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بسم ال الرحمن الرحیم 

بقیع غرقد, گورستان مدینه منوره است که در زمان رسول خدا| صلي الله 
علیه و آله بسياري از صحابه و پس از رحلت ایشان چهار تن از امامان 
معصوم علیهم السلام و نیز تعدادي از تور کات تأابعین 3 سادات اهلبیت 
عصمت و طهارت در آن به خاك سیرده شده‌اند. از آن زمان ۳ کنون 
هزاران نفر از دانشمندان, زاهدان و صالحان. که در مدینه از دنیا رفته‌اند, 
نیز در همین گورستان دفن شده‌اند. 

پیامبر صلي الله علیه و آله براي آرمیدگان در این قبرستان احترام خاص 
فاتل ود یکی از فوالی نا مرها لین للم عله .و ال کوبوه محه نی 
پیامبر صلي الله علیه و آله مرا از خواب بیدار کرد و فرمود: من فرمان 
یافته‌ام ۳ براي دقن شدگان در بفیع طلب 9 همراه مر بیا. و 
من همراه آن حضرت حرکت کردم, وقتي در میان قبور بقیع قرار گرفت, 
مدتي طولاني براي مدفونین آن از 
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نماي بيروني در بقبع 

خداوند طلب مففرت و آمرزش کرد ؛ «فَاستففر لاهله طویلا». 

هافر تین اله علنه و ال سرام ار ۳ قبرستان بقیع مي‌گذشت 
مي‌فرمود: «السلامٌ عَلیکمْ من دبار قوم مُوْمنین و ات نْ شاء اللهٌ یک 
لاجقون». "۳ 

آن حضرت بسياري اوقات در لحظات پاياني شدب, کنار قبرستان بقیع ره 
فی‌آمد و به. دفن. شدنان. آن. درود می‌فرستاد و بزایشان:.طلب 297 
مي کرد. 
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و نیز برخي شب‌ها تنها به بقیع امده و در آن جا به راز و نیاز با خدا 
مي‌پرداختند. 

ام قیس گوید: کنار رسول خدا| صلي الله علیه و آله در بقیع ایستاده بودم» 
آن حضرت فرمود: «أم قیس ! از این قبرها هفتاد هزار نقر برانگیخته شده 
و بدون حساب وارد بهشت مي‌ شوند. 

چهره‌هاي آنان همچون قرص ماه مي‌درخشد.» 

علت آن که بقیع را «بقیع الغرقد» نامیده‌اند آن است که نوعي درخت 
خاردار در اين گورستان مي‌روییده که نامش غرقد بوده و از اين رو به بقیع 
غرقد معروف شده است. 

اکنون آن درختان از بین رفته‌اندء لیکن تامشان مانده: انست: 


برخي نیز گفته‌اند: بقیع غرقد به زميني گفته مي‌شود که نوعي درخت بلند 
توت ان را پوشانده باشد. 

این گورستان که در قسمت شرقي ملسجد النبي واقع است, در دوره 
خاحلی اه تدای ده یکی شم ارفص رل خدا صاه له 
علیه و له به مدینه و دفن بسياري از چهره‌هاي سرشناس مسلمان در از 
از اهمیت و قداست ويژه‌اي برخوردار گردیده است. 

بقیع تا يك صد سال پیش دیوار و حصاري نداشت. اما هم اکنون با ديواري 
1 ار ۱ یس از زیارت رسول خدا| صلي الله علیه 
و آله به این مکان اه و اهل بیت پیامبر علیهم السلام و دیگر آرمیدگان 
در این گورستان را زیارت مي‌کنند. ۳ 

قبور ائمه معصوم علیهم السلام و تعداد ديگري از دفن شدگان در بقیع, 
پیشتر داراي قبه و سرپناه بود. لیکن اکنون همه آنها تخریب گردیده و این 
قبرستان به صورت فضاي باز و ساده‌اي درامده و تنها برخي از قبور با 
ديواره‌هاي کوتاه مشخص, باقي مانده است. 


اشاره 


روبروي در كنوني, کمي در سمت راست. قبور مطهر چهار امام معصوم 
یو لام ادا 


کاماسصنی فان عاستا اس 


امام مجتبي علیه السلام در نیمه رمضان سال سوم هجرت در مدینه زاده 
شد و از همان دوران كودكي مورد علاقه شدید رسول خدا صلي الله علیه 
و آله قرار گرفت. یس از رحلت آن حضرت؛ در کنار پدر بزرگوارش امیر 
مومنان علیه السلام, در جنگ‌هاي جمل, صفین و نهروان شرکت جست و 
یس از شهادت پدر» به 1 شش ماه - کرت سبس 
ق. 0 همری یم 1 1 
رسید و در بقیع به خاك سپرده شد. 


شام کی سنوی یالتعا اوه 


امام سجاد علیه السلام در سال 38 ه. ق. به دنیا آمد و در دوران امامت 
حسن بن علي علیهما السلام و پدر بزرگوارش حسین بن علي علیهما 
السلام رشد یافت. در کربلا همراه پدر بود اما به دلیل 
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بيماري نتوانست سلاح به دست گیرد. ان حضرت را با دیگر اسیران به 
شام بردند و از آن پس نزديك سي و چهار سال امامت داشت و سرانجام 
در سال 94 ه. ق. به تحريك ولید بن عبدالملك مسموم و به شهادت رسید 
و در کنار امام مجتبي علیه السلام در بقیع ارمید. 

زهد و عبادت و کرم و بزرگواري آن حضرت زبان زد خاص و عام و دوست 
و درشمن بود. 


3- امام محمد بن علي بن الحسین علیهم السلام 


امام باقر علیه السلام در سال 38 ه. نم دنا آفندو تا سال 94 هد ق: دز 
7 بزرگوارش در مدینه زندگي کرد. ۳ ۳ 

یس از شهادت پدر رهبري را در دست گرفت و شاگردان فراواني را 
تربیت کرد. در نشر معارف اسلامي و اهل بیت پیامبر علیهم السلام 
گام‌هاي بلندي برداشت. آن حضرت 1 «باقر العلوم» يعني شکافنده 
دانش‌ها لقب دادند. امام باقر علیه السلام در سال 114 و يا 117 ه. ق. به 
تحريك هشام بن عبدالملك به شهادت رسید و در کنار پدر بزرگوارش در 
بقیع به خاك سیرده شد. 


ناس تفر هجو تمایق سا اس 


آن حضرت در سال 80 يا 83 ه. ق. به دنیا آمد و پس از 
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شهادت پدر, رهبري پیروان اهل بیت علیهم السلام را بر عهده گرفت و در 
دوران حیات پر بار خود. هزاران شاگرد را در رشته‌ها و علوم مختلف 
تربیت کرد. منصور دومین خلیفه عباسي بر آن حضرت به شدّت سخت 
گرفت و سرانجام در 25 شوال 98 . ق. به تحريك وي» آن حضرت 
مسموم گردید و به شهادت رسید و در بقیع کنار جد و پدرش دفن شد. 

در کنار قبور چهار امام از اهل بیت رسول خدا صلي الله علیه و آله دو قبر 
دیگر وجود داد که يكي از آنها قبر عباس بن عبدالمطلب عموي پیامبر صلي 
اللة علیه و ال و حیکرق فبر. قاطمته نت اند ماد امترعمتان علي عابه 
الفتظام ینت 


وي از شخصيت‌هاي بزرگ قریش و 2 با 3 سال از رسول‌خدا صلي الله 
کلیه و ال بپزر کنو در مکه از اظهار ایمان خودداري مي‌کرد. در سال 
دوم با اکراه به همراه قريش در جنگ بدر شرکت جست سپس به اسارت 
مسلهانان درآمد و با قدیه آزاد شد و سرانجام در زمره بهترین یاران پیامنز 
ضلن الله. علیه و آلهبه مار ات بسن از رعلت رسول حها ضلي الله 
خی له اس حقصا نس نو اب صالی اه لس فا ار ماندی نز 
2 ق. در زمان عثمان در مدینه درگذشت و در قبرستان بقیع دفن 
حردند: 
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ام فاسم سا 

1- امام حسن مجتبي علیه السلام, 2- امام سچاد علیه السلام, 

3- امام محشّد باقر علیه السلام, 4- امام جعفرصادق علیه السلام 

و نیز عباس بن عبدالمطلب 


فاطمه بنت اسد 


او همسر ابوطالب. مادر علي بن ابي طالب علیه السلام و از نخستین 
بیعت کنندگان با رسول خدا صلي الله علیه و آله بود و به عنوان همسر 
وي از آن چنان قداستي برخوردار گردید که به درون کعبه راه یافت و 
فرزندش علي بن ابي طالب علیه السلام را در آن جا به دنیا آورد. 

مزار فاطمه بنت اسد. مادر امير مومنان علي علیه السلام 
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در رحلت او رسول خدا صلي الله علیه و آله به شدت متاثر شد و بر 
جنازه‌اش نماز گزارد و در حالي که بر وي مي‌گریست او را در قبر نهاد. 


قیفر قرتتاز مس شرا خلن االه غایو ی الم 


در قبرستان بقیع سه تن از دختران رسول خدا صلي الله علیه و آله به 
نام‌هاي زینب, ام کلثوم و رقیه و نیز آبراهیم پسر آن حضرت دفن شده‌آند. 


زیدب 


بزرگترین دختر پیامبر صلي الله علیه و آله زینب بود که از خدیجه متولد 


شد. او با ابوالعاص بن ریبع ازدواج کرد و در سال هشتم هجري قمري 
بدرود حیات گفت. 


ام کلئوم 


ام‌کلئوم همسر عتیبه بن ابي‌لهب بود. او در سال سوم هجرت به عقد 
ها ار ای و رای با رای 
علیه و اله بر او مي‌گریست در بقیع به خاك سیرده شد. 


رقیه 


رقیه‌درمکه‌به‌عقد عتبة بن ابي لهب و پس از وي به عقد عثمان درآمد. او 
به حبشه هجرت کرد و از حبشه به مدینه امد و سرانجام در سال دوم 
هجرت بر اثر بيماري وفات یافت. برخي وفات او را سال چهارم هجرت 
ذکر کرده‌اند. 

پیامبر ضلی آلله علیة و آله.دسنتور ذاد او را در بقیع به خاك سیردند. 

قبور دختران رسول خدا صلي الله علیه و آله 


ناشن قلنو ازتگاد 


ار اهنت وش سول خی للم عله الم ال وم قیوشت 
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اه کون اه هم وی شم ماس صلی الم له و آله هون غااهد 
شدید داشت و عاطفه نشان مي‌داد. اما او سرانجام در سال دهم هجرت. 
پس از یت سال و ده ماه از دنیا رفت و به دستور رسول خدا, در کنار قبر 
عثمان بن مظعون در بقیع به خاك سیرده شد. 

فخل ولادت او «مشر به ام ابراهیم » لقب گرفت که هم اکنون از آثار 
آراحگاه اتراهنم فرزند باس صلی لاه انم اد 





1- ام سلمه: 


وي از زمره نخستین گروندگان به اسلام بود و در سال 60 0. ق. بدرود 
حیات گفت و در بقیع به خاك سپرده شد. 


2- زینب بنت جحش (دختر عمه پیامبر) 


وي و از آن که زید در سال پنجم 
هجرت طلاقش داد با رسول خدا صلي الله علیه و آله ازدواج کرد و 
سرانجام در سال 20 ه. ق. در سن پنجاه سالک در گت در مد 
خاك سپرده شد. 


3- ماریه قبطیه: 


مادر ابراهیم, پسر رسول خدا| صلي الله علیه و آله است. وي در سال 16 
ق. در مدینه درگذشت و در بقیع دفن گردید. 


#ِ- 
4 زینب بنت خژیمه: 


وق همسر يكي از ضحابه رشول خدا (عبدالله بن جحش) بود که پس از 
شهادت اوء به عقد پیامبر صلي الله علیه و آله درآمد و پس از دو یا سه 
ماه در حالي که بیش از سي سال نداشت, در سال چهارم هجرت بدرود 
حیات گفت و در بقیع آرمید. 


5- عايشه دختر ابوبکر: 


وي در سال چهارم بعثت به دنیا آمد و سه سال پس از مرگ خدیجه با 
رستل خوا ضلی. الله عانه. و آلم. انوا کرد هدر ال 57 با وگ هرق 
درگذشت و در بقیع دفن شد. 


6- حفصه دختر عمر بن خطاب: 


وي < سال قبل از بعثت زاده شد. ابتدا با نیس بن خذافه ازدواج کرد و 
پس از درگذشت او به عقد پیامیر دز اهد و بنا , نف هه واقدي, در سال 25 
ه. ق. در مدینه از دنیا رفت و در بقیع دفن شد. 


7- ام حبیبه دختر ابوسفیان: 


وقتي عبدالله بن جحش, شوهر ام حبیبه در حبشه نصراني شد. و از دنیا 
را ی ها و رال ۱92 
4 ه. ق. در مدینه درگذشت و در بقیع به خاك سپرده شد. 


8- جویریه بنت حارث: 


وي‌در سال‌پنجم یاششم هجرت پس آزغز وه‌بني المصطلق به ازدواج رسول 
خدا صلي الله علیه و آله درآمد و در سال 50 يا 56 ه. ق. 


در مدینه وفات یافت و در بقیع به خاك سیرده شد. 


9 صفیه: 


او ابتدا همسر لام بن مشکم» و سپس همسر کنانة بن ابي الحقیق بود 
که کنانه در جنگ خیبر کشته شد و صفیه 
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اسیر گردید و رسول خدا صلي الله علیه و آله وي را آزاد کرد و به 
همسري گرفت. وي در سال 50 ه. ق. در مدینه وقات یافت و در بقیع به 
ره 


10- سوده دختر زمعة بن قیس: 


وي همسر پسر عمویش «سکران_بن عمرو» بود که پس از وفات اوء به 
عص سل خدا صلی اه لت و الم در ام ور فان وبا هو 
مدینه وفات یافت و در بقیع دفن شد. 


1- ریحانه بنت زید: 


وي در سال ششم هجرت به عقد رسول خدا صلي الله علیه و آله درآمد 
ویس از حجةالوداع درگذشت ودربقیع‌به خاك سپرده شد. 
قبور همسران پیامبر اکرم صلي الله علیه و آلة 


وي همسر عوّام بن خوّیلد و مادر زبیر بود, در نبرد احد در زمره زناني بود 
که به سوي احد آمد و بر شهادت حمزه مرثیه سرايي کرد و در جنگ خندق 
يك بهودي مهاجم را از پاي درآورد. وي در سال 20 ه. ق. در حالي که 75 
ساله بود بدرود حیات گفت و در بقیع به خاك سپرده شد. 

ام البنین و عشه‌هاي پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله 


فاتکیت حضر عبیا لطاب 


تاو پرخی. فل‌ها آمدم است که عاتکه پس از آمدن به مدینه, در این شهر 
وفات یافت و در بقیع به خاك سپرده شد. برخي نیز نوشته‌اند که عاتکه به 
مدینه نیامد و در مکه رحلت کرد. 


۰ 


ام آلتیی دختر خدام ین خالد بوو که به خسری علی انم این‌طالت, غلبم 
السلام در امد و از ان حضرت چهار پسر به نام‌هاي: عباس, جعفر, عثمان و 
عبدالله به دنیا اورد که همگي همراه با حسین بن علي علیهما السلام در 
کربلا به شهادت رسیدند. ام البنین در مدینه وفات یافت و در بقیع به خاك 
سیرده شد. 


2 حلیمه سعد به : 


بدرود حیات گفت, در بقیع دفن گردید. 
مزار حلیمه سعدیه 


دیگر مدفونین بقیع 


1- عقیل بن ابي‌طالب: 


مادرش فاطمه بنت اسد بود. او برادر امیر مومنان علي علیه السلام و از 
آن حضرت بیسست سال بزرگتر بود. در راه گسترش اسلام فداکاري‌هاي 
بسياري از خود نشان داد و در دوران پيري نابینا شد. وي قبل از واقعه خرزه 
ی 

دم 

مگاه عقیل بن ابي‌طالب 


2- عبداللّه بن جعفر: 


مادرش اسماء بنت عْمیس بود. . اسماء پس از آن که همراه شوهرش جعفر 
به حبشه هجرت کرد, عبدالله و دو فرزند دیگرش محمد و عون را در آن جا 
به دنیا اورد. عبدالله در جنگ موته پدر را از دست داد و در طول حیات 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سیس همراه با امیر مقمنان 
فداكاري‌هاي بسياري در راه گسترش اسلام از خود نشان داد. حضرت علي 
علیه السلام زینب كبري علیها السلام را به ازدواج او درآورد, فرزندش 
عون در کربلا به شهادت رسید و دو 
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فرزند دیگرش نیز به دست امویان در واقعه حژه در مدینه به شهادت 
رسیدند. وي در سال 80 هجرت به سن 90 سالگي در مدینه دررگذشت و 
در کنار عقیل در بقیع دفن شد. 


3- محمد بن علي معروف به ابن حنفیه 


او از شخصيت‌هاي معروف صدر اسلام و فرزند بزرگوار امیرمژمنان علیه 
السلام است. در جنگ‌هاي ان حضرت با قاسطین و مارقین و ناکئین شرکت 
داشت و در سال 81 ه. ق. درگذشت و در بقیع به خاك سپرده شد. 


4 ابوسفیان بن حارث: 


مدینه در‌گذشت و در بقیع به خاك سیرده شد. 


کوای ال وی شرا 


او فرزند امام صادق علیه السلام بود که با اهل و عیال خود در منطقه 
عَرّیض به سر مي‌برد و سرانجام در دوران حیات پدر بزرگوارش در سال 
3 ه. ق. زندگي را بدرود گفت و در فاصله حدود 15 متري قبور ائمه در 
بقیع به خاك سپرده 
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شد. پس از احداث خیابان اباذر قبر اسماعیل به داخل بقیع منتقل گردید. 


6- عثمان بن مظعون: 


وي‌از افاضل صحابه پیامبر صلي الله علیه و آله و سیزدهمین كسي بود که 
به رسول خدا صلي الله علیه و آله ایمان آورد. او دوبار به حبشه هجرت 
کرد و در جنگ بدر شرکت داشت و پس از بازگشت در بیست و دومین ماه 
هجچرت در‌گذشت. عثمان بن مظعون نخستین مهاجري بود که در مدینه 
دررگذشت و در بقیع دفن شد. 


7- اسعد بن زراره: 


وي از بیعت کنندگان با پیامبر در عقبه و نخستین كسي بود که به دستور 
رسول خدا صلي الله علیه و اله نماز جمعه را در مدینه اقامه کرد. او در 
سال اول,هجرت و درحالی کههنوز بنای مسج الس صلي اللهعایه و الم 
به پایان نرسیده بود درگذشت. رسول خدا صلي الله علیه و آله بر نعش او 
حاضر شد و وي را غسل داد و کفن پوشانید و در حالي که مي‌گریست او 
را در بقبع به قبر نهاد. 


8- خُنیس بن خذافه: 


زخمي که در جنگ بدر برداشت, 
سرانجام به‌شهادت رسید. پیامبر صلي الله علیه و اله بر جنازه‌اش نماز 


9 سعد بن معاذ: 


سعد از قبیله اوس و از صحابه بزرگ پیامبر صلي الله علیه و آله بود و در 
جنگ بدر پرچم دار اوسیان بود. در چنگ خندق مجروح شد و در آستانه 
شهادت قرار گرفت و سرانجام همزمان با غزوه بني‌قریظه از دنیا رفت. 
پیامبر صلي الله علیه و آله بر او نماز گزارد و او را در بقیع. نزديك قبر 
فاطمه بنت اسد به خاك سیرد. 


10- 11۳ بن مسعود: 


آه از تخنشیی. کسانی است که نه رسول خدا ضلي الله له و آله اجان 
آورد و در خواندن 9 اون قرآن به مر نبه والايي دست یافت و در جمع 
آوري قرآن نیز نقش داشت. وي در سال 32 ه. ق. بدرود حیات گفت و در 
کنار قبر عثمان بن مظعون در بقیع به خاك سپرده شد. 


1- ابوسعید خدري: 


وي‌از صحابه رسول‌خدا| صلي الله علیه و آله بودودر جنگ احد شرکت 
داشت. داراي دو خصلت علم و شجاعت بود. پس از 

رحلت پیامبر صلي الله علیه و اله از راویان مناقب اهل بیت به شمار 
وي سرانجام در سال 64 يا 74 ه. ق. در مدینه وفات یافت و در نزديكکي 
قبر فاطمه بنت اسد به خاك سپرده شد. 


2- مقداد بن اسود: 


او از صحابه جلیل القدر رسول خدا صلي الله علیه و آله و مورد علاقه آن 
حضرت بود. در سال 33 ه ق. در سن 70 سالگي در جَرّف. سه مايلي 
مدینه در‌گذشت. جنازه‌اش را به مدینه حمل کرده, در بقیع به خاك سپردند. 


از نخستین گروندگان به اسلام بود و خانه‌اش در مکه مرکز تبلیغ و تعلیم 
رسول خدا صلي الله علیه و اله گردید. در بسياري از نبردها و حوادت صدر 
اسلام حضور داشت و سرانجام در سن 80 سالگي دررگذشت و در بقیع به 
خاك سیرده شد. 


4- حکیم بن جزام: 


وي پسر برادر حضرت خدیجه بود که در روز فتح مکه اسلام آورد و پس از 
سال 4< ه. ق. ذر ضدیته: دز کذشت وندز بقیم آرهید: 


5- جابر بن رو 


از صحابي مشهور بود. او در 19 عزوه شرکت داشت. 
سرانجام پس از 4 سال. به سال 90 ق. در‌گذشت و در بقیع جاي 


گرفت. 


وي از جمع آورندگان قرآن بود که در سال 45 پا 50 هجري وفات یافت و 
در بقیع به خاك سیرده شد. 


7- سهل بن سعد ساعدي: 


وي در سال 88 ه. ق. پس از يك صد سال زندگي در مدینه درگذشت. 


الاک نت ان 


وي از ائمه چهار گانه اهل سنت و پيشواي مالكي‌ها است که در میان 
سال‌هاي 4 تا  9‏ ق. در مدینه وفات پافت و در بقیع به خاك سیرده 


لنند. 


9- نافع المدني: 


او از بزرگان تابعین بود و در میان سال‌هاي 117 تا 
10 م. ق. در مدینه درگذشت و در کنار قبر مالك بن انس در بقیع به خاك 
سیر ده شد. 


0- نافع. شیخ القراء: 


وي يكي از قراء سبعه است که حدود 70 سال براي مردم مدینه قرآن 
خواند. وي در سال 169 در مدینه وفات نمود و در بقیع ارمید. 


1- اسامة بن زید. 


وي در سال 54 ه. ق. در سن 57 سالگي در مدینه در‌گذشت. 


او از صحابه رسول خدا صلي الله علیه و آله است که در سال 34 ه. ق. و 
یا در سال چهلم وفات رسول خدا صلي الله علیه و آله در مدینه درگذشت. 


23- شهداي حزه: 


تعدادي از شهداي واقعه حره نیز که به دستور یزید و توسط مسلم بن 
عقبه و سربازان وي به شهادت رسیدند, در قبرستان بقیع مدفون‌اند. 


مزار شهداي واقعه حرژه 


برخي از چهره‌هاي سرشناس تیحر صدر اسلام که در بقیع به خاك سیرده 
شده‌اند عبارتند از: 

1- عبدالرحمان بن عوف 
2- عثمان بن عفان 

3- سعد بن آبي وقاص 

4- ابوهریره 

5- طَهّیب بن سنان 

6- اسید بن حخَضیر 

یم 21 

7- ( 0 بن عبدالعژي 
8- ژکانةربن عبد یزید 

9- عبداللّم بن سلام 

10- ی بن عمرو 
1- ابوسلمة بن عبدالاسد 
2 را بن عتيك 

13- قتادة بن 0 


04- عمرو بن حزم 
5- محزمة بن نوفل 
6- عبدالله , بن انیس 
17- براء بن معر‌ور 
86- جبیر ؛ بن مطعم 
20 ما بن عفراء 
1 ابن عمرو بن نفیل 
2- مالك بن تیهان 
3- ابوالسید ساعدي 
4- محمد بن مَسلمه 
5 - عوبم بن ساعده 
6- کعب بن عمرو 


بیت الأحزان 


در قسمت شمالي قبور ائمه بقیع. مکان كوچكي وجود داشته که فاطمه 
زهر| علیها السلام پس از مرگ پدره به ان جا مي‌امده و به شدت 


بودهه و تا آفایل تیم اخبر بیایین. ذاشته که-مردم در آن جا. یبارت خواندم و 
نماز مي گز اردند. 


زیارت ائمه بقبع علیهم السلام 


چون خواستي این بزرگواران را زیارت کني آنچه در آداب زیارت ذکر شده 
(از غسل, طهارت. پوشیدن جامه‌هاي پاك و پاکیزه. استعمال بوي خوش و 
اذن دخول و امثال آن) اینجا نیز به جاي آوازد و در اذن دخولٍ بگو: ۲ 

«یا مَوالِيٌ يا ابناء رسول الم دک و این امَتِکم, الدلیل اد بدیکم, و 
القطعفه في لو قدرکم و اتف بح جاعِکم مُستجیرا 9۰« 
الي حزمکم ختقتباً الي جقامکش ختوشلا الي الم تعالي یک ۶ او با 
مَوالیت, ۶ ااخْل با با اولیاة الله, ۶ ال یا َلایِكَة اللّه ء الَمْحدقین بهذ] 
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الْحَرّم, ال هه بهذ] القشهد» 


و بعد از خضوع و خشوع و رقت قلب داخل شو و پاي راست را مقدم دار و 


«اللغْ اکبَر کبیرآ, و الحمذ له کتیرآ. و سیحان ال بَكَرَة قاصیلء و الْحَد 
له الْقود الصَمد. الماجد الأحد. المْتقصّل المکان, الْمْتطوّل الختان, الزي مر 
بطولٍ 5 سول زیازة سادايي ياخسان. و لم بجعّيي عَْ زیازتهخ تلوعاء 
بل تطوّل و مَتح». 

پس نزديك قبور مقدْسه ایشان برو, و رو به قبر ایشان کن و بگو: 
«السَلامٌ علیکم ائمَّة الْْدي السلامٌ یک اهل الوي الستلام علیکم اه 


2 


الْحجخ غلي اهل الذثیاء السّلامْ عَلیکم ایا الْفْوَامُ في البِربَة بالقسط, السّلام 
یک هل الصَوَةٍ. اسلا لیم آل سول الله, ألسلام ِ ال 
الجُوي اشْهّذ الَکمٌ ‏ ِِ و تصَحتمٌ و صَتَرْنمٌ في ذات للم و تم و 
اسییی الیکم فعفرتم. و ] شود اتکه الائْمة الرّاشدون ِ 5 ان 
طاعتکم َفرُوض, 5 ار" قولکه کم الصح 

و انک دعونم قَلم جابو ,یو امَوَثم فَلَمْ تطاغوا, و اتکم دعايمْ الدین و اوکان 
الرض لم ترالوا تعتن, اللم: تک من اصلاب ب کل خُطیّرٍ و ینْفلکم من 
ازحام الْمطرات, 1 تدنستکم لام الْجهّلاء و لَمٌ تشرك فیکم فتن 


د ۳۷ سا بر مره 2 0 .]0 ] لا و 
لاواع طخ و طات عَتتتکة, ق یم علا دیاش القین: جعلکم في بیو 


1 > و 0 9 ر لا -هو ۳ ره عیسو 5 0 - ۷ له ت 
بما أ د علیه, اد که عبادل و جهلوا ز ۳ 5 استخفو بحفهء, و 
مالوا الي, سواه قکاتت الم منك عَليّ مَع اقوام حَصَصتَهم بما خصصتيي 
به. فلك الحَمّذ اذ کنْث عندك في مقامي هذا 


ار 

مذکورا هکتوبا, فلا تجرمَني ما رَجَوَت, و لا تحت تخَيبيي فیما دَعَوّث, بحَرَمَة مَحمَّد 
و آله الطامرین, و صَلّي اللة علي هُحّد و آل مُحَمَد». 

پس دعا کن براي خود, هر چه خواهي. 

به تصریح بسياري از بزرگان. بهترین زیارت براي ائمه بقیع همان زیارت 
جامعه کبیره است که در ادعیه و زیارات مشترکه ذکر شده و داراي 
صفاهيم عالی ق بان افضای وعنافب احلبت است. 


زیارت اهل قبور 


«السلامٌ علي اه لا الة ال ال من اهل لا الع ال ال یا اهْل لا الة ال ال 
بحق لا ال الا الل, کیف, و حدم قَوّل لا اله ال الم من ل الة الا ال یا لا 
الد ال الم یحو" لا ال ال ال عفر لح فال لا اله الا ال و اشنا في 
ژهرة من قال لا اله الا اللْغ مُحَمَد رسول الله غلید وله الله». 

از امیر مقمنان علیه السلام روایت شده که هر کس به قبرستان وارد شود 
و زیارت بخواند, خداوند متعال ثواب ب پنجاه سال عبادت به او عطا فرماید و 
گناه پنجاه سال او و پدر و مادرش را ببخشد. از سفمند ها صلی. :اند 
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هفت مرتبه سوره انا اترلناة في له القذر» را نزد قبر مومني بخواند, 
خداوند متعال فرشته‌اي را تزد فبر آوه می‌فرستد که پرستش, خدا کند, و 
وابیش را به نام آن میت مي‌نویسد, پس چون روز قیامت شود به هر 
یا حالص ی ها را ا رش اف سا 
که داخل بهشت شود. 


زیارت وداع ائمه بقیع علیهم السلام 


مرحوم شیخ طوسي و سید بن طاووس گفته‌اند که چون خواستي ائمه بقیع 
را وداع كني, بگو: 

«السلام 1 ائْمَة الهٌّدي و رَحمَة ژ ال 5 برَکاته, أ ستودغکم ال و اقب 
لیم السّلام, مت بالله و بالرَسول و بما جنثُم به 6 ار اللمَة 
قاکتنا مَع الشاهدین». 

پس دعا بسیار کن و از خداوند بخواه که بار دیگر تو را به زیارت ایشان 
برگرداند و اين آخرین عهد و زیارت تو نباشد. 


غربت بقبع 


سرشناسه : مهرپرور, علیرضا 

عنوان و نام پدیداور: غربت بقیع؛ مهرپرور, علیرضا 

ای و ار و اه ان ترا 
موضوع : شعر مذهبي -- مجموعه‌ها 

موضوع : شعر فارسي -- مجموعه‌ها 


[مقدمه ] 


اشاره 


دشمنان كوردلي که ياراي مقابله با معارف والاي خاندان عصمت و طهارت 
را نداشتند, همواره براي خاموش کردن خورشید فروزان این خاندان و 
ستارگان تابان از خاندان خاتم پیامبران, از هیچ تلاشي دریغ نکردند. 

روزي خانهي پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله و سلم را در مدینه محاصره 
نمودند. 

روزي به خانهي وحي هجوم بردند. با يك لگد ثلث عترت طاها را از بین 
فروزان باقي نماند. . 

با مشاهده جاودانگي ان امام نور. منصور دوانيقي به سال 145 هجري, 
هارون الرشید به سال 193 هجري و متوکل عباسي در بین سالهاي 233 تا 
7 هجري چندین بار قبر مطهر سالار شهیدان را با خاك یکسان کردند. 
دستيروردههاي مکتب خلافت به سال 443 هجري حرم مطهر کاظمین را 
طعمهي حریق نموده. جواهرات نفیس و گرانسنگ آن را ؛ به یغما بردند. 
چون غده چرکيني در قلب جهان اسلام به وجود اورد. 

پسر عبدالوهاب دست نشانده استعمار انگلیس به فرمان اربابان خود, 
همهي ارزشهاي والاي اسلام را به باد فنا داد. 

وي به سال 1206 هجري, با بيماري جزام, با بدن متعفن به زیر خاك رفت, 
ول بذعتهای آهبه تست ال سشعود هنور. آد امه دار 

سعود بن عبدالعزیز به سال 1216 هجري در روز غدیر خم به كربلاي 
معلي حمله کرد. بیش از 20/000 نفر از زائرین و مجاوران را به شهادت 
رسانید و 70 شتر بار طلا و جواهرات یم آماه کفمم اه اس ره 
غارت برد. 

وي چندین بار به نجف اشرف یورش برد با دفاع جانانهي مراجع بزرگ 
به سال 1218 هجري قبور اولياي الهي را در مکه. سپس در مدینه ویران 
نمود و چهار صندوق جواهرات از حرم پیامبر اکرم به انگلستان منتقل نمود. 
پشین از شکست آل ستعود از دولت عثماني. قبور مطهره تجدید بنا شد, ولي 
یکبار دیگر با دستياري انگلستان آل اتود به قدرت رسیده, در هشتم 
شوال 1344 هجري همهي گنبدها و بارگاههاي بقبع را ویران کردند. 

بقیع مظلوم که بهارستان ایمان و نگارستان اسلام بود, با داشتن قبر مطهر 
چهار امام معصوم و بیش از 12000 تن از اصحاب پیامبر, نورانیترین بقعه 
در روي زمین بود, که توسط وهابیان بي فرهنگ به شهر زلزله زده مبدل 


۳ 

فروزان بقیع همواره بر دلهاي موّمنان نورافشاني میکند و این گستاخیها 
چيزي از عظمت ان نمیکاهد. ۱ 
ولي این جنایات وحشیانه و ددمنشانهي وهابیان, اسلام را در دنیا اييني 
خشن معرژفي نموده. فرهنگ والاي اسلام را زیر سوال میبرد. 


کهنترین گورستان مسلمانان 


بقیع کهنترین گورستان مسلمانان است که دقیقا يك هزار و چهارصد و سي 
سال پیش, در شعبان سال سوم هجري, به امر پیامبر اکرم و بهة دست آن 
حضرت به عنوان گورستان مسلمانان بنیاد گردید. 

ار ای وت و 
قبرستان به نام: بني حرام و بني سالم در اين شهر وجود داشت. 

اولین كسي که از مهاجران در شهر مدینه وفات کرد, عنمان بن مظعون 
بود که در راس سي امین ماه از هجرت. يعني در شعبان سال سوم هجري 
در مدینه وفات کرد و در بقیع مدفون گردید و ان دو قبرستان پیشین 
متر و که گردید. 


گلواژه بقیع 


خلیل پیشتاز اهل لغت مینویسد: 
بقعه به قطعه زميني گفته میشود که از زمينهاي مجاور خود متفاوت باشد. 
نقنم به #هتتی. حویتد که در آن وی حرعتان وتا کون پاش 
به همین جهت «بقیع الغرقد» مدینه را «بقیع » مینامند. 
نامش بر روي ان سرزمین مانده است. (1) 
بن فارس نیز در این رابطه مینویسد. 
«بقیع » زميني که در آن ريشهي درختان مختلف باشد و «غرقد» درخت 


خارداري که در ان جا میرویید. (2) 


مدفونین بقیع 


از سال سوم هجچري اصحاب. یاران؛ همسران؛ خویشان و خویشاوندان 
پیامبر, مجاوران حرم نبوي و زائران مدينهي منوّره که در این شهر به لقاء 
برد کار رسیده‌اند, در بقیع یه خاكت سیرده شدهاند. 

قاضن: عیاض دز کناب الفذارت. از اما مالك تفل. کرده: که بیش. از 
0 فر ازصتا هی اسر دور خاله بضع ارمندهاند. 


اولین مدفون در بقبع 
۳ فردي که از مهاجران در مدینه وفات کرد. عثمان بن مظعون بود. 
(3) 


وي در رأس سي امین ماه هجرت, يعني در ماه شعبان سال سوم هجري 
در مدینه درگذشت. (4) 

عثمان بن مظعون چهاردهمین فردي بود که به آیین اسلام گروید, به حبشه 
هجرت کرد. سپس به مدینه هجرت کرده, در جنگ بدر حضور یافت. 

پس از ارتحال او پیامبر اکرم امر فرمود که زمین بقیع را هموار سازند و 
پیکر پاك او را در بقیع به خاك بسپارند. 

چون جنازه را در قبر نهادند, پیامبر اکرم ضلي اللهة علية و آله.و سلم.وازد 
قبر شده, جنازه عثمان بن مظعون را بو سه باران کردند و فرمودند: رفتي 
و با آلودگيهاي دنیا آلوده نشدي. (5) 

پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم سنگ بزرگي را روي قبر او نهاد و 
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این سنگ به قدري بلند بود که خارجه بن زید میگوید: ما در جواني از روي 
آن پرش میکردیم و مسابقه میگذاشتيم. 7( 


اولین مدفون از انصار 


پیش از عثمان بن مظعون, اسد بن زرارهي انصاري, از انصار, در ال ماه 
نهم از هجرت, در مدینه درگذشت و در بقیع به خاك سپرده شد, جز این که 
بقیع پس از دفن عثمان بن مظعون به عنوان گورستان برگزیده شد. 

اسعد بن زراره در هر سه بیعت عقبه حضور داشت و اوّلین كسي بود از 
اهل یثرب که با ان حضرت بیعت نمود. 

پیش از هجرت پیامبر به یثرب, او نخستین كسي بود که در یثرب نماز 
جمعه اقامه کرد. (9) ۲ 

پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله و سلم در کفن و دفن او حضور یافت, بر 
جنازهاش نماز خواند و او را در بقیع دفن نمود. (10) 


بقیع از منظر رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم 


روا یناساس اکرمصای ااه خاس واه ام در رو 
ِِ که به تعدادي از آنها اشاره میکنیم: 

1. پیامبر اکرم فرمود: , 
کذاونهمصال 000/70 تقو در رو زستا خر ار بق برما کرد کهشسیمای 
انها همانند ماه چهارده شبه میباشد و بدون حساب وارد بهشت میشوند. 
(11) 
2--بيامبر اکرم ضلن الله علیه .و اله و شلم متفر مود به مخ آمر شده که 
براي اهل بقیع طلب مغفرت کنم. 

3. و در همین رابطه میفرمود: 

من مامور هستم که براي انها دعاي خیر کنم. (12) 

4. و در همین راستا میفر مود: 

مرا وم یراق اخل یم وا کت (1) 

5 امد اکزم صلی له عنم ه آله رم ام هام اه ار 
اهل بقیع میرفت. (14) 

6. عايشه میگوید: هر شبي که نوبت من بود, پیامبر اکرم آخر شب به بقیع 
میرفت و خطاب به اهل بقیع میفرمود: 

السلام علیکم دار قوم مومنین, و اتاکم ما توعدون, غدا موجّلون, و اتا ان 
شاء الله بکم لاحقون, اللهم اغفر لاهل بقیع الغرقد. (15) 


حرم ائمه بقیع 


حرم مطهر ائمّهي بقع همواره مورد توجه و مزار زاثران و عاشقان شیفته 
و پاكباختهي خاندان عصمت و طهارت بود. 

مزار امامان در طول قرون و اعصار سایهبان داشت., اولین گنبد و بارگاه 
دزیر ترکباوق: سر جاکفاه:سلج قي ساحته نشد. 

مسترقد بالله عناسی: به ال 19ظ و التاضر لدین اه غباسی:. نت سنال 
0 آن را مرشت کردند. 

این جبیر این نجار و اين بطوطه در قرن هفتم به زیارت اثمهي بفبع 
شتافته, از گنبد و بارگاه انها سخن گفتهاند. 

در سال 950 ق. سلطان سلیمان قانوني گنبد همسران پیامبر را تجدید بنا 


کرد. 

به سل 1222 اق, وهانیان مارا تخریب گرم سین ساظان خحبوه 
عثماني تجدید بنا نمود. , 

تا در سال 1343 ق. مجددا آل سعود به قدرت رسیدند و در تاریخ 24 
جمادي الثانیه 1344 ق دولت سعودي رسما تاسیس شد و هدم قبور 
ائنقهي بقیع در هشتم شوّال همان سال انجام یافت. 

بر اين اساس بقیع در طول دوازده قرن تمام. مورد احترام حکومتها بود, 
ولي پس از به قدرت رسیدن ال سعود, انواع کستاخیها و بي حرمتیها در 
مورد قبور امامان. همسران, فرزندان, یاران,. و فرهیختگان از مهاجران, 
انصار و خاندان پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله و سلم به وقوع پیوست. 


ريشههاي تاريخي تئوري ویران سازي قبور 


این تتوري فاسد و 7 بر پايهي چند حدیث شبههناك پيريزي شده. 
1 اساسا وید علي علیه السلام به من مأموریت داد که هیچ تمثالي را 
نگذارم جز اين که نابودش کنم و هیچ قبري را نگذارم جز اين که صافش 
کنم. (16) ۱ 

1) در سند این حدیت «وکیع» قرار دارد که ابن حجر مینویسد: او در 500 
حدیبت دچار اشتباه شده است. (17) 

2 هم چنین حبیب بن ابي ثابت در سند آن قرار دارد که در احادیث تدلیس 
میکرد. (18) ۱ 

3) از تعبیر «تمتالا» معلوم میشود که مربوط به قبرستان مشرکان بود, 
زیرا در قبرستان مسلمانان تمثالي وجود نداشت. 

4 از مشکلات محتوايي حدیت این است که صاف کردن قبور در اسلام 
رججان ندارد, چتانکه قبر شریف. رسول اکرم صلي الله علیه و اله و سلم, 
مُستتّم به معناي مرتفع میباشد و قبر شُستتّم يعني قبري که از زمین بلندتر 
باشد و مسطح نباشد. (21) 

۳ میگویند ساختن بنا بر فراز قبور بدعت است. 

در حالي که منن قرآن و احادیث رسیده و سيرهي اصحاب بر خلاف آن 
1) قرآن کریم از رايزني افرادي که به قبور اصحاب کهف دسترسي پیدا 
کردند. نقل میکند که گفتند: «بر فراز قبور انها ساختماني بسازید». انان 
که بر این امر غلبه کردند گفتند: 

«بلکه بر فراز قبور انها مسجد میسازیم». (22) 

2 پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم را اصحاب در داخل حجره 
شریفکت: دفن. کرذتد و.شکحاهی که عمر بن. عبدالعز یز آن وا تعمیر کرد به 
ساختمان حجره دست نزد. (23) 

3) ابراهیم فرزند پیامبر را در خانهي محمد بن زید دفن کردند. (24) 

4) فاطمه بنت اسد و اسعد بن زراره را در خانهي عقیل دفن کردند. (25) 
5) سعد معاذ را در خانهي ابن افلج به خاك سپردند. (260) 

6) عباس عموي پیامبر را در خانهي عقیل دفن کردند. (27) 

/ً( حضرت ابراهیم, حضرت داوود, حضرت سلیمان. حضرت یعقوب و 
حضرت یوسف علیهم السلام همگي بقعه و سقف داشتند, به هنگام فتح 
بیبت المقدس خليفه شخصاً در بقعهي داوود و سلیمان حضور یافته, نماز 


خوانده, براي خادمان بقعه حقوق تعیین کرد. (28) 

3. گویند: نباید بر فراز قبور ساختمان ساخته شود. تا مورد پرستش قرار 
ند 

0 باید گفت: پرستش پا عدم پرستش هیچ ربطي به داشتن و 

نداشتن گنبد و بارگاه ندارد. حضرت عيسي علیه السلام قبر ندارد و مورد 

پرستش قرار گرفته است. حضرت ابراهیم علیه السلام گنبد و بارگاه دارد, 

ولي مورد پرستش قرار نگرفته است, 


برخورد .۳ مذاهب اسلامي با اين تثوري 


همهي مذاهب اسلامي, اعم از شیعه و سني با این طرز تفکر وهابیان 
مخالف هستند, تاکنون بیش از 500 جلد کتاب از سوي عالمان بزرگ 
شيعي و سئي در رد د عقاید سست و بي اساس فرقهي وهابیت چاپ و 
منتشر شده است. (29) 

به این جهت به دنبال تخریب قبور مطهر ائثهي بقیع جمعيتهايي در 
كشورهاي مختلف اسلامي و غیر اسلامي تشکیل شد و هريك گروهي را 
براي زنننیند کی :: به اوضاع مدینه به این شهر گسیل داشتند, که از آن جمله 
است: 

1) کاروان جمعیت خلافت اسلامي, از سوي پادشاه عثماني که روز پنجم 
کانون اول 1925 م. وارد مدینه شدند. 

ظ کاروا خعفیت ام ارم ار کففی خن کم.جمن طل کانون. ال 
1926 م» وارد مدينلهي منوره شدند. (30) 

3( کمیسیون دفاع از حرمین شریفین که روز اول ذدیقعده الحرام 4 ق, 
برا, ۱ ۱ ام ۱6 

5( تلگراف آرة الله سید ابوالحسن اختقما کن ۵ به امام جمعهي خوي. 
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پيشينهي تاريخي تثئوري تخریب 


ستمگران ستم پيشه در طول تاریخ گامهاي بلندي در تخریب قبور مطهر 
پیشوایان ديني برداشتهاند و در این راه از هیچ جنايتي دریغ نورزیده‌اند, که 
به چند نمونهم اد آنفا. اتشارم:هیکنیم ‏ 

1( نخستین گام در این رابطه توسط معاویه بن ابي اسفیان در سال 9 
ق. برداشته شد. 

وي از انتشار عنوان هند جگر خواره براي مادرش به شدّت رنج میبرد. از 
این رهگذر تصمیم گرفت که قبر شریف جناب حمزه را تخریب کند تا از 
مادرش به عنوان قاتل و جگر خواره کمتر یاد شود. 

در آن تاریخ 46 سال تمام از شهادت حضرت حمزه میگذشت. 

معاویه به بهانهي حفر قنات و آبرساني به مدینه به َجُد آمد و نخستین 
کلنگ را به قبر حضرت حمزه زد. ۱ 

جنازه جناب حمزه به صورت تر و تازه نمایان شد؛ بیل به پاي ان ما ۳ 
خورد, خون تازه از پاي مبارکش سرازیر شد و به اين وسیله مقام و جایگاه 
حضرت حمزه بیش از پیش بر سر زبانها افتاد. (31) 

جابر. بن: عبدالله. انصارق. میخوید؛ اجسان شهدا انقتدر خر و.تازه بوذ که 
مفاصل بدنشان به راحتي باز و بسته میشد. (32) 

پس از گذشت چهارده قرن از شهادت حضرت حمزه. يك بار دیگر بدن 
شریف ایشان در اثر سیل نمایان شد. علامه محمود صوّاف که از شاهدان 
عيني جسد مطهر ایشان بود,ر مبخوند؟ بذن کاهاا کر وتازه:بوم ابار عنله ور 
گوش, دماغ و لبهاي ایشان آشکار بود, شکم شریفش پاره شده, امعاء و 
احشایش بیرون ریخته بود. 

اين داستان را دکتر طارق سویدان در سري کتابهاي «فضصّه الثهایه»اش 
نقل کرده. سپس در سایت خود آن را قرار داد, بعدها تحت فشار وهابیها 
آن را از سایت خود حذف نمود. (33) 

2 گام دوم را هارون الژشید برداشت. قبر شریف امام حسین علیه السلام 
را با خاك یکسان کرد و ان درخت سدر که نشان قبر شریف بود. قطع کرد 
و حدیث شریف پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله و سلم که فرموده بود: 
خداوند لعنت کند قطع کكنندهي آن درخت سدر را, در حق ایشان تحقق 
یافت. (34) ۱ 

3( سومین گام را متوکل عباسي برداشت که 17 بار قبر شریف امام 
حسین علیه السلام را با خاك یکسان کرد, دستور داد محل را شخم بزنند, 
گاوها پیش نرفتند, کشاورز بیچاره را گردن زد تا خبر منتشر نشود, دستور 
داد که بر فنر تضفریف: آب بتدند. آب: نز کردا کرد قبر .فتریف ور زد. اجه 


تعبیر صحیحتر قبر شریف را طواف نمود و اثار قبر از بین نرفت. (35) 

بلکه به عنوان حاثر براي حرم آن حضرت در تاریخ رقم خورد. 

روز یازدهم محژم حضرت زینب سلام الله علیها, به امام سجاد علیه السلام 

فرمود: پرچمي بر فراز قبر برادرم نصب میشود که تا روز قیامت در 

اهتزاز خواهد بود. و اينك صدق گفتار عقیله العرب را به چشم خود میبینیم. 

)36( 

4 چهارمین گام را گروهي از رچالهها به سال 443 ق در کاظمین 

برداشتند,. حرم مطهر را تخریب کردند, ضریح امام کاظم و امام جواد 

علیهماالسلام را آنتتن زدند, جسد گروهي از دوستان اهل بیت چون» ناشدی, 

حدوجي و عوني شاعر را از قبر بیرون کشیدند و آتش زدند. 

همین رجالهها در سال 398 ق. حملهي وسيع ‌نري انجام داده, در ماه صفر 

كتابخانهي شیخ طوسي را در میدان کرخ بغداد به آتش کشیدند و هشتاد 

هزار جلد کتاب (نسخهي خطي) در آتش کین سوخت. 

ِِ اوّل ربيع‌الثاني به حرم کاظمین تاختند. روز هشتم ربيعالثاني روي 

قبرهاي مطهر امامین همامین پايكوبي کرده, اشعار نامناسبي خواندند. که 
مت آنها وا اتن:خوری در المتطظم و ضراخ الر مان آفردم استته 

5( 5) گام بلندتر را ابن تیمیه برداشت, تخریب قبور را فرض دانست, زیارت 

قبور را شرك و بدعت معرفي کرد. 

6( گام بعدي را شاگردش ابن جوزبه برداشت و سخنان ابن تیمیه را نشر 

داد. 

7 هر اش رش و لا اف راشای زا لام 

کرد که هر کس يك نفر شیعه را بکشد, بهشت بر او واجب ميیشود. 

بر اساس این فتوا خليفهي عثماني هشتاد هزار نفر را در يك روز گردن زد 

و در ادامه چهل هزار نفر از شیعیان حلب به دستور خليفهي عثماني به قتل 

رسیدند. 

8) هشتمین گام را استعمار پیر انگلیس به دست نوکر حلقه به گوش خود 

به اهالي حرمین شریفین اعلام کرد که باید همهي گنبدها و گلدستهها 

تخریب شود تا بساط شرك از روي زمین برچیده شود. 

براي قداست دادن به یاوه سراييهاي محمد بن عبدالوهاب, اعلام کردند که 

باید همه معتقد شوند که به او الهام میشود و هر کس وهابیت را نیذیرد؛ 

باید به قتل برسد. (37) 


پيشينهي تهاجم به شهر مدینه 


تهاجمات فراوان از سوي حاکمان فاقد ایمان. به هجرت سراي پیامبر اکرم 
نان افاده کب‌صفحات اس رادار مووه استه که نم دادم از آیره 
تهاجمات وحشیانه اشاره میکنیم: 

1( معاویه بن ابیسفیان بعد از جنگ صفین يکي از سرداران خون آشام خود 
بسر بن ارطاة را به مدينهي منوره فرستاد و به او فرمان داد که مدینه را 
قتل عام نموده, دوستان مولاي متقیان را از دم تیغ بگذراند. او نیز با 
لشكري جزار به مدینه تاخته, از کشتهها پشته ساخته, به بهانهي خونخواهي 
ِِ بر مرد و زن رحم نکرده, حتي کودکان را نیز از دم تیغ گذرانید. 
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2) بعد از معاویه, پسرش یزید نیز راه پدر را در پیش گرفت, مُسلم بن 
ی ان تست سل ات مسآ 
فرمان داد از اهل مدینه به عنوان بردهي زر خرید و هر 
کس امتناع بورزد گردن بزن و بر احدي رحم نکن مُسلم بن عْقبه که در 
تاریخ به عنوان «مسرف بن عقبه » شهرت یافته, از هیچ جنايتي فره. زار 

نشد و فاجعهي معروف به «حوّه» را پدید آورد. 

در این فاجعه 700 تن از حاملان قران کشته دنو و یه خر یم هزار تن از 
نوامیس تعذي شد. (39) 

فاجعه آمیز تر اين که وي این جنایت را به قصد قربت انجام داده و آن را 
مهمترین ذخيرهي آخرت خود قلمداد نموده(40) زیرا به فرمان خلیفه 
مسلمین انجام داده است. در این فاجعه 3206 تن از چهرههاي برجستهي 
مهاجران و انصار به قتل رسیدند. (41) , 

3) سومین حمله به مدينهي منوره توسط منصور دوانيقي براي دستگيري و 
ریشهکن ساختن مجاهدان از تبار امام حسن مجتبي علیه السلام بود. 
حمضور. با انسال لشکری مشکل ار 2000 ههار و 2000 تاد یه 
فرماندهي برادرزادهاش عيسي بن منصور, به مدینه منوّره, نفس زکیه و 
طرفدارانش را قلع و قمع نمود. (42) 

4 چهارمین تهاجم به فرمان هادي عباسي (برادر هارون الرشید) براي نبرد 
با حسین بن علي, مشهور به صاحب فخ و کشتار انان در مدينهي منوره به 
طرزي بسیار فجبع. (43) 

5( مهمنرین؛ فاجعه آمیز ترین و گستاخترین حمله به مدینه منوره توشط آل 
سعود, اثفاق افتاد که به تخریب قبور ائمهي ب بقیع منجر شد. 

وهابیان نخست در سال 11 ق. ند و بار گاه اهل بیت عصمت و 
طهارت را در بقیع خراب کردند. همه اشیاء قيمتي حرم پیامبر را به غارت 


بردند, مرواريدي بر فراز قبر مطهر پیامبر اکرم نصب بود, که آن را شریف 
غالب به یکصد هزار دلار خرید, بخش ديگري از جواهرات حرم را كمپانيهاي 
هندي به پنجاه هزار دلار خرید. 

بور خارت که پس از این تهاجم وحشیانه از بقیع دیدن کرده مینویسد: 
وهابیها همهي گنبدها را خراب کرده‌اند. فقط تعدادي بر فراز ائمّه, عباس. 
فاطمه و عمات پیامبر, باقي مانده است. (44) 

وي اضافه میکند که در احد گنبد حضرت حمزه را تخریب کرده‌اند. ولي به 
قبر دست نزده‌اند, ولي قبور دوازده تن از شهداي احد را با خاك یکسان 
کردهاند. ۱ 

پس از سقوط دولت سعودي. سلطان محمود عثماني انها را بازسازي کرد. 
(45) 

بکبار دیکر دولت ال سعود به قدرت رز سیدممقابروق. را ذر سال 4و1 یر 
در مدینه تخریب کردند. 

مرحوم مدرس روز هشتم شهریور 1304 ش. برابر دهم صفر 1344 ق. 
در مجلس نطق مهمي ایراد نمود. در نتیجه روز شنبه 16 صفر 1344 ق. 
در سرتاسر ایران عزاي ملي اعلام شد. 

طنانف از سوي دولت ایران به جذه رفت. با ملك عبدالعزیز دیدار و گفتگو 
نمودند. عبدالعزیز در این گفتگو خيلي نرمش نشان داد, ولي طولي نکشید 
که پايههاي ال سعود استوار گردید و دیگر مقابر موجود, از جمله گنبدها و 
بارگاه ائقهي بقیع را آتخریب کردند. 

دولت دست‌نشانده آل سعود, با دستياري انگلیس روز 24 جمادي الثانیه 
1334 ق رسما به قدرت رسید و در هشتم شوال همان سال بقیع را به 
تلي از خاکستر تبدیل کرد. 

هدم قبور ائمقهي بقیع علیهم السلام دقیفاً روز هشتم شوال 4 قمري, 
ترایز دوم اردیبهشت 1304 شمنستی و 21 اوریل 1926 میلادي فیباشند. 
مستر روتر که در همانسال از مدینه دیدن کرده مینویسد: 

همه جا تل خاك. سنگ, آجر, چوب, و تخته است, شهر مدینه, به يك شهر 
زلزلهزده شباهت دارد که ساختمانها فروريخته, تلي از خاك, چوب و آجر و 
دیگر مصالح ساختماني به چشم میخورد. (46) 


کاتتاتفی: تاه ان فد 


جنایات آل سعود به هدم قبور منحصر نمیشود, بلکه در این دو قرني که از 
تولد نامشروع این دولت دست نشانده میگذرد, جنایات زیر را انجام دادند؛ 


. قتل عام اهالي کربلا در روز عید غدیر خم 1216 ق. 

حمله به شهر مقدس نجف اشرف, در روز نهم صفر 1221 ق. 

حملهي مجدد به نجف اشرف در جمادي الثانية 1222 ق. 

محاصرهی کزبلا جله در سال 1225 و 

حمله به سوربه به سال 1225 ق. 

حمله به یمن در سال 1341 ق. 

صدام طانت رال 13۱ و 

حمله به اردن به سال 343 و 13460 ق. 

حمله به مدینه منوره در سالهاي 1343 و 1344 ق. 

0. تهاجم به مكهي معظمه و هدم قبر شریف حضرت خدیجه, حضرت 

مکه معظمه خانه ابوایوب انصاري در مدینه, قبر نا امنه در 

دم ی با این همه جنایت 
که وهابیان انجام داده‌اند, آرزوي آنها برآورده نشده و در صدد فرصتي 

هستند که قبر مطهر پیامبر اکرم را نیز همانند ائمهي بقع به تلّي از خاك 

مبدل سازند. 

ای ات مد ارت ی وا رت سا 

سلام بر قبر و ابقاي قبر پیامبر همهاش بدعت است. (47) 

ابراهیم جبهان, گامي فراتر نهاده مینویسد: ادخال قبر پیامبر در مسجد 

بدعت و گناه است و سکوت مسلمانان نیز گنام میباشد. (48) 

در گزارش هیأت اعزامي دولت ایران به مدینه آمده است: 

سه روز در مدینه توقف کردیم, روز دوم بعد از اداي فرضيهي زیارت و 

عتبه بوسي, , آغاباشي ) خادم باشي) براي ,هريك از ما لباس خدمتکار آورق: 

پوشیدیم بالاي مناره رفتیم, اند وت رله ال و از آنجا قبهي مطهر 

را زیارت نمودیم. از آنجا مشاهده کردیم که فقط پنچ گلوله تفنگ به قبهي 

مطهر اصابت نموده و اندکي سوراخ کرده است. (49) 

جالب توجه است که فرستاده رضاخان که سعي بلیغ داشت جنایات وهابیها 

را کم‌رنگ جلوه دهد. به مشاهده‌ي جاي پنج گلوله بر فراز گنبد پیامبر اکرم 

صلي الله علیه و آله و سلم تصریح کرده است. 

عبدالعزیز پس از آنکه تخریب قبور را به گردن دیگران میاندازد. خطاب به 

نماینده دولت ایران میگوید: 


و 


بلي وهابیها اعتقاد به تعمیر قبرها و قبهها ندارند فان را بدکت میدانند و 
حدیث: «خیر القبور الذوارس» را معتبر میشناسند. (50) 


نگارنده در سال 1355 يا 1356 ش. عازم جح بودم, روز چهارم ذیحجه 
اجازهي خروج از کشور را پیدا کردم, براي جدّه بلیط پیدا نکردم. به ناگزیر 
بلیط تهران, شیراز, ظهران و ریاض گرفتم. ۰ در ریاض به راننده تاكسي 
گفتم: من میخواهم به قبرستاني که سلاطین آل سعود در آن مدفون 
۳ چون وارد قبرستان مربوطه شدم, دیدم همهي قبرهاي 
پس حدیت مجعول «خیر القبور الدوارس» ۳۳99 در مورد قبور مربوط 
به اهل بیت عصمت و طهارت میباشد و شامل سلاطین آل سعود نمیشود. 
۳ حالي رزیم آل تف ۲ موسسهاي براي نگهداري آثار 24 ۰ شخصي 
کمري. ماشین شخصي, اتاق خواب و لباسهاي داخلي وي, به نام «داره 
الملك عبدالعزی ز» تاسیس کرده, که همه اثار بر جاي مانده از پیامبر اکرم 
به کلي منهدم کرده است. 
رژیم سعودي 12 میلیون ریال سعودي براي حفاظت و نگهداري ويرانههاي 
دز سعودي در درعیه اختصاص داده, ويرانههاي حصن کعب بن اشرف 
يهودي را با چنگ و دندان حفاظت میکند, در کنار ديوارهاي بر جاي ماندهي 
ارم تابلوهاي هشدار دهند زده _و اعلام کرده که هر گونه دست زدن به آن 
پیگرد قانوني دارد, ولي همهي آثار تاريخي مربوط به پیامبر اکرم را به كلّي 
از بین برده است(51) 
این شیوه رفتار ال سعود با قبور, بر خلاف سيرهي پیامبر اکرم. اصحاب و 
خاندان عصمت و طهارت میباشد, اينك به چند حدیت در این رابطه اشاره 


میکنیم: 

1 پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم شخصاً روي قبر عثمان بن 
فطعون سک بزرکی گذاشیت‌نا نشان:باشد.و آناز قیو از بین نرود. (52) 
2 پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم پس از دفن فرزندش ابراهیم 
به دست مبارك خود بر آن آب مییاشید تا قبر محکم شود و با وزش باد 
خاكهاي روي قبر از بین نرود. (53) 

دیس ان ساختن. لحد ابرافیم سورآخی در کیر یرام بیدا ش‌حصرت 
آمز قرمود که آن.ز] درست کنند, , پرسیدند. : آیا ار از کال مرت 
دارد؟ 

فرمود: دیدگان, بازماندگان را روشن میکند. (54) 

4 حضرت فاطمه سلام الله علیها هر هفته به زیارت حضرت حمزه تشریف 
فیتر کر کبر توف نات صفتم را تقو ۵ تفت کر و :وبا ی جر ان 


5 علامه مجلسي فر موده: در روایات مستفیضه به تعمیر قبور انبیاء و اولیا 

ترغیب شده, که از بین نروند و مردم از زیارت انها محروم نشوند. (50) 

6 پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله و سلم قبر مادرش را در ابواء زیارت 

کرد و آن را ترمیم نمود. (57) 

علیه السلام را تعمیر کند. (58) 

8 امام کاظم علیه السلام دستور داد که قبر دخترش را در «فیه» گچکاري 

9 پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله و سلم خطاب به امیر مقمنان علیه 

السلام فرمود: 

یا علي !من عَمر قُبورَکمٌ و تقاهد هدها فکاَتما آعا ن سلیْمان بُن ذاوود غلي بتاء 

یت الهمدس ۳ 

علي جان ! هر کس قبرهاي شما را تعمیر کند, و به زیارت انها مداومت 

کند. همانند كکسي است که در ساختن بیت المقدس به حضرت سلیمان 

ياري کرده باشد. (60) 

0. پیامبر رحمت در فرازي از همین حدیث شریف فرمود: ۲ 

لکن تفالههايي از مردم, زائثران قبر شما را سرزنش میکنند. همانگونه که 

زنان بدکاره را براي کار خلافشان نکوهش کنند. 

آنها بدترین امت من هستند, هرگز شفاعت من به آنها نمیرسد و به حوض 

من وارد ین (61) 

وهابیت گمراه امروز و 7 ۳ آنان نا ووستان اهل تبتتو,نگوهس 

آنها از زیارت اهل قبور را با چشم خود میدید و با بیان شفاف خود از این 

گروه سخن گفته و آنها را «تفاله » تعبیر کرده است. 

این حدیث شریف در کتاب تهذیب شیخ طوسي, سه قرن پیش از ابن تیمیه 

و هشت قرن پیش از محمد بن عبدالوهاب ثبت شده است. 

هشدار بسیار زيباي مولاي مثقیان نیز در مورد حفاظت و حراست از بقعهها 
و قبهها بسیار حائز اهمیت است که میفرماید: 

وا الله هي عباده و بلاده قَاَکَمْ مَسْتولون حتّي عن البقاع و الْبهائم 

هان اي بندگان خدا. از خدا تقوا کنید در مورد بندگان خدا و سرزمينهاي 

خدا, که شما مورد بازخواست قرار خواهید گرفت. حني در مورد بقعهها و 

حیوانات. (62) 

نی که محمد بن عبدالوهاب در اجراي نقشههاي شيطاني اربابان 

انگليسي خود بر افروخت. امروز شَعلهور شده, حرم مطهّر عسکریین 

علیهماالسلام را طعمهي آتش نمود و بزرگترین گنبد طلائي روي زمین را 


منهدم نمود. اتن "هنت عر مت که بر رین فاخعهی فرنبه. شمار میاید: دز 
روز چهارشنبه 23 محرم الحرام 1427 ق. برابر 3/12/84 ش. 22 فوریه 
6 م. رخ داد و جهان اسلام را در سوگ با 

همین تفالههاي سلفي - وهابي با تمام قدرت تلاش میکنند که سوریه را 
تاایت کدی با شاه خروم مر اه العزیت ای ففرهان کریلا را مد 
سازند. 

ی ی هه واه با کان تصشت :ان 
الاخف دای 

ولي این کوردلان کور خوانده‌اند, در همین دمشق؛ عقیله العرب بر ۳ 
رنه کر سای له لیا ون من بر خطا ه ار ما سر 
زمان, فرمود 

و الله لا تمخو دکوتا و لا ثییث وتا و لاتدرك آمرنا؛ 

هان اي پزید بدکار, به خدا سوگند تو نميتواني نام نيك ما را از صفحات 
تاریخ محو کني, تو هرگز نميتواني آن چه را که به خاندان ما وحي شده از 
بين ببري, تو هر گز نميتواني به جایگاه بلند ما راه يابي. (63) 

به كوري چشم ۰ بانوي قهرمان کربلا بر دلها حکومت میکند 
و بیشترین کساني که وارد سوریه میشوند. براي عتبه بوسي بارگاه حضرت 
زینب سلام الله علیها بار سفر بسته, از اقطار و اکناف جهان به این کشور 
سفر میکنند. 

ولي از یزید و معاویه, نامي در تاریخ جز براي لعن و نفرین برده نميشود. 
چهارده قرن است که حضرت فاطمه سلام الله علیها قبر شناخته شده 
ندارد, ولي چيزي از جایگاه بلندش کم نشده است. 

هدم قبور أئمهي بقیع و هتك حرمت حرمین عسکریین نیز چيزي از عظمت 
و مقام انها نکاسته و نمیکاهد. 


فاجعهي بقیع يكي از مصائب جهان اسلام است که در طول دو قرن اخیر 

هر کتابي پیرامون تاریخ مدینه, تاریخ ائمهي بقیع و تاریخ وهابیت و 

کارنامهي سیاه آل سعود نوشته شده, بخشي از آن به فاجعهي بقیع 

اختصاص يافته, و افزون بر آنها تعدادي کتاب مستقل پیرامون فاجعهي بقیع 

چاپ و منتشر شده که به تعدادي از آنها در اینجا اشاره میکنیم: 

1 بقیع خاموش پر فریاد از جمعي از مولفان 

2 البقیع الفرقد. از مرحوم اية الله العظمي سید محمد شيرازي. قدس 
0 

3. بقیع الغرقد. از شیخ محمد امین اميني 

4. 1 قضه تدمیر آل سعود, از یوسف الهاجري 

5. تاریخ حرم ائمهي بقبع. از محمد صادق نجمي 

6. تخریب و بازسازي بقیع., از سید علي قاضي عسکر 

7 ذكري ائْمّة البقیع. از گروهي از علماي کربلا 

9. شبنم احساس, از محمد شجاعي 

9 فاجعه البقیع, از جلال معاش 

0. قبور ائمه البقیع قبل تهدیمها, از عبدالحسین حيدري 

1 محبوبیت ائمّه بقیع نزد اهل سئت. از سید حسین اسحاقي 

2. نامهاي به بقیع مقدس, از سید محمود بحرالعلوم ميردامادي 

3 ویژه نامهي بقبع, از جامعه روحانیت مبارز جزیره العرب 

4 يك قدم براي بقیع, از مرکز تحقیقات رايانهاي قائمیه اصفهان 

از نگارنده سطور, دو نوشتار در سال 1386 ش در اصفهان منتشر شد: 

1 از سقیفه تا انهدام سامرا, نشر بیت العباس 

2( بقیع گنجينهي تاریخ اسلام, نشر هیأت محبین اهل بیت (ع( 

و اينك گروهي از شاعران متعهّد و درد اشنا دامن همت به کمر بسته, 

تصمیم گرفتهاند که با گردآوري اشعار نغز و پرمغز پیرامون بقبع مظلوم, 

آن کتجیته تاریخ اسلام را از غربت در آورند و با ارايهي اشعار شیوا و 

پرمحتوا, مداحان اهل بیت را دستمايهاي پربار تقدیم دارند, که در هر 

مناسبتي به ویژه در هشتم شوال و ایام شهادت چهار امام نور مدفون در 

بقیع. مجالس اهل بیت علیهم السلام را با نواي گرم خود و اشعار سامان 

یافته تقديمي بیش از پیش پر نور و پر سوز نمایند.. _ 

ما ضمن سپاس و تقدیر از شاعران فرهيختهاي که اثارشان زینت‌بخش 

صفحات این کتاب میباشد از مداح خاندان عصمت و طهارت اقاي مهرپرور 

و همکاران ادب گسترشان تشکر نموده, اجر و پاداش این زحمات را قرب 


ظهور و تقرب به امام نور و آباداني بقیع و دیگر اماکن مقدسهاي که به 
دست ستمگران در طول تاریخ منهدم گشته است مسالت مینماییم. 
حوزه علمیه قم - علي اکبر مهدي پور 


آذین اصفهاني (سید مرتضي منصوري) 
پوشش این جرم خود را ياري از دین ساختند 
قوم وهابي از حق دور با هتك بقیع 

قلبهاي شیعیان را زار و غمگین ساختند 
چار حجت را نمودند از جفا. هتك حریم 
زین عمل ازرده حال ال یاسین ساختند 

يا علي بنگر که قوم کافر شیطانمرام 
خوبش را دنبالهرو بر کفر پیشین ساختند 
در نظرهاي خداجویان, وهابيهاي دون 
خویش را مستلزم توهین و نفرین ساختند 
غم مخور اي شیعه چون ال سعود کینهتوز 
قعر دوزخ را براي خویش تضمین ساختند 
دشمنان ال پیغمبر ز تخریب بقیع 

تا ابد غم را قرین قلب «اذین» ساختند 


بیداد 


اميني ( اسد الله) 

برو نگر که ز بیداد نامسلمانها 

چه کردهاند به انسان به نام انسانها 

برو حجاز و نظر کن به جور وهابي 

که چاك گشته ز بیدادشان گریبانها 

ز ظلم و فتنه اين دشمنان ال رسول 

به عرش رفته همي نالهها و افغانها 

کجا نوشته که خلق زمانه را این سان 

به خاك و خون بکشانند در خیابانها 

چقدر اهل تشیع کشیدهاند ازار 

به راه دین خدا در تمام دورانها 

به نام حق و حقیقت به نام آزادي 

فتاده هستي انسان به دست طوفانها 

چو عمرو عاص لعین, خاندان آل سعود 
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براي اینکه بگیرند اختیار از خلق 

برو ببین که چه غوغا بود به زندانها 

ز عدل و داد نمانده نشان به جز نامي 

به زیر پاي نهادند تا که وجدانها 

امان ز دسست گروهي به نام وهابي 

ز بغض و کینه نمودند 9)نفض پیمانها 
نبوده مد ینه سراي وحي خدا| 

چر| فتاده به دست گروه نادآنها 

برو به شهر مدینه به سرزمین بقیع 

فتاده روضه رضوان به دست شیطانها 
من از خرابي صحن بقیع میگویم 

برو نگر که ببيني تو نقض پیمانها 

نموده نسل معاویه آن زمان اقدام 

به هتك حرمت ان سرزمین ایمانها 

دلم براي تو خون است منجي عالم 

که خون دل خوري از دست نامسلمانها 

بیا به امر حق اي منجي بشر اينك 

دگر ز ريشه برانداز نسل شیطانها 


تويي امید و تويي حامي و تويي سرور 
بیا بیا که تويي یاور مسلمانها 


بیا که مدح و ثنا گسترت اميني, شد 
ز هجر روي تو سرگشته بیابانها 


عم ننگ 


انصاري همداني (مهدي) 

روزگاري بقبع صحني داشت 

روي هر قبر گنبدي بر پا 

محفل انس شیعیان علي 

حلقه نشر اعتقاد و دعا 

في المثل چار قبر پاك بقبع 

کآسمان, نور گیرد از آنها 

روي هر يك از آن قبور شریف 

ند ضريحي به سادگي پیدا 

عاقبت فرقهاي غلطبندار 

دل اهل ولا ز کین خستند 

با فتاوي پوچ و بیپایه 

پي تخریب آن کمر بستند 

پي تاراج وغارت اموال 

رو به خلد بقیع آوردند 

هر چه بر یادگار آنجا بود 

همه را جمع کرده و بردند 

شرح این ماجرا چه گویم من 

قلب شیعه ز غصه سوزان بود 

بعد وحشيگري وها بي 

قبرها هم به خاك یکسان بود 

در حقوق آئمهي معصوم 

ی وهابیان ستم کردند 
با همین فعل و بي حيايي خود 

ننگ خود را فقط عَلم کردند 

گر به ظاهر بقیع ویران است 

محفل ذکرشان مدينهي ماست 

ی 

قبل از اینان مدینه نبوي 

آري آنجا که شعله آتش 

از در خانه. سمت زهرا بود 


از همان نسل بوده و هستند 
خوش بوّد آن زمان که مهدي دین 
میکشد جسمشان به چوبهي دار 
این ستمها ز خصم بر شیعه 

این عداوت همیشه بوده و هست 
تا که آن مقتدا فرا برسد 
مره یه با ره 

شیعه باید حماسهاي سازد 

نذر ذکر فرج کند هر روز 

تا که این قوم را بر اندازد 


سپاه ابرهه 


ايزدي همداني (امیر) 
السلام اي خليفة الژحمان 
مهدي منتقم امام زمان 
اي امید نهايي اسلام 
حاجي کربلايي اسلام 
بر تو از خلق لحظه لحظه درود 
ملك اسلام پيكري است عظیم 
اي شفابخش ! جسم اوست سقیم 
مدتي شد در این تن طاهر 
غذهاي پر ز چرك شد ظاهر 
تیشعر زا بزار ای فضاد 
تا از این غذه تن نرفته به باد 
غده پر از عفونت و چرك است 
نیشتر زن به غذهي پر چرك 
تا شود خون آن بري از شرك 
ور نه اين چرك و خون الوده 

ند جسم شرع فرسوده 
خون آلوده شد چو پالایش 
جسم پابد قرار و ِ- 
چیست آن غده؟ فکر وها بي است ! 
گر چه چون نقش بر سر آبي است 
این جماعت وجودشان شوم است 
ایدههاشان پلید و مسموم است 
گر بيابند قدرت افزونتر 
کعبه را میکنند زیر و زبر 
جملهي «حسبنا کتاب الله» 
کرده این سست عنصران, گمراه 
5 خود رت ۳ 
بد شمارند خوبي گل را 
شرك نامند هر توسل را 


جاي ابراز دوستي کردن 

رو به آل رسول آوردن 

در مدینه نمودهاند ایشان 

حرم اهل بیت را ویران 

در مثل چون سپاه ابرههاند 
دوستدار گناه ابرههاند 

عاقبت هم به دانهي سجیل 
هدف ایند چون صحابي فیل 
باعث شرم امت اسلام ۳ 
گشتهاند این گروه خون اشام 
هست شیطان امیر لشگرشان 
قتل شیعه است حکم دیگرشان 
مهدي اي لنگر زمین و زمان 
حجت و محور زمین و زمان 
دست حق کن ز استین بیرون 
کفر را کن ز ملك دین بیرون 
یافت دامان یثرب و مکه 

از وجود چنین کسان لکه 

لکه کن پاك اي خدا راید! 
داغها روي سینه دارم من 
ارزوي مدینه دارم من 

چه مدینه که شهر نور و دعاست 
تاج فرقش ز قبء الضراست 
شهر پیغمبر خداي جلیل 

خااه ول جبر ان 

مسجد آن مطاف خیل ملك 
استانش رفیعتر ز فلك 

بین محراب و منبرش چه خوش است 
روضهاي از ریاض جنت هست 
در بقیعءش گرفته است به بر 
قبر دردانههاي پیغمبر 

قبر خوبان و راسخونْ في العلم 
سورهي رحمت حق, ايتِ حلم 
جایگاه چهار حجت دین 

حرم پاك عترت یاسین 


بود بر آن قبور بارگهي 

که از آن تا بهشت بود رهي 
گنبدي با ضریح زيبايي 
داشتند ان گلان زهرايي 

حیف شد ان حریم ویران شد 
قبر پاکان به خاك یکسان شد 
این جنایت به دست اهل ضلال 
سر زده روز هشتم شوال 
هشت شوال هست روز بقبع 
سینهها پر بود ز سوز بقیع 
شیعه این روز را سیهپوش است 
با غم و غصهها هم اغوش است 
تا که سر هست بار بر دوشم 
نشود این بلا فراموشم 

هتك گردید حرمت عترت 

بود اين هم ز غربت عترت 
اي به دلهایتان ولاي ولي 
دوستداران و پیروان علي ! 
دشمنان خدا قسم خوردند 
همه هستي خویش آوردند 
عهد بستند که به غیر از نام 
هیچ باقي نماند از اسلام 
عزم دارند دین کنند شکار 
بر علیه عدو وهابي 

ضد کج باوران ارهابي 

خطبا خطبه را کنید آغاز 
بنمایید مشت دشمن باز 
علما علم خود نشان بدهید 
پاسخ شبهههایشان بدهید 
شیعیان علي ! به پا خیزید 
شعله بر خرمن عدو ریزید 
تیر بر چشم دشمن اندازید 
ان حرم راز نو بنا سازید 
شعرا پیرو کمیت شوید 
حامي و یار اهل بیت شوید 


با غزل يا قصيدههاي بلند 
تير باید به سوي خصم فکند 
زین جهاد عظیم نگریزید 

با مریدان شرك بستیزید 
خیل وهابیان در اين دوران 
تبیغ بر کف گرفته چون حمزه 
بر تن خصم دون فکن لرزه 
هر يك از ما وظيفهاي داریم 
باید این بار مانده برداریم 
نیست کافي فقط دعاي فرج 
کار باید شود براي فرح 
«ايزدي» باش یاور مهدي 
باش حسّان لشکر مهدي 


شاخ شیطان 


ايزدي همداني (امیر) 
این بقیع است و قبلهي دل و جان 
طوف ان ارزوي حق جویان 
حرمي محترم, حريمي پاك 
گوشهاي از بهشت, در دل خاك 
چهار چشمهي نور 
گرد آن توتياي ديدهي حور 
مه بر خالن ان سجود آرد 
سر تعظیم را فرود آرد 
بس بود این شرافتش که در آن 
مرقد فاطمه بود پنهان 
داغ نیکان گرفت ۲ سینه 
شد به دذرهاي علم, ورن 
در قلب او چهار امام 

که بر ایشان مُدام باد سلام 
حسن مجتبي و زین عباد 
باقر علم و صادق ازاد 
اين زمین, مهد شور و احساس است 
قبر بدت اسد و عباس است 
قبر پاك جناب ابراهیم 
در مدفون به خاك در پتیم 
مدفن عمههاي هادي 
برخي از همسران ختم رسل 
قبر ام البنین وارسته 
کز خدایش درود پیوسته 
قبر چندین صحابي دلياك 
از مریدان خواجهي «لو لاك» 
همه در این مکان محترم است 
کز شرف, رشكٌ روضهي ارم است 
داشت این روضهي بلندمقام 
گنبد و بارگاه, در ایام 
هریدم از عسلمین کل ان 


داشت زائر. قبور این پاکان 


خاصه قبر اثمهي معصوم 
محترم بود و طوفشان, مرسوم 
روي آن قبرها ضريحي بود 

کز جفا, خصم کافرش بژّبود 
اهل بدعت که گمره و پستند 
خرمت آنْ حربم» بشکستند 

از جفاجويي همان دونان 
بقعهي آل نور شد ویران 

حرم اهل بیت پیغمبر 

شد برابر به خاك ر0؛ یکسر 
هشتمین روز از مه شوال 

این عمل سر زد از گروه ضلال 
فرقهي بینمیز وقابي 

با مریدان پست و ارهابي 

ظلم کردند تا توانستند 

شیعه را اهل شرك دانستند 
این گروهند مسلمین را عار 
دستپروردههاي استعمار 

سَني و شیعه زین ستمکاران 
جورها دیده‌اند, در دوران 

رهبر این گروه کفرمآب 

شد محمد ز نسل عبد وهاب 
ابن تیمیه و عقاید وي 

شد بر این سست سازه, پایه و پي 
شاخ شیطان برون شود از نجد 
اري, این فرقه. شاخ شیطان است 
دشمن اهل بیت و کر 
فقه این فرقه چیست؟ خیره سري 
متن فتواش, اصل فتنهگري 

بر حریم ائمهي اسلام 

مظهر شرك, میگذارد نام 

بر چنین مكتبي ز حق نفرین 
این جماعت ز نسل بوچهلند 
گمره و بي شعور و نااهلند 


در پي اعتقاد بیپایه 

میروند این گروه چون سایه 
فهم خود خاکروبه سان, رفتند 
ابن تیمیه را پذیرفتند 

پشت بر مصحف مبین کردند 
رو به فردي سفیه اوردند 
انهدام بقاع پاك بقیع 

با چنان جایگاه و شأن رفیع 
امر ابلیس را اطاعت بود 

ما محبان حیدر کژار 

دست بردار, نیستیم از کار 
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حرمي چون حریم شمس شموس 
در مدینه بنا کنیم, چو طوس 

با عنایات حضرت دادار 

روي قبر ائمهي اطهار 

گنبد ديگري کنیم بنا 

دلژبا, مثل گنبد خضرا 

شیعه را منطقي بود محکم 
نیست در این بساط, چيزي کم 
داده شیعه به ابن تیمیه 

پاسخ از حوزههاي علمیه 

که بنا بر قبور حقجویان ‏ 
ريشهاش اب خورده از قران 
هست در احتجاج آهرمنم 
سورهي کهف. شاهد سخنم 
طبق آیات روح بخش کتاب 
بر روي قبر پاك آن اصحاب 
پیش آن غار شاهد اعجاز 
مسجدي ساختند بهر نماز 

اي مریدان پور عبد وهاب 

تا به کي خویش را زنید به خواب؟ 
این بود منطق کتاب خدا 
عذرتان چیست در جواب خدا؟ 


تا حکم اله, بسپارید 

رو به قران و اهل بیت ارید 
دم آخر ز شام تاريك است 
صبح روز ظهور, نزديك است 
از مي فتح, کام میگیریم 

از شما انتقام میگیریم 

وه ! که آن روز, روز هم عهدي است 
فصل زيباي دولت مهدي است 
«ايزدي» را امید بسیار است 
آزر ون وصال دلدار است 
بقعه چار امام ویران شد 

ظلم وهابیان نمایان شد 

دل ایرانیان به درد امد 

ناله شیعیان به کیوان شد 

دلم از غربت بقیع اي دوست 
همچو احوال من پریشان شد 
اشك ریزان چو ابر نیسان شد 
اي وهابیان بي ایمان 

کارتان بر خلاف قران شد 
بنگرید ارج و عز و جاه رضا (ع) 
گر شما را گذر به ایران شد 
تا ببینید بارگاه رضا (ع) 

باعث شوکت خراسان شد 
همچنان سامرا که شد آباد 
بلکه زیباییش دو چندان شد 
بقعهها را دوباره میسازیم 

دور ار از حجاز شیطان شد 
(برزگر) دمبدم بنال و بگو 


بقعه چار امام ویران شد 


ظلم وهابیان 


برزگر (علي وحید) 

مدینه سرزمین وحي و الهام 
همان شهري که باشد مهد اسلام 
عجب شهري بود شهر مدینه 
ندارد در جهان مثل و قرینه 
زمینش بهتر از صحراي سیناست 
به حق گنجينهي ذرهاي یکتاست 
حریم مصطفي باشد در انجا 

که نورش میرسد تا عرش اعلا 
در این وادي شده زهراي اطهر 
دا موش اس ور 
هی اه ی وه 
به دست دشمنان نقش زمین شد 


بي ریا (رضا رضايي) 

از اين رو « بي ریا » دارد صد افغان 
همیگوید سخن با جشم گریان 

بنالم روز و شب در سوگ زهرا 

که شد کشته ز جور قوم اعداء 
چنین مظلومهاي عالم ندیده 

بریزم بهر او اشك از دو دیده 

در این وادي حسن هم بي معین شد 
کنار قبر جدش نزد یاران 

شده جسم شریفش تیر باران 
شهید را دین گشته ز بیداد 

امامي کو لقب بگرفته باقر 

بسي اینجا شده آزرده خاطر 

وجود حضرت صادق در این شهر 
شده دلخون ز ظلم و کینه و زهر 
حریم تربت پاك امامان 

ز ظلم و کید دشمن گشته ویران 
دمادم میکشم آهي ز سینه 

براي غعربت شهر مدینه 

همان شهري که دائم در خروش است 
صداي آه و افغانش به گوش است 
گذار شیعه گر افتد در این شهر 
شود چشمان او از گریه چون بحر 
هر آن کس در بقیع آني نهد پا 

ببیند تربت گلهاي زهر| 


فریاد خاموش 


پاکدامن خراساني (علي) 
السلام اي حریم تعالي 

اي بقیع اي بهشت دل ما 

اي که در موطن خود غريبي 

در دل مسکن خود غريبي 

مید هم از خراسان پیامت 

من فداي نو و چار امامت 

گر چه هستي به ظاهر تو خاموش 
هرگز اي جان نگردي فراموش 
روز تخریب تو روز درد است 
روز غم خوردن. داغ مرد است 
دل ز ويراني تو غمین است 
آهش از داغ تو آتشین است 
آن کروهی که بیعت شکستند 
مصطفي را دل از کینه خستند 
باب هر فتنهاي را گشودند 

ظلم بر آل احمد نمودند 

چون علي را غریبانه دیدند 

خانهاش را به انش کشیدند 

پهلوي همسرش را شکستند 

دست او را در ان خانه بستند 
اي بقیع از ستمهاي آنان 
بقعههاي تو گردیده ویران 

غم مخور اين شب غم سرآید 

روزي آن مظهر داور اید 
وارثت ذوالفقار اید از ره 

صاحب اقتدار اید از ره 

بر عدوي تو آن دم بتازد 

از نو اين بقعهها را بسازد 

غاصبان را برون آرد از خاك 
تا زمین گردد از لوثشان پاك 

گیرد از دشمن وین فا اتضاخ 
انتقام تمام شهیدان 


قطعهاي از بهشت 


خروش اصفهاني (عباس شاهزيدي) 
در خون نشست ماه و سیاه افتاب شد 
تا در بقیع عرش آلهي خراب شد 

داغي دوباره بود به غمهاي اهل بیت 
روز سیاه هدم حرمهاي اهل بیت 

ال سعود و ال امیه يکي شدند 

این قوم با معاویه همپالکي شدند 

بي شك در این معامله شیطان سهیم بود 
آل سعود ايرههي اين حریم بود 

تنگ بقیع چشم پیمبر گواه بود 

این درشمني تقاص کدامین گناه بود؟ 

ان روز جبرئیل به عالم خطاب کرد 
«نبت یدا» كسي که حرم را خراب کرد 
دیروز قوم شبزده آتش به در زدند 
امروز بر درخت ولایت تبر زدند 

سخت است صبر و اجر به صاحب زمان بده 
اي اسمان ! به ياري ال علي بیا 

باران ببار و عرش خدا را تکان بده 
کانون عشق با دو سه فتوا خراب شد 
یا رب ! ز غیب مرگ بر این مفتیان بده 
مهدي بیا و تربت او را نشان بده 

اینجا مزار روشني خانهي نبي است 
این خاك پاك, تربت در دانهي نبي است 
اینجا مزار خوبترينهاي عالم است 

اینجا علي ز گریه خودش را هلاك کرد 
شهر مدینه حق ولي را نداده است 

با عترت رسول چه کردند بي گناه 

ال عقال بستهي شیطان روسیاه 


زانوي غم گرفته بغل يك طرف خلیل 
يك گوشه بهت کرده ز اندوه جبرئیل 

رج) ۷ 

باران چنین نبوده که من گریه میکنم 
این فصل را براي حسن گریه میکنم 

از غربت مدینه خبر میدهد هنوز 

امشب مرا گرفته هواي غریبیاش 

بشنو تو از بقیع صداي غریبیاش 

همراه ابرها دل خود را روا نه کن 

این بیت را به كرببلاي غریبیاش 

کت اور اه 

کم شعر گفته‌اند, نه اينکه نگفتهاند 
سردار خستهاي که دلش بس که درد داشت 
جز زهر کین نبود دواي غریبیاش 

گلدان خاك, غیر حسن لالهاي نداشت 
اي جان عالمي به فداي غریبیاش 
تابوت 9 تیر روز جهان را سیاه کرد 
زینب چگونه رفتن او را نگاه کرد؟ 

لرزید پشت ماه و ستاره به خون نشست 
این فصل را نوشتم و «کوه از کمر شکست» 
يك عمر مثل شمع تو در خود گريستي 
اي داغ خواندني چه غریبانه زيستي 
لاملا ملاماا مارد 

درها تمام بسنه؛ مفاتیح را بیار 

سجاده را یگ بگستر و تسبیح را بیار 

اين گوشه از بقیع بکن صبر بیشتر 

بوي حسین میدهد این قبر بیشتر 

این تکه از بهشت که در خاکها گم است 
اهستهتر, مزار امام چهارم است 

در خلوتش هنوز پس از سالهاي سال 
درياي بیکران دعا در تلاطم است 

يك قطره از صحيفهي نورانیاش هنوز 
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بر خاك «شمع محفل طاها» که شمع نیست 
مانند شمع روشنیاش نذر مردم است 

از بند بند قافیهها ناله شد بلند 

بسپار با ولایت او دل به سرنوشت 

ان وقت ميرسي تو به دروازهي بهشت 

ا کا کا ع< کلر علا علا کزر علا ع 

امشب کنار این همه غربت مجاورم 

«باز اين چه شورش است» میاید به خاطرم 
هي شعر میوزد به من از سمت بي عبور 
هي محتشم به خاطر من میکند خطور 

اين بند. بوي کرب و بلا را میاورد 

دارد بقیع حال مرا جا میاورد 

محو پرندههاي مهاجر نشستهام 

این بند را به غربت باقر نشستهام 

انگار بفضهاي جهان مانده در گلوم 

میگویم «السْلام علي باقر العلوم» 

اي که رسانده ختم رسولان به تو سلام 

با ما کمي ز غربت آل عبا بگو 

ما که ندیدهایم تو از کربلا بگو 

از قصهي نگین و سلیمان کربلا 

از کام خشك چشمهي آب بقا بگو 

از حال و روز زینب و هنگامهي وداع 

از لحظههاي رفتن خون خدا بگو 

از شام و کوفه و سر دلبند فاطمه 

از آيههاي آن سر از تن جدا بگو 

از پیکر نهان شده در بوریا بکو 

از ساعتي که ميوهي - اجازه خواست 
از آن شبیهتر به رسول خد ابگو 

از ماتم سکینه و از مويهي ریاب ر 

از کودكي که زد ز عطش دست و پا بگو 
از عصر خیمهها که به انش کشیده شد 


روحي لك الفدا تو از آن ماجرا بگو 
این جاأ چقدر دل که برایت شکسته است 


از لابلاي پنجر ههايي که بسته است 
>لا کل عز< کل کل عز< علا کل عزد 


يك گام آن طرف تر, نور حقایق است 
يعني مزار اينهي عشق, صادق است 
حالا که پشت پنجره تنها نشستهاي 
درياي عم را به تماشا نشستهاي 

وقتي به قبر خاكي او ميكکني نگاه 

حس ميكني به غربت دریا نشستهاي 
حس ميكني زمین و زمان گریه میکنند 
وقتي که در مصیبت مولا نشستهاي 
بهتي غریب روح تو را چنگ میزند 

يعني کنار کوه, تو از پا نشستهاي 

قرآن تناطق, اسنت در آتن ترتت عریبت 
اي خاك, روي «علم الاسماء» نشستهاي 
موسي است این که محو تجلاي نور اوست 
بر هر دري ِ نشنيدي صداء کنون 
خورشید علم, ۹ با لور کردگار 

ان حجّتي که شیعه به او دارد افتخار 
این گوشه, خاك طعنه , به افلاك میزند . 


بغض غم 


راضي اصفهاني (محمد حسن زاده) 
بغض غم دارم خدایا در کلو 

تا به کي باید برم آن را فرو 
شیعه هستم درد دارد سینهام 
زخمدار غربتي ديرينهام 

تذعتی دیکر روباره یا گرفت 
کز سفیفه دستخطش را گرفت 
با امامان دشمني تشدید شد 
شيعهي آل علي تهدید شد 
فرقهي وهابي شیطانپرست 
حرمت دین و ولایت را شکست 
جملهي احکام را تحریف کرد 
دین حق را وازگون تعریف کرد 
زد به ببس اعمال ناشایست ددرت 
حرمت قبر امامان را شکست 
دشمني را با علي ترغیب کرد 
قبر فرزندان او تخریب کرد 
بقعههاي آن امامان مبین 
بقعهي یار علي, ام البنین 
بقعهي خویشان و یاران رسول 
گنبد پاك عزیزان بتول 

اي دریفا زین عداوت اي دریغ 
وامصیبت زین جنایت اي دریغ 
آنچه در افعال وهابیتست 

خارج از آیین انسانیتست 

حق كشي ایین وهابیتست 

کینه ورزي, دین وهابیتست 
شیعیان باید که همعهدي کنید 
همنوايي با دل مهدي کنید 
اشك مهدي زین مصیبرت جاري است 
انتظار او ز شیعه ياري است 


هست آن حضرت پریشان بقیع 
ديدهي او هست گریان بقیع 
سینه را همدرد ان دلبر کنید 
اوست گریان, دیدگان را تر کنید 
شد بقیع ان روز تخریب از جفا 
در پي آن منهدم شد سامرا 
دشمن دین کینهورز و بیحیاست 
اي صبا این چامه را بر در بقبع 
چشم «راضي» زار گرید بر بقیع 


سرشك زمزم 


رستگار خراساني (سید محمد) 

در دل شب آسماني با صفا دارد بقیع 
چون که تنها پرتو از نور خدا دارد بقیع 
ازغم ویرانیش جاري سرشك زمزم است 
کعبه را هم در سياهي عزا دارد بقیع 
شکوه از اهل مدینه میکند با زائران 

در وطن هم از غریبان آشنا دارد بقح 

گر چه بین ما و او دیوار و در حائل بود 
ارتباطي با دل اهل ولا دارد بقیع 

جان فداي تربت خون گرم او از روي مهر 
چشم گردون را ز خاکش طوطیا دارد بقیع 
مصحف نورست و بیشیرازه در هم ریخته 
گرچه در هر صفحه صدها ماجرا دارد بقیع 
يك چمن گلهاي پر پر را نهان دارد به خاك 
در کنار قبر پیغمبر چهها دارد بقیع 

از دل خاکش فروغ صبح صادق مید مد 

تا ابد سر‌گشتگان را رهنما دارد بقیع 

از علي ابن الحسین و باقرٍ علم رسول 
راستان را داستان کربلا دارد بقیع 

گريهي عباس دیده روز تشییع حسن 
جسم خونین امام مجتبي دارد بقیع 

نالهي ام البنین از او به گوش آید هنوز 

گر سپاري گوش دل چون ني, نوا دارد بقیع 
«رستگار» این باغ ویران جاي غمهاي علي است 
بوي زهرا در مشام جان ما دارد بقیع 


باغ به تاراج رفته 


رستگار خراساني (سید محمد) 

اگر چه مطلب صد بار گفته را ماتد 
بقیع خاطرهي نا شنفته را مائد 

ز هر زبان شنوي باز تازگي دارد 

حدیث قدسي با کس نگفته را ماتد 
مدینه چهرهي معصوم صدر اسلام است 
بقیع گوهر بر چهره سُفته را ماند 

ز داغ فاطمه تضنور 3 اگر چه خاموش است 
شرار در جگر سنگ خفته را ماند 

نکرده باز به آفشاي قبر زهرا لب 

به باغ وحي گل ناشکفته را ماند 
ما 
بقیع نالهي در دل نهفته را ماند 

خلاصه سخن اینست «رستگار» خموش 
بقبع باغ به تاراج رفته را ماند 


قبله جان 


روحي همداني (محمدمهدي) 
سلام ما به مزاري که قبلهي جان است 
سلام ما به مدینه که كوي جانان است 
سلام ما به حریم مطهر نبوي 

بق آن هی متذفن کم عم قرآن است 
سلام ما به بقیع و چهار قبر غریب 
سلام ما به بهشت حقيقي دنیا 
به قبر گمشدهاي که ز دیده پنهان است 
کشانده پاي دلم را خدا به آن وادي 
میان تربت پاكي که مرثیهخوان است 
لا بقیع بگو شرح غربت خود را 
بگو که دیدهام از ماتم تو گریان است 
اه و 
بدون بارگه است ( به خاك یکسان است 
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بدون گنبد و سقف و ضریح, و ایوان است 
خبر دهید به وهابیان بدطینت 
که استناد حرم ساختن به قران است 
به نص سورهي احزاب, آبه: تست .نکم 
بناي خاص سزاوار اهل ایمان است 
اگر چه توت به د دیدرت پلیدتان تخریب 
براي شیعه همان خاکها گلستان است 
امام عصر چو اید به چشم میبیند 
که آستان بقیع همچنان خراسان است 


نسل تیغ و تبر 


روشن روان همداني (مجتبي) 
من محت امام منتظرم 
سينهاي خسته از محن دارم 
در دلم داغ خانمانسوز 

قبر ويرانهي حسن دارم 

ک کا علا کل کل کل کل کل کل< کل 

در غم حرمت شکكستهي او 
سینه باید شکست. سینهزنان 
دیده واکن ببین در این روضه 
فاطمه امده است, سینهزنان 
دم اد مادم 

خیر مقدم بگو به اين بانو 
دختر اسماني احمد 

مادر چار مرقد خاکي 

ک کا علا کل کل کل کل کل کل< کل 

در هواي حرم غریبانه 

روضهي یورش عجیب و غریب 
با تتي جانگداز میخوانم 

دما مادم 

ابتراني ز نسل تیغ و تبر 
حمله کردند بر سراي بقیع 
ماند از ان همه بناي رفیع 

ک کا علا کل کل کل کر کل کل< کل 

حرم ايههاي تطهیر و 

پاي نحس حرامیان !!! اي واي 
زاین جسارت رسول خوبیها 
ناله میزد از اسمان !!! اي واي 
دما دادما 

در دل آتتفن چنین داغي 

دل زارم ز تاب مانده, بسوز 


که از آن بقعهي شریف و رفیع 
چار قبر خراب مانده, بسوز 


روضه رضوا 0 


سخا اصفهاني (فضل الله شيراني ) 
با اینکه هست ظاهر ویران. بقیع را 
باشد صفاي روضه رضوان, بقیع را 
ال ستهود اي نود ه رنه کی ؟ 
میساختند اين همه ویران بقیع را 

این فرقه کافرند و سیهدل که هیچ گاه 
بي حرمتي نکرده مسلمان بقیع را 
انگونه مشرکند, که تعطیل کردهاند 
جی براخ ادن فران بت را 
تخریب بقعههاي سرافراز و باشکوه 
این گونه کرده سر به گریبان بقیع را 
غارت نمود دست پلید یزیدیان 

در سایه دسیسه و دستان بقیع را 

یا رب روا مدار کزین بیش بشکنند 
وهابیون سرکش نادان بقیع را 

اما دوباره شيعهي ال علي کند 

با اشك چشم خویش گلستان بقیع را 
ایرانیان به همت خود جلوه مید هند 
چون بارگاه شاه خراسان, بقیع را 
آن پاك گوهران که در این خاك خفتهاند 
بخشیدهاند شهرت و عنوان بقیع را 
چون مهر خفتهاند به دامان بقیع را 
داند «سخا» عزیزتر از جان بقیع را 


ایین وهابي؟ 


سُرور اصفهاني (حسین) 

بقیع از دست وهابي بد کیش 
شده ویران بدون شرم و تشویش 
نه از روي پیمبر شرم کردند 

نه از ال علي آزرم کردند! 
خداوندا مزار آن نکویان 

مگر حرمت ندارد نزد انسان؟ 

به هر جايي که از پاکان مزار است 
ز اهل حق مسلم یادگار است 
مزار اولیاء حق ۹ 

بود محجبوب نزد خلق عالم 

جو مرد حق سر آمد روزگارش 
بود ایمن به هر کيشي مزارش 
که از انصاف و از ایمان به دور است 
. گر ز خیل رهبرآنند 

شید بر که در ۳ اسلام. 

که باشد ديني از دادار علام 

که آييني ز فرمان خدا بود 

در ایین وهابي کجا بود؟ 

بود وهابي نااهل کاذب 

کجا وهاب کاذب اهل دین بود 

که از آغاز کار از کاذبین بود! 

ز حق خواهم به عین سر فرازي 
کنند از آن ز ياري بازسازي 

بناها همچو دوران نخستین 

شود از بازسازي نيك تزئین 
خداوندا به حق اهل ایمان 

ببخشا شیعیان را نيك سامان 

که بخشند اعتلا دین خدا را 

که ره پویند پاکان هدا را 


حرمت حرم 


عبدي (نوروز علي عبدالهي رهناني) 
صحن بقبع را چو معاند خراب کرد 

کل ی در ان سرت کات کرد 
مفتي شهر از ره ناداني و عناد 

خود را خراب زین عمل ناصواب کرد 
اما جفا به عترت و اهل کتاب کرد 
بشکست حرمت حرم چار امام دین 
بر شیعیانشان ستم بیحساب کرد 
با ب کرد به فتواي شیعیان 
تا این عمل به گفتهي عبد الوهاب کرد 
صد پاره از عناد و ستمكاري و ریا 
قلب رسول و خون جگر بو تراب کرد 
دستش بربده باد ز شمشیر انتقام 

آن کو بقبع و صحن و حرم را خراب کرد 
ان کس که این معامله با شیعیان نمود 
بیحرمتي به زادهي ختمي ماب کرد 
کقتا نیاز بر جرم و بارگاه تجتبجت 

آعس خدا 11۳ ی 
از عفن خلی دنت مدش زا خضاب کرد 
«عبدي » چو دید غربت و ويراني بقیع 
خون دل از دو دیده روان جاي اب کرد 


ظلم بي حساب 


فریور اصفهاني (محمدعلي) 

وقتي بقیع از ستم و کین خراب شد 
با ها المدثر و با ها الرسول 

۱۷ ۱ ۷ 17 
گریان دو چشم فاطمه و بوتراب شد 
از نف دید ان سم ان هیوه 
دلهاي شیعیان همه از غم کباب شد 
عجل وفاتي از چه نیت دق فاطمه 
آنگه دعاي خیر نسا مستجاب شد 
«فرّت برَب کعبه» علي گفت در نماز 
مولا به فیض رحمت حق کامیاب شد 
بهر نجات دین و پي انهدام ظلم 

در کربلا به دست حسین انقلاب شد 
آن نقشهها همه نقش بر اب شد 
انش زدند از ره,کین بر کتاب حق 

در اين زمان به شيعهي بحرین و هم یمن 
ظلم و جفا و کینه ز حد بیحساب شد 
یا رب ! ز قهر. ريشه وهابیان بکن 

این بهترین پذیرش انت الوهاب شد 
از فیض خاص حق و مددهاي اهل بیت 
شعر «فریور» است که زیب کتاب شد 


قائمي (علي زمان ابادي) 

با یاد بقیع اشك غم از دیده روان است 
ماتمزده دلهاي همه پیر و جوان است 
ظلمي که به اولاد علي شد ز اجانب 
شرحش به خدا بیشتر از حد بیان است 
انان که عدوي حرم چار امامند 

بد نامیشان شهره به تاریخ جهان است 
فتواي وقيحانهي آن مفتي مزدور 

صاحب نظران را همه جا ورد زبان است 
لعنت به همان مفتي نادان که ندانست 
بر جسم جهان مکتب اسلام چو جان است 
در دین نبي بدعت آن قوم سیهکار 

چون روشني صبح درخشنده عیان است 
وا | 

آن مهدي موعود که از دیده نهان است 
ید اگر آن مونس دلهاي بهاري 

گلزار نبي ایمن از اسیب خزان است 
باشد همه در رابطهي شوق وصالش 
گر«قائمي» از دیده بسي اشکفشان است 


غروب عاطفه 


قیصر اصفهاني (سید محمد بت ( 

ذر آن دیا و کهغویات نصیب ِِِ و 
خایق که تمفدند آل سصاتت 

هنوز داغ غمش بر دل خدابین است 
شمار فتنهگریشان بود ز حد افزون 
چنانچه سوز مصیبت برون ز تخمین است 
چه بر سر حرمین بقیع آوردند 

که خاك بستر, بالین ال یاسین است 

چرا تمام به خاك آرمیدگان بقبع 

چراغ مرقدشان نور ماه و پروین است 
چرا که صحن و سرايي ندارد آن سامان 
چرا مزار امامان دین غماگین است 

چرا کسي ز سران عرب نمیپرسد 

که این معامله رسم کدام ات است 
خراب شد ز سنم بارگاه معصو مین 

کر اه اصا ات ات 

حربم قدس الهي امام دین هادي 

ز خون بیگنهان لالهگون و زنگین است 
از آن ستم که به درگاه عسكري کردند 
برون دو چشمه خون از دو چشم حقبین است 
ز سوي خصم ولایت چنین عجب نبود 

که اين معامله از کينههاي دیرین است 
وهابیان ریا کار ننگشان بادا 

که فخرشان به چنین کار زشت و ننگین است 
درون آتش دوزخ فتند روز جزا 

که این جماعت بیدین سزایشان این است 
به آن امید که بیند فناي الم را 

همین براي دل داغدیده تسکین است 
چگونه شیعه تواند کند به تنهايي 

به جان تحمل بار غمي که سنگین است 
دعا کنیم به باد ۳ ما مهدي 


خدا کند که ببینیم روي مهدي را 

جمال مهدي موعود پیش رو دیدن 

براي تلخي هجران جشیده شیرین است 

به یاد تربت زهرا و داغ غربت او 

هنوز دل به فغان و دو دیده خونین است 
گریست «قیصر» و بنوشت این مصیبت را 
به خون دیده عجین طرح این مضامین است 


منع زوار 


به نام او که ناظر بر همهي چیزهاست 

نه سال پیش (1382 خورشيدي) وهابیقن در مد ینه منوره به ستم پیشین 

خود (يعني منهدم کردن بقاع متبرکه بقیع) افزودند و به انگيزهي ِِ 
انداختن و کوتاه کردن رابطه شیعیان با مزار منوره بقیع اقدام به نصب در 
و قفل کردن آن کردند و زیارت مزارات متبرکه حضرات ائمه معصومین و 
خاندان پیامبر اکرم صلوات الله علیهم را منحصر به دو ساعت اول صبح و 
دوساعت بعد از نماز عصر کردند يعني انبوه زائرین که قبلاً در 24 ساعت 
شبانه روز به نوبت و با فرصت لازم به اداي احترام به قبور و زیارت و دعا 
مخصوصا لطفي که شبها براي راز و نیاز و ندبه و زاري داشت و اکثر زوار 
فرصت را غنیمت میشمردند و شبها خود را به بقیع میرساندند و ضمن 
زیارت مزارات به راز و نیاز با پروردگار خود. دل را جلا و جان را شستشو 
میدادند. وهابیون این خلوص و ارادتمندي را بر نمیتابند و چنانچه میدانید بر 
ما و وا اه 

در مجلسي که شاعر متعهد اييني جناب اقاي سید محمد حسن صفوي پور 
(قیصر اصفهانی) حضور داشتند این دردمندي به وجود امده را براي اهل 
آفای قضر قیصر پس از اعتاران چند ابياتي که ذیلاً از نظر میگذرد. في البدیهه 
سرودند که در مجلس خوانده شد و مورد تحسین قرار گرفت. موفقیت 
این شاعر ارجمند و همه شاعران تولائي و تبرائي را از پیشگاه احدیت 
خواهانیم. 


قم 


(مربوط به صفحه قبل) 

فرقه ضالهي وهابي پست 

ظلم بر عترت نبي کردند 

جر شیعه راز غم خستند 

بر جفاهاي خویش افزودند 

در صحن بقبع را بستند 
دشمنان علي و ال علي 
ظالم و رذل و جاني و پستند 
غافل از اينکه شیعیان علي 

از مي ساغر ولا مستند 

دور از اصل خود نمیگردند 


غریبستان 


لطفي اصفهاني (حسین لطفي کیا) 
بقیع بي سر و سامان غم افزاست 
بقیع از دید هر انسان غم افزاست 
مدینه رفتن و ویرانه دیدن 

حریم تربت پاکان غم افزاست 
سرشك شیعیان جاریست بر خاك 
دریغا این غریبستان غم افزاست 
خدابا تربت دخت نبي 

نهان اين قبر نور افشان غم افزاست 
نک آرامگاه مجتبي را 

که دیدارش به هر انسان غم افزاست 
به قبر سید سجاد بنگر 

ای ور وه ان ی ات 
مزارش اي مسلمانان غم افزاست 
مزار جعفر صادق دریغا 

ز جور قوم بي ایمان غم افزاست 
نظر کن تربت ام البنین را 

که افزونتر در اين ویران غم افزاست 
زیارتگاه خورشید است این خاك 

که هر دم داغهاي آن عم افزاست 
عزیزان خدا خفتند اینجا 

که (لطفي) خاکشان این سان غمافز است 


غبار بقیع 


لطفي صافي (آیت الله العظمي صافي گلبايگاني ) 
خوش آن تسیم که میاید از کنار بقیع 
خوشا هواي روانبخش و مشکبار بقیع 
فرشتگان زمین میبرند سوي بهشت 
براي غالیه حوریان, غبار بقبع 

ِِ طور تجلي ز صدق ميطلبي 

ند بیا به گلشن روحاني دیار بقیع بعیع 

دربغ و درد که از ظلم دشمنان خدا 
خراب شد همه آثار بیشمار بقیع 

اپا که غعیرت دین داري و ولایت آل 

ببار خون عوض اشك در کنار بقبع 
خراب کرد ستم. مشهد چهار امام 
کزان شرف به سما یافت خاکسار بقیع 
نخسرت مرقد سبط نبي امام ۰ 
بزرگ محور اعزاز و افتخار بقیع 

مزار حضرت سجاد اسوه ۳ 

امین اعظم حق, رکن استوار بقبع 
مزار حضرت باقر عزیز پیغمبر 

که بر فزوده به اجلال و اشتهار بقبع 
مزار حضرت صادق رئیس مذهب و دین 
جهان و علم و عمل نور کردگار بقیع 
قبور منهدم دیگر از تبار رسول 

فزوده است بر اوضاع رنجبار بقیع 
سعودیان عمیل64 یهود و صهیونیسم 
ز ظلم هتك نمودند اعتبار بقیع 

ز ظلم فرقه وهابیان ناکس دون 

بیا ببین که خزان گشته نو بهار بقیع 
قبور آل نبي را خراب کرد عدو 

که شیعیان همه هستند سوگوار بقیع 

در اين مصائب عظمي ولي عصر بود 
پربش خاطر و محزون و داغدار بقبع 
کند ظهور و جهان پر کند ز دانش و داد 
زند به ريشهي خصم ستم شمار بقیع 


قیام باید و مردانگي و همت و عزم 

که برطرف کند اين وضع ناگوار بقح 

وگر نه تا نشود قطع دست استعمار 

جهان شیعه بود زار و دلفکار بقیع 

وان سا کار اس 
سلام بي حد و بسیار بر پیمبر و ال 

درود وافر و بیانتها نثار بقیع 

هميیشه «لطفي صافي » است بي قرار بقیع 


قوم عصیانگر 


ماهر اصفهاني (علي غفر الهي) 

شد فرقه وهابي دون حکمفرما 

تا آنکه شد ویران بقیع از جور اعدا 
وهابیان بیخبر از خشم وهاب _ 
تخریب کردند این حریم علم و اداب 
فتواي مفتي را چو نصب العین کردند 
فرمان ز شیطانسيرتِ بدکیش بردند 
وهابیان دون همه اهل ضلالند 
عصیانگر و ویرانگر و بي اعتدالند 
این قوم عصیانگر همه گمکرده راهند 
پابند سنتهاي پوجج و اشتبا هند 

فرهان تفس ید کنیس را کمشن کروزد 
شمع و چراغ اين بقا خاموش کردند 
چون اوفتد خنجر به دست زنگي مست 
گردد به نفس ملحد اماره پابست 
چشمان خود را ؛ بر حقایق جمله بستند 
قبر امامان بقیع شد 2 ویران 
آباد میگردد به دست اهل ایمان 
ویران شد اما گنج در ویرانه مستور 
ماند از حمايتهاي بیپایان گنجور 

دلها اگر از اين جنایتها خرابند 

اما صدف از بهر گوهرهاي نابند 

کي میشود خاموش انوار خدايي 
بخشد به گيتي تا قیامت روشنايي 

ما شیعیان ال طه با کباز نم 

قبر امامان را بخ اب دنده سازیم 

از لطف حق " اسان آباد و 
چشم و چراغ عالم ایجاد گردد 

چون لطف حق ياري کند اهل ولا را 
اباد میسازند این دولتسرا را 

آباد میگردد بقیع از لطف داور 

تا کور گردد چشم خصم کینهپرور 


باشد به میزان جزا این حاصل ما 
گردد ز نور اختر و انجم, چراغان 
حل ملك اند با فرسان ف وین 
بر استان این امامان بهر پا بوس 
از لطف پزدان در زمین و اسمانها 
اشعار «ماهر» مشود ورد زبانها 


رن [: تر 


مراد (حسن کاظمي مرادي) 
داغ غربت بر جگر دارد بقیع 
ض زمان شوري دگر دارد بقیع 
شد محیطش رشك درياي فلك 
چون به بر چندین گهر دارد بقیع 
خاك پاکش چشمها را توتیاست 
در دل و در جان اثر دارد بقیع 
بوي گل میجوشد از خاکش مدام 
دامني از مٌشك تر دارد بقیع 
بي نظر مگذر از اين ویرانسرا 
گنجهايي را به بر دارد بقیع 
چهرهاي از مهر معصومین پاك 
به ز خورشید و قمر دارد بقبع 
غم مخور از لطمهي وهابیون 
تا خداي دادگر دارد بقیع 
میتوان قصري در آن ایجاد کرد 
جان نثاراني دگر دارد بقیع 
چار امام بر حقند اینجا مقیم 
افسر شآهي به سر دارد بقیع 
کافران را دور تا روز حساب 
شیعیان را در نظر دارد بقیع 
صد هزاران عاشقي چون من «مراد» 
زاثري با چشم تر دارد بقیع 


ات 


مهدي اصفهاني (سید مهدي طباطبائي) 
دامن پز اختری,جون کهکشان ذارد بقبه 
خاك پاکش فخر بر هفت آسمان دارد بقیع 
در کجا باشد چنین منظومهاي در اسمان 
چار خورشید ولایت در میان دارد بقیع 
خسن عالمگیر دارد گر چه بیییر ایه است 
در بغل خسن خسن را همچو جان دارد بقبع 
سید سجاد, زین العابدین, چارم امام 
زیت سجادهي این خاعدان دارد بقیع 
باقر علم پیمبر پنجمین نور ولا 
با اب و ابننش عزیز و میهمان دارد بقیع 
صادق ال محمد (ص) پيشواي شیعیان 
عالم علم همه کون و مکان دارد بقبع 
آستاتتش را تناتند شید و صجن و رواق 
از پر و بال ملائك سایبان دارد بقیع 
نیست خاموش این حرم شبها بر اهل نظر 
بر رواقش چلچراغ از کهکشان دارد بقیع 
پوسه برخاکش زند شبها قمر با احترام 
مادر غمدیده از مرگ جوان دارد بقیع 
در کنار پنجره همراه با ام البنین 
اشك چشم و سوز و اه بانوان دارد بقیع 
گو به وهابي بر اين در قفل بیهوده مزن 
از ملائك خادم و هم پاسبان دارد بقیع 
زیر لب عرض ارادت کن کزین قوم دغا 
یادها ات یی رجات 

در فضایش احتیاج عطر و مشك و عود نیست 
۳09 دارد بقیع 
شیعیان را میشود «مهدي» دل از ماتم کباب 
پس که از تاریخ غمهاي گران دارد بقیع 
گر چه خاموش است و خلوت زائراني فوج فوج 
همره صاحب زمان از انس و جان دارد بقیع 


قبله دلها 


موید خراساني (سید رضا) 

دلها براي قبلهي دلها کباب شد 

تا در بقیع ان ستم بي حساب شد 
وهابیان به کشتن و غارت زدند دست 
در روضهاي که سایهنشین آفتاب شد 
گفتي چهار رکن دو عالم به هم شکست 
وقتي که چار قبر مطهّر خراب شد 
دار السلام قدس و مطاف فرشتگان 
از انش مذاب. محیط عذاب شد 

بر خاك موح خون به هوا فوج دود بود 
ختمي مأب ناظر و من شرح چون دهم 
ظلمي که بر سلاله ختمي ماب شد 
بیش از لهیب سرزده در جنت البقیع 
دلهاي ال فاطمه در التهاب شد 

دردا که آن قبور مطهّر هنوز هم 

در غربتي بود که جگرها کباب شد 
زائثر ز راه دور «موّید» بر آن قبور 

با سوز سینه, خون چگ اشك ناب شد 


پادانش رسالت !1 


میثم (غلامرضا سازگار) 

بر دشمنان عترت و قران هماره 
در هر نفس نفرین و لعن بي شماره 
اینان که بدتر از نصارا و بهودند 

فرزند شیطان, خصم دین, ال سعودند 
بر مکتب اسلام و ایمان حمله کردند 
نا انیت قرآن به قرآن حمله کردند 
اینان نه يك مذهب که يك حزب پلیدند 
نسل ابوسفیان و مروان و یزیدند 
دلهایشان از تيرگي پر, خالي از نور 
چشمانشان در اين جهان و آن جهان کور 
بر آل یاسپن ظلم از حد بیش کردند 
تفسیر قران را به راي خویش کردند 
خصم خدا, خصم نبي. خصم کتابند 

از کفرشان سني و شیعه در عذابند 
گویند مشرك زاثر ختم رسل را 
خوانند مرده از جهالت عقل کل را 
در چاه جهل و تيرگي ماندند. ماندند 
گويي به عمر خویشتن قرآن نخواندند 
یعقوب کز بوي پسر قلبش صفا یافت 
چشم وي از پیراهن یوسف شفا یافت 
ان تكهي چوبي که موسي را عصا شد 
هم بحر را بشکافت و هم اژدها شد 
زوزی که غیسی مرد کان:ر| زنده میکرد 
بو جهل این اشتر چرانها عندههبکره 
9رو تیره, دیده کور, دل الوده و چرك 
از پاي تا سر کفر و از پا تا به سر شرك 
بوزينههايي بر فراز منبر وحي 

یار شیاطین دشمن پیغمبر وحي 

بر تربت پاك امامان حمله کردند 
خواندند ی 
در بغعض اولاد علي بیداد کردند 
اسلاف خود را در شقاوت یاد کردند 


با دست آن پروردههاي دست شیطان 
شد تربت پاك حسن با خاك بکسان 
کشتند با دعوي دین یاران دین را 
کردند ویران قبر زین العابدین را 
پنجم امام ما که جان ما نثارش 
گردید با سطح زمین یکسان مزارش 
امد جسارت بر کتاب ناطق ما 
ویرانه شد قبر امام صادق ما 

دادند پاداش امیرالمق‌منین را 

کردند ویران مرقد ام البنین را 

قبر شهیدان احد ویرانه گردید 

شهر مدینه سر به سر غمخانه گردید 
ویران شد از بیداد ان قوم ستمگر 
قبر ام و ابن و اب و عم پیمبر 

اي کافران ! اجر رسول الله این بود 
پا احترام آن زیارتگاه این بود؟ 

لعن ابد را تا ابد بر خود خریدید 
الحق که یکسر ال مروان و یزیدید 
صد شکر کان جا قبر زهرا بینشان بود 
از ديدهي ناپاك ناپاکان نهان بود 
ورنه از این بيدادگرهاي حرامي 
میشد به ناموس خدا بي احترامي 
اسلاف این نامردها با تازیانه 

کشتند ناموس ولایت را به خانه 

ات روز احراه کنم: ست :| ولا را 
بیت الولا نه خيمههاي کربلا را 

اجداد اینان در سقیفه عهد بستند 
پيشاني فرزند زهرا را شکستند 
اسلاف این نایاکها خنجر کشیدند 
سر از تن فرزند پیغمبر بریدند 

اینان همه مغضوب زهراي بتولاند 
ملعون قران و خداوند و رسولاند 
دائم به قرآن حملهور با نام قرآن 
چون غده روییدند بر اندام قرآن 

یا رب به پيشاني مجروح پیمبر 

یا رب به قران و به زهرا و به حیدر 


یا رب به خون اوّلین یار ولایت 

تنهاترین قرباني دار ولایت  .‏ 

یا رب به رازي که علي با چاه گفته 

یا رب به غمهايي که او در دل نهفته 

یا رب به باغ حیدر و یاس کبودش 

یا رب به آن بيتي که بالا رفت دودش 

تا اتتتن قلب محبان را نشاند 

تا انتقام ال عصمت را ستاند 

رَخت فرح بر قامت مهدي (عح) بپوشان 
بر تشنگان, جام وصالش را بنوشان 


جوف جهل 


یاد بقیع باز به دل زد شرارهام 

کز اسمان دیده ببارد ستارهام 

جز خون دل به بفض گلو نیست چارهام 
هر گه فتد به قبر امامان نظارهام 

تا بغض خود به دشمن عترت عیان کنم 
نفرین ز سوز سینه به وهابیان کنم 
اینان که خصم عترت و قران و حیدرند 
اینان که پست و الم و رذل و ستمگرند 
اینان ز شمر و خولي و بن سعد بدترند 
این خارهاي ريخته از د بردت بولهب 
نسل حرام زاده حمالة الحطب 
مانوشیهای کافر بر گشته از غدیر 
روباههاي حیلهگر و حملهور به شیر 
خوار و شکستخورده و بیچاره و حقیر 
الله را مخالف و ابلیس را اجیر 
دیدند روشنايي دور ائمه را 
ویرانه ساختند قبور انمه را 
اینان که نسلهاي حرام سقيفهاند 

در دامن خرابهي تاریخ جيفهاند 

در جوف جهل جیرهخور بوحنيفهاند 
اربابشان ز جانب شیطان خليفهاند 

بر استان یت ولایت شرر زدند 

با تازیانه فاطمه را پشت در زدند 


هماره تا به اذان میشود ز احمد یاد 

به دشمنان علي لحظه لحظه لعنت باد 
ات آن زمان که علي گشت در غدیر امام 
عدو به دشمني اهل بیت کرد قیام 
سقیفه مرکز آغاز خط طغیان بود 
سقیفه دایره فتنههاي شیطان بود 

شهید اول دست سقیفه محسن بود 
هزار مرتبه بر خون او سلام و درود 
شهید دوم دست سقیفه زهرا شد 

به قتل فاطمه گردید دست دشمن باز 
که گشت کشتن اولاد مصطفي آغاز 

چه فتنهها که به صفین و نهروان و جمل 
شد از معاویه و عايشه به پا ز اول 
ار نشناخت 
به جاهلیت پیش از رسول حق جان باخت 
ونز ال تن ات ی 
تسم به دت خداوندگار حي . 7 

ام موی ایا و 
بنام دین ستم و ظلم بر ولي کردن 

دم از خدا زدن و جنگ با علي کردن ! 
به نفس ختم رسل جنگ ظلم و طغیان بود 
ایام اه ها ساب سطان موه 

بني امیه به آل علي جفا کردند 

هزارها سر و دست از بدن جدا کردند 
هزار مرتبه خون, قلب جمله یاران شد 
حسن به دست همین قوم تیر باران شد 
00 

عزیز فاطمه را تشنه لب فدا کردند 

سر مقدس او را ز تن جدا کردند 

حبیب و میثم و حجر و شید را کشتند 


ز تیغ کینه و بیداد زید را کشتند 

از آن گروه که بودند سخّت حق نشناس 
ها ی تاعاس 

به ان علي که ز بیداد دست او بستند 
حرامیان سقیفه هنوز هم هستند 

از آن گروه حرامي هنوز بسیارند 
همان گروه که وهابیان خونخوارند 

به خاندان نبي گرچه دستشان نر سید 
دوباره چون سلف خویشتن جفا کردند 
که حمله بر حرم ال مصطفي کردند 
مزار چار امام غریب ویران شد 
حریمشان همه با خاك تيره یکسان شد 
دوباره گشت عیان غربت امام حسن 
خراب شد حرم و تربت امام حسن 
بر ان که چاره شود عقده حقارتشان 
به قبر مادر عباس شد جسارتشان 

ز ظلم تازه ان فرقه جنایتکار 

دوباره واقعه کربلا شدي تکرار 

مدینه مرکز فریاد و دود و آتش بود 
جفا و فتنه و بیداد بود و انش بود 
شرارههاي جنایت زبانه بگرفتند 

پس از بقیع احد را نشانه بگرفتند 

به قبر عم نبي حمله از جفا کردند 

ز خویش هند جگرخوار را رضا کردند 


غم غربت 


ناظر (سید محمود مرتضوي ناييني) 

مهر رخشان تا بگیرد اذن دیدار بقیع 
صبحگاهان چهره میساید به دیوار بقیع 
خسرو خاورکه از نورش جهاني روشن است 
مینماید کسب فیض از نور سرشار بقیع 
در فراز اسمان شبها براي کسب فیض 
خیل انجم يك به يك هستند زوار بقبع 
برتمام زاثران خویش در ایام سال 

فیض بخشي باشد از راه کرم کار بقیع 
عدهاي از اولیاء حق به خاکش خفتهاند 
مانده است از این ِِ جاوید آتاز بفیع 
و هستند ۷ ف کلف ار نقنج 

جان سیردند این عزیزان خدا| در 1 دین 
مدفن آنهاست در خاك گهر بار بقبع 
مرف ره ک اس بیان ار ار 

گر چه نام اوست جاویدان به طومار بقیع 
میرود شبهاي جمعه مهدي (عج) صاحب زمان 
بیگمان با دیده گریان به دیدار بقیع 

اشك میریزد به روي تربت اجداد خویش 
تا بشوید گرد غربت راز رخسار بقیع 
جاي دارد خون ببارند از بَصَر اهل ولا 

این زمان بر غربت و غمهاي بسیار بقیع 
يك عمش تخربب صحن و بارگاه اوصیا 
حزن دیگر منع هر زاثر به گلزار بقیع 
دارم اميدي که با لطف خداوند کریم 
خصم گردد منصرف از حیله در کار بقیع 
ات ای ا وس ان را 

تا مکر او هم شود از خیل زوار بقبع 


ماده تاریخ هتك حرمت بقیع 


ناظر (سید محجمود مرنضوي ناييني) 

شیعیان را میرسد بر گوش پیغام بقبع 

كاي خداجویان شوید آگه ز اعلام بقیع 
دشمنان خاندان حضرت خیر الانام 

هتك حرمت کردهاند از عرٌ و اکرام بقیع 
غافلند از انکه سر مستان عشق اولیاء 
جمله هستند از ارادت باده آشام بقیع 

بر مسلمان درس صبر و استقامت داده است 
با زبان بيزباني صبر و ارام بقبع 

زائران و عاشقانش تا صف روز نشور 
فیض وافر میبرند از بخشش عام بقیع 

از غمام دیده میبارند اشك غم مدام 
شیعیان بر غربت و بر حزن و آلام بقیع 
شرح مظلومیت زهرا و فرزندان او 

در کتاب غم رقم خوردست با نام بقبع 

تا کند «ناظر» بیان عهدي ز جور خصم را 
هجري و شمسي نیوشیده است از کام بقیع 
گو که از فعل بد آل سعود زشتکار 

روزگار یأس شد نابود احرام بقیع 

قمري : 1344 شمسي : 1304 

پیت آخر به حساب حروف ابجد به سال قمري ( مصراع اول ) و به سال 
شمسي ) مصراع دوم [ میباشد. 


رباعیات تخریب بقیع 


رستگار خراساني (سید محمد) 

شد بدعت تازه باب از وهابي 

اس هی ات ار اس 

از بغفض ۵)نهفتشان به دل در يك روز 


شد چار حرم خراب ب از وهابي 
ا کا کا عا کلا لا علا کل علا ع 


در دل ز سقیفه کینه اندوختهاند 

هر روز شراري دگر افروختهاند 

زان فرقه که بیت وحي را سوختهاند 

ملد اد 

شد بدعتي از زمان عبدالوهاب 

در خلق ز دودمان عبدالوهاب 

از سلطه پیروان عبدالوهاب 

اما لاد 

یا ابن الحسن اي بر همه پیروز, با 

برگیر , به کف تیغ ستمسوز» بیا 

خر مت کتین چقدر بنگر به بقیع 

شد چار حرم خراب يك روز بیا 

ملد مد 

اي سوخته چون فاطمه از یاد بقیع 
با تیغ علي بیا به امداد بقیع 

زان روز که آن قبور ویران گردید 


بر گوش رسد هنوز فریاد بقیع 
عا عا علا کل کل کل کلا عل< کل کل 


گمراه بود خلق و پي هادي نیست 
دیگر به زمین زمانهي شادي نیست 
تا قبر ائمه بقیع است خراب 

دنياي خراب رو به آبادي نیست 
مایا مایا دم 


اینجا که دل سوختهاي هم نبود 
فانوس بر افروختهاي هم نبود 


تاريکي محض باشد و جز مهتاب 
بر خاك نظر دوختهاي هم نبود 

اد لد ملاعلا ماد 

خاك است وبه خاکیان شفیع است شفیع 
يك شمع ندارد که بسوزد تا صبح 
در پرده چه گویم که بقیع است بقیع 
اد اد ملاعلا ماد 

اینجا که نظر بود به خاك افلاکش 
ارام دل شیعه بود در خاکش 

اینجا که امام عصر افتد بر خاك 
آنجاست بقیع و قبرهاي پاکش 

اد اد ملاعلا ماد 

اینجا که ز گنبد و حرم نیست نشان 
بنشین و به اشكي آتش دل بنشان 
شبهاي سیه چو شمع بااشد مهدي 
اعد ملاعلا ماد 

چاك است ز درد و غم گریبان بقیع 
نالند ز سینه عندلیبان بقیع 

از گريهي بیامان خرابیم خراب 
امشب که بود شام غریبان بقبع 
داد ملاعلا ملد 

گر ميوهي صبر ما ظفر بود و نشد 
از صبر امید بیشتر بود و نشد 

هر چند بقیع را نمودند خراب 
ويراني دین مد نظر بود و نشد 

اد لد ملاعلا ماد 

آخز بت اراد یداد نود 

هر جاست بناي ظلم بر باد شود 

با دست امام عصر اباد شود 

اد اد ملاعلا ماد 

اي شمع بسوز و آب کن ما را هم 
اسوده ز پیج و تاب کن ما را هم 
از گريهي ما بقیع آباد نشد 


اي اشك بیا خراب کن ما را هم 
> داماد 
ما را که به سینه, دل ز غم ناشاد است 
شادي جهان ز دید ما بر باد است 
۱۳ بیامان خراب ابادیم 
با یاد بقيعي که خراب آباد است 
> داماد اد 
اینجاست که ویران شده گلزار بقیع 
اینجاست که حائل شده دیوار بقیع 
با فاطمه اشك ریزد اینجا مهدي 
«قربان بقیع و اشك زوار بقیع» 
> لا داماد 
روحي همداني (محمد مهدي) 

با زادههاي حضرت زهرا چه میکنید 
گیرم خراب کرده حریم بقیع را 
با فیرشان فیان:دل ها جه میکییه 
> لاملا ملد ماد 
ما بر صف دشمن ولي میتازیم 
جان را به ره ال علي میبازیم 
كوري دو چشم شوم ِ بیون 


ر ستگار خراساني (سید محمد) 

از داغ بقیع, کعبه زمزم دارد 

پوشیده سیاه و اشك ماتم دارد 

داني ز چه زمزم اشك ریزد شب و روز 
دانسته بق بقیع گریهکن کم دارد 

د ماد ملاعلا ملد ماد ملد 

هر لاله ز خاك میدمد میگرید 

هر ژاله به خاك میچکد میگرید 

اين باغ خزان روضه زهراست مگر 
هر به بقیع میرسد میگرید 

اما عاا ماد ملد ملاعلا ملد لد لد 

تاره کل سا را 

ما ملد اد ملد ملد ماد ملد 

در سینه دلي که داغ دارد امشب 
از داغ صفاي باغ دارد امشب 

با یاد بقیع و شب تاريك بقیع 

از اشك بسي چراغ دارد امشب 
>ااعادعاد ماد ملد ملاعلا ملد ل< لد 

از خاك بقیع جاي گل غم روید 
دیوار و درش حدیث ماتم گوید 

هر کس به بقیع میرسد از هر سوي 
در پرده اشك قبر زهرا جوید 

د ما ملاعلا ملد ماد ملد 

هر شب دل خسته هاي و هويي دارد 
با یاد مدینه گفت و گويي دارد 
بگذار بقیع را ببینم مولا 


آخر دل من هم آزز وی داد 
ا عا عا ع< کز< کا عا لا علا علا 


پیداست ز فیض گریه پاکند اینجا 


اي اشك بیا و مرهم دلها شو 

کز داغ بقیع سینه چاکند اینجا 
الا دمم 

اي کاش به دل مدینه داغي میداشت 
زان تربت گمگشته سراغي میداشت 
شبهاي مدینه مثل روز است از نور 
اي کاش بقبع هم چراغي میداشت 
مایا دمم 

گويي شده آفتاب مدهوش اینجا 
حرفي نرسد ز سایه بر گوش اینجا 
اي ابر سیه تو ابروداري کن 

تا دیده شود يكي سیهیوش اینجا 


راضي اصفهاني (محمد حسن زاده) 
کید وهابیان کرده ویران بقیع 

بیحرم ماند و بیصحن و ایوان بقبع 
حجة ابن الحسن العجل العجل 
بقعههایش خراب شد ز جور عدو 
با چه رويي شوند با نبي روبرو 
حجة ابن الحسن العجل العجل 
بارگاه حسن شد ز کینه خراب 

گشته از غربتش دنه کنات 
خر اس اس[ 

واي از این قوم دون ! واي از اين عناد ! 
بي‌حرم مانده است قبر زین العباد 
حجة ابن الحسن العجل العجل 
بیحرم از ستم مرقد باقر است 

حجة ابن الحسن العجل العجل 
بیچراغ و رواق مرقد جعفر است 
خاك غم زین الم شیعه را بر سرست 
حجة ابن الحسن العجل العجل 

از خدا شرمتان باید اي دشمنان 
شاید اینجا بود قبر زهرا نهان 


راضي اصفهاني (محمد حسن زاده) 
غمنامه میسراید بر ما بقیع زهرا 
آتش زند ز غربت دل را بقیع زهرا 

با چشم دل ببینید اي شیعیان چگونه 
از اشكِ چشم مهدیست دریاء بقیع زهر| 
مولاي ما یا مهدي ! آقا بيا یا مهدي ! 
در سینهاش هزاران حرف نگفته باشد 
شاید در آن گلستان ياسي نهفته باشد 
مهدي ژ داع آن بان يك دم نخفته باشد 
دارد نشان ز اشك مولا بقیع زهرا 
مولاي ما يا مهدي اقا بیا یا مهدي 
پر شد فضاي آن باغ از نالههاي زهرا 
دارد چه خاطراتي از لالههاي زهرا 
گل گشته خاك آنجا از گريههاي زهرا 
انش کید آرراین عم تر بیع رهرا 
مولاي ما یا مهدي ! اقا بیا یا مهدي ! 
ویرانه بقعههایش از کینه و جفا شد 
از بدعت سقیفه این فتنهها به پا شد 
همناله با مدینه گلزار سامرا شد 
باشد به سامرا هم پیدا بقبع زهرا 
مولاي ما یا مهدي آقا بیا يا مهدي 
شد صحن و بارگاهش آماج ظلم و کینه 
بنشسته گرد غربت بر جنت مدینه 
تا که دگر نباشد تنها بقیع زهرا" 
مولاي ما يا مهدي ! آقا بیا يا مهدي ! 


راضي اصفهاني (محمد حسن زاده) 
واویلا از جور و کین شد ویران گلزار دین 
اه از جفايامهدي ! اقابيايامهدي! 
ببین مهدي که ویرانست بقیع تو 

ببین با خاك یکسان است بقیع تو 

بر این غربت تويي وارث؛ تويي منجي 
به دست خصم قران است بقیع تو 
میسوزد از این جفا دلهاي اهل ولا 

شد فتنهها يا مهدي ! اقابیا یا مهدي ! 
چه گویم با که گویم من غم دل را 

بود ممنوع زیارت خواندن انجا 

فلك, گنبد؛ ضریحش از ملائك شد 

چراغ این حرم اشك دو چشم ما 

شیعه با چشمان تر میگوید اي منتظر ! 
رویت نما يا مهدي ! آقا بیا یا مهدي ! 
نه از خشم تو يا رب ! واهمه کردند 

نه شرمي از رسول و فاطمه کردند 

به نام دین چه بدعتها که بنهادند 

جنایت بیدلیل و محکمه کردند 

سقیفه گشته عیان از سوي این دشمنان 
امید مایا مهدي آقابيايا مهدي 
همانهايي که این ظلم و جفا کردند 

ز بي شرمي یورش بر سامرا کردند 
نباشد این عجب اي شیعه از کینه 

اگر قصد حریم کربلا کردند 

تا از کین یابد امان شد قبر زهرا نهان 
از دیدهها يا مهدي ! آقا بیا يا مهدي ! 
بیا آقا! که چشم ما به راه توست 

جهان محتاح يك گوشه نگاه ام ی 

به خون محسن و خون حسین سوگند 
که آتش از دل شیعه ز آه توست 

سینهها سوزان شده دیدهها گریان شده 
بهر شمایا مهدي ! آقاببا با مهدي ! 


ناظر (سید محمود مرتضوي نائيني) 
میروم با پاي جان پشت دیوار بقبع 
میکنم اشكي روان سوي گلزار بقبع 
میروم با چشم دل بینم غمستان بقبع 
لحظهاي شاهد شوم بر حزن و حرمان بقیع 
بنگرم حال غمانگیز و پریشان بقیع 

با سرشك غم بشویم گرد رخسار بقیع 
میروم با پاي جان پشت دیوار بقبع 
میکنم اشكي روان سوي گلزار بقبع 
میروم بینم عداوتداري ال سعود 

جاي تخریب و جنايتكاري ال سعود 
بنگرم اثار بد کرداري ال سعود 

لعن و نفريني کنم بر خصم غذار بقبع 
میر وم با پاي جان پشت دیوار بقیع 
میکنم اشكي روان سوي گلزار بقیع 
میروم گریم براي سبط اکبر مجتبي 
اشك غم ریزم به مظلومیت زین العبا 
از جگر نالم به حال باقر, آن نور هدا 
جویم احوال دل صادق ز احرار بقیع 
میر وم با پاي جان پشت دیوار بقیع 
میکنم اشكي روان سوي گلزار بقبع 
قشم تا هلت کر کار تا ات 
چشم دل را سازم از غم اشکبار فاطمه 
نالم و گریم مگر جویم مزار #" 
ناظر مهدي شوم در حال دیدار بقبع 
میروم با پاي جان پشت دیوار بقبع 


میکنم اشكي روان سوي گلزار بقیع 


لزوم حفظ اماکن مذهبي از نظرحقوق بین الملل 


دکتر سید محسن قائم فرد 

از نظر قواعد حقوق بین الملل, هر گونه اهانت, هتك حرمت., تجاوز, تعدي 
و يا تخریب اماکن متبرکة شناخته شده در مذهب شیعه به دلائل متعدد 
ممنوع و حتي قابل تعقیب توسط مراجع بین المللي است. این اماکن در 
زمان جنگ نیز توسط متخاصمین يا حتي توسط دولت اشغالگر باید مورد 
احترام و محافظت قرار گيرند. 

برخي از دلائل لزوم حفظ اماکن مذهبي از منظر قواعد بین المللل عبارتند 


ز. 

1- اين اماکن مصداق بارز «اموال فرهنگي» هستند 

ماده 1 قانون مربوط به حمایت اموال فرهنگي هنگام جنگ مصوب 1954 
ميلادي کنفرانس لاهه, اموال فرهنگي را چنین تعریف نموده است: 

«اموال منقول و غير منقول که براي فرهنگ ملل داراي اهمیت زيادي 
باشند از قبیل انار هنری. معماري. با تاربخی: مذهبی, با غیز .مذهبي: مناظر 
باستاني, مجموع ساختمانهايي که از این حیث داراي ارزش تاريخي يا هنري 
میباشد. » 

بر اساس این تعریف. اماکن مذهبي ما از مصادیق بارز «اموال فرهنگي » 
محسوب و به موجب قانون یاد شده حراست و حفظ آن از نظر قواعد بین 
المللي ضروري و لازم است. 

حفظ امنیت ملي, منطقهاي و جهاني: 

از اصلیترین وظائف و اهداف تمامي سازمانهاي بین المللي حفظ امنیت 
است و هر اقدامي که به طور مستقیم با غیر مستقیم این امنیت را مورد 
مخاطره قرار دهد, از نظر این سازمانها و قواعد مربوط به آن محکوم و 
قابل تعقیب خواهد بود و از انجا که اماکن مقدسه علاهد بر جهات دیگر 
(هنري, معماري, و از لحاظ ديني, مذهبي, اعتقادي و عاطفي متعلق 
به صدها میلیون از انسانهاي جهان است و انان تا سر حد جان به چنین 
مراكزي وابستهاند و هر گونه اهانت و هتك حرمت از این اماکن؛ موجب 
جریحهدار شدن افکار عمومي و واکنش شدید آنان میشود بنابراین هر 
گونه حفظ و حراست از اين اماکن به منظور صلح و امنیت ملي, منطقهاي 
و جهاني وظیفه کلیه دولتها و نا رما تماق. بین المللي است حتي اگر اين 
اماکن در كشوري بوده و علاقهمندان به آن تبعه کشور یا کشورهاي دیگر 
باشند (مانند بقیع در مدینه و عتبات عراق با مشهدالرضا در ايران که 
متعلق به تمام شیعیان جهان است). 

مبارزه با تروربسم و رفع تنازعات مذهبي و قومي 


يكي از نگرانيهاي بین المللي, رشد بیرویه و گسترش عملیات تروريستي با 
رويكردهاي ايدئولوژيك و ديني است که در نهایت موجب تنازعات مذهبي و 
فص ماست سس الم یا ماظن مراد را وشات 
بر همین اساس در سالهاي اخیر بیش از یازده قطعنامه توسط شوراي 
امنیت صادر و تعداد زيادي معاهدات منطقهاي و دو جانبه براي مبارزه با 
عملیات تروريستي بین کشورها تنظیم و امضاء شده به نحوي که بسياري 
از مقررات شکل گرفته به تدریج تبدیل به عرف بین الملل شده و در 
صورت نقض» تدابیر بین المللي و خاص حور را در يي خواهد داشت. بر این 
اساس هر گونه بیحرمتي و تعذي و یا تخریب اماکن مقدسه و متبر که از 
مصادیق بارز عملیات تروريسني است به ویژه که در عموم این اقدامات 
جان انسانهايي سگان نیز گرفته شده است. 


لزوم حفظ مفاخر ملي ( از جهت اهمیت هنري, معماري, تاريخي بنا و ساختمان) 


چنانچه اماکن متبرکه در زمرهي آثار و مفاخر ملي بوده و یا توسط مجامع 
بین المللي ثبت شده باشد, از این حبت نیز مورد حمایبت مجامع بین المللي 
از جمله یونسکو نیز میباشد (مانند سامرا که در فهرست میرات جهاني 
قرار گرفت) و بنا بر اين حفظ آن وظيفهي کليهي اشخاص حقيقي و 
حقوقي داخلي و بین المللي و عدم حفظ ان داراي ضمانت اجراهاي مقرر 
خواهد بود. 


به موجب مقررات بین المللي در زمان جنگ, دولتهاي متخاصم. مکلف به 
حفاظت از اماکن مذهبي بوده و پروتكلهاي متعددي در این زمینه به 
تصویب مجامع بین المللي رسیده که بر اساس آن كشورهاي متخاصم 
ممنوع از هر گونه تعرض و استفادهي نظامي از این گونه اماکن هستند. 
حتي به موجب معاهدات متعدد بین المللي دولت اشغالگر نیز مکلف به 
حفظ اين آماکن و مسوول در قبال هر گونه بيتوجهي یا آسیب به آنها 
وک اشفغال میباشد. 

اکنون با توجه به مقررات بین المللي از آنجا که مشاهد مشرفه و حرمهاي 
قطهرن خصرات: فعصومین. عایهم. الساام وحتی:آما مر اد کات از نظر شیعیان 
محلهاي مقدس محسوب شده و نزد انان از شرافت بسیار بالايي برخوردار 
میاه متام خی ان رس ما و ار اس وه احا کی 
برگزار میگردد, این اماکن نمونه بارز اماکن فرهنگي مذهبي در حقوق بین 
الملل محسوب شده و از هر حیث بر كليهي كساني که ملتزم به رعایت 
حقوق بین الملل هستند؛ حفظ حرمت و ترمیم و اصلاح آنها و پيشگيري از 
هر گونه تجاوز, تعدي» تخریب», بيحرمتي و اهانت نسبت به آنها بر عهده 
تمامي کشورها و سازمانهاي بین المللي است و حتي چنانچه كشوري نیز 
اشغال گردد به موجب همین قواعد بینالملل کشور اشغال کننده مکلف به 
امنیت و حفظ بنا و حرمت این گونه بناهاست. 

براین اساس شایسته است با ثبت اماکن مقدسه در فهرست میراث 
فرهنگي بین المللي که علاوه بر جنبه فرهنگي مذهبي از لحاظ هنري, 
معماري و ۳ نیز داراي اهمیت بسزايي مي باشد, كليهي ارگانهاي 
رسمي داخلي و بین المللي را نسبت به حفظ حرمت این گونه اماکن؛ از 
هر جهت بیش از پیش ملزم و متعهد ساخت. 

از سوي دیگر دقت در این موضوع بسیار ضروري است که هر گونه بي 
اهميتي و عدم توجه از سوي شیعیان نسبت به اماکن متبرکه و عدم مطالبه 
حقوق جهاني خود نسبت به اين محلها, عملاً موجب از بین رفتن حقوق 
مکتسبه شناخته شده در حقوق و مقررات بین المللي نسبت به این اماکن 
سین المال خوا هد شد. 

هشتم شوال 

روز جهاني بقیع 

هشت شوال هست روز بقیع 

سینهها پر بود ز سوز بقیع 
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0. ابن سعده. الطیعاتت الكبري, جح 3. ص 6۵11. 

1 طبرائي. معجم کبیر, 0 25 ص‌‌ 1( حاکم. مستدرك صحیحین» ۰ج 4 
ص 68د. 

2. احمد حنبل, المسند, ج 6. ص 2532. 

3. امام مالك ااتذطا 1 ص 242. 

4 مسلم, الطحیح, ج2, ص 9. 

15 همان؛ ج 2. ص 6۵69. 

6 مسلم. الطحیح, ج3, ص ۵1. 

7. ابن حجر تهذیب التهذیب, ج 11, ص <125. 
8. همان, ج3, ص 179. 

19 بخاري, الطحیح, ج2, ص 212. 

0 بيهقي, السنن الكبري, ج 4, ص4. 

21 9 لسان العرب. ج 6. ص 394. 

2 سوره کهف, آیه 21. 

3 ابن سعد. الطبقات الكبري, ج2, ص 307. 

4 سمهودي, وفاء الوفاءء جح 3, ص 993. 

5. ابن شبه, تاریخ المدینه المنوره, ج 1, ص 127. 
6 همان ج3, ص 915. 

7 سمهودي, همان, ج3, ص 910. 

8 حموي, معجم البلدان. 1 ص 22<. 

29 کتاب شناسي 350 مجلد از آن ها را در کتاب: « تاریخ وهابیان» 
اوردیم. 

0. جعفر‌الخليلي. موسوعه العتبات المقدسه, 3 ص 333 
1 سمهودي, وفاءالوفاء, ح3, ص 102. 


ای ال ای تعاس 133 
. پریدت سایت دکتر سویدان در کتابخانه ی نگارنده موجود است. 
۱ شیخ طورتی: الامالي, + 5 مجلس 11, ج 98 
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مشروح جنایات وهابیان به هنگام حمله به حرمین شریفین مکه و 


مدینه را در کتاب «تاریخ وهابیان» تالیف: ایوب صبري, ترجمه ي نگارنده 
ملاحظه فرمایید. 


: بلاذري, انساب الاشراف؛ ج3, ص‌‌ 11 2, ثقفي. الغارات؛ ص‌‌ 09 
. ذهبي, تاریخ الاسلام. 5 ص 26 - 30. 

لین خاط ناس ض 250 

ص وم تثمه المنتهي, ص 37 47-2 2. 

تالم مر ال الا را 3 

. جعفر الخليلي, موسوعه العتبات المقدسه, ۳ 3 ص‌‌ 54 2. 

. همان. 

. همان ص 329. 

ز الباني, مناسك الحح و العمره, ص‌ 60. 

۰ جبهان تبدید الظلام, ص‌‌ 9و د. 

داد وا طباوض 30 

. همان ص 28, يعني: بهترین قبرهاء قبرهاي فرسوده مي باشد. 

. بقیع, ارگان جامعه روحانیت مبارز جزیره العرب, سال چهارم, شماره 


- 48, ص 15. 


ابن ماجه, السنن.. 1 ض‌ 99 


و 

. سمهودي, وفاء الوفاء, ج3. ص 932. 

امه اش الوا رنف 

امه ماس بجر الا ارم ک تن 162 

لاخ م ای مارا ی ۵0 ۵ 

. شیح طوسي, تهذیب الاحکام, ج0, ص‌ 22 

. همان. 

مج بلاغ قطایه 1165 

بات سفن لفات الا ی وی اف رش او شمه 


سیره آهل البیت: جح 36, ص 339 
4 عمیل: مشتري, نماينده, کارمند, المنجد 


يك قدم براي بقیع 


ی کر فسی ات انس ای قانمی نان 1۳۹۰ 

عنوان و نام پديداور:يك قدم براي بقیع/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات 
رابانه ای قانمیه اصفمان. 

مشخصات نشر: :اصفهان :مر کز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان, ۵ 1 
مشخصات ظاهري :ترم و یا 

وضعیت ورس تویسنی 

موضوع : بقیع 


مقدمه 


در مدینه به مرثیه نیاز نداري, چشمان, خود وظیفه‌شان را مي‌دانند. 

كاقي است به پنجره‌هاي بقیع بنگري و از آن پله‌هاي پرخاطره بالا روي, 
اذن دخول طلبي و نگاهت را به آن قبرهاي خاكي و غریبانه خیره سازي. 

آه ۱ ! تمام « به خروش آضده‌اند و شانه‌هایت تیک از تو نیستند. 

هنگامي که زیارت را شروع مي‌کني, مگر مي‌تواني از خط آغازین آن 
بگذری؟ ! 

اشك ! اشك مبهمان دائم شمان تاقوا آن مق ای 

با خود مي‌گويي: | یا شکستن پهلوي یاس پیامبر. غصب حق شیر خدا. 
کر کی کشتن و هتك حرمت سید الشهدا و به 
اسارت بردن اهل حرم مرتنضي براي این مردم كکافي نبود که امروز شاهد 
چنین جنایت هولناکي باشیم؟ ! 

آري ! بار دیگر دست‌هاي ناپاك که هنوز خون دخت پیامبر بر روي پنجه‌هاي 
کثیفشان لخته نشده و سیرابشان نکرده است, بارگاه ملكوتي فرزندانشان 
را مورد هجوم خود درآوردند. 


فریاد بقبع 


بقیع مدفن چهار امام شیعه: : امام حسن مجتبي: امام سجاد, امام باقر, امام 
صادقعلیهم السلام و بزرگاني دیگر همچون فاطمه بنت اسد - تنها بانويي 
که به خانة خدا دعوت شد - عباس عموي کراففت پیامبر, فرزندان آن 
حضرت (زینب, ام کلثوم. رقیه و ابراهیم), ام البنین , عمه‌هاي پیامبر, 
کر بقیع آرمیدواند و شاید مدفن بیکر با اظهر ص نفه کیریهلیها السنا م.و 
فرزند شهیدش حضرت محسنعلیه السلام نیز در همین مکان باشد. 

اگاه باش! بار دیگر به هشتم شوال. سالروز تخریب قبور مطهر ائمهعلیهم 
السلام رسیده‌ایم. نخستین بار در حدود دویست سال پیش» این هتك 
حرمت و کفران نعمت توسط رهروان متوکل‌ها, هارون‌ها و منصورها ؛ 
يعني فرقة ضاله و شجرة ملعونة وهابیت انجام شد که با تعصب و همت 
مسلمانان از اده, دوباره ان بقعه‌ها و بارگاه‌ها بر سر مزار ان بزرگواران 
ساخته شد, ولي باز آن ابرهه‌صفتان با حشم و قدرت پیل وحشي آل 37 
و نوکران استعمار, به سال 2ق جنایت را به اوج خود رسانده, بار گاه 
زيباي انمة بقفیع را با خاك یکسان کرده, هزاران کتاب خطي و قديمي 
ارزشمند در کتابخانه‌هاي مدینه را سوزانده و بسياري از اسناد مظلومیت 
خاندان عصمت و طهارت همچون. 0 خیبر» بیت الاحزان و کوچه‌هاي ببي 
قاشتم را اد من ند اه مه نصا اکر اعتراضات .صمومی حصلعایان. و 
شیعیان نبود, امروز کنار قبر خاكي پیامبر نشسته بودیم !! 


هشیار باش ! 


اما نکتة مهم آنکه وهابیون هنوز از دشمني با بقیع؛ , این فریاد مظلومیت 
تشیع, دست برنداشته‌اند و این دشمني ابعادي جدید یافته است. در این 
راستا اقدامات ذیل را شاهدیم: 

1( ممنوعیت نماز در بقیع :؛ 

2) ممنوعیت زیارت زنان در بقیع ؛ 

3 منع هر نوع مرثيه‌خواني, سينه‌زني و عزاداري ؛ 

4( جلوگيري از روشن کردن چراغ در کنار قبور ؛ 

5) جلوگيري از خواندن زیارت عاشورا, دعاي سل و هر نوع عرض ارادت 
پشت دیوار بقیع ؛ 

6( دادن سرت شرك و کفر به فرقه‌هاي مسلمانان خصوصاً مذهب حقة 


تشیع ؛ 
۳ ضوابط سراپا دروعغ و بي محتوا| که بر دو میلیارد مسلمان تحمیل 
کرده‌اند. 

انچه بر همة ما امروز واجب است: لزوم استفاده از تمام توانايي‌ها و 
اشکایات رای سار ات مکان ارعشهم تس کل سست‌ها و حلسات. ه 
ما های من المللی با نام بم اساوم اد وفایل ارعاط جمعی: انجاد 
سایت براي بيداري شیعیان و مسلمانان تلاش مستمر و بي وقفه براي 
نشان دادن چهرة واقعي وهابیت و مهم‌تر از همه فرهنگ‌سازي براي 
ساخت بقیع در بین جوانان و دانشمندان و فرهیختگان است که به عنوان 
بل مسئولیت خطیر و وظيفة الهي در زمان غیبت مطرح است ؛ تا ان شاء 
الله در ايند بسیار نزديك, آن گونه ِ این بزرگواران و پرچمداران 
به عنوان يك شیعه شرمندة اه ك« خود نان 

در این خصوص, اقدامات ذیل پيشنهاد مي‌گردد: 


پيشنهادات در رابطه با احياي بقیع 


رف فر فه ضالد موهابیت یه عتوان خشت شا نوخ انستکیار یات 
2-مطرح ساختن فتواهاي مضحك مفتي‌هاي وهابي 

تمغرفی شیوه‌های جع وذاینت 

4-اموزش ماهیت و عملکرد این فرقه به حجاج به‌خصوص در عمره‌هاي 
دانش‌اموزي و دانشجويي ؛ 

5 -غني کردن اطلاعات سایت‌ها در زمينة بقیع ِِ ۳ سايت‌هاي پر بیننده 
مانند: «ويكکي‌پدیا» که اطلاعات آن توسط خورٍ افراد تکمیل مي‌گردد ؛ 
6-ساخت و تولید نمایش و فیلمنامه از 9 محمد بن عبدالوهاب بر 
تا کات ها اراس 

7-انتشار عکس میلغان وهابي در سايت‌هاي اينترنتي و معرفي چهره‌هاي 
تروريستي آنها ؛ 

8-پژوهش و چاپ کتاب و تهية ل) در موضوع شعائر الهي و همچنین معناي 
هتك حرمت و اينکه خراب کردن بقیع و سامراء خراب کردن يك ساختمان 
نبود, بلکه اهداف ديگري را به دنبال داشته است و ... ؛ 

0- -معرفي ابعاد فعاليت‌هاي وهابیان در همة كشورهاي جهان به صورت 
نمایشگاه پا تهیبه (هاي صوتي و تصويري : از جمله معرفي جریان 
عبدالمالك ویک در ایران بن لادن و طالبان در افغانستان, فعاليت‌هاي 
۰ در کشورهاي جنوب شرق آسیا مانند مالزي و اندونزي و نیز در 
: 

1-طراحي ۹ قوي و مرجع 1 سوي مراکز تخصصي خصوصي و 
دولتي براي شناخت فرقه‌هاي ضاله به‌ویژه وهابیت براي استناد سایت‌ها به 
انیا ؛ 

2-در دست گرفتن بخش ۱۳۵96 در سايت‌هاي پربیننده مانند: 90096۱ و 
۵ به این صورت که با جستجوي کلمات مختلف و متعدد. عكس‌هاي 
سامرا و طرح‌هاي گرافيكي در اين زمینه بر روي صفحه بیاید (هم اکنون 
عکس‌هاي مربوط به سامرا بسیار کم است). 

ول طراحي بك گراندهاي جذاب با تصاویر بقیع و نوشتن مطالب کليدي و 
تأثیرگذار براي استفاده در کامپیوتر ؛ 

و ۲۳ 9 ۲ با ِِ- 
سودمند در مقابل مطالب انحرافي فرقة ضالة وهابیت, ایجاد سایت به 
نام هاي خودشان, فعاليت‌هاي علمي رم و خاموش, ایجاد اتاق‌هاي گفتمان 


زر 

19 در ۳۳ همچون: پاراچنار 1 ِ اقا و... به 
وسيلة ارگان‌هاي مسوول ؛ 

16 -اطلاع رساني کف سس ها مردم از حادثة بیع به صورت ساب مجله :3 
نشریه (عکس‌العمل‌ها و پيام‌هاي علما و مراجع, برخوردها و...) ؛ 

17 -ایجادٍ سامانه‌هاي پاسخگوي تلفني جهت مسائل اعتقادي و معرفي 
فرفة ضالةَ وهابیت : 

189 -ایجاد سيستم‌هاي بولوتوثت در اماکن پر رفت و آمد مثل متروهاء 
فرودگاه‌ها و پايانه‌هاي قطار و اتوبوس, زد نیز ارسال کتابخانه‌هاي بلوتوثي به 
روش را ادا رانک ات ار 
9-تهية ) هاي مختلف اموزشي در زمینه ترسیم چهرة واقعي وهابیت 
(بصورت صوتي و تصويري) براي مخاطبان در رده‌هاي سني مختلف ؛ 
(10-تهية انواع نماهنگ در زمينة غربت بقیع ِ 

21 -ایجاد نمايشگاه‌هاي دائمي و یا تابلوهاي روزنامه‌اي در معرفي فرقة 
ضاله در حسینیه‌ها, مساجد, ورزشگاه‌ها, فرودگاه‌ها و پايانه‌هاي مسافربري 


2 "نهیة انواع بروشورهاي معرفي وهابیت در مراکز فرهنگي ( کتا بخانه‌ها, 
فرهنگسراها, سازمان‌ها و ادارات) و قراردادن آنها در دسترس ارباب 


رجوع . 


4-ایجاد بخش تخصصي در کتابخانه‌هاي عمومي در موضوع وهابیت ؛ 
5-ایجاد سايتي ویژه با عنوان «اسلام در گذر زمان و بیان» براي بیان 
حوادث سرنوشت‌ساز و عبرت‌اموز ؛ 

26 -انتشا ر کتب, نشریات بایان امتفات دانشجويي با موضوع بقیع : 

27 7 کتاب و پا ندوین طرح مطالعاتي در زمينة پاسخ به شبهات از 
سوي مراكزي که مي‌توانند این طرح‌ها را اجرا کنند در سراسر کشور : 
8-تدوین دانشنامة جامع بقیع ؛ 

9-پژوهش در موضوع بقاع متبركة ویران‌شده در مکه و مدینه به دست 
وهابیان و تحلیل علت تخریب آنها و ... (علل اعتقادي, تحلیل روان‌شناسانه 
از علل بغض و کینه نسبت به این حرم‌ها) ؛ 

0-افشاي توطئة وهابیت براي تخریب تدريجي قبور ائمهعلیهم السلام به 
شيوه‌هاي مختلف ؛ از جمله زمزمة طرح گسترش مسجد النبيصلي الله 
علیه و آله و محو و انهدام قبور ائمة طاهرین بقیععلیهم السلام ؛ 


1-مصاحبه با افرادي که توسط مأموران وهابي دستگیر شده‌اند و افشاي 
فجايعي که بر سر زندانیان مي‌اورند ؛ 

2 هعرق آمارسسیار اندك. وهایان ۵عقانو اتحرافی ۵ شکاف اعفاوی 
میان سرکردگان آنها ؛ , 

3-عرفي انديشة ناب تشیع در احترام به انديشه‌هاي دیگران و تشریح 
برخوردهاي زيباي ائمة اطهارعليهم السلام با گرايش‌هاي مختلف عقيدتي 
زمان خود 

34- فعاليت‌هاي پژوهشي و منشورات چاپي و الكتريكکي در زمينة 
ويژگي‌هاي دوره آخر الزمان و انطباق تخریب سامرا| و فعاليت‌هاي فرفة 
صالة وهابیت در جلوگيري از احیاء معارف انمة 0 و تحریف این 
عقاید با علائم آن 

35- انجام تحقیقات و تا و ندوین کتاب و تهیة نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و 
تلفن همراه - صوتي و تصويري - در زمينة شناخت اهمیت و جایگاه قبور 
بقیع؛ زیارت امه و حفظ و حراست از این سنت حسنه در اذهان عمومي 
مردم . 

6- تشویق به نگارش مقالات و تحقیقات به دوز چايي و الكکترونيکي 
دربارة ابعاد شخصيتي خادمان و دلدادگان اتمه ؛ ۰ همچون: مرحوم ميرزاي 
شيرازي و اقدام ایشان در هجرت به سامرا ؛ و دربارة تخریب بقیع و اینکه 
بقیع هنوز خراب ب‌ است و اگر هر کس وظیفه‌ اش را انجام داده بود (دولت 
قاجار, روحانیت و دیگر اقشار), اکنون بقیع این‌گونه نبود . 

7- مسابقة وبلا گ‌نويسي, ساخت نماهنگ, خوشنويسي, سرود و شعر, 
طراحي و گرافيك در موضوع مختلف (شهادت و ولادت ائمة بقیععليهم 
السلام و سالروز تخریب بقیع) ؛ ۱ 

98- برگزاري انواع مناظره‌هاي علمي روشمند در دانشگاه‌ها براي 
شناساندن چهرة واقعي وهابیت به دانشجویان و دیگر علاقه مندان : 

9- اجراي انواع طرح‌ها براي تبیین و تعریف «غیرت ديني» جهت حفاظت 
و حراست از انديشه‌هاي ديني و اعتقادي ؛ 

0-انجام طرح‌هاي تبليغاتي جذاب و مختصر در معرفي وهابیت و قرار 
دادن ان در وسایل نقلية جمعي مانند: قطار, هواییما, اتوبوس ... براي 
فطالعه سس ان ۶ 

41-ایجاد مباحث و دروس مختلف در زميینه شناخت و شناساندن وهابیت و 
پاسخ گويي به شبهات وهابیت به‌خصوص در کتاب‌هاي درسي مقاطع مختلف 
آموزشي و تحصيلي ؛ 

2 اجراي برنامه‌هاي مختلف تلويزيوني براي شناساندن افکار اعتقادي 


مستبصرین 
3 4- اجراي ی مختلف تلويزيوني براي پاسخگويي به شبهات به 


شيوة نوین با تحلیل ابعاد مختلف اندیشه و فقه شيعي ؛ 
4- تبدیل شور و احساسات شيعي نسبت به تخریب قبور مقدس در بفیع 
و قاجعه بت مراب بان هاق ید6 نا و ارسال از طریق اینترنت و ماهواره 


45 پرداختن به ابعاد حادثة تخریب قبور بقیع و حرم عسکریین در رسانه‌ها 

در قالب اشعار و شعارها ؛ 

6- -برگزاري همایش 0 «شیعه پژ وهي » و اهداي جايزة سال به آثار 

برگزیده (چيزي شبیه به نوبل فرهنگي) با حضور فرهیختگان مطرح جهان 

م‌ 

7-بررسي و ترسیم چهرة وهابیت شيعي‌نما که به تقلیل ابعاد واقعي ائمة 

معصومینعليهم السلام و پایین اوردن انها در سطح انسان‌هاي عادي 

8._-فراخوان موضوعي در زمينة نگارش کتاب, مقاله و پایان‌نامه دربارة 

شخصیت ائمة بقیععليهم السلام و حضرات عسکریینعليهما السلام و صحابة 

مدفون در ان ؛ 

9-تشویق فعاليت‌هاي پژوهشي و منشورات چاپي و الكترونيكي در زمينة 

تدوین اثار پیرامون موضوع تخریب حرم ائمهعليهم السلام مثل: حرم امام 

0 السلام در طول تاریخ تا حرم عسکریینعلیهما السلام در زمان 
ضر ؛ 

0-تبلیغ براي انجام طرحي مشترك از سوي موسسات مختلفي که در 

زمينة معارف ائمة اطهارعليهم السلام فعالیت مي‌کنند براي بررسي و 

پرداختن به حادثة بقیع و سامرا| و انجام اقدامات رسانه‌اي و خبري و 

پژوهشي در آن مراکز ؛ 

1 5- روا بین اه براي مبارزه با فرفة ضالة وهابیت به روش‌هاي 

علمي و فرهنگي ؛ 

52- ۳98 2 ماندگار و مطالعاتي در زمينة احیاء فرهنگ معارف 

قرآن و اهل بیتعليهم السلام به صورت کاربردي ؛ 

53- ِِِ مراکز مشاورة ديني و اعتقادي با محیط جذاب و دلیسند 

54 9 ۳۹ و دانشکده در زمينه‌هاي اعتقادي ؛ 

5-طرح جذي مطالعه دربارة «عوام و خواص» از دیدگاه امیرالمومنینعلیه 

السلام و دلیل پیدایش فرقه‌هاي ضاله ؛ 

56- بررسي حدود 20 شبهه‌اي که وهابیون به شیعه وارد مي‌کنند و 

پاسخ‌هاي علمي علماي شیعه به آنان ؛ 

7- ترویح احادیث ائمة طاهرینعليهم السلام در ذهن جوانان براي انتخاب 

راه و روش زندگي به شیوخ ائمة معصومینعليهم السلام ؛ 


8 طرح جامع وهابيت‌شناسي (طرحي شبیه به طرح‌هاي حدیث راه عشق 
و..) ؛ 

9-پژوهش در موضوعأتي چون: جهاد و ابعاد ار خشونت و سويه‌هاي 
مختلف آن, راه‌هاي جلوگيري از استفاده از مفاهيمي ديني مثل: جهاد و دین 
و مهدور الدم بودن کفار ؛ 

0-ارسال مطالب كِآ۳# و مستندات صحیح كلامي شیعه به علماي سني 
در سراسر جهان به‌خصوص اساتید «الازهر» مصر 

1-حضور جدذي محققان در برنامه‌هاي مناظرة شبکه‌هاي اینترنت و 
ماهواره‌ها : 

2-سیاه‌پوش کردن خیابان‌ها, کوچه‌ها و معابري که دستگاه‌هاي دولتي در 
ان قرار دارند در ایام مخصوص بقیع ؛ 

3-طرح و اجراي نمايشگاه‌هاي تصويري در استان‌هاي مختلف در مجامع 
دانشگاهي و عمومي : ۱ 7 
4-ایجاد مسابقات بزرگ تلويزيوني در زمینه اعتقادي و معرفي گروه‌ها و 
فرقه‌هاي ضاله همچون وهابیت ؛ 

5- ایجاد طرح‌هاي ختم قران با عنوان «میثاق با نور» به نیت احیاء بقیع و 
تعجیل در فرج امام زمانعّل الله فرجه ؛ 

ورس کروه‌های مفلت دای ولا وتا تام یشان وی کر 
اموزشي و حساس جهت معرفي فرقه ضالة وهابیت ؛ 

07 -احیاء و نکوداشت مناسبت‌هاي مرتبط همجون سالگرد ازدواج ۹ 
خدیجه ام المقمنینسلام الله علیها با پیامبر اکرمصلي الله علیه واله ؛ 
8-طرح شکایت به دادگاه‌هاي بین المللي از جمله دادگاه لاهه از فرقة 
ضالة وهابیت به ویژه مفتیان آنها که فتوا به تخریب اماکن متبر که داده‌اند, 
حال آنکه اين اماکن علاوه بر دارابودن قداست مذهبي, بعد ميرائي و 
تاريخي نیز دارند ؛ 

69- -طرح شکایت از مفتیان فرقة وهابیت به خاطر صدور برخي فتا وا از 
آنان مبنبي بر مهدور الدم بودن شیعیان که مي‌توان آن را نسل كشي 
دانست ؛ 

0-ابجاد حوزه‌هاي علمية بین المللي و داخلي با نام بقیع . 

1-احیاء جلساتي چون زیارت عاشورا و حدیت کساء و زیارت جامعة کبیره 
که به‌ویژه وهابیت نسبت به انها حساسیت دارند 1 

2-اعلان عزاي عمومي در سالگرد فاجعة تخریب قبور بقیع ؛ 

«اینجا بقیع است. پیام ما را از کنار مرقد چهار امام غریب مي‌شنوید. 
اماماني که بر مزارشان شمع و چراغي نیست. اینجا هنوز صداي ناله‌هاي 
بي بي فاطمة زهراسلام الله علیها در بیت الاحزان به گوش مي‌رسد که بر 


غربت فرزندانش مویه سر مي‌دهد و در كناري دیگر صداي ام البنینسلام 
الله‌عما 

اتار اش داي با له باه مطاو انیا لموض یت تسام ین 
فراق همسرش. , 

انتجا بهشست بقیع: انش ور آنن, پرششن هفعتان کلومان را مي‌فشاره؛ 
کجاست آن صحن و سرا و گنبد و بارگاه انمة اطهار بقیع؟ 

اباتك تفر تست حون رید رای اساعشن ره سم فا را بان 
بخرد؟ مي‌دانيم که زید در زمان متوکل. ده سال زندان و فشار و سختي 
دید, اما از پا ننشست و سرانجام به همراه شماري از ارادتمندان عاشق, 
به ساحت بارگاه ملكوتي امام حسین علیه السلام راه یافت. 

سامرا| به ددرت فرفة ضالة وهابیت ویران گشت, اما دلسوزان و 
ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت؛ دلسوزانه و عاشقانه عزم ساخت 
مجدد صحن و سرا و بارگاه امامین کاظمینعلیهما السلام را کردند. ولي 
ولایت‌مداران ! بدانید بقیع نیز جشم به راه است 9 البته این خود امتحاني 
است براي ما و شما که بدانیم براي بقیع چه کرده‌ایم و چه خواهیم کرد؟» 
4- نام گذاري خطوط ريلي و هوايي, خیابان‌ها, میدان‌ها و پل‌ها و... در هر 
شهر به نام‌هاي مرتبط با بقیع (همان‌گونه که بعضي خیابان‌ها نام شهرهاي 
كشورهاي دیگر را گرفته است) ؛ 

75- جمایت از طرح‌هاي تبليغعي و شیيوه‌هاي مختلف تبلیغات جهت احیاء 


بقیع : 
706- نات عاجل براي نظارت دقیق دولت و پا نمایندگان مراجع تقلید بر 
بازسازي اماکن مقدسه و تهية فیلم و تصویر و ارائة آن به صورت گزارش 


7- اعلام تسلیت از طرف خلبان و یا ترمینال هاي مسافربري در سالگرد 
تخریب بقیع و سامرا ؛ 7 

8 طراحي نمادهايي از بقیع و فجایع وهابیون و نصب ان در میادین و 
مراکز فرهنگي و موزه‌ها ؛ 

به شتا رن عربستان مبني اف کردن 0 با ِِِ 0 
لزوم بازنگري 31 دولت در رفتار نامطلوب خود و همچنین ۳ 
علمان افراط وهای 

(0- استفاده از کلية امکانات تلفن همراه و اینترنت مثل: ,۷۲5 , ۳۴۲۱۵۱۱ 
5۱۳5 براي ارسال پیام به همهة مراکز ديپلماسي مرتبط با مقامات سعودي, 
جهت جنگ رواني علیه انها و محکوم کردن وهابیت افراطي به عنوان 
تروریسم 

91- ۳ و اجراي همايش‌هاي وحدت با موضوعات مختلف براي بررسي 


/ 


عقاید شیعه ؛ 
92- طراحي و اجراي انواع برنامه‌هاي تلويزيوني و رسانه‌اي در سطح 
جهاني براي جايگزيني مذاهب اهل تسنن با وهاییت و بیان نقش شیعه در 
اخاء مت باصرصای هه الم 

3- انجام حرکت‌هاي مختلف مانند: زنجيرة انساني و... حرکت‌هاي نمادین 
براي پيگيري این حادثه توسط اقشار مختلف دانشجویان. کودکان. 
خردسالان, طلاب 9... ۳ مناسبت‌هاي خاص مرتبط ؛ 

4- برنامه‌ريزي و برگزاري همایش‌ها و سا متفن با خر علماي 
سني «الازهر» و دیگر علماي سني با براي جدايي بدنة اهل سنت از 
۷ 

95- تهیه و ساخت نماد و تندیس سامرا| و بقیع در میادین مختلف شهر و 
حتي کشورهاي جهان اسلام جهت بيداري اذهان ؛ 

6 انا کاشات ار طر هام وا ها کون وی امن 
عصرعیل الله فرجه با هدف ريشه‌كني دشمنان و ستمگران و عوامل 
تخریب بقیع و اماکن ۰ , 

7- طرح‌هاي تبليغي براي تقدیر و تشکر از گروههاي سي میانه رو و 
طرفدار 9 . 

8- به‌كارگيري انواع شيوه‌هاي تبلیغات اينترنتي و ماهواره‌اي در تأکید بر 
اشکه انح ارت از کرم اماما تال همم لام محافطایت و 
آنها زا بارساری و توسازی کنند : 

99- پادآوري فاجعة بقیع و سامرا| در دعاي ندنه و دیگر جلسات احياي 
فرهنگ اهل بیتعلیهم السلام ؛ نیز چاپ کتاب‌هاي دعاي ندبه و زیارت با 
طراجی: خزم) سامرا و بقیع و جرم انمة اطهار علبهم: السلام و شعارها و 
00- تهیه و 7 ار انواع نمايشگاه‌هاي پوستر و عکس و نلصب در 
دانشگاه‌ها, حوزه‌ها و... جهت ترسیم چهرة وهابیت ؛ 

1- جمع‌آوري طومار درخواست از مراجع بین المللي براي پيگيري فجایع 
فرفة ضالة وهابیت و انعکاس آن در جهان اسلام ؛ 

2- جمع اوري طومار درخواست برپايي راشای و تظاهرات در سراسر 
جهان اسلام در مناسبت‌هاي مختلف و به‌خصوص سالگرد تخریب بقیع ؛ 

3 جاب پونسر‌هاي مختلف ار خرم سامرا و کاظمین ودیگر حرم‌هایی که 
در تصاویر. کمتر در برابر دیدگان مردم هستند ؛ 

4- تبلیغ طرحي مبني بر اینکه در روز تخریب بقیع و سامرا همه بر سردر 
خانه‌ها پرچم سیاه نصب کنند 

5- تهية طومار پرسش از دستگاه ديپلماسي کشور که براي پيگيري 


این گونه حوادتث: چه اقداماتي ضورت داده است و ارائة: گزارزش آن به 
مردم 3 

6- آماده داشتن انواع طرح‌هاي ساختماني براي احیاء حرم ائمهعليهم 
الستلام وباتاشان ۸ 

7 وا اه اقا زا تاه ا مها شرس مشاه 
بقیع و سامرا ؛ ۱ 
8- برگزاري انواع تجمع‌ها در مقابل سفارت عربستان در تهران و دیگر 
پايتخت‌هاي كشورهاي اسلامي در سالروز تخریب ؛ 

9- طراحي تورهاي زيارتي ویژه در سالروز تخریب بقیع و سامرا از همة 
كشورهاي جهان براي زیارت بارگاه‌هاي ائمة اطهار. هر چند تا پشت مرزها 
بروند و موفق به زیارت نشوند ؛ 

0- طراحي و چاپ انواع کتاب داستان براي کودکان و خردسالان در 
تا هرایم ان رادکا امام تما فحل الا ال فرح هد 
عنوان مدفن چهار امام مظلوم و بسياري از صحابه ؛ 

1- نصب یادمان (عکس و با ...) از بقیع در همة مهديه‌هاي کشور و دنیا 


2- چاپ کتاب‌هاي شعر موضوعي براي مداحان سراسر کشور در زمينة 
3- چاپ کتاب‌هاي شعر براي مداحان سراسر کشور در زمينة مولودي‌ها 
و عزاداري‌هاي ائمة بقیع و سامرا ؛ 

4- ساخت مساجد در شهرها مطابق با اماکن خراب‌شدة بقیع (بر 
اساس عکس‌هاي بجامانده) ؛ 

5- برپايي بزرگداشت‌هاي مختلف در روز هشتم شوال سالروز تخریب 
بقیع و همراه کردن برنامه‌هاي آن با بحث تخریب حرمین شریفین سامرا و 
ایجاد نفرت و کینه بر ضد دشمنان در آذهان ؛ 

6- چاپ البوم‌ها و تصاویر مقايسه‌اي به صورت چاپي و الكترونيکي از 
حرم‌هاي قدیم و جدید ائمة اطهار علیهم السلام و نشان دادن تلاش و 
کوششي که در طي قرن‌ها مردم براي بزرگداشت شعائر اهل بیتعلیهم 
السلام انجام داده‌اند ؛ 

7- درخواست خلق آثار هنري از هنرمندان بزرگ در عرصه‌هاي مختلف ؛ 
مثل: استاد فرشچیان, مجید مجيدي, آهنگسازان, هنرمندان شاغل در اه 
دستي ۹ 

8 ایجاد يك رسم و عادت عرفي مبني بر دادن نذري در کنار امام زاده‌ها 
و حسینیه‌ها و محافل دیگر در روز حادثة بقیع و سامرا به نیت ظهور امام 
زمانعجل الله فرجه 

9- پژوهش‌هاي چاپي و الكترونيکي و تصويري در زمينة ويژگي‌هاي 


یاران واقعي اهل بیتعلیهم السلام و خصوصیات واقعي يك شیعه ؛ همچنین 
ناراحتي‌ها و نگراني‌هاي حضرت امیرالمق‌منینعلیه السلام در شکوه از 
سستي یاران خویش و محکم بودن یاران معاویه بر عقاید باطلشان : و 
اينکه هميشه روز امتحان و ازمایش است ؛ 

0 - خازتتتنه اتاق‌هاي فكري - پژوهشي ویژه در حوزه‌هاي علمیه براي 
انجام وظيفه‌اي که این نهاد مردمي در آگاهي‌بخشي نسبت به فاجعة بقیع و 
سامرا بر دوش دارد ؛ 

1- تهية طومارهاي بلندٍ و درخواست عمومي از رئیس جمهور براي 
تأسیس کارگروه ویژه صرفاً 9 پيگيري بازسازي بقیع و ۵ 
ماهواره‌اي و پا ... از روند بازسازي سامراء و برنامه‌هاي اتي جهت احیاء 
3- درخواست علما و مراجع تقلید از وزارت اطلاعات براي پيگيري 
دقیق حوادث پشت پرده در مورد خطراتي که حرم‌هاي اهل بیتعليهم السلام 
را نهدید مي‌کند ؛ 

4 - 0 ای یا خاش وق ون براي پيگيري فسباله تیم 
و سامراء و به‌خصوص محکوم‌کردن وهابیت افراطي و تروریسم (طراحي 
يك ارم و نماد جهاني براي مبارزه با وهابیت, مثل نمادي که براي صلح 
جهاني وجود دارد) ؛ 

5- گفتن دعاي خاص بعد از نمازهاي یومیه در کنار دعاي فرج براي 
نابودي وهابیت و حفاظت از حرم‌هاي اهل یت علیهم السلام ؛ 

6 [- تاسیس و پا نام گذاري هیتئات مدهبي با عنوان انمة بقیع و چهار ائمه 
که در بقیع مدفونند و دو امام مدفون در سامراعلیه السلام و يا نام مادر و 
عمة امام زمانعجل الله فرجه ؛ 

7- ساخت شهرك‌هايي به نام بقیع و سامرا| در کنار کلان‌شهرها و نیز 
نام گذاري مکان‌هاي مناسبي مانند مساجد در شهرها ؛ 

18 - بر کر اوی :جریا نم نمايشگاه‌هاي دائمي ۳۹ مطهر رضویعلیه 
السلام در ایران یم امام حسینعلیه السلام در عراق و یا در ین دربارة 
بقیع و سامرا و نام‌گذاري يكي از صحن‌ها به نام سامرا و يا بقیع ؛ 

9 - جمع‌آوري طومارهاي بین المللي (حتي اگر فقط وا جهان 
امضاکنندة آن باشند) خطاب به مقامات عربستان مبلني بر درخواست براي 
ساخت بقعه و بارگاه براي بقیع (هر چند امکان عملي شدنش بعید است. 
ولي بر سر زبان افتادن این موضوع براي جلوگيري از اقدامات بعدي مفید 
به نظر مي‌رسد) ؛ 

110- نوشتن طومار و نامه به ستاد انمة همعه و جماعات سراسر کشور 
براي احیاء سالروز قمري تخریب بقیع و سامرا ؛ و درخواست اعلام و انجام 


برنامه‌هاي مختلف در روزهاي سالگرد قمري. شمسي و ميلادي سامرا در 
نماز جمعه‌ها و مساجد سراسر کشور ؛ 

1- ایجاد اتاق دائمي در تا بای داهه هنري - تفريحي شهرداري‌هاي 
کشور براي پيگيري فرهنگي و پشتيباني تبليغاتي از مسأله بقیع و سامرا و 
فطلومت شیقیان ؛ ۱ 
122- نصب تصاویر تخریب شدة بقیع و سامرا| در اماکن پر رفت و امد 
(ورزشگاه‌ها و ...) همراه با شعارهايي براي تعجیل در فرج امام زمانعجل 
الله فرجه ؛ 

4 1- بريايي انواع تجمع‌ها و راهييمايي‌ها به مناسبت‌هاي ویژه همچون 
اد خصرته وحم و امطا شا ال ش ال ریات ام لسن و 
تخریب مزار ائمه بقیععليهم السلام و... 

5 2- نام گذاري سالروز بقیع به روز جهاني «مبارزه با تروریسم و 
وهابیت» و در آن در تقويم‌هاي رسمي كشورهاي مختلف ؛ 

6 - نام‌گذاري 8 ی مقدین یفنم 

در حمایت از اماکن مقدس در ۳۳7 دنیا با توجه به تاريخي بودن ۳ 
8- اقدامات عاجل براي تکریم زاثران در حین زیارت قبور ائمة 
بقیععلیهم السلام و جلوگيري از هتك حیثیت آنها ؛ 


/ 


تقدیر وتشکر 


ضمن تقدیر و تشکر از همراهي شما با ما در خواندن این جزوه, چنان که 
مشاهده شد., کوشيديم فشرده‌اي از نظرات دل‌سوختگان حریم اهل 
البیتعلیهم السلام را مطرح سازیم و در دسترس علاقه‌مندان قرار دهیم. 
بديهي است عملي کردن این پيشنهادها از توان يك نفر و يا يك مجموعه 
خارج است و مناسب است همة شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي جامعه 
دست به دست هم داده, هر کدام بخشي از طرح را پیش ببرند. 

لذا از کلية اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست داریم تا با شرکت در این 
طرح معنوي و یا با ارائة پيشنهادها و انتقادات خود, در تکمیل این جزوه و 
این امر خطیر ما را ياري کرده. موجبات رضایت و خشنودي حضرت بقية 
الله الاعظم عجل الله فرجه را فراهم نمایید. 

التماس دعا 


مدثر خصات کتاب 


سرشناسه:مرکز تخصصي غدیرستان کوثر نبي (ص) 
عنوان و نام پدیداور:فاجعه هشتم شوال پیامد دشمني با غدیر/محمدرضا 


مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رایانه 
موضوع : غدیر - هفتم شوال 





روز جهاني بقیع در کلام مراجع معظ 


حضرت آیت الله العظمي حاج سید محمد حسيني شيرازي(ره) 


9۳ ی اقدام جریان تقیر ی به 0 و قبور انمد بقیع و دیگر 
نمادهاي اسلامي فرمودند: «از بین بردن ده ها اثر از رسول خدا صلي الله 
علیهو اه و خاندان پاك و اصحاب آن حضرت, امري نابخردانه و غیر شرعي 
زک 2 
عناصر هدایت و دلالت هايي براي بشریت است». 


ات ال لاف الله صافن کلبایکاتین (د امس کاقد 


رگ نی مه ات اهاط نله هنیک ای ک یاس 
که در استانه هشتم شوال. سالروز تخریب قبور ائمه بقیع صادر شده است 
بیان کرد: بقیع عنوان بقعه‌اي از بقاع مدینه طیبه است که حافظ آثار 
بخش‌هاي مهمي از تاریخ صدر اسلام است و در طول چهارده قرن و اندي 
که از هجرت مي‌گذرد همواره یادآور روزهاي بزرگي است که هرکدام در 
معزژفي اسلام و رسالت الهي حضرت رسول اکرم صلي الله علیه واله از 
اسناد مهم تاریخ است و پاسداري از این اثار و حفاظت از انها, پاسداري از 
مباني دعوت به توحید و قرآن کریم است. 

در بخشن نیکر از بیام آمدم اسست: این انار .سار انار تازنخی. که دز 
حرمین شریفین قرار دارد, همواره بین مسلمانان. با عظمت و قداست و 
مورد احترام بوده و هست و مردم, سيره‌ي پیغمبر, مجاهدات پیغمبر, 
وا ی 
آنها مي‌دیدند و از اعتبار بالا و بي‌مانندي برخوردار است. 


هر نقطه از دو حرم شریفین بینش افزا و ایمان پرور است 

این مرجع تقلید شیعیان در این پیام ادامه داد: هر نقطه این 2 حرم؛ 
بینش‌افز] و ایمان‌پرور است و وجود پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله و 
حواشي و اطراف وجود آن حضرت,؛ خاندان ژر خوار نش عندالهطات جد ان 
حضرت. ابوطالب عموي ایشان, فاطمه بنت اسد همسر محترم ابوطالب 
که به منزله تن براي ایشان من همسرآنش در مدینه و همسر یگانه‌اش 
خد بجه, ۱ سبط اکبرشان و نوادگان عالیقدر و حمزه عموي بزرگوار 

دیگرشان, بخش بسیار مهمي از تاریخ اسلام است وهمچنین غزوه‌ي احد و 
بدر و مقامات و مساجدي مانند مولد آن حضرت., کوه تاريخي حرا و غار 
شریف آن, مرکز بعثت آن بزرگوار به سوي خلق و آغاز دعوت و نیز خانه‌ي 
ام هاني و ده‌ها مکان مقدس دیگر, همه تاریخ این دین حنیف را معژفي 
مي‌کند و حرمین شریفین علاوه بر کعبه‌ي معظْمه و مسجدالتبی, نیز به 
اعساد ان آماکن رسیم مر نایامن منت اییت. 


وي در این پیام بیان کرد: افسوس که بیشتر این مشاهد و مقامات را 
تخریب کردند و خسارات بزرگي به تاریخ اسلام به واسطه‌ي از بین بردن 
این اسناد تاريخي وارد شد که جبران‌پذیر نیست و پشتوانه‌هاي تاريخي دین 
مبین را وبران کرد. 


هیچ امتي تاريخ خود را اینگونه ضایع نمي سازد 

وي در این پیام اضافه کرد: در دنياي کنوني که دولت‌ها و مردم به حفوظ 
سوابق فرهنگي و مواریث افتخارآمیز خود اهتمام دارند, اين مواربث عزیز 
منهدم شد و يا نام آنها را عوض کردند و هیچ ات و هیچ فرد آگاهي, تاریخ 
خو رای ماع شا 


ارت الله صافي گليايگاني در پیام خود بیان کرد: قرآن مجید, "بیت" را به 


وجود ایات بینات و مقام ابراهیم, معژز و مکژم معژفي کرده و "مقام 
ابراهیم علیه السلام " به این سبت مورد احترام است. 


وي در اين پیام اضافه کر حرمین شریفین, بقعه‌هايي دارد که بسياري از 
به مرور ۳9 ۳۹ و مقامات محمد و و در مدینه همچون 
مقام ابراهیم باید معروف و مشهور باشد. 


مرجع تقلید شیعیان در این پیام آورده است: همانگونه که نام ابراهیم, 
پیام آور تور توحید به آن مقام جاودانگي دارد؛ ؛ نام محمد و رسالت او به 
توحید و مقامات او در حرمین شریفین باید جاودان بماند و خواهد ماند و 
همان‌طور که بحریت مقام ابراهیم و جلوگيري از عبادت خدا| از دن ان 
به عنوان شرك گرايي جایز نیست؛ منع از تعظیم و تکریم مقامات محمدي 
که هر کدام جلوه‌ي مقام ابراهيمي است, به این عناوین جایز تنیست. 


وي دز تیاه شون اد امه داد شکان‌ها هقاس وه و مدینه اگرچه به نام 
دیگران هم باشد, همه نام و جایگاه پیامبر اسلام و شعاع نام آن حضرت 
است, همه معمل دعوت به توحید و تاریخ دین توحید و عقیده به توحید و 
پیام توحید و اعزاز کلمه‌ي توحیرٍ است, اگر ابراهیم به این مقام واحد باد 
مان‌ شود محید ضلی. آلله غلبم واله به همه این معا ات متعدد باد نمی نو 
که همه جاودانگي دارد. 


مسلمانان نگذارند که پشتوانه تزر ی تاريخي فراموش شود 

آیت الله صافي گلپايگاني در پیام خود با اشاره به آینکه همه مسلمانان باید 
اک 
فراموش و مهجور و متروك شود افزود: روز هشتم شوّال. روزي است که 
ویران گري‌هاي اين گروه از بقیع شروع شد و مراقد مطّر و نوراني 
امل‌الشت علیهم السااه را ریت کودید و مهوت اسلا زیر ناخ لد 


لا زم است که همه‌ي مسلمانان, اعم از شیعه و سئي و مذاهب مختلف. 
اين روز را جهاني و جنایات آنان را محکوم کنند و همه با هم تجدید بناي 
این مشاهد عزیز و احياي سوابق درخشان اسلام را مطالبه کنند. 


بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
در هشتم شوال سال ۱۳۴۴ هجري قمري وهابیان ظالم به سركردكگي 
ی ار اه ری ۳ 
اوردند و پس از محاصره و جنگ با مدافعان شهر, سرانجام آن را اشغال 
نموده و به تخریب قبور اثمه بقبع امام حسن مجتبي سبط پیامبر اکرم 
صلي الله علیه واله و امام زین العابدین و امام باقر و امام صادق سلاله 
معصوم و پاك نبي اکرم علیه وعلیهم السلام پرداختند.جنایت هولناکي که 
قلب هر انسان آزاده اي را جریحه دار مي کرد. 

تاریخ خود گواه است که این جسارت ها از آنجايي شروع شد که مشرکین 
اصحاب صحیفه ملعونه با یکدیگر هم قسم شدند تا نگذارند محمّد امین 
صلي الله علیه وآله دین و آیین الهي را ابلاغ کند و يا اینکه اگر موفق 
نشد ند جانشيني که خدا| برایش منصوب کرد را متوقف و با کكودتايي غیر 
منطقي نالایقان را بر منبر و مسند امامت و ولایت بنشانند. 

منافقین کوردل در مرحله اول نتوانستند مانع از حقیقت جاوید اسلام 
محمّدي شوند, هرچند با فشار ها و زخم زبانها, رحمت عالمیان را ازردند 
ولي نتوانستند مانع از ابلاغ امر مهم خلافت و جانشيني صدیق اکبر و 
فاروق اعظم امیرالمومنین علي علیه السلام شوند . 

ابلاغ جهاني غدیر و مسئله جانشيني بلافصل امیرالمومنین علي علیه السلام 
انقدر بر اصحاب صحیفه ملعونه کزان امد که دستور دادند دو تن از 
همسران رسول خدا که قران با لعن و نفرین از انها یاد مي کند با زهر 
جفاء, خاتم الانبیاء را مسموم و به شهادت برسانند. 

مسئله تا آنجا نیز ختم نشد. بعد از شهادت رسول خدا ضلي الله علیه واله 
سقیفه را به یاد صحیفه ملعونه شان بنیان نمودند و بر کنار زدن جانشین 
نلافصل رسول خاتم کوشتشن کردند و نتیجه آن شد که باب مدینة العلم 
نبوي را خانه نشین کردند و درب خانه اش را سوزاندند و لیلة القدر جهان 
هستي, کوثر وجود رسول خداء حضرت عصمت الله الكبري فاطمه زهرا 
سلام الله علیها را به شهادت رسانیدند و گوهر وجودش حضرت محسن را 
سقط کردند و با به شهادت رسانیدن اولاد. طاهرین آن.حضزت لکه. تنی.بر 
صفحات تاریخ به بادگار گذاردند. سیس نها که دیدند نتوانستند حقیقت 
اسلام را که ولایت ائثمه معصومین علیهم السلام است از بین ببرند به ناچار 
به تخریب و ویران نمودن و هتك حرمت آثار و قبور مطهرشان روي 
دیروز با تخریب قبور ائمه بقیع , مسلمانان و اندیشمندان و دانشمندان و 


نخیگان آزاده جهان را عزادار کردند و روز بعد با تخریب قبور مطهره 
سامر|ء مقدس و خانه حضرت مهدي موعود ارواحنافداه و امروز نیز در 
عراق, بحرین, عربستان. پاکستان, افغانستان و سوریه... با تفجیر و قتل 
عام 


واقعا ات و ریشه این جنایات هولناك چیست؟ 
بزرگ مرجع عالیقدر شیعیان جهان , حضرت اب الله العظمي حاج سید 
صادق حسيني شيرازي مدظله العالي علت و ریشه این بي حرمتي ها را 
روي گرداني جنایتکاران از فرهنگ اهل بیت علیهم السلام مي دانند و مي 
فرمایند : 
فرهنگ اهل بیت علیهم السلام فرهنگ رآفت و رحمت است. بر خلاف 
فرهنگ دشمنان اهل بیت علیهم السلام که فرهنگ ظلم و قساوت مي 
باشد. این فرهنگ از همان روزي ای 
اسلام صلي الله علیه وآله برخاست و تا ۲۲ سال, تمام توش و توان و 
امکانات و پول خود را صرف جنگ افروزي با حضرت کرد. پس از وي 
معاوية بن ابي سفیان و یزید لعنت الله علیهم این جریان را ادامه دادند و 
سپس بني امیه و بني مروان و بني العباس لعنت الله علیهم اين فرهنگ را 
گسترش و تثبیت نمودند. 
اغلب مردم امروز جهان فرهنگ اهل بیت علیهم السلام را نمي شناسند و 
تعاوت اساسا خر ی فا ال مس ام لاه نش ردان 
بروز حوادئي چون هتك حرمت حرمین عسکریین علیهما السلام در سامراء 
مقدس, فاجعه بقیع و دیگر فجایع همگي نتیجه همین ناآگاهي است و ما 
وظیفه داریم اين دو فرهنگ را براي مردم دنیا در کنار هم بگذاریم تا بتوانند 
این دو را با هم مقایسه کنند. در چنین ايامي (هشتم شوال) نسبت به 
ساحت قدس رسول خدا صلي الله علیه وآله و خاندان گرامي ايشان - و 
بلکه قرآن و اسلام ‏ اهانت بزرگي انجام شد. اي افانت که هون هم آنار و 
پيامدهاي آن باقي است عبارت است از «ویران کردن بارگاه مطهر چهار 
امام بقیع علیهم السلام در مدینه منوره». باید تکلیف خود را در قبال هدم 
بارگاه امامان بقیع علیهم السلام که از بزرگ ترین منکرات روزگار است به 
اوریم. 
پاداش اخروي هر يك از ما به مقدار خدمات چنین فاجعه اي است که هیچ 
ک و رشان تشد ی 7 
همه عقلا مي دانند که دست زدن و اهانت به مقدسات از اموري است که 
به هیچ عنوان جبران پذیر نیست. زماني که اين مکان مقدس بازسازي 
شود تنها جلو استمرار بخشي از فاجعه گرفته مي شود ولي فاجعه فاجعه 
است. هرکس در هرجا هست از فرصت استفاده کند و مظلومیت بقیع را 
به جهانیان مطرح نموده. دیگران را نیز براي رفع آن فرا خواند. اين امر 


(نامگذاري ۸ شوال به روز جهاني بقیع) وظیفه اي است شرعي در راه 
احباع ره نی 7 

امید است با قیام همه مومنین ومومنات به انجام این وظائف الهیه قلب 
موی آیامتهان فعل الم ان فرعه السر ترا مسر دا 


يکي از پرخاطره‌ترین مکان‌هاي مدبنه, قبرستان بقیع است؛ جايي که آن را 
پیش از آمدن پیامبر صلي الله علیه وآله «بقیع الغرقد» مي‌نامیدند. «غرقد» 
نوعي درخت است که در ک تتدته: داخل_ این قبرستان و پا در کنار آن وجود 
داشته و به تدریج با گسترش قبرستان, آن درخت‌ها از میان رفته است. 
بقیع به عنوان زميني در حاشیه بخش مركزي یثرب پیش از اسلام. 
گورستان مردم این شهر بود و پس از اسلام نیز به عنوان مهم‌ترین 
گورستان مدینه شناخته شد. 1 کفرستان: با وسعت تسا زیاج خود ته 
مانند نوع قبرستان‌هاي کهن که در محيطي باز و پراکنده بوده در طول 
قرون مختلف اسلامي, مَدذّفن صحابه. تابعین ومهم‌تر از همه, چهار تن از 
امامان علیهم السلامبوده و از این رو محل زیارت تمامي زائران مدینه 
منوره است. 

بقیع در ناحیه شرقي مسجدالنبي صلي الله علیه وآله و تقریباً در فاصله يك 
صد متري آن واقع شده وبارها حدود آن تغییر کرده است. این قبرستان تا 
یکصد سال پیش, خارج از حصار قرار داشته, اما اکنون در میان شهر مدینه 
واقع شده, از چند سوي در محاصره‌خيابان‌هاي ستين, عبدالعزیز و ابوذر و 
باب العوالي قرار گرفته است. 

بقیع در آغاز دولت اسلامي مدینه, مانند پیش از اسلام, به عنوان قبرستان. 
مورد استفاده قرار گرفت. يكي از نخستین مهاجران که در بقیع مدفون 
شد, عثمان بن مظعون بود. وي در مکه به پیامبر صلي الله علیه واله 
گروید, سپس به حبشه هجرت کرد و پس از مهاجرت به مدینه در جنگ بدر 
حضور یافت و آنگاه در‌گذشت. 

به نقل از ابن حجر, وقتي عثمان بن مظعون درگذشت. رسول خدا صلي 
الله علیه وآله در حالي که اشك از چشمانش سرازیر بود» او را بو نید . 
ژماتی هم که ایراهیم فرزند بیامتر ضلی الله علیه. واله در گذشست. حضر بت 
فرمود: او به سَلف صالح ما عنمان بن مظعون پیوست. «1» رسول خدا 
صلي الله علیه واله وقتي عثمان بن مظعون دفن شد, نشاني بر گور او 
قرار داد و فرمود: این نشانه گور اوست ت كساني که بعد مي میر ند کنار 
گور او دفن شوند. «2» 

پراكندگي قبرستان, از همان زمان مطرح بوده و به همین دلیل است که 
اکنون برخي از قبور صحابه, در فاصله‌اي بسیار دورتر از بخش اولیه ان در 
زمان ما قرار گرفته است. براي نمونه مي‌توان به فاصله قبر سعد بن معاذ 
با قبور ائمه اطهار علیهم السلام اشاره کرد. از دیگر چهره‌هاي معروف 
صحابه که در دوره حیات پیامبر صلي الله علیه وآله درگذشت و در بقبع 


آر فتتذ: همین سعدبن معاذ است که در نبرد خندق مجروح شد و چندي بعد 
به شهادت رسید. 

گفتني است که محدوده حد فاصل میان بقیع و حرم پيغمبرصلي الله علیه 
واله تا چند سال بیش مجموعه از خانه‌ها و کوچه و بازار و کتابخانه عارقف 
حکمت را تشکیل مي‌داد که بخش‌هاي مختلف آن به مرور از میان رفت و 
ور خال حاضت وه وت بات فضا یف رشن نان به ان حباط بان مسخد 
مورد استفاده است. در این محله که میان شیعیان به محله بني هاشم 
شهرت دارد, خانه‌اي وجود داشت که به عنوان خانه امام جعفر صادق علیه 
السلام شهرت داشت و کوچه تنگ مزبور را نیز به عنوان «زقاق جعفر» 
مي‌شناختند. از این خانه و کوچه که در حوالي سالهاي 60 تا 63 تخریب 
شد, تصاويري برجاي مانده است. 

(2),-ظیقات این ند (فزجمه فارسی)ء ج درض 3۸45 

آثار اسلامي مکه و مدینه, ص : 375-374 


بیان واقعه تلخ تخریب قبور ائمه بقبع علیهم السلام 


تا به حال نام یوم الهدم را شنیده اید ؟ یوم الهدم يعني روز ویران کردن. . 

در هشتم شوال سال 4 1 هجري قمري پس از اشفغال مکه, ان به 
سركردگي عبدالعزیزین سعود روي به مدینه آوردند و پس از محاصره و 
نی با مدافعان شهر, سرانجام آن را اشغال نموده, فاضور ون عثماني را 
بیرون کردند و به تخریب قبور ائمه بقیع و دیگر قبور هم چنین قبر ابراهیم 
فرزند بیامبر اکرم - صلي الله علیه و اله و سلم - قبور زنان آن حضرت, 
قبر ام البنین مادر حضرت اباالفضل العباس - علیه السلام - و قبر عبدالله 
پدر پیامبر و اسماعیل فرزند امام صادق - علیه السلام - و بسياري قبور 
دیگرپرداختند. ضریح فولادي ائمه بقیع را که در اصفهان ساخته شده بود و 
روي قبور حضرات معصومین امام مجتبي, امام سجاد, امام باقر و امام 
صادق - علیهم السلام - قرار داشت را از جا در اورده., بردند. اما این اولین 
حمله آنان به مدینه نبود. آنان در سال 1221 هجري نیز يك بار دیگر به 
مدینه هجوم برده. پس از يك سال و نیم محاصره توانسته بودند ان شهر را 
تصزف کنند و پس از تصرف اقدام به غارت اشياي گرانبهاي حرم پیامبر - 
صلي الله علیه و اله و سلم - و تخریب و غارت قبرستان بقیع نمودند. 

طبق نقل تاريخي ان ها در اين حمله چهر صندوق مملو از جواهرات مرصع 
به الماس و یاقوت گرانبها و حدود یکصد قبضه شمشیر با غلاف هاي مطلا 
به طلاي خالص و تزیین شده به الماس و یاقوت و. .. به یغما بردند. و این 
نویسنده و مورج وهابي در کتاب "تاریخ امملکه العربیه السعودیه کما 
عرفت" بخشي از افتخارات وهابیت در حمله به كربلاي معلي را چینن 

شرح مي دهد : در سال 1216 امیرسعود در رآس نيروهاي سار ِ 
مردم نجد و حبوب و حجاز و تهامه و نواحي دیگر به قصد عراق حرکت 
نمود و دز ماه ذي القعده به شهر کربلا رسید و آن را مخاصره کرد. سیاه 
مذکور باروي شهر را خراب کردند و به زور وارد شهر شدند. بیشترمردم 
را در کوچه و بازار و خانه ها به قتل رسانیدند و نزديك ظهر با اموال و 
غنائم فراوان از شهر خارج شدند. سپس در محلي به نام ابیض گرد آمدند. 
خمس اموالرا خود سعود برداشت و بقیه را به هر پیاده يك سهم و به هر 
سوار دو سهم قسمت کرد. (چون به نظر آنها جنگ با کفار بود) 

عثمان بن بشر از دیگر مورخان وهابي درباره حمله به کربلا چنین مي 
نویسد: "... گنبد روي قبر (يعني قبر امام حسین علیه السلام) را ویران 
ساختند و صندوق روي قبرٍ را که زمرد و یاقوت و جواهرات دیگر در آن 
نشانده بودند, برگرفتند و آنچه در شهر از مال و سلاح و لباس و فرش و 


طلا و نقره و قرآن هاي تفیشن ۵ :خر آن‌ها بافتتد: غارزت کردندو نزديت ظمز. 
از شهر بیرون رفتند در حالي که قریب به 2 تن از اهالي کربلا را کشته 
بودند. 

جالب این جاست که مورخ مزبور نام کتاب خود را "عنوان المجد في تاریخ 
نجد" گذاشته و از این وقایع به عنوان نشانه‌هاي مجد و شکوه و عظکت 
وهابیت یاد کرده است ! 1 ۱ 

اما اين فقط شیعیان و اماکن مقدسه آن‌ها نبودند که وهابیان اثار مجد و 
شکوه خود را در آن به نمایش گذاشته‌اند, مکه مکرمه و طائف نیز از 
حملات آنان در امام نماند. "جمیل صدقي زهاوي" در خصوص فتح طائف 
مي نویسد: "طفل شیرخواره را بر روي سینه مادرش سر بریدند. جمعي 
زا که فشتغول. فراگيري قران. بودند. کشتند: , چون در خانه‌ها کسي باقي 
نماند, به دکان‌ها و مساجد رفتند و هر کس بود, حتي گروهي را که در حال 
رکوع و سجود بودند, کشتند. کتاب‌ها را که در میان ان‌ها تعدادي مصحف 
شریف و نسخه‌هايي از صحیح بخاري و مسلم و دیگر کب فقه و حدیث 
تقد نز کوخهه نادار افکندنوو آنما را پمال کروند :۷ 

سرزدن این قبیل امور از پیروان محمد بن عبدالوهاب شگفت نیست! 
تابعان كسي که همه مسلمانان را کافر و مشرك مي دانست و مکه و 
مدینه را قبل از آنکه به دست وهابیان بیافتد. دارالحرب و دارالکفر امي 
دانست. در کتاب "الدررالسنیه " مي خوانیم: 

"وي - محمد بن عبدالوهاب - از صلوات بر پیامبر صلي الله علیه و اله نهي 
مي‌کرد و از شنیدن آن ناراحت مي‌شد. صلوات فرستنده را اذیت مي‌ کرد و 
به سخت‌ترین وجه مجازات مي نمود. 

حتي او دستور داد مرد نابيناي متديني را که موّذن بود و صوت خوشي 
داشته جون به غرفتاو کوش ندادمء بر تیامتر ضلی اللف ‌علیه و ا لصو ات 
فرستاده بود, به قتل رسانند. بسياري از کتب مربوط به صلوات بر پیامبر 
صلي الله علیه و آله را ه آتش کشید و به هريك از پیروانش اجازه مي داد 
قرآن را مطابق فهم خود تفسیر کند. " 

محجمد بن عبدالوهاب به نوبه‌ي خود در اعتقادات پیرو "ابن تیمیه حنبلي " 
است, که در قرن هشتم هجري مي ز بسته است, از ابن تیمیه عقاید جالبي 
نقل شده است. از جمله اینکه او خدا را جسم مي‌دانست! براي ذات 
مقدس خداوند دست و پا و چشم و زبان و دهان قائل بود! ابن بطوطه 
جهانگرد معروف در سفرنامه‌ي حود مي گوید: "ابن تیمیه را بر منبر مسجد 
جامع دمشق دیدم که مردم را موعظه مي‌کرد و مي‌گفت: خداوند به 
آسمان دنا مي‌آید, همان گونه که من اکنون فرود قت ان : سیس يك پله از 
منبر پائین مي‌آمد !" 

عقاید او انچنان سخیف و بي‌مقدار بود که خود اهل سنت وي را به زندان 


افکتدنو میور شدای کیب عددی را به ره عحوین درا ورززد: 

این قطره‌اي کوچك از مرداب اعتقادات و عملکرد وهابیان در طول این 
سالیان است. در طول این دوران دانشمندان زيادي چه شیعه و جچه سني 
به نقد عقاید وهابیت دست زده‌اند و به شبهات گوناگون آنان پاسخ داده‌اند. 
تک مات ان خشالمی باغسر قبور است. آن‌ها ساختن با اعمار 
فیک با لعیر ان توا ند فین رام هی دنر در این نوشتار سعي مي کنیم 
پاسخي مناسب به شبهه‌ي مذکور بدهیم. نخست آنکه؛ این شبهه‌ي آنان را 
صریح آيه‌ي 21 سور ه کهف دفع مي‌نماید, که در خصوص ماجراي اصحاب 
کهف از قول مومناني که مي‌خواستند یاد اصحاب کهف را گرامي دارند مي 
فرماید: لتخِذن غلیهم مَسُجدا اجه نز وید قزر وفع موی آنان ری با هی 
کنیم) دوم آنکه: هنگام ظهور اسلام و در دوران فتوحان اسلامي بناهايي بر 
قبور انبیاء درد وجود داشت. از جمله مي‌توان به قبر حضرت داوود و 
حضرت موسي در بیت المقدس اشاره نمود. جالب اینجاست که خلیفه ِ 
که طبق نظر این آافایان از ضحاید است و معضوم: نود تراق: اتعقاد نیمان 
از بین بردن این قبور به عمل نیاورد.. 

اما به راستي قومي که در تاریخ وان طولاني خود, چنان که از زبان 
مورخین خودشان شنیدیم قرآن‌ها را در خیابان‌ها لگد مال ساختند و در قتل 
عام پیروان علي علیه السلام و سایر خلفا فرقي نگذاشتند و مجد خود را 
در غارت و قتل جستجو مي کردند, شايستگي این را دارند که مخاطب يك 
اتتلال‌طقرات عا ی ار خی فرار کرو 





ترور شخصيتهاي الهي 


تشسیت تاحر خی الا خی و رز 


ترور شخصیت پیامبر صلي الله علیه و آله توسط اهل سقیفه 

آنفور. بر افتحاره صحیفه جعونه ی آفد که ور دادند ۳ تن از 
همسران رسول خدا که قرآن با لعن و نفرین از آنها یاد مي کند با زهر 
جفا,ء خاتم الانبیاء را مسموم و به شهادت برسانندو بدین صورت شخص 
تقصل خاضاین اه یم اله تزور دید 

اهل سقیفه با شکستن حرمت شخصیت رسول خدا صلي الله علیه و آله 
وبایین آورزدن آن سعي کردند به اهداف پلید خود برسند ازجمله کارهايي 
که کردند ايینکه ,در لحضات آخر عمر شریف آنحضرت . ایشان را هذیان گو 
معرفي نموده و با شکستن حرمت شخصیت رسول خدا صلي الله علیه و 
ال زر .مقام تیوت ام حییت رب زایزای اساام اه تجووند کفیرای آن 
جيراني نخواهد بود.حضرت زهرا علیها السلام در خطبه فدکیه در شکوه از 
اهل سیقیفه به این موضوع پرداخته وچنین میفرمایند 

(...و آزیلت الحرمة مسانه ات », الم الق الکو و السعنبه 
العظمي؛ ؛ هنگام درگذشت آن جناب حرمت از میان رفت, و به خدا قسم 
این است مصیبت رو که و فاجعه جبران نایذیر است. ۰مصیبت هم مسموم 
نمودن آن حضرت است ۱ ایشان وهم اهانت به ایشان در لحضه 
شهادت. 

این مطلب در هر دو صحیح [مسلم و بخاري ] از ابن عباس نقل شده که 
قف حفتة ات اي واي از روز پنجشنبه و جچه روز پنجشنبه يي بو ابن 
عباس سپس چندان گریست که اشکهایش شنها را خیس کرد, ما گفتیم: 
اي ابن عباس در پنجشنبه جه اتفاقي افتاده است گفت: در ان روز که 
تیافتن (صلن ات علیه و الم هستضر شیم در ایهم ی ند ار خعله عمو. 
بن خطاب حضور داشتند. پیامبر (صلي الله علیه و آله ) فرمود: بیایید تا 
براي شما نامه‌يي بنویسم که پس از آن گمراه نشوید, عمر گفت: درد و 
بيماري بر پیامبر غلبه پیدا کرده است, قرآن پیش شماست و کتاب خدا ما 
را کافي است. برخي از حاضران گفتند چنین است و برخي گفتند نه و 
اختلاف پیدا کردند. و همچنان برخي مي‌گفتند: کاغذ بیاورید تا براي شما 
امین بتونشند. کهس از او هرگز گمراه نشوید, و زین هن افتند سخن 
درست همان است که قفر هی کوبد: و چون در محضر پیامبر یاوه سرايي 
و اخلا قر تسار کروتدر سامیر. (صلن الله. غلیه..ه له ) به ایان فرعهر 
برخیزید, و برخاستند, و آبن عباس مي‌گفته است: مصیبت و تمام مصیدت 


در این بوده است که مانع آن شدند تا پیافبر آن نامه را براي شما بنویسد. 
)1( 

پيامبري را که قران در سوره نجم ایه 9 مورد تکریم و تمجید قرار مي 
ان ۵ ات بر و ۳ ۳ 1 

مي دهد و کلام پیامبر را از حجیت ساقط میکند. 

این برخورد سقیفه نشینان در حیات پیامبر,وامروزه وهابیون هم با الگو 
گرفتن از اسلافشان پیامبر را مرده معرفي مي کنند واستمداد و کمك 
خواستن از او را شرك معرفي مي کنند ! 
(1):جلوه‌تاریخ‌درشرح نهح البلاغه ابن ابي‌الحدید, جح 1 , صفحة 231 


توسط وهابیون 


ور اس صای ا لت لت و ال ون ای ۱ 
وهابیت درطول حدود دو قرن اخیر جنایات زيادي نموده اند که همه انها 
نتيجه ي تفکر آاهل سقیفه میباشد. وهابیون براي ترور شخصیت پیامبر صلي 
الله علیه و آله زیارت ایشان را منع کرده وبین قبر مطهر آنحضرت ودیگر 
قبور تفاوتي نمیگذارند و بنابراین به بهانه هاي مختلف زیارت قبور پیامبران 
و صالحان بلکه هر گونه تکریم هبتر مذاشت اناق را حرام و موجب شرك 
مي دانند. 
7 تیمبه» مي گوید: «فمن جعل سفره اٍلي مسجد الرسول صلي اللّه 
ی وقبره کالسفر الي قبور هوّلاء والمساجد التي عندهم فقد خالف 
اجماع المسلمین وخرج عن شريعة سیّد المرسلین»(1) ۲ 
هر کس سفرش را به قصد زیارت قبر رسول اکرم (صلي الله علیه واله 
وسلم) انجام دهد مثل کساني که به قصد زیارت قبور پیشوایانشان در 
مد بنه و مساجدي که اطراف آن است سفر مي کنند, با اجماع مسلمانان 
مات دی اب توعت باس ار ضکی اض هلف عیام سا یج 
شده است. 
آنی ی سایاتن که این رکه صاله کین مت هر شکصریت رصول: | کرم 
اصام ال علنه ماله سم ) انخام‌واه انو انکه .اما اتهرافای کشیر 
دین اسلام ایجاد کرده اند و همچنین انجام فعاليتهاي تروريستي ,اذهان غیر 
مسلمان را به اسلام وشخص رسول اکرم (صلي الله علیه وله وسلم) بد 
بین نموده اند و به دروغ بر پیرو ي از سنت نبوي آادعا باطل میکنند. 
خصور در عرم امین صلی الله علبه و آله:و اتمه ظاهرین. کذشته از این که 
قدرشناسي از ز جان فشاني‌ها و فداکاري‌هاي آنهاست, بیعت با آن حضرات و 
قای ار یا ی ام 
علیه السلام وارد شده است: 
«انْ لکل امام عهدا في عَتق آولبائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد 
زیارة قبور هم » 
«هر امامي بر گردن دوستان و شیعیان خویش پيماني دارد و زیارت قبور 
پیشوایان. بخشي از عمل به اين پیمان است» 2(۰) 
ها پاحر‌ سای اه هه الم به ور تاه وان باه زارت ور 
مي‌خواند, بلکه خود با ما مدفبارت آرا مي‌رفت. 
مُسلم در صحیح خود نقل مي‌کند: عايشه همسر پیامبر صلي الله علیه وآله 
ی سای ی له له م ای و رت اه مضه تسه 


زیارت بقیع ترك مي‌کرد و آنگاه وارد این سرزمین مي‌شد و با آرمیدگان در 
دل خاك چنین مي‌گفت: 
الیسْلامْ علیکم دار قوم ٍ مَومنین 3 آتاکم ما توعدون غدا مُوَحلوّن 59 انا ان شاء 
له که لاجشون. مد اغفه هل البقیع القوّقد. (3) 
درود بر شما اي ساکنان خانه افراد بالیمان ! آن‌چه که به وقوع آن در آینده 
دم آزم می ندین: سر آح شما آهند. ( تفا میان مرگ و روز رستاخیز به 
سر می‌برید.) ما نیز به ما خواهیم پیوست. پروردگارا ! اهل بقبع غرقد را 
بپا 

مرز ! 
وا تخوو امین لیا الب مه ال ارت اما متا فت: خن 
همسر خود را نیز تعلیم و آموزش داد که آنها را این‌چنین زیارت کند: . , 
السلامٌ غلیکم آهل الذیار من المومنین بو المُسلمین و یرَحمٌ اللة 
الجستقدمین میا و الجستأخرین و ابا ان شاءاللَذٌ یکم لاحمُون.(24) 
درود بر ساکنان مومن انآ سرزمین ! خداوند همه مقمنان را چه 
آنها که قبلا درگذشته‌اند و چه آنها که بعدا در خواهند گذشت رحمت کند, ما 
نیز به خواست خدا , به شماأ خواهیم پیوست. 
فمن ول دا بفحت کرام باس امه ترا ها السلای ه 
زیارت قبور مي رفتند و احدي بر آنان ایراد نمي‌گرفت, ولي اکنون باب 
زیارت قبور بقیع به روي زنان بسته است. این يك نوع تناقض بین سئثت 
صحابه و رفتار دستگاه‌هاي ديني برخي کشورهاست. آیا حکم خدا در قرن 
چهاردهم در کون شید است؟ خرا باید زتان از انار سازندم تیارت فیوو 
ان‌هم زیارت شهیدان و اولیا محروم باشند؟ ! 
تقي‌الدین سبکي شافعي (م 0/56( از فقیهان چيرهدسني است که عقاید 
اين تیمیه را در مورد عدم استحباب زیارت قبر پیامبر صلي الله علیه و له 
نقد کرده و كکتابي به نام «شفاء الشقام في زيارة خیر الأنام» نوشته است. 
ویر آنن کتاب, احادیتی ترا کم محتان تربار هو زبارت قیر پبا فد صلی, له 
علیه و آله‌نقل کرده‌اند گردآورده است که مي‌تواند مسأله را به حد تواتر 
برساند. حتي مفتي سابق عربستان سعودي- عبدالعزیز بن باز- به این خیل 
هه ضورجا بد اسان اتف سا ای الا یم و ال فا 
داده است. 
ما درراین‌جا فقط به نقل چند روایت مي‌پردازيم. 
عبداللّه بن عمر از پیامبر صلي الله علیه و آله نقل مي‌کند: 
من زار قبري وجبت ی له شفاعتي(5) 
هر کس قبر مرا زیارت کند حتماً او را شفاعت خواهم کرد. 
امام محمد باقر علیه السلام از پیامبر صلي الله علیه و آله نقل مي‌کند: 
راختی ضا و ها کت له معا نوم الصامة(6) 
هر کس مرا 9 مرده زیارت کند او را شفاعت خواهم کرد. 


امپرمومنان علیه ءٍ السلام مي‌فرماید: 

تم برزسول الله کم اذا خرجنم الي شیف لاه فان توکهٌ جفاءٌ و بذلك 
منم و تما بالمبُور الّتي ألرَمکم اللهْ زبازتها و حَقها.(7) 
۱ پیامبر 
صلی الله علعه بو اله نیت پابان‌برسانید ریرا ترك زبارت"مرقد او جفا بر آن 
خضرت ات ورشها به این کار مامورن اند یر سا تبارت ور که ند 
زیارت آنها ملزم شده‌اید حج خود را به پایان برسانيد. 

روي این اساس,: همه مسلمانان جهان. در ایام ۳ برنامه سفر خود را 
طوري تنظیم مي‌کنند که يا در رفتن و يا به هنگام برگشتن, به زیارت مرقد 
پیامبر صلي الله علیه و آله موفق شوند. 

چه بسا راه دوري را ما ی 
روزي مروان کم دید که شخصي صورت ِ دا و بای ضای له 
علیه وآله گذاشته است , با شتاب سوي او آمد و گردن او را گرفته , از 
جاي بلند کرد و گفت: مي‌داني چه مي‌کني ؟ ! منظور وي این بود که چرا به 
زیارت سنیگ سنگ و کلوخ آمده اي ۱[ 
صلي الله علیه وأله بود گفت: ار خقب. مي‌ذانق که خه. مق کنم ۱ من 
هرگزنه ار ای 
آمده‌ام. 

از رسول‌اللّه صلي الله علیه وآله شنیدم که فرمود: «بر دین خدا گریه 
نکنید اگر متولیانش اهل بودند , و آنگاه که نااهلان برآن حکم راندند 
«برایش بگریید .» 

جالب است که این حدیث را حاکم و ذهبي هر دو صحیح مي‌دانند ! 

از اين رخداد تاريخي به‌خوبي روشن مي‌شود که ريشه این ۵ تفکر: ای امه 
۱ 
حال ات 9(۰) 

گروه وهابي تبرك , به آثار اولیاء را شرك مي‌دانند و كسي را که محراب و 
منبر پیامبر را ببوسد مشرك مي‌خوانند هر چند در آن به هیچ نوع الوهیت 
معتقد نباشد ! 

افامسلماتان نف انار وس خواضای له علیه و آله و سم از قبیل: 9 
آن حضرت, آب وضو لباس, ظروف و بدن مطهر ان حضرت و ججیه نز لک 
مي‌جستند, تا اینکه به صورت سْتي در بین صحابه در آمد و سپس تابعین و 
صالحین در عصرهاي بعدي از انان پيروي نمودند. 

ابن هشام در کتاب خود, در ضمن فصلي که براي صلح حدیبیه گشوده 
است مي‌نویسد: قریش, عروة اپن مسعود ثقفي را به نزد پیامبر فرستادند. 
ات بر متسه خداضای الاه شن الهع شام تست و شناد 


آنکه از قصد پیامبر براي حرکت به طرف مکه خبر دار شد, به سوي قریش 
بازگشت و از آنچه دیده بود گزارش دادو گفت: وقتي محشد وضو مي‌گیرد 
اصحابش براي گرفتن آب وضوي او از یکدیگر سبقت مي‌گیرند و هر مويي 
که از سر او مي‌افتد بر مي‌دارند و سپس ‌ادامه داد؛ اي قبیله قریش ! : من» 
كسري, قیصر و نجاشي را فرمانبردار حکومت او دیدم. به خدا سوگند 
هرگز فرمانروايي را در میان قوم خود, مانند محمد در بین‌یارانش ندیدم. 
من گروهي را دیدم که به هیچ قيمتي حاضر به تسلیم محمد نیستند, اينك 
خود دانید !(10) 

بسياري از اندیشمندان مسلمان, وقايعي را که در زمینه تبك صحابه 
ها ر پیامیر صلّي اللّه علیه و آله و سلّم رخ‌داده است, ثبت و ضبط کرده و 
وتا پبا سر صلی ال ای له و سای ۱ 
تام صی اللهعیه و له وفیلمم اششاده ار آت چوسو و حشل و اممانده 
خوردنیها و نوشيدنيهاي آن حضرت است. 7 ۳ 
البته‌تبرك جستن صحابه منحصر در این موارد نیست. انان از ابي که 
حضرت در ان دست کرده پا از ان نوشیده, مو, عرق,: ناخن؛ ظرف اب, 
منبر. سكه‌هاي طلايي که به كکسي داده بودند و بالاخره به قبر آن حضرت 
سك وی وت و با گذاردن گونه‌هاي خود بر تربت پاك آن حضرت؛ 
علامه محقق, محمد طاهر ابن عبدالقادر. از علماي مکه مکژمه, کتابي با 
عنوان «تبرزك الطحابه » نگاشته است. در بخشي از این کتاب آمده است: 
«صحایه رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم که الگوق هدایت یافتگان 
خ صاحا نی بر تشه ار تصعل تداصلی الم اه واه ورسلن اتفای 
نظر دارند. آنان خود از موه آب وصو: عرق؛: لباس,: ظرو ف. تماس با بدن آن 
حضرت و . .. تبژك مي‌يافتند. اینگونه تبرك ها در زمان آن حضرت انجام 
مي‌شد و اس باعدم مخالفتشان, آن را تأیید مي‌کردند و این خود دلیل 
محکمي بر مشروعیت این اعمال است و اگر مشروعیت نداشت و مورد 
تاه ان حضرت وه عنام ان اره ی ی کرو تما رت 
مي‌نمودند. 

احادیث صحیمم و اجماع صحابه, علاوه بر آنکه دلیل‌مشروعیت تبك به‌آثار 
تبافیر :صلی: الله غلیه و ال تام است, دلیل بر ایمان قوي, شٍدذت محبت. 
علافه و اطاعت صعانه سمت به رسول. کرامی اسلام صلی الله قلبه و له 
وم ات 11 

(1)نقدي بر وهابیت, ص: 30 ۱ 
4 
(3): صحیح مسلم, ۹ 3 ص‌ 03, کتاب جنائز. 


(4):صحیح مسلم, ۳ ۳ ص‌‌ 04 کتاب جنائز. 

(5):سنن دارقطني, ج 2 ص 78 باب المواقیت. 

(6):قرب الاسناد, د. 

(7):خصال صدوق, ج 2 ص 406. ۲ 

(8):پاسداري از مرقد پیامبران و امامان. ایت الله جعفر سبحاني ص: 
23:1 

(9)مستدرك حاکم , ج4 , ص 360ظ. 

(10):السيرة النبویة: 2/ 314, صلح حدیبیه._ 

(11):مرزهاي توحید و شرك, نویسنده:ایت الله جعفر سبحاني.ص: 
5 ۱ 1(۱۳ 


علي علیه السلام در کنار بستر پیامبر 


نب 


از امیرالمومنین علیه السْلام روایت شده که فرمود: در لحظات آخر عمر 
پیامبر, من و فاطمه و حسن و حسین در حضور پیامبر خدا صلّي ِِِ 
آله بودیم ناگاه آن حضرت متوجه ما و مشغول گریه شد! من گفتم: یا 

رسول الله ! چه باعث گریه شما شد؟ فرمود: براي ان ظلم و ستمهائي که 

بعد از من به شما میرسد گریان شدم, گفتم: کدام ظلم و ستمها !۱ فرمود: 
صورت فاطمه خواهد خورد و آن خنجري که بران حسن فرو میرود و زهري 
که میخورد و شهید شدن حسین.(1) 

اين نمونه اي از جنایات دشمنان با اهل بیت نبي طبق خبر پیامبر مي باشد 
و تابعین انها يعني وهابیت هم به تبعیت از انها با تخریب قبور قبرستان بقیع 
بعض و کینه خود و بي ادبي خود را نسبت به اهل البیت پیامبر نشان دادند. 
رل زد کات حضرت امام حسن علیه السلام, علامه مجلسي ص: 11_59 


از زبان خود مولا 


امیرالمومنین علیه السلام ازحوادث بعد از ترور شخصیت پیامبر صلي الله 
علیه وآله , درمورد ترور شخصیت خود به دست خلفاء چلین مي فرماید: 
فانهم قطعوا رحمي قاضا ۱ ایام وصغروا عظیم منزلتي 

بار خدایا از تو در برابر قریش ياري مي‌خواهم. آنها پیوند خويشاوندي من 
بریدند و سهم من به هدر دادند و منزلت عظیم مرا خرد شمردند . 
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در شوراي شش نفري 


بعد ازییست وپنج سال در ترکیب شوري او راهم ردیف عثمان و 
عبدالرحمن ابن عوف وطلحه وزبیر وسعد بن ابي وقاص قرار داد که خود 
حضرت علي(علیه السلام) اين معني را به صورت ظريفي بیان مي فرماید: 
«حتي اذا مضي لسبیله جَقلها في جماعة رَعَم آئي (< حدم فیالله و 
يلشوري»: ۳ اين که عمر بن خطاب هم به راه خود رفت و زندگي او 
سیر ند اه حرف | به خساعتیبوانقاو کقمرا هه یکی اه آنما فرار داد 
بار خداا از ار می واه رای شعرای که عشکیل شد. 

حضرت جملاتي را بیان مي کنند و سپس ادامه مي دهند: «فصغفي رجل 
منهم لِضعْنه و مال الاخژ لِصهّره مع هن و هن»: يكي از افراد شورا به 
خاطر کینه و حسدي که داشت از من روي برتافت و راه باطل را در پیش 
گرفت - مقصود حضرت, سعد بن آبي وقاص است که حتي بعد از به 
خلافت رسیدن امیرمومنان(علیه السلام) با آن حضرت بیعت نکرد - و مرد 
دیگر به خاطر دامادي و خويشي خود با عثمان از من اعراض کرد - مراد 
عبدالرحمن بن عوف است که شوهر خواهر مادري عثمان بود. (1)- هم 
چنین اعراض دیگران ‏ طلحه و زبیر دلايلي دارد که ذکر آن خوشایند نیست. 
وافعتت این است که این شتفرا معایب فرامانی داشقه که از دید اهل. قظز 
دور نمانده است و كساني مانند قاضي افندي صاحب کتاب تنشریح و 
محاکمه در کات ال مضه ضای الا لاله بش ان و تاه آنف یه ور 
مثال خلیفه دوم مي گوید: اکر نو سقر مقحد و مق فد و یکی مخالفت 
کرد, او را بکشید. اگر سه نفر موافق بودند و سه نفر مخالف, آن جمعي 
که عبدالرحمان بن عوف در میان آنهاست برگزینید و سه نفر دیگر را 
بکشید. در این مورد مورخ معروف و شارح نهج البلاغه آبن ابي الحدید مي 
نویسد: «ثم قال - اي عمر - اأْعُوا ای اباطلحة الانصاري فدعوه له فقال: 
آنظر يا ابا طلحة اذا عنم من حُفرتي فکن في خمسین رجلا من الانصار 
حاملي سیُوقکم فخذ هولاء النفر بامضاء الامر و تعجیله, و أَجُمعَهُمٌ في بیت, 
فف اصعانت غلی باب الشت لصا نها سسارها ماخدا تفص فان اکنه: 
خمسة و ابي واحد فاضرب عنقه, و ان اتفق اربعة, و ابي اثنان فاضرب 
اعْناقَهّماء و ان اتفق ثلائٌ و خالف ثلائةٌ فانظر الثلائة التي فیها عبدالرحمن 
فارجع: الی ما قد اتففت علبه: فان. اصذت الثلانه الاخری علن. خلافها 
فاضرت. اعتاقهاد.ه آن حضت نلاته ایام ود لم قفا علی امر حاضظرب آفتان 
الستة وَدع المسلمین یَختاروٌا لانفسهم»: عمر, ابوطلحه انصاري را به 
حضور طلبید و گفت: وقتي از نزد من رفتید همراه پنجاه نفر از انصار, با 
شمشيرهاي آماده مراقب آن شش نفر باشید تا به سرعت کار خود را 
انجام دهند و يك نفر را برگزینند. اگر پنج نفر آنان متفق شدند و يك نفر 


مخالفت کرد او را بکش : اگر چهار نفر موافق بودند و دو نفر مخالفت 
کردند, آن دو نفر را به به قتل برسان و اگر سه نفر با هم موافقت کرده و 
سه نفر دیگر مخالفت کردند. رأي آن جمعي را که عبدالرحمان بن عوف در 
میان آنان است بر ؟ زین و اگر آن جمع دیگر : بر مخالفت خود اصرار ورزیدند 
گردن آنها را بزن و اگر سه روز گذشت و هیچ تصميمي نگرفتند همه آنان 
رابکش و کار را به خود خسلمانانواگذان (2) (1)نهج البلاغه: خطنه 3 
(2): شرح‌نهج البلاغة(ابن آبي الحدید), بر ج 1, صفحة 187 


در نامه 9 تهج البلاغه 


در نامه 9 به معاوبه نوشدت: (شگفتا از رهز کازم که کسی .۱ همتاي من 
دانند که چون من گام برنداشته وسابقم درخشاني مانند من ندارد سابقه 
اي که احدي نیز مدعي آن نیست مگر آن مدعي که من نمي شناسمش 
ونیندارم که خدا هم او را بشناسد ! سپاس خدا را بر همه حال).آري, 
شگفتا از مردمي که علي مظلوم علیه السلام را که جان پیامبر صلي الله 
علیه واله وسلم وهمتاي قرآن است با گروهي از مردم بي سر وپا و 

اوباش قیاس کردند ! گويي گوششان سنگین بود واین سخن 0ب 
الله علیه واله وسلم را نشنیدند که فرمود: (علي بن ابي طالب از من 
است ومن از علي, هر که او را با ديگري قیاس کند به من جفا کرده, وهر 
که به من جفا کند مرا آزرده است. اي عبد الرحمن, خداوند کتاب روشني 
را بر من فروفرستاد ومرا فرمود که آنچه براي مردم نازل شده برایشان 
بیان دارم جز براي علي بن ابي طالب که نیازمند به بیان وتوضیح نیست. 
زبرا خداي متعال فصاحت او را چون فصاحت من ساخته وفهم او را مانند 
فهم من قرار داده است, واگر حلم مجسم مي شد به صورت علي در مي 
آمد, واگر عقل مجسم مي شد به صورت حسن مي شد, واگر جود وسخا 
مجسم مي شد به شکل حسین مي گشت. واگر زيبايي مجسم مي شد 
صورت فاطمه را به خود مي گرفت بلکه باز هم فاطمه بزرگتر است. 
یت فاطمه در نژاد وشرف وکرامت بهترین مردم روي زمین 
ست). 


شه باه تاسی9 


تخریب مسجد غدیر خم 


وسوزاندن انها میباشد که ,واقعه مهم تاريخي غدیر خم از این نوع میباشد 
,وهابیون بااز بین بردن اين آثار میخواهند بگویند ,واقعه اي بنام غدیر خم 
وجود نداشته وادعاي علي علیه السلام در مورد خلافت بي مورد بوده 
وشخصیت علي علیه السلام با اهل سقیفه وشوراي شش تفاوتي نداشته 
وبا این کار انحضرت, را در رتنة خودشان: قرازر داده و بزرگترین جنایت را 
مرتکب شده آند. بنابر مسجد عدیر باید تخریب مي گردد تا بر کتریضه 
فضیلت الهي براي امیرالمومنین علي علیه الیلام به ظاهر محو گردد. 

سید حیدر کاظمي متوفاي 1265ق در کتاب عمده الزاثر مي گوید از 
مساجد شریفه مسجدغدیرخم است واین مسجد نزديك جحفه است که 
امروزه به نام رابغ خوانده مي شود.دیوار هاي این مسجدتا امروز باقیست 
وسابقه ان مشهور ومشخص است.راه جح غالبا از عدیر بوده ولي ناصبیان 
براي مخفي کردن این فضیلت جاده را تغییر داده اند اگر چه غدیر به جاده 
كنوني هم نزديك است.(1) 

مسجد غدیر خم که وسعتي بالغ بر ۵2 متر مربع داشت در منطقه غدیر خم 
در دو دهه اخیر به دست افراد خیر و نیکوکار ساخته شده که نشانگر وجود 
افراطیون سلفي این بناي مقدس را که در ۱۲ کيلومتري مسجد جحفه 
است در اقدامي شبانه به ویرانه اي تبدیل کردند.(2) (1)غدیر کجاست؟ 
ص 59 

(2)برگرفته از پایگاه اطلاع رساني شیعیان 


ویرانه کردن سرزمین فدك وتعویض نام آن 


فدك مال شخصي همسر علي علیه السلام بود وبي حرمتي به ان ,اهانت 
به علي علیه السلام میباشد سرزمین فدك با وجود اینکه هنوز به حضزت 
زهرا سلام. الله علیها منتوب است و چشمه حاق .باغها. مسخد ودیگر 
بناهاي آن بنام آنحضرت متبرك است در این زمان با آن وسعت و استعداد 
براي ایجاد منطقه اي اقتصادي بدلیل منسوب بودن به حضرت صدبقه 
طاهره سلام الله علیها تعمدا| بدست فراموشي سیرده میشود و ویرانه اي 
آن آن-بجا ماندهو از حشم وانران تکور صمانه فیادا کم باد.ی اطره این 
سرزمین و وقایع پیرامون آن, از جمله ظلمي که در حق حضرت زهرا سلام 
الله علیها روا داشتند تداعي نگردد...واینکه مبادا یاد وخاطره شهیده دفاع 
از غدیروصاحب ان قوروز کردو: ٍ 

از دیگر خيانتهايي که در این راستا ال سعود وهابي در مورد فدك انجام 
داده اند اینه نام سرزمین فدك را به (حاتط )تغییر داده اند که نام فدك هم 
از زبانها محو گردد 


بیت‌الأحزان یاداور شکوه ها وگریه هاي دختر پیامبر بوده که از بي وفايي 
مردم مدینه به گوش میر سید ,مردمي که امام زمان خود وجانشین پیامبر 
را س نموده وشخص ديگري را بعنوان رهبر وامام خود برگزیده وگمراه 
شده اند . 

وهابیون باتخریب بیت‌الأحزان این صدارا به ظاهر خاموش کرده ومانع از 
رسیدن صداي مظلومیت علي علیه السلام و مدافع آن :,به گوش مردم 
شده اند ,واین برغ اهانت به شخصیت علي علیه السلام است. 

22 سیدعبدالحسین شر ف‌الدین,؛ بیت‌الأحزان را بنج سال قبل از 
تخریب, زیارت و به تناسب بحئي در کتاب خود «النص و الاجتهاد» به این 
او ی ات اف ام اوریمه ۳ 

۰ سپس علي بن ابي‌طالب علیه السلام در بقیع محلي را اماده ساخت 
ک فاطمه زهرا سلام الله علیها براي گریه کردن. بدانجا مي‌آمد و 
تیب الاح آرن. تامیدم: می‌شد .ان در ول انیم ان سب را مازتد 
مشاهد و حرمهاي مقدس زیارت مي‌نمودند تا ايینکه در این ایام که سال 
4 هم. است., ملك عبدالعزیز بر سرزمین حجاز مسلط و با دستور وي بر 
اساس پيروي‌اش از وهابيگري, منهدم گردید و در سال 1339 هجري که 
خداوند توفیق سفر حج و زیارت پیامبر صلي الله علیه وآله و مشاهد اهل 
بیتش در بقیع را بر من عنایت فرمود, بیت‌الاحزان را زیارت ۳9 ۳ و 
کنا سنة 1339 تشرفنا بزيارة هذا البیت (بیت‌الاحزان) ... في البقیع ...» 


تخریب محله بني هاشم 


محله بني هاشم در مدینه یادآور جنایت اهل سقیفه است که چگونه 
وحشیانه به بیت وحي هجوم آورده ویس از آننشن زدن اد مت شش 
ماهه ي آنحضرت را شهید ومادرش را نیز شهیده کردند وچگونه با بي 
حيايي تمام ریسمان به گردن وصي پیامبر يعني علي علیه السلام انداختند 
ومي کشیدند ودر مقابل او همسرش را میزدند . 
وهابیون باید به هر شکل ممکن جنایات اربابان خود را به ظاهر پاك نمایندو 
براي اینمنظور بهترین کار را محو این آثار دانسته و بااین کار بزرگترین 
سرپوش را روي جنایات اهل سقیفه گذاشته اند و این عمل ننگین بي 
حرمتي به شخصیت اول مظلوم 7 
مسجد النبي در مدینه درهاي متعدد دارد مانند باب جبرئیل, باب النساء و 
ای ی ها و کوچه هاي تنگ و بسیار 
قديمي وجود داشت. این خانه و 
بود. برخي از اين کوچه ها تا قبرستان بقیع امتداد داشت و در دوران هاي 
محفوظ مانده بود و برخی از خانه هاي آن تیز بازسازی شده بودند. 
مالکان مغازه ها و دکان هاي این کوچه از سادات علوي بودند. از سال 
4 هجري شمسي تا 1366 این محله به كکلي تخریب و تا قبرستان 
بقیع باز و محل عبور و مرور زاثران شد و بخشي از ان در توسعه شرقي 
مسجد النبي جزو مسجد شد. همین الان از باب البقیع. قبرستان بقیع به 
طور مستقیم دیده مي شود. در این محله اثار تاريخي هم تخریب شد 
(تاریخ و آثار اسلامي مکه مکرمه ۲ مدینه منوره» اصغفر قائدان, ضص 299 
در اين کتاب همه آثار باستاني تخریب شده در توسعه مسجد النبي توضیح 
داده شده ات ببي هاشم در مدینه, در زمان هاي قدیم از محله 
هاي اباد شهر محسوب مي شد ولي پس از تسلط ال سعود رو به خرابي 
گذاشت و در عصر ما این محله از محله هاي عقب مانده مدینه بود. در این 
محله به همت ایرانیان مهدیه اي ساخته شد و شیعیان در ان اجتماعات 
تشکیل. مي: دادند.. دولت سعودی مهدیبهة را تضرفو آن را مذرسه. ذخترانه 
کرد. اکثر منازل شیعیان مدینه در اين محله بود. این محله را محله شیعیان 
هم مي نامند. بیشتر خانه هاي نزدیکان پیامبر و امامزادگان در همین محله 
بود راهنماي حرمین شریفين, ابراهیم غفاري, ج 5 - 4, جزء پنجم, ص 184, 
چاپ اول 


محمد بن همام مي‌گوید: روایت شده: حضرت فاطمه در روز بیستم ماه 
جمادي الاخر از دنیا رحلت نمود. عمر مبارکش هجده سال و هشتاد و پنج 
روز بود. حضرت علي علیه السلام آن بانو را غسل داد. به هنگام غسل 
دادن وي غیر از حضرت علي علیه السلام, علیهما السلام, ۶ ام 
کلثوم.. فضه خادمه و اسماء بت عمیس ِ كکسي دیگر حضور نداشت. آنگاه 
جنازه آن بانو را شبانه با حضور حسنین علیهما السّلام به جانب بقیع حمل 
نمودند و نماز بر بدن مبارك خواندند. كسي از فوت ایشان مطلع نشد, 
احدي از مردم بر بدن آن بائة نماژ تخواند فکر ان افرادي که گفته شد. 
علي علیه السّلام بدن مبارکش را در روضه مقدسه دفن و موضع قبرش را 
پنهان کرد. صبح آن شبي که فاطمه علیها السلام را دفن نمودند اثر چهل 
قبر جدید در قبرستان بقیع مشاهده مي شد. 

هنگامي که مسلمانان از رحلت حضرت فاطمه آگاه و متوجه بقیع شدند با 
چهل قبر جدید مواجه گردیدند, نتوانستند قبر حضرت زهرا را از میان آن 
چهل قبر تشخیص دهند. 

عموم مردم از این مصیبت ضجّه کردنر و يك دیگر را ملامت نمودند و 
گفتند: پیغمبر شما بیش از يك دختر يادگاري ننهاد. فاطمه رحلت کرد و 

دفن شد و شما به هنگام مردنش حاضر نشدید, تماز بر جنازه‌اش نگذاشتید 
و محل قبر او ۳ هم نمي‌دانید ! زعماي قوم گفتند: گروهي از زنان مسلمان 
را احضا ر کنید که این قبرها را بشعافند تا جنازه فاطمه را به دست بیاوریم 
هت او تماز تخوانیم و فیرشز زیارت کنیم. 

رسید, "فد خالن آمد که خشمناك, چشمان دا 9 ِ 
بیرون زده, قباي زرد رنگي پوشیده بود که آن را به هنگام غضب و ناراحتي 
مي‌پوشید و دست بر ذو الفقار گرفته بود, آمد تا وارد بقیع شد. شخصي به 
میان ۲ رفت و گفت: این علي بن اآبي طالب است که با این حالت 
آمده و سوگند مي‌خورد که اگرٍ يك سنگ از اين قبور جابجا شود شمشیر را 
دز سیان: همه ما بکذارد وتا آخرین قفر شما را تابود تماید. 

اس ی ان اد 
اي ابو الحسن ! جه منظور داري؟ به خداوند سوگند ما قبر فاطمه را 
مي‌شکافیم و بر جنازه‌اش نماز مي‌گزاریم. 

حضرت امیر لباسهاي وي را گرفت و او را از جاي بر کند و بر زمین زد و 


فرمود: 

اي ابو السوداء ! من حق (يعني مقام خلافت) خود را بدین جهت از دست 
دادم که مبادا مردم از دین خویش برگردند. 

اما در باره قبر فاطمه: به حق" آن خدايي که جان علي در دست قدرت 
اوست اگر تو و یارانت راجع به این ور تنل | ٩۵2‏ زمین را از 
خون شما سیراب خواهم کرد. عمر ! از اين خیال در گذر ! پس از عمر ابو 
بکر با حضرت امیر ملاقات نمود و گفت:اي ابو الحسن ! تو را به حقّ پیغمبر 
انتتلام:.و آن. کشی. که بالای عرش است نو کند .می‌دهم. که او گهن ریت 
برداري, زیرا ما از انجام دادن عملي که تو نمي‌پسندي خودداري مي‌کنيم. 
راوي مي‌گوید: علي علیه السّلام عمر را رها کرد و مردم پراکنده شدند و 
به دنبال مقصود خور, بازنگشتند. زندگاني حضرت زهرا علیها السلام ( 
ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) ترجمه روحاني. ص:594- 595 


بیان تخریب بقبع ازصحیح بخاري 


از نظر تاريخي ترديدي نیست که صحابه پیامبر صلي الله علیه وآله پس از 
وفات آن حضرت به آثار بر جا مانده و قبر مطهّر ان حضرت تبرك 
مي‌جستند و استشفا مي‌نمودند. تا جايي که بخاري در صحیح خودبابي را به 
ذکر این موضوع اختصاص داده و به تبزك جستن صحابه و دیگران به آثار 
بایمانم ار سامت ضلی اه عایه ماه .از عفای آن رت ریم 
کرده است. <«1» 

به غنوان صفته:. کاسهان که‌پاسر صلی الم علیه ولاز آن آب فوشیده 
بود پس از آن حضرت مورد تبزك و استشفا قرار مي‌گرفت. « »> و 
کفش‌ها و جامه آن حضرت به این منظور نگاه داشته مي‌شد. «3 »> 

ات خلاف تم صابه. که .نامتن صلی الله علیه واله نمی نف موده 
عمل کرفند وا ار خفکانهاین که متبرت به قووم یا بر خی الله ۶لیه واه 
بوده تخریب نمودند. تمونه بارز آن خراب کردن خانه بیت وحي (خانه 
حضرت خدیجه) و قبرستان بقیع است. )1) 3. صحیح بخاري. 4/ 46: باب 
ما ذکر من درع النبي و عصاه و سیفه و ... من شعره و نعله و انیته مما 
(2) 1. صحیح بخاري, 6/ 252: باب الشرب من قدح النبي و آنیته 

(3) 2. صحیح بخاری, 4 47 


بیانیه علماي مکه و نجد 


بیانیه علماي مکه و نجد 

علماي مکه در راس آنها, , شیح عبدالقادر شيبي کلیددار خانه کعبه, به دیدن 
انن: سعود. آمدند. ابن غود سخناتي. آیراد کرد و در ضمن آنن از دعغوت 
محمد بن عبدالوهاب یاد کرد و اظهار داشت که احکام ديني ما, طبق فقه 
احمد بن حنبل است, حال اگر این سخنان در نزد شما پذیرفته است. بیایید 
تا براي عمل کردن به کتاب خدا و سنت خلفاي راشدین با یکدیگر بیعت 
کنیم. همه با او بیعت کردند. 

ار ای ار یواست که ماس تیب 
بدهد تا علماي مکه و نجد در اصول و فروع به مباحثه بیردازند. وي این 
رای رو و و ام سا ایلیا رای ای 
مکه و هفت نفر از علماي نجد, اجتماع کردند و مدتي باهم بحث کردند و 
در پایان بیانیه اي از طرف علماي مکه صادر شد, مبني بر این که در پاره 
اي از مسایل اصولي, میان علماي مکه و علماي نجد. موافقت گردید. از 
بار توبه داده مي شود و اگر توبه نکرد, باید کشته شود. دیگر کی 
روي قبور و چراغ روشن کردن در اطراف قبور و نماز خواندن در کنا ر آنها 
حرام است. و نیز اگر كسي خدا را به جاه و مقام كسي بخواند. مرتکب 
بدعت شده و بدعت در اسلام جر ام است. (1( ویران ساختن مقابر و 
مشاهد حجاز به دست وهابي‌ها 

وقتي که وهابي‌ها وارد طائثف شدند. گنبد مدفن ابن ی ب کردند, 
چنان که اين کار را یکبار دیگر نیز انجام داده بودند و هنگامي که وارد مکه 
شدند, قبه هاي قبرهاي عبدالمطلب جد پیامبر - صلي الله علیه و آله - و 
ابوطالب عموي پیامبر و خدیجه ام الموّمنین (همسر پیامبر) و همچنین بناي 
زادگاه پیامبر و فاطمه زهرا ‏ علیها السلام ‏ را با خاك یکسان نمودند. 

در جده قبه قبر حوا را وبران ساختند و به طور كلي تمام مقابر و مزارات 
را در مکه, جده و طائف و نواحي انها از بین بردند و زماني هم که مدینه را 
محاصره کرده بودند. مسجد و مزار حمزه و مقبره شهداي احد را که 
بیرون شهر بود, خراب کردند. 

مرحوم علامه امین مي نویسد: 

«و شایع است که آنها گنبد مرقد مطهر نبوي را هم به توپ بستند, اما خود 
وهابي‌ها منکر چنین چيزي هستند. جون اين خبر به گوش ملت ایران رسید, 
سخت دچار نگراني شد و علما و بزرگان اجتماع کردند و اين پیش آمد را 
امري بزرگ تلقي نمودند و ما در دمشق از يكي از علماي بزرگ خراسان و 
اه تنم مقدس مشنمد. کلکر آفی در یافت نمودیم که ظین, ان خفیقته قضیه. را 


از ما سوال کرده بودند. سپس دولت ايران گروهي را براي تحقیق به حجاز 
اعزام داشتند, تا از حقیقت ماجرا دولت خویش را مطلع سازند. (2) 
پس از تسلط وهابي‌ها بر مدینه منوره قاضي القضات وهابي‌ها, شیح 


عم 


عبدالله بن بلیهد در ماه رمضان 1344 از مکه به مدینه امد و اعلامیه اي 
صادر نمود و ضمن آن از اهل مدینه سوال کرد که درباره خراب ب کردن قبه 
ها و مزارات چه مي گویند؟ بسياري از مردم از ترس ار ندادند و 
بعضي از آنان خراب کردن را لازم دانستند و متن سوال و جواب را منتشر 
ساخت . 

مرحوم علامه سید محسن امین در این باره مي نویسد. 

«متصمو سس غدالله از اين سا اسفاه خی و | وهابيه ۳ 
وجوب خراب کردن تمام قبه ها و ضریح ها حتي قبه روي قبر پیامبر ‏ صلي 
الله یه ی له - هیچ ترديدي ندارند, این دو قاعده و اساس ازع 
باشد و سوّال مزبور تنها براي تسکین خاطر مردم مدینه بود». 

بعد از سوال مذکور, آنچه در مدینه و اطراف آن گنبد و ضریح و مزار بود, 
ویران ساختند از جمله گنبدهاي اثمه مدفون در بقیع که عباس عموي 
پیغعمبر - صلي الله علیه و آله - نیز در آن مدفون بود و دیوارها و صندوق 
روي قبور. همه را خراب ب کردند. همچنین گنبدهاي عبدالله پدر پیامبر ‏ صلي 
الله علیه و آله و آمنه مادر آن حضرت و نیز گنبدها و قبور همسران پیامبر 
بعصای الا له و لصو قح فان سس مارد مشاه فقر 
الصادق علیه السلام و مالك پيشواي مذهب مالكي را ویران ساختند, 
خلاصه سخن این که در مدینه و اطراف و در ینبع قبري باقي نگذاشتند» 
(3): 

باز مي نویسد: 

«وهابي‌ها از ترس نتیجه کارشان از خراب ب کردن گنبد و بارگاه رسول اکرم 
ضلی الم علیه واله.خوردا رم کروتی کرته. ان هم فبو و خریعی را 
استثناء نکرده اند, بلکه قبر پیامبراکرم از جهت آن که بیشتر مورد احترام و 
۸ ۱ ۱ ها 1۳ 
سعودي اظهار داشته که «ما قبر پیامبر را محترم مي دانیم » بدون شك 
چنین كلامي برخلاف عقائد آنهاست و این سخن را جز براي مصلحت و 
چلوگيري از تحريك عواطف جهان اسلام. بر ضدشان, نگفته است و اگر از 
ای تطر خاطر مهم ری ما که باسرضای الله علیهواله را یر 
فان ما و یی سا سای ارات انا را رات ی 
نمودند. ۲ 

جون این عمل زشت وهابیان در حجاز و انچه را که نسبت به قبور آئمه 
بقیع کرده بودند, به گوش مسلمانان در نقاط مختلف جهان رسید, این 
ختایترا بش کی شم دنه دیمح هه | زور ی آه‌ها نی از رای فا وان 


و سایر کشورها به ابن سعود مخابره شد و به عنوان اعتراض درس‌ها و 
نماز جماعت‌ها تعطیل گشت و مجالس سوگواري تشکیل گردید (4) . 
مطلبي که بیشتر موجب نگراني شند؛ انتشار این موضوع بود که گنبد روي 
قبر مطهر پیامبر - صلي الله علیه و آلهم - رانیز به گلوله بسته اند (و حتي 
قبر مقدس را خراب ب کرده اند) اما بعدا معلوم شد این خبر صحت نداشته 
خود وهابي‌ها هم آن را انکار کردند». 

جابري انصاري در کتاب «تاریخ اصفهان » در ضمن وقایع سال 1343 
هجري به داستان حمله وهابي به حجاز و ویران ساختن قبور اشاره مي کند 
و مي نویسد. 

«ضریح پولادي که حاج امین السلطنه در سال 1312 هر . دستور داد در 
اصفهان دو سالي ساختند, برداشتند (از روي قبور ائمه بقیع) و چون 
وهابي‌ها خواسته بودند وارد مرقد مقدس ختمي مرتبت شوند. يكي از 
آنان: این آیه.ز خوانده بود: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي . 

لذا از آن: خسارت گذشتند»5(۰) بمباران مدینه. و انعکاس آن در ان و 
سایر ممالك اسلامي 

مولف کتاب «تاریخ بیست ساله ایران » حسین مكي, زیر عنوان فوق مي 
نویسد: 

«تقریبا در اوایل شهریور 1304 برابر اوایل صفر 1343 در نتیجه محارباتي 
که بین طائفه وهابي‌ها (ابن السعود ملك نجد و حجاز) که بعدها به نام 
کشور عربي سعودي موسوم گردید. و صاحب الاحساء و ملك حسین 
شریف مکه و مدینه روي داد. برخي از شهرهاي مکه و مدینه بمباران 
گردید و پس از تصرف مدینه شهر مزبور نیز از طرف قواي ابن السعود 
بمباران شد, بعضي از مقابر صحابه و مساجد و مقایر ائمه شیعه ویران 
گردید. خبر اين بمباران در عالم اسلام و مخصوصا عالم تشیع صداي 
عجيبي کرد و عواطف مذهبي مردم را سخت تحريك نمود, از تمام نقاط 
ایران تلگرافاتي به علماي تهران شد و علماي مرکز نیز جلساتي تشکیل 
داده و در اطراف این موضوع به مذاکره و بحث پرداختند. سردار سیه نیز 
در این زمینه بخشنامه زیر را صادر نمود: 

«متحد المال تلگرافي و فوري است. عموم حکام ایالات و ولایات و 
مامورین دولتي. ر 

به موجب اجبار تلگرافي از طرف طائفه وهابي‌ها اساثئه ادب به مدینه 
منوره شده و مسجد اعظم اسلامي را هدف تير توپ قرار داده اند. دولت 
از استماع این فاجعه عظیم بي_نهایت مشوش و مشغول تحقیق و تهیه 
اقدامات موثره مي باشد, عجالتاً با توافق نظر آقایان حجح اسلام مرکز 
تصمیم گرفته شده است که براي ابراز احساسات و عمل به سوگواري و 
تعزیه داري يك روز تمام مملکت تعطیل عمومي شود, لهذا مقرر مي دارم 


عموم حکام و مامورین دولتي در قلمرو ماموربت خود به اطلاع اقایان 
علماي اعلام هر نقطه, به تمام ادارات دولتي و عموم مردم این تصمیم را 
ابلاغ و روز شنبه شانزدهم صفر را روز تعطیل و عزاداري اعلام نمایند. 
ریاست کل قوا و رئیس الوزراء - رضا». 

«بر اثر تصمیم فوق روز شنبه شانزدهم صفر تعطیل عمومي شد, از طرف 
دستجات مختلفه تهران مراسم سوگواري و عزاداري به عمل امد و بر 
طبق دعوتي که به عمل آمده بود, در همان روز علما در مسجد سلطاني 
اجتماع نمودند و دستجات عزادار با حال سوگواري از کلیه نقاط تهران به 
طرف مسجد سلطاني عزیمت کرده در آنجا اظفار اس این به علن 
آمد و عصر همین روز يك اجتماع چندین ده هزار نفر در خارج دروازه دولت 
تشکیل گردید و در آنجا خطبا و ناطقین نطق‌هاي آتشین و مهيجي کرده, 
حضرت رسول به عمل امده بود, اظهار انزجار و تنفر شد» )6( 

وضع قبور ائمه بقبع پیش از وبران شدن 

در سفرنامه هاي حج, وضع قبور ائمه بقیع علیهم السلام قبل از ویران 
شدن به دست وهابي‌ها به تفصیل شرح داده شده و تصاويري از انها ارائه 
گردیده است از جمله این سفرنامه ها, سفرنامه میرزا حسین فراهاني 
است. وي در سال 1302 قمري توفیق زیارت حج پیدا کرده و درباره قبور 
ائمه بقیع چنین نوشته است: 

«قبرستان بقیع؛ , قبرستان وسيعي است که در شرقي سور (بارو) مدینه 
متصل به دروازه سور واقع شده و دور تا دور ن را دیوار سه ذرعي از 
سنگ و آهك کشیده اند و چهار در دارد ذو درب آن از طرف غرب و در 
کوخه پشت شور آسشت :و بت درب طرف جنوب و درب دیکر آن :رفن و 
طرف حش کوکب است که در کوچه باغهاي بیرون شهر است و از بس در 
این قبرستان سرهم دفن کرده اند, اغلب قبرستان يك ذرع متجاوز از 
سطح زمین ارتفاع بهم رسانیده است و در اوقات امدن حجاج به مدین» 
همه روزه درهاي این قبرستان تا وقت مفرب باز است و هر که مي خواهد 
مي رود و در غیر وقت حج, ظهر روز پنجشنبه باز مي شود و تا نزديك 
غروب روز جمعه بعد بسته است مگر آن که كسي بمیرد و آنجا دفن کنند. 
چهار نفر از ائمه اثني عشر ‏ صلوات الله علیهم اجمعین - در بقعه بزرگي 
که به طور هبثدت ضلعي ساخته شده, واقعند و اندرون و کنند او 
سفيدکاري است و بناي این بقعه معلوم 0 و چه وقّت بوده اما 
محمد علي پاشاي مصري در سنه 1234 به امر سلطان محمود خان 
عثماني تعمیر کرده و بعد همه ساله از جانب سلاطین عثماني این بقعه 
مبارکه و سایر بقعه جات واقعه در بقیع تعمیر مي شود در وسط این بقعه 


مبار که, صندوق ژر کت است از چوب جنگلي خيلي ممتاز و در وسط این 
صندوق بزرگ دو صندوق چوبي دیگر است و در این دو صندوق پنج نفر 
مدفونند: امام حسن مجتبي , حضرت سجاد. حضرت امام محمد باقر و 
حضرت صادق - علیهم السلام ‏ است و يكي عباس عم رسول الله صلي 
الله علیه وله است که بني عباس از اولاد اویند و در وسط بقعه متبرکه 
در طاقنهاي غربي .مقبره اي است که به دیوار يك طرف او را ضریح آهني 
ساخته اند و مي گویند: قبر حضرت فاطمه زهرا ‏ علیها السلام - است. 
چند محل است که مشهور به قبر صديقة طاهر است: يکي در بقیع در 
الاحزان نیز زیارت صدیقه كبري ‏ علیها السلام - را مي خوانند و در مقابل 
همین قبر مبارك, پرده گلابتون دور گنبد آویخته و از گلابتون بیرون آورده 
اند که: سلطان احمد بن سلطان محمد بن سلطان ابراهیم, (سنه احدي و 
ثلثین و ماة بعد الالف 1131)» . 

مرحوم فراهاني مي افزاید: ۱ 

«در این بقعه مبارکه دیگر زينتي نیست مگر دو چلچراغ کوچك و چند 
شمعدان برنز. و فرش زمین بقعه, حصیر است و چهار, پنج نفر متولي و 
خدام دارد که افبا عن جفد هستند و مواظبتي ندارند و مقصودشان اخذ 
تنخواه (پول) از حجاج است. 

حجاج اهل تسنن بر سبیل ندرت در این بقعه متبرکه به زیارت مي آیند و 
براي آنها ممانعتي در زیارت نیست و تنخواهي از آنها گرفته نمي شود. اما 
حجاج شیعه هیچ يك را بي دادن وجه نمي گذارند داخل بقعه شوند مگر آن 
که هر دفعه تقریبا از يك قران الي پنج شاهي به خدام بدهند و از اين 
تنخواهي که با این تفصیل از حجاج مي گيرند, باید سهمي به ناثب الحرم و 
سهمي به سید حسن پسر سید مصطفي که مطوف عجم است., برسد و 
بعد از دادن تنخواه هیچ نوع تقیه در زیارت و نماز نیست و هر زيارتي سرا 
يا جهرا مي خواهند بکنند آزاد است و ابدا لسانا و یدا صدمه اي به حجاج 
شیعه نمي رسانند. پشت گنبد امه بقیع بقعه كوچكکي است که بیت 
الا ان خی شرا لها السلاف است > 

فراهاني, سپس به تعریف و توصیف قبور بقیع و بناي روي آنها مي پردازد 
(اس تایه مسا مایا مرا است که سل رورا 
قمري به سفر حج رفته و در سفرنامه خود به نام «هدیه السبیل » مي 
نویسد. 1 

«از باب جبرئیل درامده به زیارت ائمه بقیع - علیهم السلام - مشرف شدم 
که صندوق ائمه اربعه ‏ علیهم السلام ‏ در میان صندوق بزرگ است که 
عباس عم رسول الله - صلي الله علیه و آله نیز در آن صندوق است ولي 
صندوق ائمه که در میان همان صندوق رک است, مفروز است که دو 


صندوق است ». 

مرحوم فرهاد میرزا مي گوید: 

«متولي انجا در ضریح را باز کرده به میان ضریح رفتم و طوافي دور ضریح 
کردم مطرف این با خلیخک ات ان دوه ضرن کمتر از 
نیم ذرع است که به زحمت مي توان حرکت کرد (8)». 

مولف کتاب «تحفة الحرمین » ناب الصدر شيرازي که در سال 1305 ه.. 
ق به مسافرت حح تشرف یافته در سفرنامه خود, چنین نوشته است: 
«وادي بقیع به دست راست است. مسجد پوشیده اي است مانند اطاق بر 
سر او نوشته: «هذا مسجد ابي بن کعب و صلي فیه النبي غیر مره » (اين 
ملسجد ابي بن کعب است که پیغمبر مکرر در ان تما فزازد) بقعه ائمه 
بقیع جناب امام حسن و امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر 
صادق علیهم السلام در يك ضریح قی: باشتدر می. کونتد: غباسش-بن 
عبدالمطلب آنجا مدفون است و آناري در آن بقعه در پیش روي اتمه به 
طرف دیوار مانند شاه نشین ضریح و پرده دارد مي گویند جناب صديقة 
طاهره ‏ س - مدفون هستند» (9). 

ابراهیم رفعت پاشا که در سال‌هاي 1318 و 1320 و 1321 و 1325 ه ق 
که در س: تال وان سکیا لاح صر و 
7 بعدي به عنوان امیرالحاج مصر بوده, براي سفرهاي چهارگانه خود 
سفرنامه مفصلي به نام «مراة الحرمین »> نوشته است وي در این کتاب 
ارزشمند وضع قبور اجداد پیامبر و ام الموّمنین خدیجه در مکه و قبور ائمه 
مدفون در بقیع را قبل از سال 1344 ه . ق يعني قبل از خراب کردن 
وهابي‌ها به تفصیل شرح داده و تصاويري روشن از انها ارائه داده است وي 
وضع قبور بقیع و افراد معروفي که در آن مدفونند از صحابه پیامبر - صلي 
الله علیه و آله و غیر آنان ذکر کرده و گفته است که قبه اهل بیت - علیهم 
السلام - (مقصود ائمه مدفون در بقیع) از بقعه هاي دیگر بلندتر است » 
(10). 

رفعت پاشا در ضمن ذکر وضع بقعه ها؛ | عکس‌ها و تصاويري از بقاع بقیع 
| و از صحن و 
سراي باشکوه حضرت خدیجه سلام الله علیها در مکه, ارائه است. 
بقیع و پاره اي قبور دیگر در مکه و مدینه داراي گنبد و بارگاه و فرش و 
شمعدان و چراغ و قندیل بوده است, بسياري از كساني که قبل از این 
تاریخ آنجا را دیده اند, وضع بنا و دیگر خصوصیات مربوط : به مقابر را با ذکر 
جزئیات و احیانا با ارائه تصاويري در گنبد و بارگاه آنهاء در سفرنامه هاي 
خود ذکر کرده اند. 1) تاریخ المملکه العربیه السعودیه, ج 2, ص 344. 

2) کشف الارتیاب. ص 5د. 


3) کشف الارتیاب. ص 55. 

4( همان مدرك. 

6) حسین مكي, تاریخ بیست ساله ایران, ج 3, ص 365 و 366. 
/ً( سفرنامه فراهاني, ص 281 به بعد. 

9( هد به السبیل, ص‌ 127 به بعد. 

9) تحفة الحرمین,. ص 227. 

0) مراة الحرمین, ج 1, ص 426, چاپ مصر, ۰1344 - 1925م. 
مکتب اسلام ‏ سال 1379 - ش3. 


مسجد عدیر 

همان گونه که غدیر پرچمي بربلنداي تاریخ است که از ان نور سبز (علي 
ولي الله)مي درخشد مسجد غدیر (که در مکان غدیربنا گردیده بود)هم 
تيري به چشم دشمنان ولایت بوده که بناي گل وآجري آن به عنوان سندي 
زنده از غدیر درقلب صحرا مي درخشید.از همین جاست که دشمنان کینه 
خوز علی: عليه الشلام که.در خانة اش را انش زدتد وبایغعین آنان در طول 
قرنها هرگز چشم دیدن چنین بناي اعتقادي تاريخي را نداشته اند. آثارمسجد 
غدیر که توسط پیامبر صلي الله علیه واله واصحابش علامت گذاري شده 
بود ,اولین بار به دست عمرابن الخطاب از میان برده شده وعلائم آن محو 
گردید.این, شهراشوب. در کناب منالب مي. کهید: اآنارمسخد قدیر 7 به 
دستور عمر مخفي کردند .بار دیگرمسجد غدیردر زمان امیرالمومنین علیه 
السلام احیاء شد ولي پس از شهادت آن حضرت به دستور معاوبه آثار دی 
خم با حال. یکشیان. کر دید. این فشفر آشوب در کباب -صالت جی. کوند*صاحخب 
اغانی. دک کردم مفاوبه تسار بانی. را با دویست نتفر از خوارخ فرستادتا آناز 
عدیر خم را با خاك یکسان کنند. )1( امام صادق علیه السلام ؛نماز خواندن 
در مسجد غدیر , مستحب است ؛ زیرا پیامبر صلي الله علیه و آله امیر 
مومنان. را در آن [به امامت ] نصب کرد , و آن . همان مكاني است که 
خداي عز و جل حق را در آن آشکار ساخت .(2) به نقل از عبد الرحمان بن 
حجاح - :از امام کاظم علیه السلام در باره نماز در مسجد غدیر خم به 
هنگام روز و در حالي که مسافر هستم , پرسیدم . فرمود : «در آن نماز 
بخوان , که بسیار فضیلت دارد و پدرم پیوسته بدان امر مي کرد ند (3) 1- 
غدیر کجاست ص 59 

2-کشف الغطاء ص 211 

3-بدایه الهدایه ح1ص 391 


توسط وهابیون 


سید حیدر کاظمي متوفاي 1265ق در کتاب عمده الزاثر مي گوید از 
مساجد شریفه مسجدغدیرخم است واین مسجد نزديك جحفه است که 
امروزه به نام رابغ خوانده مي شود.دیوار هاي این مسجدتا امروز باقیست 
وسابقه ان مشهور ومشخص است.راه جح غالبا از عدیر بوده ولي ناصبیان 
براي مخفي کردن این فضیلت جاده را تغییر داده اند اگر چه غدیر به جاده 
كنوني هم نزديك است.(1) 

مسجد غدیر خم که وسعتي بالغ بر ۵2 متر مربع داشت در منطقه غدیر خم 
در دو دهه اخیر به دست افراد خیر و نیکوکار ساخته شده که نشانگر وجود 
افراطیون سلفي این بناي مقدس را که در ۱۲ کيلومتري مسجد جحفه 
است در اقدامي شبانه به ویرانه اي تبدیل کردند.(2) (1)غدیر کجاست؟ 
ص 59 

(2ابرگرفته از پایگاه اطلاع رساني شیعیان 


آتش زدن در خانه 

اس نم شاه اک با رت فا ام الی انا یود که 
درخانه اش آتش افروختند و این امر توسط عمر انجام شد) سخن این 
فر ستادند, "حصوت علین ات نکر جان دیکر .هم ۳۳-5 
خواستند نرفت و براي بار سوم عمر به همراهي جمعي آمد, با هياهوئي که 
دم به دم نزدیکتر ميشد که این خانه را با اهلش آتش مي زنم, - پرسیدند 
که خی آکر فاطمه و ی 
با اد زبان‌حصوت فاطمم- لام ااه‌غایم | - 

«فجمعوا الحطب الجزل» علي بابي بر در خا 5 و خاشاك آوردند « 
قفا نان لیر عوخ‌ و بخرفیا * انش آورند که آنرا شعله وز ساره و ها 
را بسوزانند «فوقعت بعضاده الباب» من در آستانه در قرار داشتم «و نا 
شدتم بالله وبایی, ان یکقداه تصرمتا» آنها را قسم دادم به‌خدا , و به پدرم 
که دست از ما بردارید و به دادمان برسید «فاخذ عمرالسوط من ید قنقذ 
موی ایی نکر عم رها دس ام کر کرفت ضرف 
به علي عضدي حتي صار کالدملج» آن را بر بازویم زد. چنان که کبود شد. 
«و رکل الباب برجله فرده علي و انا حامل» لکد محکمي بر در زد و آن را 
بر رویم انداخکت در حالیکه حامله بود فسقطت بوجهي به رو در خاك افتادم 
«و النار تسعر و یسفع في وجهي» اتش زبان مي کشید و چهره ام را دا 
مي کرد «فيضربني بیده حتي انتثر قرطي من اذني» مرا چنان سيلي زد که 
گوشواره از گوشم فرو افتاد «فجاء بي المخاض فاسقطت محسنا بعیر 
جرم» درد زایمان مرا گرفت و محسنم را بدون جرم سقط کردم. 


توسط وهابیون 


مسجد النبي در مدینه درهاي متعدد دارد مانند باب جبرئیل, باب النساء و 
. روبروي باب جبرئیل و باب النساء خانه ها و کوچه هاي تنگ و بسیار 
قديمي وجود داشت. این خانه ها و کوچه ها معروف به محله بني هاشم 
برخي از این کوچه ها تا قبرستان بقیع امتداد داشت و در دوران هاي 

محفوظ مانده بود و برخي از خانه هاي آن نیز بازسازي شده بودند. 
مالکان مغازه ها و دکان هاي این کوچه از سادات علوي بودند. از سال 
4 هجري شمسي تا 1366 این محله به كکلي تخریب و تا قبرستان 
بقیع باز و محل عبور و مرور زاثران شد و بخشي از آن در توسعه شرقي 
مسجد النبي جزو مسجد شد. همین الان از باب البقیع, قبرستان بقیع به 
طور مستقیم دیده مي شود. در این محله اثار تاريخي هم تخریب شد 
(تاریخ و اثار اسلامي مکه مکرمه و مدینه منوره, اصغفر قائدان, ص‌ 299). 
در این کتاب همه آنا ر باستاني تخریب شده در توسعه مسجد النبي توضیح 
داده شده 0 بني هاشم در مدینه, در زمان هاي قدیم از محله 
هاي آباد شهر محسوب مي شد ولي پس از تسلط آل سعود رو به خرابي 
گذاشت و در عصر ما این محله از محله هاي عقب مانده مدینه بود. در اين 
محله به همت ایرانیان مهدیه اي ساخته شد و شیعیان در ان اجتماعات 
تشکیل في دآدند.. دولت شعودی مهدیه را تضرف و آن را مدرسه دخترانه 
کرد. اکثر منازل شیعیان مدینه در اين محله بود. این محله را محله شیعیان 
هم مي نامند. بیشتر خانه هاي نزدیکان پیامبر و امامزادگان در همین محله 
بود راهنماي حرمین شریفين, ابراهیم غفاري, ج 5 - 4, جزء پنجم, ص 184, 
چاپ اول 


بیت الاحزان 


در قسمت شمالي قبور امه بقیع؛ , مکان كوچكکي وجود داشته که فاطمه 
زهرا علیها السلام پس از رحلت پدر بزرگوارش, به آن جا مي‌آمده و به 
شدت مي‌گریسته است. این مکان به بیت الاحزان و يا مسجد فاطمه 
معروف بوده. و تا اوایل سده آخیر بنايي داشته که مردم در آن جا زیارت 
خوانده و نماز مي گزاردند. 

امیر مومنان علیه السلام براي فاطمه, در بقیع و در خارج مدینه, خيمه‌اي 
را بپا داشت که آن حضرت به همراه حسنین بدانجا ی امد و یس از گریه 
طولاني به خانه‌اش مراجعت مي‌نمود. در آن زمان سقیفه نشینان که گریه 
هاي آن حضرت در این مکان را افشاگر پستي شان و رفتار خود میدیدند 
بیت الاحزان را که بصورت خیمه اي بود را تخریب نمودند. 


توسط وهابیون 


مرکوم امعم سید غیها لحسین رف آلدبرن» بیت الا خزان را بنج شال قبل از 
تخریب, زیارت و به تناسب بحتي در کتاب خود «النص و الاجتهاد» به این 
۱ فوصت اوویم: ۳ 

کی من اس لته اس ی رسای را مات ساکت 
۳ قاطمه هرا .لام اللد علما رای کرد نم بانط ادج 
پیت الاح ان. بافندم هی شد و تیعیان. در ول تا این چیت.:۱ همانند 
مشاهد و حرمهاي مقدس زیارت مي‌نمودند تا اینکه در این ایام که سال 
4 هم. است., ملك عبدالعزیز بر سرزمین حجاز مسلط و با دستور وي بر 
اساس پيروي‌اش از وهابيگري. منهدم گردید و در سال 1339 هجري که 
ری بش ماس لت له اه اه مت تب ول 
بیش در بقیع را بر من عنایت فرمود, بیت‌الاحزان را زیارت کردم و 
کا سنة 1339 تشل فنا بزيارة هذا البیت (بیت‌الاحزان) ... قي البقیع .. 


«فدك» يكي از دهکهه‌هاي آباد اطراف مدینه در حدود 140 کيلومتري 
نزديك خیبر بود که در سال هفتم هجرت که قلعه‌هاي خیبر يکي پس از 
ديگري در برابر رزمندگان اسلام سقوط کرد و قدرت مركزي بهود درهم 
شکست ساکنان فدك از در صلح و تسلیم در برا, برٍ پیامبر صلي الله علیه و 
آله در آمدند و نيمي از زمین و باغهاي خود را : به آن حضرت واگذار کردند, 
و نیم ديگري را براي خود نگه داشتند 9( عین حال كشاورزي سهم پیامبر 
صلي الله علیه و آله را نیز بر عهده گرفتند و در برابر زحماتشان حقي از 
آنان مي‌بردند. 
با توجه به آیه «فيء» اين زمین مخصوص پیفمبر گرامي اسلام صلي الله 
علیه و آله بود و مي‌توانست در مورد خودش يا مصارف ديگري که در آیه 7 
سوره حشر اشاره شده مصرف کند, لذا پیامبر صلي الله علیه و آله آن را 
به دخترش فاطمه «علیها سلام» بخشید. و این سخني است که بسياري از 
مورخان و مفسران شیعه و اهل سنت به آن تصریح کرده‌اند, از جمله در 
«تفسیر در المنثور» از ابن عباس نقل شده هنگامي که آیه و آت ذا القربي 
را نازل پشد پیامبر صلي الله علیه و آله فدك را به فاطمه 
بخشید (اقطع رسول اللّه فاطمة فدکا) [1 ] 
و کتاب «کنز العمال» که در حاشیه مسند احمد آمده در فتاه صله 
رحم از «ابو سعید خدري» نقل شده هنگاهي که ایه قوق نازل شند پیامبز 
صلي الله علیه و آله فاطمه علیها السلام را خواست و فرمود: پا فاطمه 
لك فدك: «اي فاطمه ! فدك از آن تو است»[2 ] 
خاکم تیشانوري نیز در بارتخشن همین مغتی ر | آوزدم اسشت: « نه کتاب قدت 
صفحه 49 مراجعه شود ». 
ابن آابي الحدید نیز در شرح نهح البلاغه داستان فدك را به طور مشروح 
ذکر کرده « شرح ابن ابي الحدید جلد 16 صفحه 209 به بعد » و همچنین 
کتب فراوان دیگر. 
ولي بعد از پیامبر صلي الله علیه و آله كساني که وجود این قدرت 
اقتصادي را در دست همسر علي علیه السلام مزاحم قدرت سياسي خود 
مي‌دیدند و تصمیم داشتند یاران علي علیه السلام را از هر نظر منزوي 
کنند به بهانه حدیبت مجعول «بحجن معاشر الانبیاء لا نورت » آر را مصادره 
کردند, و با اینکه فاطمه علیها السلام رسما متصرف آن بود و كسي از «ذو 
الید» مطالبه شاهد و بینه نمي‌کند از او شاهد خواستند. حضرت علها 
السلام نیز اقامه شهود کرد که پیغمبر صلي الله علیه و آله شخصا فدك را 


به او بخشیده. اما با اينهمه اعتنا نکردند, در دورانهاي بعد هر يك از خلفا که 
و تمايلي به اهل بیت نشان دهند فدك را به آنها بازمي کرداندند: 
اما چيزي لفق گذ دنت که ديگري آن را مجدداً فطاد رخ مي‌کرد ! و این عمل 
بارها در زمان خلفاي «بني امیه» و «بني عباس» تکرار شد. 
داستان فدك و حوادث گوناگوني که در رابطهم با ان در صدر اسلام و 
دورانهاي بعد روي داد از دردناکترین و غم‌انگیزترین و در عین حال 
عبرت‌انگیز ترین فرازهاي تاریخ اسلام است که مستقلا باید مورد بحجت و 
بررسي دقیق قرار گیرد تا از حوادث مختلف اسلام پرده بردارد. 
قابل تنوجچه اينکه مجدت اهل سدت مسلم بن حجاج نيشابوري در کتاب 
معروفش «صحیح مسلم » داستان مطالبه اه علیها السلام فدك را از 
خلیفه: اول فتتروحا: آوودم.و آن فايشه نفل.می کند که یز از امتناع خلیفه 
از تحویل دادن فدك فاطمه علیها السلام از او قهر کرد و تا هنگام وفات يك 
کلمه با او سخن نگفت[3 ] 
[1 ]. در المنثور جلد 4 صفحه 177. 
[2]. کنز العمال جلد 2 صفحه 1<8. 
[3 ]. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1380 حدیث ۶2 از کتاب الجهاد. برگرفته 
از : یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ, ایت الله مکارم, ص: 630 


توسط وهابیون 


سرزمین فدك با وجود اینکه تور 99 مر ۳۲ زهرا سلام الله علیها منسوب 
است و چشمه هاي ,باغها, ملسجد فاذبکر. بناهاي آن بنام آنحضرت متبرك 
است ؛در این زمان با آن وسعت و استعداد براي ایجاد منطقه اي اقتصادي 
بدلیل منسوب بودن به حضرت صديیفه طاهره سلام الله علیها تعمدا| بدست 
فراموشي سپرده مشود و ویرانه اي از آن بجا مانده و از چشم زائران 
بدور میماند مبادا که یاد و خاطره این سرزمین و وقایع پیرامون ان, از 
جمله ظلمي که در حق حضرت زهرا سلام الله علیها روا داشتند تداعي 
رت 

از دیگر خيانتهايي که در این راستا ان سعود وهابي در مورد فدك انجام 
داده اند اینه نام سرزمین فدك را به (حاتط تغییر داده اند که نام فدك هم 
از زبانها محو گردد 


توسط ابابکر 


ابوبکر در ایام خلافتش دستور داد پانصد حدیت پیغمبر + این الا علیه 
وآله را جمع آوري کردند. شبي خوابیده بود. سخت منقلب شد. عايشه مي 
گوید: حالت انقلاب وي , مرا ناراحت کرد. صبح آن روز گفت : دخترم ۱ 
احاديتي که نزد توست بیاور | جون آنها را نزد اه بردم « همه را آتش زد! 
اجتهاد در مقابل نص,علامه شرف الذین ,بخش 8 ص 23 


فرط رین اتقظای 


روایات درباره ممانعت عمر از تدوین علم و جلوگيري از جمع آوري احادیبث 
و اخبار, متواتر است . و شیعه و سّي به طرق مختلف آن را نقل کرده اند, 
تا جايي که وي صحابه را از نوشتن احادیث پیغمبر صلّي اللّه علیه وآله 
مطلقاً برحذر داشت ! علاوه بزرگان ایشان را در مدینه نگاهداشت تا 
احادیث آن حضرت را در اطراف , منتشر نسازند! 

ای ما 

از قاسم بن محمد بن ابي بکر روایت شده که گفت : احادیث در عصر عمر 
بن خطاب + فروتي. بافته عمر هم نف -مزدم دستور دا همه آن را براق. او 
ببرند. وقتي اوردند امر کرد انها را طعمه حریق سازند.(1) 

يحيي بن جعده روایت نموده که عمر خواست سنت را بنویسند, ولي بعد به 
نظرش رسید که نباید آن را نوشت . سپس به شهرها نوشت , اگر كسي 
رارسا ی 

کته آلرخین بن وی مي کوینه به خر بیس او آنکه: عبر بمنرد. اضعاب 
۱۴ علیه وآله , عبداللّه بن حذیفه , ابوالدرداء, ابوذر و عقبة پن 
از را از عاط جشلی کرد ورد به انهان فت: جرا ار مس صلی 
اللّه علیه وآله این روایات را در همه جا پخش کرده اید؟ 

کفند: ما را از آن منع مي كني ؟ گفت : نه ! ولي نزد من بمانید, به خدا تا 
من زنده ام حق ندارید از من فاصله بگیرید... !(3) 

ونیز زهري از عروة بن مسعود نقل مي کند که چون عمرین خطاب 
خواست احادیث را جمع آوري کند, از صحابه پیغمبر استفتاء کرد, آنها نظر 
دادند که اين کار را انجام دهد. عمر يك ماه درباره آن فکر. کری: سیسشن 
روزي گفت : ((من خواستم احادیث را جمع آوري کنم , ولي بعد قومي را 
به یاد آوزدم که پیش از شما کتابهایی نوشتند و جنان اوقات خود را ضرفت 
آن کردند که کتاب خدا را رها ساختند.من هم به خدا قسم اهیچگاه کتاب 
خدا| را به چيزي الوده نمي سازم 4(۲) (1):اجتهاد در مقابل نص, علامه 
شرف الذّین ,بخش 8 ص 4 

تاد در تایل خص بعاامه سر میسن دص 25 

(4):اجتهاد در مقابل نص,علامه شرف الدین ,بخش 8 ص 23 


وهابي‌ها در طول دو قرن عمر خود, فاجعه‌هاي زيادي در حوزه فکر و عمل 
افریده‌اند؛ کشتار مسلمانان, ایجاد اختلاف و نفاق در بین انان و تکفیر 
یا کی اه ای بات این سا ات ساسه 
اسلامي را گرفتار نموده است. این فر قه, حني دشمني خود را نسبت به 
علم, فرهنگ و تمدن اسلامي, به قبیح‌ترین شکل, آشکار مي‌کنند و به 
کتابخانه‌هاي اسلامي رحم نمي کنند. وهابیت کتابخانه‌هايي را که غالبا 
کتاب‌هاي فقهي, تفسيري و خدینی .را در خود جای. داده بودنده آتتتن زده؛ 
مسلمانان رز از اين گنج‌هاي گران‌بهاي علمي و ديني محروم نمودند.آنان 
کتابخانه بزو ط «المکتبة العربية» را که حاوي بیش از شصت هزار عنوان 
بود. آتش زدند. در این کتابخانه, معاهده یهودیان و کفار قریش بر ضد 
رسول خدا (صلي الله علیه و آله ), و همچنین آثار خطي امام علي (علیه 
السلام ) و برخي دیگر از صحابه و نیز قرآن مجید به خط عبدالله بن 
مسعود وجود داشت. ناصرالسعید از قول يكي از مورخان نقل مي‌کند که 
هگام تساط وهایان: این کبابحانه رابت بان وجود کقریات: در ار انش 
زده و آن را به خاکستر تبدیل کردند. «1» آیا اين برخورد وحشیانه وهابي‌ها 
رن ی ها هی با ا ری ی با انا ار 
قابل توجیه است؟ و آپا هدف وهابي‌ها از سوزاندن منون اصیل و بر جاي 
مانده از سلف صالح و فلهای بزر ی و كتاب‌هايي که در برگیرنده فرهنگ, 
تصو فا شام ی اس ی مان ات ۱ 
ات او ناسا اه احرای اه مه ما اس او 
کنند؟ 

همان گونه که 1 و متکلمان اسلامی و وحشت دارند؟ 0 که در 
جست‌وجوي حق است., نه تنها از هی فرهنگ و تمدبي نمي نت سد؛ بلکه 
براي به دست آوردن راه حق و پذیررش آگاهانه و عالمانه 11 به هر وادي 
قدم مي‌گذارد تا گمشده‌اش را دریابد.(2) امام نووي در کتاب «الاذکار» در 
مورد استحباب زیارت نبي (صلي الله علیه و آله ) آورده است: 

تصل نارق بر آلی.صات لاه کل و له ها اوه اعلم آمشستی 
کل من حع ان خوحه زلی زنار رصول اللهصلی اللم یش و اله تجواء کان 
دل ره ام اکن یربا صای الله لت و امن اهم ات 
تا هسام د ال الصا انعم ها مه مارد ار عن لاه 
اسان عاسفی کریتضر فاد ونم تصیم علی ا شهار امه 


فصلي درباره زیارت قبر رسول خدا صلي الله علیه و آله و دعاهاي آن: 
بدان که هر كسي عازم حج قف کردنه شایسته است که آهتی ارت رسول 
خدادی له له الم که عوان ر سرت ان رت ری خر رام 
تاش با تاش تس اس اسایدار سور ال تفر هک 
سودمندترین کار و برترین اهداف است. پس زماني که شخص آهنگ 
زیارت آن حضرت مي‌کند شایسته است که در راه بر او درود فراوان 
فرستد و چون چشمش به درختان مدینه و حرم و علائم آن مي‌افتد. بر 
درود و سلام بر ان حضرت بیفز اید. 
في الریاض», چاپ دوم 1409 ه. ق, با تحقیق شیخ عبدالقادر چنین تحریف 
نموده‌اند: ۲ 
فص فسزتا 6 یخی رمیل آتاه ان الم یی ال اغای ]نس رسخی 
اد ای ود رل له لیا اه وا ری الا 
را ها 
شا تاد مو‌السلاهه ااسانم خن 
شت ایض ار وا ای الا عون 
آله را دارد, در مسیر راه, زیاد صلوات بر او بفرستد. وقتي چشمش به 
درختان مدنتهة وخوم. ق انار دیکر قذیبه افنام صلوات و سلام و دروداش. ۱ 
بر آن حضرت بیشتر نماید ۳ 
فان و که مس یوار ول ای ام ام له 
زارت تیالیاه و ارم مس لمات 
مربوط به فضائل زیارت حذف شده است. 
همچنین در مختصر جامع بیان العلم (در ص 199) روايتي درباره حلیت 
متعه موجود بوده که در چاپ عربستان سعودي, اثري از این روایت دیده 
نمي‌شود. 
تکار ارت ینواعت عوان خصاعت ارت تا 
«اصول مذهطب الشیعه الامامیه الاثني عشریه» در مسئله رویت خدا, 
روايتي را از کتاب شریف توحید شیخ صدوق (3) و بحارالانوار (4) این‌گونه 
نقل میکند: 
ن ابي‌تصیر, عن ابي‌غبدالله علیه السلام قال قلث لهّ: اخيرني عَن 
َرَوجَل, هل را المَومنونْ یوم القیامَة؟ قال: تقم. ِ 
تور قاتا ۳ مي‌بینند ؟ گفت: 
او در نقل روایت, نغ هم فقدار اکتفا کردم‌و از آن: تتبخه گرفته است که 
اتمه (علیهم السلام) قائل به ریت خدا| بوده‌اند و شیعیان بر خلاف دیدگاه 


آنچه را که «قفاري» نقل نموده, قسمتي از روایت است که در راستاي 
دیدگاه خویش آن را انتخاب کرده است و تتمه روایت را که بخش اعظم 
آن مي‌باشد تقطیع و حذف نموده است. در ادامه روایت, مراد از رویت به 
خوبي و روشني بیان شده است که مقصود امام علیه السلام از رویت؛ 
ریت مورد ادعاي قفاري نیست. بلکه ریت قلبي مراد بوده است ! تمام 
روایت چنین است: 
غن ابي تصیر عَن ابي عبدالله علیه السلام قال قْلثْ له : اخبرني عن الله 
غر فجل هل پراه المومنون بوم القیامَة؟ قال نکم و9قد اوه قبل یوم القیامَة 
فقلث متي؟ قال حين قال الله: (السث تزیکم قالوا بلي) تم سَکت ساعةّ, 
نج قال: وان المومنین لیروتة في الکٌنبا قبل یوم القيامَة ! الست ترا في 
وقتك هذا؟ قال ابوبصیر: فقَلث له: جعلث فداك ۱ | فَاحَدّتٌ بهذا غنك؟ فقال: 
لا فَانتك اذا حَدّنت به فانکز منک جاهل بمعني ما تفولة ند قَدر ان ذلك 
تشبیه وکقر ولیسّتِ الروَيةٌ بالقلب كالروية بالعین تعالي الله عفا يصفهة 
المُشبهون والمُلجدون. 
ابوبصیر مي‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مرا از خداي 
عزوجل آگاه کن که آیا مومنان در روز قیامت, او را مي بینند. فر مود: آري و 
پیش از قیامت او را دیده‌اند. عرض کردم: در چه زماني؟ فرمود: هنگامي 
که به ایشان فرمود که (السث برَبکمٌ قالوا بلي) ؛ ؛ «پا نیستم پروردگار شما 
گفتند که آري تو پروردگار مايي». پس حضرت ساعتي ساکت شدند و بعد 
از آن فرمودند: مومنان در:دنیا پیش از فيامت: او.را می‌بیتند. ایا تو چنان 
نيستي که در همین وقت او را تثیتی ۱ آنونضنین. امی کوید: به آن حضرت 
عرض کردم که فداي تو گردم پس من این مطلب را از شما نقل کنم. 
قرو باس اه نو اي مطلب تنعل کي ری کمرت معنای ی 
این تشبیه و کفر است باعث این ناخوشي خواهد بود و دیدن با دل. چون 
دیدن چشم نیست. خدا برتر است از آنچه فرقه مشبهه و ملحدان او را 
وصف مي کنند. 
دکتر قفاري متفکر و نظریه پرداز معاصر وهابیت براي بدنام کردن 
مخالفین خود ش خصوصا مذهب شیعه امامیه, علاوه بر تقطیع و حذف 
قسمتي از روایات كلماتي را در روایات از پیش خود افزوده تا عقاید و 
باورهاي شیعه را مورد خدشه قرار دهد. 
همچنین قفاري در کتاب یاد شده ادعا مي‌کند که در کتاب کافي‌روايتي 
وجود دارد که مي‌رساند امامان شیعه سیزده نفرند. 
او مي‌گوید: 
کما انك تري الكافي اصح کتبهم الاربعه قد احتوي علي جملة من احادیث 
تقول بان الائمة ثلائة عشر فقد روي الكليني بسنده عن آبي جعفر علیه 


لاه قال فا سل اللم‌صای ها و لهس ای یت آماط 
من ولاي  ...‏ ۱ 

در حالي که اگر به اصول کافي مراجعه شود, کلمه «اماما» در حدیت 
مذکور وجود ندارد. بلکه عبارت این چنین است: «ائي واثني عشر من 
ولدي وانت پا علین ,> که مراد از ان چهارده معصوم علیهم السلام است. 
(5) 

(1): تاریخ آل سعود, ۳ 1 ص‌ 19 

(2):کالبدشعافي عقاید وهابیت, نویسنده: رحمت الله ضيايي- حمید الله 
رفيعي‌ص: 233 

(3):توحید صدوق. ص 111 

()تیحار الاندان ۵ من 44 

رفيعي ص: 199 تا202 


اهلبیت علیهم السلام و حرمت قبرستان بقبع 


پیامبر صلي اللّه علیه و آله و بقیع 


حضور در بقبع در شبهاي جمعه 


از محمّد بن الحسین, از محمّد بن احمد, از موسي بن عمران؛ از عبد الله 
الحتال: از ضفوان الختال. هی می کوید: 

از امام_ صادق علیه السلام شنیدم که مي‌فرمودند :رسول خدا| ح اللّه 
علیفو لو شام در هن نس‌جمعه.با کرفهی از اصحایشا رنه فیرستان 
بقیع در مدینه تشریف مي‌بردند قزر انخاشنه هر تیه مي فر مودند: 

السّلام علیکم يا اهل الدّیار (سلام و درود بر شما اي اهل شهرها). 

و سه مرتبه مي فر مودند: رجفکه الله خدا شها :۱ رحمت کند). 

سپس به اصحابشان توجّه نموده و مي‌فرمودند: 

این اهل قبور از شما بهتر هستند. ۱ 

اصحاب عرض مي‌کردند: اي رسول خدا براي چه؟ ایشان ایمان آورده. ما 
نیز ایمان اورده‌ايم. ایشان جهاد کرده‌اند. ما نیز جهاد کرده‌ایم؟حضرت 
فرمودند: یشان انمان آوزده-ولین ایمانشان را به ظلم و شتم الوده تکردند 
و با همین حال از دنیا رفتند و من بر این امر شهادت مي‌دهم و شما پس از 
من در این دنیا باقي مي‌مانید و نمي‌دانم پس از من چه خواهید کرد. 
مترجم گوید: 

این کلام حضرت اشاره است به ارتداد و ستم‌هاي اصحاب پس از رحلت 
ان وجود مبارك پس کلمه «لا ادري » نه به معناي نفي علم باشد بلکه کنایه 
است از حوادث واقعه بعد از آن جناب چنانچه در عرف این نحو تعبیر 
کال ایا ات فرفه ی ان ص961 


حضور در بقیع در شب نیمه شعبان 


تامیر خدا صلی الله خليه و الم مت یمه ان عوات. ود که یرزیل 
علیه السلام نزد من آمد و گفت:" اي محشد! در چنین شبي مي‌خوابي؟ !" 
گفتم: اي چبرئیل ! مگر این شب, چه شبي است؟ گفت: " شب نیمه شعبان 
است. برخیز, اي محمّد !.مرا برخیزاند و به بقیع بُرد. سپس به من گفت:" 
سرت را آبه سوي اسمان ] بالا بگیر؛ زیرا امشب, شبي است که در ان 
درهاي آسمان باز مي‌شوند. در این شب, درهاي رحمت و در رضوان و در 
آمرزش و در فضل و در توبه و در نعمت و در بخشش و در احسان, گشوده 
مي‌گردند. در این شب. خداوند به شمار تارهاي مو و پشم چاریایان [از 
آتفن دوزخ ] آزاد مي‌کند و در همین شدب؛: خداوند, اجل‌ها را رقم مي‌زند و 
باز در همین لتدب, روزي‌ها را از سال تا سال. تیم هی کندنه | که را ان 
سرتاسر سال رخ خواهد نمود, نا ژل مي‌نماید. 

حکمت نامه ۱9| 10 ص: 145 


سل اون سامیر ی ال غانه و زد 


به نقل برزنجي, تا قرن سیزدهم هجري, در نزديکي قبّه ائمه اربعه, در 
بیرون در ورودي آن», سنگي نصب بود که گفته مي‌شد محل ایستادن 
حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله بوده و مردم آنجا را محل استجابت دعا 
سنا خند: آنار اسلامی‌مکه و مذتم ص376 


ایشا سای مضه و الم رای هن بق 


در روایت آمده, وقتي پیامبر صلّي اللّه علیه و آله و سلم به همان مرضي 
که از دنیا رفتند, بیمار شدند, دستمالي به سر بسته و طرف راستش بر 
دوش علي علیه السّلام و طرف چپش بر دوش فضل بن عباس, به سوي 
قبرستان بقیع حرکت کردند, و بیشتر مردم همراه حضرت بیرون امدند, و 
فرمودند: اي مردم زمان رفتنم فرا رسیده واز سوي خدا مامورم که براي 
اهل بقیع استغفار نمایم, سیس به راه خود ادامه داد, تا به بقیع رسید, و 
نجات یافتهاید از آنچه مردم در پیش دارند. فتنه‌هايي بسان پاره‌هاي شبهاي 
تاريك به سوي مردم رخ نموده. که اول و اخر انها يکي است (و يك جریان 
است). سپس براي اهل بقیع مکررا آمرزش خواست و بازگشت. )1( 

از ابو مویهبه روایت شده است که گفت: نیمه شب بود که پیامبر کس نزد 
من فرستاد و گفت: «اي ابو مویهبه, من فرمان یافته‌ ام ۳ درباره اهل این 
بقیع آمرزش بطلبم, با من بیا,» ابو مویهبه گوید: من با او روانه شدم تا 
بدانجا رسیدیم. پیامبر گفت: «درود بر شمایان اي مردم گورستان, گوارا 
باد شما را آنچه در آن هستید و جز شمایان در آن نیستند. (2) 

1-|رشاد القلوب / ترجمه سلگي, 1 ص: 99 

2-آفرینش وتاریخ اترجمه,ج 2 ص:758 


دعا در بقیع 


عاپشه در نقلي گفته است: برخي شب‌ها شاهد بود که رسول خدا| صلي 
الله علیه وله به آرامي از بستر بر مي‌خاست و بیرون مي‌رفت. يك با ر که 
او را دنبال کرد, دید که حضرت به بقیع رفت و براي دفن شدگان 99 
استغفار کرد. از همو نقل شده است که پیامبر وقتي در آخر شب به بقیع 
مي‌رفت. مي فر مود: «السلام لیم داز قوّم «موّمنین و آتاکم‌ما ثوغدذون عدا 
ُوَجْلون و ائا ان شاءالله کم لاجقون. اللهْم اعْفِرٌ لاْل بَقیع الَْرقد». «1» 
درود بر تیه [مدفون در ] خانه گروهي موّمن؛ خداونة ِِ را براي فرداي 
شما وعده داده به شما خواهد داد و ما نیز به شما وا هن پیوست. خدایا ! 
اهل بقیع غرقد را بیامرز. 


آنار اسلامین مکه و مذیثه: ض: 376 


سلام کردن خورشید به امیرالمومنین علیه السلام در بقیع 


رسول خدا نماز صبح را خواند مردم مي‌آمدند و عرض میکردند ستاره‌اي 
در آسمان بجا مانده و این ستاره هنوز باقي است رسول خدا| در پاسخ آنان 
فرمود اینکه حبیب من جبرئیل است که درین باب آيه‌اي از قرآن آورده که 
هم آکنون مي‌ شنوید سپس آیه را خواند «و النجّم اذا هوي ما صَل صاحبکمٌ 
۱ 0 1 
«1» بعد ستاره بلند شد مردم تماشا میکردند و خورشید تابید و ستاره در 
آسمان نهان شد سپس گروهي از منافقان گفتند اگر بخواهد اين خورشید 
را فرمان میدهد که علي را با نام صدا زند و خورشید بگوید این پروردگار 
شماست او را پرستش کنید سیس جبرئیل فرود آمد پیامبر را بآنچه 
منافقان گفته بودند آگاه کرد و خبر داد و این داستان در شب و صبح 
پنجشنبه بود سپس پیامبر با چهره‌ي گرمي روي بمردم آورد و فرمود علي 
را از منزلش بخوانید بياید علي را خواندند. ۲ 
فرمود اي ابا الحسن گروهي از منافقان امت من به معجزه‌ي فرود آمدن 
ستاره قناعت نکردند بطوري که گفته‌اند اگر محمّد بخواهدخورشيد را 
فرمان میدهد که علي را باسم صدا زند و بگوید این پروردگار شماست او 
را پرستش کنید همانا تو اي علي فردا بعد از نماز صبح بسوي بقیع برو, در 
محل طلوع خورشید بایست پس هر گاه خورشید درخشید او را بدعائي که 
بتو یاد میدهم بخوان و بگو سلام بر تو اي آفریده خداوند و گوش فرا ده که 
براي تو چه میگوید و چه بتو برمیگرداند بعد بسوي من آن خبر را بیاور 
مردم کفتار سول خدا را شنیدند. آن. نه. نقر قسادکننده‌ی در «رمین. هم 
گفتار پیامبر را شنیدند. 
سپس گروهي از آنان به بعضي دیگرشان گفتند هميشه محقّد شما را 
فریب میدهد که در باره‌ي پسر عمش معجزه‌اي آشکار کند بد سخني 
افروز محفد کفت, ده تفر از آنان گفتند و شدیدا هم. سو کند یاد کزدند آن 
دو ابو بکر و عمر بودند که ما فردا خواهي نخواهي در بقیع حاضر میشویم 
تا اینکه به بینیم و بشنویم آنچه را که میباشد از طرف علي و خورشید. 
چون رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم نماز صبح را خواند و علي هم 
با وي نماز خواند رو بعلي کرد و فرمود, اي ابا الحسن حرکت کن برو 
بسوي انچه که ترا خدا و رسولش فرمانداده برو بسوي بقیع تا بخورشید 
بگوئي آنچه را گفتم و دعاها را بگوش او خواند سپس امیر الموّمنین بیرون 
آمد بسوي بقیع رفت تا اینکه خورشید طالع شد سپس آرام آرام آن دعا را 
اند که هروک تس هو مر دم گنت این همیعهي علی دعای سکف 
است که از طریق سحر بوي اموخت. 


سپس علي علیه السلام بخورشید فرمود سلام بر تو اي آفريده‌ي جدید خدا 
خداوند خورشید را به سخن آورد بزبان عربي روشن سپس گفت‌عليك 
السّلام اي برادر رسول خدا و وصي او گواهي میدهم باینکه تو اول و آخر و 
ظاهر و باطن هستي و تو بنده‌ي خدا و برادر رسول خدا از روي حق و 
حقيقتي, اندام مردم بلرزه در امد و خردهایشان در هم امیخت و از خشم 
صورتهایشان سیاه شد و سوي رسول خدا امدند. 

عرضکردند اي رسول خدا این امر شگفت اور چیست از قدرت پیامبر و 
رسولان و امتهاي گذشته و قدیم خارح است تو بما ميگفتي علي بشر 
تیسست ِ پروردگار شماست او را پرستش کنید سس رسول خدا| باتام 
فرمود در مقابل مردم در میان مسجد میگوئید آنچه را را خورشید گفت و 
کواهی مندهیه با نچه. که یدید آنان: کفتند علی حاضر مي‌شود که بگوید ما 
بشنویم و گواهي دهیم بآنچه که بخورشید گفت و آنچه خورشید براي او 
گفت سپس رسول خدا بآنان فرمود نه بلکه شما بگوئید.عرض کردند که 
علي بخورشید فرمود: سلام بر تو اي آفريده‌ي جدید خداوند, بعد از آنکه 
مردم. همه کردند و از گفته‌ي او بقیع بلرزه در آمد سپس خورشید او را 
پاسخ داد و گفت بر تو سلام اي برادر رسول خدا و جانشین او من گواهي 
میدهم که تو اولي و اخري و ظاهري و باطني و همانا تو بنده‌ي خدا و برادر 
رسول خدائي رسول خدا بمردم فرمود سپاس پروردگاري را که ما را ویژه 
انچه را که شما جاهلید قرار داد و بما بخشید انچه را که نمي‌دانید. شما 
مي‌دانید که من علي را برادر خودم قرار دادم سواي شما و شما را گواه 
گرفتم که علي وصي من است چرا انکار کردید چرا آنچه را خورشید در 
باره‌ي او گفت نمیگوئید که ز تو اول و اخر و ظاهر و باطني.عرضکردند اي 
رسول خدا| بواسطه‌ي اینکه 9۳۹ فررمودید که خداوند اول و و ظاهر و 
باطن است در کتابش که از آسمان بر نو فرود آمده سیس رسول خدا| 
فرمود واي بر شما ار میدانید که خورشید چه گفته است اما گفته‌ي 
خورشید که گفت يا علي : تاو توافت استعای اوه کی اشعت که 
ایمان آورده بخدا و ۲ از كساني که من بایمان دعوت کردم از 
مردان 0 1 از میان زنان. 

وصي و من آخرین پیامبر و خاتم پیامبرانم و اما کم گفت 
همانا هر چه خدا بمن بخشید از علم و دانش علي ظاهر و آشکارا کرد, 
دانش او غیر دانش من نیست و خدا بعد از من جز بعلي و فرزندانش 
دانش خود را نیاموخت و اما گفته‌ي خورشید که گفت باطن بخدا سوگند که 
علي باطن علم و دانش اولین و اخرین و سایر کتابهاي فرود امده‌ي بر 
پیامبران و رسولانست و خداوند نیفزود بمن علمي را که علي او را 
نمیدانست و نه بخشید بمن وصفي را که باو هم عطا نکرد مردم سپس چه 


چیز را انکار میکنید. ِ 

موی نان مد آعوشالن ها استفاد مس که ار اقترا که تا 
میدانید ما هم بدانیم برتري شما و علي : تو‌هاا هت رو دا تسیود ]و 
خدا| براي ما طلاب آمرزش کن سپس خداوند سبحان این آبه را فرو 
فی‌ستاد: «ستواء عَلَْهم أسْتَفقوت لمآ لم تستغفر له لن بغفر اللهلهْم ان 
اللة لا بهدي القَوم الفاسفین» این آیه در سوره‌ي منافقانست این داشتان 
هم از نشانه‌هاي امامت علیه السلام است. ۴ 

(1) آیات اول سوره‌ي نجم سوگند بستاره چون فرود آید که رسول شما 
گمراه نیست او بخواهش نفس سخن نمیگوید سخنش جز وحي نیست 
جبرئیل او را اموخت. 

اوشاه القلوت / ترجه رای ع 2 دض * 125-125 


ابن عباس گوید: در يك شب مهتاب امیرالمومنین علیه السّلام دست مرا 
گرفت و بظرف بفیع برد و کفت: اي عه له وان سکم اه از کمن 
الرّجیم را قرائت کردم, وي در اسرار سم ال سخن گفت., تا هنگامي که 
صبح شد و هوا روشن گردید. و فرمود: از من از اسرار کائنات سوّال کن؛ 
ما وارث علوم پیامبران هستیم. 

ایمان و کفر ( ترجمه کتاب الایمان و الکفر بحار الأنوار جلد 4 / ترجمه 
عطاردي), ج1, ص: 13 


زنده کردن مرده در بقیع 


از عيسي شلقان, گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام مي‌فرمود:که امیر 
المومنین علیه السلام در بني مخزوم چند دائي داشت. يكي جواني از انها 
آمد خد مت او گفت: دائي جان: برادرم مرده و من سچّت بر او اندوه 
مي‌خورم.گوید: علي علیه السلام به او فرمود: مي‌خواهي او را زنده ببيني؟ 
کف اریه قرففد: فترشن زا به‌سن یه تما کمن برد رتسول خدا ضلي الاه 
علیه وآله را به بر کرد و ازار خود ساخت و چون به سر آن قبر رسید, دو 
لبش جنبیدند و سر پائي به آن گور زد و آن مرده, از آن بر امد و به زبان 
فرس سخن مي‌گفت. امیر المومنین علیه السلام به او فرمود: مگر تو 
عرب نمردي؟ گفت: چرا ولي پیرو روش فلان وفلان مردیم و زبان ما 


مر 
اصول الكافي / ترجمه کمره‌اي, ج3, ص: 317 


بیرون آوردن صد شتر سرخ مو ازصخره 


امیرالمومنین علیه السّلام در مچلسي, نشسته بود که مرد عربي آمد و 
قتلام کردی کته ویتول خدا ضلي الم علعی ال چه من وعدهای داوه 
0 4 ۱ دادند. آپا 
به: آنچه: بیامتر وعدم داده مي‌ر سم ؟حضرت فرمود: آري. آن مرد گفت: آن 
فنص ار مس سم آست. و به من گفت: اگر از دنیا رفتم و تو 
قرضت را خواستي, جانشین من به تو مي‌دهد. و پیامبر دروغ نگفته و اگر 
رای مه و مارا ۱ 
کن.آنگاه علي علیه لام به فرزندش امام حسن علیه اللام فرهدد: ای 
حسن ! بر خیز و حضرت بر خاست. علي- علیه السّلام- فرمود: برو و فلان 
چوب دستي رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله را بردار و به بقیع برو و آن را 
سه مرتبه به فلان سنگ بزن. و نگاه کن ببین چه چیز بیرون مي‌آید, هر چه 
ی نی ی ی من 
۱ نا ناگهان سر شتر از سنگ 
نمایان شد که افسار نیز بر سرش بود. حضرت ۱ فسار را گرفت و کشید تا 
اینکه صد شتر بیرون آمد و مجددا شکاف سنگ به هم آمد. نت آن را به آن 
مرد داد و فرمود: آنچه را ديري پوشیده دار. 
ام ای ان ارو یواست ی حاست 
اععان معضومتن علمم السلامرص :109 


دفاع از قبر مخفي حضرت زهرا علیهالسلام 


محمّد بن همام مي‌گوید: روایت شده: حضرت فاطمه علیها السلام در روز 
بیستم ماه جمادي الاخر از دنیا رحلت نمود. عمر مبارکش هجده سال و 
هشتاد و پنج روز بود. حضرت علي علیه السلام آن بانو را غسل داد. به 
هگام کل دادن وی غیر از حضرت. علي. علیه الشام: کسنین, علرهرا 
السلام. زینب, ام کلثوم, فضه خادمه و اسماء بنت عمیس كسي دیگر 
حضور نداشت. آنگاه جنازه آن بانو را شبانه با حضور حسنین علیهما السلام 
به جانب پقیع حمل نمودند و نماز بر بدن مبارك خواندند,. كسي از فوت 
ایشان مطْلع تشد اخدی از مردم بر بدن ان باتة تماز نخواند. مکر ان 
افرادي که گفته شد. علي علیه السّلام بدن مبارکش را در روضه مقدسه 
دفن و موضع قبرش را پنهان کرد. صبح ان شبي که فاطمه علیها السّلام را 
دفن نمودند اثر چهل قبر جدید در قبرستان بقیع مشاهده مي‌شد. 

هنگامي که مسلمانان از رحلت حضرت فاطمه آگاه و متوجه بقیع شدند با 
چهل قبر جدید مواجه گردیدند, نتوانستند قبر حضرت زهرا را از میان آن 
چهل قبر تشخیص دهند. 

عموم مردم از این مصیبت ضجّه کردنر ۵ لت دیکز زا ملامت. نمودند و 
گفتند: پیغمبر شما بیش از يك دختر يادگاري ننهاد. فاطمه رحلت کرد و 
دفن شد و شما به هنگام مردنش حاضر نشدید, تماز بر جنازه‌اش نگذاشتید 
و محل قبر او را هم نمي‌دانید ! زعماي قوم گفتند: گروهي از زنان مسلمان 
را احضا ر کنید که این قبرها را بشعافند تا جنازه فاطمه را به دست بیاوریم 
هت او نماز بخوانیم و قبرش را زیارت کنیم. 

رسید, در خالی آمد که خشمناك, چشمان ان را ِِ 
بیرون زده, قباي زرد رنگي پوشیده بود که آن را به هنگام غضب و ناراحتي 
مي‌پوشید و دست بر ذو الفقار گرفته بود. آمد تا وارد بقیع شد. شخصي به 
میان 9 رفت و گفت: این علي بن آبي طالب است که با این حالت 
آمده و سوگند مي‌خورد که اگرٍ يك سنگ از این قبور جابجا شود شمشیر را 
در میان همه شما بکذارد وا آخرین تفر شها را نابود تماید. 

عمر در حالي که با پارانش بود, با حضرت امير علیه السّلام ملاقات کرد و 
گفت:اي ابو الحسن ! چه منظور داري؟ به خداوند سوگند ما قبر فاطمه را 
مي‌شکافیم و بر جنازه‌اش نماز مي‌گزاريم.حضرت امیر لباسهاي وي ر 
گرفت و او را از جاي بر کند و بر زمین زد و فرمود:اي ابو السوداء! من 
حق (يعني مقام خلافت) خود را بدین جهت از دست دادم که مبادا مردم ۳1 
دین خویش برگردند. 


اما در باره قبر فاطمه: به حق" آن خدايي که جان علي در دست قدرت 
اوست اگر تو و یارانت راجع به این ی ی ی زمین را از 
خون شما سیراب خواهم کرد. عمر ! از اين خیال در گذر ! پس از عمر ابو 
بکر با حضرت امیر ملاقات نمود و گفت: 

اي ابو الحسن ! تو را به حقّ پیغمبر اسلام و آن كسي که بالاي عرش است 
سوگند مي‌دهم که از عمر دست برداري. زیرا ما از انجام دادن عملي که 
تو نمي‌پسندي خودداري مي‌کنيم. 

راوي مي‌گوید: علي علیه السّلام عمر را رها کرد و مردم پراکنده شدند و 
به دنبال مقصود خود بازنگشتند. 

زندگاني حضرت زهرا علیها السلام ( ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) ترجمه 
روحاني. ص:594- 595 


حضرت زهرا علیها السلام وبقیع 


بیت الأحزان 

پیش از این در داخل بقیع و در نزديكکي قبور چهار امام علیه السلام مسجد 
كوچكکي بوده که به «بیت‌الاحزان » شهرت داشته و در متون تاريخي قرون 
آغازین اسلامي تا این اواخر, از آن یاد شده است. براساس آنچه در برخي 
از منابع آمده, اینجا محل گریه حضرت فاطمه "زهرا علیها التبا مد سوت 
بدرش بودمر است. این مکان در اغاز, خانه محقري متعلق به حضرت بوده 
کم پس از آن به «بیت‌الأحزان» یا «بّة الحزن» شهرت يافته و زمان‌هاي 
متأخر به عنوان مسجد فاطمه علیها السلام از آن یاد شده است. این محل 
در شمال قبر عباس‌بن عیواخا و قبور چهار امام علیه السلام قرار 
داشته و بعدها ضمیمه بقیع شده است. در مدینه جاي ديگري به عنوان 
بیت‌الأحزان مطرح نبوده است. 

از غزالي نویسنده معروف نقل شده که گفت: مستحجب است زاثر مدینه 
هر روز پس از سلام بر رسول خدا صلي الله علیه واله به بقیع برود ... و 
در مسجد فاطمه علیها السلام نماز بگزارد. اتار اسلامي مکه و مدینه. ص: 
104 


امام حسن علیه السلام و بقبع 


مرا در بقیع دفن کن 

محمد بن مسلم گوید شنیدم امام باقر علیه السلام مي‌فرمود: چون حسن 
بن ی هام ار او ی و سا 
وصيتي میکنم, آن را حفظ کن؛ ۰ چون من مردمر جنازه‌ام را آماده دفن کن 
شین قرا پسوی وتو خدا ای ال هو آلمر تا با او ویو دی 
کنم, آنگاه مرا بجانب مادرم فاطمه علیها السلام برگردان. سپس مرا ببر و 
در بقیع دفن کن و بدان که از طرف حمیرا, (عایشه) که مردم از زشتكاري 
و دشمن او با خدا و پیغمبر و ما خاندان اگاهند, , مصيبتي بمن میرسد. پس 
چون امام حسن علیه السلام وفات کرد و روي تابونش گذاردند, او را 
بمحلي که پیفمبر صلْي اللّه علیه و آله بر جنازه‌ها نماز میخواند بردند, امام 
حسین بر جنازه نماز گذارد و چون نمازش تمام شد داخل مسجدش بردند, 
چون بر سر قبر رسول خدا صلي الله علیه و اله نگهش داشتند, بعايشه 
خبر بردند و باو گفتند, بني هاشم جنازه حسن بن علي علیهما السلام را 
ای را ها ای هه ی ار 
استري زین کرده نشست و شتافت- او نخستین زني بود که از دوران 
اسلام بر زین نشسرت- آمد و ایستاد و گفت: فرزند خود را از خانه من 
بیرون برید, که نباید در اینجا چيزي دفن شود و حجاب پیغمبر صلي الله 
علیه و آله دریده شود. 

اضول الكافي / ترجمه مصطفوي, ج2, ص: 74 


امام سجاد علیه السلام و بقیع 


در محله ۳ از سال 1363 به بعد تخریب شد. دو منزل وجود 
داشت که به «دار علي بن الحسین» و «دار جعفربن محمد» علیه السلام 
مشهور بود. این مکان که اکنون تخریب شده, در همان فضايي قرار داشت 
که اکنون سنگفرش شده و میان در اصلي بقبع تا حرم رسول خدا صلي 
الله علیه وآله است. در منابع شیعه توصیه به خواندن نماز در این دو خانه 
شده است. این نشانگر قدمت این دو خانه است. سمهودي در کتابش از 
خانه ابوایوب انصاري و خانه امام جعفر صادق علیه السلام در این محوطه 
یاد کرده است. «4» 

اثار اسلامي مکه و مدینه. ص: 406 


امام باقر علیه السلام وبقیع 


اللهم ارحم غربته , 

از عمرو بن آبي المقدام. از پدرش, وي گفت: در خدمت حضرت آبي جعفر 
علیه السْلام به قبرستان بقیع عبور کردیم, 

به قبر مردي از شیعیان که اهل کوفه بود رسیدیم. به حضرت عرض کردم: 
این قبر يكي از شیعیان است فدایت شوم. 

راوي هن وان حضرت درنگ نمود و فرمودند ثبار خدایا به غربتش رحم 
فرما, وحدت و تنهائیش را به پیوند مبذل کن, در حال وحشتش انس بر 
قرار فرما, هراس او را بر طرف کن, از رحمتت آن قدر نصیبش نما که از 
تا نیاز گردد, و ملحقش کن , به آنان که وي ایشان را دوست 
دارد. 

کامل الزیارات / ترجمه ذهني تهراني. ص: 966 


امام صادق علیه السلام وبقیع 


خانه عقیل 


به نقل از ابن نجّار (م 643) عوسجه نامي مي‌گوید: در شبي, در نزديکي 
دار عقیل مشغول دعا بودم که جعفربن محمد علیه السلام به من رسید و 
پرسید: ایا دزباره این محل خبر یا حديثي وارد شده که اینجا ايستاده‌اي؟ 
گفتم: نه. . فرمود: «هذا خذفف تبی الله صلي الله علیه. والة پاللیل: اذا جاء؛ 
بَستغفر لاهل البقیع». ابن نجار ۳ خانه عقیل همانجاست که اودر 
۱ دفن شده است. 

آنار اسلامي مکه و مدینه. ص: 277 


ای اتام زاد عافا ازتلام 


در محله موی از سال 1363 به بعد تخریب شد. دو منزل وجود 
داشت که به «دار علي بن الحسین» و «دار جعفربن محمد» علیه السلام 
مشهور بود. این مکان ۳ اکنون تخریب شده, در همان فضايي قرار داشت 
که اکنون سنگفرش شده و میان در اصلي بقیع تا حرم رسول خدا صلي 
الله علیه وآله است. در منابع شیعه توصیه به خواندن نماز در این دو خانه 
شده است. این نشانگر قدمت این دو خانه است. سمهودي در کتابش از 
یاد کرده است. «4» 

اثار اسلامي مکه و مدینه, ص: 406 


مدفون‌شدگان در بقیع 


را تم بو ی سا داد 


امام مجتبي علیه السلام در نیمه رمضان سال سوم هجرت در مدینه زاده 
شد و از همان دوران کودكکي مورد علاقه شدید رسول خدا صلي الله علیه 
و آله قرار گرفت. یس از رحلت آن حضرت, در کنار امیر مقمنان علیه 
السلام در همه عرصه‌ها حضور داشت و سرآمد مردم روزگار خود پس از 
پدر بزرگوارش بود, وي براي دفاع از اسلام و ولایت در جنگ‌هاي جمل, 
صفین و نهروان شرکت جست. 

پس از شهادت پدر» به امامت منصوب و حدود شش ماه خلافت کرد, 
سپس معاویه جنگي را بر آن حضرت تحمیل نمود و به دلیل اينکه مردم 
ایشان را تنها گذاشتند ناچار به پذیرش صلح‌نامه‌پيشنهادي از سوي معاویه 
گردید و سرانجام به تحريك معاویه پسر ابوسفیان, در سال 0 ۵. ق. 
توشط همستر تن جعوم زختر آسعیت ین فین: مسموم و به شهادت رسید و 
در بقیع به خاك سیرده شد. 

کرامت. اخلاق و فضائل گوناگون آن‌حضرت موجب شده بود تا مردم ایشان 
را کریم اهل‌بیت بخوانند و محبوب قلوب مردم بود.(1) 


در کتاب کافي از امام محمّد باقر علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
هنگامي که اجل امام حسن فرا رسید به امام حسین فرمود: اي برادر ! این 
وصيتي را که من میکنم حفظ کن. موقعي که من از دنیا رفتم جنازه‌ام را 
آماده کن و بحضور جدم رسول خدا صلي اللّه علیه و آله ببر تا با آن 
نزز کوار تخدید فد تفایم.ا لاه باشید که بزودی از عایشه. خضییتی یه 
جنازه من خواهد رسید و مردم از اعمال و رفتار و عداوت عايشه نسبت 
این گروه مخالف گمان میکنند شما در نظر دارید مرا نزد جدم پیغمبر خدا 
دفن کنید, لذا از شما جلوگيري مینمایند. من تو را بخدا قسم میدهم که 
مبادا در باره دفن من بقدر يك خون حجامت خونريزي کني ! 

موقعي که امام حسین جنازه مبارك امام حسن را غسل داد و کفن کرد و 
درا او اه ار امن له وا 
شد تا تجدید عهد نماید مروان پن حکم با تابعین خود که گروهي از بني 
امیه بودند آمدند. مروان گفت: آیا جا دارد عثمان در دورترین نقطه مدینه 
دفن شود و امام حسن در جوار پیامبر خدا!؟ هرگز این موضوع عملي 
نخواهد شد سپس عايشه که بر استري سوار بود آمد و گفت: ۰ 
دارید شخصي را دز خانهشن داخل کنید که من او را دوست ندارم؟ 


گروهي هستید خصومت‌کننده. 

ابن عباس متوجه عايشه شد و به وي گفت: وا مصیبتاه ايك روز بر شتر و 
يك روز بر استر سوار ميشوي ! و اگر زنده بماني بر فیل هم سوار خواهي 
لنند. (3) امام حسین علیه السلام جنازه امام حسن علیه السلام را از انجا 
خارج کرد و در بقیع دفن نمود.(4) 

ابن شهر اشوب در کتاب مناقب مینویسد: جنازه امام حسن را بنحوي تیر 
باران نمودند که تعداد هفتاد تير از بدن مبارکش خارج کردند.(5) 

این گوشه اي از برخورد دشمنان اولیه با بدن امام مجتبي علیه السلام مي 
باشد و تأبعین آنها بعتی. وهانیت. هم به- عیت: ان آنها با ریب فیور. 
قبرستان بقیع از ز جمله مرقد امام مجتبي علیه السلام بفض وکینه خود و بي 
ادبي خود را نسبت به اهل البیت پیامبر نشان دادند. 

(1)تخریب و بازسازي بقبع به روایت اسناد, ص: 18 

2 ازندگاني 9 امام 0 علیه السلام, علامه مجلسي ص: + 

)4( زندگاس حون امام 02 1 السلام, علامه ما ضن + 165 


امام سجاد علیه السلام در سال 38 ه. ق. در مدینه به دنیا آمد و در دوران 
امامت حسن بن علي علیهما السلام و پدر بزرگوارش حسین ابن علي 
علیهما السلام رشد یافت. در کربلا همراه پدر بود اما به خواست خدآوند و 
به دلیل بيماري شديدي که در آن چند روز بر آن‌حضرت عارض کردنه: 
نتوانست سلاح در دست گیرد و از حریم دین و ولایت دفاع کند. آن حضرت 
پس از حادثه عاشورا| همراه با دیگر بازماندگان کربلا , به اسارت درآفند ه 
ابتدا به کوفه و سپس به شام منتقل گردید. 

از اس ری سی ههار ال آماست کرد متام رصان فا 
ق. به تحريك ولید بن عبدالملك مسموم و به شهادت رسید و در کنار امام 
مجنبي علیه السلام در بقیع ارمید. 

زهد و عبادت و کرم و بزرگواري آن حضرت زبان زد خاص و عام و دوست 
و درشمن بود. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 19 


امام باقر علیه السلام در سال 37 ه. ق. به دنیا آمد و تا سال 94 ه. ق. در 
کنار پدر بزرگوارش در مدینه زندگي کرد. پس از شهادت پدر به امامت و 
رهبري رسید و شاگردان فراواني را 0 کرد. وي در نشر معارف 
اسلامي ومکتب اهل بیت پیامبر علیهم السلام گام‌هاي بلندي برداشت. 

از این رو آن حضرت را «باقر العلوم» يعني شکافنده دانش‌ها لقب دادند. 
امام باقر علیه السلام در سال 114 و یا 117 ه. ق. به تحريك هشام بن 
عبدالملك به شهادت رسید و در کنار پدر بزرگوارش در بقیع به خاك سپرده 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد. ص: 19 


امام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام 


آن حضرت در سال 80 با 83 ه. ق. به دنیا آمد و پس از شهادت پدر, 
رهبري پیروان اهل بیت علیهم السلام را بر عهده گرفت و در دوران حیات 
پر بار خود, هزاران شاگرد را در رشته‌ها و علوم مختلف تربیت کرد. . منصور 
دومین خلیفه عباسي بر آن حضرت به شدّت سخت گرفت و سرانجام در 
5 شوال 148 ه. ق. به تحريك وي, آن حضرت مسموم و به شهادت 
رسید و در بقیع کنار جد و پدرش دفن شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 19 


قیفز قی تفای ردنا اضالی الله عایو ی اند 


زیدب 


بزرگترین دختر پیامبر صلي الله علیه و آله زینب بود که از خدیجه متولد 


شد. او با ابوالعاص بن ریبع ازدواج کرد و در سال هشتم هجري قمري 
بدرود حیات گفت. 


تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 23 


ام کلئوم 


ام‌کلثوم همسر عتيبة بن ابي‌لهب بود. وي در سال سوم هجرت به عقد 
عثمان در امد ودرسال 9 ه. ق. وفات یافت و در 

ات سای صلی اه کی ال ام کت هر شمه ان 
سیرده شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 23 


رقیه 


رقیه‌درمکه‌به‌عقد عتبة بن ابي لهب و پس از وي به عقد عثمان در اند او 
به حبشه هجرت کرد سیس از حبشه به مدینه امد و سرانجام در سال دوم 
هجرت بر اثر بيماري وفات یافت. برخي وفات او را سال چهارم هجرت 
رک مسا سای اه ار سم اه سا رن 
سپردند. 


تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 24 


یی خیم زرا 


ابراهیم فرزند رسول خدا صلي الله علیه و آله در ذي‌الحجّه سال 8 ه. ق. 
در مدینه از مادرش ماریه قبطیه متولد شد. پیامبر صلي الله علیه و آله به 
وي علاقه شدید داشت و عاطفه نشان مي‌داد. اما او پس از يك سال و ده 
ماه از دنیا رفت و به دستور رسول خدا صلي الله علیه و آله, در کنار قبر 
عثمان بن مظعون در ك به خاك سپرده شد. محل ولادت او «هشر به 
امٌابراهیم » لقب گرفت که هم اکنون از آثار اسلامي مدینه به شمار 
مي‌اید. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 24 


همسران پیامبر مدفون در بقبع 


ناف 


وي در شمار نخستین گروندگان به اسلام بود و در سال 60 يا 61 ه. ق. 
بدرود حیات گفت و در بقیع به خاك سپرده شد. 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد. ص: 26 


لنش صسنین [ذختر غمم پناشیر صلی اللم غلیه و الما 

وق آنتدا به. غقد زید بن حارته: دراهد و بنسن از آن که زید در سال پنجم 
هجرت او را طلاق داد, با رسول خدا صلي الله علیه و آله ازدواج کرد و 
سرانجام در سال 20 ه. ق. در سن پنجاه 0 
خاك سپرده شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 26 


ماریه قبطیه 


مادر ابراهیم, پسر رسول خدا| صلي الله علیه و آله است. وي در سال 16 
۰ ق.در مدینه درگذشت و در بقیع دفن گردید. 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 26 


۲ و 
زیدب بدت حزیمه 


وي همسر يکي از صحابه رسول خدا| (عبداللّه بن جحش) بود که پس از 
ات امسر ی اه قاصو اف دمص و 
ماه‌در حالي که بیش از سي سال نداشت, در سال چهارم هجرت بدرود 
حیات گفت و در بقیع آو حول 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 26 


وقتي عبیداللّه بن جحش, شوهر ام حبیبه در حبشه نصراني شد. و از دنیا 
زفقت, وق به: کقد .رستول خدا ضلی الله غلیه. و اله.ذر امد ه کر شنال. 42یا 
4 ه. ق. در مدینه درگذشت و در بقیع به خاك سپرده شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 26 


جویریه بنت حارث 


وي در سال پنجم یا ششم هجرت و پس از غزوه بني المصطلق‌به ازدواج 
رسول خدا صلي الله علیه و اله درامد و در سال 50 يا 6ظ ه. ق. در مدینه 
وفات یافت و در بقیع به خاك سیرده شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 27 


او ابتدا به همسري «ستلام بن مشکم » درآمد و پس از مرگ شوهر با 
«کنانة بن آبي الحخقیق » ازدواج کرد, کنانه در جنگ خیبر کشته شد و صفیه 
اسیر گردید و رسول خدا صلي الله علیه و آله وي را آزاد کرد و به 
همسري گرفت. وي به گفته واقدي در سال 50 ه. ق. در مدینه وفات 
یافت و در بقیع به خاك سپرده شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 27 


سوده دختر زمعة بن قیس 


وي همسر پسر عمویش «سکران بن عمرو» بود که پس از وفات اوء به 
تا ای او اد فا و ال او 
مدینه وفات یافت و در بقیع دفن شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 28 


ریحانه بت زید 


وي در سال ششم هچرت به عقد رسول خدا صلي الله علیه و آله درآمد و 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 29 


قبر عمه‌هاي پیامبر صلي الله علیه و آله 


ِ‌‌ 


وي همسر عوّام بن خوّیلد و مادر زبیر بود, در نبرد احد در شمار زناني بود 
که به سوي احد آمد و , بر شهادت حمزه مرثیه سرايي کرد و در جنگ خندق 
يك بهودي مهاجم را از پاي درآورد. وي در سال 20 ه. ق. در حالي که 75 
ساله بود بدرود حیات گفت و در بقیع به خاك سپرده شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 29 


غانکه: دخعر غبدالخطلب 


در برخي تقل‌ها آمده است که عاتکه بسن از آمدن به مدیته,در این شهر 
وفات یافت و در بقیع به خاك سپرده شد. برخي نیز نوشته‌اند که عاتکه در 
مکه درگذشته و هرگز به مدینه نیامده است. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 29 


قبور دیگر زنان با فضیلت 


او همسر ابوطالب, مادر علي بن ابي طالب علیه السلام و از نخستین 
بیعت کنندگان با رسول خدا صلي الله علیه و آله بود و در آن دوران که 
ابوطالب‌کفالت رسول‌خدا صلي الله علیه و آله را به عهده گرفت سهم به 
سزايي در سرپرستي و خدمت به پیامبر صلي الله علیه و آله داشت. وي 
از آن چنان قداستي برخوردار گردید که به درون کعبه راه یافت و 
فرزندش علي بن ابي‌طالب علیه السلام را در آن جا به دنیا آورد. 

فان رحلت اه تشن دا صلی الله.علیه و آله بهتر سار گردید در 
تشییع جنازه‌اش حاضر و بر وي نماز گزارد و در حالي که بر وي 
مي‌گریست او را در قبر نهاد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 22 


اف الینو: 


ام البنین دختر حزام بن خالد بود که به همسري علي ابن ابي‌طالب علیه 
السلام در آمد و از آن حضرت چهار پسر به نام‌هاي: عباس, جعفر, عثمان و 
عیدااله سم دنا آوزه که همکی همراه: با خسین. بن غلی علیه‌ما. السلام در 
کربلا به شهادت رسیدند. ام البنین در مدینه وفات یافت‌و در بقیع به خاك 
سیرده شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 30 


وي مادر رضاعي پیامبر صلي الله علیه و آله بود. یفن از آن. که در مدیته 
بدرود حیات گفت, در بقیع دفن گردید. 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 30 


دیگر مدفونین بقیع 


عقیل بن ابي‌طالب 


وی برادر امیر مقمنان علي علیه السلام و زاده فاطمه بنت اسد و از نظر 
سني نینبدت سال بر کتر. از آن حضرت بود. در راه گسترش 
اسلام فداکاري‌هاي بسياري از خود نشان داد و در دوران پيري نابینا شد.وي 
قبل از واقعه حَژه در اواخر حکومت معاویه و يا اوائل حکومت یزید 
درگذشت و در بقیع به خاك سپرده شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد. ص: 31 


فیدالله بزن حتف 


مادرش اسماء بنت غعمیس بود. . اسماء پس از آن که همراه شوهرش جعفر 
به حبشه هجرت کرد, عبدالله و دو فرزند دیگرش محمد و عون را در آن جا 
به دنیا اورد. عبدالله در جنگ موته پدر را از دست داد و در طول حیات 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سپس همراه با امیر موّمنان 
فداکاري‌هاي بسياري در راه گسترش اسلام از خود نشان داد. حضرت علي 
علیه السلام زینب کكبري علیها السلام را به ازدواج او درآورد,يكي از 
فرزندانش به نام عون در کربلا به شهادت رسید و دو فرزند دیگرش نیز به 
دست امویان در واقعه حژه در مدینه به شهادت رسیدند. وي در سال 80 
هجري قمري به سن 90 سالگي در مدینه درگذشت و در کنار عقیل در 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 32 


محمد بن علي معروف به ابن حنفیه 


او از شخصيت‌هاي معروف صدر اسلام و فرزند بزرگوار امیرمژمنان علیه 
السلام است. در جنگ‌هاي آن حضرت با قاسطین و مارقین و ناکئین شرکت 
داشت و در سال 81 ه. ق. درگذشت و در بقیع به خاك سپرده شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 32 


ابوسفیان بن حارث 


آورد و به سال 20 هجري در مدینه درگذشت و در بقیع به خاك سپرده شد. 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 322 


اوفرزند امام‌صادق علیه السلام بود که‌با اهل وعیال خوددرمنطقه عرّیض به 
تن میت 9 سرانجام در دوران حیات پدر بزرگوارش در سال 143 ه. ق. 
زندگي را بدرود گفت و در فاصله حدود 15 متري قبور ائمه در بقیع به 
خاك سپرده شد. در طرح توسعه دولت سعودي و پس‌از احداث خیابان 
اباذر. قبر اسماعیل به داخل بقیع منتقل گردید. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 33 


عثمان بن مظعون 


وي‌از افاضل صحابه پیامبر صلي الله علیه و آله و سیزدهمین کسي بود که 
به رسول خدا صلي الله علیه و آله ایمان آورد. دوبار به حبشه هجرت کرد 
و در جنگ بدر شرکت داشت و پس از بازگشت در بیست و دومین ماه 
هجرت در‌گذشت. عنمان بن مظعون نخستین مهاجري بود که در مدینه 
وفات یافت و در بقیع دفن شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 33 


اسعد بن زراره 


وي از بیعت کنندگان با پیامبر در عقبه و نخستین كسي بود که به دستور 
رسول خدا صلي الله علیه و اله نماز جمعه را در مدینه اقامه کرد. او در 
سال اول هجرت و در حالي که هنوز بناي مسجد النبي صلي الله علیه و آله 
ان مس توس مد صای الم تایه و الم امد 
ارم ال اه نس سا ند مور ای هی تست تاه 
را در بقیع درون قبر نهاد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 33 


خٌنیس بن خذافه 


زخمي که در جنگ بدر برداشت. سرانجام در سال سوم ه. ق. به‌شهادت 
رسید. پیامبر صلي الله علیه و آله بر جنازه‌اش نماز گزارد و او را کنار قبر 
عثمان بن مظعون در بقیع به خاك سیرد. 


تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 34 


سعد بن معاذ 


سعد از قبیله اوس و از صحابه بزرگ پیامبر صلي الله علیه و آله بود و در 
جنگ بدر پرچم دار افسیان بود. در جنگ خندق مجروح شند.و در استاته 
شهادت قرار گرفت و سرانجام همزمان با غزوه بني‌قریظه از دنیا رفت. 
پیامبر صلي الله علیه و آله بر او نماز گزارد و او را در بقیع. نزديك قبر 
فاطمه بنت اسد به خاك سیپرد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 34 


عبدالله بن مسعود 


او از تخستین كساني است که به رسول خدا ضلي الله علیه و آله ایمان 
آورد و در خواندن و آموختن قرآن به مرتبه والايي دست یافت و در جمع 
آوري قرآن نیز نقش داشت. وي در سال 32 ه. ق. بدرود حیات گفت و در 
کنار قبر عثمان بن مظعون در بقیع به خاك سپرده شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 34 


ابوسعید خٌدري 


اد مایم سس فا ی الم له ی له وت تن اد قر کت 
داشت. داراي دو خصات علم و شجاعت بود. پس از رحلت پیامبر صلي 
الله علیه و آله از راویان مناقب اهل بیت به شمار حف اند وي سرانجام در 
سال 604 پا 4 ۵. ق. در مدینه وفات یافت و در نزديکي قبر فاطمه بدت 
اسد به خاك سیرده شد. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 35 


مقداد بن اسود 


او از صحابه جلیل القدر رسول خدا صلي الله علیه و آله و مورد علاقه آن 
حضرت بود. در سال 33 ه ق. در سن 70 سالگي در جرّف. سه مايلي 
مدینه درگذشت. جنازه‌اش را به مدینه حمل کرده, در بقیع به خاك سپردند. 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسنا. ص: 35 


طای بن یا < 


وي از صحابه مشهور بود. در 19 عزوه شرکت داشت. و سرانجام پس از 
4 سال,. به سال 90 ه. ق. درگذشت و در بقیع جاي گرفت. 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد. ص: 36 


حکیم بن حزام 


ي‌پسر برادر حضرت‌خدیجه علیها السلام بودکه درروز فتح مکه اسلام آورد 
1[ ق. دز ضذینه. در کذدشیت و-ذز نفیم. آز هید 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 306 


زید بن ثابت 


وي از جمع آورندگان قرآن بود که در سال 45 پا 50 هجري وفات یافت و 
در بقیع به خاك سیرده شد. 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 36 


اسامة بن زید 


وي در سال 54 ه. ق. در سن 57 سالگي در مدینه درگذشت. 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 37 


شهداي حرژه 


تعدادي‌از شهداي واقعه حژه نیز که به‌دستور یزید و توسط مسلم بن عقبه 
وسربازان وي به شهادت رسیدند, درقبرستان بقیع مدفون‌اند. 
تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 327 


عباس بن عبدالمطلب 


عباس بن عبدالمطلب از شخصيت‌هاي پزرک فرش :۵ 2 با د.سال از 
رسول‌خدا صلي الله علیه و اله بزر گتربود. در مکه از اظهار ایمان خودداري 
مي‌کرد, در سال دوم به همراه قریش با اکراه در جنگ بدر شرکت جست, 
سپس به اسارت مسلمانان درآمد و با فدیه آزاد گردید وسرانجام در زمره 
بهترین یاران پیامبر صلي الله علیه و آله درآمد. 

بیس از رحلت رصول دا ضلی: الله. علیه و اله به: آمیر مومتان غلي. بن. ابین 
طالب علیه السلام وفادار ماند و در سال 33 ه. ق. در زمان عثمان در 
مدینه درگذشت و در قبرستان بقیع دفن گردید. 

تخریب و بازسازي بقیع به روایت اسناد, ص: 21 


اشعار 


تخریب بقیع 

گرد و غبار غم زده خیمه به سینه ام 

من زاثر قبور خراب مدینه ام 

ان جا که کریه ها همه خاموش و بي صداست 
هر کس بمیرد از غم آن سرزمین رواست 
آن جا که بفض سینه گلو گیر مي شود 
حتي جوان ز غربت آن پیر مي شود 

خاکش هميشه سرخ و هوایش غباري است 
از گریه هاي فاطمه آیینه كاري است 

اهل مدینه باب عداوت گشوده اند 

بر اهل بیت ظلم فراوان نموده اند 

هر کس دم از علي زده تخریب مي شود 
صديقه مطهره تکذیب مي شود 

صیاد بلبل اند که خونین پرش کنند 

از نسل هیزمند و به اتش علاقه مند 

تفریح شان تمسخر هر نالة بلند 

در خواب هم نشان حیا را ندیده اند 

نيروي خویش را به رخ زن کشیده اند 
بفض علي زبانه کشد از وجودشان 

رنگ ربا گرفته همه تار و پودشان 

روزي که راه حضرت صدیقه بسته شد 

با ضربه اي حریم ولایت شکسته شد 
ظلمي اگر که هست از آن لحظه حاكي ست 
تصویر چادري ست که در کوچه خاکي ست 
امواج يك صدا دلم آزار مي دهد 

گوبا صداي صورت و دیوار مي دهد 

گویا به گوش مي رسد 9۰9۰« 

آواي نیمه جان و ضعیف «علي کمك» 
تصویر هر چه درد از آن صحنه شد بدیع 

يك گوشه اي ز غربت آن لحظه شد بقیع 
اوراق خاطرات غیورانه نيلي است 

هر چه که هست صحنءه يك ضرب سيلي است 


بي درد مردمان زمان جان مرتضي 

ما را رها کنید بمیریم زین عزا 

روزي رسد ز سینه غم ازاد مي کنیم 
همراه منتقم حرم آباد مي کنیم 

گلدسته مي زنیم چونان صحن کربلا 

گنبد بنا کنیم چونان مشهد الرضا 

ما داغ دار سيلي ناحق مادریم 

چشم انتظار منتقم آل حیدریم قاسم نعمنبي 
بنویسید " حرم " کور شود چشم حسود 
بنویسید سر ارند ملائك به سجود 
بنویسید که زیباست بدون گنبد 

بنویسید که زیباست شبیه مشهد 
سالياني ست که با داغ بقیع میسوزیم 
فاني شعله ي عشقیم, جهان افروزیم 
مژده بر دیده که زاثر شدني خواهد بود 
مجلس هروله دایر شدني خواهد بود 
عاقبت چشم عدو نیز خزان خواهد دید 
عوض آنچه به ما رفت گران خواهد دید 
بنویسید " بقیع " گریه به راه اندازید 
رخنه در سینه نمایید واه اندازید 

غزلي ساخته ان را پر تلمیح کنید 

ب ‏ بعني که بسوزیم بر این غربت عشق 
قافی " يعلي قسمي هست که بر تربت عشق " 
خوردم و غصه ي ایام گریبان گیرم 

شد و انگار همین بود همه قسمت عشق 

ي " يعني یخ ما آب نشد تا امروز" 

پیشت ابر است بحاته رخ آن طلعت عشق 
عین " عطریست که در بین فضا پیچیده " 

وه چه مستي دهد این تربت خوش نکهت عشق 
بنویسید که ما چشم به ره دوخته ایم 

.جزو زریه ي کاشانه ي در سوخته ایم 
توحیدشالچان ناظر 

ک کا لا کل کل 

با بي کسي و غربت و غم مي سازیم 

با شیون و اه دم به دم مي سازیم 


> علا کل کل 


گند به آن چهار قبر خاکي 
يك روز برایتان حرم مي سازیم 
یوسف رحيمي 
ا کلا کل 
من وتان وی اي 
فاطمه باز دیده گریان شد چونکه قبر چهار فرزندش 


در حریم بقیع ویران شد 
کل کلاع 


آتش کینه شعله ها دارد 

از دل سر سپرده هاي بهود لعنت حق به هر چه وهابي 
لعنت فاطمه به آل سعود 

دید 

قصد دارند ريشه را بزنند 

صحبت از قبرها بهانه بود ریشه و بغض و کینه اینان 
انش و دود و تازيانه بوّد 

۴ لعنت خق بو آن کسانی, که 

اولین شعله را به پا کردند حق پیغمب_ر معظم را 
با لد پشت در ادا کردند 

دید 

در مدینه زژ بعد پیعمبسر 

ناله هاي بلند ممنوع است در مرام پلید این مردم 
زن زدن از امور مشروع است 

۳ گرب کردند اشفا نی ها 

با نواي حزینفه زهرابه گمانم که باز تازه شده 
داغ مسمار و سینهة زه را 

دید 

بو از اک ند فان ما۱ 

کینه هاي قدیم سر وا کرد کاش روزي هیچکس نشود 
ضرب سنگین سيلي نامرد 

دید 

کاش مهدي بیاید و با او 

ريشه فتنه را براندازیم عاقبت بهر مادر سادات 

گنبد و بارگاه مي سازیم 

*#* با نیابت ز قبر مادرمان 

سوي ام البنین سلام کنیم 


دست بر سینه در مقابل او 


مثل عباس احترام کنیمش 

قانستم. تعمتی ۳۳۷۲۴ 

دوباره کینه ي اهل مدینه طوفان شد 
دوباره مادر ما فاطمه پریشان شد 
بناي اهل مدبنه عذاب زهر| بود 

بناي فاطمیون در بقیع ویران شد 

چهار سنگ نشان چهار اقیانوس 

هوا هواي غم و غضّه ي غریبان شد 

نه زاثري ته چراغي نه گنبد و صحني 
نه روضه اي نه صدايي چه با عزیزان شد؟ ! 
بیا عزیز دل فاطمه پساز حرم ۳ 

که خون به قلب نبي و علي و قرآن شد 
برو بقیع و بخوان روضه هاي آن کوچه 
که شانه ي پسري تکیه گاه جانان شد 
بخوان از آن گل ياسي که ارغواني شد 
بگو چه دید عمویت حسن که گریان شد 
بیا و روز بقبع را خودت رضايي کن 

بیا که خاك و 
ان 


پيامك 


نه قبله در تو که قبله نماست در تو بقیع نه کعبه کعبه اهل ولاست در تو 
بقیع هزار مرتبه برتر از عرش حق هستي نیاز خانه اهل سماء است در تو 
بقیع *** سلام من به مدینه, به آستان رفیعش به مسجد نبوي و به لاله 
هاي غریبش سلام من به علي و به حلم و صبر عجیبش سلام من به بقیع و 
چهار قبر غریبش *** نشسته باز دلم پشت درب بسته انجا گرفته باز دلم 
بهر قبر مخفي زهرا اخر یه روز شیعه برات حرم مي سازه حرم براي تو 
شه کرم مي سازه *** بشکند دستي که ویران کرد اين گلخانه را درعزا 
بنشاند او , شمع و گل و پروانه را *** بشکند دستي که هتك حرمت این 
خانه کرد شیعه را سوزاند و خون در قلب صاحبخانه کرد *** درون قلب 
جهان, انقلاب گشته بیا نفس, بدون تو همچون عذاب گشته بیا نظاره کن به 
فرا سوي مدینه و ببین حرم به دست حرامي خراب ب گشته بیا *** این 
گلستان نبيْ بار دگر ویران شده چشم هاي منتقم, بارز کی کیان ده بح 
تخریب بقیع و این ستم در آن دیار گشت روشن, از چه قبر فاطمه پنهان 
شده *** يا رب چه حكمتي ست در این قطعه شریف مهمان غریب و 
بارگه میزبان, غریب يا رب کرامتي ! که زنم بوسه بر بقیع سر را نهم به 
خاك و بگویم بر آن غریب *** دریغ و درد که از ظلم دشمنان خدا خراب 

شد همه آثار بي شمار بقیع خرا ب کرد ستم, مشهد چهار امام کز آن شرف 
به سما یافت خاکسار بق بقیع ۳۳۴ کوش دم تا گربة زار علي را بشنوي نیمه 
شب ها از دل خونین 9 0 عقده ها پنهان به 
دل شعله ها سر مي کشد از جان سوزان بقیع اي جهان اباد کن, برخیز و 
مهر و داد کن باز کن اباد از نوء كوي ویران بقیع *** جلوه جنت به چشم 
خاکیان دارد بقیع یا صفاي خلوت افلاکیان دارد بقیع گر حصار کعبه را جبریل 
درباني کند صد چو موسي و مسیحا پاسبان دارد بقیع *** بشنو از این 
قبرها بانگ اناالمظلوم را تا که مهدي باز آید, اين ندا دارد بقیع تا شود ثابت 
که نور حق نمي گردد خموش گرچه ویران شد. جلال کبریا دارد بقیع **۲ 
شب که تنها مي شود با خلوت روحاني اش اي مدینه انتظار میهمان دارد 
بقیع شب که تاريك است و در بر روي مردم بسته است زاثري چون 
مهدي صاحب زمان دارد بقیع *** گرچه مي تابد بر او خورشید سوزان 
حجاز از پر و بال ملائك سایبان دارد بقیع مي توان گفت از گلاب گریه اهل 
نظر بي نهایت چشمه اشك روان دارد بقیع شب که تنها مي شود با خلوت 
روحاني اش اي مدینه انتظار میهمان دارد بقیع شب که تاريك است و در بر 
روي مردم بسته است زاثري چون مهدي صاحب زمان دارد بقیع *** قبور 
آلم تفت خراب و ویران است فرشتگان همگان اند سوگوار بقیع در این 


مصائب عظمي ولی عصر بود شکسته خاطر و محزون و داغدار بقیع 
حرامیان به حرم تا که حاکم اند روا ست که مسلمین همه باشند شرمسار 
بقیع *** در جهان, هم شان و همتائي کجا دارد بقیع چونکه يك جا, چار 
محبوب خدا دارد بقیع نور چشمان رسول و, پور دلبند بتول صادق و سجاد و 
باقرء مجتبي دارد بقیع *** گرچه تاريك است, در ظاهر ندارد يك چراغ 
همچو ایوان نجف نور و صفا دارد بقیع سر به دیوارش زند هر کس از این 
جا بگذرد در سکوتش ناله ها و گریه ها دارد بقیع *** در بقیع. اشك است 
که سخن مي‌گوید و حال, گویاتر از قال است و چشم‌هاي اشکبار, ترجمان 
دل‌هاي داغدار و بي‌قرار است. 
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مقدمه 


خداوند در قران کریم از عموم افراد بشر خواسته است تا در روي کره 
خاكي گردش کنند و با تاريخ و آثار گذشتگان آشنا پشوند. 

(قْل سیژوا في لأْرَض قَانْظروا کیّف کان عافبة الذین من قَبلٌ کان أكنرْهْم 
مشرکین). [1] 

اقوام و ملل دنیا خصوصاً آنها که از تمدّني کهن برخوردارند, هميشه تلاش 
کنماند ۲ ادج انار کذشته وق را حقطظر کردم ازران خر انست: ‏ 
پاسداري کنند. 

نگاه به تاریخ و حفظ آثار از دو جهت براي انسان‌ها لنتودمید است: 

جهت اول اینکه از تجربه‌هاي سود مند و الگوهاي مت کو ره بهره گرفته 
آن را چراغ راه آینده خویش قرار مي دهند. 

و دوم با تجربه‌هاي تلخ و شکست‌ها و ناكامي‌هاي انسان‌ها در طول تاریخ 
آشنا شده, از دوباره تجربه کردن آنها پرهیز مي کنند. 

قران کریم به هر دوي اینها توجه کرده است, از يك سو مردم را به 
عبرت‌گيري از ناريخ فرا مي خواند 1 
تشویق مي کند. در با زگو نمودن اصحاب کهف از مومناني سخن 
مي گوید که براي جاودانه نمودن یاد این جوانان غیرتمند و دین باور, 
تصمیم گرفتند مسجدي بر روي قبور آنها بنا کنند. 

(قال الذین عَلبُوا علي هرهم لخد عَلیهم مسجدا). [2] 

در را یه سا الم خلت لام فر کار که هیآ 
همسر و فرزندش هاجر و اسماعیل بنا مي کند. سپس همین مکان مدفن 
اسماعیل و هاجر مي شود و خداوند آن را مقدس شمرده و حاجیان بر گرد 
آن در اطراق کعبه طواف می کنقد.ه ججر اشماغیل برای هضته خاطره 
شکوهمند این مادر و فرزند و دیگر مدفونین در آن مکان مقذس را جاودانه 
نکه می دازد. 

ابراهیم اين پیامبر بت شکن, به هنگام بناي کعبه روي سنگي مي ایستد که 
به قدرت خداوند جاي پاي او در آن سنگ مي ماند, همین فساله موجب 
مي شود تا خداوند این اترٍ ارزشمند را نگهداري نموده, از مردم بخواهد 
نزد آن نماز بخوانند. (َاَجِذُوا من مقام |یراهیم مُضَلّي). 

فرزندي تشنه از تشنگي پا به زمین مي ساید و خداوند با فرستادن جبرئیل 
و بخاطر ارج نهادن به عاطفه مادري هاجر, از زير پاهاي کودکش اسمعیل, 
چشمه زمزم را پدید مي آورد و آن را براي هميشه تاریخ نگه مي دارد تا 
این خاطره مهم از حافظه تاریخ پاك نگردد. 

قرآن از خانه‌هايي پاد مي کند که پیامبران هتضصالحان .در آنها میم زیشستها ند 


و یاد لور _پاکي‌ها, خلوص نئت‌ها و بزرگي و عظمت آنها است (في بیّوتِ 
اون ال آن خرف و بذگر فیها اس ۰ [3] ۱ 
و رسول خدا صلي الله علیه و آله در پاسخ سوّال کننده‌اي که مي پرسد آیا 
اف مي آید؟ 

رسول خدا صلي الله علیه و آله در حالي که اشاره به خانه علي و فاطمه 
مي کرد فرمود: نعم من آفاضیلها. [4]. 

فرمود: : آري و از بهترین انها. 

ماسفانه. دز زمان سا اگاه کم شیلتاای سای آشتایی با ان آنان و 
الگوهاي الهي به سرزمین وحي سفر مي کنند, با کمال تاتیی آسا را 1 
شده مي بینند و به ناچار اشك تأثر مي ریزند و با خود مي اندیشند که 
چگونه يك فکر غلط موجب از بین رفتن اینهمه آثار بزرگ و عبرت‌آموز 
شده است, چر| قبور اهل‌بیت علیهم السلام و گنبد و بارگاه‌هاي موجود در 
متهر احم مرخ آلحعای سمش است هار حاهاماه ضاری عام 
ااسله اما شاه اه ااسلام مر فتاه یل اعد سول دا 
صلي الله علیه و آله در مدینه و خانه خدیجه كبري علیها السلام و محل 
ولادت کوثر رسول صلي الله علیه و آله زهراي بتول علیها السلام خبري 
نیرت ! 

چرا آثار به جا مانده از جنگ‌ها و نبردهاي افتخارآمیز مسلمانان در دفاع از 
این چراها همه بي‌پاسخ است زیرا مخاطبان كساني هستند که مظاهر 
توحید را, نشانه‌هاي شرك مي دانند و مسلمانان را با اين حربه زنگ‌زده 
متقّم به شرك مي کنند! و نگاه متحجرانه خوارج را به دین و آموزه‌هاي 
ديني: « ان دیگر در مقابل افکار جهانیان به نمایش مي 0 

۳ و واپس‌گرا را ترسیم کند. 

امید آنکة در فرصتي دیگر بتوانیم گسترده‌تر به تمامي زواياي این بجت 
بپردازیم. 


تِ_ 


اشاره 


بقیع تنها يك گورستان نیست, بلکه گنجینه تاریخ اسلام است. قبور چهار 
امام معصوم شیعیان و نیز قبور همسران, دختران. برخي فرزندان, 
اضعابه تاعین و عمه‌های پیاضیر خدا صلی الله علیم. و الم و تقویک ندرم 
هزاو ند از حصیت‌های امدار تاره اسلا گر آ ها وافه اسیت. 
بقیع با این همه عظمت, در عین حال غریب و مظلوم است. هر زائثري که 
به مدینه مي رود با اولین نگاهش به این گورستان, از شدت حزن و اندوه, 
اشك از دیدگانش سرازیر و بي‌اختیار تفن به دیوار گذارده و بر مظلومیت 
اهل‌بیت پیامبر صلي الله علیه و آله مي گرید. اشكي که در درون قطرات 
مروارید گونه آن, بعض و خشم هد ف‌داري نهفته است که اگر حاجي بتواند 
همان جا فریاد برمي‌آورد که چرا با اهل‌بیت پیامبر صلي الله علیه و آله و 
افتخارات اسلام این‌گونه برخورد مي شود؟ مردم در همه جاي دنیا از 
افتخارات ملي خود تجلیل و تمجید مي کنند و حتي براي سریازان 
گمنامشان. سنیگ نشان و یادبود درست مي کنند, اما در بقیع حتي از 
گذاردن سنگي معمولي بر روي قبور آنان دریغ مي نمایند. 
هر حاجي با خروج از مدینه, كوله‌باري از غم و اندوه را بر دوش کشیده و با 
بازگشت به میهن خود, مظلومیت اهل‌بیت علیهم السلام را فریاد مي کند و 
نسل به نسل این مظلومیت به دیگران منتقل مي گردد و به انتظار روزي 
به سر مي برند که اين شام سیه به پایان رسیده و بقیع به پايگاهي براي 
شناخت و گسترش فرهنگ اهل‌بیت علیهم السلام و اصحاب و یاران رسول 
ا اه سوه ال رو 
پیشینه قبرستان بقیع به دوران قبل از اسلام مي رسد, لیکن در اسناد به 
زمان مردمان مدینه جنازه دررگذشتگان خود را در این گورستان به خاك مي 
سپرده‌اند؟ 
منایع تاريخي گواهي مي دهد که پیش از هجرت. مردم مدینه اجساد 
مردگان خود را در دو گورستان «بني‌حرام» و «بني‌سالم» و گاهي نیز در 
منازل خود دفن مي کردند. 91 
گزارش منابع تاريخي گواه آن است که با هجرت مسلمانان به مدینه. بقیع 
تنها قبرستان مسلمانان گردیده و به مرور زمان و با دقن اجساد تعداد 
زيادي از صحابه و تابعین و نیز همسران و دختران و فرزندان و اهل‌بیت 
زستول آلله ضلي, آلله علیه و آله, از آهمست وهای برخوردار شد: 1101 
و رفته رفته گورستان‌هاي پیشین, بهحالت مرو که ذر امد و از خبان.رفت: 
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دز برفاست. آسنق است کف رسول لام تم الله له ی الم مه رتور 
خداوند, کنار اين قبرستان حضور مي یافت و به مدفونین ارتلام ین کرد 
و براي آنان از خداوند آمرتنشن مي طلبید. [9 ]. 

بقم را ار ان وضع فده مان میرکت شا تدای ی ادا 
مي روبیده و نامش «غرقد» بوده است. [9 ]. 

سپس آن دراخحت از میان رفت اما نامش ماندگار شد. 

برخي نیز گفته‌اند؛ بقیع غرقد نام زميني است که نوعي درخت بلند نوت آن 
را پوشانده باشد [10 ]. 

بقیع تا یکصد سال پیش, دیوار و حصاري نداشت. اما اکنون با ديواري بلند 
محصور گشته و از گذشته تاکنون مسلمانان از هر فرقه و مذهبي, پس از 
زارت بیاسم دا صلی ال غلیه ی اله به اتخا آمده: اه بت اهر صلی 
الله علیه و آله و دیگر آرمیدگان در اين گورستان را زیارت مي کرده‌اند. 
قبور امامان معصوم علیهم السلام و تعداد ديگري از دفن شدگان در بقیع 
نیز داراي قبه و سایبان بوده, که در حمله وهابیان تخریب گردید و هم 
اکنون این قبرستان, بدون سقف و خاکي است و تنها برخي 99 "۳ 
ديوارهاي سنگ چین شده مشخص و نسبت به دیگر قبرها ممتاز است. 


اشاره 


روبروي در كنوني, کمي به سمت راست, قبور مطهر چهار امام معصوم 
یم السام ار ار 


امام حسن بن علي 


امام مجتبي علیه السلام در نیمه رمضان سال سوم هجرت در مدینه زاده 
شد و از همان دوران کودكي مورد علاقه شدید رسول خدا صلي الله علیه 
و آله قرار گرفت. یس از رحلت آن حضرت, در کنار امیر مومنان علیه 
السلام در همه عرصه‌ها حضور داشت و سرآمد مردم رو زگارن ود پس از 
پدر بزرگوارش بود, وي براي دفاع از اسلام و ولایت در جنگ‌هاي جمل, 
صفین و نهروان شرکت جست. 

پس از شهادت بدر» به امامت منصوب و حدود شش ماه خلافت کرد, 
سپس معاویه جنگي را بر آن حضرت تحمیل تمود و به دلیل. آینکه. مردم 
ایشان را تنها گذاشتند ناچار به پذیرش صلح نامه پيشنهادي از سوي معاویه 
گردید و سرانجام به تحريك معاویه پسر ابو سفیان, در سال 50ه.ق توسط 
هدرن سفژن فخر اسعت: بن. فت: مسموم و به شهادت رٍسید و در 
بقفیع به خاك سیرده شد. کرامت, اخلاق و فضائل گوناگون آ حضرت 
موجب شده بود تا مردم ایشان را کریم اهل‌بیت بخوانند و محبوب قلوب 
مردم بود. 


امام زین العابدین علي بن الحسین 


امام سجاد علیه السلام در سال 38 ه. ق. در مدینه به دنیا آمد و در دوران 
امامت حسن بن علي علیهما السلام و پدر بزرگوارش حسین ابن علي 
علیهما السلام رشد یافت. در کربلا همراه پدر بود اما به خواست خداوند و 
به دلیل بيماري شديدي که در آن.جچند روز بر آن حضرت عارض گردید, 
نتوانست سلاح در دست گیرد و از حریم دین و ولایت دفاع کند. آن حضرت 
یس از حادثه عاشورا| همراه با دیگر بازماندگان کربلا , به اسارت فراضد و 
ابتدا به کوفه و سپس به شام منتقل گردید. 

ها ی ای فطل ات فصو وت ایام ان ۱ 
به تحريك ولید بن عبدالملك مسموم و به شهادت رسید و در کنار امام 
مجتبي علیه السلام در بقبع آرمید. 

زهد و عبادت و کرم و بزرگواري آن حضرت زبان زد خاص و عام و دوست 
و دشمن بود. 


امام محمد بن علي بن الحسین 


امام باقر علیه السلام در سال 7 ه.ق به دنیا آمد و تا سال 94 ه.ق در 
کنار پدر بزرگوارش در مدینه زندگي کرد. پس از شهادت پدر به امامت و 
رهبري 7 9 شاگردان فراواني را ۳ کرد. وي در زر 9 
از این رو آن حضرت را «باقر العلوم» يعني شکافنده دانش‌ها لقب 0« 
امام باقر علیه السلام در سال 114 و يا 117 ه.ق به تحريك هشام بن 
عبدالملك به شهادت رسید و در کنار پدر بزرگوارش در بقیع به خاك سپرده 


امام جعفر بن محمد الصادق 


آن حضرت در سال 80 يا 83 ه.ق به دنیا آمد و پس از شهادت پدر, رهبري 
پیروان اهل بیت علیهم السلام را بر عهده گرفت و در دوران حیات پر بار 
خود, هزاران شاگرد را در رشته‌ها و علوم مختلف تربیت کرد. منصور 
د‌فیم خليفه غبا نی عر ان حضرت به شدّت سخت گرفت و سرانجام در 
25 شوال 148 ه.ق به تحريك وي» آن حضرت مسموم و به شهادت رسید 
و در بقیع کنار جد و پدرش دفن شد. 


عباس بن عبدالمطلب 


در کنار قبور چهار امام از اهل بیت رسول خدا صلي الله علیه و آله دو قبر 
دیگر وجود دارد که يكي از انها قبر عباس بن عبدالمطلب عموي ۳ 
صلي الله علیه و آله و ديگري قبر فاطمه بنت اسد مادر امیر مومنان علي 
علیه السلام است. 

هی 

1 - امام حسن مجتبي علیه السلام, 2 - امام سجاد علیه السلام, 3 - امام 
محمّد باقر علیه السلام. 

4 - امام جعفر صادق علیه السلام و نیز عباس بن عبدالمطلب 

عباس بن عبدالمطلب از شخصيت‌هاي رک قریش و 2 پا 3 سال از 
رتتول خدا ضلی الله: علیه و اله. پذر یر بود: در مکه از اظهار. ایفان 
خودداري مي کرد. در سال دوم به همراه قریش با اکراه در جنگ بدر 
شرکت جست, سپس به اسارت مسلمانان درآمد و با فدیه آزاد گردید و 
سرانجام در زمره بهترین یاران پیامبر صلي الله علیه و آله درآمد. 

بسن از رخلت رسول.خدا ضلي اللة علیه و الة به امیر مومتان غلي بن ابین 
طالب علیه السلام وفادار ماند و در سال 3 هرق ذر زمان عثمان در مدینه 
درگذشت و در قبرستان بقیع دفن گردید. 


کفالت رسول خدا صلي الله علیه و آله را به عهده گرفت سهم به سزايي 
دز تتربر نی و دس ناسین صلی ال کلب و آلهداس .وی از آن 


چنان قداستي برخوردار گردید که به درون کعبه راه یافت و فرزندش علي 
بن ابي‌طالب علیه السلام را در آنجا به دنیا آورد. 


هنگام رحلت او رسول خدا صلي الله علیه و آله به شدت فان کوویه در 
تشییع جنازه‌اش حاضر و بر وي نماز گزارد و در حالي که بر وي مي 
گریست او را در قبر نهاد. 
قبور فرزندان رسول خدا 


تشفران زان هیا سای آااد لب ی اه 


اشاره 


در قبرستان بقیع سه تن از دختران رسول خدا صلي الله علیه و آله به 
نام‌هاي زینب, ام کلثوم و رقیه و نیز ابراهیم پسر آن حضرت مدفون‌اند: 


زیدب 


بزرگترین دختر پیامبر صلي الله علیه و آله زینب بود که از خدیجه متولد 


شد. او با ابوالعاص بن ریبع ازدواج کرد و در سال هشتم هجري قمري 
بدرود حیات گفت. 


ام کلئوم 


ام‌کلئوم همسر عتيبة بن ابي لهب بود. وي در سال سوم هجرت به عقد 
عثمان در آمد و در سال 9 ه.ق وفات یافت و در حالي که پیامبر صلي الله 


علیه و آله , بر او مي گریست در بقیع به خاك سپرده شد. 


رقیه 


رقیه در مکه به عقد عتبة بن ابي لهب و پس از وي به عقد عثمان درآمد. 
او به حبشه هجرت کرد سپس از حبشه به مدینه آمد و سرانجام در سال 
دوم هجرت بر آثر بيماري وفات یافت. برخي وفات او را سال چهارم 
هجرت ذکر کرده‌اند. پیامبر صلي الله علیه و اله دستور داد او را در بقیع به 
خاك سیردند. 


ابراهیم 


انزاهنم فر ند سول دا صلی الله یو آله فردوه اسان 0 وق ور 
علاقه شدید داشت و عاطفه نشان مي داد اما او پس از يك سال و ده ماه 
اکتا رت ده در سول دا سم ال ات باتر یر کار کر 
عثمان بن مظعون در بقیع به خاك سپرده شد. محل ولادت او «هشربه ام 
اواهم» لقت کر فت که هم امن ار آار اسااعی صیته به تسایر ی آرد. 
همسران پیامبر مدفون در بقبع 


ات وه 


وي در شمار نخستین گروندگان به اسلام بود و در سال 0 با 1 ه.ق 
بدرود حیات گفت و در بقیع به خاك سپرده شد. 


وي ابتدا به عقد زید بن حارثه دراد و تن از آن که زید در سال پنجم 
هجرت او را طلاق داد. با رسول خدا صلي الله علیه و آله ازدواج کرد و 
اک ادا را ۱ ۳0 
سیرده شد. 


ماریه قبطیه 


مادر ابراهیم. پسر رسول خدا| صلي الله علیه و آله است. وي در سال 16 
مق در مدینه در گذشت و در بقیع دفن گردید. 


زیب بت خزیمه 


وق همستر يكي از صحابه رشول خدا (عبدالله بن جحش) بود که پس از 
شهادت اوء به عقد پیامبر صلي الله علیه و آله درآمد و پس از دو یا سه 
ماه در حالي که بیش از سي سال نداشت, در سال چهارم هجرت بدرود 
حیات گفت و در بقیع آرمید. 


وي در سال چهارم بعثت به دنیا آمد و سه سال پس از مرگ حضرت 
خدیجه, با رسول خدا صلي الله علیه و اله ازدواج کرد و در سال 57 پا 8 
0.ق درگذشت و در بقیع دفن شد. 


حفصه دختر عمر بن خطاب 


وي 5 سال قبل از بعثت زاده شد. ابتدا با خنیس بن خذافه ازدواج کرد و 
۱ ۱ ی 0 ۳ ۱6۲ 
واقدي, در سال 45 ه.ق در مدینه از دنیا رفت و در بقیع دفن شد. 


وقتي عبیدالله بن جحش, شوهر ام حبیبه در حبشه نصراني شد. و از دنیا 
رفت: وي به عقد رسول خدا صلي الله علیه و آله درآمد و در سال 42 یا 
4 م.ق در مدینه درگذشت و در بقیع به خاك سپرده شد. 


جویریه بنت حارث 


وي در سال پنجم يا ششم هجرت و پس از غزوه بني المصطلق به ازدواج 
رسول خدا| صلي الله علیه و اله درامد و در سال 0 پا 6 ه.ق در مدینه 
وفات پافت و در بقیع به خاك سپرده شد. 


او ابتدا به همسري «ستلام بن مشکم» دز ها و پس از مرگ شوهر با 
«کنانة بن آبي الحخقیق » ازدواج کرد, کنانه در جنگ خیبر کشته شد و صفیه 
اسیر گردید و رسول خدا صلي الله علیه و آله وي را آزاد کرد و به 
همسري گرفت. وي به گفته واقدي در سال 50 ه.ق در مدینه وفات یافت 
و در بقیع به خاك سپرده شد. 


سوده دختر زمعة بن قیس 


وي همسر پسر عمویش «سکران بن عمرو» بود که پس از وفات اوء به 
ریسوا تا یاه فا ماو ال ما هم 
مدینه وفات یافت و در بقیع دفن شد. 


ریحانه بنت زید 


وي در سال ششم هچرت به عقد رسول خدا صلي الله علیه و آله درآمد و 
قبر عمه‌هاي پیامبر 


وي همسر عوّام بن خوّیلد و مادر زبیر بود, در نبرد آحد در شمار زناني بود 
که به سوي احد آمد و بر شهادت حمزه مرثیه سرايي کرد و در جنگ خندق 
يك بهودي مهاجم را از پاي درآورد. وي در سال 20 ه.ق در حالي که 75 
ساله بود بدرود حیات گفت و در بقیع به خاك سپرده شد. 


غاتکیس ور زانیا 


ذر.برخی. تقل‌ها آمده است که عانکه بنتن:.از آهدن: به..مدیته در آین .هر 
وفات یافت و در بقیع به خاك سپرده شد. برخي نیز نوشته‌اند که عاتکه در 
مکه در گذشته و هرگز به مدینه نیامده است. 

قبور دیگر زنان با فضیلت 


اش التتنن 


ام آلشین دعتر خدام ین خالد بوو که به خسری علی ای این‌طالت, غلبم 
السلام در امد و از ان حضرت چهار پسر به نام‌هاي: عباس, جعفر, عثمان و 
عبدالله به دنیا اورد که همگي همراه با حسین بن علي علیهما السلام در 
کربلا به شهادت رسیدند. ام البنین در مدینه وفات یافت و در بقیع به خاك 
سیرده شد. 


بدرود حیات گفت, در بقیع دفن گردید. 
دیگر مدفونین بقیع 


عقیل بن ابي طالب 


و برادر امیر موّمنان علي علیه السلام و زاده فاطمه بنت اسد و از نظر 
سني بیست سال بزرگتر از آن حضرت بود. در راه گسترش اسلام 
فداکاري‌هاي بسياري از خود نشان داد و در دوران پيري نابینا شد. وي قبل 
از واقعه حزه در اواخر حکومت معاویه و یا اوائل حکومت پزید درگذشت و 
در بقیع به خاك سپرده شد. 


عبدالله بن جعفر 


مادرش اسماء بنت عمیس رود. اسماء پس از آن که همراه شوهرش جعفر 
به حبشه هجرت کرد عبدالله و دو فرزند دیگرش محمد و عون را در آنجا 
به دنیا اورد. عبدالله در جنگ موته پدر را از دست داد و در طول حیات 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سپس همراه با امیر موّمنان 
فداكاري‌هاي بسياري در راه گسترش اسلام از خود نشان داد. حضرت علي 
علیه السلام زینب كبري علیها السلام را به ازدواج او درآورد. يکي از 
فرزندانش به نام عون در کربلا به شهادت رسید و دو فرزند دیگرش نیز به 
دست امویان در واقعه حژه در مدینه به شهادت رسیدند. وي در سال 80 
هجري قمري به سن 90 سالگي در مدینه درگذشت و در کنار عقیل در 


محمد بن علي معروف به ابن حنفیه 


او از شخصيت‌هاي معروف صدر اسلام و فرزند بزرگوار امیر مومنان علیه 
السلام است. در جنگ‌هاي ان حضرت با قاسطین و مارقین و ناکئین شرکت 
داشت و در سال 81 ه.ق درگذشت و در بقیع به خاك سپرده شد. 


ابوسفیان بن حارث 


وي که پسر عموي پیامبر صلي الله علیه و آله بود, در سال 6 ه.ق ایمان 
آورد و به سال 20 هجري در مدینه درگذشت و در بقیع به خاك سپرده شد. 


او فرزند امام صادق علیه السلام بود که‌با اهل و عیال خود در منطقه 
عَرّیض به سر مي برد و سرانجام در دوران حیات پدر بزرگوارش در سال 
3 ه.ق زندگي را بدرود گفت و در فاصله حدود 15 متري قبور ائمه در 
بقیع به خاك سپرده شد. در طرح توسعه دولت سعودي و پس از احدات 
خیابان اباذر. قبر اسماعیل به داخل بقیع منتقل گردید. 


عثمان بن مظعون 


وي از افاضل صحابه پیامبر صلي الله علیه و آله و سیزدهمین كسي بود که 
به رسول خدا صلي الله علیه و آله ایمان آورد. دوبار به حبشه هجرت کرد 
و در جنگ پدر شرکت داشت و پس از بازگشت در بیست و دومین ماه 
هجرت در گذشت. عثمان بن مظعون نخستین مهاجري بود که در مدینه 
وفات یافت و در بقیع دفن شد. 


اسعد بن زراره 


وي از بیعت کنندگان با پیامبر در عقبه و نخستین كسي بود که به دستور 
رسول خدا صلي الله علیه و اله نماز جمعه را در مدینه اقامه کرد. او در 
سال اولهجرت و درسالی کم‌هنوز بای مسج السی صلي الله:عایه و آله 
شا ی ی سر ای ای ها 
حاضر شد و وي را غسل داد و کفن پوشانید و در حالي که مي گریست او 
را در بقیع درون قبر نهاد. 


زخمي که در جنگ بدر برداشت, سرانجام در سال سوم ه.ق به شهادت 
رسید. پیامبر صلي الله علیه و آله بر جنازه‌اش نماز گزارد و او را کنار قبر 
عثمان بن مظعون در بقیع به خاك سیرد. 


سعد بن معاذ 


سعد از قبیله اوس و از صحابه بزرگ پیامبر صلي الله علیه و آله بود و در 
جنگ بدر پرچم دار اوسیان. بود. در جنگ خندق. مجروح شد و ذز آستاته 
شهادت قرار گرفت و سرانجام همزمان با غزوه بني قریظه از دنیا رفت. 
پیامبر صلي الله علیه و آله بر او نماز گزارد و او را در بقیع. نزديك قبر 
فاطمه بنت اسد به خاك سیرد. 


عبدالله بن مسعود 


آه از تخنستیی. کتمای است که نه رسیل خدا صلي الله لو آله ایمان 
آورد و در خواندن و آموختن قرآن به مر نبه والايي دسست یافت و در جمع 
آوري قرآن نیز نقش داشت. وي در سال 32 ه.ق بدرود حیات گفت و در 
کنار قبر عثمان بن مظعون در بقیع به خاك سپرده شد. 


ابوسعید خدري 


شاه رس کوا سای المع الم سوه ور اه و کت 
داشت. داراي دو خصات علم و شجاعت بود. پس از رحلت پیامبر صلي 
الق هو الم ار ات لسع سیر فیح ساسام 
در سال 64 يا 74 ه.ق در مدینه وفات یافت و در نزديكي قبر فاطمه بنت 
اسد به خاك سپرده شد. 


مقداد بن اسود 


او از صحابه جلیل القدر رسول خدا صلي الله علیه و آله و مورد علاقه آن 
حضرت بود. در سال 33 ه.ق در سن 70 سالگي در جدذف, سه مايلي 
مدینه در‌گذشت. جنازه‌اش را به مدینه حمل کرده, در بقیع به خاك سپردند. 


ارقم ابن ابي ارقم 


از نخستین گروندگان به اسلام بود و خانه‌اش در مکه مرکز تبلیغ و تعلیم 
رسول خدا صلي الله علیه و اله گردید. در بسياري از نبردها و حوادت صدر 
اسلام حضور داشت و سرانجام در سن 80 سالگي دررگذشت و در بقیع به 
خاك سیرده شد. 


حکیم بن حزام 


وي پسر برادر حضرت خدیجه علیها السلام بود که در روز فتح مکه اسلام 
آورد و پس از سال 54 م.ق در فدیته در گذشت و در بقنع آرمید. 


جابر بن عبدالله 


وي از صحابه مشهور بود. در 19 غزوه شرکت داشت. و سرانجام پس از 
4 سال, به سال 90 ه.ق درگذشت و در بقیع جاي گرفت. 


ژید بن ثابت 


وي از جمع آورندگان قرآن بود که در سال 45 پا 50 هجري وفات یافت و 
در بقیع به خاك سیرده شد. 


وي در سال 88 ه.ق پس از يك صد سال زندگي در مدینه درگذشت. 


وي از ائمه چهار گانه اهل سنت و پيشواي مالكي‌ها است که در میان 
سال‌هاي 4 تن 9 و .ق در مدینه وفات پافت و در بقیع به خاك سیرده 


لنند. 


نافع المدني 


او از بزرگان تابعین بود و در میان سال‌هاي 117 تا 120 ه.ق در مدینه 
درگذشت و درکنار قبر مالك بن انس در بقیع به خاك سپرده شد. 


نافع. شیخ القراء 


وي يكي از قرژاء سبعه است که حدود 70 سال براي مردم مدینه قرآن 
خواند. وي در سال 169 در مدینه وفات نمود و در بقیع ارمید. 


اسامة بن زید 


وي در سال 4<ظ ه.ق در سن 57 سالگي در مدینه در‌گذشت. 


زید بن سهل, ابوطلحه انصاري 


او از صحابه رسول خدا صلي الله علیه ی 
در سال چهلم وفات رسول خداضلی لاه علیه و اله:در .حدیکه در کذشیت: 


شهداي حره 


تعدادي از شهداي واقعه خژه نیز که به دستور یزید و توسط مسلم بن 
عقبه و سربازان وي به شهادت رسیدند. در قبرستان بقیع مدفون‌اند. 

مزار شهداي واقعه حژه 

برخي دنک از چهره‌هاي معروف صدر اسلام که در بقیع به خاك سیرده 
شده‌اند عبارتند از: 

1 - عبدالرحمان بن عوف 

2 - عثمان بن عفان 

3 - سعد بن آبي وقاص 

4 - ابوهریره 

5 - جهّیب بن سنان 

6 - اسید بن حضیر 

7- خویطب بن عبدالعژي 

8 - رکانةربن عبد یزید 

9 - عبداللم بن ستلام 

0 - عبدالله بن عمرو 

2 - عبدالله بن عتيك 

3 - قنتادة بن نعمان 

4 - عمرو بن خزم 

5 - مخرمة بن نوفل 

۱ 


2 - مالك بن تلهان 
3 - ابوالسید ساعدي 
24 محمد بن مَسلمه 
5 - عویم بن ساعده 
6 - کعب بن عمرو 


بیت الأحزان 


در قسمت شمالي قبور ائمه بقیع. مکان كوچكکي وجود داشته که فاطمه 
زهرا علیها السلام یس از رحلت پدر بزرگوارش, به انجا مي امده و به 
شوت هی کرسسی است. این عکان به ست الاحزان و با مسج فاطیم 
غغر وف بودهه وه تا افایل. سده اخیز سایی. داشتته. که: مر دم در انضا زبارت 


توجه والیان به قبرستان بقیع 


والیان مدینه در طول تاریخ, مقابر اهل بیت علیهم السلام, همسران پیامبر 
صلي الله علیه و آله, فرزندان و یاران پیامبر صلي الله علیه و آله و تابعین 
مشهور و مدفون در بقیع را. با سنگ نبشته‌هاي هنري و بناهاي عظیم و 
ضریح‌هاي ثمین و سیمین مشخص و در با زآفريني و بازسازي‌ها, پیوسته 
عراست ات از آها زا نمی کنو ۱111 

وا سا ای را ور سر مه ای که آز دنه 
دیدار داشته‌اند, گزارشي از قبّه‌ها و بناهاي ساخته شده بر روي قبور ائمه 
و دیگر صالحان و چگونگي آن اب 

تصویر برداران نیز تصاویر گویا و روشني از این قبرستان و بناهاي ساخته 
شده در آن برداشته‌اند که نمونه‌هايي از آن را «ابراهیم رفعت پاشا» در 
سال‌هاي 1318 تا 1325 ه.ق و نیز «محمد لبيب‌بك » در سال 1377 ه.ق 
از خود به یادگار گذاشته‌اند. [12 ]. 

تخریب آثار 


اشاره 


پس از تسلط سعودیان بر حجاز, و با توجه به پیوند فكري و مذهبي آنان با 
محمد بن عبدالوهاب, در هر شهر منطقه‌اي که وارد مي شدند؛ آثار و 
ِِ ساخته شده بر روي قبور بزرگان صدر اسلام را خراب و ویران مي 
دند. 
وهابیان, بار نخست در سال 1221 ه.ق بخشي از بناهاي قبرستان بقیع را 
ویران نموده و سپس با تکمیل سلطه خود بر حجاز در شوال سال 1344 
ه.ق کلیه این بناها و گنبدها و آثار را ویران و اموال و اشیاء گران قیمت 
موجود در این اماکن را به تاراج بردند و نه تنها در مدینه, بلکه در هرجا گنبد 
و بارگاه و زيارتگاهي پوت نة وبر آنی آن اقدام کردند. 
مرحوم سید محسن امین, ابعاد ويراني‌هاي وهابیان در حجاز را اینگونه بیان 
مي کند: 
وقتي وهابیان وارد طائف شدند, گنبد مدفن ابن عباس را ِِ کردند, 
چنانکه يك‌بار دیگر نیز اين کار زا کردم بودند. آنان ضحافی ی مکه 
شدند, گنبدهاي قبر عبدالمطاب, ابوطالب و خدیجه ام المومنین علیها 
السلام را وبران نمودند و زادگاه پیامبر صلي الله علیه و آله و فاطمه زهرا 
علیها السلام را با خاك یکسان کردند و آنگاه که وارد جده شدند, گنبد و قبر 
حوا را خراب ب کردند و به طور كلي. تمام مقابر و مزارات را در مکه, حجد۵؛ 
طائف و نواحي آنها ویران نمودند و زماني هم که مدینه منوره را محاصره 
کردند, به ویران کردن مسجد و مزار [حضرت ] حمزه پرداختند. 
پس از تسلط وهابیان بر مدینه منوره؛ قاضي القضات وهابیان؛ شیح 
عبدالله بن بلیهد. در رمضان 1344 ه.ق از مکه به جانب مدینه حرکت و 
اعلاميه‌اي صادر و ضمن آن, جواز ویران کردن گنبدها و زیارتگاه‌ها را از 
مردم سوال کرده بود, بسياري از مردم از ترس به آن پاسخ نداده و برخي 
نیز لزوم ویران کردن را خواستار شده بودند ! 
البته هد ف او از این اعلامیه و سوال, نظرخواهي واقعي نبود, بلکه مي 
خواست در میان مردم آمادگي ایجاد کند, چون وهابیان در هیچ يك از 
اعمال خود و در ویران کردن گنبدها و ضریح‌هاء حني کین مرقد حضرت 
رسول صلي الله علیه و آله منتظر نظر مردم نبودند زیرا این اعمال, پایه 
مذهب آنان است. 
شاهد سخن آنکه, آنان پس از نشر این اعلامیه و سوال و جواب, همه 
کنیدها و زیازتگاه‌ها را در مدینه و اظراف ان ویران کردند و ختي. کنند 
مضاجع ائمه اهل‌بیت علیهم السلام را در بقیع, , که قبر عباس عموي پیامبر 
صلي الله علیه و آله نیز در کنار آنها بود خراب نمودند و دیوارها و 


صندوق‌ها و ضریح هايي که روي قبرهاي شریف قرار داشت. همه را از 
بین بردند, در حالي که براي ان. هزار ریال مجيدي هزینه کرده بودند. 
[13 ] 

آنها در اين زیارتگاه‌ها, جز تلّي سنگ و خاك, به عنوان علامت باقي 
نگذاشتند. 

از جمله تخریب‌ها, از میان بردن گنت مرقد فاد و آمنه, پدر و مادر 
خصرات تسیل یا له امعم له روص سای ارس ایو 
قبر عثمان بن عفان و قبر اسماعیل بن جعفر الصادق علیه السلام و قبر 
مالك امام دار الهجره و غیر آن بود که بیان همه آنها به طول مي انجامد و 
به طور خلاصه, تمام مرارات هش وا طرات آن و ترا خراب ب کردند و 
بعش از ارم قیو خمی عفوی سامت ضلی. الله علیه وسالن دصر .بفیه 
شهداي احد را از بین برده بودند و از آنها جز مشتي خاك برجاي نمانده بود 
و كکسي که بخواهد قبر حمزه را زیارت کند, در صحرا| جز تيه‌اي از خاك 
وهابیان از ترس نتیجه کارشان. از خراب ب کردن گنبد و بارگاه حضرت 
رسول صلي الله علیه و آله و کندن ضریح آن بزرگوار خودداري کردند 
وگرنه آنان هیچ قبر و ضريحي ر استثنا نکرده‌اند, بلکه قبر پیامبر صلي الله 
علیه و آله ات ان جهت که بیشتر مورد احترام و علاقه مردم است, از 
دیدگاه آنها و از نظر دلایل وهابیان اولي به خرابي است و اگر از اين نظر 
خاطرشان جمع بود. حتما قبر پیامبر صلي الله علیه و آله را نیز ویران مي 
کردند ! بلکه پیش از مزارهاي دیگر, به تخریب آن اقدام مي کردند. [14 ]. 

ایوب صبري پاشا, تخریب قبور در حرمین شریفین را پیش از استقرار 
کامل دولت سعودي, این‌چنین گزارش مي کند: 

ترش طالیه پس ار ایا تا فین ص اش ان لد یج 

ناچار برادرش, شریف عبد المعین را به قائم مقامي خود برگزید و مهمان 
سراي خویش - واقع در دامنه کوه جیاد - را منهدم ساخت و دست زن و 
هدارا کر ی ریا رن ند 

شریف عبدالمعین. جمعي از علماي مکه, چون شیخ محمد طاهر, سید 
محمد ابوبکر مير غني. سید محمد عطاسي و عبد الحفیظ عجمي را نزد 
سعود بن عبدالعزیز فرستاد و از او تقاضاي عفو و امان کرد (در سال 
8 ه.ق). 

سعود تقاضاي شریف عبد المعین را پذیرفت و به همراه علمايي که از 
مکه به نزدش آمده بودند و با سیاه گرد آمده, به سوي مکه معظمه جر کت 
نمود. 

سعود., قائم مقامي عبد المعین را پذیرفت و با صادر کردن فرمان هدم 
قبور و تخریب گنبدها و بارگاه‌ها, از میزان قساوت و شقاوت خود پرده 


اهالي حرمین شریفین» به جاي خداوند یکتا, گنبد و بارگاه‌ها را مي پرستند. 
اگر گنبدها تخریب گردد و ديوارهاي مشاهد مشژفه برداشته شود تازه 
اهالي حرمین از دایره شرك و کفر بیرون امده, در مسیر پرستش خداوند 
یکتا قرار خواهند گرفت... !» [15 ]. 

وي در جاي دیگر مي نویسد: 

سعود یس از محاصره طولاني شهر مدینه و پید| شدن انا تسلیم مردم 
شهر, شروطي براي آنان تعیین کرد که در صورت پذیرش آنها, تعرضي 
سرت به اهل مدینه نداشته باشد. آن شروط عبارت بودند از: ٍ 

[ - باید پرستشش پروردگار متعال بر اساس احکام و معتقدات ایین وهابیت 
انجام پذیرد. ۲ 

2 - باید احترام حضرت رسول صلي الله علیه و اله بر اساس معيارهايي 
که از طرف پيشواي وهابیان معین و مقرر گشته, رعایت گردد. 

3 - باید گنبد و بارگاه همه مقابر و مراقدي که در داخل مدینه منوره و پا در 
نواحي آن موجود است., تخریب گردد؛ يعني سقف و دیوارشان برداشته 
شده, همه آنها بدون ضریح و صندوق, صاف و به صورت پشت ماهي 
دراورده شود. 

4 هفه:بانت دین ف آیشت نياکان خود را بر نمودمر بهدنورو آنین مات 
دشایتد متشه ان این خراساشی اه محابیت به اه دی عمل تمایند. 

5 - هرکس باید معتقد شود که به محمد بن عبدالوهاب از سوي خداوند 
رحمان الهام شده, ایین او مذهب حق مي باشد و باید او را به عنوان مجدد 
دین و احیاگر مدذهطب بشناسد. ۳ 

6 - كساني که در دین نیاکان خود پايداري نشان دهند و ایین وهابیت را 
نپذیرند, باید با ابراز خشم و غضب و اجراي جور و ستم در تنگنا قرار گیرند 
و اهانت و تحقیر شوند. ۳ 

7 5 علمايي که از پذیرش ایین وهابیت سرباز مي زنند را باید به قنل 
برسانند و یا مخفیگاه آنان را به امراي وهابي گزارش کنند. 

8 - وهابياني را که براي دحا از حصار مدینه تعیین خواهند شد, به داخل 
حصار راه دهند. 

9 - هرگونه امر و نهي که از طرف وهابیان, در مورد مسائل مذهبي و یا 
سياسي اعلام شود, هرقدر سخت و توان فرسا باشد., باید از صمیم دل 
پذیرا شوند و مو به مو اجرا کنند و در احترام فوق‌العاده امراي وهابیان 
بکوشند. [160 ]. 

سعود پس از پذیرش این شروط از سوي مردم. تخریب گنبد و بارگاه قبور 
را به عهده خود مردم گذاشت و آنان نیز به دلیل محاصره شدید اقتصادي و 


شتتج‌های. کوتا خوتی. که .تخل دنه بخسی از آن: را پذیرفته: و به. آجر 
گذاشتند. 

ابیت صجری کات سین تمه مرو سیف قطای کف شحووین # موز 
نقل کرده که در قسمتي از ان امده است: 

«... فرمان داده بودید که گنبدها و بارگاه‌هاي موجود بر فراز قبور مطهره 
را تخریب کنیم, آن را نیز به تبعیت از حدیث مشهور انجام دادیم. هر 
فرماني از طرف شما صادر شود, علی‌رغم خواسته این و آن, در حق ما 
نافذ است...» [17 ]. 

«اين نامه به دست سعود بن عبدالعزیز رسید, لیکن وي نمایندگان اهالي 
مدینه را به حضور نیذیرفت و بر شذت تضییقات خود افزود و در لحظه 
ورود به مدینه منوره. دستور داد که باید بقاياي گنبدها و بارگاه‌ها به طور 

کامل ویران شود. ۲ ۲ 

از دستورات اکید سعود, این بود که باید هر گنبدي به دست خادمین ان 
مرقد مطهر تخریب گردد. از این رهگذر. خدمتگزاران اماکن متبرکه به 
ناچار به این جنایت هولناك اقدام مي کردند. 

خادمان حرم مطهر حضرت حمزه سیدالشهدا, اظهار داشتند: 

ما در اثر پيري و ضعف جسمي, قدرت هدم و تخریب نداریم. 

سعود با نزدیکان خاص خود. شخصا به حرم مطهّر جناب حمزه رفت و به 
يكي از زورمندان وهابي که او را در جسارت و گستاخي, با يك قبیله برابر 
مي دانست. دستور داد که بیل و کلنگ برداشته, بر فراز گنبد مطهر برود. 
او نیز با تعبیر «علی‌الر ان العین » آمادگي خود را اعلام کرد و گستاخانه 
بر فراز ز گنبد مطهّر پا نهاد و کلنگ را با شدت تمام بر پرچمي که برفراز 

کنند در اهتزاز بود, فرود آورد. کلنگ از دست وي بیرون شد؛ توازن بدتش 
به هم خورد, از فراز گنبد به زیر افتاد و در همان لحظه مرد (سال 1222 
م.ق). 

سوزانیدن در حرم. مردم را در میدان مناخه جمع و براي انان سخنراني 
کرد...» [18 ]. 

ایوب صبري پاشا در بخش ديگري از کتاب خود مي نویسد: 

«هنکامي که قافله شام چند منزل از مدینه دور شدند. سعود در محکمه 
حضور یافته, دستور داد که همه زر و زیور و جواهرات گران بهاي و ود در 
روضه مطهر و گنجینه حرم نبوي را غارت کنند. سپس فرمان داد گنبدهايي 
را که تاکنون تخریب نشده, منهدم سازند. فقط گنبد مطهر حضرت رسول 
صلن الله علیه. و اله.را بر اساس تقاضای اهالي مضدیته اجازه داذ که. به 
همان حال باقي بماند...» [19 ]. 

تین اهالی».مدیته: را دزن مشتخه التبن-ضلی اللم.غلنه ه اله ,کر آورد و 


براي آنان سخنراني کرد و در بخشي از آن گفت: 

سا رم و الا ای ارات ماه بل کردن 
اک ۱۱ 
مذطب وهابي, نامشروع است و چنین اقدامي از دیدگاه وهابي 0 
زشت؛ نایسند و ممنوع است. كساني که از پیش روي مبارك عبور مي 


کنند, باید بدون توقف حرگکت کنند و فقط مي توانند در حال عبور بگویند: 


«السلام غلن ده و هم دار سا اخماد سشواع‌ها کافی است:» 
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عت افیا 


با انتشار خبر تخریب ابنیه بقیع. به خصوص ابا قبور پیشوایان, معصوم 
مدفون در آن قبرستان, افکار عمومي در ایران به شدت تحت تاو قرار 
گرفت و شیعیان از خود واکنش‌هاي شديدي نشان دادند به گونه‌اي که 
رییس الوزراي وقت, مجبور شد روز شانزدهم صفر را عزاي عمومي اعلام 
کند. متن بخش نامه به شرح زير است: 

متحدالمال تلگرافي و فوري است 

عموم حکام ایالات 3 ولایات و عامور وت دولتي: 

به موجب اخبار تلگرافي, از طرف طایفه وهابي‌ها, اساثئه ادب به مدینه 
منوره شده و مسجد اعظم اسلامي را هدف تیر توپ قرار داده‌اند. دولت 
از استماع این فاجعه عظیمه, بي‌نهایت مشوّش و مشغول تحفیق و تهیه 
اقدامات موثره مي باشد. عجالتا؛ با توافق نظر آقایان حجج اسلام مرکز, 
تصمیم گرفته شده که براي ابراز احساسات و عمل به سوگواري و تعزبه 
داري. يك روز تمام مملکت ِِ عمومي شود لهذا مقرر مي دارم, 
عموم حکام و شاه دون دولتي , در قلمرو ماموزرست خود به اطلاع آقایان 
علماي اعلام هر نقطه, به تاج ادارات دولتي و عموم مردم, این تصمیم را 
ثِ روز شنبه شانزدهم صفر را روز تعطیل و عزاداري اعلام نمایند. 
به دنبال اين بخش نامه, روز شنبه شانزدهم صفر (15 شهریور), تعطیل 
عمومي شد و از طرف دسته جات مختلف تهران, مراسم سوگواري و 
عزاداري به. عمل آهد و طیق. دعوتی. که به. عهل. آمده بوده دز همان روز: 
علما در مسجد سلطاني اجتماع نمودند و دسته جات عزادار, با حال 
سوگواري, از کلیه نقاط تهران به طرف مسجد سلطاني عزیمت کرده, در 
آنجا اظهار تأسف وتان به عمل آمد. 

عصر همین روز نیز يك اجتماع چندین ده هزار نفري, در خارج دروازه دولت 
تشکیل گردید و در آنجا خطبا و ناطقین, نطق‌هاي مهيّجي ایرد کرده و 
اس ناسا را ای ساره 
شد. [22 ]. ۲ 

ِ ديلي تلگراف, که ان روز در مراسم حضور داشته. چنین گزارش 
داده است. 

در وسط چهار راه؛ يك برج چوبي شش گوش, به ارتفاع 30 پاء که با فرش 
په‌شیده شده و بالاق آن برچم نشياهي در اهتراز بود بپریا گردید... خدود 25 
هزار نفر از مردان سالخورده تا کودکان خردسال؛ , پشست سر هم رح بسته, 


چهار زانو, در حال انتظار نشسته بودند... ورود مدس... با کف زدن و 
فریاد مسرت مردم اعلام شد. ار ار یت رو وان 
علما و نمایندگان مجلس قرار گرفت.. . میرز | عدا ات واعظ معروف, کلام 
خود را با نعت پیغمبر و درود بر ائمه شروع کرد, ولي ناگهان صداي آرام و 
آهسته‌اش, صورت جدي به خود گرفت.. . و گفت: اگر شما اعلام جهاد کنید 
[مردم ] با سر و پاي برهنه و بدون سلاح, به مرقد پیغمبر اکرم شتافته, با 
دندان و ناخن‌هاي ود دشمنان خدا را قطعه قطعه مي کنند. بیشتر 
ولا اس ایا یه متا مرو [23 ]. 


سخنراني مرحوم مدرس در مجلس 


مرحوم مدرس, به مناسبت این موضوع مهم, در روز هشتم شهریور 1304 
ه.ق مطابق با دهم صفرالمظفر 1344 ه.ق در مجلس شوراي ملي, نطقي 
ایراد کرد و یس از بیان مقدمه‌اي چنین گفت: 

. ما خيلي جامع خودمان را از دست دادیم. برادراني داریم در اکثر دنیا 
ک دول امین آن ور کهراند تایه سا اما رها کرو است ه 
بالاخره يك وقت بیدار شده و هوشیار شویم و جامعه خودمان را حفظ 
کتیس ان افابانی, که در کت اهای انم فنم انم سذال .می کنمم سم ذوت 
ات آن وقت؟ از امروز بهتر؟ کشسنت که. ان لوا را بردارد و بگوید در این 
موقع من لواي اسلام را برمي‌دارم و این قوم را در تحت قومیت و در تحت 
جامع دیانت اسلامیه, قومیتشان را ترقي مي دهم و حفظ مي کنم. 
امروز از این واقعه هايي که استماع فرموده‌آید, اگرچه به آن درجه که باید 
اطمینان پید| شود, هنوز نشده است که حادثه از چه قبیل است و تا جچه 
مر تبه است؟ البته دولت مکلف است تحقیقات کامل بکند و به عرض 
مجلس برساند, ولیکن عرض مي کنم: امروز اهل ایران يك قسمت از 
قسمت‌هاي دول اسلامي است, بلکه مي توان گفت که قسمت رگ دول 
اسلامي است. باید امروز این جامعه در تمام دنیا خودشان را معرفي کنند 
که ملت و دولت ایران قدم برمي‌دارند که این جامعه را حفظ کنیم و 
خودمان را به برکت این جامعه نگاهداري کنیم. 
دولت تقاضاي کمیسیون 1 ز مجلس نمود, البته وظیفه شان هم همین بود 
که پیشنهاد تقاضاي 0 بفرمایند, البته مجلس هم مساعدت خواهد 
نمود و به عقیده بنده. تمام فکر را باید صرف این کار کرد و باید يك 
قدم‌هايي که مقتضاي حفظ دیانت و حفظ قومیت و حفظ ملیت خودمان 
است, در این مورد برداریم و هیچ کاري و هيج‌چيزي را مقدم بر این کار 
قرار ندهیم و نگذاریم که اين مسأله زیادتر از اين. اسباب خرابي جامعه 
شود که مبادا يك ضرر عظيم‌تري بر ما مترتب گردد و خداي نخواسته حال 
ما از این روزي که هستیم بدتر شود. و زیاده بر این,. چيزي عرض 
نمي‌کنم.» [24 ]. ۱ 
هرز و8 صدار ل؛ پس از ایراد سخنراني در مجلس, مساله تشکیل کمیسیون 
ویژه براي پيگيري موضوع را به شکل جدي دنبال مي کند. 


ناشفا و گر اشفا فلا هد مر امه 


مراجع. علما و حوزه‌هاي علمیه نیز پیوسته با ارسال نامه و مخابره 
تلگراف, خواستار برخورد قاطع با عوامل تم زب قبور اماکن متبرکه 
هستند. مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهاني, تلگرافي به آیت‌الله شیخ 
محمد خالصي در کاظمین مخابره کرده و او نیز بلافاصله 0 غارت 
وهابیان را به اطلاع مرحوم مدرس مي رساند. 251 ]. 

مدرس در زارت آیت‌الله خالصي نوشت: 

اگر لازم باشد, اطلاع دهید من با گروهي از مردم ایران حرکت خواهیم 
کرد. [26 ]. 

به‌دنبال ارسال پاسخ مرحوم مدرس, در عراق شایع شد که مدرس از 
تهران حرکت کرده و حدود 200 هزار نفر نیرو اماده شد. [27]. 


مسلمانان مناطق دیگر نیز انزجار خود را از این عمل ننگین, به تهران 
اعلان کردند و خواستار اقدام جذي شدند. 

مردم قفقاز با ارسال عریضه از تفلیس براي نمایندگان مجلس شوراي 
ملي: از آنان غواستند با توجه به جسارت و بي ادبي‌هايي که طایقة :ضاله 
وهابي‌ها و رییس مردود آنها ابن سعود, نسبت به اماکن متبرکه و مراقد 
مقد سه نموده است, رییس دولت ایران پیشقدم شده؛ با سایر دول 
اسلامي هم که البته وظیفه خود را خوب مي دانند. کمك فرموده. اين منبع 
فساد و دشمن حق و انصاف را ريشه کن و خاك پاك را از لوت وجودشان 
تطهیر فرمایند. [28]. 

علاوه بر مسلمانان منطقه قفقاز, از مناطق دیگز: مانند مسلمان‌هاي تمام 
جماهیر متحده ؛ يعنلي آذربایجان, ازبکستان, ترکمنستان, قزاقستان 
تاتارستان, یاشقیرستان, قزاقان و اتباع دول ایران, ترکیه, افغانستان, چین, 
فقولستان هم با ارشال تلکرافی اعلام تشودند که 

چون مکه معظمه و مدینه منوّره با يادگارهاي مقدس خود, متعلق به تمام 
مسلمین مي باشد. پس باید تمام دول جهان اسلام بر حفظ و حراست این 
اماکن مقدس بکوشند. [29]. 


واکنش سردار سیه 


با توجه به شذت اعتراض‌ها, نردآر شیب نز ماش قول داد با شعصضا به 
این موضوع رسيدگي کند [30] ليکن اسناد و مدارك نشان مي دهد که وي 
هیچگونه اقدام متبتي انجام نداده است. به عنوان مثال. سید محمدعلي 
شوشتري,ر نماینده گرگان در مجلس شوراي ملي. در جلسه 198 مجلس 
پنجم مي گوید: 

«اخیرا بي سیم از قول نماینده ابن سعود, يك چيزهايي نوي این مملکت 
منتشر کردند. اگر حقیقتاً اصل قضایا واقع نشده است., کمیسیون محترمي 
که رییس محترم دولت امده است, اظهار کرده است و مجلس معین کرد, 
کمیسیون مجنرم این قضیه را تکذیب بفرمایند زر واقع شده است و 
براي نظریات سياسي براي آن احساسي که در مسلمانان دیگر تولید شد 
که دست هیچ متجاوز و متجاسري نباید به مکه و مدینه دراز شود...» [31 ]. 


انعکاس وقایع مجلس ایران؛ در هند نیز ۳ گذاشت. آقاي شوکت علي. 
منشي افتخاري 99 مركزي خلافت هند, در مراسله‌اي براي زعماي 
«اينك ‏ ۳ هر 0 اسلامي, مرد تواناي نیرومند شجاع متديني,. سکان 
كشتي مك را در کف گرفته و آن را به سوي مقصد جلال و شکوه سوق 
مي دهد, واقعاً وقتي که چنین مطالب و تفاصیل خوبي راجع به برادران 
ايراني خود مي شنویم و مشاهده مي کنیم که رخوت دیرین را از سر برون 
نموده و حاضر شده‌اند براي ترقي وطنر به هرگونه 9 قیام نمایند, 
مسرت و خوشوقتي ما به وصف نمي‌گنجد.. کنفرانسي از 
مسلمانان دنیا تشکیل خواهیم داد و براي اینکه ۳ سرچشمه 
نور و تربیت اسلامي گردد و آخرین علایم و امارات نفوذ غير اسلامي از آن 
محو شود, از جمیع ممالك اسلامي دعوت خواهیم کرد که نمایندگان 
مسوول خود را براي حضور در آن گسیل دارند... ما مي خواهیم يك 
جمهوري اسلامي, از حجازیان منتخبه با کمك سا وت و مشورت موتمر 
(کنفرانس) اسلامیه, اداره امور داخلي عادي 1 بچرخاند.» [32 ]. 


سرپرست اتباع و حجاح ايراني 


در انتانه سقوط حکومت هاشمي در حجاز, در تاریخ شانزدهم تیرماه 
03 هو .ق منتخب الدوله به سمت سرپرست اتباع و حجاج ايراني منصوب 
و وارد مکه گردید, لیکن یس از روي کار امدن عبدالعزیز و انتشار اخباري 
مبني بر تخریب اماکن مقدس دو شهر مکه و مدینه و نگراني‌هايي که در 
كشورهاي اسلامي به خصوص ایران به وجود آمد و از آنجا که هنوز 
9 سعودیان استقرار لا زم ر نداشت, یالط رین ابر اخبار را تکیت و 
ما اضرا دای استه‌آدی ترا سا سر ار 
ار ای ال سا و ار وان در را 
هویدا بنه حجاز اعزام کرد و این هبات در تاريخ 24 6/ 1304 ۵.ق وارد 
جده گر زند. [دد ]. 
عبدالعزیز پذيرايي ی از این ات به عمل آورده و براساس گزارش 
هویدا اظهار تمایل زيادي به نزديكکي با ایران از خود نشان مي داد. هویدا 
ِ این زمینه چنین مي نویسد. 

يك شبانه روز در بحره متوقف و دو دفعه با ابن سعود ملاقات شد. 
با احترام و نمود و هر دفعه خيلي اظهار میل به تقرب به 
دولت علیه مي کرد و مي گفت: ما با دولت ایران همجواریم و به قدر سي 
هزار شیعه در نجد و احساء نزد من هستند, مي توانید از آنها تحقیق نمایيد, 
آنچه در حق ما شهرت مي دهند, اکثر تهمت و افترا است. ان‌شاءللّه شما 
به مدینه رفته, خواهید دید که آنچه گفته‌اند دروغ است ! من صریحاً به شما 
مي گویم و شما هم به دولت علیّه بنویسید که من حرمین شریفین را به 
جان و مال و اولاد خود حافظ و حارس‌ام. مهدومات مکه نیز قبل از ورود 
من بوده است.» [34 ]. 
عبدالعزیز در اینجا, موضوع تخریب قبور را به دیگران نسبت داده, لیکن در 
ملاقات ديگري که هویدا با وي داشته, چنین اظهار مي کند: 
«... بلي» وهابي‌ها اعتقاد به تعمير قبور و قبه‌ها ندارند و بدعت مي دانند و 
«خیر القبور الدوارس» را حدیبت معتبر مي شناسند. مع‌هذ] بعد از ورود 
تم فورا حیرص اه ماهر ها کمال اصرار و السام مارم کر 
دول و ملل اسلامي نماينده‌هاي خود را بفرستند و در امور حجاز قراري 
۳ مخالفت نمي کنم. سهل 
است, مساعدت خواهم کرد... 
وي همچنین در باره شیعیان نجد مي گوید: 
... قریب بیست - سي هزار رعاياي شيعي مذ هب در نجد و احسا دارم 


سوال کنید. همگي در نهایت آزادي و آسودگي و راحتي مشغول کسب و 
ی ی 
۰ [5د ]. 
که در گزارش‌هاي پیشین گذشت., عبدالعزیز به لحاظ مشکلاتي 
که در آغاز راه با آن روبرو بوده, تلاش مي کند ضمن پافشاري بر اعتقاد 
وهابیان به تخریب قبور, آن را به نوعي به دیگران سرت داده و با آوزدن 
نمایندگان كشورهاي اسلامي به حجاز در تثبیت حکومت خویش تلاش کند و 
با وقت كشي, آرام آرام به سوي استقرار حکومت خود گام بردارد. 


دو دیدگاه 


آقای تدای مه‌عانی هر رانظه با کل موی با وان رون 
دفاع از حرمین شریفین», که به اصرار مدرس تشکیل شد, مي نویسد: 

دوه دید کاخ مشخض: در میان, رجال. شیاستف ان. غهد. ایران به جشم می 
ی 

1- گروهي که سید حسن مدرس در زان آنها قرار داشت, که خواهان 
نمایندگان دول مسلمان به منظور حفظ حرمین شریفین و مقابله با 
اقدامات وهابي‌ها بودند. 

2- 1 دوم, كساني که در داتن ارکان اداري 5 سياسي کشور قرار 
داشتند و از نظریه هویدا| مبني بر اعزام نماينده‌اي به کنفرانس خلافت 
در حالي که گروه اول, حتي حاضر به شناسايي وهابي‌ها نبودند, دسته دوم 
باب مکاتبه و مراوده با ایشان را نیز گشوده بودند. 

این رويارويي مي رفت تا آشکارا به نفع مجلسیان تمام شود لیکن 
متأسفانه دوره پنجم قانون‌گذاري در ساعت 5 / 3 بعد از ظهر پنج‌شنبه 22 
7 / 13004 به اتمام ر سید و روزنامه ناهید درباره پایان این دوره مجلس 
نوشت: 

». 1۳ له و | الیّه ء راجعون. . در و دولاب و اثاثیه و مخازن مرحوم» مطابق 
وصبت», ,از طرف متولي باشي دوم, آقاي ارباب کیخسرو مهر و موم شد. 
رخیدالاه علیه برحمة واسعة» . 


عدم همکاري با سعودي‌ها 


اين حادثه سرب شد تا در عهل: از امکان فعاليت‌هاي مدرس کاسته شود و 
متاسفانه به دلیل سانسور شدید مطبوعات و فقدان اسناد و مدارك لا زم, 
ارزيابي و قضاوت انچه در این دوره فترت رخ داده است, با مشکل روبه‌رو 


مق ود 
پاره‌اي ِ ِِ موبود اس بايگاني وزارت 9 خارجه جمهوري 


در کنفرانس 2 اسلامی شدت گرفته و همین امر سبب تردید ۳۳ 
برخي از كشورهاي دیگر شده بوده است. [36 ]. 
با انتشار فتواي جمعي از علماي وهابي, دایر بر وجوب ويراني قبور و عدم 
زیارت اماکن مقدسه و انعکاس ان به ایران؛ موجي از خشم و نفرت, 
جهان اسلام را فراگرفت و سبب شد ۳ بسياري از كشورهاي مسلمان. به 
دعوت مدرس, از حضور در کنفرانس چشم بپوشند. وي گفته بود: 
«بنده تصور نمي کنم که اجتماع حقيقي از طرف ملل و دول اسلامي بشود: 
از سوریه تا به حال هبوز جواب به او (ابن‌سعود) نداده‌اند و گمان 
نمي‌رود كسي برود. مگر اينکه از سوري هايي که در مکه هستند در انجمن 
حاضر شده... از عراق و فلسطین و الجزایر و ریف و تونس و ترکیه و 
افغان و غیرهم هیچ اثاري نیست.» . 


تشکیل کنگره خلافت 


لیکن با تلاش‌هايي که صورت گرفت, کنگره خلافت در اول ذي قعده 1344 
138.0 مه 1926 با حضور گروهي اند آغاز شد. در جلسه دوم, شیح 
خلیل خالدي, قاضي القضاة سوریه پيشنهاد کرد در خصوص ارتباط و اتصال 
با سایر كشورهاي مسلمان؛ به خصوص ایران مذاکره شود. اما هنوز کنگره 
در جریان بود که علماي نجف اطلاع دادند وهابیون به بقیع حمله نموده‌اند. 
371 ]. 


در نتیجه این خبر جمعي از علماي تهران" از یت مدرس. تشکیل 
۳« به وقایع پیش 7۹۳ ان خا با حضور سید حسن و 
امام حجمعه خويي:, امام حجمعه تهران, بهبهاني, اس زاده خراساني, حاج 
میرز | محمدرضا كرماني, مستوفي الممالك, وتوق الدوله, محتشم 
ای اه اما اک ی ما ری وی 
هاي موجود در وزارت خارجه و دفتر شاه تصمیمات لازم در این خصوص 
اخذ شود. 

نخستین جلسه این کمیسیون, روز بعد تشکیل شد و در این جلسه است که 
مدرس به مستوفي الممالك پیشنهاد مي کند تا در این شروط حساس 
عهده‌دار مقام ریاست وزرا گردد. 

تصمیم مهم دیگر کمیسیون تکلیف, صدور ابلاغيه‌اي به وزارت دربار بود که 
تمام بخش‌هاي وزارت امور خارجه را مکلف مي کرد تا تمام امور مربوط 
به حرمین را تنها پس از اطلاع کمیسیون مجري دارند. 

همچنین مقرر شد تا نام کمیسیون, به کمیسیون دفاع حرمین شریفین 
ند شود و ان هیر اه مساو دوه و هار الدیله خر بر 
حضور در چلسات, دعوت به عمل آید. 

دولت وهابي در واکنش نسبت به اقدامات کمیسیون؛ فعالیت گسترده‌اي 
با ای کرد تس ند وتا ‌صاحی‌اشاد فلع السا ی تن ای ٩‏ 

روزنامه‌هاي مصر منتشر و از دولت علیه ایران به زندقه باد کرده و در 
مقابل این خدمت 4000 لیره طلا دریافت نموده, به مکه معظمه متوجه 
شد و مجلس درس مفصلي در صحن کعبه معظمه دایر کرده, اراده آبن 
سعود را به دست گرفت. 

روي تند این تبلیغات بیشتر متوجم جناح مذهبي ایران, به رهبري مدرس 
را ی سا تا ار انس ات که هر 
پهلوي و ابن سعود کاملا دوستانه بوده است. 

در یکی از استاد امده اشنت" 

«در موقع تاجگذاري بندگان, اعلي حضرت. قوي شوکت همایون 
شاهنشاهي, ابن سعود تلگراف تبريك عرض نموده بود. اولياي دولت علیه 
به جاي اینکه جواب آن را به توسط وزارت جلیله امور خارجه یا به توسط 
دربار به سلطان نجد فخابرهم فرماند آفای. فین. الملت (همندا) را با 
ماموریت رسمي به مکه اعزام فر مودند که مراتب محظوظیت خاطر مهر 
مظاهر همايوني را به ابن سعود ابلاغ نماید.» . [38 ]. 


نردید در میان رجال سياسي ایران براي اتخاذ يك موضع اصولي در باره 
این فاقعغه هر آن شدت بیدا هي کرد. کمسشتیون.به زر هبری »مدرش با تحت 
سار فیار. دا مستنی. ااممالک: رس مرا اه راودا شتا وه 
فان اعلاش وان یه افالی مساعت وعموم مسلمین اعلام هی 
شود » , اعتراض رسمي دولت خود به اقدامات وهابي‌ها را آشکار نماید. 
دور اس اهر تما سل انامه عاضا مس کنو کسور زا جیهم 
[39] 

هیات علمیه نجف که به موازات کمیسیون حرمین شریفین تشکیل شده 
بود, در این زمان با ارسال تلگرافي براي سید حسن مدرس و دیگران: 
ضمفن انار ا عبات هاما ناسا نی ود رای حوطس خی ارام 
اعلام مي نماید. 

مدرس در پي این وقایع. با برگزاري مجلسي در مسجد مروي تهران بر 
منبر رفته, شرح مبسوطي از فجایع و عقاید سخیفه وهابي‌ها داده, خواهان 
ِ فکر و ذهن مدرس و اطرافیانش, پيگيري موضوع حرمین شریفین 
مي لنند. 

بهبهاني در سخنان پیش از دستور خود, با ِ به بي‌توجهي ملل مسلمان 
نسبت به تهدیدات کفار, چنین نتیجه مي ؟ 

«نا کي بي‌حالی؟ ! تاکي بي‌اعتنايی؟ ! تا کی مسامحه. ۰ قلوب هريك از 
فا ای افا اه ان هر کرها سم اه لت موه 
جديدي به ملل اسلامي... بیفزایند. . ایران که هم از نقطه نظر سياسي و 
در چه 2 حال است؟! آقا بالا سرهاء قیم‌هاء متولي‌ها, سیا ستمد رها صاحب 
دار در اين موقع مهم سياسي و ديانتي, در این موقع حياتي, در این 
مدت مدید (تقریبا يك‌سال) چه کرده‌اند؟ ! جمعي مشغول تکذیب, جماعتي 
بي‌خیال, چند نفر مشغول کار, ولي چکار؟ نشستند و گفتند و برخاستند. از 
هرکس پر سیدم» گفتند: مشغول مذاکره هستیم. خلاصه تاکنون چه 
کرده‌اند؟ ! حرف زده‌اند ! حرف خالي و بي‌فایده !» . 

او سپس پیشنهاد مذاکره با نمایندگان كشورهاي مسلمان را براي انعقاد 
يك کنفرانس بین المللي مي دهد تا در آن آینده سياسي حجاز مشخص شود 
و پيشنهادي با قید دو فوربت تقدیم مجلس مي کند. این پيشنهاد در واقع 
قانوني کردن کمیسیون دفاع حرمین شریفین است. لیکن پيشنهاد او با 


عکس‌العمل شدید رییس الوز را و بعضي از نمایندگان روبرو مي شود. 


بررسي نسخه منحصر به فرد دستنویس مذاکرات مجلس, روشن مي 
سازد که در این سازمان. سانسور شديدي بر مطبوعات اعمال مي شده 
است ؛ «نظمیه, حني نطق وکلا را سانسور مي کند و نمي‌گذارد در 
فا مها توتی سووب شا شم فقطظا کار اس اسنت که ادا ان 
درست کند که هرچه نوشته مي شود سانسور بکند. [40 ]. 

سرانجام براثر «تعقیب مذاکرات قبل از دستور» و پا فشاري اعضاي 
کمیسیون, پیشنهاد بهبهاني با امضاي 22 تن . " از جمله مدرس» به عنوان 
ماده واحده در مجلس مطرح مي شود. علي رغم مخالفت بعضي 
نمایندگان, که آیا کمیسیون توانايي انجام اقدامي عملي را دارد یا خیر؟ 
مدرس در دفاع از ماده واحده مي گوید: 

«ععیده ما این است که از.برای مسلکت ایران:خیلن نافع اش ساسا و 
عظمتاً و باید در صدد انجام آن مسأله برآي بیم که به عبارت اآخري, مرکزیت 
دادن ایران است به جهت این ۱ ما همه شرکت داریم, لیکن ایران که 
دولت نزرگ اسلام است, براي مرکزیت دادن به این مساله که منظور نظر 
تمام است. البته مجلس شوراي ملي احق و اولي است که در اين مسأله 
ماهه ۹ يك نله مي نود تساه به قدري قزر اش که ۷ 
با له هو ان کشت کرهها ا سا الم اجان اد کت 
نتيجه خوبي بگیریم. » [41 ]. 1 

اسناد و مدارك ناقص موجود, حعایت از ان دارد که این ماده واحده به 
تصویب رسید, اما ظاهرا فشار زيادي بر اين جناح مجلس وارد امد, به 
ظوری کو ریا باه بش از امین درا 9 وا ور زاه 
مدرسه سپهسالار (شهید مطهري) ترور شد و اگر چه از این بت جان 
سالم به در برد, اما نتوانست لااقل در 10 جلسه مجلیین حضور یابد. 
متاسفانه فقدان اسناد و مدارك سبب شده تا پس از این وف دیگر 
اطلاعي از نتیجه اقدامات کمیسیون و فعاليت‌هاي مدرس در اختیار نداشته 
باشیم. 

تنها يك سند که تاریخ تقريبي آن, سال 1345.ق / 1305 ه.ش است, تا 
حدي فشار حاکم بر جناح مدرس را روشن مي کند. در اين سند, میرزا 
مهدي زنجاني, از يكي از تجار (تهران) مي خواهد تا پیام او را به مدرس 
ابلاغ کند که: 

«چنانچه يك اقدامي از طرف دولت ایران نشود, اسباب سرشكستگي 
متسین و موجپ تولید مفاسد خواهد شد. این کاغذ را به شما محرمانه 
مب نید آللت الیرمی: فوست ان فست اه واه وا فت 
شود و بالمره موجب تباهي مسلمین شود.» . 

مدرس در حاشیه این نامه, تنها به نگارش بيتي بسنده مي کند که خود 


نشانگر دشواري‌هاي موجود و مسائل پشت پرده است: 
از قیامت خبري مي شنوي 


تسلط عبدالعزیز بر حجاز 


پس از کناره گيري ملك علي از قدرت. عملاً عبدالعزیز بر حجاز مسلط شد 
و در تاریخ 17 دي‌ماه 1304 ه.ش اطلاعيه‌اي به اين شرح صادر کرد: 

تتشب 11 الرحمن الرحیم 

ان الحمد للّه نحمده و نشکرم و نصلي و نسلم علي خیر آنبیائه و آشرف 
هام اس ها مه د حلی اه اه و الم مضه متا 

اما بعد: قضایای.حسین. و بسراتش را با ماء دور و نزديك شتیده‌اتد تا انکه 
براي مدافعه از حیات و بلادمان و دفاع از بلاد مقدسه و جلوگيري از اعمال 
ناشایسته. ناچار شمشیر کشیده و با جان و مال در این راه انفاق کردیم و 
به فضل خداوند رئو ف.: بلاد فتح و امنیت در آنجا حاصل شد و از وقتي که 
به این کار مبادرت نمودیم. مصمم بودیم آنچه را که عالم اسلامي که اهل 
حجاز ركني از آن است, راجع به آینده او بلاد مقدسه حکم نمایند اجرا 
شود و مکرر عموم مسلمانان را دعوت نمودم که مجمع اسلامي تشکیل 
داده, انچه مصلحت اینده این بلاد است مقرر دارند. سیس به دعوت عام و 
خاص پرداخته, به تاریخ 10 ربيع‌الثاني 94 مق به حکومت ها و شعب 
اسلام نوشته جات - چنانکه در جراید عالم نیز انتشار یافت - فرستاده شد. 
دو مام گذشت, جوانی از احدي نر سید جز حمعیت خلافت در هند و او 2 
بارك‌الله فیها - آنچه بتواند براي خوشي و آسایش حجاج اجرا نموده و مي 
نماید. 

و چون بحمدالله قضیه در حجاز با منصوریت خاتمه پیدا کرد و اهالي حجاز, 
دسته دسته و يك‌يك آمدند و آزادانه تشکیل ماوت را چنانکه وعده شده 
بود, درخواست نمودند و چاره‌اي جز قبول خواهش هاي مکرر آنها نیافتم. 
پس از آنکه عالم اسلام در اين موقع مهم, تصمیم و اقدامي ننمود که هر 
قسم مي خواهند اداره بلاد را خود مقرر دارند, بو آزادي به آنان داده شد 
و ما قصدي چز اصلاح به قدر امکان نداریم؛ (3 ما توفيقي الا بالله عَلَی 
توکلث و الیه أنیبٌ 43 441 , 

22 جمادي الثانیه 134 


ابلاغیه دولت سعودي 


پس از آنکه در تاریخ 24 جمادي‌الثاني 1344 ه.ق تفه دولت سعودي 
مي شود, ابلاغيه‌اي به این شرح صادر مي نماید: 

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم 

ابلاغیه پادشاهي به حکومت‌هاي متحابه 

به فضل و عنایت پروردگار. اهل حجاز اجتماع و به پادشاهي ما 0 ۳ 

۱۲ 0 حکومت موروثي که امور حجاز با اهل حجاز 

کردند و به امید خداوند و توکل بر ذات اقدسش, قبول بیعت نمودیم و 

استمداد و استعانت از ذات خداوند تبارك و تعالي داریم. پس لقب ما 

ام ای ان 

راحتي و گشایش و سعادت و خوشي ساکنین اين بلاد و عموم حجاج و 

زائرین, نهایت کوشش داریم و عنقریب انچه منظور عالم اسلامي است به 

عمل اید و از جریان امور حجاز خشنود شوند و از خداوند مسالت مي 

وائه ولي التوفیق 

ملك الحجاز و سلطان نجد و ملحقاتها 


این اقدام عبدالعزیز بدین جهت بود که كشورهاي اسلامي را در مقابل 
عمل انجام شده قرار دهد و آنان را ناگزیر به برقراري ارتباط با سعودي 
کند, لیکن علي‌رغم آن, اخبار و گزارش هاي واصله از عربستان و نگراني 
هاي كشورهاي مختلف موجب شد تا مفتي مصر, مسلمانان را از رفتن به 
مکه منع کند و دولت انگلیس نیز اجازه رفتن به حج را به مسلمانان هند 
نداد و دولت ایران هم در جلسه یازدهم اسفند 1304 ه.ش خود اعلام کرد: 
«.. مقتضي است به اطلاع عامه برسانید که دولت از امنیت و آسایش 
حجاج در حج نگران است و توصیه مي کند که امسال از حج خودداري 
نمایند.» [45 ]. 


ید نله ابر ان 


0 به اقدامات بآ سعودي در تخریب اماکن ای دا 
بقیع اعتراض و اعمال وهاییان را محکوم نمود. متن اطلاعیه به این شرح 

0 

به اهالي مملکت و عموم مسلمین اعلام مي شود: 

تعذیات و تجاوزاتي که نسبت به عالم دیانت و عقاید فرزق مسلمین؛ از 

مدتي قبل, طابفه فهانیة به. عمل. آهدخه‌اند ۵ سا طرمتی که تست به 

حرمین شریفین؛ و یف ۱9 ات 


مسلمین است مرتکب شده‌اند, عموم مسلمین را مضطرب و 

ساخته است و جسارتي که از طرف آنها نسبت به بقاع متبرکه 2 
در بقیع به ظهور رسبده و قاطبه موّمنین را فتانر. و نقه گوار. نموده است, 
فعانم خاظز ععمم اهالی فعاکت فی باشه: ۱ 

ودلت اتران از سم ارات اس ظاسته همه بر این کته فسلنات. که 
شدید نمود تا ايینکه از طرف عبدالغزیز بن. سعودر ربیس. آن طابقه آبراز: 
مواعيدي شد که این گونه فجایع و تجاوزات ت که بي احترامي صریح به 
عمایوه سا تر غلن عالم اسام اسسه ارکاب :هار شود 

ولي برخلاف انتظار, عملياتي اخپراً منافي با مواعید خود از آن ها به ظهور 
رسید که قلوب اسلامیان را ۳ .الم نمود و سبب گردید ۳ دولت 
ایران دعوت اين سعود را براي شرکت در مجمع عمومي حجاز قابل قبول 
ندانسته و رد نماید. 

از آنجا که تجایل. اماکن مففنته که کرون‌ها تفونین از رو قفیده و امان: 
ان فا تفر را فیط انوا عمانی سعته صض نیع نو از 
شعائر ملي اسلامي است و مخصوصاً در این بر هه از زمان که عصر 
اخترام این و ازاب دبانتي. است و شام مال .دنه عالمر ار هر کوخ و 
قارت سعي دارند که معتقدات مدهبي دیگران را تعظیم و تکریم نمایند و 
تعذي و تحمیل بر شعائر ديني سایر ملل را منسوخ سازند. بديهي است 
۱[ نمي‌تواند ساکت نشسته و تحمل نماید يك فرقه معد ود 
که نسبت به ملل اسلامي در حکم اقل قلیل هستند, عقاید خود را بر تمام 
عالم اسلام تحمیل نمایند. و حقیقتا جاي بردباري و تحمل نیست. در عصري 
که هريك از ملل حبه, از براي آثار و قبور حکما و بزرگان و اریاب شعر و 
صنعت, هر چند که منسوب به ملل ديگري باشند, هزار گونه احترامات 
قائل مي شوند و از اين لحاظ, مابین ملیت و قومیت و نژاد فرقي 


ی کار بات تفع رم ار ها لیس اوه و انا 
هدي و اولياي خدا را که در روح و قلب کرورها نفوس جاي دارند, منهدم 
سازند. 

دولت ایران این رفتار را از مقوله تجدید اعمال ادوار توخش و جاهلیت 
تلقي نموده و بر این کردار فجیع شدیداً اعتراض مي نماید. در همان حال. 
به قاطبه مسلمانان عالم خطاب و اعلام مي دارد که به حکم وحدت عقیده 
اساامی: متقعا نهوسایل ممکته از این عملیات تجاوز کارانه جلوگيري به 
عمل آورند و از آنجا که حرمین شریفین, حقیقتا به تمام عالم اسلام تعلق 
دارد و هیچ ملت مسلمان دون ملت دیگر. حق ندارد این نقاط مقدسه را 
که قبله جامعه مسلمانان و مرکز روحانیت اسلام است به خود اختصاص 
داده, تصلرفات کیْف ما یشاء نماید و اصول تعالیم خود را بر عقاید دیگران 
تحمیل کند. 

بنابراین, از تمام ملل اسلامیه تقاضا مي شود که در يك مجمع عمومي ملل 
اسلامي. مقذرات حرمین شریفین را حل و تسویه نمایند و قوانین و 
نظاماتي وضع گردد که تمام مسلمانان برطبق عقاید مختصه خود. بتوانند 
آزادانه از برکات روحاني و فیوض آسماني اماکن مقدسه مکه معظمه و 
مدینه طیبه برخوردار و متمتع شوند و این سرچشمه فیض و سعادت الهي 
تمامظوا ی مفلاای عاله این یه استا سرا ساو: 
امیدواریم که ملل و دول اسلامي, اين تقاضاي ديني و ملي را به سمع 
قبول اجابت کرده و راضي نشوند بیش از این بر مقدسات ملي و شعایر 
مذهبي آنان لطمه وارد آید. [46 ]. 

اول تیرماه 1305 

حسین بن یوسف رییس الوزرا, 

پس از صدور این اطلاعیه, متأسفانه هیچ‌گونه حرکت جدّي در جهان اسلام 
براي وادار کردن سعودیان در پذیررش نر میم قبور و حفظ انار تخریب شده 
صورت نمي‌پذیرد و در نلیجه فشار دولت سعودي بر شیعیان افزایش پافته, 
به شكلي که در شب هفتم محرم 1347 ه.ق مدیر شرطه سعودي با 
تعدادي سرباز به محل برگزاري عزاداري شیعیان ایران حمله و اسباب و 
وسایل آنجا راغارت مي کند و سيدي از سادات حجاح, به نام حاجي سید 
محمد باقر را با کمال اهانت و زجر کشیده به زندان مي برد. [47] و 
سختگيري نسبت به حجاج ايراني روزبه‌روز بیشتر مي شود. 

در گزارش کنسولگري ایران در جده, به تاریخ 28 محرم 1347, چنین آمده 
ست: 

تس مأمورین حکومت حجاز در مدینه منوره و در مکه مکرمه, با حجاج 
ايراني بسیار سختگيري کردند و نمي‌گذاشتند که حجاج به آزادي, خودشان 
زیارت حضرت پیغمبر صلي الله علیه و اله و زیارت ائمه اطهار_علیهم 


السلام در بقیع به عمل بیاورند و وعده‌هايي که حکومت داده بود, ابد موقع 
اجرا نگذاشت, بلکه به خلاف پیشتر, خيلي سخت‌گيري مي نماید. متروکات 
امواتِ حجاج ايراني را, که همه را در مکه معظمه به واسطه مأمورین 
بیت‌المال ضبط کرده‌اند, تأاکنون به جنرال قنسول گري نفرستاده اند... 
لهذا از براي تأمین حقوق و شوّون مدهبي رعاياي دولت علیه ایران در 
قطعه حجاز, بهنر آن است که مانند سال گذشته, بلکه به طور اشد, دولت 
فان دصر اه که اوه راد که هم کی ان سار اه سایر ده 
قدغن سخت مقرر فرماید تا وقتي که مسائل مختلف فیه. به طور احسن و 
اکمل تسویه شود و تأمینات کافیه, به جهت حفظ حقوق 3 شوون مدهبي 
رعاياي دولت علیه ایران در حجاز لجت يك قاعده صحیح گرفته شود به 
جهت استحضار خاطر اجل عالي به عرض رسید. 

وکیل جنرال فشول کی فلت اه آ بان 


شروع يك توطثئه 


براساس گزارش حسین پیر نظر [48] از سفارت ایران در مصر, اگر دولت 
ایران براي يكي دو سال دیگر, رفتن به حج را منع مي کرد, حتماً حکومت 
حجاز ز حاضر به قبول شرایط پيشنهادي ایران مي شد و در نتیجه, هم براي 
زاثران ايراني رفع مزاحمت مي گردید و هم نسبت به تعمیر قبور و 
خرابي‌هاي بم عم اصفه امتيازاتي به دست مي آشخه 

لیکن متاستماثه این کار صورت نمي‌پذیرد و در خرداد 1308 ه.ش اولین 
مراوده رسمي ديپلماتيك میان ایران و حکومت عبدالعزیز صورت گرفته و 
در شهریور همین سال, معاهده مودت میان ایران و حجاز امضا و در 
فروردین سال 1309 ه.ش حبیب الله هویدا با عنوان نماینده ایران و با 
سمت کاردار وارد جذه مي شود. 

تسشن سفارت ایران 5 عربستان, که به نوعي تقویت حکومت عبدالعزیز 
را در يي داشت. به حذي براي عبدالعزیز مهم بود که هویدا پس از ملاقات 
با وي, از قول کفیل وزارت خارجه در گزارش خود مي نویسد: 

... و ذکر کرد که هی وقت اعلي حضرت را تا این درجه شاد و مسرور 
ندیده بودیم که امروزه از ملاقات شما و وصول نامه همایون شاهنشاهي 
اظهار شادي و سرور علني مي فرمودند...» [49 ]. 


شوت جبیب الله هویدا 


یب نایدا فر ایتان این ارشاظ تن ی داش وا ای ره ووات 
حجاز به مسوولان وزارت خارجه خود دستور مي دهد که هميشه او را 
راضي و خر سند تاج دارند تا اسباب تکار خاطر و دلتنگي براي او فراهم 
نشود و تمام مطالب و تقّاضاهاي او را به فوریت انجام دهند ! [50]. 
ای ی ی و ها مارا سا ری 
وضعیت حجاز در اثر حمله وهابي‌ها و تخریب اماکن مقدسه بوده و از 
سوي دیگر. وي براساس اسناد موجود, داراي مسلك بهائیت و از بهائیان 
شناخته شده بوده است:, 511 ] همه گوياي آن است که متأسفانه نماینده 
۳ پنهاني نقشي موثر در نادیده گرفتن این مسأله مهم داشته 
گوید 
ما شما را از خود مي دانیم. شما نیز خود را مثل سایر نمایندگان 

اجانب ندانید, هیچ وقت لزوم به تحصیل اجازه نیست. هر وقت که میل 
دارید, بدون هیچ ملاحظه, به دیدن ما بيایید. چه در مکه چه در اینجاء ما 
هميشه اماده ملاقات شما هستیم...» [32 ]. 
در روزنامه الوطن (چاپ بفداد), در تاریخ 20 ربیع الاول 1348 ه.ق در 
حبیب الله خان عین الملك معروف به هویدا مي نویسد: 
دس عشارالته تام ند ان خصاا آگام اسط:ه وم که تسکت 
زا جع عویی فی جانم-فعل, اما طلات کید لعزیر و رال وت خماز 
است و شخصا نزد ان ها مخترم. است: و بدیهي است که تعیین او بة این 
سمت؛ 1۳۳ را به طور دلخواه حل و تسویه مي نماید ِ« [53 ]. 
هویدا| تا سال 1353 هوق به عنوان نماینده ایران در حجاز مشغفول به کار 
بوده است. وي در ماموریتش به. مدینه؛ براي کسب اطلاع از میزان 
خرابي‌ها, تلاش جدي کرده تا این حادثه مهم را بسیار کمرنگ جلوه داده, 
وهابیان زا به نوعي: تبرئه نماید. در گزارزش وی خنین امده انست: ۱ 

.. بالاي مناره, قبه مطهّر صعود کردیم, یکصد و سي پله بالا رفتیم و از ان 
جا قبه مطهر را زیارت نمودیم (زیرا صعود بالاي قبه غیرممکن است). از 
آن جاأ مشاهده نمودیم که فقط پیی گلوله تقنگ به قبه و نموده 
و اندکي سوراخ کرده است و ابدا خرابي وارد نیامده است ا! 
اولاً نمي ‌ شود حنم کرد که این گلوله‌ها از طرف وهابي‌ها بوده است ا! 
تاثیا برفرض اينکه از طرف آن ها بوده بااشد, واضح است عمدي نبوده 
اه اعد ام دایم به هی خطای هه قه فطایر ات ره 


شتا یل یت این رم این ات که هم فد اه خی فا 
و بزرگ است و وهابي‌ها هم در پشت دروازه و قلعه شهر بوده‌اند و 
تعدادشان بیش از سه - چهار هزار بوده است؛ اگر قصد اصابت مي 
داشتند, اقلاً دو سه هزار گلوله به قبه مطهر مي رسید ! به هر حال فقط 
آثار پنج گلوله تفنگ در روي قبه مطهر بود و همچنین آثار چهار - پنج گلوله 
بر قبه اهل بیت بود, خادم باشي حرم مقدس نیز سه - چهار عدد گلوله 
آورده و به بنده داد و گفت که این‌ها را روي بام حرم یافته و تصور مي کند 
که از گلوله‌هايي است که به قبه مقدس رسیده است. فدوي آنها را تقدیم 
خواهم نمود که در موزه وزارت معارف محفو ظ بماند.. ۳4 4 ]. 


متن کامل گزارش هویدا 


دد: 
تاریخ سند: 11 دیهاه 1304 
فرستنده: حبیب‌الله هویدا 
گیرنده: وزارت امور خارجه 
موضوع: گزارش در باب وقایع حجاز 
نمره: 11 
مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه دامت شوکته 
بر حسب اوامر متعدده تلگرافي وزارت جلیله متبوعه, روز 15 مهرماه 
4 مطابق 7 اکتبر 1925 از شام به مصر و از آن‌جا در معیت جناب 
غفار خان وزیر مختار مصر, در روز 19 ی کی وچ 
جده حرکت و روز 24 مهرماه وارد حجده شده [روز ] 20 با اتومبيل‌هاي 
سلطان نجد به طرف مکه معظمه رهسپار شدیم. 
ابن سعود در میان راه جده و مکه, در محلي که به اسم بحره معروف 
است. براي پذيرايي از نماینده انگلیس «مستر کلایتون» , که براي عقد 
معاهده امده بود, چادرهاي متعدد افراشته بود و خود نیز چون ان‌جا بود, 
اول براي ملاقات او رفته. پس از صرف ناهار و چاي, چهار بعد از ظهر با 
يك نفر میهمان دار مخصوص و چهار نفر کارد مخصوص, در حالتي که 
مُحرم بودیم. پس از وصول به مکه معظمه و اداي وظایف دینیه عمره, به 
خانه‌اي که معین کرده بودند رفته, روز بعد براي مشاهده و زیارت مقامات 
و قبور مهدومه, که در قبرستاني که در منتهي الیه يك طرف شهر در دامنه 
کوهي ۰ است رفتیم. ۱ 
2 نا 
سایر ناس که در آن قبرستان بود., وهابي‌ها همه را خراب و مهدوم 
کرده‌اند. 
مولد حضرت پیغمبر و خانه حضرت خدیجه که ولادت گاه حضرت صد بقه 
طاهره, زهرا - صلوات الله علیها - بوده است, همه را مهدوم و با خاك 
یکسان کرده‌اند. عمارت و قبه‌هاي مراقد حضرت خدیجه و اند را که با 
خاك یکسان کرده‌اند سهل است. قبر حضرت خدیجه را نیش کرده بودند و 
معلوم بود که دوباره با خاك و گل پر کرده‌اند. خانه فته ای قبر خدیجه را 
منهدم و تمام دارايي او را به یغما برده‌اند و خانه فتولی در. فان قبرستان 
پهلوي قبر حضرت آمنه و خدیجه بوده است. 


ام ها ها هل قاطا ی اب 
سعود, جناب اجل غفار خان وزیر مختار رایرت مفصل تقدیم نموده‌اند و 
احتیاج به تکرار فدوي نیست ! [36 ]. 
زیرا ماموریت فدوي فقط براي مدینه منوره است. 
بنده در ایاب و ذهاب و در کلیه مواقع و در ملاقات‌هاي با اعلي حضرت 
ملك علي و سلطان ابن سعود با جناب وزیر مختار بودم و وظیفه ترجماني 
را به عمل مي اوردم, لهذا همین قدر عرض مي کنم که جناب غفار خان, 
الحق يكي از رجال سياسي تجربه دیده و هوشیار و با متانت و عاقبت 
اندیش دولت علیه ابد مدت هسند و این ماموریت را فوق‌العاده با متانت 
و سیاست و کیاست انجام دادند و از این بهنر امکان‌پذیر نبوده و نیست. 
قدوی ساحم عم صاافات‌ها م اکرای کمبا مل علی مسلطان از مهو زا 
حضور جناب وزیر مختار شده, در اینجا شرحي نمي‌دهم که مبادا در تعبیر 
و زیاد شود و محول به راپرتي که خود ایشان تقدیم کرده‌اند, مي 
نمایم. علي هذا ذبلا به شرح صآموز دنت مخصوص خودم که راجع به مدینه 
منوره است, مي پردازم: ۳ 
نظر به اینکه وقتي در مکه معظمه بودیم, سلطان نجد ذکر نمود که ایصال 
مرا فقط تا به «عیون ۵ که اردوگاه قشون وهابي‌ها است و دو ساعت از 
مدیتف فنوزن» دوز انست کعمد. مي. کندو.ار آن‌عا تا فذیته:.را در عهده 
نمي‌گیرد. سوء ظني ما را دست داده, ۲ وزیر مختار به جده برگشتم 
که با ملك علي مذاکره نمایم. ملك علي بیچاره گفت: 
من هرچه شما بگویید حاضرم, ولي قشون ما همه در داخل مدینه هستند و 
در خارج شهر قشون نداریم (و از عیون) تا به مدینه, همه نخلستان است و 
همه در دست خود وهابي‌ها است. مي ترسم که براي بدنام کردن, از بین 
تنخیل تيري به شما بزنند و بگویند که از طر ف ما بوده است. 
پس اصلح آن است که سلطان با گاردهاي خود, شما را به دائره تلگراف 
بي‌سیم ما که خارج شهر است رسانده, گاردهاي ما آن‌جا شما را تحویل 
مي گیرند و در حین عودت نیز در همان نقطه شما را تحویل سوارهاي 
سلطان مي دهند. 
لهذا فدوي از جدّه تفصیل را به ابن سعود نوشتم, روز بعد جواب رسید و 
قبول کرد و اتومبیل فرستاد و همان روزي که جناب وزیر مختار سوار 
كشتي و 1 مصر شدند., بنده نیز سوار اتومبیل و عازم (بحره) کشتم, يك 
شبانه روز در بحره متوقف و دو دفعه با ابن سعود ملاقات شد, فوق‌العاده 
یه ی ی 
مي کرد و مي 
ما با دولت ۹ جواریم و به قدر سي‌هزار نفر شیعه در نجد. و در 
احساء نزن مر هستتندر مین توانید از آن ها تحفیی نمانیدر اجه در .ها 


شهرت مي دهند اکثر تهمت و افتر است, ان‌شاء ال شما به مدینه رفته, 
خواهید دید که آنچه گفته‌اند دروعغ اننت, من :ضریجا به شما مي گویم و 
تا سای اه سس و ی خی را به جان و مال و 
اولاد خود حافظ و حارسم, مهدومات مکه نیز قبل از ورود من بوده است, 
بلي وهابي‌ها اعتقاد به تعمیر قبور و قبه‌ها ندارند و بدعت مي دانند و «خیر 
القبور الدوارس» را خذیتت مجتیر مي شناسند. مع هذا بعد از ورود خودم 
قلل:اشاامی: نماینده هاي خود را بفرستند 0 ۳ دهند و 
براي تعمیر این قبور نیز اگر مصمم شوند ممانعت نمي‌کنم سهل است, 
مساعدت خواهم کرد, حتي اگر خروج مرا نب نیز از حجاز مقرر دارند, فورا 
بیرون مي روم. 

قبل از حرکت بنده به مدینه منوره و بعد از عودت, سلطان این صحبت‌ها 
زد کون وید نمود و بعد از عودت از مدینه در ملاقات آخیر خواهش کرد 
که فدوي در تقزب بین او و دولت علیه اقدام کنم و نیز خواهش نمود که 
مکاتبه با او داشته باشم. 

به هر صورت ابن سعود پنج نفر از تفنگداران مخصوص شخصي خود را, با 
سه نفر شتر ذلول مخصوص براي بنده و نوکر بنده معین کرد که تا مدینه 
ذهابا و ایابا با بنده باشند و براي تهیّه حرکت از بحره به مکه رفته, چهار 
روز در آن جاأ ماندم سیس تفنگداران شتر سوار را به رابغ که کنار 
دریاست فرستادند و بنده نیز با مستشار مخصوص خود او با اتومبیل به 
رابغ رفتیم. 

اشکهها رانا شش لد باصن که صاعت طوان کی ده 
رابغ چند روزي منتظر تفنگداران شدم, مستشار مخصوص سلطان به مکه 
عودت نمود. در اين اثنا فدوي سخت مریض و بستري و مبتلا به دسانتري 
شدم و ده روز سفر تاخیر افتاد. نه علاجي نه درماني, نه حبيبي و نه 


۳7 ات از يك ده نهر کی است که هیچ چیز در آن پافت نمي شود جز 
نان و بریج و گوشت چيزي نیسست, از سبزیجات اثري تنیست, ۳ چاه ان 
هم تلخ و ناگوار. به هر حال, به روحانیت حضرت ختمي مرتبت متوسل 
شده, به قوه دعا و مناجات بهبودي حاصل شد. 

انا رانا اند ی اه افو وهای ها اد 
رفتن به مدینه به رابغ رسیدند. فقدوي نیز با وجود ضعف و نقاهت با 
تفنگدارهاي مخصوصه به آنها ملحق شدم و حرگت نمودیم و روز ششم به 
عیون رسیدیم. دیگر جسارت مي دانم عرض کنم این شش روز شتر 
سواري, چه بر سر این فدوي اورد. 

به هر حال بعد از دو روز استراحت, مراسله‌اي به امیر مدینه و به حاکم 


لشكري مدینه نوشته, توصیه نامه‌هاي ملك علي را در جوف نهاده, با قاصد 
مخصوص به مدینه فرستادم. روز بعد جواب رسید که با نهایت شادي و 
افتخار منتظر هستند. لهذا با پنج نفر سوار و ده نفر پیاده از قشون سلطان 
حرکت کردم, در همان محل معین, يك نفر مهمان دار با يك درشکه و شش 
- هفت نفر سوار مسلح حاضر بوده مرا تسلیم گرفتند و رییس سواران 
سلطان هم ورقه کتبي از بنده گرفتند که مرا ؛ به سلامت تحویل دهند. 

از آن جاأ به سمت مدینه منوره رهسیار شدیم, در خارج از دروازه, به قدر 
پانصد نفر قشون و صاحب منصب هاي لشكري و كشوري و امیر مدینه 
شریف احمد بن منصور و جمع زيادي از اهالي استقبال شاياني نمودند و 
همچنین روز عودت به همین ترتیب مشایعت کردند. ۱ 

بعد از ورود و استحمام به زیارت حرم مقدس مطاف مل اعلي, مرقد 
مطهر حضرت خاتم‌الانبیاء - علیه آلاف التحية و الثناء - مشرف شدم, 
روحانيتي که دز آن مقام مقدس دست. مي دهد 1 وصف خارج است. به 
محض عتبه بوسي, , زجمات و خستگي راه به كلّي نابود شد. خداوند سر 
سودن به این استان ملايك پاسبان را نصیب حضرت اشرف و جمیع 
دوستان فرماید ! 

سه روز در مدینه توقف نمودم. روز دوم به قصد بازدید قبه مطهر, با عژت 
پاشا حاکم لشکر شهر و میهماندار جناب سید عمران تاجر شيعي عراقي و 
متولي باشي حرم مطهر داخل حرم شدیم. بعد از اداي فریضه زیارت و 
عتبه بوسي, آغا باشي؛ يعني خادم باشي حرم, براي هريك از ماها لباس 
خدمتکاران اورده. پوشیدیم و بالاي مناره قبه مطهر صعود کردیم. یکصد و 
سي پله بالا رفتیم و از ان جا قَبه مطهر را زیارت نمودیم (زیرا صعود بالاي 
قبه غیرممکن است). از ان جا مشاهده نمودیم که فقط پنج گلوله تفنگ به 
قبه مطهر اصابت نموده و اندكکي سوراخ کرده است و ابدا خرابي وارد 
نیامده است: 

اولا: نمي ‌ شود حنم کرد که این گلوله‌ها از طرف وهابي‌ها بوده است, 

خاسا برفرض اینکه از طرف آن‌ها بوده باشد, واضح است عمدي نبوده 
است و در اثناي تيراندازي به همدیگر, از روي خطا به قبّه مطهر اصابت 
کرده است و دلیل صدّت این نظربه این است که قبه مرقد مطهر, خيلي 
عظیم و بزرگ است و وهابي‌ها هم در پشت دروازه و قلعه شهر بوده‌اند و 
تعدادشان بیش از سه - چهار هزار بوده است. اکر قصد اصابت مي 
داشتند, اقلا دو - سه هزار گلوله به قبه مطهّر مي رسید. ۳ 
به‌هر حال فقط آثار پنج گلوله تفنگ در روي قبه مطهر بود و همچنین آثار 
چهار پنج گلوله بر قبه اهل بیت بود. خادم باشي حرم مقدس نیز. سه - 
چهار عدد گلوله اورده و به بنده داد و گفت که این‌ها را روي بام حرم یافته 


فدوي اآن‌ها را تقدیم خواهم نمود که در موزه وزارت معارف محفوظ 
بماند. 

بالأخره روز چهارم برحسب خواهش پنده, سواران سلطان, با تقریباً سي - 
چهل نفر پیاده که خودشان مایل به آمدن شده بودند به خارج شهر آمده, 
بنوم تیر با فریب بیست نفر تفنگدار سواره و پیاده, از قشون ملك علي و 
دو نفر صاحب منصب سرهنگ و سید عمران تاجر به خارج شهر آمده و [ما 
را] تسلیم گارد ابن سعود نمودند و ورقه‌اي به خط و مهر از بنده گرفتند و 
عودت نمودند. 

بنده نیز با سواران سلطان به مقام حضرت حمزه مشرف شدم که در بین 
راه واقع است. به عمارت و قبه حضرت حمزه با وجود اینکه چندین ماه 
است که در تصرف وهابي‌ها بوده است:, ابدا ای نرسیده است, به قبر 
حمزه نیز دستي نزده‌اند و رویوش آن موجود و شبکه آهن اطراف آن نیز 
دسدت نخورده است, فقط گوبا اثاثيه‌اي که آن‌جا بوده . ؛ از قبیل پرده و قالي 
و چراغ به غارت برده‌اند. فقط يك نفر از اهل مدینه ذکر مي کرد که قبر 
عقیل نام, از اصحاب پیغمبر را که در جنب مرقد حمزه مدفون بوده است؛ 
خراب کرده بوده‌اند. وهابي‌ها بعد از اینکه شنیدند بنده براي تحقیق مي 
ایم؛ دوباره تعمیر کرده‌اند, لیکن صحت و سفم این قول معلوم نیست. 

در هر حال, شفام خصرت: مرن آندا خ راید نشده است., اثاثیه را هم که مي 
گویند به غارت برده‌اند, تصور نمي‌شود که چیز مهمي بوده باشد؛ زیرا 
فدوي در مدینه منوره مرقد حضرت عبدالله بن عبدالمطلب, پدر پیغمبر را 
که زیارت کرده‌ام, اثاثیه آن فقط عبارت از چند گلیم و قالیچه مندرس و 
کهنه و حصير پاره شده و به قدري کثیف و گرد توت که اسان ار مت 
شد که صریحاً به همراهان گفتم خيلي اسباب تاثر است که به مرقد پدر 
پیغمبر این گونه بي اهتمامي نموده‌اید و کثیف نگاه داشته‌اید. 

در صورتي که مرقد پدر پیغمبر را با اين وضع مشاهده نمودم, تصوّر 
نمي‌کنم که مرقد عموي پیغمبر بهتر بوده است و وهابي‌ها هم اگر غارت 
کرده‌اند جیز قابلي نبوده, فقط خود را مفتضح کرده‌اند. این بود حقیفقعت 
پس از زیارت؛ به اردوگاه سلطان امده, دو روز توقف کرده, با پنج نفر 
تفنگداران مخصوص سوار شتر شده, به طرف مکه رهسیار شدم. شب و 
روز در حرکت بودیم؛ يعني شبانه روزي چهارده ساعت در حرکت بودیم. 
روز هشتم, بعد از ظهر, نیمه جان به مکه معظمه رسیدیم. در راه از اب 
کثیف ناگوار مبتلا به تب و نوبه شدم که ی باقي است. در وقت 
عودت يك کجاوه خریده, به تصور اينکه شاید راحت تر باشد, ولي افسوس 
بعد از دو - سه روز مجبور شدم که بي‌کجاوه سفر کنم؛ زیرا کجاوه با آن 
حرکت مخصوص شتر, عذابش بیشتر است. 


دو شب و يك روز در مکه مانده, با آبن سعود 0 با اتومبیل به جده 
آمدم. چند روزي در جده منتظر كشتي شده. با ملك علي چند ملاقات 
کرده, بالاخره به سمت مصر و از آنجا به شام آمدم. 
ملاقات اخیر با آبن سعود را در ی ی هی هزم 
همچنین ملاقات با ملك علي را که بیچاره بالاخره مجبور به استعفا و 
هجرت از حجاز شد؛ ؛ زیر| مقصود از این راپرت. فقط دادن توضیحات در 
خصوص مدینه منوره است. 
اما این : نکته را جسارت مي ورزم که در این مسافرت مصايبي که بر فدوي 
رسید, مر اقلا ده سال پیرتر کرده است و علي العجاله نعمتي ظاهري که 
قسمتم شده است, صضعف و ناتواني و انحلال قواي جسماني است و 
خداوند شاهد است که از صمیم قلب مي گویم که فقط روحانیت حضرت 
پیغمبر صلي الله علیه و آله بنده را سالم به شام عودت داد, ۳ باايستي 
در رام مدینه و مکه هلاك شده باشم و خودم از عودت 0 بودم. 
الحمدلله في کل حال, ایام شوکت مستدام باد ! [57] 
فدوي - حبیب الله هوید 
هویدا در گزارش دیگر خود باز تلاش کرده ابن سعود را از اتهام تخریب 
وي از قول ابن سعود چنین مي نویسد: 

لین اساب‌ رت است ساسا نان غالم فیط وراه مور یه 
9 قبل از ورود من به دست این بدوي هاي جاهل مهدوم شده, این 
همه اظهار غیرت و حمینت و دردمندي بمودند و در مجامع و منابر و 
روزنامه‌ها مرا لعن و تکفیر کردند و عالم را بر من شوراندند و 9 
خواستند...» [8 5 ]. 


نامة عبدالعزیز به شاه 


عات ید ان ور بایان ماموونت: خمت: آل-هویدا رما اد اه کر مود 
است. ۰منن نامه وي خطاب به شاه از این قرار اسدت: 

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم ۱ 

از عبدالعزیز بن عبدالرحمان الفیصل ال سعود 

پادشاه کشور پادشاهي عربستان 

به جناب اعلي حضرت رضا شاه پهلوي پادشاه ایران 


برادر عزیزم 


السلام علیکم ی | و برکاته 

پیام حضرتعالي که حاكي از انتقال جناب آقاي حبیب الله خان هویدا کاردار 
تمایند جی ایران در جده از کشورمان بود, دریافت نمودیم و به اين مناسبت 
لا زم است خشنودي خودمان را از اهور تیه که جناب کاردار نامبرده در 
جهت توسعه روابط و پيوندهاي حسنه بین دو کشور انجام دادند ابراز 
فرصت را مغتنم شمرده, براي حضرت عالي ارزوي دوام صحت و براي 
ملت نجیبتان رفاه و خوشبختي [ارزو] داریم. 

اين پیام امروز پانزدهم ماه محرم سال هزار و سیصد و پنجاه و سه هجري 
قمري در کاخ مکه معظمه تنظیم گردید. [39 ]. 


تلاش براي بازسازي 


پس از سلطه وهابیان بر حجاز و ویران ساختن حرم و گنبد ائمه بقیع و 
دیگر بناهاي این قبرستان شیعیان جهان و خصوصاً مراجع و علماي ديني 
تلااش‌ها و اقداماتي براي بازسازي و ۰ قبور بقیع انجام داده‌اند. 
مظفر اعلم, نماینده دولت ایران در جدذه از سال 310 .شش با تشویق و 
حمایت علماي شیعه كکوشش‌هايي در این راستا داشته است. وي در تاریخ 
21 ۸/9 ِِِ 1 نامه‌اي به شماره 402, خطاب به کمیسیون دائمي حح 
۵ ششم آذر ماه 1330 براي زیارت مدینه منوره به آن جاأ 
رفتم. نتیجه مطالعات خود را ذیلاً به عرض مي رساند: 
1 وضعیت بقیع بعد از خرابي تمام ساختمان‌هاي قبور ائمه اطهار علیهم 
السلام بسیار دلخراش است و عبارت از قبرستان پست و بلند عمومي 
است که ست فرق و امتيازي بین قبور بزرگان دین و عامّه ناس باقي 
نیست و اگر توفیق حاصل شود که موافقت اولياي دولت سعودي براي 
ساختن ديواري با پنجره‌هاي آهني, گرد محوطه مدفن مطهر ائمه هدي 
تحصیل شود که اقلا این قبور در میان این چهار دیوار محفو ظ بماند, قدم 
بزرگي در حفظ شعائر اسلام برداشته شده است. امیدوارم در مواقع 
مقتضي در مذاکره با اولیاء موّثر و متنقذ, کوتاهي نشود. شاید بتوان فعلاً تا 
این آتدایم‌فاطت قنور منطو ر ا, که غبارت از مح‌طهای به وت 120 
منر مربع است و نمود و نیز سایه باني در مقابل این محوطه مانند 
سایه بان بین صفا و مروه ساخته شود. 
رتیت ها سد حنی ی این که ار رت عصرت اس 
بروجردي براي سرپرستي و هدایت جماعت شيعي مدینه موسوم به 
نخاوله, که عبارت از پنج الي شش‌هزار نفر از عناصر کارامد و موثر مدینه 
مي باشند, اعزام شده‌اند. موقعیت خوبي در میان انها احراز نموده و با 
کال کت ص سول ایحا عطق می انم ور ان ور با ماو از 
دید و بازدیدها, ایشان را با مقامات رسمي مدینه مربوط نموده و از همه 
يك روز هم به اتفاق وزیر مختار مصر به بازدید ایشان به تکیه نخاوله رفتیم 
جمعي از رساي آنها, آن‌جا را به طور آبرومندي آر آبنته بودند و از .هر 
دو پذيرايي صميمانه‌اي به عمل امد فعلا وضعیت ایشان در مدینه بسیار 
راحت و خوب و مورد توجه مي باشند و الحق از حیث رفتار و اخلاق و 
متانت نیز بهترین انتخابي بوده است که از طرف حضرت آت | العظمي 


به قفل افتخ است. 
وزیر مختار شاهنشاهي - مظفر اعلم 


پاش نه نامه فطل اعلد 


کر اس ایس مان فص امس اس کل ات ام ارو 
رییس کمیسیون دائمي ی طي نامه شماره مورجخ 20 / 11 / 130 
شماره 67773 / 3134 خطاب به آقاي مظفر اعلم چنین مي نویسد: 

با کشت به نامه شماره 402 مورخه: 21 ۸ 79 1330 آاشعار من دارد" 
زاخمچه مفضع اشفا کیش قیور انفه اطهاد علنهم السلام در بقیم. که از 
نزديك ناظر آن بوده‌آید, البته آن منظره مایه کدورت خاطر جمیع شیعیان 
مي باشد و امید است با جدیت کامل و کوشش اولياي وقت در مرکز, 
همان‌طور که پيشنهاد فرموده‌اند موافقتي از دولت عربستان سعودي 
تحصیل و آن قبور را از حال فعلي خارج نمایند. 

2 - درباره اقاي سید محمدتقي طالقاني و اقداماتي که نامبرده در ترویح 
دین مبین اسلام بین جماعت نخاوله مدینه نموده. اشاره شده بود. این 
موضوع مایه افتخار ایرانیان و بنابر تذكري که در آخر نامه فوق الذکر داده 
بودید, به خدمت جناب آیت‌الله العظمي آقاي بروجردي معروض گردید و 
رونوشت آن نیز از نقطه نظرٍ تشویق آقاي طالقاني توسط ار سفارت 
شاهنشاهي به ایشان ابلاغ مي یره 

ضضا بو املاع حناتعالی مس رسانی که فصو نامه 02 وا فذاهان که 
براي مشاهده مدینه طیبه و قبور ائمه اطهار در بقیع فرموده بودید, مورد 
گرفت. 

معاون کل وزارت امور خارجه 


فضل‌الله نبیل 


نامه دوم مظفر اعلم 
مظفر اعلم در پاسخ به تلگراف شماره 2 خطاب به وزارت امور 


خارجه مي نویسد. 

جده, 27 اسفند 1330 

دفتر محرمانه, شماره 92 

وزارت امور خارجه 

در پاسخ تلگراف شماره 1782 معروض مي دارد: 

این جانب موضوع بقیع را هیج‌گاه از نظر دور نداشته و علاوه بر وظایف و 
دستورات اداري, وظیفه ديني خود مي دانم که تا حد امکان در این باب 
اقدام و اتمام نمایم و پیوسته درصدد به دست آوردن فرصت مناسبي باشم 


که این موضوع را با مقامات موثر کشور که فعلا بعد از خود پادشاه؛ امیر 
فیصل نایب السلطنه حجاز 9 وان خارجه است در میان نهاده و مذاكراتي 
را که در زمان سفارت جناب اقاي دشتي در قاهره. در این زمینه با امیر 
معظم له شده و بي‌نتيیجه مانده بود, تجدید نمایم. ولي به طوري که در 
کارت مخرماته 20 7 207 فرص شده است در آین ضدت شعاه ر 
اندي که اين جانب در جده مي باشم. معظم له بیش از چند روزي در جده 
نبوده و پیوسته در ریاض پا در شکار گاه و است و فرصت ملاقات ممند 
و مناسبي به دست نیامده است. چند روز دیگر عازم ایتالبا است و مقتضي 
نیست فعلا با ایشان در اين مسائل وارد بحجت شویم. 

و اما راجع به مذاکرات آقاي دشتي هیچ‌گونه پرونده و سابقه‌اي در این 
سفارت نیست. ولي از قرار اظهار آقاي آزرمي که در آن مذاکرات حضور 
داشته است و در گزارشهاي قاهره منعکس است, امیر فیصل روي توافقي 
نشان نداده و متمسك به مشکلات مذهبي و عقيده‌اي گردیده و اظهار 
داشته است ممکن ۳۳ هیلت علمي ايراني در این زمینه با ۳ ما 
وارد مباحثه شده و آنها را با ادله شرعیه متقاعد نمایند و يا خود. مجاب 
شون وم تخد عنم آمکان این اهر را تین اعباخ: کر را خاطر بان 
نساخته است و این جانب نیز در مطالعاتي که در این مدت به عمل 
اورده‌ام, چنین استنباط کرده‌ام که علماي وهابي در عقاید خود بسیار 
متعصب و در امور مذهبي بر هیئت حاکمه مسلط مي باشند و تصور 
نمي‌رود در زمینه ساختن و پوشانیدن قبور موافقت بنمایند. 

ولي به طوري که در آن گزارش عرض شده است, فعلاً در نظر دارم در 
ام سا ام ان مر تس فا ی اش ار اد اسام 
مانند سایه‌بان میان صفا و مروه مذاکره نموده, اگر بتوانم تا این اندازه 
موافقت آنها را تحصیل نمایم به عقیده بنده قدم رز کت خواهد بود ؛ زیر| 


ممکن است در ضمن ساختن چنین سایه باني, محوطه قبور را هم سنگ 
فرش نموده, از صورت حالیه خاكي خارج نموده و این مذاکره را در اولین 
فرصت مناسب با شخص خود امیر فیصل خواهم نمود. 

این بود نظریه این جانب در باب مذاکرات بقیع. حال هر طور دستور مي 
فرمایید از این قرار مذاکره نموده, نتیجه را به عرض خواهم رسانید, لذا 
خواهشمندم تا قبل از مراجعت ایشان از ايطالي [60] نظر عالي را ابلاغ 
نمایید. 


گزارش دبیر اول سفارت 


به‌دنبال این گزارش, مجددا در تاریخ 20 / 1 / 1331 دبیر اول سفارت 
اندان در حدن. اهای کاظم ازرعیه کارت به این ره به تهران فخاوره 


شماره محرمانه: 8 

تاریخ: 1331/17/20 

محرمانه 

وزارت امور خارجه 

در تعقیب گزارش محرمانه شماره 82, مورخ 27 / 12 / 1330 راجع به 
تعمیر قبور ائمه بقیع علیهم السلام با وجود اینکه هنوز پاسخ گزارش مزبور 
و دستور مجددي در این باب نرسیده بود,. چون جریان کار ایجاب مي کرد 
جناب آقاي وزیر مختار براي رسيدگي به موضوع اماکن متبرکه مزبور و 
مراقبت اقدامات اولياي امور, دولت سعودي در اصلاح وضع آن‌جا به مدینه 
مشرف شوند ساعت 30 / 5 بامداد امروز با هواییما به آن جا پرواز 
نمودند. آقاي سید محمد خزانه ابید اعد افین )هم که ده زود فیل به حجاز 
آمده بودند, به به اتفاق جناب آقاي اعلم به مدینه رفتند و پس رم 
توقف در آن‌جا؛ فیس به قاهره عزیمت خواهند نمود. 

چون امروز پست فرستاده مي شد و جناب آقاي وزیر مختار مجال دادن 
گزارش این امر را نداشتند, به بنده دستور فرمودند, جریان را به طور 
اجمال مطابق دستور معظم له به شرح زیر براي مزید استحضار به عرض 
برسانم تا خود پس از بازگشت مفصل, جریان را گزارش دهند. 

به طوري که در گزارش شماره 82 مورخ 27 / 12 / 30 هم به عرض 
رسانید, چون انتظار مي رفت مذاکره راجع به تعمیر قبور و پوشاندن انها 
به علت تعصب علماي وهابي نجدي به جايي نرسد, لذا همان‌طوري که در 
گزارش محرمانه شماره 52 مورخ 17 / 9 / 30 معروض شده, راجع به 
بناي ديواري براي محوطه بقبع و تنظیف ان و ساختن سايه‌باني درنظر 
داشته مذاكراتي به عمل آورند و موافقت اولياي امور را به این قسمت 
جلب نمودند و معتقدند که این عمل: قذم زر کی در این 9 خواهد بود و 
ممکن است بعدا به پاري خداوند متعال موفق شوند با تغییر اوضاع و 
احوال, به تدریج قدم‌هاي بزرگ‌تري در این راه بردارند. 

به قراري که اقاي سید العراقین هم اظهار مي داشتند. در ملاقاتي که با 
ی ای و و ره ان 
آوزدند.. در این. یاب مذاکراتي. نمودتده به. ایثتان هم گفته .شد که به 
شهرداري مدینه دستور داده شده است دور قبرستان بقیع ديواري بکشند - 


که آن را مصون داشته و از وضع فعلي بیرون آورد - سايه‌باني هم در آن 
جاترا تعایته که زاترهیرا ان اب مق ظ دارد. 
دبیر یکم سفارت - کاظم ازرمي 


گزارش مظفر اعلم 


آقاي اعلم پس از بازگشت از مدینه. گزارشي به این شرح به تهران 
مخابره مي نماید: 

شماره محرمانه: 9 

جده, 25 فروردین 1331 

وتا 

وزارت امور خارجه 

پیرو گزارش محرمانه شماره 8. مورخ20 / 1 / 31 راجع به بقیع. خاطر 
عالي را مستحضر مي دارد. چون در باب ساختن سایه باني از در بقیع تا 
مقابل محوطه قبور ائمه اطهار علیهم السلام مذاکره و موافقت حاصل 
دزد روز چهارشنبه بیستم فروردین به اتفاق آقاق. سید العراقین که از 
كراچي به اینجا آمده و مورد پذيرايي دولت سعودي واقع گردیده بودند و 
در دنباله آن مذاکرات؛ با امیر فیصل و امیر عبدالله وزیر کشور نیز ملاقات 
تموده و انها تبز مذا کر اث: قبلی را ِ# کرده بودند, به مدینه منوره رفته و 
اوامر هر دو امیر را به امیر مدینه ابلاغ و به اتفاق ایشان به بقیع رفتیم و 
محل را از نزديك معاینه نمودیم و قرار شد موضوع ساختن سایه‌بان به 
دایره توسعه حرم که مدتي است مشغول خالي کردن و توسعه اطراف 
حرم مطهر نبوي مي باشند, ارجاع گردد که ضمن کارهاي جاري خود. 
موضوع بقیع را نیز انجام دهند. 

ضمناً با متصذیان ,و مهندسین توسعه حرم شریف و دیگران, جداگانه 
مذاکره نموده و تأکید شد که فعلاً با ساختن سایه‌بان شايسته‌اي حتي 
المقدور در تنظیف ن محوطه نیز اقدام نمایند. 

ظاهرا امیر مدینه که شخص تتا مساعدي است, وعده مساعدت داده 
است تا در عمل, حقیقت اظهارات و مواعید او معلوم شود و نیز در نظر 
دارم به مجرد شروع به کار, حاجي رضاأ نام مهندس ايراني را که چندین 
سال در مکه مفیم و مشغول کارهاي ساختماني است و با اغعلب رجال 
مدینه سابقه آشتاین دارد, براي نظارت در کار بقیع به مدینه اعزام دارم 
که ضمن ساختن سایه بان, اکثر استفاده را براي سر و صورت دادن به 
محوطه قبور, از قیبل تعمیر دیوار آن و سنگ فرش زمین و اصلاح و مرمت 
قبون بتهاید که اقلا از صورت اسفناك کنوني خارج شود و نیز بین سایه‌بان 
و محوطه قبور ائمه اطهار, نرده‌اي از آهن بکشد که زوا ز از پشت آن نرده 
زیارت کنند که از طرف شدن با مستحفظین که مانع دخول در محوطه مي 
باشند اجتناب شده باشد. 

در هر حال با تعضّب شديدي که حضرات راجع به موضوع قبور نشان مي 


فهتی هر ان خقدفی باشنه ففتتم. ایک فعلا به هید سحسشن عمر ان که 
از شیعیان است و در دایره مهندسي توسعه حرم شریف مشغول کار 
است., , دستور داده‌ام جریان کار را گزارش دهد که در صورت تعلل و 
مور به امیر عبدالله مراجعه نمایم. 


پاسخ آقاي کاظمي وزیر خارجه 


آقاي کاظمي در نامه‌اي مورج 1 / 2 / 31 به شماره 199 خطاب به 
باز کشت به کرارش‌های شجارن ام 25 77 نان 52 مهتم 2 9 
7 و نامه شماره 2 مورخه 17 / 9 / 1330, موضوع ساختن سایه‌بان 
در بقیع مقابل قبور ائمه اطهار. اشعار مي دارد: , 

مذاکرات مقدماتي که براي ساختن سایه بان و گذاشتن دیوار نرده دار با 
مقامات مربوطه کشور عربستان سعودي به عمل امده, منظور اصلي را 
که ساختمان اساسي قبور منوره باشد, تامین نمي‌نماید. انتظار مي رود که 
با اقدام جدي و موثر و مذاکره با هر مقامي که صلاحیت داشته باشد, 
موضوع ساختمان اساسي و کامل قبور منوره را فراهم و نتیجه اقدامات 
وزیر خارجه - کاظمي 


ارسال نامه به کمیسیون دائمي جح 


فظفر اغلم جر اه 26 133071 در عامدآبه شمان و99 خظای یه 
اداره کمیسیون دائمي حح در وزارت خارجه مي نویسد: 

عی به امه شمارم 77۱۰ ۱13 مفرح 20 117 13307 رام ره 
یا ری اما ره با ار و 

دور تیفه عافات و مداکرات فبلن با والا حصرت امیر فصل وژیز آخور 
خارجه و نایب السلطنه حجاز و فرزندش امیر عبدالله وزیر کشور و 
فوافعت ایشان با ساختن شاباتی از در بقیع تا مقایل محوطه قیور ائجه 
اطهار علیهم السلام. روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه جاري به اتفاق 
اقاي سید محمد خزانه (سید العراقین) که از كراچي به اینجا امده بود, به 
مدینه منوره رفته و با امیر مدیته ملاقات نموده, متفقاً به بقیع رفته و محل 
را از نزديك معاینه نمودیم. قرار شد موضوع سایه‌بان را , به اداره توسعه 
حرم مطهر نبوي ارجاع نمایند که ضمن کارهاي جاري جوده موصوع بقیع را 
انجام دهند و با متصدیان و مهندسین و رییس شهرداري و دیگران نیز 
جداگانه مذاکره لازم به عمل آهذ و در نظر دارم به مجرد شروع به کار, 
آفای عاخ مضا مهر این موی آنراتی را کهمررت توجه الا حصرت ام 
عبداللّه وزیر کشور مي باشد و در مکه و طائف و جده؛ ساختمان هايي بنا 
نموده است براي ۱۳۳۹ اعزام دارم که ضمن ساختن 
سایه بان اکثر استفادم را براي سر و صورت دادن به محوطه مزبور, از 
قبیل تعمیر دیوار و سنگ فرش زمین و در صورت امکان اصلاح و مرمت 
قبور بنماید که اقلا از صورت اسفناك فعلي خارج شود و بین سایه‌بان و 
محوطه قبور آئمه اطهار, نرده‌اي از آهن بکشند که زوا ر از پشت این رده 
زیارت کنند و با مستحفظین تماس پید| نکنند. خواهشمند است مبلغ 
دویست لیره استرلینگ براي کرایه زفت و امه و بعضي خرحج‌هاي مهندس 
مر نو هن اقا این شتا سس ار لورت به آن فا ارساز. 
خواهد شد. 

وزیر مختار شاهنشاهي - مظفر اعلم 

مظفر اعلم همچنین در تاریخ 3 / 2 / 1331 طي نامه‌اي خطاب به دفتر 
مخصوص شاهنشاهي چنین مي نویسد: 

ات ای سل موی سس فا این سانای 
مقابل قبرهاي امامان بقیع و مرمت ديوارهاي آن‌جا؛ این جانب به نام دولت 
شاهنشاهي به طور مقتضي تشکر کرده‌ام. تصور مي کنم همین قدر كافي 
است, گزارش‌هاي مربوط را به وزارت امور خارجه تقدیم کرده‌ام. [61 ] 

أ 


نامه دوم 


ایشان مجددا موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پيگيري و در شماره 
7 مورخ 7/12 3 / 1331 مجددا در نامه‌اي که به کمیسیون دائمي حح 
نوشته چنین مي نویسد. 

عطف به نامه شماره 67773 - 3134 مورخ 20 /117 / 1330 اشعار مي 
دارد که چندي است از والا حضرت امیر فیدالله. فیضل. رکفیل یات 
سلطنزت حجاز و وزیر کشور و بهداري) نامه‌اي به عنوان امیر مدینه منوره 
گرفته شده که در آن سفارش گردیده که با آقاي حاج رضا مهرایین, 
مهندس ايراني, هرگونه کمك و همراهي شود تا در ساختن سایه‌بان و دیوار 

بقیع از هنر و مهارت او استفاده گردد. ولي هنوز اعتباري که معادل 
دویست لیره استرلینگ در نامه شماره 98 مورخ 26 / 1 / 1 1 براي 
مخارج مربوط به این قسمت خواسته شده بود. نرسیده و در انتظار 
رسیدن وجه مزبور مي باشیم. امیدواریم در ارسال وجه مذکور تسریع 
گردد تا از این فرصتي که پیش آفذه؛: استفاده شود و ِِ لا زم براي 
ساختن سایه‌بان و دیوار بقعه مبارك به طور آبرومندي به عمل آید. 

وزیر مختار شاهنشاهي - مظفر اعلم 


ایجاد سایبان كافي نیست 


آقاي کاظمي وزیر امور خارجه وقت, در نامه ديگري خطاب به سفارت 
ایران در جده مي نویسد: 

با کته ناهد عحرمانه مارم 9 ره 25 1 91 داخع به تتضیر 
قیفر انمت اطهار,علیهم السلام .و اصاه سایعبان کنیع با اطهاز قخردانی 
از زحماتي که در این زمینه, از طرف آن سفارت شاهنشاهي و جناب آقاي 
مظفر اعلم به عمل آمده است, مي نگارد: 

به طوري که استحضار دارند, تعمیر قبور بقیع مورد علاقه مخصوص عموم 
ایرانیان بوده و همواره تقاضا دارند اقدامات موثري در این زمینه بشود, 
ولي البته تصدیق مي فرمایند که آگر پسر اد این همه کون د فعالست و 
اقدام, اکنون فقط ‌ِ به ایجاد سایه‌بان که آن هم معلوم نیست به چه نحو 
تداعته خماهه شد صاغتتسود, نطر اقایان علمای عطام امین تسده و 
قطعاً مراجعات محافل مزبور به وزارت امور خارجه ادامه خواهد داشت. 
بديهي است وزارت امور خارجه از اشکالات کار و مخالفت‌هاي اساسي 
اولياي امور دولت عربي سعودي استحضار دارد و به خوبي آگاه است که 
همین موفقیت در ساختن سایه بان نیز, در اثر کوشش هاي ان سفارت 
اقدامات سابق تعقیب و سعي شود مقامات مربوطه دولت عربي سعودي 
با تعمیر قبور ائمه اطهار علیهم السلام و ایجاد ساختمان ابرومندي در بقیع 
در هر صورت لا زم است قبل از شروع ساختمان سایه‌بان مورد بحت, 
اطااعات .سر راخعنه ان ماکان یت فا ان هد وی ها یه 
وزارت خارجه ارسال نمایند. 

ضمناً توجه آن سفارت شاهنشاهي را نایم کته حلت میت تهاند که. اقا 
سید العراقین به هیچ وجه سمتي نداشته و سفارت شاهنشاهي باید از 
فالیت ات در ان امر جدا سار کیش نماید: 

وزیر امور خارجه - کاظمي 


فان مهن اقلی با اس عتااان سا 


وزیر مختار ایران در چیدار 17 / 2 / 1331 خود با کفیل نیابت سلطنت 
حجاز آقاي امیر عبدالله فیصل موضوع بیع را پيگيري نموده, گزارشي به 
اين شرح به وزارت امور خارجه در تهران مخابره مي کند: 

وزارت ه امور خارجه - اداره اول سياسي 

پبره کزارش سحرمانه‌شمارم 17 فرع 16 727 21 13 آشعار ام ادخ که 
عصر چهارشنبه 7 ماه جاري, بنا به تعیین وقت قبلي با والا حضرت امیر 
عتداااه فیصل کفیل نیابت سلطنت حجاز و وزیر کشور و بهداري ملاقاتي 
دست داد. در این ملاقات موضوع اعزام آقاي حاج رضا مهرآئین مهندس 
ايراني از طرف سفارت براي نظارت و راهنمايي در ساختمان دیوار و 
سایبان بقیع از نو مطرح و مورد أِ# ایشان واقع گردید و قرار شد 
سفارشي به اولياي امور محلي مدینه منوره بنویسند تا وسایل تسهیل کار 
افای حام فضا مهندتن را فراهم کند. 

دانع.سه کف صلت ایان سا این فان با مود این کم اتجانی 
پيش‌بيني مي نمودم که بعید است چنین تقاضايي پذیرفته شود و سابقه 
تعمیر و مرمت حرم مطهر حضرت پیغمبر اکرم صلي الله علیه و اله که 
اعلی حضوت وال اف بو السهد حاضه فد آعانم و کم مخدی دا 
و سایر مسلمانان جهان را قبول کند, اين ظن و پيش‌بيني را تقویت مي 
کرد, مع ذلك احساسات پاك هم میهنان را در اين باره تشریح نمودم و بیان 
داشتم که چقدر مایه مسرت و سرافرازي ایرانیان مي شود که بتوانند در 
این عمل خیر كمك کنند. 

والاحضرت امیر عبداللّه در پاسخ فرمودند: اين کار کوچك است و ارزش 
کمك را ندارد و ما همه در اینجا خدمتگزاران عالم اسلام هستیم و پول ما و 
پول شما با هم فرقي ندارد و امیدواریم در کارها و نقشه هاي بزو 5 تبري 
بتوانیم از کمك‌هاي بي‌دریغ ملت ایران برخوردار شویم و بدین ترتیب با 
لحن مودبانه و اراسته‌اي از قبول پیشنهاد ما معذرت خواستند. 

بشن از این‌فلاعات, نامه شماره 93376/492 صورخ 16 2 31 که مبتن 
بر تقدیر از کوشش هاي این سفارت و ترغیب و تشویق در احراز 
موفقيت‌هاي بيشتري در این باره بود رسید, اینجانب با اظهار تشکر و 
امتنان بي‌پایان از طرف خود و کلیه کارمندان این سفارت., از این ابراز 
توجه و تقدیر معروض مي دارد که این سفارت با استفاده از فرصت و 
مواقع مناسب., کوشش هاي مداوم خود را در این راه ادامه خواهد داد تا 
حتي الامکان نتیجه بهتر و بيشتري گرفته شود. 

ولي به عقیده این سفارت بهتر است براي احتراز از تحريك احساسات 


تعصب آمیز وهابي‌ها و علماي نجد, حتي المقدور در اطراف این موضوع 
0 شود و کمتر گفت و گوي آن در مطبوعات و رادیوها منعکس 
دد. 

راجع به ارسال نقشه دیوار و سایه بان که در نظر است ساخته شود, چون 
شرکت خواهد کرد, از این رو به دست اوردن و ارسال نقشه ساختمان 
مذکور اشکالي. نخه‌اهد داشت. فعلا این سفارت. منتتظر رسیدن اعتبار 
دویست لیره اي است که براي این منظور از کمیسیون حح خواسته است 
و براي این‌که فرصت از دست نرود. بهتر است که از محل موجودي 
کمیسیون دائمي حج يا از هر محل ديگري که میسر باشد. در ارسال وجه 
مزبور تسریع شود تا بلکه به محض صدور حکم و توصیه از طرف 
والاحضرت امیر عبداللّه بتوان آقاي مهندس را براي مر فوق به مدینه 
منوره اعزام نمود. [62 ]. 


انعکاس خبر بازسازي 


انتشار خبر بازسازي بقیع. موجب خوشحالي علما, مراجع و شیعیان 
گردیده, برخي مطبوعات عراق اقدام به درح آن کردند و رادیو ایران نیز 
خبري در این زمینه منتشر کرد. 

یو تال نس سی. آنارای موحوه اسان سرا وا 
خهل‌ستونی که سال‌ها در مسخد ام تهران (مسجد امام علن]) اعاهه 
نماز چماعت مي کرد و در آن تاريخ, حدودا سه سال بود که در نجف 
9 به تحصیل بود, ِِ رت سال ۰ رابطه نامه‌اي 
پسم‌اللّه الرحمن الرحیم ۱ 

به عرض مي رساند مرقومه‌اي از جناب حجة | لاسلام اقاي طالقاني زیارت 
گردید که حاکي بود از تشرزف جناب عالي به مدینه منوره و صدور قرار 
براي ساختمان سایه‌بان و دیوار جهت ائمه بقبع و حقیقتاً این خبر, مسرت و 
سروري در جامعه علمي و ديني نجف ایجاد نمود که کم سابقه بود و چقدر 
جاي خوشبختي است در این موقع که حضرت عالي به عنوان سفارت 
تشریف برده‌اید, اين خدمت شایان را انجام داده و اين موفقیت قابل تقدیر 
براي جامعه تنشیع متخضوضاً ملت ایران که هميیشه پرچمدار ولاي اهل بیت 
علیهم السلام 9 به وتو آضده است و این بزرگ‌ترین سعادتي 
کوشش نموده‌اند عموماء پیش اب و ۸ شاءالله روزي همان اعتقاد 
کاملي که در کمون ذات جناب عالي موجود است:, سعي بلیغ فر موده که از 
اين فرصت حداکثر استفاده به دست آید و قلوب شیعه که سال‌هايي است 
جریحه دار گشته, التیام پذیرد و خاضعه تیه محشه‌ها ملت ایران در سایه 
توجهات اتمه اطهار علیهم السلام به اوج عظمت و رفعتي که در خور است 
نایل اید. 

حضور جناب علامه جلیل آقاي حاج سید العراقین که در این کار اقدامات 
ام وم ما سر و ای تا ری ی رود ارات 
تبريك, موفقیت کامل معظم له را خواستار, در خاتمه دوام عزت و سعادت 
آن جناب را از درگاه حضرت باري تعالي مسألت. با تقدیم احترامات فائقه. 
ضمناً بنا به اشاره جناب آقاي طالقاني, با مراجع تقلید و بزرگان از علماي 
نجف مذاكراتي به عمل آمده که تلگرافات و مكاتيبي به عنوان تشکر از 
دولت سعودي در خصوص این عمل بشود. مضافاً بر تشکراتي که از اولياي 
امور دولت ایران مي گردد و قرار شد که پس از شور, ترتيبي اتخاذ شود و 
چون ممکن است دولت سعودي اشخاص نها را تطبیق نموده, اعادي تلقي 


احترامات لازمه بشود. به تهران هم مكاتيبي نوشته شده و تصور مي رود 
اقداماتي بنمایند و تلگرافات یا نامه‌هايي بنویسند. ولي تظاهرات عمومي 
به بعد موکول گردیده است. 

ادام الله بقائکم 

نجف 23 رجب 1371 ه.ق 


تاد شرکیم آن الله نی کید 


مرحوم ایت‌الله العظمي اقاي سید محسن حکیم. از مراجع بزرگ حوزه 
علمیه نجف نیز در تاریخ اول شعبان 1371 ه.ق, نامه‌اي در این زمینه 
مرقوم فرمودو و از خبر بازسازي بقبع اظهار خرسندي مي کنند. متن نامه 
به خط آیت‌الله حسن سعید است که احتمالا وي آن را نوشته و مرحوم 
اقا سکم انا ففر هاهضا کنیو‌اند سا رکه آفای خسن سا مر اه 
فارسي ترجمه و با خط خود آن را نوشته است. 

متن نامه به این شرح است: 

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم 

به عرض عالي مي رساند ان شاء اللّه مزاج شریف سلامت است و 
ات نارای ار ات اب تسه 
العلماء الاعلام, ملاذ الاسلام آقاي حاج سید محمد تقي طالقاني - دام عرژه - 
واصل شده که بحمدالله و الملّه موضوع تعمیر قبور ائمه بقیع علیهم 
السلام به صورت بناء مظله و تعمیر حائط, مورد تصویب دولت قرار گرفته 
و شروع به عملیات نموده‌اند. 

بي‌نهایت این خبر در قلوب شیعه ایجاد بهجت و سرور نموده و ضقیقتاً از 
همه جهت سزاوار است که جامعه تشیع اظهار شادي نماید که خداوند 
فتعال. آنقا زا موفی به: ختین خذاستی مر خداوند به کساني که در 
طول این. حدت طمیل: برای. انعام. این کار قدم ,نزداشتهاند اخر خویل 
عنایت فرماید و سرکار عالي که در این راه خدماتي انجام داده و ماه 
توفیق پیدا کرده. که در موقع تصدّي جناب عالي این موضوع صورت عملي 
به خود گیرد. طول عمر عنایت فرماید که هميشه خدمات شاياني به شرع 
و متدینین بفرمایید و سعادت دارین را حاصل نمایید. 

ضمناً چون این امر مورد علاقه جامعه شیعه, بلکه مسلمین است و باید 
کاملاً مورد دقت قرار گیرد تا به خواست خداوند متعال به صورتي که در 
خورضام معضومن ات دراب لد سمفی از علفا و‌هومتتن درخوانست 
نمودند که علاوه بر اظهار تشكري که از دولت و اولياي امور دولت علّیه 
ایران مي شود تلگرافات و مکاتيبي به عنوان دولت سعودي مخابره گردد 
تا جلب عواطف آنها نیز گردیده و در آینده بتوان از مساعدت آنها استفاده 
نمود. بعضي هم معتقد بودند که فعلاً زود است, چون علما و مراجع بايستي 
۵ امه سمل قداص نکر هل ار ول سا ام که 
از خناب عالی استخسار نو که شرع مفصل و طرر ساختمان را با هر کوزه 
اقدامي که مقتضي مي دانید که با وضعیات محلي و طرز فکر مطابقت 
دارد, مرقوم داشته و خاتمه ساختمان فعلي را اعلام فرموده تا آنچه 


میسور است عمل شود بلکه به خواست خداوند متعال و توجهات اتمه 
اطهار علیهم السلام رفع این نگراني عمومي شده و با حسن درایت و تدبر 
آن جناب به صورت مطلوبي خاتمه پیدا کند. توفیقات جناب عالي را از 
پروردگار مسالت دارم. 

فلا هر کون ایراه که سا اوه رن طخ تشن و سامه 
روحانیت از دولت و کساني که در این کار شرکت داشته‌اند معمول 
تا مان لح کم 

شتنه: ع خسشهان. 1371 و 


پاسخ مظفر اعلم به آیت الله حکیم 


آقاي مظفر اعلم در تاریخ 16 شعبان المعظم 1371 در پاسخ به نامه 
مرحم ات الله العظین: سید محسن حکیم چنین مي نویسد: 

به عرض عالي مي رساند: 

نامهمور ‏ 29 1 1 اه کم عیام 1371 جتاب:غالی که دایر بز 
قصیوای از قدامات براهساعن سایان ای هتفر عطور امه اطوای فد 
علیهم السلام بود. موجب نهایت امتنان و تشکر گردید, این جانب وظیفه 
ديني خود مي دانم که نهایت کوشش و جدیت را در اين باره مبذول نمایم 
تا به ياري خداوند متعال بعدها وضع قبور ائمه اطهار علیهم السلام به 
صورت رضایت بخش درآید. و من‌اللّه التوفیق و علیه التکلان 

اینکه جمعي از علما و مومنین مي خواهند تتکرانا یا نا از دولت یی 
سعودي قدرداني بفرمایند, ابدا صلاح نیست و خواهشمندم به آنها بفرمایید 
که چنین كاري نفرمایند؛ زیرا موضوع را بكلّي از بین مي برد و اقدامات 
اینجانب از اولياي امور دولت عربي سعودي در موقع مناسب به طور 
مقتضي تشکر خواهم نمود و همین روزها يك نفر مهندس ايراني را به 
مدینه مي فرستم که نظارت ت نماید تا سایه بان به طور ۱۳3 
شود. 

امیدوارم ادعیه جناب عالي و حضرات علماي اعلام و موّمنین در حرم 
مطهر حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام براي اینجانب بهترین موفقیت در 
وا لسلام علیکم و رحصهال له یر کانه 

مظفر |ام 

مظفر اعلم پاسخي نیز مشابه آن‌چه براي مرحوم آیت‌اللهالعظمي آقاي 
سید محسن حکیم رحمه الله فرستاده بود, براي هروه ار الکو 


سعید ارسال داشته است. 


نامه مرحوم آیت الله سید هبة الدین شهر ستاني 


فرخوم. امشالله نس هد آلمین مر سای ند در رصن شمان 1371 
مق از بغداد نامه‌اي خطاب به مظفر اعلم نوشته و چنین مرقوم نموده‌اند: 
پیوسته از درگاه ايزدي مزید عزْت و خرسندي و دوام سلامتي 1 
سعادتمندي را براي آن دوست بزرگوار, صمیمانه 9« و از قصور یا 
تقصیر در عریضه نگاري و سياسگزاري شرمسار و در اعتذار شهد الله و 
كفي به شهیدا, غالبا به ذکر خیر و یاد خوش آن جناب مترنم و از طول 
فراق متالم. مخصوصاً از اسناد این وظیفه با اینکه خيلي شریفه و کثيرة 
النفع است و عموم اسلامیان و خصوص ایرانیان.. ۰ [64] ولي جچون ات ِ 
و حجاز ملایم با مرض ترش معده نیست, نگران مانده‌ام و منتظرم يك 
ساعت زودتر یا حضرت عالي به بغداد تشریف‌فرما شوید و يا اینکه بنده به 
تهران برسم و حقاً بدانید که در اين چند ماهه مخلص مریض و بستري, به 
علاوه چند مانع ديگري که قادر بر مراسله نبوده و همین حال مرا در 
مکاتبات احباب مقصر نموده تا آنجا رسیده که جناب اشرف عالي, در کارت 
آقا محمد تقي شهرستاني قصور داعي را به کم لطفي تعبیر فرموده و 
همین علالت و کسالت مزاجم باعث عدم ات آقایان با کستانی. گردیده, 
که نتوانستم دعوت هاي آنها را اجابت نمایم و در این مرحله اخیره, مخلص 
زاده سید جواد را به عوض خود فرستاده و بايستي امشب با طیاره آنها 
عودت نماید و در مرحله پیش از اين, جناب آقاي کاشف الغطا را 
فرستادیم. ولي افسوس که خيلي برخلاف میل مردم آنجا و مردم اینجا 
سلوك فرموده‌اند,. اگر چه در مراجعتشان ما را امیدوار فرمودند که 
خطیب و نوشته رسمي او به پادشاه حجاز و... لیکن با کمال تاسف رییس 
وقد ايراني به سوي پاکستان. يعني اقاي حاج میرز | خلیل کمره‌اي تصریح 
نمودند که از سفیر سعودي مشارالیه تحقیق این معني را نمودیم, قسم اد 
نمود که من هرگز به دولت متبوعه خودم یا به غیر آنها چيزي در این باب 
ننوشته‌آم و ممکن نیست بنویسم . ؛ زیر| که خلاف مذهب آنها است و اگر 
چنین توسطي بنماییم تولید اشکال براي من خواهد نمود, سیس گفت که 
شخصي با کاشف الفطا بود (يعني سید العراقین) درخواست نمود با اصرار 
شیخ که سفارشي براي اکرام و احترام شخص او بنویسم. من هم مانعي 
ندیده نوشتم و به او دادم. 

خلاصه, این سوء تصرفات سید العراقین و نشریات و تنویهات او خرابي و 
انقلابي تولید کرده که دود و شراره این اتش دنباله هاي بدي دارد و در 
هرجا با حضرت شیخ متفقاً استشهاد به مراسلات و بیانات ملازمان حضرت 


عالي و عکس و منقولات مزيفة و.. . [65] مي نمایند (تا چه شود). 

باري, آقاياني که از عمره رجبیه 0 وه 8 اخضتوضا آقاي شیخ 
العوافیت و اف سید آنداهیم سور انیت شرا سیم الهر افیا فا تیه 
حقایق را بر همه روشن ساختند و توجهات عالیه را نسبت به داعي و 
خدمات جلیله ان جناب را ثقل و ثقل مجالس نموده‌اند و ضمنا بشارت 
تشریف فرمايي موکب عالي را به مخلص داده‌اند. خواهشمندم که ورود 
حضرت عالي در بنده منزل که منزل خودتان است قرار فرمایید و مانند 
وعده سه سال قبل تخلف نشود, دوستان همه به عرض ارادت مترنم با 


در حاشیه آمده است: 

جناب اقاي سفیر کبیر ایران. حسین قدس نخعي, به عرض اخلاص و سلام 
بالاختصاص و ذکر محامد و مناقب جناب عالي رطب اللسان و خانواده با 
تمام مخلص زادگان به عرض دستبوسي مصدء‌اند. 

0 شعبان 1371 


پاسخ به نامه مرحوم آية الله شهرستاني 


مظفر اعلم در تاریخ شنبه 29,رمضان 1371 برابر با 4/1 / 1331 در 
باتوی تامفاع خطات به اب لاه آهای شه فد ری رای کوفته و 
پس از تعارفات مي نویسد. 

چندي قبل, اعلي رقیمه کریمه شرف وصول بخشید, از الطاف و سجاياي 
کریمه جناب عالي هميشه سپاسگزار هستم. امیدوارم بعد از اداي فریضه 
حج, زيارتي نصیب ما شود که چند روزي به زیارت عتبات عالیات و تجدید 
دیدار حضرت ایت‌الله موفق شوم. راجع به بناي سایه بان در برابر قپور 
المه بعیم.علبیم الشلام به‌طوری کممستعضر هشن آقایان با اتسارات 
بي‌اساس خود موضوع را متزلزل کردند, باز مأیوس نیستم و با نهایت 
جدیت. کوشش مي کتم که سر و وضع به. آن‌جا داده شود و .مطمئن 
هستم دعاي علماي اعلام و مومنین و صالحین در پایان مرا موفق به این 
امر خر خواهد نمود. 

لظفا لام اف مت افازار کان عن پرشانیه. 

التماس دعاي مخصوص دارم و السلام خیر ختام 


مظفر اعلم 


نامه وزیر دربار 


وت وزیر دربار نیز در تلگرافي در تاریخ 3 / 2 / 1321 به مظفر اعلم مي 
یسد: 

از قراري که جناب آقاي سید محمدتقي نماینده حضرت 2 آقاي 

بروجردي به معظم‌له اطلاع داده‌اند, دولت عربي سعودي درصدد است 

سايه‌باني براي قبرهاي امامان بقیع ایجاد نماید. خواهشمند است معلوم 

فرمایید از طرف دولت عربي سعودي جه اقدامي تن این باب معمول 

گردیده و چه عملي از تشکر و تقدیر مناسب است که از طرف مقام 

آید؟ زودتر اطلاع دهید. 

وزیر دربار شاهنشاهي, علاء 

مظفر اعلم گزارشي از اقدامات انجام شده براي وزیر دربار ارسال مي 

دارد, اما از آنجا که علاء, به صورت شفاف و روشن پاسخ خویش را 

دریافت نمي‌کند لذا در تاریخ 28 آوریل 1952, مطابق با 8 / 2 / 1331 

مجدداً در نامه‌اي خطاب به اعلم چنین مي نویسد: 

جناب آقاي اعلم - جده - 

فعلاً که موافقت با ایجاد سایه بان شده است., اقدام فرمایید که از طرف 

ایرانیان هزینه آن پرداخت شود و اعلي حضرت همايوني شاهنشاهي به 

اعلي حضرت ابن سعود چنین پيشنهاد بفرمایند وگرنه,_ لااقل تحت‌نظر 

ایرآن؛, شنایه‌بان. به شفکل. آبرومندی درست شود. صریحاً نظر بدهید آیا 

اقتضا دارد که چنین تقاضايي از طرف پیشگاه بشود پا نزه؟ و کار تا جه 

اندازه پیشرفت دارد؟ 

هزار و سیصد و هفت 

وزیر دربار شاهنشاهي, علاء 

اعلم پاسخ مي دهد که چنین پيشنهادي صلاح نیست و با آن موافقت 


دولت سعودي تکذیب کرد 


انعکاس خبر بازسازي بقیع و عدم رازداري و بي‌ظرفيتي برخي افراد و 
انتشار اين خبر در رادیو و مطبوعات. موجب شد تا دولت سعودي بلافاصله 
عکس العمل نشان داده, آن را تعذیب نماید. 
مظفر اعلم در این‌باره مي نویسد: 
شماره دفتر محرمانه: 11 
تاریخ 727/9 1331 
محرمانه 
وزارت امور خارجه 

پیرو گزارش محرمانه شماره 9 مورج 25 / 1 / 131 به عرض مي 
۳9 که, بعد از ارسال گزارش سابق, باز هم فرصتي حاصل گردید و با 
والا حضرت امیر عبدالله فیصل, کفیل نیابت سلطنت حجاز در مورد توجه 
به بقیع و ساختن سایه‌بان در مقابل قبور ائمه اطهار علیهم السلام مذاکره 
شد و ایشان وعده دادند که اقدامات مربوط به این امر به نحو عاجل 
شروع شود و به مقامات محلّي دستور دهند که در هنگام شروع کار با 
نمايندگاني که از طرف سفارت براي مشاهده و کمك و راهنمايي مي روند 
همراهي نمایند و نظرات ۵ اهتضایی آنان را مورد توجه قرار دهند ور ان 
روز هم حضرت آقاي سید محمد تقي طالقاني براي رفتن به مکه معظمه و 
اداي عمره مفرده, به جذه تشریف اورده بودند و به ایشان مژده داده شد 
که والا حضرت امیر عبدالله نهایت حسن بت و مساعدت را درباره این 
موضوع نشان مي دهند. ولي از شنیدن این خبر در رادیو تهران, این 
نگراني به وجود امد که مبادا انتشار و پراکنده شدن خبر این موضوع در 
رادیو و مطبوعات خارجي موجب شود که علماي متعصب ریاض و وهابي 
هاي دو آتشه, درصدد منصرف نمودن دولت سعودي از اجراي این تصمیم 
و نیز از آمدن آقاي سید محمد خزانه (سید العراقین) به حجاز و فعالیت 
ایشان درباره همین موضوع, اين بیم و نگراني مي رفت که مبادا ایشان در 
حجاز يا در خارج. اظهاراتي آ[نمایند] که با سیاست دولت عربي سعودي 
سازش نداشته باشد و موجب انصراف دولت مذکور از همین اندازه 
همراهي جزئي گردد. 
و باید در ضمن این را هم به عرض برساند که مشارالیه, داوطلب رفتن به 
ریاض و ملاقات اعلي حضرت مك ابن سعود گردیدند. ولي مقامات 
سعودي در جده به نحو احسن به ایشان فهماندند. که بهتر است از این 
ها ری ای ها ار 


گفتگوهاي مذهبي گردد. _ 1 
سپس تلگرافي از جناب اقاي علاء وزیر دربار شاهنشاهي رسید که در آن 
استفسار شده بود چگونه در این‌باره از اولياي دولت سعودي سياسگزاري 
به عهل ارت 

در پاسخ به عرض رسید که: سفارت خود تشکر کرده و بهتر است فعلاً به 
ِِ اندازه اکتفا شود (رونوشت منن تلگراف و پاسخ آن به پیوست 
ست). 

امتنان را دارم که قبل از هر گونه اقدامي از شخص مسوول مقیم اینجا, که 
از نزديك شاهد جریان است و در نتیجه وقوف کافي به حقیقت امر دارد, 
مشورت فرمودند و اتفاقات بعدي که در ذیل به عرض مي رسد ثابت نمود 
که این مشورت تا چه اندازه عمل صائتب و به جايي بوده و موجب حفظ 
آرزش و احترام و اهمیت فوق‌العاده اقدامات دربار همایون شاهنشاهي 
گردیده است. 

باري, رها نم بالاخره آن جچه بیم آن مي رفت واقع شد, بدین ترتیب که 
گوبا آقاي سید العراقین پسر از مسافرت از حجاز, در عراق اظهاراتي 
نموده‌اند که موضوع را تژز گنز از حفقیفت واقع جلوه گر ساخته‌اند و 
مطبوعات عراق هم خبر مذکور را با شاخ و برگ زیاد منتشر نموده‌اند و در 
نتیجه دولت عربي سعودي از ترس و ملاحظه اعتراض و انتقاد وهابي‌ها و 
علماي ریاض مبادرت به تکذیب خبر نموده است. ۲ 

(متن تکذیب که با لحن خشكي صادر شده, با ترجمه آن به پیوست گزارش 
تقدیم مي شود). 

اکنون بیم آن مي رود که مبادا دولت سعودي حتي از ساختن سایه‌بان در 
مقابل قبور ائمه علیهم السلام و برپا کردن دیوار ولو براي مدت ۳ 
خودداري کند و بدین ترتیب دخالت اشخاص غیر مسوول. زحمات کوشش 
هاي يك سفارت خانه را درباره موضوعي که مورد توجه مسلمانان جهان, 
خضوضا ملت ایران و دولت شاهنشاهي است برباد دهد. 

البته اینجانب سعي بلیغ خواهد نمود که این اتفاق غیر مترقبه در جریان 
توافقي که حاصل شده موثر نگردد و مقامات سعودي از ساختن سایه‌بان و 
دیوار براي بقیع منصرف نشوند, لیکن اطمینان ندارد که مساعي ما در حال 
حاضر منتح نتیجه عاجل شود و شاید همان‌طور که احتمال داده مي شود 
کا ر ساختمان به تعویق افتد. 

1 است که حسن نیت والا حضرت ای اه ایشان به 
جلوگيري از توسعه عکس‌العمل تکذیب مذکور کمك کند. 

دیروز تلگراف ديگري نیز از جناب آقاي علاء وزیر دربار شاهنشاهي در این 


اخیر, دیگر نمي‌شود فعلاً درباره این موضوع پيشنهاد جديدي داد, يا اقدام 
تازه‌اي نمود و باید منتظر روشن شدن نظر قطعي دولت سعودي نسبت به 
این امر گردید و کوشش کرد که نقشه و تصمیم سابق به هم نخورد. 

وزیر مختار شاهنشاهي - مظفر اعلم 

رونوشت نامه بالا. عطف به تلگراف 103 براي استحضار وزارت دربار 
شاهنشاهي تقدیم مي شود تا از اتفاقات جديدي که در این باره رخ داده و 
وضع فعلي, امر استحضار حاصل فرمایند. 


متن تکذیب نامه 


سرانجام این نگراني تحقق یافت و دولت سعودي رسما خبر ترمیم و تعمیر 
و يا احداث ساختمان در قبرستان بقیع را تکذیب کرد. 

مت تکذبیتهة دز تاریخ 27 اوربل 1952 مطایق با 7 / 2 / 1331 در روزنامه 
شماره 1171 روزنامه البلاد سعودي چاپ مکه مکرمه منتشر گردید. 
روزنامه البلاد السعودیه چاپ مکه معظمه 

شماره 7 - 1171 آوریل 7(1952/ 2 / 1331) 


متن عربي 
۲ 

انتشرت بعض الصحف العراقية واذاعت بأنْ جلالة الملك المعظم قد وافق 
علي اشادة قبور انقة النعیع و آنه. هد بفشر فلا بالیاء قیها دلك بتاء علی 
المساعي التي بذلها مود جیینین کاشی الغطاء توایبطه ۱ سید العراقین 
الحکومة الخربية الشنعوویه, هکت هذا الر تکذسا ۳ ِِ نها 
اتوافن. علي. آمز بخالف: آلدنن. ااشلامي العتت م آوامز الرسول. - 
ها ار مسا ها ار ی اس ماصا. 

ترجمه فارسي 

تعمیر قبور امه بقبع 

بعضي از روزنامه‌هاي عراق انتشار و شهرت داده‌اند که اعلي حضرت با 
تعمیر قبور ائمه بقیع موافقت کرده‌اند و از هم اکنون کار تعمیر و ساختمان 
اغاز گردیده است و این را نتیجه فعاليت‌هاي محمد حسین کاشف الفطاء 
به توسط سید العراقین که با سفارش هاي شیخ کاشف الغطاء از نجف به 
حجاز آمده بوده است دانسته‌اند. دولت عربي سعودي در حاليکه این خبر 
اسلام و دستورهاي حضرت پیغمبر - صلي‌الله علیه و سلم - و طریقه سلف 
صالح است موافقت نمي کند. 


ِ ور ۳ رح اکرم عالي وا ۰ 
دامت شوکته - به عرض عالي مي رسانم: 

لایزال دوام عرْ و شوکت و صحت و سلامتي وجود ذي جود محترم حضرت 
رااصا اس امه ها دص له ره 
علیفم اتیلام. 

بعداً آنکه لسان و قلمم الکن و قاصر است از آنکه بتوان شکر و امتنان از 
توجهات و مراحم مبذوله از ناحیه حضرت عالي‌را, سرت به این دعاگوي 
صميمي بنمایم و از زمان ورودم به عراق, در جمیع مجالس و محافل 
مترنم به اخلاق حسنه آن بزرگوار بوده و مي باشم. 

قضیه تعمیر بقعه بقیع بغرنج عجيبي شده, آنچه مشاهداتم بود بیان کرده‌ام 
و لیکن از ناحیه حضرت آقای کاشف الغطا - دامت برکاته - به اغر|ء و 
تاه مه الوا رت بت هاهای درا ارام ایا 
شده. البته تکذیب حکومت سعودي را ملاحظه نموده‌اید, لذا نسخه‌اي از 
تبانبه اقاق کاشی ااعطاء را هم لا ارسال:علاحظه بغرمابند. 

در خاتمه عزت و سعادت و ظفر و نجاح آن وجود ذي جود حضرت عالي را 
از خداوند متعال خواستارم. 

والسلام علیکم ورحمةالله و برکاته 

سید ابراهیم شهرستاني 


پاسخ مظفر اعلم 


آقاق اغلم در بانضته نامه اقای شتد ایرآ هم نتم رامین می تویرند: 
ی( شهرستاني - دام‌عژه - 

نامه گرامي که پر از الطاف و عواطف مه اه بو در عرز وصول بخشید. آن 
چه وظیفه بود به ۳ آفر دنم ۲ خودمان را مقصر مي دانیم و از خداوند 
تبارك و تعالي توفیق_مي خواهیم که بتوانیم هر چه بیشتر به 1 ارجمند 
خانه پاك اوء مخصوصا برادران و دوستان خد مت نماییم. ۲ 
براي تعمیر بقعه مطهر بقیع. کوشش هاي خود را بي سر و صدا و ارام 
ادامه مي دهیم و امیدواریم به ندریج موقعيت‌هايي به دست اوریم, البته 
پاوري و همراهي دعوات برادران با ایمان و انفاس علماي بزرگوار دین 
شرط است و چون هدفي که ما داریم. بي‌شك مورد پسند خداي جهان و 
اولياي وی | و معظم او : وائق داریم که ِِ پا تِ به 0 
#ِ کر امتنان را دارم و خواهشمندم آ تب ارآونت: و و نیام 
مرا خد مت ایشان تقدیم دارید. 

ایا ان با سس سم ار سس ها فان ار مه 
عرض سلام مصدع هستند و التماس دعا در حرم مطهر حضرت سیدالشهدا 
2 


پي گيري‌هاي بعدي 


علي‌رغم تکذیب دولت سعودي, موضوع از سوي مظفر ِ« پيگيري و در 

ملاقات‌هاي بعد با مقامات آن کشور مجددا مطرح مي شود. 

در گزارش شماره 17 مولاخ 16 / 2 / 1 اعلم ۳ به اداره اول 

سياسي وزارت ه مور خارجه چنین اضنوح است 

اداره دفتر محرمانه 

شماره: 1۳4 

تاریخ: 16 /7 1331/2 

محرمانه 

وزارت امور خارجه - اداره اول سياسي 

پیرو گزارش محرمانه شماره 11 مولزخ 9 / 2 / 1331 و عطف به نامه 

محرمانه شماره 498 مورخ 2/1 / 1331 آن ادارم اشعار مي دارد که: 

اخیرا فرصت ملاقاتي با والا حضرت امیر عیدالله. خیصل رکقیل. پات 

سلطنت حجاز و وزیر کشور و بهداري) دست داد و اینجانب راجع به 

تكذيبي که دولت سعودي در موضوع تعمیر بقیع منتشر کرده, از ایشان کله 

نمودم. 

ایشان پاسخ دادند که ِِ مذکور سِ تکذیب رجات روزنامه‌هاي 

دیوار و ات اه به 2 خود باقي ات و این تکذیب تغييري در اجراي 

این نقشه به وجود نخواهد آورد. سپس اضافه کردند که ما از اول گفته‌ایم 
و اکنون هم تکرار مي کنیم که من قبور ائمه بقیع نمي‌تواند مورد 

۰ دولت عربي سعودي قرار گیرد؛ زیرا با معتقدات مذهبي توافق 

ندارد و علماي مذهبي ما ان را نمي‌پذیر ند. 

این ملاقات و مذاکره, چون در يکي از ميهماني ها اتفاق افتاده بود مجال 

بيشتري وجود نداشت تا صحبت‌هاي ديگري بشود. امیدوار است در آینده 

بتوان وقت ملاقات مفصلي از والا حضرت امیر عبدالله گرفت تا در آن 

ملاقات. موضوع کمك ایران به ساختمان سایه بان و دیوار بقعه بقیع, با 

ایشان مورد مذاکره قرار بگیرد. 

اما راجع به جلب موافقت اولياي دولتِ عربي سعودي, براي تعمیر خود 

قبور ائمه اطهار علیهم السلام, یا ایجاد ساختمان هايي غیر از سایه‌بان و 

دیوار در بقعه مذکور, باید به عرضص برساند که فعلاً هیچ‌گونه زمينه‌اي براي 

این موضوع وجود ندارد و هرگونه کوششي که تاکنون در این راه مبذول 

شده, به ننلیجه نرسیده است و اقلا در حال حاضر دولت سعودي آماده 

نیست, هیج‌گونه روي موافقتي به اين موضوع نشان دهد و چه والا حضرت 


- 
1 


امیر فیصل و چه والا حضرت امیر عبدالله فیصل و چه سایر رجال عالي 
رتبه دولت عربي سعودي, تاکنون بارها تأکیند کرده‌اند و باز هم تأکید مي 
کنند. که تباید اننظان .مواففتی .زا دن این مهرد از خولت رین سعودی 
داشت. 

چنان که اینجانب از نزديك شاهد هستم و آن جناب هم استحضار کامل 
دارند, هنوز نفوذ علماي وهابي در دستگاه دولتي عربي سعودي بسیار قوي 
است. تا جايي که در هر شهري از این کشور هيئتي به نام هیئت امر به 
معروف هست که از دولت حقوق مت جوراند و کارشان این است مراقب 
باشند و نگذارند اموري مخالف دین (يا مذهب وهابي در حقیقت) صورت 
گیردر و این هیثت حتي در موضوع واردات گمركي نظارت دارند و 
کار کتاب‌هاي مورد مخالفت مذطب وهابي, پا فیلم‌هاي سینما پا 
گرامافون و صفحه پا از این قبیل کالاها وارد مملکت شود و آن‌چه از 
این گونه چیزها در کشور سعودي دیده مي شود. همه‌اش به طور قاچاق و 
مخفي داخل شده است و همین چند هفته پیش بود که در جده اطلاع 
1 شخصي در خانه‌اش سینما دارد و اشخاص به طور پنهاني 
/ با دادن مبلفي مي روند و در منزل او از تماشاي فیلم‌هاي سينمايي 
استفاده مي کنند, در نتیجه فوراُ به خانه او رفتند و دستگاه سینما و کلیه 
قیلمها را برون آمردند ور ملا عام آتش زدند و خود 0 را 
مجازات نمودند. 

از این‌رو تصور مي شود بهتر است در وضع حاضر,. به همین اندازه 
موافقتي که حاصل شده اکتفا گردد و از اقدامي که نتیجه مثبتي نخواهد 
داد خودداري شود. 

وزیر مختار شاهنشاهي - مظفر اعلم 


منز قفا آمیر عمذالت فا 


شماره محرمانه: 21 
تاریخ: 2/23 / 1331 
ان 
ِِ امور خارجه - اداره اول سياسي 

ند گذارسش خحرمانته فمارن 17 مر زا 27 1991 آشغار می: زرد 
ار ی امیر 
عندااله فیصل, کفیل نیابت سلطنت حجاز و وزیر کشور و بهداري ملاقاتي 
دست داد. در این ملاقات, موضوع اعزام آقاي حاج رضا مهرآیین مهندس 
ايراني از طرف سفارت براي نظارت و راهنمايي در ساختمان و دیوار و 
سایه‌بان بقیع از نو مطرح و مورد تأیید ایشان واقع گردید و قرار شد 
سفارشي به اولياي امور ِ مدینه منوره بنویسند تا وسایل تسهیل کار 
آقاي حاج رضا مهندس را فراهم کنند. 
راجعجه کم مات ایران یه این شافان: با مود آنکه ارتجارت ری 
مي نمودم که بعید است چنین تقاضايي پذیرفته شود و سابقه تعمیر و 
هرن این سر نت سم ارس سای اه ها نم ار 
حضرت ملك عبدالعزیز بن سعود, حاضر نشد اعانه و کمك مصري‌ها و 
سایر مسلمانان جهان را قبول کند, این ظن و پيش‌بيني را تقویت مي کرد 
مع ذلك احساسات پاك هم‌میهنان را در این‌باره تشریح نمودم و بیان داشتم 
خیر» , کمك کنند. 
۷ حضرت امیر ی اه در پاسخ فرمودند: 

کار کوچك است و ارزش کمك را ندارد و ما همه در اینجا خدمتگزاران 
از اسلام هستیم و پول ما و پول شما با هم فرقي ندارد و امیدواریم در 
کارها و نقشه‌هاي بزرگ‌تري بتوانیم از کمك‌هاي بي‌دریغ ملت ایران 
برخوردار شویم و بدین ترتیب با لحن ِ# و آراسته‌اي از قبول پیشنهاد 


تشکر از تلاش‌هاي سفارت 


تن این لاقات, نامه شهار 76/92 9و سورع 16 ۶ 312 که تن 
بر تقدیر از کوشش‌هاي این سفارت و ترغیب و تشویق در احراز 
موفقيت‌هاي بيشتري در این‌باره بود رسید. اینجانب با اظهار تشکر و امتنان 
مایا ار رف ودب یه کارتان اس سرتسا ام اعا وه < 
تقدیر. معروض مي دارد که این سفارت با استفاده از فرصت و مواقع 
مناسب, کوشش‌هاي مداوم حور را در این راه ادامه خواهد داد ۳ حني 
الامکان نتیجه بهتر و بيشتري گرفته شود. 
دنه کفبدم. این تفارت مر است‌ سای اعفرار از ریت بات 
تعصب امیز وهابي‌ها و علماي نجد, حتي‌المقدور در اطراف این موضوع 
ِ صحبت شود و کمتر گفتگوي آن در مطبوعات و رادیوها منعکس 
د: 
راجج به ارسال نقشه دیوار و سایه بان که در نظر است ساخته شود. چون 
شرکت حوایه از ۳9 به دست ان و ارسال نقشه ساختمان 
ای ای با ن ار ار و 
دویست ليره‌اي است که براي این منظور از کمیسیون و۵ خواسته است و 
براي اینکه فرصت از دسست نرود؛ بهتر است که از محل موجودي کمیسیون 
دائمي حح يا از هر محل ديگري که میسر باشد., در ارسال وجه مزبور 
تسریع شود تا بلکه به محض صدور حکم و توصیه, از طرف والا حضرت 
امیر عبدالله, بتوان آقاي مهندس را براي منظور فوق به مدینه منوره 
اعزام نمود. 
وزیر مختار شاهنشاهي - مظفر اعلم 
منت ای تعیب امه واه ارم رخ 2 1 1 یرآ 
استحضار وزارت دربار شاهنشاهي تقدیم مي حون 
وزیر مختار شاهنشاهي - مظفر اعلم 


سوال از وزیر امور خارجه 


در همین زمان اقاي دکتر متين دفتري. سناتور مجلس سنا, سوالي را از 
وزیر امور خارجه وقت در مجلس مطرح و خواستار پاسخ‌گوبي به ان مي 
شود. وزیر خارجه, اقاي دکتر كاظمي نیز روز دوشنبه مورخ 22 2 / 
1 .شش در مجلس سنا حاضر و توضيحاتي را ارائه مي کند. متن 
توضیحات در سند زیر آمده است؛ 

اداره اول سياسي 

شماره: 09 

تاریخ: 2/9 / 31 

وزارت امور خارجه 

اخیرا از مجلس سنا سوالي راجع به تعمیر قبور ائمه اطهار علیهم السلام 
از جناب آقاي وزیر امور خارجه به عمل آقذه بود. اينك به پیو ست منن 
کامل پاسخي که در جلسه روز دوشنبه 22 2/7 / 1331 مجلس سنا در این 
باب داده شده است, براي اطلاع آن سفارت شاهنشاهي به پیوست 
فرستاده مي شود. ۳ 

در پاسخ سوالي که سناتور محترم جناب اقاي دکتر متين دفتري در موضوع 
قبور ائمه اطهار علیهم السلام در بقیع فرموده بودند, لازم مي داند 
خلاصه‌اي از جریان امر و اقداماتي که تاکنون از طرف وزارت امور خارجه 
به عمل امده است به عرض برسانم. 

تعمیر قبور ائمه اطهار در بقیع با ابراز علاقمندي که سال‌ها است از طرف 
ملت و دولت ایران به عمل امده. مسبوق به سوابق ممتدي است و انجام 
این منظور همواره مورد نظر و تقاضاي دولت و ملت ایران بوده و مي 
باشد. نمايندگي‌هاي ایران در خارجه با وجود اشکالات و موانع زیاد. هر 
موقع مناسبي که به دست اآورده‌اند با مقامات موثر و عالي رتبه کشور 
عربي سعودي تماس گرفته و اهمیت موضوع را متذکر گردیده‌انده من 
جمله اقداماتي است که در دوره سفارت كبراي سناتور محترم. جناب اقاي 
دشتي ذر مصر به غمل آمده و ملاقاتي که در این باب با والا حضرت امیر 
فیصل نایب السلطنه و وزیر امور خارجه کشور عربي سعودي در سال 
9 به عصل اورده و اشکالات موجوده را ضمن گزارش مفصلي به 
اطلاع وزارت امور خارجه رسانیده‌اند. 

اینجانب هم در يك ساله اخیر, از عدم موفقيت‌هاي قبلي مایوین نگردیده و 
با اعزام وزیر مختار جدید به جده و صدور تعلیمات لازمه درباره تعمیر بقاع 


متبرکه بقیع, اقدامات جدّي به عمل اورده و دستورهاي مكرري در عرض 
چند ماه اخیر صادر نمودم. 

در این اواخر, پس از ملاقاتي که نماینده ایران در جدم‌با والا حضرتین امیر 
فیصل نایب السلطنه و وزیر امور خارجه و امیر عبداللّه وزیر کشور عربي 
سعودي به عمل آوردند و انتظار ملت و دولت ایران را از اولياي کشور 
عربي سعودي در اين باب جدا متذکر گردیده‌اند, در نتیجه این اقدامات و 
توجهات و علاقه‌مندي هايي که در پاره‌اي از محافل مهم اسلامي نسدت به 
مدینه ابلاغ گردیده است که در تعمیر دیوار قبور امه اطهارعليهم السلام و 
ساختمان سایه‌بان در بقیع اقدام لا زم به عمل اورند و موضوع به اداره 
توسعه حرم که مدنبي است مشغول خالي کردن و توسعه اطراف حرم 
مطهر نبوي مي باشند واگذار گردیده است که ضمن کارهاي دیگر خود, این 
موضوع بقیع را نیز انجام دهند و حتي يك نفر مهندس ايراني مقیم آن 
کشور, درباره تعمیر قبور امه اطهار علیهم السلام شرکت خواهد داشت. 
البته وزارت امور خارجه تعمیر دیوار بقیع و ایجاد سایه‌بان مختصري را 
کافي ندانسته و دستور لا زم به سفارت شاهنشاهي در جده داده است تا 
اقدامات و مذاکرات خود را تعقیب و توجه اولياي محترم دولت عربي 
سعودي را به اهمیت موضوع بیش از پیش جلب و تقاضا نمایند در اقدامي 
که مورد نظر و تقاضاي جامعه مسلمین و عالم تشیع و ایرانیان مي باشد 
توجه سریع و لازم مبذول دارند. 


سوال فروزانفر از وزیر خارجه 


مجددا در تاریخ 28 / 3 / 1331 آقاي فروزانف سناتور وقت از ریاست 
2 سنا مي پرسد. ٍ 
خواهشمند است مقرر فرمایید سوال زیر براي اقاي وزیر امور خارجه 
ارسال شود تا براي اداي جواب در مجلس سنا حاضر شوند. 
سوال: ایا تعمیر بقاع متبرکه چهار امام شیعه که در این باب نیز چندي قبل 
سوال شده بود, انجام شده است يا خیر؟ 
وزیر خارجه وقت, آقاي کاظمي پاسخ مي دهد. 
در پاسخ سوال جناب آقاي فروزانفر, سناتور محترم, راجع به تعمیر قبور 
ائمه اطهار علیهم السلام لازم مي دانم توجه آقایان سناتورهاي محترم را 
به بياناتي که در جلسه دوشنبه 22 / 2 / 1331 در پاسخ سوال جناب اقاي 
دکترٍ متین دفتري ایراد نمودم, جلب کنم: 
در آن موقع به عرض رسانیدم که در اثر اقداماتي که در يك ساله اخیر به 
عمل امده است. اولياي محترم دولت عربي سعودي, موافقت کرده‌اند که 
در تعمیر دیوار قبور ائمه اطهار علیهم السلام و ساختمان سایه‌بان در بقیع 
اقدام لازم به عمل اورند و صحبت از تجدید بناي قبور ائمه اطهار علیهم 
السلام در بقیع در بین نبوده تا انصرافي از آن حاصل شده باشد. حالا اگر 
اشخاص غير مسوولي براي تظاهر و خودنمايي. چه در ایران و چه در 
عراق, اظهارات ت مبالغه آميزي کرده باشند, جز اینکه نله اخرا ال م خرن 
صدمه زده باشند, نتیجه ديگري نداشته و ندارد و لذا به نظر اینجانب بهتر 
است همواره در این قبیل امور فقط سرت به نات و اظهارات مقامات 
مسوول توجه فرموده و هرگونه توضيحي هم که لازم باشد از وزارت 
خارجه مربوطه بخواهند تا ابهامي در اصل موضوع حاصل نشده و سوء 
تفاهمي از اظهارات مبالغه آمیز دیکران ابجاد تخرد 
با عرض مراتب بالا در تابید توضیحات قبلي خود, به عرض آقایان محترم 
مي رسانم که اخیراً نیز دستورات جدید و موکدي براي انجام منظور به 
سفارت شاهنشاهي در جده صادر شده و امیدوار است نتیجه رضایت 
بخشي حاصل و انجام این امر در اينده پایه و اساس موفقيت‌هاي مهم‌تري 
در این زمینه بشود. 


دیدار مجدد اعلم با امیر فیصل 


فظفر اغلم مزیر مختار شاهضاهی, جر تاریم 4710 317 بار دیگر اقدام 
ها ایا ار ص ار شا سل سا ور 
طائف به سر برده. مي نماید و در گزارش خود مي نویسد: 

اینجانب, هم براي خداحافظي به مناسبت مسافرت به حبشه و نیز براي 
تجدید جلب توجه معظم له به موضوع ساختمان سایه‌بان و دیوار بقیع, 
همچنین براي مذاکره در موضوع دعوتي ٍ که باید طبق نامه محرمانه شماره 
8 مورخ 31 / 3 / 1331 به نمايندگي از طرف جناب آقاي دکتر 
مصدق, نخست‌وزیره از معظم له براي مسافرت به ایران به عمل آید... 
لازم دید به طائف برود و معظم له را ملاقات کند... 


پایان کار 


ملاقات‌ها و گفتگوها همچنان ادامه مي یابد, سفرا تغییر مي کنند و نفرات 
بعدی نیز تلاش‌های گذشتکان را با ققات و ضعف دتبال مي نمایند, تا انکه 
بالاخره در سالهاي اخیر در نزديكي قبور ائمه بقیع سایه باني احداث نموده 
و راهروهاي بقیع را نیز با موزاييك هاي سيماني فرش کرهده‌اند, دیوار و 
محوطه جلو بقیع نیز بازسازي شده است. لیکن از تجدید بناي قبور امامان 
و بازسازي قبور شخصيت‌هاي مدفون در بقیع خبري نیست. . 

هم‌اکنون قبور چهار امام شیعه و قبور بسياري از افتخار افرینان صدر 
اسلام و چهره‌هاي مورد احترام مذاهب اسلامي در زیر آفتاب و در معرض 
باد و باران قرار دارد و هر زائثري را با تأثر شدید روبرو مي کند و همه را 
به چاره انديشي دعوت مي نماید. 

امید انکه روساي کشورهاي اسلامي. تمامي پیروان مذاهب اسلامي و 
احزاب و گروه‌هاي اسلامي براي حل این مشکل اقدام و از دولتمردان 
سعودي بخواهند هر چه سریعتر بقیع را از این حالت غریبانه خارج نموده, 
آن را به عنوان يك اثر جاودانه در تاریخ اسلام احیا و پاسداری نماید. 

در پایان براي کساني که مایل به تحقیق و پژوهش بیشتر در این زمینه مي 
باشند, چند سند دیگر را نیز به نقل از کتاب «اسناد روابط ایران و 
عربستان ِ«ِِ_ِ به کوشش آقاي علي محقق تهیه و تدوین گردیده, 
ای ۳ 4 1322 

فرستنده: سفارت ایران در قاهره 

گیرنده: وزارت امور خارجه 

موضوع: تعمیر ابنیه و بقاع متبرکه بقیع 

نمره: 135 محرمانه 

وزارت امور خارجه 

نامه شماره 0 2 مورج 20 / 5 / 3992( با رویوشت نامه وزارت دربار 
شاهنشاهي در خصوص استدعاي حضرت آیت‌الله قمي از پیشگاه اعلي 
حضرت همایون شاهنشاهي, خاک مت اش و اور که موه یرم 
رسید. با وجود این که معلوم پود دولت عربي سعودي با انجام اين تقاضا 
مطابق منظور حضرت اية الله قمي موافقت نمي‌کند. به خیال این که 
هرقدر در اين موضوع پیشرفت شود و وضعیت قبور و بقاع متبرکه مزبور 
بهبودي يابد. منظور اقایان علما تا اندازه‌اي عملي مي شود, کاردار سفارت 
عربي سعودي [66 ] را ملاقات و پس از ذکر مقدمه مناسبي راجع به 
روابط حسنه بین ایران و کشور عربي سعودي و رابطه اسلامیت که دو 


ملت برادر را به هم ارتباط داده و تشریح همبستگي و علاقه فوق‌العاده 
ایرانیان به مکه معظمه که کعبه تمام مسلمانان است و به مدینه منوره که 
مرقد حضرت پیغمبر اسلام در انجاست, مطلب را آغاز و اظهار نمودم . 
به‌طوري که اطلاع دارید در آغاز ورود اعلي حضرت ملك ابن السعود به 
حجاز, ابنيه‌اي که روي قبور بقبع بود ویران کون و اين قبور که متعلق به 
بزرگان اسلام و افتخار عالمیان است, بیم آن مي رود که به مرور به کلي 
نابود گردد و هیچ علامت و مشخصاتي که آنها را از سایر قبور مشخص و 
متمایز نماید ندارد. اگر دولت عربي سعودي موافقت نماید. خيلي مایه 
خرسندي دولت ایران و تمام ایرانیان خواهد بود که اين اماکن متبر که را 
تعمیر نمایند. 

نامبرده اظهار داشت که: 

بناي ابنیه روي قبور مطابق احادیث صحیحه ممنوع و برخلاف شرء است ا! 
(احا هه تراسد اظارانت حون اسان کرو و کت دا تور این 
قبور سنگ چيني شده و معروف است که قبور متعلق به چه اشخاصي 
است, لذا موردي نیست که براي تشخیص قبور مزبور از سایر قبور 
اقدامي شود ! 

پاسخ کفتم البته در اخراخ این تفاضا آدافر شرع باید کاملا آخزا شود 
دولت ایران نیز که کاملا پایبند شرع و مطیع اوامر آن مي باشد, هیچ وقفت 
تقاضاي مخالف شرع کت اند 

البته در اساس اسلام اختلافي بین مذاهب مختلف نیست. ولي راجع به 
امور فرعي ممکن است اختلاف نظریه هايي بین علما وجود داشته باشد و 
در تشخیص صحت و پا عدم صحّت احادیث نبوي نیز نظر متفاوت است و 
در تتجه این الا بط تشم ی اعطم مشاه بان ال ماه مشلم ایا 
مصر و عراق و ایران و سوریه و افغانستان بناي ابنیه را روي قبور بزرگان 
مخالف شرع نمي‌دانند. مشروط بر این‌که نسبت به قبور مزبور بیش از 
ان که شرع اجازه مي دهد در تجلیل و تقدیس اغراق نشود. 

منظورر ما از اين تقاضا این نیست که قبور مزار اشخاص کرد مقصد 
اصلي آن است که با بناي مختصري در روي قبور مزبور و تشخیص آنها و 
ذکر صاحبان قبور از فقدان اثر و مجهول گردیدن صاحبان قبور جلوگيري 
شود. البته چون فعلاً تاریخ وجود ابنیه بر روي قبور مزیور نزديك است و 
بیش از چند سال از ویران شدن ان تخذتیته است و قبور مشخص و 
صاحبان قبور معروف همگان مي باشند, ولي , به متمادي ایام ممکن است 
این موضوع از نظرها محو گردد. 

کاردار سعودي در پاسخ گفت: 

ال ان حاص که شرع احاتم هی اعام فا هام موی ساسا 
موافقت مي شود و اضافه نمود که تشخیص قبور به وسیله سنگ چيني 


اطراف آن و گذاردن سنگ فیر. تثبرضا مانعي ندارد, ولي بیش از ان مطابق 

مذهطب وهابي که مذهب رسمي دولت عربي سعودي است ممنوع مي 

باشد و در هر حال اجراي این امر هم تا حدودي که شرع اجازه مي دهد به 

هزینه خود دولت عربي سعودي انجام خواهد شد و به هیچ وجه اجازه 

نمي‌دهند سایرین به هزینه خود این کار را بکنند. 

در خاتمه مذاکرات و اصرار اینجانب قرار شد در این باب یادداشت کتبي 

به سفارت عربي سعودي نوشته شود که به وسیله مقتضي به وزارت 

خارجه عربي سعودي ابلاغ نمایند. 

0 و ارسال گردید. تصور نمي‌کنم به این ترتیب نتيجه به دست 
بیاید, اگر موافقت فرمایند که امسال شخصا , به حجاز و مکه مشر ف شوم, 

هکره است با امیر فیصل نایب السلطنه و وزیر خارجه حجاز که قدري 

دست آید. 

اگر رفتن اینجانب تصویب کگزذن باید قبل از وقت اعتبار مسافرت کافي 

حواله شود. 

محمود جم 

تاریخ سند: 6 / 7/ 1322 

فرستنده: سفارت ایران در قاهره 

گیرنده: وزارت امور خارجه 

موضوع: پيگيري وعده ابن السعود در مورد تعمیر قبور بقیع 

نمره: 140 محرمانه 

وزارت امور خارجه 

در تزور رز آرسن شماره 135 محرمانه ی 6/۵4 / 1322 راجع 

به استدعاي حضرت آیت‌الله قمي از پیشگاه اعلي حضرت همایون 

شاهنشاهي درباره تعمیر ابنیه و بقاع متبر که مدینه منوره اشعار مي دارد: 

به طوري که آگهي دارند پس از ورود وهابي‌ها به مکه و وصول خبر ویران 

نمودن بعضي از بقاع متبرکه در انجا در موقعي که هنوز بین سلطان ابن 

السعود و ملك علي فرزند شریف حسین جنگ ادامه داشت., جناب اقاي 

غفار جلال. وزیر مختار دولت شاهنشاهي در مصر» از طرف دولت 

شاهنشاهي براي رسيدگي به اوضاع و اجراي مذاکرات لا مه, مامور 

9 به نس شد؛ آقای ۳ گلستانه مأمور محاسبات این 

مسافرت نموده بودند اس مي دارد, به 0 که در خاطر با در آن 

موقع پس از مذاکرات زیاد در این باب. سلطان ابن السعود از رفتار 

وهابیان که بعضي از بقاع متبرکه (قبر و خانه حضرت خدیجه و غیره) را 


خراب کرده بودند عذرخواهي نموده و وعده داده بودند که اگر دولت 

شاهنشاهي مایل به تعمیر خرابي‌ها باشد ممانعت ننماید. 

و به قراري که از پرونده امر فهمیده مي شود عین مراسلات آبن السعود 

خطاب به والاحضرت اقدس پهلوي که در آن موقع نیابت سلطنت عظمي 

را داشتند به پیوست گزارش شماره 230 مورخه 27 آبان ماه 1304 به 

وزارت امور خارجه فرستاده شده است (رونوشت نامه مزبور براي مزید 

اگهي به پیوست تقدیم مي گردد.). 

متمني است با مراجعه به پرونده‌هاي موجوده. رونوشتي از مکاتبات 

نامبرده تهیه و به این سفارت ارسال فرمایند تا در صورتي که حقیقتا مدرك 

صحيحي راجع به وعده‌هاي ملك ابن السعود در دست باشد مورد استفاده 

قرار دهد. 

تاریخ سند: 10/23 / 1332 

فرستنده: وزیر امور خارجه 

گیرنده: سفارت خانه‌هاي ایران در قاهره 5 کراچي - جده 

موضوع: استعلام در باب اخبار مربوط به تعمیر قبور بقبع 

نمره: 16/3074 387 

سفارت كبراي شاهنشاهي ایران - قاهره 

سفارت كبراي شاهنشاهي ایران - كراچي 

سفارت كبراي شاهنشاهي ایران - جده 

به‌طوري که استحضار دارند کلیه كشورهاي اسلامي و مضه ضا کشور 

ایران سال‌ها است کوشش مي نمایند به هر وسیله ممکن شود ساختمان 

بقاع متبرکه در شهر مدینه به صورتي که قبلا اولياي کشور عربستان 

سعودي با ان موافقت نموده‌اند. يعني بناي يك مسجد در محوطه بقیع و 

يك سایه‌بان در اطراف آن انجام گردد. ولي اولياي کشور عربستان 

سعودي همیشه به تعلل و مسامحه گذرانده, نه خودشان این ساختمان را 

شروع نموده و نه حاضر ۳۳ به سایر کشورهاي اسلامي اجازه دهند 
و به خرج خودشان ساختمان را به نحو مذکور شروع نمایند. 

اخیرا : به طور تواتر از خبرگزاري‌هاي جراید اطلاع رسید در ملاقاتي که بین 

نخست وزیر کشور افغانستان و اولياي کشور عربستان سعودي در موقع 

حجح سال گذشته روي داده است., اعلي‌حضرت فعلي پادشاه کشور 

عربستان سعودي که در آن موقع با سمت ولایت عهد و نیابت سلطنت 

امور کشور را زیرنظر داشته به جناب اقاي نخست وزیر صریحا وعده 

داده‌اند که این منظور را انجام دهند. 

چون در سنوات سابقه هم, مکرر اولياي کشور عربستان سعودي مواعید 

مساعد به نمایندگان دولت شاهنشاهي ایران داده و به سایر کشورهاي 


اسلامي هم که در این مورد اظهاري نموده‌اند وعده مساعد داده, ولي 
تاکنون هیچ يك را ص ننموده‌آند و 0 آنها تسامح و است. 
9۳ در صورتي که واقعاً اولياي کشور 0 زرخداده: به : ول 
خود وفا و این مقصود را عملي نمایند, مراتب را اعلام فرمایید و اگر مثل 
تعهدات و قول‌هاي سابق خواسته‌اند این بار هم مانند گذشته به تسامح و 
تعلل بگذرانند, مطلب را معلوم و اعلام فرمایند. 
پاراف: وزیر امور خارجه 

شیه : 
در جلسه کمیسیون [کمیسیون دائمي حح ] که به طور فوق‌العاده از اعضاي 
سابق و با حضور آیت‌الله نوري در منزل جناب آقاي [. ۰ تشکیل گردید 
موافقت به غمل امد که اين تخقیق به.عمل آید. 
تاریخ سند: 21 / 7 / 1341 
فرستنده: سفارت ایران در جده 
کت ارت ایور اهر 
موضوع: ضریح قبور ائمه بقیع 
نمره: 1039 
وزارت امور خارجه 
ادا ال انیت 
عطف به نامه شماره 1 / 3843 / 22689 مورخ 19 / 12 / 1340 و 
رونوشت نامه جناب آقاي حلسین امین ضمیمه آن در مورد ضريحي که 
سابقاً پدر ایشان مرحوم محمدعلي (حاح امین السلطنه) جهت قبور ائمه 
بقیع علیهم السلام که به مدینه منوره حمل و نصب گردیده و بعداً از طرف 
مقامات دولتي سعودي آن را جمع آوري و در محلي نگاه داشته‌اند رحمت 
اشعار مي دهد. 
سفارت کبرا موضوع را کتباً از آقاي سید مصطفي عطار, دلیل حجاج 
ايراني و متولي آسایشگاه حجاج ايراني در مد بنه منوره که آقاي حجسین 
امین در نامه خود مورخ 12 شهریور ماه 1341 داشته‌اند. ضریح صحیح و 
سالم در تصرف مشارالیه است تحقیق و چند مرتبه هم ناکید شد هرچه 
زودتر از جریان امر این سفارت کبرا را مستحضر دارد. . . 
اکنون پاسخ از نامبرده سید که ترجمه و رونوشت ان براي مزید 
استحضار به پیوست ایفاد مي گردد. چنان‌که ملاحظه مي فرمایند. سید 
مصطفي عطار از این موضوع به کلي اظهار بي‌اطلاعي کرده است. 
سفیر کبیر - ضیاءالدین قریب 
تاریخ سند: 27 / 11 / 49 
فرستنده: اداره اول سياسي 


گیرنده: مقامات مسقول در وزارت امور خارجه 
موضوع . مذاکره با رایزن سفارت عربستان در ایران درباره تعمیر قبور 


نمره: 
گزارش 

در اجراي دستور جنابعالي. داثر به مذاکره با مقامات سفارت سعودي 
پیرامون تقاضاي جمعي از روحانیون پاکستان در خصوص ترمیم قبور ائمه 
اطوان در جند الیفیع» (موصوع مر قومه: ماوخ 10651 هورم 11/22 / 
9 ریاست محترم مجلس سنا به عنوان جناب اقاي وزیر امور خارجه) 
استحضار مي دهد: ۱ ۱ 
باتوجه به غیبت سفیر عربستان سعودي, اقاي عبدالعزیز العقیل, رایزن ان 
سفارت به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و ساعت 30 / 11 صبح 
در این ملاقات نظریات علماي شیعه و جامعه روحانیت ایران و پاکستان در 
خصوص لزوم ترمیم روضه مطهر بقیع به رایزن سعودي ابلاغ و خاطرنشان 
گردید که صد ور اجازه تعمیر بقاء متب رکه و قبور آئمه اطهار علیهم السلام 
در بقیع, خواست قلبي عالم تشیع است, زیرا وضع كنوني روضه بقیع قلوب 
میلیون‌ها شیعه را جریحه‌دار مي سازد. 

آقاي العقیل گفت: 

«قبرستان مطهر بقیع داراي در 3 دیوار و مأمور مراقب و نظافت جچي 
است, ولي روي قبور, بقعه و بارگاه و سنیگ و علامتي چنان که خواست 
شیعیان است قرار ندارد و این به مقتضاي آیین فرقه وهابي است. » 
نامبرده افزود: «در آیین وهابي گذاشتن علامت و نام و نشان روي قبور 
حرام است و قبرها باید با زمین هم سطح باشند, به همین جهت در حال 
حاضر حتي قبر اعلي حضرت فقید ملك عبدالعزیز بن سعود موسس کشور 
عربستان سعودي هم معلوم نیست. البته قبرستاني که در آن دفن شده‌اند 
معلوم است, اما قبر ایشان معلوم نیست, زیرا بي‌نام و نشان است و به 
همین ترست است وضع سایر پیروان مدهب وهابي. 

تا ایو کمن و ری کسام ها امه راهن ی و 
باشد, زیرا| هر گونه اقدامي در این مورد با مخالفت و عکس‌العمل شدید 
علماي وهابي مواجه خواهد شد. » . 

رایزن سفارت سعودي افزود: 

«اين اولین بار نیت که چنین تقاضايي از طرف روحانیون شیعه عنوان 
مي شود. ولي هیچ‌گاه اقدامي در قبال اين تقاضاً میسور نگردیده است, مع 
ذلك اگر يادداشتي در این مورد از طرف وزارت امور خارجه به سفارت 
داده شود, به مقامات مربوطه منعکس خواهیم کرد اما پاسخ ان مثبت 


نخواهد بود.» 

اتتحات مک ده 

«علماي شیعه از مخروبه بودن روضه مطهر بقیع و لزوم تعمیر و ترمیم آن 
صحبت مي کنند و مسأله ایجاد بقعه و بارگاه مطرح نیست.» 

آقاي العقیل جواب داد: «قبرستان بقیع به هیچ وجه مخروبه نیست و 
همانطور که گفتم در و دیوارها, شمه نظافتچي دارد و شیعیان در پو۵شش 
تعمیر و ترمیم, قصد تصرف در وضع قبور را دارند و اين امري است که با 
معتقدات وهابي‌ها مغایرت دارد. ولي همان‌طور که گفتم اگر در این مورد 
يادداشتي بفرستید ما به مقامات متبوع خود منعکس مي کنیم.» 

البته صدور یادداشت در اين مورد بستگي به نظر اولياي محترم وزارت 
متبوع دارد, ولي از برداشت سخن رایزن سای و شایخه اف خر بر مي 
آید که نتیجه مثبتي بر آن مترتب نخواهد بود. 

ماه اضر اي کرارش استت. 

با احترام 

رت دا لش شش فا زشفی 


نکته پاياني 


تلاش عالمان و بر کان شیعه و پیروان اهل بیت علیهم السلام براي 
بازسازي بقیع از دیر زمان تاکنون پیوسته ادامه یافته و این موضوع بارها 
در گفتگوهاي سياسي سران دو کشور ایران 9 عربستان مطرح شده است:, 
لیکن متاسفانه ۳ این ها آنگونه که باید تا لیر در يي نداشته ۲ وهابیان 
همچنان نسبت به عقاید خویش اصرار ورزیده, بر اقدامات تخريبي‌شان 
افزوده‌اند. تا آن‌جا که در يكي دو سال اخیر, با گذاشتن در فلزي جلو پله‌ها, 
از رفتن بانوان به قسمت فوقاني و مقابل در ورودي بقیع و پشت 
پنجره‌هاي آن جلوگيري مي ِِ و ب 7 نيروهاي نظامي در قسمت 
از سوي دیگر با گماردن عناصر جاهل در کنار قبور بقیع, با الفاظي 
خارج از ادب و نزاکت. زاثران را مورد توهین و استهزا قرار مي دهند و 
این فد تسله‌ام براع اسان حقض و کار اخم, کتانی: آاست که نا تاه 
به پیامبر خدا صلي الله علیه و آله به زیارت قبرستان بقبع مي روند تا با 
چهره‌هاي صدر اسلام آشنا شده و از مدفون شدگان در بقیع الگو بگیرند. 
گفتني است این همه, در حالي است که گروهي از مراجع عظام تقلید 
توا بازسازي و احدات بنا بر روي قبور بقیع را واجب دانسته و اجازه 
داده‌اند با استفاده از سهم امام علیه السلام و با روش‌هاي مسالمت‌آمیز 
نسبت به ساخت بنا بر روي قبور اقدام شود. ِ 

گروهي از مراجع عظام تقلید در پاسخ به این پرسش که: ایا تلاش براي 
بازسازي قبور ائمه بقبع علیهم السلام لا زم است؟ چنین فر موده‌اند: 

ابت اللة فاضل. لنگر ان اکر لاش مه شکل مشالمت امز باشد اشکالی :ور 
آن بیست بلکه بر همه مسلمانان واجب است. 

آیتت الله مکارم شيرازي: تلاش براي بناي قبور ائمه بقیع علیهم السلام 
واجب كفايي است. [67]. 

آیت اللّه صافي گليايگاني: تجدید بناي قبور ائمه علیهم السلام از شعائر 
اسلام است و حفظ آن و تلاش در جهت نجدید بناي آن از واجبات است. 
آیت الله سيستاني: صرف حقوق شرعیه با اذن حاکم شرعي در بناي قبور 
ائمه بقیع جایز است. 

ایت: الله سید کاظ حانری: تخنی فلت اش. پلانش. از عطظيم شعاتر الفی 
بوده, پس هر مقدار که امکان دارد کوشش براي ساخت بقیع سزاوار 
است. 


امید آن که روزي این خواست مسلمانان تحقق یابد و بقیع به شكلي زیبا و 


در خور شآن مسلمانان بازسازي شود و در کنار گنبد سبز و نوراني پیامبر 
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[40 ] فصلنامه تاریخ روابط خارجي, سال دوم, شماره 9 ص32 و 3د3. 

[41 ] فصلنامه تاریخ روابط خارجي, سال دوم شماره 9 ص‌3د. 

[42] نك: مدرس و کمیسیون دفاع حرمین شریفین, فصلنامه تاریخ روابط 
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0 همان عدر 3 

عباس افندي محسوب مي شد. علاقه او به رهبر بهائیان به حذي بود که 
هنگام سفر او به فلسطین, همراهش به «عکا» رفت و مستخدم و خادم 
مخصوص عباس افندي گردید. 

عاس ان اه یات زا رصان مها رال فره اسر 
تقل کرد .و خییی الله ین اراس ترا براي تحضیل رنه از فرستاد: 
حبیب‌الله در اروپا به زبان‌هاي انگليسي و اه همع عربي 


را هم روان صحبت مي کرد در مراجعت به ایران, در دستگاه سردار اسعد 
بختياري به عنوان مترجم استخدام شد و همزمان کار ترجمه متون خارجي 
براي «روزنامه رعد» را هم به عهده گرفت. 

پروفسور براون, میرزا رضاي قثاد (محمدرضا) پدربزرگ هویدا را يكي از 
چند تن راز دار رهبر بهائیان مي داند. 

فاضل مازندراني» مولف کتاب ظهورالحق (متعلق به بهائیان) در جلد هشتم 
(قسمت دوم) صفحه 1138 در باره معرفي تک هویدا مي نویسد: 
«دیگر آقا محمد رضا قناد سابق الوصف. از مخلصین مستقیمین اصحاب 
آن حضرت شد تا وفاتٍ نمود و مدفن او در قبرستان «عکا» است و از 
پسرانش میرزا یه عین الملك (پدر هویدا) که بو مور 
ان حضرت. صاحب حسن خط و کمال شد و همي سعي کرد و کوشید که 
شبیه به ر سم الخط مبارك نوشت. و در سنین اولیه نزد آن حضرت کاتب 
آنار و مباشر خدمات گردید. بعدا مشاغل دولتي و ماموریت در وزارت 
خارجه ایران یافت و پسر دیگرش میرزا جلیل خیاط (عموي هویدا) در 
«عکا» و هم از دخترش (عمه هویدا) که در شام شوهر نمود, مال با 
سعادت و رضايتي بروز نکرد! 

حبیب الله (عين الملكت) با دختري به نام افسر الملوك ازدواج کرد. افسر 
الملوك دختر محمد حسین‌خان سردار, از تروریست هاي معروف بهايي بود 
که در دوران قاجاریه در اشوب و بلوايي که بهائیان در چند شهر ایران به 
راه انداچتند نقش داشت. 

حبیب الله (عین الملك) با کمك و حمایت سردار اسعد بختياري, به وزارت 
امور خارجه رفت و به واسطه آتتا به زبان عربي و سابقه اقامت در 
شامات, مامور خدمت در سوریه و لبنان گردید. عین الملك که در این 
سال‌ها همچنان به «ال‌رضا» معروف بود, با سوء استفاده از موقعیت 
ديپلماتيك خود, به تبلیغ بابي گري در اين کشورها پرداخت. , 

چند ماه پس از اقامت حبیب الملك در شامات؛ او را مامور خدمت در 
«جدّه» کردند, وي در «جذژه» با انگليسي ها سر و سژي پیدا کرد و علي 
رغم اقامت ار سرزميني که قلب جهان اسلام محسوب مي کرد به 
تبلیغات بابي‌گري خود ادامه داد.. ۱ 

فعاليت‌هاي بهايي‌گري قنسول ایران موجد بروز آثار سوئي گردید و وزارت 
امور خارجه ایران مجبور شد وي را به تهران احضار نماید. عین الملك پس 
از احضار به تهران, مجددا روانه عکا گردید و تا پایان عمر در خدمت رهبر 
بهائیان باقي ماند. 

«حبیب الله» عین‌الملك دو پسر داشت: يكي به نام امیرعباس و ديگري به 
نام فریدون هویدا. 

(امیرعباس هویدا, صص 14 و 15 
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[ 57 اشتاد تون ایرانو ان موه ص 40 

[58] همان. ص54. 
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سند امده است ]. 

[67] در ضمن, ایشان مصرف حقوق شرعي را با اشراف و نظارت مجتهد 
عادل در این بازسازي, جایز دانسته‌اند. 
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اشاره 


يكي از پر خاطره ترین مکان هاي مد بنه» قبرستان بقیع است *جانی که آن 
زا ی از اسف صافش رل الم اه لته العر ند می اسنه 
غرقد نوعي درخت است که در گذشته, داخل این قبرشتتان و یا در کنار آن 
وجود داشته و به ندریج با گسترش قبرستان آن درخت ها که به نظر 
برخي توت بوده از میان رفته است. 
بقیع به عنوان زميني در حاشیه بخش مركزي یثرب پیش از اسلام. 
گورستان مردم این شهر بود و پس از اسلام نیز به عنوان مهم ترین 
گورستان مدینه شناخته شد. این ور انا مسعت: تسا نان وی به 
مانند نوع قبرستان هاي کهن که در محيطي باز و پراکنده قرار داشته در 
طول قرون مختلف اسلامي, مدفن صحابه, تابعین و مهم تر از همه, چهار 
فاصم وی و او انم بو محل سارت ام ان 
مدینه منوره است. 
بقیع در ناحیه شرقي مسجدالنبي و تقریباً در فاصله یکصد متري آن واقع 
شده و بارها خدود آن تغییر کرده است: این قبرستان تا یکصد سال پیش 
خارج از حصار قرار داشته, اما اکنون در میان شهر مدینه واقع شده, از 
چند. سوي در محاصره خیابان هاي ستین, عبدالعزیز و ابوذر قرار گرفته و 
من ایا بات اوالی اسها ار فی‌ نوی 
[صفحه 323] 
بقیع در اغاز دولت اسلامي مدینه, مانند پیش از اسلام, به عنوان قبرستان, 
مورد استفاده قرار گرفت. يكي از نخستین مهاجران که در بقیع مدفون 
شد. عثمان بن مظعون بود. وي در مکه به پیامبر (صلي الله علیه وآله) 
گروید. سپس به حبشه هجرت کرد و پس از مهاجرت به مدینه در جنگ بدر 
حضور یافت و آنگاه در‌گذشت. به نقل از ابن حجر» وقتي عثمان بن 
قطعون زر کخسته رل عدا (صلی الم علنه ماله) در جالی, که اش از 
چشمانش سرازیر بود, او "را بوسید. زماني هم که ابراهیم فرزند ور 
رضای اه لت واه و تشه سرت یوت اوه سای اه وا 
عثمان بن مظعون پیوسدت. [1]. 
پراکندگي قبرستان؛ از همان زمان مطرح بوده و به همین دلیل است که 
اکنون برخي از قبور صحابه, در فاصله اي بسیار دورتر از بخش اولیه ان 
در زمان ما قرار گرفته است. براي نمونه مي توان به فاصله قبر سعد بن 
شاد با کیمو. امه ایای رام لها سای کر از حشه ها 
معروف صحابه که در دوره حیات پیامبر (صلي الله علیه وآله) درگذشت و 
در بقیع ارمید. همین سعد بن معاذ است که در نبرد خندق مجروح شد و 


چندي بعد به شهادت رسید. 

گفتني است که محدوده حد فاصل میان بقیع و حرم پیغمبر (صلي الله علیه 
عارف حکمت را تشکیل مي داد که بخش هاي مختلف ان به مرور از میان 
رفت و در حال حاضر به صورت يك فضاي سنگفرش باز به عنوان حیاط باز 
مسجد مورد استفاده است. در این محله که میان شیعیان به محله بني 
هاشم شهرت دارد, خانه اي وجود داشت که به عنوان خانه امام جعفر 
صادق (علیه السلام) شهرت داشت و کوچه تنگ مزبور را نیز به عنوان 
زقاق جعفر مي شناختند. از این خانه و کوچه که در حوالي سالهاي 60 تا 
(صفحه 9 ] 


عنایت رسول خدا به دفن تشد کان بقیع 


زتتوال خدا (ضلی: آلله علیه واله) به قیمع عاتی یام داشه نرعی شیب 
ها به. آنحا هي رفت و ترای. اهل بقیع امزر تن ی طلبید: آن حضرت هر 
زمان که با زبارت نمی زفت: حطاپ به مد فون پر بقیع مي فرمود: 
السلامْ عَلیکُمْ داز قَوم مذمنین, وا لِنْ شاءالله یک لاجقون, الم عفر 
هل بقیع الْقَزقد. ألْلهْمٌ لا تحرمنا أجْرَهُم و لا تفتئا بعدهم. اللهْمّ افو لنا و 
هم 

عایشه ور تعلن کفته. ات برخن نت ها شاهد بود که رشول خدا (ضای 
الله علیه والة) به اراهي از ستر بر من عاشت و رون مي رفت, یله بار 
که او را دنبال کرد, دید که حضرت به بقیع رفت و براي دفن شدگان آن 
طلاب استغفار کرد. از همو نقل شده است که پیامبر وقتي در آخر شیب به 
بقیع مي رفت, مي فرمود: السّلامٌ لیم داز فَوّم .مُوّمنین و أتاکمٌ ما 
توعذون دا مُوَجْلون و ائا ان شاءالله بکَمٌ لاجمّون. اْلهْمٌ اغفو لاهل بقبع 
الغزقد. [5 ]. 

همچنین نقل شده است که حضرت در برابر بقیع ,مي ایستادند و مي 
فرمودند: السّلامٌ علیکه با أَهل ارت او مه امن [د ]. 

به نقل برزنجي, تا قرن سیزدهم هجري» در نزديکي قبه ائمه اربعه, در 
بیرون جر فرودخق. آن: نتکی. نصب بود که گفته مي شد محل ایستادن 
خصت ول سای اه ها وحم وعويق ها رس اس انیت 
دعا مي شناختند. [ظ ]. 

به نقل از ابن نجار (م 643) عوسجه نامي مي گوید: در شبي, در نزديکي 
دار عقیل مشغول دعا بودم که جعفر بن محمد (علیهما السلام) به من 
رسید و پرسید: ایا در باره این محل خبر یا 
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حديثي وارد شده که اینجا اپستاده اي؟ گفتم: نه فرمود: هذا موقف تبي 
اللم (ضلی اللهعلبه واله) پالیل: ازجا هد تفر لاقل ای ان تحار سس 
اف ابده خانه عضا. همانجاست که اموه سفن شی است. ] 


بقیع و بقعه هاي آن 


قتی از رات باس ای لاه اه رات ۴ که امو ای رتم 
همچنان آباد و برقرار بوده و بسياري از صحابه و تابعین و علما را در طول 
تاریخ در آغوش خود جاي داده است. مالك بن انس گوید: حدود ده هزار 
نفر از صحابه در بقیع دفن شده اند. [11 ]. 

از کیفیت برخي از قبور چنین بر مي اید که مکان هاي خاصي از بق بعیع» 
اختصاص به افراد خاصي داشته و پا به هر حال, وضعیت چنان بوده هب 
امکان دقن افراد وابسته به يك خانواده وجود داشته و آنان مي توانسته اند 
در کنار هم دفن شوند. براي مثال. کنار هم قرار 


[صفحه 330 ] 
داشتن قبور چهار امام, با این که در فواصل مختلف زماني رحلت کرده آند, 
شاهدي براي اين امر است. همچنین دقن شدن جندین زر تن از همسران 


تا ار هر ی 
کند 


باقي ماندن محل این قبور. نشان از آن دارد که قبرهاي مذکور از همان 
اغاز مورد توجه و زیارت مردم بوده است. این امر اختصاص به شیعه 
نداشته و اهل سنت نیز نسبت به قبور همسران پیامبر و یا عثمان و نیز 
برخي از علماي خود , : مانند مالك بن انس و استاد و شیخ او نافع, قاري 
کر ون هن احترام گذاشته و به زیارت آنها مي 
رفته اند. این تین ان سبب شد تا به مرور, براي حفوظ این قبور, بناها و 
بقعه هايي که در آغاز کوچك بوده. روي آنها ساخته شود. 

اسان رات کر سای سا سا سار آاتا کر 
عباس در کنار قبر چهار امام و قبر منسوب به حضرت زهرا (علیها السلام) 
یا فاطمه بنت اسد بود, بقعه یاد شده. بر روي همه آنها یکجا بنا شد. پیش 
ای رس سا او 
و غیره ساخته بودند و از قرن ششم به بعد, كساني از بزرگان نیز که 
علاقمند به برخي از مدفونین در این مکان بودند, بقعه هايي براي انان 
ساختند. 

به نوشته مطري (741) افزون بر قبه اي که روي مزا ر عباس و چهار امام 
بود, در کنار آن. قبه اي روي قبر عقیل و عبدالله بن جعفر نیز وجود داشت. 
از آن که آخرتر مرفه ارام ور وما سر اضلی له وال نود 
که در سمت قبله آن. ضریح مشبك قرار داشت و در کنار وي عثمان ین 
مظعون دفن شده بود. [12 ]. 

این سخن پیامبر در وقت دفن ابراهیم که به سلف صالح ما عثمان بن 


مظعون ملحق شد, همان طور که مطري نقل کرده, ثابت مي کند که قبر 
عثمان بن مظعون باید در کنار قبر ابراهیم باشد. 

وي مي افزاید: پیش از انکه عبدالرحمان بن عوف درگذرد., عايشه از او 
خواست که در خانه اش کنار شیخین دفن شود. اما او گفت که با ابن 
مظعون عهدي دارد و 
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مي خواهد کنار او دفن شود. به نوشته مطري, اين زمان؛ در داخل قبه 
عفیل, بك خطیرم نی بو که قنور نان ناهن در آن فران داسته ندیه 
ترتیب روشن مي شود که بعدها قبه اي مستقل براي همسران پیامبر 
(صلي الله علیه وآله) ساخته شده است. 

نایب الصدر که در محرم سال 1306 ق. از بقیع دیدن کرده, از واقع شدن 
بقیع در خارج دیوار اصلي شهر مدینه یاد کرده و نوشته است: دور بقیع 
حصاري بود که دو در داشت: : يکي از این دو در, در برابر بقعه ائمه (علیهم 
السلام) بود و ديگري در برابر در اصلي ورود قف تتتزن مش ون آنجا مین 
نبشته اي وجود داشت که اشعار تركي بر آن جك شده بود و نشان. مي داد 
که تاریخ بناي حصار بقیع؛ سال 123 ق. بوده و به دست سلطان محمود 
عثماني نوشته شده است. [13]. 

به نوشته برخي از منایع. در سال 1234 ق. محمدعلي پاشا, حاکم مصر, 
بقعه ائمه بقیع را به دستور سلطان عثماني بازسازي کرد. [14 ]. 

سید جعفر مدني برزنجي (م 1317 ق.) که خاندانش از سوي دولت 
عثماني, متولیان رسمي بقیع بودند, نوشته است: بقعه اي که عباس و ائمه 
چهارگانم در آن قرار داشتند, قبه اي نزرگ و عالي بوده است. این بقعه, به 
مانند دیگر قبه هاي منهدم شده, بعدها در دوره سلطان محمود خان 
غتمانی شاه شد کقبه. حفته مد نیت آیین. آن با فرامین سلطاني, از 
سوي عثماني ها, , در خاندان آنها بوده است. [0 1 ] این درباناه: به رغم آن 
که از سادات بودند, نسبت به شیعیان, به ویژه شیعیان عجم سچّت گيري 
زيادي داشتند و براي هر زاثر شیعه که وارد حرم ائمه مي شد, مبلفي مي 
گرفتند. [11 ]. 

در نزديكي قبه عباس و ائمه, بقعه كوچكي روي قبر ابن ابي الهیجاء بوده 
است. این شخص که از امراي دولت فاطمي بود. کارهاي عمراني زيادي 
در آثار متبرکه حرمین به 
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انجام رسانید. در همان نزديكي, مقبره اي هم براي امیر چوپان از سلسله 
چوپانیان عراق عجم بوده است. 121 ]. 

به طور معمول قبوري که دو سنگ يعني يكي در بالا و ديگري در پایین دارد, 
صاحب آن رن و قبوري که تنها يك سنگ دارد, نشان از مرد بودن صاحب 


طي ۳ دهه . گذشته, دور بار دیوار بقیع تخریب و بازسازي شده است. 
بازسازي جدید که در روزگار فهد صورت گرفت, بقیع را به مقدار زيادي از 
حالت ویرانه اي که پیش از آن داشت, درآورد. در این طرح که هماهنگي 
وضعیت بقیع با مجموعه طرح حرم نبوي مورد توجه بود, ابتدا دیواره هاي 
بقیع به شکل زيبايي ساخته شد: سپس در داخل بقیع طي سال هاي 1418 
9 مسيرهاي رفت و آمد سنگفرش گردید و مانع از برخاستن خاك به 
دلیل شلوغي جمعیت شد. این در حالي است که امید مي رود قبور ائمه 
بقیع, , دست کم سنگفرش شده و از این وضعیت بدر آید. 

گفتني است روزگاري نیز که این بقعه ها وجود داشت., به دلیل تسلط 
دولت عثماني, انچنان که باید و شاید اجازه آباداني بقعه ائمه داده نمي 
شد. شاید هم در آن روزگار, سلاطین شیعه ایران به اين امر توجهي 
نداشتند. يك زائر زن که اواخر دوره صفوي به زیارت قبر پیامبر (صلي الله 
علیه واله), فاطمه زهرا (علیها السلام) و سپس بقیع رفته, در وصف قبور 
امامان چنین سروده است: 

چو گردیدم بدان دولت میسر 

شدي چشمم از آن مرقد منور 

پس آنگه رو سوي زهرا نمودم 

به درگاهش جبین خویش سودم 

ز خاك فراقد ان صقر تابان 

کشیدم بر دو دیده توتیا سان 

مشرف چون شدم زان خلد رضوان 

روان گشتم به پابوس امامان 

چو بر ان استان عرش بنیان 

که مي شد تازه از وي دین و ایمان 

رسیدم دیده را روشن نمودم 

جبین خویش را بر خاك سودم 
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تدیدم اند آن ارض مطهز 

بجز نور فروزان زیب دیگر 

میان يك ضريحي چهار مولاي 

گرفته هر يكي در گوشه اي جاي 

زميني کو بدي بالاتر از عرش 

به کهنه بوريايي گشته بد فرش 

مکاني را که بد تام به:جیت 

ندادندش از قندیل زینت 


نسیما سوي اصفاهان گذر کن 

در ان سلطان ایران را خبر کن 

بگو کي شاه عادل در کجايي 

اد ان خنت | عافل جرا 

بیا بنگر بر اولاد پیمبر 

بدان رخشنده کوکبهاي انور 

که مسکن کرده اند در يك سرايي 

ضریح از چوب و فرش از بوريايي 

روان کن اي غلام ال حیدر 

فروش [13] لایق آن چار سرور 

ز بهر زینت آن خلد رضوان 

قنادیل طلا چون مهر رخشان 

که از كوري چشم آن رقیبان 

ز زیور گردد او چون خلد رضوان 

چو گردیدم شرفیاب زیارت 

نمودم خانه دین را عمارت 

وداع از تربت آن شهریاران 

نمودم سینه سوزان دیده گریان [14 ]. 

اکنون قبور موجود در بقیع به صورت فضاي باز و ساده و بدون بقعه 
درآمده و فبرها خن نشانی: فاده. .به ,صورت. ستکی. که بالای."شتر. آنقا 
گذاشته شده, چيزي ندارد. با این حال؛ تعلق خاطر مسلمانان به مدفون 
شدگان بقیع سبب گردید که همچنان قبر عده اي از بزرگان مدفون؛ 
مشخص باقي بماند : گرچه به مرور زمان, قبور صدها بلکه هزاران تن از 
صحابه و تأبعین به دست فراموشي سیرده شد و قبر آتان نامشخص ماند. 
سفرنامه ها و کتاب هاي تاريخي که در قرون مختلف به<نکارتن ,در آهده 
است, حکایت از اعتناي کامل زاثران حرم نبوي به این فرستارن مي کند. 
مسلمانان از هر فرقه و مسلك, یس از زیارت خیر البشر به زیارت دقن 
شدگان در بقیع آمده و خاطره پرشکوه 
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عصر نخستین اسلامي و مظلومیت امامان را زنده نگاه داشته اند. 

در اینجا به معرفي برخي از شخصیت هاي مدفون در بقیع مي پردازيم: 


اشاره 


گذشت که بزرگ ترین بقعه موجود در بقیع. بقعه عباس و چهار امام (علیهم 

الستلام )نود که دی کنار. ان قیر عاظمه زهراایا فاطمه.ست امنه نیزر فرار 

دارد. این قبور از همان ِ مورد توجه بود, اما روشن نیست که از چه 

مسعودي, رخ معروف, در کتابش (مروج الذهب) نوشته است که وي 

سنگي را روي قبور آنان دیده است که این عبارت روي آن حك شده بود. 

بیشم اللو الرَحمن,الرَحیمٍ 

الْحمّد لله شید لاتم و مُحْبي الرتم, هذا بر فاطقة شت ریفول الله صَلّي 

له علیه و له ند شم ساع حالس عفد لسن بن. کت .ات طالب:ه 
9 سر له فرصت ی ال 

]15[ ۳0۳ ِِ 

در این نقل اشاره به وجود بقعه نشده است, اما به هر روي» نشان مي 

دهد که این محل در قرن چهارم, کاملا آشکار بوده و مورد توجه زیارت 

کنندگاني مانند مسعودي که شیعه مذهب بود, قرار گرفته است. 

ابن نجار (م 6043 از قبه عالیه که روي مزار ائمه بوده؛ یاد مي کند و مي 

نویسد: اين قبه دو در دارد که يكي از آنها هر روز براي زیارت باز مي 

شود. [16 ]. 

به نوشته محمدبن احمد مطري (م 741) قبه اي که در زمان وي بر روي 

فا الق صففم: ان ام با سین جفتق ال کم ‌خونط اضر عاسی 

(خلافت از 575 تا 622) بنا شده, 
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یاد گردیده است. [17 ]. 

پیش از اين, شرحي از چگونگي بناي قبه امامان در دوره عثماني و تخریب 

آن به دست وهابي ها گذشت. در اینجا, شرح حال مختصري از زندگي چهار 

امام بقیع را مي اوریم: 


ریحانه رسول خدا (صلي الله علیه واله), حسن بن علي (علیهما السلام) در 
پانزدهم رمضان سال سوم هجرت به دنیا امد. وي و برادرش امام حسین 
(علیه السلام) مورد علاقه شدید رسول خدا (صلي الله علیه واله) بودند و 
به عنوان فرزند آن حضرت شناخته مي شدند. امام مجتبي (علیه السلام), 
نغد از رسعل خدا (صلی اللة غلبه: والها: در کنان پدرش امیر فقفنان (غلیه 
السلام), در جنگ هاي جمل, , صفین و نهروان شرکت کرد. پس از شهادت 
امیرمومنان (علیه السلام), با نصب پدر ش؛ مردم عراق با او بیعت کردند, 
اما به دلایل متعددي وي را همچون پدرش در جنگ با معاویه تنها گذاشتند. 
او نیز به اجبار حکومت را رها کرد و عازم مدینه شد. این رخداد در سال 
1 هجري اتفاق افتاد. پس از آن, امام مجتبي (علیه السلام) به مدت ده 
سال در مدینه با شیعیان خود در ارتباط بود. 

امام حسن (علیه السلام) اسوه کاملي براي اخلاق اسلامي بود و بارها 
اموال خویش را نصف کرد و نيمي از ان را در راه خدا| بخشید. عاقبت به 
توطئه معاویه و به دست همسر نابکارش جعده 3 اشعت بن قیس,: 
مسموم شد و به شهادت رسید. مردم مدینه در سوگ آن امام به ماتم 
امام حسن (علیه السلام) علاقه مند بود تا در کنار جدش رسول خدا (صلي 
الله علیه واله) , به خاك سپرده شود: اما مروانیان با همكاري شخصي که 
ادعاي مالکیت زميني را داشت که رسول خدا (صلي الله علیه واله) در 
آنجا مدفون شده بود مانع این کار شدند. امام حسین (علیه السلام) به به 

خاطر توصیه برادر به عدم ایجاد درگيري, برادرش را در بقیع به خاك سپرد. 
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اما اه خایه النج اه 


امام سجاد (علیه السلام) چهارمین امام شیعه, در سال 38 قمري متولد 
شد و دوران رشد خود را در عهد امامت امام مجتبي (علیه السلام) و پدر 
خود حسین بن علي (علیهما السلام) سپري کرد. آن حضرت در کربلا حضور 
داشتت آما به. دلیل بیمار ق .دز چنی شر کت نکرد. بش از آن نز ذیكت به.سی 
و چهار سال : يعني تا سال 94 قمري. رهبري شیعه را بر عهده داشت. این 
دوره, دوره اي سخت بود و شیعیان به شدت تحت فشار امویان قرار 
داشتند. آن حضرت از راههاي گوناگوني توانست شیعیان خالص را در 
اطراف خویش گرد آورد و راه را براي فرزندش امام باقر (علیه السلام) 
باز کند. از مهمترین يادگارهاي امام سجاد (علیه السلام) دعاهاي آن 
ی ی رای ی تا ای 
و بخشي از آن ها در صحیفه سجادیه است که پس از قرآن و نهج البلاغه, 
يكي از مهمترین متون ديني ما به شمار مي آید. 

تتابه آنجه در برخن. از ضنایع تا روک آمده است. امام سجاد (علیه السلام) 
کر ال رم به تعرل دیدن تفا لمات مسموم رف عهه ماوت 
رسید و در کنار امام مجتبي (علیه السلام) در بقیع مدفون شد. 


امام محمد باقر (علیه السلام) پنجمین امام شیعه. در سال 58 قمري به 
دنیا آمد و تا سال 94 قمري در کنار پدرش در مدینه اند کی هي کرد سره 
از رحلت پدر» رهبري شیعه را در دست گرفت. آن امام مشغول حفظ 
عقاید ديني از تحریف شد و کوشید تا با تربیت شاگردان فراوان معارف 
اصیل اسلام را از تحریف امویان حفظ کند. امام باقر را به دلیل علم و 
دانش فراوانش, باقرالعلوم ز يعني شکافنده علوم 9 دادند. جابر انصاري, 
از آخرین صحابه برجاي مانده, سلام رسول خدا (صلي الله علیه وآله) را به 
او رساند و امام را بوسید. رای ان 
سر مسائل اعتقادي و احکام فقهي در گرفته بود, خطوط روشني را در 
فقه و تفسیر و سیره نبوي تبیین کرد که تکیه گاه شیعیان در مذهب 
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اصیل شیعه است. 

امام باقر (علیه السلام) در سال 114 پا 117 قمري به تحريك هشام بن 
عبدالملك به شهادت رسید و در کنار پدرش حضرت سجاد (علیه السلام) 
در بقیع مدفون شد. 


امام صادق علیه السلام 


امام صادق (علیه السلام) که ششمین امام معصوم است و مذهب شیعه با 
نام او به عنوان مذهب جعفري شناخته مي شود, در سال 90 پا 53 قمري 
دز مندیته"به دتبا آمة و بسن از رحلت پدر. رهبري فكري و سياسي شیعیان 
اصیل پیرو مذهب امامیه را برعهده گرفت. آن حضرت تا سال 148 قمري 
در قید حیات بود. در اين مدت نزديك به چهارهزار نفر شاگرد در محفل 
درسش حاضر شدند و از داتش آن حضزت بهره بردند. امام صادق. (علیه 
در متون ديني شیعه, چندین هزار روایت از ان حضرت در تفسیر, اخلاق و 
به ویژه فقه, رسیده که باعث عظمت حدیت شیعه و موجب تقویت بنیه 
علمي آن اشت.: امام صادق (عليه. السلام) کوشید تا شیعیان را در برابر 
تیحرازن مسلح به دانش حدیت و فقه کند و با انحرافاتي که ممکن بود در 
میان شیعه به وجود اید, به مبارزه برخیزد. در دوره اين امام نیز جز در چند 
سال نخست دولت عباسي. فشاري سخت بر شیعیان وجود داشت. منصور, 
دومین خلیفه عباسي, نسبت به امام صادق (علیه السلام) سخت کینه 
داشت و عاقبت نیز به نوشته مورخان در 25 شوال سال 148 هجري, آن 
حضرت, به تحريك وي مسموم شد و به شهادت رسید. امام صادق (علیه 
السلام) در کنار جد و پدرش در بقیع به خاك سپرده شد. 

در گذشته, قبور این چهار امام, با قبه اي که بر فراز آن ساخته شده بودء به 
عنوان يكي از زیارتگاه هاي مسلمانان. به ویژه شیعیان, شناخته مي شد: 
يکي از مشهورترین اين بناها, از ان مجد الملك قمي براوستاني وزیر 
برکیارق سلجوقي است که در قرن پنجم بر فراز قبور امامان ساخته شده 
بود. اما این اثار در سال هاي 
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اخیر از میان رفت و در حال حاضر, قبور ائمه در شکل بسیار ساده در بقیع 


قبر منسوب به حضرت فاطمه 


درباره محل دقیق قبر حضرت فاطمه زهرا و اينکه آیا در خانه خود مدفون 
شد يا در بقیع, نمي توان با قاطعیت اظهارنظر کرد. شواهدي وجود دارد 
که تشان. هی دهده آن. خضرت. در بقیع مدفهن کردیده همان کونه: که 
شواهدي حکایت از آن مي کند که در خانه خود که اکنون در حجره شریفه 
قرار دارد, دفن شد. [19]. . , 

در حالي که سنیان. از قدیم الایام محل دفن حضرت را در بقیع دانسته اند 
و تنها احتمال وجود دفن حضرت را در خانه اش مطرح نموده اند, در 
احادیث امامان شیعه بیشتر محل دفن. خانه خود حضرت معرفي شده 
است. 201 ]. 

در محفلي که امام جعفر صادق (علیه السلام) و نیز عيسي بن موسي 
عباسي حضور داشت. شخصي پرسید که حضرت فاطمه در کجا دفن شده 
است. عيسي گفت: در بعیع. آن شخص از امام سوال کرد. حضرت فرمود: 
عيسي پاسخ تو را داد. آن شخص گفت: از شما مي پرسم و مي خواهم 
عقیده پدرانتان را بدانم. حضرت فر مود: دَفتث في بیته. 211 ]. ۲ 
ابونصر برّنطي از امام رضا (علیه السلام) نقل کرده است که از ان 
حضرت در باره محل دفن فاطمه زهرا (علیه السلام),سوال شد. حضرت 


فرمود: ذفنت. فی. بققا فلها. زادت. نو افیه 3 في المسجد صارزث في 
الحسجد. [22 ] حضرت در خانه اش دفن شد ی امویان مسجد 
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را توسعه دادند. محل دفن در مسجد قرار گرفت. 

وجود همین روایات سبب شد تا علماي برجسته شیعه نظیر شیخ صدوق. 
شیخ مفید, شیخ طوسي, ابن طاووس و علامه مجلسي مدفن حضرت را 
ِ خودش ات در مسجد يا در حاشیه مسجد قرار 
ی روایات در باره مدفن فاطمه زهرا (علیها السلام) 
مختلف است. برخي از آنها مدفن را بقیع و برخي دیگر بین قبر و منبر مي 
دانند. برخي هم مدفن را خانه آن حضرت مي دانند که وقتي امویان مسجد 
را بززک کردند, قبر آن خضرت, داخل. مسجد ننند. این قول نزد فرم ضحید 
است. [24]. ۱ 

محلي که به عنوان قبر آن حضرت در بقیع مشخص شده, پایین تر از قبور 
ائمه چهارگانه. در قسمت راست (شمال غرب) انها قرار گرفته است و 
احتمال دارد که اینجا محل قبر فاطمه بنت اسد باشد. 

حضرت فاطمه (علیها السلام) يكي از زنان برگزیده عالم و مورد علاقه 


شیک سول عدا رصلی: الله لیم وال ی ی نم ان راهن دنو 
قویش, آمام علي, (علیه السلام اب فصایل. بي شعاری از رشول خدا (صلی 
الله علیه وآله) نقل شده است. يکي از آنها همان روایت مشهور است که 
پنامین رضای هل واه اما بای تم وا نو ارایه هیا آرا 
خود شمر د. جصز بت فاطمه (علیها السلام) وصیت کرد تا تا دور از چشم 
دیگران و شب هنگام دفن شود. 


تنها فرزندي که در مدینه نصیب رسول خدا (صلي الله علیه واله) شد, 
ابراهیم بود که از مادري با نام ماریه قبطیه به دنیا آمد. این زن توسط 
حاکم مصر به رسم هدیه براي رسول خدا (صلي الله علیه واله) فرستاده 
شد. ابراهیم در ذیحجه سال هشتم هجرت چشم به دنیا گشود و با تولد او 
موجي از شادي و سرور مدینه را فراگرفت. محل تولد وي. مكاني بود با 
نام مش به ام ابراهیم 
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که جاي آن هنوز در مدینه مشخص است و تا این اواخر, بنايي یتفر آفضا 
وجود داشت. 

ابراهیم پس از آن که شانزده پا هیجده ماه از عمرش گذشت. از دنیا رفت 
و رسول خدا| (صلي الله علیه وآله) را در غم فقدان خود سخت اندوهگین 
کرد. ابراهیم به توصیه پیامبر (صلي الله علیه واله) در کنار عثمان بن 
مظعون, که ياري فداکار و مورد علاقه رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
بود, دفن شد. ۱ 

قبر ابراهیم به دلیل محل زيارتي بودن ان, مورد توجه اصحاب و تابعین بود 
و بعدها که براي برخي از قبور, بقعه ساخته شد, براي ابراهیم نیز بقعه اي 
بنا گردید. 

سید جعفر مدني (م 037 نوشته است که قبر سه خواهر وي, زیذب, 
رقیه و ام کلئوم نیز در 41 او داخل يك بقعه بوده است. [5 2 ] این در 
حالي است که اکنون, محل ديگري به عنوان مقبره بنات النبي (صلي الله 
علیه واله) مشخص شده است. [26] البته مولف یاد شده, خود نیز در باره 
آن سخنش اظهار تردید کرده و اشاره دارد که در زمان او قبه بنات النبي 
جدا| از قبه ابراهیم است. همو افزوده است که قبر عثمان بن مظعون نیز 
باید در همانجا: يعني کنار قبر ابراهیم زیارت شود. همچنین گفته شده که 
قبر عبدالله بن مسعود, خنیس بن حذافه و اسعد بن زراره نیز در همان 
حوالي است. [27]. 


قبه بنات الرسول 


از جمله دفن شدگان در بقیع. سه دختر رسول خدا (صلي الله علیه وآله) 
هستند که پیش از اين, قبه اي بر بالاي قبورشان بود و به قبه بنات الرسول 
شهرت داشت. این سه خواهر عبارنند از: 
رقیه : که همسر عثمان بن عفان بود و با او در مدینه زندگي مي کرد. وقتي 
جنگ بدر رخ داد, او به سختي مریض شد و تا قبل از رسیدن رسول خدا 
(صلي الله علیه واله) به مدینه, در گذشت. رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) او را در بقیع دفن کرد. 
ِ 
ام کلثوم: که پس از رقیه, او نیز به همسري عثمان بن عفان درآمد. و در 
سال نهم هجرت درگذشت و در بقیع دفن شد. 
زینب: پیش از بعثت, همسر ابو العاص بن ربیع بود. پس از 9( رسول 
5 (صلي الله علیه وآله) به مدینه, او در مکه نزد همسرش نگه داشته 
شد. ابو العاص در جنگ بدر در کنار مشرکان شرکت کرد و اسیر شد. 
همسرش زینب گلوبند خود را به عنوان فدیه وي فرستاد. رسول خدا 
(صلي الله علیه واله) فرمود تا کلوبند را پس فرستادند و ابو العاص را نیز 
به شرطي ازاد کرد که همسرش را طلاق دهد و راهي مدینه کند و بدین 
ترتیب زینب به رسول خدا (صلي الله علیه وآله) ملحق شد. چند سال بعد, 
ابو العاص ایمان آورد و به مدینه آمد و مجددا با زینب ازدواج کرد. زینب در 
سال هشتم هجرت درگذشت. 
این سه خواهر در کنار یکدیگر دفن شده اند و همان گونه که گذشت, بر 
روي قبور آنان قبه اي وجود داشته و به عنوان يكي از زیارتگاه هاي مدینه 
در بقیع بوده است. 


همسران رسول خدا 


بیشتر همسران آن خضرت, در بقیع: و در کتار. بکدیگر دفن .شده. اند 
همسران آن حضرت عبارتند از: زینب فرزند خزیمه (متوفاي سال 4 هجري 
قمري), ریحانه فرزند زبیر (متوفاي سال 8), ماریه قبطیه (متوفاي سال 
و اي ال و را 
(متوفاي سال 42 يا 44), حفصه دختر عمر (متوفاي سال <4), سوده 
(متوفاي سال 50 يا 54), صفیه دختر حَییْ بن اخطب بهودي (متوفاي سال 
۱0 جویریه فرزند حارث (متوفاي سال 50 يا 56), عایشه دختر ابوبکر 
(متوفاي سال 57 يا 58). 

عايشه علاقه مند بود تا در کنار قبر رسول خدا (صلي الله علیه وآله) دفن 
شود اما خودش گفت, به خاطر آنچه پس از رسول خدا ( مدای الله علیه 
وآله) انجام داده, از دفن شدن پیش آن حضرت شرم دارد! و لذا در بقیع 
دفن شد. 
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ام سلمه (م 61) از بهترین همسران رسول خدا (صلي الله علیه واله) پس 
از خدیجه بود و در سال هاي بحران؛ از حامیان ولایت امیر مقمنان (علیه 
السلام) بوده است. [28 ]. 


فاطمه بنت اسد 


اين مادر, از زنان بسیار محبوب نزد رسول خدا (صلي الله علیه واله) بود. 
وي آن اندازه عظمت داشت که بنابر نقل هاي تاريخي, به اندرون خانه 
کعبه رفت و امیر مومنان (علیه السلام) را به دنیا آورد. فاطمه بنت اسد به 
عنوان همسر ابوطالب در سرپرستي رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
شريك بود و پیامبر. فاطمه بت اسد را چون مادر خویش مي دانست. وي 
از نخستین زنان مسلمان در مکه بود و پس از هجرت. همراه فرزندش 
علي (علیه السلام) در مدینه زندگي مي کرد. به نقل از ابن سعد. رسول 
خدا از او دیدار مي کرد و در خانه اش مي ماند. [29]. 

زماني که فاطمه بنت اسد در سال سوم هجري رحلت کرد. رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله) به شدت انز . باز عبت بفند. یه تقل. از متابع: آن 
حضرت فاطمه بنت اسد را در پيراهني از خود کفن کرد. پیش از دفن, خود 
در قبر او داخل شد. وقتي از حضرت پرسیدند که شما اين کار را با 
هیچکس نکردید. فرمود: : ان لح یک احذ بعد آبي طالب ابر بي منها؛ انما 
لیسْثها قميصي لنَْتسي من خلل الْجَتَة و اصطجعت مقها لهوّن عَلیها 
ضغطة القبر. [30] سپس آن حضرت بر وي نماز گزارد و در حالي که مي 
گریست, او را در قبر نهاد. آن حضرت خطاب به فاطمه بنت اسد مي 
#-۱ است قبري که در نزديکي کر وج السلام) قرار دارد, از 
ان فاطمه بنت اسد باشد. در روایت هاي دیگر. محل دفن وي در نزديکي 
قبر سعد بن معاذ و ابوسعید 
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خَذري دانسته شده است. در قرن هفتم. زماني که ابن النجار (م 643) 
کتاب خویش را نگاشت, مردم قبر فاطمه بنت اسد را در نزديکي قبر سعد 
بن معاذ زیارت مي کردند. اما سمهودي در وفاء الوفا [32] ان سخن را 
نادرست دانسته و قبر وي را در نزديكي بقعه ابراهیم فرزند رسول خدا 
(صلي الله علیه واله) دانسته است. [33] مطري (م 741) نیز قبر او را در 
شمال قبر عتمان, يعني کنار سعد بن معاذ دانسته و گفته است که قبه اي 
روي آن وجود دارد. 341 ]. 


عباس بن عبدالمطلب 


عباس عموي پیامبر (صلی الله علیه واله) بوده و در خوادتین که.در مکه نز 
آن ِ گذشت, در جمع بني هاشم, از مدافعان رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) به شمار مي رفت. وي از اشراف مکه تلقي مي شد و روحیه 
اشرافي نیز داشت. در عین حال, پس از آنکه اسلام آورد و به دلیل كمكکي 
که در جمع بني هاشم به رسول خدا (صلي الله علیه واله) کرده بود و نیز 
به عنوان عموي آن حضرت؛ سخت مورد علاقه رسول خدا (صلي ۰ 
وآله) بود. وي بعد از رحلت رسول خدا (صلي الله علیه واله) به 
مقمنان (علیه السلام) وفادار بود و در رجب سال 32 هجري در 7 
عثمان بدرود حیات گفت. 
زماني که عباسیان به قدرت رسید ند عنایبت خاصي به مقبره جدشان در 
بقیع داشتند و همچنان که گذشت. زمان ناصر عباسي (575 622) که 
گرایش زيادي به مذهب تشیع داشت, بقعه اي روي مقبره عباس و چهار 
امام ساختند. 


عقیل بن ابي طالب 


وي فرزند ابوطالب و بیست سال بزرگتر از امیر مومنان (علیه السلام) بود 
و از نسب شناسان معروف زمان خویش شمرده مي شد. وي خانه اي در 
نزديكي بقیع داشت که در همان خانه مدفون شد و حتي بر اساس نقل 
مورخان, نام شمار ديگري نیز به عنوان كساني که 
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در دار عقیل دفن شده اند, آمده است: از جمله آنان, ابوسفیان بن حارث 
بن عبدالمطلب بود که در سال 20 هجري پس از بازگشت از سفر حج در 
مدینه درگذشت و در دار عقیل مدفون شد. برخي هم اساسا در این که 
عقیل در مدینه درگذشته باشد, اظهار تردید کرده و نوشته اند که او در 
شام در گذشته است. [35 ]. 

نیز گفته شده که قبر كساني چون عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابي 
وقاص هم در نزديكي محلي است که گفته مي شود عقیل و عبدالله بن 
جعفر در آنجا مدفون هستند. گذشت که ابن عوف در نزديكي قبر عثمان 
بن مظعون و در واقع. در نزديكي جايي که در حال حاضر قبر ابراهیم 
فرزند رسول خدا (صلي الله علیه واله) است. مدفون مي باشد. 


عبدالله بن جعفر 


جریان هجرت مسلمانان به حبشه, از طرف پیامبر (صلي الله علیه واله) به 
سرپرستي مهاجران برگزیده شد. وي ار 
بازگشت 8 9 موته به عنوان فرمانده اول مسلمانان شرکت کرد و 
در همان جنگ به شهادت رسید. ار 
علته والت .فرزند آو .نله را در امن کرفت تور باره سیر فرووه 
خداوند عوض دستان او که قطع شد دو بال به وي خواهد داد که در بهشت 
همراه فرشتگان پرواز کند. به همین دلیل آن حضرت را جعفر طیار 
نامیدند. 

در حال حاضر, قبر وي, از مزار هاي مهم در موته واقع در کشور اردن به 
شمار مي آید که در سال هاي اخیر بازسازي شده و ضریح تازه اي بر مزار 
وي نصب گردیده است. فرزند وی عبدالله آن زمان کودکن خردشال :نود 
که پیامبر (صلي الله علیه واله) در حق وي بسیار محبت کرد. پس از پیامبر 
ری ها وا و ی ار ی ی مر ی 
ی کی ای اس ی اه فا ی ی 
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به دلیل بخشش هاي فراوانش به صفت جواد شهرت پافت. زماني که وي 
درگذشت, او را در کنار عمویش عقیل دفن کردند. خانه عقیل که خود نیز 
در آن دفن شده بود, به تدریج جزو بقیع شد و اکنون قبر این دو بزرگوار 
او که کی مت 


اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق (علیه السلام) بود که ده سال پیش از 
پدر درگذشت. قبل از درگذشت وي, تصور عمومي شیعیان آن بود که وي 
جانشین اما م صادق, (علیه السلام) خواهد بود و حني پبس از مرش برخي 
را تأکید امام صادق (علیه السلام) بر رحلت فرزندش, مرگ 
وي را باور نکردند و امامت را در میان فرزندان او دانستند ! این فرقه 
بعدها به فرقه اسماعیلیه شهرت یافتند که در مصر دولت فاطمي را 
تناسیس کردند. 
مقبره اسماعیل تا چند ده سال پیش يكي از مقابر معروف بقیع بود که از 
جمع دیگر قبور فاصله داشت و به همین دلیل, خارج از بقیع قرار گرفته 
بود. اين قبر, بر اساس نوشته مطري (م 741) در قرن هشتم مشهد کبیر : 
يعني مزار بزرگ بود که در غرب قبه عباس و چهار امام قرار داشت. قبر 
اسماعیل از سوي محبان اهل بیت از شیعیان. به ویژه اسماعیلیه زیارت 
ِ شد و بر اساس گزارش عياشي در قرن یازدهم هجري, بسیار پر رونق 
۰ [36] همان گونه که مطري پادآور شده, بقعه اسماعیل در زمان 
1 مصر بنا گردیده است. [37] در قرن دوازدهم که اطراف بخش 
اصلي شهر مدینه حصار بوده. مقبره اسماعیل داخل این حصار و در واقع 
تارج 1 و محل ان برابر مقبره عباس و ائمه بقیع قرار داشته 
ست. [38 ]. 
در توسعه جدید, این مقبره از میان رفته, و بنا به اظهار برخي از ناظران, 
عل قیر 
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و آنچه در آن بوده به داخل بقیع انتقال داده شده است. حجت الاسلام و 
المسلمین اقاي محمد حسین اشعري به بنده سا که دو سه سال 
يك مرتبه در نیمه شب دیدم سر و صدا بلند شد. ۳ 
نگریستم, , دیدم اطراف بقعه اسماعیل شلوعغ است. پایین آنته: و پر سیدم 
چه خبر است؟ گفتند: بزرگان اسماعیلیه را دعوت کرده اند تا در حضور 
آنم قبر را به داخل بقیع منتقل کنند. پس از آن: آن را برداشته و در حوالي 
جايي که قبر ام البنین است. دفن کردند. 
تا چند سال پیش صورت قبري در کنار قبور شهداي حره وجود داشت که 
ان را قبر اسماعیل مي دانستند. در حال حاضر محل ان از میان رفته اما 
برخي از زاثران هنوز در همانجا قبر اسماعیل را زیارت مي کنند. 


مرقد عاتکه و صفیه 


عانکه خن عتاآمطالت مه سول دا (صلی االد‌عله لاس مه 
ی ویب و او میتی 
که قریش جگر گوشه هایش را از دست مي دهد. وقتي خبر این خواب در 
آتیستانه رفتن سپاه قریش به بدر مطرح شد, ابوجهل آن را مورد تمسخر 
قرار داد. از قضا در نبرد بدر. قریش سروران خود و از جمله همین ابوجهل 
را از دست داد. ۱ 
ی ی سای ند مه رتتول ع اسان الله اه ی بو 
وي از زنان با شهامت صدر اسلام بود و در جریان جنگ احزاب. در داخل 
شهر, يك بهودي را که براي بهودیان بني قریظه جاسوسي مي کرد. به قتل 
۳ 
این دو خواهر در کنار یکدیگر دفن شده اند و در گذشته بقعه اي داشته اند 
که به نام بقیع العمات شناخته مي شد و اکنون اثري از آن بر جاي نمانده 
است. اکنون قبرهاي این دو زن در کنار دیوار غربي بقیع قرار گرفته است. 
[39 ]. 
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مَطري (م 0/1( با وصف قبر صفیه بدون اشاره به اين که عاتکه نیز در 
آنخا مذفون افت می توتشتد: رم فیدر با عیدن نی هایی: در اطراف: آن 
مشخص شده؛ اما چون نزديك دیوار شهر مدینه و در خروجي بقیع بوده؛ 
توافقي براي ساختن قبه بر ان نشده است. [40] به نظر مي رسد که در 
قرون بعد, براي صفیه نیز بقعه اي ساخته شده است. به هر روي, نقل 
مطري نشان مي دهد که دیوار بقیع در سمت قبر صفیه, درست در جايي 
بوده که اکنون قرار دارد و قبرستان بقیع این سوتر نبوده است. 
در کنار ان صورت قبر سومي وجود دارد که به عنوان قبر حضرت ام البنین 
حادز‌حضرت ابو الفصل العاس ( له ااسلاه) تاه مر ارت می‌ هه 
مسجد فاطمه با بیت الأحزان 
پیش از این در داخل بقیع و در نزديكي قبور چهار امام (علیهم السلام) 
مسجد كوچكکي بوده که به بیت الاحزان شهرت داشته و در متون تاريخي 
قرون آغازین اسلامي تا اين اواخر, از آن یاد شده است. براساس آنچه در 
برخي از منایع آمده, اینجا محل گریه حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) 
در سوگ پدرش بوده است. این مکان در آغان: خانه محقري متعلق به 
حضرت بوده که پس ات آن به بیت الأحزان پا قبة الحزن شهرت پافته و در 
زمان هاي متاخر به عنوان مسجد فاطمه (علیها السلام) از آن باد شده 
ات آن صلل در ای ی اس ی الاو تم سار دام 


(علیهم السلام) قرار داشته و بعدها ضمیمه بقیع شده است. در مدینه جاي 
ديگري به عنوان بیت الأحزان مطرح نبوده است. [41 ]. 

مسجد آبي بن کعب در بقیع 

بنا به نوشته مورخان, در نزديكي مزار عقیل و بقعه همسران پیامبر (صلي 
الله علية بواله). فستجدی: با نام: مسج ان بن کفت:بوده است.. نا به 
تمه مه خا ی رصول عدا رضلی اللهعانه الم ار ان حسته 
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نماز گزارده بو حتي در نقلي آمده است که حضرت فرمود: لو لا تفیل 
الاش الیه لاتنت الضاای فیه [42] اک مرجم تن آمدبه انا متمانل نمی 
شدند, فراوان در ان نماز مي خواندم. محل این مسجد مي تواند برابر قبر 
عقیل و قبر همسران پیامبر (صلي الله علیه واله), در اين سوي مسیر 
سنگفرش شده باشد. 

عثمان بن عفان, در ذي حجه سال 35 هجري, در شورشي که در مدینه بر 
ضد وي برپا شد و شمار زيادي از مسلمانان بصره, عراق و مصر نیز به 
عنوان اعتراض به آنجا آمده بودند. کشته شد. سیس او را در بيشه اي که 
معروف به شش کوکب بود و در خارج از بقبع یا به عبارتي پشت بقیع قرار 
داشت., دفن کردند. پس از روي کار امدن معاویه. به دستور او, این بيشه 
را ضمیمه بقیع کردند [43] و به احتمال زیاد, قبر عثمان را به صورتي 
مشخص نگه داشتند. بعدها که به مرور براي قبور مشهور در بقیع بقعه 
ساخته شد, براي عثمان نیز بقعه اي ساختند که در عهد وهابیان تخریب 
لنند. 

سید جعفر مدني در قرن سیزدهم نوشته است: قبر باني بقعه عثمان نیز نیز 
در داخل مقبره او مشخص است. [44] در زمان مطري (741) 0 
بخشي از بقیع, که قبر عثمان در آن بود, به نام حش کوکب شهرت داشت. 
[45] وي مي افزاید: فیه زر کی از طرف يكي از امراي ايوبي در سال 
1 بر آن ساخته شد. 

بر این سخن, که گفته اند ممکن است این محل قبر عثمان بن مظعون 
باشد. شاهدي وجود ندارد. به نوشته مّطري, ابراهیم در کنار قبر عثمان بن 
مظعون دفن شده است. [46 ]. 
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همچنین به نوشته برزنجي: براي زیارت عثمان بن مظعون, باید محل 
قفیری آور ا شم هی ز هی اه علیه وال ارات کف ۱۸7 

خانه امام سجاد و امام صادق 

ی 
داشته که دار سم آلخسین ع دار عفر محهن (علمم السلام) 


مشهور بود. این مکان که اکنون تخریب شده, در همان فضايي قرار داشت 
که اکنون سنگفرش شده و میان در اصلي بقیع تا حرم رسول خدا (صلي 
الله علیه وآله) است. در منابع شیعه توصیه به خواندن نماز در این دو خانه 
شده است. [48] اين نشانگر قدمت این دو خانه مي باشد. سمهودي در 
کتابش از خانه ابوایوب انصاري و خانه امام جعفر صادق (علیه السلام) در 
این محوطه یاد کرده است. [49]. 
مطري (741) در قرن هشتم. پس از شرحي در باره مزار اسماعیل فرزند 
امام صادق (علیه السلام) که در حال حاضر قبرش را به داخل بقیع انتقال 
داده اند مي نویسد: 

قفشود نمی که اتماغیلن در ان دقن شدم و کید اظراف ان در 
سمت شمال, در اصل خانه اي متعلق به زین العابدین علي بن الحسین 
رضوان الله علیهم اجمعین بوده و نیز در همانجا به نام زین زان وجود 
داشته است. همچنین از مسجد كوچكي به نام مسجد زین العابدین خبر 
داده اند. 501 ]. 
این شرح مربوط به عرصه اي است که در حال حاضر سنگفرش شده 
است. و ديواري سنگي که روي آن نرده هاي آهني گذاشته اند, آن را به 
عنوان بخش حاشیه اي مسجد. در میان بقیع و مسجد النبي (صلي الله 
علیه وآله) درآورده است. 
خانه امام جعفر صادق (علیه السلام) نیز که تا اين اواخر بر سر پا بود. يکي 
از آناز متبرك این 
[صفحه 352 ] 
باب جبرئیل بوده که روزگاري هم به نام باب عثمان شهرت داشته است. 
خانه ابوایوب انصاري که پیامبر (صلي الله علیه واآله) مدت هفت ماه 
نخست هجرت را در آن زند کون مي کرد, در سمت قبله آن بوده است. 
خانه امام جعفر صادق (علیه السلام) نیز در همین سمت بوده که به نوشته 
مطري (م 1) تا زمان وي؛ آنان فحرات بآ منتتخض توح است. 
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المقدمة 


بسم ال الرحمن الرحیم ۱ 
الحمد 0 الا لمین؛ ٩‏ والسلام علي سیدنا ونبینا محمّد واله 
من ۳0 آن 0 اف بمیراثها الحضاري وتبجله, وان تحتفظ 
ببقایا الاثار والمدن المقدستة؛ لكکي تصان من الاندراس. خاصة اذا تعلق ذلك 
بالجانب العقائدي والديني. 
وان بقیع الغرقد هو من تلك الأماکن التي تربط التاریخ بالعقيدة, والتراث 
بالهوية, وقد اهتم المسلمون علي مدي الأعصار به؛ فزاروه, وبنوا علي 
قبور کبارهم القباب, واحتفظوا بها بوصفها رفن للعلم, والجهاد والتضحية, 
کیف لا ونحن نجد فیه قبور الاأثمة من آهل بیت رسول اللّه صلي الله علیه و 
آله, وغیرهم من الصحاية الکرام, والاولیاء و الشهداء العظام. 
ان البناء علي القبور آصبح حفتاد | , وقد تلقي المسلمون بکل حفاوة هذه 
7 الشرعية في کل بلادهم, ولم یردع عنها آیْ رادع من الکتاب 
قال اللّه تبارك وتعالي في قصة آصحاب الکهف: «قال الذین غَلتوا عَلّي 
امر هم 
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ید لیم مسجد|» «ل » 

, قالها الموحدون, بدلیل انح آرادوا اتخاد ذلك المعان موضعاً للعبادة. حکاه 
اللّه عنهم ولم یردع عنه, ولم یرم فاعله بالشرك والبدعة ! 
ان هذه الاثار والقباب تکریم لرموز العلم والتقي والتضحية في سبیل الدین, 
تب هو حفظ النبي صلي الله علیه و آلو, واحترامها احترامه, كِ من 
مصادیق تعظیم شعائر الله, «دلِك وم یعظمٌ شعایئر الله فائها مر تقوي 
الفلوب» < 2 ». 
هذا اضافة الي الاثار الوضعية الروحية لتلك الأماکن, فالمکان الذي تشرف 
بقدم رسول اللّه صلي الله علیه و آله یختلف عن غیره, کیف لا وقد قال 
سبحانه وتعالي: «ففبِضثت فبضَءة من آتر الرَسُول » «3» 
: وقال في قضية یوسف: 
«اذْهَبوا بقميصي هذا موه علي وچه آت بت تصبرآ» «» 
, وقال:ٍ 
«فلمَا آن جاء البشید آلَقا علی وجهه قفاوت تصبراً» «5». 
ومن المأساة حسبان البعض رآیهم المخالف لهذه الحقيقة القرآنية 
الصواب, وفرض ما یحسبونه هو الصحیح علي عامة المسلمین, ورمي 


غیرهم بارتکاب البدعة والشرك, وعدم اللجوء الي الحوار العلمي البثاء 
وعدم الالتفات الي الرأي الاخر جملة وتفصیلاء ومنها ما ارتکبوه- بتفردهم 
واستبدادهم في الرآی- من هدم قباب الائمة و الأولیاء, بحجم واهية, قاصرة 
الدلالههالشند. 
فتارة تراهم بنهمون المسلمین اما یعبدون الأحجار ! ۳۳۳ | هذا کلام 
راجع ال ون ال ای یو المهط و راون اک 
تم تابفة سائر الطغاه 
تقع الق فد ق در اما تاه 7 
والمنحرفون عن الصراط, کالحجاج بن یوسف وغیره. مما یدل علي الاأحقاد 
الدفينة. 
فقد روي آنه: «أقبل مروان یوماً فوجد رجلا واضعاً وجهه علي القبر- آي قبر 
رسول اللّه صلي الله علیه و آله- فقال: آتدري ما تصنع؟ ! فأقبل علیه فاذا 
هو آبو آیوب. فقال: 
تعووستت رشول اللم‌غای الیه و نموم ات الهفره شعت وتول 
الله تصلي الله علیه.و آله بقول: لا کوا علي. آلدین اذا ولیه آهلم. ولکن 
ابکوا علیه |ذا ولیه غیر آهله». 
رواه آحمد «1», وصححه الحاکم والذهبي «2». 
وهذا هو الحجاج بن یوسف الثقفي سفاك دماء المسلمین, قال لجمع من 
اهل, الکوفة-پزیدون زبارة فبر رسول الله ضلن الله. علیه .و ال نبا لهم! 
الما تظوفون باعوان ره ال هلا طافوا بقصی امن الموتن ره 
الملك؟ ! آلا یعلمون أَنْ خليفة المرء خیر من رسوله؟ ! «3 ». 
فالویل لمن یحسب آبا آیوب الأتصاري- ,ذلك الصحابي الجلیل- مشرکاً 
وفروان بسن الک الا طره رون اللعصلی الم علیم و الق وله 
والحجاح موحدا| !. 
فظهر ان هذا| هو منطق آل فوازی و کلام ۳ لا مدهب السلف الصالح, 
وظهر آن قائل هذه المقالة السخیفة: «عصاي هذه خیر من محمد؛ لأنه 
ینتفع بها في قتل الحية والعقرب ونحوها, ومحمد قد مات, ولم یبق فیه نفع, 
وائما هو طارش» «4» یتبع مقالة مروان والحجاج وساثر الامویین الذین 
بسطوا العنف والتکفیر في 

مه اف دای وان ص. : 9 
اوساط المسلمین, وآخذوا حف. اعتقالهم وحبسهم وتعذیبهم وقتلهم علي 
التهمة والمظنة, فالأحري آن یه مذهب السلف الصالح 7 
الأتصاري, لا مذهب السلف الطالح مثل مروان والحجاج ! 
ان ها والتضرع ۳ 
اه وهذا لایخرجهم عن داثرة التوحید اطلاقً, لأنهم ایختتبو هم فی 
عرض الله, لا «بل عباذ مُکرَمْون* لايَسْبقَوتة بالقول وَهْمْ بافره یَعْملْونَ» 


ت بت ی بت " 


>» « 

. لکنهم. آرشد ال الناس البهم, وبالوسل بهم. , حیثما قال: «ولو هم لا 
طَلَهْوا أُنشْسَهخ جاءوك قاسَتفقدوا ال واستئقز لَهْجْ السُول لوجدوا اللّه 
تقایا 0 «2» ولا یوجد هناك فرق بین حياة صلي الله علیه و آله 
ومماته, اذ موته لا يعني مفارقته هذا المنصب, وهذا هو ما فهمه السلف 
الصالخ. 
روي المسعودي في تاریخه: في سنة ثلاث وخمسین هلك زیاد بن ۳۳ ِ 
وقد کان کتب الي معاوية آنه قد ضبط العراق بیمینه. وشماله فارغة, فجمع 
له الحجاز جع الغرافین, واتصلت ولابته باهل المدننه. فاجتمع الصغیر والکیتر 
ی 7 صای اللم.علیه وق ال وضجوا الي اللمه ولادها یف التبی 
ضلی الله علیه و اله نلانه ایام <و. 
فهل بمکن‌بوسش تلع این لادوا قتر سل الا‌صین الب عنم و ال 
فصحوا ال اامع خصص واه رل انتکان اوق انیا سرد 
وقیهم کتیر من الضحابهء من السلی الضالح؟ 
کما ان التبرك بقبورهم له جذور آصيلة من فعل العترة الهادية وسیره 
المسلمین وعلي رأسهم الصحاية, ومن آدلة ذلك: 
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7 روي حول تبرك فاطمة الزهراء علیها السلام بنت رسول ال صلي الله 
علی نت اسلا دما ان ۷ الا ی ی و ات 
فاطمة, فوقفت علي قبره. واخذت قبضة من تراب ب القبر, فوضعته علي 
عینیها, وبکت وانشات تقول: 
ماذا علي من شم تربة, احمد آن لا یشم مدي الزمان غوالیا 
صرّت علی مصائب لو, آنها صبّت علي الأیام عدن لیالیا «1 »> 

ها د واه ول رات یلصا یر آلشی ال ای رازه غاد 
ول الق صححه الحام مالرهی. عقال السکف. فنه. فان :هد 
الاسناد لم یکره مس جدار القبر <2». , ۲ 
ما رف وا رال مر الرشول الاعظی ی لاش ایو مالس 
جاء الي قبره الشریف فجعل يبكي عنده, ویمژغ علیه «3». 
بارمی آن ند اللهجن عم کان جع یور الیستی,علي القین التریف وان 
بلالا وضع خده علیه «4». 
ما ذکر عن التابعي ابن المنکدر من اج کان یجلس مع نک رده وکان بصیبه 
الصمات «5», فکان یقوم کما هو یضع خذه علي قبر النبي صلي الله علیه و 
آله ثم یرجع. فعوتب في ذلك فقال: انه ليصيبني خطره, فاذا وجدت لك 
استشفیت بقبر الثبي صلي الله علیه و آله, وعن الذهبي: 
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استعنت بقبر النبي «1». 

وقد افی لاسام آعجه بقل باه ارت وله با ار رشن الا 

صلي الله علیه و آله من قبره ومنبره رجاء ثواب الله «<2». 

کما آن المسلمین کانوا یتبرکون بآثار رسول اللّه صلي الله علیه و آله 
0 وآخذ تراب قبره, والاحتفا ظ بشعره. 

کما ۳ کانوا یتبرکون في حیاته بأخذ شعره؛ والتبرك بما بقي من ماء 


کل هذا بل غلی ان ار انار وسول الا کان اس ارانا کدی عاسه 
المشلمین, من دون فرق بین حباه رشول الله صلي الله علیه و آله وممانه 
کما آن زيارة قبور الأْولیاء. والصلاة والدعاء والتضرع اٍلي اللّه والبکاء عندها 
قفا ۱ اسکال فه اش |ام هن داب الصااحین. 
مع الا کم نها مود ان فاظه ست الیل الله خی و آلش ات 
تزور قبر عمها حمزة کل جمعة, فتصلي وتبكي عنده «3», نم قال: هذا 
الحدیت رواته عن آخرهم ثقات. وقد استقصیت في الحث علي علي زیارة القبور 
ترا للمشارکة في الترعییه ولیعلم الشحیح پذنبه آنبا سن؛ نسنوزه: <4», 
وقال في موضع آخر حول الحدیت: هذا| حدبت صحیم الاسناد, ولم یخرجاه 
« ». 
فهذا هو ابن حجر یقول في شأن ابن خزيمة في زیارته لقبر الامام علي بن 
موسي الرضا علیه السلام. راویاً عن آبي بکر محمد بن الموْمل بن الحسن 
بن عيسي قوله: 

۰ في,ٍ دراسة شاملة. ص 
۰ آهل ۱ وغویله اس علی اتعفی مه 
جماعة من مشایخنا وهم اذ ذاك متوافدون الي زيارة قبر علي بن موسي 
الیا مر ال رام ای ی ان فرص ات ال 
وتواضعه لها, وتضرعه عندها ما تحیرنا «1 ». 
وهذا هو آبن حبان یقول في شانه علیه السلام : وقبره بسناباذ "خازج 
النوقان, مشهور یزار بجنب قبر الرشید. فررنه اراک ی سا سل 
شذة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسي الرضا صلوات 
اللهقلی هو و علیه ودعوت الله نها الا اسست یه توالت ی تال 
الشدی. وهدا شی ری مرارا فعیه کدلله امانا لاه لین محه 
المصطفي وأآهل بیته, صلي الله علیه وعلیهم آجمعین «2». 
ورن این کل الخلال صیعالحا لاب قال مارفن مر خفضدی 
قبر موسي بن جعفر فتوسلت به الا سقل الله تعالی فا اخت «3 ». 
کفا آن الرمام الشافعی ها کان یداد کان شسیعءالی قیر این «تتفم 
بزوره فیسلم علیه, ثم بتوسل الي له تعالي به في قضاء حاجاته, روي 


وأجيء الي قبره في کل یوم يعني, زائرا, فلذا عرضت لي حاجة صلیت 
زر کت لب تم موسالت لاه فان انخاه »زو ها یدق 
حتي تقضي <«4 ». 
کما ای انمض تال اروت ساره یه الساه الخرمی اه 
۳ 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 12 
فهل یمکن رمي کل هولاء- وفیهم کبار المسلمین وفقهاوهم وعلمائهم- 
بالشرك وارتکاب, البدعة ؟ 
وکذلك‌الأْمرفي‌شن الاعتناء‌بقبور الاأولیاء. و لزوم ‏ المحافظة علیها. 
واصلاحها, وترمیمها, کما جاء في الخبر: «کانت فاطمة تاتي قبر حمزة ترمه 
و ٩‏ «1» 
۳ اس ۳ 
هو ال هی کر في برع السامن عم وسئل الم ی ال عای و از 
یقول: وعلي قبره الیوم قبة عظيمة من بناء خلفاء آل العباس «<2». 
وقال آیضا: وله قبة عظيمة شاهقة علي قبره بالبقیع «3». 
وکذا الامر في حق غیره مثل مالك ونافع وحليمة السعدية وغیر هم. 
وعن السمهودي في المشهد المعروف بالنفس الزكية, قال: وهذا المشهد 
شرقي جبل سلع, وعلیه بناء کبیر بالحجارة السود «4». 
فظهر آنه علي مر القرون کان البقیع معظماً لدي كافة المسلمین, الذین 
آشادوا القیب علي قبور الأْنمة والصحابة والأْولیاء, احتراماً فتکرتها للذین 
صنعوا التاریخ ومجد الاسلام. 
ان هدم فبور آولیاء الله بال یم فتدمین‌ها بانشیع سره قدمالفهم وا خوحا حم 
کما صرح به الامام الخميني «5» رضوان اللّه تعالي علیه. 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. 9 
۳ علیه لابد آن یصحح البعض فهمه الخاطيء, وان ان علي خطاه 
فلیس له فرض, راید علي سائر المسلمین, فان کل مذهب من مذاهب 
العسلنین لمراه فقیبه واحهاه تاساطه وکین فنم الخوار الغلمی 
بشکل بئاء وهادی‌في المجالات العلمية, بلا تکفیر ولا سباب.: وم فرض 
الرا ی اس ی مس ور فا ات فقت ما انعر 
السیم. 
و کینعا کان: لشیم هی‌فویه امین ون آهم مواضه گرا تا الاتلاسن 
فلا من الفسلن العار هآ رها مه سا اه‌مان یت 
انه منار لهدي البشرية, وملاذ للتربية الانسانية. 
ولقد حاولنا في هذا البحث الوجیز الکشف عن بعض زوایا الموضوع. حشرنا 
ال فالتا یی الگرنه مع امه ام غاییم افیا عفضا امه 


وم ال مسر تم الضا فلق بالق والکرآ مه وا کر دغوانا ان الخید لامرن 
ااعال بمالشا که مت الله هیر کاید: 

0صفر الفظفر 11207 هم المجره النوید 

تعمفاه التصول ار عم مد ال یی ی ال انم اد 

وسبطه الامام الحسن المجتبي علیه السلام 

قم المقدسة- محمد امین الا هلت 





بحث لفوي 


قال الجوهري: ان البقیع موضع فیه اژوم الشجر من ضروب شتي, وبه 

سمي بقیع الغرقد, وهي مقبرة بالمدينة «1». 

وقال الفیروز آبادي نحوه في القاموس «2». ۱ 

وقال ابن فارس بن زکریا (المتوفي سنة 395): بقع البقعة من الارض, 

والجمیع بقاع, والبقیع المکان المتسع, قال قوم: لایکون بقیعا الا وفیه شجر, 

وبقیع الغرقد, وکان ذاشجر, نم ذهب الشجر فبقي الاسم «3 ». 

وقال نحوه في لسان العرب «4» وتاج العروس «5». 

وفي النهاية لاين الاثیر- بعد ذکر ما مرّ- قال: ولا پسفی, بقیعا الا وقبه شچر. 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 16 

او اصولها «1 ». 

واما الغرقد, فهو علي ما قاله الخلیل: شجر کان ینبت هناك, فبقي الاسم 

ملازما للموضع, وذهب الشجر «2». 

وذکر نحوه الفيومي في المصباح <«3». 

وفي القاموس: الفرقد شجر عظام: او هن العوشه ادا عظمه مها متا 
بقیع الغرقد مقبرة المدينة, لأنه کان منبتها «4». 

۳ لسان العرب وتأج العروس: 2 شجر له شوك, قذهب وبقي الاسم 

لازما للموضع « »> 

وعن الا جع قطعت غرقدات؛ فقدفن فیها عثمان بن مظعون, قفسمي 

المکان بقیع الغرقد لهذا السیب #ِ 

وسمي بذلك رات غرقد هو ۳( کانت فیه <7». 

وجاء في دائرة المعارف الاسلامیة: بقیع الغرقد: وهذا الاسم یدل علي 

ارض کانت مغطاة بنوع من شجر التوت مرتفع «8». 

وقالوا: وکانوا پسمون بقیع الغرقد كفتة, (والکفت في اللفة: الضمٌ), لأنه 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, , ص: 17 

مقبرة تضم الموتي 1 », قال الحموي: الکفتة: اسم لبقیع الغرقد, وهي 

فقس اه الموننم میت بدا :اما عکقت القوتی: آی تیم ونخر زهم 


>» 2 


اظلاقات آلیشنع 


الف) بقع الخیل (سوق المدینة) 


ذکر الحموي عن النصر: بقیع الخیل موضع بالمدينة عند دار زید بن ثابت, 
دفن به عامة قتلي آحد, قال نصر: وأظنه بقیع الغرقد «3». 
وروي آبن شبة باسناده عن عائشة في حدبت. کان بقال لسوق المدينة 
بقیع الخیل «4». 
وعن القمي- في قضية حکم سعد بن معاذ علي بني قريظة بقتل رجالهم-: 
ام رسول اللْه صلي الله علیه و آله بأخدود, فحفرت بالبقیع, وقال آ رون 
انه صلي الله علیه و آله حفر لهم خنادق في سوق المدينة, فضرب آعناقهم 
فیها «5 »> 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 18 3 
9/0 کان. دول الله ضلی الله علیه ه الم تفر ام 
کان یعرض جيشاً ببقیع الخیل, فاطلع العباس بن عبد المطلب. فقال رسول 
اللّه صلي الله علیه و آله؛: «هذا العباس, عم نبیکم, آجود قریش کفا؛ وأحناه 
علیها» «1». 
وعن الصعب بن جنامة: ا سا مت ال و امس اش 
وقال: «لا حمي لا له و لرسوله» «2». 
وروي عن ابن عمر ان النبي صلي الله علیه و آله حمي البقبع للخیل <«3», 
فقلت له: لخیله؟ قال: 
لار لخیل المسلمین «4». 
و في طبقات المحدئین عن ابن عمر قال: ان النبي صلي الله علیه و آله 
حمي البقیع لخیل المسلمین «5 ». 
وروي الخطیب عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق, نایم یر آلتیی 
صلي الله علیه و آله حمي البقیع, ولیس 0 
وقال فهیم محمود شلتوت في هامش کتاب تاریخ المدبنة المنورة: البقیع.. 
خم النی عم رت ل لاه صلی الله انم هدام | 
من المدينة, وبقیع الغرقد مقبرة المدينة <7». 
بقیع الفرقد في دراسة شاملة. ص: 19 
ی البقیع, فلیشتر بها سحق 
ب «1» 
وروي البيهقي: آَنْ النبي صلي الله علیه و آله خرج اٍلي البقیع, فرآي رجلا, 
فساوم به, ثم ترکه فاشتراه رجل فأعتقه, نم آتي به النبي صلي الله علیه و 
اله فقال: آني اشتریت هذا فاعتقته. فماتري فیه, قال: «خوك ومولاك.. ».. 
2 ». 


وروي: أنْ النبي صلي الله علیه و آله خرج الي البقیع. فرأًي رجلا یباع.. 


«3 ». 
وروي آبن حجر عن یقن اعد پر ترآ وشن رش فان #تزل رشیول اند 
صلي الله علیه و آله البقیع والناس یخافون الغارة بعضهم علي بعض, فنادي 

منادیه: اللّه آکبر, فقال: 
اعد کشت کسرا. قفا اه ال لا الا قفاوت فلت ول یا 

فقال: 
آنقهد ان خید افو آللن فلت رم هس فان علی الصلا: 
فعات: ترلت. فریضه. واعتمدت رشول, الله صلي,اللم عله و الم :هس اجه 
عن الاسلام فا وت وعلمني الوضوء والصلاة, وصلي فصلیت معه, وحمي 

البقیع. واستعملني علیه <«4». 
فر ای کا کنو ادلی للم مهو الم عم الخل اف 
العباس.. «5». 
وعن ابن سعد. قر لت عبد الرحمن بن عوف ارت بعیر وثلائة آلاف شاة تفا 
فرس ترعي بالبقیع «6». 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, بر ص: 20 
کر الشیخ الطوسي باسناده عن حذيفة بن الیمان قال: لما خرج جعفر بن 
ای .طالت فن ارض الخشه ال آلنی «صلی. آلله غلبم ۵ آلد. قدم حعمر 
والتی عاية التشلاق بارض خهره فاناه بالفرع هن العالنة والتظیفه. افقال 
النيي صلي الله چلیه و آله: «ادفعن هذه القطيفة الي رجل یحبّالله 
ورسوله ویحبه الله ورسوله» فمد اختخان: النبي صلي الله علیه و آله 
اعنافهم. [لبهاء فقال النبي:صلي الله:علیم و آلد؛ 
آین.علي ۰ فقوت عمارربن ناسر ری الله عنم قوعا غلا غایه الملام فا 
جاء قال له النبي صلي الله علیه و آله: یا علي, خذ القطيفة اليك. فآخذها 
علي علیه السلام. وأمهل حتّي قدم المدينة. فاتطلق الي البقیع وهو سوق 
العف کامر-صاها فنصل اقطانه شا کار فا الذفت مگان: آلیه 
مثقال. ففرقه علي علیه السلام في فقراء المهاجرین والأنصار.. «1». 
وروي النسائي باسناده عن قیس بن این عرزة قال: کنا نبیع بالبقیع, فأتي 
رسول الله صلي الله علیه و آله وکنا نسمي السماسرة «2».. «3». 
ماع ای ات کی ام ال لسکا رالاس ماه 
الدراهم <«4». 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 1 
قال الشم‌کانی : قوله بالیشم. فال الحاقظ الا لو کف وت ید 
البيهقي في بقیع الغرقد, قال النووي: ولم یکن اذ ذاك قد کثرت فیه القبور 

«1 », 
قعن این قمد ایضان کات یره با نم باله انس واه ععسیا الوراه: 

داتشه ات عوضیا. آلدیانن انا رو له الاب صلی الله و اله: 


فقال: «لا باس اذا تفرقتما ولیس بینکما شيء» «<2». 
وفي ملسند اح هد آن امرأه قالت: پا رسول الله, ان کان في نفسي ان 
اجمعك ومن معك علي طعام. فآرسلت الي البقیع فلم آجد شاة تباع. وکان 
عامر بن نت وقاص ابتاع شاخ امس من البقیع, فارسلت الیه آن ابتغي لي 
شاة في البقیع فلم توجد.. «3». 
وروي الدارقطني عن رجل من الأنصار قال: خرجت مع آبي وأنا غلام مع 
رسول الله ظلی الله.علیه ی الم . قالت: قیعنت الی. آخیعامر ین ای 
وقاص وقد اشتري شاة من البقیع.. «4». 
وروي الحاکم النيسابوري عن عمر بن سعید عن عمر قال: خرح 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 22 
رسول‌الله صلي الله علیه و اله الي البقیع, فرأي طعاما یباع في غراثر 
«1», فادخل, یده فأخرج شین کرهه, فقال: «من غشنا فلیس منا» «2». 
وروي نحوه ایو في مسنده عن ۳ بردة بن دینار «3 »>, والهيثمي عن ۳ 
موسي «4», بتفاوت یسیر. 
وروي الدارمي: خرج رسول الاه صلت الم عم اد الي البقیع فقال: <«یا 
معشر التجلر, حتي |ذا اشرآبها: قال: التجار پحشرون یوم القيامة فجاراً الا 
من اتقي الله وبژ وصد» «5». 
وروي الطبري عن آبي قلابة, قال: قال رسول اه صلي الله علیه و آله: پا 
آهل البقیع ! فسمعوا صوته. ثم 2 قال: يا آهل البقیع ! فاشر آبوا ینظرون حتي 
عرفوا آنه صوته, ثم قال: یا آهل البقیع, لا یفترقَن بیعان الا عن رضا» «6». 
وعن آبي هریرة: أَنْ رجلا یقال له آبو حمید آتي النبي صلي الله علیه و آله 
باناء فیه لبن من البقیع نهارا, فقال له النبي صلي الله علیه و اله: «ّلا 
خفرته وله آن تعرض علیه بعود» «7». 
وفي الخبر عن بلال آنه قال: ی لین شون لاه ی الا غلیه ین 
آله خرجت الي رالبقیع, فجعلات اصبعي في اد فنادیت وقلت: من کان 
یطلب رسول اللّه صلي الله علیه و آله دینا 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. ۳ 
فما زلت آبیع واقضي واعرض واقضي, حتي لم یبق علي رسول 
الا لاه ماه دنت فمت آلارش ,. « ». 
وروي عبد الرزاق عن ابن سیرین, قال: نهي عمر بن الخطاب عن الورق 
بالورق الا فلا بمفل, ففال: له.عند الوحمر بن عوف آو آلزیر* نها تزیف 
علیناً الأوراق, فنعطي الخبیت ونأخذ الطیب, فقال: لا تفعلوا, ولکن انطلق 
الي البقیع, فبع ثوبك بورق مر فاذا قبضته وکان لك بیعه فاهضم ما 
شئت, وخذ ورقاً ان شئت. «2» 
وفي الخبر: الحق الفراه فانها علي دکان العلاف بالبقیع تنتظرك. ِ 
الدراهم, وکنت آذا قال لي شین لا آراجعه, فأتیت البقیع, فاذا ال هن 


دکان.. <«3 ». 
وفي روایة: ان عمر سمع. _رجلا بقراً «الأنصار» بالواو في آية «والسَابفُون 
الاوّلون مر‌المْهّاجرین والاأنضار والذین اَبعُوهُمٌ» الایة «۵» فقال: من 
لفراك؟ قال: 
بیْ «5», فدعاه فقال: اقرآنیه رسول ال صلي الله علیه و آله, وانك تبیع 
القرظ بالبقیع.. «6», وکان هو دهرا یبیع الخیط والقرظة بالبقیع «<7». 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. ۰ 24 
1 «و لا تفرَبوا الرني اه کان فاحشة و 
ساء سبیلا» «ل» 
من تاب فان الله کان غفورا رحیما, فذکر لعمر, فأتاه فسأله عنهاء فقال: 
آخذتها من في رسول الله, ولیس لك عمل لا الصفق بالبقیع «2». 
ثم هل المراد من البقیع في هذه الاخیات هه بقبع الخیل, آو بقیع‌الفرقد؟ 
هناك احتمالان: 
آما الأول, فلمناسية الحکم والموضوع, ومال الیه فهیم محمود شلتوت <3», 
فیظهر ما وقع من الخبط في حاشية النسائي في ذیل الخبر. 
وآما الثاني, فلأجل ان المستفا ددم بعض الاختار حصول البیع والشراء ببقیع 
الغرقد ایضا: وذلك لیس بمرفوض,: اذ لا مانع من ذدلك, خصوصاً قبل ان 
یصبح مقبرة عامة للناس, وحتي بعد ذلك. ومما یدل علي ذلك: رواه 
الفضل تن شادان فی. الخبر:. قلت: این. انت. غن الزبیر ؟, فقال: 
والله |ذا لظل یضارب علي الصاع والمدذ ببقیع الغرقد.. «4». 
وروي ابن آبي الحدید قول عمر في شأن الزبیر: انه شکس لقس, ویلاطم 
في البقیع في صاع من بر «5». 
وفي رواية قال آبي بن کعب لعمر بن الخطاب: وانك یومئذ تبیع الفرص 


بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 25 

۳ فقال: صدقت. حفظتم ونسینا, وتفرغتم وشغلنا, وشهدتم وغبنا 
«ر >> 

وفي الاحاد والمثاني:. . قال: فآنشدك ۳ عالی. هل خعای ار المیزم 
انقطعت عن آهل ۳۳ حتي جاع الناس. فخرجت الي بقیع الفرقد, 
فوجدت خمس عشرة راحلة علیها طعام, فاشتریتها.. «2». 

وقال المباركفوري: قوله (بالبقیع) بالموحدة, والمراد به بقیع الغرقد, فانهم 
9 یقیمون, السوق فیه قبل آن بتخذ مقبرة «3». 

نم م لا يخفي آنه کان بالمدينة في الجاهلية وبعدها عدة اسواق؛ منها سوق 
بزبالة بالناحية التي تدعي یثرب. وسوق بالجسر في بني فينقاع. وسوق 
بالصفاصف والعصبة غربي مسجد قباء. وسوق في زقاق ابن حبین یقال له: 
المزاحم, وسوق یقال لها: البطحاء «4». 


ی لهيئمي به آنه تصحیف, والصحیح 
5 الظاهر 
ک 
ورو ت " 3 


ب) بقیع الزبیر 


قال الحموي: هو بالمدينة, فیه دور ومنازل <6». 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. 261 
وعن آبي سعید الخدری: از رل الاه.ضلی الله شاه و ال صلی الاح 
ببقیع الزبیر.. «1 ». 
۳ استقطع الزبیر النبي صلي الله علیه و آله البقبع فقطعه, فهو 
بقیع الزبیر, ففیه من الدور دار عروة بن الزبیر. «2». 
وروي الكليني: ثم تسال عن بني عمرو بن مبذول, وهو ببقیع الزبیر «3». 
وعن ابي مالك قال: کان قوم یجلسون في بقیع الزبیر, فیشترون ویبیعون 
اذا نودي للصلاخ بوم الجمعة, ولا یقومون, فنزلت: «اذا ثودي للصلاة من بومر 
ال لجمعة «»» «5 » 
.وعن السمهودي: آقطع له آرضاً یجاور منازل بني غنم. وشرقي منازل بني 
رزیق, یقال لها: بقیع الزبیر, قال ابن شبة: ففیه من الدور للزبیر: دار عروة 
بن الزبیر, وهي التي فیها المجزرة, نم خلفها في شرقیها دار المنذر بن 
الزبیر الي زقاق عروة.. وفیه دار مصعببن الزبتر:: وفته. دار ال عکاشة 
بن_ مصعب بن الزبیر, ففیه دان ال عید. الله.: بن الزبیر, فالبقیع کان واسعاً 
جدا؛ حتي بنیت فیه هذه المنازل کلها «6». 
وقال ابن سعد: آقطع رسول اللّه صلي الله علیه و آله لعبيدة بن الحارث 
والطفیل واخویه موضع خطبتهم الیوم بالمدينة, في ما بین بقبع الزییر وبین 
بني مازن 7 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 27 
وعن عبداللّه بن عمر قال: کان عمر يأتي مجزرة الزبیر بن العوام بالبقیع, 
ولم یکن بالمدينة مجزرة غیرها؛ فياتي معه الدرة, فاذا راي رجلا اشتري 
لحماً بومین متتأبعین ضر به بالدرة وقال: آلا طویت بطنك پیومین «1 ». 
والظاهر کونه بقبع الزبیر الذي استقطعه من النبي صلي الله علیه و آله کما 
مر, ویحتمل کونه في بقیع الخیل, لتناسب الحکم والموضوع !. 
وقال الخطیب: و دار طلحة بن عبد الرحمن بالمدينة, الي جنب بقیع الزبیر 
<2». 
وذکر این عساکر جلوس محمد بن المنذر ببقیع الزبیر «3». 
واورد المزي کون دار عمر بن مصعب بن الزبیر فیه «4». 


ج) بقیع الخبخبة 


ذکره ات داود في سننه, والخبخبة شجر عرف به هذا الموضع «ظ »> وقال 
الک مه کی باه آضا سا و این آنوبت اه رم 
کانت تنبت هناك «6 ». 
۲۳ ص. : 28 
۳۳ وبقیع الجبجب: بالمدينة, آو هو بالخاء آوله «1».. الخبخبة: شجر, 
عن السهيلي, ومنه: بقیع الخبخبة بالمدينة, لأْنه کان منبتها, آو. هد بجیمین 
1 
ورووا قضية للمقداد بن الأسود في بقیع الخبخبة, ورجوعه في ذلك الي 
سول اه ضلی اللمعاهو الم هد 
نعم یظهر من الطبقات «4» و للمستدرك «5» ان بقیع الخبخبة هو نفس 
نیع الغرقه. اه ترویا عن, عبید آلله ین آبپ,زافم عن آییه:قال: کان رسول 
و ۱797۱۰۳ فکان قد جاء 
نواحي المدينة وآطرافها, قال: ثم قال: 
«افرت هدا اوه کات قال, عم الخشه و کان ار ناته الفرقد.. 
«6 ». 
ورف اتصالحی انستی رضول آلله خن له غلیه .و آله مسجدی سیعین 
قي سین خراعا آو ها برندولین لیم من بقیم الغفختت. فجعاه جدارا. مجعل 
سواریه خشباً شفة شقة, وجعل وسطه رحبة. ۰ «7». 


نت6 بقع الق ان 


ذکره الفيومي في المصباح <8». 


0 بقیع المصلي 


قال الحموي: ومصلي النبي صلي الله علیه و آله الذي کان يصلي فیه 
الاغناه قي غرسی آلمدشندر داکل. الاب متقته الفرفه ار آلخدینه من 


شر قیها 1 

فی. الم کنر معامید نی ار قالخ سالفه کت خبلام: الغیص الن ان 
قال: 

«وقد کان رسول اااسضی انیم و ال هر ای البقیع,. فيصلي بالناس 
2 »> 


وروی این عشیا کر عن غتبة ین غید آلله بن غصری غن: آریمد نقن حدم کنت 
عند رسول اللّه صلي الله علیه و آله في یوم عید, فقال: «ادعوا لي سید 
الأنصار, قدعوا آبي بن کعب, ففال :با آيی‌ ین کقبر انته‌بفنع الخصلی قامر 
بکنسه, ثم آمر الناس فلیخرجوا.. «3». 
وروي 0۳ عن البراء بن عازب. قال: خرح الینا رسول اللّه صلي الله 
علیه و آله یوم آضحي الي البقیع, تعام عصلی, ر کعتین, گم اقیل غلینا بوجفه 
فقال: جان آول تسکنا فی بو‌ضا هذا آن نبدا بالصلاة ثم نرجع فننحر..» «4». 
وروي عبد الرزاق عنه: لها کان یم الاضصی انی السی.صلی: الله عایه:ه لد 
البقیع, فثول قوساً فخطب علیها ۰ 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص 
وروی عبد الرزاق أ 2 آخت 
سودة بنت زمعة, وتوفیت بمکة. فصلي علیها بالبقیع بقیع المصلي.. «1». 
وروي الكليني باسناده عن الحلبي عن آبي عبد الله علیه السلام قال: آتي 
العباس آمیر المومنین علیه السلام فقال: يا علي. اِنْ الناس قد اجتمعوا آن 
یدفنوا رسول اللّه صلي الله علیه و آله في بقیع المصلي, تن 
منهم, فخرج آمیز المومنین علیه السلام اٍلي الناس فقال: «یا ایها الناس, 
ان رسول له صلي الله علیه و آله امام حیاً ومیتاء وقال: اي آدفن في 
البقعة التي آقبض فیها..» «2». 


و) بقیع بطحان 


قال الحطاب الرعيني: بقیع بطحان: هو بضمّ الموحدة. وسکون الطاء 
المهملة, بعدها حاء مهملة, قال في المشارق: هکذا پرویه المحققون, وکذا 
سمعناه من المشایخ, وهو الذي يحکي آهل اللغة فیه فتح الموحدة وکسر 
الطاء, وکذا قیده اللقاني في البارء ۳ بو حاتم والبكري في المعجم. وقال 
البکري: لا یجوز غیره. وهو واد في ۰ «3 ». 

وروي البخاري عن ۳ موسي قال: کت آنا فاضحانین الذین قدموا معي 
في السفينة نزولا في بقیع بطحان؛ والنبي صلي الله علیه و آله بالمدينة 
<«4 »> 

فزدی آن نع | رسول آلله صلی للم خلیه رو الم بالحدظته دهم نارلون 
في بقیع بطحان.. «5» 

بقبع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 1 

وقال ابن حجر في رواية ية مالك بلفظ: فخرج فخرح بهم الي المصلي, والمراد 
بالبقیع بقیع بطحان, او یکون المراد ی موضعاً قق در للجنائز ببقیع 
ار رای ای فا ای ف ار ی ۱ 
المصلي کان ببطحان <1 ». 


ز) بقیع الخضمات 


قالوا: کان آبو آمامة سعد بن زرارة, آول من جمع بالناس الجمعة بالمدينة, 
(قبل مقدم رسول الله صلي الله علیه و اله «2»), في هزم من حرة بني 
بياضة. في بقیع الخضمات, وهم آربعون م رجلا «3». 
قال ابن حریم: قلت لوطاً: آکان ذلك بامر الثبی صلي الله علیه و آله؟ قال: 
نعم «4». 
قال العلامة الحلي: في (حرة) بني بياضة في بقیع یقال له: بقیع 
الخصمات.. ثم قال: قال الخطائي: (حرة) بني بياضة قرية علي میل من 
المدینة <«5». 
وروي ۳ الجمهور آن مصعب بن عمیر جمع في بقیع الخصمات, والبقیع 
بطن من | لارض یستنقع فیه الماء مد۵؛ فاذا انصب الماء (نبت) العلاء «6». 
اقول: ما ذکره من المعني, یناسب تن بکمت النعیع لا الفع ولذلك ذکر عدة 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : رد 
فین ارناب السیر آنه نقیع الخضمات «1», لا بقیع الخضمات. 
قال العظیم آبادي: وروي عن ابن الأثیر في النهاية آن النقیع موضع قریب 
من المدينة, کان بستنقع فیه الماء؛ آي یجتمع. وقال الخطابي في المعالم: 
النقیع بطن الوادي من الأرض, یستنقع فیه الماء مدق, واذا نضب الماء. آي 
غار في الأارض افزتت الکلا, ومنه حدیث عمر: اف حمي النقیع لخیل 
المسلمین, , وقد بصحف اتخات الحدیت. فیروونه البقیع بالباء؛ موضع القبور 
بالمدینة.. انتهي, یقال للنقیع: نقیع الخضمات., موضع بنواحي المدينة, کذا 
في النهاية.. وهي کانت في حرة بني بياضة, في المکان الذي یجتمع فیه 
الماء, واسم ذلك المکان نقیع الخضمات. وتلك القرية هي علي میل من 
المدينة, کذا في غاية المقصود <2». 
وقالوا: النقیع موضع یباع فیه الغنم.. بشرق المدينة, وقال في التهذیب: هو 
في صدر وادي العقیق علي نحو عشرین میلا من المدينة, قال الخطابي: 
آخطاً من قال بالموحدة «3». 
وجاء في اصلاح غلط المحدئین: حدیث عمر ان حمي غرز النقیع بالنون. 
ولیس البقیع الذي هو مدفن الموتي بالمدينة «4». 


ج) بقبع الغرقد 


0 في ۰ شاخ ام ره 
قالاصل من ا ارات وا و اظلاق کلحه النشه لا تحصر قی تون 
الغرقم دااستعمالات المخایه باظرع ال -معاه الوم عکافته اتید 
نعم بعد صيروة البقیع مقبرة المدينة, وبعد دفن الصحابة والتابعین والشهداء 
ای ی سای اه ال اش ای الا سر ات اس 
بحیت ینصرف الیه الذهن, دون الاحتیاج الي نصب قرينة, وهي ناشتئة عن 
کثرة الاستعمال. 





هقف ناه 


کتب الأأستاذ عبد القدوس الأنصاري: البقیع هو مقبرة المدينة الوحيدة منذ 
عصر الرسالة الي الیوم, دفن فیه ما یقرب من عشر:ة الاف صحابي 
واه 
والبقیع عبارخ عن بقعه مستطيلة بشرقي المدينة خارح سورها قريبة من 
باب الجمعة, وطولها 150 ضتر| في عرض 100 ت «1 »> وهو مسور من 

خمتم ال اخیبس و اخا فقو *افت اجه آلنفیم شرا کها کانت له و 
العهود السابقة <2». 
وجاء في التاريخ الأمین: تقع روضة مقبرة البقیع في قلب ووسط المدينة 
اامیت ص ای مالس صای لاه وش وه کی اس 
الشرقية لمسجد النبي صلي الله علیه و آله, حیث ان الخارج من باب 
جبرائیل من حرم النبي صلي الله علیه و آله من آبوابه الشرقية, تکون 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. 2 
مقبرة البقیع مقابلا له. ولقد جعل للبقیع ثلائة ارت فالباب الأول بقع في 
شرعه: مالتاکن. فی. الجهد الشفاله. عالالت:صی گرم وهی البوابة 
الرتيسية قفیه, وهي التي تکون داثماً مفتوحة؛ ویتم من خلالها ادخال جنائز 
الموتي ودحول. الواقوین لزبارخ مور اهل سته الی ضلي الله علیه.و الم 
وأصحابه المنتجبین <1 ». 
فصاع قی بقنه الغر فده کان بقع العر فد ار لته تور مجسا کتها: ی 
الجهة الشرقية للمسجد النبوي الشریف, تحیط به مزارع من الشمال 
ریت مساکن ودور ومدارس ارم الأغوات, وحالیاً بعد تنفیذ مر 
لتوسعة وعمارة المسجد النبوي الشریف. آصیح البقیع من الجهة الغربية 
ملاصقاً لساحات المسجد لا یفصلها أْ میان و منشات.. ان بقیع الغرقد 
کان عبارة عن فضاء لا بتجاوز ثمانین مترا طولا وثمانین خر | عرضاء , وقي 
وقد. ض بهدا الفع. الی القیه الکبیر عام 1373 ه, وکذلك صَمّ آلزقاق 
الفاضل بای ولد نمی ای لهاتم ماه حالی 921 ۱۳۵ 
مربعاً «2», ویقع شرق بقیع الغرقد حش کوکب, وهو بستان بظاهر المدينة 
خارج البقیع «3», وقد کان البقیع الکبیر وبقیع العمات وحش کوکب وما 
بینهم من_طرق وازقة لا تتجاوز مساحتها مجتمعة مائة وخمسین طولا ومائة 
متر عرضا, اي ما یعادل 15000 5 ِ« 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة. ص 
آقول: الظاهر ای بفنم آلعمات 1 صت ام هن تاش ام لاه 


والزقاق آوجدت بعد ذلك, وهو آمر طبيعي, فما حصل في عام 1373 هو 
ازالة الموانع , لا ضم مکان الي مکان اخر. وهذا بخلاف حش کوکب الذي 
صرح ابن الاتیر «1» وغیره بکونه خارج البقیع. 

وکتب العلامة السید جعفر بحرالعلوم عن علماء السیر والتواریخ: آن آکثر 
اصخات النبی؛ دفنوا: في المیع: #دکر القاضی عاصی کی ارنآ آن 
المدفونین من اضخات النبي هناك عشرة آلاف, ولکن الفالب منهم مخفي 

الاثار عینا وجهة «2». 

ِ الأستاذ فهیم محمود شلتوت: قال المطري: ان اکن الصحابة (رض) 
ممن ۳ في حياة النبي وبعد وفاته مدفونون بالبقیع. وکذلك سادات آهل 
بت النبي وسادات التابعین. . وقال المجد: لاشك آن مقبرة البقیع محشوة 
بالجماء الغفیر من سادات الامة «3». ونقل ما روي عن عیاض في المدارك 
عن مالك. 


بداية حياة البقیع 


روي ابن سعد والحاکم النيسابوري باسناده عن عبید ال تن ان ناف غن 
آبیه قال: کان رسول اللّه صلي الله علیه و آله پرتاد لأصحابه مقبرة یدفنون 
فیها «4». فکان قد جاء نواحي المدينة وأطرافها, قالع نم فال: خامزت 
بهذا الموضع». وکان یقال: بقیع الخبخبة, وکان اکثر نباته الغرقد... فکان 
اول من قبر هناك عثمان بن مظعون, 
بقیع الفرقد في دراسة شاملة, ص. : 37 

اه رسه لاله ضلن. الله علنه و الم خهرا عند ر اه وقال: «هذا قبر 
فرزطنا». خکان ادا مات. الفهاجر عذه: فیل : یا رسول الله.. این .ندفته؟ 
فیقول: «عند فرطنا عثمان بن مظعون» <1». 

وروت این سب باساده کین قدامة بن عوسی قال: کان الفنع ظر قدا: فلما 
هلك عثهان بن مظعون دفن بالبقیع. وقطع الغرقد عنه, وقال رسول اللّه 
الا وه 1 للموضع الذي دفن فیه عثمان: «هذه الزوحاء»,- 
وذلك کل ما حاذت الطریق من ,دار همحمد بن زید الي زاوية دار عقیل 
اليمانية الشرقیة- ثم قال النبي ضاین الله علیه وسلم: «هذه الژوحاء للناحية 
الأخري», فذلك کل ما حازت الطریق من دار محمد بن زید الي اقصي 


البقیع «2». 


آول من ذفن بالبقیع 


وقع الخلاف في تعیین آول من دفن بالبقیع, والمستفاد من بعض الأخبار: آنه 
عثمان بن مظعون «3», کم مر * آنفا. 
وروي عن آمیر المومنین علي علیه السپلام: «ول من دفن بالبقیع عثمان بن 
ماعون: نم آنبعه ابراهیم اين رسول اللّه صلي الله علیه و آله» «4». 
نم ال ین مر ا سم کی الم موه ای ان ده 
ها ی ۱ 
الیوم عند دار محمد ابن الحنفية, قال: 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, , ص: 38 
تال محمد بن عمر: والکبا الکناسة «1». 
وقال ابن قتيبة. ول من مات من المسلمین بالمدينة عثمان بن مظعون, 
ایا ی هه 
فادفنوا الیه موتاکم»» فدفن في البقیع «<2». , 
فروه. این آبيشیت عن. الضلت بن عبد للم بن,حنظب فال لیا مات 
عثمان بن مظعون دفنه رسول ال صلی الله علیه و آله بلبقیع آول من 
دفن فیه, ثم قال لرجل عنده: «اذهب الي تلك الصخرة فائتني بها. حتي 
آضعها عند قبره حتي آعرفه بهاء فمن مات من آهلنا دفثاه عنده» «3». 
اقدل: المشفاه مته هه لرفم حفط انار والاهنام رازه قبور الصلحاء, 
ولا داعي للجمود بوضع حجرة فحسب, اذ الحجرة للعلامة فة فقط, والمهم هو 
المعرفة باي نحو کانت. وعلي هذا کانت سيرة المتشرعة ولا زالت» ومما 
یوّید و 
ما رواه ابن سعد في الطبقات عن آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حازم 
قال: ات قبر عثمان بن مظعون وعنده شيء مرتفع. يعني که علم «4> 
قال البخاری. فن تاربخه: أول.من دقن بالبقیع غتمان بن مظعون رحمة الله 
غلبم واول هن آنیعه ابزاهم این التتی صلی اللة علیه و ال <د » 
وقال ابن الأثیر في شأنه: وهو افل رل ات المدینه من البهاخرین: مات 
سنة اثنتین من الهجرة, قیل: توفي بعد اننین وعشرین شهرا بعد شهوده 
بدرا, , وهو 
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اول من دفن بالبقیع «1». 
وعنسحنه العالی ججهة فبر [نزاهیم این الشی؛ ضلی آلله علیه و الم فی 
بقعة قريبة من البقیع. وفیها قبر عثمان بن مظعون من آکابر الصحابة, وهو 
اول من دفن في البقیع «2». 
هذا؛ ولکن المستفاد من بعض النصوص آن افلصی دوف فنه. هه اند ین 


أ 
زرارة. 
روي ابن حبان: مات آ وتو بن زرارة والمسجد يبني, آخذته الشهقة, , ودفن 
تالیعن. وم اول‌فن کفرن بالفی من المشامین: فکان رسول ال صلی 
الا له وله را علن این آنوت ع کی من الیسس وی له هک 
فانتقل وشول الم ضلی الله:علنه و الم« 

۳۳ ابن سعد عن عبد الجبار بن عمارة, قال: آول من دفن بالبقیع آسعد 
بن زرارة, قال محمد بن عمر: هذا قول الأنصار, والمهاجرون یقولون: آول 
من دفن بالبقیع عثمان بن مظعون «4». 

وروی الحاکم بانساده عن عبذالله ین آنف بکن فال: اول: هن دفن اکن 
آسعد ابن زرارة «5». 

وروي عن البغوي في شأن ان بن زرارة: بلغني آنه او من مات من 
التتانه هد اح ماه امل وت ی عم الم صلی الم عنم و اد 
«6 ». 

وقال ابن |دریس: آسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي العقبي, رآس 
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الشاع ار دی تیم مات سای آ لش لن‌صای اه اه و اه 
«[ ». 

وروي ابن شبة عن الواقدي باسناده عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة قال: او مبت بالمدينة من الانصار اسعد بن زرارة ابوامامة, ودفنه 
بالبقیع.. «<2». 

ویمکن دفع التعارض بأن پقال: ول من دفن بالبقیع من المهاجرین عثمان 
نن مظعون؛ ومن الانصار آسعد بن زرارق ویدل علي ۹ مضافاً الي خبر 
محمد بن عبد الرحمن- الذي یکون, شاهداً للجمع- ما روي من آن آسعد بن 
اما یلار وس ی الم ی للم اه و ال فر سا لخستد. 
ودفن بالبقیع «3 »> بینما المروي في زمان موت عنمان بن مظعون کونه 
في,ٍ دي الحجة من السنة التانية من الهجرة <«4 ». 

او ان یقال: ان آسعد بنن زرارة دفن في البقیع: قبل آن: یخعل مقبرخ عامة 
للصحابة, واه مان رش مظعون فقد دفن فیه حینما جعل مقبرة لهم, لأن 
الثئي صلي اللة علیه و اله کان برتاد اصحابه مغبرة ید قبون فبها «5 کما 
مر وبدفي عثمان بن مظعونر ِ حیاة البقیع زنستضیا: وییده ما روي ان 
2 
«6 ». 

ی اسان مار اس ای فر ار اف امد ره 
زرارة بالروحاء من 
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, والروحاء المقبرة التي وسط البقیع یحیط بها طرق مطرقة وسط 
1 ». 

واها فا قیل من ان آبا افاهة الباهلی هو آول من دفن بالبقیع «2». فالظاهر 
وقع الغلط والتحریف تاک اما هیر و نون ام آحا هه شین شید 
بن فوارهتااد انم امامة الباهلي هو صدي بن عجلان «3», وقال يحيي: اسم 
ات شمه ضار 2 ااشاری افو بن زرارة «4», ومع الاصرار علي ما 
ذکره الحموي نقول: وقع الخلاف في موضع دفنه فیه و في قرية من قري 
حمص «5». فهو قول شاذ, وکذا الأمر في کلثوم بن الهدم «6» الذي قیل 
فیحفه. انه اول هن دفرخ بالبفته: واما آیو.الشاتی الدی فالها فن:خعه:-دلن 
«» فهو نفس عثمان بن مظعون. 
هذا, ولکن الموجود في بعض المضادر؛ آن بعض الاأنبیاء قد دفنوا بالبقیع, 
فقیا جذل غیت ان دفن بعض الموتي بالبقیع کان حاصلا قبل زمان النبي 
صلي الله علیه و آله, حیث ان المجلسي روي عن نسخة قدیمة من 
مقلفات آصحابنا هذه الفقرة من الدعاء: 
«الننلام. علی. البقیع.وما ضم البفیع. من. الانبیاء والمرسلین: والضدیفین 
والشهداء والصالحین» «8»._ولکننا لا کی المساعدة علیه, لعدم معرفتنا 
بالقضدرد وان کان دلك. اضرا ممکناً في حد ذاته, حیث ان دفن عدة من 
الناس في مکان قبل صیرورته مقبرة لعامة الناس غیر بعید عقلا, ولکنه 
لاعلم لنا بذلك. 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, , ص: 42 
نم ۳9 قد رغب الناس في دفن موتاهم بالبقیع بعد دفن ابراهیم ابن 
رسول‌اللّه صلي الله علیه و آله, , وهو ما صلح به خبرٍ آبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن ابیه: اه لمّا توقي ابراهیم ابن رسول الله صلي الله علیه و 
ال آفر آن ند فرن کید عتمان زین مطعون: فرب الناس في البقیع. وقطعوا 
الشجر, واختارت کل قبيلة ناحية, فمن هناك عرفت کل قبيلة مقابرها «1», 
وآصبح البقیع الغرقد مدفن آهل المدينة «2». 
وفن هنا بعلم عدم:ضحهة: القول بوففیه ارض البقیعء از الوفف فرع الملکند: 
وهي منتفية, فبناء علي ذلك فهي باقية علي الاباحة الأصلية, فدعوي تسبیل 
البقیع مرفوضة بالشواهد المتقنة التاريخية والروائية عند کافة المسلمین, 
اضف الي دلك ان اهل البنت علیهم السلامد نوا فی یت عفیل:فها باذدت 
به شرذمة من الناس من هدم القبة فهو تصرف عدواني في ملك الغیر. 

نم آنهم وصفوا آرض البقیع بکونها رخوة «3» سبخة «4»*, ولازال الأْمر 
کذلك 


فضال التفیع 


لا ریب ان للمکان آثراً خاصاء وله میزات وخصوصیات تمیزه عن ما سواه. 

ان بقیع الغرقد اکتسب فضيلة خاصة, وذلك ببرکة قدوم النبي الاعظم 

وسائر المعصومین الیه, , ودفن اد آهل البیت علیهم السلام, وسائر الأولیاء 

والصلحاء والشهداء والمومنین, اذ شرف المکان بالمکین, ونذکر بعض 

الأخبار في ذلك: 

روي الشيخ جعفر بن انعر ای ۱۶ 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 

۱۳ ۱۹0 

المدينة لم یعرض الي الحساب: ومات مهاجرا الي الله, , وحشر یوم القيامة 

مع أصحاب بدر» «1 ». 

روي عن تفسیر آپي الفتوح الرازي عن النبي صلي الله علیه و آله قال: 

«انْ الله عزوجل یامز یوم القيامة آن 0 باطراف الحجون «2» والبقیع, 

فیطرحان في الجنة» «3 ». 

وروي‌عن وتو ل ]لاه صلي الله علیه و آله: «|ذا حشرالناس بوم‌القيامة, بعث 

في‌اهل البقیع» «4». 

وروي عنه صلي الله علیه و آله: «آسمع الصيحة, فأخرج الي البقیع. فآحشر 

معهم » « »> 

فعن آم. قسن آن رسول الله.ضلن آلله. غلیه و آله خر بها فی. سکن 

المدینة حتي انتهي الي البقیع الغرقد, فقال: دی ۳ قیس ! قلت: لبيك 

وسعديك يا رسول الله, قال: آترین هذه المقبرة؟ قلت: نعم یا رسول الله, 

قال: ببعت منها سبعون الفا بوم القیامة بصورهة القمر ليلة البدر, یدخلون 

الجنة بغیر حساب » «6». 


افتمام الفشافین بزبار الیفتة کانهم آلستلام 
قد اهتم المسلمون علي طول الاأزمنة بزیارة البقیع. وحث علماهم علي 


الترخیت تاره ۱ ۱ 
واهم دلیل علي ذلك هو فعل الرسول الاعظم صلي الله علیه و اله, وبه 
وت السنة, فانه کان 
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بر الي البقیع ویقول: «السلام علیکم دار قوم مقمنین, وانا ان شاء اللّه 
بکم لاحقون» «1», وبعد دفن المعصومین علیهم السلام به ازداد 
الاستحباب. ۱ 
وقد آفتي الکبار من الفقهاء باستحباب زيارة ائمة البقیع علیهم السلام 
استحبابا موّکدا 2 
وکذلك استحباب زيارة ابراهیم ابن رسول ال وعبد ال بن جعفر وفاطمة 
بت آسد وحمیع من بالبقیع من الصحابة والتابعین, والشهد|ء والصالحین. 
وممن آفتي بذلك: القاضي ابن براج «3» والفاضل الابي «4» والمحقق 
الحلي «5», ويحيي بن سعید «6», والعلامة الحلي «7», وابن فهد الحلي 
«» وابن طي الفقعاني «9», والشهیدالأول «10», والسبزواري «11», 
والمحقة الکرکی «12» والحرالعاملي <«13», 
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والنراقي «1», وصاحب‌الجواهر <«2». والسید الحکیم «3». والسید 
الكلبايکاني «4», والشیخ الطبسي «5», والشیخ محمد امین زین الدین 
«6» مع العلم بآن استحباب ذلك امر بديهي وضروري من المذهب. ولذلك 
یقول 0 الجواهر: وکذلك نسیح<ب زيارة الائمة علیهم السلام بالبقیع 
اجماعا, آو ظرورت هن. المذفت او النین: .مضافا الي النصوص المتواترة 
«» کما آن السید الخوانساري یقول: استحباب زيارة الأْمة علیهم السلام 
بالبقیع, فهو فزخ: ظر فریات الم هب مضافا للي النصوص المتواترة «8». 
وقال ابو محمد عبد الکریم بن عطاء الله المالکي المتوفي 612 في 
مناسکه: |ذا کمل لك حجك وعمرتك علي الوجه المشروع. لم یبق بعد ذلك 
الا اتیان مسجد رسول الله صلي اللّه علیه وسلم, للسلام علي النبي صلي 
الله علیه وسلم. والدعاء عنده, والسلام علي صاحبیه, والوصول الي البقیع, 
وزيارة ما فیه من قبور الصحابة والتابعین.. «9». 
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وقال محمد بن الشربيني: ویسن زيارة البقیع «1», وبه قال البهوتي «2» 
وغیره «3 »> 
وقال البكري الدمياطي: ویسن زيارة البقیع في کل یوم «4». 


وعن الفاكهي: پستحب بعد زیارته علیه السلام آن یخرج (الزاثر) الي البقبع 
کل یوم ویوم امه آکد 9 

ویزور القبور الطاهرة في الیقیع. کقبر اف ۳ رسول | لك 1 له 
علیه وسلم, وعثمان, و العباس, والحسن بن ۲ بن الحسین, 
ومحمد بن علي, وچعفر بن محمد, ویختم بقبر 
صفية عمة رسول اللّه صلي اللّه علیه وسلم ورضي عنها «6 »> 

کعن ااع العلدس سفحت انس کل موم ال الم کت قال ]لعوه 
والفاخوري, وزاد الأخیر: ویخص بوم الجمعة. ۰ 7 ». 

وقال الصالحی الشامی. نستحب الخروع کل بوم ال آلقیم. بعد الساام 
علي رسول الله صلي الله علیه وسلم, خصوصا یوم الجمعة «8». 

نقص الغ رقف اس ایا ری 7 1 

وعن ابن الحاج: ينوي (الزاثر) امتثال الستّة في کونه علیه الصلاة والسلام 
کان یزور آهل البقیع الغرقد, وهذا نص في الزيارة, فدل علي آنها قربة 
مها مس مصصول تماق الما هو بر کا ید السای ای 
«1 ». 


وقال الصالحي الشامي حول زيارة قبر الرسول الاکرم صلي الله علیه و 
اله: ولیست زیارته الا لتعظیمه والتبرك به, ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا 
علیه عند قبره بحضرة الملائكة الحافین به, وذلك من الدعاء المشروع له, 
والزيارة قد تکون لمجرد تذکر الاخرة. وهو مستحب لحدیثت: «زوروا القبور, 
فانها تذکرکم الاخرة «2»». وقد تکون للدعاء لاأهل القبور, کما ثبت في 
زبارة اهل البفیع:هقد:تکون للتبرك باهاها (ذا کانوا من آهل الصلاح «3». 
ملخص القول: استحباب زيارة البقیع ثابت بالادلة الثابتة والعناوین التالية: 

1 فعل الرسول الأعظم وساثئر المعصومین علیهم السلام 

2 استحباب زيارة قبور الائمة المعصومین علیهم السلام ۳۳ بها. 

3. استحباب زيارة قبور ساثر المومنین. 


وصف البقیع في القرن السادس 


عبر این جبیر الوحالة فی الفرن السادش آلیحری باقن قیسف. | لمقتره 
۱ ان بقیع الغرقد واقع شرقي المدين. تخرج الیه علي باب 
یعرف بباب البقیع, 9 و رما ان المذکور 
هرود صفية 
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مت التی:«ضلی الله عله یامه وف آم الزمرتن العواق واضام هنن الترنة 
قبر مالك بن ات الامام المدني وعلیه قبة صفغیرة مختصرة البناء, وآماشه 
فبز السلاله الظاهرم آبراهتم این التبی وی فیه بضاع و لین آلنمین جریم 
این لعفر تن الخطاب: اسمه ید الرحنن افش فقو آلغروی. باس 
شحمة, وهو الزي جلده ا نوج الحد فمرض ومات؛ وبأزائه قبر عقیل بن ۳ 
طالب: وعید الله بخ جعفر. الطبار: وبازائهم روضه قبه اواحای عان 
ال 
علیه و آله, وتلیها روضة العباس بن عبد المطلب, والحسن بن علي. وهي 
قبة مرتفعة في,ٍ الهو|ء علي مقربة من باب البقیع المذکون وعن یمین 
الخارج منه, ورس الحسن الي رجلي العباس, وقبراهما مرتفعان عن 
الأْرض, متسعان مغشیان ألواح ملصقة آبدع الصاق, مرصعة بصفائح 
ار موی ام ی اب وا حمل فطرر فعاره هدا الک 
قبن ابر آهیم این ان صلی اللة سدع الف» ولی فده القعة الحاسبة برت 
ینلیردب لفاطمة بدت هل 2 صلي الله علیه و آله, ویعرف ب. «بیت 
الحزن». ۰ «1». 
عطا ها 9 ان جبیر في : تحدید هذه 09 والقیت و 2 


شاتاه هدم البقیع 


قفیرخ: آلفیع کات الق هاها فمشاهها المقدشه, والتی. لا بسات .من 
یراها سوي الحدیث عنها, یم علیها ابن جبیر فیصف قبري الامام الحسن 
والعباس بن عبد المطلب فیها فیقول: 
«وقبراهما مرتفعان عن الأْرض, متسعان مغشیان بألواح ملصقة آبدع 
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الساق. مرصعة بصفائح الصفر, ومکوکبة بمسامیره علي آبدع صفة واحفل 
منظر» «[ »> 
ویصف ابن بطوطة قبة الامام الحسن علیه السلام فیقول: «هي قبة ذاهبة 
في الهواء, بديعة الاحکام <2». 
وعن السمهودي: «وعلیهم قبة شامخة فيٍ الهواء», قال ابن النجار: «وهي 
کبيرة عالية قديمة البناء. وعلیها بابان یفتح آحدهما في کل یوم» «3 ». 
ویقول الرحالة ریتشارد بورتون: «وقبل آن نترك البقیع وقغنا وقفتنا الحادية 
عشرة عند القبة العباسية «4» آو قبة العباس عم النبي. وهي آکبر وأجمل 
جمیع القبب الأخري.. وتوجد في القسم الشرقي قبور الحسن بن علي 
ثم ابنه الامام جعفر الصادق, وهولاء جمیعا من نسل النبي. وقد دفنوا في 
نفس المرقد الذي دفن فیه العباس » «5». 
الی ان دسر بای الشسلعی الوهامی. الشتضر قیفر آل. الست عکنار 
الشخصیات الاسلامية بالبقیع. وذلك في الثامن من شهر شوال المکرم عام 
134 0۵ وهولاء قد تجاهلوا ۲ لم یعتنو| بمشاعر ملایین المسلمین في 
آنحاء العالم, وفرضوا زایهد ونفذوه قهرا وقسرا, وبقوة الحدید والنار. مع 
العلم آنهم یحرصون علي المحافظة علي لباس بعض الملوك وأثاث 1 
وسیارته وسیوفه واسلحته, , وحني سریره الخاص ها د فان الخاصة, وآنفقوا 
1 ملیون ریال سعودي لصيانة قلعة في 
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۱ مع. آنهم. فاموا بتخرنت کر من الار فالمغالم القان‌شیة 
الاسلامية التي تعتبر هوية المسلمین: بحجة الدفاع عن التوحید ومحاربة 
مظاهر الشرل والیدع] 
ادا رال مهم کتر ی ااعازم 2 الاسلامية التي نعتبرها تاریخاً 
وهوية لجمیع المسلمین علي مدي العصور, مثل 
- بیت 2« الامام الصادق علیه السلام. 
- بیت الاحزان. 


- مشرية ام ابراهیم. 
+ آسها غل جع ااشاکت: 
- قبر النفس الزكية  .»3«‏ , 
قیر و الله واله الرسول الاعام ]للم غیت اب 
- مسجد فاطمة <«4». 
هو ی 
بیت خد بجة ومولد فاطمة. 
- قبة ۳ بجده. 
قباب عبد المطلب و طالب.: و 1 خد بجة. 
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ِ 0 عبد الله وأمنة آبوي التیی ۳۳ وعثمان بن عفان, ومالك امام 
دار الهحزه: 
- قبة حمزة وشهداء آحد «1 ». 
آثر ميرك ناقة النبي صلي الله علیه و آله 
- قبور الشهداء في وادي بدر. 
ان ارس ارم الدمسشتممصات الاو اس دی 
- مسجد السيدة فاطمة بنت الحسین <«3». 
- بیت الأرقم بن الارقم «4 > 
- ودار ۳ آیوب الأنصاري <5». 
- وآخیر قاموا بهدم: مسجد الفضیخ <6». 
دوقیز علن بن جعفر الصادق, العریضی بالفریطن: 
مها تخا ی علیه غدا زرالت خیل الرماه باحده ههد مشکه لته ی منین: 
وجاء في دائرة المعارف الاسلامیة: بمرور الزمن اصبح مما یشرف المرء 
رقدته الأخيرة في هذه البقعة بین آل محجمد والأمة والأولیاء, وآقام 
2 
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اکایر من دقن في هذه المقبرة شواهد وقباباً علي قبور دویهم» , مثل قبة 
الختتن بن .علی لت بعول ان سل انهابلفت من الارتهاع مبلعا کنبرا, 
وزار بورخارت ۱:۲۵۲۱۵۲0ظ هذا العکان بعت‌غزوم الوهانیین: فوجد آنه 
آصبح آنعس المقابر حالا في المشرق «2». 
قفا لس ی الامت خی حالف لفات هو 
(المدفونین به)_بالانتقاص والامتهان الا في عهد الوهابیین, وبقي البقیع علي 
حاله هذه تقرس مع ملاحظة تعمیره بین مده وآخري. ۰ الي آن جاءت, نکبة 
الفخا نشف مظام الفرت الا سم عشر ارم ندموا الفسا مه واهان! 


الموتي والشهداء والصالحین. وتعرضوا لبقية المسلمین بالتکفیر والحرب 
والقتال بما لم یفعله مسلم ولا کافر في التاریخ من قبل » «3». 
ولقد انتح هدا التبار فکرج التکفیر والارهاب العالمی» وشوهوا ستفة الاسلا 
مر المصاصن خی اتها مم ام اصا با الا هن ماه 
المسلمین في مواسم الحح ۴ 

ان الیسیین استروا لیم الشیه فن ری یاب اه اش 
2 وکتبو| في ذلك, ومنهم ما جاء في کتب ورسائل آرسلت من قبل 
المسلمین في قفقاز, واذرتیخان: وآزبکستان, وترکمنستان, وقزاقستان 
1 ویاشقیرستان. وقزاقان, وأتباع دول ایران. والعراق وترکیا, 
وأفغانستان 
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7 ومغولستان, والهند «1 ». 
وکتب عبد الله بن حسن باشا: القارعة, وما آدر اك ما القارعة؟ بوم انخلعت 
بفاجعة البقیع قلوب المومنین. واقشعلّت لها جلود العالمین, وارتعشت بها 
فرائض الاسلام. مطاشت لها عقول الاأنام, قارعة یا لها من قارعة عصفت 
في بیوت آذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه, فنسفت ضراح الامامة, 
وطمست ضرائح القدس والکرامة, ونقضت محکمة التنزیل, ومطاف 
رال وتان 2 
ماس المسم لت ایق الم دص ام او افو و 
لعمري ان فاجعة البقیع یشیب لهولها فود الرضیع 
وسوف تکون فاتچة الرزایا |ذا لم نصخٌ من هذا الهجوع 
فهل من مسلم لاه‌فزگی حقوق نبیه الهادي الشفیع <«3» 
وعلی الضفیه الساسی انخدت الحکییه الایرات واللشن الوظی انا 
موقفاً من تخریب البقیع 4 ». 
کما ان کیان الما تا کالم ایآ لسن هرا ها شخ سید 
الخالضي.. وخاصة الشهید. السید جستن المدرس. وسائز علماء النخف 
الأشرف انخذوا مواقفاً حاسماً «5». وکان للسید المدرس باعتباره عالماً 
قاجا عا سرا شک فی الکس نی الا اش لور لمات 
اه اتخذ المواقف الصريحة علي ِ_ِ السياسي والشعبي «6». 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة. ص 
ونقل ۱ ار النجقي: آنه,حینما کان شیخنا 
الأستاذ الشیخ عبد الکریم الحائري اليزدي يلقي درسه آخبر بمأساة هدم 
قبور ط البقیع, فبکي., ثم أغلق سوق مدينة قم المقدسة, وشارك الناس 
في مسيرة استنکارية, الا آن البعض استغلوا| ذلك, وفسر وه بما تشتهیه 
ی 
ار نامزمه ای اتکی کرش اف موه 


حسین آل کاشف الغفطاء, ومفتي فلسطین السید امن الحسيني, والسید 

محمد تقي الطالقاني مندوب الامام البروجردي, وتکلموا مع السعود بن عبد 

العزیز بلزوم اعادة اعمار قبور ائمة البقیع, ویقال ان نات موجودة «[ ». 

ونقل لي العلامة الحجة السید جواد الطالقاني آن السید البروجردي ارفتل 

مندوبه السید محمد تقي الطالقاني (آل آحمد) الي المدينة المنورة. وکان 

الهدف هو متابعة الامز لاعادة مراقد البقیع. 

ومن الفقهاء والعلماء الذین تابعوا الموضوع واهتموا في ذلك: المرجع 

الديني السید حسین الطباطبائي القمي <2», والمرجع الديني السید 

محسن الطباطبائي الحکیم «3», والامام السید روح الله الموسوي الخميني 

«4» والسید هبة الدین الشهرستاني «5», والشیخ حسن السعید <6», 

والسید حسن الشيرازي <«7». 

وارسل الامام الخميني- حینما کان ۳ بالعراق- کتاباً الي حکام السعودية 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. 2 

یتضمن لزوم اعاده بناء قیفر اولیاء الله بالبقیع <1 ». 

وأفتي الفقهاء المعاصرین بلزوم بذل الجهد لاعادة بناء مراقد [ تم البقیع 

علیهم السلام. 

وبادر بعض العلماء بتألیف الکتب في ذلك. ومنهم: السید عبد الرزاق 

الموسوي آل مقرم, المولود سنة 1312 , له: کتاب «ثامن شوال». یبحت 

فیه عن الحوادت التي وقعت في ذلك الیوم من سنة 1344 ه من هدم 

القبور في البقیع. بامر ابن بلیهد, والرد علي فتواه, وتاریخ الوهابية 

وفضائعهم «2 ». 

اقول: ولنعم ما قال الشاعر: 

قل للذي آفتي بهدم فنوزهم آن سوف تصلي في القيامة نارا 

آعلمت أو مراقد هدمتها هي للملائك لا تزال مزارا «3 »> 

ولابد للمسلمین آن یستمر وا في استنکارهم لهذا العمل الفجیع. ویهتموا 

باعادة بناء مشاهد ائمتهم باحسن ما یکون 


کون الیش 


لد اهعم العلهاء مالاختون, سالنف. الکتب والمعالات حول القیغ ون کر قی 
ما پلي بعض ما ظفرنا به من الکتب: 
1 الشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي, المتوفي 
سنة 381 ه, له: «کتاب المدينة 0 قبر النبي والائمة علیهم السلام» 
#9 
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2 آبو عید الله مد نت امد بن, امین اافتفری: المولود عام 665 ه, 
والمتوفي 731 ه, له: «الروضة» آو «روضة الفردوس «1»» في آسماء 
من دفن بالبقیع <2». 

3 مولف من علماء القرن الحادي عشر, له: «الروضة المستطابة في من 
دفن في البقیع من الصحابة» مخطوط «3». 
4 السید عبد الرزاق الموسوي آل مقرم, المولود سنة 1312 », له کتاب 
«ثامن شوال » «4». 
بشیر. خفننن المخرنن. الهتده لم «نوحه انمدام بقیع» بااافة. الاردویة 
«5 ». 
6 محمد صالح بن آحمد آل طعان, المتوفي سنة 1333 ه. له: «الدر 
بت في زیارة التبی وأئمة البقیع », مخطوط ِ 

۱ شاملة, ص. 7 
۳۳ سنة 7 مه له: «النظم البدیع في مناقب آهل البقیع» «1». 
8 سید آبوتراب: الخوانماري. الضتوفی: ستة: 1340 مه له: خرسالة فن 
هدم المشاهد» <«2». 
9 ابو الحسن بن محمد الدولت آبادي المرندي النجفي, المتوفي عام 
9 آو 1352 ه في الري, له: «صواعق محرقه» باللغة الفارسية, وفیه: 
دور الوهابية في تخریب العتبات المقدستة, و «فجائع الدهور في انهدام 
القبور », باللغة الفارسية انضا: عرض لوقائع الوهابیین في هتكت حرمة 
الحرمین الشریفین بمكة والمدينة,. وهدم قبور شهداء بدر واخد. واضحات 
النبي صلي الله علیه و آله, وبیت الأحزان لفاطمة الزهراء علیها السلام 
خلل السنین: 1218, 1221 4 مه <3 ». 
0. الشیخ محمدجواد البلاغي, ولدسنة 1285 ه, وتوفي سنة 1352 ه في 
النجف الاشرف, ودفن فیها, له: «رسالة في رد الفتوي بهدم قبور ائمة 
البقیع». مطبوعة «4». 
1 السید میرزا هادي الخراساني الحاثري. ولد سنة 1297 ه یکربلاء 


المقدسة, ومات ودفن بها سنة 1368 هم له: «دعوة الحق الي آئمة 
الخلق», کتبه بمناسبة هدم قبور ائمة المسلمین في البقیع. في مجلدین,. 
طبع المجلد الاول منه 
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في بغداد «1». 

2. الشیخ حسن الصالحي الحاثري بن الشیخ علي نقي بن الشیخ حسن بن 
محمد صالح البرغاني الحائثري, المتوفي سنة ۸1401 له: «فضائل البقیع». 
مخطوط 2 »> 

13 السید ابن الحسن بن مهدي حسین النجفي, ولد سنة 1347 هم في 
مدينة لکنهو, له «جنة البقیع», باللغة الأّورديْة, طبع في لاهور «3». 

4 السید محمد الحسيني الشيرازي, سنة 1347 هو بالنجف 
الأشرف, المتوفي عام 1422 ه بقم المقدسة, له: «البقیع ِِِ 

5 السید عبد الحسین السید حبیب الحيدري الموسوي, له : «قبور انم 
البقیع قبل تهدیمها». وصف لها من شاهد عیان کان قد زارها قبل ثلائمائة 
عام. 

6. الشیخ حسن رضا غديري, له: «ناریخ جنة البقیع», باللغة الأردوية. 

7. الشیخ جلال معاش, له: «فاجعة البقیع». 

8. المهندس یوسف الهاجري, له: «البقیع». 

9. المهندس حاتم عمر طه, دول ۱29 آنوی الیکزی: الفا. کتاب»رقنع 
الغرقد», ولکنه علي مذاق الوهابیین ار 

0 مصطفي بن محمد بن عبد الله الرافعي., له: «عنوان النجابة في 
معرفة من مات بالمدينة المنورة من الصحابة» <4». 

1 احمدمحمدفارس, له: «المقصد الرفیع من زيارة البقیع». طبع‌بسوریا, 
حلب. 
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2 الشیخ محمد صادق النجمي. له: «تاریخ حرم ائمه بقیع». باللفة 
الفارسية. 

3 الشیخ علي العاظمي, له: «چرا به زیارت بقیع میرویم؟», باللفة 
الفارسية <1 ». 

4 محمد علي مجاهدي, له: «مجموعه شعر بقیع» «2» باللغة الفارسية. 

5 مغ من الکتاب: الفوا «بقیع خاموش ,یر فریاد# باللفة الفار تسة. 


البقیع وفروع فقهية 


آثر البقیع وآحداثه في الفقه, وهناك بعض الفروع الفقهية, مذکورة في 
الکتب الفقهية والروائية, قام بذکرها الفقهاء وعلماء المذاهب الاسلامية, 
واوردوها في کتبهم, وبعضها مرتبطة بالبقیع. وبعضها غیر مرتبطة به, لا باس 
بالاشارة الیها, وان کان في بعضها نظر وتامل: 
قال العلامة الحلي: له رح الاقارب في 0 حسن, لانْ النبي صلي الله 
علیه و آله لما دفن عثمان بن. هظعون فال» <ادفن البه فن‌مات. هن احله*: 
ولأنه آسهل لزيارتهم, وأکثر للترحم علیه «3». 
قال الشهید الاول: یستحب جمع الاقارب في مقبرة, لان النبي صلي الله 
علیه و آله ما دفن عتمان بن مطعون قال <اذفن. الیه من مات من احله*. 
ولأنه آسهل لزیارتهم «4». 
وبه قال النراقي «5». 
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2 2 الدفن بمقبرة المسلمین آقس من الدفن قي الییوت 
قال العلامة الحلي: الدفن في مقبرة المسلمین افص من الدفن في 
الیوفت, لاه افل ضرر | علی الاعاع فن ورتم واه تاکن و وا 
للدعاء له والترحم علیه, ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم یقبرون 
في الصحاري., واختاره النبي صلي الله علیه وآله لأصحابه, وکان یدفنهم 
بالبقیع <«1». 
وبه قال الشهید الأول «2», والنراقي (مستنداً لأمر الرضا علیه السلام 
بحفر قبر یونس بن یعقوب- حین مات في المدینة- بالبقیع) «3 ». 
3. حد حفر القبر في الدفن, مع لحاظ کون ارض البقیع رخوة وسبخة <4». 
4 جواز الصلاة علي الجنائز وسط القبور «5 ». 
5. استحباب زیارة القبور في عشية | 
قال صاحب الجواهر: ویتاکد استحباب الزیارةر «6» تأسیاً بفعل فاطمة علیها 
السلام آیضا, وفي خصوص العشية منه تأسیا بالثبي صلي الله غلیه و آله, 
فانه کان یخرج في ملاء من آصحابه کل عشية خمیس الي بقبع المومنين, 
فیقول: «السلام علیکم يا آهل الدیار ثلائاْ» «<7». 
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6 6 ساب زيارة القبور, والدعاء عندها قائما, کما کان فعله صلي الله 
علیه و آله في الخروح الي البقیع «1 ». 
7. حکم حرث البقیع, ماد ترابه للبناء. 
جاء في مواهب الجلیل: ولاین عات؛ ساأل عضو آیخوز: خرعت البقبع بعد 


ارتعین سته دون دفن.فیه واخذ خرابه الا ؟ فال: الستن. لا بجوز ان مالك 
<2». 

8 النهي عن بیع شجر البقیع <«3». 

9 استحباب رش الماء علي القبر. 

جاء في الخبر أَنْ الامام علي بن موسي الرضا علیه السلام اف ان پرش 
قبر یونس بن یعقوب المومنین آربعین شهرا آو یوما «4». والتردید من 
الراوي <«5». 

قال المجلسي: ما تضمنه من استمرار الرش علي احدي المدتین خلاف 
المشهور, ولم ۳۱ قائلا به, ولا ۳ بالعمل به في آقل المدتین «6». 

0. صلاة الغائب, آو الصلاة علي المیت من بُعد «7», في قضية الصلاة 
علي النجاشي بالبقیع. 

آقول: الظاهر ان ما روي من صلاة النبي صلي الله علیه و آله علي 
النجاشي کان بمعني الدعاء ۳ لا الصلاة المعهودة التي تقام علي المیت: 
وقناک. احتمالات: آخری تذکرها قی فضل. «النبی. صلي: الله. عليه..ه. الة 
والبقیع». مبحث: «الصلاة علي النجاشي», فراجع. 
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1. الصدقة واللقطة <1». 

2. الاحتجام في حالة الصیام «<2». 

3. النهي, عن التکنف باس الفانسم من کان امه مجمدا رد 

4. حکم آکل الارنب «4». 


النبي (صلي اللّه علیه وآله) والبقه 





اتب فلت ال ففییی ال ستففی ای اف و اب 


کان النبي صلي الله علیه و آله باتن قبور البقیع والشهداء للدعاء 
والاستغفار لهم «1» روي اف ضلی الله علیه واله رفع الیدین في دعائه 
ال اش و 
روي الحاکم عن [پي مويهية مولي رسول اللّه صلي الله علیه و آله قال: 
طرقني رسول الله صلي الله علیه و اله ذات ليلة, فقال: «یا آبا مويهبة 
انطلق استغفر, فاني قد آمرت آن آستغفر لأهل هذا البقیع, فانطلقت معه, 
فلما بلغ البقیع قال: السلام علیکم يا آهل البقیع, لیهن لکم ما آصبحتم فیه, 
لو تعلمون ما آنجاکم له منه؛ آقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم, بیغ وان 
آخرها, ثم قال: با نا مفه الله خرنی آن نوتتی. خزانن: الارضن والخله 
فیها نم الجنة, وبین لقاء ربي عزوجل, فقلات: نار آنت وأمي, فخذ مفاتیح 
خزائن هذه الأًرض و لخد فیها تم الجته: قال: کلا یا آبا مويهبة, لقد اخترت 
لقاء ربي عزوجل». 7 نم استغفر لأأهل البقیع, تنم انصر ف, فلما آصبح بداه 
شکواه الذي 
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قبض فیه صلي الله علیه و آله «1». 
قال الحاکم: هذا حدیت صحیح علي شرط مسلم <«2». 
وجاء في تاریخ دمشق عن آبي مويهبة عنه صلي الله علیه و آله: «[ني 
آمرت آن آستغفر لأهل هذا البقیع «3»», فخرجت معه حتي آتینا البقیع, 
فرفع یدیه, فاستغفر لهم طویلا «4». 
وروي الهيثمي نحوه, وفیه آنه صلي الله علیه و آله قال: «السلام علیکم با 
آهل المقابر, لیهن لکم ما آصبحتم فیه بما آصبح الناس فیه, لو تدرون ما 
نجاکم الله منه, آقبلت الفتن» «5». 
وروي اين کثیر عن آحمد عن آبي مويهبة في ذهایه مع رسول اللّه صلي 
الله علیه و آله في اللیل الي البقیع, قال: فوقف علیه السلام فدعا لهم 
واستغفر لهم, ثم قال: «لیهنکم ما آنتم فیه مما فیه بعض الناس, آتت الفتن 
کقطع اللیل. یرکب بعضها بعضاء الاخرة ات شون آلاولی: فنمنکم شا آنرم 
فیه » «6 ». 
وروي ابن آبي شيبة عن آبي مويهبة قال: او ای 
اله آن یخرج [لي 
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3 فيصلي علیهم. ۱۳ 
وفي رواية: آمر رسولي اللّه صلي الله علیه و آله آن يصلي علي آهل البقیع, 
ی و ات و 


قال: «پا آبا مویهبة..» <2». 
وعن عائشة: آن النبي صلي الله علیه و آله خرج في اللیل الي البقیع 
للدعاء لأهل البقیع والاستغفار لهم, قالت: ۴ البقیع فقام فآطال القیام. ثم 
رفع یدیه ثلات مرات, ثم انحرف, قال: «اِنْ جبرئیل علیه السلام ای 
فقال: ان ربك بامر لت آن ناتي آهل البقیع وتستغفر لهم» <3 ». 
وفي مسند اسحاق این راهویه عنها انه صلي الله علیه و آله قال: «ا تاش 
آن انین اهل الیفیم فانمام علیهم «» وآدعو لهم» «5». 
وفي خبر: «[ني بعثت الي آهل البقیع لاصلي علیهم » «6». 
وروي آحمد عنها آنها, قالت: خرح رسول اللهتضلی الله‌عليه الوا ليلة, 
فارسلت بریرة في تنظر آين ذهب, قالت: فسك نحو بقیع الغرقد. 
فوقف في آدني البقیع. نم رفع یدیه, ئمّ انصرف, فرجعت اليْ بريرة 
فاخبرتني. فلما آصبحت سألته, فقلت: ۱ 
یا رسول الله, ان خرجت اللیلة؟ قال: «بعثت الي اهل البقیع لأاصلي 
علیهم» 7 
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ی نقل السيوطي عنها: فاخذتني غيرة شدیدةه, ظندت آنه بای بعض 
صويحباتي, فخرجت اتتخه فد کته بالبقیع بقیع الفرقد پستغفر للمومنین 
والمومنات والشهداء.. <1». 
وجاء في خبر النسائي آنها قالت: قلت: کیف: اقول بان رتدول الله؟ قال: ر, 
«قولي: السلام علي آهل الدیار من الموهنین والمسلمین, یرحم الله 
ال تم مالس عرسا ان شاء الله بکم لاحقون» «2». 7 
وروي الطبراني باسناده عن بشیر بن الخصاصية قال: آتیت رسول الله 
صلي الله علیه و آله فلحقته بالبقیع, فسمعته یقول: تالسلام. علی: اهل 
الدیار من المومنین, فانقطع بهضب «3». فقال لي: یقصف قدمك «4», 
قلت: پا رسول الله, طالت عزوبتي:, ونایت عن دار قومي.: فقال : پا بشیر» 
آلا تحمد الله الذي آخذ بناصيتك للاسلام من بین ربيعة, قوم پرون آن لولاهم 
لائتفکت «5 » الأرض بمن علیها «6»». 
وروي عنه قال: اتیت رسول الله صلي الله علیه و آله فدعاني الي الاسلام, 
ثم قال: ما اسمكت؟ 
قلت: نذیر, قال: بل آنت بشیر, فآنزلني في الصفة, فکان ذا اتف هدیه 
آشر کنا فیها, واذا ارت صدقة صرفها الیناء قال: فخرج ذات لبلة فتبعته الي 
البقیع. فقال: , 
«السلام علیکم دار قوم مومنین, وانا بکم لاحقون, واثا لله‌وئّا ال راجُون, 
لقد 
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۳ خیرا بجیلا «1», وسبقتم شرا طوبلا », تم التفت الیْ فقال: من هذا؟ 


ففاله ها عرص ان آخذاللّه سمعك وقلبك وبصرك الي‌الاسلام. من 
بین ربيعة الفرس الذین یقولون لولاهم لائتفکت الأرض را قلت: بلي 7 
رسول‌اللّه, قال: ما جاء بك؟ قلت: خفت آن تنکب آو تصيبك هامة من هوام 
<2». 

ف الیرا تن ات هريرة قال: مر رسول ال صلي الله علیه و آله 
بمقبرة قیل بالبقیع, فقال: «السلام علي آهل الدیار من بها من المسلمین. 
دار قوم میتین, وانا في آثارهم- آو قال في آثارکم- للاحقون «3»». 


الشبی عت آاقه یو ی لس رن آانفنع کل ی خسن 


روي صفوان الجمال عن الصادق علیه السلام: «کان رفن لام خی ره 
علیه و آلمترج فی .ملاع مرم الناست.فخ اضحابة کل عسیه. کمیس ال یه 
المدنیین» <«4 ». 

قال صاحب الجواهر: ویتأکد استحباب الزيارة «5» تأسياً بفعل فاطمة علیها 
السلام یضاً. وفي خصوص العشية منه تأسیاً بالنبي صلي الله علیه و آله, 
فانه کان یخرج في ملاء من آصحابه کل عشية خمیس الي بقبع المومنين, 
فیقول: «السلام علیکم يا آهل الدیار ثلائاٌ» «6». 


دار قوم مومنین 


روي ابن ماجة عن عائشة قالت: فقدته (تعني النبي صلي الله علیه و آله) 
فاذا هو بالبقیع, فقال: «السلام نکم دار قفوم همین ام انا قرط وان 
بکم لاحقون, هم لا تحرمنا آجرهم, ولا تفقنا بعدهم» «1». ۱ 
وروي آحمد عنهاقالت: کان سول |ام صلي الله علیه و اله 
یخرج|ذاکانت‌ليلة عائشة, ا|ذا ذهب ثلت اللیل الي البقیع, فیقول: «السلام 
علیکم آهل دار قوم مومنین, فان وایاکم وما توعدونغدامة‌جلون- قال 
ابو‌غامو توجونءه انا آن شاءالله بکم لاحقون» <2». 


حضوره لیلا في البقیع 


رعق آلنهقي غن خافشه فالت: کان,رسول الاه.صلی الله.غلبه و له ای 
کانت لیلتها من رسول‌اللّه صلي الله علیه و آله بخرج من آخر اللیل اليي 
البقیع, فیقول: «السلام علیکم دار قوم مومنین, وأتاکم ما توعدون غدا 
موحافن, مان ان شاء الله,بکم لاخفون. الامم اغفر لاهل بقیع العرقد» «3»: 


کف تمیای الم سای ال ایس الوا هید 


عن خالد بن عوسجة: کنت آدعوه بل الب رام وان عفی و ظ طالب, 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 

هن هذا مش نی ال صلی الم بلیه وله اللیل [ذ چاه ستعقر ال 

البقیع » «1[ ». 

اقول؛ یستفاد من الخبر آَنْ رسول اللّه صلي الله علیه و آله کان یقف في 

لموض الذي صار مقبرة امه فیصوت ار 


النبي یحضر البقیع ليلة النصف من شعبان 


روي عن رسول االت‌صتی ماه ت 0 آنه قال: «کنت نائما ليلة النصف 
هن شتفبان.. فاناتی. چبر بیل. غلید. السلام فال: با مجمير اننام فی ده 
اللیلة؟ فقلت: يا جبرئیل. وما هذه اللیلة؟ قال: هي ليلة النصف من شعبان. 
قم يا محمد., فأقامني, نم ذهب بي الي البقیع, نم قال لي: ارفع رأسك, فان 
هذه اللیلة تفتح ابواب السماء, فیفتح فیها ابواب الرحمة. وباب الرضوان. 
وباب المغفرة, ویاب الفضل, وباب التوبة, ویاپ النعمة, وباب الجود, وباب 
الاحسان, یعتق الله فیها بعدد شعور النعم » <2». 
وروي ابن ماجة عن عاثشة: فقدت النبي صلي الله علیه و آله ذات ليلة, 
فخرجت اطلبه, فاذا هو بالبقیع زافع راسه الی الشهاء. فقال* سا عانشد: 
آکنت تخافین آن یحیف اللّه عليك ورسوله؟ قالت: قد قلت: وما بي ذلك. 
ولکتی لت ان ات سفن فسانت: فقال: ان الله تعالي ینزل النصف من 
شعبان الي السماء الدنیا, فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب» «3». 
افو المر ادنفن التزول هی تزول رحفته الخاضه فی بل الیل الخار کد: 
ورفع 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, , ص. 
رین النبي الي السماء یدل علي انه ۳ في حالة الدعاء والمناجاة مع ربه. 
وف عبر آخر عقما ایضا غن التی ضلی الله علی و آلم* و بل آتاني جبرئیل 
علیه السلام. فقال: هذه الليلة ليلة النصف من شعبان, ۳ فیها عتقاء من 
النار بعدد شعور غنم کلب, لاینظر اللّه فیها الي مشرك, ولا الي مشاحن؛ و 
ا(لي قاطع رحم, ولا الي مسبل, ولا الي عاق لوالدیه, ولا الي مدمن خمر..» 
«1[ ». 
وذکر الزمخشري في کتاب الفاثق: آَنْ آم سلمة تبعت النبي صلي الله علیه 
و آله فوجدته قد قصد البقیع, ثم رجعت, وعاد فوجدها فیها آثر السرعة في 
عودها «2». 


متصف ای ی اه نوی ااافنع 


روي الذهبي عن عائشة, قالت: آتانی خسن رصول الله صلي الله علیه و 
اله ليلة النصف من شعبان, فاوي الي فراشه. ثم قام فافاض علیه الماء, ثم 
خرج مسرعاء, فخرجت في اثره, فاذا هو ساجد بالبقيع. وهو یقول: « 

لك خيالي وسوادي» «3». 

یف این سار آنه .خی سول ال صلي الله علیه و آله الي بقیع 
الغرقد, فبینا هو ساجد قال وهو یقول في سجوده: «أعوذ با من 
عقابك, وآعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بك منك, جل ثناوك, لا آبلغ الثناء 
عليك, أنت کما اثنیت علي نفسك». فنزل علیه جبریل علیه السلام في ربع 
اللیل. فقال: پا محمد., ارفع رأسك الي السماء, فرفع رآسه, فلذا ا نوات 
الرحمة مفتوحة, علي کل باب ملك ينادي: ری و یه 
دای ار رس وی یه 
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سجد في هذه الليلة, وعلي الباب الثالت ملك ينادي: طوبي لمن رکع في 
هذه اللیلة.. <1 ». 


صلاة النبي صلي الله علیه و آله بالبقیع 


روي ابن حجر عن محمد بن هیصم عن آبیه عن جده: سای 
الله علیه و آله آشرف علي وسط البقیع. فصلي فیه «2». 
وروي ابن ماجة عن یزید بن ثابت قال: خرجنا مع النبي صلي الله علیه و 
آله, فلما ورد البقیع فلذا هو بقبر جدید, فسأل عنه, فقالوا: فلانة, قال: 
فعرفها, وقال: «لا هون بها؟ قالوا: کنت قائلا صائما, فکرهنا آن نقذيك: 
قال: فلا تفعلوا, لا آعرفنْ ما مات منکم میت, ما کنت بین آظهرکم, الا 
آذنتموني ده فان فلاتی, این له رعصفم. بر ای آلعند: فصففنا خلفه, فکتر 
علیه اریعا «3». 
فرفق ابق آماهة نق شنهل. بخ اعفق: آنه قال: اشتخت آفراة بالعوالن 
مسکينة, فکان نی صلي الله علیه و آله ونیدا اف عنها, وقال: «ان ماتت 
فلا تدفنوها حتي اصلي علیها», فتوفیت, فجاوّا بها الي المدينة بعد العتمة, 
فوجدوا رسول اللّه صلي الله علیه و آله قد نام, فچرهوا آن یوقظوه, فصلوا 
علیها ودفنوها ببقیع الغرقد, فلما آصبح رسول الله صلي الله علیه و آله 
جاوٍ فسألهم عنها, فقالوا: قد دفنت یا رسول الله, , وقد جتئناك فوجدناك 
نائماء 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص 
فکرهنا آن نوقظك, قاٍل: فانطلقو: فانطلی فش ونوا قعه تاره 
قبرها, فقام رسول الله‌ضای اللم یمرو له وصفوا وراءه, فصلي علیها.. 
«1[ ». 
ِ عبد الرزاق عن القاسم بن محمد قال مر وتو ل الا صلي الله علیه 
له بالبقیع. فاذا هو بقبر رطب, فسأل عنه, فقالوا: يا رسول ره 
0 التي کانت في بني غنم. ماتت فدفنت لیلاء قال: فصلي علها 
«2 ». 
وروي عبد الرزاق آیضاً عن محمد بن زهیر: ان النبی خلی اللهعلیه الم 
رای بالتقیع: عیدا اسود تحمل. متا فقال. لمن. بحمله: هما هدا؟ قالوا: عید 
لفلان. قال: فما هو؟ قالوا: 
اعیت الناسن ماش فه مایق وا عربه #3۶ فی اشتاء من الش یز گنها منه: 
فقال: 
علین بسیده, فسأله عنه, قدکی نها حفا ذ کر فقال: آلنبی صل. اللة غايه و 
آله: هل کان يصلي؟ قالوا: 
نعم, قال: ویشهد آن لا اله الا ال فصو الله؟ قالوا: , قال: 
والذي نفسي بیده ان کت الملائکة تحول بيني وبینم آنفا », ۳ حذادا, 
فنز ع.جدیدمء. نم آمر به قفسل: اه هت دم ۱ ای خی 


صلاخ الاستسقاء بالبقیع 


زفق الستفن الهیجع غن آنن عناس فال: قحط آلناسش علی غود سول االه 
صلي الله علیه و آله, فخرج من المدينة اٍلي بقیع الغرقد. معتماً بعمامة 
سوداء, قد آرخي طرفها بین یدیه, ره تن کته ما فوسا غرنية: 
فاستقبل القبلة, فکبروه <5» وح ی 
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۳ رکعتین, جهر فیهما بالقراءة, قرأً في الأولي «ذا السَْسْ َوْرَت », 
والثانية «و الصْحي , ثم قلب رداءه لتنقلب السْنة, ثعّ حمد الله عزوجل 
وأثنی علیه, , ثم رفع بدبه؛ فقال: 
«الله ضاحت بلادنا, واغباّت آرضتا, وهامت دوابناء, الهغْ منزل البرکات من 
آماکها وناشر الرجمه من.معادتها بالفیت المیتم. انت المسشفر لا نام 
فنتستغفزك للجامات من دنوننا. ونتوب الیكك.من عظیم حظایانا, اللهغ آرشسل 
الستاء غلیتا مدیازا عاکتا معتفرار من بخت عرش من خی یعا, نا 
مق دای رها ماس ۱ص رو ام اب رنه 
الیرکات. وتقبل به الخیرات, اللهمٌ انك قلت في کتابك: «و جعلنا من الماء 

شي ء حیُ » «[ »> 
, الله فلا حياة لشيء خلق من الماء الا بالماء. اللهعٌ وقد قنط الناس: آو 
من قنط منهم. وساء ظنهم, اد وعجت عجیح الثكلي علي 
آولادها, اٍذ حبست عنا قطر السماء. فدقت لذلك عظمها, وذهب لحمها, 
وذاب شحمها, اللهمْ ارحم البهاتم الحائمة, والاأنعام السائمة, والاطفال 
الضا تفه اللمت ازجم المشايخ الر کم والاطفال الرصم: اللیة ردنا قعع الی 
قوتنا, ولا تردنا محپرومین؛ , انك سمیع الدعاء, برخفا با ارم الراحمین ». 
فما فرغ رسول اللّه صلي الله علیه و آله حتي جادت السماء, حتي آهم کل 
رجل منهم کیف ینصرف الي منزله, فعاشت البهائم. وآخصبت ارم 
وعایش الناس: کل دلت سر که رسول الابضلی اللة علیدو اله و2 
وروي الزمخشري ان الناس قحطوا علي عهده صلي الله علیه و آله, فخرج 
الب بقیع الغرقد. 
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فصلی باصحابه رکعتین؛ ۰ 0 نم وی رداءه, ثم رفع یدبه, 
فقال: 
فالله ضاحت. بلاوزا: واغشت ارضنا, وحانست هابتا: اللف ارم ات۳ 
الحائمة, والأنعام السائمة, والأطفال المحثئلة».. «1». 


التغاغ ق النفنع 


روي البخاري عن عبید اللّه بن آبي رافع عن النبي صلي الله علیه و آله آنه 
خرج من جوف اللیل یدعو بالبقیع, ومعه ابو رافع «2». 

وقال الصالحي في ذکر الأماکن التي یستجاب بها الدعاء, في الأماکن التي 
دعا بها رسول الله صلي الله علیه و آله: ویقال: انه یستجاب بها عند 
الاشطوانه الفخافن. وعنر المترم وف حاصید دار عفیل بالبفیم. فیمسته 
الفتح <«3». 

فیظهر من ذلك آنْ النبي صلي الله علیه و آله کان یدعو قرب مقبرة آل 
الیچت غلنهم الشاام. اد آانهم- ضاوات الله علیهم <فتوا فی دار فعبل, کما 


تا 


از 


روي القّمي عن جمیل بن دراج عن ای غبد ال علیه السلام, قال: «زذا 
آراد الله آن یبعث الخلق, امطر السماء علي الأرض آرپعین یا حا: 
فاجتمعت الأوصال, , ونبتت االتخومه ففال: آتی یرتیل ر سول الله صلي الله 
علیه و آله, فأخذه فأخرجه الي البقیع: 
فانتهي به الي قبر. فصوّت بصاحبه, فقال: ق تاو فخرج منه رجل 
آبیض الراین واللحته مه التر اب غن. وجمه وهو مفول؛ ااجمد لله‌مالله 
آکبر, فقال 

بقع الکرقد قي دراهنه شمه ص. 7 
1 عد باذن الله, ثم انتهي به الي قبر آخر فقال: قم باذن ال 
منه رجل مسود ذ الوجه 1 پا حسرتأه, پا ۱ * تم 1 
عد الي ما کنت باٍذن الله, فقال: یا محمد ! هکذا بپحشرون یوم القيامة, 
والمقمنون یقولون هذا القول, وهولاء یقولون ماتري» <1». 


تشییع المجاهدین الي البقیع ومنه المنطلق 


روي احمد وابو يعلي عن ابن عباس: ان رسول الله صلي الله علیه و اله 
مشي مع الذین وجههم لقتل, کعب بن الاشرف الي بقیع الغرقد, ثم وجههم 
وقال: «انطلقوا علي اسم الله, اللهم اعنهم » <2». 
قال الشوكاني: وفي هذا الحدیث الترغیب في تشییع الفازي واعانته علي 
بعض ما یحتاح الي القیام بموّنته «3», لاأنْ الجهاد من آفضل العبادات, 
والمشارکة في مقدماته من آفضل المشارکات «<4». 
وروي المجلسي: فأني اشحا ید وا ریم فآخذوا السلاح وسار وا الیه, 
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وتبعهم لنبي صلي الله علیه و له ۳ بقیع الغرقد. ودعا لهم.. «1 ». 
وروي الشيباني:.. ثم 7 رسول الله ‌ الله علیه و آله عشاء فأخبروو, 
ففسی. عم نی انس الیخمر ند وسییم عفال تاحضوا علی دکن الله 
وعونه», ثم دعا لهم, وذلك في مقمرة مثل النهار. فمضوا.. «2». 


ختم النبوة 


روي الطبراني وأبو : نعیم الاصفهاني في قضية فحص سلمان الفارسي عن 
علامات خاتم الأنبیاء 7 0 الی ان قال: قزر نت 
رسول اللّه صلي الله علیه و آله ببقیع الغرقد. قد اتبع جنازة رجل من 
الأنصار وهو جالس, فسلمت علیه, ثم استدرت آنظر الي ظهره هل آري 
الخاتم الذي وصف لي صاحبي, فلمارانن سول الله صلی الاه علیه و. ال 
استدرت عرف ۳ آستثبت من شيء وصف لي, فألقي ردائه عن ظهره, 
فنظرت الي الخاتم فعرفته. فأکببت علیه أَقبّله «3». 


ظهور المعجزة بالبقیع 


روي عن آنس بن مالك آنه قال: خرجت مع رسول الله صلي الله علیه و 
اله نتماشي حتي 
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۱ الي بقیع الغرقد, فاذا نحن بسدرة عارية لا نبات علیها, فجلس 
تق ۱ صلي الله علیه و آله تحتها, فأورقت الشجرة وآثمرت واستظلت 
علي رسول الله, فتبسم وقال لي: يا انس, افع- ای عیا: فعدوت حتي 
انتهیت الي منزل فاطمة علیها السلام, فاذا بعلیْ یتناول شیئاً من الطعام, 
فقلت له: آجب رسول اللّه, فقال: تخر ای 
فقلت: آااه مره اعان قال: فجعل علي يمشي وپهرول غلی: اظرافت 
آنامله, حتي تمثل بین یدي رسول الله, فجذبه رسول‌الله صلي الله علیه و 
آله وآجلسه الي چنيه.. فر انتعما نتخدنان ویضحکان. ورایت وجه علي قد 
استنار, فاذا نا بجام من ذهب مرصع بالیواقیت والجواهر واللچام آر بعة 
ارکان: علي الرکن الأول _مکتوب: لا اله الاالله, محمد رسول الله, وعلي 
الرکن الانیة لا اله الا اللم: محینه 1 ال ای یا ها 
الله. وسپفه علي الناکنین والقاسطین والمارفین: وعلي الرکن الثالث: لا 
اله الا الله. محمد رسول الم آبدته بعلي بن آبي طالب. وعلي الرکن 
الرابع: نجا المعتقدون لدین الله الموالون لاهل بیت رسول الله, واذا في 
الچام رطب وعنب. _ولم یکم آفان ات ولا امان اتب فخفل. رتسول 
الله یاک ویطعم علیا حتي |ذا شبعا ارتفع الجام «1». 
وق الختر ه با انا آلکترن: اِنْ قوما من منافقي آمتي ما قنعوا بأية النجم 
حتق. قالها: لو. شاء مجخمد لامر الشفسن ان قنادق بانسم علي وتقول: هذا 
ربکم فاعبدوه. فانك يا علي في غد بعد صلاة الفجر تخرج معي الي بقیع 
الغرقد عند طلوع الشمس.. <2». 


وی را ای له ید اق و ی رو ی حتاف نود 


روي ابن سعد عن عبد الرحمن بن چابر عن آبیه قال: لما انتهوا |ٍلي قبر 
سعد, نزل فیه اربعة نفر: الحارث بن اوس بن معاذ, واسید بن الحضیر, وأبو 
نائلة سلکان بن سلامة, وسلمة بن سلامة بن وقش: , ورسول اللّه صلي الله 
علیه و آله واقف علي قدمیه, قلما وضع في قبره یر وجه رسول الّه 
صلي الله علیه و آله وسبُح ثلائاً فسبُح المسلمون ثلائاء حثي ارتجٌ البقیع, ثم 
کبُر رسول اللّه صلي الله علیه و آله ثلائاً وکتثر آصحابه ثلائا یه 
البقیع بتکپیره وا ای ی و فقیل؛ با 
رسول الله, رآینا بوجهك تغیرآ, وسبحت ثلائ؟ قال: تضایق علي صاحبکم 
قبره, وضمٌ ضمة لو نجا منها آحد لنجا سعد منهاء ثم فرج الله عنه «1». 
روي: آَنْ سبب ذلك کان سوء خلقه مع آهله في بیته, جاء في الخبر: «ان 
ستعد| آچابته ضمة (في قبره), لأْنه کان في خلقه مع آهله سوء »> 2 », 
معا ازامعت وا | 


التفنه وااشستته لسن 


رو اس نمی ومیل میامن له موه سین ی 
تا ها ی ی ات سم ار سس سا رل 
سواریه خشباً شقة شقة, وجعل وسطه رحبة. , «3 », 
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ان قلنا: ان بقیع الخبخبة هو بقیع الغرقد- کما بظهر ذلك من الطبقات <1» 
و المستدرك «2», وذکرناه في اول الکتاب-. فیدخل في البحت. 


مع جبرئیل في البقیع 


روي عن عائشة آنها قالت: قال رسول اللّه صلي الله علیه و آله لجبریل 
«اني احت آن آراك في ضورخك فقال: آو تحت ذاك؟ ققلت: تمه ِ 
جبریل في بقیع الغرقد لمکان کذا| و کذا] من اللیل. ۰ «3», 


امرهم آن یتقدموا 


روي المتقي الهندي عن الديلمي عن آبي آمامة: آنْ النبي صلي الله علیه و 
آله خرج الي البقیع, فتبعه آصحابه, فوقف وآمرهم آن یتقدموا, نم مشي 
خلفهم, فسئل عن ذلك, فقال: «اني سمعت خفق نعالکم. فاشفقت ان بقع 
في نفسي شيء من الکبر». قال: 

سنده ضعیف <4». ۳ ۱ ۱ 

افول: الشی ضلی اللت‌علیيه و ال. اغلی وا عظم من ان نع فی قمه در 
من الکبر, فما روي ضعیف السند والمضمون, وعلي فرض الصحة یحمل 


الصلاة علي النجاشي «<1» 


روي ابن ماه عن ان هريرة: آن اه صای الله علیه و آله قال: 
«ان النجاشي قد مات». فخرج رسول الله صلي الله علیه و آله وأصحابه 
الي البقیع. فصفنا خلفه, وتقدم رسول الله‌ضلی الله عی. امد النجاشي 
قد مات, 2 فکبر آربع تکبیرات <2 ». 
وفي رواية ة آبي داود الطيالسي عنه: کنا عند رسول الم لیم للم عنم ج 
آله, فقال: «ان آخاکم النجاشي قد مات. فقوموا فصلوا علیه». فنهعض 
ونهضنا, حتي آنتهي الي البقیع, فتقدم وصففنا خلفه.. «3». 
وفي الحدیت: ان رسول الله صلي الله علیه و آله نعي للناس (وهو 
بالمدینة) النجاشي (صاحب الحبشة) في الیوم الذي مات فیه, (قال: «ان 
آخاٌ قد مات») وفي روایة: «مات الیوم عبد لله‌صالح بغیر آرضکم, فقوموا| 
فصلوا علیه. قال: من هو؟ قال: النجاشي, وقال: استغفروا لأخیکم», قال: 
فخرحج بهم الي المصلي, وفي روایة: البقیع.. <۵». , 
وعن مجمع البیان في تفسیر قوله تعالي: «و ان مر أَهّل الکتاب» «5 » 
ات ای او ۱ فقیل: نزلت في النجاشي ملك الحبشة, واسیمه صحمة, 
وهو بالعر بية عطية, وذلك ان لما مات نعاه جبرائیل لرسول اللّه في الیوم 
الذي مات فیه, فقال رسول الله: «آخرجوا فصلوا علي اخ لکم مات بغیر 
آرضکم, قالوا: ومن؟ قال: 
النجاشي. فخرج رسول ال الي البقیع. وکشف له من المدينة الي آرض 
الحبشة, 
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۳ سریر النجاشي وصلي 2 1 المنافقون: انظروا الي هذا يصلي 
علی: علج تصراتی. نی لم بزه قط ولیش علي دیته: فأنزل.. <1». 
آقول: المقصود من الصلاة هنا احدي هذه الاحتمالات: 
الاول: المراد من الصلاة هو معناها اللغوي, آي الدعاء, قال الشیخ الطوسي 
في الخلاف: لا تجوز الصلاة علي الغائب بالنية, وبه قال ان حنيفة, وقال 
الشافعي: 
یجوز ذلك, دلیلنا: ان ثبوت ذلك یحتاج الي دلیل شرعي ولیس في الشرع ما 
پدل علیه, ۵ فا صلاة النبي صلي الله علیه و آله علي النجاشي فائما دعاء 
له, والدعاء يسمي صلاة «2». 
الثاني: آن یقال: ان الأًرض طویت له حني صا ز کانه بین بدیه «3 »> 
الثالث: آن یقال: کشف له من المدينة, کم مر عن الطبرسي, وروي 
القطب الراوندي عن جایر وغیره: آن النبي صلي الله علیه و آله آتاه جبرئیل 
وآخبره بوفاة النجاشي, ثم خرج من المدينة الي الصحراء «4», ورفع الله 


الحجاب بینه وبین جنازته, فصلي علیه, ودعأ له, واستغفر له, وقال 
للمومنین: «صلوا علیه». فقال منافقون: 

نصلي علي علح بنجران؟ فنزلت الاية «5». والصفات التي في الاية هي 
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صفات النجاشي <1 ». 

وروي نحوه الواحدي «2» واین شهراشوب «3». 

ولکن ما ذکرناه ولا هو الأولي, وذلك لورود خبر محمد بن مسلم آوزرارة 
آنه قال: «الصلاة علي المیت بعد ما یدفن ایما هو الدعاء, قال: قلت: 
فالنجاشي لم یصل علیه النبي صلي الله علیه و آله؟ فقال: لا, اما دعا له» 
«4», وهذا الحدیث حسن «5» آو صحیح «6» عند معظم الفقهاء, الا آن 
السید الخوئي يري ضعفه <7». 


السلام غلي آضحاب الکهف 


روي المجلسي عن جابر. عن آأبي جعفر علیه السلام. قال: «صلي النبي 
صلي الله علیه و آله ذات لیلة, ثم توجه الي البقیع, فدعا آبا بکر وعمر 
وعثمان وعلیا, فقال: امضوا حتي حتي تأتوا اضحات الکهف, وفروهم مني 
السلام. وتقدم نت یا آبا بکر, فانك أسیّ القوم, نم آنت یا عمر, نع نت یا 
عتان. نان آخاها ماحدا مکم .ملا شیم انت با علی: کن آخرفم. نم اهر 
الریح فحملتهم حتي وضعتهم علي باب الکهف, قیقد ایو کر فزرایه فلم 
پردوا علیه فتنجخي, مخ کمن قزر امن فلم پردوا علیه, , وتقدم مان وشتم:, 
فلم تردها سر تیم فلت ال : الساام لک مرکمتة الله فیر کات احل 
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الکهف الذین امنوا پربهم وزادهم هدي, وربط علي قلوبهم, انا رسول 
رشول الله مزضمه الله الیکض فقالوا "مرها ول الله وله وعایك 
السام با -وصي: رشتول, الله..ورجمة الله ویر کانعر فال فکیت. علمتم, تن 
وضی لسن ۱ الوا انه.ضوب علي ارات الاشکام لاخ آی وضی. نی 
فکیف ترك سول الله صلي الله: علیه و آله؟ وکنف جشعه؟ وکبف حاله؟.. 
وبالغوا في السوال, وقالوا: خر صحابك هولاء آثا لا نکم الا نی آو وصی 
نبي, فقال لهم: اسمعتم ما یقولون؟ قالوا: نعم, قال: 

فاشهدو|» «1 ». 


ضاه تفه ای عفایر مه 


روي في الدرجات الرفیعة عن آنس بن مالك, قال: ۳۹ آبو ذر تفا الي 
مسجد رسول الله ضن الله علیه و آله, فقال: ما رأیت کما رأیت البارحة, 
قالوا: وما ریت البارحة؟ قال: رابت رسول‌الله صلي الله علیه و آله ببابه, 
فخرجلیلا واخذبيدعلي بن ۳ طالب علیه السلام, وخرجنا الي البقیع, فما 
زلت أقفو آثرهما الي آن آتبا مقابر مکة, _فعدل الم قیر ابتت: فصلي عنده 
رکعتین, فلذا بالقبر قد انشق, واذا : بعبد الله جالس وهو یقول: آنا آشهد آن 
لا اله الا الله وأنْ محمداً عبده ورسوله, فقال له: ۰ آبة؟ فقال: 
9 الولی بای ۱ فقال: هو هدا علي, فقال: ان علیا وليي, قال: فارجع الي 
روضتك؛ تم عدل الي قبر آمه آمنة, فصنع کما صنع عند قبر آبیه, فلذا بالقبر 
قد انشق. فاذا هي تقول: آزتتقد ۳ لا اله الا ار وانك رسول الله, فقال 
لها: من وليك با آماه؟ ققالت: وما الولاية يا بني؟ قال: هه هد علی ین ایب 
طالب. فقالت: ان علیا وليي. فقال: ارجعي الي حضرتك وروضتك. فکذبوه 
ولیبوه. وقالوا: یا 
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1 الله, کذب عليك الیوم ! 1 ۰ کان من ذلك؟ قالوا: ان جندب 
حكکي عنك کیت وکیت. ِِ النبي صلي الله علیه و آله: «ما آظلت 
الخضراء ولا آقلت الغبراء علي ذي لهجة اصدق من ۳ ذر». قال عبد 
السلام بن محمد: فعرضت هذا الخبر علي الجهني محمد بن عبد الأعلي, 
فقال: علمت آأن النبي صلي الله علیه و آله قال: «آتاني جبرئیل, فقال: ان 
اه عزوجل حرّم النار علي ظهر آنزلك, وبطن حملك, وثدي آرضعك, وحجر 
کفلكت » « ». 


العناية بحفظ الصحة 


روي عن آبي سعید الخدري: ان النتی ی اه لیم و الم تا ایض فای 
باناء غیر مخمر فقال: «اً لا خمرته ولو بعود تقعده علیه» «2». 

وعن جابر بن عبد الله, قال: جاء آبهجمید الانضاری باناع من لین تهار 1 الي 
النبي صلي الله علیه و آله وهو بالبقیع, فقال النبي صلي الله علیه و آله: 
«لا ختبرتهر ولو آن تعرض علیه عود | > 5 


روي الطبراني باسناده عن ثابت بن زید الخولاني: آنه قدم المدينة, فلقي 
اين عباس. فسأله عن الخمر, فقال: سأخبرك عن الخمر, [ني کنت عند 
رسول الله صلي الله علیه و آله في المسجد, فبینما هو محتب حل حبوته, 
نم م قال: «من کان عنده من الخمر شيء۶ فليوذني به >, فجعل الناس بانوته 
فیقول آحدهم: عندي راوية خمر, ویقول الأخر: عندي راوية, ویقول الأخر: 
و زقاق؛ وما شاء الله ان یکون عنده» 
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فقال تسف الله ضای. آللم کلب م. الق «اخمفوه سیم نذا وقدا ۳۳ 
آذنوني, ففعلوا, ثم آذنوه.. «1». 


رجم ماعز بن مالك 


آفر رسول الله ضلي الله..غلبه و آله برجم عافر. بن. مالك الای: آتن 
بالفاحشة وأَقر بذلك عنده مرارا. 

رف کن آنی سید العدری.مي قمته‌ماغر آند قال» آمرتا رسول له ضلی 
الله علیه و آله برجمه, فانطلقنا به ٍلي بقیع الغرقد, فما آوثقناه ولا حفرنا 
له, ورمیناه بالعظام والمدر والخزف, ثم اشت؛ واشتددنا له حتي آتي الحرة 
فانتصب لنا, فرمیناه بجلامید الحرة, حتي سکت «<2». 


الاحتجام بالبقیع 


روي ایو پداود والنسائي وابن ماجة بأسانیدهم عن شداد بن آوس: آتي 
رسول الله صلي الله علیه وسلم علي رجل بالبقیع وهو یحتجم, وهو اخذ 
بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان, فقال: «افطر الحاجم والمحجوم» 


>» « 


مع الذئثب في البقیع 


روي عن حمزة بن , آسید قال: خر وسفان الله ضلی اه غلیه رو آله اقن 
جنازة رجل من الاصار بالبقیع. فاذا الذئب مفترشا ذراعیه علي الطریق, 
قفا رمیول ات خلی االه یمه ده 

«هذا جاء یستفرض. فافرضوا له, قالوا: تري رأيك يا رسول ال قال: من 
کل سائمة شاة في کل عام», قالوا: کثیر, قال: فاآشار الي الذئب آن 
خالسهم. فانطلق الذئب, رواه البيهقي <1». 


پل انا قا راساه! 


قالت عاتشه: رجع رسول الله ضلي الله علیه و آله من البقیع: فوجدني وآا 
اد نداعا فی.راسی.عاا اف وا رشان فقال فل نها راشسا ۳ 


قالت: نم مْ قال: «وما ضرزك لو مث قبل فقمت عليك وکقنتك وصلیت عليك 
ودفنتك ».. <2». 


الزیارة الأخيرة 


قال این آنن آلحدین وقد رفن هن قضه وفاه رل الاه لی آلله.غایه و 
آله؛ آنه عرضت له الشکاة التي عرصضت؛, في آواخر صفر من سنة احدي 
عشرة للهجرة, فجهز جیش 
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اساخ بن زید. فأمرهم بالمسیر |لي البلقاءء حیث آصیب زید وجعفر علیهما 
السلام من الروم, وخرج في تلك الليلة الي البقیع, وقال: «اني قد آمرت 
پالاستغفار علیهم, فقال علیه السلام: السلام علیکم با آهل القبور, لیهنکم ما 
اصبحتم فیه مما آصبح الناس فیه, آقبلت الفتن کقطع اللیل المظامم. بیع 


آولها آخرها, نم استغففر لأهل البقیع طویلا, ثم قال لأصحابه: ان جبریل کان 
يعارضني القرآن في کل عام مة. وقد عارشتی به العام متیر فلا آراه | 
لحضور آجلي «1». 


ایس رآ موم ااخم ال ین من صفر اد مه ی ره 
السلام, وتبعه جماعة من ا خاش 3 الي البقیع, نم م نقل نحو ما ذکره 
این آبي الحدید. ثم قال: «یا علي, اي خیّرت بین خزائن الدنیا والخلود فیها 
آو الجنة فاخترت لقاء ربي والجنة, فاذا آنا مت ففسلني, واستر عورتي. 
فانه لا پراها أحد الا آکمه, ثهّ عاد الي منزله, فمکث ثلائة ایام موعوکا..» 


>» 2 


ها قالش ال یناخ ای اقب ایو ی ال اند 


از فیگم رعلا بقال الناس علی: «آویلن: القر ان 


روي الفرات الكوفي عن ابي ذرالففاري قال: کنت مع رسول الله صلي 
الله علیه و آله وهو بالبقیع الغرقد, فقال: «والذي نفسي بیده, ان فیکم 
رجلا یقاتل الناس علي تأویل القرآن, ما قاتلت المشرکین علي تنزیله. 
وهم في ذلك یشهدون آن لا اله الا الله, وما یمن ا کت هم سالله الا وهم 
مشرکون, فیکبر قتلهم علي الناس: حتي یطعنوا علي ولي ال ویسخطوا 
عمله کما سخط موسي من امر السفينة وقتل الغلام واقامة 
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الجدار, وکان خرق السفينة وقتل الغلام واقامة الجدار لله‌رضا, وسخط ذلك 
موسي » «1 ». 


ورواه الخوارزمي «2» والمتقي الهندي عن الديلمي «3». 


2 المهدي من ذرية علي ومن ولد الحسین 


روي عن آبان بن عثمان قال: قال آبو عبد اللّه علیه السلام: «بیننا رسول 
الله صلي الله علیه واله ذات یوم بالبقیع, فأناه علیْ فسلم علیه, فقال له 
رسول الله صلي الله علیه و آله: اچلس, فأجلسه عن یمینه, ثم چاء جعفر 

بن آبي طالب, فسال عن رسول الله فقیل: هو بالبقیع, فتاه فسلم علیه, 
1 ثم جاء العباس, فساأل عنه, فقیل: هو بالبقیع, فتاه 
قفیلم عآیه: وآجلسه آمامه, ثم التفت رسول اللّه صلي الله علیه و آله ٍلي 
علي علیه السلام. فقال: آلا آبشرك, الا خبرك یا علي؟ قال: بلي يا رسول 
اللّه, فقال: کان جبرئیل عندي آنفا, وخبّرني أنْ القائّم الذي یخرج في آخر 
الزفان:. بملا الارض. عدلا, کما ملثت ظلماً وجوراً من _,ذريتك, من ولد 
الجسین علیه السلام, فقال علي علیه السلام: باو سول اللخسا اضاها خی 
قط هرت الله الا علي يديك..» <«4». 


3 مغ علین و آخیه جففر الظیار 


روي الشیخ منتجب الدین پزسناده عن الحسن بن الحسنخ عن آببه الحسن 
بن علي, ین این طالف.علیه الشلام؛ قال: <کان رسول ال صلي اللة عایه 
و آله في بقیع الفرقد. |ذ مر به 1 فر بن آيي طالب, 2 جعفر بن 
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۱۱ فقال 1 صل جناح أخيك, 
ثم تقدم النبيَ فصلیا خلفه, قلما انفتل النبي صلي الله علیه و آله من صلاته 
اقبل بوچهه علیهما, ثم قال: يا جعفر, هذا جبرئیل يخبرني عن الدیان 
ان و و 
سرا ال ی او ایا ره ری 
قضا ایند ری ول ال السي ضلي ال علیم. و ال بخ ی با علی 
ان اللّه خلق خلقاً بستففرون لك الي آن تقوم الساعة, قال: فقال علي 
علیه السلام: يأبي آنت وأمي پا رسول اللّه, وها ذلك الخلق؟ قال: 
المومنون الذین یقولون: «ربّا افو لنا و لاخوانتا الذین سبمونا بالایمان» 
«1 »> 
فهل سبقک, آخد بالایمان؟ با غلي, ادا کان: یوم القيامة ابتدرت الک انا 
عفر الف عات.من. الملانکد فیختطفونك اختطافاً حتي تقوم بین يدي ربي 
غزوحل: فیفول: الرت جل حلاله: سل با غلير: (فقد) آلبت علي نقسي آن 
اقصي لك الوم الف»خاجق: فال» فایدا تخرتي وامل ستي با رسول اناد؟ 
فال اتب ضلی الله علبه. و الط انیم, لا باون الن» بومنده ولکن. ایدا 
بمحبيك- آو آحبائك- وآشياعك. وساق الکلام الي آن قال: وال 1 
الرجل صام النهار وقام اللیل وحمل علي الجیاد في سبیل الله, ثم لقي اللّه 
مبغضاً لك ولاأهل بيتك, لکبه الله علي منخریه في النار» «2». 
مزع الخاکر الخسکاس عم سلمه نی ااع ال* معا ااشی, تفه رکه 
وعلي معه, فحضرت الصلاة, فمّ به جعفر, فقال النبي صلي الله علیه و 
آله: «یا جعفر, صلّ جناح آخيك, فصلي النبی بعلیْ وجعفر, فلما انفتل من 
ضااته فال: با جعفن, هدا عبرئیل بخبرتي. عن. رب اعالمین آنه صتر لك 
جناحین آخضرین مفصصین بالزبرجد والیاقوت؛ تعدو وتروج حیت تشاء, قال 
علي: فقلت: یا رسول اللّه, هذا لجعفر, 
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فما لي؟ قال النيي صلي الله علیه و آله: با خلي: اه غا علمت ان اد 
عزوجل خلق خلقاً من أمتي, یستغفرون لك الي یوم القیامة؟ قال ال علی: 
ومن هم یا رسول اللّه؟ قال: قول الله عروجل في کتابه المنزل علیّ: « 
الذین جاوٌ من بعدهِم یقُولون ربا اعْفِو نا و لاخوانتا الْذیَ سَتَقُونا بالاٍیمان 


اصا اصا 


رحیم ««[ » 


روي الکليني باسناده عن ۳ بصير عن الصادق علیه السلام آن رسول اللّه 
صای الم عله وال وفیعای فیر عفر مر اس ال ااسماءر مجعت 
عیناه, وقال للناس: «ني ذکرت هذه وما لقیت, فرقفقت لها, واستوهبها من 
ضتمة. القیر ,هل 

فقال: اللهم هب لي رقية من ضمة القبر. فوهبها اللّه له» «3». 


قعا ام ی نی خلت اد 


روي الكليني باسناده عن آبي بصیر عن آبي عبد الله الصادق علیه السلام 
آنه قال: 
«خرج رسول ال صلي الله علیه و آله في جنازة سعد «4», وقد شیعه 
سبعون الف ملك, و لب و 
ی فقال: : معاذ ال اما کان من زعارة في خلقه علي آهله؛ 
قال: فقالت ام سعد: هنیناً لك یا سعد, قال: فقال لما سول الله ضلی اااه 
علیه و آله: یا آم 
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سعد, لا تحتمي علي الله» «1». 


6 حول الفتنة 


روي ابن عساکر: أَنْ رسول اللّه صلي الله علیه و آله ذکر فتنة فقریها. 
قال: فاتیته بالبقیع, وعنده ابو بکر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبیر, 
فقلت يا رسول اللّه, بلغني انك ذکرت فتنة, قال: «نعم,. کیف | نت اذا 
اقتتلت فثتان دینهما واچد, وصلاتهما واحدة, وحجهما واحد ! قال: قال ۳ 
بکر: آدرکها یا رسول الله؟ قال: لام قال: اللّه آکبر قال عمر: آدرکها پا 
رسول الله؟ قال: لا, قال: الحمد لله, قال عثمان: ادرکها یا رسول الله؟ 
قال: نعم. وبك یبتلون ! قال علي: آدرکها یا رسول الله؟ قال: نعم, تقود 
الخیل بازمته» <2». 


روي صفوان الجمال عن الصادق علیه السلام: «کان رسول ال صلي الله 
ی ام هن و 
المدنیین. فیقول ثلائا: السلام علیکم اهل الدیار. وئثلائا: رحمکم الله, 
پلتفت الي آصحابه ویقول: هوّلاء خیر منکم, فیقولون: يا رسول الله, ولم؟ 
آمنوا وآمنا؛ وجأهد وا وجاهدنا ! فیقول: ان هوّلاء آمنوا ولم یلبسو| ایمانهم 
بظلم. ومضوا علي ذلك., وآنا لهم علي ذلك شهید. وآنتم تبقون بعدي, ولا 
آدري ما تحدئون بعدي» «3 ». 
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۱ ِ 0 النبي صلي الله علیه و آله 
کان ینطلق بطوائف من آصحابه الي دفني بقیع الفرقد. فیقول: «السلام 
علیکم يا اهل القبور, لو تعلمون مما نجاکم الله مما هو کائن بعدکم. نم 
یلتفت الي اصحابه, وفیهم یومثذ الأفاضل, فیقول: انتم خیر ام تِ_ِِ 
فیقولون: نرجو آن لا یکونوا خیراً مثّا, هاجرنا کما هاجرواء ولم یأکلوا من 
آجورهم شیثاء وانکم تأکلون من آجورکم, فاِنْ هوّلاء قد مضوا, وقد شهدت 
لهم, واني لا آدري ما تحدئون بعدي» «1 ». 


8 آترین هذه المقبرة؟ 


روي الحاکم عن ام قیس: ان رسول الله صلي الله علیه و اله خرج بها في 
سکلك المدينة حتي انتهي الي البقیع الغرقد, فقال: «یا ام قیس ! قلت: لبيك 
وسعديك يا رسول الله, قال: آترین هذه المقبرة؟ قلت: نعم یا رسول الله, 
و ره اه سر ار لا اس او 
الجنة بغیر حساب» <2». 


9 حول الصدقة 


روي آحمد عن آبي السلیل قال: وقف علینا رجل في مجلسنا بالبقیع, فقال: 
خر ات آن ی آنه رأي رسول اللّه صلي الله علیه و آله بالبقیع وهو 
یقول: «من یتصدق بصدقة آشهد له بها یوم القيامة»». قال: فحللت من 
مامت لوا اه لدیت:وانا اربه ان آتصدق بهما؛ فأدركني ما یدرك ابن ِ 
فعقدت علي عمامتي, فجاء رجل لخ ار بالیعتع رجلا اشد مته نتنوادا ولا 
ی و 
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اب منها, فقال: يا رسول الله, 0 قال: نعم, قال: دونك هذه 
الناقة. قال: 
فلمزه رچل فقال: هذا یتصدق بهذه, فوالام آهی, شیر مته: قال: فسمعها 
رستول ی اف یه و ال ال کذبت, بل هو خیر منك <«1». 


0 بان اما 


روی. الشرمدی. غن. این: عبه الرخمن السلین,عن علی علید الصلام قال: 
«کنا في جنازة في البقیع فأتي النبي صلي الله علیه و آله فجلس وجلسنا 
فتاه عفد [ مدا کت خفن ضرق ماشه الی. الشهاء فقال 4 سا 
من نفس میفوسة الا قد کتب مدخلها؛ فقال القوم: 
با رمول الله: اقلا تکلعلی کناتا. کهن: کانمن آهل: السادقن قوه یسمل 
للسعادة, ومن کان من آهل الشقاء, فانه یعمل للشقاء؟ قال: بل اعملواء 
فکل میسر, آما من کان خرن .ال السعادة فانه میسر لعمل السعادق, داد 
من کان من آهل الشقاء فانه میسر لعمل الشقاء, قرأً: «قأها من أعّطي 
و انّقي و صدّق بالخسی_فَستسَرُه لليْسْري وامّا مَنْ بل و استقنی 5 
کذب بالحسي فسئیسره للعسري » «2» 
نم قال: هذا حدیث حسن صحیح «3». 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة, ص ‏ 94 
وروي الزمخشري: جاء رسول الله صلي الله علیه و آله بالبقیع, ومعه 
مخصرة «1» له, فجلس ونکت بها في الأرض, ثم رفع راسه وقال: «ما من 
منفوسة الا وقد کتب مکانها في الجنة والنار» «<2». 


کل با بلاله نف تنم جا اس ؟ 


دم الحاکم ن اس بن‌عالت: قال: بسا رضول الا ضلن الله یه و له 
وال تمتیان بالیقی: فقال پرسول الله ضلي الا علیه و آلهه ,با بلال: هل 
تسمع ما آنمع؟ قال: زر واااه یا تن ما آسمعه, قال: آلا تسمع آهل 
القبور یعذبون» «3». 

ثم قال: هذا حدیث صحیح علي شرط الشیخین ولم یخرجاه بهذا اللفظ 
<«4 », 

وفي خبر آبي رافع قال: خرجت مع رسول اللّه صلي الله علیه و آله 
وانتهیت الي بقیع الغرقد, فالتفت اليٌ فقال: «هل تسمع الذي آسمع؟ 
فقلت: با ۳ لا یا رسول الله, قال: هذا فلان بن فلان یعذب في 
قبره. في شملة اغتلها یوم خیبر» «5». 


هل غنات لیر 


روي الطبراني في ضمن خبر: فلما مژ- رسول الله صلي الله علیه و اله- 
بقیع الفرقد في دراسة شاملة. ص 
0 ال «من دفنتم 
ههنا الیوم؟ قالوا: یا نبي الله, فلان. قال: انهما لیعذیان الآن. ویفتنان في 
قبریهما, قالوا: یا رسول اللّه, وما ذاك؟ قال: آما آحدهما فکان يمشي 
تالنممتر واما آحدهما فعان لا یتنزه من البول» «1 ». 
موی اطع شم ایس آماست:. فا آتي رسول اللّه صلي الله علیه و آله 
بقیع الغرقد, فوقف غلی فبریی کربسن: فعال: «اوفتتض سا :فلا عفانم او 
قال: فلانا وفلانار فقالوا: 
نعم يا رسول الله, فقال : قد آقعد فلان الان یضرب,؛ نم قال: والذي نفسي 
بیده, لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو للا انقطع, ولقد تطایر قبره نارآ" 
ولقد صرخ صرخة سمعتها مع الخلائق الا الثقلین من الجِنْ والانس, ولولا 
ان نم قال: الان پضرب 
هذا؛ الان یضرب هذا,؛ نم قال: والذي نفسي بیده, لقد ضرب ضربة ما بقي 
منه عظم الا انقطع, ولقد تطایرها سعید قبره نارا, ولقد صرخ صرخة سمعها 
الخلائق الا الثقلین من الجن والانس, ولولا تمپیج في قلوبکم وتزیدکم في 
شوت امس دا 0 قالوا: پا رسول الله, ما ذنبهما؟ قال: آما فلان 
فانه کان لايستبريء من البول, واما فلان و فلانة فانه کان کل لحوم 
الناس » 2 ». 
قرو آلسفتن عن عبه اله و کطیبه اس بافه ان رسول ای له 
وا را یا تس سم 
بغلته حيدة. فوثب الیها الرجال من المسلمین لیأخذوا بلجامها, فقال لهم 
رسول اللّه صلي الله علیه و آله: «دعوها, فانها سمعت عذاب سعد بن 
زرارة یعذب في قبره, وکان رجلا منافقاً» «3». 


شوش اه ی سبط وغيرته آنه کان رصول الله اصلی. الله علیه و الم بالیفم: 
فنادي رجل اآخر 

با با التاسم ! فالتفیت ب الیه رسول اللّه صلي الله علیه و آله فقال: اني لم 
آعنك یا رسول الله! فقال رسول اللّه صلي الله علیه واآله: «تسموا 
باسمي, ولا تکنوا بكنيتي » «1 ». 


4. لا دریت ولا آفلحت 


هو عی. این زافع: قال: دخلت مع النبي صلي الله علیه و آله البقیع, 
فسمعته یقول: «لا دریت ولا آفلحت, فقلت: بأبي وأمي, ما لي لا آدري ولا 
آفلح؟ ! قال: لیس لك, قلت: 

با ۳۳ لیس معك غيري, قال: سمعت صاحب هذا| القبر تسا[ (عني), 
فقال: 

لا آدري, فقلت: لا دربت ولا آفلحت» 2 

وعن الطبراني عن آبي رافع: ان رسول اللّه صلي الله علیه و آله خرج 
باللیل یدعو بالبقیع, ومعه ابو رافع. فدعا بما شاء الله آن یدعو, ثم انصرف 
مقبلاء فمر علي قبر, فقال: 

«أف اف اف ! فقال له آبو رافع: یا رسول ال بای آئنت وامی: ما معك 
غيري, فمئي آففت؟ ! فقال رسول اللّه صلي الله علیه و آله: لا ولكئي 
آففت من صاحب هذا القبر الذي سثئل عني فشك فوث » <«3 ». 


للم اقفر للتش ولات من امین 


روي الهيثئمي عن علي آمیر المومنین علیه السلام قال: کنت قاعداً عند 

النبي صلي الله علیه و آله عند البقیع, يعني بقیع الغرقد. في یوم مطر, 

فمزت امر معا فان عمعع] مکار, فمرت في وهدة من الأرض فسقطت, 

فأعرض عنها بوجهه, فقالوا: یا رسول الله! ائها متسرولة, فقال: «اللهمٌ 

اغفر السروتفن امتی. .1 وا آیها الناس ادها السراویات: هانها 
من استر ثیابکم, وحضنوا به نساءکم اذا خرجن» <2». 


کات الخرین هه الصقاین و ای | 


روي البخاري عن آبي ذر قال: انطلق النبي صلي الله علیه و آله نحو 
البقیع, واتطلقت انلوی: فالتفت فرآني, فقال: «با آبا ذر. فقلت: لبيك با 
رسول الله وسعديك و فداوك. فقال: ان المکثرین هم المقلون یوم 
القيامة الا من قال هکذا وهکذا 1 , قلت: الله ورسوله اعض فقال 
هکذا ثلائا, ثم عرض لنا آحد, فقال: با آبا ذر, فقلت: لبيك رسول اللّه 
وسعديك, وآنا فداوك. قال: ما يسژني , آأنٌ آحداً لال محمد ذهبً فيمسي 
عند هم تیار اه قال مثقال. نم عرض لنا واد. فاستنتل «», فظننت آنْ له 
حاجة, فجلست علي شفیر, وبطاً علو", قال: فخشیت علیه, تم و 
يناجي رجلا, ثم خرج وحده, فقلت يا رسول اللّه من الرجل الذي تناجي, 
فقال: آو سمعته؟ قلت: نعم , قال: فانه جبریل, اناتی قشرنی ان من مات 
فزخ. آمتف لابق لك باللم فا فخل اجه ۰ <«4 », 


7تون طایخ 


روي المتقي الهندي عن آبي رافع قال: خرجت مع رسول اللّه صلي الله 
لاصو ال من شتسه نود نموه خی آتا الکمر فعطشن: رمول 
له صلي الله علیه و آله, فمکث طویلاء فقلت له: بأبي وامي, قلت شیثاً لم 
آفهمه, فقال:, «نعم. آتاني من پبي آو آخبرني جبریل, قال: |ذا عطست 
فقل: الحمد للّه‌ککرمه, والحمد للْهکعر جلاله, قال: فاِنٌ الرب تبارك وتعالي 
یقول: صدق عبدي, صدق عبدي, مغفورا له» «1». 


8. اجلس فیها ولا تبرح حتي آتيك 


روي الزيلعي قضية راجعة الي ابن مسعود, وجاء فیها: یا ابن مسعود. ان 
سمل الا ضلی لاه ام ه له ام یل عضاا. تارحع الم مصحفت: 
فرجعت الي المسجد, فجمعت حصباء المسجد فتوسدته, والتففت بتوبي, 
فلم آلبث الا قلیلا. حتي جاءت الجارية فقالت: آجب رسول اللّه صلي الله 
علیه و آله, فاتبعتها حتي بلغت مقامي, قخرج رسول اللّه صلي الله علیه و 
آله وقي بده عسیب نخل. , فعرض به علي صدري, فقال : «انطلق آنت معي 
حبث انطلقت» قال: فانطلقنا حتي آتینا بقیع الغرقد. فخطٌ بعصاه خطة, نم 
قال: «اجلس فیبها ولا تبرح حتي آتيك» نم انطلق يمشي وأنا آنظر الیه, 
ای انم یت رازه سل العچاجه السوداء. ففزعت وقلت 
قي یی فدم قوادن فکرها پرتول‌الله صلی الله عیسو آله. اوه 
فهممت آن آسعي الي البیوت فاستغیث الناس, فذکرت ان رسول اللّه 
ا تا ات اس وشست مس ای اه انیت ماه نی 
بعصاه, ویقول: اجلسوا, فجلسوا, حتي کاد ینشق عمود الصیح, نم اروا 
وذهبوا.. <2». 


قعا امق الم اش الله ای 


روي آبو يعلي والهيثمي عن آبي هريرة, قال: م رسفل لاه صلی الله هید 
و اله بالبقیع علي امراة جائمة علي قبر تبکي. فقال لها: «یا أمة الله, اتقي 
الله واصبري, فقالت: يا عبد الله, اني انا الحري الثكلي, فقال: با أمة الله 
اتقي اللّه واصبري, فقالت: با عنو‌الله, لو کنت مصایاً عذرتني, فقال: با امه 
الله, اتقي اللّه واصبري, فقالت: با غند اللهن قد آعمحخت 0 
قال: فمضي رسول اللهضلی الله علبه و الم فاتبعه رل من اضحابه 
فوقف علي المرآة. فقال لها: ما قال لك الرجل الذاه فا قال لي 
کذا وکذاء قال: فهل تعرفینه؟ قالت: لا, قال: ذاك رسول اللّه صلي الله 
علیه و آله, قال: فوثبت مسرعة وهي تقول: انا اضر انا آصبر يا رسول 
الله, قال رسول ال صلي الله علیه و آله: الصبر عند الصدمة الاولي, 
الصبر عند الصدمة الأولي» «1». 


ها 


0. آف لك آف لك 


روي الحاکم عن آبي رافع قال: کان رسول الا ضلی آلله غیت وال اذا 
صلي العصر ذهب الي بني عبد الاأشهل, فیتحدت عندهم حتي بنحدر 
للمغرب: قال آبو رافم: فبینما النبي صلي الله علیه و آله یسرع الي 
المغرب مررنا بالبقیع. فقال: «آف لك آف لك, قال: فعبر لك في ذرعي. 
فاستاجرت »> وظانیت: آنة يريدني, فقال : مالك ِ فقلات: 

احدیت ها تالا وا : فلت آفسسی: عال « لام ولعی هد قلان مد 
ساعیا علي بتي قلان. فغل نمرم, قدلع الان مثلها من نار» -«3*: 
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وفي خبر اخر: صاحب هذه الحفرة استعملته علي بني فلان. فخان بردة, 
فاریتها علیه تلتهب <1». 


1 الطاغم الشاگر 


روي الحاکم باسناده عن حنظلة بن علي, السدوسي یقول: سمعت آبا 
هريرة یقول بهذا البقیع: سمعت رسول اللّه صلي الله علیه و آله یقول: 
«الطاعم الشاکر مثل الصائم الصابر» <2». 


22 لا عفالیا ی الخخید ب لاععالیا ی اللیت 


رو فن این غاس. ال مت رصول الا صلي: الله غلیه و له یشیم لقرهد 
ورجل پسوم ستفا. فقال,.النبي صلی الله علبه و البه «لا تقالوا في, الخدید 


فانها او ومز برجل یسوم بشاة, فقال : «لا تغالوا في اللبن, فانه 
رزق » « »>, 


3. اتخذ حماما 


جاء في طبقات المحدئین عن آأبي هریرة: مر النبي صلي الله علیه و آله 
ببقعة من المناصع والبقیع, فقال : «نعم» هذا] موضع الحمام, فاتخذ حماما» 


>» 4 


4 مقبرة عسقلان 


روي عن قطا قال:سالتی عاشه عم عسقلان: قلت: ما تسالیتی قرن 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ۰ ص. : 1001 

۱[ کان: رصول الله -ضای: الله غلیه و آلة عندق قي. ابلتي: 

فلما کان بعض اللیل قام فخرح الي البقیع, فأدركتني الغيرة, فخرجت في 

فقال: <پا عاثشة, آما انه لیس بین المشرق والمفرب اکرعلی 1اه 

من الذي ریت الا ان تکون مقبرة 4 قلان 2 عسقلان, قلت: وما مقبرة 

عسقلان, قال: : رباط للمسلمین قدیم, یبعت اللم هتم بوم القيامة سبعین 

آلف شهید, لکل شهید شفاعة لاهل بیته» «1». 

آقول: ذکره ابن حبان في المجروحین, وابن الجوزي في الموضوعات, وقال 

الأخیر: تا یا 77 


العترة (ع) والبقب 





الاضاق افتر الحذمنين غلیه تام داتفه 


فش با اسان رافش 


فحفعغن این غباسن انه.قال: از بيدي الامام علي لیلة مقمرة. فخرج بي 
الي البقیع بعد العشاء. وقال: اقراً با عیذ: الله, فقرآت: «بسم الله الرَحمن 
الرَجیم», فتکلم لي في اسرار الباء الي بزوغ الفجر «1». 
وقال: یشرح لنا علي علیه السلام نقطة الباء من «بسم له الرَحمن 
الرجیم» ليلة, فانفلق عمود الصبح وهو بعد لم یفرغ «2». 


ازع معا بای ان ؟ 


روي ابن شبة عن عبد اللّه بو لیر کالسسا انا وایی موجه الفس. اد 
۱( ص. ۰ 103 

۹ یا با عبد اللّه, فنظرت فاذا عليّ, فتشربت له- 

يعني تحرفت له- فقال آبي: انه آبو الحسن, لا آَم لك ! فجاء ۱ 

«آلاتري ما پلقي عثمان؟» «1». 


رفی شادان.بن جیرئیل القمی عن, ابی زر الففاریء قال» قال رسول. ال 
صلي الله علیه و آله لعلي علیه السلام: «ذا کان غد وقت طلوع الشمس 
سر الي جبانة البقیع, , وقف علي نشز من ال فاذا بزغت الشمس سلم 
علیها, فان اللّه تعالي آمرها آن تجيبك بما فيك, فلقّا کان من الغد خرج آمیر 
الموّمنین علیه السلام ومعه آبو بکر وعمر وجماعة من المهاجرین والأنصار, 
حتي 0 البقیع, ووقف علي نشز من الأرض, فلما طلعت الشمس قال 
۱ السلام عليك یا خلق اللّه الجدید المطیع له, قسمع دوقّ من 
السماء وجواب قائل یقول: السلام عليك پا آول یا آخر یا ظاهر یا باطن, یا 
من هو بکل شيء علیم. فسمع الاثتان الاول والثاني والمهاجرین والًتصار 
علیه السلام عن ذلك المکان: فقاموا واتها ال رسول ال ضلی: الم غیت و 
آله خع. الجماعهه. فعالفا: با سول الله, ۲۱ حفول: ان علیا نش متلنا, 
والشتمشن تخاطبه تما بحاطت»به الباز ی تفس خقال ِ صلي اللّه علیه 
واله؟فما شنفتموه ۱ قالوا شمسا الشمس تقول: السلام. علیک یا اول. ال 
قالت: الضدیم. هو اولمن, آمنن بی: فقالوا» سمعناها تقول با آخر. فقال: 
قالت الضدی: هو آخر آلناس عهدا بر بعشای ویکفتی وردخلی قیری 
فقالهامتصاها تقمل: با ظاهره فقال قالت الصدن, هو الوی اهر علمی 
قال اد شا ها تعول» با باطرد قعال قالت الصد فر هه ال تاره ور 
کله, فقالوا: سمعناها تقول: با 
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من هو بکل شيء علیم, فقال: قالت الصدق, هو آعلم بالحلال والحرام 
والسنن والفراتض, وما پشاکل علي ذلك », فقاموا وقالوا: آوقعنا مجمد في 
طخیاء, وخرجوا من باب المسجد. فقال في ذلك ابو محمد العوني (رض): 
امامي کلیم الشمس راجع نورها فهل لکلیم الشمس في القوم من مثل 


>» [« 


شین فان غیت وی لاد 


عمل آمیر وت بوصية فاطمة الزهراء (من دفنها سر ولیلً من .دون 
انم 2 
وی الخبر: فعمل. آمتر الخقمتین توتهار.ولم عم آخدا هار خاضتع قن 
البقیع ليلة دفنت فاطمة علیها السلام آربعون قبراً جدداً «3». 
وفي خبر الطبري: وأآصبح البقیع لیلة دفنت وفیه اون قبراً جددا, وان 
المسلفين, لفا علموا وفانها جافوا الب البقیم..فوجدوا فیه. آزیتین. قیرا, 
فأاشکل علیهم قبرها من سائر القبور, قضج الناس ولام بعضهم بعضاً 
وقالوا: لم بخلف نبیکم فیکم الا بنتا واحدة نموت وتدفن ولم تحضر وا وفاتها 
والصلاة علیها, ولا تعر فوا| قبرها. نم م قال ولاخ الامه تفه هاتم من نساء 
المسلمین, من تنبش هذه القبور چتي نجدها فنصلي علیها, ونزور قبرهاء 
فبلغ ذلك آمیر الممنین صلوات اللّه علیه, فخرج مغضباً قد احمرّت عیناه, 
ودرت آوداجه, وعلیه قباه الأصفر الذي کان پلبسه في ض کريهة, وهو متوك 
علي سیفه ذي الفقار, حتي ورد 
بش الق فد نی کاس شا واه ۱05 

ای لین نیز وقالوا میرن ات ظالت قد اف گرا 
۳ ی ی القبور حجر لیضعن السیف علي غابر 

خر و اکن 


5 وجدتهم خیر جیران 


روي غن غلي بن آبي طالب علیه السلام آنه قیل له: ما لك ترکت مجاورة 
فس وت ان هل لاه لیم ی اس منت اعتا زره مقمی اارشیعت وها > 
«وجد تهم جیران صدق, یکفون السيئَة, ویذکرون الاخرة» <2 ». 


6 اهر اللنلة اانفت 


جاء في الخبر عن آمیر المومنین علیه السلام في قضية مهمة: «اخرجوا 
اللیلة البقیع, , فستجدون من علي عجباٌ», قال حذيفة بن الیمان: فاجتمع 
الناسش‌من الغضر في اليقیع, الب ان هدا اللیل: تم خر البهم آهیر المع‌منین 
علیه السلام وفع دوالفقار «43, وقال لهم: اتعونی. فانيعوم. فاد بنازین 
متفرقة قلبلة وکثيرة, فدخل في النار القليلة, قال حذیفة: فسمعنا زمجرة 
کزمجرة الرعد, فقلبها علي النار الکثيرة, ودخل فیها.. «4». 


7 رجفة قبور البقیع 
روي ابن میثم البحراني عن الحسین بن عبد الرحمن التمار, قال: انصرفت 


نقیه: الفرقد فی عراسه شام اهر هر 106 
۳ بعض الفقهاء, فمررت بسلیم الشاذكوني 1 فقال لي: من ان 
آقبلت؟ 
قفلتنن سخلییی فلا العالمر. قال* ضعا فوله ؟ فلت* شیعمن. کرامات 
علي, قال: ‏ 
رخفت قنور ۳۳ علب ار 7 فضي ول اه من ذلك, 
قحرح عمر ومعه اهل المدينة الي المصلب یدعون الّه تعلي لتسکن تلك 
الرجفة, فما زالت تزید في کل یوم الي آن تعدّي ذلك اٍلي حیطان المدينة, 
فقال عمر: انطلقوا بنا الي آبي الحسن علي بن آبي طالب. فمضوا الیه 
فدخلوا علیعم فابروم آلخشن فغال: علی بعانه من اصحاب رسول الله ضلن 
الاه له الم فاعتار علته شام هی لاه ره فحعلمم اما نم ععرع 
بهم, ولم یبق بالمدينة ننت عاتق الا خرجت الي البقیع, حتي |ذا توسطه 
ضرب الارض برجله, وقال: ما لن؟ ما لك ٩‏ ما لك؟ تلانا, ۱۳ الرجفة, 
فقال علیه السلام: صدق حبيبي رسول‌اللّه صلي الله علیه و آله, ولقد 
آنبأني بهذا الخبر, وبهذا الیوم. وباجتماع الناس له «2». 
وفي تأویل الأیات: رجفت قبور الیقیع علي عهد عمر بن الخطاب, فضیٌ هل 
المدينة من ذلك, فخرج عمر وأصحاب رسول الله صلي الله علیه و آله 
یدعون لتسکن الرجفة, قفا زالت خزید الی: ان تعذي ذلك الي حیطان 
المدينة. وعزم آهلها علي الخروج عنهاء فعند ذلك قال عمر: علی بأبي 
الحسن علي بن آبي طالب علیه السلام, فحضر فقال: یا آبا الحسن, آلاتري 
الي قبور البقیع ورجفها, حتي تعدي ذلك الي حیطان المدينة, وقد هم آهلها 
بالرحلة عنهاء فقال علي علیه السلام: علی بمائة رجل من آصحاب رسول 
الله صلی الله‌عله ماله الخسه ار من الفانه عشرم:. فحعافم علمه, 
وجعل التسعین 
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من ورائهم. ولم یبق بالمدينة سوي هوّلاء الا حضر, حتي لم یبق بالمدينة 
ثیب و عاتق الا جر تم دعا بابي ذر وسلمان لس وعمار» فقال 
ِ تج قال: ما لك- ثلانا- ار ای 
الله علیه و آله, فقد آنبني بهذا الخبر وهذا الیوم وهذه الساعة, وباجتماع 


(لناس لم,_اِنْ ال 

نان عزوجل یقول في کتابه: «ذا ژُلزلت لاه 5 
رح الاقض فا لها* و قال الاتسار ما لها» ادا زلز رضص زلزالها* و 
۱ کانت هي هي لقالت ما لها واخرجت ال آثقالها. ثم | 
وانصرف الناس معه, وقد سکنت الرجفة. «<2» ثم انصرف 


راتسا ازسرس ناشن االلد 


بوی الشته: الکلشی بانتادی گن عسی شافانم. فان سعفت انا غیج اللء 
عله السام بقل جان. آمتر المومین, یه السلام له خووله فی نی 
مخز وم وان شابا منهم اه فقال : ی خالي. ان آخي مات؛ وقد حزدت علیه 
حزناً شدیدا: قال: فقال له: تشتهي آن تراه؟ قال: بلي, قال: فارني قبره. 
ار خر میت مرو سول ال ای اه اه ی ایا 
انتهي الي القبر تلملمت «3» شفتاه, ثم رکضه برجله, فخرج من قبره وهو 
بقول «4».بلسان الفرس: فقال آمیر المومنین علبه السلام آلم تفت وانت 
تس عون العرت ۱ فا لیوا متا علی سته فان عفان مایت 
السنتنا» <5». 
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وقال ابن جبر: وقال الحميري رحمه الله: 

فقال له قوم |ٍن عيسي بن مریم بزعمك يحيي‌کل میت و مقبر 

فما ذا الذي أعطیت قال محمّد لمثل الذي اعطیه ان شّت فانظر 

الي-متل ما اعطی فقالوا لکفرهم الا آرنا ما قلت غیر معدز 

فقال رسول اللّه قم لوصیه فقام وقد ما کان غیر مقصر 

ورداه بالمستجاب واللّه خضّه وقال اتبعوه بالدعاء المبّر 

فلا آتی- اهر الم حعابة فرحت قبور بالوری لم نع 

فقالوا له با وارث العلم اعفنا ومن علینا بالرضي منك واغفر «1» 


9 خبر الصخرة 


السلام ان با لها ار ۳ ۳ ول | الله الله علیه و 
الم ایحرع.عانه حمراء فبعطیها الاعرای» انجای عدخ رسول الله ضلي االه 
علیه و آله, ففعل ما آمر به, فطلع من الصخرة ناقة بزمامها, فجذب مانة 
ناقة, ثم انضمت الصخرة «<2». 


فاناید الم اه علبیا المازم لقع 


موضع صلاتها في البقیع 


قال الشیخ الصدوق بعد ذکر زيارة آئمة البقیع علیهم السلام: نم صلّ ثمان 
رکعات «3» في 
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یه الذي هناك. وتقرأً فیها 14 آخست مس مق کب کین ما 
(نه مکان صلّت فیه فاطمة علیها السلام «1ّ». 


بکاء فاطمة علیها السلام عند قبر آم کلثوم بالبقیع 


روي الكليني باسناده عن آحدهما علیهما السلام: «لما ماتت رقية ابنة 
رسول له صلي الله علیه و آله قال سول ال صلي الله علیه و آله: 
الحقي بسلفنا الصالح 1 مان بن مظعون, 2 عثمان بن مظعون واصحابه, 
قال: وفاطمة علیها السلام علي شفیر القبر تنحدر دموعها في القبر, 
ورسول اللّه صلي الله علیه و آله بتلقاه بثوبه قائماً یدعو, قال: اني لأعرف 
ضعفها؛ فسات اللّه عزوجل آن یجیرها من ضمة القبر» <2». 


بیت الأحزان 


بعد الأأحداث المأًساوية التي جرت في حق فاطمة ۳ بنت رسول اللّه, 
وشکواها لین سید المطلومین الامام امن آلعومتین علی ین آبی طالب 
بقولها: «. ما آقل مکثي بینهم, وما آقرب مفيبي من بین آظهرهم, فوالله لا 
اسکت نا ولا هارا او ال بات رصع لاه صلي الله علیه و آله», فقال 
لها علي علیه السلام: «افعلي یا بنت رسول اللّه ما بدا لك», نج اٍنه بني لها 
بیتا کن. الیفیع تارجا غق المدیتة بسمي بیت الاجزان:. وکاتت دا اضخت 
قنک آلحسن والعشین:علهنا السلام آماضهاه وخرخت ال النعیه باکیم, 
فلا رال بح القذر باکیق. قاوا صاع اللیل, افیل اضر الغومتین غلنه السلام 
الیها وساقها بین یدیه الي منزلها «3». 
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۳ ابن جبیر الرحالة في القین السادس: ويلي هذه البقعة العباسية بیت 
پنلیردب لفاطمة بدت رسول الله صلي الله علیه و آله, ویعرف ب. «بیت 
الحزن» یقال: انه البیت الذي آوت [لیه, والتزمت فیه الحزن علي موت 
آبیها المصطفي صلي الله علیه و آله «1». 
اس نی ها سس اسان میالع عسهنوا 
الن رم اشتام سس غلی الععار. فعامها هتفه فهوم ساتر الاتان 
لقصور فهمهم, واعوجاج نهجهم. 
یقول الامام السید عبد الحسین شرف الدین رحمه الله: وهنا نلفت ولب 
الالباب الي البحت عن السیب في تنحف الزهراء عن البلد في نیاحتها علي 
ایهاصلي لاه علیة واله. مخرفعها بل ها کي لخد من تسانها الم النفنم. 
یاه ال را ات ان فلما 
قطعت ببي لها علي تا في البقیع کانت تأوي الیه للنياحة, بدعي یت 
الأحزان, وکان هذا| البیت یزار في ك خلف من هذه الأمة, کما تزار 
المشاهد المقدسة, حتي هدم في هذه الأیام.. وهدم المقدسات في البقیع, 
عملا بما بقتضیه مذهبه الوهابي, وذلك سنة 1344 للهجرة, وکنا سنة 1339 
تشرفنا بزيارة هذا البیت (بیت الأْحزان), اذ منْ اللّه علینا في تلك 
بح بینه وزيارة نبیه ومشاهد آهل بیته ای الطاهرین في البقیع.. 
آن قال: 
هدموا بیبت الأحزان الذي بناه الامام علي لسیدة النساء فاطمة الزهر|ء 
لتبکي علي 0 2 ». 
وقال صاحب الذریعة: ولکن انهدم بیت الأحزان في بقیع الغرقد, لمجاورته 
مراقد آئمة الشيعة, وذلك لاجل آنه قد یوَخذ الجار بجرم الجار ! «3». 
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وجاء في البقیع الفرقد: وکانت خارج القبة «1» بفاصلة قلیلة- قبة مبنية 
علي بیت الأحزان, حیث کانت الزهراء علیها السلام تخرج لي ذلك المکان 
وتبکي علي آبیها «2> 

الا فه آنجه ام ۳ 0 24 بت اأ زان ن 0 1 
السلام <«3». 


ااقیاش انیس ایب ااستی فالنه 


تمه ستاتر میاه اف 


ذکر آبن کثیر عن اسحاق بن ابراهیم, قال: بلغني آن الحسین زار مقابر 
الشهداء بالبقیع. فقال: ۱ 

نادیت سکان القبور فاسکتوا واجابني عن صمتهم ترب الحصا 

قالت: اتدري ما فعلت بساكني؟ مزقت لحمهم وخرقت الکسا 

وحشوت اعینهم ترابا بعد ما کانت تاذي بالیسیر من القذا 

اما العظام فاثّني مقتها حتي تباینت المفاصل والشوا 

قطعت ذا زاد من هذا کذا فترکتها رمماً یطوف بها البلا «» 


مع آبي سفیان 


روي الطبرسي: آن آبا سفیان آخذ بید الحسین حین بویع لعثمان, وقال: یا 
ابن آخي. آخرج معي الي بقیع الغرقد, فخرج حتي |ذا توسط القبور اجتره, 
فصاح 
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۳2 صوته: يا آهل القبور ! الذي کنتم تقاتلونا علیه صار بأیدینا وأنتم رمیم. 
فقال الحسین بن علي علیه السلام: بح اللّه شیبنك, وقبْح وجهك, نم نتر 
ندم وثر کهز فلولا التغمان:بن بشتیر اخد بیده‌هرده الي. الهدینه لها :«1». 


ماش لباق غانیه اسلا زالفت 


و يبکي بکاء 0 ام 0 منه, ۰ پا ِِ ما ۳ آفردك 
بالخلهه فی المعاند فقال: 

ان الصبي صبرم العقل لا صغر آزري بذي العقل فینا «2» ولا کبر 

فقلت: آراك اه حدتا تآتي بمثل هذا الکلام, فقال: «ِن اللّه (ذا آودع عبدا 
کی ار ی اعا. سر اضر سس نکان له و الا کدی 
والمهابة»» فقلت: 

(ما «4») سمعت کلاماً آرصن من کلامك, لا شك انك من آهل بیت 
حکمة. فمن آنن؟ ؟ قال: : من شقاوة آهل الدنیا قلة معرفتهم بأولاد الأبیاء آن 
فا ۳۷ ان من قویه و وحشة 2 ا کر مع فقده «5 »> 

بعیع بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 113 

ورواه ابن عساکر باسناده عن قیس بن نعمان عنه علیه السلام, بتفاوت 
وزيادة <«1». 


اللهم ارحم غربته 


روي الكليني باسناده عن عمرو بن ابي المقدام, قال: مررت مع ابي جعفر 
علیه السلام بالبقیع. فقال علیه السلام: «اللهم ارحم غربته. وصل وحدته, 
وانس وحشته, واسکن الیه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك, 
والحقه بمن کان یتولاه» <2». ثِ۳ 

ورواه الشیخ الطوسي, ثم قال: نم قرا: «اثا انرلناة في لیلة القذر » سبع 
مرات <«3». , ۲ 


مع الرجل الشامي 


روي ابن چمزة الطوسي عن آبي عيينة, قال: ان رجلا جاء الي آبي جعفر 
صلوات الله علیه, وقال: آنا رجل من آهل الشام لج آزل- والله- آتولاکم هل 
البیت. بت | من عدوکم. وان هب لا رحجمه الله- کان يتولي ببي ان 
ویفضلهم علیکم, و کت ابخضه علی, داكت: وقد کان له مال کثیر, ولم یکن له 
ولد غيري, وکان مسکنه بالرملة, وکان له بیت یخلو فیه بنفلسه, فلما مات 
طلبت ماله في کل موجع, فلم آظفر به, ولست آشك انم رفته فی ممخم 
وأخفاه عني: لا رضي الله عنه. 
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فقال آبو جعفر صلوات اللّه علیه: افتحب آن تراه وتسأله آین موضع ماله؟ 
فقال له: جل, فاٍني فقیر محتاج. 
فکنت له ان عفی صلوات الله کلیه کتایا نیده. الکرمه یوق اعض: نم 
ختمه بخاتمه, وقال: [ذهب بهذا الکتاب الليلة الي البقیع. حتي تتوسطه. ی 
بر با ذرجان, فانه سيأتيك رجل معتم, فادفع الیه الکتاب, وقل له: آنا 
واساأله عما بدا لك. 
قال: فأخذ الرجل الکتاب وانطلق, فلما کان من الغد آتیت آبا جعفر 
صلوات‌الله علیه متعمداً لأْنظر ما کان حال الرجل, فاذا هو علي باب آبي 
حففر ستظر ی ادن لم فدحلنا علیعم فعال. له الرحل: الاه اعلم فرت 
یجعل رسالته, وعند من یضع علمه, قد انطلقت بکتابك الليلة, حتي توسطت 
البقیع, فنادیت: یا ذرجان, فأتاني رجل معتم, فقال: آنا ذرجان, فما حاجتك؟ 
فقلت: آنا رسول محمد بن علي بن الحسین صلوات الله علبهم اليك, وهذا 
کتابه, فقال: مرحباً برسول ها علن خفه و احة الکتای وقرآضء وهال: 
آنحث آن تري آباكت؟ 
قلت: نعم, قال: فلا تبرحج من موضعك حتي آتيك به, فانه بضنجان, فانطلق, 
فلم پلبث الا قلیلا حتي آتاني برچل آسود, في عنقه حبل آسود, فقال لي: 
هذا آبوك. ولکن غیّره اللهب. ودخل الجحیم. وجرع الحمیم والعذاب لیم 
هقی ات سل رای له لآ قعدبتی 
الله علی: دلکر عانت: تتولی. اهل. ست. النبی: »کت ایفضت علن. زان 
وحرمتك مالي وزویته عنك, وأنا الیوم علي ذلك من النادمین. فانطلق الي 
بيتي:» واحتفر نبجت الزيتونة, وخذ المال وهو مائة آلف وخمسون آلفا؛ فادفع 
الي محمد بن علي صلوات الله علیه خمسین آلفاء ولك الباقي, قال: 2 
منطلق حتي آتي بالمال. 


شیم الغر قدقي دراشته ها ملم :115 
0 فلیا ال لیاوا ای راز 
الرل و فان قدجاءا بالخسسین النار معصیت مها دیا کان علم واتعت 
مله ارضا فوتتات ها اه التاعه من اهل سس انا ان سره 
ات ی ها اه ایا ال لت سر 
الرفق والسرور «1 ». 


ا شام تفر الصاوی عایو الزلان بالشع 


ا ااان اعودت 


رف الکفخ الطوسی مرو الخشستن بن آبی. العلاع خن ای ید الم قارة 
السلام, قال: 
سألته عن المغيرة وهو بالبقج, ومعه رجل ممن یقول: ان الأرواح تتناسخ, 
فکرهت 1 آسأله, وکرهت آن آفشن فعای ی صحفت الي. ابی.. اه 
ا فان فقال: یا بني ! لقد اتفر عت؟ 
فقلت: پا 2 اني رآیت المغيرة مع فلان. ۳ 
فقال این لعرٍ اللّه المغيرة» قد حلفت آن لا یدخل علی آبدا. 
وذکرت َنْ رجلا من آصحابه تکلم عندي ببعض الکلام فقال هو: 
اشهد اللّه أَنْ الذي حدئك لمن الکاذبین. وآشهد الله أَنْ الهغيرة عند اللّه 
لمن المدچضین. نم ذکر صاحبهم الذي بالمدينة, فقال: واللّه ما رآه اف 
وقال: ولا ما صاحبکم بمهدي ولا بمهتدي, وذکرت لهم أنْ فیهم غلمانا 
آحداثاء لنستمعوا - کلام لرحوت, ان برهعماه فال» خر فال: .ال باتوی 
فاخبرهم؟ <2 ». 
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آقول: قال النمازي: المغيرة بن سعید. هو غیر سعید. خبیث ملعون غیر 
سدید. کان یکذب علي مولانا الباقر علیه السلام, فلعنه مولانا الصادق ِ 
السلام, وأذاقه اللّه حر الحدید, وبذلك کله نطقت الروایات المستفيضة 
التي تزید عن عشرة رواها الكشي وغیره. «1» 


الاتای وی ام طا ای قافن 


روي محمد بن علي الصوفي: استاذن ابراهیم الجقال رضي الله عنه علي 
ابي او ی بنیقطین: الورین فحجیه, فح علي بن یقطین في تلك 
فراه ثاني بومه, فقال علي بن یقطین: بای ها ی ۳ 
فعال« سحینت. لال,خجیت احال ابراهم. الجمال».وقد آبيالله آن بشکز 
ی اس سا ۳ 
سس ها سم اس تدای ال کی ها اوق با 
بالمدينة وهو بالکوفة؟ 
رای ای الم ور ام لاوس 
اسخا ان وغلمانك, وارکب تجیباً هناك مسرجا. 
فا وی اه ورب ای وم اک ان او سای ای ارام 
الخمال با وه لیات ال الم اس 
و ات ان الصای سل ای نن ین آلخرسر 
بي 
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تال علی بن بقطین با هذاء ان آمري عظیم, وآلي علیه آن یأذن له, 

قفا فعل ال یا ای اما المولی لته اسلام اس آن ی تشر 
لي. 
فقال: یغفر اللّه لك. 
قالیعلن بن ین علی تاه الحمال امس خوه فاست | ترآ من 
خلت خالی عایه تا عفعل. فلج حرل ابراهس ها خده وی ن ین 
ی ام یه اس و با وم وانخه ۳۲ 
موسی. بن جففر علیه السلام بالمدينةء فادن له ودخل علیه فعبله <1». 


الزمام غلي بن موس الرضا خلید اابتلام وا 


قضية دفن یونس بن یعقوب 


روي عن العياشي: مات یونس بن بعقوب بالمدينة, قبعت الیه او الحسن 
الرضا علیه السلام بحنوطه وکفنه وجمیع ما یحتاج الیه, وآمر موالیه وموالي 
اشه جصم ان تیا نا تفا مهد ها سول لاس هه للم اند 
السلام وکان یسکن العراق, وقال لهم: احفروا له في البقیع, فان قال لکم 
اهل. المدینه: اه عرافی: ولا تدفنة في الشنم. فقولوا لم: هذا مولي ای 
عبد اللْه وکان یسکن العراق؛ فان منعتمونا ان ندفنه في البقیع منعناکم آن 
تدفنوا موالیکم في البقيع. فدفن في البقيع. ووجه ابو الحسن علي ابن 
فوسی: آلي رمبلة.مضفدن,: الصاب‌توکان رحلا من اهل الکوفة: فقال صل 
علیه آنت «<2». 
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من رولیت زان صاحت ره وان ند الق هد وت قفا 
لي: 

عن هذا الرحل: ضاحت ها العبر؟ فان آبا الحسن علي بن موس علنهها 


السلام اوصاني به. وامرني آن ارش قبره اربعین شهرا او اربعین یوما 
«[ ». 





1 سلمان الفارسي والبقیع 


تقبیل خانم النبوة بالبقع 


روي الطبراني وآبو نعیم الاصفهاني في قضية فحص سلمان الفارسي عن 
علامات خاتم الأنبیاء والمرسلین صلي الله علیه و آله, الي آن قال- نم نت 
رسول اللّه صلي الله علیه و آله ببقیع الغرقد, قد اتبع جنازة رجل .من 
الأنصار وهو جالس, فسلمت علیه, ثم استدرت آنظر الي ظهره هل آري 
الخاتم الذي وصف لي صاحبي, قلما رای رتسول الله صلي الله علیه و اه 
استدرت عرف ۷ آستثبت من شيء وصف لي, فالقي ردائه عن ظهره, 
فنظرت الي الخاتم فعرفته, فاکیبت علیه آقبله «1». 


2. آبو بکر والبقیع 


فیشته ان کر احام با اه 


زهی آته لما مرت فاطمة علیها السلام مرضها الذقمانت قیهه آناها آبه 
بکر وعمر 
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۳ واستأذنا علیها, فابت آن تآذن لهما؛ فلما رآأآي ذلك انم بکر اعصان 
اللّه عهداً آلا بظله سقف بیت حتي یدخل علي فاطمة یترضاها, فبات ليلة 
فن النعنم.ضا اظله:شیع. ۶۱ ان عمر آتي علیا علیه السلام, قال له: ان آبا 
پکر شیخ رقیق القلب: وقد کان مع رسول اللْه في الغار, وله صحبة, وقد 
آتیناها غیر هذه المرة مراراء نرید الاذن.. <1». 
افول:بااصیگ شیعت اللین: کما فی الفتل. 2۶ 


احراق آبي بکر فجاءة الأسلمي بالبقیع 


قال ای کنر الفحاعن اشمه. ایانس بن یه اللهن یبد بالیل به غميرة بن 
خفاف من بني سلیم, قاله ابن اسحاق, وقد کان الصذیق حرق 0 
بالبقیع في المدينة, وکان سببه: 2 قدم علیه فزعم آنه اسلم, فتشال: فزه 
آن یجهز معه جیشاً یقاتل 9 فلما سار جعل لا 
یمز پمسلم ولا مرند الا قتله وآخذ ماله, فلما سمع الصدیق بعت وراءه 
جیشاً فرده, فلما آمکنه بعت به الي البقیع, فجمعت بداه الي قفاه والقي 
في النار. فحرقه وهو مقموط « »> 
وفي تاریخ اليعقوبي: آنه قال لأبي بکر: يا خليفة رسول اللّه! اني قد 
اعاچنت:, فاعطاه ابو بکر سلاحا؛ , فخرح من عنده, فراعة انه بقطه الط بو 
فکتب الي طريفة بن حاجزة: ان عدو 1 ابن الفجاءة خرج من عندي, 
فبلغني آنه قطع 
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الطریق وأخاف السبیل, فسر ال حتي تأخذه, وتقدم طريفة, فسار الیه, 
فقتل قوما نن اضحابم نم لفیه. فعال: انین, سم واه مک وب: علن. ففال 
طريفة: فان کنت صادقاً فاسا سیر عتون تاتي ابا بکر فتخبره ! فاستأسرر فلما 
قدم به علي آبي بکر آخرجه الي البقیع فحرقه بالنار, وحرق آیضاً رجلا من 
بني آسد یقال له شجاع بن ورقاء. ۰ «1 ». 
آقول: |ذا کان جزاوه القتل فلا داعي للحرق, فکان بامکانه آن یقتله من 
دون آن بحرقه, فکم حصلت الماسي وبرزت مظاهر العنف مما شوه سمعة 
الاسلاه دالمشلهین: قیل: ان با بکر ندم. علیي: فعله وفال قي صزص .و نه: 
آما [ني لا آسي علي شيء لا علي ثلاث فعلتهن, وددت آني لم آفعلهن.. 
فوددت |ني لم آکن کشفت بیت فاطمة, وترکته وان آغلق علیْ الحرب... 
وددت ات پوم آتیت بالفجاءة السلمي لم اکن آحرقه, وقتلته سریحاً آو 
آطلقته نجیحا.. «2». 


ره شاب ان 


موم آخای ااتااین قت راشای الانه علی و الط 


روي اليعقوبي عن ابن عباس: طرقني عمر بن الخطاب بعد هداة من اللیل, 
فقال: اخرج بنا نحرس نواحي المدينة ! فخرج وعلي عنقه دژّته حافیا, حتي 
آتي بقیع الغرقد. فاستلقي, علي ظهره, وجعل پضرب اخمص قدمیه بیده؛ 
وتأوه _صعدا, فقلت له: يا آمیر المومنین, ما آخرجك الي هذا الأمر؟ قال: 
آمر الله با این ات 
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فلت ان شتت آخیرنت بضا قوه فسك:: فالزقض با وا ان کیت اعقول 


فنجسن. ۱ 

د فا اترع ایس گم 

قال: صدقت ! 4 

ات اه سا و اس مت تا 

فقاله ات رل سکم فها الاسر ۷ صلم الا لسعظ قی شیر سر مسا 
بت 

یه 

قالصعات ‏ ااحه بسن ید۲ 

قال: ذاك رجل یناول للشرف والمدیح. يعطي ماله حتي یصل الي مال 
غیره, وفیه باو وکبر. 

قافتا خیم فارسش ام 

قال: ذاك یوم انسان ویوم شیطان. وعفة نفس, ان کان لیکادح علي 
المکیلةشن بکرة الن الظهر حتی بقوته ااصلاح: 

قال: فقلت: عثمان بن عفان؟ 

قالت ارات کل ام ات حفظ ی ام ی رقاب ال انوم وا عظا هم 
مال له ولئن ولي لیفعل والله, ولئن فعل لتسيرت العرب الیه حتي تقتله 


۷ سکت قال: فقال: امضها یا این عباس ! آتري صاحبکم «1» لها موضعاً؟ 
قال: فقلات: وأین بتبعد من ذلك, , مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه؟ 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, , ص: 123 
قال هو عالله ما < کرته ولو ولبهم تعفلهم علی. هه الطریو .فان 
المحجة الواضحة, الا أنْ فیه خصالا: الدعابة في ی ای ار ادا 
اتبکیت لاس . مع حدائة السن ! 
۳ عبد ود ِ کعم عنه الأبطال, با عنه 2 ۳9 بدر اد کان 


یقط الأقران قطاء ولا سبقتموه بالاسلام. اٍذ کان جعلته السعب <«1» 


وقریش بستوفیکم؟ 
الا ای ار یا ان ما این 
یوم دخلا علیه؟ ! 


قال: فکرهت آن آغضبه فسکث. 

فقال: والله‌یا انن عباس ان غلیا اب عم لاخ النان نها ۳ 
تحتمله, ولّن ولیهم لیاخ دمم نم الق دون عنده رخصة, ولّن فعل 
ینکن بیعته, ثم لیتحاربن «2». 

وروي ابن ۳ الحدید عن ابن عباس. قال: مر عمر بعلي وا معه بفناء 
دارزم» سکم کلیه؛ فقال له علي: ایو و 


فقال لي علیْ: قم معه. 
فقمت فمشیت ا(لي جانبه, فشك اه في اضانفی: ومشینا قلیلا, حني 
[ذا 

پم ی لس ی ۳ 7 
۳ البقیع قال لي: با ان رانا والله أن صاحبك هذا لأأولي الناس 
بالأمر بعد رسول الله صلي الله علیه و آله, الا آنا خفناه علي اثنین. 
0 قجاع بکلام لم احد بدا من مسالیه غند: فقلت: ما هما با 
آفیز این 
قال: 0 سنه, وحبه بني عبد المطلب 
آقول: پلزمه اقراره بان غلیا کان املی: انا عفد ول الله صلي الله 
له و آلهر وا اعتذاره فمردود بما جاء في کتاب رسول الله صلي الله 
غلهنه له لعتات‌شن استت «لیین الأکبر هو الأفضل, بل الأفضل هو الأکبر» 
«2» وقول علي علیه السلام: «ولقد کنا مع رسول الله صلي الله علیه و 
آله نقتل آبائنا وأبنائنا واخواننا وأعماناء ما یزید لك الا ایمانا فتسایفا ومضتا 
علی اللقم:فضر | علی مضض لالم وجد اف جهاد القد «3 ». 


رجفة قبور البقیع في عهد عمر «4» 


ذکرناها في بحث الامام آمیر المومنین علیه السلام والبقیع, فلا نعید. 


فقوت اس مد تجا ف عفن بر وی 


روي ابن ۳ الحدید: 2 خرح کمر مع رهطِ, من 7 ماشین الي بقیع 

الغرقد, فقال لأصحابه: لیتمتین 95 ماد ها امه کل داحدکمی 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. 1۱۳ 

3 الأمنية الي عمر, فقال: وددت آن لي رجلا مثل عمیر بن سعد. 

استعین به علي آنود. المسلمین <1 ». 

القادسية سنة عتزهر وهو (بن آریخ وستین سنة <2» وقالوا: انه ان من 

محبي معاوية بن آبي سفیان <«3». 


اکتا ما دض 


روي ابن آبي الدنیا عن محمد بن جبیر آنْ عمر بن الخطاب مژ ببقیع 
الغرقد, فقال: السلام علیکم, یا آهل القبور, اخبان ها عندنا آن نساء کم قد 
تزوجن؛ , ودو ررکم قد سکنت. وآموالکم قد فارقت. ۰ 4 ». 

اقول: ولکن المتقي الهندي روي عن ابي محمد الحسن بن محمد الخلال 
في کتاب النادمین. عن علي قال: دخلت مع علي الجبان, فسمعته یقول: 
«السلام علیکم يا ندامي ! آما الدور فقد سکنت. وا الأموال فقد اقتسمت, 
وآضا النساء فقد نکحت. هذا خبر ما عندناء هاتوا خبر ما عندکم. تم مٌ التفت 
فقال: لو آذن لهم في الکلام لتکلموا فقالوا: «و تزوذوا فان خی الژاد 
التّوي ۳5 6 »> 5 
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ورواه ظیرن منل این حبان. 1 وانن. عساکر 2 7.واین آبي الخدید ج9ه 
وصاحب الجوهرة «4», وسائر ۳ الامامية «5» عن علي علیه السلام 


مع الثوم والبصل 


روي آبن ماجة عن عمر بن ِا آنه قام یوم الجمعة خطیباً آو خطب 
بوم. الجمعة, ای اه جنر قال: با آفا اناین | کم تاکلون 
شجرتین لا آراهما الا ها 
عیاض ماس لد یوجد ریحه منه, فیوْخذ بیده حتي 
پخرج الي البقیع «6». 
آقول: لا ریب آن للبصل والثوم آثارآ وخواص کثيرة مذکورة في الکتب 
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مراعاة حوال المجتمع ۳ ۳1۹ التایت الا آن الخليفة کان اف 
تعامله, غلیظاً في تعاطیه, ومما یوّید ذلك ما شاه الطبرانير_ عن الأسود بن 
رال ز کت سدع اس عاف اه یت و اد ولا آعرف 
اتسانه جتي جاء رجل سید عا بن الشاکب اضلم.ففیل, لی: اسکت 
و فقلت: واثکلاه ! من هذا| الذي آسکت له عند النبي صلي الله علیه و 
آله؟ ففیل: انه .عضوین الخطاب ۱ فعرفت والله بعد آنه کان بهون, غلیه. اد 
ی کاس اند برجلي فيسحبني الي البقیع «1 »> 


اللهم کبرت سني ! 


روي عبد الرزاق عن سعید بن آبي العاص قال: رصدت عمر ليلة, فخرح 
الي البقیع فصلي ئم رفع یدیه, فقال: اللهمٌ کبرت سئي. وضعفت قوّتي, 
وخشیت الانتشار من رعيتي, فاقبضني اليك غیر عاجز ولا ملوم, فما یزال 
یقولها حتي اصبح «2». 


روي عن عبد الأْعلي بن عبد اللّه آنه قال: کنت بالبقیع وعمر, فجاء المطلب 
ابن حنطب, فذهبت اوسع له, فجلس حجرة. «3» 


روي انن شعده آن عمر دضا ابته قفال: یا ستی: ای قد ارسات الی عانشد 
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۳ آن آدفن مع آخوي فآذنت لي: و اخشي آن یکون ذلك لمعان 
السلطان, فلذا آنا مث فاغسلني وكفثي نم احملني حتي تقف علي باب 
عائثشة, فتقول: هو مر ادن یقول الخ «1», فان آذنت لي فادفني 
معهماء والا فادفني بالبقیع, کال ابق عم فلما.مات ایس هلاه ی قفا 
به علي باب عائشة, فاستاذنها في الدخول, فقالت: ادخل بسلام ! «2». ر, 
وروي الحاکم النيسابوري: ان عمر بن الخطاب لما طعن قال لعبد الله: 
اذهب الي عائشة, فاقرا علیها مني السلام وقل: ان عمر یقول لك: ان کان 
لا يضرك ولا یضیق عليك. فائي احت آن آدفن مع صاحبي, وان کان ذلك 
يضرك ویضیق عليك فلعمري لقد دفن في هذا البقیع من أصحاب رسول 
الله. ضلی الم ایض اه رامعات المنرع عنه هو خی کین مره فجاء‌ها 
الرسول فقالت: ان ذلك لا يضژني ولا یضیق علیٌ «3», قال: فادفنوني 
معهما «4». 


ملاحظتان: 


1. لقد ضاق علیها الأمر بعدئذ, اذ روي آنها اتخذت الجلباب بعد دفن الخليفة 
کی ها اروت ای امش اما عالسة فلها دنم مر اخفت ااخایات 
فتجلببت به» قال: فقیل لها: ما لك وللجلباب؟ قالت: کان هذا زوجي: , وهذا] 
ی فلما دقن عمر تجلببت ا آضف علي ذلك آن الموجود في صدر الخبر 
آن عمر قال: 
ادا آنا فت. قاامی. الي. ساب نت عاکشفی ففلوا ماه هد غمر من 
الخطاب یقرت 
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السلام. متقول: ادحل آن. آخرعر فال: فسکفت ساغه! ‏ قالت: ارخلوه 
«1 ». 
2 البیت راجه ال رسول الله ضلن. الله. غلیه و لس .مبعد قفاته بتتعل 
الغال الی الورنه فیطبیعه الحال. الز وه فرت من المال. بعور النمن.ه 
(دا کانت واحده.والا نکسم نین الزوحات: ومع العلم,بان السی ضای. الاة 
عضو الغ مانم وله تسع آزواج: فسیم غاد فالتا ون الا فشبا 
مرا هی حصد او رل ال آاسهای ااحلل این اه ِِ 
قي قضية منعها لدفن سبط الرسول وثمرة البتول الامام الحیین بن علي 
علیه السلام بالحجرة النپویة-: «واسوآتاه ! پوماً علي بغل, ویوما علي جمل, 
تریدین آن تطفئّي نور الله. وتقاتلین اولیاء ال » 2 «3 ». 


کر یی اس شم مشود 


ید لاله بن سر بختل فلا رالیقی 


روي ابن حبان في قضية مقتل عمر: و بو لوْلوْة علي وجه برید البقیع. 
ری ری رح ۱ بن عمر, فرأي آبا 
لوَلوّة والهرمزان وجفينة وکان 1 تضند انیا .۵ هم یتناجون با , فسقط منهم 

خنجر له راسان ونصابه في 0 ِِ عبید الله آبا لوَلوْة 9 


والهرمزان وجفينة ثلائتهم, 
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ی ی یا ی 
وکذلك بين علي بن ۳ طالب وبینه فيٍِ شأن الهرمزان 1 >> حبي قال 
علي بن آبي طالب: <ان ولیت هذا الامر شیناً قتلت عبید الله «2» 
بالهرمزان» «3». 


غففان تالف 


غقمان بل (اقیی ال کانمه‌شند العسکه الی القبه 


رفن غموه الغا رخ آهز عتمان یور کانت عند اتود ان تخل ال 
البقیع, وقال: توسعوا في مسجد کم <«<4». 


6 اين الزبیر والبقیع 


انم آلشیتی قتن سارقا بالیفیع 


روي الذهبي واين عساکر وغیرهما في قضية لص سارق, الي آن قال: 
کعال, ان الرسر آمرهتی. علکم. قامر اج تناها به. الی: اه فعاام 


>» 5« 


7 آبو هريرة والبقیع 


ما رواه بالبقیع 


وروی آخمه غن این دارة مولی, غتمانر. قال: آنا لبالبقیم .مع آبي: هربرخ. از 
تنمعناه: تقو انا اعلم الناسن بشتاعد سحمة صلی, الله علبه .و ال نوم 
القيامة, قال: فتداك الناس علیه فقالوا: ایه برحمك اللّه, قال: یقول: الله 


اغفر لکل عبدمسلم‌لقيك, یومن بي‌ولايشرك بك» 


ما قاله بالبقیع 


روي الحاکم النيسابوري بسنده الي انق ای الزتاد خن ایبهد.عال: کت 
جالساً مع عبد الله بن جعفر بن آبي طالب بالبقیع, فاطله علینا بجتازه 
فأقبل علینا ابن جعفر, فتعجب من ابطاء مشیهم بها, فقال: عجباً لما تغیر 

من حال الناس, والله ان کان الا الجمز, وان کان الرجل ليلاحي الرجل 
فیقول: يا عبد الله, اتق الله لکائه قد جمز بك, متعجبا لابطاء مشیهم <2». 


جعفر والبقیع 


ما قاله بالبقیع 


روي الحاکم النيسابوري بسنده الي انق ای الزتاد خن ایبهد.عال: کت 
جالساً مع عبد الله بن جعفر بن آبي طالب بالبقیع, فاطله علینا بجتازه 
فأقبل علینا ابن جعفر, فتعجب من ابطاء مشیهم بها, فقال: عجباً لما تغیر 

من حال الناس, والله ان کان الا الجمز, وان کان الرجل ليلاحي الرجل 
فیقول: يا عبد الله, اتق الله لکائه قد جمز بك, متعجبا لابطاء مشیهم <2». 


اشارة 


حینما یبادر الزائر بزیارق البقیع. یجد قبور لا تزال ظاهرة, لقد اهتم 
المسلمون بزیارتها اهتماما بالغاء وهي عبارة عن قبور: 


ا نهیم ال رشن الاه خی ال لت زد 


وهم . 

ام اسب ی اه اسلا 

4- الامام جعفر الصادق علیه السلام. ۱ ۱ 

ونوافيك بالبحث عنهم موجزا, في الفصل الاتي, في مبحث «ائمة البقیع» 


>» [« 


عبانسن عم رسول: ام ضلی ال غانه ی اد 


قال العلامة الحلي: نم تزور العباس وتودعه بالمنقول <1». 


فاطمة بتت اشد الماشمنة 


هي آم الامام آمیر المومنین علي بن آبي طالب علیه السلام, ذکر العلامة 
المجلسي زيارة لها «2», وعن السمهودي: أنْ قبرها حفر في موضع 
المسجد الذي یقال له الیوم قبر فاطمة «3»>. , 

قال العلامة السید جعفر مرتضي: دفنت رحمها اللّه تعالي في البقیع. ودفن 
الحسن علیه السلام عندها, کما نصٌ علیه المفید وغیره, ولکن آبا الفرج 
یقول: انها دفنت في الروحاء مقابل حمام آبي قطيفة, ولم نفهم المبرر 
لدفتها هنال لغ.ضه .دللق. والختشان. علیهما السلام اعرق بقبر جدتهم. فن 
غیرهم «4». 


اد رال از یرای نی و آزد 


وهنْ عبارة عن: 
1- زینب «5» 
2- رقية «6» 
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3- ام کلئوم «1». 
آقول: : وقع الخلاف في آنه هل کانت رقية "۳ کلثوم وکذا زینب «<2» بنات 
وسول الا صلیه الم علیه و له آم. هن .رنه الم علیه فعض اه 
التحقیق- تبعاً لبعض القدماء- هو الناني «3». 
قال آتوالقاسم الحوفی:النکوفیسند 952) ۶ زن رقیه وزیتب ژوجتی .مان 
له تکونا انتی,وسول الله.ضلي الله علیه ور الم ول ولا ۱ 
الله صلی ال غلیه و ال نما حعانه الشیهه علی: الحوام مهما لقام 
معرفتهم بالأنساب وفهمم بالاأسباب «4». 
وقال: صخّ لنا فیهما ما روي مشایخنا من آهل العلم عن الاأئمة من 
اهل‌النیت علیهم السلام, وذلك ان الرواية صحت عندنا عنهم انه کانت 
لخديجة بنت خویلد من آمها آخت یقال لها هالة, قد تزوجها رجل من بني 
قخروم: فولدت بتا اسمها عالة, نم خلف علیها بعد آيي هالة رجل من بني 
تمه بعال. ات ابو فته: و 
فکانتا هانان: الاسان متشون الي رسول‌الاه ضلي الله غلیه و آلة زینب 
ورقية من امراآة اخري قد مانتت, ومات ابو هند وقد بلغ ابنه مبالغ الرجال, 
والاینتان طفلتان. وکان في حدثان تزویج رسول اللّه صلي الله علیه و آله 
بخدیجة بات خویلد, وکانت هالة آخت خد بجة فقيرة» وکانت خدیجة من 
الأغنیاء الموصوفین بکثرة المال. فأما هید بن ی هند فانه لحق بقومه 
وعشیرته بالبادية, وبقیت الطفلتین عند اف هالة اخت خديجة, فضمت 
خذیجة آخها هالد مع 
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الط تین الیها وکفلت جمیعهم. وکانت هالة آخت خديجة هي الرسول بین 
عدیجه مس رسول اللم‌ضاي الله علیة و آلهفی حاله الترویه طلما تزوج 
سول الله صلی الله علیهب له بخذیحه مانت حاله بعد رل بخدق پشبره. 
وخلفت الطفلتین زینب ورقية في حجر رسول اللّه صلي الله علیه و آله 
وحجر خديجة؛ فربیاهما, وکان من سنة العرب في الجاهلية من يربي پتیماً 
سب ال السیم الیعیه فان زسول الله صلي الله. علیه و آله. عی: تبدت 
ای انس هه ی ها فتاه مت ستت. آلعرب فی الحاحد, رت توس 
عند العامة کذلك <1». 


وقال الكراجكي (المتوفي 449): وقد اختلف الأقوال فیهما «2». فمن 
قائل انهما ربیبتاه, وانهما ابنتا خديجة من سواه «3», ومن قائل انهما ابنتا 
ات خدیجه من آمهاء هان خدیجه ربهما لما ماشت. اختها في حیاتها, وقد 
قال: ان اسم ابیهما هالة, ومن قائل انهما ابنتا النبي صلي الله علبه و آله 
<«4 ». 
وقال ابن شهراشوب: ذکر في کتابي الأأنوار والبدع آن رقية وزینب کانتا 
ابنتي هالة اخت خدیجة «5». 
ونقل عن الشیخ آل یاسین قوله: وآما زینب ورقية وأم کلنوم وقد,اشتهر 
بکونهن بنات محمد صلي الله علیه و آله, فهن بنات خدیجة رضي 
من زوجتها الأولین. ولم یوّید التحقیق التاريخي المتعمق بنوتهِنْ لمحمد 
صلي الله علیه و اله «6». 
ولکن السید جعفر مرتضي لم یقبل ذلك, وقال: ان التحقیق یدل علي انهن 
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ییات للنبي صلي الله علیه و آله ولخديجة, ولسن بناته ولا بناتها «1». 

نم آن الظاهر آَنْ زوجتي عنمان کانتا رقية وام کلئوم, / زیدب"- التي کانت 
زوجة آبي العاص «», کما روي عن الصادق علیه السلام: «وتزوج عثمان 
بن عفان ام کلئوم, فماتت ولم یدخل بها, فلما ساروا الي بدر زوجه رسول 
الله صلي الله علیه و اله رقية» «3». وقریب منه ما في خبر قرب الاسناد 
0( وهو المصرح في کلام ابن سعد «5» وابن حجر «6» وغیرهما. 

من ذلك وجه اتقو ها نقل من تزوح عثمان بزینب» کما ذکرناه 

ظ ابي القاسم‌الكوفي «7», و کذا ما ذکره الشیخ المفید «8», کمانبه علي 
لك المحقق التستري <9». 


فا رون اند ای اله ان ند 


وهن: 

- آم سلمة <10» 

- حفصة <11» 

بقیع الفغرقد في دراسة شاملة. ص: 137 
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- زینب بت جحش <«2» 

- زیب بت خزيمة » 

- صفية بنت حيي «4» 

- عاثشة بنت ۷ بکر <5» 

- مارية القبطية «6» 


وا فان ایا اف یی اند 


دکر اساب السیر فالتشنمیر آن- یه شی. کید المظاب عم رستل ام 
ی ماه امن اهر 


عقیال ین آنی: لالب 


وهو آخ الامام آمیر المومنین علي بن آبي طالب علیه السلام, کان آکبر منه 


ید ابقر بن ی ‌طانت 


هو آبن الشهید جعفر ,بن ی طالب المعروف بجعفر الطیار, وکان زوجاً 
لزینب الكبري سلام آلله علیها بت الامام امیر المومین ای بو اش طالف 
سلام اللّه علیه. 

قال الشهیدالأول: و یزور قبر ابراهیم ابن رسول | سای اه خایم وه اه 
وعبد اللّه بن جعفر .. «1». 


آض الیتو 


هي فاطمی الکلاینه. زوخة الافام آمیر المقمنین غلي بن آنی طالب اند 
اسلا وا کمن انم نب الفضل الصا نن.علی: له ااسام. 


مالك 


وهو مالك بن آنس, الفقیه المدني, آحد روساء المذاهب الاأربعة, صاحب 
کتاب «الموط]». 


نافع 


9 بنه أُ غیره, 
لشهیر, او ۸ 
قع الخلاف في هویته, فهو اما نافع القاريء الشهٍ 
لسخا لقا 5 و 
ی" نافع ب 
۱ ۱ ي‌ او 
9 القاري, 

1 تاوي: | 
۱ 


ناش ای نون[ 


آمه مارنه القنطیف مات صقیر ار وحن علیه رتسول الله-صلي الله غلیه و 
ال کر 


بعض شهداء آحد 


فهم الذین آ مهو فی رده آاحی. لوا الی الحدست قدفتوا قی الفتع: 


شهداء وقعة الحرة 


سنة 62 من الهجرة النبوية. << 5 
یقول الشیخ الاعظم الأْنصاري قدس سره: لا شيء آوضح وآشهر من کفر 
یزید, لعنه الله <«1 ». ۱ 


هن غرطعة رفتملن الم صلی الله غلمم و اه وال ار خاعد: 


ابو سعید الخدري 


هس اسلا م‌صای ام تن اه 


تحدید موضع القبور 


اشارة 


رغم دفن عشرات الالاف من الصحابة والتابعین والعلماء والصالحین 
نافیل والمقمنین وسائر المسلمین في بقیع الغرقد, الا آَنْ المعروف 
بقع التر قو قی ور اش شامله ی 1210 ۱ 

۷ مه ها رت ۳ عغ‌العلم بات ای صلی: ال عنم 
آله وضع حجرا علي قبر عثمان 0 مما پرشدنا ا(لي الاهتمام بحفظ 
قیفر الضاحاء والاولیاگ, قعما جزید الاست .هه حدم الاتار في ظل, استبلاء 
التیار الوهابي. 

وم ذلك. فاِنْ الزائر یجد في البقیع قبوراً معلومة لاأهل المدينة جیلا بعد 
جیل وللمحققین بالتواتر. مثل قبور أَئمة اهل البیت علیهم السلام, وقبور 
بنات النبي صلي الله علیه و اله, وزوجاأته, وعمه, وعماأته, وابنه, وغیر هم, 
نذکر تحدیدها. 

مق ها بای گر افو علن ای لین اساس اذل ال لکد یه 
اات صی اساا ااحصت اس او م ناساس 


قتفر اتمه ال الیینت علیینم الشلاد 


آمام المدخل الرئيسي باتجاه‌الجنوب. علي ممین‌الواقف قبوربنات 
رسول ال ضاي الله علیه و آله: وفیه العبوز الاتید؛ 

ج( انامه محمد بن الباقر ۳ السلام" 

د) الامام جعفر الصادق علیه السلام. 

۵ فاطمه بشت آسد المانمتم ام ااهام آمیر الهمین غلیین این طاات 
علیث السلام. 

۵ انس بت وه الشطای عم رسل الا ضلی لاه عم و آلد: 


ییاز بتاب بستان الم سای الاب عنه و الم 


آمام ال الزتیسی للمیم فعلی. نهد چتنه. بحوالی ۱0 ترا ولا شضاها 
عن 
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1۳ زا الاح اس مر سوه ور سا رشل اه صلیم. ال اه 
أ 


یر ان تیان اان‌صان الم نییآ 


شمال قبور بنات النبي صلي الله علیه و آله, علي یسار الواقف آمام قبور 
البنات, وعلي بعد حوالي ثمانية امتار, نجد قبور زوجات رسول الله صلي 
الله علیه و آله. 


ی فا ات ار ما ار یه ای نم عبت ااتراز 


غلی یعد قجو خسمته اسر شمال قسیر روجات رتتول الله صلي ال طاید و 
اله نجد قبري عقیل وابن آخیه عبد الله بن جعفر. 


5 قبر الامام مالك ونافع 


في الشرق من قبر عقیل بن آبي طالب وعلي نحو عشرة آمتار عند التقاء 
الممرات الاسمنتية الحديثة یوجد قبران: ۱ 

الأْول: للامام مالك بن آنس, امام المالكية من المذاهب الأربعة. 

الثاني: لنافع, وهو اما شیح القر|ء المعروف, او غیره. 


ام اشح انیم بعتمات از ای خی اف خانه با اد 


علي بعد 20 متراً من قبر مالك, باتجاه الشرق, نجد قبره الشریف. 
والظاهر: رن موضع قبر عثمان بن مظعون یکون قریباً منه. وذلك لقول 
رسول اللّه صلي الله علیه و آله في تعیین موضع دفن ابنه ابراهیم: 
«آلحقوه بالسلف الصالح». 


7 فذفن شهداء آحد فوقعة الخرة 


غلي نعد فحو 7 مترا من ق‌ابراهیم تن رشول الله صلی. الله له اله: 
نجد مدفن شهداء 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 142 
ووقعة الحرة, وهم الذین استشهدوا آیام سلطة یزید بن معاوية علیه 
اللعنة, وهو حالیا علي شکل مستطیل م الحجر, بارتفاع لا یتجاوز المتر 
الواحد عنٍ سطح الأْرض, ومن المعلوم آنه یتضمن بعض آجساد الشهداء 
رضوان الله علیهم, وآنهم دفنوا في المکان وحوالیه, وذلك لکثرتهم. 


اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن آبي طالب, توفي سنة 
3 في حياة ابیه الصادق علیه السلام بعشرین سنة, کذا في عمدة 
الطالب, عن ابي القاسم بن جذاع نسابة المصریین «1». 
قال السید الأمین: قبره الن خارج البقیع. بینهما الطریق یجانب سور 
المدينة المنورة. ولعله کان داخلا فیه قبل جعل هذا الطریق. وهو مشید 
تفطظم غلیه قیة: عطیجه, عدهها الخهانیون فی .ها القضوه بعد. اسبا یم 
علي الحجاز «2». 
وقال الشیح المدنی: وکان-بقم: (قبر انماعیل بن خعفر) فن: الوسط نین 
الحرم النبوي والبقیع, وانا شاهدت هذا القبر قبل طمسه وهدمه «3 »> 
وقالوا: کان القبر خارج البقیع في الجهة الفربية الجنوبية, ویفصله عن البقبع 
شارع بعرض 15 متراء وکان محاطا بسور مرتفع بنحو 3 امتار, وکان مبني 
الشرشورة وهو مبني مصلحة الموتي یقع شرقي هذا القبر, وقد نقل 
الحسد قی التوشعه التی نت فل. الونست ارم وایخل واحلم یود 
البقیع الحالي «4». 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 143 
قول قد سمعنا من الأفواه آنه دفن شرق شهداء الحرة, ولکن الوهابیین 


9 قبر السيدة حليمة السعدية 


قیل: ان قبرها شمال شرق قبر عثمان بن عفان, آي شمال شرق حش 
کو که مالمغر دوف آنه تشمال فبر عهان. 


0 تین ات لت ی الم اند بان 


علي بعد اربعین مترا من مدخل البقیع الرئيسي الي الشمال علي سار 
الداخل, ملاصقاً لسور البقیع نجد القبور الاتیة: , ۱ 

الف) قیز صفیه نت عید المطاب عمه رسول اللهصلی ال غلیة و الف 
ب) قبر عاتکة دا ۳ 
ج) قبر آم الشن فاطمه الکلایفر تفع اامام آمتر العافتن ی ین ای 
طالت علت ااسلام 


11 ی ۶ 
یز | 
سعید الخدري 


وقبره دز الم 
الحرة 1 الشرقية الشمالية 
لشر قية. لية, کان علي قارعة | 

پ قارعة الطریق المة 

لمودي الي 


2 قبر سعد بن معاذ 


غلی: بح خوالن. خهسسن. عقرا قمال فبر شمان بن. عفان: زخد کنر 
الضحایی الحایل نت ین صعاد 


3. قبر عثمان بن عفان 


دفن _پحش کوکب, الذي کان خارجاً عن البقیع. ولکن آدخله معاوية فیه, 
وحالیا بقع قبره علي بعد 135 مترا من قبور شهداء الحرة. في الجهة 
الشر قية الشمالية <1». 

قال ابن کثیر: وقدِ, اعتني معاوية في آیام امارته بقبر عثمان؛ ورفع الجدار 
بینه وبین البقیع, ۳-۳ الناس آن یدفنوا موتاهم حوله, حتي اتصلت بمقابر 
المسلمین «2 ». ۱ , 
قال ابن ابي الحدید: فخرج به نفر یسیر من اهله وهم یریدون به حاثطا 
رجم سريره. وهموا بطرحه, فارسل علي علیه السلام یعزم علیهم لیکفوا 
عنه» فکفوا, فانطلقوا| به حتيٍ دفنوه فقي حش کوکب. . وزاد الطبري: ان 
معاوية لما ظهر علي الناس آمر بذلك الحائط, ففخم خی آقضيم به: ال 
البقیع, ۳ الناس آن یدفنوا| موتأهم حول قبره, حني اتصل ذلك بمقابر 
المسلمین «3». 





کلام الخی نمی اه ا سا 


هو الحسن , تن.غلی بم. ات ای الامام الزکي. سید شباب آهل الجنة, 
محمد «1 ۳۳۹ الرسول, وريحانة الیتول, , وحجة الله علي آرضه. 
ولد علیه السلام بالمدپنة في النصف <2» من شهر رمضان سنة اثنتین (آو 
ثلاث «3 ») من الهجرة, وقبض که فا بالمدينة في صفر سنة تنسع 
وا زفیی ضن الهجرة, فکان سنه علیه السلام توهتد تسا رنف سنة؛ وآمه 
سيدة نساء العالمین, فاطمة بنت محمد., خاتم النبیین؛ صلي الله علیه و آله 
الطاهرین, وقبره بالبقیع من مدينة الرسول صلي الله علیه و آله «4», عند 
جدته 
بقیع الفرقد في دراسة شاملة. ص: 146 
فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف <«1»», لقبه: الوزیر, والتقي, 
والقأئم. والطیب, والحجة, ۰ والسبط, والولي 2 ». 
قال الذهبي: الحسن بن علي بن ای طالب.. الامام. السید. ریحانة رسول 
اللّه صلّي الله علیه وسلم وسبطه وسید شیاپ أهل الجنةر آبو , محمد 
22 ,الهاشمي المدني الشهید .. وکان یشبه‌جذه ت ۱ صاس لاه 
غلیه و ام قاله ان جحيفة <«3». 
قال ابن عنبة: وجاءت به فاطمة الي النبي صلي الله علیه و آله یوم السایع 
من مولدو في خرقة من حریر الجنة کان جبرئیل علیه السلام نزل بها الي 
مصول ااهصی الم کایه و ال فسماه حسنا, وعق" عنه کبشاً «4». 
وروي عن الجعدیات لفضیل بن مرزوق. عن عدذي بن ثابت, عن البراء. قال 
النبي صلي الله علیه و آله للحسن: «اللهم ائي آحبه فأحبه, حا کت من 
یحبه », صححه الترمذي <5». 
بقیم. الغر قد.فی دراه شاماد 197 
و عنه. ضلی. آلله: علیه. و. اله و۲ قال: «الحسن والحسین سیدا شباب 
آهل الجنة». صحخه الترمذي <1 ». 
وقال النبي صلي الله علپه و آله في حقه وحق آخیه: «فن: اخبعما فقد 
اختتت, ومن اشفا فقد | رهخت" الحسن والحسین» «2». 
فال ضلی الله علیه و آله* «اللهم آنی احیهما فأحبهما» «3 ». 
وقال النووي: مناقبه کثیرة مشهورة في الصحیحین وغیرهما «4». _ 
وقال ابن حجر العسقلاني: فضائله لا تحصي., وقد ذکرنا منها شطرا في 
الروضة الندية <5». ۱ 
روي الكليني باسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر علیه 
السلام یقول: «لما حضر الحسن بن علي علیهما السلام الوفاة قال 
علیه السلام: با آخي, [تي آوصيك بوصية و |ذا آنا مت فهيئني. 


وجهني الي رسول اللّه صّي اللّه علیه وآله لأحدث به عهدآ نم اصرفني 
الي امّي علیها السلام, نم رذني فادفني بالبقیع..» «6». 
وقال المفید: ژوی عیدالله,بن ابراهیم. عن ریاد التارقن قال: نما حط رت 
الحسن الوفاة استدعي لعسر بت لها التار قفا ۲ اس اه 
مفارقك ولاحق بربّي جل وعز, وقد سقیت السم ورمیت بكبدي في 
التتتوای ار ف سم شعانی اسر ومی ان هت وا سای 
له تعالي, فيحقي عليك آن 

بقپع الغرقد في دراسة شاملة, بر ص: : 1498 
کت بشي», وانتظر ما یجدت ال عز ذکره في., فاذا قبضت فغمضني 
وغسلني وكفي واحملني علي سريري الي قبرجذي رسول الله صلي الله 
علیه و آله لأجدٌد به عهّدا , نم رذني الي قبر جذتي فاطمة بت آنفید رحمه 
الله فادقني هناك, وستعلم پا ابن آم أنْ القوم تا ون آ نکم تریدون دونيي عند 
سل له صلی الله ید و آلس‌فییون یتمعن رل واه افتم 
عليك آن تهریق في آمري محجمة دم. ۰ «1 ». 
فظهر آن الامام الحسن علیه السلام دقن بالبقیع تنفیذا لوصیته » 

لعلمع غلبم السلای بالات العولد و مس یر فان له 

«4 »> والانفس الشريرة. وبه یظهر ضعف ما نقله ابن کثیر «5» وغیره «6» 
من ام ‌علنه السام کی الی اخم الخشسن له الم آردفن بم رتسول 
اه صلي الله علیه و آله, ثم جري ماجري. 
نعم» , جاء في منتخب الاتوارز لمحمد بن همام الکاتب الاسکافي: ولما حضرنه 
الوقاة دعا آخاه الجسین بن علي ۲ الشیلام: وقال له با اخی: زذا نا 
مت, وأخذت في آمري, وصير تني علي السریر, فأنشدكت الله بحق جدي 
تستول آلل »وان فان اضر ال فقس رل الله صلی ال 
علیه و آله, فان ترکوك فادفتّي معه, وان منعوك فباللّه عليك 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ۷ص ۰ ۰ 149 
یا ی , وبحق جدي ۳ ان کلضت آجذا, وارددني فادفتي بالبقیع «1 ». 
ولکن ما ذکره الشیخ المفید هو المعتمد. 
ثم‌قال المفید: فلمّا مضي علیه السلام لسبیله غسّله الحسین علیه السلام 
وکنه وحمله علي سریره, ولم يشكٍ مروان ومن معه من بني آمية آنهم 
سیدفنونه عند رسول اللّه صلي الله صلي الله علیه و اله, فتجمعوا له 
ولیشنوا اناد فلا خته بالیس علی غلهها السلام ال فیر جح 
ی 
قال: - وکادت الفتنة < »> 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 150 
تقع بین بني هاشم وبني امیة «1» «2», فبادر ابن عباس الي مروان فقال 
لم ارچ با مروان من حفت جفت فا ما تریا آن تدفن صاعنا عند رتسول 


اتکی له عم الا ید وی ها اش رم لین 
جدنه فاطمة علیهار السلام, فندفنه عندها بوصیته بذلك, ولو کان وصی بدفنه 
مع النبي ضلن الله علیه واله لعلمت انك آقصضر باعا من ردنا غن. دلك.. 
وقال سین غلیه السلام حوالت ولا عوت اجب ال بجفن الداع وان 
۷ اهزنق ی اهر محجمة دم, لعلمتم کیف تأَخذ سیوف اللّه منکم مأخذها, 
ققد صصت آلعت بسا مکی دام با اشیرا اک فا 
ومضوا بالحسن علیه السلام فدفنوه بالبقیع عند جدنه فاطمة بت آسد بن 
هاشم بن عبدمناف. رضي الله عنها واسکنها جنات النعیم <«3». 
وذکر ابن فتال النيسابوري «4» والطبرسي نحوه بتفاوت سیر «». 
ال کی هن هريرة یوم دفن الحسن بن علي علیه السلام: قاتل الله مروان, 
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اه ص. : 151 0 
کنت اذغ این آبی ترابة پذفن, مع رسول آلله صلن الله-غلیه و آله روقد نکن 
عنمان بالبقیع , فقلت: یا مروان ! اتق اللّه, ولا تقل لعلي الا خیرا, فآشهد 
لجد سمعت»رشول الله اصلی الله علیه و له ول نوم حتیر: :«لاعظیت 
الراية رجلا بخبه: اللخ ورسوله, لیس بفرار «1»», وأشهد لسمعت رسول 
الله کل الاه علنه له ای لب کی ی الا ای احیه فاحهر راخت 
من یحبه » 2 
ولا يخفي آن مروان بن الحکم کان وقتتز انز المدبنة «3 »> ا ۳ کان 
معزولاء وائما فعل ما فعل ابتغاء مرضاة معاوية <4», وطلباً للرئاسة «5 ». 
ومات الامام الحسن المجتبي علیه السلام شهیدا, اذ ائه قد سم بد سيسة 
معاوية, تمشیدا لسلطة ابنه پزید. 
قال. آبو علی..محمد بن .همام الاشتکافین: استشهد علیه السلام في سنة 
خمسین من الهجرة. بعد مضی عشر سنین من ملك معاوية. وکان سیب 
وفاته شربة وجهها معاوية علي یبد امرأته جعده بت الأًشعت- لعنه الله- 
وآقطعها علي ذلك ضيعة نقية وعشرة آلااف, وروي: > نت سفي برادة الذهب, 
حتي قاء کبده, وقال: «سفیت السم مرتین؛ وهذه الثالثة », ودفن بالمدينة 
في البقیع «6». 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 152 
وقال انن جبان: الحشن بن نزن آین طالب.., این فاطمة الزهراء. کان 
اهلاس رصع الله صلق الله یه مدای که اه ری 
نزل کبده 1 ». 
وروي ابن عساکر عن آبي سلیمان بن زبر, قال: مات الحسن بن علي يعني 
سنة تسع فارتفین وکان قد سقي السم. , فوضع کبده.. <2». 
وقال ابن شهراشوب: وکان بذل معاوية لجعدة بت محجمد الأاشعت الکندي, 
وهي ابنة آم فر وة, آخت ۳ بکر بن آبي قحافة, عشرة آلاف دینار, واقطاع 


عشرة ضیاء من سفي سور|ء وسواد الكوفة, علي آن : تسم الحسن «3 », 
جاء في کشف الغمة: لا اراد فعاونة اخز لزید 0 دس الي جعدة بنت 
الاشعث بن قیس- وکانت زوجة الحسن بن علي علیهما السلام- من حملها 
علي سمه, وضمن لها آن یز وجها بابنه پزبد» فارسل الیهز 7 الف درهم» 
فشفته. خفدم: آلسیت ح»: ویفی -غلیه. السلام» ار فتن -یوها مریضاً ومضي 
لسپیله ذ في صفر سنة خمسین من الهجرة, وله یومتذ مان 0 سنة, 
۳1۳ آخوخ ووصیه الحسین علیهما السلام غسله وتگفینه ودفنه عند جذته 
فاطمة بت آسد. . بالبقیع «5 »> 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة, , ص. 13 
وف اه تس ااعانه من عوهت اه امین علی. غیت سامت این 
الخسد عم السات یت فان لها مار یه 
في‌الموضع المعروف بالبقیع «1 ». 
فک الاک شور سای وا ی ای اه ها لزع 
الحسن ابن علي بوم مات ودفتاه بالبقیع, ولو طرحت ابرة ما وقعت الا علي 
راس انسان <2*. 
قال نعیم بن حماد: فلم يشهده آحد من بني آمیة الا خالد بن الولید بن عقبة, 
فانه ناشدهم اللّه وقرابته نه فخلوا عنه «3». 
وروي الذزهبي رعکن مساور السعدي قال: رات آب هريرة قائماً علي مسجد 
رسول اللّه صلّي علیه وسلم یوم مات الجسن پبكي وينادي بأعلي صوته: یا 
آنها الاس حات همست رصول اللهضای ال علیبه وا فا ها 3 
وروي مساور مولي بني سعد بن بکر, قال: وقد اجتمع الناس لجنا زته, 
حتي ما کان البقیع یسع آحدا من الژحام «5». 
وقد نگام ال والساء تاداس سا نی ها یش عم 
وحدت نساء بني هاشم علیه سنة «6». 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 154 
في الخبر: . ات الحسن:؛ فانه ابني وولدي, ومني, وقرخ عينيی؛: 
وصیاء قلنی: ونمزه فوادق وهو سید شتاب آهل الجتة, وحجة ال تعالي 
علي لاه امرخ او وقوله قولي, فمن تبعه فانه مني, ومن عصاه 
فلیس مني, واني نظرت الیه فذکرت ما يجري علیه من الدل بعدي, فلا 
یزال الأمر به حتي یقتل بالسمٌ ظلماً وعدوانا. فعند ذلك تبكي الملائكة 
والستخ الشداه‌تموتن. چدکبه کل شيءختي الطیز فی حو الشماء, والستتان 
فی وف الهاع فم بکاه له تقم عیتای بوم‌عمی الاعین: ومن حزن علیه 
لم یحزن قلبه یوم نحزن ن القلوب. ومن زاره في البقیع ثبتت قدماه علي 
الصراط یوم تزل فیه الاقدام..» <1 ». 
جاء في کامل الزيارة باسناده عن عمر بن یزید بیاع السابري, رفعه, قال: 
کان محمد بن علي ابن الحنفية ياتي قبر الحسن بن علي علیهما السلام 


فیقول: السلام عليك يا بقية المومنین. وابن اول المسلمین, وکیف لا تکون 
کذلك وانت سلیل الهدی, وعلیف التقوي,.وخامسش آهل الکساء:-غذتكت ید 
وه 0 ات 2 الاسلام, 0 من ندي الایمان, ات حَا 
اللّه. 1 1 
فعلي 0 محمد السلام <2». 

ولنختم الکلام بماجاء في احدي الزیارات الجامعة: «السلام علي الامام 
المعصوم, والسبط المظلوم, والمضطهد المسموم, بدر النجوم, والمودع 
بالنشيم.. خق. الزف: الرفيم.. السید. الا کی. والمهدب»التفی: آیف. :خحمد 
الحسن بن علي علیهما السلام» <«3». 


اسان خی ین الیین یم الماندی یه اانستاا 


هو الامام علي بن الحسین؛ لقبه الزکي وزین العابدین وذو الثفنات والأمین 
«1», رایع لائمة عند الشيعة الامامية, وحجة اللّه علی. ازسة: ولد في 
الخامس من شعبان «2» سنة ثمان ین ااشکوه 6 و امه شاه 
زنان «4» بنت شیرویه بن‌كسري آبرویز «5», وقیل: شاه زنان بنت یزدجرد 
بن كسري «6», ویقال: 
کان اسمها شهربانو بدت بزدجرد 7 وقیل: آم ولد اسمها غزالةالة, 2 
«» ویقال: بل کان اسمها برة بنت النوشجان «9», وقبض بالمدينة یوم 
السبت لائنتي عشرة لیلة بقیت من‌المحرم 10 »> سنة خمس وتسعین 
قنر وف ارنعو تمعن «12» وله‌یومتذسبع وخمسون سنة «13», 
وولد له مان ببین ولم یکن له انتي «14 >», وکان امامته ارسا وثلائین سنة 
«15» 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة, ص: 156 
وقبره ببقیع المدينة <1». 
قال الذهبي: علي بن الحسین ابن الامام علي بن ام طالب.. السید الامام 
زین العابدین الهاشمي العلوي المدني.. «2» 
وثقل عن ابن تیمیة- شخ کفضته وعادمه انم فا عاین بن الحسین زین 
العابدین, وقرة عین عین الاسلام, لکترة ما اشتهر عنه من ت وزهد وورع 
وتسامح وعلو آخلاق «3». ِ 
وقال الزهري: ما کان: اکتر: فحالستی مه علی.: بن الحسین؛ قفا رای | حدا| 
آفقه منه «4». 
وقال: ما ریت قريشاً آفضل من علي بن الحسین «5». 
وروي آن رجلا قال لابن المسیب: ما بت آورع من فلان, قال: هل ریت 
علي بن الحسین ‏ قال: لا, ال ما تست آورع م منه ۳ 
اذ نام 

9 في دراسة شاملة, ص: 157 
الصلاة آخذته رعدة, فقیل له ِ لا ال مادرفن سین دی هن آقوم 
ومن آناجي؟ ! +1[ » ۱ 
وروي المفید عن زرارة بن اعین قال: سمع سائل في جوف اللیل وهو 


پقو 
این التاخدون قی الفاهل یفن في الاخرور خی ها من تاه 
اافیم بشحم صفم ۱ ره تس اه لب امین اه اسام 


>» 2 


وذکر الذهبي عن مالك: اخزم علی: بن الحسین؛ فلما آراد ان يلبي قالها, 
فآغمي علیه, وسقط من ناقته تا . وکان يسمي زین العابدین لعبادته 
«3 ». 

وعن سفیان بن عيينة: جح بن الحسین ی طالب.: فلما آحرم 
واستوت به راحلته اصفرز لونه ِِ ووقعت ك الرعدة ولم یستطع آن 
يلبي. فقیل: ما لك لا تلبي؟ قال: «اخشي ان اقول لبيك. فیقول لي: لا 
لبيك...» فلمّا لبي غشي علیه وسقط من راحلته, فلم یزل یعتریه ذلك حتي 
قضي حچه <«4». ِ 

نم آن الامام علیه السلام مات شهیدا, سشه الولید بن عبد الملك بن مروان 
«5», وتوفي علیه السلام بالمدينة سنة خمس وتسعین للهجرة, وله یومثذ 
سبع وخمسون سنة, ودفن بالبقیع مع عمه الحسن بن علي بن آبي طالب 
علیه السلام «6». 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 158 

وقد آخبروا بموضع دفنه قبل ذلك بسنین, حیث اثه جاء في الخبر: «یدفن 
في ارض طيبة في الموضع المعروف بالبقیع» «1». 

ذکر اين سعد وسبط ابن الجوزي: انه توفي سنة اریع وتسعین, وکان یقال 
لهذه السنة: سنة الفقهاء «2», لکثرة من مات منهم فیها «3». وکان علي 
سید الفقهاء, مات اولها 4». 

وروي عن حسین بن علي بن حسین بن علي بن آبي طالب, قال: مات آبی؛ 
علي بن حسین سنة اج وتسعین, وصلینا علیه بالبقیع <5». 

وجاء في الخبر آیضا: «نْمٌّ یکون القائم من بعده «6» ابنه علي سید 
العابدین, وسراج المومنین, یموت موتا یدفن بالبقیع من آرض طیبة» «7». 


۵ات ید بت غلی الباق لت الفاا 


هو الامام محمد بن علي بن الحسین بن آبي طالب, باقر علم الدین؛ وعلم 
الأولین والآخرین «8», و المتقین, کنیته ای عقر: خافتسن اانهه. ند 
الشیعه الامامبه: وجعة آلاه عی ارضه: ولد بالمدینه مبنة نع وخمتین من 
ال اما 
بقیع الفرقد في دراسة شاملة. ص: 159 ۱ ۱ 
عبد الله «1» فاطمة «2» بنت الحسن بن علي بن آبي طالب. فهو اول 
ولادة الحسن والحسین «4»., لقبه باقر العلم والشاکر والهادي <5», وکان 
واسع العلم, وافر الحلم «6», وقبض بالمدينة في ذي الحجة ویقال: في 
شهر ربیع الأول ویقال: في شهر رییع الآخر- والأول آشهر- «7». سنة 
عشرة ومائة, وکان سنه یومتذ سبعاً وخمسین سنة. وقبره بالبقیع من مدينة 
الرسول صلي الله علیه و اله <8». 
وفي الخبر: «نم یکون الامام القائم بعده «9» المحمود فعاله محمد. باقر 
2 ومعدنه وناشره ومفسره, یموت موتاء یدفن بالبقیع من ارض طيبة» 
0 1 ». 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 1060 
الملوی ای ای سا حرست سن العلم 7۳ 0 
والشرف والثقة والرزانة, وکان أهلا للخلافة, وهو آحد الأْئمة اه عشر 
الذین تبجلهم الشيعة الاأمامية وتقول تم 0 وبمعرفتهم بجمیع الدین.. 
وشهر آبو جعفر بالباقر من بقر العلم آي شقه, فعرف آصله وخفیه.. «1» 
فال قطب الدین. الزاوندی: واما مخمد ین غلي علبهما السام: لیر یظهر 
ق اوعد آانه عام لام من عف الوم وا ار هالعته وعلم: الفران 
والسيرة وفنون العلم ما ظهر منه» وروي عنه معالم الدین بقابا الصحابة 
ووجوه التابعین وروساء الفقهاء, وصار في الفضل علما یضرب به الأمنال 
<2». 
قال الزبيدي: وائما لقب به لتبحره في العلم وتو سعه, وفي اللسان: لأْنه 
بقر العلم وعزفت اضله واستیط فرعه «3»: 
قال: قلت: وقد ورد في بعض الثار عن جایر بن عبد اللّه الأنصاري: أن 
النيي صلي الله علیه و آله قال له: «يوشك آن تيقي حتي تلقي ولدا لي من 
الحسین, یقال له محمد. یبقر العلم بقرآ فلذا لقیته فاقرئه مني السلام», 
خرجه ائمة النسب <«4». 
قال ابن حجر: وسمي بالباقر لأْنه تبقر في العلم, آي توسع فیه «5 »> 


وروي الشیخ المفید عن جابر قال: قلت لاأبي جعفر بن علي الباقر علیهما 
السلام: حدثتني بحدیث فاسنده لي, فقال: «حذثني ابي, عن جذي, عن 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 161 
۹ اللّه صلي الله علبه و الم .عن جیرتل غعله اسلا غن :للم غروحل: 
وکل ما آحدنك بهذا الاسناد» «1», وروي نجوه الراوندي بتفاوت پسیر «2». 
وعن مسند آبي حنيفة, قال الراوي: ما سألت جابر الجعفي قط مسألة الا 
آتي فیها بحدیت؛ وکان جابر الجعفي اذا روي عنه قال: حدئني وصي 
الأْوصیاء ووارت علم الأنبیاء «3 »> 
فغر آنمه تعسم قی الخلیه [ اه .لاسام الخاضو انداگر الخاشع انشا 
<«4 ». 
وقالوا: لم یظهر عن آحد من ولد الحسن والحسین علیهما السلام من 
اما ها ی و لاه رالتا رات ال ارام 
قالٍ محمد بن مسلم: 
ام ی ای ام و فد ره تالم الفیه ها الا 
ووجوو التابعین وروساء فقهاء المسلمین؛ فمن الصحابة نجو جابر بن 
عوالاه سارت ی لاش ی ای ین رید لصفم سا 
السخاتی: صاجب الضوفتةر وم الققهاء تحو. این المبارت. والزهزی 
والاوزاعي وآبو حنيفة ومالك وللشافعي وزیاد ابن المنذر النهدي «5». 
وعن حلية الأْولیاء: قال عبد اللّه بن عطاء المکي: ما رآینا العلماء عند آحد 
اصفن خیم ند ایش ,عفر تیم السلام بغتی لباق ولتت را فتاه کم بن 
عينية مع جلالته وس عنده کأئّه صبّي بین یدیر معلم یتعلّم منه «6». 
وعن جابر ین عبد اللّه الأنصاري عن رسول ال صلی الله عانه و الم 3 
ستدرك رجلا مني 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 162 
۳ اسمي وشمائله, قتماتلی:بیهر العلم بغرا: ,۰» «ل[ ». 
وقال ابن عنبة في شأنه: وافر الحلم, وجلالة قدره نامز آن پنبه علیها 
2 ». 
ات تا تاد را ی فا مت با شین ازع 
السلام بقول: 
«ٍنْ رجلا کان علي آمیال من المدينة, فرأي في منامه فقیل له: انطلق ! 
فصلّ علي آبي جعفر علیه السلام, فِنْ الملائكة تغسّله في البقیع, فجاء 
الرجل فوجد آباجعفر قد توقي, علیه السلام » <«3». 
قبض علیه السلام في سنة اه عشرة ومائة. . وقبره بالبقیع من مدينة 
الرسول علیه وآله السلام «4». 
ومات الامام علیه. السلام-هسموها شتفیدا کایه )رن فال. آبی عفر این 
بابویه: سقه ابراهیم بن الولید بن یزید «6». 


وفي الكافي: انه دفن علیه السلام في القبر الذي دفن فیه آبوه علي بن 
الحسین علیه السلام <7». 


دای عفر چم شیر ااساجق فلیه ارام حقه 


لصادق, 

بقیم ال رقدفی حرامته نامع 165 
امام. العاول العان ماتاصل مالطامر طقه کش اه خی ال با 
بالمدينة یوم الائئین سابع عشر من الربیع الأول «2» سنة ثلاث وثمانین من 
الهجرة. وقبض بالمدينة في شوال سنة ثمان واربعین ومائة, وله یومتذ 
خمس وسنون سنة؛ وامه أم فروة فاطمة «3» بت القاسم بن محجمد 
النجیب بن ابي بکر, وقبره بالبقیع «4 »> آنضا مع آپیه وجده وعمه الحسن 
علیهم السلام آجمعین «5» وقد جاء في الأخبار: آنهم انزلوا علي جدتهم 
فاضامدشت سین حاشم بت ید اف ر ضوان الله علیها «6». 
وجاء في الخبر: «یکون بعده «7» الامام جعفر, وهو الصادق بالحکمة ناطق, 
مظهر کل معجزة. وسراج الاأمة. یموت موتاً بارض طيبة. موضع قبره 
بالبقیع» «8». , 
نعم» , انه حجٌة اللّه في آرضه, ومهما قیل في شأنه يبقي اللسان قاصراً عن 
الاحاطت بکل , ایعاة شخصتند رلعم ما قال, این .داود الخلی: جعفر بن 
محقّد بن علي بن الحسین 0 
الصادق یه الم ره 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, , ص: 164 
السحف ذکر مناقبه, وعلو مناقبه, فالأدب پقتضي الوقوف دونها» «1». 
ی و 
واقرارهم بالواقع: 
قال زید بن عليّ بن الحسین (استشهد سنة 120): «في کل زمان رجل ما 
اهل البیت, يحتجٌ اللّه به علي خلقه, وحّة زماننا اين أُخي جعفر بن محشد, 
لا بضل من, تبعه, ولا يهتدي من خالفه» <2». 
وقال ابن آبي ليلي (م 148)- حینما قال له نوح بن دژاج: آکنت تارکاً قول 
فلت آمقضاءا میت لقول آحو ! فا هل الا حل داحد فلت من مت 
قال: جعفر بن محمد» «3». 
تال اه هه رم 0ب سا دای آحا افقه .من عفر مه .غانه 
السلام » «4 »> 
ریت؟ قال: ما # احد آفقه من جعفر بن محمد, لما آقدمه تفت 
الحيرة بعث اليّ, فقال: ده ار تس 


بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص ِِ 

الصعاب. فهیْأأت له ارت 10۳ ت آب جعفر وجعفر جالس عن 
میت ها ضرت ما دخلنی اخعفر من الهیو ما ا خی 13 لایی 

جعفر, فسلمت وأذن لي فجلست., ثم التفت الي جعفر فقال: یا ابا عیداللم: 
تعرف هذا؟ قال: نعم, هذا آبو حنيفة, یم اتبعها: قد تا نا نم قال: یا آبا 
حنيفة, هات من 1۳9 نسأل آبا عبداللّه, فابتدآت أسأله, فعان بقول في 
المسألة: ارف تقولون فیها کذا وکذا؛ وأهل المدينة یقولون کذا وکذا, ونحن 
نقول کذا وکذا, فربما تابعناء وربما تابع آهل المدينة, وربما خالفنا جمیعا, 
حتي آتیت علي آربعین مسألة ما آخرم منها مسألة, نم فال آیه رید أُ 
لیس قد روینا آن آعلم الناس آعلمهم باختلاف الناس «<2». 
وروي عنه آثه قال: «لولا السنتان لهلت النعمان» «3 ». 
وقال سفیان الثوري (م 161) في حقّه: «الله اعلم حیث یجعل رسالته» 
«4 ». 
وقال مالك , بن آنس (م 07۵ «ما رآت عین» ولا سمعت و ولا خطر 
علي قلب بشر آفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً وعبادة وورعا» 
«5 », 
وقال: «اختلفث الیه زمانً فما کنث آراه الاعلي ثلاث خصال: اما ال وامّا 
صائم, واا یقرأً القرآن, قفا رانته فخدت الاعلي طهارة » «6». 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 166 
و جابر بن حیان <«1 > (م 200 «2»): «وحق سيّدي لولا أَنْ هذه الکتب 
باسم سيدي صلوات الله علیه لما وصلت الي حرف من خذلك الي الأبد» 
«3 », 
وقال عمرو بن آبي المقدام: «کنث |ذا نظرث الي جعفر بن محقد علمث 
ه من سلالة النبیین » <4». 
وا محشد بن |دریس الشافعي «5» (م 204) فقد قال اسحاق بن راهویه: 
قلت للشافعي: کیف جعفر بن محمد عندك؟ فقال: ثقة. في مناظرة جرت 
بینهما «6 ». ۱ ۱ 
وامّا ابو حاتم الرازي (م 277) فقد روي ابن آبي حاتم عن ابیه: «جعفر بن 
محمد نقة لا یسال عن مثله» <«7». 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 167 
وقال‌الجاحظ (م 250 آو 255): «جعفر بن‌محمد الذي ملاً الدنیاعلمه 
وفقهه » »1 ». 
قاس ابه زره رم 264 اد 1 «2») فقد قال عبد الرحمن: «سمعت آبا 
زرعة وستل عن جعفر عن آبیه. وسهیل بن آبي صالح عن آیه. والعلاء عن 
اه ا سا آص؟ قال: لا یقرن جعفر الي هو لاء, پرید جعفر آرفع من هوّلاء 
في کل معني» «3 ». 


وقال آبن الواضح الکاتب اجنین اهروت باليعقوبي (المتوقي بعد سنة 
وکان افص ا انا دا علموم 0 اللّه, کات من آهل العلم الذین و 
منه, |ذا رووا عنه قالوا: آخبرنا العالم» «». 
ی و رت ۱ «جعفر بن محمد بن علي پن 
الحسین ابن علي بن آبي طالب رضوان اللّه علیهم. کنیته ۳ عبد الله 
يروي عن انیم وکان « من سادات آهل البیت فقهاً وعلماً وفضلا. ۰ « ». 
وقال آبن عدي (م 305): «ولجعفر آحادیتث ونسخ, وهو من ثقات الناس, 
کما قال يحيي بن معین » «6». 
وعن الحاکم النيسابوري (م 405): «وأصهٌ طریق يروي في الدنیا آسانید 
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هل البیت علیهم السلام جعفر ين محقد بن علي : بن الحسین بن علیْ. عن 
۳ عن جده, عن عليْ, اذا کان الراوي عن جعفر نقة» «1». 
وعن عبدالله 9 آسعد بن علی اليافعي اليماني نزیل الحرمین با 
في تاریخه: «کان جعفرالصادق رضي الله عنه واسع‌العلم, وافر الحلم, و له 
من الفضائل والمآثر مالا بَحصي » «2». 
وقال آبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري (م 412): «جعفر الصادق فاق 
جمیع آقرانه من هل البیت, وهو ذو علم غزیر, وزهد بالغ في الدنیا, وورع 
ات عن: الشغوات: وادت. کامل فی: الحکمة»:<«3 >. 
وقال الشیخ اج (م 413 9 له علیه 2 من ۳ و 
> 
وقال ات نعیم الاصفهاني (م 430): «.. الامام الناطق, ذو الزمام السابق, 
۹ عبد اللّه جعفر بن محمد 0 آقبل علي العبادة والخضوع, وآثر 
العزلة والخشوع, ونهي عن الرئاسة والجموع » «5 ». 
وعن حلية ۳ نعیم . : ان جعفر الصادق حدذت عنه من الأئمة والأعلام: مالك 
ابن انس وشعبة بن الحجاج وسفیان الثوري وابن جریح وعبدالله بن عمرو 
وروح ابن القاسم وسفیان بن عيينة وسلیمان بن بلال واسماعیل بن جعفر 
وحاتم بن 
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سماعیل وعبد العزیز بن المختار ووهب بن خالد وایراهیم بن طهمان في 
ار رو قال: واخرج عنه مسلم في صحیحه محتجاً بحدیثه, وقال عیره: 
وروي عنه: مالك والشافعي والحسن بن صالح, وق اروت السجستاني 
وعمرو بن دینار واحمد بن حنبل «1». 
وقال المقدسي المعروف بابن القيسراني الشيباني (م 507): «جعفر بن 
محفد الصادق.. کان من سادات آهل البیت» «2». 


وقال الشهرستاني (م 548): «. جعفر بن محشّد الصادق. هو ذو علم غزیر 
فی الکش: بات کاحل فی الم مره باه ی دای قورع اس رن 
الشهوات » «3». 
وقال السمعاني (م 562): «الصادق.. هذه اللفظة لقب لجعفر الصادق. 
لصدقه في مقاله» «4». 
وقال ابن شهر آشوب (م 28): «ینقل عنه من العلوم ما لا ینقل عن آحد, 
وقد جمع اصحاب الحدیث آسماء الرواة من الثقات علي اختلافهم في الاأراء 
والمقالات, وکانوا آربعة آلاف رجل, (بیان ذلك): آن ابن عقدة مصنف کتاب 
الرجال لأبي عبدالله علیه السلام عددهم فیه » «<5». 
وقال ابن الجوزي (م 597): «جعفر بن محقد بن علی بن الحسین بن 
آبي‌طالب اند عبد الله, , جعفر الصادق.. کان عالماً زاهداً سا «6 ». 
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وقال کمال الدین محقد بن طلحة الشافعي (م 652): «هو من عظماء 
هل البیت وساداتهم علیهم السلام, ذو علوم جمة, وعبادة موفورة, وأاوراد 
متواه ام ورهاده قه وبلاون رسیم معانن الفران العریممشت رج 
من بحره جواهره, ویستنتح عجائبه, ویقسم آوقاته علي آنواع الطاعات. 
بحبیت بحاسب علیها نفسه, رویته تذکر بالاخرة, واستماع کلامه یزهد في 
الدنیا, والاقتداء بهداه پورث الجنْة, نور قسماته شاهد أئّه من سلالة النبوة, 
وطهارة آفعاله تصدع أئّه من ذژية الرسالة, نقل عنه الحدیث, واستفاد منه 
العلم خماعد من آعیان اه وا اهوم نعین: بو سعد ااسارم 
واين جریح, ومالك بن آنس, والثوري, وابن عيينة, وآبي حنيفة. وشعبة, 
وت السجستاني, وغیر هم رضي الله عنهم » وعذوا آخذهم عنه منقبةٌ 
شرّفوا بها, وفضيلة اکتسبوها. وی مناقبه وصفاته فتکاد تفوت عدد الحاصر, 
نخار في آنواغها قهم البقط الباضرر حتی آن,هن کنو علومه المفاضد: علی 
قله مت ان انعم صارت ااعگام ال لا حور لیا والغامی ال 
تقصر الافهام عن الاحاطة بحکمها تضاف الیه, وتروي عنه. وقد قیل: ان 
کتاب الجفر الذي بالمغرب ویتوارثه بنو عبد الموْمن هو من کلامه علیه 
السلام, وان في هذه لمنقبة سنية, ودرجة في مقام الفضائل علیه. وهذه 
نبذة بسيرة ما نقل عنه» «[ ». 
وقال ابن خلکان (م 681): «أبو عبد اللّه جعفر الصلدق, ابن محشد الباقر 

بن علی بن آلخسین بن: علت بن ابی طالب صلوات ال علبهم آجمعین: آجد 
اه الاتی سر لیم هت آرمیت کانس شادات امل الیت واعت 
تالضاوی تفه نی معالتمر ءفهله آنهی من آن بد که وله کلام فی ات ع 
الکلام والزجر والفأل, 
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تلد آموسی اه ان اتف ال ارات عای 


آلف ورقة یشیر فیه الي رسائل 7 جعفر الصادق, وهي خمسمائة رسالة» 

.» 1« 

وقال الذهبي (م 748): «جعفر بن محشّد, ابن علی, بن الشهید آبي_عبد 

له یاه ال صلي الم له و اه وسبطه ومجویه الحسین بن ار 

المومنین, ات الحسن علی بن آبي‌طالب. . الامام الصادق, شیخ بني هاشم, 

۲ عبد الله, القرشي, الهاشمی, العلوي, النبوی, آحد الأعلام شیخ 

المدينة «3». کان کبیر الشأّن» «4 »> 

وقال: «جعفر الصادق. : کنیه. الشان؛ من العلم, کان افلت باامو ون 

جعفر المنصور «5» » «6 »> 

وقال: «جعفر الصادق.. الامام العلم, ام عبد الله الهاشمي العلوي الحسيني 

المدني ِ ومناقب‌جعفر کثيرة, و کان یصلح للخلافة, لسودده و فضله و علمه 

وشرفه ..» <«7». 

وقال: «جعفر بن محمد بن علی بن الحسین الهاشمي ان عبد اللّه, آحد 

الأنْمْة الأعلام, بر صادق, کبیر ان «9 ». ۱ 

وقال: «جعفر بن محمّد بن علي, ابن الشهید الحسین بن علي بن ابي 

طالب: 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة. _ص: 172 ۱ 

الهاشمي, الامام. ابو عبد الله العلوي. المدني. الصادق. احد السادة 

الاعلام» «1 ». 

وقال السید تأج الدین ابن, محمد بن حمزة بن زهره الحسيني نقیب حلب 

(کان حّ سنة 3ص جوا ] جذهم الصادق علیه السلام فهو ۳ عبد الله, 

لاسام اس میرن صاحیم انار فا الطامی ات الا هید شین 

بالمغیبات العائنة..» <2». 

وقال صلاح الدین خلیل بن ايبك الصفدي (م 4 «جعفر بن محمّد بن 

علی بن الحسین بن آبي طالب رضي اللْه عنهم, هو المعروف بالصادق, 

الافاض القلّم المدنی. ۰. وله مناقب کثيرة, وکان هلا للخلافة, لسودده وعلمه 

وشرفه.. لقّب بالصادق لصدقه في مقاله» <3». 

وقال اليافعي (م 768): «الامام الجلیل, سلالة انب ومعدن الفتوّة, ۳ 
بش ألحرت ‏ الهاشمت العلو.. رم بذلك 1۳ جمع من الأشراف الکرام 

۳ المناقب. وائما ۳ بالصادق لصدقه في مقالته, وله کلام نفیس في 

علوم, التوحید وغیرها, , وقد ۳11 تلمیذه جابر بن حیان الصوفي کتابا پشتمل 

قلی الفت ور قهر تن رستانله :فص خمسمانه رسالة» ده 

وقال محمّد خواجة پارسا البخاري (م 822): «اتفقوا علي جلالة الصادق 

علیه السلام وسیادته». 

وقال ابن عنبة (م 828): «جعفر الصادق علیه السلام له عمود الشرف, 


ومناقبه متواترة بین الأنام, مشهورة بین الخاص والعام, وقصده المنصور 
الدوانيقي 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. ۱۳۰ 
1 فزار ارت 
وقال ان صاخ المالكي (م 855): «. وهو الامام السادس.. کان جعفر 
الصادق علیه السلام من بین آخوته آبیه ووصیه والقائم بالامامة من 
بعده, برز علي جماعة بالفضل, وکان آنبههم ذکرا, وأجلهم قدرا, نقل الناس 
عنه من العلوم ما سارت به الکبان, وانتشر صیته وذکره في سائر البلدان. 
ولم پنقل العلماء عن آحد من العلماء عن آحد من آهل بیته ما نقل عنه في 
الیقظ الکاتب» 2 
وقال البسطامي (م 858): «جعفر بن محشّد, ازدحم علي بابه العلماءء 
واقتبس من مشکاة اتوارج الأْصفیاء, وکان یتکلم بغوامض الاستراض وعلوم 
الحقيقة وهو ابن سبع سنین » <«3». 
وقال اين التفري (م 874): وفیها (سنة 148) نوقي جعفر الصادق بن 
وا ات ام ی ای اد الا 
پقال: مولده سنة ثمانین من الهجرة, وهو من الطبقة الخامسة من تابعي 
امن امه فان لت سار وال الط هه مافم. العا 
الصادق..» <4». 
وفال محفد شرا آلفین آترقاعی: المخرومي: ال ای (م95م): : 
وکانت مدق امامته اربعا وثلاثین سنة. وقد نقل الناس عنه علي اختلاف 
مذاهبهم 
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0 من العلوم ما سارت به الرکبان, وانتشر ذکره في البلدان, وقد 
تا عنم فکانوا آربعة آلاف رجل.. استشهد ولیْ اللّه الصادق 
وعصی لو رضوان الله ای رام تویی بوم الان الصف من وت 
ویقال: توفي في شوال سنة ثمان وآربعین ومائة من الهجرة. ودفن بالبقیع 
مع ابیه وجذه.. وقیل: 
قتله المنصور الدوانيقي بالسم » <1 ». 
وقال السخاوي (م 902): «جعفر الصادق بن محقّد الباقر بن زین العابدین 

علی بن. الحسین بن علف فن اسطالب لیاف العلم اف ند له 
۱ العه ان المویی فیط القایس بت من برزرانی زگره 
وکان من سادات آهل الببت فقها وعلفا وفضلا وجو دا یصلح للخلافة 
لسودده ول وعلمه وتتتر که تِِ کثيرة تحتمل 0 ِ« ۳ 


[بي‌طالب الهاشمي, آبو عبد الله الصادق المدنی, آحد الاعلام, حدذث عن 
آبیه وجذه وآبي امه القاسم بن محمّد وعروة. وعنه خلق لا یحصون. فمنهم 
ابنا موسي وشعبة والسفیانان..» «3». 
وقال ابن الحجر الهيثمي (م 974): «جعفر الصادق.. نقل الناس عنه من 
العلوم ما سارت به الرکبان. وانتشر صیته في جمیع البلدان. وروي عنه 
الانمَة الأکابر» «4 »> 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, , ص: 175 
وقال علي القاري (م 1014): «جعفر بن محمد بن علي , بن الحسین بن 
ام‌طالت الهاشمي, المدني, المعروف بالصادق, ات آم فروة بذت القاسم 
بن محمد از بکر.. مثفق علي امامته وجلالته» <1». 
وقال اختدو بن یوسف القرماني (م 1019): «کان- آي الامام الصادق علیه 
السلام- بین اخوته خليفة آبیه ووصیه. نقل عنه من العلوم ما لم ینقل عن 
غيره, کان راما في الحدیث» «<2». 
وقال المناوي (م 20(۱031ظ)-< «وکانت له کرامات کثيرة, ومکاشفات شهیر ة.. » 
«3 ». 
وقال شهاب الدین الخفاجي (م 1069): .. اتثفقوا علي امامته, وجلالته, 
وسیادته..» <«4». 
وقال آبن عماد الحنبلي (م 0 1 سلالة ِ او عبد ال 
العلوي.. 
ی عاش مانب وسئّین سنة وأشهرا. . وقد آلف 
تلمیذه جابر بن حیان الصوفي کتابا في آلف ورفة یتضمن رسائله, ۰ وهي 
خمسمائة رسالة» «5». 
وقال الشبراوي (م 1172): «السادس من الاأئْقة جعفر الصادق, ذوالمناقب 
الکثيرة. والفضائل الشهيرة. روي عنه الحدیث ائفة کثیرون.. وغرر فضائله 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 76 1 ۱ 
وشرفه علي جبهات الأبام کامله, واندية المجد والعژ بمفاخره وماثره 


اهله..» «1[ », 
وقال السید ِِ العک (م 0 «الامام جعفر الصادق بن محمد 


الائني غیت ِِ من ۳۹ اهل 0 مت بالصادق لصدقه في مقالته, 
وفضله اشهر من نار علي علم, کیف لا وهو ابن سید الأمم» <2». 

وقال الصبان (م 6 «وأمّا جعفر الصادق فکان اماماً نبیلا.. وکان 
مجاب الدعوة, (ذا سال الله شیتا لا تم قوله الاوهو بین یدیه» <«3». 

وقال محمّد آمین السويدي (م 1246): «جعفر الصادق کان من بین آخوته 
خليفة هه ووصیه, نقل عنه من العلوم ما لم ینقل عن غیره, وکان اماما 


في الحدیث.. ومناقبه کثیرة» «4». 
وقال الشیخ مصطفي رشدي بن الشیخ اسماعیل الدمشقي المتوقي بعد 
1309 
«الامام جعفر الصادق علیه السلام کان فارس میدان العلوم, غواص بَحرزي 
التطیی توص یه ار لاسام امه مت ااخایم 
ما سارت به الرکبان, وانتشر ذکره في ساثر الاأًقطار والبلدان. وقد جمع 
آرتتفاء من يروي عنه فکانوا اربعة آلاف رجل» «5». 
وقال الشیخ الأزهري محمد ایو زهرة: «ما آجمع علماء الاسلام علي اختلاف 
طوائفهم في آمر کما آجمعوا علي فضل الامام الصادق وعلمه» «6». 
نم الفرقد قی درانه صاملور ص177 
وجاء في الموسوعة العربية المعاصرة- لمجموعة من العلماء والباحئین 
العرب-: «جعفر الصادق (699- 5 سادس انم الشيعة الامامة, ولد 
بالمدیتة. وعایشن: ژزهنا طویلا في العراق, عاصر الدولة الأمویّة والعباسية, 
ولکنه سلم من اضطهادهما ! «1». . کان عالما حکیما زاهدا متبغرا في علوم 
الدین.. وکان ۳ لجابر ابن حیان» <2». 
وقال سعد القاضي: «الامام جعفر الصادق رضي الله عنه, اثه واحد من 
عظماء الرجال. وعظماء الرجال کالشموع تحترق لتضيء الظریق للبشريبة 
في صراعاتها مع الحياة, لتحدد معالم الطریق للمسترشدین؛ انه واحد من 
الذین قدموا لته عصارة آفکاره وخلاصة علمه, فکان کالنحلة التي تمتص 
لأزهار المختلفة لتقم للناس العسل الذي فیه شفاء. ثّه الامام الذي أقبل 
علي العبادة والخضوع. وآثر العزلة والخشوع, اثه الامام الذي اذا نظرت الیه 
علمت آثه من سلالة الأنبیاء, اثه الامام المجات الدعوة, فاذا سأل الله شین 
لاپتمٌ قوله الاوهو پین یدیه. ئه الامام الذي یطالب الناس آن یفگروا لیعر فوا 
الآ هرود 1 بف لیم لستی ایمانمم یساس خطیه. واسان 
الحياة الفكرية تیارا جدیدا خصباً اعل فیه العقل والنظر والتاعل والعلم.. 
لقد رحل امام الشيعة وشیخ آهل الستة بعد آن ترك ثروةّ من الفقه ۳" 
والتاسلات: وجمع المعارف کلهاء وعلوم الدنیا والدین؛ ائه ۳۳ الفقهاء: 
الامام جعفر الصادق » <3». 
وقال: «وقالوا عن الامام جعفر الصادق وعن مجلسه العلمي: حياة الرجال 
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ا تقاس بالسنین, ولکن تقاس بما قذموه للبشریة من خیر ونفع.. ومن هذه 
الدروس الأولیْة في مجلس الامام جعفر الصادق تعلم الناس آن یسعو| 
لعمارة الدنیا بالعمل للرزق ومجانبة التواکل والبطانة» «1». 
و الیاجت الاستاذ برهان البخاري 1 ان هم ما تمیز به القرن 
ابرزهم حسب 101 تاریخ الوفاة: جعفر الصادق 20 459( تا حنيفة 


(80- 150), الأوزاعي (88- 157), اللیث بن سعد (94- 179), مالك (93- 
9۵ الشافعي (150- 204), آحمد ین حنبل (164- 241), لقد استننن کل 
واحد من هوّلاء الفقهاء السبعة مذهباً خاضاً به»: واستمات هذه المذاهب 
حلي یومنا هذا, عدا مذهبي الاو ات واللیث بن سعد. ومن بین هوّلاء 
اه الششه بر آلهام الصاوی علف اسلا طلامد ارف رات 
التر تیب الزمني, فتاه علي الذین جا وا بعده؛ والأْهم من ذلك تفزده 
کسلیل ا لت اوه وففیممی ال پیش مداالعین ار یفن ملد 
بسیط من مناقب الصادق, فلقد وضعت فیه مولفات عدیدة, وشهد له العدو 
قبل ۱۷ و 1 آبا جعفر المنصور الذي بطش بالطالبیین بطشة لم 
یجاره بها آحد کان بح بجله ویهابه, ویحسب له الف حساب <2». ان هم ما 
تمیز به الصادق في نظري هو عمق النظرة وشمولیتها. . کانت غیرته علي 
الدین واضحة, ووقوفه ضد د الوضاعین والغلاة معروفة, ومجابهته للتطژف 
اثبتها اکتر هن موقف.: ولا ادل علي مکانة الصادق عند بقية المذاهب وعند 
السّة بخاضّة من عدد المصادر التي ترچمت له آو آوردت طرفاً من آخباره 
فالت :)اس وت ندرا شا کست احضاءا ناه اخد ای 
علي بدیه عدد من 
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کب العلماء, علي زانتتود الامامان ۳ حنيفة ومالك؛ ,. ونورد المصادر مدي 
اعجاب آنی حنيفة بالصادق..» «1 ». 
وقال: «اِنّ الصادق یمکن آن یشک آحد آهمّ نقاط الارتکاز بالنسبة لا 
تقارب اسلامي- اسلامي» فمن الثابت آأثه یشکل نقطة التقاء لا خلاف علیها 
بالنسبة لجمیع المذاهب والفرق التي نشأت بعد وفاته, أمّا فیما یخصٌ 
مکانتم. الفعمته فیکفی: العول 1 الأحادیث المسندة الیه وحده حسب 
احصاءاتنا تشکُل 9۵64 من التراث الامامي الائني عشري.. واذا کثا آوجدنا 
اه یا نا ار سح ای وی ۱ 
وفقال بین المذاهب داخل الدین الواحد؟ 
آم أَنْ هذا الأأمر ما زال ضمن حدود منطقة التابو؟ !» «2» «دٍ». 
هام الغاووعاه السلام سا مات 0 «» شهیدا کسائر الئمة 
علیهم السلام, ذکر آابن شهر اشوب عن ای عفر | امش انه سمه المنصور, 
ودفن- علیه السلام- بالبقیع. «5» 
ورتاه آبو هرن العجلی الذی. غه فیتشعراء هل السکم فانه: رن مولان 
السام الصا الوا احال ماس ما سرا رات 
البقیع لیدفن بقوله: 
افول وقد.راعوا به بحملفته علن کاهل‌:من خاملبه وعاتق 
آندرون ماذا تحملون الي التری ثبیرا توق من اس علیاء شاهق 
غداة حثي الحائون فوق ضریحه تراباً واولي کان فوق المفارق 


بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 80 1 
آیا 7۳۳۳ ابن الصادقین الية «1» بابائك الأاطهار حلفة صادق 
لحقا بکم ذوالعرش قسم في الوري فقال تعالي الله رت المشارق 
نجوم هي آثنا غیج کن ستفاالی له فی ام موس للم فان <«2» 
قال السمعاني: والأمة کلها تزور قبره بالبقیع من المدينة <3». 


ملاحظات : 


اشارة 


ملاحظات نذکرها تتمیماً للفائدخ: 


الأأولي: هل دفنت فاطمة الزهراء علیها السلام في البقبع آم لا؟ ما هي الأقوال؟ 


اشارة 


اختلفت الأقوال والاراء حول موضع قبر سیيدة نساء العالمین, الصديقة 
الشهيدة. فاطمة الزهراء, بنت رسول الله صی الله-عله و الم , وهي ناشئة 
عن وصیتها بالذفن لیلا ۰ اسباتب: معروف اد هی المخموله. فیزا, 
ق یت رد ۱7 وان شک 
ذلك کالدافع للمشاهدات, ولم یجعل دفنها لیلا بمجرده هو الحجة لیقال: لقد 
دفن فلان وفلان لیلاء بل یقع الاحتجاج بذلك علي ما وردت به الروایات 
المستفيضة الظاهرة التي هي کالتواتر «4». 
وقال صاحب المدارك: ان سبب خفاء قبرها علیها السلام ما رواه المخالف 
والمالف من 
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نم علیها السلام اوصت الي امیر المومنین علیه السلام آن یدفنها لیلا, لثلا 
يصلي علیها من آذاها ومنعها میراثها من آبیها صلوات الله علیه, قمع آن 
العامة رووا في صحاحهم عن النبي صلي الله علیه و آله قال: «اثما فاطمة 
بضعة مني يوذيني ما آذاهاء ونقضيني ما اغضبها <1»» <2». 
ان الخاساخ اعظم من قضية مطالبتها بارثها فحسب, وان کانت هي جزء من 
ظلامتها, ولکن الاعظم هو موقفها الرسالي للدفاع عن امر الولاية واثبات 
ظلم ظالمیها الي آبد الدهر, کما یظهر ذلك في احتجاجها علي مخالفیها, 
فتکون المسألة آکبر من مطالبتها بحقها الشخصي. 
وکیف ماکان, فالأقوال في موضع دفنها علیها السلام نلانة: 


اف 


روي ابن شبة اخبارا دالة علي الدفن بالبقیع. منها ما رواه عن مچمد بن 

کی ان ص اه ان بقل قاط سول ایض اقا 

وسلم زاوية ِ عقیل التهانیه الشارعة في وت ۳ 

هدأة, قلت: قمن صلی علیها؟ قال: علي بن آبي طالب علیه اسلا قال 
شم ا ارف فد راست ایا ص: 192 

۱ ۳ ۱ ان الناش بقولون :ان قیر قاظمه عند 

الحسجد الدي یضلون الیه علّي. چتائزهم. بالیقیع: فقال؛ والله ما دلك الي 

مسجد رقية, يعني شاه عمرته» وما دفنت فاطمة علیها السلام الا في 

زاوية دار عقیل. ها پل دار لخن یلته رس یه سین نی 

عبد الدار بالبقیع, من فبرها ونسم الطظر یی تشنعه ادرع رز 

فع نو المع رحسم. فا وجدت المفيرة بن عبد الرحمن واقفاً ينتظرني 

بالبقیع نصف النهار في حرّ شدید, فقلت: ما يوقفك يا با هاشم هاهنا؟ قال: 

انتظرتك, بلغني آن فاطمة دفنت في هذا البیت في (زاویة) دار عقیل هما 

يلي دار الجحشیین, فأحب آن تبتاعه لي بما بلغ آدفن فیهاء فقال عبد اللّه: 

وال لافعلته, قال: قجهد بالغفیلیین: فابها. قال غبد الله ین.جعفر:: وما 

2 احداً يشك آأنْ قبرها في ذلك الموضع «2». 

وقال ان علي محمد بن همام الکاتب الاسکافي: وتوفیت علیها السلام ولها 

ثماني عشرة سنة وخمسة وسبعون تو‌ها, فدفنها بالبقیع لیلا, وعفي قبرهاء 

ولم یحضرها غیر امیر المومنین والحسن والحسین والعباس بن عبد 

العطاته فقال» (صفنت) الي جانب صدر رسول الله صلی الله* غلیه و آلم: 

وخبر البقیع آصعّْ وأثبت, فلا آصبح الناس قال بعضهم لبعض: يا قوم, تموت 

فاطمة بنت رسول اللّه صلي الله علیه و آله ولا نحضرها؟ فخرج الناس الي 

البقبع یطلبون قبرها, وظهر اللّه في الموضع سبعین قبر, لم یدروا قبرها 
من القبور, فرجعوا <3». 

قال الشیخ المفید في المزار: تقف علي قبرها بالبقیع. وهو القبر الذي فیه 

بقیع الفغرقد في دراسة شاملة. ص: 183 

ولدها الحسن علیه السلام. وتقول: السلام عليك يا ممتحنة.. «1». 

وقال ابن ادریس: روي آنهامدفونة بالبقیع, وبعرف ببقیع الفرقد «2». 

وقال المسعودي: وتولي غسلها آمیر المومنین علي بن آبي طالب, ودفنها 

لیلا بالبقیع. وقیل غیره, ولم یوّذن بها آبوبکر, وکانت مهاجرة له منذ طالبته 


پاتها مق ها ضلی له ای هقرت مها وفاه ان سا ی 

النزاع في دلكت, الي آن مانت. <«3 » 

وفي روایة: لما دفنها آفیر الهومنین علیه السلام, وعفي علي موضع قبرها 

توت فام فعول مجیهاالی کر سول الم صای الله علیه وله وال 

«السلام عليك با رسول اللّه, السلام عليك من ابنتك وحبيبتك وقرة عينك 

وزائرتك, والبائنة في الثري ببقيعك «4» ..» «5». 

وقال الشتر ای وولی سا اسر شوم یی ان ات ی ۱ 

عنه ودفنها لیلا بالبقیع, وقیل غیره «6». , 

وعن المناقب: توفیت علیها السلام ليلة الأأحد لثلاث عشرة خلت من شهر 

ربیع الاخر سنة احدي عشرة من الهجرة, ومشهدها بالبقیع, وقالوا: آنها 

ی یا اه فا بر رسول ال ی ال لت و 

ومنبره 7 [ّ 

وفي کشف الغمة: فغسلوها وکفنوها وحتطوها ی علیها ۹ لیلا ودفنوها 

پات مت نم ااعص (قال ار ری تایه اه اام رعی هام 

النا 

سس 
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وارتات ان وان انا عایها با اس دفنت بالبقیع «1». 

وال این کتیر "عاست مد النین صلی الله له و لته آشون ودفزت 

یلا , لیلا. ویقال: انها لم تضحك في مده بقائها بعده علیه السلام, وآنها کانت 

تذوب من حزنها علیه وشوقها الیه.. 

ودفنت بالبقیع <2». 

وفقي عیون المعجزات: وروي آن فاطمة علیها السلام توفیت ولها ثماني 

عشرة سنة وشهران, واقامت بعد, النبي صلي الله علیه و آله ِِ 

وسبعین یوماء وروي آربعین یوما, وتولي غسلها وتکفینها آمیر الموّمنین علیه 

وآخرجها ومعه الحسن والحسین علیهما السلام فی الیل وضاوا 
قلبهاء ونم بعلم نها آخد فدفنها في الیقیم: وجده اریعین فیوا: فاستکل علی 

الناس قپرها, فاصیح الناس ولام بعضهم بعضا وقالوا: ان نبا صلي الله علیه 

۵ آله خلف شتا ولم تخر فقاتها والصلاه علها «خوفتیا ولا تغرق عیهها 

فنزورها. . «3 »>, 

وعن مصباح الأنوار عن آبي جعفر علیه السلام قال: دقن آمیر ا تفن 

ایض آلشاام فاطیر نت محفهصاه ات للم عه هم مس ماع خوله 

تلك القبور لثلا یعرف القبر.. «4». 

وعن المسعودي: ۰ «. وعلي قبورهم «5» في هذا] الموضع من البقیع رخامة 

فکنوت: عایهان نم للم الرحمی الرحیم.. الخید للدمبند. آامن ومخین 

الرمم. ۸ هذا قیر فاطمة بو الله :لام ان 1 سوم تسا 


آبي طالب, ومحمد بن علي, وجعفر بن محمد, رضي اللّه عنهم. «6» 
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اف اثبات الوصية: ودفن (اي الأمام الحسن المجتبي علیه السلام) بالبقیع, 
مع‌ستندن التماء | خه فاطمة في قبر واحد «1». 
وعن بعض کتب المناقب القدیمة:. . فلما آرادوا ان یدفنوها نودوا من بقعة 

من البقیع: ليْ اليْ, فقد رفع تریتها ملّي, فنظروا فلذا هي بقبر محفور, 
و السریر الیها فدفنوها.. «2». 
قرو ان مر مهن علی بسن اساطه فال رت الی الزضاعایه السلام 
في یوم عرفة, فقال لي: اسرج لي حماري, فاسرجت له حماره, ثم خرح 
من المدينة الي البقیع یزور فاطمة علیها السلام, فزار وزرت معه.. «3». 
ویظهر من صاحب الحدائق اختیار ذلك, حیث انه بعد ذکر هذا الخبر: «فلما 
قضت نحبها وهم في جوف الیل آخذ علي علیه السلام في جهازها من 
ساعته, واشعل النار في جرید النخل. ومشي مع الجنازة بالنار حتي صلي 
علیها ودفنها لیلا». قال:. 
ویفهم من هذین ان أنْ قبرها علیها السلام لیس في البیت کما هو آحد 
الأْقوال, پل ربما آشعرت بکونه في البقیع, کما قیل ایضاً > 
ورجحه آیضاً البكري الدمياطي «5», وآحمد بن عیو. الا الطبري <«6» 
والسید محمد بن علوي المالکي «7». 
قال الفرندی: وف منافتة این قهر شوت ان مضجع فاظمه دقن الیفم: 
يعني 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 196 
بیت الأحزان «1». 
هذاء ولکن لا یمکن الاعتماد علي شيء منها. ويأتي نفي هذا الاحتمال عن 
اه لته الدبن هم ان نها فی اه واه ارو عز التاقرغاره 
السلام فمبتلي بالارسال, فلایتم الاحتجاح به. 
قال الشیه الطوسنی: واها من:هال: آنها دفتت لیقع فنعید هن الضوات 


>» 2 


2 الروضة 


نجد بعض الأخبار تلمح ۳ تدل علي دفنها علیها السلام بالروضة الشريفة, 
وا بسن : 
سای ماه این ای رارصا لیس لاه 
قال: قال رسول الله صلي الله علیه و اله: «ما بین فيري ومنبري روضة 
من ریاض الجنة, ومنبري علي ترعة من ترع الجنة» لان قبرها روضة من 
ریاض الجنة, والیه ترعة من ترع الجنة» <«3». 
ومنها: ما رواه الطبري عن,محمد بن همام أنْ علیاً علیه السلام اخرجها 
السلام الي البقیع. وصلّي علیهاء ودفنها بالروضة, وعمي موضع قبرها 
«4 »> 
ویظهر من الشیخ الطوسي في المبسوط آنه مال الي ذلك, حیث قال: 
ویستحب آن يصلي ما بین القبر والمنبر رکعتین, فان فیه روضة من ریاض 
الجنة «5», وقد روي: ان فاطمة علیها السلام مدفونة هناك, وقد روي: آنها 
و في بیتها, 
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9 روي. آنها مدفونة بالبقیع, وهذا بعید؛ والروایتان الأأولیان انیت دافوت 
الي الصواب. وينبغعي 0 یزور فاطمة علیها السلام من عند الروضة «[ ». 
وقال آیضاً في المصباح: والذي علیه اکثر اصحابنا: أنْ زیارتها من عند 
الروضة, ومن زارها في هذه التلات المواضع کان آفضل «2». 
وقال_ العلامة الحلي في الارشاد: ویستحب زيارة النبي صلي الله علیه و آله 
موّکدا, وزيارة فاطمة علیها السلام من الروضة «3 »> وبه قال السبزواري 
آیضاً «4». 
ویظهر من يحيي بن سعید الحلي یضاً: اختیار موضع دفنها بالروضة «5». 
هذا؛ ِ الشهید الثاني لم برتض ذلك, وجعله ابعد الاحتمالات «6». 
وقیل: ان في الأخبار آیضاً ما یدل بظاهره علي آن ان الروضة الي البقیع 
من ریاض الجنة <«7», ۱ ۱ 
ِ لم نعثر علیه, ومن المعلوم انه متبرك باقدام النبي وعترته علیهم 
م. 


له وت قاطایخ: قایتا الا 


قال الصدوق رحمه الله: اختلفت الروایات في موضع قبر فاطمة سيدة 
نساء العالمین علیها السلام, فمنهم من روي. آنها دفنت في البقیع, ومنهم 
ممتفی آنها دس الق اه سای ای ضای: الله انم ه الم ]سا 
قال: «ما بین قبري ومنبري روضة من ریاض 
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الجنة» ان قبرها بین القبر والمنبر, ومنهم من روي آنها دفنت في بیتها, 
فلما زاذت بنو آمیة في المسخد صارت فی. المسجد: وهذا .هو الضحره 
عندي <«1». 
وفال آلسه آلطونسی زخفه اللته عفد اخاق اسحایتا فی منم فرها: 
سر بعضهم . انها دفنت بالبقیع, وقال بعضهم . دفنت پالروضة, وقال 

: انها دفنت في بيتها, فلما زاد بنو امية لعنهم اللّه في المسجد 

#۳ من جملة المسجد, وهاتان الروایتان کالمتقاربتین, والأفضل عندي 
آن بزون الاشمان من الموضمتن. جضها. فان انضره دلک: ویخوز به آجرا 
عظیماء وآما من قال انها دفنت بالبقیع فبعید من الصواب «2». 
وقال ابن‌ادریس: .. وقد روي: آنها مدفونة في‌بيتها, وهو الأظهر في 
الروایات «3». 
وقال صاحب المدارك: والأْصح آنها دفنت في بیتها «4». 
وقال السید ابن طاووس: وتزار.. عند حجرة النبي علیه السلام لمن حضر 
هناك.. 
وقد ذکر جامع کتاب المسائل واجوبتها من الاْئمة علیهم السلام فیها ماسئل 
عنه مولانا علي ابن محمد الهادي علیه السلام, فقال فیه ما هذا لفظه: 
انوالکسن. ابراهیم. بن. .محفد آلهمداني فال: کتبت زلبه: انی..رامت. آن 
تخبرني عن بیت أمك فاطمة علیها السلام. آهي فی:طیه (ای العویند ار ان 
کما یقول الناس في البقیع؟ فکتب: «هي مع جدّي صلوات الله علیه واله» 
فلت آبا: وهدا التض کاف نی ها علیها السلام مه التتی اضلی. الاة 
علیه و آله <6». 
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۳ اه ۱ ۳ 
الممات, وقد ذکر حدبت دفنها وستره عن الصحابة البخاري ومسلم في ما 
شهدا آنه من صحیح الروایات, ولو کان قد آخرجت جنازتها الطاهرة |لي 

بقبع الغرقد آو بین الروضة والمنبر في المسجد ما کان يخفي آثار الحفر 


والعمارة عمن کان قد آراد کشف ذلك بادنین اشارةء فاستمرار ستر حال 
ضریحها الکریم یدل علي آنها ما آخرجت من بيتها و حجرة والدها الرووف 
الرحیم, وبقتضي آن یکون دفنها في البیت الموصوف بالتعظیم.. وقد فضح 
الله جل جلاله بدفنها لیلا علي وجه المساترة عیوب من آحوجها الي دلك 
الغضب الموافق لفضب جبار الجبابرة. وغضب انیم صلوات الله علیه 
صاحب المقامات الباهرة, اذ کان سخطها سخطه ورضاها رضاه, وقد نقل 
العلماء: أَنْ آباها علیه السلام قال: «فاطمة بضعة مني يوّذيني ما آذاها».. 
ولقد انقطعت اعذار المتعذرین وحيلة المحتالین بدفنها لیلا, ودعواهم آن 
آهل بیت النبي صلوات اللّه علیه وعلي عترته الطاهرین کانوا موافقین لمن 
تقدم علیهم من المتقدمین.. <1 ». 
وروي الحميري عن البزنتطي قال: سألت الرضا علیه السلام عن فاطمة 
بنت رسول الله صلي الله علیه و آله, اک مکان دفنت؟ فقال: سأل رجل 
جعفرا عن هده المساألة وعيسي آبن موسي حاضر, فقال له عيسي: دفنت 
في البق ! فقال الرجل: ما تقو ؟ فقال: 
آباتك, فقال: مت ی بیتها» 2 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, , ص: 190 
وروي مضمونه الصدوق في العیون بعدة طرق عن البزنطي عنه علیه 
السلام «1», والیه مال في المعاني «2». 
آقول: الظاهر آن المراد, من عيسي بن موسي هو عيسي بن موسي بن 
محمد. بن علي بن عند الله تن آلعباس؛ الذق کان ولي: العهد: نم تحیل علیه 
المنصور فاخره «3 ». 
وعن السمهودي في وفاء الوفا عن جعفر الصادق عن ابیه علیهما السلام: 
«ان علیاً دفن فاطمة علیها السلام لیلا في منزلها الذي دخل في المسجد, 
فقبرها عند باب المسجد, المواجه دار تساه بت حسین بن عبد الله (في 
وقته), , وهو الباب الذي کان في شامي باب النساء في المشرق <4 ». 
وروي ابن شبة عدة روایات تدل علي کون موضع قبرها في بیتها «5». 
وقال السید محسن الامین: واختلف في موضع دفنها, فقیل دفنت في بیتها, 
وهو الأصح الذي یقتضیه الاعتبار «6». 
وذکر الشیخ المیر ز | انوا لخن الشعراني وجهاً ۳ في توجیه ذلك, حیثت 
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قال قوله «دفنت في بیتها» هو الأظهر في العقل آیضا, رن الدفن في 
البیت کان معهوداً متداولاه. ۰ وکان دفنها في بیتها صلوات له علیها آوفق 
ذلك العصر وبعده, وأما البقیع فلم یکن حاجة الیه. ود نکر یوافق وض 
الاخفاء, ولم پرد الا في بعض روایات ضعيفة لا اعتماد علیها <1». 


خلاصة الکلام 


اشارة 


الحاصل: آن بعض العلماء لم پرجح آحد الأقوال الثلائة «2», وقال 
باستحباب زیارتها في المواضع الثلائة, ومنهم ابن حمزة الطوسي «3», 
والشهید الاول «4», وابن طي‌الفقعاني «5», والمحقق‌الكرکي «6», 
والنراقي «7», وصاحب الجواهر «8». والطبسي <9». 
وبعضهم نفي القول بدفنها بالبقيع. وقال باستحباب زیارتها في الموضعین, 
اي الروضة والبیت. کالشیخ الطوسي في التهذیب «10». و استبعد ذلك 
ایضا الشیخ الطوسي 
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في النهاية والمبسوط. والعلامة 3 في التحریر والمنتهي, واین ادریس 
وسعید <«1 ». 
وقال الطبرسي: والأصح والأقرب آنها مدفونة في الروضة ان في بیتها, , فمن 
استعمل الاچتیاط آذا اراد زيارتها وزارها في المواضع الثلائة کان, آولي 
درو والله آعلم «2», وقال نحوه في اعلام الوري آیضاً «3». 
ویظهر من بعضهم القول بدفنها بالبقیع, کالاسکافي «4» والمفید <5». 
وبعضهم مال الي دفنها بالروضة الشريفة, کالشیخ الطوسي «6) »> ونسبها 
الي آکثر الأصحاب «7» والمحقق «8» الحلي «9», والعلامة الحلي في 
الارشاد <10», ويحيي ابن سعید <«11». وابن فهد الحلي «12», 
والسبزواري «13», بینما استبعد الشهید الثاني ذلك. 
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۰ آبعد الاحتمالات «1». ووافقه الطبسي «2». 
وبعضهم قال آو رجح القول بدفنها في بیتها, كالكليني «3». والشیخ 
الصدوق «4», وابن ادریس «5», والمحقق الأردبيلي <6», وصاحب 
المدارك «7», والمحدث البحراني «8». وصاحب الریاض <«9», والسید 
الأمین «» والسید الحکیم «11». وهو المختار. 
ومع رلک فاستار فیرها لام مظلومتیا:. واضیخت وشسباه: لاتارخ. العقول: 
ولعله یستمر ذلك الي یوم القيامة. 
ولنختم القول بما آنشده الشیخ کاظم الأزری: 
ولا افو تدفن سز| بضعة المصطفي ويعفي ثراها 12 > 


الثانیة: هل دفن آمیر الموّمنین علي علیه السلام في البقیع؟ 


رف اس سا کر عون ریت ان العسی بن علی ماه بیع -صاه معا وه 
والحسن, فدفنه بالمدينق, ویقال: حمله فدفنه بالثوبة, ویقال: دفن بالبقیع 
مع فاطمة بنت رسول الله صلي الله علیه و آله «1». 

و روي الخطيب البغدادي مضمونه عن الفضل بن دکین «2». 

اقول: هذا قول شاذ لا يعتني به, والمشهور البالغ حد التواتر آن.موضع قبره 
الشریف هو بالفغري في النجف الاشرف, کما زاره آحفاده مثل الامام جعفر 
الصادق علیمٍ السلام في ذلك المکان, وأهل البیت آدري بما في البیت, وقد 
افرة المیند ابو الفظفر غیات. الدین غید. الکزيم بن اب الفضاتل. امد بن 
موسي بن طاووس الحلي المتوفي سنة 692 رسالة مستقلة باسم «فرحة 
الغري بصرحة الغري» «3» في ذلك, وقد اصبح مزاره وضریحه الشریف 
رمزاً للتضحيةٍ والجهاد, علي, مدي, العصور والازمان, وذلك «یریذون أْ 
بص ۱ تور الله بأفواههم و يأتي اللة الا آن یم نوره * و لو کره الکافژون» 


>» 4 


فضل فان تسه ات 


اشارة 


قال الرضا علیه السلام: «اِنْ لکلٍ اهاق غهدا قی, اغناق تشه ماولباکفه وان 

من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاأداء زیارة قبورهم, فمن زارهم رغبة في 

زیارتهم وتصدیقاً بما رغبوا فیه کانوا شفعاءه یوم القیامة» «2». 

وقیل للصادق علیه السلام: ما حکم من زار آحدکم؟ قال: «یکون کمن زار 

رسول اللّه صلي اللّه علیه وآله» «3». 

وعم‌الضادق علیه السلام: «من زان آماما مفترض الظاعة کان له توا نع 

مبرورة» «4 »> 

وعن امپر المومتین. علية: الملام. آنة قال: «انتدا پرسول ال صلي الله 

علیه و آله حجکم اذا خرجتم الي ببت: الله: فان تر که عفاعر ویذلت آمرتم 

وأتموا بالقبور التي آلزمکم اللّه عزوجلّ زیارتها وحفهاء واطلبوا الرزق 

عند ها » «5 ». ۱ 

وروي عن آبي محمد الحسن بن علي العسكري علیه السلام انه قال: «من 

زار جعفرا واباه لم پشتك عینه, ولم یصبه سقم, ولم یمت مبتلي «6»». 
بیع العرهه کي دایت م2 ص. : 197 

2 الصاذق علیه. السلاه: کف زار آماها خن لام فصلی عنده ارنم 

رکعات کتبت له حجة هر «1 ». 

وعن الباقر علیه السلام: «ابدوا بمکة واختموا پنا» «2». 

وعن الباقر علیه السلام: «ئما آمر الناس آن پأتوا هذه الأحجار فیطوفوا بها, 

نم یاتونا فیخبرونا بولایتهم, ویعرضوا علینا نصرهم» «3 ». 

وعن‌الصادق علیه السلام: «|ذا حج آحدکم فلیختم حجّه بزیارتناء لأْنْ ذلك من 

نمام الحح» <«4». 

روي المفید عن الصادق علیه السلام, ین آبانه. مخ قالوا: بینا الحسن علیه 

السلام ذات یوم في حجر رسول الله صلي الله علیه و آله اذ رفع رآسه 

فقال: يا آبت, ما لمن زارك بعد موتك؟ قال: «یا بني. من آتاني زائراً بعد 

موتي فله الجنة, ومن آباك زائراً بعد موته فله الجنة, ومن آتي آخاك 

زاتو بعد موته فله الجنة, موف انات زائراً بعد موتك فله الجنة» «5». 

قرهی: آن رسول, اللّه صلي الله علیه و آله قال للحسن علیه السلام: «من 

زارك بعد موتك, و زار آباك, آو زار آخاك, فله الجنة» «6». 

وروي عن رسول الله صلي الله علیه ۵ آنه قال للحسن علیه السلام: 

«من زارني حی اه شا او زار آباك حیا اوعضا. آهزاز اخال ضیا اه ها اه 

زارك حیا آو مینا, کان حفاً علمث استنقذه یوم القيامة» «<7»*. 
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وگن آبزم. عیاش عرن التیی ضلی. الله غلیه: و الم #فخ زار الحسن.قی سقیعه 


ثبت قدمه علي الصراط یوم تزل, فیه الأقدام» «1». 

وروي کنر الصادق علیه السلام ۷ قال: «من زارني غفرت له ذنوبه؛ ولم 
یمت فقیرا» 2 ». 

وفي الخبر: «فمن بکاه لم تعم عیناه یوم تعمي الاعین, ومن حزن علیه لم 
پیحزن قلبه پوم تحزل, القلوب, ومن زاره في البقیع تثبشت قدماه علي 
الصراط یوم تزل فیه الأقدام . ۰ «3 ». 

وروي البختري عن الصاد ی غن آننه ۰ علیهما السلام: «آن اآلحسین بن علي 
جمعة» <«4». 


قال العلامة الحلي: وفي زيارتهم فضل کثیر «5». 


آداب زیارتهم 


1 الفسل «6» 
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3 آن يصلي ثمان رکعات؛ لکل امام رکعتان <1». 


كيفية زیارتهم 


قال الشیخ الصدوق: فاذا آتیت قبور الاأْئمة علیهم السلام بالبقیع فاجعلها بین 
يديك تنم م قل: 
«السلام علیکم پا ئمة الهدي, السلام علیکم يا آهل التقوي, السلام علیکم یا 
حجج اللّه علي أهل الدنیا, السلام علیکم آیها القوامون في البرية بالقسط, 
ِ علیکم یا آهل الصفوة, السلام علیکم یا آهل النجوي, آشهد آنکم قد 
نصحتم وصبرتم في ذات اللّه عزوجل, وکذبتم وأآسيء لکم فغفرتم, 
0 ا نکم الاتمع الراشدون, وان طاعتکم مفروضة, وان قولکم الصدق, 
وآنکم دعوتم فلم تجابوا, وامرتم فلم تطاعوا, وأنکم دعائم الدین. وآرکان 
ا ایض لم الوا مین لاه تشسخکم في: اصلاب المگهرنن؛ اوشاحم قی 
آرحام المطهرات, لم تدئسکم الجاهلية الجهلاء, ولم تشرك فیکم فتن 
الاهواء. طنتم. وصانت متبتکم. آنتم الذین هن یکم علینا بان الدیقء فحعلکم 
خرست دی الله ان بر نع دنر قما آسمته: ححفل ضاها تا عایگم رخید 
لنا, وکفارة لذنوبنا, اذا اختارکم لنا, وطیب خلقنا بما من علینا من ولایتکم, 
وکنا عنده تفضاکم. معتر قین: وبتصدیقنا ایا کم مقرین؛ وهذ] مقام من اسرف 
وأخطاً واستکان وق بما جلي: ورجا بمقامه الخلاص, وان یستنقدذه بکم 
مستنعد الیلکی من آلارهخونو ان قفا فد وخوت الیکم. | دعب نکم 
اهل الضا. واتخدوا ابات الله هتهاء وانشکترها عتهاد تا من هه فانم لابایه. 
ومحیط بکل شيء, لك المنْ بما وفقتني وعرّفتني بما اّتمنتني علیه, اٍذ صدٌ 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 200 
عیه عبادکر وحم لوا هر قمع خاستجموا هی ومالوا ال سواخم فا نت 
العته منت علی مم: اقوام حضصنهی جما خضصتي چم فا الحمد زد کشت 
عندك في مقامي مکتوبا, فلا تحرمني ما رجوت, ولا تخيبني في ما دعوت », 
وادع فسات تما اخنت «1 : 
وت المفید زيارة مختصرة لهم, وقال: تغتسل وتقف علي قبور هم, 
و و 
«السلام علیکم يا خزان علم اللّه, وحفظة سره, وتراجمة وحیه, آتیتکم یا 
تتی رتسول الم (زاترا) عارفً تجیکمم. متمتضر | انیم هعادیا انم 
فوالیا الناتکمه بایي آنتم وامیوه ضلی الم علي اخساد کم وارواحکم: ور خمه 
اللد وترکاته: الافم الي: اتدلن اخرهم کما تولیت آولهم: وایزا الب الله من 
کل وليجة دونهم» آصتاشت باله, وکفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزي 
ور نب تقی ‏ خی ام اللهم صل علي محمد وآل محمد, واجعل 
کار نم ما روا ی خسف حایار با ارم را ۳ 
نم انکتٌ علي القبور فقیّلها, وضع خدّك علیها, وتحوّل من مکانك. فصل 


ست رکعات. وان جعلت زيارتك هذه للائمة الأربعة فصل ثماني رکعات ان 
شاء الله <2». 
ودک الیه تفه فا سرخ آلامام الخشیخ. الستیی: یه لیات 
قال: تغتسل 
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اه علیه السلام, وتلبس آطهر تیابك, ,. وتقف علي قبره, وتقول: 
«السلام عليك با این رسول الله, السلام علیك با بعیه الموخنین تانق اول 
السین: آشید ات لمخم اتف ار 0 
الکساء, غذتك ید الرحمة, وتربیت في حجر الاسلام, ورضعتر من ندي 
الایمان. فطبت حیاً ومیتأ؛ صلي اللّه عليك, آشهد نك أدیت صادقاًء ومضییت 
علي یقین, لم توثر عمي علي هدي, ولم تهل من حق الي باطل, لمن اللّه 
مسفن الا مش حلت, ملعم الله من فلت انا الی اللم یمد 
براء». 
نم قبّل القبر, وضع خديك علیه. وتحوّل الي عند الرس, فقل 
«السلام عليك یا وصي آمیر المومنین, آتيتك زائراء ۹ تخقا فو الا 
لأولياتك, شعادیا اعدانكت»بفاشمع لي عند ری #.وصضل ر کین لزبا رنه .1۳ > 
فاذا آرفزت الانصراف فقف علي قبورهم وقل: 
دام علدکب امه دی و رحمه. انامه مب کار انتوهکم اللمه اقا 
غلیکه الشط م اما بالله سسوم هیا شم هام نهر لامش فاکی 
مع الشاهدین ». 
رایع الله ای تاش اله الا اه ار ام ها ی سا ۱اه 
«2 ». 
وراد این البراخ والعشهدی الوم لا تحعله آخ الفهد ی لوبارنوم 
وارزقنیها آبچا ما آحييتني, فاذا توفيتني فاحشرني معهم وفي زمر بهم» 
استودعکم اللّه وآقراً علیکم التقبلا مه « ». 
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وقال الشیخ المفید في وداع زيارة الامام الحسن علیه السلام: فاذا آردت 
الانصراف فقف علمي القبر- کما وقفت في آول الزبارة- وقل 
«السلام..غلیك, نا مولای ورحفه الله ویر کانه. آستودعك. الله وآسخرعیل: 
دافر | علت اسلا آحا باناه فا شا سار و ای اهر ای 
اکتبنا مع الشاهدین ». 
ثم ادع الله.آن لا بحعله ار الفمدشت بوادع ها اخییت زن فا الام سل 





اشارة 


نلفت‌القاريء الکریم الي‌نظرة قصيرة الی‌بعض‌من دفن في‌البقيع. من 
الصحابة والتابعین. والشهداء والصالحین. وسائر الناس والمومنین. مع 
اعلامنا بامرین: ِ_ ۲ 

الاول: آن البقیع الیوم قد توسع عما کان هو علیه سابقاء و الحق به کثیر, 
کحش کوکب وغیرها التي کانت خارجة عنه, ان ما نذکره یشمل ما یطلق 
علیه اسم البقیع حالیا. 

الثاني: آان ما نذکره من اسماء المدفونین فیه. هو ما عثرنا علیه خلال 
تصفحنا الکتب التاريخية والژوائية والتراجم «1». مع غمض العین عن 
انتمائاتهم المذهبية, ومیولهم السياسية, ونوردها علي حسب حروف المعجم 
2 »> 
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واليك ایها القاريء الکریم ذلك: 


1- ابراهیم ابن رسول ال 


لم یکن لرسول الاخ ضلی االم علید ۵ الم ولد من غیر خدیجة الا ابراهیم من 
مارية «1» القبطية «2», ولد في ذي الحجة «3» بعالية في قبيلة مازن في 
مشربة آم [براهیم «4» بالمدينة سنة مان من الهجرة, ومات بها وله سنة 
وستة آشهر وبعض آیام «5», وقبره بالبقیع «6». 
روي عن علي علیه السلام قال: «لما مات زسیاهیم ابن رسول ان 
الله علیه و آله آمرني فغسلته, وکفنه 6 ول الله, سول الله ضلن اه 
علیه و آله وحنطه, وقال لي: احمله يا علي. فحملته حتي جئثت به الي البقیع 
فصلي علیه. نم آتي القبر فقال لي: انزل یا علي, فنزلت ودلاه علي 
ابص اه ای و فلمّا رآه منصباً بکي, فبکي المسلمون 
لبعائه, حتي ارتفعت آصوات الرجال علی: اضفات: النسای: فماهم. رتسول 
الله صلی الله. علج اند اش انم وقال تدم العون مین العلب. ولا 
نقول ما یسخط الرب, وانا بك لمصابون, وانا عليك لمحزونون» «7». 
وروي آحمد بن عبد اللّه الطبري: اخذ التبی ضلی اللهة علیه و آله بید غبة 
نقیع الغر فد فی فرش شام ان ۰ ص. : 205 
الک فاذا ابنه ابراهیم قی.خخز انم وهو یجود بنفسه, فأخذه رسول ال 
صلي الله علیه و آله فوضعه في حجره, ثم رت «1» عیناه, نم م قال: «یا 
ابراهیم, انا لا نغني عنك من الله شیناً», نم ذرفت عیناه, نم قال: یا 
ابر اهیم, لولا آنه آمر حق ووعد صدق, وأنْ آخرنا سیلحق بأولناء لحزا عليك 
حزبا هه آشد هن هدار.وانا بقییا ایراهنم لفجزونون: یکی الفین فیخرن 
القلب, ولا نقول ما یسخط الرب» <2». 
وقال‌ابن‌سعد: توفي ابراهیم ابن رسول ال صلي الله علیه و آله 
لسته عشر شهر آ توا تین بر 
«ادفنوه في البقیع, فان له مرضعاً في الجنة «3»». وقال الواقدي: مات 
(براهیم ابن له صلي الله علیه و آله یوم الثلائاء لعشر لیال خلون 
من ربیع الاول سنة عشر, وهو ابن ثمانية عشرشهراً «۵», في بني مازن 
بن النجار,. في دار آم برزة بنت المنذر. ودفن بالبقیع «5», وعن‌محمد بن 
مومل المخزومي انه کان آبن ستة عشر شهرا وثمانية آیام «6 »> 
وفي الطیقات: حمل من‌بیت أمْ برده علي سریر صعغی» وصلي علیه 
دا ای له ان فقیل له: یا رسول الله, ین ندفنه؟ 
قال: «عند فرطنا «7» عنمان 
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ابن مظعون» «[ »> 


وروي ابن عساکر: آنه مات یوم الثلائاء لعشر لیال خلون من شهر ربیع 
الأول سنة عشر ودفن بالبقیع <«2». 

وروي اين سعد عن محمد ين عمر ین علي قال: آول من دفن بالبقیع 
عثمان بن مظعون, نج آتبعه ابراهیم اين رسول اللّه صلي الله علیه و آله 
«3 > نان بیده کت مش أنْ قبر ابراهیم اذا انتهیت الي البقیع فجزت 
آقصي دار عن یسارك تحت الکبا الذي خلف الدار «4 ». 

وروي: ۳( رش علي قبره بالبقیع الماء؛ وقال: «الحق بسلفنا الصالح عثمان 
بن و «5 », 

سول لام صلي لله علیه و آله ۳ في ۳ دا ی ۳ 
آیتان من آیات اللّه عزوجل, لا ینکسفان لموت آحد ولالحیاته «6» فاذار 
آینموها فعلیکم بالدعاء حتي تکشف» «7». 

و تحفه الما محفه سس راهم ان ادلی اه مهف 
یقعة قريبة من البقیع, وفیها قبر عقمان بن خظعون مرن آکاش الضحابهروهد 
اول من دفن في البقیع 8». 


2- |براهیم الكوراني الشهرزوري الشافعي 


هه الشیخ. ای آهیم بم هن الخفرانن. الفشضوری الضاففی. سم ففیاه 
ی نزیل ۳ ره قیل ان کتبه تنیف عن ثمانین؛ ولد في 
شوال سنة خمس وعشرین وألف بشهران (من آعمال شهرزور) بجبال 
الکرته خهفیسته اخمی ممانة وااف: مدفن. تالیفیم سا *: 


3- ابراهیم بن موسي 


قال العلوي في المجدي: ولد موسي بن عبد الله بن موسي الجون ابن عبد 
لله بن الحسن بن الحسن بن علي بنِ ابي طالب علیهم السلام, وکان 
موسي سیدا, وروي الحدیث, ويكني ابا عمرو. قال ابن معية النسابة 
الحسني: قتل سنة سرت وخمسین ومائتین.. 

وابراهیم بن موسي قبره بالبقیع. مات في حبس المهتدي. وانقرض «2». 
وقال لپو 9 ی وابراهیم بن ۳ بن عبد الله بن موسي بن 
آحشد بن ۳۳ بن ااح و عامل المهتديی علي ایند دهم في آلنقه 


>» « 


4 این البارژي 


فال ال کلی: قیو الرحيم. نم ایراهم نن هه الله خی ایو مد 
الذیت: العروف باین الارری: ماضی حماه وان فاضما ساب حاضنها ۸ ولد 
شاد صفی ی ره ال لته هرت 9( فحفل البها. وذفتن. بالیفیه: 
قال این تغري 
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بردي: صتّف في کثیر من العلوم, وقال ابن شاکر: درس وأفتي «1». 
.نت تینت عة طیفات الفقهاء : ای کان فعنها. اضولیا. آدماء شاعر | «2: 


5 ابن النجیح 


شرگ الدین ایو عید آللم سخفو بن سعحد الخرانی العغرفی بای اه 
الفقیه الناسك المتوفي 723 , توفي في وادي بني سالم. فحمل الي 
المدينة. فغسل وصلي علیه في الروضة. ودفن بالبقیع «3». وقال ابن کثیر: 
دفن بالبقیع شرقي قبر عقیل. فغبطه الناس في هذه الموتة وهذا القبر 
سع وکان من آکیر خدام و خواض اضحاب: این یمنة «5»: 


اهامای 


اسمه محمد بن آبي بکر, کنیته آبو الفضل, ولد سنة 803, واشتغل بالحدیث 
والقففر جمات: ممتو ار بالعوالی: خاوع آلفیینه: ستة 94 مدق فی. الیعنة 


>» 6 


انن خلی. قاشن الفضاح 


کال این کیره فاضی القضان اس مسلم‌شمس ادن آع وله مجمدین 
ات ان ی ی ی ولد سنة ستین 
و نة, 
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ومات آیوخ- وکان من الصالحین- سنة مان وستین؛ , فنشاً شا فقیرأً لا مال 
له, , تم م اشتغفل وحصل وسمع الکثیر وانتصب للافادة و الاشتغال, فطار ذکره. 
فلما مات التقي سلیمان سنة خمس عشرة ولي قضاء الحنابلة. فباشره انم 
مباشرة, وخرجت له تخاریح کثيرة, فلما کانت هذه السنة خر للحج. 
فمرض في الطریق, فورد المدينة النبوية علي ساکنها رسول الله آفضل 
الصلاة وللسلام. یوم الائتین, الثالث والعشرین من ذي آلقعدة, فزار قبر 
ای اه اما ای 
ذلك, وکان قد تمني ذلك لما مات ابن نجیح, فمات في عشية ذلك الیوم, 
م ااا صصا و ی مت اه ی اه 
ار اف ام ای اس ال اه 
غبطه بموته هناك سنة ححّ هو وهو قبل هذه الحجة, شرقی قبر عقیل <«1». 


8- الأرقم بن آبي آرقم عبد مناف المخزومي 


اسمه عبد مناف, وکان الأرقم من السابقین الي الاسلام, واستخفي 
الرسول في بیته باصل الصفا بمکة «<2». حتي کملوا آزشعین: عازن شهد بدرا 
وما بعدها, آخت:رصول آللد.ضلی, ال عیه. و اند وین ید الات مر 
انیس «3», توفي بالمدينة سنة خمس وخمسین. وهو ابن خمس وئمانین 
ستد, وضلی غاید سفد بن. آنی قفا حف ووفن با هم در 
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ونر ابو نعیم انه توفي یوم مات ابو بکر «1». 


9 آبو القاسم شیخ الاسلام 


قالوا: کان الشیخ آبوالقاسم شیخ الاسلام من الاأفاضل والعلماء. دفن في 
جهه البات العفاباة لراین الاهه علنمم السام انم رم 


0 بو اماتة: البانظلی 


قال الحموي: المشهور آنْ قبره بالبقیع «3». 


1- آبو سعید الخدري 


اسمه سعد بن مالك بن سنان, اشتهر بکنیته, له ولأبیه صحبة, استصغر 
بأجد, ثم شهد ما ۳ وکان من الحفاظ المکثرین. مات سنة ۳ 
وسبعین, ودفن بالبقیع «4». 

وقال الشیخ الطوسي: توفي اب تنعید في پبوم الجمعة, سنة اج وسبعین؛ 
ودفن بالبقیع, وهو ابن ارتخ وسعيین «5 > وجاء في الدرجات الر فيعة: 
سعید الخدري, وکان مستقیماء نزع ثلائة آیام. فغسله آهله, ثم حملوه الي 
مصلاه فمات, وتوفي بالمدبنة سنة احدي ان ارنق ای خمس وستین؛ , وقیل: 
آربع وسبعین. ودفن 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 211 

بالبقیع, والخدري بضمّ الخاء المعجمة وسکون الدال المهملة منسوب الي 
خدره؛ واسمه الأبجر بفتح الهمزة وسکون الباء الموحدة وفتح الجیم وبعدها 
راء مهملة, وهو ابن عوف بن الحارث بن الخزرج, وقیل: خدره آم الأبجر, 
والأول آشهر, وهم بطن من الأنصار «1». 

وقي شرح مسند ۳ حنیفة: کان من الحفاظ المکثرین, والعلماء 
الفنشر هقی خصع. اعت کانمن الحفاظ الک رم مالعلهاه 
والفضلاء والعقلاء «3 ». 

وروي آبن عساکر عن عبد الرحمن بن آبي سعید الخدري عن آبیه قال: قال 
لي ی پا بنيه اني قد کبرت ستي. وحان مني, خذ بيدي, فائکاً علیخ حتي 
جاء البقیع مکاناً لا یدفن فیه, فقال: |ذا هلکت فادفثي هاهناء ولا تضرین علی 
فسطاطا, ولا تمشین معي بنار, ولا تبك علین باكية, ولا توّذنن آحدا, ولیکن 
مشيكت بو سا فجعل الناس با فیقولون: متي نخرم به ؟ فآکره آن 
اخترهم. وقد نهاني, فقلات: اذا فرغت من جهازه, فخرجت به صدر بوم 


2 


الجمعة, فوجدت البقیع قد مليء علیْ ناسا <4». 


هو صخر بن حرب بن عبد شمس, من رژوس الکفر واعمدة النفاق, وهو 
صاحب هذه المقالة السخيفة لبني امیة- والتي تدل بکل وضوح علي 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 212 ۱ 

کفره-: «تلقفوها «1» تلقف الكرة, والذي یحلف به آبو سفیان ما من عذاب 
ولا حساب, ولا جنة ولا نار, ولا بعث ولا قیامة» <2». 

قال الضحاك: مات وهو ابن ثمان وثمانین سنة, وولد قبل الفیل بعشر 
سنین؛ وتوفي سنة تنتین وثلاثین بالمد بنة, ودفن, بالبقیع, وقالوا: سنة احدي 
وثلائین, وکان رجلا ربعة دحداحا ِِ« انامه اعمي.. اضیب باخوق. ,یه 
بو الصا لیب «3 »>. 

عبد شمس ای 9 الاموض ره ِ سنة ۳ ونلائین, ِ 
علیه عثمان بن عفان, ودفن بالبقیع. وهو ابن ثمان وثمانین سنة, وقیل: ابن 
تلاث وتسعین. وصلي علیه عثمان بن عفان «4». 


13 آبق متفیان ین انشا نت 


هو آبو سفیان بن الحارت بن عبد المطلب., قال ابن قتیبة: کان آخا 
رنتتول لاه صلي الله_ علیه و آله من الرضاعة, آرضعته حليمة بلبنها ایاضا: 
وکان یلف رسول اللّه صلي الله علیه و آله, فلما بُعث عاداه وهجاه, ثم 
اسلم عام الفتح, وشهد یوم حنین.. وکانت وفاته سنة عشرین, ودفن ی 
ولم یبق له عقب «5 »> 
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وقال ابن سعد: ومات آأبو ِِ بالمدينة بعد آخیه نوفل بن الحارت «1» 
باربعة آشهر الا تلات عشرة ۲ ليلة, ویقال: بل مات سنة عشرین. وصلي علیه 
عمر بن الخطاب. وقبره في رکن دار عقیل بن آبي طالب بالبقیع, وهو الذي 
ولي حفر قبر نفسه قبل آن یموت بثلائة آیام, نم قال عند ذلك: اللهم لا 
ایعیت شد رو لاله صلی ال عایه الم ول بیجن اخف. واتبعني ایاهما, فلم 
تغب الشمس من یومه ذلك حتي توفي «2». 
3« في الدرجات 0 عت ابو سفیان بن هت لین بعد آن 
ستة عشر, ودفن 7 قاله: این قتیبة, وقال آبو عمزو: دفن في دار 
عقیل, وکان هو الذي حفر قبر نفسه قبل ان یموت بثلائة ایام «3». 
وقال المحدث القمي: کان ابو سفیان ممن 1 الله صلي الله 
علیه و آله ولم یفثّ, ولم تفارق یده لجام بغلة رسول اللّه صلي اللم علیه و 
آله حتي انصرف الناس, وکان آحد السبعة الذین پشبهون رسول الله صلي 
الله علیه و آله, ومات في خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرین. وصلي 
علیه عمر, ودفن بالبقیع. وقیل: دفن في دار عقیل بن آبي طالب. وکان هو 
الذي حفر قبره بنفسه قبل آن یموت بثلائة ایام «4». 


گت ی القازنم تین 


قال اتخنمه: العاضی آنمالقاسم الخمین بن قید الله بر ند من عفر 
لتتوخي المعري الحنفي العاجي, ولد لثمان وعشرین لبلة خلت من شهر 
زج 
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الاول سنة 349, وحدذت ِِ کنه» , وحح في سنة 419 علي طریق دمشق؛ 
فمات بوادي مر لعشرین ۹ لیلة خلت من دي القعدة من السنة, وحمل الي 
مدينة الرشول ضلي الله.علیه. و الم ودفن ات وله مصنفات ووصایا 
وآشعار 1 ». ۱ 
القاسم 0۳ المعزنت الحنفي ۳ 2 


له ابر درخ 


قال این عبر اشتای اف آنسه دام آنه غلی, تحی نان قولا زکر له 
خمسة آلاف حدیبت وثلائمائة و ازع وسبعون حدینا ! «3 > وهو اکثر 
الصحابة حدیثا. . مات في المدينة سنة تسع وخمسین وهو ابن مان وسبعین 
سنة. ودفن بالبقیع «4». وقیل: مات بالعقیق. وصلي علیه الولید بن عقبة 
بن ۳ سفیان <«5». 

وقال ابن سعد. لما مات ای هریرة کان ولد عثمان یحملون سریره حبي 
بلغوا البقیع, حفظاً بما کان من رأیه في عثمان «6 ». 

وقال النووي: وکان ان هریرة ینزل المدينة بدذي الحليفة, وله بها دار, مات 
ی سنة تسع وخمسین, وهو ابن ثمان وسبعین سنة, ودفن بالبقیع 
<7 ». 
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وقال الشیخ محجمود ابو رية: مات ابو هريرة سنة 59 ه عن ثمانین سنة 
بقصره بالعقیق, وحمل ا(لي المدينة, ودفن بالبقیع «1 », 

وقال الحموي: وفي لحف جبل طبرية قبر یقولون: انه قبر آبي هريرة, وله 
قبر بالبقیع, وبالعقیق, وبطبرية «2». 


6- آحمد الأحسائي 


الشیخ احمد بن زین الدین بن ابراهیم بن صفر بن ابراهیم بن داغر 
الاحسائین: تسب الیه. الطائعة الشیحبه والكشقيم ولد بالاحساء في, رجت 
6 ه, وتوفي في 22 من ذي القعدة سنة 1241 ه بمنزل هدية قریباً 
من المدينة المنورة. وحمل الي المدينة. ودفن بالبقیع «3». 


#7 اجه | لخنرهو‌قاشی 


قال الشیخ الطهراني: کان من آجلاء العلماء, ودفن بالبقیع سنة 1326 


>» 4 


ود امد نف فخفه اه 


قال الزركلي: آحمد بن محمد بن آحمد بن عبد الغني الدمياطي, شهاب 
الدین. الشهیر بالبناء, عالم بالقراآت. من فضلاء النقشبندیین, ولد ونشاأً 
بدمیاط, وآَخذ 
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من علماء القاهرة والحجاز والیمن, وآقام بدمیاط, , وتوفي بالمدينة حاجا 
سنة 1117 ه, ودفن في البقیع <«1 ». 


9- آحمد بن محمد الدجاني القشاشي 


قال عمر رضا کحالة: آحمد بن محمد بن یونس الدجاني البدري الحسيني 
الأنصاري المدني اليمني المالكي, الشهیر بالقشاشي, صفي الدین, صوفي 
مشارك في آنواع من العلوم. ولد بالمدينة في 12 ربیع الأول, وتوفي بها 
آخر سنة 1071 ». ودفن بالبقیع. من مولفاته الکثیرة: حاشية علي الشفاء, 
حاشية علي المواهب اللدنية. شرح الحکم العطائية, حاشية علي الانسان 
الکامل للجيلي. بستان العارفین. وس المجید في تلقین الذکر لاأهل 
التوحید, وله شعر <2». 

وقال یوسف الیان سرکیس: له مولفات کثيرة, الموجود منها نحو خمسین 
حليمة السعدية «3 ». 


0 آجیند مغلباي 


قال عمر رضا کحالة: آحمد مغلباي (1070- 1134 ه) آحمد بن آبي الغیث 
بالمسجد النبوي. ودرس وخطب به, وتوفي بها, ودفن بالبقیع. من تصانیفه: 
نظم عقيدة السنوسي الصغري وشرحها «4». 


21- اسعد بن زرارة 


قالوا في شأنه: آسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي. آحد النقباء ليلة العقبة, 
۳ من. بایغ الثبي صلي الله علیه و اله لیلتثذ, وقد شهد العقبة الأولي 
والثانية والثالثة. وکان نقیب بني النجار. وهو او من صلي الجمعة بالمدينة 
«1 ». 
قال ابن سعد: لما توفي آسعد بن زرارة حضر رسول اامه خنلی ال علیه و 
آله. غسله وکفنه في ثلائة آثواب, منها برد. وصلي علیه. ورئي رسول اللّه 
ضلی اللم. علبه و آله نمیشن آمام الجنازة, ودفنه بالبقیع «2». 
روي الحاکم باسناده عن عبدالله بن ابي بکر قال: ال من دفن بالبقیع 
آسعد ابن زرارة «3». 
وقال آبن حبان: ومات آسعد بن زرارة والمسجد يبني, آخذته الشهقة, , ودفن 
بالبقیع. وهو ول من دفن بالبقیع من المسلمین «4». 
وقالوا: مات قبل بدر سنة احدي من الهجرة في شوال «5», وکان موته 
بمرض یقال له الذبحة «6». ۱ ۱ 
وفي کنز العمال: مات آسعد بن زرارة علي راس تسعة اشهر من الهجرة, 
قال البغوي: بلغني 1 او من مات من الصحابة بعد الهجرة, واول میت 
صلي علیه النبي صلي الله علیه و اله. واول من دفن بالبقیع, وذلك قبل بدر 
73 
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قال الصالحي: فات: اشفقد بن زرارة والمسجد يبني. وقال ابن الجوزي في 
الثانیة: فعان اوال من مات من المسلمین. ودفن بالبقیع. وکان آحد النقباء 
الائني عشر «1». وقیل: انه.جمع اسعد بن تراره الاولین: حفق اول: هنتخ 
صلي علي جنازته, وهو آول من دفن بالبقیع <2». 
لقد بسطنا الکلام في شأنه في آول الکناب, في بحث «اأول من دفن 
بالبقیع» «3», فراجع. 


ق ارزتواغیل چ قافتا ای اااوا 


۳ طالب علیه ۳۳ بثٍِ_ٍِِ ۳ پااسما عیل ااع وکان ۳۹ 7 آیزة 9 
وکان ان علیه السلام شدید المحبة له والبر به والاشفاق علیه, وکان قوم 
من الشعة نظنون آبه العا تمبفد آبية والخلیفه له.من بخدمر اد کان. اکیر 
اخوته سناء ولمیل آبیه الیه واکرامه له «5», (ولما کان علیه من الجمال 
والکمال الصوري والمعنوي «6»), مات في حياة آییه بالعریض, وحمل علي 
رقاب الرجال الي آبیه بالمدينة. حتي دفن بالبقیع «7», توفي سنة ثلاث 
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وثلائین ومائة. قبل وفاة الصادق علیه السلام بعشرین سنة, کذا قال 
ابوالقاسم بن خداع نسابة المصریین «1». وروي: آن آبا عبد الله علیه 
السلام جزع علیه جزعاً شدیدا, وحزن علیه حزنا عظیما, , وتقدم سریره بغیر 
حذاء ولا رداء 2 »> وکان با بوضع سریره علي الأرض قبل دفنه مرار 
کزم. ویکشف غن وجهه» ور آلیه» برید علیم السلام ازاله الشبوه عو 
الذیر نها خلافته له من عدم یی آهر ففانه دهم <3 : 

وفي المجدي: اسماعیل بن جعفر الصادق علیهما السلام. مات في حياة 
ابیه, وقبره بالبقیع, وکان ابوه یحبه حباً شدیدا, وفیه روت الشيعة خبر البداء 
«4»... وفي رواية آبي الفنائم الحسپني عن آبي القاسم ابن خداع نسابة 
المصریین: ان اسماعیل بن جعفر آکبر, ولد نت مات بالعریض, ودفن 
بالبقیع سنة مان وثلائین ومائة, ِِ وفاة اد بعشر سنة «و »> 

فعلق. علية السید. فحسن: آلافین بعولت فیره الان حارج آلیعیه. ها 
الطریق بجانب سور المدينة المنورة, واعله کان داخلا فیه قبل جعل هذا 
الطریق, وهو مشید معظم علیه قبة عظيمة, هدمها الوهابیون في هذا 
العصر, بعد استيلائهم علي الحجاز «6». 

ال خسف اسر امه ور اسان مس کی انم سور 
هو في الطرف الغربیٌ من قبة العباس في خارج البقیع. وتلك البقعة رکن 
سور المدينة 
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من جهة القبلة والمشرق وبابه من داخل المدينة. وبناء تلك البقعة قبل بناء 
فاتصل السور به, وهو من بناء بعض الفاطمیین من ملوك مصر 
« »> 

قال الصالحي الشامي: ویختم الزائثر اذا رجع بمشهد اسماعیل بن جعفر 
الضادی, لانه ضار داحلن سفر المصتر مفعسافه الشع کلما خارع آلفتور 


>» 2< 


ولقد سمعنا آنه کان قبره خارج البقیع, فلما آرادوا ٍنشاء شارع آبي ذر 
ار اقا یل الفتشه مه هکس سره افیا ساآها طریاء ت علمن ات 
البقیع. ودفن قرب قبور شهداء حرة شرقها. 


3- آسید بن حضیر الأْشْهليِ 


آسید بن حضیر بن سماك الأشهلي «3» من سادات الاأنصار, وکان نقیبا 
«» ممن شهد العقبتین «5» ویدراً «» وجوامع المشاهد. کنیته: آبو 
يحيي: , وقد قبل: ان عتیق, ویقال: ارو یر 7 وکان ا زو رئیس الا خن 
یوم بعاث, وکان قبل الهجرة بلیدت سنین؛ , وکان بقال له حضیر الکتاثب, 
یقال: اند اتتام علی نان مصعت تن مر 
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ار ی یا ی ام و 
آبی حارثة «1», مات في شعبان «2» في خلافة عمر بن الخطاب سنة 
عشرین: وصلي علیه عمر بن الخطاب. ودفن بالبقیع «3». قالوا: وحمله 
عمر بین آعواد السریر حتي وضعه بالبقیع. وصلي علیه «4». 


که اب نله ععتق رشال الاس‌صلی ال غلیو ی از 


قال المبارکفوري: ام سلمة بفتح السین وکسر اللام, واسمها هند بنت آبي 
امية, واسم ابي امية سهیل, ویقال له: زاد الراکب. کانت عند آبي سلمة بن 
عبد الاسد, فهاجر بها الي ۳ الحبشة الهجرتین, فولدت له هناك زیذب, 
وولدت له بعد ذلك سلمة وعمر ودرة» ومات ار سلمة في جمادي الاخري 
سنة 4 اربع من الهجرة, فتزوج رسول اللّه صلي الله علیه و آله آم سلمة 
في لیا بعین .هی وال فننه ارهر و متسه 9 تشم و خسن . قال 
ان نعیم: وصلي علیها سعید بن زید «5», وهو غلط «6», والصحیح آبو 
هربرة, وقبرت بالبقیع. وهي ابنة آربع وثمانین سنة, کذا في 
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ِِ فهوم هل الثر في عیون التارية والسیر للحافظ ابن الجوزي <1». 
روت رضوان الله علیها 5۳۸ حدینا, وعاشت 94 لسسنة, ودقفنت بالبقیع <2». 
قال محمد بن حبیب البغدادي: ماتت رضي اللّه عنها في سنة |حدي وستین؛ 
وصلي علیها آبو هريرة, وکان الوالي الولید بن عتبة بن آبي سفیان, ودفنها 
بالبقیع «3 »> 
آقول: وهو المعول في تاریخ وفاتها, وذلك لتضافر الأخبار الواردة في قضایا 
مقتل الامام الحسین علیه السلام, حبت انها وقفت مواقف مشهودة وموترة 
بعد استشهاد الامام الحسین علیه السلام سنة 61 من الهجرة «4», وقالوا: 
انها توفیت سنة 62 «5», فا فیل. فق ضلام: آنن هريرة علیها فغیر صحیح, 
لانة هات: نت 6062:59 اي قبل وفانها پسشتنه کما مد 


25- آم عثمان بن عفان 


رم یی کر اس کی طسو الا موس اد یی لراشنع ال فص آ 
عثمان آبن عفان بوم ماتت. و و بالبقیع, 4 وقد صلي الناس في 
المسجد, فصلي عنمان وحده في المسجد, وصلیت الي جانبه, قال: 


فقسمعته وهو ساجد یقول: اللهم ارحم ۳ ی اللهم اغفر ۳۳ وذلك في 
خلافته <7». 


قآ ری سول الا کی الاب این زد 


قال السید محمد بن علوي المالکي: 

فد تزوح: 41 بعدها <2» آختها وهي. آم. کلتومه وصاتت عنده. ایضا.. وقبر‌ها 
في البقیع معلوم «3». 

آقول: وفیه: 

1 وقع الخلاف في آن زواجه من رقية هل کان بعد وفاة آم کلئوم «4 »> آم 
قبلها «5» والمروي: آرٍْ عثمان بن عفان تزوج آم کلثوم ولم یدخل بها حتي 
هلکت. وزوجه رسول الله صلي الله علیه و اله مکانها رقية «6», وتحقیقه 
في محله. 

2 الذي یراه بعض آهل السیر والتحقیق آنها وآختها رقية وکذلك زینب کنْ 
ربائب رسول الله صلي الله علیه و آله, وآشهن هالة آَخت خديجة, آصبحن 
بتامي قبل زواج خديجة, وکنْ في بیتهاء ثم پقلن ٍلي بیت رسول اللّه صلي 
الله علیه و آله بعد زواجها من رسول اللّه صلي الله علیه و آله <7», 
وذکرنا تفصیل ذلك في بحث: «مشاهد مشاهیر البقیع» «8», فراجع. 


27 آم کلئوم بت علی 


قال ابن عساکر بموتها في المدينة ودفنها في البقیع «1». 

آقول: ذکرها عند ذکر زید بن عمر, والتحقیق: أَنْ اصل تزویج آم کلئوم بنت 
علي من عمر هو موضع خلاف, قال الشیخ المفید: ان الخبر الوارد بتزویج 
آمیر المومنین علیه السلام ابنته من عمر غیر ثابت, وطریقه من الزبیر بن 
بکار, ولم یکن موثوقاً به في النقل, وکان متهماً في ما یذکره من بغضه 
ی ات سای ی ای ی اه ان ی رن 


>» 2< 


28 آنفن. امنیس آلفتیه 


قال ابن کثیر: الشیخ الصالح العابد الناسك آیمن آمین الدین آیمن بن محمد, 
وکان یذکر آنْ اسمه محمد بن محمد الي سبعة عشر نفساً کلهم اسمه 
محمد. وقد جاور بالمدينة مدة سنین, الي آن توفي لیلة الخمیس ثامن ربیع 
الأْول, ودفن بالبقیع, خی علیه بدمشق صلاة الغائب <«3». 


تفش شاه اج 


روي عن الواقدي- في قضية غزوة آحد-: ثم ان الناس آو عامتهم حملوا 
قتلاهم الي المدينة. فدفن بالبقیع منهم عدةق, عند دار زید بن ثابت. ودفن 
بعصوم ببني سلمة.. «4». 

بقیع الغرقد في دراسة, شاملة, ص. کم رن 
ِ نعص المسلمین آن ندفن رسول الله‌ضلی الله غلیه و له بالبقیع عند 
شهداء آحد «1». 
۷ آتي 7 0 ِ قطاف "۳ ۰ «2». 
آقول: لعل المراد من البقیع هو بقیع الخیل لا بقیع الفرقد, لأنْ عامة شهداء 
آحد دفنوا| هناك, ذکر الحموي عن النصر: بقیع الخیل موضع بالمدينة عند دار 
زید آبن ثابت. دفن به عامة قتلي آحد, قال نصر.: واخانه بقیع الغرقد «3 »> 
ومن المحتمل آن یقال: ان المقصود من مقابر الشهداء بالبقیع هو قبور 
بعض شهد|ء آحد المدفونین ببقیع الغرقد. 


0 انیم پم الختیف نج غلی. نب آیی الطالب: (الحشن التی) 


کان جلیلا رئیساً فاضلا ورعا, يلي صدقات آمیر المومنین علیه السلام في 
وقته, وحضر مع عمه الحسین صلوات الله علیه یوم الطف ونصره؛ ووقفع 
له راحایه مایت غه اشفا حارکسه هرس سا ند اسر و کاند 
جراح قد شفي منه... قبض الحسن المثني وله خمس وئلائون سنة «4», 
وتوفي سنة تسع وتسعین, ِ سبع وتسعین : «5 > ودفن ِ ۹ 


۳( ص. : 226 
بدت حسین بن علي علي قبره سنة, وکانت رنه ضربت علي قبره 
فسطاطا؛ فکانت فیه, فلما مصضت السنة قلعوا الفسطاط ودخلت المدينة, 
فسمعوا ضتوا من جانب البقیع: هل وجدوا| ما فقدوا؟ فسمعوا یو 
الجانب الاخر: بل ینّسوا فانقلبوا «1». 
افول فبه عامله روام این عساگر تسه عن آین-خالدین شمه القرشی 
وهو مجهول. 


1- حسن السبزواري 


السید میرزا حسن بن اسماعیل بن عبد الغفور السبزواري, ولد في سبزوار 
سنة 125<5, وقتل بید عرب حرب بین مکة والمدينة, وهو متوجه لزيارة 
المدیته لور یله 4.من الحرم سته. 332 1 , وتف ال الیعیم, قدفن 
هناك 2۶ کر صاخ ‌سهداع العصیله واضفا له بانهءعلم من اعلام المین: 
وعبقري من عباقرة الا حاز علماً جما,؛ وفرغا موصوفا, وزهادة قنور 
عن سلفه الأاطهار, «3»... له صدقات جارية ینتفع بها اه سبزوار, هاجر 
الي النجف الأشرف لطلب العلم, وأقام فیها عشرین عاماء وقراً فیها مدة 
یله علی اش ری الاتصارهر دا کنر فراغته علی آاسید شین الکوه 
كمري المعروف بالترك وغیره «4». 


2- حسن الصالحي البرغاني 


الشیخ حسن بن ملا محمد صالح البرغاني, توفي سنة 1281, ودفن قرب 
ام او 


3- الحسین بن علي بن الحسین 


قال الشیه الطوسی: آلحسین بن علی بن الحسین: عق آبی ید آلله غلنه 
السلام تابعي, ۳ قات: سته. سف کمسن ومان وف بالیفیه بکتی. | را 
عبذ الله, وت ارنع وسبعون سنة  .»2«‏ 
قال الشیخ المفید: انه کان فاضلا ورعا, روي حدیناً کثیراً عن آبیه علي بن 
الحسین؛ وعمته فاطمة بثت الحسین: وأاخیه ات ِ علیه السلام ۳ 
وقال انو تصر الیخاری ۶ وانو عبد الله الخسن بن.علی بن الخسین یی علی 

تن آنس ها ار 
الاصفر سنة سیع وخمسین ومائة, وله سبع وخمسون سنة؛ ودفن بالبقبع, 
قل ‏ اس و رم اش مس نی اش 
علي, لم یعقب «5». 
وعن عمدة الطالب: توفي سنة سبغ وخمسین ومائة, وله سبع وخمسون 
سنة, ودفن بالبقیع. وعقبه عالم کثیر بالحجاز والعراق والشام وبلاد العجم 
والمغرب «6 ». 
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وقال السید لامین: ابو ع عبد ۷ الحسین الأصغر بن الامام زین العایدین 
وقیل و5 ول 138 تب ی سنة, ۳ 76 ودفن بالبقیع, اد آم ولد 
اسمها ساعدة آو سعادخ, ولقب بالأاصغر تم | له عن خن الحسین الا کت 
الذي مات عقیما «1». ۱ 
ال آلسد الک ی کم شنت فی ساله قي. اسحاب. ااتخان اه 
السلام, وقال: 
ابنه روي عن وت وعده في اضجات: الباقر علیه السلام قائلا: تابعي آخوه, 
وفي آصحاب الصادق علیه السلام,قائلا: تابعي آخوه, وفي آصحاب الصادق 
غلبم السااه قانات عو ای عیدالاه عاه ااسلاهر اعی تیه حاته فسه 


7 ودفن بالبقیع.. «<2». 


4- 35 حسین بن علي الحسيني المدني, ابن شدقم وزوجته 


0 ال ی فاصل عالم جلیل مور #9 ان 0 
النظاحه من حدوف خر التریة, الفم. لاخ عظام شام شاظان خفر آاد: 
يروي عن الشیخ حسین بن عبد الصمد العاملي, وعن الشیخ العلامة نعمة 
الله بن احمد ابن خاتون العاملي, جمیعا عن الشهید الثاني «3». 

ولد بالصفتة المتهرع مفة 012 .وا تا مرحل ال امک عتفی یال کن 
من بلادها في 14 صفر سنة 999 عن 537 سنة, ودفن هناك, ثم نقله ولده 
الأصغر حسین بوصية منه الي المدينة المنورة, فدفنه بالبقیع «4 ». 
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ونقل آنه قبر مع زوجته في البقیع «1». 


6- حسین البهبهاني 


تن آلحنستی الموسوي ۳ ۱ کربلاء, في و سنة 1300 
وقتل سنة 1300 آئبا من الحح, في موضع بسمي بثر الدرویش, علي 
مرحلة من المدينة المنورة.. . ضربه بعض اللصوص من الأعراب بل وا فته: 
فقضي علیه. ونقل الي المدينة المنورة, ودفن بجوار ائمة [اشیج 2 ». 

ففان عم تا لته یس الشیای ۱۱ 212 1۵00 ار ون اون 
(براهیم بن حسین بن زین العابدین.. الحسيني الموسوي البهبهاني, نزیل 
کربلاء, فقیه, آصولي, ولد ببهیهان ونشاً بهاء ونزل کربلاء. فدرس واأخذ عنه 
جماعة من الفضلاء. وقتل ببثر درویش علي مرحلة من المدينة, فنقل لبها 
ودفن بالبقیع, له تصانیف في الفقه وضو[ تلفت في واقعة حمزه يك؛ 
في آخر العهد التركي «3». ۱ "۳ 

ونقل عن کتاب شهداء الفضیلة: آنه کان آحد أثمة کربلاء الموثوق بهم. 
ومبرزي علماثها.. حضر درس الشیخ الانصاري «4». 


مضه مغر قمع ریا الم ای فا ده زد 


قال العتسکری؛ حفضة ابتة الخلیقة عمر ین الخظاب, وآمها زیتب بنت 
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مظعون, ولدت قبل مبعث النبي بخمس سنوات., وتزوجها خنیس بن حذافة, 
وهاجرت معه الي المدبنة, فمات عنها بعد رجوع النبي من عزوة بدر» ‌" 
تزوجها النبي صلي الله علیه و آله, میقم تیان شتته خسن فا ربعین 
في خلافة معاوية, وصلي علیها مروان؛ ودفنت بالبقیع «1 ». 

وروي ابن سعد عن مولاخ لاٍل عمر قالت: رات نعشاً علي سریر حفصة, 
وصلي علیها مروان في موضع الجنائز, وتبعها مروان الي البقیع. وجلس 
حتي فرغ من دفنها «2». 


8- جعفر بن الحسن البرزنجي 


السادة 7 بالمدينة 0 کار ۳ وخظیبا و 
التبوخ, له مولخات, آحدها فولد النبی:صاي الله علية و اله العروی تمولد 
البرزنجي, وجالية الکدر بأسماء آصحاب سید الملائك والبشر, وهي منظومة 


جمع فیها آسماء آهل بدر تاحو توقفي سنة 177 1, ودفن بالبقیع «3 »> 


سای الا فان 


کان فن الاخهاد المنالفین فی الافاق: ابقی آنارا متهاد آنه آخری الهاء الن 
عرفات من مکان بعید, وبني سور المدينة. ۰ قبض علیه قطب الدین مودود 
بن. اتابك.سته 9و5 هبعد آن ولي آلامره.عشچنه فی قلعة الموضل, الی آن 
توفي 
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سجینا, ونقل الي المدينة, فدفن في رباط کان قد بناه لنفسه في البقیع 


>» [<< 


0- 41 جوبان وولده 


قال ابن کثیر: یوم الجمعة آخر شهر ربیع الاخر, آنزل الأمیر جوبان وولده 
من قلعة المدينة النبوية وهما میتان مصبران في توابیتهما, فصلي علیهما 
پالمسجد النبوي, ثم دفنا بالبقیع عن مرسوم السلطان. وکان مراد جوبان 
آن یدفن في مدرسته, فلم یمکن من ذلك «2». 

وذکر السید الأمین عن بعض التواریخ الفارسية المخطوطة آن جوبان کان 
متصفاً بمحامد الاخلاق ومحاسن الاوصاف, وعمر عمارات في طریق مصر 
والشام وبادية مکة المعظمة, وعمل خیرات ت کثيرة, واجري الماء في مکة 
المعظمة, وعمل من الخیرات ما لم یعمله غیره. وکان قتله في هراة سنة 
8 ودفن في البقیع «3». 


رو ادن متعد.عی غنه الله بن ای نک قال: لما هاجر خنیس بن حذافة من 
مکة الي الفحقه نزل علب رفاعه نن ید الفندره قالوا ماع تسون ال 
صلي الله علیه و آله بین خنیس بن حذافة وآبي عبس بن جبر, وشهد خنیس 
1 ومات علي رس خمسة وعشرین شهرا من مهاجر النبي صلي الله 
مه لصا لخد سای عم ول سای اه ی وی مدوم 
بالبقیع الي جانب قبر عثمان بن مظعون «4». 


نا ب اعی الب مس چوسمی الشفی بم عم لاه تشن 


قال غلي بن و آعلوی: ولد کید امس فوسی الخون: بن,غبه آلامین 
الحسن این الحسن علیه ای اص ی 
کان عبد اللّه کی نا محمد, ویعرف بالبصري, دام طليحة, وله شعر, 
وروي الحدیث, خرح علي وجهه الي البادية ومات بها, له من البنات: فاطمة 
ان اس وا بای ی اس تن 
بالبقیع «1». 


4 رافع بن خدیح 


روي عبد الرزاق بسنده عن سالم: أَنْ ابن عمر قال یوم وضعت جنازة رافع 
ابن خدیج ببقیع الغرقد, یریدون آن یصلوا علیها بعد الصبح, قبل ان تطلع 
الشمس, فصاح بالناس ابن عمر الا تتقون الله !. «2». 


وق الکلام فپ کسها شت پرسول اللم‌صلی آلله. غلنه ی الم آم-زشتد: 
والظاهر الثاني کما مر هي آحدي زوجات عثمان بن عفان. 

روي ابن‌سعد «3» وابن‌عساکر «4» وابن آبي الحدید «5» وابن کثیر «6» 
دفنها بالبقیع. 


روي ابن عساکر عن الزیپر: لما مانت رقية بنت عمر بن الخطاب عند 
ابراهیم ابن نعیم بن عبد الله. فدفنت بالبقیع.. <1». 


تا و یجانط ی نف و وتان الوصا الق خی ی 11 


1 الله ِ الله علیه ۱ ۳ اه 
مرجعه من حجة الوداع, فدفنها بالبقیع <2». 


8 زمرد خاتون 


قال آلو رکلی» هخا ون صفوخ اللوق: بت ال میر حول سارجة قالیة 
دمشقیية, هي آخت الملك دقاق صاحب دمشق؛ لامه, وزوجة تاج الملوك 
بوري وم ولدیه اسماعیل (شمس الملوك) ومحهمود, روت الحدیت., 
واستنسخت الکتب, وحفظّت القرآن, وبتت بدمسو المدرسة الخاتونية 
الرانه هی ان ده لاس اه تمس ای اسما یل ود 
تمادي في غیه وکثر فساده وتواطا مع الفرنج علي علي بلاد المسلمین. فأمرت 
غلمانها 1 یقتلوه, فقتلوه سنة 529 ه, 0 آخاه شهاب الدین آبا 
القاسم محمود بن بوري مکانه. ثم قتل هذا سنة 533 ه وتقلبت بها 
الاحوال, فتوجهت الي بغداد, ثم الي مکةء 
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وجاورت بالمدينة. وقل ما بیدها, فکانت تغربل القمح والشعیر, وتطحن, 
وتتقوت باجرة ذلك, الي آن توفیت سنة 557 ه, ودفنت بالبقیع <«1». 


9 وید من آلحشتم نم قلی بخ آنی ات 


توفی کنن باتفا علي اه امیال من امنهر مت 120 ول ان 
البقیع, وکان قد ولي الصدقات في زمن الولید بن عبد الملك 2 ». 

روي ابن سعد عن عبد الله بن ابي عبيدة. قال: ردفت اف دمحا بخ ین 
حسر: ومات,تیطحاء این: آزهر علي امیال: من المدیته. خحمل الي المذیتة, 
فلما آوفینا علي رآس الثنية بین المنارتین طلع بزید بن حسن في قبة علي 
بعیر میتا وعید الله بن حسن بن حسن يمشي آمامه. قد حزم وسطه 
توداه: اش رل ظهره ی فقال .لي. آنی: با ی ال فامسك 
بالر کاب قوالله لنن بر حت‌توعید انله بش لا ملنی غیده باله ایدا, کر کرت 
الحمار, ونزل آبي يمشي, قها دا ی ی ادخ رید دارم ستی ور از 


فغسل, نم اخرج به علي السریر الي البقیع «3». 


0- زید بن عمر 


ذکر ابن عساکر موته بالمدينة ودفنه بالبقیع «4». 


روي ابن سعد والبيهقي وابن عساکر عن محمد بن آبي حرملة: ان زینب 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 235 , 

ام سلمة توفیت وطارق امیر المدينة. فاتي بجنازتها بعد صلاة الصبح, 
فوضعت بالبقیع.. «1 ». 


خفن تفش فد راسالن لاه لیا او و 


حا ی وین ات ایا ال صلی له عه و 
آله قلن له: نا اسوع بك لحوقا؟ قال؛ را او با 
فکان اسر عهن لحوقاً به زینب بت جحش.. . توفیت سنة عشرین؛ وفیها 
فتحت مصر, وقیل: احدي وعشرین؛ وقد بلفت ثلاتا وخمسین سنة, ودفنت 
بالبقیع <2». 

روي اين سعد عن اين کعب: آن زینب اوضت آن لا تنیع ۳ و مقر ۵ 
السمينة, فوضع عند القبر: وکان یوما صائفا «<3». 

درو ای اسر را را ال و 
فان آول فسطاط ضرب علي قبر بالبقیع <4 »> 

قرف اواعالت؟ اللید ایدر کی ماع مین القطاب نع هداء ات 
وصلي علیها عمر بن الخطاب. ودخل قبرها اسامة بن زید, ومحمد بن عبد 
ی و اه وی هه خن 
لا 
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ودفنت بالبقیع <«1». 


قه خی بت یه رش رال الا صلی )لاه و از 


جاء في عیون الأثر: ینب بنت خزیمة بن الجارث ین عبد له پن عمرو بن 
ال اخایت اما فروحها احیه میک پم بو مت 

خی او لا ایا کید وان ی شرا ی را 
آجد وثلائین شهرا من الهجرة, ومکثت عنده ثمانية ا نماد وتوفیت في آخر 
شهر ربیع الأخر علي رس تسعة وئلائین شهراً من الهجرة, وصلي علیها 
سول .هی الم علیه ب ال یا تمعن باکت بت سوه 
نحوها 2 ». 

وی الطعات عن مد ین قذاهه غن: آبنه فا" خظت سول الله صلی 
الله یه و لهویب ست حزیمة الیلالیه ام المساکین فحعلت ابترها الیه. 
فتزوجها رسول اللّه صلي الله علیه و آله وآشهد واصدقها اثتتي عشرة 
آوقية ونشاً «3 ».. 4 ». 

ون ابلادری: نات عند آلبي ضلی الله غلیه و الم انیت شم توویا 
في شهر رمضان سنة ثلاث, وماتت في آخر ربیع الأول سبة ازع ودفنها 


في البقیع «5». 


فرفنیفه مان ازآب‌ ی ات عی از 


قال السید محمد _بن علوي المالكي الحسني: هي آکبر بنات رسول ال 
ضلی الله علیع و ال وقد ولمت فبل بعنته وتزویها ابو الغاضی بن الرسم: 
وکان اسلامها وهجرتها قبل اسلامه وهجرته, وتوفیت في آول عام ثمانية 
من هجرة المصطفي., ودفنت في جنة البقیع. وقبرها هناك لا يخفي <«1». 


ریخات ی یقن سر 


۱30 ۳ ۱ 
بالبقیع <2». 


6 شعد کم آبی وقاشی 


هو تعت تن فالت بن وفنسم فیل* انه اشلم قخیها وهو آین. ستع غرم ند 
کان سابع سبعة سبقوا اٍلي الاسلام «3», شهد المشاهد مع النبي صلي الله 
علیه و آله, وهو آول من رمي بسهم في الاسلام «4». وهو الذي افتتح 
القادسية ونزل الکوفة وخطها خططا لقبائل العرب, وابتني بها دارا, وولیها 
لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان, ثم عزل عنها وولیها بعده الولید بن 
عقبة «5», عینه عمر في الستة اصحاب الشوري. مات في 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة, ص: 238 

قصره بالعقیق قریباً من المدينة. فحمل علي رقاب الرجال الي المدينة, 
وصلي علیه مروان بن الحکم وهو یومثذ والي المدينة «1», ودفن بالبقیع 
سنة خمس وخمسین ایام معاوية 2 »> وله سبع وسبعون سنة «3 », قال 
این کثیر: وقد جاوز الثمانین علي الصحیح «4». 

افول: هه والخ اللمین عفر بن. سکدر فانل .سبط رصول ۳ سید الشهداء 
الامام الحسین بن علي علیه السلام. 


7- سعد بن زرارة 


قالوا: انه کان من المنافقین, روي البيهقي ما یدل علي عذاب قبره, فانه 
ذکر غن رن کید الاه بش خنطت. اه بلعه ان سول اللم فلی. آلله. علیه و 
ی سا و یار 
حپدة, فوثب الیها الرجال من المسلمین لیأخذوا بلجامهاء فقال لهم رسول 
الله صلي الله علیه و آله: دعوها, فانها سمعت عذاب سعد بن زرارة یعذب 
في قبره. وکان رجلا منافقا «5». 


8- سعد بن معاذ 


روي ابن سعد: کان سعد بن معاذ رجلا آببض طوالا جمیلا حسن الوجه 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 239 
اعین حسن اللحية, فرمي یوم الخندق سنة خمس من الهجرة, فمات من 
رمیته تلك, وهو یومثذ آبن سبع وثلائین سنة, فصلي علیه رسول الله صلي 
۱ ودفن بالبقیع «[ ». 
کیت ادخهد ی ی 2 اه 9 نائلة 
سلکان بن سلامة, وسلمة بن سلامة بن وقش, ورسول الّه صلي الله علیه 
م له واقف علي قدمه,فلما وضه قي قبه تر وچ رسول ال صلي 
الله.غلیه ه آلهبوشتع بان فسیم المسلمون بان حني از الیفیع ۶ 
رشخل. اللهصلی الله غلیه و انوا وین اصایه نات .ی از 
یف شکبتم, فستل. وضو الله .صلی الله علبه و ال عن دا فمیل: ۱ 
رسول, للم رای بوخهت عیرا ومیحت انا فال تصایی غلی ضاح کم 
قبره, وضمٌ ضمة لو نجا منها آحد لنجا سعد منهاء فرح الله عنه «2». 
ری ان سس لا کان سم خلمه مع آخله فی سته دوم سنا الاه مد 
ضفطة القبر. 
وروي اين سعد عن آبي سعید قال: کنت آنا ممن حفر لسعد قبره ِ 
اللحد «4». 5 
وروي عن محمد بن شرحبیل بن حسنة: ان رجلا اخذ قبضة من تراب قبر 
سعد یوم دفن, ففتحها بعد فاذا هي مسك «5». 
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ی 0 اه تا سیسات الب قانم وم 
وقد فرغنا من حفرته, ووضعنا اللبن والماء عند القبر, وحفرنا له عند دار 
فاص وطلق سول االسصای لاد صاهه و الم یا وه کنو که 
نم صلي علیه. , «1», 
فص وال اسان عقل و آی طالت: <02: 
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9- سعید "۳ سعید المقبري 


قال الذهبي: آبو سعد سعید بن آبي سعید کیسان الليثي مولاهم المدني.. 
حدیثه في الکتب الستة. ویقال له المقبري لانه کان یسکن بجوار مقبرة 
البقیع, توفي سنة 12 ه <«3». 


0- سعید بن زید 


قیل انه شهد المشاهد کلها مغ النبي صلي الله علیه و آله غیر بدر, قانه کان 
مع طلحه طلبان شیر غبر فرنش: وضرب له النتی, صلی الله. علیه چ. اله 
بسهم ؛ وکانت فاطمة آخت عمر تحته, وبسببها کان اسلام عمر» مات 
بالعقیق, فحمل الي المدبنة, ودفن بالبقیع سنة احدي وخمسین؛ , وله بضع 
وسبعون سنة «4». 


مزرشته نیس || ای 


خاع فک کارنه موه تفش خات سید نم العاض.ین اصبط اف قصره 
پالعرصة 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 241 
علی تلانة افیال من المدينة, ودفن بالبقیع, ۳ الي ابنه عمرو الأشدق, 
قاهر هن آن یدفنه بالبقیع. ۱ ابنه عمرا اذا دفنه آن یرکب الي معاوية 
فینعاه, پبیعه منزله بالعرصة, وکان منزلا قد اتخذه سعید, وغرس فیه النخل 
ی ی را ماس ال سای ها ی مان 
اما هو منزل نزهة, فبعه من معاوية, واقض عني ديني ومواعيدي, ولا تقبل 
من معاوية قضاء ديني, فتزودنیه الي ربي.. «1 ». 
وعن الزبیر بن بکار: توفي سعید بن العاص بقصره بالعرصة علي ثلائة 
امیال من المدينة. وحمل الي البقیع في سنة تسع وخمسین «2». وفي نقل 
آخر مات سنة 58 <«3». 
آقول: کان من الظلمة, وأعوانهم. 


قال النمازي: امها رباب بنت امريء القیس, وکان یحبها الحسین حبا 
شدیدا.. وکانت عقيلة قریش, ولها السيرة الجميلة. وهي ذات الفضل 
والفضيلة والکرم الوافر والعقل الکامل والمکارم الزاخرة والمناقب 
الفاخرة.. ولها في وقعة الطف خمس عشرة سنة او اثنتان وعشرون سنة, 
السلام الشهید بالطف, ثم تزوجت بمصعب بن الزبیر.. ‏ 

توفیت في یوم الخمیس الخامس من شهر ربیع الاول سنة 117, ولها 
ثمانون سنة 
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او اقل <«1». 

وقالوا: توفیت سکينة بنت الحسین بالمدینة سنة سبع عشرة ومائة, 
ووضعت جنازتها بالبقیع قبل الظهر.. فلما صلي الناس العشاء الاخرة آتي 
خالد فامر شيبة بن نصاح المقريء آن يصلي علیها, ففعل, ثم دفنت <2». 


03- السمهودي 


وصفه الشيخ عبد الحق الدهلوي ب: السید العالم الکامل آوحد العلماء 
من ذي القعدة عام احدي عشر وتسع مائة. ودفن في البقیع عند قبر الامام 
مالك <«3». 


064- شماس بن عثمان 


روي عن الواقدي: آنه لما قتل بأحد عاش یوما, فحمل الي المدينة, فمات 
عند آم سلمة, ودفن بالبقیع, قال: ولم یدفن به ممن شهد آحداً غیره, وقال 
عیره: ۲ 

ردوه الي احد, فدفن به «4». 


5 شرف الموسوي 


قال الشنند هن الامیته السید ضرف المع‌موی نی عید الله, کان خایا 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 243 

۳ ایبا. ولد فی قیبه النمیمن مالاخسا شنه. 1312 وه میا ها 

وترعرع, وتوفي سنة 1409 في قرية القارة بالاحساء, ونقل جثمانه اٍلي 

المدينة, حیث دفن في البقیع «1 ». 


اد شمه فس کی تشه سین ال سا له ای ی اه 


قال المبارکفوري: صفية بنت حيي, بضم الحاء المهملة وفتح التحتية لول 
تیب مه ی 
سبع, ووقعت في السبي, فاصطفاها رسول الله صلي الله علیه و آله, 
وقیل: وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي, فاشت آها تم سبعه ارخس: 
فاسلمت فاعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها؛ ماتت سنة خمسین؛ 
ودفنت بالبقیع <2». 

روي الحاکم عن آمنة بنت آبي قیس الغفارية قالت: آنا احدي النساء اللاتي 
ری ها الي رال صلی له عایه. :الم فسمعتها 
تقول: ما بلفت سبعة عشرا, وجهدي آن بلغت سبعة عشر سنة ليلة اذ 
تحت غلی رل الا صلی الله اند الم قال: 

توفیت صفية سنة آثنتین وخمسین في زمن معاوية, وقبرت بالبقیع «3». 


7- صفية بنت عبد المطلب 


صفية بنت عبد المطلب القرشية الهاشمية, عمة رسول ای اه 
و آله, وأخت حمزة 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. + 244 
سید الشهداء, مها هالة بنت وهیب بن عبد متاف «1», أم الزبیر بن العوام, 
لم یختلف آحد في اسلامها «2», وکانت آديبة عاقلة شاعرة فصيحة, وکان 
لعبد المطلب سرت بنات کلهن من آهل الأدب والشعر والفصاحة «3 »> 
روي الحاکم عن سعید بن کثیر قال: توافت خفیم, ریت غین المضالت ام 
الزبیر ابن العوام سنة عشرین, وهي یوم توفیت بنت ثلاث وسبعین, وصلي 
علیها عمر ابن الخطاب, ودفنها بالبقیع «4». 
وال آحفد بن عید الله الطیری: صمیع بتت فید النطاب: اشلمت: باتغان: 
وشهدت الخندق. وقتلت رجلا من الیهود «5 », وضرب لها النبي صلي الله 
علی آلهشجهه وت ها ماد رها ات اسر فا بر 
ذلك لد قطني. اما ها بت ید ۳ ِ الجاهلية نجّت ۱ بن 
آ تت ع ناه وسع نی صلی الله علیه و ارگ قولرت له آ ندید 
والسائب وعبد الکعبة, وتوفیت بالمدينة في خلافة عمر سنة عشرین ولها 
ثلاث وسبعون. ودفنت بالبقیع بفناء دار المغيرة بن شعبة «6». 
وجاء في نقل ابن عساکر: وکان للنبي صلي الله علیه و اله ست عمات, لم 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 245 
غیر. ضتضیح «1 ». 
آقول: هذ] غیر صحیح, اذ روي ابن سعد. 2 ا منت عاتکة بنت عبد 
المطلب بمکة, وهاجرت الي المدينة <2». 
وروي أیضاً: اتشا هس آزوی بت عبد المطلب بمکة, وهاجرت الي المدينة 


>» 3«< 


8 صفية بنت شيبة 


قیل: انهاماتت سنة آثنتین وخمسین في خلافة معاوية, وقبرت بالبقیع «4». 


ال یدصت تا تس ات فملیه یه الا حتطان الهی: 
وقد قیل حليفه, , وهو مولي عمر بن الخطاب «5», مات في شوال سنة 
نمان وتلائین في خلافة جلي بن آيي طالب علیه 0 ۳ الیتن 6 
ما ما ان ی 
الروم, فقیل صهیب 7/۴ بلغ سبعین سنة, وکان یخضب بالحناءء مات 
بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلائین. ودفن بالبقیع <7». 
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وروي ابن سعد وابن قتیبة: توفي صهیب في شوال سنة ثمان وئلاثین وهو 
ابن سبعین سنة بالمدينة, ودفن بالبقیع 1 ». 

ففال لاله وکا مره سم ال خی الا باکر آمای 


بدري <2». 


0- ظهیر الدین الوزیر, بو شجاع محمد الروذراوري 


قال الذهبي: ظهیر الدین الوزیر العادل. ظهیر الدین, بو شجاع, محمد بن 
الحسین بن محمد الروذراوري, مولده بقلعة کنکور, من آعمال همذان, سنة سنة 
سبع وئلائین وأربعمانة.. وزر سبع سنین وسبعة اشهر ثم عزل بامر 
السلطان ملکشاه للخليفة لموجدخ.. نم حغٌّ بعد موت النظام والسلطان 
والخليفة, ونزل المدينة وتزهد, #۳ خادم. فأعطي الخدام ذهباء حتي جعل 
موضصع الخادم, فکان یکنس ویوقد, ولبس الخام, وحفظ القرآن هناك. . قال 
آبو الحسن الهمذاني: دفن بالبقیع في نصف جمادي الاخرة سنة نمان 
فتمانین وا ره مائة عن احدي وخمسین سنة «3». 
وقال للزركلي: آبو شجاع (437- 488 ه) محمد بن الحسین بن محمد بن 
عبد الله, آبو شجاع الروذراوري الملقب بظهیر الدین» وزیر: من العلماء, 
وله الاهخار: اه لعف مر رم اعمال همدان ان مولف آلور ارم العقتوی 
العباسي سنة 0 47 0 فعمرت العراق في عهده- کما یقول الذهبي- , وعزل 
سنة 484, 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 247 
بت سنة 4867, فجاور بالمدينة الي ۳ توفي.: ودفن بالبقیع, حسدت سیر نه 
قی لور ایض مکان حافر العقل: عالما سالادت: لهرصعر دقی 1 


طقف شب آبی نکر فخسم وشن الم کی ال ندچ اد 


کی نت اس نکر کب الا بت ای قتافه تا مرن امن اضعا ام ردان 
ابنة عامر بن عویمر, ولدت في السنة الرابعة بعد البعثة, وتزوجها الرسول 
صلي الله علیه و آله بعد وفاة زوجنه الأولي خد بجة. . وقبض النبي وهي في 
الثامنة عشرة من عمرهاء , وقد آقامت مع النبي ثمانية اعوام وخمسة ا تمد 
ومکثت بعده في خلافة ۳ بکر وعمر وصدر من خلافة عثمان من المویدین 
للحکم القائم. 7 نم انحرفت عن عثمان. وتراست المعارضین؛ حتي اذا قتل 
قادت مناوئي ۳۱ ایف طالب وخصومه الي حربه حرب الجمل «<2» في 
البصرة, وبعد آن غلبت في الحرب آعادها الامام علي , بن آبي طالب مکرمة 
الي المدينة. حیت بقیت هناك حتي [ذا قتل الامام آمیر الموّمنین علیه 
اتسلام: و ماو علی دست الحعر واخد بر نسر فصانل! ال اه 
خاصة, وحزب عاثشة ومعارضي ابن آبي طالب عامة, اصبح لها في هذا| 
الدور شان خطیر. > کنیتها ام عبد لت تکنت باسم ابن اختها عبد الله بن 
الزبیر «3». 
وس وی ال اه صای لت عم اه ال ۲ «وما ضرك لو 
مت ك قبل فقمت عليك وکفنتك وصلیت عليك ودفنتك ». , «4», 
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روي اسحاق بن راهویه: وقف علي علي خباء عائشة یلومها علي مسیرها, 
فقالت: با آبن ۳۳ طالب., ملکت فاسجح, فجهزها الي المدينة, وأعطاها 
اثني عشر آلفا «1». 
ماتت لبلة الثلائاء بعد صلاخ الوتر, ودفنت من لیلتها بالبقیع لخمس عشرة 
ليلة خلت آو ليلة السایع عشر «2» من رمضان. سنة ثمان وخمسین «3». 
آو سبع وخمسین للهجرة «4», وعمرها آربع وستون سنة «5». وصلي علیها 
ابو هريرة, وکان مروان غائبا. وکان ابو هريرة یخلفه «6» ودفنت بالبقیع 
»7 ». 
روي الحاکم النيسابوري باسناده عن قیس بن ۳ چازم, قال: قالت عائثشة 
وکان تحدث نفسها آن تدفن في بیتها مع رسول الله صلي الله علیه و آله 
وایف بکر, فقالت: اني آحدئت بعد رسول اللّه صلي الله علیه و آله حدنا, 
ادفنوني مع آزواجه, فدفنت بالبقیع. ثم قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علي 
شرط الشیخین, ولم یخرجاه «8». 
وقالت لابن عباس: دعني بك يا ابن عباس. لاه لوددت اني کنت 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 249 
نسیاً منسیا «1». 
آقول؛ تشیر الي تأثیرها في حرب الجمل «2, کما صرح بذك الذهبي عند 


قولها: «فاٍني آحدثت بعد رسول اللّه صلي الله علیه و آله», قال: قلت: 
تعني بالحدثت مسیرها یوم الجمل «3». کما آنه لا يخفي موقفها في فقضية 
دقن الامام الخس اي علیه السلام, کما اند من الشیمبان الیست کان 
دحا ال رت اللهضلیا مس ام ال ومی شدو الن جمه لو نت( 
الي زوجة واحدة. 
وقالت لابن الزبیر: اذا آنا مث فادفني موضع آخي بالبقیع, قال: وکان في 
بیتها موضع قبر, فقالت: لا آزکا به بدا «4». 
وروي البخاري والطبراني عنها: آنها آوصت عبد له بن الزبیر فقالت: لا 
ترفن مره اد کی رمع صو ای با شرع ان کید ها «5 ». 
وقال ابن قتيبة: وبقیت الي خلافة معاوية, وتوفیت پسنة مان وخمسین؛ 
وقد. قاربت الشبعین: وقیل. لها: ندفنك.مع ,رسول الله ضلي الله. غلیه: و 
آله ؟, فقالت: اني قد ۳ بعده؛ فادفنوني مع اخو تون قدفدت بالبقیع, 
وأوصت الي غید الله بن الزبیر «6». 

بقیع الغرقد في دراسة 0 ص. : 2510 
فروق الا نی آنه فیل لها تذفی ومع رشفا الا ضلن ال علیم آل؟ 
قالت لا نی آحدتی بعدم‌خدنا ادفنوني مع. آخواتي بالیقيع» وکان: رشول 
الله صلي الله علیه و آله قال لها: «یا حمیراء؛ کار بك تنبحك کلاب 
الحوأب, نم م تقاتلین عل و نش ظالمة » <1 ». 
ِ الحموي:.. کنيسة مریم بدمشق, وبالجامع قبة بیت المال الغربية, 


1 1 قبر عائشة, آن قبرها بالبقیع <«2». 
وقال الذهبي: وقد قیل: انها مدفونة بغربي جامع دمشق. وهذا غلط 
فاخش: لم نقدم الي دمشق اصلاء وانتما هی مدقونه:با لبفیع :«3 ». 


و این ی ی ایغ وشن ال ی الب غیت زا 


توفي العباس یوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجب, سنة اثنتین وثلائین, 
في خلافة عنمان بن عفان, وهو ابن ثمان وثمانین سنة, ودفن بالبقیع. في 
مقبرة بني هاشم سب 

بو الجمعة لائنتی عشرة 1 و عکشر ة؛ ِ ۳ 9 0 
غیره, خلت من رجب, وقیل: من رمضان, سنة اثنتین؛ وقیل: ثلاث وثلائین؛ 
وهو ابن ثمان وثمانین سنة, وقیل: سبع وثمانین. آدرك منهما في الاسلام 
اثنتین وثلائین سنة, 
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وصلي علیه عثمان, ودفن في البقیع «1 ». 

قال الذهبي: وعلي قبره الیوم قبة عظيمة من بناء خلفاء آل العباس <2», 
وقال في موضع آخر: وله قبة عظيمة شاهقة علي قبره بالبقیع «3». 


شین فان باه 


قال الزركلي: عبد الجلیل برادة (1243- 1326 ه) شاعر من آهل المدينة 
المنورة. مغربي الاصل, توفی: .زاجعا فن مکة الی: الففیتة: ونقل الی 
المدينة, فدفن في البقیع <4». 


4- عبد الرحمن بن جبر 


هو آبو عبس, عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن زید بن جشم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج الأنصاري, مات سنة آریع وثلائین. ودفن بالبقیع. کذا 
روي عن آبي حاتم «5». 
روي ابن حبان: ۳ شهد ۳ مات وله سبعون سنة؛ ودفن بالبقیع, وصلي 
علیه عثمان بن عفان؛ وغل حفززنه؛ [به بردة بن نیار وسلمة بن سلامة «6». 
روي ابن سعد: مات ابو عبس في سنة اربع وثلائین في خلافة" عثمان بن 
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عفان, وهو آبن سبعین سنة, وصلي علیه عثمان, ودفن بالبقیع. ونزل في 
قبره آبوتر دق بن نیار وقتادة بن النعمان ومحمد بن مسلمة وسلمة بن 
سلامة بن وقش, وکلهم قد شهد بدرا, وکان آبو عبس یخضب بالحناء «1». 
وقال آلفری فی سانه: وه معنود في کار الهخا شم الانضار عم 


5- عبد الرحمن بن عوف 


1[ ت اه وت ی 

لسنة, وکانت کنیته : ابو محمد؛ ودفن بالبقیع, وصلي علیه عثمان «3 یک 

قفا السر بسن العوام ۰« وفیل: زنه اسلم فیل آن. بل رسول ال له 

صلي الله علبه و آله دار الارففه وهاچر الن ار الختة الهحزنین جمیها: 

وشهد مور وأحداً والمشاهد کلها؛ وثبت مع النبي صلي الله علیه و ۳ بوم 

آحد «5». 

قال ابن کثیر: [نه مالا جزیلاء ( 
بت اف کی راما ص. 9 2 

3 نساءه آربعاء فصولحت |حداهن من ریع الثمن یثمانین آلفاً ! «1». 

قال ابن حجر. عاش اثنتین و سبعین سنة, وقیل تهاتتا وسبعین؛ , والأأول تشه 

ودفن بالبقیع <2». 


6- عبد الرسول المرزباني التبريزي 


قال الشیخ الرازي: الشیخ میرزا عبد الرسول المرزباني التبريزي, کان من 
خواص تلامذة السید النجفي المرعشي, توفي في المدينة المنورة عام 
1 ه. ودفن في البقیع قرب مقبرة آل البیت علیهم السلام <«3». 


77 یه الفتی اوق 


قال عمر رضا کحالة: عبد الغني الدهلوي (1235- 1296 ه) ابن ان زونه 
العمري, المجددي الدهلوي الهندي, ثم المدني, الحنفي, محدذث. ولد ببلدة 
دهلت. شا هار .وقوا علی حفاعه من العلماع. خم. فاحر الی. الخر مین 
الشریفین, وتوطن المدينة, وتوفي بها, ودفن بالبقیع. من تصانیفه: حاشية 
علي سنن ابن ماجة سماها انجاح الحاجة.. «4» 


8- عبد القادر الحسني 


عند الفادر. بن کید اللظیق ین مخمد بن اخفد الخسنن: .محیی, الییت آیه 
صالح 
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الفاسي الأصل, المكي, ولد بمکة سنة 842 ه, وولي قضاء الحنابلة بها سنة 
6 ۰., ثم اضیف الیه قضاء المدینة سنة 865 ه, ودرزس الفقه وافتي, 
وتوخة. الی. الضدیته. الشریقه: للزبارم علی. عاخته: فادر کته. آلختية. بها 
في‌شعبان سنة 898 ه, ودفن بالبقیع «1». 


9- عبد القادر الشلبي 


قال الزركلي: عبد القادر الشلبي (1295- 1369 ه) عبد القادر بن توفیق 
الشلبي: فاضل, انتهت الیه رياسة الاحناف بالمدينة المنورة, ولد ونشاً في 
طرابلس 4 شام. 2 الشام, وانتقل الي المدينة سنة 1217 . فاشتغل 
بالتدریس, ثم _عین بها زتیسا لجماعد السقیب عن. الانان فی.اواخر رفن 
الترك, فمعتمدا للمعارف بعدهم, له: نظم حسن في «دیوان», و ثبت سماه 
«الاجازات الفاخرق». و «فصائد في المدیح النبوي». و «رسالة في حکم 
استعمال الاأدوية الافرنجية علي قواعد المذاهب الأربعة». توفي بالمدينة, 
ودفن بالبقیع <2». 


یو اقا لتق 


فال آلز زکلی:: عیة القادر نن پوس النقیب الخلسی, ویقال له تعیب آنه: 


فقیه حنفي., ولد ونشاأً بحلب, وسکن المدينة سنة 1060 و وتوقي فیها, 
ودفن بالبقیع «3». 


عم نموه قاس آنی ند زاب مهافت 


قال ابو الفرج الاصفهاني: وعبد الله بن محمد بن یوسف بن ابراهیم بن 
مولببي 
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حبسه ابو الساج بالمدينة. فبقي بالحبس الي ولاية محمد بن احمد بن 
المنصور, ثم توفي في حبسه, فدفعه |لي احمد بن الحسین بن محمد بن 
عبد الله بن داود بن الحسن,؛ فد فنه بالبقیع «1 ». ۱ 

وقال علي بن محمد العلوي: واما عبد الله فلم یعقب, قتله ابن ابي الساج, 
ومات في الحبس, ودفن بالبقیع «2». 


2 ود اه ی اسان 


روخ الكليتي باشتادم غعن زرارم. قال* رایت انا ای غید الله غلبه السلام 
فی. حیاج انی جفقر. علیم. السلان یقفا ل امین آلام: فطیم قد درج <«3», 
فقلیت له با غلام, هن دا النی. الی. نت ؟* لمولی ایض ففال: هدا مبلای: 
فقال له المولي- یمازحه-: لست لك بمولي, فقال: ذلك شر لك. فطعن في 
جنازة الغلام فمات, فأخرج في سفط الي البقیع. فخرج آبو جعفر علیه 
السلام وعلیه جبة خز صفراء وعمامة خژ صفراء ومطرف خر اصفر, 
فانطلق يمشي الي البقیع وهو معتمد عليّْ, والناس یعژونه علي ابن ابنه.., 


نم امر به فدفن <4». 


وی لسع الا 


ها ماع شید للم ه-فر ی اس طالت علیل الغیر کید ااشان 
کان 
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یه" في الحلم والجود والکرم, پوهو من آصحاب رسول ال وأمیر الممنین 
والحسن والحسین صلوات الله علیهم آجمعین, وقد شهد پوم صفین مع 
عمه امیر المومنین علیه السلام, ماخ آسماء بدثت عکمیس؛ ولد بارض 
الحبشة.. . وتوفي سنة 80 آو 84, وکان عمره تسعین سنة اه آزید بقلیل.. 
ودفن ۳ «1 ». 
تزوحج زیب الكبري بت افیز المومنین علیه السلام, ها ولاوه عون ومحمد 
من شهداء الطف یوم عاشوراء. وزاد المامقاني والمجلسي ثالثاً عبد اللّه آو 
عبید الله <2». 
روي الطبري عنه آنه قال: «واللّه لو شهدته «3» لأحببت آن لا آفارقه حتي 
اه له سا ما کی ی مها وین ای الصات, سا 
آهما آضا بع آخی‌وای ی مراشین له‌صایرین بعه 4« 
ی آقبل علي جلسائه فقال: «الحمد لله, عٌ علوخ مصرع الحسین ان لا آکن 
آسنتت خسضا بيدي فقد آساه ولدي» «5». 
فال این الابر: واخباره فی خووه مطلمهو که کتیرة لا تحصی 669 
قالماء مات کید الله بالقدیته محه نمانیو: واروحم الای علی سربره 7 
وصلي علیه آبان بن عثمان بن عفان, ودفن بالبقیع «8». 
وقد آوصي العلماء بزيارة قبره, قال الشهید الأول: ویزور قبر |براهیم این 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. ۲۳ 
۱ 0 ۱ 


اک یو نی مه 


کال ان اف ید آلله بو موی کته ای غیت ترفن عم تمد یضرا 
وسائرالمشاهد, وکان من فقهاء الصحابة‌سکن الکوفة مره کان 
يلي‌بیت‌المال بها <2 ». 
وفي الكني والألقاب عن الخطیب: کان- عبد ال بن مسعود- آحد حفاظ 
القرآن, وگن ایضاً من فقهاء الصحابة, ذکره عمر بن الخطاب فقال: کنیف 
مليء علما؛ وبعثه الي اهل الكوفة, ليقریهم القرآن ویعلمهم الشرائع 
والأأحکام, فبث عبد الله فیهم علماٌ کثیرا, وققه منهم جفاً غفیرا, ورد 
المدائن, ثم عاد الي مدینة رسول الله صلي اللّه علیه وآله, فأقام بها الي 
حین وفاته, فمات بها سنة 32, ودفن بالبقیع «3». 
قال الحاکم النيسابوري: آسلم عبد الله بن مسعود قبل دخول رسول اللّه 
صلي الله علیه و آله دار الأرقم, وشهد عند جمیع اهل السیر بدراً وأحداً 
والخندق والمشاهد کلها مع رسول الله صلي الله علیه و آله, وهاجر 
الهجرتین. وکان صاحب سر رسولر الله صلي الله علیه و آله وسواکه 
وسواده ونعله وطهوره, وکان رجلا نحیفاً قصی رآ شدید الأدمة, ومات 
بالمدينة سنة آثنتین وثلائین, فدفن بالبقیع. وکان یوم توفي في ما قیل ابن 
بضع وستین سنة <4». 
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ِا ام القضاء بالکوفة ۳ وصد | من خلافة عثمان. ثم صار في 
المدينة. فمات بها, ودفن بالبقیع «1». 
قیل: آن النبي صلي الله علیه ورآله آخي بینه وبین الزبیر بن العوام «<2». 
وروي ابن آبي شيبة عن عبد الله بن مسعود, قال: ادفنوني في قبر عثمان 
بن مظعون « »> 
وعن آبي نعیم: مات ابن مسعود بعد ثماني عشرة منذ مات النبي صلي الله 
علیه و آله «4». 
وقال الضحاك في شأنه: عبد اللّه بن مسعود. . مهاجر هچر تین ؛  ِِ‏ وهو 
من النقباء النجباء, توقفي بالمدينة سنة تنتین وثلائین؛ وصلي علیه عثمان, 
ودفن بالبقیع. وهو این بضع وستین سنة.. «5». 
لک رفع الحاک عبت کید الله بت خعیر فال: مات ید الم ین مشیخود 
بالمدينة سنة آثنتین وثلائین. حین قتل عثمان. وکان ۳ الزبیر بن العوام 
«6» فصلي علیه «7», وقد قیل: ان عمار بن یاسر «8» صلي علیه, ودفن 
بالیقیع لیلاء وهو این 
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بضع وستین سنة «1». 


آقول: نقل ات السیر: آن عثمان قتل سنة 35 «<2» بینما مات ابن 
مسعود في سنة 32 «3» کما مز, وبذلك بظهر التأمل في ما رواه الحاکم 
عن ابن نمیر, ولکن لا ينافي ذلك آن يوصي ابن مسعود آن يصلي علیه مثل 
کصان یاه 4 6 وان باتفا ول بان توضمد ار لا بای 
علیه عثمان, لعلمنا بما وقع بینه وبین عثمان. فعدم صلاخ عثمان علیه لیس 
و هه 

رویر البلاذري: لما مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فبه, آتاه عثمان 
عائدا, فقال: ما تشتکي؟ قال: ذنوبي: قال: فما نشتهي؟ قال: رحجمة ربي: 
قال: آلا آدعو لك طبیبا؟ قال: الطبیب آمرضني, قال: آفلا آمر لك بعطائك؟ 
فال تیه واناسجای الم که وا من ی اقا کین 
تولدلهء ال ررقم غلي‌الله: قال: استغفر لي با آبا کبد الرخمن: قال: 
آسأل الله آن باخذ لي منك بحفي:, و انح ان لا يصلي علیه عثمان, فقدفن 
بالبقیع وعثمان لا یعلم, فلما علم غضب وقال: : سبقتموني به ؟ فقال له عمار 
بن یاسر: انه ی از لا تصلي علیه «6». 

موجه این الا ول خصلی اه ایا فا ای یلار 
ودفنه لیلا افضی تدلتء وفیا له بعلم.عتمان ندفتهر فعایتب رین 7 
فا ای لا محال لها تفه اللی وله فغال فانل صلی سره ان 
وقال 
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قائل: صلي علیه عثمان <1». 


اد غیر الفطات نی قیو الله القاتن 


ذکر ابن النجار: مات القاضي آبو الفرج عبد الوهاب بن هبة اللّه بن السيبي 
موّدب ولد الخليفة في یوم السبت ثالث المحرم سنة ازج وخمسمائة, عند عند 
عوده من الحح, قبل وصوله الي المدینة بیوم واحد, وحمل الي المدينة, 
ودفن بها بالبقیع <2». 


6 ند التازی الصقلی 


قال الزركلي: عبد الهادي بن آحمد, آبو التقي الحسيني الصقلي, قاض من 
آهل فاس, تولي القضاء بها, وصنف کتابا في آشیاخه وبعض المشاهیر: 
وتوقفي سنة 1311 ۰ بالمدبنة المنورة عائدا من الحح, , ودفن في البقیع 


>» « 


7- عثمان بن عفان 


یولع خرس وت ره 
وعشرین, وقتل یوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجة سنة ست 
وثلاثین بعد العصر <«4». 

ودفن عثمان بحش کوکب. وهو بستان بقرب البقیع «5», وذلك ليلة السبت 


بین 
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المفرب والعشاء «1 ». 
قال ابن آبی الحدید: وروي الواقدي, قال: لما قتل عثمان اه في دفنه, 
فقال طلحة: یدفن بدیر سلع. يعني مقابر الیهود, وذکر الطبري في تاریخه 
هذا, الا آنه روي عن طلحة فقال: قال رجل: یدفن بدیر سلع. فقال حکیم 
ی والله لا یکون هذا آبداً وأحد من ولد قصی حي, حتي کاد ب 
پلتخمر فقال این غدیس البلفی: آیها الشخ. فضا بضرك آین+دفن؟ قال؛ لا 
یدفن الا ببقیع الغرقد, حیت دفن سلفه ورهطه. فخرج به حکیم بن حزام 
في اثني عشر رجلا, منهم الزییر بن العوام, فمنعهم الناس عن البقیع, 
قدفنوه بحش کوکب «2». 
وروي ابن کثیر: قالوا: لا یدفن في البقیع. ولکن ادفنوه وراء الحائْط, فدفنوه 
شرقي البقیع تجت نخلات هناك <«3 ». 
فکن: الاضابده انهم. لما اراها دقن غنمان خانهوا ال النیعن فمتعمم من 
دفته جبلة بن عمرو, فانطلقوا (لي حش کوکب, فدفنوه فیه «4». 
قال ابن حجر: استخلف في اول یوم من المحرم سنة اربع وعشرین, وقتل 
بوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذدي الحجة الحرام سنة خمس وثلائین؛ 
ودفن ليلة السبت بالبقیع. وعمره اثنتان وثمانون سنة, وقیل غیر لك «5». 
وعن الحموي: وقد اعتني معاوية قم. ایام. امارته. جقیر عتمانه مرن | لجدار 
بیتة ون الیفيهء وامر الناس آن پذفنوا موتاهم خوله:-<0»: 
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ال ذکر تفاصیل ذلك خارج عن عهدة الکتاب. فعلي القاريء الکریم 
الرجوع الي المصادر <1». 


8- عثمان بن مظعون «<2» 


عثمان بل مظعون بن حبیب بن وظب, يكکني ابا السائب, بدري مهاجري 
هجر تین امد زیاب بات العنبس , مات فير دي الحجة, , ودفن بالبقیع «3 »> 
و اسلم قدیماء قال ابن اسحاق: اسلم عثمان 
الهجرهة ۳۳ مع جماعة من 7 فبلغهم بالحبشة آن قريشاً 
اتدایت فعادوا, نم هاجر عثمان الي المدينة, وشهد بدرا, وکان من اشد 
الناس اجتهادا في العبادة «4 > یصوم النهار ویقوم اللیل ویجندب الشهوات 
غیفتر ل النشان. ماسادن. سمل الله ضلی, اللم. غلنه. و. الم فی. الفتل 
ان فنهام عن ذلك.. «<5». 
علیه السلام: 
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«آول من دفن بالبقیع عثمان بن مظعون, ثم اتبعه ابراهیم این رسول اللّه 
صلي الله علیه و آله» «[ ». 
وقال آبن قتيبة. و من مات من المسلمین بالمدينة عثمان بن مظعون, 
فد نفری‌فکنل اک کفال رون اه ضای الا اند مات صاخ 
فادفنوا الیه موتاکم». فدفن في البقیع «<2». 
قال ار ی في شانه: فر شي قدیم الاسلام, اتبتاج بعد تلائة عشر رجلا, 
هاجر الهجرتین. وشهد بدرآء وکان رضي الله عنه ممن حرّم الخمر في 
الحاهلیه <3وفال: آشترب‌ها نصحك ی هن قونی: قیل هو اول من دفن 
بالبقیع, واول من مات من المهاجرین بالمدينة <«4 », 
وقال ابن حجر: وکان عنمان من السابقین الي الاسلام.. وکانت (وفاته) في 
ذي الحجة سنة اثنتین من الهجرة, وهو اول من دفن بالبقیع «5», وقال: 
وقبله النبي صلي الله علیه و آله وهو میت 0 
وقال المبارکفوري: قه آ راغ ردول ام ی ال علبه. و ار کال 
صاحب المشکاة: . , 
هاجر الهجرتین. وهو اول من مات من المهاجرین بالمدينة في شعبان. علي 
رآس ثلائین شهرا من الهچرة, ولما دفن قال: «نعم السلف هو لنا» ودفن 
بالبقیع, وکان عابداً مجتهداً من فضلاء الصحابة «7». 

۳ ۱۳۳ ص. : 264 
وقالوا آئه مات فینق اه تفا یم من المسیم 1 هه ادلی مد 
دفن بالبقیع «2». 
وروي ابن ای ی یت لاه ن من قال: ادفنوني في قبر عثمان 


بن مظعون <«3». 
ولقد بسطنا الکلام في ذلك في بحث «اول من دفن بالبقیع» «<4», فراجع. 


9 قیال ثم ات طالیت 


هو أخ آمیر المومنین علي بن آبي طالب علیه اسلام, يكثي آبا یزید. وکان 
عالما جاتسات العرب, فصیحا؛ لطیف الطبع, حسن, المجاورة. وآخواه 
الاخران جعفر الطیار وطالب.. روي عن ابن عباس آنه قال علي علیه 
السلام لرسولي اه صلي الله علیه و آله: یا رسول, اللّه, انك اتخت تعیلا و 
قال: «اي والله, اني لاأحبه حبین؛ حباً له, وحباً لحت آبي طای له, وان ولده 
لمقتول في محبة ولدك, فتدمع علیه عیون المومنین؛ وتصلي علیه الملائکة 
المقربون». نم بکي رسول الله صلي الله علیه و آله حتي جرت دموعه 
علي صدره, ثم قال: «الي الله اشکو ما تلقی غترتی هن بعدی» «گ. 
ومن آبنلئه: مسلم بن عقیل سفیر الامام الحسین الي الکوفة والشهيید بها؛ 
وعبد الله, ومحمد. وعبد الرحمن؛ وجعفر کلهم من شهد|ء الطف, وقال 
بعض: ان عدد الشهداء بالطف من ال عفیار همست کر یشمل ذلك 
الاولاد والأحفاد «6». 

ی بر اسان 0 : 2065 
في خلافة اه نز انق ۳۳ 7 عقب 7 دار باق ۰ «1 ». 
وقال ابن کثیر في شأن ابن النجیح: دفن بالبقیع شرقي قبر عقیل, فغبطه 
الناس في هذه الموتة وهذا القبر «2». وقال نحوه في شان ابن مسلم 
قاضي القضاة <«3». 


.ی نی آخفه آبه الخش: گر ی 


قال اسماعیل باشا: علي بن آحمد آبو الحسن الحريشي (بضم الحاء 
المهملة وفتح الراء وسکون الیاء المثناة) الفاسي دارا, الفقیه المالكکي, 
توقي جاجاً بمكة, ,. ودفن بالبقیع سنة 1145 خمس فا تین ومائة واکن: له 
من التألیف: «شرح الشفاء للقاضي عیاض», «شرح منظومة ابن زكري» 
«» في مصطلح الحدیت «5». 


1- علي بن جعفر العريضي 


قال النمازي: علي بن جعفرین محمد الصادق علیه الْسلام, من آصحاب آبیه 
وأخیه الکاظم والرضا والجواد والهادي صلوات اللّه علیهم, جلیل القدر, 
عظیم الشأن, ثقة بالاتفاق, له کتاب: «المناسك ولمسائل».. سکن العریض, 
فنسب ولده الیها. . وعمره ارزد من مائة وعشرین سنة «66». 
قال ابن حجر: علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي آبو 
الحسن 
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العلوی: آخو موسي:, مقبول, من کبار العاشرة, مات سنة عشر مان 
«1 », 
وقال#قال این این اخیف اسماغیل مات نت عشر ومانین 2۶ ۵ 
مخاء ی هامش تهذیب الهخیب: هه الخی بغال له العريضي ,سکن العریش 
قرية علي ثلائة آمیال من المدينة. ومات بها., وعلیه بها قبة عظيمة, علیه 
فعلی ابانة الصلاة والسلام «3». 
قال المحدث النوري: الحق آن قبره بالعریض, کما هو معروف عند هل 
المدينة, ِ نزلنا عنده في بعض اسفارنا, وعلیه قبة عالية «4». 
آقول: لقد وفقنا اللّه لزيارة قبره الشریف بالعریض قرب اد مع عدة من 
العلماء, ولکن آيادي الوهابية قامت بهدم القبر آخیرا. بعد ما قامت بهدم 
قبته سابقاء ولقد سمعنا من الأفواه: أَنْ الجسد کان صحیحاً سالماء ثم نقلوه 
الي البقیع, ودفن عند فرب مقبرة آهل البیت علیهم السلام. 


اد الصهباء بنت زمعة بن ربيعة. وعهر عمر حتي بلغ خمساً وئمانین سنة؛ 
ومات ببقیع «5». 


و زیر مرت فری ار ین 


روي این سعد عنها: آنها قالت لبني اخ لها: اعطوني موضع قبري في حائط, 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 267 , 
ولهم حائط بلي‌البقیع. فاني سمعت عائشة تقول: کسر عظم المیت متا 
ککسره حیا «1». 


3 واضلمد ینت آیته الخاشنیه 


روي عن الجعفي: آن اسمها, فاطمة, و کنیتها آم فروة «2 », وقبرها بالبقیع 
«3» وفي بعض الروایات آأنْ فاطمة بنت آسد جدتهم معهم «4» في 
تربتهم «5». 
وهی سلام الله علیفا آم اتمه الزتی, غشن, وهی التي آولدت غلا في خوف 
الکعبة «6», وکفاها فضلا وفخرا. 
قال الحاکم النيساپوري: قد تواترت الأخبار أنْ فاطمة بنت آسد ولدت آمیر 
ا لین علی تن انی طالت ام الله وجهه في جوف الکعبة <7». 
وقال الزرندي الحنفي: قال الامام آحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من آصحاب 
رسول اللّه صلي الله علیه و آله من الفضائل ما جاء لعلي بن آبي طالب, 
قاضه فاطمة بت ارت بن هاشم بن عبد مناف وهي اول هاشمية ولدت 
الهاشمي, روي آنه لما ضریها المخاض آدخلها آبو طالب الکعية بعد العشاء. 
فولدت قیها علي :ین ابی طالب: 8 
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ار الزركلي: فاطمة بنت آسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمیية: اول 
قاشفیه ولدت: خلیفه, وس ام آمیز الغومین علي ین ای:طالب واخونه: 
نشأّت في الجاهلية بمكة, وتزوجت يايي طالت.. فکان التبي ضلي الله علیه 
مرها فل ماخ هم تاه ال مت اتسوا 
قکفنها النبي صلي الله علیه و آله بقميصه, واضطجع في قبرها, وقال: لم 
یکن احد بعد آبي طالب اب بي منهاء وقبرها بالبقیع. ۰ «1 ». 


هقف لدبم التتاین الطای 


قال الشیخ الطهراني: فتح ال بن النحاس الحلبي المدني, ترجمه في 
خلاصة الأثر وآعلام النبلاء. مات ۳۳ ودفن بالبقیع, له: «دیوان ابن 
النحاس». طبع دیوانه بمصر 1290 وبیروت 1313 مع اختلاف فیهما «<2». 

وقال یوسف الیان سرکیس: ابن نحاس الحلبي (م 1052).. المدني 
الشاعر المشهور, قال المحبي في خلاصة الأثر: فرد وقته في رقة النظم 
والنثر وانسجام الالفا ظ. . دخل دمشق مرات. واقام بها مده۵؛ تنم مْ سافر الي 
القاهرة. وهاجر الي الحرمین, واستقر آخیراً بالمدينة, ودفن ببقیع الفرقد 


>» « 


6- کلثوم ابن الهدم 


قیل: اٍنه اول شون ی ال هی این« اک قول شاد 
مداه رلس ‏ سو و آ ای اه اه و ال ال سس 
المسلمین- فیما ذکر- 

دا ای مت 
بو مت الا مت | خی عاتء 2۶ نم 
تقی سفن اسعد بو زر ره «1 ». 


7 فازرنه: القبظیور ام ات اهتم 


ان مارية کانت آم ولد النبي صلي الله علیه و آله, آم ابراهیم «2», وهي 
التي آهداها صاحب اسکندریة- وهو جریح بن مینا- في جملة تحف وهدابا 
لرسول اللّه صلي الله علیه و آله, فقبل ذلك منه «3», توفیت بالمدينة في 
المحرم سنة خمس عشرة <«4», " ست عشرة «5» آو سبع عشرة من 
الهجرة. وصلي علیها عمر بن الخطاب. ودفنت بالبقیع «<6». 

وعن ابن مندة: مانت مارية بعد النبي صلي الله علیه و اله بخمس سنین 


«7 


8 مالک بت اتطار ال شگر اافختی 


- 


سل 


کان مجاهداً في سبیل اللّه, وسیفاً مسلولا علير آعداء الله, ِ_ 
لله ولرسوله ووصیه, شهماً شجاعا تضیر | تسا حلیماً شاعراً فصیحا؛ 

دقن ابي ذر الغفاري بربذةه واشتد غضبه علي من تخلف عن 7 
السلام في حرب جمل, قتل کعب 
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0 سور الأزدي یوم الجمل. وبعثه اقفر المومنین علیه السلام والیاً علي 
الموصل ونصیبین ودارا| وسنجار واه وهیت وعانات وغیر ها «1 ». 
هو مالك بن الحارث الأشتر النخعي «2», الذي عده الفضل بن شاذان من 
التابعین الکبار ورژسائهم وزهادهم «3». , 
قال العلامة الحلي: مالك الأشتر قدس الله روحه ورضي ال عنه جلیل 
القدر. عظیم المنزلة, کان اختصاصه بعلي علیه السلام اظمر من آن يخفي.: 
اف اهیر المومنین علیه السلام بمونه, وقال: «لقد کان ون کما کنت 
لرسول الله صلي الله علیه و آله» «4». 
وقال علیه السلام في حقه: «لیت فیکم مثله |ثنان, بل لیت فیکم مثله واحد 
يري في عدوي مثل رآیه » «5». 
وقال الذهبي في حقه: آنه آحد الأشراف والأبطال. . وکان شهماً مطاعا.. ذً 
فصاحة وبلاغة. . ولما رجع علي من موقعة صفین جهز الأْشتر والیا خی درا 
مصر, فمات في الطریق مسموما «6». 
وقال آمیر الموّمنین لما جاءه نعي الأشتر: «مالك ! وما مالك ! لو کان جب 
لکان فندا, لا یرتقیه الحافر, ولا يرقي علیه الطاثر» «7. , 
وعن الطبري: لما بلغ معاوية ارسال علي علیه السلام الاشتر الي مصر 
عظم ذلك علیه, 
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فبعث الي رجل من آهل الخراج فسقاه السم فهلك, ولما بلغ معاوية موته 
خطب الناس فقال: کان لعلي یمینان: قطعت احداهما یوم صفین وهو 
عمار, وقد قطعت الأخري الیوم وهو مالك «1». 
ثم حمل جنازته 0 المدينة, ودفن بها <2». ۱ 
قال الحموي: یقال: ان معاوية دس الیه عسلا نموه ار فاکله فمات 
بالقلزم. فقال ِ ان للْه‌جنوداً من عسل, فیقال: انه نقل الي المدينة 
فدفن بها, وقبره بالمدينة معروف <«3». 


لا 


9- مالك بن آنس 


هو: الامام مالك بن انتنه , رئیس مذهب المالكية, آحد المذاهب الأربعة لدي 
۱ آهل ی صاحب کتاب: «الموطاً». 
قال ابن قتيبة: مات سنة تسع وسبعین ومائة, وله یوم مات خمس وثمانون 
سنة, ودفن بالبقیع «4». 
وقال الحطاب الرعيني: ولد بدي المروة موضع من مساجد تبوك علي 
ثمانية برد من المدينة. هکذا ذکر بعضهم, وقال القاضي عیاض في آول 
المشارق: انه مدني الدار والمولد والنشاة, ولا منافاة بینه وبین ما قبله, لان 
ذا المروة من اعمال المدينة, ولد سنة ثلاث وتسعین؛ وقیل: سبنة اریم 
وتسعین, وقیل: سنة ست وتسعین, وقیل: سنة سبع وتسعین, وقیل: سنة 
تسعین, ودفن بالبقیع. وقبره به 
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جع وف : وعلیه قبة, والي جانبه قبر لنافع «1». 
وقال ابن الندیم: مالك , بر انز بخ عامر.. کان بای المسجد ویشهد 
الصلاة ویعود المرضي ويقضي الحقوق, نم ترك الجلوس في المسجد, وکان 
يصلي في منزله, وترك اتباع الجنائز, فکان یعاتب علي ذلك, فعان یقول: 
لیس یقدر کل واحد یقول عذره. وسعي به الي جعفر بن سلیمان وکان 
والي المدينة, فقیل له : انه لا لا يري ایمان بیعتکم. فدعي به, وجرده وضر به 
أسواطاً ومددوه, فانخلع کف وارتکب منه آمزا عظیما, فلم یزل بعد ذلك 
في علو ورفعة, و کاتما کانت تلك السیاط حلیا علیه, وکان من عبید < »> 
الله الصالحین, فقیه الحجاز وسیدها في وقته. العلم,. وتوفي سنة تسع 
وسبعین ومائّة وهو ابن خمس وئمانین سنة, ودفن بالبقیع. وله من الکتب: 
کتاب الموطا کتاب رسالته الي الرشید «3». 
وفي طرائف المقال: روي عنه اخبار کتیرخ بظهر منها انقطاعه الي الصادق. 
بخلاف آبي حنيفة, وقبره في البقیع علیه قبة «4». 
قالوا: وآوصي آن یکفن في بعض انیابه, ويصلي علیه بموضع الجنائز, فصلي 
علیه کید آلله بن متجمد من ذرية عبد الله بن عباس, وهو یومتذ والي المدينة 
المشر فة, ودفن بالبقیع, وکان بوم ابن خمس وثمانین سنة 5 », 
وقیل: سبعین سنة <«6», 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 273 
وقبره مشهور «1», وعلیه قبة, ونزل في قبره جماعة من الأکابر «2». 
وفي حاشية اعانة الطالبین: وتوفي سنة تسع وسبعین ومائة, ودفن بالبقیع, 
وقبره مشهور «3». 


0( الک ی شتا 


هو ماللت بن ستان, والد آیی تعید الخدرخ, ذکره اتضالصی شام 24 


01 تسجمو سس آخهد التغروف الفا عانف 


فا ای کی یه ما لیلد ام دور من الشعرم باه ار هن اه 
فلاتة في الصحراء الكبري بافريقية, وتعلم بها, ولما غزا الفرنسیون بلاده 
سنة 1320 ه توجه الي الحجاز, فحج سنة 1322 ه, واستقر في المدينة, 
يلقي في مسجدها دروسا في الفقه والحدیث والتفسیر, |لي ان توفي (عام 
9 ودفن في البقیع. له مولفات حملت الي مصر بعد وفاته لطبعها, 
وجهل مصیرها «5». 


2- محمد بن بدر الدین المنشي 


قال الزركلي: محمد بن بدر الدین الرومي الاقحصاري الحنفي, الملقب 
بمحيي الدین, الشهیر بالمنشي, مفسر, له معرفة بالادب, من اهل آق 
حصار. من اعمال 
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صاروخان. بمغنیسا. تولي مشيخة الحرم النبوي سنة ۰982 وسکن المدينة, 
وتوفي بها, ودفن في البقیع, له: «تنزیل التنزیل في تفسیر القران الکریم» 


>» [<< 


03( مخت چم یات تک 


0 «» سنة ۰ 145 ودفن 7 2 خرح عضباً 0 وبعث عيسي 
ات ای اسوی عام عت الر اف انس اه کف اس ریسا 
آقاربه في الحبس, ولما راي عبد الله زانیز ولده قال: یرحمك الله, لقد 
قتلوك صواما قواما.. «3». 
وقال آبن کثیر: وبعت عيسي بن موسي بالبشارة الي المنصور مع القاسم 

بنالخسوه مبالز انش عم این آني الکراجه واهر موفن الجته قدف سالنفیه. 
بامز ماس اه الدین لوا مه فصلوا سفی اه اتمه اه ام 
طرحوا علي مقبرة الیهود ! «4». 
وقال, ابن خلدون: وصلب محمد وأصحابه ما بین ثنية الوداع والمدينة, 
داتارنت نتب احته في دفنه بالبقیع «5». 
معا ان ازمامیق فالی دابا خنیمه کانا بربان انامه تفس ال که آسسن 
امامة المتضور: وعرف المتضور ال غتیما فاداهما ری مالکا علن انش 
في طلاق المکره. وحبس آب حنيفة علي القضاء «6». 

مت مرت یت ص. 9 
فالقوا با 2 البهوده : آلتوا بعد دلك في خندق في ال دیات: 
فارسلته زیت بنت مد الله ۲ فاطمة الي عيسي: انکم قد 
قتلتموه. وقضیتم حاجتکم منه, فلو آذنتم لنا في دفنه, فأذن لهاء فدفن 
بالبقیع <«1». 
وروي الطبري: لما آصبح محمد في 0 آرسلت آخته زب ۱ بات عید 
حاجتکم. فلو آذنتم لنا فواریناه. فأرسل البهما: آما ما ذکرتما یا بنتي ِِِ 
مماأ نیل منه <«2» فوالله ما آ وت ولا علمت ! فواریاه راشدتین, فبعت الیه 
فاحتمل, فقیل: انه حشي في مقطع عنقه عدیله قطنا, ودفن بالبقیع. وکان 
قشم ساهوهان ,داز.علی بن آی طالب شارها غلن الطریی آم فرها من 
ذلك <«3». 
هذاء ولکن الصالحي الشامي یصرح بدفنه بخارج البقیع عند جبل سلع, حبث 
فا منم رای زا وه سید اسماعل عفن الضاد اند ضان 
داخل سور المدينة. ومشاهد البقیع کلها خارج السور, ویذهب الي زيارة 
ال انم وال ای فد انعم مس انش ال کت فا معا اس 


آبي‌طالب- ی ۳ 1 ِ 
المشهد في جبل سلع <«4». 
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هو خل سل الوی «21 

وال لا صویعا اامحعی خن تیان اش اک و 
یو اون لوغ الیل وه فا ری امه مهم اه 
الي البقیع. 

الا مها وی فا ها مین 42 تیالو 
کان فیه قبل هدمه وطحین معالمه «3 > 

و ِ الاشتمالله العالم: 


اه ی ی خی مس ای طالیت 


المعروف بابن الحنفية, والحنفية آمه «4», کنیته آبوالقاسم, ویقال: آبو 
عبدالله «5», ولد سنة 26 لثلاث سنین بقیت من خلافة عمر «6», وشهد 
یوم الجمل «7», وهو من الطبقة الاولي من التابعین «8». ولم یوفق 
للحضور مع آخیه الحسین علیه السلام بکربلاء, خلع المختار بن آبي عبيدة 
عبد الله بن الزبیر, ودعا الي محمد ابن الحنفية «9», توفي 
سا شاملة, ص. : 277 

ترصونق «1» في المحرم «<2» سنة 81 «3» (وهي سنة الجحاف. سیل 
آصاب آهل مکة جحف الحاج «4») وهو ابن خمس وستین «5» لا یستکملها 
«6» وصلي علیه آبان بن عنمان باذن ابنه آبي هاشم «7», ودفن بالبقیع 
«8», وقال بامامته الکيسانية <9». 


کات شخمد نیم علی میم اب تضور 


هو جمال الدین محمد بن علي بن آبي منصور, توفي 559, ودفن بالموصل, 
ی و وا مان سا لا 
الوقفة الي جبل عرفات, وکانوا یطوفون به کل یوم مراراً مدة مقامهم 
بمکة, ئمٌ حمل الي المدينة المنورة, ودفن بها في‌رباط ناه 
في‌شر قي مسجد النبي صلي الله علیه و اله «10», وقیل: دفن بالبقیع 
«11 ». 


6 سیر ها اش رای توافت 


قال عمر رضا کحاله: فقیه مشارك في علوم, توفي في ذي الحجة في سنّ 
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الكهولة بوادي بني سالم. في رجوعه من الحج. وحمل الي المدينة, ودفن 
بالبقیع, من اثاره مصنف في الفقه سماه: «الکفاية» <1». 


چییوس ردقنا اقب ات ااتباتکی 


قال عمر رضا کجالة في شاأنه: مقريء فقیه, تفقه علي آبي الحسن 
القابسي. ورحل فأخذ عن ابن غلبون وغیره. وتوفي بالمدينة في اوّل صفر 
(سنة 415 ه «2»), ودفن بالبقیع. ومن آثاره: «الهادي في القراءات 
السبع » «3». 


8- محمد بن سلیمان الكکردي 


الشافعي, ولد بدمشق, وحمل الي المدينة الشريفة وهو ابن سنة, ونشا بها, 
واخذ عن افاضلها, وتولي بالمدينة افتاء السادة الشافعية.. مات بالمدينة, 
ودفن بجوار قبة العباس في البقیع: بالقفرب من قبة ال البیت النبوي <4». 


9- محمد بن محمد بن علي. ابن الشماع 


قال عمر رضا کحالة: و 0۱ 6 9 . المجاهدي الأيويي 
اضولن. متکلم ۳« ناثر بطم ولد في یل سنة 7191 و وانتقل 
الي مصر, 
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وحضر دروس البلقيني, واخذ عن البيجوري والولي العراقي والعز ابن 
جماعة, ولازم البساطي, وصحب ابن البقال, وقد حج غیر مرة, وجاور بمكة, 
ودخل الهند, ورابط ببعض الثغور, وتوفي بالمدبنة في 20 دي القعدة سنة 
3 ., ودفن بالبقیع «1». 


10- محمد بن مسلمة بن سلمة 


قال این حبان: محمد پن مسلمة , بن نله نم وهآ نصا تنل کون 

انن الا شرف شهد بدرا, ,ثم ضرب ماما بالربذة, واعتزل في شهر صفر 

في ولاية معاوية بالمدينة, وهو ابن سبع وسبعین سنة؛ وصلي علیه مروان 
تن الک قیالع وکان: احاه طو ال وکانت کنیته آبو عبد اللّه <2». 


1-- محمد تقي الطالقاني 


کان السید محمد تقي الطالقاني «3» (آل آحمد) من آفاضل علماء 
الامامية, ولد في سنة 1325 60 وکان من تلامذة ی الله العظمي السید 
آبوالحسن الاصفهاني, وأآصبح فتذوبا لایة اللّه العظمي السید حسین 
الطباطبائي البروجردي بالمدينة المنورة, توفي بها في 14 شعبان المعظم 
سنة 1376 ه, ودفن بالبقیع «4». 


قال الشیخ محمد الرازي: السید محمد رضا البهيهاني الحاثري من علماء 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 280 
۳ توفي سنة 1391 ه في سفره الي بیبت ال الحرام, ودفن بالبقیع 


>» [«« 


3- محمد عابد السندي 


قال. عفر رضا کحالد: مخمد عاید. بن. احفد یبن نحمد. مراد من عقوت 
الأنصاري, الخزرجي, السندي, ثم المدني, الحنفي, النقشبندي, حافظ فقیه, 
عالم بالعربية. ولد في السند. ونشا بها. وقرا علي علمائهاء ثم هاجر الي بلاد 
العرب مع اهله... ودخل صنعاء..», ثم ذهب الي مصر.. ورجع الي الحجاز, 
ففااه هه علی رتاش الفافاء بالمفینهه نی نها قف: و ۱ میم هلول 
5 هم ودفن بالبقیع «<2». 


4 معاذ بن عمرو بن الجموح 


روي الحاکم النيسابوري عن خليفة بن خیاط قال: ومعاذ بن عمرو بن 
الجموح اضا رت 2 ورام ۱ ۲ ثم توفي بالمدينة 
سنة اریع عشرة, وصلي علیه عثمان بن عفان. ودفن بالبقیع «3 ». 


115- مفيرة بن عبد الرحمن المخزومي 


ذکر ابن سعد عن محمد بن عمر: < خرج المقيرة بن عید الرحمن الي الشام 
غیر مره غازیا: وکان في جیش 9 الذین احتبسو| بأرض الروم, حتي حتي 
آقفلهم عمر اين عبد العزیز, وذهبت عینه, ثم رجع الي المدينة, فمات 
بالمدينة, واوصي ان 

بشت الغرقه في دراه شا یلص 201 
تفر بأحد مع الشهداء, فلم ِ آهله, ودفنوه بالبقیع, وقد روي عنه, 
وقال: 
وکان نقة قلیل الحدیت, الا مغازي رسول ال صلي الله علیه و آله, آخذها 
فق آبان بن عتفانر فان تیا ما هرا عیفر مامتا بعلیجها 1۶ > 
وقال ابن حبان: : مغیره, بن عبد الرحمن ربن الحارثت بن هشام المخزومي, 
پروي عن جماعة, هی اضحان رسول اللّه صلي الله علیه و آله, روي عنه 
آهل المدينة, ومات بالمدينة, وقد قبل : بالشام, في ولاية پزید ۳ هشام بن 
عبد الملك, وقیل: دفن بالبقیع <2». 


6 مشداد بن موه الطایی کدی فیهالخ حقواه برم. سوه 


المقداد بن عمرو بن ثعلية السحايي کان من کار اصحاب رسول له صلي 
غلی رقاب الرجال, وکان یوم حات امس ون ای له مان 
عفان. ودفن بالبقیع «3». 


7 ند 


وقع الخلاف في هویته, قال الحطاب الرعيني في حق مالك بن آنس: 

ولا خلاف انه مات سنة تسع وسبعین ومائة بالمد بنة, ودفن بالبقیع, وقبره به 
معروف, وعلیه قبة, والي جانبه قبر لنافع, قال السخاوي: اما نافع القاري, 
أ 

9 
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نافع مولي لابن عمر «1 ». 


اقا بت انار تفن یه اسلا 


قال الطيري : آبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم, کان آخا 
رسول‌الله صلي الله علیه و آله من الرضاعة, آرضعته حليمة آیاماء وکان 
پالف رسول الله صلي الله علیه و اله, فلما بعث رسول اللّه صلي الله 
علیه و آله عاداه وهجاه وهجا اختحایت فمکث عشرین سیة مناصباً لرسول 
اللّه لا یتخلف عن موضع تسر فیه قریش لقتال رسول الله صلي الله علیه 
و آله, فلما ذکر شخوص رسول اللّه صلي الله علیه و آله الي مکة عام 
الفتح آلقي اللّه عزوجل في قلبه الاسلام, فتلقي رسول اللّه صلي الله علیه 
و آله تلقیه قبل نزوله الأبواء, خاشام هو وایته عفر محر عم رصول االم 
صلي الله علیه و آله فشهد فتح مکة وحنینا «2». 

قال ابن کثیر: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب, ان غمز رسول‌لله.ضلی 
الله علیه و آله, کان آسن من آسلم من بني عبد المطلب, وکان ممن آسر 
یوم بدر» ففاداه العباس: ویقال: انه هاجر آیام الخندق. وشهد الحديبية 
والفتح, وآعان رسول الله صلي الله علیه و آله یوم حنین بثلائة آلاف رمح, 
وثبت یومثذ, وتوفي سنة خمس عشرة, وقیل عشرین... توفي بالمدينة, 
وصلي علیه عمر. ومشي في جنازته. ودفن بالبقیع «3». 

روي الحاکم: ۳ ۳ بعد آن 3 
هناك «». 


9 الواعظ الايرواني 


توفي بالمدينة المنورة راجعاً من الحح في 1300 ه ودفن بالبقیع «1». 


0- ولي قلي شاملو 


سافر الي الحج. ومات في الرجوع بالمدينة, ودفن بالبقیع. کان مستوفیا 
لسیستان. وذهب‌الي‌قندهار اوان امارة ذوالفقارخان, له: «دیوان ولي قلي 
شاملو» <2». 


1- يحيي بن معین 


باتوی ی امد ری کی من مره 
ی لا ایا 0 
لیال بقین من دذي القعدة سنة ثلاث وثلائین ومائتین؛ وقد استوفي < 
را ی اه او ای ات 


>» «< 


ِ ت 


2 نی صور المااه 


خدمتته آلذي ضار ضدر العلماء هن قبل ناصر الدین شاه. کان قزبلً بالتجف 
الاشرف, وتوفي بالمدينة بعد العود من الحح سنة 1372 ه, ودفن بجوار 


ائمة البقیع «4». 


قالوا في شأنه: : یونس بن یعقوب القماط, كوفي «1». مولي نهد «<2», نقة 
«3», له کتاب. من اصحاب آبي عبد الله علیه الشلام, 4 ومن: اضحاب 
الکاظم علیه السلام «5» ومن آصحاب الرضا <6». 

قال الشیخ الطهراني: کتاب الحح لأبي علي الجلاب یونس بن بعقوب بن 
قیس البجلي الدهني, ابن اخت معاوية بن عمار, اختص بابي عبد الله وابي 
الحسن علیهما السلام. کان وکیل آ الحسن علیه السلام, ومات بالمدينة 
في ایام الرضا علنة: اللام فتولی امرخ وذفته باليفیعر کما دکرم الجانی: 
وذکر آسناده الیه <7». 

روي عن العياشي: مات یونس بن یعقوب بالمدينة, قبعت الیه فق الحسن 
الرضا علیه السلام بحنوطه وکفنه وجمیع ما یحتاح الیه, دام موالیه وموالي 
۹ وجذه آن یحضر وا جنازته, وقال لهم : «هذ] تدای لأبي عبد الله علیه 
السلام وکان یسکن العراق, وقال لهم: احفروا له في البقیع. فان قال لکم 
آهل المدینة: انه عراقي ولا ندفنه في البقیع. فقولوا لهم: هذا مولي لأيي 
عبد اللْه وکان یسکن العراق؛ فان منعتمونا ان ندفنه في البقیع منعناکم آن 
تدفنوا موالیکم في البقیع». فدفن في البقیع, ووجه آبو الحسن علي بن 
موسي الي زمیله محمد بن الحباب وکان رجلا من آهل الكوفة, فقال: صل 
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علیه انت 1 ». 

عن محمد بن. آلولید* راتین صاحتب الففبرم وانا کید القیر عفد دللم ففال 
لي: 


من هذا الرجل, صاحب هذا القبر؟ فان آبا الحسن علي بن موسي علیهما 
السلام اوصاني به, وامرني آن ارش قبره آربعین شهرا او اربعین یوما 
2 »> 





اشارة 


خیتما تصفه الکیب التاربخته والروائیقر نجد دکر آماکن فی: الیقیم: نذکرها 
علي ترتیب الحروف: 


آلاتوافت 


موضع بناحية البقیع. وهو موضع صدقة زید بن ثابت الأنصاري, ذکره الحموي 


>» [« 


الحمام 


کان حمام في البقیع لرجل من ولد طلحة. ذکره المجلسي عن الكافي عن 


عبد الله بن رزین <2». 


روي عن آبي الفرج في مدفن فاطمة بنت آسد: انها دفنت في الروحاء 
مقابل حمام آبي قطيفة «1», ولکنه غیر تام. 


از آلاحاش ی نم ایت:ظاات لیم السااخ 


کان للامام امیر المومنین علي علیه السلام دار في البقیع. روي آنه قیل له: 
ما لك ترکت مجاورة قبر رسول الله صلي الله علیه و اله وجاورت المقابر؟ 
يعني البقیع؟ فقال: «وجدتهم جیران صدق, یکفون السيثة, ویذکرون 
الاخرة» 2 ». 

ومما یوّید ذلك ما روي عن الاستیعاب آنْ الامام الحسن بن علي علیه 
الملام دفن بدار آبیة ببورم 0 سک 

وروي الطبري في مدفن محمد بن عبد ال الملقب بالنفس الزکیة: ودفن 
بالبقیع, وکان قبرم وجاورقاق دار علی بن‌انی. طالب. شادعا. علی الظرییق او 
قریبا من ذلك «4». 

وقال ابن سعد في شأن دار عقیل: وهي الدار التي تدعي دار الكراحي. 
وهی حديدخ دار علي ین ایی»طالب علیه الملام <5». 


دار ابن آفلح 


ذکرها الطبري, وآنها کانت ببقیع الفرقد «6». 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, , ص. : 2869 
قال این عساکز: لها باع. این افلخ المعيرة منزله: آلدی کان لابي. توب 
اشتري داره بالبقیع التي تعرف بدار ابن آفلح- صارت لعمر بن بزبع-؛ , فکان 
المغيرة بن عبد الرحمن یرکب ا(لي ضیعته بقباء؛ فیمرٌ بابن آفلح علي داره 
بالبقیع. فیقول: 
«فریق في الجتَة ء و قریق في السییر» «1» 
, ویقول ابن آفلح: لا ذنب لي با آبا هشام, فتنتني بالدنانیر «2». 
وجاء فی بانیم آامم:والعلوك (الطبری) حول قیام محمد ال لقب:باآتفس 
الزکیة:.. وقف القاسم بن الحسن ورجل معه من آل آبي طالب علي رأس 
نية الوداع, فدعوا محمداً الي الأمان, فسیهما فرجعا, وأقبل عيسي وقد 
ِ این, افلج التي ببعیع الغزقد. ومخمد ین آبي‌العباس علي ۷ 7 
وفرق سائر ك آنقاب المدينة, وصار عيسي في اوه علي زان 
الثنية, فرموا بالنشاب والمقالیع ساعة «3». 
وعن آبي الفرج: و وافي آواتل الحجاج, وقدم الشيعة نجو من سبعین رجلاء 
فنزلوا دار ابن فلح بالبقیع.. <4». 


از آتف‌نکو 
ذکر ابن شبة آنه کان له في زقاق البقیع دار قبال دار عثمان الصفري «5». 


دار الجحشیین 


ذکر ابن سعد آحد الأقوال في موضع دفن فاطمة الزهراء علیها السلام: آنها 

دفنت في دار عقیل ممايلي دار الجحشیین <1». 

وروي: وماأ دفنت فاطمة الا في زاوية دار عقیل مما يلي دار الجحشیین؛ 
تقبل خرجة بني نبیه, من بني عبد الدار بالبقیع «2». 


دار زید بن ثابت 


وروي البيهقي عن مالك: آن زید بن ثابت کان قد حبس داره التي في البقیع 
وداره الّتي عند المسجد, وکتب في کتاب حبسه علي ما حبس عمر بن 
الخطاب. قال مالك: وحبس زید بن ثابت عندي, قال: وکان زید بن ثابت 
یسکن منزلا في داره التي حبس عند المسجد, حتي مات فیه «3». 

وروي عن الواقدي- في قضية غزوة آحد-: نم ٍن الناس آو عامتهم حملوا 
قتلاهم الي المدينة, فدفن بالبقیع منهم عدةخ, عند دار زید بن ثابت <«4». 


دار عبید الله بن العباس 


قال ابن حجر: أسلم آبو صحار, وحسن اسلامه, وجاور عبید ال بن العباس 
بالبقیع, وذکر له معه خبرا, وانشد له فیه مدحا «5». 


دار عتلمان 


دگر این هقی ازریم المفيته اند اد آپوییر درا ال زهای الشع اند 
دار عثمان الصفري <1 ». 


ذار غقیال بم آبی طااب 


قال ابن قتیبة: وله در البق واسعة کثيرة الأهل «2». 

وکان اس من جعفر وعلوت, 2 في خلافة حها نت وله دار البق 3 
وافردذکرها این سعد. 4 وفال: وهی الذار التی تدعي دار الکراحن: 
وهي حديدة دار علي بن آبي طالب علیه السلام «5». 

وروي عن ابي سعید الخدري حول مدفن سعد بن معاذ. قال: فطلع علینا 
زسول الله صلي اللة غلیه و آلهوقد فرضتا من عفرته, ووضعتا اللین, والماء 
کته اضر خعفرا لب غنو دار عقیل الوم وطلع رش ل للم ضلی لاه عایت. 
آله علینا, فوضعه عندقبره, ثم صلي علیه .. «6». 

وروي عن ابن کعب: آنه حفر لزینب بت جح<ش- زوجة رسول اللّه صلي 
الله علیه و آله- بالبقیع عند دار عقیل, في ما بین دار عقیل ودار ابن الحنفية 
»7 ». 

بقع آاغزقد ی زر اه شا باه ص261 

وقالوا-وما دفیت خاطعه الا فی, راوید دار عقیل: وین فبرها نوی الظریق 
سبعة آذرع «1». 

مفالها اضا سا دففت قاطمه علنها السلام لاف امه دار قفل: ما نان 
دار الخخششن مسحیل وه سن نوه من ی ید آلدار بالقیه؛ وبین قبرها 
فنتن الظریی. مترهة: آررع: «ر6: ۱ 

وفال الضالعی فن .دعر آلاماکن ان تخاب ها الذعاغ.في آلاماکن آلن 
دا سفا سول ال سلی الق ی ات ال اش تخای سا یر 
اا ان اه ای ی ات ار ال ام مشک 
الفتح <«3». 

وروي آبن سعد عن آبن کعب: ان زیب ات آن لا تتبع بنار, وحفر لها 
بالبقیع عند دار عقیل, في ما بین دار عقیل ودار ابن الحنفية <4 »>, 

وممن دقن فیها: آبو سفیان بن اه بن عبد المطلب «5 »> 

معاوية بن اف ان ول ِ" الن‌هن ۲ از تا فده 3 يعني: 0 
الأهل والجماعة واسعة «6». 


روي ابن کثیر: آنه آصابه سبي في الجاهلية, فاشتراه النبي صلي الله علیه 
و آله فاعتقه, ذکره 
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مصعب الزبيري, قال: وکانت له دار بالبقیع. وولد <1». 


زار الک اج 


دار محمد ابن الحنفية 


رون قبو آلامنی ای آول من دفن بالبقیع من المسلمین عثمان بن 
رل ی ال اه و سس ۱ 
الیوم عند دار محمد ابن الحنفية, قال: قال محمد بن عمر: والکبا الکناسة 
2 ». 

وروي ابن سعد وابن عساکر والذهبي: لما صار محمد بن علي الي المدينة, 
وبني داره بالبقیع, کتب الي عبد الملك بستأذنه في الوفود علیه.. «3». 

وقد مر ما رواه ابن سعد عن ابن کعب: انه حفر لزینب بنت جحش- زوجة 
سول الا ان اه ما ام دی ی کی عاسن دار 
عقیل ودار ابن الحنفية «4». 


دار مروان 


ذکره المجلسي في ضمن قصة غريبة «5». 


دار المغيرة بن شعبة 
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سنة عشرین ولها ثلاث وسبعون, ودفنت بالبقیع بفناء دار المغيرة بن شعبة 


>» [<< 


دار نافع 


ذکر ابن عساکر: آنه کان لنافع مولي ابن عمر منزل بالبقیع, بالصوان «2». 
وله الضوران الزت ناس کرم: 

اقول» هدا تعض ما عترنا علیم فن الفویت: المشنه قیم وال قالییوت. فیة 
کانت کثيرة, روي عن الحسین بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن ابي 
طالته ام اه سرت ره امس 1 ام یم او 
واستخرج عیناً بالمروة, وعیناً بالسقیا, وبني منازل بالبقیع.. «4». 


الروحاء 


روي عن آبي الفرج في مدفن فاطمة بنت آسد: انها دفنت في الروحاء 
مقابل حمام آبي قطيفة «5», ولکنه غیر تأم. 


حَشٌ کوکب 


لا يخفي آنْ حش کوکب کان خارجاً عن البقیع, آدخله معاوية فیه بعد 
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استقرار ملکه. <1» 

قال ابن رن ان هذه الحشوش مختضرة.. يعني : الکنف ومواضع قضاء 
ای ۱2 الیستان, لاهم کانوا کثیراً ما 
یتغوطون في البساتین؛ ومنه حدبت عثمان: «آنه دقن في جش کوکب», 
وهو بستان بظاهر المدينة خارج البقیع «2». 

وقال الحموي: جش کوکب: بفتح اوله وتشدید ثانیه, وبضم آوله ات 
والکتن‌نفي اللقه السنان: میهسنی المخرت شا انهم کانوا ادا آرادوا 
الخاخه شرتها ای شا نس ی کی ال ای اه اسر سل مت 
الاتضار: وهو عند بقیع الغرقد, اشتراه عثمان بن عفان وزاده في البقیع, 
ولما قتل القي فیه, ثم دفن في جنبه <«3». 

وقال ابن سعد في مدفن عثمان بن عفان في حش کوکب: فهي مقبرة بني 
آمية الیوم «4». 

وقالوا: فدفن في حش کوکب مقابر الیهود «5». 

قال ابن آبي الحدید: حش کوکب: کانت الیهود تدفن فیه موتاهم «6». 

وقال البكري: لما ظهر معاوية هدم حائطه, وافضي به الي البقیع <7». 


اف ان 
کان تالاقم یه با لفين ولعله اتضهر ان کها بت 


الصوران 


قال الحموی: الصوران: موضع بالمدینة بالبقیع. 0 مالك بن آنس: کنت 
منزله بالبقیع بالصورین پد ۳ 

البقیع لهِنْ الکلب.. ,۰ <2». 

جاء فی الیعار الضوران یه صور: التخل الشیم شاه آنجه خرس 
باقضی البفيعر معا بلي ظریق بني: فربظة. <5 #6 


قیه آنمه احل الییت ایهم الستلام 


لقد آهتم المسلمون علير_ مدي العصور بتکریم ا اتف و ائمتهم, لکونهم 

مناراً للشريعة, وملاذاً لأْمْة. فقاموا بالبناء علي قبورهم, والاعتناء به 
وبلوازمه. 
ومنهم . * آبه القظل رد بن محمد بن موسي القمي اسان مجد الملك 
الشيعي الامامي وزیر برکیا روق. صاحب الاثار الحسنة, کقبة ائمة البقیع 
علیهم السلام «4». ومشهد الامامين الهمامین الکاظمین علیهما السلام, 
ومشهد عبد العظیم الحسني رضي الله 
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تعالي ‏ عنه و دلك, قتل سنة ِِ آ 2 «1 », 4 93 0 
۳ أمة في 0 سنة 560 0 «3» 
ومنهم: السید آبوطالب علاء الدین حسین بن المیرزا رفیع الدین الحسيني 
العرعشی الاملی اا صلم هد این ار شاه آلدین.محفند الاتفهاری: 
المعروف بخليفة سلطان. المولود سنة 10001, والمتوفي سنة 100604, کان 
صهر السلطان. ومن آشهر مدرسي عصره, یحضر درسه نحو الألفین, وله 
آنار: علضیة وعملية, ومن آبرزها آنه عمر مشهد ات البقیع في سفره الي 
الحح.. ومن آناره مباشرة تعمیر القباب علي قبور اند اهل البیت علیهم 
السلام «4 ». 
ومنهم: محمد علي اهتخ السلطنة صهر ابر اهیم اتزخ السلطان: قام بلصب 
الشباك المصنوع من الفولاذ علي القبور المطهرة بالبقیع. حیث آنه لم 
یسمحوا له آن یصنعه من الفضة <«5», وذلك في عهد حکومة القاجار 
بایران. 
مسحت وق فد آل انیت افته هو اند خن ار ای 
الهزارجيبي المازندراني الحاثري, توفي سنة 1322 في کربلاء المقدسة, 
یقول عنه السید محسن الأمین: وقد رآیته بالعراق, وحٌ في بعض السنین, 
وَخذ معه الشباك الفولاذ المصنوع لضریح آثمة البقیع. الذي بقي الي عهد 


آخذ الوهابية للمدبنة المنورق في هذا العصر, فهدموا| القبة الشريفة, وقلعوا| 
الشباك, وترکوا المشهد قاعا صفصفاً «<6». 


بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. ۰ 97 2 
وسمعت من العلامة الحجة الشیخ العمري: آن الشباك الموجود في الجدار 
المحیط بقبور شهداء احد وحمزة سید الشهداء هو نفس الشباك الذي کان 
علن. قنور اانسه علیهم السلام بالفیم. 
وینقل السد ای اضا. 7 السلطان عبد المجید العثماني آمر ببناء قبة 


آففه النفه شین سا ول اناد صلی ال له الف رکه عا ره ی 
ذلك بعض؛ حبت قال: ولم پزل ملوك ببي عثمان «[ »> الذین کانت الیهم 
الخلافه الا سا مه عم بالاموال آلکسی تعاس هن ان لین الله له 
و آله وحجرته وقبته ومسجده. وقد جدد عمارة المسجد والقبة الشريفة 
التبوية بالبناء المحکم الموجود النوم. متهم السلظان, عنید المجید, وابتداً 
بذلك سنة 1270, واستمر في تعمیره نحو آربع سنین, والبناء الذي کان 
قیله تعفیر الشلظان فایتبايی: سلطان مضر, وامر ببناء قیة اجه الیفیع تتفین 
الشاع الای کش نف قبة بح هم صای. لاه عایه 9 نیام فا وضن. فان 
لك آهل المدينة. ومنعوا من بتا. فیه اتمه الفیم. وتعیینهای واعاها مان 
حولها قبور آبائهم وآجدادهم ؛ ویصیبها ضرر بواسطة الهدم والتعمیر. 
کما آنة لها خمل فن زماننا شالت لضریحمم الشویت باضفهان من اقلا 
الدقیق الصنعة, وبأعالیه الأسماء الحسني, بالخط الجمیل المذهب, 
واستأذنت الدولة الايرانية من الدولة العثمانية في وضعه علي ضریحهم 
المقدس فاذنت لهاء, ولما جاء به السید علي القطب رحمه الله الي جده 
عارض اهل المدينة في وضعه علي الضرائح المقد سة, فبقي في جدة تلائة 
آععامر خی هل ار امن صلعا عطمما من: الما هل المدننه مرها 
بنقله ووضعه. 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ۰ .ص. : 298 
ول حمل [لي المدینة المنورة آرادوا ازاله الصندوق الخشب الموضوع علي 
القبور الشريفة ووضعه مکانه, فمنع آهل المدينة من دلك بحجة آن 
الصندوق الخشب وقف لا بجوز تغییره ا! فاضط وا الي وضعه خارج 
الصندوق, فنقصت آلواحه الفولاذية بسیب ذلك, فاضطروا الي اکماله 
بقطعة من الخشب. بعد دهنها بما یقرب من لونه والکتابة علیها, , وقد رابت 
القطعة الخشبية ظاهرة فیه مقصرة عنه في الرونق عند تشرفي بزيارة 
المدينة المنورة بعد الحح عام 1321, وبعد ذلك عند تشرفي بزیارتها من 
دمشق عام 1330. 
وبقي هذا الشباك حتي آزالها الوهابية عام 1343 حین استیلائهم علي 
المدينة المنورة, و هد مهم لقبة آئمة البقیع وقبورهم وتشویههم 
لمحا سر تلك البقعة الشريفة «1 ». 
نسأل ال قارلت.متعالی آن رن اعانه با باخسن ما نکوو 


قبة بیت الأحزان 


جاء في البقیع الفرقد: وکانت خارج القبة «2» بفاصلة قليلة قبة مبنية علي 
بیت الاحزان. حیث کانت الزهراء علیها السلام تخرج الي ذلك المکان وتبکي 
علي ابیها «3». 

قال الشیخ الطهراني: ولکن انهدم بیت الاحزان في بقیع الفرقد, لمجاورته 
مراقد ائمة الشيعة, وذلك لاجل انه قد یوْخذ الجار بجرم الجار ! «4». 


قبة حليمة السعدية 


قال نوشن آلبان-سر کنسش فی فنضع دقن آخممین مضمت القشاشی ووفن 
بقیم الغر قد افی در اسة شامله, ص: 299 
بالبقیع. شرقي قبة السيدة حليمة السعدية <1». 


قبة العباس 


قال الذهبي: وعلي قبره الیوم قبة عظيمة من بناء خلفاء آل العباس <2», 
وقال في موضع آخر: وله قبة عظيمة شاهقة علي قبره بالبقیع «3». 

و ال را سا ی سا هس 
هو في الطرف الغربیٌ من قبة العباس في خارج البقیع. وتلك البقعة رکن 
البقعة قبل بناء السور, فاتصل السور به, وهو من بناء بعض الفاطمیین من 
ملوك مصر <«4». 


قبة مالك 


قالوا في شانه: توفي سنة سبع وتسعین. وقیل: سنة تسعین, ودفن بالبقیع, 
وقبره به معروف, وعلیه قبة «5», والي جانبه قبر لنافع «6». 

وجاء في طرائف المقال: روي عنه اخبار کثيرة یظهر منها انقطاعه الي 
الصاون علبه السلام با ای هه وصره کی البعم عم فیه 7 
وعن آبن جبیر: علیه قبة صغیر مختصرة البناء «8». 


المسجد 


قال الشیخ الصدوق بعد ذکر زيارة أئمة البقیع علیهم السلام: نم صل ثمان 
رکعات «1» في المسجد الذي هناك, وتقرا فیها ما احببت, تسام فت. کل 
رکعتین. ویقال: انه سکان.ضلت فره فاطمة علیها السلام <2». 


مقبرة بني هاشم 


قال الحاکم النيسايوري في موضع دفن العباس عم رسول ال صلي الله 
علیه و اله: توقفي العباس یوم الجمعة لاربع عشرة خلت من رجب, سنة 
ودفن بالبقیع. في مقبرة بني هاشم «3». 


ااتتاس 


قالوا: الضاضع: عم نصم ورن مفعدر .مه آهاکرم. شعی هه میحر 


البقیع «4». 


۳۹ 


رن س ااسی صر الخص ات اک و 
مدني, کان ینزل البقیع, وقد ينسب الي جده «5». 





نزول آية بالبقیع 


روي السجوطي غن انس آن رسول, الله ضلی اللة علیه و اله کان قاعدا 

ببقیع الغرقد, فنزل الي حائط, فقال: «یا معشر من حضر وله لو کانت 
العسر جاءت تدخل الچجر, لجائت الیسر حتي تخرجها, فأنزل الله: «فاِن مَع 
العسر ز پسر | ان هار سرا <1»»» «2» 


ذکر ابن سعد في قضية سربة قتل کعب بن الأشرف اليهودي (الذي کان 
ای ای ما ۳ 
1 اللعلیه د الم واابه 19 فال تس چا 
بلغوا بقیع آلغرقد کبروا, وقد قام رسول الله 
للیلة يصلي, قلصا فبضع یرهم کر فعرف [ن 


قتل رجال یهود بني قريظة بالبقبع 


بعد ما غدرت یهود بني قريظة ونکثت العهد ورضیت بحکم سعد بن معاذ, 
حکم سعد بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراریهم. وتقسیم آموالهم وغنائمهم 
بین المهاجرین والأنصار, فقام رسول الله صلي الله علیه و آله فقال: «قد 
و 
سای ۳ المدينة, ار رسول الله ی الله. علیه. و آله 
و بالبقیع, فلما آشنیبی: امر باخراج رجل رجل. فکان یضرب عنقه, 
فا ات مه خی هن له مه قفا ما یسووك, 
آماتري الداعي لا بطلع, والذي پذهب لابرجع.. «3». 


فرکوا خظزه اارسیال. خلی الم علیغ و آله مخت الب النفته! 


روي الطبرسي في ذیل آية: «واذا رأوا تجارة 1 لیوا» «1» 
عن‌الحسن دا مالك: اضات اهل المدينة جوع وغلاء سعرر فقدم دحية بن 
خليفة بتجارة زیت من الشام, والنبي صلي الله علیه و آله یخطب یوم 
الجمعة, فلما راوه قاموا الیه بالبقیع, خشية آن یسبقوا الیه, فقال: «والذي 
نفسي بیده, لو تتابعتم حتي لا يبقي احد منکم لسال بکم تاو نارآْ» «<2». 
وکان دحیة اذا قدم لم یبق بالمدينة عاتق الا ۳ وکان یقدم اذا قدم تکل 
ما یحتاج اند من دقفیق ان اه وه فینزل عند اخجار الزفت: وهو مکان 
في سوق المدينة, نم پضرب بالطبل لیوّذن الناس بقدومه. . فخرح الناس,: 
فلم یبق فی المسجد الا اننا عشر رجلا فامراخ: فعال ضلی الله علیه.و آله" 
هو لا هولاء لسومت علیهم الحجارة من السماء».. وقیل: لم یبق في 
المسجد الا ثمانية رهط «3», آو اثني عشررجلا «4»., وقیل: آربعین رجلا 
«د > وهو بعید. 
وآخرج السيوطي عن اين جریر واين المنذر عن جابر بن عبد اللّه: أَنْ النبي 
صلي الله علیه و آله کان یخطب الناس یوم الجمعة, فاذا کان نکاح لعب 
آهله وعزفوا, ومروا باللهو علي المسجد, واذا نزل بالبطحاء جلب, قال: 
وکانت البطحاء مجلسا بفناء المسجد الذي يلي بقیع الغرقد, وکانت 
الاعراب اذا جلبوا الخیل والابل والغنم وبضائع الأعراب نزلوا البطحاء, فاذا 
شنم لك من یقعد للخطبة قاموا 
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واتا وترکوه قائما؛ فعاتب الله المومنین لنبیه صلي الله علیه و آله 
فقال: «و اذا وا تحانه اد لوا اتفَصُوا لها 3 ترکوك قایّما <1»» «2» 


بقبع الغرقد منزل الوافدین 


روي مالك عن عطاء بن یسار, عن رجل من بني آسد آیه قال: نزلت آنا 
وأهلي ببقیع الغرقد, فتال لی اهلی: آرفت الن رصسول آلله صلی. الم عانه 
و اله فاساله لنا شیئا ناکله, وجعلوا یذکرون من حاجاتهم. فذهبت الي 
سول , فوجدت عنده رجلا تتضالد: ۳۹ ۲ 
وروي آبن سعد: قدم وقد غامد علي رسول للّه صلي الله علیه و آله في 
شهر رمضان. وهم عشرة. فنزلوا في بقیع الغرقد. ثم لبسوا من صالح 
نیابهم. ن انطلقوا الي رسول اللّه صلي الله علیه و آله, فسلموا علیه, 
وآقروا بالاسلام. و کف لقم رسول اللمصلی اه غلیهع ال کارا میم ی نع 
الاسلام.. <3» 


مقتل الحارث بن یزید 


الا ان العارت ین یدمن نی آتفته هه ال له تین این ره 
بالبقیع. بعد قدومه المدينة «4». 


قصد دفن النبي صلي الله علیه و آله بالبقیع 


قال ابن آبي الحدید: نم اختلفوا في موضع دفنه, فرأي قوم آن بدفنوه 
بمکة, لانها مسقط زونه وقال من قال: بل بالمدينة,. ندفنه بالبقیع عند 
شهد|ء آحد, ثم اتفقوا علي دفنه في البیت الذي قبض فیه. وصلوا علیه 
ارسالا لا یمهم آحد, وقیل: ان علیاً علیه السلام آشار بذلك فقبلوه <1». 
وجاء في الكافي عن الحلبي عن اس عبد الله علیه السلام قال: ون 
العباس 6 یر المومنین علیه السلام, 2 ۳ المومنین علیه السلام. فقال: 
ان الناس قد اجتمعوا آن یدفنوا رسول الله صلي ال علیه واله في بقیع 
المصلي, ون یمهم رجل منهم, فخرج آمیر المومنین علیه السلام الي 
الناس, فقال: 
پا آیها الناس, ان رسول الاد‌ضلي الله, غليه ه له اماهضیا وتا وقال: اني 
0 تم قام علي الباب فصلي علیه, نم امر 
الناس عشرة عشرة یصلون علیه, نم یخرجون» «2». 
آقول: المستفاد من الأخبار: آنْ المقصود من البقیع الذي آراد بعض 
المسلمین آن یدفنوا فیه رسول الله صلي الله علیه و آله هو احدي 
الأمرین: 
1 بقیع المصلي. کما في الکافي. 
2 بقیع الفرقد, کما هو المستفاد من بعض الأخبار. 
والظاهر آن ماذکره آابن اج الحدید من ارادة بعض الناس دفن النبي 
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ام صلي الله علیه وآله بالبقیع. عند شهداء آحد, هم الذین دفنوا ببقیع 
الغرقد, / المدفونین ببقیع الخیل الذي هو منطقة آحد, وبه قبر حمزة سید 
الشهد|ء وغیره. 


خرع التاشی ای ا هبات یط 


روي ای علي محجمد بن همام الکاتب الاسکافي- بعد فضبة دقن فاطمة 
الزهراء علیهاً السلام لیلا-: فلما آصبح الناس قال بعضهم لبعض: یا قوم. 
تموت فاطمة بنت رسول الله ضلي الله علبه و آله ولا تخظرها؟ قحرج 
ات اه سای و ای ی ات تسف فا ام 
یدروا قبرها من القبور, فرجعوا «1 ». 


عام الرمادة 


روي ابن سعد. لما کان عام الرمادة تجلبت العرب من کل ناحية, فقدموا 
المدينة, فکان عمر بن الخطاب قد امر رجالا یقومون علیهم ویقسمون 
علیهم همهم وادامهم,؛ فکان پزید ابن آخت النمر وکلن المسور بن 
مخرمة وکان عبد الرحمن بن عبد القاريء وکان عبد اللّه بن عتبة بن 
تس ۳ فکانوا |ذا ۳ اجتمعوا| عند عمر فیخبرونه تک ما کانوا قبه, 
وکان کل رجل منهم علي ناحية من المدينة, وکان الأعراب حلولا قي ما بین 
زان الننه الق رنه الی ی حارنه آلیسی عیه الاتفل, الی. الیه الم ی 
قريظة ومنهم طائفة بناحية ببي سلمة هم محدقون بالمدينة. ,۰ «2», 


قال ابن قتیبة: سمع قائلا یقول بالمدينة (من الطویل): 

رت الناس من شر معقل اذا معقل راح البقیع مرجلا 

يعني: معقل بن سنان الأشجعي, وکان قدم المدينة, فقال له عمر بن 
الخطاب: آلحق ببادیتك «1 ». 


ربيعة 7 المدينة, هکذا ِ ۳ حان 
عن و <2 ». 


وقوع القتال فیه 


۳ 
وسلیمان آبني آبي جهم» فخرجا پرصدانه لر جعته, رواتي الخبر اخويهما, 
فخرجوا الیهما وتداعي الفریقان. وانصرف عبد اللّه بن مطیع ممسیا؛ 

فالتقوا بالبقیع, فاقتتلوا.. «3». 


أم البنین بالبقیع 


قال آبو الفرج الاصفهاني: |نها کانت تخرج الي البقیع فتندب بنیها آشجي 
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ندبة واحرقها, فیجتمع الناس الیها یسمعون منها, فکان مروان يجيء في 
من یجيء لذلك, فلا یزال یسمع ندبتها وييکي ! «1 ». 

قوف سای کن ای عفر غليم. الترلام: آَنْ زید بن رقاد و 1 بن الطفیل 
الطائي قتلا العباس بن علي علیه السلام, وکانت آم البنین آم هقلاء الأأربعة 
الأخوة القتلي تخرح الي البقیع. فتندب بنیها آشجي ندبة وآأحرقها.. «2» 
ويوي. آنها کانت تخرح الي البقیع کل یوم تر ئیه, وتحمل ولده «3 »> عبید 
الله فیجیمع لسماع زانیا افل اآلعدنته::وفهم مووان بن العکم! قینکون 
لشجي الندبة, قولها رضي الله عنها: 

پا ام اس مها ال امس اسر اس نم 
لبد 


العمد 
ات «4 » 


فولها: 
کانت بنون ی 9 بهم م والبوم 79 ولا من بنین 
آريعة مثل نسور الريي قد واصلوا الموت بقطع الوتین 
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۳ الخرصان آشلائهم فکلهم آمسي شتار نها ضاغیزه 
ا ار اضا آترواما کات مات امن 1 


ها فاد ژیتب الصعری یقت عهیل باقنعزه 


روي الطبراني وابن عساکر عن الزبیر عن عمه مصعب بن عبد الله, قال: 
خرجت زینب الصغري بنت عقیل بن آبي طالب علي الناس بالبقیع تبكکي 
قتلاها بالط , وهي تقول: 

ماذا تقولون ان قال النبي لکم ماذا فعلتم ۹ آخر الأمم‌النبي لکم 

ماذا فعلتم وم آکر الاقمه 2 

باهل بيتي وأنصاري وذريتي منهم آساري وقتلي ضرجوا بدم 

ما کان ذاك جزائي اٍذ نصحت لکم آن 0 ره 

فقال ابو سود الدولي: نقول: «قالا رما ظلنا أثفُسنا و ان لح تفر 

توحهنا تن من الخاسرین «2»» «3» 


الهاتف الغيبي 


عن زرارة بن آعین قال: سمع سائل في جوف اللیل وهو یقول: آین 
الا ی الا ای ان وا ی هام اه 


>» « 


خبر السریر 


ذدکر النمازي خبر السریر الذي کان عند صاحب مقبرة البقیع في المدينة 
او سا یه سا ای ی ای ی 


آل ادا هات زحل.من بتی هاشتم ض الصر بر خعلم مه آنه مات وخ مهن 
بني هاشم 4 »> 


من عجائب البقیع 


رقف این ایس ادا قال: بینا عمر بن الخطاب یعرض للناس, اذ مر به رجل 
معه اآبن له علي عاتقه. فقال عمر: ما رابت غرابا آشبه بغراب من هذا 
بهذا؟ ! فقال الرجل: آما وال پا مور المومنین لقد ولدته امه وهي ميتة, 
قال: ويحك, وکیف ذلك ؟ قال: خرجت في بعت کذا| وکذا؛ وترکتها حاملا به» 
فقلت: ۳ 
آستودع اللّه ما في بطنك, فلما قدمت من سفري آخبرت آنها قد ماتت. 
فبینا انا ذات لیلة قاعد في البقیع مع بني عم لي اذ نظرت فاذا ضوء شبه 
السراج «1» في المقابر, فقلت لبني عمّي: ما هذا؟ فقالوا: ما ندري غیر 
" نري هذا الضوء کل ليلة عند قبر فلانة, فأخذت معي فأسا, نم انطلقت 
نحو القبر, فاذا القبر مفتوح, واذا هو بحجر آمه, فدنوت فناداني مناد: انم 
ار رنه خد مقیعتت, آما لم. استودعته. امه؛ لهخونوا: قال: فأخذت 
الصبي, وانضم القبر <2». 
ذکر المناوي عن ابن جماعة: لما حج ابن المرحل المقدس سنة احدي 
وسبعین وسبعمائة ورجع الي المدينة. سمع شیخاً من المحدئین یقول: کان 
ِ جسرٍ بعض الناس بیاض, فکان یخرج الي البقیع عریاناء وفي السحر 
در قیز بذلك الغبار, فکان ابن المرحل حصل في نفسه شيء, فنظر في 
یده. فوجد فیها بیاضا قدز درهم فأقبل علي الله بالدعاء والتضرع, وخرج 
الي البقیع. وخذ من رمل الروضة, ودلك به ذلك البیاض, فذهب <«3». 


قت یو اس ای ای النخرع 


کال این کین فرب اسر غیج لین الزی ور لام اسان 
رژوس السودان: وثیق ویعقل ورمقة ۱ وعنقود ومسعر وآبو النار, فلما 
ارت ی ی هی اه ها 
فا ۱ تفسه ومن ه 
فاحق. بط تخل علي لیلتین من المدیتت. وفع آلسودان علی صعام 
للمنصور کان مخزوناً في دار مروان قد قدم به في البحر, فنهبوه ونهبوا ما 
للجند الذین بالمدينة من دقیق وسویق وغیره. وباعوا ذلك بارخص ثمن 


>» [<< 


الحجٌاج وصبیان آهل البقیع 


سفخ. این سدح لد بو سس ها لمعب لام الانی عی. المتر 
فعال: ان این الزمز حرفم کتاب اللم. فقال, له این عفر کذیت کت 
ای اه وا ات ی لا اس ار تا ری 
قد خرفت وذهب عقلك, پوشك شیخ آن یوَخذ فتضرب عنقه, فیجٌ قد 
انتفخت خصیتاه. یطوف به سا آهل البقیع <2». 


صلاة هشام بالبقیع 


رفن آفلعوحاله بن القاسم فلا ضای هضام بن عیه ات علی مان 
بن عبد اللّه بالبقیع, لکثرة الناس. قلما رأي هشام کثرتهم بالبقیع قال 
لابراهیم بن هشام المخزومي: اضرب علي الناس بعث اربعة الااف, قفسمي 
عام الأْربعة آلاف, 

ی ارام هر 
قال: فکان الناس [ذا دخلوا الصائفة خرج آربعة آلاف من المدينة الي 
السواخل: فانوا هنال الي انصواف نان وش خیم هن الصا نفخ <1». 


را لماش اتضافق یه التلام الی آبی نز المااین 


قال بو حمزة: واللّه (ني لعلي ظهر بعيري بالبقیع |ذ جاء‌ني رسول, فقال: 
اجب يا آبا حمزة, فجئت وأبو عبد اللّه علیه السلام جالس فقال: «اني 
لأستریح |ذا رآينك, ثم قال: ان آقواماً یزعمون آن علیا علیه السلام لم یکن 
اماماً حني شهر سیفه, خاب اذا عمار وخزيمة بن ثابت وصاحبك ۳ 
عمرة. ۰ «2 », 


صفوان بن سلیم ومحمد بن المنکدر والبقیع 


روي عن محمد بن صالح التمار قال: کان صفوان پن سلیم «3» يأتي البقبع 
في الأْیام, فیمر بي. فاتبعته ذات یوم وقلت: والله لانظرن ما یصیع, فقنع 
رابت وحلس ال تس هیا قلح عزل کي رن تال خطیت ایق-فیر 
بعض دام قال: فمر بي مزة آخري فاتبعته. فقعد الي جنب غیره. ففعل 
مثل ذلك. فذکرت لك لمحمد بن المنکدر «4» وقلت: ایما ظننت آنه قبر 
بعض آهله, ا سصت و امد 
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1۹ واخوتةه نما هو رجل بحرت. ملبه بذک آلاموات کلما عرضت له فیییة: 
عقل محمد تالک دی ی کنتی الق فسلمت علیه ذات یوم, 
فقال: آما نفعتك موعظتك موعظة صفوان, قال: فظننت آنه انتفع بما 
آلقیت الیه منها «1 ». 


یت مالاک شو ان اعد 


روي آبو يعلي عن ربيعة بن آيي عبد الرحمن آنه شهد باباً من ب بقیع الفرقد 
کان قاعدا خلق خلفه, فیهم أنس بن مالك, قال: 1/9 
رسول اللّه صلي الله علیه و آله, وکان في ما ذکر آن قال: تسا ررتیتوال: الا 
صلي الله علیه و آله وهو ابن آربعین, قمکت بمکة غشراء وبالمدینة غشرا, 
وتوفي وهو ابن ستین, ولیس في رأسه ولحیته عشرون شعرة بیضاء «2». 


حدیث يزید بن هارون بالبقیع 


جاء في عیون الأثر وتاریخ بغداد عن المفضل , بن غسان: حضرت یزید بن 
هارون في سنة تلاث وتسعین ومائة بسن وهو بحدّت بالبقیع, وعنده 
ی ی ی ی 
کامکافقالها: لا دا غیم انح اعلم مه قفب سید ساوامم فا 
یقبلوا ! «3». 


ذکر الشیخ الكليني باسناده عن یعقوب بن جعفر بن ابراهیم آن تحا من 
آهل نجران الیمن من الرهبان ومعه راهبة جاء الي الامام آبي الحسن 
موسي بن جعفر علیه السلام, فسالا الامام سوالات عدیدة؛ الي آن ذکر 
الراخب قصه ذحابه الف الفتم وارشاد العالم المننی.ایاه ان ساتی الحدته 
المنورة. لكي یدرك محضر الامام موسي ابن جعفر الکاظم علیه السلام. 
الي آن قال: 

فقال لي: ما آري مك حملت بك الا وقد حضرها مك کریم. ولا آعلم آن 
آباك حین آراد الوقوع بأمك الا وقد اغتسل وجاء‌ها علي طهر, ولا آزعم الا 
آنه کان درس ای ره ی دلك, فختم له بخیره» ار من و 
خنتر فانطلی خی تنرل مدیته فجمد ضلی, الم علیه و اله ال بفال لیا: 
طيبة, وقد کان اسمها في الجاهلية یثرب. نم اعمد الي موضع منها یقال له 
البقیع, ونم سل غن دار نقال لها داز مروان فایزلهاء واقم قلاناء نم سل الته 
الأسود الذي یکون علي بابها یعمل البواري, وهي في بلادهم اسمها 
الخصف, فتلطف بالشیخ, وقل له: بعنتي |ليك نزيلك الذي کان ینزل في 
الزاوية في البیت الذي فیه الخشیبات الأریع, ثم سله عن فلان بن فلان 
ال ی ماه سا اس تس تا نا ا ۱ 


رویا بمض الصالحین 


روي الشهید الثاني عن کتاب «النوم والرژیا» لابي صقر الموصلي, عن من 
یثق بدینه وفهمه, , قال: آتیت المدينة لیلا, قنمت في بقیع الغرقد بین اربعة 
قبور عنوها فبر. محفورر فرابت فی مامی ارنعة اطقال: قد خرجوا| من تلك 
القبور؛ وهم یقولون: 

نقیم الفرقد في «راسهشاطهر 517 
آنعم ال 3 آشتم ال 
عجباً ما عجبت من ظغطة القبر ومغداك یا میم |لینا 
فقلت: ان لهذه الابیات لشأنا واقمت ات توس سا رهق 
آقبلت فقلت: من هذه؟ فقالوا: امرأة من آهل المدينة, فقلت: اسحها 
آمیمة؟ قالوا: 9 ۱ 
تیه فلت قست فرطاه قالاد آرنعد. الا فاقبرتمم مالر. قافتا 
یتعجبون من هذا <«1». 


الملخمه الاتنة 


روي ابن حماد عن الولید بن مسلم آنه قال: |ذا غلبت قضاعة وظهرت علي 
المغرب, فاتي صاحبهم بني العباس, فیدخل ابن اختهم الکوفة مع من معه 
فیخریها, ثم تصیبه بها قرحة. ویخرج منها پرید الشام. فيهلك بین العراق 
والشام. نم یولون علیهم رجلا من اهل بیته, فهو الذي یفعل بالناس 
کال یر آمرم. مهن السا هر من الفري. هبار ال ام 
فیکفن شمه فتال:سحی بستل القتال الی. آلمدننهه فنگفن. الماحهةه سفیم 
الغرقد <2». 


سائر الأحداث 


هناك آحداث عدیدة ذکرها المورخون, مثل : 

قصة جعدة السلمي الذي کان یخرج مع النساء الي البقیع ویتحدث الیهن 
حتي کتب بعض الغزاة الي عمر یشکو لك فآخرجه «3 ». 

ام اد ی 

وما جري من الکلام في البقیع حين فتح نهاوند «1 ». 

وبعض ما جري في عهد عثمان «2». 

واختاء وود عید الوهاب پن نحبی بم غبان بن عنق للم بن. الزبین تقد 
اسماء بنت حسین بن عبد الله بن عبد الله بن ن عباس بالبقیع و 

ومحادئة عبد الله بن ابي بکر مع موسي بن عمران بن مناج بالبقیع حول 
سرية الفلس <«4». 

هن ان مر ان انیس تیم ال رسای 
آل ذي یزن بالبقیع باستمرار «5». 

وغیر ها 6 »> 

وغیرها نضرب عنها؛ التمائتتا للاختصار, ۳ لعدم الداعي الي ذکر الکل. 





آبیات االرثاء 


اشارة 


وعج علي ارض البقیع الذي سک 9 الناظر 

بلغره عني سکانه تحية کالمثل السا 

قوم هم مالقا في فضلهم فالاول - کالاخر 

هم الأولي شادوا بناء العلي بالأسمر الذابل والباتر 

وآشرقت في المجد اخشتایمم اشراق نور القمر الباهر «[أ »> 

ان علاقة آل بیت التتفت ضلی الله. علنه و |21 والبقیع شيء عجیب, ولخایا 
بدات: فند بناع آفیر المفمتین علیه السلام. بت الاحز ان فیه, وکانت فاطمة 
الزهراء علیها السلام تذهب الیه وتبکي فیه, وذلك بعد وفاة رسول اللّه 
صلي الله علیه و آله. «<2» 


کل وقوع وقعة الطف, واستشهاد سبط الرسول وریحانته الحسین بن 


بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 320 

ك آیی طالب علیة الشلام والشهداء عفد کی کریا ۳ ی قفا ایا احض 
ام البنین فاطمة الکلابية. روجة آمیر المومتین علیه السلام. في ینیع قال 
ابو الفز الاصقهاني: نها کانتتجرم الي الیقیم فنتدببتها اشحی ندیه 
واحرقها, فیجتمع الناس الیها یسمعون منها, فکان مروان يجيء لذلك., فلا 
یزال پسمع ندبتها ويبكي ! «1». 

ومن أجل ذلك جاء دور الشعر والقريحة السلیمة في ابراز ما في ضمیر 
ی مادم هی سس 0 


ام کلئوم 


قالت ام کلثوم بنت امیر المومنین علي علیه السلام حینما توجهت الي 
الصفتت. خلت نکن تقو 

مدينة جدٌنا لا تقبلینا فبالحسرات والأْحزان چینا 

لا فاخبر رسول له عتّا تا قد فجعنا في آبی 

قامعا بات ری زین تقد وا ات 

الي ان قالت: 

وعرح بالبقیع وقف وناد آب ابن حبیب رب العالمینا 

وقل با عم یا حشن اليزکي عیال آخيك آضهوا ضاقتیتا 

ایا عماه ان اخاك اضحي بعیدا عنك بالرمضا رهینا «2» 


وقال انب ات یکی رو الله صام الله اه و الد: 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, . ص. : 321 

۳ ما بال عينك لا تنام کأنما کحلت ماقیها بکحل الأرمد 

جرضا علی المفیی ایض ایا بااختر من نطیء الخصن اا ود 

وجهي بقيك الترب لهفي ليتني غیبت قبلك في بقبع الغرقد 

بابي وامي من شهدت وفاته في یوم الاثنین النبي المهتدي «1» 


وکا اتدری ومع 

فقال له قوم ان عيسي بن مریم بزعمك يحيي کل میت ومقبر 
فما ذا الذي اعطیت قال محمد لمثل الذي اعسایه ان شات فانظر 
(لي مثل ما آعطي فقالوا لکفرهم آلا آرنا ما قلت غیر معذر 

فقال رسول الله قم لوصیه فقام وقدماً کان غیر مقصر 

ورداه بالمستجاب والله خصه وقال اتبعوه بالدعاء المبژر 

فلمّا آتي ظهر البقیع دعا به فرجت قبور بالوري لم تبعثر 

فقالو| له پمارت العلم اغفا وخ لیا بالرصی مت وا تفر <62 


الجوهري 


وقال ابو الحسن علي بن احمد الجرجاني المعروف بالجوهري, المتوفي 
حد ود سنة 380 ه في رثاء الامام السبط الشهید: 
وجدي بکوفان ماوجدي بکوفان تهمي علیه ضلوعي قبل آجفاني 
ارض (ذا نفخب ریح العراق بها آتت بشاشتها آقصي خراسان 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. ی 
ومن قتیل باعلي کربلاه علی خهة الضدق فترآن غیر ضیبان 
وذي صفائح يستسفي البقیع به ري الجوانح من روج ورضوان 
هذا قسیم رسول الله من آدم قَدّا معا مثل ما قدٌ الشراکان 
وذاك سبطا رسول اللّه جدهما وجه الهدي وهما في الوجه عینان «1» 


الصاحب بن عباد 


وقال الصاحب بن عباد (6 32- 395 في ارجوزة له : 
ا زائرا قد قصد المشاهدا وقطع الجبال والفدافدا 
فابلغ النبي من سلامي ما لا یبید مذة الأیام 
حثّي اذا عدت الکوفة البلدة الطاهرة المعروفة 
وصرت في الفرق في خیر وطن سلّم علي خیر الوري آبي الحسن 
هس حهیقم آلغر قد سلما علن این خحمه 
وعد الي الطف بکربلاء اهد سلامي آحسن الاهداء 
9 الصحراء بالبقیع فم آرض الشرف رد 
هناك زین العابدین الأآزهر وباقر العلم وئمٌ جعفر 
ابلغهم عني السلام راهنا قد ملا البلاد والمواطنا.. «2» 
وله آیضا: 
یا زاثرین اجتمعوا جموعا وکلهم قد جمعوا الرجوعا 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. * و 3 
|ذا اذا حللتم تربة المدينة بخیر آرض وبخیر طينة 
فأبلغوا محمدا الزکیا عثي السلام طیباً زکیا 
خی ار عدس الی الفوت فساموا ی علی الوسة 
وبعد ( في خیر وطن اهدوا سلامي نحو مولاي الحسن 
وأبلغوا القتلي بأرض الط تحيّتي آلفان بعد آلف 
نمّة عودوا ببقیع الفرقد نحو علي بن الحسین سيدي 
فناقر ااعلم. ۳1 الذخاثر ومعدن آلعلیاء والمفاخر 
وکنز علم ا الله في الخلائق جعفر الصادق آنقی صادق 
حتّي اذا ِ الي و تفه ال زکاء مایم 
فنای ای ملاها ز انا سلام موی لول ماس 
وواصلوا السرور وارا طوسا نحو علي ذي العلي بن موسي 
حیوه عني ما اضاء کوکب وما آقام یذبل و کبکب 
وسلموا بعد علي محمد بارش بغدان زكي المشهد 
واعتمر وا عسکر سامر|ء اهدوا| سلامي آحسن الاهد|ء 
نحو علي الطاهر المطهر والحسن المحسن نسل حیدر «1» 


ابن الحجاح 


اه کی الا لسن نن هه بن مود منت ان مد بسن تساه 
الکاتب المحتسب النيلي البغدادي, شاعر العراق. المشهور بابن الحجاج, 
توفي سنة 391 ه 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, بر ص: 324 
بالتیل, وحمل تابوته الي بغداد. فدفن عند رجلي الامامین الکاظمین, وکتب 
۰ کیره توضنه متفه ۶ کل باتتیط ور [عید بالوصید «1»» <2» 


سفي البقیع قظواشسا والطفوف وسامر|ء وبغداد والمدفون في اللنجف 
من مهرق مغفدق صب غدا| سجما مغدوق هاطل مستهطف وکف «3 » 


الغساني العوني 


لقرن الرانع» قی 1۳ الامام الصادق صلوات | الا 

عُجٌ بالمطي علي بقیع الغرقد واقرا التحية جعفر بن محمد 
۰ 
پا صادقا شهد الاله بصد قه فكفي شهادة ذي الجلال الأًمجد 
با بن الهدي وآباالهدي آنت الهدي يا نور حاضر سر کل موجد 
یا اين النبی محشد آنت الذي آوضحت قصد ولاء آل محمد 


با سادس الوا با علم المدی ضل اقد بولا کم ام ند 4 


وقال ابن حماد العبدي من اعلام القرن الرابع: 

بقیع الغرقد ي دراسة شاملة. ص: ِِِ 
علي ‏ بن حماد ِ ۳ وهقته من اعظم الهممات 
مدارسن آیاتِ خلث من تلاوة ومهبط وتي ی اس ارت 
وک کوفان ارات ام مغر المتونقات 
وفي غربي بغداد وطوس وسامرا نجوم زاهرات 
مشاهد تشهد البرکات فیها وفیها الباقیات الصالحات «1 » 
وله انضا: 
صلی الاله.علی غلی کی العلی ها تال ظیرا وغلا اخضانا 
وسقي آلمدينة والبقیع ومشهدا حل الغري الطهر من کوفانا 
وسقي قیفر[ بالطفوف منیرة وسقي قبورا ضمنت بغدانا 
وسقي مقابر سر من رأي والذي من طوس آصبح اویاً نوقانا «2» 


الشریف الرضي 


وقال الشریف الرضي (359- 406): 
الا لله‌بادرة الطلاب وعزم لایر وع بالعتاب 
الي آن قال: 
سقي اللّه المدینة من محلّ لیاب الماء والنطف العذاب 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 326 
1 علی الشیع: و سا که رخ الیل با و المظاب 
واقلام الغزی وما افصاحت مالجها هو الحس اللناب 
وقبر بالطفوف یضم شلوا قضي ضماً الي برد الشراب 
وبغداد وسامژا وطوس هطول الودق منخرق العباب 
وی ات وا نا ای سر ی رای 
فلو بخل السحاب علي ثراها لذابت فوقها قطع السراب 
سقاك فعکم ظمئت اليك شوقا علي عدواء داري واقترابي «1» 


مهیار الديلمي 


وقال مهیار الديلمي المتوفي سنة 428 يرئي بها اهل البیت ویذکر البركة 
بولادتهم في ما صار الیه: 
فی:الظاع العانین امن غتال فال غنه سا عول. الخیال: 
الي آن قال: 
یالقوم اذ یقتلون علیا وهو للمحل فیهم قتال 
ویستژون بغضة وهو لا تقبل الا بحبّه الأعمال 
وتحال الأخبار والله بدري کیف کات بوخ العدیر الحا: 
ولسبطین تأبعیه قمسموم علیه ثري البقیع یپهال 
درسوا قبره ليخفي عن الزوار هیهات کیف يخفي الهلال 
وشهید بالطف اک السموات وکادت له تزول الجبال. , 2 »> 


شتیه اج دی 


اس ری 
وزر بقیعا بما تجذ به رسما من الدین جد مطموس 1 » 


ابن التعاويذي 


هرا ابدالفته مد بن.عتدالله القذادی تعرف باین لقافیخی فیط ان 
التعاويذي (496- 553): 

سآهدي لا تم من سلامي وعز دی اک هدي 

زلي ان تال 

لطيبة والبقیع وکربلاء وسامراء تغدو والغري 

وزوراء العراق وارض طوس سقاها الغیث من بلد قصي «2» 


تا ام لت و ید زا دید ااعای. 


قال علن. بن سحند: الغلوی» وولد العاس بن آلخستن بن عنید الله بن 

العباس الشهید علیه السلام, وکان سیدا جلیلا قریب المجلس من الرشید 

شاعراً خی آنشدني آبو الغنائم الحسني عن آيي ۳ ابن خداع 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. + 28 

الیقع محفدا السا واه الخره 

من نائل وید ومعرو فاذا ضن المنوع 

وخیاً لایتام واوملد اذا جف الر بیع 

ولّي فولّي الجود والمعر وف والحسب الرفیع «1» 


غالب بن عثمان الهمداني 


وقال الب تن مان الهمدانی.فی بر تاء لریزاهیم بن غبه آلله؛ 
وقتیل باخمري الذي نادي فاسمع کل شاهد 

قاد الجنود الي الجنود تژحف الاسد الحوارد 

الي آن قال: 

فسویقتان فینبع فبقیع یثرب ذي اللحائد , 

امست بلاقع من بني ال - حسن بن فاطمة الاراشد <2» 


آبو الحجاج الجهني 


وقال آبو الحجاج الجهني: 

بکر النعی بخیر من وطيء الحصي ذي‌المکرمات وذي‌الندي والسوود 
بالخاشع البرٌ الذي من هاشم امسي نقیلا في بقیع الغرقد 

ظلات سیوف بني ابیه تنوشه آن قام مجتهدا بدین محمد «3» 


حسان الدولة ایغ صاخ 


وقالٍ حسان الدولة ایو الشوك فارس بن محمد: 

بلغ امیر الموّمنین تحيتي واذکر له حبي وصدق توددي 

قزر الخشین بکربلاء وقل لمیا این زسول الله وبا علالة احمه 
مثي السلام عليك یا ان مفکند ایدا بزهجفع اسان وفتدی 
وعلی ابیت هل الفخار والتاوتن سکم في بیع الفرقد 

وبارض بعداد علی :موی وفی طوین علي وت الزضاء آلمفره 
ویس من رای السلام غلي النعت نجل التعی وا لسوور 
بالعسکریین اعتصامي من لظي وبقائم من آل آخمد في عد «1 »> 


کال ان کر سس اه من العشت و انس اتکی العس نی 
تسه الي حصن کسا. کان اماما می, عهم رن من لته وا ایم اما 
ناثرا 2 ». 

وقال في مدح آهل البیت والأئمة الائني عشر علبهم السلام: 

وسائلي عن حتّ آهل البیت هل فرٌ اعلاناًبه آم آجحد؟ 

هیهات ممزوج بلحمي ودمي حبهم وهو الهدي والرشد 

حیدره والحسنان بعده ثم علین وابنه محمد 

وجعفر الصادق وابن جعفر موسي ویتلوه علي السید 

اعني الرضا تج ابنه محمد نش علیث وابنه المسگد 

۱ [0 
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فانهم ائمتي وسادتي وان لحاني معشر وفندوا 

ا ام اه اس ی ره 

هم حجح الله علي عباده وهم الیه منهج ومقصد 

قوم لهم فضل وجد باذخ پعرفه المشرك والموحد 

قوم لهم في کل آرض مشهد لا بل لهم في کل قلب مشهد 

قوم مني والمشعران لهم والمروتان لهم والمسجد 

قوم لهم مکة والابطح والخ یف وجمع والبقیع الغرقد «1» 


نی سار التلی 


وقال الشیخ مغامس بن داغر الحلي من اعلام القرن التاسع: 

یا راکب الهوجل المحبوك تحمله الي زيارة خیر العجم والعرب 

اذا قضیت فروض الجچج مکتملا ونلت |دراك ما في النفس من ارب 

وزرت قبر رسول اللّه سیدنا وسید الخلق من ناء ومقترب , 

قف موقفي نم سم لي علیه معاً حتي کائي ذاك الیوم لم آغب 

واثن السلام الي آهل البقیع فلي بها َحبةٌ صب دائم الوصب 

وبتهم صبوني طول الزمان لهم وقل «بد مع علي الخدین منسکب 

يا قدوة الخلق في علم وفي عمل وآطهر الخلق في اصل وفي نسب 

وصلث حبل رجائي في حبائلکم کما تعلق في اسبایکم سببي 

دنوث في الدین منکم والوداد فلو لادان لم یدن من اخفنتا یم حسبي 

مدیحکم مكسبي والدین مكتسبي ما عشث والظنٌ في معروفکم نشبي 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 331 

فان عذتني الليالي عن زیارتکم فان قلبي عنکم غیر منقلب 

قد سیط لحمي وعظمي في محبْتکم وحبّکم قد جري في الم والعصب 

هجري وبفغضي لمن عاداکم ولکم صدقي وحبي وفي مدحي لکم‌طربي «1» 


ید ان نم لقن ال خی 


قال فیا الله ین الرسر ادن فی مصاب ال العووه بر عون 
سا درم 

۳0 ۱ 

بخیز ان لم ینی [ا ارامل ولا وم قدسال کل موه 

قروم تلافت من قریش فأنهلت باصهب من ماء السماء نقفیع 

فکم حول سلع من عجوز مصابة وابیض فیاض الیدین صربع 

طلمغ سای المخد سام رقم قیل کلاخمم ام مه 

وذي سنة لم یبق للشمس قبلها وذي صغوة غض العظام رضیع 

فوالله ما هذا بعیيش فيشتهي هنيء ولا موت یریج سریع «2» 


ابن طوطي الواسطي 


هو ابو نصر بن طوطي, له في رثاء الحسن علیه السلام: 
بنفسي نفس بالبقیع تغیبت ونور هدي في قبره ظل یقبر 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, مر ص: 332 
امام الهدي عفٍ الخلائق ماجد تقي نقي‌دو عفاف مطهر 
آش عباد الله بأساً لدي الوغي وأجلي لکشف الأمر والأمر معسر 
وازهد في الدنیا واظیب هحتدا واطعن دون الخحخضیات و اغیر :41 


زوجة عثمان بن مظعون 


قال ابن الأثیر: وقالت امرآته ترثیه: 

یا عین جودي بدمع غیر ممنون علي رزية عثمان بن مظعون 

علي اهروه بات فی رضوان خالعه .طویی له من فعیحاتشسص خذفون 
طاب البقیع له سكني وغرقده قافتا ره من اعد ین 

واو حف القلب حزنا لا انقطاع له حتي الممات فما ترقي له شوني > 


الهاتف الغيبي 


روي اين آبي الدنیا عن بعض آل الزبیر, قال: لما قتل آهل الحرة هتف 
هاتف بمکة علي آبي قبیس مساء تلك الليلة. وابن الزبیر جالس في الحجر 
یسمع ذلك : 

قتل الخیار بنو الخیا ر ذوو المهابة والسماح 

الصائمون القائمون القانتون آولو الصلاح 

المهتدون المتقو ن السابقون الي الفلاح 

ماذا بواقمّ والبقیع من الجحاجحة الصباح 

وبقاع یثرب تجهر من النوائح والصیاح ۱ ۲ ۱ 
فقال ابن الزبیر لاصحابه: يا هولاء, لقد قتل اصحابکم. فائا لله‌وانا الیه 
راجعون <«1». 


السید صالح القزويني 


قال السید صالح القزويني المتوفي سنة 1301 ه في قصیدته البائية: 
وللّه افلاك البقیع فکم بها کواکب من آل النبي غوارب 

فبورکت ارضا کل روم وليلة تطوف من الاملاك فيك کتائب " 

وفيك الجبال الشم جلماً هوامث وفيك البحور الفعم جودا نواضب 
منافبهم متل التخوم کانها مصاتبهم لم بحضها الدهد حاسب: <42 


الشیخ نجیب الدین علي بن محمد بن مكي العاملي الجبيلي الجبعي 


کان خیا سته: ۱0۸1 .وان عالدا فاضلا قمیها معص شاغرا آدیبا لو راد 
منظومة لطيفة نحو 2500 بیت.. «3», جاء فیها: 

وقد وصلنا وقضینا فرضنا عدنا مع الحجاج نحو ارضنا 

بقصدنا زيارة الشفیع وولده ائمة البقیع 

وصحبه المتبعین امره ونهیه المقتفین آثره «4» 


السید مهدي بحر العلوم 


هو السید مهدي ویقال محمد مهدي بن مرتضي بن محمد الحسني 
۳ المعروف ببحر العلوم الطباطبائي, الفقیه الأصولي الكلامي, 
المفسر المحدث الرجالي, الأدیب الشاعر الجامع لجمیع الفنون, ولد بکربلاء 
لیلة الجمعة في شوال سنة 1155 ه, وتوفي بالنجف سنة 1212 ۰ ودفن 
قریبً من قبر الشیخ الطوسي, وقبره مشهور «1» ومن آشعاره: 
وفي البقیع سادة علمهم لکل سر غامض کاشف «<2» 


قال المیته آلامین: الشتم باقر بن.علی بن خیتر الفقفي, وله فی: التحف: 
وفیها نش کما في بعض المجامیع. . وتوفي في الشعيبة آنناء الحرب العامة 
قم اش و دا فحمل‌الی الخت نم ما سکان .عه فاص 
تاه العنل ام اسان قیوشت ری نوت 
التركية الانكليزية جماعة من العرب. خرح بهم الي الشعيبة, واستنهض 
العلماء. ومرض في آثناء ذلك فمات. 
ومن شعره قوله من قصیدة: 
با رستولی الی آلرش لستا فوق کوماء من کر فده 
قف بها في البقیع لوث ازار متفر ابشی تزا الزقود 
با آسود العرین شم العرانین وعز الذلیل غیظ الحسود 
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ار رح ای ی اد 


الشیخ محمد جواد البلاغعي 

وقصیدته في ثامن شوال سنة 1344 ه الذي هدمت فیه قبور الاکمة علیهم 
السلام بالبقیع. مطلعها: 

دهاك تامن شوال بما دهما فحق للعین اهمال الدموع دما 


بوم البقیع لقد جلت مصیبته وشارکت في شجاها کربلاء عظما <2» 


السید مهدي الأعرجي 


وقال السید مهدي الأعرجي الخطیب, المتوفي سنة 1358 ه: 

دهیاء رجت في الدنا آقطارها هیهات آن, السیف پدرك پارها 
ومصيبة طرقت فأضرمت الأسي في کل جانحة واورت نارها 
اللّه آکبر آي جلیٌ في الوري عفت قبور بني الهدي ومزارها 
الي آن قال: 

حتي تعفت بالبقیع مقابر کانت ملائكة السما زوارها «3» 

وقال في قصيدة آخري 

آتهدم بالبقیع لنا قبور ۳۷ تخب سا نا بالنشرع 

آتهدم بالبقیع لنا قبور ولم تجل الكريهة عن صریع 
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ماخ نا فبووویا فتاه فوتنرهی صدوه 

اتهدم بالبقیع ولیس يلفي کهام في شبا السیف الصنیع «1» 


السید محمد رضا الهندي 


آنشد السید محمد رضا الهندي المتوفي سنة 1362 ه: 

آَعرٌ اصطباري وأجري دموعي وقوفي ضحيٌّ في بقاع البقیع 
علي عترة المصطفي الأقربین وآمهم ابنة طه الشفیع 

هم آمنوا الناس من کل خوف وهم آطعموا الناس من کل جوع 
وهم روعوا الکفر في بأسهم علي آنْ فیهم آمان المروع «2» 


الشیخ موسي الهر 


الشفه. ی الم نم عفر ی مق و .ی را قال من 
قصيدة عنوانها: «في البقیع»: 
مصاب دهي الاسلام والشرعة الغرا 8 برغم ال بن آعینها ۳ 
حصاتب لین انس بکت دما وه ۳ 
وقامت آصول الدین تنعي فروعه بحادثة فقماء زلزلت الغبرا 
فاضحت عیون الرشد تهمل بالدما وآصبح وجه الغي تفا ثغرا 
فهل نابها من فادح الدهر فادح اسال عقیق الدمع من مضر الحمرا 
وعادت لنا لام یوم مذلة به آصبح الاسلام منقصماً ظهرا 
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اجل کل .رفع الههر هام فورهم له اتشخست ین الویی. آدمعا خمرا 
آتافن شوال غدوت محرضا وقد نضیت فيك المانم قي الشعری:13» 


افتقنه السید محسن الافین العاملي المتوفي سنة 1371 ه قصیيدة تربو علي 
خمسمانة بیت, باسم: «العقود الدر في شبهات الوهابیة», اقتطفتاً منها 
هذه الأبیات: _ 
قم وابك منتحباً لما قد حل بالاسلام من وهن وفرط تبدد 
ابنافه متشاکسون عراهم محلولة ما بینهم لم تعقد 
لم یبق غیر قبور آل محمد شیدت ضلالا في البقیع الغرقد «<2» 
وقبور آباء النبي وصحبه بوجودها الاسلام لم ینمهد 
فاذا محت ما شید من بنيانها لم یبق في الاسلام غیر مشید 
۳۳۳ بها التوحید مفقودا فمذ هدمت فما للکون غیر موخد 
فغدت علیها کالوحوش ضاوبا دا ستتبعها بقبر محمد 
الي آن قال: 
یا قبة بثري البقیع منيعة شأت الفراقد والسهي في مصعد 
ولقبة الأفلاك دون منالها شأو الضلیع غدا| وسیر المجهد 
شعت بها آنوار آل محمد بسنا علي طول الزمان مخلد 
کم کل فذ في البرية مغتذ دار النبوة بالامامة مرتدي 
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في بقعة وت نجوم سمائها في الأرض من حصبائها لو تغتذي «1» 
وله: قد حاولت والله مکمل نوره اطفاء نور ساطع لم یخمد 
چرت علي الاسلام عظم ذلة ۳۳۹ وافت بکل 372 
ی امین ۱ ور هم سمل قرو 
حتي رت بعد الممات خوارج في الظلم بالماضین منهم تقتدي 
لم تحفظ المختار في اولاده وسوآهم من احمد لم یولد 
هدمت قبابا فوقهم قد شیدت معقودة من فوق آشرف مرقد 
فا ام الصا کاس ایا ها 
والعابد السجاد زین العابدین ابن الحسین الراکع المتهجد 
والباقر العلم ابنه والصادق القول المفضل جعفر بن محمد.. «<2» 


السید صدر الدین الصدر 


کان فقیهاً امامیاً آصولیاً محدثاً آدیباً عمیق النظر. رفیع القدر, من مراجع 
التقلید, ولد في الکاظمية سنة 1289 ۰, وتربي في کنف والده في سامراء؛ 
ثم انتقل الي کربلاء المقدسة, نم توجه الي النجف الأشرف, توفي بقم سنة 
3 ه. 

ومن شعره قوله في حادثة هدم قبور أثمة البقیع علیهم السلام: 

لعمري ان فاجعة البقیع یشیب لهولها فود الرضیع 

وسوف تکون فاتحة الرزایا [ذا لم نصحٌ من هذا الهجوع 
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فهل من مسلم لله‌يرعي حقوق نبیه الهادي الشفیع «1» 


وآنشد الشیخ المظفر: _ 


الشیخ عبد الکریم الممتن 


کان من الشعراء, ولد في منطقة الجبیل- احدي قري الاحساء- سنة 1304 
۰ ووافاه الاجل في الاحساء سنة 1375 ه, وقال في هدم قبور آأئمة البقیع 
علیهم السلام 

۱ ربرب طفقت لتذکاره تخت 

ولاسح من مقلتي العقیق علي جيرة فیه قد طنبوا 

ولکن شجاني وفت الحشا آعاجیب دهر بنا پلعب 

وحسبك من ذاك هدم القباب فذلك عن جوره یعرب <«3» 


السید هاشم بن السید محسن ات ولد سنة 13۱0 في شقر | (جبل 
عامل), وتوفي سنة 1413, ودفن في شقرا, کان شاعرا دیب , ومن شعرم- 
لما زار مقام الامام علي بن موسي الرضا علیه السلام في خراسان-: 
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معشّد ولك الغزا تسا سل اوه 
ما کان عهدك من خراسان کعهدك في البقیع «1» 


له : 

سل طيبة عنهم لا طاب عیشهم فکم بها هدموا قبراً لکل آبي 
من عالم آو صحابی وذدي شرف وهاشمیٌ منافيٌ ومطلبي 
فیا له حادثا قد عم فادحه کل البرية من عجم ومن عرب «<2» 


السید مدین الموسوي 


زار البقیع سنة 1413, وآنشد قصيدة جاء فیها: 

وفي کربلاء لم تبق منك بقية ليفني علیها شیخها ورضیعها 
وآخري وقد لاحت لالك قبة یلامس آبراج السماء سطوعها 
عفتها لتعفي نورها وسمي‌ها وقد خاب الا آن تطول صنیعها 
غراء آبا آلزهراء في کل بقعد شاوی علیها طفلها وبقیعها و 


الدکتور جودت القزويني 


له : 
ویا بقعة من بقیع الهوان جرداء محفوفةّ بالخراب 
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۳۳ الیها بقلب کسیر والحزن منحبس في اهابي 
وشارفني الذل حثّي غدا تشیحی هی صذا تا بي 1 » 


آجد الشعر اء 


وقال أحد الشعراء: 
قف بالبقیع مسائلا تستعلم آثار آل محمد لم تهدم؟ 
تبقي مراقدهم بدون أظلة نحمي الوف الزاترین وتنعصم 


في البرد تسقیها السماء بوابل والحژ یلفحها هجیر بضرم »> 


آجد الشعر اء 


ذکر القرطبي عن شاعر: 
من منزلي في روضة برباوة بین النخیل |لي بقیع الفرقد «3» 


الا عتشتی 


قال الأعشي: 
ورب بقبع لو هتفت بجوه آتاني کریم ینفض الرأس مغضبا «4» 


آبو زیاد 


قال آبو زیاد في نوادره: 
ولبني عقیل بقعاء وبقیع یخالطن مهرة في دیارها «1» 


عمرو بن النعمان الياضي 


ذکر الحموي عن عمرو بن النعمان اليياضي يرئي قومه, وکانوا قد دخلوا 
حديقة من حدائقهم في بعض حروبهم. وآغلقوا بابها علیهم. ثم اقتتلوا فلم 
یفتح الباب حتي قتل بعضهم بعضا؛ فقال في ذلك: 

خلت الدیار فسدت غیر مسود ومن العناء تفردي بالسودد 

آين الذین عهدتم في غبطة بین العقیق الي بقیع الغرقد 

کانت لهم انمات کل فلع 0 وی 

نفسي الفداء لفتية من عامر شر بوا المنية في مقام آنکد 

قوم هم سفکوا دماء سراتهم بعض ببعض فعل من لم پرشد 

یاللرجال | لعثرة من دهرهم ترکت منازلهم کأن لم تعهد 

وهذه الأبیات في الحماسة منسوبة الي رجل من ختعم, وفي آولها زيادة 
علي هذاء وقال الزبیر: آعلي آودية العقیق البقیع «<2». 


آجد الشعر اء 


قال شاعر: 

یا ليتني کنت فیهم یوم صبحهم من نقب شوران ذو قرطین مزموم 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 343 

تمشي علي نجس تدمي اناملها وحولها القبطریات العیاهیم 

قبات اهل بقیع الدار یفعمهم مسك ذكي وتمشي بینهم ریم «1» 


آجد الشعر اء 


دک سره قی رخ 

فا تال وم بل نوم (ارمد ارفا کایك لا یزان مد 

سعا علي سنطین :حاا پتربا اولي لقم تخعاب بوم معس: 

هن اس معا اتب ااست‌ها بای مر قد 
وجعلت عرصة منزل برباوة بین العقیق الي بقیع الغرقد 
ولقد ترکنا لابها وقرارها وسباخها فرشت بقاع اجرد «2» 


الزهیر 


قال الزهیر: 
لمن الدیار غشیتها بالغرقد کالوحي في حجر المسیل المخلد «3» 


وکا ۳۹| تنحر عند باب المسجد 
ایکی. ابا قصر و لجتن بلاته امسی ریا قی بیع الغر فد «4 »> 


معن بن آوس المزني 


قال معن بن آوس المزني: 

تأبد لأأي منهم فعتائده فذو سلم آنشاجه فسواعده 

فذات الحماط خرجها فطلولها فبطن البقیع قاعه فمرابده 

فدهماء مرضوض کان عراضها بها نضو محذوف جمیل محافده «1» 


محمد بن ایاس بن الکبیر 


جاء في کتاب المنمق: وقال محمد بن ایاس بن الکبیر پرتي زیداً ویذکر 
امرهم: ‏ , ۱ 

الا یا لیت آمي لم تلدني ولم اك في الغواة لدي البقیع 

ولم ار مصرع ابن الخیر زید وهد به هنا لك من صربع 

هو الرجل الذي عظمت وجلت مصیبته علي الحي الجمیع «2» 


قال کثیر: 
اذا | تشر بطن مجاح دوني وعمق دون عزة فالبقیع 
1 بلائمي آحد بصلي |ذا آخذت مجاریها الدموع «3» 


آبو معروف احد بني عمرو بن تمیم 


قال آبو معروف آحد بني عمرو بن تمیم: 
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الم تلمم علي الدمن الخشوع بناصفة العقیق الي البقیع «1» 


دافم غاشر مر تفه | امتای 


ال ید للم تن عیرست ااعتری: 
ان عدیا ليلة البقیع تفرقوا عن رجل صربع 
مقابل في الحسب الرفیع ادرکه شوم بني مطیع «<2» 


الشماخ 


قال سلیمان بن معبد يرئي يحيي بن معین: 

آمت‌عدنان الذهر آنت‌مروع وعینت من فرط الصیانه تدم 
الي آن فال: 

ی 2 قبراً بالبقیع مضاهر | تب آلقدی ها یجود ویمرع «4» 


ابن سنان الخفاجي 


قال. آلامیز ات جحید کید اللد بسن خخمه العرمعف باین. سان. الخغاجی 
الحلبي. 
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المتوفي سنة 466, في قصيدة یمدح بها ابا سلامة محمود بن نصر بن صالح 
بن مرداس: 

لعمري لقد قاد ابن خان غلیله الي منهل يلقي الردي في شروعه 

اجابت ضریح المرتضي في غریه وسرت ضریح المصطفي في بقیعه «1» 


ابن هانيء قال ابن هانيء في قصیدته الميمية التي یمدح فیها المع لدین ال 


بکم عز ما بین البقیع ویثرب ونسك ما بین الحطیم وزمزم «2» 


آجد الشعر اء 


قال شاعر: 

نعم الفتي فجعت به اخوانه بوم البقیع حوادث الأیام «3» 
ِ دعوانا ان الحمد لله‌رب العالمین 
قم المقدسة- محمد امن لافتتف 


(1) فهرس الاأیات القرآنية 


سوره الفاتحة 


شیم الم ال رخف ره 102 

سوره البقرة 

تزودوا فان خیر الزاد التقوي, 125 

سورة آل عمران 

وان من آهل الکتاب, 80 

سوره النساء 

ولا تقربوا الزنا ٍنه کان فاحشة ومقتاً وساء سبیلاء 24 

ولو هم ٍذ ظلموا آنفسهم جاء‌وك فاستغفروا اللّه واستغفر لهم الرسول, 8 
سوره الأعراف 

را طلعفا انفسفا مان الم خففر انا تما اتکی مالک مرن 310 
سوره التوبة 

بریدون آن نوا تور اللصسانماهم ای الم ات هزم 192 
بعیع بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 348 

والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم, 23 

سورة یوسف 

اذ ذهبوا بقميصي هذا فألقوه علي وجه آبي یأت بصیرا 6 

قلما آن چا النشعر العاه: علی دخهه‌فار ند بر 6 

سورة الکهف 

ق کلبهم پاسظ فراقیه با لوخید 324 

وقال الذین غلبوا علي امرهم, د 

قتور ۰ 

سوره لیا 

بل عباد مکرمون لایسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون, 8 

وجعلنا من الماء کل شيء حي, 73 

سورة الحح 

ذلك ومن یعظم شعائر اللّه فانها من تقوي القلوب, 6 

سورة الشوري 

فریق في الجنة وفریق في السعیر, 288 

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, 89 

والذین جاوّا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا اآلذین سبقونا بالایمان, 


ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنواء ریُنا ائك رووف رحیم, 90 
سورة الجمعة 
[ذا نودي للصلاخ من یوم الجمعة, 26 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 349 
وا رآوا تجاره آو لها انوا 302 
سورة 1 
(ذا الشمس کورت, 73 
سورة اللیل 
فما من آعطي وائثقي وصدّق بالحسني فسنیسره لليسري, 93 


انا آنزلناه في لبلة القدر, 113 


سورة الزلزلة 
ادا زلخلت الا بر لرالیا زاخرخف الارص اقالها فقال الاشان ها لها :107 


(2) فهرس الأحادیث 


آخرنا سیلحق باولن تن 205 

آتاني جبرئیل, فقال: 1 له عزوجل حرّم النار علي ظهر آنزلك, وبطن 
حملك, , وئدي آرچعك, 94 

زا سول ام صای راهان اند خی زا خرف لیهست اس فا 


ترکه جفاء, 196 ۱ 
ء ات این ار الحغش یه لام فهالت ان آلنامن قداصعوا آن 

پدفنوا, 306 

اخرجوا فصلوا علي آخ لکم مات بغیر آرضکم, قالوا: ومن؟ قال: النجاشي, 

80 

آخشي آن آقول لبيك, فیقول لي: لا لبيك,, 157 

آخوك ومولاك, 19 


ادعوا لي سید الأنصار 29 

آدفنتم هن فلاناً وفلانة, و قال فلاناً وفلاناً, فقالوا: نعم یا رسول اللَّه, 95 

ادفنوه في البقیع, فان له مرضعاً في الجنة, 205 

اذا آراد ال آن بنعت الخام افطر الشماء علن لاخ ارهیه ضیاحا 72 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 351 

1 خن آلنان سم العنامهر بغعت نب ال ات 23 

ٍذا کان غد وقت طلوع الشمس سر الي جبانة البقیع, وقف علي نشز من 

ار 103 

اذهت الی تخل الصخرن قانتی هام حتی: اضما غنه قبرن نت آغرفه با 

فمن مات من؛ 38 

آسمع الصيحة, فأخرج الي البقیع, فأحشر معهم, 43 

آعن آثر وقفت ههنا؟ هذا موقف نبي‌اللّه صلي الله علیه و آله باللیل اذ جاء 

پستغفر لأهل البقیع, 69 ۱ 

آعوذ فص ام داعهد مرا چم سخطایی داعم تامحز 

اف آف آف! فقال له آبو رافع: , 96 

اتحب آن راخ مشاه اس متضع‌هالهه فقال له احلر فانی.قغیر متاخ 

114 

آفطر الحاجم والمحجوم, 85 

افعلی بات رسول الله فا بدا لك 109 


آف لك آف لك, قال: فکبر ذلك في ذرعي.. 99 
آقبلٍ مروان یوماً فوجد رجلا واضعاٌ وجهه علي القبر, 7 
اقرایا عید اللس‌ققرات یسم الله الرکمن ارس اه لیف اسان 
الباء الي بزوغ الفجر, 102 
آلا آذنتموني بها؟ قالوا: کنت قائلا صائماء 71 
لا آبشرك, لا آخبرك با خی فان ی وتو ال ها وه 
الا ره واه پفرس او ۸ 84 
اللهم ارحم غربته, وصل وحد نه؛ فا تاو وحشته, 113 
الهش اغفر للمتسرولات من آمتي, یا آیها الناس ! اتخذوا السراویلات. فانها 
من اسر تبانک: 97 
ال اغفر لأهل بقیع الغرقد. 68 
اللهم ائي احبه فاحبه, واحب من يحبه, 146, 151 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. تقی چا دا 
اللهع لب آحبهما فأحبهما؛ 147 
اللهم ضاحت بلادناء واغبّت آرضنا. وهامت دوابنا, اللهمٌ منزل البرکات من 
آماکنهاء 73, 74 
اللهث لاتجعله آخر العهد مني لزیارتهم, وارزقنیها بدا ما أحييتني, 201 
اللهمٌ هب لي رقية من ضمة القبر, 90 
الم تفت وانت رجل هن العرت؟ ۱ 107 
الي الله آشکو ما تلقي عترتي ,من بعدي, 204 
امرت آن آتي اهل النفیع: فاسلم. علیهم. وادعو لهم:65 
آمرت بهذا الموضع, 28, 36 
امضوا حني ناتوا اصحاب الکهف؛ , وتقرو هم مني السلام, وتقذم آ رت پا, 92 
احضوا .علي:< کر الله وعوتض. 76 
ان آخا قد مات 80 
ان آخاکم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا علیه, 80 
ار اللّه اذا آودع عبداً حکمة لم یزدره الحکماء لصغر ستّه, وکان علیه من 
الله نوره والمهاية, 112 
ان له و جل یامه وه القیافد آن‌شاخها باطراف لخن والشرع 
فیطرحان في الجنة, 43 
ان ای موه له له کی ی م مه وان ایا مش ایام فا 
خالي, 107 
ان آوّل نسکنا في پومنا هذا آن نبداً بالصلاة ثم نرجع فننحر, 29 
ان رتیل علنه. السلام نان فعال: ان شتا موه ان ای اه الشع 
وتشتغفر م65 


ان الحسین بن علي علیهما السلام کان پزور قبر الحسن بن علي, 199 
ان وا ان کی اسان و اس فرای فن متام 12 
ان سعدا آصابته ضمة (في قبره), نم کان في خلقه مع آهله سوء. 78 
ان الشفتن تالف اسان می ااتالله عم لا تصشفان لموت: او ولا 
لحیاته, 206 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 353 
۳ آنت معي حیپٍ انطلقت, 3 
انطلقوا علي اسم اللّه, اللهِع آعنهم, 75 
ان علیاً دفن فاطمة علیها السلام لبلا في منزلها الذي دخل في المسجد, 
190 
ان فاطمة بنت النبي صلي الله علیه و آله کانت تزور قبر, 10 
ایک شتتدر ل *رحلا منی: اشفت اشمی وتا له ما یلیر سر العلم شا 


102 

ِ لکل امام ی في آعناق شیعته قاوایا نم وان من تمام الوفاء بالعهد 
ن الاداء, 196 

تما اش لاف ان تاا نم ان وا یقرت 

بولایتهم, 197 


ان ما و قتوها جنس عالب عاا 71 

۳ ات آن آران : في تفت ۳ ققال» آو عت رال ؟ فعلت: ن فوآغده 
جبریل, 79 

انس دقن قین لفق التی اف قیاقش وم فعلی الاب فصلین یو 0 ور 
0 

ائي آمرت آن آستغفر لأهل هذا البقیع, 64 

اي بعثت الي آهل البقیع لأصلي علیهم, 65 

اي ذکرت هذه وما لقیت: فرققت لهاء واستوهبها من ضمة القبر, 90 

نی استريخ ادا راسكرنم فال: ان اقواما بزعمون آن»غلیا علیه السلاق لَم 
نکر آهاضا حتی شهر شتقه: 314 

اني سمعت:خفق تعالکم: فأشفقت آن یقع في نفسي شي- من الکبر, 79 

افو امف تاستتهای صایی ففازم یه السام : اسام 9 با هل 
القبور, 87 

اف رنه ؟ فا عون فا فان یرزیل اباب شرت آنه هی مات مضه 
آمتي لا يشرك بالله شین 97 

ال من دقن بالیقیع عتمان بنتتظفون کر انیعه: تام این وضو للم 
7 2603 


آین علي؟. 20 
اي والله. ائي لاحبه حبین؛ ؛ حباً له, وحباً لحت و طالب له, وان ولده 
لمقتول في محبة ولدك, 204 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ۰ _ص. : 354 
0 ان اللّه خلق خلقاً یستغفرون لك الي آن تقوم الساعة, 89 
بعثت الي آهل البقیع لاصلي علیهم, 65 
بل آتاني جیرئیل علیه السلام, فقال: هذه اللیلة لیلة النصف من شعبان, 70 
بل آنا وا رأأساه 86 ِ 
بیننا رسول الله.ضلی الله علیه :و اله ذات یوم بالبقیع‌فأتاه علی فسلم علیه 
959 


لمحزونون 204 
تسموا باسمي‌ولا تکنوا پكنيتي 96 
سک الاسای القانم مه ای فقالم هقی ام هو ای 
ومفیدزه ٍِ 
حدثني اتتاگن عان 1 اللّه‌عن ۳ ال 2 161 
الک داتس سا نات اه اکن 117 
الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون 206 
الحق المرأهفایُها علي دان العلاف بالبقیع تنتظرك, 23 
فرح رو الله ای الم عانی دالهفی ناخ و وف ی 6۵ 
دعوهافانها سمعت عذاب سعد بن زرارة یعذب في قبره 95 
دفنت في بیتها 191189 
زوروا القبورفانها تذکرکم الاخرة 47 
سجد لك خيالي وسوادي 70 
مقیت. السم ما تین هدم القالقف 1 15 
الا غلی ارسای الععشی الط اعظا ا له طر اخو وم مس 
النجوم 154 
ااسلام-علی اه آلجیان مرها من المسلمین دار تین 67 
السلام علي آهل الدیار من المومنین 6 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. نود 
اس علیکم انته المدی مره اللد. ویرکاند آمستدشکم المواض | عانک 
التتلام 201 
اسلا کی اه قار قف یازا رانک وف رن را مایق 
1 
السلام علیکم آهل الدیار 91 _ 


السلام علیکم دار قوم مومنین‌انتم لنا ِِ وانا بکم لاحقون‌اللهم 68 
السلام علیکم دار قوم مومنین‌وآتاکم ما توعدون غدا موجلون‌وانا ٍن شاء 
ال عون و 

السلام علیکم دار قوم مژمنین‌وانا ٍن شاء اللّه بکم لاحقون 44 

یتلام نکم دای فوم سس وا که ینوا لیا الیه راخعونوه 
الا ی فرح له رال ال ای اس و اد 
هدي 63 

السلام علیکم یا أثمة الهدي‌السلام علیکم یا آهل التقوي 199 

السام کی با اهل ال ع هن آکها اس هو 

السلام علیکم یا آهل الدیار ثلائاً 6760 

الشاام علدعم با اقل العیوراه عون ماما کش الا سا هه کا رد کر 
یلتفت الي آصحابه 92 


64 


سکیا زاره عل آال خساهد سروس وه آ سک ان 
رسول اللّه 200 
السلام علیکم پا ندامي ! آما الدور فقد تنتگتت و ها الأموال فقد اقتسمت, 
125 
اسلا ما ول ان لام فا سفق لسن و20 
السظای علاه با رل لاسام علیه سم ات حتفم خرن 
وزاثرتك 183 
السام عیا را مسق از وکا ما مات الا اس رخ 
عليك السلام, 202 
السلام علیك. با وضی آمیز المومئین انیك زاثرآعارفا بخقكت: 201 
الضید کت الصسه ال ولی لیر الیمه الا وه 
الصلاة علي المیت بعد ما یدفن اما هو الدعاء 82 
صلوا علیه 81 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 356 
2 
الطاعم الشاکر مثل الصائم الصایر 100 
« ی ثرا ار با لانشن تقرای 1 
غلربما نهر لیس اصحاته سول ال صا یلام غابه وله النورست 106 
عا ساره من اصحاب سول الا 106 
علي بن محمد الهادي 188 
عند فرطنا عثمان بن مظعون 20637 


ی 
19 
فمن بکاه لم تعم عیناه یوم تعمي الأعین‌ومن حزن علیه لم یحزن قلبه یوم 
تحزن القلوب 198 
ی را رل هه ۲ 
قولي: السلام علي اهل الدیار من المومنین والمسلمین‌برحم ۱ 
المستقدمین ما 66 
کانت فاطمة تأتي قبر حمزة ترمم وتصلحه, 12 
کای تسوا الله صلی اناد عم ای هه له ودره مت ی ی ان 
طالب 8 , 
کات رل ای ای وال تس فی هلا هس الا سس احعاه: 
9107 
کان یقال لسوق المدينة بیع الخیل 17 
کنا فن جازم فی. اش مات ای لین مالسا مومع (رطود یکت 
به في 93 
کنت ناثماا یله النضف: .من شعبان‌فاناتي. خبرئیل. علیه: السلام‌قال:: .یا 
محمدأتنام في هذه الليلة 69 
لا آغرفن ها مات کم شنت‌ها کت‌شن اف کالا اتتی فان تصااتی 
علیه له رحمة 71 
لا باس |ذا تفرقتما ولیس بینکما شيء 21 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. 2 
لا تبکوا علی الدین |دا ولبه اهلف ولکن ایکوا غلیه زد تولیهغیر اهلد 7 
لا تغالوا في الحدیدفانها مأمورة 100 
لا تغالوا في اللبن‌فانه رزق 100 
لا حمي الا للّه‌ولرسوله 18 
لأدریت ولا آفلحت‌فقلت: تا ی لي لا آدري ولا آفلح؟ ! قال: لیس 
لك قلت: 96 
لأدفعن هذه القطيفة الي رجل یج<ب الله ورسوله ویجبه الله ورسوله 20 
لعن الله المغيرة‌قد حلفت آن لایدخل علی آبدا 115 
لقد کان لي کما کن لرسول الله 270 
لما رمس رسول اللّه جاعت فاطمة, فوقفت علي قبره 9 
تما فات: ابر اهیم اش سل اللمضلی الله له واه آسرتن اه که 
20۳4 
ماما رف اون آلاه فالی سل ال ی شتا الصا ره 1۱09 


لو لا هوّلاء لسومت علیهم الحجارة من السماء 303 

لبت فیکم منله اثتان‌بل لبت فیکم متله واجد ری في غدوق:متل رابه 270 
لکم فا انیم فیهمما فیعض یاس انت.الفین حفقظع الیل یر کت بحضها 
بعضا 64 

ما آظلت الخضراء ولا آقلت الغبراء علي ذي لهجة آصدق چن آبي ذر 84 


نهارا 109 

ما بین قبري ومنبري روضة من ریاض الجنة‌ومنبري علي ترعة من ترع 
الجنة 188186 

مات المع الم اش فا ناه رن مه فا 
النجاشي 80 

ما ال توا و ماه انا اه 
107 


مالك؟ ما لك؟ ما لك؟ 106 ۱ 
مالك اهها مالك ا له کان لا لکات قیقد الا پونقیه الخا قرو لا ترقی غلیه الظاند. 
270 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 358 
ماع متفونیه الا خقد کتت مکانها قی الحتة خالار 92 
اف شین وی لا قر کت دام 9 
ما هذا؟ قالوا: عبد لفلان‌قال: فما هو؟ قالوا: آخبث الناس وأسرقه وآبقه 
وأآحزبه‌في 72 
مثل سعد يِضه 90 
مد یی غلي ین عفر 181 

فن اس فد اش وم 17 
خر فش ها الوم قالما اش هلان فان سا لمات الا مرا 
في قبریهما, 95 
«من زار امقاضا مفترض الطاعة کان له ثواب حجة 196 
قن زار آماماً من الائمة وصلي عنده انم رکعات کتبت له حجة وعمرة 197 
من زار جعفرا واباه لم يشتك عینه‌ولم يصبه سقم‌ولم یمت مبتلي 196 
مورای لس قی هت قومم لیر تم ترا مه از قدام 
199 
من زارك بعد موتك‌أو زار آباك‌آو زار آخاك‌فله الجنة 197 
هن ارس یا اه اه رام ایالت ها تاو زار آخاك حباً آو میتاً 197 
من زارني عُفِرَتٌّ له ذنوبه‌ولم یمت فقیرا 199 
هن سنا قلیس نا 22 
من کان عنده من الخمر شيء فليوذني به 84 


من ولّك یا آبه؟ فقال: وما الولي یا بني 83 

موسي (التی) 97 

تشدتکم بالله الا سککم‌قان آخي أوضاتي بکذا وکذا 149 

ها را ای ال ها یز را 
99 

نعم السلف هو لنا 263 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 359 

نعم کیف نتم اذا اقتتلت فئتان دینهما واحد وصلاتهما واحدة وحجهما واحد ! 
91 

عد موه ااستام فاتفه خا با 100 

و اذا رآوا تجارة 5 لهوا 303 

مالله له ان الرحل صاه اقا لمحت فلس آاحاممی مسل ازام 


99 

ار و ان ی ام 
10 

وا و پا مغيرة بن شعبة فانك له عدو ولکتابه نابذ ولنبیه مره وت 
الزاني 149 

1 الحسن فانه ابني وولدي ومنئي وقرة عيني وضیاء قلبي وتمرة فوّادي 
134 

وتزوج عثمان بن عفان ام کلتوم فماتت ولم یدخل بها فلما ساروا الي بدر 
زوجه 6 


وجد تهم جیران صدق یکفون السيئة ویذکرون الاخرق 8 297 

والذی نعسی ده ان فیکم رخلا بغانل الناس علي تاویل العزآن 37 ۱ 
والذي نفسي بیده لو تتابعتم حتي لا يبقي احد منکم لسال بکم الوادي نارا 
303 

ففد کان مصنول انش فیلات ال کت از ااشه ای ناس 
29 


ولد کنا نم رسول الم تقتل آبائا مابناشا واغهاقاه اعسانا ما بزیه ولاف 124 
وما ضرك لو مث قبل فقمت عليك وکفنتك وصلیت عليك ودفنتك 86 

ومن مات في آحد الحرمین مکة آو المدينة لم یعرض |لي الحساب 43 

هذا سلفکم فادفنوا الیه موتاکم 38 40 263 

هذا| ا لاش سکم اخور قریش کفاً وأحناه علیها 18 

هذا قبر فرطنا 37 , 

هتا ول اد الا مس کازن سکن الر ای فا ری اشفا تفن امه 


7 264 
نت ال وحاء 327 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 300 
هدذه ال وحاء للناحية الأخري 37 
ها سس الای ارم اه ایا اقا رل اقا هن فلا 
فلان یعذب في قبره 94 
هي مع جدّي صلوات اللّه علیه وآله 188 
یا آبا الحسناِن قوماً من منافقي آمتي ما قنعوا بأية النجم حتي قالواء 77 
يا آبا ذرفقات: لبيك یا رشول الله؛ وسعديك وآنا فدافك‌فقال: رن المکتزین 
هم المقلون 97 
با ابا موه انظلق انتففن فان قد. آاست. آن. آستعف. اهلت.هدا الیفم 
60563 
با ایراهمنا ا تقتیعنلت من اللمشیا. :205 
ترامع سا رل الا و هن اس 
43 
پا ام فیس .. یبعث منها سبعون الا یوم القيامة بصورقة القمر ليلة البدر 92 
با اف اللة: انقن اللّه واصبري, فقالت: یا عبد الله, اتف آنا. الهری التکلی؛ 
99 
با آنشنوه ادلی غلیا, فعدهت.خنی. اتتفییت الي .رل فاطمه علیها الستلام 
فاذا بعلي, 77 
با اقل الیخیم ا فتتتعا صوم تضرهال: 22 
با هل التقیم: یفترقق بتعان الا عن رضا 22 
یا ایها الناس, ان رسول اللّه امام حیاً ومیتاً 
یا آیها الناس, اِنْ رسول اللّه صلي الله علیه و آله امام حیاً ومیْتا 30, 306 
يا بشیر, آلا تحمد الله الذي آخذ بناصیتك, للاسلام من بپن ربيعة, 66 
یا بلال, هل تسمع ما آسمع؟ قال: لا والله يا رسول الله, ما آسمعه, 94 
با بتی‌من اش انا مد یله اجه من ات انا انا عم مه 
فله الجنة, 197 
با خعفرر ظل:خیاخ اخیل: فضلی ات لت مسفن فلها افل. فن خاانهر 
99 
با عاتشة: آکتت نت 1 كِِِ 2 عليك 0 قالت: قد قلت: 2 
بي ذلك, 09 
با عانستم اما این لین بین آلشیی ارت آکزم غلی الاه من الدی 
ریت الا آن وک مقبرة, 101 

تیم او 3 في دراسة شاملة, ص: 31 


ی یسانشاوه فا اب لضف فاخطرت ام 
0 

با علی ده القظفة ات20 

یا فاطمة, آنت سيدة نساء آهل الجنة, 149 ۱ 
با میتی النحای تما اشراها کال لایرس هس اقا مه ها 
الا, 22 

۲ معشر من حضر» والله لو کانت العسر جاءعت تدخل الحجر, لجائت الیسر 
حتي تخرجهاء 301 

یدفن في ارض طيبة في الموضع المعروف بالبقیع, 1538 

یکون بعده الامام جعفر» روهو الصادق بالحکمة ناطق, 163 

یکون کمن زار رسول اللّه, 196 

بوشك آن تبقي حتي تلقي ولد لي من الحسین, تام ترا زغم 
بقرا, 160 


(3) فهرس الأشعار 


عجز البیت الأْول الصفحة 

قافية الباء 

الي زيارة خیر العجم والعرب, 330 
آتاني کریم ینفض ال رس مغضباء 341 
جرداء محفوفة بالخراب, 340 

طفقت لتذکاره آنحب, 339 

کواکب من ال النبی غوارب: 333 
وعزم لایروع بالعتاب, 325 

قافية النتاء 

امامية تزهو بحسن صفات., 325 

قافية الحاء 

دوو المهابة والسماح, 232 

قافية الدال 

ارقا کانك لا تزال تسهد, 343 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 363 
بالاسلام من وهن وفرط تبدد, 337 
بدن تنحر عند باب المسجد, 343 

بین النخیل الي بقیع الفرقد, 341 
ذي‌المکرمات وذي‌الندي والسو‌ود, 228 
فوق کوماء مثل قصر مشید, 334 
كالوحي في حجر المسیل المخلد, 343 
کحلت ماقیها بکحل الأرمد, 321 

نادي فاسمع کل شاهد, 328 

واقرا التحية جعفر بن محمد, 324 
واذکر له حبي وصدق توددي, 329 
ومن العناء تفردي بالسودد, 342 

هل أقمٌ |علاناً به آم آجحد؟, 329 
وقطع الجبال والفدافدا, 3222 

ووراه من آبناء حیدر کل لیثت دي لبد, 209 
وی وحشة لاتکون مع فقده, 112 

فذو سلم انشاجه فسواعده, 344 
قافية الراء 

آزری بذي العقل فینا ولا کبر, 112 


7 0 لتاظر؛ 319 
فامست برغم الدین اما عبري, 3236 
هیهات آن السیف یدرك ثارهاء دود 
قافية السین 
عرّج علي طيبة بتفلیس, 327 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 3064 
حرف الصاد 
قافية العین 
آما تبکيكک فاحغه الیفیعر 339 
بالفت «الشمل الحمی: 310 
تفه العف الی امه 52۸ 
تفرقوا عن رجل صریع, 345 
کی یر امش مر 3۰ 
پشیب لهولها فود الرضع, 53, 326 
اما مار الفیه 220 
وعفی دون عزة فالیفیم؛ ِِ 
وقوفي ضحي في تخاد 2 3306 
1 آك في الغواة لدي البقیع, 344 
وکلهم قد آخهها الت تا 3222 
قافية الفاء 
طاببه الطایف والغاکفت: 332 
وبغداد والدفون في النجف, 324 
قافية القاف 
علي کاهل من حاملیه وعاتق, 179 
فهل لکلیم الشمس في القوم من مثل, 104 
آ راصق ره ای ما0 
قال عنه ما بقول الخیال, 326 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 365 
قافية المیم 
آثار آل مخمد لم تهدم؟, 341 


ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم, 310 

من نقب شوران ذو قرطین مز موم, 22 
ونسك ما بین الحطیم وز مزم», 316 
یوم البقیع حوادث الایام, 346 

فحق للعین اهمال الدموع دماء 335 
قافية النون 

علي رزية عثمان بن مظعون, 332 
تذكريني بلیوث العرین, 309 

ما نال طیرا وعلا غصانا, 325 

تهمي علیه ضلوعي قبل آجفاني, 321 
عدنا مع الحجاج نحو آرضنا, 333 
فبالحسرات والأحزان جیناء 320 
قافية الهاء 

الي منهل يلقي الردي في شروعه, 346 
بضعة المصطفي ويعفي ثراها, 193 
تنشر حولي بالبقیع سبالها, 345 
ليفني علیها شیخها ورضیعها, 340 
قافية الیاء 

فکم بها هدموا قبراً لکل اي 230 

آن لا یشم مدي الزمان غوالیا, 9 

وعز عدائحي آزکن هدي, 327 
وبمسراك پا امیم الینا, 17 


() ظهری انتاه المقضوفیی لیف التاام 


آل البیت علیهم الْسلام, 49, 74, 1 227 253, 278, 296, 298 
آل بیت رسول اللّه صلي الله علیه و آله, 132 
آل بیت النبي صلي الله علیه و آله, 219 
آل محمد صلي الله علیه و آله, 1 324, 337 
الأنمة علیهم السلام, 5, 6, 12, 33, 45, 47, 51, 55, 108, 126, 134, 
5 146, 154, 155, 156, 159, 160, 163, 170, 174, 175, 176, 
9 191, 197, 199, 2۸17, 267 297 300, 329, 335 
انمة البقیع علیهم السلام, 13, ۵44 52, 54, 5, 56 57, 58, 108, 
1 132, 145, 184, 196, 229, 283, 295, 296, 297, 298, 300, 
333, 338, 339 
انمقة الشيعة, 177 
آبا جعفر علیه السلام, 162 
آبا الحسن علي بن موسي علیه السلام, 118 
آبا عبد اللّه علیه السلام, 107 
آبو جعفر علیه السلام, 82, 113, 114, 161, 184, 227, 255, 309 
آبو جعفر پن علي الباقر علیه السلام, 160 
آبو عبد الله علیه السلام, 88, 255, 314 
آبو الحسن علیه السلام, 284 
ابو عبد الله علیه السلام, 30, 74, 115, 227, 228, 284, 306 
الامام الحسن علیه السلام, 49 
الامام زین العابدین علیه السلام, 50 
الامام السبط الشهید, 321 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 3067 
الامام الصادق علیه السلام, 50, 324 
آمیر المومنین علیه السلام, 30, 182, 184, 329 
آمیر المومنین علي علیه السلام, 37, 109, 122, 133, 138, 140, 143, 
153, 183, 194, 264, 267, 268, 287 
آمیر المقمنین علیه السلام, 97, 102, 103, 105, 107, 109, 124, 
1 183, 184, 195, 196, 225, 247 250, 270, 306, 320 
اهل البیت علیهم السلام, 33, 35, 42, 57, 113, 134, 140, 156, 157, 
9 162 163, 164, 167, 168, 169, 170, 174, 176, 179, 1860, 
4 ۸202 295,266 290, 314, 326, 329 
احل ببت زتتول الاه صضلی الله علیه.و الم 112 


آهل بیت النبي صلي الله علیه و آله, 36 
ای ضلی اه عانه نو |[ 899 
الباقر علیه السلام, 112, 116, 180, 197, 228, 322, 323, 338 
التقي علیه السلام, 329 
جعفر بن محمد علیهما السلام, 46, ۸69 142, 162, 164, 165, 166, 
7 69, 169, 71, 172, 173, 184, 189, 300, 322, 324, 338 
جعفر الصادق علیه السلام, ۸49 115, 132, 140, 162, 165, 166, 
8 169, ۰170 171, 172, 173, 174, 175, 176, 77 17, 179, 
۱ 194, 218, 323, 329 
الجواد علیه السلام, 265 
الحسن علیه السلام. 48 109, 112, 133, 149, 153, 154, 161, 
163 182, 1863, 184, 197, 256, 323, 328, 331 
الحسن بن علي علیهما السلام, 46, 48, 49, 5:2, 88, 129, 132, 140, 
45( 146 7 15)0, 152, 153, 154, 157, 184 194, 198, 2867 
الکتسم نس فیط السیءضلن لین الم 49 
الحسن الثاني العسكري علیه السلام, 196, 323, 329 
الحسن الزكي علیه السلام, 338 
الحسن المجتبي علیه السلام, 13, 108, 145, 149, 151, 185, 200, 
9 200, 
رن در علیه السلام, 320 
الحسین بن علي علیهما السلام, 11, 88, 109, 111, 147, 148, 149, 
2 154, 161, 171, 182, 184, 194, 198, 225, 238, 241 256 
70 909 2 329, 339 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, , ص. : 308 
ار لأاعظم صلي الله علیه و آله, 9, 13, 40, 43, 47, 50, 87 
تصا الاه صلی الم عایه و آله, 5, ۸6 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 
۱ 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 
6 49 5۸0, 63, 64, 65, ۸66 ۸67 68, ۸69 ۰/۸ ۰71 ۰/۵ 73, 74, <ظ7, 
6 77 78, ۰79 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ۸90 91, 92, 93, 
4 <95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, ۰,107 108, 
9 110, 119, 120, 121, 124, 126, 128 129, 134, <13, 130, 
7 139, 40, 141, 146, 147 48 149, 150, 151, 153, 1601, 
6 1860 182, 183, 186, 189, 196, 197, 200, 201, 204, 205, 
6 209, 212, 213, 214, 217, 221, 223, 225, 231, 232, 233, 
6 237 239, 239 240, 243, 247, 248, 249 250, 252, 0ظ25, 
7 262 263, 264, 267, 281, 282 287, 290, 291, 292, 297, 


۱0 301, 302, 304, 305, 306, 311, 315, 319, 320, 321, 322, 
9 330 
الرضا علیه السلام, 60, 185, 189, 196, 265, 284, 311, 329 
الزهراء علیها السلام, 110, 298 
الصادق علیه السلام, 50۵, 67, ۸,90 91, <115, 116, 132, 136, 140, 
۵۸ 602 163, 172, 179, 186, 194, 196, 197, 198, 218, 19 2, 
8 265, 272, 299, 314, 338 
العسکریین علیهما السلام. 329 
غلی بن آبي. طالیبه 77 83 105 6 109, 22, 130, 133, <13, 
8 40 43, 156, 167, 171, 181, 183, 228, 245, 247, 56 2, 
ِ ۵4 2607 268, 275, 287, 309 

بن الحسین علیهما السلام, 46, 112, 132, 155, 156, 157, 162, 
ِ 195 7 1 323, 329 
غلی ین وی علیهها السلامم 6121.10 7 28:11 339 
کی ای تن میس درد 
علي الرضا علیه السلام, 329 
علیٌ الهادي علیه السلام. 329 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ر ص: 3069 

7 31 
فاطمة علیها السلام. 10, 48, ۸60 67, 77, 109, 119, 121, 133, 
60 148, 164, 185, 180, 188, 195, 291 300, 328 
فاظنه یت مصول اللم‌ ضای لاه عایه ها فا 19 
4 <19, 307 
فاطمة بنت محمد صلي الله علیه و آله, 145, 184 
فاطمة الزهراء علیها السلام, 9 51, 57, 104, 108, 109, 110, 152, 
۱0 289 307, 319 
القاتم‌علته الشلام 808 329 
الکاظم علیه السلام, 116, 265, 284 
محشّد الباقر علیه السلام, 49, 170, 329 
مخ آلحیه علمما الفاشی ورد 
محمد بن علي الباقر علیهما السلام, 46, 114, 132, 140, 184 
محمد بن علي بن الحسین علیهم السلام, 55, 112, 114, 158, 160 
محمد بن علي الجواد علیهما السلام, 323, 329 
مجفهد المضطظفی صلی الله علية و الق 13 
المرتضي, 346 


الط 102 1 380 

شد خع فا ای یر 21 

فوسی لکاطاض علیه. اسلا م ورد 

صوفین :ال صلی لاه لیم و وین[ 

المقدی له السلام. 23 

الثبی صلی: الله علیه و الق 6 زر 8 ور 7 ق فا 20 22 23 
6 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45 48, 49 
0 51 55 56 59 ۸60 61 63 64 65 ۸67 68 ۸69 70 71 72 
4 6 79 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 
وو, 100, 103, 127, 129, 133, 134, 135, 136, 137: 140, 146, 
7 150, 160, 171, 181, 184, 187, 188, 189, 190, 198, 204 
5 217, 230, 231, 233, 235 236, 237, 239, 240, 244, 247 
2 258, 262, 263, 268, 269 277, 287 288, 290, 291, 293 
7 302, 303, 304 306, 310 311, 321, 322, 324, 333, 336 
7 338, 343 

النقي علیه السلام, 329 

الهادي علیه السلام, 265 


آل آحمد, 54, 279, 329 

آمنة, 51 

آمنة بت آبي قیس پآ 243 

اس ال ارو ۱ 

آبان ابن عثمان بن عفان, 256 

آبان بن عثمان, 88, 277, 281 

آبا هریرة, 100, 153 

الأبجر, 211 

ابراهیم ابن رسول اللّه, 37, 42, 44, 46 138, 139, 141 204, 205 
6 256 

ابراهیم این النبي, 38, 39, 48 

ایزاهتم آمین الساظان, 296 

ابراهیم بن حسن الكوراني الشهرزوري الشافعي, 207 

یرهم بن طهمان. 163 

207 ۳ ۳ ۱7 

ابراهیم : بن » الولید , بن يزید, 162 

ای اه ی موی 

ابراهیم الحکال 116 117 

این يي حاتم, 166, 308 

ابن الحدید, 18, 24, 86, 87, 123, 124, 126, 144, 180, 232, 
1 2 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 371 

234 دك 

7 شيبة, 31, 37, 38, 64, 65, ۸69 ۰71 80, 84, 85, ۸,96 126, 
8 2006, 258, 262, 263, 264 

این تالف 286 


اين آبي ليلي, 164 

ابن الأثیر, 15, 16, 18, 32, 36, 38, 256, 259 275, 294, 308, 332 
اینانریسنه 39 195 192188 195 

ابن اسحاق, 120, 262 

این آفاه 289 

7 

انن نله ۸8 49 

ابن البقال, 279 

ای 

ابن التغري البردي. 173, 208 

اين تيمية. 156 208 

ای 10۳ 

ابن جبیر, 47, 48 49, 110 203, وو2 

این 16 170 

ار 0 

ای اه 21 

ا اه ‏ و ور 

ایا ۸7 

ابن حبان, 11, 18, 20, 22, 39, 65, 66, 68, 71, 85, 96, 97, 101, 
6 129, 152, 217, 245, 251, 257, 279, 281 

اه الا الففاه: 120 

ابن حجرء 10, 11, 19, 20, 31, 71, 136, 147, 160, 214, 217, 253, 
1 263 265, 289, 300 

این الحصر ااش من 174 

ابن حریم, 31 

انن خهاه ام زر وود 


ابن حمزه؛ 195 


اینختره الظوشی ون 191 
ابن الحنفية, 37, 154, 235, 276, 292 


این خی و11 

انن خلدون: 1:75 23: 274 
ابن خلکان, 170 

ابن دارة مولي عثمان؛ 131 
ابن داود الحلّي, 163 


ابن الزبیر 130 249, 313, 332, 333 
ابن سعد, 19, 26, 30, 36, 38, 39, 78 
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هشام بن عبد الملك, 237, 281, 313 
همذان, 2406 

هند بن آبي هند, 134 

هند بت آبي امية, 221 

الهيئمي, 17, 18, 19, 22, 25, 43, 64, 97, 99, 128 
اليافعي, 172 

تحیف بن شعید: 4 170 192 

يحيي بن سعید الحلي. 187 

بر 151 132 281 


پزید آبن آخّت النمر, 207 

پزید بن ثابت, 71 

یزید بن معاوية, 139, 142, 194 195, 310 
یزید بن هارون, 315 

یعقوب بن جعفر بن ابراهیم, 316 

یعقوب بن عتبة بن المغيرة, 252 

اليعقوبي, 120, 121, 123, 145, 152, 167, 238, 301 
یوسف صدر العلماء, 283 

یوسف الهاجري, 58 

پوس الا رس کر اه و۵ 2 290 
تم تقو 0و9 292۱۱7 


فا قهرس ااقیاة الط و الطواف و شا و انجمن 


آل آبي طالب, 288 

آل ذي یزن, 300, 318 

آل الزبیر, 332 

آل العباس, 12, 251, 299 

آل عكاشة, 26 

آل عمر, 230 

ابن آبي معیط, 122 

آصحاب, 36, 343 

اصحاب رسول الله, 106 

اصحاب الکهف, 5, 82 

اضتخاب النتی: 57 

الایرانیون, 297 

الامویین: 7 

الأنصار, 7, 8, 9, 18, 20, 21, 23, 29, 34, 39, 40, 41, 51, 76, 86, 
3 119, 130, 165, 211, 220, 229, 252, 294, 295, 302 
الأوس, 220, 301 

آهل السنة, 177, 271 

اهل المدينة, 25 

بنو أميق, 150, 188, 311 

تا 3۱۱ 

بنو سلمة, 224, 288 

بئة عبد المطلي: 282 

بنو عبد المومن, 170 

بنو مطیعء 345 

بنو هاشم, 150 

بنو آسد, 305 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 396 
بنو اسرائیل, 243 

بنو أمية, 113, 114, 122, 149, 150, 153, 294 
بنو بياضة, 31 

بنو تمیم, 134 

بقه خارنةء 307 

بنو حديلة, 234 


بنو رزیق, 26 

بنو سلمة, 307, 310 

هو ای( 12 

بنو عبد الأشهل, 99, 307 

بنو عبد الدار, 182, 289, 291 

بنو عثمان, 297 

بنو عمرو بن تمیم, 344 

پتو گت 20 72 

بنو قريظة, 17, 295, 302, 307 

بنو قینقاع, 25 

بنو مازن بن النجار: 26, 205 

بنو نبیه, 289 

و ا لصتم دور 

بنو هاشم, 138, 149, 150, 153, 171, 175, 195, 224, 250, 300, 
311 

التابعون, 33, 36, 44, 45, 139, 160, 161, 203, 270, 276 
الحنابلة, 11, 209, 254 


الشافعية, 207, 230, 278 

الشهداء, 5, 33, 41, 2 44, 51, 52, 63, 66, ۰75 111, 139, 142, 
203 225, 264 26۵1 297, 307, 320 

شهداء بدر واحد, 57 

الشيخية, 215 

الشيعة, 24, 29, 44 52, 5ظ, 56, 57, 59, 60, 67, 82, 91, 108, 
0 113, 123, 124, 29, 137, 142, 147, 134, 155, 158, 160, 
۵4 160, 77, 188, 190, 193, 194, 207, 209, 210, 215, 218, 
9 21 224, 2260, 228, 229, 231, 243, 244, 268 275, 2760 
2863, 288, 296, 298, 309, 322, 324, ۰325 327 330, 333, 34 
ددد 

بقیم الفر فد قی زر اس ضاما خر ض 397 


346 ,340 9 

القاجار, 296 

قریش, 18, 80, 123, 194, 240, 241, 282, 308, 331, 345 

قضاعة, 317 

الکشفية, 215 

الكيسانية, 277 

المالكية, 141, 271 

8 32, 37, 38, 39, 42, 43, 49, 5۸0, 52, 57, 60۵, ۸66 ۸67 80, 95؛ 
4 125 132, 139, 144, 154, 161, 201, 217, 218, 225, 
3 28 262, 263, 268, 292, 296, 306, 311, 338 

المهاجر, 37 

المهاجرون, 20, 23, 38, 39, 40۵, 103, 130, 203, 263, 268, 302 
نصراني, 81 

النقشبندیین, 215 

نهد, 2864 

ولد قصیت, 261 

الوهابیون, 52, 57, 58, 110, 142, 143, 219 

هوازن, 98 

الیهود, 144 244, 261, 274, 275, 294, 302 


(7) فهرس الأماکن و البلدان 


آذربیجان, 52 

آق حصار, 273 

آمد, 270 

الأبطح, 330 

الأبواءء 282 

آبي قبیس, 332 

آحجار الزیت, 303 

آحد, 17, 38, 51, 139, 141, 224, 230, 242, 252, 257, 263, 297, 
306 

الأحساءء, 215, 243, 339 

آزبکستان, 52 

الأأسطوانة المخلْقة, 74, 291 
اسكندرية, 269 

الأسواف, 286 

اصفهان, 297 

افريقية, 273 

آفغانستان, 52 

ایران, 52, 296 

بثر آبي ایوب, 27 

بر الدزهویش: 229 

باب البقیع, 47 

باب جبرائیل, 34 

باب الجمعة, 34 

باب النساء, 190 

بدر, 38, 123, 209, 217, 220, 230, 231, 236, 240, 251, 252, 
2 263, 279 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 399 
البصرة, 247 

البطحاء, 25 

بطحاء ابن آزهر, 234 

بغدا 11, 233, 324, 325, 326, 329 
بغدان, 323, 325 

بقیع بطحان, 30 


یه ی 2۵ 

بقیع الخبخبة, 27, 28, 36, 8 7, 79 

بقیع الخصمات, 31 

بقیع الخضمات, 31, 32 

بقیع الخیل, 17, 19, 24, 25, 225 

بقیع الزبیر, 25, 26, 27 

بقیع العمات, 35, 36 

بقیع الفراب, 28 

بقیع الفرقد, <, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 
35 36, ۸42 43 47 8ظ, 65, ۸66 ۸68 ۸/۸ ۰7۵ 73 75, ۰76 77, ۰79 
5 88, 92, 94, 95, 97, 98, 7,110 111, 21, 124, 139, 142, 
4 189, 225, 2۸94, 298, 302, 303, 305, 306, 310, 315, 316 
1 322, 323, 324, 328, 329, 330, 337, 341, 342 343 

بقیع الفرقد, 92, 183, 268 

بقیع المصلي, 29, 30, 306 

بلاد العجم, 227 

البلقاء, 87 

بنو اسد, 121 

بنو عبد المطلب, 124 

بو مرو 132 

بهبهان, 229 

البیت. 191 


بیت الأحزان, 0 7, 104, 105, 109 110, 111, 186, 298, 319 
بیبت الأرقم بن الأرقم, 51 

بت الجرن: 08 110 

تاتارستان, 52 

هم 271 

ترکمنستان, 52 

ترکیا؛ 52 

التویثیر, 243 

الثنية, 3007 

ثنية الوداع, 274, 288 

الثوبة, 194 

جامع دمشق, 250 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة. ص: 400 


جبال الکرد. 207 

جبجب. 27 

جبل الرماة, 51 

جبل سلع, 12, 275, 276 

جبل طبرية, 215 

جبل عامل, 339 

جبل عرفات. 277 

الجبیل, 339 

جدخ, 297 

الجرف, 281 

الحبشة, 20, 80, 221, 252, 256, 262 
الحجاز, 8, 17, 25, 27, 55, 56, 57, 58, 59, 110, 142, 216, 225, 
7 22 7273 280 

الحجر, 332 

الحديبية, 282 

الحرم, 311 

الحرم النبوي, 142, 274 

الحرمین الشریفين, 57 

الحرة, 141, 144, 331, 332 

حرة بني بياضة, 31, 32 

الحرة الشرقية, 143 

حش کوکب, 35, 36, 143, 144, 203, 261, 293, 294 
حلب, 254 

الحمام, 2860 

حمام ابن آبي الصعبة, 288 

حمام آبي قطيفة, 133, 287, 293 
حماخ, 278 

حمص, 41, 125 

حنین, 212, 282 

حوار, 273 

حیدر آباد, 228 

الحيرة, 164 

خراسان, 321, 339 

الخندق, 123, 239, 244, 257, 282 
خوخة بني نبیه, 291 

خیبر, 20, 94, 151, 243 


الخیف, 330 

دارا, 270 

دار آبن افلح. 288 

دار آبن الحنفية, 290, 291 

دار آبي ایوب, ۵1 

دار آابي بکر, 288 

دار الأأُرقم, 252, 257 

دار الجحشیين, 182, 289, 291 

نشیم اافر فد فیس ورامتد شاماه مرت 101 
دار زید بن ثابت. 2990 

دار عبید الله بن العباس, 289 

دار عثمان, 290 

دار عثمان الصفري, 288 

دار عقیل, 37, 68, 69, 74, 181, 182, 213, 235, 240, 287, 289, 
290 291, 292 

دار علي بن آبي طالب, 290 

دار الكراحي, 287, 290, 292 

دار محمد آبن الحنفية, 37, 292 

دار مروان, 292 

دار المغيرة بن شعبة, 292 

دار نافع, 293 

دکن, 228 

دمشق, 214, 224, 233, 240, 25۸0 268, 298 
دمیاط, 215 

دهلي, 253 

دیر سلع, 261 

ذباب. 275 

ذو الحليفة, 214 

ذي المروة, 271 

راتج. 307 

الربذة. 269, 279 

رضوي, 277 

الروحاء, 37, 40, 41, 133, 287, 293 
الروضة, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 208, 209 
الروم, 87, 245, 280 


الري,. 57 

زقاق ابن حبین, 25 

زقاق العمات. 35 

سامراء, 323, 324, 325, 326, 327, 338 
سبزوار, 226 

سر من رآأي (سامراء/ 325, 329 

السقیا, 293 

سناباذ, 11 

تسنجار: 270 

السند, 280 

الشام, 113, 195, 227, 231, 254, 280, 281, 303, 309, 317 
الشعيبة, 334 

شقرا, 339 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة. ص: 402 
شهران, 207 

شور روز 207 

صاروخان, 274 

الصفا, 209 

الصفاصف, 25 

الصفة, 66 

صفین, 256, 270 

صنعاء, 80 2 

الصین, 53 

الطائثف, 212 

طبرية, 215 

طرابلس, 254 

الطف, 225, 241, 256, 264, 319, 322, 323, 326 
الطفوف, 324, 326 

طلحة, 240 

طوس, 11, 323, 324, 325, 326, 327, 329 
طيبة, 325, 327 

عالية, 2004 

عام الرمادة, 307 

عانات؛ 270 

العراق, 8, 52, 117, 177, 227, 246, 284, 317, 321, 323, 327 


العرصة, 240, 241 

عرفات. 230 

عرفة, 185 

العریش, 51 

العریض, 51, 69, 218, 265, 266 
عسقلان. 100, 101 

العقیق, 214, 237, 240, 342, 343 
العوالي, ۰71 208 

الغري, 194, 323, 325, 326, 327, 3406 
عزوة احد, 289 

فاس, 260 

فدك, 121, 183 

فلاتة, 273 

فلسطین, 54 

القادسية, 125 237 

القارة, 243 

القاهرة. 216, 268 

قباء, 288 

قزاقان. 52 

قراقستان, 52 

قفقاز, 52 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 403 
قلزم, 271 

قلعة کنکور. 246 

قلعة الموصل, 230 

قم, 54, 8ظ, 338 

قندهار, 283 

قیس بن أبي حازم. 248 

الکاظمین, 295 

الکاظمية, 338 

العبا, 37 

کربلاء, 57, 195, 229, 241, 276, 296, 320, 322, 327, 329, 334, 
5دد, 330, 338, 340 

الکعبة, 244, 267, 277, 311 
کوفان, 321, 325 


الکوفة, 7, 116, 117, 152, 237, 257, 264, 284, 317, 322 
لکنهو, 58 

هی الشر تور 12 

المدائن: 257 

المدرسة الخاتونية البرانية, 233 

المدينة, 8, 12, 16, 17, 18, 20 24, 25 26, 27, 28 29, 30, 31, 
2 33 34, 35, 36, 37, ۰40 41 42 43 47 50 51 54 کک 57 
0 71 72: 80, 81: 84, 92, 103: 106, 109 112, 116, 117, 
0 121, 139, 140, 142, 145, 151, 156, 157, 158, 162, 163, 
5 171, 173, 177, 180, 181, 185, 188, 190, 194, 195, 204 
7 7208 209, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 224, 226, 228, 
729 230, 231, 234, 235 237 238, 240, 241, 242, 243, 244 
5 246, 247, 248, 251 253 254, 258, 260, 262, 266, 268 
9 7271 272, 273, 274 275 277 278, 280, 281, 282, 283 
4 288, 289, 290, 292, 293, 294, 297, 298 299: 302, 303, 
4 305, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 
0 323, 325, 343 


المروة, 293 

المزاحم, 25 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة. ص : 404 

المسجد, 40, 84, 130 190, 191, 216, 217, 222, 230, 231 
مسجد. ۰,273 297 

مسجد البيعة, 51 

مسجد رسول الله, 28, 34, 45, 209 

مسجد السيدة فاطمة بنت الحسین, 51 

مسجد فاطمة, 50 

مسجد الفتح, 74 

مسجد الفضیح, 51 

مسجد قباء, 25 

المسجد النبوي, 35, 39, 51, 78, 140 

مشربة ام ابراهیم, 50, 204 

مصرء 11, 195, 220, 235, 270, 273, 278, 280, 297, 299 
المصلي, 29, 30, 31, 80, 106, 306 

المغرب, 170, 227, 317 

مغنیسا, 274 

مغولستان, 53 


المغيرة بن شعبة, 244 

مقبرة البقیع, 34, 35, 36, 48 240, 311 
مکة, 30, 43 51, 57, 80, 83, 226 231, 233 245 251, 254, 
5 2698, 277, 279, 282, 306, 315, 330, 332 
المناصع, 100 300 ر, 

منزل الحسین بن عبد الله الضمري, 300 
مني, 51 

الموصل. 270, 277 

مولد النبي. 50 

ناحية بني سلمة, 310 

ناحية ذناب, 310 

ناحية عبدالأشهل, 311 

نجران, 81, 316 

النجف, 58, 195, 324, 334 

النجف الأشرف, 53, 57, 194, 226, 283, 338 
النقیع, 31, 32, 304 

نقیع الخضمات, 32 

النوقان, 11, 325 

نهاوند, 318 

النیل, 324 

وادي بدر, 51 

وادي بني سالم, 208, 278 

وادي العقیق, 32 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة. ص: 405 
وادي مر 214 

وزوراء؛ 297 

وقعة الحرة, 210 

هدية, 215 

هراخ, 231 

همذان, 246 

الهند, 53, 228, 279 

هیت, 270 

یاشقیرستان, 32 


پثرب, 25, 316, 328, 332, 346 
الیمن, 216, 316 


(8) فهرس الاأحداث و الوقائع 


الحرب التركية الانكليزية, 334 
حرب الجمل, 249, 269 
سربة الفلس, 319 

وقعة الحرة, 310 

وقعة الطف, 241, 319 

بر اجه 252 

نوم ویر 320 

بوم البقیع» 301, 334, 346 
بوم الحمل: 70 2: 276 

بوم الخندق, 123, 239 

بش انا سیف 15 

تیم کقدم/ 56 2 27 

بوط الطانفت: 12 2 

یوم الطف, 225 

نوم نذر, 236.123 280: 2082 
بوم بعاث. 220 

2012 

میم خر ی 1 2 

بوم عاشوراء, 256 


(9) فهرس المصادر 


1- القرآن الکریم 
«- الف » 
َ آناز المدينة المنورة. عبد القدوس الأنصاري. 

- الاحاد والمثاني, ابن آبي عاصم آپو بکر آحمد بن عمرو بن الضحاك, 
۰ 7 تحقیق باأاسم فیصل آحمد الجوابرة, دار الدراية للطباعة 
۳ والتوزیع, الریاض, السعودية. 

4- ابصار العین في انصار الحسین. محمد بن طاهر السماوي, تحقیق محمد 
جعفر الطبسي, مرکز الدراسات الاسلامية, قم, ایران. 
5- الاتحاف بحب الأشراف, الشیخ عبد اللّه بن محمد بن عامر الشبراوي, 
المطبعة الاديبة, مصر» منشوران الرضي, , قم, ایران. 
6- اثبات الوصيِة. المسعودي المتوفي سنة 346. منشورات الرضي- قم. 
ِ" اثبات عذاب القبر. احمد بن حسین البيهقي المتوفي سنة 458, تحقیق 

ف محمود القضاة, دار الفرقان, عمان, الأردن. 
8- احادیث آم الموّمنین عاثشة, السید مرتضي العسكري, التوحید للنشر. 
الاأحادیث الطوال. الحافظ آبوالقاسم سلیمان بن آحمد الطبراني 
المتوفي سنة 30640, تحفیق مصطفي عبد القادر عطا, دار الکتب العلمية, 
بیروت, لبنان. 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 408 
10 الاحتجاج, اند منصور آحمد بن علي بنٍ ی طالب الطبرسي, تحقیق: 
ابراهیم البهادري ومحمد هادي به, دار الاسوة للطباعة والنشر. طهران. 
11- ات الحق, الشهید السید نور ال التستري, المتوفي سنة 1019 
مع تعلیقات السید النجفي المرعشي. مکتبة آية الله العظمي السنید التجفی 
12- احکام الجنائز وبدعها, محمد ناصر الدین الالباتی: المکتب الاسلامي, 


3- احکام القرآن, آحمد بن علي الرازي الجصاص: دار الکتب العلمية, 

بیروت, لبنان. 

4 انار الخطله لاس لموتت من الفرن ات یره ی رد 

اف ای اما سا اه 

سس اختیار معرفة الرجال (رجال الكکشي). محمّد بن عمر بن عبدالعزیز 
- الأدب المفرد, محمد بن اسماعیل البخاري المتوفي سنة‌سنة 256 


موسسة الکتب التقافية, بیروت, لبنان. 
7 الأربعون حدیثاً عن آربعین شیخاً رخ ار تخین ضخا نت في فضائل الامام 
ات اله هی لین یی طالای عاره ها الت صحت الدون. ع 
پم باق الوا اهوم ق ور فحفیی مدرسه الامام الممد علجه لام 
فم المقدسة, ایران. 
8- ارشاد الأذهان الي آحکام الایمان, العلامة الحلي المتوفي سنة 726 
تحفیق الشیخ فارس حسون» مويسة النشر الاسلامي, قم, ایران. 
9- الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد. الشیخ المفید, المتوفي سنة 
3 موسسة آل البیت لاحیاء التراث, قم, ایران. 
(20- ارواء الفلیل في تخریج آحادیث منار السبیل, محجمد ناصر الدین 
الالباني, اشراف: محمد زهبر الشاویش, المکتب الاسلامي, بیروت. لبنان. 
1 الأزرية, الشیخ کاظم الأزري, دار الأضواء, بیروت, لبنان. 
2 ساب اللنه کین فد الفاحدی مومت وی ون 
9 موسسة الحلبي, القاهرة. 
3- الاستغاثة, آبوالقاسم علي بن آحمد الكوفي, المتوفي 352. 
24 استد. الغایه. فن مرف الضخايهه این الاتشر: انشارات انساعلانه 
زان ابران 
2 اسغاف الظا پرجال العوظا علال آلفین الستوظی: القتوفن: 911 
تحفیق موفق فوزي جبر, دار 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة, ص: 409 
الهجرة. بیروت, لبنان. 
6 الاصابة في تمییز الصحابة, آخقت بو لین رین لخن مان 
القتوفی شتد. 892 تحقیق الشیخ عادل آجمد ۳ علي محمد معوض.: 
دار الکتب اللبنانية. بیروت, لبنان. 
7- اصلاح غلط المحدنین, الخطابي البستي, المتوفي سنة 388, تحقیق 
الدکین سخفه ی عبت الکره الوص ار اون لا اس دصفوء 


سوریا. ۱ ۱ 

8- اضواء علي السنة المحمدية او دفاع عن الحدیث. محمود ابو ریه, دار 
الکتاب الاسلامي. 

وم الاعلام:,خیر آلذین ار کلی فان العلی لعلانیی: روت بان 

0 اعلام الوري باعلام الم او علی الصل سس انس الطت ریگ 
۳3 

32 اقبال الأعمال, السیّد ابن طاوس, المتوفي سنة 664 68 

دا ال کر ی له رت تفت لاسام امد ی العف 


بن علي بن حمزه الشافعي, م‌ 705 تحقفیق الدکتور عبد المعاطي ام 
قلعجي: منشورات جامعة الدراسات الاسلامية, كراتشي, باکستان 

34- الا الرسول وعترته. بعض المحدئین والمقرخین من 0 
[الیطیع من المجموعه التقیفته/ مکتبة آية اللّه النجفي المرعشي. 

1 


6- الشیخ الصدوق, المتوفي سنة 381, موسسة البعنه, قم, 
7- الأمالي, الشیخ المفید, م 413, موسسة النشر الاسلامي التابعة 
لجماعة المدژسین 


مان انس راهان امین استاعل تایه 
الدکتوو ابراهیم آلفیسن: الفکتية الاسلامیم دار این القیعه الاردن: 
9- الامام الصادق, برهان البخاري. 
۳۳ الامام جعفر الصادق. عبد الحلیم الجندي. 

افای حفمر الضاد و عفر الخضا ‏ ال رای هه اسف ی 
ِِ هذا| الکتاب- . موسسة التاریخ, العربي, بیروت» لبنان. 
هد ناه الضادی ادا ار اه ور ار الکه العف 
بیروت, لبنان. 
3- الامامة والسياسة, ابن قتيبة الدينوري, المتوفي سنة 276, انتشارات 
الشریف الرضي, 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة. ص: 410 
۳ ایران . 
4 ال الانل اه سنج یناشن ال العاملی: الشوعن: ود 
ِِ مکتبة الاندلس.. بغداد, العراق. 
محجمد باقر المحمودي, موسسة ۰ بیروت, لبنان, رات 2 ِ 
الفکر, تحقیق الدکتور سهیل زکار, وریاض زرکلي. 
6 اانوار الیمیة فی تهاريخ الخجم الالمية. الشیه غبانن القفی: تفن 
سنة 139 0 یه النشر الاسلامي, ۳ اه 
(الملف)؛ دا روت لیا ره 
0 ااصاحم لین سا نان سار اف 60 رف آلسنه 
حلان الدین الخشتی الارموی | خعد رت 
«باء » 
9- بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الانمة الأطهار. الشیخ محمد باقر 
امس متشه ۱۱1 مه فا مرت اسان 


0- البداية والنهاية, آبو الفداء اسماعیل بن کثیر الدمشقي, م‌ 74 7, تحقیق 
علی‌ ری داز احاه الترات آلعزبی, روت لسان. 

یداه الضانهآهتکر بسن هسوو الکاسایی الحتفن وف وه و 
المکتبة الحبيبية, باکستان 

رال الرا سس کر تفای این یس شرف ای 

الشیخ زکریا عمیرات؛ منشورات محمد علي بیضون؛ دار الکتب اه 
بیروت, لبنان. 

دسا اف تفارش ای کون اس موی اس 
القاسم الطبري, تحقیق جواد القيومي الاصفهاني, موسسة النشر الاسلامي, 
4 5- ی في مناقب خديجة الكبري. السید محمد بن علوي المالکي 
الحسني. ۱ 

5- بغية الباحت عن زوائد مسند الحارت. نور الدین علي بن ابي بکر 
الهيثمي. م 807, تحقیق مسعد عبد الحمید محمد السعدني, دار الطلائع. 
بشع ای فم تسه اس ساماس رت 111 

6- البقیع, المهندس یوسف الهاجري, بیروت, لبنان. 

57 البق العرفی السد کی الخسیی الا ره و 2 وت 
لبنان 

۳ بقیع الغرقد, المهندس حاتم عمر طه والدکتور محمد 3 البکري, 
ی لته لور 6 

و ایان. شید اایل. مد فاد ان ی العانن: 
التخای الاسلامه فص ابرات 

0- بیت الأحزان, الشیخ عباس القمي, دار الحکمة, فم, ایران. 

«ناء »> 

1- تاج العروس من جواهر القاموس, محمّد مرتضي الحسيني الواسطي 
الزبيدي الحنفي, مکتبة الحياة, بیروت, لبنان. 

2 تاریخ الأئمة, اين بي التلج البغدادي, لمتوفی سنة 325, (المطبوع 
3 تاریخ الاسلام. شمس الدین الذهبي, المتوفي سنة 748. 

4 رتش الامیزس لخدستهسید. المر سایرن الشته عنو. العف المونی: 
مطبعة الامین 

05- تاریخ س خلدون المسمي بکتاب العبر, عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون الحضرمي المغربي المتوفي سنة ۵8008, موسسة ااخلمن: بیروت» 
لبنان 


۷ تاریخ ابن معین»؛ (تاریخ بت بن سعید ی المتوفي ‏ سنة 280 


محمد نور سیف: دار المامفن للتراث, دمشق/ بیروت. 

7 ارم نعداد آی شدیته السلامن آنهیکر احند بن علی الخطیب الشداده: 

المتوفي سنة 463, تحفقیق مصطفي عبد القادر عطاء, دار الکتب العلمية, 

بیروت, لبنان. 

08- ناسخ الحدیث ومنسوخه, عمرو بن اخفر بن عثمان بن شاهین؛ مکتبة 

المنار, الزرقاء. ۱ 

9 تاریخ الامم والملوك, ابوجعفر محمد بن جریر الطبري, موسسة 

الاعلمي, بیروت,؛ لبنان. 

0 ار العرخاتت: 

1- التاریخ الکبیر, البخاري م 256, اشراف: الدکتور محمد عبدالمعیدخان. 

التکیی ااساا فیدر قبا نکر 

72 تاریخ المدينة المنورة, ره عمر بن شبة النميري البصري, م‌ 2 2 

تحفیق فهیم مجمود شلتوت, مطبعة قدس, قم, ایران. 

و تاه مین دقن آنو الما سم علین. سم نخس بو ند ال بن عبد 

له الشافعي المعروف بابن 

ما تقد ی ماه ساخلهص خر 21 

خشاکر: المتوفیسته 7 گر خفن لیس داز الفکر للظاطه والنشتر 

والتوزیع» سوریه. 

14 تاریخ صوالید الانمه غایه السلام:هقفیا ممة الخافط الشیه اه مه رد 
بن التصر ابن اخشاب البغدادي, المتوفي سنة 567, (المطبوع في 

1 مکتبه آید الله النجفي: قم: ایزان: 

75- تاریخ اليعقوبي, ون بن ۳ یعقوب بن جعفر بن وظب ابن واضح 

الکاتب العباسي المعروف باليعقوبي, دار صادر, بیروت» لبنا . 

6- تأویل الأیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة, السید شرف الدین 

علي الحسيتي الاسترابادي النجفي, ق 10 مدرسة الامام المهدي, قم. 

7 تبصره المتعلمین في آحکام الدین؛ العلامة الحلي, المتوفي سنة 26 7, 

تحقیق السید آحمد الحسيني- الشیخ محمد هادي اليوسفي. 

78- تحریرالأحکام الشر عية علي مذهب الامامية, الحسن بن یوسف بن 

القطفر الحلیه ای شید 7726 تحقيق. النشنیه. انراهنم الفادریه 

0 الامام الصادق, 0 ایران .. 

فاضل الوا ود من شود رقف اند ان 

0 نی افو غن ال الرولم این یه ارام حضخه فلین آکت 

ااقفار ‏ متسه انس الاتا ی تفن اسان 

1- تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي, محمد عبد الرحمن المباركفوري, 


دار الکتب العلمية, بیروت, لبنان. ۲ 

2- تحفة العالم في شرح خطبة المعالم. السید جعفر ال بحر العلوم 
الطباطبائي, (مقتبسها في اخر بحار الأنوار/ 48). 

3- تخریب وبازسازي بقیع به روایت اسناد, السید علي قاضي عسکر, 
نشر مشعر, طهران, ایران. 

4- تذکرة الحفاظ. شمس الدین محمد الذهبي, المتوفي سنة 748, دار 
5- تذکرة الخواص. سبط ابن الجوزي, المتوفي سنة 654. 

6- ترکة النبي. حماد بن زید البغدادي المتوفي سنة 267. 

7- تزویح علي علیه السلام بنته من عمر. الشیخ المفید م 413, تحقیق 
عصام عبد السید, الموّتمر العالمي بمناسبة الذكري الألفية لوفاة 2 
المفید, قم, ایران. 

8 تذكکرة الفقهاء. العلامة ا تخل المتوفي سنة 726 موسستة آل‌البیت- 


بقیع ۰ في دراسة شاملة, صی: 4113 

سای المحالس: مهن اس طالست مه ها رف لاه 
قم, ایران. 

0- تصحیفات المحدئین, العسعري, المتوفي سنة 382., الالمطبعة العربية 
الحديثة, القاهرخ. 

1 التعدیل. .والتخزيمد سلیمان ین خلفه, الباجن. المالکین:. التوفی:. :274 
تضعییق آجمد لبزار. 

92 1 یراکش الفا مک القوات ای الطاه هب قمم 
و ۳ سنة 852, ۳ الکتاب ۳ بیروت؛ اه 

4 مس انس الم الا تواسنطة الکتی مات 

5 ففسیر التعاليي. المسمیسالجواهر الحسار. فی» تفتتیر الغران: یه 
الرحمن ين مخمد. بن مخلوی ان زید التعالس الغالحن: الصومي سد 
5 تحقیق الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل آحمد عبد الموجود, 
دار ایا 7۳ رت لا 

6- تفسیر الصافي, المولي محسن الفیض الکاشاني. تصحیح الشیخ حسین 
ااعلقي»»متتنه الصدرء طهران: 

نس الضرات الکوفیه قاس رات نان اه افیف 
محمد الکاظم, وزارة الثقافَّ والارشاد الاسلامي, طهران, ایران. 

0 تست آلقر ان العطیشه آیم القداء اسماعیل وه کر الفرشی وس 
المتوفي سنة ۰774 دار المعر فة, بیروت» لبنان. 


تفر این ال کوسه شید :]نم یسیو وی 
تظیم وتشر تا ر الامام الخميني, مسسة لعری, طهران. ایران. 
حرز ۳۳ م‌وسسة نشر الهادي, قم, ایران. 
1- تفسیر القمي, علی , بن ابراهیم القمي (قرن 3- 4 مطبعة النجف, 
360 1. 
2 اف اتهمی ال الساس اف زمر عفن الایاه 
المهدي, فم, ایران. 
3- تفسیر نور الثقلین, الشیخ عبد علی بن جمعة العروسي الحويزي, 
مخشه اسا ار 
فص ال الق الب حعصل متا اش موم رن 
الختین الک القا نی المتفوه‌شست ۱1۱0۸ مفنشدة آل الیته قم: 
در اضر آلخنر فی تخرم ارات الکره اخمخ رد ۳ ۳ 
العسقلاني, المتوفي سنة 852, 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 414 
0 بیروت؛ لبنان. 
6 - التنبیه والاشراف, المسعودي, المتوقي سنة 346. 
7 الشفیح قي فرح العرهن العتفت. تعریر. اسات الشتد آتوالغاشم 
الموسوي الخوئي, میرزا علي الغروي. موسسة احیاء آثار الامام الخوئي, 
قم, ایران. 
8 وین الکوا لت شن یی مسا لها رال ای وی 
سبة 1 21, دار الکتب العلمية, , بیروت؛ لبنان. 
9 ونم العماضه : (ااعطوع فی, ااحتص و الشتیتهار ااشع: نا 
الذین فجید تن الحمهن العاهلی: لمتوفی سته 1030 
0- تهذیب الاأحکام في شرح المقنعة للشیخ المفید. الشیخ ان تیه 
الکرها یر الک الا مه رای آنران 
1- تهذیب التهذیب, احمد بن علي بن حجر العسقلاني, دار الفکر, 
بیروت, لبنان. 
یت االکسال ی اسفا الب الخافط کیال لت ات تاج 
یوسف المزي, المتوفي سنة 742, تحفیق الدکتور بشار عواد معروف., 
ما ره ی 
ماس الععال قوف کات الرتان زا سا ان اضف فان 
المفکه الاک 
«زاء »> 


4- کتاب الثقات, محمد بن حبان التميمي البستي المتوفي سنة 354 


حیدر آباد دکن, الهند. 

5- التاقب في المناقب. آبوجعفر محمد بن علي الطوسي المعروف بابن 
حمزه؛ موسسة الأنصاریان, قم, ایران. 

«جیم » 

6- جامع آسانید و حنيفة. 

7- جامع آحادیث الشيعة, آف تحت اشراف السید حسین الطباطبائي 
البروجردي, قم, ایران. 

8- جامع البیان 1 ۳۳ آي القرآن, آبوجعفر محمد بن جریر الطبري, 


دار الفکر, بیروت» لبنان ۰ 
19- جامع الخلاف والوفاق بین الامامية ینآ آنمة الحجاز والعراق. الشیخ 
ال رده 


0- جامع الرواة وازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد. محمد بن علي 
الاردييلي الغروي الحائثري, المتوفي ق 12, مکتبة المحمدي, قم, ایران. 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 415 
121 الجافع الضفغیر في آخادیت البشیر النذیر: جلال الدین الوطی: ذار 
الفکر, بیروت, لبنان. 
2- الجامع العباسي, الشیخ البهائي. 
3- جامع المدارك. السید احمد الموسوي الخوانساري. 
4- جامع المقاصد في شرح القواعد, الشیخ علي بن الحسن الكركي, 
المتوفي سنة 940, موّسسة آل البیت لاحیاء التراث, ی 7 
25- الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبي), محشّد بن احمد الأنصاري 
القرظبي, دار احیاء التراث العرني, بیروت. 
6 - الجامع للشر أیع, يحيي بن سعید., موسسة الامام الصادق, قم, ایران. 
7 الجرح والتعدیل, الرازي, دار احیاء التراث العربي, بیروت, لبنان. 
8- الجمع بین رجال الصحیحین, محمد بن الحسین الانصاري المري 
الظاهري, المتوفي سنة 536. 
9- الجواهر السنية في الاأحادیث القدسية, محمد بن الحسن الحلژ 
العافلی: المتوفین فنته 1104 مکتبة: المفید: قم. 
0- جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام, الشیخ محمّد حسن نجفي. 
دارالکتب الاسلاميْة. طهران. 
1- جواهر المطالب في مناقب الامام علي بن آبي طالب. شمس الدین 
انخ البرکات مد احفذ, الختتفی. الا عمنی السشافی. لوف زد 
1 تحقیق: الشیخ محمد باقر المحمودي. مجمع احیاء الثقافة الاسلامية, 
قم, تب 
دصر فی یت الا جام عای. واه همه ب ام کر شا 


التلمساني المعروف بالبري, تحقیق الدکتور محمد التونجي, مکتبة النوري, 
دمشق, سوریا. 
33 1[- الجهاد والشهادة علي ضوء۶ القرآن والعترة, محمد امین رت 
ال اف موفت اسان 
«حاء »> 
4و1 حاشتیة. اغانه الطالبین. ابوبکر آلسید البکری بن السید مجمد شضا 
الدمياطيي, دار الفکر, بیروت؛ لبنان. 
5- حاشية رد المحتار علي الدر المختار. محمد افوزق الشهیر بابن 
عابدین دار الفکر, بیروت؛ لبنان. 
6 - الحبل المتین, الشیخ البهائي. 
7- الحداثق الناضرة, المحدث البحراني, مّسسة النشر الاسلامي, قم, 
38- حز الغلاصم في افحام المخاصم, شیت بن ابراهیم بن محمد بن 
حيدرة, المتوفي سنة 598, تحقیق 

بقیع الفغرقد في دراسة شاملة, , ص: 416 
۳1 اللْه بن عمر البارودي, موسسة الکتب الثقافية, بیروت, لبنان. 
9-- حلیة الابرار في آحوال محمد وآله الأطهار علیه السلام. السید هاشم 
البحراني, تحقیق الشیخ غلام رضا مولانا البروجردي. موّسسة المعارف 
الاسلامية, بیروت, لبنان. 
0- حلية الاولیاء؛ اند نعیم الاصفهاني. 
1 - الحواشي علي تحفة المحتاج. حواشي الشیخ عبد الحمید الشرواني 
والشیخ آحمد العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المحتاج لابن حجر العيثمي, 
دار احیاء التراث ث العربي, بیروت. 
«خاء »> 
2- الخرائج والجرائح. قطب الدین الراوندي, م 73<, موسسة الامام 
المهدي, قم. . , ۱ 
3- خصائص الائمة. الشریف الرضي, تحقیق الشیخ محمد هادي الاميني. 
مجمع البحوت الاسلامية, مشهد., ایران. 
4- خصائص امیر المومنین, الشریف الرضي, تحقیق الشیخ محمد هادي 
امتح الیحوت سا مق عرص ار آن. 
5- الخصال, الشیخ الصدوق المتوفي 381, تحقیق علي آکبد الغفاري, 
منشورات جماعة المرسین في الحوزة العلمية, قم, ایران. 
6- خلاصة عبقات الانوار في امامة الائمة الاطهار. السید علي الحسيني 
الميلاني. 
7- آلخلاف, الشیخ الطوسي, م 460, موّسسة النشر الاسلامي, قم, 


«دال » 
سر اترع الفعارف: الاشاامنه. ترجه اجمد. الستنا ید آتراهیم زک 
خورشید, عبد الحمید یونس, دار المعرفة, بیروت, لبنان. 
9افره الععارف الاسلامتة السفتن. السد خسن آلامین: دار قارف 
بیروت, لبنان. 
0-- داثرة معارف تشیع. (باللفة الفارسیة). طبع في طهران, ایران. 
1-- الدرر السنية في الرد علي الوهابية, احمد بن زيني دحلان, م 1304 
سایعت نی ا الیو آخوه عم 
رالد الشین فی الم لول ات 
حصااد الس‌ سل ادن لیا که اه الک 
الجعفري, ۳ ایران. 
4 الک المود ی موه ای اش لس له 
علي با بن محمد بن طي 

ی را ص. : 417 
ی المتوفي سنة 855, تحفیق: محمد برکت؛ مکتبة مدرسة امام 
ااعضته شیارا فد 
5- الدرجات الرفیعة قي طبقات الشيعة, السید علي خان المدني 
مکی العاملي و نم سنة 786 موسسة 0 آلاسلامی: 
قم, ایران. 
7 هدعاق لفات لیا شین آخعه لاتم مان الکت 
العافته رت نان 
58 [- دعائم الاسلام, القاضي آبوحنيفة نعمان بن محجمد بن منصور التميمي 
المغربي, تحفیق آضف‌ين علي اضف فنصی دارالمعارف- مصر. 
9 - الدعوات, قطب الدین الراوندي, المتوفي سنة 573, موْسٌسة الامام 
اافادی: 9ج 
60 1- وال الامامة, اب تا محمد بن جریر بن رستم الطبري, ق‌ (9 
هت یرف آندان 
ال لو ماع تسف امه اما الم ی تفه 
وان ی الرای 
2- دلیل الناسك. السید محسن الحکیم. تحقیق السید محمد القاضي 
الطباطباتي, موسسة المنار. 
3- الدیباج علي صحیح مسلم بن الحجاج, جلال الدین السيوطي, 
و او ان ان 
السعودية. 


«زال » 

4 ذخاثر العقبي في مناقب ذوي القربي. محب الدین آجمد بن عبد اللّه 
الطري المتوفي سنة 693, مکتبة القدسي. 

65 1- دخيرة الصالحین في شرح تبصرة المتعلمین,؛ الشیخ محجمد رضا 
الطبسي النجفي, (مخطوط). 

6- ذخيرة المعاد في شرح الارشاد. ملا محمد باقر السبزواري المتوفي 
سنة 1090, موسسة آل البیت, قم, ایران. 

7- الذريعة الي تصانیف الشيعة, الشیخ آقا بزرك الطهراني, دار الأضواء, 
بیروت, لبنان. 

8- الذكري, الشهید الأأول محمد بن مکي. 

9 ذیل تاریخ بغداد. محب الدین ابو عبد ال محمد بن محمود المعروف 
بابن النجار البغدادي, المتوفي سنة ۵43, تحقیق مصطفي عبد القادر عطا؛ 
دار الکتب العلمية, بیروت, لبنان. 

«راء» 

70 انز الخزتین غلیه ا لام ان تمته الخوانی: 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة. ص: 418 

1- رحلة ابن بطوطة, ابن با تحقیق الشیخ محمد عبد المنعم, دار 
احیاء العلوم, بیروت., لبنان. 

2 رحلة ابن جبیر,- بواسطة الغدیر والبقیع-. 

3- رجال ابن داود. تقي الدین الحسن بن عل بن داود الحلي, المتوفي 
بعد 707, منشورات المطبعة الحيدرية, النجف الأًشرف, العراق. 

4 - رجال الطوسي. الشیخ الطوسي. م 460, موسسة النشر الاسلامي. 
175- اه النجاشي. 

6- رسائل الجاحظ, حسن السندوبي, المطبعة الرحمانية. مصر. 
ال رنف میتی التد الصتیه. تحفیی السنه امد 
الحسيني. 


8- الرسائل العشر, آحمد بن محمد بن فهد الحلي المتوفي سنة 841, 
تحقیق السید مهدي الرجائي, مکتبة آية ال النجفي المرعشي, قم, ایران. 
179- رسائل المحقق الكرکي. الشیخ علي بن الحسین الكرکي. المتوفي 
سنة 940, تحقیق الشیخ محمد الحسون, موسسة النشر الاسلامي, قم. 
180 رسالة في تواریخ النبي والال. الشیخ محمد تقي التستري, طبع في 
اخر قاموس الرجال. موسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین 
بقم المشر فة. 

1 الرکب الحسيني في الشام ومنه الي المدينة المنورة, الشیخ محمد 


اضین الامیتی: فر کر در انشعات عاشور ار قم: ابر ان: 

2- روضة الواعظین. محمدبن فتال النيشابوري, م 508, منشورات 
الرضي, قم. 

3- الروضة في المعجزات والفضائل. 

4 ریاض الصالحین, يحيي بن شریف النووي. 

«سین » 

5- سبائك الذهب؛ محمد آمین السويدي. 

6- سبل السلام. محمد اسماعیل الكحلاني الصنعاني, تحقیق محمد عبد 
العزیز الخولي, القاهرة. 

7-- سبل الهدي والرشاد في سيرة خیر العباد. محمد بن یوسف الصالحي 
الشامي, م 942, تحقیق عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض, دار 
الکتب العلمية, بیروت, لبنان. 

8 السرائر, ابن ادریس الحلي. 

9- سر السلسلة العلوية, آبو نصر البخاري, منشورات المطبعة الحيدرية, 
النجف الأشرف, العراق. 
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۱0 سفرنامه مکه. مهديقلي هدایت (مخبر السلطنة). تحقیق 
الدکتور السید محمد دبیر سياقي, نشر تیراژه. طهران, ایران. 

1- السقيفة وفدك, ابوبکر احمد بن عبد العزیز الجوهري البصري 
البغدادي, المتوفي 323. شرکة الكتبي. بیروت, لبنان. 

2 تما الفقال: قی:علم الرجال: ابوالعدی الکلياسی: موشتة ولی 
العصر للدراسات الاسلامية, قم. 

5 تحقیق محمد فواد عبد الباقي., دار الفکر. بیروت, لبنان. 

4- سنن آبي داود. ابن اشعت السجستاني. 

5- سنن الترمذي, محمّد بن عيسي الترمذي. 

6- سنن الدارقطني. علي بن عمر الدارقطني, المتوفي سنة <38, 
تحفیق مجدي بن منصور, دلر الکتب العلمية, , بیروت. 

97- سنن ال رف عبدالله بن بهرام و 

0 

9- سنن النسائي, احفد تن تشتفیتب التشاتن: 

0- سوالات آبي بکر البرقاني, للدارقطني في الجرح والتعدیل, تحقیق: 
مجدي السید ابراهیم, مکتبة القرآن, القاهرة, مصر. 

1 سیر اعلام النبلاه. الذهبی المتوفی -سنه 749۰ موسستة الرساله, 
بیروت, لبنان. 


2 السيرة النبوية, ابن کثیر. 
203- السيرة النبوية, ابن هشام. 
«شین » 
4- شذرات الذهب. 
5- شجرة الطوبي, الشیخ محمد مهدي المازندراني. 
6- شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام. المحقق الحلي, تعلیق 
السید صادق الشيرازي, انتشارات استقلال. طهران, ایران. 
7- شرحالأخبار, مار نعمان, المتوفي سنة 363, انتشارات اسلامي 
التابعة لجماعة المدژسین, قم. 

بقیع الغرقد فی درا سق. ۱ : 420 
20 شرح اصول الكافي. المولت محمد صالح المازندراني المتوفي سنة 
9 تعلیق المیر ز| آبوالخنسن الشعراني. المکتبة الاسلامية,. طهران. 
و269 شرح الرضي علي الکافية. 
0- شرح الشفا. 
1 شرح کتاب السیر الکبیر لمحمد بن الحسن الشيباني م 189, محمد 
2و الشرح الکبیر, ی ی ات الفرج عبد الرحمن بن ۳۳ عمر 
محمد بن آحمد بن قدامة. م ِِ دار اکتا العربي للنشر والتوزیع. 
234 شرح مسلم. 
15- شرح مسند این حنيفة, ملا علي القاري الحنفي, دار الکتب العلمية, 
بیروت, لبنان. 
6 شرحر مغاتی الانان ابوجعفز آخفد ین محفد.بن سلامة تن غبد الماك 
بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي, م 321, تحقیق محمد 
زهري النجار, دار الکتب العلمية. بیروت, لبنان. 
7- شرح نهح البلاغة. ابن آبي الحدید, المتوفي سنة 656, دار احیاءالکتب 
العر بية. 
8 اشفا ری خقوی. المضظفی: العاضی. ان اافضان..-غیاض: 
اليحصبي, ۰ م 4« دار الفکر, بیروت» لبنان : 
9- شواهد التنزیل لقواعد التفضیل, الحافظ عبید ال بن عبد ال بن 
آحمد المعروف بالحاکم الحسعاني الحنفي النيسابوري. ق <ظ, تحقیق الشیخ 
محمد باقر المحمودي, مجمع احیاء الثقافة الاسلامية, قم, ۳ 
0- شهداء الفضيلة, الشیخ عبد الحسین الأميني النجفي, دار الشهاب, قم 
المقدستة, ایران. 
«صاد » 


1- صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخیار, 

2- صحاح اللفة, الجوهري 

23- صحیح ابن حبان. 

4- صحیح ابن خزيمة, 

5- صحیح البخاري. 

06- صحیح, مسلم. 
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7 - الصحیح من سيرخ النبي الاعظم صلي الله علیه و اله, السید جعفر 
مرتضي العاملي, دار السيرة, بیروت؛ لبنان. 

28- صحيیفه امام, مجموعة خطابات ورسائل وکلمات الامام الخميني. 
9- الصراط المستقیم الي مستحقي التقدیم, الشیخ علی بن یونس 
العاملي النباطي البياضي, المکتبة المرتضوية لاحیاء الاثار الجعفریه- تهران. 
2-10 صریح السنة, محمد بن جریر الطبري. 

1 الصواحق المحرقة. 

«صاد »> 

2- ضعفاء العقيلي. 

«طاء »> 

23 الطبقات الكبري, محمد بن سعد, دار صادر, بیروت, لبنان. 

4- طبقات المحدئین باصبهان والواردین علیها, آنه محمد عبد له بن 
محمد بن جعفر بن حبان المعروف بابي الشیخ الأنصاري, م‌ 9 تحقیق 

عبد الغفور عبد الحق حسین البلوسي, , موسسة الرسالة, , بیروت, و 
و ظر ات الحفال فن عرنه ای الرسالت شید ی ای ین 
محمد شفیع الجابلقي البروجردي المتوفي سنة 1313, تحقیق السید مهدي 
الرجائي. مکتبة السید النجفي المرعشي, قم, ایران. 

«عین » 

6 العارف بالله سيدي جعفر الصادق. 

7- فد اللدن سا السید مرتضي العسکري. 

0 المیت لدم امتادی الوفتم ری الفیم غلی ین وت 
المطهر الحلي, ق‌ تحقیق السید مهدي الرجائي, کته | الله النجفي 
9 - العلل 3 الرجال, احمد بن حنبل المتوفي سنة 241, دار 
الخاني. طهران. 

0- علل الدارقطني. 

21 علل الش رایع الشیخ الصدوق, م 381. 

2 علموا آولاد کم شتحبة: ال بیت النبي صلي الله علیه و آله, الدکتور 


محمد عبده يماني, موسسة الکتاب التقافية, بیروت, لبنان. 


29 شون رها 
تم آلغر قد ی دراه سا سر رز 

4 عمدة الطالب. 

5- عود المعبود. 

6- العوالم, الشیخ عبد اللّه البحراني. 

7 العهود المحمدية. 

8- العین, الخلیل بن آحمد الفاهيدي. 

0 عو ااتر في هن السعار مالفا وا رسمه ینعی از 
بن يحيي ابن سید الناس, م‌ 34 7, موسسة عز الدین للطباعة والنشر, 
بیروت, لبنان. 

50 ون اخباز الرساعلنه اسلا ا له لصو وه ود 

1 ون اوه ای یداه نات 

2 مین فص ی اس تعمال الین الست آخفاد ا اون نم 
7 دار الشهاب: قم:ابران: 

«غین » 

23 الغارات ابواشهای ابرآهیم تن فد ای الکوفی الو یه 
رح السن جلل انش المخفت, اس اتسارای. انحس آنار 
ملي, طهران, ایران. 

4- غاية الاختصار في البیوتات العلوية المحفوظة من الغبار, ۱ 
کر اعد کی الکات. مالسته داد لته عید لس لاخ 
النجفي, دار الکتاب العربي, بیروت, لبنان. 

6- غریب الحدیت, ابن قتيبة. 

8 غنائم الأیام. 

«فاء »> 

9- الفائق في رواة وآصحاب الامام الصادق علیه السلام, الشبستري. 
1 فتح الباري شرح صحیح البخاري. شهاب الدین ابن حجر العسقلاني, 
دار المعرفة, بیروت,؛ لبنان. 

2- فتح العزیز. 

3- فتح القدیر. 

بقیع الفرقد في دراسة شاملة. ص: 423 

4 2- الفتنة ووقعة جمل. 

65 الفصول آلمهمة. الشیخ الحرّ العاملي. 

ات ی 0 اد ۱۳ ۳ 


الأاشرف, العراق. 
7- فضائل الاأوقات. 
8 فضاتل الضعابته اخفت‌بن. یل المتوفن فش 241 دان الکیت 
الم طرش انز ان 
9 ارضا (اله شمیت ناما ان یی الا اد 
السلام), 
0- فقه القرآن. الراوندي. 
2 قواند الهر امین 
22 مرن ارات الشتد میسن الخشیی الطلالن: انشا رات ول 
5 مرت ان #صیم 
4 في رحاب النبي وآله. 
5- فیض القدیر شرح الجامع الصفغیر. محمد عبد الرووف المناوي. م 
1 ار الکت العایه صرمت, لسان. 
«قاف » 
قافن ارخالر اه هارمه سس آلتشر 
الاسلافته القایعهالجماعه الیو رتم الخش قه: 
7 - القاموس المحیط, فیروز آبادي. 0 
8 قنیب الاسناد. آبوااعاس: عید اللمر رین عفر الخمریي: فزن 5 
وه ال ااستاحناع الفر انث رقف ار ان 
9- قصص الاسای قطت المین سید بر که الا رای ای وه 
3 خحفیی الحیرر ا غلامرضا خر قاسان: موسشه المادی. قمب آنران: 
ین 
0 اتف فی سر ففمن له الروانهفی الکتت الفته الذهی ۸ 748 
دای القبله جد: 
1- الكافي, الشیخ الكليني, المتوفي سنة 328, دارالکتب الاسلامية, 
طهران. 
282- ا گاید لاهن وم 

بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص: 424 
و2 الکامل في اللغة والأدب, اد العباس المیرد النحوي, م 285. 
4 - کامل الزیارات, جعفر بن محمد بن قولوبه, م‌ 7 (: نصحیح الشیخ 
الخسشین با امسی کته الم بو انس اش نت 
5 کناب التعجب: ابو الفتح مخمد.بن علي الکراجکي:.م ۸49 نشور ان 
مکتبة المصطفوي, قم, ایران. 
6- کتاب الدعاء, الطبراني. 
7 کتاب السنة. 


8- کتاب الطهارة, الشیخ مرتضي الاأنصاري. 

9 کتاب الفتن. 9 بن حماد المروزي, دار الفکر, بیروت, لبنان. 

20- کتاب المجروحین 

1 کتاب القو ات ای الدزیا: 

2- کشاف الفهارس, السید محمد باقر الحجتي. 

23- کشف للارتیاب في آتباع مجمد بن عبد الوهاب, السید محسن 
الحسيني الامین. مکثبة الحرینس. 

4 کشف الخفاء., اسماعیل بن محمّد العجلوني الجراحي. 

5- کشف الرموز, الفاضل الابي. 

6 کشف الغطاء. , ۱ 

7- کشف الفمة, ابوالحسن علي بن عيسي بن ابي الفتح الاربلي, دار 
الاضواء, بیروت, لبنان. 

8- کشف القناع. 

9 کشف اللتام. الفاضل الهندي المتوفي سنة 1137, موسسة النشر 
الاسلامي, قم, ایران .. 

(0- ِ_ الاثر 

302 کتتالعالر ی الهندي, ِ سنة 975 موّسسة الرسالة, 


بیروت. 
3- الكني والألقاب, الشیخ عباس القمي, المتوفي سنة 1359. 
4- کني آلبخاري 
5 گنجینه نا الشیخ محمد شریف الرازي. 
بقیع الغرقد في دراسة شاملة, ص. : 425 
۳ 
6 ان العدت زاین اتود 
7- لسان المپزان. 
8- المع في ارات ورود الحدیت. 
9- اللمعة البیضاء في شرح خطبة الزهراء, محمد علي بن آحمد القراچه 
دافی الشرفی الانضارکه لوف سعه 19 ور قحمیی الشسید هاشم 
الا تیم مه المادی»قمم آیران. 
تا اللمه مس شید ایر مظان 
«میم » 
الط تیش اور 
2- الفبسوط, السرخسي. 
3- المجدي في‌آنساب الطالبیین, الشریف نجم الدین آبو الحسن علي 
بن ۳۹ الغنائم محمد بن علي العلوي العمري, تحفیق: الدکتور آحمد 


الفهدون الدامغاتی: عکنبه ابة الله التحفن الم غعشي: قم ابران: 

4- مجمع البحرین, الشیخ فخر الدین الطريحي. 

15- مجمع البیان في تفسیر القرآن, الطبرسي. 

0 مجمم آلوها تم تور الدین لین ای کر ام رش 07وی واه الکتت 
العلمية, , بیروت؛ لبنا . 

7 مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الأذهان, المولي | م3 
الأردبيلي, تحقیق العراقي والاشتهاردي واليزدي, مسسة النشر الاسلامي, 
قم, بران. 

8- مجمل اللغة, ابن فارس. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

ولو ان اهل القري امنوا واتقوا 
لفتحنا علیهم برکات 

من السماء والارض 

سورخ الاعراف: 96 

صدق الله العلي العظیم 


کلمة المرکز 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الاسلام: حضارة کونية. ورسالة حیاة سماوية متکاملة. تهدف وهي قادرة 
علي انتشال بني البشر من ماسیهم وحل جمیع مشاکلهم العالقة 
والمستعصية, وحلحلة جمیع الاأزمات الانسانية السياسية والاقتضادية 
والثقافية والاجتماعية والأخلاقية وغیر ها.. 

ی ار ال یا سر سا 
تلود تاو سا سنا عه عاق‌نعاد لیستر بهسا الی غالم کل سا دید تور 


هذا هو الاسلام یکلمات بسيطة الا انه حضارة عالمية عاشها الانسان عندنا 
في هذا الشرق السعیر, وکل من قرأً تاریخ الحضارة الانسانية لا بدٌ له من 
ال قوف طورا ۳1 تاریخ الحضارة الاسلامية, وکثیر من العلماء انبهروا بهذه 
الحضارع العملاققر فالسصفین متم اعترقها یف کمیها و کنیر فصلما عاس 
مسترخ الحضارة آلعالخنه:: 

الا آننا نحن وآبناء جیلنا حالیاً لم نشهد من تلك الحضارة الا الاسم, وعلینا 
تذکر الرسم والمعالم من خلال الکتب التَأريخية, و الدراسات الحضارية, 
والوقوف علي تلك الاطلال ونبکي کبکاء شعرائنا الجاهلیین: کعنترة وامری 

القیس (الملك الضلیل) وغیرهما, وکما قال هذا الأخیر [ 
اللامية الشهیرة» قفا نبك من ذكري حبیب ومنزل .. ۰ 

حیت بکي واستبكي, , ووقف واستوقف 7 ۳ من ی 

3 ۱ 

وقي هذا الکراس الذي بین پديك یا عزيزي (بقایا حضارة الاسلام کما رأیت) 
حدیث عن بعض تلك الأطلال والجوانب آلمضيئة في حضارتنا حیث عاشها 
را شاه سای ای نیلف ون هر امن 

ای بت ان ان ی ان ام اعای مسا هن انساهنن 
الهامة والضرورية للحضارة الاسلامية مثل (الاخوة, والوحدة, والنظام, 
والنظافة, والأمن, والاخلاق. والوفاء والصفاء. والمرة, والعمل, والثقافة, 
ها نکن نی رعان نساب ی العران ]خرن 

والدی ود التنمیه. الیه هو آن رقیه سعاعة الاعام. الشیرایی لبست نفد 

آلروی: اد آنها روية عالمه واعنة حتقفه ملتزهه,رسالیة.. بکل ما تحتوية هده 
الکلمات من معي فعتی. فالدی براه: العالم. والادیت والضیه والعارف 
بالله -سبحانه- غیر ما یراه بقية الناس, فرویته اعفق واتتفل وا کل 
ودروسه آبلغ وآنفع.. 


ونجن اذ نقوم باعادة طبع ونشر هذا الکراس لنقدم مثل تلك الروية الجميلة 
عن الاسلام. الحتیقه. وحصارته. الليدم.. تبائلین الله التعفیق لهده, لاد 
للعودة الي حضارتها, وسابق عهدها المشرق, والمشرّف.. 

وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمین. 

مرکز الرسول الاعظم صلي الله علیه و اله للتحقیق والنشر 

بیرفت - لشان.ضبب 5951/13 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علي محمد وآله الطاهرین, واللعنة 

علف آغدانیم آخسفین ال بوم الدیت 

(بقایا حضارة الاسلام) کما شاهدتها قبل حوالي نصف قرن في العراق, 

کات تحکن صقر ما عره الاسلام الفظیم‌آلدی ش رامق التارنه الاتینلا هی 

وفقي الفقه وفقي غیرهما من الکتب المعنية بشوون الاسلام, فان الحضارة 

شيء والتکنولوجیا الحاضرة شيء آخر, کما آن التمان شيء ثالت. 

فان النمدن ان یعیش الانسان في المدينة في قبال آن یعیش في القرية, 

لآن لکل من المدينة والقرية مزایا وخصوصیات. 

ومن الواضح ان الذین ِ في المدينة یتنعمون بمزایا المدينة, بینما 

الذین یعیشون في القرية لا یتنعمون بمثل تلك المزایا, وان کانت في 

المدينهة آضرار لا توجد في القرية الا آن مزایا المدینة آکثر من آضرارهاء کما 

اق اضرار القریه اکتر هن ستزابا هاد‌فقد الما الن جاتی من دلك ها اخلفاء 

الاجتماع في کتاب (الفقه الاجتماع).. فسهولة الوصول الي العلم والطب 

والمستوي الأرفع في المعيشة وغیرها وامكانية الاشتراك في الأمور 

الاجتماعية وامکان الوصول الي القضاء والشرطة ونحوهما في المدينة آکثر 
من القرية, بینما في القرية الهواء الأنقي, والطبيعة الأنظف, والبساطة 

الأکتر مماشسس له القل واامر ان فتعوضا. 

اما النکتول‌خیا کمن خدخل قفي. الفرنه عفی المدته. کالماع. مالکیرما 

والتلفون والرادیو والتلفزیون والمواصلات وسائر الالات الحدیثة. 

آما النسبة بین الحضارخ والتکنولوجیا فهي العموم من وجه, کما آن بین 

الفختی. والقر نید هالککش لهجیا ایضا غموها هن چجه اعلی: الاصظا ح 

المنطقي). 

دااطلام له حصاره تاضته ها یه الایها روا لته وا تفه وتان 

والنظافة, والنظام, وقلة المرض والجهل والفقر, وکثرة التعاطف والتعاون 

وما وت فاذا دخلت في المدينة کانت اکتر روکة» وان کانت الروعة 

موق آقین القرية ایضاً ولذا ورد في الحدیث() التشویق |لي السكني في 

المدن الکبار وم السكني في الرساتیق, کما ن التکنولوجیا [ذا دخلت قي 

الخضارم الاساامیه مر بریی الحضارن اکتر فاکتر. ولرا ورد فی, الخدیت: 

صلي الله علیه و الهمن ساوي یوماه فهو مغبون ؛()۰ _ 

فی«حفیت آضب: صلی الله علیه وا له فرن دنام خرن فلیسش اه ومن 

ترك اخرته لدنیاه فلیس منا+(). 

وقبل ذلك قال القرآن الحکیم: ۶ فمن الناس من یقول ربنا آتنا في الدنیا 


اف کی 
الاخرة حسنة وقنا عذاب النا ر اولئك لهم تنصیب مما کسبوا+(). 

والحضارة المادية التي ۳ الحضارة الاسلامية, حیث ات في حياة 
المسلمین - منذ نصف فرن تقویا آخذت بالتصاعد, بینما آخذت الحضارة 
الاسلامیه قي الضعف - تقیرت آحوال المسلمین: وان الذین آذررکوا 
التضارین رون ان الشاسه بینهما, فقد آوجبت الحضارة المادیة: التنازع 
مااخاضم دالنداشه مرها الرضی لاه ماما رن الششسی شا اد 
مکانها القلق والنهم وصفف الایمان بالله والیوم الأخر وکترة الجرائم: ومن 
جژاء ذلك صارت البلاد الاسلامية بکاملها آسواقاً للغرب, ومحطا لا 
للمشکلات المادية الموجودة في بلاد الغرب فحسب بل وأضیفت علي ذلك 
مشکلات العبید آمام السادة, فصارت تصدّر المواد الخام بأبخس الاأثمان, 
ونستورد الالة آغلین الاتمان: وتقطعت البلاد وقامت الثورات والحروب 
المتتالية. 

وانی: اد کز قبل زهاء نصف قرن کیف کان المسلمون في الرفاه ولم یکن 
وارد العراق اک من ملیون ونصف ملیون من الدنانیر, وقد قال ذات مره 
المرحوم الشیخ محمد حسین کاشف الفطاء() لفیصل الأول(): ان أزقة 
تحت ناج ال الشلیطه عاحانه قصان ان ایرد الغرای الم ادن 
تصف ملیون واذا وصل وارد العراق جستب: تخطنطنا. الي نلاند ملانین 
فنبلط کل شوارع النجف وآزقتها.وفي الواقع: آنه أي وقت یأخذ الاسلام 
بالزهام بقلب. المختمم الی. مجتمم الرضی, والتضلد والتقوي دنمان 
والسكينة والاطمئنان - لا بذکر الله تطمئن القلوب+ ()- والتعاون 
والمشاركة الوجدانية والقناعة والبساطة والرفاه والأأمن ِِ وله عم 
والخرنه عون ااسایتی ویو ات میت اساتب ارفا ماه 
والتقدم. 

واني آذکر قبل زهاء خمسین سنة حبت اشتغفل الشرق والغرب بمقدمات 
الخرت ی الحرت القالسة ای فعیت ام تلف السیاه السادبه فی الظلاد 
الاسلامية, کیف کنا؟ وکیف تحولنا الي حالة ِ باعل الشرق والغرت 
ا شا لو لماش ال مها هد 

وفي هد الگراش.شيع مما شاهتتة ,ولمزته اور ایته تفیل آلخرن, الغالمیه 
الثانية مع العلم 1 ها شاهخته ام بکن ارسام الکامل, وانما بعض الاسلام, 
خالعکويم ام سر ساره اصااسه .علی راسا الغراه ام بکن 
لفات الحرم فعی الکلمه کات زا العگم الماك فضل الدی 
کان من.عملاء تربطانیاد وکافت في البلاد جمله. من الغوانتن الغربیه: کما لم 
نکن انامه لتاق الاسامتاه ور کاد اه آوکان ظاهر في البلاد بقایا 
التخلف الذي قرضته الحکومة العتمانیه() الجذندة الزوال في ترکیا وبقایا 


الحکومة القاجاریة() الجديدة الزوال قي ایران ولذا سمیت الکتاب ب (یقایا 
خضارخ الاسلام. کما رایت. 

والقول.ب (ان ما نوجد في التلاد الان :هو من لوارم التکتولوجا)ء غیر متفند 
ال خلیل» فان التکتوله‌جیا خوجتب: القدم لا التاخر لها کربد فی: قدرخ 
الانسان, لا في ضععفه, وانما سوء استغلالها سرب الحضارة المادية هو الذي 
آوجب تأخیر الانسان, لا الانسان المسلم فحسب, بل الانسان الغريي آیضا. 
نعم صار الفرق بین المسلم والغربي, آن الغربي مستعهر (بالکسر) 
والمسلم مسمععر بالقم) فرادت مشاکل السلمی ال الصعت: ولو 
فرض - وهو شيء کائن باذن الله تعالي - آن الحضارة الااسلامية سیطرت 
ی ای با ی ده لتکنولوجا شا الا ی لها ند 
والاطمثنان والخیر والسعادة والرفاه ما لم یکونوا یحلمون بها حتي في 
تخطیطاتهم المالیة. ۱ 

وها آنا از کر خشا هداتی في ذلك الزمان في بضع وعشرین فصلا. 

وله الخوفی سومان 

محمد الشيرازي 

قم المقدسة 


1 الحریات 


کانت الزراعة حرة یزرع من یشاء ما یشاء. في آي موضع من الأرض کیف 

پشاء, ولذا کثرت الزراعة کثرة غريبة, فرخصت آلاسعار دخضا کنیرا. 

کما کانت الصناعة حرة آیضاً وأقصد بها الصناعة البدائية آلتي شاهدنها. مثلاً 

کان في کزبلاء آربعمائة قسم من الصناعة آخذا من صناعة الجلال والسزوج 

فالمراوخ: والقضران الخوصه وانتهاء الي, صناعه الاوانی. الیوات 

والبریمزات_ النفطية والمصابیح وغیر ذلك, کان ذلك بدون قیود او شروط, 

اراس آمها اه 

کضا ان التخاره عالا تشاب تالتحمم خالسفر جالاقافة فاتعیر ان کانت: کارا 

حرة فکان العراقي یسافر الي ایران ویرجع, والي الحج ویرجع, ولا جواز ولا 

ضرائب ولا ما آشبه مما هو معتاد في عالم الیوم |لا نادرا ندرة قليلة, حیث 

آخذت الحضارة المادية تدخل في البلاد الاسلامية. 

آما قبل ذلك ققد حدثني بعض آجدادي ممن سافر (لي الحج قبل ثمانین 

ار ار اه سا 

تا ال اه ایا تا ی ای و 5 

الأأمکنة بشيء يسمي بالجواز ۷ ما از وقد ذکر: آن سفره طال زهاء 

ستة واتما آطال السفرة هذه الاطالة الطویله ودخل هذه البلاد بعضها 

اضطرارا از وب السفن فیعضها سار لزان لمراقه دنه نی تصر 

وسوریا والاردن وغیرها. 

کما آن حیازة المباحات کانت, خرة ال. آبعد. الخدود. وقد کان الاتسان 

ای ی ها من ی را ار اس ار انا 

اجیاء کربلاع بنی قیل ما بعاوب-خمسینسفه ولم اعد الر وله غلي الارض |( 

بتعول کل مش اریحه فلون. وکان اون لین هطلم بت 

اما ایتتانه چن بخ الداء رامع والضجراء فکاست ساحف آلسونه: 

کما آن الکتابة والخطابة کانتاً حرتین, فلا قیود کما هو موجود ان في کثیر 

من بلاد الاسلام علي المتابر, کما لا قیود کذلك علي الکتب و المجلات و ما 

آشبه. 

فیده. الخریات الحانبعة کان التاین شجتعین با وان ضقطت الدولة. علی 

مکان من هذه الحریات کان الناس یقفون صفاً واحداً آمام الحکومة حتي 
تنتهي الحکومة عن غیها. 

کما کان السلاح حرآ. فمن یشاء اشتري السلاح, واني آذکر کیف کانت في 

کربلاع رکا کیرن, اضیع الاستلحه وتضلیهیا ونیعها: 

اما ایا دا کات من خرهرست آن فصلا تاه 

کانوا پستون: بالترغیت والترهت والتصلیل ی اعتاب جماد من النواب 


حسب آرائهم, ولکن مع ذلك کانت الحرية طابع الانتخاب العام. 

واني آذکر کیف کانت الحملات الانتخابية والتجمعات في الشوارع وغیرها؟ 
وکیف کان المتنافسون یبذلون قصاري جهودهم لأجل اکتساب الأصوات 
ویر کون لبل:نهان اجل. خلتانفه الناس. حتی: جوا فصناا ‏ عان ِ 
الطرشحیرن ات امی کریاء کان مفعه لیا مارا الضیوف»ه لها رفن9 
وکان یطعم الناس کل ليلة, وله مجلس عزاء للحسین علیه السلام کل یوم 
صیاحا ی کان: هم متسه سک هن ول الصا ال سید الا 
بسیارته ویتجول في الدور والمستشفیات ویحضر المجالس والمناسبات 
لأجل جلب نقة الناس, کما آنه کان یحل مشاکلهم |ذا راجعوه. سواء 
المشاکل الاجتماعية آو غیرها. 


لقد کان المجتمع یتمتع بثقة بعضهم ببعض في آرفع درجات الثقة, 1 
الاشراض حطافا الا سا ی بدون ستدا). کما. آن النع عالاخارخ ساره 
وساثئر المعاملات کت نبجري کذلك حني في معاملات الدور والبساتین وم 
اشیه:من موز الکبار. 

وانی. اذکر آن: الدار التي کانت محل شکنانا وکنا فستاجرها لم,یکن: لها آی 
سیر رسمي ۳ غیر رسمي:, وانما کان الأْبناء یتوارثونها من الاباء, وکنا 
شتاحرها ,ملهم. وکدلل, کانت غالي دمر. کرباء مساشها عکما کاها 
0 9 7 البستان, آو الدکان: او الحمام الذي کان یتمتع بوزقه 
شر عية» تیه فقد کان قلیلا جدا. 

ان من غیر الشك استحباب الاتقان وأخذ الورقة والکتابةه کما في القرآن 
الحکیم() والسنة المطهرة. لکن کانت الثقة الطاغية علي المجتمع موجبة 
لترك هذا المستحب / ما شدذ وندر. 

نعم الغالب الذي يشدٌ خلافه في النکاح والطلاق آن یکون لهما ورقة, لکن 
الغالب الذي یش خلافه آن تکون الورقة شرعية بحتة, کما آن نقة بعض 
الناش من ی اتحیط علی ماس لاخرین دا اضیم کان.فی ار 
مستوي وذلك شيء طبيعي في بلد یسود فیه الایمان والفضيلة والتقوي 
والعفة وحجاب النساء ویسود الزواج لمیکر حتي آبه کانمن لاور انح 


3 الاحَوة الاسلامية 


وکانت الاأخوة موجودة بمعناها الاسلامي الصحیح. فکنت تجد العربي 
والعجمي والهندي والأفغاني والخليجي وسائر المسلمین آخوة في کل 
شيء, متراصین في صفوف الجماعة ومتواجدین في المشاهد المشرفة 
بعضهم الي جانب بعض, کما آن بعضهم کان يشتري من بعض ویبیع لبعض, 
ويشتري الأرض ویعمر الأرض ویتزوج من الاخرین ویزوج الاخرین وهم في 
کل شيء متساوون للا بالتقوي والا بالکفاءة, فلم تکن مسالة القومیات 
والاقلیمیات واللونیات وما آزینیة, ولم یکن لكلمة (الاجنبي) مفهوم اطلاقاً الا 
بالنسبة الي الیهود الذین کانوا یتواجدون بصورة قليلة في کربلاء الق دزنده: 
کما اتف کانه۱ پتواجدون قلیلاً في مرقد النبي دانیال علیه السلام بین طریق 
کربلاء المقدسة والنجف الأّشرف, ویضاف علیهم المسیحیون والصابئة في 
بغداد. حیث کان منهم فثة قليلة, هوّلاء کان یصطلح علیهم بالأجانب. 

آما المسلمون فعانوا کلهم أَخوة, کما ان الأجانب آیضاً کانوا یعیشون في 
الختمم ااسافی نگل رد ور نام وق سار له وم اشبه وم الطیعی ان 
القلة في المجتمع الکبیر تتلون بلون المجتمع, وقد کانت هذه الأقلیات تتمتع 
بعناية المسلمین حسب توصية الرسول صلي الله علیه و اله کما ورد في 
حدیث عنه آنه قال صلي الله علیه و اله: صلي الله علیه و الهمن آذي ذمیاً 
فقد آذاني ۶(). 

واني آذکر کیف ازدري الناس بالحزب القومي الذي ظهر بعد الحرب 
العالمية الثانية وز وه خا رجا عن الاسلام, ومخالفا لموازین المجتمع. کما آن 
المجتمع کان يزدري بالاأحزاب الأخري التي کانت متواجدة في العراق 
بصورة قليلة جدا, ولم یکن طایعیا الاسلام کالحزب الديمقراطي. وحزب 
الدستور, وحزب الاأمة الاشتراكية. وحزب الاستقلال, الي غیرها.. فلم تکن 
هذه الاحزاب باخنعها تحظي الا بنسبة ضنیلة من تاینذ المجتمع العراقي. 
حبت آن الطابع العام الاسلام, وهدذه الأحزاب ب لم تکن تتببي الاسلام في 
دساتیر‌ها: واتما کاتت اج ابا شیاستة تدخل فی برامجها شا من الاسلام. 


4 الرخص 


وقد کان الرخص ضارباً بأجرانه في المجتمع. ولم یکن من الغلاء آثر الا حین 
ابتدأت الحرب العالمية الثانية, فقد کان الرخص هو الطابع العام الدائم في 
المجتمع. 
فمثلاً کان الخبز کل واحد بفلس وآحیاناً کل واحد ونصف بفلس, والخبز 
الواحد هو آکثر من ربع کیلو غرام() حیث کان الوزن المتعارف ذلك الیوم ما 
يسمي ب (الوقیة) والوقية کانت آکثر من الکیلو غرام. کما آن المتعارف 
کانت (الحقة) والحقة کانت آکثر من آربع ۲ و(آلوزند) اکتر هن ماد 
کیلو غرام والتیض. کان کل تمانبه باربعد. فلوس: واحیانا کل شته: باربعة 
فلوس, والدهن کل آریع حقات بریع دینار, أي مائتین وخمسین فلساً 
واللحم کل آکثر من ریع کیلو() بستة فلوس لحم الشاة الطازح. والدجاجة 
السمينة کانت بخمسة عشر فلساً. واحیاناً تصل الي عشرین فلسا؛ 
(وکیس) من الأرز العنبر وهو قسم عال من الأرز کاین بربع دینار, والکیس 
بحتوي علي کنر من مائه کیلو. والملح کاتت التساء تأتي به من معدن هتاك 
قرب کربلاء فکان پباع کل کیلو بفلس آو آقل من فلس, واذا دخل الانسان 
الحمام العمومي لأجل الاغتسال فقط کانت الأجرة فلساًء ولذا آراد التدليك 
والتنویر وماأ آاشبه فکانت الأجرة آريعة, فلوس, وأجرة السیارة الصغيرة بین 
التجف وکربلاء خمسه عشر فلسا واحیانا تصل الي عشرین ۳ 
السيارة الکبيرة فکانت آجرتها عشرة فلوس, وأحیانا تنزل عن دلكت, 
آما الفواکه فکان رخصها شیثاً غریباً في عالم هذا الیوم, فمثلاً: الرقي 
(الذابوعة)() کانت کل وزتد مته, (والوزند تعاول اکتر من مائد کیلو) مرن 
دینار وأحیاناً آکثر [لي نصف دینار, وعلي هذا قس سائر الفواکه کالرمان 
والعنب والبطیخ والتفاح وما اشنه 
وعلي هذا المستوي سائر البضایئُع والحاجیات, فقد کنا نستأجر دارنا التي کنا 
نسکنها کل عام بثلائة دنانیر, کما |ني آذکر آن آصحاب الدار اقترحوا 
لدالدی ۶ ان بشرت. الذار باربعة معفرین. دیتارا فاعتگر والتق. غن 
اشترائها. 
ولا یتوهم آن الغلاء الحالي في قباله آیضاً کثرة النقد, |ذ قد ذکرنا في بعض 
کتبنا الاقتصادية آن الغلاء آکثر من النقد: فالأجور مثلاً ارتفعت الي مائة 
, بینما الغلاء ارتفع |لي مائتي ضعف, ولذا یوجد في العالم آکثر من 
الف ملیون جائع(, ۱ ۱ ۱0 ۱ ۳۳ 
یموتون کل سنة لعدم توفر الغذاء والدو|ء وما آشبه(). 
فان المادية الحاضرة فرضت علي الانسانية غلاء متفاحشا حبت یصر ف 
قسم کبیر من المال في السلاح والابادة والتدمیر, وقسم ثان منه في 


الاسراف والتبذیر, وقسم ثالث منه في زيادة الموظفین. ,. وقسم رایع منه 
قي التخمیلات الخرنعه الاشعار معا بت امتضاص آکیز فنسم ض اتغات 
انار ات ار ی الا مک ی ی اس رام 
فد یی الفیار : المعر فد ات سیطرت علی: الغالم یت ال ویات 
الرآسمالية والشیوعية والاشتراكية, کما ذکرنا شیناً من ذلك في کتبنا 
الاقتصادیة(). 


5 قلة المشاکل 


وحیت کانت الحریات وقلة الموظفین والرضي بالمعيشة والایمان والفضيلة 
لم تکن المشاکل الا قلیلة جدا. 

فلم تکن مشاکل للناس من جهة الاقامة والتذكرة والهوية والجنسية والجواز 
درخ البناء ور العمل ور حقبه السفر ورخصة الاقامة. 

والمتعاملین, ۲ ۱۳ ومن الیهم الا قلیلا. 

وان آذکد آته لم تکن لهذه اللفظة (المشکلة). قی المتتفغ فن: انز واذا 
وفعت مشکلة فر ضا کات تعل غالا پسیرا شتریعا(). 


6 قلة الأأمراض 


وذلك: ۱ 
1 لحخود الضاهه السحند ااساافیه انیم پم العختمغ فی. الاک 
والمشرب والملبس والمسکن والزواج والنوم والنظافة والطهارة 
ای وغیر ها. 

2 ولاأن الناس کانوا یچتتبون المواد الضارة في الأطعمة والأشربة آمنال 
۱ ولحم الخنزیر ولحم الميتة ونحوها. 

3 ولانه لم یکن قلق ولا فوضي مما یسبب الأمراض, ولم یکن غش في 
الأاطعمة. 
ولأسباب آخري. . وقاية وعلاجاً.. 
ما المراض الدائمة فلم یکن ها ثر في المجتمع |لا تاد ندرة انسان واجد 
کالسرطان 
واني آذکر آني رآیت علي لافتة طبیب هذه العبارة (علاج الأمراض 
المستوطنة) فتعحیت .من ذلك اکتز التعجب ونقلت ذلك للأاصدقاء وتباحثنا 
حول آنه هل بالامکان آن یکون مرض مستوطن؟ 
کما آنه وقعت سکتة قلبية في شارء الامام علي علیه السلام (والذي کان 
يسمي شابفا بشارع البلوش) فاجتمع الناس من کل نواحي کر بلاء حتي غص 
اش ی از سیر هی سر با هت اک ۱ 2 
الانسان ولا بستیقظ؟ " فکان بعضهم بستشهد بای لمبارکة(), وبعضهم 
ذلك.. 
وتبعاً لهذا فقد کان الأأطباء قلیلین جداً حتي آن مدينة واحدة کانت تحتوي 
علم نت ماجه آه سول بو لاد دمن اوه ای انکد آن 
في کربلاء اب علی کته خمعمها ماما محل ال فد والراترشن کات 
صيدليبة واحدة فقط, فقط, ولم تکن مستوصفات ولا مستشفیات الا مستشفي 
واحداً قلّ ما یدخل فیه المرضي. 
وآجرة الطبیب والأدوية کانت رخيصة, فمنلا: الطبیب ما کان يتقاضي آجور], 
فمن اعطاه شین فبها ونعمت ومن لم بعطه لم پسأله نو 
فخیر فی ان بعطین ما شاع حتی اني آدک آن طسا واخدا کانشعاضی عفن 
کل ات عشرة فلوس. ولما ارتفع ای کر يتقاضي عشرین فلساً 


وقد ۳ کوبلاه المقدسته موجة من. القلازبا فاضینا تحن جمیعنا (احل 
الدار) باستثناء والدنا 7 ()/وکنا عشرة فکان رجل (نصف طبیب) بأتي کل 


بوم الي دارنا صباحاء ویصف لزا الدو|ء والأکل, وطال مرضنا ما یقارب 
الشهز وتغد -اتراتا فن. الفرض کان. کل مضاریف. الطبیب والدواع تضی 
دینان. ققد. کان الجهاء عفارات: طبیه. ونانیه من الاعشاب ونخو‌ها.الت 
تحصل في نفس البلاد. 


7 القضاء 


وقد کان القضاء الاسلامي سائداً نوعاً ما في البلا مثلا کان في کربلاء 
المقدسة آحد العلماء واسمه (السید عبد الحسین الحجة)() کان يصلي 
الجماعة في صحن الامام الحسین علیه السلام ویدزس الدروس ۱ العالية في 
نفس الصحن لیلا فرب باب الزينبية وکانت له رسالة عملية ویقلّده ِِ 
من التاس هو الذی یقضی قي کربلاء قضاء شترعیاء خسنب قول. الامام علیه 
السلام: صلي الله علیه و الهفاني قد جعلته علیکم حاکما«() وکان آهالي 
ره من القري ۲ 
بیعهم وشرائهم ورهنهم واجارتهم ووقفهم ۳۹ وزواجهم وطلاقهم, 
وافوال الفتر والعت والاسام کاسسته, کفا ان ااسفاکل کان سایاء دام 
یکن هنالك محامون ولا رسوم للقضاء ولا نشریفات ولا تعطیل, فکان یکتب 
المعاملة والنکاح والطلاق وغیر ها في ورقة, ولم یکن پتقاضي حتي فلسا 
واضدا وکان له محرز یکتب العف ود دنحو‌ها ذیوقعها هو وآخیانا کان ساهدان 
آخران جالسان عنده یشهدان علي الورقة, کان في داره دهلیز کبیر في 
طرفي الدهلیز مصطبتان مبنیتان من الأًجر والجص, وکان علي المصطبة 
في. الشتاء. فسم من: الزوالي الرخیص. (کیمار« عقي, الضیف قشم من 
الضیره ان تلم هفال ضاعا بلات شاعات آمساعش معی فی کل 
قضایا البلد. 

واذا کان انسان یخالف آمره بهدده بالتعزیر. وکان تعزیره خفیفاً جدء بل 
ولم یکن یحتاج الي التعزیر في آکثر الأوقات, لأن الاهانة الاجتماعية التي 
کانت تلاحق المعزّر, کانت تصرف المخالفین فی القضاء عن [بدائهم 
المخالقع .فیرضتون. لادامرن:. وکان جکمه ماخودا من. الکتابت والشتة 
والاجماع والعقل, آي المستند الاسلامي بکامله. 

کما آنه لم تکن هنالك سجون, وانما کان للحکومة سجن هو عبارة عن غرفة 
کبيرة لا تعدو آن تکون عشرة امتار في مجموعها, في دار الحکومة (والتي 
کانت‌سنی بالسرای) وان الشجن: می اعلب ااحوال فارغا الا من محرم 
آ هرمن ی ند آم ها ارفته. 

وبعد الحوب العالمية الانبه سرت اتتضرت الحصارخ العربیه فن البلاه خدقت 
فضه تراغ علی ار زراعية بین شخصیتین کبیرتین من کربلاء وطالت لمدة 
ثلاث عشرة سبة وانتهعت القضية بموت آحدهما. 

کما آذکر ان قضية تانية وقعت في, النجف وطالت احدي عشرة سنة؛ وآأخیراً 
راجع الطرفان آحد علماء النجف فأنهي القضية في ظرف ثلاث ساعات. 
وقضية تالئة وقعت في آصفهان وقد دامت خمس عشرة سنة وانتهي 
الطرفان الي عالم هناك فأنهي القضية في ظرف ساعتین. 


وهکذا الاسلام بسیط في جمیع شوونه وواقعي في جمبع شوّونه بغیر التواء 


8 الأمن 


وقد کان الأمن 1۳۹ في البلاد بصورة مذهلة, ولم تکن هناك فباعت آن.ها 
یقال له في الاصطلاح (بالسرّي) بالشکل الموجود حالیاً وکان یعد ذلك في 
لك الوقت من التجسس المحرم في الشريعة الاسلامیة(). 

فکان الانسان يري الدکاکین مفتحة الي نصف اللیل, مالسا ات تأتي 
وتذهب, والبیوت آحیاناً لا تغلق انه یه وکذلك جملة من الدکاکین, والانسان 
کان يتمشي نصف اللیل. وفي وقت السحر في کل شوارع البلد حتي 
البعيدة منها عن الصحنین المقذسین. 

نعم کان في بغداد داثرة تسمي ب(السايدي) تابعة لبریطانیا هي الداثرة 
المعروفة للتجسس, وکانت تتجسس في مستوي کبیر لا في مستویات 
صغيرة مثلا: کانت تتجسس علي کبار زعماء العشائر, ام علي کبار 
الشخصیات. آو علي کبار العلماء فکانت لکل واحد منهم في السايدي 
اضبارة خاصة, وکانت هذه القضية مثار تعحجب الناس واستغرابهم, ویتساء ل 
بعضهم من بعض آذا وصل الکلام الي ذلك: 

هل هذا صحیح ؟ 

وهل هذا ممکن؟ 

وما هي الفائدة من دلك؟ 

هافتال هذه الاسئلة.. 


9 المج: 


وکان المجتمع عائلة واخدة یرحم کبیرهم صغیرهم ویوقر صغیرهم کبیرهم, 
ويقضي بعضهم حوائج بعض 

وقد کان, المجتمع مثالاً با را لهذه القصة: فقد روي آنه التقي امن مخ 
الاساع باه الانت لیم سای فقال الیته لام عتی و مفال اه 
ااصام ند ولا ۱ 
ان قی لنصلمین الاک والعتایی وال هر لت غیرا فاعفل ارف ۲ 
وأصغرهم نا وأوسطهم اج ,فبژ یال وصل آخاك وارحم ابنك(). 

وه علیهم السلام و تام او 
وأیام الزیارات؛ وبمناسبات الا غرارنن والوفیات؛ والختان, واشتر|ء الدار 
الجدیده والاشقال الی‌دار آخرق: وله فتوان الیجارداه تا شبه الدهاب الق 
الحج, والرجوع من الححچ, وبمناسبة الذهاب الي خراسان والرجوع من 
خراسان؛ الي غیر ذلك.. 

و ص رات صاای عصیم س عص لا با 


0 قلة الجرائم 


وکانت الجرائم قليلة جدآ, فلا سرقة ولا اغتصاب للفتیات, ولا قتل ولا جرح, 
مع آن السلاح کان بید الکثیر من الناس وقد کان الزمان شبیه زمان وجود 
الت: خبت کان. القالب کمن السبیه وفع لت لم تکونها تون 
السیف للأغراض الاجرامية. 

وقد کان کل انسان یعرف 2 یج<ب آن یعیش بسلام, 2 مسوول محاسب 
آفام الله: وان المع نظرون البه باحر ام فاذا خالف ضوازین المچتیع 
لحفته عتون الاردراعء فکان خوف الله من اقاطم مفقط المکننه هو 
الخارج یسیبان عدم وقوع الجريمة. 


1 الزواج 


وکان الزواج المبکر هو السائد في المجتمع. والفتاة کانت تزوج في السنة 
الناتیه عش ره اند فرع والر اه عفر کفا ان الشات. کان بر خج: فی 
السادسة عشرة والسابعة عشر والثامنة عشرة. فقد اتخذ المجتمع قوله 
صلي الله علیه و اله: 

ضای الله غلیه و الما کصها خاسلها تکفرها قاین صیام کم الامم هم الفناهه 
ولوبا لفط زر ۱ 
وقوله صلي الله علیه و اله: صلي الله علیه و الهمن سعادة المرء آن لا 
سای آلله ای و[ صلي الله علیه و الهمن تزوج فقد آحرز نصف 
دید . او کلتی. .وینه. . فلتق. الله..فی 0 الباقي۶() اتخذها آسوة 
ها ۱ 

ولذلك لم تکن تجد - غالبا - رجلاً بدون زوجة ولا افراخ بدون زوح» وحني 
انیادکر آن ارسهرخال فقط کانها کر مووحسنر کل اش مسما اخده, 
فکان هوّلاء مثار تعجب الناس. 

وکانت المهور بسیطة الي ابعد الحدود, فکان یقتنع بمهر یوَمَنِ الأأولیات 
البسيطة جداء وکان الزواج غالبا - مما پندر خلافه - یقع في بیت آب الزوج, 
آو آب الزوجة فکانت العائلة تخصص غرفة في دارهاء لأجل الزواج الجدید, 
فلم تکن الأخشاب, ولا التشریفات الحالية (طلاقاًء ولذا کانت المهور رخيصة 
الي آبعد الحدود. 

حتي ان والدي < ذکر آنه لما لما تزوج المرحوم السید عبد الهادي الشيرازي ؛() 
لم بکنتحاق للق الشواع عون ابلة ها فیاما الا بانه: اشتر بت لت وجه اشاء 
بسيطة جداء ثم انتقلت الزوجة في ليلة الزواج من غرفة العائلة لي غرفة 
الزوج, وهي غرفة آخري في نفس الدار. ۱ 

دکانت العانله امن مع. الخمسة الحنیدة کشممم ام .سم لیخ الخدید 
کولدهم. 

قماا کات الفراسقر آو التخیه او ما اه هن التماعر ملتا لم شک 
حاجة للشباب والشابات الي الانحراف الجنسي والمحرمات کالزني 
واللواط والاستمناء وما ی 

نعم یجب آن آذکر آن تعدد الزوجات کان قلیلا ولم یکن کأوائل الاسلام مما 
کان متعارفاء وأظن آن السر کان یعود (لي آن جملة من الأزواج المتعددي 
الرهعات: اساءها الی. النفحة الناید. اه ال امد الاملن: ما شوت 
امتعاضق الهختم رت .سل دا 


2 الوفاء والصفاء 


وقد کان المجتمع, مجتمع وفاء وصفاء غالبا - فلا مکر ولا خداع ولا 
التهواعات لا ما آشبه: فقد کان المجتمخ فن. الطایع العام متخذدا من قولة 
سبحانه: 

#ویمکرون ویمکر الله والله خیر الماکرین ؛.() 

وقوله تعالي: #یخادعون الله وهو خادعهم <.() 

وقول الامام علیه السلام حیث آجاب عن سوّال من سأله: ما الحیلة؟ بقوله: 
صلي الله علیه و الهفي ترك الحيلة ۶ آسوة وشعارآ. 

وقد کان الوفاء سائدا في المجتمع بعضهم یکون صدیق بعض من اول 
عمره, آو من حین یصادقه الي آخر عمره, فلا تقاطع ولا تدابر ولا تنازع, 
وکانوا یعتقدون آنه لو هجر بعضهم بعضا فوق ثلائة آیام لم تقبل صلاتهم 
وعباداتهم کم ورد في الحدیث.-. 
کما آن الصفاء کان سائداً في المجتمع, وکان لا يخفي بعضهم عن بعض 
1 ولا پلتوي معه في کلام آو عمل, ولذا لم یکن بعضهم یواجه الاخر 
بوجهین وبلسانین, وکان في آذهان الکل صلي الله علیه و الهمن حفر بثرا 
لاخیه وقع فیها *(). 


13 الالتزام بالدین 


فقد کان المجتمع ملتزماً بالدین في آصوله وفروعه وعقائده وأخلاقه 
وآدابه, فلم تکن تجد في کل المجتمع حني رجلاً واحدا او امرأة واحدة 
ترفن آه برمی «اللحا: کما لم بکن شالا ظطلم ظافر مخ اریاب ااعمل 
بالنسبة لي العمال, ولا من آصحاب المزارع بالنسبة |لي الفلاحین, فلم یکن 
تشتمم هن ماک الممال‌وا ای الا تساه لگ سم رل اه وا 
تارك صوم. 

وکانت تقام في کثیر من الدور مجالس العزاء والوعظ والارشاد في 
الأسبوع مرذر آو في کل وفاة, اه دا اشبه ذلك.. 

وقد نقل لنا آحد علماء کربلاء وهو المرحوم السید تسس اسر 
انه دات مره ذقت ال قد اد مشجه قیما انا با لا يصلي, فتعجب من ذلك. 
وطلب اللقاء بالشاب, وبعد ما هپی له اللقاء سأل الشاب هل آنت مسلم؟ 
فقال الشاب: نعم. فقال: وهل آنك تارك للصلاخ؟ ! فأطرق الشاب برأسه 
ولم یقل تفا قنصحه السید ناو یعود الي صلاته ودینه. 

ومن هذه القصة یظهر ۳ کیف کان حني تارك صلاخ واحد مثار التعجب 
7 

ولم یکن الانسان یسمع بخقار ولا زان ولا قمّار ولا امراه سافرة, ولا بمحل 
خفر اه قمان آه‌منفي: آو ها اسنه:: 

واني آذکر حتي آن الانسان لم یکن يري حالق ذقن واحد اطلاقا, نعم 
المظهر الوحید لالات اللهو کان في آیام الأأعراس, حرت آن فرفة مخصصة 
من الطبالین والزشارین کانوا یأتون ٍلي دار الزوج في الیوم الأول. وکان 
هناك خلاف بپن محرم له و 

وقد نقل لي آحد علماء کربلاء: 

انه ذهب الي بغداد فراي في بغداد امرأة سافرة في الشارع تتفرج 
فتعجب منها وکان ذلك صباحاء ثم رآها آیضا عصرا. ثم رآها في صباح 3 
الثاني, فسأل عنها؟ فقالوا: انها امرخ بريطانية تسکن السفارة البريطانية, 
وانها جاءعت خصيصاً الي بغداد لأجل آن تتفرج في الشوارع سافرة متبرجة 
اجل استای سا سا اه بان اس ت سوت انم 
السفور, وانضمت الیها جملة من النساء المسیحیات والیهودیات. 

کما نقل لي آحد علماء بغداد وهو المرحوم السیّد هبة الدین 
الشهرستانی()۶ آنه لما ظهرت هذه المرأة اجتمع جملة من العلماء لأجل 
مکافحة السفور, وحیبت لم یکونوا ینتصورون آن وراء هذا| الشيء قوة 
استعمارية کبيرة, ِ المجلس بدون ن نتیجة, حیبست آن آحد 0 قال: 


(سحابة صیف عن قریب تقشع). 

قال, الشید: وحین. آن تقفی السفوز :بعد ستوات: اختمعتا اختماعا غانیا لاحل 
مکافحة السفور, واذا بنفس ذلك الرجل الذي تمثل بذلك البیت في الاجتماع 
الأول قال متمثلا: 

(اتسع الخرق علي الراقع). 

لکنا اتخذنا تدابیر لأأجل المكافحة, ولم تنفع تلك التدابیر الا قلیلاً 

وانی. اد کز آنت. عصاته حاله نغداد آماخر الملکیی الن جیت ان الفیاه 
المتحجبة کانت ترمي بالسوء! وهکذا آصبح المنکر معروفاً والمعروف 
منکرا, کما آخبر به رسول الله() صلي الله علیه و اله, آما في زمان 
الخمهفریین قالامر ضار استع 


18 الرضی والقناغة 


واذکر ان قتعار آلجمیغ: الا من ند وندر کان الرضن والقناعهر ول موف 
من ناحية اطمئنان النفس, وفي الدعاء: (والرضي بالقضاء)(). 

ولیس معني الرضي آن لا يسعي الانسان, وانما معناه آن يرضي بقدر 
سعبه, لا آن یمد رجله آکثر من ذلك, , وقد قال سبحانه وتعالي: #ولا تمدن 
عشل الب ما شا به آخواجا مهم خهري الصاخ الدتیا ۱( وی الاخاویت: 
نظر. الرتسانفي وتان الي من هو دونه, وفي آخرته الي من هو فوقه. 

اما القاعه ققی کنر لا نقم اد ترحت عم استفلال العتی‌سال القعیر رح 
الجشع والحرص, ولا طمع الفقیر في مال الغني. 

وفي الحال الحاضر یشاهد آن التعب النفسي والجسدي ومد الید لي مال 
الناس بالاحتکار والربا والاستغلال والسرقة والالتواء وما آشبه تحت مختلف 
العتاوخت البزاقة اخبانا, والناهتة. اخیانا لا یکون الا لان الرضی والقناعد ذها 
عن المجتمع. 

والحکومة وان کانت استعمارية حیث آنِ الغرب هو الذي آتي بفیصل الا آن 
الخکممة لم نکم الا خاضعا ل رسفا ضارا)سعلی هر یر الامام آنتر. 
المومنین علیه السلام في نهج البلاغة() في وصف بعض الحکومات, بل ولو 
فرض آنها کانت حکومة ضارية فکان ضررها قلیلاً نسبیاء ولذا لم یکن الناس 
یکرهون الحکم الا من جهة الدین, آو من جهة الوطن کجماعة من العلماء 
واخرین من المثقفین, واخرین من المتدینین الذین یفهمون آنها لیست 
حکومة دینية» او لیست حکومة وطنية بمعني الكلمة, ولذا لم تثمر محاربتهم 
لحکومة فیصل ولم یساعدهم الناس في اسقاطه حتي آل الأمر الي تسفیر 
جماعم هم الما اسالن شمه ام الم ای رم والسه مرا 
حتفون الاتفت راز والسند مجمه علی الطاطای: اش مفدی الحالصی ۱۱ 
وغیرهم من علماء النجف وکربلاء والکاظمية (رحمهم الله). 

وحني اني آذکر آن الملك لما کان نزن الي کربلاء کان بدون تشریفات 
زائدة, وانما معه بضع سیارات فقط, وانه کان ینزل قرب حرم الامام 
الحسین علیه السلام. ولا حرس ولا شرطة الا قلیلاء وحتي لو آرادت 
الجماهیر قتله لأمکن قتله مائة مره لا مره واحدة لازدحام الطریق 
والسطوح لرویقه, وسر دلك آن الحکومة لم تکن سبعاً ضاریاً بمعني الکلمة, 
وکان في العراق آنذاك نوع من الحرية. 

وکان قسم من الحریات متوفرا کما آشرنا الیه في فصل سابق. 

کم ان السجون کانت فارغة,ر وکان السجن غالبا فختضاً بقسم من 
المجرمین ممن کان جرمهم کبیرا وکانت المحاکم تعمل بقدر متوسط من 
النز اهة, کما ان احد الخطباء شتم الحکومة فوق منبره وهاجمها مهاجمة 


فا اضر اتاس استاظ الک فلم ففل الحکوسه اکن ارس که 
من النجف الي کربلاء وحجزته في فندق, وکان الناس یذهبون زرافات 
زرافات لزیارته. وکان کل معني حبسه آنه لا یخرج من الفندق. ولم یدم 
ذلك الا ما بقارپ الشهر ثم اطلق سراحه. 

قاني آدکر. ایضا آنه لم تکن الاعدامات‌ختي آن اریعه تشیوعین فقط آخفجوا 
في زمان متاخ آحدهم مسيحي.: والاخر بهودي, والثالث شيعي: والرابع 
شنت آعخممم تور شید حنت. انوا من المته الم کزبه: الحری 
الشيوعي, وقد فزع الناس لاعدامهم مع اعتقاد الناس پأنهم ملحدون 
مرتدون؛ 8 فاسدون مفسدون ویجب قتلهم, لکن القتل کان تس تشتعاً 
في آنظار الناس جدا. 

کی نی اذکر آن آحد المحامین قتل حاکماً في المحکمة, وکان ذلك خرقاً 
للقانو 

ولا لاجل القتل. 

وثانیا: لأجل انتهاك المحکمة. 

وثالثاً: لأجل قتل الحاکم الذي کان في ذلك البوم بمثل الملك, فکان یعد هذا 
الشيء اعتداء علي الملك بذاته. 

قلخ بعدم هد الشکض لا مدا بقارب: الشته سن التاول: انا کات 
والاستتناف والتمییز والنشر في الصحف والموتمرات حول قتله, ولما قتل 
جيء به |لي کربلاء وشیع تشبیعاً کبیراً واتخذت له الفاتحة, وکان الناس بین 
موید لقتله لأْنه قتل وجزاء القتل القتل, وبین منکر حیث کانوا یلقون اللوم 
علي الحکومة وآنها هي التي آفسدت المجتمع مما سبب مثل هذه الجريمة. 
وربما یتصور آن مثل هذا التحرك بدون محافظة بالنسبة الي الحکومة لا 
یمکن في الحال الحاضر, لان حکومات الفرب والشرق تحرض علي قتل 
الکبار واغتیالهم فکیف یمکن آن ترجي (عادة الحالة السابقة؟ ! 

والجواب: ان منح الحریات المعقولة ووجود الأحزاب الاسلامية الحرة 
والصحف الحرة وظهور الکفاء ات وعدم البطالة وما آاشبه یوجب الرفاه 
وغدم الکنتم مها عکهن فرض الاطتیال والاتعجاز قلْلة جداء ولدا نشاهد هذا 
الشيء في جملة من البلاد. وفي المثل: (الضغط پولد الانفجار). 

ولماذا بقتل شخص حني الرئیس. فانه یعلم ان في حالة الاستشارية 
الاسلامیه لا تفع فتل الر نیشن عان الرتیسن ادا دهب‌ساني یوم مکانه بذون 
تغییر نظام آو زيادة و نقيصة. 

عم مها یکین ام دا نصا ار مه فن کدا اضا 

وان شلات قلت: ان الاستشارية (الاسلامیة) تخفف من خوف رئیس الدولة 


۱ 


5 الاکتفاء الذاتي 


وکان الاکتفاء الذاتي سائداً في البلاد. فالانتاج کان من نفس البلاد الا ما شلد 
وندر» فکانت الملابس والما کل والمشارب وحني المراکب من انتأاج نفس 
الوطن: خنت آن: الدواب کائت ,هي المرکب الصتشن کات هی سب تعل 
السام بالتها که مر فلت الا فی فص ااسقار تالا کالتر من 
النجف الي کربلاء, ومن کر بلاء الي بغداد والي غیر ذلك. 

ومن الواضح_آن الانتاج الوطني یوجب آولاً: الرخص, وثانياً: تشفیل الاأيادي 
العاملة, وثالا: عدم اضطراب السوق, ین پر تفع الشيء مزة وینخفض مرزة 
فنعع اافلام عفع وا رکض ۵ کها هه طانم. عالم الوم عصو‌ضا فب ااعالم 
الاسلامي. 

وأذکر آنه لما قامت الحرب العالمية الثانية لم یقع الناس في الاضطراب |لا 
من جهة السکُر والقماش, وقد فرض علیهما تموین. فبینما کان العالم 
بضزی فی, نون الخرب با نشیم الی اخار الحرب‌هن الداات. عط, 
ولماذا الاضطراب؟ و الحال آن المسکن والماکل والعشرب والفواکه 
که آنه لم تک ند آلناهی استراف دی وتحمل سل ما وتف هد 
اون یی ات۱ نی ال کی طرع انوا 
وصب فضل الماء. وحتي آن توبات التمر کانت تطحن 0 الدوای: بل 
حی الشایات کانت عاع لاحل آن سفم ماه کافت النجا مات هماخ سافی 
فو انار سای 

وان شثت قلت: ان الحضارة کانت موجوده با کفرنة معلي الکلمة - ولا آقول 
بکل ففنی اسف دون آن کون قو عحات الک وا میا 


6 الدواتر الخکونته 


وکانت الوواتر العکمشه فلیله سدا کي ان الغراف فی دار العکومة وااشس 
۳ تسمي بالسراي في شارع سیدنا العباس علیه ات کانت قليلة 
لمدیر الشرطة, بصع غراف آخری ار هو لاء, ی 

کما کانت هناك داترة تانية تنسمي بالبلدية لشوون البلد لم یکن فیها الا 
غعرف قلائل. وکانت عمارة عادية في مکان پيسمي بالمیدان قرب اآضخو 
المقدذس. وکانت السراي والبلدية تفتح ازوا ها ثلاث ساعات ا آربع ساعات 
في الصباح فحسب, حیث لم تکن آشغالها کثيرة. 

وکان الموظفون قلیلین جداء ومع ذلك کانوا مزدرین من قبل الناس بانهم 
الظلمة واعوان الظلمة وان مراجعتهم لا تجوز, وحتي اني آذکر آنه اذا وقع 
نزاع وروجع الحاکم آو القاضي مما کان يسمي قاضیاً شرعیاً هک تابعا 
للحکومة کان, الناس پرون آن هذه المراجعة محرمة ویتعجبون من 
المراجعین, لأن القضایا کانت تحل علي ید العلماء کما ذکرنا في فصل 
سابق, کما اق کثیرا من القضایا لم تکن برجع فیها حتي الي العلماء. وانما 
آهل الصنف یفصلونها بینهم في السوق. ونزاعات العوائل کانت تحل من 
قبل کبیر العائلة و من قبل الجیران آو من آشبه. 

وقد ذهبت مرة بصحبة آحد الأاصدقاء والذي کان له شغل في السراي الي 
السراي فرآیتها فارغة الا قن بضعة اشخاضم فعما 


7 الأحزاب 


وفي العراق وان کانت بعض الأحزاب علمانية کحزب الدستور والاأمة 
الاشتراكية وغیرهما الا آن الأحزاب الدکتاتورية لم تکن موجودة کالحزب 
القوفی: ءالعنی والشبوغی: ولا لم کنحده (طلاها تب:الناس: وانما جاء 
بها الاحزاب الني تفت نفسها بالتور یه مها کونها التشرق اه العرت والغالب 
آن هده الأحزاب في بلادنا حتي الشیوعية منها مکونة سرب الاستعمار 
البريطاني کما هو واضح. 

والأحزاب العلمانية الديمقراطية التي کانت موجودة کانت ضثيلة جداء ومع 
دللء کات تدم السستمم احل. آن تحص علی ااضوات و کات تر کض. لیل 
نها لاحل خلررصف افترد. 

تفه آنه..هن الصرورگ عم الخشتفل آن کون آاحراتب: اساامیه دحوم 
الي المرجعية حتي تتمکن من جمع الشیاب تحت لواء المرجعية, وحتی | 
دتفقر اطقیة غر بر آو دکتاتورية تقو ده 

فد ذ کر نا قی. بعض لت الرسلامید: آبه هم الروری. ون التجنعات: 
وقد کان التجمع منذ القدیم لکن في القدیم کان التجمع بشکل العشاثئر وهو 
تجمع طبیعیر ولما جاء عصر الالهة انتقل ذلك 1 فن مسا حصا 


8 اه زا لزع 


وقد کانت القدرة موزعة في فثات کبيرة ولا ثم في کل قسم کانت القدرة 
موزعة في وحدات اصفغر, مما کان لا یدع مجالاً للد کتا تورية. 
ققد کات المدری ند مات ای ا گنه من احنه دالغش ار من 
ناحية ثانية, والعلماء من ناحية ثالثق, وکانت قدرة العشائر متحالفة مع قدرة 
الخاما. خبت آن العتشاتر. کانها صفلوین السراعمه ولدا کایت العکویه بکشی 
العلماء لأن بیدهم قدرة الاجتماع من طرف وقدرة العشاثئر السلاحية 
والتجمعية من طرف آخر. 
دقی. کل بنیم. الشااه. والففنن. دک وود کانت. الا مزوهر: 
والصناعه والتجار 8 والزراعة والفقافة. والخو: ات العلضية والعتیات المقدسة 
نم ان کل قدرة من هذه القدرات الثلات کانت موزعة, فعانت قدرة 
0 موزعة بین الأحزاب التي کانت تسمي بالدیمقراطية وغیرها: 
وقدرة العلماء آیضاً کانت موزعة بین مراجع التقلید. کما آن قدرة العشائر 
کانت اش۳۴ موزعة بین العشائر المتنوعة, وبهده الکيفية من نوزیع القدرة 
حصل التوازن وسلم الناس في آعراضهم واموالهم ودمائهم وشخصياتهم. 
وقد دل التاریخ علي آن القدرة |ذا اجتمعت في مکان تفسد وثفسد. وان 
القدرة اذا کانت موزعة في ارات معقولة تصلح وتصلح, فان القدرة 
کالنار ‏ ادا زمهمت نفعت, واذا اطلقت فسدت وافسدت. 
وان اکن کنف ارت الحکومة الیرتطانبه کانت‌ تحاول شتی | وساتل والستل 
للایقاع بین هذه القدرات بعضها مع بعض تبعا لقانون (فرق تسد) لکن 
العقلاء کانوا یقفون لذلك بالمرصاد وکانوا یعبُرون عن حکومة بریطانیا 
بالدولة المنافقة ذات وجهین وذات لسانین کما کانوا یعبرون عنها بالحکومة 
المفسدة. "۳ ۱ 
ومما یذکر في هذا الصدد آنه آرسلت السفارة البريطانية آحد عملائها مع 
آلف ليرة ذهبية في کوفية الي احدي العشاثر في الشمال مزوّدة له 
بتعلیمات فذهب هذا الشخص الي دار رئیس العشيرة وقدم له هذه الألف 
ليرة الذهبية باعتبار آنه سافر الي الشمال فوجد هذه اللیرات قرب دار 
الشیخ وکان الشیخ جالساً في مضیفه بمحضر آفراد کثیرین من عشیرته 
فتقبل الشیخ اللیرات وقال: |ني سوف آفحص عن صاحبها, وخرج الرجل 
وجاء الي عشيرة تانية تنافس العشیرة آلاوات ونقل لشیخ العشيرة الثانية 
وهو جالس في مضیفه بحضور جماعة من عشیرته قصة الاألف ليرة, ند 
وجدها في الشارع وآأعطاها للشیخ الفلاني.. وطمع کلا الشیخین في المال, 
لان الف لیر ت ۳۳ ۶ قيمة کبيرة وسبّب ذلك ان يذٍعي کل 


فت اتیکین ان :السمال له »و اخدا تتعاربان‌تولمه نحرع السل. من اآغ رین ال 
1 تخاصم وتحارب وسفك دماء. 
لکن کانت محاولات بریطانیا في القاء النفاق بین الناس تبوء غالبا بالفشل 
کما ذکرنا سابقاء لأن العقلاء والعلماء کانوا یصدون عن هذه النزاعات 1 
یچلونها, ولذا فکرت بریطانیا صاویا ادا مرح مت خیرات العر ای ار 
فأکثر وتذل آهلها آکثر فأکثر وذلك بسبب الحقد الدفین الذي عندها ضد 
المسلمین وضد العراقیین بصورة خاصة, وآخیرا توصلت الي انقلاب عبد 
الکریم قاسم الذي جرد العشائر عن السلاح بمختلف الأعذار الواهية وسقط 
میزان تکافو القوي, ولذا بقي العلماء آمام الحکومة بدون سلاح, وقدرة 
الشعب وحدها لم تکن آنذاك کافية لمقابلة قدرة السلاح. فضربوا العلماء 
کما ضربوا العشاثر من ذي قبل وبقیت القدرة بید الحکومة ففسدت 
وافسدت حیث ان الحکومة آیضاً خرجت عن الديمقراطية النسبية الي 
الدکتاتورية ولا علاح للعراق الا بارجاع موازین القوي الاسلامية وتقسیمها 
وتکافق‌ها علي النحو الذي ذکرناه في بعض الکتب الاسلامية. 


9 البساطة 


وقد کان الطابع العام للناس: البساطة في کل شوونهم الزراعية والصناعية 
والعبادية والعائلية وغیرها. تصا هم بسیط وملبسهم بسیط ومسکنهم 
بیط ور کنهم. بسیط,.دحتی. المصاحد. کانت تفرش بالحضران: ویضاي 
الناس علی تلت الحضران سا مها یک کانو تصاون جماعات علی 
التخضر ان می الضفنن موش لین فالغای در فکان الشعار العام 
صلي الله علیه و الهان الله لا یحب المتکلفین ۶(). 

وصلی الله علیه و المضر الاخمان شن کاق اد ۰ 

دکانها فا فال علیه علیه السام: صلی. الله یه ب المتاعهم الصهایه 
وملبسهم الاقتصاد, ومشیهم التواضع 7 (). ۱ 
وحتي في ضيافاتهم لم یکن الأمر بتعدي غالباً شکلین من الطعام: الأرز 
والمرق, کما ای کان ۳ المرق وحده؛ او ماء اللحم وحده. 

مبقبار ۵ فجماه :| کان.الانسان. المخیر وق اضیح کی حدا الیو بخکس ات 
(المادة هي المحور), ولذا کان في ذلك الیوم للانسان قیمته بینما الیوم 
للمادة قیمتها, فاذا خطب حینذاك شاب الي عائلة سألوا عن دینه وأخلاقه, 
وفي هذا الیوم شبا[و و عن ماله وأملاکه. 


0 العمل 


وکا قالب الاش رجا مسا تلو قلم یکی للبظالق متنوی قالرعال 
کانوا یشتغلون في الزراعة والعمارة والتجارة والکسب والصناعة وفي 
البساتین وحیازة المباحات کالسمك والأعشاب والاعواد وما آشبه, کما آن 
النساء کن یشتغلن بالاضافة الي ادارة آمور العائلة والطبخ والکتس 
والفتیل, ما آشنه. شرسه الدواحن والقرل والنسه ممساعده الرحال قی 


کسبهم. "۳ ۱ 

ولم تکن تجد آثراً للبطالة بین الناس لأن الجمیع کانوا یشتفلون, حیث 
الحریات الواسعة, وحیث سهولة شروط العمل, وحتي الأأطفال کانوا 
یشتغفلون مع آبائهم ومع آمهاتهم ولم تکن هنالك طبقة خاصة من الشباب, آو 
لأطفال, لأن الکل کانوا طبقة واحدة ِِ 

في ۱ و اما تمه وکیف کان یشتغلون في الدکاکین 
فساعدون. آبانهمد فلدا لمع نکن سالت. سل. المضاکل. الت‌حووق "فلا 
للشباب. حیث صاروا طبقة متميزة وهم لعدم نضجهم لا یتمکنون من التمییز 
بین الضار والنافع فینخرطون في الأحزاب الضارة ویعملون الأعمال الشائنة 
فی تعضی. الاضان» بالاضافه الق آن الشیاب حبت انوا پروجون فی.شتن 
مبکر, لم یکن لهم وقت لمثل هذه الأفکار والأعمال, , فیتمتع الکبار بشبابهم, 
کات الشتاب ره ارب اامم 


1 النظام 


وکان کثیر من الأمور في المجتمع منتظماء اتباعاً لقول علي علیه السلام؛ 
صلي الله علیه و الهنظم آمرکم* (اوکانت مجموعة آمور تنظم آأوقات 
الناسن. فتطه نوی 2 في الاأْوقات الثلاث صباحا, وظهرا. ومغربا: 
وکشهر رمضان, وانتتهز الحح, ومجرم وما شنت بالنسبة الي الشهور, 
هکذلت الحه‌الید عالدفات للفعصضو‌مین عایهه الشااسر و الا رات هها اننسه. 
وقد کانت الشهور قمرية والسنوات هجرية والساعات عروبية وکانت تضبط 
الأوقات للموالید من جهة آحکام البلوغ والحیض, کما کانت تضبط وقت 
موت انسان لجهة تالثه وسابعه وآربعینه وسنته وعدة زوجته وما ۳ کما 
آن آوقات فتح الدکاکین وغلقها واوقات فتح الکتاتیب ودروس اهل العلم وماأ 
آشبه, کلها کانت تساعد في نظم الاوقات: وهکذا بالنشبة الي فتح الصحتین 
المقدسین في کربلاء وغلقهما. 


2 الثقافة 


وکانت الثقافة مرتفعة بین الناس, صحیح ان الثقافة بمعني القراءة والكتابة, 
او ما آشبه لم تکن بهذا المستوي الفعلي, لکن الثقافة بمجموعها عقيدة 
واخلاقا وشريعة وتاریخا وما اشبه کانت ر فيعة, وکانت تساعد علي ذلك 
الکتاتیت المو‌جوده الرحیصه جدا النی کانت؛:مي متاول. الجمیع» امتال: 
مرس ال ی ار لایر ها یی تفص آآکسن. اه 
السلام, والشیخ عبد الکریم في صحن العباس علیه السلام وغیرها, فکان 
الفعام تعاصی صت الطالی قرنيم فلها خی النمر واجباا افزم دسر 
الطلاب الذین لا قدرة لهم لا یقدمون حتي هذا الشيء البسیط وانما الشیوخ 
کانوا بعلمونهم. (قرية الي. اللة تعالی) الفراءة عالکتایةه والاخلاق والاداب 
والقرآن الحکیم وغیر ذلك. 

کما ٍن آثاث المدارس کانت بسيطة جداً کالحصر, أو نحوها وکان الناس 
یعتنمدون علي المعلمین آکیز اعتماد, حلي ان بعضهم کان یوم الناس وهم 
بعیشون عيشة بسيطة متواضعة الي آبعد الحدود, وکانوا یختلطون بالناس 
ص کا اه کم که ال از اه ها رن ها هه 
في عرف هذا الیوم بالمهندسین -. 

در ار ار ی مت ان ات ماه ات 
الضحتین لفق سین ولد ارس الغلمیه مالمابر والیکتات ال کات تنوف 
في جملة من منازل اهل العلم وغیرها. 

هت ی ی مایت ی 
اني آذکر آن بعض العلماء کان يفتي بأن الولد لا پحق له آن یتزوج والبنت لا 
بخ لیا ان متوه الا ان بقلما اصول آلدین عه یله وله السبطه مما. 

کما آٍن في مثل النجف الأشرف وکربلاء المقسة والکاظمية وسامراء 
0 العلمية تساعد علي ترفیع مستوي الثقافة ایضاء ففي النجف 
ی کی آن 0 المعدرنتة کانت: خی علمية ی علي زهاء 
آلف طالب علم ديني, وهوّلاء کانوا بدورهم یدرسون ویدرسون ویعقدون 
المجالس وغیرهاء وکان الزعیمان الکبیران السید آبو الحسن الأْصفهاني في 
النجف الأشرف, والحاج السید حسین القمي في کربلاء المقذسة یشوقون 
الناس الي الدرس والتدریس وصعود المنبر والتألیف وغیر ها. 

وانت-آذکر آنخال والاتي. السند :میرزا علی.اغا الشبراني آنن. آلمشده 
الشيرازي الکبیر, کان یشوّق الطلبة بآن کل واحد منهم حفظ آلفية ابن 
مالك آعطاه ليرة عثمانية ذهبية, وقد کان جملة من آهل العلم یحفظون 


ان بط مرا ام اه موی 


القلب, وکان بقرآ کل بوم. - حفظاً - جزة من القرآن الحکیم, کما کان بحفظ 
الثاقب في الامامة پا اور ای کان بح 
عتوناً کثیرخ آمتال التهذیب قي المتطی وغیره.. 

وکان مما یزید المجتمع تقدماً وصفاء واخاء الخطباء الممتازون من العلماء 
الذین کانوا بصعدون المنابر, خیامرفن بتقوي الله, واتباع امره وسائر 
الشوون الاسلامبة.والاتسانية اال: الرخوم الشتق محمه علی. الخراسانی 
في النجف الأشرف, والمرحوم السید حسن الاسترآيادي في کربلاء 
المقدسة وغیر هم, ولذا کان مجتمع اخاء ومودق واسلام وسلام وفضيلة 
ونفوي. 


3 النظافة 


ات اه مازعا اعامفی ام سی لوحت اش ات 
الاسلامية کالأغسال الواجبة والمستحبة والوضوءات الواجبة والمستحية, 
ان سا تا سا 
العامة تساعد في النظافة, فقد کان الشعار العام للناس (النظافة من 
الایمان) وکذلك کان عمال البلدية ینظفون الشوارع ویکنسونها, صحیح آن 
قله الماء کایت سبباً لعدم التقدم النظافي الذي نراه هذا البوم. لکنه من 
الصحیح آیضاً |ٍن الالتزام بأحکام الاسلام عند عامة الناس کان یسیّب 
ان ور ها کی اس اه یا ام اس ار 
غیرها.. 


8 الفر اج 


وکانت المرآة شريكة للرجل في کل المپادین (باستثناء الامارة والقضاء 
والجیش). ۱ 

تشارك الرجل في الاأسفار, والزیارات, والحج, وصلوات الجماعات؛ 
ومجالس الوعظ والارشاد, وکذلك في سائر الاجتماعات. 
کما ان الفتیات: اضا کن بحضرن مت (الملایات) التشمیة. للم الق رآغه 
والکتاية والقرآن والحدیث وغیرها, وکانت من النساء: (الملایات) القاریات 
کما کانت المرأة تشارك الرجال في الزراعة والصناعة والغزل والنسج 
وتربية الدواجن في البیوت والبساتین وغیرها, وحتي انها کانت تشارك 
الرحال قم السمت ار آع وکانت لاه آسواق حاضه هر قییا ا لمات 
الزراعية والصناعية ونحوهمآ.. 
وقد تقدم في فصل الزواج, "1 کون المجتمع عائلة واحدة بعض ما کان 
یخص شوّون المرأة في ذلك الدور, ولم یکن مما پيسمي بمشکلة المرأة 
في هذا العصر عین ولا آثر, ولم تکن تجد التساء العوانس ولا العجائز اللاتي 
پعشن في دار العجزة بکل ذلة ومهانة. 
آما المناهج الحديثة فقد آساءت الي المرأة آکبر قدر من الاساءة, واليك ما 
خاغ.فی. دراه حفل, اوضاء المراة فقی.مختاف, انحاع. العالم: فقو هرز من 
الدراسة هذا الحاصل: 
1. سنا پولعن نک القفق. الیشرنه العاملة تسمیا. بفعتی. العاجلات 
المسجلات في الضمان الاجتماعي والصحي اللاتي یقبضن آجو را لأأن هناك 
کثیراً من النساء یساعدن الزوج في المتجر آو الحقل وهولاء لا یعتبرن 
عاملات انار 
2: النساء یشکلن نصف سکان الكرة الأأرضية, رغم ادعاء الرجال انهن 
قلیلات العدد. 
ك توٌکد النتائج: آن النساء یقمن بما يوازي ست وستین وست من العشرة 
بالمائة من مجموع ساعات العمل, والارجح آن تکون الدراسة قد اعتبرت 
شاغات العمل المنزلي من ضمن ساعات الشغل للمرآه. 
4 النساء یملکن آقل من واحد في المائة من مجمل ممتلکات الانسان في 
العالم. وطیعاً هذه حقيقة واقعة لیست محتاجة الي دراسة. فان ۳ 
5 التصاه فیضن»عفرم بالماعه مرن محیل الدکل القام قي الفتته, مها ۷ 


یحتاج الي تعلیق, ولکن نذکر کم آن النساء یوّدین ثلني مجمل ساعات 
الشغل الذي تنتجه الطاقة البشرية في لعالم(). 


متفوطظ العانت امین ی فییند انار آلفرشی 


وهنا تدکر .سظلا الدلالة علی انه. کیف یقت الخخارق. الا تلامیه علی- ید 
الاستعمار الغربي, حین سقطت بلاد الاسلام في یده. 

فقد آوردت بعض 0 سجلاً تاریخیاً لمراحل سقوط العالم الاسلامي 
تحت وطأة الهجمة الغربية علیه, ونلاحظ آن ذلك بداً مع طلائّع القرن التاسع 
عفر واستمر کت امانل رن امن رآ 

السنة الميلادية الحدتث 

8 م سقوط الهند الغربية تحت السيطرة الهولندية 

2 1806 حرب جریبون في جزر جاوا 

0 الامارات المتصالحة (عمان-قطر) تحت الحماية البريطانية 

1 - 1838 حرب بادري في جزر سومطرن 

25 - 1830 حرب جزر جاوا 

0 - 1857 غزو الجزاثر بواسطة فرنسا 

4 - 1859 اخضاع القوقاز بواسطة روسیا الفيصرية 

7 - 1847 الثورة في آسیا الوسطي ضد الروس 

9 بریطانیا تضم عدن 

9 - 1842 الحرب الأْولي بین الأْفغان والهند تحت الحکم البريطاني 
2 الهند تحت الحکم البريطاني تضم [مارات الستد الاسلامية 

6 - 1849 حرب جزر بالي 

6 - 1964 غزو وادي سرداریا بواسطة روسیا القيصرية 

9 الهند تحت الحکم البريطاني تضم آراضي القبائل في مقاطعة 
الحدود الشمالية الغربية 

3 - 1865 الحملة الروسية الأْولي علي خوکند والاستیلاء علي طشفند 
6 دولة عود الاسلامية تضم الي الهند البريطانية 

7 اسقاط حکم امبراطور المغول في الهند بواسطة البریطانیین 

6 - 1872 غزت روسیا المناطق المحيطة بسمرقند وبخاري 

2 - 1908 حرب اشیه في شمال, سومطرة 

3 - 1887 اجتاح الروس آراضي آوزبکستان 

7 - 1875 غزت روسیا آراضي خوکند 

9 حرب آفغانستان الثانية 

1 - 1883 فرنسا تغزو تونس 

3 - 1885 الحرب ضد المهدي في السودان 

5 - 1890 ایطالیا تغزو اریتریا 


0 فرنسا تغزو السنغال 

1 - 1899 حملة فرنسية لغزو آهالي النیجر وساحل العاج 
1 مسقط وعمان توضعان تحت الحماية البريطانية 

5 روسیا تضم منطقة هضبة بامپر 

58 بریطانیا تخضع السودان تماما 

9 خضم آراضي الخانات الاسلامية في بلوخستان الي الهند البريطانية 
0 - 1910 صمود الصومال آمام الاحتلال البريطاني 

0 فرنسا تغزو تشاد 

3 معركة کانو في شمال نیجیریا 

6 السلطات المسلمة في شمال نیجیریا تصبح مجمعات بريطانية 
2 - 1930 ایطالیا تغزو المقاطعات الليبية في طرابلس وسرينة 
2 فرنسا خاس ان تغزوان مراکش 

2 - 1915 مقاومة مراکش للحاکم الاسباني 

4 - 1918 الهجوم علي ترکیا في الحرب العالمية الأولي 
4 الکویت تصبح محمية بريطانية 

6 البریطانیون یغزون وار دارفور في السودان 

9 - 1926 مقاومة مراکش للاحتلال الفرنسي 

9 - 1920 مقاومة مراکش للحکم الاسباني 

9 - 1921 الیونان تتقدم لاحتلال, تعمیرنا ذار اش تفر کیم آخری 
9 - 1921 ابطالیا تحتل منطقة أنطاكية التركية 

9 - 1921 فرنسا تحتل منطقة صقلية الت رکية 

89 الحرب الاأفعانية الثاللة 

0 کسر الققاومة الضومالية تهاقیا 

0 بلاد الرافدین (العراق) تحت الحماية البريطانية. قیام الثورة 
1920 سوریا ولبنان نجت الوصاية الفرنسية رغم المقاومة السورية 
5 - 1927 تورة الدروز ضد الفرنسیین في سوریا 

6 حملة لاستکمال احتلال کل الصومال الايطالي 

1 الاحتلال الانجلوروسي في ایران 

5 - 1949 کفاح اندونیسیا للاستقلال عن هولندا () 

4 - 1962 حرب الاستقلال الجزاثري ضد فرنسا 

6 الهجوم البريطاني الفرنسي ضد مصر في السویس () 


خانمة 


وهکذا] نري آنه علي مدة 10 عاماً لم تکد تمضي عشر سنوات؛ آو حتي 
خمس سنوات دون ان نضیع آرض اسلامية في مکان ما من افریقیا اق اعتا: 
ات کیت آیفی اف الترتت چا گام المساسی کد فل ام 
القوي. 

معا اضرا انا رای ها الکات الله الممق ل سحانه ای اه 
برد ال الیشریه. عامة والي الحشلمین خاضه الیمان والمضیله والنعوی 
مسلم(), وما ذلك علي الله بعزیز. ۱ 

مات ات امس مایت الم ی عم وال لسن اهر نم 


من فولقات الامام الفیراز کل الخضاره الارساامیه 
: الاداب والسنن (ج14) 

آثر الحجاب في صيانة المجتمع الاسلامي /مخطوط 
: ۳ النشاط والحکمة في تقدم المسلمین 

* ارام الانسان قی الاسلام /مخطووظ 

: احیاء معالم الاسلام 

: الاخلاص سر التقدم 

الأخلاق الاسلامية 

: الأخلاق المثالية /مخطوط 

: الأخوة الاسلامية 

0 الارت کن ا معا 

1 تسا السشری فی‌رای ایام الشترار 
2 الاسلام هو الاسلام 

3 اسلامیات /مخطوط ‏ 

7 المورد 

6 البيئة 

7 امن مالشمه لب في الشرصه الاسلاییه معط وط 
8 تلخیص الحضارة الاسلامية (ج2-1) 

9 ثلائون سوالاً في الفکر الاسلامي 

20 جمع الکلمة وتعدد الأحزاب 

1 الحرية الاسلامية 


نز نزب ان هه 


: حقوق الانسان في الاسلام /مخطوط 

: حکم الاسلام.. مبادئه, اهدافه, ماهیته 

: الحکم في الاسلام 

: الحکومة الاسلامية في عهد ای المومنین علیه السلام 
: حکومة الرسول صلي الله علیه و اله والامام افیز المومنین 
: حل الاسلام لمشاکل الانسان 

: حوار حول تطبیق الاسلام 

: الدولة الاسلامية (ح2-1) 

: رسول الاسلام صلي الله علیه و اله في المدينة (ج3-1) 
: رسول الاسلام صلي الله علیه و اله في مکة 

: الزهد 

: الزهد في الاسلام 

: السيرة الفواحة 

شخصية المومن 

: الشوري في الاسلام 

: العالم الاسلامي المعاصر /مخطوط 

: العودة الي المجتمع الانساني /مخطوط 

: الفضيلة الاسلامية (ج4-1) 

: ضرورة التعاون 

: في ظل الاسلام 

: قادة الاسلام 

: القرآن حياة /مخطوط 

: کیف انتشر الاسلام؟ (ح2-1) 

: کیف نعاشر الناس؟ /مخطوط 

: کیف یمکن نجاة الغرب؟ 

: ما هو الاسلام؟ 

: المستحبات والمکروهات (13) /مخطوط 

۳ 

: المسلمون الأوائل /مخطوط 


مقتطفات من تاریج المدينة المنورة 


فعوعات التامل الاتلاعی مضه ظا 
من التمدن الاسلامي ‏ 

موجز تاریخ الاسلام " 

مالسا موالات ان لس ننیهارظ 


8 النظام الاسلامي والأنظمة المعاصرة 

9 هذا هو النظام الاسلامي 

00 ولاول مرة في تاریخ العالم (ج2-1) 
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رجوع الي القائمة 


پي نوشتها 


) مستدرك الوسائل: 11 ص274 ب21 ح12984 وفیه: عن النبي 7 آنه 
فا من لخ بورع کی هن الله عالی اهام اللة ننلات حضال: آها آن‌منند 
شابا: او 0 في خدمة السلطان, فجن کته في  ِِ‏ 

السلام ۳ قال: 7 هن ادخ بان و ومن کان ۳ بو میه 9 
| وسائل الشیعة: ج12 ص49 ب28 12 وفیه: قال علیه السلام: #لیس منا 
من ترك دنیاه لاخرته ولا آخرته لدنیاه ۶. 

) سورة البقرة: 202-200. ۱ 

) محمد حسین آل کاشف الغطاء (1373-1294ه) من آعلام الامامية 
والمر اجع وله عشرات المولفات في الفقه والسياسة والادب وله مواقف 
تفخر با الامدااشاامید. 

افص نم انیت سس اه ماکحا غلی العران ند یه هن فا 
الانکلیز وذلك نتيجة الضغوطات الکثيرة التي تعرض لها الاتکلیز بان وبعد 
تفر العشمن. هجقد سنضت قی 23اب 1921 هن الفضادف: ری 
الحجة/1339ه. 

[ سوره الرعد: 28 

| سلالة السلاطین الأأتراك, آسسها عنمان الأأول عام 1281م وتفککت عند 
اعلان الجهورية التركية عام 1923م. 

) سلالة حکمة ایران (1925-1795م). 

اه ای وتيقة رسمية بل وحتي غیر رسمية. . ما دامت الثقة یتبادل بها في 
التعامل بین افضاء الفستمم. 

) اشارخ الن. له عالی سورخ الق 28 چا ها الخین آمتوا ٩۱‏ 
تداینتم بدین فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ؛. 

) الصراط المستقیم: 3 ص‌13. 

[ و2( حبت یعادل ربع الأوقية الوزن المتعارف في ذلك الزمان. 
ماه ی ات انا مت 

) 800 ملیون جائع في العالم عام 1993 (جريدة العالم الاسلامي عدد 
(6-1339/رجب/1414). 

الأغذیة والزراعق الدولیة. والمعهد ال احات الباست. العدانه ی 
ارام فص مات اامام الشیراتی نام له الاخمانه ات الاخسا: 


امین السفا رک 2 لاه ارس یفن شمش توا مخو راز 42 

الاکتفاء الذاتي والبساطة في العیش, 4- حل المشکلة الاقتصادية علي ضوء 

القوانین الاسلامية, 5- الحاجة والغني, 6- الغرپ والحصار الاقتصادي علي 

پا ی ام الفلای کعیت ات لیر ااحما ی 

المالده له ی سا میت ادا بت الط 11 لکشت 

لنزیه هک آشقها اکن خقدهوای ی موش و زر ااقق الاحعضای حل 2 
- آداب المال, 15- الاقتصاد عصب الحياة, 16- الاقتصاد للجمیع, 17- 

9 (الفعه؟: السیع. 5-1 ۰18۰ صوسعة. (الفقهه الحاوها, 219 

المکاسب المحرمة (ج2-1), 20- من القانون لاسلامی کی الفال مالعیل. 

) راجع: کتاب (الأزمات وحلولها) للامام الملف دام ظله 

) وهي قوله تعالي: 7الله يتوفي الأنفس حین مونها والتي لم تمت في 

صامقا. ۶ او 42 

) هو آية الله العظمي السید میرزا مهدي الشيرازي (1380-1304ه) 

تضدی ام حعیی بعو هام ید الله العش خسن ااطتاطانی, القفی 

عام (1366ه) 

) السید عبد الحسین الحجة الطباطبائي الحاثري (1363-000ه) وانتهت 

الیه الرخاسه فق. کربلاء. تسنتة. (61337) وشعل. قنضت: ال عامد. الدینید 

دا 

الکافی 1ص معا غن یش عند آللة عابه السلان 

لته لیاتسا مات مر وا وی ی آلخگدوش 

معط رد 

راجع (فومت‌قو الففه: حق9 کات االمخرمات)* ض 81: القفرخ .9 

رالتجستن). 

) راجع تحف العقول: رسالة الحقوق للامام زین العابدین علیه السلام وفیه: 

واما حق أهل ملتك عامه -|لي آن قال علیه السلام-: وأتزلهم جمیعا منك 

ی مازرهم. . کبیرهم بمنزلة الوالد وصغیرهم بمنزلة الولد وآوسطهم بمنزلة 

2 

امه الاخازه 102 ففیه :تا کعوا تاسلها عکت وا -فانی. آباهین. کم 

( من لا یحضره الفقیه: 3 ص472 ب2 ح 4647 وفیه: من سعادة الرجل 

ان لا تحیض ابنته في بیته ۶. 

) بحار الأنوار: 5 ص219 1 1 وقیه: من توح فهد آخرز تضنف 

1 آیة الله العظمي السید ار المادی الشير ازي (۵1382-1305) آلت الیه 

المرجعية بعد وفاة آية العظمي السید حسین البروجردي سنة 01380. 

) سورخ الأْنفال: 30. 


[ سوره النساء: 142 

) الكافي: ج8 ص19 ح4 وفیه: #من حفر لأخیه بثراً وقع فیها7. 

) اجد علماء بقداد الکباز في بدایات: العرن العشرین, الميلادی اشترك افي 
عملیات الجهاد ضد الانکلیز. ۱ 

) الکافي: ح5 ص59 ح14 وفیه: #کیف بکم اذ رایتم المعروف منکرا 


والمنکر معروفا؛. 

) الكافي: 2 ص48 ح4. 

) سورة طه: 131. 

) نهج البلاغة: الکتاب 3د ِ 8 من کتاب له علیه السلام الي مالك 
الأشتر حین ولاه مصر وفیه: 2 تلور الیل الرخجه آاز 2 والمحبة لهم, 


واللطف بهم, ولا تکوس مسا ضارا تم ای 2 

1 الله العظمي السید آبو الحسن الموسوي الاصمهانی (1365-1277) 
۳ للطائفة. 

۲ اية. الله. الفظمن: الفیوزا الشنح.مخند خسین النائیتی* (1355-1277) 
هن کباز. آلفزاخه. فتصدی للمرخعیة.غام 9 1 مان له قوو سارر ق 
الحياة السياسية للعراق بان الاحتلال الانکليزي. 

شن آکتر لماع الا ماسیه ف الکاطعود. مین عرسا ها لغرن له رن 
الميلادي, وتولي القيادة الروجية للثوار العراقیین بعد وفاة شیخ الشريعة 
الاصفهاني ونفي من العراق آثناء حکومة عبد المحسن السعدون في ۱26 
حزیران/ 1923 

اتراجم کار الأخلاق: ص103 الفضل الانی: وفیهت عن. ایس غید الله علیه 
السلام قال: «آدني الاسراف: هراقة فضل الاناء, وابتذال ثوب العون, والقاء 
النوي ؛. 

دعاتم اسلا 2 ص326 12292 نهد القفیت مر وق عن رتسول الله 
2 


) نهج البلاغة: قصار الحکم الرقم 479. ۱ 

) نهج البلاغة: الخطبة 193 الفقرة 2 وفیه: 7فالمتقون فیها هم آهل 
القحانلن اعیی الصوات باس ۳ یی ال اد 

) نهج البلاغة: رقم الکتاب 47 الفقرة 3. 

) مجلة الدستور: الائنین /16 آیار - مایو/ 1983م - العدد (286). 

) مجلة الدعوة: العدد (85) السنة 33 - شوال 1403, ص36 عن کتاب 
(الاسلام المجاهد). 

) هذا الذي ذکر بعض ما هو واقع. والا فالواقع آکثر. 

) احتلال الیهود الصهاينة لفلسطین, وقبل لك احتلال النصاري للبنان. 

واها آلاخدات: الم‌لمه التی داهفت البلاد الاسلاعه فی البضف التانق هه 


القرن العشرین الميلادي فحدث عنها ولا حرج, وعلي سبیل المثال: 

1 العراق یطالب بالکویت. ونزول القوات البريطانية الي الکویت 
لافشال المطالبة 

5 م 

وم اتقلاتع کری اف انخونسا تم آهونکی هت رم ارت 
فلیون انسان ۱ 

حرب ِ واحتلال اسرائیل لبعض الاراضي العربية 

1 تشوب الحرب الهندية الباکستانية. 

1971 انفصال باکستان الشرقية (بنغلادش) عن باکستان الغربية. 

1979 احتلال الاتحاد السوقييتي لأفغانستان بالقوات العسکرية. 

0 نشوب حرب الخلیج الأولي بین العراق وایران. 

1992 

3 الاجتیاح الاسرائيلي للبنان, وبداية المقاومة الوطنية الاسلامية من 
یوم عاشوراء تلك السنة واستمرت حتي الأربعین الحسيني من عام 1421/ 
0 2). 

حرکة تمرد عسکرية في جنوب السودان تطالب بالانفصال بسبب مذهبي 
وعرقي 

0 غرزه التظام الهزاقین للکمیت: بضوه آخضر .من الغزنيم دمن تم فرض 
الحصار الاقتصادي علي العراق. 

1 نشوب الحرب الاهلية في الصومال والتي مهدت لتدخل القوات 
الغربية 

2 (شتعال الحرب الاهلية فی الپوسته فقیام الضرت‌توامنالهم بالتضفره 
[ علماً ین نفوس, ی المسلمین. الیوم بلفت الملیارین, وما ورد في نص الکتاب 
فهو احصاء زمن تألیف الکتا 

راخم کتاب (المتخلفون ملیار| و صدر حدیناً للامام المولف (دام ظله). 


تاریخ حرم ائمه بقیع علیهم السلام و آثار دیگر در مدینه منوره 


عنوان و نام پدیدآور : تاریخ حرم ائمه بقیع (علیهم‌السلام) و آثار دیگر در 
مشخصات نشر : تهران: : مشعر, ۲۸۰ ۱. 

مشخصات ظاهري : ۳۷۵ ص.:مصور. 

شابك : ۲۰۰۰ اریال :9647635044 

۱ : چاپ چهارم: ۳۲۸۵ ۱. 

یادداشت : ِِِ ص. ۳۶۹ ] - ۳۷۵ همچنین به صورت زیرنویس. 
موضوع : 

موضوع : زیارتگاههاي اسلامي -- مدینه. 

رده بندي کنگره : ۳8۳۲۶۲۸۷/ن۲ت ۲ 

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۷۶۲۵ 

شماره کتابشناسي ملي : م ۲-۸۰ ۲۵۱۰ 

ااو فرم عرسا 


خککن تا اتف 


در سال 53 - 1352 خورشيدي, براي نخستین بار به حج تمتع و زیارت 
مدینه منوره مشر ف شدم و مانند هر زاثئر دلسوخته, انگاه که در کنار حرم 
مطهر ائمه هدي و قبور صحابه عظیم الشان و شهداي اسلام حاضر مي 
شدم؛ با دیدن وصع 3 بار قبورشان, متأثر و متاسف شده, ۰ را 3 
است که آثار و بناهاي مذهس و تاریض ۳ به صورت سمیل افتخار و ماب 
ار تور رن امانت, به نسل هاي اب مي سپارند, حال ج کون ات که 
این بناهاي با شکوه و این حرم ها و گنبد و بارگاه هاي با عظمت و داراي 
قداست معنوي _ که مانندش رآ و از آنا ر تاريخي جهان نمي توان 
یافت - به این وضع اسفبار و تأثر انگیز در اشنم است؟ ۱ بي آنکه مشخص 
شود که: این بناها پیش از ويراني, در چه وضعينير بوده و در جچه تاريخي و 
و ۲ ساخته شده آند. و به چه انگیزه اي و به دست چه 
ی ۳۱۳۱۳ 9 ۲ تشدید مي شد که مي دیدم 
عوامل و عناصر ويراني اين آثار تاريخي - مذهبي, با حفظ آثار تاريخي 
کشورشان آنجا که جنبه مذهبي ندارد؛ (مانند آثار بهودیان در خیبر) نه تنها 
ای دار ها ری مه اه سکن از اما ساره حفافات 
بررسي در این 

(صفحه 20 

موضوع بپردازم. بدین سان, با استفاده از فرصت هاي تعطيلي., یادداشت 
ها بش سر انا سوت افش سای و ار کر 
تحميلي و پذیرفتن مسوولیت خطیر و مقدس امامت جمعه, این نوع 
فعالیت ۴ متوقف گردید و آن یادداشت ها در میان پوشه ها نگهداري شد 
تا در فرصت مناسب تنظیم شود. 

سرانجام, انتشار فصلنامه مبارك و علمي «میقات حج »> توسط معاأونت 
آموزش و تحقیقات بعثه مقام معظم رهبري, با همه مزایا و برکاتش, برایم 
توفيقي جبري بود و موجب شد پس از گذشت بیش از ده سال, آن نوشته 
ها احیا و به صورت مقالات متعدد از سال 71 تا 79 منتشر شود و اينك در 
اثر استقبال و تشویق دوستان و شخصیت هاي بارز و محترم, به ویژه 
معاونت محترم اموزش و تحقیقات بعثه مقام معظم رهبري, تصمیم بر این 


شد که همین مقالات با تکمیل و اصلاحات, به صورت کتاب مستقل در 
اختیار علاقه مندان قرار گیرد. 
از 1 معاأونت مجترم و همه برادران عزیز و دست اندرکاران در بخش 
فرهنگي اين بعثه مبارك, که در انتشار اين مقالات و نشر این مجموعه 
همکارنی. .ذاشتنده :صميمانه تسیاشکزارم و ان خداوتد منان- براق انان 
موفقیت بیش از پیش خواستارم. 
تذکر نکته اي را براي محققان و صاحبان قلم؛ به ویژه دست اندرکاران 
ال یی رم می انم وان این که 
ممکن است تصور شود مساله تخریب و حذف بناها و انا مدهبي, که 
موضو . بحث ما در این مجموعه مي باشد, در مقطع تاريخي خاصي, به 
وسیله گروه به خصوصي در همان مقطع انجام شده و پایان يآفته است و 
اکتون که تر وی مه بل فرن از آنن اقد اما ناهن کرره حون لسن رود 
در محو اين آثار به هدف خود دست يافته اند و لذا خود را از ادامه این 
سیاست بي نیاز مي دانند؛ زیرا هنوز يك قرن از این حادثه نگذشته است 
که عامه مسلمانان و حتي بسياري از خواص نیز از پیشینه تاريخي این حرم 
ها و از انگیزه شاف تخریت: آنما و نتیجه و ثمره تلخ اعمال این سیاست 
اطلاع درست و دقيقي ندارند و طبيعي است این ناآگاهي و دوري از 
واقعیات, با گذشت زمان و در قرن هاي آینده بیشتر و عمیق تر خواهد شد 
و به نسل هاي آینده منتقل خواهد گردید. لیکن باید 
اصفحه ۳1 ۳ 
گفت: این تصور صحیح نیست و قضیه دقیقاً کش ان اسشت؛ زیرا که 
این حذف و تخریب. هنوز هم خاتمه نیافته و همخان در قالب فعالیت هاي 
فرهنگي ادامه دارد؛ يكي از ابعاد آن را مي توان در تألیفات جدید و 
متنوعي یافت که از تاریخ حرمین شریفین و مدینه شناسي, در سطح وسیع 
و به زبان هاي گونه گون منتشر مي شود و بر خلاف کتاب هاي مدینه 
شناسي پیشین - که بخش مهمي از آنها اختصاص به ابنیه و آثار مذهبي 
داشت - در اين کتاب ها کت از ان که ات ۱1 
ظوری که کویی اضا خن انار وعوه خارحق تداسته: اس او توشصان 
مي خواهند نسل هاي آینده از وجود این انا" بي اطلاع گردیده و به طور 
کلي از حوادثت و تعییر و تحولي که در آنها پد ید آمده است تنکامة شوند. 
اینجاست که باید در مقابل این حقیفت 7 دای و حرکت منفي: , قدم هاي 
مثبت برداشته شود و با انتشار کتاب و مقاله و از طریق وسایل تبليغي 
دیگر واقعیت امر به اطلاع مسلمانان برسد و "1 هاي آینده در جریان 
امر قرار گیرند و از آنچه به وقوع پیوسته آگاه شوند. ان شاء الله. 
نکته دیگر این که چون هدف از تألیف این کتاب ضمن معرفي حفظ و ثبت 
ای ار وا مه سین الا میا ی لدانود رف ات 


آثار گاهي مطلبي از چند نفر و احیاناً مشابه و هم زمان نقل گردیده که 
سج به تکرار حمل شود بلکه منظور بر تاکید وجود ان اثر در آن تاریخ مي 
محمد صادق نجمي دي ماه 1380 
[صفحه 22] 
بسم الله الرحمن الرحیم 
ای ان اد ظلمُوا _ ند نفَسَهه جاوّك فاستغفزوا اللة واستغفر لهْمْ الرسو 
لوجذوا رل تواباً رحیماً (تساء؛ 64( 
و اذا قیل لَهْم تعالوا بستقیژ لک زسول الله وا وس و رم تضذون 
وه هم مستکبژون (المنافقون: 5( 
.ال آلذین غلبوا:علین مره لنتخذن علیهم مسْجداً (کهف: 21) 
5 ۳ من 6 مَقام ابراهیم و (بقره: 25 
صدق الله العلي العظیم 
(صفحه 23 





انگیزه پیدایش و تخریب حرم ها 


يکي از برنامه هاي مذهبي مسلمانان؛ اعم از شیعه و اهل سنت, از صدر 
اسلام ۳ به امروز؛ مانند همه پیروان ادیان و مذاهب تا تن و همه 
ار ره ایا معا آمت وه ایا ماه 
احترام نسدت به راهنمایان فكري و رهبران معنوي 2 راه اسلام و 
قرآن بوده است و این احترام و بزرگداشت که بیشتر در قالب زیارت قبور 
آنان متحلي:مي شود, تشأت بافته از تعالیم قرآن.مجید و ینت پیامیر خدا 
نوفده و اد عیادات: و مستخبات: به شمار هی اند ٍ 
مسلمانان همواره از دور و نزديك, در کنار مدفن آن عزیزان حضور مي 
یابند و بر انان درود و سلام مي فرستند و از خداوند متعال علو مقام و 
ترفیع درجاتشان را درخواست مي کنند و جملاتي بر زبان مي رانند که 
بیانگر فضایل اخلاقي و تعلیمات ديني و برنامه هاي عملي انها و گوياي 
شكيبايي انان در مقابل مصیدت ها و مشکلاتي است که در راه تحکیم 
بخشیدن به این ۳ ۱ 
شیفتگان آن حضرأت؛ بدینسان مراتب ارادت خویش را به به ساحت ]3 
ابراز مي دارند و خود را آماده پيروي از راه و رسمشان و اجراي برنامه ها 
و دستورالعمل هاق آنان فی. تمایند و در کنار فبهرشان: به تماز و داهن 
ایستند و آمرزش گناهان, و پدیرش توبه خویش را در کنار مرقد اين «عباد 
الرحمان» از خداوند مسألت مي 
و به همین انگیزه ی اد و نیز به خاطر حفاظت زاثران 
آنان از سرما و 
اصفحه ۳4 ۲ 
گرماء به هنگام عبادت و زیارت و اقامه نماز به روي قبر آنان. سقفي قرار 
دادند و گاهي به اقتضاي نیاز به فضاي بیشتر, در کنار این مدفن ها 
مساجدي ساختند که این محل ها امروزه به «مشهد» و «حرم» شهرت 
بافته اند. 
گفتني است که این تجلیل و بزرگداشت ها از سوي مسلمانان نه يك عمل 
ابتعاري و بدون دلیل شرعي و بدون مدرك و مستند مذهبي است, بلکه 
اه د رقعنی,است پر کرفیه از فران محر هنم ول الله رخلی له 
علیه واله) و عمل صحابه ۲ پیشوایان دین» که اکنون نمونه هايي از 11 را 
مي آوریم: ۱ 
-آن جا که سخن از انبیا است:, خداوند متعال درباره ی انان؛ واژه «سلام » 
و درود را به کار برده و با این کلمه زیبا از انان یاد نموده است (سلام علي 
ای ام با ی هو ی اس 


۱۳ 
-و آن جا که سخن از شهدا و بندگان صالح‌یبه میان آمده, آنان را اين چنین 
ستوده است: (و قرة بط الله والرسول فأولیْك قح بالذین عم اللغ علبهم 
ی ی 1 ۳ ) ۲111 
فان ع مامتان را تشویق نموده است که در مقام توبه و انابه و به 
هنگام طلب آمرزش گناهان, به رسول الله توسل جویند و وساطت و 
درخواست آن حضرت را عامل ,آمرزش گناهان بندگان معرفي نموده, مي 
فرماید: (... ولو أتَْ (ذ ظَلْوا سوم جاوك فاستَفقژوا الله واستفقر لهج 
الرَسُول لوَجذوا اللة تواباً رجیما 12 ۱ 
و در جايي دیگر منافقان را نکوهش مي کند که هرگاه به آنان گفته مي 
شود به حضور 
[صفحه 25] 
رسول خدا (صلي الله علیه وآله) برسند تا آن حضرت درباره آنان طلب 
آمرزش کند, از این امر سرباز صو ره (واذا قیل, لهُمْ تعالوا یستففر کم 
رَسول الله لوَوا روْسَهُمٌ ورأيَهْمْ دون و هم یره 11 
جقرآن مجید درباره اصحاب کهف مي فرماید: (... قال الذین لیوا علي 
مره | در ی ید ۲۱1۱۰ هقمان وان که بر او ادا 
کهف آگاهي یافتند و آن را سند زنده اي براي اثبات 9 جسماني به 
مفهوم حقيقي اش دیدند. پس از مرگ آنان گفتند: «ما بر روي قبر آنها 
مسجد و ساختماني بنا مي کنیم تا مردم هرگز یاد آنها را از خاطره ها نیرند 
و در نیل , به کمال اعتقادی و آنشاني خود. آنها را الگو و شرمشق خویش 
قرار دهند.» 
و خداوند با نقل تصمیم آن موّمنان بر ایجاد بنا و ساختمان بر روي قبور 
اصحاب کهف و استفاده نمودن از آن: به عنوان یکی از پایگاه هاي عبادت و 
پرستش, عملکرد آنان را تثبیت و بر آن مهر تأیید مي زند. 
خفن شون نگ مرول حوا :رصلی الب لس اما ون خلت اند 
خویش و در زیر سقف؛ دلیل روشن و مصداق عيني بر این واقعیت است 
که در اسلام, وجود بنا در روي قبر شخصیت هاي معنوي, عملي مُستحسن 
و مورد تأیید بوده است و این حقیقت را درباره قبور انبياي کدرشته نیز مي 
توان دید . " مانند قبر حضرت ابراهیم, و جناب اسحاق و یعقوب (علیهم 
السلام) و قبور همسرانشان در شهر الخلیل؛ شهري که به باد و به نام 
حخضزت: ایراهیم. (علبه السلام) ت«خلیل» نام کرفت ۱۱1۰ و مانته عبر 
حضرت داود و سلیمان (علیهما السلام) در «بیت لحم» و قبور و اثار سایر 
انبیا در بیت المقدس و شامات که در طول قرن هاي متمادي, قبل از 
اسلام و بقد از اشلام از استخکام و زیبایی نا و صاختمان برخوردار بوده 


اند. 


نکته جالب توجه در قبور انبياي گذشته این که شخص خلیفه دوم در فتح 
تقاز‌ زین ا ار 

(صفحه 26 ۲ ۱ 

این بقاع و امکنه, وجود انها را با عمل خویش تایید کرد. همچنین روش علما 
و پیشوایان اسلام بیز در طول تاریخ به همین منوال بوده است. 

آري, مسلمانان؛ اعم از شیعه و آهل سنت. در طول تاریخ. در انجام اين 
برنامه ها و در تجلیل از شخصیت هاي معنوي و در ساختن حرم و گنبد و 
بارگام برای: قیقر نان بهمنانه اصلی اتلامن :از فران و حدیت [۱11 
تسه و ار ره دول للم صه اه ماه رات ید 
شهدا و صحابه که از بارزترین برنامه هاي زندگي آن حصزت بوده» پيزوي 
نموده 1 





برنامه بزرگداشت از بزرگان و پیشوایان دین از سوي مسلمانان مانند 
پیروان سایر مذاهب همچنان در طول تاریخ ساري و جاري بود و کوچکترین 
مخالفتي با این امر مشاهده نمي شد., تا اين که در استانه قرن هشتم, , در 
شام. شخصي به نام آبن تیمیه پیدا شد و تجلیل و احترام از انبیا و مدفن 
آنها راء نه تنها غیر مشروع و حرام بلکه مرتکبین آنها را مشرك و مرتد 
خواند ! که در صورت عدم توبه باید به قتل برسند. وي همچنین بر وجوب 
تخریب این آثار و ابنیه فتوا صادر کرد. 

این عقیده در آن زمان گرچه پیروان اندك یافت اما یس از مدت كوتاهي 
متروك و به فراموشي سییر ده شد؛ تا اینکه در قرن یازدهم و پس از مدت 
چهار قرن, با پیدایش وهابي گري در نجد حجاز, بار دیگر مطرح و به مرحله 
اجرا گذاشته شد و در نتیجه ي همین باور و اعتقاد بود که با تسلط وهابیان 
به مکه و مدینه در سال 1344 ه. ق. تمام حرم ها در این دو شهر و دیگر 
شهرهاي حجاز - که متعلق به اقوام و عشیره رسول خدا و صحابه ان 
حضرت و سایر شخصیت هاي مذهبي بود و همچنین مساجد موجود در کنار 
این آما کت منیده ده مرف فراع از نها ها بای تست 

[صفحه 27] 

اکنون این پرسش مطرح مي شود که: «انگیزه و عامل این بیذش 
چیست؟» و چگونه است که افرادي خود را مسلمان مي نامند ولي به خود 
اجازه مي دهند نسبت به بزر کان دین اهانت کنند و ابنیه و آثار متعلق به 
آنان را منهدم نمایند. ۱ 

بانب آننسال اس اشت که کی از اتاش بر کنو ارات ور هر مرهت 
و اييني, کج فهمي ها و تندروي ها و برداشت هاي غلط و انحرافي و به 
اصطلاح قرائت هاي خودساخته از آن آیین است که از میان پیروان همان 
مذاهب به وجود مي آید و موجب تضعیف و تفرقه در آن یت ی رت 
بديهي است پرداختن به موارد -" در ادیان کذشنته: خارج از موضوع بجّت 
ما است. 

ولي با تاسف باید گفت که در میان پیروان دین مقدس اسلام نیز كساني 
بوده اند که از این کح فهمي و انحراف فكري مصون نمانده و موجب 
پیدایش اختلافات و کینه ورزي ها و گاهي خونريزي ها در میان پیروان 
قرآن شده اند. 

از مصادیق و نمونه هاي بارز چنین انحراف فكري و برداشت هاي ناروا, 
کروه خوارح هستده کف در حال ات وشول خدا (صلی الله له وانه) و در 
میان جامعه ان روز به وجود امدند و در زمان امیر مقمنان (علیه السلام) 


گسترش یافته, به. صوز ۳ . يك گروه معارض حکومت آن حصر ۳ ظاهر 
شدند و سرانجام ان نز وان به دست يكي از عوامل همین گروه به 
شهادت رسید. 

پس از ان حضرت و در طي سالیان متمادي, شاهد حضور و فعالیت همان 
گروه در نقاط مختلف جهان اسلام بوده و هستیم که مایه دردسر براي 
اسلام گردیده و عده اي از مسلمانان به دست آنان کشته شده آند. 


خا يف فمان سای ها سین لت انم اقیاه ناه 


اشاره 


همانگونه که اشاره شد, تاریخ پیدایش خوارج به دوران حیات رسول خدا 
(ضلی الله :علنه. واله) بازهي. کردد زیرا آن حضرت به هنگام مراجعت از 
جنگ «خنین», در منزلي به نام «جعرانه» وقتي غنایم جنگي را در میان 
جنگجویان تقسیم مي کرد مردي از جاي خود برخاست و گفت: «يا محمد 
اعدل » پیامبر (صلي الله علیه واله) فرمود: واي بر تو! آگر من با عدالت 
رفتار 

[صفحه 28 ] 

نکنم. پس چه كکسي عدالت خواهد کرد؟ ! يكي از صحابه عرض کرد: با 
رسول الله اجازه دهید گردن اين منافق را بزنم و او را در مقابل جسارت 
و اهانتش مجازات کنم. رسول خدا (صلي الله علیه واله) فرمود: معاذالله, 
اگر او را بکشید, مردم مرا به کشتن یاران خودم متهم خواهند کرد او را به 
حال خود واگذارید ولي بدانید کة این هرد همفکزاني, هم دارد. آنان فرآن 
مي خوانند ولي از گلویشان پایین تر نمي رود. از دین خارج مي شوند 
همان گونه که تیر از اف وت و [12 ]. 

در حديثي که 9 خدري نقل کرده نیز آمده است؛: آن مرد که 
«ذوالخویصره» نام داشت, خطاب به رسول خدا (صلي الله علیه و آله) 
گفت: «اتق الله يا محمد». رسول خدا (صلي الله علیه وآله) فرمود: اگر 
من خدا را عصیان کنم. پس چه كسي مطیع خدا خواهد بود. خدا که مرا به 
همه مردم_ امین قرار داده آیا تو بر تقسیم این غنیمت «ناچیز» امین نمي 
داني؟ ! و آنگاه که ذوالخویصره برگشت, رسول خدا فرمود: ذر آینده: از 
جنس این مرد گروهي پدید ایند که قرآن می خوانتد اما از گلویشان پایین 
تر نمي رود. مسلمان ها را مي کشند ولي متعرض بت پرستان نمي گردند. 
از اسلام مانند رها شدن تير از کمان خارج مي شوند و اگر من درکشان 
کنم, مانند قتل عاد و مود. همه آنها را از میان خواهم برد. [13 ]. 

عملکرد تند خوارج با جریان ذوالخویصره و برخورد اهانت آمیز وي نسبت 
به ساحت مقدس رسول خدا (صلي الله علیه واله) و ؟ گفتار آن حضرت در 
آن مقطع پایان نیافت بلکه با توجه به خطرات آینده این گروه و ضربه هاي 
سنگيني که از سوي آنها پس از رسول خدا (صلي الله علیه وآله) موه 
اسلام و مسلمانان گردید, پیامبر خدا (صلي الله علیه وآله) در موارد 
مختلف و در ضمن حدیت هاي متعدد, اوصاف و مشخصات آنها را پیان کرد 
تا مسلمانان با انحراف فكري و اعتقادي آنان آشنا تقتوند وه فحنت نیز قعید 

و تنسك ظاهریشان قرار نگيرند. [14 ]. 

[صفحه 29 ] 


اصافضان فک ارت رس ل حدا رصلی الله عه له فرار که و 


بحث ما بي ارتباط نیست. بسنده مي کنیم: 


اهتمام خوارج به عبادت و تلاوت قرآن 


يكي از اوصاف خوارج که در حدیث رسول خدا (صلي الله علیه وآله) مورد 
تنوجچه خاص قرار گرفته, کثرت عبادت و مقید بودن آنان نه نار و زوزه هن 
قرائت قرآن است؛ به حدي که عبادت ت سایر مسلمانان نسبدت به عبادت 
انها حقیر و کم مي نماید و این موضوع در احایث متعدد منعکس گردیده 
سدت.: 

رسول خدا آنجا که از آینده همفکران «ذو الخویصره» سخن مي گفت, 
خنیز. مهو فان له اصتا را بحقر احدکم ضخلانه. مع صاانهم مامت مه 
صیامهم ». [ظ1 ]. 

و در حدیث دیگر فرمود: «یخرج في هذه الامة قومٌ تحقرون صلاتکم مع 
صلاتهم ». [16 ]. 

امیر مقمنان (علیه ۳ ضمن سخناني در جنگ نهروان خطاب به 
لشکریانش چنین فرمو 

«آیها ای سس سل اه اصای ادف الا رم 
هن آمتی مقر عون القزان لسن فراعنکم الي فراعتم نشی ۶ ا صلایکم الی 
صلاتهم بشي ۶ و لا صیامکم الي صیامهم بشي ۶ , یقرء‌ون القرآن یحسبون 
آنه لهم و هو علیهم لا یجاوز صلاتهم تراقیهم یمرقون من الاسلام کما یمرق 
السهم من الرمیة». [17 ]. 

مردم: من از رسول خدا شنیدم که مي فرمود گروهي از امت من ظاهر 
خواهند شد که قرآن مي خوانند به طوري که قرآن خواندن شما نسبت به 
قرائت آنها چيزي به نظر نمي آید و نه نماز و روزه شما نسبت به نماز و 
وخ اما ری به خشناب فیاید خیال می کفته فران 

[صفحه 30 ] 

خواندن آنها به نفع آنان است در حالي که به ضرر آنها است زیرا نماز آنها 
اه کلهینقا راون شم که بان از اسلام ارم شوند شا ون که یر 
از ز کمان خارج مي شود. 


دور شدن خوارج از اسلام 


دومین ور کی خوارج, که در متن احادیت به آن تکیه شده, فاصله گرفتن 
انها از اسلام و دور شدنشان از روح قران است که در اثر غرور و تحجر 
حاضر نیستند از هیچ ناصحي نصیحت بپذیرند و از هدایت هیچ هدايتگري 
بهره گيرند. ِ 

«آن بعدي من امتي قوم یقرئون القران لا یجاوز حلاقیمهم یخرجون من 
الدین کما یخرج السهم من الرمية ثم لایعودون فیه هم شر الخلق و 
9 [8 1 ] آري, ذیکز اميدي به توبه و برگشتشان به سوي اسلام 

ت, همان گونه که تیر پس از خروج از کمان, دیگر به آن باز نمي گردد. 


تکفیر مسلمانان 


يكي دیگر از خطرناکترین ويژگي هاي خوارج. تکفیر مسلمانان بود و هر 
اپ را مه را ی ها 
خارج از اسلام مي دانستند که در صورت عدم توبه بايستي به قتل برسند و 
این در حالي است که کوچکترین تعرض را نسبت به مشرکان و بت 
ترستان. رها کم دانشتتد که رسول حدا (صلي الله علیه والد) فرمود: 
رن اسلا و بدعین اهل ونان 191 اج تارية تمونه بهای 
جالبي از اين عملکرد آنان نقل شده است و اين انديشه باطل بود که 
موجب پیدایش جنگ نهروان و کشته شدن مسلمانان در مقاطع مختلف 


رید 


از احمد بن تیمیه تا محمد بن عبدالوهاب 


عقیده و عملکرد خوارج چون مخالف قوانین اسلام و برنامه هاي قران بود 
و عقیده و باوري بود خودساخته پس از مدتي تنها در کتاب ها از آن به 
عنوان يك حادثه تاريخي 
اصفحه 31 ] ۲ 
یاد شد تا پس از چندین قرن. يعني در استانه قرن هشتم. احمد بن تیمیه 
در شام مطالبي را در مسائل مختلف اسلامي؛ در اصول عقاید و فروع 
احکام, که بر خلاف مسلمات اسلام و مخالف با فتاواي علما و پیشوایان و 
در بعضي از مسائل موافق با نظریات خوارج بود. عنوان کرد و از طریق 
سخنراني ها و نوشته هایش به تبلیغ و ترویج اراء خود پرداخت و در این راه 
علما و دانشمندان از شام و مصر و بغداد در مخالفت با نظریات او به 
میدان امدند و از راه نالیف و مناظره. به نقد عقاید او پرداختند و بر 
انحراف و ارتداد او فتوا صادر کردند. آبن تیمیه پس از چند بار زنداني 
ِِ در مصر و شام. سرانجام در سال 728 ه. ق. در زندان دمشق از 
دنیا روت. 
نوآوري ها و ابراز مطالب عوام پسندانه او موجب گردید که علي رغم 
مخالفت علما و متکلمان. گروهي هم از نظریات وي استقبال نمایند و به 
افکار او گرایش پیدا کنند و در اين گرایش ها, افزون بر تلاش و تبلیغ او 
زنداني شدن و مظلوم نمايي اش نیز نقش موتر و تاثیر بسزايي داشست و 
همچنین حمایت جدي شاگرد صميمي و هم عقیده اش «آبن قیم », که در 
کتابها و تألیفات خود آراء و نظریات استادش را نبیین و نشر نمود, در 
ِِِِ افکار «ابن تیمیه » نقش اساسي ایفا کرد. 

با این حال, همان گونه که پیشتر اشاره ِِ مخالفت علما و فقهاي 
متا سه گانه «شافعي, حنفي و مالکي» 1 با عقاید ابن تیمیه, موجب 
گردید که در مدت کوتاهي, فتاواي او متروك و تألیفاتش همانند تالیفات 
ابي قیم از صحنه خارج شود و در انزوا قرار بگیرد. 
وضع به همین منوال بود تا اینکه در قرن یازدهم, در نجد حجاز فردي به نام 
محمد بن عبدالوهاب پا به عرصه حیات گذاشت و پس از چهار قرن باردیگر 
به تبلیغ و ترویح عقاید آبن تیمیه پرداخت و به عللي که اشاره خواهیم کرد 
او توانست این فتاوا را به مرحله اجرا در اورد و انچه در لابلاي تالیفات ابن 
تیمیه و آبن قیم بود, در صحنه عمل پیاده کند. 
چون درباره شرح حال و نقد عقاید و آراء ابن تیمیه و دو شاگرد و 
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قیم و ابن عبدالوهاب از سوي طرفداران و مخالفانشان کتاب هاي منتعددي 
تالیف و مقالات زيادي ارائه شده است., ما در اینجا به عنوان مقدمه, 
خلاصه ۳1 از تاریخ زندگي و بعضي از عقاید و فتاوایشان را با استناد به 
تألیفات و كتابهاي خود آنهاء در اختیار خوانندگان عزیز قرار مي دهیم: 

تقي الدین احمد ابن نیمیه در سال 061 سِ «حران» از توابع شام دیده به 
جهان. کشود و تحضیلات: اوليه. را تا 17 شالین. تر آن سرزمین به‌پایان برد 
سپس به همراه پدرش عبدالحليم, از ترس مغولان به دمشق رفت. تا سال 
8 چيزي از احمد شنیده نشد ولي از آغاز قرن هشتم به تدریج افکار 
شاذ و انحرافي وي بروز یافت و در هر مقطعي با اظهار نظر مخالف با 
مسلمات اسلام و اراي مشهور و رایج مسلمانان, افکار عمومي را متشنح 
مي کرد و پس از بارها زنداني شدن و تبعید شدن در شام و دیار مصر, در 
سال 728 در زندان قلعه دمشق از دنیا رفت. ابن تیمیه به عنوان يك عالم 
حنبلي و صاحب تألیفات, در کنار نقاط ضعف در مسائل عقلاني, طبعا نقاط 
متبتي نیز داشته است, منتها هواداران وي تنها به به نقاط مثدت او چشم 
دوخته و با چشم پوشي از خطاهایش به ستایش مطلق وي پرداخته اند 
ولي ازاد اندیشان بر هر دو جنبه نظر افکنده و نقادانه با وي برخورد کرده 
اند و دیدگاه هاي او را با آموزه هاي انبیا و اولياي الهي مغایر شمرده و در 
نقد وي کتابها نوشته اند. 

ده ها نفر از علماي معاصر او و همچنین دانشمنداني پس از وي, عقاید او 
را نقد و رد نموده آند. 


ابن تیمیه و جسارت به بزرگان 


کتاب هاي موجود اين تیمیه؛ از جمله «منهاج السنه» [20] نشانگر اين 
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روش علماي دین و فقها و دانشمندان, که در مقابل مخالفانشان ادب و 
اعرام رای وان ماس کیره اممی نم آو اور 
کوبیدن علماي دین جسور و در به كارگيري الفاظ اهانت آمیز و دور از ادب 
و نزاکت نسبت به مخالفانش سر آمد بوده است. آري, او در منهاج السنه 
نسبت به علامه حلي و شیعه و گاهي به ساحت مقدس ائمه هدي (علیهم 
السلام) جسارت و هتاکي زيادي نموده است و در جاي جاي این کتاب و در 
فصول مختلف آن؛ نجّت عناوین «حماقات الشیعه » و «الامام المنتظر و 
خرافاتهم فیه» و.. 0 

البته این روبه ابن تیمیه, بر شیعه و پیشوایانشان منحصر نیست بلکه او 
درباره بزرگان صحابه و علماي اهل سنت نیز این شیوه را در پیش گرفته و 
اعتراضات نند و جسارت هاي فراوان نسبت به آنان نموده است. 

ابن حجر عسقلاني با حمایت و خوشبيني خاصي که نسبت به ابن تیمیه دارد 
درباره رویه خلاف اخلاق او مي نویسد. 

تسلط ابن تیمیه بر علوم مختلف از فقه و تفسیر و حدیث و استعداد و 
قدرت بي رقیب او س فن خطابه و سخنراني, موجب پیدایش حالت عجب 
و خوديسندي در وي گردیده بود و لذا همه علما را از کوچك و بزرگ و 
ضعیف و قوي و قدیم و جدید. مورد حمله و جسارت قرار مي داد؛ به 
طوري که در يكي از سخنراني هایش از عمرین خطاب یاد نموده و او را 
مورد انتقاد تند قرار داد و شدیدا تخطئه نمود. چون مطالب اهانت امیز او 
درباره خلیفه به سمع يكي از علماي وقت به نام «شیح ابراهیم» رسید به 
مقام رد و انکار ابن تیمیه بر اد به طوري که او نتوانست مخالفت شیخ 
شا را ای ی ها تس ار و ۱ رای کی 
به عمربن خطاب کرده بود در محضر او اعتذار و استغفار کرد و اظهار 
ندامت نمود. [21]. 

باز ابن حجر مي گوید: ابن تیمیه درباره علي بن ابي طالب چنین مي گفت 
که: او در هفده مورد اشتباه و با نص صریح قران مخالفت ورزیده است. 
اصفحه 4 

این حجر مي افزاید که او در مقایسه امیر موّمنان (علیه السلام) و عثمان 
بن عفان چنین مي گفت: اما علي بن ابي طالب فردي بود جاه طلب و 
ریاست دوست و چون هدف او در تمام جنگ هایش نیل به ریاست و به 


دست آوردن خلافت بود و نه پیشبرد اسلام و حمایت از قرآن, لذا در همه 
این جنگ ها مخذول و با شکست مواجه گردید و اما عثمان داراي روحیه 
حب مال و ثروت اندوزي بود و به همین جهت هم کشته شد. [22 ]. 
باز ابن حجر نقل مي کند: ابن تیمیه در يك جلسه نسبت به امام غزالي 
رت و بر وي ناسزا گفت. به طوري که گروهي بر ضد او قیام کردند و 
تدویكت نود ام وا از بین ببرند ولي او از اين جان سالم به در برد. همچنین 
فی اجب لین کري یج کی مي کرد و و او را سب و لعن مي نمود. 
23 


انتقاد اهانت آمیز ابن تیمیه از خلفا و تحقیر او نسبت به علما و شخصیت 
هاي ديني و مخالفت او با عقاید قطعي و فتاواي پیشوایان و ائمه اهل 
سدت: نشانگر این است که وي از روحیه معتدل برخوردار نبود و اینکه او 
در طول نزديك به هفتاد سال زندگي. در حالي که خود را شیخ الاسلام 
مذهب حنبلي مي دانست. حاضر نشد همسر اختیار کند, مهم نرین عامل 
آن را باید در همان عدم تعادل روحي و تزلزل فكري اش جستجو کرد. 

ابن قیم: بي شك بزرگ ترین شاگرد و حامي بي چون و چرا و مدافع جدي 
آبن تیمیه, ابن قیم جوزي (متوفاي 7۰1 ق.) مي باشند زیرا| او تبلیغ و 
ترویع افکار و آراء استاد خویش را در حال حیات و پس از مرگ وي بر 
گهده کوفت و با مخالعان امدز اضاد و در عالیقات:ه کناها یش با سم و نتره 
به ترویح عقاید او پرداخت و در همین راه مانند استادش رنج زندان و 
اد ار متیر سا کت 

و لذا وهابیان در نقل عقاید و آراء خویش؛ , مانند تالیفات ان تمه یه کناب 
هاي ابن 
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جویند. از اين جهت ما هم در چند مورد به فتاواي وي اشاره خواهیم کرد. 


میخند. بخ لفات بان کی وعاست 


مذهب وهابي و وهابي گري منسوب است به شیخ محمد بن عبدالوهاب 
تميمي نجدي و این نسبت از نام پدر او «عبدالوهاب» گرفته شده است. 
گرچه وهایی ها این نت را فبول ندارند وسن کوش خوهاین هرا خن 
انان به انها اطلاق نموده و لذ| خود را گاهي به اعتبار محجمد عبدالوهاب 
«محمدي» و گاهي به اعتبار پیرویشان از صحابه و سلف صالح به اعتقاد 
خودشان «سلفیه» مي نامند. 

شیخ محمد در سال 1115 ق. در شهر «عیینیه» از توابع نجد حجاز تولد 
پافت. بدزنش در آن شهر فاضی بود و از علمای حنبلی, ؛ به شمار مي رفت. 
شیخ محمد در دوران کودكکي به مطالعه کتاب هاي مذهبي؛ از تفسیر, 
حدیث, فقه و همچنین مطالعه آراء و عقاید مختلف سخت علاقه مند بود. 
او فقه حنبلي را در زادگاهش و در نزد پدرش آموخت: یس برای تکمیل 
معلومات رهسپار مدینه منوره گردید و در آنجا به تحصیل پرداخت. 

«احمد زيني دحلان» مورخ و معاصر آشيخ محمد مي نویسد. محمد بن 
عبدالوهاب در همان دوران تحصیل گهگاه مطالبي بر زبان مي راند که از 
عقايدي خاص حکایت داشت؛ به طوري که اساتید وي تضنت: به. آنتدح اش 
نگران شده و مي هد اگر این فرد به تبلیغ بپردازد, گروهي را گمراه 
خواهد کرد. 

محمد بن عبدالوهاب چندي بعد. مدینه را به سوي نقاط دیگر ترك کرد. 
چهار سال در بصره و پنج سال در بغداد و يك سال در کردستان و دو سال 
در همدان و اندك زماني هم در اصفهان و قم رحل اقامت افکند, آنگاه به 
«حریمله» زادگاه پدرش رفت و تا زماني که پدرش زنده بود, وي کمتر 
سخن مي گفت و گاهي میان او و پدرش نزاعي در مي گرفت ولي پس از 
درگذشت پدرش به سال 1153 که شیخ محمد 38 سال داشت پرده از 
روي ۳ صود برداشت و تبلیغات او در این شهر افکار عمومي را 
۳ 36 

ناگزیر شد این شهر را به عزم اقامت در «عیینیه» زادگاهش ترك کند. پس 
از مدت کوتاهي این شهر را نیز به اجبار ترك نمود و به ناچار نقطه سومي 
به نام «درعیه »> را که محمد بن سعود جد آل سعود به عنوان رییس قبیله 
بر آن منطقه حکومت مي کرد, براي خود برگزید. 

او دعوت خود را با حاکم درعیه در میان نهاد و هر دو پیمان بستند که رشته 
ي دعوت از ان محمد بن عبدالوهاب و زمام حکومت در دست محمد بن 
سعود باشد و براي استحعام این روابط, ازدواجي نیز میان دو خانواده 


کرد و به زودي هجوم به قبایل اطراف و شهرهاي نزديك شروع شد و سیل 
غنائم از اطراف و اکناف به شهر درعیه که شهر فقیر و بدبختي بود 
سرازیر گردید. و اين غنایم جز اموال مسلمانان منطقه نجد نبود که با متهم 
شدن به شرك و بت پرستي که در صفحات آینده ملاحظه خواهید کرد, 
اموال و ثروتشان بر سیاه محمد بن عبدالوهاب حلال شده بود. و این 
تهاجمها و قتل و غارتها از سوي وهابیان توسعه و ادامه را 
يك حکومت سياسي - مذهبي که مذهب آن وهابيگري و اجراي عقاید و آراء 
انن شمته یود به فخود. آهند: 


اشاره 


بي شك آراء و عقاید محمد بن عبدالوهاب از ار اخ و عقاید آبن تیمبه مایه 
گرفته و سخنان او همانها است که پنج قرن قبل از او ابن تیمیه و ابن قیم 
اظهار داشته بودند. اينك این سوال مطرح است که چرا ابن تیمیه با 
مخالفت هاي شدید مواجه شد و با دشواري هاي بسیار و زنداني شدن که 
متحمل گردید هیچگاه نتوانست عقاید خود را اجرا نماید ولي بر عکس شیخ 
محمد توانست دعوت خود را در نجد و سپس در منطقه حجاز منتشر و آراء 
در پاسخ این سوال, باید به چند نکته توجه داشت: 


محیط دور از معارف 


همانگوته که پیشتر گفتیم. ابن تیمیه آراء و غقایداش را در شهرهايي مانند 
دمشق و قاهره که از مراکز عمده علما و قضات صاحب نفوذ مذاهب سه 
گانه «مالكي, حنفي 
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و شافعي » بود, اظهار نمود و در نتیجه با مخالفت سخت این علما رو به رو 
شد. با وي به بحث و مناظره پرداختند و در رد گفته هاي او کتاب هاي زیاد 
تالنفت و بر انحراف و ارتداد او فتوا صادر نمودند و بارها به زندان افتاد و 
سرانجام هم در زندان رخت از جهان بر بست. ۱ 

اما شیخ محمد در نجد به اظهار و نشر عقاید خود پرداخت که مردم ان را 
افراد بدوي 1 از تمدن و معارف تشکیل مي داد که در ان وقت شاید 
بزرگترین علماي آن ناحیه شیخ عبدالوهاب پدر شیخ محمد و شیخ سلیمان 
برادرش بود. گرچه این دو تن شروع به مخالفت با او نمودند و و اولین 
کتاب را در رد شیخ محمد برادرش نوشت [24] ولي با توجه به وضع مردم 
ان سامان اینگونه مخالفت ها اثري نداشت. نجدیان مردمي بودند در نهایت 
بساطّت و سادگي و داراي دهني صاف و خالي و آحاذخ پذیررش هر سخن 
تازه. به خصوص اگر در پوشش «توحید» که شیخ محمد مدعي بود عرضه 
شود. 


دستيابي به ثتروت 


عامل ديگري که مردم نجد ر به سوي محمد بن عبدالوهاب کشاند, متهم 
ان و ها ود شاخته می شد و لذا در حعلای کذ 
وهابیان به مردم نجد و سایر نقاط ؛ مانند حجاز, یمن , شام و عراق مي 
کردند, ریختن خون مردم آن شهر و به غنیمت بردن ثروت آن ها را حلال 
مي دانستند و این تفکر در پیشرفوت و تداوم راه شیخ محمد؛ ان هم در 
میان مردمي که از نظر اقتصادي در سخت ترین شرایط بودند. نقش 
موثري را ایفا مي نمود و مردم به ویژه اعراب بادیه نشین از هر طرف به 
سوي او روي مي اوردند و در اجراي فرمان او سر از پا نمي شناختند. 


عامل قبکر در گسترش وهابیت, حمایبت سياسي _ نظامي آل سعود از این 
آیین است که طي پيماني که در میان شیخ محمد و محمد بن سعود منعقد 
گردید وهابیت از 

۱ 0 1( 9 
حکومت سعودي خود را براي گسترش این آیین و صرف هزینه هاي سنگین 


به كارگيري قهر و غلبه 


عامل مهم دیگر در پیشرفت وهابیان در حجاز, قهر و غلبه و به كارگيري 
زور و شمشیر و قتل و غارت و ایجاد رعب و وحشت در همگان بود. کشت 
و كشتاري که وهابیان در شهرهاي مختلف حجاز و شام و یمن و عراق 
انجام دادند,. هر انسان را به شگفتي وامي دارد 1 شنیدن این جنایت 
لرزه بر تن مستولي مي گردد. به عنوان نمونه به دو مورد از اين جنایات 
فولنات انشاره می کنیم 


کشت و کشتار وهابیان در طائتف 


جمیل صدقي زهاوي, مورخ سعودي, در خصوص فتح طاثف به دست 
وهابیان مي نویسد: 

از زشت ترین کارهاي وهابیان, قتل عام مردم در شهر طائثف بود که بر 
صغیر و کبیر رحم نکردند. طفل شیرخوار را بر روي سینه ي مادرش سر 
می. بزیدتد. جمفعن: را که خشتغه ل. فرآکر فتن. فران.بودند. همة را کشتند. 
چون در خانه ها كسي باقي نماند به دکانها و مساجد رفتند و هر که بود 
حتي گروهي را که در حال رکوع و سجود بودند کشتند. کتابها را که در میان 
آنها تعدادي مصحف شریف و نسخه هايي از صحیح بخاري و مسلم و دیگر 
کتب حدبت و فقه بود, در کوچه و بازار افکندند و پایمال کردند. این واقعه 
در ذي قعده سال 1217 اتفاق افتاد. 251 ]. 


تهاجم وهابیان به عتبات عالیات 


اشاره 


کشتار وهابیان در عتبات عالیات به راستي صفحه اي سیاه در تاریخ اسلام 
است. صلاح الدین مختار که از نویسندگان وهابي است. مي نویسد: در 
سال 1216 ق. امیر سعود 

ا[صفحه 39 ] 

با لشكري بسیار, متشکل از مردم نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و 
دیگر نقاط, به قصد عراق حرکت کرد. وي در ماه ذي قعده به شهر نزديك 
شد و انجا را محاصره کرد. سپاهش برج و باروي شهر را خراب کرده, به 
زهر وازد ان شذنن و بیشتر مر دم زا که‌در کفعه هبازان فخانه ها مووند: 
به قتل رساندند و سپس نزديك ظهر با اموال و غنائم فراوان از شهر 
بیزون رفتند و در مخلي به تام ابیض کرد آمدند. خمس افوال غارت شدم 
را خود سعود برداشت و بقیه به نسبت هر پیاده يك سهم و هر سواره دو 
سهم بین مهاجمین تقسیم شد. [26]. 

دکتر عبدالجواد کلیددار که خود اهل کربلا است در تاریخ کربلا و حاثئر 
حسيني تعداد کشته شدگان از اهالي کرپلا و زاثران ايراني و غیر ايراني را 
بیست هزار نفر نقل مي کند و مي گوید: پس از اینکه امیر سعود از 
کارهاي جنگي فراغت یافت به طرف خزینه هاي حرم رفت. اين خزائن ن از 
اموال فراوانر و اشياي نفیس انباشته بود. وي هر چه در آنجا بافت 
برداشت. مي گویند او در مخزني را باز کرد که سکه هاي بسیار در آن گرد 
آوري شده بود. از جمله چيزهايي که به چنگ آورد, گوهر درخشان بسیار 
بزرگ و بیست قبضه شمشیر که همه با طلا زینت يافته و با سنگ هاي 
قيمتي مرصع شده بود, ظرف هاي زرین و سیمین و فیروزه و الماس و 
ذخاثر گران قیمتِ دیگر. همه را برداشت. دیگر چهارهزار شال كشميري, 
دو هزار شمشیر طلاء تعداد زيادي تفنگ و سلاح دیگر, همه به غارت رفت. 
کربلا نس از این حادثه به وضعي در آمد که شعرا براي آن مرئیه مي 
گفتند. 

در ماه جمادي الأولي 1223 امیر سعود تیدا ۳۵ نيروي بسیار به عراق و 
به شهر کربلا یورٍش برد. ولي این بار مردم این شهر در اثر ثمرات تلخ 
حمله پیشین از اصاد کی کامل برخوردار بودند. نيروهاي وهابي شهر را به 
گلوله بلستتند؛ اما نتوانستند وارد آن شوند و لذا از محاصره کربلا صرف 
نظر کرده و آنجا را ترك نمودند. امیر سعود پس از قتل عام مردم کربلا 
بارها به شهر نجف نیز حمله برد و گاهي به افرادي که در بیرون شهر 
دست مي یافت 


اصفحه ۳410 


مي کشت ولي در اثر آگاهي و آمادگي فتاه ات و مهو وضا عاما ور 
راس آنها عالم بزرگ شیعه مرحوم شیخ جعفر کاشف الفطاء. سیاه وهابي 


ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب از نگاه ابو زهره 


محمد ابو زهره, نویسنده معروف مصري این موضوع را که اصل وهابیت 
برگرفته شده از آر اء و افکار ابن تیمیه است., مانند همه كکساني که پا 
عقاید و ازاع انان اشتایی دارند: مي کند. آنگاه نكاتي را بر آن مي 
4 این نکات جون مناسب با بجعت ما و موجب اشتاین بیشتر با دیدگاه 

ها و عملكردهاي اين گروه است, خلاصه گفتار او را در اینجا مي آوریم: 
نویسنده مزبور در مورد تفاوت هايي که در دعوت محمد بن عبدالوهاب و 
ابن تیمیه وجود دارد, چنین مي نویسد: «وهابیان در حقیقت بر آنچه ابن 
تیمیه اظهار داشته بود چيزي نیفزودند. لیکن از ابن تیمیه شدت عمل 
بيشتري به خرج دادند و در عمل اموري را انجام دادند که ابن تیمیه 
متعرض آنها نشده بود و این امور در چند چیز خلاصه مي شود: 

1 بر خلاف ابن تیمیه که دایره مسائل عبادي را تنگ تر نموده است, 
وهابیان بعضي از امور عادي را نیز خارج از منطقه اسلام دانستند و به این 
مناسبت دخانیات را حرام اعلام کردند و در تحریم آن سخت گيري نمودند و 
عوام وهابي کسي را که دود بکشد همانند مشرکین مي دانند که ایشان از 
دانند. 

2 - وهابي ها در ابتداي امر, قهوه و امثال آن را بر خود حرام کردند اما به 
طوری که آمزوزه دیدم مي شوده در آن سهل انکاري تمودند. 

3 وهابي ها تنها به دعوت و تبلیغ اکتفا نکردند بلکه بر روي مخالفان خود 
شمشیر مي کشیدند و مي گفتند با بدعت ها جنگ مي کنيم. 

4 - وهابیان هر ده و شهري را تسخیر مي کردند. به ويراني ضریح ها و 
قبور مي پرداختند. از این روي پاره اي از نویسندگان ارويايي به انها 
«ویران کنندگان معابد» لقب داده اند. او اضافه مي کند که این سخن 
مبالغه است؛ زیرا ضریح ها با معابد تفاوت دارد. 
اصفحه 41 ] 

۳ وهابیان به امور كوچكکي پرداختند که طبق عقیده خود آنها نه بت 
پرستي بود و نه مقدمه بت پرستي و از جمله انها غکاسی. نود. که 
علمایشان به حرمت آن فتوا دادند 7 قبول نکردند. 

6 وهابي ها مفهوم بدعت را به طرز غريبي وسعت دادند, تا آن حد که 
ی هه ای لا اه وان وا مت وی دنه 
271 
گفتني است, رازه عکاسي در گفتار ابوزهره به عنوان مثال ذکر شده 
است؛ زیرا وهابي ها در ابتداي امر با هر نوع پدیده جدید و دگرگوني در 


ند کون مانند تلگراف و تلفن و دوچرخه و اتومبیل مخالف بودند و ان را 
بدعت و حرام مي دانستند ولي عبدالعزیز که بر حرمین شریفین 

گردید, ناچار بود وضع حکومت خود را با اوضاع روز جهان تطبیق دهد و لذا 
علیرغم خشم پیروان متعصب محمدبن عبدالوهاب استفاده کردن از 
مصنوعات جدید را تجویز و با ورود انها به حجاز موافقت نمود, همان گونه 
ک را ای ار ی ان و ها 


نگاهي به عقاید و آراء وهابیان 


همان گونه که پیش از این اشاره کردیم, وهابیان داراي عقاید و فتاواي 
خاصي, بر خلاف عقیده قطعي مسلمانان و بر خلاف فتواي فقها و 
پیشوایان؛ ؛ اعم از شیعه و اهل سنت مي باشند و گفتیم که آنها در اين آراء 
و عقاید مسبوق به سابقه بوده و آنچه دارند از ابن تیمیه حراني فرا گرفته 
و اراعهافکار امرااضاه احرا کر اند 

اکنون در هر دو موضوع «عقاید» و «احکام فقهي» به عنوان نمونه به نقل 
چند مورد مي پردازيم: 


عقیده به تجسم و جهت براي خدا 


اسان نیو ممره کر این کمبه بل فخیه سسمانی اشستنم.تر خلاف 
به 
ا[صفحه 42 ] 
قطعي اسلام که خداوند متعال را از هر نوع جسم و جسمانیت تنزیه 
نموده, و بر خلاف شعار قرآن مجید که «لیس کمئله شیء» و بر خلاف 
تلاش متکلمین و فلاسفه اسلامي که در طول سالیان دراز به نقد تجسیم 
پرداخته و معتقدین به جسم و ماده بودن خداوند را خارج از حوزه و حیطه 
اسلام معرفي نموده اند و بزرگترین دلیل بر تحریف تورات فعلي, آن بخش 
از آیات آن را دانسته اند که خدا را موجود جسماني مي داند و به زمین 
مي اورد و به خیمه یعقوب (علیه السلام) وارد مي کند تا با او كشتي 
بگیرد. [28 ]. 
آري, ابن تیمیه براي خداوند مکان و جهت قائل شده و او را در بالاي عرش 
قرارش داده که فقط در اوقات خاصي به آسمان پایین قز ود ضت. آیت. به 
عقیده او خداوند قابل رویت است و در روز قیامت با همان جشم مادي او 
را خواهیم دید. 
ابن تیمیه این عقیده خود را براي اولین بار در سال 698 ق. در مسجد 
دمشق و در سخنراني هایش اظهار و اعلان نمود که موجب خصومت و 
نزاع و تشنج و بلوا در دمشق گردید و خشم علما و فقها را برانگیخت. 
و دامنه ي آن تا قاهره و اسکندریه کشیده شد. حاکم دمشق براي حفظ 
آرامش و به طور موقت به این شور ش پایان داد ولي این آرامش گذرا و 
مانند آتش زیر خاکستر بود؛ زیرا در سال 705 ق. این شورش و بلوا در اثر 
طرح مجدد عقیده تجسم به وسیله ابن تیمیه و به صورت حادي پدیدار 
کر 
و لذا از طرف علما و قضات مصر براي کشف حقیقت قضیه, ابن تیمیه به 
قاهره فراخوانده شد و پس از بحث و مناظره بر انحراف او حکم صادر و 
به مدت يك سال و نیم زنداني شد. و پس از آزادي از زندان ی 
اسکندریه تبعید گردید سپس به دمشق مراجعت نمود. 


قبل از ورود به اصل موضوع, لا زم است به این پرسش پاسخ داده شود که 
0 
[صفحه 43 ] 
گرایش ابن تیمیه به تجسم به عنوان يك عالم ديني چیست؟ و چگونه 
همکن آتنت کشت که تفت مرش با کر ان وذیت است: بگوید خداوند 
دادای,هکانه فایل ریت مشکل از اعضایی عانند اعضای بت اسان 
است؟ 
در پاسخ اين سوال مي گوییم: همان گونه که در صفحات گذشته مطرح 
رت یکی از افات و خطرهاي بزرگ براي هر مذهب و مکتب, کج فهمي 
ها و تندروي ها و برداشت هاي غلط و انحرافي و احیانا عَجب و غرورها 
ست. 
و يكي از نمونه هاي بارز این کج انديشي هاي ديني در ابن تیمیه و طرز 
تفکر او در مساله توحید و خداشناسي و بعضي از فتاواي فقهي وي متبلور 
گردیده است و در اعتقاد ابن تیمیه به جسماني بودن خداوند, دو عامل 
موّثر بوده و دو علات سرب گرایش وي به این عقیده و بیش گردیده است: 
يکي عدم شاخت: ضحیع از جهان تن و کر جعود بر ماهر الفاظ 
ست. 
شناخت صحیم نداشته و مانند مادیون. در جهان هستي به جز طبیعت و 
امور مادي و جسماني, به چيزي قائل نبوده و به بیان دیگر وي چيزي خارج 
از «ماوراء الطبیعه» را قبول نداشته است و اگر مي بینم براي اعتقاد 
خویش درباره توحید. به منقولات تمسك جسته و با ظاهر بعضي از ایات و 
احادیث استدلال نموده است. این حرکت در واقع براي توجیه و تعلیل این 
عقیده دروني و بیان این مکنون باطني او بوده است. 
گرچه این جهت در پیدایش عقیده آبن تیمیه نسبت به تجسیم, مورد توجه 
نویسندگان قرار نگرفته و در شرح حال و علت گرایش او به جسماني 
بودن خدا, فقط مورد دوم را مطرح نموده اند, ولي این موضوع در لابلاي 
کلمات او گاهي با اشاره و کنایه و گاهي به صراحت مطرح و به مادي و 
جسماني بودن همه موجودات جهان هسنتي اصرار ورزیده و انچه را که 
خارج از دایره ماده و طبیعت مي باشد انکار نموده است: 
او در پاسخ گفتار علامه درباره اوصاف خداوند: «انه غیر مرئتي ولا مدرك 
بشيء۶ 
(صفحه 44 ] 


ی لصو ان ا لش فعالی لاودر که الاضار هی حور الاتضان ۵ هه الا 
الخبیر» [29] چنین مي گوید «و اما اثبات موجود قائم بنفسه لایشار الیه و 
اکن وال العالم به " خارکه یا ما لد لعف اتالع ی بطلانه 
بالضرورة» [30] يعني اثبات هر موجودي که به خود قائم باشد اما قابل 
اشاره نباشد و در درون و بیرون جهان هم نباشد جيزي است که عقل 
بطلان و محال بودن آن را به روشني درك مي کند. 

و این کمبان این تیفیه ذقیعا همان آست که مادی: ها و کشانی که نم ماو اء 
ی 
توان دید و نه قابل لمس است و نه داراي رنگ و بو است عقل از پذیرش 
ان امتناع دارد (دقت شود ا) 


وه بر ات التا ۷ 


دومین عامل و انگیزه گرایش ابن تیمیه به جسماني بودن خداوند, جمود او 
بر ظاهر الفاظ و انکار هر نوع معاني مجازي و مفاهیم استعاري است؛ 
زیرا مي دانیم در آیات و احادیث و به طور كلي در ادبیات عرب مانند همه 
و 
کار رکه راتس وی این مه هیعمیكت از ادن خایات و استعاوه ها را حول 
ندارد و هر لغتي را که در قرآن و حدیبت درباره اوصاف خداوند اطلاق 
گردیده, آن را اطلاق حقيقي مي داند و به مفهوم اولي آن حمل مي کند. او 
مي گوید چون در قرآن آمده است (الرَحْمَن عَلي العَرش استوي). [31] 
ی و ی ی 
آبن تیمیه ۳ ی ها و محاورانش بر این ره ارات 
هم در 

اصفحه 45 ] 

کتاب ها و تالیفاتش؛ " طوري که ابن بطوطه, جهان گرد معروف در سفرنامه 
اش تجت عنوان «الفقیه ذو اللوثه» (فقیه کم عقل) مي نویسد: من در 
دمشق فقیه بزرگ حنابله تقي الدین ابن تیمیه را دیدم که در فنون مختلف 
سخن مي گفت با اينکه در عقل او چيزي بود ولي مردم شام به او شدیدا 
تام ان هد ان وه فی ارانه مهو کی ارم اه 
مسجد جامع مشغول وعظ و ارشاد بود و من نیز شرکت داشتم؛ از جمله 
گفتار او این بود که خداوند از عرش به آسمان اول پایین مي آید, مانند 
فرود آمدن من از منبر, این سنخن را کفت: و يك. یله از متبر پایین. اهد: دز 
این هنگام فقيهي مالكي به نام «آبن الزهراء» به مقابله برخاست و سخن 
او را رد کرد مردم به طرف داري از ابن تیمیه برخاستند و فقیه معترض را 
با مشت و کفش زدند تا آنجا که عمامه از سرش افتاد ! [33]. 

این جریان را ۱ 0 53 ق.) معاصر این تیمیه نیز 
شایعات ِ ار ضورتی کر ان ۳ به عنوان يك نفر شاهد 
عیتی بین: طرف ان را دیده و جزتیات آن را مانند خوادت. ذیگر دز سفرنامه 
اش نقل نموده است. 

ابن تیمیه در کتاب خود به نام «العقيدة الحموية الكبري» به طور ادعايي 
مي گوید هیچ يك از سلف صالح و صحابه و تابعین نگفته اند که خداوند در 
آسمان نیست و یا در فوق عرش نیست و كسي نگفته است خداوند در 
همه جا هست و نسبت همه مکان ها , به او يكي است. و کسي نگفته است 


که خدا نه در درون جهان است و نه در بیرون جهان و كسي نگفته است که 
تقایل آشان نس پست وا او رها اه هرمن یرل 
شدن خداوند در هر شب به آسمان پایین. جرو حدبت هاي معروف و از 
حدیث هاي ثابت در نزد عالمان حدیث است و همچنین حديثي که مي گوید 
خداوند در روز عرفه به بندگانش نزديك مي شود », از احادیث ثابت و 
یلم عی بات او 3 

ابن قیم شاگرد و هم فکر ابن تیمیه, عقیده خویش و استادش را درباره 
جسماني بودن خدا| و اینکه او داراي مکان و جهت است و در بالاي عرش 
قرار دارد, در موارد متعدد از قصیده نونیه اش مطرح و بر آن اصرار 
ورزیده است او مي گوید: مي توان , بر این موضوع نه فقط هزار, بلکه دو 
هرا ال اخاعه سوه 

با فوضا و الله ان اف 

الفاً یدل علیه ا الفان 

کل یدل بانه سبحانه 

فوق السماء مباین الأکوان 

والله فوق العرش جل جلاله 

سبحانه عن نفي دي البهتان 

و الله فوق العرش ینظر خلقه 

ار آن میت لت ان 

فالذاة خصت بالسماء 

واففا الع صم شم اقا 3 


عقیده به ریت خدا 


دومین موضوع در عقیده ابن تیمیه, یا رویت خداوند است که او از 
طرفداران سرسخت مرئي بودن خدا در اخترزت ات و در این #میته: علاوه 
بر تألیفات دیگرش, در منهاج السنه بحث مفصلي کرده است. او در پاسخ 
لاه زره الا که به کنر مرتی وق دا با انم لا را سار 
استدلال نموده, مي گوید: علما و محدتین بر اثبات ریت خدا اتفاق نظر 
دارتد و خذیت ها متواتر و بیابی در این زمیته نقل. کردیدم اشست؛ از آن 
جمله این حدبت است «انکم سترون ربکم کما ترون الشمس و القمر لا 
تضامون في رویته »: [9 3 ] شما همان گونه که افتاب و ماه را مي بینید خدا| 
را خواهید دید و هیچ ازدحام و فشار بر شما وارد نخواهد گردید. 

ابن قیم نیز این مطلب را این چنین به نظم در اورده است: 

اصفحه ۳7 

ان الغای تردته وتخانه 

رخا الخان کفا نری ااخر ان 

و باز مي گوید 

فیرون ربهم جهرة 

نظر العیان کما يري القمران [39 ]. 


اسان اقضا بر اف شتا 


عقیده ابن تیمیه درباره جسماني بودن خدا| سس اه مکان و رویت, به 
طوري که توضیح دادیم, ۱ خدا , به سایر اعضا 
اعضاي مختلف ۱ 2 

ما براي مراعات اختصار در اين ول کار آ سر منود مین 
کنیم. او مي گوید: كساني که مي گویند ابن تیمیه به جسماني بودن خداوند 
قائل است. به دلیل اظهارات او در «العقيدة الحموية الكبري» و «العقيدة 
الواسطیه» و سایر کتاب هاي او است که در این کتاب ها ۱ 
آنچه در آیات و احادیث درباره صفات خداوند به کار رفته, مانند «ید», 
«ساق», «قدم », «وجه» و... همه اینها صفات حقیقیه خدا است و نباید هیچ 
يك از اين الفاظ را به کنایه و استعاره و مجازگويي حمل نمود؛ همان گونه 
که ذات پروردگا ر حفنضا در بالات عرش قرار گرفته است. [40]. 


توحید از نظر وهابیان 


به طوري که قبلاً گفته شد, محمدبن عبدالوهاب پیرو ابن تیمیه و احیاگر 
عقاید و مجري آراء و فتاواي او است و لذ| آنچه محمد بن عبدالوهاب و 
پیروان او در مسائل عقيدتي و فتاواي فقهي مطرح نموده اند در دایره و 
محدوده ي اراء و عقاید ابن تیمیه و ابن 

(صفحه 9 ۲ 

تبم بتجمه الشات‌تو اقوال آن ده ردیل وتو هوستن قرار من دهند. 
قاتا ات ها را سس ها ات وا ی رود 
اند که قبلاً از ابن تیمیه نقل نمودیم و لذا عبداللطیف نوه محمد بن 
عواله قات که از علمام فهاسان اس تور رساله حمانم ماکان 
اش که «هدیه سنیه > نامیده است, در بیان بخشي از عقاید وهاییان مي 
گوید: «ما معتقدیم که خداوند همان گونه که خودش فرمود (الرَحُمَر عْلي 
الْعَرّش استوي) در بالاي عرش نشسته و ما معتقدیم خدا| داراي دو دست 
مي باشد " زیر | فرموده است: (بل بداه مََسُوطتان) و ما معتقدیم او داراي 
چشم و صورت است؛ زیرا فرمود: (وَيَبّقَي وَجْةٌ زبك) گرچه کیفیت این 
اعضا براي ما معلوم نیست و همه حدیث ها را هم که درباره صفات خدا از 
میان بندگانش خواهد آمد و... [41 ]. 


فتاواي فقهي وهابیان 


حرمت زیارت قبور انبیا 


بخشي از عقیده وهابیان را در مهمترین و اساسي ترین موضوع که مسأله 
توحید و خداشناسي است ملاحظه فرمودید. 

اکنون به نقل بعضي از فتاواي فقهي آنان, که ارتباط مستقیم با بحث ما 
دارد. مي پردازیم: يكي از این فتواها حرمت سفر براي زیارت قبور 
پیامبران و صالحان و حرمت توسل و تبرك به آنان و ساختن حرم و بارگاه و 
تعمیر قبور و مشاهد آنها است. 

و این موضوع اولین بار در سال 7/26 ق. در دمشق از سوي ابن تیمیه 
ِ و مجددا موجب شورش و بلوا گردید و این شورش و فتنه, آنگاه به 
اوج خود رسید که علما و قضات متوجه شدند که او در سال 710 ق. و 
ِِ سال قبل در حرمت زیارت قبور پیامبران و در حرمت توسل و 

به آنهاء؛ كتابي به نام «اقتضاء الصراط المستقیم» تالیف نموده است. 
9 فتنه و آشوب مي افزود و شعله هاي این آتش به 
شهرهاي دیگر نیز سرایت مي کرد, حاکم وقت مصلحت را در این دید که 
براي رفع 
اصفحه ۳9 
تاریخ به مدت دو سال محبوس بود تا رخت از جهان بربست. 
به هو حال ان تعیه علي رم دلایل محکم بر انساب »زارت قلون اتب و 
به ویژه قبر پاك رسول خدا (صلي الله علیه واله) که يكي از عبادات بزرگ 
و شناخته شده در نزد همه مسلمانان است, سفر براي زیارت ان حضرت 
و سایر انبیا و پیشوایان ديني را حرام و بدعت و عملي شرك امیز معرفي 
کرده و بر اساس عقیده خویش که ارتکاب هر عمل حرام, موجب ارتداد 
مي شود, جان و مال چنین فردي را اگر توبه نکند مانند سایر مرتدین بر 
مسلمانان حلال دانسته و باید هر چه سریع تر به قتل برسد. همان گونه که 
واجب است این قبرها و حرم ها که نقش اصنام و اوثان را ایفا مي کنند 
هرچه زودتر تخریب و آثار آنها محو شود! 
ابن تیمیه در این زمینه كتابي نوشته به نام «الجواب» و چند صفحه از 
«منهاج السنه » را نیز به این موضوع اختصاص داده است. [42] در این 
شیعیان است که بیش از سایر مسلمانان براي مراقد ائمه (علیهم السلام) 
و پیشوایان خویش اهمیت و احترام قائلند. 


فتواهاي وهابیان درباره پیامبر خدا و... 


فقاینان فیز یه سرفی از این تمه چرباوم تبارت قبر سل عدا (ضی, اه 
علیه واله) و شخصیت آن حضرت و همچنین درباره مسلمانان, همان 
دیدگاه ها و فتواها را دارند و چون شرح و توضیح تك تك آنها به درازا مي 
کشد, از اين فتواها تنها , به نقل آنچه مرحوم اية الله سید محسن امین در 
کشف الارتیاب آورده, بسنده مي کنیم: 
آن آن مرجوم در فصلیعت ان «اعفاد الخهاسین قی ان ری الاد 
علیه واله) فیساتر الا شاء و الصالخین و فیورهم اجنین مي کوید: 
اعتقاد وهابي ها درباره پیامبر (صلي الله علیه وآله) و شفیع قرار دادن او 
به پیشگاه خدا و توسل جستن به آن حضرت و مخاطب قرار دادن او به 
تغبیر جرا زسول الله #بابه تغبین «با رسنول آلله. بز 
50 ] 
من شفاعت کن» و يا «تو را به پیشگاه خدا وسیله قرار مي دهم» و 
همچنین تبرك جستن به قبر او و نماز خواندن و دعا کردن در کنار اين قبر و 
تعظیم و احترام آن ففه. این اعمال شرك و کفر و بت پرستي و موجب 
حلال شدن مال و جان چنین افراد اس ت؛ همان گونه که سفر کردن براي 
زیارت قبر وي حرام و منهدم ساختن قبر و گنبد او واجب است و همچنین 
حرام است تبرك کردن خاك و لمس نمودن و بوسیدن قبر او و این قبر 
اينك يكي از بت هاي دنیا بلکه زر کترین بت ها است؛ همان گونه که قبور 
سایر پیامبران و صالحان چنین است. [43]. 
و مطالب ديگري که ذکر انها دور از ادب و احترام نسبت به ساحت مقدس 
زتتول خدا (ضلی الله علیه واله) هی باشند. 
مرحوم اب الله امین عاملي در فصل ديگري تجت عنوان «اعتقادهم في 
عموم المسلمین » مي نویسد. اعتقاد وهابیان درباره عموم مسلمانان این 
است که مسلمین پس از ایمان, به کفر برگشته اند و پس از توحید به 
شرك. گز اینده. اند؛ زیرا آنان در دین بدعت گذاشته و به جهت عبادت و 
زیارت و پرستش آنبیا و صالحین, به کفر و شرك روي آورده اند ؛ لذا جنگ با 
آنان واجب و ریختن خون آنان و تصرف اموالشان بر مسلمانان (وهابیان) 
حلال است ! [44]. 


تخریب حرم ها و مقابر 


این است عقیده و بیش وهابیان درباره حرم ها و مقابر انبیا و صالحان و 
این است راي و فتوایشان در وجوب تخریب و منهدم کردن قبور پیشوایان 
و از اين جا است که آنها به هر جا و به هر شهر و دياري دست مي بافتند 
قبل از هر چیز به تخریب این مشاهد و مزارات اقدام مي کردند و با خاك 
0 به هنگام تسلط بر طائف گنبد عبدالله بن عباس را 
ب کردند. پس ار ی جناب 
ِِ جد رسول خدا| و ابي طالب عموي آن حضرت و خدیجه (علیها 
السلام) همسر 
[صفحه 31 ] 
اتف کار مهن محل هی اسر اصلی اه عبط والهاز مه خرن 
زهرا (علیها السلام) را ویران نمودند و در جده گنبد و قبر حوا را از بین 
بردند و چون مدینه منوره را محاصره کردند قبل از ورود به شهر, حرم و 
مستجه حصرت سمزه: (علیه السلام) را هوق کردند و شایخ است که ار 
ویب ی ید ماس ها سای اه قله دای سر وان 
نت 
کز 
و چون وارد مدینه شدند. در ماه رمضان 1344 ق. شیخ عبدالله بلیهد, 
قاضي الفضاتشان را از مکه بةه مدینه اعزام داشتند تا موضوع تخریب 
مزارات و مقابر موجود در مدینه را با علما و سران این شهر مطرح و 
موافقت آنها را ولو به صورت ظاهر جلب کند و بدین منظور جلسه اي 
تشکیل گردید. شیح عبدالله از حاضرین پرسید درباره تخریب این گنبد و 
بارگاه ها چه مي گکویید؟ ! بسیاری از آنها از ترتس جانشان جواب ندادند: 
بعضي دیگر هم اظهار موافقت ِ_ 
مرحوم سید امین مي گوید: / با توجه به این که تخریب مقابر و مشاهد 
اساس عقیده وهابیان است و در وجوب از بین بردن این آثار و حتي حرم 
شریف نبوي (صلي الله علیه واله) کوچك ترین ترديدي نداشتند, لذا منظور 
قح بلبود از این وال سوال: حفیعی نبود ماکه-هدف از ان جلب, نظر. 
مردم مدینه و نوعي تسلي خاطر و دلجويي از آنان بود. [45]. 
به هر حال پس از اين سوّال و جواب, آنچه گنبد و ضریح در مدینه و بیرون 
این شهر بود ویران نمودند " از جمله آقا کید و بارگاه ائمه (علیهم السلام) 
در داخل بقیع بود که حتي دیوارها و صندوق و ضريحي که در روي این قبور 
شریف بود به كلي منهدم گردید و از اين حرم و قبور, به جز قطعه سنگ 
هايي که در اطراف قبور نصب کردند, اثر و علامتي باقي نماند و این اقدام 
دقیقاً در هشتم شوال 1344 ق. انجام گرفت و به کارگراني که این عمل 


ننگین را انجام دادند, مبلغ هزار ریال مجيدي دست مزد پرداخت گردید. 
شبیی کشدها ی هلق یه غیداللم و اه والصن حول حها ری الله ی 
وآله) و حرم همسران و دختران آن حضرت و حرم جناب ابراهیم فرزند 
گرامي پیامبر و گنبد متعلق به عثمان بن عفان و اسماعیل فرزند امام 
صادق و گنبد امام مالك تفای کر و رون ان 

[صفحه 52 ] 

منهدم و با خاك یکسان گردید. .۰ 

تنها حرم مطهر پیامبر (صلي الله علیه واله) ان هم در اثر ترس از قیام 
مسلمانان جهان از تعرض و تخریب مصون ماند که اگر این ترس نبود حرم 
پیامبر اسلام بر اساس عقیده وهابیان و در آثر احترام و تعلق خاطر شدید 
مسلمانان, قبل از سایر بقاع مورد تعرض و تخریب قرار مي گرفت. گرچه 
بعضي از نویسندگان وهابي این موس را بدین گونه توجیه مي کنند که 
ی ای ی 
کته هرن کام امین ما 

بالاخره, چون نتوانستند متعرض حرم شریف رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) شوند؛ چاره را در این دیدند که با گماردن ما رون نند و خشن و 
گاهي چوب به دست از نزديك شدن زائرین 

[صفحه 5:3 ] ۲ ِ 

به اين حرم و از بوسیدن و دست زدن به آن جلوگيري به عمل اورند و به 
0 


(قل هل بتکم الاشترین آمالا - الذین صل سيم في الحیاة الخنیا دَهُ 
تشر ای شون صعا: 120 


اتتکاین شیر اس که 


چون خبر هولناك ويراني بقاع و هتك حرمت نسبت به حرم شریف ائمه 
ی ام او ایا میتی )اد 
حادثه اي بسن 3 نسبیت به ِ اسلام تلقي نمودند. تلگراف هاي 
اعتراض از سوي علما و مراجع و شخصیت هاي سياسي از عراق و ایران و 
هند و سایر کشورها به سوي حاکمان حجاز سرازیر کردید. مجالس درس 
در حوزه هاي علمیه و نمازهاي جماعت در مساجد تعطیل شد. مراسم 
عزاداري به عنوان اعتراض و سوگواري تشکیل گردید ولي چه سود که این 
حادثه بزرگ و تأسف پار به وقوع پیوست و این آثار و ابنیه مذهبي - تاريخي 
که قدمت بعضي از آنها به بیش از ده قرن مي رسید, به دست گروهي 
متعصب و متحجر و بي اطلاع و معاسفاخه به عنوان ايفاي يك وظیفه واجب 
مذهبي با خاك یکسان گردید که در صفحات آینده تاریخ و چگونگي بخشي 
از این بناهاي باشکوه و معنوي را تا آنجا که فرصت و شرایط اجازه مي داد 
از منایع معتبر به دست آورده در اختیار خوانندگان ارجمند قرار مي دهیم. 
«وما توفيقي لا بالله » 

اصفحه 57 


تاریخ حرم ائمه بقیع 


اشاره 


«بقیع الغرقد» مقدس ترین و با فضیلت ترین امکنه و بقاع پس از مدفن 
ماک ای اه اه ان و مت مت اس 

بقیع اولین مدفن و مزاري است که به دستور رسول اکرم (صلي الله علیه 
واله) و به وسیله مسلمانان صدر اسلام به وجود آمده است. 

بقیع جایگاه حرم مطهر چهار امام معصوم از ائمه هدي و مدفن همسران و 
فرزندان و اقوام و عشیره پیامبر اسلام و جمع كثيري از صحابه [47] و 
یاران ان حضرت و تعداد بي شماري از شهدا و علما و تاریخ سازان در 
طول, تاره اشت ها ار یدام مارا خاامب وال هار خر 
تاريخي از ارزش فوق العاده بر خوردار است. 


معناي لغوي بقیع 


اين مدفن مقدس و تاريخي در اصل «بقیع الغرقد» و «بقیع» نامیده مي 
شد و در قرن هاي اخیر گاهي «جنة البقیع» نیز گفته مي شود. 

ابن اثیر مي گوید: «البقیع المکان المتسع من الأرض ولا يسمي فقیهاً الا 
وفیه شجر آو آصولها»؛ در لفت بقیع به محل وسيعي که داراي ۱ 
ريشه درخت باشد گفته مي شود او مي افزاید: چون بقبع قبلا داراي 
درخت «غرقد» و ريشه هاي آن بود پس از قطع 

ِِّ 9 

با حموي هم مشابه همین معني را ۰ سپس مي گوید: و «فرقد» 
درختي است وحشي و خاردار و داراي میوه مخصوص. [49]. 


چگونگي ایجاد مدفن در بقیع 


در بقیع از انصار اولین كسي که دفن شده است اسعد بن زراره [50] و از 
مهاجرین عثمان بن مظعون است. سمهودي هف. کوید: به هنگام مرگ 
عثمان بن مظعون رسول خدا (صلي الله علیه وآله) فرمود: ۳ عثمان 
بن مظعون في البقیع یکون تناس فا فنعم السلف سلفنا عثمان»؛ [51] 
«عثمان ابن مظعون را در بقیع دفن کنید تا شاخص و يادگاري از گذشتگان 
ما باشد و چه شاخص نيكي است عثمان.» 
ِ مي افزاید و یس از فوت ابراهیم فرزند رسول خدا| (صلي الله 
۲ علیه وآله) که در محله بني مازن و خارج از مدینه واقع شد. صحابه عرض 
کردند «اين تدفنه؟ !». رسول خدا فرمود: «الحقوه بسلفنا الصالح عثمان 
بن مظعون» او را به سلف صالح ما عثمان لاحق کنید و در کنار او به خاك 
بسیارند. او مي ند پس از دفن شدن ابراهیم در بقیع مردم مدینه 
علاقمند شدند پیکر اقوام و عشیره خود را در آنجا دفن کنند و هر يك از 
قبایل مدینه درختان و ريشه هاي بخشي از بقیج را قطع و زمین آن را براي 
همین منظور اماده نمودند و تدریجا دو مدفن قديمي مدینه به نام «بني 
سلمه» و «بني حرام» متروك گردید. [۱2 ]. 
گفتني است با توجه به اینکه وفات عثمان بن مظعون در سال دوم و وفات 
ابراهیم در اواّل سال دهم هجرت و به فاصله هشت سال به وقوع پیوسته 
انست و مسلما در این مدت غلاوه بر عنمان بن مظعون افراد دیگر نیز دفن 
شده اند لابد منظور سمهودي این 
[صفحه 59 ] 
است که با دفن شدن جناب ابراهیم در بقیع و دستور و عملکرد رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله). مسلمانان مدینه از این تاریخ به تأسي از آن حضرت 
و را را 


در فضیلت بقیع حدیث هاي متعددي از رسول خدا (صلي الله علیه واآله) 
نقل گردیده است. از جمله در حديثي چنین فرمود: «یحشر من البقیع 
سبعون آلفا علي صوره القمر لیلة البدر» [53 ] از بقیع هفتاد هزار نفر 
محشور خواهند شد که صورت آنان مانند ماه چهارده شبه خواهد درخشید. 
و در حدیث دیگر چنین فرمود: «یحشر من هذه المقبرة سبعون الفا یدخلون 
الجنة بغیر حساب و کان وجوههم القمر ليلية البدر»؛ [54] «از بقیع هفتاد 
هزار نفر که صورتشان مانند ماه چهارده شبه است محشور خواهند شد و 
بدون حساب وارد بهشت خواهند گردید. ان 

درباره حضور شبانه رسول خدا (صلي الله علیه وآله) در بقیع و دعا و طلب 
مغفرت آن حضرت و 
انجام مي گرفت در حدیت و تاریخ مطالب فراوان نقل شده است. 

در حديثي چنین آمده است که رسول خدا (صلي الله علیه وآله) در بقبع 
حضور مي یافت و اهل, قبور را بدین گونه مورد خطاب قرار مي داد. 
«السلام علیکم پا اهل التیور یَغفر اللهٌ لکم و نتم لنا سلفر ونحن بالأثر »؛ 
[55] «درود بر شما خدا ما و شما را بیامرزد. شما پیش آهنگان ما بودید و 
ما هم در پي شما خواهیم آمد.» 

در حدیث دیگر آمده است که مي فرمود: «السلام علیکم قوه موجلون آتانا 
۳ توعدون. اللهم اغفر لأهل البقیع الفرقد»؛ [6< ] «درود بر شما اي 
كساني که اجل شما و آنچه 

اصفحه 60 

به ما و شما وعده داده اند فرا رسید. خدایا اهل بقیع غرقد را بیامرز.» 
«اني امرث آن ادعو لهم ». 

از عايشه نقل شده است که رسول خدا (صلي الله علیه وآله) شب هنگام 
و آنگاه که همه چشمها به خواب مي رفت به آراقین رختخواب را ترك 
نموده و از منزل خارج مي شد. خود من و گاهي «بریره» خدمتکارم به 
دستور من او را تعقیب مي کردیم و مي دیدیم که به بقیع مي آمد و در 
آنجا توقف طولاني مي نمود و مکرر دست ها را به سوي اتتمان برمي 
داشت و به دعا و استغفار بر اهل بقیع مشغول مي گردید. یکبار پس از 
نی وت رسول خدا (صلي الله علیه واله) از علت این عمل استفسار 
نمودم ؛ کر باس فن فرهم ای آفرت‌ ان ادعه لفم» من 9 ِ" 
مأموریت دارم که بر اهل بقیعم استغفار_ کنم.» عايشه مي گوید: 

کردم اگر من به بقیع رفتم چه بگویم وبر آنان چگونه درود بفرستم. 2 
بکو: «السلام علي آهل الدیار من المومنین والمسلمین ویرحمهم الله 


المستفدمین منا والمشتتاخرین واتا ان شاء الله للاحقون»: [57]. 

-حرم مطهر ائمه بقیع که در کتب تاریخ بعنوان «مشهد» و «حرم» اهل 
بیت معروف گردیده, در سمت غربي و منتهي الیه بقیع واقع شده است که 
در این حرم مطهر قبر چهار تن از ائمه اهل بیت؛ امام مجتبي, امام سجاد., 
امام باقر و امام صادق (علیهم السلام) در کنار هم و بفاصله 3 - 2 متري 
اين قبرها, قبر عباس عموي گرامي رسول خدا (صلي الله علیه وآله) قرار 
گرفته و در کنار آن نیز قبر ديگري است متعلق به فاطمه بنت اسد که قبل 
از ويراني ساختمان این حرم مطهر, همه اين قبور ششگانه در زیر يك گنبد 
و بجز قبر فاطمه داراي ضریح و صندوق زیبا بودند. 

در صدد آنیم که در اینجا سه موضوع را بصورت مستقل و جداگانه مورد 
بررسي قرار دهیم: 

1 تاریخ حرم ائمه بقبع 

2 - تاریخ ضریح هاي ائمه بقیع ۲ 

3 قبر فاطمه بنت اسد يا فاطمه دختر رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
اصفحه 01 


اجمالي از تاریخ حرم ائمه بقبع علیهم السلام 


اشاره 


گرچه پس از گذشت قریب به يك قرن از تخریب حرم مطهر ائمه بقیع و 
از بین رفتن تمام اثار این بناي باشکوه و معنوي نمي توان همانند سایر 
ابنیه تاريخي و مذهبي, از آثار ۳ به عظمت و قدمتش پي برد و تاریخ 
ساختمان 11 را بدسات آوزز ولي آنچه از منایع مختلف بدست مي ان تا 
حدي مي تواند ما را با تاريخ و چگونگي بناي اين حرم شریف آشنا سازد و 
ی و ی و 

اجمال تاریخ این حرم مقدس این است که قبور ائمه بقیع (علیهم السلام) 
مانند سایر قبرها در محوطه مکشوف و بدون دیوار و سقف نبوده ؛ بلکه 
قبور مطهر آنان مانند تربت پاك رسول خدا (صلي الله علیه واله) و 
حضرت رضا (علیه السلام) از آغاز دفن اجساد مبارك و پیکر مطهرشان در 
داخل خانه اي که متعلق به عقیل بوده, قرار داشته است و به مرور زمان 
این خانه به ساختمان شارت تبدیل گردیده, سیس در محل همان 
ساختمان بزرگترین و مرتفع ترین گنبد و بارگاه بنا شده است و در قرون 
متمادي داراي خادم و دربان و داراي ظریفترین و گرانبهاترین ضریح و 
صندوق با زیباترین روپوش و داراي فرش و قندیل بوده است و بالاخره در 
هشتم شوال سال 1344ه. ق. به وسیله وهابیان منهدم گردیده است. 

و براي توضیح این حقیقت تاريخي, توجه به دو مطلب را لازم مي دانیم: 


مقبره هاي خانوادگي در بقیع 


از مجموع گفتار مورخان چنین برداشت مي شود مردم مدینه که قبلا 
اجساد درگذشتگان خود را در نقاط مختلف و در دو گورستان عمومي به 
نام گورستان «بني حرام» و «بني سالم» [58] و گاهي در داخل منازل 
خود دفن مي کردند, با رسمیت یافتن 

اصفحه 02 

بقیع به مناسبت دفن جسد عثمان بن مظعون [59] و ابراهیم فرزند رسول 
خدا (صلي الله علیه واله) [60] به انجا توجه نمودند و عده اي از صحابه و 
یاران رسول خدا (صلي الله علیه وآله) بتدریج خارها و ريیشه ي درختهاي 
موجود در بفیع را قطع و آن بخش را بعنوان آرامگاه خصوصي, , به خانواده 
خود اختصاص دادند و بعضي از اقوام و عشیره رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) در داخل بعضي از منازل متصل به بقیع دفن گردیدند. 

با اینکه وصب بقیع با مرور چهارده قرن, دگرگون شده و از قبور زيادي که 
در این آرامگاه تاريخي به افراد معروف از صحابه و شخصيتهاي اسلامي 
تعلق داشت., بجز تعدادي محدود باقي نمانده است ولي در عین حال همین 
تعداد از قبور نیز مي تواند موّید گفتار این مورخان و بیانگر نظم و ترتیب 
موجود در آن دوران باشد " زیر | کته از اینکه قبور همه اقوام رسول خدا| 
(صلي الله علیه وآله) در قسمت غربي بقیع واقع شده است. هر گروه از 
آنان نیز به تناسب ارتباطشان با همدیگر و انتسابشان به رسول خدا (صلي 
الله علیه واله) در يك نقطه ي معین و جایگاه مخصوص و در کنار هم دفن 
شده اند؛ مثلا قبور ائمه چهارگانه با قبر عباس و فاطمه بنت اسد در يك 
نقطه و در کنار هم و همه يا عده اي از همسران رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) [61] در يك نقطه معین و در کنار هم و رقیه و ام کلثوم دختران 
اسر کار ای ای و 
گردیده است؛ همانگونه که سایر بخشهاي مختلف بقیع نیز به نامهاي 


خاصي نامیده شده؛ مانند «روحاء» و «زوراء». [62]. 


بقیع در پشت خانه هاي مدینه 


مطلب دومي که در این بحث حائز اهمیت است این است که طبق دلائل 

موجود تاريخي پس از هجرت رسول خدا خانه ها و منازل مدینه تا بقیع 

امتداد داشته و بقیع پیش 

[صفحه 63 ] 

از آنکه بصورت آرامگاه عمومي درآید و همانگونه که در معرفي آن گفته 

شده است: «شَوقیها تخل و غذبیها بُوت» [63] از طرف غرب در پشت 
منازل مدینه قرار داشت و کوچه هاي متعددي این منازل را به همدیگر 

وصل مي نمود و به محل بقیع منتهي مي گردید که بعضي از این منازل 

بتدریج براي دفن افراد متشخص مورد استفاده قرار گرفته [64] و بعضي 

از آنها هم تخریب و به بقیع منضم گردیده است. [65 ]. 

گرچه در صفحات آینده شاهد دلائل و قرائن متعددي در این زمینه خواهیم 

بود ولي به نظر مي رسد که نقل چند دلیل و شاهد تاريخي در اینجا 

ضروري است: 

1 - در کتب تاریخ و مدینه شناسي, , در معرفي «روحاء» که به بخشي از 

بقیع اطلاق , مي گردید ؛ چنین گفته شده اپست: 

«الروحاء ااحم ۰ التي وسط البقیع بُحیط بها طرّق مُطرَقة» [66 ]. 

«روحاء مقبره اي عمومي در بخش مياني بقیع مي باشد که راههاي 

متعددي آنجا را احاطه نموده است.» 

2 - و در بعضي از این منایع چنین معرفي شده است: 

«الرو‌عاء. کل ما حادت آلطریق مرخ دار .عخفدین رید الی:ز آوبه: داز غقیل 

المانية الشرقية». [67 ]. ۲ ۲ ۲ 

«روحاء» آن بخش از بقیع است که در محاذي (کوچه اي) که از خانه محمد 

ابن زید به زاویه شرقي خانه عقیل منتهي مي گردد قرار گرفته است.» 

3 - گرچه مورخان و مدینه شناسان اهل سنت بیش از علماي شیعه. در 

محل دفن 

[صفحه 64 ] 

حضرت فاطمه علیها السلام) اختلاف نظر دارند و لیکن همان نظرات 

مختلف نیز موید این واقعیت تاريخي و گوياي وجود خانه ها ها و کوچه هاي 

متعدد در سمت غربي بقبع مي باشد. 

زیرا گاهي مي گویند: «فبرٌ فاطمَة بثث سول الله زاویّة دار عقیل أليمانية 

الشارعَّة في البقیع». [68 ]. 

3 گاهي مي گویند: «لن قبرَ فاطمة وجاه ژقاق نببه وانه (لي دار عقیل 

قرب ». [69]. 


و در مورد دیگر مي گویند: «ان بر فاطِمَة حِذو زاوبة دار عقیل مما يلي 
دار نبِیثة». [70 ]. 

و همچنین گفته شده است: «ان قَبرَ فاطِمَة مَخرخ الذقاق آلذي بیّنَ دار 
غقیل ودار آبي ثبیه». [71 ]. 

اين تعبیرات مختلف و جملات صریح بیانگر وجود منازل و کوچه هاي متعدد 
در کنار بقیع مي باشد ؛ کوچه هايي که خانه محمد بن زید را به زاویه خانه 
عقیل متصل مي ساخت و کوچه اي که در میان خانه عقیل و نبیه قرار 
داشت و کوچه هايي که به محل بقیع منتهي مي گردید. 

و خانه ها و منازلي که متعلق به محمد بن زید و عقیل بن ابي طالب و خانه 
ديگري متعلق به نبیه و ابن نبیه بوده و طبعاً منازلي متعلق به اشخاص دیگر 
که نيازي به معرفي آنها نبوده است. 


قاقه ع نا آراینگانیسانازگی 


بیان يك نکته تاريخي: 

ی ارات ای هک مس وشن ار کرفقه ارات و ساب 
عقیل هم مانند پدر ارجمندش ابوطالب به انگیزه هاي مختلف از سوي 
مخالفینش مورد نکوهش قرار گرفته و شخصیت وي از جهات متعدد 
تحریف گردیده است که يكي از 

اصفحه 65 

اين موارد تحریف تاریخ مهاجرت وي به مدینه مي باشد که براي تحقیر و 
تضعیف موقیعت عقیل مهاجرت او در سالهاي پنجم. ششم. و حتي در سال 
رت سل وا لیا ایا ای ره اور 
صورتي که تاریخ صحیح بیانگر خلاف این نظریه و مهاجرت عقیل را در 
سال دوم و پس از جنگ بدر مي داند و دلائل و شواهد فراوان این حقیقت 
راد نی که مار اجا هل ییاز این.هواهد ای ده 
مي کنیم و آن حضور عقیل در ۱ ازدواج امیر مقمنان است. 

اا ‏ ی ی روت ری اس صالت ور امه 
ازدواج ترس (علیه السلام) که د ر سال دوم هجرت به وقوع پبوسته 
حضور فعال داشته و در بريايي این 2 وساطت نموده و به هنگام 
انتقال حضرت زهرا (علیها السلام) به حجله عروسي در کنار رسول خدا 
اصلی اه اه باس متاعت کت سوام ات سس ار تفت 
چند روز از عقد ازدواج امیرمومنان (علیه السلام) با حضرت زهرا عقیل به 
امیرمومنان عرض نموده برادر از اینکه افتخار دامادي رسول خدا (صلي 
الله. غلیه وال را به ود اختصاض داده آی سا ی هاشم. رون و 
اس ان اس ان کال توا ی اه ام 
عروسي شما هم باشیم. برادر! چرا از رسول خدا درخواست نمي کني 
اجازه دهد که همسرت را به خانه ات منتقل کني؟ ! امیرمومنان (علیه 
السلام) فرمود: الحیاء يمنعني؛ من از اظهار این مطلب به رسول خدا شرم 
دارم و لذا هر دو به نزد ام ایمن رفتند و موضوع را با او در میان گذاشتند و 
او هم پیام انها را به رسول خدا (صلي الله علیه واله) رسانید و مراسم 
اجرا گردید. ۱ 

باز در مراسم عروسي حضرت زهر| (علیها السلام) چنین امده است. 
ری را ای اه اب ی را به درک صدص 
خودش «شهباء» سوار نموده و به سلمان دستور داد افسار آن را به دسرت 
بگیرد. و خود آَنْ حضرت با عده اي در پشت سر حرکت مي نموده از 
آنهاست حمزه و عقیل (و معه حمزه و عقیل). 721 ]. 


بنابراین عقیل بن ابي طالب از سال دوم هجرت رسول خدا| به مدینه 
مهاجرت نموده و رسول خدا که زمین هايي را در مدینه و در فاصله بقیع و 
مسجد تقطیع و براي احداث خانه در اختیار مهاجران قرار مي داد عقیل نیز 
از این طریق در این منطقه صاحب خانه 

اصفحه 606 

گردیده است. 

وتات هنشت کر ان ان خانه ها ها غانه یانب اف ات 
است که داراي اهمیت و خصوصیت ممتاز مي بااشد و بطوري که در 
صفحات آنتدن خواهیم دید این خانه است که مورد توجه رسول خدا| (صلي 
الله علیه وآله) و افراد سر شناس یس از آن حضرت نود و نیز همانگونه 
که در تعبیرات قبلي ملاحظه فرمودید معرفي منازل دیگر در جهت معرفي 
خانةه عفیل و.ذز خول مخور آن.می باشد: 

این اهمیت و خصوصیت از اینجا بوجود آمده است که این خانه گرچه از 
نظر ساختماني يك خانه مسكوني و منتسب به عقیل بن ابي طالب بوده, 
اما در کین حال به آرامگاه خصوصي و خانوادگي اقوام و فرزندان رسول 
خدا مبدل گردیده است و اولین كکسي که در داخل آن دفن شده است, 
فاطمه بت اسد [73 ] و پس از آن عباس عموي پیامبر است و پس از آنها 
پیکر پاك و مطهر چهار تن از ائمه هدي (علیهم السلام) و فرزندان رسول 
خدا رصلی: الله عیه واله ان ان ست ات سید ند آست دا این 
موضوع از مسلمات تاریخ است و دیده نشده که مورجخ و مدینه شناسي در 
اصل این مطلب شك و تردید و یا نظر مخالفي داشته باشد. مگر در مورد 
قبر متعلق به فاطمه که آیا منظور از وي فاطمه بنت اسد است و یا 
فاطمه دختر گرامي رسول خدا (صلي الله علیه وآله) که در صفحات آینده 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

اينك بر مي گردیم به نمونه هايي از متن تاریخ و نص گفتار چند تن از 
مورخان: 


ق عون سای ی اه ید نو تام و این توس اس سم اج ایا و واعا خانی عفن 


ین باس اب ۰ عیْالْمطلب 92 عند قاطمه با 3 0 هاش في 
ِِ 7 

دار عقیل»؛ [75] «عباس بن عبدالمطلب در اول مقابر بني هاشم و در 
داخل خانه عقیل در کنار قبر فاطمه بنت اسد دفن شده است.» 

32 اين جمله صریح را مورخ و مدینه شناس معروف سمهودي [76] و 
نموده اند. 


قیر آسام فخنیی خلیه: البا فر عاند عفن 


مورج اخیر (احمد بن عبدالحمید) پس از تصریح به اينکه قبر فاطمه و 
عباس در داخل خانه عقیل قرار گرفته است, مي گوید: موید این حقیقت 
تاريخي, مطلبي است که ابن حبان آورده است و آن این که پس از اقامه 
نماز به جنازه حسن بن علي (علیهما السلام) بدن او در بقیع و درکنار جده 
اش فاطمه بنت اسد دفن گردید.  .]78[‏ 

و باز در «تاریخ المدینه » و منابع دیگر, امده است که حسن بن علي 
(علیهما السلام) به برادرش وصیبت نمود بدن او را در کنار قبر جدش 
سول دا (ضلی اللهعلیه واله) به خال مارد سین فر هون اکن بسن امد 
محالت شون کار مادم فاطحه دنی کسده ظیم. دصت ان حصرت ور 
مقبره بني هاشم و در کنار قبر فاطمه به خاك سپرده شد. (فذفن في 
الْحَقَبرَة الي جثب فاطمة) [79] 

شيخ مفید و طبرسي اين وصیت را چنین نقل نموده اند که آن حضرت 
فرمود: «ثم ردني الي جدتي فاطمة بتّت اس فا فني هناك». [80]. 


قن اه گرم از اقسه ای ست عا مد ااتخاام فر کار غیر اسام نی یه ادلام 


این ار صففای 643 هی کونه دفیر عیاش وی بامیر (صلی: الم هه 
وآله) "و قبر حسن بن علي ابن ابي طالب در زیر يك قبه مرتفع و قديمي 
قرار گرفته اند. سپس مي گوید: «و مَعَةٌ في الب 

(صفحه 68] ۱ 

ی آخیه علي بن الخسین رین العابدین و آبو جِثفژ مُخْمد بر علي الباقر 
وا حهه چققر سایق 811 ۱ 
آممعزالی مي کون «وَیستَحبٍ آن پژور قبرّ الحسن ب تن علن یه ایضا 
قبر علي تن الْحُسین وَمْحمد : بن علي وجَعفر بنْ مَحَمَّد ۱۳ 
821 ]. 

مسعودي مورخ معروف (م 346) درباره امام سچاد (علیه السلام) مي 
گوید: «وّفي سَتَةٍ حمٌس ویِسعین قیض علي بُنْ الخْسین وَذفن في بقبع 
القرقد مع ععّ عمه الحسن بن علي». [93 ]. 

و درباره ۰ امام باقر (علیه السلام) مي گوید: «ودفن بالبقیع مع ۳ 
علي بن الحخسین ». [94 ]. 

و در مورد وفات امام صادق (علیه السلام) ِ گوید: «ثوفي ان کب عبدالله 
جعفز بنْ محمد سنة تمان وَربعین تس 3 دفن بالبقیع مع اس و جدو». 
[85] 

نتیجه: هدف از نقل این چند نمونه تاريخي, همانگونه که اشاره گردید, بیان 
این نکته است که بدن فاطمه بنت اسد و عباس در محوطه ي باز و بدون 
دیوار و سقف دفن نشده اند؛ بلکه از ابتدا در زیر سقف و در داخل خانه 
اي متعلق به عقیل بن ابي طالب به خاك سپرده شده اند و پس از این دو 
بزرگوار, پیکر پاك و مطهر ائمه چهارگانه اهل بیت (علیهم السلام) نیز در 
کنار آن ده فیر و زر همان حاته وتدر زیز همان سعف دفن. کردیده آنه: 


چرا در داخل خانه؟ 


در این جا ممکن است این سوال مطرح شود که با وجود بقیع. چرا پیکر 
عده اي از اقوام و فرزندان رسول خدا (صلي الله علیه واله) در خارج از 
اين آرامگاه عمومي و در داخل خانه ي عقیل دفن گردیده است و اگر 
اولین جسدي که در این خانه دفن شده است, متعلق به فاطمه بنت اسد 
باشد. چگونه رسول خدا (صلي الله علیه واله) شخصا بدن او را بجاي 
داخل بقیع, در داخل منزل 

اصفحه 69 

شخصي به خاك سپرده است؟ ! 

پاسخ این سوال براي کنماتی. که با تاریخ مذيتة اشتایی داشته: باشتد: 
روشن است؛ زیرا آن روز دفن شدن افراد متشخص و مورد احترام. به 
جاي گورستان عمومي. در داخل منازل و توجه به آرامگاههاي خصوصي 
بیش از آنچه امروز در دنیا مر سوم است, معمول و رایج بوده است. 
بعنوان مثال مي توان از دفن شدن عبدالله پدر گرامي رسول خدا (صلي 
الله علیه واله) در خانه نابغه [86 ] و رافع بن مالك [87] در خانه ال نوفل 
که پس از شهادت وي در احد و انتقال جنازه اش به مدینه انجام گرفت و 
از سعدبن مالك [88] انصاري که در کنار خانه «بني قارط» دفن گردیده 
است یاد نمود. و همچنین دفن شدن خلیفه اول و دوم در داخل بیت رسول 
خدا (صلي الله علیه وآله) و پيشنهاد امام مجتبي (علیه السلام) در این 
راستا از همین نمونه ها است. 

واساسا دفن شدن رسول خدا (صلي الله علیه وآله) و حضرت زهرا (علیها 
السلام) در داخل بیت و حجره خویش از نظر اجتماعي نه تنها يك خ ال 
تازه و بي سابقه نبوده, بلکه نسبت به شخصیت آن دو بزرگوار, يك عمل 
عادي و طبيعي به حساب مي امد 

آنچه در مورد »۱ خدا (صلي الله علیه واآله) تازگي داشت., گفتار امیر 
هخضا ره (علیه السلام) بود که: «لن الله لد یقبض با في قعان الا و ارتضاه 
لرمسه واني دافنه في حجرته التي قبض فیها». [89] که صحبت از دفن 
شدن در محل قبض روح رسول خدا (صلي الله علیه واله) بود, نه در داخل 
بیت و حجره بودن. و در مورد حضرت زهرا, موضوع حساس, دفن شدن آن 
حضرت طبق وصیتش 

(صفحه 70 

مخفیانه و شبانه و بدون اطلاع سران قوم بوده, نه دفن شدن در داخل 
حجره (و تولي امیرالمومنین (علیه السلام) غسلها في جوف اللیل و دفنها 


شارگای ناف وستال خدا ی الله غاد ال سم فر کار شاند عفن 


۰ که قبلا آو ونیم در کتب حدیث و تاريخ. روایات متعددي آمده است 
که رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در اوقات مختلف در کنار بقیع قرار 
مي گرفت و در آنجا به مناجات مي پرداخت و بر اهل بقیع دعا و از خداوند 
متعال براي آنان ایخفهان ه گام می‌تعوو و گاهي نیمه هاي شب براي 
همین مقصود. رختخواب خویش را ترك و به سوي بقیع حرکت مي نمود. 
کر اوباط ا این فطات زاجم به ععان تو کف و جارگاه دعای. ان حصرنت خر 
کنار بقیع روايتي در منایع مدینه شناسي و از علما و نویسندگان اهل سدت 
نقل گردیده است که داراي اهمیت و متناسب با این بجعت تاريخي ما است. 
متن روایت بنا به نقل سمهودي از اولین مدینه شناس و مورخ «ابن زباله» 
زنده در سال 9 چنین است: ِ 
َن خالدتن عَوسجة: «کثث َعُولیلَة الي زاوية دار عقیل بُنِ آبي طالِبٌ 
آلتي تلي باب الدار فقر بي جفْقر بنْ مهد (علیه السلام) رید العْرَیْضَ 
معَه هه ققال لي اعن اتر وَقَفت هیهنا؟ فلثْ: لا. قال: هذا جَوقف نبي الله 
- صلي الله علیه و آله و ستلم - باللیل اذا جاء لیَسْتَعْفر هل البقیع». [91]. 
خالدبن عوسجه مي گوید: «شبي رو به سوي زاویه ی خانه عقیل که در 
جنب درب این خانه قرار گرفته است, دعا مي کردم جعفر بن محمد (علیه 
السلام)_ که به همراه خانواده اش عازم عرَیضه بود, مرا دود ان حال دید و 
پر سید آپا درباره این محل خبر و مطلب خاصي شنیده اي؟ گفتم: نه»: 
فرمود: اینجا جایگاه دعاي رسول خداست, زیرا| آن حضرت شب هنگام که 
براي استغفار اهل بقیع مي امد در اینجا توقف مي نمود.» 
اصفحه ۳71 


اتحنات د استانت ها در اس خایگاه 


سمهودي پس از نقل این روایت از ابن زباله, از وي چنین بازگو مي کند 
که: این خانه متعلق به عقیل و همان خانه است که او و برادر زاده اش 
عبدالله بن جعفر در آن دفن شده اند و استادم (زین مراغي) مي گفت: 
بهتر است مسلمانان در این محل به دعا و مناجات بیردازند و من شخصا از 
افراد زيادي از اهل دعا و معنا شنیده ام که دعا در کنار این خانه و در 
ای کی مس سامت اه ای که ها شارت ۰ 
شاید به برکت وجود قبر عقیل و يا به جهت قبر عبدالله بن جعفر است که 
خداوند به پاداش کثرت بذل و جودش استجابت دعا و قضاي حوائج را در 
کنار قبر وي قرار داده است. 

این زباله سپس مي گوید: و از اتفاقات جالبي که در اين محل براي يكي از 
افراد متدین و مورد وثوق رخ داده است این است که او به هنگامي که در 
این محل مشفول دعا و راز و نیاز بودهو چشمش به صفحه کاغذي که در 
پیش رویش بوده مي افتد و بعنوان تفأل آن را بر مي دارد و با حیرت و 
تعجب مشاهده مي_کند که_در هر دو طرف صفحه. این آیه نوشته شده 
است: «وقال رَبکمّ ادعوني استجب لکمٌ» 


پاسخ سمهودي و توجیه او ! 


سمهودي پس از بیان تعلیل و توجیه ابن زباله و با قبول اصل روایت و 
استجابت دعا در اين جایگاه و در کنار اين خانه, به رد گفتار ابن زباله 
پرداخته, مي گوید: من تاکنون در گفتار هیچ يك از مورخان و مدینه 
۱ ی ۳۲ 0۳ 
امه بلکه مور ان مر اصل محل دقن مقر اطلاف نظر دارند که آبا در مدننه 
است يا در ابواء. [92] 

سمهودي سپس مي گوید: اما دلیل استجابت دعا در اين محل نه دفن 
شدن عبدالله بن جعفر بلکه همان است که در گفتار جعفر بن محمد (علیه 
السلام) آمده است که این محل جایگاه دعاي رسول خدا (صلي الله علیه و 
ال بوده اشته تن ایند ان اضاقدعی کنذاه از اینکاست کمسقا کردز: 
[صفحه 72] 

در تمام اها کی وتقاظی که‌پنامر (ضلی الله غلیه و آله) در انقا دغا تفوده 
است مستحب و مستحسن است؛ زیرا در اين اماکن به برکت دعاي آن 
حضرت امید اجابت دعا و نیل , افال بیش از نقاط دیگر است. [93 ]. 

و این بود نظریه و توجیه سمهودي و اشکال وي به توجیه ابن زباله در بیان 
علت استجابت دعا در کنار خانه عقیل. 


بررسي و تحلیل اصل موضوع 


به نظر نویسنده, گفتار هر دو مدینه شناس داراي اشکال و ایراد است و 
تخل سرام ادن داتفه کهعاط رل یت وا هه که 
ي حساس است. نادرست مي باشد. زیرا مطلب مهم و نکته ظریف و قابل 
نوجه در این روایت شریف؛ این جمله از گفتار امام صادق (علیه الیسلام) 
است که فرمود: «هذا مَوقِفٌ تيي الله یاللیل دا جاء یتفر لاقل البقیع» 
ایستاده اي 0 نا 9 
شده است؟ و او جواب منفي داد, امام (علیه السلام) فرمود: این محل 
وا یا اف سا اه استغفار بر اهل بقیع مي 
امد در این محل توقف مي فرمود. 

اري این مطلب است که قابل دقت و بررسي است که چرا رسول خدا 
سای اه اه سا سا را ات ع هرت 
دعاي خود اختصاص داده و در دل شبها در این جایگاه مخصوص و در کنار 
ور ا اهنا کدای ال به راو کار هی رداخنه اشت. 

و این نکته اصلي و حساس از روایت است که بايستي مورد توجه و محجور 
بحجت و تحلیل نویسندگان و مدینه شناسان همانند: «ابن زباله» و 
مهف گرار مین رت و باعل این محفع اضلیر ماه عرعی و 
جنبي آن ؛ يعلي استحباب و استجابت دعا در این مکان نیز روشن مي 
گردید. 

(صفحه 73 


اخبار غيبي و پيشگويي هاي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 


اشاره 


سح کدا رضلي الله. علیت و الع)؛ در ظول. درا خن از مسا نل 
حساس و حوادت مهم اینده و خصوصا از حوادت و پیش امدهايي که 
مرنوط بهضاند ان و اهلن شش بودم و ارتباط با اشلام. و مسلهین: داشتة 
خبر داده و پیروانش را از وقوع چنین حوادث مهم مطلع ساخته است و ان 
بخش از این حوادث که داراي اهمیت فوق العاده و مربوط به سرنوشت 
اتا مه ماهتا وا اصی ست سحم هم از رت ارم 
هم با عمل و رفتارش مسلمین را به اهمیت موضوع متوجه نموده است. 
منلا آتجا که اصل ولایت و وصایت مظرح ات رسول خدا (صلن الله»ع یه 
و اله) از دو جنبه ي قولي و عملي و از طریق سمعي و بصري استفاده 
نموده و امت خود را در جریان امر قرارداده است, آن حضرت در غدیر خم 
دستور اجتماع حجاج را در سرزميني داغ و سوزان صادر مي کند و آنقدر 
صبر و حوصله بخرج مي دهد تا همه عقب ماندگان و پیش روان قافله گرد 
هم آیند و مسلمانان با اين عمل رسول خدا و قبل از بیان موضوع به 
اهمیت: آن یفن تر ند سح« 
(علیة السلام هرت اضلی زا به اطلام اضرا هی رساند کی بت 
مَوّلاهٌ فهذا علي مولاه». 
و با اينکه , به آمیر مومنان (علیه السلام) مي فرمود: «آکت مني بمَتز لة 
هاژون من مُوسي» [94] و «أنت وی کل موّمن بَعدي» [95] عملا نیز 
دستور داد که همه درها را که به مسجد باز مي شد ببندند بجز در خانه 
ِ" و آنگاه اعتراض ب کرو «ما آتا سذدث آبوابکم وفتخث بابهٌ 
۳ اینکه ان یارس و تست ال بت از طویق فحی انبام کرفتب ده 
و خسآمانان ایم‌تطمیر زا فراعت هي مودند ولی رسول. خدا (صلی, اه 
علیه و آله) عملا و به مدت نه ماه, روزي پنج بار و در اوقات پنج گانه نماز 
در مرئي و منظر نماز گزاران و 2 مقابل دید انصار و مهاجران که در 
صفوف نماز در انتظار مقدمش بودند در استانه خانه امیر مقمنان و در کنار 
[صفحه 74 ] 
در خانه ي او که,به مسجد باز مي شد مي ایستاد و مي فرمود: «السلام 
علیکم یا آفْل البّیتِ (اٍتما رید اللة لیب عَتکْمٌ الرخس أهْل البیّتِ 
وَبطهرَکُم تطهیرآ), آلصلاة الصلات». [97]. 
و اما موضوعأت و حوادت مهم دیگر که جزو اصول اسلام نبوده, آنها نیز از 
دید وسیع و چشم حقیقت بین آن حضرت به دور نمانده و وقوع چنین 
حوادثت را بیشاپیش به اطلاع مسلمانان رسانیده و از تحفق این پیش آمدها 


در آینده دور و نزديك خبر داده است که این نوع حوادث در اصطلاح 
محدئین (ملاحم) و خبر دادن از این حوادث. اخبار غيبي و پيشگوئي نامیده 
مي شود و گاهي بخود این نوع اخبار ملاحم اطلاق مي گردد. 

اينك از میان ملاحم زيادي که رسول خدا (صلي الله علیه و آله) از آنها خبر 
داده است به نقل دو نمونه اکتفا مي کنیم: 


جنگ و خون ريزي در احجار زیت 


در ضمن حدیت مفصلي که در منابع حديئي اهل سنت نقل شده است. 
رسول خدا (صلي الله علیه و آله) چند حادثه ي مهم را به صحایه بزرگ 
خود ابوذر شفاری کهوشزد من کند.و با ان خمله: «یا آبان؟ کیف انت» از 
وقوع آنها باخبر مي سازد و از جمله این حوادث این است: 

«کیّف أئت اذا ریت آحجار الرَیّتَ قَد غرقت بالذم». [98]. 

چگونه خواهي بود روزي که جنگ سختي در مدینه واقع و احجار زیت در 
خون 

(صفحه 75 

عرق شود. 

این حدیث رسول خدا که از ملاحم است از حادثه مهم و از قیام شجاعانه و 
شهادت مظلومانه يكي از فرزندانش بنام محمد ملقب به نفس ز کیه [99] 
که در سال 145 در احجار زیت يكي از محله هاي معروف مدینه اتفاق 
افتاد, خبر مي دهد و اهمیت این قیام مقدس را که در مقابل يكي از 
طواغیت و ستمگران معروف عباسي ابو جعفر منصور دوانيقي واقع گردید 


جنگ خونبار در بیابان فخ 


[«فخ » نام بياباني است در شش ميلي مکه به سوي مدینه که این منطقه 
اهر وز خذع شهر مکه شده و-خیابان آن-مخل: شارع الشهدا و بٍ تیمار ان ان 
محل مستشفي الشهداء نامیده مي شود و این جانب مکرر به زیارت قبور 
شهداي فخ در این محل نائل شده ام. و جنگ فخ چنین بود که حسین بن 
علي که از فرزندان امام مجتبي (علیه السلام) است در مدینه بر ضد 
خلیفه هادي عباسي قیام کرد و عده اي با وي در مبارزه با خلیفه وقت 
بیعت و به سوي مکه حرکت نمودند که در فخ با نيروهاي خلیفه درگیر و به 
شهادت رسیدند. سرهاي شهدا را به نزد هادي فرستادند و اجسادشان سه 
روز در بیابان ماند و طعمه درندگان گردید و از اینجاست که گفته اند پس 
از فاجعه کربلا هولناکتر از حادثه فخ واقع نگردیده است. تاریخ طبري کامل 
ابن اثیر و تاریخ ابن کثیر حوادث سال 169. معجم البلدان, ج 4 ص 238 - 
تذکرة الخواص. ص 240 - تتمة المنتهي. ص 164.] 

بر اساس نقل ابوالفرج اصفهاني رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در 
مسیر خود به مکه چون به بیابان «فخ» رسید از مرکب خویش پیاده گردید 
و در این سرزمین دو رکعت نماز خواند و در 

[صفحه 76 ] 

حال نماز گریه شدید نمود که اصحاب و یاران آن حضرت متأثر و محزون 
شدند و چون علت اندوه و گریه آن حضرت را جویا شدند, فرمود: چون 
رکعت اول نماز را خواندم جبرئیل با این پیام بر من نازل شد: يا محمد 
يكي از فرزندان تو در این محل به شهادت مي رسد و كسي که در رکاب 
او شهید شود به ثواب دو شهید نائل خواهد گردید (ترّل عَل جَبْرَئیل فقال: 
یا مُحَمدٌ ان رَجْلا من ولدك یِقَتل في هذا المکان و اج الشهید مَعَةٌ 
شهیدین » [100 ]. 

پیاده. شدن: رسول خدا (ضلي, الله علية و آله) در بیابان خشك و شترار 
(فخ) و نماز خواندن آن حضرت قبل از اينکه پیام جبرتیل را اعلان کند. عملا 
اخبار از يك ملحمه و حادثه ديگري است که در روز ترویه سال 169 در این 
و ی ام و ی ی 
طالب (علیهم السلام) که بر ضد هادي عباسي قیام کرده بود به شهادت 


ر سید . 


خضوز متا شرا نی لاله غایفی ای ام سر کنار کایم قیال از ملعم الیوت 


اد طرفی احادیت لاخ سوم سوه ار ان را حلاخفاه کر دنه شا کر این 
است که حوادت دور و نزديك مربوط به خاندان و فرزندان رسول خدا 
(صلي الله علیه و آله) از نظر آن حضرت به دور نبوده و از طرق مختلف 
گاهي با بیان و گفتار و گاهي با عملي گوپا از وقوع چنین حوادث خبر داده 
است و از طرف دیگر هیچ عمل و گفتار آن حضرت نمي تواند بدون جهت 
و بدون يك هدف و مقصد مشخصي انجام پذیرد و لذا مي توان چنین 
استنباط و اظهان نطن تمود, که حصون ممن رتجول در درادن در جانه 
عملا تست این خانه را که دز ۳ ۳ به آرامگاه چهار تن از 
اوصياي الهي و مدفن چهار تن از فرزندان و اهل بیت پیامبر مبدل خواهد 
گردید بیان کند. همانگونه که در مقابل خانه ي امیر مومنان علیه السلام 
چنین عملي را به مدت نه ماه انجام داده است. 

آری تیولوا (ضلی الام‌عاند و آلد) واه است که با «موفت» کار 
دادن در خانه عقیل این معني را تفهیم کند که اگر امروز این خانه خشت و 
گلي متعلق به عقیل بن آبي طالب است در 

اضفحة 177 

آینده به يكي از بيوتي که (ذِنّ اللغ أنْ تْقَع وَیُذکرَ فیها اسْمْدْ) مبدل خواهد 
راوید و اگر این در و دیوار امروز چنبه ي شخصي دارد, فردا محل تسبیح و 
تحلیل مرداني خواهد شد که (لائلهيهم تجارَة وَلابتغ عَْ ذکرالله...) و اگر 
امروز اين خانه مطمح انظار ومورد توجه عامه مردم نیست بمرور زمان, 
مهبط ملائکه و محل نزول فرشتگان و مورد رحمت و برکت خداوند متعال 
خواهد گردید. مگر نه این است که روزي مسجد پیامبر و محل تربت پاك او 
نیز در چنین شرايطي قرار داشت. 

چگونه ممکن است پیامبر اکرم (صلي الله علیه و آله) از حادثه اي که پس 
از صد و پنجاه سال در يكي از میادین مدینه واقع مي شود سخن بگوید و 
اهمیت آن را گوشزد کند و توجه صحابه و مسلمانان را به شخصیت نفس 
زکیه جلب و احجار زیت را که غرق در خون خواهد گردید پیشاپیش در 
اذهان تجسیم و ترسیم نماید, اما از مدفن چهار تن از ائمه اهل بیت خویش 
که علت مبقیه ي اسلام و حفظه ي اسرار خداوند و رحمت موصوله و آیت 
ی ی تا یواست سار کدرا ساود 
شدن از مرکب خویش و نماز خواندن در بیابان فخ و اعلان شهادت يكي از 
فرزندانش که پس از صد و شصت سال اتفاق مي افتد نام این بیابان و 
خاطره ي این حادثه را زنده و جاویدان سازد اما خاطره و یاد جايگاهي را 


که ابواب ایمان و امناء رحمان و ائمه معصومین در [ خواهند آز هت 
بفراموشي سپارد؟! 

خلاصه: به عقیده نگارنده با توجه به نمونه ها و شواهد یاد شده, رسول خدا 
(صلي الله علیه و آله) که از طریق گفتارش ائمه هدي را معرفي مي نهود 
و مي فرمود: «مر ولدي آحد عشر تفت تجباء مُحدئون » [101 ] و «یکون 
اثني عشر امیرا کلهْمٌ من فریش» [102] با موقف قرار دادن کنار خانه ي 
عقیل مي خواست این خانه را عملا ان هر و 
عظمت و اهمیت این مکان شریف و نماید و به امت اسلام اعلام کنر 
که این جایگاه در آینده يكي از کانون هاي مهم توحید و معرفت خواهد 
گردید و تا قیامت بصورت يكي از 

(صفحه 79 

بزرگترین قله هاي نور و برهان و حکمت و عرفان خواهد درخشید. 

با این توجیه. علت استحباب و استجابت دعا در کنار خانه ي عقیل روشن 
مي شود که این استحباب و استجابت نه در اثر وجود قبر عقیل و عبدالله 
جعفر در گوشه این خانه است و حتي نه تنها در اثر توقف رسول خدا 
(صلي الله علیه و آله) در اين جایگاه بوده است, بلکه باید در اين محل 
حقیقت ديگري را جستجو کرد و در پي کشف واقعیت مهمتري گردید که 
شخص رسول خدا (صلي الله علیه و آله) هم براي اعلان آن حقیقت, این 
جایگاه را محل دعا و مناجات خویش قرار داده است. و دعاي آن حضرت 
در این جایگاه ان آن را مضاعف نموده است. 

و اگر ابن زباله مدینه شناس معروف و سمهودي و همفکران شان بجاي 
طاهز این عانهة به باطن آن واه مي بافتند. و بجای صهنت» با «اهل بیت» 
آشنا مي شدند, به این واقعیت مي رسیدند که به یمن وجود قبر پاك و 
مطهر چهار تن از اهل بیت در اين خانه است که خداوند متعال همانگونه 
کف ات ار یوم دار کار مارا متا مره 
است. 

و درمي یافتند که نه تنها دعاي آنانکه ولایت این خاندان را پذیرفته و به 
داخل خانه و حرم امنشان راه یافته اند مورد قبول است. بلکه حتي كساني 
که به این مرحله نرسیده اند اما توانسته اند بطور ناخود اگاه به حریم 
1 و به بیرون خانه ی امنشان قدم بگذارند باز هم به برکت قبور 
پاکشان | ز فضل و رحمت خدا| صایو نز نیستند و وعده ي: 0۲ 
اسشتجت لک شامل حال آنان نیز خواهد گرید: 


آیا رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم از آینده خانه عقیل سخن گفته است؟! 


اشاره 


به عقیده نگارنده و بر اساس مطالب ود زو اگر آن روز از محضر پیامبر 
اسلام. (صلی الله علیه و اله) علتتوجه خاض. آن حضرت. را به این محل 
سوّال مي نمودند, پاسخ آن حضرت در اين مورد نیز صریح و روشن بود که 
این مکان در آینده مدفن چهار تن از فرزندان معصوم و اهل بیت من و 
آرامگاه چهار ستاره از دوازده ستاره درخشان آنتتمان ولایت ۴۳۳ امامت که 
ندسنت: دشمنان. آیین من شهند مي شوند خواهد گردید.. همانگوته که دز 
مورد حادثه فخ 

(صفحه 79 , 

فرمود: «زّل عَلي جِبرئیل ققال يا مُحَمد ان رَجْلا من ولدك یِفْتل في هذا 
المکان.. 

۱0 نشانگر تصریح رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در 
اين زمینه و قرائن موجود موید گفتاري از آن حضرت در کشف و بیان این 
حقفیقت است؛ زیرا| در تاریخ زندگي و شرح حال عده اي از صحابه رسول 
خدا و افراد سرشناس و کساني که براي خود شخصیت اجتماعي قائل 
بودند مي بینیم در آخرین روزهاي زندگي خویش و آنگاه که خود را در 
اس مرح و و 
«روحاء بقیع» و کنار قبر عثمان بن مظعون و ابراهیم فرزند رسول خدا 
(صلي الله علیه و آله) در داخل خانه ي عقیل و در محوطه ي این آرامگاه 
خصوصي قرار بگیرد و اگر به چنین موفقيتي نائل نشدند حداقل در کنار 
این خانه و در 0 نقطه ی آن دقن شوند تا از این راه افتخاري 
کسب کنند و به امتيازي نائل گردند و عملکرد چنین افراد موّید اين حقیقت 
است که در مورد آینده ي خانه عقیل از رسول خدا (صلي الله علیه و آله) 
مطلبي به گوش آنان رسیده و آن حقیقت گفتني که امروز در دسترس ما 
نیست براي آنان بازگو شده بود و آن راز نهفته در آن خانه براي نان 
کشف گردیدم بود ولي شرایط روز و سیاست موجود ایجاب مي کرد که 
این راز اژ دیکران نهان گردد و این حفیقت در تاریخ مسنور و در پشت 
پرده بماند. 

و ۰ ي این رازداري را در بعد دیگر همین موضوع مشاهده کردیم که 
چگونه با وجود قبور پیشوایان معصوم و فرزندان حضرت رسول (صلي الله 
و ات در دا امه فا مسا حوی نس حصت ازع 
السلام) طبق نظر وت اي از مورخان اهل سنت در این بیت. ابن زباله این 
حقیقت را نادیده گرفته و انگیزه ي استجابت دعا در حریم این مکان 
مقدس را وجود خيالي قبر عبدالله جعفر يا قبر عقیل معرفي کرده است و 


یا سمهودي در اين مورد زیرکانه اصل موضوع را فراموش و در فرع آن 
قلم فرسائي نموده است. 

بهر حال شواهد و قرائن موجود نشانگر يك چنین واقعیت و بیانگر گفتاري 
صوینم از تاش اکرم (صلی اللهعلیه و الق در هورد یتدم اه عفیل و 
معرفي آن بعنوان مأوي و ملجاء معنوي مسلمانان و پایگاه عبادت و 
پرستش خداي جهان آفرین است که به نقل دو شاهد و نمونه تاريخي اکتا 


کر 
ات 00 


مورخان و مدینه شناسان درباره محل دفن سعد بن ابي وقاص [103 ] 
مطلبي را نقل نموده اند که اجمال آن این است او در اواخر عمرش يكي 
از دوستانش را به زاویه ي شرقي خانه عقیل در کنار بقیع برده و از وي 
خواسته است خاکهاي سطحي زمین را کنار بزند سپس چند عدد میخ که به 
همراه داشته بعنوان علامت و نشانه به آنجا کوبیده و وصیت نموده است 
بدن او را در آن محل بخاك بسپارند و پس از مدتي که در قصر خود در 
وادي عقیق و بیرون شهر از دنیا رفته بدنش را به مدینه منتقل و طبق 
وصیت او در همان محل که علامت گذاري و ميخكوبي شده بود دفن نموده 
اند (قوجذوا الاوتاد فحفروا له هناك ودفنوه). [104 ]. 


ابوسفیان در فضاي بیرون خانه عقیل 


شرح حال نویسان همچنین درباره ابوسفیان بن حارت بن عبدالمطلب پسر 
عموي رسول خدا (صلي الله علیه و آله) [105] نقل نموده اند که روزي 
عقیل بن ابي طالب ابوسفیان را که سخت مریض بود دید که در میان 
مقابر (خصوصي) قدم مي زند. علت این امر را از وي سوال نمود, 
ابوسفیان پاسخ داد در پي محل مناسبي هستم که مرا در انجا بخاك 
بسیارند. عقیل او را بسوي خانه خود هدایت و در فضاي بيروني این منزل 
محلي را مشخص نمود که در آن محل براي ابوسفیان قبري آماده گردید و 
پس از چند روز که از دنیا رفت در همان قبر بخاك سپرده شد. (وَمَز مَرّ بقبر 
فحفر في قاعتها [106 ] وذفن فیها) [107 ] تصمیم این دو صحابي 

[صفحه 81 ] 

براي دفن شدن در خارج بقیع که مدفن رسمي و همگاني مردم مدینه بود 
حاکي از نوعي اطلاع انها نسبت به اهمیت و اینده درخشان این محل است 
که به جز از طریق گفتار و اخبار رسول خدا امکان پذیر نیست. 


مرحله دوم از تاریخ حرم امه بقبع 


اشاره 


در مرحله اول از تاریخ حرم ائمه بقیع (علیهم السلام). این مطالب به 
دست آمد: 
1 حرم شریف ائمه بقیع (علیهم السلام) قبل از دفن پیکر این امامان, در 
خارج از بقیع. و در خانه اي متعلق به عقیل بن ابي طالب قرار گرفته بود و 
با وه تم هه ان خی یه ارت 

2 - این خانه مورد توجه خاص رسول خدا (صلي الله علیه و آله) و محل 
دعا و مناجات آن حضرت بوده و اين عمل پیامبر بزرگوار اسلام گوياي 
0 و نشانگر قداست و معرفي معنویت این خانه بود که در آنتده نه 
چندان دور ستارگاني از آسمان ولایت در اين مکان شریف افول و چهار 
تن از اوصياي آن حضرت در این خانه به خاك سپرده خواهند شد. 
3 توجه عمیق صحابه و افراد سرشناس و اضرار انا بر دفن شدن در 
نزدیکترین نقطه به این خانه. قرینه و شاهدي بر این حقیقت است که آنان 
علاوه بر معرفي عملي رسول خدا (صلي الله علیه و اله) از زبان ان 
حضرت ات نها مطلبي صریح نسبت به آتاخ خانه, دریافته بودند که 
این مطلب و این گفتار بر ما نقل نگردیده است 
و اينك در مرحله دوم از بررسي تاریخ حرم شریف امه قرار گرفته ایم و 
این مرحله تغییر شکل خانه عقیل و تحول آن به صورت يك زیارتگاه 
عمومي (حرم) مي باشد. 
گرچه نمي توان بطور دقیق تاريخ تحول مدفن ائمه بقیع راء از شکل 
مسكوني به يك زیارتگاه عمومي, مشخص نمود. ولي اولین و قديمي ترین 
مدینه شناس ؛ «عبدالعزیز ابن زباله» - زنده در سال 199 در مورد این 
حرم شریف و همچنین در مورد حرم حضرت حمزه (علیه السلام) مطلبي 
دارد که گوياي تاریخ تقريبي تغییر وتحول در هر دو حرم شریف مي باشد. 
اصفحه ۱92 
ابن شبه متن گفتار ابن زباله را در مورد این دو حرم به ترتیب چنین نقل 
مي : 
1 قال عبدالعزیز: «دفن العباس بن عبدالمطلب عند قبر فاطمة بنت 
اسدبن هاشم في اول مقابر بني هاشم التي في دار عقیل ویقال ان ذلك 
المسجد بني قبالة قبره...». [1086 ]. 
عباس بن عبدالمطلب رازن اول مقابر بني هاشم و در کنار قبر فاطمه بت 
اسد - که در خانه عقیل قرار گرفته ‏ دفن شده است و مي گویند این 
مسجد «حرم» در مقابل قبر عقیل بنا شده است. 
2 قال عبدالعزیز: «والغالب عندنا ان مصعب بن عمیر و عبدالله بن 


جحش دفنا تحت المسجد الذي بني علي قبر حمزة و انه لیس مع حمزة 
ای في القبر». [109 ]. 

غالب علماي ما (دانشمندان مدینه) بر این باورند که مصعب بن عمیر و 
عبدالله بن جحش در زير مسجدي که در روي قبر حمزه ساخته شده, 
مدفون گردیده اند و اما در داخل قبر حمزه بجز خود او, كسي دفن نشده 
است. 

از این گفتار ابن زباله, دو مطلب زیر به دست مي آید؛ 

الف ‏ اینکه در قرنهاي اول اسلام به حرمها و ساختمانهايي که در روي قبور 
شخصيتهاي مذهبي بنا مي گردید (مسجد) گفته مي شد و کلمه ي حرم, 
مزار و مشهد از اصطلاحاتي است که در قرنهاي پنجم و ششم بوجود آمده 
و لذا احمد مقدسي که از علماي قرن چهارم و از جهانگردان و جغرافي 
دانان اسلامي است, در مورد حرم حضرت حمزه ‏ مانند ابن زباله - همان 
تعبیر (مسجد) را بکار برده است و مي گوید: 

«احد کوهي است در تمه عیلي: مدینه. که دز دافته. انز فید عمرم خر ‌داخل 
مسجد است و جلو آن يك چاه است. » [(110 ]. 

به نظر مي رسد که اين تعبیر از قرآن مجید گرفته شده است؛ زیرا که 
قرآن از ساختماني که در روي قبور اضحاب کهف بنا شدهء مسجد نام برده 
است. [111 ]. 

[صفحه 83 ] 

ب - ابن زباله در صدد بیان تاریخ اجمالي ساختمان این دو حرم شریف و 
این دو زیارتگاه عمومي است که در حال حیات وي و در اواخر قرن دوم 
وجود داشته است و حرم آئمه بقیع در این تاریخ, نه به شکل يك خانه, بلکه 
به صورت حرم و زیارتگاه عمومي بوده است. 

اما قرائن و شواهد تاريخي دیگر, بیانگر این است که این تحول و تغییر 
وضع, در دهه سوم از قرن دوم هجري؛ يعني دوران خلافت ابوالعباس 
سفاح 136 - 132 و حداکثر در سالهاي اول خلافت ابوجعفر منصور 149 - 


توضیح این قرینه تاريخي 


در احدات ساختمان و 9 و قبور شخصيتهاي مذهبي و افراد 
معروف و سرشناس. معمولا يکي از دو انگیزه وجود دارد؛ يا جنبه ي 
سمبليك و سياسي دارد و يا داراي انگیزه هاي معنوي و شعار مذهبي است 
و البته گاهي نیز ممکن است هر دو انگیزه همزمان وجود داشته باشد که 
حرم ائمه بقیع با توجه به وجود قبر جناب عباس - سرسلسله خلفاي 
1 آن. مخصوصاً در مقطع یاد شده, از هر دو جنبه برخوردار 
بوده است و در عین حال با سیاست سلاطین اموي و عملکرد انان در 
همین زمينه, ارتباط پیدا مي کند. 


سلاطین اموي و بهره برداري سياسي از قبور 


سلاطین بني امیه در دوران فرمانروايي خود, براي تثبیت و تقویت حکومت 
خویش, در کنار فشار فوق العاده اي که به ائمه اهل بیت (علیهم السلام) و 
۵۰۹9۰« وارد مي کردند, در برخي موارد از سیاست تخریب و تعمیر 
قبور شخصیتها نیز بهره برداري مي نمودند. نمونه هايي از اجراي این 
اب ناروا و ناشایست را مي توان در موارد زیر ملاحظه نمود. 
1 عثمان بن عفان به قبرستان بقیع. بدستور 
۳ 
[صفحه 84 ] 
2 _ حفر قنات و جاري نمودن آب از داخل قبور شهداي احد, خخته‌ضا فیر 
حضرت حمزه» براي از بین بردن آثار این شهیدان بدستور معاویه. را 

3 - انتقال قطعه سنگي که به دست مبارك رسول خدا (صلي الله علیه و 
آله) در روي قبر عثمان بن مظعون قرارگرفته 7 قرار دادن آن در روي 
قبر عثمان بن عفان بوسیله مروان بن حکم. [114 
تاریخ شاهد نمونه هاي فراوان ديگري از بهره ِِ سياسي امویها از 
مدفن شخصینها, از طریق تخریب و نز تعمیو نما حف باشتد. که نم همارانت 
حدیث سازي در مدح و ذم افراد ۳39 و مطاعن شخصیتها حرکت 
نموده است. [ 11 ]. 


مقابله بني عباس با سیاست امویها 


با کوتاه شدن دست خاندان اموي از خلافت و انتقال آن به بني عباس که با 
روور کارامدن سفاح 6 -_- 132 به وقوع پیوست و به مقتضاي شر ایط و 
دگرگوني اوضاع سياسي, خلفاي عباسي در صدد مقابله با سیاست امویها 
بزاهندند و بهره برداري سياسي جهت تقویت و تثبیت حکومت این خاندان 
از راه حدیث سازي شروع گردید و حديتهاي ساختگي فراوان در تحکیم 
اصفحه 95 ] 

موارات اه ان ان مها کمورای کات اشفا ما ره ان 
عباس [116] سرسلسله این خاندان. توجود. امده نهره برداری از تقییر .و 
وا ات رها اعت امت سا اس اعصی تساه 
عمومي و برخلاف میل باطني مردم» از این سیاست استفاده مي نمود, 
خیاس اه مور سیسات سا یمتاح 
افکار آنان نیز بود استفاده نکنند و مدفن عباس حانه: عقیل را که آن-رود 
مدفن سه نن از فرزندان رسول خدا| و فاطمه (علیها السلام) بود به 
صورت «مسجد» و زیارتگاه عمومي در نیاورند و از این طریق ضمن 
معرفي خاندان خویش و 7 
تفر کترین-عاعل پیروری انب نی امه بوهته انای سا و ا دی ام 
ضمتی بر اهل نیت که با شعار مایت از آنان:د شب اهیه زا از صحنه خارج 
کرده بود این شعار را به صورت مجسم در معرض تماشاي همگان قرار 
ندهند؟ 

و اگر بني امیه تلاش مي نمود بدون توجه به افکار عمومي با ضمیمه کردن 
محل دفن عثمان به گورستان مسلمانان و انتقال سنگ قبر ابن مظعون به 
ق و ات وا ترا انا تست یر 
محل دفن عباس عموي پیامبر (صلي الله علیه و آله) که به انگیزه اعتبار و 
احترام. در کنار بقیع و در مقبره خصوصي و خانوادگي دقن شده بود از به 
كارگيري این سیاست محروم شود؟ 

واگر معاویه مي خواست با نبش قبر حضرت حمزه و سایر شهداي احد. 
انار ات رن تیوه عاصا را امتح بای واه ان ط ره 
نکبت بار شکافتن 

[صفحه 86 ] 

سینه ي حضرت حمزه عموي رسول خدا (صلي الله علیه و آله) و جویدن 
جگر این مدافع شجاع و قهرمان اسلام را که به وسیله هند انجام گرفت به 
فراموشي بسپارد, چرا بني عباس با احداث ساختمان در روي قبر مطهر 


آن خض رت من معرقی و پیوند خویش با وي و اعلان شهامت و شجاعت 


و تجدید خاطره او که به نفع این خاندان و بر ضد بني امیه بود 9 
نکند؟ 


با روي کار امدن عباسیها, شیعیان و مخصوصا بني الحسن که در مدینه از 
موقعیت و محبوبیت خاصي برخوردار بودند و در دوران سلاطین اموي و 
مرواني در سخت ترین شرایط بسر مي بردند به ازادي دست پافتند و به 
اظهار عقیده خویش پرداختند که این وضع تا بخشي از دوران خلافت 
منصور ادامه داشت., در این میان بعضي از بني الحسن مانند عبدالله بن 
حسن محض و فرزندش محمد معروف به «نفس زکیه» از دوران امویها 
در پي کسب قدرت و در فکر روي کا ز.افردن اهل بیت و تفویض خلافت به 
فرزندان پیامبر (صلي الله علیه و آله) بودند و فعالیت پنهاني آنان از چشم 
عباسیان دور نبود ولي در عین حال سفاح براي جلب خوشنودي شیعیان و 
جدا ساختن بني الحسن از عبدالله و نفس زکیه هر نوع بذل و بخشش و 
احترام و همفكري با آنان را انجام مي داد و از نمونه هاي این احترام و هم 
فكري, اعتراف سفاح به حقانیت امیرمومنان (علیه السلام) در اولین خطبه 
انتن من بانید که بسن از رمق کار آمدنش یراد حرفید 17۱ 1 ]و موته فیجر 
از اين احترام, تفویض فدك به بني الحسن است که باز بوسیله سفاح انجام 
گرفت. [118 ]. 

طبيعي است در چنین شرایط و با برداشته شدن همه موانع. شیعیان 
خاندان عصمت و بویژه سادات بني الحسن در تعمیر و توسعه مدفن آئمه 
بقیع و تبدیل خانه عقیل به 
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«حرم» بعنوان يك وظیفه ديني و شعار مذهبي اهتمام ورزیده و به مفهوم 
ایه قراني, تحقق خواهند بخشید و ان بیت رفیع را براي عبادت و ذکر 
خداوند سبحان و حضور ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت اماده تر 
خواهند نمود که: 7 

ی توت آذت الیة آن نز ترفع که 
الاصال - رجال تلهیهم تجا رَة و لا بیع ۶ عرن دکر الله): 


دفن پیکر مطهر امام صادق علیه السلام در داخل حرم 


از این تحلیل تاريخي دو نتیجه بدست مي آید؛ 

1 ایجاد ساختمان مدفن ائمه بقیع (علیهم السلام) و تبدیل خانه عقیل به 
حرم و زیارتگاه عمومي در دوران خلافت سفاح 6-_- 132 و پا در اوائل 
یا به وسیله ي بني الحسن و شیعیان مدینه و يا با هماهنگي هر دو جناح و با 
اهداف مختلف صورت گرفته است. 

2 - همانگونه که در صفحات گذشته روشن گردید. اجساد مطهر سه تن از 
اثمه هدي؛ يعني امام مجتبي, امام سجاد و امام باقر (علیهم السلام) که 
ارتحال و شهادت آنان به ترتیب در سالهاي 0 95 و 114 واقع شده و 
در داخل خانه عقیل دفن شده است. ولي پیکر امام صادق (علیه السلام) 
که شهادت آن حضرت در سال 148 بوقوع پیوسته, نه تنها در داخل 
محوطه مسقف و در داخل خانه, بلکه در داخل حرم و پس از تبدیل شدن 
خانه عقیل به «مسجد» و زیارتگاه عمومي در کنار قبور آئمه فته عانه: به به 
خاك سپرده شده است. و این بود مرحله دوم از تاریخ حرم ائمه بقیع 
(علیهم السلام). 

متاسفانه در مورد تغییر و تحولي که پس از اين تاریخ تا قرن پنجم, در این 
حرم شریف بوجود امده است, اطلاع دقیق و مستند تاريخي در دست 
نیست ولي با توجه به 
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بحثهاي گذشته, مسلما اين حرم در طول این سه قرن نیز مورد توجه 
عباسیان و شیعیان اهل بیت بوده و از هر فرصت ممکن در تعمیر و تجدید 
بناي آن اهتمام ورزیده اند و بعضي از شواهد تاريخي نیز موید این حقیقت 
است. 

از جمله. مطلبي است که مرحوم جزايري که در سال 1095 هجري به 
زیارت مدینه رفته است مي نویسد. يکي از شیعیان ساکن مدینه به او 
گفته است که در سال پیش, علماي مدینه به تفتیش کتبي که در خزانه ي 
بقیع بوده رفته و نسخه اي از «المزار» شیخ مفید را در آنجا یافتند که در 
آن کتاب نسبت به بعضي از صحابه بدگويي شده بود, کتاب را نزد قاضي 
آورده و از وي خواستند تا اجازه دهد قبه ائمه را تخریب نمایند. او گفت 
این قبه را هارون الرشید براي جدش ساخته ون کی توانم به تخریت ان 
فتوا بدهم. [120 ]. 

بطوري که در مرحله سوم از تاریخ حرم ائمه بقیع خواهیم دید, قبه اي که 
در قرن یازدهم مورد بحث بوده قاضي مدینه ساختمان آن را به هارون 


الرشید نسبت مي داده است, همان بقعه و قبه اي است که در قرن پنجم 
به دستور مجد الملك ساخته شده است نه به وسیله هارون الرشید ولي 
گفتا ر قاضي مدینه نشانگر این است که هارون هم در دوران خلافتش 193 
- 170 به این خرم شریف توجچه و در تعمیر آن نقشي داشته است؛ بطوري 
که حتي گنبد و بارگاهي که تقریبا سه قرن پس از او و بدست يكي از 
وزراي ايراني ساخته شده است, به وي متسب گردیده است. و همچنین 
تعمیر این حرم شریف به وسیله مسترشد بالله در سال 519 و به وسیله 
فصن خاییم فیاشی در سا 620 که در ضات. آیندم تمه خو اهر 
داد دلیل توجه خلفاي عباسي به این حرم شریف مي باشد. 


مرحله سوم از تاریخ حرم ائمه بقب 





اشاره 


مرحله سوم از تاریخ حرم ائمه بقیع. از قرن پنجم و با ساختن گنبد در روي 
قبور آنان شروع مي شود. 

براي اشنايي خوانندگان عزیز با این بخش از تاریخ این حرم شریف و 
سهولت نیل 
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علاقه مندان به چگونگي آن در طول هشت قرن, به نقل گفتار بعضي از 
مورخان و جهانگردان در این مورد مي پردازيم 

طبق دلائل مسلم تاريخي, گنبد ار کب از ی ارت اه 
و ارتفاع, ظرافت و زيبايي بر همه قبه هاي موجود در بقیع, تفوق داشته و 
به مدت هشتصد سال سر بر اسمان مي سوده و توجه مورخان و 
جهانگردان را به خود جلب و در صفحات تاریخ عظمت ان منعکس گردیده 
است به دستور مجدالملك ابوالفضل اسعد بن محمد ابن موسي 
البراوستاني القمي وزیر برکیارق از سلاطین سلجوقي [121] ساخته شده 
است. 

در این زمینه مورخ معروف ابن اثیر متوفاي 630 ه. ق. در کتاب خود 
(الکامل) در حوادث سال 495 ه. مي گوید: در این سال منظور بن عمارة 
حسيني امیر مدینه از دنیا رفت و او معماري را که از اهالي قم بود و از 
سوي مجدالملك بلاساني [122] براي ساختن قبه حسن بن علي و عباس 
عموي پیامبر (صلي الله علیه و اله) در مدینه به سر مي برد به فتل 
پس از ان به وقوع پیوست که معمار یاد شده به مکه فرار نموده و امیر بر 
وي نامین جاني داده بود. [123 ]. 

مرحوم عبدالجلیل قزويني زنده در سال 556 در کتاب النقض مي گوید: و 
قبه ي حسن ابن علي (علیه السلام) که عباس بن عبدالمطلب پدر خلفا هم 
انجا مدفون است مجد الملك فرموده است. [124 ]. 
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مرحوم قاضي نورالله شوشتري مي گوید: 

و از اثار مجد الملك قبه حسن بن علي (علیه السلام) در بقیع است که 
علی؛ | زین العابدین. محمد باقر. جعفر صادق و عباس بن عبدالمطلب در 
آنجا آسوده اند. 
سپس مي گوید:... و چهار طاق عثمان بن مظعون را... او بنا کرده است و 
مشهد امام 0 کاظم و امام محمد تقي در مقابر قریش در بغداد را 


هم او بنا نموده است و مشهد سید عبدالعظیم حسني در ري [125] و غیر 
ان از مشاهیر سادات علوي و اشراف فاطمي (علیهم السلام) از اثار 
اوست. [126 ]. 

مرحوم محدث قمي مي گوید: براوستان قریه اي است از قراي قم و از 
انجاست ابوالفضل اسعد بن محمد بن موسي مجدالملك شيعي وزیر 
برکیارق و از براي اوست اثار حسنه؛ مانند قبه ائمه بقیع و مشهد امام 
موسي و امام محمد تقي (علیهما السلام) و مشهد جناب عبدالعظیم و غير 
ذلك. [127 ]. 


قار نش متاجسان ند اه یفیه علیوم اللام 


هيچيك از مورخان, تاریخ دقیق ایجاد ساختمان و بناي گنبد را که به دستور 
مجدالملك انجام پذیرفته. مشخص ننموده اند ولي با توجه به تقارن قتل 
معمار این حرم مطهر, با کشته شدن مجدالملك که در سال 5 به وقوع 
پیوسته است مي توان گفت که بناي قبه حرم ائمه بقیع نیز مقارن همان 
تاریخ و در اواخر قرن پنجم به اتمام رسیده است. 


تشه کید هار کم آت بشته ییا ات 


اينك نگاهي گذرا داریم به گفتار عده اي دیگر از مورخان و جهانگردان که 
مشاهدات خود را درباره چگونگي این حرم شریف در طول هشتصد سال و 
به ترتیب زماني ۳ تاریخ تخریب آن در تالیفات و سفرنامه هاي خود تبت و 
براي آیندگان به یادگار گذاشته اند. 
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1 - در قرن هفتم: ابن جبیر جهانگرد معروف (متوفاي 614ه) در مورد 
1 ائمه بقیع مي گوید: 

«وهي قبة مرتفعة في الهواء علي مقربة من باب البقیع ». 

خو آن قبه اي است مرتفع و سر بفلك. کشیده که در نزدیکی در بقنع وافع 
شده است.» [8 12 ]. 

2 - ابن نجار مدینه شناس و مورخ معروف (متوفاي 643) نیز مي گوید: 

و هی کیرق عالید که الباء و علیها باان قح آحدهها کل نومه 
[129 ]. 

«اين گنبد. بزرگ و مرتفع و داراي قدمت زماني است. دو در دارد که يکي 
از آنها هر روز باز است.» 

3 در قرن هشتم: خالد بن عيسي البلوي المغربي که در سال 740 ه. ق. 
به مدینه سفر کرده است. مي گوید: 

«وهي قبة کبيرة مرتفعة في الهواء». [130]. 

«اين گنبدي است بزرگ, سر بفلك کشیده. ند 

4 - و مشابه همین جمله را ابن بطوطه جهانگرد معروف (متوفاي 779 ه. 
ق‌ (( آوزژه است؛ اقفی کوید: 

«و هي قبة ذاهبة في الهواء بديعة الاحکام». [131]. 

«و آن قبه ایست سر بفلك کشیده و از نظر استحکام. بدیع و اعجاب 
انگیز » 

5 در قرن دهم: سمهودي (متوفاي 911) مي گوید: 

«و علیهم قبة شامخة في الهواء». [132 ]. 
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«در روي قبرشان گنبدي است بلند و سر بفلك کشیده.» 

6 - در قرن سیزدهم: سر ریچارد بورتون (!۱۲]0۱ظ۲ ۲۱۲۸۵۴۲۲ 5۱۴) 
جهانگرد غربي که در سال 1276 ه. ق. به مدینه مسافرت نموده در 
سیاحتنامه خود گنبد ائمه بقیع را چنین توصیف مي کند: 

«و هذه القبة آکبر و آجمل جمیع القبب الأخري و تقع علي یمین الداخل من 
باب المقبرة». [133]. 


«اين قبه که در دست راست واردین به بقیع قرار گرفته است, نز کنر .و 

زیباتر از همه قبه ها است.» 

7 در قرن چهاردهم: علي بن موسي که يكي از نویسندگان ساکن مدینه 

است و كکتابي دارد به نام «وصف المدبنة المنوره » که در سال 103 ه. 
: ق. تألیف و ۱ درباره بقیع و مقابر و گنبدهاي آن توضيحاتي دارد و راجع 
«و قبة آل الیمتالعظاه وهی اه لفات 4 

6 سم بالاخری اس اشهعت انشا که ارویسای دسا 2 اه و 10 

شالف ارت رم تست وس هت و 

«و العباس و الحسن بن علي و من ذکرناه معه تجمعهم قبة واحدة هي 
اعلي القبات آلتي هنالك کقبة ابراهیم و...». [135 

در زیر يك قبه ِ گرفته اند که بزرگتر از همه قبه هاي موجود در بقیع؛ 
اصفحه 93 





اشاره 


در صفحات گذشته, با اصل بناي حرم بقیع و تحولي که در طول تاریخ در 
اين بناي مقدس به وجود آمده و همچنین با تاریخ ساختمان گنبد و بارگاه با 
عظمت آن و باني اصلي و معمارش آشنا شدیم. اينك در تکمیل همین بحث 
لازم است دو موضوع دیگر را مورد بررسي قرار دهیم: 

1 جتعمیزات و هت که ور طول چند کون دی ابق جرم زیت اجام 
2 و و اه سای روا ور انعر وی راز 
وید کنهایی که متخصرا این خرم شربی از آنها بر غوردان نوده است. 


در مورد تعمیرات 


اشاره 


طبق مدارك موجود, با مرور زمان و در مقاطع مختلف در حرم و گنبد و 
خآخا شا اما راو مت سل وه اقفی کل اه ار 
و معرفي این افراد مي پردازيم: 


تعمیر حرم بقیع به وسیله مسترشد بالله 


آولین تعمیر در حرم ائمه بقیع (علیهم السلام) در سال 519 و پس از 
ی ار انا ان مه ی 
سر ادلی نصا خی ام تفر ات 

سمهودي مي گوید: در طاق طرف قبر عباس, این کتیبه وجود دارد که: 
«أن الامر بعمله المسترشد بالله سنة تسع عشرة و قفا : [360 1 ]. 

وي سپس مي گوید به نظر من, بناي اصلي این حرم. پیش از اين تاریخ 
بوده است. 
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(يعني صدور این دستور, براي ایجاد ساختمان نبوده بلکه هدف از ان انجام 
تعمیرات و اصلاحات بوده است). 

وي در سال ۰12 ه. پس از پدرش مستظهر بالله به خلافت رسیده و در 
سال 9 ه. کشته شده است. 


دومین تعمیر در حرم بقیع در بین سالهاي 623 و 640 ه. به وسیله يكي 
باز سمهودي در اين مورد مي گوید: و در بالاي محراب حرم بقیع در کتیبه 
ي ديگري این جمله به چشم مي خورد: «امر بعمله المنصور المستنصر 
بالله» [137 ]. 

سپس مي گوید: ولي در اين کتیبه تاریخ صدور این دستور و مشخصات 
بيشتري از شخص مستنصر منعکس نگردیده است. 

گفتني است مستنصر بالله نامش منصور, کنیه اش ابوجعفر, فرزند الظاهر 
بالله و سي و سومین خلیفه عباسي است که بنا به نقل سيوطي, در سال 
3 به خلافت رسیده و در سال 640 بدرود حیات گفته است. [138 ]. 
بنابراین, تاریخ تقريبي اين اصلاح و تعمیر نیز مشخص مي شود که در نیمه 
اول فرن تن و در دوران خلافت مستنصر عباسي از سال 3 تا 640 
مات قابل توجه آ که: همانگونه که سمهودي اشاره نموده و طبق دلائل 
و شواهدي که ملاحظه خواهید نمود اقدامات و عملکرد «مسترشد» و 
همچنین مستتصر؛ مربوط به تعمیرات و اصلاحات این حرم شریف بوده 
است نه مربوط به اصل ساختمان و بناي آن و دو کتیبه نیز که سمهودي از 
آنها باد نموده نشانگر تاریخ تعمیر آتي است که به ترتیب, پس از 

اصفحه 95 ۲ 

نیم قرن از بناي اصلي حرم و مجدداً پس از گذشت يك قرن از تعمیر اول 
ان انجام گرفته است؛ زیرا: 

ال ان ات ام است کات اضلی ایت کمن یار گام در آدآکر 
فرنرن بة «سکوز. مد الک پواوسانی انجام بکترفنه و مورخان در این 
مورد صراحت و اتفاق نظر دارند. طبيعي است, در بناي چنین ساختماني, با 
آن اهمیت و قداست, پیش بيني هاي لا زم در دوام و استحکام آن نه براي 
يك قرن و دو قرن, بلکه براي قرون متمادي منظور مي گردد. مشابه و 
قرینه ساختمان این حرم» ساختمان حرم کاظمین (علیه السلام) و حضرت 
عبدالعظیم حسني است [139] که پس از گذشت ده قرن, هنوز هم در 
هنات آار تفت اشای: ا خاک اسعار فمعحکم اشاوه اند سایراه 
چنین بناي مستحکم پس 9 
تجدید بنا نخواهد بود. گذشته از آن, حفظ کتیبه هاي متعدد, خود دلیل واضح 
و روشن بر اين حقیقت است: زیرا در صورت تجدید اصل بنا به وسیله يکي 
از ان دو خليفه, حفظ هر دو کتیبه مفهومي ندارد. 


ب ‏ دلیل دوم برعدم تجدید بنا, به وسیله دو خلیفه یاد شده. گفتار ابن نجار 
(متوفاي 643) مي باشد که گنبد حرم بقیع را چنین توصیف مي کند: 
«والقبران في قبة کبيرة عالية قديمة البناء» [140] و مشابه همین توصیف 
راء خالدبن عيسي البلوي که در سال 740 بقیع را دیده, آورده است. 
[141 ]. 
این توصیف «قديمة البناء » نشانگر قدمت این حرم شریف است که نه با 
تجدید بناي دوران معاصر ابن نجار و نه با دوران خالد بلوي قابل تطبیق 
ِ 

نکته جالب تنوجچه دیگر این که سمهودي پس از نقل نظریه خویش (که 
اصل بناي حرم قبل از مسترشد است) و پس از نقل گفتار ابن نجار در 
مورد عظمت و قدمت حرم بقیع, هی کنر اين گنبد و بارگاه, امروز هم به 
همان شکل و.داراق: همان خصوضیاتيی. است که این تجار آن را حخوضیفت 
نموده است (؛ وقد قال ابن النجار ان هذه القبة قديمة البناء. و 
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وصفها بما هي علیه الیوم) [142]؛ يعني همانگونه که در این حرم, قبل از 
ابن نجار تغییر اساسي داده نشده, بعد از وي نیز, تا امروز؛ يعني اوائل 
قرن دهم هجري که سمهودي زندگي مي کرده, هیچ تغییر و تحولي در اصل 
ساختمان ان به وجود نیامده است. 
د ‏ سرانجام باید این نکته را اضافه کنیم: برخلاف نظر صریح مورخان, در 
مورد باني اصلي گنبد و بارگاه ائمه بقیع (مجدالملك). هیچ دلیل قابل 
استناد و تاريخي وجود ندارد که موید و نشانگر نقش يكي از خلفا و 
سلاطین در اصل بناي این ساختمان و ایجاد این گنبد و بار گاه باشد. و از 
اینجاست که مي توان با اطمینان و تأکید اظهار نمود, دو کتیبه اي که 
سودی از آها باه عون مربوط به کسیر حرع رک وه هانگر بک حور 
وي این مطلب را مورد تایید قرار داده است. 


تعمیر حرم اثمه بقیع به دستور سلطان محمود 


تعمیرٍ سوم حرم شریف, متعلق به اوائل قرن سیزدهم هجري است که به 
دستور سلطان محمود؛ عثماني اتخام گرفته است. 

فرهاد میرزا که در سال 2 ده. به حح مشرف شده است مي نویسد: 
تعمیر بقعه مبارکه در بقیع, از سلطان محمود خان. [143] در سنه یکهزار 
و دویست و سي ور به دست محمد علي پاشاي مصري و به 
امر سلطان واقع شد. ۲144 

ولي نایب الصدر شيرازي مي گوید: در سردر بقیع. قصیده اي طولاني, به 
زبان تركکي حكاكي شده که در مصرع اخر ان. تعمیر کننده. محمود خان و 
ی ۱ ی ات 

اين بود سه مورد از تعمیرات حرم بقیع که با تاریخ روشن و مشخصات 
عاملان انها, به دست ما رسیده است, ولي بطور مسلم تعمیرات و 
اصلاحات به عمل امده در حرم بقیع, 
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منحصر به موارد یاد شده نیست. بلکه چنین تعمیرات و اصلاحات مکرر, 
طبق مقتضیات و ایجاب شرایط بدون این که تاریخ آنها مشخص و با در 
منایع منعکس شود صورت گرفته است. و لذا فرهاد میرز | پس ازر بیان 
سومین تعمیر که به وسیله سلطان محمود به عمل آمده است. مي گوید: 
و امسال هم تعمیرات لازمه آن را به عمل آورده اند. [145] 

و نایب الصدر مي گوید: و یت اوقات؛ جناب امین التجار؛ حاجي 
عبدالحسین؛ در مرمت موفق شده آند. [146 . 

به هر حال این تعمیرات. همانند احداث اصل ساختمان گنبد و بارگاه. بر 
قبور ائمه بقیع (علیهم السلام) نشانگر اهتمام و توجه تام مسلمانان در 
طول تاریخ به اين حرم شریف مي باشد که بالطبع توجه خلفا و سلاطین را 
نیز بر این جایگاه مقدس و منبع نور و هدایت جلب نموده است. 


ویژگیها و خصوصیات حرم شریف 


اشاره 


حرم شریف بقیع داراي کف ها و خصوصياتي بوده که در این جاأ شش 
مورد از انها را ياداوري مي کنیم: 


حرم بقیع هشت ضلعي بوده است 


بطوري که در گذشته ملاحظه فرمودید, بیشتر نویسندگان ذر انار تاریخن هو 
سیاحتنامه هاي خود, که درباره حجرم و گنبد و بارگاه ائمه بقیع سخن به 
میان آورده اند, عظمت, ارتفاع, قدمت و استحکام آن را مورد توجه قرار 
داده و از این ابعاد یه معرفي آن پرداخته اند, ولي مرحوم میرزا مجمد 
۱۳| ی ۳ 
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ساختمان حرم از نظر مهندسي و همچنین به چگونگي داخل و خارج این 
گنبد شریف از لحاظ رنگ اشاره نموده و در ضمن معرفي قبور افراد 
مشهور در بقیع, چنین مي نویسد: «اول چهار نفر از ائمه اثني عشر - 

صلوات الله علیهم اجمعین - است که در بقعه بزرگي که به صورت هشت 
ضلعي ساخته شده است واقعند و اندرون و گنبد آن سفید کاري است». 


.] 148[ 


حرم بقیع داراي دو در بوده است 


بنا به گفته آبن نجار, مدینه شناس معروف (متوفاي 0047 حرم ائمه بقیع, 
داراي دو در بوده است که يكي از انها هميشه و در تمام ساعات روز به 
روي زائرین باز تودد. است. وي در ضمن اشاره به عظمت و قدمت و 
ارتاع ساحهان این که هبار گام یدج لها بایان بفته آحدهها 
في کل یوم للزیارة». [149] 


محراب حرم بقع 


کی ذنجر از خصوصیات این حرم شریف وجود محراب در داخل آن مي 
باشد. در این مورد سمهودي مي نویسد: «و رایت في اعلي محراب هذا 


المشهد: امر بعمله المنصور المستنصر بالله». [1<0 ]. 


حرم بقیع خادماني داشته است 


شواهد تاريخي نشانگر اين است که حرم شریف بقیع نیز مانند سایر حرمها 
داراي خادم. کفشدار و زیارتنامه خوانهاي متعدد بوده است. در این زمینه 
تام مامت ار سا مر رای ای زر مرن 
جایر اهضبت مي باشد, مي پردازیم: 

نایب الصدر شيرازي مي گوید: سه شنبه هیجد هم (محرم 16 ه«.() به 
عنوان 
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آستان بوسي حضرت مجتبي (علیه السلام) به بقیع رفتم, با این که سه 
ساعت از آفتاب برامده بود, خدام تیامده بودند. ساعتي در بیرون بقعه: 
روي زمین عرش مکین نشسته, دو سودانیه کفشدار صحبتي مي نمودند که 
اسامي خدام از این قرار است: سید عبدالکريم. سید جعفر. سید زین 
العابدین, سید احمد من بني 

سپس مي گوید: سوال نمودم دک ریال یُوصل الیهم من طرّف الحاج؟ 
قالتا لا تقْلّ ریال بل لیرات وجنات [151] والوف و مآت» بعد از ساعتي 
آمدند در توضه. عبر که را هدند وخر کف تقوم آنکشتر دور 
ذاشتم/ تمنا تمودند: تیاز تمودم. 1921 [ 

امین الدوله [3ظ 1 ] در سفر نامه خویش مي نویسد. 

یکشنبه یازدهم مجرم 136 علي الصباح _مُحرم کعبه مقصود و فوز به 
مقام محمود شدم و از دل و جان, به آن آستان نماز آوردم. هوا روشن 
شد, هواي بقیع و زیارت ائمه هدي کردم, آنجا جز حاج صادق يزدي و يك 
یه دار سر ما یه وی کش اد سم ات 
خوان حضور نداشتند. در بقعه متبرکه بسته و مقفل بود, یف انکه سبب 
معلوم شود. از بیرون سر بر آستان نهاده, زیارت خواندم و نماز زیارت 
گزارده, بر بر گشتم... به چند نفر از حاجیها و هم سفرهاي ايراني, حضور داده 
و بسته بودن در حرم آئمه صلوات الله علیهم اجمعین ‏ به تواتر گفتند که 
این معامله به تعمد است. در این اثنا شیخ جزاء و حاج صادق آمدند و 
ای ار ی ار 
نوشته, توصیه کرده اند که چون زوار کرام و مردم جلیل و نبیل از ایرانیان, 
به مدینه طیبه مي ایند, اهتمام کنید خدام و کلید داران و متولیان طمع و 
توقع بي جا در اخذ و عمل ناروا را نکنند. شیخ الحرم نظر به توصیه شریف 
قدغن کرده اند از زوار چيزي گرفته نشود و چون در 
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بقعه بقیع بر سبیل مقطوع از هر کس چند قرش گرفته مي شد سید 


عبدالکریم برزنجي کلیددار بقعه شریفه از حکم شیخ الحرم اعراض و در 
خانه نشسته., به بقیع نیامده است که در به روي زوار بگشاید. در این 
مبحث بودیم که سید حسن هم وارد شد و گفت قضیه همین است. گفتم 
این چه شیخ الحرم است که حکمش در سید عبدالکريم به نقیض مقصود 
وي پس از شرح مفصلي که درباره ملاقات و بحث و گفتگويي که با شیخ 
الحرم داشته و منجر به باز شدن حرم بقیع گردیده است. مي گوید: 

گفتم بروید و در حرم را باز کنید تا من.. . [154] شما را بدهم, رفت و... 
[155 ] در را گشود. زوار هم خی روت کرد و دست خود را بسته, 
نقيبي به کفشدار ندادند, چه رسد به کلیددار ! جناب حاج میرزا اقا امام 
جمعه تبریز با همت بلند و نیت ارجمند. حاضر شده اند در تبریز 

معین کنند که هر ساله هزار تومان براي خدام این حرم مطهر, عاید هد 
[156 ]. 

اب اهیم زقعت باشا ای آخرین بار در.شال حف2ول هن چه عتوان ,صامیر. 
الحاح مصري» به حج مشرف شده است, مي نویسد: مردم مدینه در 
روزهاي پنجشنبه به زیارت بقیع مي روند و بر روي قبرها دسته هاي گل و 
ریحان قرار مي دهند و هیچ شیعه داخل حرم اهل بیت نمي گردد مگر این 
که پنج قروش (به خدام) بپردازد, همانگونه که به هیچ کس اجازه ورود به 
داخل کعبه و حجره نبوي داده نمي شود. مگر يك ریال بدهد, تازه این براي 
افراد عادي است و از افراد روتمند وجه بيشتري دریافت مي شود. 
[157 ]. 

گفتني است: مقایسه گفتار ابن نجار با گفتار سه نویسنده یاد شده, نشانگر 
دگرگوني و تحولي است که در حرم بقیع, در طول چندین قرن, در اثر 
شرایط, به وجود امده است؛ بطوري که در دورانهاي گذشته. در این حرم 
مانند سایر حرمها در تمام روز, به روي زائران و علاقه مندان باز بوده ولي 
در قرن اخیر کلیددار و متولیان ان. كساني بودند که جهت تامین 
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معاش و کسب درآمد بیشتر, محدوديتهايي براي زائران قائل گردیده و از 


تزیینات حرم بقیع 


حرم اثمه بقیع. همانند سایر حرمها, داراي ضریح, روپوش, چلچراغ, 
شمعدان و فرش بوده است. 


حرم بقیع صحن نداشته 


بر خلاف حرم سایر اتمه و بقعه و بارگاه بیشتر امام ژادکان که علاوه بر 
ساختمان حرم و بقعه, داراي صحن و حیاط و گاهي داراي صحنهاي متعدد و 
وسیع مي باشند. حرم مطهر بقیع, داراي صحن و سرا نبوده است. شاهد 
بر بر این مطلب, این است که نه تنها در گفتار هب يك از مورخان و 
جهانگردان به وجود صحن و سرايي براي اين حرم شریف, تصریح و ۱ 
اشاره اي نگردیده. بلکه در کلمات بعضي از انان نبودن صحن و سرا در 
حرم بقیع بوضوح ذکر شده است؛ از جمله در سفرنامه سیف الدوله که در 
سال 1279 ه. سفر حح نموده, چنین امده است: و اما بقیع در خارج قلعه 
مدینه به طرف شرق واقع است., مدفن ائمه بقیع, بقعه اي دارد بدون 
صحن. [1<38 ]. 
و نایب الصدر شيرازي مي گوید: چنانکه جناب اجل اکرم, وزیر اعظم, امین 
السلطان ‏ ادام الله اقباله ‏ در چند سال قبل, بناي ساختمان صحن براي 
بقعه متبرکه حضرت مجتبي (علیه السلام) داشتند وکلا [159] صلاح 
ندانستند و عذرهاي بدتر از کناه آوردند. 
و همو مي گوید: خداوند توفیق دهد كساني را که سعي نمایند صحن 
بسازند. [160 ]. 

و این بود قسمت دوم اين بحث و نكاتي در ويژگي ها و خصوصیات حرم 
شریف بقیع. 
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اشاره 


پس از بررسي تاریخ بقعه و حرم ائمه بقیع. مي رسیم به بررسي تاریخ 

رت هاي سه گانه اين بزرگواران: 

آنخه از تاریخ به ذشعت می. اید این است که قبور ائمه بقیع و جناب عباس.: 
از قدیم الایام يعني پیش از قرن هفتم, داراي ضریح و صندوق بوده اند که 
به مناسبت نزديكي و اتصال قبور ائمه (علیهم السلام) همه انها در داخل 
بت ری وفیر ات قباس بة عات: ماضاه ی آن با این مره وارای خر 
مستقل بوده است و در قرنهاي اخیر علاوه بر این دو صندوق. يك ضریح 
مشبك و چوبین بزرگ هم ساخته شده که هر دو صندوق در داخل آن قرار 


داشته اند. 


صندوق قديمي 


همانگونه که اشاره شد, این دو صندوق از نظر تاريخي داراي قدمت و 
تساه ی اوا یی شخصض‌سا ره ام ار ار تام م رات 
و زيبايي جالب توجه بوده است. بطوري که مقلفان و تاریخ نویسان در 
وصف آن, قلم فرسايي ها کرده و اين ظرافت و زيبايي را به وسیله نوشته 
هایشان به نسلهاي آینده منتقل نموده اند که ما گفتار چند تن از این 
مورخان را در اختیار خواننده ارجمند قرار مي دهیم: 
1 تا انا کم ها به وشت آورده ایمپدر نازیم برای اولننبار کف او ضندوق 
قبور ائمه بقیع سخن به میان آمده و ظرافت و زيبايي آن توصیف شده, به 
وسیله چهانگرد معروف ابن جبیر (متوفاي 4 ه.) مي باشد که او درباره 
این قبور و ضریح آنها مي گوید: 
. و قبرشان بزرگ و از سطح زمین بلندتر و داراي ضريحي از چوب مي 
باشد که بدیعترین و زیباترین نمونه است از نظر فن و هنر, و نقوشي 
برجسته از جنس مس بر روي آن ترسیم و ميخكوبي هايي به جالبترین 
شکل در آن تعبیه شده است که نماي ان را هر چه زیباتر و جالبتر نموده 
است. 
اصفحه 103 ] 
ی گوید: ضریح ابراهیم فرزند پیامبر نیز به همین شکل است. 
2 - خالدین عيسي البلوي که در سال 740 اين ضریح شریف را زیارت 
کرده, مشابه همین مطالب را نقل نمودم, و مي گوید: «والقبران [قبر 
العباس و الائمة الأُربعة ] مرتفعان عن الأًرض متسعان معغشیان بلواح 
ملصقة ابدع الصاق مرصعة بصفائح الصفر و مکوكکبة بمسامیر علي آبدع 
صفة فاحت منظر ». [162 ]. 

- ابن بطوطه جهانگرد معروف نیز میگوید: «ورآس الحسن الي رجلي 
0 وقبراهما مرتفعان عن الأًرض متسعان مفشیان بالواح بديعة 
الالضاق مرضعة تایه اتضفر البدسه العمل. ۱1621 
4 سمهودي مورج و مدینه شناس معروف (متوفاي 0911( مي گوید: 
«وقبر العباس و قبر الحسن مرتفعان من الأرض متسعان مغشیان بالواح 
ملصقة ابدع الصاق مصفحة بصفائح الصفر مکوکبة بمسامیر علي آبدع صفة 
و امال منظر ». [164 ]. 


این بود مشاهدات تعدادي از نویسندگان و مورخان درباره ضریح ائمه بقیع 
(علیهم السلام) در طول هفت قرن از اوائل فرن هفتم تا اوائل قرن 
چهاردهم هجري. 

در اینجا تذکر دو نکته را لازم مي دانیم: 

نکته اول: 3" که ملاحظه فرمودید علي رغم توصیف صندوق و ضریح 
ائمه بقیع در منابع متعدد. در هيچيك از این منابع. در مورد تاریخ دقیق 
ساخت این ضریح و یا بات آن: ذكري به میان نیامده است, ولي با ۹9 
قدمت 1 و اهتمام مجدالملك براوستاني به بناي حرمها و احداث ۹3 و 
بارگاه اتمه هدي و جناب ابراهیم و عثمان ابن مظعون در بقیع و ساختمان 
حرم کاظمین (علیهما السلام) و حضرت عبدالعظیم و سایر حرمها و 
مشابهت ضریح جناب 
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ابراهیم با ضریح ائمه بقیع مي توان با ظن قریب به یقین ادعا نمود که 
ضريحهاي سه گانه در بقیع نیز به دستور وي ساخته شده است؛ زیرا بعید 
است شخصي همانند مجدالملك با علاقه شدید و امکانات فراواني که در 
اختیار داشته است بقعه اي با آن عظمت بنا کند ولي از ساختن ضریح و 
صندوق بر روي این قبور, غفلت ورزد. ۲ 

بنابراین باني ضریح ائمه بقیع و تاریخ تقريبي ساخت ان, روشن مي شود 
که همزمان با ایجاد بقعه ائمه بقیع, در نیمه دوم قرن پنجم هجري, به 
دستور مجدالملك ساخته شده است. 

السلام) بویژه از انچه فرهاد میرز | ذکر نموده که در ذیل ملاحظه مي 
فرمائید معلوم مي شود که این قبور قبل از تخریب بوسیله وهابیون متصل 
بهم و بدون فاصله در داخل يك ضریح قرار گرفته بودند. و محيي لاري 
متوفاي 933 در سفرنامه منظومه اش «فتوح الحرمین » صفحه 687 باین 
معني تصریح کرده و مي گوید 

چون بمیان فاصله شان اندکیست 

مرقد این چار تو گوئي يكي است 

مشهد عباس علیه السلام ‏ _ 

دور از ایشان است بقدر دو گام ۳ 

تاريخي. 


و اما ضریح دوم 


سید اسماعیل مرندي در کتاب خود؛ «توصیف مدینه» که در سال 1255 
تألیف نموده است, مي گوید: 

و هر چهار تن مطهر در يك ضریحند از چوب مشبك, و عباس در بالاي سر 
اثمه اربعه واقع شده و قبرش علي حده است. در میان ضریح و چهار 
معصوم متصل به یکدیگر و در بالاي قبر مطهر پرده کشیده اند و يك قبه 
بزرگ دارد. [165 ]. 

و مرحوم فرهاد میرزا مي گوید: صندوق ائمه اربعه در میان صندوق بزرگ 
است 

اصفحه 05 ]۲ ۲ ۲ 
عباس عم رسول الله نیز در ان صندوق قرار گرفته است. متولي انجا در 
صندوق را باز کرده به میان ضریح رفتم و دور ضریح طواف کردم میان 
صندوق و ضریح کمتر از نیم ذرع است که به زحمت مي توان حرکت کرد 
بلکه براي ادمهاي قطور متعسر است. [166 ]. 

میرزا محمد حسین فراهاني مي نویسد: در وسط این بقعه مبارك صندوق 
نز کف است از چوپ جنگلي بسیار ممتاز و در وسط این صندوق رن ده 
صندوق چوبي دیگر است و در این دو صندوق پنج نفر مدفونند يكي امام 
ممتحن حضرت حسن (علیه السلام) و... [167 ]. 

و اين بود گفتار شاهدان در مورد ضریح دوم قبور ائمه بقیع که در روي دو 
ضریح مجزا و مستقل متعلق , به امه (علیهم السلام) و جناب عباس قرار 
گرفته بود. 

ولي ماسه اجه در این منأبع؛ از تاریخ آنرن فرص که ناما پس از قرن 
دهم ساخته شده و همچنین از سازنده آن, که چه كسي بوده است, هیچ 


اثري به دست نیامد. 


سومین ضریع 


مرخهم. تن فحستن. آفن .166۱ ]71 13 . 1282 هه اقا نه ارت 
ممانعت مردم مدینه از توسعه حرم اتمه بقیع به وسیله سلطان قايتباي 
مي تویسند. : در دوران ما هم چنین اتفاقي بوقوع پیوست. ؛ زیر| در اصفهان 
ضریح ديگري از فولاد براي قبور ائمه بقیع به صورتي ظریف و زیبا ساخته 
ار خستت تلاصا اما مت سا رت 
شده بود. یس از جلب موافقت دولت عثماني به وسیله دولت ایران و 
انتقال ان به جده «سران» مردم مدینه از ورود ان به این شهر متا 
نمودند و پس از سه سال توقف 
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ضریح در جده ايراني ها با پرداختن مبلغ كلاني به مخالفان و جلب موافقت 
آنان ضریح به مدینه منتقل گردید ولي باز هم مدینه اي ها از نصب آن در 
محل صندوق قبلي , به بهانه اینکه این صندوق وقف است و تغییر آن جایز 
نیست امتناع ورزیدند در نهایت قرار شد ضریح بر روي صندوق قبلي نصب 
شود و چون در ساخت ان چنین حادثه اي پیش بيني نشده بود و در آثر عدم 
تناسب حجم و ابعاد ضریح و صندوق بالاجبار به توسعه ۳ اقدام و این 
عمل موجب نقص در بعضي جوانب آن شد که با نصب قطعات چوبي 
همرنگ با ضریح این نقص به ظاهر ترمیم شد. 

خسف ی آح معتآ امن اس مات وا که عصله حور نوم و ار 
زيبايي ضریح کاسته بود در سال 1321 ه«. که پس از انجام اعمال حح به 
مدینه مشرف شدم مشاهده نمودم و مجددا در سال 1330ه. که از 
دمشق مستقیماً به زیارت مدینه موفق بودم ضریح را با همان کیفیت دیدم 
و با همان شکل باقي بود تا در سال 1343 به وسیله وهابیان به هنگام 
تخریب گنبد و بارگاه و قبور ائمه هدي از بین رفت. [69 1 ]. 

بتنوني مصري که در سال ۵1327 سفر حجچ نموده درباره همین ضریح 
مي نویسد: «ومقصورة سیدنا الحسن فیها فخيمة جدا] وهي من النحاص 
المنقوش بالکتابة الفارسية وأظن آنها من عمل الشيعة الأعجام». [170] 
ضریح حضرت حسن (علیه السلام) در داخل این بقعه, خيلي جالب و زیبا 
است و از فلز ساخته شده و خطوطي فارسي بر ان نقذش بسته است. به 
گمانم از انار شیعیان عجم باشد. 


چگونگي قبر و ضریح منسوب به فاطمه سلام الله علیها 


اکثر مورخان که به معرفي قبه و ضریح ائمه بقیع پرداخته و به بعضي از 
جزئیات آنها اشاره اي دارند. فان در مورد چگونگي قبر منتسب به 
فاطمه (علیها السلام) سکوت اختیار نموده اند. فقط در آثار بعضي از 
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منعکس گردیده است و ذکر همین مطالب داراي ارزش تاريخي و گره 
گشاي نقاط مبهم, پس از گذشت هفتاد سال از انهدام این حرم و سایر 
ی و خارج آن است. 

0 معلوم مي شود که قبر منتسب به فاطمه زهرا (علیها السلام) 
یا فاطمه بنت اسد, در عین حال که در داخل بقعه ائمه بقیع قرار داشت. 
اما نه در وسط این حرم شریف, بلکه در سمت جنوبي ان و در داخل 
طاقنمايي در مقابل محراب قرار گرفته بود و گر چه از سطح زمین قدري 
بلندتر و مشخص و مورد احترام زائران بوده و زیارت حضرت زهرا (علیها 
السلام) در کنار این قبر خوانده مي شده, ولي داراي ضریح معمولي, 
همانند قبور جناب عباس و ائمه (علیهم السلام) نبوده, بلکه يك روپوش 
قيمتي و گلابتون به روي این قبر کشیده مي شده, آن هم ظاهرا , به هنگام 
موسم حج و در مواقع کثرت زاثران و در قرنهاي اخیر در قسمت مقدم این 
طاق نما, شبکه اي از فولاد به صورت حائلي در میان این قبر و فضاي 
داخل حرم., تعبیه گردیده بود که این شبکه در اصطلاح عامه. به «ضریح 
حضرت فاطمه» معروف بود؛ همانگونه که محراب به عنوان «محراب 
فاطمه» معروف شده است و این قسمت از حرم داراي تزیینات مختصري 
مانند شمعدان و چلچراعغ بوده است. 

و اينك گفتا ر این نویسندگان: 

میرزا حسین فراهاني مي گوید: ی 
اند و مي گویند قبر فاطمه زهرا (علیها السلام) است. که سا کي 
دیگر زينتي نیست مگر دو چلچراغ کوچك و چند شمعدان برنجي, و فرش 
زمین بقعه حصیر است. [171 ]. 

نایب الصدر شيرازي مي گوید: و آثاري در آن بقعه در پیش روي ائمه به 
طرف دیوار؛ مانند شاه نشین ضریح و پرده دارد. مي گویند جناب صدیقه 
طاهره (علیها السلام) مدفون است. [2 17 ]. 

سید اسماعیل مرندي مي گوید: و محراب قبر حضرت فاطمه (علیها 


السلام) را زیارت مي کنند. 
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لیکن قبر فاطمه بنت اسد است و هم پرده دارد. و در مورد فرش حرم مي 
گوید: چون که حضرت در میان اهل سنت افتاده اند هیچ زینت ندارند, 
فرش مستعمل دارد, امسال از یزد يك نفر کلان دوز (؟) فرش بسیار خوب 
فرستاده بود, نینداخته بودند, در بالاي هم مانده بود. [173 ]. 

فرهاد میرزا مي نویسد مرقد مطهر حضرت صدیقه در بقعه بقیع روبه روي 
ضریح ائمه اربعه (علیهم السلام) و عباس بن عبدالمطلب عم رسول الله 
است يك پرده از گلابتون اویخته اند در ان پرده نوشته اند سلطان احمد 
بن... سنة احدي و ثلاثین و ماة بعد الالف (1131). در این مدت که فزون 
از یکصد و شصت سال است ان پرده خوب مانده چندان کهنه نشده چنین 
معلوم است که در ایام آمدن حاج مي آویزند و بر مي دارند. [174]. 

و سیف الدوله مي نویسد: هم در این بقعه علامتي از قبر صدیقه طاهره 
هست. [175 ]. 


تنها یادگار موجود از حرم بقیع 


این بود آنچه که راجع به قبر و ضریح منتسب به حضرت فاطمه (علیها 
السلام) در منابع منعکس گردیده و یا به دست ما رسیده است ولي باید 
توجه داشت که: 

اولا: متاسفانه هیچ دلیل و شاهد معتبر در مورد تاریخ و باني این ضریح 
«شبکه » در دست نیست. [176 ]. 

و ثانیا: آنچه فراهاني مه است که این ضریح «شبکه » از آهن است:, 
منظور وي فلزي بودن آن است؛ زیرا اين ضریح از فولاد ناب و از نظر فني 
دارای. ظرافت و استحکام فوق العادم بوته دی عین حال ها اثر ویادکار 
و 9 و بجاي مانده از حجرم ائمه بقیع (علیهم السلام) مي باشد که وهابیان 


به هنگام تخریب این حرم شریف, در 8 شوال 1344 ه. این شبکه را هفت 
قطعه 
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نموده, شش قطعه آن را در بالاي دیوار سمت راست و چب درب ورودي 
محوطه حرم حضرت حمزه و قطعه دیگر را در سمت قبور شهدا در احد 
نصب نموده اند و اين که مي بینیم قطعات این ضریح پس از گذشت هفتاد 
سال تحت تأثیر شرایط جوي قرار نگرفته و هواي مرطوب و متغیر مدینه 
کوچکترین تعييري در آن به وجود نیاورده است:, دليلي است بر اصالت و 


مشاهدات يك جهانگرد از ويراني بقبع 


به طوري که در صفحات گذشته ملاحظه فرمودید حرم ائمه بقیع (علیهم 
السلام) از دو جنبه معنوي و ظاهري و از نظر روحاني و شکوه و جلوه 
ساختماني. در طول تاریخ و از دوران رسول خدا تا به امروز, قلوب 
تِِ« و زائثران و توجه نویسندگان و مورخان را به خود جلب نموده 
سدت 

زیرا اینجا نز کتریزن جایگاه عبادت و پرستش خداوند متعال ۰ 
بقاع و بیوت رفيعي است که: (آذن اللغ آن تفع و یُذکر فیها اسمْة 

این خانه مهبط ملائکه و فرشتگان و محل نزول رحمت و برکات 
اینجا محل ابتهال به خداوند متعال و درخواست حاجات از قاضي الحاجات 
است. اینجا محل قبول دعاها به برکت دفن پیکر چهار تن از معصومان و از 
اوصياي رسول خدا و فرزندان امیر مومنان و فاطمه زهرا (علیها السلام) 
لسدت. 

از این رو است که رسول خدا (صلي الله علیه و آله) براي بیان عظمت و 
اهمیت این جایگاه, به هنگام دعا بر اهل بفتعدی کار ای خرم که آن رون به 
عنوان خانه عقیل مطرح بود توقف و از خداوند طلاب رحمت و مغففرت مي 
نمود. 

پس از آن حضرت و با دفن شدن پیکر پاك این امامان توجه مسلمانان 
بدین نقطه جلب گردید و هر زاثري پس از زیارت قبر و مسجد رسول الله, 
در این حرم و در کناراین قبور شریف قرار مي گرفت و در اين حرم در 
تمام ساعات روز به روي زائران و ارادتمندان این امامان باز بوده است. 
و اما از نظر شکوه و جلوه ظاهري, اين حرم شریف با گنبد و بارگاه کهن و 
سر به فلك 
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کشیده اش و با ضریح زیبا و ظریفش, , در طول تاریخ, در میان سایر بقاع 
مانند فرص ماه در میان ستارگان مي درخشید و بر همه مقابر موجود در 
مدینه" از یاران و اقوام رسول خدا, نور و روشنايي مي بخشید که اينك در 
اثر جهل و ناداني کوته نظران و جور ظلم ستمگران, نه از آن عبادت 
کنندگان به جز به صورت محدود خبریست و نه از آن گنبد و بارگاه اثري. 
يکي از جهانگردان عربي به نام مستر ریتر ]۳۱ که به فاصله کوتاه از 
ويراني این حرم و ساير مقابر و حرمهاء بقیع را دیده, ويراني انجا را چنین 
ترسیم نموده است: 

چون وارد بقیع شدم, آنجا را همانند شهري دیدم که زلزله شديدي در آن به 


وقوع پیوسته و به ویرانه اي مبدل ساخته است؛ ؛ زیرا در جاي جاي بقیع بجز 
قطعات سنگ و کلوخ بهم ریخته و خاکها و زباله هاي روي هم انباشته و 
تيرهاي چوب کهنه و شيشه هاي درهم شکسته و آجرها و سيمانهاي تکه 
تکه شده, چیز ديگري نمي توان دید, فقط در بعضي از رهگذرهاي تنگ این 
قبرستان از میان این زباله ها راه باريکي براي عابرین باز نموده اند. و اما 
آنچه در کنار دیوار غربي بقیع دیدم, تلي بود از تيرهاي قديمي و تخته هاي 
کهنه و سنگها و قطعات آهن روي هم انباشته که اینها بخشي از زباله ها و 
بقاياي مصالح ساختمانهاي ویران شده اي بود که در کنار هم انباشته بود 
ولي این ويراني ها و خرابیها نه در اثر وقوع زلزله و يا حادثه طبيعي, بلکه 
ا اران شاهاب و ات هیانک و بارگاههاي زیبا 
و سفیر رنگ که نشانگر قبور فرزندان و یاران پیامبر اسلام بود. با خاك 
یکسان گردیده است. 

او اضافه مي کند: جون براي مشاهده بیشتر این انار که نشانگر قبور 
مسلمانان صدر اسلام و تاریخ سازان تق نان مت: در میان سنگ و کلوخ 
حرکت مي کردم. از زبان راهنمایم شنیدم که از شدت ناراحتي این جمله 
ها را آهسته ! تکرار مي نمود: «استغفرالله», «استغفرالله». «لا حول ولا 
قوة الا بالله». [177 ]. 

مدارس آیات خلت من تلاوق... 

و گويي دعبل خزاعي همان وضع تأسف بار را به نظم آورده و با شعر خود 


مجسم 
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کرده است که نويسندگاني مانند ریتر ٩۱۲۳‏ پس از قرنها آن را مشاهده 
و با قلم خود ترسیم نموده اند. و گويي دعبل قصیده خود را از زبان 
شیعیان ؛ و ارادتمندان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت در عصر حاضر 
و در مورد حرم اثمه بقیع سروده و از یا رضا (علیه السلام) به 
دریافت جایزه نایل گردیده است که مي گوید: 

مدارس آیات خلت من تلاوة 

و منزل وحي مقفر العرصات 

«آن خانه ها محل فرا گرفتن آیات قرآني بود که امروز خالي گشته و محل 
نزول وحي الهي بود که به بیابان خشك و قفر مبدل شده است. » 

منازل قوم يهتدي بهداهم 

فتومن منهم زلة العثرات ‏ ۱ 

«خانه هاي مردماني که دیگران به برکت انان هدایت مي یابند, و در اثر 
عصمتشان از هر اشتباه و لغزش در امانند.» 

منازل جبریل الامین یحلها 

من الله بالتسلیم و البرکات 


«خانه هايي که جبرئیل امین از سوي خداوند به همراه سلام و برکات او, بر 
انها نازل مي گردد.» 

سل اه انش الا فان 

هايي که محل وحي خدا و معدن علم, و راههاي رشد و روشن او 
سدت. > 

تال کات لضاون افو 

وللصوم والتطهیر والحسنات . 

«خانه هايي که پي ريزي انها براي نماز و تقواست و اساس انها براي روزه 
و ياکي و نیل به حسنات است. » 

دیار عفاها جور کل منابذ 

ول نع للانام ها لفعتوات:[8 17 ] 
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ین تین تزا تفت انب 


اشاره 


پس از بررسي تاریخ حرم و تاریخ ضریح ائمه بقیع, که در صفحات گذشته 
ملاحظه فر مودید, به این پرسش مي رسیم . 

«قبري که در داخل حرم مطهر ائمه بقیع به فاطمه (علیها السلام) نسردت 
داده مي شود, متعلق به فاطمه زهر| (علیها السلام) است پا فاطمه بدت 
اسد؟» 

توضیح و بیان این موضوع, که مهمترین و جالبترین بخش از تاریخ حرم ائمه 
بقیع را به خود اختصاص داده است, ایجاب مي کند که چند مطلب مورد 
بررسي قرار گیرد. 


مدفن حضرت زهرا سلام الله علیها کجاست؟ 


يكي از مسائل مسلم و قطعي در مورد ِ_ ترا (عنها ایسلام) این 
است که قبر آن حضرت مخفي است و تا حال , بطور مشخص و به صورت 
قطعي قبري به آن حضرت نسبت داده نشده است. 

و اما مدفن و محلي که ممکن است پیکر پاك آن حضرت در آن جایگاه دفن 
شدم.باشه آن هم از نظر تاریخشی: دیما معاوم نست ای یت .و کفتکو 
و مورد اختلاف است. 


علت اختفا 


سمهودي مي گوید: «سدب اختفاي قبر فاطمه (علیها السلام) و مشخص 
نبودن آن و: بعضی:. ذیکر او قبور نزز کاز: این است که در صدر اسلام علاوه 
بر اینکه ساختن بنا بر روي قبور و يا استحکام قبور با گچ و آجر بطور عموم 
معمول نبوده, درباره اختفاي قبور اهل بیت ج توص انگیزه دیگري نیز 
وجود داشتته: و ان عداوت و دشمني حکام در‌گذشته و امروز ! با اهل بیت 
است؛ بطوري که بنا به نقل مسعودي در سال دویست و سي و شش, 
متوکل دستور داد قبر حسین بن علي محو و با خاك یکسان و كساني که در 
کنار این قبر می. باشتده شدیدا مجازات. شهند و در اجراي: این دستور: 
پولهاي زيادي صرف و پاداشهاي 
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فراواني به مجریان این فرمان پرداخت گردید. [9 17 ]. 

نویسنده: بخش دوم گفتار سمهودي درست و دقیقاً مطابق با حوادثي است 
که در طول تاريخ, از سوي حکومتها در مقابل اهل بیت رسول خدا (صلي 
الله علیه و آله) به وقوع پیوسته است و دلیل روشن بر گفتار وي, قبل از 
اقدام متوکل که در اواسط قرن سوم صورت گرفته است اقدام ببي امیه 
در تخریب و انهدام خانه فاطمه زهرا (علیه السلام) است که در فرن اول 
صورت گرفت لیکن بخش اول گفتار سمهودي را در مورد قبر یگانه یادگار 
رسول خدا _ باید يك نوع تحریف تاریخ و تغییر واقعیت دانست؛ زیرا وي به 
جاي انگیزه واقعي این موضوع, رایج نبودن بنا و ساختمان بر قبور بزرگان 
را دلیل اختفاي قبر آن حضرت معرفي مي کند. ی 
از صحابه و اقوام دیگر رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در مکه و مدینه 
در داخل و خارج بقیع مشخص مي باشد و لذا باید علت اختفاي قبر آن 
حضرت را در جاي دیگر جستجو کرد و انگیزه واقعي آن ۱ همانگونه که 
هست., بیان نمود ی یر سا تارتین مد 
و اهل سنت منعکس گردیده است و آن عبارت است از یت ۵ کرو 
فاطمه زهرا (علیها السلام) بر اين که پیکر پاکش شبانه دفن شود و قبر 
مطهرش پنهان و مخفي گردد. 

در صحیح بخاري و صحیح مسلم, در ضمن نقل جریان اختلاف نظر حضرت 
زهرا (علیها السلام) با اقدام و عملکرد ابوبکر در مورد فدك و ارث رسول 
خدا (صلي الله علیه و آله) از عايشه چنین آمده است: 

«فوجدت فاطمة علي آبي بکر في ذلك فحجرته فلم تکلمه حتي توفیت و 
عاشت بعدالنبي (صلي الله علیه و آله) ستة اشهر, فلما توفیت دفنها زوجها 
علی لیا وه لم بودن ها آیایکوه ضلی علها: [180 ]. 


فاطمه (علیها السلام) از جهت مصادره فدك نسبت به ابوبکر رنجش خاطر 
پیدا کرد و با او سخن نگفت تا از دنیا رفت. 

عايشه اضافه مي کند: «فاطمه پس از رسول خدا (صلي الله علیه و آله) 
شش ماه زنده بود و چون از دنیا رفت همسرش علي, ابوبکر را از وفات 
وي مطلع نساخت و خودش بر پیکر او نماز خواند 
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و شبانه دفن نمود. » ۱ ۱ 

ابن عبدالبر مي گوید: «وکانت اشارت علي زوجها آن یدفنها لیلا»؛ [181 ] 
«فاطمه به همسرش علي اشاره کرده بود که شبانه به خاکش بسپارد.» 
این اشارت از سوي حضرت زهرا در مورد دفن شدن پیکرش به هنگام 
شب, که در منابع اهل سنت فراوان نقل گردیده. در منایع شیعه قدري 
صریحتر ذکر شده است: 

در روايتي آمده است که: امیر مقمنان (علیه السلام) , به هنگام شدت مرض 
و در آخرین روزهاي حیات همسرش, در پاسخ پیام عمویش عباس که در 
مورد تجهیز و تشییع جنازه فاطمه زهرا , بان حضرت پیشنما دای را ازانه 
مي داد چنین فرمود: 

و آنا اشالك با عم ان تشه ام له ها اشرت» نی فانها تن شتن 
امرها» [182 ]. 

«اي عم ! اجازه مي خواهم از پيشنهاد شما در این مورد صرف نظر نمایم 
زیرا| خود فاطمه بر من وصیبت نموده است که مراسم تدفین وي مخفیانه 
انجام پذیرد.» 

مرحوم شیخ مفید از حسین ین علي (علیه السلام) نقل مي کند: .. , 
«فلما حضرتها الوفاة وصت امیرالمومنین ان يتولي امرها و یدفنها لیلا و 
يعفي قبرها, فتولي ذلك امیرالمومنین و ذفنها و عفي موضع فبرها». 
[183 ]. 

و بنابر به بعضي از روایات امیر موّمنان (علیه السلام) بر چهل قبر در بقیع 
۹و۱ ی هر ار 
شناخته نشود. [184 ]. 

به هرحال این وصیت و این نوع تدفین موجب گردیده که قبر حضرت زهرا 
(علیها السلام) مخفي و اقوال و اراي مختلف در میان محدثان و مورخان 
در محل دفن وي پدید اید. از اين رو است 
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که عده اي مي گویند قبر فاطمه (علیها السلام) در بقیع واقع گردیده و 
عده اي دیگر بر اين عقیده اند که در داخل خانه اش قرار گرفتهم و بعضي 
دیگر احتمال مي دهند در مسجد رسول خدا (صلي الله علیه و آله) و در 
میان بیت و منبر آن حضرت باشد و بطوري که ملاحظه خواهید فر مود, 


کساش. که قید ان هرت را در بقیع دانسته اند, با اختلاف شدید سخن 
گفته و احتمالات متعددي را مطرح ساخته اند. 


خفن خر ترا سا الساتم از متام نان 


روایات متعدد و فسند و مورد اعتمادي که از شش تن از ائمه معصوم 
(علیهم السلام) در محل دفن حضرت زهرا (علیها السلام) در منابع شیعه 
نقل گردیده, نشانگر این است که آن حضرت در داخل خانه خودش که در 
کنار مسجد و در جوار خانه رسول خدا (صلي الله علیه و آله) قرار داشت, 
دقن شده است؛ خانه اي که به دستور بعضي حکام و خلفاي بني امیه 
تخریب و به مسجد ضمیمه گردید [185] و ما در این زمینه به نقل چند 
روایت اکتفا مي کنیم: 

داشته باشد که درباره آن از شش معصوم بالاتفاق روایت نقل شده باشد. 

ب) متن این روایات دفن شدن آن حضرت در بقیع را با صراحت نفي مي 


1 - امام رضا (علیه السلام). مرحوم صدوق از ابي نصر بزنطي نقل مي 
کند که از امام ابوالحسن علي بن موسي الرضا (علیه السلام) از محل قبر 
فاطمه (علیها السلام) سوال نمودم, فرمود: 
«دفتت في بیتها فلما زادت بنو امية في المسجد صارت في المسجد». 
[186 ]. 
این روایت را مرحوم کليني [187] ابن شهراشوب [188] و علامه 
مجلسي [189 ] نیز نقل کرده اند. 
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اه اه اه سکن ای ای از وت رما 
(علیه السلام) سوّال کردم که فاطمه دختر رسول خدا (صلي الله علیه و 
اله) در کجا دفن شده است؟ فرمود: 
«شخصي همین موضوع را در مجلسي که عيسي بن موسي [190] نیز 
حاضر بود از جعفر ابن محمد (علیه السلام) سوال نمود, عيسي در پاسخ 
وي گفت: فاطمه (علیه السلام) در بقیع دفن شده است. آن شخص به 
جعفر بن محمد عرض کرد: شما چه مي فرمایید؟ فرمود: عيسي ابن 
موسي به سوال تو پاسخ داد. وي بار دیگر عرض نمود: خدا شما را به 
سلامت دارد. من با عيسي بن موسي چه کار دارم ! شما نظر پدرانتان ۲ 
به من بگویید. حضرت فرمود: «دفنت في بیتها.» [191 ]. 
3 امام هادي (علیه السلام), سید بن طاووس (رحمه الله) از کتاب: 
«المسائل و اجوبتها من الأئمة» در ضمن سوالهايي که از امام علي الهادي 
(علیه السلام) کتبا به عمل آمده است, اين مطلب را نقل مي کند که: 
قو فآ ی وید به آن حضرت نوشتم تم: «اگر صلاح مي دانید مرا از 


محل دفن مادرتان فاطمه آگاه سازید که آپا در داخل مدینه است پا 
همانگونه که مردم مي گویند در بقیع قرار دارد؟ آن حضرت در جواب من 
نوشت: «هي مع جدي صلوات الله علیه» [192] وي پس از نقل این 
روایت مي و این گفتار صریح از امام هادي (علیه السلام) به تنهايي 
کافي است که بگوئیم پیکر مطهر حضرت زهرا در کنار مدفن رو خدا| 
(صلي الله علیه و آله) دفن شده است و نه در جاي دیگر. 

5-4 -امام باقر و امام مجتبي (علیهم السلام), موّید اين روایات. روایت 
ديگري است که مرحوم کليني از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده است 
که وقتي وفات امام حسن مجنبي (علیه السلام) نزديك شد؛, به برادرش 
حسین بن علي (علیهما السلام) اینگونه وصیت کرد: 

«چون مرگ من فرا رسید تجهیزم کن و به نزد قبر رسول خدا (صلي الله 
علیه و آله) ببر تا با وي تجدید عهد کنم سپس به نزد قبر مادرم فاطمه بیر, 
پس از آن, به بقیع برگردان و در همانجا دفن کن. 
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«ثم اصرفني الي امي ثم ردني فادفني بالبقیع». 

متن روایت دیگر چنین است: «م ردني الي قبر جدتي فاطمة فادفني 
هناك». [193] مرحوم کليني در جاي دیگر وصیت امام مجتبي (علیپه 
السلام) را چنین نقل مي کند ۳ [ني اوضیت بوصية فاحفظها فاذا آنا 
مت فهيتني ثم وجهني الي رسول الاه یا رت دا , تم ردني الي قاطا یه 
(علیها السلام) نم ردني وادفني بالبقیع». 1941 ]. ۱ 

6 امیرمومنان (علیه السلام). ششمین امام است که گفتار او دلیل بر 
دفن شدن حضرت زهرا (علیها السلام) در داخل بیت خودش مي ۳۷ 
امیرمومنان (علیه السلام) به هنگام دقن پیکر پاك دختر رسول خدا| اینگونه 
فرمود: «السلام عليك يا رسول الله عني و عن ابنتك النازلة في جوارك و 
السريعة اللحاق بك». [1951 ]. 

«اي رسول خدا؛ سلام بر تو از جانب من و از جانب دخترت که هم اکنون 
در جوارت فرود هام8 بط تفر ات به نی ملحق. کزنند:» 

و در آخر مي گوید: السلام علیکما, سلام مودع... 

مفهوم جمله «النازلة في جوارك» با دقن شدن آن حضرت در خانه خویش 
که نزدیکترین محل نسبت به خانه و مدفن رسول خدا و قرب و جوار تربت 
گذشته از اينکه این جمله در نقل مرحوم کليني [196] و شیخ مفید [197 ] 
و شیخ طوسي [198 ] چنین امده است: 

«السلام عليك يا رسول الله. عني وعن ابنتك النازلة في بقعتك و السريعة 
اللحاق بك». و به جاي «جوار». «بقعه» به کار رفته است که در این 
صورت موضوع واضح تر و صریح تر خواهد گردید. و آخرین جمله آن 


حضرت السلام علیکما؛ سلام مودع... تأکید و 
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نصي است بر این قرب جوار و دفن شدن آن حضرت در کنار پدرش رسول 


خدا (صلي الله علیه و آله) همانگونه که امام هادي (علیه السلام) فرمود: 
«هي مع جدي صلوات الله علیه». 


مدفن حضرت زهرا علیها السلام از نظر علماي شیعه 


این بود نمونه رواياتي که در مورد مدفن حضرت زهرا نقل نمودیم و اینك 
توجه خوانندگان ارجمند را به نظریه عده اي از علما و محدثین بزرگ شیعه 
در این مورد جلب مي نماییم: 

1 _ نظریه شیخ صدوق و کیفیت زیارت او: 

مرحوم شیخ صدوق (متوفاي 1 ه. ق.) پس از نقل اختلاف در محل 
دقن آن حضرت» مي گوید: 

«عده اي از محدئین رواياتي را نقل و مضمون آنها را پذیرفته اند که دلالت 
دازد بز اینکه: آن حضرت در داخل خانه اش که در انز توسعه بنی: امیه: به 
مسجد ضمیمه گردیده. به خاك سیرده شده است.» سپس مي گوید: «و 
هذا هو الصحیح عندي». 

آنگاه کیفیت زیارت خویش را بیان مي کند و مي گوید: «من به توفیق 
خداوند متعال به هنگام مراجعت از حج بیت الله الحرام, وارد مدینه شدم و 
چون زیارت رسول خدا (صلي الله علیه و آله) را به جاي آوردم, در حالي 
که غسل زیارت نیز انجام داده بودم توجهم را ان فاطمه منعطف 
ساختم و حد این خانه از استوانه مقابل باب جبرئیل است تا محوطه اي که 
قبر رسول خدا در آن واقع گردیده و در نزديكي اين محوطه, به طوري 
ایستادم که مدفن رسول خدا| در سمت جبم و قبله در پشست سرم و خانه 
فاطمه در مقابلم قرار گرفت آنگاه این زیارت را خواندم: «السلام عليك با 
بنت نبي الله, السلام عليك يا بنت حبیب الله...». [199 ]. 

سپس مي گوید: «چون در اخبار و احادیت, زیارت مشخصي براي حضرت 
فاطمه (علیها السلام) 
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۳۳ خود پسندیدم». 1200 

وي در معاني الأخبار مي گوید: «قول صحیح از نظر من در مورد قبر 
فاطمه (علیها السلام) مضمون همان روایت است که بدرم از طریق محجمد 
بن عطار از حضرت رضا (علیه السلام) نقل نموده است که فاطمه زهرا 
در داخل خانه اش دقن شده و این خانه به هنگام توسعه مسجد, به وسیله 
بني امیه به مسجد منضم گردیده است. » [201 ]. 

2 رت شمه رت ال 

مرحوم شیخ مفید (متوفاي 413 ه. ق.) مي گوید: 

«ثم قف بالروضة و زر فاطمة (علیها السلام) فانها هناك مقبورة». [202] 
«پس از زیارت رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در کنار روضه بایست و 


فاطمه را زیارت کن؛ زیرا| او در این جایگاه به خاك سیرده شده است. 

3 نظریه شیخ طوسي (رحمه الله):. ر ۱ 

شیخ طوسي (متوفاي 460 ه. ق.) مي گوید: «الاصوب نها مدفونة في 
دارها او في الروضة». [203]. 

4 نظریه طبرسي (رحمه الله): 

مرحوم طبرسي از اعلام قرن ششم. پس از اشاره به اختلاف نظر در 
مدفن آن حضرت, مي گوید: «والقول الأول بعید و القولان الاخران اشبه »: 
اما قوم اول که آن حضرت در بقیع مدفون است, بعید است و دو قول 
دیگر که در داخل خانه اش و يا در روضه دفن شده است صحیح به نظر 
مي رسد». [204 ]. 
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5 - نظریه سید بن طاووس (رحمه اللع):. _ 

سید بن طاووس (متوفاي 673 ه. ق.) مي گوید: «و الظاهر ان ضریحها 
المقدس في بتها المکلل بالایات و المعجزات». [205 ]. 

و همو پس از روايتي که بصورت مکتوب از امام هادي (علیه السلام) نقل 
شده است [206] مي گوید: «اين گفتار صریح و نص واضح از امام هادي 
(علیه السلام), به تنهايي کفایت مي کند در این که: فاطمه زهرا (علیها 
السلام) در کنار مدفن رسول خدا (صلي الله علیه و آله) به خاك سپرده 
شده است و نه در جاي دیگر.» [207 ]. 

6 - نظریه علامه مچلسي (رحمه الله) و توضیح 

مزار ‏ نان کرده ایم؛ اصح اقوال ات آن حضرت در داخل خانه 1 
دفن گردیده است». [208]. 

و در کتاب مزار مي گوید: 

«الأظهر انها (علیها السلام) مدفونة في بیتها و قد قدمنا الأخبار في ذلك». 
[209]. 

و ان مرحوم در مورد روضه که در بعضي از اخبار و در لسان علما وارد 
شده و این احتمال را مطرح نموده اند که: ان حضرت ممکن است در 
«روضه» دفن شده باشد, روضه را هم به فاصله منبر و بیت رسول خدا| 
(صلي الله علیه و آله) منحصر دانسته اند, چنین توضیح مي دهد که منظور 
از روضه که در روایت آبن ابي عمیر امده است, يك مفهوم و معناي 
وسيعي است که شامل خانه فاطمه زهر | (علیها السلام) نیز مي گردد 
[210] و منظور از روضه همان بیت فاطمه (علیها السلام) است. 

نویسنده: و ما در صفحات اینده در این موضوع بحث خواهیم نمود. ان شاء 
الله. 

7 - نظریه شیخ الشیعه در مدینه منوره: شیخ محمدعلي عمراوي. شیخ 


شیعیان حجاز, 
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در مدینه منوره که در ماه رمضان 1326 با او ملاقات داشتم ضمن مطالب 
سودمند درباره قبر شریف حضرت زهرا فرمودند: قبر آن حضرت مسلما 
در داخل بیت خودش مي باشد و در دوران کودكي ما قبر مشخص بود و 
ارتفاع ان به يك متر مي رسید و ایشان با اشاره به عصايي که در دست 
من بود, گفت: تقریباً به ارتفاع عصاي شما. 


شواهد و قرائن دیگر 


اشاره 


انس ای ار اه هسام سای ورس ی حصرت 
زهرا (علیها السلام) نقل گردیده است و این بود نظر صریح گروهي از 
و اينك توجه خواننده ارجمند را به شواهد و قرائن دیگر که موید دفن شدن 


اعتبار عقلي 


در باره این شواهد و مقیدات قبل از مستندات نقلي به يك اعتبار عقلي 
اشازهفف. کنیم و. آن: این که جاي تردید نیست که دفن شدن در کنار قبر 
پیامبر اکرم (صلي. اللهة, علیه و آله) براي هر متسلماتي. بزرکترین افتخار 
دنبيوي و عالير ترین مقام معنوي است و بر همان اصل بود که خلیفه اول و 
دوم با بهره گيري از شر ایط موجود و بدون اذن و اجازه, توانستند این 
افتخار را به دست آورند و در جوار آن حضرت به خاك سپرده شوند. 

و باز بر همان اصل بود که امام مجنبي (علیه السلام) وصیبت نمود در 
صورت امکان در کنار تربت جد بزرگوارش دفن شود ولي با غوغا سالاري و 
با اجبار و اکراه که در تاریخ ضبط است از خواسته خود محروم و از دفن 
شدن در 1۹ خویش ممنوع گردید. 

در مورد حضرت زهرا (علیها السلام) افزون بر آنچه گفته شد وجود ارتباط 
خاص معنوي و روحاني متقابل در میان رسول خدا و دخت عزیزش و 
عاطفه و محبت غیر قابل وصف در میان پیامبر خدا و حبیبه اش با توجه به 
اینکه شرایط مانند دوران شهادت حضرت مجتبي (علیه السلام) نبود و هیچ 
رادع و مانعي از دفن شدن ان بانوي عزیز در داخل بیتش ان هم شبانه و 
مخفیانه وجود نداشت متصور نیست که آن پیکر پاك به جاي داخل خانه اش 
و به جاي جوار پدر 

[صفحه 123 ] 

ارجمندش در محل دیگر به خاك سپرده شود و با آن علاقه و ارتباط غیر 
قابل وصف, قابل قبول نیست که ان حضرت بر دفن شدنش بجز در داخل 
خانه خویش و بجز در جوار تربت پاك پدر بزرگوارش راضي شود. 


کشف این حقیقت از طریق علم جفر 


آية الله حسن زاده آملي ابقاه الله که خود از صاحبدلانند مي نویسند: 

بعضي از صاحبدلان به طریق خاصي از علم جفر بر این سوال که:  ِِِ‏ 
قبر فاطمه زهرا (علیها السلام) در چه جاي مدینه است؟» جواب گرفته 
است که: «جاي قبر, خانه شفیع جمیع امت است. » 2111 ]. 


شقن حصضرنه #| غلیا الساام اء خر علضاق اقل رت 


اشاره 


علماي اهل سنت در محل دفن حضرت زهرا (علیها السلام) سه قول اورده 


اند؛ 


در داخل بیت خودش 


گذشته از اینکه دفن شدن حضرت زهرا (علیها السلام) در داخل بیت خود 
در ضمن رواياتي از طریق شیعه آمده, در منایع اهل سنت و از طریق آنان 
نیز از امام باق وامام:ضادق (علیه الشلام) نقل. گردنده است. و بعضي. از 
دانشمندان آنها ثبز به: این معا تضریه و دفن. آن حضرت: را[ در خانه: اش 
تأیید نموده اند: 
0 1 
توصول الله (صلی الله عایش و الم آنما دسفی موصعم فراشما ۱211 
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«فاطمته زر هرا همانتد مسا خدا (صلی الم خانه و الم در واخل خاند این 
و در جايگاهي که به عالم بقاء ارتحال یافته, به خاك سپرده شده است». 
و دیار بكري با اشاره به اقوال مختلف مي گوید: «و گفته شده که قبر آن 
حضرت در داخل خانه خود و در محل محرابي است که در پشت حجره 
مقدسه قرار گرفته است. سپس این نظریه را تابنا هی کند. فعت. کوید 
«و هذا آظهر الأْقوال». [214] 


در بفیع 


عده اي دیگر از علماي اهل سنت نیز مي گویند: «آن حضرت در بقیع ولي 
در خارح از حرم ائمه (علیهم السلام) به خاك سیرده شده است». 

و این گروه نظرات و احتمالات مختلفي را مطرح ساخته اند؛ " زیرا بعضي 
0 27۳9 که به بقنع: فنتهن. می. کردده .دقن 
شده است. 

و بعضي دیگر مي گویند در مقابل کوچه اي که به نام کوچه نبیه بوده به 
خاك سپرده شده و بعضي دیگر بیت الأحزان را که مسجد فاطمه نامیده 
مي شد, معرفي نموده اند. 

و اقوال ديگري که مجموعا به شش قول بالغ مي گردد. [215 ]. 


در داخل حرم ائمه بقیع 


اشاره 


و این قول را مي توان قول مشهور در میان علماي اهل سنت دانست. 
سمهودي پس از بیان نظرات و مطالب مختلف در مدفن حضرت زهرا مي 
گوید: داز آنجه: کفتیی: زو 
در کنار قمر سین ی (علیه اسلا اشت :۱2۱۵۱ 

این تجارم مجیته سا مروت دیگر (متوفاي 643 هر رپس از نقل 
دت 1 
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فصن (غليم. السلام ) کیت حادفتونی ان خنتب. آهن فاامه اضر می 
گوید: بنابراین قبر فاطمه (علیها السلام) در کنار قبر فرزندش حسن و در 
اتف 9 کنات عمده الأخبار مي گوید: «از قبور واقع در بقیع, قبر 
فاطمه دختر رسول خدا (صلي الله علیه و آله) است و آن در داخل قبه 
عباس و در کنار قبر فرزندش حسن (علیه السلام) واقع گردیده؛ زیرا نقل 
شده است که حسن بن علي به هنگام وفاتش وصیت نمود که مرا در کنار 
قبر مادرم فاطمه به خاك سارت [218 ]. 

و اکثر نویسندگان گذشته و معاصر [219] همان مطلب را تکرار کرده و 
مدفن آن حضرت را در داخل حرم ائمه بقیع معرفي نموده اند. 


دلیل این نظریه 


اگر طرفداران اين قول, دليلي بر نظریه خود ذکر نمي نمودند, پذیرش 
گفتار آنان بعنوان يك مورج امکان پذیر بود» ولي بطوري که ملاحظه 
فرمودید آنان در مقابل وجه اول که مضمون روایات و گفتار بعضي از 
قدیمترین مد ینه شناسان است وصیت حضرت مجنبي (علیه السلام) را 
دلیل و مستند خود ذکر نموده اند که فرمود: «ادفنوني عند قبر امي 
فاطمة»: اگر از دفن شدن من در کنار جدم مانع گشتند در کنار قبر مادرم 
فاطمه به خاکم بسپارید. که در گفتار ابن نجار و عباسي بدین دلیل تصریح 
گردیده و سایر مورخان نیز با توجه به نقل این وصیت در کنار اظهار نظر 
خویش, عملاً از همین روش پيروي و به همین دلیل استناد و چنین تلقي 
نموده اند که منظور ان حضرت از «امي فاطمة » مادر عزیز ش فاطمه 
زهرا دخت رسول خدا (صلي الله علیه و آله) مي باشد. 


به عقیده ما در عین اين که اصل وصیت امام مجتبي (علیه السلام) از نظر 
تاريخي مورد تایید است 
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اما برداشت ِ وجه سوم درست نیست., بلکه منظور امام مجتبي 
(علیه السلام) از جمله: «امي فاطمة» مادر بزرگش فاطمه بنت اسد مي 


دنه ماو زشن حست رت زهرا (علیه السلام). 
در توضیح این موضوع می کوییم کذشته از اينکه دفن شدن آن خضظرت: در 
بقیع مخالف با روش اهل بیت - علیهم السلام - در پنهان نگهداشتن قبر 
3 آن بزرگوار است و قطع نظر از اینکه مخالف مضمون روایات 
منقول از اهل بیت (علیهم السلام) به طریق شیعه و اهل سنت و مخالف 
نظر علما ۵.دانشمندآن شیعه در دقن آن حضرت در بیت خود مي باشد و 
تم از این که اطلاق کلمه «ام » به مادر مزر 5 يك اطلاق شایع است, 
گفتار و نقل صریح این مورخان در موارد دیگر, ناقض این برداشت و موّید 
این است. بانوئي که در حرم بفیع دقن شده, فاطمه بت اسد است و نه 
فاطمه زهرا (علیها السلام). 
از این موارد مي توان گفتار اين مورخان در محل دفن جناب عباس عموي 
پیامبر را ذکر نمود. که ابن شبه و سمهودي از قدیمترین مدینه شناس؛ 
عبدالعزیز چنین نقل مي کند: «دفن العباس بن عبدالمطلاب عند قبر فاطمة 
بت اسد بن هاشم في اول مقابر ببي هاشم التي في دار عقیل ». [220 ]. 
غبناسی در ضتمن تغل فتن.بالا کفتار دیخرخ را از آبن خبان 2211 عی آوزد 
که وي در مورد تشییع و تجهیز پیکر امام مجتبي (علیه السلام) نصریح کرده 
است: «... دفن بالبقیع عند جدته فاطمة بنت اسد بن هاشم». [222]. 
بطوري که ملاحظه مي شود, این دو جمله از قديمي ترین مورخان و 
محدثان صراحت دارد بر اینکه بانويي که در حرم بقیع دفن شده و عباس 
عموي پیامبر و امام مجتبي (علیه السلام) در کنار آن به خاك سپرده شده 
اند, جده و مادر بزرگ حضرت حسن بن علي يعني فاطمه بنت اسد است 
نه فاطمه زهرا دختر رسول خدا (صلي الله علیه و آله). 
و روايتي که قبلا از امام باقر (علیه السلام) نقل نمودیم به همین معنا 
تصریح مي کند که 
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امام حسن (علیه السلام) در وصیت خود به امام حسین (علیه السلام) 
فرمود ثم ردني |لي قبر جدتي فاطمة فادفني بها. 


قبر فاطمه بنت اسد علیها السلام در خانه فرزندش عقیل 


کر تایه و توضیح مطالب گذشته این نکته نیز قابل توجه است؛ همانگونه 
که در مورد حرم اثمه بقیع و دفن شدن پیکر پاك انان, توضیح دادیم که این 
محل, خانه اي بوده متعلق به عقیل بن آبي طالب و پس از دفن شدن پیکر 
فاطمه و عباس و سه تن از ائمه چهارکانه (علیهم السلام) از حالت 
مسكوني به صورت زبارنگاه و عبادتگاه عمومي تغییر یافته است و در 
همین بخش از بحت, با ذکر شواهد تاريخي متذکر شدیم که دفن شدن 
افراد در داخل منازل خود در صدر اسلام و مخصوصاً در مورد افراد 
متشخص: , يك برنامه عادي و عملي رایج به شمار مي آمده است. 

با توجه به این حقیقت و با در نظر گرفتن مطالب گذشته, چگونگي دفن 
شدن مادر امیر مومنان در داخل این خانه از نظر تحلیل تاريخي روشن مي 
شود و بةه دست می آید؛ وي که در سال چهارم يا ششم هجري از دنیا 
رفته. با احترام و اهتمام فوق العاده اي که. فرز ندان: آن باتوی مکرمه. و 
شخص رسول اکرم (صلي الله علیه و آله) بر او قائل بودند. پیکرش را با 
ان تشریفات خاصي که در منابع تاريخي نقل شده است. در داخل خانه 
متعلق به فرزندش عقیل دفن نموده اند و پس از مدت کمي؛ يعني در 
سال سي ام هجري, پیکر عباس عموي رسول خدا بر همین منوال در همان 
محل و در کنار قبر بنت اسد و سپس اثمه چهارکانه (علیهم السلام) به 
ترتیب در همین خانه به خاك سیرده شده اند. 


سیاست و تحریف واقعیت 


این بود مضمون روایات و نظر معروفترین علما و محدثان شیعه در مورد 
مدفن فاطمه زهرا (علیها السلام). و همچنین روایات اهل سنت و نظر عده 
اي از علماي آنان. در ی موضوع و نیز گفتار بعضي از مورخان و مدینه 
شناسان در مورد مدفن فاطمه بت اسد و تبیین وصیت امام مجنبي (علیه 
السلام) در این مورد و اين بود انچه به نظر ما رسید از نظر تحلیل تاريخي. 
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و از مجموع این بحث و گفتار, ظن قریب به یقین به دست مي آید که قبر 
مطهر حضرت زهرا (علیها السلام) در بیت خود و در کنار مسجد رسول خدا 
(صلي الله علیه و آله) و قبر فاطمه بنت اسد در داخل حرم اثمه بقیع قرار 
گرفته است. ولي نباید این نکته را نادیده گرفت که تحریف این واقعیت و 
اصرار و تلاش نویسندگان و حکومتها در طول تاریخ, در جهت معرفي قبر 
خمت سا الا ود ومع ی اوه سم 
ی ی 
غیر محل قبلي آن, که پس از تخریب این حرم به وسیله حکومت سعودي, 
انجام پذیرفته, همه در جهت تقلیل فشار سياسي و تخفیف تهاجم فكري, 
عقيدتي و سرپوش گذاشتن به ایراد و انتقادي بوده است که در طول تاریخ 
از سوي پیروان مکتب اهل بیت (عليهم السلام) به پیروان خط فكري 
فا ما یا اراس اس ای سا اما 
مي گردیده است. 

و لذا حکومتها مجبور بودند به هر عنواني که شده. قبري براي فاطمه دخت 
رسول خدا (صلي الله علیه و اله) معرفي نمایند و تطبیق نمودن وصیت 
ایح مت اند سای فااه سا رها السای قی ات 
بطور طبيعي راه حلي براي این معما باشد و در کنار همین حرکت. چه بهتر 
قرائن و شواهدي هم ارائه شود و از طرف دیگر طبعاً لازم بود براي 
فاطمه بنت اسد هم مدفن ديگري غیر از مدفن واقعي خود معرفي شود 
که در هر دو جهت., شاهد تحقق این حرکت مي باشیم. 

اما در مورد ارائه قرینه و شاهد در ون وجود قبر حضرت زهرا (علیها 
السلام) در داخل حرم بقیع. مي بینیم در يك مقطع از تاریخ. سنگ نبشته و 
قطعه مرمري در روي قبور ائمه بقیع نصب و در آن اعلام مي گردد که قبر 
قامامه و روصت لاه مهو در اتها بان فش انس 
مسعودي در مروج الذهب در مورد این قطعه مرمر چنین مي گوید: 

«و علي قبورهم في هذا الموضع من البقیع. رخامة علیها مکتوب: بسم الله 
الرحمن الرحیم, الحمدلله مبید الامم و محي الرمم, هذا قبر فاطمة بنت 


رسول الله 9 


علي و 
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جعفربن محمد - رضي الله عنهم -». [223]. 

و در مقطع دیگر و پس از چند قرن مشابه همین کتیبه در بالاي در حرم 
مه بقیع نصب مي شود. 

سید اسماعیل مرندي درباره این کتیبه در کتاب خود که در سال 1255 
تألیف نموده مي گوید: 

بالاعتضرد دز سی مرو -توشته فا قر فاطیه بنت »رون الله: (ضلی 
الله علیه و آله) و قبر حسن بن علي و قبر محمد بن علي و...». [224]. 
فا سفانه این تحریف و اعمال سیاست در تاریخ اثر گذار شده و لذا علي 
رغم وجود روایات متعدد از شش تن از اتمه معصومین و نظریه عده اي از 
علماي بر ن ور ند فرم شدن تیک ان حضرت در داخل بیت خویش و نفي 
صریح بقیع. بعضي از مورخان شیعه نیز تحت تأثیر این تحریف قرار گرفته 
و نظریه اهل سنت را تایید کرده اند؛ مانند مرحوم «اربلي» که وي در 
کشف الغمه, در شرح حال حضرت زهرا| (علیها السلام) مي نوبسد. «قلت 
الظاهر و المشهور مما نقله الناس» و در باب التواريخ والسیر آورده است: 
«انها دفنت بالبقیع». ولي ما مي گوییم: «آهل الست. 9 بماأ في البیت». 


اما در مورد اصل قبر 


ابن عبدالبر (متوفاي 463 ه. ق.) نقل مي کند که: «در کنار قبر امام 
مجتبي (علیه السلام) که معروف ِِِ است., آثر قبري منتسب به 
فاطمه وجود ندارد». مي گوید: «يكي از صلحا و برادران موّمن بر من نقل 
نمود که ابوالعباس مرسي به هنگام زیارت بقیع؛ در مقابل سمت قبله, 
داخل قبه عباس (حرم بقیع) مي ایستاد و به فاطمه سلام مي گفت و بر 
وي از راه مکاشفه ظاهر شده بود 
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که قبر فاطمه در داخل این حرم و در این سمت بوده است». 

طبري اضافه مي کند: «و من با اعتماد بر صحت نقل این فرد صالح و 
موّمن؛ قبر فاطمه را به همین ترتیب زیارت مي نمودم...». [225 ]. 

از اين گفتار ابن عبدالبر و طبري که هر دو از مورخان و شخصيتهاي 
معروف هستند, [226] معلوم مي گردد که اثر قبر فاطمه در داخل حرم از 
بین رفته بوده و در قرن پنجم و قرن هفتم در داخل حرم بقیع بر خلاف 
قبور ائمه و قبر عباس علامت قبري اشکار منتسب به فاطمه وجود نداشته 
ست. 

تابر انن: انخه: ها قیلا در این موز هطرج تمودیم کم ور سوت حتویی: 
داخل حرم بقیع و زیر طاق در مجاورت محراب, شبیه قبري بوده منتسب 
به فاطمه و این قسمت به وسیله شبکه فولاديني از فضاي حرم جدا شده 
بود, مطلبي است جاي سوال و جاي تردید» که آیا این قبر و آن دو قطعه 
مرمر و کتیبه چگونه و در چه تاريخي و به وسیله کدام حکومت و به دست 
چه كکسي بوجود امده است؟ و همین سوال در مورد قبر فعلي نیز که در 
کنار قبور ائمه بقیع و منتسب به فاطمه مي باشد. مطرح است که به 
فرض صحت انتساب قبري که قبلاً اشاره گردید, قبر فعلي از نظر مکان 
مطابقت با آن محل ندارد؛ زیرا این قبر مانند سایر قبور در وسط حرم و نه 
در کنار آن قرار گرفته است. 


و اما در مورد مدفن فاطمه بنت اسد علیها السلام 


بطوري که اشاره کردیم, چون اصل مدفن فاطمه بنت اسد که در داخل 
خانه فرزندش عقیل و حرم المه بفیع بود, به عنوان 9 فاطمه زهرا 
وم اتعتم طیعا لارم وق 0 | 
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مباشرت شخص رسول اکرم (صلي الله علیه و آله) وبا تشریفات خاصي 
دفن گردیده بود. معرفي و مشخص شود و این برنامه هم عملي و چند 
محل : به عنوان مدفن آن بانو فاطمه بنت اسد معرفي گردیده است. 
اري در این موزد؛ شاهد اختلاف نظر و تشتت گفتار از سوي مورخان مي 
باشیم ؛ زیرا گاهي مي گویند: «محل دفن فاطمه بنت اسد. مسجد فاطمه 
(علیها السلام) (بیت الأحزان) است». [227]. 
و گاهي مي گویند که: «پیکر وي در «روحاء» و در کنار قبر ابراهیم و 
عثمان بن مظعون دفن شده است». [228]. 
و انچه در میان عده اي از مورخان و در بین مردم اشتهار يافته, این است 
که قبر وي همان است که در خارح بقبع و در شمال قبر عثمان بن عفان به 
فاصله 50 متر از قبر وي در کنار قبر ديگري قرار گرفته است. [229]. 
سمهودي پس از نقل گفتار بعضي از مورخان که قبر فاطمه بنت اسد در 
«روحاء» قرار گرفته و پس از نقل گفتار ابن شبه از عبدالعزیز که امام 
مجتبي در کنار قبر فاطمه بنت اسد بن هاشم و در اول مقابر بني هاشم 
دفن شده است, مي گوید: «و همه این مطالب مخالفت صریح و نقض 
اشکار دارد با انچه معروف شده است که قبر وي در نزديکي قبر عثمان و 
در خارج بقیع واقع گردیده است و اولین كکسي که این مطلب را مطرح 
کرد ابن نجار بود و دیگران از وي پيروي نمودند که او مي گوید من دليلي 
بر این نظریه نیافتم و نظریه صحیح در نزد من همان است که او در کنار 
قبر امام مجتبي دفن شده است؛ زیرا خيلي بعید است که رسول خدا 
(صلي الله علیه و اله) از اصل بقیع صرف نظر کند و پیکر بنت اسد را در 
این محل دور و در انتهاي کوچه اي که در بیرون بقبع واقع شده است, به 
خاك بسپارد. ۱ 
سمهودي اضافه مي کند: «اصلا معلوم نیست این محل جزو بقیع باشد؛ 
زیرا بطوري که 
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در آینده خواهیم گفت, محل دفن عثمان جزو بقیع نبوده و این محل که در 
انتهاي کوچه اي در قسمت شمالي قبر عثمان قرار گرفته به طریق اولي 


جزو بقیع نخواهد بود ». [230 ]. 

مشابه همین مطلب را احمد عباسي در عمدةه الاخبار آورده سپس به 
کیفیت شهادت و محل دفن سعد بن معاذ اشاره مي کند و مي گوید: 
«مدفن سعد بن معاذ به مدفني که در خارج بقیع به فاطمه بنت اسد 
منسوب است, بیشتر قابل تطبیق است تا خود فاطمه بت اسد ». [231 ]. 
خلاصه: همانگونه که قبلاً اشاره گردید, انگیزه اصلي نصب این کتیبه ها و 
ترسیم این قبرها در طول تاریخ و حتي در دوران حکومت سعودي ها همان 
سیاست دفاعي بوده و این سیاست موجب گردیده است که قبر مطهر 
حضرت زهرا (علیها السلام) مشخصاً در حرم بقیع و براي فاطمه بنت اسد 
مدفنهاي مختلفي غیر از مدفن اصلي وي معرفي گردد و بطوري که 
ملاحظه فرمودید. گذشته از دلائل موجود در منایع حديثي و تاريخي شیعه 
از نظر عده اي از مدینه شناسان در تاریخ مدینه نیز همه این موارد مردود 
و در نهایت, مدفن فاطمه بنت اسد در داخل حرم ائمه بقیع معرفي شده 
است, نه مدفن فاطمه زهرا (علیها السلام). 


اشاره 


نتیجه بحت پیشین این شد که: احتمال وجود قبر شریف حضرت زهرا 
(علیها السلام) در بقیع, که در کتب تاریخ عنوان شده, احتمالي است 
ضعیف و برگرفته از اقوال و منابع گروهي از مورخان و علماي اهل سنت. 
و در روایات شیعه و از دیدگاه علماي بزرگ ماء دلیل صریح و روشني که 
موّید این احتمال باشد وجود ندارد و آنچه در روایات اهل بدت (علیهم 
السلام) بر آن تأکید شده و محدثان و شخصيتهاي علمي گذشته ما هم بر 
آن تأکید دارتد: انن. است. کم بیکز آن باتوی عظیم الشآن, در داخل بیت 
شریفش به خاك سپرده شده است. 

حال باید دید اولا دفن شدن آن حضرت در روضه مطهره, که گاهي به 
عنوان احتمال سوم مطرح شده, در چه حدي از قوت و استحکام برخوردار 
است؟ و ثانیا منظور از «روضه» 
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چیست ِ آن کدام ِ_- ۳ 


حضرت در 9 به هیچ وجه دلیل پر نفي ثواب زیارت و استحباب عرض 
ارادت نسبت به آن بانوي عزیز در آن محل نیست: زیرا| استحباب زیارت 
معصو مین (علیهم السلام) از هر نقطه, دور یا نزديك, مسلم و ثابت است, 
به ویژه که این زیارت در روضه مطهره و در کنار قبر رسول خدا (صلي 
الله علیه و آله) و پا در بقیع, در کنار قبور ائمه هدي باشد و حداقل فایده و 
نتیجه اي که بر تایبا و تقویت يك احتمال متردب است ‏ افزون بر جنبه 
علمي و روشن شدن يك موضوع حساس تاريخي مذهبي ‏ حصول يك نوع 
اطمینان و جلب توجه زائران آن بانوي بزرگوار است که اعتماد و ظن به 
وجود قبر شریف در يك محل, هر چه بیشتر و قوي تر باشد توجه باطني و 
حضور قلب به هنگام زیارت در آن مکان نیز بیشتر و افزون تر مي شود و 


ع ات۱ 


روضه مطهره و فضیلت آن 


آنچه به عنوان «روضه» مطرح است, آن بخش از مسجد النبي است که 

در میان منبر و خانه يا خانه هاي پیامبر (صلي الله علیه و آله) قرار گرفته 

است. 

اصطلاح «روضه > و نامگذاري این مکان مقدس بدین اسم,؛ برگرفته از 

گفتار رسول خدا و از متن حديثهايي است که از آن بزرگوار نقل گردیده 

ست. 

در فضیلت روضه مطهر, حديثهاي متعددي از طریق اهل سنت و شیعه و 

در منابع حديثي هر دو گروه از پیامبر (صلي الله علیه و اله) نقل شده 

است. همچنین در بیان ائمه (علیهم السلام) و در گفتار علما و دانشمندان 

[232] بر عبادت و دعا در اين نقطه از مسجد تاکید و سفارش شده است: 

رسول خدا (صلي الله علیه و اله) در حديئي فرمود: 

«ما بین بيتي و مثبّري روضة من ریاض الجنة و مبري علي حَوْضي» 

.] 233[ 
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«فاصله بیت و منبر من باغي است از باغهاي بهشست و منبر من در بالاي 

حوض من قرار گرفته است» 

و در حدیث دیگر آمده است: 

«و منبتري علي تَرعة من تَرَع الجَنة» 

«منبر من در کنار دري از درهاي بهشت قرار گرفته است.» 

در روایت دیگر, امام صادق (علیه السلام) به معاوية بن عمار فرمود: «در 
نار منبر باییست و حمد و ثناي خدا را , به جاي آور و حاجت خود را بخواه؛ 

زیرا پیاهبر (صلي الله علیه و آله) فرموده: «بین مِبّري و بَيتي رَوضَد من 

ریاض الْحَتة». [234 ]. 

علما "و دانشمندان در توضیح مفهوم این حدیت شریف ۰« تشبیه این 

مکان مقدس به «روضه اي از ریاض جنت» وجوه مختلفي ذکر کرده اند که 

نقل انها خارج از موضوع است ولي به طور اجمال انچه در مفهوم این 

حدیث به نظر مي رسد این است که روضه و این بخش از مسجد النبي در 

نزول رحمت الهي و استجابت دعاي مومنان و نیل بندگان به سعادت 

معنوي و آخروي, همانند روضه اي است از ریاض جنت. اري این مکان 

مقدس از نظر فضیلت و شرافت در حدي است که از تصور ما خارج و فکر 

ما از درك حقیقت آن عاجز و قاصر است؛ زیرا| با مقایسه این حدیت 

شریف با حدیث دیگر درباره مسجد رسول خدا (صلي الله علیه و اله) که 

فرمود: «صلاة في مسجدي هذا خیرٌ من الف صلاة فیما سواه من المساجد 


الا المسجد الحرام». [235] ۱ ۱ 

یا «صلاة في مسجدي هذا تعدل بعشرة الاف صلاة» [236] مي توان به ان 
افق اعلا که روضه مطهره قرار دارد تماشا کرد و به اهمیت و فضیلت 
عبادت در این مکان شریف و ارزش و ثواب دعا و نیایش در این نقطه از 
مسجد پي برد که اگر نماز خواندن در جاي جاي 

مسجد الحرام است, و يا يك نماز در آن معادل است با ده هزار نماز در 
سایر مکانها و بقاع, طبعا پاداش عبادت و نماز در «روضه» که به وسیله 
شحص سول رای لاه یه اس ی یم امه مرا 
افزون تر خواهد بود و چنین ثواب و پاداش, که قطره اي است از اقیانوس 
بیکران فضل و رحمت الهي, مي تواند نیل به بهشت برین و رسیدن به 
مر تبه اعلاي غفران الهي و صعود به درجاتي از قله رضوان خداوندي گردد؛ 
«ورضوان من الله آکبر ». به هر حال همه این مواهب و کرامتها از روضه 

و سرچشمه گرفته است. 


حدود روضه 


اشاره 


چون درباره روضه مطهره, افزون بر حدیث گذشته, احادیث متعدد دیگر با 
الفاظ و متون مختلف نقل گردیده است و ظاهرا در مضمون این احادیثت 
تضاد و تنافي وجود ندارد و در نتیجه مي تواند صدور این احادیت در 
زمانهاي مختلف گوياي مصداقي از روضه و بیانگر بخشي از ابعاد آن باشد, 
ولي در میان محدئان و مدینه شناسان اهل سنت از فرنهاي ِ اسلام, در 
حدود روضه, نظریات گوناگون وجود داشته است, و در مقاأ بل این نظریات, 
ائمه (علیهم السلام) نیز حدود روضه را مشخص و برا پیروان خوبش 
معرفي نموده اند. بنابر این بر خلاف علماي اهل سدت؛/ ی میان علماي 
شیعه تخد نظر و اعار ف,رای در این مت وجوز قدارن (اهل لبنت آدرت: 
بما فیه !). 


نگاهي به متن احادیث 


1 «ما بَيّنَ بيني ومنبري رَوّضَة من ریاض الجَتَةٍ و منتري علي خوضي». 
۰ 

- «ما ین خْجْرّتي ومثتري رَوْضَهٌ من ریاض الْجتَ». [238]. 

. ا [239 ]. 
ِ ۳ 

«ما بینَ قبري ومثبري رَوضة من ریاض أْجتة». [240]. 

- «ما بین مُضلاي وَبيّتي روضة مر 6 ریاض الجنة». [241 ]. 

- «ما بی هذو البيوتِ الي منبري رَوضَهة من ریاض الجنة». [242] 
0 فوق, بجز حدیت اول و ششم, همه در منابع اهل سدت نقل شده و 
در منایع حديثي شیعه تنها حدیث اول و ششم نقل گردیده است. 
و در مورد حدیث پنجم میان آنان اختلاف نظر وجود دارد که آیا منظور از 
مصلاء. محراب رسول خدا است که در داخل مسجد قرار دارد یا مقصود از 
ان. مصلاي عید رسول الله (صلي الله علیه و اله) است که در بیرون 
مسجد و سمت عربي آن: به صورت میدان وسیع وجود داشت و آن حضرت 
نمازهاي عید را در آنجا اقامه مي فرمود که بیشتر علما مي گویند منظور 
از آن؛ معناي دوم و مصلاي نماز عید است. 
به هر حال بر اساس مضمون این احادیت, در میان اهل سنت در «تعیین 
حدود روضه > سه وجه پا سه نظریه به وجود آمده است: 


تظریه 02 


حدود روضه در طرف شرق مسجد. از محدوده بیت رسول خدا آغاز و تا 
محد وده منبر ادامه مي یابد و عرض ان در طرف بیت محاذي ان و و سیعتر 
است و هر چه به طرف منبر امتداد پیدا مي کند, از وسعت ان کاسته مي 
شود تا به حد منبر مي رسد. بنابر این نظریه روضه داراي مساحتي مثلتي 
شکل است و رآس آن منبر و قاعده آن را بیت تشکیل مي دهد, اين نظریه 
گرچه در اوایل مورد قبول عده اي قرار گرفته ولي به تدریج اهمیت خود را 
از دست داده است جز در میان گروهي خاص. 

اصفحه 137 ] 


رین 09 


روضه مطهره شامل تمام مساحت مسجد النبي است که در زمان آن 
حضرت احداث شده است. 

عمده دلیل این نظریه حدیث پنجم و ششم و استفاده از واژه هاي, 
«بیوت » و «مصلا» است؛ زیرا بیشتر فضاي مسجد در میان بیوت و منبر و 
همه مسجد در میان بیت و مصل قرار دارد و براي اثبات این نظربه, 
«خطیب » که يکي از علماي اهل سنت است: کتابي ٍِِِ ِ به نام «ر لالات 
المسترشد علي آن الروضة هي المسجد» و يكي دیگر از علما به نام شیخ 
ی ان ما ری سم ات ان ای تا روم و یس 
از این دو کتاب. مورخ و محقق مدینه شناس؛ سمهودي (متوفاي 911 
کتابي تالیف کر ده .بة نام «رفع التعرض و الانکا ر لبسط روضة المختار» و به 
طوري که خود مولف مي گوید: وي دراء ین کتاب دو تألیف قبلي را تلخیص و 
به طوري که از نام کتاب 9 وي سرانجام 0 خطیب و شمول 
روضه به همه فضاي مسجد را تايید کرده است. 


نظریه 03 


اینکه روضه نه همه مسجد است و نه آن بخش مثلئي شکل, بلکه از طرف 
شری: از خجرن رسول خدا رصلی ابله علبه وله شرع و در همان جد .و 
به موازات حجره تا محاذي منبر امتداد پیدا مي کند و در جنوب و شمال, از 
دیوار محراب پیامبر شروع و تا ستون سوم, در سمت شمال را شامل مي 
شود. 

بنابر این قول. روضه به شکل مربع است که در این محدوده دوازده ستون 
قرار دارد؛ چهار ستون ۳ هم از شرق به غرب و سه ستون از سمت 
قبله به شمال. و منظور از این دوازده ستون ستونهاي داخل فضاي مسجد 
افدت نه ستونهايي که در داخل دیوار قبله و محراب و پا در داخل دیوار 
حجره قرار گرفته اند. و این مساحت. از شرق به غرب حدود 

(صفحه 39 1 ] 

بیست و دو متر و از قبله به سمت شمال پانزده متر و در جمع حدود 
سیصد و سي مر است. 

در میان علماي اهل سنت. این قول اخیر مشهورتر از دو قول پیشین است 
و لذا این ستونها از دوران سلطان سلیم (متوفاي 6 ده.) و به دستور وي 
با نصب مرمر سفید تا وسط انها علامت گذاري و مشخص گردیده است و 
در زمان سلطان عبدالمجید (متوفاي 1277 ه«.) که قسمتي از شمال 
مسجد را توسعه دادند, اين علامت گذاري تجدید و در سال 1404 ه. 
براي سومین بار ترمیم و تزیین گردید. [244]. ۱ 
و بر همین مبني است که ازدحام حجاج و زائثران در اين بخش بیش از دیگر 
نقاط مسجد است و براي نماز خواندن و دعا و زیارت در این قسمت 
اهمیت بيشتري مي دهند. 


حدود روضه از دیدگاه شیعه 


نظریه شیعه در محدوده روضه, هم از جهت طول و هم از جهت عرض, با 
اقوال اهل سنت متفاوت است. و طبق رواياتي که از ائثمه هدي (علیهم 
السلام) نقل شده, روضه نه همه فضاي مسجد است و نه تنها ان بخش از 
مسجد که در دو قول گذشته از اهل سنت نقل کردیم. بلکه محدوده روضه 
از دیوار محراب در جنوب, که امروزه با نرده هاي فلزي مشخص است, 
آغاز و در شمال, به چهارمین ستون منتهي مي گردد؛ يعني يك ستون بیشتر 
از آنچه اهل سنت مي کویتد و خد دوم آن در شزق: داخل. بیت پیامبر 
رصلي الله‌خلیه و آله) و بنت قاطهة.:ز هرا (علیها السلام) است و در سمت 
غرب محاذي منبر شریف مي باشد. 

دلیل حجد ِ (از جنوب تا شمال) رواياتي است که از ائمه (علیهم السلام) 


نقل شده؛, از ز جمله: 
۹ ِِ نله با شاه ار رام ماه دام صاحق یه سای سل 
مي کند: 


«قال: سألث آبا عبدالله (علیه السلام) عما | بقول التاس في الروضة, فقال: 
قال رسول الله (صلي الله علیه و آله) فیما بین بيتي ومنبري روضة من 
ریاض الجنة ومنبری علي ثُرعة من ترع الجنة ققلث له جُیلث فداك فما حد 
الروه فعال بت ارم 

[صفحه 139 ] 

اساتین من المنبر الي الظلال. فقلت: جعلت قداك من الضَن فیها شيء؟ 
قال: لا» [245 ]. 

مرازم مي گوید: «از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم از آنچه مردم (اهل 
ره ی کی را ۱ ی اه ۱ 
فرموده است فاصله ببت و منبر من باغي از باغهاي بهشت است 3 
من بر دري از درهاي بهشت قرار گرفته است. عرض کردم فدایت شوم ! 
حد روضه کدام است؟ فرمود: فاصله چهار سنون؛ از منبر تا سایه بانها. 
عرض کردم فدایت شوم ! از صحن مسجد هم چيزي جزو روضه هست؟ 
فرمود: نه» ۱ ۱ 

علماي شیعه 1 چنین ِ مي کند: 

فاد ره عاسن ار و ار الی ال مان ای ی فده 
المسجد». [246 ]. 

همجنین از مضمون این روایت و روایات ۳۰ و نقل مدینه شناسان 
استفاده مي شود که مدتي طولاني و در زمان ائمه (علیهم السلام) بخشي 


از مسجد (بیرون از مسجد اصلي) در سمت شمال و در نزديکي صحن. 
داراي سایه باني بوده که از ان به «ظلال » و «مظله » تعبیر شده است. 
این بود حد روضه از جنوب به ۵ شمال 
و اما در سمت شرق مسجد. همانگونه که گفتیم حد روضه عبارت است از 
فضاي داخلي بیت رسول خدا (صلي الله علیه و اله) و همچنین داخل بیت 
فاطمه زهرا (علیها السلام) و در غرب عبارت است از محاذي این بیوت تا 
موازات منبر شریف. 
و در اين_ زمینه نیز رواياتي_ در منایع حديتي نقل گردیده است که متن 
تعضی از آنمار راون آستحافی ]در یه 
[صفحه 140 ] 
1 كليني با اسناد از جمیل بن دراج نقل مي کند که: 
«سَمعث آبا عبدالله (علیه السلام) یقول: قال رسول الله (صلي الله علیه 
و آله) ما بین منبري وبيوتي روضةٌ من ریاض الجنة و منبتري علي ترعة من 
ترع الجنة و ای ی سس 
ك 12177 

مي گوید: «از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که مي فرمود: 
با هاي من باغي است از باغ هاي بهشت و منبر من در 
بالاي دري از درهاي بهشت قرار دارد و يك نماز در مسجد من معادل هزار 
نماز در سایر مساجد, بجز مسجد الحرام است. جمیل مي گوید: پرسیدم 
آیا خانه هاي پیامبر (صلي الله علیه و آله) و خانه علي (علیه السلام) هم از 
روضه است؟ ! فرمود: اري, بلکه افضل 
به طوري که ملاحظه مي کنید در متن این روایت, مانند حدیث ششم که از 
منابع اهل سنت آوردیم, به جاي «بیت», «بیوت» به صورت جمع آمده 
است و در این روایت همه خانه هاي پیامبر و خانه امیر مقمنان (علیه 
السلام) که در واقع آن هم از بیوت النبي (صلي الله علیه و آله) است, جزو 
روضه ی گردیده اند. 
«قلت ۷ عبدالله ( اه اسلا الصلاة "7 بیت فاطمة مثل الصلاة في 
الروضة؟ قال: و أفضل». [248 ]. 
3 - از یوس بن یعقوب آمده است: 
«قلت لابي عبدالله (علیه السلام): الصلاة في بیتِ فاطمة آفضل ۳ في 
الروضة؟ قال: في بیت فاطمة » [249]. 
[صفحه 141 ] 
«یونس بن یعقوب گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم آیا نماز در 
خانه فاطمه برتر است و فضیلت بيشتري دارد يا در روضه؟ فرمود: در 


خانه فاطمه.» 

توضیح این که در سال هشتاد و هشت هجري خانه فاطمه زهرا (علیها 
السلام) و به فاصله كمي, دیگر خانه هاي متعلق به پیامبر اسلام, که در 
کنار مسجد قرار داشتند, به دستور ولید ابن عبدالملك و به مباشرت عمر 
بن عبدالعزیز تخریب گشته. به فضاي مسجد ضمیمه گردیدند و در زمان 
امام صادق (علیه السلام) تا سال 8 به همان صورت باقي بودند و مانند 
سایر نقاط مسجد, به هنگام عبادت و نماز مورد استفاده قرار مي گرفتند 
تا اینکه در این سال به دستور ملك ظاهر بیبرس بندقداري پادشاه مقتدر 
مصر, دور خانه پیامبر و فاطمه زهرا (علیها السلام) نرده کشیدند و بار 
دیگر از مسجد جدا کردند و اين سوالها که از نماز خواندن در داخل خانه 
پیامبر و فاطمه (علیهما السلام) , به عمل آمده ناظر به وضعیت آن زمان 


آافیر فاکنم علنها الندلام فر ره اتیت؟ 


پس از روشن شدن این مطلاب که «از نظر ائمه هدي (علیهم السلام) 
روضه داراي مفهوم وسیعتر و شامل بیت پیامبر و بیت فاطمه مي باشد. ند 
این موضوع نیز روشن مي شود که مسأله دفن شدن آن بزرگوار در 
( 9 6 که به صورت يکي از احتمالات از سوي بعضي از علما مطرح 
گردیده, حتي در صورت وجود دليلي بر اين موضوع, در واقع مکمل رواياتي 
خواهد بود که با صراحت دلالت دارند بر اينکه پیکر آن باتو در داخل بت 
خویش به خاك سپرده شده است. 

اينك بعضي از رواياتي را که در این زمینه نقل شده است و قبلا آفتذیم 
مجددا متذکر مي شویم و آنگاه به احتمال دفن شدن آن حضرت در روضه 
و علت پیدایش این احتمال مي پردازیم: ۳ 

1 ابونصر بزنطي از حضرت رضا (علیه السلام) نقل مي کند که: از ان 
حضرت درباره محل قبر فاطمه (علیها السلام) پرسیدم., فرمود: 

[صفحه 142 ] 

«دفتن في بیتها فلما زادت ود في المسجد صارت في المسجد ». 
[250 ]. 

2 - بزنطي همچنین مي گوید از امام رضا (علیه السلام) از محل دفن 
فاطمه زهرا سوال کردم. فرمود: شخصي این موضوع را از جعفر بن 
محمد (علیهما السلام) سوال کرد که عيسي بن موسي هم در آن مجلس 
حاضر بود عيسي پاسخ داد: فاطمه (علیها السلام) در بقیع دفن شده است. 
آن شخص بار دیگر از امام سوال کرد که شما چه مي فرمایید؟ حضرت 
فرمود: عيسي به سوال شما پاسخ داد. بزنطي مي گوید عرض کردم: 
اصلحك الله, من با او چه کار دارم. شما نظر پدرانتان را به ما بگویید, 
فرمود: «دفتت في بیتها». [2<1]. 

3 سید بن طاوس (رحمه الله) از امام هادي (علیه السلام) نقل مي کند 
که آن حضرت در جواب این سوال که قبر مادرتان فاطمه زهرا (علیها 
السلام) در داخل مذیته ات پا همانطور که مردم مي گویند در بقیع؟ چنین 
نگاشت: «هي مَع جدي» [252 ]. 

علما و محدثان بزرگ شیعه نیز با اینکه مضمون این روایات صریح و صحیح 
را پذیرفته اند و دفن شدن آن حضرت در داخل بیت خویش را مورد تاکید 
قرار داده اند ولي دفن شدن آن حضرت در «روضه» و یا در میان بیت و 
منبر را نیز به صورت احتمال مطرح ساخته اند. چند نمونه از گفتار آنان را 
مي اوریم: ‏ ۲ 

1 محدت بزرگ, شیخ صدوق (رحمه الله) (م381) مي گوید: «اقوال در 


محل قبر فاطمه (علیها السلام) مختلف است؛ بعضي از مفرخان مي 
گویند: در بقیع مدفون است و بعضي دیگر معتقدند در میان قبر و منبر؛ 
زیرا رسول خدا (صلي الله علیه و آله) فرموده است: ما بین قبري و 
منبري روضة من ریاض الجنة و بعضي مي گویند در داخل خانه ي خودش 
دفن شده است. اما نزد من قول آخر صحیح است.» [233]. 

2 یه ظوسی, (460) می حفیی «الاضوت نما موه فی نها اوق 
الروضة» [254]. 
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3 - مرحوم طبرسي (از اعلام قرن ششم) مي گوید: در محل قبر آن 
حضرت اختلاف است؛ زیرا بعضي از علما قی. گویتز در بقیع دفن شده 
است و این قول بعید است و بعضي دیگر داخل بیت را تأیید مي کنند و 
بعضي دیگر مي گویند: در میان قبر و منبر دفن شده است. سیس مي 
گوید: فرمایش رسول خدا (صلي الله علیه و آله) که فرمود: «بین قبري 
ومنبري روضة من ریاض الجنة» به این معني اشارت دارد. [255 ]. 

4 - سید بن طاووس (م693) مي گوید: و الظاهر آن ضریحها المقدس 
في بیتها المکلل بالایات و المعجزات». سپس مي گوید: زیرا آن حور ۳ 
وصیت کرده بود که شبانه دفن شود و كساني که آن بزرگوار, تا هنگام 
مرگش نسبت به آنان خشمگین بود در نمازش حاضر نشوند و اگر پیکر پاك 
آن بزرگوار به بقبع حمل مي شد و یا در داخل مسجد و در میان بیت و منبر 
دفر یه کرشید. آبان حفر فیرد کسانی: .وا که در فک کشت آن: .بودند 
راهنمايي مي کرد و لذا مستور بودن قبر شریف دلیل بر این است که پیکر 
پاك وي به بیرون از خانه اش و يا به بیرون از حجره رسول خدا (صلي الله 
علیه و آله) حمل نشده است. [256]. 


مبناي دفن شدن در روضه چیست؟ 


دلیل و منشأاً اين احتمال چیست؟ آیا دلیل مسلم تاريخي آن را تأیید مي کند 
یا روایت مورد اعتماد از پیشوایان معصوم در این زمینه وارد شده است؟ ! 
اک ۱ 
که در میان علماء بدون ارائه دلیل متقن به وجود امده است؛ «و ثُسبت هذا 
الاختلاف الي الأصحاب». [257 ]. 

ای ها او شوه ی طویی تا ده 
اند. از گفتار علما و محدثان ظاهر مي شود که در اين مورد نه مستند 
تاريخي وجود دارد و نه روایت مورد اعتماد آن را تايید مي کند بلکه این 
موضوع در مقابل روایات صریح و صحیح که در مورد بیت شریف وارد شده 
است, يك استظهار ضعیف و يك اصطیاد احتمالي است از حدبت 
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شریف «ما بِین بَيتي و قبري رَوّضَة من ریاض الجنة» بدین معني که علما و 
مورخان این حدیت شریف را که از پیامبر گرامي اسلام (صلي الله علیه و 
اله) در مورد روضه شریفه نقل گردیده است, چنین توجیه مي کنند و این 
فضیلات و شرافت را چنین تعلیل مي کنند که: شاید به جهت دفن شدن 
پیکر پاك دختر رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در روضه مطهره است که 
این کرامت و فضیلت به این مکان مقدس اختصاص و تعلق یافته و موجب 
تفضیل و ترجیح روضه بر ساير نقاط مسجد گردیده است. 

آنچه پیشتر از شیح صدوق و طبرسي نقل کردیم. گواه صریح بر این 
مصالن است و گواه سوم سخن این شهر اشوب است که پس از نقل 
نظریه شیح طوسي؛ (و الاصوب انها مدفونة في دارها آو في الروضة) مي 
گوید: «و یوید قوله قول الثبي (ضلي الله علیه و آله): «بین قبری و ری 
روضة من ریاض الجنتة». [258 ]. 

و بالاخره گواه دیگر, گفتار شیخ ابوالفتوح رازي در رساله «حسنیه » است 
که از زبان این بانو در حضور هارون الرشید چنین مي گوید: ۰ و در میانه 
قبر و منبر دفن کردند به حکم حدیت «ما بین قبري و منبري روضة من 
ریاض الجنة». [259]. 

اطاله خواهد شد. 

نتیجه اینکه احتمال دفن شدن حضرت زهرا (علیها السلام) در روضه دلیل 
روشني ندارد بجز برداشت ضعیف از حدیت یاد شده. بطوري که در اخر 
بحث اشاره خواهیم کرد. این در حالي است که دفن شدن در مسجد, که 
براي عبادت وقف شده است. از نظر شرعي مجوزي ندارد. 


روضه و بیت يكي است 


باید گفت با توجه به مضمون روایات گذشته که ائمه هدي (علیهم السلام) 
مضه وا عفود‌سا ما ماه یساس (ضلین. الله غلیه و له مرت 
حضرت زهرا (علیها السلام) اطلاق نموده اند و بلکه مصداق بارز 
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روضه و افضل از آن معرفي کرده اند. دفن شدن فاطمه زهرا (علیها 
السلام) در روضه, يك معناي قابل قبول و مطابق با واقع پیدا مي کند و 
این موضوع با دفن شدن آن حضرت در داخل بیتش, که مضمون روایات 
صریح است., منافي و مخالف نخواهد بود. 

و چنین به نظر مي رسد که منظور مرحوم علامه ناظر به همین معنا است. 
او پس از نقل اقوال سه گانه در مدفن آن بزرگوار از شیخ طوسي (رحمه 
الله), مي گوید: «والروایتان الأولتان متقاربتان ومن قال آنها دفنت في 
التقیغ فبعیعن الضهاب »۰ [260] 

يعني «روضه» و «بیت» داراي يك مفهوم نزديك به هم و قابل جمع هستند 
نه داراي مفهوم مخالف هم, که هر يك مكاني مستقل و جداگانه باشد. 
هست که در اخر بحث ملاحظه خواهید که 


لیف فالت رنه و اقضان مخ بت فاطت عاییا النتجلام 


پاسخ يك پرسش: در طول تاریخ میان علما اين باور وجود داشته و همواره 
مطرح بوده است که احتمالا حضرت فاطمه در روضه دفن گردیده و این 
نظریه و اعتقاد بلا فاصله با حدیث شریف «بین قيري و منبري...» مورد 
تأیید قرار گرفته است. حال این پرسش پیش مي آید که: ۱۳ ارتباط 
جاي تردید دارد و این احتمال ضعیف است پس علت این تشریف و تفضیل, 
آن هم از زبان رسول خدا (صلي الله علیه و آله) چیست؟ و تفوق و 
فضیات روضه بر دیگر نقاط مسجد اگر , به علت دفن شدن حضرت زهرا| 
نباشد پس چیست؟ ! 

در پاسخ این پرسش باید گفت: جاي تردید نیست که این بخش از مسجد 
مواجه است با بیوت رسول خدا و بیت فاطمه زهر| (علیها السلام) و محل 
حضور دائمي رسول خدا و جایگاه نزول وهمي الفی: نز آن حضرت و پایگاه 
عبادت. نماز و اعتکاف آن بزرگوار است. وجود محراب و منبر پیامبر (صلي 
الله علیه و آله) در این سوي مسجد که کانون عبادت و ابلاغ رسالت و 
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در توضیح و تکمیل این مطلب نکته اي را که در اهمیت و فضیلت قبر 
شرت رل دا اصلی الم هآ ون وه هفرس کم 
و به دنبال ان فضیلات و شرافت روضه و بیت پیامبر خدا (صلي الله علیه و 
آله) و بیت فاطمه (علیها السلام) را شرح مي دهیم. 

تک یماس که ای رف ال اا و الا ار کار ه اعاوست ور مه 
علما و محدثان جریان داشته. بیان فضیلات و رجحان دو شهر مکه و مدینه 
نسبت به یکدیگر و مقایسه مسجدالنبي (صلي الله علیه و آله) با مسجد 
الحرام در برتري و شرافت و نیز برتري آن دو نسبت به مسجد الاقصي و 
اه ی را ی اه ما موی رس مور ات 
مقایسه طبق نقل سمهودي, علماي اهل سنت اجماع و اتفاق نظر دارند بر 
اینکه: 

دا قسمت از شاه ماهس که کر با سول خوا رسای الله.خات. ه الم 
در آن دقن گردیده. برتر از بیت خدا است و آن جایگاه مقدس که جسم 
تارتین حانم انیا رات آکوش دم مزر ۰۱ که است#* ۱26۱۱ برا در 
اثر تماس مستقیم آن پیکر مطهر با آن مکان مقدس و به علت مجاورت آن 
هآ ی ها ی را اه و سر 
گرفشن اقلا کردیده است. این است ملاك برتري و فضیلت قبر پیأامبر نسبت 


به کعبه ! 

اگر این فضیلت و شرافت به جهت این مجاورت نصیب این مکان مقدس 
کرته که ای ورس رافنی مشاه و کین عایل انار تشن هو 
مكاني و روضه و بيتي که وجود مقدس آن مشعل هدایت و جسم و روان 
خاتم نبوت را در حال حیاتش در خود جاي داده و اشعه روحاني و فروغ 
ی ود ار ان که ینماان بر ای ری 
اهر فطه دگفه ار سانه قاط سک افصل و اشری ام 

حال بر این اساس باید گفت فضیلت بیت فاطمه (علیها السلام) بیشتر و 
شرافت ان نسبت به سایر بیوت افزون تر است؛ زیرا بیت فاطمه, گذفننه 
از اینکه يكي از بیوت رسول خدا است و همه فضائل را که سایر بیوت از 
آنها برخوردارند دارا است, خانه و بیت كساني است که (لیّذ وت 
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عَتکم الرخس ال البّتِ وَیَمَکد تطهیرآ). [262] ۱ 

آري این بت علاوه بر اننگه بت رسول خدا| است:, محل زندگي امیر 
مومتان نیز هست, همان كسي که نازل به منزله نفس رسول الله است. و 
محل زندگي فاطمه, بضعه رسول خدا و محل تولد و زندگي حسنین 
فرزندان رسول الله است. این ببت همان جايي است که آن حادثه مهم 


تاریخ جهان معنوبت و نزول آیه تطهیر در میان آن به وقوع پیوسته است. 
اگر فضیلت روضه را از راه حدیث رسول خدا, که زبان وحي است:, شنیده 
ایفه کضیلت این شت وا هل انیا متتتفنص وممو‌اسه ای ربان وخ نو آز 
طربق کلام خدا مي شنویم. 

اکر اس (صای اه عم له فا هو را ان از کف رز 
مسلمانان آموخته, طبق نقل محدثان شیعه و اهل سنت این بیت و اهل آن 
راء, هم از راه گفتار و هم در عمل و کردار به مدت ئه ماه ۱ 
بنج‌بارنبه جهاتتان معرفي کریه است. 21 ] موجه فضیلتي ! که الا از 
آن منصور نیست و این است معناي گفتار امام صادق (علیه السلام) در 
پاسخ پرسش جمیل از بیت پیامبر و امیرمومنان که: آیا آنها هم از روضه 
است؟ مي فرماید: «نعم و افضل». 


بررسي يك روایت مخدوش 


اشاره 


ی معلوم شد که: 

اضل فضیات روه مطهر بر اساس حدیت سول خدا (صلی الله: اد 
9 وم ثابت و مسلم است ولي آپا محد وده روضه کجا است؟ جاي بحجت و 

است. 

2 سای ایض ند کم اه ‌سامسر ا(ضلی. الق عنم ه الب خانه فامامه 
اعانا اسلا ار سر فصراتم سا جوم 
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بیشتر مي باشد. 
3 همچنین فهميدیم که براي دفن شدن پیکر پاك حضرت زهرا (علیها 
السلام) در روضه. به مفهوم فاصله قبر و منبر. دليلي جز يك برداشت 
ضعیف و اظهار نظر احتمالي وجود ندارد. لیکن اگر از «روضه» معناي 
وشیع آن را بکيريم: کة:.شامل بیت حضرت زهرا هم هست. دفن شندن آن 
ی یت درست است و مقید روایات صحیح ديگري است که مي 
گویند: «ذفتّت في بیتها» 
در تکمیل این بحث, لازم است به نقد و بررسي تنها روايتي بپردازيم که 
مرحوم صدوق در «معاني الأخبار» نقل کرده است و از ظاهر ان استفاده 
مي شود که پیکر حضرت زهرا میان قبر و منبر مدفون است. و مخدوش 
بودن متن و سند آن را توضیح دهیم؛ متن روایت این است: 

«حدثنا محمد بن موسي بن المتوکل (رحمه الله) قال حدثنا علي بن 
الحسین. السفدابادی: عن احمد نن. آبي. عبدالله البرفی: عن. آبیه:. غن 1 
ات عسن. عتر عض. استانا عن. ای عبدالته (عند السای عال قال 
رسول الله (صلي الله علیه و آله): «مابین قبري و منبري روضة من ریاض 
الخنه وفیری علي توفق من برع الجنه: ان مین فاطیه ‏ صلوات للم علها 
بین قبره و منبره و قبرها روضة من ریاض الجنة و الیه ترعة من ثرع 
الجنة». [264]. 
ظاهر این روایت با توجه به ذیل آن (... لأأن قبر فاطمة...) این است که آن 
حضرت در میان قبر شریف و منبر منیف دفن شده است. ولي با يك توجه 
اجمالي مي توان به ضعف سند و تزلزل متن آن پي برد و مخدوش بودن 
آن را از هر ده حفت به دست آورده 
از نطر سند: به طوزی کمماا حه مي کنیه این ووایت ان نار سح مرف 
است و ابن آنی عفر ان را 0 اتعت ه آن بعض 
مشخص نیست که چه كکسي است ا! ۰ و مي دانیم که روایت مرسل داراي 
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و از نظر متن: این روایت از جهت متن مدرج است و در علم درایه و 
نت مدرج را چنین تعریف کرده اند: 
دان,یقول: الراوی کلاها برید آن پستدل, علیه: بالعدیت: فبانینبه با فصل 
فیتوهم آن الکل حدیت». [265]. 
روایت مدرح ان است که راوي براي تأیید متن روايتي که نقل مي کند. در 
دیل: انم فطلتی بکوید که خواننده وبا شنونده چنین تصور کند که آن هم از 
منن روایت است که از نظر حدیت شناسان, اینگونه روایات هم مخدوش و 
غیر قابل اعتماد است. و این روایت هم دقیقاً از همین روایات مدع است 
و ذیل و تعلیل در آن, نه از کلام امام بلکه مانند تعلیل هاي گذشته, از 
اضافاتي است که به وسیله راویان و يا به هنگام کتابت روایت به عمل 
آمده است. 
و دلیل بر این مدعا این است که حدیت «بین قبري و منبري» همانگونه که 
پیشتر اشاره کردیم, از احادیث عامي است ۲ تنها در منایع اهل سدت آن 
هم به طور ضعیف ؛ از جمله در مسند احمد نقل شده و در منابع معتبر 
مانند صحاح نیامده است. 
واقعیت تاريخي هم مدرج بودن این روایت را تأیید و مضمون حدبیت «بین 
قبري و منبري» را نفي مي کند؛ زیرا رسول الله (صلي الله علیه و آله) در 
حال حیانش محل قبر و جایگاه دفن پیکر مطهرش را معین نکرده بود؛ 
همانگونه که کیفیت نماز خواندن بر بدن مبارکش را بیان ننموده بود. 
از این رو پس از رحلتش در هر دو تالم میان اصحاب اختلاف نظر پدید 
آهد کفدبه آن .خضرت جعونته نار تخوانتدنه عر کها دقن کنند تا اینکه 
امین موفنان (غلیه السلاه) فزیود: 
دا سول له ابا اس ما فان شا امش فان لاه لش 
نبیاً في مکان الا وقد اا ‏ ی 
فیها فسام القوم لدلك. موضواابة»: [206] 
[صفحه 150 ] 

و این ضعف متن و سند موجب گردیده است که صدوق (رحمه الله) با 
۹ خودش این روایت را نقل کرده, در بیان یر رنه ده 
دا خی ها الکات ری له نی کم را الحیت هکدااه رن 
لها قیه. من ۶ کر المعتی: والصعنه عندی کی موصم؛ خر فاطلیه رعلیها 
الستلام) ها حدضا ند آین. (رحبه الله):فال: دش عن: آحمد تن فخمد ین 
ای ای ۱ 
السام)گن فتر فاطعه رعلسا السلای فعال» دنت قی تما فلما اد 
بنوا فیه في المسجد صارت في المسجد». [2067 ]. 


اين گفتار صدوق قابل توجچه است؛ زیرا او در این نقل و در این منن مردد 
است و مي گوید: «رّوي هذا الحدیت هکذا» و توضیح مي دهد از آنجا که 
این زوایت.با تردید و احتمال مدرع بهدن که‌در ان مشاهدم مین شوده تیان 
آن نه توجیه و بیان است و در , نتیجه به جاي این روایت مضمون روایت 
دیگر را صحیح مي داند و آن را تایید مي کند که: «دفنت في بیتها». 

ان از معاني الاخبار. مضمون ان را مردود مي داند و دفن شدن فاطمه 
(علیها السلام) در داخل ببت خویش را تایید مي کند سیس به توجیه روایت 
مي پردازد و روضه را به آن حدي که از ظاهر این روایت استفاده مي 
شود, محدود نمي داند بلکه شامل بیت فاطمه (علیها السلام) نیز مي داند؛ 
همانگونه که ما از روایات استفاده کردیم. 

او پس از نقل روایت مي گوید: 

«الأظهر انها (علیها السلام) مدفونة في بیتها و قد قدمنا الأخبار في ذلك. و 
ار را اه ما 
بیتها». [268]. 

[صفحه 151 ] 


نکته قابل توجه 


این بود بررسي يك روایت مدرج و نظریه بزرگ محدث شیعه, شیخ صدوق 
(رحمه الله) در مورد این روایت و اشکال و ایراد تلويحي و در نهایت 
اعراض وي از مضمون ان. ۱ 

و همچنین نظریه مرحوم علامه مجلسي در تاویل این روایت و توسعه اي 
که در مفهوم «روضه» قائل گردیده است لیکن باید به این نکته نیز توجه 
کرد که: آنگونه که ملاحظه کردید, همه كساني که مدفن حضرت زهرا 
(علیها السلام) را در روضه. ان هم به مفهوم فاصله بیت و منبر مطرح 
کرده اند, به همین روایت؛ استناد و تعلیل نموده اند که رسول خدا| (صلي 
الله علیه و اله) فرمود: «بین قبري ومنبري روضة من ریاض الجنة !» 
بطوریکه پیشتر اشاره شد, علاوه بر این که دليلي بر دفن پیکر آن حضرت 
در روضه وجود ندارد. در صورت وقوع این موضوع این اشکال فقهي نیز بر 
ان متوجه خواهد شد که از نظر شرعي دفن شدن جنازه. متعلق به هر 
كکسي باشد, در مسجد و محلي که براي عبادت مسلمانان وقف شده است 
جایز نیست و اتمه هدي اولي به مراعات احکام الهي هستند. پس پیکر 
مطهر حضرت زهرا چگونه در روضه,» حساسترین محل مسجد پیامبر دفن 
شده است؟ ! و اگر چنین امري جایز بود, پیکر پاك رسول خدا بر این عمل 
اولي ۳ بود. 


خافه فیم ایتی مان لیم التتطام ها بش خر به فاشیه ایا ا سا 


در خاتمه این بحث, بیان دو مطلب ضروري به نظر مي رسد؛ يكي در 
ارتباط با بیت و حجره فاطمه (علیها السلام) و ديگري در ارتباط با دومین 
خانه امير موّمنان (علیه السلام). ۱ 

بطوري که در متن روایات و در گفتار علما و در منابع تاريخي آمده است. 
بیت فاطمه (علیها السلام) به وسیله بعضي از حکام بني امیه تخریب و به 
مسجد پیامبر (صلي الله علیه و اله) ضمیمه گردیده است. 

در اینجا نگاهي داریم به تاریخ این تخریب و به تاریخ این حادثه مهم تاريخي 
و همچنین به تغییر و تحولي که در طول چند قرن تا امروز در این حجره به 
وجود امده است. 

خانه فاطمه زهرا (علیها السلام) يكي از خانه هاي متعددي است که طبق 
دستور رسول خدا (صلي الله علیه و اله) در 
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کنار مسجد آن بزرگوار ساخته شده بود. 

مورخان مي گویند: اين خانه ها و حجره ها در قسمت شرقي و شمالي و 
در سمت جنوبي مسجد قرار داشتند. [269] که هر يك از آنها به يکي از 
همسران رسول خدا| اختصاص داشت؛ همانگونه که حجره ات : نه ان 
حضرت اختصاص داده شده بود. از نظر موقعیت., بیت فاطمه در شرق 
مسجد و در قسمت شمالي حجره اي که پیکر پاك رسول خدا (صلي الله 
علیه و آله) فان به خاك سپرده شده و به عاپشه اختصاص داشت, قرار 
داشت, با این تفاوت که حجره عايشه و حفصه را راهروي از هم جدا مي 
ساخت ولي در صتار حجره فاطمه و عاپشه فاصله اي به جز دیوار وجود 
نداشت و حتي بنا به نقل بعضي از مورخان اهل سنت. در میان این دو 
خانه, روزنه كوچكي تعبیه شده بود که پیامبر اکرم در اوقاتي که در خانه 
عايشه بسر مي برد از همین روزنه با اهل بیت صحبت و از فاطمه و 
حسنین تفقد و دلجويي مي فرمود که پس از مدتي به عللي و طبق 
درخواست حضرت زهرا (علیها السلام) مسدود گردید. [270].. 

این خانه و حجره که در لسان روایات و در متون تاریخ از آن به «بیت 
فاطمه» و گاهي به «بیت علي» (علیه السلام) تعبیر مي شود؛ مانند سایر 
خانه هاي متعلق به رسول خدا و بعضي از صحابه و اقوام آن حضرت 
داراي دو در بود؛ يكي به داخل مسجد باز مي شد و ديگري به سمت شرق 
و به طرف بقیع که در این سمت., داراي حیاط كوچكي هم مانند سایر بیوت 
بود و رسول خدا| (صلي الله علیه و اله) دستور داد همه كساني که داراي 


چنین خانه در اطراف مسجد هستند, در خانه خود را که به داخل مسجد باز 
مي شود ببندند مگر خانه علي (و سد الابواب الا بابه). 

کرجه دی این بت ه کصروسی رفد رسول دا رصن اللهخلیشه لها تساه 
مسجد آن خصرت در طول تاریخ, تحولات و دگرگونيهايي در آثر توسعه و 
علل دیکر به: وجود آمدم. اشت ولن تطورق. که اشاره گردیده هدف فا در 
اا حتط کر یا ار سر رل اشت کم دم فا امه رازه 
السلام) ایجاد شده است. 

(صفحه 53 1 ] 

ولید بن عبدالملك خليفه اموي [71 2 ] که در سال 99 به قصد سفر حح 
وارد مدینه شده بود. به هنگام سخنرانيیش در مسجد رسول خداء پرده 
هجره فاطمه (علیها السلام) کنار رفت و او منوجه گردید که حسن بن 
حسن بن علي (علیه السلام) [272] در میان اين خانه نشسته در يك 
دشن ۲ و با دست دیگر محاسنش را شانه مي زند ولید بلافاصله 
دستور داد که این خانه تخریب و به مسجد ضمیمه شود. حسن بن حسن و 
همسر ش فاطمه بدت الحسین (علیه السلام) با دستور مخالفت و از 
ترك نمودن این حمجره امتناع ورزیدند. ولید پیام داد که اگر این بدت را 
تخلیه نکنید بر سر شما ویران_ خواهم نمود, آنان باز هم مقاومت نمودند 
کم ایا را سرا الا عون او 
وارد خانه شدند و در اجراي فرمان ولید فرش از زیر پاي حسن و فا 
کشییه آنان نع اخار ایرد رم را تولمته خاش ری مسا بو 
مومنان (علیه السلام) بود. منتقل گردیدند. [273]. 

بعضي از مورخین مي گویند: اصل این حادثه و کنار رفتن پرده اين حجره, 
در حال سخنراني براي شخص ولید اتفاق نیفتاده, بلکه براي يكي از 
شهر وارد مي شد اتفاق افتاده و او اين موضوع را بعنوان امري بر خلاف 
شوّون خلافت تلقي و در نزد ولید سعایت نموده, ولید هم دستور تخریب 
این بیت را صادر کرده است. 

در ماه ربیع الأول سال 88 ولید به عمر بن عبدالعزیز والي خود در مدینه 
کتباً دستور داد همه خانه هاي اطراف مسجد را که متعلق به همسران و 
اقوام و صحابه رسول خدا بود 

[صفحه 154 ] 

تخریب و به مسجد ضمیمه نماید. آوتنز تا مهخون خاکیه کر هنزو که عر. رت 
از مالکان این بیوت با فروش خانه اش موافقت کند خريداري و هر کس 
مخالفت نماید, قیمت خانه پرداخت و بدون رضایت وي ویران شود. 

عمر بن عبدالعزیز سران و علماي مدینه را از مضمون نامه ولید آگاه 
ساخت, همه آنان با این تنصمیم مخالفت نموده و چنین نی اگر واقعاً 


هدف ولید توسعه مسجد است مي توان آن را از جوانب دیگر به اجرا 
کذاشت. ها اس ره که شقای هس لته مجاد از ان خر و را 
این بساطت و سادگي 1 ديوارهاي نی با سقفهاي ان و با پو۵شش 
تنوجچه تاتر و ۳ قيامت و سبب بهره ای و سوق دادن مسشامانان 
به ز هد و کناره گيري از تجمل گرايي مي باشد و مسلمانان در طول قرنها 
با مشاهده این مناظرر پبي خواهند برد که علاقه به ساختمانهاي چند طبقه و 
گرایش به رفاه و زندگي پر زرق و برق از روش انبیا بدور است و طبعاً به 
آن حضرت تانین و از روش وي تبعیت خواهند نمود. 

عمر بن عبدالعزیز پیشنهاد سران مدینه را به ولید منعکس نمود. وي مجدداً 
دستور داد که باید این خانه ها ویران و مسجد از تمام جوانب توسعه پید| 
کند ! 

طبق نوشته مورخین» , به هنگام تخریب این خانه ها؛ مردم قذیته آنتتان ناله 
و شیون سر دادند و آنچنان گربه و زاري نمودند که ایام رحلت رسول خدا| 
را تداعي مي نمود وپس از درگذشت غم انگیز رسول خدا, در هیچ حادثه 
اي در مدینه چنین تاثر و حزن و اندوهي مشاهده نشده بود. 

به هنگام تخریب این حجره ها خبیب بن عبدالله به عمر بن عبدالعزپز گفت: 
به خدایت سوگند کاري نکنید که ایه (ان الذین پنادوتك مر وراء الحجرات) 
را از بین ببرید. فرزند عبدالعزیز دستور داد در روزي سرد بر بدن خبیب 
اب سرد بریزند و يك صد تازیانه بزنند که وي در اثر این فشار به شهادت 
رسید. جفر بن عبدالعزیز بعدها از این ان خود اظهار ندامت مي نمود و 
ار ما وید با تخریت آنن:. بیوت مسجد را توسعه داد و از پادشاه روم 
جهت بنايي و زيباسازي آن استمداد نمود و چهل نفر معمار و کار کر 
مسيحي وارد مسجد و مشغول به کار 

(صفحه 155 ] 

شدند و در سال 91 توسعه و زيباسازي مسجد به پایان رسید. [274]. 
گرچه مورخان بر خلاف دستور ثانوي و تخریب بیوت همسران پیامبر که در 
سال 88 بوده, براي تخریب خانه فاطمه تاریخ دقيقي ذکر ننموده اند ولي 
همانگونه که در گفتار بعضي از انان اشاره شده, وقوع متعاقب این دو 
حادثه, نشانگر این واقعیت است که تخریب حجره فاطمه و ضمیمه کردن 
ان به مسجد, در حالي که همه خانه هاي موجود به 0 خود باقي بوده, 
وید هم ور اثر فشار افکار هو طحرون شده است با اتخاذ < جنین 
تصميمي و به عنوان «توسعه مسجد» دستور تخریب همه اين بیوت را 
صادر نماید تا در ضمن مشروعیت بخشیدن به عمل خود مساله تخریب 


فاطمه به مسجد ضمیمه نمود و حتي ديوارهاي موجود در اطراف حجره و 
مرقد مطهر رسول خدا را نیز برداشت و براي مشخص شدن مرقد مطهر 
ار ی محدوده آن را با سنگهاي سیاه رنگي, شبیه به سنگهای 
دیوار کعبه ولي صاف و تراشیده شدهم؛ ديواركشي نمود. [275] و این وضع 
تانبه. اشرم ناهن است و پرده اي که در طول تاریخ فیر ند یف نا: ان 
پو شش داده مي شود در روي همان دیوا| ر که در اطراف قبر بنا شده است 
قزار.من کیرد 

و باز براي این که قبر رسول خدا حالت کعبه را پیدا نکند. قسمت شمالي 
ان را که محدوده بیت عايشه و حضرت زهرا مي باشد ‏ با اینکه جزو 
مسجد شده بود با ارتفاع مختصر از کف مسجد به شکل مثلثي در اوردند. 


نصب شبکه در اطراف مرقد شریف و حجره فاطمه علیها السلام 


وضع مرقد شریف و بیت فاطمه, قطع نظر از تغییرات جزئي, تقریبا به 
مدت شش قرن به همان شكلي بود که توضیح داده شد و زائثران قبر 
رسول خدا (ضلی الله: علیه واله) می تواتستند قیز شریف 
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ان حضرت را در فاصله يك متر و نیم و از پشت دیوار زیارت کنند و در 
اطراف مرقد شریف و در محل بیت فاطمه (علیه السلام) و سایر بیوت 
نماز بخوانند و گفتار امه هدي (علیهم السلام) [276] و محدثان و مورخان 
در مقاطع مختلف. بیانگر این حالت و ناظر به این تحول و دگرگوني و 
شسیت ست فا حطس ه یه شون آن تسستی ات که دز ور یه 
انجام گرفته است. ولي در سال 668 به دستور پادشاه مصر, مك ظاهر 
ببرس بندقداري [277] در میان ستونهايي که در چهار طرف مرقد مطهر 
قرار داشت. شبکه چوبيني به ارتفاع تفن ییا دو متر نصب و این قسمت 
مجددا از مسجد جدا گردید که علاوه از مرقد مطهر بیت عايشه و بیت 
فاطمه (علیه السلام) نیز در داخل این شبکه قرار گرفتند. این شبکه داراي 
سه در بود؛ يك در در سمت قبله و در دوم در طرف شرق و در سوم در 
سمت غرب و داخل مسجد قرار داشت. 

مورخین مي گویند در اندازه گيري محل نصب این شبکه. ملك ظاهر که در 
سال 667 در موسم ححچ به مدینه وارد شده بود, مباشرت مستقیم داشته و 
در سال 12 آماده و نصب گردید. 

1 
غیر مشروع و مانع از اقامه نماز در بخشي از مسجد از سوي بعضي از 
علماي وقت, مطرح گردید و پاسخ طرفداران ملك ظاهر این بود که: «او 
با نصب این شبکه. قداست حجره شريیفه را بیش از پیش حفظ و احترام 
محوطه روضه مطهر را که در شرع انور وارد شده است. با ممنوع کردن 
عبور و مرور در ان براي همیشه ابقاء نموده است.» [78 2 ]. 

[صفحه 157 

گرچه از قرن هفتم تا امروز در این شبکه, از لحاظ ارتفاع و تبدیل ار 
شبکه. فلزی. و دکر کوتيهای. مختلف. دیکر: تغییز اتی. به. وجود. آهده اشت ها 
محدوده اي که براي این شبکه در زمان ملك ظاهر ترسیم شده بود. هنوز 
هم به حال خود باقي است و تغيبري در آن رخ نداده است و محل بیت 
فاطمه (علیها السلام) که در سمت شمالي مرقد رسول خدا, در داخل 


شبکه قرار گرفته بود, فعلا نیز در داخل شبکه و در همان محدوده قرار 
دارد. 


محراب و ضریح در بیت فاطمه علیها السلام 


ابن نجار (متوفي 3 ه. ق.) پس از اينکه از محمد بن ابراهیم؛ يكي از 
احفاد و نوادگان امام صادق (علیه السلام) نقل مي کند که قبر فاطمه 
(علیه السلام) در بیت خودش قرار دارد, مي گوید: 

«قلت و بیتها الیوم حوله مقصورة و فیه محراب و هو خلف حجرة النبي 
(صلي الله علیه و اله)» [279 ]. 

«در زمان فعلي, خانه فاطمه در داخل مقصوره و محدوده واقع شده و 
داراي محرابي است که در پشت حجره پیامبر (صلي الله علیه و اله) قرار 

گرفتهم است». 

ظاهرا منظور ابن نجار از «مقصوره» ‏ که قبل از تاریخ نصب شبکه در 
اطراف بیت فاطمه (علیها السلام) بوده است ‏ همان مثلثت مرتفعي است 
که در زمان عمر بن عبدالعزیز در قسمت شمالي مرقد شریف نبوي 
(صلي الله علیه و اله) ایجاد شده بود که با نصب شبکه. برداشته شده 
است. 

متن گفتار ابن نجار را سمهودي نقل کرده و اضافه مي کند: «محرابي که 
ابن. تخار از آن یاد نموده که در پشت حجره عایشه قرار دارد, در قسمت 
مقدم این محراب؛ محلي هست که مردم», انجا را به عنوان «قبر فاطمه 
(علیها السلام)» مي شناسند و بر این نقطه احترام زيادي قائلند و از قدم 
گذاشتن بر این محوطه امتناع مي ورزند ». [280 ]. 

هصا کون که سمهودي اشاره نموده در داخل بیت فاطمه, نقطه مشخصي 
به عنوان محل قبر آن حضرت شناخته مي شده و از گفتار علامه مجلسي 
(رحمه الله) معلوم مي شود که در قرنهاي گذشته و در زمان آن مرحوم, 
علامت قبري نیز به عنوان قبر فاطمه در این نقطه وجود 

(صفحه 8 ] 

داشته است [281] و امروز هم در داخل بیت فاطمه ضريحي را مشاهده 
مي کنیم منتسب به آن حضرت., به ابعاد تقريبي يك متر و نیم در يك متر و 
نیم که ظاهرا در همان نقطه اي که معروف به محل قبر آن حضرت بوده 
نصب شده و با علامت قبري که مرحوم مجلسي اشاره فرموده., قابل 
انطباق است. گرچه تأاکنون کیفیت پیدایش اثر قبر و تاریخ نصب این 
ضریح ؛ همانند تاریخ احداث محراب قديمي - که ابن نجار از آن یاد نموده - 
معلوم و مشخص نگردیده است. 


سکونت مهاجران در مدینه 


اشاره 


طبق مضمون بعضي از آیات و شواهد تاريخي عده اي از مسلمانان که در 
مکه به اسلام گرویده بودند در اثر ایمان و عقیده به رسول خدا| (صلي الله 
علیه و آله) و در اثر فشار مشرکین مکه بهنگام هجرت پیامبر (صلي الله 
علیه و اله) خانه و زندگي خود را ترك و مصاحبت رسول خدا را به سکونت 
و مها هنن رس ار بصع میا کرت مود ند شصی 
از این مهاجرین که در مدینه دوست. و آشنایی داشتند به منزل آنها وارد 
شدند و بعضي دیگر در گوشه اي از مسجد سكني گزیدند. 
انصار نیز در مقابل این ایثار و فداكاري مهاجران و در مساعدت و ياري 
آنان آنچه داشتند از خانه و زمین و وسائل زندگي در اختیار رسول خدا 
(ضلی الله: اه و آله) قرار دادند تا در میان مهاجران تقسیم و مشکل 
مسکن و زندگي 2 را برطرف سازد و بدینگونه مسلمانان صدر اسلام 
مفهوم ایثار و اخوت و تعاون اسلامي را متجلي ساختند و براي همه 
مسلمانان و بلکه همه جهانیان الگو و سرمشق گردیدند. 
و لذا قرآن مجید عملکرد این دو گروه از صحابه را ستوده و ایثار و گذشت 
نها را مورد تقدیر قرار داده ز فرموده است (للفْقر اء لوا الذین 
اخرجوا مر ديارِهمٌ و أَمْوالهم یَسَفُو ن فطلاً من الله و رضُوان وَینْصرون اللة 
و رَسوله اولئك هم ۱۳ تبوَوّا الدار و الایمان من فبلهم 
بجِبُون مَنْ هاجر البهمْ ولا یَجذون في 
اصفحه 27 | 1 

صدورهم حاجَةّ مها أوئوا ویویرُونَ علي مهم ولو کان بهمٌ حصاصَة وَمَنٌ 
یوق شخ تفسه فأولیك هم المُفلِجون) [22] ما در اینجا بعنوان نموه چند 
مورد از این ۳ ر که در تاریخ از آنها یاد شده است ذکر مي کنیم؛ 


اشتیاق مسلمانان به حضور در مسجد و درك محضر رسول خدا| موجچب 
گردید که منازل آنها در جوار مسجد النبي و بیت آن حضرت باشد و لذا 
تقدیم و تقسیم خانه و زمین در مرحله اول از جوانب چهار گانه ملسحجد 
شروع شد و اولین كکسي که چند باب خانه خود را که در سمت جنوبي 
مسجد قرار داشت به رسول خدا| تقدیم داشت و سایر انصار از وي پيروي 
نمودند حارثة بن نعمان انصاري بود منزل مسکوني خود حارثه هم در جنوب 
شرقي مسجد و چسبیده به خانه ابوایوب انصاري بوده و اين خانه در زمان 
امام صادق (علیه السلام) بغ ان خصرت تقل کودیه و در سال 1283 ق. 
کی اه سا هان که ی ایس کیت مور ۳۳ 
الاسلام ضمیمه شد و در توسعه سعودي ها در سال 4 ق. کتابخانه و 
منازل اطراف آن تخریب و جزء میدان جنوبي مسجد گردید. 


ابوطلحه انصاري 


و از جمله كساني که در این راه پیشقدم گردید ابوطلحه انصاري بود. او 
ای عیرس سای سح ای سامت سا ان 
سازي مهاجرین در میان مسلمانان تقسیم نمود. در داخل این نخلستان چاه 
۳ بود معروف به «ثر حاء» که آب آن شیرین تر از چاه هاي دیگر بود و 
رسول خدا گاهي داخل این باغ مي گردید و از آب آن چاه مي نوشید. 

و لذا «بثر حاء» از چاه هاي تاريخي مد بنه بشمار مي رفت و تا این اواخر و 
یس از گذشت چند قرن حفظ شده بود و در توسعه اخیر سعودي ها به 
مسجد ضمیمه گردید. 

روزي ابوطلحه عرض کرد یا رسول الله خداوند مي فرماید (َن الوا یر 
خی ها ت امس اموال عی ای نخلهان است لذارا 
در میان مسلمانان تقسیم و صدقه جاریه قرار مي دهم و هر طور صلاح 
(صفحه 0 |] 

رسول خدا| فرمود «بحخ لك مال رايخٌ» مرحبا این مال سوددهي است و من 
صلا انم این هن بات در مان افوام سوه ارم 


خازم ید لیعیان قوف 


ولو وتو شتا بت قطمه ار فکلیتان ای لحم راب سومان 
مهمانان رسول خدا| در آن «دارالضیفان » و به مناسبت وسعت آن «دار 
الکیری »نامه من فد ۱282 

در بخش غربي مسجد هم خانه ها و زمین هايي به مهاجران واگذار شده 
بود که تیازی به دکز آنها نیست. 

و اما در طرف شرق و فاصله مسجد و بقیع هم که منطقه وسيعي بود 
زمین هايي در میان بعضي از مهاجران تقطیع و خانه هاي متعددي احداث 
گردید و کوچه هايي بوجود امد مانند زقاق المناصع و زقاق البقیع. 

زقاق البقیع «کوچه بقیع» در فاصله بقیع و مسجد النبي واقع شده بود و 
این دو را بهم وصل مي کرد و قبل از تخریب و توسعه مسجد بوسیله 
سعودي ها در سال 1414 ق. ما از طریق این کوچه مانند سایر حجاج از 
بقیع نه ملنسجد و بالعکس امد و رفت مي کردیم. 


از جمله خانه هايي که در اين منطقه واقع شده بود خانه ابوبکر و عثمان 
بود. عثمان بن عفان در سمت شرقي مسجد داراي دو خانه متصل بهم بود 
يكي را دار كبري و ديگري را دار صغري مي نامیدند رسول خدا زمین خانه 
عثمان را به دو قطعه کرد و او هم قطعه دیگر را خودش خريداري و به دار 
كبري ضمیمه نمود بنا به نقل سمهودي عثمان در همان دار كبري محاصره 
و در همان منزل کشته شد. [285]. 
خانه ابوبکر: بنا بگفته ابن شبه م - 262 خانه ابوبکر در همان منطقه شرق 
مسجد در 
[صفحه 161 ] 

کنار کوچه بقیع و در مقابل دار الصفراي عثمان قرار داشت. [6 2 ]. 
عباسي مي گوید فاصله خانه ابوبکر و عثمان پنج ذراع بیشتر نبود (2 متر و 
نیم). [287]. ۱ 
ابن سعد از عايشه نقل مي کند پدرم ابوبکر در همان خانه که زمین ان را 
رسول خدا به وي داده بود مریض شد و در همان خانه از دنیا رفت. 
[288]. 
و منازل ديگري نیز احداث شده بود که به سایر صحابه تعلق داشت و در 
گذشته اشاره نمودیم که محل دفن امه بقیع, خانه اي بود متعلق به عقیل؛ 
و همانگونه که در آینده خواهیم گفت, صفیه عمه رسول خدا تررهحلی: کر 
متصل به خانه مغيرة بن شعبه بود. دفن گردیده است و ظاهرا جمله 
معروف در معرفي بقیع که در میان مدینه شناسان اشتهار دارد «شرقیها 
نخل و غربیها بیوت » [289] اشاره به همین بیوت است. 


دومین خانه امیرمومنان علیه السلام 


و براساس شواهد تاريخي, يكي از این منازل نیز متعلق به امیر موّمنان 
(علیه السلام) بود که در انتهاي ذقاق البقیع و نزديك به بقیع قرار گرفته 
بود. به عنوان تایید این موضوع. متن چند سند تاريخي را در اینجا نقل مي 


1 - ابن شیه قدیمترین مدینه شناس در این مورد مي گوید: 
ای ی من ان طاس اصیی ارس اعدا سا فلت نی که 
رسول الله ای الله علیه و آله) و هي منزل فاطمة پنت رسول الله التي 
وا او ار ی ای ات ای ان 
حوزالصدقة»: [290] 
[صفحه 162 ] 
«علي بن آبي طالب براي خود در مدینه دو خانه اختیار کرده بود؛ يکي 
همان خانه اي است که در داخل مسجد قرار گرفت و آن همان خانه 
فاطمه دختر رسول خداست که نز ان سکونت مي فرمود و ديگري خانه 
اي است که در کنار بقیع واقع شده بود و این خانه جزو موقوفات آن 
حضرت و در دست فرزندان او بود. »> 

2 - ابن نجار (متوفاي 643 ه. ق.) از سعید بن جبیر نقل مي کند که؛ 
رات کش لص ‏ یی بش ایو الب فب قم ای ال رس دار فده 
و بین دار علي بن ابی طالب» [291 ]. 
«قبر حسن بن علي را در اول کوچه اي که در میان خانه نبیه و خانه علي 
بن آبي طالب قرار دارد. مشاهده نمودم.» ۱ 
3 - در مورد تخریب بیت فاطمه (علیها السلام) امده است که حسن بن 
حسن و همسرش فاطمه بنت الحسین چون مجبور به ترك حجره فاطمه 
شدند, این حجره را ترك نموده و به خانه علي بن ابي طالب منتقل شدند. 
(فضرخوا مه حتی آو دار علی هار :2921 ۱ 
4 - سهيلي متوفاي 581ه. در مورد عبید الله بن عدي [293] مي گوید: 
«وله دار بالمدينة عند دار علي بن ابي طالب». [294]. 

۶ ند مفیه. اه اف انس هر وا عانه علی تن اس طالت قران 
گرفته بود. 
و مي دانیم منظور هم جوار بودن با خانه اي که در کنار مسجد به 
امیزمخمتان (علبه السلام علق داست. نمی باشد؛ فیرا همسایکان. آین 
ای شلوا لین هدر سرا ار رت 
(صفحه 163 ] 
5 - سمهودي آنجا که نظرات مدینه شناسان را درباره بیت الاحزان نقل 


مي کند مي گوید: «و آظنه في موضع دار علي بن آبي طالب الذي اتخذه 
بالبقیع» [295] «به گمان من بیت الاحزان در محل همان خانه متعلق به 
علي بن ات طالب واقع است که در کنار بقیع ساخته بود. »> 

گفتني است که ما نظربه سمهودي را درباره محل بیت الاحزان 
صحیح نمي دانیم بلکه همانگونه که در صفحات آینده ملاحظه خواهید 
فرمود بیت الاحزان از اول تا وه هل نود به یت مقه و به امیر مقمنان 
(علیه السلام). ولي به هر حال از مجموع این نظرات و از این متون 
تاريخي و مشابه انها معلوم مي شود که امیر موّمنان (علیه السلام) در 
مدینه غیر از خانه اي که در کنار مسجد قرار داشت داراي خانه دیگر هم 
بود که در نزديكي بقبع و در کنار منازل مهاجرین و به اصطلاح در محله 
مهاجر نشین مدینه قرار گرفته بود که مانند چاه ها و باغات جزو موقوفات 
آن حضرت گردید. [296]. 


حوادثي که در اين خانه واقع شد 


به عقیده نگارنده, حوادث مهم تاريخي که بلافاصله پس از رحلت جانگداز 
رسول خدا (صلي الله علیه و آله) يكي پس از ديگري به وقوع پیوسته 
اسنت همه آتها در آین فترل نوده ته. در بيتي که در کناز مسج بود. 

اجتماع عده اي از مهاجرین و انصار در مخالفت با بیعت ابوبکر, هجوم به 
خانه امیرمومنان [297] و سوق دادن آن حضرت و همچنین حرکت حضرت 
زهرا (علیها السلام) به سوي مسجد, دوران نقاهت ان حضرت. ملاقات ها 
و حوادئي که در این دوران اتفاق افتاده و 

[صفحه 164 ] ۱ 

همچنین مرأسم تجهیز و تشییع آن بانوي مخدره مربوط به این منزل بوده و 
در این خانه واقع شده است که علاوه بر اعتبار عقلي, شواهد و قرائن 
تاريخي و چگونگي وقوع این حوادث این نظریه را تأیید مي کند. و براي 
اهمیت این موضوع به نقل بعضي از این شواهد تاريخي مي پردازیم 
شاهد و قرینه اول: متن تعبیرات عده اي از مورخان درباره اجتماع گروهي 
از مخالفین جریان سقیفه در منزل امیرمومنان مي باشد از جمله طبري 
مي گوید: «آتي عمر بن الخطاب منزل علي وفیه طلحه والزبیر ورجال من 
المهاجرین ». [298]. 

ابن قتیبه مي گوید: ان آبایگر ققفه قوما تخاهوا خن هه ای کر عیخ علی 
کرم الله وجهه». [299]. 

امیرالمومنین امه و ابناهما وجماعة من بلي 0 0 

يعقوبي مي گوید: «و بلغ آبابکر و عمر ان جملةً من المهاجرین و الأأنصار 
قد اجتمعوا مع علي بن ابي طالب في منزل ۲ بت رسول الله». 
[301 ]. 

اين ابي الحدید مي گوید: «ان قیس بن شماس... کان مع الجماعة الذین 
دخلوا بیت فاطمة... وکان في البیت ناس کثیر». [302 ]. 

این تعبیرات مختلف و اجتماع قوم, ناس کثیر, جماعة و جملة من 
المهاجرین و الانصار 1 بر این است که آنان در فضايي 9 از فضاي 
حجره فاطمه (علیها السلام) اجتماع کرده بودند فضائي که حضرت زهرا و 
فضه و حسنین نیز در آنجا حضور داشتند. 

قرینه دوم: تعبيراتي است که در سوق دادن امیرمومنان بسوي مسجد بکار 
رفته است از جمله: وا جتمع الناس بنظرون الیه و امتلات شوارع المدينة 
بالرجال [303] بهنگام 

(صفحه 65 ] 


جلب امیرمومنان بسوي مسجد کوچه هاي مدینه مملو از مردم بود که به 
آنضحته تضاشا مین کر‌دند. 
قرینه سوم: در تعبيراتي در مورد حرکت حضرت زهرا بسوي مسجد چنین 
ِِ است «لما بلغ فاطمة اجماع آبي بکر علي ,منعها فدك لاثت خمارها 
قلم را واشتملت بجلبابها و آقبلت في لَمَة من حفدتها ونساء 
قومها... ». [304 ]. 
ی آمده است: «واجتمع معها نساء کثیر من غیرهن شمیات 
الیها» 305 ] و باز دود تغبیر دیحو آمدم است «ولم تبق من بلني هاشم آشونه 
الا خرجت معها [306 ] این حرکت و حضور _ لمة - تعدادي از بانوان بهمراه 
حضرت زهر| که در واقع يك حرکت سياسي و راه پيمائتي آرام بر ضد 
شر اتط موجود بود بدون وجود فاصله از منزل أنْ بانو ۳ مسجد متصور 
نیست و ترسیم این حرکت دسته جمعي در فاصله چند قدمي در میان 
حجره آن حضرت و مسجد بعید به نظر مي رسد. 
قرینه سوم: چگونگي اطلاع یافتن امیریع ان (علیه السلام): در يك روایت 
مفصل که دوران عارضه و وفات و تجهیز حضرت زهر| نقل شده است 
چنین امده است: پس از انکه ان مخدره از دنیا رفت حسنین وارد منزل 
شدند و چون از ارتحال مادرشان مطلع گردیدند اسماء عرض کرد اي نور 
دیدگان رسول خدا هرچه سریعتر خبر فقوت مادرتان را در مسجد به اطلاع 
پدرتان برسانید. 
آن دو بزرگوار حرکت کردند و چون به نزديکي مسجد رسیدند و صدایشان 
به گریه , بلند شد صحابه از مسجد بیرون آمدند و علت گریه آن دو را جوبا 
شندند آنانباشخ دادند مک نمی دانید که مادر ما از دنیا رفته است در اینجا 
نود که امترهوسان.من. اختبار به رو زمین افتاد. خفقالا لا اه سس قد 
ماتت اضا فاطمة فال: فوقم عل علی وحم :1 1307 
اگر وفات آن مخدره در بیت و حجره اولي ات اتفاق مي افتاد 
نيازي به 
(صفحه 66 ] 
حرکت حسنین و طي فاصله نبود بلکه امیرمژمنان با کوچکترین گریه در 
میان حجره از وقوع حادثه مطلع مي گردید. 
قرینه چهارم: مراسم تشییع پیکر حضرت زهر( (علیها السلام): در این 
مراسم دو موضوع قابل توجه است يكي اظهار نگراني آن حضرت از وضع 
تابوت هاي مکشوف و متعارف آن روز و در نهایت آماده سازي تأابوتي 
داراي پوشسش همانند هود. [308 ] و استفاده نمودن از آن و تشییع_ و 
اتتقال بیکر آن خضرت از مخلی به محل دیگر و موضوع دوم دفن شدن آن 
حضرت در حجره خویش ور که در صفحات گذشته ملاحظه فرمودید 
مضمون روایات شش تن از ائمه و گفتار علما و دانشمندان شیعه و دلائثل 


دیکر قویا فوید آن است که پیکر مطهر دختر رسول خدا در چوار قبر آن 
حضرت دفن شده است با در نظر گرفتن این دو جهت طبعا این سوال 
پیش مي آید که اگر آن حضرت در حجره خویش و در کنار مسجد از دنیا 
رفته است و در همان حجره هم دفن شده است آماده سازي تابوت براي 
چه بوده و تشییع پیکر آن بانو چگونه انجام گرفته است و اين قرینه و شاهد 
ديگزي. است:بر اینکه ارتحال. آن بزر کوار مانتد خوادت. دیکر در خانه اي 
دورتر از خانه اولي واقع شده است. 


پاسخ به شبهات 


در اینجا تذکر این نکته را لازم مي دانیم که وجود خانه دوم و وقوع این 
حوادث در آن گرچه بنا به دلائل گذشته از نظر شخص نویسنده يك مطلب 
مسلم و مورد قبول است همانگونه که اصل تهاجم از مسلمات تاریخ شیعه 
و مورد تایید عده اي از مورخان اهل سنت مي باشد ولي نظریه این ناچیز 
و رد و قبول و اثبات و انکار آن مي تواند به صورت يك بحث تاريخي مورد 
بررسي قرار بگیرد که در صورت تقویت این احتمال افزون بر تأیید اصل 
حادثه به پاره اي از سوالات در این ی ی رت 
اصفحه ۱167 


اشکال ابن روزبهان و پاسخ او 


[فضل بن روزبهان از بزرگان علماي شافعیه در عصر خود حکیم عارف 
محدث شاعر و ادیب داراي تألیفات متعدد مشهورترین آنها رد بر نهج الحق 
علامه خلی است, نم گام اظال فعض الاطل. که در سال 909 ابر نت 
نموده و مرحوم قاضي نور الله شوشتري شهید در سال 1019 احقاق 
الحق را در پاسخ آن نگاشته و در قرن اخیر مرحوم آية الله شیخ محمد 
حسن مظفر پاسخ ديگري بر آن نگاشته به نام دلائل الصدق و در سه جلد 
چاپ شده است. ] 

به عنوان منال فضل ین روژیهان آنجا که مي, خواهد حوادت پنتن از رجات 
سول دا رل الله عانه و الق سا انار با سحه که آن عدمر ان 
مورخان اهل سنت را که موضوع تهاجم و دستور احراق را نقل نموده اند 
3 از که شیعیان را شدیدا نکوهش مي کند مي 
ای آ رای که بیت دختر رسول خدا| را صاور. هد ۱۹ در ور تن که از 
طرفي این بیت متصل به مسجد و قبر رسول خدا (صلي الله علیه و اله) و 
حجرات همسران ان حضرت بود و از طرف دیگر سقف نها را شاخه هاي 
خشت و قابل, اشتعال و احتراق تشکیل می داد و آنتشن زدن به تكکي از آين 
حجرات به مفهوم انش زدن به همه انها و سوزاندن خانه فاطمه سوزاندن 
مسجد و قبر رسول خدا (صلي الله علیه و آله) بود و قابل تصور نیست 
عمر بن خطاب چنین تصميمي بگیرد و خود را در معرض اعتراض و مورد 
نکوهش مردم قرار بدهد و اين با کیاست و سیاست او و هر شخص دیگر 
سازگار نمي باشد. ۱ 109 

که آگر ابن روزیهان ام مت تا تی ا اسان ‏ تسو توت که 
همانگونه که ما مطرح نمودیم و وقوع این حوادث را به بیت دوم 
امیرمومنان (علیه السلام) نه به بيني که در کنار مسجد قرار داشت 
منتسب ساختیم در مي پافت براي اثبات ادعاي خود بدین اشکال تمسك 
نمي جست و طبعاً نيازي هم بر پاسخ نه چندان مستحکم مرحوم دانشمند 
[صفحه 171 ] 

بیت الاحزان يك حقیقت فراموش ناشدني 





اشاره 


هر زاثر شيعي, از هر نقطه دنیا که وارد مدینه منوره قی. کرذود نتن. از 
سارت عس سطمن حضرت*رشول رضلی الله درو اله و اقامه. مان در 
مسجد ان حضرت و پس از زیارت قبور پاك ائمه بقیع (علیهم السلام) و 
سایر قبور متعلق به اقوام و عشیره پیامبر اکرم (صلي الله علیه و آله) 
عازم زیارت س آاح نمی شود به اپن امید که اگر به قبر مطهر زهراي 
مرضیه (علیها السلام) دسترسي ندارد, آن خضرت را در محل ذيگري که به 
وي منتسب است زیارت کند کند و اگر نمي تواند که صورت خود را به خاك 
قبر یگانه یادگار رسول خدا بگذارد و ضریح مقدس آن حضرت را با اشك 
دنده بشویی عدافل دو‌عایاهی: که دخت کرافی سامیر (ضلی الله: علمو 
آله) پس از رحلت پدر بزرگوارش و در ایام آخر عمرش هر روز چند ساعت 
از وقت خویش را در آنجا ب ب ‏ ۱ 
است و نه هر 

آپا اصلا بیت الاحزان در حقیقت وجود دارد پا يك موضوع موهوم و خيالي 
بوده و بجچز در لسان بعضي از خطبا و گویندگان وجود خارجي نداشته 
است؟ ! 

در این نکش از کاب برا نحل واقعی ارم ماخسان شت الاسران را 
تا آنجا که از کتب حدیث و تاریخ به دست مي آید و گفتار كساني را که در 
طول تاریخ و از قرن اول تا دوران تخریب, از نزديك این بیت حزن را 
زیارت کرده و شاهد ساختمان آن بوده اند در اختیار خواننده ارجمند قرار 
3 

[صفحه 172 ] 

غیر قابل انکار و يك حقیقت فراموش نشدني است, اگر چه ساختمان آن 
ویران گردیده و در گوشه بقیع, از گنبد بیبت الاحزان اثري باقي نمانده 
است. ولي منایع حديتي و تأريخي متقن از محدثان, مورخان؛ نویسندگان 
نایید و تثبیت نموده اند که اينك نمونه هايي از روایات و اعتراف مورخان را 
از نظر خواننده عفن نی کدرانتیم 


بیت الاحزان در منابع حديتي 


از جمله منابع حديثي که در آن از انگیزه به وجود آمدن بیت الاحزان سخن 
به میان آمناه: خصال شیجح صدوق (رحمه الله) مي باشد که آن محدت 
بزرگ, در ضمن روايتي با اسناد از امام صادق (علیه السلام) نقل مي کند: 
«و اما فاطمة فبکت علي رسول الله حتي تاذي بها اهل المدينة فقالوا لها 
قد آذیتنا بکثرة بکائك فکانت تخرج الي المقابر...». [310]. 

«فاطمه در مصیبت رسول خدا (صلي الله علیه و آله) آنقدر گریه نمود که 
مردم مدینه از گریه او ناراحت شدند و اظهار نمودند با کثرت گریه ات ما 
را متاذي نمودي ولذا خانه خود را ترك مي نمود و به کنار قبرها مي 
روت...» 

صریح تر و روشن تر از روایت صدوق, گفتار فضه (خادمه حضرت زهرا 
(علیها السلام) است که مرحوم علامه مجلسي در ضمن بیان جریان مفصل 
شهادت حضرت زهرا از زبان فضه, چنین نقل مي کند که: 

«ثم انه بني لها بیتا في البقیع نازها عن المدینة». [311 ]. 

«امیر مومنان (علیه السلام) براي فاطمه, در بقیع و در خارج مدینه. خیمه 
اي برافراشت که آن حضرت به همراه حسنین بدانجا مي امد و پس از 
گریه طولاني به خانه اش مراجعت مي نمود. 

[صفحه 3 17 ] 

توضیح اینکه: بطوریکه در کتب لفت آمده است. «بیت» در لفت به معناي 
«محل و مسکن» است خواه به شکل چادر باشد یا خانه اي از خاك و گل 
[312 ] و بطوري که در اینده نیز خواهیم دید, اولین بیت و مسكني که براي 
فاطمه زهرا در بقیع ساخته شده. بصورت چادر و خیمه بوده است. 


بیت الاحزان از نظر علما و مورخان 


اشاره 


عده اي از علماي بزرگ و شخصيتهاي علمي که در تاریخ مدینه و یا درباره 
زیارت بقیع مطلبي نوشته اند, از بیت الاحزان نیز سخن گفته و وجود آن را 
تأیید و تثبیت نموده اند که نظرات چند تن از آنان را به ترتیب تاریخ زندگي 
آنانصی اور نحره 


اشاره 


قديمي ترین تاريخ موجود [313] در باره مدینه منوره, تاریخ المدینه, تالف 
و از فقها و محدثان مورد وثوق و از ها مورد اعتماد, نزد علما و 
اهل سدت است, در کتاب خود, آنجا که آثار و قبور بقیع ِ 
موجود در زمان خودش - را معرفي مي کند. چنین مي نویسد: 
[صفحه 174 ] 
«شخص موثق و مورد اعتمادي بر من نقل نمود مسجدي که در طرف 
شرقي ان به جنازه اطفال نماز خوانده مي شود, در اصل خیمه اي بوده 
براي زن سياهي بنام «رقیه » [315 ] که به دستور حسین آبن علي (علیه 
اتملام نز اسا.عی شمت ۲ از فر فاماه (عله السام) طرافست ۲ 
زیرا قبر فاطمه را کسي بجز همان زن نمي شناخت. 3160 ]. 
از این گفتار ابن شبه که مشهود و مسموع خود را در مورد بیت الاحزان 
نقل نموده استت: دو مطلب زیر به وضوح به دست مي آید؛ 
دس کیان پریرانحس‌سن علی اعلنه السام اسان ۵ 
هجري, مانند حال حیات حضرت زهر| (علیها السلام) بصورت خیمه و چادر 
و محلي بوده است مشخص و معین و حسین بن علي (علیه السلام) بر 
حقظ آن عبایت,و اشمام داشته* بطوری. که بکي. ار باتوان ه ارامتدان 
حضرت زهر| (علیها السلام) را مأموریت داده است, در این بیت و خیمه که 
یادآور دوران حساس ی زندگی مادر بزرگوارش بوده, اقامت نموده و از آنجا 
حراست و نگهباني کند و لابد براساس همین دید و اهتمام و به پيروي از 
رویشن آن حخضتررت/: افرادي از اهل بیت عصمت پس از آن حضرت نیز همین 
روش را ادامه داده و خیمه را به ساختمان مبدل نموده اند. 
2 - بیت الاحزان پس از اين دوران و در اواخر قرن دوم و اوائل ِِ سوم 
داراي ساختمان بوده که ابن شبه را وادار نموده است کم و کیف و انگیزه 
بوجود آمدن این ساختمان را از افراد خبیر و مطلع جویا شود و يكي از 
افراد مطلع و مورد وثوق نیز تا آنجا که در این مورد اطلاع داشته پا وي ۳ 
میان گذاشته است و سابقه آنجا را که زماني بصورت خیمه بوده, بازگو 
تفوده است. و لیکن ابن خبخه دقیفا در خه تاریخی: و به: وشسیلهجه کستی: به 
ساختمان تبدیل شده, معلوم نیست. 
[صفحه 175 ] 


توجیه متناقض 


و اما مطلب ديگري که در ذیل این گفتار آمده است که: اقامت آن زن در 
میان بیت الاحزان براي حفظ و مراقبت قبر حضرت زهرا (علیها السلام) 
بوده است. تحليلي است از سوي خود وي و توجيهي است متناقض و غیر 
قابل قبول ؛ زیرا: اولاً خود ابن شبه در این کتاب. مانند عده دیگر از مورخان 
(علیها السلام) 1 اه وق دای ۱۳ خود دق نمود؛ بنابراین. مراقبت 
از قبر آن حضرت در بقیع مفهومي ندارد. 

و ثانیا اگر قبر آن حضرت در بقیع واقع بوده و كسي بجز «رقیه» آن را 
نمي شناخته, باز هم مراقبت از قبرٍ مجهول, معنا و مفهومي ندارد. 

بهرحال با توجه به شرایط خاص و حساس ان روز ابهام در پاسداري از 
بیت الاحزان و توجیهات مختلف در اقامت يك زن در داخل ان. مستبعد 


قفا ازای ناراب خان ماهر مت رازن 


اقاض انمنخت:غزالی 0ص ود کدیکی شخصتهای. معرمق و از علها و 
دانشمندان اهل سنت است., در ضمن بیان وظایف زایران مدینه منوره و 
كساني که به زیارت بقیع مشرق مي شوند مي گوید: «مستحب است که 
زاثران. هر روز صبح, پس از زیارت قبر حضرت رسول (صلي الله علیه و 
آله) در بقیع حضور بهم رسانند و قبور پیشوایان ديني و صحابه را که در 
آنجا مدفون هستند زیارت کنند». سیس مي گوید: و مستحجب است در 
مسجد فاطمه (علیها السلام) نیز نماز بخوانند». (و یستحب آن یخرح کل 
بقع آلی اه دافم علی سول الاس ۵ صلی نی سحه. فا ماه 
تضی الا عنها. ۲3171 


ان فنز: جهانگرد و دانشمند معروف اسلامي 


وت فا بیت الأحزان را از نزديك زیارت و درباره آن سخن گفته 
ست؛ 

[صفحه 176 ] 

وا من فا شاف انوا اس ایو بوسر اتسی. 1 ]مت 
او که در ماه و سال 10 ه. ق. وارد مدینه شده و بقیع را زیارت 
نموده است. مي گوید: «و در کنار قبه عباسیه, خانه اي قرار گرفته است 
کت تن بسا کا ال اه سم ایام و 
ِِ و حزن و اندوه خود را در مرگ پدر بزرگوارش ابراز مي نمود». 


سمهودي 


[علما و دانشمندان سمهودي را چنین معرفي نموده اند: «الشیخ نورالدین 
علي بن احمد سمهودي مصري شافعي, شخصیت دانشمند و مفتي مدینه, 
مدرس و مورخ این شهر, پیشوا و مقتداي مورخان. سلسله نسبش به 
حسن مثني فرزند امام مجتبي (علیه السلام) منتهي مي شود. او به سال 
924 در سمهود مصر متولد و پس از تحصیلات و حفظ نمودن قران و نیل 
به مدارج علمي. در فنون مختلف از سال 873 در مدینه منوره متوطن و 
از اساتید بزرگ حرم شریف نبوي (صلي الله علیه و آله) گردید. وي در 
تاریخ مدینه منوره سه کتاب نوشته است که يکي مفصل و جامع الأطراف 
بنام «اقتفاء الوفا باخبار دارالمصطفي» است که در حادثه آنش سوزي 
مسجد نبوي در ماه رمضان سال 886ه. از بین رفته است. دومي 
«وفاءالوفا باخبار دارالمصطفي» کتابي است که به قول خود سمهودي به 
درخواست كسي که «طاعته غنم و مخالفته غرم» مطالب کتاب قبلي را در 
این کتاب تلخیص نموده است, ولي در عین حال داراي گسترده ترین و 
دقیقترین مطالب در تاریخ مدینه مي باشد که در هیچ يك از منابع دیگر نمي 
توان به دست آهزد. این کتاب در دو جلد و در 5 صفحه چاپ شده 
است. و سومي «خلاصة الوفا» است و مطالب «وفاءالوفا» را در این 
کتاب تلخیص نموده و این کتاب نیز چاپ شده است. سمهودي داراي 
تألیفات متعدد ديگري نیز مي باشد. وفات وي در سال 911ه. در مدینه 
واقع گردید. در شرح حال او به شذرات الذهب, اعلام زركلي, و الكني و 
الالقاب مراجعه شود. ] 

چهارمین شخصیت و مورخي که وجود بیت الأحزان را تأیید و تثبیت نموده 
لیدت 

[صفحه 177 ] 

مقتدا و پيشواي مدینه شناسان, نورالدین علي بن احمد سمهودي مصري 
است؛ شخصيتي که پس از وي هیچ مورخ و نویسنده اي دز باره مدینه 
كتابي ننوشته و هیچ گوینده و خطيبي, از تاریخ مدینه سخن نگفته: مگر 
اینکه به به گفته او استناد جسته و از کتاب او «وفاءالوفا» استمداد نموده 
«والمشهور ببیت الحزن انما هو الموضع المعروف بمسجد فاطمة في قبلة 
مشهد الحسن و العباس ». 

«مشهور در بیت الاحزان. همان محلي است که به مسجد فاطمه معروف 
و در طرف قبله حرم (امام) حسن و (جناب) عباس واقع گردیده است. » 
آنگاه مي گوید: «واظنه في موضع بیت علي بن ابي طالب الذي کان اتخذه 


بالبقیع و فیه الیوم هیأة قبور». [320]. 

«و به عقیده من, این بیت الأحزان در محل همان بیت و مسكني است که 
علي بن ابي طالب (علیه السلام) آن را در بقیع آماده ساخته بود». و اضافه 
مي کند که فعلا در میان آن,. شکل چند قبر نیز موجود است. 


سر ریچارد بورتون 


[ ۳۱۲۵۷۱ ۳۴۱۵۳۱۸۵۸۴۲ 5۱۳ ] 
يکي از جهانگردان غربي که به مکه و مدینه مسافرت نموده [321] و در 
سیاحتنامه خود از اثار و ابنیه حجاز و از اخلاق و رسوم مسلمانان در موسم 

حح و از جزئیات زندگي 

[صفحه 178 ] 

مردم حجاز سخن گفته است. از جمله حرمها و گنبدها و بارگاههاي موجود 
در بقیع را معرفي ور با قلم خود ترسیم و تصویر نموده است. «سر ریچارد 
بورتون» جهانگرد انگليسي است که در سال 1853 ميلادي - تقریبا 139 
سال قبل - بقیع را از نزديك مشاهده نموده و در باره بیت الأحزان چنین 
گفته است: «در بقیع مسجد كوچكي است که در سمت جنوبي گنبد عباس 
بن عبدالمطلب واقع گردیده و این مکان را ببت الأحزان نیز مي نامند ؛ زیر | 
فاطمه زهرا اخرین روزهاي عمر خویش را در اين محل بسر مي برد و 
براي از دست دادن پدر عزیزش نوحه سرايي مي نمود. [322 ]. 

مطالبي که از آقاي بورتون نقل شد, دلیل روشني بر مشخص بودن 
ساختمان بدت 1 رن زمان وي و اشتهار وجه تنسمیه و انگیزه ایجاد آن 
مي باشد که ؛ يك چهانگرد انگليسي و یره اهاز در اندك زمان و با 
در منایع کم تاربخی ه خدیتی. اجده انتت: دربافدت و در سیاحتنامه خود 


منعکس نماید. 


فرهاد میرزا 


آفرهاد خیرزا معتندالساطنم ‌فای 1905 هدر میان شاهدادکان قاجا 
از نظر علمي داراي شخصیت بارزي است که از وي شش جلد کتاب. در 
فنون مختلف به جاي مانده از جمله آنها «قمقام ذخار» در مقتل و «هداية 
السبیل » که تفر نا مه ح‌ اوست و هر دو کتاب در موضوع خود در زبان 
فارسي از بهترین کتابها به شمار مي رود.] 

فرهاد میرز | معتمدالسلطنه که در 18 ذیقعده 1292 هه به زیارت بقیع نائل 
گردیده, پس از بیان زیارت حرم. آئمه بقیع و نثار فاتحه بر قبور علما که در 
کار امن کم حطمر داف‌بفوند می کون <ای ها به با حران وعتم هو 
از آنجا به زیارت حلیمه سعدیه...» [323 ]. 


تا اینجا همراه با تاریخ بیت الأحزان از بدو پیدایش آن, تا اواخر قرن سیزده 
(1292)؛ 
[صفحه 179 ] ۱ 
قرن به قرن حرکت نمودیم. اينك در قرن چهاردهم هجري و در استانه 
تخریب بیت الاحزان که در سال 4 ه. واقع گردیده است قرار گرفته 
ایم. در این برهه محد ود و مدت کمتر از نیم قرن» از میان میلیونها زائثر 
بیت الاحزان, تعدادي از علماي برجسته و نویسندگان را مي بینیم که در 
تألیفات خود از بدت الأحزان سخن به میان آورده و از این بناي تاريخي و 
7 فراموش نشدني باد نموده اند, از ز جمله: 

- ابراهیم رفعت پاشا [324] نویسنده و امیرالحاح مصري است که براي 
7 بار در سال ۵1325 بقیع ر زیارت کرده و مشاهدات خود را در 
باره بیت الأحزان چنین نقل مي 
«و هناك قبة تسمي قبة الحزن ۳۹ انها في البیت الذي آوت الیه فاطمه 
بت النبي (صلي الله علیه و آله) و التزمت الحزن فیه بعد وفات ابیها 
رسول الله (صلي الله علیه و اله) و کان في البقیع قباب کثيرة هدمها 
الوهابیون» [5 32 ]. 
«در بقیع, 4 کنا ديگري نیز وجود دارد که «قبة الحزن» نامیده مي شود و 
و و تا ای 
(علیه السلام) پس از رسول خدا (صلي الله علیه و آله) بدانجا مي آمده و 
حزن و اندوه خود را ابراز مي نموده است». سپس مي گوید «در بقیع 
گنبدهاي زيادي بود که وهابیها از بین برده اند.» 
2 حاج سید احمد هدايتي: يکي 1 يكي دیگر از كساني که در آتانة تخریب بیت 
الأحزان و پنج سال قبل از اين حادثه تاش بان پیت الا خزان سا تبارت: هدن 
سفرنامه خود به نام «خاطرات مکه» منعکس نموده است, مرحوم حاج 
سید احمد هدايتي يكي از سادات مکرم و از اولاد محترم رسول اکرم 
(صلي الله علیه و اله) است که وي ضمن بیان موارد و نقاط مختلفي که 
حضرت زهرا (علیها السلام) را زیارت نموده است. مي گوید: «پنجم در 
بیت الأحزان که در قبرستان بقیع 
[صفحه 180 ] 
واقع است.» [326 ]. 
3 لننید شرف الدین (قدس سره) 0 - 377 1: مرحوم علامه, سید 
عبدالحسین شرف الدین, [327] سومین كسي است که بیت الأحزان را 
پنج سال قبل از تخریب, زیارت و به تناسب بحثي در کتاب خود «النص و 


الاجتهاد» به اين مطلب تصریح نموده است که گفتار او را بعنوان «ختامه 
مسك » مي اوریم: 

یش کلن ین این طالی: یو بقع مخلی: را اخافه‌صساخت که فاطید 
زهر| براي گربه کردن؛ بدانجا مي آمد و بیت الأحزان نامیده مي شد و 
شیعیان در طول تاریخ این بیت را همانند مشاهد و حرمهاي مقدس زیارت 
مور نا اه راماام مسا 14 ه است: حاا ورالغرد ند 
سرزمین حجاز مسلط و با دستور وي بر اساس پيروي اش از وهابيگري, 
منهدم گردید و در سال 1339 هجري که خداوند توفیق سفر حح و زیارت 
پیامبر و مشاهد اهل بینش در بقیع را بر من عنایت فرمود, بیت الاحزان را 
ِِ کردم. » 

۰ و کنا سنة 1339 تشر فنا بزيارة هذا الییت (ببت الأحزان)... 

]328[ ۰ 

4 - جناب شیخ عمراوي: ایشان بزررگترین عالم و شیخ الشیعه در مدینه 
منوره است که بیت الاحزان را قبل از تخریب مشاهده کرده است اینجانب 
در طول سي سال مکرر به زیارت ایشان نائل گشته ام و آخرین بار در 
شب اول و شب پنجم ماه مبارك رمضان 1326 قمري بعد از نماز مفرب 
و عشا در منزلشان به زیارتشان که در حال پيري و داراي 97 سال بودند 
شرفیاب شدم در ضمن مطالب جالب درباره بیت الأحزان فرمودند من 
[صفحه 181 ] 

8 يا 9 ساله بودم و مکرر به همراه مادرم ضمن زیارت بقیع وارد بیت 
الأحزان هم مي شدیم و اضافه نمودند که بیت الأحزان داراي گنبد و فرش 
بود و مساحت ان به 8 و 9 متر مي رسید و بشکل دایره اي بود و در چند 
قدمي جنوب غربي حرم ائمه بقبع واقع شده بود. 


اس تفه اضالن از ارم مت مان طعا کسایی که ارام فراعت 
كافي و دسترسي به منایع بيشتري دارند, مي توانند مطالب ارزنده و نکات 
جالب بري در اختیار علاقه مندان قرار دهند. و اينك مطالب کته را به 
صورت چند نکته خلاصه و نتیجه گيري مي کنیم: 

1رست الاخران: ار یرای ات حضرت رهز (صلیما اسلا ا ال 
4 «, محلي بوده ابیت هشعص ورمدین که شیف 0 پبروي از روش 
0 هخا 
عبادت مي پرداختند و حتي امام غزالي از علماي اهل سدت نیز به نماز 
خواندن در این محل توصیه نموده است. 

2 - بیت الاحزان در زمان حسین بن علي (علیه السلام) داراي چادر و خیمه 
بوده و سپس به ساختمان مبدل گردیده است که هنگام تخریب داراي گنبد 
بوده است. 

3 بیت الاحزان در اصطلاح عامه, گاهي به «مسجد فاطمه» و گاهي با هر 
دو نام و گاهي نیز به «قبة الحزن» نامیده شده و ظیعا نویسندگان ۷ نیز از 
هر سه نام مصطلح, استفاده نموده اند, ولي آنچه مسلم است بیت ۳ 
هیچگاه بعنوان يك مسجد واقعي شناخته نشده است و وجود چند قبر در 
داخل آن که سمهودي اشاره نموده, دلیل و موّید این معنا است. موید دیگر 
ایک اف الیمات. مدیته ساسان: مانند «اخیار میت این. ان 
متوفاي643ه, و «وفاءالوفا»ي سمهودي متوفاي 911 ه, و «عمدة 
الاخبار» احمد بن عبدالحمید عباسي., متوفاي قرن دهم هجري که همه 
مساجد موجود در داخل و خارج مدینه را معرفي نموده اند, در داخل بقیع 
از مسجدي به نام مسجد فاطمه ذكري به میان 

[صفحه 182 ] 

نیامده است. 

4 نکته مهم اینکه: بنابر مضمون روایات؛ نیت الأحزان, در داخل بقیع بوده 
و همه مورخان بدون استثنا بر همین معنا تصریح و اضافه مي کنند که در 
سمت جنوب عربي در مجاورت حرم ائمه اهل ببت (علیهم السلام) قرار 
داشته است. بنابراین ی اخیر در خارج بقیع. به نام بیت 
الأحزان معروف گردیده, / با واقعیات تطبیق نمي کند و منابع حديتي و 
تازبخی. آن:۱ تأیید نمي نماید. بطوري که قبلاً اشاره نمودیم در ملاقاتهاي 
مکرزی که.ها افاق. عمرامی ش العلمان,حظار ار سال 50 شمسي. در 
مقاطع و سالهاي مختلف در مدینه منوره داشتم, به همین معنا تاکید و محل 


فعلي در خارج بقبع را موضوعي بي اساس و عملي عوامانه معرفي مي 
نمودند. 

[صفحه 187 ] 

حرم جناب ابراهیم و عثمان بن مظعون 


اشاره 


از جمله بقعه ها و گنبد و بارگاهها در داخل بقیع که به وسیله وهابیان 
منهدم گردیده است, ساختمان بقعه و حرم متعلق به جناب ابراهیم فرزند 
سول دا (ضلی الله علیهی آله) می‌باشد ۵ ار این صوت که بیکن حزات 
ابراهیم در کنار قبر عثمان بن مظعون صحابه جلیل القدر رسول خدا (صلي 
الله علیه و آله) به خاك سپرده شده و هر دو قبر در کنار هم قرار گرفته 
اند, این تن ها اه کر به بقعه جناب ابراهیم مشهور شده است. گاهي 
به عثمان بن مظعون هم نسبت داده مي شود. 


چگونگي حرم و ضریح جناب ابراهیم 


وضعیت حرم جناب ابراهیم در کتب تاریخ ی شناسي, از اوایل قرن 
هفتم مطرح و در مقاطع مختلف از آن سخن گفته شده است ولي قبل از 
تاریخ یاد شده, آپا اين بقعه به چه شکل بوده و اصلاً داراي ساختمان بوده 
است يا نه. در این مورد مطلبي بدست نیامده اما آنچه مسلم است و با 
اهميتي که رسول خدا (صلي الله علیه و آله) , به هنگام دفن این دو 
بزرگوار, براي حفظ و بقاي قبر آنان قائل بوده. این دو قبر در میان 
مسلمانان در طول تاریخ مشخص و داراي احترام و از قبوري بوده که 
مسلمانان زیارت انها را همانند قبور سایر شخصيتهاي مذهبي از اعمال 
مستحب و جزو وظایف مهم مي دانستند و طبعا در حفظ اصل قبرها و در 
ایجاد سقف و سایه بان در روق آنها تلاشن من نمودند: 

[صفحه 188 ] 

ابن جبیر (متوفاي 614) در مورد این بقعه مي گوید: «و مات قبر السلالة 
الطاهرة ابراهیم بن النبي (صلي الله علیه و آله) و علیه قبة بیضاء» [329 ] 
در مقابل قبر مالك , بن انس قبر سلاله رسول خدا است و در روي اين قبر 
گنبدي است سفید رنگ مشابه همین جمله را ابن بطوطه جهانگرد تیک 
(756) ذکر نموده ۳ [330 ]. ۱ 

ابن جبیر در مورد ضریح جناب ابراهیم پس از آن که زيبايي و استحکام 
ضریح اثمه بقیع را با اين بیان توصیف مي کند که: اصل این ضریح از چوب 
اما بدیعترین و زیباترین نمونه اي است از نظر فن و ظرافت و نقوش 
برجسته از جنس مس بر آن ترسیم و ميخكوبي هايي به جالبترین شکل در 
آن تعبیه شده که نماي آن را هرچه زیباتر و جالبتر نموده است. ضیف کویند: 
«و علي هذا الشکل قبر ابراهیم بن النبي». [331]. 

«قبر ابراهیم فرزند پیامبر نیز به همین شکل است.» 

پس از ابن جبیر, ابن نجار مدینه شناس (متوفاي 643) نیز از بقعه و ضریح 
جناب ابراهیم یاد نموده و چنین مي گوید: 

«و قبر ابراهیم بن النبي و علیه قبة و ملبن ساج». [332 ]. 

«قبر ابراهیم فرزند پیامبر داراي گنبد و ضريحي از چوب ساج مي باشد. ۳ 
ی ی وا کت ی 


ی اه ما 
مظعون رضي الله عنه». [333 ]. 

«در روي بقعه ابراهیم گنبدي است و در دیوار سمت جنوبي این بقعه, 
شبکه هايي وجود دارد و او در کنار قبر عثمان بن مظعون دفن شده 


است. » 

(صفحه 9 | 

از گفتار سمهودي (متوفاي 911) معلوم مي شود که این بقعه و ضریح در 
زمان وي نیز به همان شكلي بوده که مطري و دیگر مدینه شناسان قبل از 
وي یاد نموده اند؛ زیرا او مي گوید: 

«و قبره علي نعت قبر الحسن و العباس و هو ملصق الي جدار المشهد 
القبلي و في هذا الجدار شباك». [334 ]. 

(ضریح) ابراهیم همانند (ضریح) حسن (علیه السلام) و عباس است و این 
ضریح چسبیده به دیوار جنوبي حرم و در این دیوار شبکه هايي وجود دارد. 
سید اسماعیل مرندي که در سال 1255 هجري مدینه را زیارت نموده در 
کتاب خود از این بقعه چنین یاد مي کند: و دیگر قبه حضرت ابراهیم پسر 
حضرت رسول خدا است که يك ضریح دارد. [335 ]. 

نایب الصدر شيرازي هم که در سال 1305 ه. سفر حح نموده است, در 
شمار بقعه هاي موجود در بقیع مي گوید: و بقعه ابراهیم بن النبي (صلي 
الله: علیه و آله) بد سر در آن. ند شتعر کر کی. اسنت و بل مضرع. ار که 
فا رتاش ابیت تعلرمی افو و سلطان رسل ابراهیم» [336] 

قبل از تخریب آثار مذهبي در حجاز, بقیع را زیارت نموده, از اش کین 
نام مي برد: «گنبد و بارگاه عباس و حسن بن علي (علیه السلام) از همه 
گنبد و بارگاههاي موجود در بقیع؛ مانند گنبد ابراهیم و... بزرگتر و مرتفع تر 
است.» [337 ]. 

خلاصه: آنچه از گفتار این مورخان و نویسندگان از قرن هفتم تا قرن 
چهاردهم هجري بدست امد. این است که قبر شریف جناب ابراهیم سلاله 
پاك رسول خدا (صلي الله علیه و اله) و جناب عثمان بن مظعون يكي از با 
وفاترین صحابه ها و یاران ان حضرت : همانند سایر 

[صفحه 190 ] 

قبور اقوام پیامبر اسلام (صلي الله علیه و آله) در بقیع داراي بقعه و گنبد و 
بارگاه بوده است و قبر جناب ابراهیم که داراي زیباترین ضریح همانند 
ضریح ائمه بقیع (علیهم السلام) و در سمت جنوبي این بقعه و متصل به 
دیوار قرار گرفته و در اين سمت از دیوار شبکه هايي نیز تعبیه شده بود که 
ارتباط زایرین با داخل حرم بوسیله این شبکه ها حفظ مي گردید. 

و بالأخره توجه زائرین و حجاج که در طول تاریخ از نقاط مختلف جهان به 
مدینه منوره مشرف مي شدند. به به این بقعه شریف و قبر مبارك منعطف 
قف. کفتت: و کر دز اثر کثرت و ازدحام زائرین, امکان وارد شدن به داخل 
این حرم وجود نداشت. طبعا از بیرون حرم و از مقابل شبکه, قبر فرزند 
رسول خدا را زیارت و در این محل به دعا و راز و نیاز با خداوند متعال مي 


پرداختند. 


و اينك در مورد این حرم شریف تذکر دو موضوع ضروري به نظر مي رسد: 
يکي معرفي سایر مدفونین در اين محل و دومي بیان تاریخ بناي این بقعه و 
بار گاه. 


سایر مدفونین در بقعه ابراهیم 


وي در سال پانزده هجرت از دنیا رفت و عمر بن خطاب بر پیکرش نماز 


عبدالرحمان بن عوف 


بطوري که در گفتار بعضي از مورخان و مدینه شناسان ملاحظه فرمودید و 
در اينده نیز به آن خواهیم رسید, قبر جناب ابراهیم در کنار قبر عثمان بن 
مظعون و هر دو زیر يك گنبد قرار داشتند. ولي بعضي از مورخان علاوه بر 
قبر عنمان بن مظعون وجود قبر تعدادي دیگر از صحابه را نیز در این بقعه 
گزارش کرده اند ؛ از جمله قبر عبدالرحمان ابن عوف. 

ابن نجار در ضمن روايتي مي گوید: «عايشه در آخرین روزهاي زندگي 
[صفحه 191 ] 

عبدالرحمان بن عوف, بر وي پیام داد که در صورت تمایل مي تواند وصیت 
کند در داخل حرم پیامبر دفن شود. ابن عوف در پاسخ اين پیام گفت: 
«گذشته از اين که نمي خواهم خانه رسول خدا| و محل زد کین عايشه را 
و زار اس را اس وم سا 
دارم که هر يك از ما جلوتر از دنیا رود. دومي هم در جوار او به خاك سپرده 
شود. 

ابن نجار پس از نقل این روایت مي گوید: «بنابر اين. قبر ابن عوف هم 
مانند ابن مظعون در کنار قبر ابراهیم در داخل بقعه او قرار دارد». [339]. 


اسعد بن زراره و... 


عباسي از علماي قرن پازدهم پس از اشاره به بقعه جناب ابراهیم و عثمان 
بن مظعون مي گوید: «و نقل مي کنند در اين بقعه غیر از قبر این دو 
شخصیت, قبر چند تن دیگر از صحابه واقع شده است. يكي از آنها اسعد 
بن زراره و ديگري سعد بن ابي وقاص است که در عقیق بدرود حیات گفت 
و جنازه اش به مدینه منتقل و در این محل بخاك سپرده شد و همچنین قبر 
عبدالرحمن بن عوف و عبدالله بن مسعود و خنیس بن حذافه ي سهمي در 
ذاخل حرم‌خات ابداهنم واقم‌شده است». ۱3210 
علي حافظ [341 ] از مقلفان قرن اخیر یس از ذکر افراد پنجگانه پاد شده؛ 
ی کوب «و بنا بر تايید بعضي از مورخان, قبر فاطمه ات نیز در این 
فحل و در داخل خر انراهم عزار کرفته اشت 13121 
سمهودي مدینه شناس معروف که يك قرن قبل از عباسي مي زیسته 
است مي گوید: «در طرف شمال قبر جناب ابراهیم و در داخل حرم اوء 
شکل دو قبر جدید به چشم مي خورد که نه ابن نجار و نه هيچيك از مدینه 
شناسان بعد از وي از این دو قبر یاد ننموده اند». 
[صفحه 192 ] 
سمهودي اضافه مي کند: «همانگونه که قبلا 0 نمودیم», مورخان مي 
گویند: قبر ابراهیم در کنار قبر عثمان بن مظعون قرار گرفته و 
عبدالرحمان بن عوف هم طبق وصیت خود در این مکان بخاك سیرده شده 
۱ مات اس نصا ی مانه ار شم انم سل 
زیارت شوند». [343]. 
از گفتار سمهودي ظاهر مي شود که به عقیده وي, بجز ابن مظعون و ابن 
عوف, از صحابه کسي در داخل بقعه ابراهیم دفن نشده است و چند تن از 
اه کی ار مان ار اون انم کم سارت از ام 
در داخل بقعه او به خاك سپرده شده اند, قبر آنان در مجاورت او ولي در 
خارج بقعه, و نه در داخل آن, قرار دارد». 


تاریخ بناي این بقعه 


همانگونه که قبلاً آوردیم. ساختمان حرم و ضریح جناب ابراهیم از اوایل 
قرن هفتم و به وسیله ابن جبیر مطرح شده است و او هم از وضع موجود 
این حرم و ضریح و از انچه خود شاهد ان بوده یاد نموده است ما ایا همان 
تا وت وه ی اد وا وی 
حرم قبل از اين بنا و در طول قرنهاي اول به چه شکل بوده, در گفتار 
نویسندگان و مورخان در این مورد مطلب صريحي وجود ندارد و لیکن از 
شواهد و قرائن موجود در گفتار آنان و تصریح بعضي از بزرگان شیعه مي 
توان در مورد تاریخ تقريبي و نسبت به باني این بقعه و ضریح اظهار نظر 
نمود. 

قاضي نور الله شوشتري (رضي الله عنه) پس از آنکه مجد الملك را باني 
ساختمان حرم ائمه بقیع معرفي مي کند, مي گوید: «و چهار طاق عثمان 
بن مظعون را... او بنا کرده است و مشهد امام موسي کاظم و امام محمد 
تقي در مقابر قریش در بغداد را هم او بنا نموده است و مشهد سید 
عبدالعظیم حسني در ري و غير آن از مشاهیر سادات علوي و اشراف 
فاطمي (علیهم السلام) از اثار او است». [344 ]. 

اصفحه 93 ] 


ضریح جناب ابراهیم 


بطوري که ملاحظه فرمودید, ابن جبیر جهانگرد معروف و سمهودي مدینه 
شناس مشهور, در ضمن توصیف از ضریح ائمه بقیع و معرفي ضریح 
ابراهیم به مشابهت و قرین بودن آن دو, تکیه و تأکید نموده اند و این گفتار 
و تشبیه, که نشانگر شباهت تام از نظر فني و مواد اولیه و استحکام و 
ظرافت و نقوش و خطوط موجود در این دو ضریح است طبعاً گوياي این 
حقیقت مي باشد که آنها در يك زمان و در زیر نظر يك صنعتکار و به دست 
يك استاد کار ساخته شده اند. 

بطور خلاصه در ارتباط با ساختمان حرم و ضریح جناب ابراهیم سه موضوع 
قابل توجه است: 

1 - ایجاد گنبد و بارگاه و ساخته شدن ضریح ائمه بقبع به وسیله مجد 
الملك بوده که در محل خود توضیح داده شد. 

2 - قاضي نورالله شوشتري تصریح مي کند که حرم جناب ابراهیم نیز به 
وسیله مجد الملك ساخته شده است. 

3 و بالأخره شباهت هايي که در میان دو ضریح وجود داشته است. 

و از مجموع این سه مطلب مي توان چنین نتیجه گيري نمود که باني ضریح 
جناب ابراهیم, مانند حرم او و مانند حرم و ضریح ائمه بقیع. مجد الملك 
براوستاني است که در اواخر قرن پنجم هجري ساخته شده است. 


سنت رسول الله در تدفین ابن مظعون و ابراهیم 


اين بود آنچه در مورد تاریخ بقعه و بارگاه و قبر جناب ابراهیم و عثمان بن 
مظعون بدست ما رسیده است و در اختیار خوانندگان ارجمند قرار دادیم. 
ولي در مورد این دو شخصیت. موضوع مهم و نکته حساس و جالبتر از جنبه 
تاریخ, نوجه به سدت رسول خدا| و توجه به روش آن حضرت در کیفیت 
تشییع و تدفین آنها و فراگرفتن احکام اسلامي در اجراي سنت عملي آن 
بزرگوار در مورد تدفین و مراسم پس از آن: نسبت به همه مسلمانان 
مخصوصا آنان که از قداست 

[صفحه 194 ] 

و معنوبت بيشتري برخوردارند و با رسول خدا پیوند خانوادگي و يا افتخار 
صحابگي آن حضرت را دارند و همچنین كساني که داراي خدمات ارزنده به 
اسلام و قرآن مي باشند. 

زیرا مسلم است که مراسم تشییع و تدفین ابن مظعون و ابراهیم به 
دستور مستقیم و به مباشرت شخص رسول خدا انجام گرفته و در حقیقت 
آن حضرت این بخش از دستورات آیین خویش را عملاً بعنوان درس و 
برنامه همگاني در این دو مراسم تعلیم فرموده است و تمام مسلمانان 
موظفند این درس را همانند سایر برنامه هاي ديني فرا گیرند و از سنت 
رسول خدا (صلي الله علیه و آله) پيروي و دستور او را اجرا و عملي 
سازند که (وما آتاکث الرسول فَجْذوه وما تهاکد ند فاتشوا). 

بیان این برنامه عملي و توضیح این سدت جاوداني ایجاب مي کند که 
مروري داشته باشیم به بيوگرافي ابن مظعون و جناب ابراهیم و نگاهي بر 
مراسم تشییع و تدفین پیکر پاك این دو شخصیت بزرگوار؛ آنچنان که در 
منابع حديثي و تاريخي نقل گردیده است. 


عثمان بن مظعون در مکه 


صحابه پر عثمان بن مظعون, کنیه اش ابوسائب از سابقین در اسلام و 
چهاردهمین فرد است که در مکه به نداي توحید پیامبر (صلي الله علیه و 
آله) لبيك گفته و اسلام را پذیرفته است و يكي از مسلمانان مجاهد و مبارز 
و از كساني بوده است که دفاع از حریم اسلام و فداكاري در حمایت از 
شخص رسول خدا (صلي الله علیه و آله) را در رأس وظایف و برنامه هاي 
زندگي خویش قرار داده است. 

بنا به گفته بعضي از مورخان, وي افتخار اخوت و برادري رضاعي با رسول 
خدا (ضلی الله علته ‏ اله را هم داشته آسو ام از ان هار ,عشاها ما 
است که (هاجر الهجرتین) در آثر فشار مشرکین مکه, هم دز همرت به 
حبشه شرکت نمود و هم جزو مهاجرین به مدینه بود. و طبق گفتار بعضي 
از مورخان سرپرستي مهاجرین حبشه از طرف رسول خدا (صلي الله علیه 
و اله) بر وي محول شده بود. 

اصفحه 19 ] 


ابن مظعون و رد پناهندگي مشرکان 


مغیره يكي از سرشناسان مشرکان مکه قرار طرفت و از ایذاء و اذیت 
مشرکان در امان بود اما براي هماهنگي با سایر مسلمانان و اعلان 
و تیا ای وس سس ]را مردود 
اعلان نمود و تمام عواقب و آثار خطرناك آن را جانانه پذیرا ردید و به 
ولید چنین گفت: «من اينك از جوار تو خارج مي گردم؛ " زیر| دوست دارم 
همانند پیامبر و مسلمانان دیگر. بجز خداء در پناه كکسي نباشم و از ولید 
خواست که این موضوع در میان مردم مکه اعلان شود. از این رو به همراه 
وي وارد مسجد الحرام گردید و در میان سران قریش خارج شدن خویش 

زا اه ستاه ولید اغلان نمود: 3451 ] 


عتمان بن مظعون در مدینه 


ابن مظعون پس از هجرت به مدینه, گذشته از این که يكي از یاران عابد و 
زاهد رسول خدا (صلي الله علیه و اله) بحساب مي امد يكي از چند نفر از 
صحابه بود که از دیگر یاران آن حضرت نسبت به احکام آشناتر و از این 
لحاظ در میان سایرین معروفتر بودند. 

ابن مظعون در زهد و دوري از لذائذ زندگي. به اینجا رسید که تصمیم 
گرفت حتي بعضي از مباحات را نیز ترك کند, از اين رو از معاشرت با 
همسرش نیز خودداري ورزید. همسر او شکایت به نزد رسول خدا برد, آن 
حضرت او را از اين عمل منع و به انجام وظایف نسبت به زن و فرزند 
تشویق فرمود. 

ابن مظعون جزو كساني بود که در دوران جاهلي نیز لب به شراب نمي زد 
و شعارش این بود: «شخص عاقل هیچگاه به چيزي که عقل را زایل و 
موجب تمسخر دیگران مي گردد نزديك نمي شود». 

اصفحه 6 ۲ 

و او جزو چند تن از صحابه است که تصمیم گرفتند براي مبارزه با گناه و 
دوري از معصیت., خود را «اخصاء» و غریزه جنسي خود را بطور كلي از 
بین ببرند و در این مورد نیز با مخالفت رسول خدا مواجه گردیدند و رسول 
خدا فرمود: «یا ابن مظعون عليك بالصوم فانها مجفرة»؛ «بر تو باد روزه 
گرفتن که شکننده غریزه جنسي است». 

ابن مظعون جزو بدریون و از یکصد و سیزده نفر صحابه است که در جنگ 
بدر شرکت جسته و این افتخار و از خودگذشتگي را بر افتخارات دیگرش 
افزوده است. 

بهرحال, وي معیار و الگوي فضیلت و زهد و تقوا و از خودگذشتگي معرفي 
شده است و لذ| در زیارت ناحیه مقدسه امده است: «السلام علي عثمان 


کرنه ر ول خدا قر فر ک فان تظعون 


عثمان بن مظعون در ذي حجه سال دوم هجرت. پس از ان که ور ی بر 
تفر کت تمویه در کات کفسفه ان اول کشت است از مرن کم در 
بقیع بخاك سپرده شد. [347 ]. 

مورخان و شرح حال نویسان از جمله ابن عبدالبر (متوفاي463) و ابن اثیر 
(متوفاي630) از ابن عباس نقل نموده اند که رسول خدا (صلي الله علیه 
و آلة): به هنگام مرگ عثمان بن مظعون, در بالین وي نشسته بود. صورت 
به صورت او گذاشت. چون سر برداشت اشك در دیدگان آن حضرت حلقه 
زده بود و دومین بار صورت به صورت او گذاشت چون سر برداشت اشك 
و اندوه آن حضرت براي همه حاضرین مشهود بود و سومین بار صداي ناله 
و شیون آن حضرت بلند گردید و حاضرین با دیدن این منظره گریه و شیون 
تفن داد ناه [48د ]. 

[صفحه 197 ] 


در نایم یه از آمام‌سادیق (غلیه السلام) 3491 آو در منایع افل ,شتا 
عایشه ۱۱ انیت ده است که سول دا اصلی الله مهو لها نس 
از تغسیل و تکفین آبن مظعون, در حالي که اشك مي ریخت بر پيشاني او 
بوسه زد «فلما غسل و کفن قبله رسول الله بین عینیه» [35<1] در مسند 
احمد بن حنبل و طبقات گفتار عايشه چنین نقل شده است: 

«آن رسول الله قبل عثمان بن مظعون و هو میت؛ قال فرآیت دموع النبي 
تسیل علي خد عثمان بن مظعون». [352 ]. ٍ 

و همچنین این نکته از ز گفتار محدثان و مورخان به وضوح بدست مي آید که 
رسول خدا (صلي الله علیه و آله) بهنگام مرگ و دفن پیکر ابن مظعون و 
بعدها تا آن حضرت زنده بود» با قول و عماش و با گفتار و کردارش بر 
تنایص رن 
بر سر تربت وي حاضر مي گردید و یاد او را زنده و براي وي از خداوند 
متعال اعلاي درجه و نزول رحمت درخواست مي نمود. 


نمونه هايي از گفتار و عمل رسول خدا در مورد ابن مظعون 


پیامبر اسلام (صلي الله علیه و آله) بهنگام مرگ ابن مظعون, چنین فرمود: 
«اتها عماردین مین پالیخیم کی لتا سادا فعم ای سا مان 
بن تن [3ط3 ] 

و اين جمله را بهنگام دفن پیکر او نیز تکرار نمود: «نعم السلف الصالح 
۱ بن مظعون». [354 ]. 
اصفحه 198 ] 
و بهنگام مرگ فرزند عزیزش ابراهیم فرمود: «الحقوه بسلفنا الصالح 
عثمان بن مظعون». ِ 
بکار گيري و تکرار کلمه «سلف صالح» مخصوصاً بهنگام دفن ابراهیم و 
پس از گذشت هشت سال از وفات ابن مظعون ۳ 1 
سا ها ار ار و اد 
فداکار رسول خدا| زنده و جاوید بماند و نام و خاطره او از خاطرها محو 


دد. 


پس از اين که پیکر عثمان بن مظعون دفن گردید, رسول خدا (صلي الله 
علیه و آله) با دست مبارکش قطعه سنگي را بعنوان نشانه و علامت بر 
قبر وي نصب و با این عمل خویش نیز همانند گفتارش یاد او را زنده و قبر 
او را براي هميشه مشخص فر فر مود. 

اين عبدالبر مي گوید: «و اعلم النبي (صلي الله علیه و آله) قبره بحجر و 
کان بزفره: 3561 ] رسول خدا فبر مان را با قطعه نی مشخص 
فرمود و هميشه این قبر را زیارت مي نمود. و هم او از عبیدالله بن رافع 
چنین نقل مي کند: «فوضع رسول الله حجرا عند رآسه و قال هذا فرطنا». 
[357 ] همین جمله را ابن سعد هم در طبقات نقل نموده است. [(د ]. 

زو فعاتم الاساام از اضر آلهومتین نعل مي کند: «ان رسول الم (صلي الله 
علیه و آله) لما دفن عثمان ابن مظعون دعا بحجر فوضعه عند رآس قبره و 
قال یکون غلماً لیدفن الیه قرابتي». [359] رسول خدا (صلي الله علیه و 
اله) چون ابن مظعون را دفن نمود دستور داد قطعه سنگي را در طرف 
مرا در کنار آن دفن کنند. ۲ 

در فاریخ الکا مرح وید فوکتلن رشول الله (ضلن الله علیه و آله) علی 
راس قبره حجرا 

[صفحه 199 ] 

علامةّ لقبره». [360] 

سمهودي در ضمن نقل اصل موضوع و اين که رسول خدا (صلي الله علیه 
و آله) قطعه سنگي را بر روي قبر ابن مظعون نصب نمود به کیفیت این 
سنگ قبر نیز اشاره مي کند و مي گوید: «اين قطعه سنگ : نه قطعه سنگ 
معمولي بلکه قسمت پایین يك هاون سنگي بود که پس از شکسته شدن و 
غیر فایل انتفادم-پودن. رشولن خدا (ضلي الله.علیه و آله) آن: را خر فبر 
غنمان بن متظعون. نصب:نمود «فجعل رسول اللة (صلی الله علیه. و آله) 
اسفل مهراس علامة علي قبره» آنگاه فرمود: «و اجعلني للختقیت اماما». 
[361 ]. 


این بود گفتار رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در مورد عثمان بن مظعون 
و این بود عملکرد 11 حضرت در مراسم تدفین وی ور تصی نمودن نگ 
۱ 20 
تسبدت به صاحبش عرض ادب و احترام نمایند و خاطره او را بعنوان 
سرمشق زنده بدارند و شخصیت هاي اسلامي دیگر و اقوام و عشیره 
رسول خدا را در جوار آن دقن نمایند. 
و این قطعه سنگ تا دوران خلافت معاوية بن ابي سفیان در روي اين قبر 
قرار داشت و صحابه رسول خدا| و مسلمانان طبق دستور و ارشاد آن 
حضرت به وسیله این علامت., قبر ابن مظعون را مي شناختند و مانند خود 
آن حضرت به زیارتش مي شتافتند ولي در دوران معاویه که مروان بن 
حکم امارت مدینه را به دست گرفت. دستور داد این علامت و این قطعه 
سنگ را از قبر عثمان بن مظعون برداشتند و در روي قبر عثمان بن عفان 
نصب نمودند. مروان مي گفت: «والله لایکون علي قبر عثمان بن مظعون 
حجر یعرف به»؛ «به خدا سوگند براي من قابل قبول نیست که در قبر 
عثمان بن مظعون علامتي باشد و با آن شناخته شود». 
و اين عمل از نظر افکار عمومي انچنان زننده و مورد اعتراض بود که 
افراد 
(صفحه 0 ] 
سرشناس از بني امیه نیز اظهار مخالفت نمودند و به مروان گفتند: «چرا 
قطعه سنگي را که با دست رسول خدا نصب شده بود, بجاي دیگر منتقل 
نمودي» ولي مروان به این اعتراضها توجهي نکرد و در پاسخ آنان گفت: 
عثمان فعثمان ! چه فرق مي کند آن عثمان يا اين عثمان و گاهي چنین 
گفت: «اما والله اذ رمیت فلا یرد»؛ «به خدا سوگند پس از این تغییر مکان 
قابل برگشت تیسدت. > [362 ]. 


اشاره 


اين بود اجمالي از تاریخ زندگي عثمان بن مظعون و نکات برجسته اي از 
زهد و عبادت و مبارزه و استقامت او در برابر کفر و شرك و همچنین 
ی انم ضر ک نم سرام ی ارام ال شون تا ساب 
الله علیه و آله) از این ی ار ر ان نو کار کر اه 

و اينك اجمالي از بيوگرافي جناب ابراهیم فرزند رسول خدا و نكاتي از تولد 
و عاطفه و محبت رسول خدا (صلي الله علیه و آله) نسبت به اين فرزند 
عزیزش و چگونگي انتقال و تدفین اين طفل شانزده ماهه و گریه رسول 
دارم ما رین بر کار شک ام دض ایو ریات با (ضلن الم #لرم 
۳1۳ 


مراسم تولد 


رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در ذیقعده سال ششم هجرت که از جنگ 
حد ببیه مراجعت فر مود نامه اي به وسیله يكي از اصحابش به نام حاطب 
بن آبي بلتعه به مقوقس پادشاه اسکندریه ارسال داشت که رسول خدا 
(صلي الله علیه و آله) ذر ین نامه او را به توحید و قبول اسلام فراخوانده 
بود. مقوقس گرچه اسلام را نپذیرفت ولي احترام و ادب کامل را نسبت به 
نامه رسول خدا و پيك آن حضرت مراعات نمود و هنگام دریافت نامه گفت 
از این پیام عطر خیر و نيكي استشمام مي شود و دستور داد نامه رسول 
خدا در میان صندوقي از عاج محفوظ بماند و 

[صفحه 201 ] 

به همراه پاسخ اين نامه دو کنیز به نام ماریه و سیرین که هر دو خواهر و 
از زيبايي برخوردار بودند با هداياي دیگر به محضر رسول خدا (صلي الله 
علیه. و. اله) از سال. نجه‌د: اين دو خواهر پس از ورود به مدینه طبق دعوت و 
هدایت شخص رسول خدا نف این اسلام گرویدند و در تاریخ جزو زنان 
مومنه و با فضیلت شناخته مي شوند. رسول خدا ماریه را براي خود 
نگهداشت و سیرین را به حسان بن ثابت شاعر معروف و مخصوص خود 
ایا ایا را فا را کم 
ابراهیم فرزند پیامبر پسر خاله مي باشند. [363 ]. 


تفای تاریت چب ازج ای مورا 


از روزهاي اول ورود ماریه به خانه رسول خدا| (صلي الله علیه و آله) 
بعضي از همسران آن حضرت نسبت به وي با چشم حسادت نگاه مي 
کردند و تخمل این باتوی خوان وارم هارد ترا انان صخت صی تمود وبا 
ظاهر شدن آثر حمل در وي. این حالت شدیدتر و اظهار ناراحتي بیشتر 
کید بطوري که رسول خدا (صلي الله علیه و اله) براي حفظ توازن در 
میان همسران و در داخل زندگیش مصلحت را در این دیدند که ماریه را 
علي رغم علاقه و محبت فوق العاده اي که به وي داشتند به خارج مدینه 
منتقل و از سایر همسرانش جدا سازند, از این رو ماریه در میان بستاني 
که متعلق به پیامبر و در میان قبیله بني مازن و در نزديكکي مسجد قبا قرار 
داشست اسکان داده شد که این محل بعدها به نام مش به ام ابراهیم [364 ] 
مشهور و پس از چند ماه ابراهیم در این محل متولد شد. 

انتقال ماریه به خارج از مدینه را مورخان چنین نقل نموده اند: 

[صفحه 202 ] 

«و غار نساء رسول الله, و اشتد علیهن حین رزق منها الولد»؛ [365 ] 
«بعضي از همسران پیامبر نسبت به ماریه حسد ورزیدند مخصوصاً آنگاه 
که داراي فرزند شد.» 

و صاحب طبقات نقل مي کند: «پیامبر خدا ماریه را از محیط زندگیش دور 
ساخت؛ زیرا تحمل وي براي همسران آن حضرت سخت بود و انان حسد 
ورزیدند اما نه مثل عایشه. [366 ]. 

و باز در طبقات و سایر کتب تاریخ, از خود عابشه نقل شده است که 
رسول خدا (صلي الله علیه و اله) يك روز ابراهیم را به نزد من اورده, 
فرمود: «عايشه ببین این طفل چقدر به من شبیه است» گفتم هیچ شباهتي 
به تو ندارد, فرمود: چقدر (مانند من) سفید و چاق است» گفتم طفلي که 
شیر گوسفند بخورد چاق و سفید مي شود. [367 ]. , 

به هرحال ابراهیم در میان قبیله بني مازن و در محل مشربه متولد گردید و 
سلمي همسر ابو رافع مامايي او را به عهده گرفت و لذا اولین كکسي که 
مزده ولادت ابراهیم را به رسول خدا| رسانید ابو رافع تفا ۵ 0 حضرت 
غلامي به عنوان مژدگاني بر وي اهدا نمود. رسول خدا (صلي الله علیه و 
آله) در روز هفتم ولادت ابراهیم گوسفندي عقیقه نمود و شخصي به نام 
ابوهند موي سر وي را تراشید و بدستور پیامبر به وزن موها نقره به 
مساکین داده شد. سپس در داخل خاك دفن گردید. و در همین روز پیامبر 
خدا این فرزند را ابراهیم نامید و فرمود: جبرئیل بر من نازل شد و گفت 
«السسلام عليك با آبا اه ما اس سای 


نمودم. [368 ] 

پس از تولد ابراهیم هر يك از همسران انصار درخواست نمودند که رسول 
خدا وظیفه پرستاري و شیر دادن به ابراهیم را بر وي محول نماید و در اين 
مورد به همد, 

(صفحه 203] 

ابویوسف گردید. خانه ابویوسف که شغل آهنگري داشت در همان محله 
بني مازن و در نزديكي مشربه ام ابراهیم قرار گرفته بود و ام برده 
اتراهه را تاره تفص نموه هضور سول شا رصان ال هد 
ر) در مدینه مي برد و پس از دیدار آنان به خانه اش برمي گرداند و 
گاهي رسول خدا| شخصاً براي دیدن فرزندش به خانه ام برده مي رفت. 
[369 ]. 


مجبت پیامبر تسبت به ابراهیم 


انس بن مالك خدمتگزار رسول خدا (صلي الله علیه و آله) مي گوید: «من 
نسبت به فرزند مهربانتر از رسول خدا کسي را ندیده ام ؛ زیرأ به هنگامي 
که ام برده ابراهیم را پرستاري مي نمود. گاهي رسول خدا (صلي الله 
را اه اس هر تا ی 
گرفت و او را مي بوسید. سپس به دایه اش تحویل مي داد و يك روز که 
ای ای ان نما اس تاه واه تس 
به همراه او حرکت کردم. چون به خانه ابویوسف رسیدیم, دیدم خانه او پر 
از دود است. من به سرعت وارد خانه شدم و او را از ورود رسول خدا 
را اه ار 
نمود تا دود فضاي خانه, آن حضرت را آزرده نسازد ولي رسول خدا (صلي 
الله علیه و آله) با همین وضع وارد گردید و فرزندش را در بغل گرفت و به 
سینه چسبانید. [370 ]. 


گریه رسول خدا و ماریه در کنار بستر ابراهیم 


ابراهیم در خانه ام برده مریض شد و در روز سه شنبه یازدهم ربیع الاول 
سال دهم هجري که هیجده ماهه و بنا به قولي شانزده ماهه بود, از دنیا 
رفت. در منابع حديثي متعدد نقل شده است: در دقایق اآخر عمر وي و 
آنگاه که در حال. نزغ بوده رسول خدا (ضلي الله علیه و اله) در کناز 
بسترش نشسته بود و در حالي که اشکش بصورتش جاري مي گردید چنین 
۳ 

[صفحه 204 ] ۱ 

«ندمع العین و یحزن القلب و لا نقول الا ما يرضي به الرب و انا بك یا 
ابراهیم لمحزونون»؛ «قلبم اندوهناك و چشمم گریان است و چيزي بجز 
رضاي حق نمي گویم اي ابراهیم اينك در فراقت شدیداً اندوهناکیم. ۳ 
[371 ]. 

و در حدیث ديگري آمده است که آن حضرت پس از آن که فرمود: «تدمع 
العین. ۰ این جمله را هم اضافه نمود. «و لو لا انه وعد صادق و وعد جامع 
و ان الاخر لاحق بالاول لوجدنا عليك يا ابراهیم اشد من وجدنا و انابك 
لمحزونون»؛ «اگر مرگ وعده حق و همگاني نبود و اگر قرار نبود پسینیان 
به پیشینیان ملحق شوند, اندوه ما در فراقت, بیش از این مي شد و در 
عین حال در فراقت شدیدا اندوهناکیم.» [372 ]. 

و باز در خدیت دیگری که ابي داود متن آن را نقل نموده, چنین آمده است: 
«ففاضت عینا رسول الله (صلي الله علیه و آله) فقال له سعد ما هذا؟ قال 
(صلي الله علیه و آله) انها رحمة وضعها الله في قلوب من یشاء و انما 
پرحم الله من عباده الرحماء»؛ [373] «چون اشك پیامبر (صلي الله علیه و 
آله) 2 شد. سعد عرض کرد: يا رسول الله این گریه چرا؟ فرمود این 
رحمت و عاطفه است که خداوند در دل كساني که مي خواهد قرار مي 
دهد و خداوند از بتدکان خویش بر آنها رخم می: کند که در دلشان رجم 
باشد. » 

عبدالرحمان بن حسان بن ثابت از مادرش سیرین نقل مي کند که به هنگام 
مرگ ابراهیم من و خواهرم ماریه در کنارش بودیم با اینکه با ناله و شیون 
گریه مي کردیم اما از سوي رسول خدا (صلي الله علیه و آله) مخالفت به 
عمل نمي آمد ولي پس از مرگ او از شیون و فریاد کردن نهي نمود. (کلما 
صحت آنا و اختي ما ینهانا فلما مات نهانا عن الصیاح). [374 ]. 
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انتقال پیکر ابراهیم 


پس از مرگ ابراهیم که در محله بني مازن و در خارج مدینه بوقوع 
عخست ست سول دا صلن الله اه ملد عرص کرد قایه رف 
«در کجا به خاکش بسپاریم؟» آن حضرت فرمود: دحتم بستضا السال 
عثمان بن مظعون [5 37 ] طبق اين دستور پیکر طفل شانزده ماهه براي 
خاكسياري در بقیع به مدینه منتقل گردید. 

کیفیت انتقال جسد ابراهیم را در طبقات بدینگونه نقل مي کند: «و حمل 
من بیت ام برده علي سریر صفیر »؛ [6 7 3 ] «و از خانه ام برده در میان 
تابوت كوچكي به مدینه حمل شد. ان 

و در استیعاب نیز مشابه همین جمله را نقل نموده است: «و حمل علي 
سور یر وضلی علیه ر ول ال (صلی اللم یو له ۱۱77 وی 
آبن کثیر مفسر و مورخ معروف به جزئياتي از نقل و تشییع جنازه ابراهیم 
اشاره دارد, او مي گوید: 

«لما وفی راهم این وضول الله(ضلن الله له و لاخ لین ات 
ات ی اما ده اه ی کی تطن 
خمله ینت جفبه: علي, آلفرشن ثم جاء به. ای رسول الله (صای لاه علیه و 
آله)»؛ [378] «چون ایراهیم فرزند رسول خدا (صلي الله علیه و آله) از 
دنیا رفت آن حضرت امیرمومنان را به نزد ماریه که در مشربه بود فرستاد 
و علي (علیه السلام) پیکر ابراهیم را در تابوتي در بالاي اسب و در پیش 
یل ما رن و سا توا ای ال او ات صل 
نمود. » 

بنابراین, انتقال حسد ابراهیم در میان صند و قچه اي چوبین (تابوت صغیر) و 
بوسیله میر خصان ات لام در جالی مسا بر سفن انحام 


غسل پیکر ابراهیم 


بنا به نقل آبن عبدالبر, پیکر ابراهیم را مرضعه و پرستارش ام برده غسل 
5 [379 ] ولي 
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مشهور این است که مراسم غسل وي به وسیله فضل بن عباس انجام 
گرفته است. ور اس و ۱ ی وس 
عباس در گوشه اي نشسته بودند و چگونگي آن را نظاره مي کردند 
«غسله فضل بن عباس و رسول الله و العباس جالسان ». [380 ]. 


گریه رسول خدا به هنگام تکفین ابراهیم 


در سنن ابن ماجه از انس بن مالك نقل مي کند چون ابراهیم از دنیا رفت 
رسول خدا (صلي الله علیه و آله) به هنگام کفن کردن جسد وي فرمود: 
«بر کفن نپیچید تا براي آخرین‌بار اف زا سم آنگاه در کار آو مت ود 
۳ 
فانکب علیه و بكي). [381 ]. 

او که وداج ار این کر باه تالضین فل شندم آنسی؛ 
زیرا او اين جمله را نیز اضافه نموده است: «قبكي حتي اضطرب لحیاه و 
جنباه »؛ [2 38 ] «رسول خدا| آن چنان گربه مي نمود که چانه و شانه هاي 
آن:حخضرت از شدت. کریه عکان هی خور ند 


ابن کثیر در ضمن جمله اي به تشییع جنازه ابراهیم اشاره مي کند و مي 
گوید: «ففسله و گفنه و خرج به و خرج معه الناس » [383 ] این جمله 
نشانگر این است که پس از مراسم تغسیل و تکفین آنگاه که جسد را به 
سوي بقیع حرکت داده اند مردم نیز در پشت سر جنازه به همراه ك 
خدا (صلي الله علیه و آله) به حرکت درآمده و همانند خود آن حضرت در 
تشییع جنازه ابراهیم شر کت نموده اند. 


نماز رسول خدا بر ابراهیم 


گرچه روايتي که در سنن ابو داود از عايشه نقل شده, که: «رسول خدا بر 
جنازه 
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ابراهیم نماز نخوانده است.» [384] ولي مضمون روایات ديگري که خود 
ابوداود و سایر محدثان و مورخان و در منابع حديثي و تاريخي اورده اند, 
این است که پیامبر اکرم (صلي الله علیه و آله) بر پیکر فرزند صغیرش 
ابراهیم همانند اشخاص نزو ک نماز مبت بجاي آورده و سس به خاك 
سپرده است. [385 ]. 

در سنن ابن ماجه این حدیت چنین نقل شده است: «لما مات ابراهیم ابن 
ای ان سس ی 

در ضمن حديثي در سنن ابي داود. محل اقامه ي اين نماز نیز تعیین گردیده 
است: «لما مات ابراهیم ابن النبي (صلي الله علیه و آله) ضلي غلیه 
رسول الله في المقاعد». [386 ]. 

ابن کثیر از مسند ابوعلي از ابن ابي اوفي نقل مي کند که «صلي رسول 
الله. (ضلی اللق غلیه.و اله) علی, ابته وصلیت خافه و. کبر غلبه. آریعا». 
[7 38 ]. 


کیفیت دفن 


ابن کثیر مي گوید به هنگام دفن ابراهیم امیر مومنان (علیه السلام) وارد 
قبر شد و کف قبر را اماده و جسد را دفن نمود. «فذخل علي في قبره 
حتي سوي علیه و دفنه». [3889 ]. ۱ 

ولي به نقل ديگري که در طبقات و استیعاب آمده است. فضل بن عباس و 
اسامة بن زید با هم وارد قبر شده اند: «قیل ان الفضل بن عباس غسل 
ابراهیم و دخل في قبره هو و اسامة بن زید». [389 ]. 
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به نظر مي رسد هر دو مطلب درست باشد که در مرحله اول فضل بن 
عباس با همکاري اسامه و در مرحله آخر امیر مومنان شخصا در آماده 
سازي قبر و دفن جسد ابراهیم اقدام نموده اند. ِ نقل ابن کثیر موید 
مطلبي است که در بعضي از منابع شیعه نقل شده که رسول خدا, به امیر 
مومنان (علیه السلام) دستور داده است صورت ابراهیم را او به خاك 
بگذارد. 


گریه رسول خدا و مسلمانان در کنار قبر 


در تاریخ آبن کثیر در ضمن بیان مراسم دفن ابراهیم از سومین گریه رسول 
خدا سخن به میان آمده است که در اين مرحله, حزن. ۸ آندوهة و کریه آن 
بزرگوار موجچب اندوه شدید مسلمانان شرکت کننده در مراسم دفن 
گردیده و در کنار قبر با صداي بلند گریه نموده اند و آن حضرت مجددا 
فرموده است: «چشممان گریان و قلبمان محزون ولي چيزي که موجب 
هت ای ی اس فا اعدا اف کر رات یی 
محزون هستیم» (بکي رسول الله و يکي المسلمون حوله حتي ارتفع 
۱ دفن 4 ۳4 
کردم و کسي هم از گریه من ممانعت نمي نمود: (فانا ایک عند فتزمد 
لاينهاني حد). [391] 


رسول خدا (صلي الله علیه و آله) به هنگام دفن ابراهیم در میان خشتها که 
در داعل. کر ده هش سکاف هناهد مقر ود مها ماع کادخی 
به حفار داد که در میان آن خشتها قرار 
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بدهد, آنگاه فرمود: «انها لا تضر و لا تنفع ولکنها تقر عین الحي»؛ «این 
کلوخ ضرر و فایده اي براي مرده ندارد ولي زنده ها را که در کنار قبر 
هستند خوشحال مي کند.» و پس از پوشانیدن: فبر. در کوشته. اق. از آن: 
قطعه سنگي دید آن را برداشت و با دست مبارکش خاك قبر را تسطیح و 
هموار نمود و چنین فرمود: «اذا عمل احدکم عملاً فلیتقنه فانه مما يسلي 
نفس المصاب »؛ «هر گاه عمل دقن انجام مي دهید در استحکام آن 
یکوشید که مایه تسلي خاطر مصیبت زدگان مي شود.» 

آنگان دستور داد مشك. اي آوزدند و بر رهق قبر زبختتد. و سیس سننکی 
بعنوان علامت بر بالاي قبر ابراهیم نصب نمود. 5 
هایتساتا تسیل سی کته مر ول الله اصلی ال که و آله) سر 
فوضع عند قبره و رش علي قبره الماء». [392 ]. 

در مورد ریختن آب در جاي دیگر چنین نقل مي کند: به هنگام دفن ابراهیم 
رسول خدا خطاب به شرکت کنندگان در این مراسم فرمود: «كسي هست 
يك مشك 11 بیاورد؟» يكي از انصار مشك نت حاضر نمود, آن حضرت 
فوموده زین روی: قیر.ابرا خیم » ۵ 
تا شوت ها ای‌توا من ای ده ماه وال تا خی قیر 
ابراهیم.) [393] 

صاحت ات ماش دالعانه از زر بن, کار کل مس کید کر طرش علی 
قبره ماء و علم علي قبره بعلامة و هو اول قبر رش علیه الماء». [394 ]؛ 
«رسول خدا بر قبر ابراهیم اب ریخت و بر قبرش با نی ) علامت گذاري 
نمود و آن اولین قبري بود که اب بر آن ريخته شد.» 


جلوگيري رسول خدا از نفوذ بد آموزيهاي فكري - عقيدتي 


در همان روزي که ابراهیم از دنیا رفت اتفاقا کسوف آفتاب هم بوقوع 
پیوست يك عده از افراد بي اطلاع این موضوع را با حادثه فوت او مرتبط 
دانسته و در میان خود 
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مطرح نمودند که این کسوف به جهت مرگ ابراهیم و در اثر این مصیبت 
بزرگ که متوجه رسول خدا (صلي الله علیه و اله) و مسلمانان گردیده به 
وجود آمده است, چون این مطلب به سمع مبارك رسول خدا (صلي الله 
علیه و آله) زسید بسن از اقامه تماز آیات دز میان مسجد سنختر اني نمود و 
این موضوع بي اساس و اين فکر انحرافي و موهوم را تخطثه و مورد انتقاد 
قرار داد و از اين طریق از نفوذ بد آموزيهاي فكري عقيدتي جلوگيري 
فرمود و در ضمن مطالبي ان این زمینه چنین اظهار داشت: «آفتاب و ماه 
از آیات خداوند هستند و کسوف و خسوف در آنها هم روي حساب و نظم 
دقیق است» هیچگاه دز اند قیقد کون اشخاص ولو شخصيتهاي دک 
واقع نمي گردد و نباید مسلمانان این تصور باطل و این انحراف فكري را 
ولو در حق ابراهیم فرزند عزیز پیامبر خدا (صلي الله علیه و اله) و دردانه 
ان حضرت به خود راه دهند. 

این گفتار و هدایت رسول الله با مضامین و با اسناد مختلف در منابع 
حديثي و تاريخي نقل شده است. در متن يك حدیت چنین امده است: 
«کسفت الشمس علي عهد رسول الله یوم مات ابراهیم, فقال الناس: 
کسفت الشمس لموت ابراهیم. فقال رسول الله (صلي الله علیه و آله): 
آن الشمس و القمر لا یخسفان لموت آحد و لا لحیاته و لکنهما آیتان من 
آیات الله فاذا رآیتموها فصلوا». [395 ]. 

و در متن حدیث ديگري به. شختراتي. عمومي آن حضرت در آین مورد 
اشاره شده و چنین آمده است: «قام فخطب الناس فاثني علي الله بما هو 
آهله ثم قال: آن الشمس و القمر ایتان مخ ایات الله لا بحشفان لضوت اجد 
و لا لحیاته. فاذا رآیتموها فافزعوا للصلوة». [396 ] 
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دو نتراله مهم عاطفي و اجتماعي در سنت رسوا ل فدا: «گر یه و حفظ آثار شخصر 





اشاره 


در بخش اول این بحت در ضمن معرفي اجمالي از بيوگرافي عثمان بن 
مظعون و ابراهیم فرزند رسول خدا (صلي الله علیه و آله) و بیان تاريخ و 
کیفیت سازگاري حرم و ضریح آنان, با سنت رسول خدا (صلي الله علیه و 
آله) و عکس العمل پیامبر در مرگ این دو عزیز, که تشییع و تدفین آنان با 
دستور و نظارت مستقیم شخص آن حضرت انجام پذیرفته, با مطالب زیر 
1 - رسول خدا (صلي الله علیه و آله) بهنگام مرگ عثمان بن مظعون, 
دوبار: يكي بهنگام مرگش و ديگري بهنگام کفن کردن پیکرش بشدت گریه 
نمود ؛ بطوري که گریه و ناله آن حضرت موجب گریه و ناله صحابه و یاران 
آن حضرت گردید. 
2 رسول خدا (صلي الله علیه و آله) بهنگام دفن ابن مظعون, براي حفظ 
اثر و ابقاي قبر او, قطعه سنگي بر اين قبر نصب و این عمل را با حضور 
دائفی:خود.در کنار آن.2 با خملاتن. که حاکن از اهتعام آن:خصرت بر حفظ 
یاد و قبر اين مظعون بود, تأکید فرمود. 
3 رسول خدا| بهنگام وفات دردانه اش ابراهیم (همانند عثمان بن مظعون) 
در کنار جسد او سه بار گریه نمود, بهنگام مرگ , کفن کردن و دفن پیکرش. 
صحابه یرب تن از آن حضرت و با مشاهده گربه و اندوه آو, گریه 
نمودند ؛ همانگونه که بانوان نیز در این حادثه, همراه رسول خدا| گریه مي 
کردند. 
بل خدا اضلن الا لیم ملد شور حاد کر آیراشضها ریخات 
خاصي به مدینه منتقل و با تشیبع صحابه, در بقیع و در کنار قبر عثمان بن 
مظعون دفن شود. 
5 - رسول خدا (صلي الله علیه و آله) نه تنها مانند قبر ابن مظعون, بر قبر 
ابراهیم هم قطعه سنگي نصب فرمود بلکه دستور داد براي استحکام قبر 
وه يك: فش اب تیر ربشته شور و اين قبر بجاي خاك با خشت و گل 
جات اج 

.ها خرن ممئولشدا (ضلی الله عغلیه و آلفا بر کار این روش ورسششت 
ِِ با خطابه و سخنرانیش از نفوذ بد اموزيهاي فكري و عقيدتي 
جلوگيري و راه صحیح توحید و خدا شناسي را بر آنان تعلیم فرمود. 
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اينك ادامه بحث : ۲ 
اين بود عکس العمل رسول خدا (صلي الله علیه و آله) بهنگام مرگ 
ابراهیم و عثمان بن مظعون و سنت ان حضرت در مراسم تدفین و به خاك 


سپاري پیکر آنان و اين بود آنچه رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در جهت 
ابقاي قبر و حفظ اثر آنان با گفتار و عملش و بوسیله نصب کردن سنگ و 
گاهي با استحکام بخشیدن بوسیله ریختن آب بر قبر, انجام داد. 

بطوري که ملاحظه فر مودید, سنت و روش پیامبر (صلي الله علیه و آله) 
در هر دو مورد و نسبت به هر يك از ابراهیم (فرزندش) و عثمان بن 
مظعون مشابه بود و در هنگام مرگ, با اخراتز مر خله هر انم تدفین: درباره 
نان یکسان عمل نموده است. 

مجموع این حرکت و این روش را مي توان در دو محور و بصورت دو بخش 
زیر خلاصه نموده و نتیجه گيري کرد: 


گریه رسول خدا و مسلمانان در مرگ عثمان بن مظعون و ابراهیم فرزند پیامبر 


اشاره 


اظهار غم و اندوه و گریه کردن در مرگ و فقدان عزیزان, از لوازم عاطفه 
پشري و از آثار رقت و از مقتضیات رأفت انساني است و به مضمون 
گفتار رتسول خدا (صلی الله علیه و آله) «انها رحمة وضعها الله في قلوب 
من یشاء وانما برحم الله من عباده الرحماء »؛ [397] «اين عاطفه و رآفت 
ی خداوندي است و در قلب هر يك از بندگانش 
که بخواهد قرار مي دهد.» 

عاطفه هر چه بیشتر باشد, طبعاً اثر آن نیز بیشتر, وه از ور ی 
هر چه عمیقتر شود تانیل ان و گریه شخص نیز به همان اندازه شدیدتر 
خواهد گردید. 

انیت که‌مر کت اترا هم همان ین مصعفن حو سا مر آکرم (ضان. اد 
علیه و آله) بیش از سایر افراد موتثر مي شود و آن حضرت در فقدان آنان؛ 
آنچنان گریه مي کند که حاضرین را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد و موجچب 
گریه شدید آنان مي گردد. 

رسول خدا در مرگ ابن مظعون دوبار گریه کرد: الف - بهنگام مرگ ی 
وقت کفن کردن. هنگامي که پیکر ابن مظعون را کفن مي کردند. آن 
یت ور.خالی کهسر سضانی اه 
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بوسه مي زد اشکش بر سر و صورت وي سرازیر بود. 

و گریه پیامبر در مورد فرزندش ابراهیم در سه مرحله بوقوع پیوست: 

الف - در کنار بستر او بهنگام مرگش بهمراه ماریه و سیرین (مادر و خاله 
ابراهیم) آنگاه که این جمله نیز, که بیانگر تأثر شدید آن حضرت بود, شنیده 
مي شد: «اٍن القلب لیحزن وان العین لتدمع ولانقول مالا يرضي به الرب 
وانا بك يا ابراهیم لمحزونون». 

ب ‏ هنگامي که پیکر ابراهیم شانزده ماهه, بر کفن پیچیده مي شد, دستور 
داد که: «بر کفنش نییچید تا بار دیگر نگاهش کنم » [398] سپس در کنار 
جسد فرزندش نشست و خم شد و آنچنان مي گریست که اثر آن. در شانه 
ها و چانه آن حضرت مشاهده مي گردید. 399 ]. 

ج - بهنگام دفن ابراهیم و در کنار قبر وي بود که همان جمله تأثر انگیز: 
«آن القلب لیحزن. ۰ را تکرار کرد و آنچنان گریه نمود که صحابه رسول 
خدا نیز بشدت متأثر گشتند ود کویة سر دادند و نه مردان بلکه بانوان نیز 
که در این مراسم شرکت داشتند, ناله سر دادند و كسي مانع و مزاحم 
آنان نمي گردید. 

و به تعبیر دیگر رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در فراق ابراهیم و ابن 


به مجلس ماتم و عزا مبدل ساخت که شرکت کنندگان در این مجالس 
چهارگانه راء صحابه و اقوام ان حضرت از مرد و زن تشکیل مي دادند که 
در متن تاریخ از میان این بانوان به ماریه و سیرین تصریح شده است. 


گریه از دیدگاه فقه شیعه 


تا اینجا موضوع گریه رسول خدا (صلي الله علیه و آله) و صحابه را از 
دیدگاه تاریخ و حدیت. مورد بررسي قرار دادیم, اينك مناسب است اشاره 
اي داشته باشیم به حکم فقهي این مفت اه و چگونگي آن از دیدگاه فقهاي 
شیعه و اهل سنت: 

که پا ها لیات اه وراه تن مرن تراهم م انس 
مظعون و در کنار قبر يكي از 
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دخترانش [400] و همچنین به هنگام مرگ عده اي از صحابه و پارانش و 
در شهادت پسر عمویش جعفر بن ابي طالب [401 ] و عمویش حمزه 
[2 40 ] و دستور صریح و دعوت آن حضرت از بانوان مدینه. جهت گربه 
نمودن براي حمزه [403] و به پيروي از روش اهل بیت عصمت و طهارت؛ 
مانند گریه حضرت زهرا (علیها السلام) در رحلت جانگداز رسول خدا 
(صلي الله علیه و آله) [404] و و بهنگام در کیت تماهرش ر قیه 051 ۱۸و 
گریه ممند و طولاني حضرت ِ علي بن الحسین (علیه السلام) در شهادت 
پدر بزرگوارش و موارد تایه ان در 4 شیعه و اهل سنت بطور متواتر 
نقل گردیده است. آري بر اساس این سنت قولي و عملي است که فقهاي 
شیعه بر جواز گریه کردن _ حتي با صداي بلند _ فتوا داده و در موارد خاصي 
مانند گریه نمودن بر پیامبر و اهل بینش قائل بر استحباب آن شده اند, به 
روط ان که تام با عمل ب کار کرام شام سم عمه تاطا و اش فان 
حضور نامحرمان نباشد. 

به عقیده نگارنده, گفتار (سیرین) هم که در صفحات قبل نقل نمودیم, 
دقها با همین شراب نیت ی کته که سی کسد: ما صحت انا و اس 
ما پنهانا فلما مات نهانا عن الصیاح». 

بهنگام مرگ ابراهیم, تا مجلس خالي از اغیار است و دیگران از مرگ وي 
مطلع نشده اند, رسول خدا از ناله و شیون ماریه و سیرین مانع نمي گردد 
ولي پس از ون وي, که طبعاً افراد بیگانه و نامحرم حضور پیدا خواهند 
نمود, بانوان را از «ناله و شیون» نهي مي کند نه از اصل «گریه». 


اون از دیدگاه فقه اهل سنت 


فقهاي چهارگانه و ائمه اربعه اهل سنت نیز در اصل گریه با فقهاي شیعه 
همگام بوده 

[صفحه 215 ] 

و بر جواز آن فتوا داده اند, گر چه در کیفیت و بعضي جزئیات آن همانند 
فروع دیگر فقهي اختلاف نظر دارند: 

جزيري مي گوید: گریه کردن بر مردگان با شیون و وی 
مالکیها و حنفیها جایز نیست ولي شافعیها و حنبلیها بر جواز آن ولو اين که 
تام با نله وشنون هم باشه فان شنم آنه: اما گریه کردن و اشك ریختن 
بدون سر و صدا به فتواي همه مذاهب چهارگانه, مباح و جایز شمرده شده 
است. 4061 ]. 


تفر بر مقاد عتان 


نظوزی کم .ملاحظه فرموذید مساله کربه کردن ذر مرک و فقدان عریذان: 
يك موضوع عاطفي و از نظر تاریخ و حدیث از سنن ثابت رسول خدا (صلي 
الله علیه: الاو او ستاختی اس که مود انفاق معا شعد واه شتیت 
قف اش ول ده عفاه عمل جر موحله اام. اس تا الا بر 
مواجه بوده و شاهد دو بیش متضاد در میان مسلمانان مي باشیم؛ : زیر| 
شیعیان اهل ببت (علیهم السلام) و پیروان واقعي سدت؛ بر اساس تفکر 
مذهبي و طبق راه و رسم نبوي (صلي الله علیه و آله) و فتواي فقهاء عملا 
نیز گریه کردن را جایز و بلکه در فراق رسول اکرم (صلي الله علیه و آله) 
ی یک و ی و 
اين عمل در طول تاريخ يكي از شعائر جهان شیعه و از مشخصات این 
گروه از مسلمانان به حساب آمده و به صورت يك حقیقت تاريخي غیر 
قایل تردید و یل وا فقس یی ملمومن: محای کریده آنمت: 

ولي بیشتر اهل تسنن در این مورد حالت انفعالي داشته و نه تنها گریه 
کردن در میان اين گروه از مسلمانان يك عمل تاروا تحسات هن یدبا که 
شیعه را : نیز از این جهت متهم به عملي ناروا نموده و مورد نکوهش قرار 
۱ و ی 
کنار قبر پیامبر و قبور اولیا بعنوان عملي حرام و غیر مشروع و بدعت در 
آیین معرفي مي نمایند که شعار «یا حاح حرام» مامورین حکومت سعودي 
نکاه خزترم 

[صفحه 216] ۱ 
آلود آنان بهنگام گریه حجاج در کنار حرم پیامبر (صلي الله علیه و آله) و 
ائمه بقبع (علیهم السلام) نموداري از اين نوع تفکر مي باشد. با اين که 
مردم حجاز پیرو فقه حنبلي و از کساني هستند که طبق فتوا, حتي گریه 
کردن باضدای بلند ها عاله و وی زا حایه سین دانته: 


مخالفت خلیفه دوم با گریه 


ار و از مسلمانان را در موضوع 
گریه, علي رغم جواز آن از نظر سنت و حدیث و از نظر فقهاي چهارگانه, 
باید در مخالفت عملي خلیفه دوم در اين موضوع جستجو و ريشه يابي کرد؛ 
زیرا وي نه تنها مخالف با گریه بود و بر عقیده خویش اصرار مي ورزید, 
بلکه عملا : نیز از گریه کردن ممانعت و جلوگيري مي نمود, گرچه به وسیله 
او و رت وا 
صورت آنان باشد. و این بود عقیده و روش خلیفه در طول سالهاي خلافتش 
و حتي در دوران حیات رسول خدا (صلي الله علیه و اله). 

و اينك به نقل چند نمونه از انچه در این زمینه. در منابع اصیل اهل سنت 
آمده است مي پردازیم: 

1 - بخاري در صحیح خود پس از نقل حديثي در مورد گریه رسول خدا 
(صلي الله علیه و اله) و صحابه ان حضرت در بالین سعد بن عباده مي 
گوید: «وکان عمر - رض - یضرب فیه بالعصاء و پرمي بالحجارة و يحثي 
بالتراب». [407]. 

2 - احمد بن حنبل و محدئین دیگر, از ابن عباس نقل نموده اند که زنها در 
مرگ رقیه دختر رسول خدا (صلي الله علیه و آله) گریه مي کردند. عمر 
آنها را با تازیانه مي زد رسول خدا (صلي الله علیه و آله) فرمود: 1 
گریه کنند. آنگاه خطاب به آنان فرمود: «ابکین و اياکن و نعیق الشیطان»؛ 
«گریه کنید ولي از صداي شیطان دور باشید.» و گریه خود را با عملي 
حرام توام نکنید. ۱ 
در نقل واقدي و ذهبي اين جمله نیز اضافه شده است: «عمر که آنها را 
مي زد رسول خدا دست او را گرفت و فرمود آرام باش عمر ! بگذار گربه 
کنند؛ (فاخذ النبي (صلي الله علیه و اله) بیده 
اصفحه 217] 
فقال مهلا يا عمر دعهن یبکین). [408 ]. 

3 - باز احمد بن حنبل نقل مي کند که عده اي از زنها در تشییع جنازه اي 
گریه مي کردند. عمر آنها را منع نمود, رسول خدا فرمود: به حال خودشان 
واگذار؛ زیرا عزیز خود را تازه از دست داده اند. قلبشان اندوهگین و 
چشمشان گریان است؛ (دعهن فان النفس مصابة والعین ما 
۳۳ [409 ]. 
4 - و بخاري در صحیح خود اشاره اي دارد به عکس العمل خلیفه دوم در 
مورد ,زناني که در مرگ ابوبکر گرد آمده بودند. او مي گوید: «و قد آخرج 
عفر اخت آین: بکر حین ناحت». [410]. 


۷ 
را از گریه کردن بر ابوبکر منع کرد, آنها چون به گفتار عمر گوش ندادند, به 
هشام بن ولید دستور داد وارد خانه شود و دختر آبي قحافه را به نزد وي 
بیاورد. عاپشه به هشام گفت: «بخدا| سوگند در این صورت خانه را بر بر 
سرت ویران خواهم کرد» غمر مجدداً به هشام دستور داد تا داخل خانه شد 
و امر خلیفه را اجرا و ام فروه, خواهر ابوبکر, را در نزد وي حاضر نمود. 
عمر چند ضربه تازیانه بر پیکر ام فروه نواخت که سایر شرکت کنندگان با 
دیدن این صحنه مجلس را ترك نموده و متفرق شدند (فاخرج ام فروة 
اجت اس تک ال سر فا هاالوره توا ۱۱۱۱۱ 
ابن ابي الحدید مي گوید: اولین كکسي که عمر در دوران خلافتش با تازیانه 
زد «ام فروه» دختر آبي قحافه بود ؛ زیر | وقتي ابوبکر از دنیا رفت؛ زنان بر 
وي گریه و شیون مي نمودند. عمر چندین بار آنها را نهي نمود و چون آنان 
به گریه خود ادامه دادند, ام فروه را از میانشان 
[صفحه 218 ] 
بیرون کرد و با تازیانه بر وي زد, زنان دیگر با دیدن کتك خوردن ام فروه 
متفرق شدند. [412]. 
و این بود چند نمونه از مخالفت عملي خلیفه دوم با گریه کردن مسلمانان 
در فارگ عزیزان و در فقدان اقوام و خویشانشان. 
از اين بررسي کوتاه, دو مطلب زیر بدست مي آید: 
1 - این سخکیوی خلیعه»نر ارتباط با بل موضوع حاطقی زره و مور 
ابتلاي عموم و انعکاس قطعي ان در منابع و ماخذ معمول و رایج از حدیثت 
و تاریخ که در طول قرنها مورد استفاده مستقیم و غیر مستقیم اهل سنت 
قرار گرفته است, در میان این گروه از مسلمانان همان بینش و فرهنگ را 
بوجود وه آورد و همان اثر را از خود بچاي خواهد گذاشت که امروز 
شاهد آن 
بنابراین اکن کروقن از مسلمانان کرت کون را عملي زشت و نایسند و 
گریه کنندگان مرتکب عمل غیر مشروع و ناروا و افرادي دور از 
تاريخي است. 
- از این حقیقت تلخ تاريخي و سختگيري خلیفه, علت ایجاد بیت الأحزان 
دا بش و گر اتتات‌ ان سل ترا کر کردن عص رت هرا ماه 
م( روشن مي شود : زیرا بديهي است كسي که خواهر ابوبکر را به 
جرم گریه کردن در مرگ او موزد صر ب قرار مي دهد و كسي که در حضور 
رسول خدا با ضرب تازیانه از گریه بانوان جلوگيري مي کند در غیاب آن 
حضرت اجازه نخواهد داد بانويي در فراقش گریه و بر وي نوحه سرايي کند 


که: 

«یا ابتاه الي جبرتبل ننعاه یا ابتاه, جنة الفردوس مأواه». [413]. 
ماذا علي من شم تربة احمد 

ان لایشم مدي الزمان غوالیا 

صبت علي مصائب لوانها _ 

صبت علي للایام صرن لیالیا [414 1. 
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اهتمام رسول خدا بر حفظ یاد و نگهداري قبر فرزندش ابراهیم و عثمان بن مظعون 


اشاره 


دومین مطلبي که از سیره و سنت رسول خدا در مراسم دفن ابراهیم و 
عثمان بن مظعون به دست میاید و بعنوان يك وظیفه براي تمام مسلمانان 
ارائه و ترسیم شده است. اهتمام بر حفظ پاد و نگهداري اثار و قبور 
ی اه او فا رات اما و و ار 
پیوند و ارتباط دارند؛ زیرا بطوري که در مورد ایراهیم و اين مظعون 
ملاحظه گردید. روش شخص پیامبر اکرم قولاً و عملاً و با گفتار و کردارش 
توجچه به این جلنبه و عنایت خاص به این خصوصیت بوده ۳1 

بکار بردن جمله: «ادفنوا عثمان بن مظعون با لبقیع یکن لنا سلفاً» بهنگام 
مرگ وي و تکرار این جمله پس از مرگ ابراهیم و به فاصله هشت سال: 
«الحقوه بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون, و نصب کردن قطعه سنگ به 
دست مبارك خویش بر قبر ابن مظعون و تأکید بر این مطلب که: «یکون 
علماً لیدفن الیه قرابتي» و همچنین «لأجعلنك ۳9 آقاما» تموداری. ار 
اهتمام آن بزرگوار بر حفظ یاد ابن مظعون بعنوان «سلف صالح» و نمونه 
اي از یاران با وفاي آن حضرت که باید براي همه انسانها در طول قرنها 
بصورت الگوي زهد و تقوا و مبارزه و استقامت باقي بماند. همانگونه که 
قبر او باید به وسیله علامتي مشخص و اثري پایدار و به عنوان سمبلي گویا 
از این خفایف حقط رنه د 

و باز انتقال پیکر ابراهیم از محله بني مازن به داخل مدینه با آن تشریفات 
مات او مان علیه امام با تور وغل ها اخلن الثم 
علیه و آله) و اجراي مراسم تغسیل و تکفین و تشییع و تدفین وي با نظارت 
مستقیم آن حضرت و نصب کردن سنگ و ریختن آب بر قبر او, همه حاكي 
او که ما اس ان اه ما سس اسان را ام داب 
توجچه مسلمانان به سوي او بوده است. 

رسول خدا (صلي الله علیه و آله) دستور داد جسد این طفل شانزده ماهه, 
به بقیع منتقل شود در صورتي که صحابه ان حضرت فکر مي کردند پیکر او 
را در گورستان عمومي بني مازن در خارج شهر و یا طبق فرهنگ آن روز و 
شر ایط سني ابراهیم در گوشه باغي و با در زیر درخّت خرمايي به ِِ 
شا ی سا وا سای اه شاه سا وا ی ات 
الصالح 

[صفحه 220] 

عثمان بن مظعوت». ‏ . ر ۲ 

اري او باید در بقیع و در گورستان رسمي شهر مدینه, که در اینده پیکر 
هزاران نفر از صحابه و یاران پیامبر و شخصيتهاي علمي و محدثان و 


قاریان 3 سازان را ون اغوتتن خواهد گرفت. دقن شود ۳ یاد او در 
خاطره ها زنده و اثر قبر او در مرئي و منظر مسلمانان باقي بماند. 

ان ات تست مفانی ول وا( ضلی اللمس عم ال تن 
حضرت در مورد فرزند شانزده ماهه اش ابراهیم و در مورد يكي از یارانش 


به نام ابن مظعون. 


پيروي مسلمانان از سدت رسول خدا 


مسلمانان هم بر این اساس و به پيروي از این سدت؛/ از قرنهاي اول اسلام 
براي حفظ یاد و آثار بزرگان دین و شخصيتهاي مذهبي بر حفظ قبور آنان 
همت گماشتند و با این درك و بینش که رسول خدا| همانگونه که در موضوع 
خسوف افتاب در روز وفات ابراهیم, انگاه که موجب تفکر بي اساس در 
میان بعضي از مسلمانان گردید, ایستاد و با ایراد خطبه اي از نفوذ بد 
آموزيهاي فكري عقيدتي جلوگيري نمود ولیکن در جهت حفظ آثار و قبور 
عملاً مسلمانان را بر این امر هدایت و راهنمايي فرمود. 

آري مسلمانان با الهام گرفتن از راه و رسم رسول خدا (صلي الله علیه و 
آله) براي این که آثار و قبور متعلق به بزرگان دین و آیین و فرزندان 
رسول خدا (صلي الله علیه و آله) و شهداي اسلام با مرور ایام و گذشت 
زمان از بین نرود و از حوادث مختلف مصون و محفوظ بماند, بر روي چنین 
قبور احدات ساختمان و آنها را براي آیندگان حفظ و مشخص نمودند. و 
بطوري که در تاریخ حرم ائمه بقیع اشاره گردید, علاوه بر این که همانند 
پیکر رسول خدا (صلي الله علیه و آله) اجساد مطهر این امامان چهارگانه, 
از ابتدا در داخل ساختمان و در خانه متعلق به عقیل دفن شده اند این قبور 
و همچنین مشخصا قبر حضرت حمزه از اواسط قرن دوم هجري داراي 
حرم و زیارتگاه عمومي بوده است که تاریخ صریح مبین این حقیقت و 
گوياي این واقعیت مي باشد. 

مسلمانان در مورد سایر شخصيتهاي مذهبي نیز مانند قبور ائمه چهاررگانه 


از همین فکر پيروي نمودند و این سنت در طول تاریخ مورد عمل قرار 

گرفت و در این درك و بینش و در این اعمال و برنامه ها کوچکترین 
مخالفتي دیده نشده بود تا اين که در اواخر قرن هفتم هجري شخصي بنام 
«محمد بن تیمیه» [415] که داراي عقاید انحرافي در مسائل اساسي و در 
اصول و فروع اسلام بود به وجود آمد او بطوري که در اصل توحید داراي 
انحراف فكري و معتقد به تجسم بود احترام بر قبور بزرگان ِ و آیین و 
ساختن گنبد و بارگاه در روي این قبور و احدات مسجد در کنار آنها و 

مسافرت نمودن بقصد زیارت. حتي زیارت قبر رسول خدا (صلي له علیه 
و اله) راء نه تنها حرام و غير مشروع بلکه کفر و الحاد پنداشته و هر 
مسلمان که این اعمال را انجام دهد کافر و خارج از اسلام و کر مور ۳ 
عدم توبه, واجب القتل دانست و از بین بردن این قبور و گنبد و بارگاهها و 
حتي ویران ساختن مساجدي را که در کنار آنها ایجاد شده است واجب 


معرفي نمود. 
عقاید وي که از سوي علما و دانشمندان جهان اسلام بعنوان عقاید 
انحرافي و مغایر با اعتقادات صحیح اسلامي محکوم شده بود, با مرگش و 
مرگ شاگردش ابن قیم به بوته فراموشي سپرده شد و نام وي توآم با 
نفرت و انزجار و افکا ر او جزو افکار ضد اسلامي و مخالف با اصول مسلم 
کابته مطرح فی. کردید ولي بش از کذشت شش قرن: عقاید وق مجددا 
به وسیله شخصي بنام «محمد بن ها در «نجد» مطرح شد گرچه 
او هم مانند خود «ابن تیمیه» از سوي علماي اسلام مورد طرد قرار گرفت 
و در رد عقایدش کتابهايي به وسیله علماي اسلام و حتي کتابي به وسیله 
زارت لا وین عبدالوهاته ۱116۱۳ ابیت و موی موفید ول 
همسويي او با بعضي از رساي قبایل عرب و پشتيباني بعضي 
[صفحه 222] 
از کشورهاي غربي که از طرفداران اين فکر تفرقه انگیز بودند. موجب 
گردید این گروه در منطقه حجاز به قدرت برسند که يكي از اقدامات اولیه 
نام پس از تسلط, ,. تخریب و انهدام آثار و گنبد و بارگاههايي بود که در 
طول قرنها به وسیله مسلمانان به وجود امده بود؛ اثاري که در مکه و 
مدینه به شخص رسول خدا (صلي الله علیه و آله) و خاندان گرامیش 
متعلق بود, گنبد ره ای و ار 
فرزندان و عشیره و اقوام و صحابه و یاران رسول خدا (صلي الله علیه و 
آله) بود همه و همه با خاك یکسان گردید, به طوري که اگر وحشت و ترس 
از قیام مسلمانان سراسر جهان نبود, گنبد و بارگاه و قبر مطهر حضرت 
رسول (صلي الله علیه و آله) نیز از اين جسارت مستثني نمي شد. بهر 
حال اگر سنگ قبري که به وسیله رسول خدا (صلي الله علیه و آله) بر قبر 
عثمان بن مظعون نصب شده بود براي مروان بن حکم قابل تحمل نبود و 
بر قبر عثمان بن عفان منتقل نمود. وجود اثار و ضریح قبور فرزندان و 
اقوام رسول خدا (صلي الله علیه و آله) براي اين پیروان خط مروان. 
آنچنان سخت و غیر قابل تحمل بود که نه تنها اين آثار را به محل دلخواه 
خود منتقل ننمودند و یا بعنوان ارزشمندترین آثار مذهبي تاريخي و قديمي 
ترین اثار هنري اسلامي. در يكي از متاحف و موزه هاي دنیا نگهداري 
نکردند بلکه همه آنها را به آتش کشیده و یا قطعه قطعه نمودند که اينك 
کوچکترین اثري از اين آثار گران بها باقي نیست. 


يك اشکال و پاسخ آن 


در اینجا مطلبي است که ممکن است پیروان انن خینبه. ان وا تشک 
خویش قرار دهند و اندیشه و عمل خود را با آن توجیه نمایند: 

ه ار ان که کرحه گرد رصسول کدا رصلی الله عبت لذ) تفر حقا قر 
ابن مظعون و ابراهیم از نظر حدیث و تاریخ مسلم و ثابت است و جاي 
انکار نیست ولیکن عمل آن حضرت يك کار بسیط و ساده اي بیش نبوده 
اشت زسا سامیر آنتام (صلین الله غلیه ب آلف) بو رهی فتر خاحی ه 
معمولي قطعه سنگي نصب نمود و یا با ریختن آب بر استحکام آن افزود 
ولي در اين قبرها نه از گچ و آجر خبري بود و نه از گنبد و بارگاه و نه از 
شمع و چراغ, بنابراین. وضع موجود در حرمها و زیارتگاهها کجا؟ و آن عمل 
رسول خدا و قبرهاي موجود در 

[صفحه 223] 

زمان آن حضرت کجا؟ 

پاسخ: پس از ثایت شدن مشروعیت حفظ قبور و ابقاي آثار شخصيتهاي 
مخ ۵ بلکه استجنای آن یه وس له عمل سول ها (صلی: ال علیت.. 
ای 12 
تابع شرایط زمانها و مکانها خواهد بود و از اینجاست که در دوران سچّت 
اقتضادی آن:رفز, ثیل بة این. هدف بیش, از آنچه پنامیر اکرم (ضلي اللذ 
علیه و آله) انجام داد متصور نیست؛ زیرا در شرايطي که بجاي کفن کردن 
پزیک بقل مدای اد بنکر تو تمیق زا کر يك قطعه کفن مي پیچند. 
171 ]در جایی که براق, بیکر شخصیتی مانند حضرت حمزه. (علبه السلام) 
تنها از يك قطعه نمد کوچك استفاده مي کنند و در اثر کوتاه بودن آن پاهاي 
مبارکش را با علفهاي بياباني مي پوشانند. [418], 

قکاهی کت‌مهمای هرصول را (صلی الله علیه بو الما خازخمی شوه 
تمام همسران آن حضرت اظهار مي دارند: در حجره آنان غذايي بجز آب 
وجود ندارد و آنگاو که این مهمان با دعوت بعضي از صحابه به خانه او وارد 
مي شود منحصرا با غذاي مختصري که جهت اطفال تهیه شده است, 
پذيرايي و براي اختفاي این سر, چراغ منزل خاموش مي شود و همه 
اعضاي خانواده با شکم گرسنه شب را سحر مي کنند. و ایه شریفه: (5 
بوْیْرونَ علي أنْفسهم ولو کان بهمٌ حَصاصَهةٌ) به همین مناسبت نازل مي 
گردد و.. ۰ 4191 ]. 

آري در اين شرایط سخت اقتصادي که در دوران حیات رسول خدا بر مردم 
مدینه حاکم بود پرداختن به جزئیات بیشتر, امکان پذیر نبود, همانگونه که 
کز ففوه مس ای اصلی اه هه ال هر شری هرا که ۷ 


[صفحه 224 ] 


براي روشن شدن این مطلب نگاهي گذرا داریم به چگونگي ساختمان 
مسجدالنبي (صلي الله علیه و آله) و بساطت و سادگي آن.دز زهان: ان 
حضرت تا دوران عثمان, همچنین نگاهي بر چگونگي قبر شریف رسول الله 
(صلي الله علیه و آله) پس از رحلت آن بزرگوار: 

آنچه از تاریخ و حدیث [420] در کیفیت ساختمان مسجد رسول خدا (صلي 
الله علیه و آله) به دست مي آید این است که ساختمان این مسجد در 
مرحله اول عبارت بود از يك دیوار کوتاه تك خشتي و بدون سقف که پس 
از جنگ خیبر و با افزایش مسلمانان, مسجد تجدید بنا گردید و توسعه 
یافت. در این مرحله ديوارهاي آن نیز بجاي يك خشت با دو خشت خام بالا 
رفت و کف ان را بجاي فرش و حصیر, شنهاي نرم پوشانده بود و طبق 
مضمون احادیت متعدد در بعضي از فصول سال. تابش مستقیم آفتاب 
سوزان مدینه نماز گزاران را شدیدا ناراحت مي نمود. بطوري که رسول 
خدا (صلي الله علیه و آله) با جمله «اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة» 
4211 اجازه داد اقامه نماز تا فروکش کردن گرما و برگشت سابه به 
تأخیر افتد. 

ولي بازهم فشار گرما موجب گردید که صحابه آن حضرت درخواست کنند 
براي مسجد سقفي ایجاد شود و آن حضرت هم با این درخواست موافقت 
نمود و دستور ایجاد سقف بر روي مسجد را صادر فرمود. [422] اینجا بود 
که چند ستون از درخت خرما در کف مسجد نصب و روي آن با برگ خرما 
و علفهاي بياباني پوشانده شد و چون نهنکام بارتدکي: آب: به داخل: مشجد 
فرو مي ریخت صحابه مجدداً عرضه داشتند: يا رسول الله: «لو امرت 
بالمسجد فطین»؛ «دستور بدهید روي سایه بان مسجد. گل اندود شود» 
رسول خدا فرمود: «لا, عربش کعریش موسي» [423] نه, سایه باني 
باشد مانند سایه بان موسي (علیه السلام). 

در روايتي آمده است: براي حفظ برگها و علفهاي خشك سایه بان مسجد, 
در مقابل 

[صفحه 225] 

باد و طوفان در بعضي قسمتهاي آن خاك رس ریخته شد, بطوري که بهنگام 
باران شدید, همان خاکها بصورت گل په داخل مسجد فرو مي ربخت و 
شخص رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در میان آب گل آلود نماز مي 
خواند و اثر گل در پيشاني مبارکش دیده مي شد. 


در سنن ابوداود با سند از ابي الولید چنین نقل شده است که از عبدالله بن 
عمر سوال کردم علت این که کف مسجد با شن مفروش گردیده چیست؟ 
عبدالله پاسخ داد که يك شب در مدینه باران شديدي امد و کف مسجد را 
گل فرا گرفت. بعضي از نمازگزاران براي اين که آلوده به گل نشوند 
مقداري شن به همراه خود اوردند و به زیر پاي خود ریختند. رسول خدا 
(صلي الله علیه و اله) پس از اتمام نماز با مشاهده این عمل فرمود: «ما 
احسن هذا؟»؛ «عجب کار خوبي بود !» [424] ولذا سایر صحابه نیز از این 
عمل پيروي نمودند و بدین طریق کف مسجد شن ريزي گردید. 

به هرحال تا وفات رسول خدا (صلي الله علیه و آله) مسجد با همان دیوار 
خشتي و سایه باني از شاخ و برگ خرما و علفهاي بياباني بجاي سقف باقي 
ماند و طبق مضمون روایات, در دوران ابوبکر و عمر نیز با اين که در 
مسجد و سقف ان تغییر و تجدید به عمل امد ولي همین وضع ادامه یافت 
تا در دوران خلافت عثمان که مسجد توسعه پیدا نمود در اساس بنا و در 
کیفیت سقف ان هم تغییر داده شد. 

ان مر ای تس دا ساکع 
شده است که: مسجد پیامبر (صلي الله علیه و اله) در دوران ان حضرت 
خشت خام و سقف آن از شاخ و برگ خرما بود. در دوران ابوبکر در اثر 
فرسودگي بعضي از قسمتهاي ار با همان وضع سابق تعمیر و مرمت 
گردید؛ همانگونه که عمر نیز در دوران خلافتش چنین کرد و در کیفیت آن 
تغييري نداد ولي عثمان که خواست مسجد را توسعه دهد ديوارهاي آن را 
با تین و آجر و سقفش را با تخته هاي محکم بنا نمود. [5 42 ]. 

[صفحه 226] 


روشنايي مسجدالنبي 


در سنن آبن ماجه از ابوسعید خدري نقل مي کند که او مي گفت: «اول 

من اسرج في المساجد تمیم الداري»؛ [426] «اولین كکسي که روشنايي و 
جراغ را در مساجد معمول داشت تمیم داري بود. » از این روایت معلوم 
مي شود که در زمان رسول خدا (صلي الله علیه و آله) مسجد آن حضرت 
داراي چراغ و روشنايي نبود قرائن حديثي و تاريخي دیگر نیز موّید اين معنا 
است. زیرا تا آنجا که ما بررسي نمودیم در اين مورد هیچ مطلبي بجز آنچه 
در باره تمیم داري نقل گردید. بدست نیامد و بطوري که ملاحظه فرمودید 


کیفیت قبر رسول خدا 


در سنن ابوداود به طریق عمرو پن عثمان از قاسم [427] نقل مي کند که 
بر عايشه وارد شدم و گفتم يا امّه اجازه بده قبر رسول خدا و دو صحابه 
اش را از نزديك ببینم. او سه قبر به من نشان داد که نه چندان مرتفع 
بودند و نه چسبیده به زمین و روي آنها با شنهاي بياباني قرمز رنگي 
پوشیده بود (فکشفت لي عن ثلائة قبور لا مشرفة و لا لاطئة مبطوحة 
ببطحاء العرصة الحمراء). [8 42 ]. 

این بود اجمالي از کیفیت ساختمان مسجذ رسول الله (صلي الله علیه و 
آله) تا دوران خلیفه سوم, و این بود کیفیت قبر شربف آن حضرت که 
تدریجا و 
زيباسازي مسجد و حرم شریف نبوي (صلي الله علیه و آله) به وضع كنوني 
رسیده است و امروز اين مسجد از نظر وسعت و زيبايي و از نظر 
اننشخگام و.ظرافت در 

[صفحه 227] 

میان تمام مساجد و معابد دنیا اولین و با دومین مسجد مي باشد. همانگونه 
که حرم شریف نبوي (صلي الله علیه و آله) با آن عظمت و شکوه و با آن 
ماه هان.سر به فلت کشیوه اش قباان ند یت و ونم ای رتنس 
چشمها را خیره و دلها را به سوي خود جلب نموده است. 

حلاضه باس این که ابر شاد کي قنور در زمان حضرت رسول رل اد 
علیه و اله) دلیل بر نفي وضع موجود و متداول در حرمهاي شخصيتهاي 
اسلامي باشد باید در مسجدالنبي (صلي الله علیه و اله) و همه مساجد و 
معابد نیز از اين روش و از این نوع تفکر پيروي نمود و تغییر و تحول این 
مسجد را که در طول چهارده قرن به وسیله بزرگا ن و شخصيتهاي اسلامي 
فا تا رن مرتفیم علما ادن اضاقت استقم تعطا ب سا 
تسه و راتسا رو این بتای با شکعه بر ره اشداق آن اقدامع حاات 
اولیه اش را حفظ نمود. 

آیا پیروان ابن تیمیه مي توانند اين فکر و اندیشه را بپذیرند و اين راه و 
[صفحه 231] 

حرم همسران و دختران رسول خدا 





اشاره 


يکي از حرمها و ؟ گنبد و بارگاههايي ي که در داخل بقیع به وسیله وهابیان 
تخریب گردیده, حرمي است منتلسب به همسران رسول خدا| (صلي الله 
علیه و آله) گرچه زره جزئیات چنداني از کیفیت این حرم دردست 
نیست ولي تاریخ بناي آن معلوم و مشخص است؛ زیرا| سمهودي (متوفاي 
1 پس از این که از مطري (متوفاي 741) نقل مي کند که این حرم در 
زمان وي داراي ساختمان نبوده بلکه محوطه اي بوده که با ديواري از 
قطعات سنگ, از سایر بقاع مشخص مي گردیده است, تاریخ بناي اين گنبد 
و بارگاه را معین و باني آن را نیز معرقي مي نماید و مي گوید: «و کان 
حظیرا مبنیاً بالحجارة کما ذکره المطري فابتني علیه قبة الامیر برديبك 
المعمار سنة ثلاث و خمسین و مان مأن». [9 42 ]. 

بنابراین حرم همسران رسول خدا از سال 853 داراي ساختمان گنبد و 
بارگاه بوده است و بنابر نقل بعضي از نویسندگان؛ این حرم علاوه بر 
ساختمان و گنبد و بارگاه در قرنهاي اخیر, داراي ضریح هم بوده است از 
جمله: مرحوم فرهاد میرزا مي نویسد: 

«.. از انجا به زیارت زوجات حضرت رسول (علیه السلام) رفتم. هشت 
نفر در يك ضریح است و اسامي هر يك را بالاي قبرشان به تخته نوشته, 
گذاشته اند.» [430 ]. 

[صفحه 232 ] 


تعداد مدفونین در این حرم 


دیار بكري (متوفاي 982) از مناسك كرماني (متوفاي 786) [431] نقل 
[432 ]. 

ابن نجار (متوفاي 643) که يكي از مورد اعتمادترین مدینه شناسان بشمار 
مي آید. در مورد قبر همسران پیامبر چنین مي گوید: 

ِِ ازواج التبي ون آربعة قبور ظاهرة و لایعلم تحقیق ما فیها منهن». 
«و از قبور معروف در بقبع قبور همسران پیامبر است که تنها چهار قبر از 
آنها بچشم مي خورد ولي تحقیقاً معلوم نیست که این قبور چهارگانه به 
کدام يك از همسران آن حضرت متعلق است و کدام يك از این بانوان در 
آنها مدفون مي باشند. ِ< 

گفتار ابن نجار صریح است در اين که در زمان وي و در اوائل قرن هفتم, 
تنها ِ قبر در این محل وجود داشته است. ولي از ز گفتار سمهودي معلوم 
مي شود که در زمان او؛ يعني در اوائل قرن دهم با این که اين حرم داراي 
سقف و گنبد بوده و بعنوان مدفن همسران پیامبر شناخته مي شده, اما 
آثار اين قبور بطور كلي محو و در این محل از آن چهار قبري که ابن نجار 
باه هی کندر خبری بوده ‏ است؛ زیرا وي پس از آن که گفتار قبلي ابن نجار 
را که آوردیم نقل مي کند. چنین مي گوید: 

«قلت باطن هذا المشهد کله اضر مسئوبة لیس فیها علامة قبور ». [434 ]. 
«داخل این حرم مسطح است و در آن هیچ علامت از قبوري که ابن نجار به 
آنها اشاره نموده است, به چشم نمي خورد. » 

اصفحه 233] 


ابن شبه (متوفاي 262) در مورد قبرٍ ام سلمه و ام حبیبه دو تن از 
همسران رسول خدا (صلي الله علیه و اله) مطلبي نقل مي کند که نشانگر 
جدا بودن آنان. از همدیکر و همچتین. دفن. شندن این. دو تن در خارح از 
محلي است که بعنوان مدفن و حرم زوجات رسول خدا معروف گردیده 
است و در نهایت موّید گفتار ابن نجار است که همه همسران پیامبر که در 
مدینه بودند, الذاها در محوطه حرم منسوب به ایا و در زیر گنبد و 
بارگاهي که بعنوان «قبة الزوجات » بنا شده است به خاك سیرده نشده اند. 
ابن شبه در مورد قبر ام سلمه از محمد بن يحيي نقل مي کند که محمد بن 
زید بن علي خواست در کنار موضع فاطمه (بیت الاحزان) براي خود قبري 
مهیا کند, از زیر خاك؛ قطعه سنگ شکسته اي پیدا شد که در آن این جمله 
به چشم مي خورد: «ام سلمة زوج النبي» و معلوم شد آن محل قبر ام 
سلمه است و لذا وصیت نمود پیکر او را در محل ديگري به خاك بسپارند. و 
در مورد ام حبیبه از يزید بن سائب و او از جدش چنین نقل نموده است 
که: عقیل ابن آبي طالب در محوطه خانه اش حلقه چاهي حفر مي کرد که 
قطعه سنگي بدست آمد و در آن اين جمله حك شده بود: «قبر ام حبيبة 
بنت صخر بن حرب.» عقیل با دیدن این علامت دستور داد چاه را پر کنند و 
بر روي آن سقفي بعنوان «مدفن ام حبیبه > ایجاد نمایند. یزید بن سائب 
اضافه مين کند: «من کاهي به اين. مدفن وارد مي. شدم و آن قبر را می 
دیدم.» [435 ]. 


از مجموع انچه تا حال در مورد حرم همسران رسول خدا (صلي الله علیه 
و اله) از منابع اصلي و ماخذ معتبر نقل نمودیم, چنین بدست امد که: اصل 
اين حرم و مدفني که بعنوان «قبة الزوجات» در داخل بقیع معرفي شده 
است, داراي اصالت و قدمت تاريخي است که در 

[صفحه 234 ] 

قرنهاي اول به وسیله ديواري که در اطراف آن ایجاد شده بود مشخص 
مي گردید. و در نیمه دوم قرن نهم, که فن معماري گسترش یافته بود, 
براي این حرم نیز گنبد و بارگاه ساخته شده است. و اما تعداد همسران 
پیامبر که در این محل به خاك سپرده شده اند, دقیقاً مشخص نیست. 
بعضي از مورخان و محدثان پیشین:؛ مانند کرماني و ابن نجار, نظرشان این 
است که چهار تن در این محل دفن شده اند و تعداد چهار قبر هم ارائه 
شده است. بنابراین آنچه ۳ قرنهاي اخیر از سوي بعضي از نویسندگان 
ارائه شده و این حرم بت ان مدفن همه هشت تن همسران پیامبر (صلي 
الله علیه و آله) که در مدینه با آن حضرت زندگي نموده اند. معرفي شده 
و علائمي که بیانگر این تعداد باشد در اين حرم نصب گردیده, دليلي بر 
تايید ان در دست نیست بلکه همه این معرفیها مبتني بر اشتهار عرفي و 
نقل اقوال مي باشد که معمولا در این نوع حقایق, که مورد توجه عامه و 
داراي جنبه قداست و معنویت مي باشد, در طول سالیان متمادي و با 
مرور زمان طولاني به وجود امده است و به اين اعتبار که: رسول خدا| در 
مدینه با هشت بانو ازدواج کرده بود و لابد همه آنان در یکجا و در این محل 
دفن شده اند. پدیدار گردیده است. 


و اينك نمونه هايي از اين نظریه ها 


بطوري که در گفتار فرهاد میرزا ملاحظه گردید. او مي گوید: 

«قبر همه همسران هشتگانه پیامبر در يك ضریح قرار دارند و نام تك تك 
آنها هم در روي همان ضریح نصب شده است. » 

ات ای ی اس ان اسر ماه ار 
فی کید 

«زوجات آن حضرت هم آنچه در مدینه وفات پافته اند در يك بقعه مي 
باشند.» [436 ]. 

3 علي حافظ. زنده در سال 1405 ه با اين که خود از اهالي مدینه منوره 
است و طبق معمول باید بیش از ساير نویسندگان و سیاحان توجه به 
جزئیات تاريخي این شهر 

[صفحه 235 ] 

داشته باشد, ولي بر همین مبني و بر اساس همین اشتهار عرفي, در کتاب 
خود که در سالهاي اخیر و پس از تخریب آثار بقیع تالیت نموده است, در 
مورد مدفونین در اين بقعه چنین مي نگارد: 

«و در پنج متري قبر عقیل به طرف جنوب, در سمت چپ رهگذر 
خر شترا امسر ری ال عانه مه ال قوا. کرفته انس بآ 
رت از: 

۱ ] 

وي سپس مي گوید: 

و اما بانو خدبجه دختر خویلد, در مکه و بانو میمونه در سرف [437] دفن 
گردیده اند. [438]. 

این بود گفتار این نویسندگان در مورد تعداد همسران رسول خدا| (صلي 
الله علیه و اله) که در بقعه یاد شده به خاك سپرده شده اند. لیکن بطوري 
اه رم ام ی را ی ما 
مورد تردید قرار مي دهد. 


حرم دختران رسول خدا 


اشاره 


يكي دیگر از حرمهاي تخریب شده, حرم و گنبد و بارگاهي است منتسب به 
دختران رسول خدا (صلي الله علیه و اله) يعني زینب, رقیه, و ام کلئوم. 
انچه از منابع اصلي به دست مي اید این است که قبر همه دختران سه 
گانه رسول خدا (صلي الله علیه و آله) به جز حضرت زهرا (علیها السلام) 
در بقیع واقع شده است؛ زیرا گذشته از این که پس از رسمیت یافتن بقیع 
بعنوان «مدفن عمومي مدینه » به وسیله رسول خدا| (صلي الله علیه و آلم 
همه اقوام و 

(صفحه 36 2] 

عشیره آن حضرت که در حال حیات او, از دنیا رفتند, در بقیع دفن شدند. 
روایات و نصوص تاريخي نیز مبین این حقیقت. بخصوص در مورد این 
1 ۱ 
بيهقي نقل مي کند که يكي از دختران رسول خدا از دنیا رفت. ان حضرت 
فرمود: «الحقي بفرطنا عثمان بن مظعون». [439]. 

ابن شبه مشابه همین حدیث را در مورد رقیه دختر آن حضرت نقل مي کند 
که «لما ماتت رقية بنت رسول الله (صلي الله علیه و آله) قال رسول الله 
(صلي الله علیه و آله) الحقي بسلفنا الخیر. عثمان بن مظعون». [440] و 
از کار توستدکان در وهای آخیی فعلوم مي شور «علاوم بر این که 
این سه تن از دختران پیامبر (صلي الله علیه و اله) در کنار بقیع دفن شده 
اند, همه آنان هم در يك محل و در زیر يك سقف و در داخل گنبد و بارگاهي 
قرار داشته اند و قبر هر سه تن در داخل يك ضریح واقع شده بود.»سید 
اسماعیل مرندي که در آخر سال 1255 حرمین را زیارت کرده است؛ 
دلن صوند گنبد و بارگاههاي موجود در آن تاریخ مي گوید: 

«و دیگر قبه بنات حضرت رسول خدا (صلي الله علیه و آله) است که همه 
در يك ضریحند؛ بقول اهل سنت. رقیه, ام کلثوم و زینب, دختران رسول 
است. » [441]. 

فرهاد میر ز | مي نویسد. 

«خلاصه, در برگشتن, بنات رسول الله (صلي الله علیه و آله) رقیه, ام 
کلئوم و زیذب را زیارت کردم که در يك بقعه است. ند [442 ]. 

ابراهیم رفعت پاشا از وضع موجود بقبع در زمان خویش و قبل از تخریب 
اثار ان, عكسي را از بقیع ارائه مي دهد که تعدادي از قبه ها در این عکس 
مشاهده مي شود و انها را بدین ترتیب معرفي مي کند: 

[صفحه 237] 

«گنبدي که در سمت راست بیننده واقع شده, گنبد حرم ابراهیم, دومي قبه 


عقیل, قبه سوم متعلق به همسران پیامیر و چهارمین قبه متعلق به 
دختران آن حضرت : : رقیهر ام کلنوم, و زیدب مي باشد. ند [443 ]. 

علي جاقط که از تویسندگانهناخر است:»محل, این جزم و فبور.دعتران 
شاه (ضلی ال عنم له وا یم مر ی کید 

«به فاصله ده متر و در سمت غرب, قبور همسران پیامبر و در کنار راه 
باریکه سيماني قبور دختران پیامبر را مشاهده مي کنید و انها عبارتند از ام 
کلتوم: رفیه و ذیثت. * 14441 


تاریخ بناي این حرم 


از آنچه ملاحظه فرمودید, بطور اجمال بشه دنت آنعد. کف آیتن هر 
دختران پیامبر (صلي الله علیه و آله) در بقیع و در يك محل و در کنار هم 
دفن گردیده و هر سه داراي يك قبه و يك ضریح بوده اند. و اما اين که این 
قبه در چه تاريخي بنا شده و باني ساختمان این حرم و ضریح کیست؟ در 
این زمینه تا حال مطلبي ند تیدت نیامده و در منابعي که در اختیار ماست., 
سخني در این مورد گفته نشده است و بعید نیست همانند مطالب تاريخي 
فراوان در طول قرون متمادي, بدون اهمیت تلقي گردیده و در بوته ابهام 
و فراموشي قرار گرفته باشد. 


کر انا ماس سحی از حس ما سول دا اضلی له کات 
آله) نگاهي داریم بر تاریخ زندگاني آنان: زیرا براي هر فرد مسلمان 
ها کی ای ار ی با مرس اه اسلی لاه ی 
ایا ات وه رات اه سای ات فرسان ار 


۰ هم شیرین و دلپذیر خواهد بود؛ خصوصاً براي زاثرین حرمین 


شریفین: 

آصفحه 238] ۱ 

مس پر ترسح رسای سای هکم از تشر ووکتر یک 
ات اسرآهيم: از خسته رعلیا الشلام سول شم آند.و آخ حصرت 
داراي چهار فرزند دختر بوده و نام انها به ترتیب سن: 4451 ] فیشت: ۶ 
رقیه 3 ام کلثوم 4 فاطمه (علیها السلام) مي باشند. حضرت فاطمه 
(علیه السلام) گرچه از لحاظ سن کوچکترین دختر رسول خدا است ولي از 
لحاظ فضیلت و شخصیت برترین آنهاست؛ زیرا| گذشته از این که نسل 
پیامبر (صلي الله علیه و آله) از طریق فاطمه (علیه السلام) در پهنه گيتي 
باقي مانده است, در فضیلات و کرامت این بانوي بزرگ اسلام ایات 
متعددي نازل گردیده و در تجلیل و تکریم وي احادیث فراواني نقل شده 
است که هيچيك از دختران پیامبر (صلي الله علیه و اله) با احترام فوق 
العاده اي که به مناسبت اننسابشان به رسول خدا, از آن برخوردارند و 
مورد لطف و محبدت ان حضرت بوده اند, داراي چنین فضیلات و مکرمت 
نیستند و در اين زمینه نگاهي اجمالي به منابع تفسيري و حديثي از شیعه و 
الیستت وانی را مسعی و او دا با افاتوشی یم فصالراین بگانه 
یادگار رسول خدا آشنا مي 3 


نظري مختصر و گذرا در مورد سایر دختران پیامبر 


زیدب 


اشاره 


اين بانوي بزرگوار بزرگترین فرزند رسول خدا (صلي الله علیه و آله) یا 
بزرگترین آنها پس از برادرش قاسم مي باشد. مورخان ولادت زینب را در 
مسا اکن سامیر و سح سال.شن اد نجواع ان حضرت با خدرهه: (عایها 
السلام) دانسته اند. [446] مضمون حديثي که از رسول خدا (صلي الله 
علیه و آله) نقل شده, گوياي عظمت آن بزرگوار است که فرمود: «معاشر 
الناس آلا اخبرکم بخیرالناس خالاً و خالعّ؟ قالوا: بلي يا رسول الله. قال: 
الحسن و الحسین خالهما القاسم و خالتهما زینب بنت رسول الله (صلي 
الله علیه و اله)». [447]. 

(صفحه 9 | 


ازدواج زینب 


رسول خدا (صلي الله علیه و آله) زینب را به همسري ابوالعاص بن ربیع 
دراورد. نام وي «لقیط» و مادرش «هاله» خواهر حضرت خدیجه كبري 
است. او از معدود تجار و ثروتمندان و افراد مورد اعتماد در میان مردم 
پس از . بعثت تاو (صلي الله علیه و آله) ابوالعاص بر خلاف زینب _ که 
مانند حضرت خدیجه به آیین اسلام روي آورد ‏ حاضر به قبول اسلام نگردید 
و در شرك خود باقي ماند ولي با این حال به همسرش زیذب نیز وفادار بود 
و به پیشنهاد قربش که او را به جدايي از زینب تشویق مي نمودند؛ 9 
ننمود و علي شم خواشته آنانز.به تندنی. خود با انامه دای حرحه 
اسلام عملاً در میان این زن و شوهر جدايي انداخته بود ولي چون رسول 
خدا (صلي الله علیه و اله) در ان شرایط سخت. قادر بر اجراي این حکم 
نبود, اسلام زینب (علیها السلام) هم نتوانست موجب جدايي او با ابوالعاص 
شود. 


پس از هجرت رسول خدا (صلي الله علیه و آله) به مدینه و با شروع جنگ 
تن ابوالعاص به همراه مشرکین_ مکه, در این جنگ شرکت نمود و با 
گروهي از سیاهیان مکه که تعداد آنها را هفتاد نفر نوشته اند. به اسارت 
مسلمانان درآمده و به مدیته: کسیل, کردیدتن, زین برای ازادخ. آنه العاض 
به وسیله هيأتي که جهت گفتگو درباره اسراي جنگي عازم مدینه بود. چند 
قطعه زیورآلات خدمت رسول خدا (صلي الله علیه و آله) فرستاد و از آن 
حضرت درخواست نمود که در مقابل آنهاء همسر وي آزاد شود. در میان 
این زیورالات؛ رن بند يادگاري خدیجه (علیها السلام) نیز به چشم مي 
خورد که پیامبر خدا (صلي الله علیه و آله) با دیدن آن, از خدیجه یاد نمود و 
در حق وي دعا کرد و تأثر و رقت شدید در قیافه اش مشاهده گردید. آنگاه 
با اصحاب خویش مشاوره و به آنان پيشنهاد نمود که اگر صلاح بدانید 
همسر دخترم زیدب رز آزاد کرده و آنچه از مال دنیا به عنوان عوض 
فرستاده است, به او بر گردانید. صحابه از اين پیشنهاد استقبال و اظهار 
[صفحه 240 ] 


مسرت نمودند و بدینگونه ابوالعاص پس از مدتي اسارت در دست 
مسلمانان, آزاد و به سوي مکه رهسپار گردید و کر نند يادگاري خدبجه 
را به زینب بازپس داد. ولي رسول خدا (صلي الله علیه و آله) بهنگام آزادي 
ابوالعاص با وي شرط نمود که از این پس زینب را در هجرت به مدینه آزاد 
بگذارد و او هم بر تعهد خود عمل نمود و با رسیدن به مکه زینب را به 
همراهي برادرش کنانة بن ربیع راهي مدینه ساخت. 


حمله مشرکان به کجاوه زینب 


کنانة بن ربیع بنا به درخواست برادرش ابوالعاص, زینب را در کجاوه اي 
نشاند و به سوي مدینه حرکت نمود, عده اي از قریشیان که از این موضوع 
مطلع شدند او را تعقیب کرده و در بیرون مکه در محلي بنام «ذي طوي» 
بدو رسیدند و از اولین كساني که به کجاوه زیدب حمله نمود «هبار بن 
اسود» و «نافع بن عبدالقیس فهري » بود که هبار با نیزه به کجاوه ۳7 
۳۳ در حالي که حامله بود, از بالاي شتر به روي تخته سنگي 
افتاد و در آثر فشار جسمي و رعب و ترسي که بر وي وارد گردید. سقط 
جنین نمود و به عارضه خونريزي دچار شد که تا آخر عمرش ادامه داشت. 
اسحاق اضافه مي کند: به خاطر این جنایت و قساوت قلب (هبار) بود 
که رل دا رصلی له عاهه ات تم هام جع مکم اما از را ور 
کشتن وي آزاد گذاشت. 9 
دا ات ور عیام به کجاوه زینب و در جلوگيري از سفر او به مدینه 
شرکت داثشیتر تین ار بود و چون خبر این جنایت به پیامبر رسید. 
به شدت متأثر گردید و بر اين افراد لعن و نفرین نمود.» [450 ]. 
واقدي مي گوید: «کنانه با دیدن منظره حمله به کجاوه زینب, آماده 
تيراندازي و دفاع از وي گردید و 
[صفحه 241] 
قریشیها به شهر باز گشتند. ند [451 ]. 
واقدي اضافه مي کند: ابوسفیان که جزو شرکت کنندگان در این جریان 
بود خطاب به کنانه چنین گفت: 
«تو در این اقدام خود اشتباه کرده و تصمیم نابجايي گرفته اي که دختر 
محمد را در روز روشن ی و 
اي. مگر نمي داني از سوي پدرش چه فشاري بر ما وارد شده و چگونه ما 
را تحقیر و خدایان ما را اهانت نموده است ! آپا این عمل تو تحقیر و اهانت 
مجدد بر ما نیست؟ ! به خدا سوگند جلوگيري از سفر این زن دردي را دوا 
نمي کند و ما کوچکترین اعتنايي بر او نداریم ولي هیچ عمل تحقیرآمیز را 
هم تحمل نمي کنیم او را به مکه برگردان و مي تواني مخفیانه و بدور از 
چشم مردم راهي مدینه کني. نا 
و بدینگونه کنانه زینب را به مکه بازگرداند و پس از مدتي شبانه مجدداً به 
0 
[452] بلاذري نقل مي کند: «هبار» به هنگام فتح مکه, از ترس جانش 
فرار نمود و بعدها در مدینه به حضور رسول خدا رسید و شهادتین را بر 


زبان جاري و اسلام خود را اعلان نمود. رسول خدا (صلي الله علیه و آله) 
فرمود: دیگر كسي متعرض «هبار» نشود, حتي سلمي کنیز آن حضرت که 
هبار را نکوهش مي کرد و مي گفت: «ا انعم الله بك علینا»؛ «قدمت 
مبارك مباد.» پیامبر پاسخ داد: «مهلاً قَقَه مَحا الاسلامٌ ما قبله»؛ «آرام باش, 
۳ ۳۳ 


ورود شبانه ابو لعاص به مدینه 


ابوالعاص در اوائل سال هشتم هجرت و قبل از فتح مکه, به همراه عده اي 
از تجار مکه, با سرمایه خود و اموال قریش به سوي شام حرکت نمود. این 
قافله تجارتي بهنگام مراجعت., در نزديكيهاي مدینه با گروهي از مسلمانان 
مواجه و از ترس جانشان 
[صفحه 242 ] 
مال التجاره را رها و خود فرار نمودند ولي ابوالعاص براي باز پس گرفتن 
اموال خود, شبانه و مخفیانه وارد مدینه شد و به نزد زیذب رفت و از وي 
پناه خواست تا مورد تعرض مسلمانان واقع نشود. زینب هم به وي پناه داد 
قو سای رصن جر سای اه اس ای ساسا اه 
مشغول نماز صب زر بودند» از میان 9 بانوان آنان را 0 مورد 
قطاب قزار داد" «یّهاالتاسن اني ریت بقث سول الله, آَجرث آباالعاص بن 
زبیع ». «اي مردم ! من دختر پیامبرم 8 آنه اآعان ۳ پناه داده ام . دا ٍ 
رل کوا رصلت نله عاه ای من اه آاسام مان رن فا اه 
من از زینب شنیدم شما هم شنیدید؟ گفتند: بلي, , فرمود: به خدا سوگند 
من از ورود ابوالعاص خبر نداشتم تا این که از زبان زینب شنیدم همانگونه 
که ما تنید, آیحاه فرمفند عیبر علي المسامین اناهم» میریم 
توص یر رداص 
هم لازم است این حق را مراعات و بر تعهد وي عمل کنند. ند [453 ]. 
سیس به خانه زیدب رفت و بر وي توصیه فرمود که احترام ابوالعاصير را 
حفظ کن ولي چون او مشرك و بر تو حرام است با او خلوت نکن. آنگاه 
دستور داد مسلمانان تمام اموال او را بدو برگردانند و در غیر این صورت 
پیمان شكني خواهد بود. 


اشتام نالعا 


ابوالعاص راهي مکه گردید و پس از تحویل دادن اموال و امانتهاي مردم, 
اسلام را پذیرفت و مجددا به سوي مدینه حرکت نمود. رسول خدا به زینب 
دستور داد که به خانه ابوالعاص برگردد و مانند گذشته براي او همسري 
وفادار باشد و بدینگونه. این زوج پس از شش سال مفارقت در پرتو 
اسلام, به دی مشترك خود دست بافتند و در صف سایر مهاجرین قرار 


گرفتند. 


تاریخ و علت وفات زینب 


بنابر مشهور, زندگي مجدد زینب و ابوالعاص کوتاه و بیش از چند ماه نبود؛ 
زیرا 

[صفحه 243] 

زینب در اواخر سال هشتم هجرت بدرود حیات گفت و با حضور و شرکت 
رسول خدا تشییع و در بقیع به خاك سیرده شد و ابوالعاص در سال دوازده 
مد ضایر ما راتس نوات ۱ 

از نظر مورخان, وفات زینب در اثر همان عارضه خونريزي که قبلاً نقل 
نمودیم بوقوع پیوسته است. که بهنگام خروج از مکه مورد تهاجم مشرکان 
قرار گرفت و در اثر سقوط به روي تخته سنگ و سقط جنین و در اثر 
رغب و ترس, این عارضه در وی بوجود آمد و تا آخر عمر ادامه داشت تا از 
دنیا رفت. 


فرزندان زینب 


زیدب از ابوالعاص داراي 9 فرزند بود ؛ يکي پسر بنام «علي» که در اوائل 
جواني از دنیا رفت و ديگري دختر بنام «امامه» که طبق وصیت حضرت 
زهرا (علیها السلام) امیر موّمنان (علیه السلام) با وي ازدواج نمود. [454] 


رقیه 


دومین دختر پیامبر - از نظر سن - رقیه است. رقیه در مکه با يكي از 
فرزندان ابولهب بنام عتبه ازدواج کرده بود, همانگونه که خواهرش ام 
کلثوم به همسري فرزند دیگر ابولهب بنام عتیبه درآمده بود و چون سوره 
مبا ر که: (تَبت بدا ان لهب) در نکوهش ابولهب نازل گردید. او فرزندان 
خوپش را مجبور کرد تا با دختران پیامبر متارکه کنند و به خیال خود در 
مقابل نکوهش قران که از وي به عمل اورده است. او هم با این عمل 
خویش رسول خدا را در فشار روحي قرار دهد. [455] پس از متارکه در 
میان دختران رسول خدا و پسران ابولهب, رقیه به همسري عثمان درامد و 
چون عده اي از مسلمانان در اثر فشار مشرکان مکه. مجبور شدند به 
حبشه هجرت کنند, رقیه هم به همراه عثمان به حبشه هچرت نمود و پس 
از مراجعت به مکه راهي مدینه شد و جزو مهاجرین این شهر گردید. در 
بعضي از منابع نقل شده است که رقیه از عثمان داراي فرزندي شد بنام 
[صفحه 244 ] 
در ماه جمادي الأولي سال چهارم هجرت. در شش سالگي در اثر عارضه 
اي که در چشم او بوجود آمد, از دنیا رفت و بعضي قفه کنر در دوران 
شيرخوارگي از دنیا رفت. ولي قتاده اصل موضوع را تکذیب نموده و مي 
گوید: همانگونه که ام کلثوم از عثمان داراي فرزند نشد, رقیه هم از وي 
فرزندي به دنیا نیاورده است. [456]. 
به هر حال, بطوري که اشاره نمودیم, رقیه پس از مراجعت از حبشه, به 
همراهي عثمان وارد مدینه گردید و بنا به نقل محب الدین طبري, از ابن 
قیتبه پس از یکسال و ده ماه و بیست روز از ورود رسول خدا (صلي الله 
علیه و اله) به مدینه, با مرض حصبه از دنیا رفت و در بقیع به خاك سپرده 


شند. 


ام کلثوم 


اشاره 


کنیه معروف شده و هيچيك از مورخان نام او را ذکر نکرده اند. 


داستان شیر زرقا 


بطوري که در شرح حال رقیه اشاره گردید, این دو تن از دختران رسول 
خدا (صلی الله علیه وه ال جا خی ار یشان اموافی‌ شاه هه یره 
ازدواج کرده بودند ولي پس از نکوهش ابولهب و همسرش از زبان وحي, 
او به فرزندانش دستور داد از دختران پیامبر جدا شوند و انها دستور 
بدرشان با جرا کردم دبا زان رصول.عدا رضلی. الله علیسم آلد) 
نمودند. 
مورخان و محدئان درباره عتیبه مطلب و حادثه جالبي نقل نموده اند 
که مي توان آن را بعنوان يكي از معجزات رسول خدا (صلي الله علیه و 
آله) در اختیار خوانندگان ارجمند قرار داد و آن حادثه اين است: با آن که 
عتیبه حاضر به زندگي با ام کلثوم نگردید, ولي باز هم شعله کینه و 
عداوتش نسبت به رسول خدا خاموش نشد و تصمیم گرفت عناد و لجاجت 
خویس رابت طریق صرق اغمال کند. او دز خالی که برای تجارت: با عوم 
اي عازم سفر به شام بود نزد رسول خدا (صلي الله علیه و آله) رفت و 
خطاب به آن حضرت گفت: «کفرت بدينك و فارقت ابنتك 
[صفحه 245] 
لاتحبني و لا احبك »؛ «ديدي چگونه این و .وا تیذید فیم و دخترت را طلاق 
گفتم؟ ! من با تو دشمنم همانگونه که تو با من دشمني.» آنگاه جسارت و 
بي ادبي را به آنجا رساند که از لباس پیامبر گرفت و با شدت به سوي خود 
کشید؛ 0 که یقه آن حضرت پاره گردید. رسول خدا در پاسخ این 
جسارت و بي ادبي عتیبه, , چنین فرمود: «اما اني اسأل الله آن بسلط عليك 
کلبة»؛ «من هم از خدا مي خواهم سگي را بر تو مسلط کند.» 
عتیبه پس از این جریان مکه را به سوي شام ترك نمود تا اين که شبي در 
گوشه اي از بیابان شامات, بنام «زرقا» دز حالي که به استراحت پرداخته 
بودند, مورد حمله شيري قرار گرفت و بدن او در زیر پنجه هاي قوي شیر 
که مهار ها ار ال یف امه 
اجابت رسید. [457]. 


وفات ام کلثوم 


به هر حال, ام کلئوم در سال نهم هجرت در مدینه بدرود حیات گفت و 
رسول خدا (صلي الله علیه و اله) در تشییع دخترش شرکت کرد و بر پیکر 
او نماز خواند. 

در کتب تاریخ و رجال اهل سنت, نقل شده است که رسول خدا (صلي الله 
علیه و آله) به هنگام دفن ام کلثوم فرمود: «آفیکم أحذ لم یقارف اللبلة» 
[458] یا «من لم یقارف الليلة فلیدخل». [459]. ۱ 

از میان جمع حاضر که عثمان نیز جزو آنها بود, سه تن اعلام آمادگي نموده 
و داخل قبر شدند: امير مقمنان (علیه السلام), فضل بن عباس و اسامة بن 
زید و بدینگونه مراسم خاكسپاري پیکر ام کلثوم بدون مشارکت همسرش 
عثمان انجام پذیرفت. این موضوع در منایع حديئي اهل سنت در طي 
حديثهاي متعدد و با مختصر تفاوت در متن آن, نقل گردیده است. در متن 
بعضي از این احادیث به جاي «ام کلثئوم», «رقیه» آمده است و در بعضي 
از 

زژ‌ 

[صفحه 246 ] 

آنها بدون ذکر تام و <ابنة لرسول الله» عنوان شده است [460] ولي 
همزمان بودن فقوت رقیه با جنگ بدر و دفن پیکر او قبل از مراجعت 
رسول خدا (صلي الله علیه و آله) صحت نظر علماي تراجم و وقوع این 
جریان به هنگام دفن ام کلئوم را ب ‏ صت. 3 


دختران یا ربیبه هاي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 


از بيوگرافي اين سه تن از دختران رسول خدا (صلي الله علیه و آله) 
خلاصه انچه در منابع معروف نقل شده است., در اختیار خواننده عزیز قرار 
دادیم و گفتني هاي فراواني را که جنبه تحقیق و نیاز به بررسي عمیق 
علمي و تاريخي دارد و از محدوده اين نوشتار خارج است. به محل دیگر 
موکول مي کنیم و يكي از آنها گفتار و نظریه ابوالقاسم علوي كوفي 
عثمان بن عفان ازدواج کرده بودند. نه دختران رسول خدا بلکه ربیبه هاي 
ان حضرت بودند و بر این نظریه خویش, دلائلي اورده و مطالبي عنوان 
نموده است [462 ] و اخیر | يکي از علماي معاصر [463 ] در همین زمینه 
كتابي تالیف نموده و گفتار ابوالقاسم علوي را مبناي بحث و مورد تأیید 
قرار داده و نکات جالبي را بر ان افزوده است. ولي مرحوم مامقاني این 
نظریه را بي اساس دانسته و با ذکر دلائلي به رد آن پرداخته است. [464] 
و الکلام ذو شجون. 

[صفحه 249 ] 

بقعه عقیل بن ابي طالب 





اشاره 


از جمله قبرهايي که در بقیع گنبد و بارگاه داشته و پیوسته زاثران را به 
سوي خود جلب کرده, قبر عقیل پسر ابوطالب است. 

مدفن عقیل در میان مورخان به گونه اي برخوردار از شهرت بوده که پس 
از گذشت نزديك , به يك قرن از انهدام این اثر تاريخي و مذهبي و نبودن 
کوچکترین علامت در روي قبور موجود, باز هم در میان قبور انگشت شمار 
در بقیع» قبري به وي مسب است و نویسندگان و مدینه شناسان اخیر 
حکومت سعودي, علي رغم بي توجهي به این گونه مسائل و تلاش در به 
فراموشي سپردن این آثار, باز هم قبر عقیل راء در میان قبور دیگر, بطور 
مشخص معرفي کرده و از آن یاد نموده اند و بطوري که خواهیم دید. قبر 
ابوسفیان ابن حارثت ابن عبدالمطلب در کنار قبر عقیل و در داخل خانه او ۲ 
هر دو در يك محل و در زير يك گنبد قرار گرفته بودند. _ 

لازم است براي روشن شدن موضوع با سه مطلب زیر اشنا شویم: 

1 - نظریه مورخان در بقعه عقیل و ابوسفیان بن حارث. 

3 شرح حال ابوسفیان و عقیل. 

اصفحه 250 ] 


در مورد مدفن عقیل بن ابي طالب و بقعه و بارگاه متعلق به وي, آنچه از 
منایع در دسترس ما است, نشانگر این است که تاریخ نگاران و مدینه 
شناسان, از اوائل قرن هفتم به معرفي این بقعه پرداخته و در نوشته هاي 
خود از آن یاد نموده اند. اما اين که بقعه عقیل در چه تاريخي و به وسیله 
چه كسي بوجود آمد و به هنگام معرفي, چند قرن از عمر آن مي گذشت و 
همچنین این مرقد شریف قبل از اين که بصورت گنبد و بارگاه ساخته شود, 
به چه شكلي بوده است و...؟ از منابع موجود مطلبي به دست ما نیامد. 
اينك گفتار برخي از نویسندگان. مدینه شناسان و جهانگردان از اوائل قرن 
هفتم تا امروز, ی تاریخ: 

1 ابن جبیر جهانگرد معروف (متوفاي 614 ه. ق.) از قبر عقیل چنین باد 
مي کند: «در مقابل قبر عبدالرحمان بن عمر, قبر عقیل بن ابي طالب و 
عبدالله بن جعفر طیار واقع شده است.» [465]. 

2 - ابن نجار مدینه شناس معروف (متوفاي 642 ه. ق.) درباره بقعه هايي 
که زمان او در بقیع معروف بوده اند؛ مي گوید: «و قبر عقیل بن آبي 
طالب, اخي علي ‏ رضي الله عنه 1 ۰ [466 ]. 
در منابع متعلق به قرن دهم و یازدهم نیز چند تن از علما و نوبسندگان و 
مدینه شناسان را مي بینیم که پر این عضو که و تانید کردم با کاه و 
۱۳ ؛ از 


3 - سمهودي (متوفاي 1 ه. ق.( پس از نقل محل دفن ابوسفیان بن 
حارثت آورده است: «ظاهراً وي در همان حرمي است که منتسب و متعلق 
به عقیل بن آبي طالب مي باشد.» [467 ]. 

[صفحه 251] 

4 - محي الدین لاري (متوفاي 3 ه. ق.) در سفرنامه منظومش, در 
وف هن زر فقو ق دی کوردا 

يك طرفش ظل طلیل عقیل 

وز طرفي مالك امام جلیل [468 ]. , ۲ 
7 بكکري (متوفاي 2 ه. ق.) مي گوید: «در بقیع» ,. مرقد ديگري 
در داخل ۳ واقع گردیده 9 و ویر ات 0 
داخل خانه خویش قرار گرفته است. [(469 ]. 

6 عبدالحق دهلوي (متوفاي 1052 ه. ق.) مي نویسد: «و يكي دیگر, 
بقعه عقیل بن ابي طالب است که در استجابت دعا در نزد آن اثري آمده 


است.» [470 ]. 

7 عباسي از مدینه شناسان قرن یازدهم ه. ق. در دو مورد به معرفي 
قبر عقیل ابن ابي طالب پرداخته است. چرا که وي هم قبور همسران 
رسول خدا (صلي الله علیه و اله) را در سمت قبله بقعه عقیل معرفي مي 
کند و هم قبور دختران رسول خدا را نزد قبر عقیل مي داند و مي گوید: «و 
منها زوضة بقرب مشهد عقیل یقال ان فیها ثلائة من اولاد النبي (صلي الله 
علیه و آله)». [1 47 ]. 

8 - سید اسماعیل مرندي (متوفاي 1255 ه. ق.) چنین نوشته است: «دیگر 
قبه حضرت عقیل بن آبي طالب برادر حضرت امیر (علیه السلام) است که 
با عبدالله بن جعفر در يك قبر مدفون است.» [472]. 

9 نایب الصدر شيرازي (متوفاي 1305 ه. ق.) گوید: «جناب عقیل هم 
رنه 

[صفحه 252] 

چند شعر بر سر در,. به زبان ترکي است که يكي از آنها این است: «قبه 
حضرت عقيلي کورن صاحب عقل ودها.» [3 47 ]. 

0 سرت اضا روا هی مکی را اسان و هه 
ق. است ارائه مي دهد و مي نویسد: «در این عکس تعدادي از گنبدها 
مشاهده مي شود و اولین گنبد که در دست راست واقع شده. متعلق به 
ابراهیم فرزند رسول خدا (صلي الله علیه و اله) و دومي متعلق به عقیل و 
سومي بقعه همسران پیامبر.. . معي, باشد. ند [474 ]. 

و این بود گوشه اي از اعتراف و تأأیید نویسندگان 4 ۳ سال 1395 
ه. ق. عتی. پیست ال قیل ار تخریت ابار ها در تفج 


قبر عقیل پس از تخریب بقیع 


تاریخ نویسان از بیست سال قبل از تخریب بقعه عقیل مطلب نوشته و 
عکسن چیه کرژه ایو آن وا بزای اد کان با کار کذا هت اتدسااب این که 
ار ار اه ار 
مدینه منوره و قبور بقیع شریف دارند, معلوم و مشخص است و 
نویسندگان اخیر در نوشته هاي خود این قبر را در میان چند قبر موجود در 
بقیع, مشخص نموده اند؛ براي نمونه: 

1 احمد آل یاسین (متوفاي 1380 ه. ق.) که از علما و نویسندگان مدینه 
و سس اب اس ام ام ار ی وس 
ترسیم و قبور را با شماره گذاري تعیین نموده. ششمین شماره را قبر 
[5 47 ]. 

2 - همچنین علي حافظ. زنده در سال 1405 در «فصول من تاریخ المدينة 
المنوره» محل قبر عقیل و ابوسفیان ابن حارثت را چنین معرفي مي کند: 
«به فاصله چهل متر از در 

غرب جنوبي (بقیع) که در داخل دو جدول سيماني حرکت مي کنید سه قبر 
را مشاهده خواهید نمود, این قبرها به عقیل و ابوسفیان و عبدالله بن جعفر 
مرد سخي عرب ‏ تعلق دارد.» [6 47 ]. 


شرح جالن ابوسفیان و عقیل 


ابوسفیان بن حارثت بن عبدالمطلب, پسر عموي رسول خدا| (صلي الله 
علیة و اله) و رادید رصاکی ۹ اصحاب و یاران آن حضرت است. بعضي 
از مورخان نام او را مغیره گفته اند, لیکن اکثریت برآنند که نام او همان 
کنیه او است. [477 ]. 

در منابع تاريخي آمده است: او از جمله كساني است که از نظر قیافه, 
شباهت به رسول خدا داشت. همانگونه که رسول خدا (صلي الله علیه و 
اله) علاقه شدید نسبت به ابوسفیان داشت و بر وي مژده بهشت داده بود 
و به وي مي فرمود: «ارجو آن تکون خلفا من حمزة» [478]: «امیدوارم 
جایگزین حمزه باشي. » 

ابوسفیان قبل از فتح مکه اسلام را پذیرفت در فتح مکه, و جنگ حنین جزء 
لشکریان اسلام و از فداکاران مخلص رسول خدا (صلي الله علیه و آله) 
بود. به طوري که در يك درگيري شدید و عقب نشيني مسلمانان, حفاظت 
از جان رسول خدا (صلي الله علیه و اله) را به همراه امیرمومنان (علیه 
السلام) به عهده گرفت. وفات او در سال بیستم هجرت واقع شد و در 
قبري که از پیش در خانه عقیل اماده کرده بود به خاك سپرده شد. نقل 
شده است که ابوسفیان به هنگام مرگش توصیه نمود که بر من گریه 
نکنید؛ زیرا| از روزي که اسلام را پذیرفته ام مرتکب هیج گناهي نشده ام . 
[9 47 ] 

در علت مرگ او مي نویسند که در سفر حح به هنگام حلق غده اي که در 
سر او برد در اثر برخورد با تیغ زخمي شده و همین عارضه تشدید و موجب 
ظر ی او گردید. 

[صفحه 254 ] 


عقیل دفن شده به خاك سیرده شده است و کیفیت ان را مورخان, از 
جمله ابن شبه (متوفاي 262 ه. ق.) از عبدالعزیز که از قديمي ترین مورخ 
مدینه است, نقل مي کند: «روزي عقیل بن ابي طالب دید که ابوسفیان بن 
حارث در حالي که به شدت بیمار است در بین قبرها قدم مي زند. انگیزه 
اين کار را پرسید ابوسفیان پاسخ داد در پي محل مناسبي هستم تا وصیت 
را اه را ان ان ات 
کر واه آر مهای را است صتتص سوه رت 
قبري برایش اماده ساختند تا اين که پس از چند روز ابوسفیان بن حارث از 
دنیا رفت و در همین قبر دفن گردید (فادخله داره و آمر بقبر فحفر في 
قاعتها... حتي توفي فدفن فیه.) [480]. 

و در بعضي منایع آمده است که ابوسفیان قبر خویش را با دست خود آماده 
نمود و به فاصله دو روز از دنیا رفت. 


اشاره 


پدر ارجمندش جناب جعفر معروف به طیار و ذو الجناحین؛ مادر مکرمه اش 
دامادي ان حضرت را هم دار بود؛ زیرا عبدالله با زینب كبري دختر امیر 
مقمنان (علیه السلام) ازدواج کرده بود. 

تولد: عبدالله جعفر اولین مولودي است که در حبشه به هنگام هجرت 
مسلمانان به آن کشور متولد کردید و یتن از وی دو براذدرش محمد و عون 
متولد شدند و هر سه به همراه پدر و مادرشان به مدینه هچرت نمودند. 
[481 ]. 

وفات او: عبدالله جعفر در سال هشتاد و بنا به قولي در سال هشتاد و پنج 
هجري و در نود سالگي در مدینه بدرود حیات گفته و در بقیع به خاك سپرده 
شد. 


اصفحه 55 2] 


ذهبي مي گوید با شهادت جعفر بن آبي طالب در جنگ موته رسول خدا 
ال له اه و له شا کات و موی تا را هه وه 
گرفت و او را ۳ دامان خویش تربیت نمود. [482 ]. 

انزم خر می ویو با اشکه عواللم به هام دفات وتیل خدا (صلی. الم 
علیه و آله) کودك ده ساله بیش نبود ولي از آن حضرت درباره او احاديثي 
تعل کرویده امبت که شا کر علاعه و مخت پنامت اکرق (صلی اللم غلیغ: و 
آله) نسبت به وقر و دلیل عظمت و شخصیت او مي باشد. [(483 ]. 

اين عبدالبر مي گوید: «لم یکن في الاسلام 7۹ منه» در جهان اسلام 
سخي تر از عبدالله دیده نشده است. [484 ]. 

باز ابن حجر از این حبان نقل مي کند که در اثر کثرت جود و سخاي 
عتدالله آه بهعنهان صفت لسکا #معدوف کردییه تور . 4051 ] 


حدیبت او 


عبدالله جعفر به طور مستقیم و به واسطه امیر موّمنان و عده اي از 
ضحانه از رسول خدا (صلی اللم علبه و: آله). دنت نقل نموده ات 


افتخار مصاحبت 


مرحوم مامقاني مي گوید شیخ طوسي (رحمه الله) عبدالله جعفر را از 
صحابه و یاران امیر مقمنان و امام حسن مجنبي معرفي نموده است. آنگاه 
هی کوب بر آی فن فلوم ین که آن: مرجم خرا عبدالله رازن اب و 
یاران امام حسین معرفي نکرده است. در حالي که مسلم است که او جزء 
پاران ان حضرت نیز مي باشد و چون در حادثه عاشورا از همراهي 

[صفحه 256 ] 

نمودن با ان حضرت معذور بود با تقدیم سه فرزندش ارادت و مواسات 


نظریه نویسنده 


در گفتار مرحوم مامقاني هم براي ما جاي این سوال است که چرا او 
عبدالله جعفر را از صحابه ي امام سجاد معرفي ننموده است در صورتي 
که عبدالله به مدت بیست سال و يا بیست و پنج سال حضور و مصاحبت 
امام سجاد (علیه السلام) را درك نموده و جزء صحابه و یاران آن حضرت 
به شمار مي آمد, بنابراین عبدالله همانگونه که از صحابه رسول خدا| (صلي 
اه لمع ال اه رس ضام مات السا ی ات اصاب سس سیر 
از ائمه هدي (علیه السلام) نیز مي باشد. 

و باز در گفتار مرحوم مامقاني جاي این سوال باقي است که آن مرحوم به 
معذور بودن عبدالله از همسفر بودن با حسین بن علي (علیه السلام) 
اشاره نموده اما با توجه به آاهمیت موضوع عذر او را توضیح نداده است 
ولي به هر حال با در نظر گرفتن شخصیت عبدالله و ارادت خالصانه وي به 
مقام والاي ولایت و اینکه همسر و فرزندانش را به همراه حسین بن علي 
به عراق روانه نمود, عذر او از نظر كکلي قابل یر لت و موضوعي است 
پذیزفتتی گرچه جزئیات آن زوشن تینشت. 


عبدالله جعفر در جنگ هاي سه گانه امیر مقمنان (علیه السلام) جزء۶ یاران 
آن خضرت: و در خی صفیرن از آمراء و فر‌هاندهان لشکر آن بر نوا بود. 


اب الشهدا 


محمد, عون و عبدالله است که هر سه در روز عاشوراء و در کنار سایر 
شهداء و در مقابل دید مادرشان حضرت زینب كبري (علیه السلام) به درجه 
عظماي شهادت نائل گردیدند. 

[صفحه 257 ] 


فقاغ از ولاییت 


ابن ابي الحدید از مدائني جریان جالبي نقل نموده است که گوياي ایمان و 
اخلاعن یدالله خعفر بت مه عفام ولایت.ه ها ع اساه آخیر عفان اعلیه 
السلام) و تجلیل و تکریم وي از امام مجتبي و حسین بن علي (علیه 
«روزي عمرو عاص در مجلس معاویه که عبدالله جعفر نیز حاضر بود براي 
خوش اند معاویه و جلب رضا و خشنودي او از امیر مقمنان (علیه السلام) 
بدگويي و سرت به ساحت آن بزرگوار جسارت نموده و بي ادبانه سخن 
3 در این موقع رنگ عبدالله متغیر گشته و لرزه بر اندامش افتاد و از 
جاي خود برخاست و بدون واهمه به جاي عمرو عاص شخص معاویه را 
مورد خطاب قرار داد و چنین سخن گفت: معاویه تا کی درشمني تو را 
تحمل کنیم و تا كي به گفتار ناهنجار و سخنان بي ادبانه ات شكيبايي 
ورزیم. معاویه فکر مي کني خطاهاي بس بزرگ تو در ریختن خون 
مسلمانان و جنگ و ستیز تو با امیر مقمنان (علیه السلام) فراموش شده 
است. معاویه ور بسن است. د ست از ضلالت و گمراهي بردار و اگر از 
ما خاندان پيروي نمي کني لا اقل از ما بدگويي تکن و به یاد روزي باش که 
در پیشگاه خداوند باید پاسخگوي اعمالت باشي... 

عبدالله در این مجلسش. انجنان فحکم و کویندمسخن. گفت که مماوبه نید 
مقام اعتذار برآمد و چنین گفت: ابا جعفر: به خدایت سوگند بس کن و بر 
جاي خود بنشین. خدا لعنت کند كسي را که تو را واداشت این چنین سخن 
بگويي و مطالب در دل نهفته را بیرون بريزي. عبدالله اگر نبود در تو هیج 
فضيلتي جز زيبايي خلق و خویت و نعمت جمال و کمالت احترام تو بر ما 
لازم بود در حالي که تو فرزند ذو الجناحین و سید و سالار بني هاشم 
عبدالله در اینجا سخن معاویه را قطع نمود و چنین گفت: معاویه اشتباه 
مي كني امروز سیادت بني هاشم با حسن و حسین است و جز آنان نه بر 
من و نه هیچ شخص دیگر ياراي ادعاي چنین مقامي تیست. 

معاویه آنگاه خطاب به عمروعاص گفت: مي داني عبدالله چرا آنچه را که 
باید به تو گوید به من گفت و به جاي تو مرا نکوهش کرد؟ چون تو را پست 
نر از ان دید که مورد 

(صفحه 8 2] 

خطابت قرار دهد و بر سخنت پاسخ گوید. [488]. 

به طوري که قبلا اشاره نمودیم عبدالله جعفر در سال 90 هجري در مدینه 
بدرود حیات گفت و پیکرش در کنار قبر عمویش عقیل بن ابي طالب به 


خاك سپرده شد. 

ابن اثیر متوفاي 630ه. ق. مي گوید در سنگ قبر عبدالله این دو بیت 
نوشته شده است: 

ُقیمٌْ الي آن یبعت اللهٌ خَلقهةٌ 

لهانل لا برع وایت فروت 

تزیذ بل في کل یوم وليلة 

وئنسي کما تبلي وانت حَبیبٌ ۳ ۳ 

تا قیامت در این قبر خواهي بود و دیگر اميدي به دیدارت نیست گر چه با 
مردم نزديكکي به گونه اي که استخوان هایت با مرور زمان مي پوسد. یاد 
تو نیز از خاطرها محو خواهد گردید. گر چه روزي محبوب خلق بودي. 

ضمناً از مطالب گذشته و با دلايلي که ذکر گردید معلوم شد قبري که در 
باب الصغیر دمشق به عقیل بن ابي طالب و قبر دیگر که به عبدالله جعفر 
متصت است سح دلیل تاریخی آنها را اند نمی کید: 





1 قب ۹ کید رو ٩‏ 


اشاره 


عفیل ,فرزند اتوطالب و هادرش فاطیهشت اسد.سی اش او یوداوه 

تصول دا ات الل عص و لها سار آهنر جفشان. زعله السا 

است. 

ابوطالب چهار پسر با نامهاي: طالب, عقیل, جعفر و علي (علیه السلام) 

داشت که هر يك از انان, به ترتیب ده سال از هم کوچکتر بودند و لذا علي 

سای ان سس هل مها یر تما ور و که 

عقیل ابو یزید است. او و عباس عموي رسول خدا (صلي الله علیه و آله) 
به اجبار همراه مشرکین در جنگ بدر شرکت نمودند و هر دو به اسارت 

متتامانان درآمدند که سرانجام با پرداخت فدیه و نقدینه آزاد شدند. 

.]489[ 

(صفحه 9 ] 

عقیل قبل از ز جنگ حدیبیه به مدینه هجرت نمود. او علاوه بر قرابت و قوم و 

کوستی سا ر سل دا رضلی الله عیمه ال و امیر مفسان (غلیه السلام) 

جزء اصحاب و یاران آن دو بزرگوار نیز بود. 

عقیل در سال پنجاه هجري در مدینه از دنیا رفت و در داخل خانه خود, که 

در کنار بقیع قرار داشت, به خاك سیرده شد. 


طفیل یبن ای ظالب کته آد این که ا‌اغضهای خاندان رالات و جوره 
توجه و عنایت خاص مقام نبوت و جزء اصحاب و یاران رسول خدا (صلي 
الله علیه و آله) و امیر موّمنان (علیه السلام) بود. و همانگونه که اشاره 
نمودیم اه است که در جنگ حنین و موته شرکت نموده و از 
خود استقامت فوق العاده نشان داده است ولذا هم از مهاجرین وهم از 
مجاهذان:راه خدا هي باشند: 

بای تا فا یت رال خر اصلی الم لین ده الق م وت 
پیامبر از زبان عقیل و اخلاص او در ولاي امیر مومنان (علیه السلام) و 
حمایت او از ان حضرت در خطرناکترین شرایط و در مقابل سرسخت ترین 
دشمنان و اعتماد و اطمینان خاص علي (علیه السلام) نسبت به وي و 
شهادت دوازده تن از فرزندان و نوادگانش ۰.9 ۰ خصوصياتي است که عقیل 
از آنها برخورداز افت» بدیهن است که انم همه این حصوصیات,.بلکة وجوو 
بخشي آز از در هر يك از سایر اصحاب و یاران رسول خدا, , توجه مورخان 
9 رجال شناسان را به خود جلب نموده و در منابع رجالي و تاريخي از 
جایگاه خاصي برخوردار مي سازد. ولي در مورد عقیل بن ابي طالب. قضیه 

به عکس است و مراجعه به اين منایع. به چاي این که خواننده را را 
خصوصیات و اوصاف واقعي او آشنا سازد, از وي قيافه اي تبرسیم مي کند 
که گوبا او نه جزء خاندان پیامبر است و نه پیامبر و امیر مقمنان از او 
راضي بودند و نه داراي عقل درست بوده بت ایمان ثابت ! و قيافه واقعي 
او در محاقي از تحریف ها و خصومت ها قرار گرفته است. 

اينك این پرسش پیش مي ند که این تحریف چگونه و چرا بوجود افته 
است؟ ! 


اصفحه 2060 ] 


تین ااز گت 


يكي از علل اين تحریف و دگرگوني راء ابن اثیر مورخ و رجال شناس اهل 
سنت, چنین مي اورد: 

عقیل در فصاحت. و بلاغت. طلاقت لسان. صراحت لهجه و حاضر جوابي 
سرامد دوران بود و به نسابه ي عرب معروف و به انساب قبائل مختلف, 
بطجو صر بر حسب و نسب قبیله قریش و بني امیه اشنايي کامل داشت و 
از گفتن معایب و نقاط ضعف و پیشینه سوء انان در مجالس و محافل, 
خودداري نمي کرد. گفتارش براي مخالفانش خطرناکتر از تیر مسموم و 
زبانش برنده تر از شمشیر بود و لذ| سردمداران ببي امیه به عداوت و 
درشمني با وي برخاستند و درباره او مطالب بي اساس بهم بافتند و بجاي 
ذکر فضائل و نقاط قوت, دروغهاي زيادي در تضعیف و تحقیر و درهم 
شکستن. شخصیت آو منتشر تنمودند و تا آنجا از جاده انصاف:بدور افتادند 
که ختی عقیل :یی فاشم زا بد بله وسغاهت متهم ساختند. [490] 


دومین انگیزه 


در کنار انگیزه پیشین. , عوامل ديگري وجود دارد که آنها دقیق تر و ظریف 
تر است؛ همان علل و انگیزه هايي که از شخصیت والاي کفیل و بزرگترین 
حامي رسول خدا (صلي الله علیه و آله) سیدالاباطح جناب ابوطالب., قیافه 
يك فرد مشرك و غیر موحد ارائه نمود. انگیزه هايي که فرجامش شهادت 
امير مومنان (علیه السلام) و فرزندانش بود و کار را به آنجا رسانید که 
وصير رسول خدا (ضلي الله علیه و آله) و فرزندان او در نمازها مورد لعن 
قرار گرفتند! 
برادرش علي. امیر مومنان (علیه السلام) در صف مظلومان تاریخ قرار 
گیرد و فضائل او نه تنها در میان مخالفان وي بلکه به تدریج در میان 
درامیزد و اشنايي با قیافه واقعي او را از طریق منابع خودي نیز غیر 
[صفحه 261] 
ممکن نماید و مراجعه کننده را با هاله اي از ابهام مواجه سازد؛ زیرا عقیل 
بني هاشم از جهات عدیده به ویژه از سه محور زیر مورد تهاجم مخالفینش 
قرار گرفته و از این سه بعد شخصیت معنوي و موضع گيري فكري مذهبي 
او مورد سوال واقع شده است. 
1 - تاریخ اسلام و هجرت او. 
2 - حضور وي در جنگ ها. 
لفات انا عاورد. 
مخالفان عقیل ابن ابي طالب به ویژه سردمداران بني امیه خواسته اند در 
هر يك از موارد سه گانه با تحریف حقیقت او را متهم و مورد نکوهش قرار 
دهند و از این راه کینه عمیق دروني و رنج عداوت و دشمني خود را که از 
او و برادرش امیر مومنان در دل داشتند تشفي بخشند. 
و از اینجا است مي بینیم اسلام و هجرت او را که پس از جنگ بدر و در 
9 هجرت به وقوع پیوسته است در سال هشتم معرفي نموده اند _ 
و او را که به همراه رسول خدا (صلي الله علیه و اله) در فتح مکه و جنگ 
حنین شرکت نموده و یس از آن در اثر از دسدت دادن بينايي از حضور ز 
جنگ ها محروم شده است نه به عنوان كکسي که از شرکت نمودن در جنگ 
هاي دوران پیامبر (صلي الله علیه و آله) و دوران امیر مومنان (علیه 
السلام) امتناع ورزیده بلکه به عنوان فردي که در صفین جزء لشکریان 
معاویه و در جبهه مخالف امیر مومنان بوده قلمداد گردیده است. 
در مورد ملاقات وي با معاویه نیز که پس از شهادت امير مومنان و در 


راستاي دفاع از آن حضرت به وقوع پیو سته است با تحریف گسترده اي 
اهداف مادي و پناهنده شدن به دربار معاویه معرفي گردیده است. و چون 
طرح این مساتل در این مجموعه خارج از موضوع است خواننده ارجمند را 
به مطالعه مجموعه ديگري به نام «عقیل بن ابي طالب» که در اشانه 
انتشار است ارجاع و در اینجا بخشي از فضائل او را در اختیار خواننده 
عزیز قرار مي دهیم. 

[صفحه 262] 


با همه پرده پوشي ها و پنهان سازي هاي فضائل و با ان همه نقل و انتشار 
مطالب خلاف واقع و دروغین درباره عقیل بن آبي طالب, باز هم حديثهايي 
کر فا رات ی رال ها ی ای ی 
وجود دارد. و نیز سخنان عقیل به هنگام بدرقه ابوذر به ربذه و متن نامه او 

بت امیر حقیان (علیف ای ماس ان حضرت بو خی که در ماس 
معاویه, - در حضور دشمنان سرسخت امیر مقمنان - در دفاع از آن حضرت 
مي گفت و بیان صریح اوصاف جمیله و زهد و تقواي وصي پیامبر و بي 
مبالاتي معاویه و.. . همگي دلیل است ب عظمت شخصیت عقیل و عنابت 
خاص پیامبر خدا بر وي و شاهدي است گویا بر اخلاص و ارادت او به مقام 
ولایت و بیانگر شهامت و شجاعت او است در اظهار حقیقت در مقابل 
سلطه و قدرت و این فضيلتي است بس بزرگ. 


عقیل در حدیت رسول خدا 


در قضنلت عقیل ب عخیت وسول خدا رصلی الله علیه و آل) بت هد 
احاديثي است که بیشتر آنها در منابع اهل سنت آمده است: [491] 

1 ها آبا بزیه آنت. اح خین:حیا لفراتك عني و جا لما کت اعلم.ین 
اس ال 1292۱ 
«اي ابو يزید. من از دو جهت تو را دوست دارم؛ يكي به جهت قوم و 
خويشي که با من داري و ديگري به جهت علاقه و محبت عمویم ابوطالب 
نسبت به تو, »> 
روشن است که حب و علاقه شدید مقام ی له علیه و آله) ۳ 
پدر و فرزندي باشد؛ زیرا ِ نه بکانة فرزند طالب 9 و نه 
شجاعترین آنها. زیرا در میان 
اصفحه 263 
فرزندان ابوطالب شخصيتهايي مانند امیر مومنان (علیه السلام) و ابو 
المساکین جعفر طیار و بزرگترین انان؛ طالب وجود داشت و جاي شك 
نیست «شیخ ابطح» که با داشتن چنین فرزنداني, نسبت به عقیل اظهار 
علاقه بيشتري مي کند. به جهت فضایل اخلاقي و معنوي است که به طور 
ارئي و اكتسابي در او نهفته مي بیند. 
ابن ابي الحدید در شرح و تایید متن این حدیث مي نویسد: 
دار امفظالت در بان فرزندانش, عقبل ر ۱ 
دا هگا رها فان ام مرت تا صای اه 
آله) و عمویش عباس به ابوطالب پیشنهاد کردند ۳ فرزندانش را در اختیار 
آنان بگذارد ت از بار سنگین هزینه زندگي اش قدري بکاهد. ابوطالب در 
پاسخ آنان چنین گفت: «دعوا لي عقیلا و خذوا من شنئتم»؛ «عقیل را براي 
من بگذارید و سایر فرزندانم هر کدام را مي خواهید با خود ببرید. » ٍ 
سرانجام عباس سرپرستي جعفر را و رسول خدا (صلي الله علیه و اله) 
سرپرستي علي را به عهده گرفتند. 493 ]. 
ِ شیح صدوق این ِِ را از ابن عباس جنین نقل نموده ۱ ِ- 
«یا سول الله اتكَ لا الا وله ان اه نصا لعرو 
ص لحعب ۳ طالب له وان ولده لمقتول في محبة ولدك ». [494 ]. 
مان وشول دا (ضلی اللف علیه و الم خطاب نب امیر متضان ‏ علید 
لسلام) فرمود: «کاس بل (با غلب او ارت علي حوضي تذود عته التاس 


وان علیه لأباریق مثل عدد نجوم السماء واني وأنت والحسن والحسین 
وفاطمة وعقیل وجعفر في الجنة اخوانا علي سرر متقابلین...» [495 ]. 

4 - همچنین امیر مومنان از رسول خدا (صلي الله علیه و آله) نقل نموده 
است که فر مود: «اعطي لکل نبي سبعة رفقاء نجباء ما آنا ان روت 
عشر فذکر منهم عقیلا » [496] 

[صفحه 264 ] 


عقیل و بیان فضائل امیر مومنان 


علي رغم حساسیت عجيبي که نسبت به سفر عقیل به شام و به ملاقات 
وي با معاویه وجود داشته و در همین راستا تاریخ اف سفر که پس از 
شهادت امیر_ مومنان (علیه السلام) به وقوع پیوسته تحجریف گردیده و به 
دوران حیات آن بزرگوار نسبت داده شده است. 
وعلي رغم اینکه هدف از این سفر و ملاقات با معاویه که دفاع از امیر 
مومنان و بیان فضائل آن بزرگوار بوده با انگیزه هاي دنيوي و اهداف مادي 
وی اهیز نیده است. 
و علي رغم ضبط و نقل گفتگوهاي عقیل و معاویه و حذف و اضافه هائي 
که در این مورد وجود داشته و بخشهاي متعددي از این محاورات در منابع 
تاريخي هواداران حکومتها نقل گردیده است, در تمام این گفتگوها تا آنجا 
که به دست ما رسیده, آنچه از سوي عقیل مطرح شده دفاع از شخصیت 
امیر موّمنان و بیان فضائل و توصیف زهد و تقواي آن بزرگوار و تعریف و 
حمایبت از یاران حضرت و نکوهش از معاویه بوده است و علي رغم 
خواست معاویه و سوال پیچ نمودن وي که بلکه بتواند کلمه اي در مدح 
خود و ذم و قدح امیرمومنان از زبان عقیل بشنود, حتي به يك مورد و به 
يك جمله اي که در آن کوچکترین بي توجهي به شخصیت امیر موّمنان و 
تعریض بر عملکرد و انتقاد از روش ان حضرت و يا مٌشعر بر تعریف و 
توصیف از معاویه باشد, دست نیافتیم, گرچه يك مطلب جعلي و دست مابه 
مخالفان عقیل باشد که اگر در این جهت کوچکترین مطلبي وجور داشت, 
نه تنها بف تقل. اناد نیقی بدند بلکه حفیرن صفض وا برر ها 
نموده, همانند اصل سفر عقیل به صورت بهترین وسیله تبليغي بر ضد وي 
بکار مي گرفتند. 7 
اري عقیل در ملاقات با معاوبه, گذشته از دفاع از شخصیت امیر مومنان و 
بیان شخصیت پاران ان حضرت, از بعضي فضائل امیرمومنان (علیه 
رم 
گردیدء مانند خيلي از فضائل آن بزر کوار. کسی بر آن آکاهي تمي یافت: و 
بطور كلي به دست فراموشي سپرده مي شد. 
عقیل در شرايطي این فضائل را نقل نموده است که نه تنها نقل فضائل 
امیر موّمنان در سراسر جهان اسلام ممنوع بود و نقل فضیلت او بزرگترین 
3 با مي شد, بلکه , به جاي فضائل حديتهاي ساختگي در نکوهش 
آن ۳ رواج داشت و آن 
[صفحه 265 ] 
حضرت در خطبه هاي جمعه مورد لعن قرار مي گرفت. [497 ]. 


عقیل در شرايطي و در مجلس و محفلي به نقل اين فضائل لب به سخن 
کشوده. و ار مظلومیت آهیر فومان (علیه السلام) دفاع تمودم است که 
خود ان حضرت چنین دفاع را؛ حتي از سوي کساني که بعنوان اعتراض او 
را ترك نموده و به معاویه پیو سته اند, سنوده و کشته شدن آنها را در این 
راهء شهادت در راه خدا معرفي کرده است. [498]. 
اينك چند نمونه از گفتگوهاي عقیل و معاویه راء که درباره امیر مقمنان 
بوده, مي اوریم ۳ روشن شود انچه عقیل درباره ان حضرت گفته است, 
اسان فصات و تحایل حسیض اد سحضیت امس وا هش اد 
بن ابوسفیان بوده است: 
1 ففی فر الا ات ای کت 
پس از ورود عقیل به شام, معاویه یکصد هزار درهم_پول در اختیار وي 
خرا اد و ات خیله‌را هم هت «یا آباتزید آتا خَیر لك ام غلي؟»؛ «عقیل ! 
آيا من براي تو بهترم یا برادرت علي؟ !» 
عقیل در پاسخ وي گفت: «وجدت علیا ان مره منه لي و وجدتك آنظر 
لي منك لنفسك ». 
«معاویه ! علي را چنین یافتم که دقت و نظارتش براي نجات خویش بیش 
از این بود که مرا ملاحظه کند و تو را چنین یافتم که ملاحظه ات نسبت به 
ج بیش از نجات خویشتدت مي باشد. نا 499 ]. 

2 - و نیز بنا به نقل بلاذري, معاویه در مجلسي , به عقیل گفت: 
«پا آبا پزید آنا خر لت من احیكت علي !»؛ «من براي نز تو از برادرت علي 
بهترم !» عقیل 
[صفحه 266 ] 
در پاسخ وي گفت: 
«لن ۳ انز دینه غعلي دنیاه و آنت آثرت دنياك غعلي دينك, قاخي خیر 
تفه منلعلی تفست و آنبت یر لیب نم > [۱00 ]. 
«برادرم دینش را بر دنیا مقدم ساخت و تو دنیا را بر دینت, پس برادرم 
براي دین خود بهتر است از تو نسبت به دینت و لذا براي دنياي من تو بهتر 
از او هستي.» 
3 در مجلس ديگري معاویه چنین گفت: 
«اگر عقیل نمي دانست که من براي او بهتر از برادرش هستم, هیچگاه در 
نزد ما توقف نمي کرد, عقیل در پاسخ وي گفت: «احی ی نی ی 
اه ی شاه ند وهای متافل الله الم خانیه الحیر» 
[501] «برادرم از لحاظ ديني برایم بهتر بود و تو از لحاظ دنیا, و من اينك 
تا را سس گرم ام وا خدا من خواهم عاست ری گاید 
4 روزي معاویه از عقیل پرسید: 
«کیف بر کت-علیا و اضحابه »۰ «علی هبار انش را منم دید 6 عفیل 


گفت: «کأنهم آصحاب محجمد الا انمض لم آر رسول الله فیهم. و کاتك و 
اصتاگ اسان ماصعانه لا انی نم ار شاف هرن 
آتان‌ایان تاصحات‌ اهوم فعطظ ون اه راشای یم اما 
و یارانت را همانند ابوسفیان و یاران ابوسفیان دیدم, جز این که خود 
ابوسفیان را در میان شما ندیدم.» 

5 _ فضيلتي که تنها از زبان عقیل مي شنویم: 

درباره اهتمام امیر مقمنان به بیت المال و این که همه افراد در بهره 
برداري از آن, حتي از نظر زمان نیز مساوي و برابرند و براي كسي حق 
تقدم نیست, مطلبي از عقیل نقل شده که او این حادثه و فضیلت را در 
مجلس معاویه مطرح نموده است و ظاهرآً از هی 

[صفحه 267] 

کس نقل نشده و در هيچيك از منابع تاريخي و حديثي نیامده است و اگر 
این فضیلت را از زبان عقیل نشنیده بودیم؛ مانند فضائل بسیار دیگر از 
امیر مقومنان و سایر ائمه (علیهم السلام) به دست فراموشي سیرده مي 
فده آيز اییالخی اه فاد بالت ری اجنین آورده است 

معاویه روزي داستان اهن گداخته شده راء که در میان عقیل و امیر مقمنان 
(علیه السلام) واقع شده بود, از وي پرسید. [503] عقیل گریه کرد و 


تا ! برادرم علي در مورد بیت المال داستاني جالبتر از این دارد. اول 
آن را بگویم سیس داستان آهن گداخته شده را. آنگاه چنین گفت: براي 
حسین فرزند برادرم ميهماني وارد شد و او براي پذيرايي میهمان يك درهم 
قرض کرد و با آن نان تهیه نمود و چون براي خورشت چيزي نداشت از 
قنبر خادم علي (علیه السلام) خواست تا يكي از چند مشك عسلي را که از 
یمن امده بود. باز کند و مقداري عسل براي پذيرايي میهمان در اختیار وي 
قرار دهد. پس از چند روز که چشم علي به مشك افتاد, فرمود: قنبر ! گویا 
این مشك باز شده است. قنبر جریان را براي حضرت عرض کرد و علي از 
این پیشامد خشمگین گردید و فرمود: حسین را حاضر کنید, انگاه تازیانه را 
به سوي وي بلند کرد که صداي حسین بلند شد: «بحق عمي جعفر !»؛ 
«پدرجان تو را به جان عمویم جعفر آرام باش!» «و هرگاه او را به حق 
جعفر قسم مي دادند. ساکت مي شد.» وقتي ناراحتي اش فرو نشست., 
فرمود: فرزندم ! چرا قبل از تقسیم بیت المال از عسل برداشته اي؟ ! 
عرض کرد: پدر ! ما هم در آن سهمي داریم و به هنگام تقسیم محاسبه مي 
کنیم. علي (علیه السلام) فرمود: «یدرت به قربانت, گرچه نو در آن حق 
داري, لیکن نباید پیش از ساير مسلمانان از حق خود استفاده کني؛ «اما لو 
لا ان زایت :رستول الله (صلي الله علیه و آله) یقبل ثنيتك لأوجعتك ضربا»؛ 
«اگر خود شاهد نبودم که رسول خدا| لب و دندانت را مي بوسید, با تازیانه 


فا از مت میا هت خوند: انگاه علي يك درهم از لاي پیراهنش دراورد 
و به قنبر داد و دستور داد که با آن بهترین عسل را تهیه کند, معاویه ! بخدا 
سوگند من به دستهاي علي تماشا مي کردم که چگونه دهانه مشك را باز 
دوه فنین انسیا به مشك مي ریخت و خود علي دهانه مشك را 
محکم مي بست و این 

[صفحه 268 ] 

در حالي بود که اشك از چشمان وي جاري بود و در حق حسین (علیه 
السلام) دعا مي کرد؛ 

(والله لکاتي انظر الی بتی تلی و هیعلی فم الری و فش فلت اافنتیل 
تب 7 شده و جعل يبكي و یقول: اللهم اغفر للحسین فانه لم یعلم). 
4 ]. 

معاویه وقتي این جریان را از زبان عقیل شنید, گفت: 

از کسي اد کردي که فضیلتش قابل انکار نیست. خدا رحمت کند 
نشانید.» عقیل ! اينك داستان حدیده محماقة را بگو. 

عقیل گفت: ماجرا از اين قرار است که قحطي و تنگ دستي سختي بر من 
روي آورد و از علي (علیه السلام) استمداد نمودم», اما او اعتنايي نکرد. 
دست اطفالم را گرفتم در حالي که فقر و نداري از سر و صورت آنان 
ظاهر بود. نزد او رفتم و براي رفع فقر و گرسنگي ياري جستم. علي گفت: 
اول مغرب به نزد من آي. وقت موعود در حالي که يكي از فرزندانم دست 
مرا گرفته بود در نزد آوي حاضر شدم. به فرزندم گفت: تا دور ند انخاج 
به من گفت: عقیل ! بگیر: مسر از اه که ففن هب ی انم میت 
داد, به خیال این که کیسه درهم و ديناري تحویلم مي دهد با حرص و 
اشتیاق گرفتم. ناگاه دستم را به قطعه آهني داغ گذاشتم. آنچنان داغ بود 
که کوین: انش از آن متضاعد ات از را دور انداختم و مانند گاوي که در 
زير کارد سلاخ قرار گیرد, آنعره کشیدم. علي گفت: «مادر به عزا ! اين نعره 
نو از اهنت است که با آتش دنیا داغ شده است:, فردا من و تو چگونه 
خواهیم بود اگر با زنجيرهاي جهنم ما را ببندند ! و این | را خواند: (اذ 
الاعلال في اعْناقَهم و السلاسل یَسَحبون) [505] سپس فرمود: عقیل ! تو 

کر مز دض ما ان تیکسا را حقي نداري, مگر آنچه را که 
مي بيني. اينك به 

[صفحه 269] 

خانه ات باز گرد.» 

معاویه با شنیدن این حادثه از سر اعجاب. این جمله را بر زبان مي راند: 
«هیهات هیهات که مادرها از آوردن فرزندي مانند علي عقیمند. (هیهات 
عقمت النساء آن پلدن مِثْلَغ). [506 ]. 


6 دفاع عقیل از یاران امیر مومنان 
در این چند نمونه از گفتگوهاي عقیل با معاویه. ملاحظه نمودید که او گاهي 
با يك جمله کوتاه و گاهي با بیان يك حادثه, توانسته است حق مطلب را 
درباره امیر مقمنان (علیه السلام) بیان کند و برخلاف خواسته معاویه از 
روش آن حضرت با مدح و نيكي یاد کند و در عین حال از راه و روش 
معاویه انتقاد نماید. 
گفتني است, مراجعه به منابع, اين حقیقت را ثابت مي کند که دفاع عقیل 
منحصر به شخص امیر مومنان (علیه السلام) نبوده بلکه گاهي که بحث و 
گفتگو به اصحاب و یاران آن زر کوار فتنتفی مي شد, عقیل با صراحت 
کامل از انا نیز دقاعمي تمود و علی رعم کر اقب اوه ادن فصانل 
و صفات نيك آنان, به ذکر آنها پرداخته است. 
يكي از این موارد را مسعودي, طي گفتار مشروحي که بین عقیل و معاویه 
واقع شده, نقل نموده اسنت و ها خلاضه آن‌ت را می آوزیم: 
وي مي نویسد. 
روزي عقیل وارد مجلس معاویه شد و معاوبه از اين که برادر علي بن آبي 
طالب به نزدش امده, شادمان گردید و در ضمن اکرام و احترام از وي 
پرسید: عقیل ! علي را چگونه ديدي؟ 
عقیل پاسخ داد: «عغلي ما یحب الله و رسوله و آلفيتك علي ما یکره الله و 
رسوله»؛ «او را آنچنان دیدم که خدا و رسولش از وي راضي بود و تو را 
آنچنان دیدم که خدا و پیامبرش ناراضي است» ۳ 
معاویه: عقیل ! اگر میهمان ما نبودي, پاسخ تو آنچنان بود که تو را مي آزرد. 
سپس براي 
[صفحه 70 2] 
این که گفتا ر عقیل را قطع کند تا سخن تلخ ديگري از وي نشنود, مجلس را 
ترك نمود. روز بعد بار دیگر عقیل را احضار و همان پرسش قبل را تکرار 
کرد: «کیف ترکت علیاً آخاك؟» عقیل پاسخ داد: «ترکته خیراً لنفسه منك و 
آنت خیژٌ لي منه»؛ «او را به گونه اي دیدم که براي خودش بهتر بود و تو 
براي من بهتري» ۲ 
معاویه: عقیل ! پيري و گذشت زمان؛ تو را تغییر نداده و هنوز هم با وجود 
افرادو انیت ها شوه به خودرمن بالی: 
عقیل: «ولکن آنت پا معاوية اذا افتخرت بنو امیة فیمن تفتخر؟»؛ «معاویه ! 
اک یامه همان افرادی ار این فببام افار کنو سا عدام بل 
از سرشناسان آنها به خود افتخار مير کني» 
معاویه: اي ابايزید, به خدایت سوگند, ساکت باش؛ زیرا من منظوري 
نداشتم اما مي خواهم از ۹ 
بیر لسم » , معاویه آنگاه از آل «صوحان» که چند برادر و در ارادت و صمیمیت 


نسبدت به امیر مقمنان شهرت داشتند, شروع کرد. عقیل از میان آنان اول 
درباره صعصعه سخن گفت: «عظیم الشان. عضب اللسان, قائد فرسان. 
فایل, آفران قلیل: النظین: »۰ ام مردی:» انمت ارای: عقامی یلید دز 
کار یت ار در نی مرماندهمد هام مایلن هماورانن و بالاخره 
مردي است کم نظیر. » 

آیاه کین مت و اما ادن و فا للم هل مین ها رن که 
صفوف دشمن در مقابلش تاب مقاومت ندارد و به کوه بلندي شبیهند که 
دیکزآن در سنختها به انها پتام هن برند: مرداني. هستند,-سرا پا اراده: .و 
تصمیم؛ و راه ندارد. 


مسعودي مي گوید: 

چون گفتگوي عقیل با معاویه و حمایت و دفاع او از فرزندان صوحان؛ به 
صعصعه رسید, طي نامه اي از عقیل تشکر و سپاسگزاري نمود جملاتي از 
نامه اش را مي آوریم: 

[صفحه 271] ۱ 
شم الله الرکنن لسن دک رات اک یه ی اون .و اسر 
مفاتیح الدنیا و الاخرة, فقد بلغ مولاك کلامك عدو الله وف رسوله فحمدت 
نله علي ذلك و سالته آن يفي بك الي الدرجة العلیا.. 

. یاد خدا بزرگترین ذکرها است و هر امري 1 7 یاد و نام او شروع 
تب و شما خاندان. مفاتیح و کليدهاي خیر دنیا و اخرت هستید. این خادم و 
غلام تو گفتار تو را که با دشمن خدا| و دشمن رسولش انجام گرفته دریافت 
موی ان یاف مسالت :وان که را بر این اظمار حقعت از معامی داز 
برخوردار سازد.» [5307 ]. 


این را 2 نفر از ۳ ام عاشورا ۲ افلاد و احفاد او 
مي باشند و این افتخار بزرگ بجز وي و برادرش امیر مومنان (علیه 
السلام) نصیب هيچيك از مسلمانان نگردیده است. و اينك معرفي این 


شهدا: 


شهدا از فرزندان عقیل 


بلاذري مي گوید: فرزندان عقیل که با حسین بن علي , به شهادت رسیده 
اتذه تن تن بودند: آنگام شهرج را[ که در رنان: آنها تسیر وده شده: شاهد می 
و5 

یا عین جودي بعبرة و عویل 

واندبي ان نددبت ال الرسول 

تسعة منهم لصلاب علي 

قد ابیدوا وستة لعقیل [308 ]. 

آنگاه مي گوید: محتمل است این شهداء. پنج نفر باشند بطوري که بعضیها 
در بیت اخیر به جاي ۳ «ستة » «خمسة» خوانده اند و اين پنج شهید را 
0 72 

1 - مسلم 2 - جعفر اکبر 3 عبدالله اکبر 4 - عبدالرحمان < - محمد, که 
همه فرزندان عقیل بن اآبي طالب بودند. [509 ]. 

ِِِ اصفهاني هم پنج نفر شهید از فرزندان عقیل را اینچنین معرفي 


۳ 1 

2 191[ 
3 عبدالله اکبر بن عقیل باز طبق نقل مدائني مادر وي کنیز بوده. 

4 علي , بن عقیل" 

۱ عقیل. [10]. 


شهدا از نوادگان عقیل 


ابوالفرج اصفهاني مي کیک شهد] از احفاد و نوادگان عقیل که آنها هم در 

حادثه عاشورا به شهادت رسیده اند عبارت بودند از: 

1 سکف ین ناه م یل که مادرش کنیز و قاتلش فردي است به نام 

لقیط بن اناس جهني. 

2 _ عبدالله بن مسلم بن عقیل, مادر وي رقیه دختر امیر مقمنان و قاتل 

وي طبق نقل مدائني شخصي است به نام عمرو بن صبیح. 

3 کت اب1۱۳۳ 
به احول بود که فرزند او به نام محمد جزء شهدا در کربلا مي باشد.) 

4 جعفر بن محمد بن عقیل, ابوالفرج از ابن حمزه نقل مي کند: يكي از 

نواده هاي عقیل, که در کربلا به شهادت رسیده است. جعفر بن محمد بن 

عقیل است که به همراه محمد بن ابي سعید کشته شد. [11< ]. 

5 و6 - محمد و ابراهیم فرزندان مسلم بن عقیل, گذشته از چهار تن از 

احفاد عقیل 

[صفحه 273 ] 

اس ساب ماسح اصفای از اد ویر شام ری موم 

است. 

بنا به نقل مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در امالي ِ«ِ«ِِ يك روایت 

مفصل, در جریان عاشورا, , دو ز نن از فرزندان مسلم بن قیل به نام محمد 
ه ارام سم آساست کرفته شمه سم از کسال ی ی 

بو 29 با طرز فجیع به شهادت رسیده و به پدر و دو برادر شهید خود ملحق 

گردیده اند. [912 ]. 

طبق این آمار که ملاحظه فرمودید. مجموع اولاد عقیل که در حادثه عاشورا 

به فیض شهادت نایل گشتند, بالغ بر دوازده نفر است که شش تن از 

فرزندان و شش تن دیگر از احفاد و نوادگان این «ابوالشهدا» مي باشد. 

[صفحه 277] 

بقعه حلیمه سعدیه مرضعه رسول خدا 





جلیهه سغدیه دابه رسول خدا 





اشاره 


از قبوري که در بقیع داراي گنبد و بارگاه بوده, قبر حلیمه سعدیه, مرضعه 
(دایه) رسول خدا (صلي الله علیه و اله) است. این قبر در انتهاي بقیع و در 
نزديكي قبر عثمان واقع است. 

در سفرنامه ها و کتب مدینه شناسي کهن: مطلبي در این مورد دیده نمي 
شود و حتي ابن بطوطه (757) در سفرنامه اش از وجود قبري که منتسب 
به حلیمه سعدیه و فرزندش در شهر بصره است خبر مي دهد [513 ] ولي 
نویسندگان در قرون اخیر از این قبر که در بقیع بوده یاد نموده اند. 

از جمله نایب الضدر شیرازي. 1306 ذر سفرناهه اش آورده است: «در 
محاذات قبه عثمان, قبه اي است بر سردرش این جمله نوشته شده: 
«هذه قبة حضرت حليمة السعدية ‏ رضي الله عنها -»> و نا نیز این دو بیت را 
نوشته اند؛ 

ياپلدي مرضییه فخرعالمه قبه 

که ذاتي در شرف دودمان مقدسه [14:<]. 

به دوران سلاطین عثماني است اما قبل از ان در چه وضعيتي بوده؛ براي 
ما روشن نیست. 

[صفحه 278 ] 

حسام السلطنه 1330 در شمارش بقاع موجود در بقیع مي گوید: «... نهم 
بقعه حلیمه سعد به است » [5 ۱1 ]. 

ریچارد بورتون از جهانگردان غربي که در سال 1853 ميلادي - ۵1276 
ق. بقیع را دیده است. مي گوید: «سومین جايي که دیدیم بقعه ایست که 
در روي قبر حلیمه سعدیه بنا شده است» [16< ]. 

با این که از تخریب این بقاع بیش از هفتاد سال مي گذرد ولي در عین حال 
از جمله قبوري که هنوز از بین نرفته است يكي قبر حلیمه سعدیه است که 
در آخر بقیع معروف, و مشهور و مورد توجه زائران است و از قبرهايي 
است که در نقشه هاي موجود و تألیفات جدید. منعکس و مشخص گردیده 
است؛ مانند «تاریخ المعالم المدينة المنوره» [317 ]. 


اشاره 


مادر زبیر بن عوام و آن از جمله قبوري است در بقیع که از قرون اول 


اسلام تأ به امروز, به وسیله مدینه شناسان و سفرنامه نویسان معرفي 
گردیده است. 


قبر صفیه از دیدگاه مدینه شناسان 


آبن شبه مدینه شناس معروف (متوفاي 2« ق.( از عبدالعزیز, اولین 

مدینه شناس و مولف در این موضوع, نقل مي کند: چون صفیه عمه رسول 

خوا صلی اه هم ال اد زا رم کر اما مر اه کوکه ای کرد 

بقیع منتهي مي شود دفن نمودند و این قبر در کنار در خانه اي است که به 

مغفيرة بن شعبه منسوب است و چسبیده به دیوار این خانه است و این 

همان خانه ایست که مغیره در زميني که عثمان به وي اقطاع کرده بود, 

احداث نمود. ابن شبه در نقل خود اضافه مي کند: «هنگامي که مغیره این 

ساختمان را درست مي کرد عبور زبیر از 

[صفحه 279] 

انجا افتاد و خطاب به مغیره گفت: مغیره ! ریسمانت را از قبر مادر من 

کنار بکش. مغیره خواست با استفاده از موقعیت خود در نزد عثمان. نسبت 

طبق درخواست زبیر عمل کند و مغیره عقب نشيني کرد و لذا در این 

قسمت از دیوار خانه انحراف وجود دارد [18 ۱ ]. 

ابن نجار (متوفاي 63 ه. ق.( هی کفید: «و قبر صفیه بدت عبدالمطلب 

عمه آلفی ی تربت کی آول البقیع» [319 ]. 

سمهودي (متوفاي 911ه. ق.) اورده است: «از مشاهد و مدفنهاي 
معروف, مدفن صفیه عمه پیامبر و مادر زبیر بن عوام 0 مدفن؛ 

آنگاه که از باب البقیع [520] خارح شدید در دست چب شما قرار مي 

گیرد. این مدفن بنايي از سنگ دارد ولي گنبدي در روي آن نیست. » 

و اضافه مي کند: «مطري گفته است که قرار بود گنبد كوچكي نیز بر آن 

بنا کنند ولي انجام نگرفت. » 

مشابه همین جمله را صاحب عمدة الاخبار, که از علماي اواخر قرن دهم 

است, آوزدم: شون وید «و قبرها اول:ها تام کی ار عند عروحت منم 

باب [21] البقیع » [522 ]. 

این بود نظریه چهار مدینه تتشاین. معروف که کناب ه لیف هر بل آ آنما 

در دسترس همگان است و در فن خود جزء منابع مورد اعتماد مي باشد. 


قبر صفیه از دید زائران و سیاحان 


1 - ابن جبیر (متوفاي 614 ه. ق.) در سیاحتنامه اش آورده است: «بقیع 
در شرق مدینه واقع است. پس از خروج از دروازه بقیع, اولین محلي که با 
ان مواجه مي شوید 
(صفحه 0 2] ۲ 
مد هقی یم رال دا ی الم تایه و ال رم صادر رس ات 
[23< ]. 

2 - ابن بطوطه (متوفاي 779 ه. ق.) مي نویسد: «البقیع و تخرج علیه 
علي باب یعرف بباب البقیع و افل ها بلتی: کار الیه علی تسارح غزد 
خروجه من الباب قبر صفية بات عبدالمطلب وهي عمة رسول الله » 
[24< ]. 
۳ سید اسماعیل مرندي در سفرنامه خود ( «توصیف المدبنة», 155 «. 
ق.) چنین آورده: «ودیگر, قبه حضرت صیه بات عبدالمطلاب عمه حضرت 
رسول و مادر زبیر است. ند [5 ۱2 ]. 
این بود نظریه مدینه شناساني از قرن اول تا یازده هجري و همچنین نظربه 
سه تن از جهانگردان مسلمان و زائران «مدینة الرسول» از اوائل قرن 
هفتم تا اواسط قرن سیزدهم هجري. 





تاریخ نگاران در نگاشته هاي خود تصریح کرده اند آن بخش از بقیع که قبر 
صفیه در آن واقع است. پیشتر خارج از اصل بقیع قرار داشته و در داخل 
کوچه اي که بعدها مغیره در آنجا خانه ساخت., بوده است تا اين که اخیرا به 
بقیع منظم گردید. و تاریخ این انضمام را 1373 ه. نوشته اند. 

علي حافظ از نویسندگان اخیر مي گوید: «بقیع العمات قبلا جدا از بقیع بود 
و كسي پیکر مرده خود را در آنجا دفن نمي کرد و در فاصله آنجا با بقیع 
کوچه اي وجود داشت که به حره شرقي متصل مي شد تا اين که در حوالي 
به بقیع منضم ساخت و مساحت بقیع العمات که اضافه شده, 3494 متر 
مربع مي باشد. [26<]. 

[صفحه 281] 


قبر صفیه پس از قرن دهم داراي گنبد بوده است 


به طوري که پیش از این تصریح سمهودي را ملاحظه کردید تا زمان وي: 
يعني اوائل قرن دهم, قبر صفیه گنبدي نداشته است لیکن از گفتار سید 
اسماعیل مرندي برمي آید که در زمان او؛ يعني اواسط قرن سیزدهم. این 
قبر داراي گنبد بوده گرچه تاريخ دقیق بناي آن روشن نیست. و طبق گفتار 
رفعت. باشا رکم تنل حواهنم نمفدا انم. کسید در آخرین .ال قبارت: اه 
(1325ه. ق.) و یکصد و هفتاد و پنج سال پس از دیدار مرندي همچنان 
باحا نود اشت. 


بقیع العمه, نه بقیع العمات ! 


سومین نکته اینکه در این محل تنها يكي از عمه هاي رسول خدا (صلي الله 
علیه و اله) يعني صفیه مدفون است و در منابع یاد شده نیز سخن از قبر 
صفیه بود و بس و بقبع العمات اصطلاحي است که بعدها در افواه مردم 
رایج شده و شاید علت آن. دفن شدن فرد ديگري در کنار قبر صفیه بوده و 
این تعدد, اين توهم را به وجود آورده است که آن دو قبر متعلق به دو عمه 
پیامبر (صلي الله علیه و آله) صفیه و عاتکه مي باشد لیکن همانگونه که 
ملاحظه فرمودید تا نیمه قرن سیزدهم, هیچ يك از نویسندگان, نه از عاتکه 
یاد کرده اند و نه تعبیر بقیع العمات را اورده اند و این خود حاكي از انست 
که قبر دوم متعلق به هر كسي که باشد, پس از اين تاریخ به وجود امده و 
به تدریج در السنه و زبان مردم به «بقیع العمات» معروف گشته است و با 
گذشت زمان به بعضي از کتابها و سفرنامه ها, که جدیدا نوشته شده, راه 
یافته است. در صورتي که هیچ منبع تأريخي و مبناي صحیح علمي ندارد؛ 


مثلا رفعت پاشا (1325ه. ق.) در معرفي گنبدهاي بقیع و اطراف ان. مي 


گوید: 
اله)». [۱27 ]. 


«گنبدي که در سمت راست دوبرج قرار گرفته, به عاتکه و صفیه, عمه 

هاي رسول خدا تعلق دارد. 

[صفحه 282] 

و همچنین بیست و هفت سال قبل از وي» حسام السلطنه در سفرنامه اش 

از بقعه خارج بقیع, به عنوان «بقعه صفیه و عاتکه» نام مي برد. [328]. 

البتة از آنان اتثظار بیش از این تیست؛ زیرا اولي یکی از درجه داران عالی 

رتبه مصر بود که با سمت فرماندهي نيروي محافظ محمل, از طرف 

پادشاه مصر به حجاز سفر کرده و دومي يكي از وزراي دوران قاجار است 

که دیده ها و شنیده هاي خود را به رشته تحریر دراورده اند. [329 ]. 

از مطالبي که موید نظریه ما است, گفتار علي حافظ از نویسندگان اخیر و 

از اهالي مدینه است. او مي گوید: «در این محل دو قبر وجود دارد؛ 0 

قبر صفیه و ديگري در میان مردم مدینه شهرت دارد که به عاتکه متعلق 

است و لذا این بخش را بقیع العمات مي گویند آنگاه اضافه مي کند: ولي 

از نظر تاريخي هجرت عانکه به مدینه معلوم نیست و حتي پذیرفتن اسلام 

از سوي وي نیز مورد اختلاف است. [۵330 ]. 

نگارنده ده کایند این مطلب مي گوید: مراجعه به کتب رجال و تراجم هم 
مبین این است که از میان پنج عمه رسول خدا (صلي الله علیه و اله) تنها 


مه فا ها خر درم ها اتف ات شام اد ار نو 
یا به عللي از جمله در اثر ممانعت همسرشان به مدینه هجرت ننموده اند. 
اد م ای کت نله تسام من ععانه رضلی الاه لس لد 
الا صفیه : [۱31 ] «از عمه هاي رسول بجز صعفیه هیچ يك اسلام را 
زیر 3و ند 

عزالدین جزري (م 630 ه.) مي گوید: و اسلمت عمته صفية اجماعا و 
اخلفها فن ارهی و عانکه» 992۱ این تال (م463 هش میب کونه- 
«اختلف في اسلام عاتکه والاکثر 

[صفحه 283] 

یابون لك ». [33 ]. 

ابن حجر عسقلاني اول به اختلاف موجود در اسلام عاتکه اشاره مي کند و 
سپس مي گوید: «آبن اسحاق به صراحت کفتد است که از عمه هاي 
ول (صلی الم له و له بر ضفیمهعبت آیمان نآوروم دلن قصی 
درباره عاتکه با استناد به شعري که در وصف پیامبر سروده است. معتقدند 
که او نیز ایمان اورده است. » [534 ]. 

حال ولا از ظر اساسا مها که وله یوت کم وی اسلا 


او معلوم است. 
انیا: دليلي بر هجرت او بمدینه وجود ندارد بلکه عدم هجرت او از 
مسلمات است. 


تالا ار همه آبه اوالات راتسا استاو نش دام فان ار و 
توان ادعا کرد که جسد او در کنار خواهرش صفیه و در خارج بقیع دفن 
گردیده و پس از سیزده قرن به بقیع منضم شده است و نه در نقاط دیگر 


ار نید سا سای بر فا ای 


ت اینجا در مورد عدم صحت مدفن عاتکه در کنار بقیع و بي اساس بودن 
بقیع العمات و نداشتن دلیل تاريخي بر اصالت ان مطالبي اوردیم و از 
رن را و کتابها آگاهي پیدا کردیم و 
دريافتيم که همین نوشته ها براي بیشتر مردم سند تاريخي گردیده است 
ولي بي اساستر, وب شتذتر از یش عانکه فساله فین «ام این ریت 
که اخیرا پدید آمده و بعضي از زائران ايراني به هنگام زیارت قبر صفیه, در 
فقابل, قبر دیکری که در کنان ان است: هی ایستتد.و به. کنوان قبر ام آلینین 
همسر امیر الموّمنین نوحه سرايي کرده, ناله و ضجه سر مي دهند و به 
سر و سینه مي زنند, در صورتي که این نیز هیچ شاهد تاريخي ندارد, نه در 
منابع اصیل بلکه حتي در سفرنامه هايي که به زبان فارسي و غیر فارسي, 
که در يكي دو قرن اخیر نگاشته شده, از این مطلب خبري 
[صفحه 84 2] ۱ 
نیست و شاید پیدایش ان به ربع قرن هم نرسد ولي مانند قبر عاتکه و بیت 
الاحزان در خارج بقیع, به سرعت و سینه به سینه منتشر شده و حتي به 
بعضي از کتابها راه یافته است ! [35 ]. 
آري تنها مدرك این موضوع» نوحه سرايي مداحان و نوحه خوانان در کنار 
قبر صفیه است که: قویك لا تدعوتی آم لین 1 
پاسخ يك سوال: گاهي که سخن از بي اساس بودن وجود قبر ام البنین در 
کنار قبر صفیه به میان مي آید بلافاصله اين سوال ساده از سوي بعضي ها 
مطرح مي شود که «اگر قبر ام البنین در آن محل نیست پس در كجاي 
رای ۱۳۱۱۳ 
قبر صفیه به بقبع هنوز يك قرن نمي گذرد و اين منطقه در طول بیش از 
سیزده قرن خارج از بقیع بوده روشن مي شود. ۲ 
گذشته از اين باید در پاسخ این سوّال چنین گفت قبر همسران دیگر امیر 
مومنان (علیه السلام) و همچنین قبور فرزندان ان حضرت از ذکور و اناث 
در هر نقطه اي از بقیع باشد قبر ام البنین هم درکنار انها است؛ زیرا مي 
دانیم قبور خيلي از اقوام و صحابه رسول خدا (صلي الله علیه 1 و 
فرزندان و همسران ائمه (علیهم السلام) و رجال و شخصیت هاي بزرگ 
اسلامي که در طول تاریخ در بقیع دفن شده اند بجز تعدادي قلیل و 
انگشت شمار مشخص نیست و قبر ام البنین (علیها السلام) هم يكي از 
انها است مثلا: 
مورخان مي گویند امیر مقمنان (علیه السلام) داراي بیست و هفت فرزند 


بوده و بعضي درکن ی گویند ان حضرت سي و شش نفر فرزند داشت. 
هجده نفر ذکور و هجده نفر اناث. اينك این سوال مطرح است که ایا قبور 
انان که بجز چند تن همه در بقیع مدفونند. در كجاي بقیع قرار گرفته 
است؟ و در میان فرزندان آن حضرت که پس از حسنین (علیهما السلام) 
محمد حنفیه از جایگاه خاصي برخوردار بوده و بنا به قولي در بقیع دفن 
شده است در کدام نقطه از بقیع قرار گرفته است؟ [36< ] و همچنین امیر 
موّمنان (علیه السلام) در طول زندگیش و پس از 
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حضرت زهرا (علیها السلام) با نه نفر بانو [537] ازدواج نموده که منلماً 
وفات اکثر آنان در مدینه واقع گردیده و در بقیع دفن شده اند. قبور آنان در 
هر نقطه از بقیع قرار گرفته باشد قبر ام البنین هم در کنار آنها است. 
(صفحه 109 | 

جا وان اف توش 


اشاره 


تا اینجا پیرامون تعدادي از انا و بقاع شناخته شده در بقیع, که به 
ای ی ار رهاوخ روا بای 
بود و به وسیله وهابیان منهدم و تخریب گردیده, مطالبي نوشتیم و اينك با 


سه بقعه دیگر, که در روي سه قبر متعلق به پیشوایان اهل سنت ننا 
ِِِ تون و ههانند-دیگر. بقاع: به وسیله وهابیان منهدم شدم اند اشنا فی 


کر هیوست اس رانک اف نوج 
در طول قرنها و تاریخ تخریب آنها, بیانگر اين بحث کلامي - فقهي نیز 
سا ك 
مسلمانان؛ اعم از شیعه و سني همفکر و هم عقیده بوده اند و این تنها 
گروه وهابيانند که پس از قرنها پدید آمده و در مسائل متعدد اعتقادي؛ از 
جمله در این مورد با مسلمانان به منازعه و مبارزه بزخاشتند و.اخیانا تصور 
نشود آنچه تا کنون از آثار در بقیع سخن گفته شده, به لحاظ این که بیشتر 
آنها متعلق به شخصيتهايي بوده که براي شیعه بیش از دیگر مسلمانان 
مورد توجه بوده اند, بناچار اين آثار به وسیله آنان در طول تاریخ به وجود 
امده است. 

اسلامي مانند حرم امیر مقمنان و سیدالشهد|ء (علیه السلام) در نجف و 
کربلا و مانند حرم ابوحنیفه و احمد بن حنبل در بغداد و حرم و 

ضریح امام شافعي در مصر مي توان دید, بلکه در داخل بقیع و در کنار 
قبور ائمه و شخصيتهاي مذهبي شیعه نیز مي توان یافت. که اينك به بیان 
اجمالي تاریخ این بقاع مي پردازيم: 


بقعه عثمان بن عفان 


به طوري که در منابع تاريخي آمده, پس از کشته شدن عثمان بن عفان, از 
دفن شدن جسد وي در داخل بقیع جلوگيري شد و طبعاً در خارج بقیع و در 
طرف شرقي آن, در محلي به نام «حش کوکب» دفن گردید. لیکن در 
دوران معاویه که مروان بن حکم به به حکومت مدینه دست یافت. دیوار 
موجود در میان بقیع و حش کوکب را برداشت و محل دفن عثمان را به 
بقیع ضمیمه نمود و قطعه سنگي را که رسول خدا (صلي الله علیه و اله) 
با دست مبارك خویش بر قبر عثمان بن مظعون نصب کرده بود بر قبر 
عثمان بن عفان منتقل کرد و چنین گفت: 

«والله لا یکون علي قبر عثمان بن مظعون خجر یعرف به !». [38 ]. 

به هرحال از قبوري که از دورانهاي دور تا زمان تسلط وهابیان, داراي بقعه 
و گنبد بوده همان قبر عثمان است. گرچه تاریخ ساختمان اول و همچنین 
موسس و بنیانگذار ۲ معلوم تست ولي دو نفر از نویسندگان که هر دو 
در اوایل قرن هفتم هجري مي زیستند, از وجود چنین بقعه اي در این تاریخ 
سخن گفته و آن را تأیید نموده اند و باید اين نکته را بر این سخن تاريخي 
افزود که: معمولا در این کوتد. آناز و ابنیه امکان فاصله سالیان فتماوی 
میان «اصل احداث» انها و «زمان مشاهده و معرفي اآن» وجود دارد و 
ممکن است ساختماني که در قرن هفتم معرفي شده, به قرن پنجم و 
چهارم متعلق باشد. ۱ ۱ 

ابن جبیر (م 614 ه. ق.) در سفرنامه اش اورده: «و في اخر البقیع قبر 
عثمان و علیه قبة صغيرة مختصرة» [539]؛ «قبر عثمان در اخر بقیع واقع 
شده و در روي آن قبه کوچكي و بناي مختصري وجود دارد.» 
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ابن نجار (م643 ه. ق.) مي گوید: «و قبر عثمان - رضي الله عنه - و علیه 
قبة عالیة» [540]؛ قبر عنمان داراي گنبدي است بزرگ.» 

از گفتار این دو نفره» که يكي جهانگرد است و ديگري مد ینه شناس,: چنین 
برمي آید که در آن تاریخ و به فاصله سي سال, تحول و تجدید بنا در بقعه 
عثمان به وجود آمده و آن قبه کوچك و مختصر به يك قبه بزرگ تبدیل شده 
ست. 

برخورداري قبر عثمان از بقعه, در طول تاریخ ادامه داشته تا در سال 
4 مانند دیحر آنار و بقاع به وسیله وهابیان منهدم گردیده است. 

ولذا سمهودي (متوفاي 911 ه«. ق.) قبه عثمان را به عنوان «قبه اي 
بزرگ» معرفي مي کند و مي گوید: «و علیه قبة عالية البناء» [541] و 
مشابه همین جمله را صاحب کتاب عمده الاخبار في مدينة المختار, که 


۳ يك قرن پبس از سمهودي مي زیسته, به کار برده است. [۱42 ]. 

از گفتار نایب الصدر شيرازي [543] و رفعت پاشا [544] که در آخرین 
دهه هاي قبل از انهدام بقیع به حج مشرف شده اند چنین برمي اید که در 
زمان انها نیز این بقعه با همین مشخصات., که پیشتر گذشت, موجود بوده 





اشاره 


در آگاهي تاریخ و کیفیت ساختمان بقعه و گنبد متعلق ؛ به امام مالك که 
يکي از پیشوایان چهار گانه اهل سنت است و نیز گنبد منتلسب به نافع مولا 
ابن عمر يا نافع که يكي از قاریان معروف هفتگانه مي باشد نیز به منابع 
مه شناسي و سفرنامه ها مراجعه مي کنیم و مي بینیم آنچه از مجموع 
گفتار این نویسندگان برمي اید این است که: تاریخ ساختمان 
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بقعه امام مالك به قبل از قرن هفتم منتهي مي شود و کیفیت ان قبل از 
این تاریخ معلوم نیت ولي ساختمان قبر منتلسب به نافع در حدود قرن 
نهم هجري بنا شده است و قبل از اين تاریخ از بقعه اي بنام وي سخن به 
میان نیامده است. 

ابن جبیر (متوفاي614 ه. ق.) مي گوید: «قبر مالك بن آنس الامام المدني 
(رضي الله عنه) و علیه قبة صغيرة مختصرة البناء» 5451 

سمهودي (متوفاي 911 ه. ق.) هر دو بقعه را با اين بیان معرفي نموده 
است: «ومنها مشهد الامام ابي عبدالله مالك بن انس الاصبحي علیه قبة 
صفیرخ.و آلی سا نبه مب الخشرق و الشام.قبه لطیفة. ایضا لم بتحرض لذکرها 
الخطری و من هه فتمل: ار کون حادتظ وال ان بها عاخعا مولا ات 
عمر». [546] 

صاحب عمدة الاخبار نیز يك قرن پس از سمهودي هر دو بقعه را مانند وي 
معرفی مي کند. (547آم ۱ 
و امام دارالهجرة و قبة #- شیخ القراء». 5481 

نات الصدر شزا مب کستت کی کید ۳ ویر راز مالکنن ان 
که مذهب مالكي , به او منسوب است و ديگري از نافع که از قراء معروف 
است.» [۰49 ]. 

در نقشه هاي موجود. از وضع فعلي بقیع که دیگر چندان اثري از قبور باقي 
نمانده است, هر دو قبر در کنار هم قرار دارد و در کنار هم معرفي مي 
شود؛ مثلا سید اجمد آل یاسین نقشه فعلي بقیع را در کتاب خود آورده و 
چنین توضیح مي دهد: «قبر الامام مالك اين انس... و قبر نافع مولا عبدالله 
بن عمر شیخ القراء». [350 ]. 
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از انجا که عثمان بن عفان نيازي به معرفي ندارد. معرفي اجمالي داریم از 
انس بن مالك و نافع و در اين معرفي نافع را مقدم مي داریم و به بیان 
خطا واشتباهي که در اثر تشابه اسمي در شخصیت وي به وجود امده است 
مي پردازیم: 

همانگونه که ملاحظه کردید, در معرفي نافع و قبرش, که در بقیع است و 
این که پیشتر داراي بقعه بوده, تعبيرهاي مختلفي ؛ به کار رفته است؛ زیرا| 
گاهي مي گویند: «نافع مولا ابن عمر» و گاهي مي گویند: «نافع شیخ 
القراء» و گاهي نیز با تعبیر «نافع مولا عبدالله ابن عمر شیخ القراء» نام 
مي برند. و در کتابهاي دیگر نیز همین وضع مشاهده مي شود, به خصوص 
كتابهاي جدید التألیف. 

این تعبيرهاي گوناگون, ناشي از عدم تشخیص درست و عدم شناخت 
صحیح از شخصیت تافع مي باشد؛ زیرا نافع مولا آين عمر و ناقع شیخ 
القراء دو شخصیت جداگانه و مستقل هستند و تاریخ مرگشان به فاصله 
پنجاه سال واقع شده است. نافع اول, محدت و فقیه, و نافع دوم اشتهار 
در قرائت داشته است. 

0( 7 0 ار و لذا 
معروف به مولا ابن عمر گردیده است 1 در اثر استعدادي که از آن 
برخوردار بوده, در مدینه فقه و حدیث یاد گرفته است. او را جزو محدئین 
۰ تابعین مي شمارند. 

0 ۳ ۱ | 
یکصد و بیست از دنیا رفت و در بقیع به خاك سپرده شد. [351 ]. 

-نافع مدني فرزند عبدالرحمان, کنیه اش ابن نعیم و نیاکانش از اصفهان 
مي باشند. ابنِ جزري درباره او مي نویسد: «نافع يكي از قاریان و 
دانشمندان ففتدانه علم قراتت مي باشد. مردي است موثق و صالح و 
اسان توا اس اقر ها یار 
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طبقه تابعین از اهل مدینه یاد داده است. 

مالك بن انس مي گفت: قرائت اهل مدینه سدت و روش پیامبر خدا است., 
سوال کردند: منظور شما همان قرائت نافع است؟ گفت: آري. 

وفات نافع شیخ القراء در سال (169ه. ق.) در مدینه واقع شده و در بقیع 
دفن گردیده است [۱۶۰2 ]. 


از این مطالب مي توان چنین نتیجه گرفت که: هر دو نافع, نافع و مفیر 
بودند؛ يكي در حدیث و ديگري در علم قرائت. و از نظر زمان نیز تقریبا 
معاصر بودند و هر دو در مدینه از دنیا رفته و در بقیع دفن شده اند. لیکن 
پس از گذشت سیزده قرن نمي توان درباره نافعي که قبرش در بفیع 
معروف و داراي بقعه بوده, اظهار نظر قطعي نمود که نافع مولا ابن عمر 
است با نافع شیخ القراء, و موضوع براي توشننند کاندهم. انجنان. مشتنه 
گردیده که گاهي چنین تعبیر نموده اند: «نافع مولا ابن عمر شیخ القراء !» 


ام ال 


مالك بن اصبحي معروف به «امام دار الهجره» کنیه اش ابوعبدالله يکي از 
گروهي از اهل سنت از این مذهب پيروي مي کنند. تولد وي در سال 93 
واقع شده است. در شرح حال امام مالك مي نویسند: مدت حمل او سه 
سال طول کشیده است. 

امام مالك از افراد بسياري؛ از جمله امام ششم, حضرت صادق (علیه 
السلاه) غلمه خدیت فراکر فته است: کتاب اه فه‌طا» اولین مدون کدی 
موجود در جهان اهل سنت مي باشد. در این کتاب بیش از پانصد حدیث 
مسند جمع اوري شده است. 


احترام مالك نسبت به رسول خدا 


درباره احترام امام مالك نسبت به رسول خدا (صلي الله علیه و آله) و 
اهتمام وي نسبت به حدیث ان حضرت نوشته اند: با کبر سن و ضعف 
شدید که بر وي مستولي شده بود, باز هم در مدینه 
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از سوار شدن بر مرکب امتناع مي ورزید و هميشه با پاي پیاده حرکت مي 
کرد و سیم مت کفتت .۳ ار کت في مدينة دفنت جثة رسول الله فیها»؛ 
«در شهري که پیکر رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در آن دفن شده 
و هر وقت مي خواست حدیث نقل کند وضو مي گرفت و محاسنش را 
شانه مي زد و با وقار و متانت در صدر مجلس مي نشست. چون علت این 
اظهار وقار را از او جویا شدند, پاسخ داد: «احب ان اعظم حدیث رسول 
الله (صلي الله علیه و آله)»؛ «دوست دارم از حدیث پیامبر (صلي الله 


علیه و آله) تعظیم و تکریم بيشتري به عمل آورم.» 


مناظره مالك با منصور دوانيقي در توسل به رسول خدا 


قاشی ای ها از آين منم نکی از شا کر دان رکشت ایام سالت 
نقل مي کند: در سفري که ابو جعفر منصور به مدینه نمود, در کنار قبر 
رسول خدا (صلي الله علیه و آله) با امام مالك پیرامون مسأله اي بحث 
کردند. منصور در این بحث گاهي با صداي بلند صحبت مي کرد. مالك 
تیا اسر آلقومشن در این مسحد شاید با صدای میهف بکویی* ویر 
خداوند گروهي را با اين آیه نکوهش نی کرد: 

«پا ام الذین أمَئوا لا ترَقغُوا آصواتکه فَوّق صَوت التبي... 

و گروه دیگر را با این آیه مدح و تعریف نمود: 

(ٍن الذین بَعْصُون أَصواتَهم عِنّد سول اللو...) 

و باز گروه دیگر را با اين آیه مود ملامت قرار دادن 

(اٍن الذین یناذوتك من وراء الْحجُرات أکنَرْهْم لا بَعقلون) 

مالك سپس گفت: احترام پیامبر (صلي الله علیه و آله) پس از مرگش, 
مانند حال حیانش, بر همه مسلمانان لا زم است. منصور گفتار مالك را 
پذیرفت و سکوت اختیار کرد. سپس پر سید. اي ابوعبدالله, به به هنگام دعا 
کردن رو به قبله بایستم یا رو به سوي قبر پیامبر (صلي الله علیه و اله)؟ 
مالك 

(صفحه 26 

پاسخ داد: اي امیر موّمنان. چرا از پیامبر رو بر مي گرداني در حالیکه او در 
قیامت وسیله شفاعت و آمرزش تو و پدرت آدم خواهد بود ! آري رو به 
سوي او کن و او را به پیشگاه خدا شفیع قرار ده تا خدا هم شفاعت او را 
دربارو تو بپذیرد ویر خوویقن فرموده است: 

(ولو نهد اذ ظَلَغوا أنفْسَهْمٌ جاوك فاستفقزوا اللة واستفقز لَهْجْ الرسول 
اججد ۱ ۷ تواباً زجیما). دک 

امامم مالك در چهاردهم ربیع الاول سال یکصد و هفتاد و نه در هشتاد و پنج 
سالگي و بقولي در نود سالگي در مدینه بدرود حیات گفت و در بقیع 
گردید. [554 ]. 

(صفحه 9 "| 

بقعه اسماعیل فرزند امام صادق 


اشاره 


به دنبال مطالب گذشته که درباره تاریخ هر يك از بقعه ها و گنبد بارگاههاي 
موجود در داخل بقیع که به وسیله وهابیان تخریب گردیده است, بحجت و 
بررسي به عمل آمد. اينك تاریخ سه بقعه دیگر را که در خارج بقیع قرار 
داشتند و داراي معروفیت و مورد توجه بودند, بررسي مي کنیم و مطلب را 
اه اما ردام ای یه سای و رن 


بقعه و قبر اسماعیل, آنگونه که ما دیدیم 


پیش از بیان اصل موضوع, يادآوري این نکته ضروري است که وهابیان بر 
خلاف قبور داخل بقیع - که به هنگام تخریب هیچ اثري از ساختمان و دیوار 

براي آنها باقي نگذاشتند - گرچه ساختمان قبور خارج بقیع را هم ویران 
نمودند اما به دور اين قبور. که در معبر عام قرار گرفته بودند. ديواري 
کشیدند بدون هیچ در و پنجره اي ؛ از جمله آنها قبر منتسب به فاطمه بدت 
اسد و قبر سعد بن معاذ است. این دو قبر در شمال قبر عثمان ابن عفان 
و خارج از رکن شمال شرقي بقبع قرار داشتند که پس از انضمام این ضلع 
به بقیع در سالهاي اخیر دیوار موجود در اطراف آنها نیز برداشته شد. و 
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در نیال و1 رن 94و که بهحع کمتم. و-وبارت مخیته مشرف 
بودم, بقعه جناب اسماعیل در خارج بقیع و در سمت غربي ان. در محاذات 
قیوی اتف کلیهم السلایه فاص ها ون هیر آ وان بقیه فرار کرفته 
بود. در محوطه اي تقریباً سه متر در سه متر, با ديواري به ارتفاع دو و نیم 
متر که حدود نصف آن در فضاي پیاده رو و نصف دیگرش در داخل خیابان 
واقع شده بود, و اينك این خیابان جزو محوطه و میدان وسیع مسجدالنبي 
است و پیاده رو به صورت محلي مرتفع در کنار بقیع براي استفاده زائران 
در آفقذم است و چون دیوار بقعه, هیج درب پنجره و منفذي نداشت وضع 
داخلي آن و کیفیت اصل قبر معلوم نبود و زائران از پشت دیوار و در 
مخوطه بیاده زو بض ریا رت وا می پوداختتد و کاهی.بر انز ارام ار 
طرف عامفزان ممانعت به عمل مي آفنذ: 

و در همین روزها که مشرف بودم, تخریب بخشي از سطح خیابان و وجود 
دستگاههاي خاك برداري و آسفالت ريزي, در آن خیابان, حاكي از زیر 
سازي و توسعه این خیابان بود که به مناسبت ایام ۵ و کثرت حجمعیت 
متوقف شده بود. ان سال حرکت ما به سوي مکه مصادف بود با شب اول 
ذي حجه. 


انعکاس خبر کشف جسد اسماعیل 


از زبان حجاج مدینه بعد, در حوزه علمیه قم و در میان علما, در سطح 
وسيعي مطرح گردید که: «به هنگام زیر سازي خیابان غربي بقیع به وسیله 
سعودیها, جسد اسماعیل فرزند امام صادق (علیه السلام) پس از گذشت 
قرنها, سالم کشف شده و در داخل بقیع دفن گردیده است. « 

براي تحقیق موضوع, فردي آگاهتر از مرحوم آیت الله آقاي حاج شیخ 
محمد فقيهي رشتي 555 ] نیافتم. در يکي از شبهاي محجرم, پس از ِ 
مغرب و عشا به دیدارش شتافتم 
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و در منزل وي که به مناسبت تشکیل مجلس روضه, عده اي از علماي 
معروف نیز حضور داشتند سوال مورد نظر را مطرح ساختم 

و ات از مت فان آن‌ضا ترا حافظله ام تدای دک 
خویات مطالی که انشان سرامون این خاونه حالب‌سنان نجووند باری کمن 
کند, لیکن خلاصه گفتار ایشان در کایید و تثبیت اين خبر بود که هم براي 
حاضران و هم براي حقیر اطمینان بخش و جالب بود, به طوري که در 
صحت موضوع جاي شكت و تردید باقي نمي گذاشت و بدینگونه خبر کت 
حادثه به وسیله يكي از افراد مطلع و معتمد مورد 2 قرار گرفت. 


تأیید دیگر 


در سال بعد (1354ش.) باز هم توفیق تشرف حاصل گردید و در آن سال 
از مسائلي که در مدینه منوره توجه مرا به خود مشغول کرده بود, جریان 
انتقال پیکر اسماعیل به داخل بقیع و مدفن جدید وي بود. در خارج بقیع هر 
بیننده اي متوجه مي شد که از بقعه اسماعیل - که تا سال 1353 ش. 
(1394 ق.) در کنار خیابان و در جوار بقیع قرار داشت دیگر اثري باقي 


نمانده است. 


اسماعیل در کجا دفن شد؟ 


در همین روزها کنار قبور شهداي حره واقع در بقیع, که در میان عوام به 
«شهداي احد» معروف است., مشغول خواندن زیارت و عرض ارادت و 
احترام بودم که 9 شدم در فاصله چند قدمي.: يکي از زیارتنامه 
خوانهاي بومي, با گروهي از زاثران آفريقايي در کنار قبري ایستاده و با 
صداي بلند مي خواند: «السلام عليك يا اسماعیل بن الامام جعفر 
الصادق. را 

«سال قبل که ما مشرف بودیم قبر اسماعیل را در بیرون بقیع زیارت 
کردیم شما چطور این محل را به عنوان قبر وي معرفي مي کنید؟ ! پاسخ 
داد: اري قبر وي قبلا در همان محل بود ولي در توسعه و زیر سازي خیابان, 
پیکر او را سالم یافتند و به همین محل منتقل و در اینجا دفن نمودند. 
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در اطراف قبر جدید اسماعیل قطعه سنگهاي بزرگي نصب شده بود و آن 
را از سایر قبور مشخص و متمایز مي ساخت و محل دقیق ان در سمت 
شرقي قبور شهدا, به طرف قبر حلیمه سعدیه و دقیقا به فاصله ده قدم 
معمولي - 10 متر - است و بعد از آن سالها مشخص و مورد توجه و محل 
دعا و زیارت افراد با اطلاع بوده است لیکن متأسفانه اخیرا در اثر جابجا 
شدن قطعه سنگها و ایجاد پیاده رو در میان این قبر و قبور شهدا و از بین 
رفتن نشانه هاي موجود, این نگراني وجود دارد که مانند قبور شخصیتها و 
بزرگان دیگر, به طور كلي فراموش و از خاطرها محو شود ! 

به هر حال وجود این قبر دلیل روشني بر صحت جریان و حاكي از کشف 
شدن پیکر جناب اسماعیل بطور سالم است؛ زیرا با بینش خاصي که 
علماي وهابي در تعمیر و تجدید قبور دارند و ان را جزو اعمال حرام و غیر 
مشروع مي دانند, احداث چنین قبري بدون صحت قضیه, نه قابل قبول 
است و نه توجيهي براي ان متصور است. 


مرقد جناب اسماعیل داراي قديمي ترین و بزرگترین ساختمان بود 


سن از ال تاو تال خی معستجسات استا یه داح شمه نان 
او ک و ات سا صرصول ها اصلی اه عم ما د 
فرزند امام هدي (علیه السلام) مي پردازيم:  .‏ . 

انچه از منابع تاريخي و مدینه شناسي به دست مي اید, این است که این 
مرقد شریف داراي دو خصوصیت بارز و مشخص نسبت به اکثر قبور و 
مراقد موجود در داخل بقیع بوده است: 

1 قدمت و داشتن تاريخي کهن. 

2 - وسعت و بزرگي این حرم شریف. 

سمهودي (متوفاي 911) در مورد قدمت این بناء از مطري که از مدینه 
شناسان قرن هفتم است. چنین نقل مي کند: 

«بناه بعض العبیدیین من ملوك مصر » . ؛ [۱56 ]. 
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تا را ی از اک مان قاسی حصر تا کرو آنوه 

همین جمله را شیج احمد عباسي از مدینه شناسان قرن یازده نیز بدون 
انتساب به مطري آورده است. [557 ]. 

ی است ‏ س اس ان اساسا مش عصراه سال عت ون 
مناسبت این که نام موسس این سلسله «عبیدالله » بوده, به انا 
«عبیدیون » نیز مي گویند. [559]. 


تعمیر حرم اسماعیل در سال پانصد و چهل و شش 


سمهودي به دنبال گفتار قبلي اش چنین ادامه مي دهد: در کنار در وسطي 
مرقد جناب 71 باز مي شود قطعه سنگي نصب گردیده 
است که در آن این جملات حکاكکي شده است: «عمره حسین بن ۳ 
الهیجاء سنة ست وآربعین ق کفنننمای 4: 

سمهودي سپس مي گوید: شاید مطري به استناد همین قطعه سنگ و آثر 
انح تایآ با 
الهیجاء از سوي آنان بر حجاز حکومت مي کرده است. 

به هر حال از گفتار سمهودي, که هم شاهد بر قطعه سنگ تاريخي است که 
بیانگر تاريخ تعمیر این حرم بوده و هم نظریه مطري را نقل نموده است, 
ای وی سای ام سس ارت سرا فان ار 
رم رخا ال سس ار او اف سار اضامم ما مان 
متعلق به قرن پنجم خواهد گردید و این ساختمان هم مانند ساختمان حرم 
شریف ائمه بقیع از قديمي ترین ابنیه مذهبي است که پس از گذشت نه 
قرن به وسیله وهابیان تخریب و منهدم شده است. 
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وسعت این مرقد شریف 


بازهم مي پردازیم به نقل آنچه که سمهودي آن را مشاهده و بازگو نموده 
ست: 

وي افزون بر اين که از اين حرم با تعبیر «کبیر» [560] یاد مي کند. براي 
ان سه در معرفي مي نماید: 

1 در جنوب شرقي: «... وهو کبیر.. و هو رکن سور المدينة من القبلة و 
المشرق بني قبل السور فاتصل السور به فصار بابه من داخل المدينة». 
«اين حرم بزرگ است و فعلا در رکن قلعه شهر مدینه از سمت جنوب 
شرقي واقع شده چون بناي حرم قبل از احداث این قلعه بوده, و دیوار 
قلعه به آن متصل گردیده است و دربي براي حرم از داخل مدینه (داخل 
سور) ۳۳ گردد.» 

2 - در وسطي که به طرف میدان و خارج قلعه شهر باز مي شد؛ | سمهودي 
فت وید «وعلي باب المشهد الاأْوسط الذي امامة الرحبة التي بها البثر 
التي بتبرك بها حجر فیه آن حسین بن ابي الهیجاء عمره سنة ست وأربعین 
وخمسماة ». 

3 در آخری؛ همچنین سمهودي مي گوید: «علي یمین الداخل الي المشهد 
المشهد في المغرب علي المشهد...». [5361 ]. 

از این سه جمله به وضوح به دنت فین آید که این حرم حداقل داراي سه 
در بوده است؛ دربي به داخل قلعه, در وسط و در آخر. 


خانه امام سجاد 


سمهودي آنگاه از مطري نقل مي کند که محوطه این حرم و اطراف آن در 
سمت شمال خانه امام زین العابدین (علیه السلام) بوده و در سمت غربي 
حرم. مسجد کوچك و متروکي 
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است [5۱62 ] که بة «مسجد امام زین العابدین » مشهور است. 

سمهودي اضافه مي کند: و در میان در وسطي و آخري این حرم, قطعه 
سنگي نصب شده است و در آن نوشته شده: «باغ موجود در سمت عغعربي 
اين حرم را حسین بن آبي الهیجاء به اين حرم وقف نمود.» 

و در ذیل این وقفنامه امده است که محوطه این حرم., خانه متعلق به امام 
زین العابدین است و مسجد هم مسب به آن حضرت مي باشد و چاه 
مه نو اما اه ار ها شاه تاه سای 
استفاده مي شود. 

سمهودي پس از نقل مطالب این قطعه سنگ, این جمله را هم مي افزاید: 
«و نقل مي کنند که امام محمد باقر در دوران طفولیت در حالي که پدرش 
امام شاد اعاصا فا سول مار هر ال هام تس موی دام 

سجاد نمازش را قطع نکرد.» 

سمهودي آنگاه از گفتار ابن شبه (متوفاي 262) مويدي براي این مطلب 
خی ات که اد اس ور اه اه شا ری موی اس 
[963 ]. 


انگیزه وسعت حرم جناب اسماعیل 


ممکن است این پرسش در ذهن خواننده به وجود ند که حرم جناب 
اسماعیل چرا نسبت به حرمها و مقابر موجود در بقیع و منسوب به خاندان 
پیامبر, از وسعت و عظمت بيشتري برخوردار بوده است؟ 

پاسخ این پرسش, با توج به مطالب گذشته و آنچه در آینده درباره عقیده 
گروه اسماعیلیان خواهیم گفت. روشن است؛ زیرا اولا: بر خلاف قبور واقع 
در بقیع [564], که در يك مزار و گورستان عمومي تقریباً محدود و غیر 
وسیع واقع شده آند, مرقد اسماعیل در 
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کنار محوطه اي آزاد و خانه هاي مسكوني و شخصي؛ از جمله خانه امام 
سجاد (علیه السلام) قرار گرفته است که با مرور زمان تفت ذبکر آن به 
صورت باه تخلنسان در امدم و به. همین مزقد وقف گردیده است. 

وا تا نباید نقش سلاطین فاطمي راء که نزديك , به چهار قرن در شام و 
اس سو ای ری اشت ایا هد اوه 
داشتند که در کنار گنبد و بارگاه اتمه بقیع و دیگر امامان و پیشوایان شیعه 
و اهل سنت در كشورهاي مختلف, ساختمان حرم امام و پيشواي انان نیز 
ار عصامت وشکم تفر بوخهردار باشد: 


مرحوم شیخ مفید نقل مي کند: چون اسماعیل در میان هفت فرزند ذکور 
امام صادق (علیه السلام) از نظر سن بزرگترین انان و از لحاظ لیاقت و 
شايستگي از مقام ارجمندي برخوردار بود و لذا محبت. عنایت. اعزاز و 
اکرام آن حضرت را بیش از بقیه به سوي خود جلب کرده بود و به همین دو 
جهت عده اي از شیعیان امام صادق فکر مي کردند پس از آن بر حواز: 
امامت به وي منتقل خواهد شد ولي او در حال حیات پدر بزرگوارش در 
عریض [565] از دنیا رفت و تابوتش بر روي دوش مردم به مدینه منتقل و 
در کنار بقیع دفن گردید. 

شیخ مفید مي افزاید: و روایت شده است که امام صادق (علیه السلام) در 
م۱ به 
طوري که در پیشاپیش جنازه اش, با پاي برهنه و بدون عبا حرکت مي کرد 
و به هنگام تشییع دستور داد چندین بار تابوت را بر 
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رمین نهادند و کفن پ«ح«ِ . مات نمود. منظور آن حصرت 
وا یا ام 
پدرش باشد, به كلي از ذهنها زد 699 شود. از این رو پس از مرگ اسماعیل 
- رحمة الله علیه كساني که گمان مي کردند او در آینده به مقام امامت 
خواهد رسید, به اشتباه خود پي بردند و از عقیده خویش برگشتند ولي 
تعداد اندکي از كساني که در مناطق دور زندگي مي کردند و رابطه با 
شخص امام و اصحاب ان حضرت نداشتند, در عقیده خویش مبني بر زنده 
بودن اسماعیل و امامت وي بعد از امام صادق باقي ماندند. 


شیخ مفید مي نویسد: پس از شهادت امام صادق (علیه السلام) روت از 
هم افراد, راه حفیقت را دریافتند و از عقیده به حیات و امامت اسماعیل 
منصرف و به امامت حضرت موسي بن جعفر (علیه السلام) معتقد گردیدند 
ون انز عفيدة تصاند. محر فدانی. اندته ناد که آنان قم بهه. ده کروه 
تقسیم شدند: گروهي وفات اسماعیل را پذیرفتند لیکن بر این عقیده بودند 
که به هر حال او شایسته امامت راووا ی رون از مر ناد 
و مرگ پدرش, این مقام به فرزند او «محمد بن اسماعیل» منتقل مي شود 
نه برادرش «موسي بن جعفر » ! بنابراین به امامت «محمد بن اسماعیل » 
معتقد گردیدند. 

اما بعضي از آنها در عقیده به حیات اسماعیل ثابت و پابرجا ماندند, و این 
هر دو گروه را اسماعیلیه مي گویند. 

مفید ‏ رضوان الله تعالي علیه ‏ اضافه مي کند امروزه تعداد پیروان 
اسماعیلیه اندك است و چندان قابل توجه نیست و آنچه امروز از عقیده 
آتان معروف است, این است که به عقیده اسماعیلیه, امامت پس از 
اسماعیل بن امام صادق در میان فرزندان او, تا قیامت نسل به نسل باقي 
خواهد ماند. [566 ]. 

[صفحه 308 ] 

همین مطالب را مرحوم طبرسي حرف به حرف در «اعلام الوري» [567] 
بدون ذکر ماخذ درباره عفیده و تاریخ پیدایش اسماعیلیان آورده است. 

لازم به ذکر است با توجه به اين که در زمان فوت مرحوم شیخ مفید 
(413ه) و همچنین در زمان مرحوم طبرسي (قرن ششم), به ترتیب بیش 
از يك قرن و دو قرن و نیم از تاسیس حکومت و سلطنت فاطمیها در 
افریقا و مصر, که از پیروان اسماعیلیه بودند. مي گذشت وصیت انان در 
همه كکشورهاي اسلامي از نظر قدرت و اعمال قوانین اسلامي گسترده 
بود. گفتار این دو بزرگوار که در زمان آنان اسماعیلیه را يك فرقه اندك و 
غير قابل ذکر معرفي نموده اند, جاي ابهام و محل بحث و تحقیق است که 
آیا فاطمیان در آن دوران. به عنوان «اسماعیلیه» معروف نبودند؟ ! و این 
انتساب و اشتهار بعدها به وجود آمده است و پا فعسالد ديگري است؛ زیرا| 
نمي توان گفتار شخصيتي مانند شیخ مفید این استوانه نز تتعلضی :را 
ساده تلقي نمود و از ز کنار آن گذشت. 

به هر حال. مذهب اسماعیلیه نیز مانند بیشتر مذاهب دیگر در طول تاریخ. 
فراز و نشيبهايي را پشت سر گذاشته است و امروز در تعدادي از کشورها 
به خصوص در هندوستان گروهي از این مذهب پيروي مي کنند و به نام 


«اسماعیلیه » معر‌وفند. 
اصفحه 311 ] 
بقعه جناب عبدالله پدر گرامي رسول خدا 


اشاره 


اد ار مهف »در سدنه یه ه از نقاع خارع اد بعیم که فبال دود 1 
شمسي مورد توجه و محل 1 زائران و داراي ساختمان بوده» مرقد 
تست سای ات یم ند لت بر انس سل شا رصای ۱اه 
غلیه-ه آله) است. این بقعه شریف در تاریخ باد شده, که به عنوان توسعه 
مسجدالنبي و میادین اطراف آن انجام گرفت. به وسیله وهابیان تخریب 
کردید و ات ابر از آن باقي نیست. 


بحتئي کوتاه در ایمان پدر و مادر پیامبر 


پیش از ورود به کیفیت و چگونگي این بنا در طول تاریخ, مناسب دیدم 
بختی کلاهی را ظرح کتم: 

به عقیده علما و متکلمان شیعه و همچنین به عقیده گروهي از عالمان و 
دانشمندان اهل سدت و طبق دلائلي از آیات و احادیت از طریق اهل سدت 
و شیعه: پذر و مادر رسول خذا (صلی الله علیه و آله) و همه اجذاد آن 
بزرگوار موحد و خداشناس بوده اند و هيچيك از آنان به شرك و بت پرستي 
آلوده نکودیدی انوو تم ها تطفه‌بات تستولن.عدا (ضلی الله علیه,و اله) و 
نور آن وجود مقدس از صلبهاي پاك و ارحام پاکیزه. به صلب عبدالله موحد 
ورحم آحتهبا ایخان تخل 
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گردیده بلکه انبياي دیگر نیز داراي چنین ويژگي هستند و از چنین طهارت 
مولد برخوردار بودند. 


دیدگاه دانشمندان اهل سنت 


جلال الدین سيوطي صاحب تفسیر «الدر المنثور» و كتابهاي زیاد دیگر و از 
ای ات وان اي درد که 
اينك خلاصه آن را مي آوریم: 
او مي گوید: قبل از اسلام. همانگونه که در جزيرة العرب گروهي از مردم 
مانند ورقة بن نوفل و زید بن عمرو بن نفیل بر توحید و یگانه پرستي پایدار 
بودند, خاندان پیامبر و پدر و مادر او هم از «حنقا» و در دین جدشان 
حضرت ابراهیم (علیه السلام) بودند و بر ایین او عمل مي کردند. 
سيوطي اضافه مي کند: گروهي از علماي ما درباره اجداد رسول خدا 
(صلي الله علیه و آله) بر همین عقیده هستند که از جمله آنها است امام 
«فخر رازي». او در تفسیر خود «انوار التنزیل» چند دلیل بر این مطلب 
آورده است: 
+ اولین دلیل فخر رازي این آ رخ شریفه است: (الذي یراك حین تقوم و 

في الساجدین). [568 ] 
«خدايي که تو را مي بیند, آنگاه که به عبادت بر مي خيزي و آنگاه که در 
میان سجده کنندگان منتقل مي گردي. « 
فخر رازي مي گوید: به عقیده مفسران منظور از «تقلب و جابجا شدن در 
میان ساجدین » انتقال نطفه پیامبر از لب سجده کننده و موحد و 
خداشناسي است به صلب سجده کننده و موحد دیگر. و این آیه دلیل است 
بر این که همه پدران پیامبر, موحد و خداشناس و از كساني بودند که به 
پیشگاه خداوند یکتا سجده و ستایش مي کردند. 

2 - دلیل دوم فخر رازي حدیت شریف نبوي (صلي الله علیه و آله) است 
که فرمود: «لمٌ رل نف من 
[صفحه 313 ] ۱ 
اصلاب الطاهرین الي ارحام المطهرات»: «من همیشه از صلبهاي پاك به 
ارحام" پاك منتقل شده ام . نا 
در صورني که خداوند متعال مي فرماید: (اتما الخشر کون تجس) و اگر 
اجداد و جده هاي پیامبر مشرك بودند آن حضرت پاکي آنها را تایید نمي 
کرد. 
سيوطي پس از نقل دلایل دیگر از فخر رازي, مي گوید: فخر رازي که به 
ایمان و قداست اجداد پیامبر معتقد است و این دلایل را بیان کرده. در 
عظمت و شخصیت وي همین بس که بزرگترین امام و پيشواي ديني و 
بکانت تست علعی و ها تسوت توالت معا عامی: دا مت ان 


دوران خود مي باشد. 


توطي. انحان و ایو سار یمقر ار همان نهد دلیلم ففلی و فلن 
دیگر مي پردازد و در اثبات این موضوع احاديثي از بخاري, بيهقي و ابونعیم 
و ساير محدثان نقل مي کند و سپس دلائلي را که شهرستاني و ماوردي 
اورده اند متذکر مي شود. [5369 ]. 


علماي اهل سنت درباره ایمان اجداد و پدر و مادر رسول خدا (صلي الله 
علیه و آله) تألیفات زيادي دارند که تنها سيوطي چهار جلد کتاب در موضوع 


ِ شده به رشته تاایف در آورده است: 
- الدرج الرفيعة في الایاء الشريفة. 


مایم ال رانا سل اج (ص الله علیه و آله) في الجنة. 
0 الجلية في الاباء العلية. [570 ]. 


دیدگاه علما و دانشمندان شیعه 


مرن که قبلا انتازه کزویم. آنسان مد ما وسنل خدا (سلی الله 
علیه و اله) و طهارت و قداست ولادت همه انبیاء از مسلمات بلکه از 
مشخصات بارز عقیده شیعه به حساب مي اید. 

[صفحه 314] كث_ِ ۱ 
فخررازي مي گوید: «قالّت الشيعة آن أحداً مر آباء الرسول و آجدادو ما 
کار کافرآ.. ۰ [1 57 ]. 

گفتار فخر رازي نشانگر آن است که عقیده شیعه و اتفاق علماي آنان در 
موضوع مورد بحث, حتي براي اهل سنت نیز معلوم و در نزد آنان هم از 
مسلمات بوده است. 

مجلسي (رحمه الله) مي گوید: امامیه اتفاق نظر دارند بر اين که پدر و 
مادر پیامیر (صلي الله علیه و آله) و همه اجداد آن بزرگوار, تا آدم (علیه 
السلام) نه تنها موحد و با ایمان بلکه از گروه صدیقین بوده اند؛ زیرا یا 
پیامبر بوده اند یا از اوصياي پیامبران و شاید بعضي از آنها به جهت تقیه یا 
مصال رید رهان اطمار اسلام خمو اتاع فی مرژنته اند 1572۱ 


دلائل علماي شیعه 


اشاره 


در کتب کلامي و تفسيري شیعه, آنجا که سخن از ایمان اجداد پیامبر به 
میان آمده, دلائل متعددي از قرآن و حدیث بر این مطلب ارائه گردیده 
است که براي رعایت اختصار, تنها , به يك 1 و چند روایت بسنده مي کنیم: 


دلیل قرآني 


در مورد قرآن به همان آیه شریفه که قبلا گذشت و مورد استشهاد و 
سل زاره فوار کف‌اکامی کمخدار د تال وان ان 
اب امن خی ام له و ای وم زا رال ی 
ترجمه و توضیح ایه در بیان فخر رازي در صفحات پیش امد که از تکرار 
خودداري مي شود. 


دلایل روايي 


الف: در حدیت شریف نبوي (صلي الله علیه و آله) خطاب به امیر موّمنان, 
علي (علیه السلام) چنین امده است: 

[صفحه 315 ] 

«یا علي, ان عبدالمطلب کان لا یَستقسم بالازلام ولا یعبْذٌ الأْصنامّ ولا یأکل 
ما ذیح علي. التضب: ویقول آنا علي دین ابراهیم (علیه السلام 7 [373 ]. 
«اي علي., عبدالمطلب استقسام به ازلام _ که از اعمال دوران جاهلي بود ‏ 
نمي کرد و بتها را نمي پرستید و از گوشت حيواني که با نام بتها ذیح مي 
کردند, نمي خورد و مي گفت من در آیین ابراهیم هستم.» 

ب: اصبغ بن نباته مي گوید که امیر مومنان علي (علیه السلام) فرمود: 
«والله ما عَبَد اییج ولا چدي عبدالمطلب ولا هاشم ولا عبذمناف صَتماً قط. 
قیل فما کانوا یعبدون؟ قال: کانوا 0 الي البیتِ علي دین ابراهیم 
(علیه السلام) مستمسکین به». [574 ]. 
«به خدا| سوگند نه پدرم و نه جدم عبدالمطلب ونه هاشم و نه عبدمناف, 
بتي را نپرستیدند. پرسیدند: اي امیرمومنان آنان در دوران جاهلي چه چيزي 
از ایین او جدا نبودند.» 


به طوري که مي دانیم افرادي در قرن اول ِِِ به قدرت رسیدند و 
سرنوشت مسلمانان در دسست آنان قرار گرفت که پدران و برادران و 
نزدیکترین اقوامشان نه تنها با شرك و بت پرستي چشم از این جهان فرو 
بستند بلکه حتي در میدان جنگ و در راه تحکیم شرك و بت پرستي و 
مبارزه با توحید به دست مسلمانان کشته شدند و این لکه ننگي است که 
براي هميشه تاریخ در پيشاني انان حكّ شده و زدودني نیست. از اين رو با 
قرار دادن پدر و مادر و اجداد و نزدیکترین اقوام رسول خدا (صلي الله 
علیه و اله) در صف نیاکان خویش و متهم ساختن آنان به شرك و بت 
پرستي, در صدد حل این مشکل بزرگ اجتماعي خویش برآمدند. 

[صفحه 316 ] 

آري آنها از زبان رسول خدا به دروغ نقل کردند که: 

«اٍن رَجلا قال يا سول الله این آبي؟ قال: في النار, فلما قفي ذعاه. فقال 
ان آبي وآباك في النار !». [575 ]. ۱ 

«مردي به رسول خدا (صلي الله علیه و اله) عرض کرد: اي رسول خدا؛ 
پبدر من در کجا است؟ فرمود: در میان آتش است ! ۰ چون آن مرد خواست 
برود, پیامبر (صلي الله علیه و آله) او را صدا کرد و چنین فرمود: پدر من و 
پدر تو هر دو در انش هستند !» 


ماجراي حضور رسول خدا در کنار قبر مادرش و تحریف آن 


رسول خدا (صلي الله علیه و آله) پس از فتح مکه و به هنگام مراجعت, در 
«ابواء» قبر مادرش «آمنه» را زیارت کرد و در کنار آن نشست و عا 
سرشار و روح لطیفش موجب گردید که خاطرات ت گذشته و زحمات طاقت 
ی و و ی : به طوري که صحابه 
آن .خضرت نیز شدیدا متاتر ؟ گشته و گریه کردند. ۱ ۱ 

همه صحابه و یاران پیامبر (صلي الله علیه و آله) در آن روز, ان تکریم و 
احترام را از سوي آن حضرت نسبت به مادرش مشاهده نمودند. زیارت 
کردن قبر مادر و گریه شدید در مرئي و منظر عموم, چيزي نبود که در آن 
شرایط و با وجود چند هزار نفر که در اين سفر به همراه پیامبر بودند به 
فراموشي سپرده شود و حادثه اي باشد که بتوان از اصل انکارش نمود و 
لذا با حفظ اصل این جریان تاريخي, در کیفیت آن دخل و تصرف کردند و 
از همان شیوه اي که در ماجراي دی و دز تصرف و تطریف در لفظ 
«مولا» استفاده نمودند, در اين جریان نیز بهره گرفته و چنین 

«اين که پیامبر (صلي الله علیه و آله) قبر مادرش را زیارت ور کار 
گریه کرد و صحابه نیز گریه کردند, درست است, لیکن این عملکرد رسول 
خدا (صلي الله علیه و آله) دلیل بر ایمان و توحید مادر آن حضرت نیست؛ 
ار ینامحر ات رگ کارا 
[صفحه 317 ] 

اه را به اتبات مي رنناند او آن این که" 

«از خداوند براي مادرم اجازه طلب مغففرت کردم چنین اجازه اي به من 
داده نشد, اما براي زیارت قبرش اجازه خواستم که خداوند این اجازه را به 
من داد !». » متن حدیث چنین است: 

«عن آبي هريرة قال: زار النبي (صلي الله علیه و آله) قبر " فبکي 
وا نکن مَنْ خوله, فقال استأدنث زبي في آن استغهز لها قلم یادن لي 
واستاد هه في ان ازود قبر ها فأذن لي, فزور وا الفبور فانها ۳ 
این حدیبت که ناقل آن ابوهریره است, در صحیح صحیح مسلم [76 ۱ ] , 
سکیا تم ان ماه و۱ ای واه اف 2 
المدينة ابن شبه [580] آمده است و در سه سنن یاد شده, با مضمون آن؛ 
بر جواز زیارت قبور مشرکان استدلال گردیده است و براي این حدیث باب 
مستقلي به عنوان: «جواز زيارة قبر المشرك » اختصاص يافته است. 


ما فعلا در مقام پاسخگويي مشروح بر این تحریف, که به صورت حدیث 
ِ شده است., نیستیم ولي تذکر سه نکته را لازم مي دانیم: 

۳ این حدیث با مفهوم قران و مضمون ایه کریمه منافات دارد که مي 
ِِ 
(ولا تضل علي آخد منهَمّ مات بدا ولا تم غلي قبره انهْمٌ کفروا بالله 
وَرسُوله ومائُوا وم ۰ 5811 ]. 
[صفحه 8 31 ] 
در این آیه شریفه, همانگونه که از دعا کردن و نماز خواندن بر منافق نهي 
شده, از ایستادن در کنار قبرش نیز منع گردیده است و اين نهي و منع., ۳1 
کفر باطني آنان نسبت به خدا و رسولش تعلیل شده است و اگر اين علت 
در منافقان داراي يك جنبه و تنها مربوط به اعتقاد باطني و مکنون قلبي 
آنها باشد در کفار و مشرکان داراي .دو جنبه. است؛ زیرا کفار و مشرکان 
هم در باطن و هم در ظاهر و با زبان کفر مي ورزند و خدا و رسول را 
انکار مي کنند پس طبيعي است این نهي در کفار شدیدتر و با اولویت 
خواهد بود, نه ان که در مورد منافقان هم دعا و هم توقف در کنار قبرشان 
ممنوع ولي در مورد کفار و مشرکان دعا کردن ممنوع و توقف در کنار 
ی با ی جر آیه شریفه است ! 

۳ اکن در حدیت ابوهریره افقح است که: «درخواست استغفار رسول خدا| 

ِ الله علیه و آله) درباره مادرش مورد اجابت واقع نگردید و اين حاكکي 
از عدم رضاي خداوند از «آمنه» است!» در مقابل, از عبدالله بن مسعود 
صحابي جلیل القدر نقل شده است که: رسول خدا (صلي الله علیه و اله) 
چون بر سر قبر مادرش رسید, فرمود: «اين قبر امنه است و مرا هم 
جبرئیل بر آن راهنمايي نمود. (دلني جبرئیل غلیه): [82 5 ]. 
آري مضمون حدیت عبدالله بن مسعود نیز قداست و عظمت شخصبت 
«آمنه» را مي رساند که معرف قبر او جبرئیل امین بوده است. 
3 نکته آخر این که حدیث ابوهریره به لحاظ مخالفتش با قرآن و بر 
اساس دلائل دیگر, حتي از نظر عده اي از محققان علماي اهل سنت نیز 
مردود شناخته شده و به طوري که گذشت دانشمنداني مانند فخر رازي و 
سيوطي این حدیث و مانند آن را نادیده گرفته و همانند علماي شیعه به 
موحد بودن پدر و مادر رسول خدا (صلي الله علیه و اله) قائل شده و حتي 
در این باره کتابهاي متعدد تالیف نموده اند. 


مسجد دارالنابغه یا مدفن پدر گرامي رسول خدا 


دخل و تصرفي که در مورد ماجراي زیارت پیامبر از قبر مادرش به عمل 
امده و ما 

(صفحه 9 | ۲ ۲ 

انگیزه تحریف و کیفیت آن را توضیح دادیم. مشابه آن را مي توانیم در 
مورد قبر جناب عبدالله بن عبدالمطلب پدر گرامي رسول خدا (صلي الله 
علیه و اله) و حضور و نماز خواندن آن حضرت در کنار اين قبر نیز ببینیم و 
این مطلب زماني روشن مي شود که با تاریخ «دارالنابغه» (محل دفن پدر 
رٍسول خدا صلي الله علیه و اله) و تحولي که در طول تاریخ در ان به وجود 
امده است اشنا شویم : 


خلاضنه اف از قازنغ وارالتارقه 


اشاره 


دارالنابغه خانه اي بود در میان خانه هاي قبیله بني نجار در مدینه, متعلق به 
شخصي از همان قبیله به نام «نابغه ». اقا ها بر ات رب صار و 
النبي واقع بود و به مناسبت سابقه قوم و خويشي که در میان بني النجار و 
قبیله آمنه بت وهب همسر جناب عبدالله وجود داشت, عبدالله , 0 
مراجعت از سفر تجارت شام در مدینه به این قبیله وارد ار همانجا 
مریض شد و از دنیا رفت و پیکرش بر طبق روال ان روز در داخل همان 
خانه «دار النابغه» به خاك سپرده شد. 

رسول خدا| (صلي الله علیه و آله) شش ساله بود که به همراه مادرش 
براي دیدار با اقوام مادریش به مدینه مسافرت کرد و مانند پدرش عبدالله 
وارد بر همین قبیله بني نجار گردید و یکماه در دار النابغه اقامت گزید. آن 
حصضرت پس از هجرت به مدینه. در ضمن باز خوییت خاطرات سفر دوران 
کودکیش مي فرمود: 

«قبر پدرم عبدالله هم در داخل این خانه است.» 

و چون رسول خدا پس از هجرت در همین خانه و در کنار قبر عبدالله گاهي 
نماز مي خواند به اين محل «مسجد دار النابغه» نیز گفته شد. 

مدینه شناسان تا قرن سوم در معرفي دارالنابغه هر دو عنوان را مطرح 
ساخته و این خانه را هم به عنوان «محل دقن عبدالله » و هم به عنوان 
«مسجد دار النابغه», معرفي نموده اند. ولي به فاصله نه چندان زیاد, از 
سوي نویسندگان در حمایت از همان سياستي که در بحجّت کته و در 
فهرد. زیارت. رسنول. خدا (ضلی الله علیه. و اله) از فیر .مادرنشن ملاحظه 
نمودید. عنوان مدفن بودن دار النابغه در بوته فراموشي قرار گرفته و 
گاهي از محل دفن عبدالله در 

[صفحه 320 ] 

مدینه اصلا سخن به میان نیامده است! و دار النابغه فقط به عنوان يكي از 
مساجد مدینه ! معرفي شده است. 

و این وضع تقریبا تا قرن دهم ادامه داشته و در این دوران ساختمان جدید 
براي دارالنابفه احداث شده و با نصب ضریح روي قبر و ایجاد محراب در 
کنار ضریح هر دو عنوان تجدید و محل هر يك از قبر و مسجد مشخص و 
حفظ گردیده است. 

البته بیشتر مردم و زائثراني که آشنايي با تاریخ نداشتند و از وجود 
«مسجد» در این محل مطلع نبودند, تنها به جنبه مدفن بودن این بقعه توجه 
مي کردند و اين بقعه را منحصراً مرقد پدر گرامي پیامبر و نه محلي که 
داراي عنوان مسجد است., مي شناختند و به نظر مي رسد انگیزه اصلي و 


علت مهم حفظ این بقعه از سوي مسقولان سعودي تا سال <135شمسي 
با این که ها شتا سا فیل همساحمانم‌ای بسا این مه مسا 
شهرهاي حجاز منهدم و با خاك یکسان نمودند, توجه به جنبه مسجد بودن 
درا هبو دهعت فکون فی در رای‌ رس ل شا ای اه 
و اله) که از نظر وهابیها جزو کفار و مشرکان ! مي باشد. 


دارالنابغه مدفن عبدالله 


کاتب واقدي (متوفاي 230 ق.( درباره عبدالله بن عبدالمطلب و مرن وي 
در مدینه مي گوید: 

«وذفن في دار النابغة وه جل من بني عدي بن نجار...». [583]. 

ابن شبه (متوفاي 262 ق.) هم مي گوید: «قبر عبدالله بن عبدالمطلب في 
دارالنابغة». [584]. 

[صفحه 321 ] 

دبا این شببه افا ره المدته توالهز ی در صسال 95 خقلمی کرد 
که محل دقیق قبر عبدالله به او ارائه و معرفي شده است که در آستانه 
ورود به «خانه نابغه» و در سمت چپ كسي که وارد مي شود قرار گرفته 
است. [585 ]. 

طبري (متوفاي 310 ق.) مي گوید: «و ذفن في دار النابغة في الدار 
الصفري |ذا دخلت الدار عن یسارك لیس بین آصحابنا في ذلك اختلاف». 
[986 ]. 

باید گفت که نظربه و گفتار مورخان و مدینه شناسان در این باره بسیار 
است و نقل گفتار همه آنان به درازا خواهد کشید. 


کاتب واقدي مطلب مشروحي در زمینه سفر تفن به همراه رسول خدا| 
(صلي الله علیه و آله) به مدینه نقل نموده که اينك خلاصه آن را در اینجا 
مي آوریم: 

وي مي نویسد. امنه به همراه رسول خداء که طفل شش ساله بوده, و در 
معیت ام ایمن و به وسیله دو نفر شتر, براي دیدار با اقوام خویش «بني 
النجار» رهسپار مدینه شد و در این شهر يك ماه توقف کرد و در 
«دارالنابغه» اقامت گزید و به هنگام مراجعت به مکه در «ابواء» از دنیا 
رفت و در همین محل دفن گردید. 

واقدي همچنین آورده است که: پیامبر (صلي الله علیه و آله) پس از 
هجرت به مدینه, از این سفر خویش یاد مي کرد و دیدنیها و شنيدنيهاي 
حساس آن دوران را که از مدینه در خاطرش بود مطالبي نقل مي نمود و 
به خصوص درباره دارالنابغه مي فرمود: «در ان سفر به همراه مادرم در 
این خانه اقامت کردیم و قبر پدرم عبدالله نیز در میان این خانه است». 
[387 ]. 

و این بود بخشي از گفتار مدینه شناسان درباره خانه نابفه و این که این 
محل مدفن پدر رسول خدا (صلي الله علیه و آله) بوده است. 

[صفحه 322 ] 


مسجد دار النابغه ! 


ابن شبه در طي روایات متعدد نقل مي کند که از جمله مکانها و نقاطي که 
رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در آنها نماز خوانده «دار النابغه» است. 
[588 ]. 

تعدد اين روایات, نشانگر این است که نماز خواندن پیامبر خدا (صلي الله 
علیه و اله) در اين محل, مکرر و متعدد بوده, و از ظاهر این روایات 
استفاده مي شود که هر يك از راویان انچه مشاهده نموده نقل کرده است 
و بعید است که همه انها همزمان باشد و همه انان تنها یکبار نماز خواندن 
ان حضرت را مشاهده کنند و در موارد متعدد نقل نمایند. 

سمهودي از علماي اوائل قرن دهم نیز در شمارش مساجد مدینه يكي از 
آنها را مسجد دارالنابغه معرفي کرده و گفتار قبلي ابن شبه را بازگو مي 
کت و ده کته نو آن مف آف اند 

الف: دار النابغه که به عنوان مسجد مطرح است, همان خانه اي است که 
طبق نقل ابن شبه قبر پدر گرامي رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در 
داخل ان واقع شده است. 

ب: دار النابغه در سمت غربي مسجدالنبي و در کنار خانه هاي بني جدیله 
قرار گرفته است. [589 ]. 

مولف کتاب عمده الاخبار نیز که ۳ معاصر با سمهودي است:, روش 
مشابه سمهودي را در پیش گرفته و پس از معرفي «مسجد دارالتابغه» به 
گفتار ابن شبه پرداخته است که دارالنابغه همان خانه اي است که قبر 
عبدالله در ان واقع شده است. [90<]. 

ولي هیچ يك از اين دو مدینه شناس و بعضي از نویسندگان دیگر در قرون 
مختلف, قبر و مدفن عبدالله را به طور مستقل عنوان نکرده اند. 

آنچه از مجموع این نقل ها و اظهار نظرها به دست مي. آید. این اشت که 
رسول خدا| پس از هجچرت به مدینه, با مشاغل فراواني که داشت «دار 
النابغه» را به عنوان این که قبر پدر گرامیش در داخل آن قرار داشت 
فراموش نکرده بود و گهگاهي این قبر و سابقه این 

[صفحه 323 ] 

خانه را ياداوري مي فرمود و در بعضي مواقع در کنار همان قبر نماز مي 
خواند و این حقيقتي است که مورخان قرون اول اسلام به آن اعتراف 
نموده اند ولي به تدریج به عنوان مسجد بودن دارالنابغه اهمیت بيشتري 
داده شده و بقعه و مرقد بودن آنجا تحت الشعاع قرار گرفته است. و این 
نوعي تحریف آگاهانه پا ناآگاهانه ! ۰ در حقایق تاريخي است. 


ساختمان بقعه جناب عبدالله و تخریب آن 


چگونگي ساختمان بقعه عبدالله و مسجد دارالنابغه, قبل از قرن دهم به چه 

شكلي بوده است, براي ما معلوم نیست ولي پس از اين دوران, براي 

مقبره عبدالله بقعه اي نسبتا رفیع و بنايي وسیع به وسیله بعضي از 

سلاطین عثماني ساخته شد و ضريحي بر روي قبر وي نصب و محرابي در 

کنار همان ضریح ایجاد گردید تا هر دو عنوان يعني مسجد بودن و مقبره 

بودن محفوظ و مشخص شود و این بقعه تا روي کار امدن وهابیان يكي از 

امکنه و بقاع مورد توجه براي زائرین در مدینه به شمار مي آمد و 

ار ۱ معرفي و گاهي به ذکر جزئیات آن 

پرداخته اند. 

و با اینکه وهابیها پس از تسلط, همه بقعه هاي موجود در بقیع و خارج بقیع 
را تخریب نمودند اما ساختمان بقعه جناب عبدالله تا سال 5شمسي 

همچنان باقي بود و در ورودي آن را با سنگ و آجر تیغه کرده بودند و راهي 

به داخل بقعه وجود نداشت. 

در سال 1354شمسي بود که (نوبسندم این سطور) براي انجام حح تمتع 
به آن دیار مقدس مشرف شدم مانند دیگر زائران و حجاج, این بقعه را از 

بیرون در ورودي» که در داخل کوچه تنگي قرار داشت, مشاهده و زیارت 

نمودم و در سردر این ساختمان سنگ نوشته اي مشاهده مي شد که در آن 

دو بیت شعر به ز بان تركکي حاوي نام تعمیر کننده و تاریخ تعمیر بنا منعکس 

کودیده وت آن‌که یت ایتشیت 

قبر پاك والد شاه رسلدر بو مقام 

فضل حق سلطان محمودن بو خیر برتري 

وصف آعمارنده پرتو جوهري تاریخلر 

قبر پاکیزه مقام والد پيغمبري 1245 

و این سنگ نبشته همانست که نایب الصدر شيرازي در تحفة الحرمین از 

آن یاد 

[صفحه 324 ] 

نموده است. 

و به فاصله چند ماه که براي انجام عمره مشرف شدم, شاهد تخریب بقعه 

و بازار و خانه هاي اطراف آنر براي توسعه مسجد و میادین اطراف آن 

بودم و این خانه به میدان بزرگ واقع در سمت عربي مسجد ضمیمه و 

بدین صورت دار النابغه که شامل قبر جناب عبدالله و مسجد بود پس از 

چهارده قرن به كلي محو گردید. 


بفعه عید ال قبل از تحریب 


به طوري که اشاره کردیم مدینه شناسان و نویسندگان در قرنهاي اخیر؛ 
مانند مدینه شناسان قرون اولیه, از بقعه عبدالله گاهي مشروحا و گاهي به 
طور اجمال سخن گفته اند. از جمله آنها است علي حافظ. وي که از 
نویسندگان و از اهالي مدینه است در کتاب خود در ذیل عنوان «قبر والد 
النبی (صلی, الله غلیه و آله)» .هی تویسند؛ 

«ودفن في المدينة المنورة و قبژه معروف لدي آهل المدينة بزقاق 
الطوال». [591 ]. 

ابراهیم رفعت پاشا مصري مي نویسد: «من الأضرحة التي في خارج 
البقیع, ضریح تلعبدالله بن عبدالمطلب والد النبي وهو بداخل المدينة». 
[392 ]. 

از نویسندگان فارسي زبان فرهاد میرزاء [593] نایب الصدر شيرازي 
[594] و سید اسماعیل مرندي [595] و تعدادي دیگر از سفرنامه نویسان, 
بقعه جناب عبدالله را يكي از بقاع در مدینه معرفي نموده اند. 

حسام السلطنه که در سال 1297 ق. به مکه مشرف شده. مي نویسد: 
«دوشنبه عاشورا به عزم زیارت مقبره جناب عبدالله پدر بزرگوار حضرت 


یمین و 

(صفحه ۱35 ۲ ۳ 

زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) از منزل بیرون امدم. بقعه و مقبره ان 
بزرگوار در سوق الطوال در سمت یسار کوچه واقع است. حیاط كوچكکي 
دارد. ايواني در برابر آن است. در بقعه در یسار فضاي ایوان است. در 
بقعه بسته بود, ار باز کرد 
داخل بقعه شده, آغاز زیارت نمودیم. ضریح چوبین داشت. جامه ۷۹1 
مفتول دوز دور مضجع آن بزرگوار کشیده بودند و این جامه را والده 
سلطان عبدالمجید خان در سلطنت سلطان ۰ خان دوخته است. 
در محراب ان دو رکعت نماز کردیم. در سمت یسار محراب طاقچه اي بود 
که به: سصت باغحه. باز میف شند. وه بعد. ان ان ببرون. آمدم. به صسفت بقیه 
رفتیم.» [396 ]. 

اين بود آنچه مي توان در حد يك مقاله درباره سابقه تاريخي «دارالنابغه» 
از دو جنبه مختلف بحث و بررسي کرد و چنین استنباط نمود که جنبه دوم 
آن:یعتی تیلم نماز خواندن رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در این خانه 
نمي تواند با خنبه: اول. آن ؛ تعنی وجون فبر بدر کرامتتتن بی ارتباط باشند و 
همانگونه که آن حضرت به هنگام سیر و حرکت قبر مادرش را زیارت مي 
کند.ع در کنار آن بة شدت کربه مف کندر.عا اتجا که اضخاب و یاران او تیز 


گریه مي کنند در کنار قبر پدرش نیز که هميشه در دسترس و در داخل 
مدینه بود قرار مي گیرد و به نماز و دعا و به راز و نیاز با پروردگارش مي 
پردازد تاجايي که آن محل به عنوان «مسجد دارالنابغه» معروف و مشهور 
هه کز دود 

[صفحه 329 ] 





اشاره 


یکن از شخضیت هاق بزری در تارية اشلان. که: در رام قران: و ذفاع از 
اسلام فداکاري و ایثار را به حد اعلي رسانید و در شرايطي که توحید در 
مقابل شرك و خدايرستي در مقابل بت پرستي قرار گرفته بود و پیامبر 
اسلام به یاران صدیق و حامیان مخلص و دلسوز نیازمند بود, به ياري اش 
شتافت., جناب حمزة بن عبدالمطلب بود که مانند امیرمومنان علي (علیه 
السلام) در مقابل یرجم شرك, لواي توحید را برافراشت و تعهد و ایمان 
خویش را در صحنه هاي جنگ متجلي ساخت. او در سخت ترین و خطرناك 
ترین وضعیت جنگ, که حتي بعضي از یاران نزديك پیامبر معرکه را ترك 
کرده, به قله کوه ها و شیار دره ها پناه مي بردند» دلیرانه مقاومت نمود, 
نه با يك دست که با دو شمشیر و با هر دو دست از رسول خدا دفاع کرد و 
با سیر قرار دادن وجود خویش, حملات پيايي دشمن را که متوجه جان ان 
حضرت بود, درهم شکست تا اینکه با فجیع ترین وصح به مقام ارجمند 
شهادت نایل شد و در تاریخ به عنوان يكي از بزرگترین سرداران و 
مجاهدي مقأوم از مجاهدان شجاع و با اخلاص و از مدافعان و شهداي 
تام اسام هبهصورت فالتریق الکو و سرنشی متعلی کردید 

۳ در قرآن مجید و در احادیت و روایات؛ مورد تقدیر و تجلیل فراوان 
قرار گرفته و مدال پرافتخار «سید الشهدا» از سوي رسول خدا نصیب او 
گردید و لقب زيباي 

[صفحه 330 ] 

«اسدالله» و «اسدالرسول» بر او داده شد. 

و اتمه هدي (علیهم السلام) با شخصیت و فداکاري اوء در مقابل مخالفان 
مناظره و احتجاج و در میان پیروانشان مباهات و افتخار نموده اند و در اثر 
ترغیب:ه تشویی رستول, خدا (صلي. الله. علیة و آلد) بر زبارت قیر حضرت 
هر 9 قبر و حرم آن بزرگوار در طول تاریخ مورد توجه مسلمانان قرار 

گرفت و زیارت او را مانند زیارت رسول خدا (صلي الله علیه و آله) بر خود 
لازم دانستند و در ساختن حرم و گنبد و بارگاه بر روي قبر او, مانند حرم 

پیامبر (صلي الله علیه و آله) و امه (علیهم السلام) به همدیگر سبقت مي 
چستند. و از اين رو قبر شریف آن بزرگوار داراي مجموعه اي از حرم و 
رواق و گنبد و بارگاه بود که قدمت و پیشینه آن, به قرنهاي اول اسلام مي 
رسید ولي نزديك به یکصد سال قبل, این حرم شریف مانند سایر بقاع و 
حرمها در مدینه و مکه, به وسیله وهابیان تخریب گردید و اينك از این بقعه 
پات. بجز يك قبر خاكي و ساده چيزي باقي نیست. 

با این مقدمه لازم است در این مختصر چهار موضوع به ترتیب زیر بحث و 


بررسي شود: 7 ۱ 

1 حضرت حمزه از دیدگاه قران 1 

2 حضرت حمزه در کلام رسول خدا (صلي الله علیه و اله) و ائمه هدي 
اعليم الطلام 

3 حضرت حمزه در جنگ ها 

4 حرم حضرت حمزه در بستر تاریخ 


حمزة بن عبدالمطلب ملقب به «سیدالشهدا»ء اسدالله» و 
داسدالرسن» که اه ابو مارم بر ای ات باذری هاله کر 
«وهیب» و دختر عموي «آمنه» بنت وهب, مادر رسول خدا (صلي الله علیه 
وله ات 

حضرت حمزه 9 پیامبر اسلام و برادر رضاعي او است؛ زیرا هر دو از 
پستتان مادری بناج تویبه شیر خورده اند. 
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حضرت حمزه, بنابر مشهور دو سال از رسول خدا بزرگتر بود و بنا به گفته 
مشهور ِِِ او در سال دوم بعتئت, اسلام را پذیرفته است. 

بنا به نقل ابن اثیر و کزقهت از مورخان, چون حمزه سیدالشهدا| ایمان 
خویش را اظهار کرد. سردمداران قریش فهمیدند که پیامبر از این پس 
نیرومند شده و اسلام داراي مدافع قوي گردیده است و با گرویدن وي به 
اشاامم از روا وه های راو کوسر علیه اسام محساسی رسد 
کرده بودند منصرف شدند. ۲ 
حضرت حمزه همزمان با هجرت رسول خدا (صلي الله علیه و اله) به 
مدینه. هجرت نمود و در صف مهاجرین اولین قرار گرفت. او 
فرمانده و پرچمدار اسلام است که از سوي رسول خدا قزر رات کر هه از 
مسلمانان براي پاسخ گويي به حمله مشرکان. به محلي بنام «سیف 
البحر» اعزام گردند. 

در جنگهاي متعدد دیگر مانند بدر و احد شرکت نمود و در بدر امتحان 
سختي را از سر گذراند و از سران قریش چند نفر, از جمله شيبة بن ربیعه 
ایض ون قدق را جع دست مد هلال ساعت وه در فل, یکین خی از 
مشرکان نامي؛ يعني «عتبة بن ربیعه» با امیرمومنان (علیه السلام) شرکت 
ی ِ 

شجاعت حضرت حمزه در جنگ ها زبانزد خاص و عام و مورد تایید دوست و 
1 است؛ زیرا او در جنگ بدر و احد با هر دو دست و با دو شمشیر مي 
جر 9 حمزه در میدان جنگ با نصب کردن «پر شترمرغي» به سینه اش 
از دیگر فرماندهان و جنگجویان مشخص و برجسته بود و به همین جهت در 
جنگ بدر يكي از سران دشمن پس از آنکه به اسارت مسلمانان در آمد و 
چشمش به حمزه افتاد. پر سید. : این کیست؟ گفتند: حمزة بن عبدالمطلب. 
وي با تعجب گفت «ذلك فِعل بنا الأفاعیل» او بود که صفوف ما را تار و مار 
کرد و ما را به روز سیاه نشاند ! 


حضرت حمزه در سال سوم هجرت در جنگ احد پس از کشتن سي و يك 
تن از سران دشمن به مقام ارجمند شهادت نایل گردید. 
[صفحه 332 ] 


حضرت حمزه از دیدگاه قرآن 


در قرآن مجید چون به آياتي فانند آند شریفه (والذینِ منوا وهاجروا 
وجاهذوا في سبیل الله والذین آووا 5 تصر وا اوَلتّك هم الخقمتو ن حقاً لَهُم 
مَعفرة ورژق ) کریمٌ) [597] مي رسیم, حمزة بن عبدالمطلب را در رآس 
ی 

ایمان اوردن در وضعیت سخت., ياري کردن و پناه دادن به رسول خدا در 
مقابل دشمنان, انگاه که همه مشرکان و دشمنان بر علیه او بسیج شده 
بودند. 


و باز چون به آیه شریفه الا تيشتوي مک هن أنِْق ق مر قبل الْفَتح وقاتل 
الیل اعظم درجةّ مر الذین انفقو ۳ من بد وقاطوا ۰ [598] مي رسیم 


0 اول اضف اردوسان ميرم که فل از جان 
خویش را در طبق اخلاص گذاشت و با دشمنان به قتال و جهاد پرداخت و 
به خیل اولین شهداي اسلام پیوست؛ قتال و شهادتي که با مثله و قطعه 
قطعه شدن اعضاي بدنش توام گشت و علفهاي بیابان بر پیکر خونینش 
کفن گردید. 

و آیات متعدد ديگري_ که سیدالشهدا, حمزه (علیه السلام) مصداق روشن و 
نمودار بارزي از اين آیات است. 

ولي در قرآن مجید آیات متعدد ديگري وجود دارد که طبق نظر مفسران و 
محدثان و بر اساس مضمون روایات از ائمه هدي (علیهم السلام) بخصوص 
درباره حضرت حمزه سیدالشهدا نازل شده و خداوند سبحان در این سند 
اسماني و از طریق وحي بر ایمان و پايداري او در دفاع از اسلام مهر تایید 
زده و استفیال او از شهاات درز رام جوا را ستوده است که در این زمینه به 
تقل سه: آیه بستدهم.می 

1 - (هدان حصمان اخْتصَئوا في یهخ قالذین کقژوا فطقت لَهْم بان مر 
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نار يِصب من فوّق ژءوسهخ الْحمی) [۱99 ]. 

«اینان دو گروهند که در باره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند. 
کساني. که. کافر شدند, لباشهايی. از انش براق آنها بریده شدم و مایع 
سوزان و جوشان بر سرشان ریخته مي شود.» 

در صحیح بخاري [600] و صحیح مسلم [601] و سنن ترمذي [602] و ابن 
ماجه [603 ] و منابع دیگر از اهل سدت و شیعه [604 ] آمده که حضرت 
ابوذر (رحمه الله) فرموده است: اين نت در باره دو گروه ؛ گروهي حامي و 
مدافع سرسخت اسلام و گروه دیگر دشمن کینه توز و سرسخت اسلام 
نازل گردیده است. گروه اول امیرمومنان و حمزه و عبیده [605 ] و گروه 


دوم ولید, عتبه و شیبه از سران قریش مي باشند که در جنگ بدر مقابل 
هم قرار گرفتند. ۱ 
در تفسیر فرات كوفي نزول ایه شریفه را از طریق سٌدي از رسول خدا 
(صلي الله علیه و اله) نقل و اضافه مي کند که رسول خدا پس از نزول 
این آبه فرموده است: 
«هوّلاء الثلانة بوم القيامة کواسطة القلادة في ۳ و هوّلاء الثلائة 
کواسطة القلادة في الکفار». [606 ]. 
«در روز قیامت این سه تن در میان مقمنان همانند مهره ي درشت گردن 
بند خواهند درخشید, همانگونه که اين سه تن دیگر در میان کفار و مشرکین 
مانند ه درشت گردن بند خواهند بود. » 
2 (مر الْمُوْمنینَ رجال صَدقوا ما غاهذوا الله عَلیّه فْمنهْه من قَصي نخبه 
2 34| ۱ 

نم مَنْ بِتنَظر وما بدلوا تبُدیلا). [607]. 
0 مرداني هستند که بر عهدي که با خدا بسته اند. صادقانه 
ایستاده اند ؛ بعضي پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت 
نوشیدند) و گروهي دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبديلي در عهد و 
پیمان خود ندادند.» 
در تفسیر قمي ابن آبي الجارود از امام باقر (علیه السلام) نقل مي کند که 
این ایه در باره حمزه و جعفر و علي (علیهم السلام) نازل گردیده است. 
منظور از «مَن قَصَي تَحْبِهُ» حمزه و جعفر و منظور از «مَن یتتظر» علي 
بن ابي طالب است. [608]. 
ابن حجر مكي نقل مي کند امیرمومنان (علیه السلام) در کوفه بر فراز 
منبر بود که از انتتان. داوم این اب" بو ندید تخت فرمود: «آللهم 
غَفرا» این ایه در باره من و عمویم حمزه و پسر عمویم عبیده نازل شده 
است که عبیده در بدر و حمزه در احد به شهادت رسیدند و اما من منتظر 
شقي ترین این امتم تا محاسنم را از خون سرم خضاب کند. اين پيماني 
است که حبیبم ابوالقاسم (صلي الله علیه و اله) از ان خبر داده است. 
ِ 

ِ (أم تجعل الذین آمَوا 3عملوا الصالحخات کر في الاّض 2 
بختر ااختقیره کالفُجار). [610 ]. 
«آیا كساني را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند. همچون 
مفسدان در زمین قرار مي دهیم يا پرهی زکاران را همچون کافران؟ !» 
در تفسیر فر| بت کوفی از این غیانن نفل هی کند که این ابه در با ره تن 
از مقمنان متقي که عمل صالح انجام داده بودند؛ علي بن ابي طالب و 
حمزه و عبیده و سه نفر مشرك مفسد؛ عتبه و شیبه و ولیدبن عتبه نازل 
گردیده است. ابن عباس اضافه مي کند این دو گروه 


[صفحه 335 ] 
بودند که در جنگ بدر با هم به مبارزه برخاستند؛ علي (علیه السلام) ولید را 


حضرت حمزه در حدیث رسول خدا 


اشاره 


پس از نقل چند آیه در فضیلت حضرت حمزه اينك به بیان بخشي از فضایل 
ات مم اس ما مرول کا ی اه اس اه 
هدي (علیهم السلام) نقل شده وبه دست ما رسیده است, و با بخشي 
دیگر, در صفحات آینده و به مناسبتهاي مختلف آشنا خواهیم شد. 


حمزه, سید همه شهدا, جز انبیا و اوصیا است 


شیخ المحدئین صدوق (رحمه الله) در ضمن حدیت مفصلي, با اسناد به 
ریت لها رل سین برد 

«در ایام مريضي رسول خدا (صلي الله علیه و آله) که به ارتحال آن 
بزز حواز فتتهی رید در کنار بعستر آن حصترزت بودم که فاطمه زهرا (علیها 
السلام) وارد شد, وقتي ضعف شدید را در 2 بزرگوارش دید, اشك به 
صورتش جاري گزدید: رسول خدا براي تسلي و ارامش دخترش, از عنایات 
و برکات خداوند بر اهل بیت سخن گفت و بخشي از نعمت هاي خدا را ت 
بر اين خاندان ارزاني داشته است. بر شمرد تا بدینجا رسید که:... دخترم ! 
ما اهل بيتي هستیم که خداوند شش صفت و ويژگي را بر ما عطا کرده 
است که بر هيچيك از گذشتگان و آیندگان عطا ننموده است؛ ؛ زیرا| پیامبر ما 
سید ابا ومرسین است و آن پدر تفاس وتوضیما سید اوضصیا افت. و 
آن هخسر نو اسنت و هید ما سیدالشهدا است هو آن:جمر مه تن غبدالقطات 
عموي پدر تو است. ِ ِ 

فاطمه (علییا السلام) کفت: ای فرنتادم خداء با اه فقط نید مات 
است که با وي به شهادت رسیده اند؟ 

[صفحه 336] ۱ 

پیامبر فرمود: نه, بلکه او سید شهداي اولین و اخرین, بجز انبیا و اوصیا 
است. » [612 ]. 

۱ ی ی ای وج 
حضرت حسین بن علي (علیهما السلام) براي هميشه, از افتخار «سید 
الشهدا» بودن برخوردارند و این لقب براي همیشه به آن دو بزرگوار 
سمزه هم سید و سرور اس ولي حضرت 0 ۱ 


حضرت حمزه از سروران اهل بهشت است 


شیخ صدوق همچنین از انس بن مالك نقل مي کند که: رسول خدا (صلي 
ها و ان سای رن ی 
اه ید ی سا ی امه 
حسین و مهدي (علیهم السلام). [۵13 ]. 


حضرت حمزه. محبوب ترین عموي رسول خدا 


صتی مه ال از ایا سای اه سای را سس ار ارس 
رسول خدا نقل مي کند که فرمود: ۱ ۲ 

«آَجّب اخواني ال علي بن آبي طالب و آخب آعمامي الی جِفته». [614] 
«محبوب ترین برادرانم علي بن ابي طالب و محبوب ترین عموهایم حمزه 


است. » 


ان سوت ری انا فرع را که ای الا له و | 


اما یه اس ان یه ات کب 
[صفحه 337 

«جاء رجل الي النبي (صلي الله علیه و آله) فقال يا سول الله ولد لي 
غلام فماذا ارم قال: مه بأجّب الأأسماء الي؛ حَمزة ». 615 ]. 
«شخصي محضر رسول خدا (ضنلی الله علیه و آله) ۳ اي 
فرستاده خدا, فرزند ذكوري برایم متولد شده است., چه نامي بر وي نهم؟ 
فرمود: او را «حمزه» نام بگذا ر که محبوب ترین نامها در نزد من است.» 


حمزه یکین از چهار راکب در قیامت 


فروی وی (رحمه | الله) در ضمن حديثي از رسول خدا (صلي الله علیه 
رس که 

«و ما في القيامة. راکب قیرنا مه ارتة .فقام البه. الغانن. بن 
عبدالمطلب, ققال: قَر هُم با رسول الله؟ فقال: اما آنا ققلي البراق. و 
غمي حمزة بن و اسدالله و اسد رسوله سید الشهداء غعلي 
ناقتي الفضباء... و أآخي علي, علي ناقة من نوق الجنة». [616] 

«در قیامت همه پیاده هستند بجز ما چهار تن. عباس بن عبدالمطلب عرض 
کرد: اي رسول خدا, آن چهار تن کدامند؟ فرمود: اما من سوار بر براق 
خواهم بود... و عمویم حمزة بن عبدالمطلب اسدالله و اسد رسول و سید 
شهدا بر شتر غضباي من سوار خواهد شد. و برادرم علي بر شتري از 
شتران بهشتي. » 


حضرت حمزه در گفتار ائمه 


اشاره 


اينك به نقل و بیان گفتار ائمه هدي (علیهم السلام) در اين زمینه مي 
زد | یم و سخن آن بزرگواران را که همانند حدیث پیامبر (صلي الله علیه و 
آله) در بیان شخصیت حضرت حمزه به عنوان يکي از افتخارات از خاندان 
نبوت و در کنار شخصیت وجود مقدس رسول الله و امیرمومنان و حسنین 
و حضرت مهدي (علیهم السلام) عنوان گردیده است, در اختیار خواننده 
ارجمند قرار مي دهیم . 

[صفحه 338 ] 


حضرت حمزه در گفتار و احتجاج امیرمومنان 


1 حميري [617] در قرب الاسناد آورده است که امیرمومنان (علیه 
السلام) فرمود: 

«منا سبعةٌ خَلقَهم الله (عز و جل) لم یخلق في الأرض مثلهم؛ منا رسول 
الله (صلي الله علیه و آله) سید الأولین و الاخرین, خاتم النبیین و وصیه خیر 
الوصیین و سبطاه خیر الأسباط ؛ حسناً و حسیناً و سید الشهداء حمزة عمه و 
من قد کان مع الملائکة جعفر و القائم عج »>. [618 ]. ٍ 
«خداوند در میان خاندان ما هفت نفر خلق کرد که در روي زمین مانند انها 
را نیافریده است. آنگاه در معرفي این هفت تن چنین فرمود: از ما است 
وصي او که بهترین اوصیا است و دو سبطش حسن و حسین که بهترین 
اسباطند و عمویش سید الشهدا و جعفر که به همراه فرشتگان پرواز مي 
کند و قائم عح.» 

2 حضرت حمزه در احتجاح امیرمومنان: 

عمربن خطاب هنگام مرگش خلافت را به شوراي شش نفري, متشکل از 
امیرمومنان, عثمان بن عفان, طلحه, , زبیر, عبدالرحمان عوف و سعدبن آبي 
وقاص محول نمود و دستور داد پس از مرگ وي این شش نفر در خانه اي 
براي تعیین خلیفه جمع شوند و با يكي از امامان بعنوان خلیفه بیعت کنند, 
به طوري که اگر چهار نفر با يکي از آنان بیعت کرد و تنها يك نفر امتناع 
ورزید, گردن او را بزنند و اگر دو نفر امتناع کرد گردن آن دو نفر را بزنند و 
زمینه را طوري فراهم نمود که با عثمان بن عفان بیعت نمودند. در این 
جلسه امیرمومنان سخناني ایراد کرد و خصوصیات خانواده اش را براي 
اتمام حجت برشمرد تا اينکه فرمود: «شما را به خدا سوگند مي دهم آیا در 
میان شما بجز من كسي هست که عمویش سید الشهدا باشد؟ گفتند: نه. 
(نشدتکم بالله هل فیکم اخذ عَْدٌ سید الشهداء 

[صفحه 339 ] 

غيري؟ ! قالوا: لا). [619]. 


حضرت حمزه در احتجاح امام حسن مجتبي علیه السلام 


شیخ طوسي (رحمه الله) از امام صادق از پدر ارجمندش امام باقر و او از 
امام سجاد (علیهم السلام) نقل مي کند که: امام حسن مجتبي ( 
السلام) در يك محاجه و مناظره با معاوبه چنین فرمود: 

«... قال الحسن بن علي فیما احتجح علي معاویة: و کان مِمّن استجاب 
الرسول الله (صلي الله علیه و اله) عمه حمزة و ابن عمه جعفر فقتلا 
شهیدین رضي الله عنهما في قتلي کثيرة معهما من اصحاب رسول الله 
(صلي الله علیه و اله) فجعل الله تعالي حمزة سید الشهداء من بینهم و 
جعل لجعفر جناحین یطیر بهما مع الملائکة کیف یشاء من بینهم و ذلك 
لمکانهما من رسول الله (صلي الله علیه و اله) و منزلتهما و قرابتهما عند 
رسول الله و صلي علي حمزة سبعین صلاة من بین الشهد|ء الذین 
استشهدوا| معه ». 

«و از کساني که دعوت رسول خدا را اجابت کردند. عمویش حمزه و پسر 
عمویش جعفر بود که هر دو به همراه گروهي از اصحاب پیامبر شربت 
شهادت نوشیدند اما خداوند از میان همه انان حمزه را به عنوان 
«سیدالشهدا» معرفي کرد و براي جعفر دو بال عنایت فرمود که آزادانه در 
میان فرشتگان پرواز مي کند و این دو امتیاز براي این دو شهید به جهت 
موقعیت «معنوي» و قرابت انها نسبت به رسول خدا بود و باز رسول خدا 
از میان همه شهدا که با حمزه به شهادت رسیده بودند, تنها بر پیکر او 
هفتاد بار نماز خواند.» [620 ]. 


حضرت حمزه در احتجاج حسین بن علي 


عمر سعد. سخنان مفصلي ایراد و با انان اتمام حجت نمود و در ضمن این 
[صفحه 330 ] 

«أیها الناس آنسبوني من آنا ثم ارجعوا [لي انفسکم و عاتبوها و انظروا هل 
یحل لکم قتلي و انتهاك حرمتي؟ ! السث ابن بنت نبیکم و آابن وصیه و آبن 
کمه و اول المتین للع و اوق لرتعوله نها ساغ من عته زبه؟ لیس 
سا ای اد اس ی اه یا ار ول 
رسول الله لي ولاخي هذان شباب اهل الجنة...». [621] 

«مردم ! بگویید من چه كسي هستم, ی ۱ 
ملامت کنید و ببینید آیا قتل من و شکستن حرمتم براي شما جایز است؟ آیا 
من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا من فرزند وصي و پسر عموي پیامبر 
شما نیستم؟ مگر من فرزند كسي نیستم که پیش از همه به خدا ایمان 
اورد و پیش از همه رسالت پیامبر را تصدیق کرد؟ 

آنگاه فرمود: آیا حمزه سید الشهدا عموي پدر من نیست؟ آیا جعفر طیار 
عموي من نیست؟ ایا شما سخن پیامبر را در حق من و برادرم نشنیده اید 
که فر مود: این دوه سروران جوانان بهشت هستند ؟.., » 


حضرت حمزه در گفتار و احتجاج علي ین الحسین 


1 صدوق (رحمه الله) از ثابت بن آبي صفیه نقل مي کند: 

سظر. علی بن. آلحشنه شصد المایدین (علهتا اسلا آلی. غیبداللم ن 
عباس بن علي بن ابي طالب (علیه السلام) فاستعیر ثم قال: عا سس نوخ 
انند. عل تضتوفل الله جن عم دنل فبه قهه حفیه ن ضذاامطلت 
اسدالله و اسد رسوله و بعده یوم موته قتل فیه ابن عمه جعفربن ابي 
طالب. ثم قال و لا یوم کیوم الحسین (علیه السلام) اذ دلف الیه تشون آلف 
فحل شحف انوم هن هه الامة کل مت آلی له ق ول بدفت. 
«روزي علي بن الحسین (علیهما ِ عبیدالله فرزند عباس ن علي را 
دید و اشك در چشم آن بزرگوار حلقه زد, آنگاه فرمود: براي پیامبر روزي 
تاره امد 

[صفحه 341 ] 

زیرا در آن روز بود که عموبیش حمزة بن عبدالمطلب. اسدالله و 
اسدالرسول شربت شهادت نوشید و پس از احد سخت ترین روز براي آن 
حضرت جنگ موته بود که پسر عمویش جعفربن ابي طالب را شهید کردند. 
و سخت تر از روز حسین (علیه السلام) پیش نیامده؛ زیرا سي هزار نفر 

آن بزرگوار را احاطه کردم بودند کة همه انها خود را جزو امت 4 
(صلي الله علیه و آله) تصور مي کردند و همه آنها با ریختن خون فرزند 
همان پیامبر به پیشگاه خدا| تقرب مي جستند... » [2 62 ]. 


حمزه سید الشهدا در جنگ بدر 


اشاره 


سر ‌ِ عِ ...نش 
(ولقد نَصَر کم اللهٌ ببدر وانتم اذلة)؛ 
«خداوند شما را در بدر پاري نمود, در حالي که شما ناتوان بودید.» 


امروز با وجود جنگهاي جهاني و جنگهاي بزرگ منطقه اي که میلیونها انسان 
ر انها از بین مي رود و ضایعات فراوان و غير قابل جبران به همراه دارد, 
نقر مهوت ععوان ب سرا سا ریخات کاض 
ِِ اهميتي نباشد و مانند يك برخورد قبیله اي و عشیره اي تلقي 
شود ولي با توجه به اهداف و آثار این جنگ مي توان به آهمیت آن پي برد 
و ابعاد آن را که در هيچيك از جنگها در تاریخ اسلام وجود ندارد درك نمود؛ 
زیرا سرنوشت اسلام با اين جنگ رقم مي خورد و پيروزي مسلمانان در آن 
فسوی سا پترووی قطعی. اساام و اعبان شکست آنان در این جنگ پيروزي 
قطعي شرك و بت پرسني را در کل تاریخ به دنبال داشت. و لذا قرآن 
مجید از اين جنگ به عنوان: (... یوم الفرَقَان یَوْم القي الجَمْعَانِ...) [623] 
پاد نمود ۱ ۱ ۱۳ 
گردید؛ روزي که در آن, دو گروه متكي به ایمان و متكي به کفر درگیر 
شدند. 
[صفحه 342 ] 
و در آیة دیگر در اهمیت این جنگ چنین فرموده است: «به خاطر بیاورید 
رما کهاه شوت رای ار پرسر دار بان تقاضات کفت.می کر ده ج 
او تقاضاي شما را پذیرفت و گفت من شما را با يك هزار از فرشتگان که 
پشت سرهم مي آید ياري مي کنم ولي خدا اين را تنها براي شادي و 
اطاتان اطر شما فا ارو رد رت ترا رف دا شرت 
[624 ]. 
در اين جنگ رسول خدا مکرر دست دعا و تضرع به سوي پروردگار برمي 
داشت و گاهي پيشاني به سجده مي نهاد و از خداوند درخواست پيروزي 
مي کرد و از جمله دعاهایش این بود: 
«اللهم ان تهلك هذه العصابة لم تعبد بعد». 
«خدایا ! اگر این گروه مسلمانان از بین بروند كکسي تو را پرستش نخواهد 
کرد !» 


در پيروزي سپاه توحید. در جنگ بدر مانند هر جنگ دیگر, عوامل مختلفي 
قابل بررسي ات ولي از همه مهمتر فضل و عنایت پروردگار بود که در 
ات استعانم و اسمداد رشول‌خها (ضلی اللم تیه و آله) و مسلمانان برای 
تاه تام حاط رسفا ها مرا اما ای را 

فرشته را پيايي فرو فرستاد: 

(ادٌ تسْتَغیئون کم فاستجات لکد آنپ مُمذکم بأف من * الْمَلایْکة مردفین 5 
ومَا جَعَلَهٌ اللغ الا بَشْري ولتطمین به فلونکه). [625] 

وهر يك از تا ده اسلام به اندازه درجه ایمان ۳1۹ یقیذش از این مدد 
غيبي و اطمینان الهي بهره جسته و در شکستن صفوف دشمن و پيروزي 
ا مت ای عفر است. 

[صفحه 343 ] 

اينك باید دید این مژده و بشارت الهي بر دل کدام يك از لشکریان اسلام 
بیش از دیگران اشراق داشته و این اطمینان اشستقانی در أنْ صحنه حساس 
در دست و بازوي کدام يك از حاضرین ظهور و تجلي بيشتري یافته و 
مشرکین را ناباورانه به خاك مذلت کشانیده است. 


اهاز مقتولان از مشرکان 


براي روشن شدن این حقیقت. باید آمار مقتولان از مشرکان را و اينکه به 
دست چه كساني کشته شده اند, به دست بیاوریم تا راه قضاوت درست 
در این فضیلت را در پیش روي خواننده عزیز قرار دهیم. 

لا زم به يادآوري است همانگونه که آمار دقیق مقتولین زک بدر و معرفي 
همه آنان و خصوصیات دیگر به دست ما نرسیده و آنچه در تاریخ منعکس 
گردیده است اغعلب درباره سران و سردمداران شرك بوده است. این ابهام 
درباره تلاش قهرمانان اسلام نیز, که نقش اساسي را در اين جنگ ایفا 
نموده اند, صادق است و تعداد دقیق کساني که به وسیله آنان به هلاکت 
رسیده اند مشخص نیست, ولي مي توان از انچه در تاریخ به طور ناقص 
به دست مي آید, تا حدي به حقیقت امر پي برد و با نقش این افراد در این 
خی افشا کروند. 

ابن ابي الحدید در زمینه عدم انعکاس آمار دقیق پس از نقل و معرفي 
تعداد پنجاه و دو نفر از مقتولان از واقدي, مي گوید: روایات زيادي داریم 
که معپولان بدر هفتاد نفر بوده, ولیکن آنها که به نام شناخته شده اند, 
همان افرادي است که ما معرفي نمودیم. [026]. 

باید به گفتار ابن ابي الحدید این نکته را نیز اضافه کنیم: همانگونه که در 
شرح حال عقیل اشاره نمودیم و در آینده ملاحظه خواهید کرد در تعمیه و 
پرده پوشي حقایق تاريخي, به ویژه درباره امیرمومنان و حمزه (علیهما 
السلام) نباید نقش سیاستها را نادیده گرفت و از جعل و تحریف در پيروزي 
هاق ان دوه نژ کوار. که دز ارتباط فستقيم با سلطه. حرآن: بتی, آمیه: قراز 
داشت, غفلت نمود. 
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دو قهرمان جنگ بدر. علي امیر مومنان علیه السلام و حمزه سید الشهدا 


کشته شدن بیشتر مقتولین جنگ بدر به دست مهاجرین و به ویژه اقرباي 
پیامبر (صلي الله علیه و اله) و در راس اآنان امیرمقمنان (علیه السلام) و 
حمزه سید الشهدا به وقوع پیوسته است. 

و به طوري که در تاریخ آمده است در همین جنگ بدر بود که از سوي 
مشرکان امیرمومنان به لقب «موت ت احمر»؛ «مرگ سرخ» ملقب گردید و 
چرا چنین نباشد در حالي که در همین جنگ بیش از نصف مقتولین را او از 
پاي در آورده و در به هلاکت رسانیدن تعداد دیگر نیز سهیم گردیده است؛ 
به طوري که شیخ مفید تعداد سي و شش تن از مقتولین راء که به دست 
آن حضرت کشته شده آند, به نام معرفي نموده است. 6271 ]. 

ابن اسحاق از مورخان معروف جهان تسنن مي گوید: 

«اکثر قتلي المشرکین یوم بدر کان لعلي»؛ [628 ]. 

«در جنگ بدر بیشترین کشته شدگان از مشرکان به دست علي بوده 
است. » 

بیست و دو نفر تنزل داده اند. [630]. 


اهاز مقتولین به دست حمزه سید الشهدا 


در منابع اهل سنت تعداد مقتولین به دست حمزه سید الشهدا ثه نفر ذکر 
شده است که در میان این عده؛ افرادي هستند مستقلا به وسیله آن 
حضرت و افراد دیگر به اشتراك او و حضرت علي, امیرمومنان (علیه 
السلام) به هلاکت رسیده اند و تنها در يك مورد از سعد بن وقاص به عنوان 
رت آن بر کوار باد شنوه است. 

لازم است قبل از بیان امار و معرفي این مقتولین به این مطلب توجه شود 
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اساس دلایل تاريخي, این تعداد بخشي از كساني هستند که به وسیله 
حضرت حمزه به هلاکت رسیده اند نه همه آنهاء ولي عدم ذکر همه مقتولین 
و يا اختلاف نظر در مورد آنان, همانند اختلاف نظر در آمار مقتولین به 
وسیله امیرمژمنان (علیه السلام) که بعضي از مورخان بیشترین کشته 
شدگان و بعضي دیگر تنها بیست و دو تن را از آن آن حضرت دانسته اند. با 
در نظر گرفتن حقایق موجود تاريخي چندان مهم نیست؛ زیرا اگر همه 
مقتولان دراین » جنگ مشخص و منعکس مي گردید نظر مورخان در مورد 
رویز گوا مسر فی ور هو ال با آننکه مارح از از ما 
به دست دو بزر کواز در دست نیسست ولي دلائل مسلم تاريخي نقش 
اساسی. آنها. را .در بیزوزی: جنک بدر تایت. تمودم است و در این جنی 
شکست دشمن در مرحله اول به د تیدت امیرمومنان و سیس به دست 
حضرت حمزه آنگاه به دست سایر افراد سپاه توحید به وقوع پیوسته است, 
آنهم نه همه افراد سپاه؛ ؛ زیرا طبق مضمون صریح قرآن تعدادي از صحابه 
از اول حرکت رسول خدا (صلي الله علیه و آله) از مدینه, از اين برخورد 
ناخشنود و از ورود به صحنه جنگ شدیدا مضطرب تکران بودند. [631] و 
تاريخ هم گوياي این واقعیت است که بعضي از صحابه در میدان جنگ یا 
نقشي نداشتند و یا داراي نقش کم رنگي بودند. 


تحلیل ابن ابي الحدید از پيروزي مسلمانان در جنگ بدر 


در اینجا مناسب است تحليلي را که این ابي الحدید از پيروزي در جنگ بدر 
و از شجاعت و نقش موّثر امیرمومنان و حضرت حمزه (علیهما السلام) در 
این پيروزي اراثئه داده است به طور خلاصه نقل نماییم: 
وي در تحلیل خود از اين پيروزي با وجود نيروي قوي و تواناي مشرکین و 
ضعف و ناتواني مسلمانان مي گوید: آري, سپاه کوچك اسلام از عده اي از 
انصار از قبیله اوس و خزرج و تعدادي از مهاجرین که در بطولت و 
شجاعت معروف بودند, تشکیل یافته بود و مهمتر اینکه در کنار این گروه 
به اهر کم لین اس طالی میس غردالحطلت که 
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شجاع ترین افراد در تاریخ بشریت مي باشند. قرار گرفته بودند و 
وهای انا دا خی سل دا (ضلی الله له وله آن شام دای 
به حق و منادي توحید و عدل و موّید به قوه الهي به به عهده داشت. «وفیهم 
علت بن اني,طالب و حمره بن غود المطلب وهما اشحم التشر! و جماعة 
من الم اجرین انهاد ماطال 1621.7 


اعتراف يكي از سران مشرکین به شجاعت حضرت حمزه 


پس از خاتمه جنگ و در هسکام انتقال. اسیران به پشت جبهه: يکي از آنان 
به نام «امية بن خلف» که از مشرکین سرشناس بود. چون چشمش به 
حضرت حمزه افتاد از عبدالرحمان بن عوف پرسید: 

«من هذا المَعلم؟»؛ «اين که در سرش علامت است کیست؟». 

گفتني است حضرت حمزه در جنگها با نصب ریش نعامه اي بر کلاه خودش, 
از دیگر سرداران متمایز بود. عبدالرحمان پاسخ داد: «او حمزه بن 
عبدالمطلب است.» امیه با تاسف و تحسر شدید از شکست سپاه شرك. 
چنین گفت: «ذاك الذي فعل بنا الأفاعیل»؛ «اين بود که صفوف ما را در هم 
شکست و ما را به خاك سیاه نشاند » [633 ]. 


حضرت حمزه در جنگ احد 


اشاره 


مشهور در میان مورخان آن است که مجموع شهداي احد هفتاد نفر بوده 
است و اقوال غیر مشهوري هم وجود دارد که تعداد آنان را بیشتر و یا کمتر 
دانسته اند. به هر حال. چهار نفر انان؛ يعني حضرت حمزه. عبدالله بن 
جحش, معصب بن عمیر و شماس مخزومي از مهاجرین و بقیه از انصار 
بودند. 

به حقیقفت, شهداي احد و بازماندگانشان, صبر و استقامت و وفاداري و 
اخلاص را 
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به حد ِِ رساندند و درس وفاداري و شهامت را به همه مسلمانان در 
ی ۱ 
1 - به هنگام فرو کش کردن شعله جنگ, رسول خدا (صلي الله علیه و آله) 
به کساني که در کنارش بودند. فرمود: ایا در میان شما كسي هست که ما 
را از سرنوشت سعد ابن ربیع [634 ] آگاه کند و بگوید که او در میان زنده 
ها است يا در میان کشته شدگان؟ ! [635 ]. 

آبي بن کعب عرض کرد: اي رسول خداء من اين خبر را برایت مي آورم. 
وي مي گوید: من خود را با سرعت تمام به میدان و به کنار پيكرهاي شهدا 
رساندم, پیکر خون آلود سعد را, که آخرین دقایق زندگي اش را سپري 9 
کرد در.میان آنها یافتم. ود او را ضدا کردم جشمانش. را باز کرد به 
که بت سا وی ها دس با رت وال 
برسانم, اينك چگونه اي؟ به آرامي پاسخ داد: من دیگر از مردگانم, تا 
مرا به رسول خدا (صلي الله علیه و آله) برسان و از قول من بگو: - 
الله نا یر ماجزي تییاً عن أمَتو»؛ «خداوند تو را از بهترین پاداش هايي که 
زر یو پیامبران, در راه هدایت امتشان خواهد داد, برخوردار نماید.» و نیز 
سلام مرا به قبیله ام برسان و به آنان بگو: مباد پیمان شكني کنید, اگر يك 
تشر از نسخا زنده باشد و دشمن به رسول خدا راه پیدا کند. نزد خداوند هیچ 
عذري نخواهید داشت. 

اف ی اين خبر را به رسول خدا (صلي الله علیه و آله) آوردم, آن 
حضرت فرمود: 

«رحم اللغ سَعداً تضتر نا کی و آدضین شا با [636 ]؛ «خدا رحمت کند سعد 
راء که در زنده بودنش ما را ياري رسانید و در مرگش هم ياري کردن بر ما 
را توصیه نمود. » 

2 - يكي دیگر از شهداي جنگ احد. «انس بن تَضر» است. او هنگامي که 


فرار 
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عده اي از صحابه را دید گفت: 

«اللخ اني آغتذه ال مما صتع هوْلاء و آبرا لك مماجاء به هّلاء». 

۱ 1 از صحایه) انجام دادن در شاه 
اعتذار و 1 آعه‌ انا سکس ام ات شین مر 

آنگاه وارد خنی ند .نم فتتهادت رسید. نوشته اند که در پیکرش بیش از 
هشتاد زخم بور و کشی توانتیمت آوسرا تشتاسه مک وا هرشن- رتیه ان 
هم از طریق انگشتانش که از زيبايي خاصي برخوردار بود. [637]. 

3 به هنگام مراجعت رسول خدا| و اصحابش از احد, زنان مدینه به 
استقبال آمدند. بانويي از قبیله «بني دینار» پیش آمد و از کشته شدگان در 
جنگ پرسید. به او گفتند همسر. پدر و برادرت. هر سه از کشته شدگانند. 
او به اين خبر توجهي نکرد و پرسید: پیامبر چه شد؟ ! گفتند: به سلامت 
۳ است. گفت او را به من نشان دهید و چون رسول خی را دید 


۷۹ که دیق 0 ۵ هه میت ها بای خی کوعان 


است آ» و بدین گونه در مصیبت و فراق سه تن از عزیزانش, صبر و 


حمزه سید الشهدا 


آري, اینان تنها چند نمونه بودند از شهداي احد و اصحاب و یاران فداکار 

سول عدا (صای الله هو لها کم دز رام اما ره عم هدر ها از 

توحید و مبارزه با شرك و بت پرستي. جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند 

و صداقت و وفاداري و شهامت را به اوج رساندند. 

اما مي توان گفت که اگر همه این بزرگواران و همه اين شهداي عزیز و 

همه شهداي 
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اولین و آخرین, در يك صف و حمزه سید الشهدا به تنهايي در يك صف قرار 

گیرد, طبق گفته رسول خدا, او بر همه این شهیدان, به جز آنبیا و اوصیا؛ 

فضیلت و برتري خواهد داشت؛ «ستید شهداء آلاولین 59 الاچرین ما خلا 

الانبیاء والاوصیاء». [640 ]. 

آري, تنها او است که با لقب «افضل الشهدا» و «اسد الله و اسد رسوله» 
و «سید الشهدا» مفتخر و ملقب گردید. 

ب آ رماه ج ص 

الشهداء » [641 ]. 


حضرت حمزه در آستانه جنگ 


«والذي 1 تزل عليك الکتاب لتجادلتهه». 

به هنگام عزیمت رسول خدا (صلي الله علیه و آله) به احد, هر يك از پاران 

آن حضرت در استقامت و پايداري و حمایت خود از امه مین خی کت 

و در وفاداري خویش و تشجیع دیگران جمله اي به کار مي برد, آنان که در 
گ بدر حضور نداشتند مي گفتند: اي رسول خدا, ما براي جبران جنگ بدر 

2ص انتظار چنین روزي به سر مي بردیم. 

بعضي دیگر مي گفتند: اگر ما امروز در مقابل مشرکان مقاومت نکنیم پس 

کف این مقاومت را نشان خواهیم داد و.. 

و بدین گونه به سوي احد حرکت کردند و به طوري که پیشتر گقتیم, 

گروهي از آنها نتوانستند بر وعده خوپش استوار بمانند و در لحظات سخت 

جنگ, جبهه را ترك کردند. اما در مقابل. گروهي, بر گفتارشان پایدار ماندند 

و بر وعده خویش عمل نمودند و در این راه به شهادت رسیدند و یا با تن 

مجروح برگشتند. از جمله این شهدا, حمزه سید الشهدا است. او به هنگام 

حرکت عرض کرد:  .‏ 5 ۱ 

«يا سول الله, والذي انرّل عليك الکتاب لنجادلنهمٌ» [642 ]. 

دشمن تا اخرین نفس مبارزه سختي خواهیم کرد.» 
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ات مس فا رای نا اش الا یی ی ماد 


رسول خدا| به هنگام عزیمت به احد, خطاب به یارانش فرمود: «من 
دیشب, در غالم خواب دیدم که گاوي نزد من ذیح گردید و قبضه شمشیرم 
ت. تعبیر من از این خواب این است که گروهي از یارانم کشته مي 
اهل بیت من به شهادت مي رسد؛ «آما البقد فهی 
ناس من آصحابي یتتلون وآما الثلج الذي رأيثة في قیاب سيفي قَقد را 
من ال تيتي بقتل» [643] 
و در بعضي از روایات به جاي «رَجْل من آهل بَيّني», «رَجْل من عتَرّتي» 
آمده است. 


شتا خطاز یوج 


واقدي مي نویسد: فخیعال کان خرن وم العنعة ضاتما یم الرت 
صائما فلاقاهم هم وَهو صایّم » [644 ] «مورخان نوشته اند؛ حمزه روز جمعه, 
يك روز قبل از جنگ, و روز شنبه که جنگ واقع شد, روزه دار بود و با دهان 
روزه با دشمن مواجه گردید و به شهادت رسید.» 


چگونگي شهادت حمزه 


گرچه حضرت حمزه به دست غلامي شقي, به نام وحشي حبشي به 
شهادت رسید لیکن در انجام این جنایت هولناك. او را دو نفر تشویق و 
ترغیب نمود و در واقع در اجراي این عمل فجیع. دو عامل نقفش اساسي را 
0 
1 - جبیر بن ۲ 
ابن آبي 0۳ در این باره مي گوید: «وکان حَمْرَه بن عبدالمطاب مغامراً 
عشسما لایر افاته ِِ« «حمزة بن عبدالمطلب بسیار نترس و جسور بود 
۳ 
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پاي خود را نمي دید.» سپس مي گوید: در جریان جنگ احد. جبیرین مطعم 
به غلام خویش وحشي چنین گفت: 
«ویلك ان علیاً قتل عمي طِعَيمَة و. ۰ «واي بر تو! مي داني که علي در 
جنگ بدر, عمویم «طعیمه ۳ کشت و...» پس اگر در اين جنگ تو او را 
بكشي آزادت مي کنم و اگر محمد و يا حمزه را هم بكشي آزاد خواهي 
شد *زیرا بجز این سه تن كسي با عموي من هم سنگ نیست. 
وحشي پاسخ داد: اما مجمد؛ یارانش دور او را مي گیرند و راهي بر او 
نیست و اما علي به هنگام جنگ آن چنان چابك و فرزانه است که بر كسي 
اجازه تحزكت تفن دهد و آما خمژم جرا: زیرا او به هنگام چنگ آن چنان به 
ی ی و 

بن مطعم به وعده اش وفا نمود و پس از مراجعت وحشي به مکه او 
۳ را آزاد کرد 
2 - و دیگر کسي که وحشي را بر این جنایت تشویق کرد و در به شهادت 
رسانیدن حمزه نقش اساسي #0 هند همسر ابوسفیان بود. 
او که در چرب زباني و زيبايي زبانزد مردم مکه بود [646] و از فتاكکي و 
بي باکي وحشي و از پیمانش با جبیر آگاهي داشت., با وي ملاقات نمود و 
بر انجام فامورنتن. که بز. غهده. کر فته بود تأکید و ترغیب کرد و در مقابل 
قتل يكي از سه نفر که جبیر پيشنهاد داده بود, جایزه بزرگي را بر وي وعده 
داد. پاسخ وحشي به هند همان بود که به جبیر داده بود ولي در قتل حمزه 
او را امیدوار ساخت و لذا در طول راه هر وقت وحشي و هند به همدیگر 
مي رسیدند هند او را با این جمله خطاب مي کرد و بر تصمیمش تشویق 
مي نمود: 
«ویها یا آبا دسمة اتف واسٌتشف »؛ [647 ] «به هوش باش اي ابا دسمه 
(کنیه وحشي است) تا دل ما را آرام و خودت را آزاد کني.» 
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از وحشي بشنویم: 

بر اساس نقل مورخان. وحشي خود گفته است که: در آثر این تشویق هاء 
به همراه مشرکان وارد منطقه احد گردید و مترصد بود تا به آزادي خویش 
و به وعده هاي هند و جوایز او نایل گردد. او که در «حربه» [648 ] اندازي 
فن آور بود و در اصابت هدف کمتر خطا مي کرد مي گوید: در اوج 
درگيري جنگ, براي دست رسي به حمزه وارد میدان شدم و در پي فرصت 
هر ی و ی 
مخفي مي شدم تا بلکه در تیر رس من قرار گیرد؛ «.. أسْتَیرٌ مثْهٌ بشُجرة 
او بخجر لیْدثُو مني.. > 

ایا ی وه 
یا او را فراري مي داد و يا با ضربتي از کار مي انداخت. حمزه در میدان با 
دو علامت شناخته مي شد؛ يكي ان که با دو دست و با دو شمشیر مي 
جنگید و دیگر این که پر شترمرغي به کلاه خود نصب مي کرد. 

وحشي مي گوید: در این میان «سباع بن عبدالعزي» از سران سپاه شرك 
به مصاف حمزه درآمد و حمزه فریاد مي زد: «هلم الي يا ابن مَفَطعة 
البظور », «اي پسر زن پست, به سوي من آي», آنگاه به وي حمله نمود. 
در این درگيري و جنگ و گریز بود که به کمین گاه من نزديك شد, او که 
مانند شیر ژیان به كکسي مجال تحرك نمي داد, در موقعیت مناسبي در 
مقابل من قرار گرفت و من به «حربه» ام تکان سختي وارد کردم و به 
پشتش سر دراورد! او هم به من هجوم اورد ولي توانش را از دست داده 
بود و در چند قدمي من بر زمین افتاد. و این در وضعيتي بود که در اثر 
درگيري شدید, هیچ يك از مسلمانان متوجه جریان نبودند و لذا من در 
گوشه اي صبر کردم و مطمئن شدم که حمزه دیگر زنده نیست. به سویش 
برگشتم و حربه را برگرفتم و مژده قتل او را که هدفي جز آن نداشتم, بر 
رای را ۱050 

[صفحه 353 ] ۱ 

در روايتي از امام صادق (علیه السلام) امده است که حربه وحشي به زیر 
گلوي حمزه اصابت کرد و چون بر زمین افتاد. دشمن از هر طرف بدو 
حمله اورد و با ضربه هاي متعدد و كاري و به صورت قتل صبر او را به 
شهادت رساندند. در اینجا بود که وحشي سینه آن حضرت را شکافت و 
کبدش را براي گرفتن جایزه نزد هند برد. هند کبد را در دهان گذاشت و 
خواست آن را بجود و ببلعد ولي کبد در دهانش مانند قطعه استخواني شد 
و آن را بیرون انداخت. [651 ]. 


پیکر حمزه پس از شهادت 


اشاره 


پس از شهادت حضرت حمزه تا دفن آن حضرت, چند حادثه نسبت به پیکر 
پاکش رخ داده که به نقل انها مي پردازيم: 


هند و پیکر حمزه 


اولین حادثه پس از شهادت حضرت حمزه. مثله شدن پیکرن ان حضرت به 
وسیله هند بود. 

طبري در این باره مي گوید: پس از شهادت حمزة بن عبدالمطلب و 
خاموش شدن شعله جنگ, هند به همراه دیگر زتان فربش, , به سوي میدان 
جنگ هجوم بردند و به مُثْله کردن اعضاي یاران پیامبر پرداختند؛ يكي از آنها 
هند بود که خود را به پیکر حمزه رسانید و آن را قطعه قطعه کرد. و گوش 
و بيني و ساير اعضایش را برید و از آنها براي خود خلخال و گردن بند 
ساخت و زور آلات خود را به وحشي بخشید و هم او سینه حمزه را 
شکافت و کبدش را درآورد و خواست آن را ببلعد که نتوانست ۱ 

و تفسیر قمي آمده است: «فجائت الیه هند فقطعت مذاکیره ! ۰ 85 قطعّت 
یه 3 قطفت پدیه و رجلیه» [653]؛ «هند آنگاه که در کنار پیکر حمزه 
قرار گرفت, تمام اعضاي او ! و 

[صفحه 354 ] 

دست و پایش را قطع کرد.» 

طبري مي نویسد: هند پس از انجام این جنایت بر بالاي سنگ بزرگي رفت 
و مسلمانان را مورد خطاب قرار داد و اشعار معروف خود را با صداي بلند 
خواند. 

اشعار هن که بیشتر مورخان آن را نقل کرده اند چبین است" 

تحنْ جزیناکم بیوم بدر 

| 

ما کان عن عَنْبَةّ ليي من ضبر 

ولا اخي وعّمه وبكري ۱ 

شفیث تَفسي وقصیت تذري 

شفیت وحشي غلیل صدري 

قشکر وحشي علي عُمري 

حتي ترم اعّظمي في قبري [654]. 

دا کار ماش ها مود بر سا ای رگ اجنین ار زگ 
0 ارزش دارد.» «در مصیبت عتبه و برادرم و عمویم و بکر صبرم به 
آخر رسیده بود.» 

«واينك شفا یافتم و نذرم را ادا کردم وحشي ! تو بودي که بر عهد خود با 
من وفا كردي و غم را از سینه ام زدودي.» 

در ست ات کفا نوم اش رار امتافم که تا سین افتخر ان 


هایم در درون قبرم سپاسگزارش گردم.» 

ابن اسحاق مي گوید: از جمله اشعاري که هند پس از مثله کردن پیکر 
مي خواند, این بود.ر 

شفیت من ۲ حَمرة نفسي باخد 

ختي بقرث مان غرْ الکبد 

آذهت گني, ذاك ماکنت اجذ 

من لذعة الْخْن الشدید لْمْتمد 

«من از کینه اي که از حمزه در دل داشتم, در احد تشفي یافتم, آنگاه که 
شکم او را تا کبد شکافتم.» 

«اين عمل ناراحتي مرا از میان برد که مدام به صورت اندوه شدید بر من 
فرود مي آمد.» [655 ]. 
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ابوسفیان و پیکر حمزه 


ابن اسحاق مي نویسد: پس از مثله شدن حمزه «حْلیس بن زبان », از 
سران سپاه شرك, دید که ابوسفیان با نوك نیزه به گونه آن حضرت فشار 
فی: دهد وامی. کوید «ذق یا عقق [656]»؛ «بچش اي كسي که بر بت ها 
عاق شدي ۱» خلیس گفت: عجب کار شرم آوري ! كسي که خود را ربیس 
قومش مي داند با پسر عمویش که تکه گوشتي بیش نیست., با چنین 
خشونت و تحقیر برخورد مي کند! . _ ۱ 

ابوسفیان گفت: «ویخك اکتمها عني فانها کانث زلة»: «لفزشي بود روي 
داد, فاش نکن !». [657 ]. 


رسول خدا و پیکر حمزه 


اوه ی رسای ول دا اس اه وا این 
شدیدا مجروح بود و حالي به شدت آزرده داشت, در جستجوي پیکر 
حضرت حمزه برامد. 

ابن اسحاق مي گوید: «وحَرح رسول الله فیما بلعني تمس حمزه بن 
عبدالمطلب فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه» [658 ]. 

در تفسیر قمي آمده است: پس از فروکش کردن شعله جنگ, رسول خدا| 
به پارانش فرمود: آیا در میان شما كکسي هست که از عمویم حمزه خبري 
بیاورد؟ ! «حرث بن امیه» عرض کرد: من محلي را که او افتاده است مي 
شناسم و خود را به کنار پیکر حمزه (علیه السلام) رسانید اما چون او را با 
وضع فجیع و دلخراش دید, نتوانست خبر را به رسول خدا برساند و چون 
دیر کرد پیامیر (صلي الله علیه و آله) , به امیر مومنان (علیه السلام) فرمود: 
«يا علِي اطات عمكت»؛ ای علی: به سراغ عمویت برو» آن حضرت؛ نیز 
چون وضع حمزه (علیه السلام) را مشاهده کرد, به خود اجازه نداد که 
رسول خدا را آگاه سازد و لذا خود پیامبر با چند تن از صحابه حرکت کرد و 
چون پیکر پاره پاره و9 مثله شده عمویش را دید گریه کرد و فرمود: 

«لره اسات بمتلك آیدا 6 ترا هن مضیشی الا ار یرتم وتو آهد 
بود. کِ< 
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و نیز فرمود: «والله ما وقفت عوففا آغیظ - من هذا العکان»؛ 659 ] 
«به خدا سوگند تا کنون چنین مصیبت سختي بر من روي نداده بود. » 

در آن حال بود که فرمود: هم اينك جبرئیل نازل شد و اين مژده را به_من 
داد: «لن خمزة شکتوت في السماوات السبع حَمزة بن عَبدالمُْطلب استد 
الله 3 ات5 زسوله »؛ [660] «در آسمان هاي هفتگانه نوشته شده است که 
حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا است.» 

و در روایت دیگر از جابر بن عبدالله انصاري نقل شده است که چون 
رسول خدا (صلي الله علیه و آله) جسد عمویش را دید گریه کرد و چون 
دید او را مثله کرده اند, «شهق », با صداي بلند گریست. [661 ]. 

باز روایت شده است که پیامبر (صلي الله علیه و آله) چون بدن, مثله شده 
حمزه (علیه السلام) را دید. فرمود: «رَحمك الله يا عم فقد کنت وصولا 
للجم فعولاً بالخترات»؛ [662] «اي عم, خداي رحمت کند بر تو که در 
زندگیت نسبت به ارحام خود ايفاي وظیفه كکردي و آنچه نيكي بود انجام 


دادي. » 


صفیه و پیکر حضرت حمزه 


انوم استکاق می: فوساه یه عو اهر مرن خوو ره آشد رشتانتد تابن 
براذرش رات حون خر به سول خذا (ضلي اللة علیه و آله)برسید:به 
زبیر دستور داد که «آلقها فارجعها, لا تري ما باخیها»؛ «برو و مادرت را 
برگردان تا برادرش را با این وضع نبیند.» زبیر به استقبال مادرش شتافت 
و گفت مادر ! رسول خدا دستور مي دهد که بر گردي, صفیه گفت: چرا 
برگردم؟ من شنیده ام که برادرم را مثله کرده اند و مي خواهم با پیکر 
مثله شده اش دیدار کنم ولي بدان تحمل همه این مصائب در راه خدا 
سهل است و به هر چه در اين راه پیش آید راضي ام و از خدا پاداش و 
صبر مي خواهم. 
زبیر چون گفتار صفیه را به رسول خدا عرض کرد, حضرت فرمود: «جل 
# 
اه 037 
«پس او را آزاد بگذار !» چون چشم صفیه به بدن قطعه قطعه شده 
بزادزش فان کفته زا له فلا الب راحین) گام فیبای. او جعا و 
استغفار کرد. [663] 
ان انی آلخدند ار واقدی تقل نی کنز که جون ضفیه. یه اعد آسد, اتضان 
مانع شدند که نزد رسول خدا بياید ولي آن حضرت فرمود ««دعوها»؛ 
«مانعش نشوید.» آنگاه در نزد رسول خدا (صلي الله علیه و آله) نشست 
و شروع به گریه کرد. او که گریه مي کرد. رسول خدا هم مي گریست و 
چون هی ند سل ۱ بلند مي گریست؛ «فجعلت 
اک ی و سل ی ام را 
(علیها السلام) که در کنار آتان بود ۵ کزنه. هن کرد ۵ تتصول خدا| هم به 
همراه او گریه مي کرد. آنگاه فرمود: 
«لره اضاب بل جمرم: آندا ۷ سیس خطاب به صفیه و فاطمه زهر| (علیها 
ِِ فرمود: بشارت مي دهم بر شما که جبرئیل, نازل گردید و به من 
خبر داد 
ون یرم کون فی آحل الستاوات الم عموج ي مالساب ارس له 
واسد زسوله » [664 ]. 


گریه شدید رسول خدا : به هنگام نماز بر عمویش حمزه 


در ذخائر العقبي آمده است که پیامبر خدا چون در کنار پیکر حمزه براي 
اقامه نماز ایستاد, با صداي بلند گریست, سپس آه عميقي کشید و خطاب 
به پیکر او گفت: 

«یا حَمرُة. يا عم رسول الله واسَد الله وَاسَد رسوله, يا حَمزّة, يا فاعل 
الْحیّرات, یا حَمْرّة یا کاشف الکرّبات, يا حَْرَة يا ذابت عن وجه سول الله». 
باز هم گریه طولاني کرد, آنگاه به نماز پرداخت. [(6065 ]. 
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بیشتر مورخان و محدثان, از عبدالله بن عباس نقل کرده اند بر خلاف همه 
شهیدان. که رسول خدا بر آنان. مانند همه مسلمانان دیگر, يك نماز مي 
خواند. بر پیکر عمویش حمزه هفتاد نماز یا هفتاد و دو نماز گزارد. بدین 
ترتیب که: ابتدا پیکر عمویش را با يك قطعه لباس سفید پوشاند, سیس با 
هفت تکبیر بر وي نماز خواند. بنین از آن هر يك از شمهدا را آوزذند. که بر 
وي نماز بخواند, در کنار پیکر حمزه قرار داد و به هر دو نماز خواند و 
سرانجام بر پیکر عمویش هفتاد و دو نماز گزارد. [666]. 


دفن حضرت حمزه با کفن 


آنچه مسلم است, این است که: بر پیکر شهدا که در جبهه و میدان جنگ به 
شهادت مي رسند, نه غسل مي کنند و نه کفن, بلکه با همان پیکر و لباس 
خون الود به خاك مي سپارند. عمل رسول خدا درباره شهداي احد هم, 
چنین بوده است. در منابع حديثي, از جمله در سنن ابي داور آمده است که 
در جنگ أحد رسول خدا دستور داد سلاح را از پیکر شهدا برگیرند و با لباس 
خون آلودشان دقن کنند. [667 ]. 

کليني (رحمه الله) از امام صادق (علیه السلام) نقل مي کند: «چون 
مشرکان لباس از تن حمزه برگرفته بودند و پیکرش برهنه بود. رسول خدا 
دستور داد بر عمویش کفن بپوشانند و لذا او را در میان نمدي قرار دادند و 
دفن کردند؛ «ان رَسول الله (صلي الله علیه و اله) صَلي علي خمزة و 
کفته لاتَهٌ کان جٌرد». [668 ]. 


دقن حضرت حمزه 


به هنگام دفن شهداء پیکر چند تن از آنان براي دفن شدن به مدینه منتقل 
گردید. چون این خبر به رسول خدا (صلي الله علیه و آله) رسید, از این 
عمل منع کرد و فرمود: «ادفئوهم حَیتٌ 
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صرعوا»؛ «در همانجا که به شهادت رسیده اند. دفن کنید.» و چون دستور 
پیامبر به مدینه رسید و جنازه «شماس مخزومي) هنوز دفن نشده بود, او 
را به اخْد برگرداندند و در همانجا به خاك سپردند. [669]. 

0[ در بالاي سر هر يك از شهدا قرار مي گرفت., جمله اي در مقام 
ارجمند شهادت و رتبه و درجه شهدا در قیامت بیان مي کرد؛ از جمله این 
که مي فرمود: ۱ 

«آتا شهیذ علي هوّلاء ما من جریج یُجْرَخْ في الله الا والله یب یوم 
القيامة و جرحه يُدمي اللون ون دم والریخ ریخ مسك». 

آنگام مي_فرمود: 

«أَتظدو | آکثر هوّلاء جمعاً للفرآن قاحقلوه ۳ اصحابه في القر». [70 6 ]. 
«من شهادت مي دهم که كسي در راه خدا مجروح نمي شود مگر اينکه 
خداوند در روز قیامت او را در حالي محشور مي کند که از جراحت او خون 
جاري است, نک ان رنگ خون و بویش بوي مشك است. ۳ 

سپس فرمود: هر يك از اين شهدا بیشتر قرآن بلد است, در داخل قبر, 
پیش روي همقبرش قرار دهید. 


حمزه به تنهايي در يك قبر 


دز فتانم کدنی آمده است: در نی احد اضار ند -رصول دا رضلی ال 
علیه و آله) آمدند و گفتند: پارسول الله, بدنها خسته ومجروح و قبر کندن 
بر تك تك شهدا طاقت ذ فرسا است, فرمود: 

«احفروا 5 انیا داح الرجلین في الق الواحد». 

«قبر را وسیع تر حفر کنید و هر دو نفر را در يك قبر به خاك بسپارید.» 
[صفحه 360 ] 

پرسیدند: «آیهم ی یقدم»؛ «کدام را در سمت قبله قرار دهیم؟» فرمود: 
«اکتَرهم قرآنا»؛ «آنکه بیشتر قرانبلد اسست:» وبذین کونه: دو نقر و کاهی 
سه نفر در يك قبر دفن مي شدند. [671 ]. 

از جمله پیامبر اکرم (صلي الله علیه و آله) دستور داد خارجة بن زید با 
سعد بن ربیع و نعمان ابن مالك با عبده در يك قبر دفن شدند و همچنین 
عمرو بن جموح و عبدالله بن عمرو بن حرام که با هم دوست صميمي 
بودند, در يك قبر دفن کزذیدند:. 672۱ ولی خمفزه به تلهایی. و مستتهاا در 
يك قبر دفن گردید و در دفن او چند نفر شرکت نمودند؛ از جمله امیر 
مومنان (علیه السلام) و ابوبکر و عمر و زیر داخل قبر شدند و اين در 
خالی نفد کم رتصول خدا رصلی الله غلیهرع آله)با حالت تاتر قرو کار فیر 
نشسته بود و بر خاكسپاري او نظارت مي فرمود. [673 ]. 


تشکیل مجلس عزا 


رسول خدا (صلي الله علیه و آله) به همراه صحابه. پس از دفن شهدا, با 
استقبال زنان بیوه و کودکان یتیم وارد مدینه گردید. در صفحات گذشته به 
بعضي از جریانات که به هنگام مراجعت آنان واقع شده است اشاره کردیم 
ولي شاید جالب ترین این حوادت و حساس ترین این صحنه ها که در مدینه 
به وقوع پیوست تشکیل مجلس عزا براي حمزه سید الشهدا باشد. 

ابن هشام از ابن اسحاق چنین نقل مي کند که رسول خدا ( (صلي الله علیه 
و آله) از کنار خانه هاي قبیله «بني عبدا الأشهل » و بني ظفر عبور مي 
کرد. صداي بانوان این دو قبیله را که بر شهداي خود مي گریستند شنید به 
آن حضرت رقفت دست داد و گریست ۳ اشکش جاري گردید و فرمود: 
«لکرن حَمرَة لا بواكي لهْ»؛ «ولي حمزه گریه کننده اي ندارد» چون این 
کی ۳ 
دو قبیله دستور دادند لباس عزا به تن کنند و در کنار بیت رسول خدا بر 
عموي آن بزرگوار گریه و عزاداري نمایند؛ «أمرا نسائهم آن یتحرمن ثم 
یذهبن فیبکین علي عم سول الله (صلي الله علیه و آله)». [674]. 
[صفحه 361 ] 

ابن اسحاق اضافه مي کند که چون صداي گریه اين بانوان از کنار مسجد 
«و مجلس عزا» به گوش رسول خدا رسید, از منزل خود حرکت کرد و به 
میان انها رفت و چنین فرمود: خدا بر شما رحمت کند که با وجود خویش 
مرا ياري و مواسات نمودید به خانه هاي خود برگردید و «ارجعن یَرَحَمَکن 
الله فقد اسیتن بانفسکن » 

واقدي متوفاي 207 یس از نقل همان مطالب مي گوید: بر اساس همان 
مراسم رسم زنان مدینه, ۳ امروز چنین است که اگر يكي از عزیزانشان 
از دنیا برود اول بر حهزه گریه و عزاداري مي کند سپس بر عزیز از دست 
رفته خود «فهُن الي الیوم اذا مات المیت من الأنصار بدا النساء قبکین غعلي 
حمزة تم بِکین غلي میتهن» [675] 


هخا ی الب یه ی اه ماه یا انیم ری 


از آنچه ملاحظه کردید, معلوم شد که رسول خدا در شهادت عمو عمویش به 
شدت متأثر و اندوهگین بود و لذا چون پیکر او را دید با صداي بلند گریست 
و فرمود: «لن آصاب بيتلك آتدآ» و به همراه عمه اش صفیه و دخترش 
فاطمه نیز گریست. دوست داشت بانوان هم بر وي گریه کنند کنند و از گریه 
کتدکان مر و آنما را دعا هد و شه هام انامه تفاز بو گر اوه کرنه 
ممتد و زمزمه در دل داشت. 

پر واضح است که این حزن و اندوه شدید رسول خداء نبود مگر به جهت 
فداكاري و ثبات قدم حمزه و اين گریه نبود مگر به جهت تلاش و چانفشاني 
عموي رسول خدا در اعلاء کلمه حق, همانگونه که فرمود: «کتّت فعولاً 
بالقیرات». 

در واقع اندوه رسول خدا اندوه بر مصيبتي بود که از فقدان يك مجاهد 
مخلص و مدافع شجاع بر اسلام وارد شده بود؛ زیرا رسول خدا نه در اثر 
عواطف شخصي و به انگیزه علاقه قومي بر كسي محزون مي گردید و نه 
كسي را با اين انگیزه ها به گریه تشویق مي نمود بلکه علاقه و دوستي او 
پراي خدا و دوري و انزجارش هم براي خدا بود. 

آري, معیار اندوه رسول خدا بر حمزه, بر ارتباط حمزه با خدا بر مي گردد 
و رن 

[صفحه 362 ] 

پیامبر بر وي به مقیاس خسارت فقدان او نسبت به اسلام بود و گرنه 
همانگونه که حمزه عموي پیامبر است, ابولهب نیز عموي پیامبر بود ولي 
هی عداوت و دشمني مانند عداوت و دشمني ابولهب سرت به رسول خدا| 
و هیچ ایذاء و اذيتي مانند انیت اوه تسبت:به آن حضرت انبود وبه. هفیره 
نسبت انزجار رسول خدا از وي و در مقابل این دوري و انزجار متقابل 
عنایت و علاقه رسول خدا (صلي آلله علیه و آله) را مي بينیم نسبت به 
سلمان, که مي فرمود: نگویید سلمان فارسي, بگویید سلمان محمدي تا 
آنجا که درباره او فرمود: «سَلمان من أهل البیت». 

شاعر مي گوید 

کات مهس سا رها 

ولم یکن بین نوح و ابنه رحم [676 ]. 

همان: کونه که. غملکرد هند و ابوسفیان با بیکر آن: شهید عزیز و اهاتت 
ابوسفیان بر قبر شریفش در دوران خلافت عثمان و تصمیم معاویه بر محو 
اثر قبر او پس از گذشت بیش از چهل سال از جنگ احد [7 67 ] همه اینها 


دلیل محکم بر نفش موّثر آن بزرگوار در اعلاي کلمه حق و در هم کوبیدن 
شرك و الحاد بود. 


حرم حضرت حمزه در بستر تاریخ 


اشاره 


قبر شریف و حرم مطهر حضرت حمزه, آن بزرگ مجاهد اسلام و عموي 
دلسوز رسول الله (صلي الله علیه و آله) از سال سوم هجرت. که آن 
حضرت به شهادت ر سید تا سال 4 که گنبد و بارگاهش به وسیله 
وهابیان تخریب گردید, مراحلي را طي کرده و حوادئي را به خود دیده 
است که از نظر فقهي و مذهبي داراي نکاتي اموزنده و از نظر تاريخي 
حاوي مطالب ارزنده و قابل توجه است و ما در این بخش, مطالبي را به 
تناسب تاریخ وقوع آنها, در اختیار خوانندگان عزیز قرار مي دهیم . 

[صفحه 363 ] 


محدثان و مورخان نقل کرده اند که: «پیامبر خدا (صلي الله علیه و آله) هر 
هم قبور شهدا مي رفت و خطاب به آنان مي گفت: «السلام 
َلیکج بما صَتبَفتم یقح عُقّبَي الدار» [678] در اين بخش از نقل ها ۴1 
ص ها ی 
ابوبکر, عمر و عثمان نیز قبر حمزه (علیه السلام) و شهداي احد را زیارت 
مي کردند و معاویه نیز در سفر حج خود شهداي احد را زیارت نمود. 

و آين جمله نیز آمده است که وقتي رسول خدا (صلي الله علیه و آله) از 
فاصله دور ,قبور 7 مشاهده مي کرد, با صداي بلند چنین مي گفت: 
«العلام علیی مما نز ِىِ 


حضرت صادق (علیه السلام) در ضمن توصیه به زیارت مساجد و مشاهد 
مد بنه هنوره؛ به معاوية بن عمار مي فرماید: 

«ا تدح اتیان المشاهد... و قبور الشهداء وبلغنا آن النبي (صلي الله علیه و 
آله) کان |ذا آتي قبور الشهداء قال: «الستلاه عَلکم با صبوثم قیقم عَشَبي 
الذار » [1679 

زیات مشاهد و قبور شهدا(ي احد) را ترك نکن (زیرا) به ما نقل شده است 
که پیامبر (صلي الله علیه و اله) به (زیارت) قبور شهدا مي رفت مي 
گفت: «السلام علیکم...» 


ی هرا علیا ررکم مارب رن ره 


مرحم کلینی از انام صادق (عید اللام! نقل, می: کین ففاطیه (غلیا 
را سا ی وه هه 
و در این مدت بشاش و متبسم دیده نشد و هر هفته دو بار؛ روزهاي 
دوشنبه و پنج شنبه به زیارت قبور شهدا مي رفت و گاهي محل استقرار 
مشرکان در احد و 

[صفحه 364 ] 

همچنین جایگاه رسول خدا را به همزاهانش معرفي .مب کرد»؛ «ل2 فر 
کاشر؟ ولا ضاحکة اش ور اتشهداء .فی کل شععه مریم/ الان 
والخمیس, فتقول: ههنا کان رسول الله وههنا کان المشرکون». 

درباره زیارت و حضور حضرت زهرا در کنار قبر حمزه (علیه السلام). در 
منایع شیعه و اهل سنت مطالب فراواني نقل است؛ از جمله اینکه: «أن 
فاص اعلنها السلام) کات تر ور قنور الشهداء بن الم وال نوم دی 
و تبکي حتي ماتت». [680]. 


زیارت حضرت حمزه از مستحبات موکده است 


بر اساس سیره پیامبر (صلي ۰ و آله) و معصومان (علیهم السلام), 
يکي از اعمال مستحب و بلکه يكي | ز مستحبات موکد براي مسلمانان, 
زیارت قبر حضرت حمزه و دیگر احد است و در این موضوع, 
فقهاي شیعه و علماي اهل سنت اتفاق نظر دارند و بهترین روز زيارتي آن 
حضرت را روز دوشنبه و پنج شنبه دانسته اند. [681]. 


ابوسفیان و قبر حمزه 


آبن ابي الحدید مي نویسد: در دوران خلافت عثمان. ابوسفیان از کنار قبر 
حضرت حمزه گذر مي کرد وی من ما۵9 با ,پایش به: کی 
کوبید و خطاب به حضرت حمزه چنین گفت 

«یا آبا عمازة, ان الأْمر الذي اجتلدنا عَلیه بالستیف آعسي في بد غلمانتا 
اا خن یتلعبون به > [2 68 ]. 

[صفحه 365]" 

«اي ابا عماره, (سر از قبر بیرون آر و ببین) حکومتي که ما بر سر آن با 
هم مي جنگيدیم چگونه ملعبه و بازیچه جوانان ما گردیده است !» 

و بدینگونه بار دیگر ابوسفیان کفر و نفاق خویش را نسبت به اسلام و کینه 
اون را تستابه شید کهیدان اشکار تساخت ۱ 


کرامت شهداي احد و شکست سیاست معاویه 


در سال چهل و نه هجري و پس از گذشت چهل و شش سال از جنگ احد و 
در دوران رپاست بلا منازع معاوية بن ابوسفیان, از طرف او دستور صادر 
شد که در احد قناتي حفر و مجراي آن را در کنار و يا داخل قبور شهدا 
قرار دهند و با آماده شدن قنات, منادي در مدینه اعلان کرد: افرادي که در 
احد شهید دارند براي در امان ماندن اجساد و ِ آنان از تفود و جریان 
آبه این قبور را نبشن.م احساد شهدا را به. محل. دیکر اتفال. دهتد: و بر 
اساس این دستور به نبش قبور شهدا اقدام گردید. 
از جمله قبر حمزه (علیه السلام) و عمرو بن جموح و عبدالله پدر جابر 
شکافته شد, عمال معاویه با تعجب مشاهده کردند که این اجساد تر و تازه 
مانده اند؛ به گونه اي که گويي دیروز دفن گردیده اند. حتي لباسها و 
قطیفه ها و علفهايي که آنان را پوشش مي داد با همان وضع باقي است و 
کوچکترین تغييري در آنها رخ نداده است؛ به طوري که وقتي بیل کارگر به 
پاي حضرت حمزه خورد, خون جاري گردید و یا آنگاه که دست يكي از 
شهدا, که در روي زخم پیشانیش قرار داشت. برداشته شد خون جاري 
گردید و این کرامت شهدا| موجب شد که عمال معاویه از تصمیم خود 
منصر ف شده, قبور شهد رابه حال خود بگذارند. 
این خلاصه اي است از آنچه در منایع تاريخي و مدینه شناسي گاهي به 
طور مشروح و گاهي به طوز اختضار آمده است. 6831 ]. 
[صفحه 366 ] 
يکي از راویان این حادثه تاريخي. جابر انصاري, صحابي معروف و فرزند 
عبدالله از شهداي احد است که مي گوید: «استصرخنا غعلي قتلانا بوم احد 
یوم حفر معاوية العین فوجدناهم رطاباً یتتنون قاصا و المسحاة رجل حمزه 
فطار منها الدم». 
و در : نفضی از این رهانات آففه استد انیم چم حشمدا زا یدیم تفر و 
تازه گویا به خواب عميقي فرو رفته اند.» ۳ 
درباره عبدالله یا عمرو بن جموح که در يك قبر دفن شده بودند امده 
است: «فامیطت یده غن جروّحه فانبعث الدم فردت الي مکانها فسکن 
الدم »؛ «به هنگام شهادت. پيشاني او مجرو[ و دستش روي جراحت 
گذاشته شده و با همان وضع دفن گردیده بود, هنگام نبش قبر دستش را از 
روي جراحت برداشتند, خون سیلان کرد تا مجددا دست را به روي پيشاني 
مجروح گذاشتند و خون قطع شد.» 


هد ف معاویه چه بود؟ ! 


هدف معاویه از حفر این قنات و جاري ساختن آن از کنار يا از داخل قبور 
شهدا, که به دستور مستقیم وي انجام مي گرفت این بود که با انتقال 
اجساد شهدا به نقاط مختلف و محو آثار و قبور آنان, يك مشکل سياسي - 
اها کی :۱ کر اما واه هه یل ام سود کل سا ؛ زیر| 
علي رغم تبلیغات فراواني که به نفع او و بر ضد اهل بیت, به ویژه بر ضد 
امیر مومنان. علي (علیه السلام) در سراسر کشور اسلامي انجام مي 
گرفت. سالانه هزاران زار ثر که از نقاط مختلف وارد مدینه مي شدند, با 
خر رخ 
ابوسفیان و هند و شخص معاویه در به شهادت رسانیدن این شهدا 1 
وا اه و اما وس را وب تور 
كلي برافراشتن پرچم جنگ بر ضد اسلام و قرآن به وسیله خاندان معاویه 
در اذهان زنده مي شد و همه جنایات آنان را تداعي مي کرد و این وضع 
بای وال سای موی ار 
عقیده او پس از گذشت بیش از چهل سال بجز يك مشست استخوان 
پوسیده از آنان باقي نیست, به دست بازماندگان خودراين شهدا به نقاط 
عخفلی ستقل. و .بر اکتده کند.ه انز فیرها را عضو ساود تا اجه خی آن در 
اثر عدم حضور 

[صفحه 367 ] ۱ 

مسلمانان در این نقطه. به فراموشي سپرده شود. اري براي اجراي این 
سیاست بود که معاویه دستور حفر قنات و عبور دادن ان, از محل دفن 
شهدا را صادر کرد و تا نبش قبر آنان, این سیاست به خوبي پیش رفت 
ولي با کرامت شهیدان و سالم بودن اجسادشان مواجه گردید و براي 
جلوگيري از تبلیغات منفي بر ضد او و به طور اجبار اجساد شهدا در همان 
محل به خاك سپرده شدند. 


تاه نها انشا ای کی که ون مره را رخ > 


به طوري که ملاحظه خواهید کرد, قبر شریف حمزه از قرن دوم هجري در 
زیر سقف و داراي ساختمان بود ولي طبق نقل محدثان و مورخان, از امام 
باقر (علیه السلام). اولین كسي که اين قبر را پس از گذشت چند سال و 
ِِ آثار فرسودگي در آن, تعمیر و ترمیم و سنگچيني و علامت گذاري 
و از سایر قبور مشخص ساخت, حضرت زهرا (علیها السلام) بود و 

منعکس گردیده است 
تن روت چنن است: 

عنتسعد بن طریت: غین. آیی جعقر. (قلبهما الساام) ان فاطیة ینت 
س الله. (ضلی الله. غلفه. و آلد) کات کنر قیر عمره (عله الشلام) 
نزمه و ثصْلجه و قد تعلمته بحجر». [684 ]. 
نع بن ,طر از امام باقو (غلبه السلام نعل عم کند که دشتر رسول 
خدا, فاطمه زهرا قبر عموپش حمزه رز زبارت و آن را ترمیم و اصلاح مي 
کرد و این قبر را با سنگ چيني: علامت گذاري و مشخص ساخته بود.» 


حرم حضرت حمزه در قرن دوم 


سمهودي از عبدالعزیز (قديمي ترین مدینه شناس) نقل مي کند: «انه کان 
[صفحه 368 ] 

حمزة قدیماً مسجد»؛ [685 ] «از قدیم الأیام قبر حمزه در زیر مسجد 
[686 ] قرار داشت.» ۱ 

سمهودي سپس مي گوید: «وذلك في الماة الثانية». گفتار عبدالعزیز به 
قرن دوم مربوط است. 

پس بنا به گفتار این دو مدینه شناس, قبر حضرت حمزه در قرن دوم داراي 
9 ۲9 ین است, گرچه تاریخ دقیق این بنا و 
در ادامه, همین بحث, ملاحظه خدانم کرد که کتیبه موجود در کنار مدفن 
شهداي آحد بیانکر این .بوده که. قیفر آنان هم در سال <27 داراق بنا نودم 


است. 


حرم حضرت حمزه در قرن ششم 


ابن جبیر جهانگرد معروف (متوفاي 614) که در سال پانصد و هفتاد و نه به 
زیارت حرمین شریفین مودیز 9 شده, مي گویدز 
[7 68 ]. 


«مسجدي بر روي قبر حمزه (رضي الله عنه) ساخته شده است و قبر در 
فضاي داخلي مسجد قرار گرفته است.» 


ایجاد بناي باشکوه در قرن هفتم 


ابن نجار, مدینه شناس قرن هفتم (متوفاي 63) که تقريباً شصت و چهار 
سال نس از دیدار ابن جبیر از حرم حضرت حمزه؛ کتاب خود را نحاززرته 
است:, مي نویسد. در سال پانصد و نود و نه مادر خلیفه عباسي, ناصر لدین 
الله [688] براي 
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حمزه حرم بزرگي بنا نهاد و ضريحي منقش از چوب ساج بر قبر او نصب 
کرد و اطراف حرم را دیوار کشید و بر این حرم دري از آهن گذاشت که 
این در, روزهاي پنج شنبه به روي زائران باز است. [689 ]. 


حرم حضرت حمزه در قرن دهم 


سمهودي (متوفاي 911) حرم حضرت حمزه را , به همان شكلي که ابن نجار 
در سه قرن قبل از وي تو یات ِِ است شا هده و ,مي ,گوید: 
«وعليه کیت عالیه جسنه مع مبانم. سم گام ااخدته نع ام ااخاروه 
الناضر دیمع الله کفا عاله این. الما مولت قی سم تین ,وحهسا ند 
لمات ای انم ملنا حزفاع ب لشحصا مایت ای هر کون 
قتح کل یوم خمیس...» [690], 

به طوري که ملاحظه مي شود اصل بناي ساختمان حرم حضرت حمزه در 
قرن دهم همان بوده که ابن نجار در اواسط فرن هفتم از کیفیت و اتقان 
و از در آهني و از ديواركشي اطراف ن سخن گفتة است. [691 ]. 
سمهودي بقیه کلام آبن نجار را در مورد ضریح حضرت حمزه نقل مي کند 
که: داراي ضريحي از چوب ساج همانند ضریح جناب ابراهیم و جناب عباس 
و حضرت حسن مجتبي (علیه السلام) مي باشد. سپس مي گوید: ولي 
امروز بر خلاف سه قبر یاد شده آخیر در قبر حمزه. ضریح چوبي که آبن 
نجار از آن یاد نموده است وجود ندارد بلکه ضریح و قبر او از گچ و آجر 
است و شاید این ضریح با مرور زمان و با از بین رفتن آن ضریح چوبي 
ساخته شده است. 

سمهودي در آخر گفتارش, انتساب این بنا را به مادر خلیفه عباسي مورد 
ناکید قرار 

(صفحه ۱30 

مي دهد و مي گوید: تاریخ این بنا که سال 590 مي باشد, در قیوای ار با 
خط کهتی کو کار ها امزود تاقی اس 16921 


حرم حضرت حمزه در قرن سیزدهم و هشتاد و نه سال قبل از تخریب 


مرحوم سید اسماعیل مرندي که در سال هزار و دویست و پنجاه و پنج و 
سه قرن و نیم پس از سمهودي به مدینه و به زبارت قبر حضرت حمزه 
مشرف شده است. مي گوید: «قبر حضرت حمزه, عم رسول خدا (صلي 
الله علیه و آله) در آنجا (احد) است. قبه و صحن دارد. يك صندوق چوبي 
دارد. بالاي قبر مطهر پرده انداخته اند...» [693 ]. 

ات رو سر هگن و تغییرات نه 
چندان اساسي در حرم حضرت حمزه به وجود آمده که از جمله آنها نصب 
مجدد ضریح چوبي به جاي ضریح اجري مي باشد. 


حرم حضرت حمزه در سال 1325 


از توصیف ابراهیم رفعت مصري, [694] که در تاریخ پیشگفته و نوزده 
سال پیش از تخریب حرم حضرت حمزه را زیارت کرده است, معلوم مي 
شود که اصل بنا و ساختمان حرم آن بزرگوا ر همان بوده است که پیشینیان 
در قرن هاي گذشته آن را تعریف و توصیف نموده اند و همان ساختمان که 
در قرن ششم بنا گردیده بود. ۲ 

ولي در عین حال از سخن او به دست مي اید که در زمان وي بعضي 
توسعه ها در اطراف حرم و بعضي تزیینات در داخل آن وجود داشته است 
که این توسعه ها در گذشته وجود نداشته و پا مورخان گذشته از آنها باد 
نکرده آند. به هر حال, , چون گفتار او داراي نکات قابل توجه است, آن را از 
نظر خوانندگان مي گذرانیم. او درباره حرم و ضریح 
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این مسجد (حرم) داراي بنايي محکم و در عین حال ساده و خالي از 
تزیینات و داراي گنبدي است که در بالاي ضریح حمزه قرار گرفته است و 
بر این ضریح پرده اي ملیله دوزي کشیده شده است. پارچه این پرده از 
جنس پرده در کعبه است که در مصر بافته مي شود و در يك طرف ان 


یسم الله الرَحمَن الرجیم, (قل کل یقمل عَلّي شاکلته قربکُم أعَْمْ بن هُو 


و در طرف دیگرش نوشته شده است: ِ 

بسّم الله الرَحمن (هُو الَذٍي سل رَسُولَة بالهدي ودین الحق 
ليْظهرَة عَلّي الدین کل وكفي بالله شهیدا). 

آنگاه عكسي را از داخل حرم ارائه مي دهد که گوياي وجود شبکه فلزي 
نسبتاً بزرگ در روي قبر شریف است و چند نفر, از جمله خود او در کنار 
ظر بح تشسته آند و در ضمن. مغرقی. آنان می کوید از ذنشت رات اولین 
شخص متولي حرم مي باشد. 

[صفحه 372 ] 


تفه سار ات جدم 


ابراهیم رفعت پاشا مي نویسد: گرچه حرم حضرت حمزه را مادر خلیفه 
عباسي در سال 590 بنا کرده است لیکن این حرم در سال 893 توسعه 
یافت و به دستور ملك اشرف قايتباي [695] و با سرپرستي شاهین 
الجمالي متولي حرم شریف نبوي (صلي الله علیه و اله) در سمت غربي 
آن چاهي حفر شد و چاه ديگري نیز با چند دستگاه دستشويي به فاصله دور 
از حرم, براي استفاده زاثران احداث گردید. 


مصرع حضرت حمزه 


ابراهیم رفعت با بیان اينکه در بیشتر منایع تاريخي آمده است: «مَصرع» و 
محل شهادت حضرت حمزه در دامنه «جبل الرمات» بوده و رسول خدا 
(صلي الله علیه و آله) پیکر او را : به این محل مسطح و هموار منتقل کرده 
در انجا ذفن تموده است, به معرقی مضرع پزداخته: می کوید: 

در داخل ساختمان «مصرع». ضريحي دیده مي شود که در اطراف آن پنج 
بیت شعر نوشته شده, با مطلع: 

اعظم بمشهد لیت الله حمرة مَنْ 

بیوم اخد لخیر الخلق قد نصرا 

«چه با عظمت و با شکوه است محل شهادت شیر خدا حمزه؛ كکسي که در 
جنگ احد به بهترین خلق ياري کرد. » 

ابراهیم رفعت سپس قطعه شعر ديگري را نقل مي کند که در لوحي 
نوشته اند و در داخل ساختمان مصرع نصب کرده اند که از جمله ابیاتش 
این است [696 ]. 

(صفحه 373 ] 

مسجد حاز کل فخر وسودد 

بدا نوره الي العرش یصعذ 

رجعت بالرضا بفوز موتد  "‏ 

«اين مسجدي است که تمام افتخار و بزرگي را حایز گردیده و اينك نور او 
بر عرش صعود مي کند.» 9 

«اين مسجدي است که روح بهترین شهید. از ان براي نیل به سعادت ابدي 
به سوي خدا| تست مود ۳ 

ابراهیم رفعت مي گوید لوح ديگري در بالاي ضریح «مصرع» دیده مي شود 
که در آ: این ۹ نگاشته شده است: 

واطلب الحاجات ماو تالحنی 

فحمانا ملجاً للطالبین 

ون تجلی: الکرون واعتا. . 

«در هر پیش امد ناگوار به استانه ما ملتجي باش و حاجات خود را بخواه و 
مزده باد بر تو براورده شدن خواسته هایت. ِ< 

«آستانه ما پناهگاه نیازمندان است و به وساطت ما است که غمها و رنجها 
برطرف مي شود.» 

او سیس ضمن ارائه عكسي از اطراف حرم حضرت حمزه, به خانه اي که 


در پشت باغ خرما دیده مي شود. اشاره نموده. مي گوید: اینجا منزل 
مسكوني خادم «مصرع » حمزه (علیه السلام) است. 


دو باب | انبار در محوطه صجن 


ابراهیم رفعت در همان عکس به مسجدي در پشت حرم حضرت حمزه 
اشاره هی کند. و مف. کوید: در کنار این مسجد دو باب آب انبار وجود دارد 
که داراي بناي محکم و درهاي آهنین هستند, و از تب باران و سیلاب 
رودخانه اي پر مي شوند که با مدینه چهار ساعت فاصله دارد و به وسیله 
تنبوشه و لوله سفالین هدایت مي شود. 
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ی ی ی بای انم آت امااشای بان انیت ساطان 
عبدالحمید مي باشد. [697]. 


گنبد مصرع حمزه در نوشته بورتون 


ریچارد بورتون, جهانگرد انگليسي که در سال 1853 ميلادي تقریباً یکصد و 
پنجاه سال پیش, از احد دیدار کرده است, مي نویسد: : اينك در جايگاهي که 
جمزه به شهادت رسیده, قبه و گنبد محکمي بنا گردیده است. [698]. 


تبرك جستن به خاك قبر حضرت حمزه 


گذشته هاي دور به عنوان تبرك و استشفا, خاك اطراف قبر حضرت حمزه 
را به اوطان خویش حمل و به صورت هدیه مدینه منوره. در میان اقوام و 
دوستان خود توزیع مي کردند و با اینکه در میان فقهاي اهل سنت انتقال 
خاك حرم مدني مورد اختلاف بوده و عده اي از انان حمل خاك مدینه را هم 
مانند خاك حرم مكي جایز نمي دانستند, ولي همین علما نیز حمل تربت 
حمزه (علیه السلام) را به دلیل سیره عملي مسلمانان جایز مي دانستند. 
سمهودي در اين مورد مي گوید: زركشي [699] حمل تربت حمزه را از 
خاك سایر نقاط مدینه مستثني دانسته و به دلیل اينکه مسلمانان در طول 
قرن هاي متمادي این تربت را براي استشفا و مداواي سردرد به شهر و 
دیار خود حمل مي کردند تجویز نموده است. [700 ]. 

و همچنین او از احمد بن یکوت نقل مي کند درباره حمل خاك قبور شهدا از 
وي سوال 9 و او چنین پاسخ داد: اشکال ندارد؛ زیرا از گذشته هاي 


حمزه در میان مسلمانان مرسوم بوده است. [701 ]. 
و باز او از ابن فرحون نقل مي کند که در دوران ما هم مانند گذشته رسم 
بر این است که مسلمانان از خاك موجود در نزديكکي قبر حمزه به صورت 
ود ۱۱ کر ار کت وی 7۳1 [702 ]. 
سمهودي مي افزاید: چون حمل این تریت براي استشفا و مداوا است, آن 
را از سیل گاهي که در نزديكکي حرم حمزه (علیه السلام) واقع است اخذ 
مي کنند ونه از خود قبر. [703]. 
به طوري که ملاحظه کردید. حمل تربت حمزه و استشفا به آن, از قرنهاي 
اول در میان مسلمانان معمول بوده است؛ سور که غاهای: فرن. ها 
ششم و هفتم عمل آنها را به عنوان سیره مسلمانان صدر اسلام ملاك و 
دلیل فتواي خویش قرار داده اند. 


در قرن هاي اخیر 


و این تن مملمانان سینت بت خالب خمیه [غلیه السلام ورن حشن با 
آن, تا تسلط سعودي ها و روي کار آمدن وهابي ها ادامه داشته است؛ زیرا 
ده اون وا دزی که ند سال فیل, ا-عضرنی ار ششته ار این 
شهر دیدار کرده, مشاهدات خود را در کتاب خود به نام «عقیده شیعه» 
آورده و ضمن گزارش از اه و حرم حضرت حمزه, مي نویسد: «در 
پیرامون قبور شهدا؛ خاك سرخ رنگي وجود دارد که به حمزه (علیه السلام) 
سب دادم می سوه توق با از نمی وید » [704 ]. 


زیارت رجبیه در کنار حرم حضرت حمزه 


ابراهیم رفعت مي گوید: از قرن هاي گذشته در میان مردم مدینه عادات و 
برنامه هاي مختلفي رواج داشته که يكي از ان مراسم و برنامه ها, اجتماع 
مردم این شهر در کنار حرم 
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حضرت حمزه (علیه السلام) است و این اجتماع همه ساله از اول تا نیمه 
ماه رجب با حصون زن و مرد تشکیل مي گردد. در اين مراسم افزون بر 
مردم مدینه گروهي از اهالي مکه و طائف و جده و رابغ و بادیه نشینان که 
همه ساله براي زیارت رجبیه در مدینه حاضر مي شوند - شرکت مي کنند و 
در اين اجتماع قرباني هاي زيادي ذیح و به حاضرین اطعام و احسان مي 
شود. [705 ]. 


سخن بورخارت 


بورخارت مسيحي که در سال 1915 ميلادي و در آستانه تسلط سعودي ها 
بر حجاز در زي يك مسلمان در موسم حجح شرکت نموده و مطالب فراواني 
از مشاهدات خود و گاهي تحلیل هاي نادرستي را در سفرنامه اش منعکس 
ساخته است, به این مراسم اشاره مي کند و مي نویسد: «رسم اهالي 
مدینه این است که هر سال يك بار از شهر خارج و سه روز متوالي در 
دامنه کوه احد اجتماع مي کنند و در این مدت به سیاحت و شادماني مي 
پردازند.» [706 ]. 

همانگونه که پیشتر ملاحظه کردید, هدف از این اجتماع در ماه رجب, 
عبادت و زیارت بوده نه جشن و سیاحت که بورخارت این جهانگرد غربي با 
برداشت و بینش خود مطرح نموده است. 


لبیب بتنوني مصري نیز که پیش از تخریب آثار مدینه به حح مشرف شده, 
در سفرنامه اش عكسي از حرم حضرت حمزه ارائه مي کند که در اطراف 
ان چادرهاي زيادي برافراشته شده و در زیر آن عکس, این جمله را مي 
نویسد: 

«مسجد سیدنا حمزة و حوله زوار المدینة»؛ [707] «اين حرم حضرت 
حمزه است که در اطراف آن چادرهاي زائران مدینه دیده مي شوند.» 
[صفحه 377 ] 


عقیده و عملکرد وهابیان 


اين بود آنچه که درباره ساختمان حرم حضرت حمزه (علیه السلام) از قرن 
اول تا قرن چهاردهم هجري رخ داده است و این بود گوشه اي از زیارت 

رسول خدا (صلي الله علیه و آله) و مراسم زیارت و اظهار ارادت 
مسلمانان نسبت به ساحت مقدس حمزه سید الشهدا که بر اساس پيروي 
ولي با تسلط وهابیان و با روي کار امدن سعودي ها در حجاز, نه تنها حرم 
شریف حضرت حمزه و حرم ها و بقاع متعلق به شخصیت هاي اسلامي 
۱ ات 171/0۳۷۳۲ 
عقیده و بیش مسلمانان و تقویت عقیده نو ظهور خویش پرداختند که 
تعطیل نمودن زیارت رجبیه در کنار حرم حضرت حمزه از نمونه هاي آن 
مي باشد. 

و جاي اسف است که امروز نویسندگان و مولفان در حجاز, اقدامات این 
گروه تندرو را بزرگترین افتخار تلقي مي کنند و دور شدن از راه و رسم 
رسول خدا را نسبت به 

[صفحه 8 37 ] 

نسل هاي اینده مسلمانان بزرگترین امتیاز مذهبي براي خود مي دانند و 
مثلا نویسنده و مورخ معاصر «احمد سباعي» مكي با اشاره به این نوع 
مراسم و اجتماعات و ادعیه و زیارات مي گوید: «اين بدعتها ! از دوران 
فاطمي ها و در اثر تمایل و تشیع آنان نسبت به اهل بیت به وجود آمده بود 
و در طول تاریخ ادامه داشت تا اینکه سعودي ها در سال 1343 به مکه 
وارد شدند و این اعمال را ابطال و این مراسم را الفاء نمودند.» [708 ]. 

آري, آنان در عقیده خود آنچنان پافشاري و اصرار ورزیدند که حتي 
مسافرت به شهر مدینه راء اگر توأم با قصد زیارت قبر پیامبر اسلام (صلي 
الله علیع ه الد) باشتت. عملی حراه و کناهی بر که ور فایل 


بخشودني 0 


پاورقي 


[1] يکي از این تألیفات که در سال 1412 ق در مدینه منتشر شده کتابي 
است به نج «اریخ ان المدينة المنورة قدیما وحدیثا» به قلم سید 
است اثار و تازه هاي مدینه را از مساجد و قلعه ها و چاه ها و 
قصرها و بناهاي مهم اداري را با عکس و شرح و تفصیل معرفي نموده 
ی ترین ی ی 
گورستان عمومي مردم مدینه یاد نموده است 

[2] صافات, 109, 120, 1891. 

[3] همان. 

[4 ] همان. 

[5 ] نساء: 69. کساني که از خدا و پیامبرش اطاعت کنند, با آنها خواهند 
بود که خداوند نعمتشان داده است؛ آنان همانا پیامبران. صدیقین, شهدا و 
صالحان هستند و چه نیکو رفیقنند. ۱ 

[6 ]) .نساء : زگ مسلمانان بر خود ستم روا دارند (و الوده به گناه 
نا و کتفتی رصنهاه هم تن آنان اهنا 
و درخهاست امززش از خدا کند, خدا| را توبه پذیر و مهربان خواهند یافت. 
[7] منافقون: 5 

[8 ] کهف: 21. 

[9] نام اصلي «الخلیل» که در 25 کيلومتري بیت المقدس واقع شده. 
«حبرون» يا «حبري » است. 

[10 ] تاریخ طبري, 3 / 405 چاپ لبنان موسسه اعلمي. تاریخ ابوالفداء. 7 
چاپ مکتبة المعارف بیروت. 

[11 ] در باره احادیث, به کتاب «شفاء السقام» از سكي (متوفاي 756) و 
«وفاء ۳ ي سمهودي ِ«ِ 1 ج1, که هر دو از علماي 0 
[21 1 ] صحیح ما کتاب الزکات ان ذکر الخوارج, حدبت شماره 1063 
[13 ] همان, ح 1064. 

[14] اخبار مربوط به خوارج. در صحیح بخاري, در ضمن ثه حدیث و در 
صحیم مسلم و سایر صحاح و مسانید, در طي سي حدیث امده است. 
[15] صحیح مسلم, ح148. 

[16 ] همان ح 147. 

[17] همان, ح156. 

[18 ] صحیح مسلم, ح158. 


[19] همان ح1064. 
[20 ] يكي از معروف ترین کتاب هاي ابن تیمیه, منهاج السنه است در چهار 
جلد بزرگ. او اين کتاب را در رد کتاب «منهاج الاستقامه في اثبات الامامه 
تألیف عالم تزر فک شیعه, علامه حلي» (م 726 ق). »> نوشته است. آنچه در 
انز فان ار مها التته فقل مت شود از عاب ال این کنات زیت که 
در بولاق مصر به طبع رسیبده است. 

[21] الدزز الکامته. 1,-ص154. 

[22 ] همان. 

[23] همان. 

[24] به نام «الصواعق الالهیه» نسخه هايي از این کتاب که در استانبول 
است. 

ا25] الفخر الضادق‌خضی 2مر به تقل, وعاییتت مبانی فکری اه کشف الارتات: 
ص24. 

61 ۱2 اتب الاک هه موه و درم هاش سای 
فکریتوشته. ارت الله سبحانی. 

[7 2 ] محجمد ابوزهره, العقائد الاسلامیه, ص43 3. 

[28] در این بحث به جلد اول کتاب بیان ترجمه نویسنده با همكاري آقاي 
هريسي مراجعه شود. 

29 ها مایا وه ان ور یا هی اه ان شترا اه 
مي فرماید چشم ها او را نمي بیند ولي او همه چشم ها را مي بیند. 

0ات فا الستهی خا ض 8 1 مرجاب بولاقعضر ظیع: ال 

[31 ] طه: 5. 

[32 ] فتح: 10. 

او | رحله این بو 0 9ب‌عاب دار التر اس سرفت: 

[34 ] الدرر الکامنه, ج 1. ص104. 

[35] ج 1, صص451 و 452 به نقل از داثرة المعارف اسلامي ج 187. 
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71 یکی از کنات هام ان اقیم. اغلام سوفن یکی ویک الق دم 
اتمه است که الحافیه تایه فی شمان لقرفه الا عیه فا فیدی ات و 
ارام رش تست استه کظ اکیر. آنم. اناد بان ففیده 
استادش ابن تیمیه است. این کتاب در دارالمعرفه بیروت از روي نسخه اي 
که در 1345 ق. در قاهره چاپ شده, افست گردیده است. 

[38] منهاج السنة 1 / 216 - 215. 

[39 ] القصيدة النونیه, ص 243. 

[40] الدرر الکامنه, 1 / 155. 


[41] کشف الارتیاب. ص <125. 

[42 ] صص 130 - 133. 

[43] کشف الارتیاب. ص 127. 

[44] همان. 

[45] کشف الارتیاب. ص 5د. 

[46] کهف: 103 و 104. 

[47] سمهودي از امام مالك نقل مي کند که تعداد ده هزار نفر از صحابه 
رسول خدا (صلي الله علیه و اله) در مدینه از دنیا رفته اند و طبيعي است 
که همه با اکثر انان در بقیع به خاك سیرده شده اند. 

481 ] نهایه ؛ واژه بقیع. 

[49 ] معجم البلدان, واژه بقیع. 

[50 ] ابن شبه, تاريخ, 1 / 96. 

[51 ] ابن شبه, همان, استیعاب, 3 / 85؛ اسد الغابه, 3 / 387. 

[52] در تاریخ وفات عثمان بن مظعون و ابراهیم به اسد الغابه شرح حال 
انان مراجعه شود. 

[53 ] ابن شبه, تاريخ, 1 / 96. 

[4< ] همان, 91؛ وفاء الوفا, 3 / 983. 

[55 ] ترمذي. سنن, 2 / 258, حدیت شماره 1059. 

[5<6 ] سمهودي, وفاء الوفا, 3 / 95. 

[57] ابن شبه, تاريخ, ج 1, ص 89, 90 و 95. 

[58 ] سمهودي متوفاي 911 در وفاء الوفا ج 3 ص 888 مي گوید: این 
دو گورستان با مرور زمان متروك و آثار آنها از بین رفته و لیکن سمت آنها 
در مدینه معلوم و مشخص است. 

591 ] وفات وي در دو سال و نیم از هجرت کد رنه واقع شده است. 

[60] وفات وي در ذي حجه سال هشتم هجري واقع شده است. 

[61] بجز خدیجه که در مکه و میمونه که در سرف دفن شده اند. 

[62 ] «روحاء »؛ ؛ جایگاه انبساط و راحتي و «زوراء»؛ ؛ محل تنوجچه و زیارت را 
گویند. روحاء بخش مياني بقیع و محلي است که قبر عثمان بن مظعون و 
ابراهیم فرزند رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در ان قرار گرفته و این 
تسمیه و تفأل از رسول خدا (صلي الله علیه و آله) بوده که به هنگام دفن 
عثمان بن مظعون فرمود: «هذه الروحاء». تاریخ المدینه, ح1, ص 100. 

[63 ] اخبارالمدینه ۳ 1 ص‌ م۳۳ وفاء الوفاء, ۳۰ 3 ص‌ 9 عمدة 
الأخبار في مدينة المختار, ص 1 < 1. 

[64 ] در صفحات ادن این مطلب روشن خواهد شد. 

[65] ابن نجار مي گوید: عمرین عبدالعزیز خانه اي را که متعلق به زیدین 
علي و خواهرش خدیجه بود, به مبلغ هزار و پانصد دینار خريداري و تخریب 


نمود و جزو بقیع قرار داد و مقبره خصوصي خاندان عمربن خطاب گردید. 
[66 ] تاریخ المدینه, ابن شبه, ج 1, ص 101. 

[67] تاریخ المدینه, جح 1 ص101 - عمدة الأخبار في مدينة المختار. ص 
2 

[69] همان ؛ وفاء الوفا, ح 3, ص 901. 
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[2 ]ان الشعم شر ال انیمومتان و خصرت هرا زاین 
السلام): 

ادا فش روص ی و ی لو ال ی 
هجرت واقع شده است. ۳ 

9( 
یا در ماه رمضان در سال سي و دو واقع شده است. مرحوم شهید ثاني در 
دروس به استحباب زیارت او تصریح نموده و در زیارت رسول خدا از دور 
امده است: «السلام علي عمك سید الشهداء السلام علي عمك العباس 
بن عبدالمطلب». محدث قمي, تحفة الأحباب, 241. 

[75 ] تاریخ المدینه, جح 1 ص 127. 

[76 ] وفاء الوفاء ج 3. ص 910. 

[77 ] عمدة الأخبار. ص 153. 

[78 ] عمدة الأخبار. ص 153. 

[79 ] تاریخ المدینه, جح 1, ص 111. 

[80 ] ارشاد مفید. ص 192 - اعلام الوري. ص 211. 

[1 ] اخبار مدينة الرسول, ص‌‌ 153 

[82 ] احیاء علوم الدین, ج 1 ص 260. 

[83 ] مروج الذهب, ج 3, ص 169. 

[84 ] همان. ص 232. 

[85] همان ص 297. ۱ 

[86 ] در مورد دفن عبدالله در اینده بحث مستقل خواهیم داشت. 

971 رامع بن.عالت انصاری ارشحضههان بازر وار صحایه‌وباران نا دفای 
را ی الاص ‏ مال سسات صا سا رس که 
مکه مسافرت نموده و در بیعت عقبه اول و دوم حاضر گردید و پس از 
فراگرفتن چند سوره از قرآن, به مدینه مراجعت و به دعوت اقوام و 
عشیره اش به اسلام مشفول شد و در دو جنگ مهم بدر و احد حضور 
داشت که در جنگ احد به شهادت رسید و جنازه اش به مدینه حمل و در 


خانه آل نوفل به خاك سیرده شد. - اسدالغابه, ۳ 2 ص‌ 8 - اصابه, ۳ 1 
ص 499 وفاءالوفا, ج 3. ص 941. 

[88 ] سعد بن مالك ساعدي (پدر سهل ساعدي) از صحابه و از انصار 
اشت: .وق که.بر ای شز کت در .جنی: یدز آمادخ.می. کردید فریض.شد. و از 
دنیا رفت. جنازه اش را در کنار خانه ي بني قارط به خاك سپردند. رسول 
خدا| او را عملا از شرکت کنندگان در جنگ محسوب نمود و سهم وي را از 
غنائم جنگي به فرزندانش تحویل داد. اسدالغابه, 0 2 ص‌‌ 299_- اصابه, ج ۳ 
2 ص 34 استیعاب, ج 2 ص دد. 

[89 ] اعلام الوري. ص 144. 

[90] همان ص 138. 

[91] وفاء الوفاء ج 3, ص 890 اخبار المدینه ابن نجار. ص 1<7. در 
نسخه موجود از اخبار المدینه جمله: «یرید العریض و معه اهله» وجود 
ندارد. 

[92] وبنا به نقل رافعي در «عنوان النجابة فیمن دفن بالمدینة من 
الصحابة » محتمل است قبر عبدالله در مکه باشد. 

[93] وفاء الوفاء ج 3. ص 890. 

[94 ] صحیح مسلم, ج 4, ح 2404 سنن ترمذي. ص  <‏ کتاب المناقب, ح 
8 سنن ابن ماجه مقدمه, ح 115. 

[95] سنن ترمذي, جح 5 کتاب المناقب, ح 3796 مسند احمد, ج 1 ص 
1د. 

[96 ] سنن ترمذي, ج 5 المناقب, ح 3815 مسند احمد, ج 1 ص 331 و 
ج 2 ص 26. 

[97] این فاد ی ندیه حدیت ور کت سین در یل تخستیر آیه 
تطهیر آمده است و متن يکي از این احادیث که بر ون تفسیرالذر المنثور, 0 ظ: 
ص 199 و در المیزان. جح ۰16 ص 337 نقل گردیده اين است: «و اخرح 
ابن مردویه عن ابن عباس قال شهدنا رسول الله (صلي الله علیه و اله) 
تسف اشموسای کل بات کی س ای طالت ری للع ید وت 
کل صلوة فیقول السلام علیکم و رحمة الله و برکاته اهل البیت, انما 
پریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و بطه ررکم ۳ الصلوة رحمکم 
الله ». 

جح 5 ص 163 سنن ابن ماجه, ج2, کتاب الفتن ح  .3958‏ مستدرك 
صحیحین, ج 3, ص 1<8. 

السلام) در ماه رجب 145 در مدینه قیام نمود و مردم این شهر و مکه و 
یمن با وي بیعت نمودند. منصور ولیعهد و برادرزاده خویش, عيسي بن 


موسي را به همراه شش هزار تن به مدینه اعزام کزد: محمد و پارانش 
غسل نموده و کفن پوشیدند و خود را معطر کردند و در میان او و نيروهاي 
عيسي جنگ سختي در گرفت تا به احجار زیت کشیده شد و نفس زکیه و 
همراهانش در این نقطه پس از مقاومت شدید به شهادت رسیدند, سر او 
را نزد منصور فرستادند و پیکرش به وسیله خواهرش زینب و دخترش 
فاطمه در بقیع دفن گردید. مي گویتذ بر بدن وی آنقدر زخم وارد شده بود 
که به هر عضوي از اعضایش دست مي زدند» متلاشي و از تدش جدا| مي 
گردید. شهادت نفس زکیه در چهاردهم ماه رمضان 145 - بوقوع پیوست. 
تاریخ طبري کامل ابن اثیر و تاریخ اين کثیر حوادث سال 145. مقاتل 
الطالبیین. ص 161 تذکرة الخواص, ص 231 تتمة المنتهي, ص <13. 
[100 ] مقاتل الطالبیین. ص 290. 

[101 ] اصول کافي, ج 1. ص 34د. 

[102 ] صحیح بخاري, ج 9 کتاب الفتن باب الاستخلاف و کتاب الاحکام ‏ 
صحیح مسلم, ۳ 0 کتاب الامارة. 

[103] مرگ سعد بن ابي وقاص در سال 56 واقع شده است. 

[104 ] اسدالغابه,. ج2, ص‌293؛ تاریخ المدینه. ج1, ص‌116؛ عمدة الاخبار, 
ص‌152؛ وفاء الوفا, جح 3, ص 999. 

[105 ] ابوسفیان بن حارت بن عبدالمطلب پسر عموي رسول خدا و برادر 
رضاعي آن حضرت است و از فضلاي صحابه به شمار مي آید. در فتح مکه 
و جنگ حنین شرکت جسته و در سال بیست وفات نموده است. نیت اسد 
الغابه. 

[106] اقرب الموارد مي گوید: فضاي بدون سقف و بنا را که در وسط 
خانه هاي محله اي واقع شود «قاعة» مي گویند. 

[107] اصابه. ج4, ص90؛ تاریخ المدینه ابن شبه. ج 1 ص 127 
وفاءالوفاء جح 3, ص 911؛ عمدة الاخبار. ص 1<6. 

[108 ] تاریخ المدینه, جح 1 ص 127. 

[109 ] تاریخ المدینه, ص 126. 

[110 ] احسن التقاسیم. به ترجمه علي النقي منزوي, ج1, ص‌118. 

[111 ] قال الذین غلبوا علي امرهم لنتخذن علیهم مسجداء کهف: 21. 

[2 11 ] تاریخ طبري, چاپ دارالقلم بیروت, ج3, ص143. 

کامل ابن اثیر, چاپ دارالکتاب بیروت. ج3. ص 91. 

شرح نهح البلاغه ابن آبي الحدید به تحقیق محمد ابراهیم ابوالفضل, ح10, 
ص 91. 

[113 ] مسند احمد بن حنبل, ج3, ص 398 - 397. 

تاریخ المدينة ابن شبه, ح1, ص‌132. 

دلائثل النبوة بيهقي به نقل وفاء الوفاء ج3, ص 39 9. 


اسدالغابه, ج2, ص 0د. 

[114 ] تاریخ المدینه ابن زباله, به نقل وفاء الوفا, ج3. ص894 و 914. 
تاریخ المدینه ابن شبه, جح1, ص 102. 

عمده الاخبار, ص 32 1. 

اسدالغابه, ج3, ص 387. 

[115] در توضیح این مطلب به جلد اول سيري در صحیحین از این 
نویسنده مراجعه شود. 

[116] نمونه هايي از اين حديثهاي ساختگي که از رسول خدا (صلي الله 
علیه و آله) نقل گردیده است: 

الف: یخرج عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفتن رجل یقال له السفاح 
فیکون اعطاثه المال حشیا. مسند احمد, 3 3 ص‌ 90. 

تاریخ الخلفاء ص 238. 

ب: منا السفاح و منا المنصور و منا المهدي. 

تاریخ الخلفا, ص 242. 

تاریخ بغداد, ج1, ص‌63. 

ج: اوصاني الله بذي القربي و امرني ان ابدء بالعباس. مستدرك صحیحین. 
ج3, ص334 بدین ترتیب رسول خدا هم سه تن از خلفاي عباسي را مورد 
تايید قرار داده و هم عباس را برتر از همه افراد اهل بیت معرفي نموده 
است. 

[117] سفاح بهنگام آتراد اولین خطیه: زان بتد آاهده دوبن لین تور 
پایه دوم منبر قرار گرفت و بجاي وي خطبه خواند که از جملات خطبه اش 
این است: ما وقف هذا الموقف بعد رسول الله احد ادلی نف کی ین 
ابي طالب و هذا| القائم خلفي. تاریخ يعقوبي: ج 2 ص30 3. 

[118 ] شرح نهج البلاغه ابن ابي الحدید, 16, ص216 

معجم البلدان, ج4, ص‌239. 

[119 ] زیرا مخالفت منصور با علویان از سال 145 با قیام محمد و ابراهیم 
فرزندان عبدالله بن حسن علني گردید بطوري که مورخان درباره او گفته 
اند 

«کان المنصور اول من آوقع الفتنة بین العباسیین و العلویین و کانوا قبل 
شیئاً واحدا. تاریخ الخلفاء ص‌243. 

[120 ] مجله میقات. ش4. مقاله: حجاج شيعي در دوره صفوي, ص 125 - 
1124 

[121] برکیارق بن ملکشاه سلجوقي ملقب به رکن الدین و مكني به 
ابوالمظفر از پادشاهان مشهور سلسله سلاجقه و چهارمین پادشاه  498(‏ 
6 ه. ق.) از این سلسله است. نگا: لغتنامه دهخدا. 

[122] صحیح آن براوستاني است. یاقوت حموي مي گوید: براوستان از 


روستاهاي قم و از آنجاست مجدالملك وزیر برکیارق که در سال 472 به 


[123] الکامل چاپ دارالکتاب العربي, بیروت, ج8. ص14 2. 

مرحوم قاضي نورالله شوشتري مطلبي نقل مي کند که دلیل بر متهم بودن 
مجدالملك به کشتن يك نفر از اهل سنت مي باشد, آنگاه این موضوع را 
مورد تردید کرار مي دهد. به نظر مي رسد قتل معمار یاد شده هم با این 
قتل ارتباط داشته و موضوع داراي اهمیت بوده که در تاریخ منعکس شده 
است. 

[124] النقض, ص58, قزويني از بزرگان علما و متکلمین در قرن ششم 
که براي اولین بار به همت مرحوم محدث ارموي در سال 1331 در بیش 
از هفتصد صفحه چاپ شده است. ۱ 
[125] اصل این قبه از اثار مجدالملك. ولي ايوانهاي اطراف از اثار 
سلاطین صفوي است. 

[126 ] مجالس المومنین. ج2, ص458. 

[127] هدية الاحباب. ص‌119. 

[128 ] رحلة ابن جبیر, چاپ دارالکتاب اللبنانیه, ج64. 

[129 ] اخبار مدينة الرسول, ص153 ؛ گفتار ابن نجار را سمهودي در وفاء 
الوفا, ج3, ص916 اورده است. 

[130] تاج المفرق في تحلية علماء مشرق مطبعة فضالة مغرب. ج1, 
ص 88 2. 

[131 ] رحلة ابن بطوطه چاپ دارالترات بیروت. ص‌119. 

[132 ] وفاء الوفا, ج3. ص 916. 

13 ] موسوعة العتبات المقدسه, ج3, ص 83 2. 

به عنوان رسائل في تاریخ المدينة که در سال 1392ه. از طرف 
منشورات دارالیمامه ریاض منتشر شده است. 

[135] مرات الحرمین. ج1. ص 426. 

[136 ] وفاء الوفا ج 3. ص 916. 

[137 ] وفاء الوفا, ج3. ص 916. 

[138 ] تاریخ الخلفاء ص 424. 

او شاد آشانه. کی رات هر سس رم سر لاه 
[140 ] اخبار المدینه, از انتشارات مکتبة الثقافه, مکه مکرمه. ص 3ظ15. 
[141] تاج المفرق في تحلية علماء مشرق, چاپ مطبعة فضاله. مغرب. 
1 ص 288 و 289. 


[142 ] وفاء الوفا, ج 3. ص 916. 

[143] وي سلطان محمود ثاني سي امین سلطان عثماني است که در 

سال 1223 در 24 سالگي به سلطنت رسیده و در سال 1255 ه. از دنیا 

رفته است. نگ قاموس الاعلام ترکي, ج0, ص‌ 4225 

یر خاقق مرها سرا جات عطه‌عانی: علمی ۵0 و 

1 

[145 ] همان. 

6 | اش مره ور ۱ 

[147] میرزا محمد حسین فراهاني در سال 1264 ه. در قریه آهنگران از 

قراي فراهان متولد گردید. پدرش میرزا مهدي معروف به مك الکتاب از 

شعر | و خوشنویسان دوران فتحعلي شاه است. 

[148 ] سفر نامه فراهاني (ص 228 این کتاب) به کوشش مسعود گلزاري 

در سال 132 شمسي چاپ شده است. 

149 ] اخبان مذیتة الرشول::جاپ فکنبه دار اتفاقم فک مره 13 
همین مطلب در وفاء الوفاء ج 3. ص 916 آمده است. 

[0 15 ] وفاء الوفا؛ 3, ص 916. 

[151 ] جمع جني واحد پول مصر است. 

121 تفه ااهرومم تص رد2 

اد این وله صو ۱ علی که فر ال و هه وی ال 

سلطنت مظفرالدین شاه, به نخست وزيري رسید و در سال 1316 عزل 

گردید و در سال 1322 ه. از دنیا رفت. وي در ایجاد رسم الخط جدید 

(شکسته نستعلیق) و طرز ساده نويسي تر امد زمان خویش به شمار مي 

آید. نک: لغتنامه دهخدا. و مي توان سفرنامه او را به عنوان نمونه اي از 

رسم الخط وي؛ معرفي نمود که در کتابخانه عمومي آية الله العظمي 

۱۳ 

154 ] يك کلمه ناخوانا. 

[155 ] يك کلمه ناخوانا. 

اح اسشتر ای امین الخولت ان اشفا شتا زی‌ضفته نوا بو 

] مات » الحرمین, 2 ای ای ور ال 4 1 رن 

مصر چاپ شده است 

4 ش. ص 143. 

159 ] منظور وي از «وکلا», سران و امراي مدینه است که از طرف 

حکام عثماني نعیین مي گردیدند. 

00 اه آلحر مر 1 

1611 | راحله ات جر جاب دار الکنات تاه ی 144 


هل ]تا السفرق دق یی خافاه سسق یشان وا که فصالت عفر 

ج1, ص 289 288. 

[ 6 ره ای وه 1 مایت کارا رال ور تشد 

است. 

[164] وفاء الوفا, ج 3, ص 916. 

[165] توصیف مد بنه؛ مجله میقات جح 5 ص‌ 1119 

[167 ] سفر نامه ِِ ص‌ 228 

[168 ] سید محسن جبل عاملي ملقب به امین متولد روستاي شقراي جبل 

عامل تحصیل کرده حوزه علمیه نجف مقیم دمشق ار زان علماي امامیه 
و از مفاخر شیعه اثني عشریه در قرن چهاردهم مولف ده ها جلد کتاب 

سودمند در موضوعات مختلف از جمله آنهاست. کتاب اعیان الشیعه که 

قبلا در بیش از پنجاه جلد و اخیرا در ده مجلد بزرگ و قطور در لبنان چاپ 

شده همانگونه که از ۳۹ پیداست كکتابي است پر ارزش و از محاسن 

جهان شیعه در عصر حاضر و کتاب دیگر او کشف الارتیاب است در رد 

وهابیت و بهترین تفه در و و و رفع الله في الخلد مقامه. 

[169] کشف الارتیاب: 324. 

1701 ] ژحاه نوی هن 7و این کنات فتاه هیال 27 اه ارت 

که در سال 1399 در مصر چاپ شده است. 

[171 ] سفر نامه میرز | حسین فراهاني, ص 228. 

21 تفه امین ررض 227 

[د 17 ] توصیف مدینه - فصلنامه میقات حج؛ شماره ص 118. 

[174 ] سفرنامه فرهاد میرزا, 156. 

17 ] سر نامه یی الدوله.صضن 143 

6 یه خی ااشاطیه که اه ص ‏ بو تساه نو یت کرو 

است» از جهاتي قابل تردید است - نک: سفر نامه مخبر السلطنه. ص 
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۱ موه یات | ودره 9و 

[17 ]تس خسانیه‌دعیل و آغویب فعلامه محاسی: (رضی اه کید 

[179] وفاء الوفاء ج 3. ص 906. 

[180] صحیح بخاري, کتاب المغازي, باب غزوه خیبر. ح 3998: صحیح 

۱911 ] اتیغات مطیو در خافنیه: اصانهه 4ص 379 

[182 ] بحارالانوار, ج 43, ص 210. 

[183] امالي مفید, ص 146. 

[184] بحارالانوار, ج 43, ص 183. 


[185 ] در آینده توضیح خواهیم داد که از قرن ششم این خانه مجددا با 
نرده كشي اطراف ان, بطوري که امروز مي بینیم, از مسجد مجزا و 
محوطه آن مشخص شده است. 

[186] اصول کافي ج1, ص461؛ عیون الأخبار. ص 311. 

[187] اصول کافي, ج 1. ص 4161. 

[188 ] مناقب, ج 3, ص 365. 

[189 ] بحارالأنوار, ج 100, ص 191. 

[190] عيسي بن موسي از محدئین و علماي اهل سنت و معاصر با امام 
صادق (علیه السلام) است. نک: تهذیب التهذیب. 

[191] قرب الاسناد به نقل بحارالأنوار, ج 100 ص 192. 

[192 ] اقبال الاعمال. ص 623. 

[193] روضه کافي. به نقل وسائل الشیعه, ح1, کتاب الطهاره؛ ب‌13, از 
ابواب دفن؛ حدیبت 6 و 10 

[194] اصول کافي, ح1, 6دد. 

[195 ] نهج البلاغة. گفتار 202. 

[196] اصول کافي, ج 1. ص 9دد. 

[197] امالي. ص د3د. 

[198] امالي, ج 1, ص 108. 

نقل شده است., به انضمام صلوات مخصوص براي هر يك از معصومین 
(علیهم السلام). 

[200 ] من لایحضره الفقیه, به تصحیح علي اکبر غفاري, ۳ 2 ص‌ 74 ._- 
572 

زیارت معروف: «یا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك...» را مرحوم علامه 
مجلسي در مزار بحار از طریق محمد عريضي, از امام باقر (علیه السلام) 
نقل نموده است. لابد این زیارت منقول, به دست مرحوم صدوق نرسیده و 
پا در سند آن مناقشه فرموده است. 

[201] معاني الأخبار. ص 268. 

[202] مقنعه, طبع دبیرخانه کنگره شیخ مفید, ص 459. 

[203] مناقب ابن شهراشوب, ج 3, ص <365. 

[204] اعلام الوري. ص 1<9. 

[205] اقبال. ص 224. 

[206 ] این سومین روایت از رواياتي است که ما نقل نمودیم. 

[207] اقبال. ص 623. 

[208] بحار, ج 43. ص 188. 

[209] بحار, جح 100, ص 193. 


[210 ] همان. 

[211] لوح این سوال و جواب ب که جنبه تخصصي دارد در جلد سوم هزار و 
يك کلمه. صفحه 447 مک گر هیده است. 

21 21 ] وي اولین مدینه شناسي است که در این موضوع تالیقت هم داشته 
و در سال 199 در قید حیات بوده است. 

[213] تاریخ المدینه, ج 1 ص 108. 

2 الم 2ص 176 

الم ای فا را ای تاره هی و و106 و 
سمهودي در وفاءالوفا ج 3. ص 901 نقل نموده اند. 

[216] وفاء الوفا ج 3 ص 901. 

[217] اخبار المدینه. ص 1<4. 

[218] عمدة الاخبار. ص 1<4. 

[219] مانند علي حافظ در کتاب خود فصول من تاریخ المدینه. ص 168. 
ای ی ی را وفاءاله فان رصن 910 

[1 22 ] ابن حبان از بزرگترین محدثان و علماي اهل سدت در قرن چهارم 
(متوفاي 354) مي باشد و کتاب او از بهترین کتابهاي حدیث به شمار مي 
اید. 

[222] عمدة الأخبار. ص 153. 

[223] مروج الذهب ج 3, ص 297؛ سمهودي در وفاءالوفا ج 3 ص 905 
مي گوید: این گفتار مسعودي متعلق به سال 332 ه. ق. مي باشد. 

[4 22 ] و مدینه, به نقل از قمت لا میقات حن شماره 3 ص‌‌ 1117 
۱ مد ان ال کی سالک وی ۸ 
شخصيتهاي علمي و داراي کتابها و تألیفات منتعددي است:, از معروفترین 
انیا فان نی اما ااصتات» عافد اش کات ور ری 
«الاصابه » در مصر چاپ شده است. مجب الدین طبري مكکي شافعي, 
محدت و مفتي حرم کف مولف کتاب «الأحکام و ذخایر العقبي » مي باشد, 
وفات وي در سال 6074 پا 60394 واقع شده است. 

[228] وفاءالوفا, ج 3 ص 895. 

[229] اخبار مدينة الرسول. ص 156. این دو قبر که در خارج بقیع و داراي 
گنبد قديمي و جداگانه اي بودند, پس از تخریب گنبدها با احداث ديواري به 
دور انها, مشخص و مورد توجه عده اي از زائران بودند ولي در این چند 
سال اخیر, به علت توسعه بقیع در داخل بقیع قرار گرفتند و اينك اثري از 
انها باقي نیست. 

[230] وفاء الوفاء ج 3 ص 893. 


[231] عمدة الاخبار. ص 133 و 1<7. 

2321 ] سید بن طاوس در مصباح الزائر, صص 24 و 25 در این باره بیان 
زيبايي دارد. 

9 و ابواب التطوع, ح 1137, 1138 ؛ صحیح مسلم, ح 1390 و 1391؛ 
مسند احمد, ج 2, ص 236, 297, 438 و 466. 

[234] کامل الزیارات. ص 16. 

[235] فروع کافي, ج4, ص556 کنز العمال, ج12, صص 257 و 258. 
[236] فروع کافي. ج4, ص۵36 

[238 ] مسند احمد, ج2, ص334. 

[239] مسند احمد, ح3, ص‌389؛ کنز العمال, 12 ص 260. 

[240 ] مسند احمد, ج3, ص64؛ کنز العمال, ۰12 ص261. 

[241] کنز العمال, ح12, ص260. 

[242] وفاء الوفا, ح1, ص 435. 

[243] وفاء الوفا, ح1, ص 435. 

[244] تاریخ المسجد النبوي. ص 116, چاپ مدینه. 

[245] فروع کافي, ج4, ص55 د. 

[246] مناقب, ج3, ص‌365. 

[247] فروع کافي. ج4, ص56 د. 

[248 ] همان. 

[249] همان 

[250] عیون اخبار الرضاء, جح 1, ص 311. 

[251 ] قرب الاسناد. ص‌293, چاپ ۰1417 موّسسه کوشانیور. 

[252] اقبال الاعمال, ص‌623. 

[253 ]من لا یحضره الفقیه, با تصحیح غفاري, ج2, ص‌72<. 

[254 ] به نقل از مناقب, ج3, ص 365. 

[255] اعلام الوري, ص159 

[256] اقبال الاعمال. ص624. 

[257] به نقل وافي, ج8, ص1370. 

[258] مناقب, ج3, ص‌365. 

[259 ] رساله حلسبه؛ چاپ سنگي بدون مشخصات. 

[260] تحریر. فصل زیارات؛ ص‌131, چاپ ایران 1314. 

[261] قد انعقد الاجماع علي تفضیل ما ضمن الاأعضاء الشريفة حتي علي 
الکعبة المنيعة. وقال الفاكهي: قالوا لا خلاف آن البقعة التي ضمت الأعضاء 
الشريفة آفضل بقاع الأرض علي الاطلاق حتي موضع الععبة واقول آن 


آفضل بقاع السماوات آیضا. وفاء الوفاء 1, ص‌28. 

[262] احزاب: 3د. 

[263] «... عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال شهدنا رسول الله (صلي 
اللم‌عایه و ال سعد افمر بای یو باب علي بن آبي طالب (رضي 
الله عنه) عند وقت کل صلاة فیقول السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته اه 
البیت: (انما يریذ الله لیذهب عنحم الرخشن احل. الیته ونطر کم تظیر ا) 
الصلاة الصلوة ! کل یوم خمس مرات 

نفسیر «الدر المنثور», ج ظ, خر 199 

2647 ] معاني الأخبار. تصحیح: غفاري. ص 267. 

[65 2 ] مقباس الهدایه, مامقاني (رحمه الله), ج1, ص 221. 

[267] معاني الاخبار, ص268 

[268] بحار الانوار جح 100, ص193. 

[269] الدرة الثمينة في اخبار المدینه.ء ص 3 7. 

[270] وفاء الوفا, ج 2 ص 466. 

[271] دوران خلافت وي ده سال از 86 تا 96 هجري بوده است. 

[272] ذهبي در تاریخ الاسلام در شرح حال شخصيتهائي که در صدمین 
سال هچري بدرود حیات گفته اند مي گوید: حسن وصي دون آمام کت 
(علیه السلام) و متولي 0 امیر مقمنان (علیه السلام) بوده. از این 
گفتار دهبي, شخصیت وي و علت سکونتش در حجره فاطمه (علیه السلام) 
و علت انتقالش به خانه دوم امیر مقمنان معلوم مي گردد. و باز ذهبي نقل 
مي کند که ولید کتبا دستور داد که به حسن بن حسن یکصد تازیانه بزنند و 
يك روز تمام در معرض تماشاي مردم قرار دهند و در نامه اش امده بود: 
«والله انا قاتله» و امام سجاد (علیه السلام) کلمات فرج را به او تعلیم 
فرمود تا از توطئه اي که براي شکستن شخصیت وي ۹7 شده بود, 
نجات یافت. 

[273] وفاء الوفا, ج 2. ص 466. 

[274] خلاصه این حادثه تاريخي. در تاریخ طبري و کامل ابن اثیر و تاریخ 
يعقوبي و سایر منابع تاريخي و مشروح ان در البداية و النهایه, در حوادث 
سال 88 نقل شده است. . , ۱ 

[275] ارتفاع اين دیوار تقریبا شش متر و نیم و عرض ان شصت سانتي 
منتر بوده است. 

[276] همانگونه که در صفحات قبل و روایات بزنطي از امام علي بن 
موسي الرضا (علیه السلام) نقل گردید «دفنت في بیتها فلما زادت بنو امية 
في المسجد صارت في المسجد». 

[277] وي از سلاطین مقتدر مصر و از كکساني بود که به مسائل اساسي 


مدذهبي توجه بيشتري داشت, از همین رو توانست در سال 665 با يك 
برنامه و سیع» . همه عقاید و مذاهب فقهي اهل سدت را ؛ به چهار مدذهب 
معروف منحصر نماید. و خطط مقريزي, ج 2, ص 344. 

81 27 ] جریان نصب شبکه به وسیله ملك ظاهر در وفاء الوفاء ۳ 2 ص 
004 و فصول من تاریخ المدینه, ص‌ 126 آمده است. 

[279] اخبار مدينة الرسول, ص 76. 

[280] وفاء الوفا, ج 2 ص 469. 

[281] بحار, ج 100 ص 193. 

2821 ] حشر, 9 - 8. ۱ ۲ 

[283 ] صحیح بخاري تفسیر سوره ال عمران ذیل ایه شریفه. 

[284] تاریخ المدينة ابن شبه 1 / 235؛ وفاء الوفا 2 / 728. 

[285] وفاء الوفا 2 / 731. 

[286 ] تاریخ المدينة 1 | 242 

[287] عمدة الاخبار 116. 

[288] طبقات 3 / 150 وفاء الوفاء 2 / 731. 

[289] تاریخ ابن نجار, ص 152؛ عمدة الاخبار ص 151؛ وفاء الوفاء ج 3, 
ص 889. 

[290] به نقل سمهودي در وفاءالوفاء, ج 2 ص 469. علي رغم دقت نظر و 
صداقت و امانت در نقل سمهودي, که زبانزد مورخان است. این مطلب 
راکه وي از ابن شبه نقل نموده است در نسخه چهار جلدي - که از تاریخ 
ابن شبه در اختیار ماست ‏ با بررسي مکرر به دست نیامد و دلیل ان همان 
است که مضحم این کات در صفحات او اک اوه است که سک 
موجود در اختیار وي از نظر خط غیر خوانا و در مطالب و صفحاتش سقط 
فراوان وجود داشته است. 

[291] اخبار المدینه, ج 1, ص 54. 

[292] وفاء الوفاء ج2, ص 466. 

[3 29 ] او خواهر زاده عثمان بن عفان است. در اواخر دوران حیات رسول 
خدا| (صلي الله علیه و ال متولد و در سال 9۱ه. وفات نموده است. 
[294] الروض الأنف, ج3. ص 162. 

[295] وفاء الوفاء ج3. ص‌918. 

[6 29 ] از جملات این وقف نامه است: «وانه یقوم علي ذلك حسن بن 
علي... ی ی 
2971 اد فخو به خانه فاحایه زهرا #7 احراق باب ان حضرت 
در کتب تاريخي اهل سنت از جمله در منابع زیر امده است: 

تاریخ طبري, حوادث سال 11هجري؛ الامامة و السیاسه, ج1. ص11؛ عقد 


الفرید. چاپ مصرء ج3. ص64 تاریخ بعقوبي. ج2. ص‌126:؛ شرح نهح 
البلاعه این اس الجدیددع 2 ص 45 و46 و56 و57 

[298] طبری 2 ۱ 68. 

[299] الامامة والسياسة 1 / 12. 

300 ] نهج الحق 271. 

[ 0 ] ارنخ بعقوین 2 127 

[302] شرح نهج البلاغه 6 / 48. 

[303 ] همان, 49. 

20 یر کم البلاغه 16 ۶ 21 اختهاع ی یی ۱ 191 لفات 
النساء / 12. 

[305] شرح نهج البلاغه 6 / 49. 

[306 ] مأساة الزهرا 2 / 177. 

[307] کشف الغمه 2 / 127 بحار الانوار 43 / 187. 

اقا | ادف اه موه 109 ان یی ات لاه جوز 
سمهودي وفاء الوفاء 3 / 904. 

[309] دلائل الصدق, ج 3. ص 46. 

تاره هه 10 

اه ات امش ها کیره ی امه اقب الاو 

اد میت ام اس کاب ار اس ای الم ات مه ی 
سال 199 در قید حیات بوده و در کتابهائي که تا قرن دهم در تاریخ مدینه 
تالف گرزنده: از خمله در وفاءالوفاء از بارخ انن ژباله مظالب فراوان تغل 
شده است ولي متارتهانه از این کتاب در قرنهاي اخیر خبري نیست. 

[314] آبوزید عمر بن شبه نميري فقیه و محدث و مورخ نامي در سال 
173 متولد و در سال 22 وفات نموده است. در شرح حال ابن شبه چنین 
نوشته اند, او شخصي است ادیب, فقبه, مورج؛ صادق و دقیق, , عالم به 
انس اف اصا ستصاحت شاف هار ی او ی از وت 18 کنات 
معرفي مي کند. ۰ در شرح حال او به فهرست ۳۳ ندیم وفیات الاعیان.: تاریخ 
شدای هریت لاسام الاعات: یرم العفا ط علسان رای اس 
شود. تاریخ ابن شبه براي اولین بار در سال 1399 ه. با تحقیق فهیم 
محمد شلتوت در چهار جزء و 1396 صفحه در عربستان سعودي چاپ و 
اخیراً در قم افست گردید. قسمت مهم جلد سوم و چهارم انز .کنات به 
شرح ند کاتیت و حوادت دوران خلافت عثمان اختصاص بافته است که دلیل 
هواداري و علاقه شدید او نسبت به عثمان است. 

تاد مان اس اصای ‏ ره وی تشه 


یه نمی وک سای زا کی ار اش وه اه دا 
معرفي نموده است. 
ا1 | تارتین مسق فان ال ار ای الک صای: نش فا 
علی‌تختایر السان کان خمه رنه دا ال هدفه کان حعلیا ها 
حسین بن علي (علیه السلام) تبصر قبر فاطمه (علیها السلام) و کان 
لایعر ف قبر فاطمه رضي الله عنها غیرها. تاریخ المدینه جح 1, ص 106. 
[317] احیاء علوم الدین, ج 1, ص 260. 
[316] این جبیر از علماي اندلس و در علم فقه و شعر و نويسندگي از 
بارزترین دانشمندان دوران خویش و از معروفترین و قديمي ترین 
جهانگردان اسلامي است, او رحله 2 خود را چنین نامیده است: 
«تذکرة بالاخبار عن اتفاقات الأسفان» این کتاب قبلاً در لیدن و اخیراً در 
بیروت چاپ شده است. 
در شرح حال ابن جبیر, رجوع شود به داثرة المعارف اسلامي. ج 3. ص 
4- 207 و مقدمه رحله, چاپ لبنان والكني و الالقاب, ج 1 ص 232. 
[319] ويلي هذه القبة العباسية بیت ینسب لفاطمه بنت الرسول (صلي 
الله علیه و آله) یقال انه الذي آَوّث الیه والتزمت فیه الحزن علي موت 
انیم ال ۹۳ ان ات ادن یه 
[320] وفاءالوفا, ج 3. ص 918. 
[321 ] در طول تاریخ تعداد زيادي از جهانگردان غربي در قيافه مسلمانان 
و در زي حجاج وارد مکه .و مدینه گردیده. اند و اکتر آنان نیز که از 
نویسندگان بوده اند, توانسته اند مشاهدات 8 خود را به صورت 
کتاب و سفرنامه در اختیار دیگران قرار دهند, گرچه بعضي از این نوشته ها 
و برداشتها توام با مطالب خلاف واقع و نادرست و همراه با اغراض و 
1 ولي در عین حال. مي توان مطالب و نکات ارزشمند و پر بها 
نیز از آنها بدست آورد که يكي از جهانگردان هو «ریچارد بورتون» 
ام ۱4 به مکه و مدینه مسافرت کرده و در تمام مراسم ححج 
شرکت و از همه اماکن و بقاع متبرکه دیدن نموده و به همه جزئیات 
پرداخته است و سفرنامه خود را در دو جلد بژر ی منتشر ساخته است. 
موسوعة العتبات المقدسه, ۳ 9 ص‌‌ 0 2. 
[2 32 ] موسوعة العتبات المقدسه, ۳ 3 ص‌‌ 95 2. 
[323] هداية السبیل چاپ مطبوعاتي علمي تهران. ص 141. 
[324] ابراهیم رفعت پاشاء. در سال 1318 ق فرمانده نگهبانان محمل 
مصري و در سال 1320 و 21 و 25 به عنوان امیرالحاح از طرف خدیو 
مصر به حج مشرف شده و خاطرات خود را به نام مرآت ت الحرمین نگارش 


نموده است. این کتاب به نوبه خود يكي از کتابهاي سودمند که در دو جلد 
در مصر چاپ و در اولین سال پيروزي انقلاب اسلامي در قم افست شده 
است. 

[325] مرآت الحرمين, ج 1. ص 426. 

[326 ] خاطرات مکه ‏ چاپخانه حيدري تهران. ص 129. 

[327] علامه بزرگوار و شخصیت مجاهد و احیاگر شیعه در شام و لبنان. 
مرحوم سیدشرف الدین؛ مستغني از تعریف و بالاتر از توصیف است که 
خدمات ارزنده و ضد استعماري و اثار ارزشمند و علمي او مانند: «النص و 
الاجتهاد» و «المراجعات» و ده ها کتاب دیگر. شاهد مجاهدات و دلیل بر 
[328 ] النص و الاجتهاد, با تحقیق ابو مجتبي. ص 302. 

[329 ] رحله ابن جبیر. ص 144. 

[330 ] رحله آبن بطوطه. ص 119. 

[331 ] رحله, ابن جبیر. ص 144. 

[332] اخبار المدینه. ص 19. 

[333] التعریف بما انسته الهجرة من معالم دار الهجره, چاپ قاهره. ص 
6 

[334] وفاء الوفا, جح 3. ص 918. 

[ 33 ] توصیف مدینه به نقل فصلنامه میقات ححج؛ شماره 5 ص‌‌ 1119 
[336 ] سفرنامه نایب الصدر شيرازي, ص‌ 0 2. 

[337 ] مرات الحرمین, ج 1. ص 126. 

[338 ] البداية والنهاية. کامل آبن اثیر. شرح حال ماریه. 

[339 ] اخبار مدينة الرسول, ص 1<6. 

[340 ] عمدة الاخبار في مدينة المختار. ص 1<2. 

[341 ] فصول من تاریخ المدينة المنوره. ص 169. 

[342] در بحت تاریخ حرم ائمه بقیع. مردود بودن این احتمال را توضیح 
داده ایم مراجعه شود. 

[343] وفاء الوفا, جح 3. ص 919. 

[344 ] مجالس المومنین. ج 2. ص 458. 

[345] طبقات ابن سعد د3ق, 3 1 ص‌ 6 اصابه, 3 2 ص‌‌ 104« 
استیعاب, ج 3, ص 85 تاریخ الاسلام ذهبي, حوادث سال دوم هجرت. 
[346 ] تلخیص از اسدالغابه, ج 3, ص 6 اصابه, ج 2 ص 464: 
استیعاب, ج 3, ص 87 تنقیح المقال, ج 2 ص 249 فروع كکافي, ج 2. ص 
6 37. 

[347] و اولین كسي که از انصار در بقیع دفن شده است اسعد بن زراره 


[348 ] استیعاب, ج 3, ص 87؛ اسد الغابه, جح 3,. ص 83د. 

[349 ] من لایحضره الفقیه, 3 ۳۷۱ احکام الاموات؛ فروع کافي, 3 1 ص‌ 72 
و 73؛ تنقیح المقال, ج 2 ص 249. 

[350 ] سنن ترمذي کتاب الجنائز, ح 994 استیعاب, ج 3. ص د9. 

[1 3 ] سنن ابي داود, ج 2 ص 179: تاریخ المدینه ابن شبه, ج 1 ص 
0 اسدالغابه,. ج 3. ص 387؛ استیعاب, ج 3. ص <ظ8؛ تنقیح المقال. ج 
2 ص 249. 

[352 ] مسند احمد بن حنبل, جح 6, ص 5 و 56 و 206؛ طبقات, ج 3, ق 
1 ص 288. 

[353 ] تاریخ المدینه. ح1, ص100 استیعاب. ح3, ص<85؛ اسدالغابه, ج3, 
ص 387 ؛ تنقیح المقال, ج2, ص 249. 

[354 ] همان. 

[355 ] تاریخ المدینه. ح1, ص100 استیعاب. ح3, ص‌ <85؛ اسدالغابه, ج3, 
ص 387 ؛ تنقیح المقال, ج2, ص 249. 

[6 35 ] استیعاب, ج 3. ص <9. 

[357 ] همان. 

[358 ] طبقات, ج 3, ق 1, ص 289. 

[359 ] بحار الانوار. ج 82, ص 22. 

[360 ] الکامل, ج 2 ص 97 و 9. 

[361 ] وفاء الوفا, جح 3, ص 914. 

[362 ] اسد الغابه, جح 3, ص 387؛ تاریخ المدینه ابن زباله به نقل وفاء 
الوفاء جح 3, ص 894 و 914 تاریخ المدینه ابن شبه, جح 1 ص 102؛ عمدة 
الاخبار. ص 1<2. 

[363] طبقات آبن سعد, حج 1 ق 1. ص‌ 6 اسد الغابه, ۳ 7 ص‌ 39 
التدایة و التهایةر 2 5 هن 307. 

[364 ] مشربه ام ابراهیم در دو کیلومتري سمت شرقي مسجد قبا واقع 
است. به مناسبت نماز خواندن رسول خدا (صلي الله علیه و آله) در این 
محل تبدیل به مسجد گردیده و مورخان این مسجد را جزو مساجد اطراف 
مدینه معرفي نموده آند و اينك این مسجد و محوطه متعلق بر آن: نکر یه 
و به صورت گورستاني جهت ساکنین آن منطقه درآمده, با ونوا رت مرتفع و 
قفل بزرگي بر در آهني آن که هیچ زاثري نتواند وارد این محوطه شود. این 
وضع را اینجانب در ذیقعده 1413 ه. مشاهده نمودم. 

[365 ] طبقات, 1 ق1, ص68 البدایه و النهایه, 5 ص304 يعقوبي. 
2 ص ۰87 کامل ابن اثیر. ج2. ص 186. 

[366] «اآن رسول الله حجب ماریه وقد ثقلت علي نساء النبي (صلي الله 
علیه و اله) و غژون علیها ولامتل عايشه» طبقات ابن سعد, ج 1, ق 1. ص 


.96 

[367] «فقال انظري الي شبهه بي فقلت ما آري شبهاً فقال الا ترین الي 
بیاضه و لحمه قلت من سقي البان الضان سمن و ابیض. طبقات. ج 1 ق 
1 ص ۰86 البدایه و النهایه, ج 5, ص 305: تاریخ بعقوبي, ج 2, ص 87. 
[368 ] طبقات, ج 1, ق 1, ص 87. 

[3069 ] طبقات, ج 1 ق 1 ص 7 استیعاب. ج 4 ص 3 اسدالغابه, 3 
1 ص 39. 

[370 ] اسد الغابه, ج1, ص 49. 

[371 ] این دو حدیث از منابع حديثي اهل سنت در صحیح بخاري ج 1, کتاب 
الجنائز, حدیت 1241 صحیح مسلم, ج 2؛ صحیح مسلم کتاب الفضائل. ۳ 
25 سنن ابن ماجه, 0 1 کتاب الجنائز, جح 109 :+ سنن ابي داود, 0 2 
کتاب الجنائز. باب البکاء علي المیت. مسند احمد, ج 3, ص 194. و از 
منابع تاريخي و رجالي استیعاب, ج 1. ص 44؛ اسدالغفابه, ج 1, ص 39 تفل 
شده و در طبقات ابن سعد, ج 1, ق 1. ص 88 و 89 در طي ده روایت با 
مضامین متعدد نقل گردیده است. 

[372] طبقات آبن سعد؛ جح 1 ق‌ : ص‌ 2۸2 اسدالغابه, 3 1 ص‌‌ 39 
استیعاب, ج 1, ص 24. 

[373 ] سنن آبي داود. کتاب الجنائز باب البکاء علي المیت. 

۹ طبقات آبن سعد؛ حج 1 ق‌ 1 ص‌ 2۸2 اسدالغابه, 3 بر ص‌‌ 39 
[5 37 ] تاريخ المدینه اس شبه, ص100 ؛ استیعاب, ج 3. ص 85؛ اسدالغابه, 
ج 3, ص 387؛ تنقیح المقال. ج 2, ص 249. 

[6 37 ] طبقات, ج 1, ق 1, ص 92. 

[377] استیعاب, ج 1, ص 43. 

[8 37 ] البدایه و النهایه, ج 45 ص 11د3. 

[379] استیعاب, ج 1, ص 43. 

[380 ]| طبقات. ام 1 ق 1, ص‌‌ 2 اسدالغابه, 3 ۹۱ ص‌ 40 

[381 ] سنن ابن ماجه, کتاب الجنائز, ح 1475. 

[382 ] البداية و النهایه. جح 5, ص 310. 

[383 ] البداية و النهایه. جح 5 ص 11د3. 

[384 ] سنن ابي داود, جح 2, باب الصلاة علي الطفل. 

[385 ] سنن ابن ماجه, جح 1, کتاب الجنائز باب «ما جاء في الصلاة علي ابن 
رسول الله, ح 15<11؛ سنن ابي داود, ج 2 کتاب الجنائز باب في الصلاة 
علي الطفل, المصنف, ج 3, ص 532؛ طبقات ابن سعد. ج 1. ق 1. ص 9؛ 
استیعاب. ج 1 ص 5 اسدالغابه, ج 1 ص 40. 

[386] از گفتار یاقوت حموي در معجم البلدان معلوم مي شود که در 


مدینه چند محل بعنوان «مقاعد» يعني میدان و محل نشست عمومي 
شناخته مي شد و معروفترین انها مقاعدي بود که در مقابل دكانهايي در 
نزديکي خانه عثمان بن عفان واقع شده بود. 

[37] البداية و النهایه, جح 5 ص 310. 

[388 ] البداية و النهاية جح 5, ص 311. 

[389 ] طبقات.؛ 3 1 ق 1, ص‌‌ 2 استیعاب. 3 ۶ ص‌‌ 16 

[390 ] البداية و النهایه, جح 5 ص 11د3. 

[391 ] طبقات, ج 1, ق 1, ص 92. 

[392 ] طبقات, ج 1, ق 1, ص 91. 

[393 ] طبقات, ج 1, ق 1, ص 91. 

[394 ] استیعاب. ۳ ۷۱ ص‌ 6 اسد الغابه, ۳ 1 ص‌ 0 

[395] صحیح بخاري, جح 1, ح 995 و 996: صحیح مسلم, ج 2, ح 911, 
4 و 915 سنن ابن ماجه, ج 1, ح 1261 ؛ طبقات ج 1, ق 1 ص 92. 
[396] صحیح مسلم, ج 2, ح 901 موطأً مالك ج 1, ص 150 اسد الغابه ج 
1 ص 39؛ استیعاب. ج 1. ص <3؛ البداية و النهاية ج 5, ص 311. 

[397] منابع این حدیت در بخشن گذاشتهه: آخدم ارست. 

[398 ] لاتدرجوه في آکفانه حتي انظر الیه. 

[399 ] البدایه والنهایه, جح 5, ص 310. 

[400] صحیح بخاري, ج 1, کتاب الجنائز باب 70 باب من یدخل قبر المر أ, 
ح 1277. 

[401] استیعاب, ج 1 ص 275. 

[402] سیره حلبیه, ج 2 ص 323. 

[403] وسائل الشیعه, ج 2, باب 70 و باب 87 از ابواب دفن. 

[404] سيري در صحیحین, ج 2 ص 402 401. 

[405] جواهر الکلام. ج 4 ص 394. 

[406] «یحرم البعاء علي المیت برفع الصوت و الصیاح عندالمالكية و 
الحنفية و قال الشافعية و الحنابله مباح, اما هطل الدموع بدون صیاح فانه 
مباح باتفاق (الفقه علي المذاهب الاربعه, ج 1 ص 33د). 

[407] صحیح بخاري, کتاب الجنائز, باب البکاءء عندالمریض, ذیل حدیث 
19242 

[408] مسند احمد بن حنبل, ج 1, ص 335؛ طبقات. ج 8 ص 73؛ سیر 
اعلام النبلاء, ج 2 ص 252؛ وفاء الوفاء, ج 3, ص 994. 

[409] مسند احمد بن حنبل, جح 2 ص 333. 

[410] صحیح بخاري, ج 3, ص 243, کتاب الخصومات. باب اخراج اهل 
المعاصي. 

[411] تاریخ طبري, حوادث پس از مرگ ابویکر (سال 13). 


[412] شرح نهج البلاغه, ج 1 ص  .181‏ 

[413] صحیح بخاري, کتاب المغازي, باب اخر ما تکلم به النبي (صلي الله 
علیه و آله)؛ سنن نسائي, ج 4, ص 13 باب البکاء علي المیت. 

[414] سیر اعلام النبلاء ج 2 ص 134. 

[415] ابن تیمیه براي اتبات»عفاید امعرافیی کاماین ی تالف نجود که 
علماي آن روز بر تالیفاتش پاسخ نوشتند و با خود وي به بحث و مناظره 
پرداختند و بر انحراف او فتوا صادر نمودند. علماي اسلامي از مصر, حجاز, 
عراق و شام بر ضد او قیام کردند. ابن تیمیه پس از چند بار زنداني شدن 
در سال 728, در زندان دمشق از دنیا رفت. 

[4160] عنوان این کتاب «الصواعق الالهية في الرد علي الوهابیه» و يكي از 
بهترین تالیفات در رد عقیده وهابیان است در تاریخ 1306 ۰. براي اولین 
بار در 4 صفحه چاپ و در سال 136 0 در استانبول بصورت افست 
تجدید چاپ شده: آتیتت. در کتابخانه عمومي حضرت آیت الله العظمي 
قر کی تحقی« در قم اد رامعم که ای از عید جاد. کات ۵ رش له :در 
رد وهابیان موجود است. 

[417] عن جابر بن عبدالله ان رسول الله (صلي الله علیه و آله) «کان 
یجمع بین الرجلین من قتلي احد في وب واحد». صحیح البخاري, کتاب 
المغازي, ح 851د3. ۱ 

[418] و کفن حمزة في نمرة |ذا ترکت علي راسه بدت رجلاه و اذا غطي 
رجلاه بدا آنسنة فجعلات علي رانته و جعل علي رجلیه شدی من الأذخر. 
اسدالغابه, ج 2 ص 49. 

[419] صحیح بخاري, کتاب فضائل الصحابه, حدیت 587ظ3. 

[420] در این بخش علاوه بر منابعي که در موارد متعدد اشاره شده است؛ 
از البداية و النهایه, 0 3 ص‌ 9 - 215 و وفاءالوفاء ۳ 1 ص‌ 4 - 322 
استفاده شده است. 

[421] این مطلب در صحیح بخاري. ج 1 باب 8 از مواقیت الصلوة در 
ضمن 4 حدیث و همچنین در سنن ترمذي, ج 1 ص 105 و 106 امده 
است. 

4221 نم اشتد لیم الخز فقالو| با رشول: الله لو آمرت بالخسته فظلل 
قال نعم.». 

[423] وفاء الوفا, ح 1 ص 336. 

[424] سنن ابوداود, جح 1 ص 108 باب في حصي المسجد. 

[425] صحیح بخاري, جح 1, کتاب المساجد. ح 435 سنن ابوداود, ج 1 ص 
6 باب في بناءالمسجد. 

[426] سنن ابن ماجه, کتاب المساجد, ح 760؛ اصابه, ج 1, ص 184. تمیم 


بن اوس داري از مسیحیان فلسطین بود. در سال نهم هجچرت وارد مدینه 


گردید و اسلام را پذیرفت. او از قصاصان است و در زمان عمر در مسجد 
به مردم قصه ق کت دن راهان عثمان داستان سرايي او بیشتر گردید و 
پس از وي به شام منتقل و در سال چهل بدرود حیات گفت. الاصابه, جح 1, 
ص‌ 192 استیعاب. ۳ ]2 ص‌ 194 ۰ سیر اعلام النبلاء, ۳ ۳ ص‌ 3 

[427] وي فرزند محمد بن ابوبکر و برادرزاده عايشه است. 

ای داوج 2 ات سار 192 

[429] وفاء الوفا, جح 3, ص 917. 

[430 ] سفرنامه فرهاد میرزا, ص 11_96 

11 ین ال مد ترشیت کرتانن مه اصولی تون فقییی 
و متکلم. داراي تالیفات متعدد؛ از جمله شرح بر صحیح بخاري و حاشیه بر 
[432] تاریخ الخمیس, ج2, ص 176. 

[3 ۲ تا رالخدسمراین اردص ول 

[434] وفاء الوفا, ح 3, ص 917. 

مختصر در وفاء الوفاء 3 ص93 و تاریخ المدینه ابن نجار. ص155 آمده 
ست. 

[436 ] سفرنامه نایب الصدر, ص‌ 229 سفر وي به حرمین شریفین در 
سال 1305 بوده است. 

[437] معجم البلدان مي گوید: سرف (بفتح اول و کسر ثاني) محلي است 
که به فاصله شش میل و بنا به قولي بفاصله دوازده با نوزده میل از مکه 
واقه شیی آسیت که یمه هی با متر (صلی اه غلت و الم بر ان 
محل از دنیا رفته و در آنجا به خاك سپرده شده است. 

صاحب مرآت حرمین مي گوید: قبر بانو میمونه در سرف داراي قبه اي 
است. 

[438] فصول من تاریخ المدینه, ص 168. 

[439] سنن بيهقي ج 4 ص 76. 

[440] آبن شبه, تاریخ المدینه, ح 1, ص 102. 

[441] توصیف المدینه به نقل فصلنامه «میقات حح». ش <, ص 8 11. 
4421 ] سفرنامه فرهاد میرزاء ص 1<6. 

[443] مراة الحرمین, جح 1, ص 426. 

1 ] فصول من کار العفنهدص 160 

[445] اسدالغابه, جح 5, ص ۰456 الاصابه, جح 4, ص 304. 

[446] اسدالغابه, جح 5, ص ۰467 الاصابه, جح 4, ص 299. 

4471 ]فیح المقال ج و باب آلکتی:ه الالمات» ص79 

[448] ابن ابي الحدید. شرح نهح البلاغه, جح 14, ص 189. 


[449] ابن ابي الحدید, شرح نهج البلاغه, ج 14, ص 192. 

450] همان, ج 6, ص 282. 

[451] ابن ابي الحدید, شرح نهج البلاغه, ج 14, ص 193. 

[452] شرح نهج البلاغه, ج 14, ص 193. 

[453] اسدالغابه, ج 5 ص 237 شرح نهج البلاقه, ج 14, ص 195. 

4547 ] اسدالغابه, ج 5, ص 467. 

[455] اسدالغابه, ج 5, ص 456 و 612 الاصابه, ج 4, ص 304؛ استیعاب, 

ج 4, ص 299. 

[456] اسدالغابه ج 5 ص 456 وج 4, ص 300؛ الاصابة 4 / 304. 

[457 ] ذخاثر العقبي, ص 164. 

81 45 ] استیعاب, 3 4 ص‌‌ 7 الاصابه 4894 اسدالغابه, 3 ( ص‌‌ 12 

تنقیح المقال, ج 3. فصل النساء؛ البداية و النهایه, ج 5 ص 307. 

[459 ] همانگونه که در بعضي از این احادیث به صراحت ادخ است: «من 

لم یقارف اللیل اهله فیدخل»؛ يعني هر کس با همسرش همبستر نگردیده 

داخل قبر شود. 

[460] به متن احادیت در صحیح بخاري, کتاب الجنائز, باب من یدخل قبر 

الفزامر 127 نس اند بن یلم ح رض 6سا 27 270 

مراجعه شود. 

آ 6‏ د اا ش ی احف صشتی ای الا ماه ععصو سس لین 

بن موسي بن جعفر (علیهم السلام) متوفاي جمادي الاولي 3532 در ناحیه 

کیفی ایا سش‌های انز اه تیاه ات فد از سفاه کات 

الاستغاثه است که در دو جزء و در يك مجلد چاپ شده است. 

[462 ] الاستغاثه, ج 1, ص 76 - 64. 

[463 ] وي نویسنده و محقق جناب آقاي لننید جعفر مرتضي عاملي است و 

کتاب اد تحت عنوان سسات السی ام ربائتت» هحانتد سار الهاتش بر نفاط 
تاريکي از تاریخ پرتو افكني مي کند. 

[464] تنقیح المقال, ج 3, فصل التساء. ص 79. 

4165 | وجله اس خیرات نون ص1۸4 

06| الدرة اللسته فی اخبان المدیته جات هکم هو 

[467] وفاء الوفاء ج3, ص911. 

[468 ] فصلنامه میقات حج؛ شماره 9 ص64 1. 

[469] تاریخ الخمیس, 2, ص 176. 

اجره القامت. ال وبا الختوفی هه اوه اه 
سیف الدین (متوفاي 2۸ م. ق‌ (( فقیه حنفي:, از اهالي دهلي هند ِِ و 
از بزرگترین محدثان دوره خویش به شمار مي رفته و چهار سال مجاورت 

خرمین را اار یه ات کته ک السانین مه تص خی الم ی 


شود, از آنها است «جذب القلوب» در تاریخ مدینه و «فتح المنان» و کتب 
ایک جذب القلوب را در سال 999 نوشته است. نك: «معجم المولفین », 
عمر رضا کحالة و «الاعلام» زركلي. 

[471] عمدة الاخبار في مدانية المختار. ص154. 

[2 47 ] فصلنامه میقات حج؛ شماره ها ص68 1 1. 

[3 47 ] تحفة الحرمین, ص30 2. 

[474] مراة الحرمین, ج1, ص 4260. 

[5 47 ] تاریخ معالم المدینه, ص244 و 245. 

[6 47 ] فصول من تاریخ المدینه المنوره. 

[477] در كتابهايي که اخیرا نوشته شده, بجاي «ابوسفیان». «سفیان بن 
حارت» امده است که در اثر عدم توجه نویسنده مي باشد. 

[8 47 ] اسد الغابه, ج5, ص353 21؛ الاصابه, ج4, ص 90. 

[9 47 ] اسد الغابه, ج6, ص‌146؛ و سیر اعلام النبلاء, 1 ص 203 و ص 
204 

[480] تاریخ مدینه, ابن شبه, ح1, ص127 وفاء الوفاء ح3. ص911؛ عمدة 
الأخبار ص 156. 

[481] اسد الغابه, ج3, ص200. 

[2 48 ] سیر اعلام النبلاء, ح 3 ص‌‌ 456 

[483] اصابه, جح 2, ص 389. 

[484] اسد الغابه, ج3, ص200. 

[485] الاصابه, ج2: ص289. 

[486 ] تهذیب التهذیب, ج 5 ص 170. 

[487 ] تنقیح المقال, ح2, ص‌173. ۱ 

[488 ] مشروح این جریان: در شرح نهح البلاغه, ج6, ص 295 امده است. 
[489] طبقات, 4ق, 1 ص29 تاریخ الاسلام ذهبي متوفیات سنة 50؛ 
[490] 0[ 3 ص 3 42. 

[491] ذهبي در تاریخ الاسلام. شرح حال عقیل گوید: «وله من النبي 
احادیت. ». 

[492 ] طبقات. ج4, ص30 ؛ اسدالغابه, ج3, ص 422. 

[493] شرح نهح البلاغه, ح11, ص250. 

[494] امالي. ص 27؛ تنقیح المقال. ج2. ص‌255؛ معجم رجال الحدیت, 
11 ص‌159؛ ذهبي, تاریخ اسلام. ص‌222, شرح حال عقیل. 

[495] طبراني و مجمع الزوائد, 9, ص173 به نقل الفدیر, ج2, ص‌322. 
[496] ذهبي, تاریخ اسلام. شرح حال عقیل. 

[497] شرح نهح البلاغه آبن آبي الحدید. ح 11, ص 44 تا 46 و سيري در 


صحیحین از نویسنده, ج 1, ص 44. 

[8 49 ] آنگاه که امیر مقمنان (علیه السلام) , به نجاشي شاعر مخصوصش 
حد شرابخواري جاري نمود. اعضاي فامیل او؛ از جمله طارق بني نهدي به 
همراه نجاشي از کوفه فرار و به معاوبه پیو ستند. در يك جلسه. معاویه از 
امیر مومنان (علیه السلام) بدگويي کرد. طارق با اين که از آن حضرت 
بریده بود ولي نتوانست تحمل کند و به مقام پاسخگويي ترافد: این جریان 
که در حضور امیر مومنان (علیه السلام) چنین نقل شده فرمود: «لو قتل 
اخوبني نهد یومئذ لقتل شهیدا». نك: الغارات ثقفي, ج 2 ص 545 40د. 
[499] الغارات, ج 2 ص 1دد. 

[500 ] انساب الاشراف, ج 2, ص 3 7. 

[۱01 ] اسدالغابه, ج 3 ص 3 استیعاب مطبوع در حاشیه ؛ اصابه, ج 3 
ص 1<8. 

[02< ] اسدالغابه, ج 3, ص 423. 

[503] جریان آهن داغ شده در نهج البلاغه, در ضمن خطبه 219 آمده 
است. 

[504] این جریان گوياي مراعات احتیاط شدید و سخت گيري امیر موّمنان 
(علیه السلام) در مقام امامت مسلمانان و حمایت ان حضرت از اموال 
عمومي, به عنوان «رهبر جامعه» است که کوچکترین اغماض را و لو 
درباره فرزندش روا نمي داند و اما در مورد حسین بن علي (علیه السلام) 
بعنوان فردي از افراد جامعه, با شرایط خاص و ضرورت موجود, استفاده 
نمودن از سهم اختصاصي خود., با نظارت خازن بیت المال کار خلافي نبود؛ 
زیرا به فرض وقوع عمل خلاف, هیچ رادع و مانعي نمي توانست امیر 
ممنان (علیه السلام) را از اجراي تعزیر جلوگيري کند. 

[505]غافر: 71. 

[06< ] شرح نهج البلاغه ابن ابي الحدید, ج 11, ص 253. 

۱071 ] مشروح این بخش از گفتار عقیل و نامه صعصعه در مرو الذهب, 
ج 3. ص 45 آمده است. 

[508] «اي چشم یاریم کن با اشك و ناله و گریه کن اگر گریه كردي بر 
خاندان پیامبر.» 

که نه تن آن نان از ضلت: غلی: کته شدند :وه شین تره دیکر, ان .اولاو 
عقیل. ». 

[509] انساب الأشراف, ج2, ص 70. 

[5310 ] مقاتل الطالبیین. ص 66 و67. 

[511] ولي او احتمال مي دهد که شهادت وي در جنگ «حره» و پس از 
جریان عاشورا واقع شده است. 

[12<] امالي صدوق. مجلس 19. 


او ]له ای تو‌طه رصن 1924 

(514 ] سفرنامه نایب الصدر شيرازي, ص 30 2. 

۱15 ] سفرنامه حسام السلطنه, ص 32 1. 

۱16 ] موسوعة العتبات المقدسه, ۳ 3 ص‌‌ 292 

[517] ص 245. 

[518] تاریخ المدینه, ج1, ص126 و127. 

1 ایا هه ار ول و 15 

[520] وفاء الوفا, ج 3 ص 919. 

ار ] متظفر اد باسه افنه وروانم تصرف ونم اه کم بای: ازج 
معروف بود. 

[522] عمدة الاخبار في مدينة المختار. ص 156. 

[923]-رحله این جبیر. ص144 

21| رخله این تمه طن 19 1 

5251 ] فضانامه هیفات خع. شماره ور 18 باین تخد داشت کم.این 
جمله در فصلنامه دو غلط چاپي دارد که يكي صفیه را فاطمه نوشته و 
ديگري زبیر را بریر. 

[526] فصول من تاریخ المدینه, ص‌173. 
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[8 52 ] سفرنامه مکه, ص 1<2. 

[529] در مورد کتابهاي جدید, که قبر عاتکه را در کنار قبر صفیه تثبیت 
نموده اند. مي توان از تاريخ و آثار اسلامي مکه مکرمه و مدینه منوره و 
آبان اتطلاشی که مدید و گنجینه هاي ویران نام برد. 

[(530 ] فصول من تاریخ المدینه, ص70 1. 

[531 ] المعارف ص 57. 

[533] استیعاب مطبوع به حاشیه اصابه, 45, ص‌368. 

[534] الاصابه, ج4, ص 337. 

اد سا ارت هار اا ی هه هکره فصو تور 

[536 ] در محل وفات و دقن محمد حنفیه دو قول است: طائف و مدینه. 
[537]اننبانوان غباررشد ا: 1 امامع, 2 خوصاء: 3 شوله جتفیهر 4 ام 
حبیب دختر ربیعه, 5 - ام البنین, 6 - ليلي بنت مسعود, 7 اسماء بنت 
عمیس, 8 ام سعید بنت عروة بن مسعود, 9 - ام شعیب مخزومیه. 

آ 5 اسد اعا تسص رو اس المدنت ایند ماه نمل فا 
الوفاء ج3. صص 914 - 894. 

اه در اه ره 1 

[540 ] الدره الشحینه في اخبار المدینه. ص‌1<6. 


[541 ] وفاء الوفا, ح3, ص‌919. 

[42:< ] ص 1<9. 

[۱43 ] سفرنامه, ص 30 2. 

[544 ] مرآت ت الحرمین 1 / 426. 

[545 ] رحله ابن جبیر. ص144. 

[546 ] وفاء الوفا, ح3, ص920. 

۱471 ] عمدخ الاخبار. ص 1<6. 

[548 ] مرات الحرمین, ج1. ص 426. 

5:49 ] سفرنامه نایب الصدر شيرازي, ص 30 2. 

[۱50 ] تاریخ المعالم المدينة المنوره. ص <245. 

[551 ] تهذیب التهذیب, ح10, ص413 و414. 

[552 ] طبقات القراء, ح2, ص330؛ تهذیب التهذیب, 10 ص 407. 

[553 ] وفاء الوفاء 4 ص 1376. 

[554] در شرح حال امام مالك به تهذیب التهذیب, 10. صص 10 - د 
نویر الحوالك فی. بر موطا مالك و کویر المعانی:فی, کشف: خبایا ضحنه 
البخاري مراجعه شود. 

[55< ] مرحوم حاج شیخ عبدالحسین نجفي رشتي. معروف به «فقيهي» از 
علماي اعلام و شخصيتهاي برجسته حوزه علمیه قم, عالمي کامل و فقيهي 
سالیان متمادي از طرف مرحوم ایت الله العظمي اقاي بروجردي در 
موسم حج براي پاسخ گويي به مسائل شرعي و مراجعات حجاج, عازم حج 
مي شد و یس از ارتحال آن مرجع بژزن و تا اواخر دوران زندگیش این 
روش را ادامه داد. (رحمة الله علیه). 

[556 ] وفاء الوفا, ج 3, ص 920. 

[57 ] عمدة الأخبار. ص‌158. 

[558 ] داثرة المعارف وجدي, ج7, صص 325 314. 

[559 ] داثرة المعارف وجدي, ج7, صص 325 14د. 

[560 ] همانگونه که در «رسائل في تاریخ المدینه» ص102, آمده است: 
«وفي الجهة الشرقية, قبة کبيرة فیها مرقد سیدنا اسماعیل...» 

[561 ] وفاء الوفاء ج3» ص 920. 

[562 ] سمهودي مي گوید این مسجد در سال 884 تجدید بنا شده است. 
[63< ] سمهودي متن گفتار ابن شبه را در ضمن هفت سطر از وي نقل 
نموده است ولي در نسخه موجود از کتاب وي «ناریخ, المدینه » چنین 
مطلبي به دست نیامد و این گفتار مصحح این کتاب را تانید خی کف که 
نسخه موجود از يك نسخه خطي که ذز ان سقط و تشویش فراواني وجود 


داشته چاپ شده است. 


لفم یه اشستاع قشر اتمه هار کانه که از ادا رخا مشضی و نع 
به عقیل واقع گردیده است. 

[565 ] عغریض بضم اول روستاي سرسبزي ات هن هه ها ین 
سمت راست جاده و نزديك به احد واقع شده است. 

علي العريضي يكي دیگر از فرزندان امام صادق (علیه السلام) و از راویان 
حدیث در این محل مدفون و قبرش معروف است. امام صادق (علیه 
اسلا و فر دار ان سا ارایبا سا سا رال 
0 ش. با عده اي از همسفران براي زیارت علي العريضي به این روستا 
رفته و دقائقي در انجا به سر بردیم. اکثر ساکنین انجا را شیعیان تشکیل 
مي دهند. 

56 ارفنان نه: مقیهه رگ 2 جات رین قم 

0 اور خن 20 عاب املا مه یر از 

[568] شعرا: 217 و 218. 

[۱69 ] مالك الحنفاء: ص 17. به نقل پاورقي بحارالانوار, 15 ص 121 - 
29 

[70< ] همان. 

[71< ] همان. 

[572] بحارالاأنوار, 15, ص 117. 

[73< ] خصال صدوق, به نقل بحارالانوار, 15 صس144, ومن لا یحضره 


الفقیه, باب النوادر. 

[74<] کمال الدین, به نقل از بحارالانوار, ج15, ص144 

[5 57 ] صحیح مسلم, ح1, کتاب الایمان#بات بیان آن عن فات غلی: کف 
فهو في النار. » 


سنن آبن ماجه. حدیث 1572؛ سنن آ داود, 2 ص32 د. 

[576 ] ح1, کتاب الایمان باب «من مات علي الکفر فهَة في النار. یک 

[577] ج4, کتاب الجنائز, باب «زیارة قبر المشرك ». 

[578] ح1, کتاب الجنائز, باب «ما جاء في زیارة قبور المشرکین». 

[579] ج2, ص 195. 

580 ]1 ض 116 

[581] توبه: 84. 

[582] عن عبدالله بن مسعود قال: کنا نمشي مع النيي (صلي الله علیه و 
الا ات نفم او بو ال اتدوون فیب من هرا علنا. الا ورشواه 
ال ال یر ام لت لش خر لاله اش یی و 
11 

او 5 ار ی 6 

1 ] تایه امه او شه ر ی 


[85< ] تاریخ المدينة ابن شبه, ح1, ص 117 - 116. 

[586 ] تاریخ طبري, چاپ لندن. 2 ص 6 7. 

[587 ] طبقات, ح1, ق1. ص353 7. 

[588 ] تاریخ المدینه, ح1, ص 65 - 64. 

[589] وفاء الوفا, ج3. ص 867. 

[90<] عمدة الاخبار في مدينة المختار. ص194. 

[591] فصول من تاریخ المدینه. چاپ دوم. ص171. 

[592] مرات الحرمین. ج1. ص 427. 

۱93 ] سفرنامه, ص 2< 1. 

۱94 ] سفرنامه, ص 32 2. 

595 ] توصیف مدینه, فصلنامه میقات حج؛ شماره در ص 117. 

[596 ] سفرنامه مکه حسام السلطنه. ص148. 

[597] «وآنان که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند و 
آنها که بنامدادنده باری نمودنور. آبانمومتان خقیفی انج نرای آنها آمزشن 
«رحمت خدا» و روزي شایسته اي است.» انفال: 74. 

[598] «كساني که قبل از پيروزي انفاق کردند و جنگیدند با كساني که بعد 
از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند. یکسان نیستند, انها بلند مقام تر از 
كساني هستند که بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند.» حدید: 10. 

19 1 

[602 ] همان. 

[603] همان. 

[604] همان. 

605 ] عبيدة بن حرت بن عبدالمطلب, پسر عموي رسول خدا است. او از 
شجاعان عرب و از مدافعان اسلام بود که در جنگ بدر به شهادت رسید. 
[606 ] تفسیر فرات كوفي. ص 271. 

6071 ] احزاب: 23. 

[608 ] تفسیر قمي, ج2, ص98 1. 

609 ] صواعق محر قه, ص 80. 

[610] ص: 28. 

[611 ] تفسیر فرات كوفي. ص‌359, چاپ سال 1410 ه. تهران. 

[612)] «قالت یا رسول الله (صلي الله علچهو آله) هو سید الشهداء الذین 
قتلوا معه؟ قال بل سید شهداء الاولین و للاخرین. ما خلا اانبیاء و 
الأوصیاء». مشروح و متن این حدیث را در اکمال الدین, ج1, صص 264 - 


[613] «نحن بنو عبدالمطلب سادة آهل الجنه,. رسول الله و حمزة 
سیدالشهداء...». امالي صدوق, مجلس هفتاد و دوم. 

[614] امالي صدوق, مجلس هشتاد و دوم, عمده ابن عقدة 281. 

[615] كافي, کتاب العقيقه, باب الأسماء و الکني. 

[616] خصال باب الاأربعة. 

او ای از اصتات انامه کمن شک او کاس قید تفا 
از منابع حديتي شیعه مي باشد. 

61۵1 قوت الاستاد, جاب کوسا تفه ود 

[619] مشروح این سخنراني در احتجاج طبرسي, ج 1. صص 188 - 210 
امده است. 

[620] مجالس طوسي به نقل بحارالأنوار, ج22, ص‌283. 

6211 ان سخرانی با مختصن احتاای دز من ان در رنه ری 
ص‌328: کامل ابن اثیر ج3, ص287 ارشاد مفید. ص234: مقتل 
خوارزمي, 1 ص253 و طبقات ابن سعد امده است. 

6221 ] امالي صدوق. ص 277 بحارالأنوار, 22 ص274 و ج44, ص 298. 
[623] انفال: 41. 

[624] انفال: 10. 

[5 62 ] همان. 

[627] ارشاد, ص 39. 

[628 ] به نقل بحار الانوار 19 ص 291. 

[629 ] تفسیر قمي, ح1, ص 271؛ بحار الانوار. 19 ص 240. 

[630] تور الابصار شبلنجي: ص 86. 

[631] انفال: د. 

6321 ] شرح نهح البلاغه, ح14, ص 107. 

[633] شرح نهج البلاغه, ج14, ص‌49؛ الروض الأّّف. 2 ص 41 تاریخ 
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اه 

[635] «تن رجْل بظرٌ لي ما ققل سَعْذبن الربیع, آ في الأحياء هو آمٌ في 
الأموات؟». 


[636 ] سیره ابن هشام, ۳ 3 ص‌‌ 9 کامل ابن اثیر, 3 2 ص‌ 11۱2* 
طبري, ج 2, ص 388 تاریخ الخمیس, ج 1, ص 440 تاریخ ابن کثیر, ج 3, 
ص 39؛ اسد الغابه, ح 2 ص 249. 

[637] کامل ابن آثیر, ج 2, ص 109 اسد الغابه, ج 1, ص 134. 

[638 ] جلل, هم در کثرت و هم در قلت به کار مي رود که در اینجا معناي 
دوم منظور است. 


[639 ] سیره ابن هشام, 3 2 ص‌‌ 3 طبري, 3 2 ص‌‌ 92 

[640] کمال الدین, ج 1, ص 263. 

[641] بصائر الدرجات, ص 34؛ بحار الانوار, ج 27 ص 7. 

[642] تاریخ ابن کثیر, جح 4 ص 12. 

[643] الروض الاتّف, ج 3, ص 139؛ تاریخ ابن کثیر, ج 3. ص 12؛ سیره 
ابن هشام, ج 3, ص 16. 

[644] شرح نهج البلاغه ابن ابي الحدید, ج 1, ص 243 وج 14, ص 223؛ 
بحار الأنوار, ج 20, ص 125. 

[645] شرح نهج البلاغه, جح 1, ص ۱243 تاریخ ابن کثیر, ج 3, ص 11 
الروض الاأنف, ج 3, ص 138؛ بحار الأنوار, ج 2 ص 83. 

[646] مجالس المومنین, ج 1, ص 178. 

[647] طبري, ج 2 ص 368؛ کامل, ج 2, ص ۰103 البراية و النهایه, ج 3, 
۱ 

[648] حربه به فارسي زوبان و آن نیزه كوتاهي است که از چند قدمي به 
سوي دشمن انداخته مي شود. 

[649] در بعضي از متون «فاصابت لِیتَهْ» و در بعضي دیگر «فاصابت 
ثنیته » ضبط شده است که اولي به معناي زیر شکم و دومي به معناي زير 
کات 

[650] تاريخ ابن کثیر, ج 4, ص 19 کامل ابن اثیر, ج 2, ص 108. 

[651] ارشاد مفید, ص‌92. 

[652 ] طبري, 3 2 ص‌‌ 5 کامل. 3 2 ص‌‌ 1 1؛ سیره آبن هشام, 3 3 
ص 36 

[653] تفسیر قمي, ج 1, ص 17. 

[654] الروض الاأثثف, ج 3, ص 169؛ کامل ابن اثیر, جح 4, ص 37. 

[655] الروض الانف, جح 3. ص 107. 

[656] عقق با ضم اول و فتح ثاني از عق گرفته شده و صیغه مبالغه است 
مانند فسق. 2 

[657] سیره ابن هشام, جح 3, ص 37 الروض الاأثف, جح 3. ص 170. 
[658] البدایه, ج 3. ص 39؛ تاریخ طبري, جح 2 ص 388. 

[699] تفسیر فمی: جح 1 ضن ۰123 کامل.بن انبرم ج 2ر ان م2 ار ند 
الخمیس..:1,.ض 331. 

[660] تاریخ ابن ابي کثیر, ج 4 ص 40. 

[661] اسد الغابه, ج 2, ص 54. 

[662] همان. , 

[663] الروض الاأثّف, جح 3, ص 172 سیره ابن هشام, جح 3, ص 41؛ اسد 
الفایه: خر ضی ۰172 ام این آنیر.خ 2 .12 1. 


[665 دا 1 

[666 ] سیره آبن هشام, ج3, ص30 الروض اف ج3, ص 17؛ سنن ۳ 
داود, 2, ص74 1. 

[667 ] سنن آبي داود, ج3, ص274. 

[668] فروع کافي. ج1. ص8د. 

[(669 ] سیره آبن هشام, ج3, ص 42 سنن ابي داود, ج 2 ص 80 1. 

670 فردع کافی) 1 و5 

[671] سنن ابي داوود جح 2, ص 174 ابن کثیر ج 4 ص 42 ابن آثیر ج 2 
ص 113. 

[2 67 ] طبقات واقدي ج 2 ص 31. 

[673] کامل ابن اثیر. ج 2, ص 113. 

674 ] سیره ابن هشام ج3, صص 42 _ 43 ابن کثیر, ج4, ص 47 تاریخ 
الخمیس ح1, ص444 طبري ج3, ص 392. 

[675] طبقات واقدي ج 2 ص 31. 

[6 67 ] «مجبت و دوستي سلمان موجب قرابت او با اهل بیت گردید ولي 
در میان نوح و فرزندش قرابتي نبود.». 

[677 ] در بخشهاي اینده این دو موضوع را ملاحظه خواهید فرمود. 

[678] ابن شبه, تاریخ مدینه. ج1, ص‌132؛ سمهودي, وفاء الوفاء ج3, 
و9 این ان الحسصه رصم الا مس حور رل این کی ار 
ج4, ص <4. 

[679] کليني, كافي. ج4, ص 61د. 

(660] کلشيز کافي: جصن 561 شخ کر عالین فساکل الشعی خر 
ض 9 97 واقفی نف تقل از ابر اد ال نف متر مه اما وا ۱20 
سمهودي وفاء الوفا, ح3,. ص932: مجلسي, بحار الأنوار, 36 ص353 
وج43, ص90 وج79, ص169 وج99. ص30 ؛ شیخ صدوق. من لا بحضره 
الفقیه, ح1, ص14 1. 

[681 ] علامه اميني, الغدیر, جظء ص60 1. 

[682] ابن ابي الحدید. شرح نهج البلاغه, 16, ص‌136. 

[683] ابن شبه, تاریخ المدینه, ح1, ص133 طبري, تاریخ» ج2, ص‌319؛ 
ابن کثیر, تاريخ. ج4, ص43 دیار بكري, تاریخ الخمیس, ج1. ص‌443؛ ابن 
بجاره اجبان ست الرصول و این ان العدید خیم البلاعم 
صص 4 1, 20۵4 سبکي, شفاء السقام, ص 162 اثیر, اسد الغابه, ج 2 
ص<55؛ سمهودي, وفاء الوفاء ج3. ص‌938؛ ابن کثیر, تاريخ. ج4. ص‌43. 
[684] ابن شبه, تاریخ المدینه. 1 ص131 ابن سعد. طبقات. ج3, 
ص11 ؛ سمهودي, وفاء الوفا, ح3, ص‌932. 


[685 ] سمهودي, وفاء الوفا, 3 ص‌922. 

[686] در قرنهاي اول به بناهايي که در روي قبور ساخته مي شد. مسجد 
اطاا وهی کرو و این اصطلاح از آیه شریفه «قال الذین لیوا عَلي 
روج تین علهج مسجدا» اتخاذ شده بود و اصطلاح حرم» مزار. و 
مشهد در قرن هاي بعد پدید ره است. 

0 در 2 

ات اضر کدی ال اس ی ها رس یمه ایس له 
وي در سال 553 وفاتش در سال 022 و دوران خلافتش چهل و هفت 
سال بوده, گویند او به تشیع تمایل داشت. حرم حضرات ت ائثمه بقیع و عباس 
عموي پیامبر را تعمیر کرد. مادرش زمرد نام داشته است. سيوطي, تاریخ 
689 این تجارن اختار مدبته الرسولضن وظ 

[690 ] سمهودي, وفاء الوفا, ج3. ص921. 

ای سار ات ار امد ص خاشخضا ۸۱ ودر نسخه وقاء 
الوفا اینگونه مي خوانیم: «وجعل حوله حصباء»؛ يعني «اطراف حرم را شن 
ريزي نمود» که ظاهرا متن اول «دور حرم را ديواركشي نمود» صحیح 
۱ 1۳ 

[692 ] سمهودي, وفاء الوفاء ج4, صص 923 - 921. 

[693 ] توصیف مدینه. به نقل از فصلنامه «میقات حج». ش‌5. ص 19 1. 
2۱ اس هراشا سفا ال آخرین ارو ما و1 ات 
امیر الحاج از سوي پادشاه مصر در مراسم حج شرکت نموده و از این 
سفرها خاطرات و مشاهدات خود را جمع اوري و در دو جلد به نام «مرات 
الحرمین» منتشر ساخته است. 

او اه اسرف قاس راهان راکو از 
۶2 به تخت نشست. در سال 901 وفات یافت. او را با جلالت و مزر کت 
منشي ستوده اند. در كارهاي خیر و ساختن مدارس و قلعه شهرها خصوصاً 
در شهر مکه و مدینه پیش قدم بود و چند کتاب به او نسبت داده شده 
ات که بر ول وا سار ان اک عیشت امه 
قا ملاعلا دهخدا لته راید 

[696] این قطعه شعر داراي سیزده بیت و بیانگر تاریخ بناي موجود (265) 
به نام باني آن «سلیم بك » مي باشد. 

91 اد اهر فعت باشا هر آتا رنه مرو و و 0و 

[8 69 ] و العتبات مود ج3, ص 0 0 2 

کتاب هیا یام لاس در علم اصول و با في احکام الحشیش 
وکتاب هاي دیگر. 


[700 ] سمهودي وفاء الوفاء ح1, صص 117 - 116. 
[701 ] سمهودي, وفاء الوفا, ح1. صص 117 - 16 1. 
[702 ] همان. 

[703 ] همان. 

[704 ] موسوعة العتبات المقدسه, ج3, ص‌219. 


همم 


705 امرات الخرمن ایض 241 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

وکذلك آعثرنا علیهم لیعلخوا ان وعد الله حق وان الساعة لا ریب فیها اذ 
بتنازعون بینهم آمرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم آعلم بهم قال الذین 
غلبوا علي امرهم لنتخذن علیهم مسجدا 

صدق الله العلي العظیم 

سوره الکهف: 21 


کلمة الناشر 


بسم الله الرحمن الرحیم 

لأرض ذرات تراب وأملاح مختلفة وعناصر آخري مولفة بشکل من الأشکال 
۵ ال بت ال آ فرخ امن فف ااعبافل ا تفت مت رماع ماتظان 
وحرارة ورطوبة وما آشبه. 

والأرض بذاتها قد لا تکون لها قدسية خاصة, الا آنها (ذا قدسها الله خالقها 
تصبح مقدسة ومتمیز ه, وعلي المخلوقات تقدیس وتبجیلها لما از به 
عزوجل, قال تعالي: 7یا موسي ... فاخلع نعليك نك بالواد المقدس طوي« 
فقدسية الوادي لا تکون لترابه وصخوره دا تا وم رن للتوجیه الالهي 
والعناية الريانية (لي تلك البقعة المقدسة ... 

وکذلك مسألة البركة والنماء والروحانیات المتواجدة في ی آرض آو آي 
هکان.فلی وحه اارض کرت المقدی ؛ النی‌با را حولة/ ومکة المکزمه ۶ 
فقایة لاس واضتا 7 ۵ الحفیه المتوره التی طات هواه‌ها وارضفا ماه 
قضل < دعاء الرسول الاعظم صلی الله علیه و اله و فصار. استعما یه ۷ 
وقد تتقدس آرض بقدسية من قتل علي ترابها آو دفن فیها وهذا مر واضح 
وبديهي عند کل المباد ی والشعوب, فالقبور لها حرمتها وخاصة عند ذویها ِ 
فجندما نقول کربلاء المقدسة آو النجف الأشرف آو بقیع # ۱ 
فعلي تراب کربلاء سُفحت اس ی ی ات ار ار اد 
السلام وابتاغه واخوته وأصحابه الميامین علیهم السلام وشرب ذاك التراب 
تلك الدماء الداكية فتزكي, وارتوی سای سا هک مر وا ی 
آجسادهم الشريفة فتشوّف . 

دکدلت النحف شرف لدع حوی ند یم الشسانه بل آعظممن. وظا 
آلتری بقد. النتي, محفه ضلن, الله. علبه و الم- راك آمتر الغوشین: وامام 
الثقلین بو الحسنین الامام علي بن آبي طالب علیه السلام لا یحق لها آن 
تصبح رمزا للهداية والنو..؟ 

وهذا وذاك حال ترآ ترنة. صوت: واخدا من اتمة اقل. آلنیت. عنم 
السلام, فما رآيك بتربة تشرفت بعدة من 8 البیت علیهم السلام 
وخواضٌهم الکرام من الهاشمیین والعلویین وآقرب المقربین للرسول 
الأعظم صلي الله علیه و اله بالاضافة الي آبنائه الأطهار وزوجاته المومنات 
ویعض الضحابة الکبار غلیهم. السلام.. 

تلك الیفعة التي ارتبطت منذ آکثر من 1400 سنة بالتبي صلي الله علیه و 
ادا بته علیهم الا مرو . ااحساه الا رم ها ده وم 


بقعة علي وجه الأرض آبداً 
فکانت لاک هن الق سفق لا ات ااشاحات مایا ان 
وفیتا لاغامی میت الصا فیة ودلت یر ااحبال رم کل المحاولات النمة 
اشا‌هافن اساحه الرسلامته واه الروتامه هه انیا بت مسفن 
تخل الم تیه ها کال مسا مالعا ما ایا م۱ 
کل الدنیا ان شاء الله . 
تلک. هي «الیفیع: العرق ای فلت: آیادق الاشفیار من امن باه 
المسلمین عنها بعیٍ ان هت ای ال ره ایشت عل سل الضور 
ان السعوب السامه هی الب تفخسانها ان النعسات: هن وید 
تاریخها المشرق, وهي المکان الذي یجمع قلوب الأمة نشکا , وقد حاول 
ااستهان ان نسعه من‌تاکره المسلمین مقدسانمی ودلت یه اراد ری 
الامه فتیدید اوضالهاختی تضیح لقمه ساتعا بسهل علیه اقتتاصها. 
ولذلك فقد آراد المستعمرون من خلال انا هم ان تحطوا کل قاچ 
شام ان تاجن لین دیحی منوا الی الفسای الا ساامه 
في الحجاز وهدموها فأاصبحت آطلالاً بعد آن کان مناراً لکل مسلمي العالم 
وآهمها البقیع العرقد والذي یضم آربعة من آئمتنا العظام علیهم السلام 
وکا هن الخسانو اسلا پات لسن لین الم علید ه آله مان 
وغیرهم. 
شم الرمار هن الافتراب«منه: 
0 ا رای تال ارس فقو اف ان اه ای الیم. ‏ ص شخ 
2 
الشیرازی (فامظله) صاحت الخکر. الموسوغن العالتی والظرح: الرشلا مد 
.. یوجهها (لي المسلمین من آجل انقاذ تلك البقعه المقدسة واعادة 
۳ تنعود الزمخانیت التن ققدته الأأمة عندما رضیت بتلك الأعمال الهادفة 
الي الاطاحة بکل الاسلام .. 
ونحن اذ نشارك ونبارك هذه الصرخة من سماحته (دامت برکاته) اخذنا 
کر کات ایس ان لیر ها ضاته جقلمیا دا هن هن ید 
پا و 
سأذهتٌ للبقیع ولا ابا 
سألث الله من يدري بحالي 
تهیی للوصول لنا سبیلا 
تجیب لد عوتی عند السوال 
تفرَح کربة عنا وتعفو 
وتغفر ذنبنا يا ذا الجلال 


آروم زیارة من عمق قلبي 

لرهط < خبهم آغلي الغوالي 

قبور آستت رسو 

ون رسئها مارزال عالي 

سابقي عندذهم احني ضلوعي 
وأسکثٌ دمعتي عبر الليالي 
سأبقي رغم آخطار وخوف 

وان رفض الحقود وقال قالي 

اظل ولا ابالي في رحاب 

سمث في الکون في آعلي الأعالي 
سیعلو شأنها ابداً فینفین 

عزیزا ثربها مثل اللالي 

سیقطع داب الأعداء عنها 

ويبقي رسمها رمز المعالي 

مرکز الرسول الأعظم صلي الله علیه و اله للتحقیق والنشر 
بیروت لبنان ص ب: 5951 / 13 


المقدمة 


شم الب سین زر ۱ 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علي محمد واله الطیبین 
(البقیع الغرقد) اسم هذا الکتاب.. وقد ذکرت فیه بعض النقاط التي یلزم 
مراعاتها بالنسبة الي هذا المکان المقدس المشتمل علي آثار الرسالة 
النبوية, وقبور ائمة اهل البیت علیهم السلام. 

عسي ان بهدي الله الحکام ویوفق المسلمین لاعادة قبورهم الطاهرة.. فانه 
یجب الاهتمام بذلك. والله الموفق المستعان. 

قم المقدسة 

1 دي القعدة 1419ه 

محمد الشيرازي 


نصف فرن ای ومصضصت مقوماته و تیاده ومسبباته, فاللازم علي آن 
الانسان ان سح خوانه آمدا آافرن ای سب شخ امخصات سار ضا. 
من المتخلفین الذي یخسرون الدین والدنیا والعیاذ بالله. 
آ کر فیل تن سه کان آلهات الي بکه الیکرنه لت لاه خاثیر فقم 
وفي الغالب کانت السیارات تحمل موّن السفر بالاضافة الي الخباء الذي 
کانوا یضربونه خارج المدينة المنورة و خارج مكة المکرمة, ولم یکن لهم 
تذکرة ولا جنسية ولا خروجية ولا دخولية ولا ما ۳ هذه ارام المستوردة 
خی است 
وکذلك کانوا بانون.من ابران: آه تخصون الما بدفنق کل دلگ وکانت سافر 
من التخف الاشز ی الي کربلاء المقدسه آم بالعکس. 
وهذا ما فعلته آوروبا آخیرا حیث آسقطت الحدود الجغرافية بینها. 
فهم قد آخذوا ما في الاسلام ولو بنسبة ونحن آخذنا منهم المساوی.. 
کالحوده ااخفر اف ات ماس امه ضفت الیسات سا 
ومَن وضعها في بلادنا غیر عملائهم؟. 
ها ی فا ای ف اس سا 
ها؟ 


نعم: قال الله عزوجل: ومن آعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا وهذا 
ی , ونعود بالله من آن ینطبق علینا قوله سبحانه: 4 ونحشره 
نم اافیافة اعمی 1 
.. وذلك الیوم کان البقیع قد هدّم حدیثا بأمر من الاستعمار, والمسلمون 
کانوا پرقبون بناء‌ها کما کانت منذ اد هون ۵ لکنها لم تجدد.. 
والي یومنا هذا !. 
مغ آنه-قومات. نذهب عاملن خرانه الخی کان المستعمن الما کر فیل یقت 
او یمد الله المتزاهین: آتشفیدها ؟ 


ای ی انش ید 


کان المسلمون یسافرون الي الحج من مختلف البلاد بدون حد جغرافي آو 
قدكرق آوتاشيرة آه ها اسبفه کم حضعت کل خل, الاسیاء. وکلما باالت فلا 
وشرعا. 

وقد توسعت بلاد مثل افزیکا والهند والصین؛ وتقطعت بلاد کما فعلوا بکوریا 
وبعضص البلاد الأخري, وهکذا] فعلوا ببلاد الاسلام فقطعوها وجزو‌وها.. 

آما رجوع بلاد الاسلام الي حالتها الاسلاميت.. آي الي الوحدة کما کانت علیها 
اکثر من آلف سنة, فلم تحصل.. وذلك لجهل الحکام وحرصهم وما آشبه. 

والا فالبلاد مع تعدد حکامها کانت کتعدد المحافظات في قطر واحد.. 

ولکن بما آن هذا الأمر مناف لغرورهم واستبدادهم لذلك ۳۹9 حضور 
المسلمین في الحج وفي المشاهد المشرفة في المواسم وغیرها. 

وقد اضر ال باعمالمم وتاخضاذهم مستعدهفم فی عخایت محالات. الخیاخ: 
وحتي بتعارف المسلمین بعضهم مع بعض مما یساعد علي حل مشاکلهم. 
ومن هذه الجهة صارت مکة المکرمة ۰ الفیی جها دا دا 
(البفنع الغرقد) تفت سلطتیرن غیر 

1ساطه اند ان نومه 0 السیر مته الي الحج, مثل (العراق). 

2 سلطة البلد الذي يحتوي علي مشاعر الحج والعمرة, ومشهد الرسول 
ااعظم ضلی ال غله و ال حاحل بته الگرام (علیهم افصل, الضااح 
والسلام). 

وکلاهما علي خلاف العقل والشريعة التي قالت: #ْن هذه افتکم 2 واحدة 
وانا ریکم *. 

قکما ان الرب واختم قالامة انضا و احتق: دود خفر آفیه بیتما. 

حخْ الجدة 

قبل ثمانین سنة تقریباً.. ذهبت جدتي |لي الحج, فسافرت من کربلاء 
اد ای وا ی ی ی 
المکرمهة والمديتة المتورة, وقد دافت سفزتها سنه کاملد. 

روا عنها عفا لاقت من الحدود؟ 

قالت: لم تکن في ذلك الیوم حدود, وقد سافرت في طريقي للحج الي تلك 
البلاد لمزارات فلسطین وسوریا ومصر وغیرها. 

وقالت: آن تشفیتی: کانت منل سفری آلان سن. التخف. الاشرف + کر یلاع 
المقدسة 


ولم بکن آنذاك فرق بین السفر بر آو بحر 


8 عتورتین داتفا الازونعبان ید 


قال غلادستون الرئیس البريطاني قبل مائة عام: (ذا اردتم آن ترسخ 
اقدامکم في بلاد الاسلام فعلیکم بمنع الحچ ورفع القران عن ايدي 
المسلمین). ‏ . 

وقد نجحوا في الامرین ولو بقدر 

ی التویظانی ال تست الاشرف. لذباره 
ام اه اه امامت ماس اسان رف سا 
المرجع الأْعلي في وقته, وقد کان من المعتاد زيارة السفراء للعلماء الکبار. 
واطالا الجلوس من دون آن‌بعنتی السید بهما. فقالا للسید؛ نحن چا کن 
نمتثل آوامرکم !, 

لکن السید کان آذكي من ذلك فلم یطلب منهما شین 

واخیرا قال السفیر الأمريكي للسید: (نخکمستی ری تاقا نکم کی انا 
منئي تا وا 

فلز ای ی آرران تسه 
ق ام ی مر را 

وقد کان البهلوي منع الحج ومنع زيارة الامام الحسین منذ سبع سنوات 
وکان پرید ادامة المنع بحجة آن ذلك یوب ضرر ایران اقتصادیا لصرف 
المال المحتاج الیه في البلاد العربية الأجنبية !! 

وکافت زباره الشفیرین للسند.صاحا, موعدا آن با بالموضوع وذها الب 
بعذاد: وادا قي عضر لك الیوخ اعلنت: الحکومه البهلونه, فتح الطریفین مما 
تین خحاله بهاوی, وانه اتها رعملبا مرا فد 

وقد ریت نا ٍتان زيارتي الحج وذلك في خدمة الوالد (رحمه الله) آمرین 
نا اه توص با امد من ععتی مب سح 
اضتافوم ومن کل البلاد الاسلامية, حني آن الوالد (قدس سره) کان يصلي 
الجماعة هناك. . فکان الحامتضون في جماعته من کل لون وبلد ومذهب. 

لک بعد ذلك جعلوا لکل بلد مکاناً خاصاً حیث لا یختلط بعضهم ببعض وذلك 
بحجة النظم وما آشبه !! 

الناني: ان جماعه من الحتاج کاتها بخملون معهم. الخباء ویسکتون قی 
ی 0 الب اتشتحار نیت 
بینما الیوم قد منعوا من ذلك, وهو تضییق للحجاج الکرام حیث آن الفقر اء لا 
بعکم الجم اغلاع الاسعار. 


4 الیقیع موف ااولبا 


الذین.دفتوا فی الیقیع من الاتمة. آلمعضومین علیهم. السبلام والاولیاء 
ی والمومنین 7 بکثرة حیت لم یحصعم التاریخ, والمشهور 


1 الامام الحسن المجتبي علیه السلام الذي قال فیه رسول الله صلي الله 
علیه و اله انم (سنبه تباب آهل الجنة). 

فهدا الکلام تم جمنه امه مالماغ. قالاهام آلخنمن. علی السلام 
سیدهم نعم. عخرع فهم ندنل رسول الله ضلي الق علنه و. لو علی 
آمیر الموّمنین علیه السلام والصديقة الطاهرة الزهراء (سلام الله علیها) 
فانهم علیهم السلام أقضل منه علیه السلام. 

3 الامام فحتد الباقد علیم السلام. 

4 الامام جعفر الصادق علیه السلام. 

وکل واحد من هوّلاء الاربعة امام علي کل موّمن وموّمنة, وهم من ضمن 
االمة الانتی, عشر علیهم الشام: حسب نض الرنتول صلی له علیهو ال 
وقد صرح صلي الله علیه و اله بعددهم وآأسمائهم من آولهم وهو آمیر 
المومنین علیه السلام اٍلي آخرهم الامام المهدي (عجُل الله تعالي فرجه 
الشریف) الذي یظهر في آخر الزمان لیملاً الأرض عدلاً وقسطاً ویوحد 
الارض قخته لواع. الاسا م. 

یی شالت مه النس ی اه الم 

6غیاس بن عید الخطلب قم الزسول ضلي. الله.غلية و اله. 

7 فاطمة بفت, آسد عالدع الامام آمیر الموفتنن غابه الفلام. وخالوة طاات 
وجعفر وعقیل. 

8 عبد الله بن جعفر بن أبي طالب علیه السلام, آضا خففر فقو تمد فی 
غزوة الاردن تبوك مسقطه ومقامه هناك. 

٩‏ شمان ین عفن الضحاین الحلیل. 

0 انراهیم نن رسول الله صلي له لیم و الم 

1 فل ین این طالب هسام ولد هام من فان اند لام ال 
استشهد في الکوفة وقبره هناك. 

2 السيدة فاطمة أم البنین زوجة الامام أمیر المومنین علیه السلام. . , 
13 عدد من بنات رسول الله صلي الله علیه و اله وهم -. رقية وزیدب وأم 


کلنوم. 
4 الیمید اسخاغیل نامام الضادق غایه اسلا 
5 فا که بت ید المطات عهع رصول الله: صلی آلله علیه و لد 


6 سدق خلیمة السعدیده مرضعه الر سول ضلی الله‌عليه و ال 

7 عدد من زوجات النبي صلي الله علیه و اله. 

8 آبو سعید الخدري 

0 یا من. ااب لش یاه اه ور تا کی ای 
والعلماء العظام. 

0 کم بحتمل آن یکون هناك قبر سیده نساء العالمین فاطمة الزهر اء 
علیها السلام وقبر الشهید.محسن السقط علیه السلام ابن. الامام آمیر 
ال ومتنین علیه اللام. 


5 القبور والقباب في البقبع 


ابتدق الدفن في جنة البقیع منذ زمان النبي الأعظم صلي الله علیه و اله, 
واحاا کات الرشجل صلی الله غله و الد.شته عم علی فبر الیدفین 
بعلامة. 
ِ قباب وآضرحة علي جملة من القبور من قبل الموّمنین وبأمر من 
۶ 
کما کان البناء علي قبور الاولیاء معتاداً متذ ذلك الزمان, فکانت عشرات 
منها في المدينة المنورة ومکة المکرمة وحولهما. 
وقد تلقي جمیع المسلمین بکل حفاوة وترحاب هذه الظاهرة الشرعية لا في 
ااعصفه واطراقف سم بل نت سار نله لاسام این ما ی 
البااکستان وبنغلادش, وکذا العراق وایران ومصر وسوریا واندونسیا وغیرها. 
الي آن هدم الوهابیون آکنرها في الحجاز منذ مأتي سنة؛ نم استرجعها سائر 
المسلمین, وبعد زهاء ثمانین سنة استولي الوهابیون علي البلدین 
المعدسین: مرح نانبه #هدضوا القاب: ماخرقوا التکییاتا.مکانت فیها کیب 
تخینج. جدا... ول کان « دب الوهاببین و کان ایحاء من الخارج الیهم بهدم 
المساجد لهدموها آیضا 
کما آنهم آرادوا هدم قبة الرسول الأکرم صلي الله علیه و اله لکن تظاهر 
المسلمون في الهند فمضر ولعل رها اضار اوقفمم عون دا فی افضه 
معروفة, وهم یحتون الي ذلك الي ان حتي آن عالمهم (بن باز) لا یزور 
مسجد الرسول صلي الله علیه و اله قائلاً: ما دام هذا الصنم (آي قبة 
الرسول صلي الله علیه و اله) هناك لا آزوره, لکن الزمان ملرّ علیه ولا یأبه 
بکلامه آحد. 


وم الغریب آن لخن الطاهین وهما افصل هاع آارض ومشری لاسام 
اس ا اس ات لاس 
(مشرك) و(کافر) و(زندیق) وما آشبه.. 

و ی ی سا دای سس کی اد ار کی انم 
االای سر ی ای الساات یط لاه لتخم زر 
الان. 

وقد رأیت آنا سنه ذهايي الي الحج رواچ مختلف آنواع السباب ونواع 
الخشوت الی جد غرسب من آناش تون هم آتاع العرآن! الاق بفول 7 
انع الیل ریت ال کمد والموعطه الحست وج هم بالتیهی آحسن ۶ 
ویقول: #ولا تسبو| الذین بدعون من دون الله فیسبو| الله عدوا بعیر علم ؛. 
ویقول: «لا پسخر قوم من قوم عسي آن یکونوا خیراً منهم, ولا نساء من 
ی ی اد 

ویقول.. ویقول . 

واني بنفسي قد 1 من سبابهم وخشو نتهم الشيء الکثیر. 

وکان السرطی الم کل بالعور وب سصا اه ارات الظرخد 
بما لا يرضي آصحابها. فکانت تتأثر بتلك الضربة. 

ماو ال ای ات باضا سا مان الستاء فان له الرستا: 
صلي الله علیه و اله: یا فلان آفيك جاهلیة؟. 

دا ام ی ای تس آن هی ماه نت 
من حاربوه: (اني اکره لکم آن تکونوا سبابین). 

والحاصل ان هوْلاء کأنهم آرادوا آن یعرف الناس آخلاق الاسلام من باب 
(وبضدها تعرف الأشیاء) !!. 

آهیو ست الیل ماه سا سارت 
اس ی ی ی اس ها 

وقد ولدت هذه الظاهرة السیئة مع ولادة تلك الخشونة المشينة والسباب 
وی اه سا 
الحکومه تس | 


7 ماه قرب اتنوت3 


الذین هدموا بقاع البقیع وسائر البقاع المباركة لم یفعلوها الا بالسیف من 
دون آي منطق عقلائي, وهذا خلاف سيرة جمیع الأنبیاء ده وا والأْمة 
الصالحین علیهم السلام. 

اتید تهعا عليم ااسامام بظارت تالم هکت ایراهم انم النولام, 
وکا سین ناسا مس یه فا دی منم اه مکی 
صلي الله علیه و اله. 

نعم انما حمل صلي الله علیه و اله السیف دفاعاً وذلك عندما حمل 
المشرکون السیف ضده, فدافع عن الاسلام ضد المحاربین الذین آرادوا 
اضتات. لاسام مالخشاسین بالسیی, امین الوفین علی. علبه السلام 
حارب الذین حاربوه وعندما ظفر عفي عنهم. 

صافی اا نع الا هریت علنهی اسلا ملم رها اتف [طلاها زر لاسام 
الخن له السااه والامام آلحست. علیه السلام کی الذفا ۶ کما ست راد 
في التاریخ. 

ولو کانوا یستعملون السیف لم یکن لهم ذکر حسن. کما ذهب فرعون 
ونمرود وهیرودس وأبو جهل ومن آشبههم آدراج الریاح. 

ان المنطق هو الذي یصلح للبقاء, والا فصاحب السیف بسقط حین یسقط 
سیفه, والسیف موقت جدآ. 

وبقاء القبور المبارکة مهدومة دلیل علي آنه لا لازال السیف بید الهادمین الي 
الأّن ولکن عندما بسقط السیف من آیدیهم. ستجد المسلمین جمیعاً في 
نفس الیوم آخذین في البناء. 

ی في زیارة الامام الحسین علیه السلام : (وفي قلب من يهواك 
قبر 

هذا بالنسبة الي القبور الطاهرة, آما الکتب الکثيرة الثمينة المخطوطة التي 
آذهبوها بالاحراق ونحو ذلك فلا یمکن اعادتها حتي بعد اسقاط السیف من 
اند نف 

وهکذا الکشر سن, آتار رسول الله ضلی الله علیه و الف والترات: آلرسلامی 3 
(باب خیبر) الذي قلعه آمیر المومنین علي علیه السلام. وقد کان الباب 
موجوداً الي قبل تسلطهم علي هذه البلاد الطاهرة. 

آدلة العقل في الأزمان باقية 

ولیس یذهب 1 السیف والحجر 

ان هار ونوا لخته کل ومن الیهما آعملوا کل ما لدیهم من سلاح ومال لهدم 
قبة الحسین علیه السلام لکنهم ذهبوا (لي حیث ألقت رحلها آُم قشعم. 
والقبة النور |ء باقية تاه مظاهر ها وستبقي الي بوم یبعئون. 


8 منع الکتاب 


کنت آبعث الي الحج وآنا في العراق کتباً صغيرة لتعریف الشيعة الي العالم 
ااسلامیه متل: (فدا الشیعع) ود (میم هم الضیعد؟) وها اشبه الی. اند 
عشر کتاباء والعالم الشتی: اسفلها: کل وجابه صدرم کیت ان الکب کانت 
معرّفة بأصول الشيعة وفروعها بایجاز. 

لکن الوهابية منعت کل کتاب للشيعة آشد المنع. 

آنا الهزمین: یم او 10 ۳۳0 داز وج 

تا ی ی ی ی رام ار ی ان 
اه هو یحملون السلاح في کل زمان, نز ثم خطط المستعمرون لنزع 
فاتف آدکرر که اما وا ان ان سا مباحاً للجمیع, والي 
الآن في آمریکا السلاح الخفيفة متعارفة, وهکذا في بعض البلاد الأخري. 
فلیشن السلاخ حقما الا بل ان فاتل, بالات کما ‏ کته فی بعش 
الکتب. 

واتما المهم (الکتاب ) فلمادا المتع؟وفن القران الگزیم وههالاضل قي ذیزن 
الاسلام آشیر اٍلي آدلة الیهود والنصاري والمشرکین ومن الیهم ولم یتصور 
آحد آن ذلك یضر بدین الاسلام 

وهکذا کان الحال في التوراة والانجیل.. 

والیوم في العالم المسمّي بالحر. سواء في الشرق کالهند اتف آلتویه 
کیت یکونمرکز الوس دی بجیه السسلسن قي کل عام س شتي با 
الي بعض ! 

فقن رات ۳ همزال الفولال ان التی الفه النعض ضوه اسذاتیل وس فیه 
کت فحم شرآ هم کم کین ا سرا من مات ساوع 
متذاول في |شرانبل. وقي النلاد العربیه. 

وهکذا ریت کتاب (اسرائیل ذلك الدولار الزائف) وهو متداول في العالم 
وفی اسر اثیل: بالد ات 

ولعل الفض ان تضور آن لته الکات. قن العالم السایق مفعصی آما منهه 
الیوم 9 في عالم منفتح والذي اصبح کقرية واحدة فهو بلا دلیل اطلاقا. 
مضافاً ٍلي انه لم بر ضرد للکتاب بل العکس هو الصحیح, وذلك: 

آولاٌ: لأنه بکتاب الضد فرضاً يتجلي الضد اکثر فأکثر, اٍذ (وبضدها تتعرف 
الشیاء) وببیان الحق یظهر زیف الباطل. 


وناتیا؛ الکیبت پولد الانفجار, آما عدم الکیت فلاء ومن هنا: کان الحزب 
الشیوعی فیالعرت الا سالی فتارا ولاسکی ان بل ام شنء 

وفي لبنان, الکتاب مجاز_ بکل آشکاله وصور ۵ فهل تمکن الکتاب آن بوجد 
خللاً في البلاد 1 تحریفاً للمسيرة, بل بالعکس. . الفوضي نتیجة الکبت, 
4الاتشان:جریخن علي ما منم تالاضاقة الی سوء العشعه العالمیه. 

ایا ماکان الارهاب العملن, وق لیات وم آشیه کم آتیی وورخ 
کیا في فحنه المفوله رالعرون الرسی فن آجوشایوتی عفض لیر اخاه: 
فقد ولي من غیر رجعة. 

فاللازم الاهتمام حتي تتحرر تلك البلاد الطاهرة المشتملة علي بیت الله 
الخرام هنم سوام صلت ال عنم مرال لها هد مات آه 
الّتي انقضي زمانها بلا رجوع. 

ال الم سا | ها ال همم ان اس الم 


9 ظاهرة توحید الصلاة 


منذ ما یقارب ثمانین سنة سعوا في آن تصبح الصلاة في المسجدین 
الشریفین خاصة بامام جماعة واحد معین من قبل الحکومة, وقد نجحوا في 
ذلك, مع وجود کل المذاهب هناك, ولکل مذهب الحق في آداء الصلاة في 
آوقاتها الخاصة, ولکل مأموم حرية الاقتداء بأي |مام شاء. 

وجو بش الرصول ضای آلله غلیه .و اه کی تساه کي موه التورخ تسد 
وا رفن ند |: وکانت تقام الصلاخ في جملة منها؛ ولم بدل دلیل علي ۳1 
صلي الله علیه و اله آمر الناس جمیعاً بصلاة واحدة في مسجده. 

بل عین ننفسه الشريفة (آم ورقة) لأن تصلي بالنساء, فمن شاءت کانت 
نضصلن معه صلی الله علیهته الم وفن شاغت کامت تضلی مه آم ورعد: 

وفي زمان ای المومنین علي علیه السلام کانت مساجد خاصة بالنساء في 
مسجد الحوفقر ضما مر هنه عدم خضور من حجعا الصلاع مه عآیه ]انار م 


في المسجد. 

ان الاسلام دین 9 الا فیما استثني وهو نادر جداً ولیست صلاة الجماعة 
من 

فاللازم آن یرجع ان الصلاة في الجماعة والفرادي الي السابق من عهد 
الاسلام الطویل.. 


وا ی لصح اجبار الناس علي آن یطوفوا بشکل منظم کصفوف 
عسكرية, ولا شك آنه اجمل لکنه خلاف الحرية 

خله ال ادا خی لاس ی یی ان یلاها کی 
في نظام الجند. آو باکل الجمیع طعاماً واحداً ظهرا آو مغرباء آو بالسکن في 
نوع واحد من الدور, ۳ بالف توحید وتوحید مماأ یخالف قانون السلطنة 
والحرية. 

وکل. دلت. خلاف الشرع والعفل مخلان. غمل الرتول ااعظم لیالد 
کلیه اه همم تا ی و الا اه عالی ها مت دی کار 
البلاد الاسلامية وغیر الاسلامية حیث تتعدد الصلوات في المساجد الوسيعة 
قي البلاد الاسلاميه آو غیر الاسلامیة: 

فا کی فان ال فان کل ام سسته. قی الذفته لا سر را وا 
من الناحية العلمية توحیدهاء ففي الجدیت: (انما عليك مشرقك ومغربك). 
واطلاق الحدیت, وسیره المسلمین أیضا علي تعدد ۷۳ الشهر حتي بالنسبة 
الي ول شهر رمضان وأول شوال. وقد ذکرنا تفصیل ذلك في (الفقه). 

وا فالغانلون بالصتور ملا برمن ان. دلله احمل. بالشسة ال الساء 
السافرات ! فلیس کل جمیل هو المفروض.. 

بالاضافة (لي آن للاختلاف جمالاً لا بوجد في ما یرونه من الاتحاد. مضافاً لي 


آن فیه رهایة ما وجبه الشرع من حفظ حربة الانسان کر مه 
فالارق آن عاعش ارات الحفاعه ال بسن اراد من عسای الاسمق والم6ا فف 
في الحرمین الشریفین وفي البقیع الغرقد ومن دون أي محذور, کما کان 
علیه سيره المسلمین. 


10 تو سیع المسجد وهدم الاثار 


ازالة العشرات من آثار رسول الله صلي الله علیه و اله وآله الأأطهار علیهم 
الا اه الکوا ماس تسس تن ای حلی خلت رال ار 
غیر عقلائي وغیر شرعي,بل تضییع للتراث الاسلامي والتاريخي 

فان لتلك الثار دلالات للبشرية ومقومات للهداية. بالاضافة الي آنها من 
احسن الذکریات را تا ها 
أنواعها, حیث آن العقل والعرف یدلان علي حفظهاء ولا یکون ذلك خلاف 
ال الای وا لعرمر قی نارهم مار ال اارحف مد قال القران 
الحکیم: #وانکم لتمرون علیهم مین وباللیل *. 

وقال تعالي: *وانها لبسبیل مقیم * 

فان حفظ آثار العذاب عبرة فکیف بآثار الصالحین.. وکیف بالنبي لعطیم 
صلي الله علیه و اله والاْمة الطاهرین علیهم آ تا وا ات ار 
وهکذا بالنسبة الي الموّمنات الطاهرات 

وف شا حفطظ ععلع ااعالم آهزام عضو مات کان قیم وس احاه الا 
الفر عونية. 

وحفظوا موضع عبور موسي البحر, ومحل احراق ابراهیم علیه السلام, 
ومسجد اضتحا ی الکهف؛ وغار حراء؛ وغار تور وغیر ها. 

هذا بالاضافة |ٍلي وجود المعنوية في تلك الاماکن, کیف لا وقد قال سبحانه: 
#فقبضت قبضة من از الرسول ؛. 

فان کان تراب حافر فرس جبرئیل له دلك الأثر الخارق الذي سبب الخوار 
في العجل الجسد, آفلا یکون لتلك الثار الکثيرة البرکات العظیمة؟. 

ان لریح ثوب یوسف علیه السلام کما آشار الیه القرآن الحکیم وقمیصه 
ال ارتق انوم ترا مسر جات الاباره فک لا کین لماک المقدوه 
في المدينة المنورة الّثار العظيمة. 

لقد حفظها المسلمون لینالوا من کرامتها.. وکیف لا تکون البرکات الکثيرة 
لجنة البقیع الغرقد وقد تضمن چسد عدد من الأئمة المعصومین علیه السلام 
واولادرشول الله صلی الله علیه و آله وژوحانه واضحایه ۱ 

ان نان ماففیق ول ری آترا سفیعا وان لم بتفرن بار مازی: افالواعت 
الاهتمام بکل ذلك حني یاذن الله باعادتها وما هو علیه بعزیز. 


11 القیة 





قبل الهدم 


1 القبور قبل الهدم 


کان البقیع قبل هدمه هکذا: 

الأئمة الأربعة علیهم السلام في قبة, وتزار فاطمة الزهراء علیها السلام في 
بقعتهم حرت من المحتمل انها دفنت هناك, وان کت آنا رایت في المنام 
رسول الله صلي الله علیه و اله واقفاً في قبره الشریف.. وقال لي وهو 
شیر الي ما بین قبره ومنبره: آن قبر قاطمه ابتی. علیها السلام. .هناك: 
والله العالم يحقيقة الحال. 

کما یحتمل آنها علیها السلام دفنت في بیتها, ولعل آمیر المومنین علیه 
السلام حمل صورة جنازة |ٍلي عدة آماکن, کما حمل الامام الحسن علیه 
السلام صورة جنازة الامام آمیر المومنین علیه السلام الي البصرة. 

ومن هنا لا بلس بزيارة الصديقة الطاهرة علیها السلام في آلبقیع, وفي 
الحبحه وقی تما مدا اخفاء الغیر الضریفه وتظهر ان‌شاء اللهععالی 
عند ظهور ولدها الامام المهدي (عجّل الله تعالي فرجه الشریف) وان کان 
من المحتمل اخفاء قبرها علیها السلام الي یوم القيامة ليبقي سندا علي 
مظلومیتها طول التاریخ. 

وکان في نفس تلك القبة مدفن العباس عم النبي صلي الله علیه و اله. 
وکانت خارج القبة بفاصلة قليلة قبة مبببة علي بیت الأحزان, حیت کانت 
الزهراء علیها السلام تخرج |لي ذلك المکان وتبکي علي آبیها. 

وکانت تشتمل مقبرة البقیع علي قباب کثيرة, مثل آزواج النبي وأولاده 
وبناته ومرضعنه صلي الله علیه و اله حليمة السعدية, وکانت هناك قبة 
فاطمة بنت آسد علیها السلام والدة الامام آمیر المومنین علیه السلام, وقبة 
ام البنین علیها السلام زوجة الامام آمیر المومنین علیه السلام وقبتها قرب 
قبة عمات النبي صلي الله علیه و اله, وکانت ایضاً قبة جابر بن عبد ال 
الأتصاري, وغیرهم مما هو مذکور في التاریخ 


باب خیبر 


کما آن آستاذنا الشیخ علي آکبر النائيني (رحمه الله) ذکر لي آنه کان بقرب 
حصن خیبر (باب خیبر) وقد کان من المرمر الکبیر وکان بعیداً عن الحصن 
فزایه ارفین دراغا.. 

وقال: کلفا ها کر شا ال الخم کا شور ها لباب دا سردم 
آخذ الامام علیه السلام له ورمیه هناك. ۱ ۳ 
ولما استولي الوهابیون قطعوا هذا الباب قطعاً وذهبوا بها عملاً بما آملي 
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وقد اتسعت البقیع لکثرة من دفن فیها, فأدخلت فیه آراض کثيرة, وأول 
آرض اتصلت به محل دفن عثمان, وله قصة مذکورة في التواریخ. 

ود آخنها بمهازنه النفم هما ی من انار التسول صلی الله قلیم اه 
حتي منعت الحکومة الصلاة في البفیع, وزبارة النساء له, واضاءة مصابیح 
فی. اللیالیوها آاشته: <لك»-هها لییش. الا رآیا واخدا تستته. آلحکوهه: مجماند 
علي المسلهین کدبا وافتراع فهم,ملباران: والوهایبه لا تزید علی حفته فرله 
جدا. 


وبلاد السنة والشيعة کلها بریئة من مثل هذه الأمور واٍلي الله المشتکي. 


2 یی الختام 


وفي الختام نسأل الله تعالي آن یوفق آولثئك الحکام ويهديهم لیرفعوا الید 
عن مثل هذه الفکرة التي ما آنزل الله بها من سلطان, وآأن یکفوا عما 
ارتکبوه ضد الاسلام والمسلمین, ویتر کوا| ما ابتدعوه من الافکار والاعمال 
انس تم ,مسا تیار اامسامین لت البلاد. الطاهرم لته المع الغرقد 
وتصد عن بنائه. 

فتصبح الزیارة حرة کما یزورون العراق وایران ومصر وسوریا وغیرها. 

دهه عون ااهستهان: 

سبحان ربك رب العزة عما یصفون, وسلام علي المرسلین, والحمد لله رب 
الع تم عضی له ی سح مات ان ری 

قمّ المقدسة 

3 ذي القعدة / 1419ه ق 


من مصادر التهمیش 


*القران الکریم 

* نهج البلاغة 

*اعیان الشيعة 

۴ الاستبصار 

* الدعاء والزيارة / للامام الشيرازي 

سا سای 

* السيدخ زیذب عالمة غیر معلمة / للامام الشيرازي 
* القواعد الفقهية / للامام الشيرازي 

* المنجد في اللغة والاعلام 

* بحار الأأنوار 

- بشارة المصطفي 

* تاریخ الطبري 

* حياة الامام الشيرازي 

* سلسلة التعریف بالشيعة / للامام الشيرازي 
* كفاية الاثر 

* مجلة المجلة / العدد 1006 

* مقاتل الطالبیین 


*نزهة آهل الحرمین 


پي نوشتها 


- سورة طه: 12-11. 
- سوره الاسراء: ۳ 
- سورة البقرة: 125. 
- هذه الأبیات لفضيلة الشیخ عبد الأمیر النصراوي تحت عنوان (الي جنة 
البقیع), 8 شوال 01419. , 
- وکان يشتري بالدینا رضا یقاب الف خی هی وکاتت اربع هیر ات ت بکیلو تقزینا, 
- سورة طه: 124. 
- سورة طه: 124. 
- سورخ الاأنبیاء: 92, وسورة (الممنون): 52. 
- ولیم بووارت غلادستون: سياسي بريطاني زعیم حزب الأحرار ورئیس 
وزراء بریطانیا في للاعوام (18681874م) و(18801885م) و (عام 
6) )و (1892 1894م). 
- رضا خان بهلوي (1295 1363 < 1878 1944م) شاه ایران (1343 
59 < 1925 1941م) کان ضابطا من ضباط الجیش الايراني فاطاح 
تایه قاجار الحاکمة وأعلن نفسه شاهاً ٍِِِ- ایران عام 1925م. وحکم 
البلاد بالاستبداد. ثم اضطر الي التنازل عن العرش لابنه محمد رضا بهلوي. 
وهو سماحة ۷ الله العظمي السید میرزا مهدي الحسيني الشيرازي 

(13041380) المرجع الديني الکبیر في السبعینات من القرن الرابع 
للهجرة, وللتفصیل راجع کتاب (حياة الامام الشيرازي). 
- بشارة المصطفي: ص 199. 

- راجع كفاية الأثر: ص‌195, وفیه: (عن سهل بن سعد الأنصاري قال: سألت 
فاطمة بنت رسول الله صلي الله علیه و اله عن الائمة علیهم السلام 
فقالت: کان رسول الله یقول لعلي علیه السلام: با علی, انت. آلاشام 
والخليفة, بعدي وانت ان بالمومنین من تشه فاذا مضیت فابنك 
الحسن ول بالمومنین فن. آنفشسهم.. فادا مضی نت فابنك الحسین 
اولي بالمومنین من آنفسهم, فاذا مضي الحسین فابنه علي بن الحسین 
اولي من ۳ من آنفسهم. فاذا ون علي فابنه محمد اولي 
رضم فاذا مضي جعفر خایقه نی وی بالخومین من 2 فاذا 
مضي موسي فابنه علي آولي بالمومنین من امه فاذا مضي علي فابنه 
محمد اولي بالمومنین هز. ندومن فاذا مضي محمد فایته علی. اولی 
بالمومنین فن. آنقسهمر فاد قضی. علی. فابتة آلحسن. اولی بالمومنین من 
انفشیهی. فازا قنضی ۳ نت المهدي اولي تاافتسنین فن. انفستفم: 


یفتح الله تعالي به مشارق الأرض ومغاربها فهم آئمة الحق والسنة والصدق 
منصور من نصرهم مخذول من خذلهم). 
ِ یقول الامام الشير ازي في (الدعاء والزیارخ): ص 608 ط موسسی, البلاغ, 
(وقبر محمد بن الحنفية ابن الامام آمیر المومنین علیه السلام فیها آي في 
البقیع وقبر السید تن بت بت امیر المومنین_ علیه سوت فیها, وقد 
المدينة, قرو 1 ی ارام من 0 زوج فاطمة بنت 
الحسین علیه السلام فیها, وقبر مقداد بن الاسود فیهاء وقبر جابر بن عبد 
الله الاتصاري فیهاء وقبر مالك الأشتر علي قول (مجالس المومنین) فیها, 
وان کان المشهور انه قربب القاهرة في مصر, وقبر اسعد بن زرارة فیها 
وقبر عبد الله بن مسعود فیها. انتهي 
- الشیخ عبد العزیز بن باز (1330- 420-1 مفتي السعودية. 
- مکة المکرمة والمدينة المنورة. 
- عام (1375 ), انظر کتاب (السيدة زینب عالمة غیر معلمة) ص24 
- سورة النحل: 125. 
- سورة الأنعام: 108. 
- سوره الحجرات: 111 
- کتاب الزهد: ص60 ب10 ح160. 
- نهج البلاغة: من کلام له علیه السلام 206 الفقرة 1. 
- هو: توت عنخ آمون عاش في القرن الرابع عشر قبل المیلاد. فرعون من 
السلالة المصرية 19 آحبا عبادة آضون التي کان آهملها احتحوفتی 1 اکتشف 
قبره ومومیاوه عام 2 المنجد: ٍِِِ 
- نمرود: من آقدم الجبابرة, ویقال انه اول چبار ظهر علي وجه الارض: بني 
مدينة نينوي عاصمة آشور, ومدينة کلخ, وهو ابن کوش بن حام بن نوح. 
- هیرودس: اسم اربعة من ملوك الیهود هم: 1 الکبیر (72 4ق.م): ولد في 
عسعلان» ملک الم یه (40 4 یم حتل. هکل آوزشلیم .وی هنکل 
السامرة, اشتهر بحبه للعمران, امر بذیح اطفال بیت لحم. 2 انتیباس (20ق 
م 39) رئیس ربع الجلیل (4ق م 39) ابن هیرودس الکبیر, آمر بقطع رس 
یوحنا المعمدان حاکم المسیح. 3 انا الأول (10ق م 44) ملك اليهودية 
(41 44) قتل القدیس یعقوب وسجن بطرس. 4 آعریا الثاني (27 100) 
ملك اليهودية (50 93) انضمٌ الي الرومان في حصار تیطس لأورشلیم 70. 
- عمر بن هشام: زعیم بني مخزوم في قریش من اعداء النبي (ص) قتل 
في معر کة بدر سنة (۰2 623م). 
- هارون العباسي: (786<۰:170193 809) من آ تن الحکام العباسیین. 


حکم بالظلم والاستبداد, وقام في آواخر حیاته سنة ۰193 < 809م بهدم 
قبر الامام الحسین ع( الذي کانت تعلوه قبة, وهدم حوله من البیوت. 
+ الختوکل, غلي الله. (خعفر ین المعتضم) (206 821-0247 861 
الاک الصاسی 8472521 م شارت المفتر له وخک بالظلم والاستیداو 
هدع کنر آامام الحشتین (ع) ارت هراتبوها جوله من المانی: کانه اوله 
سنة ۵233, وقد ارسل ی مره منها دیزح اليهودي لذلك. 
- کالمنصور الدوانيقي فانه اول من هدم قبر الامام الحسین (ع). 

> تسلشاه (التعریف بالنشیعه) صحرت بین.عامی:(83 396/013 1ه) آعتا غشر 
کراساً منها باللغة العربية وواحد باللغة الفارسية, کانت توزع في موسم 
الجع من کل عام مع‌ترجمة لاکرها الی اغات اند 
- قاعدة: (الناس مسلطون علي اموالهم وانفسهم) راجع (موسوعة الفقه: 
القواعد الفقهية): ص 135. 
- الاستبصار: 1 ص266 ب‌149 ح22. 
- سورة الصافات: 137و138. 
۰ سوره الحجر: 76 
سوره طه: 96 
+ ال ال فلا ازماع الشیی آلعام لین ی اند را فد 
- راجع الدعاء والزیارة: ص‌681, فصل في زیارة سيدة نساء العالمین 
فاطمة الزهراء (سلام الله علیها). 


سرشناسه : درخشان. عدنان. ۳۵۲ 2 
عنوان و نام پدیداور : گل بي‌خار: اسيب‌شناسي کتب اهدايي وهابیان در 
ایام حج/ عدنان درخشان. 
ت نشر : تهران: : مشعر, ۲۸۷ ۱. 
مشخصات ظاهري ۰ ۱۰۲ ص. 
شابك : ۶۰۰۰ ریال 8 3-108-540-964-97: 
وضعیت فهرست نويسي : فیپا 
یادداشت : : کتاب حاضر شامل فهرست چهل عنوان از کتب اهل تسنن در 
مخالمت با خهایان اس 
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. 
۱ 
موضوع .۰ وهابیه س عقاید. 
موضوع : زیارت -- نظر وهابیه. _ 
رده بندي کنگره : ۷/۶۲ ۸6۲۴/8۳۲۰ ۱۳۸۷ 
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۶ 
شماره کتابشناسي ملي : ۲۲۲۴۴۵ ۱ 


به بهانه‌ي مقذمه 


سر در جیب تفکر فرو برده بودم و به آينده‌اي نه چندان دور فکر مي‌کردم؛ 
آينده‌اي که در آن صدق و راستي. جاي‌گزین هرگونه دروغ و كزي مي‌شود 
و حقایق و واقعیت‌ها در هاله‌اي از نور بر همگان هویدا| مي‌گردد. کاش آن 
موعود الهي سر برسد و بر تمامي این ناراستي‌ها ۳ بطلان بکشد. 
دردمندانه به انتظار نشسته آم و ازفندانة او را مي‌جویبم تا بیاید و این دنياي 
پُرتزویر را دگرگون سازد؛ دنيايي که تبلیغات بَرّكُ کرده و زیبا, دیده‌ها را 
کم‌سو مي‌کند تا حقایق راستین, کم رنگ جلوه کند 
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من طالب حجم, ححّ بیت اللّه الحرام, آن کعبه‌ي آمال تمامي مسلمانان... 
مي‌خواهم احرام ببندم, از هر چه حجاب که بوده و هست تهي گردم. سپید 

سبید. به برد پروردگار بروم. 

مي‌خواهم لبيك بگویم و کاش پاسخ را نیز به جان بشنوم. امّا... نکند در 
بازگشت از حج, آن‌گاه که نامه‌ي عملم را به دست ولي زمان [ مي‌دهند, در 
ارتفا رن نماز, احرام و لبنكي نباشد و خطاب آید که: 

«نه داخل میقات شدي, نه نماز خواندي , نه احرام بستي و نه لييکي از 
روي صدق و راستي گفتي» 

اعد 

پاي در صحراي تفتیده دیروز می کدا رم صحرايي که امروز محل فرود 
حاجیان شده است و قلب بیابان‌هایش را سالن‌هاي زیبا پر کرده است. 
خداي را سپاس که محل استقرار حاجي را تزیین کرده‌اند. تاريك بیابان 
دیروز را هزاران شيء نوراني روشن کرده و جاي شن‌هاي روان و خار 
مغیلان 2 سنگ‌هاي مرمرین و صندلي‌هاي پایه سیمین گرفته است. دیروز 
بومیان با طبق طبق خرما به استقبال حاجیان مي‌رفتند و امروز دسته 
دسته کتاب در اختیار حاجیان مي گذارند. 

ناشكري نمي‌کنم و از هر شاخه, ميوه‌اي مي‌چینم و از هرگونه کتاب يكي 
برمي‌دارم. 

۷ با لد 

قلبم فسرده است. این همه نادرستي و ناياکي را چرا با رنگ و لعاب برك 
کرده‌اند. بازار مکاره را مي‌ماند که زهر هلاهل را قندامیز کرده‌اند. 
روكشي از شيريني دارد و بالفور پایین مي‌رود؛ اما درونش تلخي محض 
است و در باطن آکنده از نادرستي و ناياکي است. يکي از يکي زیباتر و پر 
نقش و نگارتر. مار خوش خط و خال را مي‌ماند که با طثازي, به دورت 
مي‌بیجد و با عشوه‌گري, و مي‌ریزد و تا افسون نشوي و 


بار به خود نيايي, در نمي‌يابي... 

عا عا 

شال‌ها پخش: آن زمان که لب‌ههای بت الله ومسحد تینوی کرد به عجوه 

مشرّف شدم. آن چند کتابي که براي توشه‌ي سفر اندوخته بودم در بدو 

ورود - سالن فرودگاه - از من به یغما بردند و من به تاوان ره انبوهي از 

کتب‌تص اسان رسای فطالعهتور دای آن آختم افشتوش که آین 

کتاب‌ها ره زیباتر مي‌نمود, از حقایق ديني نهي‌نر بود. . پس از مراجعه به 

ایران, از دیگر دوستنان نیز کتاب‌هايي در این زمینه 0 و نمونه‌هايي ك 

عا عا 

ِ آنوشخار در پي به نقد کشیدن کتاب‌ها و قلم‌هايي است که جز ضلالت و 
در آن هم در. قبله گام قسامانانب هدفی نا دنبال نمی کنید: 

ِِ درخشان 

تابستان 1386 


.. للا 
معد مه 


۲ ۳ فرو 0 تا آنجا که بعضي کتاب را 0 دوست 4 فخدم 
انسان» معژفي مي‌کنند. اما ار عذه‌اي در کتاب بذر نفاق بیفکنند و عقاید 
مسموم را در آن نرویج کنند, آپا سرابي نخواهد بود که تشنگان را 
بي‌حاصل به دنبال خود خواهد کشانید؟ ! 

چرا باید در سفر حج و در کنار خانه‌ي خدا - جایگاه اصلي خداشناسي - 
نوشته‌هايي توزیع شود که خداوند را با صورت و چشم به تصویر کشد؟ ! 
چرا باید در کنار خانه‌ي پیامبر صلي الله علیه و آله و اطراف مسجد النبي 
صلي الله علیه و آله کتاب‌هاي رایگان, مظاهر اظهار محبت به وجود 
مقدس آن رسول رحمت را شرك معرژّفي کند؟! , 
توحید و نبوت در نظر تمامي مسلمانان از اصول اعتقادي است. چگونه 
مي‌توان پذیرفت آنان که خود ۳ توحید و خداشناسي به خطا رفته‌اند و 
خدايي جسماني را مي‌پر سنند, دیگران را متهم به شرك کنند و یا توجه به 
نبي صلي الله علیه و آله را مصداق مرده پرستي قلمداد نمایند؟ 

در این مختصر, سخن آنان درباره‌ي توحید, نبوّت و دیگر اصول اسلام و نیز 
سوء استفاده‌ي انان از منابع اسلامي. به نقد کشیده خواهد شد. 

مولف 





توحید 


خداي جسماني, شايسته‌ي پرستش نیست 

توحید و اعتقاد به خداي یکتا, رمز مشترك تمامي ادیان اشتخاتی است. 
بنابراین بديهي است که تأثثل در این موضوع و شناختن خداوند متعال - 
بدان گونه که خود, خود را معزفي فرموده وظيفه‌ي يکايك مسلمانان 
است. توجّه به همین نکته ي ساده راهنماي این امر است که خداوند 
جسماني که داراي د دیدرت و پا و چشم و گوش است, خدايي محتاح به حلسم 
است و شايستگي عبادت نخواهد داشت. 

معژفي خدا در کنار خانه‌ي خدا 


خدايي انسان نما 


خواهیم دید که توحید - این اساسي‌ترین پایه در هر دین الهي - همانند 
اعتقاد به نبوت,؛ شفاعت, توسل, مهدي متظر | در کتبي که در حج توزیع 
مي‌ شود وارونه جلوه‌گر شده. و وحدانیت خدا به صورت تحریف شده 
عرضه مي‌گردد. 

ذهن محصور ادمي و در بند تفکر محدود انساني شده است. صد افسوس 
آنان که دیگران را به راحتي کافر و مشرك مي‌خوانند, خود به تشبیه 
خداوند پرداخته‌اند و ذات بي‌کران الهي را در وادي جسم بخشي محدود 
شاخهانه ای سسان دای جا. مم‌انعافد. کت دا با کال وید 


مي‌دانند». 


جسم انگاري خداوند 


در کتاب «عفیده اهل سنت و جماعت» که به زبان فارسي است و از 
زمستان سال 893 شمسي در ایام حق واجب بین حجاج فارسي زبان نوزیع 
مي‌گردد, چنین مي‌خوانيم 

ایمان ی داراي چهره‌اي آزاسته نه»عظمت و بزرکی و 
انعام و اخسان. استت:: انمان: في‌آوریم به این که خداوند داراي دو دست 
گرامي و عظیم و بزرگ است... ایمان مي‌آوريم به این کم پراي خداي 
تعالي دو چشم حقيقي است؛ چنان که مي‌فرماید: (و اصنع ۴ الفلك با 5 
وحینا ) (و كشتي را با وحي ما و زیر نظر ما بساز...) اهل سنت و جماعت 
همگي بر این قول‌اند که چشمان خداي متعال ۳ 

در همین کتاب در ترجمه‌ي آيه‌ي لا ثذرکة الأبَصارٌ و هو بُذرك الأْصاد ) 
نویسنده به عنوان ترجمه و توضیح مي‌نویسد: _ 

چشم‌ها او را (در دنیا) درك ننماید (لیکن در اخرت مومنان او را خواهند 
دید) و ... ایمان مي‌آوريم به این که مقمنان در روز قیامت. خدا| را خواهند 
دید. 

روشن است که عبارت‌هاي «در دنیا» و «لیکن در آخرت مومنان او را 
خواهند دید» به ترجمه‌ي این آيه‌ي شريفه‌ي قرآن افزوده شده 9 تفسیر 
شخصي نویسندگان کتاب است. عبارت «ایمان میت آوزیم به این که مومنان 
در روز قیامت خدا| را خواهند دید» نیز برگرفته از همین تفسیر است و 
ارتباطي با آیه ندارد. 

قرآن‌هايي که با ترجمه‌ي فارسي در مسجد الحرام و مسجدالنبي در 
دسترس زائران قرار مي‌گیرد نیز داراي چنین مطالبي است. براي مثال. 
هن فارسي زبان قران‌هاي عربستان در ذیل آيه‌ي 6 سوره‌ي پونس 


(للذین < خشتا الکشتی مسا 1 

آنان که تیکه کاری کردند: بزایشان بهشت و زیادم بر آن. آسنته بعتی. رفیت 
خداي تعالي. 

روشن است که باز هم عبارت «يعني ریت خداي تعالي» در آيه‌ي قرآن 
وجود ندارد و تفسیر شخصي مترجم است. 

در کتاب ديگري که به زبان عربي در مکه و مدینه توزیع مي‌شود, چنین 
مي‌خوانيم 

وی کار ما هش ی (از. غرش] یه ینفت: استمان دنیا پایین هش انا (و در 
آن‌ نات اس کم هت مهم تما ورد ان ام و 
هر کس مرا بخواند او را جواب مي‌گويم. 


چنین برداشتي از توحید, مغایر اعتقاد فطري ۳ است که خداوند را بینا 
مي‌يابد اما نه با چشم يا دو چشمي که با انها مخلوقات را ببیند؛ هر فطرتي 
خداوند را خالق مکان مي‌داند و او را در همه جاأ حاضر و ناظر مي‌بیند نه 
اين که خداوند باید از عرش پایین بياید تا صداي خلایق را بشنود و آنگاه 
درصدد استجابت بزآند: ۲ 

این سخنان. يكي از بدترین اعتقادات - شرك در ذات - و نشانگر نااشنايي 
وهابیان با توحید راستین است. افسوس که اینان, ادبیات توحيدي را 
نمي‌دانند و در عین حال از مشرك و کافر خواندن مخالفان خود ابايي 


ندارند. 


اشاعه‌ي شرك در ذات. به زبان‌هاي گوناگون 


خاق نی اتف است کر عم ختن اعفاذانی عی یه زبان‌های دوکر 
هم ترویج مي‌شود که آنار منفي خود را در بي خواهد داشت: به این نموثه 
وت کرد 

۴ ۲3۷ ۲۳۱۵ 0۲ :..۳۱۲۵۱۲۵(۰ ناطا۸ ۵۳۵ ۱۲۵۲ ۱۵۲ ۵۲۲۵۲۵0 لا 
۷ 62۲۳ (0۵۲ ۳۱۵۲۴6۵۲) ۷۷۲۵۱6 ۲۳6۵ 6۲250 ۱۷۷۱۱۱ ۸۵۱۱۵۲ ۳6۵5۲۲۵۵۲۱۵0 
ا" 5۵۷ ۸۷۱۱۱ ۲6 ۲۳6۲۱ ,۴۱۵9۲ ۲۱5 ۱۱ 6۵۷۵۳05 ۲6 ۱1 200 ۲۱۵۲۱۵0 ۵/5 
9 ۱۵ ۵۳۳۱ .. 

از فرزند عمر (و ابوهریره) نقل است: در روز رستاخیز خداوند تمام (کره) 
زمین را در دست خویش مي‌گیرد و آسمان‌ها را در دست راست خویش 
گرفته, عبت وید : من پادشاه هستم. 

به راستي,کتاب‌هاي پرتیراژ وهابیّت عربستان و قرآن‌هاي چاپ شده به 
زبان‌هاي گوناگون, که حاوي چنین تفاسيري است. چه برداشتي از توحید را 
براي مسلمانان به ارمغان خواهد اورد؟ ! 


زیر پرچم بوحید مبحد شویم 


اولین توصیه براي ایجاد وحدتي پایدار, تلاش براي تصحیح مفاهیم در اصل 
اساسي «توحید» است. يعني به جاي برداشت غلط در این که «خداوند دو 
دست دارد و با يکي سیاره زمین و با ديگري تمام آسمان‌ها را مي‌گیرد » 
بگوییم ِ روز قیامت. خداوند همه چیز را 0 ید قدرتمند خویش گرفته و 
چیز نجت ت سیطره وتسلط اوست. » آن‌گاه مي‌فرماید: 

07 الخلل الیَوْم لله ۳۳ القهّار ) 
ملك و پادشاهي امروز براي کیست؟ براي خداوند يكتاي قهار است. 
چبین ۷۳ چشم, دلیدت)؛ ور 9... ندارد تا اولا نیا زمند به آن باشد و 
تاثبا بة آن محدود گردد و تالنا بند انش به‌:وادق تضبیه کر فتار لتو‌ند: 
[ لیس کمئله شیء) 
«خداي یکتا را هیچ مثل و مانندي نیست.» 
خداوند چه در دنیا و چه در آخرت قابل دیدن نیست؛ چرا که هر چه به چشم 
آید, حتّي اگر بزرگترین مخلوق باشد, باز هم محد ود است و با عبارت «الله 
اکبر؛ خداوند برتر از آن است که به وصف درآید» و هر مسلماني هر روز 
بارها آن را تکرار مي‌کند, مغایرت دارد. به همین جهت نباید آیه‌ي: 
[ لا ثذ رکه الابَصار و هو بذرك الابْصار ) 
خشم‌ها او را درل نمی کند ولی آه دید کان را و آنخة وا دید نان .می نکر ند 
ها 2 ۵ 

به میل خویش تفسیر کنیم و به آیه چيزي اضافه نماییم, لذا نگوییم « 
مومنان در دنیا خدا را نمي‌بینند؛ اما در آخرت خداوند را خواهند دید !». بلکه 
هیچ انساني در دنیا و اخرت خداوند را نخواهد دید؛ همان‌گونه که ايه‌ي 


1 توحید يعني خدا| را از هر گونه تلشبیه, پاك و منژه بدانیم. عبارت «اللّه 
اکبر» يعني «خداوند بر سر و برتر او آن ات که به وصف در آید» نیز بر 
همین. نکته آشاره دارد و مسلمانان هر زو و با هر تمان فه ان توحنه 
2 وهابیان توحید الهي را با خدايي که داراي دو دست. دو چشم و صورت 
استه جایه‌عا کروو‌اند این اغتعا در همان شینهن است که فران و خوایات 
معصومین علیهم السلام آن را نفي مي‌کند. 

3 وهابیان که خود در فهم توحید به غلط رفته‌اند. دیگران را به شرك و 





فصل دوم 


س‌ 


نبقت 
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بدعت با زیباترین واقعیت 


منتشرکنندگان اين کتب به ظاهر رایگان نه تنها زیارت قبر شریف نبوي را 
کم اهمیت جلوه مي‌دهند, بلکه هر گونه ارتباط قلبي و عاطفي مسلمانان را 
با رهبر راستین خویش تکفیر مي‌کنند. وهاییان در کتبي که به صورت 
رایگان و به تعداد بي‌شمار توزیع مي‌شود, حتّي بوسیدن ضریح نبوي صلي 
الله علیه و آله را بدعت مي‌شمارند. 

ولایجوز لأحد آن یتمسح بالحجرة او ها آو تسا لا ذلك لم ینقل 
عز اسای الضالم بل هو ندعد منکرم: 

جایز نیست کسي به خانه پیامبر (و ضریح شریف نبوي) دست بکشد یا آن 
را ببوسد و یا بو کرو آن حرکت کند. زیر| این مطلب از هیچ کدام از سلف 
صالح (صحابه پیامبر صلي الله علیه و آله و بزرگاني که مورد قبول اهل 
سنت هستند) نقل نشده است؛ بلکه چنین عملي از بدعت‌هاي زشت 
شمرده مي‌شود. 

برخلاف آن‌چه در بالا آمه است, این عمل : نه تنها بدعکت نیت بلکه از 
سلف صالم زر کش ان تیک کرواز) حکایههای فر امانی کر اه منت امد 
اتسار نمی ناه هک اشت که یدای باه ان .مساالست ره 
که در منابع اهل تسئن فراوان به آن اشاره شده - ندیده باشند. به نظر 
مي‌اید وهابیان با آگاهي کامل این سخن را وارونه جلوه مي‌دهند. 

براي مثال مي‌توان به عمل « ابوایوب انصاري» که به راستي سلف صالح 
وان اضعاب:»متهور شامیه ضای الله له اله انشتم اناد کرد 


اقبل. مروان توما فوجد رجلا واضعا وجهه غلن الفتز فاد پوفبته وقال: 
آتدري ما تصنع؟ قال نعم؛ فأقبل علیه فاذا هو آبوأیُوب الأنصاري رضي اللّه 
عنه فقال: جتثْ رسول اللّه صلي الله علیه و آله آتِ الحجر؛ سمعث رسول 
اللّه صلي الله علیه و آله یقول: لاتبکوا علي الدّین ذا وب آهلّه, ولکن ابکوا 
که اهلد اطلی ها تمه ا فان وم ترهاد 

روزي مروان [فرزند کم که از طرفداران معاویه و بني امیه بود ] مردي 
را دید که صورت بر قبر شریف پیامبر نهاده است. گردن او را گرفت و 
گفت: مي‌داني جه مي‌کني؟ وقتي آن مرد سر از قبر برداشت دید که 
ابوئوب انصاري [صحابي مشهور رسول خدا صلي ال اه علیه و آله ] است. 
بلکد به ود 9 خدا آمده‌ام. از آن حضرت شنیدم که کزنود: بر دین 
گریه نکنید آن زمان که تاش ان عهده دار آن مي شوند ؛ بلکه آن هنگام 
بگریید که نااهلان [همانند مروان و معاویه ] عهده دار و والي آن گردند. 

ها متا ی اه سس وه 

سندهاي این حدبت بر اساس شرط بخاري و مسلم (نویسندگان دو کتاب 
مشهور سئیان) صحیح است. اما آن دو در کتب خویش آن را نیاورده‌اند. 
آری: اعتفاد تعلف صالج م تو هه سل به ق ربیف موی ضلی. [آه یه 
۵ ال بوده انست. و این ال مروان وبتی. امه .هستند که. به. این عمل 
اعتراض هی کنند. 

پیامبر رحمتي که نباید از او چيزي خواست 

مشاهده کردیم که اینان, بوسیدن ضریح را بدعت هی‌آنحارند و مسلمانان 
را از این نحوه اظهار محبت برحذر مي‌دارند. 

در کتاب ديگري - که بین زائثران مسجد نبوي توزیع مي‌شود - ارتباط 
عاطفي و حاجت خواهي نیز شرك به حساب صف‌آند. در این زمینه چنین 
مي‌خوانیم 

اش ای ی اس تمعن 
ماس وا مت رالد 

براع هم کسن اشسنضت مر اه رس لکد صلی الاه غلیه رال مسا 
حاجتش را بخواهد. ۰ وحاجت خواهیش از مود ان شرك به خداست. 


اختلاف نظر اهل تسئن با ومابیان در موضوع زیارت 


تعجّبي نخواهد داشت که باز هم در مدارك اهل تسئن موارد فراواني را در 
مغایرت با ادعاي فوق شاهد باشیم. به این نمونه توجّه کنید: 

[امیرالمومنین ] علي علیه السلام روایت مي‌کند: «سه روز پس از دفن 
پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله بادیه نشيني به مدینه آمد و خود را بر قبر 
آن حضرت افکند و از خاك آن بر سر خود ریخت و گفت: یا رسول الله ! 
قاطا رم وان اس اي دا از و مرنای از جمله 
آنخه. در فران: مر تو بازل شده این آیه است: «اگر آنان هنگامي که به خود 
نتم کردند به ترد تو. می‌آمدند.ه از خدا ظات آمرزش مي‌کردند و پیامبر 
هم براي ایشان استغفار مي‌کرد خدا را توبه‌پذیر و مهربان مي‌بافتند» . 
اينك من بر خودم ستم کردم. به سوي تو امدم و مي‌خواهم برایم استغفار 
کني. از داخل قبر شریف ندا امد که: خداوند تورا امرزید.» 

جالب آن است که تمامي سئیان به پیامبر صلي الله علیه و آله و آثار 
مرتبط با ایشان احترام مي‌گذارند؛ تا آنجا که ات کتاب «الفقه علي 
المذاهب الأربعه» مي‌نویسد. 

هنگامي که از دور, شهر مدینه را ديدي بر پیامبر صلوات و درود فرست و 
بگو: «خدایا, این حرم نبي توست» پس آن را امان من از آتش قرار بدهم. > 
.. پس آن‌گاه که داخل مسجد شدي بگو: «خدایا بر محمد و آل او درود 
فرست» پس برخیز و به سوي قبر رسول خدا برو و بالاي سر شریف آن 
حضرت و روبه قبله بایست... چهره زیبا و باوقار ان حضرت را تصور کن. 
یی که در قبرش خوابیده و به [اعمال ] نو آگاه است و صدایت را 
مي شنود. ۰ پس بگو: «سلام بر تو اي پیامبر خدا و رحمت و برکت خدا بر تو 
باد ! شهادت مي‌دهم که تو رسول خدايي» . 7 
به تو سفارش کرده است. پس 

«سلام بر تو اي رسول خدا ۳ فلان. از تو طلب شفاعت 
مي کند به سوي خداوند, پس شفیع او و تمام مسلمانان باش» . . سیس به 
سوي منبر برو و دستت را بر روي آن بگذار وا ی 1 
و آله دست خویش را به هنگام سخنراني بر روي آن مي‌نهاد تا از برکت 
رسول خدا بهره‌مند شوي. 

چنانچه دیبدیم برخلاف نظر تمامي مسلمانان, وهابیان نه تنها موارد فوق را 
ایکا ین کنتد: بلکه در اصل زیارت قبر بیامیر صلي. الله. علیه. و آله تیز 
شبهه مي‌افکنند و تلاش مي‌کنند زیارت روضه‌ي شریف نبوي را امري 
فرعي نشان دهند. با کمال این اعتقاد باطل به صورت نوشتار و 
جزوه و کتاب و نوار و... در مي‌آید و بین زائران خانه‌ي خدا و مسجد نبوي 


به صورت رایگان و انبوه نوزیع قف رود در جهاني که تمامي ادیان تلاش 
ضی‌کشد اتباط ۳۳ را با ون فان سکم وه را مس خر 
عده‌اه مان خلاشسان بر قطع. ارباظ با شامتر اسلا ضلی اللهعلبه و آله 
متمر کز شده است؟ ! 

ِِ و ی 93 3۳ 
۳ میاه نی ا رالد ام شلات کی مس ۶ 
عامه‌ي مردم, نه واجب است و نه شرطي از شروط اداي ی 


يكي از رهبران وهابي توضیح بيشتري مي‌دهد و مي‌نویسد 


زیارت قبر نبوي نه واجب است و نه شرط (قبولي) حج. . كساني که از 
دور به سوي مدینه مي‌آیند نباید به قصد زیارت سفر نمایند. ی 
قصد زیارت رسول خدا و دیگران شرعي بود باید امّت (مسلمان) به 
دلالت می کید زور ان, زا انحام.می‌دان 

رشن است که تویستد کان مطالت‌ساله تفر قاری را تاسشروع اغلام 
مي‌کنند و این سوال‌ها را در ذهن مخاطبان خویش, بي‌پاسخ رها مي‌سازند: 
ابا فه نصد ارت سول فا ای الان-علیه ه له سر کردم تس ی 
نیست؟ !۱ 

ایا زیارت رسول خدا صلي الله علیه و اله از سفرهاي تفريحي و يا تجاري, 
بي‌ارزش‌تر است که چنین سفرهايي جایز است اما سفر زيارتي مشروع 
نیست؟ !۱ 

آپا هب يك از امّت اسلام بر چنین مطلبي دلالت نمي کند؟ ! 

چگونه است که گذشتگاني که مورد احترام مسلمانان و به ویژه اهل 
تسئن‌اند, به چنین اعمالي مبادرت ورزیده‌اند؟ 


حكايتي زیبا از زیارت بلال حبشي 


جا ِ قبل از بررسي 9 وقابیان در ماجراي 9 حکایت ذیل را 
وا ای هی سول کار کر نوت ارضام ‏ 
۱۹0 بلال حبشي - موّذن رسول خدا ‏ بود. .. همان‌گونه که ان عساکر 
با سندي عالي این داستان را نقل کرده است: بلال حبشي [ موذن رسول 
الله صلي الله علیه و اله ] ان حضرت را در خواب دید که به او مي‌فرماید: 
این چه جفايي است:, اي بلال ! آیا وقت آن نشده است که به زیارت من 
آيي؟ بلال بیدار شد و اندوهگین و محزون گشت. بر مرکب خود سوار شد 
و به زیارت قبر پیامبر صلي الله علیه و آله آمد و شروع به گریستن کرد و 
صورت بر قبر پیامبر مي‌نهاد. چون حسن و حسین آمدند, آن دو را در 
آغوش کشید و بوسید. 

سبكکي از علماي ستي, در شرح این حدیتث و در تأیید زیارت قبور 


مي نویسد. 
اعتماد ما در ۱ سفر براي زیارت تنها به ریا و خواب بلال 
حبشي نیست؛ بلکه به عمل بلال حبشي است... و رژياي بلال تنها تأٌييدي 


با این تفاصیل, چرا باید در کتيي که در کتار مسجد الثّبي به زبان‌هاي متعدد 

توزیع مي‌شود, بخوانيیم 

تا وبا آن راوشد جرا که این 

رفن .ان قیع یت از سل صالج نقل نشده است؛ بلکه بدعتي زشت به 
خفی آید. 

آیا امثال ابوایُوب انصاري و بلال حبشي از صحابه‌ي رسول خدا صلي الله 

علیه و آله و سلف صالح نیستند؟ 


پيشينه‌ي زیارت نزد مسشس فكري فرقه‌ي وهابي 


این طرز فکر. بدعتي است که توسط پایه‌گذار اعتقادي وهابیت ‏ ابن‌تیمیه 
حنبلي مذهب - رواج یافته است و نه تنها شیعیان - که پیرو رسول خدا| 
صلي الله علیه و اله و اهل‌بیت علیهم السلام هستند با ان مخالف‌اند. بلکه 
هر چهار فرقه‌ي ستي‌مذهب و حتّي حنبلي‌ها که ابن‌تیمیه در فقه پیرو امام 
ان‌ها - احمد حنبل ‏ است نیز با ان مخالفت کرده‌اند. 

مخالفت سئیان با ابن‌تیمیه در ماجراي زیارت. به زنداني شدن وي مي 
انجامد 

ابن‌تیمیه به انتشار عقاید عجیب و فتواهاي نوظهور مشهور بود. نشر چنین 
عقايدي, عالمان ستي زمان او را آن چنان تحريك نمود که سرانجام وي را 
راهي زندان کردند. 

تاریخ, ماجراي به زندان افتادن او را چنین بازگو مي‌کند: 

گروهي از علماي اهل تسین چنین گفتند: زیارت قبر نبوي صلّي اللّه علیه 
[واله ] و نا فضیلت و سّت است که تمامي اهل تسئن بر آن اجماع 
دارند. اما فتوا دهنده‌ي مذکور [ابن‌تیمیه ] باید که توشط علما از چنین 
فتاواي باطلي باز داشته شود و از نشر چنین فتواهايي او را منع کنند و در 
صورتي که قبول نکرد, او را در زندان حبس نمایند. 

نام كساني که این دستور را امضا کردند, چنین است: 

1 قاضي شافعي مذهطب در مصر» فصته و انز انم ند لاه ده 
جماعة. 

2 قاضي القضاة حنفي مصر, محمّد بن جريري انصاري حنفي (او اضافه 
مي‌کند که در هر صورت باید او را به زندان افکند؛ حتّي اگر توبه کند؛ چرا 
که قبلاً نیز توبه کرده و سپس همان عقاید را اشاعه داده است.) 

3 مفتي نز ی مالکي هاي مصر» محمد بن بن ابوبکر مالکي (او اضافه 
مي‌نماید: باید در زندان بر او سخت گرفت تا از اين عقیده فاسد و دیگر 
مفسده‌هاي او جلوگيري شود.) 

4 قاضي حنبلي مصر احمد بن عمر المقدسي 

این اعتقاد و دیگر عقاید او باعث شد که ِ به دستور فقهاي ستئي مدذهطب 
زمان خود, بارها به زندان بیفتد. تا این که فتواي او در مسأله‌ي زیارت قبر 
و ی هر و و نا ۱ 
کشیده شود و تا اخر عمر (شوال سال 728) در زندان باشد. 


مخالفت تیان با انن‌تینبه و اغتقاداتش 


رواج اين تفکر, به حدّي سبب فتنه‌انگيزي شد که حثي ابن‌خجر عسقلاني - 
رد مي‌کند: 
ف انفه فده آبتتیسی هل مه ع عالت 

قر کس دب ار این ماه مان فان اه کال است: 
دیگر علماي اهل تسئن نیز به اجماعي بودن زیارت قبر شریف نبوي صلي 
الله علیه و آله توّه داده‌اند: ۱ 
سدات ۳۳ اجماع حور دار قاضي ِِ گفته است: زبارفت قبر پیامبر 
بین مسلمانان سئثت است که تور ان اجتماع دارند و فضایل زيادي نز آن 
وجود دارد. گروه زيادي از علما اجماع دارند که زیارت قبر پیامبر براي 
مردان امري مستحب است؛ همان گونه که تووي این مطلب را حکایت 


کرده است. 


1 زیارت حرم نبوي و مسافرت به قصد زیارت بارگاه رسول خدا صلي 
ال لت و آله ,بر اععاه مسلفاان از رم‌اعمال است ه شا فان 
آنترا بدعت مي‌دانته: 

2 وهابیان اعتقاد به کف اند بودن سفر زيارتي را به تمام مسلمانان 
نسبت مي‌دهند, در حالي که این اعتقاد ساخته و پرداخته‌ي خود آن‌هاست. 
3 بوسیدن قبر شریف نبوي صلي الله علیه و آله ول ۵ تسه هه ان 
وجود مقدس, در منابع اهل تسئن نیز فراوان یافت مي‌ شود . ؛ اما وهابیان 
درضدد انکار این اف تسد 

4 وهابیان اعتقاد نادرست خویش را در تیراژ وسیع منتشر و به رایگان 
توزیع مي‌کنند. ِ ِ 
اه دای تفت کار کشت رسد وی ات کت ان 
قبر سول خدا ضلي الله علیه و آله یا ... 

تحریف متني تاريخي در موضوع زیارت. حربه‌اي قديمي براي دوري 
مسلمانان از پیامبر 

وهابیان به جاي متحد کردن امّت اسلام که جایگاهش در زمان حن‌ است, با 
نشر اکاذیب, مسلمانان را مثهم مي‌کنند که با زیارت رسول خدا و توسْل و 
شفاعت‌خواهي از او, عمل شرك‌آمیز انجام مي‌دهند. براي نیل به اين 
هدف, حتّي از دست‌کاري و تحریف متون کهن تاريخي نیز ابايي ندارند, 
توّوي از علماي مشهور اهل تسئن و متوفاي 676 در کتاب خویش الاذکار 
مي‌نویسد. 

فصل في زيارة قبر رسول اللّه صل اللّه لیف واله اوشام و آد هار 

اعلم آنهشفي لکل من جد آن وه ال رباره رتیول الاه ضای لام عنم 
اوالهاه سل هواء کان دلت: طریعه او لم نکم فان تبارته صلی اه 
علیه [وآله آوسلم من أَهَمْ القْذیات و اریح المساعي و آفضل الطلبات, فاذا 
توجّه للزيارة اکنر من الصّلاة علیه صلّي اللّه علیه [وآله ] و سلّم في طریقه, 
فاذا وَقع بصثه علي اشجار القدیتة وحزمها و ما یقرف بهاء زاد من الصلاه 
والتسليم علبه.ضلی, الله علیه [وآله] و سل دسال الله. ان ضصفعه ساره 
ضلی‌اللهغلبه اواله الم و ان نسعده بها کی الدارین علیغل اللهم افنم 
علیّ ابواب رحمتك وارزقني في زيارة قبر نبیك صلي‌اللّه‌علیه [وآله آوسلم 
ما رزفته اولیاءك و آهل طاعتك و اعفزلی ه آرحمتی با خید مسوول. 

فضلن ات درناوه‌ی زیازت بر ویسول عدا صلی الاه‌علیهو له ] و دعاهای 
ان. 

بدان هر کس که عازم وه مق ردو شایسته است آهنگ زیارت رسول خدا| 


ضلی الا هو له | تن کتذرعوان فیر شری. آر تحت نوی من او اه 
پا نباشد. زیرا زیارت ایشان از مهم‌ترین وسایل تقژب به خدا, , سودمندترین 
کار و برترین اهداف است. پس زماني که شخص آهنگ زیارت رز حضرت 
مي‌کند, [به‌جاست] در راه بر او درود فراوان فرستد و چون چشمش به 
درختان مدینه و حرم و علائم آن مي‌افتد, بر درود و سلام بر آن حضرت 
بیفزاید و از خداوند درخواست کند که این زیارت را براي او سود مند 
گرداند و به پاس آن, سعادت دنیا و اخرت را به وي عطا کند. و باید این 
ذکر را بگوید: «اللیّم افتح...» يعني بار خدایاء درهاي رحمتت را بر من 
بگشاي و به من در زیارت آن بهره‌اي را که به اولیا و اهل 
طاعتت مي‌دهي, ارزاني بدار و بر من ببخشاي و مرا مورد رحمت قرار ده, 
اما در یر ما و کتاب توشط موسسه‌ي اف در ریاض (پایتخت 
عربستان سعودي) چاپ مي شود و ِِِ به نام عبدالقادر ارناووط به اسم 
تحفیق, , این قسمت را جنین تعییر 

قصل قن ربا رزخ مسحد سل ال صلي اه علیه [وآله ‏ ۳ 

اعد اه هن آفاد انم مشخ سول الله اریکر الا اه 
في طریقه فاذ| وقع بصره علي اشجار المدينة وحرمهار وماأ یعرف بها زاد 
مر لام و الفحیم عله ضلی الله امد 
پنفعه بزیارته لمسجده و ان بُسعده بها في الدارین و لیقل: اللهمٌ افتح علي 
وان ما مه ارو فقس میم زیاین عه سل سل لام لته ماه اوسام ها 
زره آولا لت اهل اا و اعفرلم ا سا خی ول 

در مقايسه‌ي دو متن؛ ,. مشاهده مي‌کنيم که عبارت‌هاي «زیارت قبر شریف 
ثبوی صلی الله علیه.و آله با «زبارت زشول خدا صلي اللهغلبه و الم 
که خوش‌آیند وهابیان نیست, به عبارت «زیارت مسجد» تغییر یافته است! 
حثّي جمله‌هايي که حکایت‌گر واب فراوان «زیارت» است. حذف گردیده 
است... 

فکر ارفشم هشکد نوی بضلی: ال قلیه نی المع ند موه فش 
خاتم‌الأنبیاء صلي الله علیه و آله ف سا آن خصوت ات که وی 
این‌چنین نگران‌اند تا آن‌جا که به تغییر عبارت دست می‌یازند؟ 

مگر مي‌توان به راختی.متن زبارت؛ 3 کت وی را که برگرفته 
به راستیسرا وماییا نها نان راز موه رون ها لین للم ند 
الق فاحل شعص عم الشلام محر دنهد نم هو کسام ی 
تحریف متون و تخریب حرم امامان علیهم السلام در بقیع و سامراء در 
تلاش‌اند ۳ نمازخواندن‌هاي مه پي‌دريي: طولاني و اجباري در مساجد 
ره رها ی کزیی آن نما ند ۱۱ 


تفیعماین یربا نی در قالب سای تفیگ فد 


معجزه‌اي از قبر شریف نبوي صلي الله علیه و آله 

نشر چنین مطالبي آن هم در مدینه و در کنار روضه و قبر شریف پیامبر 
صلی الم له و او روم کاب‌های این خسن اشیان را بهسان‌حایی 
مي‌اندازد که ذکر آن در منابع اهل تسئن نیز رفته است: 

آن خالد بن الولید بن الحارث بن الحکم بن العاص و هو ابن مطيرة قام 
علی:شتیر صلی‌الله علیم. [واله اوسام بوم حعة ففال لقد اسعمل رشذل 
ال 7 الم عله اوه ا م‌شلم علی بن اه‌ظالب ضي‌الاة عنه رو 
بعلم. ان خانن ولکن-شفعت. له انته فاطمه وضی: الله. تعالن, غتما. و 
داودبن قیس في الروضة, فقام فقال : آس, آي یسکته. قال: فمزق الناس 
قمیصا کان علیه شقائثق حثي وتروه, و آچلسوه حذرآً علیه منه, وقال: رت 
کفا خرجت من القبر, قبر رسول اللّه صلي‌اللّه علیه [وآله آو سلّم و هو یقول: 
ی شا تا سار 

خالد. معروف به ابن مطیره [که از نزدیکان بني‌امیه بود] روز جمعه‌اي بر 
منبر رسول خدا صلي‌الله‌علیه و [آله ] رفت و گفت: 0 
رضی الاه عف ۱ به كاري فرمان داد و آگاه شد که | و خیانت کرده است. اما 
دخترش فاطمه رضي‌الله عنها شفاعت او را نزد رسول خدا کرد. 

در اين هنگام داود بن قیس که در مسجد پیامیر نشسته بود لو 
دروغ‌پردازي این مطیره آگاه بود] برخاست و فریاد زد؛ : ساکت باش! ان 
شمارا هه او ار شرمن ام ام فا نی سای صراییار 
کی صاشتر طااان ایا از ات ی موه ا شص رت 
دروغ گفتي ! اي کافر, دروغ گفتي ! و این جملات چند بار تکرار گردید. 

امید است آنان که در کنا ر کعبه و مسجدالحرام و حرم شریف پیامبر به غیر 
حقیقت متوسّل مي‌شوند. از چنین وقايعي پند گیرند و قبل از آن‌که نامه‌ي 
عملشان با مرگ بسته شود, توبه کنند؛ ؛ تا در هنگام مرگ نداي «کذبت با 
عدق اللّه کذبت یا کافر» را نشنوند. 


فصل سوم 


میراث نبوي 


میراث نبوي, آماج تيرهاي بدانديشي 


بدعت‌انگاري حقایق دین 


بدعت به معناي وارد کردن معنا و عملي جدید در دین است. چنین عملي 
به تصریح فقه شیعه و سئي حرام شمرده مي‌ شود و فرد بدعت‌گزار کافر 
۸ 3 دن تتیخه» به: همان میزان که ورود يك بدعت به دین 
ایجاد کند. 0 بندعغت 
معژفي شود, گروه زيادي از مسلمانان که پاي‌بند آن حقیقت‌اند و به آن 
هل مي کنند, کافر شمرده مي‌ شوند. 

از سوي دیگر. بدعت‌شمردن حقایق ديني و افترا خواندن واقعيت‌هاي 
مذهبي حرام است و دروعغ و افترا| محسوب مي شود. در ننیجه 
بدعت‌شمردن حقایق دین, خود به شرك منتهي مي‌شود. 

همان کوته که متا هدی کرفم: عفامان زبارت قیر موق .ضلی. آلله: غلره 5 
آله را بدعت مي‌شمارند. آنان سابقه‌ي طولاني در بدعت دانستن اموري 
دارند که هر کدام. از اصیل‌ترین پايه‌هاي اسلام است. آن‌ها به راحتي 
خکمي. زا که تمام. متلمانان به آن عمل مي کنند بدعت مي‌دانتذ و در نتیجه 
معتقدان و عاملان به این حفیقفت, بدعت‌گزار محسوب مي‌شوند و با 
برچسب کفر و شرك, جانشان به خطر مي‌افتد. این ماجرا - علاوه بر نوت 
در آناز نبوي و حتي احکام فقهي_ نیز رخ داده است. به نمونه‌هايي دیگر که 
در كتاب‌هاي توزیع‌شده در حج با آن مواجه مي‌شویم, توجّه کنید: 


بدعت‌انگاري در حکمي‌فقهي‌و مخالفت با شیعه و ستي 


در زمستان سال 83 در بین زاتران فارسي زبان, کتاب «آموزش نماز» 
نوزیع شده است. در مبحجت «نیت », مترجم چنین توضیحم ميد هد . 
نت در قلب است؛ زیرا از رسول اکرم صلي الله علیه و آله ثابت نشده 
که ار حضرت نیت را بر زبان آورده باشند, مگر نیت حج و هم‌چنین از 
صحابه و یاران و تابعین هم ثابت نشده, پس نیت کردن با زبان يك نوع 
بدعت به‌شمار مي‌رود. 
توضیح بیشتر را مي‌توان در کتاب‌هاي دیگر - که به دست حجاج داده 
مي‌شود - پیدا کرد: 
۰ نماز و طواف و در غیر آن بهتر است که نیت را به زبان نیاورد... 
بلکه اگر كسي نیّت را به زبان آورد بدعت است و اگر كسي این نیت را به 
آواز بلند بر زبان جاري سازد. زشت‌تر و گناهش شدیدتر است. 
این سخن حتّي مورد قبول سنئیان هم نیست. خالت ان که اخمد ختیل > اضام 
فقهي وقابیان ‏ با اين فتوا مخالف است. دو امام از چهار امام فقاهت اهل 
تسین - احمد حنبل و شافعي - به زبان آوردن نیت ر ا نه تنها بدعت 
تفی‌دانتد: بلکه. ان را سئت مي‌شمارند و سيره‌ي پیامبر قلمداد مي‌کنند. 
امام دیگر مالك بن انس به زبان آوردن نیت را از ست نمي‌شمرد. اما از 
و 
جواز به زبان آوردن ست در تماد :یر ان ات 
این که وهابیان از نظر فقهي معتقدند به زبان آوزذن نت بدعت است, 
محل بحث ننشت. کته در این جاست که آنان این فتواخ خاض, زا بین 
عامي مسلمانان به عتوان حکم هد قزر مي‌دهد.و ععل تکرون به آن را 
بدعت مي‌دانند. تکلیف بدعت‌گزار نیز از نگاه عالمان این فرقه مشخص 


است. 


سابقه‌اي طولاني در بدعت‌انگاري 


ساعت. تلفن, دوچرخه, ... در نظر وهابیان بدعت بوده است ! 
با کمال تارفن به نظر مي‌ رسد ملاك بدعت دانستن امور نزد این گروه, 
یل شخصي و درك سطحي از وقایع است. بدعت‌انگاري برخي 
خاقست‌هام کی شا کر سس ی اسان ات ان حملد آمونه 
که از زمان محقد بن عبدالوهاب (1206 - 1115) پایه‌گذار وقَابّت در 
عربستان به عنوان بدعکت به آن نگریسته مي‌ شد؛ موارد زیر است: 
1 پيشينه ي وهابیت نشان ميد هد که آنان سیيم‌هاي تلفن و تلگراف را به 
سرب این که در زمان پیامبر نبوده پاره مي کردند و استفاده از تلفن را 
بدعت مي‌دانستند و صدايي که از تلفن شنیده مي‌شد را صداي شیطان 
مي‌دانستند !۱ 
4 وهابیان اگر كسي را سوار بر موتورسیکلت مي‌دیدند, کتك مي‌زدند. 
اقا دوحرکه را رای تقیطار ریا اسب شیطانمی نامدنج و اشادم از 
ان را بدعت مي‌دانستند. معتقد بودند که این وسیله به نيروي جادو و پاي 
شیطان حرکت مي کند !۱ 
3 ساعت شماطه‌دار, وسایل نقلیه و اتومبیل.. 9 حتّي آسفالت جاده‌ها- به 
جرم این که بدعت است و در زمان حیات تا نبوده است. به او 
کشیده مي‌ شد و تخریب مي‌گردید !! 
و باز هم... بدعت‌انگاري و مخالفت با اکثر مسلمانان در حکم فقهي دیگر: 
از سخنان نادرست و وحدت‌شکن وهابیت, اعتقادي است که ننيجچه‌ي آن؛ 
جز تفر قه, مه و بدبيني نیست. 

من آنواع الشرك الأصغر: الحلف بغیر اللّه, کالحلف بالثبین و الکعبة و الامانة 
و نجو ذك. 


میزان‌صداقت وهابیان دراجماعي بودن برخي احکام 


متأشفانه يك‌بار دیگر صحبت از اجماع مي‌شود و ومابیان از اين که همه‌ي 
اهل علم, با نظرشان موافق‌اند. سخن به میان مي‌اورند: 

.۰ در جاهلیت, مشرکان به مخلوقاتي غير از خدا قسم مي‌خوردند؛ مانند 
ِ نید پیامبر, ملائکه, برد حان: پس این قسم‌ها , تها ور کل جایز 
۳۳ نیست انسان به چيزي (غیر از خدا) ۳۹ بخورد... این قول اکثر اهل 
بر آن اتفاق تظر دارند ) 

چنان که دیدیم وهابیان ادذعا کرده‌اند: «قسم به غير خدا, طبق نظر همه‌ي 
یرما نان حرام است» و این حکم را اجماع اهل اسلام و اهل علم 
مي‌دانند ! به راستي آپا از دیدگاه خود اهل تستن - و بدون توجه به قول 
امه ي هدي علیهم السلا م و شیعیان - این 7 مورد اجماع است؟ 

الحنفیه: الحلف ابغیر ال تعالي] ان کان الفرض منه الوثیقه آي اتفاق 
تم بصدق الحالف جاز بدون کراهة.. . وان لم یکن... فانه یکره. 
الشافعیة: یکره الحلف نقیر. |2۱ تعالي.. 

الحنابله: قالوا یحرم الحلف بقیر الله تعالي. 

اعتقاد حنفي‌ها: قسم خوردن [به غیر خداوند متعال ] اگر قصد از این کار 
مطمئن کردن مخالف نسبت به راست‌گويي فرد قسم‌خورده است, این 
قسم‌خوردن جایز است و کراهتي ندارد.. . اما آکر غیز این باشد [و قسم 
بي‌جهت و بي‌جا استفاده شود ] کراهت ۳ 

اعتقاد شافعي‌ها: قسم به غیر خدا کراهت دارد. 

اعتقاد حنبلي‌ها: آن‌ها قف کفینر قسم به غیر خدا| حرام است. 

همان‌گونه که مشاهده کردید. قسم به غير خدا, از دیدگاه دو فرقه‌ي اهل 
تستن يعني شافعي‌ها و حنفي‌ها در مواردي مباح است و در موارد دیگر اگر 
جایز نباشد, مکروه است و نه حرام. ۳ 

اما فرقه‌ي حنابله ‏ که وهابیان در فقه هم‌سوي با انان هستند - قسم به 
غير خدا را مطلقا حرام مي‌دانند. در فقه, تفاوت معناي مباح, مکروه و 
حرام بر هر کسي روشن است. 

بار دیگر این ۳ لازم است که «اعتقاد وهابي‌ها براي خود آنان قابل 
احترام و عمل است» ولي نکته‌ي مهم اين جاست که: «آنان اعتقاد خود را 
به تمام مسلمانان سبت مي‌دهند و بي‌اعتقادان به آن را از حوزه‌ي اسلام 
خارج مي‌دانند.» باز هم اگر سخن تا به اين حدٌ مي‌رسیيد, قابل قبول 


جلوه‌هاي شوم چنین كلماتي را به تصویر مي‌کشد؟ 


فصل چهارم 


امامت 


مهدویّت و تحریف حقایق 

وجدان‌هاي آگاه نمي پسند ند که به صرف درشمني با يك اصل, حقایق پایمال 
شود و اساسا چرا باید عده‌اي در راستاي مخالفت با شیعه, اعتقادات 
خویش را نیز زیر پا نهند؟ 

ایا مي‌توان به وجود مهدي منتظر [ اعتقاد داشت و در عین حال به صرف 
مخالفت با شیعیان آن را انکار کرد؟ آیا اصولاً در فرهنگ اسلامي - و نه 
شيعي - مهدویت قابل انکار است؟ آیا مي‌شود معتقد به وجود مهدي 
آخرالژمان [ بود و کتابي توزیع کرد که مهدویت را رد د مي‌کند؟ 

مهدي موعود و منایع معتبر اهل تسئن 

از مباحث اصیل و قابل پي‌گيري و تحقیق - حلّي در مدارك معتبر و قديمي 
سنیان - موضوع مهدوینت است. در «صحاح سته کتب صحیح شش‌گانه » 
که معتبرنرین کتب اهل تسئن است: به روشني از مهدویت سخن رفته 


است. 


مهدویت و صحیح بخاري 


۷ بخاري ۱ ۱ ۲ 
امه وا ی 

کیّف آنثّم |ذا ترل ابنْ مریم فیکم و امامُکم منکم. 

ا سا( 


مهدویّت و صحیح مسلم 


مسلم بن حجاج نيشابوري (204 - 261 هجري) نیز در صحیح خود - که پس 
از صحیح بخاري معتبرترین کتاب نزد ستي‌ها است - علاوه بر اشاره به 
حدیث فوق , حدیث ديگري به نقل از صحابي مشهور جابر بن عبدالله 
انصاري آورده است. جابر مي‌گوید: 

شنیدم که پیامبر فرمودند: گروهي از اثتم آشکارا تا روز قیامت بر اساس 
حق‌ پیکار مي‌کنند. آن‌گاه فرمود: پس عيسي‌بن مریم فرود قف اند 
فرمانرواي گروه (مسلمانان) گوید: بیا و برایمان ۳ بکژار. . او مي‌گوید: 
نه ! به درستي که بعضي از شما به پاس گرامیداشت این افت. بر دیگران 


شارحان صحیح بخاري و مسلم, از مهدي علیه السلام مي‌گویند 


شرح کنندگان دو کتاب صحیح بخاري و مسلم, به روشني حديث‌هاي فوق را 


درباره‌ي حضرت مهدي [تفسیر کرده‌اند. براي مثال ابن حجر عسغلاني, از 
شرح‌کنندگان صحیح بخاري. در توضیح 9 این کتاب چنین 


قطعي و متواتر است که مهدي علیه السلام از این امّت است و همان 
وي در ادامه مي‌نویسد: 

نماز خواندن عيسي علیه السلام پشت سر مردي از این افت. با توجه به 
این که در آحرالمان و نزديك قیامت است., نشانه‌ي صحّت و درستي 
گفته‌هايي است که گوید: به درستي زمین از قائمي براي خدا با حجّت 
تا ی 

اپن مطلب که از قول عالم وگ سنئي مدهب, «ابن‌ جر » نقل مي شود 
تايید روشني بر اعتقاد شیعه نسبت به «استمرار امامت» و «وجود امام 
غایب علیه السلام » است. 


مهدویت در سنن ابن‌ماجه, ابوداود و ترَمّذي 


ابن‌ماجه قزويني (209 _ 273 هجري) به حدیت مشهور «المهدیٌ من ولد 
فاطمة»: «مهدي از فرزندان حضرت فاطمه [سلام اللّه‌علیها ] است. » 
اشاره مي کند. ابوداوود سيستاني (202 275 هجري) در کتاب سنن 
خویش مي نویسد: ۲ 

پیامبر فرمود: اگر از عمر دنیا تنها يك روز باقي بماند, خداوند ان روز را 
ان‌چنان طولاني مي‌کند تا فردي از من (یا اهل بیت من) قیام کند, او هم 
اسم من است. 

0 آن خر مي‌نویسد: 

فردي به. نزد. ایشان, مي‌آید و مي‌گوید: اي مهدي [من نیازمندم] به من 
اعطا کن. به من اعطا کن. پس [آن وجود مقذس دستور مي‌دهند] در 
دامانش تا ان‌جا که در توان اوست [سیم و زر ] بریزند. 


مهدي موعود علیه السلام و وقابیان 


جالب آن که اعتقاد به مهدي علیه السلام 4 چنان مستند و مستدل است که 
وهابیان نیز مجبور به قبول وجود آن منجي شده‌اند و حتّي به اثبات وجود 
مهدي مي‌پردازند. , 

آبن تیمیه (661 - 728 هجري) رهبر فكري وهابیت و پایه‌گذار اعتقادي این 
گروه افراطي مي‌نویسد: 

رواياتي که به خروج مهدي اشاره مي‌کند. ِِ صحيحي است... مانند 
آن‌چه که از رسول خدا نقل گردیده است: «.. اگر از عمر دنیا يك روز 
باقي مانده باشد, خداوند آن روز را آن‌قدر طولانی خواهد کرد تا این که 
مردي از من یا (به تعبیر روایت دیگر) از اهل بیت من قیام کند.» 

حتّي در این روزگار نیز رهبران فكري وقابّت, 4 ظهور آن ولي الهي علیه 
چنین مي نویسد. 

اما این که برخي از علماي عصر حاضر, وجود مهدي منتظر را بقظوز کلی 
انکار مي‌کنند. قول باطلي است؛ چرا که احادیث درباره‌ي خروج (و ظهور) 
او در آخرالژمان و اين که او زمین را از عدل و داد پر مي‌کند پس از آن‌ که 
از ظلم و ستم پر شده است., احاديثي است که تواتر معنوي دارد و این 
روایات بسیار نقل شده است. ۳ 

انکار وجود حضرت مهدي علیه السلام و اثهام به ان وجود مقدّس در 
كتاب‌هاي وهابیان 

در سرزمین وحي, در اطراف مسجدالحرام و در کنار مسجد زيباي نبوي 
صلي الله علیه و اله , همان وهابياني که خود در اثبات وجود مهدي منتظر 
وجود آن حجّت الهي, كتابي چاپ و توزیع مي‌کنند که نه تنها انکار مهدویْت 
مي‌نماید , بلکه ان حضرت را متهم ۱ 

مي‌کند که مي‌خواهد پس از ظهور, فِ قبله را از مکه به کوفه تغییر دهد !! 
نويسنده‌ي این دروغ بزرگ و این اتهام زشت چنین نوشته است: 

ما گمان مي‌کرديم که امام قاثئم, مسجدالحرام را به حالت اصلي‌اش که در 
زمان رسول خدا بوده است بازخواهد گرداند ۳ بعدها فهمیدیم که خیر 
منظور این است که آن را خراب مي‌کند و با زمین هموار مي‌نماید چون که 
قبله را به سوي کوفه تغییر جهت خواهد داد. 

آن‌گاه به روایت زیر از امیرمومنان علیه السلام استناد کرده است: 

فیضش کاشاني.روایت می کند: (يا اهل الکوقه) ام فردم کوفه خداوند کسی 
را , اف شما دوست ندارد لذا امتيازاتي را به شما اختصاص داده 


است (مصلاأکم بیت آدم و بیت نوح وبیت ادریس و مصلي ابراهیم...) 
مصلاي شما خانه ادم و خانه نوح و خانه ادریس و مصلاي ابراهیم است 
(ولاتذهب الاأیام حثّي ینصب الحجرالاأسود فیه) طولي نمي کشد که سرانجام 
حجرالأسود در آن نصب خواهد شد. 

سپس اضافه مي کند: ۳ ۲ 
تابزاین تفا کزسن هر الا سود آزفکه نه کوفه و کوفمب را مصلای. آرمتد 
نوج و ادریس و آبراهیم دانستن؛ دلیل بر این است که پس از خراب کردن 
مسجدالحرام, کوفه قبله‌ي نماز تعیین خواهد شد. 


حقیقت ماجرا در اعاي واهي تغییر قبله 


این که چگونه نويسنده‌ي کتاب از روایت امیرمومنان علیه السلام ننیجه 

گرفته «اعتقاد شیعیان این است که در زمان 9 مهدي علیه السلام 

قبله از مکه به موی کوفه تقییر خوافد. کرد ۰» مشخص نیست. 

امیرمومنان علیه السلام در این حدیت», نه تنها از تعییر قبله سخن 

تمی که نت بلکه با اشاره به فضیلت مسجد کوفه و با استناد به دانشي که 

به تعلیم الهي و نبوي آموخته‌اند, بیان مي‌فرمایند که این مسجد؛, منزل‌گاه و 

محل نماز پیامبران بزرگ الهي از جمله حضرت آدم, نوح, ادریس و ابراهیم 

علیهم السلام بودع است. 

سپس با بهره‌گيري از گنجينه‌ي علم عيبي که خداوند در اختیار امیرمومنان 

علیه السلام نهاده, در مقام پيشگويي مي‌فرمایند: روزي حجرالأسود به 

کوفه خواهد اد 

این واقعه نزديك به سیصد سال بعد از 1 حضرت؛ در زمان حکومت 

امه در سال‌های ۶ 0۴ وهای فاد ه اضو!ا یرنه رت 

مهدي [ و زمان ظهور ندارد. 

تاریخ, این واقعه را چنین ثبت کرده است: 

سلیمان بن حسن بن بهرام جنابي «ابوطاهر» پس از پدرش حسن ۳ سال 

0 در بحرین: رهزی دولت فرآفطهی اسماضلبه را به نت گرفت.. 

در سال 316 و 317 ابوطاهر سپاه خود را , نف عکه برد و کیت را غاری: 

کردند و حجرالأسود را نیز با خود بردند. او در سال 319 به کوفه بازگشت 

و در آن جا پنجاه روز مستقر شد. . سپس ساحل بحرین را به تصرف درآورد 

و در سال 330 حجرالینود را به کوفه آورد. 

جالب آن است که علامة فحای پس از ذکر همان حدیث, چنین توضیح 

مي‌د هد . 

اف در مسجد کوفه, در زمان قرامطه اتفاق افتاد که کعبه را 
ب کردند و سنگ را به کوفه انتقال دادند. 

# از چندي نیز «حجرالأْسود » هکم با زگردانده مي‌شود و در مراسمي 

خاص, در جاي خویش در زاويه‌ي کعبه قرار فی کیرات 

فتأن فان نویسنده به جاي توجه‌دادن مسلمانان به این خبر غيبي و استفاده 

اتران در رت مه قب املیای فا - که همان امرجدمان ه فررندان اشان 

علیهم السلام اند ۳ با برداشتي کاملا شخصي, از حدیت سوء استفاده 

مي‌کند و حضرت مهدي علیه السلام را مثهم مي‌نماید که درصدد تغییر قبله 

خواهد بود. 


شفینز کلام ۵ تحرییف سای مت اه‌شام اند الوم توش 
تا کتاب. 

2ص کون اما ان ساسا وم وید فدالت کر مان مد 
اموري که واقعیت ندارد؛ ؛ مانند؛ تغییر قبله و لصب حجر الأأسود در کوفه و 
تحریف حقایق. 

3 انتشار عقيده‌اي باطل با عنوان «دروغین بودن مهدي موعود» در بین 
زائران بیت اللّه الحرام و مسجد نبوي. ۱ 

4 انتشار عقيده‌اي باطل با آگاهي کامل از بطلان آن. چرا که وقابیان خود 
معتقد به وجود مهدي اخرالژمان[ هستند اما كکتابي را به رایگان نوزیع 
مي‌کنند که درباره‌ي «رد مهدویت» در آن, قلم فرسايي شده است. 

بسیار بجاست که از توزیع رایگان چنین کتبي آن هم در مکان‌هاي مقدس - 
ارف ام اند که رات ای رد اه 


کار است. 





مسلمانان 


جان مسلمانان محترم است 

فطرت پاك خدادادي, جان و مال انسان‌ها را محترم مي‌شمارد. با اين نگاه, 
قطعاً حربم مسلمانان, جايگاهي به مراتب بالاتر خواهد داشت. دین اسلام 
که ديني فطري و بر نهاد پاك آدمي بنیان نهاده شده, بر اين مهم اشاره 
دارد. 

ديني که به خوبي‌ها امر و از بدها نبهي مي‌کند » به جان, مال و ناموس 
اهل اسلام, توجهي خاص و ویژه دارد. در اين میان رفتار بزرگان دین با 
دشمنان خویش» بهترین گواه بر این مدذعاست. 

جاي بللسي تاشف است که وهابیان همان گونه که در توحید» نبوت؛ 
امامت.. ,. _از معاني اسلامي دور افتاده‌اند, ارزش مسلماني را نیز درك 
نکرده اند آن‌ها در این زمینه راهي برخلاف راه خدا, پیامبر صلي الله علیه 
ق اه وان ایا لیم السلام و خی نی به مها کر که رات 
مقايسه‌ي مکتب اهل بدت علیهم السلام با روش وهابیت انتخاب شده 


است, دقت نمایید: 


رآفت پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله بر قاتلان خویش 

در ماجراي جنگ تبوك در سال نهم هجري در آن زمان که پیامبر صلي الله 
علیه و آله در اوچ قدرت بود و با فتح مکه. کل یه کر بر عربشتان. را 
در اختیار داشت., گروهي از اصحاب ایشان به طمع رسیدن به مقام و 
حکومت, در راه با زگشت از منطقه‌ي تبوك, درصدد بودند در گردنه‌ي كوهي 
دز بین مسنیر, رسول خدا صلي الله علیه و اله را ترور کرده و از بالاي کوم 
به دره افکنند. 

اما به لطف الهي این ترور, نافرجام ماند و منافقان شناسايي شدند.؛ اما 
پیامبر صلي الله علیه و آله که مظهر رحمت بر عالمیان است, از کشتن 
آن‌ها صرف نظر مي‌کنند. 

ان حضرت در این‌باره فرمودند: 

[من آنان را نخواهم کشت زیرا] از اين که مردمان بگویند محمّد [ صلي 
الله علیه و آله ] پس از آن‌که از جنگ با کافران [در بدر, احد و خندق و. ۳۳ 
آسوده شند؛ دست به قتل اصحابش زد, کراهت دارم. [و این رفتار, سيره‌ي 
رانا شاه سا 

اصحاب ایشان گفتند: اي رسول خدا اين‌ها [منافق اند و] اصحاب نیستند ! 
پیامبر صلي الله علیه و آله فرمودند: مگر به يگانگي خدا و رسالت من 
شهادت نمي‌دهند؟ اصحاب گفتند: آري. پس پیامبر صلي الله علیه و آله 
فرمودند: [خداوند متعال ] از قتل این افراد مرا نهي کرده است. 

چنین رفتاري از پیامبر صلي الله علیه و آله در ماجراي فتح مکه نیز 
مشاهده شده است. ایشان پس از آن که این شهر را بدون خونريزي فتح 
کردند. امان عمومي دادند. مشرکان که قبل از هجرت با آزار فراوان 
رسول خدا صلي الله علیه و آله , خاطر آن حضرت را مکذر و ناراحت 
مي کردند و برخي حثي با ربختن زباله و فضولات حیوانات بر سر آن 
حضرت. اپسان وا آزردج مي‌ساختند. هم اینان سه سال پیامبر صلي الله 
علیه و آله و دیگر مسلمانان را در شعب ابي‌طالب. داه‌اي در اطراف مکه 
_ در شرايطي سخت زنداني کردند. در هنگام هجرت نیز مشرکان. قصد 
کشتن پیامبر صلي الله علیه و آله را کرده و در سال‌هاي بعد از هجرت, 
بارها به نی با بیا بر ضلی اللة علیه و اله: بر خاستتد. و ۱ و 3 
حضرت را مجروح کردند و دندان ایشان را شکستند... اما تمامي این 
جسارت‌ها سبب نگردید که پیامبر صلي الله علیه و آله : به هنگام قدرت, از 
ایشان انتقام بگیرد. آن خضر نت فر موژزد 


به راستي که بد همسايگاني براي رسول خدا بودید؛ بروید که شما آزاد 
شد گان‌اید. 


باران رحمت حسيني علیه السلام بر حر بن یزید رياحي 


حَرّ فرمانده‌ي سپاه ابن‌زیاد. که اوّلين بار راه را بر امام حسین علیه 
السلام بست و به يك معنا مسیب تمام حوادث بعدي در کربلا بود. ان 
هنگام که پشیمان گردید بلافاصله توبه‌اش از سوي امام پذیرفته شد و 
الگويي جاویدان براي گناه‌کاران گردید تا به هنگام ندامت به درگاه الهي 
اولياي خدا علیهم السلام بتان آوو ند 

وانحاز الحژین‌پزید الّذي کان جعجع بالحسین الي الحسین فقال له: قد کان 
فتق الدی, کان»ه قد انینكت مواسا ات تخشسی, انترق دلت:لی توب ها کان 
متي؟ 

قال الحسین: نعم, انها لك توبة, فابشر, فأنت الح في الذنیا و آنت الحژ 
في ۳ ان شاءالله. ۱ ۱ 
گفت: همانا از من کاري سر زد و اکنون امده‌ام تااجان خود را فداي تو 
کنم. ایا معتقدي که این جانبازي موجب پذیرفته‌شدن توبه‌ي من خواهد 
بود؟ 

امام حسین فرمود: اري همین توبه‌ي تو است. بر تو مژده باد که تو به 
خواست خداوند در دنیا و اخرت ازادي. 

آري, سیدالشهداء علیه السلام نه تنها جمله‌اي در نکوهش او نفرمودند, 
بلکه او را ستوده و بشارت دادند. 


وهابیان. ۳ مدینه را بستر تفرقه کرده‌اند 


با کمال ات وهابیان به جاي قدم گذاردن در وادي اسلام و پيروي از 
اولياي الهي. هم‌چون خوارج شده‌اند و هر کس را که به اعتقاد ان‌ها معتقد 
نباشد با عنوان و برچسب «مشرك» مي‌رانند و مال و جان او را - هر چند 
مسلمان باشد ‌ هدررفته مي‌دانند. دریغ که این پایان ماجرا نبیست و 
معتقدند چنین مشرکاني باید از صفحه‌ي روزگار حذف گردند تا اسلام 
ظاهري وهابیان که روح عطوفت در کالبد آن نیست. ترویج گردد. 
مشرك خواندن مسلمانان. دست‌مايه‌ي فتواهاي فراواني نزد وهابیت 
عربستان شده است. اینان با انتشار کتاب‌ها و جزوات. این عقيده‌ي 
مسموم را ترویج مي‌کنند و خون چنین مشرکاني را مباح مي‌شمارند. صد 
افسوس که در اين کار - به زعم خویش - خود را ماجور نیز مي‌بینند و 
مستحق] پاداش و اجر اخروي مي‌دانند. 
برچسبي به نام شرك ۱ 
«براي هیچ کس جایز نیست که از پیامبر صلي الله علیه و اله نيازمندي‌هاي 
خویش را بخواهد... و خواستن چنین اموري از پیامبر صلي الله علیه و اله 
شرك است. » 
«عبدالعزیز بن عبدالله بن باز» بزرگ‌ترین مفتي عربستان (متوفاي سال 
1 هه ق) توضیح بيشتري در این زمینه مي‌دهد: 

۰ و آشد من هذه المنکرات و اعظم منها: دعاء الأموات والاستغانة منهم .. 
رجاء ان یشفعوا لداعیهم عندالله.. . و هذا من الشرك الأکبر الذي حژمه 
اللّه. 


و از شدیدترین زشتي‌ها ۵ زر کتو ون آن‌ها عبارت است از: خواندن مهرد حان 
اس مان تا اعات اسر خی رس 
او ای و ار ی سا و 
هستد | رد خداایشان راشفاعت کس. یش آین فنرک اکبو و بز رک نز 
است که خداوند آن را حرام کرده است. 

۱ آخر "همین عالم بزرگ و تأثیرگذار (عبدالعزیز 1 5 كِ باید 
معتقذان یه رک آکیر ۱۱زا صادر م کت 

را اسان و که بت ی اه 
مي‌ شود توبه دهد و اگر توبه کرد [ که از شرك پاك شده است و مشكلي 
نیست ] در غیر این صورت. باید کشته شود. 


با چنین دیدگاه. چه جايي براي وحدت مسلمانان باقي خواهد ماند! 


نتایج سخنان افسارگسیخته: 

خشوزذت در بي خشونت 

با کمال تأسٌف این فتواهاي به ظاهر شرعي و افسارگسیخته که در مکُه و 

مدینه جایگاه اصلي وحدت تمامي مسلمانان جهان - منتشر مي‌ شود در 

گوشه و کنار جهان اسلام به صورت عملي نیز اجرا گردیده و مي‌گردد. 

گروهك سپاه صحابه در پاکستان. القاعده و طالبان در افغانستان.. . که با 

حمایت مادّي و ِ وهابیان تغذیه مي‌شوند بر اساس چنین اعتقادها و 

بر مبناي این‌گونه فتاوا به اعمالي دست زدند که با مشاهده‌ي آن, براي 

بینندگان, از اسلام جز: ترور, قتل و جنایت مفهوم ديگري برداشت نمي‌شود. 

جاوید پاراچه (يكي از رهبران سپاه صحابه): جوانان هوادار انجمن سپاه 

صحابه, باید هزينه‌ي ازدواج خود را صرف خرید سلاح کرده و با قتل 

شیعیان, به همسران آن‌ها دست يابند. هفته‌نامه‌ي کیهان هوايي 17/7/70 

حمله‌ي افراد مسلح به دو مسجد در كراچي و به شهادت رسیدن بیست 
نما زگزار شیعه... روزنامه ایران 8/12/73 

(در پاکستان) شش مهاجم (سیاه صحابه) سوار بر يك وانت. اجتماع حدود 

چهل شیعه را به رگبار بستند... روزنامه ایران 30/5/75 

دوازده تن از شیعیان کابل به بدترین وجه مُثله شدند. کیهان هوايي 

۱ 26۵ 

طالبان هم‌چنین عغنیمت گرفتن زنان شیعه را نیز ازاد اعلام کرده است. 

روزنامه‌ي زن 2/6/77 

گروه طالبان پس از تصرف مزار شریف (از شهرهاي شیعه‌نشین 

افغانستان), تعداد زيادي زن و دختر جوان را از بین زنان و دختران انتخاب 

کرده و به عنوان کنیز به همراه خود برده و بقيه‌ي انان را به شهرهاي 

مختلف انتقال دادند. روزنامه‌ي قدس 29/6/77 

ملا محمّد عمر - رهبر طالبان ‏ فتوايي صادر کرده است که کشتن شیعیان 

جنایت نیست؛ چون ان‌ها کافر هستند. روزنامه‌ي زن 20/8/77 

طالبان وارد حسينيه‌هاي شیعیان شده. علم‌ها را شکستند و به مقذسات 

توهین کردند. دست‌هاي شیعیان را با پارچه‌هاي سياهي که حسینیه‌ها با آن 

پوشش داده شده بود بستند و سپس آنان را تیرباران کردند. هفته‌نامه‌ي 

عاشورا 19/9/77 

با برچیده شدن پایگاه وهابیّت در پاکستان و افغانستان, اينك این 

خشونت‌ها در عراق و اردن و... پي‌گيري مي‌شود و هر روز شاهد حمله‌ي 

گروه‌هاي افراطي وهابي تحت رهبري امثال اسامه بن لادن. ایمن 


الظواهري, ابومَضعب زرقاوي ۳۹ روساي بلندپايه‌ي القاعده هستیم که 
حتّي به برادران اهل تستن نیز رحم نمي‌کنند و با حملات انتحاري, 
انسان‌هاي بي‌گناه 0 و به خصوص زائران حرم مطهر ائمّه‌ي هدي 
علیهم السلام , نماز گزاران مساجد و اجتماع شیعیان را در عزاداري‌ها و 
فراس هی به تال رس تون می کته 

رای اسف سیر مار را ات ان ان اف شرا 
ماند؟ 

آبا فطش‌های ال بان تصیوی موه تسم افتلای گرایشن بدا 
مي‌کنند؟ آيیا حج که جایگاه وحدت است - با ترویج چنین عقاید و کتبي - 
پایگاه تفرقه نخواهد شد؟ 

تحریف معناي اجماع مسلمانان و دروغي بزرگ براي مباح کردن خون 
مسلمانان 

طرر فک اشگامر بت خطا آزشته ابا ی اک شا نینط فک 
اشتباه, خطاي بزرگتري است. به ویژه که بار دیگر مدذعیان این ادعاي 
کذب. نظر خود را نظر همه‌ي مسلمانان بدانند که در اين صورت, تمام 
اه اسلا را ال سمان اعفاه اظل یهت 

این رفتار از سوي سیاستمداران و كساني که هدف را توجیه‌گر وسیله 
مي‌دانند. به خوبي اعمال مي‌شود. جالب است بدانید «گوبلز» وزیر 
تبلیغات هیتلر براي گسترش عقاید جنگ‌طلبانه‌ي خویش و دیگر رهبران 
آلمان نازي مي‌گفت: «دروغ هرچه بزرگ‌تر باشد و در سطح وسيع‌تري 
پخش گردد, راحت‌تر پذیرفته مي‌شود. » گویا وهابیان به جاي پيروي از 
رهبران اسلام و اولياي الهي, امثال گوبلز را الگو قرار داده‌اند و از اين 
ترفند بهره ۳ 

آن‌ها نه تنها دروغ‌سازي مي‌کنند بلکه آن دروعغ را به تمامي مسلمانان و 
عالمان دین اسلام نسبت مي‌دهند و ان را اخماخ مسلمانان قلمداد 
مي‌کنند. در يکي از كتاب‌هايي که در ایام حح توزیع مي‌شود. چنین امده 
است: 

کسي که بین خود ۹ متعال ۰ قرار دهد... و از آن‌ها شفاعت 
0 دک چنین ق وی نو 

كکسي که بین خود و بین خدا واسطه قرار دهد. ۰ و از او شفاعت بطلبد... 
چنین اشخاصي, اجماع علما و دانشمندان اسلام بر کفر آنان است. 

چنان که مي بینیم وهابیان ادذعا مي کنند: «شفاعت‌خواهي نزد بارگاه اولياي 
الهي و حتّي شخص رسول خدا و ائمّه‌ي بقیع. شرك اکبر است و چنین 
عملي از هر فردي سر بزند. به اجماع دانشمندان مسلمان و امّت اسلام 
کافر خواهد شد.» 


این که اجماع یاد شده در کجا تحقق یافته روشن نیست؛ چرا که اولاً 
میلیون‌ها شیعه جزو افّت اسلام هستند و معتقدند نه تنها توسٌل به نبي 
مکژم اسلام و شفاعت‌خواهي از او شرك اکبر نیست. بلکه از بهترین 
اعمالي است که يك زائثر مي‌تواند در سفر حح انجام دهد که در کمال 
تأشف این مطلب, در کتبير ت به رایگان در تفر هی ج‌ و عمره توزیع 
اعتقاد شیعیان باسا زار است بلکه با »۳ فرقه‌ي اهل تسئن نیز سنخیّت 
ندارد. در این خصوص به بررسي دیدگاه مذاهب چهارگانه‌ي سئیان 
مي‌پردازیم: 


زیارت و شفاعت 


اختلاف دیدگاه اهل‌ تسئن با وهابیان 

برخلاف آن‌چه وقاییان اعا کرده‌اند. زیارت پیامبر صلي الله علیه و آله و 

ای ی از آن وجود مقذس.: مورد قبول و احترام تمامي اهل تسئن 

ست 

در این‌باره, در کتابي 9 فقه مذاهب چهارگانه‌ي سئیان را مقایسه کرده 

او را ری ی 

غند راسه الشریبت ففقیل الب تم ول لام عليك با نم اه و 

مه یاه ای ریامض ول 

لام عليك با رسول ال من فلان بن قلان یستشفع يك آلي رتك فاشف 
او ی 

شك نیست که زبارت قبر (رسول خدا) حضرت محقّد مصطفي [ صلي 

الله علیه و آله ] از بزرگ‌ترین راه‌هاي نزديكي به رحمت خداوند است و 

شأن این زیارت نیز بسیار والاست.. . پلس در بالاي سر مبارك رو به قبله 

بایست ... و بگو: شهادت مي‌دهم که تو رسول خدايي... و سلام هر کس را 

که به تو سفارش کرده است برسان و بگو: سلام بر تو اي رسول خدا از 

فلان پسر فلان که از تو طلب شفاعت مي‌کند به سوي پروردگارت ؛ پس آو 

را شفاعت کن و تمام مسلمانان را نیز شفاعت نما 

ان اععای اعتاد.عسوم ادل تسم است. فاص ای از صلتای رن 

مي نویسد. 

مالك بن انس. بزرگ مالکیان در پاسخ خليفه‌ي عبّاسي که سوّال کرده بود: 

او ۱ قبله کنم پا رو به‌ سوي رسول خدا| آورم؟ گفت: 

رو به سوي رسول خدا کن و از او شفاعت بخواه تا خدا تو را شفاعت 

کند. آمگز. نشنيده‌اي که ] خداوند مي‌فرماید: «اي پیامبر, اگر آنان که به گناه 

بر خودتستم. کردتور به نزد قو مي‌آمدند که:برای انان از خدا طلب: بخفیشن 

كني و تو بر ایشان استغفار مي‌کردي, به تحقیق که خداوند را پذيرنده‌ي 

توبه و مهربان مي‌یافتند» . 

شرنبلالي حنفي در کتاب خویش «مراقي» در زیارت رسول خدا صلي الله 

یه وال این سار هی ند 

سلام بر تو اي آقاي من, اي رسول خدا, سلام بر تو اي نبيٌ الهي... من از 

راه دور امده‌ام به قصد زیارت تو براي این که به شفاعت شما نائل 


عذوي حمزاوي مالکي در همین ز مینه مي‌گوید: 


هترین آن‌چه در این مکان شریف مي‌توان گفت, چنین است: اي رسول 
خدا, ما میهمان و زائثرین تو هستیم. به نزد تو امدیم براي این که حقّ تو را 
به‌جاي اوریم و با زیارتت متبك شویم و از تو طلب شفاعت کنیم؛ از 
ان‌چه که پشت ما را خمیده است و قلبمان را تاريك کرده است. 
نمونه‌هايي این چنین در مدارك سئیان به فراواني یافت مي‌شود و نشان 
مي‌دهد که اهل تستن توسّل و شفاعت را از اعتقادهاي راستین مي‌شمرند 
و بر این نکته اجماع دارند. 

دزد 

از کساني که خود را «خادم الخرمین الشریفین ؛ خدمت‌گزار دو حرم 
شریف » مي‌دانند, انتظار مي‌رود که اگر مسلماني را دشمن خویش 
مي‌دانند. حذاقل انصاف و حق‌مداري را درباره‌ي او رعایت کنند و با 
استدلال ای و قرانت به نقد آنان بپردازند. احترام صاحب کعبه ایجاب 
مي‌کند که از نشر سخنان غیر واقعي. آزت هم غلبه وهی از مسلمانان 
خودداري شود و با عناويني مانند شرك و کفر, مسلمانان و به خصوص 
شیعیان مثّهم نشوند 


1 توسُل و واسطه قرار دادن نبي مکرم اسلام و شفاعت‌خواهي از اولياي 
الهش اعتقاد عموم شیعه و اهل. تست استت:ه تما فهاییان. با این اعتقاد 
مخالف‌اند. 

2 وهابیان توسشل و شفاعت را شرك اکبر مي‌دانند و ادعا مي‌کنند که این 
اعتقاد غلط, اعتقاد تمامي مسلمانان است؛ در حالي که این اذعا مخصوص 
آن‌هاست و نه کس شکزن. 

مایان ه اصل:هیم سل و ات را ار ارکان اساام آتیت یل 
ندارند و معناي اجماع و اجتماع مسلمانان را تحریف کرده‌اند. 

4 آنان این اعتقادات را در یزار فیایفتی. نت رایکان در بین تآگران فتشر 
مي‌کنند. 


تحریف معناي «نمامي مسلمانان » 


چنان که دیدیم وهابیان عقايدي را در کتب خویش به اجماع 5 تمامي 
مسلمانان - نسبت مي‌دهند که تنها خود به آن معتقد ند کوییت آنان هی 
ارزشي براي سایر مسلمانان قائل نیستند. این ترفند در زمينه‌ي احکام نیز 
به کار گرفته شده است. به نمونه‌اي کوتاه توجّه کنید: 

کتاب آهو تفر نماز در سال 1383 به زبان فارسي بین حجاج توزیع شده 
است. نویسنده در مقدمه چنین مي نویسد. ۲ 

لازم دانستم مسائل مهقي که بر هر مسلمان واجب است ان را انجام 
دهد, با اراله‌ی:دلایل شرعن ان فران کریم.و شنت رسول الله جمع دزی 
کنم و مسائلي که در آن اختلاف وجود دارد. بت لت کتن: 

اما نویسنده در توضیح چگونگي وضوگرفتن, مطالبي را به عنوان واجبات 
وضو مي‌آورد که حتّي اهل تسین نیز آن را واجب نمي‌دانند. ایشان 
مي‌نویسد. 

اموري که مراعات آن در وقت وضو واجب است: 

شستن صورت که مضمضه و استنشاق نیز جزو [ شستن ] صورت شمرده 
مي‌شوند. يعني شست و شوي دهان و بيني به وسيله‌ي داخل‌کردن آب در 
ان‌ها. 

مسح‌کردن تمامي سر, که گوش‌ها نیز جزو آن است. 

ان مان که ا همم الوا من وهی رسفا تکروه‌اند. 
در عین حال نظر اکثر بزرگان اهل تسئن نیز برخلاف مدّعاي فوق است. در 
کتاب «الفقه علي المذاهب الأربعه» که نظر علماي چهار فرقه‌ي ستیان را 
بررسي کرده است., چنین مي‌خوانیم 

الحنابلة قالوا: فرائض الوضوء سد: الأل غسل الوجه... الهم خالفوا جمیع 
الأْئثّة في داخل الفم و الاأتف. 

حنبلیان مي‌گویند: واجبات وضو شش مورد است. اول شستن صورت [ که 
مصضمضه و استنشاق نیز جزو این شست‌وشو, واجب است | .. . آنان در این 
فتاه که شستن داخل دهان و بيني واجب است پا دیگر امامان [(سني ] 
مخالف‌اند. 

همان گونه که مي‌بينيم تنها وهابیان که در فقه از احمد بن‌حنبل تبعیت 
مي‌کنند چنین نظري دارند و دیگر سثیان - که پیرو مالك, شافعي و ابوحنیفه 
هستند - در این مساله با حنابله اختلاف نظر دارند. پس چنین نظري نه تنها 
بر هر مسلماني واجب تیلیدت؛ بلکه براي اهل تسئن همم ضرورني نخواهد 
داشت. فتواي شیعیان نیز در این مورد محترم است و جایگاه خود را دارد. 
هم‌چنین در مدرکي که پیش از این گذشت. نویسنده مسح تمامي سر و 


گوش‌ها را از واجبات وضو مي‌داند. این قول, سخن تمامي مسلمانان 
نیرت ۳ نویسنده آن را بر هر مسلمان واجب بداند 0 را نظر عموم 
مسلمانان. و اجماع آنان اغلام کند. در يکي از هدارك. شنیان چنین 
علما همگي مسح سر را از واجبات وضو مي‌دانند؛ اما در مقدار مسح با هم 
پیروان مالك و ابوحنیفه. مسح قسمتي از سر را واجب مي‌دانند. برخي 
دیگر از اصحاب مالك, مسح يك‌سوم سر را و برخي دو سوم را واجب 
مي‌دانند. اما ابوحنیفه مسح يك چهارم را نیز كافي مي‌داند. 

در کتاب ديگري. نویسنده پس از بررسي سخنان پیشوایان چهارگانه‌ي اهل 
نسئن رو یی 

محسوب نمي‌شود و این مطلب مورد اتفاق ِِ [و امامان سه‌گانه‌ي 
سني ] است. جز حنابله که مي‌گویند: گوش از جمله‌ي سر است [ و باید 
همراه سر مسح شود. ] 

روشن است که نويسنده‌ي کتاب آموزنشن نماز, از يك سو نظر احمد حنبل 
را ترویج مي‌کند و از سوي دیگر در مقذمه‌ي کتاب اذعا کرده مسائل 
اختلافي را ترك کرده است., وي در قسمت‌هاي مختلف کتاب خویش و در 
مسائل مورد اختلاف, نظري را بیان مي‌کند که دیگران طبق مذهب 
خودشان: اجازه‌ی انجام آن را ندازند. غمل به این فتوا برای. کسانی. که 
پیرو احمد حنبل نیستند, مي‌تواند باعث ابطال وضو و در نتیجه باطل شدن 
نماز در مکه و مدینه باشد. 


شیعه ستيزي , چرا؟ 


دشمن اصلي وحدت؛ اتهام است. يعلي مثهم کردن دیگران به اموري که 
روح و جانشان از آن آگاه نیست. واییّت که روابط نزديك آن‌ها با انگلیس 
و امثال لورنس عربستان, فيلبي و همفر - جاسوس انگليسي ‏ غیرقابل 
کتمان است. با هدف ایجاد تفرقه به تمامي گروه‌هاي مسلمان, بر چسب 
انحراف مي زنند و طبيعي است که در این ماجرا؛ سهم شیعیان به جهت 
پأخ‌بندی آنان به اسلام راتین: بیش از ذیکران باشد: 


شیعه را همانند بهود و نصارا دا نستن 


وهابیّت عربستان ‏ که خود را نماينده‌ي تمام اهل تسئن قلمداد کرده و به 

جاي تحکیم وحدت در پي تشدید تفرقه است - مي‌نویسد: 

التقریب بین الرافضة و بٍ ن. اصل آان هیر شهکن. .. کما اثه لایمکن الجمع 
بین الیهود و البصاري... 

تقریب بین بهودي و نصارا| معنا ندارد. 


کافر خواندن شیعیان 


اي کاش کار به این‌جا ختم مي‌شد که شیعیان را با بهود و نصارا مقایسه 
کنند. روساي بت در پاسخ سوالي, چنین فتوا مي‌دهند: , 

اذا کان الاأمر کما , دکر. - الشسانل. هن ان الضماعة. الدین. اجنه. .من 
الخف من عون ,۲۱۱۳ علیّاً و الحسن و الحسین و سادتهم. فهم مشرکون, 
مرتدون عن الاسلام, ۳ الاکل, من دباتخیم. لانها میته. ولو ذکرها غلیها 
سم الله. 

اگر مطلب همان است که سوال‌کننده مي‌گوید (يعني) گروهي در اطراف 
او از فرقه‌ي جعفري (و مذهب شیعه) زندگي مي‌کنند که علي. حسن. 
حسین و بزرگان (و اولياي الهي خویش) را مي‌خوانند. پس این افراد 
مشرك بوده و از اسلام خارج شده‌اند و خوردن گوشت ذیح شده توشط 
آن‌ها حلال نیست؛ چرا که (حکم آن, حکم) مردار است. حثي اگر اسم خدا 
بر آن چاري ۰ باشد !! 

۰ من دعائهم علیا و الحسن و الحسین و نحوهم فهم مشرکون شرکاً آکبر 
و الاسلام, فلایحل آن نزوجهم المسلمات و لایحل لنا آن نتزوج 
من نسائهم.. #۰« لاتتکحوا| أ لمٌ شر کات حني یُوْمر"ً» . 

۰.۰ و علي و حجسن و حجسین را مي‌خوانند یس آن‌ها آلوده به 
شرك اکبر و بزرگ‌تر محسوب مي‌شوند و از جمع مسلمانان خارج 
مي‌گردند. در نتیجه ازدواج زنان مسلمان (با مردان آن‌ها) جایز نیست و 
حلال نیست که از زنان (شیعه) همسر گزیند (چرا که آیه مي‌فرماید:) «و با 
زنان مشرك ازدواج نکنید تا مقمن شوند». ِ 

با چنین عقايدي که در کتاب‌هاي گوناگون چاپ و منتشر مي‌گردد, آیا آرزوي 
وحدت, خيالي واهي نخواهد بود و امید يك‌دلي و هم‌دلي به سرابي 
بي‌ارزش, بدل نخواهد گردید؟ 

در جهاني که پیو سنه سخن از اتحاد مي ر ود و کشورها با عقاید گوناگون_ و 
زبان‌هاي مختلف, براي رسیدن به قدرت بیشتر دست به اتحاد مي ز نند» آپا 
الگويي اسلامي براي این امر وجود ندارد؟ به زعم وطابیان. آیا به. زاشتن 
مسلمانان - همانند جامعه‌ي اروپا يا كشورهاي آسياي جنوب شرقي - 
نمي‌توانند با یکدیگر مثحد شوند؟ به راستي نمي‌توان به جاي لغات مشرك 
و کافر از واژگان ديگري براي كساني که کتاب, قبله و پیامبر مشترکي 
دارند, استفاده کرد؟ 


انهام‌هاي خنده‌آور به شیعه 


فردي که کارش ائهام به اين و آن است. به جهت دوري از حقّْ و حقیقت, 
گاهي به دامان سخنان مضحك و حکایات فکاهي مي‌افتد. 

وهابیان امروز - به پيروي از 0 حژاني (متوفاي 8 «آكص‌< [ - به 
سخنان "عجیب و غريبي روي قق آذز نة و از شدذت دشمني, کون نمي‌فهمند 
چه مي‌گویند و کار به سخنان سخیفی و خنده‌آور منلهي مي شود. آن‌جا که 
رهبر يك گروه - ابن‌تیمیه - به اين ائهامات واهي متوسُل شود تکلیف 
پیروان او معلوم است. 


اتهامي خنده‌اور از ابن تیمیه 


او مي‌نویسد: ۲ ۱ 

از حماقت‌هاي شیعه ان است که انان از گفتن عدد «10» کراهت دارند و 
براي خانه‌ي خویش [به جهت بد بودن با لفظ 10] ده ستون درست 
نمي‌کنند و [یا در باغ و مزارعشان] ده درخت نمي‌کارند... و از عجایب 
است که شیعیان لفظ <«9» را دوست دارند. 

وي حتي در جلد بعد کتابش ادعا مي کند: 

از تعصب شیعیان این است که آن‌ها نمي‌گویند: «10» بلکه مي‌گویند: «9 
و 1». 

این سخنان عجیب و اتهام‌هاي نابه‌جا, امروزه نیز پي‌گيري مي‌شود. 


اتهام‌هاي فكاهي و ترفندهاي امروزین 


چند سالي است که کتابي به زبان فارسي بین حاجیان توزیع مي‌شود که در 
آن ادذعا شده است: 
هنوز بعضي شیعیان معتقدند که اهل سئت دم دارند. 
جاي بسي تعجّب است که چنین جملاتي در کتبي که اسم «تحقیق نو» و 
«بررسي‌هاي جدید» را يدك مي‌کشد., خودنمايي مي‌کند. به نظر مي‌رسد 
تفرقه‌افکنان وهابي به جاي بررسي متون کتب والاي شيعي و مراجعه به 
منابع اصیل تشیع براي شناسايي این فرقه‌ي ناجیه, به تماشاي فيلم‌هاي 
هاليوودي و خواندن رمان‌هاي تخيلي مانند «هري پاتر» و «ارباب حلقه‌ها» 
مشغول‌اند که چنین جملات خنده‌آوري را به شیعه نسبت مي‌دهند. 
همان نویسنده در راستاي ایجاد تفرقه اذعا کرده است: 
اگر كکسي [از شیعیان ] خواسته باشد يكي را دشنام دهد و خشم خودش را 
بر او فرونشاند. مي‌گوید: استخوان سثي در گور پدرت باد و از اين قبیل 
۳ 
و باز براي تفرفه‌ي بیشتر, شیعیان را متهم مي‌کند که اهل سئت را نچس 
فی‌دانند؛ آن کاه. خود. را شیعه و مرجم تفلید و عالهی بفر ک در نخفت. ها 
مي ز ند و داستان زیر را از قول پدر شيعه‌ي خود حکابت مي‌کند که: 
پدرم دستور داد رختخواب [مهمان سني ] را بسوزانند و ظرف‌هايي که در 
ان‌ها غذا خورد خوب بشویند چون شیعیان معتقدند که سني به حذي نجس 
است که اگر هزار بار هم شست‌وشو داده شود. پاك نمي‌شود. 
جاي شکر باقي_ است که بثار موات « به شکستن و چال‌کردن با 
که آن:نسی از آن‌ها استفاده کرده بود, دستور نداده است و امر نکرده که 
خاکستر رختخواب را به باد دهند و زميني که رختخواب نش از قرار داشته 
را خاك‌برداري کنند! و داستان‌پردازي نویسنده, در حد شکستن ظروف و 
ارتکد رختخواب به پایان رسیده است !۱ ۲ 
در هیچ رساله‌ي فارسي يا عربي موجود ‏ که اينك در دست همگان است - 
برادران ستّي مذهب, نجس محسوب نمي‌شوند, چه برسد به این‌که 
رختخواب مورد استفاده‌ي او به انش کشیده شود يا ظروف غذاي او به این 
شکل افراطي شست‌وشو گردد ! 
به اين ترویج کنندگان تفرقه - که نمي‌خواهند وحدت بین شیعه و سئي را 
ببینند - پیشنهاد مي‌کنيم, قبل از نوشتن يك کتاب, اگر وقت بررسي 
کتاب‌هاي شیعیان را ندارند. حذاقل در کوچه و بازار مناطق شیعه‌نشین 
قدم بزنند تا تحقیقات آنان از استحکام بيشتري برخوردار باشد! 


هر ذم از اين باغ بري مي‌رسد 


از سال د9 شمسي کتاب‌هاي فراواني به زبان فارسي به رایگان در اختیار 
دای که مضه فرار می نود 

در يكي از این کتاب‌ها نویسنده اذعا مي‌کند: 

دانش‌جوي رشته‌ي پزشكي دانشگاه شهید بهشتي در تهران بوده و در عین 
حال در درس‌هاي حوزوي و در کلاس‌هاي خارج فقه در قم نیز شرکت 
داشته است. وي در هر دو زمینه پا موفقیت و پشتکار فعالیت مي کند تا 
آن‌جا که «آقاي وحید خراساني» او را براي تبلیغ به مناطق سّي‌نشین 
مي‌فرستند. وي مذعي است با این که در خانواده‌اي شيعي رشد و نمو 
یافته است, پس ات اسایی با منابع ستي: به مذطظب آنان گرایش پید| کرده 
و در نهایت وهابیت را انتخاب مي کند. 

این نويسنده‌ي دانش‌پژوه که کتابش بیشتر شبیه به قصه و رمان است تا 
يك کتاب علمي, در کل کتاب 200 صفحه‌اي خود. تنها در يك‌جا نام يك 
کتاب و نویسنده‌اش را قی آورن | 

«نهح البلاغه » 

و در کمال تعجّب نام نویسنده را «شیخ رضي ملعون» معژفي مي‌کند و 
ا(عا مي‌کند که چندین هزار حدیث دروغي را در نهعح‌البلاغه جعل کرده 
است !۱ 

عجیب است شخصي که خود را با عنوان «حجةالاسلام» بر روي جلد کتاب 
معژفي کرده و تحصیلات دانشگاهي دارد و در كلاس‌هاي خارج فقه مراجع 
نز وا قم شرکت مي کند, نمي‌داند که نهح‌البلاغه تألیف «سید رضي » 
است و نه «شیح رضي» و نمي‌داند که این کتاب مورد قبول ستي و شیعه 
است تا آن‌جا که برخي از اهل تسئن بر نهج‌البلاغه شرح نوشته‌اند. 

.. و یا در کتاب ديگري باز هم فردي که ااعا مي‌کند شیعه بوده و در نهایت 
وهابي شده است. مي‌نویسد: 

شیعیان در معالجه‌ي فرزندان خود. زماني که از مداواي پزشك و دعاي 
علماي شیعه نتیجه نمي‌گیرند, به مر ۴ یه مي‌ر وند تا دعاي آنان براي 
«شیطان را فقط شیطان بیرون مي‌راند.» (يعني دعا خواندن سني که 
مصداق شیطان است. براي معالجه‌ي بيماري که از شیطان سرچشمه 
گرفته, مفید است.) ۲ 

دست بر قضا,ء دعاي آن عالم ستي اثر مي‌کند و بیمار مي‌فهمد که حق با 
وهابیّت است !! 

9 و بالأخره عجیب‌ترین ترفند در برخي از کتاب‌هاي توزیع شده و که و 


مدینه. استفاده از نام بزرگان شیعه براي فریب خوانندگان فارسي‌زبان 
است. براي مثال بر روي جلد, در مقابل عنوان نویسنده يا مترجم, نام 
«جعفر سبحاني» يا «مرتضي عسکري» خودنمايي مي‌کند. اين دو بزرگوار, 
از علماي مشهور شیعه در زمان حاضر هستند و به‌کار بردن چنین نام‌هايي, 
براي جلب توجه مخاطبان, جز فریب خواننده. هدفي را دنبال نمي کند. 

آیا كساني که ااعاي هدایت مردم را دارند, مي‌توانند به هر وسيله‌اي براي 
رسیدن به هدف دست دراز کنند: دروغ, فریب, ائهام...؟ ! 


سخن آخر: درد دلي با مسلمانان 


فتلهانا رای آن کم نو نو در همان آمر و خاثیر کار باشته تایه با یکویکر 
مثحد گردند و با هم‌ياري , هم‌دلي, پشتکار و به عنایت و توجهات الهي و در 
ذیل تعالیم نبوي صلي الله علیه و آله و امّه‌ي اطهار علبهم السلام , آدمیان 
در این راه. شناسايي تفرقه افکنان و و واقعي دین لازم خواهد بود. 
مقمنان باید منافقي را که در لباس اسلام مخفي است و عقاید مسموم 
خویش را در قالب کتاب: نوار و جزوه ترویج مي کند, شناسايي کنند تا «از 
يك سوراخ دوبار گزیده نشوند». 


(جعلتمٌ سقاية الحاجٌ و عمارّة التسٌجد الخرام کمن من و الوم 
الاچر و جاهد في سبیل اللّه لا یَستوون عند ال ار ِ بقدي القَوم 
الظالیین ) 


«آیا سیراب ساختن حاجیان و آبادکردن مسجدالحرام را همانند [ کار ] 
كکسي پنداشته‌اید که به خدا| و روز بازیسین ایمان آورده و در راه خدا| جهاد 
مي‌کند؟ [ نه, اين دو] نزد خدا یکسان نیستند, و خدا بیدادگران را هدایت 
نخواهد کرد.» 


کتب اهل تستن در مخالفت با وهابیان 


از جمله کتاب‌هايي که توسط علماي سئي در رد وهابیّت و اعتقادات آنان 
نوشته شده, مي‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد: 

بت الاأصول الأربعة في تردید الوهابية و العقائد الصحیحة في تردید 
الوهابية النجدية, خواجه محمد حسن جان صاحب سرهندي مجددي. 

3 اظهار العقوق ممّن منع التّوسّل بالثبي والولي الصّدوق. شیخ مشرفي 
مالكي جزاثري. 

4 الاقوال المرضية في الزد علي الوهابیه. محمّد کسم حنفي. 

5 الانتصا 3 آلا لیا ا لایر اوه شیخ طاهر سنبل حنفي. 

6 الأْوراق البغدادية في الحوادث التجدیه, شیخ ابراهیم راوي. 

7 البراهین الساطعه, شیخ سلامه‌ي عزژامي 

8 البصائر لمنكري التوسشل. شیخ حمدالله ۳ 

9 تجرید سیف الجهاد لمذعي لاجتهاد. شیخ عبداللّه بن توا ای 


شافعي. 
0 ریش الاقیاء علی. الاستفانه تیاه م لماع شیت فیدالله ید 
عفالق حنبلي. 


۳ التوشل بالنبی وبالصالحین,؛ ابوحامد بن مرزوق شامي. 
3 جلال الحق في کشف احوال.شرار الخلق: شیخ ابراهیم خلمی قادری 


اسکندري. 

4 الحفایق الاسلامية في الژد علي المزاعم الوهابية بأدلة الکتاب والسنة 
الثبویه, مالك داوود. 

5 الحقق المبین في الزژد علي الوهابیین. شیخ احمد سعید سرهندي 
نقشبندي. 

6- خلاصة الکلام في امراء البلد الحرام. سید احمد فرزند زيني دحلان 
مفتي ۳ 


7 الذرر السئية في الژد علي الوهابیه. سید احمد پسر زيني دحلان. 

8- رد علي محقد بن عبدالوهاب. شیخ الاسلام تونس شیخ اسماعیل 
9 الرَد علي الوهابیه, فقیه حنبلي عبدالمحسن الاشيقري. 

ها را ی رواخ وش ناگی 

1 سعادة آلارین في الر" علی الفرفتین الوهابة ومقلده الظاهریه. رف 
ابراهیم فرزند عثمان سمنودي مصري. 


2 السیف الباتر لعنق المنکر علي الاکابر, ابوحامد مرزوق. 

3 سیف الجبار المسلول علي آعداء الاتراوه: شاه فضل رسول قادري. 
4 سیف الهندي في ابانة طريقة الشیخ النجدي. شیخ عبدالله بن عيسي 
صنعاني. 

6 الصارم ۰ في عنق ی شیخ سا مکي. 

7 صلح الاخوان في الرد علي من قال بالشرك والکفران. داود بن 
سلیمان بغدادي. 

8 الصواعق الالهیه في الرزذد علي الوهابیه. شیخ سلیمان فرزند 
عبدالوهاب برادر محمد عبدالوهاب. 

9 الصواعق والرعود تألیف: , شیخ عفیف الدین عبدالله بن داود حنبلي 
10 ضیاء الصدور لمنکر التوسل باهل القبور. ظاهر شاه میان هندي. 

1 غوث العباد ببیان الرشاد. شیخ مصطفي حمامي مصري. 

2- فتنة الوهابیه. احمد بن زيني دحلان. 

3 الفجر الصادق. شیخ جمیل صدقي زهاوي. 

4 فصل الخطاب في الزد علي محمّد بن عبدالوهاب. شیخ سلیمان بن 
عبدالوهاب برادر محمّد بن عبدالوهاب. 

5 فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبدالوهاب. احمد بن علي بصري 
قباني. 

6- مخالفة الوهابیه للقرآن والشنه. عمر عبدالسلام. 

7 المدارج السنية في رد الوهابیه, عامر قادري. 

39 مصباح الامام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي اضل 
العوام. سید علوي بن احمد حداد. 

9 المنحة الوهبية في رد الوهابیه. شیخ داوود بن سلیمان بغدادي 
نقشنند به. 


۹0 النقول الشر عیه في الرد علي الوهابية, شیح مصطفي احمد شطي 
حنبلي. 


وهابیت بر سر دو راهي 


سرشناسه : مکارم شيرازي ناصر, ۵ ۳۰ ۱ - 

عنوان و نام پدیداور : وهابیت بر سر دو راهي/ مکارم‌شيرازي. 

مشخصات نشر : قم: مدرسه‌الامام علي‌بن ابي‌طالب (ع), واحد انتشارات 
۴ 1 

مشخصات ظاهري ۲۰۰ ص. 

شابك : ۰۰ ریال : ۰۰ ریال (چاپ دوم) : ۸۰۰ ریال چاپ سوم 964- 
.۰ وال احاینتصم) ۶ رال (جاب هتتم ۸ 
۰ ریال : چاپ نهم 6-84-8139-964-978 : ؛ ۳۰۰۰ اریال (چاپ 
دهم) : ۱۳۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم) 

یادداشت : پشت جلد به انگليسي: 1۲۵01۲ - 5106 ۱۳ ۰۷۷۵۱۱۱۵۱5۲۲ 
یادداشت : چاپ دوم: مکرر ۲۸۴ ۱. 

یادداشت ۰ چاپ سوم. 

یادداشت : چاپ چهارم و پنجم: ۳۲۸۵ ۱. 

یادداشت : چاپ ششم و هشتم و نهم : ۰۱۳۲۸۶ 

یادداشت : چاپ دهم و یازدهم: ۳۲۸۷ ۱. 

پادداشت : کتابنامه: ص. ٩٩‏ ۱] - ۰ همچنین به صورت زیر نویس. 
موضوع ۰ وهابیه ِ دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

رده بندي کنگره : ۷/۶ ٩9۷۵/5۳۲۰‏ ۱۳۸۴ 

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۶ 

شماره کا سای علی ۴ ۲۲۲۲ ۱( 


.. للا 
معد مه 


امروز وهابیون به دو شاخه تقسیم شده اند؛: 

1 سلفي هاي متعضب و تندرو که همه مسلمین جهان, جز خود را تکفیر 
کرده و مشرك مي شمارند و خون و اموال آنان را مباح مي دانند: جمود 
در انديشه و خشونت در سخن و عمل از بارزترین ويژگي هاي انهاست. از 
بحث هاي منطقي و عقلي گریزانند, در افغانستان. عراق, پاکستان و حتي 
در زادگاه خود (عربستان) قدر خشونت آفریدند که تمام دنیا از 11 ها 
بیزار شدند و ترسیم بسیار زشتي از اسلام در جهان ارائه کردند که براي 
زدودن آثار ان باید سال ها تلاش کرد. 

آن ها به پایان عمر خود نزديك شده اند, و به زودي صحنه ها را ترك مي 
گویند. 

2 وهابي هاي معتدل و روشنفکر که اهل منطق و گفتمان و «حوار» 
هستند, به افکار سایر اندیشمندان احترام مي گذارند و با دیگر مسلمانان 


نه فرمان قتل كسي را صادر مي کنند, نه مسلماني را مشرك و کافر مي 
شمرند, و نه حکم به اباحه اموال و اعراض مي دهند و روز به روز 


طرفداران بیش تري بیدا مت کنند. 

واین طلیعه مباركي است براي جهان اسلام که آثارش در كتابهايي که اخیراً 
در ۳9 منتشر شده و در جراید و مناظره هاي تلويزيوني آنجا مشاهده 
مي شود. 

شرح مستند این مطالب را در کتابي که در دست دارید مطالعه مي 
ناشر 

صفحه 11 


ده سال پیش از فروپاشي شوروي(1), نگارنده کتابي تجت عنوان «پایان 
عمر مارکسیسم»(2) به رشته تحریر درآورد. ذر آن کنات بر این نکته تأکید 
شده بود که قراین و شواهد موجود گواهي مي دهد که «مارکسیسم» به 
پایان عمر خود نزديك شده و به زودي غروب خواهد کرد. در مقذمه کتاب 
چنین آضذه بود. 
«به اعتقاد من امروز این واقعیّت را که براي بعضي بسیار تلخ و ناگوار و 
براي بعضي شاید. شکفت اور استه باید بيذبريم که مار کسیسم - و 
محصول آن کمونیسم - به پایان عمر شكوفايي خود نزديك مي شود و هم 
اکنون در سراشيبي زوال قرار گرفته است. 
پاورقي 
1 روسیّه شوروي در سال 1370 فروپاشید و جمهوري هاي مثحده هر 
کدام اعلام استقلال کردند. 
2 اين کتاب به وسیله انتشارات «نسل جوان» چاپ و منتشر گردید. 
صفحه 14 ۱ 
صریحتر بگویم مار کسیسم - از نظر يك جستجوگر آزاد فکر - مكتبي است 
متعلق به گذشته که باید کم کم در «بايگاني تاریخ» قرار گیرد! 
مارکسیسم تمام تجربه هاي خود را بکار زده و با ناكامي در انجام تعهّدات 
9 0 برابر جامعه بشري روبرو شده, مارکسیسم از نظر منطقي و 
فلسفي دیگر يك مکتب زنده نیست و روياهايي که «مارکس» و «انگلس » 
و «لنین» براي دنیا داشتند در بسياري موارد بدون «تعبیر» مانده با 
از آب درآمده است! 
مار کسیسم به تعبیر دیکرن مكتبي است از «مد» افتاده و کهنه, و جنبه ایده 
آلیستتی آن امروز به طور کامل آشکار شده است. 
مارکسیسم به سوي انزوا و چند دسته اي با دهها شاخه مختلف در 
كشورهاي دنیا, به شكلي درامده است که «مار کسیسم رفیق مائو» هیج 
شباهتي به «مارکسیسم ِِِ ندارد و «کمونیسم رفیق تیتو» با 
«کمونیسم انورخوجه» و هر دو با «فیدل کاسترو» و هر سه با... متفاوت 
است».(1) 
پاورقي 
1 پایان عمر مارکسیسم, صفحه 10 و 11 - اين کتاب همان گونه که در 
بالا آمد در سال 1360 حدود 10 سال قبل از فروياشي شوروي نگاشته 
شد و از طرف موسسه انتشاراتي «نسل جوان» انتشار یافت. 


آري همان گونه که پیش بيني شده بود فروپاشي انجام گرفت و روسیّه 
شوروي مارکسیست با آن همه رجزخواني ها و ادعاهاي بزرگ و اقرار بر 
این که نظام سرمایه داري به زودي نابود خواهد شد و مارکسیسم تمام 
جهان را فتح مي کند, از هم متلاشي شد و به بايگاني تاريخ پیوست! 

این پیش بيني نه «علم غیب» بود و نه «کهانت», بلکه برخاسته از طبیعت 
مار کسیسم بود. ۳ 
اکنون نیز تمام قراین و شواهد نیز نشان مي دهد که عمر «وهابي گري 
افراطي» به سر امده و طرفداران و حامیان خود را به سرعت از دست 
مي دهد و به گذشته تاریخ سپرده مي شود و هم اکنون آثار اين فروپاشي 
نمایان شده است. زیرا در بطن اصول «وهابیت تندرو» اموري نهفته است 
که قابل بقا و دوام به خصوص در دنياي امروز نیست. 

این اصول عبارتند از: 

1 خشونت فوق العاده 

2 تحمیل عفیده 

4 عدم آشنايي به ارزش هاي فرهنگي 
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5 جمود و مخالفت با هر پدیده نوین 

6 ضعف منطق و برداشت نادرست از شش واژه قرآني 

شرح این امور را در بحث هاي اینده ملاحظه خواهید کرد. 
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خشونت فوق العاده 


توضیح 


همان باشی ای که ارت دز طمل عمر جوو اد.مصلمانان. نم کار 

حربي ! کرده, بسیار وحشتناك است. 

سیل خوني که در شهر کربلا از شیعیان به راه انداختند. و غارت اموال, و 

ويرانگري شهر کربلا را همه به خاطر دارند. 

وان ان عجیب تره کشتار هولناك طائف و خونريزي وسیع از اهل رت ان 

سامان بود. 

این ها نشان مي دهد که خشونت در جوهر تعلیمات وهابیت است., و دلیل 

ان همان برداشت غلطي است که از کفر و ایمان و توحید و شرك دارند و 
به آساني هر کس را متهم به شرك مي کنند و به دنبال آن اباحه دماء و 

امام وهابیان دیق اناد قطعی که یه ان انار هی گرم 
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مسلمانان عصر ما را به دو دلیل از مشرکان عصر جاهلیت بدتر مي شمرد 

نصا ری هام ات اما هس نر عسلساان واه اوه 

نيازي به مراجعه تاریخ نیست, تایه عاصر و سا بیندازیم. 

از جمله میوه هاي تلخ این شجره خشونت., در عصر ما «طالبان » و «سپاه 

صحابه» و بعضي از گروه هاي دیگر مانند «القاعده» هستند و دیدیم که هر 

کدام از این ها چه تصویر زشتي از اسلام در آذهان جهانیان ترسیم کردند و 

ضربه اي را که آنها به اسلام که در حال پيشروي در جهان است, وارد 

اور ضر به اي خرازه نایذیر است. 

اجازه دهید نخست کمي طالبان را بشناسیم. 


گروه طالبان 


در سال 1994 ميلادي توسط «ملاً محمّد عمر» در قسمت جنوبي 

افغانستان در شهر «قندهار» تانننبنند: شد و از سال 1396 ۳ سال 20031 

قسمت معظم کشور افغانستان را نجت سیطره خود داشت. 

حرکت اولیه طالبان به صورت ضعیف در سال هاي بین 1979 تا 1985 

شکل گرفت. در آن ایام میان افغانستان و شوروي جنگ در گرفته بود و 

هرج و مرجي که در فضاي افغانستان حاکم بود. فرصتي را براي حرکت 

طالبان بوجود اورده بود. 
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در دهه 1980 ميلادي افغانستان توسط اتحادیه جماهیر شوروي به تسخیر 

درامد و در طیْ این نبرد. نيروهاي مجاهدین افغانستان توسط امریکا 

حمایت مي شدند. ولي سلطه شوروي بر افغانستان ديري نيایید. 

بعد از عقب نشيني نيروهاي شوروي در سال 193999 ميلادي از شهر‌هايي 

نظیر «ازبك» و «تاجيك» گروه هاي کوچك ديگري نیز به قدرتي نسبي 

دست پافتند. در همین ایام بود که نيروي طالبان خود را به عنوان «اسلام 

خواهان» معژفي کردند. 

آنها که اکثر از نژاد «پشتو » بودند, تصمیم گرفتند که بار دیگر حکومت 

مركزي را در کابل تسخیر کنند و در طی این مدت ات تاخیه. آمزیکا تامین 
تي مي شدند ! 

در ۳ این حرکت هزاران نفر از مردان جوان که اکثر آنها در اردوي 

حفاظتي اهاز کار هنت مت بردند و نیز افراد یتیم و بي سرپرست بسياري 

به این گروه پیو سنند. 

طالبان خود را به عنوان لشکر صلح ! معژفي کردند و افراد بسياري که 

بیشتر پشتو بودند و از جنگ هاي سابق و هرج و مرجي که بر این کشور 

حاکم بود, خسته شده بودند این گروه را حمایت مي کردند 7 که 

بسياري از افراد طالبان در مدارس وهابیون افراطي در پاکستان پرورش 

طالبان جنگ خود را در سال هاي 1994 تا 1995 در قسمت 
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جنوب و غرب افغانستان اغاز کردند و قندهار, هرات و ساير شهرهاي 

مجاور را به تصرف خود دراوردند. در سال 1995 به حوالي کابل رسیدند 

ولي در همان سال توشط نيروهاي حکومت عقب رانده شدند. انها همچنان 

در تسخیر کابل سعي کردند تا ان که در سال 1996 کابل را به تصرف خود 

درآوردند. که نتیچه آن از بین رفتن ۱0000 تفر بود ! هبرهان آلدین ربانی» 


و «گلبدین حکمتیار» به سمت شمال کشور فرار کردند و طالبان نیز بعد از 

اشغال کابل «محفد نجیب الله» را که از طرف شوروي در انجا فعالیت 

مي کرد. اعدام کردند. 

در اين ایام بود که طالبان قوانین خشك مذهبي وهابي هاي افراطي را به 

مرحله اجرا درآور دزد 

ملا محمد عمر که بالاترین عضو در نيروي طالبان بود شورايي را خاستتتتن 

کرد که متشگل از اعضاي بالارتیه طالبان بود و قانون نهايي فقط با تصویب 

لاملا مخید یه مرخاه اخراندر .مین آمند 

طالبان از طریق راديوي کابل و توسٌط بلندگوهايي که بر روي کامیون ها 

مستقر کرده بودند, قوانین خود را به گوش ساکنین مي رساندند, آنها 

سینماها ۵ کاترها چا یل کی شمان دا ها رت وا و مد 

اقامه ار در مساجد مي کردند. مدارس دخترانه را تعطیل نمودند و 
کارکردن زنان در خارج از خانه نیز ممنوع گشت. در نتیجه اکثر اعضاي 

بیمارستان ها از کار برکنار شدند. این در حالي بود که بسياري از زنان؛ 

مردان خود را در جنگ از دست داده 
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بودند و از تامین معاش خود عاجز بودند. 

طالبان بدون تشکیل دادگاه, افراد مجرم را مجازات مي کردند و مانند 

کوستفند سر می -بزیدند براي انها مهم نبود چه كسي را مي کشتند. شیعه 

یا ستي, هر کس مخالف آنها بود از دم تیغ مي گذراندند. 

رژیم طالبان مکان امني براي «اسامه بن لادن» ایجاد کرده بود, چرا که او 

در دهه 1980 به نفع افغانستان بر ضد رژزیم شوروي اقدامات زيادي انجام 

داده بود و در پایان همین نبرد بود که او گروه «القاعده» را تأسیس کرد و 

گروه القاعده در حفظ طالبان اهتمام به سزايي داشت و همگام با ال 

با نيروي ائتلاف شمال در نبرد بود. 

«بن لادن» كسي بود که امريكايي ها او را به عنوان تروريستي با نبوغ و 

خوش استعداد تشخیص داده بودند چرا که در سال 1998 به سفارت 

امریکا در کنیا و تانزانیا حمله کرده بود که در نتیجه حدود 250 يا 190 نفر 

کشته و بیش از 1400 نفر زخمي شدند ! 

به گفته آمريكايي ها حمله 11 سپتامبر هم توسٌط بن لادن انجام شده بود و 

بديهي بود که آمریکا «اسامه » را از «طالبان » طلب کند کند ولي رهبر طالبان 

این خواسته را هرگز نپذیرفت چر| که او وامدار «بن لادن » بود, و او را 

حافظ منافع خود مي دانست. 

قر فام. اکتین. امزیکا خعله وین ها برض فرشم آغان کرق ودنی تفه 

قسمتي از ز حمله خود را , به طالبان و القاعده معطوف داشت و 
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انگلیس هم او را همراهي مي کرد. در اين هنگام نيروي ائتلاف شمال نیز 
به حركتي بر ضد طالبان دست زد که از طرف امریکا نیز حمایت مي شد و 
کابل و سایر شهرهاي مهم را به تصرف دراوردند و در نتیجه در همان سال 
طالبان نيروي مقاومت خود را از دست داد و سرانجام در همان سال 
«هرات» را نیز واگذار کرد. 

طالبان در زمان اوج قدرت خود, از ناحیه کشورهايي نظیر پاکستان. 
عربستان سعودي و آمریکا حمایت مي شدند. ولي این حمایت ديري نپایید. 
بنابر تخمین ها, جنبش طالبان در سال هاي 1995 و 1996 براي تداوم 
فعالیت ها و عملیات خود, سالانه به 70 میلیون دلار نیاز داشته اند. به 
نوشته نشریه هندي «تحلیل استراتژيك » بخش اعظم این بودجه از طریق 
عربستان سعودي نایز مي گردید. هفته نامه نيوزويك در يكي از گزارش 
هاي خود پیرامون این موضوع مي نویسد: ریاض مهم ترین منبع مالي 
جنبش طالبان است! 

«ملاً محمد عمر » رهبر گروه طالبان در يك سفر به عربستان سعودي با 
مقامات بلند پایه این کشور دیدار و گفت و گو کرد و ریاض هم مبلغ 10 
میلیون دلار کمك در اختیار گروه نجت امر وي قرار داد, تا به خشونت هاي 
بي حساب خود ادامه دهند, ولي همان گونه که اشاره شد بعدها همه به 
آنها پشت کردند و حکومت طالبان به تاریخ سپرده شد.(1) 

پاورقي 

1 برگرفته از مطبوعات مشهور و سایت هاي معروف جهان. 
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خود از سردمداران خشونت در جهان هستند, به انها حمله کردند نه تنها 
كکسي از طالبان دفاع نکرد بلکه به سقوط انها کمك کردند, و با تمام 
مشکلاتي که امريکايي هاي استعمار گر براي مردم افغانستان به وجود 
آوردند. مردم افغان آنها را بر طالبان ترجیح دادند, چرا که فکر مي کردند 
خشونت طالبان از خشوزذت آخو تکارت ها بیش تر است. 

همان گونه که گفتیم طالبان زنان و دختران را به کلی: از تحضیان هشن 
و با هر گونه مظاهر زندگي جدید, هر چند مفید و مثبت بود به مبارزه 
برخاستند و همه آن ها را «بدعت» مي شمردند. 

آن ها در حالي که افراد را به خاطر نداشتن ریش هاي بلند سرزنش و گاه 
بازداشت مي کردند, کشت ترياك را در افغانستان گسترش دادند و به 
قاچاق مواذ مخذر کمك شاياني کردند. در عین حال حتّي کشیدن سیگار را 
حرام مي دانستند! و این به خاطر ان بود که درامد مهمُّي از کشت و 
قاچاق ترياك داشتند و با ان سلاح تهیه مي کردند و برادران ديني خود را 
مي کشتند و هیچ کس نمي داند چگونه این تضاد عملي را توجیه مي 


کردند: کشیدن سیگار حرام, گذاردن ریش هاي بلند لازم, اما کشت و 
قاچاق مواذ حرامي مثل ترياك به طور گسترده جایز ! 
اما سپاه صحابه جه كساني بودند؟ 
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سپاه صحابه 


ود 
برادران مسلمان مي زیستند, تا زماني که وهابیون متعصضب به عنوان سیاه 
صحابه شروع به کشت و کشتار شیعیان کردند و با استفاده از رم رهاه ین 
رحمانه خون این گروه از مسلمین را اعم از زن و مرد و کودك به خاك 
ریختند, انها نیز در بعضي از موارد به مقابله برخاستند و ناامني محیط را 
فرا گرفت. 

پیدایش و حرکت این گروه از دید خبرگزاري هاي جهان چنین است: 

ان تیان که انا ایهم دنن تاو ا سل ای ال فا اد مدونه 
از این رو خود را «سیاه صحابه» نامیده است. گروهي افراطي است و 
يكي از فرق اهل تسئن را در بر مي گیرد. 

این گروه در اوایل دهه 1990 توشط يك روحاني سني به نام «مولانا حق 
نواز جهنگوي> تاش شد که مصادف با سال هاي اول انقلاب اسلامي در 
ایران بود و عایت پایه ريزي گروه صحابه این بود که از تأثيرگذاري انقلاب 
اسلامي ایران بر مردم پاکستان جلوگيري کند. 

این کروه یک از اهداف: مهم خود را مباررم با غزآذاری. آمام خسن( هید 
السلام) و در واقع تخطئه قیام ان حضرت مي دانستند و مجله «خلافت 
راشده» در طول سال هاي انتشار خود بارها این خواسته را 
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مطرح کرده و از دولت پاکستان خواسته است تا ضمن برچیدن تمامي امام 
باره هاي شیعه و حسینیه ها, از برگزاري مراسم عزاداري عاشورا| در کلیه 
مدارس و دانشگاه ها جلوگيري به عمل بیاورد. البئه این تقاضا هیچ گاه از 
طرف دولت پاکستان مورد قبول قرار نگرفته است. 

از دیگر اهداف این گروه, مبارزه با گروهي شيعي به نام «تحريك جعفري» 
بوده است که در پاکستان در سال 1979 تاسیس شده است. 

یکت ان علل اصلی. سکیل. خسام ضحایه» مبازژه. با خطرات: احتمالن 
شیعیان و ترس از رشد قدرت نظامي, سياسي و مذهبي انان در منطقه 
بوده است. 

با ند آسار که روت مطاف #0 آعای کوین اتیعت فقط در غرض تسا 
گروه «سپاه صحابه » علاوه بر حملات خود بر ضد شیعیان, ایرانیان مقیم 
پاکستان را مورد هدف تهاجمي خود قرار دادند, به این بهانه که ایشان از 
ناحیه حکومت شيعي در ایران مورد حمایت قرار مي گیرند و باید از میان 
برداشته شوند. 


گروه «سپاه صحابه » مي خواهند که پاکستان به طور رسمي به عنوان 
سرزميني سئي نشین معژفي شود. قلعه هاي نظامي و سنگرهاي این 
گروه بیشتر در نواحي جنوبي پاکستان در منطقه مركزي و پرجمعیت 
«پنجاب» و مرزهاي كراچي واقع شده و تعداد دفاتر و مراکز فعالیت این 
گروه به 500 مرکز بالغ مي شود و در هر بخش از 
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استان پنجاب شاخه اي از این گروم وجود دارد و حدود 000/100 

۳ - نفر در عضویت این گروه ثبت نام کرده اند و در كشورهاي 
خارجي نیز مراكزي براي فعالیت خود دایر کرده اند کشورهايي چون : 
امارات متثحده عربي: عربستان سعودي, بنگلادش, کانادا و.. 

بسياري از حوزه هاي علمیه و مدارس در ایالت پنجاب توشط این گروه 
ادازهمی نود و جزارتن شده است که پسياري از من وارفنه هاي ستي در 
خارج از کشور پاکستان. نجت نظارت ار و نيروهاي «سپاه صحابه » 
اداره مي شوند و افراد خود را براي ترور مخالفان اموزش مي دهند. 
«مولانا جهنگوي» در سال 1990 به قتل رسید. او در همان سال 
درانتخابات شوراي ملي شرکت کرده ولي راي نیاورده بود, اما کماکان در 
میان افراد خود از محبوبیت بهره مند بود. بعد از او «مولانا اعظم طارق» 
مسوولیت این گروه را به عهده گرفت. 

گروه «سپاه صحابه» توسط نظامیان طالبان حمایت مي شدند و «اعظم 
طارق » نیز آشکارا حمایت خود را از رهبر گروه طالبان اعلام مي کرد و او 
نیز به شدّت با قوانيني چون تحریم تلوبزیون و سینما موافقت مي کرد. 
اعظم طارق ابتدا از «لشکر جهنگوي» حمایت مي کرد ولي بعدها در فوربه 
سال 2003 ارتباط خود را با «لشکر جهنگوي» انکار کرد و ادعا کرد که 
بعضي از اعضاي لشکر صحابه از روند صلح آمیز ما! براي 

صفحه 27 

اجراي قوانین اسلامي به ستوه آمده و «لشکر جهنگوي» را خاتیت کرده 
اند. از این رو ما دیگر با ایشان کاري نداریم 

«اعظم طارق» متهم شد که در حدود 103 مورد, رهبري ترور مقامات 
شیعیان را به عهده داشته است. 

متیع خر اند این کرفع حاة از ناحیه ستي هاي افراطي و ثروتمندي که در 
عربستان سعودي و خلیح فارس بودند, تامتن مي شد و گاو از ناحیه فرقه 
هاي متعضب داخلي مانند گروه «جماعت اسلامي» و گروه «جماعت 
علماي اسلامي» و سایر گروه هاي هم عقیده با ایشان. 

در 14 آگوست 21 حکومت پاکستان تنصمیم گرفت که جلوي حرگکت 
گروه هاي افراطي را بگیرد. بعد از پنج ماه از اين تصمیم, گروه صحابه 
همچنان به فعالیت هاي افراطي خود ادامه مي دادند. از این رو «پرویز 


مشرژف» در 12 ژانویه 2002 فعالیت این گروه را ممنوع اعلام کرد و به 
دنبال آن. گروه سپاه صحابه را مورد حمله قرار داد و افراد بسياري را 
دستگیر کرد. 

بعد از این واقعه «اعظم طارق » فعالیت خود را تجت عنوان جديدي به نام 
«ملّت اسلامیّه» آغاز کرد و مبالغ هنگفتي از ناحیه هواداران خارجي خود به 
دست آورد. 

در 15 نوامبر 20۳03 دولت پاکستان این گروه را نیز ممنوع اعلام کرد و 
اعضای. اصلی این کیهه را دستکه ساب بانکن آنها سا مضانره کرد.ه 
محل اجتماعات ایشان را در خانه ها, مساجد و سایر اماکن مورد 1 
قرار داد. 

صفحه 28 

دولت پاکستان براي این که جلوي فعالیت ديگرير از این گروه را در قالب 
اسمي جدید گرفته باشد. حدود 600 نفر از دستگیرشدگان را به پرداخت 
وجه ضمانت 000/100 روپیه محکوم کرد. 

در اوایل اکتبر 2001 «اعظم طارق» نیز دستگیر شد. او همچنان که در 
حبس به سر مي برد, در انتخابات 10 اکتبر 2001 شرکت کرده و رآي لازم 
را آورذه و به عنوان عضوي مستقل در مجلس فدرال اپالت پنجاب 
برگزیده شد و در نتیجه در 30 اکن ان رتذان ازادشن: 

او چند ماه پس از آزادي شروع به حمایت از دولت منتخب «ظفرالله خان 
الیه در در فا رات مایق سا 
ادامه داد. 

او در 6 اکتبر سال 20۳03 به قتل رسید. بعد از قتل او نيروهاي امنيتي در 
منطقه مستقر شدند و در روز بعد افراد مدرسه او که تحت رهبري او 
بودند با هياهوي بسیار در مراسم تشییع او شرکت کردند و بر پیکر او در 
مقابل ساختمان مجلس در اسلام آباد نماز گزاردند. بعد از آن جمعیت به 
مغازه ها, رستوران ها و چند سینما حمله کرده, ان اهاکنه وا به اسنن 
کشیدند و خرابي بسياري به بار آوردند.(1) 

به هر حال نام «سپاه صحابه» یادآور خشونت هاي عجیب و کشت و 
كشتارهاي بي رحمانه حتّي در مساجد و در میان نماز گزاران است که در 
جاي جاي کشور پاکستان واقع شد 

پاورقي 

1 اقتباس از رسانه هاي معروف جهاني و دائرة المعارف ۲۱۵۲۲۵ . 


خشونت در عراق 


وهابیت متعصب و تندرو» در همین سال هاي اخیر, چهره ديگري از خشونت 
خود را در عراق نشان داد و هر چه توانست کشتار کرد, زن و مرد و پیر و 


جوان و ستّي و شیعه و کرد و... را هدف قرار داد و زمین را از خونشان 
رنگین ۱۱ ۳ ۳۳۹۱ و بیابان ها 
پراکنده کرد. 


نه تنها مسلمانان بلکه همه مردم دنیا از این همه خشونت در تعجب و 
هدف را دتبال.مي کنند؟ بیره کدام آبین هستند؟ ! _ 

بعضي اصرار دارند این خشونت ها را به بازماندگان بعثي ها نسبت دهند 
که این اشتباه فرر که است: براي این که در بسياري از کشتارها از روش 
انتحاري استفاده مي شود که مي دانیم بعثي ها از اين روش هرگز استفاده 
نمي کنند و این کا ر فقط کار وهابي هاي متعضّب است که خود را مسلمان 
و همه را مشرك و جایز القتل مي دانند. 


خشونت در زادگاه وهابیّت 


از همه عجیب تر و وحشتناك ز نر این که وهابي هاي متعصب حتي به 

هموطنان وهابي خود نیز رحم 7 و دامنه خشونت را به انجا نیز 

کشاندند و با انفجارهاي متعدد در ریاض و جذه و بعضي مناطق دیگر 

گروهي از شهروندان بي گناه خود را ؛ به خاك و خون کشیدند. 

صفحه 30 

تا آن جا که امسال (سال 1425 قمري) در مراسم حچ خطباي نماز جمعه 

در اجتماع بسیار انبوه نمازگزاران, در نکوهش این گروه و محکوم ساختن 
قضونت آرها بخت هام بادی حافهه و شعاد « ان لا التقایت : 

نه ۱ دیگران و نه ترور »> را سر دادند. و کار به جايي رسید که 

دولت عربستان مجبور شد همایش مهمّي در برابر ارزهاب» و 

مبارزه با آن دعوت کند. 

از خود کافر مي دانند و خون ان ها را مباح مي شمرند. 

دولت عربستان با اين کار مي خواهد هم خود را از هماهنگي با آنان تبرثه 

کند رقم برا نجات ارجکال ان راه‌خاره اطع وم ری ینید 

به هر حال این ۳9 نامطلوب سدب شد که ای مارد نام اسلام در 

اذهان بسياري از مردم جهان, با خشونت تصام کرو مها نه مسا وین بو 

به دست مخالفان اسلام دهد تا آنجا که در بسياري از کشورها, مسلمانان 

را «جماعتي آدمکش !» معرفي کنند. البثه تبلیغات سوء آمريكايي ها و به 

خصوص صهیونیست ها نیز به آين امر بسیار کمك کرد, در حالي که اسلام 

پیام آور صلح, عدالت و محثت بوده و هسدت. 

صفحه 31 

همه مي دانیم در قرآن 4 سوره است که همه آنها جز يك سوره با نام 

خداوند «رحمان» و «رحیم» که اشاره به رحمت عام و خاص او است. آغاز 

ای ها رم اه 

مان‌ها با مسلیانان‌راشکسد 

قرآن با صراحت به پیامبر اسلام(صلي الله علیه وآله) مي گوید ما تو را 

خشن و سنگ دل قرار ندادیم که اگر چنین بود مردم از گرد تو پراکنده مي 

شدند:( ولو کت قظا علیظ القلب لاتقطوا من حَوْلِك).(1) 

در روایات اسلامي مي خواس سل ایا ال آبادوین جیوم جر 

محبّت است»(2) محبّت به خدا پیامبر, صالحان, و همه خلق خداز ولي 


چنان شد که بدترین دستاویز را براي تشویه چهره اسلام به دست مخالفان 
داد. 


اجازه دهید نخست تاریخچه بسیار فشرده اي را از زندگي پيشواي وهابیان 
با استفاده از نوشته هاي موژخان شرق و غرب در اختیار شما عزیزان 
بکذا ریم 
مشهور این است که «محمد بن عبدالوهاب » پيشواي مدذهطب 
بر قي 

1. آل عمران آیه 39 
صفحه 32 
وقابي در سال 1115 در شهر کوچك «عیینه» از شهرهاي حجاز دیده به 
جهان گشود و در سال 1207 وفات کرد. 
پدرش از قضات حنبلي بود و در کودكي به او درس مي داد. نویسنده کتاب 
«ازالة الشبهات» مي نویسد: او در كودکي علاقه شديدي به مطالعه کتاب 
هاي «ابن تیمیه» و «ابن قیم جوزي» که هر دو دز قرن هشتم مي زیستند, 
0 را از آن دو گرفت 
بسياري نوشته اند که پدرش در همان سنین جواني فهمیده بود که او 
اشتباهات فكري فراواني دارد, و از اینده او نگران بود و پیوسته او ر 
سرزنش مي کرد و برحذر مي داشت. 
او سفرهاي زيادي کرد مدّتي به مکُه و مدینه و سپس به بصره رفت و از 
آتجا نه. انران. امد و میتی در اضقهان ترد دانشفتدی به ام: میرزاجان 
اخقم آزرن درس خواند, سیس به قم رفت و مدذت کمي در آنجا ماند و بعد 
به قلمرو حکومت عثما عثماني و شام و مصر رفت سپس به جزيرخة العرب 
(نجد) بازگشت و به اظهار عقاید خود پرداخت. 
نخست گروهي به مخالفت با او برخاستند و از شهر «حریمله» بیرونش 
کردند و او به شهرك «عیینه » رفت. خبر افکار نادرست او به امیر احسا و 
قطیف «سلیمان بن محمّد» رسید و او به حاکم عیینه «عثمان» دستور داد 
او را به قتل برساند. ولي چون عثمان نمي خواست آلوده قتل او گردد 
دستور به اخراج او از شهر داد. 
صفحه 
سرانجام او به شهر «درعیه» پناه برد. حکمران منطقه مردي از قبیله 
«غنیزه» به نام «محمّد بن سعود», بود. شیخ محمّد با او ملاقات کرد و 
افکار خود را عرضه داشت و به او قول داد به کمك وي مي تواند بر تمام 
سرزمین نجد مسلط شود ! 
«محمّد بن سعود» جدذ اعلاي پادشاهان سعودي احساس کرد مي تواند از 


وجود محمّد بن عبدالوهاب براي توسعه قلمرو خود کمك گیرد. زیرا يك 
عدّه جوان پر جوش و خروش اطراف او را گرفته و سر بر فرمان او بودند 
و انها نيروي خوبي براي پیش برد اهداف «ابن سعود» محسوب مي شدند. 
ابن سعود قول حمایت و دفاع از شیخ را به دو شرط داد. نخست این که 
شیخ با ديگري جز او رابطه برقرار نکند. دیگر اين که خراجي را که همه 
ساله از اهل شهر درعیه دریافت مي کنر بازهم دریافت دارد ! شیخ اولي را 
پذیرفت ولي دومي را تلویجا رد کرد و گفت : : امید است فتوحات و غنایم 
زيادي بیش از خراج درعیه نصیب تو گردد ! 

اما نباید فراموش کرد که غنايمي را که شیخ محشّد انتظار آن را مي کشید, 
در درجه اوّل اموال مسلمانان حجاز و مکه و مدینه وسپس سایر 
كشورهاي اسلامي بود که از او پيروي نکرده بودند, زیرا چنان که گفتیم او 
هه را عراز زاس یواست تون ال آهاوا عا 
صفحه 34 

کردند و براي ترویج وهابيگري, و در واقع كشورگشايي, دست به کشتار و 
خونريزي عجيبي زدند و اموال زيادي را به تاراج بردند. 

بعد از وفات محقد بن عبدالوهاب پادشاهان سعودي برنامه هاي او را 
دنبال کردند و دایره حکومت خود را گسترش دادند و بر تماأم نجد و حجاز 
از جمله اعمال بسیار وحشتناکي که در تاریخ وهابیت ثبت شده و حتّي 
موژخان وهابي نیز به ان اعتراف کرده اند, قتل عام عجیب مردم «طائف » 
و از آن وحشتناك تر قتل عام مردم «عراق و کربلا» بود. 

وهابي ها در تاریخ 1216 به بعد (حدود ده سال بعد از فوت محمّد بن 
عبدالوهاب) به منظور جلب غنایم و کشور گشايي و در ظاهر براي نشر 
توحید (توحید به زعم خودشان) چند بار به «کربلا» و نجف حمله کردند: يك 
بار با استفاده از فرصتي که به خاطر ایام زيارتي علي(علیه السلام) پیش 
امده بود و بسياري از اهل کربلا, به نجف مشرف شده بودند, حمله 
غافلگیرانه اي به کربلا کردند. دیوار شهر را خراب نمودند و به شهر وارد 
شده و هزاران نفر از مردم کوچه و بازار و زنان و کودکان را به قتل 
رساندند و هر چه بر سر راه خود یافتند غارت کردند. به حرم امام 
حسین(علیه السلام) که نفایس زيادي داشت حملهور شدند و ان را ویران 
کردند و تمام جواهرات و نفایس را با خود بردند. 

بعضي عدد کشتگان را یکصد و پنجاه هزار تن ! نوشته اند و مي گویند جوي 


اسم اين کار را جهاد في سبیل الله و مبارزه براي نشر توحید مي گذاردند ! 
وقایع کربلا را بسياري از موژخان شرق و غرب و حتثي موژخان سعودي 
نویه آنور ی اند به کنات های نار المملکه العره السهدق عمان 
المجد في تاریخ نجد, تاریخ العربية السعودية نوشته دانشمند مستشرق 
فاسی. لیش »+ فا الکراخه ند وان هکت یر شر اجه 
فرمایید.(1) ۱ 
باز مي گردیم به ريشه هاي خشونت در آیین وهابیّت: 
به هر حال محقّد بن عبدالوهاب داراي چند کتاب کوچك است که عقاید 
خود را , به-طظوز عریان در آتها بیان کرده:اننت: 
او بهره کمي از سواد و علوم اسلامي داشت و هیچ گاه در حوزه هاي مهم 
علمي ِ و 0 بزرگان علماي پیشین ی زيادي تخوانده ۳ و به 
پافشاري سوت کرد 
يكي از کتاب هاي او کشف الشبهات است, این کتاب کوچك را - چنان که 
پاورقي 
ابففای اه پیشتر اد تارب پوماخر اه فان اتف توا تیه ان کنات 
هاي زیر بهره بگیرید: 
الاسلام في القرن العشرین, جزيرة العرب في القرن العشرین, تاريخ 
اجک ااستتی و تاره و راوس سفق ارتیم ارت اییان 
نوشته مرحوم فقيهي. 
صفحه 306 
پلادی(اعلت ان اف تب افکار تشه سیک (۱1) 
مطالعه و بررسي ات براي پي بردن به ريشه هاي خشونت در 
۹ تاشترده: برداشت ۱ درباره «توحید» و «شرك» دارد و همان گونه 
که در بجعت هاي آیتذخ خواهد اف تمام را که از پیامبر اسلام(صلي 
الله علیه وآله) تقاضاي شفاعت عندالله کنند - در حالي که موافق صریح 
آیات و روایات است - مشرك و کافر مي داند و جان و مال و ناموس آنها 
را مباح مي شمرد.(2) 
به یقین همه مسلمانان اعمٌ از سثي و شیعه (به جز وهابي ها) از پیغمبر 
آکرم(صلن الله. علیه واله) طلب شفاعت عندالله مي کنند. بنابراین همه 
آن کافرند و خون و جان و مال و زنانشان بر وهابي ها حلال است! 

2 از اين هم فراتر رفته و با صراحت مي گوید: مشرکین زمان ما از 
مشرکان عصرییامير(صلي اللهد کل ال که ان حصوت. با 1 
جنگید, بدترند ابه دودلیل: 


الا مشرکان زمانپيامبر(صلي الله علیه وآله) تنها در حال ارامش ۳ 

شدند (مثلا گرفتار امواج و ان ات خدا را خالصانه مي 

(فاذ] 

باورقي 

ِ است که فرد ۰ معتدل و با ۳1۰98 بود ۳ متأْفانه یا از 

روي ترس از دست دادن مقام يا تقیه سعي کرده توجیه گر سخنان محمد 

بن عبدالوهاب گردد (جز در موارد معدودي) و ما آن چه نقل مي کنیم از 

مر ات کات اس 

2 شرح کشف الشبهات عثیمین. صفحه 91. 

صفحه 37 ۱ 

روا في الْفّك وا الله مخلصین له ادن قَلمّا تجَاهم اي ابر (دا هم 
بش رِکُون).(1) 

ولي مشرکان زمان ما در هر دو حال به غیر خدا متوسل مي شوند, هم در 

رفاه و هم در بلا ! 

نانیا, مشرکان جاهلیت سنگ و چوبي را مي پرستیدند که مخلوق و مطیع 

خدا است ! ولي مشرکان عصر ما افراد فاسق را مي برستند (که به ظاهر 

منظورش بعضي از سرآن صوفیه است)(2) , به این ترتیب خون و مال و 

ناموس آنها مباح تر است! ۱ 

ال این بردافت ها ساصلل یلعای قالط ها شنت سش فص اسر 

این کتاب: پرده از روي ان برداشته خواهد شد. در اینجا منظور روشن 

ساختن ريشه خشونت آنها نسبت به جان و مال مسلمین غیر وهابي است. 

3 نمونه ديگري از خشونت آن ها این است که مخالفان خود را _ که جمعي 

از بزرگان علماي اهل ستّت هستند > قنکاف کفتکوربا العاب.: شنت و توفین 

ات نادس کنو هو رت ماب 

پاورقي 

1. عنکیوت, آیه 65. 

یی اهم ش ‏ ال ای ای شب رت اه حتاف ره 

احدهما: ان الاولین لا یشرکون و لا یدعون الملائكة و الاولیاء و الاوثان مع 

الله الا في الرخاء و أمّا الشدة فیخلصون لله الدعاء کما قال تعالي: (فاذا 

زکیفا فی الفلت») الامر التانی: آن الاولین بدغون,شه الله آناشا مقتن 

له سم اه مان تدعفی ایاشا سین اس الناست۰ سر کت 

یتح 100 

صفحه 39 


در يك جا مي گوید: آیّها المشرك ! (اي مشرك),(1) 


در جاي دیگر اعداء الله ! (دشمنان خدا),(2) 

در جاي دیگر للمشرکین شبهة اخري (مشرکان ايراد ديگري دارند !),(3) 

در جاي دیگر هولاء المشر کین الجهال (اين مشرکان جاهل 4(,)۲) 

در جاي دیگر اعداء التوحید (دشمنان توحید ),(5) 

و در جاي دیگر مي گوید يك نفر عامي بي سواد بر هزار نفر از علماي 
مشرکین (مسلماناني که معتقد به شفاعت هستند) غلبه پیدا مي کند.(6) 
همان گونه که قبل از این اشاره شد امام این مدهب بهرو کمي از 
معلومات اسلامي داشته است و به نظر مي رسد از پاسخ وت هاي 
علماي رز عصباني بوده, لذا آنها را با انواع کلمات اهانت آمپز خطاب و 
همه را مثهم به شرك و کفر و جهل مي کند, در حالي که قرآن مجید با 
صراحت مي گوید: «به كساني که اظهار اسلام مي کنند و از در صلح در 
مق آیتد تکوبید فسلمان میتتتیدشا اموال انها رانبه وان 

پاورقي 

ا کهی نی هن ره 

2 همان مدرك. صفحه 79. 

3 همان مدرك صفحه 109. 

4 همان مدرك. صفحه 120. 

صفحه 39 

غنایم به چنگ,آورید»: (ولا تفُولْوا لِمَن ألقي للم الستلام لست وین 
هه تبتغون عرّض الحیاة الخیا) 1(۰) 


چراغ سبز براي خشونت 


از آن جه در بالا آمد, مي توان فهمید چر| طالبان و القاعده و سایر 
مان فتاه ات ون تیک مس اي را فر تا اف ان 
مي ریزند و اموال آنها را به یغما مي برند. 

کشتار. طالبان دز اففانسان اغلب ار مین بود (اعق اد شفه د اهل 
سثت) و کشتار و ترورهاي کور القاعده و متعصْبان وهابي در پاکستان و 
عراق همه از مسلمانان بود. 

چه كسي سبب شد که اين گروه ها اين همه بي رحم باشند؟ همان كسي 
که گفت غیر وهابي ها مشر کند و خون و مال مشرك مباح است ! و نباید 
سعحت کند که من ها که طرقداران این مدهب رسد اعلب عره 
مسلمانان بود و تمام اموالي که به غارت رفت اموال مسلمین بود. 


خشونت و ضربه شدید بر پایه هاي اسلام 


در طول تاریخ کمتر كسي به اندازه وهابي هاي متعصّب به اسلام ضربه 
زده است, اسلامي که دین زا تست وی مهم کرو 

پاورقي _ 

1 نساء. ایه 94. 

صفحه 40 

هر كاري را با نام «رحمان» و «رحیم» که بیانگر رحمت عام و خاص 
خداست شروع شود .)1 

اسلامي که مي گوید حتّي مشرکان اگر براي تحقیق نزد شما آمدند آنها را 
پناه د هید ۳ آیات قرآن را بشنوند, سیس آنها را سالم به وطن خودشان 
تیا یه (خواه اسلام را بیذیرند یا نه).(2) 

اسلامي که مي گوید در برابر بدي ها نيكي کنید تا دشمنان سرسخت شما 
از این همه محبت (شرمنده شوند و) دبوست شما گردند.(3) 

اسلامي که مي گوید: «هل الذیر الا لمح : آيا دین چيزي جز محبّت 
است؟»(4) 

آري چنین اسلام لطیف. زیبا و پر از محبّت را آن چنان خشن نشان دادند 
که دوست و دشمن را از آن بیزار ساختند ! 

جاذبه اسلام در عصر ما آمادو است که کار خودش را انجام دهد و به 
مصداق (یخْلون في دین الله ء فواجاً )(5) گروه گروم مسلمان شوند, ولي 
اعمال این گروه خشن و متعصب شا فان لنند د راه گسترش اسلام شد ۲ 
ضزبه خردنا کی به, اسلام و مسلمین زد: 

خدایا ِ" را هدایت کزن ۲ 

پاور 

7 آمر ذي بال لَم یُذِکَژّ فیه اسَمٌ الله فَهّو أبترُ (تفسیر البیان, جلد 1 
صفحه 461). 

2 توبه, آیه 6 

3 فصلت, آیه 34. 

حصال صدوو ر خفهه. 21 (غعن الایام اتضادق(ضلیه التلام ۱ 

5. نصر» آیه ۳ 

صفحه 41 


شگفت آور این که حکومت آنها که در سایه این مدهب روي کار آمده, بي 
توجه به اين گفته ها با تمام كشورهاي جهان - از اسلامي گرفته تا غیر 
اسلامي - رابطه سياسي, اقتصادي و فرهنگي دارد. يعني با همه مشرکان 
جهان دوست است ! 

و از آن فراتر, تمام مه و مدینه 2 به صورت کانوني از زیباترین هتل ها 
عم به ۳۳0 مي آنند: 9 اد و بهنرین تخت این را از اهل شرك . مي 
کنند ! و اين مشرکان درآمد عظیم و سرشاري براي آنها دارند. 

در حالي که قرآن مجید مي گوید مشرکان نجس هستند و آنها را به مسجد 
الحرام راه ندهید و اگرٍ از فقر مي ترسپد, خداوند شما را به به فضل چود بي 
نیاز مي کند. (ا یا الذین متوا اقا اسر و تس ؛ فلا یقَرّیوا الْمَسُجد 
الحرام بَعد عامهم هذا وان خعَثم عَیلَة قوف بقن 7 الله مه من فطله ان 
شاء ان الله عَلیمٌ حکیم).( )1‏ 

راستي چرا در اینجا «مشرکان», «موجد» مي شوند و به عنوان ضیوف 
الرحمان (مهمان هاي خداوند!) مورد مهر و محّت و استقبال قرار مي 
گبرند ه کوجك.ه بزر که خانه هایشان را در اختبار آنان قرار ی دهند. 
پاورقي _ 

1 توبه, ایه 289 


صفحه 42 


اینجانب به عنوان يكي از خادمان علوم اسلامي با صداي رسا مي گویم 
انچه را این گروه خشن (وهابیان متعضب) از اسلام ترسیم کرده اند اسلام 
واقعي نیست. يك برداشت شخصي از سوي افرادي است که بهره کمي از 
علوم اسلامي داشته اند و اکثربت قریب به اثفاق علماي اسلام با آن 
مخالفند. . ۱ ۱ 

ما در بخش خر این کتاب بر اساس ایات صریح قران و روایات اسلامي. 
خطاي آنها را در این برداشت روشن خواهیم ساخت تا افراد معتدلي که در 
میان آنها هستند و به دلیل و منطق پاي بند مي باشند بدانند صراط 
مستقیم اسلام جاي دیگر است. 

من در پیشگاه علماي اسلام سر تکریم فرود مي آورم و از همه تقاضا مي 
کنم دست به دست هم دهند و یکصدا بگویند اين گروه اندك متعضب که 
همه را جز خودشان ‏ «مشرك» مي پندارند و به همین دلیل خون ومال 
آن ها را غباخ هی شمرند. تمایتد کان: اسلام واکفی نبستتد. بدیهی. استت 
چنین مسلكي در دنياي امروز جايي ندارد و در سراشيبي سقوط است و 
پایان عمرش نزديك مي باشد و ما باید اسلام را که دین محبت است در 
شکل واقعي اش به جهانیان عرضه کنیم تا مورد پذیرش قرار گیرد و اسلام 
همچنان به سیر خود در جهان ادامه دهد و قلوب و افکار را تسخیر کند. 

از همه عجیب تر این که خشونت این گروه دامان حکومتي را که 

صفحه 43 ۲ ۲ 

خودشان بر سر کار آورده اند (حکومت آل سعود) گرفته و ترورهاي 
وحشتناکي را در کشور سعودي به راه انداخته اند, تا انجا که دولت سعودي 
نیز به خطر آنها براي شهروندان خود اعتراف کرده و درصدد محدود کردن 
انها برامده است, تجدید نظر در تعلیمات مدارس ديني وهابي را شروع 
نموده, و افراد تندرو را از امامت مساجد برکنار ساخته است., که این خود 
دلیل ديگري بر نزديك بودن پایان عمر وهابیت متعضب است. چرا که حتّي 
در کانون پیدایش خود نیز دیگر جايي ندارد ! 

صفحه 44 

صفحه 45 





توضیح 


ات او مین اه اسلام اين است, که تعامل فرق مختلف اسلامي با یکدیگر 

فقط باید از طریق بحث هاي منطقي و دوستانه باشد, حتّي در مورد غیر 

مسلمین نیز همین دستور دایه شده است: (ادع ۳ سبیل ربك بالِكمَة 

والَْوَعِظة الحستة وجادلهم بالّتي هب أخسد ج ان دایص قر 
یله وفو عم یاْفهتدین):( )1‏ ر ۱ 

«با حکمت و اندرز نیکو, به راه پروردگارت دعوت نما: و با انها به روشي 

که نیکوتر است, استدلال و مناظره کن. پروردگارت, از هر كسي بهتر مي 

داند چه كکسي از راه او گمراه شده است: و او هدایت یافتگان را بهتر مي 

اه مش 

و نیز مي فرماید.: (ولا تجاوٍلوا هل الکتاب, الا ۳ هي سر ۷ ۱ دی 

ظلمّوا مد وقولوا آمَتا بالزي ال لا واترل ایک والَهتا لک واجذ 
وتخره لو 4 لو 2(۵) 

پاورقي ٍ 

1 نحل, ایه 125. 

2 عنکبوت, آیه 46. 

صفحه 46 

«با اهل کتاب جز به روشي که از همه نیکوتر است مجادله نکنید, مگر 

كساني از آنان که ستم کردند: و (به آنها) بگویید: ما به تمام آنچه از سوي 

خدا بر ما و شما نازل شده ایمان آورده ایم, ۳ و شما يكي است. 

و ما ۳ بر او تسلیم هستیم». 

اسلام هرگز اجازه نمي دهد كکسي مخالفان خود را به عنوان «جاهلان 

مشرك» و «اعداءالله» و «اعداء التوحید» و مانند آن خطاب کند, خود را 

محور اسلام پندارد و چوب کفر و شرك را بر سر همه بکوبد, همان کاري 

که این جمعیت در اکثر کتاب هاي خود کرده اند. 

مسلمانان در اصول تعلیمات و اعتقادات اسلام با هم مشترکند و علماي 

اسلام در اصول مسائل فقهي نیز با هم مثّفقند, هر چند در شاخ و برگ ها و 

شرح بعضي از اصول, برداشت هاي مختلفي دارند. 

نباید اين اختلاف نظرها سبب نزاع, درگيري و خونريزي گردد, بلکه باید از 

طریق استدلال هاي منطقي و گفتمان و حوار صحیح, افکار را به هم نزديك 
د. 

کر 

وهابي هاي متعضصّب (سلفي ها) به طور کامل در نقطه مخالف این منطق 

عاقلانه و عادلانه اسلامي قرار دارند. آنها معتقدند باید بزداشت خود را در 

فساله. جر و وه یزان تخل کرنه اک هه از ظریق مدید به 


قتل و خونريزي و غارت اموال باشد که اسنادش در کتاب هاي بنیان گذار 

این مذهب موجود است و جلوتر به گوشه اي از ان اشاره شد. 

صفحه 47 

هستید ما هم مجتهد هستیم, علماي الازهر و حوزه هاي ديني دمشق و 

اردن و سایر بلاد اسلامي نیز 0 بسياري دارد. چه دليلي دارد که 

دیگران مجبور باشند عقیده نز شما را(در باب شرك و توحید) که به طورقطع 

آزنظرمانادرست است بپذیرند؟ مي گویند حرف ِِ_ِ است که ما مي 

گوییم و اسلام همین است که ما بخ آن رسیده ایم !۱ 

شما چه امتيازي بر سایر علماي لام دارید که مي خواهید عقیده خود را 
بر آنها تحمیل کنید, چرا با شلاق دیگران را مي زنید؟ ! پاسخ منطقي 

ندارند. 

یی این ی وان که شر فلهغلص ه اصان تشه نم هگ 

و یی وی و رانا 7 ۱ 

این چيزي است که در دنياي امروز هیچ کس ان را نمي پسندد و جايگاهي 

براي آن در میان مسلمین نیست. 

نهر ولیل ‏ مس حوییم انم بایان عه سا روت شوم اند 

پاورقي 


بلق خا ار ي | 


شده بودم, در مدینه منظره عجيبي دیدم که مرا سخت در فکر 

صفحه 48 

فرو برد. گروهي به نام «آمرین به معروف» (از متعضبان وهابي) با ریش 
هاي بسیار بلند اطراف مرقد پیامبر اکرم(صلي الله علیه وآله)را گرفته 
بودند و هر کدام شلاقي در دست داشتند و هر کس به قصد بوسیدن مرقد 
پيامبر(صلي الله علیه واله) نزديك مي شد, بر سرش مي کوفتند و مي 
گفتند «هذا حدید, هذا خشب و هذا شرك : این ضریح يك قطعه آهن و 
چوب بیش نیست. این کا ر شما شرك است» ! 

آن‌ها از این نکته‌غافل مدند که هی ‌عافلی آهن وخوت راب خاطر آاهن و 
چوب نمي بوسد. بلکه اين کار حرکت نماديني است براي اظهار علاقه و 
عشق و محبّت به صاحب آن قبر, همان گونه که همه مسلمین حتّي خود 
وهابي ها جلد قرآن را مي بوسند. آیا اظهار عشق و علاقه و محبّت به 
فران فسشضر اکراصای اه هافر اشست سل مسا 
با چنین عقیده اي موافق نیست. ۱ ۱ 
مردم جهان پرچم کشور خود را مي بوسند و به آن احترام مي گذارند, ایا 
ففضودسان اظهار غلاقه به يك قصعه. بارخة بت اررشن ات که شا یو جرع 
طاقه پارچه اي بوده که بخشي از آن پرچم شده و بخش ديگري را پیراهن 
و شلوار کرده اند؟ 

به یقین هدف آنها احترام به استقلال کشورشان است و مصداق حث 
الوظوه اشت:(1) 

پاورقي 

1 سفينة البحار, ماه وطن؛ ,در ی زد نیز از امام علي(علیه السلام) نقل 
شده که فرمود: عَفَلث البلدان بخب الاوطان (میزان الحکمة, جلد 4, 
ضفحه. 3566 ). در خربان هرت بیافیر(ضای. اللة. علیه.واله) از مکّه نیز 
حدیث مناسبي در درالمنتور نقل شده است (الدر المنثور, جلد 1. صفحه 
00). 

صفحه 49 

آیا هیچ کس احترام به وطن و آب و خاك را شرك مي شمرد؟! 

جالب این که همه وهابي ها به «حجرالاسود» احترام مي گذارند و آن را 
مي بوسند, هنگامي که مي گوییم: هذا حجر لا یِضر و لا ینفع.. . این نیز 
قطعه سنگي بیش نیست, و سرنوشت ما در دست آن نمي باشد, 

شف رد یر اه ام اه وله را وه ها که 


پيروي مي کنیم و مي بوسیم ! 

مس تدارا اش کش زصایت الات عات نت ده 

اجازه شرك داده و این مورد مستثني است و نوعي شرك جایز 99 ۳ 
بوسیدن دلیل بر شرك نیست؟ ! 

اسا شکوت من ند ماسستی تازنو ‏ ر 
اه 
ابر هی رید ی تمرم وعاو اسض ری زا رده عی و 

مي گویند هدف اظهار محبّت و احترام به قرآن است! 

مي گوییم اين کار شرك نیست؟ 

فی کی تایه سوک ار صلی هوق ا رسای وی ند 
2 

پاورقي 

1 صحیح بخاري, جلد 2, صفحه 139 . 

2 در داثرة المعارف كويتي ماده «نقبیل» مي خوانیم: مشهور در میان 
شده که همه روز صبح قران را مي بوسید و از عثمان نیز نقل شده که 
قران را مي بوسید و به صورت خود مي کشید. 

صفحه 0 

قف کوتتم ایا رت اجازه داده شما مشرك شوید؟ با اين که دلیل شرك 
غير قابل تخصیص است: رن اللع لا یَغفر آن يسك به وَیغفر ما ذون دك 
یمن بشاءٌ وهن بسك بالله ققه افتري اما عظیما)(1): 

«خداوند (هرگز) شرت وا نی ند : و گناهان باتین نز از ان نا براي هر 
کس بخواهد (و شایسته بداند) مي بخشد. و آن کس که براي خدا, شريكکي 
قرار دهد, گناه بوک مرتکب شده است». 

به یقین بطلان شرك به حکم عقل قطعي ثابت شده و حکم عقل قابل 
در اینجا پاسخي ندارند. 

ام شحن ان که آااق وا اوه افش ها فوطمونه و 
خودشان هم کم و بیش مي دانند اما به رو نمي اورند. 


تفه اشاات و بان خازد خی 


به فین اما من مش که و پیت الله الحرام چه همه مسلمین جهان : 
(جعل الله الکِقْبة البیّت الحرام قیاماً لاس والسَهَرّ الحرام والهدي والقلاند 
دك لِتَعْلْموا آن اللة بَعْلَمٌْ ما في السّماواتِ ما في الاض وأن اللة بکل 
ی علیی(2): ۲ 

«خداوند. کفبه - بیت الخر آم- رآ وله اخربرای استماری اما 
پاورقي _ 

1 نساء, ایه 48. 

2. مائده, آیه 97 . 

صفحه 1< 

بخشیدن به کار مردم قرار داده: , و همچنین ماه حرام, و قرباني هاي بي 
نشان, و قرباني هاي نشاندار را: اين احکام (حساب شده و دقیق,) به 
خاطر آن است که بدانید خداوند, آن چه را در آسمان ها و زمین است, مي 


ن 
۱ 
3 


داند : و خدا به هر چيزي داناست». 

همه افراد دور و نزديك در بهره گيري از خانه خدا یکسانند: (سواء العاکف 
قه ها رای مرا سا نما موحای سم شاد ات د 
نظم و فراهم کردن امکانات لازم براي زار هستند, نه اين که این مرکز 
اسلامي را پايگاهي براي تبلیغ مذهب خود و تحمیل عقیده خویش بر 
دیگران قرار دهند. 

آنها حق ندارند برداشت هاي خاص خود را در مسائل اسلامي که با اجتهاد و 
استتاط های علمای سایر باد: مخالف است بو آنها تفیل کتهحي .در 
عصر جاهلیّت کار متولیان خانه کعیه بیش از این نبود کم در قرآن به آن 
اشارم شده است: (آجعلته سفاية الحاخ وعمارة المَسُجد . الحَرّام)(2) : 

«کار آنها آب رساني به حجاج خانه خدا و آباد ۳ داشتن خانه کهرم بود ». 
بنابراین اگر علماي این سرزمین برداشت خاضصّي در امر توحید دارند, حق 
ندارند عقیده خود را بر دیگران تحمیل کنند, به خصوص 

پاورقي _ 

1 حح, ایه 25. 

2 توبه, آیه 19 . 

صفحه 52 

این که دیگران علماي بزرگي دارند که اين برداشت ها را نادرست مي 
دانند. 

بخ عففان هنال در مساله فطلب قتفاعت »4 از رسول خدا(صلي الله علیه 
وآله) , به این معني که آن حضرت در پیشگاه خداوند درخواستي براي 


بندگان کند: اين گروه آن را کفر مي پندارند ولي دیگران,آن را عین توحید 
مي دانند. 1 

يا اين که آنها چيزي را «بدعت» مي پندارند و علماي دیگر «ستثت» مي 
وهابیان و هیچ گروه ديگري هرگز حق ندارند فکر و برداشت خود را بر 
دیگران تحمیل کنند. 

تاکید مي کنم انها فقط باید به نظم, امنیت و عمران این سرزمین مقذس 
بپردازند, نه این که آن را پایگاه تبليغاتي مذهب خود سازند و جالب این که 
پادشاه عربستان سعودي خود را «خادم الحرمین الشریفین» مي داند نه 
«حاکم الحرمین الشریفین»: پس چرا علماي سلفي وهابي خود را «حاکم 
الحرمین» مي دانند با اين که معتقدند اطاعت ولاة الامر بر آنها واجب 
است. 

البئه ازکارهايي که به اجماع علماي اسلام ممنوع است باید منع کنند. 
خلاصه این که تحمیل فکر از سوي يك گروه اندك که از نظر علمي دست 
پایین تر را دارند, بر اکثریّت مسلمین با هیچ منطقي سازگار نیست, ولي 
سلفي هاي متعضب از بدترین روش ها براي تحمیل عقیده خود استفاده 
مي کنند و این جاي تاشف است. 

صفحه 53 


بدترین صورت تحمیل عقیده ! 


متعصبان وهابي اخیرا کتاب هايي در رد بعضي از مذاهب اسلامي نوشته و 
آنها را در میان حجاج پخش مي کنند, کاش مشتمل بر مطالب مودبانه اي 
بود , : کتاب هايي است با ادبیات زشت و الفا ظ رکيك و مشتمل , بر انواع 
دروغ ها و تهمت هاونسبت دادن شرکو کفر به دیگران. 

انن-جو عالن: انست که اکر بل باس متطفن:و. مور بانه .بر این کناب های 
زشت نوشته شود. محال است اجازه نشر يك نسخه از آن را بدهند !۲ 

آپا این ایست مفهوم آیه شریفه (فقبشه عباد * الذین بستمعون القول 
قیتبعون أحست)(1): «پیس بندگان مرا بشارت ده * همان كساني که 
سخنان را مي شنوند و از نیکوترین آنها پيروي مي کنند». 

روشن است چنین مذهبي با چنان فرهنگي در دنياي امروز جايي ندارد و به 
زودي به بايگاني تاریخ سپرده مي شود. ‏ 

به خصوص درعصرماکه احترام به عقایددیگران درنظراندیشمندان موقعیت 
ای رم هی ری ار یساش سم هی ترا 
ساخته است, زیرا| هی مسلماني حاضر به قبول چنین نسبت ناروايي 
تیلیرت که به اصطلاح و انا خانه خدا همه آنها را «مشرك » و «کافر» 
بدانند و بر تحمیل عقیده خود پافشاري کنند. 

حرم نبوي و قبور بقیع نیز به همه مسلمین تعلّق دارد و متولیان آن 

پاورقي _ 

اس ات اه 1 

صفحه 4 ۲ 

فقط موظف به برقراري نظم و امنیّت و امکانات لازم و جلوگيري از آن 
چه بر خلاف اجماع مسلمین است مي باشند نه بیشتر. 

اما باندمت اند همه اجان ارام ار ده آتهل مر تفن 
نسبت به مقدسات آنها بپرهیزند و پا را از گلیم خود درازتر نکنند که نه خدا 
راضي است و نه خلق خدا و نه اين کار عاقبت محمود دارد. 

صرق آهن دا ناند ار هی ای آمن‌ساشد ای خد امسی. است که اک 
«مسلمانان غیر وهابي» پاي خود را جلو و عقب بگذارند آنها را مهم به 
شرك کنند؟ ! 

فراموش نمي کنم در سفرهاي اولیه زیارت خانه خدا, جمعي از مسلمانان 
كشورهاي مختلف را دیدم که مي خواستند منبر پیغمبر اکرم(صلي الله 
علیه واله) را ببوسند و شرطه ها را کلافه کرده بودند. 

يك نفر که به ظاهر از مأموران امر به معروف بود, برخاست وا ین جمله را 
ای 


به این گروه حمله کرد» (و خونشان را ریخت !). 

چه فرقي مي کند, شما جلد قرآن را مي بوسید و آنها منبري را که سالیان 
دراز محل وعظ و ارشاد و تعلیم و تربیت پیغمبر اسلام(صلي الله علیه 
واله نود انشت, هی پوشتند: خر | خکم فتل انها زا ضادر می کنی نم بیروان 
خود را؟۲ 

شما این کار را «بدعتت»می دانید و آنها «ستت»: 

صفحه 55 

اکنون مي فهمیم چرا طالبان و القاعده که همان وهابیان تندرو هستند, به 
خودشان اجازه مي دهند تنها در يك بمب گذاري در نجف (دو سال قبل) 
0 نفر از مردم عادي را بکشند و 300 نفر را مجروح کنند که در میان 
ها 
و دردناك آن طرز فکرهاست که چهره اسلام را در جهان سخت مشوه 
ساخته و محیط را حتثّي در کشور عربستان سعودي که پایگاه اصلي آن 
بوده؛ ناامن کرده است. 

آیا چنین برنامه ها و چنین افكاري مي تواند باقي بماند؟ 


وهابیان روشنفکر و میانه رو 


اخیراً هم از سوي دولت سعودي و هم از سویر جمعي از اندیشمندان 
روشن فکر وقابي, حركتي به سوي اعتدال, و بازنگري در مفاهیم گذشته, 
دیده مي شود. 

این حرکت تا آنجا پیش رفته است که امید مي رود گفتگو و «حوار» بین بیر- 
فرق مختلف اسلامي جاي نزاع و جنگ و جدال و بدگويي و مثهم 0 به 
شرك و کفر را بگیرد. 

گرچه هنوز اين امر به صورت يك روش عمومي در نیامده ولي موارد 
متعذدي که نشانه جوانه زدن این نهال میمون است., دیده مي شود. 

خبر مي رسد که بعضي از علماي شیعه حجاز با بعضي از 

صفحه 56 ۲ 

دانشمندان معتدل وهابي به گفتگو نشسته و سخنان آنها در بعضي از 
رسانه هاي جمعي پخش شده است. این همان چيزي است که متعصبان 
وقابي آن را کفر و بدعت مي دانند و به خاطر آن سخت عصباني هستند, 
دوب اسلام را درجال زوال مي پندارند. حال آن که اگر اين سئت حسنه 
که همان «جدال ۳1 هي آخسن » قرآن مجید است فراگیر شود, اسلام از 
شر خشونت گرایان نجات پید| خواهد کرد و فصل نويني در شكوفايي 
اسلام در جهان آغاز خواهد شد. فصلي که منطق و استدلال و گفتمان 
دوستانه جاي تکفیر و توهین و خون ريزي وغارت اموال را خواهد گرفت و 
اسلام در عربستان سعودي به مسیر اصلي اش ناز في کزدد: 

جمعي از نویسندگان «اعتدال گرا»ي این کشور نیز در نوشتارهاي خود, 
همین راه را با مرکب راهوار قلم پیموده اند. به عنوان نمونه دانشمندي به 
نام پوت بن علوي»(1), اخیرا كتابي نوشته است, به نام «مفاهیم یچب 
ان تصحح» (مفاهيمي که باید بازنگري وتصحیح شود). 

این کتاب در نوع خود يكي از شگفتي ها محسوب مي شود که شرح آن به 
خواست خدا در پایان همین کتاب خواهد آمد. 

پاورقي 

1 . یوسف بن علوي از علماي محترم «مکه» و بسیار صاحب نفوذ بود که 
جلسه درس گسترده اي داشت و اخیراً به رحمت ايزدي پیوست. نامبرده 
کتاب هاي متعذدي تاه که مورد توجه محققان قرار گرفته است. از 
جمله کتاب «مفاهیم» است. 


صفحه 57 


«تعظب» در عرف زمان ما به «اعتقاد و پاي بندي شدید نسبت به چيزي» 
ته مي شود. خواه يك امر اتفازی مرو به میدذا و معا بانده با ی 

مسأله اخلاقی. وا نوعي آداب و رسوم يك قوم و قبیله, و يا حتثّي دفاع از 

يك فرد خاص. 

از کلمات امیرمومنان علي(علیه السلام) در نهج البلاغه در خطبه 

قاصعه(1) استفاده مي شود که تعصب در گذشته نیز مفهومي قریب به 

معني امروزي داشته است ولي آن حضرت تعصب را به دو گونه تفسیر 

فرموده : تعطب ممدوح و مثبت, و تعصب مذموم و منفي. 

و ری و ی ای را ناد وم ی که اما ار سوه 

۳ ِ منع کرد. امام(علیه السلام) او را پيشواي متعچتبان جهان, نام مي 

نهد, مي فرماید: «فعذوّالله (ابلیس) امام الختعص یره سلف 

الششتکیرین ۰ : دشمن خدا 

پاورقي 

1 نهج البلاغه, خطبه 192 (خطبة القاصعة). 

صفحه 58 

مستکبران است » ,(1) و در مورد تعصضب ممدوج مي فرماید: «فاِن کان 

من العصَبّة قلیکن تعَصْبکُمٌ لمکارم الخصال و محاید الافعال :(2)هرگاه 

ناگزیر از تعصب هستید تعصب تفا براي به دست آوران ضفارت نيك و 

کارهاي خوب باشد». _ 

تعضب مذموم همواره آميخته با جمود فكري و يك جانبه نگري و پيشداوري 

هاي غیر منطقي است و هميشه ‏ به خصوص در عصر ما - سبب نفرت و 

عقب افتادگي است. 

نشانه اين نوع تعضب. موضع گيري هاي تند و خشن و گاه خونريزي و 

ِ اموال, و تحقیر دیگران, و توسُل به کلمات زشت و تند و توهین آمیز 

سدت 

ات کته مان کمترین ازرشی سای افکار رای فانل ند و کوت. 

شنوايي براي دلایل مخالفان خود ندارند و متکبر وخودبرتر بین هستند. 

تمام آنچه گفته شد در سخنان «وهابیان افراطي» و اعمالشان و ان 

در کتب پيشواي این گروه دیده مي شود که بعضي از نمونه هاي آن 

گذشت که به اندك چيزي مسلمانان را مشرك مي خواند و خون و مالشان 

را مباح مي شمر د. 

كسي که علما و بزرگان مخالف خود را «جْفّال» خطاب مي کند و به آنها 

«آیها المشرك» مي گوید, و هر کس سخنان او را نیذیرد کافر و 


پاورقي 

1 و 2 . نهح البلاغه, خطبه 192 . 

و 

مهدور الدم مي داند(1). آيا آماده بحث و گفتگوهاي منطقي و «مجادلة 
بالتي هي احسن» است؟ 

قرآن مجبد افراد متعصب را که گوش شنوا براي شنیدن سخنان دیگران 
تدارید جز بندگان ,صالح پروردگار نمي داند چرا که ند (فیِشر عباد 


۶ الذین بستمعون القول فیتبعون أَحسَتة ته أولتك الذین هذاهم اللهٌ وأوَلنْك هم 
وَلوا الالباب) (2) مفهوم اين آیه آن است که افراد مخالف اين روش, عباد 


فران کساني را که هتفگان یادن کمن یدامیزان پشین: ۰ 
خود مي گذاردند تا سخنان آنها را نشنوند, سخت ۰ نکوهش مي کند, 
شکایت نوح را از امّت خود چنین بیان هت 0 (واني کلم دعونهم لیر 
لد جعلوا َصابعَهْم کف فی ادانهم واستعشوا پيابيم فا وا خاست که 
استکبا رآ)(3): ۲ 

«و من هر زمان آنها را دعوت کردم که (ایمان:بیامرندانتا آنها وا ببامرزی: 
انگشتان خویش را در گوشهایشان نهاده و لباس هایشان را بر خود مي 
پیچیدند, در مخالفت اصرار میورزیدند و به شدذت استکبار مي کردند». 

در گذشتته در محیط «مکه» و «مدینه» و در کل «حجاز» هر گونه نقد 
پاورقي 

1 مدارك آن گذشت. 

2 خرن آیه. 19-17 

3. لو ج؛ آیه 27 

صفحه 60 

علمي از عقاید وهابیت ممنوع بود و متعضبان وهابي اجازه نمي دادند حتّي 
نقدهاي ِ_ توا با احترامنن آنجا متضر سود و سانضوو شدندی رنه 
ورود هرگونه کتاب حتّي از كشورهاي اسلامي مانند «مصر» حکم فرما بود 
(و متأشفانه هنوز هم ادامه دارد), و اگر چيزي بر خلاف این اصل دیده 
شود, استثنايي است. 

بديهي است با این وضع , آنها هرگز از حالت جمود خود خارج نمي شوند و 
از اشکالات و نقدهاي منطقي که سرب پیشرفوت فكري آنان مي گردد, 
بهره نمي گیرند. 

حني کتب وهابیان و هیچ ترسي 1 وجود ۳ کتاب ها بر مذهب خود ِ 
در حالي که کمتر کتابخانه اي در عربستان مي يابید که کتب شیعه را 


چرا آنها اين قدر مي ترسند و ما نمي ترسیم؟ جوابش را وجدان خوانندگان 
محترم خواهد داد! 

اين گونه تعضب ها در هیچ زمان مقبول نبوده تا چه رسد در عصر ما., به 
همین دلیل حامیان این گونه تعضّب ها باید بساط خود را جمع کنند و به 
گذشته تاریخ ملحق شوند! 

جوانان وهابي حق دارند از بزرگترهاي خود در اين باره سوال کنند که چرا 
کتب سایر مذاهب اسلامي و کتب نقد علمي و منطقي وهابیت در اختیار 
آنها تست ؟۲ 

صفحه 61 

ولي همان گونه که جلوتر نیز اشاره شد؛ این سخت گيري ها و تعضب 
ار ۱ 
گفتمان هاي منطقي با دیگران اعلام آمادگي کرده اند و اين طلیعه 
تور کت آوست. 

صفحه 62 

صفحه 63 





عدم آشنايي به ارزش هاي فرهنگه 


نابودکردن گران بهاترین آثار تاريخي اسلام 


در کمتر كشوري به اندازه حجاز آثار باستاني مربوط به قرون نخستین 
اسلام وجود داشته است. چرا که زادگاه اصلي اسلام آنجاست و آثار 
گرانبهايي از پیشوایان اسلام در جاي جاي این سرزمینر دیده مي شود. 

مراقد و قبور آنها, زادگاه آنها, آثار صحابه و تابعین و ار ان 
اهل بیت[علیهم السلام) و دانشمندان و فقها و حلي سلاطین و مراکز 
حکومت آنها, آثار هنرير و معماري و.. ۹۳ «متعضبان خشك وهابي» غالب 
آنها زاب ماه واه «ابان‌شرت» از.شان بردند او کت چیتی از این آنار. 
پرارزش باقي مانده است و سزاوار است مسلمین براي نابودي اين آثار 
گرانبها خون گریه کنند 

امروز همه مي دانیم هر ملّتي براي اثبات اصالت خود بر گذشته تاریخ خود 
تکبه مین کتو.ه آناز همم وا به از گذشته باقي مانده است 

صفحه 64 

شاهد و گواه آن مي شمرد و به همین جهت از انار یکی خود به دقّت 
نگهداري مي کند. 

اقا این گروه در اين سرزمین هاي مقدذس تقریباً چيزي از آثار تاريخي 
اسلام را بجاي نگذاشتند و همه را ویران کرده و از میان تزذنده آنایی. که‌راز 
نظر ارزش, پهايي نمي توان براي آنها تعیین کرد. 

نمونه بارز آن قبرستان بقیع است, این قبرستان مهمترین قبرستان در 
اسلام است که بخش مهمي از تاریخ اسلام را در خود جاي داده و کتاب 
فا اش اد نمی سیم 

قبور همسران و فرزندان پیامبر اسلام. امامان اهل بیت(عليهم السلام)؛ 
فقها و علماي بزرگ, صحابه والا مقام, شهداي کرانقدر. سرداران رشید 
اسلام و... همه و همه در آن جاي دارد: شاید بیش از ده هزار صحابي در 
ان جا مدفون است و به يك معني بخش عظيمي از تاریخ اسلام در دل 
بقیع نهفته است. 

ولي اکنون که وارد بقیع مي شویم ویرانه اي بسیار زشت و مشمئز کننده 
و ناهموار, بدون هی علامت و نشانه مي بینیم که اشك را از دیدگان 
اسان سر آزتو فت کته 

اين متعضّبان خشك با نهایت تأسّف این آثار گرانبهاي تاريخي را به بهانه 
واهي «مبارزه با شرك» از میان بردم اند و جهان اسلام را گرفتا و اه 
عظيمي کرده اند که هرگز نمي توان آن را جبران کرد. 

راستي که انسان متعضّب چقدر خطر آفرین است و سرمایه هاي 

صفحه 65 


تعلق دارد, به انسان هاي امروز و گذشته و اینده. 


كساني که به مکه و مدینه مشوّف شده اند. مي دانند علي رغم ويراني 
تمام قبرستان بقبع و قبور شهداي احد و غیر آنها, گنبد و بارگاه ملكوتي 
پیامبر اسلام(صلي الله علیه واله) برپاست و مسلمانان از همه جاي دنیا به 
زیارت آن حضرت مي شتابند و اين وضع سوال مهمي در اذهان همه 
زائران ترسیم مي کند, که چرا این گروه به سراغ بارگاه پيامبر(صلي الله 
علیه وآله)نرفتند؟ ! 

حقیقت آن است که آنها خود را کوچك : تر از آن دیدند که دست به اين کار 
زنند و تمام جهان اسلام را بر ضدٌ خود بشورانند. آري وهابي هاي متعضب 
نتو‌آنستند. بار کاه ملکوتي بیاهتر اسلام(ضلي آلله علیه. واله) را از هیان 
بردارند. و گنبد خضرا را ویران سازند و ضریح مقدّس حضرت را نابود کنند. 
هنگامي که از آنها سوّال شد چگونه تمام گنبد و بارگاه هايي را که بر فراز 
قبور ائمه بقیع(علیهم السلام) و شهداي احد و غیر آنها بنا شده بود از میان 
برداشتید ولي گنبد و بارگاه پيامبر(صلي الله علیه واأله) همچنان 
صفحه 66 

اگر اين ها نشانه بت پرستي و شرك است. چرا این «نشانه بزرگ!» را در 
کنار این مسجد باشکوه و با عظمت نگه داشته اید, و اگر نیست, چرا بقیه 
را از میان برداشتید؟ 

انها پياسخي در برابر این سوال ندارند و به راستي وا مي مانند. 

در يكي از سفرهاي زيارتي که مذت ها قبل داشتم به دیدار «امام مدینه» 
رفتم و از او که مرد فاضل و باانصافي بود همین سوّال را کردم. 

او سعي کرد با ذکر يك داستان تاريخي ذهن مرا از این سوال ازار دهنده و 
بدون جواب منصرف کند: داستاني مربوط به زمان «ناصرالدوله» نقل کرد 
که دو نفر يهودي از خانه هاي مجاور حرم نقب زده بودند که به قبر پاك 
پيامبر(صلي الله علیه وآله) دست یابند. «ناصرالدوله» در خواب دید که 
پیامبر (صلي الله علیه واله) به او مي گوید مرا از دست این دو نفر نجات 
نوم اسف ارف کف سس انم خوای تکرار شد. او در حیرت فرو رفت و 
فهمید خبري در مدینه است. بت سفنت آمد بو تعام فرحم تفر را مه ضیف 
کرد و نگاه کرد و آن دو نفر را که در خواب دیده بود. در میان آنها دید, 
را مجازات سختي براي آنها 
قائثل شد. 

سپس دستور داد اطراف قبر شریف را کندند و آن را با فلز گداخته پر 
کردند تا ديواري پولادین به وجود اید و كسي ۳ ت این گونه کارها را در 


آینده نداشته باشد. 

روشن است که این جواب هرگز قانع کننده نبود, زیرا حذاکثر 

صفحه 67 

ساختن بخش زیرزمین قبر مطهّر را توجیه مي کرد, ولي جوابي براي گنبد 
و بارگاه و ضریح محسوب نمي شد, اما رعایت ادب و احساس این که 
طرف مقابل حرفي براي گفتن ندارد و ممکن است شرمنده شود مانع از 
ادامه بجعت از طرف اینجانب شد. 

اخیراً شنیده شد که يكي از متعضّبان وحانین کفته اسست: در اینده: کتید و 
بارگاه پیغمبر(صلي الله علیه وآله) را نیز خراب خواهیم کرد که البته این 
سحن ی ب اصول فكري متعضبان آنها سازگار است, ولي به 
با ت شدن و جدید ان اعتدال گرایان این مات کر تیه 
حادثه اي ث‌ وه داد 9 جرأت بر این از نخواهد داشت. 

نسبت اند. ۳7 7 در 9 ۹ سخنانش چنین نسبتي را کت ِ 
است, هر چند حسن بن فرحان مالكکي در کتاب خود «داعية و لیس تنبا :ب 
چنان که در پایان همین کتاب خواهد آمد - معتقد است در کلمات شیخ 
محمّد اشاره اي به این سخن دیده مي شود که اگر توانايي یابم گنبد و 
بارگاه پيامبر(صلي الله علیه واله) را نیز ویران مي کنم ! 

صفحه 68 

صفحه 69 


جمود و مخالفت با هر پدیده نوين 


توضیح 


نظر اصولي مورد انکار سایر فرق مسلمین نیز نبود. زیرا همگي بدعت ها 
را در دین به طور کلي انکار مي کنند.(1) 
خلی: او در معتی جوفت طر کت اتضام پر ر کی ده بوخ وه کفیرن خورت ] 
هر چیز تازه اي به مبارزه برخاست. 
اکنون ببينيم منظور از بدعت چیست؟ آیا هر مطلب تازه, هر ابداع جدید 
بدعت است؟ و باید با تمام مظاهر نوین تمذن بشري به مبارزه برخاست - 
آن کوته که پیروان تخستین. وطابیان از شخنان او برداشت کرده: بودند. و 
به همین جهت حتّي دوچرخه را مرکب 
پاورقي 
ِ ,در حچيثي از پیغمبر اکرم(صلي اللت علیه والف) ی فا نیم ۶ «احل البدع 
سر الخلق و الحْليقة : بدعت گزاران بدتر خلق خدا هستند» (کنزالعمال, 
حدیث 1) و در حديثي از امام علي(علیه السلام) آمده است که 
فرمود : «ما آحدتث بدِعَة الا ثرك بها سَتَهةٌ ز هیچ بدعتي حادث نشد, مگر این 
که سئتي با آن ترك شد. (شرح نهج البلاغه ابن ابي الحدید, جلد 9, صفحه 
93( و احادیث در این زمینه در کتب فریقین بسیار است. 
صفحه 70 
شیطان مي نامیدند و از آن اجتناب مي کردند!! و خط تلفني را که کاخ 
پادشاه سعودي را به مرکز لشکر متصل مي کرد پاره پاره کردند ! 
دوربین هاي عكاسي را تا چند سال قبل حرام مي شمردند و خرید و 
فروش آن در بازارهاي مکّه و مدینه تا چندي پیش ممنوع بود, و ملاً عمر 
وهابي رئیس طالبان نیز اجازه نداد هرگز عكسي از او بگیرند. و با تحصیل 
زنان و دختران حتّي در مدارس مخصوص به خود به مخالفت برخاستند و 
هم اکنون رانندگي زن را هر چند با حجاب کامل باشد حرام مي دانند. و 
گرفتن جشن میلاد پیغمبر اکرم(صلي الله علیه واله) و مانند ان را نیز 
بدعت و حرام مي شمرند ! نه تنها جشن ميلادي براي پيامب ر(صلي الله علیه 
واله اتر با تضی کنند: ی ی 
و انساني را انجام مي دهند, سرزنش مي کنند ! 
به یقین بدعت از دیدگاه فقیهان بزرگ و علماي اصول مفهوم ديگري دارد. 
«بدعت» تفسیر خاص/ خود را دارد ۳ این است که انسان جچيزي را که از 
دین نیست جزء دین قرار دهد ,و به عنوان يك عمل ديني آن را انجام دهد و 
در تعریف بدعت گفته اند: «ألبدِعة اتخال ما لیس من الذین في الذین». 
)1( 


پاورقي 

1 غنائم الأیْام, جلد 1, صفحه 277 . 

در البحر الرائق (نوشته آبن نجیم مصري) بدعت چنین تعریف شده است: 

«غلب استعمالها علي ما هو (ایجاد) نقص في الذین او زیادة» و در کتاب 

فیض القدیر (نوشته مناوي) چنین امده : «الحدث في الدین بعد اکماله» و 

همه این تعاریف به يك معني باز مي کردد. 

صفحه 71 

به یقین هیچ کس استفاده از اختراعات جدید مانند دوچرخه. تلفن, دوربین 
سي و رایانه و.. , را به عنوان يك امر واجب يا مستحب ديني انجام نمي 

وق نلکه نت ار کرفی اسعه مان انواع اه ملاس ها و اما 

که بر انز گت ان تم میا مر کلب حووتس کرت 

به عبارت دیگر گونه اي از اعمالي که ما انجام مي دهیم اعمال عرفي 

است که ارتباط خاضي با شرع ندارد. مانند مثال هايي که در بالا آمد؛ تنلاع 

در انواع لباس ها؛ مرکب ها, غذاها, آداب و رسوم و وسایل زندگي و منزل. 

بدعغت به معني نوآوري مفید در این امور کار خوبي است و نشانه پیشروت 

تمذن بشر است, بنابراین نه دوچرخه مرکب شیطان است, نه دوربین 

عکاسي چشم شیطان, , نه انواع تلفن مابه تباهي و فساد دین است و نه 

مراسم جشن و شادماني براي تولد بزر کان دین که يك امر عرفي است 

گناه مي باشد, همان كاري که گام به عنوان مراسم جشن تولد براي فرد 

فرر خانواده ها انجام مي شود و گاه به طور دسته جمعي براي يك عالم 

بزرگ ديني یا از آن بالاتر براي پیغمبر اکرم(صلي الله علیه وآله)و بزرگان 

دین مراسم باشكوهي مي گیرند. 

براي انجام این گونه امور هیچ دليلي بر حرمت نداریم. جز سوء 

صفحه 72 ۱ ۲ 

تعبیر در مفهوم بدعت و عدم اشنايي به معني فقهي ان و عدم شناخت 

امور عرفي از تکالیف شرعي. 

كاري به گنبد و بارگاه براي قبور پیشوایان دین نداریم که آن موضوع بجت 

ديگري است, بلکه سخن از قبرستان هاي معمولي است هنگامي که در 

عربستان به سراغ قبرستان مي رویم با زشت ترین و زننده ترین صحنه ها 

روبرو مي شویم, درست مانند يك بیابان بي آب و علف و سنگلاخ ناهموار 

و بي نظم, حتّي يك سنگ صاف روي هیچ قبري نمي بینید ! 

در حالي که بناي ساده قبور يك امر عرفي در میان تمام ترا و عقلاي 

جهان است, که سعي دارند قبور مردگان را به صورتي دک احترام 

آنها حفظ شود, و هرگز تحقیر و توهین نشوند, در اطراف آن درخت و گل و 

گياهي ترتیب مي دهند تا مایه آرامش بازماندگان آنها شود. 


براي قبور شعرا و بزرگان علم و ادب ساختمان مناسبي در خور شأن آنها 


مي سازند, و براي هر كسي به تناسب حالش. 

این يك کار انساني و عرفي است, نه بدعت است و نه شرك و نه بت 
که اش اات اسا ترامت ‏ ای کس ده ام 
افزودن چيزي بر دستورات دین است. 

امروزه در همه جاي دنیا معمول است که به مناسبت یکصدمین سال, 
بزرگداشتي براي فلان شاعر یا مخترع مي گيرند و اين کار سبب 

صفحه 3 7 ۲ 
تشویق جوانان به علم و دانش و پیشرفت علم و دانش است. ایا هیچ 
عاقلي مي گوید این کار بدعت يا شرك است, يا چيزي بر دین افزوده 
شده؟ ! 

حال.اکو‌ها ببزاي»بزرکان دین این کان را اتخام دهم کارق که سین تفه 
عموم مردم به افکار و تعلیمات و برنامه هاي آنها مي شود و پیوند محکمي 
میان آنها و ان ديني برقرار مي کند, کجاي این کار بدعت پا شرك 
است؟ این يك امر عرفي پسندیده است. 

شایان توجّه این که گام نوآوري هاي عرفي در کنار مسائل شرعي قرار 
فف. کبزد. نف آن: که به. ان امیحته شنود. و عتوان: بدعت: رام ,بیدا کندر به 
عنوان مثال امروز در مسجدالحرام و مسجد النبي مناره هاي زيادي مي 
بینیم که به یقین در عصر پیامبر(صلي الله علیه وآله) نبوده است, محراب 
پیامبر با نقش و نگار ساده و زيبايي آراسته شده بسياري از آیات قرآن 
بعضي مي گویند تمام قرآن مجید) بر دیوارها و درون طاق هاي مسجد 
هار (صلیت الق علت واه سس خط وفایی: تشد دم عيام آن 
خضر تج ماه انته. ادا ۲ الشله ای ی ا ای اهر 
پيشاني يكي از حیاط هاي آن مسجد به چشم مي خورد 

در حالي که هیچ يك از اين ها در عصر پيامبر(صلي 0 آیا 
این ها بدعت و حرام است؟ اگر هست چرا وهابي ها که بر آن جا سلطه 
دارند همه را از میان بر نمي دارند؟ و اگر نیست چرا موارد مشابه آن را 
صفحه 74 

به بقین هیچ کس این ها را به قصد این که دستور دین است ابداع نکرده, 
و ی ۳ 
خامن تال جايگاهي در دتیاه آمزاوز ندارند و به بانکان تاریخ 
سیر ده شوند, مگر این که اعتدالیون آنها این خطاهاي نک را اصلاح و 
خبران کنند. 

تکرار مي کنیم بدعت ممنوع و حرام چیز ديگري است و آن این است که 
من کاري را به عنوان يك دستور ديني انجام دهم فرحالی که هنن ادله 


عاقه و نه ادله خاضّه چيزي درباره آن نیامده باشد. 

مثل این که چيزي بر نماز یا رفزمبا ادا و مناسك حح و امثال آن بیفز اییم 
پا بگوییم شرع به ما دستور داده است که فلان شب را به عنوان میلاد 
پیغمبر اکرم(صلي الله علیم وآله) جشن بگیرید. 

متأسفانه هو و کمي اطْلاعات این گروه سرب شده است که این دو 
مطلب با یکدیگر اشتباه شود و «ابداعات عرفي» با «بدعت هاي شرعي». 


تضااي دیگر ! 


از تضادهاي عجیب این گروه این است که همان كساني که يك 

صفحه 75 

روز دوچرخه ها را «مرکب شیطان» مي شمردند و بدعت مي دانستند 
امروز سوار اتومبیل هاي آخرین سیستم امريكايي و ژايني مي شوند و هیچ 
کس ايرادي بر انها نمي گیرد. ۲ 

و انها که يك روز خط تلفن بسیار ساده «قصر شاه سعودي» را به «پادگان 
لشکرش» بدعت دانستند و سیم ها را پاره پاره کردند, امروز همه انها 
حتّي افراد دست فروش کنار خیابان را مي بینیم که «جوّال» (تلفن همراه) 
به دسدت دارند ! 

آیا این گردش 180 درجه اي دلیل بر قرار گرفتن این گونه افکار در 
سر آاشیبی سقوط نیسنتت؟ و جالب. این که حکومت نها بی. اعتنا به این 
افکار واپس گرا در مسیر صنعتي کردن کشور به پیش مي تاز, و غرق 


آگاهان مي دانند امام مذهب وهابي - به اعتراف خودش - بر سر سفره 
«آبن تیمیه» نشسته بود. ابن تیمیه نیز درباره شرك, توحید, شفاعت و 
مانند آن همین افکار را داشت ولي چه شد که او نتوانست در دمشق 
(مرکز ظهور و فقالتتش) این سفره را براي عموم یگستراند و این خطر از 
شامات دفع شد, اما شاگردش «محمد بن عبدالوهاب» موفق شد., راستي 
چرا؟ 

صفحه 76 

نخست مناسب است اشاره کوتاهي به تاریخ ژتد کی ابن تیمیه داشته 
باشیم. 

«احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه حنبلي» بو اد سال 661 و متوفاي سال 
7۱29 هجري قمري است. در شهر «حران» (شهري است در شام) متولد 
شد و به سبب جور تاتار. در کودكکي همراه با خانواده اش «حران» را به 
سمت «دمشق » ترك کرد. 

او که حنبلي مسكك بود درصدد ترویج مذهب حنابله برآمد و مانند حناپله 
علم کلام را مردود دانست و متکلمان را اهل بدعت شمرد ! در مشاه 
صفات خدا| مانند حنابله الفا ظ صفات ,پروردگار را که در تصوص آهنده بدون 
هرگونه تفسیر پذیرفت و به طور ۳2 هرگونه «عقل گرايي» را جوم 
کرد. او علاوه بر حمایت از روش و عقاید اهل حدیبت, عقاید جديدي را نیز بیر 
اضافه کرد که قبل از او سابقه نداشت. ۲ 
براي مثال او سفر کردن به قصد زیارت قبر پيامبر(صلي الله علیه واله) و 
اس وا ی و به اهل بیت پیامبر(علیهم السلام) را شرك 
دانست ! و فضایل اهل سس نم السلام) را که در صحاح اهل سئت و 
حتّي در مسند امامش «احمد بن حنبل» وجود داشت. انکار کرد و تلاش 
مي کرد تا مانند بني امیه. شان و مقام امام علي(علیه السلام)و 
فرزندانش را پایین اورد. 

اما دعوت ابن تیمیه از سوي علماي اهل سّت مورد پذیرش قرار نگرفت و 
جز برخي از شاگردانش همچون «ابن القیم». دیگر بزرگان اهل سئت با او 
مخالفت کردند و کتاب هاي متعدذدي در رد او و 

صفحه 77 

بدعت هایش نگاشتند. از جمله «ذهبي» از علماي هم عصر او نامه اي به 
او نوشت و او را مورد نکوهش قرار داد. و تسلیم در برابر احادیث صحیح 
را از او خواستار شد. 

«ذهبي » خطاب به او مي نویسد: «حال که در دهه هفتاد از عمر خود 


هنیزه رخلت از این عالم ترديكت اشت: ابا وفت. آن ترسیده اسنت که توبه 
و انابه کني؟» ۱ 
در مصر نیز قاضي القضات فرقه هاي چهارگانه اهل سئت آراي ابن تیمیه 
راغلط و بدعت اعلام کرد. 
ولي در قرن دوازدهم. محمد بن عبدالوهاب ظهور کرد و از افکار ابن تیمیه 
حمایت نمود و از میان عقاید او بیش از همه بر همان عقاید جدیدش تاکید 

د. 
کر 
علاوه بر عقاید فوق, آبن تیمیه داراي عقاید خاص ديگري نیز بود. او 2 
سال 698 آشکارا در بحت هاي داغ اعتقادي داخل مي شد و با مخا 
خود ش به مناظره مي پرداخت. از جمله عقاید و رفتار او مي توان " به 
موارد ذیل اشاره کرد: 
1 حدود شرعیه را خودش اقامه مي کرد. 
2 موي سر کودکان را از ته مي تراشید ! 
3 با كساني که مخالف عقیده او بودند آماده پیکار بود. 
۱ دادن نذو مردم را نهي مي کرد. 

به امکان رویت حسي خداوند اعتقاد داشت !۱ 

صفحه 78 
6 در مورد خوارج عقیده داشت که : «الخوارح مَع مُرُوفْهمٌ من الذین فهْم 
آصدق الثاس : با اين که خوارج از دین خارجح شدند اد مردم بودند 
> 
از کارهاي مثبت او این بود که در سال 702 بر ضد مغول اقدامات خوبي 
از خود ارائه داد. 

مه اميني بعد از آن که کلام آبن تیمیه را در رژ «حدیت آغاز دعوت 
پيامبر(صلي الله علیه وآله)» (و أثذِرٌ عَشيزتك الاقزبین. ۰) نقل مي کند که 
او سند حدیث مزبور را صحیح نمي داند. مي گوید: «از او اين سخن عجیب 
نیست زیر| او فرد متعضبي است که بر انکار ضروریات و تکفیر مسلمین و 
به خصوص انکار ان چه مربوط به فضابل اهل بیت(علیهم السلام)است 
اصرار دارد»(1) و در جاي دیگر مي افزاید: «لذلك عاد غرضا لنبال الجرح 
من فطاحل علماء اهل الستّة منذ ظهرت مخاریقه و الي هذا الیوم و حسبك 
قول الشوکاني في البدر الطالع ج 2 ص 260 : صرح محفد البخاري 
الحنفي المتوقي 841 بتبدیعه ثم تکفیره ثم صار یصرح في مجلسه 0 

من آطلق القول علي ابن تیمیة: ائه شیخ الاسلام, فهو بهذا الاطلاق کافر : و 
به همین دلیل او همواره هد ف تيرهاي انتقاد از سوي علماي بزرگ اهل 
سدت واقع شد؛ از جمله «شوکاني» از محفد بخاري حنفي نقل مي کند که 
او را تکفیر کرده و گفته است : هر کس ابن تیمیه را شیخ الاسلام بخواند, 
کافر است !».(2) 


پاورقي 

1 الفدیر, جلد 2. صفحه 280 . 

2 . همان مدرك. جلد 1, صفحه 247, (پاورقي). 
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از مدافعان سرسچّت این تیمیه مي توان از «آبن کثیر » ملق کتاب 
«البداية و النهاية » (متوفاي ۸/4( را نام برد که در سراسر کتاب خود به 
هر مناسبتي از ابن تیمیه دفاع کرده و او را ستوده است. 

از,‌غلهای معاضی ان قفه کم اس امتهای گرم و مت ین کان و 
نفرت جامعه خود قرار گرفت. محدّث مشهور «ابوالحعاج مزي» صاحب 
کتاب «تهذیب الکمال» است که در سال 72 در گذشته است. 

دیگر از شاگردان ابن تیمیه, «احمد بن محمد مري لبلي» حنبلي است که 
دوستان و شاگردان او گردید و مصلفات او را نوشت و در طرفداري از او 
پافشاري کرد و در رد مساله سفر براي زیارت از او دفاع کرد. سرانجام 
«اخناتی ‏ فاضتي: مالک افدرا اخضار کید و انفدر ردنا تیش مین شددو 
سپس دستور داد او را وارونه سوار قاطر کردند و در شهر گرداندند, تا 
تحقیر 9 ۱ 

1 ۰ ِ ۱ 1 
بود و نشر و بسط عقاید ابن تیمیّه را در زمان حیات و پس از مرگ او بر 
عهده داشت و بارها با وي به زندان رفت و به همین سبب او را 0 
زدند و سوار بر شتر در شهر گرداندند و با ابن تیمیه در 

صفحه 60 

قلعه دمشق زنداني کردند.(1) 

اکنون به اصل موضوع باز مي گردیم که چر| «آبن تیمیه » موقق به 
گستردن سفره سلفي ها در شام تشد. ولي محفد بن عبدالوهاب؛ آن را در 
سرزمین نجد گسترد, و سپس دامنه آن را ؛ به تمام جزیره عربستان کشید و 
این اعتقادات را به نام خود به عنوان «آیین" وهابیت» در تاریخ تدت کرد؟ 
دلیل عمده آن دو چیز بود. ۳ 

نخست این که دمشق و شام يكي از مراکز علوم اسلامي در آن زمان بود, 
و علماي برجسته و حوزه هاي علمیه فراواني داشت: انها به صورت وسیع 
در برابر اشتباهات ابن تیمیه به مقاومت برخاستند, و با این که طرفداران 
قابل ملاحظه اي پیدا کرده بود, نفوذ او را با دلایل منطقي درهم شکستند, 
در حالي که سرزمین نجد از این نظر در آن زمان بسیار فقیر بود. و شبهات 
سر سلسله این گروه با مقاومت چنداني رو به رو نشد و در میان عوام 
گسترش یافت. در طول تاریخ هر منطقه اي زیر پوشش علما و دانشمندان 


آگاه بوده است, از این آفات مصون مانده است. 

پاورقي ۲ 

1 . گرداوري از کتاب هاي سیر اعلام النبلاء, جلد 1, صفحه 37 : الصحیح 
من السيرة. جلد 1, ص 245: الغدیر, جلد 2, صفحه 280 : الذريعة, جلد 2, 
فصل نامه مکتب اسلام. شماره 10. 

صفحه 81 ۲ 

دیگر این که در آن زمان در میان قبایل «نجد» بر سر حکومت منازعات 
شديدي بود, محمّد بن عبدالوهاب طبق تواریخ موجود از اين موقعیّت 
استفاده کرد و با ال سعود پیمان بست که انها از افکارش حمایت کنند. او 
هم پیروان خود را براي کكشورگشايي در اختیار آنان قرار دهد, در حالي که 
در دمشق و شامات نه چنین شرايطي وجود داشت. و نه آبن تیمیه به فکر 
چنین طرحي افتاد. 

صفحه 82 

صفحه 83 


شعف منطق و برداشت نادرست از شش واژه قرآني 





اشاره 


شاهکار خفگ انم صذرهتب ور خساله توعین و رل ات ۵ شمان حونه که 
گفتیم برگرفته از عقاید «ابن تیمیه دمشقي» مي باشد. 

«محمّد بن عبدالوهاب» در رساله «کشف الشبهات» در این باره سخني 
1 توحيدي که اسلام به ان دعوت کرده توحید 9 عبادت است:, زیرا| 
مشرکان عرب توچید خالق را قبول داشتند و مي گفتند الم همه مچلوق 
خداست (ولیرد سألفه گر خَلَق السّماوات والاض رم حلفَهت اه 
الخلیم).(1) 

«هر گاه از آنها سوال كني چ چه كسي آسمان ها و زمین را آفریده؟ 
گویند: خداوند تواناي دانا ۱» 


و در جاي دیگر مي فرماید: (رقل من یرژفکم ده مب السیُماء والاژْض أَن بَخلك 
السَمع والابَضار من بُخرحَ لح مر * الشت ت وَیخرحٌ المَیت 

پاورقي ٍ 

1 زخرف, ایه 9. 

صفحه 84 


من لحم ومن یُدبْرٌ الأفر قسیئولون اللة ققل آقلا تتَون).(1) 

«بگو: نزن سا را از انتفان و زمین روزي مي دهد؟ و چه كکسي 

مالك. گوتتن .ها ه جشتمهاست؟ و چه كکسي زنده را از مرده, و مرده را از 

زنده بیرون مي آورد و چه كسي امور (جهان) را تدبیر مي کند؟ مي گویند: 

خدا! بگو؛ پس چرا تقوا پیشه نمي کنید؟ !». 

با توجّه به اين آیات مشرکان عرب, خالق جهان و رازق بندگان و مدیر و 

مدبر عالم را خداوند یگانه مي دانستند. . پس شرك آنها در چه بود؟ اشکال 

کار آنها فقط در توحید عبادت بود يعني بت ها و بعضي از صالحان را 

پزستشرفی کردنه به یر دیگر مشر ان عیفر کر سگر ترحر الق و 

رازق و رت العالمین نبودند, بلکه مشرك در عبادت خدا بودند و اسلام انها 

را به «عبادت» خداوند یگانه دعوت فرمود. 

2 مفهوم «شرك» آن است که انسان غیر خداوند یگانه را بخواند و براي 

حل مشکلات به او پناه برد (به عنوان مثال با رسول الله و یا علي بگوید) 

زیرا قرآن مجید مي گوید: (قلا تذغوا مَع الله َحَدً).(2) 

دا یار سا ای و خر گس ارس 

ااخ مصاعای اس الیو کان اور ات اه ان سل اونده 
و9 


پاورقي ‏ 
1 یه 
2 جن, آیه 18. 
صفحه 85 
النساء مي باشد. قرآن مجید مي گوید: (قل لله السعاغة جمیعاً له لك 
السّماوات والاژض نع له ُْجَفون).(1) 
«بگو: ۱ تن 
آن او است سیس به سوي او باز مي گردید». 

به به علاوه مشرکان عرب هنچامي که به جهت بت پرستي مورد اعتراض 
ِ شدند گفتند (ها تقَبَدْهْدٌ الا لیوا ٍلي الله ژلقي).(2) 
۱۱ 
هرک فیس اکرض صلی الم علس واه این م را ارآنها یرت 
بنابراین پرستش آنها نسبدت به بت ها براي خالق و رازق بودن آنها 9 
بلکه ععه رات ساعت رت ها او ی مر کید اس شنم 
بداند مانند مشرکان عرب است و جان و مال او مباح است !۱ 
ان نود عضاره کلام آنها دز خساله توحید. وش لك 


نقد و بررسي 


در واقع تکیه گاه عمده «وهابیُون» در کتاب هاي مختلف در بحث توحید و 
شرك همان چند آیه بالاست که در همه جا بف ان استا درف یرو ی 
دارند, از ز کنا ر سایر آیات قرآن به سادگي بگذرند, 

پاورقي _ 

1 زمر ایه 44. 

2 ز هرن آبت. 3 
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و آنه را نادیده بگیرند. يعني در برابر قرآن به طور کامل گزينشي عمل 


در ضمن براي این که علماي مخالف را که با آیات دیگر قرآن خطاهاي آنها 
را روشن مي سازند. خلع سلاح کنند در يك ادّعاي بي سابقه مي گویند, 
تمام ایاتی که دیگران براي رد این برداشت در مشداله «توحید ۳ به 
آن استدلال کرده اند از آیات متشابه است! و تنها آياتي که آنها به 

استناد جسته اند از محکمات قرآن است !!(1) 

در يك تررسدی دفیی. این نکته به تست هی آید کم ها و نان ورد ات 
نادرست وي از «شش واژه قرآني» سبب شده که همه مسلمین را به جز 
پیروان عقاید خود مشرك بشمرند و حکم کفر انها را صادر کنند. 

و متاشفانه جهان اسلام براي خطاي انها در تفسیر این شش واژه. بهاي 
سنگيني را تاکنون پرداخته است, چه خون هاي مقذسي که از مسلمانان بر 
زمین ریخته شد؟ و چه اموال هنگفتي که به غارت رفت؟ و حثّي امروز هم 
آن وضع در بعضي از مناطق ادامه دارد که نمونه هاي آن در زمان حکومت 
طالبان در افغانستان و در بمب گزاري هاي گروه سپاه صحابه در مساجد 
شیعیان پاکستان و بمب گذاري هاي بسیار وحشتناك و بي رحمانه در عراق 
در صفوف اهل سئّت و شیعه, و حتّي در عربستان سعودي در «ریاض» و 
«الخبر» دیده شده است. 

پاورقي 

1 شرح کشف الشبهات. صفحه 74. 
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چرا آنان حاضر نیستند با دیگر علماي اسلام. علماي الازهر, دمشق, قم و 
نجف به بحث منطقي بنشینند تا حقایق روشن شود. 

چرا بحث هاي آنها همچون پاسخ هاي بعضي از پیشوایان آنها که با جمله 
«ایها المشرك الجاهل» آغاز مي شود و گوینده با پيشداوري خود, طرف 
مقابل را نخست مهدورالدم و مشرك و نادان شمرده سیس با او بحث مي 


کند , هنوز ادامه دارد؟ ! 

چر| آن گونه که قرآن دستور داده, حاضر نیستند بستي دوستانه بر اساس 
(قبشه عباد * الذین یَستمعون القول فیسعون اجستع)(1) میان علماي 
وهابي و دیگران آغاز گردد؟! 

که اگر چنین مي کردند این همه خون هاي پاك مسلمین ریخته نمي شد و 
اموال انا بات نمی رفیت: و دشمنان بر آنها مسلط نمي شدند و 
اقلیت کوچك صهیو نیست همه چیز آنها را به بازي نمي گرفت. معلوم 
نبیست چه جوابي در برابر خدا| براي روز قیامت و عندالمیزان و الحساب 
آماده کرده كِِ 

رت را او فان 

2 اله (در لا اله الا الله در قرآن مجید) 

3 عبات 9 قرآن مجید) 

4 شفاعت (در قران مجید) 

پاورقي 

1 . زمر آیات 18-17. 
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دعا(در قرآن مجید) 

6 بدعت (در قران و حدیث) 


الف) مفهوم «شرك» 


نخستین واژه مهمّي که وهابیان ق ان گرفتار اشتباه و خطا شده و بر آثر 
ان فتواي اباحه خون و مال و نوامیس بسياري از مسلمین را صادر کرده 
اند واژه «شرك» و «مشرك» است. 
وت ای تن است و «شريك » همان 
همتا و همطراز است. 
لسان العرب در معني اشتراك مي گوید: «اشرَكِّ پاللّه: جقل لَْ شریکاً في 
خلکه) ور عفن «شرك» مي گوید: «والسَوك آن یَجْعل له شریکاً في 
ربوبیّته» و به اين ترتیب شرك را به معني شريك قرار دادن براي خدا در 
حاکمیت و ربوبیّت تفسیر کرده است. راغب در مفردات مي گوید: «شرك 
در دین دو گونه است: اول «شرك عظیم » است که انسان شريك و 
همتايي براي خدا| قرار دهد که سیب محرومیت او از بهشت است ». «منْ 
یُشرك بالله قَقد حدم اللغ علیّه الجتّ» : و «شرك صفیر» است اگر غیر 
خدا| را در بعصي آمور مورد توجه ۱ ریا و نفاق است. 
قرآن مي گوید:(1)(وها يو من أکتَرهم بالله الا و 
پاورقي 
1 مفردات راغب ماده شرك (با تلخیص). 
صفحهٍ 9 
مُشرکون).(1) 
بنابراین, حقیقت شرك عظیم آن است که كسي را همتاي خدا و همطراز 
او در خالقیت و مالکیت و ربوبیت و عبادت بدانیم نیم . 
ولي اگر بگوييم حضرت مسیح(علیه السلام) بیماران غیير قابل علاج را به 
اذن خدا شفا مي داد, و مردگان را کت 7 
از ناحیه خداوند کسب کرده بود از مسائل پنهاني و غیوب خبر مي داد, نه 
راه شرك پوییده ایم و نه سخني به گزاف گفته ایم. 
قرآن, مجید از زیان مسیح(علیه السلام) نمي گوید: (وأیره الاکمة 
والابرزص کي لوب بان الله ی با تاکلْون وما تدخژون في 9 
ان فیطل لاب اکم ان کم مین بن).(2) 
«و (او را به عنوان) رسول و فرستاده به سوي بني اسرائیل (قرار دادیم, 
که به آنها بگوید:) من نشانه اي از طرف پروردگار شما, برایتان آورده ام : 
من از گل, چيزي به شکل پرنده مي سازم: سپس در آن مي دمم و به 
9 ب برنده اقا من. کردو. و به اذن خدا, کور مادرزاد و مبتلایان به 
توضر رآ[ پفیو دم ی شمه فردان را ادن دا فندم من نم او ان ار 
چه مي خورید. و در خانه هاي خود ذخیره مي کنید: به شما خبر مي دهم: 


به یقین در اینها, معجزه براي شماست. اگر ایمان داشته باشید». 

_  يقرواپ‎ 

2 آل عمران,آیه 49. 
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بنابراین اگر از پیامبر اکرم(صلي الله علیه واله) و بعضي از بندگان صالح 
خدا| همچون امامان اهل بیت( علیهم السلام) چنین اموري را به همین 
صورت يعني «به اذن خدا» تقاضا کنیم؛ نه تنها شرك تیلست بلکه عین 
توحید است, چرا که ما هرگز آنها را هم طراز و هم ردیف و شريك خدا و 
فتشتقلن در خاش قرار نداده ایم؛ بلکه بندگانی سر بر فرمان او و مجري 
اوامر او دانسته ایم. 

تعجّب است چگونه پیشوایان وهابي از واژه «شرك» که معني روشني 
دارد, چنین برداشتي کرده و هرگونه درخواست از بندگان صالح خدا را که 
جز به اذن خدا کاري نمي کنند شرك دانسته اند, مطلبي بر خلاف صریح 
قران؟ ا! 

فرض کنید کسي خادمي دارد که گوش به فرمان مولاست و چيزي را جز 
به اجازه او انجام نمي دهد, اکر كسي از او بخواهد از مولاي خود انجام 
فلان عمل را تقاضا کن, ایا اين تقاضا کننده, «خادم» را همتا و هم ردیف و 
شريك مولا دانسته است, يا در مسیر خدمت؟ ! 

ایا هیچ وجدان بيداري این سخن را مي پذیرد, که این کار شركت است؟ 

تمام اشتباهات آنها از اینجا ناشي مي شود که آیات قرآن را در کنار هم 
نچیده اند تا مفهوم واقعي آنها روشن شود بلکه آن چه را که با پيشداوري 
هاي آنان در بدو نظر هماهنگ بوده پذیرفته, و بقیّه را کنار زده اند. 
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ب) مفهوم «اله» 


تصوّر شیخ الاسلام وهابیان این است که «اله» فقط به معني «معبود» 
اش رای ها اه از ات مه هار اس شام ای امه 
واله) و 9 جهان بوده و هست., فقط ناظر به «توحید در عبادت» 
است, يعلي هیچ معبودي جز خداوند بان نیست» و به این تربنیب نظر به 
نفي شرك در خلقت و رازقیت و ربوبیت و غیر این ها ندارد, زیرا مشرکان 
جاهلي توحید در خالقیت و رازقیت و ربوبیت را قبول داشتند و تنها مشکل 
آنها عدم ی بود,. چون غیر خدا را پرستش مي کردند. 

بر خلاف تصور وهابیون. مشرکان عرب تنها گرفتار شرك در عبادت نبودند 
پا به تعبیر دیگر «اله » در همه جاأ به «معني » معبود نیست, بلکه گاه به 
معني «خالق » آ قرآن مجید مي فرماید: (أد اتّحَذوا آلهَةٌ من الارْض 
هم نیژون * لو کان فیهما اه الا اللة لقستدتا فَسبّحَانَ الله رب العرّش 
عَمّا یَصفون).(1) 

ابا آنها عداباتی ات وشن بزگشیحقه که (خلق. می کقه وا متیر می 
سازند؟ ! * اگر در آسمان و زمین, جز «الله» خدایان ديگري بود, فاسد مي 
2 (و نظام جهان به هم مي خورد). منژه است خداوند 


ورفي رٍ 

1 انبیاء, ایات 22-21. 
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پروردگار عرش, از وصفي که آنها مي کنند !». 

در این آیات به روشني «اآلهه» جمع «اله» به معني «خالق» آمده است و 

سخن در آیه درباره «توحید خالقیْت» است نه «توحید در عبادت». 

در آیه ديگري همین معني با وضوح بيشتري دیده مي شود: : (ها ائَحَذٌ اللهُ 

هک هو یت و ولعلاً بَقَصَهْمٌ غَلي 
ض سبحان الله عَها یصفون * عالم القیت والشهادة فتعالي عشّا 

نشرکون) )1) ۱ 

«خدا هرگز فرزندي براي خود انتخاب نکرده: و خالق ديگري با او نیست: 

که اگر چنین مي شد. هر يك از خدایان مخلوقات خود را تدبیر و اداره مي 

کردند و بعضي بر بعضي دیگر برتري مي جستند (و جهان هستي به تباهي 

مي کشید) : : منژه است خدا از آن چه آنان وصف مي کنند ! * او داناي نهان 

و آشکار است: ر پس برتر است از آن چه براي او همتا قرار مي دهند !». 

در اين آیات وجود خالق ديگري جز خداوند یگانه نفي شده (آن هم با لفظ 

«اله») که اگر خالق ديگري غیر از او بود نظم جهان به هم مي خورد. این 


۱۱۳ 


آیه اعتقاد مشرکان اس را به تعدد خالق روشن مي سازد چون مي 
فرماید (فتعالي عََا تشر کون ]: 

قق این رتیت متخضن سا خرن دغوت ]لام یه یو رن 

پاورقي _ 

1 مر ات1 9۵ 
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عبادت» و عدم توجّه به شاخه هاي دیگر توحید, اشتباهي بزرگ و مخالف 
آباش قرآن ات 

تمام قراین نشان مي دهد که «وهابیان » روي علاقه اي که نسبرت برداشت 
خودشان از مسأله توحید و شرك داشته اند. از کنار آیات دیگر قرآن که بر 
خلاف برداشت آنها بوده, به تاد کی حتف آنما را نادیده گرفته اند, با 
اين که بسياري از آنها به ظاهر حافظ قرآن بوده, اما متأشفانه همواره 
روي همان چند آیه مور نظرشان تکیه مي کنند, چرا که حفظ قرآن 
همیشه به معني فهم قران نیست ! 

همچنین از آیات دیگر استفاده مي شود که جمعي از مشرکان فراتر از 

مسأله عبادت بت ها و خالقیت, اعتقاد به «ربوبیت» بت ها يعلي 
خاتیز گذارای در سرنوشت خود داشتند و در يك پندار خرافي فکر مي کردند 
بت ها به عنوان مثال نسبت به مخالفان خود. غضب مي کنند و آنها را 
بیچاره مي سازند و موافقان را پاري مي دهند وحد شیدت میک 2 
عنوان مثال مشرکان زمان هود مي گفتند: (ِنْ ول تراك بض آلهتت 
بسُوء قال ِنّي آَشَهذ الله واشهذوا آنّي بَرٍيء مُمّا تشرکون).(1) 

«ما (درباره تو) فقط مي گوییم: بعضي از خدایان ما به تو زیان رسانده 
(وعقلت راربوده)اند ۰(هود) گفت: ۰من خدارابه شهادت مي طلبم, شما نیز 
گواه باشید که من بیز ارم از آن چه شريك (خدا)قرار مي دهید >>. 

پاورقي ٍ 

1 هود, ایه 54. 
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آنها چنین مي پنداشتند که بت ها گاه خشم مي گيرند و زیان مي رسانند و 
گاه خشنود مي شوند و برکت مي دهند يعني بت پرستان بت ها را در 
سر نوشت خود موتر مي دانستند و نوعي ربوبیت براي آنها قائل بودند» که 
این عقیده گروه زيادي بود. 

شعر معروفي را که شاعر عرب در مذمّت طایفه «بني حنیفه» در جاهلیت 
سروده - به مناسبت این که انها بتي از خرما ساخته بودند و در يك سال 
قحطي آن را خوردند ! نیز شاهد این مذعاست! 

آکلت حنيفة ریُها عام التقحم و المجاعة 

لم یحذروا من ربهم سوء العواقب و التباعة(1) 


«طائفه بني حنیفه خداي خود را در سال قحطي و سختي خوردند, و آنها از 
مجازات پروردگار خود نتر سیدند». 

کلمه «رب» بر بت ها اطلاق شده و خورندگان بت را از عواقب سوء کار 
خود برحذر داشته تا میادا بر آنها خشم گیرند و زیان رسانند. 

سار ری کویدقها رت سول اللعلیان پراسه بای کزان هاش 
آن بول مي کند «رب »> است » 2(۰) در طول تاریخ بت پرستي:, , اطلاق کلمه 
«رب» و <«ارباب» بر بت ها حاكي از آن است که آنها معتقد بودند بخشي 
از تدبیر امور جهان به دسات رت هاست. 

لام کاس که توص وا تدارا نهر رای وه 

پاورقي 

آ نت یم لاه ان اس تخمه لد تفه ود 

2 ستارالانبار لد در صفحه دور 
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دعوت کند, مي گوید: (یا صاحبي السَچن وان فتفرفون خی ام اللهٌ 
الواحجذ الْقتّان).(1) ۱ 

«اي دوستان زنداني من! آیا خدایان پراکنده بهترند. یا خداوند يكتاي 
قدرتمند ر 4 (به کلمه ارباب جمع رب توجهٍ داشته بااشید). 

شاهد دیگر : رسول خدا(صلي الله علیه وآله) طبق صریح فرآن م تاه و 
مشرکان, اهل کتاب خطاب کرد: (قْل یا أهْل الکتاب تعالوّا الي کلجّة بتواء 
3 سکم الا تچند الا الله ولا شرك به شیّاً ولا بت متا بقضا وتاب وه 
ذون الله قاِنْ تولوّا فَمولُوا اسْهَذُوا با مُسْلِمُون :).(2) 

اه ات سای سس یازا و شما یکسان 
است : که جز خداوند بکانه را نیر ستیم و چيزي را همتاي از فان و9 
بعضي از ما؛ بعض دیگر را غیر از خداي یکانه - به خدايي نیذیرد. هرگاه 
(از این دعوت) سر باز زنند, بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم ». 

تعبیر به «ارباب» به خوبي نشان مي دهد که آنها در 2 ربوبیت خداوند 
نیز گرفتار شرك بودند. 

در آیه ديگري ا: هوین بروره میی, خوانيم: (ولا بأمرکه آن تتد وا الملاککة 
ون راب با مرک بالکفر بغد از انتم خسلمون) (3) 

پاورقي ٍ 

1 یو سف؛ ایه 9د. 

2 آل عمران, آیه 64. 

3 آل عفر ان. آبه 80. 
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«خداوند به شماأ دستور نمي دهد که فرشتگان و پیامبران راء پروردگار خود 
اقخات کت ابا فا ماس از ان که مشلمان دید به کر دعوت دی 


۳ 


کند؟ !». 

راه دور نروبم قرآن درباره رت پرستان جاهلیت مي گوید: (وَانَحذوا من من 
دون الله الهْةّ لعلهْه بنصرون)(1) : «آنها جز «الله» خداياني 0 
آنها رز ياري کنند». 

يعني آنها گرفتار شرك در شاخه ربوبیّت و تأثیر در سرنوشت خود نیز بودند 
ها وا داز ای‌شانیز فوق العاده اي مي پنداشتند. 

در داستان ابراهیم(علیه السلام) در برابر بت پرستان مي خوانیم, او در 
اغاز با ان ها همصدا شد و درباره ستاره و ماه و خورشید سه بار (هذا 
بي)(2) گفت تا بطلان عقیده انها را در پایان کا ر نشان دهد. 

تکیه او بر ربوبیت به خوبي نشان مي دهد ک رت پرستان «بابل » ماه و 
خورشید و ستارگان را تدبیر کننده زندگي خود مي پنداشتند: همچنین گفتار 
او در برابر نمرود.(3) 

نتیجه این که «اله» فقط به معني معبود نیست. بلکه گاه به معني «خالق » 
و گاه به معني «رب» نیز استعمال مي شود و مشرکان فقط در «عبادت» 
گرفتار شرك نبودند بلکه در امر «خالقیت» و «ربوبیت» نیز مشرك بودند. 
پاورقي _ 

1. یس, ایه 74. 

2 انعام, آیات 78-76. 

3 بقره, آیه 258. 

صفحه 97 

بنابراین هرگاه قرآن مجید مي گوید اگر از آنها سوال كکني خالق و مدبر 
عالم کیست, مي گویند خداست, منظور مدبر آتتصان ها و زمین است, چر| 
که آیات قرآن با هم تناقض و تضادّي ندارد. ۱ 

واژه «اله » دارند, مي توانند خون مسلمانان را مباح شمرده و اموال انها 
را به یغما برند؟ راستي چقدر جان و مال مسلمان بي ارزش شده است !۱ 


ج) مفهوم «عبادت» 


«عبادت » سومین واژه قرآني است که وهابیان برداشت نادرستي از آن 
دارند. آنها با ضراخت مي کویند: اگر کسی به سراغ صالحان برود که آنها 
نزد خداوند براي او شفاعت کنند مصداق آیه شریفه ذیل مي باشد: (آلا لله 
الدین الحالِصٌ والذین اتَجذوا مر ذونه اولباء ها تعیدهم لا لیقر بوتا الي الله 
ژلقي ان اللة بَحکم هم في ما فیه تَختلفون ار الله لا تقدي ع هد 
کاذب کفان).(1) 
«آگاه باشید که دین خالص از آ خداست. و آنها که غیر خدا را اولياي خود 
قرار دادند, (دلیلشان این بود که:) اینها را نمي پر ستیم مگر براي این که 
مارا به خدا نزديك کنند. خداوند روز قیامت میان 
پاورقي _ 
صفحه 98 
آنان در آن چه اختلاف داشتند داوري مي کند: خداوند آن کس را که 
دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمي کند». 
از صالحان شفاعت مي طلبیدند, بلکه مشکل کان آنها ۳ 9 که براي 
شفاعت, آنها را «عبادت و پرستش» مي کردند, در برانر آنها نه خاك می 
افتادند و سجده مي کردند. (در مفهوم آیه فوق و جمله ۳ نعبدهم » دقت 
فرمایید) ۱ 
ما هنگامي که به زیارت رسول خدا(صلي الله علیه وآله) برویم و بگوییم از 
تو مي خواهیم در دنیا و اخرت براي ما شفاعت کني, ایا او را پرستش 
کرده ایم؟ براي او به خاك افتاده و سجده کرده ایم؟ 
«طلب شفاعت» چه ارتباطي به «عبادت» دارد؟ هر کس اهل لفت و اهل 
عرف باشد مي داند اگر کسي نزد حضرت مسیح مي آمد و بچّه 
کورمادرزاد خود را مي آورد و یه او مي گفت تو که مي گويي کور مادرزاد 
را به اذن خدا شفا مي دهم (وأَبرءٌ الأکمة وَالأبْرَصَ)خواهش مي کنم فرزند 
۳ به اذن الله شفا بده, کجاي این کار عبادت است؟ ! این کاري است که 
قرآن آن را مجاز شمرده است. 
«عبادت» در لفت و عرف به نهایت خضوع در برابر ديگري گفته مي شود 
مانند رکوع و سجود. اما خواهش کردن از ديگري هیچ ارتباطي با این 
موضوع ندارد. ۱ 
راغب در مفردات مي گوید: «العبود اظَهاژ التدلل و الْعباحه 6 ابلغ 
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٩9 صفحه‎ 


منها لأنّها غايةٌ التذلل».(1) 

در لسان العرب مي خوانيم : «اضّل 7 الحَضُوع و التدّل». 

جالب این است که 0 مذهب وشابیت جمله (لیقر‌بونا الي الله ژلقي) 
را مورد توجّه قرار داده, ولي از کنار جمله (ما تعبدهم هم الا. ۰) به راحتي 
گذلتتته است, پس اشکال کار در عبادت غیر خدا| ِِ در «نقاضاي 
شفاعت براي فرب به خدا» آن هم شفاعت به اذن الله. (دقت کنید) 

آري انسان هنگامي که با پيشداوري ناصوابي وارد فتس اه اي مي شود آن 
چه را موافق مقصود اوست مي بیند و آن چه مخالف است گاه به هیچ وجه 
نف ند و اه شاد از کتار آن.فی گذارنه نستن فتواف فتل فیلیون .ها نفز. 
از مسلمین را به عنوان «مشرك» صادر مي کند! و خون و مال و ناموس 
البئه بحث درباره حقیقت «شفاعت» و «دعا» به زودي خواهد امد, (ان 
شاء الله). 


د( مفهوم «شفاعت» 


شفاعت چهارمین واژه قرآني است که اين گروه در تفسیر آن گرفتار خطا 
شده اند و همان گونه که گفتیم حکم کفر تمام كساني را که از 

پاورقي 

1 مفردات راغب, ماده «عبد». 

صفحه 100 

پيامبر(صلي الله علیه وآله) یا امامان اهل بیت(عليهم السلام) یا صالحان 
دیگر تقاضاي شفاعت کنند, صادر کرده و آنها را «مشرك»! خوانده اند که 
اسناد انم از این کیت 

آنها به قدري در این راه تندروي مي کنند که ييشواي آنان در رساله 
«کشف الشبهات» این مشرکان را به دو دلیل بدتر از بت پرستان زمان 
جاهلیت مي شمرد و تصریح مي کند, با این که آنها نه اعتقاد به معاد 
داشتند. نه نماز مي خواندند و نه چيزي از فرائض اسلام را بجا مي آوردند. 
پافی تلا صلی الله علیه واله) را ساعر مات ملد فران رارسعر 
مي شمردند, باز هم بر مشرکان عصر ما (آنها که همه چیز را قبول دارند و 
وه تمام اراب اسام یحنی هط از یفن اک ضلی اللم. یه 
وآله)طلب شفاعت مي کنند) برتري دارند !! و تصریح مي کند شرك آنها 
سبك تر از شرك اینهاست! چرا؟ 

زیرا انها در حال رفاه «بت» مي پرستیدند. ولي در حال سختي (به عنوان 
مثال هنگامي که گرفتار امواج خروشان و خطرناك دریا مي شدند) خدا| را 
با اخلاص مي خواندند !(1) 

تاش و ی ان ات که انشا کم افراو مان شاد 
مباني اسلام را قبول دارند و همه آداب و احکام اسلام را انجام مي دهند, 
از تمام گناهان پرهیز دارند. زکات و حقوق مالي خود را به طورکامل مي 
پردازند, از راه هاي دوربه زیارت خانه خدا مي آیند و 

پاورقي ِ 

1 متن عربي این سخن در صفحه 37 گذشت. 

صفحه 101 

حافظ قرآن و عالم به معارف اسلام هستند, از بت پرستان شرابخوار 
ادمکش و جاهل و خونخوار و الوده به انواع گناهان زمان جاهلیت که هیچ 
حیو زا ول اشته مور ند جرا که از خفن آکرم (صلی الله علیه وله 
با ان ره که مارا ضا تس اه طلف بای کرجم انم ادا 
مشر‌کند و جان و مالشان مباح است!! 


بنابراین باید قبول کرد که عمر اين گونه افکار به پایان رسیده و به زودي 
به بايگاني تاریخ سپرده خواهد شد. 

ال سرا ال مساه تفا ی تا یی سای ام بظه 
توحيدي در این مسأله نهفته شده که این همه کافر و مشرك و مهدورالدم 
درست کرده اند؟ ! 

آیا شیخ الاسلام کشف تازه اه این مساله کردن که بر همه علماي اسلام 
در طول تفت رای عبات این میتی ما ند اب 

مجید به بات رسیده و به اجماع علماي اسلام از ۳-۳9 ی ۷4 
وهابي ها نیز منکر اصل شفاعت نیستند و با صراحت به آن معترفند. ۳ 
نکته دنک عدم امکان شفاعت شفیعان, بدون اذن خدا| نیز از مسلمات 
است, زیرا در بیش از پنج آیه از قرآن به اين موضوع تصریح 

صفحه 102 ِ 
و ان له کر نهر اک سس شا تست و ]ند یشْقع عتده الا 
باذنه) 1(۰) 

«چه كسي نزد خداوند جز به اذن او - شفاعت مي کند؟ !». 

توحید افعالي مي گوید همه چیز در عالم باید به اذن خدا صورت گیرد و 
هر ای 
فرمان او است و از آنجا که او حکیم است, اذن و اجازه اش نیز بر اساس 
حکمتي انجام مي گیرد و درباره كساني اجازه شفاعت مي دهد که لیاقت 
شفاعت را داشته باشند و در طریق عصیان. تمام پل هاي پشت سر خود را 
ویران نکرده باشند. (دقت کنید) 

تا اینجا همه مسائل مورد توافق است, پس اختلاف در کجاست؟ 

اخا نت ده ای اس که ها اسلا (ر مها مس متا اه 
پیغمبر(صلي الله علیه وآله) نسیت به چيزي که خدا به آو داده (يعني مقام 
شفاعت) کار شایسته اي است و نه تنها مخالف توحید نیست, بلکه مقید 
امس موی ماه مین سای ان آمععاهای سا کنیه کافی 
مشرك و مباح الدم و المال مي شوي !!۱! 

ابا مخاعت تال اس هی راهان ماکان ارس 

آنا سار تسام صات للم لیم واه اه ماع ار هی کوهه 
البه دارد. 

پس مشکل کار کجاست؟ مي گویند: مقام شفاعت دارد ولي از او نخواه 
که کافر مي شوي ! زیرا قران مي گوید. مشرکان عرب هم 

پاورقي ر 

1 بقره, ایه 55 2. 

صفحه 103 


مي گفتند ما بت ها را بدین جهت پرستش مي کنیم تا شفیعان ما نزد خدا 
باشند و کا ر شما مانند کار مشرکان عرب است. 

مي گوییم آنها پرستش بت ها مي کردند, ما هرگز پيامبر(صلي الله علیه 
واله) و خاندان او را پرستش نمي کنیم و درخواست شفاعت ربطي به 
عبادت و رن 2 

۷ 
وآله)‌بروند و از او تقاضاي اسیتغفا رر(و شفاعت) در با پیشگاه خدا ک یا 
آنها را ببخشد: ولو أَْم لا ظلغوا آ نقسقد جَاءُوكَ قاستفتژوا الله واستفقر 
لهْمٌ الرَسُول لوجَذوا اللة توّابا رَحیماً).(1) 

«اگر مخالفان, ها (و فرمان هاي خدا را 


زیر پا مي گذاردند), به نزد تو مي آمدند, و از خدا طلب امن هی 
کردند. و پیامبر هم براي آنها استغفار مي کرد خدا را توبه پذیر و مهربان 
مي یافتند». 


از آنواضح تر در زاشتان یعقوب(علیه السلام) مي خوانيم که فرزندان 
یعقوب بعد از اعتراف به اشتباه و گناه خود نسبت به یوسف(علیه السلام), 
از پدر تقاضا ِِ در پیشگاه خدا براي آنها اد (وٍ ِِِ کند, و 


گفتندزٍ (یا آبانا اس سْتَو لا ذتوبتا (6 کل خاطئین * فال سَده تست اک 
هو لو الوج) 2(۰) 

1 نساءء, آبه 64. 

2 یوسف, آیات 97 و 98. 

صفحه 104 


«گفتند: پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه, که ما خطاکار بودیم. 
گفت: به زودي براي شما از پرودرگارم آمرزش مي طلبم, که او آمرزنده 
و مهربان است». 

نه تنها پعقوب این تقاضا را که تقاضاي شفاعت نزد خدا بود, انکار نکرد, 
بلکه از آن استقبال نمود. 

آیا پیغمبر خدا فرزندان خود را به «شرك» و کفر دعوت مي کند؟ 

در ناموجه 

1 را 
زمان حیات این دو پیامبر است. ولي پس از مرگ که آنها به صورت 
موجودي بي رو) در مي آیند كاري از آنها ساخته نیست! _ 0 
بنابراین تقاضاي شفاعت از پیامبر اسلام(صلي الله علیه وآله) بعد از مرگ 
ان حضرت بي فایده است ! 


درست توجّه مي کنید که در اینجا مسأله شرك و کفر کنار مي رود و 

مسأله «بيهودگي» پیش مي آید و مي گویند اگر در حال حیات از آنها 

شفاعت بطلبند, نه شرك است و نه کفر, ولي اگر پس از وفات باشد کاري 

بیهوده است و این در حقیفقعت به معبي پس گرفتن تمام اذعاهاي پیشین 

است. (دقت کنید) 

ما مي گوییم نه کفر است و نه بیهوده, چرا که هیچ مسلماني به خود اجازه 

تقفی هد مد هام پعفص آ سا م رصات انامه له والها اه معا 

صفحه 105 

میدان بدر و ا کمتر است آنها رخا عند زبهم بُورفون)(1) هستند ولي 

پيامبر(صلي الله علیه واآله) (نعوذ بالله) «کالحجر !» کدام جفاکار چنین 

سخني مي گوید؟ ! 

گویا اشتیاه آنها از اینجا پیدا شده که قرآن به پيامبر مي گوید: (ْ لا 
سم الجوتي ولا ُسْمغ الط الذْعَاء دا ولوا مذیرین).(2) 

«به یقین تو نمي تواني سخنت را به گوش مردگان برساني, و نمي تواني 

تاشتوایان رانهکامی که فش می کروانند فرستبی که فراخوا ی »: 

کال که نت هر وه اهنا عا رنه بات (صلی الب عی الم 

فرنیکان و پاخان. ۱ 

باید از آنها پرسید ۳ چرا در نمازها بر ان حضرت سلام مي فر ستید: 

«البتلام عَلیَك یا الَییةٌ و رجمَهٌ اللو» مي گویید: آیا به كسي که چيزي 

کر بالله) ۳ و درود مير فرستید؟ آیا به آیه شریفه بان 

الله وملا لته تسلون غلي این با نا الذین امثوا صلوا له وسلخو 

سئلیما) :(3) «خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مي فرستند : اي كساني که 

ایمان آونده ابص بر اه درون فرستید و شلام. خونید و به طور کامل تسلیم 

رای اوه اند داز دحلت سافر اسان الله که وال عم دار 

پا زم؟ خداوند و مقمنان درود و رحمت بر چه 

پاورقي 

1 آل عمران آیه 169 

2 نمل, آیه 80. 

3. احزاب, آیه 56. 

صفحه 1060 

كکسي مي فرستند؟ به کسي که (نعوذ بالله) هیچ چيزي درك نمي کند؟ ! 

چرا بالاي سر آن حضرت این آیه را تابلو کرده اید: (لا ترقخو اصواتکم فقق 

صَوّت اللیی ولا تجهَتوا لَهْ بالقول کجهر تک لیعض آأن تحبط آأعمالکه 

و لا تن رون (1): «ای. کسانی. که. اتقان ی ۳ ! صداي خود را 

فر ان تر از صداي پیامبر نکنید. و در برابر او بلند سخن مگویید (و داد و فریاد 

نید آن کونه. که فعض از ستضا زر بر ابر عفن ند دامن کند: مبادا| 


اعمال شما نابود گردد در حالي که نمي دانید». 

چرا اجازه نمي دهید كسي صداي خود را در آنجا (در کنار قبر مطیر 
پيامبر(صلي الله علیه وآله)) بلند. کند؟ اک آن عقیده را درباره پیفمبر 
اکرم(صلي الله علیه وآله) بعد از وفات دارید و مي گویید او بعد از وفات 
چيزي نمي فهمد (العیاذ بالله) این سخنان ضد و نقیض چه معني مي دهد؟ ! 
انصاف دهید آیا چنین عقايدي به پایان عمر خود نزديك نشده است؟ ! 


ه ) مفهوم «دعا در قرآن» 


از جمله واژه هايي که وهابیون تندرو قر ان سخت در اشتباهند و بر اساس 
این اشتباه حکم کفر بسياري از مسلمانان را صادر کرده اند, 
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مفهوم «دعا» در قرآن است. آنها معتقدند: هر کس پيامبر(صلي الله علیه 
وآله) یا يکي از صالحان و اولیاء الله را بخواند. مشرك و کافر است و جان 


صنعاني از طرفداران افکار محمد بن ۰ در کتاب «تنزیه الاعتقاد» 
عبارتي دارد که ترجمه اش عینً ۳ است: «خداوند. «دعا» را عبادت 


نامیده و 9 فرموده: (ادعْوني آستد< ستح<ب ۰ ان الذین تاد عنْ عباذتي 
تقد ام جَهْنم ذاخرین)(1) ۳ بخوانید تا (دعاي) شما را بیذیرم. 1 

که از عبادت من تکیُر ورزند با خواري وارد جهتّم مي شوند». بنابراین 

كسي که پیامبر يا صالحي (از صالحان) را براي انجام چيزي بخواند یا بکویه 

براي من نزد خدا, جهت برآمدن حاجتم شفاعت کن يا به وسیله تو نزد خدا 

براي برآمدن حاجتم شفاعت مي طلبم, یا مانند آن پا بگوید دین مرا ادا 

کر با سمار شا ومد با فانه انز سامت با ان قرو ضاای را دغا کروه 

(فراخوانده) و دعا عبادت؛ بلکه مغعز عبادت است. چنین كکسي غیر خدا را 

عبادت کرده و مشرك شده است:, زیرا| «توحید» کامل نمي شود جز به این 

که انسان خدا را یگانه در الوهیت و خالق و رازق بودن بداند و ديگري را 

خالق و رازق نداند و عبادت غير او نکند : حتّي بعضي از عبادات را براي غیر 

بجا نیاورد».(2) 
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این غبار ات همان خیزی. است که.در ستباری از کتاب:هاي آنان تکر آز.می 

شود. 

استناد آنها در حکم به کفر كساني که غیر خدا را مي خوانند, آیه فوق است 

که در کلام صنعاني آمده بود و آیات ديگري مانند آیات زیر است: 

1 «(وآن العساجد لله فلا تحعوا هَع الله أخد)(1): مساجد از آن خدا 

است, ديگري 7 با خدا پخواهید». ۱ 

2 «لَهْ دعُوَةْ لح والذین دون من ذونه لا بستجیئون لهْمْ یشیء)(2): 


خواندن حق از ان او است و كساني که غير خدا را مي خوانند دعاي آنها 
هرگز به اچابت نمي رسد». 
3 «(ِنْ الذین تدعون من دون الله عباد أَحتالکه)(3) : کساني را که غیر از 
خدا مي خوانيد, بندگاني مثل خود شما هستند». ۲ 
از این ابات همان: یرم زا یجه هی کیرند که دی کلام" «صتعاتی» امد 
بود. يعني هیچ کس حق ندارد حنّي «یا رسول الله اشفع لي عندالله» بگوید 
چر| که کافر و مهدورالدم خواهد شد. 
بنابراين يكي از عوامل مهم خشونت این گروه که هزاران هزار نفر را به 
سرب ۳ از دم تیغ گذرانده و اموالشان را برده اند, اشتباه در فهم 
پاورقي _ 
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۱ 
3. اعراف, آیه 194. 
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معني دعا در قرآن مجید بوده است. 
اکنون به قرآن مجید باز مي گردیم و معلي واژه «دعأ» را از قرآن مي 
طلبیم ۳ روشن شود «دعأ» کردن و خواندن غیر خدا, گاه کفر است و گاه 
ایمان : اما این افراد بر اثر کم اطلاعي پا پيشداوري هاي نادرست, گرفتار 
چنان اشتباه خطرناکي شده اند. 
(ائفاقاً ما تجربه کرده ایم, افراد نادري که در حوزه هاي علمیه ماء گاهي 
تضابلات وهایت: کرع‌شدا می. کننده آنهانن افراد کم اطلاعي هستند که در 
دروس حوزوي مشکل داشته اند). 
0 واژه دعا در قرآن به معاني مختلفي آمده است: 

دعا به معني عبادت, مانند آیه 18 سوره جن (...قلا تاغوا مَع الله احد) 
تعبیر به «مع الله » (همراه با خدا) نشان مي دهد منظور این است که 
کسي را همتا و شريك خدا نیندارید و عبادت نکنید. 
گواه این مطلب. آبه 20 همین سور ه (با فاصله يك آبه) است که مي گوید: 
«(قل نما آدذغوا رَبي ولا أَشُرك ب به ادا : بگو تنها پروردگارم را مي پرستم 
و کسي را شريك او قرار نمي دهم ». 
هر مسلماني مي داند «دعا» به اين معني, مخصوص خدا است و كسي 
همتای اوه تست ای رش و تردید ندارد. 
2 دعا به معني فراخواندن به سوي چيزي, مانند آنچه در مورد نوح 
پیامبر(علیه السلام) آمده است که مي گوید: «(قال رَبٌ ان دَغوّثت فوّمي 
صفحه 110 . 0 
لیلا وتهارا * فلمْ یدهم ذعائي الا فزارا)(1): پروردگارا قوم خود را شب و 
روز فراخواندم ولي دعاي من جز بر فرار آنها نیفزود». 


بديهي است این دعا و فراخواني قوم. همان دعوت آنها به سوي آیمان 
استتها ‏ صا ع. آنمان ی اد راشای ان وش ان چم 
واجب بوده است. 

و آنچه در مورد پیامبر اسلام(صلي الله,علیه وآله) آمدم است که خداوند 
هي فرهای «را الیل رل امه ال فعظه الخش ار تمرم 
7 بخوان», نیز از همین قسم است. 

3 دعا به مهني تقاضاي حاجت که گاه از طریق عادي و معمولي است, 
مانند «(ولا ات السَهداء ادا ما دعوا)(3): هنگامي که از «شهود» دعوت 
براي اداي شهادت شود. با بو تا کنند ». 

افیا وا وا ی اهعای ات مشش اک کت اساسا 
دهد, کافر نمي شود بلکه وظیفه را انجام داده است. 

و گاه از طرق غیر عادي و معجزات ت است که این بر دو قسم است: 

گاه با اعتقاد استقلال غیر خدا در کار آست و گاه از شخص راز کون مي 
خواهیم که از خدا براي ما چيزي بخواهد. 

قسم ال وعن شرا اس ر را مس ورس را وت را 
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خداست. حتّي اسباب و مسببات عادي نیز هر چه دارند از خدا دارند و به 
اذن او اثر مي گذارند. ۲ 

قران مجید در این زمینه مي گوید: «(قل اذعُوا الذین رَعَمَتم مر دونه فلا 
کون کف ال عَنکمٌ ولا تویلا/(1): بگو كساني را غیر از خدا که مي 
پنداز ند (فادر بز حل .فشحلات: شما هستند) بخه‌انیده.آنها تمي نوانند فشکلی 
از شما را برطر ف سازند و نه در آن تغييري ایجاد کنند». 

هیچ فرد مومن آگاه و مسلمان با ايماني چنین عقیده اي را درباره هیچ يك 
از انبیا و اولیاء الله ندارد. 

اما قسم دوم توحيیر انسان کامل است, يعني آنجا که كکسي را واسطه و 
شفیه یه کر کام:خذ | قزارمی دهد و مسب الاشاب. را خدامی داند.ه مه 
چیز را در قبضه قدرت و اراده او مي بیند. ولي با توسٌل به اولیاء الله از 
آها شاه کرد دض برای اسعاضای سای کنر کس ان یی خی 
و ایمان به مشیّت مطلقه الهیّه است. 

قر ان مجید هی خوبد نتن. اسرائیل نژد آموسي آمدند و از او تقاضا کردند 
که از خداوند غذاهاي متنوعي (غیر از من و سلوي) برايٍ آنز بخواهد «(وَاذ 
قلله با خوسي رء تطبر غلي طقام واجد قادع لتا رات بخرخ لنا متا بت 


الارَضر من بقلها. 02۰ ز اي موسي ! ما نمي توانیم به يك نوع غذا قناعت و 
صبر کنیم, از پروردگارت بخواه که از آنچه زمين 
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مي روباند از سبزیجات و.. , براي ما فراهم سازد». 

قویهی ,هر کر جه ایا یرو کرد کسصر مارا تطای تا میا را انب 
و خر معیما خوتبان از خدا نخواستید و این شرك و کفر است» بلکه 
تقاضاي آنها را از خدا خواست و اجابت شد و خطاب 0 سألْنْم): 


آنچه خواستید براي شما فراهم شد» از سوي خدا نازل گردید. فقط به آنها 
گفت شماغذاي بهتر را رها کردید و به سراغ غذاي کم اهشیت تري رفتید. 


از آنچه در این نت آمده روشن مي شود که این گروه از وهابي ها؛ به 
جاي این که به قرآن مراجعه کنند و تنقع موارد استعمال «دعا» را ببینند و 
آنها را در کنار هم بچینند و از مجموع آنها به عمش تعلیعات: قران در فشاله 
دعا پي ببرند, تنها به مطالعه چند آیه نستدن کار وم و بریده اند و دوخته اند 
و به.دتال آن.حکم شرت وا کفر :)کیربت فشلمین:حهان زا صادر فرنوده 
اند. و از آن اسفبارتر اين که در عمل نیز آن را اجرا کرده, و جمع كثيري از 
مسلمین مخلص را از دم تیغ گذرانده و اموالشان را به یغما برده اند که در 
بحث هاي پیشین به آن اشاره شد. 

صفحه 113 


و ) بدعت در کتاب و سئت 


توضیح 


ششمین واژه اي که اين دسته از وهابیان در فهم معني آن گرفتار اشتباه 
عظيمي شده اند. واژه «بدعت» است. 
قرآن مجید در مذمّت و نکوهش میس اه رهبانّت دی آیه 7 سوره حدید مي 
فرماید: «(و رهبانیة ابتدغوها ما کتباها علیهم الا ابتغاء مسفن الله فما 
رعَوها حو" رعایتها) و رهبنّتي را که بدعت گذارده بودند. م نو آنها هقف و 
نداشته بودیم. .. ولي آنها حقَّ آن را نیز رعایت نکردند.. 
هر گاه «استتئنا» را در آیه متصل بدانیم - آن گونه ی ظاهر آیه است - 
متففخ آنه‌شضان ات هدر الا آخد میس فان ای سارت م رل 
دنیا را ابداع کرده بودند که از سوي خداوند مقژر نشده بود. در عین حال 
همان را هم رعایت نکردند که شرح ان خواهد امد. 
و اگر استثنا را منقطع بدانیم. مفهوم آیه اين است که ما «رهبانئت» را به 
آنها دستور. نداده بودیم: (بلکه بدعتي. بود از تاخته انها). ما به انها ایتفاء 
مرضاة الله (جلب خشنودي خدا) را توصیه کرده بودیم که آن را رعایت 
نکردند. 
به هر حال, آنن. آنه. ان انق. پذکته فذصت ام کنه بدعتي که به گفته 
موژخان؛ چند قرن بعد از حضرت مسیح(علیه السلام) بر اثر بعضي از 
۳ تاريخي که منجر به شکست مسیحیان شد و گروهي متواري بیابان 
ها و کوم ها شدند و به زندکي در انزوا پناه پر دنده به وجود آمد.و به 
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تدریج رهبائیت به صورت يك برنامه ديني درآمد. نخست مردان تارك دنیا 
(راهبان) راهي «دیرها» شدند. سپس زنان تارك دنیا (راهبه ها) به آنها 
پیوستند و دیرنشتی آغاز شند: 
و از جمله سّت هاي غلط که همراه با رهبانیت در میان راهبان و راهبه ها 
شکل گرفت. مسأله ترك ازدواج به طور مطلق بود که امري بر خلاف 
سئّت الهي و طبیعت بشري است و سرچشمه مفاسد بي شماري شد. 
موژخ مشهور غربي «ویل دورانت» در تاریخ معروف خود, بحث مشروحي 
درباره رهبانان دارد که قابل توجه است. او در ضمن اعتراف مي کند که 
پیوستن راهبه ها (زنان تارك دنیا) از قرن چهارم ميلادي شروع شد و روز 
به روز کار رهبانیّت بالا گرفت و در قرن دهم ميلادي به اوج خود رسید.(1) 
گرچه راهبان و راهبه ها در طول تاریخ اقدام به خدمات اجتماعي مختلفي 
کردند, ولي مفاسد اجتماعي و اخلاقي ناشي از آن بیشتر بود و بهتر است 
از ذکر آنها که در کتب موژخین مسيحي: به آن اشاره شده. صرف نظر 
کنیم. آري, نتیجه بدعت ها غالبا همین گونه است. 


به هر حال, اضافه بر آیه مزبوره روایات فرواني در نکوهش بدکیت, در 
منابع اسلامي وارد شده است. از جمله حدیث نبوي معروف «کل بدعة 
ضلالة» مي باشد ! که در کتب بسياري از جمله 
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«مسند احمد» و «مستدرك الصحیحین» و «سنن بيهقي» و «المعجم 
الاوسط طبراني» و «سنن ابن ماجه» نقل شده است.(1) 

وهابیون تندرو با مشاهده این گونه احادیث, بي آن که در معني «یدرعکت »> 
دقّت کنند, نخست با هر پدیده جديدي به مخالفت برخاستند, تا آنجا که دو 
چرخه را مرکب شیطان خواندند و با نصب خطوط تلفني , به مخالفت 
برخاستند, و چون دیدند دنیا به سرعت به سوي صنعتي شدن پیش مي رود 
سرانجام در برابر پدیده هاي صنعتي غرب تسلیم شدند, نه فقط تسلیم 
شد ند بلکه عرنق: در ار شندند: و امروز که به عربستان سعودي مسافرت 
مي کنیم, مي بینیم انواع تومپیل هاي آخرین سیستم, وسائل مدرن تهویه, 
جالب ترین وسائل منزل و حثّي انواع سوپر مارکت ها و خوراك هاي غربي 
همه جا را پر کرده. و صغیر و کبیر و عالم و جاهل از ان استفاده مي کنند. 
در این هنگام, مخالفت با اين «بدعت ها» ! را رها کرده, تنها به مخالفت با 
بدعت هايي که از نظر انان اب و رنگ مذهبي داشت به مخالفت 
برخاستند, مانند بناي بر قبور, مراسم بزرگداشت میلاد پیامبر و بزرگان 
ديني, مراسم عزاداري بر شهیدان و امثال اين ها, هر 
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کس به سراغ این امور برود, او را بدعت گذار و مستحة" همه گونه ملامت 
و سرزنش مي بینند. 

اما به راستي بدعت چیست و در چه موارد حرام اسرت؟ به شرحج زیر توجه 
قاس ره اما افارای ‏ اه ای جلی ها پر ان 
توضیحات بيشتري هستیم . 

«بدعت» در لفت - همان گونه که قبلا هم اشاره شد - به معني هرگونه 
نوآوري خوب يا بد است و در اصطلاح فقها «ادخال ما لیس من الدین في 
الدین » است. ,1 

آري, هر گاه چيزي را که مر دشن یت در دین وارد کنیم, و آن را به 
عنوان دستور الهي بشمریم, بدعت گذارده ایم. 


و این به دو گونه انجام مي شود, واجبي را حرام و حرامي را واجب, 
ممنوعي را مباح و مباحي را ممنوع سازیم. 

مثلا بگوییم در نظام بانکداري امروز, رباخواري قابل اجتناب یات 
بنابراین پذیرفته است, پا بگوییم حجاب مربوط به زماني بوده که بشر 
تمدّن امروز را نداشته ولي امروز کشف حجاب مانعي ندارد, و انواع و 
اقسام بهانه جويي هايي که حلال را با ان حرام و حرام را 2 
همه این موارد, مصداق بارز بدعت است. 

و گاه مي شود اموري را که در دستورات ديني و در کتاب و ستثت وارد 
نشده جزء دین بشمریم, مثلا مراسم سوگواري براي اموات را در 
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سوم و هفتم و چهلم که يك امر عرفي است, جزء دستورات اسلام بدانیم و 
یا جشن و شادماني در اعیاد اسلامي را واجب شرعي بشمریم و امتال این 


به عبارت روشن تر, نوآوري ها سه گونه است: 

1 نواوري در امور صد درصد عرفي که هیچ ارتباطي به مسائل شرع 
ندارد, مانند نواوري هاي مربوط به صنایع و اختراعات و علوم طبيعي که 
در زمان حیات و عصر پیامبر اتلام و سایر پیشوایان معصوم یز و 
است, زیرا| قافله علوم و اختراعات هیج گاه متوقف نمي شود, این گونه 
بدعت ها جزء بدعت هاي مفید و سازنده است, زیرا| همه عقلاي چهان از 
هر پدیده مفيدي - بدون تعضّب - استقبال مي کردند, از هر قوم و ملتي که 
بوده باشد. 

,۳ نوآوري هاي عرفي پیرامون موضوعات شرعي. بي آن که سرت به 
شرع داده شود. مثل بناي مساجد با کیفیت خاص, گلدسته ها, محراب ها؛ 
کاشن کارق ها: کنیبه.هاء استفاده از بلنذ که برای ادان »و ضدها از این قبیل: 
به یقین هیچ يك از اين ها در عصر پیامبر اسلام(صلي الله علیه وآله) نبود. 
آپا هی کس مي گوید این ها بدکت و حرام است, در حالي که تمام مساجد 
مسلمین حثّي در عربستان سعودي و مراکز وهابیت و مسجد پيامبر(صلي 
الله یهار ارات هاست: 

همچنین تغییرات زيادي که در مسجدالحرام صورت گرفته است. 
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که هیچ شياهتي با زمان پیفمبر اکرم(صلي الله علیه وآله) ندارد. و از آن 
مهم : تر ساختن طبقه دوم براي محل سعي صفا و مروه, و تغییر عجيبي که 
استرا تفر ات اهاد کردند ماالفسانگاه‌ها به ارم سمش امتال اه 
ها. 


اين نوآوري ها اموري است عرفي, در کنار مسائل شرعي براي سهولت در 
کار يا رفع مشکلات و خطرها و هیچ کس ان را به عنوان يك دستور خاص 


شرعي نمي شناسد و بدعت نمي داند. 

مفسران قران مجید. 

به یقین هیچ يك از اين ها در عصر پيامبر(صلي الله علیه وآله) نبوده, اين ها 
نوآوري هايي است که براي پیشرفت مقاصد و اهداف ديني در نظر گرفته 
هی نی ان هی ور ویو ارو 7 

مس اه میات ار یی سک ال کات و سا اه 
زماني خاص. 

تشکیل همایش ها و کنگره هاي مذهبي و جلسات نکوداشت براي بزرگان 
دین. 

جشن هاي تولد براي پیشوایان دین. ۱ 

مجالس سوگواري براي شهادت یا رحلت آنان. 

و امور ديگري از این قبیل که سبب عظمت اسلام و مسلمین و کنار زدن 
پرده هاي غفلت و بي خبري و موجب معرفت و شناخت بیشتر انان مي 
گردد. 
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عرفي که در حاشیه مسائل مدهبي انجام مي گیرد. موجي از آگاهي و 
بيداري در همه, به خصوص نسل جوان, بر مي انگیزد و سبب حرکت آنها به 
وی ی ی ی پر او اسف 
تعطیل این برنامه ها خسارت ۷ عظيمي بر مسلمین وارد مي کند. 

به هر حال, اين ها يك سلسله امور عرفي است که هیچ کس هنگام انجام 
اين امور نمي گوید خداوند پا رسول خدا چنین دستوري را داده است و به 
تعبیر دیگر چيزي را که جزء دین نیست جزء آن نمي کند. 

بنابراین. هرگز نمي توان نام دش آن گذارد و به عنوان دک بدعة 
صلالث» آن را نوعي گمراهي دانست. ۱ ۲ 
3 نوع ديگري وجود دارد که همان بدعت حرام است که در آغاز به آن 
اشاره شد : حریم دین را شکستن و قانوني بر ضدٌ قوانین ديني وضع کردن 
یا قانوني بر آن افزودن يا قانوني را کم کردن بي آن که دليلي در شرع بر 
آن وجود داشته باشد. 

ولي تندروان وهابي به خاطر ضعف اطلاعات آنها نسبت به فقه اسلامي و 
علم اصول میان این سه نوع نوآوري نتوانسته اند فرق بگذارند و گرفتار 
اشتباه سختي شده اند, و برادران مسلمان خود را با اندك چيزي مثهم به 
«ندعت»می. کنتده :همان کونه. که -بهشاد کین آنها را مهم به <«شر لت می 
نمایند. 

این گفتار را با سخني از عالم فقید یوسف بن علوي مالكي از 
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او در کتاب «مفاهیم یجب ان تصحح» در بحث بدعت تحت عنوان «بدعت 
خوب و بد» سخني دارد که خلاصه اش چنین است: 

بعضي از فرومایگان جاهل و متعضصّب و تنگ نظر که خود را بي جهت به 
«سلف صالح» منتسب مي کنند, با هر امر تازه اي به مبارزه برمي خیزند و 
هر اختراع مفيدي را به عنوان این که بدعت است و هر بدعتي ضلالت 
است, نفي مي کنند نی آن که.قیان بدعت ها و نوآوزی ها فرق بگذارند و 
بدعت نيك را از بد بشناسند. 

اين فرق گذاري چيزي بت که عفل .ليم و فک روشن ان را تأکید مي 
کنند و جمعي از بزرگان علم اصول همچون «نووي» و «سيوطي» و «ابن 
حجر» و «ابن حزم» بر ان صخه نهاده اند. 

هر گاه احادیث نبوي که بکویکز: را تفسیر مي کنند, در کنار هم بگذاریم و 
یکجا مورد مطالعه قرار دهیم, همین مطلب را مي رساند. 

از جمله حدیث «کل بِوِعة صَلالَةٌ» است که ناظر به بدعت هاي بدي است 
که داخل در تحت هیچ اصلي از اصول شرع نمي باشد. ۲ 
سپس مي افزاید: بدعت به معني لغوي (يعني نوآوري) حرام نیست, آن 
چه حرام و ضلالت است, بدعت به معني شرعي است و ان «چيزي را بر 
امر دین افزودن و به ان رنگ و صبغه شریعت دادن است» که به عنوان 
يك امر شرعي منسوب به صاحب شریعت مورد قبول و تبعیّت واقع شود. 
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اما بدعت دنيوي. يعني انواع نوآوري هاي مربوط , به امور دنیاء, هرگز ممنوع 
تیسدت. 

بنابراین, تقسیم بدعت به دو قسم خوب و بد, ناظر به معني لغوي ان 
است., اما بدعت شرعي تنها يك نوع دارد که حرام است و اگر مخالفان این 
تقسیم, مفهوم «مقسم » را مي دانستند, قطعاً با آن به مخالفت بر نمي 
خاستند و مي دانستند که نزاع در الفاظ مي کنند. 

اري : در میان بدعت هاي دنيوي, اموري بسیار مفید یافت مي شود که باید 
به استقبال ان رفت و اموري نیز وجود دارد که جز شر و فساد نیست.(1) 
رد 

1 مفاهیم یجب آن تصمْم, صفحه 102 به بعد. 
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فريادي که از مکه برخاست 


یوسف بن علوي و نقد شجاعانه اش 


در اثناي کتاب قول دادیم که از کتاب شگفت انگیز یوسف بن علوي 
زار برای ها میم 

یوسف ین علوي عالم شجاعي بود که در مکّه مي زیست و حلقه درس 
قابل توجهي داشت., علما و بزرگان مک و رجال سياسي کشور سعودي 
احترام فوق العاده اي براي او قائل بودند: وي در اين اواخر دیده از جهان 
پریست و وخ ارزتار مافوه‌خطیه را هرا کرت 

او که خود را «خادم العلم الشریف بالبلد الحرام» مي خواند پیرو مذهب 
«مالكکي» بود و از ذزیه زهراي مرضیه و به لقب «الحسني» افتخار مي 
روا ی ار رای 

حلقه درس ۱ و در مسجد الحرام از پرجمعیت ترین حلقات درس مسجد 
الحرام بود با فراواني در علوم اسلامي داشت. 
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او پا نندروي وهابي هاي متعطب سچّت مخالف بود و سرانجام کتاب 
«مفاهیم یجب آن تصجْح» (مفاهيمي که باید اصلاح گردد) را در نقد افکار و 
عقاید آن ها توت 

او با لحني موذبانه و عالمانه (همان گونه که از نام کتاب پیداست) به نقد 
مهم ترین پایه هاي فكري این گروه تندرو پرداخت و در همه جا بر آیات 
قراس ات مر ارم صای الله یه داله) اسام متیر اخل توت 
تکیه کرد و به کتاب ها و منابعي استناد جست که وهابي هاي تندرو نیز قادر 
پر انکار آن تبودند. 

او به عنوان این که يك سلسله مفاهیم در مغز این گروه است که سبب 
تکفیر بسياري از مسلمانان و اباحه نفوس و اموال آن ها شده و رشته 
وحدت را گسسته است. و باید این مفاهیم اصلاح گردد به میدان آمد, و به 
خوبي از عهده کار برآمد. 

اين کتاب از جهاتي در نوع خود کم نظیر یا بي نظیر است: 

این کناب بو طول :10 سال دم بار خاب فد یر یکی اد شا دا 
چهار بار به چاپ رسید و با استقبال شديدي در اکثر کشورهاي اسلامي 
حتّي عربستان ! مواجه شد. 

گروه زيادي از علماي بزرگ اهل سئت در مصره مراکش, ینود ن: 
بحرین» پاکستان و امارات کف ان بو آنرت کاب تقریظ نوشتند و نظرات 
«بن علوي» و شجاعت او را ستودند که 23 نمونه آن در اغاز کتاب او در 
0 صفحه به رشته تحریر درامده است که 
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تاد ام اسهال ۱ 

3 این کتاب گرچه در «دبي» به چاپ رسیده بود ولي علي رغم سانسور 
نمي دادند کتابي در نقد افکار انها وارد این کشور شود در بازار مکه به 
فروش مي رفت و ما ان را از انجا تهیه کردیم. 

این نشان مي دهد که قشر جدید از وهابیون ‏ چنان که قبلا هم اشاره شد - 


در اینجا فقط به ذکر سه نمونه أن هم به طور خلاصه از مدح و تمجيدهايي 
که علماي معروف بر ان کتاب نوشته اند قناعت مي کنیم تا روشن شود 
که جهان اسلام درباره قشر متعضب وهابي چگونه قضاوت مي کند: 

1 «دکتر عبدالفتاح برکة» دبیر کل «مجمع بحوث اسلامي» در قاهره ضمن 
تقریظ خود چنین مي نویسد. 

«در این کتاب نفیس (اشاره به کتاب بن علوي) کوشش و تلاش عظيمي از 
سوي يك عالم مدقق و محقق اسلامي براي احاد صفوف مسلمین و محو 
آثار تعضب در برابر مسائل فرعي و اجتهادي به 
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خصوص در مورد نسبت دادن مسلمین به شرك و کف نف غفل. امه است, 
هم یی در مورق له شا کت زارت من سول خوار لین له یم 
وآله)و مسائل حسّاس دیگر. 

امید است این کتاب گرانبها کار مدز کنو در وحدت صفوف مسلمین و از 
بان رون و اهل الا نب داشته امد (1) 

ر «شیح احمد العوض » رئیس مجلس افتاء شرعي در «سودان» در 
تقریظ خود چنین مي نویسد: «بحمدالله فرصتي دست داد که از کتابي که 
محقّق شریف بن علوي مالكي مگي حسني _ خادم العلم بالحرمین 
الشریفین - به نام مفاهیم یجب آن تصحُح نوشته است, با خبر شوم. 

اين کتاب از تصحیح مفاهیم (و اشتباهاتي) سخن مي گوید که به سه امر 
ال ما ی سا اه نات که سا رای 
را که گروهي (از وهابیون) براي کفر و ضلالت انتخاب کرده اند. فاسد 
است. 

وتهه تحت مرنوظ فف نامر اسلا م(ضلی الله علبه والت) وخفیفت یو 
مود فا سم نع ساسر صلی الله علبه ات م انار آوست. کی 
شاه قاصاه این فسات را اعات کردم است. 

سوّم, مباحث مربوط به حیات برزخي, و مشروعیت زیارت 

پاورقي 
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پيامبر(صلي الله علیه وآله) و امور ديگري که به آن ارتباط دارد که این 
مود مخت با دفت به اصا خ افکا برد اخقه انست. (1) 


حد «عبدالسلام جبران» رئیس مجمع علمي اقليمي در مراکش به اتفاق 
اعضای ان مجلس بفریظ جامعی بر این کناب گاشته این بحشی: از آن 
جنین آخوه: 

«هنگامي که این کتاب بر دانشمندان آگاه عرضه شد, همه آن را تلقي به 
قبول کرده, بر مولفش درود فرستادند, به خاطر ۳ امر واجبي در برابر 
خدا| و پيامبر(صلي الله علیه واله) و اممّت اسلامي که بر عهده همه علما 
بود. .. لذا اعضاي مجلس علمي مراکش تحت اشراف رئیس مجلس بعد از 
اظلاع آزراین کنات فاص ارنی‌اففت کامل سرا تست به ار اعلا ۶ 
کرده و از تلاش بزرگ او سپاسگزاري نموده, اين اقدام جالب را به اين 
مولف تبريك مي گویند». (2) 

اضافه بر این ها اشعار زیبا و پرمعنايي نیز از سوي بزرگان ادب در ستایش 
از این کتاب سروده شد که تنها به ذکر سه بیت از میان ان همه بسنده مي 


این سه بیت از ابياتي است که «شیخ محمد سالم عدود» رئیس سابق 
دادگاه عالي موریتانیا و عضو مجمع فقهي رابطة العالم 

پاورقي 

1 ین یب ب آن تصخح, صفحه 37. 
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الاسلامي در مکه سر وده است: 

تفا میم کان لاس فد ها یه 

فیها و زایلها لبس و ابهام 

بحث دقیق عمیق لا یقوم له 

خبط و خلط و تدلیس و ابهام 

آبدي به العلوي المالكي لنا 

مالم تنله من الحداق افیام 

«مفاهیم ضصحيحي, که -مردم :دزبارم آن شر کردان بودند و اشتباه و ابهام با 
آن آميخته نود (به .ها ارانه داد) ۱ 

این بحجت دقیق و علمي است که اشتباه و باطل و تدلیس و ابهام در ان راه 
ندارد. 

اين مفاهیم را علوي مالكي براي ما آشکار ساخت. مطالبي که فهم 
(بسياري از) آگاهان به آن نرسیده بود »> 1(۰) 


محتواي کتاب 


همان گونه که در لابه لاي کلمات بعضي از علماي پیشین اشاره شد این 
کتاب به نقد افکار وهابیون تندرو در سه مجور پرداخته است و با استناد به 
آیات و روایات معتبر ضعف آن را آشکار ساخته است. 


محور اوّل: , 
«بسياري از مردم (منظورش سلفي هاي متعضب است) که 

پاورقي 

1 مفاهیم یب ۵ تصحح, صفحه 5د. 
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عها مارا سا کید در فبم یت ری که انوا اد جایرم اسلام 
خارج مي کند, راه خطا پیموده اند تا آنجا که هر کس را با آنها مخالف 
است تعفیر مي کنند به حذي که تمام مسلمانان روي زمین را جز عده 
کي _ کافر مي شمرند !!» 

او حتّي معتقد است که امام این مذهپ نیز این تندروي را نمي پسندید, 
سپس به حدیث معروف نبوي «سباب ااخسام فسوق 5 قناله کفد» استناد 
جلسنه؛ از بدگويي به مسلمین قرضی‌نا آان به شوت تکوهتتم فی کقد و با 
دلایل کافی هرن ماه کر و اتفان بخطاع.سافی ها ۹ در 
اين امر روشنِ مي سازد. 

جالب این که گاه لحن او در برابر مخالفان کمي تند مي شود و از تعبیرات 
زشت مخالفان خشمگین مي گردد 

ان ال ی ی ار كِ دماین کل ی ند وف 
گویند: «مردم گاه از انبیا و صالحین چيزهايي مي طلبند که جز خدا قادر بر 
آن نیست و این شرك (و کفر) است». 

در پاسخ مي گوید: «اين سخن ناشي از سوء فهم است نسبت به چيزي که 
از قدیم الایام میان مسلمانان بوده است:, مردم از آن زر کوار ان مي 
خواهند که آنها دعا کنند و از خدا بخواهند مشکل لاينحلي حل شود, و در 
روایات معتبر اسلامي از این نوع تقاضاها از پیشگاه پیغمبر بسیار دیده مي 
شود, مانند درمان بيماري هاي غیر قابل علاح, نزول باران. جوشیدن چشمه 
از انکتقشان بيامیز (صلی الله: علیه. واله), 
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برکت یافتن غذاي کم به گونه اي که جمعیت زيادي از آن تناول کنند و 
مانند این ها» و در پایان مي گوید: «آیا اين ها معني توحید و کفر را بهتر از 


قیر اکوم اصلی ال هرایم فست ها ار سفن ات کی 
حاها اج شش الم ار اضر ی و۱1 

لحن او همه جا موذبانه است و تعبیر تند او در برابر تکفیرها و تفسیق ها و 
اهانت‌هاش محالفان ‏ کر سل رات تالاست. 

محور دوم: ۱ 
اقدر این تیش ای کلاستی صقام ولا صاسن اسلا ضلی الب له وان 
را طبق ایات و روایات اسلامي روشن ساخته, سیس به بیان مفهوم تبزك 
خن نان سول دا رصای اه لیم وله و این که فج:ارا ی نم 
تساله یرت نداود پزداخنم ار گام هوا رد پيادی ازرروایات فافعالعلها 
را در جواز تبرك به بوسیدن دست پیامبر, تبزك , به ظرفي که از آن آب مي 
نوشید, تبرك به خانه آن حضرت., تبرك به منبر و قبرٍ شریف آن بزرگوار و 
تبزك به آثار صالحین و انبياي پیشین بر شمرده ۳ قدر مدارك از کتب 
معروف اهل سنئت مي 9 که جايي براي نردید باقي نمي گذارد, و 
ال 
او تعجّب مي کند از این که با اين همه روایات و مدارك روشن و 

پاورقي 

1 ففاهیم یب آن تضخه, صفحه 91 1. 
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معتبر چرا گروهي چشم و گوش بسته به انکار اين موضوع مي پردازند و 
ان را نوعي «ناداني» یا «عوام فريبي» مي شمرند.(1) 

محور سوم: 

در این بخش از کتاب: مباحث مختلفي مطرح شده است که به اعتقاد او 
همم ترتن آناستصا یربارت فیر رشول دا رصلی اللم علیه رالت وروها 
کردن در کتار آن و نیز تبرك به آثار آن حضرت مي باشد و در اين رابطه 
کلمات زيادي از علماي بزرگ پیشین نقل مي کند. 

و در پایان به نکته جالبي اشاره مي کند که مورد مخالفت شدید متعضبان 
وهابي است و آن بزرگداشت میلاد پيامبر(صلي الله علیه وآله) و روز 
هجرت آن حضرت و زمان بعثت و نزول قرآن و پيروزي مسلمین در غزوه 
بدر (نخستین غزوات تیباهتر ان شب تمه شعیان .و مانند انمارست: 

مي دانیم این متعضبان تندرو معتقدند که همه این ها بدعت است و به 
همین جهت به شدّت از انجام برنامه جشن و بزرگداشت جلوگيري مي 
بن علوي در يك پاسخ منطقي به آنان مي گوید: این گونه جلسات 
بزرگداشت, يك امر عرفي است و هیچ کس : به عنوان يك دستور شرعي 
ان را انجام نمي دهد بنابراین ربطي به تال بدعت و عدم بدعت ندارد. 


پاورقي 

۲ 0 7 

اما به یقین آثار جنبي گرانبهايي دارد که نباید از ان غافل شد. در این 
جلسات پرشکوه مي توان پیام اسلام را در تمام زمینه ها به مردم رساند. 

در آخر مي افزاید: این مجالس در واقع گنج هاي پرقيمتي هستند که باید از 
آن ها به بهترین وجهي نگهداري کرد و آن را غنیمت شمرد و آنها که با آن 
مخالفت مي کنند و در محو آن مي کوشند. افراد نادان و کوته فكري 
هستند !(1) 


يادآوري لازم 


هدف ما از بیان فشرده اي از کتاب پر ارزش مذکور اين نیست که مولف 
محترم آن بن علوي مالكي مك هیچ اشتباه و خطايي در اين کتاب ندارد. 
ِ او هم گرچه عالم بزرگي بود ولي انسان است و محل سهو و 
شین 


همراه است: واقعیّت دارد و از طرف گروه عظيمي از علماي بزر ک:جهان 
اسلام در وهای مختلف حتّي در خود عربستان مورد استقبال قرار 

ای وت سای ای خ مسا رن 
كتابي - که سراسر آن نقد وهابیت تندرو است ‏ چنان استقبالي در جهان 
اسلام مي شود. 

پاورقي 

1 خلاصه اي از بخش سوم کتاب مفاهیم یجب آن تصحمح, از صفحه 243 تا 
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ولي بن علوي در برابر اين خدمت بزرگ به جهان اسلام, حتّي به وقابیّت 
میانه رو پاداش خود را گرفت و کتاب هايي بر ضد او از سوي همان قشر 
تالیف یافت و در آن از همان شیوه سخیف و کهنه «تکفیر» استفاده کرده و 
حکم کفر او را صادر کردند. (کتاب هايي به نام «حوار مع المالكي» و «الرد 
علي المالکي في ضلالاته و منکراته »). 

ثّا نه تنها استقبالي از اين کتاب ها نشد بلکه از نظر جمعي از علماي 
دانشگاه الازهر مصر این کتاب ها خدمتي به صهیونیسم و ضر به اي بر 
وحدت اسلامي شمرده شد و اقاي بن علوي همچنان مورد احترام خاص 
مردم عربستان بود, حتّي در تشیبع جنازه او ده ها هزار نفر شرکت کردند و 
زعماي سعودي براي تسلیت به خانواده او مکژر به منزل وي رفتند. 

این ها باسخ محکمي بود به تندروان وهابي در برابر حربه کهنه تکفیر و 


و و او را به دادگاه فرا 
خواند و حتي دادگاه او به رباض کشانده شد, او چندین ساعت از نوشته 
هاي خود دفاع کرد و سرانجام گفت: اینها اجتهاد من است و حداکثر شما 
مجتهد هستید و من هم مجتهد هستم و هیچ مجتهدي نمي تواند رآي خود را 
بر مجتهد ديگري تحمیل کند. وي سرانجام تبرئه شد! 
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وهابیّون جدید 


در پایان این مقال ذکر دو نکته ضروري به نظر مي رسد: 

الف) قشر جدید وهابي 

انچه در حال زوال و در سراشيبي سقوط است قشر متعضصب و متحچر و 
و مال ان ها را مباح مي شمرند. تا چه رسد به غیر مسلمانان. ولي قشر 
معتدلي در حال ظهور و بروز است. این قشر که بیشتر از نسل تحصیل 
کرده و جوان تشکیل یافته و حتّي بعضي از اساتید و علماي بزرگ آنان با 
آنها هماهنگ هستند, داراي ويژگي هاي زیر است: 

1 مسلمانان را متهم به شرك نمي کنند و از خون ريزي بیزارند. به عقاید 
دیگران احترام مي گذارند و برچسب کفر و بدعت به دیگران نمي زنند. 
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2 از «گفتمان» و «حوار» منطقي و دوستانه بین مذاهب اسلامي استقبال 
۱ کاب ۲ هو ی ۱۱ 0۹6 ۳۳ 
را نیز مطالعه مي کنند. 

3 . مظاهر جدید و مثبت زندگي امروز را که دليلي بر حرمت آن در کتاب و 
سئت نیست, بدعت نمي شمرند و با بزرگداشت بزرگان اسلام مخالفت 
9 و میان رسوم عرفي و شرعي فرق مي گذارند. 

تحصیل علم و فعالیت هاي مفید اجتماعي بپردازند. 

5 و دريك کلمه ضمن تجدید نظر در افکار خشونت آمیز گذشته, حاضر به 
کشا اتتنت که وصند تا مساو وا دارند, این ها رفته رفته جاي 
سلفي هاي متعضب و فوق العاده خشن را مي گيرند. شرت آبزه کروه 
در برخوردهاي علمي و فرهنگي در ایام حج و عمره به طور کامل نمایان 
اننتت و آنار آن در کناب هایی که اخیرا توشته مین شود به خوین به حئنم 
مي خورد. 5 

به اعتقاد ما زوال آن دسته و ظهور این گروه. مي تواند به ترسیم چهره 
مناسبي از اسلام در جهان کمك کند, و جاذبه هاي این آیین پاك را که به 
خاطر عقاید ذگم و خشونت آمیز سلفي هاي پیشین به خطر افتاده است, تا 
حدي جبران کند و ان شاءالله مقذمات «یدخْلون في دین الله آفواجاً» 
فراهم گردد و اسلام جایگاه واقعي خود را در جهان پیدا کند. 
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همه مسلمین جهان از ظهور چنین قشري استقبال مي کنند, و ان را عامل 
مهمّي براي مر پایه هاي اخواّت اسلامي و اتحاد صفوف مسلمین د 
برابر دشمناني که براي تضعیف و تحقیر مسلمین سخت مي کوشند, مي 
دانند. آن چه درباره کتاب «مفاهیم یجب ان تصْح» گذشت و تقریظ هايي 
که گروه ۱ از علماي اسلام در كشورهاي مختلف اسلامي بر آن 
نکاشته بودند» گواه ديگري بر این واقعیت است. 
بر زمامداران سعودي لا زم است با گشودن مرزهاي بسته خود به روي 
کتب اسلامي و نوشته هاي دیگر كشورهاي مسلمان, و با فراهم ساختن 
زمینه هاي گفتگو بين مذاهب اسلامي و رفت و آمد علماي اين کشورهاء به 
این افر کمك کنند که هم به نفع خود آنان است و هم به سود جهان اسلام ! 
۳ 
از مسلمین ِ تتدرروی 7۹ لاه تاه هخان. افراد نادان و ِِ ۳ 
وربا ور کان دنه علهس داخشد و نها باه درخه عنودذیت بالا پردند و 
به الوهیت رساندند و شريك خدا قرار دادند. 
نی سل خطر آن:ها مر از خطظر وهاتون رصن فان وت دی آ کر 
آین.ها هدند بهانه ای در. دست آن .ها تیور هس آنی زا کم با رو 
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توحید اسلامي سازگار نیست و در کتاب و ستثت هرگز نیامده, مانند خالق 
السماوات و الأرضین, و آزر ی الراحمین, و امتال آنها که از اوصاف خاص 
پروردگار است. نباید در مورد اولیاءالله به. کان برد کته .ان ها رای 
تم سا مات اسا ها کار افت 
اصرار بعضي از جاهلان بر اين امور سبب شده که گروهي از اصحاب 
تفریط که آن ها نیز در ناداني همچون گروه غلاة هستند, به مقابله برخیزند. 
و بگویند از پیغمبر اکرم(صلي الله علیه وآله) بعد از وفاتش (نعوذبالله) 
هیچ کاري اه نیست., حتّي شفاعت و دعاي براي مومنان. و حتّي رفتن 
به زیارت او بدعت و حرام است. 
هم چنین كساني که با انواع خرافات از اصول توحید و ساير تعلیمات ديني 
دور شده اند و به عنوان مثال نعل اسب را مایه خوشبختي و جستن پلك 
چشم را نشانه شور بختي و عدد 13 را نحس و شوم و صداي فلان پرنده 
را میمون و مبارك و فلان پرنده را شوم مي دانند, وخالق انها را به 
اه سخت در اشتباهند. ۱ 
و اینجاست, که امیرمومنان علي(علیه السلام) مي فرماید: «هلك وم 
رجّلان: مت او مُبْغضْ قال : دو کس درباره من هلاك شدند (و گمراه 
گشتند) دوست ۳1 کننده و دشمن بدخواه» !(1) 
خوارج و ناصبیان سبب وجود غلاة شدند, و غلاة نیز به نوبه خود 


پاورقي 

1 نهج البلاغه, کلمات قصار, 117. 
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بازار خوارج را گرم کردند. 

به همین جهت وظیفه علماي اسلام هميشه و به خصوص امروز. بسیار 
سنگین است, از يك سو باید به هدایت غلاة بر خیزند و از سوي دیگر به 
سفسطه هاي وهابیان نندرو پاسخ گویندر و چه مشکل است حفظ تعادل 
توده هاي کم سواد در این امور. حثي گاه دیده مي شود که بعضي از 
كساني که به ظاهر در سلك عالمان هستند به يکي از اين دو طرف مي 
لزند (آعاذتا اللهٌ تعالي غن الافراط و التّفریط و هدانا الي الصراط 
المستقیم). 
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فريادي دیگر از نویسنده شجاعي دیگر 


کت یی ای سا ۲ 


اکنون نوبت کتاب «داعية ولیس نیا (او اصلاح طلب بود نه پیامبر) مي مي 
باشد. این کتاب نجت عنوان «قرائة نقدية لمذهب الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب في,ٍ التکفیر » (قرائت انتقادي (تازه اي) از مدذطب پيشواي 
وهابیان در ماه تکفیر و کافر شمردن دیگران) کتابي است که به ۳ 
1 یافته و آوازه آن در مناطق وسيعي ازحجاز و غیر حجاز پیچیده 
سدت. 

قبل از هر چیز باید با ويژگي هاي این کتاب. سپس با محتواي آن آشنا شد. 
1 نویسنده کتاب : «شیخ حسن بن فرحان مالكي» از دانشمندان معروف 
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او به پيشواي وقابیان شیخ محمّد بن عبدالوهاب احترام مي گذارد. ولي 
سخنان او را به خصوص در مساله تکفیر مسلمانان به شدذت نقد مي کند و 
معتقد است این دو با هم منافات ندارد. 

اساص ای تدم نس مه ای اور سس تال اما ود 
تنها جایز الخطا مي شمرم, بلکه خطاهاي فراواني براي او قائل هستم. 

,۳ روش نقد او در کتاب مزبور يك روش کاملا موذبانه و مستدل است:, ما 
به هنگام نقد مطالب ييشواي وهابیان. از هیچ جبز ملاحظه نمي گند, حلّي 
خطرهاي فراواني را که از سوي وهاییون تندرو (و به قول خودش غلاة 
وهابي) او را نهدید مي کت نادیده مي گیرد. 

3 او تسلط خوبي بر مذاهب و منایع اسلامي دارد, به خصوص از کلمات 
طرف مقابل بر ضذ خودش کمك مي گیرد, و جالب این که بخشي از کتاب 
خود را به تناقض ها و تضادهاي سخنان محمد بن عبدالوهاب تخصیص داده 
است. 

4 او معتقد است که تندروان وهابي که خون ۲ مال و ناموس مسلمانان 
غیر وهابي را مباح مي شمر ند گرفتار تعضب و تقلید کور کورانه اند و آن 
را خطري براي اسلام و مسلمانان منطقه مي داند: او نویسنده اي بسیار 
توانا و قوي است. 

5 او بیشترین نقد خود را روي کتاب «کشف الشبهات» و «کتاب التوحید» 
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متمر کز کرده است, و بسياري از منابع کلمات خود را , به کتاب «الدرر 


الشئیة» آدرنن می دهد: ۱ 

بد نیست بدانید این کتاب (الدرر السنیة) گردآوري «عبدالرحمان بن محمد 
بن قاسم الحنبلي» است که مجموعه کتاب ها, رساله ها و نامه هاي 
«محمد بن عبدالوهاب» و جمعي از سران وهابیّت را از زمان شیح ۳ 
امروز در آن جمع کرده است. او در سال 1392 قمري بدرود حیات گفت. 
«بن باز» فقیه معروف وهابي که در سال هاي اخیر چشم از جهان فرو 
بست, این کتاب را جزء دروس یومیه خود قرار داده و تدریس مي کرد. این 
بیش از ده مجلد و منیع بسیار خوبي براي آگاهي از افکار وهابیان 
لسدت. 

6 البثّه اين عالم شجاع و نویسنده کتاب «داعية و لیس نبیا» از فشارها 
وتهديدهاي تندروان وهابي در امان نماند و حکم تکفیر او را تاکنون صادر 
کرده اند, (همان گونه که حکم تکفیر عالم فقید «بن علوي مالکي» را صادر 
کردند) و در آینده به چه سرنوشتي گرفتار شود روشن نیت ولي هر چه 
باشد او با این کتاب خدمتي بزرگ ,: به جهان اسلام کرده و ثابت نموده آن 
تکفیر ها و خون ريزي ها؛ از اسلام تفگانة است و مولود افکار سست و 
نادرست و برداشت هاي غلطي است که گروهي از ناآگاهان از آموزه هاي 
اسلامي داشته اند. 

7 او در بحث هاي مقذماتي کتاب خود مي گوید: «حقیقت این است که 
من این قرائت جدید از کتاب هاي محمّد بن عبدالوهاب را 
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قبل از 11 سپتامبر تهیه کرده بودم و بعد از این حادثه مایل نبودم ان را 
منتشر سازم (چرا که شاید سبب انئهام مسلمین در ِ حادثه شود) ولي 
هنگامي که دیدم تندروان وهابي پیو سته کنگره و همایش براي تبرثه 
پيشواي این مذهب, شیخ محمّد تشکیل مي دهند, 1 دیدم حقایق را برملا 
سازم تا انصاف دهند و اعتراف به خطاي شیخ در حکم , به تکفیر کنند».(1) 
9 او مطلب را با ظرافت خاصي آغاز کرده و مي گوید: محمد بن 
عبدالوهاب مرد اصلاح طلبي بود, نه پیامبر ! و همین نام را براي کتاب خود 
انتخاب کرده است. 

سیس مي افزاید: ما در میان دو گروم افراطي قرار گرفته ایم. عذه اي او 
را کافر و فاسق مي دانند و گروه ديگري همچون يك پیامبر, با سخنان و 
گفتار او رفتار مي کنند. به گونه اي که هیچ کس نباید خرده اي بر او بگیرد: 
سپس مي افزاید هر دو در اشتباهند. 

وي با استفاده از این مقدمه به سراغ نقدهاي خود نسبت به افکار و عقاید 
او مي رود. 

9 در بخش ديگري از سخنان خود تحت عنوان «الشیخ لم یکن فخیدً في 
العلم و الدعوة» مي گوید : بعضي از پیروان شیخ چنین مي پندارند که او 


وحید عصر خود در علم و دانش بود و تمام کشورهاي اسلامي که دعوت 
وهابیّت را نیذیرفتند, بلاد شرك و 
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دانند !!(1 

سپس مي افزاید: و متاسشفانه اصل تکفیر مسلمین. و كشورهاي انها را 
کشور کفر دانستن, و همه علماي آنها تک تردن و در کلمات خود 
شیخ یافتم. همان گونه که_مدارك آن را ذکر خواهم کرد! 

سیبس مي افزاید: ماما فش و ات اور ای ده رام ۱ 
نییمود ند. 

در ادامه مي گوید: بعضي از خطاهايي که شیخ و بسياري از پیروانش در 
آن افتادند به خصوص در مورد تکفیر مسلمانان بسياري از طالبان علم را - 
از روي تقلید يا غلو - گرفتار ساخت, و در نتیجه اعمال خشونت بار, اخیرا 
(در نقاط مختلف جهان) روي داد. و گروهي با همان استدلال شیخ و همان 
شعارها حوادث دردناکي افریدند (و دست به کشتارهاي وحشتناكکي زدند و 
مي زنند). 

0 شرم و حياي اکثر علما. در کشور سعودي از بیان خطاهاي شيخ, سیب 
باشد و همین امر مرا وادار به این بحث کرده است. ۲ 

بر هر دانشمند و شهروندي در کشور (سعودي) لازم است انچه را که 
سبب مي شود ما را از این خشونت ها و تکفیرها خارج سازد, انجام دهد و 
از تبليغاتي که تنها به کشور ما و اهل ان در دراز مذت زیان 
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مي رساند, هر چند (خیال کنیم) در کوتاه مذّت فایده اي دارد, جدذا پرهیز 
نماید. 

ما باید دین و وطن خود را از آلودگي تکفیر ستمگرانه و ریختن خون هاي 
بي گناهان پاك سازیم و به این وضع خاتمه دهیم. 

در اين هنگام که این سطور را رقم مي زنیم. روزي نیست که خبر خشونت 
هاي وحشتناك از عراق به ما نرسد. هر روز ده ها و گاه صدها نفر طعمه 
این خشونت لجام گسیخته به وسیله اتومبیل هاي بمب گذاري شده, مي 
شوند و بشتیازق از آنها جنبه. انتحارزي دارد و.-نشان مي دهد کار کساتي 
است که خود را مسلمان و همه را کافر مي پندارند و جان و مالشان را 


مباح مي شمرند. 

این ها نیز محصول همان تعلیمات مکتب شیخ است که از حجاز به اردن و 
از اردن به عراق آمده است. 

جالب این که نویسنده کتاب مزبور (داعية و لیس بیأ) در پاورقي کتاب خود 
در همین فصل نه: تکته: قابلن توحمی اشاره هی کند وان این که-غرنی ها به 
خصوص آمريکايي ها با سیاست هاي مخرب سياسي, نظامي, اقتصادي و 
کمك هاي همه جانبه به اسرائیل غاصب., زمینه ساز این خشونت ها بوده و 
هستند. 

در بخش ديگري از کلمات خود به سراغ این مي رود که این تکفیر لجام 
کسیخته که سیب هرحتو مرح جتي.دن داخل کشور سعودی شده: از کچ 
سرچشمه مي گیرد؟! 

و سرام به این شید هی رنه که یمان مت وم کت 2 
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عامل اصلي این خشونت هاست. از خشونت گروه اخوان در سرزمین نجد 
لین در رم که کرفقهتا خشونت:ه انفجار‌هايی کم در متاطق مختاف 
عربستان روي داده. همه محصول تعلیمات شیخ است. 

سپس مي افزاید: «افرادي که این خشونت ها و انفچارها را آفریدند. افراد 
بیگانه اي نیستند که از سرزمین هاي دیگر : به حجاز آمده باشند, بلکه همان 
وهابي هاي حجاز هستند, و اک بکوییم همکی: از فرهنی شیج و تعلیمات او 
الهام گرفته اند, راه دوري نرفته یم هر کش هسام اما سرا فد کته 
پاورقي 
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فشزدة اي از کتاب: صداعتة و لشن یبا * 


اکنون با روشن شدن این مقدمات به سراغ فشرده اي از اصل کتاب مي 
رویم. 

حسن بن فرحان مالکي وهابي نویسنده تواناي این کتاب که اثر خود را به 
نام «او اصلاح طلب بود نه پیامبر !» نامیده, عمدتاً به نقد سخنان و عقاید 
پيشواي ِ در زمینه تکفیر مسلمین و نسبت دادن شرك و کفر به 
همه كکساني که وهابي نیستند و سخنان او را نپذیرفته, پرداخته و در پنج 
فصل کفتتی ها زا کفته اسدت: 

در فصل اول به سراغ نقد کتاب کشف الشبهات که از مشهورترین و مهم 
ترین کتاب هاي محمّد بن عبدالوهاب است مي رود, و به صورت کاملا 
زوشتی, آن را نقد مي. کند. در فصل دمص یب نف سانر کتب اودر مساله 
شرك و توحید مي پردازد. 

ار فص میوم به بر اس این عم قی رود کهاها آو ات فساله: تفر امس 
عدول کرده است پا زه؟ سیس بخش عظيمي از تناقضات او 
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را به صورت علمي اشکار مي سازد. 

در فصل چهارم از موضوع مهم ديگري بحث مي کند که آیا پیروان او چشم 
۱ ۱ ۳ ت۳2 
صحه نهادند يا به نقد نظرات شیخ پرداختند؟ 

و سرانجام در فصل پنجم به نقد نظرات دشمنان شیخ مي پردازد و 
تندروان را از معتدلان جدا مي سازد و خود در صف معتدلان وهابي قرار 
مي د. 

خالت این که,در بایان می. کوید؛ «خلاصه تمام بحث ها این است که شیخ 
در تفص ال2 تکفیر راه خطا پیموده», سیس مي افزاید: 

«اعتراف به این مسأله براي افراد منصف با توچّه به استدلالات روشني که 
دازیم. کار اسانی است, نه دین اسلام با این اعتراف از بین مي رود و نه 
خهر شبید. از مغرب طلوع. خی کند رو که اسمان به زمین .مي آید.ا فقظ 
اتسان خار الخطاس قطا کرد آاشت 12 ۱ 

و ما مي افزاييم : بلکه به عکس این نقدها باعث رونق دین و پیراستن ایین 
اسلام از خشوزذت هاي وحشتناك و غير انساني است, و حذاقل وهابیون 
معتدل را به جاي وهابیون متعصب نندرو مي نشاند. 

با این توضیح به سراغ فشرده اي از هر يك از فصول کتاب مزبور مي 
رویم. 


پاورقي ۲ 


فصل اول : نقد کشف الشبهات 


7 ث#« است 1 وه 70 0 این ِ ۳ نقد خود سي و 
سه ایراد قابل ملاحظه بر او مي گیرد و سخنان ييشواي وهابیون را به 
خضتوص در مصاله هکره بت نق ,هی کرد اه 
چگونه علماي وهابي اين همه خطا و اشتباه را درکلمات شیخ نادیده گرفته 
وبه تسناد کي از آن. کذشنبه انیت . رس 

سپس مي افزاید: اگر بعضي از آنان, حتّي چند مورد از خطاهاي وي را 
یاداور شده بودند. من ضرورتي براي نوشتن این کتاب نمي دیدم, ولي چه 
کنم که همه سکوت کردند. 

رات اراد ار اه ماس 

غلو و زیاده روي درباره صالحان ۳ 

محمد بن عبدالوهاب در اغاز کتاب «کشف الشبهات» مي گوید: «توحید, 
دین پيامبراني است که خدا آنها را به سوي بندگانش فرستاده است, اول 
آنها نوح(علیه السلام) است, خداوند او را به سوي قومش فرستاد در 
زماني که آنها درباره «صالحان» غلو کرده بودند». 

سیس «ابن فرحان » مي گوید: آغاز این سخن صحیح است ولي پایانش 
ناصواب و مقذمه اي است براي تکفیر ! 
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زیرا خداوند نوح را ( یگانه و ترك شرك فرستاد, 
چون آنها بت هايي را به نام ود و سواع و... مي پرستیدند: مشکل آنها تنها 
غلو درباره صالحان نبود, غلو و زیاده روي ممکن است گاهي سدب شرك 
شود, ولي هر زیاده روي شرك نیست که به بهانه ان خون مسلمین ریخته 
شود. 

سپس مي افزاید : من هرگز نمي گویم زیاده روي هايي که درباره صالحان 
و بزرگان دین مي شود يا بعضي مراسم خرافي صحیح است, من مي گویم 
خطاست ولي کفر نیست. 

گویا شیخ مي خواسته است با اين سخن خود به ایراد مهّي که بر او مي 
کردند پاسخ گوید. مه ارادم رد کار که هر ی 
و با آنها مي جنگي و به قتل مي رساني, مسلماناني هستند که نماز مي 
خوانند و روزه مي گیرند و حج بجا مي آورند. او مي خواست بگوید چون 
درباره بزرگان دين زیاده آروي مت کنند: نس همکی. کافرند حني. از 


کوتاه سخن این که تهمت شرك و آن هم «شرك اکبر» يعني شركي که 
سبب اباحه اموال و نفوس گردد, تهمت كوچكي نیست که به هر کس که 
اندك زیاده روي درباره يكي از بزرگان دین کند, بزنند و جان و مال او را 
مباح دانند. 

«ابن فرحان» از این تعجب مي کند که این مخالفان غلو,. خودشان 
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درباره شیخ محمّد بن عبدالوهاب چنان مرتکب غلو شده اند که او را از هر 
خطا فت | متا در ین .یکی از نا از او تعبیر به «شیخ الوجود» مي 
کثن(1) تعتیری که: خی در بارخ بیغمتن اکرمرضلی الله غلیه:واله ان-را جایر 
نمي شمرند! 

و در آخرین ایراد (ایراد سي و سوم) به شیخ مي گوید او در صفحه 70 از 
کتاب خود تنها گروهي را که از مضألة کفر استئنا کرده همان «مکره» 
است يعني كسي که او را,مجبور کنند که سخن کفرآميزي بر زبان جاري 
سازد و به آبه ٩۱(‏ مر مَنْ اکره. ۰) استناد جسته. سپس آبن فرحان_ گروه 
تا بر اند خهل وناداتی,با. اشتبام:در عم قعانی ابات:و 
روایات به انکار بعضي از مسائل دین برخاسته اند (در حالي که اصول 
اسلام را قبول دارند) اينها نیز به مقتضاي آیات قرآن و روایات معذورند و 
کافر نیستند. 

سپس مي افزاید: يکي از عیوب روش شیخ آن است که يك آیه یا يك 
حدیث را مي گیرد و بقیّه آیات و احادیث را رها مي سازد و این اشتباه 
بزرگي است. 


فصل دوم : نقد آراي شیخ در کتاب «الدرر السنيیة» 


دراین فصل کتاب به سراغ نقد آراي شیخ در کتاب «الدرر السنیة» مي رود 

۵ ورد ارخطاهای اودا ختد بر فی ویر احفله این که 

پاورقي 
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طبق آنچه 2 ی این کتاب آمده(1) علماي نجد و قضات آن منطقه هیچ يك 

فتی. لا الق الا الله را سفی دانند مان ین مد ضلی. الله غانه و الم اد 

دین «عمرو بن لحي» (بت پرست معروف عصر جاهلیت) تفاوتي قائل 

نیستند, بلکه دین عمروبن لحي را بهتر مي شمرند و دین صحیح مي دانند !۱ 
به این ترتیب تمام علما و فقها و قضات منطقه را مشرك و کافر قلمداد 

مي کند. آنگاه به ذکر کتاب هايي که درباره علما و فقهاي این سرزمین 

نوشته شده, مي پردازد و مي گوید اين يك نمونه روشن است که شیخ 

محفد راه خطا را در تکفیر مسلمین مي پیمود. 

از جمله مواردي که به عنوان غلوّ در تکفیر از سوي این گروه تندرو وهابي 

مي شمرد. دو مورد زیر است: ۱ 

1 تکفیر شیعه: شیخ محمّد بن عبدالوهاب در این زمینه مي گوید كسي که 

در کفر شیعه شك کند, کافر است !(2) 

اس ان ی فا اس این تما ام ارات 

نسبت به شیعه, آنها را مسلمان - هر چند اهل بدعت! - مي شمرد و با 

صراحت مي گوید, کافر نیستند .(3) 

نگارنده مي گوید: به دنبال این فتاواي غیر انساني و غیر اسلامي 

پاورقي 
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بود که ریختن خون شیعیان که پیشروترین مکتب توحید را در اسلام بنا 

نهاده اند و غارت اموال آنها در مناطق مختلف آغاز شد و هنوز ادامه دارد. 

ار کی ‏ ف اس از ات مامت ی 
علیه وآله) ۳ رهز کسن اد اعس کته کافر اس ار ره حالی کد یه که 

ابن فرحان مالكکي معاویه طبق صریح «صحیح مسلم»(2) دستور سب 

حضرت علي(علیه السلام)را صادر کرد (و ده ها سال آن حضرت را بر فراز 


(3) 
نکته جالب این که : اين عالم سثي مالكي مي گوید : : بسیار دیده شده که 
شیخ محمّد در مقام دفاع از خود مي گوید: «دشمنان مي گویند من به 
مجاق سشوع ظر» اقراد را تکفیر من کنم با افوادجاهل راکه اقامه حتت بر 

انها نشده, کافر مي شمرم. اين بهتان عظيمي 

پاورقي 

1 درز اش له زب ره 9و ۵ 

ای ار را راو 
ق کی ی پات دادن ها سم ماه ای ها سل دا رصان 
الله. قایه ماله ند عطمی علی رعله السام شوم ان اه آنها سا سل 
کد تحی مرن کات فان ا تایه ای تصارن علی ای ان 
حدیث سوم). 

فا هی اه هه ات اک ام س ‏ عی رام 
الشاام )رخ که ها ری رسد سم صفحه 2و 1966 کامل یم 
ای ای ی رح ۱ 
الحدید معتزلي, جلد 4, صفحه 56 و عقد الفرید, جلد 4, صفحه 366 . 

3 داعية و لیس نبیا, صفحه 86 . 

صفحه 158 

اننتة آنها من ِِ مردم را از دین خدا و رسولش دور سازند ۳ 

به تمام كساني که مدذهب 1۳ نید پرافته اند ۳۳ منظورش ۴ 
خدا| و رسول که مي خواهند مردم را از آن دور کنند همان ات وهابیت 
است, بنابراین, مخالفان وهابیت کافر به دین خدا| و رسولند ا( 2) 

ابن فرحان به دنبال این سخن به تناقض هاي صریح ديگري در کلام پيشواي 
نسبت داده اند و او انها را از خود دفع مي کند. در حالي که غالب انها در 
کلماتش وجود دارد! 

سیس او 25 مورد از این نسبت ها را با کی ماخ و مدرك بر مي شمرد, 
از جمله, اين که شیخ انکار مي کند که : 

مارا ها 

كکسي که به صالحان توسٌل جویند: کافر است ! 

3 اگر توانايي پیدا کند گنبد و بارگاه پیغمبر اکرم(صلي الله علیه وآله) را 
فان ی تاره ماشت مور اه اهل بت رعلمم السام) هسایر بزر ان 
بقبع با زمین یکسان مي سازد). 


پاورقي 

1. الدرر السنية, جلد 10, صفحه 113 . 

2 داعية و لیس نبیا, صفحه 107 . 

صفحه 159 

4 او زیارت قبر پیامبر را حرام مي شمرد! 

5 او همه مردم, جز كساني را که از او پيروي مي کنند, کافر مي داند! 

و امثال این ها را انکار کرده, در حالي که صریحا يا به طور ضمني در 
سخنان اوء در کتابهایش دیده مي شود و این تناقض شگفت اوري است. 


فصل سوم : ادامه راه 


توضیح 


حسن بن فرحان مالكي در فصل سوم کتاب خود «داعية و لیس ور 
گفید : متاشفانه شاگردان وین تسه .را آ مرا در تکفیر پیمودند, 
و حکم کفر بسياري از قبایل عرب و غير عرب و بسياري از پیروان مذاهب 
اسلامي و جمعي از علماي معروف مسلمین را صادر کردند.(1) 

از جمله: 

1 تصریح به این که اهل شک و مدینه (که آنّ روز مذهب وهابیت را 
نپذیرفته بودند) همگي کافرند.(2) 

پاورقي ۱ 

1 و به تعبیر دیگر از چپ و راست حکم کفر دادند و همه مسلمین را از 
زیر تیغ تکفیر گذراندند. 

2 الدرر السنية, جلد 9, صفحه <285. 

صفحه 160 

2 هر کس دعوت محمد بن عبدالوهاب را پذیرفته ولي عقیده دارد که 
پدرانش مسلمان از دنیا رفتند ای اب او را توبه دهند, هر گاه از 
سخن خور توبه نکردر کردنش زرا می. ند و مال اه تماق ند بت المال 
دارد!! و اگر حج بجا آورده چون قبل از قبول وهابیّت بوده مشرك بوده و 
باید حح ۳ اعاده کند !(1) 

3 دولت عثماني کافر بود و هر کس آن دولت را کافر نداند, کافر است! 
)2 

4 اشاعره کافرند و معني شهادتین را نمي دانند(3), معتزله نیز کافرند ! 
)4 

5 مانع الزکاة کافر است.(5) 

6 كساني که غير مسلمانان را در دفاتر و شغفل ها وخانه هاي خود 
استخدام مي کنند که بسياري از واجبات را ترك کرده و بسياري از 
محژمات را انجام مي دهند و از شهادتین چيزي جز الفاظ آن را نمي 
فهمند, همگي کافر و مرتدند !(6) 

پاورقي 

1 الدرر السنية, جلد 10, صفحه 143 و 138. 

2 همان مدرك, صفحه 429. 

4 همان مدرك, صفحه 37ظ3. 

5 همان مدرك, جلد 10, صفحه 177. 

6 همان مدرك, جلد 15, صفحه 486. 
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حسن بن فرحان بعد از ذکر موارد 27 گانه اي که شاگردان شیخ و پیروان 
او از تکفیر مسلمین سر داده اند, مي افزاید: «بعد از این همه زیاده روي 
در امر تکفیر که نظیر ان را سراغ نداریم, گروهي از علماي وهابي حملات 
خشونت امیز تكفيري خود را متوجه «سید قطب» و «مودودي» و «اخوان 
المسلمین » و «حزب التحریر» کرده اند. درست است که این ها در جانب 
سياسي گرفتار زیاده روي بودند. ولي زیاده روي آنها هرگز به پاي زیاده 
روي وقابیون در همه جوانب, اعم از سياسي, عقيدتي, فقهي, فرهنگي و 
اجتماعي نمي رسد., انصاف هم چيزي خوبي است».(1) 

سپس مي افزاید: «د ر 0 1 بیند بشید آپا چيزي ی از برنامه هاي به 
اصطلاح جهادي | (و حمله بر مسلمین) باقي مانده که وهابیون نگفته 
باشند».(2) : 

و در پایان این بحث متذکر مي شود که بعد از محمّد بن عبدالوهاب موح 
تکفیر دامان خود وهابیان را نیز گرفت و بعضي بعض دیگر را تکفیر کردند 


و زنانشان را به اسارت خرفنیدا یس نهونه .های متفددی ان انوا تا 
استناد به کتاب الدرر السنية ذکر مي کند.(3) 
پزورقي 
وا عضو ای یا صفحه 117 . 
2 همان مدرك. 
کر دا یه لیس تا صفحه 123 به بعد. 
صفحه 162 


در برابر این نقطه هاي تاريك و اشمئزازآور به نقطه قوّتي در پایان اين 
فص بر اتار ی ۱ فرزند بنیانگذار مذهب وهابي به نام 
عبدالله بن محمّد هنگامي که بعد از سقوط «درعیه» (يكي از شهرهاي 
حجاز) به مصر رفت و از آن محیط بسته تعصب آلود به محبط باز منتقل 
شد و به علوم تازه اي دست یافت. رو به مکتب اعتدال آفرت کم وه 
تکفیر گروه هاي مختلفي از مسلمین را به خاطر پاره اي از بدعت ها که 
پدرش به آن معتقد بود نفي کرد در کفورت هیچ کس را نمي توان کافر 
دانست, ۳ دین باشد یا کاري که به اجماع 
مسلمین سبب کفر است انجام دهد.(2()1) ۳ 
در چهارمتن بش این کناب سخ از مخالفان :شخ به میان هی آورد که آو 
(شیخ) و تمام وهابیون را تکفیر کردند. سپس به دفاع از آنها مي پردازد و 
مي گوید: این گونه تکفیرها نیز اعتباري ندارد, تنها باید به خطاي آنهابنه 
خضوضن ور حساله تکفیز . ترا کره: 
وي در این فصل, 2 نفر از علماي معروف اهل سئت را نام مي برد که 
عالت انها اهل-نند همه شید مکی آن علهای رشق عراق» تونس و 
مراکش, همه به مخالفت با شیخ برخاستند. و بعضي 


پاورقي 

1 الدرر السنية, جلد 10, صفحه 244. 

2 داعية و لیتتن نبیا, ضفحه.: 125 : 
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از آنها کتب رذیه اي در رت سخنان محشد بن عبدالوهاب نگاشتند.(1) 

به این ترتیب نشان مي دهد که اکثر معارضین او كساني بودند که از 
منطقه خود او برخاستند يا از خویشان نزديك او بودند! 


مهمترین ائهامات پیشوایان وهابي 


ابن فرحان در ذیلر بجت سابق, مهم نرین ايراداتي را که علماي معروف 
اهل سئت به شیخ گرفتند در چهار چیز خلاصه مي کند: 

1 تکفیر مسلمین. 

ما ای را ال و ات فا 

رب قائل شدن به تشبیه و جسم بودن خداوند. 

4 انکار کرامات اولیاء ۵ کان دین. 

سیس مي گوید: اتهام عکمده, همان اولي است که هیچ کس نمي تواند آن 
را انکار کند. 

آنگاه از شیخ احمد زيني دحلان, عالم و نویسنده معروف در کتأاب «دعوي 
المناوئین» نقل مي کند که او مي گوید: «وهابي ها هیچ کس را موخد نمي 
دانند, مگر كسي که از تمام گفته هاي آنها پيروي کند !».(2) 

از عالم مشهور ديگري به نام «زهاوي» نقل مي کند که اگر كکسي سوال 
کند مذهب وهابیون کدام و نتیجه این مذهب چه چيزي 

پاورقي 

1 داعفه شا اد صفحه 127 تا 19 

۷۳ دعوي المناوئّین, صفحه 166 . 

صفحه 164 

مي باشد؟! من در جواب هر دو سوال مي گویم: «حکم به کفر همه 
مسلمین جهان ۱ یز پاسخ کوتاه براي این گونه سوال هاكافي است » 1(۰) 
نامبرده (حسن بن فرحان) سعي مي کند که شیح را از سه اتهام درک 
تبرئه کند, ولي اتهام اول که آن را با تأکید تمام پذیرفته, اتهام ِِ 
یتنا این که فان ضرعجا از ممم ساختن خشساین وی کمانی. که 
در ظاهر ادعاي اسلام مي کنند (مادامي که منکر ضروریّات اسلام نشده 
اندا منم مي: کید روا یلوا لغن آلفي ان السام لت ریا عون 
عرض الحاخ التا ها جنه کسی که اظمار اسلام مین ند ِِ 
مسلمان نيستي تا بدین وسیله, سرمایه نایایدار دنیا را به دیدرت آوزیت ( ۵ 
اموال او را به منیمت گیرید)» 

نمشاهات روش 0 دا ۱ 

در جاي دیگر مي فرماید: (وَمَ تَفثل موْمناً مدا فَجرَاوْة جَنمٌ خالدا فیها 
عَضب الله له ولعتة او له عذابا عطیها)(2): «هز کین فرد جومتی :را 
عمدا به قنل 9 کیفر او جهنم است, جاودانه در آن مي ماند و خدا او 
را غضب و لعن مي کند و عذاب عظيمي براي او 
پاورقي 


و شاه توش درشت 7 106 

2 نساءء, آیه 94 . 

3. نساء, آیه 93 . 

صفحه 165 

فراهم ساخته است». 

این ۳ پشدت هر انسان با ايماني, را مي لرزاند: ر تهدید به آتش دوزج» آن 
هم به صورت خلود و جاودانگي ام با فوصت وف , تعبيري است که 
درباره هیچ گناهي از ز گناهان کبیره _ جز قتل نفس نیامده است. 
نا 
مخصوص افراد بي ایمان است - نشان مي دهد که قاتلان مسلمین به یقین 
بي ایمان از دنیا مي روند تا راه براي خلود آنها در دوز باز شود. 

حال فکر کنید چگونه خواهد بود حال كساني که مقمنان نمازخوان و روزه 
گیر و مقذاب به تمام آداب اسلامي را به به بهانه هاي واهي به قتل رساندند, 
ایا اس که اساسا نا سارت ری هر رلک 
صدها و هزاران نفر را اعمّ از زن و مرد و کودك شیرخوار و پیر و جوان. و 
نام آن را دین اسلام و توحید محشّدي گذاردند و خود را اهل نجات مي 
دانند, نعوذ بالله العظیم ! 

و حال ی ان آیه شریفه (وزتن لْمْ الشْیطان الم فصَدهم غن 


الیل قَهْه لا یتخون)(1) : «شیطان اعمال نارواي آنها را در نظرشان 
و را از راه حق باز داشت و لذا هدایت نمي شوند», هستند. 
پاورقي " 

1 نمل, ایه 24. 
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خوشبختانه اخیرا بسياري از پیروان این مذهب به اشتباه خود پي برده اند و 
ی ی ام 
ا لام ۳1 خشونت و ترور و . اویقاب و تصابان بزیاختن ‏ مهر و محبت و 
عطوفت اسلامي که نمونه هاي آن را در دو کتاب «مفاهیم بچب آن 
تصحح » و «داعية و لیس نبیا» و طرفداران این دو کتاب ملاحظه کردید. 
2 
جمعي از غلفاو: فقها و مجدنان عرنستان. سعودي. از وهانیون .معندل: .ان 
را اخیرا نگاشته و منتشر ساخته اند : 

اين اعلامیه در جراید متعدژدي چاب شد. ولي ما آن را از کتاب «معجم 
طبقات المتکلمین » نقل مي کنیم. 

صفحه 167 


بیانیه هبات علماي ورگ سعودي 


نخست متن عربي این بیانیه که در مورد محکوم ساختن خشونت هاي 
وهابیان است, تقدیم مي گردد: 
بیان من هیئة کبار العلماء ۱ 
الحمد لله, و الصلاة و السلام علي رسول الله, و علي اله و صحبه و من 
اهتدي بهداه, اما بعد: 
فقذ درس مچلننن شتة کبار العلماه قی دهرته الناسعة و الارشین. اامتعقده 
بالطاتف ابتداء من تاریخ 2/4/1419 ه , ما يجري في کثیر من البلاد 
الاشاامتة وخیرها من ال کقیر ی التفجیره ها شا حنه سس سك آلدماء: و 
تخریب المنشات و نظرا الي خطورة هذا الامر, و ما یترثب علیه من ازهاق 
آرواح بريئة, و اتلاف افوال معصومة, و اخافة للناس, و زعزعة 0 
تراهم کند رای لحاس اضدار سان هس یه سکم دا تضجا للم و 
لعباده, و ابر اء للذ مة, و ازالة للبس 
صفحه 170 
2 المفاهیم لدي من اشتبه علیه الأمر في ذلك, فنقول و بالله التوفیق: 
کر کم ی هرهم ال الله هوصله. قعها ان اتحایل ج 
لیحريم و ارجا اي ال و رم وله فک اتسیو لس کل ها وس 
بالکفر من قول آو فعل, یکون کفرا آکبر, مخرجا عن الملة. 
و لما کان عر سکم التکیر الي الله: و رصوله تم بر ان تفر الا من دل 
الکتاب و الستَةُ علي کفره دلالة واضحة, فلا يكفي في ذلك مجژّد الشبهة و 
الظن؛ 2 یترثب علي ذلك من الاحکام الخطيرة. و ذا هب الحدود ند ۴ 
آولي ن بخرا بالشهات: و لخل خذر لنبي(صای اه 
بالتکفیر علي شخص لیس بکافر. فقال : «آیما امريی قال لاخیه: يا کافر, 
فقد باء بها آحدهما, ان کان کما قال و الا رجعت علیه». و قد برد في 
الکتات. و الشه ما تفهم خنه آن هذا القول آه القمل آو. الافاد کمر: نوا 
یکفر من اتصف به, لوجود مانع یمنع من کفره. و هذا الحکم کغیره من 
الاحکام لتي لا نتم الا بوجود اسانیا و ریا و استاه مدا هیا کنا فی 
اسس اص 2 و لا پوت ها لحودسانه کاحا ‏ آلفین. و 
ها الک بکره علیه العومر فلا یکش ید رقف النسلم بعلمه آلکفر 
ی ی کما في قضّْة الذي 
«اللمم ات عندیو آنا زیك» اخطا من فده الظر هد 
یه 171 ۱ 
و التسرّع في التکفیر یترتب علیه آمور خطيرة من استحلال الدم و المال, و 
منع التوارث, و فسخ النکاح. و غیرها مما یترثب علي الردة, فکیف یسوغ 


للمومن آن یقدم علیه لأدني شبهة. 

و جملة القول: آنْ التسرع في التکفیر له خطره العظیم: لقول الله عرّ و 
چل: (قل نها حّم ربب القواجشن قا طر وقا, وق طی والتموالقت تم 
ال وان تشر وا ساللة ها له تترل به سلطانا وان تفولوا. علی: الله جا لا 


ی مورا از 
الا را هسب الاموال: لخاگم ی العامه و تفحین المشاکن و لمرکلات: 
و تخریب المنشات, فهذه الأعمال و آمنالها محزمة شرعا باجماع 
المسلمین : لما في لك من هتك لحرمة الاأنفس المعصومة, و هتك لحرمة 
وا رات اس ای را ال 
في مساکنهم و معايشهم, و غدوهم و رواحهم, و هتك للمصالح العامّة التي 
و قد حفظ الاسلام للمسلمین آموالهم و ُعراضهم و آبدانهم و حرم انتهاکها, 
و شدّد في ذلك و کان من آخر ما بلغ به النيي(صلي الله علیه واله) آشته 
فقال قم خطوه تم الور اعد کل ماع کم و مالک بد اف راشکی خانکر 
حرام کحرمة یومکم هذا في شهرکم هذا, في بلدکم هذا». تم قال(صلي 
الله علبه واله) : جالا هل تفت اللمم فاشمد». لفق علیم. 


پاور قي 
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فا( صلی لاه با تک سل قلی. اضرا وه ماه 
و عرضه ». 

فا علیه. الصلاه ور السلای ‏ وا اتطلم. فا الم مات وم 
القيامة ». 

و و فقال سبحانه 
في خی الموفن. (وفن بعیل خوما ختعمها فجراوه خهنم خالدا فنها فعض 


اللة علیّه ولعته ژ غعذابا عظیما).(1) 

و قال 0 في حقّ الکافر الذي له ذّة, في حکم قتل الخطا: (لا آن 
بصد وا فان کان من قوّم عدو لکد هو مومرد فتخریز رقبة َومتة)(2) فاذ| 
کان الکافر الذي له آمان |ٍذا قتل خطاأ فیه الدية و الکفارة, فکیف |ذا قتل 
عمداء فان الجريمة تکون أعظم. و الائم یکون آکبر. و قد صعْ عن رسول 
اللء(صلي الله علیه وآله) ائّه قال: «من قتل معاهداً لم یرج رائحة الجلْة». 
تالا ان الخخلی از هی سکم کفیر آلنامن شین بان من کاب الله خ 
سئة رسوله(صلي الله علیه وآله) و خطورة اطلاق ذلك. لما یترب علیه من 
شرور و آثام, فاٍئه یعلن للعالم أنْ الاسلام بريء من هذا المعتقد الخاطی, و 
آن ماشحری قی فص الادان من سفاه الدسا ابر 0 


المز کیات. و المرافق العاتة. و الخاضهة: و تخزیب. للمتشات. هو غمل 
اجرامي, و الاسلام بريء منه, و هکذا کل مسلم یوّمن بالله و 

پاورقي _ 
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الیوم الاخر بريء منه, و اما هو تصرف من صاحب فکر منحرف, و عقيدة 
ضالة, فهو یحمل اثمه و جرمه, فلا یحتسب عمله علي الاسلام, و لا علي 
المسلمین المهتدین بهدي الاسلام. المعتصمین بالکتاب و السنة, 
المستمسکین بحبل الله المتین, و ائما هو محض افساد و اجرام تأباه 
الشريعة و الفطرة: و لهذا جاءعت نصوص الشريعة قاطعة بتحریمه. محذرة 
من مضاخبة اهله.: 

رئیس الم 

عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 

صالح بن محمد اللحیدان عبدالله بن عبدالرحمن البسام عبدالله بن سلیمان 
بن تقنیع عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد ال الشیخ 

محمد بن صالح العئيمي ناصر بن حمد الراشد 

عبدالله بن محمد بن ابراهیم ال الشیخ محمد بن عبدالله السبیل محمد بن 
سلیمان البدرعبدالرحمن بن حمزة المزروقي راشد بن صالح بن خنیند. 
عبدالله بن هن التركي عبدالله بن ید از مهن وت د. 
آل ساعمان د. : اج بر فه زار ۳ 3 صالج:.. بن 9 
الاطرمحسن بن جعفر العتمي د. بکر بن عبدالله ابوزید 
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الحمد لله, و الصلاة و السلام علي رسول الله, و علي آله و صحبه و من 
اهتدي بهداه, اما بعد: 

هیئت «کبار العلماء» در جلسه چهل و نهم که در طائف از تاریخ 
9 «هجري قمري تشکیل شد. حوادئي را که در كشورهاي اسلامي 
و غیر آن, از تکفیر و انفجارها و امور ناشي از آن, از خونريزي ها و نابود 
کردن موسسات مختلف اتفاق افتاده. مورد بررسي قرار داد, و نظر به 
اهمیت این موضوع و پي آمدهاي آن, اعمّ از کشتن بي گناهان و اتلاف 
اموال, و ایجاد رعب و وحشت در مردم. و ایجاد ناامني و تزلزل و بي ثباتي 
در جامعه, مجلس تصمیم گرفت حکم این موضوع را طي بیانیه اي به 
عنوان خيرخواهي الهي بندگان خدا و اداي تکلیف, و رفع هرگونه اشتباه از 
كساني که گرفتار اشتباه در مفاهیم اسلامي شده اند, روشن 77 به 
همین دلیل نکات زیر را با اهر فن. شوخ و از خذاونه خوفیق هی 

1 تکفیر (كسي را کافر دانستن) يك حکم شرعي است که باید معیارش از 
سوي خدا و رسول او تعیین گردد, همان گونه که حلال و حرام و واجب باید 
از سوي خدا باشد, همچنین تکفیر, و گفتار و رفتاري که (در کتاب و سنت) 
گاه کفر بر آن اطلاق شده به معني «کفر اکبر» که سبب خروج از دین 
اسلام مي شود, نیست. 

بنابراین ‏ چون باید حکم به کفر از سوي خدا و رسولش باشد - 
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جایز نیست كسي را تکفیر کنیم مگر اين که دلیل روشني از کتاب و ستّت 
بر کفر او گواهي دهد. و گمان و احتمال هرگز كافي نیست. زیرا احکام 
سنگيني بر این حکم بار مي شود. هنگامي که ما, در مورد حدود معتقدیم 
طبق تاد «الحدود تدرء بالشبهات» باید بدون قطع و یقین اقدام نکنیم, 
مها میرن «تکفیر» به خاطر آثار مهمّي که دارد از حدود مهم تر است 
و لذا پیغمبر اکرم(صلي الله علیه وآله) همگان را 0 
کافر نیست, بر حذر داشت و فرمود: هر کس به برادر مسلمانش بگوید: 
اي کافر ! اگر راست بگوید, طرف مقابل گرفتار عذاب الهي مي شود و 
اگر دروغ بگوید به خودش باز مي گردد. 

گاه در کتاب و سئت تعبيري دیده مي شود که فلان سخن يا عمل یا اعتقاد 
موجب کفر است, در حالي که موانعي وجود دارد که جلو این حکم را مي 
نفي موانع حاصل نمي گردد. مثلا ارث يكي از احکام الهي است که به 
سبب خويشاوندي تور نک شین کنر ولي گاه موانعي وجود دارد که جلو این 
خکم زاف برد مانند اختلاف در دین. همچنین گاه كسي را اجبار بر اداي 


کلمات کفرآمیز مي کنند در حالي که سبب کفر او نمي شود (چون مجبور 
مایا خی کمیت افو‌خالی کارا ی هدر ان 
موجب کفر او نمي شود چون قصدي ندارد, شبیه داستان معروفي که 
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شداّت خوشحالي مي گفت «خداوندا| نو بنده مني و من پروردگار توأم ا» 

آنان فقم و: خطظرناکی ب شتتاب: در تکنیر متر لب هی شود از جمله. مباخ 
شمردن خون و مال آن شخص, و جلوگيري از ارث او و جدايي از 
مر هر اسا کب اه آنان اناد اس اسان وم حایت است 
مسلمان به کمترین شبهه اي چنین نسبتي به كسي بدهد (و این همه 
مسئولیت را بیذیرد؟). 

حاصل این که : شتاب در تکفیر خطرات عظيمي دارد زیرا خداوند متعال 
مي فرماید ,(فْل تما رم ريُي القواچش ها طهر منها وا بطن انم 
والبي بقیّر او وآن تُشرکوا بالله جا لم یترّل به سلطاناً ون تقولوا عَلّي 
اللد 2 لا 7و نی این اند هروه کار تسه له مسرت و 
نسبت ناروا و سخن بي دلیل نسبت به خداوند حرام شمرده است). 

2 آنچه از این عقیده باطل (نسبت شرك , به مسلمین) حاصل شده. يعني 
خون ها را مباح شمردن و عرّض و آبروي مردم را بردن و اموال آنها را 
غارت کردن و منفجر ساختن خانه ها و وسایل نقلیه و مراکز اداري و 
تجاري, این اعمال و مانند آن به اجماع همه مسلمین حرام و گناه است, 
زیرا| سرب هتك حرمت نفوس و اموال است و امنیت و ارات زد حون 
مردمي را که در خانه ها و مراکز کار صبح و شام 

پاورقي 
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رفت و امد دارند از بین مي برد, و مصالح عمومي جامعه را که بدون ان 
نمي توانند زندگي کنند بر باد مي دهد. 

این در حالي است که اسلام اموال و اعراض و نفوس مسلمین را محترم 
شمرده و به هیچ کس اجازه تجاوز به حریم آنها نمي دهد. و از اخرین 
ات ۱ اه 
مسلمانان ابلاغ کرد اين بود که فرمود: خون ها و اموال و اعراض شما بر 
یکدیگر محترم است مانند احترام آمروز (روز عید قربان) و احترام اين ماه 
(حرام) و احترام اين سرزمین مقذس (مکه) : سپس (براي تاکید) فرمود: 
خداوندا گواه باش (من آنچه را باید بگویم) گفتم ! این حدیث مورد اثفاق 
همه محذئان است. 


و نیز فرمود: تمام هستي مسلمان بر مسلمان حرام است, خونش»؛ مالش 

ی این بپرهيزید که ظلم در قیامت 
لردت 

و نیز خداوند سبحان كسي را که خون بي گناهي را بریزد به اشذ مجازات 

تهدید کرده و فرمود: «هر کس فرد با ايماني زا عمدا به فتل. برساتد: 

مجازاتش دوزج است و براي همیشه در ان خواهد ماند و خداوند او را 

مورد غضب و لعن خود قرار خواهد داد و مجازات عظيمي براي او قرار 

داده است».(1) 

و نیز درباره قتل سهوي کافري که در امان مسلمین زندگي مي کند, 

پاورقي 
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فرموده «باید دیه و کفاره بدهید».(1) 

با این حال قتل عمد او چه حکمي خواهد داشت. به یقین جرم او عظیم تر 

و گناه آن سنگین تر خواهد بود. ۳ 

در حدیت صحیح از پیغمبر اکرم(صلي الله علیه واله) امده است كسي که 

غیر مسلماني را که با مسلمین پیمان دارد به قتل برساند. هرگز بوي 

بهشت را نخواهد شنید ! 

3 ی ی 

از ز کتاب و سنّت صادر کرده و اهقیت آن را به سبب آثار شوم و گناهاني که 

بر آن مترثب مي شود. بیان داشته به تمام مردم جهان اعلام مي کند که 

اسلام از این گونه عقیده هاي باطل بیزار است و آنچه در بعضي از 

کشورها از ریختن خون بي گناهان و منفجر ساختن مساکن و مرکب ها و 

مراکز عمومي و خصوصي و تخریب کارگاه ها و مانند آن صورت مي گیرد. 

عملي جنایت کارانه مي داند که اسلام از آ بیزار است. همچنین هر 

و ایمان دارد از اين اعمال بیزار مي باشد, و 

این کارها تنها کا بسای اس ارا اکا ری وه کرو 

چرم آن به گردن آنهاست و هرگز نیاید به حساب اسلام و مسلماناني که به 

هدایت اسلام هدایت شده اند و متمسشك به کتاب و سئت و پیرو قرآن 

مجید ند گذارد. این کارها فساد و جنایت ۳ است که شریعت اسلام و 

خریی با 

پاورقي ۱ 
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اتشانی نمی ینوی 

لذا روایات اسلامي به طور قاطعانه آن را تحریم کرده. و از همنشيني با 


این گونه افراد بازداشته است...» 

سیس این بيانیه با ایات و رواياتي که نشان مي دهد اسلام دین محبت و 
دوستي و تعاون در نيكي و تقوي و گفتگوي منطقي و حکیمانه و پرهیز از 
هر گونه خشوزذت و پرخاشگري است, پایان داده شده است.( 1( 


تحلیل كوتاهي در مورد اين بیانیه 


این بیانیه که به امضاي برترین مقام مذهبي وهابیت عربستان در عصر 
خودش يعني «عبدالعزیز بن عبدالله بن باز» و 20 نفر از علماي طراز اول 
انا رسیده و کمي قبل از فوت آن عالم معروف مذهبي وهابي تهیه شده, 
حاوي نکات مهمي است که به بعضي از آن ذیلا اشاره مي شود: 
1 گرچه سزاوار بود اين بیانیه پیش از آن همه خونريزي و هتك نفوس و 
اموال و اعراض منتشر مي شد. و بي شباهت به نوشداروي بعد از .هر ی 
شا مه ی ات ها که یی را اوح 
پاورقي 

1 این بیانیه د ر بسياري از جراید و مطبوعات عربستان سعودي انتشار 
اس ی وا ۳0 
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جلوگيري کنند سود و منفعت است. جاي تقدیر و تشکر فراوان دارد که در 
برابر گروه تندروان که مذعي پيروي از دستورات شارع هستند. اتمام 
حجّت بسیار قوي و کویا شده است و روشن ساخته اند انها که پیرو این 
بیانیه نیستند, پیروان هوي و هوس هاي خویشتن مي باشند نه دستورات 
ای فا که سا اراس کات ار ارت 
2 اين بینیّه عملا راه را براي نقد افکار و عقاید شیخ محقّد بن عبدالوقاب 
کشوده کهختی:وها بان می اند با خفط ارام او انکازش را تقد کنته 
و به جمع بندي معتدل تبري تور انیت وهابیت برسند که بتوانند با سایر 
مسلمین جهان تعامل خوبي داشته باشند. 
3 این بیانیه که با تعبیر آتي حساب شده همراه است به تندروان وهابي 
اعلام مي کند که دوران تکفیر مسلمین گذشته است, و نباید و نمي توان 
هر کس را که موافق افکار انها نیست, متهم به کفر کرد و جان و مال و 
مرا اد او این کار مک است سشی کی ال ای کرو 
4 این بیانیه خدمت خوبي به جهان اسلام مي کند و چهره کریه خشونت 
بار تا روم اس اد انا مس اک 
زيادي اصلاح مي کند و نشان مي دهد مسلمانان واقعي از این کارها 
بیزارند. گرچه برچیدن آثار منفي آن اعمال خشونت بار که سالیان دراز 
د ست ارباب کلیسا و صهیو نیست ها 1 که آن را 
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چهره واقعي اسلام معژفي کنند و جهانیان را از آن بترسانند, پناه بر خدا از 
زیان هاي جاهلان, امیدواریم خداوند همه را به راه راست هدایت فرماید و 
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توصیه دوستانه به علماي حجاز 


ما به همه علماي وهابي که راه اعتدال را مي پویند. خاضعانه و دوستانه 
توصیه مي کنیم : فرصت خوبي را که در این شرایط تاريخي براي بازنگري 
در اصول وهابیّت فراهم شده است. از دست ندهند و شکاف عظيمي را 
که میان آنها و سایر مسلمین جهان پیدا شده است و ذشمن از آن. بهره 
گيري مي کند, با هوشياري پر کنند. 

ما امور زیر زا دوشتانه,به آنان پشتهاد.می کم 

ای سا سای رای نس ره ی ار متا ای کم کر 
مسائل اجتهادي محسوب مي شود, محکوم کنند, و دستور شریف قرآني 
(ولا لوا لخ آفت الیکم السّلام م2 است وتا را به همه پیروان خود 
توصیه نمایند. 

2 هرگونه خشونت مذهبي که سبب ترورهاي وحشتناك در عراق و 
باکشتان اسان ی ان شا عاط قن استم جع صات 
محکوم کنند. 
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همان خشونت هايي که علاوه بر ويراني هاي عظیم, , خون مسلمانان بي 
گناه را اعمٌ از زن و مرد و کودك و پیر و جوان و سثي و شیعه, بر خاك مي 
ریزد و آیتن بر افتخار اسلام را که به یقین دین آپنده تمام جهان است, 
2 و بهترین ابزار تبليغاتي را بر ضذ اسلام و مسلمین در اختیار 
دشمنان اسلام قرار مي دهد, وتمام زحماتي را که اندیشمندان اسلامي و 
مبلغان مس آگاه اسلامي در راه نشر اسلام کشیده اند بر باد مي 
دهد, آري همه این ها را محکوم کرده و مصداق هلاك «حرث» و «نسل» 
که در قرآن آمده است, بشمارند. 

3 راه گفتگوي منطقي و دوستانه را بر اساس احترام متقابل, و دور از هر 
گونه اهانت و تهمت به شرك و جهل, میان خود و سایر دانشمندان اسلام 
بگشایند و در میسائل مورد اختلاف به بحث بنشینند و به مصداق (یَسْتَمعَون 
القول کیترگ فیتعون احشفته) آن هرا ضحیم تشخیض دآزند, پذیرا تشوند: 

4 مرزهاي فكري و جغرافيايي خود را به روي کتب علمي و منطقي سایر 
مذاهب اسلامي بگشایند, و احساس خطري برخود در این کار نداشته 
تا ها و ها ی و اي ان ی ار سا ساسح 
کنند. 


5 ديوارهاي بي اعتمادي و سوء ظن و بدبيني را میان خود و سایر مسلمین 
از میان بزدارند وبه خوره های علمیه یکذیکر رفت.و آافد 
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کنند و براي شرکت در همایش ها براي مسائل مختلف اسلامي در هر جاي 


دنياي اسلام اعلام آمادگي کنند. 
6 دوستان خود را از مطلق نگري, يعني اجتهادهاي خود را در اصول و 
فروع, حقیقت اسلام دانستن هنز ان زا قوف و بدعت شمردن,» بر 
حذر دازتده ور به.بيام آیه: شتریفه. روما آونینم کر الیلم الا قلیلا/ گونش فرا 
دهند. 
هر گاه این اصول شش گانه به کار بسته شود امید مي رود که وحدت 
میا ن صفوف مسلمین تقویت شود و اعتصام بحبل الله کامل شده و 
هر علّي الدین کلع) حاصل گردد. 

نة آمید آن زور وال الصا مانان 
محم الحرام 1426 
ناصر مکارم شيرازي 
صفحه 6 


فهرست منابع 


1 قران کریم. 

2 - نهح البلاغه. 

3 پایان عمر مارکسیسم, ناصر مکارم شيرازي. 
4 میزان الحکمة. محمدي ري شهري. 

6 - خصال صدوق, شیخ صدوق. 

7 سفينة البحار, شیح عباس قمي. 

8 صحیح بخاري» محمد بن اسماعیل بخاري. 

9 داثرة المعارف کويتي. 

10 کنزالعمّال, علي مثقي هندي. 

1 غنائم الأیام. میرزا ابوالقاسم قمي. 

2 - البحر الرائق, ابن نجیم مصري. 

حل ءالفدینعلامة آهیس: 

4 - سیر ِ التبلاء: و محمّد فزخ احمد ذهبي. 
7 - فصل نامه مکتب اسلام. 

19 مفردات راغب, راغب اصفهاني. 

9 - شرح نهج البلاغه, ابن آبي الحدید. 

0 - بحارالانوار, علامه مجلسي. 

21 ننزیه الاعتقاد, صنعاني. 

22 _ تاریخ تمدن, ویل دورانت. 

3 مسند احمد, احمد بن حنبل. 

4 - مستدرك الوسائل, میرزا حسین 
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نوري. 

5 سنن كبري, احمد بن حسین بيهقي. 

6 سنن اآبن ماجه, محمد بن یزید قزويني. 

7 معجم طبراني, سلیمان بن احمد طبراني. 
0 الدرر السنية, عبدالرحمان بن محمّد حلبي. 
1 تاریخ طبري, محقّد بن جریر طبري. 


2 الکامل في التاريخ, ابن اثیر. 

3 عقد الفرید, احمد بن محمد بن عبد ربه اندلسي. 
4 دعوي المناوئین, شپخ احمد زيني دحلان. 

35 - معجم طبقات المتکلمین, جعفر سبحاني. 


خدا قو. آنبرن وهابیت 


سرشناسه : عظيمي مجمود 

عنوان و نام بذید آوز : خدا در آئین وهابیت تالیف محجمود عظيمي مشخصات 
نشر ۰ قم نشر بخشایش ٩‏ (1. 

مشخصات ظاهري : ص ۵۸ 

شابك ‏ : 064 ۰ یال ؛ 1۱۰۰۰-16-7090-964ریال 
وضعیت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي موضوع : خدا 

موضوع : وهابیه رده بندي کنگره : ۳۲۳۸/۶ظ5/ع ۶خ۴ 

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۵۲۷ 

شماره کتابشناسي ملي : م ۰- ۶۰۱۰ 


مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین و صلي الله علي نبینا محمد وآله الطاهرین قال 
الله تبارك و تعالي : " وان هذه اتکج امة واحدة و ربکم فاعبدون ۰ 
سوره آنبیاء 1 ۰ : 92 ) اینست امت شما امت واحده و من پروردگا ر شمایم 
, تنها مرا بپرستید ) از نعمتهاي بزرگ مسلمانان اینستکه خداي آنان احد و 
ماخ سار سان ضلی اللم عنم اله ا شرف انم ماضوان وم اعفا رات 
. وحدت مسلمانان ضرورت قران و سنت است , شعار حقيقي اسلام است 
, لذا| ما منادي وحدت و لز وم اتحاد امت اسلام بوده و هستیم و در راه 
تحقق آن با جان و دل میکوشیم , خصوصا در عصر حاضر که کفر با تمام 
مود کی نو اس هم مامت مس اس نا ی ره 
كوچكي در دل بعضي از ممالك اسلام مرموزانه وجود گرفت و رشد کرد و 
بر علیه شیعه و دیگر فرق . ی ی 
ی ات اه را مه او 
و کافر و خارج از دین خواندند . و متقابلا خود را پرچمدار اسلام و توحید 
معرفي نموده در حالي که شراتط موحد واقعي را نداشته , بلکه مقام و 
ات ای اس ار رل ای نوی م مسا اس 
براي روش شدن آذهان عزیزان مسلمان قدري پرده را بالا زده و کوس 
زشوایی اعتفادات م تضورات و اوهام باطله آان راجه ضندا در آوژنم ۶ 
همه بدانند عقائد آنها در باره خداوند متعال چیست و چگونه است . تا آنکه 
هم امت اسلام از دسایس و وساوس این جزب و اقلیت معلوم الهوية 
ملع کردندو هم آنکه شاید مربب وددکان آنان دست از تکفیر مسامیره 
برداشته و به جانب حق روي نمایند و تفرقه و اهانت و اساثئه ادب به 
ساحت قدس اعتقادات پاك و الهي مسلمین را رها کنند . وظیفه هر عالم 
مسلماني ایجاب مي کند براي رفع بدعتها و گمراهیها قیام کرده و با تمام 
قوا در مقابل بدعت و بدعتگزاران ایستاده و از حریم اعتقادات حقه 
اسلامي دفاع نماید . 
( اذا ظهرت البدع فعلي العالم ان یظهر علمه والا فعلیه لعنة الله ) ( 
هنگامي که بدعتها بروز مي کنند , عالم باید علم خود را آشکار نماید , و 
اگر : نه لعنت خداوند بر او باد ِ( آنچه که در این جزوه آمده قطره اي از 
فربای کت تترگان و علماء آنها نظیر این کیضه واین بان ن البان اسنت که 
محعفین وحق عویان می»توانته با مراجفة به کناب آنان دق کار ما را 
در یابند . در صورت تمایل اماده ارائه مطالب و حقایق بیشتر به عزیزان 


خواننده و دینک برادران و خواهران مسلمان مي باشیم ِ والذین جاهدوا| 
فینا لنهدينهم سبلنا " والحمد لله رب العالمین و ما توفيقي الا بالله العلي 
العط لعظیم سید محمود ع< عظيمي. 


خداي وهابي ها 


جسمي مادي حاملان عرش الهي- حیوانات 


- قال ابن بطوطة في رحلته : ص 90 ( وکان بدمشق من کبار الفقهاء 
اتکابات کی لصو بت صمحه کنر لام سکم نی آلفتون: الا ان فی. هار 
شینا . . وکنت اٍذ ذاك بدمشق فحضرته یوم الجمعة وهو یعظ الناس علي 
اس و تا سس سای اه وا ما اه 
سماء الدنیا كنزولي هذر , ونزل ربعة من ربع المنبر ! ! فعارضه فقیه مالکي 
یعرف بابن الزهراء وآنکر ماتکلم به , فقامت العامة آلي هذا الفقیه 
ری او ان سا را ی سای ها ۱ یاه 
ابن بطوطه : ص 90 تقي الدین بن تیمیه يكي از بزرگان فقهاء حنبلي ها در 
شام بود که در فنون مختلف سررشته داشت , اما کمي ناقص العقل بود . 
۰ روز جمعه اي در دمشق در مجلس او حاضر شدم , روي منبر مردم را 
موعظه مي کرد . يكي از سخنانش این بود : خدا از آسمان مانند پائین 
آندن.من از منبر بائین..فی آید:« سبس خند بله از. شیر باتین آند. ققیهی 
مالكي مذهب بنام , اين الزهراء به او اعتراض کرد , و منکر ادعاي او شد , 
اما مردم هجوم آورده و او را با مشت و لکد چنان کوبیدند که عمامه از 
سرش افتاد . ( ابن بطوطه سني بوده و سفرنامه او در نزد سنیها نیز بطور 
كلي پذیرفته است . البته علماء دیگر سني نظیر ابن حجر در کتاب ِ 
ا سم فص سای را مس کی و لا کی 
الارتیاب ص : 380 ) 

- قال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية : ص 358 ( المجسمة هم 
المشبهة آنفسهم وهم الذین یتخیلون بأن الله تعالي جسم علي شکل ما من 
الأشکال , وغالبهم یتصورونه ویتخیلونه علي صورة رجل جالس علي كرسي 
عظیم وهو کرسي الملك . والذي یدل علي لك عباراتهم التي یرددونها في 
کتبهم التي یتکلمون فیها عن مسائل التوحید والاعتقاد . و کتاب ( السنة ) 
المنسوب لابن الامام آحمد من آوضح الاأدلة والشواهد علي ذلك ! وبعضهم 
بکایر محادل بالباطل قفول بانه لا بتضفر الله عالن ضل ها کنیا مسر ۱ 
وهم غیر صادقین في تلك المکابرة والمجادلة العقيمة , ومولفاتهم وکلماتهم 
وفلتات السنتهم وما پسرونه لکثیر من تباعهم وغیر ذلك من الأمور الظاهرة 
, دلالات ظاهرة تحکم بصدق دعوانا علیهم ! ومن آوضح الأمنلة علي ذلك 
ایضا آن المجسمة والمشيهة یثبتون لله تعالي اعضاء بسمونها صقات کالید , 
دا یه مه هام ارس ماه سس وه 
والجلوس 1 والح رکة 1 والحد 1 والجهة 1 وغیر لك من صفات المحدثات 
والاخسام کما تقوم ۲1 

- شرح عقیده طحاویه سقاف : ص 358 مجسمه همان مشبهه هستند که 


خیال مي کنند خداوند جسم بوده و داراي شکل و شمایل مي باشد . غالب 
آنان تصور مي کنند خداوند مردي است که بر صندلي بزرگي نشسته است 
. کتابها و مطالبي را که در کتب اعتقادي و توحيدي خود گفته اند دلیل این 
ماست . اما بعضي از آنها با بحث و جدل باطل و بي فایده حاضر به قبول 
این مطلب نیستند . اما دروغ مي گویند . زیرا کتابها و ؟ گفتارها و مطالب 
سري و مخفيانه‌اي را که براي پیروان خود گفته اند , قویترین 1 بر صدق 
شا ماه فان آنان ی اش ری ای مش ادلم‌ها تست که 
مجسمه و مشبهه معتقدند که خداوند اعضاء و جوارحي مانند : دست و پا و 
انگشت و ساق و چشم , پهلو و نشستن و برخاستن و جا و مکان و جهت و 
 .‏ نظیر دیگر اجسام و مخلوقات دارد . خداي وهابیان به شکل آدم است. 
و : 4 ص 226 سوال "ورد حدیت عن البي صلب 
الله غلیه ورسلم بتهمی فیه عن میم آلفجه وان الله,شتحانه حلی آام, علی 
ضوود ۱ خوان ۱ عن النتن صلی آللد غلیه وسلی آنم فان 
ادا صرب آحدکم کلیتن الوجه ب فان الله خلی انم عم سور بر وقی ادظ 
اه لو صوره ار عون ۱۱ 

فناواي انرهبارع ۰ ی 226 تال مر رواب از بتامیر صلی له ای 
لاله شنلم. افدم کهضتوزت کی ۱ زشت نخوانید , زیر| خداوند 
سبحان انسان را به صورت خودش خلق کرده است ؟ جواب : این حدیت 
اه بامز‌صلی اه کم( وهی و فا بات اومت هف کسی را کم 
زنید , مواظب صورتش پاشید , زیرا خداوند آدم را : به شکل خودش آفریده 
است . در روایت دیگر آمده : خداوند انسان را به صورت , رحمان , خلق 
کرده است . ( قضیه روایت " خلق الله ادم علي صورته " بر طبق روایات 
ما شیعیان اینستکه پیامبر صلي الله علیه وآله دید دو نفر در حال مشاجره 
بوده و به یکدیگر فحش و ناسزا مي گویند . يكي از آن دو به ديگري گفت : 
خداوند صورت زشت تو را لعنت کند . رسول خدا صلي الله علیه واله به او 
۱ ۱ 3 ۳ 
به شکل او خلق کرده است ( يعني فحش به صورت او فحش به صورت 
حضرت ادم علیه السلام است ) . بسياري از علماء سني با ما شیعیان 
موافق بوده و روایت را همین گونه معنا کرده آنو تب ری آید این 
رها اس ای مالسا کر ای )اي وهارب ۳ 
وق ضاته حخا نوم االتایحدیت ام اتظغل قی اه هل تسه ار 
ای ام برفم رز )وف اما تست رتسول الله صلی الله علیه و 
سلم یذکر انه راي ربه عز وجل في المنام في آحسن صورة : شابا , موفرا 
, رجلاه في خضرة , علیه نعلان من ذهب , علي وجهه فراش من ذهب ! ! 


الباني محدتث وهابیها حدیث ام الطفیل را صحیح دانسته و در پاورقي بر 
سنت ابن ابي عاصم شماره ( 471 ) مي نویسد : ام طفیل شنید که 
لاخ الب لس الم ا همم ی را را وان و 
بسیار زیبا , جواني بود داراي موهاي بلند , در شیر زاري ایستاده نعليني 
از طلا به پا و توري از طلا به صورت داشت ! ! ! خداوند بر روي عرش 
نشسته و عرش قدري از خدا بزرگتر است. 
- قال الديلمي في فردوس الاخبار : ج 1 ص 219 
ابن عمر "ان صقر محل ,ملع عرسه بل شنه کفا بوفر الظرس ارهه 
آصابع بأصابع الرحمن عز وجل . 
- فردوس الاخبار ديلمي :ج 1 ص 219 این عفر مي گوید : خداونه عژوجل 
عرش را پر کرده بطوري که عرش به مقدار چهار انگشت خدا , از خدا 
بزرگتر است ! ! 
- وقال ابن عبد ربه في العقد الفرید : ج 6 ص 208 ومن حدیث عبد الله 
بل هر فال ‏ العرش مطووحت مالوي شرل ی السلافیل اد . 
عقد الفرید ابن عبد ربه جح 6 ص 208 در حدیث عبد الله بن عمر امده : 
ماري بدور عرش پیچیده و وحي به صورت زنجیر نازل میشود ! ! 
- وقال الطبري في تفسیره : جح 3 ص 7 وسع کرسیه السموات والارض 
اف مح فاد ایض ال مر ی اس < 
والکرسي بین يدي العرش. , وهو موضع قدمیه . ۰ عن عبد الله بن خليفة 
اتت امرأة النبي فقالت : آدع اللّه آن يدخلني الق قال سل از 
علیه و سلم رتیه وس المتقوات واارض وانه لیقعد علیه فما بفضل 
فا تا 
1 
موسي روایت شده : كرسي محل پاهاي خداست . از سدي روایت شده : 
کرسی در مقایل عرتن ومل باهای خداشست. کید الله تفه می کوی 
ری امن آمشه رک کر خن حدا مخوای شا ی کید مر 
حضرت صلي الله علیه ( وله ) و سلم فرمود : . . كرسي خدا تمام 
انتمان و زصی وا دو بر کرقنه وهدا سرروی آننشستهنطوری کم مقدار 
چهار انگشت از خدا بزرگتر است . عرش خدا| بر دوش حیوانات 
- قال الدميري في حياة الحیوان : ج 2 ص 428 عن عروة بن الزبیر رضي 
الله عنه قال : حملة العرش آحدهم علي صورة انسان , والثاني علي صورة 
ثور , والثالث علي صورة نسر , والرابع علي صورة اسد ! ! 
- حياة الحیوان دميري : ج 2 ص 428 غرفم بن تخس فا وید : حاملین 
عرش خدا چهار نفرند : يكي به صورت انسان , يكي به صورت گاو نر , 
ديگري به صورت باز ز شکاري , و چهارمي به صورت شیر ! ! « صفحه 17 » 
وفال الحاخظ فی کنات نخان ۶ج و1 22 واه غیت لک و 


آ نصا لام یه مسا مس ای العات هن ول و 
تحت رجل یمینه * والنسر للاخري ولیث مرصد 
+ کاب الخیوان حاحط ج ‏ ص221 (باماین غزش فد یو ناد )شاه 
آن اشعار امية بن ابي صلت است که پیامبر صلي الله علیه ( وله ) و سلم 
آن را تصدیق نمود : مرد و گاو نري زیر پاي راست خداست * و باز ز شکاري 
و شیر درنده اي زير پاي دیگر اوست 
وقال قي الهامش اما که ای ال یز 
۶ وم اس ها اامی ال هدیکرا صیه حماه البرس توفن 
المته الفرت ی ان ماس کال * فد ای ضلی له یه وا 
لامية بن الصلت یذکر فیها حملة العرش وهي : رجل وئور تحت رجل یمینه 
* والنسر للاخري ولیث مرصد والشمس تطلع کل اخر ليلة * فجرا وتصبح 
لها تقدقد تاین ما نطل لهم في وفها ۲ لا معدیه وال تصلد فنیسم انب 
ای اه اه ماه ای و سا اف 
الاصابه , ص 549 از اين عباس روایت شده : براي پیامبر صلي الله علیه ( 
واله ) فسلم لین اشعار را خواند, فرمود: راست مي کوند ز واقعا خاماین 
عرش خدا این گونه اند . و در عقد الفرید از ابن عباس روایت میکند : 
اشعار امية بن صلت را در توصیف حاملین عرش خدا خواندم . پس از تمام 
شدن اشعار حضرت تبسمي فرمود : گویا اشعار را تصدیق نمود . 
وفال ری یر ص۱۱ غن شمیت الیبایی: فا ظ نقی 
کتاب الله الملاتکة حملة العرش لکل ملك منهم وجه انسان وتور داتفه 
فذا حرکوا آجنحتهم فذلك البرق ! - تفسیر طبري : ج 1 ص 118 شعیب 
جبائي مي گوید : در کتاب خدا آمده که حاملین عرش ملائکه اند که شکل 
انسان و گاو و شیر را دارند , هنگامي که بالهاي خود را تکان مي دهند برق 
تولید مي شود . 
- وقال ابن ماجة في صحیحه : ج 1 ص 69 حدثنا محمد بن يحيي ثنا محمد 
شش الصا با الرلیه پس ای تن المعدای سالک ید الله بو ی 
ای سس اس سس ی ای غالن یت سا ی 
ای رن ال ای او واه ای ۱ 
فقال ما تسمون هذه ؟ قالوا السحاب , قال والمزن . قالوا والمزن . قال 
والعنان , قال آبو بکر قالوا والعنان , قال کم ترون بینکم وبین السماء ؟ 
فا تال تا توا اه ماضا امه اما نس 
تبوااشماء فوقها کت ی عد سم شسیاوات رم فون الشساء الساجد 
سر بسن الا واشتاه امن تهاء الیتسماء + فین خلت ماه اوعان 
بین آظلافهن ورکبهن کما بین سماء الي سماء , ثم علي ظهورهن العرش 
7 الي سماء ثم , الله فوق ذلك تبارك وتعالي 
ی : ج 2 ص 418 والحاکم في المستدرك : ۳۰( 


مسلم ورواه في : ص 501 والديلمي في فردوس الاخبار : جح 5 ص 130 
والسيوطي في الدر المنثور : ج 1 ص 43 واحمد وغیرهم ! ! 

- صحیح ابن ماجه :ج 1 ص 69 محمد بن يحيي . . از احنف بن قیس بن 
عباس بن عبد المطلب روایت مي کند وی بر مرول ان 
الله علیه ( وآله ) و سلم در , بطحاء , بیرون مدینه بودیم 7 رین اتمان 
ظاهر شد , حضرت فرمود : نام آن چیست ؟ گفتند : ابر , فرمود : مزن ۰ و 
عنان , هم نامیده مي شود . سپس پرسید : بین شما و اسمان چقدر فاصله 
است ؟ گفتند : نمي دانیم . فرمود : حدود هفتاد و يك تا هفتاد و سه سال 
فاضله انست: و بالاي آن اسمان دیگري با همین فاضلة:ا. هفت آسمان و 
بالاي آن هفت آسمان دريايي است که بین بالا و پایین آن همین مقدار 
فاصله است . بالاي آتها هشت گوزن است که بین زانو تا سم آنها نیز همین 
قزار تاره کسام هالا. عیسش همین مار ال فد ات الا 
آن عرش است . همین روایت را ابو داود در صحیح خود ج 2 ص 418 و 
خاکه ور یه لس هر وه و و کي اد مصلفی کر 
فردوس الاخبار ج 5 ص 130 و سيوطي در الدر المنثور ج 1 ص 43 و . 
نقل کرده اند . ( محمد بن عبد الوهاب موّسس مذهب وهابیت در پایان 
کتاب توحید خود حدیث فوق را صحیح شمرده و آن را پذیرفته است . ), 
فا الشیع عسن السفا ففی. هامس. کنات دقع نید له یاک 
العتر جه لاین الحیر م ی 6و2 فلت وقوسن فظلان: هد الحدیت الامام 
المحدث الكوثري في مقالة خاصة مطبوعة ضمن کتابه ( المقالات ) ص 
8 سماها : ۱ اسطهرخ الاوعال )"فلع احم فانها مممه خدا ,وکا ایطظاد 
الامام المحدث عبد الله بن الصدیق الفماري وذکر بطلان متنه في کتابه في 
سبیل التوفیق فقال ۰( وبیفت. بظلان: حدیت: الاوعال. بان اسناده ضعیف 
تاه نکر تتفه کس سعاف در با وزقی کناب تفع سشيه لته سا 
التنزیه , آبن جوزي ص 259 مي نویسد : محدث کوثري در مقاله اي بنام , 
افسانه ء گوزنها , در کتاب المقالات ص 308 بطلان این روایت را ثابت 
کرده است . همچنین محدث عبد الله بن صدیق غماري بطلان این روایت 
را بیان کرده . و در کتاب , سبیل التوفیق , متن روایت را نیز باطل دانسته 
است . مي نویسد : بطلان حدیث گوزنها را بیان کردیم , زیرا که هم سند 
آن ضقیف است و هم معنای آن عجیب و غریب و باطل.. 


همه بدن خداي وهابي ها از بین مي رود جز صورتش 


- قال الالباني في فتاویه : ص 522 و 523 سوال : یا شیخ . . لي عدة 
اسئلة . . ولکن قبل آن آبدا آقول آنا بالأمس قد ذکرت مسألة آو غفلت عن 
2 الخسالة:: وهفن عندما قلت آن الامام البخاري ترجم في صحیحه 
عن معني قوله تعالي ( کل شی هالك الا وجهه ) قال الا ملکه .۰۰ . آنا طبعا 
اردت آن ایین,هدا مخافه آن ان هي کلام عن الامام الیجاری:» اللبانی ؛ 
تعم خزات. الا یز | . السائل ارات سمفت منی الشك في ان بقل 
آلنخاری. هتم الکلمد .. ۰( وييقي وجه ربك ذو الجلال والاکرام ) آي 
ملکه . . الالناتین ۱ 0 
2 و 523 سقال : قبل از شروع سوالات بو مشاه را تا 
نقل کردم , که در معناي آیه شریفه کل ی ۱۵ موه همه 77 
ولي اکنون شك پیدا کرده ام که آیا بخاري چنین چيزي گفته یا نه . حال 
شما نظر خود را بگویید . الباني : برادر من هیچ مسلمان موّمني چنین نمي 
ااسصی ور کر ات ی ند ما ار وی 2 

ملك خداست , يعني همه چیز از بین رفتني است جز مك خدا و 
عازن مومت کین نمی ویو ترا مداد ان ره آیشنت که هصهعیر. 
از بین رفتني است فقط صورت خدا باقي مي ماند . يعني حتي تمام بدن 
خدا هم از سس خ اند وت جر صو تفای او آلفیسی الا از لفاه 
دمشق که مرجع وهابیها در حدیث بوده, د کی او را امیر المومنین در 
حدیبت خوانده‌اند . سرت به خداوند و شأن و منزلت الهي تعصب و غيرتي 
تداشته و از آنجا که معتید ات تاویل آیات خلاف و حرام است مي گوید 
همه چیز حتي تمامي بدن خدا از بين رفتي است جز صورت خدا نت ۳ 

کل شی هالك الا وجهه "را بدون تأویل همین گونه معنا کرده « صفحه 25 
» است اما از آنجا که بخاري در صحیح خود ج 9 ص 17 آیه را تأویل کرده و 
گفته معناي آیه اینستکه همه چیز از بین رفتني است جز ملك خداوند . 
آقاي الباني به غیرتش بر خورده و تأویل بخاري را انکار کرده و مي گوید : 
بخاري چنین چيزي نگفته است , بلکه هیچ مسلمان مومني چنین چيزي نمي 
گوید . نتیجتا معناي سخن الباني بعنوان اسوه و الگوي وهابي ها اینستکه 
مسلمان مقمن باید اعتقاد داشته باشد : همه چیز حتي تمامي بدن خداوند 
از بین خواهد رفت و فقط صورت خداست که باقي خواهد ماند . ) 


آقایان وهابیها عقیده خود را به خداوند از کجا گرفته اند ؟ ! 


قسمت اول 


۰ وال ار اتکی اش ۲لخواف ۱ المقصد الاول 2 اند تعالي 
و خصصوم بو بجهة الفوق اتفاقا ثم اختلفوا فیما بینهم , فذهب بو عبد الله 
محمد بن کرام الي 1 الأجسام فیها وهو آن یکون 
بحیث پشار الیه آنه ههنا آو هناك قال : وهو مماس للصفحة العلیا من 
العرش ویجوز علیه الحركة والانتقال وتبدل الجهات . وعلیه الیهود حتي 
قالوا * آلعرش بت مت فخته. ای الرحل الجدید تحت الرکب الثقیل , 
وقالوا انه یفضل علي العرش من کل جهة اربعة اصایع , وزاد بصن 
بعانقونه في الدنیا والاخرة ! ! 

- شرح المواقف جرجاني : ج 8 ص 9 مقصد اول : خداوند متعال در هیچ 
3 
: خداوند در بالا است , و در این امر اتفاق دارند . اما در فوق بودن خدا 
باهم اختلاف دارند . ابو عبد الله محمد بن کرام مي گوید : خداوند سك 
اجسام دیگر در جهت قرار دارد , بطوریکه مي توان به او اشاره کرد , که 

در اینجاست , یا در آنجاست . و خدا مماس با قسمت فوقاني عرش است 
و داراي حرکت و انتقال و جابجايي مي باشد . بهودیان همچنین مي گویند , 
حتي قائلند که عرش از سنگيني خدا ناله مي کند و بالاتر آنکه خداوند به 
مقدار چهار انگشت از هر طرف از عرش بزرگتر است . بعضي از مشبهه 
مانند , مضر , کهمس , احمد هجيمي مي گویند : مخلصین موّمن در دنیا و 
آخرت با خدا معانقه مي کنند ! ! 

وال لیر کي مین 0 
جاءرجل ال کم فعال : پا کب ین ربنا ؟ فقال له الناس : دق الله 
تعالي , آفتسأل _عن هذا ؟ فقال کعب : دعوه فان يك عالما ازداد وان يك 
جاهلا تعلم . ساألت : آين ربنا ؟ وهو علي العرش متكي واضع احدي « 
صفحه 28 > رجلیه علي الاخري . . . ومسافة هذه الارض التي انت علیها 
خمسمائة سنة ومن الارض الي الارض مسیرة خمسمائة سنة وکنافتها 
خمسمائة سنة حتي تم سبع ارضین . ثم من الارض الي السماء مسيرة 
خمسمائة سنة وکنافتها خمسمائة سنة , والله علي العرش متكي ثم تفطر 
السماوات . ثم قال کعب : : اقرآو ان شئتم " تکاد السموات یتفطرن من 
فوقهن الاية . . . . تفسیر طبري : ج 25 ص 6 محمد بن منصور طبري از 
حسین بن محمد از ابو مشعر از محمد بن قیس روایت مي کند : شخصي 


نزد کعب الاحبار ( روحاني يهودي مسلمان نما که مورد اطمینان راویان 
سني است ) آمد و پرسید : خداي ما کجاست ؟ مردم به او گفتند : خدا 
بالاتر از اینهاست , این جه سئوالي است که مي کنو 0 کعب گفت ۰ 
رهایش کنید , اگر عالم باشد , علمش بیشتر مي شود و اگر جاهل باشد , 
ای کر سس سا ات ار ار عرش تکیه 
داده و يك پایش را روي پاي دیگر انداخته است . 

زميني را که بر روي آن هستي , مقدار آن پانصد سال است و از این زمین 
با زفین شیگر قشیر پا ضدسال وحم آن هم باتضد‌سالم با آریه هفت 
زمین تمام شود و سپس از زمین تا آسمان هم مسیر پانصد سال است و 
حجم آن هم پانصد سال و خداوند هم بر عرش تکیه داده , اینستکه آسمانها 
از سنگینیاش در حال ترکیدن است . اگر بخواهید مي توانید آیه را این گونه 
یاف اه السهوات ار مه فو ره نا ار ای تیم 
: خداوند متعالي مي فرماید 7 ۳ تکاد اه پتفطرن من فوقهن 
والملئكة پسبحجون بحمد ربهم ویستغفرون لمن في الارض آلا ان الله هو 
الغفور الرحیم , سوره شوري , آیه : 5 ( نزديك است آسمانها از بالا منفجر 
شوند و ملائکه مشغول تسبیح پروردگارشان و استغفار براي اهل زمین اند 
+ آگام باشتید که خداوقد. افرزنده 0 است ) مراد کعب الاحبار این 
است که اين آیه شریفه را دلیل بگیرد که ترکیدن و انفجار آسمانها از بالا 
ای سک صداونه است, انا اقا تست دادن جسن مطالیت ورن بت 
و ناهنجار و مزخرفي را به قرآن مجید , کلام مبارك خداوند و اعجاز رسول 
الصا لاه ماه رایع و ات ست ؟ یرای کف یه ره 
دلالّتي بر مطلب کعب ندارد , بلکه براي شکافتن و انفجار آسمانها و 
گسترده شدن آنها هزاران دلیل علمي وجود دارد که اختر شناسان از دیر 
باز تاکنون از طرق علمي اسرار بسیار زیاد و عجيبي را از عوالم آسمانها و 
کهکشانها د.علل انفجارات‌سفاوی کشف کرده‌اند. هدف کعت الاخنان این 
است که فرهنگ بهودیت و عقیده تجسیم يعني جسم دانستن خدا را پخش 
و نشر کند , حتي اگر مخالف فطرت بشري باشد . چنان که در روایت 
دبدیم مردض .یه آن شخص اعتراض کردند که این چه سئوالي استکه مي 
کی ۱ خداونه با نز از انماشت له هد کت حرش ابات فان است: 
»اجان لیف مر مش ار ایصاه ند تعام رمته‌های لام را 
براي او فراهم آورده و چنان به او میدان دادند که مرجع مسلمانان در 
اسلام شد . اما جچه مي توان کرد که نفوز فرهنگ بهودیت توسط کعب 
الاحنا تفه امال امه نعت امن قرار کحم سرا ال و تاوا ره 
بعضا مغرض بهتر از این نتیجه نمي دهد ! ۲ ) 

- و روي البخاري في صحیحه : ج 6 ص 33 : ۰ عن عبد الله رضي الله 
ایس الا لس صول للع هایس الم یه وم ۱ 


مد ناشن ان ال سل الساوات لش ات دا ریم کل اه 
والشجر, علي اصیع. والماء والترق. علي اضیه وسائر الخلانی.علي. اضیه 
فیقول. : آنا الملك , فضحل. النبي ضلي الله علنه فسلم حتی, بت تواجذه 
تفا افو انس سس فا سول الله صلی له سم ما فا 
الله حق قدره ! ! 
- صحیح بخاري : ج 6 ص 33 از عبد الله روایت شده : يكي از احبار ( 
يهودي ) نزد رسول خدا صلي الله علیه ( واله ) و سلم آمد و گفت : یا 
محمد ( صلي الله علیه وآله ) ما مي گوئیم خداوند آسمانها را بر يك 
انگشت و زمینها را بر يك انگشت و درختان را تیل آتکست وان خاک 
7 اک ی ی 
آنا الملك ( پادشاه منم ) . پيامبر صلي الله علیه ( وآله ) و سلم از حرف او 
بعنوان تصدیق کلام او خنده‌اش گرفت 1 بطوریکه دندانهاي حضرت نمایان 
شد . سپس این ایه را قرائت فرمود : " و ما قدرو الله حق قدره ۳ ( خدا 
را آنگونه که باید نشناختند ) . 
- وقال الشیخ محمد عبد الوهاب في کتاب التوحید تصحیح الشیخ محمد 
سالم محیسن ص 225 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ( جاء حبر من 
الأحبار ٍلي رسول الله صلي الله علیه وسلم فقال : يا محمد انا نجد الله 
تحعل. التصوات علن اضیع والارضین علی اصتع مالفا علی اصتع والتزی 
علي (صبع وسائر الخلق علي اصع فیقول آناالملك فضحك النبي صلي الله 
علیه وسلم حتي بدت نواجذه تصدبقاأ لقول الحبرٍ ثم قراً " وما قدر وا الله 
خی قدرج والارض جمیفا قبضته نوم القيامة " الایة . وفي رواية لمسلم ( 
دالال مالتخر علی ای تس وهی یل آبااتات انا للم وف راید 
للبخاري ( یجعل السموات علي اصبع والماء والثري علي اصبع وساثئر 
الخلق علي |صبع ) آخرجاه ولمسلم عن این عمر مرقوعا ( بطوي الله 
الجبارون آین المتکبرون ثم يطوي الأرضین السبع ثم یآخذهن بشماله تم 
یقول این الجبارون این المتکبرون ) وروي عن ابن عباس قال : 
السموات في کف الرحمن الا کخردلة في ید أحدکم . وقال ابن جریر 
کدی و اه اس وهی ال ال اش رح اس فا ال سا 
اللة صلي الله غلیه فسلم :ما السموات السع في. الکرسی: لا کدراهم 
تفت ات نی خرس فا ال اون ری اللم نه فنعت رصول الم 
صلي الله علیه وسلم یقول ( ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حدید 
اایت ین اور فلاة من الأرض ) ۰ وعن ابن مسعود قال بین السماء 
الدسا عاتی‌تانها شاه عم من ماه خسن فانه‌عام دس الا 
الشاعه والکرسی. خممانه ام وش الکشسی دالماء خمماند: عام 
والعرش فوق الماء والله فوق العرش لايخفي علیه شی من آعمالکم ) 


اخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه 
تحیخ التعووی غر شاشس کرز این یلعف الله خاله الحاقظ لدم 
رحمش الق تعالی قارع الساس ین کته المطات: رین ال 
عنه قال : قال رسول الله صلي الله علیه وسلم ( هل تدرون کم بین 
السماء الا رش ؟ قلنا : الله ورسوله آعلم . قال : بینهما مسيرة خمسمائة 
سنة ومن کل سماء الي سماء مسيرة خمسمائة سنة وکثف کل سماء 
خمسمائة سنة وبین السماء السابعة والعرش بحر بین آسفله وآعلاه کما 
بین السماء والله فوق ذلك ولیس يخفي علیه شی من آعمال بني آدم ) 
آخرجه ان داود وغیره . فیه مسائل : الاولي تفسیر قوله ورن جمیعا 
قبضته , بوم القيامة ۰ 
ار هم علض وا الوا باقیه ی آلیهوه الخیی تفن ره صلی له 
علیه وسلم لم ینکروها ولم یتاولوها . الثالثة : ان الحبر لما ذکر دلك للنبي 
صلی الله غله مسا صوفم ی زب الهران تس رل ارالرانفه هدمع 
الضحك الکثیر من رسول الله صلي الله علیه وسلم عنده لما ذکر الحبر هذا 
العلم العظيم : الحامسته : التضرنخ بذک الدین, وان الشموات فی. البد 
اه وا رین قیال خویه: اش ۰ ره مار الشمال.. 
السایتة - دک الا رن وال کین لت النامه وله کفردله فی 
کف آحدهم . 
اتاسعه + مه الگرسی: یه الی التوات ماه امه الهرش 
بالنسیة الي الكرسي الحاديه عشرة : آن العرش غیر الکرسي والماء . 
لت ها ری ااراعد عشرة : کم بین الكرسي ار 
تم : آن العرش فوق توالت دنه را : آن 21۱ فوق العرش 
ماه سد : اتاسعه عشره * آن النعر الي فین السوات ین آنداه 
وآعلاه مسیره خمسمائة سنة . ( محمد بن عبد الوهاب موّسس وهابیت در 
پایان کتاب توحید خود فصل مخصوصي را منعقد کرده و در انجا تعدادي از 
روایات تجسیم ) جسم بودن خداوند [ را اورده و انها را صحیح شمرده و 
پذیرفته است , و ایمان به آتها را واجب ورد و انکار آنها را کفر دانسته 


روایات ۳ و گوزنها است که عرش خدا| را بر دوش دارند . و 
روایت دیگر آن روایت ذیل است که آقاي عبد الوهاب اعتقاد به آن را 


واجب شمرده است ۰ و نتايجي را که از روایت استنتاج نموده همه را 


قسمت دوم 


- کتاب توحید محمد بن عبد الوهاب : ص 225 تصحیح شیخ محمد سالم 
محیسن استاد الازهر مصر ابن مسعود مي گوید : يكي از علماي یهود نزد 
رسول خدا صلي الله علیه ( واله ) و سلم آمد و گفت : يا محمد ( صلي 
الله علیه وله ) ما معتقدیم خداوند آسمانها را بر يك انگشت و زمینها را بر 

يك انگشت و آب را بر يك انگشت و خاك را 1 
مخلوقات را ی ۱ ملك و پادشاه منم . 
ار ای اه ای و نشانه تصدیق اعتقادات 
آن بهودي چنان خندید که دندانهایش تمایان شد و این آیه را قراثت فرمود 
: " و ما قدرو الله حق قدره والارض جمیعا قبضته یوم القيامة " در روایت 
فتیلم آهده. :۳۰ کوهها و کرخان را فر يك انگشت نگه داشته سپس آنها را 
تکان مي دهد و مي فرماید : پادشاه منم , الله منم . و در روایت بخاري 
آفذه.: اسفانها با : بر يك انگشت و آب و خاك را : بر يك انگشت و دیگر 
مخلوقات را ی ی ای 
و یه وا رس هو 
مین کیرد سنیتتن هی فرهاید : پادشاه منم , کجایند جباربن و متکبرین , 
سیس زمینها را هم درهم پیچیده و به دست چپش گرفته و مي فرماید : 
پادشاه منم , کجایند . جبارین و متکبرین . از ابن عباس روایت شده : 
تمامي اسمانهاي هفتگانه در دست خدا مانند دانه خردلي مي ماند در 
دست يكي از شما : ابن جریر از یونس از ابن وهب از ابن زید از پدرش 
روایت میکند : رسول خدا صلي الله علیه ( واله ) و سلم فرمود : 
آسمانهاي هفتگانه در مقابل , كرسي , مانند هفت درهم است در مقابل 
سپر جنگي ‏ ۲ 

ات ی کر : از رسول خدا صلي الله علیه ( واله ) و سلم شنیدم 
ی : كرسي در مقابل عرش مانند حلقه اي است که در وسط بياباني 

. ابن مسعود مي گوید : بین آسمان دنیا و آسمان بعدي پانصد سال و 

ادا ی سا اسوا 
و بین کكرسي و آب پانصد سال فاصله است و عرش بالاي آب و خدا هم 
بالاي عرش قرار دارد , بطوري که هیچ عملي از اعمال شما از او مخفي 
نمي ماند . این روایت را ابن مهدي از حماد بن سلمه از عاصم از زر از 
عبد الله روایت کرده است . نظیر این روایت را مسعودي از عاصم از ابو 
وائل از عبد الله روایت کرده است . حافظ ذهبي مي گوید : این روایت 
طرق و اسناد مختلفي دارد . عباس بن عبد المطلب مي گوید : رسول خدا 
صلي الله علیه ( وآله ) و سلم فرمود + آنا.صی تانب بین. اسان و مین 


چقدر فاصله است ؟ گفتیم : خدا و رسولش بهتر مي دانند . فرمود : بین 
آنها مسیر پانصد سال فاصله است , همین مقدار هم بین هر آسماني با 
آسمان دیگر فاصله است . و حجم فد آ مان به مقدار پانصد سال است 
و بین آسمان هفتم و عرش دريايي است که بین پائین و بالاي آن پانصد 
قنال فاصله اشت وخذاونه بالای آنها فران دارد و هیج‌عبلی از اعمال-خی 

آدم از او مخفي نمي ماند ۰ این روایت را ابو داود و دیگران روایت 
اند . در روایت فوق نكاتي است : 

1 - تفسیر ایه " والارض جمیعا قبضته یوم القیامه " ( تمامي زمین روز 
قیامت در قبضه خدا خواهد بود ) 

۶ صامی ینایم ماصال ان تاان تیان تقو عصر اسر صلی ال 
علیف وال وشلم بانن وه کته الوم با انار کردند ناویل 
او ای له ی ال سای رای ارس سای بر 
) را تصدیق نمود , و آیه قرآن را هم در تصدیق او قرائت فرمود . 

4 - خنده رضایت آمیز رسول خدا صلي الله علیه ( وله ) و سلم از آن همه 
علم گران قیمت و فراوان در نزد آن حبر ( بهودي ) 

5 - تصریح به داشتن دست براي خدا که اسمانها را در دست راستش و 
زمینها در دست دیگرش مي گیرد . 

6 - تصریح به سمت چپ براي خدا . ۳ 

7- ذکر جبارین و متکبرین هنگام درهم پیچیدن آسمان و زمین . 

8 - فرمايش حضرت که بودن دنیا در دست خداوند مانند دانه خردلي در 
کف دست يكي از آنها است . 

10 د عظمت و بزرگي عرش نسیبت به کرسي . 

2 - ها از تکدنکن 

3 - فاصله آسمان هفتم با كرسي . 

4 «فاصاهء کرستین:با آب : 

5 - این که عرش بالاي آب قرار دارد . 

6 - این که خداوند بالاي عرش است . 

8 ججم هر آسمان پانصد سال آست:: 

19 > دريايي که بالاي آسمانها است , بین پائین و بالاي آن مسیر پانصد 
سا بایان کمن بالات زر این است اتکی که مسیده 
بن عبد الوهاب بعنوان رهبر و مقتداي وهابي ها از روایات فوق استنتاح 
کرده و انها را پذیرفته است پذیرفتن او يعني پذیرفتن جمبع وهابي ها . نيك 
بخوانید و نيك تدبر کنید و نيك قضاوت کنید ِ الان حصحص الحق " سوره 


یوسف : آیه 51 ( الآن حق آشکار شد . ) 

در پایان براي توجه برادران عزیز مسلمان ذکر چند نکته لازم و ضروري 
ست : 

دی اعهان مس انش ایو ای رس اعقاو اما که 
فارق بین مسلمان و غير مسلمان مي باشد , توحید خداوند تبارك و تعالي 
ار ی ای ار 
جه افراد در این اعتقادات کاملتر شوند بیشتر به معرفت و رضایت و 
رضوان الهي دست یافته و کمالات معنوي و روحي و نفساني و انساني و 
اخلاقي انان فزونتر مي گردد . هر مسلماني میداند که گوهر و جوهره 
قرآن مجید , توحید است , توحید به معناي واقعي کلمه , , توحید ۲ الله نور 
السموات والارض 1 توحید ٍ لیس کمثله شدیی توحید 5 لا تد رکه الایصار 
وهو يدرك الابصار توحید " وتوحید " هو الاول والاخر والظاهر والباطن " 

کشانت که اون را بایان متا تداونوی. و ای انس ان ویر 
پست و کوچك کرده که او را جسم دانسته و پنداشته‌اند بر روي عرشي 
نشسته که بر دوش حیوانات عجیب و غريبي به شکل انسان و گاو و شیر و 
یا گوزنهاي عجیب الخلقه قرار دارد , و پاهایش را بر روي یکدیگر انداخته و 
یا کفش طلا پوشیده و در سبزهزارها قدم مي زند ,. چگونه به خود حق مي 
دهند اکثربت قاطع مسلمانان را به جرم اعتقاد نداشتن به چنین اباطیل و 
مزخرفاتي تکفیر کرده و از دين خارج بدانند ؟ ! 

2 + کسانی که خدا را با ان هت یت مش که کت وی اند 
چگونه مي توانند به انبیاء الهي و اوصیاء ایشان علیهم السلام اعتقاد پاك و 
سالم و راسخي داشته ...و مقامات بلند آنان را درك نمایتد . العیاذ بالله 
خدائي که چنین باشد , پیامبرش چه خواهد بود ! ! 

3 - چنان که گذشت , دیدیم که منشاآً اعتقادات وهابیت , دین تحریف شده 
بهودیت است که توسط کعب الاحبار بهودی و امثال او و لجت تنیز قرار 
کون تفص آوااف مر دار خرف نس اشامن شوه با ام 
تلاشیی. که ان ,معصممت از اقل.رست یامن صاوات الله علیمم اخعین 
براي دفع آن نمودند , بازهم آثار شوم آن تاکنون باقي مانده , که در عصر 
حاضر توسط شخصي به نام محمد بن عبد الوهاب رخ نموده است . 

ات ماه سای تفت مین نها ما نام سور افراه اف اف 
تکوده آند اه ار بت فست مه اسان مصلما نان را که اعمای ود 
اباطیل و اوهام مذکور ندارند , جسورانه تکفیر کرده و از دین خارج دانسته 
و کافر خوانده اند و تالا آنکه رام رورت حوا ماس میا وه 
و دارند . 

5 - جا دارد برادران مسلمان نصیحت دلسوزانه منادیان حق را به گوش 
جان پذیرفته و در افکار و عقائد و روش کساني که خداوند را مادي دانسته 


و عصمت انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام و مقدسات مذهبي را بي 
باکانه مورد هجوم قرار داده و همه را به باد تمسخر گرفته اند , بیشتر 
تحقیق و تدبر کرده و فریب ظواهر و قدرت و حشمت مادي آنان را 
نخورده » و اعتقادات پاك خود را به خداوند متعال و انبیاء و امه اهل البیت 
علیهم السلام به ثمن پست و ناچیز آنان نفروشند , چرا که روضه رضوان 
الهي اکبر و اعلاي از کل عالم و آنچه در آن است , مي باشد . 

ذره‌اي قرب و تقرب به درگاه مقدس خداوندي با دلي پاك و نيتي خالي از 
شرك و ریا نه به این جهان که بر جمیع عوالم میارزد . خاكساري به درگاه 
احدیت و تمسك به نوامیس الهي و انبیاء عظام و ائمه هداة علیهم السلام 
پادشاهي بر عالم ملك و ملکوت است , آنان که مردم را از تقرب به انبیاء 
و ائمه اهل البیت علیهم السلام و زیارت مراقد شریفه آنان منع کرده و 
اسلام.ضلی» للم علبه واله را که از دی بان آرزوی: ویرانی آنترا <اشته: 
هه لا ی ها 
الله نخواهورشد ) زا شعاز خود‌ساختهءه راترین فبون رسولن عدا صضلن الله 
غلیه ماو ادلاد طاطریس علمت الشلام ه شمداء مصاحاع را سیر له ۵ 
بت پرست مي خوانند , قطعا قصدي جز بستن ابواب هدایت الهي نداشته 
و طریق انها که با فطرت پاك بشري ناسازکار است هر مسلمان مومن 
پاکدامني را از انان و عقائد و شعارهاي دروغینشان و صرف اموال بیحد و 
حصرشان براي گمراهي مسلمانان , منزجر و ناراحت مي کند و دل هر 
مومن غيرتمندي را به درد مي آورد ۰ لذا وظیفه هر مسلماني ایجاب مي 
کندو را ان دام سکهای انا تحفظ کردم و دیکران را از خظر آناندیر 


حذر بدارد ۰ 


قسمت سوم 


6 - از باب حسن ختام و تيمن و تبرك , قدري از روایات شریفه نبي مکرم 
اسلام محمد مصطفي صلي الله علیه وآله و امه معصومین از اهل بیت 
پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین را نقل کرده , تا هم اعتقاد حقه توحید 
اسلام آشکار شده , و هم انحراف وهابیت و پیروان آنها و دوري آنان از 
حق و حقیقت روشن گردد . کتاب توحید صدوق : صفحه 398 حفص بن 

غباث قال : حدثتي خبر الجعافر جعفر بن محمد قال : حدثتي باقر علوم 
الحسین قال حدثني سید الشهداء الحسین بن ۰ علي قال حدثنی: سید 
الاوصیاء علي بن ابي طالب علیهم السلام قال : کان رسول الله صلي الله 
علیه واله ذات یوم جالسا في مسجده اذ دخل علیه رجل من الیهود فقال : 
یا محمد الي ما تدعو قال : الي شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله . 
تال وه ارم وتات ام وا ماع ار 
رسوله کیف هو ؟ 

قال : يا بهودي آن ربي لا یوصف بالکیف لان الکیف مخلوق وهو مکیفه . 
قال : فاین هو ؟ قال : آن.زبي لا توضف, بالاین با ی و اه 
قال : فهل رآیته يا محمد ؟ قال : انه لا پري بالابصار ولا يدرك بالاوهام . 
قال : فبأي شی نعلم انه موجود ؟ قال : بآیاته واعلامه . قال سح[ 
العرش , ام العرش یحمله ؟ فقال : يا بهودي ان ربي لیس بحال ولا محل . 
4 ۱ ۱ ۱ ۱ 
خن بر انی ال ليم السلام رها مه فرویی رسای قور سان 
الله علیه واله در مسجد نشسته بود که شخصي بهودي نزد آو آمد و پر سید 
: یا محمد : دعوت تو چیست ؟ فرمود : شهادت به لا اله الا الله و این که 
من رسول الله هستم . 

پرسید : خدائي که مردم را به وحدانیت او مي خواني و ادعا مي کني 
رسول او هستي , چگونه است ؟ قفرمود 9 يهودي خداي من چگونگي و 
کیفیت ندارد , بلکه کیفیت مخلوق اوست . پرسید : خدایت کجاست ؟ 
فرمود ا ندارد , بلکه مکان مخلوق اوست . پرسید : آیا 
خدایت را دیده اي ؟ فرمود : خدا با چشم دیده نمي شود و در خیال نمي 
گنجد . پرسید : پس از کجا بدانیم که موجود است ؟ فرمود : از ایات و 
علاماتش . پرسید : آیا او عرش را بر دوش دارد یا عرش او را حمل میکند 
؟ فرمود : اي بهودي خداي من نه در جائي حلول میکند و نه محلي دارد . 
ِ( این روایت شریفه به صراحت اعلام دارد که خداوند نه با چشم دیده مي 


شود و نه در خیال و تصورات ی و 
هیچ گونه كيفيتي نداشته بلکه خود خالق کیفیت و مکان و عرش و . 

با ای اه ایا سا ای اهامای ال کر 
و تکذیب مي نماید . 

اصول كافي : ج 1 ص 85 کتاب التوحید , باب انه لا یعرف الابه , حدیث 2 
عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن علي بن عقبة بن قیس بن 
سمعان بن اي ربيحة مولي رسول الله صلي الله علیه واله قال : سئل 
کش و نت تفیینه ۲ فا و وا ال قاس 
التاس:: (ترججه کل از عده ای ار اصعات و علمء شفعه از .. 
ار ای اه اس سا امد 
المومنین علي علیه السلام پرسیدند : خدایت را چگونه شناختي ؟ فرمود : 
آنگونه که خودش معرفي کرده است . پرسیدند : چگونه خودش را معرفي 
کرده است ؟ فرمود : به هیچ صورتي شبیه نیست و با حواس درك نمي 
شمسا اه کات فا ی ی و اس رات ری 
از خداوند متعال نفي صورت کرده و به طور عموم دلالت مي کند که حق 
متعال با هیچ حسي , چشم يا غیر چشم , قابل ادراك نیست و اصلا قیاس 
او با انسان که اشرف مخلوقات است غلط و نامعقول است تا چه رسد به 
موجودات پست تر از انسان ! ! ۲ 

السلام کال هر الشی ی نله خل ول و سم ی رل هرا 
رخ ال الما دعس ال آم ول الله صلی الله که واه عض 
بصرك فانه لن تراه . وقال : مر النيي صلي الله علیه وآله وسلم علي رجل 
راف تال لسع ب دم معا رسول ال خی له له رال 
اتضر من یت نات ان له رس دیالسا ار 
پدرانش علیهم السلام روایت مي فرماید : رسول خدا صلي الله علیه واله 
از جائي مي گذشت , دید شخصي چشمانش را به آسمان دوخته و دعا 
میکند , حضرت به او فرمود : چشمانت را به زیر انداز , زیرا هر گز نمي 
تواني او را ببيني . همچنین روایت میکند : پیامبر صلي الله علیه وآله از 
اه و ۱ یب هی و 
کند , به او فرمود : دستهایت را پائین تر بیاور . چرا که دستت هر گز به 
تخواهد سید 

اضول کافی و وه کات ویو یاب اظلای او اش و 
6 علي بن ابراهیم عن ابیه عن العباس بن عمرو الفقيمي عن هشام بن 
مک ای ات ام ال ار سس اه سا ال 
: هو شدی بخلاف الاشیاء ارجع بقولي الي اثبات معني وانه شی بحقيقة 


الشيئية غیر انه لا جسم ولا صورة ولا یحس ولا یجس . فتقول انه سمیع 
بصیر قال : هو سمیع بفیر جارحة وبصیر بغیر آلة ۰ . . ( ترجمه : علي بن 
ابراهیم . . . از هشام ين حکم روایت مي کند : شخصي مادي و کافر از 
ایام صادی اه ام و 
چيزي است , براي انکه معناي ( وجود ) را برسانم , خداوند حقیقت شیی 
بودن ( يعني وجود ) را دارد , جز انکه جسم ندارد , صورت ندارد با حواس 
درك نمي شود و نمي توان او را در جائي جست . شخص مادي پرسید : تو 
گوش و مي بیند اما نه بوسیله چشم . 
غلیه: ال لاه : یابن ۳9 ال ول ی الحییت ات پرویه 0 
رسول الله صلي الله علیه واله انه قال : ان الله تبارك وتعالي پنزل کل 
ليلة الي السماء الدنیا فقال علیه السلام : لعن الله المحرفین اس 
مواضعه . والله ما قال رسول الله صلي الله علیه وآله کذلك , انما قال : 
ان الله تبارك وتعالی پنزل ملکا الي السماء الدنیا کل ليلة في الثلث الاخیر 
کِ الججعه قي اون اللیك فیأمره فينادي : هل من سائل فاعطیه هل من 
ره وق یرال سادی مدا حتن بساع العجر مزال الفتر غاد الی 
محله من ملکوت السماء . حدثني بذلك آبي عن جدي عن رسول الله صلي 
الله علیه واله . ( ترجمه : ابراهیم بن ابن محمود مي گوید : به امام رضا 
علیه السلام عرض کردم : یابن ول الله مردم حديثي از رسول خدا 
صلي الله علیه وآله نقل مي کنند که فرمود : خداوند هر شب به آسمان 
دنیا پائین مي آید . نظر شما در باره این حدیث چیست ؟ فرمود : خداوند 
لعنت کند كساني را که حرفها را تحریف مي کنند . به خدا قسم رسول خدا 
صلي الله علیه واله چنین چيزي نفرمود , بلکه فرمود : خداوند در ثلث آخر 
هر شب و در شب جمعه از ابتداء شب ملكي را به آسمان دنیا مي فرستد 
و به او دستور مي دهد , ندا کند : آیا درخواست کننده اي هست تا 


خواسته‌اش را بر آوزژه کنم 0 آپا توبه کننده اي هرت تا توبه‌ اش را بپذیرم 
؟ آیا استغفار کننده اي هست تا او را بیامرزم ؟ اي كسي که بدنبال خیر و 
اعمال نيك هستي بیشتر پیش رو . و اي گنهکار و بد اعمال دیگر دست 
بردار . این ملك تا طلوع فجر مدام ندا مي دهد سپس به جایگاهش در 
ملکوت اسمانها باز مي گردد ۰ این حدیت را پدرم از جدم از رسول خدا 
ضلی اللة غلیه واله,برایم فرفود.. )ان که ملاحظه ضب شود این رفاینت 
ظریحا تزژول خدا زاابه آاسمفان: دا نقي مي کندم دنه صراخت اعلامدمی 
دارد که خداوند ملكکي را مي فرستد نه انکه خودش پائین مي اید . در حالي 


که وهابي ها معتقدند خداوند خودش به آسمان دنیا پائین مي آید و ندا مي 
دهد . چنان که ابن بطوطه در سفر نامه خود نوشت که ابن تیمیه مي گفت 
اه ند ما نها یوم ادن مس ان مر باس ای اما لین رو 
ص‌ : 231 عن ابي حمزة عن ابي جعفر علیه السلام : قال : قلت : في 
قدل, الاش ول کل س هلا الا مه فال. تیا مات ملق کل 
ويبقي وجه الله عزوجل والله اعظم من ان یوصف ولکن معناها : کل شی 
هالك الادینه . . . ( ترجمه : ابو حمزه مي گوید : از امام باقر علیه السلام 
در باره ایه شریفه کل شی هالك الا وجهه ( هر چيزي نابود شدني است جز 
وجه خدا ) پرسیدم , , فرمود : فلاني , بله همه چیز از بین خواهد رفت جز 
وج خدا م خداوند بر کتر .از انشت که این کون وضف شود ( بعنی بر انش 
وجه و صورت تصور شود ) بلکه وجه و صورت خدا , دین خداست . .. ) 
احتجاج طبرسي چ 2 : ص 190 فا فلت بان رسول لام فا 
الخبر الذي رووه : آن ثواب لا اله الا لله , النظر الي وجه الله فقال علیه 
السلام : يا ابا الصلت , فمن وصف الله بوجه کالوجوه فقد کفر , ولکن وجه 
الله انبیاءه ورسوله وحججه علیهم صلوات الله ۰ یا ابا الصلت الله 
تبارك وتعالي لا یوصف بمکان ولا درك بالابصار والاوهام . ( ترجمه : ابا 
صلت مي گوید : به امام رضا علیه السلام عرض کردم : یابن رسول الله 
معناي این خبر چیست که روایت مي کنند : واب " لا اله الا الله " نگاه 
کردن به صورت خداست ؟ فرمود : اي ابا صلت هر کس خدا را به هر 
صورتي توصیف کند مانند داشتن صورت , کافر شده است , وجه و صورت 
خدا , انبیاء و رسولان و حجح الهي صلوات الله علیهم اجمعین هستند . . . . 
. اي ابا صلت , خداوند تبارك و تعالي موصوف به مکان نمي شود و هرگز 
اه امه تور وا ی کر رین مایت یرای ده 
معناي ديگري شده است . در روایت گذشته وجه الله , دین خدا معنا شده 
و در این روایت وجه الله انبیاء و حجج الهي معرفي شدند . مي توان گفت 
که , وجه الله , مظاهر مختلفي دارد که در هر کجا موضوع خاص خودش را 
دارد که باید از طریق مبینین واقعي قرآن يعني پیامبر صلي الله علیه واله 
و ائمه معصومین علیهم السلام مشخص و معین گردد . 

اصول کافي ۱2 75 التوج ۰۵ باب اطان. انقو له ل بأنه شدی , 
1 : نعم ی و 
التعطیل وحد التشبیه ( ترجمه : محمد بن ابي عبد الله . . . از حسین بن 
سعید روایت میکند : از ابو جعفر امام جواد علیه السلام 1 شد : : آیا مي 
توان به خدا شیی , اطلاق کرد ( يعني گفت خدا چيزي است ) فرمود : بله 
, به شرط انکه حد تعطیل و حد تشبیه براي خدا تصور نشود . ) حد تعطیل 


و حد تشبیه براي خداوند نقص است ,؛ هر جچيزي که خداوند را از چيزي 
غافل کردم با کار انوا کنموها سوعت سا تقو کار ها ده ار 
سخا‌فات شود ساظل است ها ای فرادای اکه شا ی هنشت ان 
بات که مان دی موحوا نمض افات است: عظ است .اما اک هرا 
این باشد که خداوند موجود است به حقیقفت وجود . و هیچ گونه نقص و 
شباهتي در او وجود ندارد . این عقیده صحیح است . نظیر روایات فوق در 
کتب روائي و تفسيري و اعتقادي شیعه به حدي زیاد است که مي توان به 
حقیقت از انها کمال معرفت به حق متعال و توحید حقيقي را یافت و بر 
خلاف آنچه کوته نظران و گمراهان میاندیشند حضرت حق وذات الهي برتر 
از هر چيزي و داراي حقیقت وجود ولا مکان ولا زمان بوده و هیچ گونه نقص 
و تشبيهي در ذات مبارکش راه نداشته و همچنان که خودش فرموده ) 
ان اه ابی لا پر کم الاتضار فهه سرت الاشاه هه نومه 
خواهد بود . امید است خوانندگان گرامي و دیگر برادران و خواهران 
مسلمان با مراجعه به کتاب مجید و سنت حقيقي نبوي و فرمایشات ائمه 
عضو مب از اهل: ست شامید «صلواته الله لیم اجفعین اعفادات و 
معارف صحیحه را بدست اورده و با دست يابي به چشمه زلال معرفت 
الهي فریب نیرنگ بازان و دسیسه جویان و . ... را نخورند و موجب 
سعادت خود و دیگران گردند سید محمود عظيمي - قم 
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مقدمه ناشر 


ترویج فرهنگ ناب محمّدي و اهل بیت عصمت و طهارت‌علیهم السلام در 
را در اندیشه وهابیت و سلفي‌گري مي‌توان نظارگر بود, تفكري که همه 
مسلمانان جهان را از دین اسلام خارج و فقط خود را مسلمان مي‌دانند. 
عذه‌اي اندك که با کج‌انديشي, مسلمانان جهان و دیگر ادیان را دچار 
مشکل کرده و چهره‌اي خشن و کریه از دین رحمت ارائه نموده‌اند. معمار 
این انديشه آبن تیمیه از مخالفان فرزندان پیامبر اسلام‌صلي الله علیه واله 
مي‌باشد که تفکر آه از قرن هفتم تا قرن سیزدهم به فراموشي سپرده 
شده و مورد مخالفت اندیشمندان مذاهب اسلامي قرار گرفت ولي کمتر 
از يك قرن است که این کر انحرافي دوباره در جامعه اسلامي توسط 
افرادي معلوم الحال مطرح مي‌گردد. جا دارد متفکرین اسلامي. جريان‌هاي 
فکری مرف برا به مصلمانان جهان معرفي کرد و محر وحدت اسلامی 
که همان اسلام ناب محمدي‌صلي الله علیه واله است را تبیین نمایند, 
محوري که براساس محبّت و پيروي از اهل بیت رسول‌گرامي اسلام‌صلي 
الله علیه واله استوار است و از فحاشي و ضرب و شتم و ترور و 
بمب‌گذاري به دور است و هی سنخيتي با آن ندارد. گفت ۳ محافل 
علمي و معرفي اندیشه ناب نیاز به آن حرکات انحرافي ندارد, و چنانچه 
آنان دز کفتار. صاد قند, میدان علم و انديشه مهیا است. 

تهاجم استکبار جهاني و صهیونیست‌ها , کر اضیل: اتتلامی از ژضائن اغاز 
و سرعت گرفت که انقلاب شکوه‌مند ۳۳ به رهبري امام جميني رحمه 
الله در کشور اسلامي ایران به ثمر نشست و توسط رهبر بزرگوار انقلاب 
اسلامي حضرت آیت اللّه خامنه‌اي دام ظله هدایت گردید. 

از کلیه عزيزاني که ما را در نشر معارف اهل بیت‌علیهم السلام ياري 
مي‌نمایند به ویژه تولیت محترم مسجد مقذس جمکران حضرت ایت الله 
وافي و همکاران در مجموعه انتشارات و مولف مجنرم جناب استاد علي 
اصغر رضواني کمال تشکر و قدرداني را داریم امید است مورد رضاي 
حضرت حول قرار گیرد. ان شاءالله. 

مدیر مسوول انتشارات مسجد مقدذس جمکران حسین احمدي 





اشاره 


يكي از كساني که ت طول چندین قرن, مورد توچه خاض وهاییان قرار 
عفد لخانم فعز ون به «آبن 1 است. اف کننتی ۳7 که افکار وهایبان 
از او سر چشمه مي‌گیرد. 

وهابیان براي او کنگره هاي علمي گرفته و کتاب‌هايي در مب و منزلت و 
شخصیت علمي‌اش تالیف نموده‌اند. و در حقیقت او را موشس مذهب خود 
فاد که ام ی ظاهر انن فالتا اظبار تکیمه وا سای 
مي‌نامند. 

ما در این کتاب قصد داریم که به شرح زندگي او بيردازيم: 


صاحبان کتب تراجم درباره لدب او چنین گفته‌اند؛ وي احمد بن عبدالحلیم 
ار ماس ات 

در شهر حزان در سال 661 ه .ق متولد شد و در سال 728 ه .ق در 
دمشق وفات یافت. در خانه‌اي پرورش یافت که اعضاي آن بیش از يك 
او بعد از شش سال با سایر خانواده‌اش از شهر خود - به جهت هجوم تاتار 
- هجرت کرده وارد دمشق شد. در آنجا براي پدرش موقعیت تدریس در 
مسجد جامع دمشق فراهم گشت و به تربیت دانش‌پژوهان پرداخت. 


او شروع به تحصیل نمود. ابتدا نزد پدرش مشغول به تحصیل شد. و سپس 
اساتدی با مرا کوو آتان مره م ان نان هر متشه یکی از اساند 
او عبارتند از: 
1 - احمد بن عبدالدائم مقدسي. 
9( 
6 وی مت ای ی بای ۳ قواخة مقدسي ۱ 
زد حماعتي از نان هم درس قرا گرفت که عبارتند از 
عساکر 
- ام الخیر, سث العرب, دختر يحيي بن قایماز. 
4 - زینب, دختر آجمد مقدسیه. 
4 وب خر هکم کر | زرد 
اخرین استاد او شرف 1 احمد بن نعمه مقدسي (متوفاي 649 ه .ق) 
ک آحا اس دمص تاو رن 


رات و عیرنازت 


پدرش او را براي رسیدن به اجتهاد و نشستن بر كرسي درس اماده کرد. تا 
ان‌که بعد از وفات پدرش بر كرسي تدریس در مسجد جامع دمشق 
نشست و درسش را در زمينه‌هاي مختلف؛ از قبیل: تنفسیر, فقه و عقاید 
گسترش داد. لکن به خاطر کج سليقگي و انحرافي که داشت درصدد 
و 10۳ 
مخالفت برخاست. فتوا و نظرات ت اعتقادي و فقهي‌اش براي او مشکل‌ساز 
شد. در جواب نامه‌ها و سخنان خود اعتقاداتش را که با عقاید عموم 
مسلمین سا زگاري نداشت - از قبیل تجسیم, حرمت زیارت قبور اولیاء 
حرمت استفاثه به ارواح اولياي خداء حرمت شفاعت, حرمت توسل و.. - 
وقتي افکار و عقاید او به علماي عصرش رسید با او به مخالفت برخاسته و 
از نشر آن ممانعت کردند. 

ابن کثیر - يکي از شاگردان ابنِ تیمیه - مي‌گوید: «در روز هفتم شعبان 
مجلسي در قصر حاکم دمشق برگزار شد. در آنجا همه مثفق شدند که اگر 
ابن تیمیه دست از افکار باطلش برندارد او را زنداني کنند, لذا با حضور 
قضات او را به قلعه‌اي در مصر فرستادند. شمس‌الدین عدنان با او به 
مباحثه پرداخت. در آن جلسه عقاید خود را ابراز نمود. به حکم قاضي او را 
چند روز در برجي حبس نموده و سپس او را به حبس معروفي به نام 
«جب» منتقل ساختند..»..(3) 

مي‌گوید: «در شب عید فطر همان سال, امیر سیف الدین سالار نایب 
مصرء قضات سه مذهب را با جماعتي از فقها دعوت نمود, به پیشنهاد انان 
0 ؛ البته به شرطي که از عقاید خود 
برگردد. کسي را نزد او فرستادند و با او در این زمینه صحبت نمودند ولي 
او حاضر به پذیرش شروط نگشت. سال بعد نیز ابن تیمیه هم چنان در 
«قلعه الجبل » مصر زنداني بود, تا آن که او را در روز جمعه 23 ربیع الاال 
از زندان آزاد کرده و مخیر به اقامت در مصر يا رفتن به موطن خود. شام 
نمودند. او اقامت در مصر را برگزید. ولي دست از افکار خود برنداشت. 
در سال 707 ه .«ق باز هم به جهت نشر افکارش از او شکایت شد. دز 
مجلسي ابن عطا بر ضد او اقامه دعوا کرد. قاضي بدر الدین بن جماعه 
گستاخي مي کند, لذ| نامه‌اي به قاضي شهر نوشت تا مطابق دستور شرع با 
او رفتار شود. با حکم قاضي دوباره به زندان رفت. ولي بعد از يك سال 
آزاد شد. در قاهره باقي ماند تا آن که سال 709 ه .ق او را به اسکندریه 


تبعید کردند. در آنجا هشت ماه توقف کرد و بعد از تغییر اوضاع, روز عید 
فطر سال 709 ه .ق به قاهره بازگشت و تا سال 712 ه .«ق در آنجا 
اقامت داشت تا آن که به شام باز گشت.(4) 

ابن تیمیه در سال 19 .۰ .ق در شام, کرسي تدریس و افتاء را بر عهده 
گرفت و در آن جا نیز فتاوا و عقاید نادر خود را مطرح نمود. این خبر به 
گوش علما ای خاک یت آه ر ههور ملعدا یبد 
مدت پیج 1 حبسش نمودند. سرانجام روز دوشنبه, عاشوراي سال 7/21 
0 .ق از قلعه آزاد شد. پس از آزاد شدن تا سال 726 ه .ق بر کرسي 
ندریس قرار داشت. باز هم به خاطر اصرار بر افکار خود و نشر آن, در 
همان قلعه سابق محبوس و تحت نظر قرار گرفت. در آن مدذت مشغول 
تصنیف شد, ولي بعد از مدتي از نوشتن و مطالعه ممنوع گشت, و هر نوع 
کتاب, قلم و دواتي که نزد او بود. از او گرفته شد.(5) 

يافعي مي‌گوید: ابن تیمیه در همان قلعه از دار دنیا رفت؛ در حالي که پنج 
ماه قبل از وفاتش از دوات و کاغذ محروم شده بود 6(۰) 


عصر ظهور ابن تیمیه 


پیشرفت اسلام در اروپا و شکست اندلس براي غرب صليبي بسیار تلخ و 
ار مه را هت سر سا 
تا و ی تا ای سا ساسا سا ال او 
صدها هزار مسيحي برافروخته از کینه دیرینه صلیب بر ضد توحید از اروپا 
به راه افتادند تا قدس را قتلگاه مسلمانان سازند و به دنبال آن در 
عات نف صلیی. که خصو 200 سا 2891 ۱090 نم ماول 
انجامید, میلیون‌ها کشته و زخمي بر جاي گذاشت. درهمان فان ود مر 
و شام سخت با صلیبیان درگیر بودند» امت اسلامي با طوفاني مهیب‌تر ؛ 
يعني حمله مغولان به رهبري چنگیز مواجه گردید که آثار ارزشمند اسلامي 
را نابود و یا غارت کردند. 

و پنجاه سال بعد از آن (656 ه .ق) توسط هلاکو نواده چنگیز, بغداد به 
خاك و خون کشیده شد و طومار خلافت عباسي در هم پیچید. و سپس بر 
حلب و موصل (657 -660 فِ همان بلا زا آهزند که.بر بغداد وارد کرده بود. 

آبن اثیر مورج مشهور اهل سئت مي نو بسد. : «مصایب وارده بر مسلمین از 
سوي مغول آن‌چنان سهمگین بود که مرا ياراي نوشتن آن‌ها نیست و اي 
کاش مادر مرا نمي‌زاد». )7( 

نم ان فصو ای ون فا ار با ی ره 
مي کوشیدند با جلب نظر مغولان و همدستي با آتان امت اسلامي را از هر 
سو تار و مار کنند. ِ 

افزون بر این‌که مادر و همسر هلاکو و سردار بزرگش در شامات (کیتو 
بوقا) مسيحي بودند. 

و همچنین اباقاخان (663 - 680 ۵ .ق) فرزند هلاکو با دختر امپراتور روم 
شرقي ازدواج کرد و با پاپ و سلاطین فرانسه و انگلیس بر ضد 

متحد شدند و به مصر و شام لشکر کشیدند. 

و از همه بدتر (ارغون) نوه هلاکو (683 - 690) به وسوسه وزیر بهودي‌اش 
سعدالدوله ابهري در انديیشه تسخیر مکه و تبدیل به بت‌خانه افتاد و 
مقدمات این د سیسه را نیز فراهم ساخت., که خوش‌بختانه با بيماري ارغون 
و قتل سعدالدوله آن فتنه بزرگ عملي نشد.(8) الحمد لله. 

دتِ چنین زمان حساسي که كشورهاي اسلامي در دب و تب این 
درگيري‌هاي ویرانگر مي‌ سوخت و مسلمانان مورد حمله ناجوانمردانه شرق 
و غرب قرار گرفته بودند. ابن تیمیه موْسس انديشه‌هاي وهابیت دست به 
نشر افکار خود زد و شکافي تازه در امت اسلامي ایجاد کرد. 

شوکاني از علماي بزرگ اهل سلت مي‌گوید: «صرح محقّد بن محمد 


التخاری الفن اکن و که تمه تسیر خآ ضوع گی 
شلیه ارس اطاه الفیل لت ان یه آنه ف رای فی سا 
الاطلاق کافر»9(۳) «محمد بن محمّد بخاري حنفي متوفاي سال 841 در 
بدعت‌گذاري و تکفیر ابن تیمیه بي پرده سخن گفته است تا آنجا که در 
مجلس خود تصریح نموده که اند کت به ابن تیمیه "شیخ الاسلام " اطلاق 
کند, کافر است.» 


عصر ظهور وهابیت 


از آنجايي که افکار باطل ابن تیمیه در منطقه شامات که مهد علم و دانش 
گردید و باعث انزواي ابن تیمیه گشته, افکار و عقاید وي در بوته 
فراموشي سیرده شد. 

ولي در قرن 12 هم .ق این افکار در منطقه نجد که عاري از تمدن و فاقد 
فرهنگ بود. مجددا منتشر شد و پس از آن توسط قدرت سعودي و با 
پشتيباني قدرت‌هاي استعماري به ترویج آن‌ها پرداخته شد. 

طرح مجدد افکار ابن‌تیمیه توسط محمد بن عبدالوهاب در بدترین شرایط 
تاريخي و اوضاع بسیار نامناسبي صورت گرفت که امّت اسلامي از چهار 
طرف مورد تهاجم شدید استعمارگران صليبي قرار داشت و بیش از هر 
زمان نیاز به وحدت کلمه داشت. 

انگليسي‌ها بخش عظيمي از هند را با زور و تزویر از چنگ مسلمانان خارج 
ساخته و با پایان دادن به شوکت اميراطوري مسلمان تيموري, خواب 
تسخیر پنجاب و کابل و سواحل خلیح فارس را مي‌دیدند و لشگر آنان گام 
به گام به سمت چنوب و غرب ایران پيش‌روي مي کرد. 

فرانسوي‌ها به رهبري ناپلئون, مصر و سوریه و فلسطین را با قوّه قهریه 
اشغال کرده و در حالي که به امپراطوري مسلمان عثماني چنگ و دندان 
نشان مي‌دادند, در انديشه نفوذ به هند بودند. 

روس‌هاي تزاري که مدعي جانشيني سزارهاي مسيحي روم شرقي بودند 
با حملا حملات مکژر به ایران و دولت عثماني مي کوشیدند قلمرو حکومت 
خویش را از يك سو تا قسطنطنیه و فلسطین و از سوي دیگر تا خلیج 
فارس گسترش دهند و بدین منظور اشفغال نظامي ایران و دولت عثماني و 
اروپا < و قفقاز را در صیدر ۰ خور قرار داده بودند: 

و با گلوله باران شهرهاي ليبي و الجزایر سعي در رخنه و نفوذ به ِِ 
اسلام داشتند, جنگ اتریش با دولت عثماني بر سر صربستان و همکاري 
ناوگان جنگي هلند با انگليسي‌ها در محاصره نظامي پایتخت الجزایر نیز در 
همین دوران بحراني صورت پذیرفت. 


عملکرد سياسي 


اسلام ديني است که مردم را به دو اصل اساسي دعوت مي کند: يكي کلمه 
توحید و ديگري توحید کلمه و وحدت بین مسلمین. پیامبر اکرم‌صلي اللم 
عله‌:واله در طول 2 سال بعی‌ مریم رابت کلمه ند و کفن لا له 
اللم مار ای اس بت کر . هه وا رای ی ند احوای 
اسلام به توحید کلمه و اتحاد فراخواند؛ زیرا| در سایه اتحاد است که 
ین مي‌توانند بر مشکلات فائق آمده, رله نفوذ _دشمنان را ببندند. 
خداوند متعال مي‌فرماید: «وَاعْتَصمُوا بحبل اللّه جمیعا ولا 7 تفتّقوا» (10) 
«همگي به ریسمان خدا| چنگ زنید و متفرق و پراکنده نگردید. دا در جاي 
دیگر مي‌فرماید: اما اه هر احوَْ»(11) «همانا مومنین برادر 
رو لایر سم سای اه قایه مالس اش مرجم 
مهاجرین و انصار عقد اخوت بست. در عین حال مشاهده مي ‌کنيم که ابن 
تیمیه به این سفارش‌ها توجهي نکرده و با ابداع افکاري بر خلاف عموم 
مسلمین از صدر اسلام : ۳ زمان خور - و تکفیر آتاز: سرب ایجاد اختلاف 
بین مسلمین شد؛ خصوضا با در نظر کرکتن.وضم: سیاسی. ان عض" زیرا| 
تا اسلامي از هر طرف مورد هجوم و غارت دشمنان سرسخت 
اسلام و مسلمین قرار گرفته بود. در آن زمان که مسلمین احتیاج مبرمي 
به اتحاد و يك پارچگي داشتند, ابن تیمیه با عناد تمام شروع به نشر افکار 
خرافي و انحرافي خود نمود و هر كسي که با افکار او مخالفت مي‌کرد او 
به کفر و شرك و زندقه متهم مي‌ساخت. بنابراین همراه با مريداني که 
پیدا کرده بود. سبب ایجاد اختلاف بین مسلمین گشت 


برخي از فتاوا 
وا و اراي ابن تیمیه 


1 - تحریم نماز و دعا در کنار قبور اولیاء 


ابن تیمیه قت کوز: «نماز خواندن در کنار قبور مشروع نیست. همچنین 
قصد مشاهد کردن به جهت عبادت در کنار آن‌ها؛ از قبیل نماز, اعتکاف, 
افانم امالی قرات را مرو ف کال ات۱۱2۱ 


2 - تحریم زیارت قبور 


از جمله كساني که شدیداً با زیارت قبر پيامبرصلي الله علیه وآله و دیگر 
اولياي الهي مقابله مي‌کند آبن تیمیه است. او در جايي عف گوند: «نمام 
رها سای اه اه مه ی ی ات 
(13) 


ابن تیمیه مي‌گوید: «اگر كسي به شخصي که از دنیا رفته, بگوید: مرا 
دریاب, مرا کمك کن,؛ از من شفاعت کن. مرا بر دشمنم پیروز گردان و 
امثال اين درخواست‌ها که تنها خدا بر آن قدرت دارد, از اقسام شرت 
است».(14) و در جاي دیگر مي‌گوید: «اگر كکسي چنین گوید. باید توبه کند 
و گرنه کشتنش واجب است» ۰ (15) 


4 - تحریم برپايي مراسم 


ابن تیمیه درباره برپايي مراسم جشن در اعیاد و ولادت‌هاي بزرگان دین 
مي‌گوید: «اعیاد. شريعتي از شرایع است که در آن باید از دستورها 
متابعت نمود, نه آن که بدعت‌گذاري کرد. اين عمل همانند اعمال نصاري 
است که حوادت مربوط به حضرت عيسي علیه السلام را عید مي‌گیرند». 
(16 


آبن تیمیه در این مورد قی کید «قسم خوردن به غیر خداوند مشروع 
نیست. بلکه از ان نبهي شده است».( 17) 


6 - نسبت دادن حسمیت به خدا 


ابن تیمیه در يكي از فتواهاي خود مي‌گوید: «آنچه در قرآن و سثت ثابت 
شده و اجماع و اتفاق پیشینیان بر آن است, حق‌ مي‌باشد. حال اگر از این 
امر, لازم آید که خداوند مثصف به جسمیت شود اشکالي ندارد؛ زیرا لازمه 
حق نیز حق است».(18) 

ابن بطوطه مي‌گوید: «در دمشق شخصي بود از بزرگان فقهاي حنبلي به 
نام تقي‌الدین ابن تیمیه, در هر علمي سخن مي‌ گفت, لیکن مشكلي د 
عقل خود داشت. زماني که در دمشق بودم. روز جمعه‌اي بر او وارد ۹ 
در حالي که بر منبر جامع دمشق مردم را موعظه مي کرد. از جمله مطالبي 
که گفت این بود که: خداوند به آسمان دنیا مي‌آید همان‌گونه که من از منبر 
پایین ی این را گفت و از منبر پایین آمد» 19(۰) 


ٍِ وي تناقضات فرآواني وجود دارد. اينك به نمونه‌هايي از آن‌ها اشاره 


1 - ۳ ۳ حال که به صحیح بخاري در موارد زیاد استدلال و احتجاج 
مي‌کند ولي هنگامي که به روايتي در این کتاب بر مي‌خورد که با افکار او 
سازگاري ندارد آن: را ابطال کرده‌ و کناب زا تیز مورد تتقیض قراز فی‌دهد: 
و آن مي‌گوید: «در بخاري اغلاطي وجود دارد».(20) 

- آو در حالي که زیاد به روایات «سنن »> استدلال و احتجاج مي کند, ولي 
که شیعه دوازده امامي بر حقانیت تعلیمات مذهبي خود به يکي از 
روایات کتب «سنن »> استدلال مي کند, می کید «اين حدبت در صحیحین 
نیامده است:, بلکه در آن. برخي از اهل حدبت همچون آبن حزم و دیگران 
طعن زده‌اند. ولي اهل سئت همچون ابي داوود و ترمذي و ابن ماجه 1 را 
روایت کرده و صاحبان مسانید همچون امام احمد و دیگران آن را نقل 
کرده‌اند. پس مطابق اصول شما از کجا این روایات ثابت شده تا به آن 
احتجاج کنید؟ و بر تقدیر ثبوت. این حدیث از اخبار آحاد است».(21) 
3 - او در باب فضایل عمر به کتاب ترمذي استناد مي‌کند. ولي هنگامي که 
به روایات فضایل امیرالممنین‌علیه السلام مي‌رسد, مي‌گوید: «ترمذي 
احاديثي را در فضایل علي ذکر کرده که بسياري از آن‌ها ضعیف است». 
(22 
او هم چنین در جاي ديگري مي‌گوید: «نرمذي احادیث متعدّدي را در باب 
فضایل علي‌علیه السلام ذکر کرده که در میان آن‌ها احادیث ضعیف, بلکه 
جعلي وجود دارد».(23) 
او درباره حدیث نبوي «انا مدينة العلم و علیٌ بابها» مي‌گوید: «گرچه 
ترمذي آن را نقل کرده ولي از روایات جعلي به حساب مي‌آید».(24) 
ما در کتاب «امام‌شناسي در قران و پاسخ به شبهات» به طور کامل و 
ِ حرف او را به اثبات رسانده‌ایم. 

- او به احادیث احمد بن حنبل در کتاب «المسند» زیاد احتجاج مي‌کند. 
۳ هنگامي که مشاهده مي‌کند شیعه امامیه به برحي از احادیث آن 
احتجاج کرده هون کواند «گاهي امام احمد و اسحاق و دیگران احاديئي را 
نقل مي‌کنند که نزد خودشان ضعیف است».(25) 
و در جايي دیگر مي‌گوید: «هر چه را که احمد در مسند و غیر مسند نقل 
کرده نزدش حجّت نیست».(26) 
و نیز مي‌گوید: «مجرژد روایات احمد موجب نمي‌شود که حدیث صحیح بوده 
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در ننیجه باید گفت: آنچه موافق با هواي نفس آبن تیمیه است حدت بوده و 
آنچه که مخالف با هواي نفس اوست, ضعیف پا جعلي است. 
5 - او به روایات حاکم نيشابوري در «المستدرك علي الصحیحین» زیاد 
استدلال مي‌کند ولي همین که شیعه دوازده امامي به يك حدیبت این کتاب 
که درباره ان, حاکم تصریح به صحت بنابر شرط شیخین کرده و ذهبي نیز 
در «تلخیص المستدرك» با او موافقت نموده, و استدلال مي‌کند. مي‌گوید: 
«سند آن ضعیف است». (2) 
6 - او در مواردي که رآي و نظرش موافق با شهرستاني است به کلامش 
تاد اعصاویی کنو ول سا طلست اوه ی و کاس 
او موافق نیست, پا مایه تقویت شیعه امامیه است بر او هجوم برده و 
مي‌گوید: «شهرستاني خبرویت ندارد».(29) 

- او تفسیر طبري و ابن ابي حاتم و بغوي را به جهت نقل رواياتي که 
موافق با اراء و نظریات او است تنمجید کرده ولي در مواردي که شیعه 
دوازده امامي به روایات آنان استدلال مي‌کند. مي‌گوید: «مجرد نقل يكي 
از اين افراد دلیل بر صحّت روایت نمي‌شود... بلکه این کتب. جمع کننده 
چاق و لاغر, و جعلي و دروغي است».(30) 


روش‌هاي ۶ 
ش‌هاي غلط ابن تیمیه 


توضیح 


پیروان ابن تیمیه و یاران او درصدد برآمده‌اند تا موقعیت او را در نفوس و 
اذهان بزرگ جلوه دهند تا این که او در مباحث فقهي بر دیگران برتري 
داشته و بگویند در اطلاع از اختلاف مذاهب و حدیت و تقفسیر قرآن و کلام 
سلامي متخضص بوده است., لذا بدین جهت او را «شیح الاسلام » 
نامیده‌اند, تا به دیگران چنین وانمود کنند که براي او مثل و نظيري در تاریخ 
اسلام دیده نشده است. ولي هنگامي که به نوشته‌جات و کتاب‌هاي او در 
نه تنها متخضص و اهل خبره در این زمینه نبوده است بلکه يا جاهل به 
مسائل بوده و یا اهل عناد و مکابره بوده است. اينك به ذکر نمونه‌هايي از 
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1 - روش او در جرح و تعدیل 


آلف) حصفی زا از ساصر‌حلی الله علیه. والكنعلن رون که.فرعوه حول 
الله تعالي. من غاد لی, ولا فقد بارري جالمشارند» و آنبرا ه آنوهویره 
نسبت داده است. و گفته که این حدیث در صحیح بخاري آمده ی 
که ای که اس ن فظا را هل ریم باه 
رای انآ تال دروم سس 

نب) آنن تیفبه از کرسدی تعل. کردم که شامیرضلی ال علبه وله فرمود؛ 
«لولم. ابعت لیعت عمر»(32) و آن-را تقویت کرد و به آن آخذ کرده 
است؛ در حالي که این حدیت از ترمذي نقل نشده بلکه ابن عدي آن ۱ 
نقل کرده و سندش را به جهت وجود زکریا بن يحيي در طریق آن تضعیف 
کرده است. 

و نیز ابن جوزي آن را در «الموضوعات» که مختص به روایات جعلي است 
آورده است. 

ج‌( او در کتاب «الزیارة» ما دون «عبدالله بن حسن بن حسین بن علي 
نز آنی طالب خن را دید که رفت و آموبه طرف فیر شا میرصلی ۸۱۱۱ 
علیه واله می‌کن,,»(33) ور حالي. که .علفای وجال:شحصی, را به این 
اسم تمي‌شناسند. و صحیح در آن حسن پن حسن بن حسین بن علي بن 
د الباني بعد . از تصحیح صدر و ذیل حدیت غدیر ور ۷ مطلب را 
که دانستي حال باید بگویم که انگیزه من بر تفصیل دادن کلام درباره این 
حدیت و بیان صحت ان این بود که مشاهده کردم شیح الاسلام آبن تیمیه 
جزء اول این حدیبت را تضعیف کرده و جزء دوم را کمان کرده که باطل 
است, و به نظر مپ؛ این از مبالفه و نسربع او در تضعیفی احادیثت است 
فیل ار آن کت طرق ارتا جمه کرده ونر آن دقت .۱3:۳ 


2 کرد این مه در هفرد قر ان 


در مورد قرآن کریم و. تفتشیر آن: اعتفادات و عملکردهایی دارد که ابة 
برخي از آن‌ها اشاره مي‌کنيم: 1 
الف) وي ایات صفات را تفسیر جسماني کرده و نسبت به اياتي که ذات 
خداوند را از جسمانیت منژه ساخته بي‌اعتنايي کرده است که این روش و 
طریقه اهل حدیث و مشبهه و حشویه است. 
۳9 او معتقد است که ایات متشابه در قرآن وجود ندارد و مذعي است که 
تمام لیات فران از معکات. است و تساه آمزی. است سیی: ۱35 
وجود آن که قرآن, بصریع به وجود 1 متشابه در خود داردر آنجا که 
میفرملی «هْو الذي یرل عليك الکتاب مت آیاث مخْکماث هر و الکتاب 
خر متشابهات...»(36) «او كسي الفست که این کتاب (آسمانی را بر تو 
ی ی " [< صریح و روشن آاست که 
اساس این ی فی با رید 9 قسمتي از ان ی ت۳۰ 
را ار ۳۹ تقسیر آیات 189 تا 190 از سوره اعراف با 
قصه اسرائيلي و قبیح که لایق شان حضرت آدم و حواءعلیهما السلام 
ار اه سا و 
د) او تفاسيري که دربردارنده احادیث ضعیف السند و اسرائیلیات بوده. 
ترجیح داده و بر آن اعتماد مي‌کند. و در مقابل تفاسیر ارزشمندي را که 
آراي مخالف معتقد او در تجسیم و تشبیه را نقل کرده‌اند, یا این که آراء و 
معتقدات شیعه دوازده امامي را ذکر کرده‌اند را رها مي کند, که از قسم 
اوّل مي‌توان به تفسیر طبري به نام «جامع البیان» اشاره کرد و از قسم 


3- توسعه در عنوان شرك 


ابن‌تیمیه از جمله كساني است که در اطلاق عنوان شرك بر مخالفین خود 
در عقیده و راي, دست توانايي داشته و اهل تسامح و تساهل نبوده و 
بسیار بي‌پر وا بوده است. 

الف) ابن تیمیه مي‌گوید: «بناي بر اهل قبور از اعمال مشرکین است». 
(39) 

ب) او مي‌گوید: «اگر كسي بگوید از پيامبرصلي الله علیه واله به جهت 
نزديکي به خدا مي‌خواهم تا شفیع من در این امور باشد, اين از کارهاي 
مشرکان است».(40) 

ج) وي مي‌گوید: «اگر كسي به شخصي که از دنیا رفته بگوید: مرا دریاب, 
مرا كمك کن, از من شفاعت نما, مرا بر دشمنم پیروز گردان, و امثال این 
درخواست‌ها که تنها خدا بر ان قادر است. این‌ها از اقسام شرك است». 
(41) 

و در جايي دیگر مي‌گوید: «اگر كسي چنین گوید باید توبه کند وگرنه 
کشتنش واجب است».(42) 


4 - توسعه در عنوان بدعت 


او هر گونه نوآوري در دین و استفاده کردن از اسلوب‌هاي جدید در دین را 
بدعت دانسته و ان را به ضلالت نسبت مي‌دهد. 

الف) او مي‌گوید: «مشاهدي که بر روي قبر صالحین و انبیا از اهل بیت و 
عامه بنا شده, همه از بدعت‌هاي حرامي است که در دین اسلام وارد شده 
است».(43) 

ب) ابن تیمیه در مورد برپايي مراسم جشن در اعیاد و ولادت بزرگان دین 
مي‌گوید: «اعیاد. شريعتي از شرایع است که در ان باید از دستورات 
متأابعت نمود, نه آن که بدعت‌گذاري ۰ و این عمل همانند اعمال نصار| 
است که حوادث عيسي را عید مي‌گیرند».(44) 


ابن تیمیه در يكي از فتاواي خود مي‌گوید: «آنچه در قرآن و سئت ثابت 
شده وه اخماع وداتقای,پیشییان: بر آن استه خق مي‌باشد..عال آکر از یز 
ایا ها وا ی سس تفای 
حق نیز حق است».(45) 


6 - اعاي اجماعات وهمي 


كسي که به کتاب‌هاي ابن تیمیه مراجعه کند پي به ادذعاي اجماعاتي مي برد 
که هرگز وجود خارجي نداشته است از باب نمونه . 

آو مي‌گوید: «.. من تفاسيري را که از صحابه نقل شده و احاديثي که 4 
آنان روایت گشته و بیش از صد تفسیر بزرگ و کوچك را ملاحظه کردم, تا 
این ساعت تنیافتم که.یکن از ضحابه حتی. يك. ابه از آیات صفات يا احادیث 
صفات را بر خلاف مقتضي و مفهوم معروف آن ۵ تأویل نماید».(46) 

این در حال است که کتب تفسیر مملو از : نقل تأویلات صحابه است. و 
كسي که مي‌خواهد از آن‌ها مطلع کز ود باید به کتاب «الاسماء و الصفات » 
مراجعه کند که تمام تاویلات را ذکر کرده است. 

دکتر بوطي مي‌گوید: «صحیح نیست که بگوییم در بین سلف كسي که در 
تفسیر آیات صفات يا برخي از ان‌ها, قائل به تاویل نبوده است».(47) 
آن‌کاه. آو انشامی. برخین از .شلت. که. ضفات. را تاوبل کرده‌اند را, ذکر 
مي کند. 

مجسشمه و مشبهه چنین وانمود کرده‌اند که مذهب سلف. عدم تأویل و حمل 
نصوص بر ظواهر است و این اشاعره بوده‌اند که صفات را تاویل کرده و 
به تعطيلي کشانده‌اند. و اين شايعه‌اي بیش نیست؛ زیرا سلف از صحابه و 
تأبعین معتقد به ناویل صفات بوده‌آند, و كکسي که تفسیر طبري را مطالعه 
کند پي به اين مطلب خواهد برد؛ از باب نمونه: طبري با سندهاي خود 2 
ابن عباس در تفسیر آیه: «یوم ۳۳ عَنْ ساقٍ»(48) نقل کرده که 
«ساق» در این آیه به معناي شدّت است؛ زیرا عرب مي‌گوید: «کشف 
الحرب ین ساقها»؛ يعني جنگ شدّت گرفت. (49) و نیز آیه؛ «والستماء 
بسا ها بأیّ»(50) را به معناي «بنیناها بِقَوة» گرفته است؛ يعني دست را 
کنایه از قوّت گرفته است.(51) 


7 - تضعیف مفرضانه روایات 


ابن تیمیه رواياتي را که مخالف عقاید و آراي اوست بدون آن که سندش را 
بررسي کند, نسبت جعل يا وضع به آن‌ها مي‌دهد. اينك , به يك مورد از آن‌ها 
او مي‌گوید: «همچنین است حدیث: (هو ولی کل موّمن بعدي)؛ او - حضرت 
علي علیه السلام - سرپرست هر مومني بعد از من است. این حدیت, دروعغ 
سر رون خداضلی ال له واه است که ار کات ماش ان در 
مومني است: و هر مومني نیز ولی او در زمان حیات و ممات است » 52(۰) 
این در حالي است که بسياري از علماي عامه؛ : همچون ترمذي. نسائي, ابن 
حبان, حاکم نيشابوري, طيالسي, احمد بن حنبل و دیگران از طریق جعفر 
بن سلیمان این حدبت را نقل کرده‌اند... (53) 

الباني بعد از نقل حدیث «ولایت» مي‌گوید: «سند آن حسن است و رجال 
ان رچال ثقات, بلکه رجال شیخین مي‌باشند غیر از اجلح که همان ابن 
عبدالله کندي است که در مورد او اختلاف شده است در «تقریب» صدوق 
شيعي معروفي شده است. 

آن‌گاه می‌گوید: اگر كکسي بگوید: راوي این شاهد شيعي است, و همچنین 
در سند اصل حدیث شيعي ديگري وجود دارد که جعفر بن سلیمان است. 
آیا این مسأله طعني در حدیث به حساب نمي‌آید؟ 

او در جواب هی گید هرگز؛ زیرا| اعتبار در روایت به صدق و حفظ است, و 
اما مذهب‌اش بین او و بین پروردگارش مي‌باشد و خداوند حسابرس او 
است. و لذا مشاهده مي‌کنيم که صاحب صحیح بخاري و مسلم و دیگران از 
بسياري از مخالفین که مورد وثوق بوده‌اند روایت نقل کرده‌اند؛ همچون 
خوارجح و شیعه و دیگران... 

آن‌ اه ی یف با این عال: هن تمی‌وا شم عرار انم تمه این ده ,۱ 
تضعیف کرده است, و از نظر من وجهي براي آن نمي‌بينم جز سرعت و 
مبالغه داشتن در رد بر شیعه...».(54) 


ابن تیمیه هنگامي که با حقایق تاريخي که مخالف با عقیده و مذهب او 
است برخورد مي کند آن را به تسایر کای منکر مي‌شودٍ بدون آن که توجهي 
مدای رن ناه ای ار باب نت سار ات یات ۶ 
کردن رو به قبر رسول خداصلي الله علیه وآله است, لذا درصدد برآمده ۳ 
قصه‌اي را که به مالك , بن انس نسبت داده شده انکار نماید. و ان قصه از 
این قرار است: ٍ 

خلیفه عباسي ابوجعفر منصور از مالك سوال کرد: ابا مي‌تواند رو به قبر 
شریف کرده و دعا نماید؟ مالك در جوا ب گفت: «لِمٌّ تصرف وجهك عنه وهو 
وشیای. ووسيلی ابیت ارم علبیه. الصا بوالشاام الي ال تعالي, بوم القیامد: 
بل استقبله واستشفع به فیشفعه الله»(55) «چرا «روي خود را از 
پيامبرصلي الله علیه واله بر مي‌گرداني؛ در حالي که او وسیله تو و وسیله 
پدرت ادم علیه الصلاة و السلام نزد خداوند متعال در روز قیامت است. 
بلکه رو به سوي او کن و او را شفیع خود قرار ده تا خداوند شفاعت او را 
بپذیرد. » ۲ , ۲ 
آبن تیمیه درباره این قصه مي‌گوید: «اين قصه‌اي است منکر که احدي ان 
را نقل نکرده و به امام مالك دروغي نسبت داده شده است». با اين که 
قاضي عیاض آن را با سند صحیح نقل کرده و گفته که آن را از تعدادي از 
ام ی ی ات هی ام مت کی فا نود 
نشده. دروعي بیش نیست: زیرا مذهطب مالك و احمد بن حنبل و هب 
سای اشسغال ‌ساسهای لاه وا ام سم دادن و وا 
کردن است. این مطلب را در بجت «نماز و دعاأ در کنار قبور اولياي الهي » 
مورد بررسي قرار داده‌ایم. 


9 - نسبت دروغ بر مخالفان 


ابن تیمیه به تبع مشایخ حنبلي خود, نسبت دروغ به مخالفان خود را تجویز 
کرده و به ان نیز عمل کرده است. اينك به نمونه‌هايي از این تهمت‌ها 
ابن تیمیه مي‌گوید: «رافضه كساني هستند که نماز جمعه و جماعت به جاي 
تضی اور ند نه پشت سر اصحابشان و نه غیر از اصحابشان. و تنها پشست سر 
معصوم نماز قی کر آرند و حال آن که شخص معصوم نزد آن‌ها نیست».(6 5) 
و نیز مي‌گوید: «رافضه اعتنايي به حفوظ قرآن و شناخت معاني و تفسیر 
آن وطلب ارلهای کهدلالت بر معاق آن داسته باشو اند ارند: و زر اعشاین 
بت تس ای اه نم اه تا تحص ار تاه 
و معاني حدیبت ؛ ندارند.. تک 57(۰) 

دارند تا سخن به لفظ ده بگویند يا كاري انجام دهند که به تعداد ده باشد, 
حتّي ساختمان‌هاي خود را ده طبقه نمي‌سازند. و نیز با ده تنه درخت نبنا 
نمی کنته ۵ امتال ان موارد ویر آانبا خوبان اه که فمان.دم فری 
هستند که پیامبر بشارت بهشت به آن‌ها داده دشمن آند.. > 58(۰) 

به نظر مي‌رسد که این تهمت‌ها احتیاح به پاسخ ندارد؛ زیرا هر کس که با 
شیعیان معاشرت داشته باشد پي به سخیف و بي‌اساس بودن این حرف‌ها 
مي‌برد. 


ابن تیمیه از دند اه اهل تزیتیت 


اشاره 


ارات ارت یمیس کم تا یاب مس له ام ال 


ستت نیز ابین. تیمیه را مور حمله و جر هب قرار داده‌اند. اينك به 


1 انن جهیلن 


او مي‌گوید: «ابن تیمیه ادْعا کرده آنچه را خدا و رسولش و سابقون اوّلون 
از مهاجرین و انصار گفته‌اند مي‌گوید؛ در حالي که او مطالبي را مي‌گوید 
که‌هرگز هنج يك از آن‌ها وا دا مرول وی نگفتد اند (59) 


2 - يافعي 


او هی کواند «ابن تیمیه مي گفت: خداوند بر روي عرش به طور حقيقي 
استوار است, و این که: او به حرف و صوت سخن قف کوند. در دمشق و 
دیگر مناطق نداداده شد که هر کس بر عتیده این تیمیه باشد مال و 
خونش حلال است. او مسائل عجیب و غريبي را ادعا کرد که بر او انکار 
شد و به سبب آن او را ۳ نمودند ؛ زیر | آن‌ها مباین با ۱ سئت 
به حساب هه اج او آن‌گاه قبايحي را مي‌شمارد و بدترین ۵ آن‌ها را نهي 
زارت قی پیاموضلی الله‌علبه واله دانسه است, ۱00 


3 - ابوبکر حصيني 


او مي‌گوید: «پس بدان, من نظر کردم در سخن این خبیث که در قلب او 
مرض گمراهي است. كکسي که به دنبال مشتبهات قران و سئّت به جهت 
ایجاد فتنه است. كکسي که گروهي از عوام که خداوند اراده هلاکشان کرده 
او را متابعت کرده‌اند. در او اموري دیدم که قدرت بر نطق ان ندارم...؛ 
زیرا در آن‌ها تکذیب برفزد ناو عالمیان است... (61) 


قصيده‌اي مدح کرده است. ولي بعدها از او انحراف پیدا کرده و در تفسیر 


صغیرش او را با بدي یاد کرده است و به او نسبت تجسیم داده است...». 
(62) 


زبيدي از سبكي نقل کرده که گفت: «کتاب العرش» ابن تیمیه از قبیح‌ترین 
کتاب‌های. او است:.: جون:شیخ. ابوخیان از ان مطاع: شد, .دائما او زا لعن 
مي‌کرد تا از دنیا رفت؛ در حالي که قبل از آن او را تعظیم مي‌نمود».(63) 


5 - ابن حجر عسقلاني 


او درباره اين تیمیه مي‌گوید: «او همین که فکر کرد مجتهد است بر کوچك 
و بزرگ علماي قدیم و جدید ایراد گرفت...».(64) 


شوا خن مناظره‌کنندگان در رد ابن تیمیه 


عده زيادي از علماي اهل سئت از عصر ابن تیمیه تا کنون در رد او کتاب 
تالیف کرده يا با او مناظره کرده‌اند. اينك به اسامي برخي از انان 
مي‌پردازيم: 
1 - قاضي محمد بن ابراهیم بن جماعه شافعي. 
وف بن حريري اف وی 
5 - حافظ مور 9 تا 5 و .ق), در «الاعتبار ببقاء الجنة و 
النار» و «الدرة المضية » و 
5 - آمام فقیه محقد بن عم بن مکی معروف به آبن مرخل (716 ه .ق). 
امام حافظ صلاح آلدین علايي (761 ه .ق). 
9 - امام حمد بن یخی کلابی لبي, ۳ 
12 ار هندي رو و7 0 .ق). 
13 - فقیه محذت علي بن محمد باجي شافعي (714 ه .ق). 
4 - مورژخ فخر بن معلم قرشي (741 ه .ق), در «نجم المهتدي و رجم 
المعتدي». 
5 - حافظ ذهبي (748 ه .ق), در «النصيحة الذهبية». 
6 - مفشر معروف ابوحیان اندلسي (745 ه .ق) در «النهر الماد». 
7 - ابن بطوطه (779 ه .ق), در «رحلة آبن بطوطة». 
8 - فقیه تاج‌الدین سبكي (771 ۰ .ق), در «طبقات الشافعية الكبري». 
9 - مورژخ آبن شاکر كکتبي (764 ۰ .ق), در «عیون التاریخ». 
0 - عمر بن ابي الیمن لخمي فاكهي مالكي (734 ه .ق), در «الدرژة 
المختارة». 
1 - قاضي محمد سعدي مصري آخناني (750 ه .ق), در «المقالة 
المرضية». 
22- امام زواوي (743 0 .ق). 
3 - جوزجاني حنفي (744 ه .ق), در «الابحاث الجلية في الژد علي ابن 
تیمیه ». 
4 - ابن حجر عسقلاني (852 ه .ق), در «الدرر الکامنة في اعیان المائة 
الثامنة» و «لسان المیزان» و. 


و این گر افین(0 92 مق ار نی «الاعهند. الخرضية فی: الرد غلی 


الأستلة المکیة». 

6 فقیه مواخ این قاضی. شنبهه: شاقعی. ( 851 ۵ بق )دی اي این 
قاضي شبهه ». 

7 - فقیه تقي‌الدین ابوبکر حصني شافعي (829 ه .ق), در «دفع شبه من 
شبه و تمژد». 


8 - ابن عرنه تونسي مالكي (803 ه .ق). 

9.- علاءالدین بخاري حنفي (841 ه .ق), بنابر نقل آبن حجر در «الدرر 
الکامنة». 

0 - شیخ زروق فاسي مالكي (899 ه .ق). 

1 - حافظ سخاوي (902 ه .ق), در «الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ» 

2 - احمد بن محمد وتري (980 ه .ق) در «روضة الناظرین». 

3 - ابن حجر هیتمي (974 ه .ق), در «الفتاوي الحدیثية» و «الجوهر 
المنظم ». 

4 - شیخ آبن عراق دمشقي (933 ه .ق). 

35 - جلال الدین دواني (8 92 0 .ق), , در «شرح العضدية ». 

36 - قاضي اتوغتد الا مقري در «نظم اللالي ف له لت الامالین 4 

7 - محدذث محمد بن علان صديقي ۳ (1057 ه .ق) در «المبرد 
المبکي في رذ الصارم المنکي» 

8 - شیخ منافي شافعي (1029 ه .ق), در «شرح الشمائل ». 

39 - قاضي بياضي حنفي, در «اشارات المرام من عبارات الامام ». 

0 - شیخ خفاجي مصري حنفي (1069 ه .ق), در «شرح الشفا». 

1 - موزرخ ابوالعباس احمد مقري (1041 ه .ق), در «ازهار الریاض ». 

2 - محمد زرقاني مالکي (1122 ه .ق), در «شرح المواهب اللدنية». 

3 - شیخ عبدالغني نابلسي (1143 ه .ق). 

4 - فقیه محمد بن مهدي بن علي صيادي, مشهور به رواس (1287 ۵ 
.ق). 

5 - شیخ محمد ابوالهدي صيادي (1328 ه .ق)در «قلادة الجوهر». 

6 - سلامه عزامي شافعي (1376 ه .ق), در «البراهین الساطعة». 

7 - محمود خطاب سبكي (1352 ه .ق) در «الدین الخالص » و. 

8 - محمد زاهد کوثري (1371 ه .ق) در «مقالات الكوثري». 

9 - مفتي مصطفي بن احمد شطي حنبلي دمشقي (1348 ه .ق), , در 
«النقول الشرعية». 

0 - شیخ محمد بخیت مطيعي, مفتي مصر (1354 ه .ق), در «تطهیر 
الفواد من دنس الاعتقاد». 

1 - شیخ ابراهیم بن عثمان سمنودي مصري, در «نصرة الامام السبكکي 


بژد الصارم المنکي». 

2 - ابوحامد بن ی عالم مکه (1390 ه .ق), در «برائة الأشعریین 
من عقائد المخالفین». 

93 - شیخ منصور محمد عویس, در «آبن تيمية لیس سلفیا». 

54 - شیخ| بوالفضل عبد الله بن صدیق غماري, در«اتقان الصنعة» و «الصبح 
السافر» 

5 - ابوالاشبال سالم بن جندان اندونزيايي در «الخلاصة الکافية في 
الااسانید العالية »> 

6 - فقیه عبدالله هروي حبشي, در «المقالات السنية» و «صریح البیان ». 


ابن قیم, مرقح افکار ابن تیمیه 


يكي از شاگردان مهم ابن تیمیه که به عنوان مروج افکار او مطرح است, 
و و از آنجا 
که پدرش قیم و سرپرست این مدرسه بود, لذا او را آبن قیم جوزیه 
نامیدند. 

او در سال 691 ه .ق متولد شد و در سال 712 ه .ق با ابن تیمیه ارتباط 
پیدا کرد و ملازم مجلس درس او شد. و فقه را نزد او اموخت و از او اخذ 
علم کرد ولي در تمام مسائل مقلد کورکورانه او بود. لذا مذهب این تیمیه 
را ياري کرده و افکارش را دز کتاب‌هایش عایید نمود؛ اضافه بر آن سعي 
کرد تا افکار و عقاید استادش را در قالب برهان و استدلال دز آوزن. 

لد در عصر تفه اشادسش ان تمه ار ععاید باطاسن یه رازه شوه 
نیز با او به زندان رفت ولي بعد از مرگ استادش رها شد. او به جهت 
اعتقاداتش سه بار به زندان رفت, خصوصا به جهت این که همانند استادش 
حرکت به جهت زیارت ابراهیم خلیل‌علیه السلام را تحریم و منع نمود. 

گید له هروي حبشي از ذهبي نقل کرده که گفت: «... وقد حبس مدة؛ 
ایکاره نق الرعال تربار قیرالخیل+ ابر اهت‌غانه. السلام- ۵6 ح آه 
در مدتي به جهت انکار بار بستن به جهت زیارت قبر خلیل الرحمن محبوس 
شد. > 

او نیز از ابن حجر در «الدرر الکامنة» نقل مي‌کند که گفت: «غلب علیه 
حب ابن تيمية حتي کان لایخرج عن شييء من اقواله, بل ینتصر له في 
جمیع ذلك, وهو الّذي هدب کتبه ونشر علمه. ها 
آهینٍ وطیف نله کلی »وم امضتر نبا بالدزة, فلما مات اخرج عنه. ۰۰ (66) 
«محبت اف تقته یر اه له کرم به و که ان هه با ال او 
نمي‌گذشت و مخالفت نمي نمود, بلکه در تمام موارد او را ياري مي‌کرد. و 
او كکسي بود که کتاب‌هاي ابن تیمیه را تهذیب کرده و علم او را منتشر 
مي‌ساخت. ۱ 
گرفت., او را سوار بر شتري کردند و در حالي که تازیانه مي‌زدند دور 
گرداندند. و چون ابن تیمیه مرد او را رها کردند...» 





توضیح 


کمتر كکسي است که کتاب‌هاي ابن تیمیه - به خصوص منهاج السنة - را 
مطالعه کند و پي به نصب و عداوت و دشمني او نسبت به اهل بیت 
مات الا ی مار اه ورام ات ام ات سر 
نمونه‌هايي از این موارد مي‌پردازيم: 


سغاافت با ول آبه اهلت ور ان ان سییر النناا 


اشاره 


ابن تیمیه از جهاتي با نزول آیه مباهله در شأن اهل بیت‌عليهم السلام 
مخالفت کرده است و بر فرض نزول, آن را فضيلتي براي اهل بیت 
نمي‌شمارد. اينك به شبهات او پاسخ مي‌گوبیم: 


اقا ی با سا ای او رات ورس 


ابن تیمیه می گوید: «هیج کس مساوی با رسول خداضلي الله علیه واله در 
فضایل نیست, نه علي ونه غير او».(67) 


پاسخ 


الا ها تایع. نت هشيم از این ابو ادلت قصعی: دیکر نت انستفاده 
مي‌شود که امام علي‌علیه السلام در تمام کمالات و قابلیت‌ها همانند 
رسول خداصلي الله علیه وآله است, و لذا اگر قرار بود بعد از ایشان 
پيامبري باشد جز امام علي‌علیه السلام كسي دیگر قابلیت این مقام ۳ 
نداشست: ولي. قرار نیست که بعد از پيامبرصلي الله علیه واله. پيامبریدیگر 
باشد. 

تانیا: در روايتي صحیح الستد از پیامبرصلی الله غلیه واله امده انست که 
خطاب به امام علي علیه السلام فرمود: «من از خدا| چيزي نخواستم جز 
آن که مثل آن را از خداوند براي نو درخواست نمودم. و از خداوند جيزي 
درخواست ننمودم مگر آن‌که خدا به من عطا نمود. جز آن‌که به من خبر 
داده شد که بعد از تو پيامبري نخواهد بود».(68) 

و نیز پيامبرصلي الله علیه واله مطابق حدیث صحیح السند فرمود: «... 
علي مثي وانا منه, وهو ولیکم بعدي»(69) «علي از من و من از اویم و او 


ب) عدم دلالت «انفسنا» بر مساوات ! 


او نیز مي‌گوید: «انفس » در لفت عرب بر بر مساوات دلالت ندارد بکله 
مقصود به آن نزدیکان و اقرباء انسان است. آن‌گاه بر مدعاي خود به ایائت 
استضواد هی کید که 3 آن‌ها لفظ انفس به کار رفته ولي دلالت بر 
مساوات ندارد؛ از قبیل: «لْو لا اذ سَمعَئْموه ظر اتود والْمْوّمناثٌ 
بالفُسهم خیرا»(70) «چرا هنگامي که ۹ [تهمت را شنیدید, مردان و 
زتاق با انهان نسبت به خود [و كکسي که همچون خود آن‌ ها بود] گمان خیر 
نبردند.»(1 7) 


پاسخ 


اولاً: در برخي از آیات بین کلمه انفس و اقرباء مقابله افتاده است, و لذا 
نمي‌توان در همه جا اذعا کرد که انفس به معناي اقرپاء است 
خداوند متعال مي‌فرماید: «یا آیها الذین امَنوا قوا مر ویک نا رآ»؛ 
(72 «اي كساني که ایمان آورده‌اید ! : خود و خانواده خویش را از آتشن 
حفظ کنید.» و نیز مي‌فرماید: «الذین یو اف هم واهلیهمٌ»:(73) 
«کساني که به خویشتن و خانواده‌شان زیان 0 > در مورد ۳1 
۳۳ نیز این چنین است؛ چز آن‌که در این دو آیه؛ انفس در نفس انسان 
به 7/9 حقيقي آن استعمال شده است ولي در آیه مباهله مجازا در 
معناي تنزيلي به کار رفته است؛ يعلي امام علي علیه السلام به منزله 
پيامبرصلي الله علیه واله در جمیع فضایل است. نه این که نفس پیامبر 
باشد. 
تانیا: مستفاد از آیة 0 آن است که خداوند پیامبرش را خطاب کرده 
مي‌فرماید: اي محمد! خود را براي مباهله بیاور. و بیامیر در آن موقف 
علي‌علیه السلام را براي مباهله آورد. و این که شخصي نفس شخص دیگر 
باشد سه احتمال دارد: 
1 - عینیت و اتحاد حقيقي حتي در جسمیت: اين معنا قطعاً باطل است؛ 
زیزا ما ععتقد به. خلول نيستيم و نیز پيامترضلي الله علیه والة و اما 
تور تیدج السلام را به لحاظ جسمي يكي نمي‌دانيم. 

- اتحاد در شوونات و فضایل به جز آنچه که استثناء شده است. 
۱ - تنها مجانست در قرابت و نزديکي. 
معناي دوم و سوم از معاني مجازي براي کلمه نفس است. ولي ما باید به 
دو جهت کلمه انفس را بر معناي دوم حمل کنیم نه سوم: 
جهت اول این که: معناي دوم اقرب به معناي حقيقي که همان وحدت از 
جمیع جهات است مي‌باشد و مطابق آنچه در علم بلاغت گفته شده, لفوظ 
باید بر قریب‌ترین معاني به معناي حقيقي حمل شود. 
جهت دیگر این‌که: قرائن بسياري وجود دارد که موید معناي دوم است نه 
سوم, که از آن جمله 9 است از: 
اوّل - حدیث منزلت: پيامبرصلي الله علیه واله خطاب به حضرت علي علیه 
السلام فرمود: «انت متي بمنزلة هارون من موسي لا آثه لا نب بعدي»؛ 
(74) «تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسي مي‌باشي جز 
ان که بعد از من پيامبري نخواهد بود. »> 
دوم - بخاري از پيامبرصلي الله علیه وآله نقل کرده که خطاب به علي علیه 
السلام فر مود «انت هي وانا منكت»75(۳) و از من و من از دام 


ستلم. - این. فسشنعود از رتتتول خداضلی الله علیه واله نقل. کرده که فرخود: 
«علي بن ابي طالب همانند روح من است که در جسدم مي‌باشد».(76) 
چهارم- و نیز خطاب به امام علي‌علیه السلام فرمود: ما ساات الا لي 
شتیتا 1 سألت لك مثئله...»(77) «از خدا| براي خود جيزي نخواستم جز 
آن‌که مثل آن را براي تو تقاضا نمودم. » 


چا کرایت حقات پامی سای الله ییا ۱ 


ابن تیمیه نیز مي‌گوید: «اين که این چهار نفر را پيامبرصلي الله علیه وله 
همراه خود اورد مقصود اجابت دعا نبوده؛ زیرا دعاي پيامبرصلي الله علیه 


پاسخ 


اوّلا: اگر چنین بود چرا خداوند تعالي از پیامبر خود خواست تا از نصارا 
بخواهد که این افراد را نیز بیاورند. و اگر وجود آن‌ها در مباهله دخیل دود 
احتياجي به چنین دعوتي نبود, خصوصاً آن که در آخر مي‌فرماید: «ن 
تبتهل »۰ «سپس همگي با هم مباهله کنیم.» 

ثانیا: حرف آبن تیمبه اجتهاد در مقابل نص است ؛ زیرا| مطابق برخي از 
روانات سامترصلي. اللة علية واله فرموده دا آنا دغوت فاعنها»؛ جهر گاه 
من دعا کردم شما آمین بگویید. 9۰ و این خود دلالت بر این دارد که 
آفیزد آن‌ها در اجابت دعاي پیامبر بي ۳ نبوده است. 


او نیز مي‌گوید: «کلمه «انْفُسَنا» اختصاص به علي‌علیه السلام ندارد؛ زیرا 


به صیعغه جمع امده است ».(80) 


پاسخ 


اولاً: قبلاً در آیه (ولایت) به اثبات رساندیم که عرب به جهاتي از جمله 
تعظیم لفظ جمع را بر مفرد به کار مي‌برد و در قران نیز چنین استعمالي 
را زیاد مشاهده مي کنيم. 

ثانیا؛ تعبیر به جمع در این [۳ به جهت بیان این مطلب است که هر کدام از 
دو دسته مباهله کننده سزاوار است که خواص از اهل بیت خود را بیاورد. 
خواه افراد هر دسته متعدد باشند یا خیر. 


مقصود از «انفسنا». شخص پيامبرصلي الله علیه واله است !! 


ای فشنیی. من وید ععضوی از «ا ها »شخ تامرضی: الب :قاره 
واله است؛ يعني هنگام مباهله باید خود و فرزندان و زن‌هاي خود را 
بیاورید».(81) 


پاسخ 


اولا: این توجیه اجتهاد در مقابل نص است؛ زیرا مطابق روایات صحیحه, 
پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله براي مباهله امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام را که مصداق «ابناء‌نا» بود, و نیز حضرت زهراعلیها السلام را که 
مصداق «یساءنا» بود, و نیز حضرت. علي‌علیه السلام را که مصداق 
«أنْفُستنا» بود, آورد. و اگر مقصود از «َنفُسَنا» خود پیامبر بوده است, چرا 
پيامبرصلي الله علیه وآله, علي علیه السلام را با خود به همراه آورد؟ 

انیا: با اين فرض, لازم مي‌آید که بین داعي و مدعو اتحاد باشد؛ يعني 
دعوت کننده و دعوت شده يكي باشند که این قطعا باطل است؛ زیرا 
هیچگاه انسان خود ش را دعوت نمي کند. 

ثالنا: در صورت درست بودن این احتمال. لا زم هت اند که کلمه «أ سنا 
ها عسش یک در آیه زيادي باشد؛ زیرا شخص بیامبرصلي اللة غلیه. واله داخل 
در جمله «تعالوا تدغ» است. ۱ 
مي‌گوید: «دعوت نفسي الي کذا»؛: «من خودم را به فلان چیز دعوت 
کردم. » 

در جواب این اشکال مي‌گوییم: 

ما این جهت مناقشه نمي‌کنيم که 9 ِ» نیز صحیح است, ولي 
تصریح کرده‌اند که انسان هیچ گاه خوواسن وا 5 ی و ر 
مي‌خواند مگر آن که مجازا چنین ی 9 

که هد از «أتفستنا» را امام ۳۳ السلام مي‌داند گرچه 7 متکر 
شمول پيامبرصلي الله علیه وله در کلمه «اعستا » نیستیم 

حاکم نيشابوري به سند صحیم از جابر قصه ورود ۱۳۹ و شرفیاب 
شدن محضر رسول خداصلي الله علیه واله را نقلِ کرده و در آخر آن 
مي‌گوید: «.. و در حو" آن‌ها ,نازل شد «تعالوّا ند ع آبناعنا وأبَاء کم.. 
آن‌گاه جابر مي‌گوید: مراد از «أیْفُستنا قآ فشک », ۱ اللْه و علي ۳ 
۵ فاد از عاساعیا» خسن و خسین است م-مفضود. آز. «نهاءنا» فاطمه 
مي‌باشد ».(83) 


توضیح 


آبن تیمیه مي‌گوید: «ييامبرصلي الله علیه وله دعاأ کرد تا خداوند رجس و 
پليدي را از انان دور ساخته و پاکشان گرداند و این دلالت بر عصمت 
ندارد...».(84) 


پاسخ 


۱ 2 پيامبرصلي الله علیه وأله مستجاب الدعوه است و اگر دعا کرده به 
بر اخایت دم آنشت 

ثانیا: فایده دعا, استمرار تین ی اشنا رجس در آینده است؛ همان‌گونه 
که در تفسیر «اهدتا الصراط الْعْسْتقِیم» گفتیم. 

فک ات ای و ات ادص مت ار ی 
ی و هل‌بیت را در بر داشته باشد. 
راها مطاین بزخن. از زوابانی: که ذکر شدمن,دعاق پیامیرصلن الله عاره 
وآله بعد از نزول آیه تطهیر بوده است.(85) 

او همچنین می کوید اراده خداوند 5و ابه تطهیر, متضمّن تحقق مراد نیت 
بلکه گاهي اراده مي‌کند جيزي را که تحفق نمي‌یابد؛ خداوند متعال 
مي‌فرماید: «والله یرید ان یِتّوب عَلکه»(86) در حالي که برخي توبه 
مي‌کنند و برخي لتق نت خداوند اراده کرده که مردم را از شرك پاك کند. 
ولي بعضي مي‌خواهند که بر شرك باقي بمانند ۰ (87) آن‌گاه مي‌گوید: 
مقصود از «رچس» در آیه. شرك است. همانند قول خداوند: «فاجتنبوا 
الزچخس من الأوْتان» و ما مي‌دانیم که خداوند از اهل بیت 0[ 
السلام شرك و خبائت را دور کرده است:, ولي این دلالت بر عصمت آنان 
ندارد.(88) 


پاسخ 


الا اراده در آیه «والله رید آن توب علیکه» تشريعي است نه تكويني 
همین‌رو به عموم مردم توچه دارد, برخلاف اراده در مورد ایه تطهیر که به 
قرائني - که ذکر شد - خصوصاً رواياتي که نصٌ در نزول آیه در پنج تن بود, 
اراده تكويني است نه تشريعي وگرثه شامل افرادي خاص نمي‌ شد. 

ابا در آیه «فاجتیبوا الزچخس من الأوتان» مقصود از رجس مشخص شده 
است؛ زیرا بعد از آن با کلمه «من » بیانیه مقصود از رجس. , خصوص شرك 
معرفي شده است؛ خصوصاً آن که خطاب در «فاجتنبوا» عموم مشرکین 
است. بر خلاف آیه تطهیر که الف و لام «الرزجس» در آن براي جنس بوده 
و عموم فراتب رخشن که از آان.خفله کناه: اشتباه. خطا و سهو است را نیز 
شامل مي‌شود. 


3عمتالفت یا شام ترول ابة.انزار 


اشاره 


ابن تیمیه مي‌گوید: «اين کلام «آنا المنذر, وبك یا علي يهتدي المهتدون» را 
تمی‌توان به. تیامبرضلی الله: علیه وال نسبت: داد زیرا ظاهر. قول: این 
است که هدایت فقط به توسط علي علیه السلام است نه پيامبرصلي الله 
علیه وآله؛ در حالي که هیچ مسلماني چنین سخني نمي‌گوید...».(89) 

و نیز مي‌گوید: «خداوند تعالي محشدصلي الله علیه واله را هادي قرار داده 
و فرموده «ثَ لتهدي الي صراطٍ شتقیم» حال چگونه شما کسي را 


هادي قرار مي‌دهید که در قران به چنین صفتي توصیف نشده 
است؟ »(90) 


پاسخ 


این اشکال از سوء فهم و عناد ابن تیمیه سرچشمه گرفته است؛ زیرا همه 
قبول داریم که پيامبرصلي الله علیه واله هادي امام علي‌علیه السلام و 
همه امت در زمان حیات خود مي‌باشد ولي علي‌علیه السلام هادي امت 
بعد از حیات رسول خداصلي الله علیه واله است. و این صریح حدیث 
صحیح السند است که پيامبرصلي الله علیه وآله فرمود: <«بك يهتدي 
المهتدون من بعدي», که مع الاسف ابن تیمیه کلمه «بعدي» را يا ندیده و 
یا از آن تجاهل کرده است. 


ایراد دیکر 


او همچنین مي‌گوید: «ظاهر جمله «بك بهتندي المهتدون » این است که هر 
کس از امت محمد هدایت یافت به توسط علي بوده است, و این دروعي 
آشکار است؛ زیرا بسياري از مردم به پیامبر ایمان آورده و هدایت یافتند و 
وارد بهشت شدند؛ در حالي که سخني از علي‌علیه السلام نشنیدند. و 
پیش کسانی. که نا میرضای الله لس والد انمان ودب به ان دا نت 
یافتند در هیچ چیز به علي هدایت نيافتند. و نیز کشورها و شهرهايي فتح 
شد و مردم آن‌ها ایمان آورده و هدایت پافتند, بدون این که از علي چيزي 
شنیده باشند, بلکه قح کین به توسط صحابه غیر از او هدایت یافتند. پس 
خنه سای اسان خماه را ول کم که سول الله لته راد 
فرموده است: بك يهتدي المهتدون؟».(91) 


پاسخ 


ات همان وته کصور خواب اشکال فل اشاره ند در حویت تین آهدع: که 
سا عای اه ا سا هر واه مه دای لها اه نس فدایت ر 
به حق و حقیقت است و این منافات ندارد که در زمان حیات رسول 
ححاضای اه عاه وال هی مت کا ها وش سول خداضای. 21 
علیه وآله هدایت‌گر امت باشند. 

تایبا جه: کسنی؛ کفتم. کهمام کسانی که در ومان خنات رشول خداهلی 
الله شارت وله و بعد از وفات آن حضرت ایمان آورده‌اند از امام علي علیه 
السلام بهره نبرده‌اند. ما در بجت سفینه در جواب ب‌ آبن تیمیه مفصّل به این 
موضوع پرداخته ایم. 

تالتا: چه كسي گفته که هر کس از غیر راه امام علي‌علیه السلام بعد از 
سل دا صلی الله قله ماله هدات اف به. فدایت تیب ماوفین 
هدایت. بافتة است؟ عطایی این میت هدایت فافع قنها از رام آشام 
کلی‌عاه لاسام آمتت. 


1 رمق داز اشته آیة ولایت 


توضیح 


ابن تیمیه مي‌گوید: «بین ولایت (به کسر واو) و وّلایت (به فتح واو) تفاوت 
است, ولايتي که در این نصوص امده, ضد عداوت است که به فتح واو 
است نه به کسر واو که به معناي امارت است و این افراد نادان بین وّلایت 
ایه درباره ولایت تمام مومنان است و همه مقمنان ولایت به معناي امارت 
را ندارند, پس ولایت به معناي امارت نیست». (92) 


پاسخ 


الا برخي دانشمندان لفت و ادبیات؛ تفاوتي بین معناي ولایت (به کسر 
واو) و ولایت (به فتح واو) نمي‌نهند؛ مانند فيومي, سیبویه. زجاج و فراء. 
فژاء مي‌گوید: «ولایت را به فتح واو و کسر واو در هر دو معناي دوستي و 
سربرستي شنیده یم ». (93) 

ات اراس ای سا ای وی 
که سح از لفظ «ولی » همان معناي سرپرستي است؛ هرچند به کمك 
بل نات کرویم که این آیه قها مربوط به وایت امیر الشومیی‌ماره 
السلام است و روایات متواتر بر این مطلب دلالت دارد, و هرگز ارتباطي 
به تمام مومنان ندارد تا به این جهت در معناي ولایت تصرف کنیم که شامل 
همه مومنان شود. 


اشاره 


ان تمیه ور ای تارم ی کید وی شور دون فلت مکی است و فیل 
از ازدواج علي با فاطمه بوده است و لذ| قبل از ولادت حسن و حسین 
نازل شده است».(94) 


پاسخ 


الا مرا تششیض ان که ایدای مکی است‌سا مدتی: ازجم باه عی‌تهان 
بررسي کرد: ۳ ِ ۳ 
الف) ملاحظه مضمون ایه؛ به این نحو که بگوییم: هر ايه‌اي که درباره 
توحید و معارف عقلي و انتقاد از بت پرستي و دعوت به ایمان به خدا و 
روز رستاخیز 9 جريان‌هاي امت‌هاي پیشینر و مشابه این امور است:, در 
غالب موارد مکي به حساب مي‌آید ؛ زیرا در آن عصر تنها مسائلي که احتیاج 
به ذکر آن‌ها ود تاصیین فص مها نل. آزیسیت: ولی آباتین. که فرظ یه نش ون 
نظام اسلامي و جهاد و مناظرات با بهود و نصارا و احکام_ شرعي و نظام 
اجتماعي بوده. غالبا مدني به حساب مي‌آید. در مورد آیه «موات» با 
مراجعه به مضمون آن پي خواهیم برد که تناسب آن با نزول در مدینه 
است. 
ب) رجوع به نصوصي که در مورد آیه از طرف علما وارد شده است. و در 
مورد سوره شور | مشاهده مي‌کنيم که مفسران مي‌گوپند: ._سوره شورا 
مكکي است به جز چهار آیه از آن, که اول آن‌ ها آیه «قْل لا آستلکه عَلّه 
جرا لا لمَوَدَة في القَرّبي است. 
قرطبي مي‌گوید: سوره شورا بنا بر قول حسن و عکرمه و عطا و جابر, 
مكي است. و ابن عباس و قتاده گفته‌اند: به جز چهار آية آن که در مدیته 
نازل شده است که يكي از آن‌ها «فْل لا اک ِ« مي‌باشد ۰ (95) 
ابوحبان از این عبایس نقل که که و را اش موسر حبار 
آبه. ان از فل لا استلی عل آحرامیه تا اضر چهار ای کف‌در صذیته تال 
شده است.(96) 
شوكاني(97) و آلوسی(98) و... نیز همین مطلب را نقل کرده‌اند. 
این نکته قابل توجه است که بدانیم, قرآن کریم به اتفاق دانشمندان بر 
حسب ترتیب نزول جمع‌آوري نشده است, و لذ| اغعلب سوره‌هاي, ۳ از 
آیات مدني خالي نبوده و نیز اکثر سوره‌هاي مدني از آیات ۳ خالي 
تیستت: وا کر سنوره‌ایرا مکی با غذتی من نامه کایع این ات که الب ار 
سوره داراي چه نوع آيه‌اي 3 دز 2 نازل شده است. براي روشن شدن 
موضوع به و ای اشاره مي 
الف) سوره عنکبوت و ان ال ی ات 99| 
ب( سوره کهف مکي است, مگر هفت آنه از اولش که مدني است 100(۰) 
ج‌( سوره مریم کی است, الا آنة سجده و ای «وان 1 1 واردها». 
(101) 
د یووم هک است. مگر آیه «وَمن الثّاس من اه غلي حرّفی». 


(102) 
ثانیا؛ بر فرض که آن «مودت » شک بااشد ولي این مستلزم آن نیست که 
مودذت محصور بر خویشاوندان موجود گردد بلکه شامل كساني نیز مي‌گردد 
که نهد آز: تز ول آبه متولد مي‌شوند و داراي شرایط موجودین هستند؛ يعني 

آیه شامل هر شخص معصوم از امامان اهل بیت عترت و طهارتٍ مي‌شود. 
نظیر این ایغ اه وصایت است. خداوند تعالي مي‌فرماید ارو نگ ال في 
ولا دکم» که شتا مهم اولاد فوخود دیهان ول ای هنود وهم ۲ 
که بعدا 1 مي‌ شوند. 

ابن تیمیه در ادامه اشکال سابق خود مي‌گوید: «دلیل این مطلب این است 
که خداوند نفرمود: ال القوده دوم الفربی, یلکه فرمود: .هلا الْمَوَكَة في 
الَقَوبي , و اگر مقصود خداوند خویشاوندان پيامبرصلي الله 0 وله بود, 
باید آاتری یا لذوي القربي مي‌گفت, ,همان گونه کتد ند ان خمس_فرمود: 
«وَاعَلمُوا ها یی قل یر فا" ِ خَمُسَهٌ وللرَسول ولذي 

)103( 


پاسخ 


سوال تر ادن 9 ۹ را داده‌اند. 

زمخشري مي‌گوید: «اگر گفته شود: چرا گفته نشد: [ مودة القربي یا 
کفتهة نشد: الا المودة للقربي؟ و به طور كلي ِ کلف الا اوه في القرنت 
معنایش چیست؟ در جواب هی کورنه : در این آیه, 1 بدت محل و مکان 
مودّت و مق آن قرار گرفته‌اند. از باب مثال عرب مي‌گوید: «لي في آل 
فلان مودذة». براي من در آل فلان مودذت است. مقصود آن است که من 
آنان" را دوست دارم و آنان مکان و محل حث من هستند. در مورد آیه 
«في » متعلق به موذت نیسدت, بلکه متعلق به محذوف است؛ مثل این که 
مي‌گوييم: «مال در کیسه است». و تقدیر آن این چنین است: «ا لا المودة 
ثابتة في القربي» کر موذتي که در خویشاوندان رسول تانت است». 
(104) 

همین‌تفسیر از فخررازي(105) وابوحیان(106) ونیشابوری(107) و 
ابوالسعود(108) نیز رسیده است. 

ای مر اراس نا رای له هو ات هر و ور ریت 
اجري نمي کند: ؛ زیر[ تنها اجر و مزد او بر خداوند است. آري بر مسلمانان 
است که به ۳ دیگر او را دوست بدارند, ولي موالات و دوستي ما نسردت 
بل مس سای ان ارام فا ی اسر سا سر اه 
نمي‌آید».(109) 


پاسخ 


قر مهری وله اعر وننه رسالت سا مبرصلی الله: غاب اه فان توح آید 
۳ دارد: 
- آياتي که اجر و مزد پيامبرصلي الله علیه وآله را بر خداوند مي‌داند: 

1 متعال از زر قول حضرت نوح علیه السلام مي‌فر ماید: «اني تک سول 
امین * فا تقوا ال وأطیُون * وما أَستلکم له من خر ان جر الا علي 
رب اعااشن * (110) سا من براي شما 9 امیرخ هستم. تقواي 
الهي پيشه کنید و مرا اطاعت نمایید. من براي این [دعوت هیچ مزدي از 
شما شتما خمی‌ظایم: اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است.» ‏ یر 2 

از زان سوت اد السلام مي‌فرماید: «یا ققم لا تک له خر 
ان آجري ال علي اْزي قطرني [ قل تقولون»(111] «اي قوم من ! من ۴ 
2 7 
از بان خصترت: صا له بو همین یر تم ده اس (112) 

آز تزخی ابات استفاده می‌شود که باز کشت مزد به. خود هرتم. آتیت: 
ِِ متعال _در جايي دیگر خطاب به پیامبرش کرده مي‌فرماید: «فْل ما 
تفا من آجُرِ فد لْکم»(113) «بگو: هر اجر و پاداشي از شما 
خوانسته ام ۳9 خود شما است.» 
3 - نوع سوم آيه‌اي است که در آن خداوند اجر و مزد رسالت پیامبر را 
«راهي به سوي خدا قرار دادن» معزفي , ِ است. خدآوند متعال 
مي‌فرمانيهه «فل فا کر عم مت آعر الاح ضاء آن تی الي و 
و 
شما نمي‌طلبم, مگر كسي که بخواهد راهي به سوي پروردگارش برگزیند 
[این پاداش من است .» 
در این ای اجر و پاداشي که استثنا شده عمل مسلمانان است؛ يعني 
انتخاب راه به سوي خداوند. گرچه در این ۳ مستثنا ذات است ولي 
مقصود به أن مشیبت و خواست اوست. 
4 - نوع چهارم تثر طفیرت: آفه مود بجت. ؛ يعني آیه مودّت است که در آن 
و ار در و توالت فاص اس الم فان او رس 
«مودة في القربي» دانسته است. 
با تاقل در این چهار دسته ایه به اين نتيجه مي‌رسيم که حکم اوّلي در 
تا اراس ار ما ای هت و و 
مزدي نخواهند, بلکه اجر و مزد خود را تنها از خدا بخواهند. 

و اگر در آیه «مودت » به اجر و مزد اشاره شده؛ این در واقع درخواست 


۳ 


جریا تفه شود م رمرم کرو له رم یه گر جر وی 
را که به عنوان اجر و مزد از شما خواستم نفعش به خود شما باز مي‌گردد. 
حال چگونه نفع مودّت خویشاوندان پيامبرصلي الله علیه واله به خود مردم 
باز می کردد. از دوراهمی‌تهان آن را اتبات تمود؛ 

الف) از آنجا که اهل بیت پيامبرصلي الله علیه وآله به حکم آیات و روایات 
دیگر, از خطا و اشتباه معصومند, لذا مودذت و ارتباط با ان‌ها انسان را از 
هت عافین سا صی ال واه رس اشار وا 
کریم بهرهمند خواهد شد. 

ب( محنت و مودّت؛ بيروي مرموز دروني است که انسان را به سوي 
هحیوف هی کشاند: و لد در ضده برفی آید که به او اقتدا کرده, او را الگوي 
خود قرار دهد. اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از آنجا که مظهر 
همه خوبي‌هایند لذ| مودذت آنان انسان را به خوبي‌ها و عمل , ان جدذب 
ی کی نو افو تکوس ماس صلی له کل الم ده حور اشتار 
ناژ می کردد: 

و اما این که مراد ات ان «مَن شا ان تفه : الي ربه ستبیلاٌ» چیست؟ در 
جواب هی گوبیه مراد از آن همان مستثناي در ار 23 از و( شور 
است؛ يعلي همان موذت خویشان رسول است؛ زیرا همان گونه که قبلا 
اشاره شد مودذت و محبت حقيقي جداي از اطاعت و متابعت نبیست» و 
اطاعت از ان‌ها همان عمل به دستوراتي است که انسان را در راه 
مستقیم قرار داده و به سوي خدا مي‌رساند. نتیجه این که موذت خویشان 
پيامبرصلي الله علیه واله در حقیقت همان برگرفتن راه براي رسیدن به 
وا ات لاهسا اسصان ال اه اس 
حدیث ثقلین و سفینه و امان و دیگر احادیت, امر به تمسشك به عترت خود 


نموده است. 


توضیح 


ابن تیمیه مي‌گوید: عبارت د«وعترتي فائهما لن یفترقا حتّي یردا علي 
الحوض» را ترمذي ذکر کرده است. در اين مورد از احمد سوال شد, وي و 
عده‌اي ایک ان را تضعیف کرده و گفته‌اند: صحیح نیست.(5 11) 


پاسخ 


1 - ظاهر عبارت ابن تیمیه آن است که ذیل حدیث را فقط ترمذي نقل 
کرده؛ در حالي که چنین نیست؛ بلکه عده‌اي از بزرگان اهل سئت؛ از قبیل: 
ابن اسحاق, احمد بن حنبل, ترمذي, بزار, نسائي, ابويعلي. طبري, 
اسفرائيني, بغوي, ابن الانباري, ابن عقده, جعابي, طبراني, ذهبي, حاکم 
نيشابوري, ثعلبي, ابونعیم. ابن عساکر, ضیاء مقدسي و برخي دیگر نیز نقل 
ِِ 

- این که مي‌گوید: عده‌اي ذیل حدیث را تضعیف کرده‌اند. دروغ محض 
تس ؛ زیر اگر این چنین بود, چرا ابن تیمیه اسامي آنان را نقل نمي کن ند, به 
رغم این که در جاهاي مختلف رجزخواني مي کند. اگر او اسم يك تفر از نان 
را تقل می کزد, ما با مراجعه به کناب اه ته ضحت: و سفم آن بي هي بر دیم. 


7- توجیه بي مورد حدیث «نقلین » 


اشاره 


ابن تیمیه هی کوید: «حدیبت در صحیم مسلم فقط دلالت بر آمر به تمسك 
به کتاب خدا دارد, ولي در حقّ عترت تنها به تذکر دادن به اهل بیت خود 
اکتفا کرده استت, لدا هبار می‌فر فايوء «اد کر کم اللّه فی اهل. تین # و به 
تمسك آن‌ها امر نکرده است » 116(۰) 


پاسخ 


1 - مسلم, حدیث را از زید بن ارقم نقل کرده است و او از آنجا که از 
عبدالله بن زیاد مي‌ترسید, حدیت را به تمامه نقل نکرده؛ بلکه امر به 
تمسك به عترت را از آن حذف کرده است. دلیل آن این است که زید ین 
ارقم در موارد دیگر حدیث را نقل کرده و در ذیل آن: حدیث را به طریق 
مشهور آوزده که در آن به تمسك. به عترت امر شده است و مسلم, مع 
الأسف در ذیل حدیث زید بن ارقم نیاورده است. 


ای ای ات اگوی 


الف) سندي از بزرگان محذئان اهل سئت, در شرح روایت مسلم هی وید 
خر اس ی سای اه هار را فا ها ها 
به «نقلین » تعبیر مي‌کند. «نقل » شيء نفيسي است که باید حفظ شود و 
واضح است که اهل بیت, افراد نفیس و ارزشمندي‌اند که باید 0 
قفا کت که کاب شا انس ین ات وی اس سرصلی ال اه اد بسن 
ان دو جمع کرده است و ما مي‌دانيم که عمده این اوصاف براي قران به 
افاده علوم الهي و احکام شرعي باز مي‌گردد. همین اوصاف در مورد 
افل‌مت نوم الشلام نیز مه دلیل مرحهشان در عافم آلهي ه اعکام 
شرعي موجود است. و موّید آن؛ این است که پيامبرصلي الله علیه وله 
مردم را در ابتدا از رسیدن مرگش آگاه مي‌کند و بعد مي‌فرماید: من در 
میان شما دو چیز گران‌بها مي‌گذارم. از اینجا استفاده مي‌شود که 
پيامبرصلي الله علیه وآله بر کتاب و عترت به عنوان خلیفه و جانشین خود 
در معارف الهي و احکام شرعي وصیت کرده است. سندي آن‌گاه مي‌گوید: 
این أن معنايي است که از ظاهر حدیت استفاده مي شود بلکه پا مراجعه 
به روایات دیگر پي مي‌بريم که آن روایات نیز همین معنا را تأیید مي‌کند؛ 
زیرا در آن‌ها به طور صریح امر به تمسك به کتاب و عترت شده است, 
خصوصاً در حديثي که احمد بن حنبل کرد عین عبارات مسلم آمده 
است:, ولي با اضافه ذيلي در آن به تمسك عترت امر شده است... ». 
(117) 

0۳9 تفتازاني بعد از نقل حدبت هی کوید «از این حدیت به خوبي استفاده 
مي‌شود که اهل‌بیت بر تمام مردم - چه عالم و چه غیرعالم - برتري دارند.. 
ای ای ها اه ۱ 
متعال مقرون ساخته, در ان که تمسك به آن دو, انسان را از ضلالت 
وهدایت در ۳ "۳ کرده و به 2 عمل ۳ هم چنین است 
عترت...».(1186) 

۳0۹ شوکاني نیز در رد كساني که معتقدند آل پيامبرصلي الله علیه وآله همه 
امتند, مي‌گوید: «از حدیث ثقلین - که در صحیح مسلم و دیگر کتاب‌ها آمده 
- خلاف این مطلب استفاده مي شود . ؛ زیر| اگر مقصود از آن تمام امّت 
باشد لازم مي‌آید که مردم به خود تمسك کنند که این معنا قطعا باطل 
است».(119) 

د) محب الدین طبري بابي را در «ذخاثر العقبي» با عنوان «باب فضل اهل 
السته الخت غلی تست همع کات الله هفخ و الخاف فنهما بشیر» 


مطرح کرده و در ذیل آن. حدیث ثقلین را از سنن ترمذي و صحیح مسلم 
نقل کرده است.(120) ِ 

2 - حدیت ثقلین با سندي که ترمذي نقل کرده و در آن امر به تمسك به 
اهل بیت‌علیهم السلام شده, به طرق مختلفي رسیده که عده زيادي از 
علماي اهل سئثت آن را تصحیح نموده‌اند. 

ناصرالدین الباني امام وهابیان در حدیت, بعد از نقل حدیت ترمذي به سند 
خود از زید بن ارقم هدر اه تمتتنک به کتاب وعترت امر کرده است - 
مي‌گوید: «حدیث صحیح السند ات ۱121 وي حدیث را در کتاب 
«صحیح الجامع الصفغیر » نیز تصحیح نموده است. (122) 

ابن حجر عسقلاني بعد از نقل حدیث ثقلین - که در آن مردم را به‌تمسك به 
کتاب و عترت امر و تشویق کرده مف کوند: «سند حدیت صحیم است». 
(123) 

همچنین عدّه‌اي دیگر حدیث را با همین مضمون - که امر به تمسك به کتاب 
و یت دی ان باشد. ‏ لقل کردم ه نضحیم نمودم‌اند همانتد: اف حجر 
هيثمي.(124) بويصري,(125) یعقوب بن سفیان فسوي,(126) قندوزي 
حنفي(127) و محمود شكري آلوسي(128). که الفستتیت هی کر «حدبث 
تقلین نزد فریقین اهل سئت و شیعه ثابت است». بنابر نقل متقي هندي در 
«کنزالعمال ».ابن جریر طبري نیز حدیث را تصحیح نموده است.(129) 
جلال الدین سيوطي در مسند امام علي‌علیه السلام از محاملي در کتاب 
«الامالي» نقل مي‌کند که او نیز حدیث ثقلین را تصحیح نموده است.(130) 
حسن بن علي سقاف شافعي بعد از نقل حدیت تقلین از سنن ترمذي 
مي‌گوید: «حدیث از حیث سند صحیح است».(131) 

حاکم نيشابوري بعد از نقل حدیث با لفظ لزوم تمسك به کتاب و عترت و 
ختم آن به حدیث غدیر, مي‌گوید: «حدیث از حیث سند قطان شرط بخاري 
و مسلم صحیح است, اگرچه آن دو نفر حدیث 1 نقل نکرده‌اند».(132) 
آبن کثیر میت کوندا: «به سند صحیم ثابت شده که رسول خداصلي الله علیه 
واله در خطبه خود در غدیر خم فرمود: "ائي تارك فیکم الثقلین ...».(133) 
همو بعد از نقل حدیتث ثقلین با سند نساثي مي‌گوید: ها هه 
فر موده: این حدیت از حیت سند صحیم است». (134) 

هیتمي بعد از نقل حدیبت بامضمون «لزوم تمسك به کتاب و عترت » 
مي‌گوید: «حدیث را طبراني در «معجم الکبیر» نقل کرده و رجال آن 
همگي ثقه‌اند».(135) 

جمال‌الدین قاسمي مي‌گوید: در سند صحیح ثابت شده که پيامبرصلي الله 
علیه وآله در خطبه خود فرمود: "اي تارك فیکم الثقلین؛ کتاب الله و 
عترتي 136(.»..۳) 

سمهودي شافعي مي‌گوید: «طبراني حدیث را در معجم الکبیر با سندي 


نقل کرده که تمام رجال آن ثقه‌اند».(137) 
ازهري نیز بعد از نقل حدیت ثقلین مي‌گوید: «محمد بن اسحاق مي‌گوید: 
این حدیبت حسن صحیم است». (138) 


توضیح 


آبن تیمیه هی گنه و اما حدبت (من کنت مولاه فعلی مولاه) در صحاح 
وجود ندارد. ولي علما آن را نقل کرده‌اند. و مردم در صحت آن نزاع دارند. 
از بخاری و انزاهیم جربي و طایقه‌اي از اهل علم. به-حدیت. نقل, شنده کة 
آنان در این حدیث طعن وارد کرده و آن را تضعیف کرده‌اند.. تک 139(۰) 


پاسخ 


اولا: ترمذي این حدیث را در صحیح خود نقل کرده و تصریح به صّت آن 
نموده است. 

انیا: کسي را نمي‌شناسیم که در اين حدیث نزاع کرده باشد. اگر كسي 
مي‌بود حتماً ابن تیمیه نام او را مي‌برد. 

ثالثاً: کار ابن تیمیه در تضعیف این حدیث و احادیث ديگري که در مدح اهل 
نیت خصوصاً علي بن ابي طالب‌علیهم السلام وارد شده به جايي رسبده 
که حتي ناصرالدین الباني که از اتباع او در مسائل اعتقادي است. این عمل 
او را ناخرسند دانسته و تصریحم مي‌کند که وي در تضعیف احادیث سرعت 
داشته است, بدون آن که طرق آن را مورد بررسي قرار دهد 140(۰) 

در حقیقت باید گفت: ابن تیمیه به جهت خصومت با شیعه و یا بهتر بگوییم: 
خصومت با اهل بیت‌علیهم السلام در صدد تضعیف بدون دلیل تمام احادیث 
فضایل و فقافات. اهل بيت‌عليهم. الشملام و در زاس انان. امام علیعایه 
السلام برآمده است. 


اشاره 


انن تست قی بت ما للم وال‌ من الا اد هن عادام مااضن من 
نصره واخذل من خذله) به انفاق اهل معرفت به حدیث, دروع است». 
(141) 


پاسخ 


تايه آين خمیه اوقاق اتقاق احل معزفت به خویت و کذت آن کرو 
در حالي که بسياري از بزرگان محدئین اهل سئت آن را نقل کرده‌اند؛ از 
۵ اخد بن یال[ 122) 

- نسائي.(143) 

- ابن ابي شیبه.(144) 

- ابن حبان.(145) 

- طبراني. (146) 

- بزار.(147) 

۰ ضیاء مقدسي.(148) 

- حاکم نيشابوري.(149) 

- ابن ابي عاصم.(150) 

۵ اه ۱11 

اس که ارت تس نا اس اقا سم عانسمصای ۱ 
علیه وله دروغ نسبت داده‌اند؟ 

خاتبا: افرادي همچون ابن حبان. حاکم نيشابوري و ضیاء مقدسي با سند 
صحیح این ذیل را نقل کرده یا تصریح به صحت سند آن نموده‌اند. 

ات ناصرالدین الباني حدیبت عدیر را با ذیلش در کتاب «سلسلة الأحادیثت 
الصحيحة » آورده و آن را از طرق مختلف تصحیح نموده است. او در آخر 
مي‌گوید: «وقتي این مطلب را دانستي پس این را نیز بدان که انگیزه من 
در آزاد گذاردن قلم درباره این حدیث و بیان صحت آن این بود که مشاهده 
کردم شیح لاسلام ابن تیمیه ذیل حدیث غدیر را تضعیف کرده است. و 
گمان کرده که دروغْ است, و این به نظر من از مبالغات او است که در 
ننیجه تسریعش در تضعیف 0 بد ید آمده است, قبل از آن که طرق آن 
را جمع کرده و دقت نظر در آن‌ها بنماید».(152) 

بدین جهت است که ابن حجر در «لسان المیزان» در ترجمه ابن مطهر 
حای مه الله مي‌گوید: «من اين تیمیه را چنین یافتم که در رد احاديثي که 
آبن مطهر نقل کرده, پسیار و بي‌نهایت بر آن‌ها حمله مي‌کند. گرچه معظم 
آن‌ها از موضوعات و روایات واهي است ا! ! ولي در ردیه خود بر احادیت, 
بسياري از احادیث خوب را که در حال تصنیف کتابش به یاد نداشته, رد 
نموده است؛ زیرا| به جهت گستردگي محفوظاتش تنها بر آنچه در سینه 
داه نها ی اسن وحال آن اسان سیات کار است: هه سار | 
فالغهای. که در وهی کلام راقضی: داشته آی زا اختانا به کصص. ی 


کشانده است. ولي این تبرجمه گنجایش واضح کردن آن‌ها و ذکر نمونه‌هايي 
از آن را ندارد».(153) 


0 - تکذیب حدیث «مواخاة» 


توضیح 


اک ی ی ای اما و ی دا 


نبسته است و نیز بین هیچ مهاجري و بین ابوبکر و عمر و بین انصاري با 
انصاري عقد اخوت نبسته است».(154) 


پاسخ 


مي بر یم . , اينك به برخي از روایات اشاره مي کنیم: 
1 - ترمذي به سند خود از عبدالله بن عمر نقل مي‌کند که رسول خداصلي 
الله علبه وله بین. اصعاش عفد اخوت سح علی‌علبه السلام کریان 
خومت ربا رضلی الب غلبه وله آموو خرض کرت آی رسو لخد ضلی ال 
علیه وآله ! بین اصحابت عقد اخوّت بستي ولي بین من و كسي عقد اخوت 
ی ول دا هی الم الم ۱ مه سونو اه 
آخرتي.(155) 
2 تساتی به فش از عیاه بن فیدالله فعل کرده که خلی‌رضی الله عند 
فرمود: «آنا عبدالله وأخو رسول اللّه, وأنا الصدیق الأکبر لا یقولها بعدي ال 
کاذب.. تک (156) «من بنده خدا| و برادر رسول كِ و من صدیق و 
کسي این اذع را یس از مخز دروعکه نمی کنن: 
اک از رسول 
خداضلي: الله علیه. واله شتیدم که خطاب: به علنعلیة. السلام. مي فرمود؛ 
«آنت آخي في الدنیا والاخرة»*(157) «تو برادر مني در دنیا و آخرت.» 

4 اعد ین حقل به مجدین ار ان اس تنل کردد که صاعترصای |[ 
علیه وآله خطاب به علي علیه السلام فرمود: «أنت اخي وصاحبي» (158) 
«تو برادر و مصاحب مني. » 

5 - حاکم ماه رب توش ان عیوالا: بر مر کف کروه که رسول 
ای اف ای یت و ات و او رم 
و بین طلحه و زبیر, و بین عثمان و عبدالرحمن بن عوف عقد اخوّت بست. 
لب که سای عرص وی آم. ول خواا ست. افاست: سعد ات 
و تا ی ی رت ی این انم باه مور ۱۱ 
راضي نمي‌شوي اي علي! از اين‌که من برادر تو باشم؟ علي‌علیه السلام 
کی ارآ ول وا اه سا حطاضایه اتف روا 
فرمود: تو برادر مني در دنیا و آخرت.(159) 

6 .من هت از آمام .گلي‌علنه. الطلام بقل مکند. که هرود 
«پيامبرصلي الله علیه واله عقد اخوت بین عمر و ابوبکر, و بین حمزة بن 
عبد المطلب و زید بن حارثه, و بین عبدالله بن مسعود و سعد بن مالك, و 
بینر من و خودش, بست >» 160(۰) 

کات ابن تیمبه در تضعیف و نسرت جعل به این احادیث دادن تنها بوده و 
هیچ کس با او همراهي نکرده است. و رف مطلبي است که علماي اهل 
سدّت نیز بر آن تصریح کرده‌اند. 


ثالثاً: این حدیث را ده‌ها نفر از علماي اهل سئت در کتب حديثي و تاريخي 
و تفسيري خود نقل کرده‌اند. چگونه ممکن است آن را به جعل و کذب 
نسبت داد. اشخاصي همچون ترمذي. نسائي. ابن ماجه. حاکم نيشابوري, 
ابن عبد البر, ابن کثیر. احمد بن حنبل, و... آن را در کتب روايي خود ثبت 
کرده‌اند, چگونه مي‌توان این گونه افراد را که نزد اهل سئت از جلالت فوق 
العاده‌اي برخوردارند متهم به نقل حدیث کذب و جعلي کرد؟ 

زانقا زر فان عالکیه مي‌گوید: «احادیث بسياري درباره عقد اخوت بین 
پیامترضلی. الله علیه واله و علي‌علیه السلام رسیده و ترمذي آن را نقل 
کرده و تحسین نموده و نیز حاکم نيشابوري آن را نقل کرده و تصحیح 
نمودم_ است...» 161(۰) 

خامضا برخی‌ ار بر کات اهل سئت در مقابل ابن تیمیه ایستاده و تضعیف و 
ر3 او را جواب داده‌اند؛ از آن جمله ابن حجر در «فتح الباري» است. او بعد 
از نقل اشکال ابن تیمیه که گفته است: «تشربع مواخاة به جهت ارفاق بر 
یکدیگر ها قلوب مردم نسبت به یکدیگر است و این درباره 
1 الله علیه وآله با هیچ کس معنا ندارد» مي‌گوید: «اين توجیه در 
حقیقت رد يك نص است به قیاس ».(162) 


1 - تضعیف حدیث «عمار» 


تضعیف حدیت «۶ هار » 


در نقل متواتر از بياميرصلي الله علیه واله تقل شده که فرمود: جتقتل 
عمارا الفثة الباغية»؛ «عمار را گروه ظالم خواهند کشت.» 

ابن تیمیه مي‌گوید: «فههنا للناس آقوال: منهم من قدح في حدیث عمار»؛ 
(163) «در اینجا براي مردم اقوالي است؛ از جمله آنان كکسي است که در 
حدیث عمار اعتراض وارد کرده است.» 

او در جايي دیگر درباره اين حدیث مي‌گوید: «فبعضهم ضعفه»(164) 
«برخي از افراد آن را تضعیف کرده‌اند. ۳ 

مقصود از حدیث عمار گفتار نبوي در حق اوست که فرمود: «اي عمار ! تو 
را گروه ظالم خواهند کشت». که مقصود گروه معاویه است. 


پاسخ 


اولا: ایشان ذکر نکرده که چه كساني این حدیت را تضعیف کرده‌اند, چرا 
انم این افراورا کر تم کید 

انا حدبت عمار حديثي است ثابت و متوات نر که 24 نفر از صحابه آنْ را 
نقل کرده‌اند. حافظ سيوطي نیز در کتاب «الخصائص الكبري» به تواتر آن 
تنصریح نموده است. (165) 

و هم چنین حافظ لغوي مرتنضي زبيدي در «لفظ اللالي» و مناوي در شرح 
جامع الصغیر سيوطي و دیگران این حدبت را متواتر مي‌دانند 166(۰) 

ابن عبدالبر در «الاستیعاب» در ترجمه عمار مي‌گوید: «وتواترت الاثار عن 
النين‌صلي الله علیه وآله اثّه قال: "تقتل عماراً الفئة الباغية" وهذا من 
اخباره بالعتب فاغلام توعه‌ضلي ال علنبه. واله بوهو عن اصد الاحادیت»: 
۱ ار متواتر از با شرضلی الله علبه راله وسیه که فرمو: "عمار 

را گروه ظالم خواهند کیشرت " و این از خبرهاي عيبي و نشانه‌هاي نبوت ان 
حضرت است و از صحیح ترین احادیث به حساب مي‌اید.» 

حافظ ابن حجر در شرح صحیح بخاري مي‌گوید: «فائدة: روي حدیث (تقتل 
عمارا النتة الباخید) جماغه.من الضحابة مهم فناده پن النعمان ما مقدم, 
وأَْمُ سلمة عند مسلم وآبوهریره عند الترمذي, کی له بن ی وین الا هی 
عند النسائي وعثمان بن عفان وحذيفة واه اروت وأبورافع وخزیمة بن ثابت 
ومعاویه وعمرو بن العاص وابوالیسر وعمار نفسه. وکلها عند الطبري 
وغیره. وغالب طرقها صحيحة آو حسنة. وفیه عن جماعة آخرین یطول 
عذهم. 0۳۰ هذا الحدیث علم من اعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار 
ورد علی التواضته الراعفین ان لا کم بکن. یا قي حرصه ۱16۵ 
«فائده: حدیتث (تقتل عمارا الفثه الباغیه) عمار را گروه ظالم. خواهند 
کشت را جماعتي از صحابه از آن جمله قتادة بن نعمان نقل کرده‌اند آن 
گونه که گذشت. و نیز ام سلمه نزد مسلم. و ابوهریره نزد ترمذي و 
عبدالله بن عمرو بن عاص نزد نسائي, و عثمان بن عفان, و حذیفه و 
ابوایوب و ابورافع و خزيمة بن ثابت و معاویه و عمرو بن عاص و ابوالیسر 
و خود عمار این حدیث را نقل کرده‌اند. و تمام این احادیث نزد طبري و 
دیگران موجود است. و غالب طرق آن صحیح يا حسن است. و در این 
حدیث نشانه‌اي از نشانه‌هاي نبوّت و فضيلتي ظاهر براي علي و عمار 
است. و نیز ردي است بر افراد ناصبي که مان کرده‌اند علي در 
جنگ‌هایش بر حق نبوده است.» 

السلام در مورد جنگ‌هایش اعتراض کرده است. 


تاه عتارم عرص هو اش تسین خداضات لاه له وله کل گرفی که 
فرمود: «ویج عمار تقتله الفثة الباغية یدعوهم الي الجثّة ویدعونه الي 
الیار»169۳) واه بر قمار ۱ او زا کروم ظالم خواهند کست اه آنان زا به 
بهشت دعوت مي‌کند ولي ان‌ها او را به جهنم 0 

بچاري در بابي دیگر این حدیت را این گونه ره نقل مي کند: یدعوهم الي 
الله ویدعوت ال البان1۱70(۰) ص او آنان‌برا یه سجی غداءدغوت می کید 
ولي انان او را به سوي دوزج ی ند 

انن ان در ضحم ورام سای سل کرری کیکفت تون و اسلین 
الله له واله فرمود: ختمیل. عتارا الفعه الباغیه ۱۳ ۰)17جعمار زا کرو 
ظالم خواهند کشت.» 

مر ار ای رم شا کر کم توا اش مامتها 
فرمود: «ویح ابن سميّة تقتله الفثة الباغية یدعوهم الي الجنة ویدعونه الي 
النار»(172) «واه بر فرزند سمیه - عمار - گروه ظالم او را خواهند 
کشت, ٩‏ انان را به بهشت دعوت مي کند ولي آنان او را به دوزج 
آنن حجر در شرح صحیح بخاري مي‌گوید: «ودل حدیث (تقتل غای الفتة 
الباغیة) علي ان علبا کان المصیب في تلك الحروب, لأنْ اضخات معاوية 
قتلوه...»(3 17) «حدیث "مي‌کشد عمار را گروه ظالم " دلالت دارد بر 
این که علي در آن جنگ‌ها بر حق بود ؛ زیر| اصحاب معاویه عمار را به قنل 
رساندند. ان 


س‌ 
2 - رد حدیت «ولایت» 


2 حدیبت «ولایت» 


آبن تیمیه مي‌گوید: «ومثل قوله: (أنت ولی کل مومن بعدي) فان هذا 
موضوع باتفاق آهل المعرفة بالحدیث»*(174) «و مثل گفتار پيامبرصلي 
اللم. علنه. مالغ که: (حظات بت عضرت: غلی‌قلنه. السلام) فرعود رو 
به حدیبت جعلي است. ِ< 

او در جايي دیگر مي‌گوید: «وکذلك قوله: (هو ولی کل مومن بعدی) کذب 
علی ول ال ۰ 17اه خیم ات ار رام صلی الله اه الم 
(او - علي علیه السلام - سرپرست هر مومني بعد از من است) این دروعغ 
پر وتو ل کد اضلی الله‌غنه الق اس ۸ 


پاسخ 


الا این جدیت را ترمدم در ستن. خود. نقل کردم وهی وید این حذوت 
حسن است.(176) و نیز نسائي در «الخصائص» و احمد بن حنبل در 
«المسند» و در «فضائل الصحابة» آن را نقل کرده‌اند.(177) 

ابن‌حبان ۷ نیز این حدبت را در صحیح خود نقل کرده و آن را تصحیح بموده 
است (178) 

حاکم نيشابوري بعد از نقل این حدیت ضف گهند: «هذا حدیث صحیح علي 
شرط مسلم ولم یخرجاه» (179) «اين حدبت صحيحي است که مطابق با 
شرط مسلم است؛ گرچه بخاري و مسلم آن را نقل نکرده‌اند ۰» و ابن حجر 
در «الاصابة» بعد از نسبت دادن آن به ترمذي مي‌گوید: «اسناده قوي»؛ 
(180) «سند آن قوي است.» 

ثانیا: ناصرالدین الباني نیز این حدیث شریف را در کتاب «سلسلة الاحادیث 
الصحيحة » حدیث شماره 3 نقل کرده و سعي بلیغ در تصحیح سند آن 
نموده است. 

او بعد از نقل برخي از ستندها می رده «اگر كسي اشکال کند که اجلح که 
در برخي از سندها آمده شيعي است و نیز در سند دیگر جعفر بن سلیمان 
وجود دارد که او نیز شيعي است, آپا این باعث طعن در حدیبت نیست؟ 

در جواب هی کنخ : هرگز؛ زیرا اعتبار در روایت حدیت به صدق و حفظ 
است, و مذهب را خودش و خداي خودش مي‌داند, او حسابگر است. و لذا 
مشاهده مي‌کنيم که صاحب صحیم بخاري و مسلم و دیگران: حدیبت 
بسیاری از محالمن اهفال خوارضو شبعه و دیگرانرا تخریح کرد آند.. 

و نیز این حدیبت مورد تصحیم ابن حبان است:, با آن که راوي آن در کتاب 
این خبان خففر بن سایفان. اشت. کستی که تیم داشته. و در آن نید غالی 
بوده است. و حتي بنابر تصریح او در کتاب «الثقات» او بغض شیخین را 
داشته است... .(181) 

علاوه بر این‌که حدیث فوق به صورت متفلاق از طرق _دیگر نیز نقل شده 
که در ستد. ان یه مود ندار وت همانتو ماه جان:عاا می,هانا قفه که 
در «صحیح بخاري» حدیث 2699 نقل شده است 

و امري که جاي تعجّب بسیار دارد این است ۷1 كِِ شیخ الاسلام آابن 
تیمیه جرات بر انکار و تعذیب این حدیث در «منهاج السنة»(182) داشته؛ 
همان‌گونه که نسبت به حدیث قبل داشته است... من وجهي در تکذیب او 
تستانت به: [ یره رن تمی تم خر آن کف نجویم او در رد بر شیعه سرعت به 
خرج مي‌داده و مبالغه داشته است. خداوند از گناه ما و گناه او بگذرد». 
(183) 


3 - تکذیب حدیث «رد الشمس» 


تکذیب حدیبت «رد الشمس » 


این تیمیه مي‌گوید: ۰ رد ۰ مین له قد ِِ تت کالطحاوي 
8 ولکن اون من ال ااهام هرود 0 
الحدیثت کذب موضوع کما ذکره ابن الجوزي في کتابه الموضوعات » (184) 
«و حدبت رد شمس براي حضرت را طائفه‌اي همچون طحاوي و قاضي 
فاص ان کر کی ماه انا از معت رات سامرصای ام عانه واه 
دانسته‌اند, ولي محققان از اهل علم و شناخت به حدبت مي‌دانند که این 
حدیث دروغ و جعلي است. آن‌گونه که ابن جوزي در کتاب "الموضوعات " 
ذکر کرده است.» 


پاسخ 


کرده‌اند. 

حافظ ابن حجر در شرح صحیح بخاري مي‌گوید: «وروي الطحاوي 
#الطی ای فمت اسر والها نم دای نی الا ل کن اشاء بعت» متس 
ام دعا لا نام علي رکية عليّ ففانته صلاة العصر, فردت الشمس حتي 
صلی عل ریت مها آنله نی المعتت وفد اعطا ان عون ارادم 
في الموضوعات. وکذا اين تیمیه في کتاب الردٌ علي الروافض في زعم 
وضعه. وال العالم »؛( 85 1) «طحاوي و طبراني در ِِِ الکبیر " و 
حاکم و سیف ور الدلایل؟ آز, اسسماء بنت. عفنس. صل کرده‌اند که 
پيامبرصلي الله علیه وآله چون بر زانوي علي‌علیه السلام خوایید و نماز 
کر او فوت شنه حضرخاصای الب لته .الم دعا کرد خووش دی کشت 
تا این که علي علیه السلام نماز به جاي آورد و خورشید دوباره غعروب نمود. 
و اين در معجزه رساتر است. و به طور حتم ابن جوزي خطا کرده که این 
حدیث را در کتاب "الموضوعات " ذکر کرده است. و نیز ابن تیمیه هم خطا 
کرده که در کتاب رد بر روافض گمان کرده که این حدیث جعلي است. و 
خدا| داناتر است.» 

ابن جوزي در وجه تضعیف این حدیث مي‌گوید: «راویان در این حدیث 
اضطراب کرده‌اند و در حدیت اسماء دختر عمیس فضیل بن مرزوق وجود 
دارد که ضعیف است. و براي آن طري دومي است که در آن عبدالرحمن 
بن شريك وجود دارد. ابوحاتم گفته: او در حدیث سست است و نیز در سند 
آن ابوالعباس ابن عقده وجود دارد که رافضي است و به دروغ نسبت داده 
شده است. و در حدیت ابوهریره نیز داوودبن فراهیح است که ضعیف 
مي‌باشد».(186) 

جواب این تضعیف را سيوطي در کتاب «النکت البدیعات» داده است. او 
مي‌گوید: «فضیل ثقه و صدوق است, و مسلم و چهار نفر دیگر از صاحبان 
کتب سته به جز بخاري به حدیث او احتجاج کرده‌اند و ابن شريك راغیر از 
ابي حاتم دیگران توثیق کرده‌اند. و بخاري نیز در کتاب «الأدب المفرد» از 
مایت سل ریم ات هام ماکحا ط است که سره ار 
را توئتیق نموده‌اند. و او را به جز عصري متعضب كسي دیگر تضعیف نکرده 
است. و جماعتي از علما از ان جمله قاضي عیاض تصریح به تصحیح ان 
کرده‌اند».(187) 

جالب توجّه آن‌که حافظ ابن الصلاح و بعد از او دیگر حفاظ تصریح به 
تساهل ابن جوزي در کتاب «الموضوعات» کرده‌اند, به حيثي که بسياري از 


احادیث صحیع و ثابت را دز آن کتاب اورده و بر روي آن رمز ضعف را 


4 - جعلي دانستن حدبت <«ررن؟ ابواب» 


جعلي دانستن حدیث «سد ابواب» 


این میم مق ده کولت فولهه رفس الابواته کلها الا باب هیا فان 
هذا مما وضعته الشيیعة علي طریق المقابلة»(188) «و همچنین است 
کفتار رشتولخواضلی. الله علبه واله (و نویه کضام چوها رات جر درف 
خانه علي) این حدبت از جمله احاديثي است که شیعه به جهت مقابله با 
عامه وضع کرده است. » 


پاسخ 


در پاسخ ابن تیمیه كلامي از اين حجر نقل مي‌کنيم که در رد ابن جوزي در 
مورد اين حدیث است. او مي‌گوید: «وفي هذا اقدام علي رد الاحادیث 
الصحیعه یمجرد التدهی(189) جو فر این کاز. اقداهی: بر رد احادرت 
صحیح السند به مجژد توهم است.» 

او بعد از آن که طرق این حدبت را برمي‌شمارد, و ات الطرق 

المتظافرة من روایات الثقات تدل آنْ الحدیث صحیح دلالة قویْة...»؛(190) 
فیس این ظزی آشکان از ریات افراد نقه دلالت دارگ بو این که این دیف 
دلالت قوي داشته و صحیم است. » 

حافظ سيوطي مي‌گوید: «قول ابن الجوزي في هذا الجدیث اه باطل واه 
موضوع, دعوي لم یستدل علیها الا بمخالفة الحدیث الّذي في الصحیحین, 
ولاينبغي الاقدام علي الحکم وج الا عند عدم امکان الجمع. ولایلزم من 
ور الخمه قی الحال, اتف لامک بعد رل لا فوق کل ذي علم علیم 
مظریق المرت فی‌صفل هذا آن لاسکم علن الخدیت بالبطلان: بلن شه اف فره 
الت ان یر آغره‌ها ام بظفر له وهدا الخفیت فرن هد البابت هه حورت 
یی عون رن مه کلم طیییی مها علي انفراه انز 2۳ 
واّا کون معارضاً لما قي الصحیحین فغیر مسلّم لیس بیتهما معارضة»؛ 
(191) «گفتار ابن جوزي دربارهم این حدیث که مي‌گوید: حدیث باطل و 
جعلن, اشست: ااعایی است که بر آن دلیلي اقامه نکردم: جر آن که من گوید: 
این حدیث مخالف با حديئي است که در صحیحین آمده است. ولي سزاوار 

نیست که انسان اقدام بر حکم به جعلي بودن حديثي کند مگر در صورتي 
که جمع آن امکان‌پذیر نباشد. و لازم نیست که اگر الآن جمع کردن امکان 
ندارد بگوییم بعداً هم ممکن نیست؛ زیرا فوق هر صاحب علمي عالمي 
تر است. و طریق ورع در مثل این موارد این است که انسان بر آن 
حدیث حکم به بطلان نکند بلکه در آن توقف نماید تا براي ديگري ظاهر 
شود آنچه ۳ براي او ظاهر نشده است. و این حدیبت از این قبیل است. 
حديثي است صحیح و مشهور داراي طرق متعددي است و هر طریق آن به 
طور جداگانه کمتر از مرتبه حسن نیست. و مجموع طرق آن مي‌تواند 
انسان, را به قطم به صحفت بر طریق تسباری از احل خحیت پرشاند. و اما 
این که ات حدیت معارض با حديتي است که در صحیحین آمده, قبول 
نداریم ؛ زیرا بین این دو معارضه وجود ندارد.» 


5 - تکذیب حدیث «مدینه علم» 


تکذیب حدیث «مدینه علم» 


ابن تیمیه مي‌گوید: «وحدیت (نا مدبنة العلم وعلی بابها) اضعف واوهي 

و ای نی لمات ان دیع اس ای ری 

ان ساثر طرقه موضوعة, والکذب یعرف من نفس المتن»(192) «و 

حدیت (من مدینه علم و علي دروازه آن است), ضعیف نت و سسدت‌نر 

است:, و لذ| در زمره احادیث جعلي شمرده شده است, گرچه آن را ترمذي 

روایت کرده ولي ابن جوزي ان را ذکر کرده و بیان نموده که تمام طرقش 
پ است و دروغ بودن آن از خود متن نیز شناخته مي‌شود.» 


پاسخ 


حافظ سيوطي درباره این حدیث مي‌گوید: «قلت: حدیث علی اخرجه 
الترمذي و الحاکم, وحدبت آبن عباس اخرجه الحاکم والطبراني, وحدیت 
جابر اخرجه الحاکم... والحاصل اه ينتهي بطرقه الي درجة الحسن المحتج 
به, ولایکون ضعیفاً فضلا عن ان یکون موضوعا.. تک :(193) «من ون که 
حدیث علي‌علیه السلام را ترمذي و حاکم و و حدیث ابن عباس را 
او اس تا اه وا و تا 
این حدیث به تمام طرقش منتهي به درجه حسن مي‌شود که قابل احتجاح 
به آن است. و لذا ضعیف نمي‌باشد تا چه رسد به این که جعلي باشد... ». 
ابن حجر درباره این حدبت مق گوند: «وهذا] الحدیث له طرق کثيرة في 
مستدرك الحاکم اقل احوالها ان یکون للحدیث اصل, فلاينبغي ان بطلق 
الیل یه الم یرای ای حور و اک اه 
ای ما اش کي ماه اخفت اضی 
است, و لذ| سزاوار نیست که ان اسم وضع و جعل اطلاق شود. » 


6 - تضعیف حدیث «اقضاکم علي‌علیه السلام» 


تضعیف حدیت «اقضاکم علي علیه السلام » 


این تیمیة مي‌کویده جواقا قوله: قال وسول الله‌صلي الله. غلیه..والد: 
(اقضاکم عليٌ) والقضاء یستلزم العلم والدین, فهذا الحدیث لم یثبت ولیس 
له اشتاد تفمم به الححه» 195۳ )انا کفتارخلی که رنه ند این الله 
علیه وله فرمود: (علي در قضاوت از ی شما برتر است) و قضاوت 
مستلزم علم و دیانت مي‌باشد, این حدیبت ثابت نمي‌باشد و داراي 
سندي‌نیست که به واسطه آن حجّت تمام گردد.» 


پاسخ 


الا ضتابة و فز راس. آن‌ها عفرین انیب تام ی 
اعتراف داشته‌اند. بخاري در صحیح خود از این عباس نقل کرده که 
عمر گفت: «اقرونا ارو واقضانا علی» (196) «بهترین قراتت براي اب 
است. و علي از دیگران در قضاوت برتر مي‌باشد. » 

حافظ این حجر در شرح صحیح بخاري مي‌گوید: «حدین, (اقضانا علي) در 
حدیت مرفوع از انس نیز نقل شده که گفت: «اقضي ای بن. اف 
طالب»؛ ماهرترین فرد امت من در قضاوت؛ علي , بن آبي طالب ِِ 
وی آن را نقل کرده است.. ۰ و بزار رت ابن مسعود نقل کرده که 
در شارت ها وت ترا دارد» (197) 

انا اه بل مسا ای مت ریما اس الله علیه وآله 
و السلام که فرمود: «امّا ترضین 
[ئي زوجتك اقدم آثْتي سلماً واکثرهم علماً واعظمهم حلما»*(198) «آیا 
راضي نمي‌شوي من تو را به ازدواج كسي درآوردم که اوّلین فرد مسلمان 
بوده و از همه بیشتر علم دارد و حلمش از دیگران عظیم‌تر است. ند 

حافظ عراقي بعد از نسبت دادن این حدیث به احمد و طبراني مي‌گوید: 
«واسناده صحیح»(199) «و سندش صحیح است.» 


7 - تضعیف حدیث «قتال ناکثین و...» 


تضعیف حدیث «قتال ناکئین و...» 


آبن تیمیه موی ود «وهو پروي في الأربعین آحادیثت ضعيفة بل موضوعة 
عن أَمّة الحدیث کقوله بقتال الناکئین والقاسطین والمارقین»؛(200) «و 
او در کتاب "اربعین احادیث ضعیف بلکه جعلي از امامان حدبت آورده 
است همان کار سا خرصلی الله غلبه والم‌به فال. با ایو قاس 
و مارقین.» 


پاسخ 


اين حدیث کمتر از مرتبه حسن نیست؛ زیرا آن را حافظ ابن حجر در شرح 
صحیح بخاري آورده و خودش در مقدمه شرحش التزام داده که آنچه را در 
شرح حديثي با تتمه با زيادتي براي حديثي مي‌آورد صحیح با حسن است. و 
نیز در «المطالب العالیة»(201) اين حدیث را آورده و بر آن سکوت کرده 
و به ابي يعلي نسردت داده است. (202) 

ابن حجر درباره تضعیفات ابن تیمیه مي‌گوید: «ائه رد في رذه کندا من 
الأحادیث الجیاد؛ يعني الصحیح والحسن»(203) «او در رد احادیت. 0 
از احادیت خوب؛ يعني صحیح و حسن را رد کرده است.» 


8 - تکذیب حدیث «محبّت حضرت علي‌علیه السلام» 


تکذیب حدیت «محیت حضرت علي‌علیه السلام » 


ابن تیمیه بعد از نقل چند حدیث: از جمله «من آحتٍ علیاً فقد أحبّني ومن 
ابغض علا فقد ابغضني »؛ «هر کس علي را دوست بدارد به طور حتم مرا 
دوست داشته و هر کس علي را دشمن بدارد به طور حتم مرا دشمن 
داشته است.» مي‌گوید: «فالعشرة الاولي کلها کذب»؛ «ده حدیت اوّل 
همگي دروغ است.» 


پاسخ 


این حدبت حسن است, طبراني در «المعجم الکبیر» از ام سلمه نقل کرده 
که گفت: «اشهد ۳ سمعت رسول الل‌صلي الله علیه وله یقول: من 
أحتٍ عل فقد ای و و رفقد اد الله ومن ارو علیا فقد 
انفضتی. هوفن انفضتی. ققد 4 الله» (204) «گواهي مي‌دهم که من از 
رسول خداصلي الله علیه وله شنیدم که فرمود: هر کس علي را دوست 
بدارد به طور حتم مرا دوست داشته و هر کس مرا دوست بدارد به طور 
حتم خدا را دوست داشته است و هر کس علي را دشمن بدارد به طور 
حتم مرا دشمن داشته و هر کس مرا دشمن بدارد به طور قطع خدا را 
دشمن داشته است.» 

حافظ هيثمي بعد از نقل این حدیث مي‌گوید: «واسناده حسن»*(205) 
«سند این حدبت حسن است. » 


حاکم نيشابوري از سلمان نقل کرده که فر مود: «سمعت رسول الامضلن 
الله علیه وآله یقول: فن. اعبت غلیا فقد. احتی من ایقض لا فقد 
ایفضنی ۳۶ 206) اهر کس. علی‌علیه. الشلام را دفست: داشته ماشد مدا 
دوست داشته و هر کس علي را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است.» 

او بعد از نقل این حدیث آن را تصحیح کرده است. 

زرقاني مالکي نیز آبن تیمیه را به جهت رد حدیت «مواخاة » مذفت کرده 
است.(207) 


ولي این کار را به جهت غرض شخصي انجام نداده است. بلکه تا خدا و 
رسولش را اطاعت کند و حق را به مستحق آن برساند, ولي علي - 

اللّه عنه - قصدش این بود تا هبو بر سر فاطمه و9 و لذا ی 
فاطمه غعرض داشته است !!» 208(۰) 


پاسخ 


او به چه دلیل که ابویکر با گرفتن فدك از فاطمه‌علیها السلام قصدش 
اطاعت خدا و رسولش بوده و هدفش رساندن حق به مستحق ان بوده 
اس ای سس رس سای اه اما هرت 
زهراعلیها السلام بوده, چه كسي به او اجازه داده که به زور از حضرت 
وسنه ی مد کم مه که ار انم و خلیفه مشروع 
مسلمین است که حق داشته باشد چنین عملي را ار 
او حاکم اسلامي باشد. مگر مي‌تواند بر خلاف دستورات خداوند حکم 
مکّر در قرآن نیامده که خداوند فرموده است: «وم هل تک ها آنر 
له قاولئك هه الکافتون»؛(209) «و آن‌ها که به احکامی که خدا ۳ 
کرده حکم نمي‌کنند, کافرند.»(210) 

انا شوه آعوواع سوت خن له السلای با بر ایل. کته در 
کب حديثي وارد شده ولي از حیث سند و دلالت مورد مناقشه شدید واقع 
شده است. كکسي که قصد بحت و تحقیق در این زمینه را دارد به کتاب 
«شیعه شناسي و پاسخ به شبهات » مراجعه نماید. 

تالا اس کته بر ار اس وهای امام علی‌غانم ااسلام دلالت بر 
نفاق او دارد؛ زیرا مطابق حدیت مسلم در صحیح خود در باب فضایل 
حضرت. غلی‌علیه السلام: بنارصلی اللة علیه والم در حق, او فرمود ترا 
علي! لا يحبك الا مقمن ولایبغضك الا منافق»/(211) «اي علي! دوست 
ندارد تو را مگر مومن و دشمن ندارد تو را مگر منافق.» 

مي‌دانيم که این گونه تعبیرات ت از ابن تیمیه دلالت بر دشمني او با حضرت 
علی‌علنه لام ور همان ام راد 


او شین کو ی «بسياري از صحابه و تأبعین؛ بعض علي را داشنته: او را سرب 
کرده و با او جنگ نموده‌اند».(212) 


پاسخ 


الا دشتفتی این ختمبه با خضرت علی‌غليه الشسلام باغعت شدهه آدعا کنذ که 
بسياري از صحابه و تابعین او را دشمن داشته و سب نموده‌اند. چرا او 
اسم این افراد را نمي‌برد؟ آیا غیر از خوارج که اين تیمیه از اسلاف آنان 
است. كسي دیگر از تابعین بوده‌اند که نسبت به حضرت امیرمة‌منان علیه 
السلام بعض و عداوت داشته باشند؟ 

نانی: 0 ۳ ی یه السلام را 0 
تتافیوضای الله علیه وله در ۳ ق فرمود؛ «لايحيك الا ء مومن ولاییفضك 
[ منافق » (213) «تو را به جز مومن دوست ندارد و نیز به جز منافق تو 
را دشمن نمي‌دارد.» 

مگر پيامبرصلي الله علیه وآله در شأن او نفرمود: «من آذي عل فقد 
آذانی»؛(214) «هر کس علي را اذیت کند مرا اذیت کرده است.» 

حکر نا رای آلله. قایه ماه مود نی ی 6 ی ۱ 
(215) «هر کس علي را دشنام دهد مرا دشنام داده است.» 

مگر پيامبرصلي الله علیه وله نفرمود: «من آ ۳ عل فقد اه ومن 
ارفا علبا فقد آبغضني » (216) «هر کس علي را دوست بدارد به طور 
حتم مرا دوست داشته و هر کس علي را دشمن بدارد به طور حتم مرا 
دشمن داشته است. ان 

خکونه کی خر ات دارد که علي‌علیه السلام را دشمن بدارد؛ در حالي که 
بخاري به سندش از پيامبرصلي الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: «نت 
مثّي وأنا منك»(217) «نو از من و من از تو هستم,» 

و نیز بخاري در شأن او از پيامبرصلي الله علیه واله نقل کرده که خطاب 
به حضرت علي علیه السلام فرمود: «أما ِِ آن تکون منئي بمنزلة 
هارون من موسي [ آثه لانبی بعدي » :(218) «آپا یا راضي نمي‌ شوي که تو 
برد هنه صرله هازون برد موف باشي: جر آن که بعد. از من ی 
تیسدت. > 

و نیز در شان او قرعود ای حاف الزانق دا الی رحل بت لاه ورسوله 
ویحبه ال ,هرت له ۱9۰ 2) «هرآینه من فردا پرچم را به دست كسي 
مي‌دهم. که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نب نیز او را 
دوست دارند...» 


1 - ادعاي بیعت نکردن اکثر امت با امام علي علیه السلام 


اٍعاي بیعت نکردن اکثر امت با امام علي‌علیه السلام 


ابن تیمیه هی گوند: «احدي ازامت به ۳ علي بن ابي‌طالب بهره مند از 
بیشتر با او بیعت نکردند».(220) 


پاسخ 


ال ماه از عکم عفل,و تصوضات و ظواهر آنات قران گرم و ات 
تع ان ات کب سامت ی این ات و اعاس باه ار اش 
خداوند منصوب و منصوص باشد, و خلیفه بعد از رسول خداصلي الله علیه 
وآله که از ز جانب خدا| منصوب به امامت شد امام امیرالمومنین علي بن ابي 
طالت‌اه السلام بود. با وجود این نص, , خلافت و امامت الهي او تمام شد؛ 
و در مشروعیت پید| کردن آن احتیاج به بیعت مردمي نیست ؛ گرچه بیعت 
مردم دز خفیعت التزاه عملی از تاحیه آنان در عمل به دستورات خلیفه به 
حق است. و نفع این عمل به خود مردم باز مي‌گردد که از امام به حق 
اطاعت و ساسا را یت ود 

نانیا: آبا عموم مردم با ابوبکر از روي طوع و رغبت بیعت کردند پا این که 
جماعت بسياري از عموم مسلمانان از روي اکراه و تهدید سلطه او را 
مگر در سقیفه بر سر خلافت و تعیین جانشيني پيامبرصلي الله علیه وآله 
غوغا و کشمکش عظيمي پدید نیامد؟ مگر گروهي از صحابه از بیعت با 
پویکر سریاز نزدد وه اضر رز لها السام پنام ۰ 
حضرت عل یه یرام فحنق نبردند؟(222) 

تالنا: چه کسي غیر از اين تیمیه لعا کرده که بیشتر مردم با حضرت 
علي‌علیه السلام بیعت نکردند؟ اين ادّعا تنها از ابن تیمیه است 

حسن بن فرحان مالکي مي‌گوید: «امامت علي و خلافت او به نص و واقع 
و اجماع به اثبات رسید» و بزرگان صحابه و مهاجرین و انصار بر بیعت با او 
اما مورا رسمه سای ون ار مس تاره 
خراسان.. مضر. افریفا, خزیرم: آدربایجان: هند, سند و نوبه, خاضع شدند. و 
لب 
ربع امت بلکه به يك دهم امت هم نمي‌رسیدند. بلکه در شام برخي از 
فان اه تاک یز وجود داشتند که بر خلافت علي‌علیه السلام اقرار 
داشتند و از معاویه کناره‌گيري مر مثل شداد بن اوس و عبدالرحمن 

ان هم از مسلمانان فتح مکه و مسلمانان حنین و برخي که در صحابي 
بودن آن‌ها اختلاف است وجود نداشتند...».(223) 

در رابطه با تعداد كساني که از ارت هن اه اس 
بودند اختلاف است. برخي مي‌گویند: 130 نفر از بدري‌ها همراه با حضرت 
علي‌علیه السلام بودند.(224) 


تمام اصحاب بیعت رضوان که تا آن زمان زنده بودند همراه با علي علیه 
السلام بودند. خليفة بن خیاط (شیخ بخاري) به سند خود از عبدالرحمن 
آندی ۰ از کساني که در بیعت رضوان با رسول خداصلي 
الله علیه واله بیعت نمودیم هشتصد نفر با علي‌علیه السلام بودیم که 
شصت و سه نفر از آنان از ز جمله عمار بن یاسر کشته شدند »> 225(۰) 

این حدیت بنابر تصریح ان اهل ستّت صحیح است و رجال آن بین نقه 
و صدوق نزد آنان مي‌باشند.(226) 

اعمش نوی کوند: «به خدا| سوگند ! من به جهت علي و اصحابش تعجب 
نمودم؛ زیرا همراه با او اصحاب پيامبرصلي الله علیه واله بودند...».(227) 
و نیز اجماع تابعین بر بیعت با علي‌علیه السلام بود. حسن پن فرحان مالكي 
در این باره مي‌گوید: «اگر صحابه اجماع بر بیعت با علي داشتند تابعین نیز 

به تبع آنان بوده‌اند. تابعین حجاز و عراق و مصر و یمن و خراسان 7 
بلاد اسلامي تایع صحابه بوده‌اند,و بدین جهت همراه با علي‌علیه السلام در 
صفّین بزرگان تابعین از اهل عراق بوده‌اند و در رأس آنان پهترین تابعین 
اویس قرني و علقمة بن قیس و ابوعبدالرحمن سلمي و ابوالأسود دوئلي و 
احنف بن قیس و دیگران از بزرگان تآبعین قرار داشتند...».(228) 

رابعاً؛ علما و محدثان اهل سئت. اجماع بر بیعت عمومي با حضرت دارند. 
اينك به عبارات برخي از ان‌ها اشاره مي‌کنيم: 

1 - سلیمان بن طرخان تيمي (143 ه .ق) مي‌گوید: «اهل حرمین با 
علي علیه السلام بیعت نموده و بیعت براي اهل حرمین است».(229) 

2 - ابن اسحاق (متوفاي 151 ه .ق) مي‌گوید: «چون عثمان کشته شد با 
علي بن ابي طالب به طور عمومي در مسجد رسول خداصلي الله علیه 
واله بیعت شد. و اهل بصره با او بیعت کردند و در مدینه طلحه و زبیر نیز 
بیعت نمودند».(230) 

عبارت ابن اسحاق قصور دارد و معلوم است که استقصا نکرده است؛ زیرا 
تنها به بیعت اهالي مدینه و بصره اشاره کرده و سخني از بیعت کوفه و 
حجاز و یمن و مصر و خراسان و یمامه به میان نیاورده است؛ درحالي که 
همه اهالي ان دیار نیز بیعت کردند.(231) 

3 - محمد بن ادریس شافعي (204 ه .ق) ی کون «بدانید که امام به حق 
بعد از عثمان. علي بن ابي طالب است و امامت او با بیعت بزرگان صحابه 
و رضایت بقیه ثابت شد ». (232) 

4 - ابن سعد (231 ه .ق) هی ید «چون عثمان در روز جمعه. شب 29 
ذي الحجه. سال 35 به قتل رسید با علي بن ابي طالبرحمه الله فرداي 
ان روز به عنوان خلافت بیعت شد. طلحه و زبیر و سعد بن ابي وقاص و 
سعید بن زید بن عمرو بن نفیل و عمار بن یاسر و اسامة بن زید و سهیل 
بن حنیف و ابوایْوب انصاري و محمّد بن سلمه و زید بن ثابت و خزيمة بن 


ثابت و تمام كساني که از اصحاب رسول خداصلي الله علیه وآله و دیگران 
که در مدینه بودند با حضرت بیعت کردند».(233) 
5 - ابن قتیبه دينوري (276 ۰ .ق) مي‌گوید: «.. من نواصب را مشاهده 
کردم هنگامي که غلوْ رافضه در محبت علي و مقذم داشتن او را ديدند, با 
اين عمل مقابله کرده و در تأخیر علي - کرّم اللّه وجهه - و كوتاهي 90 
او و ناسزاگويي به او غلو نمودند, گرچه به ظلم بر او تصریح نکرده‌اند... 
به جهت جهلشان آن حضرت را از امامان هدایت خارج کرده و در زمره 
امامان فتنه‌گر داخل کردند. و او را مستوجب اسم خلافت ندانستند؛ زیرا 
مردم بر او اختلاف کرده‌اند ولي براي یزید بن معاویه به بهانه اجماع مردم 
بر او, اسم خلیفه را مستحق وي دانستند...».(234) 
6 - حافظ ابوبکر اسماعيلي (متوفاي 371 ه .ق) در حکایت مذهب اهل 
سئت مي گوید: «سپس خلافت علي بن ابي طالب به بیعت بیعت کنندگان 
از بدري‌ها همچون عمار بن یاسر و سهل بن حنیف و تابعین انان از ساير 
و جات سابقه حضرت 9 شد »> 235(۰) 7 
- ابوعبدالله , اه (387 ه .ق) مي‌گوید: «بیعت علي - رضي الله عنه 
: 7 و رحمت بود, و هرگز مردم را به خود دعوت نکرد و نیز بر 
بیعت خود با شمشیر, مردم را مجبور نساخت و با عشیره خود بر مردم 
غالب نشد. او با این عمل خود به خلافت شرف و بها داد و با عدالت خود به 
ابوعنمان علي بن عبدالرحمن صابوني (متوفاي_ 9 .۰ .ق) مي‌گوید: 
.. خلافت علي به بیعت صحابه با او بود ؛ زیر | تمام آنان او را سزاوارترین 
و برترین خلق در آن وقت به خلافت مي‌شناختند, و هرگز عصیان و 
نافرماني او را به خود اجازه نمي‌دادند...».(237) 
9 - ابن عبدالبژ (متوفاي 463 ه .ق) مي‌گوید: «مهاجرین و انصار بر بیعت 
با او اجتماع کردند و تنها چند نفر از آن‌ها بودند که بیعت نکردند...».(238) 
0 - آمدي (631 ه .ق) مي‌گوید: «و اما وجه دوم در آثبات امامت 
علي‌علیه السلام اجماع امت بعد از قتل عثمان و اتفاق آن‌ها بر استخلاف و 
1 - ابن عماد حنبلي (1089 ه .ق) عف کوید: «همراه و موید علي علیه 
السلام جماعتي از بدري‌ها و اهل بیعت رضوان و روایات پيامبرصلي الله 
علیه واله و اجماع بر امامت او بودند».(240) 
2 - ابن ابي العژ حنفي شارح (792) مي‌گوید: «خلافت براي 
امیرالمومنین علي بن ابي طالب بعد از عثمان, با بیعت صحابه, به جز 
معاویه از اهل شام ثابت شد »> 241(۰) 
13 - ابن حجر عسقلاني (852 0 .ق) مي‌نویسد: «بیعت علي بر خلافت, 
بعد از قتل عثمان در اوائل ذي الحجة سال <3 بود. مهاجرین 


تمام كساني که حاضر بودند» با او بیعت کردند. بیعت او را ؛ به تمام مناطق 
اسلامي مکتوب نمودند» تمام اهالي آن ممالك به بیعت ۳ او اذعان پیدا 
کردند به جز معاویه و اهل شام که بین آن‌ها بعداً اتفاقاتي افتاد».(242) 


2 - اعتراض به حزن حضرت زهراعلیها السلام 


اعتراض به حزن حضرت زهراعلیها السلام 


ابن تیمیه در اعتراض به حزن حضرت زهراعلیها السلام در سوگ پدرش و 
مقایسه آن با حزن ابوبکر در غار هی کونده «شیعه و دیگران از فاطمه 
حکایت مي‌کنند که به حذي در سوگ پيامبرصلي الله علیه وآله حزن داشته 
که قابل توصیف نیست. و این‌که او بیت الاحزان ساخته است. و اين کار را 
مذفت براي او به حساب ی آور کد: با این که او بر امري حزن داشته که 
قوت شنده: وباز تم کردد: ولي ابوبکر در زمان حیات پیامبر از ترس این که 
حضرت کشته شود خوف داشته است و آن حزني است که منضمن 
حراست است, و لذا جون حضرت فوت کرد هرگز چنین حزني را ابوبکر 
نداشت؛ ؛ زیر| بي‌فایده است, ننیجه این که حزن ابوبکر بدون شكت شك کامل‌تر از 
حزن فاطمه است».(243) 


پاسخ 


الا حزن ابوبکر ناشي از ضعف ایمان او به بصرت الهي 9 است و لذا 
پيامبررصلي الله علیه واله در غار به او فرمود: «لا تَخرن ان ال مَعنا»؛ 
(244) «غم مخور, خدا با ماست.» 

و نیز خداوند متعال مي‌فرماید: «ألا لِنْ آولیاء ال لا وف ليم ولا ۷ 
یَکرنون» ( 245) «آگاه باشید [دوستان و اولياي خدا, نه ترسي ِ و نه 
غمگین مي‌شوند.» 

نانیا: حزن در فراق محبوب و گریه کردن بر او نه تنها امري جایز و راجح 
است بلکه خود پيامبرصلي الله علیه واله نیز چنین مي‌کرده است. 

انس بن مالك از پيامبرصلي الله علیه واله نقل کرده که فرمود: «اِنْ العین 
تدمع والقلب یحزن ولانقول الا مايرضي ربناء وائا لفراقك با ابراهیم 
لمحزونون»؛(246) «همانا چشم مي‌گرید. و قلب محزون مي‌شود ولي غیر 
از آنچه رضایت پروردگار ماست نمي‌گوييم. و به طور حتم اي ابراهیم در 
فراق تو محزونیم.» 

خرا انن. تیمبه به.ییامپرضلی الله علیه. والم. اعتراض, تمی کرد که جرا بة 
امري که گذشته و فوت شده محزوني؟ ! 

بخاري و مسلم نقل کرده‌اند: هنگامي که خبر شهادت زید بن حارثه و جعفر 
بن ابي طالب و عبدالله بن رواحه در غزوه موته به پیامبر اکرم‌صلي الله 
علية واله.زسید در حالي: که انار خرن بر انشان هویدا بودر جلوش. تصود. 
(247) 

بخاري از انس, بن مالك نقل کرده که گفت: «قنت, رسول اللْوصلي الله 
علیه وآله شهرا حین قتل القلژاء, فما ریت رسول الله حزن حزناً قط آش؟ 
منه»؛(248) «هنگامي که قاریان قرآن در کنار بثر معونه به شهادت 
رسیدند. يك ماه حضرت با مردم سخن نمي‌گفت. و هرگز دیده نشد که 
پيامبرصلي الله علیه واله به این شدّت ناراحت شده باشد.» 

تالا حزن و اندوه حضرت زهراعلیها السلام بعد از وفات پيامبرصلي الله 
علیه واله تنها در فراغ پدرش نبوده, بلکه حزن و اندوه و گریه او بر ارتداد 
امت و به فراموشي سیردن تمام زحمات و سفارشات پدرش و خانه‌نشین 
کردن خلیفه به حق رسول خداصلي الله علیه وآله؛ يعني حضرت علي‌علیه 
السلام و دیگر امور نیز بوده است. 

حضرت زهراعلیها السلام چنان از این امور محزون و ناراحت بود که 
عبد ال بن حارث مي‌گوید: «مکثت فاطمة بعد النبي‌صلي الله علیه واله 
سئة آشهر وهي تذوب»(249) «فاطمه‌علیها السلام بعد از پيامبرصلي الله 
علیه واله شش‌ماه زنده بود و این درخالي بود که. بدنش در این مدت آب 


می‌شد. » 

نشده و نگریسته است؟ ! بلکه مطابق نص طيالسي, بر پيامبرصلي الله 
علیه واله نوحه‌سرايي نیز کرده است. 

او مي‌گوید: «بعد از وفات پيامبرصلي الله علیه وآله چون اا بر وارد 
شد لبانش را بین دو چشمان حضرت گذاشت و دو دستش را به دوگیجگاه 
اوء آن‌گاه فریاد ۳ : «و| نبیاه, و خلیلاه, وا صفیاه »؛ «آه اي نبي وا 
واي اي دوست خداء واي انتخاب شده خدا».(250) 

خامتتا: چگونه انسان دز فزای رسول خداضلي. الله:علیة واله معزون 
نگردد : در حالي که حضرت فرمود: «من اصیب بمصيبة فلیذکر مصیبته بي 
فانها من عظم المصائب» (251) «هر کس به مصيبتي گرفتار آمد باید 
مصیدت مرا به باد آورف زیرا| که مصیدت من از قزر که میرن مصیبت‌ها 
است. » 

سلمان و ابوالدرداء دائماً در فراغ رسول خداصلي الله علیه وآله محزون 
تخذنصی لدا از آن دو رده کهمی کفتد «صلانه اخر نش خی ایک فرای 
محشّدصلي الله علیه وآله...»*(252) ی ی 
که به گریه واداشته است: يكي فراق محقدصلي الله علیه وآله.. 

ری راو وه سا سای ال فا اد مت ار که 
جني که درخت خرمایی که دن مسج سول خداصلی الله علبة واله بو 
نیز متاثر شد. 

دارمي در سنن خود از انس بن مالك نقل مي‌کند که رسول خداصلي الله 
علیه واله در روز جمعه مي‌ایستاد و پشت خود را بر تنه درخت خرمايي در 
مسجد تکیه مي‌داد. شخصي رومي آمد و گفت: آیا اجازه مي‌دهید براي 
شما چيزي بسازم تا بر روي ۳ بنشینید؟ زیرا| گوبا شما ایستاده‌اید. او 
براي حضرت؛ منبر سه پله‌اي ساخت که حضرت بر پله سوم آن 
مي‌نشست. چون پيامبرصلي الله علیه وآله بر روي منبر قرار گرفت, آن 
تنه درخت در حزن حضرت صدايي همچون صداي گاو درآورد, به حدّي که 
مسجد به لرزه درآمد. حضرت در آن هنگام از منبر پایین آمد و آن تنه 
درخت را در بر گرفت. در این هنگام بود که آرام گرفت. سپس حضرت 
فرمود: «والذي نفسي بیده لو لم التزمه مازال هکذا حتي تقوم الساعة 
حزناً علي رسول الله‌صلي الله علیه وآله»؛ «قسم به كسي که جانم به 
دست اوست اگر او را در بر نگرفته بودم تا روز قیامت در حزن رسول خدا 
این چنین بود. » آن‌گاه پیامبر دستور داد تا آن چوب را دقن نمایند. 


3 - اعتراض به شکوه حضرت زهراعلیها السلام 


اعتراض به شکوه حضرت زهراعلیها السلام 


ین تیه گر اعتران به علانه جلی رکه الله مي‌گوید: «و همچنین آنچه را 
دکن کردم که.زهراعلیها السلام:-با آبویکر ورضاحت اه (عمر) سخن کفت 
تا آن که به ملاقات بدرش رفت و به او شکایت کرد, این مطلاب امري 
است که لایق شأن فاطمه‌علیها السلام تیست که ذزباره او گفته شود زیرا 
شکایت و شک اعد سل حداصلن الله قلته وال تون ای مور یر 
او نیست., بلکه شکوه را باید نزد خدا برد...».(253) 


پاسخ 


اوْلا: این موضوع که حضرت زهراعلیها السلام با ابوبکر قهر کرده و از او 

کناره گرفته, امري ثابت و معروف است. 

بخارق ه تسم و این ان ار عیشت نحل کندم کی فاطامه‌غلیها السلام من 

موضوع آختلاف در ارث رسول خداصلي الله علیه وآله بر ابویکر غضب کرد 
و از او کناره گرفت و تا هنگام وفاتش با او سخن نگفت.و بعد از 

الله علیه وله شش ماه ژد کیت کرد. و چون وفات پافت 

شوهرش شبانه او را دفن نمود. و هرگز ابوبکر را خبر نکرد و خود بر جنازه 

حضرت تهاز کزارد 254(۰) 

تافا: شکایت بردن رم رستل خفاضلی الم غلیه الم قفا ارت ره 

نزد خداوند است. لذا مشاهده مي‌کنيم که صحابه در شداید و مصایب و 

مها یه اا وا سس را اصای ال ماه فان سرت 

و به او شکوه مي‌کردند. , 

ابوداوود از خولة بن مالك بن تعلبه نقل کرده که گفت: همسرم اوس بن 

صامت مرا طلاق ظهار داد. به نزد رسول خداصلي الله علیه واله آمدم و 

از اين بابت نزد او شکایت کردم. حضرت در این امر با من مجادله مي‌نمود 

و مي‌فرمود: از خدا بترس؛ زیرا او پسر عموي تو است. من نگذشتم تا 

این که قرآن نازل شد. خداوند سبحان فرمود: «قد سمع اللهٌ قوّل التي 

تجادلك في ژوجها» (255) «خداوند سخن زني را که درباره شوهرش به تو 

مراجعه کرده بود شنید».(256) 

تالا مصا من روایات شتاری, ضایه برد رسد خداصلی: الب علیت رازه 

شکایت می‌آوزوند. اينك به نمونه‌هايي از آن‌ها اشاره مي کنیم: 

کین رت اعلها الم اس ومیل رورا 

3 - شکوه صحابه از- کر تین قيمت‌ها 259(۰) 

4 - شکوه صحابه از فقر و تنگدستي 260(۰) 

5 ِ صحابه 1 0۳۳ در يكي ال 9 ۵ ۲ 

7 - شکوه حذیفه.[263) 

8 - شکوه عبدالرحمن بن عوف از خالد بن ولید.(264) 

فص منکن تایه از ماوت قلت و2 

0 - شکوه عثمان بن آبي العاص از دردي که در بدنش احساس کرده بود. 

)2606( 

1 کی صتخابه از ظلم مر کین (267) 


2 - شکوه يكي از صحابه در مورد تخیلات در نماز.(268) 

3 - شکوه زنان به جهت کتك خوردنشان.(269) 

4 - شکوه تابعین از حجاج بن یوسف ثقفي.(270) 

5 - شکوه امیرالمومنین‌علیه السلام در عالم رویا از امت پيامبرصلي الله 
علیه واله.(271) 


6 - شکوه بهائم نزد رسول خداصلي الله علیه واله.(272) 


اه آغگرا یم قیر کرد خضر اخراعلفا شام با تیگ 


اعتراض به قهر کردن حضرت زهراعلیها السلام با ابوبکر 


انن تبمیه. من کویده. «فقر کرون ه کار کشیدن فاطنه با ضیق: کاری 
پسندیده نبود و از کارهايي نیست که بتوان به خاطر ان حاکم را مذمّت 
نمود, ای و طعن نزديك‌تر است تا این که مدح باشد». 
(3 27) 

او در جايي دیگر مي‌گوید: «و اما قول ابن مطهر حلي که تمام محدئین 
دوانت گروه‌اند کفساخرخلی الم علیه واله فرموی سا فامایها | ال 
یغضب لفضبك ويرضي لرضاك », این نسبت دروعغ به پیامبر است؛ زیرا این 
حدیت از پیامبر نقل نشده, و در کتب معروف حديثي شناخته نشده و سند 
معروف يا صحیح و یا حسني از پیامبر ندارد. و هر کس که خدا و رسول از 


پاسخ 


الا موضوع قهر کردن و کنار کشیدن حضرت زهراعلیها السلام از آن 
جهت که آن حضرت به نصل قرآن و حدیت معتبر نبوي‌ صلي الله علیه وله 
معصو مه است و به عصضب او خدا| و رسول به عضب دزآمده: لذا دلالت بر 
فنقضت: بزر کی بر ابوبکر و عمر دارد؛ ؛ زیرا تا کسی کار خلافي انجام ندهد 
مورد غضب دا" و رسولش واقع نمي‌شود. مگر فاطمه‌علیها السلام 
وال اه یر کت ای یفاضا از 
جمله حضرت زهراعلیها السلام دارد. 
نا هت تس ال 
بسياري از علماي عامه در کتب حديثي خود نقل کرده‌اند؛ از قبیل: 
۱ 
سکم تشانهری_ 270 
و اب القاسم رات 7 27) 

4 - دولابی .(278) 

ها دی ۱11 
- محب‌الدین طبري.(280) 

ان خر هنمی. ۱281 
۷ حاکم تشانوری بعد از تقل این جویت صریج اب صحت سنه آن کرده 
است. و نیز حافظ هيثمي تصریح به خسن بودن آن نموده است. 
گرچه ذهبي به دفاع از استادش ابن تیمیه ترآمده و این حدیبت را با سند 
حاکم تضعیف کرده و گفته: حسین بن زید منکر الحدیث است و حلال 
نیست که به او احتجاج شود, ولي این تعلیق از ذهبي غریب به نظر 
مي‌رسد؛: زیرا او سبب جرح و نقد خود را ذکر نکرده و نیز علت این که 
نمي‌توان به حدیت او احتجاج کرد را بیان ننموده است. نهایت مطلبي که 
مي‌توان درباره حسین بن زید ذکر کرد این است که او مشكلي ندارد. ابن 
عدي در «العامل » مي‌گوید: عموم حدبت او از اهل بیت است و امید است 
که در او باکي نباشد.. تک 282(۰) و ابن حجر هی گهند: «او صدوق است و 
چه بسا در برخي ما به خطا رفته است».(283) 
بس است در توثیق او که حافظ دارقطني در سندي که حسین بن زید 
وجود دارد مي‌گوید: «تمام اين افراد ثقه هستند».(284) 
و نیز ضیاء مقدسي این حدیث را در کتاب «الاحادیثت المختارة» نقل کرده 
است, با التزام به این که احاديثي که نقل مي‌کند همگي موقند. 
وانگهي ذهبي مثهم به تشذد و سخت‌گيري در احاديثي است که در باب 
فضایل اهل بیت‌علیهم السلام وارد شده است, و گاهي بدین جهت افراد 


بسیار جلیل القدر را تضعیف مي‌کند. ابن حجر عسقلاني در ترجمه علي بن 
صاله اما مس از ان که اهر کردم که یرای تاه کساری 
کوم که ام ار ارت اش م کت را بان است کسایی که از ناخ 
ذهبي تضعیف مي‌شوند را خوب بررسي کنیم».(285) 

سای حوم وا تصعف گرم درا که رت ات داد اف 
مژي در «نهذیب الکمال» و نیز ابن حجر در «الاصابة» از باب احتجاج این 
حدیث را نقل کرده و ان را تضعیف نکرده‌اند. 

رابعا: چه كسي گفته که خداوند سبحان اگر از كساني به جهت يك عمل 
خاصي راضي شده تا ابد از آنان راضي است؛ گرچه بعد از ان عمل 
كارهاي خلاف بسياري انجام داده باشند. بنابراین پيامبرصلي الله علیه وله 
گرچه به جهت بیعت رضوان از عده‌اي از 0 راضي شد ولي این 
رضایت در مورد خاص و مربوط , به آن عمل است و شامل اعمال خلاف او 
نمي‌شود. و نیز دلالت بر راضي بودن خداوند از آنان تا آخر عمر ندارد. 
خامسا: معناي جمله «کائنا من کان» هر کس مي‌خواهد باشد. چیست؟ آپا 
این اهانت به حضرت زهراعلیها السلام و اظهار عداوت به او نیست. 
سادسا: اگر جمله: «یا فاطمة ! ای اللّه یغضب لغضبك ويرضي لرضاك» در 
صحاح سته نیامده ولي شبیه این مضمون در صحیح بخاري وارد شده 
است. 

بخاري به سند خود از مسور بن مخرمه نقل کرده که رسول خداصلي الله 
غلیه وال فرهود: تفاصانه نمی فمن: آعسته فقد اغضبني»(2860) 
«فاطمه پاره‌اي از تن من است پس هر کس او را به غضب درآورد به طور 
حتم مرا به غضب دراورده است.» 

مي‌دانيم که هر کس شخصي را به عضب درآورد او را اذیت ۳ داده 
است. در لنیجه پيامبرصلي الله علیه وله به جهت عضب دخترش 
فاطمه علیها السلام , _اذیت و آزار شده راست. در قرآن کریم آمده است: 
«اِنٍْ الذین وَذون اللد وَرسولهة لعتهم ال في الحّیا والاخرة و لهْم غذابا 
مهینا» (287) «آن‌ها که دا ابر سا آرار می‌دهدسداوند آنان را از 
رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته, و براي آن‌ها عذاب خواركننده‌اي 
اماده کرده است. » 


5 - اعتراض بر حضرت زهراعلیها السلام به جهت وصیت به دفن شبانه !! 


ناویا از وه ین وی تسه عفن انیا 


این کته می میت و من اعد زا که ی تقل کردم که فاما وه 
مطلب را کسی: از فقاظامه احکایک نمی ‌کند وه انز فرو خاهل, اعتاح 
نمي‌نماید, او به فاطمه مطلبي را نسبت مي‌دهد که لایق آن نیست. و این 
مطلب اگر صحیح باشد., به گناه بخشیده شده سزاوارتر است تا سعي 
مشکور؛ زیرا| نماز مسلمان بر ديگري خیر زايدي است که به او 


مي‌رسد... ».(288) 


پاسخ 


حضرت زهراعلیها السلام بي‌جهت چنین وصيتي نکرده است, او به جهت 
مبارزه سياسي با دستگاه حاکم و مطلع کردن مردم از بي عدالتي انان, 
دست به چنین وصيتي زده است. او با این عملاش مي‌خواست مردم سوال 
کنند چرا دختر پيامپرصلي الله علیه وآله باید شبانه دفن شود؟ و اگر مردم 
از سر این وصیّت آگاه شوند پي به عدم مشروعیّت خلافت و بي عدالتي 
آنان خواهند برد. و نیز حضرت با این وصیت نخواست ۳ آنان با حضور 
ی ی و ی ای ی ای ات 
با اهل بیت پيامبرصلي الله علیه وآله مشكلي نداریم. هر سياستمداري 
ما که این وصیت چه ار سوتي بر دستگاه خلافت تا روز قیامت 
داشته است. ۱ 
ثانیا: نماز هر کس بر جنازه شخصي منشاً خیر زاید نخواهد بود. 
تالا حضرت «هراعسا شام مطایی انم در ری او ,جازم 
معصومه بوده و از هر نوع اشتباه و خطا مصون است. 
تاضرضلی الله علبه واه در شان او کرمون -فاطمه: نضعه سل مج 
اعضیها ففد آغضتبتی» *(289) «فاطمه پاره تن من است. هر کس او را به 
غضب درآورد به طور حتم مرا به غضب درآورده است. ان 
كکسي که اپن گونه وصیت کرده به طور حنم از نشکا خلافت و 
سردمداران_ آن ۰ نود است, ِ نتیجه آنان مورد عضب پيامبرصلي 
زهراعلیها السلام دارد؛ زیرا| اگر حضرت 0 امورش از آن جمله غضب 
کردن. معصوم نبود خداوند به طور مطلق در تمام موارد غضب کردن 
حضرت, عصضب نمي‌نمود. 
تشحه این کي رت هر اعلها السلام با ای وه ۲ رود قیامت سید 
را براي كساني که براي حکومت خلیفه اول آرزشي قائلند. تمام کرد... 
تسام مت هر ال نت اس مه سس هراعات اسام < 
توسط حضرت علي‌علیه السلام شبانه دفن شد شك دارد و بر فرض ثبوت 
این قضه رد خضورت زهراعلها السلام اشکال ماس اه می‌ کت ور حالی که 
مطابق تصوص مین بون کزیعین: هم وضیت يم 93 شبانه و هم دفن 


بخاري به سندش از عايشه نقل 9 کت کفست؟ فاظمه کر ماصرضای 
الله علیه واله کسی وا به نزد ابویکز فرشتاد ۲ میرات خود از رسول 
خداضلی, الله علیه واله ار قیء مهن فدته آنکه ار مین یر بافی 
ماه اش هی کر ان ان نم اسان اما کی اس ار 


بدین جهت غعضب نموده و او را رها کرد. و تا هنگام وفاتش با ۰ 
تگفت. بعد او سا سرصاین للم علیه فاله شام زنده بود..هنکامی کر 
وفات تفود توهش علی او را شانه دفره کردر و آپویکن را بر ان اهر اعلان 
ننمود.(290) 

۰ زهراعلیها السلام بر ابوبکر و 
وفات او مت هید . علي علیه السلام خبر وفات حضرت فاطمه علیها 
التلاش اه اک اند دخوخش هر اممار گرانتم رو ور) 

بعقوبي نقل مي‌کند فاطمه بر شوهرش علي وصیت کرد تا او را 
غسل د نا اه 
نقلي 0 او حاضر نشد »> 292(۰) 

آبن ابي الحدید ی حون «خبر صحیح نزد ما این است که فاطمه علیها 
السلام از دنیا رحلت نمود ؛ در حالي که , بر ابوبکر و عمر غضبناك بود و لذا 
ِ کرد تا اين دو نفر - ابویکر و عمر - بر جنازه او نماز نگزارند». 
ازتشاد هقی تفع هل شی کنو فا یی رها غیها الساام هم 
کرد, يکي آن که كساني که بر آنان غضبناك بوده, در تشییع جنازه‌اش حاضر 
نشوند و جنازه‌اش شبانه به خاك سپرده شود...».(294) 


6 - نفي اعلمیت امام حسن و امام حسین علیهما السلام 


ابن تیمیه مي‌گوید: «و اما این‌که این دو زاهدترین و عالم‌ترین افراد در 
زمان خود بوده‌اند. قولي بدون دلیل است».(295) 


پاسخ 


با مراجعه به کتب اهل ستثت پي به دروعغ بودن کلام ابن تیمیه در حق این 
دم هام هه ری گ نب وی ار سار ان و سار اسان 


مي 


ال) فضال اما جمین غلنه اسلا 


اف یی یه الشلام اد فیذگان رون وان لاد ی له 


رصم وه تفن ار اس اس ی کرد کر رو رصان 
الله علیه واله حسن بن علي را بر دوش خود سوار کرده بود. شخصي 
عرص ری ام ام ات وتمهر کی بر فا واه بای رصای له اه 
ِ فرمود: او نیز خوب راكبي است. (296) 

- اين کثیر به سندش از جابر بن عبداللّه نقل کرده که رسول خداصلي 
1 علنه واله فرجود سمن ستی آن سظر الي. ند شاب اهل اند 
فلینظر الي الحسن بن علي»؛(297) «هر کس دوست دارد تا به آقاي 
خوانان ال بهشت نظر کید آبدیه خسن ی علی سر سای ان 
3 - متقي هندي به سندش از عايشه نقل کرده که گفت: «پيامبرصلي الله 
علیه وله هميشه حسن علیه السلام را مي‌گرفت و او را به خود 
مي‌چسبانید, آن‌گاه مي فر مود: «الَه ان هذا ابني وا احم فاعت من 
بحبه » (298) «بار خدابا ! همانا این فرزند من است و او را دوست دارم و 
دوست مي‌دارم هر كکسي که او را دوست دارد.» 
4 - مسلم در صحیح خود از ابوهریره نقل کرده که رسول خداصلي الله 
علیه وآله ماه سم اه الصا م تفت سالایت ات ام اه ات 
ی 29 ایک ان ما هب ار را تارمن سر ام را 
دوست بدار, و هر کس که او را دوست دارد, دوست بدار. » 
5 - و نیز همو از براء بن عازب نقل کرده که گفت: حسن بن علي را بر 
دوش سامترخلي. الا له له ور ی 0 
مي فر مود: «اللهمٌ ائي آحبه فاحبّه»300(۳) «بار خدایا ! همانا من او را 
دوست دارم تو نیز او را دوست بدار. نا 
این در حالي است که بخاري از انس بن مالك نقل کرده که پيامبرصلي الله 
علیه وله فرمود: «لایجد آحد حلاوة الایمان حثي یحث المرء, لا یحبه [ 
اللّه» ۳( 301) «هیچ کس طعم شيريني ایمان را نمي‌جشد ۳ این که كکسي ۳ 
دوست بدارد. و او را جز به خاطر خدا دوست ندارد. ان 
6 - از پيامپرصلي الله علیه وآله در حديثي روایت شده که فرمود: «لو کان 
العفل رح لکان الخنسن»302۳) ها کر فراز بو عقل ون تحص مت 
گرددر. آن شخص خسن -بن. کلي مي‌شد: > 
7 - براء بن عازب از رسول خداصلي الله علیه وآله نقل کرده که درباره 
امام حسن علیه السلام فرمود: «هذ] مني وآنا منه وهو پجحرم علیه ما یجرم 
عليٌ»(303) «اين از من و من از اویم و انچه بر من حرام است بر او نیز 
حرام مي‌باشد. » 


امام حسن علیه السلام از دیدگاه صحابه و تابعین 

1 - انس بن مالك مي‌گوید: «حسن بن علي شبیه‌ترین مردم از حیت 
صورت به رسول خداصلي الله علیه واله بود».(304) 

2 - بخاري به سندش از عقبة بن حارث نقل کرده که گفت: ابوبکر را دیدم 
که حسن علیه السلام را به دوش گرفته وهی کو ید پدرم به فدایش, , چقدر 
به پيامبرصلي الله علیه واله تشببه است و شباهتي به علي علیه السلام 
ندارد.اين در حالي بود ِ علي مي‌خندید.(305) 

3 - ابوهریره مي‌گوید: كسي نزد من مجیوب‌تر از حسن بن علي نبود 
بعد از, آن که رسول ۳ الله علیه وآله در حخ* او فرمود: «اللَهمٌ اني 
آحبه فأحبه داح من یحبه ».(306) 

4 - مساور مولا بني سعد بن بکر مي‌گوید: ابوهریره را هنگام وفات 
حسن علیه السلام بر در مسجد مشاهده کردم که مي‌گریید و با صداي بلند 
مي‌گفت: «اي مردم ! ! امروز محبوب رسول خدا از دنیا رحلت نمود».(307) 
5 - خالد بن معدان مي‌گوید: «مقدام بن معدي کرب و عمروبن اسود بر 
معاویه وارد شدند. معاوبه به مقدام گکفت: آبا می‌دانی که خسن ین غلی از 
دنیا رحلت نمود؟ او گفت: چگونه این مصیبت را ندانم ؛در حالي که رسول 
خداصلي الله علیه وله او را در دامن خود ِ و فرمود: «هذا منئي 
وحسین من علی »(308) «اين از من و حسین از علي است.» 

6 - ابن عباس مي‌گوید: «من بر هیچ چیز که در جواني از من فوت شده 
پشیمان نشدم جز آن که در آن ایام پیاده حح به جاي نیاوردم. حسن بن علي 
7 بار پیاده جح به جاي آورد؛ در حالي که اسبان نجیب او را همراهي 
طن کرد ند اموالش را با خداوند سه مرتبه تقسیم کرد تا این که کفش را 
مي‌داد و نعل را براي خود نگاه مي‌داشت».(309) 

7 - جویریه مي‌گوید: «هنگامي که حسن‌علیه السلام از دنیا رحلت نمود 
مروان بر جنازه او گریست. خسن قلبه السلام به او فرمود: آبا رای 
هقی دربت ؛ در حالي که چه غضصه‌هايي را به او خوراندي؟ او گفت: من این 
کارها را با کسي مي کردم که از این بریبا رت رود در آن هنگام با دستش به 
کی انار کفو 10 

8 - حاکم به سندش از سعید بن ابي سعید مقبري نقل مي‌کند: «ما با 
ابوهریره بودیم, حسن بن علي بن ابي طالب بر ما وارد شد و سلام کرد. 
ما چواب سوت او را 0 ولي ابوهریره از امدن 9 اطلاع پید| ر 
اوه خدمت ۳0 وروی و عرض کرو ۵ ضلیلت تلا پا سيدي ! آن‌گاه 
گفت: از رسول خداصلي الله علیه وآله شنیدم که مي‌فرمود: او سید و آقا 
است.(311) 

9 - و نیز به سندش درباره ابوهریره نقل کرده که راوي گفت: ابوهریره را 


قلافات. کرو دی خالین که بسن علیه تام مت کفت نس اسف اشان 
اللة علبه:واله شکم تور توییید؛ 4 بو( ۱ 
۳ من نیز ببو لسم . او مي‌گوید: حسن علیه السلام آن موضع را بالا زد 
ابوهریره آن جاأ را بوسید 312(۰) 

حاکم بعد از نقل این حدیث مي‌گوید: «اين حدیث صحیح و داراي شرط 
شیخین است و ذهبي نیز ان را قبول کرده است. »(313) 

ثقه است.(314) _ 

امه سح و ادا باه هن که است :ی 


ابا یاه الشگاه از خی کات سای اقا ورن 


1 - ابن حجر هيتمي مي‌نویسد: «حسن‌علیه السلام آقايي کریم, بردبار, 
زاهد, داراي سکینه و وقار و حشمت, اهل جود و مورد مدج و ستایش 
بود».(316) 

2 - ذهبي مي‌نویسد. تا بن علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبدمناف. امام. سید. دسته گل رسول خداصلي الله علیه واله و 
سبط اوء و بزرگ جوانان بهلندت, ابومحمد, قرشي.: , هاشمي, مدني, شهید. 
اين امام بزرگواري بود تنومند, اهل خیر. بسیار دیندار. باورع, داراي 
حشمت و جاه, و شأني بزرگ» ۰( 317) 

3 - ابن عبدالبر مي‌گوید: «او مردي باورع و فاضل بود».(318) 

4 - ابن صباع مالكي مي‌نویسد: «او در مسجد رسول خداصلي الله علیه 
وآله مي‌نشست و مردم به دور او جمع مي‌ شدند, چنان سخن مي‌گفت که 
عطش سوال کننده را سیراب کرده. و حچّت‌هاي مجادله‌کنندگان راقطع 
مي‌نمود ».(319) 

5 - شبلنجي مي‌گوید: «حسن در مسجد رسول خداصلي الله علیه واله 
قف تست ود ردص جه تفه آق کر هف‌آهدند عرنق: اه وِ شخصي را 
مشاهده کرد که از رسول خداصلي الله علیه واله حدیث مي‌گوید و مردم 
به دور او جمعند. كکسي به سوي او آمد و گفت: مرا خبر بده از معناي 
«وشاهد ومشهور» او فرمود: شاهد, رسول خداصلي الله علیه واآله و 
مشهود, روز قيامت است. . آپا گفتار خداوند عرُوجل را نشنيده‌اي که 
مي‌فرماید: «یا 4 الببی ائا آَُ استلْناك شاهدا و مُبَشرا وتذیر]»(320) «اي 
پیامبر ! ما تو را گواه فرستادیم و بشارت‌دهنده و انذارکننده.» و در جاي 
دیگر فرمود: «ذلك یَوَمْ مَجْمَوع 5 الناس وذلك یوم مَشْهُودُ»(321) «آن 
روز, روزي است که مردم در آن جمع مي‌شوند. و آن روزي که همه آن را 
مشاهده مي‌کنند.» 

از مردم سوال کرد او کیست؟ به وي گفتند: او حسن بن علي بن ابي 
طالب است».(322) 

6 - دکتر محمّد عبده يماني مي‌نویسد: «.. حسن و برادرش در دامان 
پيامبرصلي الله علیه واله تربیت و بزرگ شدند. لذ| آن دو بر اخلاق خیر و 
اخلاق نبغت پایه گذاري شده تا آن‌ که بر آن بالا آمدند. در وجود او اوصاف 
جذش و نشانه‌هاي حیات معنوي رسول خداصلي الله علیه وآله و اخلاق 
عظیم و علم واسع او است. او با حشمت و جاه و وقار بزرگ شد. مردم او 
را دوست داشتند. زبانش عفیف بود. هرگز فحشي از او شنیده نشد. 


فصیح, بلیغ, و زباني روان داشت. بلاغعت و فصاحت را از جذش رسول 
خداصلي الله علیه واله و از پدر و مادرش به ارث برده بود...».(323) 


کی نان یمان اقا 


1 - ابن صباع مالكي در اين باره مي‌نویسد: «کرم و جود غريزه‌اي بود که 
در آن حضرت کاشته شده بود».(324) 

- ابن عساکر به سندش از عامر نقل کرده که گفت: «حسن بن علي 
اقا ایا توص ین 
صدقه داد».(325) 
3 - روایت شده که حسن بن علي‌علیه السلام از برخي از کوچه‌هاي مدینه 
عبور مي کرد. گذرش به شخصي سیاه‌یوست افتاد که در دستش لقمه‌اي 
بود و آن را به سگ خود مي‌خوراند تا اين که قرص نان خود را با آن سگ دو 
قسمت نمود. حضرت به او فرمود: چه باعث شد که با آن سگ نان خود را 
دو قسمت نمودي و او را در ِ امر هی گونه مغبون نساختي؟ او گفت: 
چشمانم از چشمانش حیا کرد که بر او خدعه کنم. و 
برده چه كکسي هستي؟ عرض کرد: ۰ خصر ت فرمود: 1 
را قسم مي‌دهم که از جایت حرکت نكني تا به سوي تو بازگردم. 0 
رت و آن برده و باغ را خرید و به سوي آن غلام بازگشت و فرمود: اي 
غلام ! من تو را خریدم. او بلند شد و عرض کرد: من سرتاپا گوش و اطاعت 
هستم براي خدا و رسولش و براي تو اي مولاي من. حضرت فرمود: من 
این باغ را نیز خریدم, و تو در راه خدا ازادي و اين باغ نیز هديه‌اي از جانب 
من به تو است...».(326) 


عبادت امام حسن‌علیه السلام 


1 - ابن عساکر به سندش از محمّد بن علي نقل مي‌کند که حسن بن 
علي علیهما السلام فر مود: «ر اتکی من سٍ ظر وحل آن آلقاه ولم 
ام اه ۱۱ همان هی امن ارم اف نم کمسه فا فات 
او روم ؛ در حالي که با پاي پیاده به سوي خانه‌اش نرفته‌ام. نا 

2 - ابن کثیر مي‌گوید: «حسن علیه السلام هر گاه که نما صبح را در مسجد 
وت لک اخلی ام یحاری دور ما و و میت 
و ذکر خدا را مي‌گفت تا خورشید بالا آید».(328) 


اب مان شیاین افیا 


انن شلکان از این غاشه فقل کرجه کم مردی از اهل-قام عی کونده من 
وارد بر مدینه - بر ساکن آن برترین سلام و درود باد - شدم. مردي را دیدم 
که بر استر خود سوار است, و همانند او در زيبايي صورت و لباس و چهارپا 
ندیدم. قلبم به او متمایل شد. سوال ِِِ او کیست؟ گفتند: این 
و 0 السلام ۱ ند او 
رفتم و به او گفتم: آیا تو فرزند علي بن ابي طالب هستي؟ حضرت فرمود: 
من فرزند اویم. او گفت: به جهت فلان کاري که تو و پدرت کرده‌اي شما 
دق رات ی م۱ ۷ گمان مي‌کنم 
هی اه ی با به مالی قازمتدی مه تو عطا 
مي‌نماييم, يا حاجتي داري تو را کمك خواهیم کرد. اق فی گوید: من از نزد او 
رفتم؛ در حالي که كسي محبوب‌تر از او نزد من نبود. و هر گاه طریقه 
ما وا ی ای مک ماه مس ایام رای ان 
گفته و خودم را سرزنش مي‌نمایم.(329) 


طیاوت تام تایه یتلام 


زاین یز کر رعامت کرد کید رین لحم انم انای وم ی 
چر| اولاد پدرت اندك است؟ حضرت فر مود: تعجب من آن است که چگونه 
او بچه‌دار شده است؛ ؛ در حالي که در هر شبانه روز هزار رکعت نماز به جا 
مي‌آورد. پس چگونه مي‌توانست که فارغ براي زنان شود؟(330) 

ابن صباغ مالکي روایت کرده: هنگامي که امام حسین علیه السلام به 
اه به او گفته شد: این چه حالتي است که 
تن ۳ نماز عارض ی مي فر مود: شما نمي‌دانید که 
3 - زمخشري روایت کرده که حسین بن علي‌علیه السلام را مشاهده 
کردند؛ در حالي که مشغول طواف گرد خانه خدا بود. آن گاه به طرف 
هام اسمافیل انم مار مها او ی ای اس اه ار ده 
شروع به گریه کرد و عرض نمود: بنده کوچکت به در خانه توست. خادم 
کوچکت به در خانه توست. سائلي به در خانه توست. این جملات را مکتژر 
تکرار مي‌نمود. آن گاه از آن جا بیرون آمد و گذرش به مساكيني افتاد که با 
آنان تكه‌هاي نان بود که مي‌خوردند. حضرت بر آنان سلام کرد. آنان حضرت 
را به طعامشان دعوت نمودند. حضرت نزد آنان نشست و فرمود: اگر 
این‌ها صدقه نبود من با شما تناول مي کردم. آن گاه فر مود: برخيیزید و به 
سوي منزل من آیید. حضرت آنان را غذا و لباس داد.(332) 

ان یدامن وس ور رات دم که کفت: حسین بن علي علیه 
اقا ی هه ها با اسر حالی کر اسای تس 
به همراهش بودند.(333) 
5 - ابن عبدالبر مي‌گوید: «حسین علیه السلام مردي فاضل و دین دار بود. 
نماز و روزه و جم بسیار انجام مي‌داد ». (334) 
6 - طبري به سندش از ضحاك بن عبدالله مشرقي نقل کرده که گفت: 
«چون شب - در کربلا - بر حسین علیه السلام و اصحابش رسید» تمام آن 
شب را به نماز و استغفار و دعا و تضرع به سر بردند ...».(335) 


خی اجان خشتت ید لاد 


1 - از امام علي بن الحسین علیهما السلام روایت شده که فرمود: از 
حسین علیه السلام شنیدم که فرمود: «اگر كکسي مرا در گوش راستم 
دشنام دهد و در ۳ دیگرم عذرخواهي کند از او قبول خواهم کرد؛ زیرا 
امیرالمومنین بن ابیطالب‌علیه السلام مرا حدیث کرد که از جدم 
رسول ۳ 39 علیه وآله شنیده که فرمود: «لایرد الحوض من لم 
بقبل الغذر .من محف آو‌میظل»336۳) «وارد حوضن: [کونر ] تمي‌شوة کسن 
که عذرپذیر نباشد " چه صاحب حق باشد يا باطل. ۳ 

2 - يكي از غلامانش خلافي انجام داد که مستحق تارب بود حضرت 
دستور داد تا او را تنبیه کنند. غلام عرض کرد: اي مولاي من خداوند متعال 
فرمود: «والکاظمین القیظ». حضرت فر مود: او را رها کنید من خشمم را 
فرو بردم. باز گفت: «والْعافین عَن الاس». حضرت فرمود: از تو گذشتم. 
او ادامه داد: "«والله اس حضرت فرمود: تو در راه خداوند 
متعال آزادي. آن گاه دستور داد تا به او جايزه‌اي نیکو دهند.(337) 


این بای مه یی ]سار فان سل هرایس ان ای اه 


1 - بخاري به سندش از نعیم نقل کرده که از اين عمر سوال شد: شخص 
محرم. مکشی. :ر | به قتل مي‌رساند, حکمش چیست؟ او در جواب گفت: 
اهل عراق از ۳ سوال مي‌کنند؛ در حالي که فرزند دختر رسول 
خواضای الله علبة واله را هد فل رشان اند ماصسرضلن الله علنه رالد 
فرمود: «حسن و حسین دو ریحانه من از این دنیایند».(338) 

2 جاکم. تنشابوری به شندش از سامان نقل. کرده که از رشول قداضلن 
الله علیه واله. شنیدم. کم عی‌فرمود: «الخسن والخشین ابناي: من آحتهما 
أحبّني, ومن من آحبّني آحبّه الله, وهن آحبه الله آدخله الجنة,. ومن بح 
آنفضتیم همه آیفضتن. أنقضه الله. هفن افضه الله ادخله آلبار»9۳دد) 
«خسن و حسین دو فرزندان من هستند: هر کس آن دو زا دوست بدارد مرا 
دوست داشته و هرکس مرا دوست بدارد خدا او را دوست خواهد داشت و 
هرکس خدا او را دوست بدارد, او را داخل بهشت خواهد کرد. و هرکس 
این دو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته. و هرکس مرا دشمن بدارد خدا 
او را دشمن داشته و هر کس خدا او را دشمن بدارد, او را داخل در جهنم 
خواهد نمود.» 

وی آو هنن از آنن,عسر تعل کرد که رسو خواضای له ع اب 
وال فرندد: خالحنبتن والحستن:سیدا شیاپ آهل, الحنه وابذهما حین جتهما »: 
(340) «حسن و حسین دو آقاي جوانان اهل بهشتند و پدرشان ات ان دو 
بهتر است.» 

4 - ترمذي به سندش از یوسف بن ابراهیم نقل کرده که از انس بن مالك 
شید کم ی کف ار رسوات اضلی سم ماه ال ند کات 
شخص از اهل بیت شما نزدتان محبوب‌تر است ؟حضرت فرمود: چستن و 
حسین. و هميشه به فاطمه مي‌فرمود: ده رقم راب جهن آوی آن گاه 
آن دو را مي‌بویید و به سینه مي‌چسبانید».(341) ۱ 

5 - يعلي بن مره مي‌گوید: با پيامبرصلي الله علیه وله از منزل خارج 
شدیم و به ميهماني دعوت بودیم. ناگهان پيامبرصلي الله علیه وأله 
مشاهده کرد که حسین‌علیه السلام در راه مشغول بازي است. حضرت با 
سرعت به جلوي جمعیت آمد و دو دست خود را باز کرد تا حسین علیه 
السلام را بگیرد ولي او به این طرف و آن طرف مي‌دوید. هر دو 
مي‌خندیدند تا آن که حضرت او را گرفت. کب از دو دستش را یر چاه او 
و دست دیگرش را بین سر و دو گوشش قرار داد و باباو معانقه کرد و 

را بو سید. آن گاه فر مود: «حسین مني واآنا منه؛ احتبٍ الله من احبه, ِِ 


والحسین سبطان من الأسباط »*(342) «حسین از من و من از اویم؛ خدا| 
دوست بدارد هر كکسي را که حسین را دوست دارد. حسن و حسین دو 
سبط از اسباطند.» 

در تفسیر جمله «حسین مني و آنا منه > مي‌گوييم: جمله اول اشاره به این 
مطلب دارد که حسین از رسول خداست؛ زیرا اگر چه_ پدرش حضرت 
علعات اسلااض اس فلس ار اج که آن یت اما هه نش 
رتسول خذاننت: لذا آمام. خسین علیه: الشلام. فرژزند. پيامپرضلی. الله علیه 
واله ؛ به حساب نیت ا ید 7 

در شره اه موی کت ما رل ااضشام وال هو راد شاید 
رسالتش دیگر , به عنوان يك شخص مطرح نیست بلکه يك شخصیت رسالي 
به حساب مت ‌آند وي رمز و نمونه‌اي است که رسالتش به تمام ابعاد در آو 
تحفق بافته است. پبس حیاتش همان رسالتش و رسالتش همان حیانش 
مي‌با شد. از طرف دیگر مي‌دانيم که سعي هر بدري آن است که فرزندي 
داشته باشد تا جانشین شخصیبت او بوده و حافظ رسالت او و ادامه دهنده 
راهش باشند: در مورد اهام شین علیه السلاخ: از آن جا که او با فیام" و 
شهادنتن رسالت. پبامپترضلی اللم علبه. واله را زنخه. کردم اشت, ,لا 
تیا صلی له ای الم و ان امس مات مار یعس 
شخصیت رسالي مر و ادامه و استمرار آن به وجود حسین علیه السلام 
وابستگي دارد. و لذا گفته شده: «الاسلام محمّدي الحدوث و حسيني البقاء 
است». 

6 - یزید بن ابي یزید مي‌گوید: پيامبرصلي الله علیه وآله از حجره عايشه 
بیرون آمد و گذرش بر خانه فاطعه علها السلام افتاد. صداي گربه حسین 
(343) 

7 - حاکم نيشابوري به سند ش از ابوهریره نقل کرده که گفت: رسول 
خداضلي الله غلبه واله زاشتفاهده کردم در خالي که خنینین علي راد 
بغل گرفته و مي‌فرمود: «اللَهمٌ اني أحبه فاأحثه» (344) «بار خدایا ! من او 
را دوست دارم تو نیز او را دوست بدار. ند 


1 - انس بن مالك مي‌گوید: «بعد از شهادت حسین بن علي علیه السلام سر 
او را نزد ابن زیاد آوردند. او شروع به زدن با چوب به دندان‌هاي حضرت 
کرد... من در دلم گفتم: چه کار زشتي مي‌کني. من مشاهده کردم رسول 
خداصلي الله علیه وله را که همین موضعي را که چوب مي‌زني 
مي‌بوسید ». ( 345) 

2 - زید بن ارقم مي‌گوید: دنه ماه توا تسه سود که سر 
حسین را به نزد او آوردند, ابن زیاد چوب دستي خود را برداشت و بین لبان 
حضرت ِِ به او گفتم: نو چوبت را به جايي مي‌زني که رسول خدا| 
مکرر آن جا را مي‌بوسید. ابن زیاد گفت: برخیز تو پيرمردي هستي که 
عقلت را از دست داده‌اي».(346) 

3 - اسماعیل بن رجاء از پدرش نقل مي‌کند که گفت: «من در مسجد 
رسول خداصلي الله علیه وآله در میان دسته‌اي بودم که در میان آن‌ها 
ابوسعید خدري و عبدالله بنن عمز بود. حسین بن علي‌علیه السلام از کنار 
ما عبور کرده و سلام نمود. آنان او را جواب دادند. عبداللّه بن عمر سکوت 
کرد تا مردم فارغ شوند. آن گاه صداي خود را بلند کرده و گفت: و عليك 
التلاه ق شمه اللم و جر کاند. آن گاه رو به قوم کرده و گفت: آیا شما را 
خبر دهم به كسي که محبوب‌ترین اهل زمین به آسمان است؟ گفتند: آري. 
گفت: آن شخص این مرد هاشمي است. بعد از روزهاي صفین با من سخن 
نگفته است. اگر او از من راضي گردد براي من خوشایندتر است از این که 
براي من شتران گرٍان قیمت باشد.(347) 

4 - جابر بن عبدالله انصاري مي‌گوید: «هرکس دوست دارد نظر کند به 
مردي از اهل بهشت, باید به حسین‌علیه السلام نظر کند؛ زیرا از رسول 
خداصلي الله علیه واله شنیدم که چنین مي‌فرمود».(348) 

هيثمي نیز در «مجمع الزوائد» این حدیث را نقل کرده و در پایان مي‌گوید: 
«رجال این حدیث رجال صحیح است. غير از ربیع بن سعد که او ثقه 
است».(349) 

5 سر وتا خطا تیه اما خسن غلبه السلام عرص کر «آنچه که 
بر سر ما روییده شده (يعني اسلام) توسط شما خاندان بوده است». 
(0ادد) , 

6 ی بن عباس رکاب اسب امام حسن و امام حسین علیهما السلام 
را گرفت. برخي او را از اين کار سرزنش کردند و گفتند: سنْ تو از اين دو 


بیشتر است؟! ابن عباس گفت: این دو فرزندان رسول خدا هستند, آیا 
سعادت من نیست که رکاب این دو رابه دست بگیرم؟(351) 


امام حسین علیه السلام از دیدگاه تابعین 


1 - معاویه به عبدالله بن جعفر گفت: تو سید و سرور بني هاشم مي‌باشي. 
او در جواب معاویه گفت: بزرگ بني هاشم حسن و حسینند.(352) 
2 - ولید بن عتبة بن ابي سفیان - والي مدینه - هنگامي که مروان بن حکم 
به او پیشنهاد «ن امام حسین علیه السلام را داد به او گفت: «به خدا 
نو کند ای .مروان! دوسست قدارم که‌برای عفن دبا و اجد ور ان است اد 
در حالي که حسین‌علیه السلام را کشته باشم. سبحان اللّه اآیا به جهت 
بیعت نکردن حسین او را بکشم؟ به خدا سوگند ! من یقین دارم شخصي که 
(353) 
3 - ابراهیم نخعي مي‌گوید: «اگر من در میان قاتلان حسین علیه السلام 
بودم آن‌گام وارد بهشت مي‌شدم از نظر کردن بر صورت رسول خداصلي 
الط قلبه والها یکره ۱۱5۳ 


امام حسین‌علیه السلام از دیدگاه علماي اهل ستثت 





توضیح 


با مراجعه به کتب تاریخ و تراجم اهل سّت پي مي‌بريم که امام حسین علیه 
السلام مورد مدج و ستایش انان بوده است: 


1 - ابن حجر عسقلاني 


«حسین بن علي بن ابي‌طالب, هاشمي, ابوعبداللّه, مدني. نوه رسول 
کذاضای اه اه ان فسته لاو ار فا مکی از مس تیان 
اهل بهشت است».(355) 


2 - زوندی: ستفی 


«حسین نماز و روزه و حج و عبادات بسیار انجام مي‌داد. او مردي با 
سخاوت و کریم بود. بیست و پنج بار پیاده حج به جاي اورد».(356) 


هذشته کل رسول خداضلی. ال غلیه واله ی نون او و علاضه تبات: مکل 
فا هاش را ار سس لس یا م۰ 
(357) 


4 - ابن سیرین 


«آسمان بر كسي بعد از يحيي بن زکریا به جز حسین‌علیه السلام نگریست 
و هنگامي که کشته شد آسمان سیاه گشت, و ستارگان در روز» روشن 
شدند, به حذي که سیاره جوزاء در وقت عصر دیده شد., و خاك قرمز فرو 
ریخّت؛: 5 استهان تا هفت شبانه روز به مانند لخته خوني بود».(8 35) 


5 - عباس محمود عقاد 


«شجاعت حسین علیه السلام صفتي است که از او غریب نیست: زیرا| 
صفتي است که از معدنش سرچشمه گرفته است. و این فضيلتي است که 
از پدران خود به ارث برده و به فرزندان بعد از خود به ارث گذارده 
است... و در بین بني آدم کسي. شجاع‌تر از حیت قلب دیده تشده: آن 
هنگام که حسین‌علیه السلام در کربلا چنین اقدامي را انجام داد... بس 
است او را این که در تاریخ این دنیا تنها او در طول صدها سال شهید فرزند 
شهید و پدر شهیدان است ...».(359) 


6 - دکتر محمّد عبده يماني 


«حسین علیه السلام مردي عابد و متواضع بود. همیشه او را روزه‌دار 
مشاهده مي‌کردند. شب‌ها را بیدار و مشغفول عبادت بود. همیشه در امور 
خیر از دیگران سبقت مي‌جست و در نيکي از دیگران سرعت مي‌گرفت 
۰ (360) 


سر رضا اه 


«حسین بن علي؛ او بزرگ اهل عراق در فقه و حال و جود و بخشش بود». 
(361) 


7 - ادعاي برتري شیخین بر امام حسن و امام حسین‌علیهما السلام 


اٍعاي برتري شیخین بر امام حسن و امام حسین‌علیهما السلام 


ابن تیمیه مي‌گوید: «و این دو گرچه دو بزرگوار جوانان اهل بهشتند ولي 
عمر و ابوبکر دو بزرگوار از پیران اهل بهشتند, و اين صنف کامل‌تر از ان 
صنف است».(362) 


پاسخ 


ین نیست شن خ را 
ل نیست. براي رون 
دذعا نیز خالي از ِ 
۱ ۱ ت ۱ ۱ ۱ 
ِ دو بخش دنبال مي کنیم 


اشاره 


خطیب بغدادي به سندش از امیرالمومنین ‌علیه السلام نقل کرده که رسول 
خداصلي الله علیه وآله فرمود: «الحسن والحسین سیدا شباب آهل الجنة, 
وا نوهه خیر منهما»(363) «حسن و حسین دو آقاي اهل بهشتند و 
پدرشان از آن دو بهتر است. » 

متقي هندي به سندش از حضرت علي علیه السلام نقل کرده ۵ که رسول 
خداصلي الله علیه وآله خطاب به فاطمه‌علیها السلام فرمود: «الا ترضین 
آن تكوني سیيدة نساء آهل الجنة, وابنيك سیٌدا شباب آهل الجنة»(364) 
«آیا راضي نمي‌شوي که تو سرآمد زنان اهل بهشت باشي و دو فرزندت 
سرامد جوانان اهل بهشت باشند. ِ 

ابن عساکر به سندش از ابن عباس نقل کرده که رسول خداصلي الله علیه 
وآله فرمود: «الحسن والحسین شیدا یاب اهل الحتور فن. اخیهها فقد 
آحبني ومن آبفضهما فقد أبغضني»(365) «حسن و حسین دو آقاي چوانان 
اهل بخشتنده هر کین آن :درا دوشت بدار مه طوز ختم مرا دونست: دا شنته 
هرکشن آن دورا دشمن بدارد به طور حتم مرا دشمن داشته است.» 


2 سِ ۳ 
تصریح به صحت حدیت 


جماعتي ازر علماي اهل سئت تصریح به صحت حدیث نموده‌اند؛ از قبیل: 
: - حافظ گنجي شافعي: «اين حدیبت حسن و ثابت است...» 366(۰) 

- امام اهل حدیث ابوالقاسم طبراني در «المعجم الکبیر» در ترجمه امام 
0 السلام طرق این حدیث را از تعدادي صحابه نقل کرده است... 
آن گاه اسامي جماعتي از آنان و طرق احادیشان را نقل کرده و سپس 
هی ود انضمام این اسانید برخي به برخي دنکر دلیل بر صحت این 
حدیث است.(367) 
3 - حاکم نيشابوري: «اين حدیث با زيادي «و ابوهما خیر منهما» صحیح 
است ولي شیخین آن را نقل نکرده‌اند» 368(۰) 
او در ذیل حدیث دیگر مي‌گوید: «اين حديئي است که از راه‌هاي زيادي 
قابل تصحیح است و من تعجب مي‌کنم که چگونه این دو آن را نقل 
نکرده‌اند».(369) 
4 - دهبي: «اين حدیت صحیح است ».(0 37) 
5 - ترمذي: : «اين حدیبت حسن و غریب از این وج است » 371(۰) 
او با ستد دیکري این حدیت را آورده و در ذیل. آن مي‌گوید: «این خدیت 
صحیح و حسن است».(372) 
6 - الباني نیز تصحیح ترمذي را قبول کرده و مي‌گوید: «مطلب همان است 
که آو مي‌گوید». و نیز در حدیث حسن ترمذي مي‌گوید: «سند آن صحیح و 
رجال آن ثقه‌اند به نحو رجال صحیح, غیر از میسره ابن حبیب که ثقه 
است».(373) 
او نیز تصحیم حاکم و ذهبي را مورد قبول قرار داده است.(374) 
7 - هيثمي در «مجمع الزوائد» حدیث مورد بحت را از طریق ابي سعید 
خدري, تصریح به صحت آن کرده است.(375) 

ی 
9 - حويني اثري در تحقیق کتاب «خصائص امیرالمومنین‌علیه السلام» نیز 
این حدیث را تصحیح کرده است.(377) 
0 - الداني ابن منیر آل زهوي.(378) 
1 - حمزه احمد الزین محقق کتاب «مسند احمد».(379) 
12.- ابن حبان این حدبت را در کتاب صحیح خود آورده است.(380) 
این حدیث در کثرت طرق به حذي است که سيوطي و سمعاني قائل به 
قواتر آن شده‌اند.(381) 


ب بررسي احادیثت سروران پیران بهشت 


اشاره 


برخي این حدیث شریف را قلب کرده و بر ابوبکر و عمر ثابت کرده‌اند, و 
از آن جا که آن دو در اسلام جوان نبودند لذا عبارت حدیث را عوض کرده و 
به جاي شباب (جوانان) کهول (پیران), قرار داده‌اند. 

اينك به نقد و بررسي هر يك از این احادیث خواهیم پرداخت: 


روایات ترمذي 


ترمذي با سه سند این مضمون را نقل کرده است: 


«حدّثنا علي بن خجر, اخبرنا ولید بن محمد الموقري, عن الزهري, عن علي 
بن الحسین. عن علي بن ان طالب, قال: کیت مع رسول الله‌صلي الله 

7 وآله از طلع ار وعمر فقال رسول اللْه‌صلي الله علیه واله: هذان 

سید کول آهل الجثة من الاولین والاخرین [ النبیین والمرسلین, يا علي 

لاتخبرهما.» 

این حدبت از جهاتي اشکال دارد: 

اوّلا: ترمذدي ]رن را حديتي غعریبب دانسته است. 

تانیا: او مي‌گوید: ولید بن محشمّد موقري در حدیث تضعیف شده است. 

)382( 

و نیز دیگران از رجالیین اهل سئّت او را تضعیف کرده‌اند؛ از قبیل: 

بخاري درباره او مي‌گوید: «در حدیثش منکرات است».(383) 

ان حبان مي‌گوید: او از زهري چيزهاي جعلي را نقل کرده که زهري اصلاً 

ان‌ها را حدیث نکرده است... لذا احتجاج به احادیث او به هیچ وجه جایز 

نیست. 

ابن المديني مي‌گوید: حدیثش نوشته نمي‌شود. 

ذهبي او را در دیوان ضعفا و متروکین اورده و هی گوند" يحيي او را تکذیب 

کرده و دار قطني او را ضعیف پنداشته است.(384) 

ابن خزیمه مي‌گوید: من به حدیث او احتجاح نمي کنم. 

نسائي او را متروك الحدیث دانسته و مي‌گوید: يحيي بن معین او را تکذیب 

کرده است. 

حدیتِ با چنین وضعيتي را چگونه مي‌توان به آن استدلال کرد. 

تالتا: زهري كسي بود که از ارکان حکومت بني مروان به حساب قف امد ۵ 

همیشه در رکاب آنان بود. پس چگونه مي‌توان به او اعتماد نمود. به همین 

جهت است که خواهرش او را تفسیق نموده است 385(۰) 

و نیز شافعي و دار قطني او را متصف به تدلیس کرده و ابن حجر او را در 

مرتبه سوم از مدلسین برشمرده است. (386) تدليسي که نوعي دروغ به 

راها: ات حدیث مطابق دیدگاه اهل سئت مشکل انقطاع سند دارد؛ زیرا 

امام زین العابدین علیه السلام در سني حضرت علي بن ابي طالب‌علیه 

السلام را درك نکرده که متحمل حدیت از آن حضرت شده و از او شنیده 

باشد. گر چه نزد ما این اشکال قابل حل است ولي از دیدگاه اهل سئثت 

اشکال دارد. 

خامسا: در بهشت همه مردم جوانند, و پیرمرد وجود ندارد. 


سادسا: جه جهتي دارد که پيامبرصلي الله علیه وآله در این حدیبت از نشر 
این خبر جلوگيري کرده است؟ 


سند دوم 


ترمذي همین مضمون را از حسن بن صباح بزار, از محمّد بن کثیر, از 
اوزاعي. از قتاده. از انس از رسول خداصلي الله علیه واله نقل کرده 
است. که این سند نیز مشکلاتي دارد: 
اوّلا: ترمذدي آن را غریبب دانسته است. 
انا دز نت آن محند بوخ کتیر مصیصی آاست که عده‌اق از غلهای عافه. او 
را تضعیف نموده‌اند؛ ؛ از قبیل : ۲ 
احمد بن حنبل مي‌گوید: نزد پدرم نام محمّد بن کثیر برده شد. او را جدا 
تضعیف نمود. و او را منکرالحدیثت دانست. 
صالح بن احمد از پدرش نقل کرده که او نزد من ثقه نیست. 

به ابن المديني گفتند که محمدبن کثیر از اوزاعي. از قتاده. از انس این 
خوت ‏ نقل کرده است. او گفت: من قبلا دوست داشتم که این شیخ را 
ببینم ولي الان دوست ندارم او را ملاقات نمایم. 
ابوداوود ی ود او فهم حدبت را نداشت. 
ابواحمد حاکم او را قوي نزد اهل سئت نمي‌داند. 
نسائي او را کثیرالخطاء معرفي کرده است.(387) , 
الثا: در سند این حدیث قتاده وجود دارد که امام مدلسین برشمرده شده 
است.(388) 


سند سوم 


ترمذي همین مضمون را نیز از یعقوب بن ابراهیم دورقي, و او از سفیان 
بن عیینه, و او از داوود, از شعبي, از حارث از ۱ السلام از 
تیاضر ضلی ال -غه واه تقل کردم انست: 

این سند نیز مشکلاتي دارد: 

اوّلا: سفیان بن عیینه بنا بر تصریح نسائي و دیگران موصوف به تدلیس 
است. ابن حجر نیز او را دن هر ۹9۲ سوم از ند لته برشمرده است ولي 
لهجه خود را تخفیف داده و مي‌گوید او تنها از افراد ثقه تدلیس کرده است. 
ولي جواب این است که در این صورت چه ضرورتي بر تدلیس وجود دارد؟ 
تدليسي ۳1 مطابق رآي برخي از عشان عامه از انواع کذب به حساب 
مي‌آید.(389) 

تانیا؛ در ستد این خدیت تبز داوهد تن انيهند است که آحمدین حتبل, او را 
کثیر الاضطراب و الخلاف معرفي کرده است 390(۰) 

نالتا: عجب این است که چگونه شعبي از حارت روایت نقل مي کند پا 
این که اهر کاب می‌دانن همان کونه کممدا به. ان افارهکواهیم کرق, 


روایت ابن ماجه 


ابن ماجه نیز این حدیث را با دو سند نقل کرده است. 


از هشام بن عمار, از سفیان, از حسن بن عماره, از فراس, از شعبي, از 
عارش از علی‌قله سای اند متول حداصلی الم عنم داله انم عون 
را نقل کرده است.(391) 

این سند نیز مشکلاتي دارد: 

اوّلا: در ند آن این غسته است که از مر لسن به حساب مي‌آید. و 
تدلیس آن است که حدیث را نف کی شست دهد کر و ام سم است. 

تا شا در سند آن حسن بن عماره است که حال او از سفیان در تدلیس بدتر 
است. و +مهور اهل سنت او را تضعیف نموده‌اند 392(۰) 

بيهقي فن کوید" او متروك بوده و احتجاج به احادیش نمي ‌ شود 393(۰) 
دارقطني او را تضعیف کرده(394), و ابن حبان او را در کتاب مجروحین 
| بي ارزش برشمرده است. 
ابن حبّان از شعبه نقل کرده که گفت: كسي که از حسن بن عماره روایت 
نقل کند گناهش کمتر از زنا در اسلام نیرت ؛ يعني گناه این دو برابر است. 
تالتا: شعتی. کسی ات تحت گام حا کی اسه. رام افیه مسا 
اولاد عبدالملك بن مروان و قاضي او در کوفه در ایام ولایت حجاج و بعد از 
او به حساب ی امن 396(۰) 

نقل است که احنف به او گفت: بین دو نفر به رأي خدا قضاوت کن. او در 
جواب گفت: هن .92 رأي پروردگارم قضاوت نمي‌کنم, بلکه به رأي خودم 
حکم مي‌کنم.(397) 

ابن ابي الحدید نقل مي‌کند که جمیله دختر عيسي بن جراد که زني زیبا 
بود, با كکسي که اختلاف داشت, نزد شعبي - قاضي عتدالملت. اس آمسدند: 
شعبي _به نفع جمیله حکم نمود. آن‌کاه تفر قذیل. اشجعی ,را نقل..می کند 
که در آن تصریح به قضاوت ظالمانه او شده است.(398) 

ناه تعی روایت سا از حازت نقل کردم اسشت. کی نمی او را 
همیشه تکذیب مي کرد. 

۱۳ 
کیت کرر سا راخارت اغور. مدای واه کات ازست.399) 

ابن حبان از شعبي نقل کرده که حدیث کرد ما را حارث و من شهادت 
مم‌فهه که اک اد امن اش ۱101 

انن هر نز رسمه حارت می حوید* خاو را شعیی در رای شوه دیب کرژه 
است. او به رفض نسبت داده شده و در حدیثش ضعف وجود دارد».(401) 
نووي در «خلاصه» مي‌گوید: «اجماع در ضعف او است؛ زیرا او کذاب 
است».(402) 


فتتی هی کویوه ها رت ین بدا لله: قمد ان آغور. از بتر کانعلمای تاهین 


سند دوم 


ابن ماجه از ابوشعیب صالح بن هیثم طائي, از عبدالقدوس بن بکربن 
خنیس؛ از مالك بر مغول, از عون بن ابي ججيیفه, از پدرش از رسول 
خداصلي اللة علیه وال همین مضمون را نقل کرده است. 

در اسقاط این حدیت از اعتبار وجود عبدالقدوس کفایت مي کند, كکسي که 
ابن حجر در مورد او مي‌گوید: «مجمود بن غیلان از احمد و آبن معین و 
خیتمه نقل کرده که آنان بر روي حدیت او خط کشیده‌اند » 404(۰) 


3 - روایت هيثمي 


مضمون این حدیث را هيتمي به سند ش از ابي جحجیفه نیز از رسول 
خداصلي الله علیه وآله نقل کرده است.(405) 


ول دز سح ان تن بر کر بن خسن آشست که ضاله ین خررم آور۱ 
تضعیف نموده است.(406) 


4 تک روایت دولابي 


دولابي نیز به سند ديگري از ابي جحیفه از رسول خداصلي الله علیه واله 


همین مضمون را نقل کرده ولي در سند ان خنیس بن بکر بن خنیس وجود 
دارد که تضعیف شده است. 


انیت فاد یم عم سل 


فلت واحه معتن مر نه ده ار ساسرصلی الم عنم رات این 
مضمون رانقل کرده است.(407) ولي در سند آن عبدالله بن عمر يماني 
است که ذهبي او را مجهول معرفي کرده است. (408) 

هم چنین در سند آن حسن بن زید است که والي منصور در مدینه بوده و 
سیس از هم‌نشینان مهدي عباسي شده است. ابن عدي عف کوند احادیتش 
معضل است. (409) 


و نیز فتني مق گوید" او ضعیف است.(410) 


روایات خطیب بغدادي 


بغدادي این مضمون را به چهار سند نقل کرده است: 


وي به سند خود از انس بن مالك این مضمون را نقل کرده است.(411) 
در تضعیف این سند همین بس که يحيي بن عنبسه در سند آن قرار گرفته 
است؛ ابن حبان او را در کتاب «المجروحین» ذکر کرده و مي‌گوید: «شیخ 
دجال که وضع حدیث کرده و به آبن عیینه و داوود بن آبي هند و ابي حنیفه 
و دیگران از ثقات نسرت داده است, نقل روایت از او به هیچ وجه صحیم 
نیست».(412) 

دارقطني او را دجالي که وضع حدیث کرده. معرفي مي‌کند و ابن عدي 
ی کت آد کر العدشی است کم رش کی است ۱213 هیر 
او را در دیوان ضعفا و متروکین آورده است. (414) 

و هم چنین در سند آن حمید طویل واقع است که ذهبي مي‌گوید: 


سند دوم 


قاری او موم سار سای امام عاسته شام آز رنول 
خداضتن. الله کم مان تفل کرو اس که فر ند ای سارت 
قرار دارد که قبلاً آن دو را تضعیف کردیم. 

ار ما ان ات که اسآ را سر 
الحدیث, و آبن معین او را از دجالین و غیر ثقه, و ابوزرعه او را ضعیف 
معرفي 1 416(۰) 


سند سوم 

و نیز به سند خود این مضمون را از ابن عباس به دو طریق نقل کرده 
است.(417) 

ولي در طریق اول عبیداللّه بن موسي است که او را شیعه آنتتنت معرفي 
کرده‌اند.(418) لذا هرگز احتمال داده نمي‌شود چنین كکسي چنین حديثي را 
نقل کرده باشد. خصوصا آن که احمد بن حنبل محذئین را از نقل حدیش 
منع کرده است.(419) 

و نیز در سند طریق اوّل یونس بن ابي اسحاق وجود دارد که برخي او را 
تضعیف کرده‌اند. احمدبن حنبل او را مضطرب الحدیث و ضعیف معرفي 
کرده است ت.(420) 

و در طریق دوم آن طلحة بن عمرو است که کثيري از رجالیین او را تضیف 
کرده‌اند: احمدبن حنبل او را لاشي و متروك الحدیث, و ابن معین او را 
ضعیف, و جوزجاني او را غیر مرضي در حدبت: ار 
بخاري او را بي‌ارزش» و نسائي او را متروك الحدیث و غير ثقه, ۳ 
المديني او را ضعیف بي‌ارزش, و ابن حزم او را ركني از ارکان دروغ و 
متروك الحدیث معرفي کرده‌اند. 

ابن‌حبان مي‌گوید: او رواياتي را از افراد ثقه نقل مي‌کند که در احادیثشان 
وجود ندارد.(421) 


سند چهارم 


۵ یز آیزه حضمون ربا ستفی از آیزم غباس تقل کرنه: که.ذر ستتد. ان ظاجع 
بن عمرو واقع است که شرح حال او گذشت. 

بغدادي. این مضمون را درکتاب «موضح اوهام الجمع والتفریق » آورده 
است.(422) که در سند ۳11 عکرمة بن ابراهیم آمده و ابن حبان مي‌گوید: 
او كسي بود که اخبار را مقلوب کرده و مراسیل را مرفوع مي‌نمود و لذا 
احتجاج به احادیث او جایز نیست. و ابن معین و ابو داوود او را بي ارزش 
معرفي کرده و نسائي او را تضعیف نموده است.(423) 


7 - روایت ابن حجر 


این مضمون را ابن حجر نیز در «لسان المیزان »(424) از ابن عمر نقل 
کرده است. در سند آن عبیدالله بن عمر وجود دارد. ابن حجر قول احمد را 
درباره او نقل کرده که ما مدتي احادیث او را انش مي زدیم. و جوزجاني او 
را ضعیف الامر دانسته و تضعیفات دیگران را نیز درباره او ذکر کرده است. 
(425) 


تست ات انار 


او در ذیل تاریخ بغداد به سندش از انس این مضمون را نقل کرده است که 
بین افراد سند ان محمّد بن کثیر وجود دارد و ما قبلا او را تضعیف نمودیم. 


۱ 


او این مضمون را به سندش از حسین بن علي‌علیهما السلام نقل کرده 
است که در سند آن محمدبن یونس قرشي کديمي وجود دارد و دارقطني 
او را متهم به وضع و جعل حدیث معرفي کرده است. 

ابن حبان مي‌گوید: او جعل حدیث مي‌کرد. و به افراد ثقه بیش از هزار 
حدیث به دروغ نسبت داده است. ابن عدي نیز مي‌گوید: او متهم به جعل 
حدیث است, لذا عموم مشایخ ما حدیث او را ترك کرده‌اند. 


0 - حدیث ابن آبي شیبه 


او نیز این مضمون را به سندش از حضرت علي‌علیه السلام نقل کرده 
است, که در سند آن موسي بن عبیده ربذدي است. احمد بن حنبل درباره او 
فی گوند: حدیثش نوشته نمي‌شود. نسائي و دیگران او را ضعیف دانسته و 
ابن عدي می کوند: ضعف در روایتش اشکار است. و آبن معین او را بي 
ارزش معرفي کرده و يحيي بن سعید مي‌گوید: ما از حدیثش پرهیز 
مي دنيم. 

و در سند آن آبي معاذ وجود دارد که احمدبن حنبل از نقل روایت او منع 
کرده و ابن معین او را بي‌ارزش, و جوزجاني او را ساقط, و ابوداوود و 
دارقطني او را متروك معرفي کرده‌اند.(426) 

علاوه بر این خطاب «ٍا اباالخطاب» که ابي معاذ از او روایت کرده. فردي 
مجهول و ناشناخته است. 


تس 


پ روایات طحاوي 


طحاوي این حدیث را با چهار سند در کتاب «مشکل الاثار» نقل کرده 


است: 


در این سند از انس بن مالك این مضمون را نقل کرده که در آن محقّد بن 
کثیر صنعاعي وجود دارد که قبلا او را تضعیف کردیم. 


سند دوم 


در سند دوم این مضمون را از حضرت علي‌علیه السلام نقل کرده که در 
طریق آن ابي جناب يحيي بن ابي حیّه كلبي وجود دارد که يحيي بن قطان 
نقل روایت از او را حلال نمي شمرده است. فلاس او را متروك و نسائي و 
دارقطني و عثمان بن ابي شیبه او را تنضعیف کرده‌اند.(427) 

ابن حبان مي‌گوید: او چيزي را که از ضعفا شنیده بود. به قات نسبت 
مي‌داد... و لذ| يحيي بن سعید قطان او را واهي شمرده و احمدبن حنبل 
حمله شديدي بر او نموده است.(428) مضافاً به اين که شعبي هم در سند 


سند سوم 


سند سوم را نیز از حضرت علي علیه السلام نقل کرده که در طریق آن 
شعبي از حارث وجود دارد که قبلا ان دو را تضعیف نمودیم. 


سند چهارم 


سند چهارم را از ابو سعید خدري نقل کرده است. ولي در سند ان اصبغ بن 
موع فرار دارد که ان صوالان نی امیه نجده ات ۱۸29 ویر کل بن 
عابس قرار دارد که ابن حبان او را در کتاب المجروحین آورده و احتجاج به 
احادیثش را باطل دانسته است.(430) و نیز کثیر النداء در سند آن واقع 
است که ذهبي او را در دیوان ضعفا و متروکین آورده است.(431) 


او این مضمون را با سه سند نقل کرده, ولي هر سه سند را ابطال نموده 
است.(432) 


او نیز این مضمون را با دو سند نقل کرده است: 


زر ان شضق که اد حتفم از رسول خواصلی. الم غلبه دالنه: اس 25 


خنیس بن بکر قرار دارد که صالح جزره او را تضعیف نموده. و بويصري در 
او نظر دارد.(434) 


سند دوم 


زاین نفد کت او سس کات ار رشیل خاعای الب اه باه ان 
نمودیم. 


او نیز این مضمون را در اّل کتاب خود آورده. ولي در سند آن نوح بن ابي 
مریم قرار دارد که ابن حبان در شان او گفته: او سندها را قلب مي‌کرده 
است. وي از ثقات احاديئي نقل کرده که از حدیت اثبات یلیرت لذ| 
نمي‌توان دا هی حالي , به احادیثش احتجاج نمود 435(۰) 

مسلم و دیگران او را متروك الحدیبت. و بخاري منکر الحدیت. و حاکم و 
ان الجونخ او فا اهل. حعل, خیت. داانه ۱430 لا ایس الحوته 
احادیث جعلي او را در چند موضع ذکر کرده است. حاکم درباره او 


همه این‌ها احادیث سند داري بود که اهل سئت درباره این خبر نقل 
کرده‌اند. و واضح شد که هیچ يك از این سندها صحیح نیست. و برخي نیز 
این مضمون را به طور مرسل که از اقسام حدیث ضعیف است در 
كتاب‌هاي حديثي خود آورده‌اند. 


اشکال اساسي که در متن حدیت وجود دارد این است که ابوبکر و عمر دو 
سید پیران اهل بهشت معرفي شده‌اند؛ در حالي که مطابق روایات؛ در 
مت پيري وجود ندارد, بلکه عموم مردم در سن سي سالگي هستند: 

ابوهریره از رسول خداصلي الله علیه واله نقل کرده که فرمود: اهل 
بهشت؛ در حالي که بلند قامت, بدون مو بر صورت., با موهاي فري و 
سرمه کشیده و داراي سي سال هستند, وارد بهشت مي‌شوند. جواني 
ان‌ها تمام نشده و لباس‌هایشان کهنه نخواهد شد.(438) 

2 - ابو سعید خدري از پيامبرصلي الله علیه واله نقل کرده که فرمود: هر 
كسي از اهل بهشت بمیرد ؛ چه کوچك و چه بزرگ, سي ساله به بهشت 
وارد مي‌شود و هرگز براین سن افزوده نمي‌شود. اهل دوزخ نیز همین سن 
را دارند.(439) 


اف به ناصبي بودن ابن تیمیه 


اشاره 


بدین جهت است که عده‌اي از علماي اهل ستنت نیز به ناصبي بودن و 
معاند بودن ابن تیمیه نسبت به اهل‌بیت‌عليهم السلام اعتراف کرده‌اند. اينك 


1 - ابن حجر عسقلاني 


او در بخشي از شرح حال این تیمیه مي‌گوید: «چه بسیار از مبالغه‌اش در 
توهین کلام رافضي (علامه حلي) که منجر به تنقیص و توهین به علي شد». 
(440) 

و در جايي دیگر مي‌گوید: «ابن تیمیه در حقّ علي‌علیه السلام مي‌گوید: او 


در هفده مورد اشتباهاتي با نص * قران داشته است». (441) 

در جايي دیگر مي‌گوید: «مردم درباره ابن تیمیه اختلاف دارند: برخي او را 
به تجسیم نسبت مي‌دهند و گروهي نیز او را به کفر و عده‌اي به نفاق 
سرت داده‌اند, به جهت نسبت ناروايي که به ق رن السلام مي‌د هد ». 
(442) 


او درباره ابن تیمیه مي‌گوید: «وي كسي است که خداوند متعال. او را 


خوار و گمراه و کور و کر و ذلیلش کرد. صاحبان علم به این مطلب تصریح 
نموده‌اند».(443) 


3- علامه زاهد كوثري 


او در بخشي از کلماتش در رد ابن تیمیه مي‌گوید: «... از کلمات او آثار 
بتغعض و دشمني با علي علیه السلام ظاهر مي‌گردد».(444) 


ک ض ای 


او در بخشي از ردیه‌اش علیه ابن تیمیه مي‌گوید: «علماي عصرش او را به 
جهت انحرافش از علي‌علیه السلام به نفاق نسبت دادند».(445) 


او مي‌گوید: «ابن تیمیه كسي است که او را شیخ الاسلام مي‌نامند و 
گروهي نیز به کلماتش استدلال مي‌کنند؛ در حالي که او ناصبي و دشمن 
علي است و به فاطمه علیها السلام نسبت نفاق داده است». (446) 


6 - علامه شیخ کمال الحوت 


علي علیه السلام) به این موضوع اختصاص داده است.(447) 


7- شیخ عبداللّه حبشي 


او مي‌گوید: «اين تیمیه, علي بن ابي طالب‌علیه السلام را سرزنش مي‌کرد 
و مي ‌گفت: جنگ‌هاي او به ضرر مسلمین بوده است» (448) 


8 - حسن بن فرحان مالكکي 


سلیمان بن صالح خراشي در کتاب خود در دفاع از ابن تیمیه فی کوید: «از 
مقداري نصب و عداوت علي وجود دارد».(449) 


وي بعد از تصحیح حدیت «ولایت» (و هو - بعني علي ولی کل مومن 
بعدي) که از رسول خداصلي الله ِِ وآله رسنیده است, مي‌گوید: 
می‌کند, (450) همان کاري که با حدیث سابق کرد با وجود سندهاي صحیح 
که براي حدیث وجود دارد و اين چيزي جز تسرّع و مبالغه گويي در رد بر 
شیعه نیست».(451) 


حکم بغض امیرمومنان علي‌علیه السلام 


با غر آخعه به:روایات اهل, تست بی می‌برنم که بیا مپرضلی الله غلیه. واله 
عموم مردم را از بفض و عداوت و دشمني با حضرت علي‌علیه السلام منع 
کرده است. اينك به ذکر برخي از روایات اشاره مي‌کنيم. 
1 - ابو رافع مي‌گوید: رسول خداصلي الله علیه واله علي را به عنوان امیر 
بر یمن فرستاد, با حضرت شخصي از قبیله اسلم به نام عمرو بن شاس 
اسلمي حرکت کرد. او از یمن باز گشت؛ در حالي که علي علیه السلام را 
مذمت نموده و شکایت مي‌کرد. رسول خداصلي الله علیه وله کسي را به 
سوي او فرستاد و فرمود: خفه شو اي عمرو ! آیا از علي ظلمي در حکم ی 
لغزشي در تقسیم مشاهده کردي؟ او گفت: هرگز. حضرت فرمود: پس 
براي چه» مطلبي را "مي‌گويي که به من رسبده است؟ او گفت: جلوي 
بعضم رز نمي‌توانم بگیرم. حضرت چنان غضبناك شد که نتوانست جلوي 
خود را بگیرد به حدي که غضب در چهره او نمایان شد., آن‌گاه فرمود: «من 
آبغضه فقد آبغضني ومی آبغضني فقد آبغض الله, ومن احنة فعد اجتی: 
ومن احبني فقد احب الله تعالي»(452) «هر کس علي را دشمن بدارد به 
طور حتم مرا دشمن داشته و هر کس مرا دشمن بدارد به طور حتم خدا را 
دشمن داشته است. و هر کس علي را دوست بدارد به طور حتم مرا 
دوست داشته است و هر کس مرا دوست بدارد به طور حتم خدا را 
داشته است. » 

- رسول خداصلي الله علیه واله فرمود: «یا علي ! ات سید فی. الدتیا, 
سید في الاخرة, حبيبك حبيبي وحبيبي حبیب اللّه وعدوك عدوي, وعدوي 
عدو الله, والویل لمن آبعضك بعدي»(453) «اي علي تو آقاي در دنیا و 
آقای در آخزتی. دوشستدار که دوشندان من. است و دوستدار هن دوستدذار. 
خداست و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست و واي 
بر کسي که بعد از من تو را دشمن بدار .ی 
3 - و نیز فرمود: «یا عل | طوبي لمن حتّك وصدق فيك وویل لمن آبفضك 
وکذب فيك » (454) «اي علي ۱ ! خوشا به حال كکسي که تو را دوست داشته 
و در مورد تو راست بگوید. ای اد کف که را اه مور 
مورد تو دروغ بگوید.» ۲ 
4 - هم چنین به سند صحیح از رسول خداصلي الله علیه واله نقل شده که 
بعد از حدیث غدیر و ابلاغ ولایت حضرت علي‌علیه السلام فرمود: «اللهِم 
وال من والاه, وعاد من عاداه...»( 5 45) «بار خداپا ۱ دوست بدار هر کس 
که علي را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس که علي را دشمن دارد...» 
این حداقل معنايي است که مي‌توان براي این حدیت کرد. 


5 - و نیز فرمود: «عادي الله من عادي علیاٌ»:(456) «خدا دشمن بدارد 
ی ی ی « 

6 - ابن عساکر از محمّد بن منصور نقل کرده کم گفت: ما نزد احمد بن 
حنبل بودیم که شخصي به او کف اي اباعبدالله ! چه ان طوتوه درباره 
حديئي که روایت مي‌ شود که علي علیه السلام فرمود: من تقسیم کننده 
آتشم؟ او گفت: جه چیز باعث شده که این حدبت را انکار مي‌کنید؟ آپا 
تدای ها رفانت تشد که مایمتصلی له خلت رالد خطات مه علی یه 
السلام فر مود: «لايحيك [ موّمن ولایبغضك [ منافق »؛ «د وست ندارد تو 
رامگر مومن و دشمن ندارد تو را مگر منافق.» 
ما گفتیم: آري. احمد گفت: پس مومن کجاست؟ گفتند: در بهلتدت. گفت: و 
منافق کجاست؟ گفتند: در آتیر احمد گفت: پس علي تقسیم کننده آتش 
است.(7 45) 


توضیح 


با مراجعه به روایات پي مي‌بريم که رسول خداصلي الله علیه واله صفات 
و خصوصياتي را براي دشمنان حضرت علي‌علیه السلام ذکر کرده است. 


1 ریت ولادت 


ابن عباس از رسول خداصلي الله علیه واله روایت کرده که خطاب به 
حضرت علي‌علیه السلام فرمود: «لاپبغضك من‌العرب [ دعي ولا 
من‌الانصار الا بهودي ولا من سائر الناس [ شقی »458(۰) «دشمن ندارد تو 
را از عرب مگر زنازاده. و از انصار مگر يهودي و از سایر مردم مگر انسان 


با شقاوت. ند 
از سا کر از اه ام آی‌انسن تقل کروج که رسول تداصلی الق عاید 
وآله علي را در روز خیبر معرفي کرد و فرمود: «.. یا ابّها الناس ! امتحنوا 


اولادکم بحبه, فان علیاً لایدعو الي ضلالة, یعد غن هدي, فمن هقی 
منکم ومن اضه. ف نیو .خنکم 24 «اي مردم ! فرزندان خود را با حب علي 
اعتان اسر ی ها را تسه لت فهی که وا صداسک خور 
نمي‌نماید. پس هر فرزندي که او را دوست بدارد او از شما است و هر 
فرزندي که او را دشمن بدارد از شما نیست.» 

انس بن مالك مي‌گوید: بعد از خیبر كکسي بود که فرزند خود را بر شانه‌اش 
سوار مي‌کرد, آن‌گاه در بين راه علي مي‌ایستاد و چون نظرش به حضرت 
مي‌افتاد بچه را رو به او کرده و مي‌گفت: اي فرزندم ! آیا اين مردي که 
مي‌آید را دوست داري؟ اگر بچه مي‌گفت: آري, آق وا خی‌نوستد:ق اک 
مي گفت: خیر» او زا بر زمین. مفی‌زد و به آه هی میت 7 
شو, و پدرت را به اهل مادرت ملحق مکن: زیرا من به فرزندي که علي بن 
ابي طالب را دوست ندارد احتیاج ندارم (459) 


2 تفای 


سس السلام در حديثي مي‌فرماید: «والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة, ائه لعهد النبی الامیث الیْ: ائه لايحبني الا مومن ولايبغضني الا 
1 «قسم به كکسي که 0 را ۵ و مردم را به خوبي 
خلق کرد همانا عهدي است از جانب پیامبر امي به من که دوست ندارد 
مرا مگر مومن و دشمن ندارد مرا مگر منافق.» 

ام سلمه مي‌گوید: رسول خداصلي الله علیه واله هميشه مي‌فرمود: 
«لایحثت علیا منافق ولایبغضه موّمن » ۳( 461) «هیج‌گاه منافق علي را 
دوست ندارد و مومن نیز او را دشمن ندارد. نا 

ابوذر غفارير مي‌گوید: «ماکنا نعرف الهنافقین علي عهد رسول این 
الله علیه واله الا بئلاث: بتکذیبهم اللّه ورسوله, والتخلف عن الصلاة, 
وبعضهم علي 1 بن آبي طالب» (462) «ما منافقین را در عهد رسول 
خداصلي الله 1 واله تنها با تنته خصلت مي‌شناختيم: به تکذیب خدا و 
رسول و تخلف از نماز و بفض علي بن ابي طالب.» 

ابوسعید خدري مي‌گوید: «کثا نعرف المنافقین - نحن معشر الانصار - 
ببغضهم علیاً»(463) «ما جماعت انصار. منافقین را بادشمني علي 
مي‌شناختيم. » 


نج 


ابوسعید خدري از رسول خداصلي الله علیه واله نقل کرده که فرمود: 
«لایبغض علیا الا منافق او فاسق او صاحب دنیا»(464) «علي را به جز 
منافق پا فاسق با دنیاطلب دشمن ندارد.» 





قفا انس فصه از فان اقا یه انیم شتا 


انزن تیم کیرد کته یا با ال فبه‌غیم السلام دشمتی داشت ناک 
از مخالفان انان نیز دفاع مي‌نمود. ما در این بحث به نمونه‌هايي از این 
موارد اشاره مي کنیم: 


ای اقصارت عم بر اسان عی‌فلیه التیرلای ۱۱ 


اشاره 


ابن تیمیه هن وید و اما عمر, پس استفاده علي از او بیش از استفاده 
عمر از او بود...».(465) 


پاسخ 


اوّلا: خلیفه دوم چه علمي داشته تا بخواهد حضرت علي‌علیه السلام از او 
استفاده ببرد. اينك به برخي از ارا و فتاواي او اشاره مي‌کنيم تا براي 
خوانندگان این مطلب روشن شود. ۲ 

1 - حکم به, به جا نیاوردن نماز براي كکسي که جنذب بوده و اب در دسترس 
او نیست.(466) 

2 - عدم معرفت به حکم شکیات نماز.(467) 

3 - مسروق بن اجدع مي‌گوید: روزي عمر بر منبر رسول خداصلي الله 
علیه واآله قرار گرفت و گفت: اي مردم ! چرا مهر زنان را زیاد قرار 
مي‌دهید. رسول خداصلي الله علیه وآله و اصحابش مهر را چهارصد درهم 
و کمتر قرار مي‌دادند... زني در مجلس حاضر بود, گفت: آیا نشنيده‌اي 
آنچه را که خداوند 1 نازل کرده است؟ عمر گفت: کدامین آیه؟ زن 
گفت: ابا تشتيده‌اي که خداه‌ند مي‌فرماید: «وانییه تم احداهنٌ قثطا را»»(468) 
«و مال فراواني [به عنوان مهر ] به او پرداخته‌اید. » عمر گفت: بار خدایا! 
ما را ببخش؛ , تمام مردم از کر داناتژند 469(۰) 

4 - جهل خلیفه به کلمه «اثْ» در آیه: «وفاکهة وأا» 470(۰) 

- جهل خلیفه به تأویل قرآن ۰( 

۰ آمزه 7۷ قرائت را 0 ۱ 
قرائت به جاي نياوردي. عمر گفت: رکوع و سجود من چگونه بود؟ گفتند: 
7 ح ی بش و ی ی ۱ 

9 - جهل خلیفه به سثت مشهور.(474) 

9 - اجتهاد خلیفه در گریه بر مرده.(475) 

0 - ابن ابي ملیکه مي‌گوید: عمر درباره بچه‌اي از اهل عراق که دزدي 
کرده بود چنین نوشت: او را وجچب کنید, اگر شش وجب بود دست او را 
قطع کنید. او را وجب کردند. دیدند که يك بند انگشت کمتر است. لذا او را 
رها نمودند.(476) 

ادا ری ات در مف مردي سوال شد که زنش را در جاهلیت 
دو طلاق داده و در اسلام نیز يك طلاق داده است. او گفت: من تو را نه 
آمش می‌کنم و نه. تقی: عبدالرخمن در آنجا حاضر بو وه کگفت: ۳9 
دستور مي‌دهم که طلاقت را در شرك به حساب نياوري.(477) 

12 - خرشة بن حر مي‌گوید: «عمر , نن طابر ایدم که بر کف تا خ 
مردان به جهت روزه گرفتن در ماه 0 را بر غذا 


وارد کنند و مي گفت: رجب | ۰ و نمي‌داني رجب چیست؟ همأنا رجب ماهي 
است که اهل جاهلیّت آن را تعظیم مي‌کردند و چون اسلام آمد رها شد ». 
(478) 

این در حالي است که روزم ماه رجب از مستحبات نزد فریقین بوده و 
تنافرصلي الله:غلیه واله در آن‌فاه روزخ:مي گرفته استت ۱/9 .. 
ایا اماهکسن رها ار حصرت. ای شید لام افش لمات 
اشتر این به تعونه‌هایی از آن‌ها انشاره مق کنیم 

و نکمم نت ها همه وا آمرده و وا کی مروت 
دستور داد تا او را ستخنار ان کنند. خواهرش نزژزد حضرت علي علیه السلام 
امد و عرض کرد: عمر مي‌خواهد خواهرم را سنگسار کند, تو را به خدا| 
سوگند مي‌دهم اگر براي اور عذري مي‌داني مرا خبر ده. حضرت فرمود: 
آري براي او عذري است.. . آن‌گاه فر مود: خداوند مي‌فرماید: «والوالداث 
بوضعن ولا ده" حَولیّن کاملیّن » 480(۲) و مادران؛ فرزندان خود را _دو 
سال تمام, شیر مي‌دهند.» نیز فرمود: «وَحله وفصاله تلائون شهرا»؛ 
(481) و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سي ماه است. » 

و نیز فرمود: «وفِصالة في عامَینِ»*(482) «و دوران شيرخوارگي او در دو 
شال بایان فی‌بای ترجه این که خدافل خفل سس ‌هاق است 25 

2 - ابن عباس مي‌گوید: زن ديوانه‌اي را که زنا داده بود به نزد عفر آویدته 
عمر با عدة‌اي درباره حکم آن زن مشورت کردر آن‌گاه دستور داد ۳ او را 
سنگسار کنند. حضرت علي‌علیه السلام که از آنجا عبور مي‌کرد فرمود: 
گناه اين زن چیست؟ گفتند: این زن دیوانه فلان قبیله است که زنا داده و 
عمر امر کرده تا او را سنگسار کنند. 0 آورا بر کردانید. آن‌گاه 
برد راداوه قرو ایا عیدانی کول دا خی الاه علته ماه 
فرمود: قلم مواخذه از سه دسته برداشته شده است: از بچه تا بالغ ترفن 

و از خواب تا بیدار شود و از دیوانه تا عاقل گردد؟ این زن دیوانه فلان 
یله است, و شاید در 3 جنونش د ست به چبین کاري 9 است:, آن‌گاه 
زن را رها کرد و عمر که در آنجا فون نت لا هت نابید: تکبیر گفت.(484) 

3 - زن آبستني را تم غهن آورخند که ای یمه تا روم بود. عمر دستور 
داد او را سنگسار کنند. حضرت علي‌علیه السلام او را دید, فرمود: اين زن 
را کجا مي‌برید؟ گفتند: عمر دستور داده تا او را سنگسار کنیم. حضرت او 
را برگرداند و فرمود: تو اگر سلطه بر این زن داري چه حقي بر آن بچه‌اي 
داري که در شکم او قرار دارد؟. 0 زن را رها کرد و در آن هنگام 
کت درا فاد کی عم سس اس ال سا اه ار کل مر 
طور حتم عمر هلاك شده بود.(485) 

ثالثا: در هیچ مدرك معتبري وجود ندارد که حضرت علي‌علیه السلام در 


مسأله‌اي فقهي یا حکم قضايي, به عمر مراجعه کرده و از او استفاده کرده 


باشد. 


توضیح 


ابن تیمیه مي‌گوید: «مردم ابوبکر را مقذم داشتند؛ زیرا او برتر بود». 
(486) 

و او در افضلیت عمر به این حدیت استدلال کرده که حضرت رسول 
خداصلي الله علیه واله فرمود: «اگر من در میان شما مبعوت نشده بودم 
عمر مبعوث مي‌شد».(487) 


پاسخ 


اولا: ابن تیمیه براي اثبات مذعاي خود به احاديثي تمسك کرده که خود اهل 
سدّت به جعلي بودن يا ضعیف بودن آن‌ها اعتراف کرده‌اند. 

از باب نمونه: حدیث «لولم ابعث لبعث عمر» را ابن جوزي در کتاب 
«الموضوعات» که مخصوص احادیت جعلي است. آورده است. براي 
روشن شدن بیشتر این مطلب به جلد پنجم «الغدیر» مراجعه شود. 

ثانیا: چگونه ابوبکر برتر و افضل از امام علي‌علیه السلام است؛ در حالي 
که آن حضرت مشمول آیه ولایت؛ آنة تطهیر, آیه مودّت؛ آیه شراء, آنه 
مباهله و آیات مدح و نیز اوست که برادر پيامبرصلي الله علیه 
وآله بوده و در کعبه متولد شد. و از طفولیت تحت تربیت الهي به توسط 
پيامبرصلي الله علیه وآله قرار گرفت. بر هیچ بتي سجده نکرد و لذا 
موصوف به «کیّم اللّه وجهه» شد. 

او اوّلین موّمن به اسلام و محبوب‌ترین خلق به سوي خداوند بود. نور او و 
نوز رسول خداضلی الله علیه واله از يك. متشا بود و از زاهدترین و 
شجاع‌ترین و داناترین افراد به حساب عف اه 

براي تحقیق بیشتر و بررسي مصادر تاريخي و حديثي و اطلاع از متن این 
اخبار و روایات مي‌توانید به کتاب «شيعه‌شناسي و پاسخ به شبهات »(488) 
از نویسنده مراجعه نمایید. 


3- اٍعاي عدم رضایت یزید به قتل امام حسین علیه السلام 


اشاره 


ان موی یه هو ار را ما ون ی اه 
ناراحتي و دردمندي بر قتل او نمود».(489) 


پاسخ 


الا از تاریخ به طور وضوح استفاده مي‌ شود که پزید راضي به کشته شدن 
امام حسین علیه السلام بوده و لذ| از این امر خشنود بوده است. و مطابق 
روایات. هر کس بر عمل قومي راضي باشد از جمله انان خواهد بود. اينك 
به شواهدي بر این مطلب اشاره مي‌کنيم: 

1 - یزید به نعمان بن بشیر گفت: «ستایش خداي را که حسین را کشت». 
(490) 

2 - يعقوبي مي‌نویسد: «زماني که خبر کشته شدن امام حسین‌علیه السلام 
به یزید رسید او در باغ خضراي خود بود, در آن هنگام تکبیر بلندي گفت...» 
(491) 

3 - و چون اسیران به شام رسیدند, یزید ژر کات اهل شام را دعوت کرد تا 

بر او وارد شده و به او به جهت این پيروزي تبريك بگویند.(492) 

4 - مقريزي و دیگران نقل کرده‌اند که چون سر امام حسین‌علیه السلام را 
نزد یزید گذاردند, شروع به به کوبیدن با قضیب به دندان‌هاي حضرت نمود و 
شعر خواند. « آن دور داد با مبر فربی آن خضرت زااش در قصر زا 
له روز به دار آویختند 493(۰) 

و مطابق نص دیگر تا سه روز در دمشق سر را بر دار زد و سپس آن را در 
خزینه اسلحه خود قرار داد.(494) 

5 - سيوطي مي‌نویسد: «خدا لعنت کند قاتل حسین‌علیه السلام را و ابن 
زیاد و با او یزید را».(495) 

6 - از ابن جوزي درباره لعن یزید سوال شد؟ او گفت: احمد لعن او را 
جایز دانسته است و ما قت کو یز : پزید را دوست نداریم ؛ به جهت آن کاري 
که با فرزند دختر رسول خداصلي الله علیه واآله انجام داد, و آل رسول 
خداصلي الله علیه وآله را به اسيري به شام بر روي هودج‌هاي شتران 
فرستاد».(496) 

7 - ذهبي مي‌گوید: «یزید مردي ناصبي و غلیظ القلب بود. مسکر 
مي‌آشامید و منکرات انجام مي‌داد. دولتش را با کشتن حسین‌علیه السلام 
ها واقعه حژه ختم نمود».(497) 

5 ابن خلدون درباره کشتن امام حسین علیه السلام مي نویسد. «همانا 
7 کارهاي یزید به حساب قف‌اآید کن. اند کنننه فستق. او ند 
حساب مي‌آید, و حسین در این واقعه شهید در راه خدا بود».(498) 
تانیا مسعودي و دیگران نقل کرده‌اند که: «یزید هميشه اهل طرب بود .. 
روزي در مجلس شراب نشسته و در طرف راستش ابن زیاد قرار داشت. 

و این بعد از کشتن حسین علیه السلام بود. آن گاه رو به ساقي کرده و 


اسقني شربة تروّي مشاشي 

بت مل‌فاسی لها این ریاد 

و لتسدید مغنمي وجهادي (499) یه 

«مرا شرابي ده که سراسر وجودم را سیراب کند. ان گاه روي کن و به 
فتل ان این تاد سا اشیدات ب کن. 

او که ات هس و مایت رو فش ات به وت وا ود شوت ها و جهاد من 


چنین کن.» 
سبط بن جوزي مي‌نویسد: 0 ابن زیاد را به سوي خود طلبید و اموال 
بسیار و تحفه‌هاي بزرگي به او عطا نمود, و او را به خود نزديك کرده, 


منزلتش را رفیع گردانید. و نیز او را بر زتان خود داخل_ کرده و هم پیاله 
ترا اس ان ایض ردان مه تا توا ان افو آن 
دو بیت سابق را انشاء نمود » 500(۰) 
ابن اعثم نقل کرده که یزید به ابن زیاد يك ملیون درهم جایزه داد.(501) 
تالنا" از تارنخ استفاده هی‌شهد. که بزید + بعد. از آن: که این زیاد امام 
کی ملیف الا اه سامت رشان قفا سام ای آف‌ شاد 
او اجر و قرب خاضّي پیدا کرد. 

- ابن اثیر مي‌نویسد: «چون سر حسین‌علیه السلام به يزید رسید, مقام و 
درجه آبن زیاد زد یزید بالا رفته, هدايايي به او عطا نمود و به جهت آنچه 
انجام داده بود او را مسرور ساخت»,(502) 
2 - طبري نقل مي‌کند: «چون عبیداللّه بن زیاد حسین بن علي و فرزندان 
پدرش را به قتل رسانید سرهاي انان را به سوي یزید بن معاوبه فرستاد. 
در ابتدا یزید از اين عمل خشنود شد و عبیدالله منزلت و مقامي نزد یزید 
پیدا کرد».(503) 
نها ار ای تام ویک یف ها ان ای راد 
جهت کشتن امام حسین‌علیه السلام توبیخ نکرد, بلکه از توبیخ او نیز 
جلوگيري نمود. 
طبري و دیگران نقل کرده‌اند: «هنگامي که اسرا را بر پزید وارد کردند, 
يحيي بن حکم با خواندن دو بیت ابن زیاد را بر اين عمل توبیحخ و سرزنش 
کرد ۰.۰ ولي پزید مشدت محکمي به سینه او زد و به او گفت: ساکت 
باش !»(504) 
بر عمل ابن زیاد دارد بلکه امضاي بر عمل او بوده و در حقیقعت این جنایت 
به امر او بوده است. 


انار اقا شم هبار اش اما ی اه ]شام ی فا 


اشاره 


ابن تیمیه مي‌گوید: «انتقال سر حسین به شام در زمان یزید, اصل و 
اساسي ندارد».(505) 


پاسخ 


اولأ: از تاریخ استفاده مي‌شود که قصد یزید آن بوده که در صورت بیعت 
نکردن امام حسین‌علیه السلام او را به قتل برساند. 

يعقوبي در تاریخ خود مي‌نویسد: «یزید در نامه‌اي به ولید بن عقبة بن آبي 
سفیان, عامل و والي خود در مدینه چنین نوشت: هرگاه این نامه من به 
دستت رسید حسین بن علي و عبدالله بن زبیر را احضار کن و از آن دو 
براي من بیعت بگیر, و در صورتي که امتناع کردند گردن آن دو را بزن و 
سرهایشان را به نزد من بفرست.. ۰ (506) 

ثانیا: ابن اثیر مي‌نوبسد: «چون سر حسین‌علیه السلام به یزید رسید مقام 
و درجه آبن زیاد تزد یزید بالا رقته» هدايايي به او عطا نمود و به جهت آنچه 
انجام داده بود او را مسرور ساخت» ۰( 507) 

تالتا: طبري نقل مي کند: «آن گاه یزید به مردم اجازه داد تا بر او وارد 
شوند. مردم داخل دارالاماره یزید شدند؛ در حالي که سر حسین علیه 
السلام مقابلش بود و با چوب دستي خود بر گلوي حسین علیه السلام 
مي‌کوبید ... شخصي از اصحاب رسول خداصلي الله علیه واله به نام 
ابوبرزه اسلمي خطاب به یزید گفت: آپا با جوب دستي‌ات بر گلوي 
ی هام ی ها وت راو سین 
من دیدم رسول خداصلي الله علیه واله ان جا را مي‌بوسید. اي یزید ! در 
روز قیامت خواهي امد؛ در حالي که شفیع تو ابن زیاد است. ولي 
حسین علیه السلام در روز قیامت خواهد امد؛ در حالي که شفیعش 
محشدصلي الله علیه واله است, آن گاه برخاست و بر او پشت کرد و از 
مجلسش بیرون رفت».(508) 

رابغا: ان اثیر تقل مي‌کنده جان کاه پزید بر مردم. ادن داد تا بر اف هارد 
شوند؛ در حالي که سر مبارك آمام حسین علیه السلام در مقابل او قرار 
داشت, و در دستان او چوبي بود که با ان به گلوي آن حضرت مي‌کوبيد. 
آن‌گاه مشغول قراتت اشعار حسین بنن حمام شد که دلالت بر افتخار و 
تکبر او در موضوع کشتن امام حسین علیه السلام دارد» 509(۰) 

و ند بر شهادت امام کر السلام و کشته شدن او راضي نبود 
چرا با چوب به گردن و بنابر : نقل دیگر بر لب و دندان حضرت زد؟ و چرا بر 
این کار با خواندن اشعار افتخار کرد؟ ! 

سيوطي مي‌نویسد: «هنگامي که حسین و فرزندان پدرش کشته شدند, 
آبن زیاد شزهای آنان را به. سوی پزید فرشتاد. بزید در ایتدا از کشته شدن 
آن‌ها خوشحال گشت., ولي چون مشاهده کرد مسلمانان بدین جهت او را 
دشمن داشته و بغض او را بر دل گرفته‌اند لذا اظهار پشيماني نمود. و جا 


داشت و این حق مردم بود که او را دشمن بدارند».(10 5) 

سبط بن جوزي نقل کرده: هنگامي که سر حسین‌علیه السلام را به نزد 
پزید گذاردند اهل شام را دعوت کرد و شروع به کوبیدن چوب خیزران بر 
سر حضرت نمود. آن گاه اشعار ابن زبعري را قرائت نمود که مضمون آن 
این است که ما تزور کان بني هاشم را در عوض بزرگان خود که در بدر 
کشته شدند به قتل رساندیم و لذا در این جهت اعتدال و تعدیل برقرار 
شد». ( 11 5) 


کار ند اف و ریم امای سیز و ایب اارد زا 


توضیح 


ان تضبه: نی کیت یز بحخرنصی از شین رآ به. آشبری تطرفتم باکه. اهل 
بیبت او را اکرام نمود».(512) 


پاسخ 


الا طبري و دیگران نقل کرده‌اند: «هنگامي که اسرا| را بر یزید وارد 
کردند يحيي بن حکم با خواندن دو بیت ابن زیاد را بر اين عمل توبیخ و 
سرزذش کرد و ولي یزید مشت محکمي به سینه او زد و به او گفت: 
ات ۱ 

۳ و 
آن گاه نامه‌اي از طرف یزید به آبن زیاد فرستاده شد و در آن امر نمود 
اسرا را , به طر ف شام ارسال دارد .. ۰( 5) 


انار اسر فده قان دام کف اه تاه 


اشاره 


ابن تیمیه مي‌گوید: «پس پزید امر به کشتن حسین و حمل سر او در 
مقاباش نکرد, و هرگز چوب به دندان‌هاي او نکوبید, بلکه این ابن زیاد بود 
که چنین اعمالي را انجام داد...».(515) 


پاسخ 


ای ال ی که کم لبون فنص در سای شوه ان اعافی که 
بین او و امام حسین‌علیه السلام و ابن زبیر افتاد او را باخبر ساخت. یزید از 
1 واقعه غضبناك شده و در نامه‌اي به او چنین مي‌نوبسد. «هر گاه نامه 
من به دست تو رسید بیعت مجددي از اهل مدینه با تاکيدي از جانب تو بر 
آنان گنز بدا ایا ی ماس وس اس وس 
نمي‌تواند فرار کند, ولي همراه جوابي که براي من مي‌فرستي باید سر 
حسین بن علي باشد ! اگر چنین كردي براي تو اسبان نجیب قرار مي‌دهم و 
نزد من جایزه و بهره‌اي زیادتر داري...».(516) 
ثانیا: ابن عساکر مي‌نویسد: «خبر خروح حسین علیه السلام به یزید ر سید 
وی نامه‌اق نة عبیدالله بن غاد که عاملش در عزاق بود نوشت و او را به 
جنگ و مقابله با حسین‌علیه السلام امر نمود و دستور داد که اگر به امام 
0 السلام دسترسي پید | کرد او را به سوي شام بفرستد » (517) 
ام فص تا هآ کت کت «یزید بن معاویه نامه‌اي 
را با چهار هزار دینارٍ و دویست هزار درهم براي من فرستاده تا آن را بین 
شما توزیع کنم و با آن شما را ها ی 
پس به دستور او گوش فرا وا و او را اطاعت کنید ». (518) ۳ 
سيوطي مي‌گوید: «یزید در نامه‌اي به والي خود در عراق یه ام بن 
زیاد - دستور جنگ با حسین را صادر نمود».(519) 
ابن اعثم مي‌نویسد: «چون ابن زیاد امام حسین علیه السلام را به قتل 
رسانید, یزید براي او يك میلپون درهم جایزه فرستاد».(520) 
سلم بن زیاد برادر عبیدالله بن زیاد هنگامي که بعد از شهادت امام 
حسین علیه السلام بر یپزید وارد شد. یزید به او گفت: «هر آینه محنت و 
دوستي شما اي بني زیاد بر آل ابو سفیان واجب شد »> 521(۰) 
فنحافی: که. این قباد به کزد پزید امد رید بة استقبال او رفت و مین دو 
چشمانش را بو سید و او را بر تخت پادشاهي اش نشاند و بر زنانش وارد 
کرد و به آوازه‌خوان دستور داد تا برایش بخواند, و به ساقي گفت: مارا از 
شراب سیراب ب کن. .. آن گاه يك میلیون به او و عمر بن سعد جایزه داد. و تا 
يك _سال خراج عراق را به وي واگذار نمود.(522) 
تالا تعقفییمي‌تویسد: «حسی‌علبه السام ار مکه مه طظرف غرآق خر کت 
نمود؛ در حالي که يزید, عبیدالله بن زیاد را والي عراق کرده بود. یزید به او 
چنین نوشت: خبر به من رسیده که اهل کوفه به حسین نامه نوشته و از او 
دعوت کرده‌اند تا بر انان وارد شود و او نیز از مکه به طرف کوفه در 
حرکت است ... اک 


پدرت باز خواهم گرداند. پس بیرهیز که وقت از دست تو فوت نشود». 
(523) 

از این نص تاريخي به خوبي استفاده مي‌شود که يزید, عبیداللّه بن زیاد را 
مامور کشتن امام حسین علیه السلام کرده و او را در صورت نافرماني 
تهدید نیز کرده است. 

رابعا: ابن اعثم و دیگران نقل کرده‌اند که حرّ بن یزید با اصحابش در مقابل 
امام فرود آمدند. او در نامه‌اي به ابن زیاد از فرود آمدن امام حسین علیه 
السلام در سرزمین کربلا خبر داد. ابن زیاد در نامه‌اي به امام حسین علیه 
السلام چنین نوشت: «ما بعد؛ اي حسین ! به من خبر رسیده که در کربلا 
فرود امده‌اي, امیرالمومنین - یزید - در نامه‌اي به من نوشته که بر چيزي 
تکیه ندهم و از نان سیر نگردم تا آن‌که تو را به لطیف خبیر ملحق کرده یا 
به حکم 9 و حکم یزید باز گردانم».(524) 

از این نص تاريخي به خوبي استفاده مي‌ شود که یزیدر عی اد را در 
صورت بیعت نکردن امام حسین علیه السلام فامفر.به فتل آن حضرت. کرده 


است. 


7- انکار واقعه حزه 


توضیح 


ابن تیمیه مي‌گوید: «یزید جمیع اشراف را نکشت و تعداد کشته‌ها نیز به ده 
هزار نفر نرسید, و خون‌ها تیز به قبر بیامترضلي الله. غلیه واله و روضه آو 
نرسید., و نیز کشتار در مسجد او واقع نشد».(525) 


پاسخ 


واقعه حژه, رخدادي بس تلخ و سنگین است که به سال 63 ه داز 
رف کان سلطنت یزید بن معاویه, میان لشکریان شام و مردم مدینه به 
وقوع پیوست. 

«حزه »> در لفت به سرزمين‌هاي سنگلاخ و ناهمواري گفته مي‌ شود که 
داراي سنگ‌هاي سیاه بوده, عبور از آن‌ها به دشواري صورت هی کونن: 
(526) واقعه حزه از آن رو چنین نام گرفته که هجوم لشکریان حکومتي 
شام به مردم مد ینه از سمت شرقي [ 7 يعلي از ناحیه سرزمين‌هاي 
سنگلاخي ۳ شهر صورت گرفته است 527(۰) 

واقعه حرژه رابه حق باید يكي از فجایع تاریخ دانست و در شمار زشت‌ترین 
حوادثت سلطنزت ببي امیه به حساب آوزد. آبن مشکویه مي نویسد. «واقعه 
حژه از سهمگین‌ترین و سخت‌ترین وقایع است».(528) 


عوامل قیام مردم مدینه 


توضیح 


قیام مردم مدیبه در سال 63 ه .3 علیه سلطنت یزید و سلطه امویان 
بیش از هر چیز اعتراض گسترده و مردمي علیه سیاست‌ها و برنامه‌هاي 
حکومتي بود. این جریان خودجوش اجتماعي, پپس از همدلي در انکا ر سلطه 
تن آهیه-ضورت کرفتی.و کروخ اتضار عیذالاه ۱۳ 
عبدالله بن مطیه را به فرماندهي نيروهاي 7 کرد.(529) 
ار ی ی 


1 - احساسات ديني 


مدینه به عنوان شهر پيامبرصلي الله علیه واله تسیر رز مبخ رنه و با لند کی 
پیام وحي از اهمیت ويژه‌اي برخوردار بود, و گسترش معرفت ديني و بیان 
و تعلیم و تبیین سّت پيامبرصلي الله علیه وأله و نیز فهم و تفسیر کلام 
وحي در عصر آن حضرت در آن شهر صورت گرفته, اصحاب پيامبرصلي 
الله علیه واله اعم از مهاجران_ و انصار در آن دیار زیسته‌اند. پس از ۳ 
رسول اکرم‌صلي الله علیه وآله نیز بیشتر آنان به جهت وجود خاطرات 
حضرت. ماندن در آن دیار را بر سایر شهرها ترجیح دادند. 

بديهي است که انس مردم مدینه با روش پيامبرصلي الله علیه وآله و 
اوصیا و اصحاب آن حضرت؛ سیب شده بود ۳ روح اسلام خواهي آنان در 
مقایسه با شامیان قوي‌تر بااشد و نادرستي شیوه حاکمان و والیان را 
آسان‌تر از دیکر ان دنبابتدم خر که.همن مودم بودند که نکستین اغتر اض 
سياسي خود را نسبت به عثمان بن عفان ابراز داشتند. اکنون همان مردم 
شاهد فرمانروايي جواني نايخته شده‌اند که نه از کار سیاست چيزي 
صی‌داند و نه: حریم‌های ديني را باس مي‌دارده. لدا اغتراضات آنان بلند شد, 
عثمان بن محمّد بن ابي سفیان - حاکم مدینه - گروهي از مهاجرین و انصار 
را از مدینه به دمشق فرستاد تا با خلیفه ملاقات کرده و اعتراضات خود را 
با یزید در میان بگذارند و با تخشنش‌هایشن آنان را ساکت کند.(530) 

یزید در این ملاقات نه تنها نتوانست توجّه آن‌ها را به خود جلب کند بلکه با 
اعمال جاهلانه‌اش بي كفايتي خود را به آن‌ها ثابت کرد.(531) 

آنان هنگامي که به شهر مدینه بازگشتند, آنچه را از یزید دیده بودند براي 
مردم تغزیف. کردند. آنآن در مسجد بخ میرضلی الله علیه واله فریاد 
مي‌زدند ما از نزد كسي مي‌اييم که دین ندار. شراب مي‌خورد., تنبور 
مي‌نوازد, تب را با مردان پست و کنیزان اوازه خوان به سر مي‌ برد و 
نماز را ترك مي‌نماید 532(۰) 

مردم از عبدالله بن حنظله پرسیدند: چه خبر آورده‌اي؟ گفت: از نزد مردي 
مي‌آيم که 1 سوگند اگر کسي غیر از فرزندانم پا من نباشد با او 
مي‌جنگم. میدم گفتند: ما شنیده‌ایم که پزید به تو پول و هديه‌هايي داده 
است. عبدالله گفت: درست شنیده‌اید. ولي من آن‌ها را نیذیرفتم مگر براي 
تدارك نیرو بر علیه خود او. به این ترتیب عبدالله به تحريك مردم علیه یزید 
پرداخت و مردم نیز اجابت کردند 533(۰) 

سيوطي مي‌نویسد: «سبب مخالفت اهل مدینه, این بود که یزید در معاصي 
زياده‌روي کرد».(534) 


2 ت‌ واقعه کربلا وشهادت امام حسین علیه السلام 


ابن خلدون مي‌نویسد: «چون ستم یزید و کارگزارانش فراگیر شد و فرزند 
تس ها ای امه اد تا ی سا یه 
برداشتند».(535) 

وقتي که بشیربن جذلم خبر شهادت امام حسین علیه السلام و برگشتن 
اس ای وا ای مرا وا اور ی تم ور 
عرصه مدینه را صبح قيیامت کرد. زنان مدینه بي پرده از خانه‌ها بیرون 
امدند و به طرف دروازه مدینه رهسیار شدند, به گونه‌اي که هیچ مرد و 
زني نماند جز این که با پاي برهنه بیرون مي‌دوید و فریاد مي‌زد 
سای احساه لت سس یساس دای الما دام ۶ 
دنیا رفته بود.(536) 

امام سجادعلیه السلام خطبه‌اي خواند و سخنانش در مردم مدینه سخت 
اثر کرد. از سوي دیگر, زینب كبري‌علیها السلام و مادران شهیدان کربلا, هر 
يك فضاي گسترده‌اي از محیط جامعه خود را نجت ناثیر رخدادهاي واقعه 
عاشهز | و انخه: در ژاه کوقه:موشام و خسن بز ید یدهم نود نتفر آر میداد 


3- نابساماني‌هاي سياسي 


از دیگر عوامل موّثر در قیام مردم مدینه در برابر دولت اموي, روش‌هاي 
ناشایست اخلاقي و تصميم گيري‌هاي ناشیانه سياسي بود که مردم مدینه 
شاهد آن بودند. عیدالله بن زبیر در نامه‌اي به یزید در انتقاد از ولید بن 
عقبه مي‌نویسد: «تو مردي خشن و سختگیر را براي ما فرستاده‌اي که به 
هیچ وجه توجهي به حق و حقیقت ندارد و به پند خیرخواهان و خردمندان 
اعتنا نمي‌کند, و حال ان که اگر مرد نرم خويي را کسیل مي‌داشتي. امید 
مي‌داشتم که کارهاي دشوار و پیچیده را اسان سازد».(537) 

به دنبال این اعتراض بود که يزید, ولیدبن عقبه را عزل کرد, و عثمان بن 
محمّد بن آبي سفیان را که او نیز جواني مغرور و بي تجربه و بي دقت بود, 
به حکومت حجاز منصوب کرد,(338ظ) و در زماني که او والي مدینه بود 
واقعه حژه اتفاق افتاد.(539) 

همه این عوامل عقده‌هايي متراکم و فرصتي مناسب براي انفجار بود و 
احتیاج به جرقه‌اي داشت و آن جرقه به وجود اند آبن مینا نماینده 
تام الاختیار یزید در جمع آوري اموال او در مدینه بود. مي‌کوشید تا اموال 
گرد آمده را از محل حژه خارج کند که معترضان مدینه, راه را : بر او بسته و 
آن‌ها را توقیف کردند.(540) 

ابن مینا موضوع توقیف اموال را به عثمان بن محمّد بن ابي سفیان. والي 
مدینه گزارش داد ... او نیز موضوع را طی نامه‌اي به شام گزارش نمود و 
یزید را , بر علیه مردم مدینه برانگیخت. 

یزید از شنیدن این خبر خشمگین شد و اظهار داشت: «به خدا سوگند ! 
لشکر انبوهي به‌طرف آن‌ها کسیل خواهم کرد و آنان را زیر سنم. اسبان 
لگدمال خواهم نمود».(541) 


رويارويي اشکار 


عبداللّه بن حنظله, مردم مدینه را براي مبارزه نهايي با یزید و بني‌امیه فرا 
خواند. جایگاه اجتماعي او در میان مردم سبب شد تا با وي هماهنگ شوند 
و جتي تِ او ر به ِِِ والي مدینه برگزینند و با او بیعت نمایند و یزید 
مردم مدینه پس‌از بیخت: با غبد اه بن‌حنظله در روز اوّل ماه محرم 63 ه 
.ق, عنمان بن محمّد بن ابي سفیان عامل پزید و والي مدینه را از شهر 
اخراج کردند. سپس بني امیه و وابستگان ان‌ها و نیز قريشياني را که با 
بني امیه هم عقیده بودند و شمار آن‌ها به هزار تن مي‌رسید در خانه مروان 
خکم زنداني ساختند, بدون آن که آنتتییف به آن‌ها برسد.(543) 

امیر مدینه پیراهن پاره پاره خود را براي یزید به شام فرستاد و در نامه‌اي 
به او نوشت: «به فریاد ما برسید ! اهل مدینه قوم ما را از مدینه بیرون 
راندند».(544) ۱ ۱ 

یزید شب هنگام به مسجد امد و بر بالاي منبر رفت و بانگ براورد که اي 
اهل شام ! عثمان بن محقد - والي مدینه - به من نوشته است که اهل 
مدینه؛ ببي آمیه را ۳ به ر یو کرد اگر هیچ سر‌سبزي و 


نَ 


اعزام نیرو به مدینه 


یزید ابتدا فردي به نام ضحاك بن قیس فهري و سپس عمروبن سعید 
اشدق و پس از او عبیدالله بن زیاد را براي انجام اين ماموریت دعوت کرد 
ولي هر کدام به شكلي از انجام این ماموریت سر باز زدند.(546) 

سرانجام این ماموربت متوجه شخصي به نام مسلم بن عقبه مُرُي شد و 
یزید او را به فرماندهي لشكري براي مقابله با اهل مدینه گماشت. او که 
پيرمردي مریض و داراي نود و اندي سال بود این مسوولیت را پذیرفت. 
(547) 

منادیان حكومتي جار مي‌زدند: «اي مردم ! براي جنگیدن با مردم حجاز 
بسیح شوید و پول خود را دریافت کنید». هر كکسي که اماده مي‌شد در 
همان ساعت صد دینار به او مي‌دادند. مداتي نگذشت که حدود دوازده هزار 

نفر گرد آمدند.(548) و بنابر : نقلي دیگر بیست هزار نفر سواره و هفت 
هزاز تفر بیاده آماده شدند. یزید به هز کدام از سواره‌ها دویست دیار و 
براي هر کدام از پياده‌هاي نظام صد دینار جایزه داد و به آنان امر کرد که 
به همراه مسلم بن عقبه حرکت کنند.(549) ۲ 

یزید قریب به نیم فرسخ با مسلم بن عقبه و لشکریان همراه بود و آنان را 
بدرقه مي کرد.(550) 

در میان اين لشکر مسیحیان شامي نیز دیده مي‌شدند که براي جنگ با 
مردم مدینه آماده شده بودند.(551) 

یزید درباره مردم مدینه به مسلم بن عقبه چنین سفارش کرد: «مردم 
مدینه را سه بار دعوت کن؛ ای در صورتي که 
بر آنان پیروز شدي سه روز آنان را قتل عام کن, , هر چه در آن شهر باشد 
براي لشکر مباح خواهد بود. اهل شام را از آنچه مي‌خواهند با دشمن خود 
انجام دهند باز مدار. چون مدت سه روز بگذرد از ادامه قتل وغارت دست 
بردار و از مردم بیعت بگیر که برده و بنده یزید باشند! هر گاه از مدینه 
خارج شدي به سوي مکه حرکت کن».(552) 

مسلم بن عقبه همراه لشکریان خود از وادي القري به سوي مدینه حرکت 
کرد و در محلي به نام «چرف» که در سه ميلي مدینه واقع شده اردو زد. 
(553) 

از طرف دیگر, مردم مدینه ديري بود که از حرکت لشکر شام اطلاع یافته 
و براي مقابله و دفاع آماده شده بودند. 

با نزديك شدن لشکر شام به مدینه» عبدالله بن حنظله در مسجد 
النبي‌صلي الله علیه واله مردم رابة تزو متیر پاميزضاي الله علیه واله فرا 
خواند و از آنان خواست هر کدام با او همراهند تا پاي جان با او بیعت کنند, 


مردم نیز ۳ پاي جان با او بیعت نمودند. 
عیدالّه بر متبر قرار گرفت و پس از حمد خداوند و بیان مطالبي گفت: 
«اي مردم مدینه ! ما قیام نکردیم مگر به خاطر اين که یزید مردي زناکار, 


)554(۰ 


درگيري لشکر شام و قواي مدینه 


قواي مدینه از خندقي که از زمان پيامبرصلي الله علیه وأله باقي مانده بود 
استفاده کردند. و بعید مي‌دانستند که لشکر شام از قسمت ناهموار و 
سنگلاخي شهر مدینه که در شرق واقع شده است حمله را ۱ 
در صورت اغاز جنگ از انجا كاري از پیش ببرند. ولي لشکر شام از همان 
منطقه به مردم مدینه حمله کرد. قواي مدینه سرسختانه مقاومت کردند و 
نبرد از صبح تا ظهر ادامه یافت. 

عبدالله بن حنظله به يکي از غلامانش گفت: مرا از پشت سر محافظت 
کن تا ۱ گزارم. عبدالله نمازش را خواند(555) و به نبرد با شامیان 
ادامه داد. 

مسلم بن عقبه براي ورود به مدینه از مروان كمك خواست. او نیز به 
سمت مدینه حرکت کرد تا به قبیله بني حارثه رسید. يکي از مردان ان 
قبیله را که قبلا شناسايي کرده بود فراخواند و طیٌ گفت و گوي محرمانه 
به وي وعده احسان و جایزه داد تا راهي براي نفوذ به مدینه نشان دهد. آن 
مرد فریب خورد و راهي را از جانب محله بني‌الاشهل به مروان نشان داد 
و شامیان از همان راه به داخل مدینه نفوذ کردند 6(۰ 5 5) 

مبارزان و مدافعان خط مقدّم مردم مدینه ناگهان صداي تکبیر و ضجّه را از 
داخل مدینه شنیدند و پس از زمان نه چندان طولاني متوجّه هجوم لشکر 
شام از پشت سر خود شدند. بسياري از آنان جنگ را رها کرده و به خاطر 
دفاع از زن و فرزند خود به مدینه بازگشتند.(557) ۱ 

شامیان به هر سو حمله مي‌بردند و اهل مدینه را مي‌کشتند. انان با کشتن 
عبدالله بن حنظله مقاومت باقي مانده مردم مدینه را در هم شکسته و بر 
کل مدینه تسلط یافتند. 


آبن قتیبه مي‌نویسد: «ورود لشکر شام در بیست و هفتم ماه دي الحجه 
3 .ق اتفاق افتاد و تا دمیدن هلال ماه محرژم, مدینه به مدت سه روز در 
چنگال سیاه شام غارت شد».(558) 
مسلم بن عقبه چنان که یزید بن معاویه گفته بود به لشکر شام پس از 
تصرف مدینه, گفت: «دست شما باز است. هرچه مي‌خواهید انجام دهید! 
سه‌روز مدینه را غارت کنید » 559(۰) 
بدین ترتیب شهر مدینه بر لشکریان شام مباح شد و در معرض تاراچ و 
بهره‌برداري همه جانبه آنان قرار گرفت. و هیچ زن و مردي ژر ختتیر آنان 
از گزند و آنتتدشت ايمني نیافت. مردم کشته مي شد ند و اموالشان به غارت 
مي‌رفت.(560) 
ناگوارتر از قتل و غارت شامیان نسبت به مردم مدینه و باقي مانده نسل 
صحابه رسول خداصلي الله علیه واله و مهاجر و انصار, اقدام لشکر 
حریص و بي‌مبالات شام به هتك ناموس اهل مدینه بود. 
در هجوم شامیان به خانه‌هاي مدینه, هزاران زن هتك حرمت شدند, هزاران 
کودك زاییده شد که پدرانشان معلوم نبود. از اين رو آنان را اولاد الحژه 
مي‌نامیدند.(561) 
کوچه‌هاي مدینه از اجساد کشته شدگان پر و خون‌ها تا مسجد پیامبر بر 
زمین ریخته شده بود 562(۰) کودکان در آغوش مادران_ محکوم به مرگ 
شده(563) و ضحخابه پیر پیامبرضلی الله علیه واله مورد آزار و بي خرمتي 
قرار مي‌گرفتند.(564) ۱ 
شدت کشتار به حدذي بود که از آن پس مسلم بن عقبه را به خاطر 
زياده‌روي در کشتن مردم «مسر ف بن عقبه » نامیدند. اهل مدینه از ان 
پس لباس سیاه پوشیدند و تا يك سال صداي گریه و ناله از خانه‌هاي آنان 
قطع نشد.(565) 
ابن قتیبه نقل مي‌کند: «در روز حژه از اصحاب پيامبرصلي الله علیه واله 
هشتاد مرد کشته شد. و بعد از ان از بدري‌ها كکسي باقي نماند. و از قربش 
و انصار هفتصد نفر به قتل رسیدند. و از ساير مردم از موالي و عرب و 
تابعین ده هزار نفر به قتل رسیدند».(566) 
سيوطي مي‌نویسد: «در سال 63 ه .ق اهل مدینه بر يزید خروج کرده و او 
را از خلافت خلع نمودند. یزید لشکر انبوهي را به سوي آنان فرستاد و 
دستور داد آن‌ها را به قتل رسانده و پس از آن به طرف مکه حرکت کرده 
و آبن زبیر را نو لشکر آمدند., وتواققه حرم. در قدسته طیبه 
اتفاق افتاد یدای ها هو سم 1 بار نقل کرد که به 


خدا| سوگند ! هب کس در آن واقعه نجات نیافت. در آن واقعه جماعت 
بسياري از صحابه و از دیگران به قتل رسیدند و مدینه غارت شد و از هزار 

دختر باکره ازاله بکارت شد پس «اتا للِ وان الیّه راجعون», رسول 
خداصلي الله علیه واله فرمود: «من آخاف آهل المدينة اخافه الله وعلیه 
لعنة الله والملائكة والناس آجمعین»؛ «هرکس اهل مدینه را بترساند 
خداوند او را خواهد ترسانید و لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر او باد. » 
این حدیث را مسلم روایت کرده است».(567) 

ابن قتیبه مي‌نویسد: «مسلم بن عقبه هنگامي که از جنگ و غارت با اهل 
مدینه فارغ شد؛ در نامه‌اي به بزید چنین نوشدت: «السلام عليك پا 
افیرالمو‌فنین..ه.فنه: نفاه ظهر را نخواندم جر در مشتخده انان"بعد از کنتتن 
اه . فرار کننده را دنبال کرده و مجروحان را 
خلاص کردیم. و سه بار خانه هات ان را غارت نمودیم . همان گونه که 
امیرالمومنین دستور داده بود ...».(568) 

سبط بن جوزي از مدايني در کتاب «حژه» از زهري نقل کرده که گفت: 
«در روز حرژّه از بزرگان قریش و انصار و مهاجران و سرشناسان و از 
موالي هفتصد نفر به قتل رسیدند. و تعداد كساني که از بردگان و مردان و 
زنان به قتل رسیدند, ده هزار نفر بود. چنان خونريزي شد که خون‌ها به قبر 
پيامبرصلي الله علیه واله رسید و روضه و مسجد پيامبرصلي الله علیه واله 
پر از خون شد. 

مجاهد مي‌گوید: مردم به حجره رسول خداصلي الله علیه واله و منبر او 
تاه بردند ولی شهشیر ها جود که بر انان وارد می‌تشند. 

مدايني از ابن قره و او از هشام بن حسان نقل کرده که گفت: هزار زن 
بدون شوهر بعد از واقعه حرژه بچه دار شدند. و شخص ديگري نقل کرده 
که ده هزار زن بعد از واقعه حژه بدون شوهر بچه دار شدند.(569) 


اعدام نقید حازخ 


مسلم بن عقبه پس از استیلا بر مردم مدینه برخي از چهره‌هاي سرشناس 
و موّتر در قیام مدینه را احضار کرد و طی محاکمه‌هاي ویژه, آنان را 
محکوم به اعدام نمود. ويژگي این محاکمات از این رو است که مسلم از 
احضار شدگان مي‌خواست ۳ آنان به عنوان این که برده و بنده یزید باشند, 
با وي بیعت کنند 570(۰) 
یت ۰ اپن 0 ای عبارتند 4 
99 از زینپ دختر ام سلمه.(572) 

3 - ابوبکر بن کید الاه هه ید اللم هر بن خصاب( 7 5) ۱ 
4 - معقل بن سنان (يكي از پرچمداران پيامبرصلي الله علیه وآله در فتح 
مکه).(574) 
6 اشنیه در زار اضحاب تاضرضلی الله خلیه واله که- دز ما دنه 
غزرون ههر آم چا فتر بود) 576) 

ِ عبدالله بن مطیع.(77 5) 


8 - انکار امر یزید به خراب کردن کعبه 


اشاره 


اين تیمیه مي‌گوید: «و درباره پادشاهان مسلمین از بني امیه و بني عباس 
و نایبان انان. شكي نیست که هیچ يك از انان قصد اهانت به ععبه را 
نداشتند؛ نه نایب یزید و نه نایب عبدالملك حجاج بن یوسف و نه غير از این 
دو نفر, بلکه عموم مسلمین کعبه را تعظیم مي‌کردند. اري مقصود نان 
محصور کردن ابن زبیر بود. و به منجنیق بستن هم به جهت او بود نه کعبه. 
و یزید کعبه را خراب نکرد و قصد سوزاندن ان را نیز نداشت. نه او و نه 
نایبان او, و اين مورد اتفاق مسلمانان است., و این فرزند زبیر بود که کعبه 
را خراب نمود...».(578) 


پاسخ 


ابن آثیر در کتاب «الکامل في التاریخ» مي‌نویسد: «چون مسلم بن عقبه در 
جنگ با اهل مدینه و آن 2 مرا او بود به 
0 ۱ ۳0۱ ۱9 1 0 
داد. چون به مکه رسیدند در آنجا اقامت کردند و بقیه محرّم و صفر و سه 
روز از ماه ربیع الاوّل را با فرزند زبیر و طرفدارانش جنگیدند, در اين اثناء 
خانه خدا را به منجنیق بسته و آن را به آتش کشیدند...».(579) 

ابن قتیبه در کتاب «الامامة و السیاسة» مي‌نویسد: «لشکر حصین بن نمیر 
حرکت کرد تا به مکه رسید. عده‌اي اسب سوار را فرستاد تا پایین مکه را 
به دست گيرند. در آنجا وسایل جنگي و منجنیق‌ها را نصب نمودند و به 
لشکریان خود دستور داد تا روزي ده هزار صخره به طرف مه رها کنند». 
(580) 

سيوطي در کتاب «تاریخ الخلفاء » از ذهبي نقل مي‌کند: «چون یزید با اهل 
مدینه آن عمل را انجام داد.. . لشکر حژه به جهت جنگ با فرزند زبیر به 
رک ۱ رسیدند» فرزند زبیر را محاصره 
کرده, با او به قتال برآمده و او را با منجنیق سنگ باران نمودند... از 
شارت و شعله. انش آنان پرده‌هاي کعبه و سقف آن و... سوخت... ». 
(581) 


لسلام خ.جنابات 9 ۳9 مورد 4 و سرزذش 0 

1 2 اآونتی: عن کونده «هر کسي که بگوید: پزید با این عملاش معصیت 

نکرده و لعنش جایز نیست. باید در زمره انصار یزید قرار گیرد».(582) 

2 - ابن خلدون مي‌گوید: «غلط کرده ابن العربي مالکي که مي‌گوید: 

خسین. یه شمشیر جدش کشته .شد. آن‌گاه بر فسق. پزید ادعاق. اجماع 

مي‌کند».(583) 

3 - تفتازاني مي‌گوید: «رضایت یزید به کشتن حسین و خوشحالي او به آن 

و اهانت اهل بیت‌علیهم السلام از متواترات معنوي ۰ (584) 

4 - جاخظ می‌کوند: «جاياتي که يزید. مرتعب آن شد؛ از قبیل: کشتن 

حلسین» به اسارت بردن اهل بیش چوب زدن به دندان‌ها و سر مبارك 

حضرت. ترساندن اهل مدینه, خراب ب کردن کعبه, همگي دلالت بر قساوت و 

غلظت و نفاق و خروج او از ایمان دارد. ۰ پس او فاسق و ملعون است و هر 

0 که از دشنام دادن ملعون جلوگيري کند خودش ملعون است» 585(۰) 
- 1 ِ حسین تب مصري مي‌گوید: «گروهي گمان مي کنر ِ 

و ی و ۱ 

ها مت ِ را ها اه فا وا اش ار 

)586( 


9 - تمجید از یزیدیه 


ابن تیمیه با طایفه غلات از پزیدیه, ارتباط تنگاتنگي داشته که شك و تردید 
سای ای متا اس مرها ما هت تایه 
نصب و عداوت او به اهل بیت‌علیهم السلام بیشتر مي‌کند و مي‌تواند مهر 
تأييدي بر لصب و عداوت او نسبت به اهل بیبت پیامبرعلیهم السلام بلکه 
ک سا هی ان 

طايفه‌اي از یزیدیه هستند که در حق يزید غلو مي‌کنند و منسوب به شیخ 
عّدي بن مسافر اموي مي‌باشند. اینان فرقه‌اي از غلاتند که اجماع 
فا مس کر هه ان ار اسام اس سا صوی العفت ‏ 
ُ ن و نبوت به یزید داده‌اند. 

آبن تیمیه معاصر این طابفه بوده است. او در نامه‌اي که به اتباع این فرفه 
داشته. مي‌گوید: «از احمد بن تیمیه به هر كسي که از مسلمانان منسوب 
به سنثت و جماعت و منسوبین به جماعت شیح عارف مقتدي ابوالبرکات 
عدي بن مسافر اموي و هر کس که پیرو اوست و این نامه به او مي‌رسد 
مي‌باشد, خداوند شما را به. بیمودن راهش موفق کرداند... درود و رخمت 
که ویر کات ار بر شا باد 50۱ 


0 - دفاع از خوارج 


ابن تیمیه در دفاع از خوارج مي‌گوید: < . خوارج از بزرگ‌ترین مردم از 
حیت نماز و روزژه و قرائت قرآن 7 که داراي لشکر و لشکرگاه 
ت و ادن به دی آشلام ور باطن و ظاهرند».(588) 

او هی گوید: «خوارج از رافضه راستگوتر و دین‌دارتر و باورع‌ترند, بلکه خبر 
نداریم که خوارج عمدا دروعغ بگویند, بلکه آنان راستگوترین مردمند »؟. 
(589) 

او هم چلنین قق کوند «خوارج عاقل‌تر و راستگوتر و بیشتر دنبال کننده 
حقند از رافضه.. . بسياري از رهبران رافضه و عامه آنان زندیق و 
ملحدند 59۵(.»۱۱) 

پاسخ این جملات را در پاسخ اشکال بعد خواهیم داد. 


1 جفاع از فاوخ ربج عی انم ارام 


توضیح 


ابن تیمیه مي‌گوید: «و اما علي : پس شكي نیست که همراه با او طايفه‌اي 
از سابقین همچون سهل بن حنیف و عمار بن پاسر جنگیدند, ولي كساني 
که همراه با او جنگ نکردند برتر بودند. .. وانگهي آن كساني که با او جنگ و 
ستیز کردند هرگز خوار نشدند, بلکه هميشه و دائماً ياري شده, کشورها را 
فتح و با کافران مي‌جنگیدند... و لشكري که همراه معاویه مي‌جنگیدند 
هرگز خوار نشدند, بلکه حنّي در جنگ با علي, پس چگونه ممکن است که 
پيامبرصلي الله علیه واله گفته باشد: «بار خدایا ! خار کن هر کس که او را 
خوار کند », بلکه شیعیان همیشه خوار و مغلوب بوده‌اند.. ۳ 591(۰) 

و نیز مي‌گوید: «كساني که با او به قتال اس ای نیست که با 
معصیت‌کارند و يا مجتهد و به خطا رفته يا به واقع رسیده. به هر تقدیر. این 
کار از انان ضرر به ایمانشان وارد نمي‌کند و مانع از دخول در بهشت 
نمي‌شود ».(592) 


پاسخ 


کی که کلمات فان تایه راندر تدای کناب ها بررتفی ی کند ی 
فیس که مسا کی ای وان ی ها عاسوو به نصرت و ياري 
آمرموفان خلي.ین: ای ظالب‌علبه. السلام در تما جی‌ها کرو ات 
ای اه موه ای را اس سس تسایس 
1 مارقین بجنگند. اينك به برخي از این کلمات اشاره مي‌کنيم: 

- ابوسعید خدري مي‌گوید: «رسول خداصلي الله علیه واله ما را امر به 
تال با ناکثین و قاسطین و مارقین نمود. عرض کردیم: اي رسول خدا! ما 

به قتال با این افراد دعوت نمودي, همراه با چه کسي با این افراد 
كت ساشوصلی اه عم واه رم راما علی نی ات 
(593) 
2 - ابوالیقظان عمار بن یاسر مي‌گوید: «رسول خداصلي الله علیه واله 
قراار ۵ ۱ اکتین و مارقین و قاسطین بجنگم».(594) 
و نیز روایت کرد که رسول خداصلي الله علیه وآله فرمود: «اي علي ! زود 
است که تو را گروه ظالم به قتل برساند؛ درحالي که تو برحقي, یس 
هر کس تو را درآن روز ياري ُِ از من نیست >> 595(۰) 
3 - خلید عصري مي‌گوید: از امیرالمومنین‌علیه السلام در روز نهروان 
شنیدم که مي‌فرمود: «رسول خداصلي الله علیه وآله مرا امر کرد تا با 
۳ و قاسطین و مارقین بجنگم».(596) ۱ 

ِ ابوایوب انصاري در عصر خلافت عمر بن خطاب مي گفت: «رسول 
ِِِ الله عاند واله اضر به قیال با ناکین و فاسطین. و مارفن ور 
است».(597) 
که ید الا ی موی چم که سل خداصلی الله غله واله غای غاد 
السلام را دستور داد تا با ناکثین و قاسطین و مارقین بچنگد» ۰( 59) 
6 ال چن. ره والتن: می فد <ار ی عبت السلام تیوه که 
مي‌فرمود: پيامبرصلي الله علیه وآله با من عهد و پیمان بست تا بعد از او 
۳ ناکئین و قاسطین و مارقین بجنگم».(599) 

ِ ابوسعید مولي رباب مي‌گوید: از علي علیه السلام شنیدم که مي فر مود: 
ِِ به قتال با ناکئین و قاسطین و مارقین امر شده‌ام».(600) 
8 - سعد بن عباده مي‌گوید: علي علیه السلام به من فرمود: «به من دستور 
داوم شنم با با انم این مرن جح ۱01 
9 - انس بن مالك از پدرش از امام علي علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
نو شدوام با سه دسته بجنگم: ناکئین و قاسطین و مارقین» 602(۰) 
و سوت سول سای محر 


خود خارج شد و به طرف منزل ام سلمه رفت. علي علیه السلام آمد. 
رسول خداصلي الله علیه وآله فرمود: اي ام سلمه ! به خدا سوگند! این 
شخص بعد از من با ناکثین و قاسطین و مارقین خواهد جنگید».(603) 

1 - ابورافع مي‌گوید: همانا رسول خداصلي الله علیه واله به علي‌علیه 
السلام فر مود: «ز ود است که بین تو و بین عایشه امري اتفاق افتد. 
حضرت عرض کرد: من, اي رسول خدا!؟ پيامبرصلي الله علیه وآله فرمود: 
ارق: باز-خضرت: عرض کرزه من؟ پيامبرصلي الله علیه وآله فرمود: آري. 
حضرت عرض کرد: اي رسول خدا! من شفي‌ترین آن‌هایم ۱ پنافیرضلی الله 
علیه وآله فرمود: هرگز, ولي هنگامي که چنین اتفاقي افتاد او (عایشه) را 
به صامتیشن باز ردان ۰ (604) 

اش ان الخدند م من ها بیایرضلی. اللف غلیه: وال نات« دم که 
خطاب به علي‌علیه السلام فرمود: «نقاتل بعدي الناکثین والقاسطین 
والمارقین »(605) «نو بعد از من با ناکئین و قاسطین و مارقین قتال 
خواهي کرد.» 

مي‌دانيم که مقصود از «ناکتین» عهدشکنان؛ يعني اصحاب جمل و عايشه 
هستند. و مقصود از «قاسطین» ظالمان؛ يعني همان اصحاب صفین و 
پیروان معاویه مي‌باشند. و مقصود از «مارقین» خارج شوندگان از دین, 


2 - دفاع از ابن ملجم 


اشاره 


ابن تیمیه مي‌گوید: «آن كکسي که علي ِِ کشت نماز به جاي خ نو و 
روزه مي‌گرفت و قرائت قرآن مي کرد. علي را به اعتقاد این که خدا و 
رسولش کشتن او را دوست دارند. به قتل رسانید...».(606) 

او در جايي دیگر ابن ملجم را از عابدترین مردم معرفي کرده است.(607) 


پاسخ 


مت اس صصور ای ات که سل اصای للم الم ور وود 
صحیم السند(608) ابن ملجم را با تعبیر «اشقي الناس » شفي‌ترین مردم 
توصیف کرده است, همان گونه که قرآن همین تعبیر را درباره قاتل شتر 
صالح در فان قوم مود به کار برده است. 

این مضمون را اين ابي حاتم. اين مردویه, بفوي, ابونعیم. طبراني و 
يسيوطي از این افراد در در المنتور» در ذیل آیه .شریفه: «اد انب 

او ها 
«الاستیعاب» و در «اسد الغابة» و طحاوي در «مشکل الاثار» و دیگران 
درباره ابن ملجم نقل کرده‌اند.(609) 


لفاغ از ی امه 


توضیح 


آبن تیمیه از بني امیه بسیار دفاع کرده و آنان را مدج نموده است. او 
مي‌گوید: «همانا بني امیه ی جمیع اراضي اسلام شدند و دولت در 
ژهان انان عزژیز بون ۱610۱ 

او نیز مي‌گوید: «سئت قبل از دولت بني عباس ظاهرتر بود تا دولت 
آنان.: ۰ زیرا در دولت بني عباس بسياري از شیعه و دیگران از اهل بدعت 
وارد شده بودند».(611) 

او هم چنین در جايي دنک نزول آیه: «وَالسجرة المَلغوتة في الْفْوآن» را در 
شأن بني آمیه انکار کرده و اين گونه تفسیر را از تحریفات شیعه در قرآن 
بر شمرده است.(612) 


پاسخ 


تفسیر «شجره ملعونه» به بني امیه از بسياري از اهل سدات وارد شده 
است؛ از قبیل: حاکم نيشابوري,(613) خطیب بغدادي,(614) فخر رازي. 
(615) خازن,(616) و سیوطي.(617) بلکه طبق قول ابي الفداء آين 
سا ات ار سای راهن 
رص وت ۱ ۱ 


1 - شناخت سلفي‌ها(وهابیان) 

2- آبن تیمیه, موسس افکار وهابیت 
3 - خدا از دیدگاه وهابیان 

4 - مباني اعتقادي وهابیت 

5 - موارد شرك نزد وهابیان 

6 - توسل 

7- زیارت قبور 

8 - برپايي مراسم جشن و عزا 


1 تا 140 


1 ) تذکرة الحفاظ ج 4, ص 1496 الوافي بالوفیات, ج 7 ص 15؛ 
شذرات الذهب, ج 6, ص80. 

2( ابن تیمبه, حیاته و عقایده, ص‌ 0 

3) البداية و النهاية, ج 14, ص 4. 

4) البداية و النهاية, ج 14, ص 52. 

5) المنهل الصافي و المستوفي بعد الوافي, ص 340. 

6) مراة الجنان, جح 4 ص 277. 

7 الکامل في التاريخ. ج 12, ص 358. 

8) جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب «وهابیت. مباني فكري و کارنامه 
عملي» ۲ 

تالیف دانشمند فرزانه و فقیه توانا حعضرت آیت الله سبحاني. ص 21 - 24. 
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رجوع شود به کتاب «تاریخ‌مغول» اثر محقق توانمند اقاي عباس اقبال 
آشتياني, ص191 و 197 و 226 به بعد. 

9) البدر الطالع, ج 2 صِ 260 

410( سوره آل عمران. آیه 103. 

1) سوره حجرات, آیه 10. 

2 مجموعهة الرسائل ۵ المسانل: :1 خن 60 

3) التوسل و الوسیله, ص 156. 

4) الهدية السنيْة. ص 40. 

5) زيارة القبور. ص 17 و 18. 

6) اقتضاء الصراط المستقیم, ص 293 و 295. 

7مجمهعة الرسانل و المصانل, ع رصن 17 

8) الفتاواي, ج 5, ص 192. 

9 رحلة ابن بطوطه, ص ۱95 الدرر الکامنة, ابن حجر عسقلاني, ج 1, ص 
154 

20( ناف السنة, ج 5, ص 101 و 102, ج 7 ص 215. 

1 منهاج السنة, ج 3. ص 456. 

2 منهاج السنة, ج 7, ص 178. 

3) همان, ج 5, ص 511. 

4 منهاج السنة, ج 7: ص 515. 

شا هفان شش دط 

6 منهاج السنة, ج 7. ص 96. 


7 همان. ص 400. 

8 پیشین, ج 5. ص 396. 

9 همان, ج 6, ص 300 و 305 و 319 و 326 و 362. 
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33) الزيارة. ص 23 و 34. 

4) سلسلة الاحادیث الصحيحة, حدیث 750 1. 

36( سوره ال عمران؛ آیه 7. 
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3) منهاج السنة, ج 2, ص 435 - 437. 
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5) الفتاوي, ج 5, ص 192. 
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8 سوره قلم, آیه 42. 
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0) مراة الجنان. جح 4 ص 277. 


62 الدرر الکامنة, ج 4 ص 308. 

3) اتحاف السادة المثقین» ج 1, ص 106. 
64 الدرر الکامنة, ج 1 ص 150. 

5 المقالات السنية, ص 43 به نقل از او. 
6 همان نع ارآی حا 

7) منهاج السنة, ج 7, ص 122. 

8 کنز العمال. ج 6, ص 407. 

609( ملسند احمد, جح 1 ص‌ 3 و 191. 

0/0( سوره نوره ایه 12 

۱ 

0/2( سوره تحربم, آیه 6. ۲ 
7/3( سوره زمر ایه 5 سوره شوري ایه 45. 
۶4 صحیح بخاري. 

ان اف افیا ای اتمه | توا 
6 ) کنز العمال, ج 11, ص 628. 

7) کنز العمال, ج 6. ص 407. 
ماه السف جح رس مرا ول 
17 

0 تفا المتر ج ررض 390122 
اه ال خض درا ون 
5 اور ج 2ص 230 231 
4 منهاج السنة, ج 3, ص 4. 

هس عم دض راو 

96( سوره نسا؟ء, 1 27 

7 منهاج السنة, ج 4 ص 20. 
اضر 

9 ها لته 7ص 199 و 
(۱0) همان. 

1 متا ال زر ود و10 
2 منهاج السنة, جح 4 ص 5 و 6. 
دواصاااعت 1 7107 
تما الستهر عرص و2 7 
لا ۱507 


7 فتح القدیر, ج 4 ص 524 

58 روح المعاني, ج 25, ص 10. 

9 جامع النبان: 20:2.ض 86 

1) فان شمطی 1 ضن 16 

3 منهاج السنة, ج 4, ص 25 - 27. 

۸ فسیر کقافه تشخش ره رت 4ص 19 ۵ و220 
5 التفسیر الکبیر, ج 27, ص 167. 

6 البحر المحیط, ج 7, ص 516. 

7 تفسیر نيشابوري در حاشیه تفسیر طبري, ج 25, ص 3د. 
8 تر ایوالتمعویع رصن 30 

89) منهاج السنة, ج 4 ص 25 - 27. 

0 سورهشغراء آبه 107 و 109. 

11 سوره هود» ابه 1 

2) سوره شعراء. آیه 143 - 145. 

کل اس رن‌ستا آیه 277 

14( ۲ سوره فرقان؛ آیه 7 

5 منهاج السنة, ج 4, ص 104. 

6 منهاج السنة, ج 4 ص 104. 

ساسا اللیت ی الاسوی ماخ ی و ور 
8) شرح المقاصد, ج 2 ص 221. 

9 نیل الاوطار, ج 2 ص 328. 

21 هی ای اه از ارس وف 
2 ضم: الخامه الصفر جتارص 22 :2457 
3 المطالب العالیه, ج 4 ص 65, ح 3972. 

4) الصواعق المحرقة, ج 2, ص 428. 

سای الضرء الهره. 9ص 979 

6) المعرفة و التاریخ, ج 1 ص 536. 

027( ینابیع المودة, ج 1 ص 120, رقم 45. 

8) مختصر التحفة, ص 2<. 

129) کنز العمال, ج 1, ص 379, ح 1650. 
0ص یاه ام روا عم 
1 هه مه اه الم ضلی الله اه ال سس ور 
2) مستدرك حاکم, ج 3. ص 118, 4576. 


3) تفسیر ابن کثیر, ج 4 ص 122. 

4 للبداية و النهاية, ابن کثیر. ج 5 ص 228. 
5) مجمع الزوائد. ح 1. ص 170. 

6 محاسن التاویل, ج 14, ص 307. 

7) جواهر العقدین. ص 236. 

8) تهذیب اللفة, ج 2 ص 264. 

9 منهاج السنة, ج 7 ص 319. 

0) سلسلة الاحادیث الصحيحة, ح 50 17. 


1 تا 290 


1 منهاج السنة, ج 7, ص دد. 

2 مسند احمد, جح 1, ص 118 و 119 و 132. 

3 سنن نسائي, ج 5 ص 132 و 134 و 136 و 194. 

۵4 المصنف, ج 6, ص 366 و 368. 

5) صحیح ابن حبان, جح 15, ص 376. 

6 المعجم الکبیر, ج 5, ص 166؛ المعجم الصفغیر, ج 1, ص 119. 
7 مسند بزار, ج 2 ص 133 و 235 وج 3, ص دد. 

8 المختارة, ج 2, ص 105 و 106. 

9 ) مستدرك حاکم, ج 3, ص 118. 

0۵) السنة, ج 2. ص 66د. 

1) ) سنن ابن ماجه, ج 1, ص <4. 

2) سلسلة الاحادیث الصحيحة, ج 4 ص 346. 

3 لسان المیزان. جح 6. ص 319. 

4 منهاج السنة, ج 7, ص 359 - 361. 

5) الجامع الصحیح, ج 5 ص 638. 

6) خصائص امیرالمومنین علیه السلام. ص د. 

7) تاریخ امام علي‌علیه السلام از تاریخ دمشق, ج 1. ص 117. 
8 مسند احمد, ج 1, ص 230. 

9) مستدرك حاکم, ج 3, ص 14. 

0 منتخب کنز العمال در حاشیه مسند احمد بن حنبل, ج ظ, ص <4. 
1) شرح المواهب اللدنية, جح 1, ص 273. 

2) فتح الباري في شرح صحیح بخاري, ج 7, ص 217. 

3) منهاج السنة, ج 2 ص 204. 

۵4 همان ص 208. 

5) الخصائص الكبري, ج 2 ص 140. 

6) لفظ اللاالي, ص 222 و 223؛ فیض القدیر. ج 6 ص 366. 
7 الاستیعاب در حاشیه الاصابة, ج 2 ص 481. 

8) فتح الباري, ج 1. ص 43د. 

9) صحیح بخاري, کتاب الصلاة, باب التعاون في بناء المسجد. 
071( الاحسان بترتیب صحیم آبن حبان. ۳ 9 ص‌ 100 

2۸ همان ج 8, ص 260 وج 9 ص 10. 

3) فتح الباري, جح 13, ص <8 و 986. 


۵4 منهاج السنة, ج 3, ص 9. 

5 همان, ج 4. ص 104. 

7 ) خصائص امیرالمومنین علیه السلام. ص 78؛ مسند احمد. ج 4 ص 
7 فضائل الصحابة, ج 3,. ص <6۵05. 

۵8 الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان, ج 9 ص 12. 

9) مستدرك حاکم, ج 3. ص 110. 

0) الاصابة, ج 2 ص 09د. 

1 الثقات. ج 6. ص 140. 

2) منهاج السنة, ج 4. ص 104. 

3) سلسلة الاحادیث الصحيحة, ح 2223. 

4 منهاج السنة, ج 4 ص 186. 

5) فنتح الباري, جح 6, ص 221 و 222. 

6) الموضوعات, ابن جوزي, ج 1 ص 355 - 7دد. 

7 النکت البدیعات. ص 294. 

8 منهاج السنة, ج 3. ص 9؛ الفتاوي, ج 4 ص <415. 

9 القول المسدد, ص 26. 

۱0۵ ) همان ص 31. 

1 اللالي المصنوعة في الاحادیت الموضوعة, ج 1, ص 347. 
2 منهاج السنة, ج 4 ص 138 مجموع فتاوي, ج 4 ص 410. 
3 اللالي المصنوعة, ج 1, ص 334. 

4 لسان المیزان, ج 2 ص 123. 

5) منهاج السنة, ج 4. ص 138. ۵« 
6) صحيح‌بخاري, تفسیر سوره‌بقره, باب‌قوله: «ماننسخ من اية اوننسها 
نات بخیر منها اومثلها». سوره‌بقره؛ آبه 106. 

7) فتح الباري, ج 8. ص 167. 

58) مسند احمد, جح 5, ص 26 ؛ المعجم الکبیر, ج 2, ص 229 و 230. 
9 المغني عن حمل الأسفار, جح 2 ص 919 و 920. 

0 منهاج السنة, ج 4, ص 99. 

1 المطالب العالية, جح 4 ص 297. 

2 مسند آبي يعلي, ج 1 ص 397 و ج 3, ص 194 و 195. 
3 لسان المیزان, جح 6. ص 319. 

۵4 المعجم الکبیر, ج 23, ص 380. 

5 مجمع الزوائد. جح 9. ص 132. 

6 مستدرك حاکم, ج 3, ص 130. 

7 شرح المواهب اللدنية, جح 1, ص 273. 


8 مناج السنة, ج 4, ص 255. 

209( سوره مائده, آیه 4 

0 براي بیشتر روشن شدن موضوع فدك. به کتاب «شيعه‌شناسي و 
پاسخ به شبهات» از نوبسنده مراجعه شود. 

1 صحیح مسلم, ج 1. ص 86. 

۶2 منهاح السنة, ج 7, ص 137 و 139. 

213 صحیح مسلم, ج 1 ص 6 مسند احمد, جح 1 ص <95: صحیح 
ترمذي, ج ظ, ص 643: سنن نسائي, ج 5, ص137؛ سنن ابن ماجه, ج 1, 
ص 42. 

4 مسند احمد, ج 3, ص 493؛ مستدرك حاکم, ج 3, ص ۰131 صحیح 
ایا ره ی 6 

در مه ای ی وت اه سر اه 
6 مور خاک ای ال شا ی 380 
مجمع الزوائد, ج 9 ص‌ 0 1. 

7) صحیح بخاري, ج 2 ص 960 وج 3, ص 13<7. 

8) صحیح بخاري, ج 2, ص 1359 وج 4 ص 1602؛ صحیح مسلم, ج 
4 ص 1870 و 1671. 

9 مسند احمد, 5 ص 353 و 354 صحیح بخاري, ج 3, ص 1096؛ 
صحیح مسلم, ج4, ص 19871. 

10 مناج السنة, ج 4, ص <10. 

1 تاریخ الخمیس, ح 1. ص 188؛ عقد الفرید, ج 3, ص 64. 

۶2 تاریخ طبري, جح 3. ص 198 و 199؛ شرح ابن آبي الحدید, ج 2 ص 
0 - 34 1. 

کر تیه مش ای انیت ی و ال روا نات ]سکس و 

5 تاریخ خلیفه, ص 196. 

6 بيعة علي بن ابي طالب. ص 196. 

7 التاریخ الصفغیر, بخاري,. ص <12. 

8 بيعة علي بن ابي طالب. ص 201. 

29 اشیات سراف ررض ور 

ره ال درخ دص 202 

اس ات طالت یه الما ور 

2 مناقب الشافعي., رازي. ص <12. 

3 الطبقات الكبري, ج 3, ص 31. 

4 الاختلاف في اللفظ و الر؟ علي الجهمیة و المشتبهه. ص 41. 


5 اعتقاد اهل السنة, ص 416. 

7 عقیيدة السلف و اصحاب الحدیث., صابوني. ص 292. 

8 الاستیعاب, ج 3. ص 26 

9 لامامة من ابکار الافکار في اصول الدین. ص 300 - 302. 

0 شزذرات الذهب, ج 1, ص 212 و 213. 

1 شرح العقيدة الطحاوية, ص 722. 

2 فنتح الباري, ج 7. ص 72. 

3 مناج السنة, ابن تیمیه, ج 8, ص 459 و 460. 

4) سوره توبه, آیه 40. 

ورن بوسر آیه 62 

6) صحیح بخاري, ج 1 ص 438 و 439؛ صحیح مسلم, ج 4 ص 1807. 
7) صحیح بخاري, ج 1, ص 437 باب من جلس عند المصيبة یعرف فیه 
الحزن؛ صحیح مسلم, ج 2 ص ۵14. 

8) صحیح بخاري. ج 1 ص 437. 

9 سیر اعلام النبلاء. ج 2 ص 128. 

0 مسند طيالسي, ج 1. ص 217. 

61 سنن ابن ماجه, جح 1, ص 510 المعجم الأأوسط, بيهقي, ج 4, ص 
5 المعجم الصفیر, ج 1. ص 366. 

۵2 ) حلية الاولیاء, جح 1, ص 207؛ شعب الایمان. بيهقي, ج 7, ص 378. 
3 منهاج السنة, ج 4, ص 243 و 244. 

254 صحیح بخاري, ج 4 ص 1549 صحیح مسلم, ج 3, ص 1360 
صحیح ابن حبان, ج 11, ص 1<3. 

5) سوره مجادله, آیه 1. 

6 سنن ابي داود, جح 2 ص 266. 

7 صحيح‌بخاري,. ج3, ص1133؛ صحیح مسلم ج4 ص 2091؛ 
مسنداحمد, ج1, ص 136. 

98) صحیح بخاري. ج 1 ص <34. 

۵9 ) صحیح ابن حبان, ج 11. ص 340. 

0۵ مجمع الزوائد. جح 6, ص 212. 

1) صحیح بخاري, ج 1, ص 130و1319؛ مسند احمد, ج 4 ص 434. 
0602( صحیح بخاري, ج 3. ص 1104؛ صحیح مسلم, ج 4, ص 1925. 

63 مسند احمد, ج ظ5, ص ۰402 سنن نسائي. ج 6. ص 117. 

4) ) صحیح ابن حبان, جح 15, ص 565؛ مجمع الزوائد, ج 9 ص 49د. 
065 الترغیب و الترهیب, منذري؛ ۳ 3 ص‌ 37 2 مجمع الزوائد, ۳ 9 ص‌ 
160. 


6) صحیح مسلم, ج 4 ص 1727. 

0267 صحیح بخاري, ج 3 ص 1322 صحیح مسلم, ج 1 ص 433. 
0269 صحیح بخاري, ج 2 ص ۰725 صحیح مسلم, ج 1 ص 276. 
9 سنن ابي داود. ج 2 ص 245؛ سنن ابن ماجه, جح 1 ص 6۵38. 
۰0۵ صحیح بخاري, ج 4 ص 2<91؛ مسند احمد, ج 3. ص 132. 
1 مجمع الزوائد, جح 9, ص 138 الترغیب و الترهیب, ج 3, ص 99. 
۶۵۸ مسند احمد., ج 4 ص ۰173 الترغیب و الترهیب, ج 3. ص 144. 
3 منهاج السنة, ج 4 ص 244. 

۶۵ همان ص 248 و 249. 

5 الاحاد و المثاني, جح 5. ص 363. 

6 المستدرك علي الصحیحین, ج 3. ص 167. 

7 المعجم العبیر, ج 1 ص 108 وج 22 ص 401. 

8 الذرثة الطاهرة, ج 1. ص 120. 

909 تاریخ دمشق, ج 3, ص 1<36. 

0 زنذخائر العقبي, جح 1, ص 9د. 

1 مجمع الزوائد, جح 9. ص 203. 

2 الکامل, ج 2. ص 1دد. 

3) تهذیب التهذیب, ح 1, ص 166, رقم 1321. 

4 سوالات البرقاني, جح 1, ص 22. 

5 لسان المیزان, ج 4 ص <23. 

6) صحیح بخاري, ج 3, ص 1361. 

7 نوره اخزاب: ابه 57. 

68 مناج السنة, ج 4 ص 247 و 248. 

9 هی ان سای ها مالسا 

0) صحیح بخاري, ج 5 ص 177. 


1 تا 440 


1 صحیح مسلم, جح 3, ص 1380, ح 1759. 

2 تاریخ يعقوبي, ج 2 ص <11. 

3 شرح ابن آبي الحدید, ج 6, ص 0<. 

4 اهل البیت‌عليهم السلام. توفیق ابوعلم. ص 184. 

5 منهاج السنة, ج 4 ص 41. 

6 سنن ترمذي, جح 5 ص 327 ؛ مستدرك حاکم, ج 3. ص 170. 
7 للبداية و النهاية, ج 8 ص <د. 

98 نز العمال, ج 13, ص 652, رقم 37653. 

9 صحیح مسلم, جح 7, ص 129؛ صحیح ترمذي, ج 5. ص 6۵61. 
0) صحیح ترمذي, ج <5, ص 6۵61. 

1) صحیح بخاري, ج 4 ص 37. 

2 فرائد السمطین, ج 2 ص 6۵8. 

3 نز العمال. ج 7. ص 107؛ ذخاثر العقبي. ص 123. 

5) صحیح بخاري, جح 5 ص 33؛ مستدرك حاکم, ج 3. ص 168. 
6 ) همان, کتاب اللباس؛ مسند احمد, جح 2 ص 231؛ مستدرك حاکم, ج 
3 ص 169. 

7 مستدرك حاکم., ج 3, ص 174 حلية الاولیاءء ج 2 ص د<د. 
8 مسند احمد, جح 4 ص 122؛ فیض القدیر, جح 3, ص 415. 
9 سنن بيهقي. ج 4 ص 331 البداية و النهاية. جح 8, ص 37. 
0 البداية والنهاية, ج8.ص38؛ تاریخ‌الخلفاء. ص191 ؛تهذيب‌التهذيب, 
ج2, ص 289؛ الصواعق‌المحرقة. ص38 1. 

1 مستدرك حاکم, ج 3, ص 169. 

2 مستدرك حاکم, ج 3 ص 168. 

3 همان. 

4 مجمع الزوائد. جح 9. ص 177. 

5 مسند احمد, جح 9, ص 232, رقم حدیت 9478. 

۱03317 سیر اعلام النبلاء, 0 : ص‌‌ در 2 

8 الاستیعاب در حاشیه الاصابة, ج 1, ص 369. 

9 الفصول المهمَة, ص 195. 

0) سوره احزاب, آیه 45. 

1) سوره هود, آیه 103. 


2 نور الابصار, ص 140. 

5 ما او که ال شا ش‌صای لاه غیت | مه 
4 الفصول المهمة. ص 1<37. 

325 ترجمه امام حسن علیه السلام از تاریخ دمشق, ص 143 

06 پیشین. ص ۰148 البداية و النهاية. ج 8. ص 8د. 

7 ترجمه امام حسن‌علیه السلام. ابن عساکر. ص 141 و 142. 

8 البداية و النهاية. ج 8. ص 37 و 38. 

عیانص وم 

0 عقدالفرید, ج 2 ص 220. 

31 التصول میتفرن 3و1 

2 ار 20 

333) صفة الصفوة, ج 1 ص 1 اسد الغابه, ج 3, ص 20, چاپ مصر. 
4 اللاستیعاب, ج 1 ص 93د. 

5 تاریخ طبري, جح 5. ص 121. 

6 نظم درر المسطین, زرندي. ص 209, 

7 ) وسيلة المآل. حضرمي. ص 183. 

و یا رخ ج هد کات فصارا الا ان ات 
حون و ال تست 

9 مستدرك حاکم, ج 3 ص 166. 

0 مستدرك حاکم, ج 3, ص 167. 

1 سنن ترمذي, ج 5, ص 323, رقم 3861. 

2 المعجم‌الکبیر. ج22, صس274: کنزالعمال. ج13. ص662 
تاریخ‌دمشق, ج14, ص15<0. 

3 مجمع الزوائد, جح 9. ص 201. 

4 مستدرك حاکم, ج 3. ص 177. 

5 خایر العفنی. ض .126 

6 کنر العمال, ج 7, ص 110؛ اسدالغابة. ج 2 ص 21. 

7 اد الغانه ج وص 5 

8 نظم درر السمطین, زرندي. ص 208 البداية و النهاية, ج 8, ص 
225 

09 مجمع الزوائد. جح 9. ص 187. 

0) الاصابة, ج 1, ص 33د. 

1 ) همان. 

4 الاصابة, ج 1 ص <3د. 


7 ممراة الجنان, جح 1, ص 131. 

8 تاریخ ابن عساکر, ج 4 ص 39د. 

9 ابوالشهداء ص 195. 

0 علموا اولادکم محبة ال‌بیت النبي. ص 133. 

1 ععلام النساء, جح 1 ص 28. 

2 منهاح السنة, ج 4 ص 168 و 169. 

363 تاریخ بغداد, ج 1 ص 140 المستدرك علي الصحیحین؛ ج 3 ص 
107 

4 کنز العمال, ج 16, ص 281. 

5 ترجمه امام حسین‌علیه السلام از تاریخ دمشق. ص <4. 

6 کفاية الطالب. ص 41د. 

7 ان هل ارظیرای 

8 المستدرك علي الصحیحین, ج 3. ص 167. 

89 المستدرك علي الصحیحین, ج 3. ص 167. 

0) همان. 

1 سنن ترمذي, ج 5, ص 6۵60. 

2 تحفة الاحوذي بشرح صحیح الترمذي, جح 10, ص 272. 

53 ) سلسلة الاحادیث الصحيحة, ج 2 ص 423 - 426. 

۵4 همان ص 424. 

5 مجمع الزوائد. جح 9. ص 201. 

6 الصحیح المسند من فضائل الصحابة. ص 257. 

7 تهذیب خصائص الامام علي‌علیه السلام, ص 99, ح 124. 

8 ) خصائص امیرالمومنین‌علیه السلام. تحقیق آل زهوي, ص 107, ح 
0 

9 مسند احمد با تحقیق حمزه احمد الزین. جح 1. ص 101 و 195 و 
4 و 259. 

1 تحفة الاحوذي, جح 10 ص 186 فیض القدیر. ج 3. ص 550؛ 
الانساب, ج 3, ص 177. 

2 تحفة الاحوذي, جح 10, ص 149 و 150. 

3 الضعفاء الکبیر. ص 166. 

4 دیوان الضعفاء و المتروکین. ص 332. 

395 تاریخ ابن عساکر, ترجمه امام علي علیه السلام, ۹ ۳ ص‌ 05. 

6) طبقات المدلسین. ص 27. 


7 من آن ا تیاه ناکت سای الست آر یهت 


بن کثیر. 

8 نصب‌الرایه. ج3. ص155 تحقیق الفاية. ص 309: طبقات 
المدلسین, آبن حجر. ص 16. 

9 الكفاية, خطیب بغدادي. ص 395, به نقل از شعبة بن الحجاج. 
0) تهذیب التهذیب, ح 3, ص 205. 

1 سنن ابن ماجچه, ج 1, ص 360 - 38. 

2) طبقات المدلسین. ص 20. 

3) سلسلة الاحادیث الضعیفه, الباني, ج 3. ص 6۵6. 

4 ) سلسلة الاحادیث الضعیفه, الباني, ج 3. ص 6۵6. 

6 وکیع., اخبارالقضاة, جح 2 ص 421 - 426. 

7 همان ص 427. 

9 ) صحیح مسلم با شرح نووي, جح 1, ص 97. 

0۵ کاب المجروحین, ج 1, ص 216. 

1) تقریب التهذیب, ج 1 ص 141. 

2 تحقیق الغاية بترتیب الرواة المترجم لهم في نصب الراية. ص 120. 
3 تذكرة الموضوعات. ص 248. 

4) تهذیب التهذیب, ج 60 ص 369. 

45 موارد الضمان الي زواند ابن خبان؛ ص 538. 

6 میزان الاعتدال. ج 1. ص 669؛ لسان المیزان, ج 2 ص 411؛ 
المغني, ذهبي, ص 215. 

7 مسند احمد, جح 1, ص 80. 

8 المغني. ص 35ظ3؛ دیوان الضعفاءء ص <17. 

9 میزان الاعندال. ج 1. ص 492. 

0 قانون الموضوعات. ص 249. 

1) تاریخ بغداد, ج 5 ص 307. 

2 کاب المجروحین, ج 3, ص 124. 

3 میزان الاعندال. ج 4 ص 400. 

5 المغني. ص 196. 

6 تهذیب التهذیب, ج 1 ص 441. 

7 تاریخ بغداد, ج 10, ص 192. 

8 میزان الاعتدال, جح 3, ص 16. 

9 همان. 


0) تهذیب التهذیب, ج 11, ص 434. 

1 تهذیب التهذیب ج 5. ص 8؛ کتاب المجروحین, ج 2, ص 8؛ الاحکام, 
این تمه ه زر ص ۰۱01 الخعلی. .276.11 مورآ الاعتدال م2 
ص 340؛ تاریخ بخاري (الکبیر), ج 4 ص 30ظ3. 

2) موضح اوهام الجمع و التفریق, ج 2, ص 178, چاپ حیدر آباد. 

23 رت المجی‌خین, این‌خبان " میرن الاعتدال تدهیی. 

۵4 لسان المیزان, ج 3. ص 127. 

5 پیشین. 

6 میزان الاعتدال. ج 2 ص 196. 

7 میزان الاعندال. ج 4 ص 371. 

8 کاب المجروحين, ج 3, ص 111. 

9 تهذیب التهذیب, ترجمه اصبغ بن فرج. 

0 کتاب المجروحین, ج 2 ص 104. 

32«( علل الحدیبث, ۳ 2 ص‌ 92 چاپ سلفیه مصر. 

3 المعجم الکبیر, جح 22 ص <8 و 96. 

4 الزوائد. جح 8. ص 1. 

5 کاب المجروحین, ج 3, ص 48. 

6) میزان الاعتدال. ج 4 ص 279؛ الموضوعات. ابن جوزي, ج 1. ص 
1 

7) تهذیب التهذیب, ج 10, ص 488. 

8 سنن ترمذي. 4 ص683 سنن دارمي. ج2. ص‌335؛ مجمع 
الزوائد, ج 10, ص 398. 

9 التاج الجامع للأصول, جح 5, ص 375. 

0 لسان المیزان, جح 6, ص 319 و 320. 


1 تا 590 


1 الدرر الکامنة, ج 1 ص 1<3. 

2 الدرر الکامنة, جح 1 ص <<1. 

3 الفتاوي الحديثية. ص 114. 

0(««94( الحاوي في سيرة الطحاوي, ص 26. 

5 الرسائل الغمارية. ص 120 و 121. 

6 التنبیه و الزد. سقاف. ص 7. 

7 التوفیق الرباني في الرد علي ابن تیمیه. ص 95. 

8 المقالات السنية. ص 200. 

9 نحو انقاذ التاریخ الاسلامي. ص <د. 

۱0 منهاج السنة, ج 4 ص 104. 

1) سلسلة الاحادیت الصحيحة, رقم حدیث 2223. 

2) مجمع الزوائد. جح 9, ص 174, ح 14737. 

3) مستدرك حاکم, ج 3, ص 138, ح 4640. 

4) مستدرك حاکم, ج 3, ص <145, ج 4657؛ مسند آبي يعلي,. ج 2. ص 
2-9 1599. 

455) سنن‌آبن ماجه, ح1؛ ص 16,43 1 ؛مسند احمد., جج0, 
ص 401,ح18506؛ مستدرك‌حاکم, ج3, ص118,ج4576. 

6 نز العمال, ج 11, ص 601, ح 32899. 

7 تاریخ دمشق, ج 42 ص 301, ح 8832؛ طبقات الحنابله, ج 1 ص 
320. 

8 مناقب خوارزمي, ص 323, ح 330. 

9 تاریخ دمشق, ج 42, ص 288, ح 988. 

0) صحیح مسلم, ج 1, ص 120, ح 131, کتاب الایمان؛ سنن ترمذي, ج 
5 ص 601, ح 3736؛ مسند احمد, ج1, ص 135, ح 643؛ سنن ابن ماجه, 
ج 1, ص 42, ح 114. 

1) سنن ترمذي, ج5, ص‌49:, 37172؛ المصئف., ابن ابي شيبة, ح12, 
ص ۰,77 163 12. 

۶2 الریاض النضرة, ج 3. ص 167 کنز العمال, ج 13 ص 106, ح 
6 

3) سنن ترمذي, ج 5, ص 593, ح 3717. 

4 تاریخ دمشق, ج 42, ص 285 ح 8817. 

45 منهاج السنة, ج 8, ص 279. 

6) صحیح مسلم, ج 1, ص 355, ح 112؛ سنن ابي داود, ج 1, ص 88, 


ج 322. 

7 مسند احمد, جح 1, ص 317, ج 1680؛ سنن بيهقي, ج 2 ص 332. 
8) سوره نساء. آیه 20. 

9 سيرة عمر. ص 137 در المنثور. ج 2 ص 466 السنن الكبري. 
بيهقي, جح ظ, ص 233. 

۰۵ الطبقات الكبري, ج 3, ص 327 مستدرك حاکم, ج 2 ص 59ظ:5, ح 
7 فنح الباري, جح 13, ص 270. 

1 مستدرك حاکم, ج 1, ص 6۵28, ح 1682؛ عمدة القاري, ج 9. ص 
240 

2 سنن بيهقي, ج 2 ص 347و381؛ المصتف, عبدالرزاق, ج 2 ص 
2 2 2748. 

53 مختصر تاریخ دمشق, ج 17, ص 389. 

4 صحیح مسلم. ج 4 ص 361, ح 36, کتاب الاداب؛ صحیح بخاري, ج 
2 ص 7727 ج 195<6. 

5 مسند احمد, جح 1, ص 393, 51ظ5, ح 30932128 ؛ مستدرك حاکم. 
ج 3, ص 210, ج 4869. 

6 المصتف., ابن ابي شيبة, ج 9 ص 486 و 487 ح 8206 و 8211. 
7 کنز ِِ 2 9 صِ 1 ح 27905. 
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0) سوره بقره, آیه 233. 

1 سوره احقاف, آیه 15. 

2) سوره لقمان, آیه 14. 

3 المصثف, عبدالرزاق, ج 7 ص 350, ح 13444؛ السنن الكبري, ج 
7 ص 442. 

4 سنن ابي داود, ج 4 ص 140, ح 440194399؛ سنن ابن ماچه, ج 
1 ص 659, ح 2042؛ مستدرك حاکم, ج2, ص 68, ح 2351 فتح الباري, 
جح 12, ص 121. 

5 الریاض النضرة, جح 3. ص 143؛ ذخاثرالعقبي. ص 80. 

6 منهاج السنة, ج 4 ص 365. 

7 همان, ج 6 ص 55. 

68 شیعه شناسي و پاسخ به شبهات, ج 2, ص 654 - 664. 

9 رآس الحسین, ص 207. 

90«( مقتل الحسین علیه السلام, خوارزمي, ۳ 2 ص‌ 59 


رو ری سر یی ور 

2 البداية و النهاية, ج 8. ص 197؛ سیر اعلام النبلاء, ج 3 ص 309. 
5 الحطط, مقر مرج 2 ی 269 شیر اعلام النبلاء ج رصن 319 
4 البداية و النهاية, ج 8 ص 222. 

5 تاریخ الخلفاءء ص 207. 

6 مرأة الزمان, ج 8, ص 496؛ صواعق المحرقة, ج 2 ص 634. 

7 ند رات الذهتم عرص 09 

9 مروج الذهب, ج 3, ص 77. 

5200( تذدکرة الخواص. ص‌ 60 2. 

1 کتاب الفتوح ج 5 ص 252 

2 کامل ابن اثیر. جح 3, ص 300 ؛ تاریخ طبري, ج 4 ص 388؛ تاریخ 
الخلفاء. ص 208 ؛ البداية و النهاية, ج 8, ص 254؛ کتاب الفتوح, ج 5 ص 
252 

63 تاریخ طبري, ج 4, ص 288. 

4 کامل ان ترجه طر ند 0 تانق هرخص 252 یداه ی 
النهاية, ج8, ص209. 

ساره صقویی رح هر ص241 لعج کر 10 و11 

7 کامل ابن اثیر. ج 3 ص 300؛ تاریخ طبري. ج 4 ص 388؛ تاریخ 
الخلفاء. ص 208؛ البداية و النهاية, ج 8. ص 254؛ کتاب الفتوح, ج 5 ص 
252 

8 تاره ظیر ی عیاض وک کامل انن ررض و29 

0 تاریخ الخلفاءء ص 208. 

۱11() تذدکرة الخواص, ص‌ 35 2. 

2 )متام الننهه: جر 226 

و کالم اس رخا ره ی ی 22 
النهاية, ج8, ص‌209. 

4 )کاهل این انبره ررض 298 تارب ری را 25 

6 و این اعت له دوه دس 1 

7 تاریخ دمشق, ج 14 ص 208. 

8 المتوح این اعتمتهتاد درم ررض 9و 

9 تاریخ الخلفاء ص 193. 

ای اور ما ای 19 


1 همان ص 136. 

۶2 تذكکرة الخواص. ص 290؛ مروج الذهب, ج 3, ص 607. 

3 تاریخ يعقوبي, ج 2 ص 242؛ مختصر تاریخ دمشق, ج 28, ص 19. 
4 این اس ور 10 من اشنم خوارت مر 
90 

5 منهاح السنة, ج 4 ص 575 و 376ظ. 

6 ان غرم ماهر 

7 عیون الاخبار. ابن قتیبه, جح 1, ص 238. 

8 تجارب الاأمم, ج 2, ص 79. 

9 طبقات الكبري, ج 5, ص 106؛ تاریخ طبري, ج 4, ص 368. 

0 تاریخ طبري, ج 4, ص 368؛ عقدالفرید, جح 5, ص <13. 

1 الفتوح, ج 3, ص 179. 

2 تاریخ طبري, ج 4. ص 368؛ البداية و النهاية, جح 6, ص 233. 

33) همان. 

4 تاریخ الخلفاء. ص 209. 

535) تاریخ ابن خلدون؛ 2 ص‌ 37. 

6 مقتل اآبي مخنف. ص 200. 

۲7 نهاية الارب, ج 6, ص 216. 

8) همان. 

9 للمعارف. ص <4د. 

0 تاریخ يعقوبي, ج 2 ص 2530؛ الامامة و السياسة, جح 1, ص 206. 
1 وفاء الوفاء, جح 1, ص 127. 

2 ) طبقات ابن سعد., ج 5 ص 7. 

3 همان؛ کامل ابن اثیر, ج 4 ص 111 تاریخ ابن خلدون, ج 2 ص 37. 
4 کممل ابن اثیر, ج 4 ص 114 وفاء الوفاء, جح 1, ص 127. 

اامامد و الساسر مصت الا لیام 86 
۵6 الفتوح, جح 3. ص 179 طبقات ابن سعد. ج 5. ص 176 کامل ابن 
اثیر, ج 4, ص 11. 

7۷ الفتوح, ج 3. ص 180. 

98 کامل ابن اثیر, ح 4 ص 112 وفاء الوفاء, جح 1, ص 128. 

9 تاریخ طبري, ج 4. ص 371 اخبار الطوال. ص 310. 

1 تاریخ العرب. ج 1, ص 248. 

2 اخبار الطوال, ص 310؛ کامل اين اثیر ج 4 ص 112 الفتوح, ج 3 
ص 1860. 

دور اامامه هار دض 211 


4) طبقات ابن سعد. ج 5 ص 47. 

55 طبقات ابن سعد, جح 5, ص 486؛ الاعلام, ج 4, ص 234. 

6 اللامامة و السياسة, جح 1 ص 211 اخبار الطوال. ص 310؛ وفاء 
الوفاء, جح 1, ص 129. 

7 وفاء الوفاء, جح 1, ص 130. 

8 اللامامة و السياسة, جح 1, ص 220 و 221. 

9 همان ج 2, ص 10. 

0 الفتوح, ج 3. ص 181؛ کامل ابن اثیر. ج 4, ص 17. 

1 الامامة و السياسة, جح 2 ص 10 الفتوح, ج 3 ص 181 البدء و 
التاريخ. ج 6 ص 14؛ وفیات الاعیان. ج 6 ص276 تاریخ الخلفاء. ص 
209 

2 کامل ابن اثیر. ج 4 ص 113. 

دابا ماه رگد 

4 اخبار الطوال. ص 314. 

و الا ون در 

6 همان, ج 1. ص ۰216 البداية و النهاية, ج 8 ص 242. 

7 تاریخ الخلفاء. ص 209؛ سیر اعلام النبلاءء ج 4 ص 37و9د. 
لاه ع ی ار 

9 تذکرة الخواص. ص 2609259؛ البداية و النهاية, جح 8, ص 242: 
تهذیب التهذیب, ۳ 2 ص‌ 30 

۰۵ الفتوح, ج 2, ص 1982. 

۲1 نهاية الارب, ج 6, ص 227. 

۶۸ همان. 

3 المعارف. ص 1987. 

۶۵ وفاء الوفاء, جح 1, ص 133. 

5 نهاية الارب, ج 6, ص 227. 

6 حلية الاولیاء, جح 1, ص 369. 

7 نسب قریش, ص 384. 

8 منهاج السنة, ج 4 ص 77<. 

۵9 عکممل ابن اثیر. جح 3. ص 316؛ البداية و النهاية. جح 8. ص 246 تاریخ 
طبري, ج 4, ص381 و 382. 

0اه و السایه ری وه ان ارت این ای ای 
ج 1 ص 287. 

1 تاریخ الخلفاءء ص 209؛ اخبار مکه. ازرقي, ج 1, ص 202. 

2 تفسیر روح المعاني, ج 26, ص 3 7. 


64 شرح عقائد نسفیه. ص 181. 
5 رسائل جاحظ؛ ص 298. 

6 الفتنة الكبري, ج 2 ص <265. 
8 منهاج السنة, ج 4 ص 37 و 38. 
9 منهاج السنة, ج 7, ص 30. 
0۵ همان, ج 7 ص 260. 


1 تا 619 


1 منهاج السنة, ج 7. ص 57 - 59. 
2 منهاج السنة, ج 4, ص 393. 
93 تاریخ این -عساکره جع ررض 939 کفاية الطالب: ص173 باب 38 


4 مسند اآبي يعلي, ج 3. ص 194, ح ۰1623 مجمع الزوائد. ج 7. ص 
238 

32970 

338 


ای ی ۱ 
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60 مناقب خوارزمي, ص 175, ح 212. 

61 تاریخ ابن کثیر. ج 7, ص 338 کنز العمال, جح 11, ص 292, ح 
53 1د. 

62 تاریخ مدیينة دمشق, ج 12, ص 367 البداية و النهاية, ج ۰7 ص 
337 

603( تاریخ ابن کثیر. ج ۰7 ص 339؛ کنز العمال. ج 13, ص 110, ح 
1 للریاض النضرة, جح 3, ص 198. 


64 مسند احمد, جح 7 ص 537, ج 26657؛ مجمع الزوائد. ج 7. ص 
4 المعجم الصفغیر, ج 1, ص 332, ح995؛ کنز العمال, ج 11 ص 196 
ح 31205. 


65 شرح ابن ابي الحدید, جح 13, ص 183, شرح خطبه 83 2. 

66 منهاج السنة, ج 7 ص 1<3. 

67 منهاج السنة, ج 5, ص 17. 

68) مسند احمد., جح 1 ص 130: خصائص نسائي. ص 39 طبقات ابن 
سعد, ج 3, ص 21. 

689 مشکل الاثار, جح 1 ص 3531. 

60 منهاج السنة, ج 8, ص 238 - 242. 

1 همان, ج 4 ص 130. 


62 همان, ج 3, ص 404. 

6013 المستدرك علي الصحیحین؛ ۳ 4 ص‌‌ 90 

4 تاریخ بفداد. ج 6 ص 271 وج 8. ص 280. 

5 تفسیر فخر رازق: ذیل آبه: 

66 تفسیر خازن. ذیل آبه. 

7 ان المنتور.ذیل آنه. 

8 تاریخ ابي الفداء. ج 3. ص <11. 

69 مسند احمد, جح 2, ص 385 ؛ مستدرك حاکم, ج 4 ص 480. 


مخالفت وهابیت با قرآن و سنت 


نویسنده ۰ عم عبد السلام 
ناشر : مرکز نشر اعتقادات 


فر ده مان لیصا اما ی مرن اسل اس 
خداوند متعال ,پیامبران را برانگیخت و سرلوحه دعوت آنان را تبلیغ 
يكتاپرستي وتبیین توحید قرارداد. 

اين اصل , در قرآن و سنت پیامبر (ص ) به روشني تبیین شده است و هر 
مسلماني باید, توحید را از اين منابع زلال بگیرد تامل در اعتقادها و انديشه 
هاي وهابیون تشان: قی دهد که آنان در این اصل اساسي به كلي از قرآن 
و سدت دور افتاده اند و خدا را با اوصافي که محکمات قرآن و سدت 
معرفي مي کند ((1)) قبول ندارند. 

به اعتقاد آنان , خداوند در بالاي عرش و پا در آسمان ,رمحد ود و محاط 
ماه ان ات اه رس وهای کاواس 
به این اعتقادات اعتراف نموده و به ایات متشابه قران و احاديئي مجعول 
متوسل گشته و از محکمات قرآن و احادیث قطعي نبوي چشم پوشي کرده 
است . 

او در اثبات عقایدش به این حدیث متوسل شده است که مي گوید: خدا| 
هر شب ویا خر هر شب از عرش به زمین فرود مي اید و صبح 
ان شب , به عرش برمي گردد ((3)) در حالي که شب در زمین دائمي 
است , يعني هر لحظه , مکاني در حال شب شدن ومکاني در حال صبح 
شدن است و هميشه نصف کره زمین شب است و قسمتي از کره زمین , 
ثلث آخر شب است . 

اگر خدا محدود و محاط در عرش باشد و براي يك بار هم به زمین فرود 
تباید یر بزآی هه وه مین باقی مت ها تفن شب ۵ لت احر یف 
ترصن انس ار ای ٍ 

و لحظه اي نیست که شب يا ثلث اخر شب در کره زمین تمام شود و 
نباشد در نتیجه این حدیبت ر خودش را تکذیب مي کند, زیرا ممکن نیست 
خداوند هر شب به زمین بیاید و صبح آن شب به عرش برگردد و اگر 
مقصود این است که خداوند یکبار به زمین مي آید و دیگر به به عرش 
برنمي گردد و یا اینکه لااقل تا قیامت برنمي گردد, باز هم :عری از 
وجود خدا خالي مي گردد. 

و پیروانش دِِ کتاب خود به این عقیده 3 از ان یهودیان درخداشناسي 
ی 
دانند ((4)). 


آنان به قدري به انحراف عقیده دچار گشته اند که حتي براي اثبات 
اعتقادشان به اعتقادات فرعون تمسك مي جویند (به این صورت که مي 
گویند: از آنجا که فرعون معتقد بود که خداي موسي در آسمان است و 
لذا به وزیرش هامان دستور داد غیی بر اک اند با جتواندبه اسما رم بر ود 
و خداي موسي را در آنجا ببیند. 

پس خدا| در عرش است اگر كکسي بگوید خدا| همچون انسان است ,ر يعني 
محجد ود و محتاج به مکان است , به شهادت آنات سک هار قرآن , کافر 
است . 

جريري در کتاب خود به نام الفقه علي المذاهب الاربعه اعتقاد به 
0 99 و آنچه ر مستلزم اعتهار به ورس امد موع جفز و 
خفن مي گوید: اعتفاه بمای که خداوند جسم دزد موجب ارتداد ز نمي 
شود , زیرا قرآن و سنت و ائمه مذاهب نگفته اند که خداوندجسم نبیسردت 
سانجا سس رات و۱ ماه ی وهای آنکارنی تست ۸ 
مقام رسول اللّه باعث شد که به حکم قضات حنفي , مالكکي و شافعي 
دستگیر گردید و در زندان محبوس گشت تا مرد , در حکمي که درباره او از 
طرف سلطان مسلمین صادر شده آمده است : وکان الشقي ابن تیمبة 
في هذه المدة قد بسط لسان قلمه , و مد عنان کلمه , ونص في کلامه 
علي امور ومنکرات ر واتي في خذلك بما انکره ائمة الاسلام , وانعقد 
علیلایه احماع العلماه لالم عالف فم رل ها ره وففتاء 
شامه ومصره , وعلمنا انه استخف قومه فاطاعوه , حتي اتصل بنا انهم 
صرحوا في حق الله بالتجسیم ... 


وهابیها, علم و قدرت و فضايلي را که خداوند به اولیاء خاص خود داده , 
انكارمي کنند. 

آنان به هیچ ره نمی بذیرند که خداوند به کسی قدزتي بدهد کهبه ان 
خدامریض را شفا دهد, يا از داخل خانه هاي مردم خبر دهد و یز تخت 
پادشاهي را در يك چشم به هم زدن احضار کند و یا زبان مورچگان و 
پرندگان را بفهمند و با آنها صحبت کند و يا همچون حضرت مریم از آینده 
طفل که در رحم دارد با خبر باشد, یا همچون پیامبر (ص ) و علي از حوادث 
اینده خبر دهند و یا... حال انکه قران براي انبیاء واولیاء خدا, علم و 
توانائي خارق العاده ۳۹ بسياري را ذکر مي کند که ما به نمونه هايي 
از آنها اشاره مي کنیم 1 7 درباره حضرت داود وسلیمان 
میفرماید :ولد آتیناداود منافضلایاجبال اوبي معه والطیر والنا له الحدید ان 
اعمل سابغفات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بماتعملون بصیر 
ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن 
الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه ومن یزغ منهم عن امرنا نذقه من 
عذاب السعیر یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب 
وقدور راسیات اعملوا ال داود شکرا وقلیل من عبادي الشکور) ((6)) و 
داود را از سوي خود فضيلتي دادیم که اي کوهها و اي پرندگان با او هم 
اواز شوید واهن را برایش نرم کردیم , که زرهاي بلند بساز و در بافتن زره 
اندازها را نگهدار وكارهاي شایسته کنید که من به کارهایتان بصیرم و باد 
را مسخر سلیمان کردیم ,بامدادان يك ماهه راه مي رفت و شبانگاه يك 
ماهه راه ر و چشمه مس را برایش جاري ساختیم و گروهي از دیوها به 
فرمان پروردگارش برایش کار مي کردند و هر که از آنان سر از 
فرمان ما مي پیچید به او عذاب اتش سوزان را مي چشاندیم براي او 
هر چه که مي خواست از بناهاي بلند و تندیسها و کاسه هايي چون حوض و 
ديگهاي مهم برجاي مي ساختند. 

اي خاندان داود, براي سپاسگزاري کاري کنید و اندكي از بندگان من 
سیاسگزارند 2 - در سوره ديگري خداوند متعال درباره حضرت ی 
مي فرماید: (وحشر لسیلمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون 
) ((7)) سپاهیان سلیمان از جن و آدمي و پرنده گرد آمدند و آنها به صف 
مي رفتند 3 - درباره حضرت عيسي مي فرماید: (ویعلمه الکتاب والحکمة 
والتوراة والانجیل ورسولا الي بني اسرائیل اني قدجئتکم بية من ریکم اني 
اخلق لکم من الطین کهيثة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن ال وابري 
ء الاکمه والابرص واءحيي الموتي باذن اللّه واءنبتکم بما تاءکلون وما 


تتخوون:فن یو کم آن فن لت لابه لکم ان کم مفستین ادر(9)) اون 
به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل مي اموزد. 

و بر بني اسرائیل وي را به رسالت مي فرستد که : من با معجزه اي از 

پروردگارتان نزد شما آمده ام برایتان از گل چيزي چون پرنده مي سازم و 

و از او 

به اذن خدا پرنده اي شود. 

و کور مادرزاد وبرص گرفته را شفا مي دهم و به فرمان خدا مرده را 

زنده مي کنم و به شما مي گویم که چه خورده اید و در خانه هاي خود چه 

ذخیره کرده اید اگر از مقمنان باشید اینها براي شمانشانه هاي حقانیت من 

است توسل مردم به حضرت عيسي بدین خاطر بود که عقیده داشتند 

خداوند به او قدرتي عطا فرموده که مي تواند بیماران را شفا دهد يعني 

او را پیامبر و بنده خالص خدا مي دانستند و بخاطر همین عبودیت و بندگي 

است که آن حضرت به چنین علم و قدرتي از جانب خداوند دست یافت و 

البته که این شرك نیست , بلکه عین توحید است . 

تثتر كت ان است که این قدرت :را از خود ان حضرت بدانيم وننهداز وا 


علم انبیاء و اولیاء در قرآن و سبدت 


خداوند متعال به برگزیدگان و بندگان خالص درگاه خود, غیر از 
قدرت به هر اندازه که بخواهد , علم و آگاهي هم عطا مي کند. 

نمونه هايي از این بندگان را که علم لدني داشتند, قرآن شریف ذکر کرده 
است که به آنقا.ه مواردی دیکر آشارم:فی. کنیم 1 نی در آية. : (بفلم 
او و اه ان یه ار ۱۱ 
آنچه را که پیش رو و آنچه را که پشت سرشان است مي داند و به علم او 
کر انس خووخواه ااطه شاه اف 2 ی در آنفه رعالم ات 
فلا نظور غلی یه آعدا الا هن ازتی هن رصول ۱0و انا یت 
است و غیب خود را بر هیچکس آشکار نمي سازد. 

هکز بر آنپيامبري که از آو خشتود باشد 3 - (ذلك من انباء الغیب نوحیه 
اليك وما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون ). ((11)) اینها خبرهاي 
غیب است که به تو وحي کردیم و آن هنگام که با یکدیگر گرد آمده بودند و 
مشورت مي کردند و حیلت مي ساختند, تو در آنها نبودي 4 - 
همسفرموسي از آیندة آن: کشتي. و آن بچه ها خبر داشت : (فوجدا عبدا 
من عبادناآتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما). ((12)) و در آنجا 


بنده اي از بندگان ما را که رحمت خویش را بر او ارزاني داشته بودیم و 
خودبد و دانش آموخته بودیم , پافتند 5 - داود و سلیمان علم لدني 
داشتند. 


از کهله., زبان پرتد کان رخورجکان رشان میم زامی داننشند: (واهد. آ تسا 
دافد عه سلیمان-علها ج عالا العمة له الدی فضایا علن. کت سر اده 
آلحففنی هفرت اسان .دایه وال با انا الناننعاها مظن الطیر 
واوتینا من کل شي ‏ ان هذا لهو الفضل المبین ). ((13)) ما به داود و 
سلیمان دانش دادیم , گفتند: سباش از آن. خدایی اننت کهه: مارا بر 
بنسازي از بندگان مومی خوه ترتری داد 

و سلیمان , وارث داود شد و گفت : اي مردم , به ما زبان مرغان آموختند 
واه هش تعمتی ارو انی داشتند ه این غنایتی است اشکار. 6 - حضصرت مریم 
به علم لدني دانست بدون شوهر فرزنددار مي شور و دانست سر نوشت 
بخه: اش چیست ۲۲ (اد فال الملا که با مریم آن الله تت رن رکلسه مفة 
اسمه المسیح عيسي ابن مریم وجیها في الدنیا والاخرة ومن المقربین 
ویکلم الناس في المهد وکهلا ومن الصالحین قالت رب اني یکون لي ولد 
ولم يمسسني بشر قال کذلك اللّه یخلق ما یشاء اذا قضي آمرا فانما یقول 
له کن فیکون ). ((14)) فرشتگان گفتند: اي مریم , خدا تو را به کلمه خود 
بشارت مي دهد, نام او مسیح پسر مریم الست ور نما و آخرت , 


آئتوومتو از موریان ارت 

با مردم همچنان که در بزرگي در گهواره سخن مي گوید و از شایستگان 
است . 

مریم گفت : اي نورد کات .هرن , چگونه مرا فرزندي باشد, در حالي که 
بشر به من دست نزده است . ٍ 

گفت : بدین سان که خدا هرچه بخواهد مي آفریند. 

چون اراده چيزي کند به او گوید موجود شود, پس موجودمي شود در 
روایت آمده ات ها هر زهر|ء نیز اخباري توسط ملائکه داده مي 
شد و رسول خدا و علي بن ابي طالب نیز علم لدني داشتند. 

وقتي علي بن آابي طالب از حوادث اینده و اخرالزمان و حمله ترکان مغول 
و تاتار بر بلاد اسلامي و چگونگي این حمله خبرمي داد. 

مردي كلبي از او سوال کرد يا علي آیا تو علم غیب مي داني ؟ علي از 
سخن آن مرد به خنده افتاد و گفت : اي مرد كلبي , این علم غیب نیست , 
اين علم از راه تعلیم و تعلم است لیس هو بعلم غیب وانما هو تعلم من 
ذي علم . فعلم علمه الله:تبیه قعلمنید:: 

يعني ۷ اخبار از آینده رن یس یم از اخباري است که خداوند به 
پیغمبرش تعلیم فرموده و پیغمبر خدا نیز آنها را به من آموخته و من آن 
آموخته پیغمیر خدا را براي شما بیان مي کنم .  .‏ . 

اخبار رسول خدا و علي بن ابي طالب راجع به اينده و اخرالزمان در کتب 
معتبرو به اسناد صحیح به طور متواتر امده است . 

مثلا رسول خدا از حوادث بعد از خودش تا حوادث اخرالزمان و قیام مهدي 
خبر داده و علي بن ابي طالب نیز از روي کار امدن بني امیه و بني مروان 
و قتل عام انها توسط بني عباس و از حوادث پس از انقراض بني عباس تا 
قیام مهدي ال محمد خبر داده است 


تک دیگر ان عفانم سم اسلاعی ر کم‌مهاستان آن را از خی که 
توسل است . 

مطابق عقیده این فرقه , توسل فرزندان یعقوب به آن حضرت براي 
استغفار در نزد خدا,توسل مسیحیان به حضرت عيسي براي شفاي 
امراضشان و توسل بني اسرائیل به موسي براي زنده شدن مقتول و 
معرفي قاتل و توسل هر شخصي پا امتي به پیغمبران واولیاء شرك است 
(ر15)) من لش غفاند آنما عمام اساء ه اولباء خدا به‌خاطر ققرتر ه تایه 
چنین توسلاتي مشرك و کافرنة در خالیکهدز قرآن و زوایات , موارد زيادي 
ار ماش اساعم احیاءضا امه است شرع از اما را مار 


توسل فرزندان یعقوب به آن حضرت 


فرزندان یعقوب به آن حضرت متوسل شدند تا در پیشگاه خدا براي آنان 
استغفار کند(قالوا یا ابانا استغففر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین ) ((16)) . 
گفتند: اي پدر, براي گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطاکار بوده ایم آنان 
در واقع امرزش خود را از خدا مي خواستند نه از حضرت یعقوب , و فقط 
در اين کار, حضرت یعقوب را واسطه قرار داده بودند. 

زیرا یعقوب پیش خدا ابرومند بود وخداوند دعاي او را رد نمي کرد در پي 
آان توسل , حضرت یعقوب فرمود: (قال سوف استغفر لکم ربي انه هو 
الغفور الرحیم ). گفت : از پروردگارم براي شما امرزش خواهم خواست . 
او امرزنده و مهربان است 


فانبجست منه اثنتاعشرة عینا ۲ ان ((17)) (واذ استسقي موسي لقومه 
فقلنا اضرب بعصاك 7 عشرة عینا). ((18)) و چون 
قوم موسي از او آب خواستند به او وحي کردیم که عصایت را بر تیگ 
ِ ن , ازان سنگ , دوازده چشمه روان شد و هر گروه آبشخور خویش را 
شناخت . 

افزون بر آنچه گذشت , در خصوص استشفاء و توسل به پیامبر (ص ) 
روایات زيادي وجود دارد که صحابه رسول خدا در مهمترین مشکلاتشان به 
پیغمبر خدا متوسل مي شدند, آب وضوي حضرت و نیز موي سر مبارکش 
را براي استشفاء با خودمي بردند, و پیغمبر خدا هم این رفتار را تقریر و 
امضاء مي فرمود. 

و بلکه احیانا به شفابودن آنها تصریح مي نمود در اینجا برخي از این روایات 
و گزارشهاي تاريخي را مي آوریم : 1 - بخاري از انس بن مالك نقل 
کرده است که : در عهد رسول خدا (ص ) مردم مدینه دچار خشكسالي 
سد ند. 

در روز جمعه هنگامي که پیامبر خطبه مي خواند , مردي برخاست و گفت : 
اي پیامبر خدا , کشتزارها و چارپایان ما در شرف هلاکتند از خدابخواه که ما 
را سیراب گرداند, دس ما روم 
دعافرمود: انس مي گوید: بقدري باران بارید که آب بر منازل ما هم 
جاري شد, جمعه دیگر همان مرد برخاست , و گفت : يا رسول الله 
خانه هاي ما در حال ویران شدن است , از خدابخواه که باران بایستد. 
پیامبر (ص ) نگاهي به آسمان کرد, ار اور بر اطراف مدینه بارید 
قد هلکوا, فادع ال ان تتقنی. 

یا رسول الله , خداوند تو را ياري کرده و دعایت را مستجاب مي کند. 
همانا قوم تو درحال هلاك شدن هستند. 

از خدا بخواه که آنان را سیراب گرداند... 2 - در صحیح بخاري از ابن عباس 
و انس بن مالك نقل شده است : ان عمر بن الخطاب کان اذا قحط 
ای ای بخ سای سدع اند عمر به عباس عموي 
پیامبر(ص ) متوسل مي شد تا او دعاکند وباران بیاید و عباس دعا کرد و 
بادان ای اخد: 

3 - صحیح بخاري ذیل باب کنية النبي (ص ) از جعید بن عبد الرحمن 


روایت مي کندکه دیدم سائب بین پزید را در سن 94 سالگي "همجون 
جواني معتدل پس او به من گفت این قدرت جواني وقوت چشم وگوش را 
از دعاي رسول اکرم دارم , زیرا من در کودكي مریض شدم خاله ام مرا 
پیش پیغمبر خدا برد و از ان حضرت خواست براي من دعا کندودعا کرد. 
4 - صحیح مسلم در جلد هفتم در باب قرب النبي (ص ) بالناس وتبرکهم 
بای انس نی مالك روایت من کند که ام سلیم وفتی,رسول الله در خانم 
او استراحت مي کردند, عرق بدن آن حضرت را جمع مي کرد براي 
استشفاء و تبرك جستن براي شفاي کودکان رهضرت رسول وقتي بیدار 
شد فرمود: کار صحيحي مي کني . 

(در مسند احمد از انس , ح:3, ضص 226): ظ در کتاب تاریخ مدیته آضدة 
است : در هنگام دفن مادر علي (ع ), پیامبر (ص ) لحظه اي در قبر 
خوابید و پیراهن خود را هم از تن درآورد و امر فرمود که زیر صورت او 
بگذارید. 

وقتي که از ایشان علت این کاررا پرسیدند, فرمودند که پیراهنم را به این 
حاظر تام کاردا خواهد ماش به آه پر سد 

اما خوابیدنم در قبر به این منظور بود که خداوند قبر او را وسیع گرداند. 

6 - صحیح مسلم در جلد هفتم در باب قرب النبي (ص ) بالناس وتبرکهم به 
یناشن عالت تقل.می کیت که کار ترانت مه هر صیح نادها نمانن آز 
آب:هی آمدند تا -وسول دابا فرویرندن دست در انشا ان ابهاارا تبرك کند و 
حضرت چنین مي کرد حتي درروزهاي بسیار سرد. 

(در مسند احمد, جح 3,.ص 137). 7 - صحیح مسلم در جلد هفتم در باب 
قرب النبي (ص ) بالناس وتبرکهم به , از انس بن مالك روایت مي کند که 
دیدم سلماني سر رسول خدا را مي تراشید و هر موي ان حضرت در 
دست يكي از صحابه بود که بدان تبرك مي جست . 

(در مسند احمد, ج 3, ص 137). 8 - در صحیح بخاري در کتاب لباس در 
باب القبه:الحمراء مزدادم بر زوانت مین کند که ابو ححیقه امي. کفید رفتم 
پیش رسول خدا در قبه حمراء ادم و دیدم که بلال ات وضوي پیغمبر را 
بیرون آورد و مردم براي گرفتن قطره هاي آن با هم مسابقه مي گذارند تا 
به آنها : تبرك جویند. 

کسیر رکه : فضایل انبیاء, همچون شفا دادن عيسي , که در آیات 
صریح قرآن وسنت صحیح : نبوي بیان شدن ,غیر قابل انکار است و اگر فرد 
وهابي از روي عمد وآگاهي آنها را انکار کند مرت مي گردد و زن او 
خودبخود جدا شده و باید عده وفات نهدازت مکن انکه انکارشن از زوی 
جهل و ناداني باشد که نوع عوام آنها چنین هستند. 


تاقوا همضی ها فانیه علی محف ای نات ترا اس امه فا ره 
و بر روي پدرم اندازید تا بینا گردد. 
و همه کسان خود را نزد من بیاورید. 
جون کاروان به راه افتاد پدرشان گفت ۳ از مرا دیوانه نخوانید بوي 
یوسف مي شنوم گفتند: به خدا سوگند که تو در همان ضلالت دیرینه 
خویبش هستي , جون مزژده دهنده آمد و جامه بر روي او انداخت بینا گشت 


وهابیها همچون مادیون منکر روح 


ابن تیمیه و پیروانش , همچون مادیون , مردن را معدوم شدن مي دانند و 
به گفته قرآن یا اینکه ارواح مردگان از زنده گان شنواترند و 
رسول خدا با ارواح مردگان حرف مي زند, و شهداء سلام زائرین را مي 
شنوند و جواب آنرا مي دهند زر 9.. اعتقادي ندارند الف - مسلمانان طیق 
احادیث صحیح نبوي در آخر نماز از راه دور و نزديك خطاب به رسول اللّه 
سلام مي کنند و در هر كجاي جهان که باشند مي گویند: السلام عليك 
اما کی رخ وکا 
و در احادیث نبوي است که سلام شما به من مي رسد و من جواب ب شما را 
مي دهم ب - در احادیث ديگري هم آمده است که رسول خدا (ص ) 
اهل قبور بقیع را همچون زندگان مورد خطاب قرار مي داد و با آنان سخن 
هي گفت. که.در انتجا به بعضی از آنهااشازه مین کتیم : 1 - حدثنا هودة بن 
خلیفه فا ۶ حدشا ,عوت عن آلجشی ان ال (ص. ) قام علی اهل. الهده 
فقال : السلام علیکم يا اهل القبور من المومنین والمسلمین , لو تعلمون 
عا تاک ماه کاوم دم سر الب اضحانه تفا هو ند 
متکم ((21)). ۱ 
رک ای نت کف ار ی ال 
بقیع خطاب کرد وفرمود: السلام علیکم يا اهل القبور من المومنین 
با اه توا دارآ ار ی که ی ور 
داریجات اون آفت: 
سپس روي به اصحاب رد بدو ات اینان (شهداء) از شما ِ ِ 
از توسئوال کردند در قبر بگو لا اله الا اللّه لقنوا موتاکم لا اله الا ال 
((۱22: 
3 - و نیز رسول خدا (ص ) مي فرماید: ان المیت یعرف من یحمله ومن 
ومن یدلیه في قبره . 
میت مي شناسد كسي که او را حمل مي کند, كسي که او را غسل مي 
ی ۱ 
است که ارواح شهداء, سلام زائران را مي شنوند و جواب سلام را مي 
دهند. 
تاریخ مدینه تالیف ابن شبه باب جنائز حدثنا ابو غسان قال حدثنا عبد الله 
بن ناقع عن اسامة بن زید عن عبد الله بن آبي عروة , عن رجل حدثه عن 
عبد الله بن عمر قال : من مر علي هولاء الشهداء فسلم علیهم لم یزالوا 
پردون علیه الي یوم القيامة . 


ابوغسان به اسناد خود از عبدالله بن عمر نقل مي کند: هرکس بر شهداء 
بکذرد و بز آنان سلام کند, سلام آو را پاسخ مي دهند 5 - در حدیث آمده 
است که پیامبر (ص [ شهداي احد را مخاطب قرار مي داد و برارواح آنان 
سلام مي کرد و مي گفت :(سلام علیکم بما صبرتم , فنعم عقبي الدار . 
سلام بر شما ؛ به خاطر آن همه شكيبائي که ورزیدید, 9 1 
فان سر هد ]را صتوی نا موه کر شوزی تفه ایو ول تتولوا تفن 
یقتل في سبیل اللّه اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ). 6 - از رسول خدا 
(ص ) روایت شده است : العبد آذا وضع في قبره وتولي ودهب اصحابه 
حتي انه لیسمع قرع نعالهم . ۰ ((24)) هنگامي که فردي را در قبر مي 
گزارند و بستگانش مي روند, او حبي صداي به زمین خوردن کفشهایشان 
را مي شنود 7 - در صحیح بخاري آمده است که پیغمبر خدا در پایان جنگ 
بدر کشته شدگان مشرکان را با این آیه صدا مي زد: (ونادي اصحاب الجنة 
اصحاب النار ان قد وجدنا ماوعدنا وا ایا اضحای؟ مها خیرل 
اللّه مردگان را صدا مي زني ۱ ؟ پیغمبرفرمود: شتما.از انا شنواتر نیستید 
ولي نمي توانند جواب بدهند ((25)) 8 - در سنن نسائي آمده است که 
پیغمبر (ص ) فرمود: بر من , زیاد درود بفرستید که درود شما بر من 
عرضه مي شود , گفتند؛ یا رسول اللّه چگونه درود بر شما عرضه مي شود 
در حالي که بدن شما پس از مرگ پوسیده خواهد شند. 

آن حضرت فرمودند:پیغمبر خدا زنده است و از خدا روزي مي گیرد باري , 
وقتي مردگان صداي زندگان را مي شنوند و مي توان انها را مخاطب قرار 
داد. 

نا فان و انا کشت کم اه سا یه 

و یا اینکه از رسول خدا و شهداء که ازشفاعت کنندگان روز قیامتند. 
بخواهیم براي ما در روز قیامت در درگاه خدا شفاعت کنند. 

آیا خداوند شفاعت آنها و يا دعاي آنها را رد مي کند؟ 9 - علي بن 
ابیطالب بعد از وفات پیامبر (ص ) به آن حضرت متوسل مي شد و 
خطاب به آن بزرگوار مي گفت : بابي انت وامي اذکرنا عند ربك واجعلنا 
بات ۱ 
تا اما ان و تساه اس مت ارت 
نگهدار يعني براي ما در پیشگاه خدا دعا کن 10 - علي بن ابیطالب 
روایت مي کند که پس از سه روز که رسول خدا| از دنیا رفته بود ,مردي 
ارات اف و +9 را برروی کیوسول خر (ص) اندات وا ان 
فقعت قن الله نسخانه قوعها خل اسحثچآ حآ 1 و انم 
اذ ظلم وا انفسهم جاووك ) , وقد ظلمت وجتّنك تستغفر لي . 


فنودي من القبر: قد غفرلك ((26)) . 
اه ی باب ما اکرم اللّه نبیه بعد موته از 
ابوالجوزاء روایت کرده است که اهل مدینه دچار قحطي شديدي شدند و 
به عایشه شکایت کردند. 
عايشه گفت : نگاه به قبر پیفمبر کنید و طوري آن را وسپله قرار دهید که 
فان انفاسمان مفتفقی باشدر انماختین کردنتد هباران: ده علفت. وویید 
در پایان این بحجت , بعضي از عبارات زیارت پیامبر (ص [ را به روایت 
تا کی کزان کر مه کم نوات ايق‌ها یی ان شعاله السالون 
0 زبارت مجم آلامهر اصفم اشت که وانوه مب ال لاه ال 
في ان اموت مسلما علي ملتك وسنتك 3 - و در زیارت ديگري که 
شرنبلالي حنفي در المراقي آورده 2 آمده است که : وجتنامن بلاد 
شاسعة وامکنة بعيدة بقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك . .. فاشفع لنا الي 
ربك واساله ان یمیتنا علي سنتك ... الشفاعة الشفاعة یا رسول اللّه . 
وللتبرك بزیارتك , والاستشفاع بك مما اثقل ظهورنا واظلم تعت ر 
5 ۰« در المواهب اللدنیه آورده است که : : وينبغعي للزاثر 
(ضن. )ان بکنی من الدعاع والتضرع والاستعانه والششتف. والتوسل به ِِِِ 
وجدیر بمن استشفع له آن یشفعه الله فیه . ۳ 
ای در کاتسر الواهت میک ی ۱ 
علشی فیسال للم عالی اههد فن انوم ل هه 


صحابه اولین بانیان حرم رسول خدا (ص ) 


وقتي رسول خدا (ص ) از دنیا رفت , صحابه طبق وصیت خود ایشان که 
فرموده بود:هر پيغمبري در همان جايي که از دنیا مي رود دفن مي شود 
پیغمبر خدا (ص ) را درزیر سقف همان اتاق دفن کردند و به قبرستان بقیع 
, که قبرستان عمومي مسلمانان بود رنبردند صحابه رسول خدا (ص ) به 
روایت قاسم بن محمد بن ابي بکر و روایات دیگر به احترام قبر پیغمبر 
خدا (ص ) , میان اتاق , ديواري ساختند تا آن نصف اتاق که قبر پیغمبر 
خدادر آن است به چهار ديواري محفوظ گردد و حرمي مستقل براي 
فان رل ال ی تسه | ی ان کت ها یه سول دا دای 

ني بودند که اقدام به بناء براي حریم مزار قبر رسول خدا کردند 
سیس عمر بن الخطاب براي آن خانه , ديواري ایجاد کرد که ه 
صحابه آن دیوار رابزرگتر و بلندتر کردند و سپس بني امیه و بني عباس و 
ی وا و ی ی 
که ان رت بوو کین خی که وی ی ون ود و 
ی ی ای ری ی ار ۳ 
برادرزاده عايشه , روایت مي کند که من بر عايشه وارد شدم , گفتم : 
۱ ی 0 
برداري تا قبرها را ببینم 
ات ان پوشش را برداشت و من سه قبر را دیدم که در کنار هم قرار 
دارند. 
نه از زمین بسیار بلندند که مشرف باشند و نه با زمین یکنواخت هستند 
که زیر پا روند. 

مشاهده کردم که قبرها با سنگ و گل قرمززینت شده بودند 

((27)) البته اینکه قبر رسول ال مشرف نبوده به جهت دستوري است 
که رسول خدا| به علي بن ابیطالب از مشرف بودن قبر نهي فرموده بودند 
((2 ۵ تور از مرف بودن قبر باملاحظه روایات قبر پیغمبر و معني 
اشراف و روایات قاسم بن ابي بکر و بعض زوجات پیفمبر (ص ) بر اینکه 
قبر پیغمبر خدا مشرف نبوده در نتیجه آن اتاق مسجد نگردد. 
این است که روي قبر را همچون ستوني بالا نبرند که مشرف گردد, اما 
اینکه مقدار کمي اززمین بلندتر باشد که پایمال نشود و نیز از اينکه قبر در 
اتاق باشد نهي نشده است در طبقات ابن سعد آمده استد و ور زمان 
رسول الله خانه آن حضرت ديواري نداشت . 
اولین كسي که براي آن خانه , که قبر آن حضرت در اتاقي از آن بود دیوار 
بنا کرد, عمربن خطاب بین سالهاي 13 - 23 بود عبیدالله بن آبي زیاد مي 


گوید: خانه پیامبر, دیوار کوتاهي داشت سپس عبدالله بن زبیر آن دیوار را 
بالاتوفرت هنز آن افزود ((29)) بخاري مي گوید: هنگامي که در زمان ولید 

بن عبدالملك (86 - 96) آن دیوار فروریخت , مجددا آن رابنا کردند 
۰ که با مشرك خواندن سازندگان حجرم رسول خدا| و صحابه و 
ذوي القربي مقصودشان اهانت به خود رسول خدا و صحابه و تابعین است 
(که چنین وصیت نموده و بناهائتي را ساخته اند) خود مشرك و مرتدند, نه 
ار و 0 


سقف و حرم سازي براي مزار ام حبیبه زوجه رسول خدا توسط صحابه 


هنگامي که عقیل بن ابي طالب در خانه اش چاهي حفر مي کرد به 
سنگي برخورد که برروي آن نوشته بود: قبر ام حبیبه بنت صخر بن حرب 
پس عقیل آن چاله را پر کرد وبر روي آن اتاقي بنا کرد. 


یزید بن سائب مي گوید: من بر آن خانه داخل شدم و آن قبر را در آنجا 
دیدم ((31)) . 


عبدالعزیز بن عمران مي گوید: فاطمه , همچون رسول خدا, در منزل 
خودش , شبانه ودور از چشم اکثر مردم , دفن شد. 

امام جعفر صادق (ع ) مي گوید: فاطمه زهرا شبانه در منزلش دفن شد. 
این منزل , درکنار مسجد بود و قبر او اينك در مسجد است ((32)) . 

ابن جماعه مي گوید: در اينکه قبر فاطمه کجاست , دو نظر وجود دارد: 
يكي اینکه فاطمه در منزل خودش , دفن شده است و نظر دوم اینکه در 
بقیع و در همان مسجدي که منسوب به ایشان است و در نزديكي قبه 
عباس عموي پیامبر, مدفون است ((33)) . 

نظر درست و صحیح همان روایت امام جعفر صادق (ع ) است که 
فاطمه در خانه خودش که در کنار مسجد النبي بوده دفن شده که پس از 
توسعه مسجد داخل مسجدافتاده است و ان قبري که در بقیع در قبه 


قبه ذوي القربي , معروف به قبة العباس یا خانه عقیل : 


ابن شبه مي گوید: عباس بن عبدالمطلب در کنار قبر فاطمه بت اسد 
یت مقبره هاي بني هاشم و در منزل عقیل است ((34)) 


مجب طبري , محدث حجاز مي گوید: حسن بن علي در کنار مادرش 
(مادر بزرگش )فاطمه , دفن شد و قبر این دو در قبه عباس است ((35)) 


از محب الدین ابن نجار روایت شده است : در کنار حسن بن علي , 
فرزند برادرش , زین العابدین و محمد باقر و جعفر صادق (ع ) نیز دفن 
شده اند ((36)) . ۱ 

غزالي نیز محل و قبه عباس و شعل انها را همین گونه توصیف کرده است 


- شیخین نیز در زیر سقف دفن شدند. 

و حسن بن علي نیز وصیت کرد در کنار قبر رسول خدا (که زیر سقف بود) 
دقن شود. 

- هارون الرشید نیز در خانه اي که مرد دفن شد یا آن خانه را مامون 
براي او ساخت که اکنون معروف به مزار علي بن موسي الرضا است . 
قبه ذوي القربي در زمان بني عباس بدست خلفاء و زیر انها تعمیر شد. 


وهابیها زاثران قبر رسول خدا را کافر مي دانند 


با انکه رسول خدا به زیارت قبور موّمنین امر کرده و سیره رسول خدا بر 
زیارت قبوربوده است چه رسد به زیارت قبر رسول خدا| که بالاترین 
موّمن است و بهترین اه امر بزیارت قبور است چنانچه پیامبر خدا به 
زیارت قبور فرمود فزوروا القبور - وزوروها مسلم در باب اضاحي آنرا 
نقل مي کند و نیر ترمذي ونسائي و ابن ماجة و اين داود درابواب ب جنائز 
ودر سنن خور آنرا نقل مي کند واحمد در مسندش و نیز دیگران ... و لذا 
حجام پیت الله. الخرام خسن از اداع خم مکه و. مسجدالجرام را که. مار 
درمسجدالحرام بالاترین ثتواب نماز در مساجد را دارد آن را براي 
زارت خر سا تا ی و شب ای او اس کر رل 

ها اش اه سا ایض تا 
و تنها ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب ازموسسین وهابیت در کتابهایشان 
و اک هم این بار و کایش‌یتام ال تجفیی و اانضاح صفحه 69 با شیر 
ص تا سا له ات ره اه وا تس 1 
راخهال و کار هی اهر کاب الیو علی ای لاس بصع بل بقصه الره 
العیر (قبر البی«ص-) الا حاهل او کاقر. 


تست سای تسام کرام ام ی تا ی ات 
از آن قریش است ۳ این احادیث را منابع حديتي اهل سدت آورده اند. 
همجنین مطالبي در این زمینه از ابفبکر .و دیکر ان وارد شده است که ما 
تاه تا ی ای تا ی ای 
ابیت لا بزال هدا ااهر في فریشن ما قی.منعم انان ((37): 

امر خلافت , از آن قرش انسنتت ختی آکز دز عیان انا ی بمانند. 
2 - لا یزال هذا الامر في قریش ما بقي من الناس اثنان ((38)). 

ارس شیارا رم هت ای ینعی ۲ 
قيیامت است . 

3 - همچنین از ابویکر نقل شده است که در روز سقیفه مي گفت : نحن 
امراء وانتم الوزراء ((39)) . 

ما ۳ )میرم مها (اتضازنوزیز 

ار ار تا دی تم رف رت سا ار ۳ 
الحي من قریش ((40)) . 

عرب حکومت را از آن قربش مي داند. 

۱ خدا| (ص ) روایت شده است : : الائمة من فریبش : آن لهم 
علیکم حقا, ولکم علیهم حق مثل ذلك , ما ان استرحموافرحموا, وان 
عاهدوا وفوا ر وان حک م وا عدلوا. 

فمن لم یقعل ذلك منهم فعلیه لعنة اللّه والملائكة والناس اجمعین ((41)) . 
پیشوایان از قریش هستند ,هفانا شتفا بر. ابا خقی دارید و نان ِ# ۷ 
حقي دارندمادامي که به پيمانهاي خود وفا کنند و به عدالت حکم کنند و 
رحم داشته باشند, و اگرچنین نباشند (علاوه بر آنکه بر شما حقي ندارند) 
پس لعنت خدا و ملائکه و تمامي مردم بر آنان باد. 

۱ ۲ از ابي برز: قال رسول اللت )۶ راغ ون 
قریش , الامراء من قریش , الامراء من قریش .. 

6 - یکون بعدي ان عشر حلیفه کلهم من قریش ((42)). 

را ات اما ان رم سس کال اجان ناطلس 
يعني ستمگر حق رهبریت را ندارد. 
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احاديئي را که. از تيامتر (ضن | به.تفل از منایع مغتیر. آوزدیم و تیز استدلال 
شین رانا اضار تن هام انمد همم هت اعد احهام 
شا رارصا ماس سر ای افت هه اوات ما رت 


باشد و خلافت غیر قريشي نامشروع است و اطاعت امرش واجب نبوده 
بلکه حرام است . 

پس تنها امراي عادل قریش 2 ااصا هستند بنابراین , حکومت 
الا سر ات که الان 1۳ سلطه کفر بر مسلمین شده آند. 

سوره النساء, 141 (لن یجعل اللّه للکافرین علي المومنین سیبیلا). 


تذکر 


خی ار ور کاب الفن از مه الله یبن عمر روایت من کند که شیر 
خدا(ص ) دوبار فرمود: خدایا به ما در یمن ما برکت بده خدایا به ما در 
تاه ها بر کت ده اصعات ند با سول الله رما نید تخد ما نقم بر کت 
بده , پیغمبر خدا فرمود: نجد جاي زلزله ها و فتنه هاست وشاخ شیطان از 
آن جا بیرون مي آید. 

یاد آور مي شود که نجد مرکز خروج وطغیان وهابیون علیه مسلمین بوده 
است که به کشتن عباد و زهاد حرم و حتي طفل شیرخوار و اتش زدن 
كشاورزي و تجزیه امپراطوري دول مسامیقق «لت جوان اسلام بد ات 
صهیونیست و کفار محارب منتهي گشت 


پي نوشتها 
1- از جمله در قرآن , درباره خداوند آمده است : (هو معکم اینما کنتم ) 


سوره جدید , آیه 4. 

اکان الله بکل نی غ یا سورخ فساغ آیه 126 ایرز فرب انیم من حل 
الورید) سوره ق , آیه 106 

ار کشایمات که ور ماد این مایب تصر شیم ارت ات از رالد 
العفیدخ الخمویه ,رضالة العفیده اله انطبه , القاه‌ی الکیری و-ضها السند 
تالنت ات مه ده کصات-سحموعه الرسال لا موی اه امه 
الكبري و کتاب ااصخای میا اس و 


1 5 الدر الکامنه ِ حجر عسقااني. عن, التاصی, المالکی قال فقد ثبت 
کفر ابن تيمية 6- سوره سبا, ایات 0 - 13 7- سوره نمل ایه 7 9- 
سوره ال عمران , ایات 48 49 9- سوره بقره , ایه 255 10- سوره جن 
۰ ایات 6 - 27 1 سوره یوسف , ایه 02ٍِ 12- سوره کهف ابه 65 
هرهم آبات 15 16 14 سهرن ال عمران» ایات 4۳4 215 
ر. 
لت 
الرد علي الاخناني و کتاب فتاوي الكبري لابن تنيمية ,و کتاب کشف 
الشبهات في التوحید لمحمد بن عبدالوهاب , چاپ قاهره و تفسیر فاتحة , 
چاپ ریاض 16- سوره یوسف ر آیات 7 98 0 سوره اعراف ۲ آیه 
0 186- سوره بقره , ایه 60 درباره رسول, ال هم قرآن مي فرماید: 
وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان اللّه معذبهم وهم یستغفرون 
(سخوه اتفال ابه33 ) ۶ انگام تو ون مباتشان سستی خدا عداشان نکن و ۶ 
آنگام از کدرا اهوم انوس شرا اسان عوافه رن 19 مس 
بخاري در علامات النبوة , و در فصل نماز جمعه 0- ابن شبه در تاریخ 
مدینه و صحیح بخاري در باب استسقاء و خروج النبي (ص ) ودر باب 
تافب قر اند آلنفی ص21 اه ,ره المرشه الوی فا الدفا 
سمهودي , و در صحیح بخاري 22- صحیح مسلم در باب تلقین میت از 
ابواب جنائز (ومسند احمد, جح 3, ص 3) 23- مسند احمد, ج 3, ص 3 24- 
صحیح بخاري , کتاب جنائز باب المیت یسمع خفق النعال و صحیح مسلم 
درجنة حدیت 70 - 71 و مسند احمد از انس ,ج 2, ص 233 25- صحیح 
بخاري ,ج 5,.ص 97, چاپ بیروت و صحیح مسلم در باب جنه حدیث 77 و 
مسند اجمد از عبدالله بن عمر, ج 2ص 131, و مختصر سيرة الرسول 


لمحمد بن عبدالوهاب في باب غعزوة بدر 26- وفاء الوفاء سمهودي , ج 4 
ص 1361 يافعي در کتاب مرآة الجنان در حوادث سنه 728 مي نویسد 
ای مه این کرت اک له فها وحم میا ات لمحت اه 
السنة و من اقبحها نهیه عن زبارة قبرالنبي (ص ) زشت ترین کار ابن 
یر ول اه را ها 
مر وا ریق را سا اه یدای 2ات ارفا 
ذهبي , وفاء الوفاء سمهودي 28- مسند احمد بن حنبل در فصل مسند علي 
بن ابیطالب 29- طبقات ابن سعد 30- وهابیها براي بقیع که مزار مومنین 
است دیوار کامل و بلندي ساخته اند. 

1- ابن شبه در تاریخ مدینه , ص 173 - 262. 

32- همان مدرك ِ 

3- وفاء الوفاء, ج 3,.ص 907 - 911. 

4- تاریخ مدینه , لابن شبه , متولد قرن دوم هجري . 

5- ذخاثر العقبي . 

6- اخبار مدینه . 

, کتاب مناقب . ۲ 
98- صحیح مسلم , باب امارة , و مسند احمد بن حنبل در مسند عبدالله بن 
عمر (ح 2ص 0 2۵3 , ص‌ 8) 39- صحیح بخاري ر کتاب مناقب , باب 
مناقب قریش. 

۷0 مسند احمد, حدیثت سفیفه , جح 1 ص‌ 56 

1- مسند احمد, در مسند آبي سعید الخدري , ج 3, ص 129, و در مسند 
انس «۳ 3,ص 3, و در مسند آبي برژه ,ع ۵4.ص 21, ج 4 ص 24. 
2 مسند احمد بن حنبل , ج ظ, ص 87, 90, 93, 97, 98, 99, 100, 
 .106,107 1‏ 

3- صحیح بخاري , اخر کتاب احکام , و صحیح مسلم , باب امارة , و مسند 
احمد بن حنبل , ج 5, ص 90, 92, 93, 98, 99, 101, 107 , 108. 


مباني اعتقادي وهابیت 


سرشناسه : رضواني علي اصفر, ۱۲۴۱ 

عنوان و نام پدیداور : مباني اعتقادي وهابیت/ مولف علي‌اصغر رضواني. 
مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران ۲۸۵ ۱. 

مشخصات ظاهري : ۸۲ ا(ص 

فروست : سلسله مباحث وهابیت. 

شابك : ۷۵۰۰ ریال 9038-973-964 : ؛ ۲۰۰۰ اریال (چاپ دوم ؛ ۱۴۰۰۰ 
ریال چاپ چهارم 3-964-978 7-038-97: ۱۴۳۰۰۰ ریال ( چاپ پنجم ) 
وضعیت فهرست نويسي : فاپا 

پادداشت : چاپ دوم: بهار ۲۸۶ ۱. 

پادداشت : چاپ چهارم: تابستان ۳۲۸۷ ۱. 

یادداشت : چاپ پنجم ۲۸۹ ۱. 

یادداشت : عنوان روي جلد: مباني اعتقادي وهابیان. 

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. 

عنوان روي جلد : مباني اعتقادي وهابیان. 

موضوع ۰ شیعه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

موضوع : وهابیه -- عقاید 

شناسه افزوده : مسجد جمعران (قم) 

رده بندي کنگره : ۲/۵ ۲۵۵۷/5۳۲۱ ۱۳۸۵ 

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۷ 

شماره کتابشناسي ملي : م ۲۵۶۲۶-۰۸۵ 


مقدمه ناشر 


ترویج فرهنگ ناب محمّدي و اهل بیت عصمت و طهارت‌علیهم السلام در 
را در اندیشه وهابیت و سلفي‌گري مي‌توان نظارگر بود, تفكري که همه 
مسلمانان جهان را از دین اسلام خارج و فقط خود را مسلمان مي‌دانند. 
عذه‌اي اندك که با کج‌انديشي, مسلمانان جهان و دیگر ادیان را دچار 
مشکل کرده و چهره‌اي خشن و کریه از دین رحمت ارائه نموده‌اند. معمار 
این انديشه آبن تیمیه از مخالفان فرزندان پیامبر اسلام‌صلي الله علیه واله 
مي‌باشد که تفکر آه از قرن هفتم تا قرن سیزدهم به فراموشي سپرده 
شده و مورد مخالفت اندیشمندان مذاهب اسلامي قرار گرفت ولي کمتر 
از يك قرن است که این کر انحرافي دوباره در جامعه اسلامي توسط 
افرادي معلوم الحال مطرح مي‌گردد. جا دارد متفکرین اسلامي. جريان‌هاي 
فکری مرف برا به مصلمانان جهان معرفي کرد و محر وحدت اسلامی 
که همان اسلام ناب محمدي‌صلي الله علیه واله است را تبیین نمایند, 
محوري که براساس محبّت و پيروي از اهل بیت رسول‌گرامي اسلام‌صلي 
الله علیه واله استوار است و از فحاشي و ضرب و شتم و ترور و 
بمب‌گذاري به دور است و هی سنخيتي با آن ندارد. گفت ۳ محافل 
علمي و معرفي اندیشه ناب نیاز به آن حرکات انحرافي ندارد, و چنانچه 
آنان دز کفتار. صاد قند, میدان علم و انديشه مهیا است. 

تهاجم استکبار جهاني و صهیونیست‌ها , کر اضیل: اتتلامی از ژضائن اغاز 
و سرعت گرفت که انقلاب شکوه‌مند ۳۳ به رهبري امام جميني رحمه 
الله در کشور اسلامي ایران به ثمر نشست و توسط رهبر بزرگوار انقلاب 
اسلامي حضرت آیت اللّه خامنه‌اي دام ظله هدایت گردید. 

از کلیه عزيزاني که ما را در نشر معارف اهل بیت‌علیهم السلام ياري 
مي‌نمایند به ویژه تولیت محترم مسجد مقذس جمکران حضرت ایت الله 
وافي و همکاران در مجموعه انتشارات و مولف مجنرم جناب استاد علي 
اصغر رضواني کمال تشکر و قدرداني را داریم امید است مورد رضاي 
حضرت حول قرار گیرد. ان شاء الله. 

مدیر مسوول انتشارات مسجد مقدذس جمکران حسین احمدي 


میزان در توحید و شرك 





اشاره 


وهابیان با دیدگاه خاصي که در میزان شرك و توحید دارند. بسياري از 
اعمال مسلمین؛ از قبیل تبك. استعانت از ارواح اولياي الهي و... را شرك 
مي‌دانند. و عاملان به آن را مشرك مي‌خوانند. و به تبع ان, خون و 
اموالشان را حلال مي‌شمرند. انان تا انجا پیش مي‌روند که ذبیحه انان را 
حرام مي‌دانند. ولي در مقابل. مسلمانان عالم با مباني خاصي که از راه 
عقل و قران و روایات معتبر کسب کرده‌اند این مصادیق و اعمال را نه تنها 
شرك ندانسته, بلکه مستحب و در راستاي توحید مي‌دانند. در اینجا به 
بررسي موضوع فوق مي‌پردازيم: 


فتاواي وهابیان در مصادیق شرك 


1 - شیخ عبدالعزیز بن‌باز, مفتي وهابیان در عصر خود مي‌گوید: «دعا 1 
مصادیق عبادت است, و هر کس در هر بقعه‌اي از بقعه‌هاي زمین بگوید: یا 
رسول ۳ یا نبي الله, یا محمّد به فریاد من برس, مرا دریاب. مرا پاري 
کن, مرا شفا بده, اقتت را ياري کن, بیماران را شفا بده, گمراهان را 
هدایت فرماء يا امثال این‌ها, با گفتن این جمله‌ها براي خدا شريك در 
عبادت قرار داده و در حقیقت پيامبرصلي الله علیه وآله را عبادت نموده 
است... ».(1) 

2 - همو در جاي دیگر مي‌گوید: «بي شك کساني که به پيامبرصلي الله 
علیه وآله یا غیر او از اولیا و انبیا و ملائکه يا جن,. پناه مي‌برند. معتقدند که 
آنان دعایشان را شنیده و حاجاتشان را بر آورده مي‌کنند, این اعتقادها 
اته‌اعی از ختترك ابر اسنت: زیرا علم غیب. را یز از خدا کسی دیکر 
نمي‌داند. دلیل دیگر اين که تصرفات و اعمال اموات در دنیا با مرگ منقطع 
شده است - خواه پیامبر باشند يا غير پیامبر - و ملائکه و جن نیز از ما غایب 
و به شوّون خود مشغول‌اند».(2) 

3 - همو می‌گوید: «انجه در کنار قبور از انواع شرك انجام مي‌گیرد, قابل 
توجه است؛ از جمله زدن صاحبان قبر, استغاته به انار طلب شفاي 
مربض؛ طلاب نصرت بر اعدا و امثال این‌ها, همه از انواع شرك اکبر است 
که اهل جاهلیت به آن عمل مي‌کردند».(3) 

4 - وي در جاي دیگر مي‌گوید: «ذبح براي غیر خدا منكري عظیم و شرك 
اکبر است؛ خواه براي پیامبر باشد پا ولی پا ستاره پا بت پا غیر این‌ها...» 
)4 

5 - همو مي‌گوید: «در نماز اقتدا به مشرکان جایز نیست. که از جمله آنان 
کساني‌اند که به غير خدا استغاثه مي‌کنند و از او مدد مي‌خواهند؛ زیرا 
استغاثه به غیر خدا؛ از اموات و بت‌ها و جن و غیر این‌ها از انواع شرك به 
خداست...».(5) 

6 - وي در جايي دیگر مي‌گوید: «قسم به کعبه يا غیر کعبه از مخلوقات 
هس 5 

7 - او هقی گوید: «صد | زدن مرده و استغاثه به او و طلاب مدد از وي» 
همگي از مصادیق شرك اکبر است, آنان همانند عبادت کنندگان بت‌ها در 
زمان پيامبرصلي الله علیه واله از قبیل: لات. عزي و مناتند...».(7) 

گویا وهابیان تنها خود را اهل توحید خالص مي‌دانند و معتقدند: بقیه - که 
اکثربت مسلمانان را تشکیل مي‌دهند - مشرکاني‌اند که خون؛ ذزیه و 
اموالشان احترام ندارد, و خانه‌هایشان نیز خانه جنگ و شرك است... 


عمر عبدالسلام نویسنده ستثي مذهب مي‌گوید: «در سفري که در جواني به 
مکه مکژمه براي اداي فریضه حح به سال 1395 (0 .ق) داشتم, , در مدینه 
ورن ان ین سا ای میم نوات اه سای عحیی 
روبه‌رو شدم. دیدم که وهابیان با انواع آهانت‌ها با مسلمین برخورد مي‌کنند 
و مسلمانان را که میهمانان خدا و رسولند با انواع فحش و دشنام از کنار 
قنر سول خداضلي. اللهعلبة. واله. دود مي‌سارند. هر گام زان فضد اظهار 
محبت به حضرت و نزديك شدن به ضریح رسول خداصلي الله علیه واله و 
بوسیدن ان را داشت., او را با جمله «ابتعدوا| ایها المشرکون» از ضریح دور 
مي‌ساختند. از این کردار بسیار ناراحت شدم» و بعد از مراجعه به تاریخ 
دیدم که اين اعمال نشأت گرفته از افکار بزرگان وهابیان از قبیل اين تیمیه 
کر ان است... » ۰ (8) 

وهابیان با این نوع برخورد چه هدفي را دنبال مي‌کنند؟ با دقت در رفتار 
آنان ی همست کت ان ظاهر بل اصل عم را عشال ی ند که 
همان گسترش توحید و مقابله با انواع شرك و بت‌پرستي است. ولي واقع 
امر و پشت قضیه حعایت از امر ديگري دارد. واقع امر ان است که آن‌ها 
خواسته پا ناخواسته هدفي را دنبال مي کنند که استعمار, خواهان ان است 
که همان تفرقه بین مسلمین و ایجاد فتنه‌ها و جنگ‌ها بین آنان است تا در 
این میان. دشمن سوء استفاده کرده, به مطامع شوم خود برسد. گروهي از 
محققین در تاریخ وهابیت این هدف مخفي را به اثبات رسانده و تصریح 
نموده‌اند که اصل این مذهب و تأسیس آن در جزيرة العرب به امر مستقیم 
وزارت مستعمرات انگلستان بوده است؛ زیرا بهترین مدهبي که مي‌تواند 
مطام یه آنان با ای ای آشصد هت با همین ماکان آن هم ده 
خرس ااعیت اشت (9) 


توحید, اساس دعوت انبیا 


بي‌شكت اساس دعوت انبیا, توحید و نفي شرك و بت‌پرستي بوده است. 
قرآن ,کریم به این _ هدف اساسي انبیا اشاره نموده, مي‌فرماید: «ولقد تحت 
في کل أَعَةّ رسولاً آن اعْبْخوا اللْ»:(10) «و هر آینه در هر امتي پيامبري 
فرستاديم تا آنان راجه ظیاوت دا دعوت تمابنو» 

دعوت به توحید, ازسا ی و هدف اساسي بعاشت پیامبر اسلام‌صلي الله علیه 
وآله بوده است. پيامبرصلي الله علیه , واله در حديتي مي ‌فرماید: «آمرت آن 
آقاتل الاس حثي یشهدوا آن لا اله ال الله ون محقداً رسول الله ویقیموا 
الصّلاة ویوتوا الرْکاة فلذا فعلوا ذلك عصموا منّي دمآء‌هم وأموالهم الا بحق 
الاسلام وحسابهم علي اللّه»:(11) «من مامور شدم که با مردم +۳ تا 
شهادت به وحدانیت خدا و رسالت محمد دهند, نماز بریا دارند و زکات 
اسام وحشاشان با سدادند اشت. 4 

مورد نزاع و بحث با وهابیان ان است که چه عملي شرك و چه عملي 
نشانه توحید است؟ ما در این بحث اثبات خواهیم کرد. مصاديقي که 
وهابیان شرك مي‌دانند. نه تنها شرك نبوده بلکه در راستاي توحید است. 


مراحل توحید 


توضیح 


توحید در لغت يعني: چيزي را یکتا و منحصر به فرد دانستن. و هنگامي که 
بر خداوند اطلاق مي‌گردد. به معناي اعتقاد به وحدانیت و يكي بودن 
اوست. 

در کتاب‌هاي اعتقادي براي توحید مراحلي ذکر شده است: 

1 - توحید در الوهیت 

2 - توحید در خالقیت 

3 - توحید در ربوبیت 

4 - توحید در عبادت 


1 - توحید در الوهیت 


يعني تنها موجود مستحق عبادت که داراي همه صفات عمال و جمال 
بالاستقلال بوده, خداوند متعال است. 

خداوند متعال مي‌فرماید: «والهْکمٌ الهٌ واجذ»12(۳) «و خداي شما خداي 
یکتاست. دا ۳ 

همچنین مي‌فرماید: «قْل هو ال آَحذ»*(13) «بگو او خداي یگانه است.» 

و نیز مي‌فرماید: «وما کان مَعَهٌ من الو»؛(14) «و هرگز با او خداي ديگري 
تیست. > 

در جاي دیگر مي‌فرماید: «ولا لوا مَع اللَه لها آحر»*(15) «هرگز با 
خداوند, خداي ديگري [شريك قرار « 


2 - توحید در خالقیت 


يعني تنها خالق مستقل در عالم يكي است و هر کس غیر از او, در 
خالقیتش محتاح به اذن و مشیت اوست و کسي بدون اراده او کاري انجام 
نمي‌دهد. ولي این اراده و مشیت الهي با اختیار بنده ناسا گاري ندارد؛ زیرا 
اراده الهي بر این 0 اعمالشان را 
انجام دهند. 

خداوند متعال مي‌فرماید: «قل ال خالق کل شورءء»*(16) «بگو خداوند 
خالق هرچیز است.» 

همچنین در_جايي دیگر مي‌فرماید: «هل من خالق عَیرٌ ال رفک من 
السّماء و الأض » (17) «ايا خالقي غیر خداوند وجود دارد که در آسمان و 
زمین به شما روزي دهد؟.» 


ض لسن 
3 توحید در ربوبیت 


يعني تنها تربیت‌کننده و مدبر شوّون عالم و خلقت اشیاء و هدایت کننده 
آن‌ها به سوي اهدافشان به صورت مستقل, خداوند متعال است و هر کس 
دیگر که شأني از شوون تدبیر را دارد. به اذن و اراده و مشیّت الهي است. 
خداوند متعال مي‌فرماید: «الحَمَد لله العالمین » (18) «حمد و ستایش 
مخصوص خداوندي است که رت کنندم _عالمیان است. ۳ 

در جايي دیگر مي‌فرماید: «قْل آَعَیر الله أَبَي ربا وَهْو رت کل شورءع»(19) 
تا نی وا با ام ار کی سار اور مات کت اه 
پروردگار و تربیت کننده هر چيزي است.» 

این منافات ندارد که برخي افراد؛ امثال ملائکه تدبیر برخي از امور را از 
جانب خداوند به دست گرفته باشند, همان‌گونه که خداوند درباره آنان 
مي‌فرماید: «قالمدپرات ارآ 


4 - توحید در عبادت 


يعني عبادت و پرستش مخصوص خداوند متعال است. خداوند متعال در 
آیات بسياري به این نوع از توحید اشاره کرده است؛ از جمله: 

الف) «وَفْضي ربك [ تعبدوا 1 ایْا»؛(20) «و حکم کرده پروردگار تو این 
که غیر او را عبادت نکنید.» 

ب) «فل با هل الکتات تعالوا الي کلِمة سواء بیتنا وستکج آلا تقد تقید الا ال 9 
تشرك به شباً ولا بتخذ بعضناً بعضا أوبابا من دون اللّه»(21) «اي 
کنات ابید ۳ 0 ۱59 ق نما یکسا انیت بیروی. کنیم 
که به جز خداي یکتا هیچ کس را نپرستیم و چيزي را شريك او قرار ندهیم و 
بعضي, برخي را به چاي خدا به ریوپیت تعظیم نچنیم. 

ج) «ولقَذ بعتنا هي کل أمَةٍ سول آن اعَبُْوا ال وَاجتیئُوا الطاغعُوت»(22) 
«و همانا ما در میان هر اّتي پيغمبري فرستادیم ۲ 5 ابلاغ کنند که 
خداي یکتا را بپبرستید و از بتان و فرعونیان دوري کنید.» 

با توجّه به تاكيدهاي قران بر توحید در عبادت بجاست که در ارکان این نوع 
توحید بحث کنیم؛ زیرا عمده اختلاف مسلمانان با وهابیان در این نوع از 


بررسي مفهوم عبادت 


فطل «خضوع » 7 1 
ابن منظور افريفي مي‌گوید: «اصل عبودیت. خضوع مات است».(23) 
فیروزآبادي مي‌گوید: «عبادت يعني: اطاعت» 24(۰) 
راغب اصفهاني مي‌گوید: «عبودیت يعني: اظهار ذلت».(25) 
مي‌دانيم که معناي اصطلاحي عبادت که در قرآن به آن اشاره شده و آن 
مخصوص خداوند متعال است, به معناي لغوي آن - که مطلق خضوع باشد 
- نیست؛ وگرنه لازم مي‌آید که هر کس کمترین تواضع و خضوعي را بر 
کسي داشته باشد عبادت حرام شمرده شود, بلکه عبادت در اصطلاح قرآن 
و حدیت مقومات و اصولي دارد که با بودن آن‌ها عبادت تحفق مي‌پابد. ۳ 
مثلا خداوند در قرآن کریم _مي‌فرماید: م «فسَوّف ای اللهُ بقوّم يحبهّم 
وَیحجبوته اذلة علن المومنی 1 أعرّة کل الکافرین» :(26) خدر آننده خدا بر 
مي‌انگیزاند قومي را که او آنان را دوست دارد و آن‌ها نیز خدا را دوست 
دارند و نسبت به مومنان فروتن و به کافران. سرفراز و مقتدرند.» 
لذ| این ذلت را كسي , به معناي عبادت نگرفته است. 
خداوند متعال از سجود ملائکه بر جخضرت آدم علیه السلام به امر خود خبر 
داده آنجا که مي‌فرماید : «واذ قلنا للمَلایِکة اسْجذوا لادم فسجدوا [ ابلیس 
ای واسْتکبرَ وکان من الکافرین»(27) «و (یاد کن) هنگامي ۳ که نت 
فرشتگان گفتیم: براي آدم سجده و خضوع کنید. همگي سجده کردند؛ جز 
ابلیس که سر باز زد و تکبُر ورزید, و (به خاطر تکبر و نافرماني )از کافران 
شد. > 

و اگر این عمل در حقیقت عبادت است یس چرا, 1 امر شده است. 
درباره سجده بر حضرت آدم‌علیه السلام از ناحیه ملائکه توجيهاتي ذکر شده 
است: 
1 - این که این سجده در حقیقت براي خداوند به جهت خلقت موجودي 
همچون حضرت ادم است؛ يعني نهایت تعظیم و کرنش در برابر حضرت 
حق سبحانه و تعالي که چنین مخلوقي که عصاره خلقت است را خلق کرده 
است. 
2 - ممکن است که این سجده گرچه براي حضرت آدم علیه السلام بوده 
ولي به معناي اصطلاحي آن که مختص به خداوند سبحان مي‌باشد و آن 
نهایت خضوع با قراردادن پيشاني بر زمین با نیت الوهیت يا ربوبیت 
مسجودله است نیست. بلکه تنها به جهت تعظیم بر حضرت ادم و كوچكکي 
اس ات ماو ال ان کت کی اش ال ار یاه 


نبوده اشکالي نداشته است. ۱ 

3 - برخي مي‌گویند: سجده بر حضرت ادم در حقیقت سجده به سوي او 
بوده است؛ يعني ملائکه مامور شدند که حضرت را قبله خویش قرار دهند 
و به طرف او سجده نمایند؛ ؛ چنان که ما به طرف قبله نماز مي‌گزاريم, 
لاتکه فد مرت اند عصرت ارم له الساام فلت کا وین 
قرار دهند. 

ان موجه از خواش داي شا ارت 

الا خلاف ظاهر آیه است که مي‌فرماید : «آسخخوا لادم »و نفرموده 
اسرا لش انم ی سح دای ارس عان عم ده ده سرد 
ادم. 

ثانیا: چون خداوند به ایلیس, هی .چه چیز مانع سجده کردن تو گردید؟ 
ابلیس در باشخ کفت ها نا خی مه خامتی من نار وخلفَتهُ مِنْ طبن »(28)؛ 
«من از آدم برترم؛ زیرا مرا از آتش خلق كردي ولي او را از گل آفريدي.» 
اگر سجده براي آدم به این باشد که او را قبله گاه خویش قرار دهد دیگر 
معنا نداشت تا او سجده نکند و دلیل بیاورد که من از او برترم؛ چون لازمه 
قبله قرار دادن ادم در حال سجده براي خدا این نیست که حضرت از 
شیطان برتر است تا جاي اعتراض باشد. 

4 تِ وهابي‌ها در توجیه این ان و وجه سجده ملائکه بر حضرت آدم 
مي‌گویند: این عمل به به امر خداوند بوده و هر کاري که به امر خداوند انجام 
گیرد اشكالي نداشته و حرام و شرك نیست. این توجیه نیز همانند توجیه 
فا ال از اشعال مت را انس تا رعاش الساام 
پرستش و عبادت کردن از آن جهت که خداوند فرموده اشکالي نداشته و 
شرك نیست؛ : در حالي که امر خدا, شرك را مبدذل به عبادت نمي‌کند. و در 
اصول گفته شده که هیچگاه حکم, موضوع خود را تغییر نمي‌دهد. از باب 
نمونه. : اهانت کردن و فحجش دادن گرچه به امر شارء باشد, نمي‌توان آن 
وا ار وی ار کم ور سای کهرها مود هس هدفه عفن 
هستیم. 

وانگهي خداوند هرگز هه فچشا امر_ نمي‌کند. 1 لدز در قرآن کریم 
مي‌فرماید: «اِنْ اللد لا باه بالقگشاء | تقولون علي ال ها لا تعلصوز» 
(29) «خداوند هرگز , 19 زشت امر نمي کند ,آیا آنچه را شما از روي 
ناداني انجام مي‌دهید به خدا نسبت مي‌دهید. » 

همچنین از سجده نمودن فرزندان یعقوب به یوسف خبرر داده و آن را 
مذمت نکرده است؛ آنجا که مي‌فرماید: «وختّوا له سحدا» (30) «همه 
براي یوسف به سجده افتادند.» حال اگر این نوع تعظیم‌ها عبادت محسوب 
مي شود چگونه خداوند متعال به ان امر مي‌کند؟ 


کاشف الغچاء در اين باره مي‌فرماید: «لاریب آثّه لایراد بالعبادة لت 
لاتکون الا للّه ومن آتي بها لغیر الله فقد کفر, مطلق الخضوع والانقیاد. کما 
یظهر من کلام آهل اللغة, ولا لزم کفر العبید والأجرآء وجمیع الخذام 
للامرآء, بل کفر الأنبیاء في خضوعهم للابآء»(31) «شكي نیست در اين که 
مقصود به عبادتي که نباید براي غیر خدا انجام گیرد و هرکس براي غیر خدا 
انجام دهد کافر مي‌شود. مطلق خضوع و انقیاد نیست چنان که از ظاهر 
کلام اهل لفت به دست هی آ ود" زیرا اگر چنین معنايي صحیم باشد باید تمام 
مي‌شوند و مجبورند تا اطاعت انان کنند و همچنین تمام خدمه سلاطین 
بلکه تمام انبیا به جهت خضوع نسبت به پدرانشان, کافر شوند.» 


ارکان عبادت 


اشاره 


عبادت در اصطلاح قرآن و حدبت مقومات و ارکان خاصي دارد که با بودن 
آن‌ها؛ عبادت اصطلاحي تحقق یافته و بدون آن تنها مطلق خضوع محقق 
مي‌ شود: 

1 - انجام فعلي که گوياي خضوع و تذل باشد. 
2 - عقیده و انگیزه خاصي که انسان را , به عبادت و خضوع نسبت به 
شخص و داشته است؛ ؛ از قبیل: 


الف) اعتقاد به الوهیت كسي که , بر او خضوع کرده است 


خداوند متعال درباره مشرکان مي‌فرماید: «الْذینّ یَجْعَلُونَ مَ اللّه الهاً خر 
فسوّف یِعلمُون»(32) «آنان که با خداي یکتا خدايي ری به زودي 
خواهند دانست که در چه جهل و اشتباهي بوده‌اند و با چه شقاوت و عذابي 
محشور مي‌شوند. » 

در جاي دیکر مي‌فرماید: «وابحَذُوا مر دون ال آلچَةٌ ی هم عِرٌّا» 
(33) «و مشرکان_ خداي پگانه را ترك گفته و براي احترام و عرّت دنيوي, 
خدایان باطل را برگرفتند. « 

از این دو نت و آیات دیگر استفاده تک که رکن عبادت غیر خدا| و 


ب) اعتقاد به ربوبیت كسي که , بر او خضوع کرده است 


خداوند متعال مي‌فرماید: «یا بيي |سرائیل اعْبْدُوا اللة ربي وربک34(»2) 
«اي بني اسرائیل ! خدايي را که آفربننده من و شماست بپرستید. ند 

در جايي تیکر مي‌فرماید: «ِن اللْد زبي مک قاعبدوه هذا تور اظا 
مُسْتَقیمٌ »:(35) «همانا پروردگار من و شما خداست. بپرستید او را که 
همین ۳ راه راست. ۳ 

از این دسته آیات نیز استفاده مي‌شود که يكي از مقومات عبادت غیر خدا 
و شرك, اعتقاد به ربوبیت استقلالي غير خداوند است, نه مطلق خضوع. 


حرام است؛ زیرا از مجموع دلایل استفاده مي‌شود که اعمال به نیت است, 
باید دید نیت فرد, از عملاش چه چيزي است. 

تعمیر مساجد با آن که - في نفسه - عمل نيكي است., اما از آنجا که اگر 
مشرکان انجام دهند به قصد سوء است, لز | از این کار ممنوع شده‌اند؛ 
خداوند متعال آمي‌فرماید: «ما کان مش کین | ن یعمُرّوا فساجد الله 
شاهدین غلي مهم بالکقر | ولتت حیطت أعْمالَة وفي الثار هم خالْخون * 
ما یعْمْر قساجد الله من آَمَن بالله قالبقم آلاخر وأقام الطَلاة وآتي الرّکاة 
وله بش الا اللَه ققسي آولیك أنْ بکوئوا من الخفتدین»(36) «مشرکان 
را تفه ک مساحد.طا را تعمیر کنند, 1( شهادت 
مي‌دهند. خدا اعمالشان را نابود گردانید و آنان در آتنش دوزخ, جاوید در 
عذاب خواهند بود. به راستي تعمیر مساجد خدا| به دست كساني است که 
به خدا و روز قیامت ایمان آوزدخ و تماز بة با دار ند و زکات مال خود بدهند 
و از غیر خدا| ننر سند, آن‌ها امیدوار باشند کر از هدایت یافتگانند. ِ 

خداوند به خضوع در »9 پرابر پدر و مادر امر مي‌کند؛ آنجا که مي‌فرماید: 
«واخفض لهُما چناج الذّل من الرَحمَة» "(37) «و هميیشه پر و بال تواضع و 
ایا سای تا سرام 

اگر مطلق خضوع عبادت بود, خداوند چنین امري نمي‌نمود. 

با این توضیح به این نتیجه مي‌رسيم که توسل و خضوع و استغاثه به غیر 
اه ال اما ام سای امه اس دصر 
چه براي اوست به عنایت و به ان و اراده خداوند است, اشکالي ندارد و 
عم اساعی با ای مومت مسر ان ما شنم تن ای رورا 
مورد اعتراض آیات جايي است که دعا و استغاثه و استعانت به نیت 
استقلال باشد.(38) 


با بررسي ایات و روایات و تاریخ يي مي‌بریم که خداوند مشرکان را به 
جهت اعتقاد به استقلال معبودان مذمت کردم است. 

خداوند متعال در مذمّت بهود مي‌فرهاید: «اتحَذُوا بارهم وَرهبانهم آوباب 
من ون الله والعسیح ای مریم وما آمژوا ال لیوا الها واحد لا ال الا و 
نسخانه عم یشر ن»(39) «علما و راهبان خود را به به مقام ربوبیت 
رساندند و خدا ار نشناختند و نیز مسیح پسر مریم را به ربوبیت گرفتند. در 
صورتي که ضامور تنودند خر آن: که خدای یکت را پرستش کنند. او منزه و 
برتر از آن است که برایش شريك قرار مي‌دهند. اد 

از این آیه به طور وضو ح استفاده عق نود که علت مذمت انا این بود که 
احبار و راهبان را به طور مستقل رب و مربي خود مي دانستند. 

خداوند متعال سل ترما ید «ِن الذین تعبد تعبدون من دون ال لا تع وه ی 
رژقا»(40) ان هایف را ۳ پر ستشش 3 مالك هی رزقي 
ترا شما تن 

يعني عبادت و استعانت از غیر خدا به ظور مستقل مد موم است. 

در جاي دیگر مي‌فرماید: «قْل ااعوا الذین زعمنم من دون الله کون 

فان درخ في السماوات ولا في لأرض» :(41) «بگو آن‌هايي را که جز 
خداء شما موثر مي‌پنداشتيد, هیچ يك به مقدار ذژه‌اي هم در آسمان‌ها و 
زمین مالك نیستند., > ۲ 

ِ 9 بود. 0 به 0 شام 
داشت, مردماني را دید که بت‌ها را عبادت مي‌کردند؛ از این عمل سوال 
نمود؛ در جواب ۱ و گفتند؛ اين‌ها بت‌هايي‌اند که آنان را عبادت مي‌کنيم و هر 
گاه از آن‌ها 1۳ و بر 9 مي‌خواهیم به ما باران و نصرت مي‌دهند. عمرو 

بن لحي , به آنان گفت: از اين بتان به ما نمي‌دهيد تا با خود به سرزمین 
عرب برده و آن‌ها را عبادت نماییم ؟ او با خود بت بزر کو به نام «هبل » 
برداشت و آن را بر سطح کعبه قرار داد, و مردم را به عبادت آن دعوت 
کرد.(42) 

از این داستان استفاده مي‌شود که مشرکان جهت اعتقاد خاصي که به بتان 
داشته مد بت می‌تدند و آن‌ها رابه افاه این که به ظور متتفنل, باران 
مي‌دهند و هنگام جنگ آنان را ياري مي‌کنند. پرستش مي‌کردند. و در 
صفت بر اس اعفاه میت سض. ایه کار انانا ایا کار مان 
ای اه اس وا ای و ی بر 
اعتقادند که همه امور به دست خداست., ولي از آن جهت که پیامبران و 


اولیا به خدا نزدیکند و خداوند نا قدرت داده و هر چه مي‌کنند به اذن و 
اراده اوست, و خود خداوند نیز به واسطه قرار دادن انان امر نموده, لذ| 
به انان توجه نموده و حاجاتشان را از آنان مي‌خواهند, يا خدا را به آنان 
قشم دا حا ها ان وا راو 

حسن بن علي سقاف شافعي در کتاب «التندید لمن عدد التوحید» 
هي گوند:؛ «عبادت در شرع عبارت است از نهایت خضوع و تدلل نسبت به 
كسي که خضوع شده, در حالي که معتقد به اوصاف ربوبیت در او باشد. و 
عبادت در لفت به معناي اطاعت و عبودیت به معناي خضوع و ذلت است. 
پس عبادت در شرع با عبادت در لغت تفاوت دارد. كکسي که بر انسان 
خضوع کند شرعاً نمي‌گویند که او را عبادت کرده است و این چيزي است 
که هتم کمن در آن احلاف نداد چس هر کنن. کنار قبر پباسر با اولیایجدا 
تدلل و توسُل کند نمي‌گویند که او را عبادت کرده است؛ ؛ زیرا| از نظر شرع, 
مجزد خضوع و صدا| زدن و استغاثه نمودن, عبادت محسوب نمي‌شود, 
اک را ات وی ای لت اور ات فلا 
صلاة که در لفت به معناي مطلق دعا و تضرع است. ولي در اصطلاح به 
ماهه افوال و اعال متصمضی است که. شاه ان سر و اخشای ان 
تسلیم است. پس هر دعايي نماز نیست, همچنین است عبادت...».(43) 
همو در جاي دیگر مي‌گوید: «عبادت در شرع به معناي انجام ۳ خضوع 
قلیی و قالبی استد. فلی انز اعفاد پم روت با حصیصه‌ای ار ان 
آن است؛ مثل استقلال در نفع پا ضرر. و قالبي آن؛ انجام انواع خضوع 
ظاهر؛ از قیام, رکوع. سجود و غیر این‌هاست. همراه اعتقاد قلبي. لذا هر 
گاه كسي این اعمال قالبي را بدون اعتقاد قليي انجام دهد شرعاً عبادت 
محتتوت نمی شوی ولو آن ال فالی: وم انم ار کی فان به کف 
دم نوم بر بت ارسعسه آیق کت ساره کمایه ع اه 
اعتقاد است...». (44) 

آن‌گاه :در تتبخه کیری از کلامش مي‌کوید: «با این بیان رون تشد که محر 
صوا کون با استا یا استاره اه یراع ازلیاه ایا خوف وتا 
توسل و تذلل, عبادت محسوب نمي‌ شود ». (45) 

از همین رو در «صحیحین >> وارد است که خورشید در روز قیامت به مردم 
چنان نزديك مي‌شود که عرق به نصف گوش مردم خواهد رسید., در این 
میان همه به حضرت آدم, آن‌گاه به موسي و سیس به حضرت محفدصلي 
الله علیه واله استغاثه مي‌کنند, و خداوند شفاعت آنان را مي‌پدذیرد و بین 
خلایق حکم مي‌کند.(46) 


تقسیم توحید نزد وهابیان 


وهابیان توحید را بر سه نوع تقسیم نموده‌اند: ربوبي, الوهي و توحید در 
اسما وتات 

ابن عثیمین مي‌گوید: «توحید ربوبي؛ يعني اختصاص دادن خلق, ملك و تدبیر 
به خداوند. توحید الوهي همان توحید عبادت است؛ يعني این که عبادت تنها 
مخصوص خداوند است. توحید اسما و صفات ؛ يعني اثبات هر صفتي که در 
ادله بر خداوند ثابت شده, لکن بدون در نظر گرفتن نظیر و شبيهي براي 
خداوند» 47(۰) 

اين تقسیم اشكالاتي دارد که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود: 

1 ریت به :مان حا لت تیست, بلکم هنان کوته که فا به آن: اشارد 
شند عبارت از تدبیر و اداره عالم وت قدز تقنه وق ان است. 

2 - از بررسي آیات و مطالعه تاریخ بت‌پرستان به دست فی آید که توحید 
در خالقیت مورد اتفاق مردم شبه جزيرة العرب بوده, و تنها مشکل انان 
توحید در ربوبیت و الوهیت و عیودیت است. از همین رو خدوند متعال به 
پیلمبرش مي‌فرماید: «وَلیْنْ سَلهْمْ مَن حَلّق السَّماواتِ والارْض لیفولن 
اللْ»:(48) «و اسلا و 
کرد, همه مي‌گویند: خدا.» 

3 - «اله» به معناي معبود نیست., لذا توحید در الوهیت به معناي توحید در 
عبودیت نیست؛ بلکه مقصود از «اله» همان معنايي است که از لفظ جلاله 
«الله » استفاده مي‌ شود و تنها فرقشان در این است که اولي کلي و دومي 
مصداق آن كلّي است. شاهد این مدا آن است که در کلمه اخلاص «لا اله 
الا اللّه» اگر مقصود از «اله» معبود باشد جمله کذب محض مي‌شود؛ زیرا 
به طور وضوح در خارج معبوداني غیر از خداوند مي‌بينيم که مورد پرستش 
مردم واقع مي‌شوند. ۱ 

4 - در مورد معناي توحید صفاتي نیز اشکالاتي منوجه تقسیم انان است که 
در بجعت کیفیت صفات الهي , نف ان اشاره کرده‌ایم. خلاصه این که حقفیقت 
توحید در صفات به معناي ات صفات با ذات است, نه نیابت ذات از 
صعات کمع له فایل‌اند, وه رناوت ضفات مر دات که اشاغرهفایل ان و 
نه این معنايي که وهابیان به آن معتقدند؛ زیرا معنايي که وهابیان اعتقاد 
دارند, پا سر از تشبیه در خواهد آورد یا تعطیل. 


شرك 


«شرك » در لغت به معناي نصیب, و در اصطلاح قرآني در مقابل حنفیت به 
کار رفته است. حنیف به معناي میل به استقامت است, لذا شرك در راه 
استقامت و اعتدال نیست, بلکه بر خلاف قطرت سلیم انسانیت است. 1 
خداوند متعال مي‌فرماید: «فْل اب هداني زبي الي صراطر مُستفيم دیناً 
قیما ۷ ابراهیم خنیفاً وم کان من الْمُشرکین» 49(۲) «بگو اي پیامبر 
مشقهعا مرا خدا| به راه راست هدایت کرده است به دین استوار و آیین پاك 
ابراهیم که وجودش از لوت شرك و عقاید باطل مشرکان, منژه بود. ان 
همچنین مي‌فرماید: «وآن ۳ وِجْهك للذین خنیفاً ولا کون من 
الْمشْرکین» :(50) ۳ روي به جانب دین حنیف اسلام و ایین پاك توحیدآ وز و 
هرگز لحظه‌اي هم با آیین مشرکان مباش.» 


اقسام شرك 


اشاره 


شرك با متعلق به عقیده است و يا مربوط به عمل. نوع اوّل بر سه قسم 
است: 

3 - شرك در ربوبیت 

شرك مربوط به عمل را شرك در عبادت و طاعت مي‌نامند که بر دو قسم 


سدت . 


1 - شرك جلي 


که در علم کلام و فقه مورد بحث قرار مي‌گیرد. 


توضیح 


که در علم اخلاق از آن بحث مي‌شود و قرآن تمام این اقسام را بررسي 
کرده است. 


يعني اعتقاد به موجودي غيیر از خداوند که داراي تمامي صفات جمال, و 
کمال به طور استقلال است؛ قرآن کریم مي‌فرماید: «لقَذٌ کف الذین قالوا 
ان الله هو ۵ ابنْ مَریم»(51ظ) «به طور تحقیق كکساني که قایل اند 
خداوند همان مسیح بن مریم است, کافر شدند. »> 


شرك در خالقیت 


يعني انسان به دو مبداً مستقل براي عالم قایل شود؛ به طوري که خلق و 
تصرف در شقونات عالم به دستشان است؛ همان گونه که مجوس قایل به 
دو مبدا خیر به نام «یزدان» و شر به نام «اهرمن» مي‌باشند. 


شرك در ربوبیست 


آن است که انسان معتقد شود در عالم, ارباب متعددي است و خداوند 
متعال رب الارباب است., به این معنا که تدبیر عالم به هر يك از این ارباب 
که قرآن از آن به عنوان ارباب متفرق نام مي‌برد, به طور استقلال تفویض 
شده است؛ همان گونه که مشرکان عصر حضرت ابراهیم علیه ۳ به 
این نوع شرك مبتلا بودند. خداوند متعال مي‌فرماید: «فلقا جر 1 له اللیل 
راي کوکباً قال هدا رَبّي فلا ال قال لا ات آلافلین * فلَمّا رأي الهَمَرَ 
بازغا, قال هذا زيي فلا ِ قال لین لَمّ بیّدني تيي لکوت من الْقَوم 
الصَالين * فلا رآ السَحْس بازعة قال هدا ربّي هدا کر قَلمّا َقلث قال يا 
قوّم اني بري> مما ثُش رکون» 52(۳) «چون شب تاريك در آهنا: ستاره 
درخشاني را دید, گفت: این پروردگار من است, پس چون آن ستاره غروب 
کرد, گفت: من چیز نابود شونده را به خدايي نخواهم گرفت. پس جون ماه 
تابان را دید گفت: این خداي من است, وقتي که آن هم نابود شد, گفت: 
اگر خداي من مرا هدایت نکند همانا من از گمراهان عالم خواهم بود. پس 
چون خورشید درخشان را دید گفت: این خداي من است. اين از آن ستاره 
و ماه با عظمت‌تر و روشن‌تر است. پس چون آن نیز نابود گردید, گفت: اي 
کروه مر کان من از آتخه شريكت خدا فراز می‌ذهند بیز ار فد > 


شرك در ظیادت وطاعت 


به این معناست که انسان خضوع و تذللش ناشي از اعتقاد به الوهبت با 


خداوند 


اشاره 


قرآن کریم براي مشرك و شرك, احکام سنگيني را ذکر کرده است. اينك 


از آیات قرآن استفاده مي‌شود که شرك به خداوند گناهي نابخشودني 
است : 

1 - خداوند سبحان مي‌فرماید: وان ال بَعْفزٌ آن يُشرّك به وَیْعْفِرٌ ما دون 
ذلك لِمر پشاء وم 9 بشرك بالله فقد افتري انماً عظیما» (53) «خداوند 
آهرگز] شرك 9 ۳ و پایین‌تر از آن را براي هر کس بخواهد [و 
شنایشتته. بدا ند ] م‌بخشد وان کس که.برای خدا شریکی. قزار ذهده کنام 
نز دی مرتکب شده است. » 


2 - شركث, ظلمی بزرگ است 


خداوند سبحان مي‌فرماید: «واذ قال تیان لابیه وَُو یَِظهٌ یا ی بل لاش شرت 
بالله ان الشّوك للم عَظیمٌ»؛(54) «[به خاطر بیاور هنگامي " کر 0 
به فرزندش - در حالي که او را موعظه مي‌کرد - گفت: پسرم ! چيزي را 
همتاي خدا قرار مده که شرك. ظلم بزرگي است. » 


3 - شرك موجب سقوط از مقامات عالي است 


خداوند متعال مي‌فرماید: «ومن یُشرِكٌ بل فکانّما حَرّ من السّماء 
ْتَحْطفه الطیر...»(55) «و هر کس همتايي براي خدا قرار دهد, گویا از 


اما مهو ناسا ام وا ۳ 


حشرت دز افش اشنت 


- - ی 
۱ 2 اش ی و و و ی رت 
خداوند مي‌فرماید: «انه من پشرك بالله ففقد حرم اللهُ علیه الحنة وماواه 


الثاژ»(56) «هر کس شريكي را براي خداوند قرار دهد, خدا بهشت را بر 
او حرام کرده, و جایگاه او دوزج است. » 


1 ‌ 0 هه ن‌ ٍِ کِ 
و نیز مي‌فرماید: «ومرٌ بُشرك بالله فَق صَل صّلالا بعیدا»57(۳) «و هر 
کس براي خدا| همتايي قرار دهد در گمراهي دوري افتاده است. » 


6 - مشرك بدون برهان است 


و مي‌فرماید: «وَمَن یَدعٌ مَع اللّه الها خر لا بُرْهان له بو»:(58) «و هر کس 
معبود ديگري را با خدا بخواند. مسلماً هیچ دليلي بر آن نخواهد داشت. » 


«ولقه آوچي لت والّي الّذی من قبلك لین کت لبط عَحلّك ولتکوتت 
من الخاسرینَ»؛(59) «به تو و همه پیامبران پیشین وحي شده که اگر 
مشرك شوي, تمام اعمالت تباه مي‌ شود و از زیانکاران خواهي بود. »> 


8 - نهي از شرك, محور گفت و گوي ادیان 


«قْل تعالوا آثل ما حرْم م ریک ی آلا خ تشر کوا به شا (60) «بگو اي 
پیامبر ! آنچه را که 0 بر شما حرام ود است برایتان بخوانم 
این که چيزي را شريك خدا قرار ندهید.» 


9 - خبائت مشرك 


و ۱ سبحان مي‌فرماید: «پا تما الذین مَتوا اما المشرکون تخس 
فلا یقر‌بوا الهستد الخرام بعد عامهم هذا»(61) «آي کشا نی که ایمان 
۳ ! مشرکان نایاکند. پس نباید بعد از امسال. نزديك مسجد الحرام 
شوند. » 


_- 


0۶0 


و نیز مي‌فرمايد: «وََذان من ال ورسوله الي الثاس یوم الحَجّ الاکبر أن 
له تريءٍ من الخشرکین وَرَسُولْة»(62) «و اين, اعلامي است از ناحیه 
خدا و پیامبرش به [عموم] مردم در روز حج اکبر [< روز عید قربان که خدا 
و پیامبرش از مشرکان بیزارند.» 


خداوند سبحان مي‌فر فرماید: «وَلقَد 1 سنا توحاً الي قوّمه نی لکد نذیز مَبینْ 

* آن لاتعبخوا ال ال اتی آخاف علکه عذاب یوم آلیم»:(63) «و هر آینه 
نوح را به سوي قومش فرستادیم. [او گفت:] به طور حتم من شما را 
سا نوم شکارم نم این که عر الله اعدا اند کا را شورس ترا بر 
شما از عذاب روزي دردناك مي‌ترسيم.» , 
و نیز فرمود: «قَل نما أمث رن ید ال وا آشرك بو الیْه آرعُوا والیه 
اه ها وا ی ۱۱ 
نشوم, به سوي او دعوت مي‌کنم و ب بازگشت من به سوي اویست. ند 
و نیز فرمود: «قْل (تما بُوحي ال آتما هکم ال واذ فهّل نم مُسلِمون»؛ 
(65) «بگو: تنها چيزي که به من وحي مي‌شود این است که معبود شما 
خذا انم اسف ایا با تال | ان آح می شمه اوه را کار 
قی ددارید] 65 

و نیز فرمود: «قّ کاتث لکُمْ أَسوة حسته في |تراهي والّذِین مَعَة لا قالوا 
لِفَوَمهم نا روا منک ومّا تون من ذون الم نا یک وتدا با وتکم 
العَداوةٌ والبَعضاءٌ أبدا حيي توّمئوا بالله وْدهٌ..»(66) «براي شما 
سرمشق خوبي در زندگي ابراهیم و كساني که با او بودند وجود داشت, در 
آن هنگام که به قوم [مشرل ] خود گفتند: ما از شما و آنچه غیر از خدا 
مي‌پرستید بيزاريم. ما نسبت به شما کافريم و میان ما و شما دشمني و 
ای مصت کی ان فنوی اس ان عای همم شرا نانه اسان 
بیاورید. » 


سرچشمه‌هاي شرك 


توضیح 


ار اه ی ام 


1 - پيروي از اوهام 


خداوند سبحان مي‌فرماید: «ومن یذ جع ال الهاً آخر لا بوهان له بی»؛ 
(67) «و هر کس معبود ديگري را با خدا تخواند* ماما - هیچ دلیلی بر آن 
نخواهد داشت.» رِ "۳ 
3 نیز فی‌مود: «ما تَعبَذون من ذونه الا ُسماءً سَمَبتْموها نم وآَباَکمْ ما 
تژل اللهٌ بها من سلطان...»(68) «اين معبودهايي که غیر از خدا 
مي بر سنید, ی [بي‌مسقا] که شما ۳ آن‌ها را 
[خدا ] نامیده‌اند نیست. 9 هیچ دليلي بر آن, نازل نکرده.. 
و یز فرمود: «ویَعَبَدون من ذون اللّه ما لمّ یترّل به سلطاناً ۳2 ۳ هم به 
علم وما للظالمین من تصیر»*(69) «آن‌ها ۳ از خدا, چيزهايي ۳ 
مي‌پرستند که او هیچ گونه دليلي بر آن نازل نکرده است, و چيزهايي که 
با ندارند. و براي ستمگران, یاور ويراهنمايي نیست. ان 
نیز فرمود: «... وما بتیع الذین یَذَعْون من دون الله شرکاء ان یبعون ۷ 
الا وان هُم الا یَخْرَصون »(70) «.. .. و آن‌ها که غیر از خدا را همتاي آ‌ 
مي‌خوانند 1 منطق و دليلي ] پيروي نمي‌کنند. آن‌ها فقط از پندار 
بي اساس پيروي مي کنند و آن‌ها فقط دروع مي‌بافند. ند 
و نیز فرمود: «آم انْحذُوا من ذونه له قل هائوا توهاتکم هذا کر مره معي 1 
ورکد فللی .بل أکتَرْهم یَعْلمُون الحو" فقه کقم 2 مَعرضون »"(71) «آیا آن‌ها 
۱ برگزیدند؟ ! بگو: دلیلتان را 0 آين سخن كساني است 
که با من هستند, و سخن کساني [< پيامبراني است که پیش از من بودند. 
اما بیشتر آن‌ها حق را نمي‌دانند و به همین دلیل [از آن روي گردانند. 5 
و نیز فرمود: «قالوا آجتقا تا عقا ود علیه آباء‌نا وتکون لکما الکتریاء 
في الأوض وما تک تکما بِمُوّمنین»*(72) «گفتند: آیا آمده‌اي که ما را از 
ای ام ۱ [و ریاست در روي 
زمین» , از آن شما دو تن باشد؟ ! ما [هرگز] , نله ها ایفان نع هویم ۳ 


خداوند سبحان چي‌فرماید: «سستلنك أهْل الکتاب أد رل له کتاباً من 
لام ققد سألوا موسي ۳ من دك ققالوا آرتا ال جر قَحَتمْد 
غفه نطلعی ,۱/۰۳6 «اهل کنات از قه می‌خواهنه کتابی 
ِِ بر آن‌ها نازل كني, [در حالي که اين يك بهانه است آن‌ها از موسي, 
ی ی به ما نشان ده ! ۰ و به 
خاطر این ظلم و ستم, صاعقه آن‌هلٍ را فرا,گرفت.. 
و نیز فرمود: «قل روت [ 1 ات تم له في طللِ من القمام الاک 
وقضب امد والي اللّه جع الْمُوٌ»*(74) «آیا [پیروان فرمان شیطان, 
پس از این همه 9 و روشن انتظار دارند که خداوند و 
فرشتگان, در سايه‌هايي از ابرها به سوي آنان بیایند [و دلایل تازه‌اي در 
ی ای کر وخ ال اما مت رهام 
شده و همه کارها به سوي خدا با زگردانده مي‌شود. » 


3- منافع خيالي 


خداوند سبحان مي فرماید: «ویعبدون من دون, ۳ لا بضَدّهم ولا بتفعهد 
وولو جلاء شُغعافا عند الّه فل آ شون له ما لا في التماوات 
ولا في الأض سبحاته وتعالي غَمّا پُشرکون»(75) «آن‌ها غیر از خدا, 
چيزهايي را مي‌پرستند که نه به آن‌ها زیان می‌رشاند و نه سودي 
مي‌بخشد. و مي‌گویند: این‌ها شفیعان ما نزد خداوند هستند. بگو: آیا خدا را 
به چيزي خبر مي‌دهید که در آسمان‌ها و زمین سراغ ندارد؟ ! منزه است او 
و برتر است از آن همتاياني که قرار مي‌د هند »> 

و نیز فرمود: «وایخذوا من دویر الله لچَةٌ لعلشه ینصرژون » 76 «آنان غیر 
از خدا| معبوداني براي خوبش برگزیدند به این امید که ياري شوند. » 

و نیز فرمود: «وَاتَحَذُوا مِنْ ذون ال آلعَة لتکوئوا لهج عَرّا»(77) «آنان غیر 
از خدا معبوداني براي خوبش برگزیدند تا مایه عزتشان باشد. [چه پندار 
خامي !] ». 


4 - تقلید کورکورانه 
ع‌ِ 


خداوند سبحان مي‌فرماید: «یل قالوا اثا وَجضنا آبأءنا علي آأََة وا علي 


2 


آثارهخ شوتخون * وکذلك ما أدستلنا مر قبلّك في قَفية مر تذیر لا قال 
مترفوها ائا جذنا آبآعنا علي أَمَة وائا | علي آتارهح مُفَتخْونَ»:(78) «بلکه 
1 ما نیکان خود را بر آييني یافتیم, و.ضا یز بر بیروی. انان 
هدایت یافته‌ايم. و اين گونه در هیچ شهر و دياري پیش از تو پیامبر انذار 
کننده‌اي نفرستادیم مک اين که ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: ما 
پدران خود را بر آپيني یافتیم و پر آثار آنان اقتدا مي‌کنيم.» 
و نیز فرمود: «قالوا 7 تقد اصتاآما فتظل لها عاکیین * قال هل اه 
تدعون *او یتقونکم أو یَوّون * قالوا بل وجذنا ابآنا کذيك بفعلون»"(79) 
و ت را مي‌پرستيم و همه روز ملازم عبادت آ ها بفض: گفت: آپا 
هنگامي که آن‌ها را مي‌خوانید صداي شما را مي‌شنوند؟ ! پا سود و زياني 
به شما مي‌رسانند؟ ! گفتند: ما فقط نیاکان خود را یافتیم که چنین 
مي‌کنند. » و ِ 

هر نیز خزود سفاهاً قیل له آیعیا ما ۱ رل ال قالوا بل تتیغ ما لیا یه 
۹۹ و لو کان آبافْهه لا و شعاً ۳ بهد بهتدون » (80) و هنگامي که به 
آن‌ها گفته شود: 1 خدا نازل کرده ات پيروي کنید. مي‌گویند: نه, ما 
از انخه.نوران خود را تز آن:با یمد یرفن ضی مایيم, با اکر تدراق آن‌ها: 
چيزي نمي فهمید ند و هدایت نیافتند [باز از آن‌ها پيروي خواهندکرد؟ ۳ 5 
نیز فرمود: «واذا ثثلي هم آیائنا باتِ قالوا ما هدا الا رَجْل یذ آن 

دک عمَا کان یبد آباوکمٌ»(81) «و هنگامي که آیات روشنگر ما بر 
آن‌ها خوانده مي‌ شود مي‌گویند: او فقط مردي است که مي‌خواهد شما را 
از اتخه پذرانتان می‌پرنتندبار دارد. 


۳۱ 


ملاك‌هاي شرك نزد وهابیان 


اشاره 


وهابیان ملاك‌ها و مبناهاي خاصي براي شرك مطرح نموده‌آند, و هر عملي 
متطییا ان قلان‌ها جاشه قرت عم‌باسم ماد اه را دک کردم ه نهد 
خواهیم کرد. 


بن‌باز مي‌گوید: «اگر كسي به پیامبر یا غیر از او از اولیا استغاثه کند به 
اعتقاد اين که او دعایش را مي‌شنود و از احوالش با خبر است و حاجتش 
زاترآموده مي‌کنده این‌ها انواعی ار شرف ار ات ۱92۳ 


پاسخ 


اعقاو به این نع صاطه يب قدزت کی آکر تا آنن اففان عصراه اف که 
تمام این امور به خداوند متعال مستند است, شرك نخواهد بود. 

حضرت یوسف علیه السلام پیراهن خود را به برادرانش مي‌د هد تا به 
چشمان بدرش یعقوب انداخته, بینا شود. قرآن در این باره از قول ۹ 
یوسف علیه السلام مي‌فرماید: «لذهَبوا بقميصي هذا قالْقوه غلي وجه ات 
بات تصیرا»؛(83) «اکنون پیراهن مرا نزد پدرم یعقوب بردو, بر روي او 
[فکنید ۳ دیدگانش بینا شود. در دنباله آیه مي‌فرماید: «فلفا أَرٌ جاء البشیرز 
ألْقاد غعلي وجهه فاوت تصير آ» (84) «پس از أن که بشارت دهنده امن و 
پیراهن او را بر رخسارش افکند, دیده‌اش بینا شد. » 

قران در ظاهر رجوع بصر به یعقوب راء, مستند به اراده یوسف علیه السلام 
مي‌داند, ولي این فعل ناشي از اراده و قدرت و مشیت الهي است. 
همچجنین خداوند متعال به حضرت موسي علیه السلام امر مي کنر عصایش 

را به سنگ بزند تا از آن, آب بجوشد؛ آنجا که مي‌فرماید: «مْ 3 
بخصاك الحجد قاتفجرت مه انتنا عشرة عیْنا»(85) «ما به او دستور دادیم 
0 با ی یا دم نی ار مرن 
آمد.» 

خداوند متعال در جايي دیگر این سلطه غيبي را براي يکي از نزدیکان و 
حاشیه نشینان حضرت سلیمان علیه , السلام ثابت مي‌نماید ؛ آنجا تا که 
مي‌فرماید: «قال الذي عنده عم من الکتاب آتا آتيك یه قتل آن یرت لك 
طوفك فلفا رام مُستفدا عند قال هذا مر قطل رشی»(86) «و آن کس 
که نف آنذ کی 0 هو کت ار ان که ی سر 
زني تخت را به اینجا مي‌آورم. چون سلیمان سریر را نزد خود مشاهده 
کرد؛ گفت: 1 توانايي از فضل خداي من است. » 

آیات در این زمینه بسیار است. حال اگر كسي معتقد به سلطه غيبي براي 
کم و رصم ها مت ی ای ار 
شخص در عالم برزخ باشد. از جانب شرك مشكلي در عقیده‌اش پدید 
نیامده است. 


محمّد بن عبدالوهاب در بحجت توسل به انبیا و اولیا قت کوید؟ «اين امر در 
دنیا و آخرت جایز است., ولي بعد از وفات آنان جایز نیست».(87) 

اين قیم جوزیه مي‌گوید: «از انواع شرك, حاجت خواستن از اموات و 
استغانت از آنانه توحه به آنان است و این: اضل: و اساس شر كت در .عالم 
است... ». (88) 


پاسخ 


در بحث مستقلي که در ِ حیات برزخي داریم به این شبهه پاسخ 
مي‌دهيم و ثابت خواهیم کرد ی عالم برزخ حیات و 
زند کانف داشته و از این عالم نیز باخبرند, , نلک ند ی شان از حیات دنيوي 
وسیع‌تر و علمشان به حقایق این عالم جامع‌تر است. 


3 - دعا نوعي عبادت است 


محمّد بن عبدالوهاب در استدلال بر عدم جواز توجّه به غير خداوند و شرك 
بودن استغاثه و استعانت از غير خدا, مي‌گوید: «عبادت مخصوص خداوند 
متغال انست و کستی. ذر. آن جفی. ندارد. و دغا توغي. از عبات اسنتت. که 
كوتاهي کردن از آن مستوجب عذاب است., لذا تقاضا از غیر خدا, انحراف 
از عبادت خدا و شريك قراردادن غیر او در عبادت با خداوند است».(89) 


پاسخ 


درخواست حاجت از غیر خداوند به دو شکل صورت مي‌پذیرد: يكي این که 
دیگر این که توجّه به غير خدا دارد و از او حاجت طلب مي‌کند, لکن با این 
اعتقاد که او تنها واسطه خیر است و همه امور به دست خداوند متعال 
است. اين, عمل : نم تنها اشكالي نداید بلکه در راستاي توحید است. و, آیه 
شریفه: «ادعوني او خن کر ان آلذین یَستکبژون عن عبادتي ستَیاخلون 
هنم جَهَنمّ داخرین»(90) و ارو و نوچه, همراه با اعتقاد استقلالي در تأثیر, 
1 آندت, نه مطلق خواستن و توجه کردن؛ * زیرا خداوند متعال در کر ان 
کریمش به صراحت سخن از واسطه به میان آورده و مردم را به طلب 
کردن و واسطه قپاردادن دعوت ,کرده است؛ آنجا که ی ها رها : «پا ۳۷ 
الذین آمَثوا ائّفوا الله وابتغو قوا الیّه ملق ۰ «اي مومنین ! تقوا پيشه 
کنید 0( 99 

با این گفته‌ها, جواب «محمد بن عبدالوهاب » در این بخش نیز داده خواهد 
شد؛ آنجا که استدلال به «الدعاء مخّْ العبادة» کرده است؛ زیرا مطلق دعا 
عبادت نیست, تا چه رسد به اين که روح و اصل عبادت باشد, بلکه دعا از 
دعوت به معناي نداست و هر ندايي دعا نیست؛ همان‌گونه که هر دعايي 
عبادت نیست. همچنین هر نداي خداوند به محض این که خطاب و نداي 
اوست عبادت نیست., بلکه - همان گونه که قبلا اشاره شد - عبادت در 
اصطلاح شرع عبارت از خضوعي است که همراه با اعتقاد به الوهیت پا 
ربوبیت كسي باشد که براي او خضوع شده است, و این معنا هیچ گونه 
ربطي به توجّه و خواستن از اولياي الهي اه و استعانت از آنان 
ندارد؛ زیرا با اعتقاد به الوهیت و پا 1 همراه نیست. پس معناي 
حدیث «الدعآء مخ العبادة» این است: ندا دادن و خواندن خداوند به عنوان 
اين که او اله و مستقل در تاثیر است. اصل عبادت مي‌باشد». 

حسن بن علي سقاف شافعي مي‌گوید: «تمام اقسام دعا عبادت نیست. 
فگر آن توف که همر اه با اعتقاد به. ضفات رویوت. با یکین ان ان ضفات 
باشد. 

و قول پيامبرصلي الله علیه وآله: «الدعاء هو العبادة» به این معنا نیست 
که هر دعايي عبادت است, بلکه دعايي عبادت است که براي خدا بوده با 
براي كسي که دعا کننده معتقد به صفتي از صفات ربوبیت براي مدعو 
است».(92) 


ایمان و کفر 


اشاره 


اشفلام کف کار از وان ان بکرم دوهابان است اضر اشفا 
مسلماني را قبول نداشته باشند, به کفر و زندقه و ارتداد نسبت داده و او 
را نه تنها از اسلام خارج مي‌کنند. بلکه از مشرکان جاهلیت نیز بدتر 
مي‌دانند. این عمل باعث اختلاف و تشئت فراواني بین مسلمانان شده و 
سبب در گيري و قتل و غارت بین آنان گردیده است. از این رو جا دارد که 
واژه کفر و ضد آن؛ يعني ایمان را به خوبي ريشه‌يابي کنیم. 


ایمان در لفغت و اصطلاح 


خلیل بن احمد مي‌گوید: ایمان؛ يعني تصدیق نمودن و موّمن؛ يعني 
تصدیق کننده. و اصل ان از ماده «امن» ضدذ خوف است.(93) 

از کلمات ابن منظور در «لسان العرب» استفاده مي‌شود که ایمان دو 
استعمال دارد: يکي ضذ کفر, و ديگري تصدیق, ضد تکذیب.(94) 

و در اصطلاح: ایمان به معناي تصدیق قلبي است با اقرار به زبان, لذا 
کف جرع ان نیست, بلکه شرط کمال ایمان است. 

این معنا موید مرجته_ - که قایل هستند عمل اهميتي ندارد - نیست. بلکه 
هدف از این تعریف آن است که بگوید: آنچه انسان را از کفر به ایمان 
متحوّل کرده و حکم به احترام جان و مالش مي‌دهد تصدیق قلبي اتستم در 
صوربي که با اقترا « زبان در صورت امکان مقرون گردد. اما آنچه که 
انسان را از جهنم نجات مي‌دهد تصدیق تام با عمل است. و شاهد این 
مطلب که عمل جزء ایمان نیست, ایات و روایات است: 

1 - خداوند متعال, عمل صالح را عطف بر ایمان کرده است, آنجا ۳ 
مي‌فرماید: «اِنْ الذین آمئوا من الطالحات»(95) «همانا كساني که 
ایمان اورده و طضال صالح به‌جاي آورده‌اند. ند و مي‌دانيم که مقتضاي عطف, 
مغایرت بین معطوف و معطوف علیه است. و اگر عمل داخل در ایمان 
تاشد ور انا گرا انم مان 

2 - هم چنین مي‌فرماید: «وَمَنْ یَعْمَل من الصالحات وَهْو مُوْمنْ»(96) «و 
هی کنن که عمل ضالم انجام دهد ؛ در حالي که موّمن است.» که از اين آیه 
نیز مغایرت بین عمل و ایمان در مفهوم استفاده مي‌ شود. 

3 و نیز خداوند متعال مي‌فرماید: «وّاٍن طایفتان ین الم مین افتتلوا 
قأصَلخُوا بینهُما فان بَعب اخداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبهي حلي تفيء 
الي ۳ الله»*(97) «و آگر دو طایفه از اهل ایمان به قتال و دشمني 
برخیزند. شما موّمنان در میان آنان, صلح برقرار کنید, و اگر يك قوم بر 
ديگري ظلم کرد با آن طایفه ظالم قتال کنید, تا به فرمان خدا بازاید.» 
مشاهده مي‌نمایيم که در این اس خداوند مومن را بر گروه معصیت‌کار و 
ظالم اطلاق کرده است. 

4 - و در آیه ديگري مي‌فرماید: «یا ۳ الذین منوا انقوا ال 0 مع 
الصَادقین »(98) «اي مومنین ! تقوا پیشه کرده و همراه 8 صادقین 0 « 
در این ایه خداوند مقمنین را به تقواي الهي؛ يعني انجام واجبات و ترك 
محرمات امر نموده است. 

5 - از برخي آیات نیز استفاده مي‌شود که محل ایمان قلب است. خداوند 
مي‌فرماید: «اأولتك کتّب في قَلَوبهم الایمان» (99) «آنان كساني هستند که 


خدا بر دل‌هاپشان نور ایمانٍ نگاشته است.» در جايي دیگر مي‌فرماید: 
«ولقا بَدخُل الایمان في فلوبکم» (100) «و هنوز ایمان در دل‌هایتان داخل 
نشده است. دا ۲ 

6 - بخاري به سند خود از رسول خداصلي الله علیه واله نقل کرده که در 
روز خیبر فرمود: «به طور حتم پرچم را به دست كسي مي‌سپارم که او 
خدا و رسول را دوست دارد و خداوند به دست او فتح و پيروزي قرار 
خواهد داد. 

عمر بن خطاب گفت: «هیي زماني به مانند آن وقت امارت را دوست 
تذاشتم. انتظار. مي کشنیدم. که. بيامترضلی. الله. غلیة. واله. :مرا ضدا .زند: 
زینو[ خدا علی. بن انی»طالت: را خواستر آن کام دجم ره هداد هن 
فرمود: پیش برو و به چيزي توجه نکن تا این‌که خداوند به دست تو فتح و 
پيروزي حاصل کند. علي مقداري حرکت کرد سپس متوقف شد و صدا زد: 
اي زسول خدا !تا کجا با انان بجنکم! تيافبرضلي الله علیة وآله فرمود: با 
آنان قتال کن تا شهادت به وحدانیت خدا| و لبوت من دهند. و اگر این‌چنین 
کردند خون و اموالشان محفو ظ خواهد بود».(101) 

7 - شیخ صدوق‌رحمه الله به سند صحیح از امام صادق‌علیه السلام نقل 
مي‌کند که فرمود: «شهادت به وحدأنیت خدا| و نلبوت پيامبرصلي الله علیه 
وله و اقرار به طاعت و معرفت امام, کمتر چيزي است که انسان را به 

۳ مي‌رساند».(102) 


اموري که ایمان به آن‌ها واجب است 


همان گونه ِ در اصطلاحي ایمان 1 شد: ۰ تصدیق بو قلب پا 
یی 0 باید 7 0 

تصویی. طلیی جو دی وه آست: جفي. آن که اخمال آنبه را که پیامپر 
اسلام‌صلي الله علیه واله به آن خبر داده, تصدیق ار وراد قنکر 
1 - وجود خداوند متعال و توحید او و این که او مثل و همتايي ندارد. 

2 - توحید در خالقیت و اين‌که براي عالم خالقي به جز او نیست. 

3 - توحید در ربوبیت و تدبیر و این که براي عالم مدبري با لااستقلال, جز او 
نیست. 

4 - توحید در عبادت و این که معبودي غیر از او نیست. 

کشت با سرا سای الم را 

6 - معاد و روز جزا. 


کفر در لفغت و اصطلاح 


«کفر» در لفت به معناي ستر و پوشاندن است. و کشاورز را نیز کافر 
مي‌گویند؛ زیرا دانه را ,در و پنهان مي‌سازد. خداوند متعال مي‌فرماید: 
«کمثل غیت آعَجّب الکا ت تَهْ»(103) «در مثل مانند باراني است که 
رویش آن, برزگر را به تعجب وامي‌دارد. ۳ 

و اخطل کر ه‌ضهاي اما کاوزون هقی ات کار شش 
ایمان آوردن به آن ات مثل عدم ایمان به خدا| و توحید و نبوت پیامبر 
ایا ی اه ری امش 

قاضي ايجي قف کو ند «کفر خلاف ایمان است و آن نزد ما عبارت است از 
تصدیق نکردن پيامبرصلي الله علیه واله در برخي از اموري که علم حاصل 
وم که ار حات‌ با موضای الله له وله مندم است ۰ ۱۱0۸ 

اين میثم بحراني مي‌گوید: «کفر عبارت است از انکار صدق پيامبرصلي 
ی کی اس ای سا سای ال ار 
وله رسیده است».(105) 

فاضل مقداد نیز مي‌گوید: «کفر در اصطلاح عبارت است از انکار چيزي که 
که وییساعا سا اس عاسو‌ضای ال له ها اس 
(106) 

ی ره للم ه موی لکد صلی اه اه مسبت یر 
داده اشاره کرده, مي‌فرماید: «کافر كکسي است که منکر ات پا توحید 
پا رسالت يا يكي از ضروریات دین شود, با توجچه به این‌که ضروري است, 
ای ان ها اس هس ۳ ۱1 


اقسام کفر 


شکلمان سصاصان ععاحم مرا کفر اقسافی را نکر روما 

1 - کفر انکار: يعني كسي به قلب و زبانش به خدا و رسول کافر شود. 

2 - کفر جحود: کی به قلبش به خدا و رسول ایمان داشته باشد و 
آن دو را تصدیق کند, و آن را اقرار نکند, بلکه انچار ی 
همان‌گونه که خداوند متعال مي‌فرماید: «وجَحذوا بها واتفنما ارف 
(108) «با آن که پیش نفس خود به یقین مي‌دانستند - باز 0 
ستمگري - انکار آن کردند.» 

3 - کفر عناد: اين که به قلب بشناسد. و به زبان اقرار کند, ولي از روي 
غناد و-حشند به آن فاین: تشود. 

4+ کفر تفاق؛ آين که به قبان آقرار کنده‌هلی به قلب متفه خاشده خعانند 
منافق.(109) 


تکفیر اهل قبله 


در مباحعث گذشته به اموري اشاره نمودیم که ایمان به آن‌ها واجب است و 
با عدم ایمان به آن‌ها, انسان داخل کفر مي‌شود. با اين بحث به خوبي 
روشن مي‌شود که صحیح نیست فرقه‌اي از فرق اسلامي را داخل در کفر 
نمود, مادامي که اعتراف به شهادتین نموده. و ضرورتي از ضروریات دین 
را 1 نمي‌کنند. 

اسلامي داشته باشد از آن اطلاع دارد, و 9 ِ با ۹ 
نداشته باشد. لکن - مع الاسف - مشاهده مي‌ شود که چگونه به سبب 
برخي از مسائل اختلافي. تعدادي از مذاهب ساير مسلمانان را تکفیر کرده 
و به جان انان مي‌افتند. کاري که مورد خشنودي استکبار و استعمار شده و 
از این راه استيلاي خود را بر مسلمین ادامه مي د هند. 

جمهور فقیهان و متکلمان بر اين باورند که كسي حق ندارد ديگري را که 
اهل قبله است و به طرف ان نماز مي‌خواند, با اقرار به شهادتین و عدم 
انکار ضرورتي از ضروریات دین, تکفیر نماید: 

1 - قاضي سبکي مي‌گوید: «اقدام بر تکفیر مومنین حد| دشوار است. و هر 
كکسي که در قلبش ایمان است, تکفیر اهل هوا و بدعت را دشوار 
مي‌شمرد, در صورتي که اقرار به شهادتین دارد؛ زیرا تکفیر امري دشوار و 
خطیر است».(10 1) 

2 - قاضي ايجي مي‌گوید: «جمهور متکلمین و فقیهان بر اين امر اتفاق 
دارند که نمي‌توان احدي از اهل قبله را تکفیر نمود...».(111) 

3 - تفتازاني مي‌گوید: «مخالف حقّ. از اهل قبله کافر نیست؛ مادامي که 
ضرورتي از ضروریات دین را مخالفت نکند؛ مثل حدوث عالم, حشر 
اجساد».(112) 

4 - ابن عابدین مي‌گوید: «در کلمات صاحبان مذاهب. تکفیر دیگران بسیار 
مشاهده مي‌شود, ولي این‌گونه تعبیرها از کلام فقهاي مجتهد نیست. و 
معلوم است که اعتباري به غیر فقها نیست».(13 1) 


اجتناب از گزافه‌گويي در تکفیر 


بسياري از مردم در فهم حقیقت عوامل و اسبابي که انسان را از دایره 
اسلام خارج مي‌کند و موجب مي‌شود که متصف به کفر گردد, به اشتباه و 
اه ام یت ارات وا موم نم کت شتا نی رنه 
حدي در این امر افراط دارند که در ننليیجه قضاوتشان به جز اندکي از 
مسلمین؛ كکسي براسلام باقي نمي‌ماند, که مصداق بارز انا در این عصر 
و زمان وهابیان مي‌باشند. آنان گرچه به انگیزه امر به معروف و نهي از 
منکر چنین نسبتي را به مسلمانان مي‌دهند ولي باید بدانند که در اداي این 
فربضه, ملاحظه فص و موعظه حلسنه ۳ دارد؛ همان , گونه که 
خداوند متعال مي‌فرماید: «ادع الي سبیل ربك بالِكمَة والمَوَعظة الحسنة 


وجدلهّم بالنی هی آَمسَ» (114) «باً 9 و اندرز نیکو به راه 
تزخدر کارت دعوت نما و ۳۹ آن‌ها به روشي که نیکوتر است استدلال و 
مناظره کن.» 


مي‌دانيم که این طریق و روش در برخورد. به پذیرش طرف مقابل 
نزديك‌تر است. لذ| اگر كکسي مسلماني را که نماز مي‌خواند و فرایض ديني 
را تا سوه مار انیا سم سا که راون 
حق است دعوت کند در حالي که طرف مقابل ترشلا فد عقیده اوست,ٍ در 
صورت نپذیرفتن نباید او را متهم به کفر و شرك نماید؛ زیرا از قدیم الایام 
آراي علما و مردم مختلف بوده و هنگام دعوت, بعضاً عقاید یکدیگر ر 
نمي‌پذیر فتند, , لذا نمي‌توان به مچرد نیذیرفتن عقايدي را که نزد من برحق 
است., يك مسلمان را به کفر و زندقه متهم کرد. 

علامه امام سید احمد مشهور الحداد مي‌گوید: «وقد انعقد الاجماع علي 
منع تکفیر آحد من آهل القبلة الا بما فیه نفي الصانع القادر جلٌ و علا آو 
شرت. جل, ابحفل. التاویل. آه انار الشو. اف انکار ها علم من آلدین 
بالضرورة ان انکار متواتر ۳ مجمع علیه ضرورة من الدین » ۳( 115) «به 
طور حتم اجماع منعقد شده بر این‌که هیچ يك از اهل قبله را نمي‌توان 
تکفیر کرد مگر در عقيده‌اي که منجر به نفي خداوند قادر جل و علا شده یا 
در آن شرا آشکانی اش که اما تال در آن اس با آنکاد عفت 
بوده يا چيزي از ضروریات دین انکار گردد, يا خبر متواتر يا امري که اجماع 
بر ضروري بودن ان است انکار شود. » 

در غیر این موارد حکم به کف مسلمان ام خظیوی اش پیامترصلی ال 
علیه واله فر‌فودء۳دا فال الرحل لاخنه با کافر فقد باع ها آحدهما »116 
«هرگاه شخصي به برادر ديني‌ اش بگوید اي کافر, يکي از 1 دو به کفر 


شخصي که این نسرت را داده به کفر سزاوارتر است. 


یی نات ان فی ان مدانانت 


در روایات؛ از تکفیر مسلماني که اقرار به شهادتین نموده, نهي فراوان 
شده ؛ خصوصا كساني که اهل عمل به فرایض ديني نیز هستند. اینك به 
برخي از این روایات اشارم مي‌نمایيم: 

1 - پيامبرصلي الله علیه وآله فرمود: اسلام بر چند خصلت بنا شده است: 
شهادت به وحدانیت خداوند. رسالت پيامبرصلي الله علیه وآله, اقرار به 
آنچه از جانب خدا رسیده و جهاد. .. . پس مسلمانان را به جهت گناه تکفیر 
تکنتده و علیه آنان شهادت به شرك ندهید. 

2 - و نیز فرمود: «اهل و را تکفیر نکنید, اگرچه گناه کبیره انجام 
مي‌دهند ؟. 

هر مسلما ۱ صقن 95 اگر واقعاً کافر باشد 
اشکالي ندارد. و 1 خودش کافر مي‌شو 

4 + سمچتین فرموده «یه جمت. کناه؛ اهل لااله الا اللّه را تکفیر نکنید؛ زیرا 
كکسي که چنین کند, , خودش به کفر نزديك‌تر است». (117) 


فرق بین اسلام و ایمان 


توضیح 


اسلام در لفت از ماده «سلم» به معناي سلامت است؛ زیرا به سلامت 
منتهي مي‌شود. يا از تسلیم است؛ چون نسبت به دستورهاي ۳ تسلیم 
است ۰( 11) اسلام به معناي مصطلح آن در قرآن و روایات؛ همان معناي 
لغوي است. و غالب استعمال ایسلام در مقابل شرك است. خداوند متعال 
مي فرماید: «فْل اني امت ان کون ول من ایناخ ولا تکوترن ِ 
الْمُشرکین»(119) «بگو اي رسول ! من مأمورم اوّل كسي باشم که 
نایم حکم خداست و [خداوند به من دستور داده که از مشرکان _نباش. ند 
و نیز مي‌فرماید: «مَا کان ایْرَاهِيمٌ یهودباً ولا تصراناً ولکن کان قفا لها 
ما کان مر : الْهُشرکین»؛(120) «ابراهیم به: آیین بهود و نصارا نبود و لکن 
به.ذین خنیف توخید و اسلام نهد و هر کز از آنان که به خدا شرت آرند تبود. ان 
و غالب استعمال ایمان در مقابل کفر است. خداوند متعال مي‌فرماید: 
«وَمَ بتَبَدل الکفر بالزیمان قَفقَد صَل سواء السّبیل »:(121) «و هر کس 
ایمان را ی اس یی تسس یم 
ره «هم للکفر بو ند ا نت مِنْهَمٌ للایمان»(122) «انان در آن روز 
به کفر نزديك‌ترند تا به 1 « ۱ 

این به حسب معناي لغوي اسلام است. ولي در قران کریم اسلام بر وجوه 
مختلفي استعمال شده است: 


که انتلای در فان اسان 


خداوند متعال در برخي از موارد اسلام را بر اقرار لفظي اطلاق نموده که 
همراه با تصدیق قلبي نياشد, انجا که ی «قالتِ لأعْرَابٌ آمتا قل 
لد منوا وَلکن قولوا اسخنا ولَفّا یدخْل الایمان في فلونک.. 3(۰ 12 ) 
«اعراب گفتند: ما ایمان آوردیم, شما ایمان نیاورده‌اید, ۳ بگویید: 
اسلام آدزگه‌آنم و هنوز ایمان در قلوب شما وارد نشده است. » 


2 - تسلیم زباني وتصدیق قلبي 


در ِِ از موارد نیز اسلام بر مرتبه اوّل از ایمان اطلاق شده که همان 
تسلیم زبا ني و انقیاد و تصدیق قلبي است, آنجا که مي‌فرماید: «الزین 
آَمَنوا بات وکا نوا فسلمین » (124) «كساني که به نشانه‌هاي ما ایمان 
آوزده و لیم بودند 


3 - تسلیم. وراي تصدیق قلبي 


حاهی کین اشلام بر مره در اد مان اطلاق مشود و آن این که ور اف 
تصدیق قلبي, تسلیم قلبي نسبت به دستورهاي خداوند داشته باشد. 
خداوند متعال مي‌فرماید: «قلا وريك لا بو نون حلي, تحکفوكت فیما هَحد 
لا دا ی انم ِ ِِ قصَفت وَیْسَلفوا تسلیماً»(125) 
«نه چنین است, قسم به خدآي تو که اینان به حقیقت اهل ایمان نمي‌شوند 
مگر آن‌که در خصومت و نزاعشان, تنها تو را حاکم کنند هت به هر 
حکمي که کني هیچ‌گونه اعتراضي در دل نداشته, کاملاً از دل و جان تسلیم 
فرمان تو باشند.» و از این قبیل است قول خداوند: «اذ قال له رب أسلم 
قال أسلعث لدب القالمین» "(126) «آن‌گاه پروردگارش یه او و [اي 
ابراهیم !] سر به فرمان خدا فرود آور, عرض کرد مطیع پروردگار 
عالمیانم. » 


مگ بن عرالفخات ور کفیر 


اشاره 


از سماه. خصوصات جهایان. و هرز وزاسشان رنسی. آنان. محتد. بن 
عبدالوهاب, غلو و افراطگري در تکفیر است. براي اثبات این مدعا تنها به 
فرقه به نام او زنده است, مراجعه مي‌کنيم تا مطلب بیشتر روشن شود. 

كکسي که به کب و رساله‌هاي شیح مراجعه مي کند, به جز رساله‌اش به 
اهل قصیم پيي مي‌برد که او در تکفیر مسلمین غلو داشته و دایره تکفیر را 
شسبار دس فرار داده است: این کتاب‌ها وررساله‌ها غالا در کناب «الدرر 
السنية » از عبدالرحمن بنٍ محمد بن قاسم حنبلي نجدي امده است, و لذ| 
ما نمونه‌هايي را با ذکر ادرس از ان کتاب براي خوانندگان محترم ذکر 


مخقد بن غبذالوهاب: مي‌گویدة هر وان فی.دلاه الوفت لا اعرق: معتن (ا 
اله الا ال ولا اعواف ورن الاسلام, قبل هذا الخیر الّذي من الله به, وکذلك 
اقا مه رجل عرف ذلك. فمن زعم من علماء العارض آئّه عرف 
هی له الا له آوععی ااسطام قل ها الرعت ای رغمرمن مشایخه 2 
آحداً عرف ذلکم, فقد کذب وافتري ولبس علي الناس ومدح نفسه بما لیس 
فیه»؛(127) «.. من در آن وقت معناي لا اله الا الله را نمي‌دانستم و نیز 
دين اسلام را تصی دم قیل از ای هی که خداوند آن زاس هن مات 
گذاشت. و نیز در بین مشایخم هیچ کس وجود نداشت که این معنا را درك 
کند. پس هر کس از علماي ی ی 
فهمیده و پا معناي اسلام را قبل از این وقت شناخته, يا گمان کرده که 
مردم مشتبه کرده است و خودش را به چيزي نسبت داده که در او 
تیسدت. > 

از این عبارت محمد بن عبدالوهاب استفاده مي‌شود که او معتقد به کفر 
تمام مردم قبل از خودش و دعوتش بوده است., و تنها او بوده که توحید را 
اورده است. و قبل از دعوت او به توحید, هیچ کس معناي کلمه توحید را 
نفهمیده است. 


2 - نسبت شرك به علماي اسلام 


او در جايي دیگر علماي اسلام و مشایخ 3 آشاتید انان را مورد خطاب قرار 
داده و مي‌گوید: و لم یمیزوا بین دین محشدصلي الله علیه واله ودین 
عمرو بن لحي الذي وضعه للعرب, بل دین عمرو عندهم دین صحیح»؛ 
براي عرب ان را وضع کرد. تمییز نداده‌اند؛ بلکه دین عمرو نزد انان دین 
صحيحي است. » 

گوش فرا دهید. او مي‌گوید: «اولین کسی که بت‌پرستي 0 به مکه و 
اطراف آن وارد کرد عمرو بن لحي بود. او سفري که به بلقاء از اراضي 
شام داشت, مردماني را دید که بت‌ها را عبادت مي‌کردند. از اين عمل 
سوال نمود, در جواب او گفتند: این بت‌هايي است که آن‌ها را عبادت 
مي‌کنيم و هر گاه از آنان باران و نصرت مي‌خواهيم به ما باران داده و ما 
ی کنو 

عمرو بن لحي به آنان گفت: آیا از اين بتان به ما نمي‌دهید تا با خود به 
مر مین وب مهو آن‌هاترا غیادت. کنیم؟ او با خود بت بزرگي به نام 
«هبل» برداشت و به مکه آورد و آن را بر پشت بام کعبه قرار داد و مردم 
را نیز به عبادت آن دعوت کرد.(129) 

عبارت محمد بن عبدالوهاب دلالت بر تکفیر صریح علماي مسلمین و حتي 
شیوج و اساتید خود دارد, تا چه رسد به عوام مردم " يعني هر کس که در 
باب توحید خلاف آنچه را که او فهمیده بگوید و به آن معتقد باشد کافر 
است و بر دین عمرو بن لحي بوده نه بر دین اسلام. آري كفري را که به 
عموم مسلمانان و علمایشان نسبت داده به جهت اعتقاد به تبرك و استغاثه 
به ارواح اولياي الهي و برخي دیگر از عقاید است. 


3 - تکفیر اشخاص 


محمّد بن عبدالوهاب در نامه خود خطاب به شیخ سلیمان بن سحیم که 
يكي از حنابله بوده و مقلّد اين تیمیه به حساب طت آمده است مي‌گوید: 
«نذکر لك اتك انت واباك . بالکفر والشرك والنفاق !!.. . نت وآبوك 
مجتهدان في عداوة هذا الدین لیلا ونهارا!!...ايْك رجل معاند ضال علي 
علم, مختار الکفر علي الاسلام !!. .. وهذا کتابکم فیه کفرکم !!»!(130) «من 
به تو تذکر مي‌دهم که به طور حتم تو و پدرت تصریح به کفر و شرك و 
نفاق کرده‌اید !!.. تو و پدرت شبانه روز نهایت کوشش را در دشمني این 
دین دارید !... همانا تو با علمي که داري مردي معاند و گمراه مي‌باشي: و 
کفر را بر اسلام اختیار نموده‌اي !!... و این است کتاب شما که کفر شما را 


ثابت مي کند كِِ 


4 - مقایسه بین افراد 


او مي‌گوید: «فامّا ابن عبداللطیف وابن عفالق وابن مطلق فسبابة 
للتوحید !.. وابن فیروز هو اقربهم الي لاسلام»131(۳) «اما ابن 
عبداللطیف و ابن عفالق و ابن مطلق اینان دشنام دهنده توحیدند !... و ابن 
فیروز از همه انان به اسلام نزديك‌تر است.» 

این در حالي است که خود محمد بن عبدالوهاب اعتراف کرده که ابن 
فیروز شخصي از حنابله بوده و از پیروان ابن تیمیه و آبن قیم جوزیه بوده 
و در جايي دیگر درباره او مي‌گوید: «کافر کفراً آکبر مخرج من الملة»؛ 
(132) «او کفر عظيمي دارد که او را از ملت اسلام خارج کرده است.» 
حال اگر وضعیت او که از پیروان آبن تیمبه و آبن قیم جوزیه است این 
چنین مي‌باشد, حال و وضع علماي دیگر از شیعه و سني نزد او چگونه 
است؟ خدا مي‌داند. 


5- نسبت انکار معاد به غالب مردم 


او در جايي دیگر غالب مردم را منکر بعث و قیامت معرفي کرده است. 
(133) 


ون دب ار اش ین ات ات ام 
شیخ بر او نامه‌اي فرستاد و در آن چنین نوشت: ». 
وغیره وتبرٌأت من ملة ابراهیم وأشهدتهم علي نفسك باتباع المشر کین... 
(134) «تو ابن غنام و دیگران را گمراه كردي و از ما براهیم تبلاي 
جستي و آنان را بر خودت: شاهد گرفتی: که بیرو مشر کان هستی... 


7 - کفر تمام دیار 


اعتقاد محمّد بن عبدالوهاب این بود که هر کشور و شهري که داخل در 
اطاعت و دعوت او نشود, در زمره بلاد مشرکین به حساب مي‌اید. و هیج 
شهري را در این جهت استثنا نکرده است.(135) 


یر ازامبه 


او امامیه را تکفیر کرده و مي‌گوید: «ومن شكٌ في کفرهم فهو کافر»؛ 
(136) «و هر کس در کفر آنان شك کند, خودش کافر است.» _ 

محمد بن عبدالوهاب این مطلب را از مقدسي نقل کرده و ان را قبول 
نموده است. این در حالي است که ابن تیمیه به طور صریح امامیه را تنها 
گروه مسلمان بدعت‌گذار معرفي کرده اما آنان را کافر ندانسته است, 
ولي محمّد بن عبدالوهاب نه تنها امامیه را کافر مي‌داند بلکه تمام مسلمین 
مخالف با عقاید خودش را ؛ از قبیل اشاعره و دیگران و نیز علما و قضات 
از اتباع مذاهب اربعه را کافر مي‌پندارد. 


محمد بن عبدالوهاب هر کس که صحابه رز ناسز| ِ تکفیر مي‌نماید. 
(137) با آن‌که حضرت علي‌علیه السلام هرگز در سخنانش خوارج را کافر 
ننامید؛ ولي آنان حضرت را تکفیر کرده و سب مي نمودند. و نیز ابوبکر از 
ايذاي کسي که او را سب مي‌کرد. نهي نمود. 

وانگهي چگونه شما سب صحابي را میا کفر حی‌دانید ؛ در حالي که شكکي 
نیست که معاویه سب حضرت علي‌علیه السلام مي‌کرد و مردم را نیز بر 
این امر تحریص مي‌نمود, ولي در عین حال شما از او دفاع مي کن 


کشخ اون که 


اه اهال که را کف کردم وعی وید هن خهمم هو الخی بعت رشتفل. لاه 
بالانذار عنه»(138) «همانا دین اهالي مکه - يعني معاصرین او تا زمان 
رسول خداصلي الله علیه وله - همان ديني است که رسول خداصلي الله 
علیه وله مبعوث به ترساندن مردم از ان شد.» 


یر افالی: بزعی عتافاو 


محمد بن عبدالوهاب برخي از مناطق را , به طور خصوص اسم برده و تکفیر 
کرده است؛ از جمله: 

الف) اهالي «بدو» 

وي مي‌گوید: آنان کافرتر از بهود و نصارا هستند و به اندازه مويي از اسلام 
نزد آنان نیست؛ گرچه به شهادتین تکلم نمایند.(139) 

ب( اهالي «وشم » 

او تمام اهالي «وشم »: از علما و عوام 1 را تکفیر کرده است.(140) 

ج) اهالي «سدیر» 

او تمام اهالي «سدیر» را نیز؛ اعم از علما و عوام. تکفیر کرده است. 
(141) ۱ 

د) اهالي «احساء» 

او مي‌گوید: «ان الأحساء في زمانه یعبدون الاأصنام»*(142) «همانا احساء 
در زمان خود ش بت‌هاأ را مي بر ستند. > 

قبیله «عنزه» 

او درباره اهالي این قبیله مي‌گوید: «ائهم لایومنون بالبعت»*(143) «آنان 
بت کی فت آیهان قضی اهر نو 

و) قبیله «ظفیر » 

او درباره آنان نیز همین تعبیر را به کار برده است.(144) 

ز) قبیله «عیینه و درعیه » 

او ابن سحیم و همه پیروانش از اهالي عیینه و درعیه را که از معارضین او 
و افکارش بودند, تکفیر کرده است. (145) 


2 - تکفیر ابن عربي 


محمّد بن عبد الوهاب, ابن عربي را تکفیر کرده و او را کافرتر از فرعون 
معرفي کرده است و مي‌گوید: هر کس او را تکفیر نکند خودش کافر 
است. بلکه او وا هر کس در کفر او شك داشته باشد, کافر است. 
(146) 


محشّد بن عبد الوهاب, در جايي دیگر سواد اعظم؛ يعني غالب و اکثر 
مسلمانان را به جهت همراهي نکردن با عقایدش و مخالفت با ان‌ها, تکفیر 
کرده است.(147) 

او حني كساني که پیروانش را خوارح نامیده و با دشمنانش همراهي 
کرده‌اند را تکفیر کرده؛ گرچه همگي مود بوده باشند, چون دعوت او را 
انکار مي کنند.(148) 


4 - بت‌پرستي در نجد 


وي مذعي اسر با 
که مردم به جاي خداوند ان را نت در زمانش بتي است 


5 - تکفیر فخر رازي 


او فخر رازي صاحب تفسیرٍ معروف «التفسیر الکبیر » را تکفیر کرده و 
مي‌گوید: «اِنْ الرازي هذا آلف کتاباً یحسن فیه عبادة الکواکب»؛(150) 
«فخر رازي کتابي را تالف کرده و در آن عبادت ستارگان را خوب شمرده 
است. » 

این در حالي است که فخر رازي كکتابي نوشته که در آن اشاره به فواید 
ستارگان و تأثیر آن‌ها بر زراعت‌ها و دیگر اشیاء است. ولي محمد بن 
عبدالوهاب از او چنین معناي نادرستي فهمیده است 


محقد بن عبدالوهاب در نامه خود خطاب به ابن عيسي که بر او احتجاح 
کرده بود که فقها غیر از آن چيزي که او فهمیده. معتقدند ۳ را در 
جواب او مي‌نویسد: : «ایَحَذُول أَحبارَهم ورهباتهم آوباباً من دون الله»؛ سپس 
عافد «فسرها رسول الله والائمقة من بعده بهذا الذي تسمونه (الفقه) 
وهو الذي فان آزاد شرکاً واتخاذهم ارتایا ۷ آعلم بین المفسرین خلافاً في 
ذلك...»؛(151) «اين آیه را رسول خدا و امامان بعد از او به همین چيزي 
که ره 1 را "فقه " گذاشته‌اید, تفسیر کرده‌اند. و این فقه است که 
خداوند ان را شرك نامیده و دنبال کردن آن را ارباب غیر از خدا معرفي 
کرده است. من خلافي در این معنا بین مفسرین نمي‌دانم...» 


7 شین خرکلمین 


محمد بن عبدالوهاب, ادذعاي اجماع بر تکفیر متکلمین کرده است.(152) و 
از ظاهر کلام او همین متکلمین اسلامي استفاده مي‌ شود نه متکلمان از 
کفار. او به ذهبي و دارقطني و بيهقي و دیگران نسردت داده که آنان یز نیر 
شکلشن با کنر کزان در حالی. که ای اسشان کنات سیر اعلام 
الیاع» خهیی: زا مطالعه کند پن.می‌بره که چه ساری امین اسلا ی 
را که ترجمه کرده و شرح حال آنان را ذکر کرده است, بدون آن‌که به کفر 
يكي از آن‌ها اشاره کرده باشد. آري, از برخي فرقه‌هاي كلامي. خطا و 
لغز ش‌هايي دیده شده, ولي تفی‌توان: همه آنان: 1 به کفر متهم کرد. 


18 - دیدگاه محمّد بن عبدالوهاب نسبت به مسلمانان معاصر 


محمّد بن عبدالوهاب درباره مسلمانان هم‌عصر خود مي‌گوید: «وکثیر من 
آهل الزمان لا یعرف من الاألهة المعبودة الا هبل ویفوث ویعوق ونسراً 
واللات والعژي ومناة !۱ فان جاد فهمه عرف آَنْ المقامات المعبودة الیوم 
من البشر والشجر والحجر ونحوها مثل شمسان وادریس وابوحدیدة 
ونحوهم منها»(153) «و بسياري از اهل این زمان از خدایان پرستیده 
شده به جز هبل و یفوث و نسر و لات و عزژي و منات را نمي‌شناسند. اگر 
فهم درستي داشتند مي‌فهمیدند مقاماتي که امروز پرستیده مي‌شود. از 
بشر و درخت و سنگ و نحو اين‌ها از خورشید و ماه و ادریس و ابوحدیده و 
نجو اين‌ها, از قبیل عبادت همان بت‌ها است. » 
وي مي‌گوید: «شرك کفار قریش دون شرك کثیر من الناس الیوم»؛(154) 
«درجه شرك کفار قربش, بسیار پایین‌تر از شرك مردم امروز است.» 
1 همختین. مي گوید: «فادا غلعت هدا معلمت ها علیه اکتر آلنانین علعت 
تم | ام کفرا وشرکاً من المشرکین این قاتلهم النبي‌صلي الله علیه 
اه *(155) «هنگامي که این مطلب را دانستي و دانستي آنچه را که اکثر 
مردم پر اتف مي‌فهمي که کفر و شرك افراد این تضاه سر اد سر ی 
است که پيامبر صلي الله علیه وله با آنان به قتال پرداخت.» 
او در جايي دیگر مي‌گوید: «لانکفر [[ من بلفته دعوتنا للحق ووضحت له 
المحجة وقامت علیه الحجة واضا متستگیر ] معاندا, کغالب ما نقاتلهم الیوم 
بصرون علي ذلك الاشراك ویمتنعون من فعل الواجبات ویتظاهرون بآفعال 
الکبائر والمحرمات...»(156) «ما تکفیر نمي‌کنيم مگر كساني را که 
دعوت حق ما به آنان رسیده و برهان و دلیل بر آنان واضح شده و حجت بر 
آنان قائم شده است, ولي در عین حال از روي استکبار و عناد بر عقیده 
خود اصرار مي‌ورزدند؛ همانند غالب كساني که ما امروزه با آنان 
مي‌جنگيم. اين افراد بر شرك ورزیدن خود اصرار دارند 9 واجبات 
امتناع کرده و به افعال محرمات کبیره تظاهر مي‌نمایند.. 
مقصود ایشان از شرك ورزیدن. همان تبرك و 0 به ارواح اولياي 
الهي و دیگر امور است که به خیال وي آین‌ها شرك , به حساب ق اد 


نظري گذرا به کتاب «کشف الشبهات» 


اشاره 


از جمله کتاب‌هاي مهم براي وهاییان که پا کوچکی حجم آن مورد نوثّه 
خاصٌ مدارس و حوزه‌هاي علمي و دانشگاهي انان قرار گرفته, کتاب 
«کشف الشبهات» اثر محمّد بن عبدالوهاب است. او در این کتاب معیارها 
و ميزان‌هايي را براي کفر و غلو در دین و شرك ذکر کرده و با آن معیارها, 
سایر مسلمین را به کفر و شرك نسبت داده است. لذا جا دارد گذري 
اجمالي به برخي از مطالب این کتاب داشته باشیم. 


نقد اول 


محمّد بن عبدالوهاب مي‌گوید: «اعلم رحمل اللّه أنْ التوحید هو افراد اللّه 
نالعبادع وقو دین, الرشل الذین. ارسلهم الله. الي. عباده فاولهم. نوح‌عليه 
الشلام: ارسله الله الي. فومه لقا غلوا قي الصالحین ودا وسواعا ویقوت 
ویعوق وتصز 1 تک :(157) «بدان - خداوند تو را رحمت کند - که توحید همان 
انا رات ات وا سر عون ات تا 
آنان را به سوي بندگانش فرستاد. ۰ پس اول آنان نوج مي‌باشد که خداوند او 
را به سوي قومش فرستاد. هحامی. که. انا بارخ صالحان غلو کرده و 
انان را همانند ود و سواع و یغوت و بعوق و نسر قرار دادند...» 


پاسخ 


اولا: توحید, تنها منحصر به توحید در عبادت نیست؛ بلکه داراي مراحلي 
است از قبیل : توحید در الوهیت, توحید در خالقیت. توحید در ربوبیتت و 
توحید در عبادت. و خداوند سبحان در قرآن کریم درباره هر کدام از انواع 
توحید, آياتي را ذکر کرده است و از اینجا به دست مي‌آید که شرك از این 
اقسام در جزيرة العرب شایع بوده که خداوند در مقابل آن اشاره به اقسام 
توحید کرده است. 

ثانیا: خداوند سبحان نوح را به سوي قومش فرستاد تا آنان را ؛ به عبادت 
خدا و رها شدن از شرك دعوت کند؛ زیرا قوم او بت مي‌پرستيدند. نه 
این‌که درباره صالحان امت خود غلو کرده باشند. 

تالتا: به چه دلیل تبك جستن از صالحان و توسل به آنان و استغاثه به 
ارواح آن‌ها همانند پرستش بت به حساب مي‌آید. مگر : نه این است که 
اعمال به به نیات است و باید به نیت افراد مراجعه کرد. و نیت چنین 
اشخاصي شرك و استقلال در تاثیر نیست. 

براي روشن شدن بیشتر به مبحت «برك» و «استغاثه به ارواح اولياي 
الهي » از این کتاب مراجعه کنید. 


نقد دوم 


ابن عبدالوهاب مي‌گوید: «وآخر الرسل محمّدصلي الله علیه واله وهو الذي 
کسر صور هوّلاء الصالحین؛ ارسله الي قوم یتعبدون ویحجّون ویتصدذفون 
ویذکرون الله ولکثهم یجعلون بعض المخلوقین وسائط بینهم وبین اللّه - 
یقولون: نرید ما منهم التقرب الي الله - ونرید شفاعتهم عنده؛ " مثل الملائکة 
وعيسي ومریم ۷ غیرهم من الصالحین»(158) «و آخرین پیامبر 
محشدصلي الله علیه واله است. او كکسي است که صورت‌هاي آن صالحان 
را خرد کرد. خداوند او را به سوي قومي فرستاد که عبادت مي کرده و جح 
به جاي ندیه و صدقه مي‌دادند و ذکر خداي مي‌گفتند ؛ ولي آنان برخي 
از مخلوقین را وسیله بین خود و خداي عروجل قرار مي‌دادند و مي گفتند: 
ما از آن‌ها قصد تقرب به سوي خداي غروجل را داربم. و از آن‌ها تقاضاي 
شفاعت نزد خدا داریم؛ همانند ملائکه و عيسي و مریم و افرادي غیر از 
این‌ها از صالحان.» 


پاسخ 


الا ایشان صورت خوش و غیر واقعي را از کار قریش ترسیم کرده تا 
مبنلني بر ان بتواند مسلمانان را تکفیر کند. او مي‌گوید: کفار قریش اهل 
عبادت, به جاي آوردن حج و صدقه و ذکر خدا بودند...!! سبحان اللّه !! 
قریش چگونه این چنین بودو است؟ 1 كساني بودند که هر گاه گفته 
مي‌ شد: یکونیا" «لا اله [ اللّه» استکبار ی به روز قیامت و بعت و 
بهشت و دوزخ ایمان نداشتند. و به طور كلي ی به پيامبري ایمان نداشتند. 
بت‌ها را عبادت مي‌کرده و به یکدیگر ظلم مي‌نمودند و همدیگر را 
مي‌کشتند. شرب خمر, زنا, رباخواري, و انواع محرمات را انجام مي‌دادند, 
آپا مطابق حرف محقد بن عبدالوهاب, ۱0 زمان تنها مشكلي که 
داشت توجه به وسائط و استغاثه به آن‌ها بود؟ 

تانیا: ایا کسی: که ار انیا مه اولیای الهی.ظایت: فزه افت: مي کند, با اعتقاد به 
این که آنان بندگان صالح خدایند و كاري بدون اذن و مشیّت الهي انجام 
نمي دهند» همانند درخواست شفاعت مشرکان از بت‌ها است؟ مشرکان 
اگر چنین درخواستي از بتان يا ملائکه داشتند به جهت غلوي بوده که درباره 
آن‌ها پیدا کرده بودند *با دید استقلالی. به. آن‌ها تکر بسته وانان را متتفل درز 
تدبیر فد اتینتند. وگرنه چه اشکالي 3 که از شخصي که خداوند مقامي 
معنوي را به او داده, تقاضاي اعفال. آن را در.حق آو به. آذن و مشیت الهین 
بکنیم. و اگر قرآن کریم مشرکان صدر اسلام را به جهت اعتفاد به شفاعت 
در بتان مذمت مي کند, از این جهت بوده که انان بت‌هاي خود را به جهت 
تقاضاي شفاعت و اعمال آن‌ها عبادت مي‌کردند. لذا خداوند سبحان از 
قول آنان مي‌فرماید: «ما تعبذهم هم الا لیفر بونا اٍلي الله فف *(159) «.. 
لیلشان ان ود که ان‌ها را تمي‌پرستيم مگ هه 
نزديك کنند.. 

وانجفیت آنان" در این مقام با دید استقلالي در مقابل اراده و مشیت خداوند 
چنین اعتقادي را در حق بت‌ها قایل بودند. 

به جهت روشن شدن بیشتر مطلب به بحث «شفاعت» و «استغاثه» 
مراجعه شود. 

ثالثا: اعتقاد مسیحیان درمورد حضرت عيسي و مریم‌علیهما السلام را 
نمي‌توان قیاس به اعتقاد مسلمین به شفاعت و درخواست ان از اولیا کرد؛ 
زیرا مطابق گواهي تاریخ و قرآن کریم, آنان قایل به تجشٌّد و الوهیت 
حضرت مسیح و مریم بودند. 

لذا خداوند متعال رمي‌فرماید: «ولذ قال, ال یا عيسي ابن مریم آآثت لت 
لاس انتخدونی و الهَین من دون الله» (160) و آ اه که خداوند به 


عيسي بن مریم مي‌گوید: آیا تو به مردم گفتي که من و مادرم را به عنوان 
معبود غیر از خدا انتخاب کنیدا؟ !... .» 
و نیز مي‌فرماید: «لفَه کفر الذین قالوا ان اللد الیثٌ ثلائة وما من اله 1 اه 


واجذ»؛(161) «آن‌ها که گفتند: خداوند. يكي ب از مات ات ترآ بفیه 
کافر شدند, معبودي جز معبود یگانه نیست...». 


نقد سوم 


اينِ عبدالوهاب مي‌گوید: «فبعث ال تعالي مخت اصلی الله علیه واله 
یجذد لهم فم ین ایرآ ختص > فنکی شم ان هدا الفرت وااعتفاد محفر 
حقّ الله - تعالي - لایصلح منه شييء لغیره ولا لملك مقژّب ولانبي مرسل 
فضلاً عن غیرهما»*(162) «پس خداوند متعال محشدصلي الله علیه وآله را 
فرستاد تا دین مردم را که همان دین ابراهیم است تجدید کند, ۵ب آنان 
خبر دهد که این تقرژب و اعتقاد تنها حق خداي متعال است. و براي هیچ 
کس غیر از او صلاحیت ندارد؛ نه براي فرشته مقژب و نه نب مرسل تا چه 
رسد به غیر از اين دو.» 


پاسخ 


مسلماتان با خ اف و وغل و استفاند.و طلب: شعاعت از املنات التی: 
نف رنه غیر خوا نمی ‌جویته که از آنجا که افر او صاله متم ب نرر راید 
آنان را واسطه قرار داده تا به خدا نزديك شوند. ما معتقدیم که تقاب 
دهنده مردم و بیچارگان است, و ما با توسشل به افراد صالح سعي مي‌کنيم 
که همراه با دعاي آنان به خداي متعال مر ور شویم. و لذاست که 
خداوند متعال مي‌فرماید: «وایتغوا یه الوَسیلْ»؛(163) «و وسيله‌اي براي 
تقزب به او بجویید. ان ۳ ۳ 
و نیز می‌فرماید: «وَلوٍ أَهْمْ لژ لوا أَفْسَهم جاوّوكَ قَاسْتَْقژوا ال 
و ستغفر لَعْ السول لوجخوا ال تغابا رحیماً»:(٩‏ (164) «و اگر این ۱ 
گامي که به خود ستم کردند [و فرمان‌هاي خدا را زیر پا گذاردند] به نزد 
نو مف اضذند و از خدا| طلاب انم مي کردند و پیامبر هم براي آن‌ها 
استغفار مي‌ کرد خدا را توبه‌پذیر و مهربان مي‌بافتند. ۳ چرا قرآن هنگامي 
که قصه برادران حضرت یوسف علیه السلام را نقل مي‌کند و اشاره به 
پشيماني آن‌ها مي‌کند مي فرماید: آنان نزد پدر خود یعقوب آمده و گفتند: 
«یا آباتا استَعْفر نا خئوبنا لا کنا خاطئین»(165) «پدر! از خدا آمرزش 
گناهان ما را 1 ک 0 
اگر آمدن نزد واسطه و درخواست از او که از خداوند آمرزش بخواهد 
شرك است., چرا حضرت یعقوب که از داعیان توحید و ترك شرك و 
بت‌پرستي است فرزندان خود را از این نوع تقاضا و درخواست منع نکرد؟ 


نقد چهارم 


او هم چنین مي‌گوید: «.. والا فهولء المشرکون - يعني کقار قریش - 
پشهدون ان الم هو الخالق وحده؛ لاشريك له, وائه لایرزق الا هو ولايحيي 
[ هو ولایمیت [ هو ولایدبر ار الا هو وأنٌ جمیع ی ومن فیهن 
والأرضین اس ومن فیها کامم عبیده وت تصرفه وقهره.. تک (166) .. 
وگرنه آن مشرکان؛ يعلي کفار قریش گواهي مي‌دادند که خداوند ۳ 
خالقي است که شريك و همتايي ندارد و تنها روزي‌رسان او است و نیز 
كکسي جز او نمي‌میراند و زنده نمي کند, و نیز مدبر این عالم تنها اوست. و 
تمام آسمان‌ها و هر کس که در آن‌ها است و زمين‌هاي هفت‌گانه و هر آن 
کس که در آن‌ها است همگي بنده او و تحت فرمان و سلطه اویند. ِ 


پاسخ 


الا معلوم نیست که مشرکان در عصر پيامبرصلي الله علیه وآله توحید در 
خالقیت رل قبول داشته‌اند. و اگر خداوند سبحان درپاره آنان مي‌فرماید: 
«ولَینْ سالتهمٌ مَن خلق السَماواتِ والاأض یشور 9 ال (167) «و اگر از 
آنان سوال کني " چه: کی [ سمان‌ها و زمین را خلق‌کرد؟ همه‌مي‌گویند: 
خدا.»‌ظاهر آیه این است که در باطن و فطرت به آن اعتقاد دارند. 

تانیا: آن مرخ ار ابات استفاده مي‌شود که علت شرك قریش و دیگران آن 
بود که معتقد بودند بت‌ها و وساثط دیگر به‌طور مستقل, مالك تصرف در 
این عالم مي‌باشند, ِ این که تصرفشان؛ اعم از رزق و نصرت و... تحت 
اراده و مشیت الهي باشد. 

خداوند سبحان مت فر ماه «ان الذین تعبدون من دون ال کون اک 
رژفاٌ» رو «ان‌هایی وا که غتر از خدا پوستت.عی کنیدرمالت هیم رفن 
بدا ها تسشن 

از اين آیه استفاده مي‌شود که مشرکان معتقد بودند که این وسائط, مالك 
رزق و روزي آنان هستند و لذا آن‌ها را عبادت مي‌کردند. 

و نیز در آیه دیگر مي‌فرماید: «فْل ادعوا بالذین رعصنم من دون اد لا 
ون وثقال ذتة في السماوات ولا في الأوض>»؛ (169) «بگو: کنات ۱ 
که غیر از خدا [معبود خود] مي‌پندارید بخوانید 1 [آن‌ها هرگز گرهي از کار 
شما نمي‌گشایند, چر| که آن‌ها , به اندازه ذره‌اي در آسمان‌ها و زمین مالك 
نیستند. » 1 

حسن بن علي سقاف شافعي مي‌گوید: «اِنْ العبادة شرع معناها الاتیان 
بافقصي الخضوع قلباً وقالباء , فهي اذن نوعان قلبية وقالبية, فالقلبیة: هي 
اعتفاد آلرنوبیه. اد خصيصة من خصائصها کالاستقلال, پالیعر اه الضرر وتقور 
المشیية لمن اعتقد قیه ژلت. «القالبية: هي الانیان بانواغ الخضوع الظاهرية 
من قیام ورکوع وسجود وغیرها مع ذلك الاعتقاد القلبي, فان آتي بواحد منها 
بدون ذلك الاعتقاد لم یکن ذلك الخضوع عبادة شرعا ولوکان سجودا.. 
(170) «عبادت در شرع به معناي انجام نهایت خضوع قلبي و قالبي 9 
خصيصه‌اي از خصائص ان است؛ مثل استقلال در نفع و ضرر. و قالبي ان 
انجام انواع خضوع ظاهري؛ اعم از قیام, رکوع, سجود و غیر این اعمال 
است همراه با اعتقاد قلبي. لذا هر گاه كسي این اعمال قالبي را بدون 
اعتقاد قلبي انجام دهد شرعاً عبادت محسوب نمي‌شود گرچه آن عمل 
قالبي سجود باشد.. ۱ 

حسن بن فرحان مالکي مي‌گوید: «اِنّْ هذا الاعتراف التي اعترف بها 


المشرکون قد آجاب عنها بعض العلماء: وذکروا آن المشر کین |ثما اعترفوا 
بها من باب الافحام والانقطاع. ولیس من باب الاقتناع, ولو کانوا صادقین 
في اعترافهم لأتوا بلوازم هذا الاعتراف. فلذلك یأمر الله نبيّه‌صلي الله علیه 
وله آن یذکرهم بلوازم هذاٍ الاعتراف کما في قوله تعالي: (فقل آفلا تتقون) 
(قلٍ آفلا تذکرون) فکان الله عز وجل یوبخهم بانهم کاذبون خاظ لایومنون 
باللّه عرٌ وجلٌ خالقاً ورازقا..»(171) «اين اعترافي که مشرکان به آن 
فان گر انیا ی ار فا اد اراوه کم جات واه کسمتی کان 
این اعتراف را از باب اجبار و سیه‌رو شدن و از روي ناچاري داشتند, نه از 
باب قانع شدن و رسیدن به اين مطلب. و اگر در اعترافشان به این امور 
صادق بودند» ملتزم به لوازم آن نیز مي‌ شدند. به همین جهت است که 
خداوند پیامبرش را امر مي‌کند که آنان را به لوازم اين اعتراف تذکر دهد؛ 
همان گونه که در قول خداوند «افلا تتقون» و «افلا تذکرون» آمده است. 
پس گوبا خداوند عروجل آنان را توبیخ ۷۳ که در اذعایشان دروغ 
مي‌گویند و هرگز , به خالقیت و رازقیت خدا| ایمان ندارند. ِ 


توضیح 


يکي دیگر از مسائل مورد اختلاف بین مسلمین و وهابیان. حیات برزخي 
اشت, این مسالة متا الا فتدو مسا ئل دیگر :از قبیل: استعانت از ارواج 
اولياي الهي. ۰ و استغاثه نه آنان, توسل به اولياي الهي بعد از وفاتشان 9.. 
شده است. عموم مسلمین قایل بایدر کی دی امرات | 
اخلناع لسن در المی سای عال‌ضا د ارت هسام سم خلاف 
وهابیان که به حیات برزخي ولو براي ۳ الهي, اعتقادي ندارند ؛ از همین 
رو اسعایت اد آنان» استانه و وصل بوآنان: وا حات عاشته که آن 
مظاهر بارز شرك مي‌دانند. در حقیفت توجه به اولياي الهي را به مانند 
توچه به سنگ, بي‌اثر و خاصیت مي‌دانند ؛ زیر | معتقدند که اولیا بعد از مرگ 
علم غیب ندارند و هیچ نوع تصرّفي نیز نمي‌توانند داشته باشند. اکنون به 
بررسي این مساله زيربنايي مي‌پردازيم. 


فتواهاي وهابیان 


1 - بن‌باز مي‌گوید: «به ضرورت دین و ادله شرعي دانسته شده که رسول 
خداصلي الله علیه وآله در هر مكاني موجود نیست و فقط جسم او در 
قبرش در مدینه منوره است, ولي روحش در جایگاه اعلي در بهشت 
است... .»(2 17) 
همو مي‌گوید: «كثيري از اهل سّت قایل به حیات برزخي در قبر براي 
امواتند,. ولي این بدان معنا نیست که علم غیب مي‌دانند, يا از امور اهل 
دنیا اطلاع دارند, بلکه این امور با مرگ از آن‌ها منقطع گردیده است». 
(173) 
وی در جاخ: دیجر می‌ وید خ عاضا این که بیاهبرضلی. الله: علیه. واله 
مي‌بیند كکسي را که بر او سلام مي‌کند, اين اصل و مدركي ندارد, و در 
آیات و احادیث #ِپثِ۳ بر آن موجود تیلیدت؛ همان گونه که پيامبرصلي الله 
علیه وآله از احوال اهل دنیا و آنچه در آن حادث مي‌شود اطلاعي ندارد؛ 
زیر میت ارتباطش با دنیا قطع مي‌گردد».(174) 

- ناصرالدین الباني محدذث وهايي در مقدمه کتاب «الایات البیْنات في 
ِِ سماع الاموات» مي‌گوید: دیع نهد از ان که اهمیت موضوع بحت و 
احتیاج مردم به اطلاع از آن, "۳ تعدادي از اهل فضل و علم روشن شد. 
خصوصاً كساني که همیشه در باتلاق‌هاي جاهلیت زد کت مي‌کنند,. آاهمیت 
بحث در مباحثي؛ از قبیل: استغاثه به غیر خدا, استعانت از ارواح انبیا و 
ضالحین وءغیر این‌هاء به توهم این که آنان ضدایشان زا می‌شتوند... روشن 
مي‌شود ».(5 17) 


ترکیب انسان از روح و جسم 


اشاره 


متکلمان انسان را مرکب از دو حقیفقت مي‌دانند: روج و جلسم. ی ان 
دلایلی, افاهنه کرته‌اند که به.ترخی از آن‌ها اشاره هی کنیم؛ 

1 ی ۱ ی 
0 و و ۱ کت ۳ 3 
جوارح مادي خود را به حقيقتي به نام «من» نسبت مي‌دهد و مي‌گوید: 
قلب من, شکم من, قدم من و... اين من کیست؟ ایا غیر از روح و نفس 
است؟ 

2 - هر يك از انسان‌ها این حس را دارد که شخصیتش در تغییرات روز گار 
ثابت بوده و در آن تغییر و تحوّل وجود ندارد, با وجود تغييراتي که در جسم 
و بدن اوست, ایا ان شخصیت, همان روج و نفس او نیست؟ 

3 - گاهي انسان ممکن است نسبت به هر چيزي حثّي اعضاي بدن خودش 
غافل باشد؛ اما از يك چیز که همان خودیت اوست, غافل نمي شود. آپا این 
همان نفس و روح او نیست؟ فخررازي مي‌گوید: «گاهي من عالم و آگاه به 
خودم هستم ؛ در حالي که از همه اجزایم غافلم و این خودیت. همان نفس و 
روح است».(176) ۲ 

قران نیز به این حقیقت اشاره کرده و مي‌فرماید: «یا نما اتف 
مود ازجعي الي زبك راضیةٌ مرصیة فادحلي في عبادي وا 
جتّي»(177) «اي نفس قدسي مطمئن ! به حضور پروردگارت باز اي که 
تو خشنودي و او راضي از توست, بات ای و دور ضنف بندگان خاص من در آي 
و در بهشت خاص من داخل شو.» 

همچنین مي‌فرماید: «فلوّلا اذا بلفّت الخلقوم وا نتم حینیٌز رون » (178) 
«پس چگونه خواهد اه و شما وقت مرگ بر 
بالین. ان مرده حاضر ید وه هی تگریدب* 


اسختران خیانت نفد اد انعتال از دیا 


از آیات قرآن به طور وضوح استفاده مي‌شود که مرگ انسان, پایان 
حیاتش نیست؛ بلکه انتقال از حياتي به زندگي دیگر است. انسان با مرگ 
وارد عالم جديدي مي‌شود که گسترده‌تر از عالم مادي است: 
1 - خداوند متعال مي‌فرهاید: «اللَة يتوفي الاتفس حین .نها والتَير لج 
تمُث في مامها قَیْشبيك الْتي قضي لیا المَوّت وبژنبیل [لأخُري الي أجَلِ 
مین مُسمّي ان في لك لایاتِ لفَوّم رون » (179) «خداست که وقت مرگ 
ارواح خلّق را مي‌گیرد و آن را که هنوز وقت مرگش فرا نرسیده, روحش 
را در حال خواب قبض مي‌کند. سپس آن را که حکم به مرگش کرده جانش 
را نگاه فی‌دارد و آن را که خکم به مرک تنکرده به:بدنش می‌فرشتد تا وقیتت 
معین, در این کار نیز ادله قدرت الهي براي اندیشمندان است.؛ٍ , 
2 7 همچنین مي‌فرماید: «ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله احهانتا بل 
أحیاء عند ربهم بر فقو تک :(180) اه که شهیدان 1 خدا| مرده‌اند, 
بلکه زنده‌اند و در نزد ار روزي داده مي‌شوند.. 
از آیات دیگر استفاده مي‌شود که این حیات برزخي: ۳۳ به شهد| 
ندارد, بلکه ِِ تمام صالحان و كساني که مطیع دستوم ات خداوند 
هیستند نیز مي‌شود؛ خداوند متعال مي‌فرماید: : «وَمَنْ بطع لد وَالرَسّول 
فأولّك مع لین تم لو ليم من النبیین والصدیقین والشهداء 
والضالحین وحسش آولتئك رفیفاً»(181) «و هر کسي که خدا و رسول را 
اطاعغت کنند. ایشان البته با كساني که خدا به آنان لطف و عنایت کامل 
فرموده؛ يعني با پیامبران و صدیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند 
شد و اینان رفیقان نيكويي هستند.» 
اگر شهدا نزد خدا زنده‌اند و روزي مي‌خورند. پس هر کس مطیع خدا و 
رسول باشد - و به دلیل آن که رسول نیز تابع دستورات رسالت خویش 
است. شامل خود حضرت نیز مي‌شود - او نیز با شهداست. ار شهدا نزد 
خدا زنده‌اند. پس اینان نیز زنده‌اند و حیات برزخي دارند. 
اگر كسي - همانند بن‌باز - بگوید: اینان زنده‌اند, ولي در بهشت نزد خداوند 
متعال هستند و از احوال این دنیا اطلاعي ندارند. 
در جواب مي‌گویيم: خداوند درباره خود چنین مي‌گوید: «وَهو کم ین ما 
> (182) « و او با شماست هر جام که هستید. » 
و مي‌فرماید: «شّما تولوا فت وَجْه اللم»(183) «هر کجا رو کنید همان جا 
وجه خداست.» 
و مي‌فرماید: «تَحْن َقرن الیّه ء من حبل الوربد» (184) «و ما از رگ گردن 
به او نزديك‌تریم.» 


حال اگر خداوند همه جا و با همه کس هست., پشن شنهدا نیرز ندهآند و نزه 
خداوند روزي داده مي‌شوند. و اولياي الهي که مطیع خدا و رسولند نیز این 
گونه‌اند. علم غیب دارند, همان گونه . که خدا علم غیب دارد. ۳ 
مي‌فرماید: «یعلمٌ < تن الاعین وما ثخفي الصَذو »۳ 185) «خداوند به 
خیانت چشم خلق و انديشه‌هاي ۳۳ دل‌هاي مردم آگاه است.» 

در روایات اسلامي به این موضوع مه اشاره شده است؛ از جمله بعد از 
آن‌که کشته‌هاي فشرگان زا در جام:بدر انداختنم. پیامپرصلین الله علیه واله 
بر بالاي چاه [۳۹ و مشرکان را این گونه خطاب کرد: «هر ات شما 
همسایگان بدي براي رسول خدا بودید. او را از منزلش بیرون ساخته و از 
خود طرد نمودید, سپس بر ضد او اجتماع نموده و با او محاربه کردید. من 
آنچه را که پروردگارم وعده داده بود. حق یافتم.» شخصي به ایشان عرض 
کرد: اي رسول خدا! چگونه شما با سرهايي که از تن جدا شده است؛ 
فبخه می کوی ؟ با عیر خی الله علیة وال خرمو ونم کاس کنو بو از 
اتان شنواتر نيستي.. ۳ 186(۰) 

انش فالت از نامر اشام‌ضای ال اه وال فان هی کی که ور رت 
«بنده هنگامي که در قبرش گذارده مي‌ شود و اصحابش او را ترك مي‌کنند, 
صداي کفش آن‌ها را مي‌شنود... » ۰( 187) 

رن الله علیه وآله نقل مي‌کند که 
فرمود: «هر کس وصیت نکند, به به او اذن صحردت با هدر حات داده نمي شود. 
گفته شد: اي سول خدا | مردکان سخن می کویند؟ فرمود: اری» نبه زیارت 
مي‌آیند».(188) 


وجود ارتباط بین حیات برزخي و حیات مادذي 


توضیح 


از مجموع آیات و روایات استفاده مي‌ شود که بین حیات برزخي انسان در 
عالم برزع با حیات مادي و انسان‌هاي زنده ارتباط برقرار است؛ به این 
معنا؛ هنگامي که انسان‌ها در عالم مادي آنان را صدا مي‌زنند مي‌شنوند و 
هنگامي که از آنان سوال و درخواست مي‌کنند, به ادن خداوند متعال 
جواب مي‌د هند. اينك به برخي از آیات و روایات در این مورد اشاره 


الف) آیات 


1 - خداوند متعال در جصروض قوم صالح مي‌فرماید: «هاجدئهم الرَجْفة 
قاصبخوا في دارهم جائمین * قتولي عم فقال با قوم آقد اباکنکه رسالة 
زبي وَتَصَحث ث لکم ولکن لا تجبو بت ن الثاصحین»(189) «بسن زلزله‌اي بر آنان 
آغار حریید‌تا آن که همه در 2۳ از پاي در آمدند. چون علائم عذاب 
رسید صالح از ایمان قوم ناامید شد و از آنان روي گردانید و گفت: اي 
قوم ! من از خداي خود ابلاغ رسالت کردم و شما را اندرز دادم ولکن شما 
ِِِ را دوست نمي‌دارید. ان 

۱ درباره قوم شعیب نیز شبیه اپن گفیت وگو بیان شده است ۱۳۹۹ 
۱ - در قرآن آمده است: «واستل فره اورتلا من فيك م من رسلنا آجعلنا من 
ون الرَخمن له یْعَبَذُون»191(۳) 1 از ۳ ه پیش از تو فرستادیم 
۱ مااعز خواه: يكتاي مهربان. خداي ديگري را هم معبود مردم 
قرار دادیم ؟». 
4 - همچنین در آیات متعددي سلام بر انبياي گذشته کرده و مي فرماید: 
«سلامْ غعلي توح في العالمین», «سلامٌ غعلي ابراهیم », «سلامْ غعلي مّوسي 
وهاژون» «سَلامُ غلي اٍل یاسین» و هلا عَلّي الْمْرُسَلینَ» از اين آیات 
استفاده مي‌شود که بين این عالم ماد و عالم برزخ ارتباط برقرار است؛ 
بدین شکل که گفته‌ها, سوال‌ها؛ و درودها را مي‌شنوند,. و جواب نیز 
مي‌دهند. 
شیخ محمور شلتوت مي‌گوید: «آنچه از آثار ديني استفاده مي‌شود این 
است که هنگام خروج روح از بدن, مرت خاصل مي‌شود و او؛ در حالي که 
داراي ادراك است باقي مي‌ماند؛ كکسي که بر او درود مي‌فرستد مي‌شنود. 
زائرین قبرش را مي‌شناسد و لذت تعمت‌ها و درد عذاب را در عالم برزخ 
درك مي‌کند».(192) 
شیح الاسلام عزالدین بن عبدالسلام در فتاواي خود هی وید «ظاهر این 
و شارع امر نمي‌کند به خطاب كسي که نمي‌شنود...».(193) 


ب) روایات 


1 - پیامبر اسلام‌ضلي الله علیه واله فرمود: «هر مسلماتي بر قبر برادر 
مومنش که او را در دنا مي‌شناخته عبور کند و از او سوال ۹ خداوند 
روحش را برمي‌انگیزد تا جواب او را بدهد» (194) 
2 - در روایت از پيامبرصلي الله علیه واله ثابت شده که فرموده‌اند؛ 
مردگان صداي کفش تشییع کنندگان را مي‌شنوند 195(۰) 
3 - ابن قیم جوزیه در کتاب «الروح» مي‌گوید: «سلف بر این مطلب اجماع 
کرده و به تواتر رسیدم است که شخص مرده» كساني را که به زیارتنش 
مي‌آیند مي‌شناند و از آمدتشان مسرور می‌شود»196(۰) 

- آبن ابي الدنیا در کتاب «القبور» از عايشه نقل مي‌کند که رسول 
0 الله علیه وآله فرمود: «هر کس به زیارت قبر برادر مومنش رود 
و نزد قبرش بنشیند, مرده با او انس مي‌گيرد, و جواب سلامش را مي‌دهد, 
تا هنگامي که برخیزد و برود».(197) 
5 - همچنین از ابوهریره نقل شده است که پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله 
فرمود: «هر کس بر قبر شخصي عبور کرده و بر صاحب ان درود فرستد, 
صاحب قبر, او را شناخته و سلامش را جواب ميد هد ». (198) 
6 - بيهقي از سعید بن مسیب نقل مي‌کند: ما با علي بن ابي طالب‌علیه 
السلام داخل قبرستان مدینه شدیم. حضرت علیه السلام ندا داد: اي اهل 
قبرستان ! سلام و رحمت خدا بر شما باد, از خبرهاي خود بر ما مي‌گویید یا 
ما شما را خبر دهیم؟ سعید مي گوید: صدايي شنیدیم که در جواب مي‌گوید: 
«وعلیکم السلام ورحمة اللّه یر کا هیا امیر آلم‌منین * خی ده ها را از | آنچه 
اتفاق افتاد. حضرت علیه السلام فرمود: اما زنان شما به همسري دبکران 
و امدند, اموال شما کقشیم شدر و اولاد ما نیز دن رمرم اشام در آضدند: 
ساختمان‌هايي که بنا کردید در آن‌ها ساکن شدند. این خبرهايي 
است که نزد ماست. شما چه خبرهايي دارید؟ 
سعید مي‌گوید: مرده‌اي به صدا درآمد و گفت: هر آینه کفن‌ها پاره شد, 
موها ریخت؛, پوست‌ها از بدن جدا| شد, حدقه‌ها بر صورت‌ها ریخت و از 
بيني‌ها چرك بیرون آمد. آنچه را فرستاده بودیم یافتیم, و آنچه را به جا 
گذاردیم, خسارت دیدیم. ۰ (199) 
ابن قیم جوزیه در بحثي در اين باره که آیا مردگان زیارت افراد زنده را 
درك مي‌کنند؟ مي‌گوید: «همین که كسي به زیارت میت مي‌اید, مي‌گویند: 
«زاثر» این خود دلیل بر این است که مرده, زائر را مي‌شناسد ؛ زیرا اگر او 
را نشناسد به زیارت ۱۹ زاثر گفته نمي شود » 200(۰) 
7 - بخاري و مسلم نقل کرده‌اند: «هر گاه مرده داخل قبر گذارده شود, 


صداي کفش تشیی کنندگان را مي‌ شنود » 201(۰) 
ق اوه مس یی ساسصان للم عم ال ام فتویات 
مف‌رفت, با اهل: قبور این چیین سخن مي‌گفت: «الشلام علیکم اهل الدیار 
قر لیر ۵ الفصای رها اقا لیم عون اشال الله نا داکم 
العافیة» (202) 
9 - ابن عباس مي‌گوید: «يكي از اصحاب بر سر قبري خیمه زد؛ در حالي 
که نمي‌دانست آنجا قبر مرده‌اي است, ناگهان صداي قرائثت سوره ملك به 
کوش آورزسته. با وفنی. کم سوزه را شنم کرد-نزد پیامیرصلی, الم وله 
واله آمد و عرض کرد: اي رسول خدا! من بر قبري خیمه زدم ؛ در حالي که 
نمي‌دانستم قبر است, ناگهان صداي سوره ملك را از آنجا شنیدم. 
حضرت صلي الله علیه وآله فر مود: این سوره مانع از عذاب و نجات دهنده 
انتان از عدات قیر انست(205) 


حیات انبیا در عالم برزخ 


در مورد حیات انبیاء در کتاب‌هاي حديثي اهل سئت. رواياتي وجود دارد که 
را ار تا ی یم ۱ 
1 سیسات اد سل اسان لس وال مه که هر 
«انبیا در قبرهایشان زنده‌اند و نماز مي‌گزارند». 
این حدیثت را حافظ هيثمي در «مجمع الزوائد»(204) و علامه مناوي در 
«فیض القدیر»(205) نقل کرده, و الباني(206) نیز آن را تصحیح نموده 
است. 
ام امصای اس اه ریت فا ی هد ریک ات 
ولم من در حال حیاتم است».(207) 

ای ات اسام رعیی ری سای کار ی رای ام 
۳ تا ور ی رای اش ار مرول نو 
سه بار صدا آمد: خداوند تو را آمرزید ».(208) 
4 - دارمي در «سنن» خود به سندش از سعید بن عبدالعزیز نقل مي‌کند 
که ی ار سا 1 
5 - همو از سعید بن مسیب نقل مي‌کند که در ایام حژه. صداي اذان را در 
ساصای ا ای ی و را 
مسجد از جمعیت خالي بود.(210) 
ری له اه ی کش ی کت اس 
دست اوست ! عيسي بن مریم به عنوان امام عمل کننده به قسط و حکم 
عادل فرود نی اند ؛ و صلیب را مي‌شکند. خوك را مي‌کشد. اصلاح ذات 
البین مي کند, کینه و عداوت را ی و مال عرضه مي کند, ولي 
كسي قبول نمي‌کند. و اگر بر قبر من عبور کند و بگوید: اي محمّد! من او 
را جواب گویم».(211) 
7 اف سم به مفد.صحه: از عیدالاه نن. نود روایت کرده که 
تاصیصای مه ها ری ۰ (های تس ار ی یت آکه 
ووفاتي خیر لکم تعرض اعمالکم علیْ فما ریت من خیر حمدت اللّه و ما 
رابت من شز استغفرت الله لکم»(12 2) !«حیات من براي شما بهنر 0 
حدیتث مي‌گویید و حدیت مي‌شنوید. و وفات من براي شما بهتر است؛ زیرا 
اعمالتان بر من عرضه مي‌شود و هر چه از اعمال خیر ببینم خدا را بر آن 
شکر مي‌گویم, و آنچه از اعمال شر ببینم براي شما استغفار مي‌نمایم ». 
حافظ عراقي در کتاب الجنائز از کتاب «طرح التثریب» نقل مي‌کند که" 


«سند آن خوب است.»(213) 

و حافظ هيثمي در «مجمع الزوائد» مي‌گوید: «اين حدیث را بزار نقل کرده 
و رجال ان رجال صحیح است».(214) 

و نیز مناوي در «فیض القدیر» و شهاب خفاجي در «شرح الشفا» تصریح 
به صحّت این حدبت کرده‌اند.(215) 

تمام رواياتي که در بحث 1 به ارواح اولياي الهي آورده شده. شاهد 
8 ۱ ۳ ار ای و او مور ره 
ساکن بود, چنین نقل مي‌کند: برخي از خادمان, او را اذیت هي کزدنتد:. آن 
زن به پيامبرصلي الله علیه وله پناه آورد. زن مي‌گوید: از داخل روضه 
ستندض که-بیامیر صلی الله. علیه وال فرمود: من الگوي تو در صبرم و باید 
صبر کني. بعد از چند روز مشکل 0 اذیت 
مي‌کردند, از دنیا رفتند.(217) 

9 - بيهقي در کتاب «دلائل النبوة» مي‌گوید: ِ حدیث صحیح از سلیمان 
تيمي و ثابت بناني از انس بن مالك نقل کرده که رسول خداصلي الله علیه 
واله فر مود: «اتیت علي موسي لیلة اتکر خن بي عند الکثیب ا لاف و ده 
قائم يصلي في قبره»(218) «در شب معراج بر موسي کنار کثیب احمر 
وارد شدم در حالي که او ایستاده و در قبرش مشغول نماز بود.» 

0 - ابوهریره از پيامبرصلي الله علیه واله نقل کرده که فرمود: «...ولّن 
قام علي قبري فقال يا محشّد لاأجیبثه»(219)«...و اگر بر قبر من‌بایستد و 
بگوید: اي محقّد ! جواب او را به‌طور حتم ی « 


حاکم نيشابوري از این عباس نقل مي‌کند: پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله 
تتتته بوز ‏ اسعاء نت میس در کارین رای تا بان سا رصان 
۰ 
اي اسماء ! این جعفر بود با جبرئیل و میکائیل که از کنار ما عبور کرده و بر 
ما درود فرستادند...».(220) 

قاضي كي مي‌گوید: «نصرّف اولیا در زمان زندگي و مرگشان, همانا به 
افش و آراده و مشیت ال ات «کداونه متعال آنان را هن ف یه آنی 
کامت کردم وه دست و بان آنان‌حاری ساختة اسفت ۱221 


حکم قرالت قران بر فردکگان 


ابن قیم جوزبه قی وف «از جماعتي از سلف نقل شده که آنان وصیّت 
مي‌کردند هنگام دفن, کنار قبرشان قرآن بخوانند».(222) 

روایت شده که عبدالله بن عمر وصیت کرد که کنار قبرش سوره بقره 
بخوانند. احمد بن حنبل در ابتدا منکر این مطلب بود. ولي از انکار خود 
برگشت. 

خلال در کتاب «القرائة عند القبور» به سند خود از علاء بن لحلاج نقل کرده 
که پدرم وصیت کرد: ,هنگامي که مردم شرا ذر تفر کدارونده یک میم الم 
و علي سثّة رسول للّه» آن‌گاه برپروي من خاك بریز و بر بالاي سرم سوره 
بقره بخوان ؛ زیرا شنیدم که عبداللّه بن عمر چنین مي‌گفت.(223) 

حسن بن صباح زعفراني مي‌گوید: از شافعي درباره قرائت قرآن کنار قبر 
مرده سوال کردم, گفت: اشکالي ندارد.(224) 

خلال از شعبي نقل مي‌کند: هر گاه يكي از انصار از دنیا مي‌رفت بر قبر او 
رفت و امد مي‌کردند و قرآن مي‌خواندند 22۳5(۰) 

حسن بن جروي نقل مي‌کند: بر قبر خواهرم گذر کردم و در آنجا سوره 
تبارك را خواندم. شخصي نزد من آمد و گفت: خواهرت را در عالم روا 
خدا برادرم را جزاي خیر دهد, من به آنچه او قرائت کرد 
شخصي هر روز جمعه بر سر قبر مادرش سوره یاسین مي‌خواند. يك روز 
بعد از قرائت یاسین وابش را به اهل قبور هدیه کرد. شتخصي نزد آو امد و 
گفت: تو فلان تحص شستی ۲ کون آري, آن شخص خطاب به او کرد و 
گفت: من دختري داشتم که از دنیا رفته است. او را در خواب دیدم که بر 
بالاي قبرش با خوشي نشسته بود و مي‌گفت: ما به برکت سوره ياسيني 
که فلان شخص بر اهل قبور خواند, نجات یافتیم.(227) 

تشنایی: به: سندتتن, از پیافبر اکرم‌ضلي الله غلیه واله تقل می ‌کتد که فر مود 
سوره یس را بر اموات خود بخوانید... .(228) ۱ 

مفصُل بن موفّق مي‌گوید: عنم کور بت زبازت گت قبر پدرم مي‌امدم. روزي به 
دلیل کاري که داشتم موفق نشدم که به زیارت قبرش بروم. شب همان 
روز او را در عالم رویا دیدم که مي‌گفت: اي فرزندم ! چرا به زیارت من 
نيامدي؟ به او عرض کردم: هر گاه به زیارت تفص ان ید اتف ؟ پدر گفت: 
آري, به خدا| سوگند, از هنگامي که از خانه حرکت مي‌کني ۳ بر قبرم 
فق‌تشیتی, داتفا و را نظارم می کنم تا جز کردی:(229) 

به سند صحیح از مجاهد نقل شده که فرمود: «بشارت صلاح فرزند را در 
قبر به انسان مي‌دهند».(230) 


آبن قیم جوزبه مي‌گوید: «شاهد این مطلب آن است که از روزگاران قدیم 
۳ کنون مردم بر مردگانشان در قبر تلقین مي‌خوانند, و اکر مردگان صداي 
آنان را نی نیدب« و از آن نفع نمي‌بردند, این تلقین عبت بوده ین 
فايده‌اي مترثب نمي‌شد.(231) 

از احمد بن حنبل در این باره سوال شد؛ او این عمل را تحسین کرده و به 
آن دستور داد.(232) 

سيوطي در کتاب «شفاء الصدور» مي‌گوید: «در این‌که آیا ثواب قرائت 
قران به مرده مي‌رسد يا خیر اختلاف است. جمهور سلف و سه نفر از 
ائمه فقه قایل‌اند به این که ثواب قرائت قران به مرده مي‌رسد, بر خلاف 
امام شافعي که با این مسئله مخالفت کرده است؛ به دلیل این که قرآن 
مي‌فرماید: «وَآن پیش للائسان [ ما سَعي . 

ولي دیگران در جواب نف اسان مس رد 

او ان منسوج ات به آیه؛ «والذین آمَثوا وانبعتهد دهم »(233) زیرا| 
فرزندان به نبع پدران وارد بهشت مي‌ شوند. 

تانیا: آبه مخصوص قوم ابراهیم و قوم موسي علیهما السلام است. 
تاودا اسان در اه کافر تشن اه مس دم ف ایح 
برایش فرستاده مي شود به به او مي ر سد. 

رابعا: مقصود آیه این است: به عدالت نیست براي انسان مگر آنچه سعي 
و کوشش کرده, ولي ممکن است خداوند متعال از باب تفضل از راه‌هاي 
دیگر به مرده عنایت کند. 

خامتماد لام-در «للانشان » بف-هعنای «علی استه که شامل :ری مشود 
نه نفع.(234) 


بهره‌مندي اموات 


اشاره 


از آیات 9 روایات به خوبي ۱ ستفاده مي‌ شود که ثواب هدبه استغفار و 


- آیات 


خداوند متعال مي‌فرماید: «الذین جحملون الْعرّش و حوله یُسَبَحُون بحَمّد 
ربهچ وَیَوْمُون به وستغهژونٍ_ ِِ منوا تس وسفکت شيء رَحمهةٌ 
«فرشتگان که عرش با 9۳4 ر 9 
عر‌شند؛, به تسبیح و ستایش حق مشغولند و هم خود به خدا اع تن دار و 
هد سا انیل اسان ار صا ان مات کب ام سر ایا مه 
رحمت بي‌منتهایت همه اهل عالم را فرا گرفته است, نو به لطف و کرم 
خود گناه انان که توبه کرده, راه رضاي نو پیموده‌اند را ببخش و انان را از 
عذاب دوزج محفو ظ بدار. ند ۳ ‌ 
همچنین مي‌فرماید: «تکاذ السّماواث یتَفْطرن من فوقفهرٌ والملائِكة 
یُسَبِخُون بحَمّد زبهم ویستغفرون لمرٌ في الاأرّض ۳4 (236) «نزديك است 
که آنتمان ها از فراز شکافته شود و فرشتگان به ۳9 خداي خود تسبیح 
گویند و براي اهل زمین آمرزش طلبند. 

در آيه‌اي چیگر مي‌فرماید: «والذین جاوُوا من یعدم یقولون ربا اعفر لنا 
ولاخوانتا الذین سِتَقُونا بالایمان...»؛(237) «و آنان که پس از مهاجران و 
اتصاز آهدتم داتم در عا بد ۱ خدا عرض مي‌کنند: پروردگارا! بر ما و 
برادران ديني ما که در ایمان پیش از ما شتافتند ببخش. » 


2 5 روایات 


همچنین از روایات استفاده مي‌شود که میت از اعمال خيري که زندگان 
برایش مي‌فرستند بهره‌مند مي‌شود. 1 
بساري و مسلم از ,عایشه تفل مکی که رسول:خد اضلن ال علیه واه 
فرمود: «هر کس بمیرد و بر عهده‌اش روزه باشد, ولیش از طرف او روزه 
بگیرد».(238) 

از ابن عباس نقل شده است که گفت: شخصي نزد رسول خداصلي الله 
علیه واله آمد و عرض کرد: اي رسول خدا! مادرم از دنیا رفته و 
برعهده‌اش يك ماه روزه است. آپا مي‌توانم از طرف او قضایش را به جاي 
آورم؟ حضرت‌صلي الله علیه واله فرمود: «اري؛ زیرا دين خدا سزاوارتر 
است که قضا شود».(239) 

در روايتي دیگر آمده که ديگري سوال کرد: مادرم حج انجام نداده و از دنیا 
رفته است. آبا مي‌توانم از طرف او حح انجام دهم؟ حضرت‌صلي الله علیه 
واله فرمود: اري, از طرف او حح انجام ده.(240) 

عطاء بن رباح نقل مي‌کند که شخصي به رسول خداصلي الله علیه وأله 
عرض کرد: با تفج للم ابا مي‌تدارم از طرف مادرم - که از دنیا رفته 
است - بنده آزاد کنم؟ حضرت‌صلي الله علیه والة فرفود: ازق: سیش 
سوّال کرد: آیا از اين عتق نفع مي‌برد؟ فرمود: آري. 

سعد بن عباده به رسول خداصلي الله علیه وآله عرض کرد: مادرم نذري به 


عهده داشته و از دنبا رفته است, آپا مي‌توانم آن ندرٍ را ادا کنم؟ 
اه ی ی آري. عرض کردم: آبا از ان نقع می برد؟ 
فرمود: آري. 


ابوهریره نقل مي‌کند که شخصي نزد رسول خداصلي الله علیه وآله آمد و 
عرض کرد: پدرم از دنیا رفته و اموالي به جاي گذارده, ولي وصیت نکرده 
است, اگر از طرف او صد فقه دهم کتارج گناهانش مي‌شود؟ حضرت صلي 
ها سس ایا ای هر و 
پس را بر اموات خود بخوانید... .(241) 


بررسي اشکالات وهابیان 


اشکال اوّل 


همان گونه که در فتواهاي وهابیان ملاحظه شد, آنان بر مدعاي خود به این 
حدیث تمسك مي‌کنند که پيامبرصلي الله علیه واله فرمود: «هر گاه انسان 
بمیرد عملاش منقطع مي‌گردد, مگر از سه چیز: صدفقه جاربه, علمي که از 
آن نفع برده شود و فرزند صالحي که براي او دعا کند». 

تمسك به این حدیت؛ يعني اعتقاد به اين که اموات ارتباطشان با این عالم 
1 نت آن‌ها آن خنیا تمی‌رسد و آنان ضرف دز آیره.عالم 


پاسخ 


حدیث دلالت دارد بر اين‌که عمل انسان با مرگش قطع مي‌شود, مگر در 
سه مورد؛ نه اين که از هیچ چیز غیر از این سه مورد نفع نمي‌برد. 

به بياني دیگر: حدبت ناظر به اعمالي است که پايداري ان به خود انسان 
در حال حیات بستگي دارد. که این گونه اعمال با مرگ منقطع مي‌گردد. 
مگر در صورتي که براي آن وجود استمراري باشد. همانند موارد سه 
گانه‌اي که در روایت استثنا شده است و این منافاتي ندارد با اعمالي که 
قوام ان‌ها به انسان نیست تا بعد از وفاتش از ديگري به او نفع برسد ولو 
ازیو این تنة مض‌باشد ‏ 22 2) 


اشکال دوم 


از ظاهر برخي آیات استفاده مي‌شود که اموات چيزي نمي‌شنوند. خداوند 
فتغال می فر‌ماید: ضفانك لا تسم الضوتي ولا تسج الصد الحعاء اذا وَلوا 
مذیرین»/(243) «پس تو اي ۳۳9 ما اين مردم ۳۹ مرده را نتواني با 
سخن حق بشنواني, و دعوت خود را به گوش این کران که عمدا روي 
گردانند برساني. ند ۳ 
دم ابا دیکر آمده است: «وما 4 یَستویر الاأحیاء ولا ألأْهواث خ ان الله یسمع 
من يشاء وما نت بمُسمع مره في تور »(244) «و ابدا رتدکان 
۳ مساو تیستند: خدا .هر کهرا خواهد شنها سازد وتو آن کس:ر۱ 
که در گورستان است شنوا نتواني کرد. » 


پاسخ 


اولا: ممکن است که آیه ناظر به اجسادي باشد که در قبرهاست؛ زیرا آن‌ها 
تبدیل به خاك مي‌شوند و چيزي درك نمي ک 
خافا: ماو کف نها ی افاع است که ان اوه گناد تسیر ند ققی 
سماء شده است؛ يعني این مشرکان آیات تو را مي شنوند؛, ولي از آن‌ها 
نفع نمي برند, همان گونه که اهل قبور کلام شما را مي‌ شنوند؛ ولي از ی 
نفع نمي‌برند ؛ زیر | وقتش گذشته است. 
ابن قیم جوزنه در تفسیر آیه. <«قما ات بِمُسمع مَنْ في المْتور » مي‌گوید: 
«آیه دلالت دارد بر كافري که قلبش مرده 0 بخ تحوی. که نی توانین 
را فاص وه یایب 
كساني که در قبرند چيزي بشنواني به طوري که نفع برند. 
در تفسیر آیه شریفه: لك لا تمغ لْموتي ولا مغ الطْم 

الداء ادا ولو عدیرین من کون مراد آزآیه تناها ِِ 1 
این معني که قلب‌هاي مشرکان از آنجا که مرده است:, نو نمي‌تواني حقایق 
زاب آنان برسانی: همان گونه که.در آموات مرچین است 245 
چسن بن علي سقاف شافعي نیز در شرح آیه: «وما ای 
ای و مینست کب ای هه رن ال اضرا 
دارند, از موعظه تو نفع نمي‌برند» همانند امواتي که در قبرند و از موعظه 

نو سنودي تمي‌بزند. آن‌گاه از تقسیر ضانونی»* نقل مي کند که مقصود از 
آند این است: «همان گونه که امواتِ ت‌ تب کفار از هدایت و دعوت پيامبرصلي 
الله علیه. واله.بي بهره‌اند؛ مشر کان نیز که اهل..شفاوتتد از هدایت. تو 
سودي نمي‌برند.(246). ِِ ۱ , 
هم چنین در تفسیر ایه شریفه: «انك لا تلسمع تسمع الموّتي مي‌گوید: | ی 
ار ی یه 2 به كساني که قلبشان بر 
باطل مهر خورده, برساني. در صورتي که خود آن‌ها از حق اعراض 
کرده‌اند.(247) 


سئّت و بدعت 


اشاره 


يکي از کلمات پرکاربرد نزد وهابیان؛ واژه بدعت است. با مراجعه به 
فتاواي وهابیان پي مي بریم که بسياري از اعمالي که در بین مسلمانان 
سدثت است, نزدر آنان به عنوان بدعت مطرح مي‌شود؛ این نیست مگر به 
جهت تحجّر و تنگ نظري آنان در دین و فهم شریعت, يا این‌که در پشت 
قضیه اغراض سياسي خاصي وجود دارد. با آن‌که مي‌دانيم دین و شریعت 
اسلامي از سوي پیامبر اسلام‌صلي الله علیه وآله به عنوان شریعت سهل و 
اسان معرفي شده است. 


فتاواي وهابیان در مصادیق بدعت 


با مراجعه به كتاب‌هاي فتوايي مفتیان وهابي يي به مصاديقي از بدکت 
مي‌بريم که تعچب انسان را برمي‌انگیزاند. قبل از هر چيزي به برخي از 
این مصادیق اشاره مي‌کنيم و قضاوت را به خوانندگان مجنرم وا 
مي‌گذاريم. ۱ 

1 - شیخ عبدالعزیز بن‌باز مي‌گوید: «نوسْل به جاه فلان يا به برکت فلان یا 
به حق فلان شخص بدعت است ولي شرك نیست. پس اگر شخصي بگوید: 
او ات ایا ها ی اه 
فلان يا به برکت فلان از تو مي‌خواهم, این نوع درخواست جایز نیست. و 
ان از جمله بدعت‌ها و از وسایل شرك است؛ زیرا این نوع درخواست نه از 
پيامبرصلي الله علیه واله رسیده و نه از صحابه؛ لذا بدعت است...» 
(248) 

2 - شوراي دائمي مفتیان وهابیان مي‌نویسند: «بناء بر قبور بدعت منکر 
است که در آن غلوّ در تعظیم كساني است که در آن قبرها دفن شده‌اند, و 
آن عمل راهي به سوي شرك است. ات 
انتت که. ام کند‌عا آنجه بر زوق قبور ساخته شدم.خر اب ب کرده و قبور را 
نیز با زمین یکسان سازند, تا این بدعت را ابطال کرده ۳ به شرك نیز 
بسته شود.. ۳ ۰ (249) 

3 - صالح بن فوزان مي‌گوید: «سجده کردن بر تربتي که به نام تربت ول 
است اگر مقصود از ار تبزك به این تربت و تقزب به ولي است, این 
شرك اکبر است, و اگر مقصود, تقزب به خدا| است همراه با اعتقاد به 
فضیلت این تربت. و این که در سجود بر ان فضيلتي است؛ همانند فضيلتي 
که خداوند در سرزمین مقدس در مسجد الحرام و مسجد نبوي و 
مسجدالأقصي قرار داده, این بدعت در دین است...».(250) 

4 - شوراي دائمي فتواي وهابیان مي‌نویسند: «بار سفر بستن به جهت 
زیارت قبور انبیا و صالحان و دیگران جایز نیست: بلکه این عمل بدعت به 
حساب مي‌آید». 

5 - شیح عبدالعزیز بن‌باز ی ند «برپايي مراسم به جهت ولادت 
پيامبر صلي: الله علیه. واله و غیر او جایز نیست؛ این عمل از بدعت‌هايي 
است که در دین حادث شده است؛ زیرا رسول خداصلي الله علیه وله و 
خلفاي راشدین و غیر آنان از صحابه این عمل را انجام نداده‌اند و نیز 
تابعین صحابه که به نيكي از انان پيروي کردند, در قرن‌هايي که برتري داده 
شده‌اند...».(251) 

6 - شوراي دائمي مفتیان وهابي مي‌گویند: «بريايي مراسم براي كساني 


از انبیا و صالحان که از دار دنیا رحلت کرده‌اند جایز نیست., و نیز زنده 
داشتن 1 آنان در مولودي‌ها و برداشتن علم‌ها و قرار دادن چراغ‌ها و 
شمع‌ها بر روي قبر آنان و ساختن قبه‌ها را و ۱ 
پوشاندن روي آن‌ها یا مثل این اعمال, جایز نیست؛ زیرا تمام آنچه که ذکر 
شد از بدعت‌هايي است که در دین حادث شده و از وسایل شرك است؛ 
ژیرا که: بیامیوضلی الله»غلیه: واله و نبا و صالحان گذشته این کارها را 
انجام ندادند, و نیز صحابه با پيامبرصلي ال علیه وله و هیچ يك از آئمه 
مسلمین در آز سه قرني که پيامبرصلي الله علیه وآله گواهي داده که 
بهترین قرن‌ها بعد از او است:, نسبت به هی يك از اولیا و صالحان انجام 
ندادند...». 

7 - شدای دائمي مفنیان وهابي مي‌گویند: «ذکر صلوات و سلام بر 
پيامبرصلي الله علیه وآله قبل از اذان. و همچنین جهر به صلوات بعد از 
اذان همراه با اذان از بدعت‌هايي است که در دین حادث شده است». 
(252) 

عبدالعزیز بن‌باز نیز در مجموعه فتاوایش همین فتوا را صادر کرده است. 
(253) 

8 - شیخ ابن عثيمین مي‌گوید: «همانا در برپايي مراسم عید میلاد براي 
طفل, تشبه به دشمنان خداست؛ زیرا این عادت از عادات مسلمانان به 
حساب فقت ود بلکه از دیگران به ارث رسیده است...».(254) 

او هم چنین مي‌گوید: «و اما اعیاد میلاد براي شخص يا اولادش يا مناسبت 
ازجواج و نج ان: اما غبرفتت وع ات و آین کارها. به: تذعت: ‏ وبا تر 
است تا مباح بودن »> 255(۰) 

9 - شوراي دايمي وهابیان مي‌گویند: «همانا در روشن کردن چراغ در 
مساجد با آویزان کردن لامپ‌هاي برقي بر بالا با اطراف آن‌ها یا بالاي 
مناره‌ها با .آویزان کردن پرچم و علم و گذاشتن دسته گل بر مناره‌هاء در 
اعیاد و مناسبات به عنوان 1 و بزرگداشت آن اعیاد 0 تشبیه 
به کفار است همان‌طور که نان نسبت به معابد و کنيسه‌هاي خود انجام 
مي‌دهند, و حال آن که 2۳9 الله علیه وآله از تشبه به کفار در اعیاد و 
عباداتشان بهي کرده است».(256) 

0 - عبدالعزیز بن‌باز مي‌گوید: «همانا ذیح گاو پا گوسفند, هنگام به اتمام 
رسیدن ساختمان مساجد, اصل و اساسي بر ان نیست. و اعتقاد به ان 
خطاي مجض است و سزاوار است كسي را که معتقد به این امور است پا 
این که این کارها را انجام مي‌دهد, انکار دم زیرا این امور بدعت در دین 
11 - شیح صالح بن فوزان مي‌گوید: «از ِِ بدعت‌هايي که کنار قبر 
پيامبرصلي الله علیه وآله انجام قتی کرادم زیاد تردد کردن بر قبر آن خضرات 


است, به این نحو که هر بار که وارد مسجد مي‌شود, برود و سلام بر 
حضرت کند. و نیز نشستن در کنار قبر حضرت نیز بدعت است. ۰ و نیز از 
جمله بدعت‌ها, گریه کردن در کنار قبر پيامبرصلي الله علیه وآله یا قبري 
غیر از او است, به گمان این که دعا کردن نزد آن قبور مستجاب است.. ۰ و 
قس از جمله رام که کار فشر امسر ضلي الله له الم اتجام سس ره 
بلند کردن صدا و درخواست حوایح از ان حضرت است. که این عمل شرك 
اکبر است. یس واجب است که مردم را از اين کار برحذر داشت » ۰( 25) 
2 - ابن عثیمین مي‌گوید: «نبك به پارچه کعبه و دست کشیدن بر روي 
آن ای ها ات را ی سل ار ساخرصلی لاه اه وال رده 
است».(259) 
3 - شوراي دايمي وهابیان مي‌گویند: .. توجه مردم به این مساجد و 
دست کشیدن آنان به ديوارهاي آن ات خسن به: ان بدت ود او 
نوعي از انواع شرك یف خسات هی یره تب ایند یه فا ر کفار در جاهلیت 
اولي نسبت به فت ها است.. ۰ 260(۰) 
4 - ابن عثيمین مي‌گوید: «قرار دادن قرآن در ماشین به جهت دوري از 
چشم زدن يا حفظ کردن خود از خطر, حکمش این است که این کار بدعت 
ای ری اضحاه جین کار را اهاه ی اه ۱26۱ ۱ 
6 - ابن عثيمین مي‌گوید: «و اما اجتماع در کنار مرده و خواندن قرآن و 
نوزیع خرما و گوشت, همگي از بدعت‌هايي است که سزاوار است بر 
انسان که آن‌ها را رها کند؛ ؛ زیر| جه بسا همراه این امور نوحه‌سرايي و 
گریه و حزن مي‌ شود و از مرده چنان یاد مي‌شود که به خاطر آن, مصیبت 
قلوب مردم زایل نمی گردد: من این افراد را که چنین کارهايي را انجام 
مي‌دهند, نصیحت مي کنم که به سوي خداوند طر وخ توبه کنند...» 262(۰) 
17.- ابن عنیمین هی کوید: «اجتماع کنار قبر و قرائّت قرآن ۳ منكري 
است که در عهد سلف صالح معروف نبوده است » 263(۰) 
19 - او هم چنین مي‌گوید: «و امّا اجتماع مردم در يك خانه براي تعزبت, از 
بدعت‌ها به حساب ی اند اگر به ضمیمه این کار طعام هم در آن خانه 
پخته شود, این عفل از نوحه‌سرايي به حساب ابیت ۰ 9 نوحه‌سرايي ۳ ان 
گونه که بسياري اقا اه ما ای میا کاهان بو کم 
حساب مي‌آید...».(264) ۲ ۱ 
9 - او در جاي دیگر مي‌گوید: «اجیر گرفتن قاري قرآن تا این‌که قران 
کریم را بر روج مرده قرائت کند از بدعت‌ها به حساب مي‌اید, و در ان 
اجري براي قاري و مرده نیست؛ زیرا قاري تنها براي دنیا و مال. قرائت 
قرآن مي‌کند و هر عملي که مقصود به آن دنیا بااشد ۳ موجب 
تقزب به خدا| باشد هن ثوابي نزد خدا| نیست. بنابر این عمل او ضایع 
شده و غیر از اتلاف مال بر ورثه به حساب رد لذا باید از این عمل 


احتراز جسرت: زیرا بدعت بوده و از منکرات به حساب مي‌آبد».(265) 

0 - شوراي دايمي وهابیان مي‌گویند: «اجیر کردن كسي براي قرائت به 
نیت مرده به جهت تنفیذ وصیت او که به ان سفارش کرده. از اموري است 
که بدعت بوده و لذا این عمل جایز و صحیح نیست».(266) 

1 - عبدالعزیز بن‌باز مي‌گوید: «از پيامبرصلي الله علیه واله و از 
مرده گرفته باشند. نه هنگام وفانش و نه بعد از يك هفته يا چهل روز با 
یکسال بعد از وفاتش, بلکه تمام این کارها بدعکت و عادت قبيحي است که 
نزد قدماي مصر و دیگر کافران بوده است. پس باید مسلماناني را که این 
برنامه‌ها را مي‌گیرند نصیحت کرده وب آبان به جهت این کارها انکار نمود؛ 
زیرا امید است که به سوي خدا| توبه کرده و دست از این کارها بردارند, 
چون در این اعمال بدعت‌هايي در دین و مشابهت با کفار وجود دارد...» 
(267) 

2 - در فتواي دیگر مي‌گوید: «همانا برپا کردن ولیمه براي تعزیت 
دهندگان. اصل و اساسي ندارد. بلکه این عمل بدعت و منکر بوده و از امر 
جاهلیت است. پس بر تعزیت دهندگان جایز بیست که ولیمه براي صاحبان 
عزا برپا کنند. نه در روز اوّل و ۳ روز سوم و نه چهارم...».(268) 

23 1 ۳ وهابیان مي‌گویند: «هدبه کردن ۳ نماز بر میت 
جایز نیست. بلکه این عمل بدعت است؛ زیرا از بای الله علیه واله 
و صحابه (رض) ثابت نشده است...».(269) 

4 - شوراي دايمي وهابیان مي‌گویند: «هدیه دادن ثواب براي پيامبرصلي 
صالح از صحابه و بعد از انان چنین کاري را انجام ندادند. و حال ان که 
عبادات توقيفي است...».(270) 

5 - ابن عثیمین مي‌گوید: «هنگام تعزیت دادن بوسیدن نزدیکان مرده را 
من سئت نمي‌دانم, و لذا براي مردم سزاوار نیست که این عمل را سئثت 
کنند...».(1 27) 

6 - ابن فوزان مي‌گوید: «واجب است انکار تلقین میت؛ زیرا اين عمل 
بدعت است».(2 27) 

7 - شوراي دايمي وهابیان مي‌گویند: «نوزیع غذا و میوه در کنار قبور 
بدعت است و براي قاریان جایز نیست که قران را بر روي قبرها بخوانند... 
زیرا| تمام این کارها بدعکت و منکر بوده و جایز نیست».(3 27) 

8 - ابن عثیمین مي‌گوید: درخواست قرائت فاتحه از حاضران در مجلس 
نیز بدعت است».(274) 

9 - او نیز مي‌گوید: «قرائت سوره یس بر قبر میت بدعتي است که اصل 
و اساسي ندارد, و نیز قرائت قران بعد از دفن سئت نیست. بلکه بدعت 


مي‌باشد».(5 7 2) 

0 - شوراي دايمي مفتیان وهاییان مي‌گویند: «تهلیل؛ يعني گفتن لا اله الا 
الله هنگام حمل اموات به طرف قبر دلیل قابل اعتمادي براي 7 
1 - ابن عثیمین ۳ ای که به پرده‌هاي کعبه رنه و زیاد 
امه ای رای متا ساسا ماس نت ا سا کاد 
بدعت است., لذا بر عالم است که براي مردم این مطلب را بیان کند». 
(7 27( 

2 - ابن فوزان مي‌گوید: «بدعت‌هايي که در مجال عبادات در این زمان 
ید برد آمده بسیار است؛ ؛ از جمله جهر به نیت در نماز است, به این که بگوید: 
نیت مي‌کنم که براي خدا| فلان نماز را به جاي آوزفه و این عمل ردکت 
است؛ زیرا از سّت پيامبرصلي 9 و 0 1009 7 ۳ 
نت در قلب است, نت عمل قلبي است نه عم زباني. و نیز از بدعت‌ها, 
ذکر دسته جمعي بعد از نماز است؛ ا همع ان اس هس هت 
ذکر معین را به صورت تنهايي بگوید...»(278) 

3 - شوراي دايمي مفتیان وهابي مي‌گویند: «رفتن بالاي غار معروف به 
غار حرا| از شعائر جح و از سئت‌هاي اسلامي به حساب نصا آندر بلکه این 
عمل بدعت بوده و راهي از راه‌هاي شرك به خدا| به حساب مي‌اید. بنابر 
این سزاوار است که مردم را از بالا رفتن نش عارد ی منع کرد. ۰۰( 2) 
4 - ابن عثيمین مي‌گوید: «برخي از زاثران دست به محراب و منبر و 
ديوارهاي مسجد مي کشند, تمام این‌ها بدعکت است». (280) 

5 - عبدالعزیز بن‌باز درباره بوسیدن دست بعد از مصافحه و قرار دادن 
دست بر سینه به جهت زيادتي دوستي مي‌گوید: «براي این عمل اصل و 
اساسي از شریعت اسلامي نمي‌دانيم, و لذا بوسیدن دست يا قرار دادن 
آن بر سینه بعد از مصافحه مشروع نیست». (281) 

7 - ابن عثیمین مي‌گوید: «در مورد مصافحه شخص وارد بر كساني که 
نشسته‌اند, جيزي از سئثت نمي‌دانم؛ 9 لذ| ت تیسرست که این عمل 
انجام گیرد. برخي از مردم امروزه هنگامي که وارد مجلسي مي‌شوند 
شرف نت فضافچم ار بل بل افرار اس مه کف ات ال ان برنه که 
من مي‌دانم مشروع نیست».(282) 

8 - ابن عثيمین مي‌گوید: شروع مجالس و محاضرات به صورت دائم با 
اياتي از قرآن به صورتي که گویا این عمل سٌت مشروعي است. سزاوار 
نمي‌باشد».(283) ۱ 

0 - شوراي دايمي مفتیان وهابي مي‌گویند: «همأنا قرائت قران به 
صورت دست جمعي با يك صوت بعد از هر نماز صبح و مغرب یاغیر این دو 
بدکت است. همچنین التزام به دعاي دست جمعي با يك صوت بعد از هر 


نماز صبح و مغرب يا غیر این دو بدعت است. همچنین التزام به دعاي 
دست جمعي بعد از نماز بدعت مي‌باشد ».(284) 

0 - ابن عثیمین مي‌گوید: «ختم تلاوت قرآن به «صدق له العظیم » غیر 
مشروع بوده و ندیرخ به حساب تقا رو لذا بر انسان سنئت نیست که 
هنگام به پایان رساندن قرآن کریم «صدق الله العظیم » بگوید». (د28) ر 
1 - شوراي دايمي مفتیان وهابي نیز مي‌گویند: «گفتن «صدق الله 
العظیم » بعد از پایان پذیرفتن قرآن بدعت است».(286) 


تحچر وهابیان 


وهابیان از آن جهت که فکر متحجرانه و بسیط دارند درصدد برآمده‌اند تا 
مفهوم «بدعت» را توسعه داده و آن را شامل هر امري که حادث شده و 
در زمان رسول خداصلي الله علیه واله نبوده است نیز بنمایند, و این کار 
را لجت عنوان حرص بر محافظّت شریعت انجام مي‌د هند ؛ در حالي که 
نمي‌دانند با این عملکرد خود دین را از سهل و آسان بودن خارج کرده و 
۰ ۳ بسياري قرار مي‌دهند. آنان گمان مي‌کنند که براي هر 
امر شرعي باید نطي خاص از جانب شارء رسیده باشد, و گنه داخل در 
مفهوم <«بدعت» مي‌ شود. آنان فان مي کنند که شریعت اسلامي عقیم 
بوده و دربردارنده ضوابط عمومي و قوانین نیست تا بتواند پاسخ‌گوي 
مصادیق حادث بوده و با شرایط زمان و مکان منطبق باشد. 

در رأس این کیت شک ابر تیمیه قرار دارد. شخصي که با این دیدگاه 
تنگ نظرانه تخم تفرقه و اختلاف را در بین مسلمین نشاند. و از این طریق 
مسلمانان موخد را به انواع تهمت‌ها مثهم ساخت. با اين که خودش قایل 
است به اين که عادت بشر مربوط به عرف و طبیعت آنان است, و لذا 
اصل در آن 0 و عدم منع است. 3 9 

او مي‌گوید: «فالاصل في العبادات لا شرع منها الا ما شرّعه الله, والاصل 
في العادات لایحظر منها ال ما خا رم الله» (287) «اصل در عبادات آن 
است که چيزي ۱ تشریع کرده مشروع نباشد, و اصل 
در عادات آن است که چيزي جز آنچه که خداوند محظور و ممنوع کرده, 
ممنوع نباشد.» 

وهابیان و پیروان محمد بن عبدالوهاب, این عقیده و روش را از استادشان 
ابن تیمیه به ارث برده و طوایف دیگر اسلامي را به جهت برخي اعمال. به 
بدعت‌گذاري و شرك و کفر متهم ساختند. 

در «دائرة المعارف الاسلامية » آمذه است: «مفهوم کلمه (بدعت) 
پیشرفت داشته و مردم در مقابل آن دو دسته شده‌اند: برخي به طور بسته 
با آن برخورد مي‌کنند. و گروهي نیز اهل تجدّدند. پیروان دسته اوّل به طور 
خاص حنابله مي‌باشند که نماینده آنان امروزه وهابيانند. "۱ گروه 
مي‌گویند: بر هر مومني واجب است که از رفتار و کردار پیشینیان پيروي 
کرده و از هر نواوري بپرهیزد. و دسته دوم خود را تسلیم محیط و حالات 
مختلف کرده‌اند».(288) 


نمونه‌هايي از انحراف فكري 


در ابتداي بحث به نمونه‌هايي از فتاواي وهابیان در توسعه مفهوم بدعت 
اشاره کردیم که دلالت بر تحچر و انحراف فكري آنان داشت. اینك به 
نمونه‌هايي دیگر از این نوع برداشت‌هاي غلط که نزد اجداد سلفي آنان 
بوده اشاره مي کنیم: 
1 - غزالي مي‌گوید: «روایت شده که شخصي به ابوبکر بن عیاش گفت: 
چگونه صبح کردي؟ او جوابش را نداد, و تنها گفت. ما را از این بدعت رها 
کن».(289) 

2 - آبن الحاح مي‌گوید: «علماي مارحمه الله - از پنکه‌ها منع کرده‌اند؛ زیرا 
قرار دادن آن‌ها در مساجد بدعت است».(290) 
3 - او نیز مي‌گوید: «یهن کردن بساط و سچاده قبل از آن‌که افراد 
نمازگزار وارد مسجد شوند. از بدعت‌هايي ۰ که در دین حادث شده 
است, و لذ| بر امام مسجد است که مردم را از این گونه کارها نبهي 
نمایند...».(291) 


ادله وهابیان بر حرمت این مصادیق 


وهابیان بر حرمت این امور و دیگر مصادیق به ادله مختلف نقلي و عقلي 
تمسك کرده‌اند که مهمنترین آن‌ها عبارت است از 

1 - حدیث بخاري از پيامبرصلي الله علیه وآله که فرمود: «من آحدث في 
اف هذا ما لیس منه فهو رذ»(292) «هر کس در این امر ما چيزي 
احداث کند که از آن نیست» پس آن مردود است. » 

2 بقل تدای فنکر سم ار ‌سامرصلي الله خیم والت تقل: کرو کر 
فرضفو سن: غفل. عملا لیس علنه. امرتا فهو رذ»(293) «هر کس عملي 
را انجام دهد که امر ما پر ان نیست پس آن مردود است. ۳ 

5 .او پتامیرضای اللهسایه واله: فل. کرده‌اند که فرجوده-فعلیگم بسن 
فشه الختاه ابر آشدیی الم هن مه میا نها ها :علیما 
نالنه اختهجا کم ءمعدنات الا مهو فان کل مححق مدعفه, و بل مدعه سا لد 
(294) «بر شما باد به ستثت من و سدات خلفاي راشدین هدایت شده بعد 
از من؛ به ان سئت تمسك کرده و محکم ان را نگه دارید, و بپرهیزید از 
اموري که حادث مي شود : زیرا هر امر حادئي بدعت بوده و هر بدعتي 
ضلالت است. » 

2و نیز استدلال. مي کتوبه آنحه ,ور قطیه پیافتوضاي له علنه وال در 
روز جمعه آمده که مي فر مود: «شنا بعد, فان تخیر الحدیث کتاب الله, 
الهدي هدي محمدصلي الله علیه واله. وشر الامور محدئاتها وکل ِِ 
ضلالة »(295) «امّا بعد؛ پس همانا بهترین حدیثت. کتاب خدا و بهترین 
هدایت؛ هدایت محمدصلي الله علیه وآله است و بدترین امور, نوآوري‌ها 
است و هر بدعتي ضلالت است. » 

5 کاهق مس کوبتنه ادا کوقفي: انعت و لذا ند ند صاداتي: که. از 
ماشصای اه هوالع مسا ان ححا رسهه تا سرعت 

6 - گاهي مي‌گویند: «اين اعمال تشبه به کفار است و هر کس به قومي 
تشبه پید| کند از جمله آنان است». 


پاسخ اجمالي 


در پاسخ اجمالي به این مي‌گوييم: 

اولا: تمام امت اسلامي با هر فرقه و گروه و مذهبي که هستند, به كبراي 

كلي که همان حرمت بدعت‌گذاري در دین است اعتقاد دارند. ولي سخن 

در این است که آپا این مصادیق و اعمال از موارد بدعت محزم به حساب 

قی آبد یا خیر؟ 

ما معتقدیم که حرام دانستن این مصادیق از باب این که بدعت است از بد 

انیا: در مورد حدیت سوم در جاي خود به اثبات رسیده که‌از حیث سند 

اشکال دارد. 

نالنا: در مورد بدعت همان گونه که | اشاره مي‌کنيم,؛ قصد و نیت 

انتساب به شارع نهفته است, و لذا اگر کسي يكي از اين موارد را بدون 

انتساب به شارع انجام دهد هرگز داخل در مفهوم بدعت نخواهد بود. 

تسا تیا ان سا تیا ی اوه تسا سا که 

این روایات مخالف با پیش فرض‌ ها و اعتقادات نادرست وهابیان است, لذا 
به آن‌ها بي‌توجهي کرده‌اند. 

خامتوا: ما نیز معتقد به توقيفي بودن عبادات هستیم و مي‌گوييم : عملي را 

به قصد و نیت عبادت بدون آن که از جانب شارع برسد تن انجام داد, 

ولي مگر همه آن مصاديقي که تحریم کرده‌اند, بدین نیت است؟ بلکه به 

عنوان يك عمل عرفي و عقلايي است که انجام مي‌دهند. 

سادسا: :برخي از این مصادیق گرچه روایت و دلیل خاصي بان از جانب 

تبارع:وارو نشنده ولی: می‌توان آن‌ها را عحمت قوان.عام با مطلق از ارام 

قرآني یا روايي وارد کرد. 

شایعاه دز جاي. خود به اثبات رسانهه‌ايم که .مطلق کته به کار حراج 

بیست و نیز انسان را در زمره آنان قرار نمي‌د هد بلکه انجام عملي از 

اعمال کقار, انسان را در زمره آنان قرار مي‌دهد که از خصوصیات آن‌ها ند 

خسماتب اند سل نة. کردن آمبختن ضلیب یا ددن تافوتن ود 

این موضوع را در بحث برپايي مراسم به طور فعل. شرح و تفصیل 

داده‌ایم 

ثامنا: بخشي از اين مصادیق در روایات اهل بیت‌عليهم السلام به آن‌ها 

اشاره شده است و از آنجا که ستثت اهل نیت پیامبر جحجت است. لذ| 

مي‌توان ان‌ها را از مصادیق بدعت خارج کرد. 


سئّت در لفت و اصطلاح 


سنّت در لغت به معنای روش و سیره است, و حجمع آن سنن است:, مانند 
غعرفه و واژه سئت در قرآن کریم به خداونر و نیز به گذشتگان 
نسبت داده شده اسیت؛ چنان که مي‌فرماید: «سَة ال الَتي قد خل ت من 
قبل وَلن تجد لِستة اللّه تتدیلا»:(296) «اين سبّت الهي است کر ۳ ِِِِ 
نیز بوده است و هرگز براي_سّت خدا تغییر نخواهي یافت.» و نیز 
مي‌فر ماید: «فقد مَصَب ستثث الاولین». (297) 
مقصود از سئت الهي, طربقه حکمت و روش اطاعت اوست. سئت الهي 
درباره بشر این بوده است که پیوسته انان را بيافریند, و قرني را یس از 
قرني و امّتي را بعد از اثّتي پدید آورد. و با فرستادن پیامبران آلهي و نازل 
کردن کتب و شرایع اتتضا تت: طریقه اطاعت و بندگي را به آنان 8 
تدنن واه انا مرا اضحان و ارماشی کتق ا انان اند س آساس اخسار و 
انتخاب خود, و در سایه ایمان و عمل صالح به کمال مطلوب د سرت یابند. 
اما سئت امت‌ها این بوده است که «جز عده‌اي» پیامبران الهي را تکذیب 
مي‌کردند, و راه معصیت و طغیان را بر مي‌گزیدند. و خود را مستوجب 
سئت الهي ديگري؛ يعني سئت مجازات الهي مي‌کردند. که نتیجه‌اش 
گرفتار شدن تکذیب کنندگان پیامبران به عذاب الهي و هلاکت و نابويي 
آنان و9 است, چنان که خداوند متعال مي‌فرهاید: ِ منع الناس أٌ 
بوْمئوا [ جاءعَشه الهدي وبستفیژوا رهم لا آن تأتبهم ستَهْ الأوَلین»:(298) 
«و چيزي مانع مردم نشد از این که وقتي ۳ به سویشان اد ایمان 
بیاورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند, جز این‌که [مستحق شوند] تا 
ستت. آخذاوتد در ضورخ غاب | بشیتیان. ذرباره انان آنیز اجه کار رفد: 
(299) 
در احادیث معصومین علیهم السلام سئت به دو معنا به کار رفته است: 
الف) آنچه را پيامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله (علاوه بر قرآن) از جانب 
خداوند آورژه است ‏ بیانگر راه ولاز زند کیم بهتر باشد. 
سئت در این کاربرد. معناي گسترده‌اي دارد و همه احکام دین؛ اعم از 
احکام تكليفي و وضعي را شامل مي‌شود. 
ب( کاربرد نک سئت در روایات؛ به معناي مستح<ب و مندوب است. 
معفولا در مواودی که کلمه‌ست‌با کتاتب: زد کر ند ,حصودست به معیای 
اوّل است. از امام صادق‌علیه السلام روایت شده که فرمود: «ما من شيء 
الا وفیه کتاب آو سنة»؛(300) «هیچ موضوعي نیست مگر آن‌که براي او 
حکمي در کتاب پا سنت وجود دارد ۰ همچنین در رواياتي که سئت و بدعت 
با یکدیگر ذکر شده. مقصود از ستثت همین معناست. 


فعنای وم ست. تین جن نوایات کاربرد. فراوان -دارد؛ متلا دز ن‌وایات 
مي‌خوانيم: «السواك هو من السنة, ومطهرة للفم»(301) «مسواك کردن 
ارت 0 و دهان را پاك مي‌کندر ۳ 

و نیز آمده است: «من السنة آن تصلي علي مجمد وأهل بیته في کل جمعة 
آلف مزة »> *(302) «از ستت است که بر محمد و اهل بیت او در هر جمعه 
هزار بار صلوات بفرستي.» 

سب بر اصطاا فتیا صاوامتت ات فافع با شوه 

همه مسلمانان به عصمت پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله عقیده دارند. 
مي‌رود. از انجا که شیعه به عصمت ائمه اهل بیت‌عليهم السلام اعتقاد 
دارد. قول, فعل و تقریر انان نیز داخل در سئت خواهد بود. راه اثبات 
سّت, نقل است که دو گونه مي‌باشد: متواتر و غیر متواتر. 

نقل متواتر افاده علم مي‌کند. و در اعتبار ان ترديدي نیست. و نقل غیر 
متواتر نیز دو گونه است: گاهي با قرايني همراه است که مفید علم است؛ 
در ایق ضورت رید ادن خجیست ار سکن یتبتت: اما اگر با قراین مفید علم, 
همراه نباشد و تنها مفید ظن باشد. در صورتي اعتبار و حجیت دارد که ناقل 


بدعت در لفغت 


بدعت در لفت به معناي کار نو و بي‌سابقه است, و معمولاً به کار 
بي‌سابقه‌اي گفته مي‌شود که بیانگر نوعي حسن و کمال در فاعل باشد. 
«دیع» به معناي کار یا چيزي نو و بي‌سابقه است. این واژه هر گاه درباره 
خداوند به کار رود به معناي این است که خداوند جهان را بدون استفاده از 
ابزار و بدون ماده پیشین و بدون این‌که از کسي الگوبرداري کرده باشد, 
آفریده است.(303) 

واژه بدعت در روایات, غالبا در مقابل شریعت و سئت به کار رفته است و 
مقصود از ۳ انجام دادن کاري است که , بر خلاف شریعت اسلام و سئثت 
نبوي است. امام علي علیه السلام فرموده و «انما الناس رجلان متبع 
شرع ومبتدع بدعة»(304) «افراد دو گونه‌اند: يا پیرو شریعتند, یا 
بدعت‌گذار در دین.» ۱ 

در جاي دپگر پیامبر گرامي اسلام‌صلي الله علیه واله درباره نبوت فرموده 
است: «اظهر به الشرائع المجعولة, وقمع به البدع المدخولة»(305) 
«خداوند به واسطه پيامبرصلي الله علیه وآله شريعت‌هايي را که فراموش 
شده بود و مردم از آن‌ها آگاهي نداشتند, آشکار ساخت, و بدعت‌هايي را 
که اهل بدعت در ادیان پیشین وارد کرده بودند ریشه‌کن ساخت.» 

و کر جای ذیکر فرموده است: ما أجدنت بدعه [ ترك بها سنة»(306) 
«هیچ بدعتي حادثت نشد مگر اين که ی ار ند 


بدعت در اصطلاح 


فقها و محذئان. بدعت را به گونه‌هاي مختلف تعریف کرده‌اند که 
نمونه‌هايي از آن‌ها را یادآور مي‌ شویم : 
1 - ابن رجب حنبلي ضي گوند: «البدعة ها اخذت: غقا لا اضل: له فین 
الشرپعة یدل علیه, ما ماکان له اصل من الشرع یدل علیه فلیس ببدعة 
شرعاء وان کان بدعة لفوة » *(307) «بد کت امر حادئي است که براي آن 
در شریعت, دليلي تباشد که بر آن دلالت کند ور اگر دليلي در شرع وجود 
داشته باشد, شرعا بدعت نیست؛ اگرچه در لغت آن را بدعت نامند.» 
2 - ابن حجر عسقلاني مي‌گوید: «البدعه ها آجذت. ولیس له. اضل قي 
الشرع, وما کان له آصل یدل علیه الشرع فلیس ببدعة»(308) «بدعت 
اضر حادتي است که برای او دلیلی در شریعت تباشد: و اکر دليلي بر آن دز 
شرع باشد, بدعت نیست.» 
3 تمیق ام یرجه نمی کویوه «الیدفه یاوخ فی الفنی اه تقصان منهٌ 
من اسناد الي الدین»(309) «بدعت عبارت است از زیاد کردن یا کم 
کردن از دین, با انتساب آن به دین.» 
4 - علامه مجلسي‌رحمه الله مي‌گوید: «البدعة في الشرع ماحدث بعد 
الرسول ولم یرد فیه نصٌ علي الخصوص, ولایکون داخلاً في بعض 
العمومات »: (310) «بدعت در شرع هر امري است که بعد از پيامبرصلي 
الله علیه وآله حادث شود و نص به خصوص بر آن نباشد, و داخل در برخي 
از عمومات نیز نباشد. ِ< 
مفاد تعريف‌هاي یاد شده این است که بدعت در اصطلاح علماي حدیث و 
فقه این است که حکمي به دین افزوده و یا از آن کاسته شود, بدون این که 
مستندي از کتاب يا سّت داشته باشد. بنابر اين هر گاه قول یا فعلي که 
سابقه نداشته است., با استناد به دليلي از کتاب يا سئثت اظهار گردد. 
بدعت نخواهد بود, هر چند ممکن است در استنباط آن حکم از کتاب و 
سئت خطايي رخ داده باشد؛ زیرا خطا در اجتهاد مورد مواخذه واقع 
نمي شود. 
یادآور مي‌شوبم, از آنجا که احکام قطعي عقل نیز مورد تأیید قرآن و 
روایات قرار گرفته است:, و عقل قطعي از منایع احکام شرعي است: هر 
گاه حکم جديدي با استناد به دلیل عقلي قطعي به عنوان حکم ديني اظهار 


شود بدعت به شمار نمي ر ود. 


نشویش در مفهوم بدعت 


مفهوم «بدعت» در کلمات علما در هاله‌اي از تشویش و غموض قرار 

گرفته است, لذا در بیان حدودر ماهیت و توضیم قیود 1 تعریفات متفاوت و 
مختلفي ذکر شده و به تبع آن مصاديقي به عنوان بدعت معرفي شده 
است. 

برخي چنان دائره مفهوم بدعت را وسیع گرفته و معنا کرده‌اند که به ائهام 
بدعت, بسياري از مسلمانان را به جهت انجام اعمالي که در ان‌ها نواوري 
است. از دین اسلام ِ کرده و متهم به کفر نموده‌اند. اين حربه از 
بارزترین وسايلي شده که وهابیان بر سر مخالفان خود؛ مخضوضا .شیعه 
مي کوبند. لفظ «بدعت» گرچه از حیت معناي لغوي امري واضح است, 
ولي از آنجا که معناي اصطلاحي پیدا کرده لذا حدود و قيودي به آن اضافه 
شده است. بدین جهت جا دارد ۳ درباره مفهوم اصطلاحي این لفظ بحت 


حرمت بدعت 


بدعت به معنايي که گذشت - يعني افزودن چيزي بر دین و يا کاستن اژ آن 
- فعلي حرام است؛ زیرا تشریع مخصوص خداوند است, و جز به اذن و 
مشیت خداوند کسي حق ندارد در حوزه تشریع وارد شود. قران کریم اهل 
کتاب را نکوهش مي‌کند که چرا علماي دین خود را بي چون و چرا اطاعت 
مي کردند و آنان: را كِِِ خویشر بر گزیده بودند, خداوند مي‌فرماید: 
«انحدوا آخباژهم فتضانهخ اقیبابا من دون الله».(311) 

علماي بهود, مردم را | 
پرستش نمي‌نمودند, لیکن حرام خداوند را حلال و حلال الهي را حرام 
مي کردند, و مردم آنان را اطاعت مي نمودند. این گونه اطاعت در حقیقفت 
پرشکتن آنان نون (312) 

همچنین درباره نصارا مي‌فرماید: «ورهبانیة ابتذغوها ما کتبناها لیم .. 
(313) و زهبانیتی. که ان را بدعت گذاردند, ما آن را برایشان نتوشته 
بودیم.. 

در 2 نیز بدعت با شدذت تمام مردود شناخته شده است. در حدیت 
نبوي آمده. است: <کل ده ضلاله: وکل ضلالة في النار»(314) «هر 
بدعتي:, ضلالت و گمراهي است و هر گمراهي و ضلالتي در آتتفن دوزج 


است. دا 


ارکان بدعت 


با استفاده از روایات و تعريف‌هايي که از علماي حدیث و فقه در مورد 
تدکت: د کر شند, به دست می‌آیده که-پدعت سه زر کن: اساسی ذارد؛ 

1 - کنس: کم زابه. دین تسیت: دادم یا آن. زا از دین ببرون کند؛ متل آن 
که كکسي «الصلوة خیر من النوم» را جزء اذان بداند, يا متعه را از دین 
خارج کند. لذا خدلوند متعال بر مذمت نسبت‌هاي نارواي مشرکان 
مي‌فرماید: «قل له از ۳ الله تفتزون»(315) «بگو آیا 
خداوند به شما این اجازه را داده يا بر خدا افترا مي‌بندید. » 

و نیز چي‌فرماید: «فوتل لین تبون الْکتابِ یدهم ثم بمُولْونَ هذا من 
عند اللّه لیَشتروا به ,316(۰) «واي بر كساني که مطالبي را با 
دستان خود مي‌نویسند, در نک آن را به خدا نسبت مي‌دهند تا این‌که در 
مقابل آن پول ناچيزي بگیرند.. 

2 - بدعت آن وقتي مذموم است که گوینده آن عفقیده فاسد پا عمل غیر 
مشروعي را در مجتمع اشاعه دهد, نه آن‌که تنها در دل به آن اعتقاد 
داشته, یا در مكاني مخفي آن را انجام دهد. در مسلم روايتي به سند خود 
از رسول خداصلي الله علیه وأله نقل مي‌کند: «... من دعاالي ضلالة کان 
علیه من الائم مثل آثام من یثبعه لاینقص لك من آئامهم شینا»*(317) «. 
0 ۱۳۳ ۳۲ مثل گناهان كساني که او را در آن 
ضلالت متابعت مي‌کنند بر اوست, و از گناهان متأبعت کنندگان جيزي 
کاسته نمي‌شود.» در این حدیث تصریح به دعوت آمده, که ظهور در اشاعه 
دارد. 

3 - نبود دلیل شرعي بر امر حادث در دین: که اين رکن از تعريف‌هاي 
اصطلاحي که براي بدعت ذکر شد به خوبي استفاده مي‌شود. لذا دو مورد 
از بدکت خارج مي ‌ شود : 

الف) مواردي که امري حادث شود و دلیل خاصي براي آن در شرع موجود 
باشد, ب آن امر در زمان رسول خداصلي الله علیه وآله اتفاق نیفتاده 
باشد؛ مثل زلزله که در عصر رسول‌خداصلي الله علیه وله اتفاق نیفتاد, تا 
آن که در بصره زلزله‌اي شد و ابن عباس براي مردم نماز آیات خواند. 

ب مواردي که تحت دلیل عام است. يکي از اموري که سیب ضمانت و 
حفظ و بقاي شریعت اسلامي است. عموماتي است که در ان. شریعت در 
لسان ادله وجود دارد که تطبیق بر جزئیات و موضوعات جدید. باعث پويايي 
و بقاي شریعت اسلامي است. از همین رو اگر امري در شریعت حادث 
شده و آن را به دین نسبت دادند, ولو دلیل خاصي بر آن از قرآن و روایات 
وجود نداشته باشد, ولي داخل در عمومات ادله است و از بدعت خارج 


مي‌گردد ؛ مثلاً در آیه شریعه : : «وآعکوا لد ما استطعنه من قوّق. تک 310(۰) 
اگر در این زمان کشور مسلماني درصدد آماده نمودن ی جنگي و 
وسایل مدرن نظامي ۳ مشمول این آیة شریفه خواهد بود و به آن 
عمل کرده است؛ در حالي که این ادوات در صدر اسلام نبوده است. 

و نیز در صحیح بخاري از پيامبرصلي الله علیه وله نقل شده که فرمود: 
«همانا بهترین شما كسي است که قرآن را فرا گرفته ۳ را به دیگران 
تعلیم دهد».(319) حال اگر كسي بخواهد قرآن را با شيوه‌هاي جدید فرا 
گرفته یا بیاموزد. اشكالي ندارد؛ زیرا داخل در عموم این دلیل است. لذا با 
این توضیح. بسياري از مسايلي را که وهابیان از مصادیق بدعت 
مي‌شمرند؛ مثل بناي بر قبور, عزاداري براي اولياي الهي, برپايي مراسم 
جشن و ... از مفهوم بدعت خارج است؛ زیرا داخل در عوهت ادله امثال 
قول خداوند متعال: «ومر یعظمّ شعایر الله فائها مر تقوي موب », و 
دیگر ادله است. 


تضوته‌فایی از -قضومات: قرآنی 


همان‌گونه که اشاره شد در قرآن کریم عمومات و اطلاقاتي وجود دارد که 
انسان مي‌تواند با ارجاع مصادیق حادت و جدید به آن‌هاء, حکمشان را 
استخراج کند. اينك به نمونه‌هايي از این عمومات قرآني, _اشاره _مي کنیم: 
ی - خداوند سبحان مي‌فرماید: «قل لا آستلکه غلبه آجرا الا المَوَة في 
الفت (320) «بگو: «من هب پاداشي از شما بر زنسا تم درخواست 
9 برجز دویست داشتن نزدیکانم [اهل بیتم .» 

- «وذکرهم بایام الله» (321) «و ایام الله را به آنان یاد آور. « ۳ 
۲ 3 «قالذین وا به وَعَرَرُوهٌ وَتصَروة وانبْوا النُورَ الذي رل معة آولئك 
هم المْفلخون»322(۳) «پس كساني که به او ایمان آوردند, و حمایت و 
ياري‌اش کردند. و از نوري که با او نازل شده پيروي نمودند. آنان 
رستگارانند. 9 
4 - «وکلا تص مار هر ۶ آثباء الرَسُل ما نتب به فَوّادك»(323) «ما 
سرگذشت هر يك از انبیا را براي تفا و کصنمن تا به وسیله قلبت را 
آرامش بخشیم,و اراده‌ات قوّي گردد. « 
5 - «ومره یعظه شعایز الله فائها مر تقوي الْقْلوب» (324) «و هر کس 
شعاتر الهي را بزرگ داد, این کار نشانه تقواي دل‌هاست.» 
6 - «في بیوتٍ اذن اللة آن توفع وَیذکر فیها اسفة يسبخ له فیها بالغذة 
والأصال *رجال لا ثلهيهم تجارَة ولا بیع عَن ذکر الله.. ۰() «[اين ِ 
پرفروغ در خانه‌هايي قرار دارد که خداوند اذن فرموده ديوارهاي آن را بالا 
برند [تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد] ؛ خانه‌هايي که نام 
خدا در آن‌ها برده مي‌شود, و صبح_ و شام در آن‌ها تسبیح او مي‌گویند. 
مرداني که نه تجارت و نه معامله‌اي آنان را از یاد خدا غافل نمي‌کند.. 
این‌ها اطلاقات و عموماتي است که مي‌توان از آن‌ها حکم 0 و 
رجحان اعمالي را؛ ۰ همچونر بناي بر قبور, برپايي مراسم جشن و عزاداري 
در ولادت و مناسبات و سوگواري اولياي الهي و فروع دیگر را استفاده کرد. 
7 - دواذا فر ی لقن فاستنوا له واز تا لعلکه توَحمون»(326) 
«هنگامي که قرآن خوانده مي‌شود, گوش ۳( دهید و خاموش باشید؛ شاید 
مشمول رحمت خدا شوید.» 
از اطلاق آیه فوق استفاده مي‌شود که ِِ" مي‌تواند با هر وسيله‌اي 
جدید نیز که اختراع شده قرآن را استماع 

- «لن یَجْعَل اللهٌ للکافرین علي المَوّمنینَ ۴ ((327) «خداوند هرگز 
۱ را بر مقمنان تین اون نداده ارت : ان 
امروزه انواع و اقسام مختلفي از ایجاد سلطه از ناحیه کفار بر موّمنین 


یدید امه که در زمان صد ور ند نبوده است, ولکن مي‌توانیم با تمسك به 
اطلاق آیه فوق همه هوارد سلطه را تحریم کنیم. 

9 - «تعاونوا عم الب والتقوي ۳ تعاو‌نوا ٍِِ" لاثم والْعذوان» (328) 
«[همواره ] در راه نيكکي و پرهيزكاري با هم تعاون کنید و [هرگز] در راه 
گناه و تعدّي همکاري ننمایید.» 

تعاون و کمك‌هايي که بر كارهاي نيك و تقوي و نیز بر گناه و دشمني در 
صدر اسلام بوده, محدود به موارد معيني بوده ولي در اين عصر و زمان 
دائره آن گسترش پید| کرده است., لذا مي‌توان به اطلاق آیه فوق تمسك 
کرده و تمام مواردی که داخل در مصداق حرمت نیست را از آیه فوق 
استفاده نمود. 


نمونه‌هايي از عمومات حديثي 


برخي از عمومات و اطلاقات حديتي است که مي‌توان به آن‌ها تمسك 
نموده و بر مصادیق جدید تطبیق نمود. اينك به نمونه‌هايي از ان‌ها اشاره 


1 - پیامبزضلی الله غلنه واله فرمود: جن.واحتها اهل بیتي, لحتی ۳( 29د) جر 
اهل .نیتم را بدخاطر هن حفست؛ بدارید. » مي‌دانيم که کارهايي. از قبیل 
برپايي مراسم جشن و عزاداري براي اولياي الهي از مصادیق بارز محبت 
درباره انان است. 

2 -و نیز فرمود : «طلب العلم فريضة علي ۷ مسلم»(330) «طلب علم 
بر هر مسلماني فرض است.» 

3 - و نیز فرمود: «ِنْ افضلکم من تعلم القرآن وعلمه»(331) «همانا 
بهترنن خشتفما کسی. است که فران.را گرا کرفته و ان را به-دیکران تعلیم 
دهد > 

از اظلان این ادله استفا دنس شم که طات عم هید عنم تعاس آن مه 
هر نحو ممکن و مجاز, حلال بلکه راجج است. 


شواهد تاريخي بر تطبیق 


با مراجعه به تاریخ پي مي‌بریم که مسلمانان با مراجعه به مصادیق جديدي 
که پدید مي‌امد. براي به دست ث- حکم ان به ِ اطلاقات 


۳ 
1 - طبراني نقل کرده که پيامبرصلي الله علیه وآله بر شخصي اعرابي گذر 
کرد که نماز مي‌خواند. او در نمازش این گونه دعا مي‌خواند: «یا من وت 
العیون و اتحالطه الظنون. و لایسقه الواضمون, و ارم الخواوت ور. 
اس ای اه ی اک یراج ای کرت دس هر اه 
نمازش تمام شد او را به نزد من بیاور را شا نا سای اد 
علیه واله تکه طلايي اورده بودند. چون اعرابي آمد. حضرت آن طلا را به 
او بخشید, آن‌گاه فر مود: آپا مي‌داني که براي جه این طلا را به تو 
بخشیدم؟ اعرابي عرض کرد: به جهت زجمي که بین من و شما است. 
پيامبرصلي الله علیه,وآله فرمود: «ِنْ للرحم حا. ولكتي وهبت لك الذهب 
لحسن ثنائك علي اللّه» (332) «همانا براي رحم حقي است ولي من این 
طلا وا مع تفت عاظر آنن که درا یساس کی دیص 
انخه کدصن ادله فرانی. ه-خدتی رنشیده: اشاره به اصل دعا و نیز برخي از 
ها در فده استه سل ان شکص ترا هه خاسته. رز 
اطلاقات و عمومات ادله که ترغیب به دعا کرده, مناجات‌هايي از ناحیه خود 
با دا داش وپات‌صلی الم علیه واله کب آن‌ها را جایند کردة آنشت: 
از اینجا استفاده مي‌شود که تطبیق کلیات عمومات و اطلاقات بر مصادیق 
جز تال ام اه سامت 

2 - احمد بن حنبل از انس نقل کرده که گفت: «نماز برپا شد, مردي با 
سرعت امد و در اخر صف نماز قرار گرفت و_در حالي که نفس نفس 
مي‌زد. در آن حال گفت: «الحمد لله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه». چون 
دا صاضای: الله خلیه والم ار خوورا هام کرد موه ار 
الم کدامین از نما کین شنضی: را کفت؛ همه ساکت ستتد. بار 
حضرت فرمود: «آیکم متا فائه قال خیرآ...»(333) «کدامین از شما 
چنین سخني گفت؟ او سخن نيكي گفته.» 
ان شترا سار مسا رصان لدع اه وه ون ین 
عنوان تمجید خدا از زبانش جاري کرده است. و لذا در جواب سوال پیامبر 
از اين‌که چه كسي این جملات را گفت, مردم از ترس سکوت کردند, ولي 
ما ای اه لت چاه ام مها یا از تا یت سای در 
ی ات ۳۳۱ 


استفاده مي‌شود که حمل مطلقات و عمومات بر مصادیق تا مادامي که 
داخل در حرام و مکروه نگردد, جایز است. 

احمد بن علي منجور مالكي مي‌گوید: «البدعة... التي لاتدخل تحت الاصول 
والقواعد العامة للشریعة»(334) «بدعت...چيزي است که داخل تحت 
اصول و قواعد عام شرعي‌نمي‌شود.» 


شریعت اسلامي بر خلاف شرایع دیگر. از آنجا که خاتم شرایع آسماني 
اه دا اوه ای مدا را ات سس اد ی 
قیامت پاسخ‌گوي همه نيازهاي بشر در تمام زمینه‌ها و در هر عصر و زمان 
باشد. و لذا خداوند متعال مي‌فرماید : «ماقطنا في‌الکتاب من شیء»؛ 
(335) «ما هیچ چیز را دراین کتاب فروگذار نکردیم.» 

و نیز مي‌فرماید: «وکل شيء فصلناه تفصیلا»(336) «و هر چيزي را به 
طور مشخص [و آشکار] پیان کردیم,» 

و نیز مي‌فرماید: «وتر نا عَليِكت الکتات تباناً یکل شمهء وهدد وَرَحمة 
: للمُسلمین»*(337) «و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان‌گر 
همه چیز» ی براي مسلمانان است. » 
پیامبراکرم‌صلي ِ علیه واله در خطبه‌اي که در حجة‌الوداع ايراد کرد. 
فرمود: «اي مردم ! به خدا| سوگند, هر چه را که باعث نزديکي شما به 
بهشت و دوري شما از جهنم مي‌شود به آن امر نمودم, و هر چه که شما را 
به جهنم نزديك و از بهشت دور مي‌کند شما را از آن نهي کردم...».(338) 
در حقیقت اساس این عمومیت و شمولیت آن است که شریعت اسلامي. 
سسعي است. سرم که ا یت اسان سا ره تسام داشته و 
پاسخ گوي حاجات بشر است؛ شريعتي که تعیین کننده مصالح و مفاسد 
واقعي انسان‌ها است. _ 

پيامبرصلي الله علیه واله و اهل بیت معصومین اوعلیهم السلام نیز در 
همین راستا تشريك مساعي کرده و در جهت توسعه شریعت و تکامل و 
تطبیق ان سعي فراوان نمودند. تا دین و شریعت الهي و اسلامي به این 
گونه در امد که قابل انطباق و اجرا در تمام زمینه‌ها و عصرها و زمان‌ها 


است. 


و واند ی تا 


از جمله امتیازات شریعت اسلامي که باعث شمولیت و عمومیت دایره آن 
شده, مساله توسعه در ات و گسترش دایره حلیّت است. در نظر اسلام, 
اضل اولین:جلنت و طها وت انسته هر خیری براق انسان حلال وپاك نت 
کر آن که خلاف آن به طور علم اطمینان ثابت یدو باشد. 

خداوند متعال مي‌فرماید: «وما کنا معذبین حلّيِ تبِعت رسولاٌ»؛(339) «و 
ما هرگز [قومي را] مجازات نخواهیم کرد مگر آن که پيامبري مبعوث کرده 
باشیم. ِ< 

و نیز مي‌فرماید: «لا کلف الل تسا ال وسعها»(340) «خداوند هیچ کس 
راه جر به آندازم و انانی‌ اش تکلیف 0 ۰ 

در حقیقت کارهاي مباح و حلال؛ ناشي از واقع امر و ملاکات اقتضايي 
تفت کوسمولی ند ان اس اسان با کشت ان ام وم افعال 
ازاقبذارد, 

پیامبر آکرم صلب الله علیه وآله فرمود: «چه شده است گروهي را که از 
آنان به 0 و 09 تیتتتن. زر او خ خشیت 9 (341) ر 7 

خداوند متعال مي‌فرماید: «فل, من حرَم زينة ال لت آخرح ِِ 
والطسات من الرْثّقٍ فْل هب للذین آمثوا في الْحیاة الدثیا خالصة بَوَم 
القیامَة»:(342) «بگو: چه كسي زينت‌هاي الهي را که براي بندگان ۷ 
آفریده, و روزي‌هاي با رن را حرام کرده است؟ بگو: اين‌ها در زندگي دنیا 
بنای کساتي است که امان آفیده‌اند [ا ره وان تب با نان مار کت 
دارند, ولي در قیامت. خالص [براي مومنان خواهد بود.» 

و به جهت توسعه در جانب حافت است که ملاحظه مي‌کنيم شریعت 
لاف ناکند. فراهای تست اضرا در ال ال شودره فسات 
نموده است. 

پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وله فرمود: «آنچه را بر شما ترك کردم شما نیز 
ان زا ترك کنید. هن کر ۱0 و ۳ 
زیرا كساني قبل از شما به جهت کثرت سوال, و آمد و شد براي سوال نزد 
انبیایشان به هلاکت افتادند».(343) 

این ها همه ناشي از آن است که 9 اسلامي 1 شربعتي آسان ۳ روان 
ایست. خداوند متعال مي‌فرماید: د«یرید اللهٌ بکم ۳9 ولا یرید نکم 
العْسر» :(344) «خداوند راحتي شما را مي‌خواهد, نم زحمت شما را.» 

و قیر مق‌فرها ند «نرید اللع آن نف عت وتلق ارسان صعیفاً > :(345) 
«خدا| مي‌خواهد کار را , #9 سبك کند., و انسان ضعیف آفریده شده 


است. » 


هم سا ی رو و ات و 
نصرانیت مبعوث نگشتم, بلکه به حنفیّت و تسامح در دین مبعوث شد‌ام». 
(346) 


بدعت خسن و قبیح از نظر اهل سئت 


از بحث‌هاي کته روشن شد که بدعت در اصطلاح شرع ملازم است پا 
قیح, , و حکم شرعي آن حرمت است. بنابر این تقسیم بدعت اصطلاحي به 
حسن و قبیح نادرست است. با این حال, اهل سئت بدعت مصطلح را به دو 
قسم حسن و قبیح تقسیم کرده‌اند.(347) 

تقسیم بدعتِ مصطلح در شرع به حسن و قبیح. و مشروع و نامشروع 
نادرست است؛ زیرا در اصطلاح شرع. بدعت به معناي ابداع حکمي است 
که مبناي شرعي ندارد. چنین فعلي قطعا حرام و مبغفوض شارع است. 


افتال خعالی آباخه عر اشنا د اقتاق 


علماي علم اصول مي‌گویند: اصل اوّلي در افعال و عادات. حلیت و برائت 
است. مگر ان که مورد نهي قرار گیرد. جد اون 1 خطاب به پیامپرش 
مي‌فرماید: جقل لا حد با الو" مُحَّماً علي طاعم یَطعَمّه الا ان 
یکون میت و دما مَسفوحاً و لحم ختزیر فاتة رجس آو فِسقاً ال لِقیر الله 
به » (348) «بگو اي پیامبر در احكامي که به من وحي شده, چيزي که براي 
خورندگان طعام حرام باشد نمي‌يابم جز آن‌که مردار باشد یا خون ریخته یا 
گوشت خوك که پلید است پا حيواني که بدون ذکر نام خدا| از روي فسق 
ذیح کنند. » ۱ 

دکتر یوسف قرضاوي مي‌گوید: «اوّل مَبدئي که اسلام آن را تقریر کرده, 
ان است که اصل اوّلي در اشیاء و منافعي که خداوند خلق کرده, حلیت و 
اباحه است, و حرام نیست مگر آنچه که , بر او نص صریح صحیح از شارع بر 
تحریمش رسیده باشد...».(349) 


نقد میزان بودن فعل سلف 


اشاره 


انسان وقتي به فتاواي وهابیان مراجعه مي‌کند پي مي‌برد به این‌که 
بسياري از کارهايي ر که به عنوان بدعت معرفي کرده‌اند. دلیلشان این 
است که سلف صالح ان را انجام نداده‌اند. 

ابن نیمیه در و بريايي مولودي خواني در ولادت پیامبر اکرم‌صلي الله 
علیه واله مي‌گوید: «. اين کاري است که سلف و پیشینیان انجام نداده‌اند 
با آن که مقتضي آن وجود داشت و مانعي 0( آن نبود و اگر این کار 
خیر محض یا راجح بود سلف از ما سزاوارتر به انجام آن بودند؛ زیر آنان 
محبت بيشتري از ما به رسول خداصلي الله علیه واله داشتند و از ما 
بیشتر بياميرضلي الله. علیه واله: را تعظیم می‌نمودند. و بر کارهای. خیر 
حریص‌تر بودند».(350) 

او در جايي دیگر مي‌گوید: «و اما قرار دادن موسمي غیر از موسم‌هاي 
شرعي همچون برخي از شب‌هاي ماه ربیع الاول که گفته مي‌شود شب 
مولد است., و نیز برخي از شب‌هاي ماه رجب یا هجدهم ذي الحجه و اوّل 
جمعه از رجب, يا هشتم شوال که جاهلان ان را عید ابرار مي‌نامند, این‌ها 
همه بدعت‌هايي است که سلف آن‌ها را مستحب ندانسته و انجام 
نداده‌اند».(351) 

ابن الحاج نیز در تحریم برگزاري مولودي خواني مي‌گوید: «اين عمل تنها 
به خود نیتش هم بدعت است؛ زیرا| این عمل زيادتي در دین است و از 


عمل پیشینیان به حساب نمي‌اید؛ در حالي که متابعت و پيروي از سلف 
سزاوارتر است». (352) 


پاسخ 


اولا: ما معتقدیم که عمل پیشینیان نمي‌تواند مصدري از مصادر تشریع به 
حساب آید, و هیچ دليلي بر آن وجود ندارد آن گونه که در بحث از 
ی ها 

تاتیا: ها در هیچ موردی تهي‌توانيم اراق جمیع افراد سلف را در يك عصر 
جمع کرده و به نقطه وحدت و يكپارچگي برسیم, تا چه رسد به این که 
بخواهیم آراي مردم و حتي علماي سه عصر و قرن را جمع کرده و به نقطه 
مشترك و واحدي برسیم؛ زیرا در هر مساله‌اي اختلاف اقوال وجود داشته 
اس تسار ار عمال و رفایسمای ی که کات فص یل مان 
بوده و محکوم به جو سياسي در آن زمان قرار داشته است. امري که با 
موشكافي رفتار رشان مي‌توان به علت آن يي برد. رفتار گذشتگان 
گاهي از حالت خوف و ترس و گاهي از حالت تسامح و بي‌مبالاتي نسبت به 
امور شرعي نشات گرفته است: و در برخي از موارد نیز ناشي از فهم 
اشتباه و تًویلات و توجیهات غیر دقیق از نصوص شرعي بوده است. 

ما به یقین مي‌دانيم که قایلین به وجوب متابعت از رفتار سلف نمي‌توانند 
از خود يك ضابطه و قانون معین و محدودي را به دست بدهند تا هویت 
سلف را مشخص کند. سلفي که از چنان اطمینان و اعتمادي نزد انان 
برخوردار است که مصدر تشریع در مسائل ديني شده‌اند. مقصود از این 
مي‌گوید: «چگونه مومن عالم مي‌تواند بر عادات عوام مردم پا كساني که 
عوام‌زدگي آنان را زنجیر کرده یا قومي که در جهالت غوطه‌ور بوده و هرگز 
وخ قر علض کرد اند اعفاد در انان که از. املب الامر مه عسصاب شامده 
مورا تا و ار نهک نا ای ها مش و 
کامل نشده است...».(353) 

عال اک اه مت مک اس خر باشتص که وله ار ان 
حجّت و مصدر تشریع مي‌دانند؟ ! ۲ 

ه ان سا مه ام مسر که مسا زان ار نو 
اتتاط و شترا مق اند از معص تن از عطا بخووار ناد بان 
کمترین جيزي که تصورش در تناقض و اختلاف و اشتباه مي‌رود محفو ظ 
باشد که در مورد فعل سلف این چنین تصوّري ممکن نیست. 

نالنا: ما معتقدیم که دین اسلام ديني آشتغانی است که براي همه امت‌ها و 
قوميّت‌هاي گوناگون بشري نازل شده و نمي‌توان آن را محصور در ضمن 
عادات و عرفيت‌هاي خاضي نموده يا محصور در محدوده و جو تقليدي 


معین کرد ژین بالاتر از هرز گر فیتی استت؛ زیرا دین درضند بر آوردن حاجات 
نجات برساند, که از ان تعبیر به این جهاني و ابدي مي‌شود. 

به تعبيري دیگر: از آنجا که عرف عمومي انسان در بردارنده ابعاد تغییر و 
تک ده احا فه سرت استبلدا ان حفت وی نطی و تعاطا سا رم 
بوده و براي ان چاره‌انديشي کرده و حکم کلي بیان کرده است. لذا 
مي‌توان گفت که عرف عمومي انسان مورد توجّه و اهتمام شریعت 
اسلامي بوده و از احترام ويژه‌اي برخوردار است. و اگر شارع حکمي را 
متوجه عرف خاصي کرده, از خلال و دیدگاه همان عرف عام انساني است. 
كساني که درصدد برامده‌اند تا با تمسك به عدم فعل سلف نسبت به امور 
مستحدث و جدید, این امور را به «بدعت» نسبت داده و تحریم نمایند, 
جنايتي نابخشودني نسبدت به نشریع اسلامي انجام داده‌اند. 

بیشتر امور شرعي که حادث مي‌ شود و انسان مسلمان با آن‌ها در مراحل 
هت زندگاني 7۳ و جاز دارد داراي دو خاصرت ۹ 

۳ ان عبارت است از اصل ممارست مشروع و مبتني 
بر ادله ثابت در تشریع. 

جاص هت دوم . چيزي ۳ ِ ما از او به 2 عرفي در امر 0 
۲ 3 7۳۱ ۲ 
در مجتمع‌ها, ۶ و اختلاف پید | مي کند, بدون آن که ی بر اصل 
فتتتر واعیت آن بگذارد. ۳ 

عموم مسلمانان. امروزه بسياري از امور و اعمال شرعي خود را از ان 
جهت که جنبه شرعي ثابت دارد انجام مي‌دهند. ولي ان‌ها را در قالب و 
روش جديدي پیاده مي‌نمایند. و اگر تغييري پیدا شده و با رفتار مسلمانان 
صدر اسلام و سلف و پیشینیان سازگاري ندارد, تنها در جانب عرفي امر 
حادث است نه در جانب شرعي ان. و مي‌دانيم که تعییر در جانب عرفي 
امري است که ضرورت زندگي آن را مي‌طلبد. 

قضیه یادبود گرفتن و نصرت دین اسلام و پیامبرش امري مسلم بوده و 
مورد توجه همه مسلمانان از صدر اسلام تاکنون بوده است, ولي با گذر 
زمان و تحوّل و تغییر در حالات و عرفیّت‌ها, روش‌هاي نصرت و یادبود فرق 
کرده است., در عین این که روح شرعیت ان محفوظ مانده است. و این 
امري صحیح و عقلايي و مورد قبول شرع و عقل است. 

رابعا: در بحث اصول به اثبات رسیده که تنها صدور فعلي از شخص 
معصوم دلالت بر عدم حرمت آن فعل دارد؛ زیرا شخص معصوم از گناه 


مصون و محفوظ است. ولي نمي‌توان اذعا کرد که ترك فعلي از طرف 
معصوم دلالت بر حرمت و کراهت ان دارد؛ زیرا ممکن است که شخص 
معصوم فعل مباح یا حتي بنابر نقلي مستحبي را ترك نماید. این مطلب 
درباره افراد معصوم گفته شده تا چه رسد به افرادي که از عصمت 
برخوردار نبوده‌اند. به طور حتم عمل سلف و گذشتگان از عصمت 
برخوردار نبوده و حتي نمي‌توان همه انان را عادل دانست. لذا نمي‌تواند 


فعل سلف میزان مشروعیّت اعمال ما قرار گیرد. 


مصادیق واقعي بدعت 


توضیح 


در تعریف بدعت و بیان مفهوم اصطلاحي گفتیم که این واژه در اضص ۴ 
از سه رکن برخوردار است: وارد کردن چيزي در دین به زیاده يا نقیصه؛ 
يعني کم کردن يا زیاد کردن عملي از اعمال. و ديگري دعوت کردن به این 
امر و شایع کردن آن. و رکن سوم آن است که دلیل و اصلي عام یا خاص 
براي آن در دین و شریعت نباشد؛ حال اک بخواهیم براي «بدعکت » واقعي 
ی و ی 
سیره خلفا در همان عصر سلف و علي الخصوص صحابه مراجعه نماییم که 

مي‌توان ترا آنصفنه‌ها سای بیدا گرق ان به برخن ار آنها اشارم 


الف) بدعت‌هاي خلیفه اوّل 


3 - حذف سهم مولفة قلوبهم 

4 - حذف سهم ذوي القربي 

5 - انکار ارت گذاشتن انبیا 

6 - قتال با مانعین اعطاي زکات به دستگاه خلافت 
7 - منع تدوین ستّت 

و... 


ب) بدعت‌هاي خلیفه دوم 


1 - جلوگيري از به جاي آوردن حجْ تمتع واقعي 

2 - نهي از متعه زنان 

3 - اضافه کردن «الصلاة خير من النوم» در اذان 
4 - حذف «حی علي خیرالعمل» از اذان و اقامه 

5 - اجراي سه طلاق در يك مجلس 

6 - نماز تراویح 

7- عول در فرائثض 

8 - ارث جد با برادران 

9 - منع از توربث عجم 

1 - فروش ام ولد _ ۱ 
2 - نهي از به جاي آوردن نماز در صورت نبود اب 
3 - نهي از گریه بر اموات 

4 - حد معین کردن براي مهریه 

5 - تعیین شوراي شش نفره براي تعیین خلیفه بعد از خودش 
و... 


ج) بدعت‌هاي عثمان 


1 - پرداخت بیت المال و دادن مناصب حكومتي به اقوام نالایق خود 

2- اتمام نماز در سفر 

9 سس ۲ 

براي بررسي هر يك از اين موارد و موارد دیگر و اطلاع از مصادر آن‌ها به 
کتاب شریف «النص والاجتهاد» از مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین 


عوامل پیدایش بدعت 


اشاره 


بدعت از آن جهت که عمل اختياري است لذا داراي اسباب و غاياتي است 
که همگي منشا آن به حساب ت اک اينك به این عوامل اشاره مي کنیم: 


قه خر اد ارام سوه ای 


گاهي افراطگري در تعبّد و به تعبيري دیگر خشك مقدسي, انسان را وادار 
به بدعت‌گذاري در دین مي کند, که مي‌توان نمونه آن را در وضوي غسلي 
دانست. برخي براي توجیه شستن پاها در وضو مي‌گویند: شستن پا و وارد 
وی با با ی ور دش اران اس که اسان با اف کر 
سپس با پاي کثیف وارد مسجد شود. 

خرات است این ابیفت کم اسان اک یور اد رت توت 
تیم ماد باهاش تا بات ده شم دای و نیز به عنوان نمونه براي 
اين موارد مي‌توان به منع عمر از حح تمتع مثال آورد؛ زیرا او مي‌گفت: 
كسي که براي حج آمده تا اعمال حجش تمام نشده نباید به سراغ زن خود 
برود گرچه از عمره فارغ شده و از احرام بیرون آمده است. 


2- متابعت از هواي نفس 


انسان هنگامي که تاریخ مدعیان نبوت و بدعت‌گذاران را مطالعه مي کند 
پي مي‌برد که پيروي از هواي نفس نقش بسزايي در ظهور و بروز رفتار 
ناشایست آن‌ها از جمله بدعت‌گذاري داشته است. 

ابن ابي الحدید در «شرح نهج البلاغه» نقل مي‌کند که حضرت علي‌علیه 
السلام گذرش به کشته شدگان خوارج افتاد و فرمود: «بوسا لکم لقد 
ضرژکم من غرژّکم. فقیل: ومن غژهم؟ فقال: الشیطان المضل والنفس 
الأْثّارة بالسوخ...»*(354) «بدا به حال شماء, هر آینه كساني که شما را 
گول | ضرر رساندند. به حضرت عرض شد: چه كساني آنان را 
گول زدند؟ حضرت فرمود: شیطان گمراه کننده و نفسي که امر کننده به 


بدي است... .» 


3 - نبود روحیه تسلیم 


توضیح 


هر کس مطالعه‌اي در رابطه با حیات صحابه در عصر رسول خداصلي الله 
علیه واله و بغد. از ان داشته باشند بی. مي‌برد که در میان آنان دم خصا: 
فكري وجود داشت: 


الف) خط فكري اجتهاد در مقابل نصوص 


این خط فكري معتقد بود که لازم نیست به تمام آنچه پیامبر اکرم‌صلي الله 
علیه وآله به آن خبر داده و دستور فرموده ایمان آورد و تعبُدا آن را قبول 
کرد. بلکه مي‌توان در نصوص‌ديني مطابق با مصالحي که درك مي‌کنيم 
اجتهاد کرده و در آن‌ها تصرف نماییم. ۳ فكري 9 مباني اساسي 
مدر سه خلفا بود و لذا بر این اساس دلیدت به بدعت‌گذاري در شرع و 
شریعت اسلامي زدند. 


در مقابل انا فکري, خط فكري ديگري وجود داشت که معتقد بود باید 
۳ مقابل مجموعه دین و شریعت اسلامي تسلیم بوده و تعبد کامل داشت. 


اين خط فكري همان طریق و روش اهل بیت عصمت و طهارت‌علیهم 
سا ها 


اشاره 


قسمتي از مصداق‌هايي که وهابیان آن را جزء بدعت مي‌دانند به اين جهت 
است که آنان سئّت اهل بیت‌علیهم السلام را حجت نمي‌دانند؛ در حالي که 
در احادیث آنان تصریح به استحباب و مطلوبیت شرعي شده است. ما در 
پایان به برخي از ادله به طور اجمال اشاره مي‌کنیم: 


1 - آیه تطهیر 


خداوند ,متعال مي‌فرماید: « تما پرید * اللَذ لیذ هب ۹ الزچس 7 آَحْل ات 

وبَطهر که تطهیرا» ( 5 35) «خْداوند چنین مي‌خواهد که هر رجس و آلایش 
را از شما اهل بیت پیامبر دور کند و تما زا از هو یه بلیودی, عاملا نا 
و منژه گرداند.» 

هیام نی وی از ضا سیر تا سس کندن حکا هی وفتو لب خه اصلی. زا 
علیه وآله در حالي که بر دوش او كسايي غیر مخیط بود خارج شد. دز ان 
هنکاخ لسن ین علی مارم شد* سامیرضلی: الم علیه واله, او زا داخل. کساء 
کرد. سپس حسین آمد, او را نیز داخل آن نمود. فاطمه آمد او را نیز داخل 
کساء کرد آن‌گاه لي آمد او را نیز داخل آن نمود . : بعد این آیه را +تلاوت 
کرد: «انما رید ال لدهت: ی اس احل الست فا دید تطهیرا». 
(356) 

کشا کشارانه تکوفت عیانص این ی کرعضا ار مر کته بلیدی و 
عیب و نقص پاك باشند, قطعاً معصومند, و هر کس معصوم باشد سثّت او 
حدت است, یس اهل بیت‌علیهم السلام هر چه مي‌گویند براي ما حدت 


است. 


ترمذي از جابر بن عبدالله در صحیح خود روایت کرده که در« «حجة الوداع» 
روز عرفه رسول خداصلي الله علیه وله را دیدم؛ در حالي که بر شتر خود 
سوار بور و خطبه مي‌خواند, شنیدم که فرمود:اي مردم ! ! من در میان شما 
دو چیز گران بها مي‌گذارم که اگر , به آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه 
نمي‌ شوید: : کتاب خدا| و عترتم. 

از این حدبت به خوبي - از جهات مختلف - عصمت اهل بیت‌علیهم السلام 
استفاده مي‌شود؛ زیرا پيامبرصلي الله علیه وآله عترت را به قرآن مقرون 
ساخته است, پس همان گونه که قرآن مصون از اشتباه و خطاست, عترت 

نیز از خطا و اشتیاه به دور است. 

همع تیم ادله ديگري از قرآن و حدیت بر عصمت و حجیت سئت اهل 
بیت‌عليهم السلام است, که به طور مفصّل در جاي خود به آن اشاره 
مي‌کنيم. 


توضیح 


در طول تاریخ افراد یا گروه‌هايي بوده‌اند که در حق پیامبران و اولياي الهي 
غلو کرده‌اند و این انکارنایذیر است, ولي مع الأاسف در مواردي در کلمات 
مغرضان و معاندان پا جاهلان مي بینیم که این عنوان را به شیعه امامیه 
نسردت داده‌اند براي نمونه احمد امین مصري مي نویسد. «غالیان شیعه در 
حقٌ علي به این اکتفا نکردند که او افضل خلق بعد از پيامبرصلي الله علیه 
وآله و معصوم است:, بلکه برخي از آنان قابل , به الوهیت او شده‌اند ». 
(357) 

زبيدي در «ناج العروس» مي‌نویسد: «امامیه فرقه‌اي از غالیان شیعه 
است». (358) 

دکتر کامل مضطفي مي‌نویسد: حفالیان از شیعه عقاید اصلي تشتع 

قبیل: بداء, رجعت. عصمت و علم لدئي را تاسیس نمودند که ِِ به 
عنوان مبادي رسمي براي تشیع شناخته شد...» 359(۰) 

لذا جا دارد که در مورد این واژه قدري ۱[ 


واژه غلو در مقابل تقصیر است, و در لفت به معناي تجاوز از حد و افراط 
شود. اين واژه در اصطلاح شرع, به تجاوز و مبالغه نمودن در حق پیامبران 
و اولياي الهي و اعتقاد به الوهیت پا ربوبیت انان اطلاق مي‌ شود. 

فران کزیم اهل کتاپ را از غلوٌ در حق مسیح علیه السلام بر حذر داشته و 
مي‌فرماید: «فل یا هل الکتاب لا تقلوا في دینک غَیر الحَو»:(361) «بگو 
ای اهل کناب در وین خوو مه تاحف غلو نکنید.» 

عم احل کنات (ضارا) این نود که به آلوفت خضرت: مش ليم السلام 
اعتقاد داشتند؛ چنان که در جاي دیگر مي‌فرماید: «لقَذ کقر الذین قالوا 7 
الله قه الخسه ای میم ۵62۳) نان که ید گدایي: هسح بر مرنم 
قایل اند, به راستي کافر شدند. » 


پدیده غلو در جهان اسلام 


بي‌شك يكي از پديده‌هاي انحرافي که در حوزه اعتقادهاي ديني در جهان 
اسلام رخ داده است., پدیده غلوْ و ظهور غالیان است. انان كساني بوده‌اند 
که در حو" پيامبرصلي الله علیه واله يا علي بن ابي طالب‌علیه السلام و با 
سایر ائمه اهل بیت يا افراد دیگر به الوهیت, حلول خداوند در آن‌ها, پا 
اتحاد خداوند با آنان قایل شده‌اند. ولي این بدان معنا نیست که شیعه 
امامیه هر عقيده‌اي که به امامان خود دارد؛ از قبیل: عصمت., رجعت. علم 
لدئي و... همه غلوّ باشد؛ زیرا شیعه در اعتقاد به این امور ادله‌اي متقن 
دارد. 


نشانه‌هاي غلوٌ 


عقايدي که از ویر کف غالیان شمرده شده و نشانه غلو به شمار مي‌رود, 
عبارتند از: ۱ 
1 هار لهس سامرسلی الله غانه وله امن الم یت الوا م 
يا يکي از اولياي الهي؛ ۱ 
و ۵ افتار به این کم تخیر انیم ساسرضای الله .الم 
امیرالمومنین‌علیه السلام يا ائمه اهل بیت‌عليهم السلام یا افرادي دیگر 
واگذار شده است؛ 
۰ به تیوت امیرالمومنین پا ائمه دیگر یا فردي از مردم؛ 

اه اه ی ار اس شا تا ی را 
5 - اعتقاد به اين‌که معرفت و محّت اثمه اهل بیت‌عليهم السلام انسان را 
و اما ۳۳ یی کهتولیل قطفی» ار عقل با نفل یز آن‌ها اقامه :2 
قبیل: اعتقاد به عصمت اهل بیت‌علیهم السلام, و وصایت و خلافت بلا فصل 
اسر امس یه السلم م و اه انشه ال امس اشامن عادو 
رجعت. علم لدئي امام و دیگر اعتقادهاي شیعه که براي هر يك دلیل محکم 
و متقني اقامه نموده است. نمي‌توان آن را غلو و تجاوز از حد نامید, بلکه 
عین حق و حقیقت است. 


امه اهل بیت‌عليهم السلام با پدیده غلق و غالیان به شدذت مخالفت 
نموده‌اند: 

امام صادق‌علیه السلام فرمود: «بر جوانان خود از خطر غالیان بیمناك 
باشیدم مبادا غفاید. آنان: زا تیاه سازند؛ زیرا غلات بدترین, خلق خدایند. 
عظمت خدا| را کوچك دانسته و براي بندگان خدا| قابل به ربوبیتند» 364(۰) 
امام علي علیه السلام از غلات به درگاه خدا| نبزي جسته و عرض مي کند: 
«بار خدایا ! من از غلات تبري مي‌جويم, همان‌گونه که عيسي بن مریم از 
نصارا تبژي جست. بار خدایا ! انان را تا ابد خوار و ذلیل کردان و هیچ يك از 
آنان را ياري مکن».(365) 

امام صادق علیه السلام فرمود: «لعنت خدا بر ید اد بت نیا باه که ور 
مورد امیرالمومنین‌علیه السلام قایل به ربوبیت شد. سوگند به خدا که 
امیرالممنین بنده مطیع خدا بود. واي بر كکسي که به ما نسبت دروغ دهد. 
گروهي در مورد ما مطالبي مي‌گویند که ما قایل , به آن نیستیم».(366) 
امام صادق‌علیه السلام در جاي دیگر مي‌فرماید: «لعنت خدا بر كسي باد 
که ما را پیامبر بداند».(367) 


مخالفت متکامان افامیه با غلع و غالیان 


دانشمندان و معکلمان اماهیه نیز به مقابله با غالیان پرداخته و آنان را کافز 
و مشرك دانسته و از انان تبژي جسته‌اند. 

شیخ صدوق مي‌فرماید: «اعتقاد ما در مورد غلات و مفوّضه آن است که 
آنان کافران به خدا مي‌باشند».(368) 

شخ هفند عی‌فرمای: ات کروهی ان معظاهرآن. بخ دنت اسلامنه کر 
امیرالمومنین و ائمه از ذریه او را به الوهیت و پيامبري نسبت داده‌اند. آنان 
گمراه و کافرند و امیرالمومنین‌علیه السلام به قتل آنان دستور داد. ائمه 
دیگر نیز آنان را کافر و خارج از اسلام دانسته‌اند».(369) 

علامه حلّي مي‌فرماید: «رخي از غلات به الوهیت امیرالمژمنین علیه 
السلام و دسته‌اي دیگر به نبوت او معتقدند. و این باورها باطل است؛ زیرا| 
ما اثبات ها و ی 
باظل انست. «فستین. نایت ریم که محتدصلی: آلله. .علیت جاله. عانم 
پیامبران است » 370(۰) 

حال جاي بسي تعجب و تأسُف است که گاهي از طرف افرادي مغرض يا 
نااگاه شیعه امامیه به غَلوٌ در مورد ائمه طاهرین مهم مي‌گردد؛ اين پنداري 
بیش نیرت . ؛ زیر | حقیقت غلو - چنان که قبلاً توضیح داده شد - تجاوز از حد 
است, همانند اعتقاد به مقام الوهیت و ربوبیت, پا نبوت و پيامبري اتمه اهل 
بیت‌علیهم السلام, ولي آنچه از شوّون الوهیت و از مختصات نبوت نیست 
هی ربطي به غلوْ در دین ندارد, بلکه دز آن مواردي که به آن‌ها معتقدند 
دلیل قانع کننده دارند و حقیقعت داشته و گزافه تیسدت. مثلا اعتقاد به 
عصمت, وصایت, رجعت؛ علم لدئي و... در حق اهل بیت‌علیهم السلام 
حقیفت داشته و براي ادله قطعي اقاند شده . از همین رو این گونه 
اعتقادها از غلو خارج است. 

اصولاً برخورداري از مقام عصمت و موهبت اعجاز و کرامت و آگاهي بر 
عیب, از مقامات اولياي ی الهي است و اختصاص به پیامبران و امامان 
نیز ندارد. قرآن کریم از عصمت حضرت مریم خبر داده, مي‌فر ماید: «ِن 
له اصطفاك وَطَّرَكْ وَاصطفاكِ علي نساء العالمین»(371) «خداوند تو 
را برگزید و پاکیزه گردانید و بر زنان جهان برتري بخشید.» 

همچنین, از کرامت ,يكي از ,یاران حضرت سلیمان خبر داده. مي‌فرماید: 
«قال الذي عنده + علد من الکتاب انا اک نف فل ان نویه لك طروفك »؛ 
3721و آن کنین که آند کی به علم الهی:داا نوو: کفت: من بیش از ان که 
چشم بر هم زني تخت را بدین جا آورم.» 

در احادیث اسلامي در بابي با عنوان «محدذت» از كکساني که داراي این 


مقام بوده‌اند باد شده است. محدّت كکسي را گویند که بدون این که داراي 
مقام نبوت بوده و ملك و فرشته را در خواب يا بيداري مشاهده کند. چيزي 
الم کت رام لمات نود 

مه بش اسماعیل ری از ابوهنه دار کردور که مرول -قداصان 
الله علیه وآله فرمود: «در میان بني اسرائیل افرادي بودند که بدون این 
در اخات عم از امه ار ی السام وان رع تساه 
فاطفه «هراعلیها السلام به غندان. «سحلنه #باد-شده انست *جنان که: کایتی 
روایات آن را در «كافي» و علامه مجلسي در «بحارالانوار» آورده است. 


همان‌گونه که از تعریف لغوي استفاده شد. غلوْ به معناي تجاوز از حذد به 
کار رفته است؛ حال ببینیم حدٌ و میزان چیست که تجاوز از آن غلوّ است و 
نرسیدن به آن تقصیر. در اینجا چهار احتمال وجود دارد؛ 

1 - مراد از حد و میزان, عرف باشد؛ يعني هر چه زاید بر فهم عرف باشد 
غلو است. لکن این احتمال باطل بوده و انسان دین‌دار هرگز ان را قبول 
نمي‌کند, بلکه این میزان براي كساني است که «لائيك » بوده و براي دین 
ارزشي قایل نیستند. 

2 - مراد از آان, منزلت صحابه باشد؛ به اين معنا که براي صحابه منزلتي 
قایل شویم که براي غیر آن‌ها نیستیم و غلوٌ را به میزان آن منزلت يا بالاتر 
از ان حد براي غیر صحابه بدانیم. براي اين میزان و حذ نیز دليلي نداریم, 
بلکه اين میزان از بارزترین مصادیق مصادره به مطلوب است؛ يعني دلیل, 
سئت مي‌فهمند. که این احتمال هم بدون دلیل است؛ زیرا چه مستندي در 
دست است که میزان و حد, فهم طايفه‌اي از امت باشد. 

4 - مراد از حذ و میزان خود کتاب و سئت باشد که همین احتمال صحیح 


اعتراف به حق 


بزرگان اهل سئّت که اهل انصافند, چنین نظر دارند که وهابیان و متعصبان 
از مخالفان شیعه, متوجّه اشتباه خود در مرحله شناخت انتسابي شیعه 
نیستند, و به همین جهت طبيعي است که بین شیعه و غالیان تفكيك 
ام اينك به عبارات برخي از اين افراد اشاره مي کنیم: 

- «انور جندي» اندیشمند سئي مصري در این باره مي‌نویسد: «سزاوار 
ِ يك پژوهشگر, هشیارانه بین شیعه و غالیان - كساني که امامان 
شیعه, سخت به آنان تاخته‌اند و در مورد نیرنگشان هشدار داده‌اند - جدايي 
ٍِِِِ 374(۰) 

- «علي عبدالواحد وافي» دیگر نویسنده مصري در این باره مي‌نویسد: 
ِِِ از نویسندگان ما بین شیعه جعفري و فرقه‌هاي دیگر شیعه خلط 
کرده‌اند».(375) 
3- «محمد غزالي» امام سنیان این دوران نیز تلاشي فراگیر براي تصحیح 
شیوه مطالعاتي مخالفان متعضّب شیعه انجام داده و با اقتدار تمام در 
تزابر آنان ایستاده و براي حل مشکل کساني که خلط بین تشیع و غلو 
کرده‌اند, زحمات فراواني کشیده است. او در این باره مي‌گوید: «برخي از 
این دروغ‌گویان که بین شیعه و غالیان خلط نموده‌آند, شایع کرده‌اند که 
شیعه: پیروان علی و ستي‌ها پیروان محتدصلی الله. علیه. واله هشتند. و 
شیعه, علي را براي و ۳ شایسته‌تر مي‌داند و معتقد است که نبوت به 
غلط به ديگري تعلق گرفته است. این از تهمت‌هاي بسیار زشت و 
دروغ‌هاي پست است» 376(۰) 
او در جايي دیگر مي‌گوید: «برخي از این گونه افراد به دروغ و به جهت 
وارونه کردن حقایق, به شیعه نسبت داده‌اند که معتقد به نقصان ايه‌هاي 
قرآن است».(7 37) 
4 - «عبدالحلیم جندي» يكي دیگر از دانشمندان اهل سیّت مي‌نویسد: 
«کارهاي غالیان را به شیعه نسبت دادند و با این کار تاثيري نابجا در 
برداشت دیگران نسبت به شیعه گذاشتند. و تهمت‌هايي به شیعه نسبت 
دادند که آنان از این تهمت‌ها بيزاري مي‌جویند؛ مثل این که امام. همان خدا 
است...».(8 37) 
5 - دکتر «طه حسین» نیز در این باره مي‌گوید: «دشمنان شیعه همه چیز 
را به آنان نسبت مي‌دهند و تنها به شنیده‌ها و دیده‌هایشان از شیعه بسنده 
نمي‌کنند بلکه پیشتتر . به: آن‌ها مي‌افزایند. و باز به این مقدار نیز اکتفا 
نمي کنند, بلکه همه این‌ها را به گردن یاران اهل‌بیت پیامبرعلیهم السلام 
فف کذاز تد: آنان هم چون دزدان گردنه در کمین نشسته‌آند و تك تك گفته‌ها 


و کردار شیعیان را زیر نظر گرفته‌اند, و حتي بیش از آنچه شیعیان گفته یا 
انجام داده‌اند, به نق. آنان نسبت مي‌دهند, و شیعه را , به مطالب عجیب و 
ِِ متهم مي‌سازند» 379(۰) 

- دکتر «علي عبدالواحد وافي» نیز مي‌گوید: «اختلاف بین ما سئیان و 
ِِ هر قدر هم که بزرگ جلوه کند از دایره اجتهاد مشروع خارج 
ِِ بود».(380) 

- «سالم پنسا وی نیز عی وید هر آن مود در فیان هل سشن دفیفا 
ِ قرآن موجود در مساجد و خانه‌هاي شیعیان است».(381) 
8 - «حسن البنا» از دانشمندان و رهبران جنبش اسلامي مصر. يكي از 
وهابیان تلاش نموده و با نظریه پردازان همساني تشیع و غلو به سختي در 
افتاده و از اینان بسیار تعجب کرده که چگونه مرتکب این اشتباه شده‌اند, 
با وجود آن که كتابخانه‌هاي دنیا لبریز از گنجينه‌هايي است که دانشمندان 
شیعه از خود به پادگار گذاشته‌اند. 
این ارت را نس مر مرا تا کرو هس ال نوات 
(382) 
9 - نویسنده معروف سثي «عباس محمود عقاد» هم از آن‌هايي است که 
متوجه این انحراف شده تا جايي که «انیس منصور» نویسنده معروف 
مصري از او نقل مي‌کند که گفته است: «اگر اجل به او مهلت دهد 
مي‌خواهد پژوهشي منطقي درباره مدهب شیعه انجام دهد ؛ زیر| ياوه‌هايي 
که به دروغ به شیعه نسبت مي‌دهند چهره‌اي نامناسب از شیعه براي 
بسياري از مردم نمایش داده است. ولي مع الاسف - عمرش براي 
نوشتن این کتاب کفاف نداد» 383(۰) 
0 - «محمّد کرد علي» موژخ سثي نیز به سختي بر این گروه که فرقي 
ِ شیعه و غالیان نمي‌گذارند تأخته, مي‌گوید ‏ _ «عقیده برخي از نویسندگان 

که مي گویند: مذهب تشیع از بدعت‌هاي عبدالله بن ۳۹ است. خیال باطلي 
بیش بیست که از کم‌انديشي انا سر چشمه گرفتهٍ است. و هر کس 
موقعیّت عبدالله بن ۳ را در شیعه بداند و از بيزاري آنان از او و گفتار و 
کردارش باخبر شود و کلمات دشمنان شیعه را که همگي از او 09 
کرده‌اند دیده باشد, پي مي‌برد که آن عقیده چقدر نادرست است».(384) 
1 - «عمر تلمساني» رهبر اخوان المسلمین نیز از جمله كساني است که 
از يکي دانستن تنشیع و غلو بسیار تعجب یک و اظهار مي‌دارد که «فقه 
شيعي از جهت قدرت و اوج تفکر در ان دنياي اسلام را سیراب ب کرده 
است».(385) 
2 - «محقّد ابوزهره» يکي دیگر از پیشوایان اهل ستّت در عصر حاضر از 


تعبیرات كلامي این مذهب را مورد نقد قرار داده و درباره «نقیه» مي‌گوید: 
«نقیه آن است که موّمن از روي ترس از شکنجه يا به جهت دسترسي به 
هدف والایش که خدمت به دین خداست, برخي از عقاید خود را پوشیده 
بدارد. و اين معنا ريشه در خود قران دارد...».(386) 

او در پاسخ وهابیان که عقیده شیعیان را درباره امام با عقیده غالیان يکي 
دانسته‌اند, مي نویسد. «آمامیه, مقام امام را ؛ به مقأم پيامبرصلي الله علیه 
وآله نمي‌رساند» ۰( 387) 

3 - استاد احمد بك. استاد شیخ شلتوت و ابوزهره مي‌گوید: «شیعه 
امامیه همگي مسلمانند و به خدا و رسول و قرآن و هر چه پيامبرصلي الله 
علیه وال آو رد ایمان دارند. در میان آنان ات قدیم وجدید فقيهاني زک 
و علمايي در هر علم و فن دیده قخ‌تتود. آنان: تفحري. مق داشعه نو 
اطلاعاتي وسیع دارند. ۵ انان به صدها هزار مي‌ رسد و من بر مقدار 
زيادي از ان‌ها اطلاع پیدا نمودم ».(388) 

14 - شیخ محشّد ابوزهره نیز مي‌نویسد: «شكي نیست که شیعه, فرقه‌اي 
است اسلامي... . هر چه مي‌گویند به خصوص قرآن پا اج 4 به 
دوست بوده و از یکدیگر نفرت ندارند» (389) 

5 - استاد محمود سرطاوي, يكي از مفتیان اردن مي‌گوید: «من همان 
اش وا که سای صانصمان اد مت میم وان ان که عفد آمامه 
برادران دیتي.ما هستتند, بتر ما خق, اخوت. و برادری دازند و ها نیز بر آنان 
حق برادري داریم».(390) 

6 - استاد عبدالفتاح عبدالمقصود نیز مي‌گوید: «به عقیده من شیعه تنها 
اسام نظر کنو باید ان خلال: عفایو مراععال شحه ار سای کار 
بهترین شاهد است بر خدمات فراواني که شیعه در ميدان‌هاي دفاع از 
عقیده اسلامي داشته است».(391) 

7 - دکتر حامد حنفي داوود, استاد ادبیات عرب در دانشکده زبان قاهره 
مي‌گوید: «از اینجا مي‌توانم براي خواننده متدبر آشکار سازم که تشیع آن 
گونه که منحرفان و سفياني‌ها فان مي‌کنند که مذهبي است نقلي مجض؛ 
یا قائم بر آثاري مملو از خرافات و اوهام و اسرائیلیات, یا منسوب به 
ید لاه بن سباً و دیگر شخصيت‌هاي خيالي در تاریخ نیست. بلکه تشیع در 
روش علمي جدید ما به عکس آن چيزي است که آنان.کهان مي‌کنند. . تشیع 
اولین مذ هب اسلامي است که عنایت خاصي به منقول و معقول داشته 
است و در میان مذاهب اسلامي توانسته است راهي را انتخاب کند که 
داراي افق گسترده‌اي است. و اگر نبود امتيازي که شیعه در جمع بین 
معقول و منقول پیدا کرده هرگز نمي‌توانست به روح تجدّد در اجتهاد 


رسیده و خود را با شرایط زمان و مکان وفق دهد, به حذي که با روح 
شریعت اسلامي منافات نداشته باشد» 392(۰) 
او همچنین در تقريظي که بر کتاب عبدالله بن سباً زده مي‌گوید: «سیزده 
قرن است که بر تاریخ ۳ مي‌گذرد و ما شاهد صدور فتواهايي از 
جانب علما بر ضذد شیعه هستیم, فتاوايي ممزوج با عواطف و هواهاي 
نفساني. این روش یبد سیب شکاف عظیم بین فرقه‌هاي اسلامي شده 
است. و از اين رهگذر نیز علم و علماي اسلامي از معارف بزرگان این 
فرفه محروم گشته‌اند, همان گونه که از آراي نمونه و ثمرات ذوق‌هاي آنان 
محروم بوده‌اند. و در حقیقت خساراتي که از این رهگذر بر عالم علم و 
داسنی زسیده: شنت ات از کساراتن که توشط این خرافات: به شیعه و 
تشیع وارد شده است. خرافاتي که در حقیقت. ساحت شیعه از ان مبزا 
است. و تو را بس, این که امام "جعفر صادق (متوفاي 8 .ق) - پرچم‌دار 
ففه شيعي ِ 4 دو ایام سني است: آبوحنیفه نعمان بن ثابت (متوفاي 
0 .۰ .ق) و ابي 119 مالك بن انس (متوفاي 9 .۰« .ق) و در همین 
جهت است که ابوحنیفه ی ورد آگر آن دو سال نبود, نعمان هلاك مي شد. 
مقصود او همان دو سالي است که از علم فراوان جعفر بن محمّد بهره‌ها 
برده بود. و مالك بن انس مي‌گوید: من كسي را فقیه‌تر از جعفر بن محمّد 
ندیدم ».(393) 
18 - استاد ابوالوفاء غنيمي تفتازاني. مدلاس فلسفه اسلامي در دانشگاه 
الازهر مي‌گوید: «بسياري از بحث کنندگان در شرق و غرب عالم. از قدیم 
و جدید, دچار احکام نادرست زيادي بر ضد شیعه شده‌اند که با هیچ دلیل با 
شواهد نقلي ساز کار نیست. مردم نیز این احکام را دست به دست کرده و 
بدون آن که از ضصجت و فساد آن سوال کنند, شیعه را به به آن‌ها متهم 
مي‌نمایند. از جمله عواملي که منجز به بي‌انصافي آنان نسبدت به شیعه 
شد, جهلي است که ناشي از بي‌اطلاعي آنان نسبت به مصادر شیعه است 
و در آن اتهامات تنها , به کتاب‌هاي دشمنان شیعه مراجعه نموده‌اند» 394(۰) 


عوامل پیدایش نظریه همساني تشیع و غلو 


درباره علل و عوامل پیدایش و گسترش نظریه همساني تشبع و غلو به سه 

جهت مي‌توان اشاره کرد: 

1 - جهل به معناي غلو 

2 - عدم شناخت مفهوم تش 

3 - عدم آگاهي از موضع‌گيري امامیه نسبت به غلو و غالیان 

«غلو» امري است که همه مذاهب اسلامي با آن به مخالفت پرداخته‌اند؛ 

زیرا قرآن و ستّت شدیداً با آن به مقابله و مبارزه برخاسته است, ولي 
اساسي در جامعه اهل سدئت؛ سا وهابیان عدم درك صحیحم از 

مفهوم و حدود و قیود غلو است. 

از زماني که وهابیت پا گرفت ۳ به امروزه, این فرقه تعريفي ی و 

غریب را از مفهوم لو» رواج داده‌اند. تعريفي که سرانجام جز مهم 

نمودن دیگر مذاهب اسلامي را در پیش ندارد. 

داتس مار ال سس ان لت تشاد راکسا 

کینه‌ها و عقده‌هاي چرکین وهابیان سرچشمه گرفته, چنین به تصويیر 

مي کشد: 

«وارونه جلوه دادن شعاثئر اسلامي و در هم شکستن نمادهاي ديني و 

کخریتب آورش‌هاء ارزفی برخی: از مسلمانان شجه اشت, تال کذسته که از 

کشور عربستان ديداري داشتم, امري دهشت بار و اشق آمیز را مشاهده 

کردم. مجموعه‌اي از کتاب‌ها منتشر شده بود که دانشمندان و بزرگان را 

هد ف تيرهاي اتهام و شماتت خود قرار مي‌داد. کتاب‌هايي که به توسط 

برخي از هواداران سلفیه نوشته شده نود آنان هب دانشمند پیشین و 

معاصر 2 از تنهمت و افترا| و مذدمت و بدگويي بي بهره نگذاشتهد‌اند. هر 

کسي را به گونه‌اي زیر سوّال برده و در اين جهت بین مرده و زنده فرقي 

طا 395(۰) 

«محقّد غزالي» پيشواي سنیان معاصر, فهم وهابیان را از دين فهمي غریب 

و نامانوس دانسته و آن را خطرناك‌ترین دشمن اسلام مي‌شمارد. او 

مي‌کوید: «رشد اسلام‌گرايي از چند سو تهدید مي‌شود که خطرناك‌ترین 

آن‌ها, نوعي تفکر مذهبي در لباس بنياد گرايي تندرو است که حتي سلفیان 

زانیتتین تیر از آن بر ارند/:(396) 


اعتقاد ما درباره اولياي الهي 


ما معتهويم که اویای آلهن خن در راسش نان وسیل کرامي اتلاعی اه 
علیه واله بنده خدایند که مالك هیچ ضرر و نفع و موت و حیات و نشور به 
جز با اذن خدا نیستند. ۳ ِ ۳ ۲ 
خواوند متعال مي‌فرماید: «فْل لاأفلك لِتَفسيي تثعا ولاضَرا الا ما شاء 
ال ِ «بگو؛ من مالك سود 1 خدا| 
بخواهد.. 

ولي آنان ۳9 این که از جنس بشرند. داراي امتيازاتي هستند که دیگران 
در آن‌ها شريك نمي‌باشند. لذا در حدیث صحیح از پيامبرصلي الله علیه واله 
نقل شده که فرمود: « ني لست کهیتتکم ائي ابیت عند ربي بطعمني و 
يسقيني »(398) «من ماه هیات شما نینستم»؛ , همأنا من نزد پروردگارم 
بیتوته مي‌کنم در حالي که او مرا اطعام داده و سیراب مي‌کند. ند 

ملاحظه این‌که اولياي الهي و در رآس آن‌ها پیامبران, در تمام امور همانند 
سایر افراد بشرند, دیدگاه مشرکان عصر چاهلیت بوده است و در قرآن 
کریم شواهد بسياري بر آن وجود دارد. 

خداوند سبحان دربار هم قوم نوح مي‌فرماید: «فقال الما 2 کفژوا مر 
قوّمه ما تريك 1 بشرا مثلنا»(399) «اشراف کافر قومش (در پاسخ 
گفند ها تورا جز بضری همین خونهای نمی ینیم 6 ۳ 

و درباره ۳ موسي و هارون‌علیهما السلام مي‌فرماید: «ققالوا أث 
لتشرین هرا قوَمَهُما لنا عبذون » (400) ۰ و آپا ما به دو ِ 
همانند 0 ایمان بیاوریم ؟ در حالي که قفوم آن‌ها بردگان ما هستند. ان 
قوم ثمود به پیامبر خود عرص کته ها انت: لا من ما فَأتِ بایّق ان 
کت من الضادقین»؛(401) فا وی و مایا را 
مي‌گويي, آیت و نشانه‌اي بیاور. ند 

اصحاپ آیکه به حضرت شعیب‌علیه السلاي عرض کردند: «لما آثت من 
الشت‌خرین وما آثت الا بَشَژ مثلنا وان # لین الکاذیین»(402) «تو 
فقط از افصون نفد کانی. تو بشري همچون مايي و تنها گماني که درباره تو 
داریم این است که از درگ هیا نی: ند 

مشرکان عصر جاهلییت به پیامبر اسلام‌صلي اللهٍ علیه وآله عرض کردند: 
«مال هذا الرَسول یاک الطعام وَيَفشي في الأْسَواق»؛(403) «چرا اين 
قیاخیر | مي‌خورد و در بازارها راه مي‌رود؟» 

و لذا در حدیث صحیح آمده که پيامبرصلي الله علیه واله فرمود: «تنام 
عيني ولا ینام قلبي » :(404) جچشمم مي‌خوابد ولي قلبم بیدار است. » 

و نیز در حدیبت صحیم ادن است: «نّي اذاکم من ور آء ظهري کما اراک 


من امامي»(405) «من شما را از پشت سرم مشاهده مي‌کنم همان‌گونه 
که از جلو مي‌بینم.» 

و نیز در حدیث صحیح آمده است: «آوتیت مفاتیح خزائن الأرض»(406) 
«به من کليدهاي خزينه‌هاي زمین داده شده است. » 

رسول گرامي اسلام‌صلي الله علیه واله و دیگر اولياي الهي گرچه از دار 
دنیا رحلت کرده‌اند ولي داراي حیات برزخي مي‌باشند. همان‌گونه که در 
جاي خود به ان پرداخته‌ایم. 


امور مشترك بین خالق و مخلوق 


اشاره 


اگر خالق و مخلوق در اموري با یکدیگر مشترك باشند, اين امر با تنزیه 
ارت شعالن خافایی نداره..ص صورتی. کهباز کت انم ام الا الم ه 
خداوند متعال باشد, ولي وهابیان انتساب ان امور را به مخلوق, شرك به 
خدا| مي‌دانند. و این جهل مجض از آنان است؛ زیرا| خداوند سبحان به هر 
کف که بخ‌اهد ه آن کون که اراد کند صل. کردم هام سا گريم تمایة.و 
هام او را از دیکر اقواخ شیر بالا می‌بوی در عس آين که سقام مصریت: او 
محفوظ است؛ زیرا| آن مقام و منزلت و کمال, اکتسابي بوده و به اذن و 
فضل و اراده خداوند است نه به قوّت و نتدبیر و امر مخلوق, گرچه 
3 الله غلیه واله باشد. چه تشتار کمالاتي کم مطايق تصوض, حو 
خداوند متعال است ولي خداوند آن‌ها را به اولياي خود و در رأس آن‌ها 
رسول حوافی اسلام مرحمت فرموده است که از آن جمله عبارت است 
أ 

ز. 


1 - شفاعت 


خداوند سبحان در عین این که مي‌فرماید: «قْل ان الشْفعةٌ جمیعاً» ۲( 407) 
«بگو: تمام شفاعت از آن خداست. » ولي در حق دیگران نیژ به اذن و 
اپراده خود ثابت کرده است؛ آنجا که مي‌فرماید: «مَن ذا الذي یَشفع عتده 
1 بادّیه »؛(408) «کیست که در نزد خدا جز به فرمان او شفاعت کند؟» 
۳9 رسول خداصلي الله علیه واله نقل شده که فرمود: «اوتیت 
الشفاعة »:(409) طنة ماخ شفاعت دادم. دم ات ور تدر-فرموود ۲ 
ول شافع ومشفع » (410) «همأنا من‌اولین شفاعت کننده و شفاعت شده 


هستم. »> 


2 - علم غیب 


خد اوند متعال در عین این که مي‌فرماید: «فْل لا یعلم من من في السَماوات 5 
الأفض الفت ج الا الل» (411) «بگو: كساني که در ۹۳ و زمین هستند 
غیب سر توا » ولي در جاي دیگر تصریح مي‌کند که پیأمبرش را 
از علم غیب مطبع ‏ ساخته است؛ آنجا که مي‌فرماید: «عالم الفیت فلا بْظهزٌ 
علي غیبه آحداً الا د من ارتضي من سول »(412) «داناي غیب ا تست و هیچ 
کس را یا 


3- هدایت 


خداوند سبحان در عین این که مي‌فرماید: «اتك لا دی 3 و لک 
اللد بهدي مر مرن بشاء» ۳( 413) «تو نمي‌توانی كکسي ِ ک دوست داري 
هدایت کني: ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت مي کند. ند وليٍ در جايي 
دیگر خطاب به پیامپرش مي‌فرماید: «و نك لَهّدي الي صر ط مسْتَقیمٍ»؛ 
(414) «و تو مالفا به سوي راه راست هدایت ۳ ند 


4 - رافت و رحمت 


خداوند سبحان درباره خود مي‌فرماید: «اتَهٌ بهم روف رَحیمُ»(415) «او 
نسبت به آنان مهریان و رحیمٍ اف یر نت ال ان رن کر 
مي‌فرماید: ال مرن رءوف رَحیمٌ»*(416) «او نسبت به مومنان. روف 
و مهربان است.» 


تعظیم اولياي الهي 


وهابیان بین تعظیم و عبادت؛ فرق نگذاشته و بین آن دو خلط کرده‌اند و 
حفان نموده‌اند که هر نوع از انواع تعظیم, عبادت كسي است که تعظیم 
مي‌گردد. آنان گمان کرده‌اند که ایستادن در مقابل ولی خدا و بوسیدن 
دست او تعظیم پیامبر و اولياي الهي, اطلاق «مولي و سیّد» بر آنان و 
ایستادن در مقابل آنان با ادب و وقار و 0 غلوّي است که منجر به 
عبادت غير خداوند خواهد شد. در حالي که این چنین نیست؛ زیرا مطابق 
آیات. قراتي حضرت آدم علیه السلام مسیجود ملائکه قرار گرفت. آنجا که 
مي‌فرماید: 3 اد فلت للمَلایْکة اسُجذوا لادم فسجدوا 1 ابلیس »(417) «و 
(یاد کن) هنگامي را که یه قرشتگان گفتیم: سا ام ی شم هم نو 
همگي سجده کردند جز ابلیس.. 
و نیز مي‌فرماید: «فسَجد ماه 3 َحُمَُون»(418) «همه فرشتگان 
بدون استثنا سجده کردند.» ِ ۱ 
و نیز در حق حضرت یوسف‌علیه السلام مي‌فرماید: «و زفع ابویه علي 
الخذش و ختو له به نید (419) «و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و 
همگي به خاطر او به سجده افتادند.» 
و دپباره پیامبر اسلام‌صلي للله علیه وله مي‌فرماید: ً ۱ وسلنك شاهداً و 
مُبَشْراً و تذیر[ * لیْوْمتُوا بالله و رسوله و ثُعَرَژوة و توفزود.. 420(۰) ۳ 
یقین 3 تو را کت ۳ آن‌ها) و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم 
تا (شما مردم) به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از او دفاع کنید و او را 
نز یداو :8 
و نیز و «یا آ الذين منوا لا ده موا بین يَدي اللّه 3 رسوله »؛ 
(421) «اي كساني که ایمان آورده‌اید چيزي ۳ بر خدا و رسولش مقدم 
نشمرید. » 
و نیز مي‌فرماید: «لا تجعلوا ذعاء الرسول بتکم کذعاء بتعضکم بعضا»؛ 
(422) «صدا کردن پیامبر را در میان خود مانند صدا کردن یکدیگر قرار 
ندهید. > 
طبراني و ابن حبان در صحیح خود از اسامة بن شريك نقل کرده که گفت: 
«کنا جلوساً عتد النبیضلي الله علية واله کائما علي رووسنا الطیر ما بتکلم 
ما متکلم... .»(423) «ما نزد پيامبرصلي الله علیه واله نشسته بودیم گوبا 
ها پرنده‌اي نشسته است؛ هیچ کدام از ما سخن نمي گفت... 
ِ« 
حاصل این‌که دو امر مهم است که انسان باید در نظر داشته باشد: يكي 
وجوب تعطظیم بیامیر صلی الله.علیه. والة و بالا بردن رعبه او بر دیکر خلایق و 


ديگري اعتقاد به ربوبیت و الوهیت خداوند و این که او تنها و مستقل در این 
دو امر است. و لذا اگر کسي در حق" ولی* خداوند سبحان تعظیم کرد, و یا 
حتي مبالفه در آن نمود ولي او را متصف به صفات خداوند نکرد به حق 
رفته و نمي‌توان او را متصف به کفر و شرك نمود؛ ؛ خصوصا آن‌که مجاز 
عقلي و استعاره و کنایه و تشبیه در کلمات نز ان تی:در فران هخدزت 
نیز به کار گرفته شده است. 


1 - شناخت سلفي‌ها(وهابیان) 

2- آبن تیمیه, موسس افکار وهابیت 
3 - خدا از دیدگاه وهابیان 

4 - مباني اعتقادي وهابیت 

5 - موارد شرك نزد وهابیان 

6 - توسل 

7- زیارت قبور 

8 - برپايي مراسم جشن و عزا 


1 تاه 


1) مجموع فتاوي, بن‌باز, ج 2 ص 349. 

2) مجموع فتاوي, بن‌باز, ج 2 ص 2دد. 

3) همان. 

4 همان ص 561. 

5) پیشین. ص 586. 

6) مجموع فتاوي, بن‌باز, ج 2 ص 722. 

7اسصان خن 7416: 117 

ا ‏ ( ص 3 و 4. 

9) ر.ك: آعمدة الاستعمار, خيري حماد ؛ تاریخ نجد, عبداللّه فيلبي ؛ 
مذاکرات 2 حاییم و ایزمن اولین رئیس وزر|ء اسرائیل ۶ مذاکرات مستر 


همفر. ۲ 

0 سره تخل: ای ود 

1) صحیح بخاري, ج 1, ص 11؛ صحیح مسلم. ج 1 ص 39. 
12( سوره بقره, ایه 163 
13( سوره اخلاص,: آبه 1 

4( سوره مومنون؛ ایه 91. 
15( سوره ذاریات؛ آیه ۱ ی 
416( سوره رعد» آیه 16 

7) سوره فاطر, آیه 3. 

18( سوره فاتحه, نةٌ 2 

9 سوره انعام, آیه 164. 
۱ 
1) سوره آل عمران, آیه 64. 
2) سوره نحل, آیه 36. 

دی 
24( قاموس المحیط, ماده عبد. 
رات سوام 
26( سوره مائده, آیه 54 
07( سوره بقره / ابه 34. 
8) سوره اعراف, آیه 12 
9 سوره اعراف, آیه 28. 
0) سوره یوسف. آیه 100. 
اک ۲۶ 


2 سوره حجر, آیه 96. 

3) سوره مریم, آیه 81. 

4) سوره مائده, آیه 72. 

35 سوره ال عمران ایه 1 

36 سوره توبه, ایات 17 و 19 

7) سوره اسراء, آیه 24. 

8) همان گونه که در کتاب «شیعه شناسي » به آن‌ها اشاره کردیم. 
39( سوره توبه, ایه بط 

0 سوره عنکبوت. آیه 17. 

1) سوره سبا ایه 22. 

2) سیره ابن هشام, ج 1. ص 79. 
3 التندید لمن عدد التوحید. ص 30. 
4 التندید لمن عدد التوحید. ص 34 و 5د. 
6 فتح الباري, جح 3, ص 338. 

7) القول المفید علي کتاب التوحید, ج 1, ص 16 و 17. 
48( سوره لقمان. ایه 25 

9) سوره انعام, آیه 161. 

تاه سشورم ونر ای 10 

1) سوره مائده, آیه 17. 

2) سوره انعام, آیات 76 - 78. 

53) سوره نساء, ایه 8 

4)]. سوره لقمان, ایه 13 

5) سوره حح, آیه 31. 

56 سوره مائده, آیه 72 

7) سوره نساء, آیه 116. 

59( سوره مومنون؛ ایه 7 11. 

9 سوره زمر آیه 65. 

0 سوره انعام, آیه 151. 

601 سوره توبه, یه 29 

602( سوره توبه, ایه 3 

3) سوره هود, آیات 25 و 26. 

04( سوره رعد» ایه 30. 

5) سوره انبیاء, آیه 108. 

66( سوره ممنتحنه, آبه 4. 

7) سوره مومنون, آیه 117. 


8) سوره یوسف, آیه 40. 

9) سوره حح, ایه 71. 

0 سوره یونس, آیه 66. 

1) تور انبياع: آبه: 24. 

2) سوره یونس, آیه 78. 

7/3( سوره نسا؟؛ ایه 153 

4 سوره بقره, آیه 210. 

5) سوره یونس, آیه 18. 

7 نو رم مزيخ آبه او 

98 سوره زخرف, آیات 22 و 23. 

9 سوره شعراء, آیات 71 - 74. 

0 سوره بقره, آیه 170. 

1) سوره سبا, آیه 43. 

2) مجموع فتاوي بن‌باز, ج 2 ص 32د. 
93( سوره یوسف؛, ایه 93. 

4 همان. 

5) سوره بقره, آیه 60. 

6) سوره نمل, آیه 40. 

7) کشف الشبهات. ص 70. 

58 فتح المجید. ص 08. 

9 الرد علي الرافضه. 

90( سوره غافر, ایه 6۸. 

1) سوره مائده, آیه 35. 

2 التندید لمن عدد التوحید. ص 30و1د. 
3) ترتیب العین. ص 6<. 

4 لسان العرب, ج 13, ص 21. 

5) سوره بقره, آیه 227. 

6) سوره طه, آیه 112. 

7) سوره حجرات., آیه 9. 

98( سوره توبه, ایه 119. 

9 سوره مجادله, آیه 22. 

0) سوره حجرات. آیه 14. 

1) صحیح بخاري. ج1.ص10, کتاب الایمان؛ صحیح مسلم, ج7. ص 17. 
باب فضائل علي‌علیه السلام. 

2) بحارالأنوار, ج 66, ص 16 به نقل از معاني الأخبار صدوق. 


3) سوره حدید, آیه 20. 

4 المواقف, 388. 

6) ارشاد الطالبین. ص 443. 

7) العروة الوثقي, کتاب الطهارة. مبحث النجاسات. 
8) سوره نمل, آیه 14. 

9) تاج العروس, ج 3. ص 254؛ لسان العرب, ج 5 ص 144. 
0 الیواقیت و الجواهر ص 58. 

1 المواقف. ص 392. 

2) شرح المقاصد. ج 5 ص 227. 

الفضار علی آلین المخا رصن 27 
4 سوره نحل, آیه 125. 

15( مفاهیم یج<ب ان تصحح, به نقل از اوء ص‌ 72 
6) صحیح بخاري, ج 7, ص 597. 

7 براي مجموع این احادیث ر.ك: جامع الاصول, ج 1. ص 10و11. 
8 مفردات راغب, ماده «سلم». 

9) سوره انعام, آیه 14. 

0) سوره آل عمران, آیه 67. 

1) سوره بقره, آیه 108. 

2 تنوره ال مر اند ابه. 197 

3) سوره حجرات. آیه 14. 

24( سوره زخرف؛ آیه 09 

25( سوره نسا؟», ابه 05. 

6) سوره بقره, آیه 131. 

7 الدرر السنية, ج 10, ص 51. 

8 الدرر السنية, ج 10, ص 51. 

29( السيرة النبوية, ابن هشام, ۳ ۷۱ ص‌‌ 709. 

0 الدرر السنية, ج 10, ص 31. 

1) همان ص 78. 

2) پیشین, ج 10, ص 63. 

3) همان. ص 43. 

4) همان ص 64. 

5 الدرر السنية, ج 10, ص 12 و 64 و 75 و 77 و 86. 
6) همان ج 10, ص 369. 

7) همان ج 10, ص 369. 

8 الدرر السنية, جح 10, ص 86 وج 9, ص 291. 


9) همان ج ورص 2و8و2 و 10ص 113 1149 وع 8ض 117 و 
8 و 119. 

ی اه و 77 
۱۳ 

2) همان, ج . ص 54. 

3) همان, ج 10, ص 113. 

4 در انمض و11 
5) همان, ج 8, ص 57. 

6 همان, ج 10, ص 25. 

7 شین 10ص 8 

8) همان, ج 1, ص 63. 

9 همان, ج 10, ص 193. 

0) همان, ج 10, ص 355. 


1 نا 310 


1 الدرر السنية, ج 2 ص 59. 

2) همان ج 1. ص 53. 

3) الدرر السنية, ج 1, ص 117. 

4 همان. ص 120. 

5) همان ص 160. 

6 پیشین, ص 234. 

7) کشف الشبهات. ص 49. 

8) کشف الشبهات. ص 49 و 50. 
9) سوره زمر آیه 3. 

60( سوره مائده, آیه 1116 

61 سوره مائده, آیه 73. 

2) کشف الشبهات» ص 50. 

3) سوره مائده, آیه 35. 

04( سوره نسا», آیه 04 

5) سوره پوسف, آیه 97. 

6) کشف الشبهات. ص 7. 

7) سوره لقمان, آیه 25. 

8) سوره عنکبوت. آیه 17. 

9) سوره سباء ایه 22. 

۰۵ التندید لمن عدد التوحید. ص 34. 
1 داعیة: و لیسن تیا خسن ین فرحان فالحی: ض. 48 
2 مجموع فتاواء بن‌باز , ج 1, ص 408. 
3) همان, ص 417. 

4 مجموع فتاواء بن‌باز, ج 2 ص 765. 
5) مقدمة الایات البینات في عدم سماع الاموات. نعمان آلوسي. 
6 مفاتیح الغیب, ج 4, ص 149. 
7) سوره فجر, آیات 27 - 30. 

8) سوره واقعه, آیات 83 و 84. 

9) سوره زمر, آیه 42. 

0) سوره آل عمران, آیه 169. 

91( سوره نسا؟», آیه 09 

2) سوره حدید. آیه 4. 

3) سوره بقره, آیه 115. 


4) سوره ق, آیه 16. 

195( سوره غافر, آبه 19 

6) صحیح بخاري, ج 5, ص 76 و 77 باب قتل ابي جهل. 
7 همان, ج 2, ص 123, باب المیّت یسمع خفق النعال. 
8 کنز العمال, ج 16, ص 619 و 620, رقم 46080. 
9 سوره اعراف, آیات 78 و 79. 

0 همان, آیات 91 - 93. 

1) سوره زخرف, آیه 45. 

2) الفتاوي, شلتوت. ص 19. 

3) فتاوي شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام. ص 431. 
4 الروح, ابن قیم, ص 9. 

5) همان. 

6 الروح. ص 9. 

7) همان. 

8) فیض القدیر. ج 5 ص 487. 

9) حقيقة التوسل و الوسیله. موسي محشّد علي. ص 242. 
0 الروح. ص 8. 

1 فتح الباري, ج 3. ص 205. 

2 تلخیص الحبیر, ج 2 ص 137. 

3) صحیح ترمذي, کتاب فضائل القرآن. 

4 مجمع الزوائد, ج 8. ص 211. 

5) فیض القدیر, ج 3. ص 184. 

6) سلسلة الاحادیث الصحيحة, ح 0۵21. 

7 کنز العمال, جح 1, ص 507, رقم 2242. 

8 پیشین, ص 506. 

9 سنن دارمي, ج 1 ص 56و57, رقم 93. 

0 خقيقه التوسل و الوسیله: موسي محقد علي: ض .1 27. 
1 مجمع الزوائد, ج 8. ص 211. 

2 پیشین, ج 9, ص 24 الخصائص الكبري, سيوطي, ج 2, ص 281. 
3 )) طرح التثریب في شرح التقریب, ج3, ص 297. 

4 مجمع الزوائد ج9, ص24. 

5 فیض القدیر, ج3, ص 401, شرح الشفاء ج1. ص 102. 
6) رجوع شود به بحث استفاثه. 

7 الحاوي للفتاوي, سيوطي, ج 2, ص 261. 

8) صحیح مسلم, 2 ص 268. 

9 ابن حجر, المطلب العالية, ج 4 ص 23. 


۵0 حقيقة التوسل و الوسیله. ص 265, به نقل از حاکم. 

1 پیشین. ص 2537. 

۶2 للروح. ص 16 - 18. 

۵3) همان. 

4 همان. 

5) همان. 

6 الروح. ص 16 - 18. 

۵7 همان. 

۵8 همان. 

9 همان ص 18 و 19. 

0 پیشین. 

1) همان. 

2 الروح. ص 18 و 19. 

3 سوره طور ایه 21. 

4 شفاء الصدور بشرح حال الموتي و القبور. ص 402 - 406. 
235) سوره غافر, آیه 7. 

0236 سوره شوري, ایه . 

۱0۳37 سوره حشر, ایه 10. 

8 رر.ك: صحیح مسلم, جح 3, ص 155 و 156, باب قضاء الصیام عن 
المیت. 

9 پیشین. 

0 رر.ك: صحیح مسلم, جح 3 ص 155 و 156, باب قضاء الصیام عن 
المیت. 

1 رك:همان. ج5, ص73 - ۰78 کنزالعمال. ج8, ص598 - 0۵02, 
رقم 17050 - 1 الروح.ص8 1( - 121. 

2 ر.ك: صریح البیان, شیخ عبدالله حبشي. ص 176. 

3) سوره روم, ایه 32. 

4 سوره فاطر, آیه 22. 

5 الروح. ص 45 - 46. 

6 مختصر تفسیر ابن کثیر, جح 3, ص <145. 

7 الاستغانة. 

9 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء, فتواي رقم 7210. 
0 المنتقي من فتاوي الشیخ صالح بن فوزان, ج 2, ص 96. 

1 مجموع فتاوي و مقالات متنوعه, جح 1, ص 183. 

2 اللجنة الدائمة للبحوت العلمية, رقم فتوا 9696. 


23) فتاوي اسلامية, ج 1, ص 251. 

4 فتاوي منار الاسلام. ج 1, ص 43. 

5 ) مجموع فتاوي و رسائل, ابن عثیمین, جح 2, ص 302. 
6 فتاوي اسلامیه, ج 2. ص 20. 

0۳257 1 البحوث الاسلامية, ج 39, ص 142. 

0۳59 ماد الدعوق, شماره 1612, ص 37. 

9 مجموع الفتاوي, ابن عثیمین. رقم 366. 

0 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء, فتواي 3019. 
21 الوا علی الباتف, این متسه تفل از کباب اند وا ایخوایت؛ 
ص 2539. 

2 فتاوي منار الاسلام. جح 1 ص 270. 

3 مجموع فتاوي و رسائل ابن عثیمین. رقم 360. 
4 لقاء الباب المفتوح, ج 12, ص 16. 

6 اللجنة الدائمة, رقم فتوا 1207. 

7 مجموع فتاوي بن‌باز. ص 777. 

9 اللجنة الدائمة, رقم 7482. 

0 همان, رقم 3582. 

1 فناوي التعزية. ص 143. 

۶2 المنتقي من فتاوي بن‌باز. ج 2 ص 72. 

3 اللجنة الدائمة, رقم 6۵167. 

4 فتاوي ابن عثیمین, ج 1, ص 21. 

5 فتاوی التعزية, ص 35. 

6 اللجنة الدائمة من الفتوي, رقم 4160. 

7ا خظاع ای تم ها الحاعی اع ص دا 
8 للبدعة, ابن فوزان. ص 30و1د. 

759) اللجنة الدائمة, رقم فتوا 5303. 

0 دلیل الأخطاءء ص 107. 

1 فتاوي الاسلامية, ج 4 ص 408. 

2 لقاء الباب المفتوح, ج 18, ص 48. 

3 نور علي الدرب. ص 43. 

4 الجنة الدائمة من الفتوي, رقم 4994. 

5 فنتاوي الاسلامية, ج 4, ص 17. 

6 اللجنة الدائمة من الفتوي, رقم 3303. 

7 اقتضاء الصراط المستقیم, آبن تیمیه. ص 9 2. 


58 داثرة المعارف الاسلامية, ج 3, ص 456. 
9 ححیاء علوم الدین, غزالي, ج 2. ص 2531. 
0 المدخل, ابن الحاج. ص 217. 

1 همان ج 2 ص 224. 

2) صحیح بخاري, ح 2697 ؛ صحیح مسلم, ح 1718. 
3) صحیح مسلم, ح 1718. 

4 مسند احمد, ج 4, ص 126. 

5) صحیح مسلم, ح 867. 

6 سوره فتح, ایه و2 

7 سوره انفال, ایه 38. 

8) سوره کهف. آیه 55. 

9 للمیزان, ج 15, ص 4د. 

0 اصول كکافي, ج 1. ص 9<ظ, ح 4. 

1 ) وسائل الشیعه, جح 1, ص 347. 

3 رلك: العین, ج 2 ص 4<؛ لسان العرب, ج 8. ص 6 ؛ صحاح‌اللغة, ج 
3 ص 1183 مفردات راغب. ماده بدع. 

4 نهح البلاغه, خطبه 176. 

5 همان خطبه 161. 

6 همان خطبه 145. 

7 جامع العلوم والحکم. ص 160. 

8 فنتح الباري, ج 17, ص 9. 

9 رسائل شریف المرتضي, ج 2 ص 264. 
0 بحارالأنوارن ج 74 ص 202. 


1 تا 423 


1) سوره توبه, آیه 31. 

2 ) اصول کافي, ج 4, کتاب الایمان و الکفر, باب الشرك ؛ تفسیر طبري, 
ج 1, ص 80. 

3) سوره حدید, آیه 27. 

40 اصول کافي ج 12, کتاب فضل العلم. باب الدع؛ جامع الاصول, ح 
32974 

315 سوره پونس؛ آیه 59 

6) سوره بقره, آیه 79. 

0217 صحیح مسلم, ج 68.ص 02, کتاب‌العلم ؛ صحيح ‌بخاري, ج 9, باب 
الاعتصام‌بالکتاب والسنة. 

8 سوره انفال, آیه 60. 

9 ) صحیح بخاري, ج 2 ص 1<37. 

0) سوره شوري, آیه 23. 

1 شنوزه آبراهیم آیه 5. 

2) سوره اعراف, آیه 157. 

3) سوره هود, آیه 120. 

4 سوره حح, آیه 32. 

5) سوره نور, آیات 36 و 37. 

6) سوره اعراف, آیه 204. 

۱0337 سوره نساء, آنه 1111 

98) سوره فاندهد. اية 2 

9) مستدرك حاکم. ج 3. ص 149. 

0 مجمع الزوائد. هيثمي, ج 1, ص 19. 

1 ) صحیح بخاري, ج 2 ص 158 سنن ترمذي, ح 3071. 

2 ترائنا الفکری قي میزان الشرع و العقل, محفد غرالی, ضص. 102 به 
نقل از طبراني. 

3) مسند احمد؛ جح 3, ص  ,106‏ 11623. 

4 البدعة, دکتر عبدالملك سعدي. ص 16 و 17. 

5) سوره انعام, آیه 38. 

336) سوره اسر اء؛ ۳1 12 

7) سوره نحل, آیه 89. 

8 کافي, ج 1 ص 74, ج 2. 

9) سوره اسراء, ایه 15. 


0) سوره بقره, آیه 286. 

1 ) صحیح مسلم با شرح نووي, ج 15, ص 106. 
2 سوره اعراف, آیه 32. 

3) سنن ترمذي. ج 5 ص 45 و 46, ح 2679. 
4) سوره بقره, آیه 185. 

5 شوره تساءر ابه: 6 2 

6 مسند احمد, ج 5, ص 266, ح . 

0247 ر.ك: النهایه, آبن اثیر, 1 ص‌ 79 

8 ) سوره انعام, آیه 145. 

9 الحلال و الحرام, ص 33 - 35. 

0 ) اقتضاء الصراط المستقیم. ص 294 و 295. 
1 القوال الفصل, ص 49. 

2 المدخل, ج 2. ص 10. 

3 اقتضاء الصراط المستقیم, ص 271 و 272. 
4) شرح ابن ابي الحدید, ج 19, ص 235. 
55د3) سوره احزاب, آیه دد. 

6) صحیح مسلم, ج 7. ص 130. 

7 فجر الاسلام. ص 330. 

8 تاج العروس, ج 8, ص 194. 

9 الصلة بین التصوف و التشیع. فصل غلات. 
0 لسان العرب, ج 15, ص 132. 

1) سوره مائده, آیه 77. 

2) همان, آیه 72. 

3 بحارالأنوار, ج 25, ص 346. 

4 پیشین, ص 265 به نقل از امالي شیخ طوسي. 
5) همان. 

6) پیشین, ص 286 به نقل از رجال كشي. 
7) همان, 296. 

8 الاعتقادات, ص 71. 

9 تصحیح الاعتقاه ص 109. 

0 آنوار الملکوت. ص 202. 

1 ستووه الم عراز ای 22 

2 ) شنوره تمل, آنه. 40. 

3) صحیح بخاري, ج 2 ص <295. 

۵ الاسلام و حرکة التاریخ. ص 421. 

5 ) بین الشيعة و اهل السنة: ض 11. 


6 رالد التقونت شمان یال افل فان 1414 نگ 
7 لیس من الاسلام, محمّد غزالي. ص 48. 

هر 2 

1 السنة المفتري علیها, سالم بهنساوي» ص 6۵. 

2 ذکریات لا مذکرات. عمر تلمساني,. ص 2530. 

3 لغاك تحص 201 

4) خطط الشام. محقّد کرد علي, ج 6, ص 251. 

5 مجله العالم الاسلامي, شماره 91. 

6 الامام صادق‌علیه السلام, محقد ابوزهره. ض 22. 

7 شین دض 1 15. 

58 تاریخ التشریع الاسلامي. 

0299 تاریخ المذاهب الاسلامية, ص‌ 9د. 

90 محله رساله امن مار بسا ال 1 زج اس در 
1) في سبیل الوحدة الاسلامية. 

2 نظراتِ في الکتب الخالدة, ص 33. 

393 عبد الله بن سبا؛ عسکري, ۳ 7 ص‌ و 

4 مع رجال الفکر في القاهرة. ص 40. 

5 الشیخ الغزالي کما عرفته رحلة نصف قرن, قرضاوي, ص 263. 
6 همم داعنه جع غر الی: ی 152 ش تاعر الغر :مد الی: 
2۰ 5 

7 سوره اعراف / آیه 188. 

8) صحیح بخاري, ج2, ص 242؛ صحیح احمد, ج 3. ص 8. 

03399 سوره هود» ابه 27 

00«( سوره موّمنون؛ یه 7 

1) سوره شعراء, آیه 154. 

2) سوره شعراء, آیه 185 - 186. 

3) سوره فرقان؛ ایه 7. 

4 صحیح بخاري, ج4, ص 168. 

45) صحیح بخاري, ج1, ص 108. 

6) صحیح بخاري» ج 2 ص 94. 

007( سوره ز مره ایه 44 

0«( سوره بقره, ایه 255. 

۳(«(09( قرطبي, 10 ص ۰49 مصنف آبن ابي شیبه, ج 7, ص 442. 
ره هن 26 


1) سوره نمل, آیه 65. 
2 سوره جن, آیه 26 - 27. 
43) سوره قصص. آبه 56 
414«( سوره شوري؛ ایه 2. 
مت رم تقفیم آبه: 117 
6) سوره توبه, آیه 128. 
7) سوره بقره, آیه 34. 
8) سوره حجر, آیه 30. 
9 سوره یوسف/ آیه 100. 
۷0 سوره فتح, ایه 8 - 9. 
1) سوره حجرات., آیه 1. 
2) سوره نور, آیه 63. 
3) مستدرك, ج4, ص 400. 


موارد شرك نزد وهابیان 


سرشناسه : رضواني علي اصفر, ۱۳۲۴۱ 

عنوان و نام پدیداور : موارد شرك نزد وهابیان/ تالیف علي اصفر رضواني. 
مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران ۲۸۵ ۱. 

مشخصات ظاهري : ۱۵اص. 

فروست : سلسله مباحث وهابیت. 

شابك : ۴۵۰۰ریال 9039-973-964 : : ۷۵۰۰ ریال (چاپ دوم) ؛ 
۰ یال چاپ سوم 4-039-973-964-978 : 
وضعیت فهرست نويسي : فاپا 

پادداشت : چاپ دوم: پاییز ۲۸۶ ۱. 

یادداشت : چاپ سوم : پاییز ۷ 1 

پادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. 

موضوع ۰ وهابیه ِِ دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

موضوع : وهابیه -- عقاید 

شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم) 

رده بندي کنگره : ۳۲۰۷/۶۲ /ر۸۸۵۵ ۱۳۸۵ 

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۶ 

شماره کتابشناسي ملي : م ۸-۸۵ ۲۵۵۱ 


مقدمه ناشر 


ترویج فرهنگ ناب محمّدي و اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام در 
را در اندیشه وهابیت و سلفي‌گري مي‌توان نظارگر بود, تفكري که همه 
مسلمانان جهان را از دین اسلام خارج و فقط خود را مسلمان مي‌دانند. 
عذه‌اي اندك که با کچ‌انديشي, مسلمانان جهان و دیگر ادیان را دچار 
مشکل کرده و چهره‌اي خشن و کریه از دین رحمت ارائه نموده‌اند. معمار 
این انديشه آبن تیمیه از مخالفان فرزندان پیامبر اسلام‌صلي الله علیه واله 
مي‌باشد که تفکر آه از قرن هفتم تا قرن سیزدهم به فراموشي سپرده 
شده و مورد مخالفت اندیشمندان مذاهب اسلامي قرار گرفت ولي کمتر 
از يك قرن است که این کر انحرافي دوباره در جامعه اسلامي توسط 
افرادي معلوم الحال مطرح مي‌گردد. جا دارد متفکرین اسلامي. جريان‌هاي 
فکری مرف برا به مصلمانان جهان معرفي کرد و محر وحدت اسلامی 
که همان اسلام ناب محمدي‌صلي الله علیه واله است را تبیین نمایند, 
محوري که براساس محبّت و پيروي از اهل بیت رسول‌گرامي اسلام‌صلي 
الله علیه واله استوار است و از فحاشي و ضرب و شتم و ترور و 
بمب‌گذاري به دور است و هی سنخيتي با آن ندارد. گفت ۳ محافل 
علمي و معرفي اندیشه ناب نیاز به آن حرکات انحرافي ندارد, و چنانچه 
آنان دز کفتار. صاد قند, میدان علم و انديشه مهیا است. 

تهاجم استکبار جهاني و صهیونیست‌ها , کر اضیل: اتتلامی از ژضائن اغاز 
و سرعت گرفت که انقلاب شکوه‌مند ۳۳ به رهبري امام جميني رحمه 
الله در کشور اسلامي ایران به ثمر نشست و توسط رهبر بزرگوار انقلاب 
اسلامي حضرت آیت اللّه خامنه‌اي دام ظله هدایت گردید. 

از کلیه عزيزاني که ما را در نشر معارف اهل بیت‌علیهم السلام ياري 
مي‌نمایند به ویژه تولیت محترم مسجد مقذس جمکران حضرت ایت الله 
وافي و همکاران در مجموعه انتشارات و مولف مجنرم جناب استاد علي 
اصغر رضواني کمال تشکر و قدرداني را داریم امید است مورد رضاي 
حضرت حول قرار گیرد. ان شاء الله. 

مدیر مسوول انتشارات مسجد مقدذس جمکران حسین احمدي 


اشاره 


انان, از ناحیه وهابیان به شدت انکار شده و ان را از مصادیق شرك 
واه ما اس که فص اس ار ان سا مصالهان را تاره 
باشتو,هفایله وصاوره مق کند. از همین ره یکی از متانل. اختلا ف 
برانگیز بین وهابیان و مسلمین است. به همین جهت جا دارد که در این 
مسئله دور از تعصبات و جنجال‌ها بحث نماییم تا حقیقت مطلب روشن 
گردد. 


فتاواي وهابیان در حرمت تبلك 


1 - صالح بن فوزان از مفتیان وهابیان مي‌گوید: «سجده کردن بر تربت اگر 
به قصد تبرك به این تربت و تقرب به ولي باشد, شرك اکبر است و اگر 
فضیلات زمین مقدس در مسجد الحرام و مسجد نبوي و مسجد الاقصي, 
بدعت است...».(1) 

2 - ابن عئیمین مي‌گوید: «تبك جستن به پارچه کعبه و مسح آن از 
ت ات و را سا انم اما لا عم اه یی سس 
است».(2) 

ای با تانب سیک ی که رون عردم ‏ 
این مساجد و مسج نمودن دیوارها و محراب‌ها و تبزك به آن‌ها بدعت و 
نوعي شرك و شبیه به عمل کفار در جاهلیت است » 3(۰) 

4 - بن باز هي کوید:. «قرار دادن قران در ماشین به جهت تب ت: اصل و 
دليلي بر آن نبوده و غیر مشروع است » .)4 

و این فقو ان قی کوید؛ «نبژك به معناي طلب برکت و آن به معناي ثبات 
و و ایس وا ات ار سس ات ما 
1 بوده هبو آن قدرت دارد و او همان خداوند سبحان است که برکت نازل 
کرده و ثبات مي د هد. هیچ مخلوقي قدرت بر بخشدش؛ , برکت, ایجاد و ابقا و 
تست ان ای لا ات ماه آاده اخاص اه دای مس ان 
جایز نیست؛ زیرا یا شرك است و یا. ۰۰۰ (5) 

6 - ابن عثيمین نیز مي‌گوید: «برخي از زائرین دست به محراب و منبر و 
دیوار مسجد مي کشند. تمام این‌ها بدعت است».(6) 


معناي تبزك 


تبژك در لغت به معناي طلب برکت است و برکت به معناي زیادت و رشد 
یا سعادت است.(7) تبزك به چيزي؛ يعني طلب برکت از طریق آن شيء. 
و در اصطلاح به معناي طلب برکت از طریق چیزها يا حقيقت‌هايي است 
که خداوند متعال براي ان‌ها امتیازها و مقام‌هاي خاصي قرار داده است؛ 
همانند لفنین. کزدن با بوسیدنن دست بیامبرضلی: اللة علیه واله.با بخ از 
اثار ان حضرت بعد از وفاتش. 


تبژك در قرآن کریم 


توضیح 


کلمه برکت در قرآن کریم با الفاظ گوناگوني به کار رفته است؛ براي افاده 
این معنا که برخي از اشخاص با مکان‌ها و زمان‌هاي معيني را خداوند 
متعال به جهات خاصي نوعي برگکت افاضه کرده است. 


ال کر تاش 


1 - خد|وند متعال درباره حضرت نوح‌علیه السلام و همراهانش مي‌فرماید: 
« اهبط بسلام متا وَبرَکات عایت فعلی, ام مِمَنْ معك »(8) «اي نوح ! از 
كشتي فرود آي که سلام ما و برکات و رخمت ما بر تو و بر آن آمم و 
قبايلي که همیشه با تو هستند.» 

2 - همچنین د رپاره حضرت عيسي‌علیه السلام مي فررماید: « وَجعلّني مبارکً 
آتن ما کت واوصاني بالطلاة وَالرَّکاة ما مت حیّ»:(9) «و مرا هر کجا 
پاتیم برای جهانبان مایه رخفت و بر کیت کر دانیمو ۲ ز نها به غیادت تما 
و زکات سفارش کرد.» 

دز موره جصرت طولنی له السلام مي‌فرماید: « فلا جاء‌ها تودي ار 
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بتورك مَنْ في الثار وَمَن حَوَلها»(10) «چون موسي به آن آتش نزديك شد 
اه را ندا کردند. آن کنن که در اشتیاق این انش است یا به. کردش در 
طلب است... ». 

4 - و درباره حضرت ابراهیم و فرزندش اسحاق‌علیهما السلام خداوند 
متعال مي‌فرماید: « وبارکا علیه ء وغلي اسُحاق»(11) «و مبارك گردانيدیم 


بر او و بر اسحاق.» 
5 > همچنین درباره اهل پیت پیامیر اکرم‌علهم السلام, .با اهل ببت 
ابراهیم‌علیه السلام مي‌فرماید؛ « رخمث الله وبدکاة علکه أفْل السّت 


حمید مَجید»(12) «رحمت و برکات خدا| 5۳ شما اهل بیت 2 
است؛ زیرا خداوند بسیار سنوده و بزرگوار است. » 


ب بر کت در زمان و مکان 


لفظ برکت و مشتقات آن در مورد برخي از اماکن و بخش‌هايي از زمین یا 
زمان نیز به کار برده شده است: , 
1 - خدا وند متعال راجع به مکه مکرمه مي‌فرماید: « ان ال تفه 
یلثاس پا اک ی تال ما ال یاه کر 
براي فکان عبادت مردم بنا شده مکه است که در آن برگکت و هدایت 
خلایق است. » 
2 - در رایطه با مسجد الأقصي و اطراف آن مي‌فرماید: « سیُحان الّذي 
اشري بعتده لیلاً من الجسجد الحرام اٍلي الْمَسّجد افص الذي بازکنا 
حوله»(14) «پاك ورن است‌ شدای که در اس بنوه تخود .را از ,مسحد 
الحرام به مسجد الاقصي سوق داد که پیرامونش را مبارك و پرتعمت 
ساخت.» 
3 - و درباره شب قدر مي‌فرماید: « (ثا آ تراناخ قی الم شا که ائا کا 
مُنذرین »(15) «همانا ما آن را دزن یی پربرکت نازل کردیم, ما اون 
انذارکننده بوده‌ایم.» 


تبرّك در روایات 


امه ودات اخت سای ار کات ما تاو 
السلام مواجه مي‌شويم که سخن از تبك به میان اورده و محقد و ال 
محمّدعليهم السلام را اشخاص مبارك. معرفي نموده‌اند: 

1 - پيامبرصلي الله علیه واله در کیفیت صلوات چنین دستور داده‌اند که 
بگویید: «المم ضل غلي:صحنده علی اعد کها صلیت‌علی ابر اهیم 6 
ال با با ی را و لاس 
انك حمید مجید و السلام کما قد علمتم».(16) 

2 - در صحیح بخاري در کیفیت صلوات به رسول خداصلي الله علیه وله 
چنین آمده است: «اللهم صل علي محفذ عبدت و رسواك, کما ضاییت تا 
ابراهیم و بارك علي محشد و آل محشّد کما بارکت علي ابراهیم».(17) 


تبژك در تاریخ 


آبا تبرزك به مفهوم اصطلاحي آن يك واقعیت تاريخي است و در بین 
افت‌هاي صاحب شریعت رایج بوده, ۳ از سیره و روش انان کشف کنیم که 
تبرك در بین امّت‌هاي ديني پیشین : نیز امري مشروع بوده است؟ 
دز پات ای ال می کوییم: بت هم نا. اساء ار حمله فسالی ات که 
در امت‌هاي ديني پیشین نیز سابقه داشته است: اينك به نمونه‌هايي از آن 
اشاره مي کنیم: 
1 - خداوند متعال در مورد تبزك حضرت یعقوب علیه السلام به پیراهن 
فرزندش ی با یوسفو علیه السلام مي‌فرماید: ‌» اذهبوا بقميصي هذا| 
قالقَوه غلي وچه آبي یت تصیرا»؛(18) «پیراهن مرا نزد پدرم [یعقوب 
برده بر روي او افکنید تا دیدگانش بینا شود » 
برادران حضرت یوسف علیه السلام امر برادر خود را امتثال نموده و 
پیراهن را برداشته و بر صورت یعقوب علیه السلام انداختند. پدري که در 
فراق فرزندش بر آثر شدت حزن و زيادي اشك, نابینا شده بود. در این 

م به اذن خداوند متعال چشمان بدر به برکت پیراهن یوسف علیه 
السلام بینا شد. البته خداوند متعال قدرت دارد که اين عمل را مستقیماً 
انجام دهد ولي از آنجا که عالم؛ عالم اسباب و مسببات است [ اسباب نیز 
برخي مادي و برخي معنوي است, حکمت الهي بر این تعلق گرفته که در 
انبیا و صالحین و آثارشان برکت قرار دهد تا از اين طریق مردم به آنان 
0 پیدا کرده و به آنان نزديك شوند و در نتیجه با الگو قرار دادن آنان به 
تقرب ب پیدا کرده و به ثواب ب او نایل آیند. 

- از جمله موارد ديگري که قرآن در مورد امت‌هاي ديني پیشین به آن 

18 کرو کت حستن شی آسرائل به تافی است که در آن.آنار ال 
9 و ال هارون بوده است. خداوند متعال در قرآن کریم قصه پیامبر 

بني اسرائیل را که بشارت,بم پادشاهي طالوت داد اين چنین حکایت 
اک « ِنْ آيَة 2 خلکة آن باتیکم الِابُوث فیه سَکینةٌ من زد وَبقیَةٌ فا 
ترل ال قورنی وا" هائود تحملَهٌ الَْلایِکَهٌ»؛(19) «نشانه پادشاهي او اين 
است که آن صندوق [عهد] که در آن آرامش خاطري از جانب 
نز وزد کار تا ن: و بازمانده‌اي از آنچه خاندان موسي و خاندان هارون [در آن 
بر جاي نهاده‌اند؛ در حالي که فرشتگان آن را حمل مي‌کنند به سوي شما 
خواهد آمد.» 
آنن انوت. همان تاوتی, است کم مار عضرت موشي غلبه النظلام به آمر. 
فرزندش را ور ان قرار داد و بر روي [۳ رها نمود, این تابوت در بین 

نت اسر اکن ارام خاحب داشت به خی که یه آن .تا می‌جمعند. 


حضرت موسي‌علیه السلام قبل از وفاتش, الواح و زره خود و آنچه از آیات 
نبوت بود در آن قرار داد و نزد وصي‌اش یولشیع به و گذارد. این صندوق 
تزاو نت اصوایل نفو وق اي ان کید دم پنهان نگه مي‌داشتند. بني 
اسرائیل ۳ مادامي که ۳۳۹۵ نزدشان بود در عژت و رفام بودند, ولي 
هنگامي که گناه کرده و هخا نوت ی ات امیه کردنن خداوند آن‌درا مخفی 
تضود: انان بعد از مذتي, آنشرا یکی از اشایشان خواسشتند تخد اوند ما[ 
طالوت را پادشاه آنان کرد و نشانه مك او, همان صندوق [عهد ] بود. 
زمخشري مت کوید: «تابوت, صندوق تورات بوده است, 9 هرگاه حضرت 
موسي‌علیه السلام درصدد جنگ بر مي‌آمد انا رو آفرنه و ور 
نی انتزاتیل: قزار میداد عایادیدن آن از امتنن نیدا کزدمده دز جهاد شنت 
نگردند...».(20) 

ان ان دانشان استفاده می‌ شود که نی اشوآنیان نی از اون که انار 
ِِ موسي و 0 بوده تبزك مي‌جسنند و براي احترام خاصي قائل 
بوده‌اند. 


سیره مسلمین در تباك 


الف) سیره صحابه در تبراك به پيامبرصلي الله علیه وآله در زمان حیاتش 


محقد طاهر مکّي مي‌گوید: «برّك به آثار پيامبرصلي الله علیه وآله سنّت 
صحابه بوده است که این سئت ۳ تأبعین و9 صالحین موّمن نیز دنبال 
نموده‌اند. تبزك بخ انار پيامبرصلي الله علیه وآله در عصر آن حضرت واقع 
شد و حضرت بر كسي انکار نکرد و این خود دلیل قاطعي بر مشروعیت 
شفق است زرا اکر این چنین نود لت واه مره رن 
آن تهی هی کر " خضوصا با در نظر کرفتن این تکته که الب صحانه آنمان 
قوي داشته و تابع دستورهاي پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله بوده‌اند.(21) 
ابن حجر مي‌گوید: «هر مولودي که در عصر پيامبرصلي الله علیه وآله به 
دا او ما سای ال قمع مات با ین است هرا سای 
انکیته فرامانی داستتد با خروندانعودرا مه نزو پیامرضلی اللم یه وا 
آورده تا به پيامبرصلي الله علیه وآله متبرك ساخته و پيامبرصلي الله علیه 
واله افیرا تحتك کنه (22) نی کفتة شده که بعد از فتم عکه. اهالی آن 
فرتندا نها زا نود سا ری الله له داله من مر ند تا دست‌ مار که 
را بر سرشان کشیده و دعاي به برکت نماید».(23). 
در این زمینه روایات فراواني است که به برخي از ان‌ها اشاره مي کنیم: 
1 - عايشه نقل مي‌کند: صحابه دائماً فرزندان خود را نزد رسول خداصلي 
نله قلیه واه ی مرها انا رانك وم وصارت کروانصر ۱22 
- ام قیس فرزندش را - که هنوز غذاخور نشده بود - نزد رسول خداصلي 

1 که او ای ونم اس سرتسا اي اه ار 
داد... .(25) 
این حجر در شب این حدیث + مي‌گوید: «از این حدیث استفاده مي‌شود که 
۳ 0 ۳ کداعلی ات یه رال را دیدم که حلاأق سر 
مبارکش را مي‌تراشید و اصحاب دور وجودش طواف مي‌کردند تا اگر دانه 
مويي از سر حضرت‌صلي الله علیه وله جدا شود بر دستان آن‌ها قرار 
گیرد 27(۰) 

- ابي جحیفه مي‌گوید: خدمت رسول خداصلي الله علیه وآله رسیدم؛ در 
حالس که وضو مي‌گرفت و مردم بر هم سبقت مي‌گرفتند تا از آب وضوي 
تا مرصلی له له راله هن سر هر ی از آن ات هی‌دایعت. براه 
تبك به خود مي‌مالید و كسي هم که به آن دسترسي پیدا نمي‌کرد از 
رطوبت ديگري استفاده مي‌برد.(28) 
عروه از مسور و دیگران نقل مي‌کند: هنگام وضوي رسول خداصلي الله 
علیه واله, نزديك بود که مردم به دلیل هجوم اوردن براي تبزك از اب 
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5 - سعد في‌گوید: از اصحاب رسول خدا| شنیدم که مي‌گفتند: رسول 
خد اضلي اللد .علیه,واله کنار جاه صاعه آمدو‌با دلوي از جاه آپ کشید. و با 
آن وضو گرفت و بقیه آن را داخل چاه ریخت. بعد از این جریان و 
شخصي مریض مي‌شد, از آن چاه آشت مي کشیدند و او را مي شستند؛ فورا 
شفا مي‌یافت.(30) 

6 - ابو یوب انصاري مي‌گوید: بعد از آن که رسول خداصلي الله علیه وآله 
واردخانه مات مر ترای خضرتش غدا هی ورد هنحامی که ظر و عوا 
را بر مي‌گرداندم, من و همسرم از محل دست‌هاي پيامبرصلي الله علیه 
وله در غذا| به نیت تبژك برداشته و استفاده مي‌کردیم 31(۰) 

7 - مسلم به سند خود از انس ل برده کم گفت «ِنّ النبي‌صلي الله 
للحلاقی: خده داشار الی حانند 0 تم آلایشیر. کم جعل عطیه النایین» 
(2) امن صلی الله عله والض عمش اسان کای مس وحم م امه ان 
را رمي نمود. سپس به منزل خود در مني آمد و نحر کرد و به سرتراش 
فرمود: بچین (موهاي مرا). و اشاره نمود به طرف راست و سپس به 
طرف چپ, ان‌گاه موها را به مردم داد.» 


ب) تبك صحابه و تابعین به آثار پيامبرصلي الله علیه وآله بعد از وفاتش 


بخاري در «صحیح» بابي را به این مضمون ذکر کرده است. «آنچه از زره, 
عصا, شمشیر, ظرف, انگشتر و... مو, کفش و... از چيزهايي که صحابه و 
دیگران به آن‌ها بعد از وفات پيامبرصلي الله علیه واله تبزك مي‌جستند». 
(33) 

1 - نقل است که معاویه هنگام وفات وصیت کرد که با پیراهن, شلوار, قبا 
و مقداري از موي پيامبرصلي الله علیه وآله دفن شود.(34) 

2 - عمر بن عبدالعزیز هنگام وفاتش دستور داد: مو و ناخني از پيامبرصلي 
الله علیه واله را آورده, در کفنش قرار دهند.(35) 

3 - ابن سعد مي‌گوید: در حنوط انس بن مالك. کيسه‌اي از مشك و مويي 
از موهاي رسول خداصلي الله علیه واله را قرار دادند.(36) 

4 - آبن سیرین مي‌گوید: به عییده گفتم: نزد ما «ِ از موي پيامپرصلي 

است از دنیا و آخرت.(37) 
5 - صفیه مي‌گوید: هر گاه عمر بر ما وارد مي‌شد دستور مي‌داد تا کاسه‌اي 
که از رسول خداصلي الله علیه وله نزد ما بوذ به او دهیم, سیس آن را از 
اب زمزم پر مي‌نمود و از آن مي‌اشامید و به قصد تبژك بر صورتش 
ی نو پيامبرصلي الله علیه وآله : بر ام سلیم وارد شد و در آن 
جا مشكي از آب دید که بر دیوار آذپزان شنده بود؛ آن‌ گاه پيامبرضلي الله 
علیه وله ایستاده از آن آب آشامید. ام سلیم مشك را برداشته و دهانه آن 
را بریده و براي تبلاك نزد خود نگاه داشت.(39) 

7 - ابن سیرین نقل مي‌کند: نزد انس بن مالك. عصايي از رسول خداصلي 
الله علیه واله بود که بعد از وفاتش آن را با او بین پهلو و پیراهنش دفن 
نمودند. (40) 

8 - ابراهیم بن عبدالرحمن بن عبدالقاري مي‌گوید: ابن عمر را دیدم که 
دستش را بر جایگاه پیامبر صلي الله علیه واله در متبر کشیده و به ضورت 
9 با بن نج بدا بن قسیط عون ود «جماعتي از اصحاب پيامبرصلي 
الله علیه واله را نی 7۳ وقتي مسجد از جمعیت خالي مي شد., (ر 
دستگیره منبر رسول خداصلي الله علیه واله گذارده, آن‌گاه دعا 
مي‌نمودند ».(42) 

0 - داوود بن صالح مي‌گوید: «روزي مروان به روضه رسول خداصلي 
الله علیه واله وارد شد, دید شخصي صورتش را بر روي قبر پيامبرصلي 


ال لاله دارم سس ره اه کف ام اه ی کي ای 
که آن شخص صورش را برداشت مروان دید که او ابوایوب است. 
ابوایوب در جوابش فرمود: من به جهت این نی نیامده‌ام, بلکه به خاطر 
رسی لخد اصلی االص لت واله اسج‌ام 4 
1 - آبن عساکر به سند خود از امام علي علیه السلام نقل مي کند: بعد از 
درل دا صلی الا غیت الم ماه علیا امس بالای ق تور 
ایستاد 9 از ال ویر را برداشته و بر دیدگانش مالید و فرمود: 
5 لا شم مدي الزمان غوالیا 
ت علي مصائب لو آته, 

1 ِِ ره نقل کف عبدالله بن‌عمر دست راستش را بر قبر 
# ی 
غالا بن امد سح سل کت وان لش مت توت 
بوده, و بدین جهت تعظیم و احترام اشكالي ندارد.(45) 
ان رداص ود ری ال عون با ری لس له رال ور 
عالشرها بایترضای الله علیه وال را زارت مودحص تاصلی الله عانه 
وآله به او فرمود: اين چه جفايي است که در حق ما نمودي ! آبا وقت آن 
سوک رف ار ها بيايي؟ بلال محجزون و خاتف از خواب بیدار شد ؛ فورا 
سوار بر مرکب خود شد و به سوي مدینه حرکت نمود و -فنیتقیما به کنار 
قبر پيامبرصلي الله علیه واله امد و شروع به گریه کرد؛ در حالي که 
صورنش را به قبر مبارك مي‌مالید. حسن و حسین‌علیهما السلام بر او وارد 
شدند, بلال آنان را در بغل گرفت و بوسید».(46) 
4 - نافع نقل مي‌کند: ابن عمر را دیدم که نماز مي‌گزارد در مکان‌هايي 

که رسول‌خداصلي الله علیه وآله نماز خوانده بود...».(47) 
ابن حجر در شرح این حدیت مي‌گوید: «از این عمل ابن عمر استفاده 
می‌شوه که وتال. شوم آناز عاسرضلی لاه عله وله ی رل جه آن‌ها 
مستح<ب است » ۰ (48) 
5 - اين عبدالب مي‌گوید: «اين عمر از آثار رسول خداصلي الله علیه وآله 
بسیار متابعت مي‌نمود و در مواقف عرفه و دیگر مواضع به دنبال مكاني 
مفرفت که رقتول حداصلی ال علت وله در انجا وی فک موژه ره 19 
16 - قاضي عيني در شرح حدیبت عثمان بن عبدالله بن وهب درباره موي 
پیامیرضای الا لیم ولمم وی رد ام سلمه دیا موی کرمر 
پيامبرصلي الله علیه واله بود که در ظرفي نگه‌داري مي‌کرد و هميشه 
مردم هنگامي که مربض مي شد ند به آن تبزك مي‌جسنند و از برکت آن 
استشفا مي‌بردند, و موي حضرت را برداشته و در ظرفي از آب گذاشته و 


او هی انشا یدنه و بدین صورت شفا پیدا مي‌کردند...»(50) 

7 - يحيي بن حارث ذماري مي‌گوید: وال بن اسقع را ملاقات کردم و به 
او گفتم: تو با این دستت با رسول ای ام عیی کر دای ؟ 
گفت: آري. گفتم: دستت را بده تا ببوسم. ان تشن زا نف موه دای مان 
را بوسیدم.»(51) 

18 - بخاري در کتاب «|لادب المفرد» از عبدالرحمن بن رزین نقل کرده که 
کف رما رن فتاه وربا ی کش نی اکیع شم لاه 
در آنجا است. ما به نزد او آمده و بر او سلام کردیم. ۳ بیرون 
ایو کف ای توس ساوسو دای متام اه معت ور 
مشاهده کردیم که کف دستانش همانند کف پاي شتر کلفت بود, ما 
برخاسته و آن را توس پم ۲ 52(۰) 

19 .- ابي برده مي‌گوید: و ارد مدینه شدم لاه بن سلام را ملاقات 
تمورهه آوته مزا کت بهمنزل من با نا از ظرفي که رسول داصلی الل 
علیه وله در آن آت آشاهیده به تو آب دهم و نیز در مکاني که رسول خدا| 
در آن مکان نماز خوانده نماز بچا آوري.(53) 

0 - ابي مجلز مي‌گوید: ابو موسي بین مکه و مدینه بود. نماز عشا را دو 
ركعتي به جاي آورد سپس برخاست و يك رکعت نماز وتر به جاي آورد و در 
آ صد ۳۹ از سوره نساء خواند سیس گفت: من کوتاهي نمي کنم که قدمم 
زاشایی ترا که سول ک اصلی الله که اه ار ام هار 
هیا که رسول خداصلیلات اه ال قرائت کرده قرائت کنم.»(54) 
1 - بخاري نقل مي کند: «چون هنگام وفات عمر بن خطاب یت 9۷ 
فرزندش عبدالله گفت: به نزد عابشه 9۹ ی ی 
امیرالمومنین زیرا من امروز امیرالمومنین نیستم, بلکه بگو: عمر بن 
خطاب از تو مي‌خواهد تا اجازه دهي من در کنار دو صاحبم دفن شوم. 
عبدالله اذن گرفت و سلام کرد و بر عايشه وارد شد درحالي که او 
مي‌گریست, و گفت: عمر سلام مي‌رساند و از شما اجازه مي‌خواهد تا در 
کنار دو صحایش دفن شود .. ۰ 55(۰) 

2 خیدالاه بن احمد بن حنبل مي‌گوید: پدرم را دیدم که تار مويي از 
موهاي پيامبرصلي الله علیه وله را گرفته و بر لب‌هاي خود مي‌گذارد و 
مي بو لسد؛ و گمان مي‌کنم که آن را بر چشم خود هی که ات و تین درم انش 
مي‌ شسرت و آنْ را فی اشافید و به واسطم 1 استشفا مي‌جست. و نیز 
بترم که کاسه ما مترصلی الم لیم والم گر نهد در آب قرو بوده وان 
آنفف | شناآمیدد: 

و نیز ثابت شده که عبداللّه بن احمد از پدرش سوال کرد درباره کسي که 
ترا سس سای لاه یه الوصا له او 


)56( 


نصوص تبلاك به آثار پيامبرصلي الله علیه وله دلالت صریح دارد بر این که 
بت شام ترمصلی الله علیه وله از ذاتش به اشيايي که به حضرت يك 
نوع ارتباط داشته منتقل مي‌شود. 

نووي در شرح صحیح مسلم در مورد حدیت عتبان بن مالك که از 
پيامبرصلي الله علیه 1 درخواست کرد تا در مکان او نماز گذارد تا آنجا 
را مصلاي خود قرار دهد مي‌گوید: «وفي حدیث عتبان فوائد کثيرة منها: 
التبرك بالصالحین وآثارهم والصلاة في المواضع التي صلوا بها و طلب 
التبرك منهم.»(57) «و در حدیت عتبان فوائد بسياري است ها آن‌ها 
تبژك به صالحین و اثار انان و نماز بجاي اوردن در مواضعي که انان در انجا 
نماز به جاي اوردند و نیز طلب تبزك از انان». 

ابن حجر عسقلاني در «فتح الباري > در شرح این حدیث مي‌گوید: «ائما 
استأذن النبي‌صلي الله علیه وله لاثّه دعي للصلاة لیتبرك صاحب ات 
بمکان صلاته, فسأله ای في البقعة تین یحب تخصیصها بذلك »58(۰) 
«پيامبرصلي الله علیه وله اذن خواست, زیرا او دعوت به نماز شده بود تا 
صاحب خانه به معان نماز حضرت تبرك جوید. لذا از او خواست تا 
پيامبرصلي الله علیه واله در قسمتي را که اختصاص به این کار داده بود 
نماز به جاي آورد. » 

همین عبارت از قاضي عيني در «عمدة القاري» و شیخ صدیق حسن خان 
در «عون الباري» نقل شده است. 


ابن تیمیه در کتاب «اقتضاء الصراط المستقیم» نقل مي‌کند: «احمد بن 
حنبل و غیر او اجازه داده‌اند تا ی دستي پيامبرصلي الله علیه 
وآله را بر روي منبر براي تبك مسح نماید! ولي مسح قبر آن حضرت را 
رخصت نداده‌اند! ولي برخي دیگر از اصحاب ما روايتي از احمد نقل کرده 
که مسح قبر پيامبر صلي الله علیه وأله را نیز جایز شمرده است»*59(.۰) 


اشاره 


يکي از اعتقادات عموم مسلمانان و معتقدان به ادیان,. مسئله شفاعت 
است؛ يعني روز قیامت اولياي الهي. در حق گروهي از گناه‌کاران شفاعت 
کرده و آنان را از عقاب جهثم نجات مي‌دهند. و يا بنابر تفسیر برخي از 
شفاعت. اولياي الهي با شفاعتشان از شخصي سبب ترفیع درجه او 
مي‌شوند. لیکن در اندازه و ويژگي‌هاي آن اختلاف است؛ بهود براي اولياي 
خود بدون هیچ قید و شرطي حق شفاعت قائل است که قرآن به طور 
آشکار آن را باطل مي‌داند. در میان مسلمانان. وهابیان معتقدند که تنها 
مي‌توان از خدا| طلب شفاعت کرد و اگر كکسي از خود شافعان, طلب 
شفاعت کند مشرك است., ولي عموم مسلمانان قائلند اين حقي را که 
خداوند براي شافعان قرار داده, مي‌توان از آنان طلب نمود, البته با اعتقاد 
به این‌که: اصل این حق از آن خداست و اولیا بدون اذن او شفاعت 
نمي‌کنند. در اين مبحث به این موضوع مي‌پردازيم. 


اجماع ات 


علماي اسلام بر مشروعیت شفاعت و این که پیامبر اکرم‌صلي الله علیه 

واله يكي از شفیعان روز قیامت است, اجماع کرده‌اند؛ اگرچه در برخي از 

فروع یت اختلاف نموده‌اند. اينك دیدگاه بزرگان شیعه و سني را نقل 

مي : 

ِ - ابومنصور ماتريدي (متوفاي 333 ه .ق) خر یل اب شريفه .ولا 
پشفعون [ هن اوتضي (60) مي‌گوید: این آیه اشاره به شفاعت مقبول 

در اسلاء " (61) 

2 - تاج‌الدین ابوبکر كلاباذي (متوفاي 380 ه .ق) مي‌گوید: «علما اجماع 

دارند که اقرار به تمام آنچه خداوند در مورد شفاعت ذکر کرده و روایات 

نیز بر آن توافق دارد, واجب است...».(62) 

3 - شیخ مفید (3360 -413 ه .ق) مي‌فرماید: «امامیه اتفاق نظر دارند که 

رسول خداصلي الله علیه واله در روز قیامت براي جماعتي از مرتعبان 

گناهان کبیره از امت خود. شفاعت مي‌کند. و نیز امیرالمومنین و امامان 

دیگرعليهم السلام براي صاحبان گناهان کبیره از شیعیان. شفاعت مي‌کنند. 

و خداوند بسياري از خطاکاران را با شفاعت آنان از دوزخ نجات مي‌دهد». 

)63( 

4 - شیخ طوسي‌رحمه الله (385 -460 ه .ق) مي‌گوید: «شفاعت نزد ما 

امامیه از آن پيامبرصلي الله علیه وال بسياري از اصحابش, تمام امامان 

مخضتوق ع نمزم السلام و بسياري از مقمنان صالح است » 64(۰) 

5 - ابوحفص نسفي (متوفاي 38 0 .ق) قس گاید «شفاعت رسولان و 

خوبان از افّت اسلامي. در حق گنه‌کاران کبیره, با اخبار مستفیض, ثابت 

است».(65) ۱ 

6 - تفتازاني در شرح این عبارت, راي نسفي را بدون هیچ ترديدي تصدیق 

کرده است.(66) 

7 - قاضي عیاض بن موسي (متوفاي 4 .۰ .ق) 5 «مذ هب اهل 

سئت بر جواز شفاعت است عقلا, ,. و صریحم آیات و اخبار نیز بر وقوع آن 

اذعان دارند» 67(۰) 

تن - قاضي بيضاوي در تفسیر آیه شریفه « وانّفوا ما لا تجزي تفس غره 

تفس شینا ولا یقبل مْهّا شَفاعةٌ» مي‌گوید: «برخي, این آیه را دلیل نفي 

شفاعت از گنام‌کاران کبیره دانسته‌اند, ولي باید دانست که آرة مخصوص 

کافران است؛ زیرا آیات و روایات فراواني دلالت بر تحقق شفاعت در 

امّت دارد».(68) 

9 - فلثال نيشابوري مي‌گوید: «میان مسلمانان اختلافي نیست که شفاعت 


امري است ثابت و مقتضاي آن اسقاط ضررها و عقوبات است».(69) 

0 این یه حدانی ( 2 مسق هو کی سا موی الم فلیهه لمیر 
روز قیامت سه نوع شفاعت دارد... نوع سوم درباره كکساني است که 
مستحو؟ آتش جهنمند».(70) 

1 - نظام‌الدین قوشجي (79 8 0 .ق) ی وان _«مسلمانان بر ثبوت 
شفاعت, به جهت قول خداوند متعال ۰» عسي رن ببعتك ریک ققافا 
مَحمودا»(1 7) اتفاق نظر دارند» (72) 

2 زان ی سر و دما ادلی له یی الب زان 
شفاعت کننده روز قیامت است...» 73(۰) 

3 - علامه مجلسي (1110 ه .ق) مي‌فرماید: «در مورد شفاعت., بین 
مسلمانان اختلافي نیست که از ضروریات دین اسلام است؛ به این معنا که 
رسول خداصلي الله علیه واله در روز قیامت براي امّت خود. بلکه 
افمت‌هاي پیشین شفاعت مي کند.. تک 74(۰/ 

4 - محقد بن عبدالوهاب (1115 - 1206 ه .ق) مي‌گوید: «شفاعت براي 
ساسرصی ال ما ات سا و فانک هاها بات جرا 
اموري است که مطابق 9 وارده, 2 0 ۰( 7) 


توضیح 


آیانت مر بوط به: قتفاکت را می‌توان بر جند دسته تفیسییم تمه ده 


اس که تیاعر کفی ی گنت 

یا ها الذین آئوا أَمُوا ممّا رَرَقتاکم من قبل آن یانب یوم لا بت فیه ولا 
خُلَةْ ولا شَفاعَةٌ والکافژون هُمْ الظألِمُونَ»(76) «اي اهل ایمان! از آنچه 
روزي شما کردیم, انفاق کنید پیش از آن که روزي بياید که نه خرید آو 
فروشي هست و نه دوستي و شفاعتي به کار اید و کافران در آن روز 
درمي‌پابند که به خود ستم کردند.» 

ولي آیات دیگر به وجود شفاعت به اذن خداوند متعال صراحت دارد. پس 
آیه فوق شفاعت بدون اذن را نفي مي‌کند. 


ب 


2 - ابطال عقیده یهود در شفاعت 


شا ی انفرایل انوا خعضه اي اعفت قلی وا فتایر. غلن 
للم "واْفوا بوماً ا تجزي تفس عَن تفس شهناً ولا قبل مها شَفاعة ولا 
خد منها غدل ولا هد بنصیون»(77) «ای نی اسزائیل ! یاد کتید 
ایا برتري دادم. و 
دوري کنید از روزي که در آن. كسي به جاي ديگري مجازات نشود و هیج 
شفاعت از كسي پذیرفته نشود و عوض قبول نکنند و ياري نشنوند.» 
قران اعتقاد به يك نوع شفاعت باطل را که در بهود بوده. رد مي‌کند. 
شفاعتي که هیچ‌گونه شرطي در شفیع يا كکسي که شفاعت شده قرار 
نمي‌دهد و هیچ نوع ارتباطي با اذن خداوند ندارد. 


3 - نفي شفاعت از کافران 


د وکتا نکَدْب بیوم الدّین * حتّي آتاتا الیقین * ما تتقفهج شفاعةٌ 
الشافی»(28) «و روز جزا را تکذیب هی کردیم خا آن کم [با مرگ یقین به 
قیامت پید | کردیم, پس در آن روز شفاعت شفیعان سودي به آنان 
نرساند.» 


4 - نفي صلاحیت شفاعت از بت‌ها 


« وبعیدون من دون له ما لا يَصَرّهمٌ ولا ب بتقغهم ویفولون هدْلاء شفعاوْتا 
بقل اون له با ۷ نرق في السّما تماوات تب ولا في الاوض سبحاتهة 
وتقالي غَمَا پشر ن»(79) « [این هر اه و به جاي خدا| چيزهايي را 


۳ هیچ سود و زياني نمي‌رساند و مي‌گویند که این 
بت‌ها شفیع ما نزد خدا هستند, به اینان بگو شما به بهانه شفاعت بت‌ها 
مي‌خواهید به خدا چيزي که در همه آسمان‌ها و زمین علم به آن ندارد, یاد 
دهید؟ ! خدا از آنچه شريك او قرار مي‌دهید برتر و منژه انست .۵ 


5 - اختصاص شفاعت به خداوند 


«قْل لله السْفاعَه جمیعا له مُلك السَماوات والأرض نم له نرْجَعُون»؛(80) 
شکو. ای اهر ۱ شفاعت. ها از آن. خداست که هالك. زمیی و 


آسمان‌هاست و پس از مر ک: باز گشت همه شما به‌سوي اوست. » 


« ها من شفیع الا من بَعّد ادْنه»(81) «هیچ شفيعي جز به اجازه او نخواهد 
بود. ۳ " ۳ 

« ولا تتقغ السَفَاعة ءِندة الا له آذن لذ...»82۳) «و نفع نمي‌دهد شفاعت 
نزد خدا دا گر برای كسي که خداوند به او اذن دهد.» 

مقتضاي جمع بین آیات این است: - از آنجا که طبق عقیده توحید افعالي, و 
این که موّثري بالاصاله در عالم به جز خدا نیست, و هر تاثيري به اذن و 
اراده آدست + برخي از ایات:شقاعت.را متحضرا. برای. خدا قزار ۳ 
است, ولي منافات ندارد که اين حقّ اختصاصي خود را به کسي بدهد, تا با 
اجازه او, اعمال کند. همان‌گونه که به پيامبرصلي الله علیه واله و اولياي 


خود چنین اجازه‌اي داده است. 


توضیح 


با چند عامل مي‌توان شفاعت را از جمله ضروریات جامعه بشري به 
حساب اورد: 


1 - ابتلاي مردم به گناه 


برخير مي‌گویند: تنها نجات دهنده انسان در روز قیامت. عمل صالح است, 
همان‌گونه که در قرآن آمده است: « وم مر آمَن وعَمل صالحا فله جزا؛ء 

ی (83) «و اما کسي که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهد ۳ 
او پاداش نيكي است.» 

هر چند رسپدن به جزا و سعادت, وابستگي زيادي بر عمل دارد. ولي از 
ایات دیگر اشکارا استفاده مي‌شود که عمل به تنهايي باعث نجات بشر 
نخواهد بود. مگر این که با رحمت گسترده الهي ضمیمه گردد. (84) 


2 - گستره رحمت الهي 


«رَبتا وسیفت کل شیء رَحْمةَ وعلما...»؛(85) «پروردگارا! رحمت و علمت 
را بر هرچيزيگمیتری دای * 

« فان کَخوك ققل ریک ژو رَحْتة واسیعع»:(86) «پس اگر اي پیامبر تو را 
تکذیب کنند بگو خداي شما داراي رجمت بي‌منتهاست.» مي‌دانيم که 
شفاعت از مصادیق رحمت الهي است. 


3 - نجات, اصل اوّلي در انسان 


دلیل و برهان عقلي نشان مي‌دهد که اصل اوّلي در انسان؛ سلامت از هر 
گونه عذاب دنبيوي و اخروي است و لذا توقف در برزج» و نیز مراحل 
مختلف در روز قیامت و ورود در جهثم - در مذتي محدود - همه براي آن 
است که انسان پاك شده و به جوهر اصلي خود بازگردد. و شفاعت نیز در 


اثر شفاعت 


درباره نتیجه و اثر شفاعت دو نظر وجود دارد: 1 - شفاعت به معناي از بین 
رفتن گناهان و عقاب است. 2 - شفاعت؛ يعني زيادي ثواب و ترفیع 
درجات. بیشتر مسلمانان معتقد به قول اوّلند. ولي معتزله قول دوم را 
و حق با قول اول است؛ به چند د 

ار به تا درو ده یرانق ار ایام را 
بوده است و اسلام, بعد از آن که خرافات آن را پیر است, در جامعه اسلامي 
مطرح ساخت. و كساني که از ديدگاه‌هاي بهود و بت‌پرستان قبل از اسلام, 
در امر شفاعت اطلاع دارند. مي‌دانند شفاعتي را که آنآن براي انبیا و 
پدرانشان معتقد بودند, در سقوط گناهان و غفران آن‌ها بوده است. و ۳ 
اشکال مهفُشان آن بود که حق شفاعت را بدون هی شرطي براي آتان 
قائل بودند» ولي اسلام با پذیر ش اصل اعتقاد به شفاعت, آن را مشروط 

به اذن خداوند نمود, آنجا که مي‌فرماید: « مره ذ] الذٍي پشفع عندهٌ [ 
بلایه»(87) «کیست که حدا معا کت کنر مرس نی ان ۱۰ 
َشَفَجُون الا لِهن اف ۳ ی 
شفاعت براق او) ار شفاعت نمي‌کنند. » 
2 - روایات شیعه و اهل سئت بر عمومیت شفاعت دلالت دارد. , پیامبر 
اکرم‌صلي الله علیه وآله فرمود: «أدخرت شفاعتي لأهل الکبائر من اف 
(89) «شفاعتم را براي صاحبان گناهان کبیره آمتم, ذدخیره کرده‌ام. ند 
3 - برخي از آیات تصریحم مي کند که خداوند حنّي بدون 7 ۹ از گناهان عفو 
مي‌کند, که این با شفاعت به معناي اسقاط گناهان سازگاري دارد. خداوند 
متعال مي‌فرماید: « هو الذي تفیل التوبة عر؟ عباده ویِعْفو عَن السیتات »؛ 
(90) «او كسي است که توبه را از تتد حان خود مي‌پذیرد و گناهان را عفو 


مي‌نماید. » 


درخواست شفاعت از شفاعت‌کنندگان 


همان گونه که اشاره شد. برخي از گناه‌کاران به واسطه شفاعت, مورد 
عفو و بخشش الهي قرار خواهند گرفت. قرآن کریم و سشت نیز بر اين 
مطلب تنصریح نموده است. 
قرآن کریم با مسلّم گرفتن اصل شفاعیت, یادآور مي‌شود که شفاعت تنها 
به اذن الهي اتجام می‌پذیرده هن کا الخق نع عه لا بادیه »1 «کفست 
و پیشگاه الهي را اف 
«ها من شفیع الا من بَغد اذْیه»؛ «هیچ شفيعي جز با اجازه او نخواهد بود.» 
و از طرفي ۳ نو ااتظال عقیده بت‌پرستان و مشرکان در این مورد 
است؛ وبرا آنان براي شفاعت هیچ‌گونه شرط و قيدي مانند اذن 
خدا قائّل نیستند. قرآن کریم در رد این عقیده مي‌فرماید: » وَیعبدون من 
دون الله رما لا هد هم ولا پنفعهم ویولون هوْلاء شفعاوتا عِند الله قل 
ائتسّون ال با آ 3 في السّماقاتِ ولا في الاعض ستحاتة وتعالي عَا 
تشر کون » (91) « [اين مردم نادان ] به جاي خدا چيزهايي را مي‌برستند که 
به آن‌ها هیچ سود و زياني نمي‌رساند و مي‌گویند که این بت‌ها شفیع ما نزد 
یذ هستند, به اینان بگو شما به بهانه شفاعت بت‌ها, مي‌خواهید به خدا| 
خوت که دز هقف آسهان ها همین ام به آن ندارد یاد دهید؟ خدا از آنچه 
سل او عراز مي‌دفیه برتر و منژه است.» 
بت‌ها ۳ مردود و قصد ۷ ثِ" "۳ 0 ۳ 1 7 زیر 
ال سرد متالطهام. سار است*عرا که ور شفاعت مود ا هار 
قرآن کریم از فرشتگان به عنوان شفاعت‌کنند گاني یاد کرده است که جز 
درباره کساني که داوم رضایت مي‌دهد, شفاعت نخواهند کرد: تنل فیاد 
هون 6 * لا یَسفو وت بالقول وَهْم بأغره بَعْملون * بعلمْ ها بینَ يْديه وها 
خلفَمه وا سَمَعُون تور ال ات امتصَی»*(92) «بلکه آنان بندگان مقلّب خدا 
را اه و ان 
اوست.. از احدي, جز آن که خدا| از او راضي است, شفاعت نکنند. » 
بسن ک اضل صاخ با هی ال له رو رن در قایت 
مورد تأیید است, درخواست آن از سوي مومنان نیز امري مشروع خواهد 
بود. همان گونه که درخواست دعا از دیگران امري مشروع است. 


اشاره 


براي روشن شدن مطلب و این که درخواست شفاعت از پيامبرصلي الله 
علیه واله و دیگر اولياي الهي کار باطلي نیست. به دو نکته اشاره مي‌کنيم: 
1 - این که طب شفاعت همان طلب دعااست. 

2 - این که طلب دعا از صالحان امري مستحت در اسلام است که همه 
مسلمانان حتي وهابیان آن را اجازه داده‌اند. 


همار ین که اشارن سشن شفخافت. ساسرصلی الم کید مالد. و فشاتر 
شفیعان در حقیقت درخواست آنان از خداوند متعال و طلب مغفرت از 
خداوند سبحان براي گناه‌گاران است. و خداي سبحان به آنان اذن داده تا 
در ظرفيت‌هاي خاص براي مردم دعا کنند, و در همان موارد نیز. استجابت 
دعا را ضمانت کرده است. و لذا آنان در غیر مواردي که اذن داده شده, 
وا نم کنر وتا خفاد. نا منیا عنو آلله اش نا و ام همه 
است. 

مفسر معروف اهل سثّت, نيشابوري از مقاتل در تفسیر قول خداوند: « 
تن یسم شفاعة حستة ین له تصیب منها ومَن بَشْقعٌ شفاِعة سیتة یکن له 
نله ِ (93) نقل کرده که گفت: ج. السفاعة الی الله [تما هی دعوج 
اللّه لمسلم»؛(94) «... شفاعت نزد خدا همانا خواستن از خدا براي 
مسلمان است. » 

فخر رازي شفاعت را به دعا و توسل به سوي خداي متعال معنا مي‌کن او 
مف گوند: ها متعال به محفدصلي الله علیه وآله فرمود: » واستَغفو : 
لدیك لین والات» 9 معتدضلی الله غلبم وااد. زا امر کرده 
که الا براي خودش استغفار کند و سپس براي دیگران استغفار نماید... 
(96) 

مسا خن یه کود آن این قباس بخ کرو که مرآمیرصلی له علبه واله 
فرمود: «ما من ر رجل مسلم یموت فیقوم علي جنازته آربعون رجلاً 
لایش رکون بالله الا شفعهم الله فیه » ۲( 97) «هبی فرد مسلماني تبیست که 
نفیرد و بر جنازه او چهل مرد که به خدا شرك نمي‌ورزند قیام کرده [و بر 
او دعا کنند] جز آن‌که خداوند آنان را در حو" آن میت شفیع گرداند. ۳ 
بخاري در صحیح خود بابي را منعقد کرده تحت عنوان: «اذا استشفعوا الي 
الامام ليستسقي لهم لم پردهم»,(98) هر گاه امام را شفیع خود قرار دهند 
تافزای آن‌ها طلت باران کنوخد اه آبان را زد تواهد کرو 

از این عبارت استفاده مي‌ شود که حفیقت شفاعت همان دعا و خواستن از 
خداوند است. و طلب شفاعت از ولي خدا , به معناي طلاب خواستن و دعا 


است. 


توضیح نکته دوم 


طلب دعا و خواستن از مومن نه تنها شرك و حرام نیست. بلکه امري 
بخواهد تا براي او دعا کند و کاري را براي او از خدا بخواهد. 


درخواست از اولياي الهي در حال حیات 


درخواست دعا از شخصي: خصوصاً از اولياي الهي در حال حیات ِ 
اشكالي ندارد و مطابق قرآن و حدیث است. خداوند متعال مي‌فرماید: « 
وذا قیل له تعالقا بَستَع َستعِْرٌ لَکمْ رَسول الله لوَوا رَوُسَهْمْ ورأيَْمٌ یَصَدون 
هد مُستکبژون » (99) و" «و هر گاه به آنان اف شود بیایید تا رسول خدا| 
براي شما از حق آمرزش بطلبد, سرپيچي مي‌کنند و مي‌بيني که با تکتُر و 
نخوت روي مي‌گردانند.» 

و نیز درباره برادران 0 ِِ ِِ کم میدز » قالْوا پا آباتا 
ایستففر لنا ذ وبنا انا کنا خاطئین * سَتففز لک رئي له هو 
العفهز الکجیث» (100) «برادران یوسف 9 و اي پدر! بر 
تقصیرات ت ما از خدا آمرزش بخواه که دریاره یوسف خطا کرده‌ایم. پدر 
گفت: به زودي از درگاه خدا براي شما آمرزش مي‌طليم که او بسیار 
آمرزنده و مهربان است. » 

قرآن نیز دستور داده است تا گنه‌کاران به نزد پيامبرصلي الله علیه 
رفته و 7/۱ او درخواست استغفار نمایند, آنجا که مي‌فرماید: » ولو انهه | 
ظلمُوا أَنفسَهُه جاووك قاستففزوا الله واستغفر لهْمٌ السول لوج دوا 3 
تقابا رحیماً»(101) «و هنگامي که به خود ظلم کردند نزد تو آمدم و 
از خدا طلب مغفرت کرده و رسول نیز براي آنان استغفار کند, در آن 
هنگام به طور حتم خداوند را توبه‌پذیر رحیم خواهند یافت.» 

ترمذي از انس نقل کرده که گفت: «ساألت النبي صلي الله علیه واآله آن 
یشفع لي یوم القیامة؟ فقال: آنا فاعل. قلت: فاأین اطلبك؟ قال: علي 
الصراط »؛(102) «من از پيامبرصلي الله علیه واله درخواست کردم که 
براي من در روز قیامت شفاعت کند؟ حضرت فرمود: من انجام خواهم داد. 
عرض کردم: کجا به دنبال شما باشم؟ فرمود: در کنار صراط.» 

این حدیث رجالش رجال صحیح است جز آن که در سندش ابوالخطاب 
حرب بن میمون واقع است. گرچه بخاري او را تضعیف کرده ولي اکثر 
علما او را توثیق نموده‌اند. ابوالخطاب انصاري مي‌گوید: «او بصري صدوق 
است». يحيي بن معین مي‌گوید: «او صالح است, و علي بن مديني و 
دیگران او را توئیق نموده‌اند ». (1053) ابن حجر هی وید خطیب در کتاب 
«المتفق و المفترق » گفته که او نقه است.(104) 

اگر بخاري او را تضعیف کرده به جهت این است که او قذري بوده و با 
عقیده او موافق نبوده است. و لذا نمي‌توان به تضعیف او توجّه نمود. 
طبراني در «المعجم الکبیر» نقل کرده که سواد بن قارب‌رضي الله عنه 
قصیده خود را اين گونه انشاد کرد: 


وآشهد آَنْ اللّه ارت غیره 

وانك ساموت علي کل عاتت 

وان ادتی المسلحین فسیاد 

الي اللّه باین اکرسن: الأطائب 

وان کان فیما فیه شیب الذواتب 

وکن لي مها بوم لا ذو شفاعة 

بمغعن فتیلاً عن سواد بن قارب(105) 

رفاعي در توجیه این شعر مي‌گوید: «سواد بن قارب رسول خداصلي الله 
علیه واله را مورد خطاب قرار داده و امیدوار است که حضرت نزد خداوند 
متعال شفیع او در روز قیامت باشد.. تک 106(۰) 

این اش روانت بر صفاهفرح امبرالم مین غایه اسلا مین یل 
التت‌صلی لاه علفوالهقال سای افت وانمو: آذکرا در ی ۳ 107 
«چون امیرالمومنین‌علیه السلام از غسل پيامبرصلي الله علیه وآله فارغ 
شد خطاب به پيامبرصلي الله علیه وآله عرض کرد: پدر و مادرم به فداي 
تو, ما را نزد پروردگارت یاد کن...». 

عر بویت سده فا وی رسول اللصلن الا یه القهاه اکن بر 
سلع ووقف علي فوته وکشف عن وجهه وقبله وقال: بای آنت طبت 
حیا ومیتا. واذکرنا عند ربك»(108) «چون رسول خداصلي الله علیه وآله 
از دنیا رحلت نمود 779 آمد و چون از وفات حضرت ما اج شد, 
پارچه را از روي حضرت کنار زده و او را بو سید و گفت: پدر و مادرم به 
فداي نو تو در حال حیات و ممات خود خوب بودي, ما را نزد پروردگارت 
یاد بنما. » 

اگر در حال حیات درخواست شفاعت صحیح است. در حال ممات نیز 
صحیح مي‌باشد؛ زیرا در جاي خود حیات برزخي را اثبات نموده‌ایم. 


وهابیان و درخواست شفاعت از شفیعان 


وهابیان اصل شفاعت را قبول دارند. ولي در پاره‌اي از احکام و ويژگي‌هاي 
آن ديدگاه‌هايي خاص دارند که موجب شده تا عقیده مسلمانان دیگر را در 
مورد شفاعت شرك‌آلود بدانند. مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف درباره 
شفاعت, به درخواست شفاعت از شافعان بازمی کرد درخواست شفاعت 
از شافعان - چه در حال حیات آن‌ها و چه پس از مرگ آنان - از نظر 
مسلمانان امري جایز و مشروع است, ولي به اعتقاد وهابیان امري 
نامشروع بلکه شرك‌الود است. انان شفاعت را تنها در صورتي صحیح 
مي‌دانند که ِِ مستقیماً از خداوند بخواهد که پيامبرصلي الله علیه واله 
و دیگر كساني که صادون در شفاعت مي‌باشند. در حق انسان شفاعت 
ابن تیمیه مي‌گوید: «اگر كسي بگوید: از پیامبر به جهت نزديكي به خدا 
مي‌خواهم تا شفیع من در این امور باشد. این از کارهاي مشرکان است». 
(109) 

محمد بن عبدالوهاب مي‌گوید: «طلب شفاعت تنها باید از خدا| باشد نه 
شافعان ؛ يعني باید گفت: بار خداپا ! محمد را در حق ما در روز قیامت 
شفیع گردان...».(110) 


دلایل وهابیان 


توضیح 


مهاسان را ایا عیعاه خمد یه ادلهاص منت کرجو‌ازد: 


دلیل اوّل 


طلاب شفاعت از شفیع به منزله خواندن غیر خدا است و این رشرك در 
عبادت است؛ زیرا خداوند متعال مي‌فرماید: « فلا تذعوا مَعّ الله احذا»؛ 
(111) «با خدا هیچ کس را نخوانید.» 


پاسخ 


خواندن غير خدا به طور مطلق نه حرام است و نه مستلزم شرك ؛ زیرا اگر 
انجام عملي توسط فردي مجاز و مشروع باشد. درخواست انجام آن از وي 
نیز مجاز و مشروع خواهد بود؛ هر گاه شفاعت کردن براي پيامبرصلي الله 
علیه واله و دیگر شفیعان در قیامت. حق و مشروع است. طلب شفاعت از 
انان نیز چنین خواهد بود. حقیقت شفاعت. دعا کردن شفیع براي مستحق 
شفاعت و درخواست بخشش او از جانب خداوند است. بنابر این 
همان‌گونه که انسان مي‌تواند از هر فرد مسلمان و مقمني درخواست دعا 
هم جایز خواهد بود. لیکن در طلب شفاعت از دیگران, تنها از كساني 
مي‌توان طلاب کرد که شايستگي شفاعت را دارند مانند پیامبران؛ مقمنان 
صالح و فرشتگان. 
فزفحم از اس بن خاک فل کرنه که از ماشرضلی الم خیم ال شب زیت 
تا در قیامت او را شفاعت کند 112(۰) 
فرزندان یعقوب نیز از پدر خواستند ۳ براي اصخش انا استغفار نماید: و 
يا آباتا استفیه لنا ذنوبتا 8 کنا خاطئینج»(113) « [برادران یوسف عرضه 
داشتند ] 0 پحوایرا ها از خدا ام تحت کم که زاره فا 
کرده‌ایم. » 
و نیز خداوند به جهت عفو و آمرزش گناهان, مردم را دعوت مي‌کند که از 
پيامبرصلي الله علیه وآله بخواهند تا براي آنان استغفار نماید: « ولو آَْ 
ذ ظلْمُوا َنفُسَهم جاوّوك قاستعقژوا ال واستفقر لَهْمْ سول لوَجذوا ال 
توّابا رجیما»*(114) «و هنگامي که به جر اه نزد تو آمده و 
تا ی ار ی 
طمز عنم خد ار توهذبر مهزبان حواهتد‌یافت:» 
اگر وهابیان طلب دعا از پيامبرصلي الله علیه وآله را پس از وفات او 
شرك مي‌دانند. در هر دو حالت شرك خواهد بود. گذشته از این مرگ 
اسر ای اه اس ام موی ات حم مس ها و و 
است و شنیدن درخواست دعا و شفاعت و اجابت آن مربوط به روج است 
نه بدن. در بحث حیات برزخي به تفصیل به اثبات حیات روحاني پرداخته 


شده است. 


دلیل دوم 


به گواهي قرآن کریم. خداوند مشرکان عصر رسالت را به اين دلیل که از 
یز خدا طلب شفاعت _مي کردند, مشرك دانسته رت » ویعبدون من 
دون الله ما لا بَضدهه ولا پنفعهه هر هوْلاء شفعاو‌تا عِند اللّه» 115(۳) 
۳ ۳۳ ۳090 1۷۸ وه و زياني 
نمي‌رساند و مي‌گویند که این بت‌ها شفیع ما نزد خدا هستند.» 


پاسخ 


در این که مشرکان عصر رسالت براي بت‌ها و معبودهاي خود مقام شفاعت 
قائل بودند, ترديدي نیست, ولي آنچه در این آیه آمده این است که آنان هم 
بت‌ها را عبادت مي کردند و هم براي آنان مقام شفاعت قائل بودند. و 
اعتقاد به شفاعت همراه با عبادت آن‌ها؛ سرب مذمت آنان شده است. 
مشرکان همچنین حق شفاعت بي‌قید و شرطي براي موجوداتي قائل بودند 
که خداوند چنین مقامي را به آنان نداده بود. و این امور سرب مذفت و 
شرلك‌آلود شدن اعتقاد و 5 آنان. شند. فلی, اکر اعتقاد نتة. مقام 
شفاعت., در حق كکسي باشد که خداوند براي آن‌ها این حق را قرار داده و 
به کار گرفتن آن را نیز به اذن خدا بداند و این اعتقاد منجرّ به عبادت شفیع 
نشنود: دليلي بر خرمت. آن تینست: 


دلیل سوم 


قرآن کریم شفاعت را حق ویژه خداوند دانسته است: « قل لله الشْفاعة 
جمیغا»؛(116) «بگو شفاعت تنها از ان خداوند است.» بنابر این باید 
شفاعت را فقط از خداوند درخواست کرد. 


پاسخ 


شفاعت از آن جهت که نوعي اند کذاری در سرنوشت بشر است. از 
مظاهر و جلوه‌هاي ربوبي خداوند است و بدین جهت اولا و بالذات به او 
اتضاص دار غلی این سای با اعتهاد وخ سا غت رای مامسان » 
صالحان منافات ندارد؛ زیرا شفاعت آنان به صورت مستقل نیست, بلکه 
مستند به آذن و مشیت الهي است. و این , مطلبي است که از قرآن کریم 
به روشني به دست اند « من * زذ] الزي پبشفع عنده [ باذنه » ۲( 117) 
یت که درب پیشگاه الهي ؛ به شفاعت برخیزد, ان م۱۵ 
آبف؛ « ما من شفیع ال م من بعر بعد اذنه»*(118) «هیچ شفيعي جز به اجازه او 
نخواهد بود. » 


دلیل چهارم 


بي‌فایده است؛ زیرا او در عالم برزخ نمي‌شنود و حياتي ندارد. 


پاسخ 


ر‌ِ ت در به اثبات 
ر بحت زختي مبسوط, حیا عالم برزخ را ؛ 
۱ ن مردگان د۱ 
و بیز بي که و ن ن عدم شنید عاله 
رساندیم. به پا ۱ هابیا با ] بر 
«حیات بر 
۱ دادیم. 
۱ / 1 ستدلال مي کنند, پاسخ 
بر 


دلیل پنجم 


پاسخ 


رسانده‌ایم. 


1 - شفاعت محرك معصیت است ! 


در نظر عده‌اي, اعتقاد به شفاعت موجب جرآت بر گناه در افراد شده و 


پاسخ 


الف) اگر چنین باشد, «توبه» که بخشایش گناهان را در پي دارد نیز مایه 
تشویق به انجام دوباره گناه خواهد بود. در حالي که توبه يكي از باورهاي 
اصیل اسلامي و مورد اتفاق مسلمانان است. 
ب وعده شفاعت در صورتي مستلزم تمزد و عصيان‌ گري است که شامل 
همه مجرمان با تمام صفات و ويژگي‌ها شود و نسبت به تمام انواع عقاب 
و تمام اوقات آن جاري باشد..., ولي اگر اين امور مبهم و نامعیّن شد که 
وعده شفاعت در مورد چه گناهاني و کدام گناه‌کار و در چه وقتي از قیامت 
استت: هیچ کش نمي‌داند که آیا متتمول, شفاغت مي‌شود یا خیر؟ و لذا 
موجب تشویق بر انجام معاصي نخواهد شد 120(۰) 
ج( با اندکي انديشه در آیات قرآن و گفتار پیشوایان معصوم علیهم السلام 
روشن مي‌شود که خداوند شرایط ويژه‌اي براي شفاعت قرار داده است. 
خداوند مي‌فرماید: « یَوَمَیْذ [ تتقغ السَقَاعه الا مر آذن له التحمر ورضی 
لغ قولاْ»:(121) «در آن روز [قيامت شفاعت هیچ ۳ سودي نمي‌بخشد. 
جز كسي که خداوند رحمان به او اجازه داده و به گفتار او راضي است. » 
همچنین فرموده است: « ما ااظا مر من حمیم ولا شفیع بطاغ» (122) 
«براي ستمکاران نه دوستي وجود دارد و نه شفاعت‌کننده‌اي که شفاعتش 
پذیرفته شود.» 
در روايتي از امام صادق‌علیه السلام آمده است: «اِنْ شفاعتنا لن تنال 
مستخفا بالطلاة»(123) «همانا شفاعت ما اهل بیت‌علیهم السلام به كسي 
0 ین ان 
نمي‌شود, بلکه اتشان را بای ۳ به ظاعات به 0 وا 2 تا 
از شفاعت پیامبران و اولياي الهي برخوردار مي‌شود. 
۳ شفاعت نه تنها تشویق کننده گناه نبیست, بلکه باعث اميدواري گناه کار 
به آینده خود مي‌گردد و به اين باور مي‌رسد که مي‌تواند سرنوشت خود را 
دگرگون سازد. کردار گذشته او سرنوشتي شوم و تغییرناپذیر براي وي 
پدید نیاورده است و مي‌تواند با ياري اولياي الهي و تصمیم راسخ بر 
فرهانبزداری از خداونده من تغییر سر توشت خود. آینده‌اق زوشن را برای 
خود رقم بزند. بدین کرت اعتقاد به شفاعت نه تنها مایه گستاخي نیست, 
بلکه باعث مي‌ شود کروهن به این امید که راه بازگشت به سوي خداوند 
براي آنان باز استتم به ياري اوليای خدا. آمرز شن را تجوینده و یا کنار نهادن 
سركشي, به سوي حق بازگردند. 


2 - شفاعت واسطه‌گري آزنست ۱ 


ضایع شدن حق عده‌اي, و سبب لوث شدن قانون است. 


پاسخ 


شفاعت., کمك اولياي الهي , به افرادي است که در کین گنه کار بودن, پیوند 
ايماني و معنوي خویش را با خداوند و اولياي الهي ها رد شفاعت 
واقعي براي كساني است که نيروي جهش به سوي کمال و پاكي در روح و 
روان آنان باشد. و نورانیت شافعان, وجود تاريك كساني را که از هیچ‌گونه 
ويژگي مثبتي برخوردار نیستند, روشن نخواهد کرد. 

بنابر اين. شفاعت‌هاي رایج میان مردم (پارتي‌بازي) با شفاعت در منطق 
اسلام, تفاوت‌هاي زیاد دارد؛ از آن جمله: 

1 - در واسطه‌گري‌هاي دنيوي, فرد گنه‌کار. شفیع را برمي انگیزاند تا با 
سرپرست فلان بخش تماس بگیرد و به دلیل نفوذي که در دستگاه او دارد, 
وي را وادار کند از تقصير گنه‌کار درگذرد و از اجراي قانون در حق آو چشم 
بیو‌شد. 2 شفاعت اسلامي, کار دست خدا است و اوست که شفیع را 
برمي‌انگیزاند. خداوند به دلیل کمال و جایگاه شفیع, به او حق شفاعت 
مي‌بخشد و رحمت و بخشایش خود 1 از گذرگاه وي,. شامل حال بندگان 
مي‌سازد. ۲ 

2 - در شفاعت, شفیع از مقام ربوبي تاثیر مي‌پذیر. ولي در 
واسطه گري‌هاي باطل. قدرت برتر سخنان شفیع است و اوست که به 
خواسته‌هاي خلاف‌کار. تن در مي‌دهد. به دیگر سخن. , در شفاعت‌هاي عرفي 
و دنيوي, شفاعت کننده, مولا و حاکم را برخلاف اراده, به انجام کاري وادار 
مي‌کند. ولي در شفاعت الهي, در علم و اراده خداوند هیچ گونه دگرگوني 
بدید تفی‌آید: بلکه تتها مراد و خواستة د کر کون می‌شود::: :(123) 

3 - جوهر اصلي شفاعت‌هاي دنيوي, تبعیض در قانون تا بدین ترتیب که 
نفوذ شفیع بر اراده قانون‌گذار يا مجریان قانون چیره مي‌شود و قدرت 
قانون تنها در برخورد با ناتوانان؛ نمود مي‌يابد. این در حالي است که در 
شفاعت اخروي, هیچ کس قدرت خود را بر خدا تحمیل نمي‌کند و نمي‌تواند 
از اجراي قانون جلوگيري کند. در حقیقت شفاعت, رحمت گسترده و 
بخشایش بی‌پبایان: خداق. مهربان: است که به وشیله. آن. کشاتي را. که 
شایسته‌اند, پاك مي کند. به همین دلیل گرو‌هن که از شفاعت محروم 
شده‌اند, فتز روا برخورداري از بخشایش و رحمت گسترده الهي نیستند. 
وگرنه در قانون خدا تبعیض وجود ندارد. 

4 - شفاعت شونده باید داراي شرايطي باشد؛ از آن جمله: 

الف) خدا راز او راضي باشد و او هم نسبت به خدا بیمناك باشد « ولا 
یشفعون [ لِمّن ارتضي وهم من خشیته ء مُشْففُون» 125(۰) 

ب) نزد ۱ تیماتی داشته باشد " مثلا بهشدا ایمان<اشتتة: باشندة بة بجانکی 


او اقرار کند, نبوت و ولایت را تصدیق کند و داراي کردار شایسته باشد: « 
لا یَمُْلکون الشْفاعة الا هن ایْحَذ عثد الرَخمن غهُدا».(126) 

ج) ستمکار نباشد: « ما للظالمین من حمیم ولا شفیع بُطاعٌ».(127) 

د) نماز را_سبك‌نشمارد. امام‌صادق‌علیه السلام فرمود: <اِنْ شفاعتنا 
لاتنال مستخفا بالصلوة ».(128) 


توضیح 


ماهیت شفاعت, نه تشویق به گناه است 5 نه چراغ سبز براي گناه‌کار. 
هنچتین. عامل. عفب‌افنادي: ق با واسطه‌کزی نیست: بلکه. فسله. مهم 
تربیتی انست: که بی‌آهدهای سازنده‌اي دارد. که به برخي از آن‌ها اشاره 
مي‌ شود : 


1 - امید آفريني 


غالبا چيرگي هواي نفس بر انسان, سبب ارتکاب گناهان بزرگي مي‌شود و 
را با 
بیشتر در گناهان مي‌کشاند. در مقابل. امید به شفاعتِ اولياي الهي به 
عنوان يك عامل بازدارنده به افراد نوید مي‌دهد که اگر خود را اصلاح کنند, 
ممکن است گذشته آن‌ها از طریق شفاعت نیکان و پاکان جبران گردد. 


2 - برقراري پیوند معنوي با اولياي الهي 


مالفا کفنتی. کم. امد به ات دا رنه می شد به نوعی آیده ابطه را 
ِ رد مي نوعي این ر رِ 


3 - تلاش براي به دست آوردن شرایط شفاعت 


امیدواران شفاعت باید در اعمال گذشته خویش تجدید نظر کنند و نسبت 

نه. آرتذه تصمیمات بهتري بکر ند زیرا شفاعت بدون زمینه مناسب انجام 
ی 3 حاصل آن که, شفاعت نوعي تفصّل است که از يك سو به خاطر 
زمينه‌هاي مناسپ «شفاعت شونده» و از سوي دیگر به خاطر آبرو و 
احترام و اعمال صالح «شفاعت کننده» است. 


3 - چه نيازي به شفیع داریم؟ 


پاسخ 


1 خداوند فتحال حفان آفرتشن را به بفترین فحه آفریده اشت:< ۶ الوه 
احسَن کل شوهء خَلْفَهُ»(129) «آن خدايي که هر چیز را به بهترین صورت 
0 است. » 

جهان بر اساس نظام علّت و معلولي و اسباب و مسییات, براي هدایت و 
رشد و تکامل انسان‌ها آفریده شده است و نيازمندي‌هاي طبيعي بشر به 
وسیله عوامل و اسباب عادي, برآورده مت تون ٍ 

فیوضات معنوي خداوند؛ ؛ همانند هدایت, مغفرت و امرزش نیز بر اساس 
نظامي خاص بر انسان‌ها نازل مي‌ شود و اراده حکیمانه خداوند بر این 
تعلق گرفته است که این امور به وسیله اسباب و علّت‌هاي معین به 
انسان‌ها بر لسنسند. بنابر این همان گونه که در عالم مادذه نمي‌توان پر سید . : چرا 
خداوند متعال زمین را به وسیله خورشید نوراني کرده و خود بي‌واسطه 


به‌چنین کاري دسدت نزده است:, در عالم معنا معنا نیز نمي‌توان گفت: چر| 
عدایت فماسطه املنای. آلفی+ حففرت خه یف رااتتا فطل حال ند کان ددم 
است؟ 


شهید مطهري‌ رحمه الله مي‌فرماید: «فعل خدا, داراي نظام است ۳1۳ 
كکسي بخواهد به نظام آفرینش, اعتنا نداشته باشد, گمراه است. به همین 
جهت است که خداي متعال, گناه‌کاران را ارشاد فرموده است که در خانه 
رسول اکرم‌صلي الله علیه وآله بروند و علاوه بر اين که خود طلب مغفرت 
کنند. از آن بزرگوار بخواهند که براٍي ایشان, طلب مغفرٍت کند..قرآن کریم 
مي‌فرماید: « ولو نم لژ ظَلَغوا أنفَهم جافوك قاستَفتَذوا ال واستفقر 
هم الرّسَول منوا ال تقابا رجیما» 130 «و اگر ایشان ۳۳ 13 
ارتکاب کناه. به. خون شستم کردنده تزد نو می‌آهدند و از: دا آمرزنشن 
مي‌خواستند و پیامبر هم براي ایشان طلب مغفرت مي‌کرد. خدا را 
توبه‌پذیر مهربان مي‌یافتند 1(۰ 3 1) 

2 - حکمت دیگر «شفاعت » این است که مشیت الهي این است که با 
اعظای, مترلت,سقاعت هسام راو اولنای, الفف: آان- را تکریم. کید 
پذیررش دعا و درخواست اولیا, نوعي تکريم و احترام به آنان است. اولياي 
خدا, نیکوکاران, فرشتگان آسمان‌ها, و حاملان عرش که همه روزگار را به 
فرمانبرداري خدا گذرانده و از مدا عبودیت الهي, گام بیرون نهاده اند 
درباره بندگان شایسته رحمت و مغفرت الهي. مستجاب شود. 


4 - شفاعت عامل دگرگوني در علم و اراده الهي 


رشید رضاأ مي‌گوید: «حکم پروردگار عین عدل است و بر اساس مصلحت 
الهي شکل گرفته است. از طرفي, شفاعت در عرف مردم به این 
معناست که شفیع و واسطه, مانع اجراي حکم واقعي در مورد متخلف و 
مجرم مي‌شود. اگر حکم دوم که در سایه شفاعتِ واسطه به دست آمده, 
مطابق عدل است و حکم نخست مخالف آن, پس دو حالت پیش ی ید 

1 - باید خدا راغیر عادل دانست. که قطعاً باطل است. 

7 - بگوییم خداوند عادل است, ولي علم و آگاهي‌اش نارسا بوده است, که 
اشك از. رهگذر یاداور شدن. شفیع, تغییر بیدا کرده. است: در نتیخه: خکم 
جد ید عادلانه است. این فرض نیز باطل است؛ زیرا| علم‌خدا عین ذات 
اوست و تغییر و دگرگوني در او راه ندارد. 

فرض مي‌کنيم حکم نخست, عین عدل بوده است و حکم دوم بر خلاف آن و 
خداوند تنها به دلیل علاقه به شفیع, حاضر شده است عدل را زیر پا نهد و 
که اور کف ات ی سا اس 
پذیرش شفاعت با چالاش‌هاي فراوان رو به روست و استدلال عقلي, 
مخالف ان است».(132) 


پاسخ 


این اشکال از آنجا پدید مي‌آید که نوبسنده میان تغییر در علم و اراده الهي 
و دگرگوني و تحول در موضوع و معلوم و مراد را در هم آميخته است. باید 
آنچه دکرکوق شده, وضعیت مجرم و گنه‌کار است؛ كِِ" به گونه اي 
پس در علم و اراده خداوند, هیچ‌گونه دگرگوني پدید نیامده است. ِ این 
دو اراده وجود دارد و خداوند مي‌داند که این شخص دگرگون خواهد شد و 
در پرتو اراده دوم پروردگار قرار خواهد گرفت. پس علم و اراده الهي 
دگرگون نشده است, بلکه دو اراده گوناگون نسبت به دو موضوع متفاوت 

وجود دارد که هیچ يك ناقض ديگري نیست. بلکه هر دو عین عدل الهی 
است. بدین ترتیب, علم و اراده خدا| دگرگون نمي شود بلکه علم و اراده 
جديدي به موضوع نويني تعلق مي‌گیرد. مثلا مي‌دانيم هنگام شب تاريکي 
همه جا را فرا مي‌گیرد و با توجه به اين علم. اراده مي‌کنيم تا از وسایل 
الکترنکند اند جرا اسفاده کم نس با طلهع اه جوان را 
خاموش مي‌کنيم. در اين مثال, دو علم داریم؛ شب نور ندارد و روژ نور 
دارد. ما نیز بر اساس این دو علم. دو اراده و دو کار کرده‌ايم. شب هنگام 
چراغ را روشن و در روز, آن را خاموش مي‌کنيم. در اين مثال, علم و اراده 
دوم با علم و اراد نخسرت 2 تعارض تیسدت؛ بلکه با توجه به تفاوت 
درباره نیز خداوند از ازل مي‌دانست که فلان انسان, 
حالت‌هاي گوناگوني خواهد داشت و بر اساس آن شرایط. اراده ويژه‌اي 
درباره او شکل فن دبرن: ,از این رو بر اساس تعدد حالت‌ها و تغییر موضوع, 
آراذه‌های حاوتی پر ععلی کرفته است. بس.ضر علم الفی ه اراد اه خما 
و تغييري پدید نیامده است, بلکه هر علمي نسبت به موضوع خود درست 
است و هر اراده نسبت به موضوع خود, حکیمانه و بر اساس مصلحت 


است. 


5 - لزوم يكي از دو محذور 


تزخین: من کویتد: «بعد از آن که خداوند متعال در قرآن مجید براي گنهکاران 
و بزه‌کاران کيفرهاي سنگین معیْن کرده است. برداشتن کیفر آنان از 
عدالت خدا به شمار مي‌ر ود پا از ظلم او؟ اگر از عدالت او است, پس 
اصل وضع آن از ابتدا ظلم بوده که شایسته ساحت خداوند نیست., و اگر 
وا را اس سم سای اه ی و 
خواستي طظالمانه است و چنین درخواستي شایسته ساحت پیامبران 


نیست». 


پاسخ 


اقلا: اشعال کتندم در مهرد آواهر امتحانی پزوردکار که بانتخی, دارد؟ آیا 
برداشتن حکم امتحاني خداوند همچون منع از کشته شدن اسماعیل در 
مرحله دوم و اثبات کشته شدن او در مرحله اول به دست حضرت 
ابراهیم علیه السلام آیا هر دو عدالت است يا يكي عدالت و ديگري ظلم 
است؟ لابد هر دو عدالت است و حکمت ان, بیرون اوردن نيت‌هاي دروني 
مکلف و شکوفاسازي استعدادهاي او است. در مورد شفاعت نیز خواهیم 
گفت: ممکن است خداوند مقذر کرده باشد همه افراد با ایمان را نجات 
دهد. ولي در ظاهر احکامي را مقژر کرده و بر مخالفت از ان‌ها کيفرهايي 
را معین نموده تا کافران به وسیله کفر خود هلال و مقمنان به واسطه 
پيروي و اطاعت به درجه بالا ترفیع پیدا کنند و گنهکاران به واسطه شفاعت 
بر كشتي نجات سوار و از پاره‌اي عقاب‌ها رهايي يابند. 

ثانیا: شفاعت از قبیل نقض و شکستن حعم اول و نیز از باب شکستن 
مجازات و عقوبت نیست., بلکه جنبه حکومت و سیطره را دارد؛ يعني 
نافرماني کننده را از شمول مجازات بیرون مي‌اورد و مشمول رحمت و 
احسان و عفو و فضل و کرم خود مي‌سازد که در این امر قهرا به شفیع نیز 


احترام گذاشته شده است. 


6 - تغييرناپذيري سئت‌هاي الهي 


گفته شده: سئثت و قانون لهب بر پایه محکم استوار است و هیج‌گاه در 
معرض اختلاف و تخلف قرار نی کیرد خداوند متعال مي‌فرماید: « فلز 
تجد تجد لِسْنّتِ ال تبدبلاً ول ۶ تجد ِسْنتِ الله تخوبلا» :(133) «هرگز براي 
فوت. »> 


افزون بر این با حکمت خدا هم همخواني ندارد. 


پاسخ 


ضرزاظ خها میم مت او تخاف‌تانذیر اشته ولی. ست» شدا بر بانه بت 
صفت از اوصاف او استوار نشده و خداوند داراي يك ستثت مشخص 
نیست, بلکه سئت‌هاي فراواني دارد که هر کدام در مورد خود کامل, تام 
جایم و رای اس سای ان نت سس بر بت حفت, انار 
نیست تا هیچ حکمي از موردش, و هیچ جزا| ما از شخا نز تخلف 
نکند, بلکه رحمت گسترده و عفو و مغفرت او با شر ایط ویژه شامل حال 
گنهکاران مي‌شود؛ چنان که حق تعالي در جاي خود و با شرایط خاصّ, منتقم 
و قّار است: يعني در بررسي جامع باید هر صفت از صفات الهي را با 
توچه به سایر صفات وي ملاحظه و ارزيابي کرد. 

در نتیجه, اگر شفاعتي واقع مي‌شود و عذاب را از کسي برمي‌دارد. هبچ 
اختلاف و اختلالي در ستثت و روش كلي و جامع او پدید نمي‌اید. 





اشاره 


مسلمانان به طور اتفاق استغائه و کمك گرفتن از ارواح اولياي الهي را 
خاه ای کی او را و ی واه ی میات وا ار ار 
اولياي الهي؛ ۰ بعني پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام طلب کمك کرده و 
از آن‌ها مدد مي‌جویند به این خاطر نیت که آنان را مستقل در تأثیر 
دانسته و از آن‌ها حاجت و کمك مي‌خواهد, بلکه از آن جهت است که 
اولياي الهی مقزب درگاه خداوند و مظهر صفات جمال. کمال, اسماي 
الهي. قدرت. علم و مانند آن شده‌اند و به اذن و اراده و مشیت الهي در 
این عالم تصرف دارند: « وما تشاوّون الا ن بشاء ند 

۱ ۷ 1 این ۱ 
مورد بحث قرار دهیم: 


فتواهاي وهابیان 


1 + آین. تفه > موسسن عفاید وهاان + می‌کفیده از اقتمام شرك. آن 
است که كسي به شخصي که از دنیا رفته بگوید: مرا دریاب, مرا کمك کن. 
ار ات کر ار پا وم اما ار آست‌ها ۱ 
تنها خدا بر آن قدرت دارد».(134) 

در جايي دیگر این درخواست را شرك صریح دانسته وقت وید «كسي که 
این گونه بگوید, باید توبه کند, اک توبه نکرد کشتنش واجب ی درد 
(135) 

2 - محشّد بن عبدالوهاب مي‌گوید: «صدا زدن غیر خدا و کمك گرفتن از 
غیر او موجب ارتداد از دین و داخل شدن در زمره مشرکین و 
عبادت کنندگان بت‌هاست و حکم ان این است که مال و خوش حلال 
مي‌گردد. مگر توبه کند».(136) 

3 - شیخ عبدالعزیز بن باز مي‌گوید: «هر كسي از مردم در هر جاي کره 
زمین بگوید: اي رسول خدا, اي نب خدا, اي محفد ! کمك کن مرا, دریاب 
مراء ياري کن مراء شفا ده مریضان ۳ 

مسلمین راء هدایت کن گم‌شده مسلمین را و مانند آن, براي خدا شريك در 
عبادت قرار داده است» .(137) 

گر خامی دیکر مق کفنده ی تست که آستفانه کت کان نه بافیرصان 
الله علیعواله: اولیا. انتاه قلانکه با خن اين عمل, را مه این اعفاد اتجام 
مي‌د هند که انان دعایشان را شنیده و از احوالشان اطلاع دارند و حاجتشان 
را برآورده خواهند کرد. اين امور انواعي از شرك اکبر است؛ زیرا غیب را 
غیر از خدا کسي دیگر نمي‌داند. و نیز اموات؛ ۰ چه انبیا و چه غیر انبیا اعمال 
و تصرفاتشان در عالم دنیا با مرگ منقطع گردیده است».(138) 

همچجنین مي‌گوید: «و اما صدا| زدن میت و استغاثه به او و طلب مدد از او, 
هه از اتواع‌شرت اکنر ف آن‌ فمل عبادت کنید کان.بتها در عهد پنامیزصلین 
الله علیه وآله است».(139) 


اتاع سارت اکحای کرقا از ی 


اتاغ اتعغازت اکمات کرف) از ,غیر 


کمك گرفتن از غیر, انواع و اقسامي دارد که در ذیل به هر يك از آن‌ها با 


1 - كمك گرفتن از انسان در زمان حیات 


توضیح 


الق انتطاتص‌ هر مضیال غایی 


کمك گرفتن در کارهاي عادي که اسباب طبيعي دارد. زيربناي اساسي 
اجتماع انساني و تمدّن بشري است؛ زیرا حیات بشر بر اساس تعاون و 
کمك به یکدیگر است. اين مطلب از هیچ جهت و نزد هیچ کس قابل انکار 
نیست. و لذا خداوند متعال از قول ذي‌القرنین مي‌فرماید: « فاعيئوني بفَوة 
ال 2 وَبَهُمٌ ردماً»*(140) «پس شما با قوّت بازو به من کمك کنید 
تاش کی سا نم تایه کلی‌سان ار تفت نصا سس 


يكي دیگر از موارد استعانت از زنده, کمك گرفتن از او در امور غیر عادي؛ 
مثل شفاي مریض از راه غیر طبيعي و مانند ان است, در صورتي که 
قدرت اعجاز داشته باشد. این مورد نیز شكي در جوازش نیست. چون در 
واقع اعتقاد داشتن به قدرت اولياي الهي و معجزات آن‌هاست, لکن با 
اعتقاد به این که همه امور به دست خداست و تا خداوند نخواهد و اراده 
نکند, کاري انجام تین کیرد و منافاتي با توحید در خالقیت و ربوبیت ندارد. 
حضرت سلیمان از حاضران طلب کرد تا تخت بلقیس پا از یمن در يك 
لحطم یج آردن- که مخل مت بو اور نود« ایک پاستی نعرشها عل 
أَرٌ بائوني مُسلمین » (141) «کدام يك نخت بلقیس را پیش از 0 تسلیم 
امر من شود خواهید آورد؟» 

هد ف حضرت سلیمان علیه السلام این بود که تخت پلفیس, به صورت 
غپرطبيعي نزد او حاضر شود آن‌گاه مي‌فرماید: ۰ قال الزي عنده 4 علد ِ 
الکتاب آنا آنيك بو قبل أنْ یرد لك طرَفك قَلَما راخ مُسْتفرّا عنده... 
(142) «و آن کس که به از علم کتات الهن دانا بود گفت من پیش 
از آن‌که چشم بر هم ِ تخت را بدین جا مي‌آورم. چون سلیمان سریر را 
نزد خود مشاهده کرد.. 

خداوند معال اعتال خارق. عادت را به حضرت مسیح‌علیه السلام نسبت 
داده و مي‌فرماید: ‌» وثبر ی آلاکجه ولا بزصره بل ني هد تخرح 2 الْمَوّتي باديي »؛ 
(143) «و آن‌گاه که کور مادرزاد و پیس راسبه اضر من تفادادی. ومرد ان 
رآ به امر من [از قبر] بیرون آوردي.» ۳ ۳ 

اگر کا ر خارق‌العاده از شخص سر مي‌زند. درخواست ان کار از ان شخص 
نیز اشعالي ندارد. 

فرق بيین افعال غيرعادي از خداوند و انسان این است که خداوند تنها فاعل 
و قادري است که در کارهایش وابسته به كکسي نیست و خود مستقل در 
عمل است, به خلاف دیگران که مثكي , به او هستند. 


ج‌( استعانت به دعاي غیر 


يکي دیگر از انواع استعانت. کمك گرفتن از دیگران به صورت دعا کردن 
است؛ يعني التماس دعا گفتن. این مورد نیز اشكالي نذارد و قران نیز در 
فوارخ بشیارق به. ان آشارة کرده است؛ مثلاً کمك نگرفتن از دعاي دیگران 
را از صفات چنافقین شمرده و مي‌فرماید: « وٍذا قیل لهْمْ تعالوا بستغفر 
کم رَسول ال لو | روُسَهُمْ ورَأيَهم دون وَمَمْ مْستکبرژون»:(144) «و 
هر گاه به آنان گفته شود بيایید تا رسول خدا براي شما از حق آمرزش 
طلبد, سرپيچي مي‌کنند و مي‌بيني که با نکر و نخوت روي مي‌گردانند.» 
در چايي دیگر كمك گرفتن از دعاي موّمنین را حاجتي فطريٍ مي‌داند ,9 
درباره ِ ۳ رمي فرماید: « قالوا یا آباتا استغیژ فد لنا 2 وبا اثا کنا 
خاطئین. ستَفیژ لکم رَبي لته هو لقفوز لوح (145) 
ِِ یوسف ِِِ و اي پدر . ! بر تقصیرات ما از خدا| آمرزش 
بخواه که درباره یوسف خطا کرده‌ايم. پدر گفت: به زودي از درگاه خدا 
براي شما آمرزش مي‌طلبم که او بسیار آمرزنده مهربان است.» 
دربارهم استغفار موّمنین بهم مي‌فرمايد « والذین جاوُوا من بَعْدهم یَفُولون 
ربا اغفه لنا ولاخوانتا الذین سبقونا بالژیمان» (146) «و آنان که پس از 
مهاجران و انضار آمدند و دائم به دعا به درگاه خدا عرض مي‌کنند: 
پروردگارا! بر ما و برادران ديني ما که در ایمان. از ما پيشي گرفتند 
ببخش. » 
این مورد را ابن تیمیه قبول کرده و مي‌گوید: «از پيامبرصلي الله علیه وله 
به نقل صحیح رسیده که فرمود: هر گاه كسي از نهاد دل براي برادر 
ديني‌اش دعا کند؛ به طور حتم خداوند ملكي را وک مي‌کند تا هنگام دعا 

به او بگوید: براي تو مثل آن چيزي است که براي او خواستي» 147(۰) 


2 - كمك گرفتن از ارواح اولياي الهي بعد از مرگ 


مسئله استعانت از ارواح اولیا و استغائه به آنان بعد از وفاتشان, از 
مهم‌ترین مسائل باب استعانت از غیر است؛ خواه به صورت دعا باشد پا 
طاب اعتان این بیع اشعایت را وصامان از اکسام رت دانسشته و دید 


ارآ شا با د اه ارات از الا اارسفات 


با مزا جعه یه ردانات یبرم که کت کرفتن از اولای الیی (اتعایت) 
و استغاثه به آنان نه تنها اشكالي ندارد, بلکه رجحان نیز دارد؛ زیرا سیره و 
سئت بزرگان دین این‌گونه بوده است که هنگام شداید به وليي از اولياي 
الهي پناه مي‌بردند. اينك به برخي از روایات اشاره مي‌کنيم: 

اس رت فاص ای واه نان ی ند کر 
فرمود: ات الشمس تدتو یوم القیمة حتي بیغ العرق نصف الذن, قیناهم 
گدات اسا نها باس ۶ مموسیه تمد فرع لقصی ین الکو ی 
(148) «همانا خورشید در روز قیامت چنان به مردم نزديك مي‌ شود ۳ از 
شدّت گرما, عرق تا نصف گوش مردم را خواهد گرفت, در این هنگام مردم 
به حضرت آدم و سپس به حضرت موسي و در آخر به حضرت محشد پناه 
مي بر ند پس شفاعت مي‌کند تا بین خلایق حکم شود. ند 

از این حدبت استفاده مي‌ شود که در کارهايي که با قدرت خداوند انجام 
هی کیرد ؛ مي‌توان به دیگران متوسل شد, لکن با این اعتقاد که همه امور به 
اذن و مشیت الهي صورت مي‌پذیرد. 

2 -طیرانی وا ویعلی در‌عفته ود این الشتی ور «قیل آلیوم و اللبلته» 
به فتد ضحیح ارر عیدالله بن خشعود روایت کرده استه که سول خداصلی 
الله علیه وآله فرمود: «ذا انفلتت دابة آحدکم بارض فلاة فلیناد: یا عباد 
اه ! آحبسوا عليْ, یا عباد الله ! آحبسوا علیْ, فان لله في الأرض حاضرا 
سیحبسه علیکم»(149) «هر گاه حیوان يكي از شما در بیابان گم شد 
این‌گونه صدا زنید: اي بندگان خدا! نگه دارید بر من, اي بندگان خدا نگه 
دارید بر من؛ زیرا خداوند در روي زمین كساني را دارد که آن حیوان را 
براي شما حفظ کنند.» 

مرا دا ال وت نی یعادت 

شبیه این حدیت را بزار از ابن عباس نقل کرده که فرمود: «همانا خداوند 
در روي زمین غیر از حافظان, ملائكه‌اي دارد که هر چه از برگ درختان 
مي‌ریزد مي‌نویسند, لذا اگر كسي در بیابان گرفتار شد, بگوید: اي بندگان 
خدا ! مرا پاری کنید».(150) 

ابن حجر عسقلاني در «امالي الأذکار» بعد از نقل این حدیث, آن را حسن 
دانسته, و حافظ هيتمي نیز تمام رجال آن را نقه مي‌داند. 

3 - ابن‌حجر عسقلاني در «فتح الباري» هن گوند: آبن ابي شیبه به ننند 
صحیح از مالك دینار - خزینه‌دار عم ین تنعل می کنی فاضاب نان 
قحط في زمن عمرء, فجاء رجل لي قبر النبي‌صلي الله علیه وآله فقال: یا 
رسول اللّه ! استسق لأْسْتك فانهم قد هلکوا.. 1(۰ 1 ) «در زمان عمر 


قحطي بر مردم عارض شد. شخصي کنار قبر رسول خداصلي الله علیه 
واله امد و به او استغاثه نمود و عرض کرد: اي رسول خدا! براي افتت 
باران بخواه ؛ زیر | انان هلاك شدند. » 
از آنجا که این درخواست بدون شك در منظر صحابه بوده و كکسي او را 
مر رده خفو یل بر وان رخا اسعانه به اروام اجتام آلهن است. 
4 - دارمي در سنن خود به سند صحیح از ابوالجوزاء اوس بن عیدالاه نف 
مي‌کند که گفت: «قحط آهل المدينة قحطا شدیدا فشکوا الي عائشة, 
فقالت: آنظروا قبر النبي‌صلي الله علیه وآله فاجعلوا مته کواً (لي السماء 
حتي لاييقي بینه وبین السماء سقفاً قال: فنعلوا فمطرنا مطرً حتي نیت 
«قحطي شديدي بر مدینه اون شد, مردم ۳1 وضع موجود نزد 3 
تشکایت آوروند. کاس وستور داد بابرا قیر سا هرصلی هلیم وله 
رفته و از آن, دريچه‌اي به سوي آسمان باز ز کنند تا سقفي بین قبر و آسمان 
فانع اش ان ند حفت کر تصوای ف س و ار اس عم ار کر 
یا ی ی ی ِ« 
ارام سای دار نات باحصا الله عله اه تا اين زمان بر 
ِِ و استمداد از ارواح اولياي الهي بوده است و اين اجماع از جایگاه 
خاصي نزد اهل سئت برخوردار است. 
6 - بيهقي در کتلب «الشعب» و ابن عساکر از طریق عبداللّه بن احمد بن 
حنبل و نیز عبدالله بن احمد در کتاب «المسائل »(153) به سند صحیح - که 
الباني (154) نیز به صحّت آن اعتراف کرده جِ نقل_ مي کند: از پبدرم شنیدم 
که مي گفت: «من بنج بار حح گزاردم که دو بار آن سواره و سه بار آن 
پیادم:نوفر با دوبان آن بناده و نضه بار.آن ساره بود. در يكي از سفرها راه 
را گم کردم. در حالي که پیاده بودم. شروع به گفتن این جمله نمودم: «پا 
عیاد الله دلوتا علی الطریق ۱ "اسان دا مارا مد راهان 
» همین‌طور که این جمله را تکرار مي‌کردم. ناگهان خود را در مسیر 
فتم. 
7 - قسطلاني در «المواهب اللدنية » از کتب سیر ه نبوي نقل مي‌کند که 
ابوبکر در روز وفات پيامبرصلي الله علیه وآله بر آن حضرت وارد شد ؛ . در 
جالی هام رو شام لیم لاه ماه واه اف اخه ور اس 
کنار زده و صورت حضرت را بوسید و عرض کرد: پدر و مادرم به فداي تو 
اي رسول خدا. تو در زمان حیات و مماتت پاك بودي ! از ما نزد پروردگارت 
یاد فرما.(155) 
8 - در تاریخ ثبت است که صحابه شعارشان هنگام جنگ با مرتدین (از اهل 
یمامه و تأبعین فتشنلمه کدات) این بود: يا محمداه, يا محمداه.(6 15) 
9 - همچنین نقل شده است که عقبة بن عامر كسي بود که خبر فتح دمشق 


زا فاص مه مدیته آمر هام آمون. یه مذبته ط رون دی رای بون: 
ولي در بازگشت از مدینه به دمشق دو روز و نصفي بیشتر طول نکشید و 
این به برکت دعا و استغاثه‌اي بود که در کنار قبر پيامبرصلي الله علیه وله 
انجام داد. لذا خداوند متعال مسافت او را کوتاه کرد.(157) 

10 سمهودي به سند خود از امام علي علیه السلام چنین نقل مي کند: 
عربي بادیه‌نشین بعد از سه روز از دفن رسول خداصلي الله علیه واله 
وارد مدینه شد, خود را بر روي قبر پیامبر انداخت و خاك قبر را بر سر خود 
ریختِ و عرض کرد: با پیت اس ی بو ۳ / 
ولو ذ ظلْمُّوا أَنَفُسَهْه جاووك قاستففزوا الله و ستففر لهم الاسو 
لوجدوا له تقابا ی نیز به نزد تو آمده‌ام تا ِ 1 0 
1 - ابوبکر مقري مي‌گوید: «من و طبراني و ابوالشيخ در حرم رسول 
خداصلي الله علیه وآله بودیم؛ در حالي که گرسنگي شدید بر ما عارض 
شده بود آن روز را به پایان رساندیم, وقت عشا کنار قبر رسول خداصلي 
الله علیه وآله آمدیم و عرض کردیم: اي رسول خدا! ما گرسنه‌ايم... در این 
هنگام ملاحظه نمودیم که كسي درب را مي‌کوبد. باز نمودیم دیدیم که 
شخصي علوي با دو نفر غلام با زنبيلي از غذا کنار درب ایستاده‌اند, علوي 
آن‌ها را به ما هدیه نمود. هه فا نم-ها کفیت: آیا به رسول خدا 
شکایت بردید؟ الان رسول خدا را در عالم رویا دیدم. به من فرمود تا 
مقداري از غذا نزد شما اورم».(159) 


بررسي شبهات 


اشاره 


وهابیان بر مذعاي خود - حرمت استعانت از اولياي الهي و شرك بودن 
استغاثه به آنان - به ادله‌اي واهي تمسك کرده‌اند که در ذیل به نقد و 
بررسي آن‌ها مي‌پردازیم: 


شبهه اول 


كکسي که به اولياي الهي استغاثه مي‌کند معتقد به علم غیب آن‌هاست؛ در 
حالي که علم غیب مخصوص خداوند است. 


پاسخ 


علم غیب نه تنها براي اولياي الهي - اعمٌ از رسول و امام - امکان دارد, 
بلکه ضرورت هم دارد. ما در بحث مستقلي در کتاب شيعه‌شناسي و پاسخ 
به شبهات به این موضوع پرداخته‌ایم. همچنین حیات برزخي اموات و 
اتاط اوه با وس تستصوصضا ادنای المت یه نارس استه 

حافظ هیئمي در «مجمع الزوائد» به سند صحیحم از انس بن مالك نقل کرده 
است که رسول خداصلي الله علیه وآله فرمود: «الاأنبیاء أحیاء في قبورهم 
یصلون» (160) «انبیا در قبورشان زنده‌اند و نماز به جاي قآ ند ند 

و نیز پيامبرصلي الله علیه وله فرمود: «علمي بعد مماتي کعلمي في 
حياتي »(161) «علم من بعد از وفاتم, همانند علم من در زمان حیات من 
است. » 

دارمي به سند خود از سعید بن عبدالعزیز نقل مي‌کند که او وقت نماز را با 
هممص ام فا ی ساص ا اف اه موش عی ات 
(162) 


شبهه دوم 


ترمذي از اين عباس نقل کرده که گفته است: «ذا سألت فاسأل اللّه واذا 
استعنت فاستعن باللّه» (163) ان چيزي ی از خدا| بخواه و 
هر کاه کف خواستی از کدا طلی ها # 


پاسخ 


عدیت ای تم ار ایو کت اسان اضر کی کعت ممداهه اوه 
این اعتقاد بااشد که همه امور به د ست خدا| و به اراده و مشیت اوست, اگر 
اخر حدیت مي‌خوانيم : «بدان که همه مردم اگر اجتماع کنند تا به تو نمعي 
برسانند هرگز ان مگر این‌که خداوند بر تو مقذر کرده باشد. و 
همچنین اگر همه مردم اجتماع کنند تا بر تو ضرري برسانند هرگز 
نمي‌توانند, مگر آن که خداوند بخواهد». 


شبهه سوم 


برخي از وهابیان براي جر مت استغاثه, به حدیت عبادة بن صامت از 
رسول‌خداصلي الله علیه وآله تهسك کرده‌اند که آن حضرت فرمود: «اّه 
لایستغاث بي وائما تستفای. بااله تعالي»(164) «هرگز به من استغاثه 
وه ام سا بای شتا سل اس سوه 


پاسخ 


این حدیت از حبث سند ضعیف است؛ زیرا ابن حجر هيثمي مکژر ابن لهیعه 
را تضعیف نموده است؛ خصوصا این که با احادیث صحیح دیگر که در جواز, 
بلکه استحباب استغاثه صراحت دارند, منافات دارد. 


شبهه چهارم 


خداوند متعالر مردم را از خواندن و صدا زدن غیر خودش نهي کرده و 
فرموده: « وا العساجد له فلا توا مع الله أَحدا»(165) «و مساجد 
مخصوص خداست, پس "یایند 1 خدا| احدي غیر از او را پرستش کنید. ۳ 

و نیز مي‌فرهاید: , 

‌» له وعوة الحق والذ, 1 ِِ من دونه لا یپستجیپون لهْمْ بشيء» 166(۰) 

« والذین تذغون من ذونه لا بنشتطیفون تصرَكم ولا أنفُسَهْمّ یتَصرُون». 


« ِنّ الذین تذغون من ذون اللّه عباا أمثلکٌ».(168) 


« اولّك الذین بدعور یبتغون الي [لي زبهم م الوَسِیلتة» 169(۰) 
« ولا تدع من دو ِِِ <<« 170(۰) 


۳ 


لکم ِنْ الذین ستکیژون عَن عبادتي سبذدخلون جهتم 


۳ 


« ادعوني ۳ ستجتب 
داخرین » و 


پاسخ 


مقصود از دعا در مجموع اين آیات مطلق دعا و خواستن نیست؛ بلکه دعا و 
نداي خاضي است که با قصد آن معناء مرادف با معناي عبادت مي‌شود و 
ان معناي الوهیت و پا ربوبیتت است. به علاوه این که مجموع این اپات 
مربوط به بت پرزنستا نی ۰ که گمان مي‌کردند. بت‌هایشان (ی آن 
ت ‏ اسان دص ال تس سا ات هرن 
تواضع براي كسي و درخواست از كسي غیر از خداوند, با این اعتقاد 
عبادت 4 محسوب شده و شرك است. این قید به خوبي از برخي آیات 
دیگر | ستفاده مي‌شود؛ از چمله: 

« قما أغْتت > تلهم آلهنهه الّتي بَدَعْون من دون ال من شيء»(174) «و 
غیر از شا مه عدا بان تاطلی وا که میسرت وف ره لاک ان انار 
ننمود. ۰ 

« ولا لك الذین تون مرگ دنه الشفا ۳۴ 17) ظو غتو خدای. یکتا که 
به خدايي مي‌خوانند, و كسي مالك و قادر بر شفاعت نیسدت. > 

»2 والذین تدعون من دونه ما یِمْلکون من قطمیر» ۹ #ِ به غیر او 
سر 

«اقلا کون کسفت ال ی ولا تخویلاْ»*(177) «پس نمي‌توانند دفع 
ضرر و تغییر حالي از شما کنند.» ۱ 

بنابراین, علت مذمّت مشرکین از طرف خداوند این بو3ه که انان معتقد به 
تندبیر و تصرف بتان به لحو استقلال و بدون اذن و مشیت خداوند بوده‌اند. 
حسن , بن علي_سقاف شافعي مي‌گوید: «معناي آیه « ور" المساجد لله قلا 
توا مَعَ ال آحَدا» اين است که غیر خدا را عبادت نکنید و در کنار او اين 
بت‌ها 7 نبرستید . : بت‌هاييٍ که « اتخذوار مر دونه له با: آن که خداوند 
مي‌فرماید: « أأوبات مْتقوفون ختو آم ال الواد لََّاز». همچنین مات 
آیه » والذین دون من ذونه ما کون من قطمیر * بات توق ۷ 
یَسْمَعوا ذعاء که ولو سمعوا| ما استجابوا لکم َ وبوم القیامَة یکفژون 
بشرککمٌ »(178) این است: غير از خدا 0 که عبادت مي‌کنید مالك 
هیچ چیز بر شما نیستند؛ اگرچه لفافه هسته خرما باشد... .»(179) 


برخي مي گویند: خلق ها تنها مختص به خداوند است بدون این که براي 
کنسی تن آن انبری پاش و لذا اعتفاد به این که ابا ق اتمه و اولیا-‌قدرت 
0 ۳ تأثیر دارند ی به آنان در حوایح پناه برد و 
بن 3 مي‌گوید: «امّا آنچه در کنار قبور از انواع شرك و بدعت‌ها در 
شهرهاي بسياري انجام مي‌شود, امري معلوم و قابل ملاحظه و بیان و 
پرهیر از آن است. از آن جمله خواستن از صاحبان قبرها 0 
و درخواست شفاي مربض و لصرت بر دشمنان و امتال این امور که تمام 
این‌ها ۱ خر اکر است که اهل عاهایت و آن ماد ۱۱۳0 


پاسخ 


اولاً: لازمه اين اشکال آن است که ما هر گونه تأثيري را از انسان در عالم 
وجود نفي کرده و تنها تاثیر را براي خداوند بدانيم. که این قول به 
جبرگرايي ختم مي‌شود. 

ثانیا: همان گونه که در جاي خود بحث کرده‌ايم, نظام عالم وجود. نظام علت 
و معلول است. ما معتقدیم که علت مستقل در ۳ بر تمام موجودات؛ 
خداوند سبحان است. و اما علت‌هاي دیگر که واسطه بین خدا و معلول 
خدا است. و وجود واسطه در رساندن فیض وجود به معلول. استقلال در 
تانیز شرك به حساب؛ تفی آند. ۱ 

انسان هنگامي که چيزي را با قلم مي‌نویسد مي‌توان آن را به قلم و دست 
و خود انسان هر سه نسبت داد, و این نسبت در هر سه مورد صحیح است, 
نتیجه این که: هیچ تنافي بین جریان قانون عام علیت., بین موجودات امکاني 
و بین استقلال خداوند در فعل و خلق و توحید در خالقیت او نیست., بلکه 
وسائط است. 

قران کریم چيزي زا که قل پدشی هه ان عم زار تصدیق مي کند. قرآن 
قانون علیت عمومي را تصدیق نموده و افعال طبيعي را به موضوعات و 
فاعل‌هاي طبيعي نسبت مي‌دهد, و نیز افعال اختياري انسان را به خودش 
منسوب مي‌دارد, و در عین حال همه آن‌ها را نیز بدون استئنا به خداوند 
سبحان نسبت مي‌دهد, بدون آن که هی گونه تناقضي پید| شود. 


دیدگاه قرآن 


اشاره 


1 - خداوند متعال مي‌فرماید: » وم رَمیت اد رَمَیت ولکر" اللد رمي : 
(181) و این نو نبودي [اي پیامبر که خاك" و سنگ به صورت آن‌ها ] 
انداختي آن‌گاه که انداختي؛ بلکه خدا انداخت.» 

در اين آیه فعل «رمي» را هم به پيامبرصلي الله علیه واأله نسبت مي‌دهد 
و هم به خدا, ولي به دو اعتبار طولي, و لذا از تناقض خارج است. 

2 و نیز در آيه‌اير کشتن کفار را به انسان نسبت مي‌دهد و مي‌فرماید: « 
اوه ۳ ]1 باندیکه»*(182) «با آن‌ها پیکار کنید, که خداوند آنان 
را ۷ مجازات مي کند. ند 

ولي در جاي دیگر کشتن را به خدا نسبت داده مي‌فرماید: « نما پرید * اللَذ 
ار هم بها»+(183) «خدا مي‌خواهد آنان را به وسیله آن «فزوني اموال », 
0 دنیا عذاب کند.» 

جمع بین اين دو آیه این است که ض اه براي فعل, خداست که به 
توسط انسان‌ها انجام هنعه کیرق: و لذا مي‌توان فعل را به هر دو به دو اعتبار 
- سبب و مباشر - نسبت داد. 

3 - خداوند سبحان در عين حالي که شفا را به خود نسبت مي‌دهد و 
مي‌فرماید: » واذا مَرطّث فهْو بَشفین » (184) و هنگامي که بیمار شوم 
مرا شفا مي‌دهد.» درباره عسل نیز مي‌فرماید: « شفاء للثاس»*(185) 
«شفا براي مردم اسیت. » و درباره قرآن میفرماید: « وَئتژل من آلْفژآن ما 
هو شفاء ورحمة با من ولا زید * الظالمین [[ خساراْ»؛(186) «و از 
قرآن, آنچه شفا و رحمت است براي مومنان تارلع تش و کرا ی را 
جز خسران [و زیان ] نمي‌افزاید. » 

4 - خداوند سبحان در عین این که کتابت را به خود نسبت داده و 
مي‌فرماید: « ولد کت ها و187۳ «انعه زان این -جلسات 
مي‌گویند. خداوند مي‌نویسد.», ۲ همان حال کتایت _را به به فرستادگان خود 
نیز نسبت مي‌دهد و مي‌فرماید: « بلي سنا لدیهه یکثنون»(188) 
«آري, رسولان [آو فرشتگان ما نزد 2 ِ 

5 + و نیز در عین حال که تدبیر اهور را به خود نسبت مي‌دهد و مي‌فرماید: 
ند استوی علی اش : بدرر الأْه» (189) «سپس بر تخت [قدرت قرار 
گرفت. و به تدبیر کار [جهان ] پرداخت.» در جايي کر به ملائکه نسبت 
داده و مي‌فرماید: « قالمذبرات آهرا»190(۳) «و آن‌ها امور را تدبیر 
مي‌کنند. » 

6 - در مورد گرفتن جان انسان‌هار هنگام مرک دز خایی. ان را بغ خووتشن 


اتود 


نسبت داده, مي‌فرماید: « اللة پتوفن الا تفس ین موتها»(191) «خداوند 


ارواح را به هنگام مرگ قبض مي‌کند.», ولي در جايي دیگر اين عمل را به 
ملائکه سبت مي‌دهد و مي‌فرماید: » الذین تتوفاهم المَلاکة ۳۹ 
(12 ما ها کم‌فزشتگان امر وتان زا مق کر تددر حالن کم رال 
و پاکیزه‌اند.» 
7 - خداوند متعال در عین این که ,نصرت و استعانت را ,مخصوص خود 
دانسته و مي‌فرماید: « وا الصَر الا من عند اللّ العزیز الحکیم»(193) 
«نیست پيروزي قح از جانب خداوند تواناي حکیم است. »> و نیز 
مي‌فرماید: « اياك نعبد واياك نَستعین»(194) « [پروردگارا !] تنها تو را 
کر ۳ مي‌جوييم.» ولي در جاي دیگر مي‌فرماید: « 
واستعیثوا بالصبر والصَلاة»(195) «از صبر و نماز ياري جویید.» و نیز 
0 » وتعاونوا خن الب والتَقوي (196) کت [همواره در راه نيکي 
۰ پرهي زكاري با هم تعاون کنید.» و در جايي دیگر مي‌فرماید: « وان 
سْتَصرو کم في الکبن فعلیکُمْ اللصَر»*(197) «و [تنها] اگر در [حفظ] دین 
۰ 9 پاري طلبند, بر شماست که آن‌ها را ياري کنید.» 
جمع بین این گونه آیات این است که آنچه به خدا| اختصاص داشته و 
محصور در او است, همان انتساب این امور به لحو استقلال است, ولي به 
ديگري هم این امور به نحو تبعیت و به اذن الهي منسوب مي‌گردد. و لذا از 
این جهت بین این دو طایفه از ایات اختلاف و تعارضي تیلسدت. 
حسن بن علي سقاف شافعي " «آپا جایز است درخواست چيزي از 
پيامبرصلي الله علیه وآله یا يكي از صالحان امتش بعد از وفات آنان؟ ما 
موی ار کسس تواست آن کی کار ای که خراستت ره ید 
او استغاثه شده, خواه زنده باشد یا مرده, چه در دنیا و آخرت, براي او 
صفتي از صفات ربوبیتت است او به طور حنم کافر 0 و این ثابت 
نی یعاس وید مسم رز است وی ای کی شامرضای لاه کلم 
واله بعد از وفاتش طلب کند تا براي او استغفار نماید, بدون آن که معتقد 
باشد که او رب. زنده کننده, گیرنده جان, خالق, رازق و.. . است. این معنا 
منجر به کفر و شرك تمي‌شود؛ زیرا پيامبرصلي الله علیه واله كوري را 
تعلیم داد تا در دعایش این چنین بگوید: «يا محمد ! اني آتوجه بك الي الله 
في حاجتي»؛ «اي محمّد! من تو را در بردن حاجتم نزد خدا وجیه قرار 
مي‌دهم.» و كسي که به پيامبرصلي الله علیه وآله استغاثه کند چنین عقیده 
داشته و چنین مي‌گوید. 
و اما قول كسي که مي‌گوید اين عقیده و عمل منجر به شرك خواهد شد و 
لذا ترك ان بهتر است. 0 ب او مي‌گوییم: هرگز چنین نخواهد بود ؛ زیرا 
کرد و دز این تبطا ریت 1 ِ انتدتم : به مجرد احتمال این که 
راهي به سوي شرك است؛ در حالي که احادیث صحیح بر آن دلالت دارد و 


این کلام‌هر | خطسات اسنت: ده امافان آز محدیین هه فقهار شم ون آبوان 
نماز حاجت, حدیث اعمي را ذکٍ مي‌کنند, , و مردم را تشویق مي‌نمایند که 
کر ان بقعا بگوییدد «با سول الله! انی آتاعه بل الی الله.فی حاختین.. 
(198) 

او هم چنین ضیف وید «استغاثه نزد من عبارت است از درخواست از 
پيامبرصلي الله علیه واله قبل از وفات یا بعد از وفاتش؛ زیرا بعد از 
وفاتش نیز زنده است؛ آن گونه که در روایات آمده است, مي‌شنود و 
اعمال امتش بر او عرضه ی ک روز درخواست این که از خدا بخواهد تا 
حاجتش را برآورده کند. چون مردم از آن حضرت‌صلي الله علیه واله در 
زمان حیات و بعد از وفاتش درخواست مي‌نمودندر با آن که باران به ددرت 
خداست نه به دست پيامبرصلي الله علیه وآله آن گونه که معلوم و مشهور 
است.. > پنامترضلی. الله غلیه وال به آن فردهان نموت هر گاه بر شما 
قحطي با بلا وارد شد نزد من نیایید و از من دعا نخواهید, بلکه بر شماست 
تنها از خداوند درخواست کنید...».(199) 


برش ور اعتران سر اه ده الا یفن انشلال کیجواند که 
جچون سلف و پیشینیان چنین عملي را انجام نداده‌اند, لذا حرام است. 
تایعین تانفین مار صضعا در کار قیفر اشبا اتحام می‌داونیه از آنان ال 
و درخواست نکرده و به آن‌ها نه در غیابشان و نه در کنار قبورشان استغاثه 
نمي کردند».(200) 


پاسخ 


تلا هتان نت که در ممازد مخاق ارم عدم فعل, ملق وه رات 
نمي‌تواند دلیل بر حرمت کاري باشد. و اين ادعا را نمي‌توان حتّي در مورد 
شخص معصوم داشت؛ زیرا ممکن است عملي از ان جهت که مباح پا 
مکروه و یا حتي بنابر نقلي مستحب است, معصوم ان را ترك کرده باشد. 
این مطلب در حق معصوم است تا چه رسد به صحابه و تأبعین و تابعین 
تابعین, که نه تنها همه انان عادل نبوده‌اند بلکه برخي از ان‌ها مشکل بزرگ 
داشته‌اند. ۲ 

ثانیا: انسان وقتي به تاریخ صحابه و عصر بعد از ان‌ها مراجعه مي‌کند پي 
مي‌نزد به. آين که فسأله استفاثه نزد ختي صحابه امرخ رایخ و.شانهنوده 
ات که فا سار ان سا تایه اه ری 


علماي اهل سئت در رد عقیده وهابیان مبني بر حرمت و شرك بودن 
استغاثه. کتاب‌هايي نوشته‌اند که به برخي از ان‌ها اشاره مي‌کنيم: 
- «الرد علي ابن تیمیة», البکري. 
3 - «شواهد الحق في الاستغائة بسید الخلق». یوسف بن اسماعیل نهباني. 
- «الاغاثة بادلة الاستغاثة بالنبي‌صلي الله علیه وآله». حسن بن علي 
ِ شافعي. 
5 - «نفحات القرب و الاتصال باثبات التضرف بالاهلیاغ بعد الاتتعال : شهاب 
ِ 1 الانتباه بحل النداء یا رسول اللّه», احمد رضا افغاني. 
- «شفاء السقام », سبکي. 
1 - «غوث العباد». حمامي. 


قسم. نذر و ذبح براي غیر خدا 


توضیح 


ا سماه ات خر ام اه امه باق مس کرو 


ابن تیمیه مي‌گوید: «علما اتفاق نموده‌اند که قسم به غیر خدا منعقد 
نمي‌شود».(201) و نیز مي‌گوید: «قسم خوردن به غیر خداوند مشروع 
نیست؛ زیرا از ان نهي شده است یا به نهي تحريمي و يا تنزيهي. و علما در 
این مسئله بر دو قول‌اند و قول صحیح. نهي تحريمي است».(202) 
صنعاني مي‌نویسد: «همانا قسم به غير خداوند. شرك کوچك است». 
(203) 


ِ در آیات قرآن کریم مشاهده مي‌نماييم که 9 متعال در بسياري از 
۳ به عغیر خود قسم خورده است, و از این عمل منکرٍ و پسوع بود 
خداوند نباید آن را انجام مي‌داد 1 مي‌فرماید: « لا يَحِت ال الْجفد 
بالسُوء من من القوّل» (204) «خداوند متعال تجاهر به کلام سوء را دوست 
ندارد.» اينك به نمونه‌اي از قسم‌هاي خداوند به غیر خودش اشاره 
خداوند متعال تنها در سوره «الشمس». به هفت چیز از مخلوقاتش قسم 
خورده است: خور شید, ماه؛ روز شدب, اسمان؛ زمین, نفس انسان. و در 
سوره نازعات؛ آیات 1 تا 3, به سه چیز قسم خورده است. در سوره 
مرسلات, آیات 1 تا 3, به دو چیز از مخلوقات خود قسم خورده است. و نیز 
در سوره طارق, قلم,. عصر, بلد, تين, لیل, فجر و طور, به غیر خود قسم 
خورده است. 
2 - در روایات فراواني که از طریق شیعه و ستّي رسیده. قسم خوردن به 
غیر خداوند فراوان مشاهده مي‌ شود : ۲ 
مسلم در «صحیح » نقل مي‌کند که شخصي نزد پیامبر امد و عرض کرد: اي 
رسول خدا! کدامین صدقه اجرش نزد خداوند عظیم‌تر است؟ پيامبرصلي 
الله علیه وآله فرمود: آگاه باش قسم به پدرت ..(205) که در این حدیث 
پيامبرصلي الله علیه وآله به پدر سوال کننده قسم خورده است. 
و در حدیث دیگر, مسلم به سندش نقل کرده که شخصي از نجد نزد رسول 
خداصلي الله علیه وآله آمد تا درباره اسلام از رسول خداصلي الله علیه 
وله سوژال کند. رسول خداصلي الله علیه واله به او فرمود: پنج نماز در 
روز و شب به جاي آور. او سوال نمود: آيا غیر از اين نیز بر من واجب 
است؟ پيامبرصلي الله علیه وآله فرمود: خیر... مگر آن که بخواهي 
مستحبي به جاي آوري. و نیز روزه ماه رمضان بر تو واجب است. آن‌گاه 
سائل عرض کرد: آیا غیر از اين بر من واجب است؟ حضرت صلي الله علیه 
وآله فرمود: سوق نان . مگر آن که بخواهي مستحبي انجام دهي. آن‌گاه آن مرد 
پشت کرد ؛ در حالي که با خود مي‌گفت: به خدا سوگند! , بر این تکالیف زیاد 
نقف کنمزه از از کم نمي‌نمايم. آن‌گاه رسول‌خداصلي الله علیه واله فرموده 
قسم به پدر ش» رستگار شد, اگر راست ضفت حوی3: پا فرمود: داخل بهشت 
شد به بدرش قسم, , اگر راست ق حون 206(۰) 
در خديتي که احمد در مسندش تقل کرده در ذیل آن آمده است. که 
پنامتر صلی الله علبه .واه به مخاطب خود فرمود: «به جان خود سوگند ! 
اگر به معروف سخن بگويي و از منکر نهي كني بهتر از آن است که ساکت 


باشي».(207) 

امام علي علیه السلام در نامه‌اي به معاویه چنین مي‌نویسد: «به جان خود 
سوگند ! اگر به عقل خود نظر كني - نه هواي نفست - هرآینه مرا مبژاترین 
مردم خواهي دید از خون عثمان».(208) ِ 

مالك بن انس نقل مي‌کند که ابوبکر به دزدي که زیورالات دخترش را 
دزدیده بود گفت: «به پدرت قسم ! شب تو شب دزدان نبود».(209) 


دلیل وهابیان 


وهابیان براي حرمت قسم به غیر خدا, به برخي از رواياتي تنمسك کرده‌اند 
کارا ال له وال اه کین وب ان ایس کردم ات 
(210) 

جواب این. اخادیت ان انست, که جهت هن پیامترضلن الله. غلیه واله از 
قسم خوردن مسلمانان به پدران خود در آن زمان؛ آن بوده که در غالب 
موارد آن‌ها مشرك و بدت‌یرست بوده‌اند و حرمت و کرامتي نداشتند ۳ به 
آن‌ها قسم خورده شود. و لذ| در برخي روایات چنین آمده است: «به پدران 
و طاغوت‌ها قسم نخورید» 11(۰ 2) 

این که در این روایت طاغوت‌ها در کنار پدران قرار گرفته, مشخص است 
که بناهر صلی الله: علیه,» الم ندران کافر رها زا خضد گره‌استه. 

۵ شا این که دز مزخی موابات نه طوی مطلی ار قول: سا میرضلی الات.ع یه 
وآله نقل شده که: «هر کس به غير خدا قسم بخورد به تحقیق مشرك شده 
است.»(212) اشاره به فسم مخصوص دارد که همان قسم به «لات » و 
«عزي » باشد که در میان عرب رسم بوده است. 


حکم قسم بر خدا به حق مخلوق 


از جمله موضوعاتي که وهابیان جایز نمي‌دانند. قسم خوردن به خداوند به 
حق مخلوق است؛ مثل این که گفته شود: خدایا تو را قسم مي‌دهم به حق 
پیامبرت که حاجتم را برآوري. 

ابن تیمیه مي‌گوید: «بر خداوند متعال قسم خورده نمي‌شود به هیچ يك از 
مخلوقاتش, لذ| جایز نیست که انسان بگوید: قسم مي‌خورم بر نو اي 
بزنفرد کارم به حق ملائکه‌ات و امثال این تعبیر» بلکه تنها به خداوند و اسماء 

و صفاتش قسم خورده مي‌ شود ». (213) 

رفاعي مي‌گوید: «قسم خوردن بر خداوند به حق مخلوقاتش امري خطیر و 
قریب به شرك است. اگر خود شرك نباشد».(214) 


دلیل وهابیان 


رفاعي مي‌گوید: چيزي که به آن قسم خورده مي‌شود باید از آنچه بر او 
قسم خورده مي‌شود اعظم باشد, پس لا زمه قسم به مخلوق بر خدا ان 
است که مخلوق از خالق اعظم باشد. 
در جواب ق هویم لا زمه قسم به چيزي پا كکسي بر خداوند آن است که 
آنچه به 1 قسم خورده شده, نزد خداوند مجنرم است نه ان که از خدا| 
اعظم باشد. 
قدوري مي‌گوید: «فسم خوردن و خواستن از خداوند به حقّ مخلوقین جایز 
یلیرت . ؛ زیر | مخلوقات هی گونه حقي بر خداوند ندارند» 21۳5(۰) 
در پاسخ او نیز مي‌گویيم: در آیات بسياري, خداوند براي مومنان. حق معیّن 
است؛ خداوند متعال مي‌فرماید: « و کان حقا علیتا تطر المُوّمنین»(216) 
«موّمنین بر ما حق دارند که ياري‌شان کنیم.» و نیز در سوره توبه ایه 11, 
و یونس آیه 103, و نساء آیه 17 به حقوق مردم بر خداوند اشاره شده 
است. 
رسول خداصلي الله علیه وآله فرمود: «حق است بر خداوند که كساني را 
که به جهت عفّت و خويشتن‌داري از گناه چشم پوشي کرده و ازدواج 
مي‌کنند, پاري نماید».(217) 
حضرت آدم علیه السلام به‌خاطر گفتن:«أَسألك بحو محقد [ غفرت‌لي». 
مورد عفو قرارگرفت.(218) ۲ 
در باب مناقب فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین علیه السلام امده است: 
خون از با رصات ممده وشول ح اصلي له علهواله با عشست کود. برای 
او لحدي درست کرد و خاك آن را با دستانش بیرون ریخت و چون از حفر 
قبر فارغ شدند حضرت صلي الله علیه واله در آن قبر خوابید. آن‌گاه عرض 
کرد: «الله الذي يحيي و یمیت وهو حي لایموت اغفر لأمي فاطمة بت اتیند 
و لقْنها حجُتها ووشع علیها مدخلها بحقّ نبیك و آنبیاء الذین من قبلي فانك 
ارتیم الراحمین.. تک (219) «خداوندي که زنده مي‌کند و مي‌میراند و او 
ِِ است که خر ی فرط بیامرز مادرم فاطمه دختر اسد را و حجتش 
به او تلقین نما و جایگاهش را وسیع گردان, به حقٌ نبی‌ات و انبيايي که 
۳ از من بوده‌اند؛ زیرا تو بهترین رحم كنندگاني... .» 
طبراني این حدیث را در «المعجم الکبیر» و ۳ الاوسط » نقل کرده 
ات سر فد ان در ما ات کاس ان متام اه وا 
نموده‌اند و هر دو حافظ این حدیت را تصحیح کرده‌اند. 
و نیز هيثمي در «مجمع الزوائد» رجال آن را رجال صحیح مي‌داند. و نیز 
این حدیث را ابن عبد البر از ابن عباس و ابن ابي‌شیبه از جابر و نیز ديلمي 


فا ان را ات واه لها یی آرمشصا او که و کر را 
تقویت مي‌نماید. 

حافظ غماري در کتاب «اتحاف الاذکیاء» مي‌گوید: «اين حدیث کمتر از رتبه 
حسن نیست ؛ بلکه مطابق شرط ابن حبان صحیمح است. »(220) 

آوشعیه خدری از رشول خداصلی الله عایه راله تعل کرده که-فرشود! 
«من. رح من یه الی الطلوة فقال؛ اللفه زين اسالك یحو الا نلین علیل 
پدمسنای هد ا این لم آفیخ آشرا و ابطرا قلاراء و لارعه. کرحت 
اتقاء سخطك و ابتغاء مرضاتك, فأسالك 5 تعيذني من النار و آن تغفر لي 
دنوبي, ائه اقفر الذنوب [ انت: آقبل اللّه بوجهه و استغفر له سبعون الف 
ملك»(221) «هر کس کةّ از خانه خود براي نماز خارج شود و بگوید 
بارخدایا ! من تو را مي‌خوانم به حق سوال کنندگان از تو و به حقّ اين راه 
رفتن من؛ زیرا من به جهت افساد و طغيان‌گري و ریا و سمعه از خانه 
بیرون نیامده‌ام, من به جهت ترس از سخط تو و طلب رضایت نو امده‌ام, 
از تو می‌خواهم که مرا از آتش نجات دهي و گناهان مرا بيامرزي؛ زیرا به 
جز تو كسي گناهان را هآ رو در این صورت است که خداوند یه 0 
کرده و هفتاد هزار ملك بر او استغفار خواهند نمود. » 

هتذزق هی کوند: «اين حدیت را ابن ماجه با سندي نقل کرده که ذر آن 
مناقشه است., ولي شیح ما حافظ ابوالحسن آن را حسن دانسته 
است.»(222) و نیز حافظ ابن حجر مي‌گوید: «اين حدیث حسن است و 
احمد و ابن خزیمه در کتاب توحید و ابو نعیم و ابن السني ان را نقل 
کرده‌اند.(223) و نیز عراقي این حدیبت را حسن شمرده است.(224) 

و حافظ بويصري در زوائد ابن ماجه مي‌گوید: «اين حدیث را ابن خزیمه در 
صحیح خود آورده است.»(225) 

و حافظ شرف الدین دمياطي مي‌گوید: «سند این حدیث حسن است ان 
شاء الله»(226) 


ب) حکم ذیح براي غیر خداوند 


از جمله اعمالي که به جهت آن؛ وهابیان مسلمانان را به شرك نسرت 
داده‌اند, موضوع ذیح و نحر براي اموات و اولياي الهي است. 

محمّد بن عبدالوهاب مي‌نویسد: «پيامبرصلي الله علیه وآله با مشرکان 
جنگید تا تمام اعمال؛ از جمله قرباني کردن تنها براي خدا باشد».(227) 
تحقیق مطلب آن است که: اگر كکسي حيواني را با قصد عبادت براي غیر 
آلود بوده و از اسلام خارج شده است؛ چه اعتقاد به الوهیت آن‌ها داشته 
باشد و يا آن که به قصد تقزب به آن‌ها این عمل را انجام داده باشد. 

ولي اگر كسي حيواني را از طرف انبیا ار وی ات تب 
انفاق گوشت آن را بر بر آن‌ها اهدا نماید, همان‌گونه که برخي قرآن 
مي‌خوانند و ثواب آن را براي انبیا و اوصیا پا موّمنین هد به مي‌نمایند, شكکي 
نیست که در ات عمل اجري عظیم است. و قصد تمام قرباني کنند کان 
براي اولياي الهي همین قسم دوّم است. 

ات ی سا ی اه اس له ام را وت ای 
نمود و عرض کرد: «بار خدایا اين قرباني از طرف من و هر کسي که از 
امتم قرباني نکرده است. باشد».(228) 

و در روايتي وارد شده که امام علي‌علیه السلام به طور مستمر از طرف 
رسول خداصلي الله علیه واله قوچ قرباني مي‌کرد و مي‌فرمود: رسول 
خداصان اله:عت خاه. مت کرو ماه ار ‌طوت: اه فرباسی کم 
(229) 

پر روانت کرو نمی از باسرعصلی له کل الب تال کت ار 
مي‌توانم از طرف مادرم بعد از فونش روزه گرفته و حج به جاي آورم؟ 
تارصای ال عایه وال قرف آر ۱2۱0 
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از جمله اعمالي که وهابیان حکم به تحریم آن نموده‌اند. موضوع نذر براي 
غیر خداوند است. ۱ ۱ 
این تیمیه جی‌کهیو: <النتن للقبوو اه هل الفتور کالتذر ایراهیم الغلیل 
والشیخ فلان,. معصية لایجوز الوفاء به...»231(۳) «نذر براي قبور یا اهل 
قبور همانند نذر براي ابراهیم خلیل و فلان شیخ معصیت است و لذا وفاي 
نهآ جایز تیلیدات ...> 
"۳ نیز مي‌گوید: «واذا کان الطلب من الموتي 5 ولو کانوا انبیاًء ِ نو 
خشية الشرك, فالنذر للقبور آو لسکُان القبور نذر حرام باطل يشبه الندر 
للأوثان ومن اعتقد أنّ في آلنذر للقبور تقعا اه آحرا نموه ضال عاهلب 
(232) «و اگر درخواست از اموات - گرچه پیامبر باشد - به جهت ترس از 
شرك ممنوع است. پس نذر براي قبور یا ساکنان آن نیز نذري حرام و 
باطل بوده و شبیه به نذر براي بت‌ها است. اج مات ای 
نذر براي قبور نفع یا اجري است., او گمراه جاهلي است.. 
او همچنین مي‌گوید: «علماي ما جایز نمي‌دانند که 0 براي قبري با 
مجاوران آن چيزي نذر کند, خواه پول باشد پا روغن چراغ با شمع يا حیوان 
و غیر این امور, و تمام این نوع نذرها معصیت و حرام است » 233(۰) 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب مي‌گوید: «والاأحجار الَتي 
تقصد للتبرك والنذر لایجوز ابقآء شیی منها علي وجه الأرض مع القدرة علي 
ازالتها» (234) و ۹ ۱۳ که قصد تبژك و نذر براي آن‌ها مي شود جایز 
بیست چیزیر از آن‌ها را روي زمین باقي گذاشت, در صورتي که قدرت بر 
از بین بردن آن‌ها هست. > 
او در جايي دیگر مي‌گوید: «المشاهد والأّماکن وقبور الاأولیء الّتي صارت 
فلا للربازة والخیرات: عالنکورات:کلها فحل السطان::5۳د2) 
«مشاهد و اماکن و قبور اولیا که محل زیارت و خیرات 4 شده. 
همگي محل شیطان است. » 
بلکه آنچه از کلمات سید محسن امین عاملي استفاده مي‌شود این است 
0 این عمل را موجب شرك به خداوند متعال مي‌دانند 236(۰) 


شكي نیست که نذر براي غیر خدا به این قصد که آن شخص شایستگی 
براي نذر دارد از آن جهت که مالك اشیا بوده و زمام امور به دسدت او 
است. کفر و شرك محسوب مي‌ شود ؛ زیرا نذر از اعظم عبادات است. ولي 
اگر مقصود نذر کننده این باشد که نذرش در واقع صدقه‌اي باشد تا ثواب 
آن را به اولياي الهي هدیه نماید, قطعا اشکالي ندارد. پیامبر اکرم‌صلي الله 
که مهد کسام مادرش عملي را نذر کرده بود, فرمود: «به 
نذر خود عمل کن».(237) 

از ثابت بن ضحاك نقل شده که گفت: «نذر رجل علي عهد رسول الل‌صلي 
الله غلیه وال ان سکن الا ببوانة, فأتي رسول الله‌صلي الله علیه واله 
فأخبره فقال‌صلي الله ۷ وله "هل کان فیها فنن. سفنت ضن. اونان 
الجاهلية ؟ قال: لا. قال: "فهل کان فیها عید من اعیادهم"؟ قال: لا. قال 
رسول الصا الله علیه وآله: "وف بنذرك "»(238) «شخصي در زمان 
پيامبرصلي الله علیه وله نذر کرد که شتري را در منطقه بوانه نحر کند. 
خدمت رسول خداصلي الله علیه وآله آمد و از ایشان در این باره سوال 
نمود. حضرت صلي الله علیه وآله فرمود: آیا د ر آن مکان بتي که عبادت 
شود, وجود دارد؟ عرض کرد: خیر. باز حضرت فرمود: آیا در آن مکان, عید 
مشرکین گرفته مي‌شود؟ عرض کرد: خیر. آن‌گاه حضرت فرمود: به نذر 
خود وفا کن.» 

از این حدیت استفاده مي‌شود که نذر تنها براي بت‌ها اشکال دارد و يا آن 
که با عقیده شرل‌آلود همراه باشد. 

ميمونة بن کردم نقل من کند که پدزم به پیامیرضلي الله غليه واله. غرضش 
کرد: «ئّي ندرت 0 آذیح خمسین شاة علي بوانة؛ «همأنا من نذر کرده‌ام 
که پنجاه گوسفند در بوانه ذیح کنم.» فقال‌صلي الله علیه واله: "هناك شیی 
من هذه النصب؟" فقال: لا. قال: "فأوف , بنذرك ". فذیح تسعا واربعین 
وبقیت واحدة. فجعل یعدو خلفها ویقول: اللهمٌ ۳ بندري: حتي امسکها 
فذبحها»(239) «رسول خداصلي الله علیه واله فرمود: ایا در انجا چيزي 
از این بت‌هاأ وجود دارد؟ او عرض کرد: نخیر. حضرت فرمود: پس به نذرت 
وفا کن. او چهل و نه گوسفند را ذیح کرد و يكي از آن‌ها باقي ماند. پدرم به 
دنبال آن مي‌دوید و عرض مي‌کرد: بار خدایا به نذر من وفا کن. این را 
گفت تا آن که گوسفند را گرفت و ذبح نمود. ِ< 

ابي داوود نیز نقل کرده که زني به نزد رسول خداصلي الله علیه واله آمد 
و عرض کرد: «یا زتیوال |۲۵۱1 اي نذرت آن آذیح بمعان کذا وکذا - مکان 
کان یذیح فیه آهل الجاهليّة - . فقال النبیث: الصنم؟ قالت: لا. قال الوتن؟ 


قالت: لا. قال: في بنذرك»(240) «اي رسول خداصلي الله علیه وآله ا.. ۱ 
همانا من نذر کرده‌ام که در فلان مکان و فلان مکان - مكاني که در آنجا 
اهل جاهلیت ذبح مي‌کردند - ذیح تمانمر سامت صلی. اللف علیه ولد فرمود: 
آیا در آنجا بت بزرگ هست؟ آن زن عرض کرد: خیر. حضرت نیز فرمود: آبا 
بت کوچك است؟ عرض کرد: خیر. در اين هنگام پيامبرصلي الله علیه وله 
فرمود: به نذرت وفا کن.» 


دیدگاه علماي اهل ستئت 


خالدي مي‌گوید: «انْ المسألة تدور مدار نیّات الناذرین, وائما الأعمال 
بالتّات, فان کان قصد الناذر, للمیّت نقسه والتقرب الیه بذلك لم یجز قولا 
واخدام فان کان قضدح‌,وجه انله تعالی واتهاع الاحاء وه من المخون به 
وئوابه لذلك المنذور له.. . ففي هذه الصورة یچب الوفاًء بالمنذور» (241) 
حفساله دانز دار تفن کس کان اشست تیدا اعصال نات اسهم لا 
اگر قصد نذر کننده, 9 میت و تقرب به او از این راه باشد به طور اتفاق 
جایز تیست, ولي اگر قصد او خداي متعال است و نیتش آن است که 
تتجه‌ها از آن به توا ابقر پر تن و در تم توا آن .ترا کي باننیه که 
براي او نذر شده... در این صورت وفاي به نذر داخت است. » 

او بعد از ذکر دو حدیث از ابي داوود نیز مي‌گوید: «وآمٌا استدلال الخوارح 
بهذا الحدیث علي عدم جواز النذر في آماکن الأنبیء والصالحین؛ زاعمین أن 
الأنییاء والصالحین آوثان - و العیاذ باللّه - اعیاد من آعیاد الجاهليّة. فهو من 
ضلالهم وخرافاتهم وتجاسرهم علي آنبیاء الله وآولیائه..»(2242) هو ایا 
ال تا سا سس رصم رآ اس سا ره 
گمان این که انبیا و صالحین بت‌هايي هستند - پناه بر خدا - و نیز عيدهايي از 
اعیاد جاهلیت است: این از گمراهي و خرافات و جسارت آنان بر انبياي 
الهي و اولياي اوست.. 

مقصود او از خوارج سس وهابیان است. ۱ 

غرامي در رد بر این سته نی کید عقاو کت لت آمتتر آتشییت اد 
دص و 
الاحیاء للأموات المشروعة المثابة علي اهدائها...»(243) «پس هر گاه 
کشی برای یامتزصای الله علیه وال دج کردد با چیزی را بر اه ندز مود 
او قصد ندارد جز ان که تصذقي از ناحیه ان حضرت به این عمل بدهد, و 
تواب آن را به پيامبرصلي الله علیه وآله عرضه نماید. لذا اين عمل از نوع 
هدایاي اه بر مردگان است که مشروع بوده و هدیه دادن آن واب 
دارد... 


نماز و دعا در کنار قبور اولياي الهي 


اشاره 


این موضوع, از جمله مسائل مورد اختلاف بین مسلمین از طرفي. و 
وهابیان از طرف تیگرز است. مسلمانان چون وجود اولياي الهي را در حیات 
و مرگشان, و نیز بقعه و بارگاه و قطعه زميني که آن‌ها را در خود دارد, 
متبرك مي‌دانند, از طرف دیگر, توسل به اولياي الهي را در حال حیات و 
ممات جایز مي‌دانند, نمازشان را در کنار قبور اولياي الهي مي‌خوانند تا 
خداوند متعال لطف کرده به برکت آنان شیطان و وسوسه‌هایش را از آن‌ها 
دور کرده و تمام توجهشان مشغول خدا گردد, و نمازي با اخلاص و توجه از 
آن‌ها صادر گردد. در مقابل, وهابیان با اين عمل به مخالفت برخاسته و آن 
را تحریم کرده‌اند. اينك مطلب را پي مي‌گيريم تا حکم آن روشن گردد. 


فتاواي وهابیان 


1 - ابن تیمیه قی کوید: «صحابه عادتشان بر این بود هنگامي که کنار قبر 
مي‌خواستند دعا کنند رو به قبر شریف دعا نمي‌کردند. بلکه از قبر منحرف 
شده و رو به قبله دعا مي‌نمودند؛ مانند سایر بقعه‌ها, از همین رو هیچ يك 
از انمه سلف ذکر نکرده‌اند که نماز کنار قبور و در مشاهد مستجب و 
افضل است., بلکه همه اتفاق نموده‌اند بر اين‌که نماز در مساجد و خانه‌ها 
افضل از کنار قبور انبیا و صالحین است؛ چه آن قبر مشهد نامیده شده 
باشد يا خیر».(244) 

وي در جاي دیگر مي‌گوید: «نماز در کنار قبور مشروع نیست و نیز قصد 
مشاهد کردن براي عبادت در آن مکان‌ها؛ از قبیل نماز, اعتکاف, استغاثه و 
ابتهال و نحو این افعال مشروع نیست و کراهت دارد. بلکه عده زيادي نماز 
را به جهٍت نهيي که به ان خورده, باطل مي‌دانند...».(245) 

2 - ابن قیم جوزیه مي‌گوید: «پيامبرصلي الله علیه واله نهي کرده از نماز 
ت در کنار قبور, ولي اکثر مردم در کنار قبور نماز مي‌خوانند...». 
246 

3 - محقّد بن عبدالوهاب مي‌گوید: «هیج يك از ائمه پیشین ذکر نکرده‌اند 
که نماز کنار قبور و مشاهد مستحب و افضل است. بلکه همه اتفاق دارند 
بر این که نماز در مساجد و خانه‌ها افضل از مقابر اولیا و صالحین است». 
(247) 

4 - شیخ عبدالعزیز بن باز مي‌گوید: «نماز در کنار قبور بدعت و از وسایل 
شرك است. پيامبرصلي الله علیه واله فرمود: «اجعلوا من صلاتکم في 
بیوتکم ولا تتخذوها قبورا» این حدیت دلالت دارد که در کنار قبور نباید نماز 
خواند و تنها نماز را باید در مساجد يا خانه به جاي اورد...».(248) 


تبژك برخي از زمین‌ها و بقعه‌ها 


اشاره 


بر زمین‌ها و بقعه‌هاي دیگر ترجیح دارند و در مقابل. برخي از زمین‌ها و 


الف) آیات 


خداوند متعال در مورد کعبه وک مي‌فرماید: » ان ول بیّت وضع للثاس 
للذي ببکة مُبارکاً وهَدّي ۱ (2۸9) ف تیا می‌فرماند: «وفل اب 
اترانن یرل مبارزکا ,وت رحَیرٌ المتزلین» 250(۰) همچنین مي‌فرماید: « 
وتحیناه ۳ الي دض ان باکنا فیها للعالمین » 251(۰) خداوند درباره 
حضرت موسي‌علیه السلام مي‌فرماید: « از ناداهٌ ربهُ بالواد الْمْقَدّس 
طوَيٍ» .(252) و نیز در خطاب به او تفر 5 « فاخلع تعليك انّك بالواد 
المْقَدّس طوّي ». (253) دسر آيه‌اي _درباره سلیهان علیه السلام آمده" است: « 
ولسلیمان الزیخ عاصفءةّ تجري باخره الي الأأوض التي بارکنا فیها» (254) 
همچنین در مورد پیامبر اسلام صلي الله علیه ,وله مي‌فر ماید: « سبحان 

الذي اسزی بعبدو لیلا من المسٌجد الخرام اٍلي المسجد الأْفْصَي الذي بارکنا 

حَوَلَه».(255) 


ب) روایات 


نا 
1 - بخاري به سندش از عبداللّه بن عمر نقل مي‌کند که پیامبر اکرم‌صلي 
الله علیه وآله هنگامي که از سرزمین نمود مي‌ گذشت, فرمود: «ره 
سرزمين‌هايي داخل نشوید که صاحبان آن‌ها به خود ظلم نمودند تا شما نیز 
همانند آنان به مصیبت مبتلا نگردید, مگر در حالي که گريانيد. آن‌گاه رسول 
خداصلي الله علیه وآله سر مبارك را پوشانید و به سرعت از آن وادي گذر 
نمود.(256) 
2 - همچنین بخاري به سندش نقل مي‌کند که علي‌علیه السلام از نماز 
خواندن در سرزمین فرو رفته بابل کراهت داشت.(257) 
3 - حلبي در «سیره» خود نقل مي‌کند: اجماع امّت بر این است که مكاني 
که اعضاي شریف پيامبرصلي الله علیه وآله را در بر گرفته, بهترین قسمت 
روي زمین است؛ حلّي بهتر از موضع کعبه شریفه. برخي دیگر گویند: افضل 
قسمت‌هاي روي زمین است, حتّي از عرش الهي 25۵(۰) 
4 - سمهودي شافعي در بحث تفضیل سرزمین مدینه بر سرزمين‌هاي دیگر 
فف گویند: جهت دوم آن که: این سرزمین مشتمل بر قطعه زميني است که 
به اجماع امت بر سایر قطعه‌ها برتري دارد و آن همان قطعه‌اي است که 
تفن شرف باون الاف‌غانه ماله را در مر حرفته است رو ود) 
3 - همچنین نقل کرده که مردم بعد از فوت رسول خداصلي الله علیه وآله 
مي‌امدند و از خاك قبر حضرت‌صلي الله علیه واله به جهت تبزك بر 
مي‌داشتند و با خور فی‌بردند: عايشه به جهت. آن که بدن. پيامبر ضلي الله 
علیه واله نمایان نگردد. دستور داد دور فبر پياميرضلي. الله علیه واله 
ديواري کشیده شود.(260) 


دلیل جواز يا رجحان 


1 - کنار قبر پيامبرصلي الله علیه وآله يا يکي از اولياي الهي نیز يكي از 
زمین‌ها و بقعه‌هايي است که اسم زمین و بقعه بر ان صادق است و نماز و 
دعأ در هر مکاني مباح و جایز است, که 1 ین مکان نیز يکي از آن‌هاست. 

2 - خداوند مت مي‌فرماید: »» ولو ۳-8 اد ظلمُوا 1 هم تفْسهه جاووك 
قاستفقنوا ال واسْتَعْتر لَغْمٌ السول ۳ الله توابا رحیماً»261(۳) «و 
و ی 1۷ 
توبه کرده و به تو رجوع مي کردند. و پیامبر هم براي آنان استغفار مي‌کرد, 
ات ان ال را شوت رورا میباعمه 

کلمته «جافوكت»شامل رمان خیات: و هعات را مبرضلی الله علیه واه هر 
دو مي‌شود و همان‌گونه که در زمان حیات پيامبرصلي الله علیه وآله 
گناه‌کار وجود داشت, بعد از وفات ایشان نیز چنین است. لذا احتیاج به 
داسطه‌ای دارق خا به. اف تخس کن.م خداوند با استعفان اه کاهانس وا 
بیامرزد. حال چه اشکالي دارد, نماز و دعا که در آن استغفار است در کنار 
قبر پيامبرصلي الله علیه واله و در حضور آن حضرت انجام گیرد تا از 
برکات ایشان گناهان ما آمرزیده شود. ۱ 

3 - بي‌شك نماز در مقابر به جهت عبادت صاحب قبر و قبله قرار دادن آن 
شرك است. ولي هیچ مسلماني این چنین نيتي ندارد. بلکه هدفش از این 
عمل, تنها تبژك جستن از آن بقعه و مکان است؛ زیرا نماز و دعا در ان 
مکان شریف ثواب بيشتري دارد و اگر این چنین نبود, چرا عمر و ابابکر 
وصیت نمودند تا در جوار پيامبرصلي الله غلیه واله دفن شوند؟ مگر به غیر 
جهت تبرك بود؟ نمازگزار هم به همین نیّت در جوار قبور اولياي الهي نماز 
مي‌خواند. در قصه اصحاب کهف: به چه دلیل مقمنان و موحدان ساختن 
مسجد را بر روي اصحاب کهف پيشنهاد دادند؟ مگر براي غیر اين جهت بود 
که واجیات ديني‌شان را در جوار آنان انجام دهند تا عملشان متبرك گردد. 
لذا زمخشري در ذیل آیة: نی کوید؛ «پيشنهاد به این جهت بود که مسلمین 
در آن مکان نماز گزارده و به مکان آنان تبزك بچویند ». (262) همین بیان 
زا تیشابوری نیز .در «نفستر » خود آوزده انتت: 

خداوند متعال قصه اصحاب کهف و پیشنهاد موخدان را نقل مي کند, ولي 
سکوت کرده و پيشنهاد آناز: زا رد تمی کنر این خود دلیل. بر مر وگیت 
کل متا ارات 

به جاي اورند. مقام ابراهیم علیه السلام همان صخره‌اي است که ان 
حضرت بر روي ان براي ساختن کعبه مي‌ایستاده است. خداوند متعال 


‌ لیا 2 س_ 


مي‌فرماید: « وَاذ جَعلتا البئّت ت منثابة للثاس وأخنا واتخذوا م من مقام ابراهیم 
مصَلي»(263) «و به یاد ان مقام 1 و مرجع آمز دین 
گرداندیم و امر شد که مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خدا قرار دهید.» 
مي‌دانيم که نماز خواندن در اين مکان براي تباك به مقام ابراهیم علیه 
السلام است. 
5 - سيوطي در باب ۰ معراج مي‌گوید: پیامبر اکرم‌صلي الله علیه 
وال وارن.مدیتهه,طظور انسیا وه بت لحم شد و در :ان امکان‌ها نماز خواند. 
جبرئیل به او عرض کرد: اک 
تو در شهر طیّبي نماز خواندي که فجربت به سوي آن بود. تو در طور سینا 
نماز گزاردج ؛ مكاني که خداوند ۲ موسي سخن گفت. تو در بیت لحم نما 
پس یت لخم به 1 ولادت حضرتر عيسي علیه السلام در آن, متبرك 
است. لذا پیامبر اسلام‌ صلي الل.علبه واله در آن مکان نضاز هي کر ازد. حال 
چه فرقي بین زادگاه و مقبره است؟ 
6 - مسلمین در ایام حج در حجر اسماعیل نماز مي‌گزارند؛ در حالي که آن 
قاری اسان سر اس ال چه فرفی واسا یل «باییر 
اسلام‌صلي الله علیه واله است؟ 
7 - اگر نماز در کنار قبر اشکال دارد, چرا عايشه تا آخر عمر در کنار قبر 
پیامترضلی: الله علبه واله. به زندفی :خهد آزامه داد؟ هن انجا دنماز یه 
پاداشت؟ 
مگر نبود که فاطمه زهراعلیها السلام - ان زني که طبق نص پيامبرصلي 
الله علیه واله: خدا| به رضایت او راضي و به عضب او غضبناك مي شود - 
هر جمعه به زیارت قبر حمزه مي‌آمد هدر کنار فبز نصاز به جاق می‌آورد؟ 
8 - مگر پيامبرصلي الله علیه واله در مسجد «خیف » نماز به جاي نیاورد؛ 
در حالي که در حدیت است که آن مسجد مدفن هفتاد پیامبر خداست؟ 
طبراني به سند صحیح از ابن عمر نقل مي‌کند که در مسجد «خیف » هفتاد 
9 - مگر پيامبرصلي الله علیه واله در کنار قبر ابراهیم‌علیه السلام نماز به 
جاي نیاورد؟ 7 
ابوهریره از رسول خداصلي الله علیه واله نقل مي‌کند که فرمود: 
«هنگامي که جبرئیل مرا به بیت المقدس آورد و به قبر ابراهیم‌علیه السلام 
گذر داد گفت: اي پیامبر خدا! فرود آي تا دو رکعت در این مکان نماز 
کزار یم " زیرا اینجا قبر پدرت ابراهیم‌علیه السلام است. سپس مرا وارد 
بیت لحم نمود و گفت: فرود ان تا جر این فکان تیه دور کت تهاز کذاریم؛ 
زیرا| برادرت عيسي علیه السلام در این مکان متولد شده است 266(۰) 
10 - مسلمانان در طول تاریخ سعي داشته‌اند تا به این سئت عمل کرده و 


نماز خود را در کنار قبور اولياي الهي به جاي آورند. و هیچ گاه به ذهن 
ک تاه که آين عص حرام اش روخ اشت: 

منصور عباسي روزي از مالك بن انس - امام مالكي‌ها - در مسجد رسول 
اص ‏ اه ال با 
گیرم و دعا کنم یا روي به رسول خدا کرده و دعا نمایم؟». 

ال در خوات اف خرام نیو وا ار سول اصلی اللض فلت وله ید 
فن کرد | نی ؛ . در حالي که او وسیله نو و 0 آدم به سوي خدا| تا روز 
قیامت است؟ بلکه روي خود را به طرف او بنما و او را شفیع قرار ده تا 
خداوند شفاعت او را در حق * تو قبول کند.(267) 


فتاواي فقهاي عامه 


همکی قاتل ‏ جوا سار 7 0 قبور اولیای الهي‌اند: 
1 - در کتاب «المدونة الكبري» آمده است: «مالك به نماز گزاردن در 
مقبره اشکال نمي گرفت. بدین صورت که كکسي در مقبره نماز بخواند؛ ۰ در 
حالي که جلو و عقب و راست و چپ او قبر باشد. و نیز مي‌گفت: به من 
سوه سک سای ماس ای اه ان اهر فص ار 
مي‌خواندند ».(268) 
2 - عبدالغني نابلسي در کتاب «الحديقة الندیْة» مي‌گوید: «اگر كسي 
مسجد خود را کنار قبر صالحي قرار دهد و در آنجا به جهت تبك, نه تعظیم 
به صاحب قبر و توجّه به او نماز گزارد. اشكالي ندارد؛ زیرا مرقد اسماعیل 
کان خایم رکه رام ات هر ای کب اروت مه ناه 
براي نماز است».(269) 
9 > ای در شرع فاعم مد خر مه ماعوصلی. ال له الم 
پشت به قبله بودن هنگام دعا,ء مدذهطب شافعي و جمهور اهل ستت است و 
از ابوحنیفه نیز نقل شده است » 270(۰) 

> ایق القضام از علمای ختفیه.می کویخ ها نچه از ایفخیته نف شجو: که ان 
رو به قبله و پشست به قبر رسول‌ صلي الله علیه وآله دعا مي کرد مرد ود 
است؛ زیرا| خلاف سئت است.. . كرماني هم در این زمینه قق ون مذهب 
اک و ی اس باطال ات سا ساموضات ااا 
علیه واله در ضریح خود زنده است و زاثرینش را مي‌شناسد...».(271) 


بررسي ادله وهابیان 


اشاره 


وهابیان به دو دسته دلیل بر حرمت و عدم مشروعیت نماز و دعا در کنار 
قبور اولياي الهي تمسك کرده‌اند: روایات و اصول. 


اقا ات 


الباني از پيامبرصلي الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: «نماز را به سوي 
قبر و روي قبر نخوانید».(272) 


پاسخ 


اولا: وهابیان نمي‌توانند به منفردات حديثي خود بر رد عمل دیگران استناد 
کنند, همان گونه که ابن حزم در «الفِصل » مي‌گوید: «ما نمي‌توانیم ِ 
تتبعه. یم نوات نقون تعست. کنیا سرا آنان. جا را خن کی 
همان گونه که آنان نیز نمي‌توانند به روایاتشان بر ما استدلال ۳۹ 
(273) 

ثانیا: طبق نص حدیبت؛ نماز خواندن به طرف قبور و تعظیم آن‌ها ا ز_ آن 
جهت نهي شده که موجب شرك و غلو در دین است, ولي اک هار رها چم 
جهت تبزك باشد اشکالي ندارد. 

بيضاوي در تفسیر خود مي‌گوید: «یهود و نصاري در عصر پيامبرصلي الله 
علیه وآله بر قبر انبياي خود به جهت تعظیم آنان سجده مي کردند و آن 
قبرها را قبله خود قرار داده و به طرف آن نماز مي‌گزاردند و در حقیقت 
آها دا شت‌های ید برار سن داکند. نذا فاصرضلی. الله کات واله آان. را 
لعن کرده و مسلمین را از امثأل اين اعمال باز می‌داشت».(274). 

خال اکر کی در کار قنور آفلبای آلمی تما مدها راید هه کت سگه 
و تعظیم , بش ان ها بلکه از آن جهت که این بقعه متبرك است و انسان در 
این بقعه - به دلیل این که در جوار ولیْ خداست. كکسي که داعي توحید 
بوده و... - مي‌تواند با توجّه و اخلاص بيشتري نماز بخواند, نه تنها اشکالي 
ندارد, بلکه راجح است. 


ب) اصول 


برخي همانند شیخ عبدالعزیز بن باز به قاعده سد ذرائع تمسك کرده و 
مي‌گویند: از آنجا که نماز و دعا کنار قبور اولیا راهي به سوي شرك است و 
ممکن است انسان را در برخي از موارد در خط شرك قرار دهد, باطل و 
صرام ات 7 2) 


پاسخ 


در بحث اصول به اثبات رسیده که ذریعه و وسیله حرام مطلقاً حرام 
نیست. بلکه مقدمه و ذریعه موصله حرام است. در مورد بحث نیز, نماز و 
دعايي که به شرك منجر شود حرام است. ولي نماز و دعايي که هرگز این 
نتیجه را به همراه ندارد. نه تنها حرام و باطل نیست. بلکه جایز و 
مستحب‌است. و اکثر قریب به اتفاق مردم تنها به قصد تبرك مکان, در کنار 
قبور اولياي الهي نماز مي‌گزارند, نه به جهت تعظیم صاحب قبر. 


1 - شناخت سلفي‌ها(وهابیان) 

2- آبن تیمیه, موسس افکار وهابیت 
3 - خدا از دیدگاه وهابیان 

4 - مباني اعتقادي وهابیت 

5 - موارد شرك نزد وهابیان 

6 - توسل 

7- زیارت قبور 

8 - برپايي مراسم جشن و عزا 


1 المنتقي من فتاوي الشیخ صالح بن فوزان, ج ۰2 ص 86. 

2) مجموع الفتاوي لابن عثیمین, رقم 366. 

3 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء, ح 3019. 

4) فتاوي اسلامیه, ج 4 ص 29. 

5) البدعة, ص 28 و 29. 

6) دلیل الأخطاءء ص 107. 

7 لسان العرب. ج 10, ص 390؛ صحاح اللفغة, ج 4 ص <۰1075 النهاية, ج 
1 ص 120. 

8( سوره هود» آبه 9 

9( سوره مریم ؛ ابه 1 

0) سوره نمل, آیه 8. 

1) سوره صافات, آیه 113. 

2 سوره هود, آیه 73. 

13) سوزه آل عمران, آیه: 96. 

4 سوره اسراء, آیه 1. 

415( سوره دخان, ۷ 3 

6) صحیح مسلم, کتاب الصلاة. باب الصلاة علي الثبي‌صلي الله علیه واله 
بعد التشهد, ج 1, ص 350, ح 65. 

7 ضخخ بخاری: ج دض 19 کتات آلتفشی تعسیر تضورخ آلاخ اب 
8) سوره یوسف, آیه 93. 

19( سوره بقره, ند 8 2. 

0 تفسیر کشاف, ج 1, ص 293. 

1) تبزك الصحابة باثار الرسول‌صلي الله علیه وآله, ص 7. 

2 تحنيك, عبارت است از اولین خوردني که به طفل مي‌خورانند؛ از 
تربت يا چيزي دیگر. 

3) الاصابة, ترجمه ولید بن عقبه, جح 3. ص 638, رقم 9147. 

4 مسند احمد, ج 7, ص 303, ح 25243. 

5) صحیح بخاري, جح 1, ص 62, کتاب الغسل. 

6 فتح الباري, جح 1, ص 326, کتاب الوضوء. 

7) صحیح مسلم با شرح نووي, جح 15, ص 83؛ مسند احمد, جح 3, ص 
91 

8) صحیح بخاري, ج 1 ص 25, کتاب الوضوء, باب استعمال فضل وضوء 
الناس. 


9) صحیح بخاري, ج 1 ص 5:, کتاب الوضوء, باب استعمال فضل وضوء 
الناس. 

0 الطبقات العبري, ج 1, ص 2 ح 184. 

1 البدابة و النهاية, ج 3, ص 201؛ سیره ابن هشام, ج 2 ص 144. 

2) صحیح مسلم, ج 4, ص 92. 

3) صحیح بخاري, ج 4 ص 46. باب ما ذکر من درع النبي‌صلي الله علیه 
واله و عصاه و سیفه... . 

4 السيرخة الحلبية, جح 3. ص 109؛ الاصابة, جح 3. ص 400؛ تاریخ دمشق, 
ج 59, ص 229. 

6) همان, ج 7. ص ظ2, ترجمه انس. 

7) صحیح بخاري, ج 1. ص 1, کتاب الوضوء, باب الماء الذي یفغسل شعر 
الانسان. 

8) الاصابة. ترجمه فراس, ج 3, ص 202؛ اسد الغابة, ج 4 ص 3<2. 

9 مسند احمد, ج 7 ص 520, ح 26574؛ طبقات ابن سعد., ج 8. ص 
313 

0 البداية و النهاية, ج 6, ص 6۵. 

1) طبقات ابن سعد, جح 1, ص 254, ذکر منبر الرسول‌صلي الله علیه 
واله. 

2 همان. 

3 المعجم الاوسط, ج 1, ص 94 الجامع الصفغیر. ص 728. 

4) وفاء الوفا, ج 4 ص <1405. 

5) همان. 

6 تاریخ دمشق, ج7. ص 137 تهذیب العمال. ج 4 ص 289؛ اسد 
الغابه, جح 1, ص 244. 

7) صحیح بخاري, ج 1, ص 130. 

8 فتح الباري, جح 1, ص 469. 

9 الاستیعاب, ج 2 ص 342. 

0) عمدة القاري في شرح صحیح البخاري, ج18, ص 79. 

1) مجمع الزوائد, جح 8, ص 42. 

2 الادب المفرد ص 144, طبقات ابن سعید. ج 4, ص 39. 

3) صحیح بخاري, کتاب الاعتصام. بالکتاب والسنة. 

4 سنن نسايي, ج3, ص 243. 

5) صحیح بخاري, کتاب الجنائز, باب ما جاء في قبر النبي‌صلي الله علیه 
56( سیر اعلام النبلاء, 0 1 ص‌ 212 


7 المنهاج في شرح صحیح مسلم, جظ, ص 161. 
8 فتح الباري, ج1, ص 518. 

9) اقتضاء الصراط المستقیم, ص 367. 
60( سوره انبیاء؛ یه 298 

61 تأویلات اهل السنة, ص 148. 

2 التع ف لمذهب آهل التصلف, ص 54 و 55. 
63) اوائل المقالات. ص 15. 

65 العقائد النسفية. ص 148. 

6) همان. 

607( شرحج صحیح مسلم, نووي» ‏ 3 ص‌‌ دد. 
8 انوار التنزیل, ج 1, ص 152. 

9 روضة الواعظین, ص 406. 

0۵ مجموغة الرشائل الکبر قه ج: 21 ض ۸03 
شهزه انتتراع ایه. 79 

3) الیواقیت و الجواهر, ج 2, ص 170. 

۵4 بحارالأنوار, جح 8. ص 29. 

5 الهدية السنية, ص 42. 

6) سوره بقره, آیه 254. 

7) سوره بقره, آیه 47 و 48. 

9( سوره مدتر, ایات 46 - 48. 

9 سوره یونس. آیه 18. 

90( سوره ز مر» آیه 4 

91( سوره یونس؛ یه ۳۳ 

2) سوره سبا, آیه 23. 

3) سوره کهف. آیه 88. 

4 سوره نحل, آیه 61؛ سوره فاطر, آیه 45. 
95( سوره غافر, ند 7. 

6) سوره انعام, آیه 147. 

7) سوره بقره, آیه 255. 

8) سوره انبیاءء, آیه 28. 

99( سنن ابن ماجه, ۳ 2 ص‌‌ 411( 

0 سوره شوري, آیه 25. 

91( سوره یونس؛ آیه 19 

2) سوره انبیاءء آیات 26 - 28. 


93( سوره نساء, آیه 95. 

4 تفسیر نيشابوري در حاشیه جامع البیان طبري. ح 5. ص 8 11. 
9( سوره نو ج» ایه 289 

6 مفاتیح الفیب, ج 8, ص 220. 

7) صحیح مسلم, ج 3, ص 4د. 

8) صحیح بخاري, ج 2, ص 29, ابواب الاستسقاء. 

9 سوره منافقون, ایه ظ. 

0) سوره یوسف, آیات 97 و 98. 

01 سوره نساء, ابه 04 ۱ 

2) سنن ترمذي, ج 4, ص 42, باب ما جاء في شان الصراط. 
3) میزان الاعتدال, جح 1, ص 470 رقم 1773. 

4 تهذیب التهذیب, جح 2 ص 225 و 226, رقم 418. 

5 المعجم الکبیر, جح 7, ص 109 - 111؛ مجمع الزوائد, ج 8 ص 250. 
6) التوصل الي حقيقة التوسل, ص 399. 

7 مسند احمد, ح 228. 

8) السيرة الحلبية, ج 3, ص 392. 

89) زيارة القبوره ص 156. 

0) الهدية السنية, ص 42. 

1) سوره جن, آیه 18. ۱ 

2) صحیح ترمذي, ج 4, ص 42, باب ما جاء في شاأن الصراط. 
3) سوره یوسف, آیه 97. 

4) سوره نساء, آیه 64. 

5) سوره یونس, آیه 18. 

16( سوره ز مره ایه 4 

7) سوره بقره, آیه 255. 

19( سوره پونس؛ ایه 3. 

9 الهدية السنية. ص 40 

0) المیزان, ج 1. ص 165. 

1) سوره طه, آیه 101. 

2) سوره غافر, آیه 18. 

3) بحارالأنوار, ج 82, ص 235. 

024( المیزان؛ , ذیل ابه 48 سوره بقره. 

5 تبتوزه انبياع: آیه 26. 

20 نوزم هر یمن آبه: 87 

7) سوره مومن. آیه 18. 

98 بحارالأنوار, ج 11, ص 105. 


9) سوره سجده, آیه 7. 

0130( سوره نسا؟», ابه 04 

1) مجموعه آثار, ج 1, ص 264. 

2) المنار, ج 4 ص 307. 

کد 1 رم فاظر: آیه 23 

ده لس هن 70 

حول ازباره الفوودضن. 1817 

6) کشف الارتیاب, ص 214. 

7 مجموع فتاوي بن باز. ج 2 ص 49<. 

و تن , ص 552 

9 همان ص 746. 

0) سوره کهف, آیه 95. 

1) سوره نمل, آیه 38. 

2 ) همان, 40. 

43 سوره مائده, آیه 110. 

4) سوره منافقون. ایه . 

045 سوره یوسف, ایات 7 و 98. 

146( سوره حشر, ایه 10. 

7 شاه زبارن الفیورعض و 5 1 

8 فتح الباري شرح صحیح بخاري, ج 3. ص 338, کتاب الزکاة, رقم 
22 

9) مجمع الزوائد ج 1. ص 132. 

فص اش ای علان سر کات اهایی دام رن 191 
1 فتح الباري, ج 2, ص 495. 

2ات دارمی: 2 دص 43 

وا ص217 

4) سلسلة الأحادیث الضعيفة, ج 3, ص 111. 
طح عففه توس .و الخساهه میتی مد یم ی 2 ره فلز 
الفخاهف اند 

6) همان. 

العداهت ادن 

98 وفاء الوفاءء سمهودي, ج 4 ص 1361. 

9) وفاء الوفاء, ج 4, ص 1380. 

(0) مجمع الزوائد. جح 8. ص 211. 

1) کنز العمال, ج 1. ص 507, رقم حدیث 2181. 


2) سنن دارمي, ج 1. ص 56, رقم 93. 
3) صحیح ترمذي, ج 4 ص 76ج 2635. 
4) مجمع الزوائد, ج 8. ص 40. 

5) سوره جن, آیه 18. 

166( سوره رعد, ۹ 14 

7) سوره اعراف, آیه 197. 

8) همان, آیه 194. 

169( سوره اسراء؛ آیه 7 

70( سوره پونس؛ ایه 1006 

1) سوره فاطر, آیه 14. 

2) سوره احقاف, آیه 5. 

3) سوره غافر, آیه 60. 

4) سوره هود, آیه 101. 

5) زخرف, آیه 86. 

6) سوره فاطر, آیه 13. 

7 )تور اسر اع آبة: 6و 

98) سوره فاطر, آیه 13. 

9) الاغاثة بادلة الاستغائة, ص 31 و 32. 
0) مجموع فتاوي بن باز. ج 2 ص 5د. 
1) سوره انفال, آیه 17. 

2) سوره توبه, آیه 14. 

3) سوره توبه, آیه 55. 

4) سوره شعراء, آیه 80. 

5) سوره نحل, آیه 69. 

196( سوره اسراء, ایه 92 

97( سوره نساء, ابه 91. 

8) سوره زخرف, آیه 80. 

199( سوره پونس؛ ایه 3. 

90( سوره نازعات. ایه 5 

0 سوره ز مره ایه 2 

2) سوره نحل, آیه 32. 

93( سوره ال عمران یه 11926 

94( سوره حمد؛ ایه 9 


95( سوره بقره, ایه 45 
96( سوره مائده, آیه 2 
7 وه اتفالز اه 7 


8 الاغانة بادلة الاستغائة. ص 3. 

9 ) همان ص 4, چاپ عمان. 

ها لاه لت عرص 12 

مت اعد الرسانل و الا علض و209 

2 همان ل ض 17 

3) تطهیر الاعتقاده ص 14. 

0204( سوره ندتناءء ۷ 1119 

5 تسه سای ختض ۱9 کات ال کاخ بات افص اوه 
6) صحیح مسلم, ج 1 ص 32, باب ما هو الاسلام. 

7 مسند احمد, ج ظ5, ص 225. 

8 نیح البلاغه, 367. 

0 رن رم 9 را 
فستتد مد مخ 2 رض 9 16 

را نیع ی و ان ها ان رو 
2 السنن الكبري, بيهقي, ج 10, ص 29. 

14 اتوضل الی حف وخ ی اکن 217 218 

6 توره روم آیه 27 

17 الجامع الصفیر سيوطي, ج 2 ص 33. 

9 مجمع الزوائد, ج 9, ص 257 

0 اتحاف الاذکیاء ص 20. 

23) نتائج الأفکار. ح1, ص 272. 

4 عرافي, تخریج احادیث الاحباءء ج1, ص 323. 

0225 مصباح الز جاجة في زوائد آبن ماجه, ج 1 ص 98. 

6 المتحجر الرابح. ص 471. 

7 که آلتس توص مو راهان شش 

8 مشتد آحفد, ‏ دض 356 شن ان داودر ج دض 9و9 281 
تاه و 50۳۳7 1 

9) سنن ابي داود, ج 3 ص 94, ح 2790. 

0 صحیح مسلم, ج 2, ص 805, ح 1149. 

1 اقتضاء الصراط المستقیم, ص 315. 


2 قائدة جلیلة في التوسل و الوسيلة. ص 103. 
3 رسائل الهدية السنية, ص 16. 

4 فنتح المجید. ص 274. 

2تیتضن 137 

6) کشف الارتیاب. ص 283. 

7) صحیح بخاري, کتاب الاعتکاف, ح <ظ و 15 و 16؛ صحیح مسلم, کتاب 
الایمان, ۳ 27 سنن ابي داود, کتاب الایمان, ۳ 22 سنن ترمدذي, کتاب 
النذور, ۳ 12 

الکفارات, ح 18 ؛ مسند احمد., باب اول, ح 90. 
9 همان. 

0 سنن ابي داود, ج 2 ص 81. 

1 صلح الأخوان, خالدي, ص 102 - 109. 
2) صلح الأخوان, خالدي, ص 109. 

۵3 فرقان القران. عزامي, ص 133. 

4 رساله زيارة القبور. ص 159. 

5) مجموعة الرسائل و المسائل, جح 1. ص 60. 
6 نغاثة اللهفان. ج 1, ص 214. 

7 زبارة القبور. ص 159 و 160. 

8 فتاوي نور علي درب, ج 1, ص 302. 

024۹9( سوره ال عمران؛ ایه 00 

0250 سوره موّمنون؛ آیه 29 

1 )نهر انبياع: آیه .1 7 

2) سوره نازعات, آیه 16. 

3) سوره طه, آیه 12. 

4 سوره انبیاء, آیه 81. 

255) سوره اسراء؛ ان ۷۱ 

6 ) صحیح بخاري, ج 6, ص 7 کتاب المغازي. 
67 همان, ج 1. ص 90, کتاب الصلاة. 

8 السيرة الحلبية, ج 3, ص 306. 

9 ) وفاء الوفاءء جح 1, ص 52. 

0 همان. ص 385. 

0۳261 سوره نساء, ابه 04 

2 الکشاف, ذیل آیه. 

3) سوره بقره, آیه 125. 

4 الخصائص الكبري, جح 1, ص 154. 


5 المعجم الکبیر, ج 3. ص 204. 
6) صحیح اين حبان. 

7 وفاء الوفاء. ج 4 ص 1376. 

8 المدونة الكبري, ج 1, ص 90. 

9 الحديقة الندبة, ج 2 ص 631. 

2۸ شرع الشفار ح ور اضر 517 

21تتر: الشفاد ع دص 517 

2 اتعکم ایرد طو 10 

3 الفضل: ع ض :94 

4 ی و اهر ی هل استفممر تاو 
5 یاه تور علی الذرتب: هن 92و 


هجوم وهابیان به مدینه منوره 


شمارن کایشتاسی فلی: آیرآ ۱۸۵۹/۴ 

سرشناسه : صبري‌پاشا, ایوب سرشناسه : مهدي‌پور, علي‌اکبر 

عنوان و نام پدیداور : هجوم وهابیان به مدینه منوره صبري‌پاشا, ایوب 
مهدي‌پور. علي‌اکبر 

منشا مقاله : , میقات حج ش ۴۶, (زمستان ۱۳۸۲): ص ۱۳۵ - ۱۵۳ 
توصیفگر : وهابیه توصیفگر : مدینه توصیفگر : تاریخ توصیفگر : جغرافیا 
توصیفگر : عثمانیان توصیفگر : میدان مناخه توصیفگر : معماري توصیفگر : 


سعودبن عبدالعزیز 


مقدمه مترجم 


پایه‌گذار مکتب وهابیت. «محشد بن عبدالوهاب». در شهر «عیِته» از 
سرزمین نجد واقع در عربستان سعودي دیده به جهان گشود. 

علوم تفسیر, حدیث, عقاید و فقه را بر اساس مذهب احمد حنبل در خدمت 
بدرش فراگرفت. آنگاه براي ادامه تحصیل اکن و سس به مدینه 
مسافرت کرد و در همانجا نود که خبان به اتفاه کشوجد که شرا مسامانان یه 
زیارت قبر پیامبر مي‌روند و از آن حضرت شفاعت مي‌جویند؟ ! 

سیس به نجد باز گشت, آنگاه راهي بصرم و دمشق شد. مذتي بعد به 
«حرَیْمَله» از قلمرو نجد رفت که بدر ش به آنجا منتقل شده بود. 

وي در آنجا نیز اعمال و رفتار مسلمانان را مورد انتقاد قرار داد و تحت 
تاثیر افکار «ابن تیمیه» و «ابن قیم جوزیه» با زیارت قبور, تعمیر قبور, 
توسُل, شفاعت و ساختن گنبد و بارگاه بر فراز قبور پیامبران و صالحان 
تاریخ وهابیان. ص: 8 

بشدّت مخالفت ورزید. 

مخالفت او با اداب و سنن رایح زمان؛ موجب درگيري در منطقه شد؛ 
گروهي به طرفداري و گروه ديگري به مخالفت با او برخاستند. 

ال كسي که علم مخالفت با او را برافراشت پدرش عبدالوهاب بود. 
عبدالوهاب در آن روزگار قاضي شهر و عالم برجسته ان منطقه بشمار 
مي‌آمد و لذا تا موقعي که او در قید حیات بود پسرش کاري از پیش نبرد. 
پس از درگذشت پدر- به سال 1153 ه.- بود که او به تبلیغ افکار انحرافي 
خود پرداخت. 

برادرش: «شیخ سلیمان بن عبدالوهاب» با صلابت بي‌نظيري در برابر 
افکارانحرافي او ایستاد و دو کتاب ارزشمند در رد وي نوشت که 
عبارت است از: 

1- «الصواعق المحرقة الالهیْة في الردٌ علي الوهابیه» 

2 «فصل الخطاب في الرد علي محمّد بن عبدالوهاب». 

به دنبال درگيري‌هاي فراواني که بین هوداران و مخالفان او درگرفت. امیر 
«عْیینه» از شهر بیرونش راند و او از آنجا راهي «درعیّه» شد و در این 
شهر با امیر درعیّه «محمد بن سعود» (نياي آل سعود), ملاقات نموده, 
روابط نزديك ایجاد کرد. 

درعیه همان خلت است که «مسیلمه کذاب» از آنجا برخاست و دعوي 
پيامبري کرد امه فجایع به با ز آورد. 

ابن سعود آنچه در توان داشت در اختیار محمد بن عبدالوهاب گذاشت. تا 
در گسترش افکار و عقاید خود تلاش کند. باید گفت شرح جناياتي که در 


راه گسترش ایین وهابیتت در ان دوران به وقوع پیوست, در این صفحات 
تاریخ وهابیان. ص: 9 ۱ 

كتابي که در پیش‌دید شماست. تنها گوشه‌اي از این جنایتها را به صورت 
گزارش لحظه به لحظه بازگو مي‌کند. جالب است که همه این جنایتها با 
عنوان «دعوت به اسلام» و «شرل‌زدايي از چهره اسلام» انجام یافته 
است ! 

در این کتاب با آمار وحشتنا کي از قتل و قارت زنان و کودکان بي‌پناه در 
حرمین شریفین و دیگر مناطق جزیرة‌العرب اشنا مي‌شوید. 

محقّد بن عبدالوهاب به سال 1206 ۰. درگذشت ولي بدعتهاي او همچنان 
باقي ماند. هزاران فرد بي‌گناه به جرم عدم پذیرش آیین اوء به قتنل 
رسیدند. هزاران خانه و کاشانه طعمه حریق شد و بالاخره هزاران مرد و 
زن بي‌گناه بي‌خانمان شدند ! 

در خجسته روز غدیر خم, در سال 1216 ۰. ق. وهابیان سنگدل به كربلاي 
معل شبیخون 7 بیش از سه هزار تن از زاثران و مجاوران ۳ قتل عام 
کردند. ضریح ‌مقذس را شکستند وهمه 0 حرم مطهر را به یغما بردند! 
صندوق قبر شریف «حبیب بن مظاهر» راء که از چوب قيمتي بود. شکستند 
و در ایوان حرم امام حسین علیه السلام با ان قهوه درست کردند! 

به سال 1222 ه. به نجف اشرف حمله بردند ولي چون اهالي نجف به 
فرمان مرحوم کاشف الفغطا با توپ و تفنگ آماده دفاع بودند» کاري از پیش 
نبردند و لذا نجف را رها کرده, نم نتم خله رف آفرزدند: 

روز هشتم شوّال 1344 ه. قبور ائمّه بقیع را ویران کردند و همه قبور 
مربوط به خاندان رسالت را منهدم و با خاك یکسان کردند. 

ان اره صطات ای ای ربا رش ونوا 
صراحت نوشتند: ۳ ۳ 

«فتواي ما در مورد مسجد حمزه و ابورشید ان است که سلطان انها را 
تارج وهایبانتص: 10 

بر سر مردمانشان خراب کند !» 

«و در مورد رافضي‌ها فتوا دادیم که سلطان آنها را به پذیرش اسلام مجبور 
کند و از اظهار شعاثئر مذهب باطلشان باز بدارد ...» «1» 

از این موضع‌گيرهاي ناجوانمردانه وهابیان دس برابر شیعیان. چنین چبیر تصور 
نشود که عقاید آنها مورد پذیررش علماي سني تن بلکه ۱ از 
بزرگان اهل تسئن با این عقاید انحرافي به شدّت مخالف مي‌باشند. 

اول ده سني ِِ ٌ عهد ۳ تن در رد در فان باطل او کتاب 
ق.( بود که کتابش با عنوان: «المقالة المرضبه 1 الرد ۳ 1 تیمیه > 


انتشار یافت. 

تقي‌الدین سكي شافعي, قاضي القضاة شام (متوفاي 756 ه. ق.) دیگر 
معاصر ابن تیمیه است که «شفاء السقام في زيارة خیر الأنام» را در رد او 
نوشت. 0 

ابوحامد بن مرزوق از علماي بزرگ مکه معظمه در کتاب «التوسل الي 
الثبي وجهلة الوهابیین» از چهل کتاب نام مي‌برد که علماي اهل سئثت 
معاصر با محمّد بن عبدالوهاب در رد عقاید وي تالیف کرده‌اند. 

يكي از این چهره‌هاي سرشناس اهل سئت «سرتیپ ایوب صبري» مولف 
این اثر ارزشمند است., که از چهره‌هاي برجسته سياسي و مذهبي اهل 
سدّت در عهد خلافت عثماني بود. 

ارت وهایان: ی 11 ۱ ۱ 
موقعیّت کم نظیر و بسیار والاي او را از تقريظهاي بزرگان آن زمان بر آثار 
ارزشمند ایشان مي‌توان به دست اورد. 

تعداد 29 تن از ادیبان, دبیران, شاعران, نظامیان. وزیران. مفتیان و 
مشایخ عهد عثماني بر کتاب «مرات مکه» ایشان تقریظ نوشته, با عبارات 
بسیار بلندي او را ستوده‌اند. که نقل نمونه‌هايي از انها, از حوصله این 
گفتار خارج است. <1» 


مقدمه 


آنچه که اينك در صدد تحریر و نوشتن آنم. در خصوص رويدادهاي سال 
222 در منطقه مبارکه حجاز, با عنوان «تاریخ وهابیان» است. این 
توشته گرچه بیانگر خبايبهاي وقابیان از آغاز تا فرجام مي‌باشد, ولی نظر به 
اينکه وهابیت آیی منحرف خود را بر پايه‌هاي فرو ريخته «قرامطه » بنیاد 
نهاده‌اند, معلومات ضروري هت فش را درباره حوادثت عجیب و غریبب 
قرامطه منعکس نمي‌کنند. 
از اين رهگذر ناگزیر از تقدیم مقدّمه‌اي هستم که در آن, به طور فشرده از 
سر‌گذشت أنْ عذه از خلفاي عباسي گفتگو شود که در ایام پیدایش 
قرامطه, بر بر ممالك اسلامي حکومت مي کردند و از کیفیت پیدایش 
گروههاي متجاوز و ِِ موسوم به «قرامطه» و اعتقادات مذهبي آنها 
بطور خلاصه سخن ؛ 
به هنگام پیدایش مدذهطب ی دولت عباسي در سراشيبي سقوط 
تاریخ وهاییان هن؛ 14 
قرار داشت و سرنوشت مردم به دست فرمانرواياني رقم مي‌خورد که با 
ادعای: 
«اميرالامرايي» در صدد توسعه سیطره خود بودند. 

راید ای هه او ایا وا وان سس لام 
اطرافی افکار استقلال طلبي در سر مي‌پروراندند. 
در اثر ظلم و بي‌عدالتيهاي فراوان زمامداران, جان مردم به لب رسیده و 
از زندگي سیر شده بودند. 
در این کیرخدار: ملحدي غذار به نام «يحيي بن ذکرویه» (به سال 289 ۵.) 
به منزل «علي , بن يعلي نز یکین از اعیان و اشراف «قطیف » به عنوان 
مهمان وارد شد #۲ را فرستاده حضرت امام مهدي علیه السلام معرقي 
کرد وا شتات حای از شین مور آن وت سوه مت 
«[ »> 
تاریخ وهابیان, ص: 15 
او با حیله و دسیسه, اهالي قطیف را به سوي خود فرا خواند و گروهي از 
افراد ساده‌لوح قطیف و بحرین را فریب داد. وي از میان روساي قبایل, 
1 بن بهرام جتابي جنابتي» را به آیین باطل خود ور آوزفر آنگاه خود به 
گوشه انزوا و اختفا خزید. 
گر چه اختفاي يحهيي بن ذکرویه مذتي بسن طولاني به درازا کشید, ولي 
یکبار دیگر ظاهر شده, وانمود کرد که از طرف حضرت امام مهدي علیه 
السلام فاخور ت پافته که از هر يك از گروندگان مبلغ شش درهم و چهار 


دانق آقچه «1 »> دریافت نموده, به آن حضرت برساند. 
او براي اثبات این ادعا, يك نامه ۳ به عنوان دستنویس امام علیه 


السلام ارائه داد و در پرتو آن یله ؛ حنل ولا بيشماري ود آوزندن: باز هم 
ناپدید شد. 
يحيي بن ذکرویه یکبار دیگر ظاهر شد و نامه 2 جعلي ديگري به عنوان «توقیع 


شریف امام علیه السلام » ارائه داد که در ان آضر شده بود؛ همکیشان 
خمس اموال خود را ؛ به او تسلیم کنند. و بدین وسیله توانست اموال و 
اشيايي بیرون از 

تاو وهای ان ضر ت16 

شمار بیندوزد. «1» 

در این ایام شبي در خانه ابو سعید جثابي بیتوته کرد و ابو سعید فوق‌العاده 
از او تجلیل و تکریم به عمل اورد. حتّي همسرش را به وي تسلیم نمود! و 
به این وسیله از بي‌ديني و بي‌غيرتي خود پرده برداشت. 

این احترام فوق‌العاده ابو سعید و ابراز مکتب: «اباحه» از طریق تسلیم 
همسر خویش به او, در میان اهالي موجب گفتگوي فراوان شد و يحيي بن 
ذکرویه از طرف حکومت به دام افتاد و با ذلت و خواري فراوان از حدود 
بحرین به خارج از مرز طرد شد. 

وي پس از مدذّتي در قبیله بني کلاب رخنه کرد و مذهب باطل خود را در 
ِِ آنها نشر داد و گروهي از اقراد ناصالح بني کلاب را با خود همراز 


اما سک او تا قاس ام نتظرداه 
پیافت. آنگاه به خونريزي و هتك نوامیس مسلمانان دست بازید و در ظلم و 
فساد و تباهي, به اوج شقاوت و قساوت پاي نهاد. 

پیروان فرومایه او در اطراف شام پراکنده شدند و با سپاهياني که به سوي 
آنها ۹( مي‌شد, به نبرد پرداختند. در این درگیریها گاهي غالب و هنگامي 
مغلوب شدند. سپس آنها به گروههاي مختلف منقسم شده, نيروهاي 
بيشتري را جذب کردند. هرجا قدم نهادند قتل عام نمودند. یکبار به قافله 
حجاج حمله بردند, يك گروه بیست‌هزار نفري را از دم تیغ گذراندند و حتّي 
يك نفر نفس کش باقي نگذاشتند. 

ارتوهایا ی 17 

ابو سعید وقتي احساس کرد که عکس‌العمل این جنایتها گریبانگیر او خواهد 
شدء با تلاش بسیار به گرداوري سپاه پرداخت و با همکاري قرامطه, 
منطقه قطیف را از دست عباسیان بیرون آورد و همه افرادی را که از 
پذیرش مسك الحاد و اباحه امتناع ورزیدند قتل عام نمود. 

آنگاه اهالي بحرین و حوالي آن را قتل و غارت کرد. در مورد اهل ایمان 
اهاتت زا به‌جايی رشسانید که زبان از بان ان :شرم دارد! 


آنگاه در بصره و حوالي آن رخنه کرد و بر كساني که وارد جرگه الحاد و 
اباحه شدند حکومت راند و روز به روز دایره ار پلید اباحه را گسترش 
داد. 
این فاجعه اسف انگیز در عهد «مقتدر فا عباسي» روي داد. او به خیال 
خام خود براي متفرزق ساختن اردوي ابو سعید, لشكري را نجت فرماندهي 
«عبّاس بن عمر غنوي» گسیل داشت لیکن ابو سیعد بر آنها غالب آمد. او 
عباس بن عمر را با 700 نفر از افراد سپاه به اسارت گرفت و جز عبّاس, 
همه افراد سپاه را از لبه تیغ گذرانید, انگاه عباس را مخاطب قرار داده, 
اي عباس, ما «قرمطي‌ها» صحرا نورد و بيابانگرديم. ما سربازان ِ بر 
كفي هستیم که به چيزي اندك قناعت مي‌ورزيم و در صدد کشور گشا 
نیستیم. اگر دولت عبّاسي همه لشکریان خود را یکجا گرد آور< 0 
2 7 دارد, به خداوند سوگند یاد مي‌کنم که در اولین نبرد بر همه آنها 
چیره خواهیم شد ! ٍ ٍ 
اردوي من انواع بلاها را ازموده‌اند. رفاه طلبي و اسايش‌جويي را بر خود 
حرام کرده‌اند. ولي لشکر بغداد در کمال راحتي و اسایش به‌سر مي‌برند و 
با انواع خوراكهاي لذیذ و طعامهاي گوارا خوگرفته‌اند و در زیر سایه خلیفه 
ب ند کن . آسونه غاوت. کوده‌اند و لذا آنها هرک .تمی‌هانند. در مرانز ها 
بایستند و با ما به نبرد برخیزند. 
تاریخ وهاییان. ض: 18 
اگر سپاهیان شما به قصد رو در رويي با ما از آسایشگاه خود بیرون آمده, 
به بیابانها گام بگذارند, همانند ماهي از اب بیرون افتادهم: چان مي‌شپارند. 
همین اردوي بغداد, که به تعداد مورچه‌هاي بیابان بودند و در نخستین 
ساعات حرکت از بغداد, بي‌تاب و توان گشتند و در لحظات اولیه رويارويي 
محو و نابود شدند؛ براي اثبات مذعاي من كافي است. 
اگر اردويي دلیرتر از آن, با تجهيزاتي بیشتر از تجهیزات ه اردويي که من 
فراهم خواهم آورد. به سوي ما گسیل شود, من در آغاز رويارويي, عقب 
نشيني مي‌کنم و پس از آنکه آنها را کاملا خسته و آزرده ساختم. در تنگه 
باريکي در تنگنایشان قرار مي‌دهم و راه بازگشت را بر آنها مي‌بندم و از 
پس همه‌شان برمي‌آیم. 
پس غافلانه‌تر آن است که از ذر گبری با من متضرزافت شوند وشیاهیان خود 
را بي‌جهت تلف نکنید. 
اي عبّاس, من از خون تو گذشتم تا این سخنان را به خاطر بسپاري و آنها 
را بدون 0 در حضور خلیفه بیان کني. 
ابو سعید انگاه او را رها کرد و موانع سفر را از سر راهش برداشت. 
عباس بن عمر غنوي به بغداد باز گشته, اظهارات ابو سعید را به تفصیل 


براي مقتدر بالله عبّاسي بازگفت و مقتدر از شنیدن این گزارش دچار ترس 
و اضطراب شد و مدذتي بس دراز حتّي نام گروه بدفرجام قرامطه را بر 
1 نبآوردا تا اننکه پنی از کذشت چند سال,»وقشن گروه اخلالگر قرامطه 
در ور کوفه وهای کرد وه ایخاوملوا و اشعت توداختم تا اعزرام 
بيروي انتظامي خی از پایتخت. آنها را ۳9 ساخت. لیکن ابو طاهر 
پسر ابو سعید, که سر کرده قساوت و شقاوت شده بود همچنان بر حجاج 
خانه خدا مي‌تاخت و اموالشان را ,: به یغما مي‌برد و بر زنان و مرداني‌که به 
زنجیرشان 
تأریخ وهابیان ص: 19 
مي‌کشیيد, اهانتهاي زشتي روا مي‌داشت و هر سپاهي را که به سوبش 
گیل مي‌ شد تارومار مي کرد. 
از این رهگذر, مقتدر باردیگر لشکر جژاري متشکل از سي‌هزار رزمنده, به 
فرماندهي «یوسف بن ابي‌الشاج» به سوي ابوطاهر گسیل داشت. هنگامي 
که یوسف بن ابي الساج به گروه ابوطاهر نزديك شد, پيکي به سویش 
فرستاد و با گوشزد کردن فزوني نفراتش او را به اطاعت از خلیفه 


فراخواند. 

ابو طاهر به این توصیه‌هاأ و هشدار ها وقعي ننهاد و به فرستاده یوسف 
«به یوسف بگو: فر دا او را دستگیر خواهم کرد و با این رز تفت رات طناب 
خواهم بست !» 


این را گفت و به سگي که در مدخل چادر به میخ بسته شده بود اشارت 
نمود و فرستاده یوسف را از پیش خود راند. 

روز بعد., همانگونه که گفته بود, یوسف‌بن‌ابي‌الساج را با گروهي از 
همراهانش دستگیر کرد و به بند کشید. 

ابوطاهر پس از پيروزي در این نبرد با سیصد نن از قرمطي‌ها, از نهر 
فرات ت گذشت و شهر «انبار» متثصل به دارالخلافه بغداد را به زور تصرف 
کرد و دو لشکر ارسالي از بغداد را تارومار ساخت. آنگاه یوسف و 
همراهانش را که در اسارتش بودند» از لبه شمشیر گذراند, ۳ دلهاي 
پریشان اهالي انبار را بیش از پیش دچار وحشت و اضطراب نما ید 

او براق هن يك ار اهالي ابار سالانه بک طلا خراج تعمین کرد و انگام بر 
نواحي مبارکه سرزمین حجاز تسلط یافت و به سوي مکه معظمه هجوم 
برد وقتي پاي به مسجد الحرام گذارد, زمین آن را با خون سي‌هزار انسان 
ِِ کین ساخت. در حالي که بسياري از آنها جامه احرام به تن داشتند ! 


حتّي جمعي ۷ به بست نشسته بودند. نیزر نیز از لبه تیغ 


گذرانید. 

بسياري از ساختمانهاي با شکوه مکه, آن شهر مقدّس را با خاك یکسان 
ساخت. «حجر الأسود» را از دیوار کعبه کند و به مسقط الزآس خود؛ 
«هچر» حمل کرد. 

هدف ابو طاهر از کندن ججر الأسود از رکن شریف کعبه و انتقال آن به 
سرزمین هجر, این بود که بازار پر فیض و پر رونق خانه خدا را به كسادي 
تکشد و فتوضاییوا که ار مسسی خع اه را عاره تمه هی ره تن قح 
سرازیر نماید. 1 

به همین جهت ساختمان ناميموني در هجر بنیاد نهاد و ان را «دار الهجره» 
تاستیاد محر الا را هم هشال در آنعا مدای 

روزي که در مسجد الحرام قتل عام نمود. تابلوهاي تزييني درب خانه خدا, 
پرده مبارکه کعبه, اشیا گرانبها و هداياي نفیس موجود در خزانه نت الم 
الحرام را به غارت برد و در میان لشکریانش تقسیم کرد. 

ای خراممت‌ساندان ظا را این سوه با و سم ول تیه این که 
برخي از قرمطيهاي بدسيرني را که به پشت بام کعبه فرستاده بود, از 
بالاي کعبه به زمین افتادند و هلاك شدند, از اين تصمیم منصرف گشت. 
هنگامي که حجر الأأسود را به من برد تصور مي کرد که به آرژو خود 
تشتندن است و لها تنل فص را ید الم الحشه ار این 
امه رفص داشست و مار مود هه ار این سا ناما 
خواهد خواند. 

عبد الله المهتدي در پاسخ نوشدت: 

«شگفتا ! در حرم امن الهيٍ اینهمه رسوايي به بار آورده‌اي و جسارت را به 
آنجا رسانيده‌اي که حجر الأسود را به هچر برده‌اي. نسبت به پرده مقذس 
کعبه- که هم زر خاهلیت و هم‌ددر ا صلاخ مبارك و محترم بود- هتك حرمت 
تاریتوهاییان :ص21 

کرده‌اي, حال مي‌خواهي به نام من خطبه بخواني ا! خداوند به تو و همه 
مددکارانت لعنت کند !» 

پا تصاف اس اس امه اطاعت عون روت 

موژخان در مقام تشریح عقاید باطله این بدکیشان اختلاف کرده‌اند؛ برخي 
از آنها گفته‌اند؛ 

«نخستین شخصي که از قرامطه پا در عرصه ظهور نهاد. با دعوي نبوت 
ظاهر شد و كتابي را که محصول قریحه خویش بود به عنوان کتاب اسماني 
قلمداد نمود.» 

گروه ديگري گفته‌اند؛ 

«نخستین فردي که از قرامطه اظهار وجود نمود. شخص بدفرجامي بود که 
خود را از امامان اسماعیلیه و فرستاده حضرت مهدي علیه السلام «1» 


معرفي کرد و تلاش فراوان نمود که اين ادعا را بر کرسي بنشاند.» 

از این دو گفتار, هر کدام مورد پذیرش قرار گیرد. بطلان مذهب قرامطه, 
کفر هصلالت آنهاء ارتکاب. آان.نه اعضال شنم و اباحه: اعمال فیم ود 
مذهبي که به دست آنان انتشار یافت. بديهي است و جاي هیچگونه تردید 
نمي‌باشد. 


گرچه ما گفتار دوم را استوارتر مي‌يابيم. 


قرمطیان گرچه به حسب ظاهر, اعتقاد به امامت محشّد فرزند اسماعیل 
فرزند امام جعفر صادق علیه السلام دارند و خود را شاخه‌اي از فرقه 
اسماعیلیه معرفي مي‌کنند, ولي در باطن محژمات شرع را مباح مي‌دانند, 
ریختن خون مسلمانان 

0 

را حلال مي‌شمارند و همه مسلمانان موخد را, که بیرون از دایره کیش 
باطل آنها باشتد: تکفیر مي‌کنند. 

خلاصه معتقدات این گروه عبارت است از 

1- نمازهاي یومیّه 

2- اطاعت از امام معصوم 

3- زکات 

4- پرداخت خمس به امام معصوم 

5- روزه ۳ 

6- پاي‌بندي به رازهاي ایین 

7- زنا! 

8- ترویج و گسترش رازهاي مذهب _ 

انها مذّعي هستند که فرشتگان را الگوي خود مي‌دانند و از شیاطین دوري 
مي‌جویند ! ولي ترديدي نیست که اعمال کفرامیز و الحادي را روا مي‌دارند. 
فرازهايي از عقاید باطل آنها عبارت است از: 

1- شرب خمر را حلال ۰ 

2- از جنابت غسل نمي 

3- روزه را 9 منحصر مي‌دانند. 

4- براي انجام فریضه حح ابه ام مکه: فعتا هه رف لفق را 
واجب مي‌دانند. 

5- در اذان تماز «اشهد ان مختدین الحتفتة .رتسول ال » مي‌گویند. «1» 
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اینها گوشه‌اي است از عقاید باطل و پلید آنان. 

در مورد سرب نامگذاري قرامطه به ان نام اختلاف است: 

1- - گفته مي‌شود که پایه‌گذار اين آیین و سوق دهنده این گروه به راه کفر و 
الحاد (ابو سعید جثابي), «قرمط » نام داشت. 

این مرد ضلالت پيشه, کوتاه قد بود و با پاهاي کوتاه خود, آهسته آهسته گام 
برمي‌داشت, از این رهگذر او را «قرمط » مي‌گفتند. و لذ| پیروان راه کفر, 
الحاد و اباحه, که از سوي ابو سعید قرمط فرا راه آنان قرار گرفته بود, به 


«قرامطه» شهرت يافتند. 
2 بر اساس نقل ديگري. پيشواي قرمطیها که براي گسترش آیین الحاد و 
اناخت هموازه از روشتایی به.روستای: دبک در حالءرقت ور آمد .نوم دز 
يكي از روستاهاي کوفه مریض شد و مدّتي در خانه شخص سرخ چشمي 
به نام : «کرمت» به استراحت پرداخت. پس از مذتي بهبودي پافته, رخت 
سفر بربست. و پس از آن به مناسبت نام میزبانش «شیح الکرامة» نام 
یافت و با گذشت زمان, لفظ «کرمت» به «قرمط» مبذل گشت. 
3- بر اساس نقل ديگري, يكي از بزرگان شقاوت پيشه این گروه. در 
نگارش «خط مَفَرّمَط» شهرت یافت و این گروه بد فرجام به جهت انتساب 
به آن صاحب خط, «قرمطي» نامیده شدند. 
کوتاه سخن اينکه آتش شرر بار قرامطه, که در سال 1 . شعله‌ور 
گردید, در سال 373 پا 384 ه. با تیغ آبدار شریعت به كلي خاموش گردید. 
اين آننش خانمانسوز در آغاز اشتعال خود, در هر نقطه‌اي که شعله‌ور 
گردید. اطراف و نواحي آن را طعمه حریق نموده, بخشهاي مهمّي از 
ممالك اسلامي را در انش بیداد سوزانید. 
غايله‌هاي داخلي دولت بني عباس, به ارکان دولتي فرصت نمي‌داد که 
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در مقابل چنین حوادث خطرناكي تدبيرهاي لازم را بيانديشند, از اين رو 
قرامطه به هر قوم و قبيله‌اي که مي‌رسیدند به غارت و چپاولگري 
مي‌پرد اختند و به این وسیله بر اقتدار خود مي‌افز ودند. 
قرامطه در سالهاي 278 و 313 ه. به کوفه حمله کردند. به سال 286 ه. 
به بحرین تاختند. در سالهاي 289 و 293 ۰. به شامات پورش بردند. در 
سالهاي 290 و 360 ه. دمش را غارت کردند. به سال 307 ه. به بصره 
هجوم بردند. به سال 315 ه. انبار را مورد حمله قرار دادند. در سال 316 
0 به رحبه؛ رقه و هیط تاختند و بالأخره در سال 7 م. به شهرهاي 
مشهور مکه معظمه حمله کردند و اهالي آنها را قتل عام نمودند. و انتناشن 
آن نواحي را مختل ساختند. 
این گروه کینه‌توز به سالهاي 4 312 و 301 0 به کاروانهاي حجاج 
عراقي یورش بردند و نان را از پا در آوردند و در سالهاي 314, 356, 
3 و 384 ه, شقاوت را بق ار حرف زشانیدمن رام خاته خدایرا مسترد 
و حجاج بیت الله الحرام را از اداي فریضه حح محروم ساختند. 
در باره «قرامطه », که 927 سال پیش از پیدایش وهابیان پدید آمدند و به 
مذت 123 سال سیطره شقاوتبار بر ممالك اسلامي داشتند و طلایه دار 
فسق و فجور در منطقه بودند, به همین گزارش کوتاه بسنده مي‌کنيم و در 
گرفته. به نقل اسناد تاريخي و تبیین کیفیت انتشار افکار قرامطه نيازي 


نیست؛ زیرا کیش و آیین برخي از اعراب نجد, یمن و حجاز که زندگي 
عشيره‌اي و چادرنشيني دارند. همان معتقدات باطل بر جاي مانده از 
دوران باستان مي‌باشد. ۳ 

سرگذشت شگفت‌انگيزي که در صدد بیان آن هستیم بیانگر يکي از 
ینت 2 

بسانت عون اعاوات ق افظم آرشت: 


داستاني شگفت‌انگیز 


شریف محمد بن عون پدر شریف حسین پاشا- امیر فعلي «1 »> شک 
و بم هام کر بت به اتف و داته کوم یربا بل ففیر. مت 
سفید هندي مصاد ف شد. ۱ 

پیر مرد بي‌نواي هندي, در حالي که به خون خود اغشته بود, با جمله: 

«هان اي مردمان ! دزدان مرا به اين حالت انداختند» از اين و آن استمداد 
مي‌جست. محمد بن عون بر ات روستاهاي آن نواحي را به حضور طلبید 
هآ تایه سای ار را این عال اندا یه اروت ۱ 

بزرگ يكي از روستاها به عرض رسانید: 

«سرور من ! این مرد هنوز به زمره مسلمانان وارد نشده بود, من او را 
ختنه کرده, به زمره مسلمانان وارد کردم ! زیر| بنابر عقیده ما پوست الت 
تناسلي هر کس اگر تا ناف گرفته نشده باشد او مسلمان به شمار 
نمي‌اید. از اين رو من او را بر اساس اصول اعتقادي خود ختنه کردم و 
قصد حیله, اهانت. سرقت., غارت و جسارتي نداشتم » ! 

در میان برخي از قبایل بادیه‌نشین, شیوه ختنه‌اي که پیامبر اکرم صلي الله 
علیه و اله بدان امر فرموده. شیوه نکوهيده‌اي شناخته مي‌شود و از روي 
خولم و کادانی تیه ری اش رصان که‌مشیار شظرنال است و 
ای نع اراد مه با رشات فا ای اه نم م اس ریم 
می‌دهند: بلکه در نظر زنان آنها کستی. که این کونه .ته نشودر مرد شتاخته 
نمي‌شود و دخترها 
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براي ازدواج با چنین افرادي اظهار تمایل نمي‌کنند. 

بر اساس اعتقادات این گروه, سئت در ختنه این است که وی همه آلت 
تناسلي بریده شود و براي انجام این منظور, افراد شگفتي گمارده 
مي‌ شوند. 

براي اجراي چنین عملياتي, افرادي که به سن 15 الي 20 نرسیده باشند 
تحمّل ندارند و لذا براي پسراني که 15 الي 20 سال دارند. روزي به 
عنوان روز ختنه کنان تعیین مي‌شود و انعقاد بزم ختنه کنان از سوي بدر آن 
فرد اعلام مي‌گردد. 

این اعلان به معناي دعوت رسمي از خویشان و آشنایان این خانواده. براي 
شرکت در مراسم ختنه کنان مي‌باشد و لذا همه بستگان و وابستگان از 
قریه‌ها و قصبات گرد هم مي‌آیند و هر يك در حدٌ توان هديه‌اي فراهم 
0 هر کدام دو سه پا چهار گوسفند, گاو و پا شتر برداشته, يکي دو 


روز پیش از وقتِ اعلام شده, به محل اجراي ختنه رهسپار مي‌شوند. 

اهالي روستاهاي مجاور که به فخل برگزاري مراسم دعوت شده‌اند, به 
صورت دسته جمعي حرکت مي‌کنند و طبق برنامه از پیش تعیین شده, با 
اهالي دیگر روستاها, در نزديكي روستاي مورد نظر گرد هم مي‌آیند و 
سرودهاي پیش ساخته‌اي در ستایش میزبان خود به صورت هماهنگ و 
دسته جمعي مي‌خوانند و تعدادي را جلو مي‌اندازند که با نیزه و تفنگ به 
رقص و پايكوبي بپردازند. 

اهالي روستاي میزبان نیز به صورت دستجمعي به استقبال مهمان‌ها 
مي‌شتأبند. با تس اندازي و خواندن اشعار و قصاید ابراز احساسات نموده, 
واردین را به محل از پیش تعیین شده هدایت مي‌کنند. 

برپا کننده مراسم براي هر ده نفر يك گوسفند, مقداري برنج و ابزار 
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لا زم ؛ ؛ از دیگ و لگن و غیره تقدیم نموده, آنها رز به حال خود وا مي‌گذارد. 
که در بیرون روستا, در يك پهن‌دشت وسیع و پا در دامنه کوهي باصفا 
مهمانهاي دعوت شده, گوسفندي را که 0 طرف میزبان تقدیم شده, ذیح 
مي‌کنند و دیگها را بار مي‌گذارند ور وین گ را به ده قسمت تقسیم 
نموده, تناول مي‌کنند. آنگاه برنجها را با اشکنه باقيمانده مي یز ند و 
مي‌خورند. 

سپس اهالي ان روستا در محل تعیین شده آتش بزرگي برمي‌افروزند و 
آنگاه به دو گروه تقسیم شده, به مشاعره مي‌پرد ازند و تمام شب را 
ایستاده و سرپا با مشاعره سپري مي‌کنند و هرگروهي اشعاري به صورت 
بامدادان مطابق رسمشان, با شليك تفنگ در يك میدان وسيعي گرد 
مي‌آیند و ورود پسر بچه‌اي را که مقزر است ختنه شود, انتظار مي کشند. 
ان پسر بچه نیز در زمان تعیین شده, در حالي که مردان خانواده‌اش از 
پیش روي او و زنان از پشت سرش در حرکتند. به میدان ختنه کنان قدم 
مي‌گذارد و در کمال غرور و سرفرازي خنجر موسوم به «جنبیه» «1» را 
مي کشد. آنگاه ستنچي براي اجراي مراسم زانو مي‌زند. او نیز با چاقويي 
بسیار کوچك و ظریف از رستنگاه مه از کزده, تمام یوست آلت تناسلي 
را در دو دقیقه جدا مي‌سازد. 

این مراسم غالبا در روزهاي عید انجام مي‌پذیرد. 

شخص ختنه شده به هنگام مراجعت به منزل, هر قدر ناله و فریاد سر 
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دهد, به او خورده نمي‌گیرند. ولي اگر در ضمن اجراي عملیات صداي گریه 


و آه و ناله از او شنیده شود از چشم مردان قبیله ساقط مي‌ شود و به او 
به عنوان يك زن نگاه مي‌کنند ! 

هنگامي که مراسم ختنه به پایان رسید. شخص ختنه شده چند قدم پیش 
مي‌رود و مي‌گوید: «من فلاني پسر فلاني هستم, جوانمرد و صاحب ضرب 
شصت و قهرمانم.» 

به اینگونه الفاظ, که از رشادت. شهامت و شجاعت خود سخن گفته, با 
ابراز دليري و مباهات. حدود صد قدم پايكوبي مي‌کند. 

جمعیت انبوهي که در مراسم حضور افته‌اند. فرد ختنه شده را در 
پیشا پیش خون: فرار می‌دهت. آنحام در جالی: که مردان تيراندازي مي‌کنند و 
زنها دف مي‌زنند و نغمه سرايي مي‌کنند, گرداگرد روستا به گردش در 
آورده, سپس به منزلش برده در بسترش مي‌خوابانند و از كيكي که میزبان 
تهیه کرده مي‌خورند و پراکنده آمی‌سنوند: 

این کيك از آرد, آب و روغن تهیّه مي‌شود. 

هنگامي که پسر ختنه شده در رختخوایش قرار مي‌گیرد. خویشاوندانش يك 
عت اس تالایس فرار می دهد مها سار کان آساا دا سم 
مي‌کنند. 

افرادي که اینگونه ختنه مي‌شوند, تعدادي از آنها در اثر صدمات وارده جان 
خود را از دست مي‌دهند ولي آنانکه جان سالم به در مي‌برند. پس از سه 
چهار ماه بستري شدن, سرانجام بهبودي يافته, از رختخواب برمي‌خیزند 





اشاره 


وهابیان. گروه تجاوزگري هستند که به سال 1222 0 در کنار خانه خدا 
چون ابر تيره‌اي بر زمین نشستند و در مجاورت مسجد الحرام رحل اقامت 
افکندند و «شریف غالب» را وادار کردند که با این گروه پلید مدارا و 
مرافقت نماید. 

بنیانگذار وهابیت, «محقدبن عبدالوهاپ» بود. او در دهکده‌اي به نام 
«عییتّه » در فاصله 15 منزلي نکم مدا من به سوي بصره, دیده به جهان 
گشود. پس از فراگيري علوم مختلف به تدریس و تربیت دانش پژوهان در 
همین روستا ماموریْت یافت. ِ 

در دهکده «عیینه» گرچه تنها 30 خانوار زندگي مي‌کردند. ولي در نواحي 
چهارگانه آن حدود 500 الي 600 خانوار سکونت داشتند. 

محمدبن عبدالوهاب که پیرو مذهب جنبلي بود, از آغاز نقشه گمراه ساختن 
دانش پژوهان را در سرداشت. ولي از ابراز افکار خود امتناع مي‌ورزید. 
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دانش پژوهان گرد آمده از روستاهاي اطراف, گرچه به دلیل بدوي بودن, 
قدرت تشخیص سخنان مربوط به «اباحه» را نداشتند, لیکن از عدم تقید او 
به تلاوت قران و از این تعبیر که: «اينهمه زیاده روي در دلایل الخیرات 
«1» چه لزومي دارد؟ !» و دیگر سخنان او, به برخي از افکار و عقاید 
انحرافي‌اش پي برده, انها را مبتني بر انکار نبّت مي‌دانستند و بر او طعنه 
مي‌زدند و تقبیحش مي کردند. 

محمدبن عبدالوهاب سرانجام اشتغال به تدریس را رها کرد و به حوالي 
نجد و حجاز, که تخم فساد و تباهي در آن به دست مسیلمه کاب پاشیده 
شده بود کوچ کرد و آیین تازه‌اي- بیرون از شرع مقدس نبوي- اختراع نمود. 
او اعتقادات باطلي سر هم کرد و بدويهاي سبك مغز و بادیه نشينهاي خیره 
سر را از راه راست منحرف ساخت و ناراضي‌هاي موجود در قلمرو 
اشراف مکه معظمه را به دور خود جمع کرد و سرانجام در صدد اشغال 
حرمین شریفین برامد ! 

براي رسیدن به اين هدف انواع حیله‌ها و دسیسه‌ها را به کار برد. از این 
روستا به آن وفسا رام افامهافیه تسیا عرسا مه وا به آیین خود 
وارد بو وت [سال 1188 ه.] 

جناب شریف مسعود که در آن ایام امیر که مکژمه بود, گزارشهاي 
مربوط به افکار الحادي و انحرافي محمدبن عبدالوهاب را از كساني که 
براي اتخام فربضه حح به مک مود دم مي‌آمدند, دریافت نمود. 
وا 


در این زمینه گزارشهاي ديگري نیز از علماي ناحیه شرق (منطقه خاوري 
مکه) دریافت کرده و در جریان جزتیّات افکار و عقاید او قرار گرفته بود. 
وي در این مورد که در مقایله با چنین فرد گمراهي شرع چه وظيفه‌اي 
دارد؟ از بزرگان علماي همکد نظر خواهي کرد و پاسخي به این تعبیر 
دریافت نمود. 

«محمدبن عبدالوهاب باید به توبه از کفر و الحاد و بازگشت به دین و ایمان 
ملزم شود و اگر در ادعاي باطل خود ثابت و پابرجا بماند قتل و اعدامش 
واجب است. دا 

وي استفتاءات فراواني نزد بزرگان مکه فرستاد و پاسخ فوق را از گروهي 
از آنان دریافت نمود. این پاسخها را کر آورده, به پیوست عریضه 
مبسوطي درباره اوضاع جاري منطقه به باب عالي (استانبول) فرستاد. 

پس از آنکه در باب عالي تحقیقات عمیق و دقيقي انجام گرفت. علاوه بر 
شریف مسعود, به عثمان پاشا امیر جذه نیز دستور موکد صادر شد که به 
اتفاق شریف مسعود حرکت نموده. محمدبن عبدالوهاب را به سزاي 
عملش برسانند و ريیشه کفر و الحاد را از صفحه روزگار براندازند. 

ولي نظر به اینکه براي اين تحقیقات و بررسي‌ها زماني طولاني وقت 
صرف شده بود, در این فاصله زماني محمدبن عبدالوهاب در سرزمین 
«نجد» به نشر آیین باطل خود پرداخته, در منطقه: «درعیه» تلاش فراوان 
کرده بود که افرادي را به دعوي خلافت وا دارد و توانسته بود که گروههاي 
متشكلي را گرد آورده, مذهب باطل خود را در نواحي حجاز منتشر سازد. و 
نراي کسترش آن سعي بلیغ انجام داده بود. 

محمدبن عبدالوهاب با تلاش فراوان توانست جمعیت انبوهي در نواحي 
درعیه گرد آورد و رهبري آنها را به خود اختصاص دهد. 
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او کرچه در این زمینه توفيقي به دشتت آورد لیکن براي :جا افتادن افکار پوچ 
خود. اصالت حسب و شرافت تسب لا زم بود, که به اتفاق همان او فاقد 
آن بود. 

از اين رهگذر به «عبدالعزیز» شیخ درعیّه متوسٌُل شد و او را به اشغال 
حرمین شریفین تشویق نمود. و عبدالعزیز که خود داعیه استقلال طلبي در 
سر داشت., پیشنهاد زاده عبدالوهاب را پذیرفت. او براي رسیدن به این 
منظور, آ نیز ساختگي محمدبن عبدالوهاب را پذیرفت و از پذیر ش انش 
جدید ابراز غرور و نخو ت نمود و در صدد برآمد که براي استيلاي بغداد, 
سپس تصرف مکه معظمه, همّت خود را مصروف بدارد. عبدالعزیز از این 
انديشه خود پرده برداشت و اعلام کرد که این ارزو با معاأونت مدهبي 
محقدبن عبدالوهاب جامه عمل خواهد پوشید. 

آنگاه براي عرضه کردن عقاید محشدبن عبدالوهاب به بزرگان بادیه نشینها, 


در قرا و قصبات به راه افتاد و به گرد آوري هزینه قیام و شورش, تحت 
عنوان «مالیات و زکات شرعي» پرداخت و هر يك از علماي اهل سئت را 
قتل رسانید. او به ضرب چماق, روت کلاني اندوخت تا از آن براي 
نگهداري پیروان خود بهره جوید. 

عبدالعزیز در اثر تشويقهاي پيايي پسر عبدالوهاب, به دنبال وادار کردن 
گروهي از بادیه نشينهاي خیره سر به پذیرش کیش الحادي, اد(عاي خلافت 
نمود و با دستياري كساني که آنتزخ ساختگي محمدبن عبدالوهاب را پذیرفته 
بودند, به ترتیب دادن سپاه پرداخت تا بتواند در مقابل نيروهاي انتظامي 
فاد خی گنه 

وي هنگامي که مشاهده کرد کوههاي درعیه و دشتهاي نجد از افراد 
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خیره سر وهابي پر شده و همگي تجت تا سخنان محمدبن عبدالوهاب 
براي تقدیم جان خود در راه اجراي فرمان او مهیا هستند. شیوخ قبایل را 
فرا خواند و در يك جلسه کاملا سزژي با وعده‌هاي فریبنده, افکار انها را به 
شوی ود جلی کرهو تسین رای رسمی کون را اینگونه اعاز کرد . 
«من اينك صاحب اردويي هستم که مي‌توانم انچه در دل نهان دارم, صریحا 
بر زبان اورم. _ 

هدف من از گرداوري این سیاه این است که از دارالخلافه خود- که عبارت 
از درعیه و نجد بااشد- با نيرويي مقتدر و شکست نایذیر حرکت نموده, همه 
شهرها و آبادي‌ها را به تصرّف خود در آوریم, احکام و عقاید خود را به آنها 
بیاموزیم, در پرتو عدالت و انصافي که به آن متصف هستیم»؛ 1 را با 
همه توابعش به دسدت ۳ 

براي تحقق بخشیدن به این آرزو ناگزیر هستیم که عالمان اهل سئثت را 
که مذعي پيروي از سئت سنیه نبویه و شریعت شریفه محضدیه هستند از 
روي زمین برداریم. «1» 
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به عبارت دیگر, مشركاني را که خود را به عنوان علماي اهل سئت قلمداد 
مي‌کنند, از دم شمشیر بگذرانیم؛ به ویژه علماي سرشناس و مورد توجه 
را, زیرا تا اینها زنده هستند. همکیشان ما روي خوشي نخواهند دید. 
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از اين رهگذر باید نخست کساني را که به عنوان عالم خودنمايي مي‌کنند 
ريشه کن نمود. سپس بغداد را تحت تصرف دراورد.» 

عبدالعزیز سخنان خود را اینگونه به پایان برد. 

روساي قبايلي که در این گردهمايي شرکت کرده بودند, سخنان او را تأیید 
کردند و بر حسن تدبیرش آفرین گفتند و در صحه گذاشتن بر گفتارش, 


ابراز داشتند: 

«ما براي اجراي اوامر و انفاذ فرمانهاي تو خانه و کاشانه خود را ترك 

کرده, از کوههاي درعیه و بيابانهاي نجد در اینجا گرد آمده‌ایم, آنچه اراده 

كکني بدون کم و کاست انجام مي‌دهيم و انچه فرمان دهي بدون کوچکترین 

تردید و تامل, اجرا مي‌کنيم. » 

آنگاه بر اساس آداب بادیه نشینها؛ قل 3 برخاستند و دست عبدالعزیز را 

بوسیدند و براي اجراي دستورها و دسیسه‌هایش پیمان بستند. 

عبدالعزیز نخستین فرمان خود را اینگونه صادر کرد: 

«حالا که همگي اظهار انقیاد نمودید. به عنوان يكي از مظاهر عدالتخواهي, 

این ایده و عقیده را جامه عمل بیوشانید و همه اعراب را براي نبرد 

بي‌امان با مشرکاني که خود را مسلمان قلمداد مي‌کنند. گسیل دارید.» 

به هنگام صد ور این فرمان؛ محمدبن عبدالوهاب براي نشر ۳ وهابیت در 

سیر و سیاحت بود و يكي از پرورش یافتگان خود به نام: 

«محشدبن احمد حفظي» را نزد عبدالعزیز گذاشته بود. 

افکا ر تجاوز گرانه عبدالعزیز پس از اين سخنراني. به مقتضاي جمله 
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معروف: «کل سر جاوز الائنین شاع»: «هر رازي که از دو تن- یا دو لب- 

تجاوز کند برملا مي‌ شود » شایع گشت و نقل مجالس گردید. 

خیره سران بي‌دین به تشویق و تحريك محمدین احمد حفظي, براي کشتن 

علماي دین دندان تیز کردند. از این رهگذر علماي نواحي درعیه دچار ترس 

ِ شدند و براي نجات جان خود و بیدار کردن سردمداران حکومت از 
ب: فران و به منظور خدمت به ملت مسلمان؛ با یکدیگر تماس حاصل 

خانه و کاشانه خود را ترك گفتند و به سوي بغداد گریختند و حوادث 

جاري را , به اطْلاع «سلیمان پاشا» والي بغداد رساندند و معروض را 

«ز نديقي به نام «محمدبن احمد حفظي » خود را نماینده مجدد دین ا و 

پيشواي اهل یقین محمد بن عبدالوهاب معرفي کرده, مردم منطقه را به 

الحاد و بي‌ديني سوق مي‌د هد. > 

ظاهر این زندیق اگرچه با غرخی. از فضانل اراة است ولي در باطن اوء 

شیطان آن چنان ماد گزید که براي خداوند لامکان. معتقد به آخذ مکان 

شد. 

تفا کت غانم: تیغمیر ان ضلی, الله علیه:و. اله.را انکار نهد و انخرافات 

بي‌شماري را به افراد جاهل و بي‌فرهنگ تلقین کرد. «1» 
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محمدبن احمد ۳ خود گمراه بود و گمراه کننده دیگران و دشمن 

اس کارسان رسارس رف به مت جام ام اسر 

را «امیرالمومنین !» خواند و ابلهاني را که به کیش باطل او گرویدند, به 


فردوس برین و كساني را که در دين مقلذاس اسلام پابرجا ماندند. به آتش 
دوزج بشارت مي‌دهد. 7 1 

مردم با ایمان منطقه در اتش ظلم و بیداد انها مي‌سوزند و در زیر یوغ 
تعذي و چپاول آنان نابود مي‌شوند. 

مردان و زنان با ايماني که در طول پنج قرن گذشته از دنیا رفته‌اند. از نظر 
اتها بز کفر و زندقه.در گذشته‌اند! و این به-صورت يكي از اعتفادات آنها در 
آمده است. 5 

هر يك از علماي اسلام که با دلایل روشن. خلاف گفتار انان را اثبات 
مي‌کند. او را تکفیر مي‌کنند و دمار از روزگارش در مي‌آورند. 

نامبرده عبدالعزیز را تحريك مي‌کرد که بغداد و حرمین شریفین را تحت 
سیطره خود در آورد. و عبدالعزیز نیز که خود هواي استقلال در سر داشت, 
براي حمله به بغداد مهیا شد و به تجهیز سیاه پرداخت. هر عالمي را که بر 
سر راهش قرار داشت طعمه شمشیر مي‌ساخت و در این رابطه دستور 
اکید به وهابیان صادر کرده که 

«به مجژد اینکه ما این خبر را دریافت کردیم خانه و کاشانه خود را ترك 
گفته, براي التجاء به زیر سایه دولت علیه عثمانیه به حضور عالي ر سیدیم. 
مطمئن باشید که اگر در این خصوص مسامحه شود 
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در همه نواحي حجاز حتي يك نفر مسلمان باقي نخواهد ماند, جز اینکه از 
دم شمشیر خواهد گذشت و سرزمین حجاز تحت سیطره وهابیان در خواهد 
امد. » 

سلیمان پاشا از دریافت این خبر تأثر انگیز به شداّت ۹ شد و در 
مجلسي که به این مناسبت منعقد گردید. از جزئیات افکار و عقاید 
عبدالعزیز آگاه شد و به منظور پيشگيري و مقاومت در برابر اوء نامه‌هاي 
هدند امیري ازسال کرد. 

عبدالعزیز پس از دریافت نامه سلیمان پاشا از در حیلت وارد شده, پاسخ 
مزورانه زیر را نوشت: ۲ ۲ 

«خیال مي‌کنم برخي از اشخاص غرض الود در مورد اين دعاگو تهمت و 
افترا| زده, سخنان خلافي را به عرض عالي جناب رسانده‌اند. این دعاگو به 
خدا و رسولش ایمان آورده, به اوامر الهي و فرمانهاي نبوي گردن نهاده 
است. 

از این رهگذر در دهات و قصباتي که اداره آنها بر عهده اینجانب مي‌باشد, 
مفسده جوياني که از محدوده شرع نبوي بیرون رفته, به حریم شریعت 
مقدذس اسلامي جسارت نموده‌اند, مي‌خواهند در میان ما اختلاف بیندازند و 
آنتن فننه را شعله‌ور سازند. آنها مي‌خواهندٍ با گستاخي و بي شرمي در 
نواحي درعیه بگردند و هر گونه تباهي را آزادانه انجام دهند. البته در 


كشوري که احکام شریعت مو به مو اجرا مي‌گردد, چنین شيوه‌اي هرگز 
روشن و مسلم است, تقاضا مي‌کنم که این افراد مفرض را که در صدد 
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عبرت دیگران به جزاي اعمالشان برسانید و حکم اعدام در حقّ ایشان 
اخدا کتیدتا دیحر کسی-جرات رخته کر دن‌زدن مبان ها را نذاشته:باسدهه 
سلیمان پاشا پس از دریافت این نامه نادرست. از محتواي نامه پر از حیله 
و دسیسه عبدالعزیز دریافت که آنش فتنه و فسادي که وهابیان در نهانخانه 
دل مي‌پرورانند. ممکن است به زودي شعله‌ور گردد و منطقه را بر 
خاکستر بنشاند. از اين رهگذر مقژر نمود که سپاهي فراهم شود تا مهياي 
حمله به منطقه درعیه باشد. ولي پیش از عزیمت سپاهیان شخص مورد 
اعتمادي از درعیه ام و گفت: 

«يكکي از اعراب بادیه نشین همراه برادرش از كِ متا مه مراجعت 
مي‌کرد, که در اثناي راه گروهي از اشقياي درعیه, از دست پرورده‌هاي 
سعودبن عبدالعزیز به او حمله کردند و برادرش را از پا دراوردند و همه 
اموالش را به غارت بردند. 

فرد اعرابي از مشاهده اين جنایت به شدّت خشمگین شد و به قصد کشتن 
تتر دنه آنان بعتی نتوین بدا لع نو > رسمار دزیم گردید. لیکن به 
سعود دست نیافت و پدرش عبدالعزیز را از دم شمشیر گذرانید و انتقام 
برادرش را گرفت.» 

سلیمان پاشا پس از دریافت گزارش مربوط به مرگ عبدالعزیز, از گسیل 
داشتن اردفیی که. بران. درعیه کرد آوزده بو ضرف نظر نهود» ولي 
سعودین عبدالعزیز, در نخستین ساعاتي که بر فراز کرسي ریاست قرار 
گرفت. با اغواي محمدبن احمد حفظي اساس آیین مقذس نبوي را برچید و 
تصمیم گرفت که به مدینه منوره حکم «دارالتدوه گمراهان» جاري نماید. 
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در مدّت کوتاهي, لشكري بیرون از شمار از خیره‌سران وهابي فراهم نمود 
و در صدد استيلاي حرمین شریفین برآمد. هنگامي که مقذمات سفر فراهم 
شند؛ نامه‌اي به «شریف 7 نوشست و چنین اظهار کرد: 

«پا اجازه آن عالي جناب امارت انتساب. مي‌خواهم فربضه ححج به جاي 
آورم.» 

سعود تلاش فراوان نمود که نظر شریف سرور را به اين معني معطوف 
بدارد ولي شریف سرور که هماوزدي دلیر و شجاعي کم‌نظیر بود, در 
پاسخ او نوشت: 


«پیکر مردار وي را با شمشیرم هزار قطعه خواهم کرد. اگر لاشه‌اش را 
طعمه شیر مي‌خواهد., بياید ا» 

شریف سرور اردوي مختصري فراهم کرده به سوي درعیه حرکت نمود. 
شریف سرور در میان اعراب به صلابت و شجاعت معروف بود, تا جايي که 
او را با دو هزار مرد جنگي برابر مي‌شمردند. 

سعودین عبدالعزیز هنگامي که مارح شد که شریف سرور با اردوي 
مجهزي از مکه خارج شده, دچار وحشت و دهشت گردید و با سپاهیانش به 
کوههاي صعب العبور پناه برد. 

شریف سرور او را دنبال کرده, در نخستین نبرد, سبك مغزان وهابي را 
پریشان شاخت: یار از آنها را طعمه.شمشیر نمود انکاه. بم. مکه 
معطهه:باز کیت بت از اندك زماني در بستر بيماري, افتاد و در گذشت. 
سعودبن عبدالعزیز_ وقتي از رحلت شریف سرور مطلع شد, فرصت را 
غنیمت شمرده, بر گسترش دایره فساد تلاش نمود و راه پرفیض خانه خدا 
را 
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مسدود ساخت. ۳ 
سعود به سال 1224 ۰. از بادیه‌نشینان تعداد پانزده هزار وهابي گرد آورد 
و به قصد تسخیر قطعه «جفیر» بر فراز نهر فرات هشت گماشت و سیاه 
بیست هزار نفري سلیمان پاشا- امير جذه- را تار و مار ساخت. 

سعود از اين پيروزي سرمست شده, به قصبه «سراج», که در مجاورت 
قلعه جفیر قرار داشت. حمله‌ور گردید. 

به دنبال شکست سلیمان پاشاء حاج محشد آغا چه از اعیان «رَفه» و از 
صاحب منصبان عالي‌رتبه بود. از طرف عبدالله پاشا- والي رقه- به 
فرماندهي ده هزار سیاه مجهّز به سوي سعودبن عبدالعزیز هجوم برد. در 
نخستین حمله, سپاه وقّابیان را مغلوب و منکوب نمود و بسياري از آنها را 
گردن زد و حدود دویست شتر به غنیمت گرفت. 

سعود پس از این شکست کمرشکن: پازمانده‌هاي سپاه شکست خورده‌اش 
را یکجا گرد آورد و آنها را از نو متشگل ساخت و به کاروان حجّاج مصري 
شبیخون زده, صدها انسان بي‌گناه را : به قتل رسانید و یا به اسارت گرفت. 
«شریف غالب» که پس از درگذشت شریف سرور به امارت مکه منصوب 
شده بود, به برادرش شریف فید آلعین مامفز نت داد تا چياولگراني را که 
به قتل و غارت قافله‌هاي مصري دست يازیده بودند, قلع و قمع نماید. 
شریف عبدالعزیز با هر فرقه‌اي از وهابیان مواجه گردید مردانه جنگید و 
آنان را پریشان و پراکنده ساخت, ولي بیش از انکه وارد قلقه در عبه شود 
به مکه بازگشت. 

شریف غالب تأکید داشت کانون وهابیت راء, که در درعیه هر لحظه 


شعله‌ورتر مي‌شد. خاموش نماید. از اين رهگذر, از کار کرد شریف 
عبدالعزیز که 

تاریخ وهابیان. ص: 42 , 
به قلعه درعیه وارد نشده بازگشته بود, ابراز نارضايتي نمود و شخصاً 
برنامه حمله به درعیه را به عهده گرفت. 

شریف غالب برادري داشت به نام «شریف فهّید» که او از عقلاي اشراف 
بود. 

شریف فهید به شریف غالب گفت: 

«وهابیان در نقطه‌اي بسیار دور قلعه‌اي طبيعي و مستحکم اتخاذ کرده, 
تحصن نموده‌اند. اگر در این رويارويي توفیق پیدا نکنید و شکست بخورید, 
تاک بر :هی شوید که.از که سياهي گرد آورید ۱ 9 ۱۳ 
نخواهد بود. 

اگر رآي والاي شما بر این تعلق یافته که وهابیان بایر سخت تاوری و تربیت 
شوند, این کار نیاز مبرم به يك نيروي مقتدر و متشکل دارد و چنین نيرويي 
همواره باید در مرکز خلافت اسلامي متمرکز باشد نه در نقاط دور دست. 
ما حذاکثر در مکه معظمه مي‌توانيم از چنین نيرويي برخوردار باشیم و در 
صورت هجوم مخالف به نبردي سخت پپردازیم. 

ما اگر به طرف يك چنین دشمن مسلح و مقتدري حمله بریم و نيروهاي 
خ نا در ان دای فا کم سرزمین مقذس حجاز را نی نیز از دست خواهیم 
داد. » 

شریف غالب به نصایح برادرش گوش نداد و سپاه بسیار مقتدري را تدارك 
دید و مکّه معظمه را به قصد در هم کوبیدن قلعه درعیّه ترك گفت. 

علت اینکه شریف غالب به نصایح برادرش شریف فهید گوش نداد این بود 
که خاطرش نسبت به او مکذر بود؛ زیرا شریف غالب فرماندهي سپاهي را 
که پیشتر به سوي چپاولگران قافله مصري گسیل داشت, به وي پيشنهاد 
کرد 

ار ونان هه ور 

و شریف فهید که از نوابغ روزگار بود, از پذیرش آن امتناع ورزید و این 
قضیه موجب رنجش خاطر او شد و سرانجام فرماندهي این سپاه را خود 
به عهده گرفت و پندهاي حکیمانه شریف فهید را بر ترس و بزدلي حمل 
کرد و به آن گوش نداد. 

از بررسي پيامدهاي این تصمیم گيري شتابزده. استفاده مي‌شود که 
بي‌توجهي به پندهاي حکیمانه شریف فهید, , اشتباه تق کی بوده است. 
هنگامي که شریف غالب به وادي «شعرا» رسید و در برابر قلعه آن قرار 
گرفت. همت خود را مصروف ضبط و تسخیر آن نمود. در آن هنگام 
وهابیان از قلعه شعرا با توپ و تفنگ به مقابله و دفاع از خود پرداختند. 


وی غالیب اعا هکره 

هر ی اد انا هس کی ار یا اه 
براي این منظور در وادي شعرا چادر زد و قرارگاهي ترتیب داد. آنگاه به 
ایجاد تضییقات بر علیه قلعه وهابیان پرداخت. 

این قلعه عبارت از يك خاکریز بسیار کوچكي بود که فقط از نظر استراتژي 
خاین اهیت بود: و لدا بهصورت در فعال گر متحکمین »در ایدم بو 
که 70 تن وهابي از آن محافظت مي کردند. 

شریف غالب اردوي خود را در پیرامون این قلعه مستقر ساخت و با پرتاب 
توپ تفنگ و خمپاره به مدّت 20 روز بر آنها فشا زارد اما اين تضییقات و 
اعمال فشارها هی تاتبری در وضع افراد محاصره شده بر جاي نگذاشت و 
کوچکترین اثري از ضعف و سستي در آنها مشاهده نشد. ۲ 

شریف غالب اگر این قلعه را ترك مي‌کرد و بدون نتیجه از کنار آن 
مي‌گذشت. به نظم و انضباط نظامي و غرور فرماندهي او برمي‌خورد. و 
لذ| 

براي تصرف ۳ نردبان ات ات که معط مه ,نا جوز آورد و تلفات 
فراواني را در این راه متحمل شد. از مراکز نظامي در خواست ارسال 
نیرو کرد و نتيجه‌اي نگرفت و همواره از رسیدن قوا نالید و ابراز تاسشف 
کرد. 

چندین ماه یه این منوال گذشت و شریف غالب تلاشهاي بي‌تمر خود را 
همچنان ادامه داد و هی نتيجه‌اي نگرفت. سرانجام یس از تحفل تلفات 
فراوان؛ در حالي که جمله «براي رفتن به بزم و لیاقفت حصور در آن, 
شانس و سعادت لازم است» را با خود زمزمه مي‌کرد به مکه ترا رخ 
بازگشت 

شریف غالب به مجرد رسیدن 0 لشکر ديگري آراست و آن 
را به سوي «قرمله يماني قحطاني» پرچمدار ظلم و شقاوت در «بریه» 
کشیله داشت, این لشکر شازه‌تفس:همانند سای عصب بر شاه فرمله 
هجوم برد و آنها را ازیا در اوزدعمستاری از آنما را از دم شمشیر کدانید: 

شریف غالب به خاطر اينکه اعراب بادیه نشین به او کمك نکردند و در 
مقابل وهابي‌هاي قلعه شعراء تنهایش‌گذاشتند, بر آنها خشمگین شد. از این 
رو خانه و کاشانه اعرابي را که در مسیر او قرار داشت ویران نمود. قر|ء 
و قصبات آنها را با خاك یکسان کرد و به لانه زاع و زغن و ویرانکده بوم و 


به نظر مي‌رسیيد, لیکن از دریافت گزارشهاي مربوط به تعژض سپاهیان به 
اعدات‌اهی سطصا رای ار ار را اضر ات یر یه 
داشت, دلش خون بود. ۲ ۲ 
شریف فهید براي اینکه برادرش شریف غالب را به مکه معظمه باز 
گرداند, نامه‌اي به این مضمون خطاب به او نوشدت: 
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«برادر جان ! دیگر دوران صحرانوردي سپري شده است. لشكرياني که در 
رکاب شرافت انتساب جناب‌عالي هستند, به دنبال پيروزيهاي پياپي که 
نصیبشان شده, ار ۳ کته اند و به انجام کارهاي ناشايستي 
پرداختنه‌اند که موجب تنفر شدید در میان اعراب شده‌اند. 

این کارها پيامدهاي وخيمي دارد که موجب پشيماني و شرمساري خواهد 


7 که از صولت دلیرانه وهیبت شجاعانه شما. ترس و وحشت در دل 
همگان افتاده, به مکه معظمه باز گردید و مدذتي در مرکز امارت خود 
بیاسایید. » 

شریف غالب این نامه حکیمانه را نیز حمل بر بزدلي و زبوني شریف فهید 
نمود و استراحت در طائف را بر اقامت در مکه معظمه ترجیح داد. 

این سرسختي شریف غالب و سرپيچي او از نصایح حکیمانه برادر, دومین 
اشتباه بزرگ و مهمترین عامل شکست در مقابل وقابیان به شمار مي‌آید. 
سپاهیان شریف غالب که از باده پيروزي سرمست بودند, از ِِ روزي 
که چادرهاي ستاد فرماندهي را در طائف برزمین کوبیدند. ازادانه به 
روستاهاي اطراف روي آوردند و به عنوان طلایه‌دار فتح و پيروزي, 
گستاخي و فرومايگي را به جايي رساندند که شریف فهید در نامه خود 
گوشزد کرده بود. 

يكي از افراد سیاه با دختر عفيفه‌اي در خلوت مواجه شده. حریم عفتش را 
رعایت نکرد و بر دامن عصمتش تعدذي نمود. دختر بي‌نوا که فردي پاکدامن 
از خاتذانی. اضیل و آبرومتد نود پیراهن به خون آغشته‌اش رز بر دوش نهاد 
و نزد مردان قبیله‌اش رفت و سرگذشت خود را براي آنها بازگو کرد. برخي 
از مردان قبیله با شنیدن این فاجعه هولناك, از شدذت تایه از هو ش رفتند. 
ارت بایان رتور 

دختر بي‌چاره براي تحريك غیرت مردان قبیله, تابلويي تهیّه کرد و بر افراد 
قبیله عرضه نمود: 

«رسوايي. رسوايي, اي همسایگان ! 

رسوايي. رسوايي, اي جوانمردان ! 

رسوايي, رسوايي, اي ناموس‌داران ! 

رسوايي, رسوايي, بر حریم پرده نشینان ! 


رسوايي, رسوايي, اي مردان قبیله ۱ !اي عصمت مداران ۱ !اي آبرومندان !» 

وي این تابلو دادخواهي را بر وجدانهاي بیدار عرضه مي کرد و مي‌گفت: 
«فداي جان از مشاهده این رسوايي شایسته‌تر است. » 7 

با این شیوه دادخواهي. لشکر انبوهي به تعداد ريگهاي بیابان گرد آورده. به 
سوي طائثف هجوم بردند. 

طبيعي است گردآورير چنین لشكري نمي‌توانست در مجدوده صحرا| 
محصور, و از اهالي مه و طائف مستور بماند. ولي نظر به اینکه همه 
اقالی از عفر و تسم سیف ال هی امه ود اراشین ای یه 
این عظمت, آنقدر شتابزده و مخفیانه انجام گرفت که که تا ورود آنان به 
سرزمین طائف هیچ گزارشي از تدارك چنین لشكري به گوش سپاهیان 
شریف غالب نرسیده بود. 

البثّه پیشتر گزارش آن فاجعه هولناك بر سر زبانها افتاده و به گوش شریف 
و با سکوت در مقابل چنین حادثه وحشتناکي. سومین اشتباه بزرگ خود را 
رقم زد. 

مذّت بسیار كوتاهي پس از وقوع آن فاجعه هولناك؛ انبوه نکن و داح 
اعراب بدوي در اطراف حصار طائف نمایان شدند و با تهاجم شدید خود 
شرزیت. لیتسا ارو از قراس کردند آام مات کرک کرشتهای کی 
گله 
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گوسفند حمله کند, به لشکر مغرور و سرمست او تاختند و همه را از پاي 
در اوردند. 45 تن از شرفا و 200 تن از سر کرده‌هاي سپاه را به دار 
اویختند و با تاراج اشياي قيمتي و مهمّات نظامي, به انتقامجويي پرداختند. 
شریف غالب به دنبال این شکست و پريشاني فوق‌العادهر فرماندهي سیاه 
و امات طائف را به بدویها واگذاشت و به سوي مکه معظمه بازگشت. 
در مکه نیز از ولایت و امارت چشم پوشید و راه عزلت گزیده, به گوشه 
انز وا خزید. او در خانه محقري همانند يكي از افراد معمولي ها گزید. 
ولي هنگامي که سعود با لشکر انبوهي از ملحدان به قصد تجاوز به حریم 
۳ مکژمه خارج شند؛ شریف غالب لشکر انبوهي آراسته به سوي آنها 
عزیمت نمود و در قريه‌اي به نام «طریه » راه را , نن انا بسته, به نبردي 
سخت پرداخت و آنها را واداز به. عقب ننثنینی کرد. 

سعودبن عبدالعزیز که در خود ياراي مقاومت در برابر سطوت و شوکت 
شریف غالب را نمي‌دید. سپاهیان خود را برداشت و به کوهها پناه برد. 
ولي از آنجا که شریف غالب آنها را دنبال نکرد, سعودبن عبد العزیز 
ساهان پراکنده در کوه و صحرا را یکبار دیگر گرد آورد و قبایل بادیه نشین 
حجاز را با اعمال فشار از طرفي و تحريك روحیه ملي‌گرايي از طرف 


دیگر, تحت اطاعت و انقیاد خود در آورد, همانند شیطان پلید در رگهاي 
اعراب نادان وارد شد و همه را از راه راست منحرف کرده, به کیش 
ساختگي خود وارد کرد. 

بدینگونه تعداد پیروان خود ر به مقدار زيادي افزایش داد و شریف غالب 
را به امضاي قرار داد صلح ناگزیر ساخت. 

يكي از مواا صلحنامه این بود که سعود و دیگر وهابیان هر وقت بخواهند 
مي‌توانندٍ به جع و زیارت خانه خدا| بروند و حق اقامت و سیاحت در طاثف 
و تواحفان.را دارند و هر دو.طراف مي توانتذ با بکدیکر داد و ده 

1 

دیگر روابط متقابل را داشته باشند. 

از دیگر موا صلحنامه عفو عمومي نسبت به اعرابي بود که در جنگ طائف 
با شریف غالب به نبرد برخاسته و شکست خورده بودند. 

بر اساس دیگر مادذه صلحنامه, قسمتي از نواحي حجاز نجّت فرمان شریف 
غالب باقي ماند و قسمتي دیگر تحت تابعیت سعودبن عبدالعزیز در آمد. 
[1212 ه. ]. 

این فاجعه غم‌انگیز نیز از چهارمین اشتباه ی شریف غالب پدید امه 
زان شریف غالب به هنگام پراکنده نمودن سپاه سعود در روستاي 
«طریّه» آنها را دنبال مي کرد و از نواحي حجاز بیرون مي‌راند و به كلي تار 
و مار مي‌ساخت, او دیگر نمي‌توانست بدويهاي حجاز را منحرف کند [ به 
جنگ با شریف غالب وادارد و او را به امضاي قرار داد صلحي ننگین ناگزیر 
سازد. 

این قرار داد ننگین در اواسط سال 1212 ه. به امضا رسید و سعودبن 
عبدالعزیز به همرام سپاه انبوهي در مراسم جح 1213 0 و 4 .. 
شرکت کرد و در مکه و عرفات به افشاندن تخم نفاق در دل قبایل عرب 
پرداخت. 

در طول این دو سال تعداد كساني که مذهب محقدین عبدالوهاب را 
پذیرفته و با سعودبن عبدالعزیز بیعت کردند. در حذ شگفت انگيزي 
افزایش یافت و همگي با تمام قدرت با شعایر اسلامي به نبرد برخاستند. 
شریف الب از نمودار میزان بیعت کنندگان و گسترش روز افزون وهابیها 
دریافت که فتنه وهابیت هر لحظه و سیعتر مي‌ شود و طولي نمي کشد که 
سرزمین حجاز در دامن وهابیت سقوط مي کند و 1 کشور به د لبدت 
سعودبن عبدالعزیز مي‌افتد, از اين رهگذر نامه‌هاي تهدید آميزي به سعود 
نو شته, متذگر شد که بر اساس مواد صلحنامه باید اعرابي را که به سوي 
او مي‌روند به روستاهایشان برگرداند. 
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او نیز با کمال گستاخي نوشت: 


«انانکه به. آیین خق. می کره‌ند شیر عا باز گردانیدتشان زوا تیست ۱ 

شریف غالب ناگزیر شد که براي به اجرا گذاشتن مواژٌ صلحنامه به زور 
متوسٌل شود ولي سعودبن عبدالعزیز همه بادیه نشینها را به جنگ فراخواند 
و قطعنامه‌اي به تعبیر زیر صادر کرد: 

«هر کس بخواهد شرط اطاعت را به جاي آوزد: باید در زیر سایه 
شمشيرهاي سعود قرار گیرد. ۳ 

با این فراخواني, اعراب منطقه را در نقطه‌اي گرد آورد و با نطقهاي آتشین 
خود, آنها را : مه اطاعت یی تشرط یو فا خماید و فان رسای ان 
آفات دنيوي و عقوبات اخروي را تنها در پرتو اطاعت خویش اعلام کرد و 
تلاش فراوان نمود که انها را به اين معنا متقاعد کند. 

آنگاه بر اساس فتواي بي‌اساس علماي وهابي, در مورد مهدور الم بودن 
مسلمانان, هسته‌هايي را با عنوان «گروه ضربت» تشکیل داد و به تعلیم و 
تجهیز آنان پرداخت. 

شریف غالب پس از دریافت این گزارش, تزا آینکه فک معطمه نف دزیرت 
اشفا فتد یر صند تجدیت صلحامه در. آمد هد ترای انن: فنظوز ده تن به 
نامهاي «عثمان‌بن عبدالژحمان المضايقي» و «محسن الخادمي» را به 
«درعیه» فرستاد و نامه محبت آميزي نوشت و از سعود خواست که به 
مواد صلحنامه سابق, ذيلي به این تعبیر افزوده شود: 

«هرگز نباید به حقوق احدي از طرفین تعدّي شود.» 

شریف غالب همواره از اينکه پندهاي حکیمانه برادرش شریف فهید را 
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گوش نداده بود, اظهار ندامت مي کرد و مي‌گفت: «در پذیرش صلح با 
سعود نیز مرتکب خطا شدم.» ولي دیگر کار از کار گذشته بود و شریف 
فهید نیز دریافته بود که دیگر نواحي حجاز از دست 11 است و اقامت در 
این سامان روا نیست و لذا بدون اينکه برادرش شریف غالب را در جریان 
امر قرار دهد, شبي به صورت مخفیانه از مکه معظمه به مدینه منوره 
هجرت کرد و پس از آن از مدینه به شام و از شام به غعکا رفت و تا 
رسیدن اجل موعود در آنجا رحل اقامت انداخت. 


در باطن با شریف غالب دشمني مي‌ورزید. همسفرش محسن خادمي را 
نیز با خود هماهنگ ساخت و به مجزد وصول به «درعیه » به سعودبن 
عبدالعزیز قول همکاري دادند و براي انجام منویات او اعلام آمادگي کردند. 
عثمان مضايقي از سوي سعود به فرماندهي يكي از سیاهیان وهابي 
منصوب شد و به همراه سپاه تحت فرمانش به دهکده‌اي در نزديکي طائف 
به نام: «عبیله» بازگشت و از آنجا نامه ويژه‌اي به شریف غالب نوشت. 

وي در این نامه از طرف خود و سعود اعلام نقض عهد کرد و یاد آور شد که 
براي ضبط و تسخیر مکُه معظمه, به همه اعراب حجاز دستور اکید صادر 
شده است و از آنان خواست که همگي به فرمان سعود گردن نهاده, 
تسلیم شوند. 

اثار سوء این فرمانها به سرعت ظاهر شد و شریف غالب و اهالي حرمین 
تاویم رها یبای 52 

شریفین را به شدت دچار ترس و وحشت ساخت و راه جور و ستم را 
هموار نمود, و به قول شاعر: 

«گاهي دیده مي‌شود که افرادي ناپاك نام «طاهر» را بر خود نهاده‌اند. اما 
بعدها روشن مي‌شود که وي مرداري بیش نبوده است.» 

شقاوت دعوت کرد. مشفقانه او را پند و اندرز داد ولی آن: شفاوت بيشه با 
این نامه‌ها برخورد بي‌ادبانه کرد و همه ان پند نامه‌ها را ابلهانه پاره کرد و 
دور ریخت و بدین وسیله بیش از پیش خوي دد منشانه‌اش را ظاهر 
ساخت. 

عنمان مضايقي ب غلبه بر نيروهايي که از ۱ فرماندهي : به سویش 
نات و دریافت ن شریف غالب دیگر نمي‌تواند در ِ وقابیان 
مقاومت کند. از این رو در اواخر شوال 117 0 در قريه‌اي به نام 
«مَلیس » در نزديكکي طائف اردو زد وتصمیم به محاصره قلعه طائف 
گرفت. بر اساس اخبار واصله, با «سالم بن شکبان» امیر جنگل مثحد شد 
و در برابر شریف غالب به رجزخواني پرداخت. 

پسر شکبان 20 نفر از شیوخ جنگل را برگزید و با هر يك از آنها تعداد 500 
نفر. و-خوه به سر کردکی یکهر ار تن: آماده تبرة شدند. 

شریف الب اهالي طائف را بسیح کرد.و با پشتیبانی آنها بةه ارده‌گاه ملیس 
حمله برد و تعداد 1500 تن از سربازان ابن شعبان را بر خاك مذلت 


اند اخته, ویک خائنان وهابي را شکست داد و از منطقه دور ساخت. ولي 
مع الاسف پسر شکبان توانست یکبار دیگر اردويي فراهم کند و به روستاي 
مزبور شبیخون بزند و هستي انها را به تاراج ببرد. 
یارس 53 
مخفیانه از طائف گریخت و اهالي طائف را به ترس و هراس انداخت. 
اینجا ود که اهالي طائف پس از مذاکرات ه فراوان به دو گروه تقسیم 
شدند؛ گروهي دست زن و بچه خود را گرفته. شبانه از طائثف گریختند و 
گروهي تسلیم قضا شده, در طائثف ماندند. گروهي که در طائف ماندند, در 
قلعه طائف به سنگر نشسته, به سوي وهابیان آتش گشودند و چندین بار 
اردوي آنان را تار و مار کردند. لیکن از آنجا که تعداد دشمن فراوان بود, 
هر قدر از آنها را ؛ بر خاك رت مي‌اند اختند, دو سه برا, بر آنهاء؛ , ليروي تازه 
نفس فراهم مي‌شد و نبرد بي‌امان ادامه مي‌یافت. 
طائفیان سرانجام در صدد تسلیم برامدند و پرچم تسلیم را بالا بردند و 
براي طلب عفو و امان. نماينده‌اي را به اردوگاه دشمن فرستادند. ۲ 
در این میان صفهاي وهابیان در هم شکست:, ترس و وحشدت بر اندام انان 
افتاد و فرار را بر قرار ترجیح دادند و به تخلیه اردوگاه پرداختند. 
نماینده سنگر نشینان که خود شاهد ماجرا بود و مي‌دید که صفهاي وهابیان 
در هم شکسته, به طرز فجيعي از میدان کار زار آمي‌گریزند و آنقدر ترس و 
فس سر آتامسان اشارم که وال فرار کی اب سل گام نوی 
طائف را ندارند, ولي از روي حماقت دستار از سر برداشت و با صداي 
بلند اواز داد: 
«اي سپاه هميشه پیروز ! شریف غالب از صولت حمله شما طاقت نیاورد و 
قران کر اس اهالی ای در عوایت رت اسنسا طلت عنم ی ابا 
کرده, قلعه را دو دستي تقدیم مي کنند و مرا براي این تقاضا به سوي شم 
فرستاده‌اند. من از روزگار باستان خیرخواه شما بودم. من به خوبي 
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تلاش و تلفات, ترك این دیار پیش از تصرف طائثف شایسته نیست. 
ار ها را رایس ی مه اروت که وم که 
بدون هی مقاومتي تسلیم شده, خواسته‌هاي شما را بدون قید و شرط 
خواهند پذیرفت.» 
ترازدي غم‌انگیز تسلیم طائف به دست اشقیا. يي آت ینجمین اشتباه 
شریف غالب و فرار ناصواب او از میدان نبرد بود. ولي از سرنوشت نتوان 
کت که سار کون 


« سرت از سنگي به سنگي مي‌خورد چاره چیست؟ چيزي را که 
نسرتوتقات آز یتح کروخ: نتوان تغییر داد.» <1» 
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وهابیان به حکم «الخائن خائف », در صحّت سخنان نماینده اهل طائف 
بردید کردند. آنان پس از مشاهده پرچم تسلیم, در يك طرف حصار گرد 
آهدخ: براي تحفیق بیشتر و جلب نظر آنان نماينده‌اي بر رید نماینده 
اشقیا به وسیله طنابي که از بالاي دیوار آویزان بود, بر بالاي دیوار قلعه 
صعود کرد و در جمع طائفیان گفت: 

«اي اهالي ! اگر واقعا تسلیم شده‌اید و همانند گفتار نماینده خود طالب 
عفو و امان هستید, براي رهانیدن جان خود, هر چه مال و منال دارید در 
اینجا گرد آوربد. « 

مردم طائف آنچه مال و ثروت داشتند, به تشویق مرد ساده لوحي به نام 
«ابراهیم بن محمد امین» گرد آوردند و در طبق 7 نهادند. 

نماینده وقابیان آن:زا لین انگاشته. با درشتي گفت 

نمي‌شود. شما باید انچه از مال و منال دارید همه ۳ به اینجا بیاورید و 
دفتري مهیا کرده, نام کساني را که اموالشان را مخفي کرده‌اند ثبت کنید و 
افرادي را از میان خود برگزینید که به نوبت از این اموال محافظت و 
نگهباني کنند. و در هر صورت اگر با رفتن مردان شما به جاهاي مورد نظر 
موافقت شود زنان و کودکان همگي اسیر خواهند بود و به زنجیز کشیده 
خواهند شد.» 

فوسانه اما اسان سا شطای اه ات اس رشان 
آورد. هر چه از او خواسته شد که با نرمش و ملاطفت رفتار کند, بر شدذت 


و 
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خشونت خود افزود. اینجا بود که دیگر صبر و حوصله «ابراهیم بن محمد 
امین » تمام شد و سنگي بر سینه او نواخت و به هلاکتش رسانید. 

«لذّت زندگي براي روزگار شادي و انبساط خاطر است, براي كسي که در 
طوفان بلا غوطه‌ور است به عمر دراز حضرت نوح علیه السلام چه 
حاجت !» 

به مجرّد اينکه فرستاده وهابیان به سزاي عملش رسید و روح پلیدش به 
سوي دوزخ گریخت., درهاي قلعه را بستند و به مقدار زيادي حالت ترس و 
وحشت از دلشان زدوده شد. 

ولي به دنبال افتادن پیکر بي‌جان فرستاده وهابیان از بالاي دیوار قلعه. 
کروهو: از اشقیا تلاش کردند که خود را به داخل قلعه برسانند. 


تعدادي از آنها که از رگبار تير و گلوله جان سالم بردند, با استفاده از دیلم 
یک فسایل: اظنی: درهاي قلعه را شکستند و به داخل آن راه یافتند و با 
هر كسي که مصادف شدند به قتاش رساندند. 

زمین قلعه با خون مردان, زنان و کودکان رنگین شد. وهابیان حثي به 
کكودكاني که در گهواره آرمیده بودند, رحم نکردند و همه را به خاك و خون 
کشیدند. پیکر چاك چاك آن بینوایان را طعمه جانوران نموده, آنچه مال و 
1( 


ام به مردم مکر و حیلت روا دارد, هرگز عاقبت به خیر نمي‌شود. 

اگر خودش به سزاي عملش نرسد, فرزندانش روزي دچار آن خواهند 

شد. > 
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وهابیان از طرف شرق قلعه وارد شدند و به افرادي که در داخل بناهاي 

محکم و استوار سنگر گرفته بودند حمله بردند ولي موقق نشدند که آنها را 

شیر کته از انم منوا عبت فا آها راص ا‌ستوی کوی 

ژیاذی. را به-شهادت زشانبدند. بسن از غروت افناتب: عمی‌نیتی. کرد 

درهاي قلعه را بستند. 

افرا ی رای کی داش ایا نها کرعان و انا شا ای 

شعر 

«دنیا همه‌اش حسرت و درد و بلاست. جهان کانون غم و محنت و ماتم 

سراست. » 

آنها با يك دنیا حسرت و حیرت, منتظر فرستاده ملعنت پیشه خود 9 

براي و عفو و امان به سوي اشقیا فرستاده بودند. اما هنگامي که 

مطْلع شدند که همه درب‌هاي خروجي قلعه به وسیله اشقیا بسته شده و 

همه راههاي عبور و مرور روستاهاي مکه و طائف به دست دشمن افتاده. 
بر اضطراب و تشویش آنها افزوده شند. 

هنگامي که به یاد سرنوشت بينواياني مي‌افتادند که زنان و کودکان خود 7 

در نواحي طائف رها کرده. به سوي مکه شتافته بودند و احیاناً گرفتار لبه 

تیز شمشیر نشده‌اند. در درياي غم و اندوه غوطه‌ور مي‌شدند. 

چون با خبر شدند که عثمان مضايقي شکست خورده و يك بار دیگر 

لشكري آراسته, به قرارگاه «عبَیله» باز گشته است. متوجّه شدند که 

اوضاع کاملا مشوّش و بد شده است. 

مگر نماینده بدکردار مردم براي فراخواني عثمان مضايقي تا محل فرار او 

رفته بود؟ ! 
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به دنبال نصب چادرهاي قرارگاه عثمان مضايقي در «عبیله », فرستاده پلید 


مردم که براي تحصیل عفو و امان رفته بود, از روي کفر و الحاد. در کوچه 
و بازار مي‌گشت و با ۰ بلند مي گفت: 

«هان اي اهالي طائف ! ۰ من موفق شدم که از ابن شکبان براي همه شما 
نامه امان و عفو عمومي بگیرم. من به همه شما تبريك مي‌گويم. 

این تلاش و خدمت بزرک مرا در محکمه وجدان ارزيابي کنید, , دست زنا و 
بچّه خود را بگیرید, از حصار بیرون رفته, به هر نقطه‌اي که مورد نظرتان 
باشد بروید.» 

بفرفال اتشان ان ان میا راد ار اد و ان شور 
جاهاي امني مخفي بودند و از شمشیر اشقیا جان سالم برده بودند, به 
خیال اینکه این گفتار راست است و رسماً براي آنها عفو و امان داده شده 
از مخفیگاه خود بیرون آمدند و خانه و کاشانه خود را ترك کردند و دست 
زن و بچه خود را گرفته, در کمال یاس و توميدي, به دنبال سرنوشت 
نامعلوم به سوي درهاي قلعه رهسیار شدند. 

نگهبانان این افرار را بازرسي بدني کرده, از همراه نداشتن مال و تروت 
مطمتن شدند.و آنگاه :همه آنها را بر فراز نبه‌اي ها کرد اطراف نیه‌برا با 
افراد مشاه محاصره نمودند. 

تعداد افزاد ببچاره‌ای. که بر فران این» نت رها شدند کیت نشدهر ولن ارت: 
مسلم است این است که اکثریت آنها ۳ زنان و کودکان تشکیل مي‌دادند. 
این گروه تیتوا را که عمدتا از پرده نشینان پاکدامن بودند. به مذت 12 روز 
بدون آ و نان و بدون دارو و درمان بر فراز آن تیه در محاصره 
نگهداشتند, گاهي با چوب و چماق آنها را مي زدند وهای سنگ جفا به 
سوی نها برتاب جی کرد ند 
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این همه اهانت و گستاخي, آتش درونشان را تسکین نمي‌داد. به بهانه 
پرس و جو از جاي دفینه‌ها و گنجینه‌ها, آنها را تك تك مي‌بردند و مورد 
ضرب و شتم قرار مي‌دادند. 

ان بیچاره‌ها با ناله و فریاد از ابن شکبان, سعود نامسعود و عثمان مضايقي 
تقاضا هی کردند که از قتل: عام آنقا ضرف نطر کنتد. ملین آنجه به ای 
نمي‌رسید فریاد بود. 


شعر 
«كسي با پشتوانه اراده و تدبیر قادر به تغییر دادن سرنوشت نیست. که 
براي دستبرد به لابه‌لاي سطرهاي تقدیر, خامه‌اي ساخته نشده است.» 

ابن شکبان بدسیرت, پس از دوازده روز محاصره و در تنگنا قرار دادن. بر 
شیرمردان به سنگر نشسته در ساختمانهاي محکم قسمت شرقي قلعه 
دست نیافت و با جنگ و نبرد تتوآنتینت .یر آنها چیره شود از این رهگذر به 
غدر و حیله متوسٌل شد و اعلام کرد: 


«هر کس بدون اسلحه مخفیگاه خود را ترك کند در عفو و امان است. » 
سلحشوران لاور کهتا آخزین. نفسن سک کون الق نکردم بودتتر اه 
دیگر اندوخته غذايي و رزمي نداشتند, به وعده‌هاي مزفرانه ابن شکبان 
بي‌ایمان و سوگندهاي فریبکارانه او اعتماد کردند و با دست خالي از 
سنگرهاي خود بیرون اهدند .و ور دامهاي شيطاني ابن شکبان ِِ امدند 
این بیچاره‌ها هنگامي بر فراز تیّه قرار گرفتند که قتل عام گروه قبلي, در 
هار0 ۱ 

مقابل دیدگان زنها و بچه‌هایشان, آغاز شده بود. 

گروه بعدي که 367 نفر مرد جنگي بودند, با دستهاي بسته بر فراز تیه قرار 
گرفتند و در برابر زنها و کودکان از دم شمشیر گذشتند. 

به هنگام ورود این سلحشوران, تعدادي از کشته شدگان قبلي هنوز 
نیمه‌جان بودند و در میان خاك و خون دست و پا مي‌زدند. پيكرهاي پاك 
مدافعان سنگر ایمان, پس از مدذت مديدي که توشط درندگان وقابي 
جویده شد؛ به مدذّت 16 روز براي ضیافت پرندگان و درندگان بر فراز تیه 
روي هم انباشته ماند. 

وهابیان سنگدل اجساد پاك این مرزبانان ایمان را برهنه و عریان, روي 
شنهاي سوزان ترك کردند و در خانه و کاشانه انان به تکايوي اموال و 
اشياي قيمتي پرداختند. 

در این جسنجوي خانه به خانه, آنچه از مال و منال یافتند. مقابل درب قلعه 
بر روي هم انباشتند و از آن تثه‌اي ساختند. آنگامیكت بنجم آن را مه سخووین 
عبدالعزیز داده, بقیه را در میان اشقياي وهابي تقسیم نمودند. 

بر اساس گزارش مستند و مورد اعتماد, انچه از اموال موجود در قلعه, از 
غارت و سرقت چپاولگران وهابي بر جاي ماند و در جلو درب قلعه به روي 
هم آنباشته شد عبارت بود از چهل هزار ریال پول نقد و دیگر اشياي قيمتي 
که از حدٌ شمار و تخمین بیرون بود. 

سرکرده‌هاي وهابي ده هزار ریال از اين پولهاي نقد را در میان زنان و 
دختران خود تقسیم کردند و اشياي قيمتي مغصوبه را در میان خود توزیع 
نمودند و اشياي ديگري را که مورد رغبت خودشان نبود, در کوچه و بازار به 
ثمن بخس فروختند. ۳ 

ظرفهای من و ایوگ کی وی وزد رش 
ار 

نمي‌دادند, به خیال خود به رسم فتوّت و جوانمردي به گدایان و فقیران 
بخشش نمودند! 

اقا کتابهاي خطي نفيسي که در کتابخانه‌ها مساجد, تکایا و منازل شخصي 
وجود داشت ؛ از قبیل کتب تفسیرر حدیت و تزور علوم قرآني و اسلامي, 
هیچگاه مورد رغبت 3۳7 بي‌فرهنگ و شقاوت پیشه قرار نگرفت., بلکه 


همه‌اش در زیر پاي چکمه 1 وهابي لگدمال شد ! 
جلدهاي جچرمي کران قیمت, که توشط هنرمندان اسلامي براي مصاحف 
شریفه تهیه شده بود و در طول قرون و اعصا ر همانند مردمك دیدگانشان 
از آنها محافظت مي‌کردند تبدیل به کفش و چاروق گردید. 
در مواردي. آیات مبارك و اسماء جلاله. که روزي زینت بخش جلدهاي 
قرآن کریم بود. روي چاروقهاي وهابیان بي‌فرهنگ به چشم مي‌خورد. 
مصاحف شریف و کتب نفيسي که به دست وقابیان دور از ادب و فرهنگ, 
پاره پاره گشت و بر روي زمین انباشته شد, به قدري زیاد بود که در کوچه 
و بازار خونرنگ طاثف, جاي پايي یافت نمي‌شد که رهگذران بدون لگدکوب 
کردن اوراق متب رکه, گام نهاده عبور کنند. 
گر چه از طرف ابنِ شکبان اعلاميه‌اي- مصلجتي- انتشار یافت و در آن 
گوشزد شد که به هنگام نابود کردن كتابهاي خطي, مصاحف را جدا نموده و 
آنها را پاره نکنند, ولي اعراب بادیه نشین؛ بویژه حشرات وهابي.ر قدرت 
تشخیص قران از دیگر کتب اسلامي را نداشتند و لذ| هر قرآني به 
دستشان رسید بی‌محابا پاره کردند و گستاخانه بر روي زمین ريختند. 
این تجاوز بزرگ بر حریم قرآن و اسلام. آنقدر گسترده بود که در شهر 
بزرگ طائف- که طبعاً در هر خانه چندین نسخه مصحف بود- تنها سه نسخه 
قرآن و يك نسخه صحیح بخاري از دست اشقياي وهابي جان سالم به در 


بر د. 


معجزه‌اي تک 


خیره‌سران وهابي, در يك اقدام جسورانه و ملحدانه. همه کتابهاي ارزشمند 
موجود در منطقه را- که تعداد بي‌شماري قران. تفسیر و کتاب حدیت در 
میان آنها بود- پاره پاره کردند و به زیر پا انداختند, ولي با قدرت خداوند 
مثان همه اوراق قرآن به هوا رفت اخیی بت بر فران. هم بت رو یز 
نیفتاد. ِ« حالي که در ان لحظات از وزش باد خبري نبود و این يکي از 
۹ روز بر فراز تیه یاد شده رها شد و آفتاب 
سوزان حجاز بدنهاي به خون آغتقیته را دگرگون ساخت. بوي تعقن شدید 
منطقه را فرا گرفت. و لذا ناگزیر شدند با التماس فراوان از ابن شکبان 
بي‌ایمان رخصت طلبیده, به دفن اجساد اقدام نمایند. آنان دو کانال بزرگ 
حفر کردند و بازمانده اجساد را- که از برخي نصف, و از برخي دیگر يك 
چهارم آن باقي مانده بود- د ر این دو کانال ۰ بر روي آنها خاك 
ریختند. آنگاه ناگزیر شدند دیگر قطعات را که توسط پرندگان و درندگان به 
نقاط دور دستی. بردم. شنده: بوده برآق. آسایشن خویش: کرد آوردهه در ده 
کانال دیگر دفن کنند. 
وهابیان خبائت پیشه پيكرهاي شهیدان را روي ريگهاي بیابان رها کرده 
بودند که ۳ انفصال کامل اجزایشان, بر روي زمین بمانند و جسارت و 
حقارت کاملي در حو آنها انجام یابد. در حالي که این جسارتها 0 
هرگز از مقام اخروي آنان نمي کاهد, بلکه موجب رفعت شآن و علو درجات 
آنها مي‌گردد, که شاعر گفته: 
«اگر افتاده‌اي غم مخور که افتادگي موجب رفعتت گردد, 
مگر نه اين است که هر بنايي تا ویران نشود, آباد نمي‌گردد.» 
ان جوی ارتل ام مرو طا نف وت ای کیفارت دنو بر 
اساس عقاید پوچ و باطلشان, به سراغ قبور متبژکه و مراقد مطهره طائف 
۰( آن را ویران کردند و با خاك یکسان 
دند. 
آنگاه تعداد انگشت شماري از اهالي طائف را که از تیغ خون آشام وهابیان 
جان سالم به در برده بودند, به بیرون قلعه برده. رهایشان ساختند. 
وهابیان بي‌فرهنگ, در اثناي هدم قبور, وقتي به دنر مطمز طقسن زر ک 
قرآن, جناب «عبدالله , بن عباس بن عبدالمطلب» رسیدند, در صدد برآمدند 
زند. 


چون ضریح از روي قبر شریفش برداشتند. عطر روح افزايي در اطراف 

پیچید. وهابیان از مشاهده این کرامت بر قساوتشان افزودند و گفتند: 

«اینجا باید شیطان شزن وم آزمندخ باشد, دیگر نباید بانبش قبر وقت گذراني 

کرد, مناسبتر اینکه قبر را با همه محتویاتش طعمه حریق سازیم !» 

اين سخنان پوچ و هذیان گونه را بر زبان جاري ساخته, برگشتند, پس از 

مذتي باروت زيادي فراهم کرده. به قصد منفجر کردن قبر شریف 

با کته سامت کار رف عااان ان مارد شسن او متشا وه ات 

کرامت از تصمیم خود منصر ف شدند. . یس از این واقعه سالها قبر شریف 

این صحابي بزاری بدون صربع ماند, سرانجام شادروان سید یاسین افندي 

تبژکاً ضريحي بر فراز قبر آن صحابي بزرگ بنا نهاد. 

وقایتان» فص شرف سیه عبدالهادی و دیک. خشا هن زر کسام وا تن 

کردند ولي از کرامت اولياي الهي نتوانستند ضرري بر انها برسانند. 

سرانجام از 
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نبش قبور منصرف شدند. 

عثمان مضايقي و ابن شکبان فرمان مشتركي صادر کردند و گفتند: 

«پیش از هدم گنبدها و بارگاهها, باید همه مساجد و مدارس ديني تخریب 

گردد. ۳ 

مرحوم یاسین افندي يكي از علماي بزرگ آن روز فرمود: 

«هدف شم از تخریب مساجدي که براي اقامه نماز شده 

چیست؟ ! 

اگر هدفتان قبر شریف لیا ام ار تور تفه ات 

مسجد اعظم و زیر گنبد خاضي هار دارد, و لازمه هدم قبر ایشان, تخریب 

کل مسجد نیست.» 

ِِ 0 َِ ۳ به ِ رن مطتاع» اینگونه سخن اغاز 
د: 

۳ 

«دع ما یريبك الي ما لا بُرييك»: 

«آنچه را که تو را ۳( 

قزر ادن نباشد چنگ بزن. ۳ 

مرحوم سید یاسین در مقابل این سفسطه جويي فرمود: 

«مگر ممکن است در مسجد شكّ, و ترديدي باشد؟ !» 

درویش مطوع به مصداق قبهت الذي کف «لأ» داز نتوانست به 
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سفسطه بازي خود ادامه دهد, به ناچار به منطق زور حفیان متوسشل شده؛ 

زبان به فحش و هرزه گويي گشود. 


عثمان مضايقي براي فیصله دادن به این گفتگو گفت: 
«ما تابع نظر شما نیستیم, مسجد را فرو گذارید و گنبد موجود بر فراز قبر 
این عتاس را تخریف کنید » 


صفحه سفید 





اشاره 


عثمان مضايقي پس, از تحکیم قلعه طائف و گماردن نگهبانان و محافظان. 
در صدد تسخیر قن سای برامد و شیاهیان خود را کرد اآورده.. به 
قرارگام «سیل » رفت تا با سپاهیان سعودبن عبدالعزیز متحد شوند. 

کر این تفر هداز ام شدند که شریف پاشا, والي جذه, همزمان با ورود 
قافله‌هاي مصر و شام ور وا دم است. 

از اين رو به انجام اراده شوم خود جسارت نکردند, فقط به تهدید و تخویف 
شریف غالب بسنده نمودند. [1217 ۵.]. 

شریف غالب از تهدید وهابیان به قدر کافي به وحشت افتاده, والي جده. 
امیرالحاجح مصر و امیرالحاج شام را دعوت نمود و به هنگام گفتگو, از اراده 
زشت وهابیان در مورد تسخیر خانه خدا خبر داد و به آنها گفت: 

«اگر شما به میزان بسیار ناچيزي از من پشتيباني کنید, دستگیر کردن 
سرکرده خوارج (سعودین عبدالعزیز) کار مشكلي نیست.» 
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از هر سه پاسخ منفي شنید. 

شریف غالب به ناچار برادرش «شریف عبدالمعین » را به قأئم مقامي خود 
برگزید و مهمانسراي خویش- واقع در دامنه کوه جیاد- را منهدم ساخت و 
دست زنن و بچه‌اش را گرفته, رهسپار جده شد. 

شرزیی. عندالسعین کمفی. از علفای. مکه چون شیخ محمّد طاهر, سید 
محمّد ابوبکر ميرغني. سید محمّد عطاسي و عبدالحفیظ عجمي را نزد 
سعودبن عبدالعزیز فرستاد و از او تقاضاي عفو و امان کرد. [1218 ه.]. 
سعود تقاضاي شریف عبدالمعین را پذیرفت و به همراه علمايي که از مکه 
به نزدش آمده بودند سپاه گرد آمژن در «سیل » را برداشت و به نوی امکه 
معظمه حرکت نمود. 

سعود, قائم مقامي عبدالمعین را پذیرفت و با صادر کردن فرمان هدم قبور 
و تخریب گنبدها و بارگاهها, از میزان قساوت و شقاوت خود پرده برداشت. 
وهابي‌ها مي : 

«اهالي حرمین شریفین به جاي خداوند یکنا, گنبدها و بارگاهها را 
مي‌پر ستند؛, اگر گنبدها تخریب گردد و ديوارهاي مشاهد مشزفه برداشته 
شود, تازه اهالي حرمین از دایره شرك و کفر بیرون آمده, در مسیر 
پرستش خداوند یکتا قرار خواهند گرفت !» 

به خیال پوچ محشدبن عبدالوهاب, پيشواي وهابیان, آنانکه بعد از سال 500 
ه. وفات کرده‌اند, به حال کفر و شرك از دنیا رفته‌اند. ! 


از آنجا که گويي احکام دين مبین اسلام از سوي خداوند عالمیان به اين 
خائن بي‌ایمان وهي شده است ا! ۰ بر اساس آییره ساختگي وهابیت, جنازه 
تاریخ وهابیان. ص: 69 

در گذشته از سال 500 هجري به بعد دفن شوند ! ولي دفن آنها در کنار 
قبور مشرکان مانعي ندارد ! 

سعودبن عبدالعزیز پس از آنکه ام القري رمک ما زا را تحت سیطره 
خود در آورد, به بهانه دستگيري شریف غالب در صدد دست یافتن بر حصار 
جذه ۳ وي براي این منظور با حیله و دسیسه فراوان لشکر مجهزي 
آراسنت وبه سوق بتدر جده کسیل داشت. 

در برابر این دسیسه سعود. شریف غالب نایز بود که از طریق دریا 
ماه سر اس ی اسان راکوت ار امه ارو 
مار ساخت. 

سعود یس از تحفل شکست دلت بار, با سپاهیان بازمانده از نیغ شرر بار 
شریف غالب, به سوي مکه معظّمه بازگشت و حصیر پاره غرور و نخوت را 
ف دا الا انم مخ که کت هه کر ای پرداخت. 

شریف عبدالمعین براي محفوظ ماندن ساکنان ار از جنایات 
طاقت فرساي وهابیان. تلاش فراوان نمود که با روساي اشقیا مدارا| 
نموده, حسن سلوك نشان دهد, ولي هر لحظه انها بر لجاجت, قساوت و 
شقاوت خود افزودند. 

هنگامي که شریف عبدالمعین از سازش و حسن همجواري با اشقیا اروش 
شد., به برادرش شریف غالب پیغام داد که ستاد فرماندهي وهابیان در 
منطقه «معلا» در میان خيمه‌هايي محصور است و سعود با سیاهیانش در 
قلعه «جیاد» مي‌باشد, اگر بتوانید مقداري سپاه فراهم کرده, به این 
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شریف غالب با دریافت این پیام, بدون اینکه احدي را از قصد و آگاه 
سازد, سياهي مجهّز فراهم آورد و به همراه شریف پاشا والي جدّه شبانه 
حمله‌ور شد و قرارگاه وهابیان را به منظور دستگيري سعود از چهار طرف 
عحاضرم کرد انا «ستودن عدالغریز» با دساسن سای از انجا گریت 
و سایر وهابیان تقاضاي عفو نمودند که با تقاضاي آنان موافقت شد و پس 
از خلع سلاج, به آنها رخصت داده شد که به روستاهاي خود باز گردند و 
بدین‌سان وا و از وجود پلید وهابیان پاك گردید. 

اه تحارص و مان متاهی ۱ 
سرکرده‌هاي تجاوز گرش ناگزیر از فرار گردید. 


حصا ر طائف نه با قدرت و شوکت و نيروي قهربه شریف غالب, که با روح 
اس و جسن فرمانبرداري اعراب ببي نقیف تسخیر گردید ؛ زیرا| وهابياني 
که بر که مه آ عفمن قطو فت ارزلا حی برخوردار گردیدند و به سوي 
روستاهاي خود رها شدند, با صلاحدید سعود به خانه و کاشانه خود باز 
نکشتنده بلکه درنین هفکه و طائّف به راهزني وچپاولگري پرداختند. 
شریف غالب به بادیه نشينهاي نواحي طاثف و رجال بني ثقیف پیام فرستاد 
و از انها خواست که با تهاجم شدید خود به طائف. عثمان مضايقي را از 
۳ ر طاثف بیرون رانده, مال و منال آنها را در میان خود تقسیم کنند. 
اعراب بني ثقیف که تشنه چنین درگيري و شیفته غنایم جنگي بودند, با 
دیگر بادیه نشینها دست به يكي شده. به دهکده‌هاي «سلامه» و «مثثي» در 
نزديكي طائف شبیخون زدند و همه اموال و اشياي قيمتي ۳ را به غارت 
بردند و سیاهیان عثمان مضايقي را که براي دفع انها دست به تهاجم زده 
بودند, وادار به عقب نشيني نموده, حصار طائف را ضبط کردند و پيروزي 
خود رابه شریف غالب گزارش دادند. 
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عثمان مضايقي در اثر این شکست و پريشاني. از نواحي طائف حسران 
شد و در كوههاي یمن مخفي گردید. 
يکي از فرماندهان سپاه سعود به نام «عبدالوهاب ابونقط » و دو گروه دیگر 
به نامهاي «حسینیه» و «سعیدیه» با چند گروه دیگر از نواحي مختلف., به 
0 به محاصره خود در آوردند. 
در این محاصره, که سه ماه به طول انجامید, اهالي که فشارهاي طاقت 
فرسايي را متحمّل شدند. 
در طول این مدت. دهها بار شریف غالب براي شکستن حلقه محاصره 
حمله کرد و با وقابیان درگیر شد ولي هر دفعه با شکست و پريشاني 
مجبور به عقب نشيني گردید. 
آنا ر محاصره از نظر تمام شدن آندوخته‌ها به قدري شدید بود که نزديك بود 
مردم به گوشت یکدیگر دست طمع دراز کنند. قحطي و گراني ناشي از 
محاصره موجب شد که هر گرده نان در مکّه معظمه به 5 ریال و 140 
درهم روغن زرد به دو ریال بالغ گردد. «1» 
جالب‌تر اينکه توفیق دیدن جمال فروشنده, خود شانس بززکی مي‌خواست 
و به آسانت میسر نمي شد. در اوایل محاصره, گوشت پرندگاني چون 
کبوتر, در اواسط گوشت حيواناتي چون گربه و سگ و در اواخر گیاهان و 
برگ درختان به عنوان سد جوع مورد استفاده قرار مي‌گرفت. پس از تمام 
شدن آنها, ناچار به امضاي مصالحه شدند. 
بر اساس این قرار داد. سعود به شرط عدم تجاوز و ستم, حقّ ورود به 
مکه معظمه را پیدا کرد. 


نا مس هو 

شریف غالب را براي امضاي این قرار داد نمي‌توان مورد نکوهش قرار 

داد, ولي مي‌توان مسامحه و سهل انگاري او در جلب و جذب اردوي کافي 

براي حفظ حدود_ و تغور مکه, پیش از این محاصره راء هفتمین اشتباه 

بزرگ او به شمار آورد. 

جالبتر اينکه اهالي مکه در آغاز محاصره, شیززضا سید ميرغني و شیخ محمد 

عطاس به شریف غالب پیفغام فرستادند که: ٍ 

«در صورت امکان از مردان قبایل اطراف که پذيراي اوامر ان جناب 

نهر دعوت یه عغمل آورید که محاصره را شکسته, ما را رها سازند, و 

اگر این مقدار ممکن نباشد, حذاقل آن مقدار بدوي جلب کنید که بتوانیم 1 

فرا رسیدن ایام جح در مقابل وهابیان مقاومت_ کنیم, که با فرا رسیدن 

موسم حح و آمدن قافله‌هاي مصر و شام طبعا از تنگنا رهايي خواهیم 

یافت. » 

شریف غالب در پاسخ گفت: 

«اگر پیش از محاصره مي‌توانستم بدویان را جذب نمایم این محاصره 

اتفاق نمي‌افتاد, ولي اکنون راه جذب نیرو از بیرون میسر نیست؛ و اگر 

بخواهم به امضاي صلحنامه رغبتي نشان دهم بي‌گمان, تنفر عموم به 

خود جلب خواهم کرد.»_ 

این بیان خود نشانگر ان است که شریف غالب به اشتباه خود در پیش 

بيني نکردن بيروي لا زم معترف است. 

آنگاه فرستاده‌هاي مردم به او گفتند: 

«اگر شما به تأّشي از جد بزرگوار خود حضرت رسول اکرم صلي الله علیه 

و آله به عقد پیمان اقدام کنید, از سئثت سنیه نبویه پيروي کرده‌اید؛ ؛ زیر| 

رسول 

و 

گرامي اسلام براي امضاي پیمان صلح, عثمان بن عقان را از «حذیبیّه» به 

مکه معظمه فرستاد.» 

شریف غالب این پيشنهاد را از فرستادگان یاد شده شنید و با سکوت 

برگزار نمود و با تأخیر انداختن پذیرش صلح, نفرت مردمان را بیش از 

پیش بر علیه خود برانگیخت. 

اهالي مکه در طول این محاصره به شدذت سختي دیدند. بویژه از طرف 
کار تارانشریت. غالسن که از سو. آنها نیز تاهنخان‌یهای_فراوانی. را 

متحقّل شدند. کار به جايي رسید که برخي از مردم در صدد پناهنده شدن 

به عثمان مضايقي درآمدند و يكي دو نفر نیز به سوي او گریختند. 

آنگاه پیمان صلح با اجبار و الزام «عبدالژحمان بن التيامي» از علماي 

وهابي صورت تحریر یافت. 


شذفت. شترنی:. غالی. از برد .ها علهای: مکه. هر تدیرفشن شمان 
عبدالرحمان بن تيامي این بود که تا حد امکان. زیر فشار سعود له نشود و 
در حد ممکن نظر اهالي ۳ را از نيروهاي نظامي گرفته ۳ 0 
مردمي, به سوي خود جلب نماید. _ 

در حقیقت نیز تحت فشار و حمایت ان زندیق از خشم سعود در امان ماند 
و با گرفتن عفو و امان بر اعتبار مردمي خود افزود. 

و از طرف دیگر با ابراز این معنا که: «اين قرار داد تحت فشار و بدون 
رضایت انجام گرفت., و گرنه من هرگز تا فرا رسیدن ایام حجٌّ تن به صلح 
نمي‌دادم », از نکوهش نيروهاي نظامي و مردمي در امان ماند. 

به مقتضاي این پیمان زیانبار, سعودبن عبدالعزیز به مکه معظمه گام نهاد و 
پرده‌اي از يك پارچه معمولي : نو کته امه آ مت سا ار دی ند 
انس و الفت پرداخت. آنگاه با دسيسه‌هاي فراوان شریف غالب را از 
ددرت 

را ان ی 

و شوکت انداخت و خود بازیگر میدان شد و صفحه جديدي از تجاوز و 
تعذي به حقوق مردم را اغاز کرد. 

شریف غالب از دولت مركزي (دستگاه خلافت) به شذت ناراحت بود که 
چرا در این مدّت به کمك مردم حجاز نشتافته و نيرويي براي ياري انان 
نفرستاده‌اند و لذا در میان مردم شایع کرد: 

«علت اصلي سقوط حجاز در دامن وهابیت و افتادن حرمین شریفین به 
دست اشقیاء سهل انگاري و اهمال کاري وكلاي دولت مي‌باشد.» 

آنگاه براي تحريك غیرت دولت عثماني, به سعود پيشنهاد کرد که راه حج را 
به روي قافله‌هاي مصر و شام ببندد, ولي سعود احتیاج به تشویق و تلقین 
نداشت و در جور و ستم, گوي سبقت را از هر ستمگري ربوده بود. 

سعود بدفرجام بسياري از دانشمندان اهل سئثت را بي‌دلیل به شهادت 
رسانید و بسياري از اعیان و اشراف را بدون هیچ ائهامي به دار اویخت و 
هر که را که در اعتقادات مذهبي ثبات قدم نشان داد, به انواع شکنجه‌ها 
تهدید کرد. 

آنگاه با کمال گستاخي منادياني ِ که در کوچه و بازار بانگ زدند: 
«ادخلوا في دین 9 و تظلوا بظله الممدود»: 

«هان اي مردمان ! به دین سعود داخل شوید و در زیر سایه گسترده‌اش 
شاه کزونند ۷۱ 

با این ند| مردم را ۳9 به پذیرش آیینِ محمدبن عبدالوهاب فرا خواند. 
شریف غالب با يك ارزيابي دقیق متوجّه شد تعداد افرادي که بتوانند در 
دین مقذس اسلام پابرجا بمانند, نه فقط در روستاها, بلکه حتي در خود 
سهر 


تاریخ وهابیان؛ ص. و۲ 

مکه هر لحظه رو به کاهش مي‌باشد و در آينده‌اي نه چندان دور. دین 

مقس اسلام از سرزمين حجاز رخت برخواهد بست, از اين رهگذر به 

سعودین عبدالعزیز گفت: 

«اگر شما پس از مراسم جح در که تا 0 بمانید, بي‌گمان در مقابل 

لشکر انبوهي که مقژر شده از پایتخت امپراتوري اسلامي وارد این 

سرزمین شود, قدرت مقاومت نخواهید داشت و حتماً جان خود را از دست 

خواهید داد من معتقدم که شما خود را در این مخاطره قرار ندهید و پس 

از ایام حجّ این سرزمین را ترك کنید.» 

تهديدهاي پندگونه شریف غالب نه تنها موجب تخفیف در جنایات سعود 
د, بلکه بر میزان غرور و نخوت او افزود. 


داستاني شگفت ! 


0 عبدالعزیز در آن ایام يكي از افراد صاحب کرامت را فرا خواند و 
به او گفی 

«آیا حضرت محشد صلي الله علیه و آله در قبر زنده است و یا- همانند 
عقیده ما- جون دیکران مرده است؟ |» 

«هو حیْ في قبره»؛ 

هیا و ۱ 

پیدا کند و افکار مردم را براي کشتن و شکنجه نمودن او آماده سازد. 
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از اين نت 

«اگر براي اثبات 9 بودن آن حضرت؛ دلیل قانع کننده‌اي ارائه ِِ که 
موجب پذیرش همگان باشد و براي عدم پذیرش آیین حق عذر موجُهي به 
شمار آید, تو را به قتل مي‌رسانم.» 

آن بزرگوا ر با کمال شهامت در پاسخ گفت: 

«من نمي‌خواهم با آوردن دلایل لفظي شما را قانع کنم, بفرمایید با هم به 
روضه مطهر رسول اکرم صلي الله علیه و آله مشز ف شویم, در مقابل 
ضریح مقدّس آن حضرت بایستیم, من از پیش روي مبارك تقدیم سلام کنم, 
اگر جواب سلام را با گوش خود 7 شدید, زنده 
بودن حضرت رسول پناه ثابت مي‌شود و اگر جواب سلام داده نشد, آن 
ای 0 ار ۱ ۱ ۳ ۳ 7 
رسانید. » 

آنتتن خشتم شنعون, از این پاسخ حیرت انگیز زبانه کشید و به جهت نداشتن 
قدرت علمي, در آن مجلس سکوت ِِِ ولي چند روز بعد يكي از 
وهابیان را براي کشتن او مامور کرد و گف 

«به هر حال باید این شخص کشته شود, در ساعتي که به انجام این 
مأموریّت آمادگي داشتي به من اطلاع دم > 

آن شخص بر اساس حکمت باري‌تعالي حاضر به این جنایت نشد و این خبر 
در میان مردم شایع گردید. ‏ ر ۲ 

آن عالم رباني از این واقحه مطلع شد و دانست که دیگر اقامتش در شهر 
اک( 
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نت از هجرت 0 تدم و یات جلاد بدوي را براي فتاش مهو تاخت: 


آن مأمور نادان به خیال اينکه با کشتن آن شخص به خیر دنیا و آخرت 
خواهد رسید. با شتابي فراوان خوه زا بف: ان-عاله ربانی رسانید: اما دز 
لخظه وصول بهمحضر اوء آن عالم. سعادمند:,با فرا رسیدن اجل,خوعود, 
جان به جان افرین تسلیم کرد. 

آن بادبه نشنین: شتر مرد با فضیلت را به درختي بست و براي تهّیه آب جهت 
غسل میت. به دزه مجاور رفت. پس از دقايقي باز گشت و جز شتر چيزي 
در آن صحرا نیافت و به شدّت دچار شگفت شد. 

پس از مراجعت به هنگام گزارش مشاهدات خود به سعود چنین گفت: 
«آري, آري, من در عالم روّیا عروج ملكوتي آن بزرگوار را با تسبیح و 
تفعدیس دیدم. من يك عدّه فرشته نوراني را مشاهده کردم که تسبیح گویان 
که بات ان عالم راشف اسمان ددم من این بیکر ال 
فلان ذات است که به جهٍت اعتقاد صحیح و پيروي نیکو از رسول اکرم 
صلي الله علیه و آله به عنوان يك پاداش شایسته, جنازه‌اش به سوي 
اسمانها عروح مي‌کند.» 

سپس افزود: 

«بسیار جاي_ شگفت است که مرا به قتل چنین شخصیت جلیل القدري 
مي‌فرستي ! آیا پس از مشاهده الطاف یکران حق عالی» دز مورد آن فد 
بزرگوار, هنوز هم در صدد اصلاح اعتقاد جود بر نمي‌آيي؟.» 

سعود از سخنان بي‌آلایش آن مرد بدوي پند نگرفت., بلکه عثمان 
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مضايقي را , نف آمانت ه امهها سم تص هه نو و خی هرق و و 
حرکت کرد. 

سعود به هنگام پازگشت به درعیه, از سوي علماي زندیق آن سامان به 
وت تفت وک معا ور مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت و نامه‌هاي 
تبريك و تهنیت فراوان دریافت کرد. 

این تحسینها و تمجیدها, وراه ات یت ار را دای وی تخوس ره 
تکبر او افزود. ۳ , 

سعود در جور و ستم افراط کرد انگاه براي کسترش دامنه قساوت و 
شقاوتش هسته‌هاي مقاومت تشکیل داد و دست نها را در ظلم و تعذي بر 
اقال حار فان ات 

ظفرنامه‌ها, مدیحه سراییها و مکتوبات فراواني که به این مناسبت دریافت 
مي‌کرد, موجب مي‌شد که سینه ستبر کرده, باد به غبغب انداخته, در ظلم 
و تعایتدست ابا نشناشد: .. 

«محمد بن احمد حفظي » سرامد زنادقه زمان. قصيده‌اي در ستایش سعود 
و نکوهش علماي اسلام سروده بود که از نظر هنر شعري بر دیگر 


قصیده‌ها برتري داشت. 


از این رهگذر این قصیده از طرف علماي اسلام مورد انتقاد شدید قرار 
گرفت و نظیره‌ها و استقباليه‌هاي فراواني بر وزن و قافیه آن سروده شد. 
در این نظیره‌ها یی محمدبن عبدالوهاب به شداّت مورد هجو و مسخره 
قرار گرفت. 

يکي از این نظیره‌ها به دست سعود رسید و موجب خشم شدید و غضب 
فوق العاده او گردید و لذا افراد شقاوت پيشه‌اي را برگزید و به آنها فرمان 
داد که هر کجا مسلمان متعهّدي دیدند بي‌محابا به قتاش رسانند و هر جا 
عالم 
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موخدي سراغ داشتند به شدیدترین وجه براي قتل و اعدامش اقدام نمایند. 
او از آن پس, این جانیان را به بالاترین مناصب دولتي منصوب کرد. 

پس از آنکه بادیه نشينهاي نواحي مکه را کاملا تحت سیطره خود در آورد, 
فرمان داد که بدويهاي نواحي مدینه را منقاد بلکه فدايي او سازند. 

آنگاه دو گردان وهابي تحت فرماندهي: «بداي‌بن بدوي» و «نادي‌بن بدوي» 
به قصد تصرف مدینه منوره به سوي دارالهجره رسول اکرم صلي صلی الله 
علیه و آله گسیل داشت. 

ارت وهایا رس 50 





استيلاي وهابیان بدکردار بر مدینه پیامبر 9 


اشاره 


بدأي‌بن بدوي پا برادرش نادي در پرتو پيروزيهاي پياپي و تضییقات مداوم, 
همه قبایل فك در نواحي مدینه را تحت ِ خود در آورد و آنها را به 
9۳ ۳ از شاهراه 1 نمود 9 موجود را به سعود 
گزارش داد. 

آنگاه به دستور سعود, نامه‌اي به عنوان فراخواني اهالي مدینه به تین 
فکایت‌توشت وب سفق آنان فزساد وان آنها باس :قوری فطالنه کرد. 
این نامه ۳ يك وهابي ناصالح به نام «صالح بن صالح» به مدینه منوره 
ارسال گردید. 

بداي بن بدوي و برادرش نادي گر چه توانستند اعراب ناحیه مدینه را به 
اطاعت سعود وادارند. لیکن براي رسیدن به این مقصود خانه‌هايي که 
ویران کردند, اموالي که به غارت بردند و خونهايي که به جرم «تردید در 
پذیرش آیین 
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جدید» ریختند. بیرون از شمار است. 


متن نامه سعودبن عبدالعزیز به اهالي مدینه 


«بسم ال مالك یوم الذین, تهي الي جناب آهل المدينة کافة: 

الاح و العلماء و الاغوات و الجّار و العامّة, سٍلام علي من ائبع الهدي. 
اما بعد! فائي آدعوکم بدعوة الاسلام, کما قال الله تعالي: 

ان الدین عتدالله ء الاسلام <«1 », 

مَنْ بت غیر الاسلام دین َلن یب مه و هو في الاخِرّة من الخاسرین 
«» و آنتم خابرون من حوالکم عندنا ودّ, فانا لکم لأجل مجاورة الرسول 
صلي‌الله علیه [واله وسلم, و لا ناو بامر یضرژکم و یضیق علیکم, و هذا و 
لاه بیت‌اااه و حرمه یوم انقاد, و ما شاقوا من 1 الاکرام. 

و بلحن قادمون لزيارة حرم الزسول, فان اخیتخ الي الاسلام فأنتم باماة 
لله. و وجهي و ذمتي علي جمیع العدّي, لاعلي دم و مال. و رد لنا الجواب 

و رجالي صالح بن صالح. و الجواب ب علي لسانه والسلام». 

«به نام خداوند, صاحب روز شا 

به محضر همه اهالي مدینه ابلاغ ۱ از اعیان. اشراف؛ علما.؛ تچار و 
دیگر طبقات سلام بر پیروان راه هدایت. 

اما بعد, من شما را به فراخواني اسلام فرا مي‌خوانم, چنانکه خداوند مثان 
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فرموده: «بي‌گمان دین در نزد خداوند اسلام است», «هر کس به جز 
اسلام آییره ديگري بجوید» هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در اخرت از 
زیانکاران است.» 

شما موقعیت خودتان را در نزد ما مي‌دانید. شما به جهت همجواري با 
حضرت رسول صلي الله علیه و اله مورد محبت ما هستید. ما هر نز در 
نظر نداریم که در مورد شما کاري انجام دهیم که به ضرر شما باشد و پا 
عرصه را بر شما تنگ سازد. 

ما با ساکنان خانه خدا و حرم امن الهي نیز چنین کردیم. از روزي که آنها به 
فرمان ما گردن نهادند, جز احترام از مانديدند. 

ما براي زیارت حرم پیامبر به سوي شما گام برمي‌داريم. اگر دعوت اسلام 
را پذیرا شوید در امان خدا و در زیر حمایت من بوده و از هر گونه تجاوز به 
جان و مال مصون و محفوظ خواهید بود. 

پاسخ این نامه را با هر مطلبي که داشتید. توسط آدم من صالح بن صالح به 
من ابلاغ کنید والسّلام.» 

هنگامي که این نامه به وسیله «صالح بن صالح » به اهالي مدینه رسید., به 
وضع فجيعي آنها را به وحشت انداخت. آنان چون از فاجعه وحشتناك 
طائف آگاهي داشتند و همه یکتا پرستان از آنچه در طائف انجام شده بود 


به سختي دچار حیرت و وحشتر شده بودند, به نامه سعودبن عبدالعزیز 
پاسخ ندادند, «اري» و یا «خیر» نگفتند. 

در آثر بي‌جواب ماندن نامه سعود از طرف اهالي مدینه, «بداي بن بدوي» 
در اواسط سا تحریر نامه, پس از تسخیر «ینیع بحري» به قصد تسخیر 
قلعه مستحکم مدینه منوره, به سوي دارالهجره پیامبر حمله‌ور شد و از 
طرف دروازه «عنبریه» تهاجم سختي نمود. که با قافله حجاح شامي 
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مواجه گردید. ۱ 

حجاح شامي و نيروهاي انتظامي که انان را همراهي مي‌کردند. به دستور 
«عبدالله پاشا» امیر الحاح قافله شام, به مدّت دو ساعت با وهابیان 
جنگیدند و سپاه «بداي بن بدوي» را تار و مار نمودند و سرانجام 200 تن 
از اشقياي وا را پر خاك مذلت انداختند. 

تا هنگامي که ید پاشا مشغول انجام مراسم حح و زیارت حرمین 
شریفین بودند, اهالي مدینه تا حذي از هجوم وهابیان در امان بودند. به 
مجلژد اينکه قافله شام از مدینه منوره فاصله گرفت, بداي بن بدوي مدینه 
منوره را محاصره کرد و سه دهکده: قباء عوالي و قربان را به تصرف خود 
دراورد. 

انگاه دو سنگر محکم بنیاد نهاد و نگهباناني بر آنها گمارد و همه راههاي 
ورودي مواد غذايي و بستر چشمه «زرقا» را ویران ساخت و بدین وسیله 
اهالي مدینه را دچار قحطي, اه یا هو 


معجزه‌اي تور 5 


در آن هنگام که بداي بن بدوي مسیر چشمه زرقا را ویران کرد و اهالي 
مدینه را به تشنگي و بي‌آبي مبتلا ساخت., آب چاهي که از عصر رسالت 
پناه در حرم ۳۳ پیامبر و در باغچه روضه ی مسجدالثبي وجود 
داشت و از دیر زمان آبش تلخ بود و قابل شرب نبود, از لطف و عنایت 
پروردگار شیرین و مطبوع گردید و همه اهالي مدینه را تا رفع اس از 
بي‌آبي نجات داد. 

ایام محاصره مذتي بس طولاني به درازا کشید. مردم محاصره شده به 
امید اينکه امروز و فردا قافله شام مي‌رسند و وهابیان را قلع و قمع 
مي‌کنند و ما را از محاصره رها مي‌سازند به هر سختي تن دادند و هر 
ختیبر ال نی علی ایر اه با را ها عتا ناه امه وت 
نک فورتمهها ام 

باراد هبات ی 25 

سپاه بداي بن بدوي را نداشت و يا به هر علّت دیگر گفته بود. 

«اهالي مدینه باید قلعه مدینه را به وهابیان واگذار کنند !» 

اهالي مدینه به خیال اینکه ابراهیم پاشا با بداي بن بدوي ملاقات کرده. 
فرای ال مه اسان امه رات کون نامه سرا را توتاتتض یط 
تا ان و مس اور ین ی او اور ای ی 
صویغ, نزد سعودبن عبدالعزیز فرستادند. 


«شسم آلله التعمن لشیم الخمداله رت الغالمین: والطلاه و التلام علی 
الخسول الاعظم ی الله غلبم وله وسلم, 

نهدي شریف الشرف السلام و رحمة اللّه و برکاته, الي جناب الشیخ سعود 
وفقه اللّه لما یرضیه و سك بتاویه سبل مراضیه. 9 لایخافك انه لها 
وصل امیرالحاج ابراهیم پاشا قطیر آغاسي و رأي الشیخ بداي محضر 
المدينة, قطع عنه الشبیل. فخطبه في ذلك فآخبر عنه [ائه مأمور منك 
تلد ان عا قزیه الخوان انس ضی‌اللم عایق (حالفمه سل ال تخجو, 
فاستحسنا ان نعژف جنابك. فاجتمع حکام البلدة ۵ ایا نها و اختاروا من اهل 
العقل و الامانة آربعة آشخاص فوجهت اليك. هم: محشد طیّار, و الچاوش 
خسن قلعی: وعب الفامر الباستو علی اون و ترجق الله امم انوجعون 
الا بما یس‌نا من جوابك آن شاءالله تعالي». 

«به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. ستایش به پر وزد کار عالمبان. ترود هو 
مسا مسر اس ای له اف هن ها کت و سرا 
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خداوند را , به جناب شیح سعود تقدیم مي‌کنيم. خدایش به آنچه برایش 
سین موفق بدارد و به موجبات خشنودي خویش او را فا 

اعا مهد بر ما شنم شرت کف طابر آهم ناسا قطیر آعاسب اجیر قاقلد 
ححج» هنگامي که به اینجا اد و محاصره کننده مدینه «شیح بداي» را 
مشاهده کرد که راه ورود را بسته است, در این رابطه با او سخن گفت. او 
اظهار نود ٩‏ ی به این کار مأموریت یافته است. 

اراده‌اي نحف کند ی خنخنم رکه افشاج را 2 آگاهی شما 700 

از این رهگذر اعیان. اشراف و حکام منطقه گرد آمده, از میان خود چهار 
تفر آهین..و عایل بر کزيوم. اقایان ند ,اور خر علعین: حامین 
عبدالقادر الیاس و علي صویغ را به سوي جنابعالي فرستادند. 

از خداوند مثان مي‌خواهيم که اين نمایندگان با پاسخي از سوي شما باز 
گردند که ما را قرین شادي و سرور نمایند. ان شاءالله,» 

نمایندگان مردم مدینه کینه دیرینه سعود را در مورد اهل مدینه از سخنان 
تند و تیز وي احساس کرده بودند, از اين رهگذر خود را به پاهاي او 
انداخته, با هزار واه و تمناء؛ تقاضاي عفو و امان نمودند. 

سعود در پاسخ گفت 

«از این نوشتار امتاد مي‌شود که شما در صدد پذیرش دین حق و 
اطاعت و انقیاد در برابر من نیستید. بلکه در اثر محاصره به قحطي و 
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گراني و بي‌آبي افتاده, براي رفع حصر و دفع تشویش از در سازش و 
ملاطفت برآمده‌اید. شرايطي را براي شما اعلام ِِ- از طالب عفو و 
امان باشید, چاره‌اي جز پذیرش این شرطها ندارید. 

پس از پذیرش این شرطها اگر کوچکترین حركتي بر خلاف افکار من از 
شما سر بزند. همانند اهل طائثف همه شما را 2 « 

ساکنان مدینه در مقابل سخنان درشت و خشن او هیچ چاره‌اي جز پذیرش 
شرطها نداشتند و لذا تیه سضای مطافی اس کرو نهادند. 

و اینها بود شروط تحميلي اوز ۲ 
ماذه 2: باید احترام حضرت رسول صلي الله علیه و اله بر اساس 
معبارهايي که از طرف پيشوای وقابیان معیّن و مقر گشته, رعایت گردد. 
ماذه 3: باید گنبد و بارگاه همه مقابر و مراقدي که در داخل مدینه منوّره و 
یا در نواحي آن موجود است. تخریب گردد؛ يعني سقف و دیوارش برداشته 
شده, همه آنها بدون ضریح و صندوق به صورت پشت ماهي در اورده شود. 
ماه 4: همه باید دین و آیین نیاکان خود را تراک نقودم رین و ابیز محانی 
دراد و یس از این براساس از وهابیت به احکام دین عمل نمایند. 

ماذه 5: هر کس باید معتقد باشد که به محمدبن عبدالوهاب از سوي 
خداوند رحمان الهام شده, ایین او مذهطب حقه مي‌باشد. و باید او را به 
عنوان مجدد دین و احیاگر مذهب بشناسد. 

ماه 6: كساني را که در دین نیاکان خود پايداري نشان دهند و آیین وهابي 
را نیذیرند. باید با ابزار خشم و غضب و اجراي جور و ستم در تنگنا قرار 
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داده, مورد اهانت و تحقیر قرار دهند. 

مادذه 17 علمايي را که از پذیر ش ایین وهابي سر باز ژزنند» باید به قتل 
سس به امراي وهابي گزارش کنند. 

ماده 8: وهابياني که براي حقاخات از حصار مدینه تعیین خواهند شد به 
داخل حصار راه دهند. 

ماده 9: هر گونه امر و نهي که از طرف وهابیان در مورد مسایل مذهبي و 
یا سياسي اعلام شود, هر قدر سخت و توان فرسا باشد, باید از ته دل 
پذیرا شوند و مو به مو اجرا کنند و در احترام فوق العاده امراي وهابیان 
تلاش کنند. 

نمایندگان مردم مدینه این پيشنهادات خانمانسوز سعود را پذیرا شده, با 
دریافت امان و عفو عمومي به مدینه باز ز گشتند. 

اهالي مدیته نا گزیر .مفاد: آن را بذیرفتند. و تعداد 70 تفر از طر فت‌:ندای ین 


بدوي وارد حصار مدینه شده. نگهباني قلعه را به دست گرفتند. ۲ 
اهالي مدینه گرچه به‌ظاهر همه مواد عهدنامه را پذیرفتند و در اجراي ان 
شتاب و صمیمیت نشان دادند, لیکن هرگز از ظلم و تعذي رهايي نيافتند. و 
همچنین اهالي مد بنه گرچه تن وهابیت را از اعماق دل پذیرا نشدنده 
همین پذیرش ظاهری: پیامدهای خطر نا کی بزاق آنان دز بي داشنت: 

گزارش داد و پاسخ زیر را دریافت نمود: 

«به زودي از مرکز خلافت اسلامي لشکر انبوهي ارسال خواهد شد.» 

سه سال تمام اهالي مظلوم مدینه دندان روي جگر نهاده, جنایات طاقت 
فرساي وهابیان را تحفل کردند و هر گونه تحفیر و تعذي را به انتظار 
رسیدن لشکر موعود بر خود هموار ساختند و کوچکترین عکس‌العملي از 
خود 

وه 

نشان ندادند. 

در مذت سه سال : نه تنها از سپاه و نيروهاي امدادي خبري نشد. بلکه حتّي 
يك پیام محینت احوت و نوید بخش و پا ابراز همدردي و اظهار تایاف 
مصلحتي نیز مخابره نگردید. 

شریف غالب ناگزیر تصمیم گرفت که نمايندگاني را به استانبول بفرستد و 
اوضاع رقت بار مدینه منوّره را به دربار عنماني برساند. ی 

وي اوضاع اسف انگیز مدینه را در حذ توان در نامه‌اي ترسیم کرد و آن را 
توسٌط: «ابوالشعود شيرواني» مفتي سابق مدینه. «حسین سید زین 
برزنجي» و «احمد الیاس» از اعیان و اشراف مدینه. مخفیانه به سوي 
استانبول فرستاد. 

شریف غالب در این نامه و در نامه‌هايي که پیشتر فرستاد, افکار خطرناك 
گروه تجاوزگر وقابیّت را به نحو مشروح مرقوم و معروض داشت. 
نمایندگان یاد شده نیز به هنگام وصول به دارالخلافه اعلام داشتند: 


«اگر امسال نیز در ارسال کمك به اهالي مدینه منوّره تآخیر و مساحه روا 
دارید, بي‌گمان دیگر راه حقٌّ و زیارت حرمین شریفین مسدود خواهد شد.» 
تمایند فان: این استمداد و دادخواهي را , به يکايك وزرا و وکلا ابلاغ نمودند. 
گفته‌اند؛ 

«پادشاه را آگاهي بر احوال مردم لا زم است. 3 اداره امور کشور بر 
عهده وکلا باشد, واي بر احوال مردم.» 

تنها پاسخي که دریافت کردند, این بود: 
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«براي تحقیق در اوضاع جاري به هنگام لزوم مأمور و مفثش ارسال 
خواهیم کرد و در صورت لزوم براي تجهیزات نيروهاي رزمي و نمایش 


قدرت و شوکت خود, دستورات لازم را به والي شام و والي مصر صادر 
خواهیم نمود»! 

با این سخنان تو خالي که چندین سال شریف غالب را مشغول کرده بودند, 
نمایندگان. را یز مشغول ساختند و آنها با کمال تا و نوميدي به سوي 
مدینه باز گشتند. 

از شدّت اضطراب و تشویش خاطر. همه نمایندگان به شدّت رنجور شدند 
و به جز «احمد الیاس » بقیه در اثناي راه جان باختند. 

احمد الیاس مفتي زاده افندي که با وضع دلخراشي از دست گرگ اجل 
نجات يافته بود. به عنوان تنها فرد بازمانده از نمایندگان اهالي مدینه, به 
مدینه منوّره باز گشت و در اوّلین لحظه ورود به هجرتسراي پیامبر, ابراز 
نمود که هرگز سپاه و نيرويي از پایتخت امپراتوري عثماني گسیل نخواهد 
شد. 

با شیوع این خبر. همه اهالي دچار یاس و نوميدي شدند و هاله‌اي از غم و 
اندوه سر تا سر مدینه را فرا گرفت. 

اهالي مدینه انجمن کرده, در این رابطه به گفتگو پرداختند, پس از مشورت 
و بررسي اوضاع, نامه‌اي به شرح زیر نوشته, به سعودین عبدالعزیز ارسال 
نمودند. 


متن عرض حال اهالي مدینه 


«الحفدلله آلتار.ع الظلا و التام علي تا السفتان. ورعلی الم .و 
آصحابه الأبرار, نهدي آشرف السلام و أسني اللّحیّات الکرام. علي صاحب 
الذعوة النجدبة, جنر الذر عية, 
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اامشمولن بالفخر و العک, ال فیرش وین یولع 

اقا بعد, فقد آمرتنا توحید اللّه و اثباع ستة رسول ال و القیام بفعل 
فیه با الژسول. . 

و آهزتا بهدم القبب ال قوق القبور: فوة ساها مراغاه الخویت الفشهور 
و کلما صدر منك الأمر, فيمضي حکمه علي‌رغم زید و عمرو. 

و المأمول منك صرف الظر عن من آنی اليك عثا بخبر, ولا تسمع لنا قل 
عا خبر و لامقال, الا اذا کان عن صیْة و استدلال. ان من نم لك نج عليك. 
ها ال ی ها سا سل 
الاشاد و اعلم. ان بذای من عضان, اشوی _غلی. قبان ال بظریز. 
العدوان؛ و اذ(عي انك قد امرت بهذا و هو مامور, و انت لاترضي هذه 
الامور. 

و الحال قد صار علینا و موقوف يداعي حجزه لاأموالنا, بالخیوف, و لیس 
خاف علي علمك الضُحیح الفاخر ما هو لنا من البضایع و المهاجر. و نحن 
خبران,زسقل اللم الکییم: الما درون ام و اتسلیم: و قد ازساتالن من 
فا ای ی ای سای اسان مها رنه 
شعاب. فبعد الوصول اليك ينفي الافادة عمّا به یکون الاستغناء عن الاعادة». 
«به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. ستایش به پیشگاه خداوند سثار 
العیوب, درود بي‌کران بر پیامبر برگزیده و فرزندان و یاران نيك کردار. 
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برترین درودها بر ِِ دعوت نجدیّه و امیر درغیه. شیخ سعودبن 
عبدالعزیز عزیز و گرانمایه ! 

شما ما را به يكتايي خداوند متان, پيروي سئت رسول عالمیان, تلاش در 
اطاعت یزدان و ترك محرزمات خداي جهان فرمان داده بودید. 

اين فرمان شما که مربوط , به اطاعت خدا و پیامبر بود به هر تقدیر مطاع 
مي‌با شد. 

فرمان داده بودید که گنبدها و بارگاههاي موجود بر فراز قبور مطهْره را 
تخریب کنیم, آن را نیز به تبعیت از حدیت مشهور انجام دادیم 

هر فرماني از طرف شما صادر شود, علیرغم خواسته اين و ان در حق ما 


از شما نیز انتظار داریم که به سخن چيني احدي در حو؟ ما گوش فرا ندهید 
و هیچ سخن و گزارشي را از هیچکس بدون دلیل روشن در حق ما نپذیرید؛ 
زیرا هر کسي براي تو سخن چيني کند از تو نیز سخن چيني خواهد کرد. 

این عرض حال ماست که به سوي شما فرستاديم. بر آن کاملا اعتماد کنید 
و هر گونه ارشاد و راهنمايي داشته باشید با کمال میل پذیرا هستیم. 

ولي این بداي بن مضیان از روي عداوت سرچشمه و بستر رودها را 
تصرف نموده و این کار را تشم خستند کرخصو ار اجره صاهور شفه خود 
قلمداد نموده است. در حالن که شما هرگز به چنین کاري رضایت 
نمي‌دهید. 

او اينك کاملا بر ما مسلط شده, مي‌خواهد هر چه از مال و منال در نواحي 
هرت ها نماید. بر شما پوشیده نیرت که ما شیک نه سرمايه‌اي 
داریم و نه جاي ديگري که به آنجا مهاجرت کنیم. ما 

تارج وهانیان: :3و 

همسایه‌هاي رسول خدا هستیم و همواره در اطاعت و انقیاد کوشا بودیم. 
اس کامله ما عش اند نی یط مان ان عاض خسن سار 
محقد شعاب به سوي شما فرستادیم. اين عرض حال, وضع ما را به 
صورتي که دیگر نيازي به تکرار نباشد, براي شما بیان مي‌دارد.» ‏ 

این عرض حال به دست سعودبن عبدالعزیز رسید, اما پیش از ان نامه 
دادخواهي شریف غالب و اهالي مدینه به استانبول. به گوش سردمداران 
درعیه رسیده بود و از محتواي آن آگاهي يافته بودند و سعود از صحّت آن 
0 

هر يك از قبایل ده نشین نامه‌اي به ۳ 0 توحید» ‏ و به 
امضاي: «امام الذرعية المجدية و الأحکام و الذعوة النحجدية » نوشست و به 
قیرح آی آها فرمانهایضادر کرد و فيك از انن اهد‌ها زا توسط یلق 
مامور تندخوي به شیح يك قبیله بدوي فرستاد و به این وسیله سران همه 
قبایل را به درعیه جلب نمود و به دست آنها لشکر انبوهي به تعداد ريگهاي 
بیابان فراهم کرد و خود را: «پادشاه سرزمین نجد» نام نهاد و به آنها 
فرمان داد که اهالي یمن را بم تدیزنن آبین وهابي تشویق و وادار نمایند. ۰ و 
نامه‌اي با نگارش خاضي به قاضي یمن فرستاد. 

به همراه این نامه شرك آلود. قصیده کفر آمیز: «محشدبن احمد حفظي» 
پلید را که در ستایش ای وهابیت و نکوهش علماي اسلام سروده بود» 
استتال کنر 

فاسیص کص اه تالک واه اسان فص و فاص فا ام 
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قصیده الحادي, قصیده ارزنده‌اي در همان وزن و قافیه, در نکوهش سعود 
و تکفیر پیروان آن آیین ساختگي سرود و به عنوان پاسخ نامه ارسال نمود. 
وصول این نامه محکم و مستند. بر حدذت و شذت سعود افزود و او را 
خشمگین ساخت. 

سعود براي اجراي تعذیات و تضییقات بیشتر نسبت به ساکنان حصار مدینه, 
که از سه سال پیش سینه خود را آماج جنایات بي‌شمار او قرار داده بودند 
و به كي از زندگي دست شسته بودند, فقط به انتظار روزي که بتوانند زن 
و بچه خود را از این مهلکه نجات دهند. همه این جنایات را به جان 
مي‌خریدند, با ان لشکر جزار حرکت نموده, در لحظه ورود به مدینه منوره 
دستور داد که باید بقاياي گنبدها و بارگاهها به طور کامل تخریب شود. . 

از دستورات اکید سعود اين بود که: باید هر گنبدي به دست خادمین آن 


2 مطهر ت نت گردد. 
اقدام مي کردندر 


خادمین حرم ی و حمزه سید الشهدا اظهار داشتند که: «ما در اثر 
پيري و ضعف جسمي قدرت هدم و تخریب نداریم.» 

سعود با نزدیکان خاص خود شخصا به حرم مطهر جناب حمزه رفت و به 
يكي از زور مندان وهابي که او را در جسارت و گستاخي با يك قبیله برابر 
مي‌دانست, دستور داد که بیل و کلنگ برداشته, بر فراز گنبد مطهّر برود. او 
نیز با تعبیر: «علي الرآس و العین» آمادگي خود را اعلام کرد و گستاخانه 
بر فراز گنبد مطهّر پا نهاد و کلنگ را با شدّت تمام, بر پرچمي که بر فراز 
گنبد در اهتزاز بود, فرود آورد. 

کلنگ از دست پلیدش بیرون شد, توازن بدنش به هم خورد, از فراز گنبد 
که 

به زیر افتاد و در همان لحظه به قعر دوزخ روانه شد. 

سعود پس از مشاهده این واقعه, از تخریب گنبد منصرف شد, با 
سوزانیدن درب حرم» پستي خود را ابراز کرد و آنگاه دستور داد همه اهالي 
مدینة از هرد ورن دز میدان: «مناحة» کرد ایند 

پس از اجتماع مردم در میدان مناحه, درها و دروازه‌هاي قلعه را بستند, 
سعود بر فراز تختي که از پیش تهیّه شده بود, قرار گرفت و با صداي بلند 
آواز داد: 

«هان اي مردم مدینه ! من از شما مطمئن نیستم, , ظاهراً شما مي‌خواهید 
در دین اسلام پا بر جا بمانید و نمي‌خواهید به آیین وهابیت اعتقاد کامل پید| 
کنید. به نظر مي‌رسد که شما مي‌خواهید منافقانه رفتار کنید, نور هدایت 
در سيماي شما به چشم نمي‌خورد. شما مي‌خواهید در ايین شرك باستاني 
خود بمانید ! 


من دستور دادم که نگهباناني را که از طرف شما در حصار هستند به اینجا 
جلب کنند. اگر با این فرمان من کوچکترین مخالفتي ابراز شود, آن شیوه 
عدالت مذهبي که در طائف انجام دادم. اینجا نیز بي‌گمان مقر خواهم 
نمود !» 

سعود سخنان خود را اینگونه پایان داد. براي گرد آمدن همه اهالي مدینه با 
زن و بچّه در میدان مناحه, جارچي‌ها در کوچه و بازار جار زدند و هنگامي 
که دروازه‌ها را بستند, در اذهان مردم این معنا مجشّم شد که همه آنها را 
همانند اهالي طائف قتل عام خواهند کرد. از این رهگذر زن و بچّه خود را 
به عنوان آخرین دیذار تودیع کردم: در فیدان متاحه گرد آمدند. 

مردها در يك سوي میدان و زنها در دیگر سه: از یکدیگر حلالیّت طلبیدند و 
به صف ایستادند. آنان گردن کج کرده. چشم حسرت بر گنبد مقذاس 
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حضرت رسالت پناه دوخته بودند. 

تا آن روز چنین روز سياهي در مدینه مشاهده نشده بود. 

سعود همه نگهبانان بومي را از حصار مدینه خارج کرد و به جاي آنها 
نگهبانان وهابي گماشت. و از میان اهالي مدینه «حسن قلعي چاوش» را 
که بیش از همه به او اعتماد داشت به عنوان «والي مدینه > یز کز ند و 
عنوان فرماندهي قلعه را بر عهده او نهاد. 

انگاه خلعتي از جنس: «حسا» که <5 ریال ارزش داشت بر اندام او پوشانید 
و خود به سوي درعیه باز گشت. 

پس از مدّتي سعود تصمیم گرفت که در ایام حْ, فریضه حج را به جاي 
آورد. وهابیان نیز به همراه او در مراسم حعْ شرکت کنند و علماي وقّابي 
در ملسجد الحرام به نشر آیین ساختگي وهابیت بیردازند. 

از این رهگذر دستور داد که عزیمت به سوي خانه خدا را همه جا اعلام 
کنتر. خعفعیت. آنبوهی: کید امد برخی بیادم.ه برخی شواره به وی خانه 
خدا حرکت کردند. 

گروه بي‌شمار وهابي به سوي خانه خدا راه افتادند و علماي وهابي, رساله 
اعتقادات محمدبن عبدالوهاب را با خود برده. حدود 10 روز در فضاي 
مقدّس مسجدالحرام به طور علني براي حج گزاران خواندند و احکام 
وهابیت را با بیان ساده‌اي که براي بدویها قابل فهم باشد براي آنها تشریح 
کردند. 

آنگاه سعودین عبدالعزیز وارد مکه مکرمه شد مسا به منزل شریف 
غالب < «الْمعلا» رفت. 

به مجرّد ورود به خانه مسكوني او, آنجا را چون دیر یهود ساخت و براي 
جلب توجّه مردم, جامه خاضّي موسوم به: «مشلخ» بر او خلعت داد. او نیز 
دست سعود را بعنوان بیعت فشرد. 


هن 9 

شریف غالب يك روز بعد از دست بیعت دادن. به همراه سعودبن 

عبدالعزیز به مسجد الحرام رفت و به طواف خانه خدا پرداخت. 

آنگاه به هر يك از قضات مذاهب ار بعه و افراد سرشناس از خدمه 

مسجدالحرام يك جامه از نوع: «مشلخ» «1» و 25 قروش (يك چهارم 

لیره) بخشش داد و ابراز تقدیر و تشکر نمود. 

در این اثنا- که روز 2 ذیقعده الحرام 1222 . بود- قافله شام به مدینه 

ارم راشیقه لیکن موفق به زبارت روصم مین نشدنخ .در تقطه‌ای که 

سه بسا فاصله داشت منزل کردند. و به جهت ترس و وحشتي 
بر انها مستولي بود نتوانستند طبق معمول طبل و سورنا بزنند, بلکه 

1 با شليك توپ نزول قافله و حرکت آن را- مطابق رسم آن زمان 

اعلام کردند. 

آنگاه با راهنمايي فرد ناشايستي به نام: «صالح بن صالح» به سوي کعبه 

دلها شک معا مد به راه افتادند. 

به معُرد حرکت قافله شام و عزیمت آنها به سوي مکه معظمه, يکي از 

9 وهابیان به نام : «مسعود مضايقي» آنها را دنبال کرد و در نقطه‌اي به 

م: 

«قیب» در حوالي مدینه با آنها مواجه شد و به آنها گفت: 

«شما با شرایط منعقد شده مخالفت نموده‌اید؛ زیرا نيروي نظامي همراه 

خود آورده‌اید, در حالي که فرماني که سعودبن عبدالعزیز توسشط صالح بن 

صالح فرستاده بود, اقتضا مي‌کرد که نيروي انتظامي همراه شما نباشد. تا 

هنگامي که با اراده سعود مخالفت مي‌ورزید, حق ورود به مکه مرها وت را 

ندارید !» 

«یوسف پاشا». امیرالحاح قافله شام براي اینکه این واقعه را به سعود 
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برساند و براي انجام فریضه حح, اجازه تحصیل نماید بو فا توافتم 

ماوقع را به به او گزارش کرد. 

سعود در پاسخ گفت: 

«اگر ترس از خدا مانع نبود همه شما را به قتل مي‌رساندم. کيسه‌هاي طلا 

را که براي اهالي ۳ مدینه و بادیه نشینان طبق معمول آورده‌اید, تسلیم 

نموده باز گردید, که شما را امسال از انجام مراسم حخ و طواف خانه خدا| 

محروم نمودم. » 

یوسف پاشا با شنیدن اين پاسخ ناهنجار, کيسه‌هاي طلا را تسلیم نمود و به 

سوي قافله شام باز گشت. 

محروم ساختن قافله شام از انجام مراسم حع, با پيشنهاد و صلاح دید 

شریف غالب انجام پذیرفت. هدف شریف غالب از این کار, تحريك دولت 


عثماني بود, که بلکه از این ایجاد مزاحمتها و حرکتهاي ايذايي عصباني 
شده, براي قلع و قمع وقابیان از سرزمین وحي تصمیم جدّي بگيرند. 
سعودبن عبدالعزیز به یوسف پاشا امیرالحاج قافله شام گفته بود که آنها 
براي زیارت حرم مطهّر رسول خدا مجاز هستند و نامه‌اي به اين منظور 
خطاب به «حسن قلعي چاوش» والي مدینه نوشت به دست یوسف پاشا 
داد. 
ولي نامه ديگري نوشته به والي مدینه فرستاد و قافله شام را از زیارت 
حرم نبوي نیز ممنوع ساخت. 
این کار نیز به پيشنهاد شریف غالب براي رسیدن به هدف فوق انجام 
یافت. 
محرومیت قافله شام از ورود به صحراي عرفات به گوش مسلمانان در 
اقطار و اکناف جهان رسید و همه را متاثر ساخت. 
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اهالي مکّه با شنیدن اين خبر خیال کردند که اين ممنوعیّت شامل اهل مک 
نیز مي‌باشد, و لذا بیش از هر منطقه دیگر در درياي غم و اندوه غوطه‌ور 
شدند, براي این واقعه اشکها ریختند و ناله‌ها سردادند. 
روز بعد اعلام شد که. اهالی .هکه می‌توانند .یه غرفات رفته بر «جبل 
الژحمه» صعود نمایند, مشروط بر اینکه از کجاوه, نخت روان و اشتران 
تیز پا استفاده نکنند. 
قضات و دیگر اعیان و اشراق به اسب و شتر و غیره بر فراز جبل ال حمه 
صعود کردند. 
در اثناي وقوف در عرفات., به جاي, قاضي يکي از زنادقه به دستور 
سعود حصیه وال آنگاه به سوي مکه بازگشتند. 
ماهر یافت که قاضي دک ۳ مدینه ۳ پیدا ِ به 1 1 
نماید که به فرمان سعود از سمت قضاوت معزول می‌باشند 
آنگاه اعلام شد که: «عبدالرحمان خیامیی یه گقهان :اقا که مین 
شده است. پس از اندك مذتي با ابلاغ سلام از طرف شریف غالب, به 1 
اعلام شد که سعود مي‌خواهد با آنها دیدار نماید. 

بر این اسانین. «محند خطیب زاده افندی» قاضي که و <حکيم اوعاوه 
#۳ بيك »- نوادم علي پاشا- قاضي مدینه, با راهنمايي ۳ یاد شده, با 
پاي پیاده به: «معلا» رفتند و با يك دنیا ترس و وحشت از میان چادرهاي 
وهابیان گذشتند و با ناراحتي فراوان به محل اقامت سعود رسیدند. 
از طرفي؛ نقیب مکه معظمه, «عطايي» نیز که به انجا دعوت شده بود؛ 
همان لحظه از راه رسید. هر سه با هم به اتاقي که سعود با پسرش 
عبدالله در ان حضور داشت. وارد شدند. 
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با معژفي عطايي, مراسم سلام و مصافحه انجام یافت و همگي بر روي 
يك قالیچه دو زانو نشستند. 

کمي نفد هو آمرنند: . پس از صرف قهوه, حاضران يكي پس از ديگري به 
سعود معزفي شدند؛ او نیز- مطابق روال وهابیان- با جهره خشني فرمان 
بیعت .ضادر کزد. آنها نیز با کفتن: «لا اله الا الله, وحده لا شريك له» 
مصافحه نموده, در جاي خود مستقر شدند. 

سعود که از این بیعت و مصافحه خشنود بود, با کمال نرمش و ملاطفت 
سخن آغاز کرد و در ابتداي سخن گفت: 

«من شما را و حجاح قافله شام را به صالح بن صالح سپردم. او شخص 
امین و آدم خوبي است. 

من نرخ شتر بارکش و شتر کجاوه‌دار را 300 قروش, و نرخ شتر بي‌هودح 
را براي سوار شدن يك نفر از مکه تا شام 150 قروش تعیین کردم. 

يك چنین نرخ ارزان براي عزیمت به شام براي شما نعمت بزرگي است., تا 
حجاح خانه خدا همه ساله با اين اجرت کم در زیر سایه من, در کمال 
آسایش و امنیت, در رقفت و آضد باشند, این نیز يکي دیکز از آیاز عدالت 
من مي‌باشد. ۱ 

متا مه موی قاطا ی ای[ ی کب 
کردم که این پس ساکن کنید و بارگاه بر فراز قبعر عضوع استت: 

توسّل به قبور و ذبح قرباني براي اهل قبور نیز ممنوع مي‌باشد. 

من این نامه را به دست شما مي‌دهم که به او تسلیم کنید.» 

آنگاه به نامبردگان اجازه مراجعت داد. 
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از انجا که در ان ایام مسافرت از طریق جذه به سوي مصر ممنوع بود, انها 
چاره‌اي نداشتند ,جز اینکه به قافله شام پیوسته, تحت رهبري صالح بن 
الم از هکه ماه خرکت کف 

از این رهگذر, حضرات قضات با قافله شام حرکت کرده. روز 16 ذيحجة 
الحرام 1222 0۵ به مدینه منوره رسیدند ولي دروازه‌هاي مدینه را به روي 
خود سته. بافتد: فیرا کر این فاسله: کی از اشفیای. وفانی بق. تام 
«عبدالژحمان مطوع» نامه‌اي براي سعود اورده بود. که در ضمن آن زیارت 
روضه مطهّر رسول اکرم ممنوع اعلام شده بود. 

این شقي نامه فوق را به یوسف پاشا امیرالحاج قافله ارائه داد و به او 
گفت: باید بدون هیچ توقفي از مدینه حرکت نموده, از طریق بغداد عزیمت 
نمایید. و اصرار فراوان نمود که این دستور سعود است و باید اجرا گردد. 
هو فطظ ان ان باختار ان ود که حسلما نان شدای که با بل تا 
شوق و شعف به زیارت حرمین شریفین مشرف شد‌اند و اينك با دست 


خالي, بدون توفیق زیارت حرمین برمي‌گردند. بیش از پیش در درياي 
حسرت و محنت غقوطه‌ور شوند و رنج و مشّت بيشتري را متحمّل شوند. 
در اثر پافشاري سادات مدینه, این فرمان اجرا نشد و قافله شام در بیرون 
مدینه چادر زده, براي محرومیت خود از انجام فریضه حج و زیارت حرمین 
شریفین, زانوي غم بغل کرده, اشك حسرت ریختند. 

در این آثنا سعود از راه رسید و به محکمه‌اي در نزديكي باب السلام وارد 
شد. او زنديقي به نام «احمدبن ابونصر» را به عنوان قاضي مدینه منصوب 
کرد و دروازه‌هاي حصار را بسته. زایران روضه مطهر را از عتبه بوسي. 
توشل و زیارت ممنوع ساخته, فرمان غارت کردن قافله را صادر نمود. 
مفتي سابق مدینه, اعیان و اشراف‌صدییه | جمع کرد مه انما طفت: 
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«اگر وهابیان بدفرجام به فرمان سعود نامسعود بر قافله شام حمله‌ور 
شوند. به جهت کثرت اینها, قافله شام يك لقمه خواهد شد و در زیر پاي 
صورت دسته جمعي به نزد سعود رفته, همگي به پاي او بیفتیم و از او 
تقاضا کنیم که اجازه دهد قافله شام با امنیت و ازادي مراجعت کنند.» 
آنگاه حرکت کرده به نزد سعود رفتند و دسته جمعي به پاي او افتادند و با 
زحمت فراوان او را قانع کردند که از این فرمان زشت صرف نظر کند. 
آنگاه به چادرهاي قافله رفته, تصمیم سعود را گوشزد کرده, به آنها گفتند: 
«اگر يك شب تیک در اینجا بیتونه کنید, همه اموالتان به یغما رفته, خودتان 
نیز به قتل خواهید رسید.» 

قافله حجاج که به عشق زارت خانه خدا و عتبه بوسي روضه مطهّر رسول 
خدا, از راههاي دور و دراز, رنج سفر بر خود هموار کرده, در برابر همه 
خطرات سینه سپر کرده بودند و سرانجام خود را به پشت دروازه‌هاي کعبه 
مقصود رسانیده و تا چند قدمي كوي دلجوي محبوب رسیده بودند, از این 
خبر اسفبار به شداّت ۳ شده, بر بر این محرومیت تور و گریه‌ها سر دادند 
و ناله‌هاي جانگدازي از دل برآوردند. 

از اینکه راضي ساختن او ممکن نشد و سماجت بیشتر به نابودي و 
محرومیت دائم منتهي مي‌شد. سخت ناراحت شدند و ناچار تسلیم قضا 
شده, عنان قافله را به سوي شام برگردانیدند و با نگاه حسرت الود به 
گنبد خضراي رسالت پناهي از دیار محبوب دور شدند. 
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«یوسف آغا» کدخداي سابق «والده» «1» در میان قافله شام بود. 
هنگامي که نمایندگان اهل مدینه به پایتخت عثماني رفته بودند, نظر به 
اننکه: یوسف: اغا. در میان-وکلا و فزرا نقود زیازی.داشت: مفلی مذینه. با 
دیگر همراهان خود به منزل وي واقع در ساحل درياي مرمره رفته به او 


گفتند: 
«سرورم ! اگر امسال نیز براي حفظ و نگهداري مدینه منوره اهتمام نشود, 
مسجد مقدّس نبوي که همسنگ بهشت برین است, اضر 
نامحرمان درخواهد آمد. و ترديدي نیست که راه حهٌ و زیارت حرمین 
شریفین به دست خوارج ملسد ود خواهد شد. 
لطفا این موقعیّت خطرناك را به عرض ملوکانه برسانید, که اگر کوچکترین 
قدمي از طرف ایشان برداشته شود, وهابیان به كلي ریشه‌کن مي‌شوند. 
همین قدر که شایع شود لشعري از سوي یادشاه اسلام پناه براي دفاع از 
حرمین شریفین به راه افتاده, براي نجات مسلمین حجاز کافي است. 
حثّي اگر يك اردوي 0 تا 600 نفري از اینجا گسیل شود. بي‌گمان همه 
اعراب منطقه مسلح شده, خوارج را از منطقه فراري خواهند داد. 
بدین وسیله هم حرمین شریفین از استيلاي دشمن رهايي مي‌يابد و هم 
دولت علیّه اسلامیه مجبور نمي‌شود که در آینده براي دفع شم آنها 
هزينه‌هاي سنگين‌تري را متحمّلٍ شود. « 
شخنان. حرض هفتی مدته: در اه ستترد توف آغا "قویر قنشین و. آنها: دا با 
ای 
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حال که تندباد قضا یوسف آغا را از استانبول تا دروازه مدینه سوق داده و 
اينك با محرومیّت تمام در حال بازگشت است, مفتي مدینه فرصت را 
مناسب دیده, اینگونه تخر آغاز کرد: 
«ما به: استانبول آفنيم: همانند دریوزه‌ای در به درم به در خانه آن: جناب 
امدیم, فریاد زدیم: 
«هجرتسراي نبوي از دست مي‌رود !» 
دست استمداد و استرحام به سوي شما دراز کردیم ! 
در آن ایام ما اين روزها را به چشم خود مي‌ديديم و از فرا رسیدن چنین 
روز کار سياهي در اندیشه و هراس بودیم. ِ 
همانطور که شما از شنیدن سخنان ما کر بودید, امروز هم گوش وهابیان 
از شنیدن ناله‌هاي شما کر شده است. 
البته شما بیش از ما گرفتار حزن و اندوه هستید, زیرا اينهمه راه را به 
قصد عتبه بوسي حرم مطهّر حضرت رسول و معطر شدن از فضاي عطر 
آگین نبوي طي کرده‌اید و اجازه تشرف به آستان نبوي رز نیافته‌اید و پیش 
1 آنکه پيشاني بر آستان بسایید, محر وم ها رو باز مي‌گردید. 

با کمال تاتف طالع نامیمون شما باعث شد که دیگر زائران حرمین 
شریفین نیز از اين فیض بزرگ محروم شده, با هزاران غم و اندوه, با ِ 
شکسته و خاطري افسرده باز گردند.» ِ 
مفتي مدینه با تعبیرات شکننده به نکوهش و سرزنش یوسف آغا پرداخت. 


پس از خواهش و تمثاي فراوان به آقایان: محمد خطیب زاده افندي و 
محمّد سعدا بيك اجازه داده شد که در معیت زین العابدین پاشا والي جدذه 
با 
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راهنمايي آبن 5 در مدینه منوره با سعودبن عبدالعزیز ملاقات نمایند. 
نامبردگان براي دیدار با سعود به محکمه او وارد شدند. او مشغول مرافعه 
بود. اينها روي حصیر پاره‌اي نشسته, منتظر گوشه چشمي از سوي سعود 
سد ند. 

پس از پایان مرافعه, سعودبن عبدالعزیز توسشط مفتي الیاس زاده به آقایان 
دستور داد که تجدید بیعت کنند. 

پس از انجام بیعت مجدد نامه بي‌محتوايي را که براي سلطان سلیم نوشته 
بود, با يك مهر بزرگ ايالتي مهر زده به دست محشّد سعدا حکیم اوغلو- 
نواده علي پاشا- داد که به سلطان سلیم برساند. آنگاه همگي برخاسته, 
رخصت گرفتند و به چادرهاي خود باز گشتند. 

محقد سعدا بيك که خود شاهد شکنجه و ازار حجاح به دست صالح بن 
صا یه مایت او مرها کر مکی را 1 
مي‌کند. تصمیم گرفت که از طریق دریا مسافرت کند. 

وي این مطلب را با «حسن سلفي افندي» که خود به مسافرت دريايي 
مجاز بود, در میان نهاد. او گفت: این کار پس از تحصیل موافقت امکان 
از این رهگذر به وسیله «الیاس زاده» مفتي مدینه از سعود اذن طلبید. 
سعود در پاسخ گفت: «اگر محمد سعدا بيك نیز همانند حسن سلفي 5000 
قروش بدهد به او نیز اجازه مسافرت دريايي داده مي‌ شود. » 

محقد سعدا بيك در صدد تهیه 5000 قروش بود که الیاس زاده به نزد او 
امده, از سعود پیغام زیر را اورد: 

«اگر محمد سعدا بيك 50000 قروش هم بدهد با سفر دريايي او موافقت 
نخواهم کرد, به من خبر اورده‌اند که کنیز ماهرويي در نزد او 
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هست, اگر آ کنیز را به من تقدیم کند با سفر دريايي‌ اش موافقت 
مي‌کنم » | 

سعدا بيك گفت: «من آن کنیز را آزاد کرده‌ام.» 

سعود نامسعود در پاسخ گفت 

«آنگونه که سعدا بيك آن ۳۷ را آزاد کرده است به مذهب ما باطل 
مي‌باشند. به اعتقاد ما آن کنیز هنوز در اختبار اوشت:» 

محمّد سعدا بيك در مقابل اصرار و پافشاري سعود چاره‌اي جز تسلیم 
نیافت, ان کینز را دو دستي تقدیم کرده, اجازه مسافرت دريايي دریافت 


نمود. 
اصرار محمد سعدا بيك به سفر دريايي از این جهت بود که سفر حجاج را 
ره اه یس ط مسب سر وراه امتان سر 
شده بود که از طریق بغداد مراجعت کنند. 

از این رهگذر کنيزك را به سعود داده, هداياي زيادي نیز به اطرافیان سعود 
پیشکش نمود, آنگاه از همه اموالش دست شسته, براي رهايي از د سرت 
صالح بن صالح مدینه را به قصد «ینبع» ترك گفت. 

در آن ایام که محشد سعدا بيك رخت سفر مي‌بست, يكي از خدمتگزاران 
روضه مطهر به نام «سالم آغا» از گستاخيهاي وقابیان و بي‌حرمتي‌هاي 
انان در ضورد حرم مطیر حضرت رسول .صلی الله: علیه و اله به:غیرت: آمد 
و در روز جمعه‌اي شمشیر برداشته, به سوي وهابیان حمله‌ور شد. 

سعود که مي‌دانست کار به وخامت خواهد کشید, دستور داد درهاي حرم 
تنوی زا بتدند و شنالم آغا را دشتکین کنند. ۱ 

درهاي حرم را بستند و به دستياري وهابیان «سالم آغا» را دستگیر نموده 
به زنجیر کشیدند. 
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آنگاه «عنبر آغا» شیخ حرم را نیز دستگیر کرده, به 200010 قروش جریمه 
نقدي محکوم نمودند. جزاي نقدي را گرفته رها ساختند و اجازه دادند که به 
سوي مصر مسافرت کند. 

هنگامي که قافله شام چند منزل از مدینه دور شدند. سعود در محکمه 
حضور بافته, دون داد که همه زر و زیور و جواهرات گرانبهاي موم ود. 2 
روضه مطیر و گنجینه حرم نبوي را غارت کنند. سپس فرمان داد گنبدهايي 
را که تاکنون تخریب نشده, منهدم سازند. فقط گنبد مطیر حضرت رسول 
را بر اساس تقاضاي اهالي مدینه اجازه داد که به همان حال باقي بماند. 
سپس فرمان داد که نام پادشاه عثماني را از خطبه‌ها حذف کنند و دیگر 
هیچ نام و نشاني از القاب آل عثمان در منبرهاي مکه و مدینه برده نشود. 
آنگاه دستورهاي لازم در مورد برگردانیدن حجٌاج مصر و شام و تحکیم 
درواژه‌هاي قلعه را صادر نموده و همه اهالي مدینه را در «مسجدالثبي» 
گرد آورده,  0‏ ق ۱ بست و اینگونه سخن آغاز کرد: 

«اي احالی مدیته ا-هذف .هن از کرد اوردن نما در. اینجا این اتنت که بل 
پند و اندرز به شما دهم و پيروي کامل شما را از دستورها و فرمانهايي که 
صادر خواهم کرد. گوشزد نمایم 

اي اهالي مدینه ای تا اه شریعه : 4 اکقات که دیتگه :. «» دین 
و آیین شتا ام فز یه کفال: رسید, به نعمت اسلام مشرّف شدید, حضرت 
احدیت از شما راضي و خشنود گردید. 

دیگر ادیان باطله نیاکان خود را رها کنید و هرگز از آنها به نيکي یاد نکنید. 


آیین شرك در گذشته‌اند. 

اعمال, اطاعات و عبادات خود را در کتابهايي که به دست علما سپرده‌آم؛ 
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- باید در پاي درسهاي خواجکان حضور پیدا کرده, بر پندها و موعظه‌هاي 
آنها گوش بسیارید و به مقتضاي رهنمودهاي آنان گام بردارید. 

- اگر كکسي از میان شما در صدد اعتراض و مخالفت در اید, جان و مال و 
اند کی آنتن را بر سپاهیانم میاح کرده‌ام. 

و اساس دش را موکدي که به آنها داده شده, شما را به زنجیر 
مي ‌ کشنده و زنه و بچه‌هایتان را , به اسارت برده» مردانتان را به دلخواه 
شکنجه خواهند داد. 

ایستادن در پيشروي رسول اکرم لیا علیه [وآله فقدام ۲ صلوات و 
سلام فرستادن به رسم سابق. در مذهب ما ممنوع است و این نوع تعظیم 
و تجلیل در مذهلب وهابي نامشروع است و چنین اقدامي از دیدگاه وهابي 
بدعت, زشت؛ نایسند و ممنوع است. 

كساني که از پيش‌روي مبارك عبور مي کنند, باید بدون توقف حرکت کنند و 
فقط مي‌توانند در حال عبور بگویند؛ 

«السلام علي محمد». 

همین مقدار بنابر اجتهاد پيشواي ما (محقدبن عبدالوهاب) كافي است.» 
سعود این سخنان زشت را بر زبان جاري کرد و مطالب مستهجن ديگري را 
نیز در این زمینه گوشزد نمود. سپس دستور داد که درهاي مسجد را باز 
کرده, مردم را رها سبازند. 

آنگاه پسر ش «عبدالله» را به عنوان والي مدینه تعبین کرد و خود راهي 
«درعیه » لنند. 

از فرازهاي این گفتار استفاده مي‌شود که دعواي وهابیان به ظاهر دعواي 
مذهب بود, ولي در واقع آنها دعواي دین داشتند. 

سعود نامسعود اگر چه به پيروي آیین محشدین عبدالوهاب تظاهر مي‌کرد 
ولي در باطن فکر اختراع دین جديدي را در سر مي‌پرورانيد. که نور نبوّت 
هم خودش را از بین برد و هم اندیشه باطل او را از ريشه و بن برکند. 
غربي‌ها که خود به آیین مقذس اسلام ایمان نیاورده‌اند, به این حقیقت 
معتقدند که هر دین و آييني بعد از اسلام اختراع شود, نور نبوي آنّ را نابود 
خواهد کرد و به نابود شدن ایین وهابیت به عنوان «آیین جدید» استدلال 


فا یه ری ام اس | مد بر مس مه سا سفت سول اکرم 


صلي الله علیه و آله به مناسیت فروپاشي امپراتوري روم هزاران آیین نو 
بنیاد در اتجا ندید ند ول آیین مقدیین: اسلام .و تور تاستاك"بیافتز اسلام 
همه آن بناهاي سدت بنیاد را به زباله‌دان تاریخ افکند و از صفحه هر کات 
برانداخت. 


معجزه‌اي تک 


سعود به هنگام غارت جواهرات حرم مطهّر رسول خدا, به قصد غارت در 
شاهواري که از دیوار حرم مطّر اویزان بود, سه نفر وهابي پست ایین 
فرستاد. هر يك از انها که به دیوار نبوي نزديك شد, بدون هیچ علت ظاهري 
به روي زمین افتاده به هلاکت ر سید. 

با ظهور این معجزه باهره, دست سعود | در شاهوار نر سید. 


معجزه‌اي دیگر 


ناقلان آثار و راویان اخبار نقل کرده‌اند که در ور کاه بسیار سخت و 
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ناهنجار محاصره مدینه منوره» که وهابیها وجب به وجچب دیوار قلعه مد ینه 
را از داخل و خارج به شدّت تحت مراقبت خود داشتند, ارزاق متنوعی از 
ديوارهاي مدینه به داخل مدینه سرازیر مي‌شد. بدون اینکه نگهیانان هسام 
شوند. 

ورود این طعامها در آن شرایط سخت و بحراني, بدي يکي دیگر از معجزات 
باهره رسول گرامي اسلام به شمار مي‌رفت. 





اشاره 


[استيلاي وهابیان بي‌فرهنگٍ بر خرمین شریفین از سوبي اعمال زور و 
روضه سا ود ان اه ار شا کیت 


ات ات هم تاه ام را ار تایه وان سر یی 
عمیق فرو برد. 
درهاي فیوضات بیکران حج که از عهد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام به 
روي همه مسلمانان در طول قرون و اعصار گشاده بود, در سال 1222 ۰. 
و کف وی هن و دس 
۳ و زیارت حرمین شریفین به صورت غیر ممکن درامد. انگاه از طرف 
مرکز خلافت اسلامي «محمد علي پاشا» والي مصره براي قلع و قمع 
وهابیان از سر مین حجاز تعیین گردید و فرمان عالي الي براي این منظور به 
نام ایشان صادر گردید. 
ارت وهایا نم 112 
محمّد علي پاشا یس از دریافت فرمان در سال 4 هم به تهیه و تجهیز 
نيروي لازم پرداخت و این خدمت بزرگ را به نیکوترین وجه انجام داد. 
ها و و را ان 
و مثان, شجره خبیثه وهابیت را در سرزمین حجاز و تهامه, از ریشه و 
بن برکند و حرمین شریفین را از وجود شقاوت الود خوارج پاك و پاکیزه 
ساخت. و سرانجام روز 26 محرم الحرام 1228 ۰. کلید سعادت قرین 
مدینه منوره را به مرکز خلافت ارسال کرد و در غزه دیع المولود همان 
سال کلید فیض بخش خانه خدا را به مرکز فرستاد. و آنگاه سر کردگان 
وقابي, چون «شیخ جدیده» را با گروه ديگري از اشقیا به زنجیر کشید و 
تحت الحفظ به استانبول فرستاد. 
سلاطین عثماني از نخستین روزهاي پیدایش, با شعار «عدل‌ گستري » جهاد 
را یه یو پا اعرای آام اضرا ریاس کر امه وه ار ان 
بودند. آنان پس از این حادثه, با احراز عنوان «خادم الحرمین » و افزودن 
آن بر دیگر القاب خود, شوکت و احتشام بيشتري را در جامعه ۳ نه 
دست آوردند. و در میان دیگر سلاطین عنوان «خلیفه » و مرکز حکومتشان 
عنوان «قبة الاسلام» را پیدا کرد. ۱ 
و لذا ۱ شدن راه ف ی حرمین شریفین در عهد خلافت انان, 
سای شگفت انگیز ات که ۳ ور 9 استيلاي وهابیان بر بر 


سرزمین مقذس حجاز با ارسال لشكري در صدد قلع و قمع آنان برنیامدند. 
عذر سلاطین عثماني این بود که در آن ایام گرفتار يك سلسله مسائل 
داخلي بودند و با داشتن چنین بحرانهايي دیگر نمي‌توانستند با مسائلي چون 
مسأله وهابیت درگیر شوند؛ زیرا ابتداي ظهور محمّدبن عبدالوهاب با اوّلین 
روزهاي جلوس عبدالحمید خان اوّل مصادف بود و در آن ایام لشکر عثماني 
با 
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لشکر روسیه در نبردي تنگاتنگ درگیر بود. 

به دنبال این درگيري, معاهده: «قاینارجه » واقع شد <«1». 

در این معاهده با استقلال طوایف تاتار و سواحل رودخانه قوبان <2», 

مناطقي چون: قیلبورون «3», يني قلعه «4», آزاق «5», ممالك قبارطاي 

«» و گرجستان در دست دشمن دیرینه باقي ماند و با دادن امتیازات 

فراواني به دشمن؛ , دولت هت با مشکلات طاقت فرسايي رو به رو 
دید . 

گر 

بعدها نیز بر قلعه عگاء ممالك صعید «7» و ب الشام «8» هجومهاي 

وحشتناکي انجام گرفت و به دنبال آنها اهالي موره «9» و آرنا قدلوق 

«10» بر دولت عثماني 
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تتتهربدننر انکام خانقای انار با نکدیکر به: مره برخاستند و در نتیجه 

قطعه «کریم» «1» به دست روسها افتاد و از این رهگذر زبوني ديگري 

دامنگیر دولت عثماني شد. ۱ 

در جنگي که به حکم ضرورت بر علیه روسیّه, آلمان و اطریش اعلام 

گردید, قلعه «اوزي» نیز از دست رفت و 25000 نفر با انواع 

شکنجه‌ها و تحقیرها از دم تبیغ گذشت و بر مشکلات دولت افزوده گشت. 

با شورش «يني چري‌ها» «2» و مرگ سلطان عبدالحمید خان اوّل 

«بلگراد» و قلعه‌هاي بندر اسماعیل نیز از دست رفت و به دنبال آن براي 

مقابله با شورشهاي «ودین» «3» و «صرب» نیز نیاز مبرمي به لشکر 

كکشيهاي پيايي پدید امد 

سیس تض اف کننور فضر آد منوه فرانسوي‌ها و جسارت یافتن برده داران 

بر اثعاي استقلال, شورش جژار- نگهبان عکا- قیام علي پاشا- دیه دلنلي- و 

خیزش اهالي موره, هیئت دولت را دچار سر در گمي نمود. 

سیطره فرانسویها بر مصر, گسیل نيروي دريايي انگلستان به سوي 

استانبول, سپس به طرف مصر, موجب شد که بر علیه انگلستان اعلام 

جنگ شود. 

آنگاه حرکت يني چري‌ها و مخالفت آنها با نظام جدید و کشته شدن 
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اغلب رجال دولتي و بیشتر كساني که لباس نظام جدید به تن داشتند, و در 
نهایت کشته شدن سلطان سلیم. توان کوچکترین حرکت را از دولت 
عثماني سلب نمود. 
در عین حال ممکن بود که به غائله وهابیت اجازه ندهند که این قدر 
گسترده شود و مشکل آفرین گردد. ولي وكلاي آن زمان فتنه وهابیت را 
کوچك شمردند و همواره گفتند: 
«اين غائله اعراب ب بلاي بزرگي براي ما شده, هر سال این حوادث مکه و 
مدینه اسایش ما ۳ سلب مي‌کند. دیگر اين اعراب از حد گذشتند !» 
با این مهمل بافي‌ها از از یی 3۳ مربوط به وقابیت گذشتند و اعتنايي به 
این فجایع از خود نشان ندادند! و هنگامي که نمایندگان مردم مدینه رنج 
سفر بر خود هموار کرده, نزد هر کدام از وکلا و وزرا رفتند و اوضاع 
سرزمین خود را شرح دادند و از آنها استمداد جستند, در پاسخ فقط يك 
جمله شنید ند و. آن اینکه: «من گوش استماع ندارم, این حرفها را به چه 
كسي مي‌گويي؟ » 
با این تعبیرات زشت و ناشایست دادخواهي مجاوران هجرتسراي پیامبر و 
مهمانان درگاه الهي را پشت گوش انداختند. 

کارگزاران پایتخت 4 با این برخورد ناهنجار تفاشد حان را باز 
مي‌گرداندند و نمي‌گذاشتند که مشروح جنایات وهابیان به گوش سلطان 
2 چپاولگر 

‌ 
استمدادهایش گفتند: 
«به هنگام لزوم براي تحقیق در مورد وقابیان. از استانبول پژوهشگراني را 
به منطقه اعزام خواهیم کرد و به هنگام لزوم براي نشان دادن شوکت و 
صولت دولت عثماني یه والیان جده, مصر» 
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بغداد و شام دستورات لازم را خواهیم نوشت !» 
اگر این سفسطه بازیها را کنار مي‌گذاشتند و به سخنان نمایندگان گوش 
جان مي‌سپردند و براي دفع ستم, به موقع تصمیم مي‌گرفتند. هرگز قتل 
عام طائف پیش نمي‌امد و حرمین شریفین به دست نامحرمان نمي‌افتاد. 


استرداد مدینه پیامبر از دست وهابیان 


سعودبن عبدالعزیز, شیح درعیه, در آن ايامي که پسرش «عبدالله » را به 

عنوان والي مدینه برگزید و خود به سوي درعیه بازگشت, محقّد علي پاشا" 

والي مصر- پسرش «احمد طوسون پاشا» را به عنوان والي جدذه تعیین 

کرد و لشكري را تحت فرماندهي اه یه سوي مدینه منوره گسیل داشت و 

فرمان واجب الاطاعه همايوني را براي او تشریح کرد که باید به سوي 

مدینه حرکت کرده, حرمین شریفین را از وجود پلید اشقياي وهابي پاك و 

پاکیزه نماید. 

احمد طوسون پاشا از مصر حرکت کرد و در «وادي حمرا» واقع در تنگه 

خفیدم: به. ار ایشن نظامي پرداخت. او در مسیر خود با هر چريك وهابي 

مصادف شد از دم تیغ گذرانید. همه قرا و قصباتي را که در مسیرش قرار 

داشت به تحت اطاعت و انقیاد دولت 0 درآورد. 

یداه بن سعود از دریافت کزار تتزن این حرکت؛ پریشان شده, اهالي 

مدیتةه را در يك نقطه. کرد آورد و خطابه پرشورق. را : به این مضمون ایراد 
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کر 

«از رسیدن لشکر مصر به قریه حمراء آگاه شدم, به سوي آنها حمله کرده, 

به نبردي سخت خواهم پرداخت. شما را در این سفر به همراه 
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خود خواهم برد. رخت سفر بربندید ۵ قزر فحل به. در راس ساعت .. 

همگي گرد آیید.» 

اهالي مدینه به ناچار موافقت کرده, در نقطه موعود گرد آمدند و به طور 

ناگهاني بر لشکر احمد طوسون پاشا شبیخون زدند. 

بٍِ و درگيري پنج روز تمام به صورت شبانه روزي ادامه یافت و سرانجام 
مصر شکست خورد رو همه مهمات جنگي و وسایل رزمي به دست 

عبدالله افتاد, آنگاه عبدالله مصمم شد تا باروي محکمي را که احمد 

طوسون پاشا به هنگام وصول به وادي حمراء در يك نقطه سوق‌الجيشي 

ساخته 709 نفر جنگجوي آلباني تبار بر آن گمارده بود, به تصل ف در آورد, 

از اين رو 5000 چنگجوي وقّابي بداتجا فرستاد. ۱ 

هفتاد دلاور الباني تبار. 16 روز تمام در مقابل يك اردوي خون اشام 3000 

نفري مقاومت کردند و سينه‌هاي خود را اماج تيرهاي دشمن نمودند. تا 

اينکه پس از 16 روز نبرد بي و قفه, ابن سعود دریافت که با قدرت نظامي 

هرگز به تسخیر بارو قادر نخواهد بود, و لذا دستور داد که اطراف بارو را با 

فاصله پرتاب يك تير محاصره کنند. 

دلاوران آلباني تبار به امید اینکه از مصر نیرو و امداد خواهد رسید, مذتي 


طولاني در میان محاصره دشمن مقاومت نمودند و از سنگر خود محافظت 
دند. 

کر 

با طولاني شدن ایام محاصره, اندوخته‌هایر خوراكکي و مهمّات نظامي به 

پایان رسید و سه شبانه روز هم با گرد سنگي دمساز شدند و در مقابل 

دشمن سر تسلیم فرود نیاوردند و با یکدیگر گفتند: 

«ما با اْعاي مردانگي, نگهباني این بارو را برعهده گرفتیم و شاعر 
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گفته است: 

«شرط هنر این است که انسان به اذعايي که کرده جامه عمل بیوشاند. 

كسي که از اثبات ااعایش عاجز باشد رسواي جهان گردد.» 

بنابر اين اگر تسلیم شویم, اظهار عجز و ناتواني کرده‌ايم و اگر با ترك 

سلاح, امان نامه‌اي به دسردت اورده تسلیم شویم؛ باز هم به جهت اینکه 

چندین برابر خود, وهابي کشته‌ایم ما را خواهند کشت. حتّي اگر ما را 

نکشند. زندگي در زیر سلطه دشمن براي سربازي سلحشور جز ننگ و عار 

تیلست 

اگر واقعا , به امن و امان برسیم, وه ی ور هن کی 

هر روزش زار هزاران مرگ است. به تعبیر شاعر: 

«اين جهان ناپایدار, اگر با دفت محاسبه شود يك لحظه‌اش با هزاران سال 

آن یکسان است.» ۱ 

براي همه ما شنز ک مقذر است و سرانجام باید اماج تیر اجل شویم. به تعبیر 

شاعر: 

«تیر فلك اگر از آهن هم باشد, آن را بر خود هموار ساز, که پذیرش تير 

فلك کح‌مدار, از تحمّل منت مردم پست و سفله آسانتر است. ۳ 

پس بیایید همگي در صفهاي فشرده سلاح برکشیم و به روي دشمن 

بدسگال حمله‌ور شویم و مردانه شاهد زيباي شهادت را در اغوش کشیم و 

تا اخرین قطره خون از شرف دین و ایین دفاع کنیم و تا آخرین تیر, سینه 

دشمن را نشانه رویم.» 

با این عهد و پیمان, با یکدیگر تودیع نموده, تکبیر گویان بر صفهاي دشمن 

هجوم بردند. صفهاي به هم فشرده بیش از 5000 دشصنر مسلح را درهم 

کوبیدند. بیش از 200 نفر از سپاه دشمن را بر خاك مد ات ریختند و از 

کشته‌ها پشته ساختند و میدان کان زان زا ۳ ۳3 به صورت مسلخ در 

اند 
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اشقياي وهابي که خود را در برابر صولت مردانه سلحشوران الباني باخته 

بودند, تلانتن» فراوان کزدند که انها را فادار بة تشايم کنند و-لذا به آنها 
گفتند: 


مي 


«اي سلحشوران قهرمان ! اي یلان بيشه شجاعت. حیف است که دلاوراني 
چون شما کشته شوند. بيایید دست از نبرد بر دارید و در زیر حمایت ابن 
سعود قرار بگیرید. مطمئن باشید که عبدالله بن سعود به شما قهرمانان 
نامدار نیاز دارد. هرگز در حق شما اراده سوء نخواهد کرد.» 
با این سخنان سعي فراوان کردند که روحیه آنها را تضعیف کنند و به ترك 
کارزار وادار نمایند. ولي آنها دیگر تصمیم خود را گرفته بودند و بر سر 
پیمان خود از سر و جان گذشته بودند. از این .رهگذر همچون شیر ژیان 
حمله کردند و وهابیان روباه صفت را بر خاك مذلّت انداختند. 
این نبرد خونین 2 ساعت دیگر ادا یافت, ولي در اثر کزنتننکی قدرت 
بازوهایشان را از دست دادند و تیر و کمانشان تمام شد و شمشیر‌هایشان 
شکست و نیزه‌ها از کار افتاد. سرانجام همگي شربت شهادت نوشیدند و 
1 يکي تک دیعر از صفحات زژین تاریخ را ورق زدند. خداوند از همه‌شان خشنود 
5 
عبداللّه بن سعود از این پيروزي غیر مترقبه‌اي که نصیبش گردید, فوق 
العاده مسرور شد و با نخوت و غرور به سوي مدینه باز گشت. وي به 
هنگام ورود به مدینه, همه نگهبانان بومي قلعه را برکنار کرد و به جاي آنها 
نگهبانان وهابي گمارد. 
ابن سعود براي مقابله با لشكري که قرار بود تحت فرماندهي احمد 
طوسون پاشا به مدینه منوره یورش اورد, همه برجها و باروهاي مدینه را 
استحکام بخشید و اهالي مدینه را مورد سرزنش و نکوهش قرار داد و 
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«شما براي اینکه من در مقابل احمد طوسون پاشا شکست بخورم يكي 
پس از ديگري, در وسط راه فرار کردید.» 
آبن سعود از ان پس اهالي مدینه را به شدّت مورد آزار و اذیّت قرار داد. 
اهالي مدینه از روي ناچاري به سپاهیان آبن سعود پیوسته بودند و لذا در 
اثناي راه يكي پس از ديگري گریخته بود و به هنگام وصول به وادي حمرا 
حلي يك نفر هم از اهالي مدینه با او نمانده بود. / 
اس طوسین بسا برای آن سکس دی خو وان با کی شزو 
نباید جستجو مي کرد. همزمان با حرکت احمدطوسون از مصر از راه 
خشكي, کاتب دیوان مصري طاهر افندي با سپاه و ادوات ت جنگي از راه دریا 
به منطقه اعزام شده بود. و ینیع دريايي را بدون جنگ و ینیع خشكي را با 
نبرد و درگيري تسخیر نمود. سپس با احمد طوسون متحد شد. 
هجوم دلیرانه طاهر افندي به ینبع بژي بسیار مردانه و خونین بود, او 600 
سر بریده را با 20010 اسیر به بند کشیده بود. 
احمد طوسون پاشا به دنبال این نبرد خونین, به سوي قلعه «شویق» که 


توشط «ابن جباره» يكي از سرکرده‌هاي وهابي در روستاي شویق به 
صورت بسیار مستحکمي ساخته شده ی هجوم برد و پس از تسخیر این 
قلعه در فاصله چهار ساعتي ینیع بزي, تنگه «جدیده »> را براي عبور خود 
برگزید. ۱ 
طوسون پاشا به جهت داشتن غرور جواني, در این تصمیم گيري, با 
كوماندوهاي مصري که تحت فرمانش بودند» مشورتي به عمل نیاورد و لذا 
از تدابیر لا زم, براي عبور دادن يك سپاه. از يك تنگه غفلت نمود. 

وي به هنگام ورود به تنگه, سیاهیان پیاده را در قسمت جنوبي و شمالي 
تنگه, از پشت کوهها سوق داده بود و به آنها گفته بود که در جاهاي 
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لازم سنگر ایجاد کنند. و جاهاي سوق الجيشي را به هر شکل ممکن در 
دست بگیرند و خود. سپاهیان سواره را به همراه خود برداشت و تا وادي 
حمر|ء پیش تاخت. 

این تدبیر از نظر سوق الجيشي تا حذي درست بود. ولي هنگامي که در 
شمیت مدیته. تنکه, .با یام عبدالله, بن :سعود مضادف شنده آنها زا دنبال کرد 
و وادار به عقب نشيني نمود. 

در این اثنا پیادگان مصر‌ي؛ وهابياني را که در پشت کوههاي جنوبي تحطن 
کرده بودند فراري داده, سنگرهایشان را ضبط کردند و انفا را ان تفه 
ورودي تنگه تا نقطه خروجي آن تعقیب نمودند. 5 
وهابیان فراري هنگامي به نقطه خروجي تنگه رسیدند که پیشاهنگان احمد 
طوسون پاشا براي شناسايي و بررسي راهها از کوههاي جنوبي سرازیر 
شدند و راه فرار وهابیان را بستند و آنها را وادار به عقب نشيني نمودند. و 
ان گروه از وهابیان که در میان دو شاخه لشکر مصر محصور شدند, از 
ترس جانشان به سوي احمد طوسون حمله‌ور گشتند. 

گرچه در واقع قلع و قمع وهابیان امکان پذیر بود. ولي نظر به اینکه تعداد 
سوارياني که همراه احمد طوسون پاشا بودند, اندك بود و قدرت مقاومت 
در برابر وهابیان را نداشتند ۵ فنگام رو در رويي با لشکر انبوه وهابیان 
فرار را بر قرار ترجیح دادند و تنها 9 نفر همراه او, پا برجا ماند. سرانجام 
پيادخاتي از کوم سر ازبر شده, آنها را از دست وهابیان تجات دادند و به یننع 
بحري رساندند. 

مطابق تحقیق, تعداد وهابياني که در این نبرد نابرابر شرکت داشتند, بالغ 
بر پنجاه‌هزار نفر بود. ِ 

احمد طوسون پاشا سر گذشت تلخ شکست خود را از پنبع بحري به 
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بت ی ها کار ی انامف نط تفن گر وتات 
مطالبه کرد. 


والي مصر سپاه و مهمات لا زمه را تدارك دید و لشکر جزاري تحت فرمان: 
تب بيك, زعیم او غلو, بناپارت و عثمان کاشف از طریق دریا گسیل 
دالیدست. 

احمد طوسون پاشا سپاه اندکي همراه برداشت و از پیش تاخت. بدون 
برخورد با هیچ مانعي رصن دا 329 و در منطقه بدر چادر زد ار 
انتظار رسیدن فرماندهان چهار گانه نشست. آنگاه با مشورت نامبردگان؛ 
نامه زیر را نوشت و براي شیوخ منطقه فرستاد: 

«سلطان محمود غازي از فاجعه مولمه تسخیر مذینه منوره , بة_ دسرات 
وهابیان و محرومیّت مسلمانان از زیارت روضه مطهر نبوي آگاه شده؛ 
براي قلع و قمع گروه ستمگر وهابیان از سرزمین مقدّس حجاز به پدرم 
محمّد علي پاشا- والي مصر- فرمان صادر کرده است. 

پبدرم انفاذ و اجراي این فرمان همايوني را به عهده من نهاده و براي این 
منظور سپاه انبوهي به این منطقه ارسال نموده است. و هر قدر لشکر 
ایجاب کند تجهیز نموده, ارسال خواهد کرد. 

براي بازگشايي حرم مطهّر نبوي, هر قدر لشکر و مهقات لازم باشد, پدرم 
وعده قطعي داده که تهیه و ارسال نماید. 

در اين زمینه توصيه‌هاي لازم را براي من به صورت موّکد بیان فرموده و 
من تا آخرین قطره خون در اين راه تلاش خواهم نمود. 

اگر موافقت صریح خود را با من, و- در صورت لزوم- مساعدت و پشتيباني 
خود را از لشکر مصري اعلام کنید, عایدات دیرینه را به رسم مالوف به 
سا و وه خوایر وکا تشر اس نها اعماا 
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ی کم اه اه اتسوا شام اساسا ها رامع ش اون هار 
مي‌د هم . 

اگر كکسي خیال کند که من چون یکبار در وادي حمراء شکست خورده‌ام, 
پس هميشه وهابیان پیروز خواهند شد ! سخت در اشتباه است. 

در این حادثه تنها تعداد اندکي از سیاهیان مصري در کنار من بودند, که آنها 
نیز با منطقه اشنا نبودند و در برابر سیل دشمن فرار کرده. موجب 
اک بل تاد و اقا وک مر تاو ام ان سای ات اسان 
سپاهیان دیگر ناتوان نیست. 

نظر به این که این وظیفه را پدرم بر عهده من نهاده, به هر حال در اين کار 
توفیق یافته, وهابیان را قلع و قمع و از سرزمین مقدّس حجاز اخراج 
خواهم نمود. ِ 

یکتا پرستان مصري با دستياري دیگر مسلمانان. به ویژه مسلمانان 
ترکستان, به نبردي سخت با وهابیان اماده خواهند شد و سرزمین مقذس 


حجاز را از دسست وهابیان باز پس خواهند گرفت. 

براي شما نيازي نیست که بیش از این اطاله کلام شود. با درایت و دور 
انديشي گام بردارید و پاسخ قطعي و روشن خود را ستزعاً به من اطلاع 
د هید . 

اگر احدي در میان شما در صدد عدم انقیاد به فرمان مطاع همايوني باشد, 
بر علیه همه شما شمشیر آبدار مقر خواهد شد.» 

طوسون پاشا نامه‌هاي دیگر : به این مضمون نوشت و به هر يك از شیوج 
فایل اوشال مود 

وصول نامه‌هاي وي به شیوخ قبایل, تاد تیک کذاشیت و آنان-یشن از 
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تشکیل شوراي بزرگ به دو گروه تقسیم شدند: 

کزوهی تصمیم گرفتند که نسبیت به دولت علیه عنمانیه اظهار اطاعت و 
انقیاد نموده, بر علیه سعود نامسعود قیام کنند. 

گروه ديگري تصمیم گرفتند که نه از دولت عثماني طرفقداري کنند و نه از 
سعود, بلکه به کناري رفته, بي‌طرفي را شعار خود سازند و منتظر نتایج 
حوادث باشند. 

هر فرقه‌اي بر اساس ایده و عقیده شیوخ خود, نامه‌اي به احمد طوسون 
پاشا نوشتند و موضع خود را اعلام کردند. ۲ 

همه قبایل «احامده» جزو کساني بودند که تا اخرین قطره خون اعلام 
حمایت و طرفداري از دولت عثماني و نبرد بي‌امان با سعود نامسعود 
کردند. 

بزرگترین شیخ احامده «شیخ جزا» نام داشت. او با همه مشايخي که از او 
پيروي مي‌کردند, به صورت دسته جمعي به منطقه بدر رفتند و با احمد 
طوسون پاشا دیدار نمودند و به او اطمینان دادند که تا آخرین قطره خون 
وفادار خواهند ماند. ۳ 

احمد طوسون پاشا نیز به هر يك از انها يك خلعت قيمتي و يك شال سرخ 
در يك شوراي نظامي بنا به پيشنهاد و صلاحدید شیخ جزا, مقژر شد که 
نامه‌اي بنویسد و براي «حسن قلعي چاوش» بفرستد. حسن قلعه تنها 
سرلشکري بود که مورد اعتماد کامل سعود و مورد توجّه او بود. 

عبدالعال و حسین که هر دو اهل مدینه بودند و از جمله كساني بودند که 
به لشکر مصر پیوسته, اماده فداکاري و جانبازي بودند ] به حسن قلعي 
چاوش ارسال گردید. 
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متن نامه چنین بود: 


تجان من قلی مان تایه کی کعمس سس ی انا ی 
حسب اراده همايوني. براي رهاسازي نواحي مقدذسه حجاز از دست 
وهابیان غدّار و بازگشايي حرمین شریفین به روي حجّاح و زائران مسلمان 
ماموریت یافته است. 

گسیل داشته و شخص 7۳ ۳ وف کر 5 0 به 
این منطقه خواهد آمد. 

با شیوع این خبر در میان اعراب؛ همگان بر شکست قطعي دازام آبن 
سعود اعتقاد راسخ پیدا کرده و قبایل بدوي دسته دسته به حضور مي‌آیند و 
اعلام اطاعت و انقیاد مي‌کنند. 

حضرت عالي که از شخصيتهاي برجسته مدینه منوره و از رجال مشهور و 
صاحب عقل و کیاست مي‌باشید و ظاهراً به همین دلیل ناگزیر شدید با 
وهابیان اظهار اتحاد کنید و این تدبیر شما کاملا حکیمانه, دور اندیشانه و 
شایان تحسین بود. 7 

آعا اون که سوفن فعطی و قشیر ست انشا ان نام تاه 
نموده‌اند که با تدبیر شاهانه و غیرت ملوکانه. حرمین شریفین را, به هر 
قيمتي که تمام شود, از دست اشقیا مسترد نمایند و خوارج بدفرجام را از 
این سرزمین قلع و قمع نمایند, البته که اراده همايوني جامه عمل خواهد 
در مورد اعلام اطاعت و انقیاد در برابر اراده الهام بخش ملوکانه و اجتناب 
پاسخ نامه هستیم که در آن با فکر صائب خود براي استرداد سریع شهر 
مقدذس مدینه, تدبيرهاي مفید و ارزشمندي را 
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ارائه نمایید و با نسریع در پاسخ نامه, خيرخواهي خود را نسبت به اهالي در 
بند و مبتلاي مدینه به اثبات برسانید که از سوابق درخشان و درایت و 
کیاست شما جز این انتظار نمي‌رود.» 

مجمود عبدالعال و خسین: دو تن. از اهالی: مدیته که پیشتتر از آنها. یاد 
کردیم, به عهده گرفتند که این نامه را به «حسن قلعي» برسانند. 

يك نفر بدوي از قبیله شیخ جزا نیز براي راهنمايي به همراه انان به راه 
افتاد. 

نامبردگان هنگامي به مدینه منوره رسیدند که همه درها بسته بود و راهي 
براي ورود به شهر وجود نداشت. و لذا منتظر ماندند و یس از نیمه دب از 
مجراي چشمه زرقا وارد شدند و از آبشخور میدان مناحه- واقع در داخل 
حصار- بیرون آمدند و آنگاه هاعوو بت خود را به انجام رسانيدند. 

حسن قلعي چاوش, نامه احمد طوسون پاشا را دریافت کرد و با دقت 


مورد مطالعه قرار داد و با جمله: «اين نهایت خواسته و آرزوي ماست» 
موافقت خود را اعلام کرد. 

حسن قلعي همان شب يكي دو نفر از افراد فهمیده کان اف هه اه 
را احضار کرد و پس از تاکید فراوان بر اخفاي راز و تشریح راههاي مکتوم 
داشتن: ان ایتکونه مبخرخ آغاز نمود؛ 

«من این نوشتار را از احمد طوسون پاشا دریافت نمودم, انفاذ و اجراي آن 
گرچه بسیار ۹ ولي ترای من و شما بشارت نزز یه نعمت 
بيایید همه دست در دست هم داده, تلاش خود را به کار بریم و از قید 
اسارت رهايي یابیم و زندگي شرافتمندانه زن و بچّه خود را فراهم 
نماییم. » 
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پس از بیان این مقذمه, نامه را در اورده, متن ان را براي حاضران قرائت 
نمود. 

حاضران از شنیدن این خبر مسرت بخش, غرق در شادي شدند و اشك 
شوق ریختند و گفتند: 

9 چه سعادت بر 5 و بشارت فرخنده‌اي به سراغ ما آمده است آ» 

آنگاه بزای پخشیده داشتن این راز سو کند خوردتة و ابر از داشتند: 

«ما در مورد يك چنین موضوع پیچیده و حسٌاسي, از هر گونه اظهار نظر و 
ارائه طرح ناتوانیم. شما هر تصمیم و تدبيري اتخاذ کنید, ما تا اخرین قطره 
خون براي اجراي آن 0 و فداکاري مي‌کنيم.» 

۳ مي‌دهم این است که وقت خاضي را با 
احمد طوسون پاشا تعیین مي کنم ان وقت مقر بر فراز همین خانه‌اي 
که الأّن در آن هستیم تيري را شليك مي‌کنم. 

شما که الأن از اینجا برگردید, همسایگان خود را مخفیانه دعوت کنید و این 
راز را با انها در میان بگذارید. انان در لحظه‌اي که صداي شليك از پشت 
بام خانه من شنیده شد سلاحهاي خود را بر دارند. به وهابیان موجود در 
برجها و باروهاي حصار حمله‌ور شوند و هر وهابي را هر جا یافتند بکشند. 
سعي کنند که در داخل حصار حتثي يك نفر وهابي زنده نماند. انچه براي 
مردم ضرورت دارد که حساب شده و دقیق انجام دهند. همین است و بس. 
اگر این وظیفه را به نحو احسن انجام بدهند به مقصد و مقصود خود نایل 
مي‌شوند و براي هميشه از اين غم و اندوه رهايي مي‌يابند.» 

ای 1 

آنگاه نامه‌اي به شرح زیر نوشت و توشط نامبردگان از طریق مجراي عین 
الزژقا براي احمد طوسون پاشا فرستاد. 


متن نامه حسن قلعي چاوش به احمد طوسون پاشا 


«ولي نعمت بزرگوارم. 0 و و پيشواي مقتدرم ! فرمان مسرت بخش 
شما بهة د سرت چاکرتا 0 واصل 

اهالي مدینه از دیر زمان 3 پرورده دولت علیه عثمانیه و شرمنده الطاف 
بیکران ان پادشاه اسلام پناه هستند. و چون از اعماق دل و صمیم قلب به 
دولت عثماني عشق مي‌ورزند, خروح از تابعتت افتخار امیز دولت عثماني 
و گرفتاري در بند اسارت و جنایت دیگران, خود فاجعه بزرگي است. 

از اين رهگذر ما در عهد سلطان سلیم خان چندین بار از دربار شوکت 
اقتران ایشان استمداد جستیم و نماینده‌ها فرستادیم, که متاسفانه در عهد 
ایشان شرایط رو در رويي با فرقه طغیانگر وهابیان فراهم نشد. 

اهالي نیز بیش از ان قدرت تحمّل محاصره و تضییقات را نداشتند, بنابر 
این ناچار در مقابل انان تسلیم شدند. 

پيروي از این فرمان گرامي براي ما نعمت بزرگ و قرین امتنان است. 
تلاش براي بیرون راندن دشمنان بدکردار از هجرتسراي پیامبر. وظیفه فرد 
فرد اهالي مدینه است و طبعا ما بیش از سیاه مصري فداکاري و جانبازي 
خواهیم نمود. 

و لذا از شما مي‌خواهیم که در فلان روز وفلان ساعت سیاه مصري در 
منطقه «بثر علي» گرد ایند. 

در لحظه‌اي که از داخل مدینه صداي شليك تنفگ شنیده شد. از آن درب 
حصار که به روي آنها باز خواهد شد به داخل حصار 
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سرازیر شوند. 0 

این جانب هنگامي که لشکر همايوني را در منطقه ابار علي مشاهده کنم. 
پشت بام رفته به شليك تفنگ مي‌پردازم. اهالي مدینه بر اساس ۵9 
مخفیانه مقرُر گشته, گروهي به برجها و باروها رفته, وقابیها را قتل و قمع 
خواهند نمود و گروهي دیگر دروازه‌هاي حصار را گشوده, لشکر همايوني را 
به داخل حصار هدایت خواهند کرد. 

این تدبیر با افراد 0 ِِِ 9 شده و توس آنها به و فرد اهالي 
خود را صرف ۳ در سر ساعت تعیین شده در روز مقر در آبار علي 
حضور پیدا کنند. 

در غیر این صورت پيامدهاي بسیار خطرناكي براي اهالي مدینه در پي 
خواهد بود. با تاکید بر این نکته. عریضه را خاتمه مي‌دهم.» 

او ارنآ و هط ار 


حد مسرور شده, 73 نفر سواره و 400 نفر پیاده از اعراب شیح جز| و 
تحت فرماندهي «عثمان کاشف» از سرکرده‌هاي لشکر مصري. به سوي 
ابار علي گسیل داشت, تا در روز مقزر و ساعت معین به نقطه از پیش 
تعیین شده بر سند. " ‌ 

عثمان کاشف که از افسران کار ازموده و اشنا با فنون رزمي بود, 473 
تن سرباز سلحشوري را که در تحت فرماندهي او بود حرکت داده, در روز 
معین و ساعت مقر به منطقه «ابار علي» «1» که در فاصله سه ساعتي 
مدینه منوره به 
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شمت مکه قرار داشت واصل گردید. 

وهابیان مدینه از وصول سپاه عثمان کاشف به آبار علي ماخ شدند, 
اهالي مدینه را احضار نموده. اینگونه اولیتماتوم دادند: 

«به جهت اینکه ممکن است شما از کنار ما‌فرار کنید, این دفعه شما را با 
خود نمي‌بريم, لازم است همه شما مسلح شوید. با کمال بيداري و 
هشياري در خانه‌هاي خود گوش به زنگ بمانید. 

اگر ما- بر فرض محال- در مقابلر سیاه مصري شکست خوردیم. شما باید 
بي‌درنگ به ياري ما بشتابید. و اگر در ياري ما كوتاهي کنید پیامد بسیار 
سختي برایتان خواهد داشت.» 

اهالي مدینه در پاسخ آنها اظهار داشتند: 

«زن و فرزند ما در اين شهر زندگي مي‌کنند, اموال و اشياي ما در این 
حصار است. و لذا ما وظیفه داریم که با همه توان در محافظت از شهر و 
حصار تلاش کنیم. شما فقط در فکر خودتان هستید, ولي ما در اندیشه زن 
و بچّه خود هستیم. ۳3 ۳ 

اگر قلعه به دست ترکها بیفتد, ما با زبان انها اشنايي نداریم, انها نیز زبان 
ما را نمي‌دانند. اموال ما را به یغما مي‌برند. مردان ما را مي‌کشند و زنان 
ما را به اسارت مي‌برند تزیرا نش اد آنما از نداد دیکری استه 

وقابیان با شنیدن این پاسخ مصلحتي از قلعم خارج شدند, کو هی سیل 
آسا به سوي «آبار علي» روان گشتند و گروهي بپراي محافظّت از 
سنگرهاي قبا و عوالي تعیین شدند و گروه ديگري مسلح در داخل حصار 
باقي ماندند. ۲ 

وهابياني که به سوي ابار علي حمله‌ور شدند, چهار هزار نفر بودند که بداي 
بن مضیان و نیز برادرش در سپاه سعود بي‌ایمان بودند. 
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عثمان کاشف در ابتداي امر احساس کرد که يك سپاه 473 نفري نمي‌تواند 
با يك لشکر جژّار رویا روي شود و لذا صلابت و شجاعت سپاهش را : به آنها 
گوشزد مي‌کرد و سربازي و جانبازي آنان را در برابر دین و دولت مي‌ستود 


و مي‌گفت: 

«دوستان ! مادران ماء, ما را براي چنین روزي به دنیا آورده‌اند. امروز تنها 
کاري که ما باید انجام دهیم رهاسازي هجرت سراي رسول کرافت اسلام 
از دسدت پلید دشمنان خارجي است. 

گرچه تعداد دشمنان ما زیاد است ولي به حکم «الخائن خائف» آنها بزدل و 
ترسو هستند. اگر یار و باور آنها شیطان اج پشتیبان ما عنایات خاص 
ما 2 خود را حفظ کنیم و ناقابل خود را در طبق 
اخلاص نهاده, به سوي دشمن بزدل حمله‌ور شویم, بي‌گمان پرچم پيروزي 
را به اهتزاز درآورده. دشمن دین و ایمان را از ريشه و بن برخواهیم کند. 
اهالي مظلوم مدینه اينك در کنار حرم رسالت پناهي, براي غلبه و پيروزي 
ما دست به نیایش برداشته. سیل اشك بر رخسار خود روان مي‌سازند و از 
محضر رسول خدا صلي الله علیه و اله تقاضاي ياري مي‌کنند. 

کساني که در اين نبرد شربت شهادت بنوشند, همانند كسي هستند که در 
رکاب رسول خدا به شهادت رسیده باشند. بي‌گمان رحمت و مغفرت 
پروردگار شامل حالشان خواهد بود. ارواح طیبه شهدا و ساکنان ملاً اعلا به 
تماشاي شما برخاسته‌اند. توجهات معنوي و با روحاني انها براي 
نصرت و پيروزي ما بس است. هان ! اي همرزمان, با اثکا 1 
دلگرم شوید, با شمشيرهاي آخته به موی من رون بتازید. یکعدل و يك 
دا انیت تک سا مرو 
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9 2 کیت در آورید. ۲ 

من ۳ ۳ اي عاشقان به ان ۳ 

عثمان کاشف با این نصایح حماسي, دلاوران مصري را تشویق نمود و 
لشکر توحید با گلبانگ تکبیر, چون شیر ژیان به سوي دشمن بي‌ایمان حمله 
بردند. 5 ساعت تمام اتتفن جنگ را برافروخته نگه داشتند و دشت رو 
افزاي آبار علي را با خون دشمن زبون گلگون ساختند. که شاعر گفته 
ست: 

«اين پیامد نبرد است که دشت و هامون را ؛ به جاي لاله‌هاي سرخ با خون 
دشمنان خود بیار استیم. ِ 

لشکر بد ایین دشمن در مقابل این حمله‌هاي دلیرانه و يورشهاي شجاعانه 
تاب مقاومت نیاورد و همگي فرار را بر قرار ترجیح داده, به سوي مدینه 
منوره عقب نشيني کردند. چون درب‌هاي حصار را بسته دیدند به 
خاکريزهاي عوالي و قربان پناه بردند و همانند جوجه کبوتر به سوي دهکده 
قبا پراکنده شدند. 


سپاهیان مصري به مقدار زيادي آنها را دنبال کردند و هر کدام را یافتند از 

پا در آوردند و به قرارگاه خود در آبار علي با فتح و غلبه با زگشتند. 

روساي اشقیا از مشاهده شجاعت و صلابت سیاهیان مصري و از تنگتر 

شدن محاصره مدینه توشط «احامده» به پشتيباني از سپاه مصري:, از 

از این رهگذر سران اهل مدینه. چون: محمّد فلاح. محقد طیار و حسن 

قلعي را فرا خواندند و به آنها اولتیماتوم دادند که: 

«ما با يك سپاه یرود فش کل زار کمار دم فان مریم و 
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سپاه ترك حمله‌ور خواهیم شد. اگر براي همکاري نکردن با ما به عذرهاي 

۳ متوسشل شده؛ تعلل بورزید» نخست شما را از دم تیغ فف کدرا نیم 

سپس به سوي آبا ر علي حمله‌ور مي‌شویم 

تا او ای اه ۲۳ ولي برخي از اعمال شما 

ما را به شك و تردید در مذهب و آیین شما وا مي‌دارد. 

شما بارذ يکايك در مقابل ما سوگند یاد کنید و همه خواسته‌هاي ما را 

براورده سازید.» 

آنگاه يك پیمان همکاري به صورت ظاهر منعقد شد و در مورد همکاري و 

همراهي اهالي مدینه اطمینان خاطر حاصل گردید. این قول همکاري از 

طرف اهالي مدینه به صورت جبري و از روي مماشات بود. 

پس از ان دو نامه به رشته تحریر در امد؛ يکي را به «عثمان کاشف » و 

ديگري را به «شیخ جزا» که تا آن موقع به آبار علي رسیده بود, ارسال 

نمودند. 

این دو نامه که توسط دو تن از اهالي مدینه از طریق مجراي عین زرقا 

فرستاده شد, هر دو به يك مضمون بود, جز اينکه يکي به عربي و ديگري به 

زبان تركي بود. 

متن نامه‌اي که به زبان تركکي خطاب به عثمان کاشف ارسال شده بود- 

«فر دا فلان ساعت درهاي قلعه مدینه منوره به روي لشکر شما؛ بر اساس 

قرار دادي که در میان ما مقژر شده, گشوده خواهد شد. 

اگر مسامحه و تأخیر روا دارید, این قرار داد توشط جاسوسهاي وهابیان 

معلوم خواهد شد و همه اهالي مدینه را قتل عام خواهند کرد؛ زیرا هنوز در 

میان ما از طرفداران آنها کم و بیش هست و ممکن است ما برخي از آنها 
ناسیم و در بزم خود جاي دهیم. 
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در این زمینه کوچکترین مسامحه روا ندارید, دار الهجره پیامبر خدا صلي 

الله علیه و اله را از دست پلید دشمن رها ساخته. ساکنان دارالشکینه و 


زنان و فرزندانشان را دلشاد کنید.» 

این نامه در حوالي نیمه شب به دست عثمان کاشف رسید پس از اطلاع 

از مضمون آن به نامه رسانها گفت: 

«انشاءالله فر دا راس ساعت تعیین شده, ما را در مقابل درهاي قلعه 

خواهید دید و به ياري حضرت حق از بند اسارت رهايي خواهید یافت.» 

که کر کرو وف من ساهان خصرم مسباهان سم جزازر 

بی‌درنگ گسیل خواهد داشت. 

آنگاه نمایندگان اهل مدینه از طریق مجراي عین زرقا به مدینه بازگشتند. و 
به اهالي مدینه بشارت دادند و اهالي مدینه همگي در خانه‌هاي خود مو اج 

گشته, دید کان خوو.ر | به. شسوی: آبار غلی.دوتند ق تا ضته بر خواب: و 

استراحت نمودند. 

سیاه عثمان کاشف به هنگام سپیده دم با شليك توپ و تفنگ کماندوهاي 

وابي را تار و مار ساختند و سرکرده‌هاي اشقیا را فراري دادند و سرانجام 

به يکي از درب‌هاي حصار مدینه که «عنبربه» نام داشت نزديك شدند. 

قرار گرفتند و حسن قلعي چاوش در ساعت مقرّر بر فراز بام خانه‌اش 

تيري شليك کرد. بر اساس تعلیمات قبلي. اهالي مدینه به صورت دسته 

جمعي با ادوات جنگي حرکت نموده, نگهبانان وهابي قلعه را از رو در رويي 

99 

تاریخ وهابیان ص: : 135 

مصري منع کردند. در این میان جوانمردي که جان بر کف نهاده, دل به دریا 

بزند و دروازه عنبربه را بگشاید پافت نشد, و لذا مذتي سپاه مصري در 

پشت ديوارهاي حصار سنگر گرفتند و در انتظار باز شدن دروازه نشستند. 

در اين اثنا اگر سپاهیان وهابي موجود در نواحي عوالي هیا زدیا مت 

و به طرف سیاه عثمان کاشف حمله‌ور مي‌شدند, بي‌گمان سیاه- مصري به 

دلیل کمي نفرات- شکست مي‌خوردند و همه اهالي مدینه ار تن و مرد و 

خرد و کلان کشته مي‌شدند. 

نگهبانان وهابي براي جلوگيري از نزديك شدن سپاه مصري به قلعه و 

گشوده شدن دروازه, از برجها و باروها پیو سته تنوپ و تقنگ پرتاب 

مي‌کردند. 

کرفهت از ایثارگران مدینه جان خود را بر طبق اخلاص نهادند و بدون اعتنا 

به توپ و تفنگ, که چون رگبار باران فرو مي‌ریخت., به سوي دروازه 

شتافتند و دروازه را گشودند و سیاهیان مصري را به داخل قلعه هدایت 

نمودند و به میدان مناحه آوودند: 

آنگاه براي محافظت انان از خطر دشمن؛ سواران مصري و بدویان شیح 

جزا را در پناهگاههاي مستحکم جاي دادند و دروازه عنبریه را بستند و از 


احمد طوسون پاشا درخواست نیرو کردند. 
احمد طوسون از شنیدن خبر ورود سپاهیان به درون حصار مدینه, بیش از 
حذ مسرور گردید و لشكري متشکل از سه‌هزار مرد جنگي تحت فرماندهي 
زعیم اوغلو, حسین بيك, شراره و بناپارت. از سرکرده‌هاي نامدار ارتش 
مصر ترتیب داد و به ياري عثمان کاشف فرستاد. 
سپاهیان یاد شده با سرعتي شگفت طی مسافت نمودند و در مذتي کوتاه 
نم تاخیه قدیته وسیدنو ور انجام جاور .ان فرهاندهی: زا و ترفن جصا 
مدینه نصب کردند. 
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ورود خضرگونه و پیش بيني نشده لشکر مصري, از طرفي موجب فوّت 
قلب سپاهیان عثمان کاشف و شیح جز| رترد- که چندي قبل وارد مدینه 
شده و با کمبود اذوقه مواجه بودند- و از طرفي موجب تشویش خاطر و 
نگراني شدید وهابياني شد که در خاكريزهاي اطراف قربان. عوالي و قبا 
سنگر گرفته بودند, که همگي از منطقه گریختند. 
وهابياني که در داخل قلعه متحضن بودند, هنگامي که مشاهده کردند همه 
مضیان, برادرش سعود و عبدالله بن سعود و دیگر سرکرده‌هاي وهابي, 
سنگر نشینان عوالي و قربان را برداشتند و از منطقه فرار کردند. آنان 
حثّي وقتي مطمئن شدند که دیگر نيرويي به کمکشان نخواهد آمد. در اثر 
عناد و لجاجتي که داشتند باز هم به جنگ و نبرد ادامه دادند و اهالي مدینه 
و سپاه مصري را با شليك مداوم توپ و تفنگ مورد ایذاء قرار دادند. 
يكي از فرماندهان مدبر مصري به نام «احمد آغا» که در آثر شجاعت, و 
صلابتش به «بناپارت» شهرت یافته بود, توپهاي غول پیکر را بر فراز قلّه 
کوه «سلع» در جنوب مدینه "مستقر نمود و قلعه را مذتي متمادي زیر رگبار 
توپها قرار داد. او وقتي متوجّه شد که از این طریق نیز کار پیش نمي‌رود با 
حسن قلعي چاوش مشورت کردند و تصمیم گرفتند که کانالي حفر کرده, 
قلعه را منفجر نمایند. 
آنگاه شخصي به نام «عودالحيدري »* را نزد وهابیان فرستادند و پیغام دادند 
که اگر سلاحهاي خود را بر زمین بگذارند. مورد عفو و امان قرار خواهند 
گرفت و به هر جا که مایل باشند مي‌توانند بروند. 
عودالحيدري که در نهان از طرفداران ابن سعود بود, وهابیان را 9 
نبرد تشویق کرد و نقطه حفر کانال را به آها عف ی نمندره تاک کرد که 
ان 
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را بخصوص مورد پرتاب توپ قرار دهند. 
هنگامي که احمد آغا بناپارت از اين واقعه مطلع شد. دستور داد که حفر 


کانال تعطیل شود و کانال ديگري به سوي برج مستحکم واقع در کنار حشام 

محقّد پاشا حفر گردد. 

صقر این کانال نی با صلاحدید حسن قلعي چاوش انجام گرفت و به قدري 

مخفیانه انجام یافت که حتّي احمد آغا تفر از آن مطلع ند 

انفجاري که در این کانال انجام گرفت. برج مستحکم وهابیان را به هوا 

فرستاد و حفره وسيعي ایجاد کرد که يك ستون ده نفري به راحتي توانست 

از مبان آن بگذرد. 

در حدود هزار نفر از ایثارگران سیاه پادشاهي مصري از این کانال عبور 

کردند و به داخل قلعه راه پافتند, و يك گروه دو هزار نفري از وهابیان 

راه را بر آنها بستند و در پشت ساختمانها سنگر گرفتند و با تفنگ و تپانچه 

از پیشرفت آنها جلوگيري کردند. 

با تشجیع و تشویق فدایبان بومي, اینارگران یاد شده توانستند جالیز محمد 

پاشا: را به خص ف.خود در آمرتد-و در اتجا ستحر بکیرند:.دز این در کدی 

شجاعانه, فقط يك نفر شهید و يك نفر زخمي شد. 

گرچه تصرف این جالیز وحشت و اضطراب عجيبي در دل وهابیان انداخت. 

ولي این جالیز به يك کوچه تنگ و باريك ختم مي‌شد که هر دو طرف این 

با سذهاي محکم مسدود بود و در دو طرف این گذرگاه برج و باروي 
ر مستحكکمي قرار داشت که توشط نگهبانان حفاظت مي‌شد. 

رهگذر ایثارگران جانبازي که تا جالیز محمد پاشا پیش رفته بودند, در 

بل موفعت شیان خطرتا کیت فراو نی ردان ان بو کف.مری 

در این نقطه مخاطره انگیز درنگ کردند و به دنبال راه چاره بودند, که يك 
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قهرمان جان برکف با صولت حيدري خیز برداشت و با يك خیز خود را به 

باروي اول رسانید و نگهبانان بارو را در دم به هلاکت رسانید. 

نگهبانان دیگر باروها با مشاهده رشادت این قهرمان. که «درویش 

دشیشه» نام داشت, به وحشت افتاده. از منطقه گریختند. 

دیگر فدائیان ايثارگري که در جالیز محمّد پاشا حیران و سرگردان مانده 

بودند به عیرت امده, با يك بسیچ عمومي بر وهابیها هجوم برده, همه انها 

را چون گوسفند سر بریدند. 

انتشن خنی. با: فرود. سیاهیان بعدي مصري و امدادگران بدوي, آنچنان 

شعله‌ور شد, که تشخیص اهالي مدینه از تجاوزگران وهابي براي مصریها و 

بدویها غیر ممکن شد. و لذا اهالي رزمجوي مدینه کلاه سربازي بر سر 

نهادند تا از وهابیها باز شناخته شوند. 

وهابیان پلید در عناد و لجاجت خود اصرار ورزیده. از روي سفاهت و 

پس از مدّتي متمادي جنگ و خونريزي, وابیان دیدند که هرگز قدرت 


مقاومت در برابر سپاه توحید را ندارند, و لذا به برجها پناه برده, تقاضاي 
عفو و امان نمودند. 

همه جاي داخل حصار با لاشه‌هاي وهابیان بدکردار پر شده بود و ظیعا به 
جهت وحشت و اضطرابي که بر زنان و کودکان عارض مي‌شود, به عفو و 
انها را تا فاصله چند ساعتي مدینه تحت الحفظ ببرند, به‌طوري که از تیر 
رس اهالي مدینه خارج شوند. در میان فرماندهان مصري این ماموریت بر 
عهده عثمان کاشف نهاده شد و او به مقدار لازم سواره به همراه خود 
برداشت و وهابیان پناهنده و خلع سلاح شده را تحت الحفظ از مدینه 
بیرون برد. 
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وهابیان هنگامي که به منطقه «عرّیض» رسیدند, علي‌رغم بي‌سلاح 
بودتشان: در صدد برآمدند کهبا کشتن عنمان: کاشف. انش درون خود را 
خاموش نمایند. 

عثمان کاشف پس از برملا شدن افکار پلید آنان. با سپاهياني که در تحت 
اختیارش بود, با وابیان به جنگ و نبرد پرداخت و همه آنها را از دم شمشیر 
گذر‌انید. تنها هفت. تفر از آنها موفق به فرار شدند. 12271 .]. 

تعداد وهابياني که سعود براي نگهباني قلعه مد ینه گمارده بود به 
چهارده‌هزار نفر مي‌رسید, که همه آنها در اثناي جنگهاي پيايي به هلاکت 
رسیدند» به جز هفت نفره , که يکي از آنها به: «احمد حنبلي » موسوم بود. 
احمد حنبلي از مجاوران مدینه منوره بود و مذت زمان طولاني با تدربس 
علم فقه در داخل مسجدالثبي امرار معاش مي‌کرد. ولي در نهایت بلاي 
حتٍ جاه بر جانش افتاد و با بیعت سعودبن عبدالعزیز, دین و ایمانش را بر 
باد داد و راه کفر و الحاد را در پیش گرفت. 

اين خائن پلید گرچه از محاربه «عرّیض» جان سالم به در برد و به وضع 
بسیار ناهنجاري خود را به درعیه رسانید, ولي در انجا خود را لو داد و به 
شرحي که در زیر بیان مي‌کنيم به هلاکت رسید. 

احمدطوسون‌پاشا پس از اين پيروزي درخشان, از منطقه بدر حرکت نمود 
و به قصد زیارت حرم مطهّر و روضه معطر پیامبر اکرم صلي الله علیه و 
اله به سوي مدینه منوره عزیمت کرد و کلید مبارك شهر مقذس مدینه را 
به حضور پدرش محمّد علي پاشا فرستاد. همزمان با این حرکت» محمد 
علي پاشا نیز با 28 كشتي حامل نیرو, ادوات جنگي و ابزا ر نظامي به بندر 
جده وارد شد. او آنگاه بي‌ذرنک وصول کلید و کیفیت استرداد؛ شهر ضقدنن 
مدینه منوره را از دست خوارج بي‌فرهنگ با شرح و بسط, به مرکز خلافت 
عثماني- به استانبول- گزارش داد. 


استرداد کعبه شتا ور از دست اشقياي بي‌فرهنگ 


محمّد علي پاشا در لحظه ورود به جذه, از خبر مسرت بخش قلع و قمع 
فرقه‌هاي تجاوزگر وهابي و اخراج آنان از خاك پاك هجرت سراي پیامبر 
صلي الله علیه و اله اگاه شد و این خبر بهجت انگیز موجب شد که در صدد 
استرداد مکه معظمه نیز براید, از اين رو لشکر جزاري به فرماندهي 
مصطفي بيك از جدّه گسیل داشت و به اعزام لشكري از مدینه و بسیج 
کردن بقاياي سپاه مصري به سوي مکه معظمه فرمان داد. 

لشكري که به فرماندهي احمد طوسون پاشا از مدینه منوره حرکت نمود. 
در اثناي راه با سپاه «بداي بن مضیان » و برادرش سعود مواجه شده؛ طي 
نبرد سختي همه آنها را از ریشه و بن برکند. آنگاه با سپاهي که توسط 
پدرش از جذه گسیل شده بود, مثحد شد و با يك حمله دلیرانه گروههاي 
اشقیا را مجیور به فرار و عقب نشني کرد که سرانجام بقاياي وهابيهاي 
مک به فزار گام فتشتعکم فز میم » ناه پر کنخ 

هدف وهابیان از پناه بردن به قرارگاه زعمیم این بود که راههاي این 
قرارگاه سوق‌الجيشي را ببندند و در پناه موقعیّت طبيعي این قرارگاه از 
هجوم لشکر پیروز محمد علي پاشا در امان باشند. و هر از چندي به لشکر 
همايوني , شبیخون زده» 2 موقع مناسب با وهابیان درعیه متحد شوند و 
هر و ی 

مصطفي بيك فرمانده لشکر مصري اعزام شده به جذه, با شجاعت و 
دلاوري بي‌نظیر خود سوگند یاد کرد که تا وهابیان پلید را از قرارگاه زعمیم 
قلع و قمع نکنم از مرکب خود پیاده نخواهم شد. 

آنگاه چهل تن فدايي جان برکف با خود برداشت و با حمله دلیرانه خود 
تعداد هفت‌هزار وهای زبون راء که مشغول تحکیم موقعیت خود بودند, از 
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استرداد طائثف پرلطائف از دست دشمن خائف 


پس از ضبط و تسخیر کامل مگه معظمه و قرارگاه زعمیم و تحکیم نقاط 
سوق‌الجيشي, محقد علي پاشا با لشکري اراسته به فرماندهي خود از بندر 
خده خرکت کرد وابة تشه صقان مکه معط مة تشر فیاب نفید: 

او در مسیر خود, حصا ر طاثف را به تسخیر خود درآورد و در ضمن آن به 
تجهیز لشكري نیرومند همت گماشت. 

عنمان مضايقي که از طرف سعودبن عبدالعزیز. شیخ درعیه. امارت طائف 
را بر کهده داشت, از مشاهده استرداد مه معا مه از آغوش اشقیا و قلع 
و قمع گروههاي وابسته به بداي بن مضیان و تجهیز لشكري بیرون از شمار 
براي ضبط و تسخیر حصا ر طائف. همسر و فرزندان خود را برداشت و از 
حصار طائثف گریخته سر به بیابان نهاد. 

اهالي طائف نیز با مشاهده این وضع به استقبال لشکر شاهانه مصري, که 
از طرف محشّد علي پاشا به فرماندهي مصطفي بيك گسیل شده بود, 
شتافتند و حصار شهر را به او تسلیم کردند. 

هنکامی: که این شبوو عاعلانه اهالین ظانت به فحقه علی‌بیاشا کزارشننه: 
او نیز در مورد اهل طائف عنایت ويژه‌اي ابراز کرد و شخصا به حصار 
طائف. امد و. اهالی: شفر ۱ مهرد تمد فراد داد اه تما بو 
اهانتهايي که از اشقياي وهابي به اهالي طائف رسیده بود» ابراز تارطقت 
نمود و هر يك از اهالي شهر را با بیان مناسبي نوازش داد. به آنها توصیه 
کرد که به کسب و کار خود بپردازند و در کمال امنیت و آسایش زندگي 
کنند و دعاگوي مجد و شوکت پادشاه جهان «سلطان محمود غازي» باشند. 
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پس از مدذّتي کوتاه, عثمان مضايقي تعدادي از اعراب را به دور خود جمع 
کرد و در صدد حمله به مکه يا طائف برآمد و در قرارگاه «سیل» اردو زد. 
سیاه پادشاهي ارآ حرکت ايذايي آگاه شد و سپاه نيرومندي را به منطقه 
اعزام نمود که نبرد سختي کردند و همگان را به تعجب وا داشتند و در 
نهایت وهابیان را شکست دادند. 

جنگ «سیل » به درازا کشید و تعداد کكشته‌هاي وقابیان به قدري زیاد شد 
که از کشته‌ها پشته ساختند و مردم ستمدیده طائف از موفقیت خود در 
اخذ انتقام از ومابیان تجاوز گر, بي‌نهایت مسر ور شدند. 

از آنجا که در صحنه نبرد هی وهابي زنده باقي نماند و کشته‌هاي وهابیان 
بر روي یکدیگر انباشته شد و تيه‌هايي را تشکیل دادند. مردم تصوّر کردند 
که عثمان مضايقي نیز به درك واصل شده است. 

ولي عثمان مضايقي هنگامي که نتیجه جنگ را پيش‌بيني کرده بود و فهمیده 


بود که حتثّي يك نفر از اشقیا زنده نخواهد ماند, از ترس جانش, جامه 
پلیدش را درآورده, لخت و عریان به غاري در سر راهش پناه برد. 

پس از این نبرد خونین, گروهي از بدویان به قصد تبريك و تهنیت گفتن نه 
این پيروزي درخشان. بهفحضر. .خی فلی باشا عارق بودنم مک ان آنقا به 
هنگام عبور از کنار آن غار فرد لخت و عرياني را مشاهده کرد که در دهانه 
«تو كيستي ۱ فص اینگونه رنه و عریان شده‌اي؟. ند 

فده بات کت 

«من عثمان مضايقي والي سابق طائف هستم, در جنگ سیل در برابر 
شح ند کی انشا کیت حور دم سا ات ساسا اسا رت 
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اک رات جاتمن ان آنق دامن که ان شوه ام دار وا حور اکن و 
نوشيدني با يك شتر راهوار برایم فراهم کني, به جان خود سوگند که تو را 
اصا هي کم مماداس رک ای ان وا وه ایا رن شش ات 
هس عم عطا من کب ند نکه کر من سره ان انتحا سارت بدا 
کنم, خانواده‌ات؛ فرزندانت و همه 0 مادام العمر در رفاه و 
آسایش خواهند بود و در زمره شخصيتهاي برجسته حجاز قرار خواهند 
گرفت. 

که زا عفر ان موه لها فان مات پا ها کر 
درعیّه, سعودین عبدالعزیز نیز قرار خواهي گرفت و يكي از خانواده‌هاي 
خوشبخت منطقه خواهي شد. 

نتیجه اوضاع را ارزيابي کرده, مرا برپشت خود سوار مي‌كني و به نزد 
سعودبن عبدالعزیز مي‌بري, که وجود من در نزد او بیش از ده‌هزار نفر 
وهابي ارزش دارد. اينك در همه محافل سرکردگان, از مدیریت و کارسازي 
و کازد ان گفتگو هي رو اگر دور اندیش ۳ عاقبت‌نگر باشي, 3 
نمي‌دهي, » 

شخص بدوي در پاسخ گفت: 

«فهمیدم. فهمیدم. تو واقعا قهرمان و قهرمان زاده‌اي. مقام والاي تو در 
دل هر کسي جاي دارد. . همواره اهالي حجاز به وجودت افتخار مي‌کنند. 

از حوادت روز کار کته اطلاعي ندارم, ولي از روزي که تو را شناخته‌ام, 
در منطقه حجاز شخص دومي را سراغ ندارم که همانند تو شهرت به دست 
آورده باشد. 

تو حتماً روي قول خود پایدار خواهي بود. من چقدر آدم 
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خوشبختي هستم که با تو مواجه شدم. من مي‌دانم که اگر بتوانم تو را از 


این مهلکه نجات دهم, در میان اعراب منطقه نام و نشان پیدا خواهم کرد و 
در نزد سعودبن عبدالعزیز نیز مقام و منزلت خاضّي پیدا خواهم یافت. 
بسیار مواظب خود باش, از دهانه غار عقب‌تر برو, خود را به كکسي نشان 
نده. آرام نفس بکش, سرفه نکن, عطسه نکن. از هر حركتي که در بیرون 
غار منعکس شود به شدّت پرهیز کن؛ ؛ زیر| ممکن است سپاهیان مصري 
متوچّه شده, تو را به قتل برسانند. از دهکده خویش که بیرون آمدم تا اینجا 
هیچ نقطه‌اي را از سربازان مصري خالي ندیدم. با هر فرد سپاهي که 
مواجه شدم, بعد از سلام و تعارف, درباره تو پرس و جو مي‌کردند. 

من اگاهي یافته‌ام که محمد علي پاشا وعده داده که هر کس تو را به قتل 
برساند و يا دستگیر کند. او را احیا خواهد کرد. تو خود بهتر مي‌داني که 
محمّد علي پاشا از وزراي صادق الوعد عثماني مي‌باشد و روي قول خود 
و لذا هر سرباز ترك تو را ببیند یا تو را به قتل رسانیده. سرت را نزد 
ایشان مي‌برد و يا تو را دست بسته به او تحویل مي‌دهد.» 

این بدوي با این سخنان به ظاهر منتظم, «عثمان مضايقي» را مطمئن 
ساخت و به دهکده خود باز گشت. او از كساني بود که در عهد حکومت 
عثمان مضايقي, , به دستور او به شدّت مورد شتم و ضرب قرار گرفته بود. 
از- این رهکدر ین ان فربب دادن آن ملعون: در دل خود گفت: «عجب 
فرصت خوبي براي انتقامجويي است ا» بي‌درنگ به روستا رفته, برادر و 
پسر عموهایش را برداشت و به سوی غار آمد. او را بر فراز شتر قرار داد. 
دستها و 
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پاهایش را محکم بست و به سوي طائف حرکت نمود. 

عثمان مضايقي که سرانجام در استانبول به سزاي اعمال پلیدش رسید, 
تضرع وزاري فراوان کرد ۳ بدویان او را به به طائف تبرند؛ و وعده‌هاي پوج 
فراوان به ایشان داد, ولي این وعده‌هاأ و وعیدها در آنها قویر نشد. 

بدویان بي‌توجه به گریه و زاري این روباه مکان او را به حضور محمد علي 
پاشا برده, گفتند: 

«اين همان عثمان مضايقي تکان و غدار است که او را در فلان مغاره 
یافتیم و به حضور عالي آوردیم.» 

مخت علیق باشا شیر آه را مه تسکت این (اسا نو 
فرستاد و گزارش داد که: 

1- این پلید از وزراي پر وزر و بال سعودبن عبدالعزیز است. 

2- مکه معظمه از دست اشقیا به کلي آزاد شده است. 

3- وهابیان معدودي که از شمشیر آنداز سیام. امنلام خان شنالم: به در 
برده‌اند, از منطقه گربخته تا درعیه عقب نشيني 0 


شریف غالب را به همراه سه تن از کارگزارانش به «سلانيك» اعزام 
کردم. 

5- «طامي» ملعون را که بلاد یمن را مسر کرده بود, دست بسته به 
استانبول فرستادم. 

سعودبن عبدالعزیز که در اثر تألمات روحي خسته و افسرده در بستر 
بيماري, در گوشه‌اي از درعیه افتاده بود, به دنبال شكستهاي پيايي وهابیان. 
در جاي جاي سرزمین حجاز, به شذّت دچار تشویش و اضطراب شد و 
گوشتهاي بدنش پوسیده, فرو ریخت و در وضع بسیار بد و تنقر انگيزي از 
د 
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رخت بر بلیدت. ۳ 

پسر ش «عبدالله» که پیشتر والي مدینه منوره بود, به جاي پبدر نشست و 
در صدد استيلاي مجدّد بر مدینه برآمد. و براي این منظور اردوي انبوهي 
کون اورد و از درعیه راهي مدینه شد. 

احمد طوسون پاشا به مجژد اطلاع از اين حرکت و تصمیم وي, سربازان 
مصري موجود در مدینه را اماده ساخت و براي مقابله با وهابیان به راه 
افتاد. 

در میان دو قرارگاه «حناکه» و «قاصیم» دو اردو به هم رسیدند؛ يك يا دو 
بار با یکدیگر درگیر شدند. امّا با پا در مياني شیوخ اعراب. طرفین مهياي 
سازش شدند و در نتيجه احمد طوسون پاشا به مدینه منوّره و عبدالله بن 
سعود به درعیه باز گشتند. 

محمد علي پاشا پس از آگاهي از این سازش, دزن به مدینه منوره 
مشر ف شده, احمد طوسون پاشا را به مصر فرستاد و «عابدین بيك » را به 
فرمانداري مدینه نصب کرد و آنگاه خود به قاهره باز گشت. 

پس از اندك مدتي, عبدالله بن سعود بار دیگر در صدد استيلاي حرمین 
شریفین برآمد و براي رسیدن به این هدف مقداري از وهابیان را به دور 
خود گرد آورد. 

این موضوع توشط اهالي مکه و مدینه به درپار عثماني گزارش شد و از 
سوي خلیفه عثماني فرمان دستگيري عبدالله بن سعود و اعزام او به 
استانبول و با قتل و اعدامش صادر گردید. 

بر اساس این فرمان همايوني, محمد علي پاشا به مقدار لازم لشکر 
آراست و به فرماندهي پسرش «ابراهیم پاشا» به سوي مدینه منوره 
اعزام کرد. 

ارام بات گام ارت رت مق و زد کم تیم با 
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ول خذ | ضلن الله غلیه و ال نیاز:خیزهی بهتتظیی: و تظهیر داره: از این 
رو در نخستین روز ورودش به مدینه منوّره دستور تنظیف و شست و شوي 
حرم مطهّر را صادر کرد و روز بعد, مسجد شریف نبوي در کمال متانت و 
احترام غبار روبي و شست و شو شد. 

به هنگام شست و شوي حرم مطهّر و مرقد معطر نبوي که ابراهیم پاشا 
ور نیز حضور داشت. فرماندهان ارنش, سرکردگان لشکر, اعیان و 
اشراف شهر همگي با جامه‌هاي فاخر افتخار خدمت داشتند. 
در مدخل درب‌هاي باب السلام و باب الرژحمه ديگهاي شربت گذارده بودند 
و خدمتگزاران حرم و مباشران تنظیف مسجد, توسط سقایان, با این 
شربتها پذيرايي مي شدند. 
تعداد افراد شرکت کننده از اعیان و اشراف در این خدمت مبارك, بیش از 
دو هزار نن بود که همگي جارو به دست گرفته, افتخار خدمت بافتند و 
پیشانن یر اشتان سوده, با مژه‌هاي خود روضه مطهره را جارو زدند. 
ابراهیم پاشا نیز گاهي جارو به دست گرفته وظیفه خدمتگزاري خود را 
انجام می‌ذاد و گاهي مشك شربت به دوش گرفته به سقايي مي‌پرداخت. 
که شاعر گفته: 
«همه پادشاهان بنده این درگاهند اي فرستاده خدا. 
این آستان امانگاه همه جهانیان است اي رسول گرامي پروردگار. 
اي پیامبر. اگر اين کمترین از شفاعت گسترده‌ات کامیاب گردد عجب 
تیلست 
که همه ما ورور خاشت کاس مس دا 
ابراهیم در مسیر خود از قاهره تا مدینه که از طریق خشكي این مسیر را 
تاریخ وهابیان ص: 1419 
مي‌پیمود, همه قراء و قصباتي را که بر آنها مي‌گذشت, مورد تفقد خود 
قرار مي‌داد. برخي را کیسه زر و سیم مي‌داد. به برخي دیگر شوکت و 
سطوت خود را بنمود. تا همگي را تحت اطاعت و انقیاد خود درآورد. ۱ 
در میان اعرابي که بین قاهره و مدینه سکونت داشتند, كکسي نبود که اثار 
نافرماني از او نسدت به ابراهیم پاشا مشاهده شود و یا نسبدت به فد از اه 
بن سعود علاقه و طرفداري از او احساس گردد. 
چند روز بعد از تنظیف شایسته حرم شریف نبوي و مورد توجّه و تفقد قرار 
دادن اهالي مدینه منوره, لشکر با صلابت و شهامت خود را به سوي درعیه 
حرکت داد و همه قلعه‌هاي واقع در مسیر را تصرف کرد و به مقدار لازم 
برابر قلعه نجدیه چادر فرماندهي خود را با شكوهي هر چه تمامتر نصب 
کزد:. 
خید امین هد هنگامي که پيشروي دلیرانه سربازان شاهانه را تا مقابل 


حصار درعیه مشاهده کرد, خود را به برج محکم و استوار قلعه, 0 
و یادگار پدرش سعودین عبدالعزیز بود رسانید و اطراف چهار گانه آن را 
محکم ساخت. 

او تلاش فوق العاده‌اي از خود نشان داد. به چادرهاي مسلمانان اشاره کرد 
و سخن پوج: «مشرکین آمدند, مشرکین آمدند» را تکرار نمود و سربازان 
پادشاهي را چون گوسفندهاي قرباني انگاشته به وهابیان دستور داد که به 
سوي آنان بشتابند و خونهایشان را بر زمین بریزند. آنگاه با ابراز شادي و 
خوشحالي گفت: 

«به روج پدرم سعود و روع پدر بزرگم عبدالعزیز سوگند که برخي از اینها 
را طعمه شمشیر ساخته, برخي دیگر را مطرود و منکوب خواهم کرد. آنچه 
ابزار و ادوات جنگي با خود آورده‌اند, همه را 
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ضبط کرده, در میان شما تقسیم خواهم کرد.» 

او تلاش فراوان کرد وهابیان را متقاعد سازد که در نخستین رويارويي, 
سربازان شجاع و جان برکف مصري را نابود خواهد کرد. 

ولي هنگامي که مشاهده کرد قلعه مستحکم درعیه از چهار طرف در 
محاصره مسلمانها قرار گرفته و در نقاط سوق‌الجيشي سنگرهاي فراوان 
ساحه هو وهای ول پر بر فبار اما ان کات ان هش از 
از این رهگذر از حمله به اردوي شاهانه منصرف شد و تصمیم گرفت که از 
داخل قلعه به مقابله برخیزد. 

اگر پسر سعود این تصمیم را نمي‌گرفت نیز وقابیها دیگر در موقعيتي 
نبودند که بتوانند در صدد تهاجم برایند؛ زیرا وهابیان شجاعت و دلاوري 
سربازان جان برکف پادشاهي را ازموده بودند و مي‌دانستند که به جز قلعه 
درعیه همه حصارها و قلعه‌ها را سپاه مصري با قدرت و غلبه تصرف 
نموده‌اند و مطلع بودند که چقدر از اشقياي وهابي در همین مسیر به دست 
دلاوران مصري به خاك مذلت افتاده‌اند. , 

آنها با شم ود من یدنه که خرن دا لله ین عون سای که دز مقام 
تشجیع آنها سخن مي‌گفت. قدرت اداي کلمات را نداشت و مطالب را 
بریده بریده از دهانش فرو مي‌ریخت و خود حصار را خالي گذاشت و به 
ترح نامتمون دزن که آنرا «قصر» مي‌خواند پناه برد ! و از طرفي در میان 
وهابیها قرار بر این بود که اگر عبتذالله بن سعود حکم حمله دهد اطاعت 
نکنند ! 

ابراهیم پاشا به صورت جدذي در صدد نبود که با سوق دادن لشکر. زمین 
درعیّه را با خون مردم رنگین سازد و لذا به مدّت پنج ماه و نیم محاصره را 
ادامه داد تا کاملا بر افراد محصور در میان برج فشار وارد شود و مجبور به 
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تسلیم گردند. 

اتراهم پاسابا ات یر عاطلا نف ی رح که الم ون اد تن 
بود, همه قسمتهاي حصار را تصرف کرد و سرانجام عبدالله بن سعود را 
زنده دستگیر ساخت و دست و پا بسته به مصر فرستاد و آنچه از اشياي 
قيمتي روضه مطهْر نبوي به وسیله سعود به غارت رفته و در آن برج 
موجود بود, به دست آورد و براي ارسال شدن به استانبول به قاهره 
فرستاد. آنگاه قلعه درعیه نجدیه را با خاك یکسان نمود و برجها و 
باروهایش را آشیانه جغد و کلاغ کرد. 

هنگامي که خبر دستگيري ابن سعود در منطقه شایع شد, وهابیان موجود 
در داخل و خارج درعیه. يکي پس ديگري به حضور ابراهیم پاشا مي‌آمدند و 
امان نامه تقاضا مي کردند و به صورت ظاهري هم که شده ابراز تنفر و 
انزجار از آیین وهابي مي کردند و به دین و آیین باز مي‌ گشتند و از اهانتهاي 
الحادي که به حرم مطهّر نبوي انجام شده بود اظهار ندامت مي‌کردند. 

در موضوع فتح درعیه و ابراز ندامت اعراب و طلب امان نامه انان, «داود 
پاشا» والي بغداد سهم بسزايي داشت؛ زیرا ایشان دو تن از سر کرده‌هاي 
بني خالد به نامهاي «شیخ ماجد عرَپهر» و برادرش «محمد» را به ياري و 
پشتيباني ابراهیم پاشا برگزید و آنها در این رابطه سران همه عشایر و 
قبایل «لحسا» را گرد آوردند و توجیه نمودند که در همه مساجد و محافل 
خود نام خلیفه را در منبرها و سخنرانیها بر زبان جاري سازند و آوازه‌اش را 
در گوشها طنین اندازند و از والي بغداد همواره اطاعت نموده, عشایر و 
قبایل خود را در برابر وهابیان عنود و لجوج توجیه کنند. 

بر این اساس هیچگونه ياري و پشتيباني از ومّابیان بغداد به ابن سعود 
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نرسید و وهابیان حجاز هم کاري از پیش نبردند و در نتیجه ابراهیم پاشا 
توانست با تويهاي دشمن کوب., ديوارهاي حصار درعیه را در هم شکند. 
برجها و باروها را ویران نماید, پیروان وفادار به ابن سعود را طعمه 
شمشیر سازد و پسر سهود را زنده دستگیر نماید. 

پس از دستگيري عیدالاه بن پتعوو: پسر ش «خالد» نیز به همراه «احمد 
حنبلي » برترین عالم وهابیان دستگیر شدند. 

تا که ایکت ال کی کی وان سای اه اه ای و وی کی 
۳ داشت و احمد حنبلي را به جهت روحاني بودتنش نکشت ولي 
دندانهایش را یکجا کشید و خود را همانند مرکب بدویان به درشکه بست و 
سه شبانه روز در میان سربازان مصري گردانید. سپس از طریق مدینه به 
مصر فرستاد. 7 

هنگامي که عبدالله بن سعود را دست بسته وارد مدینه منوّره کردند. سه 


شبانه روز توپ انداختند. کوچه‌ها و بازارها را نزیین ساختند. همه محله‌ها 
را آذین بستند. همگان کسب و کار خود را ترك کرده, با اندختن آب دهان 
بر سر و صورت ابن سعود, از او مراسم استقبال به عمل آوردند. 

روز چهارم او را به طرف قاهره. سپس از طریق اسکندریه به مرکز 
خلافت اسلامي (استانبول) فرستادند. 

آنگاه چهار فرزندش به اتفاق سردمداران خاندان محمدبن عبدالوهاب و 
ناه کار اراس اشادتشه اخمه سای کات دام عدا لعی و 
رییس دیوانش عبدالسریدیه, از طریق مصر دست بسته به استانبول 
فرستاده شدند. 

عبدالله بن سعود به جهت اهانتهاي فراواني که در مورد معارف اسلامي 
روا داشته بود, مورد تنقر و انزجار همه علماي اسلام بود, از این رهگذر از 
مدینه تا اسکندریه. از هر شهر و قصبه‌اي که گذشتند, اهل ایمان گروه 
گروه 
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امدند و ابراز شادماني کردند. انها اب دهان به سر و صورتش نثار 
مي کردند. 

مراسم شادماني که در قاهره, اسکندریه و دیگر شهرها و قصبات مصري 
بر پا گردید به‌طوري که هر يك با شکوهتر از ديگري زار ند 


وقابیان پس از این شکست سنگین, به شهرهاي قطیف, بحرین و شیخ 
نشينهاي مسقط پراکنده شدند. آنان این اباحه و الحادي خود را مخفي 
نموده, در ان مناطق به صورت ناشناس اقامت گزیدند ۵ گروهی از انها به 
بلاد هند کوج کردند. 

ساکنان قطیف, بحرین و دیگر شهرهاي نجد, اعتقادات الحادي و اباحه‌اي 
خود را مقداري تعدیل نموده, در پشت پرده خفا آن را نگهداشتند و با توالد 
و تناسل بر تعداد خود افزودند و به مرچله‌اي رسیدند که توان ایذاء و اذیّت 
ان و 
باطل خود را نيافتند. 

آن گروه که به هند کوچ کردند مذهب باطل خود را ابراز نکردندو در نهایت 
پنهان کاري به عقاید خود وابسته ماندند: پنشن از 10 تا 15 سال, آبین.خود 
را بر ملا نمودند.ولي خرات نشر آن,را بیدا نکردند. 

ده 9 پانزده نفر از اين ملحدان. حدود 15- 16 سال پیش [پیشتر از تاریخ 
تألیف کتاب به بهانه انجام فریضه جح با خانواده خود به فک معظمه 
مشر ف شده, در آنجا رحل اقامت افکندند و حدود هشت یا ثّه سال در آن 
بلده طیبه اقامت گزیدند. 

اهالي مک متوچه این شده بودند که طاعات و عبادات آنان با هيچيك 
از مذاهب چهارگانه اهل سئت تطبیق نمي‌کند ولي نظر به اینکه 
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کیفیت طواف و سعي آنها را شبیه شیعیان دیده بودند, به شیعه بودن انا 
معتقد شده بودند. 

هفت یا هشت سال پیش يكي از علماي هند به وهابي بودن آنها پي برده و 
آیزه موصنوع و اابت شیر یف ید الله باشای. فقید بزارتن کردهنود .و او و یر آنقا 
را احضار کرده, پرسیده بود: 

«شما پیرو کدام آیین هستید و چرا در مکّه معظمه سكني گزیده‌اید؟» 

آنها در پاسخ گفته بودند؛ 

«ما از بقاياي مدذهطب وهابي هستیم, حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
پيشواي ماست ! ما براي عبادت و اطاعت پرودگار متعال این شهر و 
را برگزيده‌ايم, هندوها ما را به برادران اهل سثت خود قیاس کرده, ما را 
مورد رعایت خود قرار داده‌اند. » 

پس از این پاسخ آنها را به اثفاق خانواده‌هایشان به جذه برده, سوار كشتي 
که ار ند عم فیس فعزی آوند: 

جنایات طاقت فرساي وهابیان در سرزمین مقدذس حجاز, به ویژه در میان 


اهالي حرمین شریفین. ضرب المثل شده و به هنگام گفتگو از افراد جاني و 
تجاوز گر او را به وهابي تشبیه مي‌کنند و به هنگام ترسانیدن کودکان, انها 
را با جمله «وهابي آمد. وهابي آمد» مي‌ترسانند. 

هنگامي که خبر تبعید وهابیان هندي به هندوستان شایع شد, همه اهالي از 
خر و کلان به محل توقیف آنان هجوم بردند و تا لحظه اخراج آنان که 
ما مه لحظه‌اي از تحقیر و استهزاي آنان فرو گذار نشدند و تعداد 

تاریخ وهابیان, ص: 154 ۱ 

افرادي که با نثار اب دهان بر سر و صورت وهابیان. انها را بدرقه 
مي‌کردند بیرون از شمار بودند. 


وصول کليدهاي حرمین شریفین به استانبول 


نگهبان شهرهاي خدا و نگهبان بندگان پروردگار, پادشاه زمان, سلطان 
محمود, از استرداد حرمین شریفین که در دست دشمنان تجاوز گر بود و 
فتوحات جلیله, بسیار مسرور و شادمان گردید و براي استقبال با شکوه / 
کليدهاي حرمین شریفین فرمان همايوني صادر گردید. تا به این وسیله 
نسبت به کعیه معظمه و روضه مطهّره , تجلیل و تعظیم شاياني ایراز گردد. 
گردید که در منابر و محافل به دنبال ام پادشاه لقب «عازي» افزوده گردد. 
«1 »> 
يکي از این دو کلید, روز 26 محزم الحرام 1229 0 و ديگري در غزه 
خماه امل ان صال به سابل مر کر اشفه سای شرت وصیل 
بخشید. در اين دو روز بر اساس فرمان همايوني مراسم با شکوهي ترتیب 
یافت. در این مراسم پراوازه شیخ الاسلام, قائم مقام. وزرا, وکلا, رجال 
دربار و همه ارتشیان- از پیاده و سواره- حضور داشتند. 
ان مراسم از معایل ستطان لوب »مد مقس کهآ بواتوی اتضاری 
رحصه الله در آن,جدفین است, تا.مهایل. یاب عالی (گاخ باه انامه 
داشت. 
در طول این مسیر بسیار طولاني, مردم مشتاق و با ایمان در دو طرف 
خیابان صف کشیده بودند و رجال دولت با لباسهاي رسمي از مقابل باب 
عالي 
حرکت کردند. . ریبیس تشریفات دربار «عنبراقا» از سوي دربار در پیشاپیش 
آنها گام برمي‌داشت و دو عدد سيني بسیا ر شفاف نقره‌اي را با کمال وقار 
و احترام در دست گرفته بود,. که يكي براي حمل کلید کعبه معظمه و 
۹ براي حمل کلید روضه مطهره از پیش تهیه شده بود. يكي از این 
سيني‌ها را عنبر آقا شخصاً حمل مي کرد و ديگري را کدخداي دربار به 
دست گرفته بود. «ذٌ »> 
شرکت کنندگان در این مراسم با شکوه, یکدل ۲ بکصد | صلوات و سلام 
مي‌فرستادند و ماموران ویژه تشریفات دربار نیز در چهار طرف «امانتهاي 
مقدذسه» <2» با نغمه‌هاي دلنشین تعبیر. اواي توحید را در فضاي شهر 
طنین انداد می‌شساشتند. 
از نجات یافتن سرزمین مقذس حجاز از دست خوارج, همه ممالك اسلامي 
مسرور و شادمان بودند و مامورین تشریفات دربار با اواي روحبخش 
تکبیر, که از دلهايي مالامال از عشق و شور برمي‌آمد, بر سرور و شادي 


مشاهده این مراسم شکوهمند. مردان و زنان بي‌شماري را که در دو 
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طرف مسیر ۰ بودند. به شدّت تحت و قرار داده. اشك محبت 
آنان را بر گونه‌هایشان سرازیر ساخته بود. 

مراسم استقبال کليدهاي مبارك. با ارامش و متانت خاضّي از «ادرنه 
قاپوسي» اغاز و از طریق راه ديواني (دیوان يولي) به باب عالي منتهي 
گردید. 

سلطان محمود غازي با پاي پیاده به استقبال کلیدها شتافت و از در مياني 
تا مقابل غرفه «خرقه شریف». «1» در پیشاپیش استقبال کنندگان حرکت 
کرد, آنگاه با کمال تعظیم و تجلیل, خود را با خرقه شریفه رسول خدا صلي 
الله علیه و آله متبلاك نمود. آنگاه مفتي اعظم و قائم مقام را که در دایره 
خرقه شریف حضور داشتند, و بابا پاشا را که در آن ایام میهمان دربار بود, 
با دیگر اعیان. اشراف و رجال و جدا جدا مورد تفقد و عنایت قرار 

دادند. 

سلطان محمود غازي از کمال مسژت و انبساط خاطر, شخصاً به کاخ 
مشهور به «اسكي سراي» قدم رنجه فرموده, شیخ الاسلام سید عبدالله 
دري زاده. قائم مقام رشدي پاشاء بابا پاشا تخستین پيك تيزتك بشارتگر, کد 
خداي مصر, ترجمان حرمین شریفین و سرایدار مخصوص دربار را مورد 
عنابت قرار داده, به هر يك خلعت و پوستيني مطابق شان و رتبه‌شان عطا 
کرد. 
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به محقّد علي پاشازاده و اسماعیل بیگ که کلید حرمین را آورده بودند و 
لطیف آغا که کلیددار پاشاي یاد شده بود, به هر کدام دو تاج افتخار 
«طوغ» و «صور غوجح» مرحمت نمود. «1 « 

به شخص محمد علي پاشا, والي عالي شان مصر نیز به عنوان قدرداني از 
مساعي‌جمیله‌اش, عنایت خاضي مبذول داشته. شمشیر مرضعي با يك لوح 
تقذیر با خط. همایوتین. توشط «سنعیداغا ».ربیشن تشتریفات: دربار فزشتاده 
شد. 

در این شادي نزر ک و مسزت مباهات انگیز, سه شبانه روز همه اهالي 


استانبول عرق شادي و سرور شدند و این خبر مسرت بخش توشط 
قاصدان تیزیا به همه بلاد اسلامي گزارش گردید. 


ورود اسیران وهابي به مرکز خلافت عثماني 


دستگيري سران و رهبران تجاوزگر وهابي, که پستي انان در نزد همگان 
مسلم بود ورمدّت متمادي مکه معظمه را تحت سیطره خود در آورده, 
حجاج تاد الحرام را از اداي فریضه حح مانع شده بودند و به قافله 
حجاج آتان و شکنجه مي‌دادند و اينك با تلاشهاي فراوان و فداکاريهاي 
بي‌پایان به دست قهرمانان اسلام دستگیر شده, دست بسته به مرکز 
خلافت فرستاده مي شود موجچب شادي و سرور فوق العاده پادشاه و رجال 
دولت گردید. و لذا فرمان همايوتي ضادر شند که آنها :را برا تحقیر بیشتر 
به زنجیر بسته, با ام اه ارم وارد دربار نمایند. 
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از این رهگذر «عبدالله بن سعود »> را با دبک همراهانش بر فراز سنکوی 
معروف به «اسکله دفتردار» برده, به دست فا ورین لشكري و كکشوري, 
به گردن هر يك از اشقياي وهابي تخته‌اي به دو عدد زنجیر افکندند و به 
دست هر کدام دستبندهاي محکمي نهادند. در حالي که از دو طرف یدك 
کشیده مي شد ند؛ از جاده معروف به «دیوان يولي» به باب عالي و از آنجا 
به زندان «بستانجي » منتقل شدند و به شرحي که بعداً بیان خواهیم کرد 
همگي به سزاي عمل خویش رسیدند. 

ماموران رسانیدن وهابیان به زندان در این مراسم, عبارت بودند از: 

نجیب آغا معاون اداري والي مصر. سرپرست قاصدان مصري. کارگزاران 
و همراهان ارسالي از طرف والي مصر, اعیان. اشراف. قضات و دیگر 
منسوبین دربار. 

در حضور اینها آخرین بازجويي اشقياي وهابي انجام گرفت. ولي انجام 
مجازات آنان تا تشریف فرمايي پادشاه به «اسكکي سراي» به تاخیز افتاد. 
سرانجام در روز دوم جمادي الأْولي 4 زات همايوني با شکوه 
فراوان به اسكي را سود نازاب صنعوه را به حضور طلبید. . سپس 
او را حدود نیم ساعت براي تحقیر دست بسته سرا نگهداشتند, پادشاه 
خطاب به صدر اعظم «درویش پاشا» فرمان داد که او را با پارانش» هر 
کدام را در يكي از ؟ گذرگاههاي مناسب شهر گردن بزنند. 

طبيعي است که انجام اين فرمان به عهده «خلیل آغا» زندان‌بان بستانچي 
واگذار گردید. 

خلیل آغا, «عبدالله بن سعود» را در میدان سراي, به دار آویخت و «طامي 
قخطانی# را در فقابل کاخ تشریفات کردن زد و زتدیق مشهور به 
۱ 

«خزانه دار» را در بازار مرجان. و عامل قتل عام شهر طائف «عثمان 


مضايقي» را در مقابل باب عالي, و دیگر اشقیا را در دیگر گذرگاهها به 
سزاي عملشان رسانید. 

با ادا الا هیک وا نی ای ان ها اش مره 
در سرزمین حجاز مرتکب انواع جنایتها و خیانتها شده بودند, به شمشیر 
«سلطان محجمود غازي» از ريشه و بن کنده شد. 


چپاولگري, راهزني و کشتار دستجمعي حجّاج خانه خدا و زاثران حرم 
گروهي از تحایر کر از شم رورت "۳ ظلم و تعذي برافراشته, شمشیر 
کین برکشیده‌اند و با خون حجاج خانه خدا, سرزمین حجاز را گلگون 
کرده‌اند. 
نژاد خفاجي در سال 303 هجري, بادیه نشینان کوه عرجون در سال 1062 
۵ و دیگر اعراب ب ساکن مسیر راو حاجیان در سالهاي 1112 ه. 
3 ه. 1115 ه. و 1121 ه. به قافله‌هاي عازم حهٌ خانه خدا شبیخون 
زده آتش جنگ به پا کردند و شیفتگان خانه خدا و زائران مدینه رسول‌اللّه 

به شهادت زفسا ند ندر در این میسن افراد بي‌گناه فراواني, افزون از 

ِِ تایه یت اس سرا مایا مه الق کمن سوه 
شدند. 
ولي سرانجام ستمگران تجاوزگر با شمشیر شریعت و تیغ آبدار سلطنت, 
مقهور و منکوب شده؛ روانه دوزج 
خداوند مثان همه آنان را از رحمت خود کرد و سایه بلند پایه پادشاه 
تمان: سلطان. سا طین. سلطان, فیدالحمید حان. انی فد ستطان 
محمود عازي 3 تأپیدات رباني موید نماید و سایه نشینان سابه 
ای ار ال اسان رت ات سا مس ارت مان 
شقاوت پیشه. مصون و محفوظ بدارد ! 


پایان 


در این نوشتار که درباره تاریخچه و عملکرد وهابیان به رشته تحریر در آمد, 
ممکن است کاستیها و پا ناهماهنگي‌هايي در مورد جزئیات رویدادها به 
چشم بخوردکه امري است طبيعي؛ زیرا هر فرازي از اين معلومات. از راه 
جداگانه‌اي بة د لیدست آمده است. 

برخي از این مطالب از کهنسالان حجازي اخذ شده و با گزارشات دیگر 
تنظیم گردیده است. 

و لذا به هنگام تلفیق, تنسیق و تنظیم آنها به صورت يك کتاب مستقل, این 
مقدار ناهماهنگي بسیار طبيعي است, ولي مطمئن هستیم که خوانندگان 
گرامي مرا مورد عفو و اغماض قرار خواهند داد. 

با عرض پوزش و تقاضاي توفیق از خداوند مثان. مطالب خود را پایان 
مي‌برم. ‏ _ 

دریادار سرگرد ایوب صبري 

سرپرست مدرسه عالي نيروي دريايي 


اشاره 


از شرح ند کی و بر کوآره معلومات گسترده‌اي به دست ما نرسیده, 
ها جر کها ار مه گرافی ایسان‌می دافم ان اسفت کده 

دریادار سرتیپ «ایوب صبري پاشا» اوایل قرن نوزدهم ميلادي در 
قصبه‌اي به نام : «ارمیه » دیده به جهان ؟ گشود. 

«ارمیه» قصبه خوش آب و هوايي در جنوب شرقي «نسالیا» در 250 
کيلومتري «اتن» واقع است. 

این قصبه در زمان علمانيها مرکز بخش بوده و در حدود 2500 نفر 
جمعیت, 5 مسجد, 2 مدرسه و يك سرباز خانه مستحکم داشته است. و 
مقبره شیخ علي سمرقندي در این قصبه واقع شده, که از طرف بار بروس 
خیرالدذین پاشا بنیاد گردیده است. 

«ارمیه» يكي از بخشهاي ششگانه «يني شهیر» است که پس از معاهده 
برلین, به یونان ملحق شد و به نام «ارمیرو» شهرت یافت. چنانکه «يني 
شهیر» نیز به: «لاریسا» مشهور شد. 
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از دوران تحصیلات 3 اطلاعي در دست نداریم ولي مي‌دانيم که از نظر 
مدارج نظامي به دریا سالاري رسیده و نشان سرتیپ و عنوان فرماندهي 
نيروي دريايي را داشته است و به تعبیر عنمانیها «مین باشي »؛ . بعني «سر 
هزار تن سياهي» بود, که در تشکیلات نظامي عثماني, منصبي پایین‌تر از 
قائم مقام به شمار مي‌رفت. او همچجنین رئیس دیوان محاسبات بيروي 
دريايي و سرپرست مدرسه عالي نيروي دريايي بود. 

مدهب وي حنفي و از جهت طریقت به «ادریس مختفي » منسوب بود و 
سرانجام در صفر 1308 ه. برابر سپتامبر 1890 م. در گذشت و در پایین 
پاي «ادریس مختفي » مدفون گشت. 


از ات وه ماقم 


1- احوال جزيرة العرب (جفرافياي مفصّل شبه جزیره) 

2سیات العنابه (فرجمه کاب بدانة الپایة) 

3- تاریخ وهابیان (کتاب حاضر) ۱ 

4- ترجمه شمایل شریف (شمایل رسول اکرم صلي الله علیه و آله) 

5- تکملة المناسك (مناسك حج) 

6- ریاض الموقنین (در اخلاقیات) 

7- شرح بانت سعاد (شرح قصیده معروف) 

9- مراة مکه (تاریخ مکه. دو جلد) 

0- مراة مدینه (تاریخ مدینه, دو جلد) 

1- مراة جزيرة العرب (تاریخ جزيرة العرب) 

2- نجاة المومنین (احکام و عقاید) 
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محمّد طاهر افندي. شرح حال کوتاهي از ایشان اورده و به عنوان «مردي 
با فضیلت و فردي پر تلاش» وي را ستوده است. <1» 

از دیگر منابع ترجمه‌اش: 

1- ایضاح المکنون, ج 1. ص 218 و 316, ج 2. صص ۸45, 458 و 625 
2- معجم المولفین, جح 3. ص 30 

3- هدية العارفین, ج 1, ص 229 


ق اف مخترم مطالب این کناب را تخست نه صوری ساصله قالاتی ور 
روزنامه «نرجمان حقیقت» منتشر کرد و سپس مجموعه انها را به صورت 
کتایف کرد آمزد تاره فمانسای خر ال 1296 هه سار 1876 م دز 286 
صفحه به تركي عثماني در چاپخانه «قرق انبار» چاپ, و توشط «يني 
کتابخانه » منتشر شده است. آنگاه پس از گذشت يك قرن کامل, توشط 
«سلیمان چليك» به حروف لاتین تبدیل شد و در سال 1992 م. از طرف 
انتشارآت‌تسوروته کی اسان ليعور اسافول اقضار بافت 


و اينك ويژگيهاي کتاب را به اختصار مي‌آوريم 


1- به ريشه‌يابي عقاید وهابیت پرداخته و از «قرامطه» آغاز کرده است. 
وي سيماي قرامطه را در صفحات محدود ترسیم مي کند. 

- به هنگام تشریح حوادث انجام شده, از ریزه کاريهاي وقایع فرو گذار 
نکرده, بلکه رویدادها را با تمام ریزه کاریها بیان نموده است. 

ِ وهابیان. ص : 164 

‌ِ 3- اشعار جالب 9 مناسب فراواني به تناسب مطالب در جاي جاي کتاب 
آورده, که همه آنها به ترکي عثماني بود و لذا منن آنها را نیاوردیم و به 
ترخضه. اما ستتدن کر ذیم. ۱ ۱ 

4 در مواردي تاریخ وقوع حادثه را در آاخر مطلب آورده, که براي مشخص 
شدن در داخل کروشه [...] قرار دادیم. 

5- علي‌رغم ارتشي بودن و اعتقاد راسخ داشتن به خلفاي عئماني, 
اشتباهات کارگزاران دربار عثماني را نادیده نگرفته, بلکه آنچه مقتضاي 
انصاف ۲ تحفیق بود به صراحت آورده است. 

6- در مواردي از کتاب, از آگاهيهاي گسترده‌اش در مسائل نظامي بهره 
جسته و به تشریح نقاط قوّت و یا نقاط ضعف نبردها پرداخته است 

7- به دلیل منصب والاي نظامي‌اش, آمار دقیق و بسیار جالبي- ک توشط 
پاشاها و فرماندهان و فرمانداران به رک کزار نو مي‌ شد- در ۰ 
قرار مي‌گرفت و او آضاز و ارقام تعداد افراد سیاه, رقم اموال به. رد 
رفته و شمار افراد قتل عم شده را در موارد زيادي از ز کتابش آورده ۳ 
که در هیچ منبع ديگري یافت نمي‌شود. 

8- به دلیل آگاهي گسترده‌اش از جغرافياي حجاز, نام روستاها, قلعه‌ها, 
چشمه‌ها و گذرگاهها را به طور دقیق معرفي مي‌کند. 

9- تحليلهايي درست و به دور از تعضب. در بسياري از پدیده‌ها ابراز 
نموده, که دقیق و واقع بینانه است؛ همانند تحلیل اشتباهات شریف غالب. 
0- متن عربي نامه‌هاي متبادل بین سران وهابي و طرفهاي درگیر را 
آورده, که ما نیز متن ری نها رابه عنوان اسناد تاريخي, همراه با ترجمه 
فارسي آوردیم. 
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فشرده آوردیم و اينك به نقاط ضعف و کاستيهاي آن نیز اشاره مي‌کنیم تا 
ارزيابي صحيحي ارائه داده باشیم: 


ضعف‌ها و کاستي‌ها 


1- در ريشه‌يابي کتاب از قرامطه گفتگو کرده. لیکن از «ابن تیمیّه» و دیگر 
پایه گذاران مکتب وقاییت؛ چون برخي از فقهاي حنابله و خلفاي عبّاسي 
2- عقاید پوج و باطل وهابیان را در جاي جاي کتاب اورده و مهر باطل بر 
انها زده. ولي هرگز به بطلان انها استدلال نکرده است. 

3- به جهت مذهب ستي و مکتب جبري که داشت. در موارد فراواني 
ناكاميهاي نيروهاي انتظامي را به قضا و قدر حمل کرده و به اشعاري از 
اسلاف خود در این موارد تمسك جسته است. 

4- در برخي از موارد میان گزارشهاي مربوط به يك واقعه, تناقضاتي دیده 
مي‌شود که خود مولف در آخرین پاراگراف کتاب به آن اشاره کرده و از آن 
پوزش طلبیده است. ۳ 

5- در میان گزارشهاي کتاب به برخي از عنایات الهي اشاره کرده و آنها را 
به عنوان «معجزه » مطرح نموده است, که از نظر ما معجزه نبوده و اصل 
وقوع آنها براي ما مسلم نیست. گرچه دليلي هم بر عدم وقوع آنها نداریم, 
که همواره حوادث خارق العاده به فرمان حضرت احدیت در جهان هستي 
در حال انجام پافتن است. 

6- در عهد مولف, وهابیت در حجاز از ريشه و بن قلع و قمع شده بود و 
تشگل بعدي که منجر به تشکیل دولت سعودي و هدم قبور امه بقیع شد, 
بعد از تالف این کتاب روي داد و لذا کتاب فاقد این بخش و دیگر جنایات 
وهابیان 
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از حمله ار ارت وی ی 

7- علیر عم دقت فراوانش در آوردن ضبط صحیح اسامي اماکن و غیره, 
«میدان مناخه» را همه جا «میدان مناحه» آورده و ما نیز به جهت حفظ 
امانت در ترجمه «متناحه* آوزذیم و به این وسیله اصلاح مي‌کنيم. ‌ 

8- بعد از نام مقدذس رسول خدا طبق روال اهل سنت: ظلی الله. یه 
وَسَلم آورده که ما براي عدم مخالفت با حدیت پیامبر صلي الله علیه و آله 
در مورد «صلوات بثراء» «1» لفظ [و آله را در داخل کروشه آوز خیم 
امیدواریم نرجمه این کتاب- با همه کاستیهایش- روشنگر قسمتي از زواياي 
تاريك تاریخ و بیانگر ناگفته‌هاي فراواني از جنایات وهابیان. در مقطع 
حساس يي‌ربزي شالوده مذدهب باطل وهابیان باشد محفقان و خوانندگان 
را بهره دهد. و نیز مترجم و دست اندریاران پشر کتاب, را ذخيره‌اي باشد 
براي روزي که: لا یثَْعٌ مال و لا بتُون, الا من أتي‌اللة بقل سلیم: «روزي 


که ثروت و فرزند سود نبخشد. جز كسي که قلبي سلیم به پیش خدا 
مي‌اآورد.» <2» 

اين ترجمه روز هفتم ذیقعدة الحرام 1418 ه. در «شام» کنار حرم مطهر 
قهرمان کربلا حضرت زینب كبري علیها السلام آغاز گردید و روز دوازدهم 
صفرالخیر 1419 . در «قم» کنار حرم مطهر کریمه اهلبیت حضرت 
معصو مه علیها السلام پایان پافت. 

حوزه علمیه قم 

علي‌اکبر مهدي‌پور 
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صفحه عنوان- نسخه اصلي 
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صفحه اوّل و دوّم- نسخه اصلي 


از نخستین روزي که آئین ساختگي وهابیّت در سرزمین و ات شکل 
گرفت. تعداد فراواني از علماي اعلام و مرزبانان کشور انضان: با تالیقف 
كتابهاي ارزشمندي. پوچي و بي‌پايگي افکار و عقاید «محشدبن عبدالوهاب» 
را اعلام کرده, مسلمانان را از گرایش به این مسلك بي اساس بر حذر 
داشتند. 

نخستین كکسي که از علماي اهل سئت به جنگ بي‌امان با بافته‌هاي وهابیان 
پرداخت., برادرش: «شیخ سلیمان بن عبدالوهاب نجدي» بود که در کتاب: 
«الضواعق الالهية في الزد علي الوهابیّه » پرده از نقشه‌هاي شيطاني این 
ضال مضل برداشت و او را از زادگاهش فراري داد. 

دمن من تفت او بدرشن «عدالوکان »نود کهقاضي هه ببوو 
و تا ایشان زنده بود وي قدرت ابراز همه عقاید انحرافي‌اش را نداشت. 
چنانکه در مقذمه کتاب «الثّوحید» این مطلب به صراحت آمده است. «1» 
و نخستین كکسي که از علماي شیعه در رد او کتاب نوشت. مرجع عالیقدر 
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جهان تشیع موحوم «شیح جعفر کاشف الغفطاء » متوفاي 1228 0 بود. 

وي باتالزی کتاب ارزشمند: «منهح الژشاد لمن اراد السداد» همه عقاید 
محمّد بن عبدالوهاب را با دلائل روشن و احادیث معتبر از منابع مورد 
اعتماد و استناد اهل تستن, ابطال نمود. 

جالب توجه اینکه معظمله این کتاب را در پاسخ نامه «عبدالعزیز بن 
سعود» تالیف کرده. براي ایشان ارسال نموده است. 

پس از آنها صدها عالم متعهّد و درد آشنا با تاه کاهای ارزشمندي به رد 
آراء و عقاید باطل محمدبن عبدالوهاب پرداخته‌اند. 

و اينك عناوین تعدادي از آنها را که به دست ما رسیده در سه بخش 
1 الأجوبة النجدية, شمس الدین سفاريني, نابلسي حنفي, متوفاي 1188 


ق. 
2 الأجوبة التعمانية عن الأسئلة الهندیة, ابن آلوسي, متوفاي 1317 ق. 

3 اسلام ديني و وهابیت ديني- استانبولي-, عمر اوّنگوت, چاپ استانبول 
2 م. 227 صفحه رقعي. 

4 الاسلام و الایمان. حسین حلمي ایشیق, چاپ استانبول, 1986 م. 

کر الاشاره بظرق حذیت الربارقه این حجر عشقلانی,.متوفاي: 852 ق. 

6 الاصول الاربعة في تردید الوهابية. محمد حسن مجددي سرهندي, 
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چاپ امرتسر, هند, 127 صفحه رقعي. 

7 اظهار العفوق من منع التوسُل بالثبي و الولیٌ الصْدوق, مشرفي مالكي 
جزائري. 

8 الاقوال المرضية في الزد علي الوهابية. شیخ عطا الکسم دمشقي. 

9 الانتصار للاولیاء الابرار, طاهر سنبل حنفي, چاپ بفغداد, 1345 ق. 

0. الاوراق البغدادية. شیخ ابراهیم راوي. 

1. براءة الشیعة من مفتریات الوهابيْة. محشّد احمد حامد سوداني, چاپ 
تهران, 1413 ق. 

2 البزاءن فن الاختلاق فی لخد غلي اهل. السعاق:, شیم علی: بن زین 
العابدین سوداني. 

3. البراهین الساطعة, شیخ سلامة عزامي, متوفاي 1379 ق. , 

4. البصائر في رد الوهابیین و المادیین. مجدالدولة غلام نبی 2 له چاپ 
مدارس. هند, 1295 ق. ۲ 3 

5. البصاثئر لمنكري الئوسل باهل المقابر,. شیخ حمدالله داجوي هندي. 

6. تاریخ وهابیان- استانبولي- ایّوب صبري, متوفاي 1308 ق. چاپ 
استانبول, 1296 ق. 

7. تاریخ الوهابیین. ایوب صبري, تعریب: عبدالناصر جزايري, چاپ قاهره, 
3 م. 224 صفحه رقعي. 

8. تاژاوه‌ي وه هابیه کان- کردي- سید احمد زيني دحلان. چاپ اول. 
7 ش. 

9 تبزك الصحابة,. شیخ محمدطاهر کردي مكي, چاپ اول, 1385 ق. 
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0 تبژك الشحابة بآثار الژسول, محقد طاهر كردي حنفي. (ترجمه حیدر 
انصاري نجف ابادي), چاپ اول, تهران. 1396 ق. 

1 تجرید سیف الجهاد. عبدالله بن عبداللطیف شافعي (استاد محمدبن 
عبدالوهاب). 

2 تخذیر اخیات ااولیاع: چاپ معهد تيجاني, ام درمان. سودان 

23 ۳ الاغبیاء علي الاستغانة بالانبیاء و الاولیاء, ۱۳۹ بن آبراهیم 


24 لخفه المختارة في انز علي منکر الزيارة, تاج الدین عمر بن ابي 
25 تفه الوهبيّة في الر؟ علن الوهابتة, داود بن سلیمان بغدادي 
نقشبندي حنفي, متوفاي 1299 ق. 

26 ی من دنس الاعتقاد. شیخ محمد بخیت مطبعي حنفي» مفتي 


27 الثَعقب الشدید علي هدي الرُرعي العنید, شیخ محمد عربي تباني 
مكکي, متوفاي 1390 ق. 

8 تنبیه المنتقد للاحتفال بلیلة المولد, عمر بن ابي بکر بارو, چاپ اول, 
9 ش. 

29 کم المقادین بمن ادذعي تجدید الذین. محمدبن عبدالژحمان بن 
عفالق حنبلي (معاصر محمد بن عبدالوهاب). 

0. التوسل. محمّد عبدالقیوم قادري هزاروي, چاپ استانبول, 1984 م. 
1. النوسّل بالثبي و جهلة الوهابیین. ابوحامد بن مرزوق دمشقي, چاپ 
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استانبول, 1975 م. 

2. التوسّل عبادة توحيدية, محمد عيسي آل مکباس. چاپ قم. 1426 ق. 
دد3. التوضیح عن توحید الأخلاق. عبدالله راوي افندي- مخطوط-. 

4 جلاء العینین في محاکمة الأحمدین, نعمان بن محمود آلوسي بغدادي. 
5. جلال الحة في کشف آحوال آشرار الخلق, شیخ ابراهیم حلمي قادري 
الاسکندري, چاپ اسکندریه. مصر, 135 ق. 

6. الجوابات, ابن عبدالرزاق حنبلي. 

7. الجوهر المتخام في زيارة قبر النبي المکرم. ابن حجر مكي, چاپ 
قاهره, 20۳00 م. 

8 حسن المقصد في عمل المولد, جلال الدین سيوطي, متوفاي 911 ق. 
چاپ بیروت. 1407 ق. 

9. الحق الذامغ. شیخ احمد ِ حمد خليلي, مفتي کشور عمان. 

0 الحقّ المبین في الزد علي الوهابیین. شیخ احمد سعید سرهندي 
نقشبندي 

1 الحقائق الاسلامية في الزد علي المزاعم الوهابية. شیخ مالك بن شیخ 
داود (مدیر مدرسه العرفان, در كوتبالي, مالي) چاپ استانبول, 1405 ق. 
2. الحفيقة الاسلامية في الرد علي الوهابية. عبدالغني بن صالح حمادة, 
3. خاطرات همفر, مستر همفر, ترجمه دکتر محسن مويدي, چاپ 

تاریخ وهابیان. ص: 174 

تهران, 1362 ش. 

4. خلاصة الکلام في بیان امراء البلد الحرام. احمد بن زيني دحلان و 
چاپ قاهره, 11998 م. 

5. الذرر السنية في الزد علي الوهابية, احمدبن زيني دحلان ۳ (صاحب 
سیره نبویه), چاپ قاهره, 1299 م. 

6 الدذر الضیف فی. ربارم. اه البیت الشویف: احمد بن اخمد مهار 
تاریخ تالیفت 11207 ق- 


7 الذرة الئميئة فیما لزائر اللبی. الی المديتة المنعزة: اجمد :بن. محمد 
مدني دجاني انصاري, چاپ قاهره, 20۳00 م. 
8 دستهاي ناییداء. مستر همفر, ترجمه احسان قرني. چاپ تهران. 1378 


سس 

مر وی ی روک ره ی وت 
متوفاي 829 ق. چاپ قاهره, 1418 ق. 256 صفحه. 

مار علی ان لها مس اند سضری اسشانی 

51 ۳ علی این عبدالو‌هات امسماعیل. تمیمی متوفا ی 8 124 وشات 


53 ب ۳ ِ غدال‌هات: ۱ نز اه پرکات ای مکي. 
4. الرد علي ابن عبدالوهاب. شیخ محمد بن غندالاظیت احسائي. 

5 الرد علي محمد بن عبدالوهاب. محمد بن سلیمان کردي شافعي 
(استاد محمد بن عبدالوهاب). 

تاریخ وهابیان ص. : 175 ۳ 

6 الرد علي الوهابية, عبدالله حبشي هرري. 

7. الرد علي الوهابية. عمر محجوب- مخطوط-. 

8. الرد علي الوهابية. عبدالله بن صدیق غماري, متوفاي 1413 ق. 

9. الزد علي الوهابية. صالح کواش تونسي. 

0. الرد علي الوهابيّة. طباطبائي بصري. 

1. الزد علي الوَايية, ی احسائي. 

03. الژد علي الوهابية, غید اشنم اشيقري 0 

4. الزد علي الوهابية. محمّد بن عبداللطیف احسائي. 

5. الزژد علي الوهابية. محمّد صالح زمزمي شافعي. 

6 الژد علي الوهابية, مصطفي مصري بولاقي. 

7. الزژد علي الوهابية. منعمي. 

8 ردود علي شبهات السلفية. محمد نوري بن رشید نقشبندي ديرشوي, 
چاپ 1408 ق. 

09 الردود علي محمد بن عبدالوهاب. شیخ صالح غلابي مفربي. 

رد وهابي, مفتي محمود. بن مفتي عبدالقیوم, چاپ استانبول, 11 


۳ السالة الدیّة علي الطائفة الوقابیة, محشد عطاء اللّه رومي. 
2 رسالة في تحقیق ال ابطة. شیخ خالد بغدادي, چاپ استانبول, 1973 


و7 رسالة في جواز الّوسُل, شیخ مهدي وازناني مغربي. 
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4. رسالة في حکم الّوشلٍ بالانبیاء, شیخ محمدحسنین مخلوف. 

5. رسالة في الصوفية و رد الوهابيْة. خالد بغدادي. 

6. رسالة في مسالة الزيارة. ی زني. 

7. الرسالة المرضية في الرد علي من ینکر الزیارة المحمدية. محمد 
تا وا 

7 رسالة مسجعة محکمة, شیخ صالح کواش تونسي. 

9. زنگ خطر, حاح سید امیر شیخ قتالي (م: 1415 ه). 

0 سبیل النجاة عن بدعة اهل الزیغ و الطلالة. قاضي عبدالرژحمان قوتي. 
91 سرگذشت وهابیت, احمد زيي دحلان,؛ ترجمه ابراهیم دامغاني, چاپ 
دوم, 139 شن. تهران. 

2 سعادة الذارین في الزژد علي الفرقتین: الوهابية و مقلدة ا لاه 2 
شیخ ابراهیم سمنودي منصوري, چاپ مصر 1320 ق- دو مجلد. 

3 سلفیه بدعت يا مذهب؟, محمد سعید رمضان البوطي, ترجمه دکتر 
حسین صابري, چاپ مشهد, 1383 ش. 297 صفحه وزيري. 

4. السلفية مرحلة زمنية مباركة, لا مذهب اسلامي. محمد سعید رمضان 
اه الا مره ی اف ات توت 51425 

و اس الا امه المع الاکاس فت سس اخعدرضتاو 
متوفاي 1222 ق. 

7 سیف الجبار المسلول علي آعداء ادا شاه فضل رسول قادري, 
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چاپ استانبول, 1979 م. 

وی ال تفیل قی ار عیام سل یت وس تا 
6 ق. 

9 السیف الهندي في ابانة طريقة الشیخ النجدي, عيسي بن محقد 
صنعانی. 

لاو الشیوف ال فی: اغتاق امن ایک علی لیات هد الاتهال‌ریکی از 
علماي نیت المقدس. 

1. السیوف المشرفية لقطع آعناق القائلین بالجهة و الجسمية, علي بن 
7[ 

2 شرح حزب البحر, احمد زروق فاسي مالكي, متوفاي 899 ق. 

3 شفاء السشقام في زيارة خیر الأنام, تقي الذین سبكکي, متوفاي 756 ق. 
استانبول, 1973 م. 

5. الطصارم المنکي في الزد علي السشبکي, ابن عبدالهادي مقدسي (چاپ 


9 هم مصر). 

6. الطصارم الهندي في عنق النجدي, شیخ عطاء ِ 

7. صاروخ الغارة,. شیخ 0 یوسف تيجاني مالكکي, چاپ سودان. 
8 صالح الاخوان في الرد : گت من فال. لیم المنراحین بالشرك و 
الکفران, داود بن سلیمان بغدادي, متوفاي 9 ق. 

9 صدق الخبر في خوارج القرن التاني عشر. شریف عبدالله بن شریف 
حسن پاشا (چاپ لاذقیه, سوریه). 
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0 صفحات من تاریخ الجزيرة العرب الحدیث. محمد عوض الخطیب. 
1. الصلات و البشر في الطلاة علي خیر البشر, محمد بن یعقوب فیروز 
2. صلح الاخوان, في الرّد علي من قال علي المسلمین بالشرك و 
الکفران, داود بن سلیمان حنفي بفدادي (م: 1299. م). 

3. الضواعق الالهيْة في الزد علي الوابيّة. شیخ سلیمان بن عبدالوهاب 
نجدي (برادر محمدبن عبدالوهاب), چاپ بمبئي, 1306 ق. 

4 صواعق من نار علي صاحب المنار. شیخ یوسف دجوي, از علماي 
الازهر مصر. 

5. الضصواعق و الزدود. عفیف الذین و بن داود حنبلي. 

6 ضلالات الوهابیین. حسین حلمي ایشیق, (چاپ استانبول 1976 م). 
107 صت: 9 لمنکر اللوسل باهل القبور, ظاهر شاه سیان بن 
98 العقائد الطحیحة في تردید الوا بة الجدية, حافظ محمد حسن 
9 عقد نفیس. في رد شبهات الوهابي التعیس, ابوالفداء اسماعیل 
تمیمي -بوتلبني: 


ِِ عقیدتنا في زيارة القبور, عبدالعزیز صالح مدني: چاپ اول, 1419 


۳ علماء المسلمین و الوهابیون. حسین حلمي ایشیق, چاپ استانبول. 
1973 م. 

2 غوث العباد في بیان الژشاد. شیخ مصطفي حمامي مصري. 

تاریخ وهابیان. ص: 179 

3 فاهامان واهابي, ترجمه کتاب حاضر به زبان: مالزي. چاپ معاونت 
بین الملل, تهران, 1367 ش.. ۷۷۵۱۱۵۱۱ 01۱۵۲۳۱۵۲۱ ۲ 

1114 فتاوي العلماء في تحریم تکفیر المسلمین, زین العابدین شابغدادي, 
چاپ پاکستان, 1971 م. 

115 الفتنة الوهابية, احمد بن زيي دحلان؛ چاپ مصر» 134 ق. 


6. فنتنه وهابیت, احمد بن زيني دحلان (ترجمه دکتر همایون همتي). 
7 الفجر الصادق في الزد علي منكري التوسُل و الکرامات و الخوارق. 
شیخ جمیل صدقي زهاوي, چاپ قاهره, 1323 ق. 

8. فرقان القرآن بین جهات الخالق و جهات الأکوان, شیخ سلامه عزامي 
قشایی شاقفیبمای مضر 

909 فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبدالوهاب. احمد بن علي بصري 
قيانچي شافعي. 

120. فصل الخطاب في ٍِ علي محمد آبن و شیخ ِِ بن 
121 قصيدة 7 الرد 1 این ان ی 

22 قصيدة في الرد علي الصنعاني الذي مدح ابن عبدالوهاب. سید 
3. قصیيدة في الر؟ علي الصنعاني في مدح ابن عبدالوهاب, ابن غلبون 
ليبي. 

4 قصيدة في رد الوهابية, عبدالعزیز قرشي مالكي احسائي. 

5. قطع العروق الوودية من صاحب البروق النجدية, حافظ احمد بن 
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صدیق غماري, متوفاي 1380 ق. 

6 القول المقنع في الرژ علي ااألباني المبتدع, عبداللّه بن صدیق 
غماري, متوفاي 1413 ق. 

7 اللامذهبیة اخظن بوفه شون السن‌شة. الاسلامیف دکتر -فخم ورین 
رمضان البوطي, چاپ دمشق, 1988 م. 

8 لفحات الوجد من فعلات اهل نجد. محسن بن عبدالکريم بن اسحاق. 
متوفاي 1266 ق.- مخطوط-. 

129 لمع الشهاب في ِِ محجمد بن عبدالوهاب, چاپ بیروت؛ 132976 م. 
با تحقیقات احمد مصطفي ابوحاکمة. 

130. اسرد الک فی اه علي ارم اکن محمد بن علي , بن علان 
صديقي مكي., متوفاي 7 ق. 

1 مخالفة الوهابية للقرآن و السنة, عمر عبدالسلام, چاپ بیروت؛ 
6 ق. 

2 المدراج السنية في رد الوهابية, عامر قادري (تشام دارالعلوم قادري 
كراچي), چاپ استانبول, 1978 م. 

3 مذکرات مستر همفر, ترجمه دکتر ج. خ. چاپ بیروت. 1973 م. 
4 مرهم العلل المعظلة. عفیف الذین عبدالله بن اسعد يافعي يمني. 
متوفاي 768 ق. 

5 المسائل المنتخبة. قاضي حبیب الحق بن عبدالحق, چاپ استانبول. 


6 ق. 

6 مصباح الانام و جلاء الظلام في رذ شبه البدعي ۹ اضل بها العوام, 
تایه فهایان 181 

سید علوي بن حداد. 

7 المقالات الوفيّة في الزد علي الوهابية. شیخ حسن قزبك. 

8 المقالة المرضية في الرد علي من نکر الزيارة المحمدية, به پیوست 
کتاب «البراهین الساطعة» چاپ شده. 

9 مناظرة مع الألباني محمد غماري زمزمي, متوفاي حدود 1407 ق. 
0 المنح الالهية في طمس الصلالة الوهابية. اسماعیل تميمي تونسي, 
نسخه خطي آن در کتابخانه ملي تونس به شماره 2780 موجود است. 
1 المنحة الوهبية في الزّد علي الوهابية, داود بن سلیمان حنفي بغدادي 
(م: 1299 ۰.), چاپ بمبتّي, 1305 ق. 

2۸ من عبات المکتوبات,. شیخ احمد بن عبد الأحد قادري حنفي 
نقشبندي, چاپ استانبول, 1973 م. 

143. المواهب الزحمانية و السهام الاخمدنه في حور الوهابية, شیح احمد 
بن داود. 

4 المیزان الكبري, عبدالوهاب بصري, چاپ استانبول. 1973 م. 

5 نجم المهتدي و رد المعتدي» فخر بن معلم قرشي, متوفاي 725 ق. 
6 النصيحة الذهبية, حافظ ذهبي, متوفاي 748 ق. 

7 نصيحة لاخواننا علماء نجد, یوسف بن سید هاشم رفاعي, با مقدمه 
دکتر محمدسعید رمضان الفوطي. 

98 الثقول الشرعيِة في الژد علي الوهابيّة. مصطفي بن احمد بن حسن 
شطي حنبلي., چاپ استانبول. 1406 ق. 

9 وسيلة الاسلام باللبي علیه الصّلاة و السلام, ابوالعباس احمد بن 

تایه جیار 192 

خطیب, ابن قنفذ جزايري, متوفاي 810 ق. با مقدمه سلیمان صید چاپ 
شنده. 

11_50 وهابیت ایده استعمار, مستر همفر, ترجمه: الف. ع. چاپ تهران؛ 
58 ق 

بط 9 1. رابت في نظر علماء المسلمین, احسان عبداللطیف بكري, چاپ 
چهارم. قم. 1408 ق. 

2 وهابیت مسلمانان علماء کي نظر مین (اردو) احسان عبداللطیف 
بكري, ترجمه سید نيازعلي رضوي هندي, چاپ قم, 1411 ق. 

3 وهابیز فتنه (انگليسي) سید احمد زيني دحلان, ترجمه سید سعید 
اختر رضوي, ۴۷005۵0 ۲۱۲۳۱۵۲۱ ,۱۷۷۵۱۳۵۵۱5 چاپ قم, 2000 م. 

4 وهابیسم (فرانسه) زيني دحلان, ۷۷۵۲۵06 5[6ع۲۱6۵۲ چاپ تهران. 


10 ش. 

5 الوهابیون و البیوت المرفوعة. محمد علي بن حسن همداني سنقري, 
متوفاي 1354 ق. چاپ دوم, قم, 1418 ق. 

6 بهود لا حنابلة. شیخ ظواهري, شیخ الأزهر 

ب- آثار علماي شیعه در رد وهابیتت 

57 ائین وهابیت, استاد جعفر سبحاني, چاپ دهم, 1380 ش. 

8 للایات البینات. شیخ محمد حسین کاشف الفطاء, چاپ نجف اشرف. 
5 ق. ۲ 

9 الایات الجلية في رد شبهات الوهابية. شیخ مرتضي ال کاشف 
الغطاء, متوفاي 1931 ق. 
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0. ابن باز فقیه آل سعود. صالح الورداني. چاپ مصر. 2001 م. 

1,. الاحتجاجات العشرة مع العلماء في مکة المکرَمَة و المدينة المنورة, 
آیذالله سید کید اه شيرازي, متوفاي 1405 ق. چاپ ششم, , 1425 ق. 
2 الاحتفال بذكري الانبیاء و عباد الله الصالحین, سید مرتضي عسکري. 
3 الاحتفال بذكري مولد النبي صلي الله علیه .و. ال شنید عید از حیم 
موی ای او 102 

ِ الأًرض مسجدا و طهو رآ محجمد ندیم فلیح طائي. چاپ کویت؛ 1399 


5و ازاحة الغفي في الرد علي عبدالحيٌ. مشرف علي بن حسن, متوفاي 
بعد از 1240 ق. 

6. ازاحة الوسوسة عن تقبیل الأعتاب المقذاسة, شیخ عبداللّه مامقاني, 
متوفاي 1351 ق. چاپ نجف اشرف, 1345 ق. 

7. ازهاق الباطل في رد شبه الفرقة الوهابية. محمدبن عبدالوهاب 
همداني, متوفاي 1303 ق. 


ش. 

9 معمال السنة في نقض منهاج السنة. سید مهدي بن صالح قزويني 
3 متوفاي ِِِ ق_ 

عميمي لکهنوي, متوفاي 133 ق. 

1 الانصاف و الانتصاف لأأهل الحق من الاسراف, تاریخ تألیف: 
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7 ق.- مخطوط-. 

2 اینست ابیز وهابیت» سید ابراهیم سید علوي. 

3. بحت تحليلي در عقاید وهابیت, سید جعفر سیدان. چاپ مشهد, 


6 ش, 
2 ره امه هی ره وی ام اب توا 
9 ق. 

و البدعة, استاد جعفر سبحاني, چاپ بیروت, 1419 ق. 

6 ابراهین الجلية في رفع تشکیلات الوهابية, سید محمد حسن 
قزويني: ِِِ با ق. چاپ نجف اشرف, ِِ ق‌. 

178 بزرگداشت 1 ِا اتعقوب جعفري, چاپ ب9 1372 ش. 

9 بزرگداشتها در اسلام. سید جعفر مرتضي عاملي. ترجمه محمد 
سپهري, چاپ سوم. 1378 ش. 

0 البکاء علي موتي الموّمنین. سید عبدالرحيم موسوي, چاپ دوم 
6 ق. 

اه تغل ال هل وه وا وی ان رس 
3 بنبانگذار ان عفاند دهابته داود الیامن ۱ 

4 ان احوال ایا ری کیت هقی مایا اس 
9 رقم 104 (اليازمالاري کاتولوغي) به شماره 248216814- 6 

5. البیت المعمور في عمارة القبور (اردو), سید علينقي نقوي لكهنوي, 
تاریخ وهابیان؛ ص: 195 

متوفاي 1408 ق. چاپ هند, 1345 ق. 

6 پیشینه سياسي فكري وهابیت. محشد ابراهیم انصاري لاري. 

7 تاریخ وهابیت. عبدالژزسول مدني کاشاني, متوفاي 1366 ق. 

19_99 تاریخچه و نقد و بررسي عقاید و اعمال وهابي‌ها, سید محسن امین 
(دکفه رس امراهتم ب وی سای ال‌ را رون 

9 التل,.صباح علي بیاتی. جاپ اول. 1422 ق. 

0. البرك علي احمدي ميانجي., چاپ تهران, 1404 ق. 

2 تجزیه و تحلیل الوهابية, سید محمدحسن قزويني, چاپ تهران. 

3. التحفة الامامية في دحض حجح الوهابية, سید محمدحسن آغا میر 
قزويني, متوفاي 1380 ق. 

4 تحليلي نو بر عقائد وهابیان. محمّد حسین ابراهيمي, چاپ چهارم. 
9 ش. 

193. تنبیه الغافلین». شیخ عبدالحسین فخرومي قرشي. 

58 ش. 

7. التوسْل, سید عبدالژحيم موسوي, چاپ اول, 1422 ق. 


8 التوسل. سید محسن خرازي, چاپ اول, 1422 ق. 

199 توسل از دیدگاه عقل و قرآن. سید محشّد ضیاء آبادي. چاپ تهران, 
2 ش 

200 التوئتل الي ال , محمود عرفان, چاپ اول, 1425 ق. 

یابص 136 

1 توسشل به ارواح مقذسه, استاد جعفر سبحاني. 

2 التوسْل. مفهومه و اقسامه و حعمه, استاد جعفر سبحاني, چاپ 
بیروت, 1418 ق. 

203. امن شوال. سید عبدالرژاق مقژم. متوفاي 1391 ق. 

4 جنایت وهابیت. سید حسن ميردامادي. 

۳ جوابات الوهابیین. سید محمدحسین موسوي کیشوان, متوفاي 1356 


206 چرا به زیارت بقیع مي‌رویم؟ علي کاظمي., چاپ 1397 ق. 

را خرا؟ علی,عطاتین اصغهانی ,ساب اول 194 رف ومع 
رقعي. 

209 چهره واقعي وهابیت, ترجمه حبیب روحاني, چاپ پنجم » , 13802 شس. 
رت الوتا ی کر ال ساسا کی 

1 حقيقة التوسْل و الوسيلة, موسي محمّد علي, (چاپ بیروت). 

2 حکم البناء - القبور, عبدالکريم بهبهاني, اول, 1422 ق. 
234 لد الفرید في العزاء 77 السبط ۹ ی 
215 درا گام نوره ناصرالاین صدیق : ۳۳ دوم, قم, 1393 شس. 

6 درسهايي از شفاعت, سید تقي طباطبايي قمي, چاپ اول. قم, 
4 ش. 

تاره هبات برض زر 10 

7 دعایات مکتفة ضذ الوهابية. سید مهدي بن سید محمد سویج. 

عم اف ال الم قی ااعال اف ی مه تا 
لاه فا 92 وق جات بح ارف 1392 

219 الذعوة الحسينية الي مواهب النّبي السنية, محمدباقر همداني- 
مخطوط- 

رخ ال تا ره | او خیش رسای برس 
8 م) در دو مجلد, جلد اول در بغداد به چاپ رسیده, جلد دوم آن 


ق. چاپ سنگي تبریز. 

222 دو محور عقاید وهابیان داود الهامي, چاپ قم, 139 شس. 

3.. رد شبهات وهابیها, عيسي سلیم پور اهري, چاپ قم. 1341 ش. 
4 الرد علي فتاوي الوهابیین. سید حسن صدر كاظمي. متوفاي 1354 
5 للرد علي الوهابية. شیخ عبدالکريم الژین, متوفاي 1360 ق. 

06 الرد علي الوهابية. شیخ محمدعلي اردوبادي, متوفاي 1380 ق. چاپ 
5 ق. 

7 الرد علي الوهابية, شیخ مهدي بن محمدعلي اصفهاني. 

8 الرد علي الوهابية. شیخ هادي بن عباس بن علي آل کاشف الغطاء, 
متوفاي 1361 ق. 

9 رد الفتوي بهدم قبور الأئشة في البقیع. شیخ محمدجواد بلاغي, 

بارخ وهابیان صِ» 199 

230 رساله‌اي در در رد شبهات وهابیه. سید صدرالذین صدر (م: 1373 ه) 
31 2. رساله رد د بر وهابیت, شیخ محمد صفائي حائري. 

2 رسالة في رد شبهات الوهابية. سید صدرالدین صدر, متوفاي 1373 


ف. 

33 2. رسالة في الژد علي الوهابية, سید حسن صدر, (م : 4 ه۵). 

4 ,سالة في الرد علي الوهابية. شیخ قاسم ابوالفضل محجوب 
بوشهري. 

35 رسالة في رد مذهب مسج سید محمد بن سید محمود عصار, 
36 2. راد 9 المشاهد, سید ۲ 0 ای 360 1 


ق. 

7 رویکرد عقلاني بر باورهاي وهابیت, نجم الدین طبسي, چاپ قم. 
4 ش. ‏ 

1 


9 زیارت. جواد محدذئي. چاپ تهران. 1371 ش. 

0 زبارة قبر الرسول, چاپ نجف اشرف, 1426 ق. 

2 اه ول صایی عوالکمی ات فض 1221 و 
5 لخد علی ار معلین امه صا ی 

تاریخ وهابیان ص: 199 


1 ق. 

5 السیف الحيدري, ولايتهلي بن غلام رسول اکبر فوري. 

2416 سيماي وهابیت, فیدا لاه محمد (ترجمه هکذا| رایت الوها, ۳ بیین). 

7. شبهات الوهابية. حسن بن ابي المعالي, چاپ نجف اشرف. 

8. شبي در قطار. حسينعلي انصاري راد. 

9. شرك و بدعت. مصطفي نوراني. 

0. الشعائر الحسينية. شیخ محمدحسین آل مظفر, متوفاي 1381 ق. 
چاپ بغداد, 1348 ق. 

251 الشعائر الحسينية في العراق, سید علي نقي نقوي لکهنوي, ترجمه 
از انگليسي. از طامس لاثل. 

2 الشفاعة, عبدالکریم بهبهاني, چاپ اول, 1422 ق. 

3 . الشفاعة حقيقة اسلامية, چاپ قم. 1418 ق. 

4 الشفاعة., بحوت في حقیقتها و اقسامها و معطیاتها. سید عمال 
5 الشْيعة و الوهابية. سید مهدي بن سید صالح قزويني, متوفاي 1358 
ق. چاپ نجف اشرف. 

256 الضراط المستقیم, غلامعلي بهاونگري هندي (به زبان کجراتي). 

7 الضصوارم الماضية لرد الفرقة الوهابیة. سید محمد مهدي قزويني, 
متوفاي 1300 ق. 

8 الصواعق المحرقة في علائم ۳ و رد الوهابية, شیخ ابوالحسن 
مرندي (صاحب مجمع اللورین), چاپ تهران, 1334 ش. 

تاریخ وهابیان؛ ص: 190 

9 العقود الذرية في رد شبهات الوهابية. سید محسن امین عاملي- به 


نظم- 

0.غفلة الوهابية عن الحقائق الذینیه. سید مهدي قزويني. 

1 فتنه وهابیت (انگليسي), سید سعید اختر رضوي, چاپ قم. 2000 م. 
2 فتنه وهابیت (اردو), فروعغ کاظمي, چاپ لکهنو, هند, 1998 م. 

3 فراسوي پرده‌هاء, سید محسن امین (ترجمه: دکتر سید حسن افتخار 
زاده), چاپ تهران. 368 صفحه. _ 

4. فرقه وهابي و پاسخ شبهات آنهاء علي دواني, چاپ سوم 1368 ش. 
5 الفرقة الوهابية في خدمة من؟, سید ابوالعلا تقوي. 

6 فصل الخطاب في نقض مقالة ابن عبدالوهاب. محمد بن عبدالثبي 
نيشابوري, متوفاي 1232 ق. 

7 الفصول المهقّة في مشروعيّة زيارة النّبي و الاْمّة,. شیخ مهدي 
ساعدي عماري. 

8 ففقهاء اللفط. صالح الورداني, چاپ قاهره. 2001 م. 231 صفحه. 


9 فهرست کتابهائي که در رد وهابیت نوشته شده, ناصر باقري بید 
هندي. 

0 قائدة اهل الباطل و دفع شبهات المجادل. علي بن عبدالله بحراني, 
چاپ هند, 1306 ق. 7 

271 کشت الاتره فیتفساله الشفر و جواب ملا احمد وهابي. سید حسین 
عرب باغي, متوفاي 1369 ق. چاپ قم, 1366 ش. 

2 کشف الارتیاب في آتباع محمدبن عبدالوهاب. سید محسن امین 
تاریخ وهابیان. ص: 191 

چاپ پنجم, 1347 ق. دمشق. 

3 کشف الاستار. سید احمد خسرو شاهي. 

4 کشف النقاب عن عقائد ابن عبدالوهاب. سید علينقي نقوي لکهنوي, 
متوفاي 1409 ق. چاپ نجف اشرف, 1927 م. 

٩‏ کر ها شی متاطی فس ارم سای وت وبا 
نجف اشرف, 1927 م. 

6 الکلمات التامات. میرزا محمد علي اردوبادي, متوفاي 1380 ق. 
277 ماضي الوهابیین و حاضرهم, سید مرتنضي رضوي:, چاپ بیروت- لندن. 
278 فشاله شفاعت, هاشم هاشم زاده هريسي, , چاپ سوم 1399 ق. 
9 المشاهد المشرّفة و الوهابیون. شیخ مخعدغلین سنقري, متوفاي 
4 ق. چاپ نجف اشرف, 1345 ق. 

0 مع الوهابیین في خططهم و عقائدهم. استاد جعفر سبحاني. چاپ 
تهران, 1986 م. ۱ 

1 معیار الشرك في الفران. سید عرژالدین زنجاني. چاپ بیروت. 1411 


ق. 

2 لاه العاتري فش تفش کات الهداية الشهر ستد خسن 
آغامیر قزويني, متوفاي 1380 ق. 

3 من ستن الثبي البکاء علي المیت: سید مرتضي عسکري. 
تشن ال لاه قلی مهو ال مخ در ای کر 
تاره ههایان:رض: 192 

و9 تتطوعه فی: ار کل الوها شنم یو الخسن ام عاملی: 
متوفاي 1375 ق. 

اسف دی واه ی الخواوسم ال ایو دک تاه اه 
يمني: چاپ قم, 1423 ق. 

7 منهج الاشاد لمن اراد الشداد, شیخ جعفر کاشف الفطاء. (م: 1228 
0 چاپ نجف اشرف؛ 1343 ق. 

8 المواسم و المر انس یو خعفه مر شین عاملی زاب تم زاره 1307 
ش. 


9 تصت ال مه الا هر بسن موی آلعلوم غاب فم 1۸4 


ق. 

0 نقد و تحليلي پیرامون وهابيگري, دکتر همایون همتي, چاپ تهران, 
7 ش. 

1 نقدي بر اندیشه وهابي‌ها, سید محمدحسن قزويني, ترجمه حسن 
ی 

202 نقض فتاوي الوهابية, محمدحسین آل کاشف الغفطاء, چاپ بیروت؛ 
9 ق. 

3 نگاهي به پندارهاي وهابیّت, محمدحسین آل کاشف الغطاء, ترجمه 
محمدحسین رحیمیان, چاپ قم. 1376 ش. 

4 نگرشي بر وهابیت, سید محمد وحيدي, چاپ قم, 1414 ق. 

تم تاهی سره امد ان جات فص و199 ون 
اف حوات حقالطات الق فده او سا نع محصو ها ری شا 
تاریخ وهابیان ص. : 193 

ديلمي, چاپ نجف اشرف؛ 136 ق. 

7 ات ی انطال اعد ار میت ار 
قزويني, متوفاي 1390 ق. 

299 هذي هي الوهابية, شیح محمد جواد مغنیه, چاپ بیروت» 192 م. 
9. هکذا رآیت الوقابتین, بدا محقد, چاب تهران 1402 ق. 

301 الوحدة الشیعیة ۳۳ 0 دکتر نجاح طاتیز چاپ بیروت. 
6 ق. سه مجلد. 

2 وهابیان. علي اصغر فقيهي. چاپ سوم 1366 ش. 478 صفحه. 
رارکت افتا ی احات ات ول 

4 الوهابية بمنظار الحقيقة, مهدي معاش, چاپ بیروت, 1427 ق. 200 
صفحه. 

5. الوهابية دعاوي و ردود. نجم الدین طبسي, چاپ قم, 1420 ق. 

1 صفحه. 

تا ای یار تسا الم فان رصان سا 97 

7 ای کف صالها شت اس کاسای جات لندن: 

9 د. الوقابية في خدمة من؟ سید مرتضي رصوي 

ان افتاه عم سحانن. 

هافر ۵ کاراعه سل ارهان هر شا ان 
قم, 1310 شس. ۷0 صفحه. 
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2. الوهابية و اصول الاعتقاد. محمّد جواد بلاغي. (همان رساله رد بر ابن 
تا ات 

دلد. الوهابية و التوحید, علي كوراني, چاپ بیروت. 

4 ومابیت و ريشه‌هاي آن, نورالدین مدرسي چهاردهي, چاپ تهران, 
4 م. 

316 ِِ ی جعفر 7 تکیت تال و ۳۳ تهران 
6 م. 423 صفحه. 

7 وهابي ليك (آذري) دکتر همایون همتي. 

319 الوهابیون خوارج ام سئة ؟ دکتر نجاح طائي: چاپ بیروت, 1126 ق. 
ج- آثاري در نقد عملکرد آل سعود 

19 آل سعود ماضیهم و مستقبلهم, جبران شامیه, 223 صفحه. 

0. ال سعود من اين و الي این؟ م. ص. 

1 انسوي حح خونین. سید حسن ميردامادي, چاپ تهران. 1367 ش. 
1 صفحه. 

2. ان باز فقیه آل سعود. صالح الورداني, چاپ قاهره 2001 م. 

25و ار کجا خا یه کهاه باضر ال فد خرجمهخید. آیته ابر ان 
0 ش. 

ماش افو اوه میو‌طالت الکر شا هقی ۱29 


ق. 

تاریخ وهابیان ص: 19 

5. الاسلام و الوثنية السعودية. فهد قحطاني, چاپ دوم, لندن. 1406 ق. 

06 انتفاضة الحرم. منظمة الثورة الاسلامية في الجزيرة العربية, چاپ 

1 ق. 

7 البترول و السياسة في المملكة العربية السعودية, توفیق الشیخ, 

دارالصفاء لندن, 500 صفحه. 

8 بریطانیا و ابن سعود. محمدعلي سعید, چاپ تهران. 1367 ش. 208 

صفحه. 

9. تاریخ آل سعود, داود الهامي- مخطوط-. 

0 تاریخ ال سعود, ناصر السعید, چاپ بیروت. 1040 صفحه. 

ط تجاوز ال سعود به حرم امن الهي. یوسف حکمت کامران. چاپ 
تهران 

رود اه السعودي, دکتر عبدالعزیز زغازي, چاپ لندن. 660 صفحه. 

3 حح خونین. مجموعه شعري گروهي از شاعران. چاپ تهران. 1367 


لسن 
4 تفاي هر امن اه اسر لش 


5 دماء في الکعبة, رفعت سید احمد., چاپ لندن. 

6 روایت حجّ خونین, چاپ تهران, 1367 ش. 

7. زلزال جهیمان في مكة, فهد القحطاني. 666 صفحه. 

8 سرزمین سلاطین, رابرات ليسي, ترجمه فیروزه خلعت بري, چاپ 
ان مات (اهه فد 

تاریخ وهابیان؛ ص: 196 

9 السعودية تبتلع الیمن. مهدي یوسف مهاجري. چاپ لندن. 360 
صفحه. 

0. سعودي‌هاي وقابي, عيسي سلیم پور اهري- مخطوط- 

1 سنین القهر. منظمة الثورة الاسلامية في الجزيرة العربية. 140 
صفحه. 

2. سیاست و حکومت در عربستان سعودي, سید داود آقايي, چاپ 
تهران, 1368 ش. 378 صفحه. 

3 صراع الاجنحة في الاسرة الحاکمة السعودية, فهد القحطاني. چاپ 
منظمة الثورة الاسلامية في الجزيرة العربية. 

4. صفحة عن ال سعود الوهابیین. سید مرتضي رضوي, 138 صفحه. 
5. طبایع الاستبداد السعودي, ابوالفرج مدني. چاپ لندن. 1405 ق. 
6 عربستان بي سلاطین, فرد هاليدي, ترجمه بهرام افراسيابي, چاپ 
تهران, 1360 ش. 344 صفحه. 

7 فیصل القاتل و القتیل. عبدالرحمن ناصر شمراني, چاپ بیروت, 365 
صفحه , 

98 قیام العرش الشعودي, ناصر الفرج, چاپ لندن, 1988 م. 

9 ام که سار حون کرنر برحمه شاک کسرایی: چا تاه 
الثورة الاسلامية في الجزيرة العربية. 

0 کعبه در زنجیر, محمدحسن زورق, چاپ تهران, 1362 ش. 

1. مذبحة الحرية, منظمة الثورة الاسلامية في الجزيرة العربية. 
تاوخه‌هاها سس 19 

2 مملكة الفضائح. عبدالرحمن ناصر شمراني, چاپ بیروت. 400 
صفوحجه 


دوب تمه الیورع سا میه افیا عبرم ارات شور 1801 


ق. 
4و مات امیزق: آم-ضوت: الظام التهوهر وفیق عیدالحیه کشت نو کا اه 
الأأنباء العربية, 280 صفحه. 

5 النظام الشعودي بعد ایران. کلود فوییه (ترجمه از متن فرانسوي) 
6. النتظام الشعودي في میزان الاسلام. 95 صفحه. 


7. الثظام الشعودي پنفجر, نداف سافران, چاپ لندن. 
8 النفط السٌعودي ثروة مستلبة و مستقبل مجدل. جعفر الشیخ 
359 0 و 1 سعود؛ دکتر سید محهمود اتود لامش چاپ تهران 1375 


نگارنده سطور مذّتي بس طولاني با دانشمند فقیه شادروان داود الهامي 
به ندوین موسوعه‌اي پیرامون وهابیت اشتغال داشت و اينك همان 


مجموعه را با دانشمند درا او ی و 

تعداد قابل ملاحظه‌اي از آثار معلفي شده در کتابخانه نگارنده موجود است 
و شماري را , به هنگام پژوهش در کتابخانه‌هاي عمومي فيش‌برداري کرده 
که تعداد آثار مورد مراجعه بیش از 200 عنوان مي‌باشد, که شماري از 
آنها به صورت فشرده در اینجا معرفي گردید. 

با خوضه بف ایتک کی موه مک استه دی اب درا را: بکتنم 
علاقمندان به تفصیل بیشتر مي‌توانند به منابع زیر مراجعه کنند: 

1 تاریخ الوهابیین. ترجمه عربي کتاب حاضر, از ایوب صبري, تعریب 
عبدالناصر جزايري چاپ قاهره 2003 م. صص 1- 20 2, شامل 191 
عنوان 

2 ترائناه سال چهارم. شماره 17 چاپ آل البیت قم, 1409 ق. صص 
6- 178, شامل 213 عنوان, به قلم سید عبدالله محمد علي. 

3. السلفية الوهابية, از حسن بن علي سقاف. چاپ بیروت» 1425 ق. 

صص 123- 132, شامل 94 عنوان. 

4 ماضي الوهابیین و حاضرهم, از سید مرتضي رضوي, چاپ بیروت- لندن؛ 
که فتن معالد ترانتاراندر آحر کناب آوزده است: 

گر .فجاه مکتب اسلامن شال 29 شماره‌های 1 قر جات 8و بقلم 
ناصر باقري بيدهندي, شامل 102 عنوان. 

تاریخ وهابیان, ص: 199 

اخرین سخن: 

چنانکه پیشتر پادآور شدیم؛ این کتاب به سال 1296 ق‌ (1879 م( به ترکي 
وا در استانبول به چاپ رسیده. سپس در تاریخ 1992 م. با حروف 
لاتين در استانبول چاپ و منتشر شده است. 

ده سال پیش رده ان سا از کی سول به قاری بر کرد ندمت دو 
تاریخ 137 شس. از سوي ی انتشار یافت. 

در این مدت در غالب کتابهايي که پیرامون وهابیت تألیف شده, از این کتاب 


استفاده شده و در مقالات فراواني ان یاد شده است. 

آنکاخ از روي این 0 توشط استاد: «عبدالناصر جزايري» به عربي 
برگردان شندمی با ققدمه اسا. «غیداللد موخد» از اسیوط مصر, در تاریخ 
1۹120 ق. (2002 م( در ایران؛ سپس در تاریخ 2003 م. در قاهره چاپ و 
منتشر شده است. 

اين کتاب همزمان به دو زبان دیگر «انگليسي» و «مالزي» ترجمه شده 
است:. 

1 2.. (و آخر دعوانا آن الحمد رش العالمین) 

حوزه علمیه قم 

علي اکبر مهدي پور 

جمادي الاولي 1429 ق. 


نقض فتاوي الوهابية 


اشارة 


سرشناسه : آل کاشف العطاا, محمدحسین ۱۲۹۴-۱۳۷۳8 . _ 

عنوان و نام پدیداور : نقض فتاوي الوهابية/ تالیف محمدحسین ال کاشف 
الغطاا؛ تحقیق غیات طعمة 

مشخصات نشر : بیروت : موسسه آل البیت (ع لاحیاا التراث , ۹۹۸ ۱م تب 
۹۹ ق <- ۲۷۷ ۱. 

مشخصات ظاهري : ص ۸۶ 

فرمست ۰( سلصاه ار فان ۵) 

یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس موضوع .۰ وهابیه 5 دفاعیه‌ها و 
۳ 

موضوع ۰ : شنیعه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

موضوع : وهابیه ِ- کتابشناسي شناسه افزوده طعمة, غیاث مصحح 
شناسته, اف وزم * سفنسنه آل الچت (علهم. السلام لاخباا. شراک رده بیدی 
کنگره : ۷/۶ ۷۵۷۲/8۳۲۰ ۱۳۷۷ 

شماره کتابشناسي ملي م ۲۱۲۲۸۰۸ 


[توضیح ] 


و بعد . 
فلق فد تمه شت. منرت ان سا وت فی» روسه «الوقمة الم + 
وشن طو رات - له ومروجو الفکز آلوهامی ,یل وما استفرو] قیاق 
والمال , والعبارات المزوقة الجوفاء - التي ادخ ضجیجها الأذان وأقرح 
سقمها النفوس - قد آتت علیه الحقائق الثابتة والدلائل القاطعة المرتکزن 
والمتجذرة في عمق العقيدة الاسلامية المباركة . فعرته من کل دعاواه . 
وجردته من کل مدعیاته , وبات ذلك الهاجس الذي شکل في یوم من الاأیام 
- ابان فورة الاندفاع الأولي المتجلیب برداء التقوي والورع , والذب عن 
الدین الحنیف , وتشذیبه من کل ما علق به من غیره - هاجسا ارق بعض 
الأجفان الساذجة , مجرد حعاية سمجة , وشبهات باهتة , لا یعسر علي 
مبتدی في العلوم الدينية ردها ودحضها بالأدلة المرتکزة علي القران الکریم 
والسنة المطهرة والاثار التابتة في کتب الفرق الاسلامية المختلفة , لا في 
آسفار الشيعة 
« صفحه 6 > 
ومولفاتهم فحسب . ۲ 
ولعل من شبهاتهم الساقطة التي آقاموا من اجلها الدنیا ولم یقعدوها ما 
بتدعوه من القول بحرمة البناء غلي القبور وزیارتها , وما بتصل بها . وحیث 
افتوا في ذلك بما خالفوا فیه اجماع المسلمین , وما عرف من سیرتهم 
الصعنه بل قی عصوم الاو ار سا هون اسکاء روت فضد مخ لایطال 
تقولاتهم هذه - التي ادعوا فیها استنادها الي الاجماع تارة , والي الحدیث 
تارة اخري , والي الاجماع المستند الي الحدیت تالنة - جملة واسعة من 
علماء المسلمین , , من السنة کانوا آم من الشيعة . 
و ام متا وت سس ااحمهت ای امه 
الله تعالي , في موارد کثيرة ومنها هذه الرسالة القيمة المائلة بین يدي 
القاری الکریم , والتي سبق آن نشرت علي صفحات ( تراثنا ) في عددها 
الثالث عشر ( شوال ۱ 1408 ه) بتحقیق السید غیاث طعمة , حیث عمدنا 
الي اخراجها مستقلة ضمن مستلات ( ذخاثر تراثنا ) المتلاحقة . 
کما انا الحفنا بفده الرسالة آافیفه مفجما لما آلعه غلفاء الامف:الاساامه 
للرد ی خرافات الدعوة الوهابية , الذي قام باعداده السید عبد الله محمد 
علي - والای شش آن سشتر قی القدو الشایه عصر هن معل زر فرانا ۱ 
شوال ۱ 1409 ه) - اتماما للفائدة وتسهیلا للباحث والمستقری . 
وآخر دعوانا آن اه لله رب العالمین , وصلي الله علي محمد وعلي آهل 
بیته الطیبین الطاهرین . 


#سسة آل البیت علیهم السلا 
لاحیاء الترات تت ۱ 


«.صفحه 7 > 


علي أعتاب الذكري 


منذ آن روي الاسلام رمال الجزيرة بدماء الأبرار , فاخضرت آزهاره ونشر 
آریجه وطمح آن یزیح کابوس الظلام والظلم عن صدر العالم , کانت جحافل 
الشر والکفر والنفاق تحاول قلع ما یغرسه الاسلام , وتقف سدا آمام مد 
النوز الشاطمع , لانه زن افتر ماتت:: وما برحت. تکید الذساکش. لمخو 
الاساامه ولا فلعخجنمه علن اصعف اامال.. 

فالفعل: عصفت تالامة الاساا میج حواصن هماع + کل عاضفه خصیل. زو 
وطريقة , لکنها تلتقي في هدف القضاء علي الاسلام . 

وٍذا کانت تلك النکبات قد جرت علي آيدي آناس انتحلوا الاسلام وتولوا 
زمامه وهم یطعنونه صباح مساء , فلا غرو آن یشهر الفرب والشرق سلاحه 
ویعلن عداءه وهدفه بعد آن مهد آدعیاء الااسلام له ذلك . 

وبالفعل فقد شمر عن الساعد ووضع کل امکاناته في سبیل خدمة هدفه 
الأاصلي , . . القضاء علي الاسلام العزیز . . . ولأجل تحاشي الاصطدام ما 
آمکن بدا بزرع جرائیمه في الأصقاع الاسلامية . وکلما کان البلد أکثر عراقة 
وآشد التزاما بتعالیم دینه کان لا بد آن تکون الشجرة الملعونة الحاکمة في 
دلك البلد آشد سما 

2 صفحه 9 > 

وأکثر انزلاقا في بحر الرذيلة , وعالمنا المعاصر آنموذج حي لذلك , ففي 
یی نف اسر الب نی اند اشم اسا ات +اضرانه مر 
ند الال هیمس نوا علی ید اطعت ماع السسلمین اراد ولیجرم. اجل 
کلام . . . کلام الله . . . علي آفحش لسان ويدعي الاستناد اٍلي القرآن في 
۵ ولها کات انض العار نضم اقذشن 
ففدسای المسمیق .بت له وحرفت امن موحرم وله عضان: | 
علیه واله - . . کان لا بد آن یکون الخنجر آمضي من غیره . . . وهکذا کان 
حیت ۱ الوهابية في رحم الکفر وولدت وتربت في احضانه . لتکون 
کما رید وتطبق ما یأمر , وتقاتل رسول الله - صلي الله علیه وآله - باسم 
کین الله ازضاء لزها اانکلی آمزیکی : ملتفتری. ما لو لها علي اله 
رت اه ینعی اصول الملکت ای الستت ای العریم ۱۱ الخرم 
پات هم ی اس اه فا مرک یا آلوسا . 

فو اس تا و را 
یرتبط بالمقدسات يبقي حیا ما حيي الضمیر في المجتمع المسلم وتبقي کل 
لحظات الحدث شاخصة آمام الأْعین والقلوب . 

اخل»» .جنحن علي: ابواب ال کری الستفنه ااولی لمغزره الست آلحرام : 
الیت الوم بان ببه الم فالت راو بانن خی ال لسن التصاض ی 


یخرح منه , ویبتعرض حجاج بیت الله الي زره تم یشید از لها تظیرا 
حتي آیام الجاهلية الأولي ! ولا في جاهلية القرن العشرین . ۰ . 

آخذوا وقتلوا تقتیلا , لا لذنب جنوه , الا انم کبر وا وهللوا ِ من آعداء 
الله کفار ام الم تفا تصرعة الله.. بدلکی اه لاسام وخلافه له 
وا الم ات مایم لاه مق اند ۱5 
کیف یعرف ال(سلام من لیس بمسلم ۲ 

هل هون مضلمون ۲۱ فاه. اسلام تاد تفن لهیم ار دای ات 
لحرارة الشمس حتي تنفسخ . . . وملایین البشر من المسلمین وغیرهم 
عیدهم آن 

« صفحه 9 > 
بشعواا من ز افو لام فضا آعی او له 

هل ی متا ور 0 ی 7 
یعتیر زعیمهم عصاه أَفضل من النبي ای للم اه اه دم ی ۱ 
مومن وموّمنة ۰.۰.۰ ؟ ! 

۲ البیت ی ۰ وهم قد نجسوه بکل منکر استطاعوا 

۱! 

أخلاقیم 9 ۱۳ َ" ۱ 

آجل سر لام لتکمل سته علي السجزرة نها سنه في حساب الزمن 
وما عمضت عین وفتحت . . . 

لفد تضدي الخیر. من العلماء آلابزار للید علي هدن الفرفم الضاله وندغها : 
وآلفت في دلك المولفات مثل : کشف الارتیاب في اتباع محمد بن عبد 
الهات تاهاب هک ارات لاه رها بو سس الق 
الشتع کاشف اافطاءسطات در آه یت کب رساله ( فعض فاهی الب ماند 
. 


۴< عا کل 


«دصفحه 11 > 


رسالة نقض فتاوي الوهابية 


وهي رسالة من خمس - آو آربع رسائل - جمعت في کتاب ( الأیات البینات 
في قمع البدع والضلالات ) من تألیف علم من آعلام هذا القرن , غطت 


تسنجعته. الارساء ب جاظر مفضله العلماه: لا مه انش مد خسن کانف 
الغطاء - طاب ثراه - . 


اسمه ونسبه : 


خضر ابن يحيي بن سیف الدین المالكي الجناجي النجفي . 


ولادته و نشاته : 


ولد في النجف الأشرف سنة 1294 , ونشاً في بیت جلیل عرف بالعلم 
وربي العلماء , وشرع بدروسه حین بلغ العاشرة من عمره , و ی در اسة 
سطوح الفقه والأصول وهو بعد شاب . نم بدا الحضور في دروس اکابر 
العلماء کالشیخ محمد کاظم الخراساني والسید اليزدي وآغا رضا الهمداني 
وآضرابهم , ولازمهم سنین طوالا حتي برز بین آقرانه وحظي باحترام 
واهتمام, اسا هب درس ااعشسفه غلی ید المیرر | -مکم‌بافر الاصطمیاناسن 
والشیخ آحمد الشيرازي وغیرهما من الفحول . 

ولما لمع نجمه ونبغ شرع في التدریس في مسجد الهندي وکان درسه یضم 
من الفضلاء ما یربو علي المائة . 


۴« عا کل 


«دصفحه 12 > 


رحلاته و نشاطاته : 


فحن الشفات الحفزه تاج الشخ کاشی.الفطاه قوس شرو هت لاه 
المتعددة واستثمارها , ونشاطاته المتنوعة , خصوصا في نشر صوت مدذطب 
ای ها تایه امه اف ایا ات ماع حال, 
النقاش الموضوعي , فعندما طبع الجزء الأْول من کتابه ( الدین والاسلام ) 
قربان بیع التا سنا اتشلطه مر سماخفیه. متفه سم الطیه ‏ فتتا کر 
الي الحح , ومنه الي الشام فبیروت وطبع الجزءین بصید | / واتصل بکبار 
العلماء ورجالات الفکر وجرت عدخ, محاورات ومراسلات معهم من جملتها 
محاورته مع فیلسوف الفريكکة اهین الريحاني / وناقش ضمن هدذه 
المحاورات جرجي زیدان حول مولفه ( تاریخ آداب اللغة العربية ) وأظهر 
الکثیر من شطحاته 1 وناقش کذلك الشیخ یوسف الدجوي احد مدرسي 
الجامع الأزهر , والشیخ جمال الدین القاسمي عالم دمشق حینها , ونشر 
خلال هنم السفرم غده لفات له خر قدة کنت اعه معافس ما قرف 
علی تصحیخها والفایق لیوا حعضی بلات ست ات ی سووا ولتان ومصر 


۱ ی 0 )2 آتتاده: السدد و 
فرجع‌ الی النجف اسر ند آنهان | : 

مکی سد 1 13 هی فی ال الن: لدم له الق کیر.. 

وفي سنه 1350 انعقد آلموتمر الاسلامي العام في القدس الشریف . 
خی فوز قنل احه الصوتیر .هرا قاجا آلمه موالفی ی آلمو‌نعر 
خطبة ارتجالية ظهر فیها فضله وعظمته . فقدمه العلماء وائتموا به في 
الصلاة , وقفي عام 1352 زار ایران وبقي فیها حد ود ثمانية ۳ داعیا 
الناس ال التخنات تصاخه آلعس الحنیشف.. 

وی سر العف یر هقی کات 


«.صفحه 13 »> 


مولفاته : 


اضافة الي المقالات النفيسة والقصائد البدیعة التي نشرت في آمهات 
ِِ 0 1 وقفنا علیه : 

- - اصل الشيعة واضواما ‏ 

ِ الفردوس الأعلي . 

- الأرض والتربة ۱ 

5 - العیقات العنبرية في الطبقات الجعفرية ( مخطوط ) . 

7 - المتل العلا في الاسلام لا في بحجمدون . 
سره تلی, انعر ۰ کنه ی اه اسان( بخطاوتا ). ۱ 

- الدین ِِ« 1 الدعوة الاسلامية الي مذهب الامامية ( آربعة اجز |ء 
منها اثنان ) 
10 و سس هه فرظ ار 
1 - المراجعات الريحانية , الموسوم بالمطالعات والمراجعات ۳ النقود 
والردود . 
2 - وجيزة الأحکام . 
3 - السوال والجواب . 
4 - زاد المقلدین ( فارسي ) . 
5 - حاشية التبصرة . 
6 - حاشية العروة الوثقي . 
7 - تعليقة علي سفينة النجاة . 
8 - مناسك الحح . 
« صفحه 14 > 
9 - تعليقة علي عین الحياة . 
0 - حاشية علي مجمع الوسائل ( فارسي ) . 
1 - التوضیح في بیان حال الانجیل والمسیح . 
2 - عین المیزان , في لجرح والتعدیل . 
23 - محاورة مع السفیرین 
4 - ملخص الغانی ) ها . 
25 ی بش ی ی 
6 - دیوان شعر ( مخطوط ) . 
وغیرها کثیر . 


وفاته ومدفنه ۱ 


دبت في بدن الشیخ الجلیل کاشف الغطاء آواخر آیامه عدة آسقام , لکنه لم 
یتوان لحظة ولم یال جهدا في سبیل خدمة الدین والمسلمین , ولما اشتد 
علية مرضه سافر الي بغداد ورقد في المستشفي شهرا فاقترح علیه 
البعض الذهاب (لي ( کرند ) لطلب الصحة , فقصدها في 15 ذي القعدة 
سنة 1373 لکن الأجل لم یمهله , فوافاه یوم الاثنین 18 ذي القعدة 1373 
هطبعد صلاخ الفجر فنقل جثمانه الشریف الي النجف ودفن في مقبرته 
الخاصة التي اعدها سلفا في وادي السلام وبذلك ودع الاسلام احد افذاذه 
وثلم به ثلمة عظيمة ( * ) . 

2 آخي المسلم - الرسالة کاملة . 

۱ 0۳20 00 

* لمزید من الاطلاع علي ترجمته انظر : الدلیل العراقي الرسمي لسنة 
6 الموسوعة العربية , المکتبة البلدية , فهرس التوحید , المنجد , 
نقباء البشر , الاأعلام للزركلي , معجم المولفین , مقدمة الفردوس الأعلي ۱ 
مقدمة جنة المأوي , المثل العلیا في الاسلام لا في بحمدون , اصل الشيعة 
واضولها + مجلة ( الادیتب ) غدد 12 سته 13 + ضوت البحرین / دق القعدن. - 
ذي الحجة 1373 , العرفان 36 و 43 وآب / 54 , المعارف عدد 2 سنة 1 , 
المقتبس عبد الفتاح العسکری 7: 778-776 و8 : 212 - 213 
«دصفحه 15 > 

بسم الله الرحمن الرحیم 

( ان الذین یکتمون ما آنرلنا من البینات والهدي من بعد ما بیناه للناس في 
الکتاب اولئك یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون . ) 





اشارة 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ومن الناس من یعجبك قوله في الحياة الدنیا ویشهد الله علي ما في قلبه 
وهو آلد الخصام . واذا تولي سعي في الاأرض لیفسد فیها ويهلك الحرث 
والنسل والله لا یحب الفساد . واذا قیل له اتق الله آخذته العزة بالائم 


7 1۳ الله الرحمن الرحیم 
هذا ما آلقاه علینا آستاذنا الأکبر , وشیخنا الأعظم , حجة الاسلام , آية الله 
في الأنام , علامة الدهر , مولانا الشیخ محمد حسین دامت برکاته في شأن 
الوهابية , 9 علماء المدینة المتضمن تهدیم القبور وغیر لك في عدة 
قال دامت آیام |فاداته ۲ 3 من جریدة العراق في ۳ الموافق منها 
3 زذي القعدة سنة 1344 علي سوال قاضي الوهابیین ابن بلیهد مستفتیا 
علماء المدينة عن البناء علي القبور , واتخاذها مساجد , وایقاد السرج علیها 
وما یفعل عند الضرائح , من التمسح والتقریب الیها بالذبائح والنذور , 
وتقبیلها وعن التکبیر والترحیم والتسلیم في اوقات مخصوصة . . . 
دصفحه 16 > 
هذا ملخص السوال وکان الجواب من علماء المدينة بالمنع مطلقا ووجوب 
ای ی الفتوي بغیر دلیل في 
باوي . 
وقد رغب الینا الکثیر من الأعلام والأفاضل في ابداء ملاحظتنا علي تلك 
الفتوي , ووضعها في معیار الاختبار ومیزان الصحة والسقم , وعرضها ِ 
فحك النقد , وقطرقة القبول. آو الرد: (یضاحا للحقيقة وطلبا للصواب , کي 
لا تعرض الأوهام والشکوك وتعلق الشبهة بآذهان البسطاء من المسلمین ,؛ 
فان البلية عامة , والمصيبة شاملة , والرزية علي الجمیع 0 ۱ 3 
فنذکر نص الفتوي جملة جملة حسبما ذکر في تلك الجريدة , ثم نعقب کل 
جملة منها بما یحق لها من البیان , وبالله المستعان . 
قالوا في الجواب : آما البناء علي القبور فهو ممنوع ۳ لصحة الأحادیث 
الواردة في منعه , وبهذ] افتی کثیر من العلماء بوجوب هدمه , مسنتدین 
علي ذلك بحدیث علي - رضي الله عنه - آنه قال لابن الهیاج + ( آلا آبعنك 
علی ها بعنتی علبه رصول االق > خلی. الله. عایه. دالم الا آهع الا الا 
طمسته , ولا قبرا مشرفا الا سویته ) ( 1 ) رواه مسلم . آنتهي . 
فتراهم قد تمسکوا تارة الاجماع , واخري بالحدیث , او الاجماع المستند الي 


الحدیت . 
آفا دعوی: الاخفاغ فهم.مدجحوضه مر فوصه بولکن لا سیم اعفده: الصحفت 
والمجلات لنقل کلمات العلماء في جوازه . بل رجحانه . وفساد نوهم 
الاجماع وبطلانه من آول الاسلام والي هذه الأیام , وآي حاجة بك الي آن 
آسرد لك آو آملي عليك ما یوجب الملل ( قال فلان وقال فلان ) ۰ وهذا 
عمل المسلمین وسيرتهم القطعية في جمیع الأقطار والأمصار ملء 
ا فتاه الاصان ‏ ی احتلا فد 
0۳202۵۵۱0۵ ۱ 
و 
1 . 
دصفحه 17 > 
طبقاتهم وتباین نزعاتهم , من بدء الاسلام |لي هذه الغاية من العلماء 
وغیرهم . من الشيعة والسنة وغیرهم , وأي بلاد من بلاد الاسلام من مصر آو 
شعرنا اه العزای اه العانه فهلم خرا لیس یا باه شاشعه. ااطز اف 
واسعة الأکناف , وفیها القبور المشيدة والضرائح المنجدة ؟ ! 
وهوّلاء اد المذاهب : : الشافعي في مصر , , وابو حنيفة في بغداد , ومالك 
بالمدينة وتلك قبورهم من عصرهم الي الیوم سامقة المباني شاهقة القباب 
۰ واحمد ابن حنبل مباءة والوهابية ومرجعهم في الفروع کان له قبر مشید 
في بغداد جرفه شط دجلة حتي قیل : ( آطبق البحر علي البحر ) . وکل تلك 
القبور قد شیدت وببیت في الأزمنة التي کانت حافلة بالعلماء واوبات 
الفتوی ماه المد اهب قفا انگر متففتا کر , بل کل منهم محبذ وشاکر . 
دس هداهن وا ام رن ی سار فمکخن ااهان والأدیان ۱ 
من الیهود والنصاري وغیرهم , بل هو لعمر الحق من غرائز البشر 
1 الحضایی دالعمران شا ات هدن -عالرفی. 0 ۱ 
التکفل. شعاد الذارین ادا کان لا بفگدم: :مشسکمه.عها هو بالدی؛ بتقضه 
وبهدمه , واذا کان کل هذا لا يكفي شاهدا قاطعا ودلیلا بینا علي فساد دعوي 
الاجماع فخیر آن تکسر الاأقلام ویبطل الحجاج والخصام ولا بقول علي شی 
دلیل ولا بينة ولا حجة ولا ؛ برهان 
ولیس بصح في الأذهان رتیوع ۱۶ اذا آحتاج النهار الي دلیل 
هدا حال الاجماع ماما حست ماما دم تالا الا یه 2 ولا قیرا 
مشرفا الا سویته ) فها هي نسخة من [ , طبع بولاق 
القديمة سنة 1290 , وقد روي الحدیث ۳/۷ صفحة 256 0 1 في باب 
الا هه یه فلین عمهه مضه 6 2 هال ۳ بات عارعال 
عتو دول القیور والداء لاهلها )وددی فیه تدم ال عا هت ان ای 


کان یخرج الي البقیع فیقول : السلام علیکم دار قوم مومنین ( 2 ) الي 
الاخر في حدیثین طویلین . 

( 2) صحیح مسلم 2 / 669 باب 35 ح 102 و 103 . 
۱ : کان رسول الله 
- صلي الله علیه وآله - یعلمهم |ذا خرجوا لي المقابر فکان قائلهم یقول 
فقو زوانه آنق کر > السلامعلی اهل انار 3 

وفی: رفانه زهتر + لام علیکم, هل الدیان من المفین. والعم لمیی 
والمسلمات وانا ٍن شاء الله للاحقون , آسأل الله لنا ولکم العاقبة ( 4 ) . 
تمبقه آن قرغ من هذا الباب قال تلوه ۶ ( باب اشتندان» الشی ی 
علیه وآله - ربه عز وجل في زيارة قبر مه ) , وروي فیه آربعة آحادیث 
ی 

آولها : پسنده الي آبي هريرة , قال : قال رسول الله - صلي الله علیه وآله 
جِ " دنت ربي آن اشتعفر بمض فلم پأآذن لي 7 تاو ننه ان و قبرها 
فآذن 

لي ( 5 ) . 

انیها : بسند آخر الي آبي هريرة , قال : زا ر التبي ‏ صلي الله علیه: وآله - 
کر اقا کف وان کی رفن فا سا 
ناد لو ماسادفه آن امی‌فرها قافن لوب تفر مرها العتهد قاها تک 
الموت ( 6 ) . 

نیا یه عن ین ون اسان : قال رسول الله - صلي الله 
علیه وآله : نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها , ونهیتکم عن لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث فأمسکوا ما بدا ( 7 ) لکم , الي آخر الحدیث. 

تایعها فد | خرا عم اتمه اضا زر و 

وی نف کت کابان علبلای اعالس سای مه کار ی اه 
020۷0 

(3) صحیح مسلم 2 / 671 باب 35 ح 104 . 

( 4 ) صحیح مسلم 2/ 671 باب 35 ح 104 . 

( 5) صحیح مسلم 2/ 671 باب 35 ح 105 . 

( 6 ) صحیح مسلم 2/ 671 باب 35 ح 105 . 

( 7) صحیح مسلم 2/ 672 باب 36 ح 106 . 

( 8 ) صحیح مسلم 2/ 672 باب 36 ح 106 . 

«.صفحه 19 > ۱ 

السنة والجماعة : آحدهما کتاب ( شفاء السقام في زيارة خیر الأنام , للامام 
الحافظ قاضي قضاة في القرن الثامن الشهیر بتقي الدین آبي الحسن 
السبكي , ويسمي آیضا ب: ( شن الغارة علي من آنکر فضل الزیارة ) وقد 


اتمه الیل اجه اعار فاص قاری لش مهف آلعاسی ء 

رئیس المحکمة الشرعية العلیا بمصر ؛ وقد حضرنا دروسه بمصر سنهة 

0 مورا مق اکن انعم هرا مواها مه احا مهاحا ۶ فلت با 

وفهم , واحاطة وحزم , ودفع الینا جملة من مولفاته منها ذلك الکتاب الذي 

نشر في صدره مقدمة في بعض احوال ابن تيمية مسس مذاهب الوهابية 

وبعض بدعه فيٍِ الدین وتکفیره من جمهور علماء المسلمین , , وقد آجاد في 

تلك المقدمة » واحشتن النظر خی الموضوع وعلله وآسبابه . 

7 ۱ 

الاول فن الاحادیت الوارده قی الزبارخ: 

الثاني : في الأحادیث الدالة علي ذلك وان لم یکن فیها لفظ الزیارة . 

۳ 

الخامس : في کونها قربة . 

السادس : في کون السفر لها قربة . 

الثامن : في التوسل والاستغانة . 

التاسع : في حياة الاأنبیاء . 

العاشر : في الشفاعة . 

ودکر في الباب الاول من الاحادیت الوازده کی باه قیز الشتن 2 صلی: له 

علیه وآله ۰ وفضلها , والحت علیها خمسة عشر حدیثنا , وآطنب في ۱ 

سند کل واحد منها من رجال الستد وعلله فضحع اشانید. اکترها: ۳ 

من 

«دصفحه 20 > ۱ 

زار قبري وجبت له شفاعتي ) ( 9 ) وقد آفاض في البحث عن سند هذا 

الجدت فی حمنی آرای موه حرسان. احران لت( من حم فرار 

قبري بعد وفاتي فکآنما زارني في حياتي ( 10 ) 

وأفاض في النظر والبحث عن سنده في آربع آوراق ومثل : ( من حج البیت 

ولم يزرني فقد جقاني ) ( 11 ) الي آمتال ذلك من الاحادیث التي آخرها في 
۱ التول با کی ات ام و نفدی فیلات نزن 

ِ_ مفصلا زباره تلال :من الشام التي هاجر النها بعد وفاة النني.صلی رل 

عیه واله»وانه رای کي الساض وفویعول له ماهنی الععوه با رال : 

آن لك آن تزورني ؟ ! ) فانتبه حزینا وجلا 9( 

فان فنر التی - صلن الله علجه واله عالی آخر الحدیت: 

وکا دمن وهی گاید السحایه کالسکن وس ها وم ند کر واه 


شا غو من الصها ش الا نفن افیرمه وش رخا اه 
الکتاب الثاني بین آیدینا کتاب ( الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المکرم 
اتالیت العالی الیمی‌صاسی لس نات الطایه لفاحم رو هن 
0۳202۱0 

9 ی ادها رو وم الصامه لصف الفتوای تا 
عن البيهقي - 2 / 605 ح 8715, کنز العمال 15 / 651 ح 42583 , وفاء 
الوفاء 4 / 1336 , الکامل لأبي آحمد بن عدي 6 / 2350 , وآورد العلامة 
اا قن ار 9 9( ۱ ترا رفر احم 

(0 ای ادا ای رو 9 مق ای ام 
العمال 5 / 135 ح 12368 و 15 / 651 ح 42582 , وفاء الوفاء 4 / 
0 وفیه: - کان کمن زاوتی» الکامل, لابی احمتذ بن عدي 2 / 790 . 
الجامع الصغیر للسيوطي - نقلا عن الطبراني - 2 / 594 ح 8628 , وأورد 
العلایه الای فی العوی 5 ۱00-99( 9 تضاور رخ رآخوی 

( 11 ) کنز العمال د/ 35 ح 12369 , وفاء الوفاء 4 / 1342 , شفاء 
السفام» 23 واورد میتی( 9 فصاهوفي الغدیر 10075 

( 12 ) وفاء الوفاء 4 / 1348 شفاء السقاء : 34 , وقد آورد السبکي في 
شفاء السقام کل الأحادیث السابقة في الفصل الاأول . 

دصفحه 21 > ۱ 

الشافعی, اه لت ا لاه هلق انضا اف ره تاه رنه 
1/2۳79(« ورنبه - کسابقه - علي فصول : 

الاول ی مت که ربایی بر ال عضان الط ال ات نع 
من الکتاب باآیات ومن السنة باحادزت کثيرة صحم آسانیدها من الطرق 
الیو لیوا عمحم ور امین تم ان اعما عما النماخن ؛ 
قراد علي ما زکرم الحافظ الشبکي لناخر زماته عنم ؛ 

قال ابن حجر - بعد آن استوفي الکلام في سرد الحدیث والاجماع علي 
فضل الزیارة فضلا عن مشروعیتها صفحة 13 - ما نصه : 

فان قلت : کیف تحكي الاجماع السابق علي مشروعية الزيارة والسفر الا 
وطلبها وابن تيمية من متاخري الحنابلة منکر لمشروعية ذلك کله عما راه 
الشکن في خطمی فد اظال این شمیه.في, الاسدلان تذل بقا تفحه 
الاسماع متفر عته الطباع یل رصم جرجه‌السفر لها اخماعا وانه لاتفضر 
فیه الصلاخ , وآن جمیع الأحادیث الواردة فیها موضوعة , وتبعه بعض من 
نأخر خسص ال هه ۱ 

0 ال ۱ اه 1 1 
, وحججه الکاسدة , حتي اظهر وا عوار سقطاته 1 وقبائح اوهامه وغلطاته . 
کالعه ماع در اضله الاه ای امد له فراع السر وراه 


, وتوآه من قوة الافتر |ء والکذب ما آعقبه الهوان 1 وأوخب له الحرمان 
فا دی نم الاسل مر اه غالص اام المع ی لا ند ماود 
وصلاحه وامامته 1 التقي السبكکي / قدس الله روحه / ونور ضریحه , للرد 
علیه في تصنیف مستقل آفاد فیه ) 13 [ وآجاد واصاب وأوضح بباهر حججه 
طریق الصواب , ثم قال : هذا ما وقع من ابن تيمية مما ذکر , وان کان 
ره لا هیواز , ومصيبة یستمر شومها سرمدا , لیس بعجیب فانه سولت 
له نفسه وهواه 

0۷0 

فد فتاه انتفاه خی‌بای ید ا خیم وه و 
«صفحه 22 > 4 
وشیطانه انه ضرب مع المجتهدین بسهم صائب , وما دري المحروم انه آاتي 
تافیم العهانی ان حالی همم ی ال کیرد مایت علن ا هه 
سیما الخلفاء الراشدین باعتراضات شسخیفه شهیرع. ختی تجاور الي الجنات 
الأقدس المنزه - سبحانه - عن کل نقص . والمستحق لکل کمال آنفیین. : 
ها اه ی اه تا ی 
الهنانن صن یی الفمه واتحشتم دم وصایل من آض عفد امن 
المندن والشاخرین..حنی» هام علیه لاه عصره: والرت ان اسان 
تنل آه ختتیته وقهره , فحبسه الي آن مات وخمدت تلك البدع , وزالت تلك 
القلالات نم انتصر لهایاع لم رکه الله لهم راسای تلم ای ایم اه ۱۵ 
بان و ضربت علیهم الذلة والمسکنة با وا بعضب من الله ذلك بما عصوا 
وکانوا یعندون ؛ ,. انتهي . 

هذا بعضی کلام انن جر القالم القق لس له فی غلماه الففط مدافع تب ولا 
ینازع في جلالة شأنه وعظیم فضله منازع , ولسنا الأن في صدد تعداد 
صالیه این شمیت وندعه ی اس سفت افام من ات علی الاسلم 
والمسلمین ۰ فان ذلك خارج عما نجحن نشبانه من مواقف الحجة والبرهان ۰ 
والنظر في اادلة ه علي هچ علمي لا یخرج عن داثرة آداب المناظرة . 
الخنقورفن ام را 

آما کلمتنا التي لا بد لنا من ابدائها في الجمع بین تلك الأخبار , ونظریتنا في 
اتخجلام الخفنقه من حلال کل الخست‌ وا لاستار ز فسوی نها قي تلمهها 
السجل ناصعة 9 مستقرة / وعلیه التکلان , وبه المستعان . 

ها نجحن آولاء 1 وبعد, آن سردنا عليك ذروا من الأحادیث / وشذورا من 
الزوایات . نرید آن ناتی.علي الخلاصه:» ونوقفك:علی الفذلکد 
ا لته الشکویهه والحیهن لته فبرصل الی الحفهه من اقرت طر یا 
ونتوسل پا ی را را و 
فنقول : 


«دصفحه 23 > ۱ ِ 

ور ی ی و 
مسلم من امته یراه بعینه ویسمعه باذنه قاثئلا له : ( لا تدع تمثالا الا طمسته 
, ولا قبرا مشرفا الا سویته ) بناء علي صحة کل ما ورد في الصحیحین - 
البخاري ومسلم - اٍذ هذا الفرض - وان کنا لا نقول به - ولکن نجعله من 
الاصول الموضوعة بیننا - آعني به ما هو فصل النزاع وقاطع الخصومة - 
ومعلوم آن المتخاصمین |ذا لم یکن فیما بینهما آصول موضوعة ینتهون البها 
۶ ویععون عندها. « لا عکاد خی سلشاه الثر اغ هم مالتخاضم طول. آلاید 
وعمر الدهر , اذا فنحن علي سبیل المجاراة والمساهمة مع الخصم نقول 
بصحة لك الحدیث , عما یلزمنا معا ان نقول بصحة غیره من آحادیث 
الصحیحین فها هو النبي صلي الله علیه واله - یقول : ( لا تدع قبرا مشرفا 
الا سویته ) ب کما رواه مسلم , - ولکنه یقول حلیدب روایته ایضا : ( فزوروا 
الشور قاها کلمت ی او زر اد نی نی رازن امه ادن لین 
(... وقد زار هو قبور البقیع . . . وفي البخاري عقد بابا لزيارة القبور 
وحینثذ - فهل هذه الأحادیث تاره متناقضة ؟ ! النبي الذي لا پنطق عن 
الهوي ان هو الا وحي يوحي يأمر بهدم القبور . . . ویأمر بزیارتها . ۷9 
بهدمها ثم هو یزورها ... ۱ 

فان کان المقام من باب تعارض الاحادیت واختلاف الروایات وجب الجمع 
بینهما لا محالة , علي ما تقتضیه صناعة الاجتهاد , وطريقة الاستنباط , 
اه نی شیر فن وا حول الظاهرعلن ای وال 
السعش سس المعار ین مره ال السفتی ااخهافم تال ی فیون 
القوي قرينة علي التصرف في الضعیف , وارادة خلاف ظاهره منه کما 
بعرفه اباب هنم الصاعه مفمل الفام ف ها القفن ۱۳ 

کلا کم کلا د ومماا فهلا: [ترهنم السافید لیست من لت الشمه سلت: ا تفا فیه 
ای ال اس ی لام تاعاس کی تاه ان 
التأویل والجمع . 

ما ات سا ی ی زد زد 
0 

2 ۰ ی 
الي معني ساویته بالأرض آي ) هد مته [ آولئك قوم آیفت آفهامهم 1 
#ستخفت: آذها نید , وضلت البابهم , ولم یکن من العربية لهم ولا قلامة ظفر 
تک باه ی 5 

ولا يخفي علي عوام العرب آن نسویة, الشی عبارة عن تعدیل سطحه آو 
سطوحه , وتسطیحه في قبال تقعیره آو تحدیبه و تسنیمه وما آشبه ذلك 
هن الا ی المتارن( 14 ) والالفا ط المتر ادففم صمعتشین قوله 2 صلی الله 


علیه وآله - : ( لا تدع قبرا مشرفا - آي : مسنما - الا سویته - آي - سطحته 

وعدلته - ) ولیس معناه : الا هدمته وساویته بالأأرض كي یعارض ما ورد من 

الحث علي زيارة القبور واستحباب اتیانها , والترغیب في تشییدها , والتنویه 

بها , وذلك المعني - آعني ان المراد من تسوية القبر تسطیحه وعدم 

تسنیمه - کان هو الذي فهمته من الحدیت اول ما سمعته بادیْ بدء وعند 
آول وهلة قزر سوت الکنات ‏ اعص یه مسر ام - ونظرت الباب فوجدت 

صاحب الصحیح + منشلم + قد فهم فیه ما فهمتاه .من الحدیت خیت عتون 

الياته کانل ۲ نان سوه الفیوی ) وآوره فته اولا نی ال مات فال ‏ 

اه اه ی وان ی ون ری مات اقا تساه 

بقبره فسوي 

نم قال : سمعت رسول الله جاضلی لاه الم بویا رح 
تم افژهبعدمفی. نفس هدا الناب .حدیت ات الهیاع المتفده : ( ولا فیرا 

ار 

وکذلك فهم شارحوا صحیح مسلم وامامهم النووي الشهیر , وها هو بین 

ایدینا یقول في شرح تلك الجملة النبوية ما نصه : فیه : آن. الشتة آن القبز 

ی رفعا کثیرا ولا یسنم , بل یرفع نحو شبر , وهذا مذهب 

الشافعي و 

(00 

(14 ) معجم مقایس اللفة 3 / 112 ( سوي ) . 

( 15 ) صحیح مسلم 666/2 باب 31 /ح 92 . 

«دصفحه 25 > ۱ ۱ 

وافف زر تفن الحای عانعن اک العلهاه ان اقا نی از 

6 ) . انتهي کلام النووي . 

شید افصای اسر ماووای اتتصا رمق هه فی تا شتو شیر 

الفن مان نکن تس تفه نییان السان آقه رداق البی + خی 

الله علبه والة ,شتها ( 17 ). 

اس نی ای تا ی رن البخاري , شرحه في عشر 

مات طفت نی سضر العا ال مضه مها ۱ ملسم 

وتشدید النون المفتوحة اي : مرتفعا , زاد آبو نعیم في مستخرجه : وقبر 

ابي بکر وعمر کذلك . واستدل به علي ان المستحب تسنیم القبور , , وهو 

قلزای خفه 19 )ال فلا امد 2 )ال نکن 

الشافعية : ۱ 

وقال آکثر الشافعية ( 21 ) ونص علیه الشافعي : التسطیح آفضل من 

الستس لاس عصصضی لاه علسش هسطع قمو اافیی اه خعه اقیل 

غیره ( 22 ) وفول, شفیان التمان لاحجه فیه- کما فال السهقی:+ لاختمال 

آن فترمات یاه یهت الم فیری صاحی ام کی رفن اآلارسضته الما ضره 


مسنمة ( 23 ) . ۱ 
وقد روي ابو داود باسناد صحیح ان القاسم بن محمد بن آبي بکر قال : 
واله - وصاحبیه فکشفت عن ثلائة قبور لا مشرفة ولا لاطنة مبطوحة ببطحاء 
العرصة 
00۳00 
( 16 ) ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري 4 / 301 . 
( 17 ) صحیح البخاري 2 / 128 . 
المبسوط للسرخسي 2 / ۵2 . 


س 
00 
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( 23 ) سنن البيهقي 4 / 4 وفیه - بعد آن نقل حدیث التمار ۰ وحدیت 
العاشتم اه وال آن کون سا 

«< صفحه 20 1 ۲ ۱ 
الحمراء . آي لا مرتفعة کثیرا ولا لاصقة بالاأرض ( 24 ) , الي آن قال 
القسطلاني الشارح : ولا یوثر في أفضلية التسطیح کونه صار شعار 
الروافض لأن السنة لا تترك بموافقة آهل البدع فیها ! ولا یخالف ذلك قول 
علي - رضي الله عنه - آمرني رسول الله - صلي الله علیه وآله - آن لا آدع 
قبر | مشرفا الاتتویته لا نم لح بر تنسوینه تا و وانما آراد تسطیحه جمعا 
بین الأخبار , ونقله في المجموع عن 

الأصحاب ( 25 ) . 

۳ ار نقله من شرح البخاري , وأنت تري من جمیع ما آحضرناه 
لديك وتلوناه عليك من کلمات آعاظم المسلمین واساطین الدین من مراجع 
الحدیت کاليخاري ومسلم 1 اف المذاهب کابي حنيفة والشافعي ومالك 
ماجمد: تواغعلام العلماء اه الاحغهان کالم .دامتا له کلمم ستفعمن قلی 
موه تام الفتور في رم الوعی و الرساله بل السی + صلی ۱221ید 
وآله - بذاته بني قبر ولده ابراهیم , انما الخلاف والنزاع فیما بینهم في آن 
الأفضل والأرجح تسطیح القبر و تسنیمه , فالذاهبون الي التسنیم یحتجون 
تحص سار ان اسان اه اس الم خی الا غارس الب 
مسنما , والعادلون اٍلي التسطیح یحتجون بتسطیح النبي قبر ولده |براهیم , 
وصحیح القاسم بن محمد بن آبي بکر شاهد له ها ال ها 
في میزان الترجیح والتعدیل , ولا یقدح فیه آنه صار من شعار الروافض 
وأهل البدع - کما قال شارح البخاري - فیما مر عليك نقله . 

ولا تین الان الخمض رف حدیت الرحاحض انم هن اهل الندع آم انا 


الشآن في حدیث ( لا تدع قبرا مشرفا الا سویته ) واحسب آنه قد تجلي لك 
تیف سا ار اه الا مسرت ساره العیت ان وه ) 
عدلته وسطحته في قبال سنمته وحدبته ویناسب هذا المعني کل المناسبة 
التقیید 

(2200 

( 24 ) سنن آبي داود 3 / 215 ح 3220 . 

( 25 ) ارشاد الساري 2 477 . 

«دصفحه 27 > 

بقوله ( مشرفا ) فان آصل الشرف لغة هو العلو بتسنیم مأخوذ من سنام 
ات له فش لت الفید باه بلام یشان امن العلم ( دا 
اخترازبا ): 

اما اه ما ات اه مس تال محر ی له 

فبعد-هدا کله فهل من قائل لذلت المفتي ,.خقتی علهاء المودته الذي آفتي 


بجواز: هدش الفنمن اه مجوته انشاوا الیل الخدیت با ها امن این جات 
0 
المقلوبة التي 


اللهم الا 1 4 ار 1 2 بعض دیا باه 9 ۱[ 
وتمشية لأضالیله , حیث تعوزه الحجة والسند قمین بتحویر الحقاثق , وقلب 
1 والتلاعب بالحجج والبراهین تلاعبه بالدین ( کما تلاعیت الصییان 
بالاکر ) . 

لا یا هذا , ان الشمس لا تستر بالاکمام , وان الحق لا یسحق بزخارف الکلام 
وسفائف الأوهام . ۰ . ان الحدیث ( لا تدع قبرا الا سویته ) دلیل عليك لا لك , 
وحجة قاطعة لأْضالیلك وقالعة لجذور آباطيلك , فان معناه الذي لايشك فیه 
انسان من آهل اللسان ) سویته آي : عدلته وسطحته ر لا ساویته و هدمته ً؛ 
ونهدا المعتی, ایکون معارضا لشی هن الاحادیت ختی یجوح من له حظ من 
صاعه الاستباطظ انیم ااخمم نافیل ها هت ماه بدانم. ما هر سر 
مین صفردا ی سس لا النی سحضل بفد. النم کما مر مه عباره 
شارح البخاري المتقدمة . 

نعم , 7 لو اتیت: الا غی عملی از مه علی یسدنه بالأرض وجاملناك 
علي الفرض والتقدیر , حینئذ تجی نوبة المعارضة ویلزم الصرف والتأویل , 
وحیث ان هذا الخبر بانفراده لا یکافی الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة في 
فص زباری العتور مر وعه تا نها میتی ان التی " صلی لاه عاله : 
سح فیر آبراهیمم فاللارم ضرفه ال ان الفزاد ۶ لا خدع فیرا تفا فد 
اتخذوه 

«دصفحه 28 > 


للعبادة الا سویته وهدمته . 
میدن علی هدا آلمعنی: الاختار آلکتیرم المام قن: الهیینت الهاری: ( 
26 [ ومسلم من ذم الیهود والنصاري والحبشة حیت کانوا یتخذون علي 
قبور صلحانهم تمنثالا تضاجب القبر ۰ وت دون كت , ولعله اشارة الي 
واعتدلوا . 
آما الا ی ال ای نان عازن ای کاس ی 
من یعید صاحب القبر , وانما یعبدون الله وحده شريك له في تلك البقاع 
الکريمة: المتضَهتة: لتلك. الاحشاد. الشریقة » ویکل: فرض,.ونقدیر, فالخدیت 
یتملص ویتبراً آشد البراءة من الدلالة علي جواز هدم القبور فکیف بالوجوب 
واانتاز التی.ضا. غلیها خبار ومفا لم.-تکره ناطقه یمرن ها نما 
فاشایا نها مه خعظیی شتعایر الله.( هت بعظم شغاتن آلله قانها هن 
تقوي القلوب ) ( 26 ) . 
تنمة ۰ في العام الا طبعت في النجف الأشرف رسالة موسومة ب( 
منهج الرشاد ) لأسطوانة من آساطین الدین - الشیخ الأکبر کاشف الفطاء - 
2۳ یعرف کل عارف آنه کان فاتحة السور من فرقان العزائم , وکوکب 
الشحر. فی شفاه. العظایم. ب فورفن آفداد الاعاظم الخین, لا تفلق برد 
الدهر لا عن واحد منهم , ثم تعقم عن الاتیان بثانیه الا بعد مخض طویل من 
الاحفایسزمن ن ایاحیت و کم لمرنی العف ااهصور عات ا تسا دای 
رتبها علي مقدمة وفصول , عقد کل فصل منها لدفع شبهة من شبهات 
الوهابية ودحضها بالادلة القطعية , والأحادیث النبوية الثابتة من الطرق 
الصحيحة عند آهل السنة , علي آن المقدمة وحدها کافية في قمع شبهاتهم 
, وقلع جذوم مذهبهم , وهدم آساس طريقتهم , وقد آبدع فیها غاية ۳ 
هن بعصن ابا الوساله بر البای الرای ‏ مت ساسا اه 
0۳20*2300 
( 26 ) صحیح البخاري 2 / 114 . 
( 27) الحح : 32 . 
«+صفحه 29 » 
والأولیاء ) وآفاض في البیان الي آن قال : 
والاصل في بناء القباب فعمیرها ما رها التباني واعظ آهل الحجاز عن 
جعفر بن محمد , عن آبیه , عن جده الحسین ای - علیه السلام - 
ار سول الدضلی الله فلم رالمت ال له سر فا و ار ال او 
وتدفن بها , فقلت : یا رسول الله , ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها ؟ 
فقال. : با ابا الکسن :ان الله جع قبرت وفیر علدیلت بعاغا هن بقاع الجتهم 
وان الله جعل قلوب نجباء من خلقه , , وصفوة من عباده نحن الیکم , , وتعمر 
قبورکم . ویکثرون زیارتها تقربا الي الله تعالي ومودة منهم لرسوله ) ( 28 


1 
ثم قال - قدس سره - بعد ایراد تمام الحدیث : ونقل نحو ذلك آیضا في 
حدیئین معتبرین نقل آحدهما الوزیر السعید ِِ ِ تنننند آخو ظیر 

ذلك السند . ورواه آیضا محمد بن علي بن الفضل , 

والقصاري ۱ آن النزاع بیننا معاشر المسلمین وبین سلطان نجد 
ماع ان کمن مار امه وی اه کار رسکیم 

وينتهي باقامة الحجج والبراهین لجثنا بالقول المقنع المفید ! ولکان ۳۳ 
زيادة للمستزید , بل لو کنا نعلم آنهم یقتعون بالحجة البالغة , ویخضعون 
للأدلة القاطعة , لملاٌنا الطوامیر من الحجج الباهرة التي تترك الحق آضحي 
من ذکاء , وأجلي من صفحة السماء , ولکن سلطان نجد له حچتان قاطعتان 
علیهما یعتمد , والیهما یستند , ولا فائدة الا بمقابلتهما بمئلهما اد بآقوي منها 
, وهما : الحسام البتار , والدرهم فاسای ده له فالستان 2 والاحصو 
الرنان هذا لقوم وذاك لاخرین : 

آحدهما لأهل الصحف واعلات في مصر وسوریا ونحوهما لیحبذ وا اما اه 
الوحشية, ویحسنو| همجیته الّتي تنضعضع آرکان کل مدنبة . 

قااتر اعراه ال ادص لس فاع الععاز دالیم هن امرا ااففت: کیت 
تشاعده: الظر و قیه لا قدر رالات 

0۳0۳0 

( 28 ) فرحة الفري : 77 . 

+ صفحه 0 > 

اذن فأي فائدة في اطالة الکلام , وسرد الأحادیث ونضد الادلة . نعم , فیها 
تبصره وتبیان لطالب الحقيقة المجردة عن کل خوف ورجاء ۰ باس 
وتزلف , ولکن آین هو ذلك الرجل الطالب للحق المجرد عن کل غرض 

ولثن کان لوج الوجوذ غتر خال, منه ففتما زکزناه عني له وکفاند . 

اها, آمیر. تج واحنادخ وقضانه من لف لفهم الذین اتعدوا نلک الکو 
والديانة وسيلة لامتداد سلطتهم ۰ واتساع سطوتهم . وضخامة ِِ 1 
فلسنا معهم في الخصام واقامة الحجج الا کاشراق الشمس علي 
المستنقعات العميقة , في الودية السحيقة , لا تزیدها تلك الأشعة الا 
سخونة وعفونة ۳۳ وباء في الهو|ء ۱ ۱ 

له هاتلا بتول اقاضی السضاه این ادلی اما امد اراک 
تعتقدون وتعتمدون علي کل ما في صحیح مسلم , وتعملون بکل ما ورد من 
النصوص فیه ؟ فان کنتم کذلك فقد عقد مسلم في صحیحه بابا واوزه عده۵ 
آحادیث في آن الخلافة لا تکون الا في قریش , وآن الاأئمة من قریش ( 29 


ٌ 
باسالیب من البیان , وافانین من التعبیر , وکلها صريحة في ان الخلافة 


التخازق وله فان تون شلافة اسر که این نوی کال امامت 
آهی من وا تفای خز ما شم امه 0 ۰ ۱۳ مرت فوله اه 
اس اد انس حاعا للافی اعاما فال فسن ری فان لا نا غود 
الظالمین ) ( 31 ) ؟ ! وحسبنا هذا القدر [ن اللبیب من الاشارة یفهم ۲ 
#اماخیت هن فسون الله ارات العو‌هاا دس عایها المشساته 
0۵000۷0۵ 

( 29 ) صحیح البخاري 9 / 77 باب ( 1 ) کتاب الأحکام , صحیح مسلم 3 / 
1 - 1454 باب ( 1 ) کتاب الامارة . 

( 30 ) السجدة : 4 

( 31 ) البقرة : 124 . 

«دصفحه 31 > 

ات ۳ج ۳39 ات 
السرج عبثا وتعظیما لذات القبر الراع مرا ترا وال ۶ 
وا نف کل ی هس الاحا یت وا ز دی 

هذا کله في الجواب ب عن حدبت مسلم في ۳ هدم القبور وزیارتها 
والاسراج علیها , آما فتاوي مفتي علماء المدينة الأخري المتعلقة بشآن 
القتزك بالقبوز « والتسه بهاه وزبارتها وتتو دا فعد آختي دک الفعتت 
بالمنع ال اک اساسا مر انا 
حجة او یعمدها علي دلیل حني ننصدي للجواب کنه . 

عم ۸ | 


۰ - لا محالة - |نما جاء من اٍحدي العلتین اللتين مر ذکرهما آو من 
کلیهما , نسأله تعالي العافية لنا ولجمیع المسلمین . 

وفي الرسالة - المنوه بذکرها من آمم ال فی تا ااسسال نم 
فشتفل: انست. فیه: .مت الطرق الصحيحة المعتبرة عند القوم مشروعیتها 
ورجحانها وعمل الصحابة والتابعین بها , فمن آراد فلیراجع . وعلي هذا الحد 
فلتفقف. الاقلام. ت ويتتهي الکلام : فقد تجلي. الضبه لذی. عمین.» والسلام:, 
تفه نخنی آلله عالی . 

< علا علا 

(22/0 

( 32 ) سنن آبي داود 3 / 218 ح 3236 . 

( 33 ) مستدرك الحاکم 1 / 374 . 


« صفحه 33 > 


کلية مذهب الوهابية و خلاصة القول فیه 


ان آول من نثر في آرض الاسلام المقدسة تلك البذور السامة والجرائیم 
المهلكة , هو آحمد بن تيمية في آخریات القرن السابع من الهجرة , ولما 
آحس آهل ذلك القرن - بفضل کفاءتهم - آن جمیع تعالیمه ۹۹ شر وبلاء 
علي الاسلام والمسلمین یجر علیهم وأي شر وبلاء 0 من 
قرون , بل اکثر , فنبغ , بل نزع محمد بن عبد الوهاب فنبش تلك الدفائن , 
واستخرح هایك الکوامن. وسعی‌ال. الحرانيم الما تنل المفیته, .والید ور 
المهلکة , فسقاها بمیاه من تزویق لسانه وزخرف بیانه , فائمرت ولکن 
بقطف النفوس وقطع الرو‌وس وهلاك الاسلام والمسلمین ۰ وراجت تلك 
الباعه الکامیده ز والافهام اعاشده: غلی آمراع تجه واخدو‌ها میا ادا 
اعتاد وا علیه من شن الغارات / ومداومة الحروب والفزوات من بعضهم 
علي بعض وقد نهاهم الفرقان المبین والسنة النبوية عن تلك العادات 
الوحشية , والاأخلاق الجاهلية , بملء فمه وجوامع کلمه , وقد عقد بینهم 
اوه اسا میي: مالمیدهالهانید وقال. : 

( مال المومن علي الموّمن حرام کحرمة دمه وعرضه ) ( 34 ) وقال جل 
من قائل : 

ولا تقولوا لمن آلقي الیکم السلام لست مومنا ) ( 35 ) , آراد الله سبحانه 
آن یجعلهم فیما بینهم |خوانا وعلي العدو آعوانا , آراد آن یکونوا یدا واحدة 
للاستظهار علي الأغیار من آعداء الاسلام , فنقض ابن عبد الوهاب تلك 
القاعدة الأساستة 

0200۰ 

( 34 ) مضمون الحدیث ورد في الكافي 2 / 268 ح 2 , من لا بحضره 
الفقیه 4 | 300 ح 909 , مستدرك الوسائل 9 / 136 ح 10478 , المومن : 
2 7 199 . 

( 35 ) النساء : 4 

« صفحه 34 > 

والدعامة الاسلامية , وعکس الاَية فصار یکفر المسلمین ویضرب بعضهم 
ببعض ؛ وما انجلت تلك الغبرة الا وهم الة بايدي الأعداء ینقضون دعائم 
الحین وتان هم الخساین « مضلو ها امز لاه » واعون ما 
افو الله مضه مارا ظولنوا بالدلیل وا تیهام محاع,عدست لته والمر ان 
زر کات الشانی عنه الست الصا نس ماس مهم ای ادها 
والعی شع اوق حالشظههسه العدل مشاه فی اه وا سرا . 


, لیس للقوم فیما وقفنا علیه من کتب آوائلهم وآواخرهم , وحاضرهم 
ی 1 من 
الحقيقة , سوي قولهم : |ن المسلمین في زيارتهم للقبور وطوافهم و 
واستغائتهم بها وتوسل الزاثر بالملحود في تلك المقابر قد صاروا 
کالضت ین الخیی کانوا تون الاتاهم ما جوا پعیوفی یر اه یفربوم 
الق الله تعالن کما حکن: الله سخانهفی کنانه ارت حویت بل ری 
۰ 
المعذرة , ولا آخرجهم ذلك الزعم عن حدود الشرك والضلالة . 
هذه هي آم شبهاتهم , واس احتجاجاتهم , وآقوي براهینهم ودلالاتهم , والیها 
ترجع جمیع مواخذاتهم علي غیرهم من طوائف المسلمین من مسأَلة 
ا ماه سل مه والترت والریاسنشت القعور د الی کش من اضال 
لت هها یمن اه عیام اعیر ال وه علی حد سرت باللم., ال 
الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا . 
وأنا آقول : لعمر الله والحق ما آکبر جهلهم ! وأضل في تلك المزاعم 
عقلهم ! ولیت شعري من این صح ذلك القیاس والتشبیه ؟ ! تشبیه 
المسلمین بالمشرکین وقیاسهم بهم مع وضوح الفرق في البین , فان 
المشرکین کانوا یعبدون الأصنام لتقربهم لي الله زلفي کما هو صریح الأية , 
والمسلمون / یعبدون القبور ولا ازبا تا #9 یعبدون الله وحجده لا شريك له 
تک العجور. وا اساشن. ا اه 
0۳202۵۵۲0۵ 
«دصفحه 35 > 
والتشبیه الوجیه , قیاس زاثري القبور والطائفین حولها بالطائفین حول 
الکعبة البیت الحرام وبین الصفا والمروة : ( ان الصفا والمروة من شعائر 
الله ففن خخ البیت او اعتمر فلا خنام علیه آن بظوف بهما ار 97 
فالطائف حول البیت , والساعي بین الصفا والمروة لم یعبد الکعبة 
وآحجارها 1 ولا الصفا والمروة ومنارها 1 وانما بعید الله سبحانه في تلك 
البقاغ القدسد + حول تلت. الميا کل الشریقد التی‌ رها الله جدعا ال 
فیاده فشا ففکد ارات الفیو. ۱ 
هذا هو القیاس الصحیح والمیزان العدل , آما القیاس بالمیزان الأول ففیه 
عین بل عیون , لا بل هو خبط وجنون آلیس من الجنون قیاس من یعبد الله 
قوحدا آه بض یت الاصتا متیر کالا شم الله .ساب و ۲ 
وکشف النقاب عن محیا هذه الحقيقة الستيرة , بحیت تبدو للناظرین ناصعة 
مستنيرة , موقوف علي بیان حقيقة العبادة وکنه معناها , ولو علي سبیل 
الایجاز حسب اقتضاء هذه العجالة التي جري بها اللسان متدافعا تدافع الأتي 
من غیر وقفة ولا ناة ولا مراجعة ولا مهل . 


ان حقيقة العبادة ومصاص معناها , وکنه روحها ومغزاها بعد کونها مأخوذة 
بحلسب الاشتقاق من العبد والعبودية 1 ولیس العبد في الحقيقة وطباق 
تفس الا مروالواقع ما هلکته بالاعتام آو الشراء آوتیرهما هن الاشیاب.: ولا 
الشیه,والواي مت تولی یت بالعلبه-والفهن : او العصاعه والخداع رانا 
الم معا یف هی تلم علیا ند العوم خاوه ااوجیی » 
ورباك في بواطن الاأصلاب وبطون الاأرحام ستیرا , لا تراك سوي عینه . ولا 
توعات:سمی عتایته ه فدالت هو الرب والعالك والسید حفیقه من خر سامح 
قیال ول هی في التطا ی رات رل له اسلا یه 
العبودية المربوب بنتعمة الایجاد والتکوین 4 والصنع والخلق , ,. وقد اقتضت 
فلت العتهدبه ب جتیب التوامیسن العقلیه ,وال عبار والرويه ,رالمعری الما 
تلم سانه: روما خافت السم 

020000000000 

( 37 ) البقرة : 158 . 

«.صفحه 30 > 

والانس الا لیعبدون ) ( 38 ): 

فالعبادة معناها کلفظها مشتقة من العبودية وهي شأن من شوونها وا 
من آثارها , فان العبودية قضت علي العبد حفظا لاستدامة تلك النعمة , بل 
النعم الجمة وامتدادها آبدیا آن یقف العبد موقف الاذعان والاعتراف بها 
اما مها قکما انه فی.جوظن آلحی فالمانم ها ها وهی مسا 
۵ مات اشه ها وا وا لها واه ۶ الک ون فی موطاه 
العارج عالظاهی خانلا سس عولای فی. غایه. الخصوع ,وال لدم والعحر 
والحاجة . 

فا هی تا سل زیمت تیه ا مان نی ای 
الخضوع في الظاهر بجمیع القوي والمشاعر مقرونا باستحضار تلك الجوهرة 
المکنونة , والدرة الثمينة - جوهرة العبودية - واني آخضع وآخشع بو اند 
واعند مه خلت انعم اند انعم .علی تعتگ الحاو ماس علی سا بت 
الوجووی خصرت بل انعم مورا عم ار انن علي سفن الدهر لم 
آکن فید شتا نخگه را 

(ذا فالعبادة علي الحقيقة هي کون العبد في مقام الاعتراف والاذعان 
الخضوخ ۰ والذلة بالسجود والرکوع . والهرولة واه اف . وغیر ذلك 
وصفته الشرائع ماع الیه الأدیان من معلوم الحکمة ومجهولها , ۰ ومبهم 
ااحفقه ای ممفر فا 

تلك هي العبادة اه , غابته آن عامة الناس قصرت آفکا رهم عن اجتناء 
دللت اللت داقتصروا علی له ور لها ال لا اک رال 
مرگرس آعفای دی ااحهال نب الععصور موش اتصول 


والاستحضار والشهود , وکیف کان الحال , فهل تحس آن آحدا من زوار 
القبور والمتوسلین بأربابها یقصد آن القبر الذي یطوف حوله , أو ِِ 
الملحود فیه هو صاأنعه, وخالقه 4 1۳ بزیارته پرید آن یتظاهر بالعبودية له 
فتکون عبادة له ؟ ای اس ان ار اه وت ی 
خالقي ویا رازقي ویا معبودي ؟ ! 

0۷0 

( 38) الذریات : 56 . 

«دصفحه 37 > 

کلا نم کلا ما آخشت ان آخدا تخط علي باله شین فلت الضعانن: نها 
ول واه , کیف وهو یعتقد آن صاحب القیر بشر مثله عاش 
ومات وأصیح رمیما رفاتا . نعم , یعتقد آن روحه باقية عند الله - جل شأنه - 
دما پشنمم فیر ولا شین الکیه لوا قی تسیل الله اضوا نا بل اج ا 
عند ربهم یرزقون ) ( 39 ) ونظرا الي تلك الحياة یخاطبه ویسلم علیه 
وبعد هدا کله فهل تجد من الجق والانصاف جشیببه الزاترتن بعنده ااضام 
وهذه منابرهم ومنائرهم ومشاعرهم تضح في الأوقات الخمس بل في آکثر 
الأوقات بشهادة آن لا له الا الله ویلهجون بأنه لا معبود الا الله ؟ ! فهل ذلكت 
القول, الا قول مجادل الا پرید ان پدحض به الحق , ویلقح شرر الفساد 
ق لا , ویریق دماء المسلمین ظلما وعدوانا ؟ ! ومما ذکرنا من معني 
العبادة وحقيقة معناها ینتصضح آنه لا شی من تلك العناوین ۳ عند 
ا تفای رفن لفات وال شاه رتوالی ها شاه وال انم ها صالمام له 
مسیس بالعبادة بوجه من الوجوه , هذا مضافا الي صدوره من ال 
فاشخایه والایعی لاس في صعنم اه خی سای ماد 
وغیرها , وقد استوفي جملة منها جدنا کاشف الفطاء - رفع الله درجته - في 
رسالته التي مثلها الطبع في العام الغابر المسماة بمنهج الرشاد کما سبق 
دکرها فرسا فلا ساعه الیاعاها فا سعتع کفاية, من ار ادها فان اجهیا . 
وانما جل الغرض تنبیه الوهایین وغیرهم من المسلین علي موضع ان 
ومدخل الشبهة وخطل الراي بِ الصريمة والفغريمة الیوم , والواجب 1 بل 
الأهم من کل واجب هو وحدة المسلمین وتکاتفهم , فان الجمیع موحدون 
فحبذ| لو اخت ک دا والجمیع منجدون , ولا یحسبو| آن بقاء سلطتهم ونعیمهم 
بآن یضرب بعضهم بعضا ويتعادي بعضهم علي بعض : بل هذا آدعي لفشلهم 
وقرب آجلهم . 

00 

( 39 ) آل عمران : 169 . 

«.صفحه 38 > 


ولیعلم الوهانتون غلا خانما خاسها لک وه وشیمة ان الید التی. اضیخت 


تضرب بهم المسلمین الیوم سوف تضربهم بغیرها غدا فلینتبهوا ولینتهوا قبل 
آن یقعوا في حفاثر السياسة السحيقة , ومهاویها العميقة ۰ والي الله 
سبحانه نضرع راغبین الیه وحده في آن یجمع, الکلمة ویولف شمل الأمة 

ویوقظهم من سنة هذه الغفلة التي آوشکت آن تکون حتفا قاضیا علیهم 
9 + والی الله نضیر آلاموین: معته الیعت والنه التشور . 


۴ عا کل 


« صفحه 39 > 


فصن ها القه علماء امه الاطلامته للره علی خرافات الخغون الخهایه 


اعداد وتنظیم 

السید عبد الله محمد علي 

«.صفحه 41 > 

بسم الله الرحمن الرحیم 

منذ آن طلت الوهابية بوجهها القبیح وترکت آثار بصماتها شروخا بينة في 

کید سم ی ساسا اس وضو اراس هی 

الأْعلام البارعین . 

ست عرسا کف تا مایم ما ات ماس 

المتعددج ردا علی خرافات: الفرقد. الوهابية المفحرقة من الکتره نمکان 

بحیث تغني کل مسلم وذي عقل لیدرك عظم خطورة هذه الفتنة وانحرافات 

اضعانوا: , وتبین عظم ما نریده بالاسلام . 

والملف الذي بین يديك عزيزي القاري .یضم ما آمکن حصره مما کتب من 

هذه الردود 4 ِ بشکل مبوب بعد آن نستعرض واياك الأبعاد التالية : 
0 الاأمة في رد هذه ه الدعوة الخبينة . 

- منهج العمل في هذا المعجم . 

ولقد توخینا الاختصار جهد الامکان في ذلك تحاشیا للاسهاب والتطویل 

داتفا معا تفره من خفتم لمات ال مکی قارع ان ترجن. اس 

وبتبین حقيفة 

«.صفحه 42 > 

هذه الدعوة . 

1 - سطور من تاریخ الفرقة الوهاییة . 

وا ها ای ای ان 

العدافتسالظوانت ااساافهم وعصره ( 2 اسند. 

سنة 1157 استخدم هذه الدعوة محمد بن سعود حاکم المنطقة وناصره 


"۰ 
سنة 1208 غزوا البصرة وانتهبو| مدينة الزبیر . 

سنة 1216 آغار الوهابیون علي کربلاء وأباحوها وقتلها هلها وانتهبوا ما فیها 
نافیل نانمس اه الرسل ال ال لام 
یه 1221 غروا المدسه واملما علسا توا اسف وال المشویه 
في الحجرة النبوية الشريفة . 


سنة 1225 غزوا الشام وقتلوا آهل موران قتلا ذریعا . 

سنة 1305 قاتلوا الشریف غالب:, شریف مکة : واستولها علي متاطق 
کثيرة من بلاد الحرمین . 

سنة 1317 مجزرة الطائف . 

سنة 1332 - 1336 ناصروا الانکلیز ضد الخلافة العتمانية التركية . 
واستولوا علي الحجاز وطردوا الحسن بن علي مك الحجاز من المدينة . 
سنة 1343 في ثامن شوال هدموا الاماکن المقدسة بالبقیع , وانتهبوا حرم 
الرسول صلي الله علیه واله وسلم للمرة الثانية في تاریخهم الاجرامي 
الأسود . وکادوا یهدمون القبر المقدس , لکن اکتفوا بهدم قباب نساء النبي 
وآولاد الرسول والضحانه:: 

سند 1407 مچزره مکة.حیت فتلوا --في وضح النهار - آکنز من ( 500) 
حاج . 

2 - لقد رد علي هذه الفرقة وعقائدها والمخالفة للاسلام, وخرافاتهم 
وتعدياتهم علي 

«صفحه 43 »> 

شناجة الاشلام و اامسلمین ب اخیاء] مامهاتاز کل العسلفین فاطبة : ممداههم 
وطوائفهم المتعددة ۱ وید حصل الاجماع القطعي علي خروج الفرقة 
کما آن 2۳ ردوا خی فده امه کی شش ببلاد معينة , بل العلماء من 
کل بلا و المسلمنن قاموا:بالود علین الفر قهه انطلوا تدعتها بجوفندوا 7 


, وزیفوا خرافاتها . 


هالک استعا الفذاش الاو ظن الوطاید: 


لقد ردت علیه المذاهب الاسلامية جمعاء من أهل السنة , ومن الشيعة ؛ 
فکتب علماء الشيعة ردودا کثيرة حاسمة ۳۷ الوهابية . 

ومن آهل السنة الأشعرية کل الطوائف والمذاهب , وفي مقدمتهم الحنابلة 
الذین تنتمي الیهم الفرقة الوهابية وتدعي متابعة احمد بن حنبل , وان کان 
علماء المذهب الحنبلي ینفون آن یکون ما یزعمه محمد بن عبد الوهاب من 
رآي آحمد بن حنبل . 

وکذلك الحنفية , والتاقعند , والمالكية , ومن آهل الطرق : الرفاعية , 
والنقشبندية والزيدية , وحتي بعض علماء عمان الذین یتبعون المذاهب 
الاباضية . 

ورد علیهم العلماء من جمیع البلدان : 

وفي المقدمة علماء بلاد الحجاز وخاصة ( نجد ) والأحساء التي ينتمي الیها 
محمد بن عبد الوهاب , فلقد رد علیه ابوه واخوه قبل کل احد , وکل 
مشایخه الذین تعلم لدیهم حیث کانوا قد توسموا فیه اضلال الناس والدعوة 
اللا اسلامية , الباطلة . ثم علماء البحرین والقطیف والمدينة المنورة ومکة 
المکرمة وصنعاء وعدن وعمان والکویت . 


الاصول الأربعة في تردید الوهابية 


حکیم معراج الدین 
ناشر: مکتبة اشیق 


مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و سلام علي عباده الذین اصطفي اما 
ها ی ان ی من ار 
فاتر این قلیل البضاعة ريخته اند خواستم که از جهت یادگار به قید تحریر 
آیند ۳ برادران ملت و مذهب از آن منتفع شوند مخفي مباد که در این 
زمان فرقه از اهل هوا در اسلام پیدا شده است که خود را اهل حدیث مي 
نامند و در مقابله اهل السنة والجماعة خصوص مقلدین مذهب حنفیه کار 
ژوآییهای مخالفانه. به. بیماته اعلی به. غفل. مي ارتد و در بسن اطفاء تور 
ملت و مذهب به جان کوشان اند 4 9 عوام را در دام فریب خود آورده 
هم مشرب خود نموده اند و استاد اول این طائفه در هندوستان مولوي 
اسمعیل دهلوي است که تقریبا در سنه دوازده صد و پنجاه هجري در هند 
ظهور کرده بود و کتاب التوحید محمد بن عبدالوهاب بخدي را به زبان 
فارسي نرجمه کرده بنام تقوية الایمان در هند شایع نمود و بعد از ان 
صراط مستقیم و غیره رسائل را براي فریفتن مسلمانان و راهزني اسلام 
تالیف نمود شاگردان او چون عبدالله غزنوي و نذیر حسین دهلوي و صدیق 
حسن خان بهوپالي و رشید احمد گنگوهي و بعض افراد مدرسه دیوبندیه و 
تلامیذ اینها, بر آن افزودند و کتب و رسائل و دفاتر کثیره تألیف نمودند و 
بسياري از خلق الله را در دام تزوبر خود آوردند متأخرین این فرقه دو نوع 
روش اختیار کردند يك فرقه ظاهر ظهور خود را اهل حدیث گفته از تقلید 
شخصي انکار کردند و اکابر امت مرحومه را از طبقه علماء و صلحا و 
اولیاء مشرکین و مبتدعین گفتند. فرقه دیگر [ صفحه 2] به طریق نفاق 
خود را زر برده تفت متسقور دافته ما نمی عی باشته اما اعتقادا با 
عوام مسلمانان احناف است که در صورت اظهار وهابیت نفرت خلق را مد 
نظر داشته این حیله اظهار حنفیت را سبب حصول مقصود خود دانسته اند 
والحق به این حیله و مکر به مقصود خود رسیده اند پس ضرر این طائفه 
در اغواء خلق الله و بر هم زني عقاید اسلامیه زیاده از ضرر فرقه اولي 
است بنابراین , اکثر مخاطبه در این رساله با همین فرقه است اگر نظر به 
ان ی ی ما یت ار ای سر 
شوي گويي که بدتر از شیطان است ظاهرش به صلاح آراسته با جامه پاك 
سفید با ریش دراز مشروع با اظهار تقوي با گفتار نرم و شیرین با تحمل 
اذي از عوام الناس و باطنش پر از خبات طعن و لعن بر کافه امت 
مرحومه و انکار از طرق مشایخ سلاسل اربعه و انعار از تقلید مذاهب 
اربعه و انکار از کرامت اولیاء الله و شرك دانستن استمداد از ارواح طیبه 


انار از اصال انس ایوا آموای ین وهی ی الا تم آنعار 
ات سول اش ی الله عه و سل الا ار با لاه اف رام 
دا ی بات ام صلی ال عای فا ام اه ای 
به لفظ پا رسول الله و نحو ذلك و حرام دانستن توسل به ارواح انبیاء و 
صلحاء الي غیر ذلك من سوء عقائدهم چونکه ذکر عقاید وهابیه در میان آمد 
باید که چندي از عقاید اینها منسوب به کتب مصنفه انها براي اعلام خلق 
الله ذکر شود اگر چه نقل کفر کفر نباشد اما دل و قلم از ذکر آن مي لرزد 
که ذکرش از سوء ادب خالي نیست ولو حکایته مگر ضرورت اعلام مقتضي 
آن است که ذکر آن کرده شود بدان که مایه و ناز اين طایفه مسأله توحید 
است و توحید را مخصوص به جماعت خود مي دانند. [ صفحه 3] و دیگران 
رال ره مسا اما ال ی اه ام ات 


ماه آمکان کب باری تقالی 


يعني ممکن است که حق تعالي دروغ گوید عیاذا بالله و حق تعالي را از 
جهت و مکان منزه دانستن بدعت و گمراهي است ملخصا ایضاح الحق 
اسمعیل صفحه 23 وصيانة الایمان صفحه 5 مولفه شهود الحق شاگرد نذیر 
حسین و براهین قاطعه مصدقه رشید احمد گنگوهي صفحه 2 حق تعالي بر 
عرشش نشسته است بر کكرسي هر دو پاي خود داشته است و کرسي از 
آن چرچر میکند وحید الزمان در ترجمه قرآن در حاشیه آية الکرسي صفات 
او تعالي حادث اند و علم تفصيلي او تعالي هم حادتث است. اقامة البرهان 
عبدالاحد غازيپوري واز احة العیب صدي او تعالي پیش از خلق آنتتمان و 
زمین در هوا مي ماند فتادي محمدیه صفحه 2 سطر 23 این است عقاید 
آنها در باب توخید الان: تربارم رسالت. باید. شتود ان خضرت خاتم البیین 
نیست که الف لام براي عبد خارجي است جامع الشواهد بحواله نصر 
المومنین صفحه 2 و 12 مولفه صدیق حسن خان تمام انبیاء در تبلیغ احکام 
معصوم نیستند جامع الشواهد به حواله کتاب رد تقلید صفحه 12 مطبوعه 
صديقي بار اول مولفه صدیق حسن خان تعظیم ان حضرت صلي الله علیه 
و سلم به مقدار تعظیم برادر کلان کردن باید تقوية الایمان به لفظ صفحه 
0 سطر 2 و 3 مولفه مولوي اسمعیل دهلوي هر مخلوق خرد باشد يا کلان 
در پیش شأن او تعالي از [1] چمار هم ذلیل است تقوية الایمان صفحه 13 
سطر 15 آن حضرت صلي الله علیه و سلم در قبر حیات ندارد بلکه مرد و 
خاك شد تقوية الایمان سفر به قبر محمد و مشاهد او و مساجد او و سفر 
به قبر نبي یا ولي و دیگر بتان و غیرها شرك اکبر است تقوية الایمان 
صفحه 63 و کتاب التوحید محمد بن عبدالوهاب صفحه 133 علم غیب ان 
حضرت را آنچه او را خداي تعالي عطا کرده است. [ صفحه 4] 


گوشه اي از عقاید وهابیت در احکام 


اغتفاد دنق ند اشتتقوية آلاسان ضنته. 6 رصان ان حضرت ای اناد 
طانت ه صامحی ها ‏ ارصا ای تشر ات وم 9 
مولفه مولوي اسمعیل عضائي من از محمد بهتر است در قتل مار و غیره 
امه راهن صفحه 10 به وال ند احید دعاان الا ناسا بکاوانه 
تقوية الایمان صفحه 29 انبیاء و اولیاء هیچ قدرت ندارند و نه میشنوند 
صفحه 23 و 29 نظیر او علیه السلام دیگر نبي هم پیدا شدن ممکن است 
قوی ااسا صفعه ۱ آنحضرت رسای ات هشن لماع کف 
چه خصوصیت است این چنین علم زید و عمرو و بکر بلکه هر کودك و 
دیوانه را کت موی فیس ۳ 
حفظ الایمان موّلفه اشرف علي تهانوي صفحه 7 آن حضرت را علم از ملك 
الموت و شیطان کم است و هر که عقیده آن کند که علم او علیه السلام از 
ملك الموت و شیطان زیاده است و به نص ثابت است این شرك است 
براهین قاطعه صفحه 51 اجماع امت که سند آن به ما معلوم نباشد حجت 
شرعي نیست معیار الحق صفحه 121 از خواندن کتب متداوله فقه آدمي 
کافر مي شود باید که 1 کتب سوختانیده شوند بوي غسلین از ولوي 
عبدالجلیل سامردي در هر وقت ضرورت پیغمبران و شهیدان و فرشتگان 
را ندا کردن شرك است. تقوية الایمان صفحه < انبیاء و اولیاء را شفیع خود 
دانستن شرك است تقوية الایمان صفحه 2 این زمانه را تمام مردم 
کافراند. تقویه الایمان بلفظه صفحه 45 را مچندرکشن جي لچهمن این 
جمله انبیا بر حق بودند بر انها ایمان اوردن واجب است هدیته المهدي 
فم راهان مس وا ارات فلت ات اس 
خواستن شرك است, هداية السائل از صدیق حسن خان صفحه 20 تقلید 
شخصي و میلاد مبارك و قیام و وظیفه يا رسول الله و عبد عم القادر 
جيلاني شیثا لله و سوم ۱ و اسقاط میت این جمله 
کفر و شرك و بدعت است لوامع الانوار صفحه 80 مولفه غلام حسن 
تاهاب براسن: اسست ۲ 


قول وهابیت در گوشت مردار 


قاطعه صفحه 389 و ستة ضروربه مع فتوي عبد الجبار امر نسري آن 
حضرت علیه السلام در نزد او تعالي از ذره ناچیز هم کمتر است تقوية 
الایمان صفحه 55 در پیش روضه آن حضرت به طریق تعظیم استادان 
شرك است تقوية الایمان صفحه 23 هر که از مزار ولي الله امداد خواهد 
او کافر و بي ایمان و شیطان است تذکیر الاخوان صفحه 153 و صفحه 
1 مع تقوية الایمان خاندان قادري نقش بندي چشتي و غیره گمراه اند 
تعویذ و رشته و مراقیات کردن شرك است (تذکیر الأأخوان صفحه 7) اين 
است اعتقاد وهابیه در باب رسالت مختصرا قدري از عملیات انها نیز بشنو 
هر که جماع کرد و انزال نشد نماز او به غير غسل جایز است. هداية 
ااعمی یه ما اس ام ای و کم بل اشنم 
مادران جدا باشند بر خواهر زاده درست است جامع الشواهد به حواله 
فتاوي عبدالقادر غیر مقلد شاگرد نذدیر حسین نکاح جده با پنسر زاده جایز 
است که حرمت آو منصوص نیست پرچه اهل حدیث نمبر 45 و به مهر ثناء 
الله امر تسري 3 رمضان سنه 1320 هجري اگر از ظرفي سگ آب بخورد 
یس خورده او پاك است طریقه احمدیه نصر الباري پاره اول صفحه 73 بر 
حاشیه نوشته که پس خورده سگ و خنزیر هر دو پاك است مني مرد و زن 
هر طرح پاك است عرف الجادي صفحه 10 و کنز الحقایق وحید الزمان 
صفحه 16 و روضه ندیه صفحه 11 و 12 به حواله کلمة الفصیح گوشت 
قران مجید را در قاذورات يعني پليدي انداختن و وقت ضرورت او را زیر 
مقعد داشتن يا او را زير پا داشتن که به مکان بلند طعام و غیره را دست 
1 تا 0 تحریق پا یت نا اه ی 
کافي ات مان اوه ان فک رد بر و ۳ وم 
صاعت بات ی شود کند الما ضفکه 13 ده عورت را در تکاج تسا 


آوردن درسست است. [ صفحه 6 


در نجاست اب 


عرف الجادي صفحه 115 اصحاب از صریح حدیث انکار مي کردند و بر 
فتوي خود عمل مي کردند فتادي عبدالجبار غزنوي صفحه 181 آب پاك 
است او را هیچ چیز نجس نمي کند تا که او صاف ثلثه او مبدل نشود لعاب 
و ۱۱۱ سل ااساس اساسا 
مصنفه وحید الزمان صفحه 191 رطوبت فرح و شراب و پیشاب حیوان 
قل سار ات کم اند موحوااه ها کو کر سم ان ار اب 
اباطیل وهابیه تصنیف مولوي احمد علي موي و کتاب سیف الابرار از نظام 
الدین ملتاني است اما اینجا مختصر نوشته شد در اصل به تفصیل نوشته 
اند که عقاید باطله آنها را نمبراز 250 هم زیاده است اگر كسي را تحقیق 
ی شا را اه اند ی اس انا ۲ ۲ 
سای ات وش مه رای که ایا ار انم لاصتا وا 
اللم‌صلن الله عاه و تم تام ایا این اند ه عصل انا اصعات ۱ 
بوده پا تبع اتباع را بوده آپا این عقاید و عمل سلف صالح امت را بوده آپا در 
این عقاید توحید انها جسم و مکان و عجیز او تعالي را ثابت نمي شود ایا 
در این عقاید ایشان در باب رسالت توهین و تحقیر و تذلیل رسول اکرم 
صای للم له موم صرعا هه اسسستی ار ای کاب ی 

و تحقیر شریعت محمدي علیه وعلي آله الصلاة والسلام ثابت نیست بلي 
والله که از روي انصاف جمله ثابت است پسر با وجود چنین خبات باطني 
آبا دعوي اهل حدیت بودن اینان را مي سزد آبا دعوي مسلماني اینان را 
مي رسد آیا با چنین عقاید و عمل پاكيزگي لباس ظاهر و درازي لحیه و 
ترمی کار و طانت: اسان که رای فرشتی لور الم به عمل ی اند 
انا این قافت ار یات خواهد داده اصفحه ۱7 


منافق بودن وهابیت 


هرگز نه بلکه علامات منافقین زمانه نبوت علي صاحبها الصلاة والسلام مو 
به مو در این قوم موجودند اگر پرسي که ان کدام علامات است گویم بشنو 
حق تعالي در قرآن مجید در سوره بقره رکوع دوم احوال منافقین چنین مي 
فرماید آعوذ بالله من الشیطان الرحیم و من الناس من بقول امنا بالله 
وبالیوم الاخر و ما هم بمومنین اینها هم مي گویند ایمان داریم به خدا و به 
روز جزا اما حق تعالي تکذیب این دعوي مي کند و مي فرماید وماهم 
بمومنین يعني نیستند مومنان یخادعون الله والذین امنوا يعني فریب مي 
دهند خداي را بزعم خود به دعوي ایمان و همچنین فریب مي دهند 
مسلمانان را تردید این خداع حق تعالي مي فرماید و ما یخدعون الا 
انفسهم و ما یشعرون يعني فریب نمي دهند در حقیقت مگر نفس هاي 
خود را و نمي دانند قباحت فعل خود را این طایفه نیز براي فریب خلق الله 
اظهار تقوي کردن و بر سر زبان ایات و احادیث را داشتن تا مردم مرا به 
مکر در دام خود ارند عادت دارند في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 
يعني در دلهاي ایشان بيماري نفاق است پس زیاده کرد انها را حق تعالي 
آن بيماري ولهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون واذا قیل لهم لا تفسدوا في 
الارض قالوا انما نحن مصلحون يعني هرگاه گفته شود منافقین را فساد 
مکنید در ملك گویند بدرستي که ما مصلحانیم و همین است عادت وهابیه 
که. خود را جامیان دین و شریعت مي دانتد حق. تعالی در تردید آنها می 
فرماید الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون يعني بدرستي که ۷ 
مفسدانند مگر نمي دانند فساد عقاید خود را واذا قیل لهم آمنوا کما آمن 
الناس قالوا آمن کما آمن السفهاء يعني هر گاه گفته شود آنها را که ایمان 
آرید بف: ضدق, جتاتخه دیکر مردم یمان به. ضدق. آورده آند ذر خوانب. می 
گویند آنا ها ایمان آریم چنانچه ایمان ]ره است نادانان و بي عقلان و 
همین احوال است فهایان مان را اک [ صفحه 9 


كسي آنها را گوید عقاید باطله خود را بگذارید و چون عموم امت مرحومه 
عقاید و عملهاي خود را صحیح و ثابت نمایید مي گویند که شمایان نادان و 
س عقل هسنید ول له و قول الرسول را گذاشتهبه قول زید و غمرو 
9 شوید ۳۳ خود نادانند مگر رز نمي دانند داش خود را که 1 مجتهد 
مذهب مو به مو موافق قول الله و قول الرسول است مگر وهابیان نمي 
دانند مخذ قیاس مجتهد را واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الي 
شياطينهم قالوا انا معکم نما نحن مستهزوون يعني هرگاه ملاقي مي شوند 
منافقان با مقمنان خاص مي گویند ایمان آوردیم به اخلاص و هر گاه خلاص 
مي شوند به رفیقان و سرکردگان خود مي گویند ما با شما هستیم در 
عقاید با مومنان در اظهار ایمان مسخره کنان هستیم و همین است احوال 
وهابیان حنفي نما که جماعت احناف را گویند ما حنفي هستیم و هر گاه با 
رِوساي وهابیه جمع مي شوند مي گویند ما با شماییم ما فقط براي فریفتن 
آنها اظهار خفیت عي کنيم فایت حق تعالی ززاسای منافقین را شیاطیر: 
فرمود و انها در اظهار بني ادم بودند براي اينکه بداني که اعتبار عمل و 
عقاید را هست نه جسد و صورت را گو صورتش انسان باشد اما چونکه 
کار شیاطین مي کند او شیطان است چنانچه در سوره والناس مي فرماید 
یوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حق تعالي در تردید اين قول 
آنها مي فرماید الله بستهزئهم ویمتدهم في طغيانهم یعمهون يعني حق 
تعالي جزاي تمسخر آنها مي دهد و مهلت مي دهد در سركشي آنها در 
حالتي که سر گردانند در یرت و نابینايانند از چشم بصضیرت اولئك الذین 
اشتروا الضلالة بالهدي يعني اینانند که خریدند گمراهي را به هدایت و 
همین است احوال غير مقلدان مذهب که گمراهي پسند کردند از راه 
رافتت افت. |[ صفحه 9 | مرحومه .خق تغالی تیه این خریداری. آنها چنان 
مي فرماید فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین يعني فایده نکرد تجارت 
منافقین و نیافتند راه راست را همچنین است حال وهابیان که در اين عقاید 
فاسده خود راه راست نیافتند و گمراه گشتند در اینجا اگر كسي گوید که 
همین آیات متلوه را اکد غیر لین از طرف خود بر شصا خحت. اند هی 
توانند که مقلدین مذاهب را تشبیه به منافقان داده علامات نفاق را در 
شمایان ثابت نمایند در جواب گوییم نمي توانند به دو وجه وجه اول انکه 
حق تعالي در اول آیات اه الناس فرموده است و لفظ من تبعيضي 
است يعني بعض الناس که جماعت منافقان مدبنه طیبه بودند و آنها به 


نسبت دیگر افراد اصحاب اقل قلیل بودند همچنین غير مقلدین به نسبت 
مقلدان مذاهب اربعه اقل قلیل اند پس این تشبیه با منافقان بر غیر 
مقلدین صادق مي آید نه بر مقلدین دیگر آنکه در اين آیات منافقان را حق 
تعالي مي فرماید واذا لقوا الذین امنوا قالوا آمنا ولذا خلوا الي شیاطینهم 
قالوا آنا معکم الایة این علامت در مقلدین گاهي پیدا نمي شود که نزد 
فها بیان بگویند که ما به مذهب شماییم و هر گاه به رفتتبای مقلدین برسند 
گویند که ما به طریق تمسخر خود را وهابي نمودیم تا دیگر وهابیان را به 
فریب مقلد نماییم و همین علامت به عینه در غیر مقلدین حنفي نما موجود 
است من اوله الي اخره ببین در تمام مقلدین كسي هست که خود را به 
نفاق وهابي ظاهر سازد و هزارها وهاییان هستند که خود را 0 
مي گویند فانصف وتنبه الحاصل اصول ما به النزاع در میان دی و غیر 
ماهس ما شیر ات انیم لین الله السهل بارعا ااضاحاه 
والاستمداد منها النداء للغائب وسماع الموتي [ صفحه 10 ] 


لقاع والتقلیه وناب المداهب الترعه این طر جهار جیو وهانیه ترت و کفر 
و بدعت مي دانند چنانچه در عقاید آنها به حواله کتب آنها ذکر یافت و اهل 
السنة والجماعة مقلدین مذاهب اربعه اين هر چهار چیز را مباح و مسنون و 
واجب مي دانند الحال بر ما مقلدان لازم است که دلایل اباحت و تسنن و 
وجوب امور معلومه از روي کتاب الله و حدیث رسول الله صلي الله علیه 
وسلم و اقوال و افعال سلف صالح و جمهور علماء امت مرحومه ثابت 
کنیم اما قبل از شروع در مقصود جماعت غير مقلدین را عموما و جماعت 
وهابیه حنفي نما را خصوصا به کمال ادب معروض که براي خدا پرده 
ی ۵ ات یر هس یل که ۲ ردان مذاهب دارند یکسو 
انداخته به طریق انصاف که احسن الاوصاف است به کمال فراخ دلي فکر 
غاثر منصفانه بر مضامین رساله بعمل آورده نتیجه که مقتضاي انصاف 
باشد بر آرند که حق طلبي این است و خواه مخواه به مجرد سماع دلیل 
مخالف طیع بر دو قدح آن نکوشند که این طریقه نفس پروري است والله 
يهدي من پشاء الي صراط مستقیم اصل اول التعظیم لغیر الله ثابت است 
بکتاب الله واحادیث صحیحه رسول الله صلي الله علیه وسلم و اقوال و 
افعال سلف صالح و جمهور علما و امت اما کتاب الله تعالي فقد قال الله 
تعالي في کتابه العزیز ومن یعظم شعاثر الله فانها من تقوي القلوب يعني 
ی تس هاي حق تعالي را پس این تعظیم از تقوي و 
پرهیزگاري است اول معناي شعائر باید فهمید محقق دهلوي شیخ عبد 
الحق رحمه ربه مي فرماید شعائر جمع شعیره است و شعیره علامت را 
گویند پس هر چیز که از دیدن آن خدا [ صفحه 11 ] 


۱ منظور از شعاثئر الله چیست؟ 


پاد آید از شعائر الله است انتهي پس شعائر الله مخصوص به صفا و مروه 
سست بلکه ابا بفضی ان شعانر الم هسته قال. آللم. عالی, ان الصدا 
والمروة من شعائر الله و نه مخصوص به عرفات و مزدلفه و مني است 
خرن ام ولن. الم جع الم یه سر خحه الله لالم صعحه 09 مر 
فرماید ومعظم شعائر الله اربعة القرآن والکعبة والنبي والصلوة و همین 
سر ور الظات تین نت ( مس اد همست تسایر اه ارت 
از محبت قرآن وپیغامبر و کعبه است بلکه محبت هر چه منتسب باشد به 
خدا حتي اولیاء الله نیز آنتهي پس ادین عبارت مفهوم شد که اولیاء الله نیز 
داخل شعایئر الله خود سر گروه وهابیان مولوي اسمعیل در کتاب خود 
صراط مستقیم در باب اولي مي گوید و از فروع حب منعم است تعظیم 
شعائر او يعني اموري که به آن مناسبت خاصه مي دارد به حيثيتي که ذهن 
کت کهدافف: بش ان تفت شاه ان مور به ان عم ال مت کید 
مثل تعظیم نام او و کلام او و لباس او و سلاح او حتي که مرکب او و 
هنکن او ال انتفی از این عباری معلوم شند که تعطیم عاتر رسول, الله 
صلي الله علیه وسلم عین محبت منعم حقيقي است پس تعظیم نام آن 
سرور علیه الصلوة والسلام و کلام او و لباس او و مرکب او و مسکن و 
مولد و مرقد او و مشاهد او و مساجد او عین تعظیم آن سرور است علیه 
الصلوة والسلام که در حقیقت تعظیم رب العزة است و در پس آن تعظیم 
المبیت او و تعظیم اصحاب او و چيزهايي که به آن بزرگواران منسوب اند 
تعظیم آزن سرور است صلي الله علیه وسلم که در حقیقت تعظیم رب 
العزة است زیرا که سبب تعظم ان است که او فرستاده و محبوب رب 
العزة است و محبوب محبوب لا محالة محبوب مي باشد مولوي اسمعیل 
پس از عبارت فوق این [2] رباعي در صراط مستقیم خود مي نویسد [ 
صفحه 12 ] نازم به چشم خود که جمال تو دیده است++ افتم به پاي خود 
کم یه وی رسیده ات هردم 0 9 
کل و رکه ان کروی ود مداخ قوض جنین: مو: وتق وردر باب فسات 
سضوو آکرم. انتفدر کاکید فی. کنه‌امعلوم: بت که این بیان تبه: پیروی 
کدام شخص در عوض تعظیم تحقیر و توهین و هدم و محو آثار آن حضرت 
صلي الله علیه وسلم مي کنند که خود سر گروه اينها اين آثار متبرکه را از 
ایتک انباع این فوم مر کلام الل .را و مرشه:وسفقدای خود را اکر این:ده 
آیه را به طریق قیاس منطقي به هم جمع کني ان الصفا والمروة من 


شعاثر الله ومن یعظم شعاثر الله فانها من تقوي القلوب بعد سقوط حد 
اوسط نتیجه چنین برمي اید ومن یعظم الصفا والمروة فانها من تقوي 
القلوب تعظیم صفا و مروه که دو کوهك خرد متصل حرم مكي اند به سبب 
رفت وآمد سیدتنا هاجره والده حضرت اسمعیل نبي الله علي نبینا وعلیه 
الصلوة والسلام از شعائر الله به گر قرآن ثابت شد که پادگار آن معصو مه 
محترمه است امکنه مقدسه که یادگار فخر الاولین والاخرین سید الانبیاء 
والمرسلین محمد رسول الله صلي الله علیه وسلم هستند چون مولد او 
ومسکن او و معبد او و مهجر او و مسجد او و مرقد او و اثار و مرقد ال و 
ات اه اه با ای و ها ار 
التقاء تغل شود هم فا ندید پاک فاجت ارت کی ای له مان 
راجعون اگر به نظر انصاف ورق گرداني قرآن مجید تمام قرآن پر از 
هی ام یه ای ای ای سر رای اه 
الرحصن الصا ابا لین آسوا ا سضا موی الله مرول م نها 
ال ان لاه شتسه 1 


آیه شریفه يا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي 


با آیها الذین آمنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا الله 
بالقول جهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین 
یغضون اصواتهم عند رسول الله اولثئك الذین امتحن الله قلوبهم للتقوي لهم 
مغفرة واجر عظیم ان الذین ینادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون 
ی ات ای هه 
این بتج آیه اکر کسي به غور و اتضاف. فکر کند معلوم هي تواتد کرد که 

حق تعالي چه مقدار ساحت عزت و تعظیم و توقیر رسول مقبول خود را 
صلي الله علیه وسلم بلند ساخته و به کدام مرتبه امر و ارشاد مراعات 
آداب او علیه الصلوة والسلام بر امت او فرض نموده و تا کدام حد بهدید و 
تقریع بي ادبان بیان فرموده که فقط بلندي اواز را بر آواز او علیه. الصلوخ 
۱ ی ۱۳۳۳۹۱۹۵ 
اشعار به آنکه جمیع اعمال صالحه که در اسلام کرده اند بلکه خود اسلام 
هم عملي است از عمل هاي نيك به سبب سوء ادب رفع صوت محبوط و 
نابود مي گردند و در شان نزول ان الذین ینادونك من وراء الحجرات 
مفسرین مي نویسند که عیینه بن حصن فزاري و اقرع بن حابس با هفتاد 
نفر از قوم خود بني تمیم وقت نیم روز در مدینه منوره رسیدند و حضور 
اقدس رسول مقبول صلي الله علیه واله در استراحت قیلوله بودند پس 
این قوم بیرون حجره هاي ازواج طاهرات به طریق بي ادبانه نعره ها برپا 
کردند و گفتند یا محمد اخرج الینا پس حق تعالي زجر و توبیخ کرد این 
روش بي ادبانه آن قوم را و امر به تعظیم و توقیر و ثبات و صبر فرمود 
۱ ۱ ۱ بت 
بني تمیم مي کنند از اول زمان [ صفحه 14] همچنین بي ادب و با روش 
جاهلانه بودند, زان وجه در حدیث وارد است الفلظ والجفاءتي المشرق و 
خاص در حق نجد فرمود منه یطلع قرن الشیطان صدقه رسول الله صلي 
الله علیه وسلم والله قد خرج منه قرن الشیطان ومنه وقعت الفتن 
والزلازل في المسلمین هاق. الفتن .والز لانل تهبت. الاموال وفتلت الرجال 
وسبیت الحریم والأطفال واتمر الوبال علي اهل الحرمین الي هذا الحال 
فتسأل الله الکریم اس السوء والنکال ویحسن 
الحال والمال اگر نزول قرآن به انتقال حضور اقدس او صلي الله علیه 
وسلم منقطع نمي گشت در حق اين بي ادبان نجدیان چه آیات وعید شدید 
نازل مي گشتند اما افسوس که آن سلسله مقطوع گشت الحال نجدیان در 
تخریب آثار و هندیان در تحسین آن تخریب خشنودند فایده در اول آیات 
سوره حجرات شروع ارشاد آداب به لفظ يا ایها الذین امنوا لا تقدموا الاية 


فرمود و در شروع آیه ثانیه باز لفظ یا آیها الذین آمنوا را مکرر فرمود اگر 
جه ایجاز و جزالت قرآن کریم مقتضي واو عاطفه است يعني اکن ولا 
بر فغها اصواتکم ال اخن لاه من فرههد کافت نهد اشعار به انکه ارشاد 
عدم رفع صوت به حضور او علیه الصلوة والسلام و ارشاد عدم مخاطبه او 
غلیه. الضلوه ,والصلاق به ضنل مخاطیه آها با یکذیکر و .دز -ضورت: .عم 
امتثال وعید تحبط اعمال مخصوص به اهل زمان آن سرور صلي الله علیه 
وسلم نیست بلکه هر كسي که متصف به ایمان باشد الي یوم القیامه این 
حکم تحفظ آداب آن حضرت علیه الصلوة والسلام دامنگیر اوست اگر 
مخصوص به اهل زمان بودي پا اصحاب النبي ونحوه مي فر مود 0 
احکامي که مخصوص به 7 
[ صفحه 15] او یا آیها الذین هادو| به الفاظ مخصوصه ذکر فر موده است 
بلکه چون نماز و روزه و حج و زکات و باقي اصول اسلام را به لفظ یا آیها 
الذین آمنوا ذکر کرده است که ۳ روز قیامت جمله فان مر آن عمل 
نمایند اين ارشاد آداب را هم به همان طرح لوط مکرر یا ایها الذین آمنوا 
ارشاد فرمود پس مدفوع گشت به ذکر آنن. < فایده آنچه وهابیان مي گویند 
که تعظیم آن سور وعلیه الصلوة والسلام مجدود به ایام حیات او بود و 

اجساد و ارواح انبیاء و صلحاء بعد از مردن قابل تعظیم و استمداد نیستند 
زیرا که 2 آداب جوز | نون روز قیامت بر جمیع مقمنان 2 


کر اه ی ی ال اس اه که 
با نها الیو آشها اتیلاراا مقلها ایا ماهعها مللها مس عراب 
الیم چونکه کفار و منافقان لفظ راعنا را در مخاطبات حضور انور راعینا 
مي گفتند و اصحاب کرام راعنا حسب اصطلاح لفت عرب مي گفتند و هر 
دو لفظ تصوزرت: تشابیت با هم داشت حق عالي جومنان را از استعمال 
لفظي که مشابه لفظ کفار بود منع فرمود و در پس آن فر مود وللکافرین 

قداب الم ی اک کم هراعات ارت وم ارارستت ان که اه کار 
است و کافران را عذاب دردناك است این 9 ز جانب الهي مر مومنان را 
اد ای خصن‌ا ا اس ی و شا سا یی 
رم انار به ای که ره که موس ماد الی جوم العامة بس آورغراغات 
آداب حضور انور فرض است کریمه ولو انم اذ ظلمو| انفسهم جاوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما يعني اگر آنها 
هر گاه که ظلم کنند بر خود به کفر يا به فسق بیایند نزد تو پس طلب [ 


یه تفه ی لو اند اه تالا اتقوی حاوی فاترتففر الله لیم الرشنل 


مغفرت کنند از او تعالي و طلب مغفرت کند براي آنها رسول هر آینه 
عداهت نافت او خالی وا تویم کول کیان مهریان این ای شوه 
است از دور بيایند يا از نزديك پس آنچه این محرومان مي گویند که سفر 
روضه مبا رکه حضرت خیر البریه حرام و شرك است صریح مخالف و 
مصادم قول او تعالي است زیرا که مجیئت ازدور به غیر سفر ممکن نیست 
فاستففرها للم ندا سس کند. که:دعان مفقرت: و فان تحاعات در آماکه 
متبرکه مقدسه مقبول است ور نه استغفاري الهي در هر مکان ممکن بود 
فاء تعقيبي زیاده تر توضیح آن مي کند يعني استففاري که پس از مجیئت 
واقع شود آن مقبول است تردید است قول محرومان را که او تعالي هر جا 
دانا وبینا است 0 مقدسه را تاثيري و دخلي در آن : نیست و متفر لهم 
ی و 
و آنچه این محرومان انکا ر شفاعت مي کنند و مي گویند که شفاعت به غیر 
اذن كکسي نمي تواند استد لالا بقوله تعالي من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه 
گوییم بالکل صحیح به غیر اذن كسي نمي تواند شفاعت کرد اما رسول 
مقبول را آذن شده است که مقام محمود موعود همین مقام شفاعت كبري 
است بدلیل دیص ۳ اعطیت الشفاعة به صیعغه ماضي گر محرومان 
اعتراض آرند و گویند که این [ ۳۳ مخصوص به حالت حیات او بود علیه 
الشاه والسای وم اقط اد ترفیه ست. کف اترا شها وا که اد 
مخصوص به زمان دون زمان نبیست پس از این کریمه سه امر ثابت شد 
سفر روضه مطهره او علیه الصلوة والسلام و اجابت دعا در اماکن مقدسه 
1 


شفاعت 


و شفاعت آن سرور صلي الله علیه وسلم مر عاصیان را فتنية کریمه ان 
اایت ما انا همم ام وا یی نو هی ی 
بیعت مي کنند با تو بدرستي که بیعت با خدا مي کنند سبحان الله چه 
مقدار مرتبه قرب است آري خلیفه مطلق هم رسول بر حق است ید الله 
اس ار ره مس ره ار اه ور ات ای او نم 
سر بشکست کریمه وما کان الله لیعذبه وانت فیهم يعني حق تعالي عذاب 
نمي فرستد بر کفار و [3] حال آنکه وجود مسعود تو در میان آنها است اي 
عزیز قوم هر نبي بعد از طغیان مورد نزول عذاب مي گشت و امت آن 
حضرت از نزول عذاب الهي در دار دنبا مامون اند به سیب بودن وجود 
هیارک اف یه ااصلیه والسام دنمان ات و الی نوم اآعنمه کر و جوه 
مسعود او علیه الصلوة و السلام در میان ما نبودي هر اینه به سبب انواع 
طغیان مستحق انواع عذاب مي گشتیم تردید است مر قول محرومان را 
که او از میان ما رفت و خاك شد خاك باشد در دهان ان قوم کریمه با ایها 
لنبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا |لي الله باذنه وسراجا منیرا 
ات و قآ رف دهنده هستي ‏ مر مومنان ۱۳ به دخول جدت و و ترساننده 
هستي مر کفار را به دخول دوزخ و خواننده هستي مرد و مرا بسوي بندگي 
او تعالي به اذن او و چراغ روشن هستي این جمله تشریفات و تعظیمات 
کم آساف وهای مر یب او را صلیبالاه له تسام عطا شوه است 
قابل غور هستند در اخر ایته فرمود و چراغ روشن هستي و این چراغ از 
نور ذات الهي روشن شدم است وهابیان در يي اطفاء این چراغ هستند 
پرن ان طفا عرالله با‌اهتم لاه ای ۱18 


وهابیون به دنبال خاموش کردن نور الهي 


متم نوره ولو کره الکافرون و حال آنکه چراغي را که ایزد برفروزد - اگر 
کس پف زند ریشش بسوزد ریش سوختن اسان است اما ایمان سوختن 
امر مشکل موّلف رساله عفي عنه رموز اين کریمه و دیگر متعلق اين باب 
در رساله تهلیلیه خود به تفصیل و اشباع نوشته است من شاء فلیرجع الیها 
کریمه وطلمت ما لی ‏ کم‌ عم وان فص الله‌عال عطیها هی آموتت 
اه مه ی ار اه ای ای ام ت۲۱ 
ما تقاضاي عموم مي کند که علوم اولین و آخرین داخل این عموم مي تواند 
شد و در این باب احادیث صحیحه نیز به مرتبه تواتر رسیده اند و چه عجب 
كسي که فضل خدا بر او به نص قرآن عظیم باشد باید که چنین باشد تردید 
است مر قول محرومان را که مي گویند از علم او علیه الصلوة والسلام 
علم مك الموت و علم شیطان زیاده است که به نص ثابت است اول 
شیطان است چرا آن نص را ظاهر نمي کنند وا: ز این نص مذکور چرا چشم 

اس «صِ 
عیب نماید هنرش در نظر, مولف از اين بحر بي پایان چه مقدار نوشته مي 
تواند كکسي که به متابعت او مرتبه محبوبیت در درگاه الهي حاصل مي شود 
خودش به کدام مرتبه محبوب و مقرب خواهد بود قل آن کنتم تحبون الله 
دایص اه کی کااظا سس ات سا اه رت 
قرب او به کدام زبان بیان مي تواند کرد من تطع الرسول فقد اطاع الله 
اما هی اد میا ها آا سار وی ام ته اسآ 
بحث را به اين بیت ختم کنم [ صفحه 19] لایمکن الثناء کما کان حقه + + 
بغد از خدا جزرن توبی قصهه: مخختضر ضلی. الله. علی. ستیدیا مد والهة 
اضخانه ارت مشلم الم اسف صناععه اما علی تم و ال 
مطلیه کنیم که يم یو له چهخکم دا رد حی: تعالي, هي فرماید واه 
قلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس آبي واستکبر وکان من 

اس ها اه ها تا 
ار مت که ای ی ایا کم او واه او ان اس 
تحقیر انبیاء علیهم الصلوة والسلام مد نظر مي دارند و اگر به جهت تعظیم 
آرق نفد خی تفظیم: غبر الله.ماموز یف کشت با.که کریمه .وخووا. لغ سحدا 
این سجده اخوان و ابوین یوسف علیه السلام براي او به جهت تعج 


وا هر را ار 


توصیف ذکر آن نمي فرمود اگر چه نزد ما جماعه مقلدین سجده بعینه لغیر 
اللد خواع است که هقی عسانه ده فد است وه آن حخضرت 
صلي الله غلیه فشسلم. از نیجده لغین الله مق فرموده: است به جدیت ابی 
حضربر ترصن لله عته قال ال لین صلی الله لفوسام لو کت مر 
آحدا آن پسجد لاأحد لاموت الموأة ان تحد لژوجنا ترمذي اما از حرمت 
نطو کر مت کم کقر مش ل یم اس اند ار ها فومون‌قایهی اد 
آبان: که انار ود از تعظيم اعد الله ایس نود شیر استاه اول تیان و 
تجدی موستان: ایلیسن است از آن فخه ابلیس را با تجیان علق ,شید 
داري محکم است چه هرگاه که در حضور انور صلي الله علیه وسلم در 
صورت بني آدم ظاهر شده است سجلیه نجدیان ظاهر شده است قصه دار 
الندوه که کفار قریش در قتل حضور انور صلي الله علیه وسلم مشورت 
مي کردند و شیطان به صورت شیخ نجدي بر آنها ظاهر گشت و طریق 
قتل آنها را نشان داد و جمله کفار گفتند [ صفحه 20] القول ما قال الشیخ 
النجدي اما حق تعالي حبیب خود را از شر آنهل نجات داد مشهور و معروف 
است از آن روز نام شیطان شیخ نجدي مقرر گشت ببین کتب لفت غیاث و 
غیره شیخ ابن عربي رحمة الله علیه در کتاب مسامرات خود آورده است 
که سالکیه قریش بناي کعبه معظمه مي کردند و در وضع حجر اسود 
اختلاف افتاد هر رئیس قوم مي گفت که من مستحق این خدمتم آخر به 
صلاح يكي از آنها قرار بر آن گرفت که هر که فردا اول از دروازه فلان به 
حرم در آید او را سپرد اين کار شود اتفاقا حضور آنور صلي الله علیه وسلم 
که در عمر 25 سالگي بوذ اول از آن دروازه درآهد جخمله به. اتفاق گفتند 
هذا الامین رضینا به آن حضرت به جهت مراعات خاطر همه رئیسان امر 
فرمود که حجر مبارك را بر گليمي داشتند و هر رئیس را امر فرمود که يك 
گوشه گلیم را گرفته حجر شریف را بالا کنند چون چنان کردند خود به 
دست مبارك برداشته بر محل مقرر او ثبت نمود در آن حالت شیطان به 
صورت شیخ نجدي ظاهر گشت و اشاره کرد رسول مقبول را علیه الصلوة 
والسلام به سنگي يعني این سنگ را در پس حجر استوار بکن مقصودش آن 
بود کف هر کاق‌سنیت ویک فر ان طاق داشته شود هر آینه حجر اسود پس 
خافد ای هی لاسرا هه ااصلی الصا میم واه 
دانست اما حضور انور علیه الصلوة و السلام به نور نبوت مقصد او را 
دریافته فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پس خائب و خاسر ناپیدا 
گشت مسامرات باب بناء الکعبه از آن وجه حضور انور صلي الله مت 
تلم ارت قرف انشا رود سا فن. الهاری. سا الا ل 
والفتن وبها یطلع قرن الشیطان وعن این عمر انه سمع النبي صلي الله 
علیه وسلم وهو مستقبل المشرق یقول الا آن الفتنة ههنا من حیث یطلع 
قرن الشیطان بخازي هرگاح که تضدبان .را با [ صفحه: 121 شیطان. علاقه 


قديمي و رشته داري استادي و شاگردي است و تا الیوم آن رشته داري را 
نجدیان و نجدي پرستان به کمال ادب مرعي مي دارند ورنه هدم و تخریب 
ی و ای 

۳۹ علیه وسلم و اصحاب و اولاد او بودند به تهمت اینکه موش رو آن شرك مي 
کنند دیگر کدام باعث بود عیاذا بالله من الشرك نفل خواندن و دعا کردن و 
حاجات خود را از خداي تعالي در اماکن مقدسه خواستن کدام شرك است 
ارات وم لاسام وا وا کاس باس امد و 
این قف انس انح را کدام مات ای ام سا کن خعام 
ابراهیم مصلي براي چه و بوسیدن حضرت رسول اکرم صلي الله علیه 
وسلم حجر اسود را در طواف چه شود و ایستادن خلق بر عرفات و رجوع 
به مزدلفه و مني و رمي جمرات و سعي بین الصفا والمروه و دعا خواستن 
در هر مقام براي کدام مقصد مقرر شده آنشجتت: ]با یادگار حضرت خلیل علي 
نصا واه الضلوه والسلای ات با حیر کشا فزت مسا عهع ار هه 
وهب لنا من لدنك رحمه قدري از احادیث رسول مقبول صلي الله علیه 
رض براي تحکیم بني قریظه آن حضرت صلي الله علیه وسلم جماعه انصار 
را فرمود قوموا لسیدکم او خیرکم (بخاري) اين امر به قیام براي پایان 
کردن سور بود از دابه او که او بیمار بود مردود است به لفظ حدبت و 
فحواي کلام خیر الانام که قوموا به لفظ جمع فرمود براي امداد نزول يك 
شخص نهایت دو شخص حسب عرف کافي اند تمامي جماعت را 
برخواستن چه ضرور اگر تعظیم او مقصود حضرت نبودي قوموا لسعد 
كافي بود و چونکه قوموا لسیدکم و خیرکم فرمود صریح است در تعظي از 
اینجا فایده دیگر [ صفحه 22] هم مستفاد مي شود که لفظ سید مر رئیس 
قوم را گفتن در محل تعظیم جایز است وقت قدوم زید بن حارثه رضي الله 
عنه حضور انور خود بغیر انکه جامه را بر خود راست کند بر خواسته و با او 
معانقه کرده و بوسه داده است لفظ حدیت این است عن عائشة رض 
قالت قدم زید بن حارثه المدينة ورسول الله صلي الله علیه وسلم في 
بيتي فاتاه فقرع الباب فقام الیه رسول الله صلي الله علیه وسلم عریانا 
یجر ثوبه فاعتنقه و قبله ترندي اگر گویند که این قیام و معانقه و بوسه 
براي محبت بود نه براي تعظیم گوییم بوسه رسول مقبول علیه الصلوة 
والسلام حجر اسود را براي محبت بود پا براي تعظیم محبت انسان با سنگ 
معني ندارد و اگر بر این هم اکتفا نکنند گوییم تقبیل یهودیان دست و پاي 
حضرت با عزت را علیه الصلوة والسلام تصریحم است به تعظیم که عرفا 
بوسه محبت بر روي مي شود و بوسه تعظیم بر دست و پاي اگر تقبیل 
دست و پاي كسي به جهت تعظیم جایز نبودي حضرت انها را اجازت ان 
تدازش اعط کت اس اس ایس عسال ال فال‌مموم تصاه 


اذشت‌شا الت ها ای فقال صاعيم لانقل تیی اند لسع لکان له ارجد 
اعین فاتیا رسول الله صلي الله علیه وسلم فسالاه عین تسع ایات بتینات 
فقال لهم لاتشرکوا بالله شیئا ولا نسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي 
حرمها الله الا بالحق ولا تمشو ببريئي الي ذي سلطان لیقتله ولا تسحروا ولا 
کاکلها انریا هلا خقدفم| مخت ولا حولها العراز جوم الرعف وغلیکم خاضده 
الیهودان لا تعتدوا في السبت قال فقبلوا یدیه ورجلیه وقالوا نشهد انك نبي 
لي آخر الحدیث ترندي بابي در تعظیم المومن گذاشته از ابن عمر روایت 
مین کند عفد هید نی ایض بوتا الت الفت: او ال الکفته ففال: :1 


صفحه 23] 


کار غلهای ام سک ور # نار کرت 


ما اعظمك وما اعظم حرمتك والمومن اعظم حرمة عندالله منك الي آخر 
الکت ی سا ی سا ان اه کی سای ۱۱ 

علیه وسلم ورضي عنهم نیز باید کرد در کتب احادیث و سیر ثابت است که 
ختحایت کرام حور ایور آه صلی اه اه اعد اوه ری 
و خشوع مي نشستند کانما علي روسهم الطیر يعني از کثرت تعظیم او 
ی ره اس رها ار اتداشته مه 
نشستتد که. کویا مر شستر. آنها: فرع وخشی. نششته. آنشت. که.به: آدتی تجرم 
پریده مي رود 69۳ ۱ 1 او علبه الصلوو والسلام دیده 
خت اس الحال بعض اقوال و اعمال فلهاء ات راو به فد اضات 
ملاحظه فرمایند مولانا مخدوم محمد هاشم سندهي در حیوق القلوب في 
زيارة المحبوب در باب چهاردهم فصل سوم از مولانا رحمة الله صاحب 
مناسك و شیخ علي قاري خلاصه عبارات آنها چنین مي نویسد مستحب 
است زیارت مساجد و آبار و آث ر که متسوب آند یه سوي آن حضرت صلي 
کر ند ای استضات ی ای ار نه واه از 
شافعیه و مالکیه و حنابله الي قوله تعظیم هر چيزي که مساس کرده باشد 
بدست او با پهلوي او پا قدم او يا عضوي از اعضاي او برابرست که صحیح 
گشته باشد نقل در ثبوت او يا اینکه معروف باشد در مردم بر وجه اشتهار 
تفای مت آن تشر ارو ار اضرا الا ای باید کم بات 
آنار ختیر که شرت کافی است با حدتا و کن.غن را ضرورت است در باب 
مولد النيي دارار قم بن ارقم مکان خديجة الكبري رض مولده فاطمه رض 
و مساجد و آثار كسي نگفته است که این جعلي اند بلکه جمله بر صحت [ 
صخه ۱2 آل ان اند مسا نآ ار را صصتیت هی ده 
ایضاح المناسك ایام نودي ومناسك ملا علي قاري و تاریخ قطبي تا این حد 
که پيشواي نجدیت ابن تیمیه وغیره نیز آن را جعلي نگفته اند اري موجب 
مذهب خود زیارت آنرا حرام مي گویند چنانچه صدیق حسن خان در کتاب 
ی 
بر آثار آن حضرت صلي الله علیه وسلم درست شده بودند مي ماند و در 
آن نماز ادا مي کرد به جهت حصول برکت و زیر هر درختي که حضور آنور 
صلي الله علیه وسلم استراحت فرموده بود ان درخت را اب مي دهانید 
این روایات در صحاح و سنن و مسانید و معاجم به کثرت موجود است در 


طبقات ابن سعد مي نویسد رئي ابن عمر واضحایده علي المنبر يعني منبر 
النبي صلي الله علیه وسلم ثم وضعها علي وجهه از اين وجوهات از حضرت 
یک و یر وی ی ی ی 
به جهت حصول برکت مردي است شیخ سمهودي در وفاء الوفا جلد 2 

صفحه 443 مي فرماید قال الغرفي کتاب العلل والسوالات لعبدالله بن 
احمد از والد خود قال عبدالله سألت ابي عن الرجل یمس منبر رسول الله 
صلي الله علیه وسلم ویتبرك بمسه ویقبله ویفعل بالقبر مثل ذلك رجا تواب 

الله بغال فا ۱۱ ناشن به ای ملق می وه عفی دنه که ماه 
اشحاب سدافی ره بر مین اسسای: ان اما فص بویت ار-احام 
سم ات تبکیت وهاییه نجدیه 0 
ی زا ۳ 
دعوي حنبلیت آنها محض کذب و افترا است علامه عيني حنفي در عمدة 
القاري جلد 4 صفحه 607 مي فرماید که استادم حافظ زین العابدین 
عراقي مي فرمود اعبرني الحافظ ابو سعید بن العلائي قال رایت في کلام 
احمد بن حنبل في جزء قدیم علیه خط ابن ناصر و غیره من الحافظ ان 
الامام احمد سئل عن تقبیل قبر النبي صلي الله علیه و سلم وتقبیل منبره 
فقال لا بانی با اه سید این یضار عت من لك دول 
عجبت احمد عندي جلیل هذا کلامه او معني کلامه قال واي عجب في ذلك 
وقد روینا عن الامام از غسل قمیصا للشافعي وشرب الماء الذي غسله به 
واذا کان هذا تعظیمه لاهل العلم فکیف بمقادیر الصحبة وکیف بآًثار الانبیاء 
علیهم الصلاة والسلام و همین قول را به سبب شهرت امام مقري مالكکي 
در کتاب خود فتح المتعال بصفة النعال بجنسه نقل کرده است صفحه 81 
نسخه قلمي علامه مقري پس از این نقل مي نویسد که همین قول امام 
احمد رض مأخوذ است از روايتي که او در مسند خود نقل مي کند که 
حضرت آبو آیوب انصاري رض بر قبر حضور انور صلي الله علیه و سلم 
روي خود نهاد پس مردان گردن او را گرفت اوفرمود بگذار نزد سنگي 
نیامده ام به حضور اقدس او صلي الله علیه و سلم آمده ام این روایت در 
مسند امام احمد جلد 5 صفحه 433 موجود است شیخ سمهودي وعلامه 
ابن حجر مكي و امام سبكي نیز طریق رواة این حدیث بیان کرده اند در 
منظم ووفاء الوفاء وشفاء السقام را مطالعه فرمایند انتهي مختصرا ایضا 
در کتاب باطل شکن مي فرماید صحابه کرام رضي الله عنهم از جمله آثار 
او صلي الله علیه و سلم تبرك مي جستند از آب دهن مبارك او از آب پس 
خورده او از آب وضوي او از عرق مبارك او صاحب صحیح البخاري در جامع 
خود بابي قائم کرده است جلد اول صفحه 438 باب ما ذکر من درع [ 


تبرك جستن خلفاء به آنچه از رسول اکرم بجاي مانده بود 


ال صلی ال سم وعصا چسته عونمم انعم 
الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذکر قسمته و من شعره ونعله وانیته مها 
ات فا میم رن لیا هسام او رت 
عائشه لباده آن حضرت بود که زیارت میکنانید مردم راد او مي فرمودند که 
حضرت ایشان در همین لباده رحلت فرموده است لفظ بخاري این است 
اخرج لنا عايشة رض کساء اطیدا صفحه 438 نزد حضرت انس رض نعلین 
و تا ام مرا ی اس ا ‏ نا 
جر داوین صفحه 438 نزد حضرت عبدالله بن سلام پیاله حضور اقدس بود 
ار نت دام اه ام ها اس ال 
لي عبدالله بن سلام الا اسقيك قي قدج شرب النبي صلي الله علیه و سلم 
نگاه داشت نزد حضرت آم.ساخه آم: المومنین ۷ فباركت بوذند ِ 
تتصارق. شنت آن را شسته آبش به نیت شفا مي خورانید بخاري جلد 2 

صفحه 845 هرگاه جمله آثار او صلي الله علیه و سلم متبرك و واجب 
التعظیم شدند قبر مبارك او چرا متبرك نباشد از آن سبب ابو ایوب بر آن 
رو نهاد که گویا روي بر قدم او صلي الله علیه و سلم نهاده است قصه قبر 
امام بخاري رض در کتب شراح بخاري موجود است که از قبر او بوي مشك 
پیدا مي شد و مردم خاك ان را به تبرك مي بردند رحلت امام موصوف در 
سنه 454 در سلطنت عباسیه در عین مملکت ترقي شریعت و محکمه هاي 
قضا و احتساب واقع شده است مگر كسي بر این فعل احتساب نکرد و 

همین بود عادت سلف صالحین واي بر حال ۳ نجدیت که نزد ۳ 
فقط بر قبر دست داشتن شرك وکفر و بدعت است آن بود زمانه محدئین 
ای اش ص۱1 


وال مه رها شاداد زد سا 


فخدتین تباتی ین خغاوت راه از کا انشت ۲ به کا این بت را استا خیم 
هی کتیم ور این. کفامت اس هر افل, اتضاف زا اصل تاتی.ها به التداع 
التمشل بارهاج الصلضاء مالاستنداد متا عوکه حفيق این شاه فقو ف 
بر حیات ارواح است بعد مفارقة الابدان باید که اول حل این مسئله نموده 
بعد. از آن. تونشل و: استمداد را بر آن متفزغ تمائيم فال, ال ععالی 
ویسئلونك عن الروح قل الروح من آمر ربي وما آوتیتم من العلم الا قلیلا 
فتاله روج حسب منطوق قرآن مجید نهایت پیچیده است اما ما به قدر 
علم قلیل خود انچه تکلم مي کنیم در حیات و ممات او مي کنیم نه در 
کیفیت و ماهیت او که روج به موجب منطوق قرآن شریف از عالم امر 
انستتنه صالخ خلق. اد قالم امر اخدر بیان مواند. که ار علوه الضااه 
والسلام از ز کیفیت و ماهیت او ساکت است اما حیات او در اصول اسلام و 
قواعد شرع شیف به. اتقاق تابث است. بلکه شغور .و ادراك او بعد از 
آزادي قفس جسم زیاده از حالت گرفتاري او در عناصر اربعه جسم است 
ارواح سعدا در نش اخري ترقي کامل مي کنند و نفوس قدسیه چنانچه در 
این عالم مصادر فیوض و برکات بودند همچنان در آن عالم به قوت تامه 
زیاده از حال حیوه این عالم مصادر فیوض و برکات مي باشند بر این 
ید حکماء اسلام و محققین متکلمین و محدتین و اکابر دین اتفاق دارند 
امام غزالي امام رازي علامه تفتازاني علامه سید شریف قاضي بيضاوي 
شاه ولي الله هندي و قاضي نثناء الله در کتب و رسائل خودها انز مساله:ر ۱ 
نم مر آهین هدنل له یه ات کردم اندعی هن سای ید مفلی 
چون ابن قیم وغیرهم [ صفحه 28] 


قول اهل سنت در حیات و شعور روح 


نیز اعتراف حیات و شعور و ادراك تام روح کرده اند در تفسیر بيضاوي جلد 
اول مطبوع هند صفحه 85 مي نویسد در تحت ایه حيوة شهدا وفیها دلالة 
علي ان الارواح جواهر قائمة بانفسها مغاثرة لما یحس من البدن تبقي بعد 
الموت دراکة وعلیه جمهور الصحابة والتابعین و به نطقت الایات والسنن 
اگر غیر مقلدین که از مضامین کتب درسیه هم بي خبرند گویند در کدام 
آیات و سنن ادراك و شعور آن ثابت شده است گوییم عذاب قبر که متفق 
علیه طوایف اسلام است و سوال و جواب نکیر و منکر و تنعیم و تعذیب 
اهل قبور چنانچه در احادیت صحاح قریب به مر نبه تواتر رسیده است ان 


جمله موقوف بر حیات و ادراك و شعور روح است اگر روح را شعور نبودي 
سوال و جواب ملکین با کیست و اگر گویند که در آن لحظه سوال او را 
شعور است بعد از آن نیست گوییم که تنعیم و تعذیب که الي یوم القیمة 
در احادیث صحاح آمده است دلیل صریح است بر ادراك و شعور او تا روز 
رستاضیر علاوه ,بر آن یه فول صادی .مصدوق علنه. الضلاح والسلام مانان 
مأموریم به تکلم کردن با اموات ت آنجا که ارشاد مي فرمایند که هر که به 
ها ی وا ما ی ات ها لس متا نم وا 
قوم مومنین وانا انشاء الله بکم للاحقون انتم لنا فرط ونحن لکم تبع استل 
الله لنا ولکم العافية مسلم و ترمذي وابن ماجه وابو داود به الفاظ متقاربه 
خن صعخه 152 اک آنما زا 7 
اسان باس ات ای ما مت ایا 
حور آنفر علبه الم به این الفاظ ارت هل فیوز ی فرود ند رس 
غیرمقلدین ابن قیم در کتاب روج صفحه 5 مي نویسد از آنان متواتره ثابت 
۱[ 
و از اواز انها خوش مي شوند امام سيوطي [ صفحه 29] 


احاديثي از عایشه و ابوهریره و ابن عباس در مورد زیارت قبور 


در شرع خضذور صفحه 1و1 می. تشد الاحادیف. والاتار خدل. علی: آن 
الزائرمتي جاء علم به المزور وسمع کلامه و انس به ورد سلامه علیه از 
حضرت عایشه رض صدیقه وابو هريرة وابن ۰ عباس رضي الله عنهم متعدد 
مات اس ال ار ات ار وا و ای اسان 
و ی 1 
را می: شنانتة و از آواز او خشنود مي شود و جواب سلام او مي دهد عن 
عانشه رضی آلله ععالن. عها عالت. ال رسول الله ضلی, الله علیه و نام 
قافن رحل پژمر فیر احیة میسن عندم الا اسانسن به ورد یه عتی رقوم 
کتاب روح صفحه 5 و شرح الصدور صفحه 136 از این جهت حضرت عمرو 
بن العاص وقت مرگ وصیت کرد که بعد از دفن من ساعتي جمله شمایان 
بر قنور من وف کنند ها که هن اشستباس با شما کم به این القاط دز 
صحیح مسلم آمده ثم اقیموا احول قبري مقدار ما تنحر جزور ویقسم لحمها 
تا انم اراس ات که ری کاسو صت 1۱ 
فی وننته که هت ار اضرا انس ماتاط حالف کند اه نه 
بودیم از قول علما که درك روح بعد از موت زیاده مي شود به این وجه که 
در حالت حیات اگر كسي او را در مكاني محبوس مي کرد که هیچ منفذ 
نضی: ذاشست وا هیچکس نمي توانست شنید اما در قبر به موجب روایات 
ما قبل مي شنود تا که در صحیح مسلم امده آن المیت یسمع خفق نعالهم 
و اگر كکسي در ته خانه باشد به رفتن كسي بر بالاي خانه او را ایذاء نمي 
رسد و میت را از بای مالي قبرش ایذاه مي رسد که حصور آنور صلي ال 
علیه و سلم كکسي را که تکیه بر قبر کرده بود فرمودند لا تْذ صاحب هذا 
القبر رواه الامام احمد في مسنده تا که با پاي پوش در قبرستان رفتن منع 
فرموده است ابو داود جلد دوم في باب المشي بین القبور في النعل 
ی 9 
اخات اس ات که ما فور اهانت. استخا کی انم تسا کر 
فا انا ان ناه من دسوه ماک قنور زاب لخاظ متاتب اهل قیور. 
ادب و احترام لازم است در مسند امام احمد جلد 6 صفحه 202 طبع مصر 
نوشته است که از حضرت عايیشه صدیقه رض روایت نوشته است که من 
در حجره خود بعد از دفن حضور آنور صلي الله علیه و سلم و حضرت 
ابویکر صدیق رضي الله عنه بي تکلفانه میرفتم و مي گفتم که حضور انور 
و پدر است بعد از دفن حضرت عمر رضي الله عنه به غیر نقاب داخل نمي نمي 
توانم شد حیاء|ا من عمر حاکم در مستدرك تصحیح این حدیث کرده است و 
در مشکوة نیز این حدیث نقل شده است در لمعات مي نویسد که در این 


حدیث دلیل واضح است بر اینکه زاثر احترام و ادب قربان مرتبه کند که در 
کال کنات ام مت کوی ات نو ات را موه انم ای 
صحفجه ۱6 ایا باید ففسد که فلت رت ام المهمین اه 
صدیقه در باب شعور اموات چیست و آنکا ر او از سماء به کدام معني بود 
اگر ایشان قطعا انکار شعور اموات را مسكك مي داشتند با برادر مرده 
خود حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر الصدیق رض خطاب و گفتگو نمي 
فرمودند مردي است که حضرت عبدالرحمن به قرب مکه معظمه رحلت 
فرمود نعش او را به مکه معظمه آورده مدفون کردند چونکه حضرت 
صدیقه براي زیارت برادر خود تشریف آورد فرمود اي برادر اگر من وقت 
وفات تو حاضر مي بودم تو را در همان جا دفن مي کردم و اگر آنجا حاضر 
مي: بوديم حاجت آمدن نزد شما بار:دیگر تبود درد 3 دب الجنائز جلد اول 
7 او عجب طافت و قوت است خصوص ارواح مقدسه که با 
طلا اغلی شامل شدم به.ضفانت آنها منصی می.ضو‌ند.علم و درل مور و 
سیر و تصرف [ صفحه 31 ] 


فقو قانفی سای عصیع قیال عر اوه فالتفر اب اقا 


آنها را در عالم هیچ حاجب و حاجز نمي تواند شد قاضي بيضاوي تحت قوله 
تعالي فالمدبرات امرا مي نویسد کالملائكة و ارواح الصلحاء اگر چه مسکن 
ایا اعلی لین سوه ق مد نی کامل می تست معراج 
حضور انور صلي الله علیه و سلم حضرت موسي علیه السلام را در قبر 
مشغول نماز دید و در مسجد اقصي با ارواح دیگر انبیاء ملاقات فرمود و 
ی ار ی ی وه مسا 
نمود و حال انکه تمامي قصه معراج در مقدار زمان چشم زدن بود حافظ 
ابن حجر در فتاوي خود مي فرماید ارواح المومنین في علتین و ارواح 
الکفار في سجین ولکل روج بجسدها اتصال معنوي الي قوله ومعذلك فهي 
قادون لها في التصرف شرح صدور صفحه 163 از آن جهت سرورعالم 
صلي الله علیه و سلم ارشاد فرموده است که اگر در صحراي شمایان را 
مشكلي پیش آید و یار و مددکار نظر نیاید سه مرتبه بگوئید یا عباد الله 
اراس ارفاد لفط شاد اللدعام است که سامل است: رحال 
الب منک اروا طنته صاعاع ۱ اصحان متا هده وه عاماء نعات آیه 
قصه را بارها تجربه کرده اند و صحیح یافته اند حصن صفحه 103 شاه ولي 
الله‌دهاوی رحمة الله عالی عم تشن هر گام زوع از عاافن حسماست اراد 
مي شود رجوع به مزاج اصلي خود کرده با ملائکه ملحق شده شريك 
كارهاي آنها مي گردد و اکثر کارشان اعلا وكلمة الله ونصر حزب الله مي 
باشد حجة الله البالفه صفحه 34 چونکه مسأله حیات و ادراك و شعور 
وعلم و سیر و تصرف ارواح مقدسه ثابت شد حالا ماه توسل و استمداد 
باید فهمید انبیاء و اولیاء چنانچه در زندگي واسطه و وسیله بین الخالق 
والمخلوق اند ومظهر عون الهي اند که به توسل و تشفع آنها مخلوق در 


مقاصد ديني و دنيوي خود کامیاب میشوند همچنان در عالم [ صفحه 32 ] 


عالم برزخ 


برزخ مظاهر عون الهي اند که فیوض و برکات روحاني انها وقت توسل و 
تشفع باعث حل مشکلات و قضاي حاجات خلق مي شوند حلال المشکلات 
و قاضي الحاجات در هر حال صرف ذات پاك واحد لا شريك است مگر 
ارواح مقدسه وسیله محض و واسطه ی دار چنانچه در حال 
خیات ند در حال مفات یر همان اند احام غر یرجه اه کات مر منده 
از هر که در حیات استمداد مي تواند کرد بعد از وفات نیز از او استمداد 
مي تواند کرد طالبان حق و سالکان طریقت از پیران و مقتدایان خود در 
جویند و تقرب الي الله در زندگي هم بزرگان به مدد روح مي فرمایند نه به 
قوت دست و پا و بعد مردن هم همان روح برقرار بلکه اقوي از آن است 
که در حال حیات بود باقي مانده طرز استفغاثه و استمداد عوام الناس ان 
ضرور قابل اصلاح است که در استمداد به حد افراط مي رسند و از بعضي 
کلمات و حرکات ملحدانه و مشرکانه سر زد مي شوند بر علما بر اصلاح و 
هدایت آنها لازم است نه اینکه مطلقا زیارت قبور صلحا را شرك دانند و 
مردم را از آن قطعا منع نمایند مثلا کسي نابینا در مسجدي در آمد و رو به 
غير جهت قبله کرده نماز شروع کرد بر بینایان لا زم آنکهٌ او را هدایت کنند 
که رو به قبله شود نه انکه مسجد را منهدم نمایند یا از نماز او را منع کنند 
عقیده صحیحه مسلمانان اهل سدذت والجماعة این است که این ها نه زنده 
را بالاستقلال حاجت روا مي دانند نه مرده را اگر كکسي کدام دوا را نافع و 
ضار حقيقي داند یا کدام حکیم را شافي اصلي داند يا پادشاه و آقاي خود را 
رزاق مستقل داند يا کدام بزرگ را قاضي الحاجات بالذات داند این شخص 
چنان ملحد و مشرك است امر واحد لا شريك داند مگر دوا را سبب نفع و 
ضرر داند و حکیمان را ذرایع صحت داند و امر او سلاطین را ذرایع حصول 
رزق داند و انبیاء و اولیاء را در زندگي [ صفحه 33] و بعد وفات محض 
صادق الاعتقاد است که او بر کریمه وابتغوا الیه الوسيلة عمل کرده است 
چنانچه علامه جزري در حصن خود زیر آداب الدعا مي نویسد وان یتوسل 
الي الله تعالي بانبیائه (خ ر س) والصالحین من عباده (خ) و عمده ترین 
دلایل. دز باب توسیل. و استمداد حدیت اعمی: استت: که در آن. توسل 
واستغاثه و تشفع و استمداد جمله علي رغم انوف الوهابیه موجود است و 
آن حدت این است که يك نابيناي به حضور انور صلي الله علیه و سلم 
حاضر شد و عرض کرد که براي روشني فرمود اللهم آني اسئلك واتوجه 
اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد الي اتوجه بك الي ربي في حاجتي 


هذه لتقضي لي اللهم فشفعه, في رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن 
ماجه والحاکم في المستدرك وصححه علي شرط الشیخین ورواه ۳ 
في الدلائثل وفي کتاب الدعوات باسناد صحیح وزاد فقام وقد ابصر از جهر 
منظم ابن حجر وحصن الحصین صفحه 125 وشفاء السقام للسبكي صفحه 
3 و آن شخص حسب ازشاد ننوی دعا خواند.وچشمش به حلم او تغالی 
روشن شد اصحاب کرام براي حاجتمندان همین دعا را معمول مي داشتند 
اگر تأثیر این دعا مخصوص بزمانه آن حضرت صلي الله علیه و سلم بود 
چنانچه بعض محرومین به این عذر مي سرایند اصحاب کرام بر آن عمل 
تقی رو دنق تفه حص رت مار شیف ری راو آن این اشست 
که در زمانه خلافت حضرت عثمان دي النوري رضي الله عنه كکسي را 
حاجتي بود بخلیفه وقت که خلیفه متوجه حال او نمي شد شکایت خود نزد 
عثمان بن حنیف رض نمود او همین دعاي اعمي به او نشان داد به مجرد 
خواندن او خلیفه متوجه حال او شد و در کار خود کامیاب شد این واقعه را 
طبراني به سند معتبر به چند طریقه ثابت کرده است در معجم کبیر خود 
زیر ترجمه عثمان بن حنیف در جزء پنجاهم و امام [ صفحه 34 ] 


درخواست حاجت کردن 


بيهقي نیز ثابت کرده است. شفاء السقام للبکي مطبوعه حیدر آباد صفحه 
5 و در معجم صغیر نیز در صفحه 103 مطبوعه مصر این روایت موجود 
له‌حاخه الی الله ععالی اوالی اجومن حافه صاحب‌حصن آلحصین جنین می 
فرماید و من کان له ضرورة فلیتوضا فیحسن وضوّه ثم يصلي رکعتین ثم 
یدعو اللهم اآتي اسئشك الخ ملا علي قاري در شرح این مي نویسد قوله 
صر و آص حاحق. قلح الب له امالن اعد عم کی مرح اجه 
صفحه 23 مي نویسد قلبت وان لم یجب الدعاء عند قبر آلثيي صلي ال 

علیه و سلم ففي اي موضع یستجاب و در عده حصن الحصین طبع مصر 
صفحه 85 در زیر این نوشته است وعند قبور الانبیاء علیهم السلام وجربت 
استجابة لدعاء عند قبور الصالحین به شروط معروفه علامه آبن عبد البر در 
استیعاب جلد 2 صفحه 428 مي نویسد که در خلافت فاروقي سالي قحط 
در مدینه منوره افتاد شخصي نزد قبر مطهر او علیه الصلاة والسلام آمده 
ا تاه کرد که اي رو دا احوال افت زاس ش همان تحص زار 
ار ار ار 
علد نضفحه: 14 1 اطیم مر قرع همین نصه را ار این اش شمه حنازد 
داده است شیخ بنهاني رح در دعوة الحق طبع مصر صفحه 77 مي فرماید 
رواه البيهقي و آبن ابي شیبه باسناد صحیع الحاصل که در قرون ثلائه 
المشهود ۳1 را به کثرت تبوت موجود است وتوسل 
شان مخصوص به حضور آنور صلي الله علیه و سلم نبود بلکه از قبور 
خانه و و اهل ست رس سا ان اه لو استا خه دا تفای 
معمول قرون سابقه بود علامه ابن عبد البر که امام المحدثین صدي چهارم 
بود در ذکر حضرت ابو ایوب انصاري رضي الله عنه مي نویسد و قبر آابي 
ایوب [ صفحه 3 ] قرب سورها معلوم الي الیوم معظم یستسقون به 
فیسقون استیعاب جلد اول صفحه 156 و علامه ابن الاثیر در اسد الغابه 
من نویسد وقبره بها یستسقون به جلد 2 صفحه 90 طبع مصر کاتب 
الحروف موّلف رساله میگوید معلوم است که قسطنطنیه در سنه چهار صد 
در قبضه نصاري بود و آنها با وجود کفر و عداوت اسلام قبر حضرت ابو 
اه قآ مت کروند کم عالی ه فص کر 
حاجت روايي آنها مي کرد ۳۳ در استیعاب مي نویسد ات بر حال 
مدعیین اسلام طابفه وه که قیور اکانر خخابه ها هل بیت النبوة وامهات 
اامنن ان اه ام اعفی مصای خامت ها سا مس ‏ ساعال 
کردند و هیچ ملاحظه اصول اسلام نکردند از امام شافعي رحمة الله علیه 


مردي است که مي فرمودند قبر موسي الکاظم تریاق مجر لاجابة الدعاء 
اتف ات و وان با انا سار عر ان سار 
گران مي افتد که ایشان با جلالة قدر چه طور چنین مي فرماید مگر آنها 
فلوم ترا رنه که اما صامعی فد اللب له سمل شم شور 
صلحا بالخصوص قبر حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله علیه مي کرد. چنانچه 
علامه عزالدین بن جماعه محدت در کتاب خود انس المحاضره و همچنین 
امام موفق بن احمد مكي در مناقب امام ابوحنیفه صفحه 199 ذکر کرده 
است ذکر السفيري شارح بعض مجالس من احادیث البخاري و نقل 
عزالدین بن جماعة في کتابه انس المحاضره عن علي بن میمون قال 
سعت العافعی ول اس رت ای یه واحی ای وه ی 2 
قارا توت ی هفاکسن وت ال فیوه تسالت ال ای 
الحاجة عنده فما تبعد عني حتي تقضي صلح الاخوان للسید داود ان 
اس اه ی ور ۱۱ 


مي ِِ اعلم انه لم یزل العلماء وذوو الحاجات یزورون قبره (اي قبر 
ابي حنیفة) ویتوسلون به في قضاء حوائجهم ویرون نجح ذلك منهم الامام 
الشافي رح لما کان به بغداد فانه جاء عندانه قال آني لاتبرك بانو خنرقة رح 
واجیی الي قبره الخْ علامه ابن الجوزي در کتاب صغوة الصفوقة از امام 
تراهم خریی که از ازشد تلامتن امام اخصد بن یل اس ووانت: هی کند 
که مي فرمودند قبر معروف الكرخي التریاق المجرب وسیله جلیله صفحه 
139 ونزد تمام اکابر بغداد این خبر معروف رج معروف و مشهور است 
حضرت امام ابوالقاسم قشيري که از اکابر محدئین و صوفیه سه صدي و 
چهار صدي بود در رساله قشیریه طبع مصر صفحه 11 در تذکره حضرت 
معروف كرخي رضي الله عنه مي فرماید کان من المشائخ الکبار مجاب 
الدعوان يستشفي بقبره یقول البغدادیون قبر معروف تریاق مجرب علامه 
ابن خلکان نیز چنین مي نویسد در وفیات الاعیان جلد 2 صفحه 136 امام 
ابویکر بن خزیمه که در تعریف او امام سبكي مي نویسد امام الائمة 
المجتهد المطلق البحر العجاج در طبقات كبري جلد 2 صفحه 130 و امام 
ذهبي که ملقب شیخ الاسلام است در تذکرة الحفاظ جلد صفحه 86 مي 
نویسد که این اکابر هرگاه به زیارت قبر حضرت امام خراسان سیدنا امام 
علي بن موسي الرضا رضي الله عنه مي رسیدند چه مقدار خضوء وتواضع 
و تضرع بجا مي آوردند حافظ ابن حجر عسقلاني در تهذیب التهذیب جلد 7 
صفحه 388 مي نویسدٍ قال (اي الحاکم) وسمعت ابابکر محمد بن المومل 
۰ اب 7 التقفی مع حرا عم من مشائخنا ققم ذاك ۰ الي 
زيارة قبر علي بن موسي الرزضا زج بطونتن قال فرایت من تعظیمه يعني 
محدث مشهور آیوحانم ابن حبان صاحب الصحیح در کتاب الثقات لابن #9 
در ترجمه امام علي رضا بن موسي رحمة الله علیه چنین مي نویسد 
ماحلت بي شدة في وقت مقامي بطوس وزرت قبر علي بن موسي الرضا 
صلوات الله علي جده وعلیه ودعوت الله تعالي ازالتها عني الا استجیب لي 
وزالت عني تلك الشدة وهذا شئي جربته مرارا منقول از نسخه قدیمه 
قلمیه از این قبیل روایات معتبره در کتب اسلامیه از زمانه خیر القرون الي 
زماننا هذا به طریق تواتر منقول است که هميشه علما وصلحا و اکابر دین 
از قبور اولیا وصلحا و اهل بیت النبوة استمداد مي کردند و تعظیم آنها بجا 
مي آوردند اگر جمله روایات نقل گردد کتابي علیجده باید ثوشت صاحب 
انصاف را همین قدر زیاده از کفایت است و بي انصاف را دفاتر کثیره 


درایت و روایت زیاده باعث ضلالت است و و این وقت باید که رجوع به اصل 


الموتي وکریمه و ما انت بمسمع من في القبور است و قول حضرت 
عايشه صدیقه در باب انکار سماع ۰ قلیب بدر و این که فقهاء حنفیه 
در باب حلف مي نویسند که اگر كکسي ديگري را گفت که من با تو سخن 
نکنم اگر بعد از مرگ او سخن گوید حانث نمي شود زیرا که میت نمي 
شنود همین سه وجوه را استدلال مي کنند مولف رساله مي گوید که این 
مضه ات و ابا قاط ور اندلال رت صفه: زر 
غلط نه قول فقهاء کرام غلط اما خدا را قدري دلایل مثبتین را هم به غور 
تأمل بفرمایند انها.فی. کویتد که. از انات شریفه نفي سماع موتي هرگز 
مستنبط نمي شود زیرا که ان الاموات لا یسمعون وارد نشده است که 
بطور استدلال پیش شود و از اين اموات که در آیات مذکورند [ صفحه 38] 
مرکا مد اند اک تص وی ها رم کنا مراف که کفاد را شوه ود 
اموات داده است و وجه شبه عدم اجابت است نه که عدم سمع و این 
ظاهر است که کفار کران وید .مت ساعفه از وایل نوم کید لا والله 
مي شنیدند اما اجابت نمي کردند ببین در کریمه صم بکم عمي کسي از 
اهل علم میگوید که کفار حقیقته گنگان و کران و کوران بودند موّلف رساله 
میگوید عفي عنه که در اصطلاح لغة عرب لفظ سمع به معناي اجابت 
بسیار واقع مي شود ببین لفظ سمع الله لمن حمده معنایش مطلق سمع 
نیست زیرا که او تعالي از هر کس مي شنود و حمد گوید يا نگوید بلکه 
در هر زبان شنیدن به معناي قبول کردن اصطلاح شایع و ذایع است چنانچه 
كسي را که نصیحت قبول نمي کند گفته مي شود که بسیار تو را گفتم اما 
تشنیدی: شاگن میوند دفش آن تانفمییان. اخوال ها پرستد هس رفت + ضید 
سخن گفتیم و از ما يك سخن نشنید و رفت معنایش این نیست که معشوق 
کش استت نمی وی چم اه لفط لا معا لفظینما ارت تسم هر ده 
از باب افعال است يعني تو نمي تواني شنوانید این از کجا معلوم شد که 
اموات فقو مه تم هنن ود اف تعالی هم آنقا را تم تواند هه اند سین 
کریمه انك لا تهدي من اجبت و لکن الله يهدي من یشاءهم از این قبیل 
است, باقي ماند استدلال حضرت صدیقه رض جواب ان به این وجه مي 
اصحاب کرام دلیل و حجت نمي تواند شد حضرت عمر رض و دیگر اکابر 
صحابه که بر موقع بدر حاضر بودند و خطاب سماع موتي هم به انها صادر 
شده بود و اینها تسلیم سماع به فرموده رسول اکرم صلي الله علیه و سلم 
کرده بودند چه طور به استدلال حضرت صدیقه رض قول و عمل ان اکابر 
لغو قرار داده شود و [ صفحه 39] از روایت خطاب حضرت صدیقه رض با 


برادر خود پس از مرگش چنانچه گذشت صریح است بر رجوع حضرت 
صدیقه رض از قول خود علاوه بران در احادیت صحاح سماع موتي ثابت 
است چنانچه در قصه بدر حضرت عمر ررض را فرمود که شمایان از 
مردگان زیاده نمي شنوید و در صحیح مسلم وارد است که مرده آواز نعل 
زاثران مي شنود و در روایت دیگر که مرده سلام زاثر مي شنود و جواب 
ان میدهد وه پیشوایان وهابیه چون ابن تیمیه و ابن قیم و ابن عبدالهاد و 
قاضي شوكاني وغیرهم جمله تصحیح این احادیث کرده اند و سماع موتي 
راعانل که آتدسن ارم کی رادر کات لو ان میم را صفحه ۱ز 
عجیب حالت است غیر مقلدین را انجا پیشوایان خود را شیح الاسلام و 
عبر القات مش دنه و اقوال انوا راحین ض مطعی می دانته و ور بعش 
عفادته ایا که لا سوت این ها اد وال اما ات نی 
شمرند و بعض روایات ضعیفه کتب حنفیه را به استدلال پیش مي کنند در 
ی مداصم: ای کالم ی الز سل راعراسعت نمی دی ارت 
صحاح را تاویل لا يعني دور از انصاف مي کنند که اين از خصایص بود و 
غیره نا آن وقت معقول بود که اگر امت را ۱ اموات 
پس خصوصیت به کدام معنا است در این موقع مولانا شاه محمد سلیمان 
صاحب بهلوار وق رعهة آلله غلیه تقزبری فزمودی که کر آن‌خالی: از لطه: 
نیت حلاصه عریرشان اتکه از تصوح ههفای ادازي که از واه تفیه محفقه 
گوش به دماغ مي رسد و در قوت سامعه حسي از آن پیدا مي شود آن را 
سماع گفته مي شود این سماع حقيقته از مردگان منفي است که به سبب 
موت چونکه حیات فاني مي شود قوتهاي سمع و بصر و لمس و شم و ذوق 
نمي شنوند پس انك لا تسمع الموتي بر جاي خود به غیر تاویل صحیح است 
و همچنین انکار حضرت عايشه صدیقه رض از سمع بجاي خود صحیح است 
وقی عه احکام تفای اصات دس رس یی است که اه سورع 
است چونکه روح فاني نیست ادراك و شعور او هم فاني نمي شوند بلکه 
زیاده از حال حيوة تیز مي شوند و مردگان را شعور و ادراك هست اما 
سمع معمول حیات نیست و هر جا که در احادیث شریفه لفظ سمع براي 
مردگان وارد شده است مراد از آن ادراك و شعور است انتهي و انکار 
فقها از سماع موتي بنابر عرف عام است و در ایمان عرف را اعتبار است 
پس از نفي سماع نفي شعور و ادراك لازم نمي اید فافهم وانصف تتمه 
مسالة استمداد شیخ الاسلام علامه حموي حنفي در نفحات القرب مي 
نویسد من سب الامام ابي حنیفه رح القول بانقطاع الکرامات واهم 
دی رن اه این ال مت فه نیت کت هت آ 
ختفت رم اضف تفروعا ال شاهها ع الگرا مات بالعی بل مت ی 


بتدی من کتب المذاهب الثلانة ال صفحه تِِ_ شفاء السقام طبع مصر و در 
ی ِِ زا ول له فلت خلت وا 
انجادا لا خقضد لاس شتالیه صل الففت مه سیم این الم 
دالانجاة والامشعلال تالافعال. فان قدا. لا بعضده مسلم ولا بخطظر سال. اخه 

من العوام فضلا عن غیرهم فصرف الکلام الیه ومنعه من باب التلبیس في 
اب الخ نجدیان وهابیان و حامیان آنها معناي مجازي و استعاره هرگز 
قبول نمي کنند اگر كسي نسبت فعلي به كکسي بکند اگر چه به طریق 
مجاز باشدیكت دم بر آنها حکم شرك وعفنجاری می کته و یات قران: [ 
۳ شان کفار و آلهه باطله. نها وارد شندع: اند بر 
همان سا کت سکم سول هی که وال اه فا اه ود 
متصرفین الاستقلال مي دانستند و عبادت آنها مي کردند و به اين بات 
را آله نمی نیو که او را تصرف بالاسقلال می:داند نلکه عقط. ارواج 
رای را ضا و امس درا اه فالن من نما مساله مار و 
۱ ۱ 3299۳ ۱۲ 
تعالی.من کند بار همار: قفل را فجار شوت یه غاد.فن گنهن کش هی 
دانه که خاکه او شالت است سم اون العکم لا تلم نات فد ی 
تخصیص حکم به او تعالي مي کند باز مي فرماید فلا وربك لا یوّمنون حتي 
بحکموك فیما شحر بینهم و هر کس مي داند که زندگي و مردن به حکم او 
۳۵ کم فان 0 انیت خی 
کریمه واذا مرضت فهو یشفین مگر مجازا منسوب به حضرت مسیح 
تفه وا که 0 واحيي الموتي باذن الله اولاد دهنده آو 
تعالي است حقيقة و مجاز| حضرت جبریل میگوید لاهب لك غلاما نرکیا 
وا تحفیفی سکم الله تناها ما ات مد متا را من 
حکم منسوب بعباده فر موده است انما ولیکم الله ورسوله (و) النبي اولي 
بالممنین من انفسهم همچنان معین حقيقي او تعالي است و مجازي 
تدارا اسر فروده اعت فعاو ها علی لیر واتقوی» استعانت از ععل 
نيك نیز در قران منصوص انست ریم واستعینوا زوس وج رهزنان 
2 ای کو و ارام موداشی کی الر سول چم هفدان را شید وحم 
تقالی در فرا نمی فتفات ماکتها الاامی دالس هنن ادف اداء کم 
از این کریمه به تصریح جواز نسبت عبدیت به غیر ثابت مي شود همچنان 
رب حقيقي پروردگار عالم است واذكرني عند ربك او تلد الامة ربتها ديگري 


ان که ود مسفا نت حفتقی آوضالی آمت اما مهار فتاه 
الذي من شیعته علي الذي من عدوه وارد شده است و در حدیبت شفاعت 
آمده است فاستغائو| بآدم و در حصن الحصین حدبت حسن مذکور است و 
آز انتکم مات ارام وا فلا ان الله افیتوفی: ها عاق الم اون 
بتصریح نداء غاب به لفظ يا و استمداد است و نیز امام بخاري رح در ادب 
المفرد حديثي نقل مي کند حدثئنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابي اسحق 
عن عبدالرحمن بن سعد قال خذرت رجل بن عمر فقال له رجل اذکر اجب 
الناس اليك فقال يا محمد و در روایت دیگر وصاح یا محمداه صفحه 140 
اکر تداع عاقت حانه نمی ای جایل ااعور سوی ند ارام بن عمر چنین 
ند| نکردي علاوه بر این تمامي مسلمانان د نماز پنجگانه از زمانه مبا رکه 

کا ها را ای ی ات ی 
غاب است از نظر معمول تمام اهل اسلام است و خود عیر مقلدین نیز 
اک الصا اس هت الفا خ می ار با غ ان اکن کسن یط را 
رسول الله گفت او را مشرك و کافر مي گویند کبرت کلمة تخرج من 
افواههم ان یقولون الا کذبا نجدیان اهل حرمین را خصوصا و تمامي امت 
مسلمانان را جائز مي دانند و مسلمانان حرمین را عبدة الشیاطین مي 
تانتدو حدسضم | صفجه زانرف عالم زر ای الا له نسم کر 
در شان اهل حرمین فرموده است ان الشیطان قد ینس ان یعبد في جزيرة 
له کت ری الاو سارت سا ده ات و 
جفاء را در اهل مشرق که نجد در شرق حجاز است فرموده لفظ حدیت 
این است غلظ القلوب والجفاء في المشرق والایمان في اهل الحجاز 
صحیح مسلم و نیز آن حضرت صلي الله علیه و سلم به درگاه الهي عرض 
درگاه او تعالي مستجاب است پس همین مزار مقدس را نجدیان صنم اکبر 
نام کردم اند.ودر انهدام آن:مي کوشتد این چه فقدار .نی آذبی ۰ 
و توهین آن 0 است صلي الله علیه ۳ قاعده نجدي پرستان را 
عادت است که هرگاه آیات ووات و احادیث نبوي در نردید آنها پیش مي 
شوند و از جوابش عاجز مي شوند مي گویند که دليلي از قول امام خود 
ابوحنیفه رح پیش کن در باب سماع موتي و استمداد و عرس ومولود 
شریف و بوسفه قبر وغیرها قول امام خود پیش کن و این نهایت قول بي 
بنیاد عامیانه است زیرا که مقلدین مذاهب اربعه خوب مي دانند که در هر 
جزئیه قول امام را جستن خلاف اصول مذهب است مسائل فقهیه به سبب 
امتداد زمانه روز به روز نو پیدا مي شوند پس حکم انها از اصول قواعد 
مذهب علماء وقت پیدا کردن مي توانند مذهب حنفي فقط نام قول 


در جزئیات مسائل تنقیدات علماء متاخرین هم مذهب حنفي است مولانا 
مولوي عبدالحي در صفحه 166 کتاب سعي مشکور مي فرماید لایلزم 
تصریح کل من الفروع والجزئیات عن الائمة فالعلوم تتزائد یوما فیوما [ 
ضفعت ۱ ] بحست اختلا ی حواو امه عمالض ‌نظهر عضر هم علی حلاقه 
یحکم بالجواز مولف میگوید عفا الله عنه سلسله اجمال و تفصیل در ادله 

موجود است ببین اجمال قرآن مجید را احادیث حضرت رسول اکرم 
صلن الله علله و‌سلی تفصیل مود فلا حکم قران انشت اقیموا: الصلاه 
بالاجمال و احادیث تفصیل از کرت که فرض صبح دو رکعت و فرض ظهر 
چهار رکعت علي هذا القیاس وبحکم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم 
عنه فانتهو| قول و فعل حضور اقدس هم نص قطعي گشت باز در بعض 
احافیت اخسال بود تقصیل ان اجمال افمال ده افعال اضحاتب کرام .و تانعین 
اضحاتب کردند مشک عایکم بستی:.وسته اللفاء: الراشسدین مدع 
واصحابي کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم و خیر القرون قرني ثم الذین 
پلونهم ثم الذین یلونهم قول و فعل اصحاب واتباع نیز چون نص قطعي 
کی ار همست اف اوه شاه اما .حول اضحات وافتاعترا 
تفصیل اصحاب مذاهب ار بعه در کتب مذاهب خود اصولا وفروعا ثبت کردند 
به حکم لعلمه الذین یستنبطونه به اجماع امت این استنباط و قیاس از ادله 
قطعیه گردید باز اجمال پا عدم ذکر بعض جزئیات مسائل از اصحاب 
مذاهب علماء امت هر مذهب موافق اصول صاحب مذهب خود تفصیل آن 
اجمال یا ذکر آنچه باقي مانده بود در کتب معتبره خود نوشته و بر آن فتوي 
کرفند یمک علماع- ای کاساء شین ام ال صانجه. اساع سی امتر اتبل 
علي نبینا وعلیهم الصلاة والتسلیمات اصحاب شرائع بودند علماء امت 
مرحومه اصحاب استنباط و فتوي اند اما مراد از علماء امت آنانند که ورئته 
الانبیاء و اصحاب نفوس زکیه باشند نه دین فروشان که رهزنان [ صفحه 
طا تن او این بر یت فطع اس که مرو مان او هر ره 
اضخاف تاه است ی ی هرس و خاش یل آسام بان ظوای را 
در مخالظه آنداختن است لا حول ولا -قوخ الا بالله هدانا الله-واياهم شواء 
ااستراط راتسا ادا تا ات مسا ییاسران که 
تجدبان دسممضرت انشان بدا غانت به لفط با فلان با تاطب سا عانبان 
شرك اکبر مي نامند اگر به نیت حاضر بودن منادي باشد اگر چه روح 
مبارك حضرت رسول مقبول صلي الله علیه و سلم باشد امام غیر مقلدین 
شوكاني در کتاب خود در الغضید مي ارد تعظیم القبور و خطاب الموتي 
بالحوائْج کفر باز در تطهیر الاعتقاد صفحه 11 طبع فاروقي دهلي مي 
نویسد و من فعل ذلك بمخلوق من حي او میت سواء کان ملکا او نبیا او 
ولیا صار مشرکا وان اخبر بالله وعبد نقل از سیف الابرار و بعض وهابیه 
کرش کنند مت کمتند که ایر داعسا عصحل الله شمان بارد بفی یه 


غیر ملاحظه سماع منادي جائز است و اگر به این نیت باشد که منادي يعني 
واه دا صلی الم قایفی ملد عی شود ی کف ات مرول ور ند ی 
الله.عنه از این طالفه که فعل سلف صالع را شرك و فاعل را مشركت .من 
نویسند سوال است که مراد شمایان از ز غاب کدام است آیا مراد غاب عن 
النظر است که در دیدن شما نیاید پا غاب عن الوجود يعني معدوم که در 
حقفیقت وجود نداشته باشد اگر مراد از آن شق اول است یس نداء شمایان 
به ذات پاك باري تعالي و تقدس اسمه نیز داخل مي شود که منادي از نظر 
ستصا اه اس وم مه لا رک الانصان اصا: مطی طافت 
دیدار حضرت [ صفحه 46] تعالي و تقدس در این جهان ندارند بلکه نزد 
وهابیه از دیدار الهي در بهشت نیز انکار است ببین عقیده 20 ثنائي در 
کاتسسعی اایران مار مراوشی ان اش ی فراد اتا کت مدوم 
است یس ارواح 1 علیهم الصلاخ والسلام و ارواح اولیاء کرام رضوان 
الله علیهم کجا معدوم اند که وجود تصرف و شعور و ادراك آنها در اصل 
گذشته از اقوال علماء فریقین ثابت شده است ببین تفصیل آن اقوال در 
اس تاه اکن مه که قمل دارم کهتان ع دی اند ارات و عفر 
هم داد اها طاوت ترفن ایند بسن کفس که مد آنن کول امعالی 
مي فرماید و در کریمه فالمدبرات امرا مفسرین بالخصوص قاضي بيضاوي 
در لجت ان مي نوبسد کالملائکة و ارواح الصلحاء یس که ند بیر امور مر 
انوا را مدز فران مجید ثابت شد وتدبیر عین تصرف است انیا چونکه 
ارواج ارفیل مجردات اش تضرف نها درالم بای وان اواعالی حون 
تصرف ملانکه به امن اللهتعالن»در فرا نها رفمل انا و او اجبا و 
اماتت جابجا مذکور و مسطور است از ان فروتر امده تصرفات اجنه و 
او در فالم یضاق ما دام نم سر ار آزوت 
قصه حضرت اسان علیه السلام بابت خدمات شاقه اجنه معلوم است 
کریمه یعلمون له ما پشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب وقد ور 
راسیات را به نظر انصاف تأمل کن از آن هم فروتر آمده ببین که در این 
عالم بسیار اشیاء است که وجود ش از نظر غاب است و قوت تصرف آن 
ادن ان حشو‌سات اش ها محود هو اد قظر ات است هاش ار 
قلل جبال راسیات و عوالي عمارات راسخات بر زمین مي غلطند و درختان 
عظیمه سرنگون مي افتند و اجساد کبیره دي قوت ببي آدم جون عادیان 
بقو6 سچخّت نموم هوا که آن را ضتراضر : کونناد از هم [ صفحه 7] پاشیده 
مي شوند و آثر عین و سحر و جفر وغیرها چه عجائب تصرفات دارند اگر 
خه ففحی اند اما فدست فاص خکیم اشت اما طاهم اخعال مه 
اتشافت است پس این جمله تصرفات مذکوره اک قبول کنند تصرف ارواح 
صلحا چرا مردود مي کنند اگر آن به اذن آلهي است این هم به اذن الهي 
افتتا کر ان مرا فیوله کین مصاومه هسفااه فران ین ات و ای 


گویند اثرات ی ها ی تم 
ی در این تخل کر فناظره ۱ فقلد 
خالی ای یت اه ی سا ارات ام اه وفع او 
فلت ای رای بل کر کم ال ات اسان رش رن 
و در مسجدي بناء وعظ نهاده بود انبوه مردم براي سماع وعظ دیدم من 
هم شامل شدم مولوي صاحب در وعظ سخن به این حد رسانید که هر که 
مرد نبي باشد يا ولي پس از مردن نفع و ضررش به هیچ کس نمي رسد 
زیرا که خاك شد و از خاك نفع و ضرر غیر متصور ناقل گوید عرض کردم 
اي مولوي صاحب انبیاء علیهم السلام را در حالت حیوه معجزات بودند پا نه 
گفت آري ت 2 گفتم اولیاء الله را در حالت حیوة کرامات و له پا نه گفت 
آري بودند گفتم آن معجزات و آن کرامات آنها کجا رفتند گفت به مرگ 
مسلوب شدند گفتم مولوي صاحب مردم بر سه طبقه اند انبیاء و اولیاء و 
عوام مومنین چونکه موت سالب است معجزات انبیاء را علیهم السلام و 
تفالت است رامیت املباع الله وا اه ال عم موی عوای موتین ه 
غیر ایمان دیگر چیز نیست بر قاعده شما باید که موت سالب ایمان عوام 
هس اه ار انهاع مالیا صالت یت اس شاه را شا 
خود را به اخراج من از مجلس امر فرمود که این شخص طبع مرا خراب 
کرد انتهي و این قصه را فقیر در رساله تهلیلیه خود واضح تر از اين بیان 
توا کف اهاط ای ناه اما/مضفون بل ات سور 
دلائل اين باب نداء غائب و روایات سلف صالح این اصل اکثر همان دلائل و 
روایات اند که در اصل دوم بعني اصل استمداد گذشتند از آن وجه اطناب 
تحریرند بو فگرر ار نشد حدیت اعمي و حدیث یا عباد الله اعينوني و 
خر پا ای لاسام عا اس مان ی که 
اصل این باب اند جمله در باب ما قبل از این بالاستیفا ذکر شده اند در این 
ال بای اس تحت ای له اه ما ات ات 
القبور بالخصوص قبر مطهر مکرم فخر عالم صلي الله علیه و سلم وعلم 
موتي به زائران خود ورد تسلیم زاثران منقول از کتاب جوهر منظم في 
ارت یر ای ار تست نمی اس امد ین هرا 
ال ای ر ‏ وا ان ای ی ار 
ایام الاکتل الشی حلال الدین السیرطی مهم خلی: حلله وورعه 
بعرا امه ان فک لاه ال کر اسهیر ارسات و اه 
اقوال سلف صالح مي شود براي زیادت یقین برادران اسلام مقلدین 
ی ۸ ۱ ۱ و بات را تفت ۱ 
موضوع خواهند گرفت و اقوال مشائخ و علماء امة خود بر انها حجت نمي 


تواند شد زیر که. آنها دز کتب خود«حکم تبرت وکفر. بر ففلدین مداهت 
خاري عی که یل کنات تقیق اي تصیی. کی تصوزی 9 7 
مذهب و خاندان قادریه و نقشبندیه و چشتیه و سهروردیه کاقر و مشرك و 


تقلید کردن از نظر وهابیت 


ولوامع الانوار و معیار التقلید بدیع الزمان مي نویسد تقلید شخصي شرك و 
بدعت و بدتر از سرگین است نقل از کتاب سیف الابرار و اباطیل وهابیه 
فائده مهمة احادیث حضرت رسول کریم صلي الله علیه و سلم حصر در 
صحاح سته و مسند امام احمد و موطا امام مالك رحمهم الله تعالي نیستند 
بلکه مصنفین کتب احادیث شکر الله تعالي سعیهم اجمعین آن حديثي را در 
کتب خود مي نویسند که به شروط مقرره اهل حدیث که در سند و روات 

مدیت مقرن, کرده اند موافق باشد و اگر : به آن شروط موافق نیاید آن را 
کاس اهشور ی سس که مرا اس ات هی ین 
مذکوره کتاب را منتخب کردم و همچنین احوال دیگر مصنفان پس از این 
مستفاد مي شود که احادیث همین کتب مشهوره متداوله صحیح اند و در 
ان وی تست ال تایرا ای واه ی نود ساسا 
ان در تمام عالم حدیث صحیح نیست زیرا که حضرت رسول اکرم صلي 
الله علیه و سلم در مقام تبلیغ بودند روزانه هزارها حدیبت بیان مي 
فرمودند پس هر که را هر حدیت به سند صحیح رسید آن را در کتاب خود 
ذکر نمود و زمانه اصحاب مذاهب اربعه قبل از زمانه مصنفین کتب حدیبت 
بود پس حديثي که صاحب بخاري را مثلا به سند صحیح نرسید و در کتاب 
خود ذکر نکرد یا نقیض آن در کتاب خود نوشت از این لازم نمي آید که 
همین حدیث به حضرت امام ابوحنیفه و غیره رضوان الله علیهم اجمعین نیز نیز 
به سند ضعیف رسیده باشد زیرا که انها رحمهم الله تعالي در زمان خیر 
الفرون بودند و وسایط کمتر بودند و اهل تقوي و صلاح بودند و کذب و 
افترا در آن زمان نبود الا نادرا پس اصحاب مذاهب وضع مذاهب خود را به 
ات هه و سای ی اه رن اه 
0 حدیت به سند ضعیف رسید و ذکر آن در کتب خود نه کردند اصحاب 
مذاهب را از آن چه قدح چنانچه همین مضمون را حضرت شیخ عبد الحق 
دهلوي رحمة الله علیه در کتاب خود فتح المنان في اثبات مدهب النعمان 
به بسط کافي و تحقیق وافي ذکر کرده است من شاء فلیرجع الیه انصاف 
ان اش که اساسا سای ای ات اک یه هه 

ی 
صحاح بو سر معطاران اند که افسام ادویه عفر رات را حی من فرما فده 
اصحاب مدا حب ند رل حکتفان اند که خواص ان ادونه: خفروه ستاخخه 
موافق مزاج هر مریض ان مفردات را به هم جمع نموده معجون تیار مي 
کند که باکت سای آن عرص صی شوه ره الا ای علیم اخمفینه 


رجوع به اصل مطلب شیخ ابن حجر مكي در کتاب جوهر منظم مذکور در 
فضل.سادتش ضفخه 92 طیع خن هی تفشتد العاشرن بتبعی: له انضا آن 
0 قدمناه في الفصل التاني من حیوته المکرمة في قبره المکوم 

نه یعلم بزائثریه علي اختلاف درجاتهم واحوالهم وقلوبهم واعمالهم وانه 
یی کید 2 
ال شا ما امیش اخذا ای تنل ال خرن العلیه من ی اوه 
وان من سولت له نفسه اللعينة شینا من خذلك کان سببا لحرمانه و قبیح 
فطیف دخکست ایهم هن کش آخ. له لاه علیه تسام خن الصا کین 
النوم فقال له یا رسول الله ما تقول في ابن سینا قال صلي الله علیه و 
شتل اون اراد ان تصله ال الله خر طریفی ماه عیسیه نوا 
ان المففین غلی قرو توا اوه ای هلحم آلله عالی فت 
الصا انا سفنت کایه الحد کور ضفحم 22 اعلم انه فرتاخاوتت: | صفجه 
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فضیلت زیارت کردن 


کثیره صحیحه وغیرها متضمتة لفضائل عظیمة تحصل للزاثر فلا بأس بسرد 
هاههنا لتستحضر فوائده وترجي عوائدها وهي قوله صلي الله علیه و سلم 
من زاثر قبري وجبت له شفاعتي و معني وجبت له شفاعتي انها ثابتة له 
اه اه مها اه اه وس سم سم 
شفاعته له ولغیره انه پخص بشفاعته تناسب عظیم عمله اما بزيادة النعیم 
ماما فک الاهال عم لا الوم ماما یک دشن لین شروش با 
خسابتق آما تفع درحانة فی العنة و اما بزنادت سهود ااحی والنظر البته 
که ات ار آنشص ساعه اعبصل یبرد ول آن باه انم بفره 
بشفاعته مما یحصل لغیره و الافراد للتشریف والتقوية بسبب الزيادة وان 
اه اما ی همم تاه ی سس بت سا 
فم ای ها اه 
تذکر آلربای معنی لان لاسام دی کاق في سل ده الشعاعة ار هه 
علي الاولین واقادة اضافة الشفاعة له صلي الله علیه و سلم انها شفاعة 
عطیعة جلبلد ادهی عطم بعسلم الشافم وا اعطم منه صلی الد.عله و 
ام ام سا سس هی اه سس ری وت 
ار تا وا نا 
زائرا لا تعمله حاجة الا زيارتي کان حقا علي ان اکون له شفیعا بوم القيمة 
وقوله صلي الله علیه و سلم من جاءني زاثرا کان له حقا علي الله عز وجل 
تا مد اه رای تحص ۱ 


احادیث في الزيارة 


الامال وساتی: في خاسعن. القاند فی. خامه. الساس شیر من افص 
الساومن ماه فعای مدای قر احممفانه ممم واتحاصل ان هدا اماب اافظیم 
وهو الفوز بتلك الشفاعة العظيمة منه صلي الله علیه و سلم لا یحصل الا 
لمن اخلص وجهه فیها بان لا یقصد بها او معها امرا اخرینا فیها وقوله صلي 
الله علیه و سلم من حجچ فزار قبري بعد وفاتي کان کمن زارني في حياتي 
وقوله صلي الله علیه و سلم من حج فزار قبري بعد موتي کان کمن زارني 
في حياتي وصحبتي وقوله صلي الله علیه و سلم من حج فزارني في 
مس مد ففاتی کات کم رات کی ای مقوله صلن آلام. "لبم و 
سلم من زارني |لي المدینة کنت له شفیعا او شهیدا او قوله صلي الله علیه 
واله و سلم من زار قبري او قال من زارني کنت له شفیعا او شهید آو من 
ار هه لا 
ماج ای معا خرن امشص یر بای بط 
فرنی ضفتن یر مم‌حاءنی رایر الا ماه عاحه زارت آلخدیت کان فین 
جواري یوم القيمة وقوله صلي الله علیه و سلم من سکن المدينة و صبر 
علي بلائها کنت له شهیدا وشفیعا یوم القيمة وقوله صلي الله علیه و سلم 
من زارني بعد موتي فعانما زارني في حياتي و من مات باجدی ۰ 
بغت من آلاشتین وم القتمة وعوله صلی, الله علیه:و سم چم ححه 
الاسلام فزار قبري وغرا غزوة و صلي في بیت المقدس لم بساله الله 
تعالي فیما افترض علیه وقوله صلي الله علیه و سلم من زارني بعد موتي 
فعانما زارني وانا حي و من زارني کنت له شهیدا [ صفحه 53 ] 


في قول رسول الله من زارني محتسبا الي المدينة کان في جواري یوم القيمة 


وشفیعا یوم القيمة وقوله صلي الله علیه و سلم من مات في احدي 
الحرمین بعث من الامنین یوم القيمة و من زارني محتسبا الي المدينة کان 
في جواري یوم القيمة وقوله صلي الله علیه و سلم من زارني میتا فکانما 
زارني حیا و من زار قبري وجبت له شفاعتي یوم القيمة ومامن احد من 
امتي له سعة ثم لم يزرني فلیس له عذر وقوله صلي الله علیه و سلم من 
زارني في مماتي کان کمن زارني في حياتي و من زارني حتي ينتهي الي 
قبري کنت له یوم القيمة شهیدا او قال شفیعا وقوله صلي الله علیه و سلم 
من حج |لي مکة ثم قصدني في مسجدي کتبت له حجتان مبرورتان وقوله 
صلي الله علیه و سلم من زار قبري بعد موتي فکانما زارني في حياتي و 
من لم زر قبري فقد جفاني وقوله صلي الله علیه و سلم من اتي المدينة 
زائرا (لي وجبت له شفاعتي یوم القيمة و من مات في احدي الحرمین بعث 
امنا انتهي مولف گوید عفا الله عنه تعدد روایات زیارت مع تقارب اللفظ 
والمعني از حضرت شیخ ابن حجر شاید ترا یی متا ننه وتأکید زیارت 
مکرم است صلي الله علیه و سلم لان الاحادیت یعضد بعضها بعضا الحال 
قدري از احادیث نبوي صلي الله علیه و سلم و اقوال سلف صالح از قول 
شیخ امام سيوطي نیز بشنو حضرت شیخ در کتاب شرح الصدور في احوال 
الموتي والقبور مي نویسد باب زيارة القبور وعلم الموتي بزوارهم ورویتهم 
لهم اخرج ابن ابي الدنیا في کتاب القبور عن عاثشة رض قالت قال رسول 
الله صلي الله علیه و سلم ما من رجل یزور قبر آخیه ویجلس علیه الا 
انشانسن ورد حتي یقوم [ صفحه 4:< ] واخرج ایضا والبيهقي في الشعب عن 
ابي هريرة رض قال اذا مر الرجل بقبر یعرفه فسلم علیه رد علیه السلام 
وعرفه واذا مر بقبره یعرفه فسلم علیه رد علیه السلام واخرج آبن عبدالبر 
في الاستذکار والتمهید عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله علیه 
و سلم مامن احد پمر بقبر اخیه الموّمن کان یعرفه في الدنیا فیسلم عله الا 
عرفه ورد علیه السلام صححه عبدالحق واخرج ابن ابي الدنیا في القبور 
هالضانونی‌ اف المان عن ای فریرم ررض عن اس ضلی اه یه و رل 
قال مامن عبد یمر علي قبر رجل یعرفه في الدنیا فیسلم علي الاعرفه ورد 
علیه السلام و اخرج العقيلي عن ابي هريرة رض قال قال ابو رزین یا 
رسول الله ان طريقي علي الموتي فهل من کلام الکلوبه اذا مررت علیهم 
قال قل السلام علیکم يا اهل القبور من المسلمین والمومنین انتم لنا سلف 
ونحن لکم تبع وانا انشاء الله بکم لاحقون فقال ابو رزین يا رسول الله 
یسمعون قال یسمعون ولا پستطیعون ان یجیبوا قال يا ابا رزین الا ترضي 
ان یرد عليك بعددهم من الملائکة و معني لا پستطیعون ان یجیبوا اي جوابا 


2 
اخرج الطبراني في الاوسط عن ابي عمر وقال وقف رسول الله صلي الله 
علیه و سلم علي مضغب بن عمر حین رجع من احذ قوقف علیه مع اصحابه 
ههلا شاه یت اعد الا ردوا علیه [ صفحه 55] الن بوم الفیمة وفن 
الاربعین الطائية روي عن النبي صلي الله علیه و سلم انه قال آنس ما 
یکون المیت في قبره اذا زاره من کان یحبه في دار الدنیا واخرج ابن ابي 
الدنیا والبيهقي في الشعب عن محمد بن واسع قال بلغني ان الموتي 
یعلمون بزوارهم یوم الجمعة ویوما قبله ویوما بعده واخرجا ایضا عن 
اضعا فا من ار روم الشست فل طاوع الشمس عم ات 
بزیارته قیل له وکیف لك قال لمکان یوم الجمعة فصل قال السبكي عود 
الروح الي الجسد في القبر ثابت في الصحیح لسائر الموتي فضلا عن 
الشهداء وانما النظر في استمرارها في البدن وفي ان البدن یصیر حیابها 
کحیوته في الدنیا اوحیا بدونها وهي حیث شاء الله تعالي فان ملازمة الحيوة 
للروح امر عادي لا عقلي فهذا اي ان البدن یصیربها حیا کحیوته في الدنیا 
مما یجوزه العقل وقد ذکره جماعة من العلماء ویشهد له صلواة موسي 
علیه السلام في قبره فان الصلاة تستدعي جسدا حیا وکذلك الصفات 
المذکورة في الانبیاء لیلة الاسري کلها صفات الاجسام ولا پلزم من کونها 
حيوقة حقيقية آن تکون الابدان معها کما کانت في الدنیا من الاحتیاج الي 
الساحاه ال اتف ی مات لاسام ال سا اسر ین را 
هکم اعروایا الا رات الم مالسام کاس ان خلت بای مه ما 
ال وال یم اس مالیا هل ی ارو عط ار سر 
معها به معني عدم البلاله علي قولین وقال البيهقي في کتاب الاعتقاد 
الانبیاء بعد ما قبضوا ردت الیهم ارواحهم فهم احیاء عند ربهم کالشهداء 
وقال ابن القیم في مسألة تزاور الارواح وتلاقیها الارواح قسمان منعمة 
مه اما | فعه )۱ الم فمی یل عر تاو الا 
ایا اه لاه و اه تا راو سار اکن ها 
في الدنیا و ما یکون من اهل الدنیا فتکون کل روح مع رفیقها الذي هو علي 
دی کی قرو پیت هعلق نله یدنق ام کی | ریق ی هل 
الله تعالي و من یطمع الله والرسول فاولئك مع الذین انعم الله علیهم من 
النبیین والصدیقین والشهد|ء والصالحین وحسن اولئك رفیقا وهذه ات 
ثابتة في الدنیا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء والمرء مع من اجب في 
هذه الدور الثلاث انتهي فان قیل قوله تعالي ولا تحسبن الذین قنلوا في 
سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون کیف یکونون امواتا واحیاء قلنا 


یجوزان یرزقهم الله في قبورهم وارواحهم في جزء من ابدانهم یحس جمیع 
بدنه بالنعیم واللذة لاجل ذلك الجزء کما بیحسن جمیع بدن الحي في الدنیا 
ببرودة او حرارة تکون في جزء من اجزاء بدنه وقیل المرادان اجسادهم 
لابتلي في قبورهم ولا تنقطع اوصالهم فهم کالاحیاء في قبورهم وقال 
ابوحیان في تفسیره عند هذه الاية اختلف 1 في هذه الحيوة فقال قوم 
معناه ابقاء ارواحهم دون اجسامهم لانا نشاهد فسادها وفناء‌ها ودهب 
اخرون الي ان الشهید حي الجسد والروح ولا یقدح في ذلك عدم شعورنا به 
فنحن نراهم علي صفءة الاموات وهم احیاء کما قال الله تعالي وتري الجبال 
تحسبها جامدة وهي تموموا لسحاب وکما نري النائم علي هیثة وهو يري في 
منامه ما یتنعم به او یتالم قلت ولذلك قال الله تعالي بل احیاء و لیکن 
لاتشعرون فتنبه بقوله ذلك خطابا للمومنین علي انهم [ صفحه 57] لا 
یدرکون هذه الحيوة بالمشاهدة والحس وبهذا بتمیز الشهید عن غیره ولو 
کان المراد حيوة الروح فقط لا یحصل له تمییز عن غیره لمشارکة سائر 
الاموات له في ذلك لعلم المومنین بامرهم حيوة کل الارواح فما بقي لقوله 
السهيلي في دلائل النبوة عن بعض الصحابة انه حضر في مکان فانفتحعت 
طاقة فاذا شخص علي سریر و بین یدیه مصحف بقرآ فیه و امامه روضة 
خضر|ء وذلك کان باحد وعلم انه من الشهد|ء لانه روي في صفحة وجهه 
جرحا وارود ذلك ابضا ابوحیان ويیشبه هذا ماحکگاه اليافعي في روضة 
الریاحین عن بعض الصالحین قال حضرت قبر الرجل من العباد فبیتما آنا 
سوي اللحد اذ سقطت بسنة من لحد قبر یلیه فنظرت فاذا انا بشیخ جالس 
في القبر وعلیه ثیاب بیض تقبقع و في حجره مصحف من ذهب مکتوب 
بالذهب وهو یقرء فیه فرفع راسه الي وقال لي اقامت القيمة رحمك الله 
قلت لافقال رد اللبنة الي موضعها عافاك الله فرددتها وقال اليافعي ایضا 
روینا عمن حضر القبور من الثقات انه حضر قبر انا شرف فیه علي انسان 
جالس علي سریر وبیده مصحف بقرء فیه وتحته نهر يجري فغشي علیه 
واخرج من القبر و لم پدرواما اصابه فلم یفق الافي الحوه الثالت وحكي 
ایضا عن الشیخ نجم الدین الاصبهاني انه حضر رجلا یدفن فقعد الملقن 
یلقنه فسمع المیت وهو یقول الا تعجبون من میت یلقن حیا وقال ابن رجب 
روینا من طریق مراد بن جمیل قال ابو المغيرة ما رایت مثل المعافي بن 
عمران و ذکر من فضله قال حدثني بعض اخواني ان غانما جاء معافي بن 
عمران [ صفحه 58] بعد ما دفن نسمعة وهو یلقن في قبره وهو یقول لا 
اله الا الله ویقول المعافي لا اله الا الله وحكي اليافعي ایضا عن المحب 
ی احد ائمة الشافعية وهو شارح التبیه انه کان مع الشیخ الاسماعیل 
الحضرمي مقبرة زينبية قال المحب فقال لي يا محب الدین اتوّمن لکلام 
الموتي قلت نعم قال ان صاحب هذا القبر یقول لي انا من حشوا لجنة 


وحكکي ایضا عن الشیخ اسمعیل المذکور انه مر علي بعض مقابر الیمن 
فبكي بکاء شدیدا او اعلاه حزن ثم ضحك ضحکا شدید او اعلاه سرور فسئّل 
عون لت ففال کش لن ان هنی العی دفراتیم یریفکت انم 
تصوعت له عالین هم حصل ی وال قییی خعا لصا هه شیر 
وان همق با فق ایسعیل باه امه حعلت اس ی فلا یی 
تکیت قفار فی المینم اضرا القاض عاء الدین الصاحت شرف ال 
العا ان ال ین اله .تم فل مات هفیم فاص حول 
القاهی وال واد اضتا الی ند لیات هی عون المیت ان بل الففته 
هه ی ای اتکی انا ان کی ری لین 
البوشي عن الفقیه عبدالرحمن ن النويري انه لما کان في المنصورة واسرو 
السست مان خی ریس القدای خه عواه. عالی ولا 
تشر ال انا من یل اللت اعوایا بل احاه ود رم تفن اما 
قتل الفقیه عبدالرحمن حضرا حد الضرنح وفي یده حربة فلکزه بها وقال 

قسیس المسلمین انت تقول قال ربکم احیاء ترزقون این هو فرفع 
9 یقبل وجهه [ صفحه 59] 


در سوال ملکین در قبر 


مر غلامه بحمل معه الي بلدة وفي الرسالة للقشيري بسنده عن الشیخ 
ی 
وان ماتوا وانما ینقلون عن دار الي دار انتهي و این باب را امام سيوطي به 

تام تم ان سشفت ارسع الب الحال فسوی ار احال ممت.ه ستی 
آن و سوال ملکین در قبر و غیره نیز بشنو شیخ سيوطي هم در اين کتاب 
شرح الصدور احادیث بسیار نقل کرده است چندي از آن براي آگاهي 
برادران اسلام و استعداد موت و ما بعده در تحریر مي آیند قال السيوطي 
رت احمد و ابو داود في ستنه والحاکم في مستدر که وان ايي 
مسندیهما وهناد بن سري في الزهد واين حریر وابن حاتم وغیرهم من 
تراسا ۲ 
و سلم في جنازة رجل من الانصار فانتهینا الي القبر ولما یلحده فجلس 
رصن امصلی اه له یه سا حلمو ان لیوا اما 
وفي یده عود نیکت به في الارض فرفع راسه فقال استعیذ وا بالله من 
عداب القیر مهتین علانا خم قال ان العید المومن ادا کان. قی انقطاع من 
الدها وافال من ااعرم. برل: آلبه ملک من القصا سس الوجوه کان 
وجوههم الشمس معهم اکفان من کفن الجنة و حنوط من حنوط الجنة حتي 
بجلس مت مد اضر نم سيم ملت. الهوت نی خسن غند رافته: فتغول 
ایتها النفس الطيبة اخرجي الي مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسیل 
کما تسیل القطرة [ صفحه 60] من في السقاء وان کنتم ترون غیر ذلك 
فیاخذها فاذا اخذها لم یدعوها في یده طرفة عین حتي یاخذوها فیجعلوها 
فی‌ردلل الکفت ذنن رال العقط مرح منیا کیت فکمه مست معدت 
علی وه الار. فال: فتضندون. سا فلا موق غلی علاء هی ااغانیه از 
قالما ما هذا الرالطیف فغولمن بان بن فلا باخستن اسمانه آلسه کانها 
بای اب ی ی ام سول 
۳ با ای الشماء ااساسع فعول الله. اکشوا کات بخ فی نت عادو 
الي الارض فاني منها خلقتهم وفیها اعیدهم ومنها اخرجهم تارة اخري فتعاد 
روحة في جسده فیاتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له من ربك فیقول ربي 
الله فیقولان له مادينك فیقول ديني الاسلام فیقولان له ما هذا الرجل الذي 
بعث فیکم فیقول هو رسول الله فیقولان له و ما علمك به فیقول قرات 
کتاب الله فامنت به وصدقت فينادي مناد من السماءان قد صدق عبدي 


۱۳ 
روحها وطيبها ویفسح له في قبره مد بصره ویأتیه رجل حسن ابوجه حسن 
الا تاره ول ار لا ی ای کر 
فا ای ی ال ال ی ارم اسان ااصالم 
قاتا یت اس لها ی ارات ا سای فا 
بان الق الا انا کات نی اعاع مر ال با قیال مسالا که ال الم 
یا اس وا اس ی و ال 

یجی ملك الموت [ صفحه 1 ] 


في الخروج عن القبر 


خی نشف امیه شفول اضا انس اه شرع الی سط خن اه 
و غضب تضرق في جسده فینتزعها کما ینتزع الفوسد من الطوف المبلول 
فیاخذها فاذا اخذها لم پدعوها في یده طرفة عین حتي یجعلوها في تلك 
المسوح ویخرج منها کانتن ریح جيفة وجدت علي وجه الارض فیصعدون بها 
فلا سمرون ها غلی فلا مق البانکة ال قانها ماهدا توح الخست فیعو امن 
فلان بن فلان با قبح اسمائه التي کان بسمي بها في الدنیا حتي ينتهي بها 
الي السماء الدنیا فیستفتح فلا یفتح له ثم قرء رسول الله صلي الله علیه و 
سلملا جفته افم آتو اب السهاء لا اون العنه ی یله الحمل قین نم 
الخاظ یل الله تال اکقوا الکاف فس ی فی. الارخن المتقلی 
فتطرح روحه طرحا ثم قرء رسول الله صلي الله علیه و سلم و من يشرك 
بالله فکانها خرفن السفاء فتحظفه الطیرا وتهوق به الزیه: في مکان سحیق 
فتعاد روحه في جسده بان الملکان فیجلسانه فیقولان له من ربك فیقول 
هاه هاه لا ادري فیقولان له مادينك فیقول هاه هاه لا ادري فیقولان له ما 
هذا الرجل الذي بعث فیکم فیقول هاه هاه لا ادري فينادي مناد من السماء 
ان کدب عیوی فافرشوه من آلتار والستوه:من النان وافتحا لباب الي آلنار 
فياتیه من حرها وسمومها ویضیق علیه قبره حتي تختلف فیه اضلاعه یا تن 
رجل قبیج الوجه قبیج الثیاب منتن الریج فیقول البشر بالذي بسك هذا 
ابا ععاك الکننت عون وب الساعه باخرم انغای ی مست مه مان 

اف الوا من ون رد تکاس مه ای 1 
عن لت .ضلی. الله عایه و تلم فال تعول, الله لملت الموت ابطاق. ال 
وليي فأتني به فاني جر بنه بالسر|ء والضر |ء فوجدته حیت احب فآتني به 
اه ها سا کتطاا ی له مامت متس سم 
من الملتكة معهم اکفان و حنوط من حنوط الجنة ومعهم ضباثر [5] الریحان 
اصل الريحانة واحد في رأسها عشرون لونا لکل لون منها ریح سوي ریح 
صاحبه خمفیم. الخریش السض‌فه المسك. ارو امن ملل العموت ع 
راسه وتحتوشه الملتکة ویصنع کل منهم یده علي عضو من اعضائه ویبسط 
ذلك الجریر الابیض والمسك الاذفر تحت ذقنه ویفتح له باب الي الجتة قال 
فان نفسه تعلل عند ذلك به طرف [6] . الجنة مرة بازواجها ومرة بکسونتها 
تفر کمان‌ها کما تال آلشی اهله ایا نکی.عان اواحه ایشا | ید 
ذلك ابتهاشا قال وتنزو [8] ۰ الروح نزوا ویقول مك الموت اخرجي ایتها 
الروح الطيبة |لي سدر مخضود وطلح منضود وظل ممد ودوماء مسکوب 
قال والملت الموت اش طفا نم فن الفالده ولذها بعرف ان زلاه الرو< 


حبیب الي ربه کریم علي الله فهو یلتمس بلطفه تلك الروح رضي الله عنه 
فتسل روحه کما تسل الشعرة من العجین قال وان روحه لتخرج والملتكة 
حوله یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون وذلك قوله الذین 
تتوفاهم الملئکة طیبین یقولون سلام علیکم قال فاما ان کان من المقربین 
فروح وریحان وجنة نعیم قال روح من جهد الموت وریحان يتلقي به عند 
خروج نفسه وجنة نعیم اصابه او قال مقابله [ صفحه 63 ] 


الکلام قن: اغوال.) تفبر 


قاوا قیض مات العوت روخه کول الزوم. للحسه جات الب فتی خر اد 
کت ی رها ای طا اللمسالی تیا عن مضه فا لت آلیدی فقه 
نجوت وانجیت وبقول الجسد للروح مثل ذلك قال وتبکي علیه بقاع الارض 
التي کان یطیع الله علیها وکل باب من السماء کان یصعد منه عمله وینزل 
عند جسده لایتلبه بنوادم لشق للا قلبته الملتکة قبله وعلته باکفان قبل 
اکفانهم وحنوط قبل حنوطهم ویقوم من باب بیته الي باب قبره صفان من 
ام سوه میفیل آحنمدم المیل لکم کنفه علض ها آلعند نکم کی لین 
ان هذا کان معصوما فاذا صعد منك الموت بروحه الي السماء یستقبله 
خبرتیل غلیه الفسلام فی تبیعیی الف فن: المانکة کلممساننه نشازم: من ره 
فاذا انتهي ملك الموت الي العرش خرت الروح ساجدة الي ربها فیقول الله 
لملك الموت انطلق بروح عبدي وضعه في سدر مخضود وطلح منضود 
وظل ممد ود وماء مسکوب فاذا وضع في قبره جاءعت الصلوة فکانت .«عن 
یمینه وجاء القیام فکانت علي یساره وجاء القران والذکر فعانا عند زآنینه 
وجاء مشیه الي الصلوة فکان عند رجلیه وجاء الصبر فکان ناحية القبر 
ویبعث الله له غلقا [9] من العذاب فيأتیه عن یمینه فتقول الصلوق وراءك 
والله مازال و [10] اثباعمره کله وانما استراح الان حین وضع في قبره 
قال قانیه عن بساره شعول: الضیام منل ذلل فان | ضفی ۱62 


الکلام في وسعت القبر 


گن. فبل و اسه قیفال. له متل زا فلا نایم الفذات من تاخیه. فیلمین هل 
قجو النه فساغا الا فد ول الله فقو اخرزه الطاعه قال فیشرج عنه | اعدا 
عتم مانري میقول الضبر لضاتر الاعمال اما آنه لم جمتعی. ان اباشره. ۱ 
تتفیتی الا آنی سظرت.ماعند. کم فله غحزتم کت انا صاعبه فاما ازا چر ان 

را ها اه ال ها 
اضارهما رن الخاحف واضر ها کار و الغاضت واتبنهها کالصامی 
ای اسان ی اما اس عی ‏ اعو. هه 
منکر ونکیر في یدکل احد منهما مطرقة لو اجتمع علیها الثقلان لم یقلوها 
فیقولان له اجلس فيستوي جالسا في قبره فتسقط اکفانه في حقوبه 
فیقولان له من ربك وما دينك وما نبيك فیقول ربي الله وحده لاشريك له 
والاسلام ديني ومحمد صلي الله علیه وسلم نبيي وهو خاتم النبیین فیقولان 
یساره ومن قبل رجلیه ثم یقولان له انظر فوقك فینظر فاذا هو مفتوح الي 
الکنه فیقولان له هذمتر لك با علی الله لما اطعت الله فال, قال وشتمل الا 
فا اه ای وا ی اس ی اس 1 
فرحة لاترندا بدا فیقال له انظر تحتك فینظر تحته فاذا هو مفتوح [لي الثار 
فا ای ام ی مس فا مرن الل.ضای الما مشام 
والدی, تعنتتی ده آنه. اتصل آلي. قلبه. | .صفحه 65| عنه دک فرحه 
لاترتدابدا ویفتح له سبعا وسبعین بابا الي الجنة بانبه هی نما وبردها حتي 
ببعته. الله من فبره: فال ویقول الله عالی تحلث الموت. انطلق الن عددی 
فأتني به فاتي قد بسطت له في رزقه وسربلته بنعمتي فابي الا معصيتي 
فأسمتني به لانتقم منه الیوم فینطلق الیه ملك الموت في اکره صوره 
هار آها اعد من الاس قظ یاهع سا وبعه سوه 121 افن تاو کی 
الشون ومعه خمسماته من الملثكة معهم نحاس وجمر من جمرجهنم ومعهم 
سا مت ای حه سره مات المدت یلا السفنه خر سب ال 
کل شوکة من ذلك السفود في اصل کل شعرة وعرق من عروقه قال ثم 
ی او وی ای ی ی ای و 
اه ات ون سس ایا تمه فصو ال سا ره 
ا13 | جه جفیه دم روحه من عنم فناتمانی, رکنم فیسکر غدااله 
سکرة وتضرب الملئکة وجهه ودبره بتلك السیاط ثم کذلك الي حقویه ثم 
کرت الی درم کم کدلك الب جافه نم تا اشانعه ول التماس و عمر 


(لي سموم وحمیم وظل من یحموم لابارد ولاکریم فاذا قبض ملك الموت 
توح وا ارو الیو رال الاه عص سا کید کت سا میت اه 
فعض له یمتا ی عو‌ اه الله نفد کت ماحاکت »نو 
الخمد لاروع سل رل موافته سفاع الارض التن: کان. بعصنی. الله. لیا 
وتنطلق جنود ابلیس الیه یبشرونه قد اوردوا| عبدا| من [ صفحه 66] بني ادم 
النار فاذا وضع في قبره ضیق الله علیه قبره حتي تختلف اضلاعه فتدخل 
التی قی الیسري‌بوالیشوی في السی‌رسعت ال البه حات مها ۱1/۱ 
فتأخذ بارنبته وابهام قدمیه فتفوضه حني تلتقي في وسطه قال ویبعت الله 
الیه الملکین فیقولان له من ربك ومادينك ومن نبيك فیقول لا ادري فیقال 
له لادریت ولا تلیت فیضریانه ضرية یتطائر الشرار في قبره ثم یعود 
فیقولان له ایطر فوقكت.: فیظر فاد باب مفنوح الي. الجنة: فیقولان له.با عدو 
الله لو کنت اطعت الله کان هذا منزلك فوالذي نفسي بیده انه لتصل الي 
قلبه عند زلف سر ا فریدا بدا قشم لباب الب انار فیقال.با غدو الله 
هذا منزلك لما عصیت الله ویفتحج له سبع وسبعون بابا الي النار یأتیها حرها 
و سمومها حتي یبعثه الله من قبره یوم القيمة الي النار واخرج ابن ماجه 
والبيهقي عن ابي هريیرة رض عن النبي صلي الله علیه وسلم قال تحضر 
الملنکه قادا کان الرجل صالحا-قال, احرخی اه التقش الظینه التی, کانت 
في الجسد الطیب اخرجي حميدة والبشري بروح وریحان ورب راض غير 
غضیان فلا یزال یقال لها ذلك حتي تخرج ثم یعرج بهالي السماء فیفتح لها 
فیقال من هذا فیقولون فلان بن فلان فیقال مرحبا بالنفس الطيبة کانت في 
الجسد الطیب ادخلي حميدة وابشري بروح وريحاني ورب راض غیر غضبان 
فلا خرال هال. لها حلك. عی نی الی الشماء. السانفه وادا کان الرجل 
التوء فا ای انا امن التمتد ال کانت: نی الخشسه الحت 
اخرجي ذميمة وابشري بحمیم وغساق واخرمن شکله ازواج فلا یزال بقال 
لها ذلك حتي تخرح ثم یعرج بها الي السماء [ صفحه 67] فیستفتح لها 
فیقول من هذا فیقال فلان فیقال لا موجبا بلنفس الخبيئة کانت قي الجسد 
تصیر الي القبر وهمدرین بت امام سيوطي رحمه ال علیه مي 
اخولت فجن یو وقد سجي هن فانا عند ۲" ات 7 
مارم اد کش لوب فن مجمه ال السااه علیکم فلبا,‌غان ااسلام 
شحان الله.عال سحان الله. انی فدست علن. الب کف فد بر 
وریحان ورب غیر غضبان وكساني ثیابا خضر | من سندس واستبرق ووجدت 
الامم‌اسی اون ولا معط فا اافت ان اخ کم ماتر کم 
حملوني الي رسول الله صلي الله علیه وسلم فانه عهد الي ان لایبرج حتي 
اتیه ثم طفي مکانه واخرج ابونعيم عن ربعي قال کنا اربعة اخوة وکان ربیع 


اخي اکثرنا صلوة واکثرنا صیاما وانه توفي فبینا نحن حوله اذ کشف الثوب 
عن وجهه فقال السلام علیکم فقلنا وعليك السلام ابعد الموت حياة قال نعم 
اني لقیت ربي بعدکم فلقیت ربي غیر غضبان فاستقبلني بروح وریحان 
واستبرق الاوان اباالقاسم ینتظر الصلوة علي فعجلوني ولا تواخروني ثم 
طفي [15] فنموا الحدیت الي عاثشة رض فقالت اما اني سمعت رسول 
الله صلي الله علیه وسلم یقول یتکلم رجل من امتي بعد الموت قال 
ابونعیم حدیث مشهور واخرجه البيهقي في الدلائل وقال صحیح لاشك في 
صحته واخرج جويبرفي تفسیره عن ابان بن ابي عیاش قال حضرنا وفات 
مورق العجلي فلما سجي وقلنا قد قضي [ صفحه 68] رآینا نورا ساطعا قد 
سطع من عند رأسه جتي خرق السطح ثم رآینا نورا قد سطع من قبل 
رجلیه مثل الاول ثم رآینا نورا قد سطح من وسطه فمکثنا ساعة ثم انه 
کشف: التوب: فن-وجمه فقال ,هل رآنتم. بسا فلا له عم واخبرتاه مار اتاه 
فقال تلك سورة السجدة قد کنت اقرءها في کل لیلة وکان النور الذي 
رأیتم عند رأسي اربع عشرة اية من اولها والنور الذي رأیتم عند رجلي اربع 
عشرة ایغ من آخرها والنور الذي دایم فی ای اية السجدة بنفسها 
صعدت تشفع لي وبقیت سورة تبارك تحرسني ثم قضي واخرجه ابن ابي 
الدنیا في کتاب من عاش بعد الموت من طریق اخر عن مورق الجلي قال 
کان عندنا رجل قد اغمي علیه فخرج نور من راسه ثم آتي السقف فخرقه 
فمضي ثم خرح نور من سترته حتي فعل مثل ذلك ثم خرج نور من رجلیه 
کم و ای ی 
النور الذي خرح من راسي فاریع عشرة اية من اول الم تنزیل واما النور 
الذي خرج من سرتي فاية السجدة واما النور الذي خرج من رجلي فاخر 
سورة السجدة فذهبن یشفعن لي وبقیت تبارك عندي تحرسني وکنت 
اقرءهما کل لیلة واخرج عن مغيرة بن خلف ان روبة ابنة السبحان ماتت 
فغسلوها وکفنوها ثم انها تحر کت فنظرت الیهم فقالت ابشروا فاني وجدت 
الامر ایسر مما کنتم تخوفون ووجدت لایدخل الجنة قاطع رحم ولا مدمن 
خمر ولا مشرك واخرج عن خلف بن حوشب قال مات رجل بالمدائن 
وسجي فحرل الثوب فکشف عنه فقال قوم مخضبة لحاهم في هذا المسجد 
یلعنون ابابکر وعمر ویتبرون منهما الذین جاوني یقبضون روحي [ صفحه 
وم ویتبرون منهم ثم عاد میتا کما کان داحیمه هن طریق ابش کی 
المداتن وعلی بطنه لبنه نبینا نحن کذلك اذ وثب وثبة ندرت البتة عن بطنه 
وهو ينادي بالویل والثبور فلما را ذلك اصحابه قصد عوا| عنه قدنوت منه 
فقلت ما ریت وماحالك قال صحبت مشيخة من اهل الكوفة فادخلوني في 
رایفج علي سب ابي بکر وعمر والبراءة منهما قلت استغفر الله ولا تعد 
قال وما ينفعني وقد انطلقوابي |لي مدخلي من النار فاریته ثم قیل لي انك 


ال اصتانت فتخف سا سایقم قعوو الب الق الاطلب قما آدره 
انقضت کله فان مها غلی حالم الاملی داعم ان سا کرعن ان یه 
کال عات: نها رح مظعا موصعم علی. مفتراه. تسیل الوی 
قاعداثم اهوي بیده الي عینیه فقال بصر عيني بصر عيني بصر عيني الي 
قب لاس مریان مات تابن فست شخ روا ها شاف النار ند 
شاه مصطصها ما بان خام ریاس ادها دض اسام ما ای 
غلن المسود جن صخرعه کم افاق ال اشفد ان لا اله الا الله وان عفد 
تصول الله عبدالوکمن ین غوف قی. الرفيق. الاعلین. عیذالملك. والخجاخ 
یجران امعائهما في النار وکانت هذه القضية قبل ولاية عبدالملك والحجاج 
بدهرفان المسور توفي بمکة یوم جاء نعي یزیدبن معاوية سنة اربع وستین 
و ولاية الحجاج بعد السبعین واخرح ابن ابي الدنیا بسند فیه متهم عن ابي 
هريرة قال بینا نحن جلوس حول مریض لنا اذ هدء وسکن حتي ما بتحرك 
منه عرق نسجیناه واغمضناه وارسلنا الي تیابه وسدره [ صفحه 70 ] 
وتجرنری فلها دهفا التقسله تخر .فقلیا سبعان الله .فا کب ترات: الاقذمت 
قال انی قدفت مذهبت نی ال میره‌هادا انشان من الحه طیت ال اعد 
قد وضعني في لحدي وطواه بالقراطیس اذ ِِ انسانة سود|ء منتنة 
الریح فقالت هدذا ضاحب کذا وهذا ضاحب کذا اشیاء. والله آشتخیی. مها 
کانما اقلعت عنها ساعتئذ قال قلت انشدك الله ان تدعني وهذه قالت 
اتطانش سخاضنای فراعت لیوا ما واه میا مت من فصو وی 
تاخهضیا,مسته مک مایم لین عفر السورع اتعن روف مکان 
متا ققحت عایبفاسیل ع الضله ففال التسورن ففلک قات عم فال:آما 
انها السورة النعم قال ورفع وسادة قريبة منه فاخرج ج منها صحيفة فنظر 
فا رد انس کات سل کال کال ملس العست ایید 
یقول وفعل کذا یذکر محاسني فقال الرجل عبد ظالم نفسه ولیکن الله 
تجاوز عنه لم یجی اجل هذا بعد اجل هذا یوم الائنین قال فقال لهم انظروا 
هدیان. الوحع فال ما کان یه لین ضح ید العضرد .ناه احله 
فمات واخرج ابن عساکر من طرق عن قرة بن خالد قال عرج بروح اموة 
ق اقلا آباها یه موم من دما الا ری رات مین وندها عق انا 
تکلمت فقالت مافعل جعفر بن الزبیر وکان جعفر قدمات في تلك الایام 
التی لاعف فها فلا مات عالت مالله نفد یه فی السماة السابعه 
والملتكة یتباشرون به اعرف في اکفانه وهم یقولون قد جاء المحسن قد 
جاغ ال دار نی انس الوا که صعحه 1 ااضاله تک فان 
اخبرلي جارلي ان رجلا عرج مردحه فعرض علیه عمله قال فلم ارني 
اجدني استغفرت من ذنب الاغفر لي ولم ارذنبالم استغفر منه الا وجدته کما 
هه فال ی حیه مان کت التعطها ما فکفت. لها حسته عفمت یله | 


نک ِِ : اعطه الا 7 دی ای 
ولاعلي واخرج اين عساکر عن این الماجشون قال عرج بروح ابي 
الماجشون فوضعناه علي سریر الفسل وقلنا للناس نروح به فدخل غاسل 
الیه فراي عرقا یتحرك من اسفل قدمیه فاخرناه فلما کان بعد ثلاث استوي 
خالا خفال ای یانب ی بو ها له اعیرتا ها رات قال 
لغم انه عرج بروحي فصعد بي الملك حتي اتي السماء الدنیا فاستفتح ففتح 
تنم هکدا فی السموات ی نمی رل السمای سامت یل نم من عمل 
| وکذا نم بهیط فزایت 
ال صلی الما فا ماس انا که مر نم ساره فرات 
عمر بن عبدالعزیز بین یدیه فقلت للذي معي من هذا قال اوما تعرفه قلت 
اش ان اس ال سا هر ام بر فلت اش ارت مه وه 
رسول الله صلي الله علیه وسلم قال انه عمل بالحق في زمن الجور وانها 
عملا بالحق في زمن الحق واخرج ابن ابي الدنیا والحاکم في مستدرکه 
والبيهقي في دلائل النبوة واین عساکر من طرق عن ابراهیم ابن 
عبدالرحمن بن عوف آن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه مرض مرضا 
فاغمي علیه حتي ظنوا انه قد فاضت نفسه حتي قاموا من عنده وجللوه 
ثوبا ثم افاق [ صفحه 72] فقال انه اتاني ملکان فظان غلیظان فقالا انطلق 
بنا مخاکمك الي العزیز الامین فذهبابي فلقیهما ملکان هما ارق منهما 
فاعم فقالا این هان ند فالا مخائمه الی. الفزنر الامین الا رام مایم 
ممن سبقت له السعادة وهو في بطن امه وعاش بعد ذلك شهر اثم توفي 
بای اه شم مار اس الشای في الق نات سا مه ساسا 
فال فاملت (6 آب ملس عطیه انح فلما رحنا سس فد آمتی کی 
جوف اللیل قلت ماتشاء قال اریدان آوصي اليك قلت وانت صحیح قال 
زایت قی هی کین قفا آنا اس ایض رها فلت اه اما را 
ان اقضی کی فحالا ار الله فد حصل سای سل سر فان آحهها اسر 
افتخ اضعیت الساد پوااسای قصفر من معا هبان ملانت خف مها 
ها السساء هار فعالا هرا کقراق من آلحنه کم ظوام مس اه 
فما وردنا المنزل حتي قبض وقال سعید بن منصور في سنته حدثئنا سفیان 
عن عطاءان سلان اصاب مسکا فاستودعه اتا نم فلما حضره الموت قال 
ابن الذي کنت استود عندي قالت هوذا قال فاد نفیه [17] بالماء ورشه 
حوك فراشي فانه پحضربي خلق من خلق الله لایأکلون الطعام ولایشربون 
الشراب تون ار وا خیم این انی لداع ای کی خال ادا حضر 
التجل العوت بفال العلت مرا فا ار فی راسه فان فان شم 
قلبه فا او فلته السام فال او ای کاس اسر السیت ی 
داود بن آبي هندانه مرض مرضا شدیدا فقال نظرت الي رجل قد ال 


ضخم الهامة ضخم المناکب کانه من هولاء الذین بقال لهم الزط قال فلما 
یقبض انفس الکفار ملك قال فسا انا کذلت آحتععت خی ۳ 
تفص کی آنمرج:خنی.: رابت السهای تم ترل علی رجل یه بات تب تم 
اتبعه اخر قصار اثنین نصاحا پالاسود فادبر وجعل ینظر الي من بعید وهما 
بژجرانة فجلنن واحد فند راسین «الاگر عند رجلی. ففال ضاحت الر اس 
لضاحت الرحلین الفشن قلمس تین اضانعي شم قال له کنیز التقل نها الي 
الضاههض ال ضاعت لین تصاخیت الر اس لسن لس فوای. تم عال 
رطبة من ذکرالله واخرج الحکیم الترمذي في نوادر الاصول من طریق 
النصربن سعید عن ابي قلابة انه کان له ابن اخ ماجن فاشتد مرضه فلم 
یعده في مرضه فلما کان في السوق قال ابوقلابة هو آبن اخي وامره الي 
الله تسهر عنده تلك الليلة فبینما هو کذلك اذ هو باسودین معهما عتلة 

1 من سقف البیت قال ابوقلابة فاسمع احدهما یقول لصاحبه اذهب 
لي هذا الرجل هل تجد عنده شیئا من الخیر قال فلما دني من این اخي 
ی 
شممت رآأسه فلم اجد في رأسه شیثا من القران وشممت بطنه قلم اجده 
صام. یوما وشممت. قدمیه فلواحده قام 1 لیله نم جاع ضاحیه ففم رازه 
ثم شم کفیه ثم شم بطنه ثم شم قدمیه فاسمعه یقول ان هذا اللعجب ان 
هذا کتیه الله من امة محمد صلي الله علیه وسلم لیس فیه من هذه 
الخصال خصلة ز ثم ابصره ففتح فمه ثم اخذ بطرف لسانه فعصره ثم سمعه 
قو اه کر کیره بانطا که محلضا فنفه عته رید العشكت 
فقبض روحه نم ذهب فاسمعه یقول للاسودین وهما علي باب الببت ۱ 
صفحه 74 ] ارجعا فلیس لکما الیه سبیل فلما اصبح ابوقلابة اخبر الناس بما 
راعت. فقیل با ابا قلایة انها بالتاکية ققال لا عالذی لا اله الا هو ها سمعتها من 
فم. الفلنکة الا باتطاکیه قاسرع الناس الي جنارع :این اخیه قال الحکیم 
ااترشدم الیل الفانتن ادا کان تضابه مت ای اتوالقا ی ده نی 
کیاب: الاخوال غ این مود عال ادا آراد الله قنصتروه المومن اوجده 
ال ضلك الففت اقفر تفن السلام فاذا جاء سل الفوت فعض روج فال 
بت فلت السلاه رایخ مره اوالشته ی سم فا تایه اون 
عن ابن مسعود قال اذا جاء ملك الموت لیقبض روح الموّمن قال ربك 
هر تلد الیملاه انشین ول تساه کیت ها انعم اللفم ام ارام 
فلت لسلام والیت..ترجه: السلام عینا چا بالسلاق وادخلها دار السلام 
تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام بدان اي عزیز رحمك الله تعالي 
فقیر مولف رساله چند حدیث درین باب از دونفر علما برگزیده نامدار 
حضرت شافعیه يعني شیخ ابن حجر مكي وشیخ امام سيوطي رحمهما الله 
قالی. فان کرد اکرکه افوال سادانت اما ضفیه. نز دزن بات سار 


موجوداند بجهة آنکه اکثر غیر مقلدین احادیث مرویه احناف را قابل اعتماد 
نمي دانند بران حکم ضعیف بلکه موضوع مي کنند و احادیث مرویه ذکر آن 
براي اخیار است نه براي اغیار روح رحماني باید که قبول اخبار رسول 
نماید ویوّمنون بالفیب را مصداق باشند روح حيواني ظاهر بینان کجا قابل 
این حکایات مي تواند شد گرنه بیند بروز شبپره چشم چشمه و آفتاب را 
چه گناه - وترآهم ینظرون اليك وهم لایبصرون را مصداق اند ربنا اننا آمنا 
تماناخلت مانها الرسنول فاکینا هغ الشاهدین دک این احادیف اکر خهبه 
ظاظر با موضوع تحت اضصلن شوم که دا غاعتب | ضفحه 75| 


است چندان تعلق و ارتباط ندارد اما اگر كکسي با وصف انصاف متعمق در 
آن نظر کند موافق مقصود باب خواهد یافت. اصل رایع در بیان تقلید 
شخصي بدان اي عزیز وفقك الله للسعادة وجنبك عن مواضع الضلالة که 
احکام شرع شریف ما دور افتاده گان را به ذریعه علماء راسخین و صلحاء 
کاملین رسیده اند و انها دو طائفه اند محدئین و مجتهدین کار محدئین 
رحمهم الله تعالي تنقید لفظ حدیبت است و کوشش در صحجت روایت و 
جماعت سرآمد اینها در مقصد خود به فضل الهي کامیاب شده اند جزاهم 
الله عنا خیر الجزاء و کار مجتهدین استنباط احکام است از آیات قرآني و 
احادیث مصطفوي صلي الله علیه و سلم و سرآمد اینها نیز در مقصد خود 
به فضل الهي کامیاب گشته اند و معلوم ذوي العقول است که عمل مایان 
در عبادات و معاملات بر احکام است و به سبب بعد زمان و نامعلومي 
ناسخ و منسوخ و محکم و ماول و مقدم و موّخر و تطابق نصوص متضاد 
اهل حق را در این زمان بجز تقلید مجتهدي که موصوف باشد به اوصاف 
قرب زمان و وفور علم و کثرت روایت و کمال تقوي وجودت ملکه 
استنباط چاره نیست حضرت سفیان بن عینیه را قول است الحدیث مضلة 
الا للفقهاء چنانچه ابن امیر حاج مالكکي در مدخل نوشته است و هم اعلم 
مباني الاحادیت باشد چنانچه ترمذي در ابواب الجنائز آورده و ابن حجر در 
قلائد و خود رئیس این قوم ابن تیم در کتاب اعلام الموقعین مي نویسد لا 
یجوز لاحد ان یاخذ من الکتاب والسنة مالم یجتمع فیه شروط الاجتهاد الي 
اخره در کفایه مي نوبسد العامي اذا سمع حدیتا لیس له ان پاخذ بظاهره 
لجواز آن یکون مصروفا عن ظاهره او منسوخا بخلاف الفتوي و همچنین در 
تقریر شر< تحریر وادر آن هد اد لفظ متسو‌خا می نویسد بل علیه |[ صفخه 
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ف نی لین ید 


الرجوع الي الفقهاء سید سمهودي رحمه الله در عقد فرید مي نویسد وقد 
قال فحفی له الکمال بن اعساض سحفه الاه غلبم بقل ایام زاره 
ها ان 
بعدهم الذین یسروا ووضعوا ودونوا صاحب مسلم الثبوت مي نویسد اجمع 
المحققون علي منع العوام من نقلید الصحاية پل علبهم اتباء الذین یسروا 
وبوبوا وهذبوا ونقحوا وفرقوا وعللوا وفصلوا وعلیه ابنتني ابن الصلاح منع 
تقلید غیر الائمة ودر شرح منهاج الاصول است قال امام الحرمین ت 
البرهان اخبع المحققون علي ان, الغوام لشین. لهم ان. بعفلوا یمذاهب 
الضحاند‌یل علهی آن ها ماهته 19 | اانمد.سن هر کاس اخفاع ,۱ 
اما فرا ای اا صص اه را ها 
بودند وانوار رسالت بر قلوب انها انقدر جلوه ۳1 بودند که ضرورت کتاب 
زمان خر خیر القرون به اخر رسید و اختلافات بسیار شد هر كکسي خلاف 
۳ ۳1 از اصات واساع می کردطالان شرا کال رساتی رت 
داد حق تعالي به فضل خود از امت مرحومه چهار نفر علماء صلحاء اتقیا را 
بر گزید عطاعت استیاط به کیال احاط آنما را عطا. فرموو خلق را بد 
سرب تقلید آنها از تیه ِ به جاده هدایت آورد ذلك فضل الله یوّتیه من 
ساء الخال سکم الیت در بان فحمت: عیسو وله الم با ابا آلزیه: 
امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولي الامر منکم و مراد از اولي الامر 
علماء مجتهدین است و علماء مجتهدین همین چهار بزرگوار معروف و 
فمو رنه و ان تا ا ضفحه ۱7| مش است ی ام اه مره آز 
اولي الامر علماء مجنهدین است شق دوم اينکه علماء و مجنهدین همین 
چهار امام مذاهب اربعه مشهورم اند تبوت شق اول که مراد از اولي الامر 
علماء مجنهدین است هم از قرآن بشنو قوله تعالي ولو ردوه الي الله و 
ال وان اولی ام سم هه ال ن سس ص سین اون 
اللمو آنانند. که علم اساظ احکام ار تضوض داستته ماد م اکر هراد از 
اولي الامر حکام وقت داشته شوند چنانچه راي بعض است پس در این راي 
کل اروت زر کم متام مات وا ام ار سای 
خلفاء الراشدین المهدین وعمر بن عبدالعزیز بودند پس مسلم است من 
کت الا سشاط لاف صبت:احکممه و اکد گام عاهل سا تاش نا کار وف 
کل که اسر اهلی کم هو اطاعت ام دادی‌ کت لحدنت اطاخم آلی ار 


علم فلا تطعهما پس همین مراد غیر مسلم است و در حدیت شریف در 
معناي اولي الامر تنصریح است به آن در سنن دارمي روایت است اخبرنا 
تعلی وا لاه مر عطاء فا املین الاعی الم القاض مالععم رد 
تن اسان اما مد تم رن یه ی اس طاحه عض ات اس فا 
ال لام اهل العیه والوس ای صری وی فای انس انم 
مالعا ای اس و اه هم اه المم‌والدی م مت ات 
در تفسیر کبیر جلد ثالث صفحه 375 و در شرح مسلم امام نووي جلد ثاني 
صفحه 123 و در تفسیر معالم ونیشاپور پس با وجود ثبوت قراني و اقوال 
علماء امة از محدئین و مفسرین در اطاعت علماء مجتهدین قول غیر 
مقلدین که بجز خدا و رسول اطاعت ديگري شرك و بدعت است چه مقادر 
غلط و بي معني است حالا چند حدیث در تحقیق این مبحث بشنو حدیت 
او[ مخت و 7 


حديثي از رسول اکرم در باب اجتهاد 


عن معاذین جبل آن رسول الله صلي الله علیه و سلم لما بعثه الي الیمن 
قال کیف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي بکتاب الله قال وان لم تجد 
في کتاب الله قال اتضي بسنه رسول الله قال فان لم تجد في سنة زسول 
الله‌ کال این براع بر الم فال فصری وسول الله صلی الله علیة.و سام 
علي صدره وقال الحمد لله الذي وافق رسول رسوله بما يرضي به رسول 
الله صلی الله یه و سم رهاه الترمدی و ابهداود فالذارقی هن ار این 
حدیث ثابت شد که مراد از اولي اه و 
رسول الله است صلي الله علیه و سلم حدیث دوم العلم ثلثة آية محکمة 
او سنة قائمة او فريضة عادلة رواه ابو داود وابن ماجه شیخ عبدالحق 
محدث دهلوي در شرح مشکوة زیر این حدیث مي نویسد فریضه عادل ان 
است که مثل و عدیل کتاب و سنت است اشارت است با جماع و قیاس که 
مستند و مستنبط اند از ان و به اين اعتبار ان را مساوي و معادل کتاب و 
سنت فرمود و تعبیر از آن به فریضه عادله از آن وجه که تنبیه باشد بر آن 
که عمل به آنها واجب است چنانچه بکتاب و سنت پس حاصل حدیت آن 
شد که اصول دین چهاراند کتاب و سنت و اجماع و قیاس حدیث سوم آن 
عفر ننخ. الخطات: لها هلی فرزنها القضاء فال له انظر فی.ما عبین, لك قی 
کناب: الله ضریحا فلا تسغل عنه اجا.هما لم شین لك. قف کنات الله. فاتی 
مافیه سنة محمد صلي الله علیه وسلم وان لم یتبین لك في السنة فاجتهد 
فیه بز ایک رواه البيهقي حدیث چهارم کان ابوبکر رضي الله عنه آذا اورد 
علیه الخصم نظر في کتاب الله فان وجد مافیه يقضي بینهم قضي به وان 
لخریکنق فی کاب فعلم مرول الله های: الم عایه وسلم. فی دا 
الامر سنة قضي به [ صفحه 79] فان اعیاه خرج فسأل المسلمین الي ان 
ادا احتمع رایمم علی اهر فضی بهرواه الدا رم عفیت تم کان عیدالله 
بن عباس اذا سل عن الامر فکان في القران اخرج به فان لم یکن في 
القران وکان عن رسول الله صلي الله علیه وسلم اخرجاً به فان لم یکن 
فعن ابي بکر وعمر فان لم یکن فیه امر برآیه وفي رواية نظر ما اجتمع 
علیه الناس اخذ به رواه الدارمي صفحه 33 و 34 ثبوت شق ثاني و آن 
اینکه علماء مجتهدین همین چهار بزرگوار معروف و مشهورند اجماع امت 
است از زمانه خیر القرون و متصل خیر القرون الي زماننا هذا بر تقلید و 
اطاعت همین چهار امام و حدیث لا بجتمع امتي علي الضلالة وید الله علر. 
دوم براي وجوب تقلید قوله تعالي یوم ۱ بامامهم قاضي 
بيضاوي در تحت این مي نویسد اي به من ائتموا به من بني او مقدم في 


الدین و همین مضمون در تفسیر مدارك است و در تفسیر معالم است عن 
نی ی ی ای اش فا داماد راهم اد اه الب لاه ای 
هت سامت کل تقو تحص رای سم فیک 
والشر در تفسیر حسيني است پا مقدمیکه در مدذهطب او متابعت او نموده 
باشند چنانچه ندازند پا شافعي پا حنفي انتهي پس در اختلاف امت هر که 
مقتداء او کامل ومکمل باشد او شفیع خواهد بود مرتابع خود را امام 
شعراني در میزان مي فرمایند ولما مات شیخنا شیح الاسلام ناصر الدین 
اللعای رحفه اللهراه بعض الضالخین قین الشام ما لب مافقل الک 
فقال اما اخلمتتی الملکان لیشالان اناهم آلاماه مالك فعال امتل هذا بحناج 
(لي سوال في ایمانه بالله ورسوله تنحیاعنه فتنحياعني باز در همین کتاب [ 


شفاعت صوفیه و فقها 


مي فرماید ان الصوفية والفقهاء کلهم یشفعون في مقلدیهم ویلاحظون 
احدهم عند طلوع روحه وعند سوال منکر ونکیر له وعند الحشر و النشر 
والحساب والصراط ولا یغفلون عنهم في موقف من المواقف الي اخره 
واذا کان مشائخ الصوفية یلاحظون اتباعهم ومريديهم في جمیع الاهوال 
والشاند ی الا مار کی باه المدین. مهم انعه الهد ای 
الذین هم اهاد الارض مامتان آلدین ماضاء الشارع.علی امه قطب تقناا 
اخي وقرعینا بتقلید کل امام ما شنت منهم مطلب اينکه روز قیامت هر 
شخص بنام امام او خواسته مي شود پس هر که امام او عالم مجتهد متورع 
و متقي باشد او شفاعت خواهد کرد مقلد وتابع خود را و همین اوصاف در 
هر چهار امام رضوان الله علیه اجمعین به طریق اتم واکمل موجودند و حق 
تعالي مي فرماید واتبع سبیل من اناب الي و همین بزرگواران به اتفاق 
امت مرحومه منیبین الي الله اند و متابعت شان بر مایان واجب دلیل سوم 
بر وجوب تقلید قول الله تعالي و من یتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولي 
ونصله جهنم وساءت مصیرا در تفسیر کبیر جلد ثالث صفحه 472 نوشته 
ات ان, الشافعي سل من اید فی کاب الله تعالی ول علی ان الاسماع 
حجة فقرء القران ثلاث مائة مرة حتي وجد هذه الاية وتقریر الاستدلال آن 
اتباع غیر سبیل المومنین حرام فوجب ان یکون اتباع سبیل الموّمنین واجبا 
در تفسیر مدارك زیراین ایة نوشته است وهو دلیل علي ان الاجماع حجة 
لایجر زمخالفتها کما لایجوز مخالفة الکتاب والسنة در تفسیر بيضاوي در 
غعتی انمض وهی تسد اه فد صلی حرجه مالقه الاسماع انی از 
قال وادا کان اشاع [ صفحه 81] 


تقلید از بزرگان 


غیر سبیل المومنین محرما کان اتباعه سبیلهم واجبا پس هرگاه تقلید را 
علماء و صلحاء امت واجب نوشته اند و لا مذهبي را سچخچت گناه نوشته اند 
پس خلاف جمله علما مصادم و مخالف همین ایته شریفه است زیرا که حق 
تعالي همین امت را چنان وصف کرده است کنتم خیر امة اخرجت للناس 
تامرون بالمعروف و تهون: عن الفنگر الایه وغلماة امه ترك تقلید وا عنگر 
دیده از آن نهي فرموده اند پس هر که ترك تقلید را جائز داند و خلاف قول 
علماء زد و منکر آیته شریفه خواهد بود معاذ الله من ذلك اگر گویند که در 
فرق غير مقلدین چون وهابیه و مرزائیه و نیچربه نیز جماعت مومنین است 
اتباع آنها كافي است گوئیم که علماء اين فرق غیر مقلدین از چهار اصول 
شرع دو اصل را بزعم خود گرفتند و دو را ترك کردند و از سواد اعظم 
اسلام خارج شدند و از جماعه اهل السنة والجماعة دور افتادند پس اتباع 
انها در نجات از دوزخ کافي نیست ور نه هر صاحب هوا چون رافضیه و 
خارجیه و معتزله و جبریه و قدریه همین دعوا دارند که ما تابع علماء مدذطب 
جود هیی بیقر مم ساب ب غیر مقلدین براي انها است همان جواب 
فاسئلوا اهل را و اهل ذکر ودانش را اگر 
ندانید احکام را در این آیته سه امر غور طلب است اول سوال کردن دوم 
سوال از اهل الذکر نه از هر کس و ناکس سوم این سوال وقت جهالت و 
پس بر او لازم است که از مجتهد مذهب خورر سوال کند پس هر که سوال 
کرد و بر قول او عمل کرد مقلد ثابت شد و اگر سوال نکند یا بقول مجتهد 
عمل نکند و انکار کند غیر مقلد گشت باقي این آمر تنقیح طلب است که 
اهل ذکر کیست آپا امام مذ هب است پا هر نیم خوانده در این باب حديتي 
مردي است [ صفحه 82] اخرج ابن مردویه عن انس قال سمعت رسول 
الله صلي الله علیه و سلم یقول ان الجرل يصلي ویصوم ویحج ویغزو وانه 
المنافق قیل يا رسول الله بماذا دخل علیه النفاق قال لطعنه علي امامه 
وامامه اهل الذکر پس معلوم شد که مراد از اهل الذکر همان اولوا 
است که در دلیل اول مذکور شده است واولوا الامر بقول صحیح 
ی ۳۳ 
اولوا الباب وانما یتذکر اولوا الباب وفاعتبروا يا اولي الابصار صادق آید نه 
آنان که چند سطور از فارسي و | ردو خوانده باشند و از کوچه زهد و تقوي 
و علماء ربانیین نگذشته باشند ۵ فستر. زان و احادیثت شریفه راي خود 
کنند و حدیث من قال في القران به غیر علم فلیتبةا مقعده من النار رواه 


الترمذي و حدیث آذا لم یبق علما اتخذ الناس روسا جهالا فسئلوا فافتوا به 
عتر غلم فصاها واصلها مق اه تدای اند فی اگم ی خاش 
دی الب که قالش یاف سر فاصات اهر مه قراس فال 
لاصحابه هل تجدون لي رخصة في التمیم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر 
علی الفاء قاس قعات فلها قوما ال ای :سل الم عم هسام 
اخبرناه بذلك قال قتلوه قتلهم الله الا سالوا اذا لم یعلموا فانما شفاء العي 
السوال الحدیث هرگاه صحابه کرام رضوان الله علیه اجمعین به سیب 
فتوي براي خود به غیر سوال از مجتهدین صحابه این قدر معاتب حضور 
اتور شدند که مورد فنلهم الله کشتند پس وای بر‌حال نیم خواندکان اين 
ژمان که اقوال علماء راسخین را گذاشته به راي‌خود تفسیر قرآن و حدیث 
مي کنند و ایمان عوام الناس را غارت مي کنند پس این قوم را رهزنان 
دین باید گفت نجانا الله سبحانه من سوء عقیدتهم عن ابن سیرین قال ان 
هاذ العلم دین فانظر وا عمن تأخذون دینکم رواه مسلم [ صفحه 83 ] 
والدارمي صابي جلیل القد ر حضرت ابوموسي اشعري در حضور حضرت 
عداللمین زو رصن ایا فموعرس وی موی لا او ی 
مادام هیا التر فک و8 را که این تهاقف اعد ار 
ابوموسي رضي الله عنهما حضرت امام شافعي با وجود جلالت قدر خود در 
حضور مزار مبارك حضرت امام ابوحنیفه رضي الله عنهما ترك قنوت فجر و 
رفع به دین در نماز مي کرد كسي دریافت این معني از ایشان نمود فرمود 
تام ها الامام اسان شون لاه سر نم الم عرهاه رح 
مشکوة و غیره این است عظمت و شوکت حضرت امام اعظم رح اما چه 
باید کرد شافعي واري مردي باید که آن عظمت را بداند که او را در قبر 
زنده دانسته در حضورش خلاف مذهبش عملي نفرمود اري تفقه في الدین 
ان نيك مردان را بتمامه حاصل بود و مصداق حدیتث شریف من یرد الله به 
خیرا یفقهه في الدین رواه البخاري بودند پس احکام شرع شریف را از 
قفیم کاصل و نی و ی ای رس که ای اه و اه ی که 
براي تصحیح احادیت و تنقید رواة ساختند و اهل تفسیر را براي بیان معاني 
قران کریم ساختند و هر دو قوم جزاهم الله عنا خیرا در وظیفه مقرره خود 
به کمال جد و جهد کوشیدند و به مقصد و مطلوب خود رسیدند و فقها را 
براي استخراج احکام از نصوص قران و حدیث ساختند و این بزرگواران 
پایه استخراح احکام شریعت را به نقطهء آخر رسانیدند و راه را ؛ بر ما دور 
افتادگان آسان کرد ندب وقور کلم و تقو خداداد خود تناقض تصوص را 
تطابق کردند محکم را از ماول شناختند موّخر را از مقدم و ناسخ را از 
منسوخ امتیاز فرمودند از این وجه کافه امت مرحومه شرقا وغربا وشمالا 
تقلید این بزرگواران را به جان پسندیدند و غاشیه برداري این مقتدایان را 


سعادت خود دانستند علما وفضلا وصلحا و اتقبا و اولیا و اقطاب و اوتاد و 
خقله طالان راخ [ که 00 | خی حل شاه اشفا دس له ارم خی 
ال هه و اه مرا اش وان ان تس و کل سوت 
جون مفردات اقوال محدتین و مفسرین و مجتهدین به هم معجون شدند 
زا م این معجون شریعت محمدي گشت پس بر ما کم علمان دور افتادگان 


عم 


به ان امامان دین واجب است و راه نجات همین است پا بموچب 
هواي نفساني خود تفسیر قرآن شریف به راي خود و تقریر احادیث 
مصطفوي بزعم فاسد کاسد خود کردن راه نجات است لا والله راه نجات 
پيروي مقتدایان دین است اولثك الذین هدي الله فهدا هم اقتده نص قرآن 
است و پس سوال اگر غیر مقلد گوید قبول کردیم که مراد از اولوا الامر 
که .ها مآمور با طاعت آنان مي باشیم قاماء مجمدسن ان واه رال کر هم 
کم مر کار انم نید اس رها ات اما فلیه کیان ایتما تحص ه 
دون الأخر او الجمیع از کجا معلوم شد بلکه اگر عمل ما خارج از اين چهار 
اهامای وهای کافی‌راشت کر هک ان وم با شا کر مار اتاه 
ممکن نیست به این وجه که اختلاف حضرات مجتهدین در فروع احکام 
تیار اس ی اک اجه ود رها بعل راحرام ی 
مثلا اخراج دم ناقض وضو است نزد امام اعظم رجمه الله و ناقض نیست 
نزد امام اعظم وعلي هذا| القیاس اختلافات است با امام مالك و امام احمد 
بن حنبل رحمة الله علیهما پس اگر عمل بقول امام اعظم رح کند مخالف 
دیگران شد و ار عمل بقول دیگر امامان کند مخالف امام اعظم شد پس 
تقلید هر چهار در مسائل اختلافیه غیر ممکن و همین حال است در تقلید 
سه امام و دو امام پس نماند در صورت تقلید مگر تقلید يك امام از این هر 
چهار و همین است تقلید شخصي و اگر گویند که در بعض مسائل تقلید 
يکي و در بعض تقلید ديگري و در بعض تقلید سوم و در بعض تقلید چهارم 
هی کنیس بهزسز ال ارتیم اند بیوون تیم کوتم که این تا کی[ 
صفحه 85] است در دین و آن ممنوع و حرام است در حدیث شریف است 
مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین تعیر الي اهذه مرة والي هذه 
مره رواه مسلم حدبت دوم ان شر الناس ذو الوجهین الذي ياتي هو لاء بوجچه 
فلا شم رواه السات از هی آیه را فوله عالی نها اانشهه 
زيادة في الکفر یضل به الذین کفروا یجلونه عاما ویحرمونه عاما يك چیز را 
بل ال صلال می کوش همان جر راد سال دی فراه مت کوت. ظ 
في زماننا هذا علماء خلافتیه قبل از این دو سال پوشیدن جامه هاي ولايتي 
را حرام مي گفتند و كرسي نشيني و منبري حکام وقت را حرام مي گفتند 
هزم شیوخ خالا ان حفله را لالم وت وه عفل مق ارند و- قحوت 
به ملك افغانیه فرض مي دانستند وبان هزارها خلق الله را بي خانمان 
کردند بعد شش ماه تقریبا آن حرام شد وعلي هذا| القیاس پس این اکن 


تلاعب در دین نیست دیگر چیست الحال چند عبارت علماء راسخین در 
وجوب تقلید شخصي بشنو شیخ اين الهمام در تحریر الاصول و شیخ ابن 
الحاجب در مختصر الاصول و صاحب در مختار در کتاب در مختار به الفاظ 
صاحب بحر رائثق مي نویسند فوجب علي مقلد ابي حنيفة العمل به ولا 
بخور له الععل قول یر کال ال ناه یه ی 

ا لاتم اند لاه ال حون التعلت فی الفطل تال ای عفر ففلم 
الثوبت از عی ان مالکی منقول است ان تتبع رخص المذاهب غیر جائز 
بالاجماع در مجمع البحار مي نویسد لکن منعه الاصولیون للمصلحة وحكي 
عن بعض الائمة ان من اختار من کل مدهب هواهون یفس امام شعراني در 
تمصع و متا الا رسد له عا ین امه 
علماه لد یرنه ما ام مد هت مین تیا الطرتو اه ول الله مت [ 


اضیاد و اشگاه آن 


تلو در اتضاف. می. تشد بعد المانينی ظفر فیهم التذفت الفمدین 
باعيانهم و قل من کان لا یعتمد علي مذهب مجتهد بعینه وکان هذا هو 
الواجب في ذلك الزمان انتهي راقم گوید چونکه در ان زمان واجب بود در 
این زمان به طریق اولي واجب است ملا علي قاري در رساله تشییع 
الفقهاء نوشته است بل وجچب علیه ان یعین مذهبا من هذه المذاهب در 
تفسیر احمدي نوشته است اذا التزم مذهبا یجب علیه ان بدوم علي لك ولا 
ینتقل عنه الي مذهب اخر شیخ ابن الهمام در فتح القدیر مي نویسد فبهذ] 
ظهران الصواب ما ذهب اللیه ابوحنيفة وان العمل علي المقلد واجب 
والافتاء بغیره ایکوز انم در عالمگيري مي نویسد حنفي ارتحل الي مذهب 
الشافعي یعزر کذا في جواهر الاخلاطي حموي در شرح اشباه مي نویسد 
وفي الفتح قالوا ان المنتقل من مذهب الي مذهب بالاجتهاد والبرهان آثم 
فیستوجب التعزیر فبلا اجتهاد و برهان اولي قهستاني در نقایه شرح هدایه 
در کتاب القضاء مي نویسد قال ابوبکر الرازي لوقضي بخلاف مذهبه مع 
العلم لم یجز في قولهم جمیعا در شرح مسلم الثبوت صفحه 622 مي 
نویسد غير المجتهد المطلق ولو کان عالما یلزمه التقلید لمجتهد ما امام 
شعراني از صفحه 24 میزان مي نویسد فان قلت فهل يیجب علي 
المحجوب عن الاطلاع علي العین الاولي للشريعة التقلید بمذهب معین 
فالجواب یجب علیه لك لثّلا یضل نفسه ویضل غیره در رد المحتار جلد 
چهارم صفحه 283 مي نویسد لیس للعامي آن یتحول من مذهب ويستوي 
فیه الحنفي والشافعي مولف گوید عامي در این عبارت به مقابله مجتهد 
است چنانچه از عبارتهاي فوق ظاهر است ملا علي قاري در شرح عین 
العلم مي نویسد فلو التزم احد مذهبا كابي حنيفة والشافعي فلا یقلد [ 
صفحه 87]غیره في مسالة من المسائل شاه ولي الله در عقد الجید مي 
نویسد اذا لم یجتمع آلات الاجتهاد لایجوز له العمل علي الحدیت به خلاف 
مذهبه لانه لا پدري انه منسوخ عافل او محکم علي ظاهره و مال الي هذا 
القول آبن حاجب في مختصره وتابعوه ایضا شاه ولي الله دهلوي در رساله 
فیوض الحرمین مي نویسد عرفني رسول الله صلي الله صلي الله علیه و 
سلم آن المذهب الحنفي طريقة انيقة وهي اوفق الطرق بالسنة المعروفة 
التي جمعت ونقحت في زمان البخاري واصحابه حضرت داتا گنج بخش 
لاهوري در کتاب کشف المحجوب مي نویسد که حضرت يحيي معاذ رازي 
رحمة الله علیه در خواب زیارت حضرت رسول مقبول صلي الله علیه و 
سلم کرد عرض کرد که این اطلبك يا رسول الله صلي الله علیه و سلم 
قال عند علم آبي حنيفة صاحب تحریر در کتاب خود مي نویسد لا برجع عما 


قلی فنم آم. عیل ها ها یراق وا مروت ار رم و تا 
انفعد الاسا ی ان من قلد ی الفرهع + حسانل الاستهاد داحدا من «هلا 
بري عن عهدة التکلیف به فیما قلد فیه حضرت امام رباني مجدد الف ثاني 
تم اه هو رال مت مسا سفن فمعایه اح الا ال لیب 
برکت رات مدهب که نقل از مذهب الحاد است حقیقت مذهب حنفي در 
ترك قرات ماموم ظاهر ساخت الي آخره حضرت شاه عبدالعزیز دهلوي در 
تفت خودفحت اي ولا مجعلها له آیرادا سین توشمه کسایی به اطاعت 
آنها به حکم خدا فرض است شش گروه اند از آن جمله مجتهدان شریعت 
و ی اهان ظرعفت حصرت هسام غوالی عفد الله ,امه ور کاب کسام 
سعادت در بحت آداب الامر مي نویسد مخالفت مذهب خود کردن نزد 
هیچکس روا نباشد حضرت شیخ عبدالحق دهلوي در شرح سفر السعادت 
میتی کات فماین ماه که اضف ها هیارا مها 
دري از این درها گرفت و اختیار نمود به راه دیگر رفتن و دري دیگر گرفتن 
عبث و لهو باشد و کارخانه عمل را از ضبط و ربط بیرون افکندن است و 
از راه مصلحت بیرون افتادن است انتهي باز دیگر جاأ مي نوبسد قرارداد 
علماء و مصلحت دید ایشان دی آخنو زهان تعیین مذهب است و ضبط و 
ربط کار دین و دنیا هم در این صورت بود از اولي مخیر است که هر کدام 
راه که اختیار کند صورتي دارد لیکن بعد از اختیار يكي به جانب دیگر رفتن 
بي تو هم سوء ظن وتفرق و تشتت در اعمال و اقوال خواهد بود قرار داد 
صا وین غلعا بر این افعت ده مار وهی ال امام اس ور سح 
مر وفاس فعل کات اه ع سوی اغلی ان هن لالح 
توا کال را ات للعامیت تارف الاح هن کل عرفت ها شاه 
فف حفل الحی واحدا کعلها ها آلره للعاسی اتاها اف کی هام اه 
من کل مذهب مباحه صار فاسقا کما في شرح الطحاوي للفقیه سعید ابن 
هو وال ان ی و ها کی اد ای ی ار 
است و هر که هر مذهطب را از این مذاهب چهار گانه المتفق علي وجوب 
الفمل به اعشان کردیاز اما خانر تست که نفل بمدیکر مذهت کنر آما 
خشا نا عللا ارام مدهت هام اه رن مه نا اعی الاتاء 
دانستن از دیگران ترجیح بلا مرجح است و همچنین شافعیان را مذهب امام 
صاتفی احی ارام اس ار ان خی رات ورف ان 

شافعیان از شافعیان پرس و جواب فان اعشست که ما هتخود را 
احق بالاتباع مي دانیم و بر خود التزام همین مذهب معین کرده ایم و اين 
ترجیح بلا مرجح نیست بلکه ترجیح را مرجحي هست الحال وجوه ترجیح 
شم ال اه مرت اضام ام ایس ۵ صصه ۵9| ات 
رحمة الله علیه اعلم واقدم وافقه واورع امامان مذاهب است حضرت امام 
رات رس آلله عالی اد که سانمم ال هت است ۱20۱ ار ری 


انصاف اوصاف حضرت امام اعظم را چنین مي نویسد فلا ينبغعي لاحد 
ااعتراش علیه ای غلی ان هه لکفه من احل. الاتعه ماد میم تدوسا 
لا وف فا فرش دا الب ای ی الله کلم سل دسا مد امن 
اکن امین اش بالکاتبواشه وا من آلرای مه ور 
متبرء| من الراي مي نویسد و بعض اهل حدیبت او را و اصحاب او را 
اضعاب ان لت که له عم متام سا ارس ای 
تفص اعا ال تسه انم خصرمکي. ساقعی رجضه االف ات 
کتابي علیحده در مناقب حضرت امام ابوحنیفه تصنیف کرده است مسمي 
به خیرات الحسان في مناقب النعمان مشهور و معروف است حضرت 
شیخ السید ابن عابدین حنفي در رد المحتار مي نویسد وحسبك من مناقبه 
اتتتما تشه مافال فولا آا اه اما من امه ااعلای فی جع الم 
الحکام اتباعه من زمنه الي هذه الایام وقد اتبعه علي مدذهبه کثیرمن الاولیاء 
تلاصا ای امس دالاس سل کنر هو الامالنم الیل رف 
مذهبه کبلاد الروم والهند والسند وماوراء النهر وسمرقند و قوله من زمنه 
ال هنم ام وله اه وان کان فرصنم هت ده فا کر 
قضاتها ومشائخ اسلامها حنفية یظهر ذلك لمن تصفح کتب التواریخ وکان 
مدة ملکهم خمسمائه سنة تقریبا واما الملوك السلجوقیون وبعدهم 
الخوار تون سکم حتفنون فقضام مایم [ صفعه 90 اعالا تفه ال 
علامه محمد طاهر حنفي در مجمع البحار مي نویسد ویدل علیه ما یسر 
الله که هی الک الم فی الا فا فله له کی للع ال مس فد انا 
جمیع شطر الاسلام علي تقلیده ملا علي قاري هروي در رساله رد قفال 
مي نویسد واتباع آبي حنيفة قدیما وحدیثا ففي الازدیاد في جمیع البلاد 
سيمافي بلاد الروم وماور|ء النهر وولاية الهند والسند واکثر آهل خراسان و 
عراق مع وجود کثیرین منهم في بلاد العرب بالاتفقا واظن انهم یکون ثلئي 
المش این بل آکر متس ساتای‌ممان سای فین کل نهان 
ومکان ثابتون علي مذهب النعمان في کل عصر و دهر حضرت امام رباني 
قطب دوراني شیخ احمد فاروقي مجدد آلف تاني رضي الله عنه در 
که به برگکت ورع و تقوي و دولت 1 درجه علیا در اجتهاد و 
استنباط یافته است که دیگران در فهم ان عاجزند و مجتهدات او را 
بواسطه رقت معاني مخالف کتاب و سدت دانند و او را اصحاب الراي 
پندارند کل لك لعدم الوصول الي حفيفة علمه ودرایته وعدم الاطلاع علي 
فهمه وفراسته, مگر امام شافعي علیه الرحمة از فقاهت او علیه الرضوان 
شهبیافت که مت الا کامم الا اه ی آلاعه سامتاه شم 
مناسبت که به روج الله دارد تواند بود آنچه حضرت خواجه محمد پارسا 


رحمه الله در فصول سته نوشته است که حضرت عيسي بعد از نزول به 
مذهطب امام ابوحنیفه حکم و عمل خواهد کرد الغرض علما و صلحاء اکثر 
عامل انچه یاوه فت ها مي کنند و مقلدین مذاهب را حکم کفر مي د هند 
بلکه مي گویند که از خواندن کتب فقه مرد کافر مي شود و در کتب این 
قوم چون الجرح [ صفحه 91] علي ابي حنيفة, و بوي غسلین و غیره به 
تصریح نوشته است معلوم نیست که این کم نصیبان را چه باعث است بر 
دشمني چنین امام معظم و مکرم و در حقیقت دشمني او دشمني اکثر 
ات ارسص رت است شالت اللم لیم و لو اف مات کون ها اکن یر 
در این اصل رابع اکثر روایات مرقومه منقول است از کتاب المجید في 
وجوب التقلید تصنیف مولانا محبوب احمد نقشبندي مجددي امرت سري در 
این وقت نبذي از کتاب مسند کبیر امام ابوحنیفه رضي الله عنه جمع کرده 
شیخ عالم محمد بن محمود الخوارزمي رضي الله عنه ذکر مي شود شیخ 
خو توت در دیباچه کتاب مذکور در مناقب 9 ام ابوجنیقه الله 
اخاغا عول لاه هتم سامسهتصاکاه کالحصی لاه ولا تحضی ول 
تفر ان سین کمن فضاناه حاضه نی هر دما ولم شا که اسساعا 
من بعدم‌فقیما قخصرها قي شرع انداع الاجل-قی الاغبار لاد المرویه فی 
مدحه دون من بعده الثاني في انه ولد في زمن الصحابة والقرن الذي شهد 
له رسول الله علیه وسلم بالخیر دون من بعده الثالث في انه روي عن 
احات رل له الله اه متام دور سین ال رای 
في عهد التابعین الخامس في رواية الکبار عنه من التابعین و علماء 
السسم له دق اوای ماشتاد عق .اند الای من ال هی 
ف هد انم ان اس مس ااسعای ااعطماء الیرن مالم ی 
لاحد من بعده الثامن في انه اول من استنبط حکم الاحکام واسس قواعد 
الاحتهاد التانشع‌فی اه ام بقیل العظاا قق خلفاء الا بل افصل سن کرد 
العلال غلن جعاعایت. التقهاء الغاشر في. فان و | صفحه. 92 ] ماه 
پیت ور مه و الا محاهیا اما لاد فد وی لیر ایو وی 
الدین احمد بن موید بن موفق بن المكي بخوارزم قال اخبرني جدي الصدر 
القلامة. آتوالمیید الموفق .بن احمد المکی فال انا الشه از اهد مخمد. ین 
اشای الشتاحیه الوا تسه انا اس عصر نم اعد الکراتشی را 
الامام ابوالفضل محمد بن حسن الناصحي ثنا ابومحمد الحسن پن محمد ثنا 
ار حدثنا آ وی احمد بن محمد الواعظ في رباط و بن ادهم 
شاه سم الم محصین تضر وال ابا ای اللم العا عونت ات 
الا این اجمدس علی الخشینا فعل پم اسان 


فا تا 
ابوحنيفة هو سراج ی بوم القيمة وبسند الخوارزمي عن محمد بن 
عمروبن علقمه بن وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هریرة رضي الله 
عنه عن رسول الله صلي الله علیه وسلم انه قال آن في امتي رجل وفي 
حدیث القصري یکون في امتي رجل اسمه النعمان وکنیته ابوحنيفة هو 
سراج امتي هو سراج امتي هو سراج امتي وبسنده عن ابان بن آبي عیاش 
عن انس ابن مالك ِ قال رسول الله صلي الله علیه وسلم سياتي من 
تقد وا ار له اتعمای ‏ ناتیاه نی وس الا 
سمخ کی بیع بافغ ره ای عصو رعضی ال کنیا قال: فا[ 
رل الله خلی الله اه سای تین من ری رس فسات ور 
يحيي الله سنتي علي یدیه وبسنده [ صفحه 93] عن عبدالله بن مغفل قال 
شععت لسن طلست اه طالت یی لام عم یل اک 
کل هب وتا من کی هزم اف کوک کی سای مقر 
ملی قلبه علما وحکما وسيهلك به قوم في اخر الزمان الغالب علیهم التنابز 
یقال لهم البنانیه کما هلکت الرافضه بابي بکر وعمر رضي الله عنهما انتهي 
مختصرا مولف گوید عفا الله عنه اگر بعض اصحاب حدیث اعتراض کند و 
هک رات ان اعانت مض مالسا هد کم حول کی ادا 

سرب قدح بر سلف نمي تواند شد و اگر گویند که این احادیث در صحاح 
سته نیامده اند گوئیم احادیث آن حضرت صلي الله علیه و سلم محدود در 
ی سته نیستند فطع نظر از این 2 حدیت ِِ ِ منقبت 
لا 
الحمی ها فلماساغواحر عم ما اجنوا هم فالی له رجل تاوشول 
الله مت ولا الویی ثم پلجمها متام تفه ال مان الما رت ورن 
قال قوخه سوام اللت سای ال غلیه سل نود علی ماد حعال والدی 
نفسي بیده لوکان الایمان بالثریا لتناوله رجال من هو لاء الحدیث يعلي من 
ار وا ی ال 
فارس و معلوم است که سرب امام اعظم فارسي است و این هم معلوم 
که ین آغاش اعظم کی و فارشان صات: ام ماسا نتم اس 
ازان وجه شیخ عبدالحق در لمعات مي نویسد ولقد ظهر بسطة العلم 
والاجتهاد في التابعین مالم یظهر في غیرهم و تابعیت حضرت امام در نوع 
بات اصفحه 92 مت اههد رد ماما الفع لاف اسافت اه 
رض ولد في زمن الصحابة وبسنده الي ابي النعیم یقول ولد ابوحنيفة سنة 
ثمانین من الهجرة وبسنده الي حماد ابن آبي حنيفة یقول ولد ابي سنة 
عاش وکا آخرحه الخافط ابوالعاس طحه رش ری 


مسنده وقال توقي في ایامه عبدالله بن جعفر بن ابي طالب وابوامامة 
الباهلي ووائلة بن الاسقع وعمرو بن حریث وعبدالله بن آبي اوفي وجماعة 
فن الصتحایه بقول اضف او الاه محمد العریی الخمان میس بیدا ان 
ولد في زمن الصحابة وهو من اهل القرن الذي شهد لهم رسول الله صلي 
صلی الله علیه مفسلع ابضا ود اجفعها ان »لادته کانت-فی العرق الاخله 
نشاءته في القرن الثاني واجتهد وافتي في القرن الثاني وصدرا من القرن 
التالکواها النوع امن الاسی‌انه ریصن اضعاتب: وفول اه ای 
الله علیه وسلم فان العلماء اتفقوا علي ذلك وان اختلفوا في عدوهم فمنهم 
من قال انهم ستة وامراة ومنهم من قال انهم خمسة وامراة ومنهم من قال 
تسه واسر اه فیشتیه العها ردعت رو ال اس ی العاضی اعد 
رعي الله عه کال ساملا بقل فا زمر هل لاه ضلی 21۱ 
علیه وسلم طلب العلم فريضة علي کل مسلم وبذلك الاسناد الي ابي داود 
الطيالسي عن ابي حنيفة رض قال ولدت سنة ثمانین وقدم عبدالله بن 
انیس صاحب رسول الله علیه وسلم الکوفة سنة اربع وتسعین ورابية 
وسمعت منه وانا ابن اربع عشرة سنة سمعته یقول سمعت رسول الله 
یلاق سور وتا موی خی ای بصع وق وننده ام ای 
انی ستط انیت وتعی وانا این هس فلوانه حلسته ااحرفته ارام 
زایت. جلقه. عظیمهه. فعلت. لابی -حلقة .من هذه فقال حلقة عبدالله بن 
الحارت آبن جزء الزبيدي صاحب النبي صلي الله علیه وسلم فتقدمت 
فسمعته یقول سمعت رسول الله صلي الله علیه وسلم یقول من تفقه في 
دین الله کفاه الله همه ورزقه من حبت لاپحتسب وبسنده عن بحيي بن 
قاشع ان یه فا سععت وا للم یف اس ای ون مصععت 
سا الصصلی لاسام هلف الم مدآ کعتص 
قظام ی اللة.تعالی: له سا فی العند. مفبسنده ال انی سید الحنده, فره 
اب تیف فا لپسشفعت وا لین الاسمه پمول وعت روم التصصلی اه 
علیه وسلم یقول لاتظهر شماتة لاخيك فیعافیه الله ويبتليك وبسنده عن 
يحيي بن معین آن ابا حنيفة صاحب الرای سمع عائثشة بنت عجر وتقول قال 
ول الا صلی الله یه ماه ار نود اللسنی ار الجزار لا امحله 
ولا احرنضه فمولاء الحمشة هن الصخاند. داضراءه هن الضحاریات:واما منت قال 
باشم تفه من اتصحایه فا لعف واه الفمسه معمل شهار الجرتین وه 
کلام لان معقل مات في خلافة معاوية ررض ومات معاوية ررض سنة ستین 
قخاس بم فبدالله الاتضاری .عظی آنه هه وله یکین تشفع. مته اجه 
معنعن واما انس بن مالك وغیره من هولاء فلا مانع من ذلك وقد اشتهرت 
الروایات في لك فان انس بن مالك رضي الله عنه مات سنة احدي 
وتسعین او ثنتین وتسعین او ثلاث وتسعین فیکون عمر آبي حنيفة یوم مات 


اکثر من عشر سنین بالاتفاق واما النوع الرابع من مناقبه فانه قد ثبت بسده 
یقول خرحج الاعمش الي الحج فشیعه اهل الكوفة وانا فیهم فلما اتي 
القادسية راوه مغموعا فقالوا في ذلك فقال علي بن مسهر شیعنا قالوانعم 
قال ادعوه لي فدعوني وکان يعرفني بق لب" ابي حنيفة فقال ارجع |لي 
اتیت بها الا عون دم قال ثنا 9 قال ان الاعمش فقال 
صاحب هذا الذي یخالف عبدالله بن مسعود قال قلت له فیما یخالفه 
قال عبدالله بیع الامة طلاقها وصاحبك یقول لیس بیع الامة طلاقها فقلت له 

انت حدئتنا عن النبي صلي الله علیه و سلم انه لم یجعل بیع الامة طلاقها 
فقال الاعمش واین حدثت لك قال قلت له انت حدثئتنا عن ابراهیم عن 
الاسود عن عائشة بدت الصدیق ان النبي صلي الله علیه وسلم خیر بريرة 
فقال ابویوسف رحمه الله فلو کان بیع الامة طلاقها لما کان للتخییر معني 
لان عائشة ام المومنین رضي الله تعالي اشترتها فلو کان بیعها طلافها لما 
خیرها النبي صلي الله علیه وسلم فقال الاعمش يا یعقوب هذا في هذا قال 
نعم قال محمد وفي رواية آن الاعمش قال ان ابا حنيفة یحسن المعرفة 
بمواضع الفقه الدقيقة وغور غوامض العلوم الخفية راها ابوحنيفة في ظلمة 
اماکنها من فسح ضوء سراج قلبه حیث قال علیه الصلوة والسلام هو سراج 
امتي انتهي مختصرا واما النوع الخامس من فضائله رواية الکبار عنه فبسند 
الخوارزمي الي الاستاذ آبي محمد عبدالله بن محمد بن یعقوب البخاري 
الحارئي في کتاب الکشف له قال لو لم بستدل علي فضل ابي حنيفة الا 
برواية الکبار عنه کعمرو بن دینار فانه من شیوخ [ صفحه 97] ابي حنيفة 
وکبار العلماء وقد روي عنه ونظراءه واشباهه کعبدالله بن المبارك ویزید بن 
هارون قال محمد بن اسماعیل يعني البخاري روي عنه عباد بن العوام 
وهشیم ووکیع وهمام بن خالد وأبو معاوية الضریر وقد روي عنه عبدالعزیز 
بن آبي رواد وعبدالمجید بن عبدالعزیز ابن رواد وسفیان بن عیینه وفضیل 
بن عیاض وداوّد الطائي و ابن جریج وعبدالله بن یزید المقري روي عنه 
تسع ماة حدیث وسفیان الثوري وابن ابي ليلي وابن شبرمه روي عنه حدیثا 
واحدا ومسعد بن کدام واسمعیل بن ابي خالد وشريك بن عبدالله وحمزة 
بن حبیب المقري روي عنه الکثیر وعاصم بن ابي النجود امام القراء وشیخ 
ابي حییه کان بساله وبا فوله ویقول خراف اللهیا ابا سنیفه و کان بفول 
اتیتنا صغیرا واتیناك کبیرا انتهي مختصرا واما النوع السادس من مناقبه انه 
تلمذ عند اربعة الاف من شیوخ ائمة التابعین فبسند الخوارزمي الي ابي 
الاعظم ابي حنيفة رح واصحاب الامام المعظم الشافعي رح ففضل کل 
طائفة صاحبها فقال ابوعبدالله بن ابي حفص الکبیر وهو امام ائمة الحدیت 


رات اتصافعین عدیا شاه ات رح کم هم فده فان ام 
تاقوا انس تاقالم لیم فعمران ان اب شرع فعخوه خقال 
انهم سلقو| رد الاف وبسنده الي الربیع بن یونس یقول دخل ابوحنيفة 
ی لاه ای میرالعومنین ای حفت ای وعنده عيسي بن 
عوشت فا اهر سا اف ها عالسه الرسا. انس فا اه 

اور اسان مین انیت اعلم فعال عت اسات عس | مه 95 
شلات ی الم عم نم وی اضحای لیر فان رصن له 
عنهم عنه وعن اصحاب عبدالله بن مسعود عن عبدالله وعن اصحاب 
را یی اس اش تعاس ها کان ی مت ان اس ای 
اک ۱ 3 
الشانع من هاقه اه ات سم الاصتات ماله ی اجه من هه 
فبسنده الي قاضي القضاة ابوبکر عتیق بن داد اليماني رجمه الله في 
رصم هتفه ره الم علیه علی سار اعدا فی کلام لول 
فصن آلی ان فال هم امام اتمه پسیام الامه ضحم الدسعه السایه ال 
ویر عم الرهد به یاه بای بای ماع تمه ام 
الاصتاف اتمه «عضمه چنه تال لمنم لاه عالم سای عضر من 
الاعضار قی با طفافب الا فاد شم یا تفه وا تایه ناه شاف عفیی سر 
اش اس ال ات مالعا الساس مس الک ااستا بجوم 
دوال رگا الناهی فد سمل نمی ارم مهم فاص الترسه آلسسر. 
بن زیاد اللولوي ومنهم الفقیه البصیر وکیع بن الجراح ومنهم الفقیه الکامل 
غیاث النخعي ومنهم الامام بن زکریا بن ابي زائده ومنهم الامام حماد بن 
ابي حنيفة ومنهم یوسف بن خالد السمتي وعافیه نن پزید الاودي وحبان 
ومندل ابنا علي وعلي بن مسهر و القاسم بن معز واسد بن عمر والبجلي 
ف این انم صرد مره ال وروی فان رتم ال تعالی ۱۱ 
وقعت واقعة شاورهم و ناظرهم وحاورهم وسالهم فیسمع ماعندهم من 
الاکتان بان [ ضفحه وا مهو ها کته قاط رهم هرا دار خی 
یستقر احد الاقوال فیثبته ابویوسف رحمه الله تعالي حتي اثبت الاصول 
علي هذا المنهاج شوري لاانه تفرد بذلك کغیره من الاْنمة والدلیل علي ذلك 
ما آخیزنن فلا عن فان (مساف السته فال کنا ند دک این العراح ما 
قعال کل اخطاع آنمسینه فمال مکنعت کی عفر اوح ار ی وه 
مثل ابي یوسف وزفر ومحمد في قیاسهم و اجتهادهم ومثل يحيي بن زکریا 
ات ای اتمه فنص ات مان مدل تا علی نیم الخی 

ومعرفتهم به والقاسم بن معن يعني ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود 
في معرفته باللغة والغربية وداود بن نصیر الطائي وفضیل بن عیاض في 
زهدهما وورعهما من کان اصحابه هوّلاء وجلسائه لم یکن لیخطی لانه آن 


اخظاء ردوه الی الخق تم قال وکیع والدی بقول مقل: :هدا کالانغام بل, هم 
اضل: فمرن زعم ان الخق فیفن خالف: ابا حنیفد افول: له فافال, الفرزوق 
شیر اوات. اناعی فضتره اف ناسا با خر الخامع ماما النهع 
التامنعره فضانله انس لم ار کف ما دمن نخحه. آنه ام مه ون غام 
الفترعه و نف ایام تفه ال بن انس رخمه آلاه ال ی رت 
الوا ای ری 7 رها المع لاه 
لهم باحسان لم يضعواني علم الشريعة ابوابا مبوبة ولا کتبا مرتبة وانما کانوا 
یعتمدون علي قوة حفظهم فلما راي ابوحنيفة العلم منتشرا خاف علیه من 
الخافاه السمءان تعمم علی جافالغلبه الضلوم والسلام ان اللد ابقر 
القلم کر اقا سر فه:و انم رقیضه سوت علضاء فییفی موس | صفحه ۱100 
جهال فیفتون بغیر علم فیضلون ویضلون فلذلك دونه ابوحنيفة فجعله ابوابا 
وکا فیک بالطظها رخرنم بالصاون تم مالصوم تم این العیادات ی المعاملات 
وهو اول من وضع کتاب الشروط وقد قیل بلفت سائل ابي حنيفة خمسمائة 
آلف له و کتبه وکتب اصحابه تدل علي ذلك مع تضمن مذهبه من 
الخشا کل القامضه , المشنله علی ففانی التعی دالحشات .عایشعت. قی 
استخراجها العلماء بالعر بیه والجبر والمقابلة وفنون الحساب وهو اول من 
اشتتیط حکم. الاخکام. ماسشن قواعد الاجتهاد علی -سبیل. الاصام دالدلیل 
قاوض‌فاقال: الاماه الشامفعی دعمه الله ال آلباسن ال علی ای وید 
في الفقه وبسنده الي يحيي بن معین یقول سمعت يحيي بن سعید القطان 
تعول ۱ کت غلی. اللدعالی هاستها ماس من رای اه حستةه. وود 
اخدنا باکتر اقماله اتهی مختضرا هاها النذع العاسع في صاقبه انه, رحعه اللد 
کال کان توض سم اللال محصای علیت حعاعق الفشانه واه شا 
الجوائز والعطایا والدلیل علي ذلك ما اخبرني فلان عن فلان (وساق السند) 
ال فسعو یه کرام کال کان: متفه ما اشرسا فاله این علی 
شیوخ العلماء مثله واذا اكتسي وبا فعل ذلك وبسنده الي شقیق بن 
افزراهیه ای فا کت‌مم ان عفد فی ون هود مر ضای رام رحل 
هن تعید فاختباء هنه:واخد في طریق اخز فلما علم آن ابا خيفه بصرح خجل 
ووقف فقال له ابوحنيفة لم عدلت عن الطریق فقال لك علي عشر:ة آلاف 
در ففت طال: الحفت» اعد وله آفیزان ای ففالم آض اه سرهان 
الله بلغ الامر کل هذا وقد وهبته منك [22] کله [ صفحه 101] واجعلني في 
حل مما دخل في قلبك حین رايتني قال شقیق فعرفت انه زاهد حقيقي 
قاما النوع العاشر من.عتافنه التی. لم:بشار که غیها احذ.هن یفده انم مات 
مظلوما ومحبوسا ومسموما والدلیل علي ذلك ما اتباتت فلان عن فلان 
رسای لداع صدالوقاب قال بت التتصور الن اس تفه وان 
التفری یکین صیدالله فادطلة] غلبه فقالن ام له اذعکی الا لکیر رکفت 
قبل لك ثلائة عهود فقال لسفیان هذا عهدك علي قضاء البرة فخذه والحق 


بها فقال التقرن هدهع لت غلی فضاء الکه قه فخدم والخق مس وفال لانی 
حنيفة هذا عهدك علي مدينتي هذه ثم قال لحاجبه وجه معهم او کما قال 
فمن ابي فاضربه ماه سوط فاما شريك فاخذ عهده ومضي واما ِ 
فاد ونم کف فی المترل: عهیف ال الشن.ماها ا صحسیه فا سمل 

العهد فضرب ماءة سوط وحبس فمات بالحبس وقد اتفق العلماء علي انه 
ضرت: علی, العضای علم تفیل ترمات فین. الکشتن تم اختاتوا ففالن تعصیم 

مات من الضرب وقال بعضهم سقي السم وذکر ؛ بعضهم اشیاء 1۳9 
اعات بالحفیفه فان فیل فقو کر او کر احقی خلت من کات الخطرت ف 
کاس هداد هت القطا عه میا حتف ‌هایارض مات کت مس عافد 
فالجواب عنه من وجوه خمسة اربعة من حبت الاجمال والخامس من حیتث 
التفضیل فالخ لت الرسا نم قفا الط همه اب اافصتی. اعس 
الخوارزمي وأجاب فاحسن وآجار لكني ترکت نقله لان هذه العجالة لا 
تمد کر فت آزاد الاطلاع. عله قعليه بالشتد الکتر له الا انی ارت 
ذکر بعض استنباطاته رکه نله ای مر لاف اه 102 ] الخافسن 
قال فمنها ماشتع هو وغیره علي ابي حنيفة رضي الله عنه انه لایعمل بالخبر 
واتضتف اعتر ف آن. انا خشفة رح اغمل الناس»نالاخان فافاع. الانار. هالدلیل 
عل ظلان ماقاله سین معوه نت اخوها ان.اا سعه رحنه الله بر 
الفر اشسا سد ۱ علي القیاس خلافا للشافعي رحمه الله والثاني آن 
انواع القیاس اربعة احدها القیاس الموّثر وهو الذي یکون بین الاصل والفرع 
میتی له هشن عالاتی لانشن ات وان کون سف لا 
مالفرة شفتی فتاشست والنالت فیاسن الشته فهوان کون بین الاصل ار ع 
مشابهة صورة الاحکام الشرعية والرابع قیاس الطرد وهو آن یکون بین 
الاصل فالی ی وی یت باصحا هر که الله فالا بان ان 
آلشهااخاله باطل. و اخحلی اصاوه فی قافن الظرد فا نکر میم وقال 
ابوزید الکبیربان قیاس الموثر حجة والباقي لیس بحجة وقال الشافعي 
ومن ذلك قولهم الخل مائع القنطره علي 0 فلایزیل النجاسة 
کالدهه. ان لص سک رلک ,مر عنم الشافعین مین اافل. ها لدهه 
لمشابهتهما في الصورة وابوحنيفة رجخ جمع بین الخل والماء في المعني 
الخفتر فی اداله التحاسه من العتقیی بالمجاوره فالشوع الدلت والشاطر 
والزوال بالعضر ولدلك امثله کثبرة تم العجب ان ابا جنيفة رض لا بستعمل 
الا نوعا آو نوعین من القیاس والشافعي رح یستعمل الانواع الاربعة ویراها 
حجه ویقول الخطیب وامتاله بان ابا جنیفه کان,: بنتتعمل القبانن دون الاخبار 
مدا | صتحه: ۱103 اللیه الم فد الجفوی علی المع فص رف ماد 
ایت+هترفد رح مواضتا یه رف بطلا نها فا له میا وت منت اتقضیل 


ارت ناشفا ای الاو تافص ناغم ال وف ی 
ال قیمع التفی یه ال موه الهضلی الله عنم دسلم 
امن قفه‌سکم ید ال ضوع الصه هرا الحمت وان کانتصی‌ها که 
وال به ابوحنيفة وترك قیاس القهقة في الصلوة علي غیر الصلوة خلافا 
للساخی چح اه او کاس مفال اوه باه الوم شید امد 
لحدیث ابن مسعود ليلة الجن وان کان ضعیفا فقد اخذ به ابوحنيفة وترك به 
قیاس النبیذ علي ساثئر الاشربة خلافا للشافعي رح فانه اخذ بالقیاس فعلم 
ان یفوص الحاست آاشفینه علی الشایی سگم رای الای 
فاصالم تفر اوه الممل یفص شالت ادها اسافعت رح 
وظن انه ترکها بالقیاس ولم یعلموا انه انما ترکها لاحادیث اصح منها فمنها 
قولم "اه الشتاای ایا الما قلعم ای یل یا پر کم ره لاه 
ليرفي الصحیحین ولان القلة اسم مشترك واسناده مضطرب واخذ بالحدیث 
الذي اتفق علیه الشیخان البخاري ومسلم وهو قوله علیه السلام لایبولن 
حدیت ام هاني انها کرهت ان یتوضاء بالماء الذي پبل فیه شدی ت رکه 
اتمه لان آ ای رفک نی لش لب الله اه مسام ها ال 
صاس‌الکصت: السته ای انم الشسان علی احراحه هه یت اد 
عت فلت میت احیت: شا رل ات لت لت علس رشلم حففا[. 
اسلا | صفحه ۱10۸ 


بسدر اجعلي في الاخیره کافورا فلهذا الحدیث اصحیح قال ابوحنيفه رض 
بان اسم الماء المطلق اذا زال باختلاط شی طاهر کالسدر والکافور و 
الاشنان والصابون والزعفران یجوز الوضوء به خلافا للشافعي ومنها احادیث 
وردت في عدم جواز الوضوء بفضل وضوء المراة لیس شی منها في 
الصحاح ترکوا العمل بهذا للحدیث الصحیح الذي ذکره التمرذي في جامعه 
وهو حدیث میمونة قالت اجتنبت لنا ورسول الله صلي الله علیه وسلم 
فاغتسلت في جفنة ففضلت فضلة فجاء رسول الله صلي الله علیه وسلم 
لیغتسل منها قلت اني اغتسلت منها قال ان الماء لیس علیها جنابة ولا 
ینجسه دی فاغتسل منه قال ابوعيسي الترمذي رجمه الله هذا حدبت 
حسن صحیح فلهذا قال ابوحنيفة رحمه الله یجوز الوضوء بذلك خلا فالبعض 
اصحاب الحدیث ومنها الاحادیث العامة التي ِِ في نجاسة الماء بموت 
الحیوان ترکها ابوحنيفة في موت مالیس له دم سائل کالبق والذباب 
والزنابیر والعقارب للحدیت الخاص الذي اخرجه البخاري في صحیحه ان 
رسول الله صلي الله علیه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدکم 
فلیغمسه کله ثم لیطرحه فان في احد جناحیه شفاء وفي الاخر داء ومنها 
العمومات التي وردت في المتية ترکها ابوحنيفة رح في جواز دباغ جلدها 
خاصة للحدیث الصحیح الذي اتفق الشیخان علي اخراجه وهو حدیث ابن 
عباس قال مر رسول الله صلي الله علیه وسلم بشاة ميتة فقال الا 
استنغعتم بها فقالوا یا رسول الله انها ميتة فقال انما حرم اکلها فلهذا قال 
یطهر جلدها بالدباغ خلافا للجماعة ومنها هذه العمومات الواردة في الميتة 
ایضا ترکها ابوحنيفة رحمه الله بهذا الحدیت [ صفحه 105] الصحیح وهو 
قوله انما حرم اکلها فقال رحمه الله ان شعر المیتة وعظمها وقرنها 
وصوفها طاهر خلافا للشافعي رحمه الله ومنها احادیت وردت في عدم 
وجوب غسل المني وجواز القرص والفرك ظنوا ان ابا حنيفة ترکها حیث قال 
بنجاسة المني ولم یترکها بل عمل بها فقال يجزي الفرك في الیابس و یجب 
غسل الرطب للحدیث الصحیح الذي اتفق الشیخان علي اخراجه وهو حدیث 
عطاء بن پسار قال اخبرتني عايشة رضي الله عنها انها کانت تغسل المني 
عن وب رسول الله صلي الله علیه وسلم فیخرج ويصلي وانا انظر الي 
البقع في ثوبه من اثر الغسل فلهذا قال انه نجس خلافا للشافعي رح ومنها 
ِِ عمر رقیت یوما علي بیت حفصة فرایت رسول الله صلي الله 

علیه وسلم علي حاجة مستقبل القبلة مستدبر الشام فظنوا ان ابا حنيفة 
ترکه العمل به بل فال ابوصنیفه وحمه الله یحمل ابه کان قاعدا لیعمی 
حاجته فلما ابتدء في قضائها استدبر القبلة جمعا بینه وبین الحدیث الصحیح 


الذي اتفق الشیخان علي اخراجه وهو حدیث ابي ایوب ان النبي صلي الله 
علیه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولابول ولکن شرقوا او غربوا فلهذا 
الخویت عال مه الله سالی: لا محر اسفال القیله فی فضاء: داح فی 
الضحاری مالسان خاافا الا یم هل معض اضحای: | [حدیت هیا 
الاحاوتت الب رت ان هی الله عانه شتا لا بابلا نا انا 
ان ابا حنيفة لم یعمل بها حیث لم یر تکرارا المسح مستحبا وابوحنیفه رحمه 
الله قال الفضوء هو الفسل : فشتتحی که العکزار واما سم قاس وه 
ولا یست<ب فیه التکرار للحد بت الذي رواه الترمذي في حدیبت علي رضي 
الله عم اک مرول الله ضلی الله عم وسلم ور ک معایه: | 
صفحه 106] مسح بارسه مرت رز ثم قال هذا| حدیت حسن صحیح ومنها 
الاحادیت الّتي وت في تعجیل لمفرب وکراهة تاختوه وظنوا آن ابا حنيفة 
تاخیرها لهذه الاحادیث ولا یدل کراهة التاخیر علي انه لیس له وقت جواز 
الاناه کاخ العضر السفت اضی راد سم تخود مت لواذام فیل 
یمق الشمی. للجدمت الصخنه النی اتف السعان علی آخر اجه عن اسف 
صلی الله.علنم فساه انم‌قال ادا قدم العضا فامدهانه فیل انا صلوه 
المغرب ولا تعجلوا عن عشائکم فلهذا قال بالجواز خلافا للشافعي رحمه 
اللهتعالی عشتها الاخادیت:التی وردت فی اداء الضلوم لموافسما عفی اول 
الوقت فظنوا ان ابا حنيفة لم یعمل بها حیث قال بان الاسفار افضل وانما 
جمع ابوحنيفة بینهما لاحتمالها وبین الحدیث الصریح الذي رواه الترمذي عن 
النستصت الله عامعفل اند فان اضعا آ داضت فان اعطی اعد 
ها ارحص تسه یا فا یت شتا رخا یه 
مسیون الحدنت. الاک «الصخیه افضل الاعمال اداع الصلمم. لوفتیا فان احر 
الرعتاضا یا زاما. فولم اول تفت رصها تالم هار کف اه فوو 
التتصعغات اشار آلنه این الخوی فش کنات العفری وله ریک 
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صاای الیو فا ان ابا مه الم سل با تال الط امد 
العضه نها عال آوخنمه صموت لت الصجع الفی اخرعه الشتان 
عتعلی رصی اه فعالت عنه عم ای خطف الله‌غلیه فسلم اه فال دم 
الاخرای ملاع الق فلسیم وم هم اراکها الا عن لیم الحسطی 
صاوه العصن خن‌غایت الشمسن | خضه ۲۱07 یف فال المنظی لاه 
العصر خلافا للشافعي فانه قال الفجر ومنها الاحادیث التي وردت في الجهر 
بالتشمیه طنها آن ابا عیفه حالفها بالقاس داتفا لمسعمل بها انها تم کته 
تلاصا هه وا ی دسا رن هس ااسخایه اف 
ضحم شین ولم ,بصع الباقي. والعجت کل العجب ض علي بن عمر الدار 
قطني حیت صنف کتابا في الجهر بالتسمية تعصبا واورد فیه آحادیث 


موضوعة فآنکر علیه لك المحدئون ورموه عن قوس واحدة فلما قدم مصر 
پا اه ال ای اه و ی سول 
الامضلی المع وهام‌ کف فی امین ااسمه وال لا فلیا زم 
بل ها اک وال دیص ای ره انشهان هی 
ام نی حالف ال صلیتسلی رل اله صلی لاه علنمومام تفای 
ابي بکر وعمر وعثمان وکانوا لایجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم وفي 
لفط فکانوا ۲ پسنجیی الفراه سس الله الستن احه ادا کال 
الم ان لها تلات مسا ااعاسارای بت ی فاد 
و وله السلام تساو الا سارحه الکات وق کل ای ی ی 
فیها بفاتحة الکتاب فهي خداج غير تمام ظنوا ان ابا حنيفة لم یعمل بها حیث 
قال بان الصلوة بدون قراءة فاتحة الکتاب صحيحة اذا قرء غیرها و لم 
تقلموا اه نها شم ارات تفه واسا حعس الق اب نت اه عال 
اضر اه الا انم را ام کار را فد 
عاص وصلوته ناقصة غیر تامة وان کان ترکهانا سیا یچبر بسجود اسهو وقال 
لاصلوخ کاملة فاضلة الا بغاتحة الکتاب لکن لایبطله تبرك الغاتحة للحدیث 
الضعی النی طفتة آلامه: بالقمل مانقق السعان ی [ که ۱108 
آخراه ان الشن صای الله غلیه فسلم علم الیسی الصا فراسرا ۱ 
فقال کبر ثم اقرء ما تیسر معك من القرآن والعمل به واجب لانه موافق 
لکتاب اللّه تعالي حیث قال فاقرا ماتیسر من القرآن فلهذا قال لاتبطل 
الصلوة تبرکها خلافا للشافعي رحمه الله تعالي ومنها تشهد آبن عباس رضي 
الله تایه نها ان انا هی هراب بل لا ان ابا دانسا 
اخذ بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه فانه اصح ما نقل قال ابوعيسي 
الترمذي آصح حدیت روي عن النبي صلي الله علیه وسلم في التشهد 
خی انم شوه نف فا الترموه هلیم اکنو اه العلی هن لاه 
فان ممتها فرلم غلیه انسام ادا مت احد کوفی صلاه ملبتن علی 
ااش ی انیا اه ها ان یا لس 
اا ای لد ات طی ما ان ات ای رم الصهات ما 
یتسه ال ماخ ره نیع عم ال ای اه 

کل سای زا سل ام و لام ی الصواب شا ها سا ففن ی 
الله ومنها الاحادنت التی وردت. في القتوت في صلوع الفجر طنوا آن:۱ 
خه رات اب اه ایا ام انا هه اراس ان رت 
اکهاا رصع اس ال تال یت سل اد 
صلي الله علیه وسلم في الفجر شهراید عواعلي اجباء من العرب ثم ترکه 
ومتها. الحفووات المارده فی ضلاه المنازه نوا ان ابا جنیمة رجمه لاد 
حالتزا برایه نف کر خی السنایم فی واه الیو اللات چانما 
خصص ا اد اساسا وه 


عن عقبة بن عامو تلاث ساعات کان ینهانا رسول الله صلي الله علیه وسلم 
| صفحه 09 1 ] آن تصلی من وان سر فقس ما وتا وله غله السلام 
عفوت عن امتي غن ضدفه الخیل. والرقیی-ظنوا آن ابا ختیقع لم عمل یه 
پل کمل بات نها اه اه بالحیسی لح الق اکرعه الشسحان 
البخاري ومسلم ان رسول الله صلي الله علیه وسلم ذکر الخیل فقال 
ورجل ربطها تعفقا ثم لم یمنع حق الله تعالي في رقابها ولا ظهورها فهي 
لذلك ستر فلذا قال في الخیل زکوة خلافا للشافعي رح ومنها قوله علیه 
السلام اقطر الحاجم و للحجوم ظنوا ان ابا حنيفة ترك العمل به برایه ولم 
قلموا ان بان طلم ای ماه ففملعهام.وا لاه اما 
الجدیت الضحنه: الدی اخرخه آلترمدی عن این غاس ان الشی لیالد 
عیه ملع اه مس ضا شقال ارس ها یت تیم مسا آلحفت 
الذي اورده مسلم ان رسول الله صلي الله علیه وسلم افرد الحج ظنوا ان 
ابا یه رک جوا عبت مال افران افص رانا که نید الحدت 
الصحیح الذي اخرجه الشیخان في الصحیحین عن انس قال سمعت رسول 
اللهصلی الله اه وی ول اخل که وعمری ممفانی له له ا لس لام 
که الشهر مب که با سای او سای اخاحم وا اش نا شمه 
ترل الفل ده بالقباشس واتها غمل تفه رح بالحدیت اند اففا علی 
راخ این تما ت کدت ان اس آن ای ای الامهانه 
وسلم تزوح میمونة وهو محرم ومنها قوله علیه السلام الشفعة فیما لو 
تقسم‌ایوا ان ابا که که با قاس ها سا اد اند ما تفت خیم 
الک ات اسان علی اراس وه تفای غله الساو والساام اتحاراجی 
توا لفات الا ی الحت علی وال العادات ضا آز۱۱ 
حتتفة خر کها | صفعحه: 110 ] بالقیاس خیت فال. الاستهال بالنکا افضل عانما 
اخذ ابوحنيفة بالحدیث الصحیح ولکن اصوم واقط وا تزور النساء فمن رعغب 
عن سلتي فلیس مني ومنها العمومات الواردة في اشتراط الولي في 
النکاح نحو قوله علیه السلام لانکاح الابولي ظنوا ان ابا حنيفة ترك العمل بها 
بالقاشخت فا باته ضرع الاح عر ولضفی الالیتها ما عمل آوحوری: 
بالحدیث الصحیح الخاص الذي اخرجه الترمذي في جامعه ان النبي صلي 
االت علیه تلم قال لماح سا هر لا والکی تشادن فیس ما 
داتفا ما ماه الحدیت الشعه النی‌هواه سای ان تساه رمحا اه 
وهی کازهه وکانته سب فردالبی ضلی. اللمعلبه وتخلم تکاخها فلهذا قال 
ابوحنيفة الایم احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن خلافا للشافعي رحجمه 
الله ومنها العمومات الدالة علي اشتراط التسمية [24] . في النکاح ظنوا 
آن ابا خبقة ترل العیل پهابالیاس واشا گیل اوحتفة بالحفیت: الصخم 
الذي رواه الترمذي في جامعه ان امراة انت عبدالله بن مسعود وقد 


تزوجها رجل ومات عنها ولم یفرض لها صداقاولم یدخل بها فقال عبدالله 


اري لها مثل صداق نسائها ولها المیرات وعلیها العدة فشهد معقل بن سنان 
الاشجعي ان النبي صلي الله علیه وسلم قضي في تزویج بنت واشق 
الاشجعية مثل ماقضي به عبدالله قال الترمذي هذا حدیث صحیح فلهذا قال 
ابوحنيفة رحمه الله یصح النکاح خلافا للشافعي رحمه الله ومنها العمومات 
الواردة في اباحة الطلاق ظنوا ان ابا حنيفة رحمة الله علیه ترکها بالقیاس 
حیت قال بجهة ارسال الثلاث وانما اعتمد ابوحنیفه رح بالحدیث الصحیح [ 
صفحه 111] اتفق الشیخان علي اخراجه وهو حدیث ابن عمرانه طلق 
امراته في حال الحیض فسال عمر النبي صلي الله علیه وسلم عن ذلك 
فقال مره فلیراجعها ثم یمسکها حتي تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم تحیض ثم 
تطهر ثم ان شاء امسکها بعد وان شاء طلفقها قبل ان یبین فتلك العدة التي 
امرالله تعالي ان یطلق لها النساء ومنها جریان القصاص في کسر السن 
خلافا للشافعي رحمه الله نوا ان ابا حنيفة رحمه الله قال بالقیاس وانما 
اعتمد ابوحنيفة بالحدیث الصحیح الذي اخرجه البخاري في صحیحه وهو 
حدیث انس آن الربیع بنت النضر عمته لطمت جارية فکسرت سنها فعرضوا 
علیهم الارش فابوا فاعرضوا علیهم العفو فابوا فاتوا النبي صلي الله علیه 
وسلم فأمرهم بالقصاص الحدیت بطوله ومنها العمومات الواردة بقتل 
الختشیر کین ظتها ان ابا حیقه-ماعمل:ها بل بالقیاش خیت فال لایفتل المداخ 
ولا الشیخ الفاني ولا الرهبان ولا العمیان خلافا للشافعي رحمه الله وانما 
اعتمد ابوحنيفة بالحدیث الصحیح الذي رواه الترمذي في جامعه ان امرأة 
وجدت مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلي الله علیه وسلم فانکر 
رسول الله صلي الله علیه وسلم قتل النساأً والصبیان قال الترمذي هذا 
حدیث صحیح ومنها العمومات الواردة في اباحة صید الکلب ظنوا ان ابا 
جویه مر ممل ها پلا اتیی فا با لیر ید الب را اک 
منه خلافا للشافعي رحمه الله في احد قولیه وانما اعتمد ابوحنيفة رحمه 
الله بالحدیثت الصحیح الذي اخرجه الشیخان آن عدي بن حاتم سال رسول 
الله صلي الله علیه وسلم فقال آذا وب 1 
صفحه 112] اکل فلا تأکل فانما امسك علي نفسه ومنها الرد علي ذوي 
السهام الا علي الزوج والزوجة وعند الشافعي رحمه الله یوضع في بیت 
المال نوا ان ابا حنيفة رحمه الله قال لك بالقیاس وانما اعتمد ابوحنيفة 
رح بالحدیت الصحیح الذي اخرجه البخاري ومسلم وهو حدیت ابي هريرة 
رضي الله تعالي عنه ان رسول الله صلي الله علیه وسلم قضي في جنین 
امراه من یی لحیان سعطظ متا بغر عند آقامه کم توفیت الضر ام التي قضي 

لها بالغرة فقضي رسول الله صلي الله علیه وسلم بان میراثها بینها درو 
وان العقل علي عصبتها واحادیث آخر آخرجه مسلم في صحیحه فعلم بهذا 
کله آن الذي قاله الخطیب وغیره ان ابا حنيفة کان یعمل بالقیاس والراي 
دون الاخبار بهعت وافتر|ء وهو واصحابه برآء وانما یعملون بالقیاس عند عدم 


الحدیث وکذلك جمیع المجتهدین رضوان الله علیهم اجمعین انتهي ما قاله 
الخوارزمي رحمه الله ملف گوید عفا الله عنه اگر چه در اين اصل رابع 
سخن به طول کشيید اما براي برادران احناف از فوائد خالي نیست که 
اکث ررکم علمان الحدیث غير مقلدین همین وظیفه ورد زبان دارند که امام 
ابوحنتفه, رع فیاسن و رای خود راتبر جذیت.مقفدم می کند معاد الله من دلت 
که امام ابوحنیفه رح قیاس خود را بر قول صحابي هم مقدم نمي کند 
چنانچه مشهور است که خلیفه منصور به طرف امام اعظم رحمه الله 
نوشت که من شنیده ام که تو قیاس خود بر حدیث مقدم مي کني امام در 
جواب نوشت لیس الامر کما بلفك پا امیر المومنین انما اعمل اولا بکتاب 
الله ثم بسنته رسول الله صلي الله علیه و سلم ثم اقضية ابي بکر وعمر 
وعثمان وعلي ثم اقضية بقية الصحابة رضي الله عنهم ثم اقیس بعد ذلك و 
به این سخن محض از تعصب [ صفحه 113 ] و تحسد به نسبت امام اعظم 
رضي الله عنه نزد جهلا حجت مي گيرند و بعض مواضع است که فکر آنها 
به غور ماخذ حضرت امام نمي رسد و به دقایق استنباطات خداداد او رحمه 
الله تعالي نمي توانند رسید زیرا که انتهاء عروج این جماعت تا صحاح سته 
است و زمانه اصحاب صحاح سته بعد از زمانه حضرت امام اعظم است 
رحمه الله تعالي به قدر صد سال زیاده وکم پس اگر کدام حديثي در زمانه 
اصحاب صحاح ضعیف باشد از آن لازم نمي آید که همان حدیث در زمانه 
امام اعظم هم ضعیف باشد به جهت احتمال آنکه طریان ضعف در آن 
حدیبت از سرب رواة ره باشد چنانچه همین مضمون از فرموده 
حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوي در کتاب فتح المنان سابق ذکر یافت 
و شیخ عبدالحق اول كکسي است بعد خیر القرون خلط و ملط در آراي 
عالم , اه ار ی کف 
تخصیص خیر القرون از زبان مبارك رسول امین مأمون براي چه بود. 
خاتمه در اول رتماله تحریر بافته که هوهابیان ذو هر فه. اند وهایی حقیقی. که 
خود را اهل حدیث مي گویند و مقلدین مذاهب را مشرکین و کفار و مباح 
المال والدم مي دانند چون نجدیان و بعض افراد وهابیان هندو بنام حعضرت 
امام ابوحنیفه رحمة الله علیه سخت توهین و طعن ولعن در کتب خود مي 
مت کین اواخان ری وعسام که کای‌منصی ۵ الیرم ۶ 
ابي حنیفه تالیف کرده است در آن مي نویسد که او يعني ابوحنیفه قران و 
حدبت نخوانده بود و او علم تاریخ و تفسیر مطلقا نمي دانست و او مانند 
شیخ چلي خیالات داشت و از او يك حجام بهتر است وفقه او فقه بي علمي 
است و او در علم حدیث بالکل نادان بود که يك حدیث هم به او نرسیده و 
او ضعیف و تمامي استادان و شاگردان او ضعیف و او مرجیه و جهمیه 
زندیق بود و مرجیه از اسلام خارج اند لهذا حنفیان هم از اسلام خارج اند و 
او بنیاد شركت [ صفحه 114] قائم کرد لهذا او مشرك شد و طریقه او 


خلاف صریح قران است و او نه مجتهد بود و نه در او شروط اجتهاد موجود 
بودند و او قرن الشیطان است و او باغي است و از او هیچکس در 
مسلمانان زیاده رذیل و منحوس نگذشته اباطیل وهابیه نقل از الجرح علي 
ابي حنيفة طبع سعید المطابع بنارس سنه 1330 و چون عبدالجلیل 
سامردي که کتابي بنام بوي غسلین در سنه 1319 طیع کرده دی از هم 

داد گستاخي داده است و باز دیگر مقتدایان متقدذفتن: آنها جون ابن تیمیه و 
اه قتمه ان اناد و مدانان سار فا حون این کات سفنت 
و مولوي اسمعیل دهلوي و صدیق حسن خان بهوپالي وغیرهم این جمله به 
نسبت فقه امام ابوحنیفه چیزها نوشته که ذکر آنها نهایت تطویل طلب 
اسنت خیر آنها دانتد. عفاند .و اعقضال.شان دانتد به حکم آيه کریمه افرایت 
من اتخذ الهه هواه واضله الله علي علم و ختم علي سمعه وقلبه وجعل 
علي بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد الله کیست که کمراه او تعالي راه به 
راشای وال کر آشا ار قرف ناه واه کعتورها راید نات 
جتفت وا واه وک مان را یواست للم اسان 
زاست فد که آبا شمانان ما ند اععال طانقه اد لیا تب و تخس 
مي دانید یا قبیح و نا جائز اگر نيك و مستحسن دانند پس به حکم حدیث 
المومع من احب ایشان نیز جز ولا پنفك انها مي باشید و دعوي حنفیت 
شمایان به نفاق است پس آیات منافقین کفار که در اول رساله تجحربر 
یافته است بر شمایان هو بهور است و صادق مي آبند. و عقائد و 
اعمال و اقوال آنها را قبیح و ناروا مي دانید پس قسم به ذات پروردگار 
شمایان را داده مي شود راست بگویند که کدام فردي از افراد شمایان 
کدام کتابي کدام رساله کدام تحريري و در تردید آنها نوشته است يا نه اگر 
لام مت مایم وا انا حم ار است ۳ جماعة 
ین شرك وکفر و غیره مي دهند سوال است که 
شمایان در اعمال و عقائد پيروي مقتدایان خود چون قاضي شوکاني و 
بو تم ی ی 
یر ۳ انم نید : و قنمابان ۳ شوکانی و نسبتي 1 از 
شرك و کفر و بدعت به جماعت مقلدین مذاهب مي کنید بر شمایان هم 
تم اه و انا ی که اه ال ای ی 
حنیفه و غیره مي نویسد کدام جرحي هم بر آنها توقته انق باه اه توشته 
اید کدام است و اگر نه باعش چیست و اگر گویند که مایان پيروي احادیث 
تال اکیم.ضلی اللد عیسو سم من کیم سس در ایا سوال این ات 
کت ابا شمابای را یت عبر ال عانش ال ه والملام حاضل شنم است 
کون وی ان کصوی آعرسی آای الم اه وقام اخا ره اد 


یا نه اگر شق اول است ثابت کنید صحبت خود را و اکزٌ شق ثاني است 
مصنفین کب احادیث چون صحاح سته وغیرهم رسانیدند پس سوال این 
است که اصحاب صحاح وعیرهم از راوياني که نقلي احادیث مي کنند 
معتمدین و موئقین بودند پا اکزد موئقین نبودند بر قول و روایت آنها عمل 
کردن خطا است و اگر موتقین بودند به کدام دلیل اگر گویند به دلیل آنکه 
بزرگان دین چون امام بخاري و امام مسلم و ابو عيسي ترمذي ويحيي بن 
معین و حاکم و ابن جوزي و امام سيوطي و غیره هم انها را معتمدین و 
موثقین نوشته اند گویم الحمد لله چشم ما روشن دل ما شاد که این عین 
تقلید شخصي است که معناي تقلید قبول کردن قول شخصي است بلا 
طلب دلیل اما افسوس کة: تراي شتهایان. افتی. دبکر بیدا کزفه فرتراشیده 
خود شمایان نمی اید کهملین شخضی کفر وسرل و بدعت: اشست. 1 
صفحه 116 ] 


حدیث افتراق الأمة 


آن را علاج چیست در اين وقت ختم رساله بر ذکر احادیث ثلثه مي کنم به 
گوش هو ش بشنو حدیت اول حدیت افتراق الامة است در صحیح ترمذي به 
توافت ماهس مر حفال فال رف الا صای اه هه فتاه اراس 
کل ان ها انس علی بش اسر ال رن اتف بات فتی آن: کان یم 
من الي امه علانية لکان في امتي من یصنع ذلك وان بني اسرائیل تفرقت 
علي ثنتین وسبعین ملة تفرق امتي علي ثلاث وسبعین ملة کلهم في النار 
الا امه ماک الوا هه ارت اه فان ما انا اه حاضحایی سفت 
رواية احمد وابي داود عن معاوية ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
وه الجماعه مانه خر فی احت افوام تحار بهم تال الاهوات ؟دا 
تبتحاري الکلب بصاحبه لايبقي منه عرق ولا مفصل الا دخلته اين حدیث 
شریف جنگ هفتاد و دو ملت را صلح نهاد رسول مقبول ایه کریمه و ما 
ینطق عن الهوي آن هو الا وحي يوحي زینت بخش کلام مبارك اوست 
فرموده است که امت من چون بني اسرائیل بر هفتاد سه ملة متفرق 
خواهند شد از ان جمله هفتاد و دو فرقه به انش دوزه و 2 
اصحاب عرض کردند که اي پیغامبر خدا آن کدام فرقه خواهد بود که ناجیه 
باشد فرمود آنان که بروند بران راهي, که من و اصحاب من بر آن راهیم 
سوال آیا این هفتاد و دو فرقه در امت دعوتند یا در امت اجابت گویم که در 
امت اجابت است که در حدیبت [فظ امتي مکرر آمده است و ملل زائغه که 
اهل. قبله فشتند آنها را امه آن-حضرت کفته نمی شود معلماء علم کلام 
هفتاد و دو فرقه را در اهل قبله شمرده اند و ثابت کرده اند که فرقه ناجیه 
شین قرحه اهل السته والحماعه است که وین مذافت آزهه آند ور 
تا شوالی ی ار کت یمور سای آحهان افعه ۱۱17 
این ست که جمله طوائف هفتاد و سه فرقه کلمه گو هستند و هر کدامي 
از اينها همین حدیث شریف را قبول دارند سوال این است که هر يكي از 
این هفتاد و سه فرقه دعوي این مي کند که فرقه ناجیه منم و ما انا علیه 
واصحابي در حق من راست است حالا کدام کس باشد که در میان این 
طواتی تم داتشه قضاه کی و و اک سی فصاه هم کنو کرام 
یه | شا را قبول کند پس مایان اهل 
النه والخها عه عاجی دک تاه ان رسول -مصول را خلی. ال 
علیه و سلم امین قبول کردیم که او را مأمون از زیغ و باطل یافتیم 
بالتجاوز اري عرض کردیم که اي رسول خدا صلي الله عليك و سلم هم تو 
فیصله این مهم بفرما دیدیم که به فضل خدا هم در این حدیث فیصله پیدا 
شد و آن جمله وهي الجماعة است برواية ابو داود و احمد و لفظ جماعت 


در نام اهل السنة والجماعه موجود است و مراد از جماعه کثرت افراد 
امت است و کثرت افراد اهل السنة به نسبت و مقایله هر فرقه از این 
فرق هفتاد و دو بديهي است اگر كسي را باور نشود ادم شماري عالم را 
که به حکم حکام وقت فیصل مي شود پیش نظر نهد تا حق حق شود و 
باطل باطل گردد بلکه افراد اهل السنة والجماعة که پابند 1 
فذاهت اربعه اند ا کر به.فقابله خمله هفتاد ده فرفه گرفته: شوند: تا هم به 
فضل الهي زیاده هستند اگر كسي گوید که مراد از جماعة در حدیث 
كساني اند که بر رام صواب باشند گو تعداد افراد او کم باشد چنانچه بعض 
محرومین را همین گمان است گوئیم که فیصله این قصه باز هم رسول 
مقبول صلی له علیه هسام دی حدیت دیکر فرمودی است که مراد از احظا 
جماعه کثرت افراد است و آن این است عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله صلي الله علیه و سلم ان الله لا یجتمع امتي او قال امة 
محمد علي ضلالة وید الله علي الجماعة و من شذ شذ في النار رواه 
الترمذي وعن [ صفحه 118 ] 


لا تجمغ امفی علن الضلاالة 


ای ضرع فال قال رشول اللم.ضلی.الله عليه و سلم شالت ری آن لا 
تجتمع امتي علي ضلالة فاعطانيها رواه الطبراني وعن ابن عباس قال قال 
رسول الله صلي الله علیه و سلم من فارق الجماعة فمات مات ميتة 
جاهلية رواه البخاري باز هم اگرٍ كکسي گوید در اين احادیث شریفه اگر چه 
لفظ اجتماع امه و لفظ جماعه آمده است اما باز هم تصریح به کثرت افراد 
ی ی ی 


وعن معاد من چبل قال فا رسول الله صلی له عليت و سم ان السیطان 
ذتب الانسان کذئب الغنم باخذ الشاة القاصية والناحية وایاکم والشعاب 
وعلیکم بالجماعة والعامة رواه احمد وعن ابي هريرة قال قال رسول الله 
صلي الله علیه و سلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام عن 
عنقه رواه احمد و ابو داود ومشکوة شریف لفظ سواد اعظم و عامه 
تم اه دا اد مها ۱ 
مر اهل السنة والجماعة و مقلدین مذاهب اربعه را است پس ثابت شد که 
فرقه ناجیه هم فرقه اهل السنة والجماعة است., حدیث دوم مردي است 
از حضرت عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلي الله علیه و سلم 
ان الاسلام بدء غریبا وسیعور غریبا کما بدء فطوبي للغرباء ترمذي في باب 
ما جاءان الاسلام بد۶ غریبا صفحه 377 غعریبب در اصطلاح عرب مسافر و 
تنها را گویند ليني دین اسلام در ابتدا ضعیف بود و از ضعف ترقي به قوت 
کرد تا که رسید به حد کمال قوت بعد از آن رو به نزول کرد تا که رسید در 
این زمان به حد کمال ضعف و هنوز تنزل او یوما فیوما در زیادت است و 
این صفت نیست در تمامي اهل قبله مگر اهل السنة والجماعة را زیرا که 
معلوم و مشاهد هر ذي فهم [ صفحه 119] است که تمامي فرق زائغه 
چون شیعه و خارجیه و وهابیه و نیجریه و مرزائیه وغیرهم در اين زمان یوما 
فیوما در ترقي است اگر كسي را شك آید آدم شماري ده سال سابق را با 
آدم شماري حال مقابله کند و بیند که فرق زائغه چه مقدار سال به سال 
زیادت مي کنند و این زیادت از کجا مي آید از افراد اهل السنة والجماعة 
کم مي شوند و سبب اخراج عوام از تقلید و دخولش در فرق زائغه معلوم 
است که در آن طرق پابندي اکثر محارم شرعیه نیست و هر کس مطلق 
العنان مجنهد وقت خود است هر چه خواهد آن کند و نفوس اماره این 
زمانه از تقلید و پابندي شرع شریف ابا مي کنند از ان وجه ربقه تقلید از 
گردن هاي خود انداخته لا مذهبي اختیار مي کنند و مطابق خواهشات 
نفوس خود بلا لومة لائم و او نفس پروري داده عمر خود را در مقتضیات 


نفوس تا خر رف رسانند یس از این حدبت شریف معلوم شد که اسلام 
حقيقي همین جماعت اهل السنة و الجماعة مقلدین مذاهب ار بعه است 
بلکه اسلام نام همین جماعت مقرر شد که از غربت به ترقي رسید و باز ز از 
روبق عرش همان قالحمه لاه علی ول وا نا للمنه: انا اند راحفون و 
اگر کسي گوید که در حدیث شریف لفظ اسلام است و اسلام در مقابله 
کفر مستعمل مي شود پس معناي حدیث چنان باشد که اقتدار و حکومت 
اسلام از ضعف به قوت رسید و از قوت باز رجوع به ضعف خواهد نمود 
گوئیم آن حاکمان ذوي الاقتدار اسلامیه که بودند آبا وهابیه عیر مقلدین 
بودند آیا شیعه و نيجري بودند آیا مرزائي و نجدي بودند آنها هم آخر 
مسلمانان مقلدین يكي از مذاهب اربعه بودند پس ضعف نها در 9 
کفار باز هم ضعف جماعت مقلدین شد حدیث سوم عن انس رضي الله 
قته فال‌حاء رجلن ال هل الله.سای. الم یه مسلم ففال با روا 
الله صلي الله علیه و سلم متي قیام الساعة فقام النبي صلي الله علیه و 
شاج ال الضلای فلا صلمیه فال این الشانل :غن»صام انساعد ففال. الرجل 
[ تفه 0 ۱12 نا سمل ال فاله فا اعدفت لوا فان با شون الله یا 
اعندت. لها کر ام ول ضوم الا اح‌الله وله فان رسولن لاه 
صلي الله علیه و سلم المرء مع من احب وانت مع من اجبت فما رایت 
فرح المسلمین بعد الاسلام فرحهم بها هذا حدیث صحیح ترمذي صفحه 
4 مقصود از حدیث شریف انکه هر که در دنیا كکسي را محبوب دارد 9 
در عقبي به همراه او در صف او و در درجه او خواهد بود پس کساني که 
دعوي حنفیت مي کنند و تیان میت یی دنه و افعال شنیعه آنها را 
تخریب شعائر الله بر او لقب غازي وموحد کامل وعظمة السلطان مي نهند 
و تولاي آنها مي کنند پس به حکم همین حدیث شریف و حکم کریمه و من 
پتولهم منکم فانه منهم این کلمه گویان حنفي نما در روز قیامت در صف 

آنها و در درجه آنها خواهند بود پس به دعوي حنفیت آنها كکسي فریفته نشود 
که اینها عقيدة عین آنهایند ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك 
تمه انات اش آلوهاب المم ارفا خی میم سل معب عم ها اد 
فرسا لح مسفن ضالم نو لا الیع ایا اظاعات داظایه 
رسولك واطاعة عبادك الصالحین فقد قلت وقولك حق ومن یطع الله 
والرسول فاولثئك مع الين انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهدا 
والصالحین وحسن اولتك رفیقا لك الفضل من الله وكفي بالله علیما ولیکن 
سذا اعد فا انضا حربوی فی ها العفام فصلی الله علی سا شمه ماله 
خاضانه ارت هاش بان الا هی تخس الوسالق حالس الا 
عشره من شهر جمادي الاولي المنسلکة في شهور سنة سرت واربعین بعد 
الال وا ماه بای التیر الب لاه مکید ی اوه المای ی ال 


اختم لنا ولمن نظر فیها بعین الانصاف بالخیر والسعادة یازالجود والمغفرة 

تألیف 1346 تمت بالخیر 1928 [ صفحه 121] تقریظ حضرت علامة 
العضو واش العلماک مهلنا عبت البافی ضاخت فاصی بلاد تدم و راهان 
و سجاده نشین درگاه عالي حضرت مفتي و یار السنده استاذ الافاق علامه 
فلا سید افو الیهایمی شنم الرسته یی الله امن رحس 
الحمدلله وحجده والصلوة والسلام علي من لانبي نعده وعلي اله واصحابه 
الا هه المصس, دم اما بعق ای اند طالعت. الرسالهه تساه 

پااصولن: ارت یرد الوهانه لضف االعی لام ها گر 
الطمطام حافظ آیات القران ناشر احادیث رسول الرحمن المقتدی في 
مذهب الامام النعمان حضرة سيدي ومولايي الحاج محمد حسن جان لازالت 
شموس افاضة ساطعة وبدور افادته لامعة فوجدتها بحمدالله حاوية علي 
تحقیعات. انبقه.مشامله علی. تذفیفات. رشیقه ساسمعها الادان.ملا راتیا 
الاعین ولا خطرت علي قلب بشر مشیيدة بالدلائل الساطعة ومويدة بالحجج 
العاصحة تافعة تفعاجما ففانعه قلی:با علفا و اعینا عفیا وادانا صفا ولارست 
في انها ماء زمزم یشربونه بنیل الشفاء من کان قلوبهم غلفا وتتکشف 
افنفی بها انکشسافا سفریهم ال الله لقن ههاء الحیاتا بخیی یه دور 
الففتی دکعل الواهر بضریه عون اه العمی فلله ده مولمما خی ای 
بدلائل شافية و تحقیقات کافية فبالت شعري هذا کتاب ینطق علکم بالحق 
دالصعات» ولعم ار هد هه القیل القضل نی الاستفصل. الخطایب من 
اعرض بعد هذا] التحقیق وکان من مرض القلب علیلا فاقرء في شانه قوله 
تعالي من کان في هدذه اعمي فهو في الاخرة اعمي واضل سییلا واخر 
وغوتیا آن. الخحه لله .رت العلمین, وسلام علی جميم. عباة الله الضالحیه 
خص‌ضا علی یا مها سیم انس وان الم ماصتانت امین 
القفینندالافیت. اافمانونی. عفا الله. عبه | ضفحه 122 ]فریه سرت 
علامة الدهر رئیس العلماء مولنا محمد حسن صاحب سجاده نشین درگاه 
کپسار شریف و مفتي بلوچستان - بسم الله الرحمن الرحیم محمده وتصلي 
علی شوه الکرم الا مسق ات خر اظ المسیر آما هو شمان 
ارباب بصائر مخفي نماند که در این زمان فساد و طفغیان که شیطان و 
قرن الشیطان در اغواء بني نوع انسان از سر تا پا مشتغل ومنهمك اند از 
هب گوشه نداء ارحني پا بلال مسموع نمي گردد و هیچ كسي از اصحاب 
فصل و کمال ود اخیا تقد ات احل السه اماته یم دعات فا سره 
مستحدثه مشغول نمي نماید حال آنکه ارباب مذاهب باطله همچون 
روافض و مرزاثئیه و وهابیه در اغواء خلق الله به کمال جوش و خروش 
معین ابلیس پر تلبیس اند و در اين تكاپوي روزانه به تیز رفتاري تمام روز 
افزون ترقي مي دارند خصوصا فرقه شاذه وهابیه که خود را در لباس 
متقیانه ملبوس نموده باجبه و دستار مهره دار و ریش مشروع و عصاي 


دراز در پرده اشاعت توحید و اتباع سنت و تبلیغ اسلام در دین حضرت سید 
المرسلین عیارانه رهزني ها مي کنند و هر کس مي داند که توحید ایشان 
مصنوع به توحید نجدي است نه اصلي توحید اسلامي و سنت ایشان سنت 
ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه است نه سنت نبویه علي صاحبها الصلوخن 
والتحية و كساني که در علم تاریخ ید طولي مي دارند به وجه احسن مي 

دانند که اکثر اهل مذاهب باطله عقائد فاسده خود را به بهانه 0 و 
حمایت توحید الهي فروغ در اوج داده اند چنانکه طائفه معش لد که قرآن 
پاك کلام الهي را خاک مق دانوان فدیم دانشتنن آنکار هی کنن وس 
گویند در ضوزت هار قوم زد الهي تعدد بای لازم ‏ مي آید و آن 
نائبه تس بن ترا هو الخزاعي الکو في 0 الخلفاء في ی 
الحاهفن و نمي دانند که ممنوع و منافي توحید تعدد ذوات قدبمه است نه 
تعدد صفات قدیمه کما حققه في شرح العقائد النسفية بما لا یتصور المزید 
علیه و همچون حکماء فلاسفه مثل افلاطون و جالینوس و ارسطاطالیس 
وغیرهم که توحید ذات پاك باري تعالي را به حدي که رسانیده بودند که مي 
گفتند الواحد الحقيقي لا بصدر منه الا الواحد لهذا از باعت تضیق و تقریظ 
در توحید از افعال لما یرید بودن او تعالي و از خالق کل شی بودنش انکار 
نموده در وادي ضلالت [ صفحه 123] سرنگون افتادند و خالقیت او تعالي 
شانه را فقط در خلق عقل اول محدود و محصور کردند همچنین وهابیان 
نیز در توحید اسلامي تضییق و تفریط و تحریف نموده تعظیم غیر الله را 
اگر چه در حد اجازت شرعیه محدود بوده باشد منافي توحید و مرادف 
شرك وکفر دانستند کما صرحوا به في کتبهم المولفة في ذکر التوحید 
النجدي صد هزار شکر باريتعالي بجا اورده مي شود که در اين زمان 
سعادت اقتران ذات ملكکي صفات حجة الخلف بقية السلف راس المشائخ 
الکرام ورئیس العلماء العظام مولنا ومقتدانا مرت خواجه محمد حسن 
جان صاحب فاروقي مجددي سجاده نشین درگاه ندهء سائینداد زیدت 
برکاته وفیوضاته در تردید اقوال وهابیان کتابي مستمي به (الاصول الاربعه 
في نردید الوهابیه) تألیف نزده مسلمانان عالم را از شرائن طائفه مفسده 
نجات بخشیده است فبادروا الیها الطلاب الي مطالعة 1۹ الکتاب فانه 
عدیم النظیر في هذا الباب مشتمل علي الحق والصواب وانا الفقیر محمد 
حسن الكتباري عفا عنه الباري حیث من علي کافة المسلمین بما یفید حفظ 
عقائدهم واذعانهم جین ماشرع المنهبون من ارباب المذاهب الباطلة بنهب 
متاع ایمانهم وشفي من علیل العقائد السیئة من کان علي شفا واوضح من 
مراسم الدین ما قد تغیر وعفا ولیس هذا سنة مستحدثة استاثر بها المولف 
الحبر النحریز بل احقاق الحق و ابطال الباطل سنة قدیمة في بیت هذا 
الشیخ العبیر مستمرة فیهم عن الاکابر الي الاصاغر پرویها الاخلاف عن 


اسلاف العشائر کیف لاهو من نسل من هو الفاروق بین الحق والباطل 
صاخت لور الاح شات الب وه لاه لحم عای سا و حفل لات خمافدا 
للوحي و الکتاب ومن اولاد من هو الامام الرباني والمجمدد للالف الثاني 
حفة آللة علیه النی:شنت کبانه. المشمی ستحفيق اوه ین رای بعض 
متغلبة زمانه عذب کثیرا من علماء الاسلام بتشدیدان اتعذیبات لایناسب 
ذکرها لرسوخهم في متابعة الشرائع واذعان الرسل وبلغ الامر الي آن بهجر 
التصریح کاسم خانم. لاسام اند الصلوی مالسام اف اه شنم دی 
البقرة وهو من اجل شعاثر الاسلام في الهند وخرب المساجد ومقابر اهل 
الاسلام وعظم معابد الکفار ورسوماتهم وعباداتهم وضف کتابه في التردید 
علي الروافض حي رای فتنتهم قد فشت في الهند واکنافها فالخلف الصالح 
هن انم یصمات آباته. انضف. بضفات. کیزائه لیکون. اتضافه :بتلك. الصفات 
ی اه ها ی فا ها رن 
ما انعاه سلطا | سح ۱12 سا اقا اوه ما غاه کل مضه 
افضل علینا من برکات هذا الشیخ للملف واجزه عنا وعن جمیع المسلمین 
ما يوازي غناءه ويخازي عنائه من جمیل الثناء والصالح الدعاء واخر دعوتنا 
ان لاله رت امین لصاوف ی ی رسای اس اد 
وصحبه اجمعین کتبه الفقیر محمد قاسم المتوطن في بلدة گروهي یاسین 
ضلع سکهر سنده تقریظ جناب قدوة السالکین علامه مخدوم بصرالدین 
ضاحت سای تسم الله لتخم الرخم ال لیر ولا الما 
الشته الحافل لالم العامل شور نی اتسار مالععارت ضاحت 
المعامات,العلتة والمتاقب تحت بتی. اربعه شقم الله الرخمن الرجیمنجهده 
سای ی رل الکمنه وی ام اه امعین آها نف سس کر 
دستور مقرر شده که قبل از شروع کتاب مختصر حالات منصف براي ازدیاد 
بصیرت ناظرین ذکر کرده مي شوند بنابراین نبذي از حالات با برکات 
حضرت فولف این کات ترچ کرهه می آید فالله الوم والفین عون 
نماند که حضرت سیدنا المولف امام الوقت شیخ الاسلام خواجه محمد 
ِ جان صاحب قبله سجاده نشین درگاه تنده سائینداد مد ظله العالي 
خلف اکبر و قائم مقام حضرت شیح قطب الوقت غوت الزمان سراج 
الاولیاء خواجه عبدالرحمن صاحب فاروقي مجددي معصومي مي باشد در 
خایدان قالی تساه یو هزات و علمم اه ای ابا غن که 
مسلسل و متوارت جاري است بتاریخ 6 شوال سنه 1278 هچ حضرت 
مولانا المولف در دار الرشاد قندها رونق افروز عالم وجود گشتند و ایم 
طفلي , به تحصیل به کمالات از خدمت والد نزز کواز جود مشغول شده 
علوم و و کتب ابتدائّیه را ات ان حضرت درس مي گرفتند و به نظر 
کیمیا اثر حضرت ایشان باعلي بمارح کمال رسیدند تا که در ایام انقلاب 
دولت افغانیه و تسلط حکومت انگریز بر آن دیار حضرت سراج الاولیاء 


بمعه تمامي اهل و عیال در سنه 1297 هي به اراده توطن و سکونت به 
طرف عربستان هجرت فرمودند و هم درد ان زمان حضرت مولف قبله با 
وجود صغفر سن در غزوات اسلامیه در صف مجاهدین و مبارزین اسلام 
داخل شده شامل زمره والمجاهدون في سبیل الله باموالهم وانفسهم مي 
شدند و چون گذر حضرت ایشان بر ملك سنده افتاد حسب استدعاء 
مخلصین صادقین آن دیار چندي در قربه نکهراز توابع حیدر آباد سنده توقف 

افادهر بای بعضی مایم ليم و تایه ار خضیت علامه الا غالا فظ 
مولوي لعل محمد صاحب المتعلوي اخذ فرمودند چون بمعه جمیع قبایل و 
عشائر در سنه 1300 هچ [ صفحه 125] به بلاد حرمین شریفین رسیدند در 
اسان متیر که شم سا اقا هک سید از ماسمر عاماء کواه اهاز 
چون حضرت شیخ زيني احمد دهلان و حضرت شیخ رحمة الله مهاجر هندي 
صحاح سته حاصل نمودند و با وجودي که خدمت ذوي الحقوق و سرپرستي 
خصلم انامه فاقاه مرفتاء شعر کم متلن ساره اطفال و راهان 
شصت نفر بودند مفوض بذأات سامي صفات حضرت مولف قبله بوده تا هم 
مع بجا اوري حق الخدمت در اداي سعي و طواف و حج و عمره و زیارت 
مشاهد و ماثر متبکره و درس علوم و کسب کمالات و حصول سعادات 
با ایام با وجود این همه اشفغال و 
علائق وی و ی ی ای ی کت ای 
والد سراج لبم قدس سره باز به ملك سنده معاودت فر مودند و در 
قریه نکهر تقریبا ده سال سکونت پذیر شدند و چون حضرت سراج الاولیاء 
در سنه 1315 هح به جوار رحمت الهي پیوستند حضرت مولف قبله به 
مان ات ماه هرد بصن مسته ارات نی نان اعداه 
شدند و در قربه تنده سائنداد خانقاه و مکانات و مسجد تعمیر فرمود 
سکونت اختیار نمودند و در سنه 1320 هج باز داعیه سفر حرمین شریفین 
(که هميشه مرکوز خاطر عاطر مي باشد) تازه شد و با جماعت مخلصین و 
محبین سفر میمنت آثر به خیر و خوبي تمام نموده مراجعت فرمودند باز در 
سنه 1322 هج معاودت حج و زیارت نمودند نوبت چهارم براي زیارت انبیاء 
و اولیاء باره عراق و بغداد شریف سفر حح اختیار فرمودند و در آن دیار 
جمیع مشاهد و مزارات متبرکه را زیارت نموده بعد از حج و زیارت روضه 
مطهره به راه شام وبیت المقدس معودت فرمودند و از زیارت انبیاء کرام 
علیهم السلام مشرف و فیضیاب شدند حالات عجیبه و غریبه که در این 
اسفار مشاهده شده جمله در سفر تامهاي خود مفصلا مرقوم فرموده اند 
والخال‌ جر خانفاه تتتریی که ماوی العربا مرجم القفر اع:والصلحاء است رن 
تنده سائنداد داکخانه تنده محمد خان ضلع حیدر اباد سنده به ارشاد 


وهداتي بندگان خدا مشغول اند و اوقاب شریفه به وظائف عبادات 
وخیرات و مبرات معمور و مصروف خصوصا در خدمت خلق الله و هم 
دردي بلي نوع انسان و حمابت مدهب اهل سنت و جماعت و قمع وقلع 
مداهتعاطاه مایت اه کوست هر ظرت عالم کنر ده اند مجوه 
شریف حضرت ایشان در اینچنین زمانه قحط الرجال از مغتنمات عزیزه و 
عسای خیم است مر للم السآمین به ل یفانم وا فا علیا من 
فیوضه و برکاته امین و حضرت ایشان با وجود کثرت مطالعه وسعت 
معلومات و تبحر در علوم دینیه و قدرت بر تالیف [ صفحه 126] و تصنیف 
به کمال سلاست و نفاست به سبب قلت فرصت و عدم فراغت چند رساله 
هاي مختصره و چند کتب معدوده تصنیف کرده اند که اسماء بعضي از انها 
مرقوم مي شوند انیس المریدین كتابي است مشتمل بر اسرار و فواید 
عجیبه در ذکر مقامات و خوارق عادات حضرت قبله بزرگوار خود که نافع و 
اسماء تمامي حضرت مجددیه را تا این زمانه در آن درج فرموده اند رساله 
تایه وی له یه فان عیشت اهل الست الصا کف ود این 
هر سه تالیفات خود را 2 17 فرموده مفت تقسیم نموده اند 
۵ انخه ظیم» نشتدن. اند. خسیار ند منها. شفاء. الامراض. عویی بدن فطانی: و 
ی ۱ ی ی 
تیان بو وی ها وساله وی ات ار سا ار ان 
الفتایه هر رت اقا موی ند مکنوات ی ها متیر انم ها 
بر جهل کانه ارت ای نات ملس آسسم محفد انم هو 
شامي عربي منها شرح حکم شیخ عطاء الله الاسکندراني منها ترجمه عهود 
و موائیق شیخ عبدالوهاب شعراني فارسي ومنها الاصول الاربعه في تردید 
الوهاییه منها رسالة في احکام الطاعون عربي منها سرور المحزون في 
اللطائثف عربي منها رسالة في ذکر اولیاء الزمان الذین تشرف المولف 
تلا فانمم شا رساله فی عها تیصو عات الله تعالي قاری رها دای 
دا بات للم وف ها مین تمه تست المورای واه تسه 
اجمعین 


پاورقي 


[1 ] راه چمار در اصطلاح هند طایفه ارذال است که کار پختن پوستهاي 
جانوران کنند. 

[2] راه مولف گوید نسبت این رباعي به مولوي اسمعیل غیر صحیح مي 
نماید خلاف مشرب و مذهب اوست. ِ 

[3] يعني از انکه وجود مسعود تو در میان انها است بر ایشان عذاب 
نخواهد کرد. 

[4] ولنعم ما قال العارف الشيرازي في بستانه اگر بوسه بر خاك مردان 
زني ++ به مردي که پیش ایدت روشني كساني که پوشیده چشم دل 
اند ++ همانا کزین توتیا غافل اند مصحح عفي عنه. 

[5 ] اي الجماعات. 

[6 ] اي المستحدت من المال. 

[7] اي الفرج. 

اه 

[9] اي طايفة. 1 

[10 ] اي نغبا. 

[11 ] قرون البقر. 

[12] اي الحدیده المعوجة. 

[13 ] تجبذه حبذه. 

[14 ] اي سودا. 

[15] نمو بمعني رسانیدن براي اصلاح. 

[16 ] المزامله المعادلة علي البعیر. 

[7 1 ] المزامله المعادلة علي البعیر. 

[18 ] ونوف ترکردن مستك. 

[19] من اهل السنة والجماعة و هم اهل المذاهب الاربعة 12 (عقود 
الجواهر المنيفة). 

[20] والفضل ماشهدت به الاعداء قال الشعراني في کتابه المسمي 
بلطائف المنن یقول الفقیر الي الله تعالي عبدالوهاب بن احمد بن علي 
الشعراني الشافعي عفاالله عنه.... 

[21] این بسند الخوارزمي. 

[22 ] الظاهر لك. 

[23 ] اي اسفروا. 

[24 ] اي تسمية المهر في النکاح. 


آتفکاین عقاید مد بن. غبدالوطاب ور فیان علمای. اساامی 


مولف: مکتب اسلام - سال 39 - شماره 4 


مقدمه 


عقاید و تفه نی کیرق ای کنیض اه 
گفتیم اگر چه مسكك وهابیت در قرن دوازدهم توسط محمد بن عبدالوهاب 
پدیدار و منتشر گردید, ولي ريشه‌هاي اصلي آن به قرن چهارم به زمان 
بربهاري و ابن‌بطه و قرن هفتم و هشتم به زمان ابن‌تیمیه و شاگرد او 
ابن قیم جوزیه و نظائر آنها مي ر سد. + از پیدایش وهابیت بعضي از علما 
از اهالي غیر نجد نیز به آن مسكك گرویدند و آنچه این مسكك را در نظر 
آنها نیکو جلوه داد, این بود که این مسك به ظاهر با بدعت‌ها که در آن 
زمان بیشتر رواج داشت., به مبارزه بو زره بود. يکي از معاصران محجمد 
بن عبدالوهاب. «محمد بن اسماعیل صنعاني» (1182 - 1099 امیر و 
مجتهد یمن بود. همین که از جریان قیام مذهبي نجدي‌ها آگاهي یافت از 
این ماجرا بسیار خوشحال شد و قصيده‌اي سرود که مطلع ان این است: 
سا ان را ی رن کت یخی له المع ( 
يجدي «سلام من بر نجد و ساکنانش باد, اگر چه اين سلام من از دور بر 
من فائده ندارد». و در دنباله‌ي آن قت ید" اعاد وا بها معني سواع و 
مثله + + یغوث و ودا لیس دلك من ودي [ صفحه 61] و قد هتفوا عند 
ات کساشعا ‏ اش اضر اد ای و ان 
ت ‏ تا 1 سس بط ول آعدر 
مقبلا + + و یلتمس الُرکان منهن بالأأيدي [1 ]۲ . «آنان خاطره بت‌هاي سواعء 
و ود را زنده کردند که ما را هیچ خوش‌آیند نیست. در شداید و مشکلات به 
انها توسل مي‌جوبند, چنانکه انسان به خداي بعانه و بي‌نیاز پناه مي برد, جه 
بسا در اماکن عمومي شتر ذیح مي‌کنند و ندانسته يا دانسته نام غیر خدا را 
عی وه ند و چه بسا مردمي که اطراف قبر ها را طواف مي‌کنند و با 
دستهاي خود ارکان آنها را لمس مي‌نمایند ». و در همین موقع رساله‌اي به 
نام «تطهیر الاعتقاد عن ادران الالحاد» تألیف کرده بود ولي آنگاه که از 
حقیقت قضیه اطلاع پیدا کرد و دید که جریان امر خالي از غرض ورزي و 
توطثه چيني نیست., از ز کار خود به شدت پشیمان شد. اشعار ديگري ساخت 
که مطلع آن چنین است: رجعت عن القول الذي قلت في نجد + + فقد صح 
لي عنه خلاف الذي عندي «من از آنچه درباره‌ي نجد گفته بودم», بر گشتم, 
چون خلاف آنچه پیش من بود, ثابت شد». ۹ علامه‌ي امین مي‌نویسد: 
از همین محمد بن اسماعیل نقل شده که وي در شرح قصيده‌ي یاد شده 
که به نام «مجو الحوبة في شرح ابیات التوبه» معروف است, گنه است: 
هنگامي که قصيده‌ي اول من به نجد رسید, چند سال بعد مرد عالمي به نام 
شیخ مرید بن اخمد تمیمی در فام: ضفر سال. 1170 پیش فن. آمد .و اوه 


بعضي از کتابهاي ابن‌تیمیه و ابن‌قیم را به خط خود فراهم اورده بود و 
سپس در ماه شوال همان سال به وطن خود بازگشت. او از شاگردان 
محمد بن عبدالوهاب بود که ما قصيده‌ي خود را به وي فرستاده بودیم. و 
پیش از او شیخ فاضل به نام عبدالرحمن نجدي نزد ما امده بود و او از 
پسر عبدالوهاب مطالبي نقل کرده بود که براي ما بسیار عجیب 2 
فد ات فبیل فیل »ارت مساهانان و اد کشیه لو اوه ی پیز نی هه 
طور كلي تکفیر ملت مسلمان در تمام نقاط جهان از جمله فتاواي منقول 
از محمد بن عبدالوهاب بود. ما در سخنان عبدالرحمن و در انچه که وي از 
پسر عبدالوهاب نقل مي‌کرد, در تردید بودیم تا آن که شیخ مربد مزبور 
دوباره پیش ما امد, او مردي شریف و زيركي بود و برخي از رساله‌هاي 
محمد بن عبدالوهاب را با خود همراه داشت که در آنها حکم کفر اهل 
ایمان و تجویز قتل و غارت مسلمانان نوشته شده بود ما درباره‌ي 
نويسنده‌ي این رساله دقت کردیم و دیدیم که او [ صفحه 62] مردي است 
که از شریعت اسلام اطلاع کمي دارد و ان هم سطحي است نه عمیق. و 
نزد استادي درس نخوانده که بتواند او را ارشاد و هدایت کرده به دانشهاي 
مفید و سودمند راهنمايیش شود و در احکام و مسائل دین فقیه و دانا نماید. 
او را شخصي يافتيم که برخي از کتابهاي ابن‌تیمیه و ابن‌قیم را خوانده و 
دون فکر و امن از آنها تقلید کرده است. در صورتي که خود آنها تقلید را 
جایز نمي‌دانند. مرحوم امین پس از نقل این داستان مي‌نویسد: از سخنان 
محمد بن اسماعیل صنعاني استفاده مي‌شود که او از مسلك وهابیت 
بررگشته است و شاید تاریخ بازگشت او پس از نوشتن رساله‌ي «تطهیر 
الاعتقاد» مي‌باشد زیرا خود اين کتاب در گزافه گوئي و مغالطه دست کمي 
از کتابهاي محجمد بن عبدالوهاب ندارد. پس از پیدایش وهابیت برخي از 
كساني که منتسب به علم هستند, از اهالي غیر نجد, به اين مسلك گرایش 
پیدا کردند و انچه این مسكك را در نظر برخي از برادران اهل سنت نیکو و 
زیبا جلوه داده, این است که این مسلك به ظاهر با بدعتها که در ان زمان 
در جوامع اسلامي بیشتر رواج داشته, به مخالفت و مبارزه برخاسته است 
ولي افراط و زياده‌روي غالبا افتي است که بیش از ان که اصلاح کند. 


نخستین كسي که بر رد محمد بن عبدالوهاب کتاب نوشت, برادرش بود 


همین که محمد بن عبدالوهاب عقاید خود را آشکار ساخت و مردم را به 
پذیرفتن آنها فراخواند, عده‌ي زيادي از علماي بزرگ اسلام با عقاید او به 
مخالفت پرداختند. نخستین کسي که به شدت با او به مخالفت برخاست, 
بدرش عبدالوهاب و سیس برادرش شیح سلیمان بن عبدالوهاب بودند که 
هر دو از علماي حنبلي بودند. شیخ سلیمان نخستین كسي بود که در رد 
عقاید برادرش کتابي تحت عنوان «الصواعق الالهیه في الرد علي الوهابية» 
را تألیف نمود. أ و که از ترس جان خود از «درعیه » به مدینه فرار کرده بود, 
همین کتاب را نوشت و براي شیخ محمد فرستاد. از مقدمه‌ي این رساله 
معلوم مي‌شود که میان آن دو مکاتبه و پيامهاي شفاهي در جریان بوده و 
سا ای مسا اور ای ها مه مت مات 
وي در این رساله [ صفحه 63] نوشته: آنچه از گفتار اهل علم آموخته‌ام 
براي تو مي‌نویسم خواه تو قبول بكني یا نکني؟ اگر قبول بكني چه بهتر و 
ور اکن یوب تیان جدادرا سکن که من یه وطیهه ام عم 
کرده‌ام. در آغاز رساله. خطاب به او مي‌گوید: بدان خداوند تبارك و تعالي 
خر و ۱ ان ایا را فد 
یت نازل فرمود تا حقیقت هر چیز را روشن 
نماید و خداوند وعده‌ي خویش 1 ا عملي ساخت و دیش را بر تمام ادیان 
غالب گردانید. بعد با استناد به آیات و روایات ثابت مي‌کند ک 9 پیامبر, 
و پيروي اثر این امت را بر هر فردي واجب گردانیده, آنجا که فرموده: (... 
و یتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولي و نصله جهنم و سائت مصیرا) [3 ] 
«هرکس از راهي جز راه مومنان پيروي کند ما او را به همان راه که 
مي‌رود, مي‌بريم و به دوزخ داخل مي‌کنيم و جایگاه بدي دارد». بدین ترتیب 
اجماع امت را حجت قاطع قرار داده که بر احدي جایز نیست از ان خارج 
شود. سپس به جهالت و ناداني محمد بن عبدالوهاب اشاره کرده 
مي‌نویسد: «به موجب آنچه از پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله رسیده. آدم 
جاهل نباید استبداد رأآي داشته باشد, بلکه بر او واجب است آنچه نمي‌داند 
از اهل علم سوال کند, چنانکه خداي تعالي فر مود (فاسئلوا| آهل الذکر آن 
کنتم لا تعلمون) «اگر تم دا نید از اهل علم بپرسید» و در روايتي پیامبر 
فرمود: «هل لا اذا لم یعلموا سئلوا فانما دواء العین السوال» «چرا سوال 
نمي کنید وقتي که نمي‌دانید زیرا| داروي ناتواین و ناداني سوال است » 
بالاخره وظيفه‌ي جاهل و نادان سوال کردن است و این اجماعي است. 
اف هروی که تام خلما آسها‌قارتد بر آیق که انز شت کی 


شیخ سلیمان اوصافي را که براي امام و پیشوا لازم است. از زبان هروي 
نقل کرده, و سخن وي را چنین ادامه داده است: اگر این اوصاف در كسي 
جمع شد., در این صورت جایز است ان شخص ممام و پیشوا باشد و بر 
دیگران: نیز جاین ات ان آو تقلد عانند و اگر کفی جامع این اوضات 
شاشن با اعد | ضفخه ۱64 یکی از آنهاباشه تاعضی است و نمی باند. ایام 
و پیشو| باشد و مردم از او تقلید نمایند وقتي که این شرائط براي صحت 
اجتهاد و امامت ثابت باشد, باید كکسي که واجد این اوصاف تیلست از 
كکسي که جامع این اوصاف است, تقلید نماید. به طور كلي مردم از لحاظ 
دین دو قسم هستند: مجتهد يا مقلد. شش نی کانیم آشنه نکن به کلام 
«ابن‌قیم» استناد کرده و گفته است: ابن‌قیم در کتاب «اعلام الموقعین » 
نوشته است: «مادامي که شر ایط اجتهاد از جمیع علوم در كکسي جمع 
نباشد, جایز نیت از قرآن و سدت حکم اخذ کند. احمد بن المنادي گفت: 
مردي از احمد بن حنبل پرسید اگر كکسي صد هزار حدیث حفظ کند آیا او 
فقیه مي‌شود؟ گفت: نه. اگر دویست هزار حدیت چطور؟ گفت: نه. گفت: 
سیصد هزار چطور؟ گفت: نه. گفت: چهارصد هزار چطور؟ گفت: آري 
ابوالحسن مي‌گوید از جدم سوّال کردم احمد چقدر حدیث حفظ داشت, 
گفت: ششصد هزار. شیح سلیمان بن عبدالوهاب پس از ذکر این مقد مه, 
فی کوانه: من این مقد مه را براي این ذکر کردم تا قاعده‌اي باشد در آنچه 
بعدا ذکر مي‌کنيم. بالاخره شیح سلیمان نس از آن که در این مقدمه به 
شر اثط سخت و سنگین اجتهاد اشاره مي‌کند و ثابت مي‌نماید که ادعاي 
اجتهاد کار آساني نیست و کار هرکس نمي‌باشد و و که بیش از هرکس از 
معلومات برادرش آگاه است, یه به او مي‌فهماند که معلوماتش در آن حجد 
نیست که ادعاي اجتهاد نماید و مثل يك مجتهد مسلم فتوا بدهد سپس 
برادرش را به جهالت و گمراهي متصف ساخته مي نویسد. «فان الیوم 
ابتلی, الناسجسن شیف ای الکنات و الستته و سبط من علومیما نوا 
شالش اف انا خلت مه از ال اش سار 
بلسفحت ی آلاین؛ الاح له من تالف معن کافر هدام ها 
نکر دی تصاه داحدن هن خصال اهل اوه( واللدغضصی جاخده وه 
هذا خر اعد کلافد. غلی. سفن العمال فایا لله ب انا الته: راون 2 
«امروز مردم گرفتار كکسي (برادرش محمد بن عبدالوهاب) شده‌اند که 
خود را در علوم قران و حدیث وارد مي‌داند و از مخالفان خود هیچ باکي 
ندارد و اگر از او خواسته شود سخن خود را به اهل علم عرضه کند, هرگز 
اين کار را نمي‌کند, بلکه مردم را ملزم مي‌سازد که قول وي را بپذیرند و 
هرکس با او [ صفحه 65] مخالفت کند. پیش وي کافر شمرده مي‌شود. 
ان کت و حالت شش نکن او شرانظ ء امضای ال اد در آد 


تپشسنت ته به خدا قسم ختن: یت دهم. آن شرایط در او نیست با وجود این 
سخنان, او براي بسياري از مردم جاهل پسندیده آفدم است اینجاست که 
بای کفت ها للع ه اناد الیه راجفون وا آين که خضاض مات مسلمان 
بکا ی اس وان وا نایماح ی وه و هیر 
کافر و نادان مي‌کنند. خدایا این مرد گمراه را هدایت کن و به راه راست 
برگردان کتاب پر مفر و پر مطلب: <الصواعق الالویف» شیح سلیمان تن 
عبدالوهاب در رد عقاید محجمد بن عبدالوهاب و مسلك وهابیت از بهترین و 
محکمترین کتابهاست و اينك چند قسمت دیگر از این کتاب را در اینجا 
می‌آوریم: 1 .«هان آهل العلم ذکزوا قن کل مهب من قداهت الاتوا لو 
الأفعال التي یکون بها المسلم مرتدا و لم یقولوا من نذر لغیرالله فهو 
مرتد...». «علماي هر مذهب. اقوال و افعالي را که موجب مرتد شدن 
مان ی ی کر کووو ان ول فان که رک ما سم وا 
نذري بکند, يا از غیر خدا حاجت بخواهد. مرتد مي‌شود و همچنین هیچ کدام 
به مرتد بودن كسي که براي غیر خدا ذیح کند, يا قبري را لمس نماید و از 
خاك آن بردارد, حکم تکردم است آن,جان. که شما مي‌کونید. اکر در این 
باره حرفي دارید, بگویید. زیرا کتمان علم جایز نیست. لیکن شما , نت کهان 
خود عمل کرده و از اجماع مسلمانان جدا شده‌اید و با این سخن خود که 
هر کس این اعمال را (نذر» ذبح و لمس قبر و... انجام دهد کافر است, و 
هر کم فرسکشن آن اساسا اف انش ام هم کار اوح عرت 
مامت خی لته الم را کاف ایو جر الم که 
همه‌ي مردم مي‌دانند که بیشتر از هفتصد سال است که این اعمال (نذر, 
ذیح و زیارت و...) همه مناطق اسلام را پرکرده و اهل علم اگر چه خود. 
این کارها را انسام شرهته مکی هرا و کر گام مرند یت آنان 
جاري نساخته‌اند. بلکه احکام مسلمین را بر آنها جاري نموده‌اند. به خلاف 
گفته‌ي شما که شهرهاي مسلمین را 0 مي‌نامید, حتي 
حرمین شریفین را دارالکفر قرار داده‌اید, در حالي که در احادیث صحیح از 
پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله تبصریع شده است که این دو شهر همواره 
دو شهر اسلامي هستند و بت در آن دو شهر پرستیده نمي ‌ شود و حني 
ال کر اسان همم ها رارصا ار سول داعل عفن 
مدینه نمي شود. ولي همه‌ي این شهر ها ور نطو اشنم بلاد حرب است و اهل 
آنها کافرند زیرا به قول شما بت‌ها را پرستیده‌اند و به عقيده‌ي شما همه‌ي 
آنهانمس له ار ملت اسامهارخ‌هسته فانا للم انا ال راحعورت وا 

[ صفحه 66 2- «ان هذه الامور حدثت من قبل زمن الامام احمد في زمان 
اتف الاشلام و انگرها من انگزها قهم و لا زلت حتی ملات بلاه الاشلام کلها 
و فعلت هذه الأفاعیل کلها التي تکفرون بها و لم یرو عن احد من انمة 
المسلمین انهم کفروا بذلك...». «اين امور (اموري که وهابیها موجب شرك 


و کفر مي‌دانند) قبل از احمد بن حنبل و در زمان ائمه‌ي اسلام, به وجود 
آمدخ ند جقعی هم آنمانزا انکار گرد ول اند هدام از امهق. اسلام 
شنیده و روایت نشده است که مرتکبین این اعمال را کافر یا مرتد دانسته 
تور با انا واه ساسا ای که مها مشمانان. را شتا جونه 
که شما مي‌گویيد. بلاد شرك يا دارالکفر نامیده باشند, و نیز در این مدت 
هشتصد سال که از زمان ائمه هی کر از هب عالمي روایت نشده است 
که این امور را کفر دانسته باشد, بلکه هیچ عاقلي چنین گمان نمي کند. به 
خدا| قسم لازمه‌ي گفتار شما این است که تمام امت اسلامي و علما و 
افزای آنها نهد از زمان احمد بن حنیل تاکتون کافر و فرند می‌باشتد انا لله 
و انا الیه راجعون». شیخ سلیمان در اینجا با حالت تأثر و اندوه مي‌گوید 
«وافام الن الم ما اه ار این تشک ِِ که تمیق اقبان: از سا 

هیچ کس دین اسلام را نشناخته است [6] . 3 - «و معلوم عند الخاص و 
العام لمن له معرفة بالاخبار ان هذه الامور تکفرون بها ملأت بلاد 
المسلمین من آکثر من سبع ماأئة عام...». «بر خواص و عوام و هرکس که 
با اخبار آشنائي دارد, معلوم است این اموري که شما نب نیدب آنها, مردم 
بلاة مسلمین زا جوز ار هفتصو‌سال. فیل تا به آشرون (زمان تلبت کنات 
الصواعق) کافر مي‌پندارید. اگر آن امور بدانگونه که شما مي‌پندارید 
بت‌پرسني بزرگ_ باشد. پس اهل آن شهرها کافرند و آن طوري که شما 
مي‌گونید هر که آنها زا کافر نداند:خود او کاقر. است: در؛حالي که واضح 
ات که ماه اضرا ابا را کار خداسته اند ی اختاه مرند. را شانان 
جاري تا با اینکه همه‌ي این امور در غالب بلاد اسلام به طور 
اشکار جریان دارد و عده‌ي زيادي از اين راهها امرار معاش مي‌کنند و از 
تماق شور به اهاکن معا شدشفر حی کت با وحوو این شعا به.ها بکویید چه 
یخی یاضر از اف علش‌با احل سیر را می‌تواندبه جاششان دهد 
که مانند گفته‌هاي شما سختي بر زیان آورده. باشتد. »هفعه‌ی..علما حکم 
اسلام را بر آنان جاري ساخته‌اند یس اک مرتکبین این اعمال. به زعم 
شماء کافر و بت‌پرست باشند و علما و امرا بر آنها حکم اسلام کرده باشند, 
لاتمفی ان عفل ها کر سام ها ه امتاست اسر کس ال شرت را 
کافر نداند [ صفحه 67] خود او کافر خواهد بود و در این صورت از امت 
حضرت محمد صلي الله علیه و اله محسوب نمي‌شود و این با حدیث نبوي 
منافات دارد [7] . 4 - شیخ سلیمان که اساس کتاب خود را بر رد سخن 
برادرش مبني بر تکفیر عموم مسلمانان (غیر از اتباع خود) قرار داده. در 
پایان 52 حدیث از صحاح سته و سایر کتب معتبر اهل تسنن در رد وي نقل 
کرده است و به موجچب همین روایات ملاك مسلمان بودن» بر زبان جاري 
ساختن شهادتین و انجام ضروریات دین مي‌باشد [8]. شیخ سلیمان ظاهرا 
کتاب ديگري هم موسوم به «فصل الخطاب في الرد علي محمد بن 


عیداله‌هات در ردوفایه بر آدر نش توشته است که فلا اررآن خبری نت 
«عباس محمود عقاد» نويسنده‌ي نامي مصر مي‌نویسد: «بزرگترین 
مخالفان شیخ محمد؛ برادرش شیح سلیمان صاحب کتاب «الصواعق 
الالهیه» است. عقاد همچنین گفته است که شیخ سلیمان برادر شیخ محمد 
که از تذرکترین مخالفان او بود, در ضمن این که سخنان برادرش را به به 
شدت رد مي کند, مین کون و اموري که وهابیان آن را موجب شرك و کفر 
ق‌دانتدس ان را بهانه‌ي مباح شدن مال و جان مسلمانان مي‌پندارند. در 
زمان ائمه‌ي اسلام به وجود امده بود, ولي هیچ يك از ائمه‌ي اسلام شنیده 
و روایت نشده است که مرتکبین این اعمال را کافر يا مرتد دانسته و 
دستور جهاد با آنان را داده باشند و يا اين که بلاد مسلمانان را به همانگونه 
که شما مي‌گویيد, بلاد شرك و دارالکفر نامیده باشند [9] اه وقتي 
محجمد بن عبدالوهاب عقاید خود را آشکار ساخت و مسلك وهابیت را بنیاد 
نهاد, علماي معاصر وي از اين مسلك احساس خطر کردند و در رد او کتابها 
و رساله‌ها نوشتند و گفتیم اولین کتاب را در رد او برادرش شیخ سلیمان 
نوشت. البته پدرش شیح عبدالوهاب نیز از مخالفان سرسخت فرزند خود 
محمد بود و او را بر انحرافش از آئین اسلام سخت نکوهش مي‌کرد ولي 
ظاهر | او کتابی 0۳ زمینه ننوشته است. 


پاورقي 


11 ] تظهیز الاعتفادر بهنقل کش الار تابن 15 

[2 ] بنا به نقل کشف الارتیاب, ص‌ وبا و1 و ترجمه‌ي فارسي, ص‌ 9 و 
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[3] سوره نساء: آیه 115. 

[4] الصواعق الالهية, ص 4. 
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[7] منظور حديثي است در صحیح مسلم از پیامبر اکرم صلي الله علیه و 
آله,ر+دایت تدم است که سای اللهشوی لي. الارض فرایت عشارقا ده 
مغاربها و ان امتي لیبلغ ملکها ما زوي لي منها...». 
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دورنماي وهابیت در كلامي کوتاه 
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نشریه: فلسفه, کلام و عرفان » درسهايي از مکتب اسلام » بهمن 1369, 
سال 30 - شماره 10 


مقدمه 


تاکنون در هشت فراز اشاراتي به حرکت و انگیزه‌ها و معتقدات و 
پیشوایان فرقه وهابیت داشته‌ايم و سخن به عوامل پیشرفت انها در 
سرزمین حجاز و نجد رسید گفتیم يكي از اين عوامل عامل سياسي بود که 
نقش بسیار مهمي در گذشته و حال در حرکت وهابیت داشته و دارد و 
فصایا ی اخ اه ارس که ار رات اعد ار ات ول اه 
را دارد که مساله تسلیم بي قید و شرط وهابیان را در برابر قدرتهاي ظالم 
جهان کاملا آفتابي و روشن نمود. اکنون به اصل سخن برمي‌گریدم و بحث 
را از همانجا که کوتاه کرده‌آیم, ادامه مي‌دهیم . سرزمین حجاز و حرمین 
شریفین جائي نبود که از نظر استعمارگران و قواي استكباري دنیا دور 
بماند و مسلما سیطره بر این منطقه براي انها بسیار با ارزش بود. اولا - 
اینجا قلب جهان اسلام است و وجود يك حرکت دست نشانده به آنها امکان 
مي‌دهد که این قلب را در اختیار بگیرند, و مساله حج که بالقوه مي‌تواند به 
صورت يك کنگره عبادي سياسي درآید و مسلمین با استفادم از آن 
نيروهاي خود را بر ضد دشمنان اسلام متشکل کنند. از محتوا درآورده و 
تبدیل به عبادتي خشك و کم اثر کنند که فاقد روح حج که در کتاب الهي و 
سدت ساشتن (ص) و معصومین ءع( آتدن: بوده باشد. ثانیا - براي ایجاد 
تفرقه میان مسلمین. کسشرط اصلی.شطره دشمن بر آنها است. خیری 
بهتر از این نیست که در کانون اصلي اسلام حكومتي را روي کار اورند که 
در ا ص و صاد سا سار امه ام هه اولست ایو اش 
روشن سازد که خاموش ساختن آن نة انساتی [ صفحه 17] ممکن نباشد و 
نيروهاي علماي اسلام را براي دفع این فتنه به خود مشغول دارد و مایه 
آرامش خاطر دشمن گردد. ثالثا - بعد از ز کشف منابع عظیم نفت با به تعبیر 
دیگر عظیم ترین منابع نقشي جهان در این سرزمین, منطقه فوق, کعبه 
آمال قدرتهاي بزرگ جهاني مخصوصا آمریکا شد و بزرگترین سرمایه 
گذاری وا بزای. حفظ حکومت وهاییان دز این: تطقه از جهان گروند ند 
طوري که هم اکنون هیچ نقطه‌اي در خاورمیانه در نطر آنان به این آهمیت 
یلیرت و آنها از هی کون حمايتي 7 حکام وهابي دربغ نمي‌دارند. و 
دین جدائي افکنده و دیوار بلندي ساخته است به طوري که در مراسم 
آن باید ناظر به مسائل مهم سياسي و اجتماعي باشد, کمترین اثري از 
مسائل مهم سياسي جهان اسلام دیده نمي‌شود. مجموع این جهات سبب 


شده که کارگزاران استکبار هم در آغاز و هم در ادامه راه از این حکومت و 
مدذطب حمایت کنند و از هیچگونه حمايتي دربغ ندارند. 


کتب مهم بر ضد وهابيگري 


خالت وحم است که از آولین» کاهای. که بر بضنه: فد ین عتتاله‌هات 
نوشته شد کتاب «الصواعق الالهیه » است که به وسیله برادرش شیح 

ن نوشته شد. و نیز قابل توجه است که قسمت مهمي از این کتب 
فا وسیله علماي حنفي نگاشته شده است و این خود نشان مي د هد تا جه 
اتدایی علهای. اسلام اجساسن خظر ار این مدهت هی کته یکی ویر از 
کتب قابل ملاحظه در این زمینه کتاب «الدرر السنیه» نوشته سید احمد 
زيني دحلان مفتي مکه است. از کتابهاي مهم دیگر در این زمینه کتاب 
«کشف الارتیاب» که در نوع خود کم نظیر است نوشته مرحوم سید محسن 
عاملي مولف «اعیان الشیعه». و ديگري منهج ارشاد «مرحوم کاشف 
الغطاء کتاب وهابیان » تالیف آقاي فقيهي نیز از کتب خود در این قسمت 
است و نیز کتاب «آئین وهابیت» از ز کتابهاي خوب در این زمینه است. 


كتابهائي که در نقد از وهابيگري نوشته شده 


همان گونه که طرفداران وهابيگري از خود محمد بن عبدالوهاب گرفته 
(وقتي قبل از او ابن‌تیمیه) تا به امروز کتب زيادي در دفاع از اين فرقه 
نوشته‌اند که [ صفحه 18 ] غالب انها تکرار مکررات است و عصاره‌ي همه 
آنها چند مطلب است که به خواست خدا بعدا مورد بحث و بررسي قرار 
مي‌گیرد. همچنین کتب ردیه و نقدهاي زيادي نیز از ناحیه مخالفان نوشته 
شده است که نکته‌هاي عجيبي در بر دارد. از جمله اینکه نخستین کتاب در 
زمان خود محمد بن عبدالوهاب و از سوي برادرش شیخ سلیمان بن 
عبدالوهاب بود او کتابي بنام «الصواعق الالهیه » نوشته و عقاید برادرش را 
سخت مورد حمله قرار داد و چون از بي‌رحمي برادر و طرفدارانش آگاه 
بود سرانجام از ترس این که خونش وسیله انها ریخته شود عیینه را ترك 
کرد. البته پدر او عبدالوهاب نیز از مخالفین سرسخت فرزند خود محمد بود 

و او را بر انحرافش از آئین اسلام نکوهش مي‌کرد ولي ظاهرا او کتابي در 
این زمینه ننوشت. باز نکته جالب توجه این است که غالب کتابهائتي که در 
این واخر در نقد این مذهب نوشته شد از سوي علماي اهل سنت و حنفیها 
بود و اصولا بسياري از کتب مهم ردیه به قلم دانشمندان سني و حتي 
بعضي از آنها مانند «الفتوحات الاسلامیه » نوشته زيني دحلان مفتي مکه از 
سوي كساني است که در همان محیط و همان سرزمین زندگي داشته و 
اثرات این مذهب را با چشم خود # ۳ در اینجا به قسمتي از کتب 
معروف ردیه اشاره مي‌کنیم: «الصواعق الالهیه» تالیف شیخ سلیمان بن 
عبدالوهاب (برادر بنیانگذار این مسلك) 2- «الفتوحات الاسلامیه» تالیف 
زيني دحلان مفتي مکه. 3- «فتنه الوهابیه» تالیف همین مولف. 4- «سیف 
الابرار علي الفجار» تالیف محمد بن عبدالرحمن حنفي. 5- «تجرید سبب 
الجواه؟: نوشته عبدالرحمن عبداللطیف (استاد محمد بن عبدالوهاب). 6- 
مقاله شیخ محمد بن سلیمان کردي (استاد محمد بن عبدالوهاب.) 7- 
«النقول 0 في الرد علي الوهابیه » نوشته شیخ حسن شطي حنبلي 
دمشقي. 8- «الفجر الصادق» نوشته جمیل صدقي. 9- «الدرر السنیه». 
0- «ازهاق الباطل» تالیف امام الحرمین محمد بن داود. [ صفحه 19] 
قسمتي از کتب پربار قابل 0 که از سوي علماي شیعه نوشته 
شده به شرح زیر است: 1- کشف الارتیاب. نوشته عالم بزرگوار مرحوم 
سید محسن جبل عاملي. 2- «منهج الرشاد» نوشته مرحوم کاشف الفطاء. 
3- «هذه هي الوهابیه» تالیف مرحوم محمد جواد مغنیه. 4- «البراهین 
الجلیه » نوشته سید محمد حسن. 5- «آئین وهابیت» نوشته آقاي سبحاني. 
6- «وهابیان از نظر تاریخ و عقاید» نوشته آقاي فقيهي. البته در میان این 


کتب نوشته شده از سوي علماي مرحوم پيشین, کتاب «الارتیاب» از 
به صورت بسیار گسترده و مشروح مطرح کرده و مورد بررسي و نقد 
منطقي و علمي قرار داده است. ولي ناگفته پیداست وهابیان متعصب غالبا 
حاضر نیستند حتي يك صفحه از اين کتب را مطالعه کنند اعم از آنچه از 
سوي علماي اهل سنت نوشته شده باشد, پا علماي شیعه. آنها نه تنها این 
کشت زار کت صلال موی اد لک ملعم سار هار انا شاف کی 
کتب فقهیه که از سوي علماي اهل سدت نوشته شده را موجچب کفر 
مي شمردند جون آنها همه مردم را ۳ خودشان کافر و مشرك خیال 
هی کنیگ فیظیعا انار انار آتار صلال.و فراهیم درحالی کهفر نخنیای 
ایند به روشني ثابت مي‌ شود که آنها خود آلوده به انواع شر کند و بسياري 
از عقاید آنها شبیه عقاید مشرکان عصر جاهلیت است. 


سفر وهابیت به مصر 


نویسنده: دین پرست., منوچهر 
نشریه: : تاریخ » زمانه » سال چهارم. خرداد 1384 - شماره 33 


مقدمه 


جز وهابیت که شکل‌گيري آن: فتستکیما ریشته در آنديشته: کلافی: تخت 
اسلامي دارد, دز کر جنبشهاي اسلامي دو قرن اخیر جهان اسلام به تاثیر از 
انديشه‌هاي غربي و فعالیت روشنفكراني چون سید جمال‌الدین, سید 
احمدخان هندي و محمد عبده و.. شکل گرفتند. جالب آن که این 
اندیشمندان اسلامي, علیرغم اولین برخوردشان با دنياي غرب و در 
شرايطي که سياستهاي استعماري اروپا و غرب بر جهان اسلام سابه 
افکنده بود, در عین توجه به دین اسلام و حتي صاحب نظر بودن در این 
زمینه. شيفتگي خاصي به تمدن جدید غربي از خود نشان دادند و حتي 
ور توجیه اسلام برمبناي توجه به انديشه و تمدن ظرب جدید: برآهدند؛ 
چنان که سید احمدخان هندي در سفري به انگلستان چنان منقلب شد که 
حتي مردم هند را در مقابل مردم متمدن غرب, بوزینه تلقي کرد. اما همپاي 
فا اسان وی ای اما و 
دولتهاي دست‌نشانده استعمارگران غربي در كشورهاي اسلامي. و به ویژه 
پس از شکست تجربه‌هاي توسعه به شیوه غرب در این کشورها, به تدریج 
شيفتگي اولیه روشنفکران مسلمان به غرب؛ جاي خود را به نوعي طرد 
اندیشه غربي و جستجوي راههاي مبارزه با آن سپرد. بارزترین نمونه این 
جرخش و جهت‌گيري فكري از سمت گرایش به سیستم تمدن غربي به 
سوي تمرکز بر يك روش اسلامي - در دنياي تسنن - در انديشه‌هاي 
سلفي گرایانه محمد رشید رضا قابل جستجو است که علیرغم وجود بن 
مایه اين فکر در اندیشه محمدعبده و سید جمال‌الدین,. وي در تلفيقي با 
ناسیونالیسم عربي به آن وجهه‌اي خاص بخشید که پس از او, هرچه بیشتر 
بر جنبه‌هاي افراطي عربي ان افزوده شد تا ايینکه تفکر سلفي, علیرغم 
خاستگاه روشنفكري اولیه‌اش, امروزه در همسنخي آشکار با وهابیت 
عربستان, به نماد بارز جمود فكري و بنيادگرايي افراطي تبدیل شده است 
و علیرغم آن که در ظهور خود پديده‌اي مدرن به حساب مي‌آید. از هر 
انديشه‌اي جز خود بيزاري مي‌جوید. این نحله فكري گرچه پس از حوادث 
تروريستي اخیر در جهان, معارضان جديدي در سطح بين‌المللي پیدا کرده 
۳ اما اصلي‌ترین معارض فكري ان تا کنون تفکر شيعي بوده ایست. 
0 از س آغاز مورد. دشمني آنان ماقم شد؛ چنان "0 در جنگ 
تحميلي عراق و ایران. این گروهها بیشترین کمك را به رژیم بعث نمودند. 
مقاله حاضر در نظر دارد سلفیه را از دیدگاه لغوي. تاريخي و معرفت 
شتا خی بررسی. کقدم "نیس سیر تطور تاریخی: ان را در مضتر و از دیدگاه 


ترورض تعلال نید و بش از آن جع کی دولنه عرصتانه ستودی و 
عقیده وهابیت در حمایت و گسترش سلفیه بپردازد. پرسش اصلي مقاله 
اين است که ایا سلفیه مي‌تواند به عنوان ايدئولوژي مبارزاتي اهل سنت 
تلقي شود؟ به‌عبارتي, اپا امروزه سلفیون تنها گروه رادیکال در اهل سدذت 
هستند که به ترویج عقیده خود و مبارزه علیه دشمن - به ویژه علیه امریکا 


تافو ور بت و انسطظاالان 


سلفي‌گري در معناي لغوي به معني تقلید از گذشتگان, کهنه پرستي یا 
ید کهر کورات ار مردکان استم اما شاه (۵/ او اضعات. آلیره : 
الصالح) در معناي اصطلاحي آن: نام فرقه‌اي است که تمسك به دین اسلام 
جسته, خود را پیرو سلف صالح مي‌دانند و در اعمال, رفتار و اعتقادات 
خود. سعي بر تابعیت از پیامبر اسلام (ص)؛ صحابه و تأبعین دارند. انا 
معتقدند که عقاید اسلامي باید به همان نحو بیان شوند که در عصر صحابه 
و تابعین مطرح بوده است؛ يعني عقاید اسلامي را باید از کتاب و سنت فرا 
گرفت و علما نباید به طرح ادله‌ اي غیر از آنچه قرآن در اختیار فف کد اوه 
بپردازند. در اندیشه سلفیون, اسلوبهاي عقلي و منطقي جايگاهي ندارد و 
0 قرآن, احادیت و نیز ادله مفهوم از نص قرآن براي آنان حجرت 
دارد. [1 


خاستگاه فكري سلفیه 


محمد ابوزهره در بیان عقاید اين نحله در کتاب تاریخ المذاهب الاسلامية 
مي‌نویسد: «هر عملي که در زمان پیامبر(ص) وجود نداشته و انجام 
نمي‌ شده است, بعد| نیز نباید انجام شود » آبن تیمیه (661 9 2 7 .ق) - 
فقیه و متکلم حنبلي - از این اصل كلي سه قاعده دیگر استخراج و استنتاج 
کرد: «1- هیچ فرد نيكوکاري يا دوستي از دوستان خدا را نباید وسيله‌اي 
براي نزديك شدن به خدا قرار داد 2 به هیچ زنده با مرده‌اي پناه نباید برد 
و از هیچ کس نباید ياري خواست 3- به قبر هیچ پیغمبر يا فرد نيكوکاري 
تبرك جست با تعظیم کرد.» [2]. معتقدان به سلف صالح, عقاید خود 
را به احمد بن حنبل (164-241.ق) نسبت مي‌دادند, اما پاره‌اي از فضلاي 
حنبلي در اين خصوص, يعني در نسبت آن سخنان به احمد بن حنبل, با آنان 
به مناقشه پرداختند. در ان زمان میان این گروه و اشاعره جدالها و 
مناقشات شديدي جریان داشت و هرکدام از آن دو فرقه ادعا مي‌کرد که 
روش معتزله شدیدا مخالفت مي‌کردند؛ زیرا معتزله در تبیین عقاید 
اسلامي از فلاسفه‌اي بهره می‌نردند که آنان نیز به نوبه خود افکارشان را 
از منطق یونان اقتباس مي کردند. تصاويري که از احمد بن حنبل در منابع 
مختلف اراثئه شده, وي را محدثي سنت‌گرا و ضد فقاهت و اجتهاد نشان 
فی‌ذظد که از . تمسشك به. زاق ری فی‌چشته. و .ها به. فران: و خذیت 
استدلال مي‌کرده است و چون در استناد به حدیث بسیار مبالفه مي‌نموده. 
گروهي از بزرگان اسلام, مانند محمد بن جریر طبري و محمد بن اسحاق 
الندیم, او را از بزرگان حدیت - و نه از مجتهدان اسلام - شمرده‌اند. 
درواقع ابن حنبل به عنوان محدثي برجسته و پیرو طریقه اصحاب حدیث با 
هرگونه روش تاويلي و تفسیر متون مخالف بود و با بزرگان اصحاب راي, 
سر ناسا زگاري داشت. وي مخالفت با سدت را ردکت مي‌خواند و با «ا هل 
اما وا ی اسسوای استم اخمد هر ملس ار 
کد ما ال رای اه موی و ان هنک 
قشري بودن, متابعت از ظاهر کلام, جمود افکار تعصب مفرط حنبلیان 
دورافتادگي مکتب فقهي ایشان از واقعیت زنده تاريخي و مهجوري از هر 
انچه در اجتماع و زندگي روزمره تازه بود, در مجموع, منجر به سقوط و [ 
صفحه 69 انحطاط این مدذطب و کم طرفدار بودن این فرقه شد.» [4 ] . 
سنت و بدعت بود, تا اینکه عقاید وي و نیز سلفي‌گري تجت تاثیر انتشار 
مذهب اشعري به تدریج فراموش شد. در قرن چهارم هجري ابومحمد 


حسن بن علي بن خلف بربهاري براي احياي سلفي‌گري تلاش کرد. اما در 
برابر شورش مردم کاري از پیش نبرد. در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن 
هشتم احمد بن تیمیه و سپس شاگردان ابن قیم الجوزیه عقاید حنابله را به 
گونه‌اي افراطي‌تر احیا کردند. آبن نیمیه به‌عنوان متکلم و مدافع متعصب 
مذهطب حنبلي, با آزادانديشي و تاویل مخالف بود و لذا اقداماتش 
بیش‌ازيیش باعث انحطاط و عقب‌ماندگي مذهب 1 شد. عصر 
ابن تیمیه, دوره انحطاط و تنزل تفکر فلسفي و استدلال منطقي و همچنین 
قرن روي‌آوردن به ظواهر دین و توجه سطحي به معارف خشك و مذهبي 
عنوان شده است. درواقع, در اين عصر «فقها و متکلمان قشري بعضي 
مذاهب - مانند مذهب حنبلي ‏ به عنوان دفاع از دین و عقاید خاص 
مذهبي خود, به توجیه اصول و فروع مذهب خود پرداختند و احیانا در این 
راه بر ضد علم و فلسفه قیام کردند. ابن‌تیمیه يكي از اين کسان بود که در 
مذطب حنبلي قیام کرد. وي به عنوان دفاع از آن مدهب, ت و با 
مذاهب دیگر اسلامي مي‌کرد و عقاید خود را به عنوان زنده کردن عقاید 
مذهب حنبلي در بسياري از و بیان کرد.» [5] . با مرگ ابن‌تیمیه, 
دعوت به سلفي‌گري و احياي مکتب احمد بن حنبل در عرصه اعتقادات 
عملا به فراموشي سپرده شد. 


ظهور وهابیت 


در قرن دوازدهم هجري قمري. محمد بن عبدالوهاب نجدي 
(1115-1206.ق) با طرح مجدد ادعاي باز گشت به اسلام اصیل, انديشه 
پيروي از سلف صالح را بار دیگر به عرصه منازعات کلامي آورد. او با 
استناد به «بدا الاسلام غریبا و سیعود غریبا» معتقد بود که اسلام اصل 
نخستین را در غربت پافته است؛ ازاین‌ر و وي با آنچه خود آن را بدکت و 
خلاف توحید مي‌خواند, به مبارزه برخاست و مسلماتان را به سادگي اولیه 
دین و پيروي از سلف صالح دعوت مي‌کرد و مظهر بارز سلف صالح او نیز 
امام احمد بن حنبل بود. يکي از آناز عبدالوهاب, التوحید و مختصر سیر ة5 
الرسول نام دارد. نهضت وي جنبه ضد حکومت عثماني یافت و یس از آن 
که امراي سعودي نجد که حنبلي مذهب بودند - به آیین او گرویدند. وي 
براي فرمانروايي عثماني خطرساز گردید و لذا محمدعلي پاشاء خدیو 
مصر, از جانب سلطان عثماني براي سرکوب انان مامور شد. اما علیرغم 
این سرکوب, با گذر زمان, پیروان محمد بن عبدالوهاب بر نجد و حجاز 
تسلط یافتند و دولت سعودي کنوني را تشکیل دادند. [6] . به‌اعتقاد 
وهابیان. مذهب وهابي نه نحله‌اي جدید. بلکه, همان مذهب سلف صالح 
است و ازاین‌رو, خود را «سلفیه » نیز مي‌نامند را آنان مدعي هستند که 
در اعمال و افعال خود. از سلف صالح, يعني از اصحاب پیامبراکرم(ص) و 
تابعین آنان پيروي مي‌کنند. وهابیان معتقدند که باید اساس دین بر قرآن و 
مفاهیم ظاهري احادیث صحیح پیامبر(ص) و اصحاب او نهاده شود و در پي 
آنقد. که این آیات و روایات بدون هرگونه تغییر و تأویل مورد استناد و عمل 
قرار گیرد؛ يعني صرفا به ظاهر مفاهیم آنها عمل شود. ازاین‌رو, آنان آن 
دسته از رفتار و کردار مسلمانان را که با قرآن و احادیث اصلي تطبیق 
نمی کند. انتخراف از اضول و فروع. اضلی قران و اسلا می‌شمارند. دکتر 
محمدسعید رمضان‌البوطي, [7] از منتقدان انديشه سلفیه و فرقه وهابیت, 
در کتاب «السلفية مرحلة زمينة مبارکة لا مذهب اسلامي» درباره سلفیه و 
پیدایش [ ود «سلفیه پديده‌اي ناخواسته و نسبتا نوخواسته است 
که انحصارطلبانه مدعي مسلماني است و همه را جز خود, کافر مي‌شمرد؛ 
فرقه‌اي خود خوانده که با به تن در کشیدن جامه انتساب به سلف صالح و 
با طرح ادعاي وحدت در فضاي بي‌مذهب., با بنیان وحدت مخالف است. 
سلفیه, يعنلي همان بستر وهابیت, مدعي است که هیچ مذهبي وجود ندارد 
و باید به عصر سلف, يعني دوران صحابه, تابعین و تابعین تابعین بازگشت و 
از همه دستاوردهاي مذاهب که حاصل قرنها تلاش و جستجوي عالمان 
فرقه‌ها بوده و اندوخته‌اي گران سنیگ از فرهنگ اسلامي در ابعاد گوناگون 


یدید آورده است و با پاس داشست پويايي اسلام و ففه اسلامي آن را به 
با ناف ویو به نيازهاي عصر توانا ساخته است. چشم پوشید و "اسلام 
بلامذهب " را اختیار کرد.» سلفیه دستي به دعوت بلند مي‌کند و مي‌گوید: 
«بیایید با کنارگذاشتن همه مذاهب به سوي بحازه شدن برویم »> اما با د سرت 
دیگر, شمشیر تکفیر برمي‌کشد و مدعي است که با حذف دیگران از 
جامعه اسلامي و راندن انان به جمع کفار, جامعه اسلامي را يك دست 
مي‌کند. در پشت این دعوت به بي‌مذهبي, نوعي مذهب نهفته و بلکه 
دعوت: خود نوعي مذهب است. آن‌هم مذهبي گرفتار چنگال جمود و تنگ 
نظري که اسلام را به صورت ديني بي‌تحرك, بي‌روح, ناقص, ناتوان و 
بي‌جاذبه تصویر مي‌کند و با احياي خشوزذت و تعصب, راه را بر هر گونه 
نزديك شدن به همدیگر مي‌بندد.» [8] اين فرقه با سایر فرقه‌هاي سني در 
عفیده و کلام نیز اختلاف دارد و مدعي است که بدعتها, خرافات و اوهام 
وارد دین راستین و ناب اسلام شده و مسلمانان را از دنبال کردن راه 
سلف بازداشته‌اند. در عقاید این فرقه. احادیث و سنت مقام ويژه‌اي دارند 
و:آبان:تقرازن را معیار سنجش احادیت و سنت مي‌دانند. سلفي‌ها معتقدند 
که سنت با قرآن نسخ نمي‌شود و آن را نسخ نمي‌کند. آنها معتقدند که 
نيازمندي قرآن به سنت بیش از نيازمندي سنت به قرآن است و احادیث را 
ناید بر قران عرضه کرد. البته این بدان معنا تیست که قران در درجچه دوم 
قرار دارد و سنت و احادیت ارجح‌اند, بلکه باید به قرآن همان‌گونه عمل 
کرد که رسول‌الله(ص) ان را انجام مي‌داد؛ ولو این مساله نیز معمولا با 
توجه به شرایط روز با مشكلاتي روبرو است. سلفیون به حدیث روایت 
شده از عبدالله بن مسعود استناد مي کنند, مبني براین که پیامبر(ص) 
فرمود: «خیر الناس قرني, ثم الذین یلونهم. ثم الذین و و...» [9] آنان 
آراي علما را در مراد از اين قرون ثلائه ذکر مي‌کنند و نتیجه مي‌گیرند که 
سیب «خیریت» نسل اول صدر اسلام آن است که آنها (صحابه, تأابعین و 
تابعین تابعین) سلسله منتهي به منبع وحي را تشکیل مي‌دادند و اسلام را 
دست نخورده و بکر فرامي‌گر فتند و به نسلهاي بعدي مي‌رساندند, اما 
بدعتها پس از این تاریخ در اسلام پیدا شد ۵ففین آهز علت حیرفت آن ربزته 
نسل از مسلمانان است. به عقیده سلفیون, نهایت تلاش درست ما 
مي‌تواند چنین باشد که سلوكت آنان را خر فمم اسلام, ميزاني براي استنباط 
9 فهم 9 فرار د یم 99 آنان اقتدا کنیم و از ۳ راه و روش 
ان ای ی اس سا 8 
حتي اهل سدت - تقسیم کردند و این خود يك بدعت است., اما این فرفه 
در تبادل فهم و آراء خود, حتي در بین خودشان نیز به اختلافات اساسي 
دچار شدند. درواقع سلفیون با اعتقادشان به تبعیت از روش و اسلوب 


تلایا ما ای را که ی نوی بضا ۵ ات امتلای اس 


مسدود کردند. 


سلفیه پس از فروپاشي عثماني 


ی ار فرومی رای ای اکن صت وگ مش 
اسلامي - اهل سئّت قطب نماي خود را گم کردند و به تدریجح کشورهاي 
متعددي نظیر عراق,عربستان. سوریه, لبنان, اردن و... به عنوان کكشورهاي 
جداگانه‌اي از دل این اميراتوري تجزیه شدند. از این رویداد بزرگ, 
جنبشهاي منتعددي مبنلني بر نهضتهاي کلاسيك ديني به ندریج تفر نز آ ور و نود 
اين جنبشها - که گاه اصلاح‌گرا نیز بودند - خاستگاهي ضداستعماري 
داشتند و خواهان بازگشت به «وضع پیشین » بودند. جنبشهايي نظیر 
اخوان‌المسلمین در مصر. جنبشهاي ازادي‌بخش در الجزایر: توئس, 
پاکستان و سایر ملل اسلامي را مي‌توان از این دسته شمرد. اما این 
جنبشها با يك رویکرد مهم نیز روبرو بودند و آن احياي سمبلها و الگوهاي 
صدر اسلام بود. جنبشهاي | سلامي مشکل عمده خود را انديشه‌هاي غربي و 
نظامهاي تئوريك منبعث از غرب مي‌دانستند. نظامهاي حکومتي مبتني بر 
پايه‌هاي اومانیسم و دموكراسي در غرب, اکنون توانسته بودند تجارب خود 
را در كشورهاي مختلف غربي به عرصه ظهور رسانده و حكومتهاي مدرني 
را پايه‌گذاري کنند. اما جنبشهاي اسلامي با [ صفحه 70] چالشي عظیم 
مواجه بودند و آن وجود انديشه باز گشت به نظام خلفاي صد ر اسلام, يعني یعلی 
بازگشت به <«وضع پیشین » بود. این انديشه بازگشت به زودي به 
شكل‌گيري اندیشه تشکیل حکومت اسلامي منجر شد. چيزي که این 
دگرگوني را سریع‌تر کرد, مجموعه‌اي از واكنشهاي سنت‌گرایان در قبال 
سکولاریسم ترکیه, تجاوز و تهدید قدرتهاي غربي و پيامدهاي بحران 
0[ 
و بنيادي براي جنبشهاي عربي - اسلامي تبدیل شد. اما خاستگاه اصلي این 
تفکرات. بنيادگرايي (۲۱۱۱۵۵۲۱6۱۲۵۱5۲۱) بود. بعدها به بنيادگرايي. پسوند 
اسلامي نیز اضافه شد و این تفکر به يكي از انديشه‌هاي سياسي رادیکال 
تبدیل گردید. بنيادگرايي سلفي به ویژه در مصر ابتدا تركيبي از بنیانگذاران 
وهابي دولت عربستان سعودي و تعالیم فرقه سلفیه ملهم از محمد عبده و 
محمد رشید رضا بود که بازگشت به اسلام اولیه با وضع پیشین را تبیغ 
مي‌کرد. این دو رکه بنيادگرايي بعدها از یکدیگر جدا شدند و سلفیه نمود 
فعالیت انقلابي و رادیکال و ازسوي‌دیگر, وهابي‌گري مظهر محافظه کاري 
وهابیت تبدیل شد, اما همچنان به‌عنوان يك ايدئولوژي انقلابي باقي ماند. 


نقش رشید رضا در ترویج عقیده مبارزاتي سلفیه 


در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم, , تعالیم سید جمال‌الدین اسدآبادي 
(1898-1838م) و مجمد دم (905-1649 :)در مصر نو روهام 
دیگر عرب پیروان بسياري در میان نویسندگان و اندیشمندان یافت و 
تعراان شنت کر بازه‌ای فزبارهجایگاه اسلام-نز عهان اهتفر شد. از 
جمله این روشنفکران محمد رشیدرضا (1935-1865.م) بود که به دعوت 
محمد بن عبدالوهاب اهمیت داد و خود نیز از دگماتیسم و جمود سلفیه اثر 
پذیرفت و با اين تاثيرپذيري, بر نهضت اصلاح ديني مسلمانان تاثیر منفي 
نهاد. رشیدرضا سوري‌الاصل ۳ تحصیلاتش را در طرابلس در مدرسه 
ملي اسلامي جد از.ه ارف ییشر و ان تهان.ت و سیسن در ین از فنذآرنفنه 
دولتي عثماني به پایان برد. كوششهاي محمد رشیدرضا در جنبش عرب در 
سوربه, بلندي آوازه و شهرت او را در بي داشت که باعت شد وي در 
سال1920.م به ریاست کنگره ملي سوریه در دمشق برگزیده شود. پس 
از تسلط فرانسویان بر سوریه. وي به مصر مهاجرت کرد و در شمار 
پیروان عبده درامد. برخلاف عبده که در زمان حیانش چندبار از اروپا دیدن 
کین نف تشنذرضا سا بل بارم آزهم. کر ال 1 92 ره وان عنم 
هیات نمايندگي سوربه و ۳ براي 0 به ِِ انگلستان و 
مدارسي که در آنها ۳ ها ده بود لو جدید را به ۱ یاد 
مي‌دادند, وي بیش از عبده از معارف جدید بهره داشت. مهمنرین خدمتش 
در تبلیغ سلفیه, انتشار ماهنامه المنار بود که نخستین شماره ان در 
سال1898.م در قاهره منتشر شد و تا سي و پنج سال به طورمدام در 
صفحات ان معارف اسلامي سني و عقاید رایج مسلمانان نقد مي شد. 
[11] کار دیگر رشیدرضا بنيانگذاري انجمني به نام «جمعية الدعوة 
والارشاد» (انجمن تبلیغ و راهنمايي) در سال1909.م بود. او نخستین بار 
به هنگام دیدار از کتابخانه هیات مبلفان مذهبي امريکايي در طرابلس به 
فکر تاسیس این انجمن افتاد. وي قصد داشست از این راه, هم تبلیغات 
هياتهاي مذهبي مسيحي را در كکشورهاي اسلامي بي‌اثر سازد و هم 
واعظان و آموزگاراني جوان براي تبلیغ شعائر اسلامي تربیت کند. سالهايي 
که رشیدرضا به نشر آثار و افکار خود مي‌پرداخت, با واپسین سالهاي عمر 
امپراتوري عثماني مقارن بود. ناتواني و فساد این دستگاه - به‌عنوان 
دارالخلافه مسلمانان - بسياري از سنیان را بر فرجام خلافت نگران کرده 
بود. رضا خلافت را مظهر پيوستگي دین و دولت در اسلام مي‌دانست و 
تحفق همه آرمانهاي دین جهاني اسلام را ۳ وابسته مي‌دید. گرچه البته 


این عقیده او, تا رت نداشت., بلکه فقهاي سني و به ویژه ماوردي, غزالي و 

ابن‌جماعه نیز در قرون پنجم. ششم و هشتم قمري آن را به تفصیل بان 
کرتوانت الا رساله عم ررض فریات خا فت رالطر ی الافا ید 
العظمی) اند کی تفیل ان الفای حلافت اتعار افش این رشاله انرق ات 
گاید جا که نم نم سر ری سا حول از ابراز طرفداری ۳ 
به خلافت عثماني به نام شمول جهاني اسلام, به تفسیر : 1 نسبتا بي‌طرفانه 
درباب انحلال آن - ارزيابي شود و همچنین به آراي تجددخواهانه او در 
قانونگذاري و مبارزه با جهل و خرافات در میان مسلمانان باید توجه کرد. 
اد اس ی رها موضی حکوفت سامت ان ا سا سب مصال 
خلافت پیش مي‌کشد و این کار را در سه مرحله انجام مي‌دهد: ۳ مباني 
خلافت را در نظریه و نگرش سياسي اسلام پيگيري مي‌کند. 2 شکاف بین 
خکووت اساامف ای مساسی اور مان مستما نان سا واه 
و مورد بررسي قرار مي‌دهد. 3- انديشه خود را در مورد چگونگي حکومت 


وهابیت و اشاعه سلفیه در مصر 


دولت و مفتیان وهابي عربستان سعودي از اوایل قرن نوزدهم ملادی با 
برخي از متفکران و رهبران جريانهاي اسلامي مصر و در راس آنها 
«جماعت اخوان‌المسلمین». «جماعت [ صفحه 71] انصار سنت محمدي» 
و «جمعیت شرعي براي پيروي از انديشه‌هاي سلفي و همکاري عاملان به 
کتاب و ستت مجسیی 4 (جمعیه ضرعت آلععاهن العاملیة بالکاب و السندا) 
اتشاط برنزار کرننه آنن حریاها و رهراسان. از رم دعمت اتراد: 
استفاده از مساجد و چاپ کتاب, به نشر و تقویت خط فكري سلفي و 
وهابیت حنبلي در مصر همت گماردند. اما به رغم این تلاشها؛ تفکر وهابي 
سعودي در حصا ز این جماعتها و رهیران آن بافي ماند و بیشتر تقو وهابیت 
در بین گروه انصار سدت و جریان محب‌الدین الخطیب به چشم مي‌خورد. 
محب‌الدین الخطیب اولین كکسي بود که به صورت رسمي اقدام به تاسیس 
انتشاراتي با نام «سلفیه» نمود و مجله‌اي تحت عنوان التوحید منتشر کرد. 
فا ان نی موی ها مایت تست ال اس هام و دود ره 
تصر کامات ام اععاضم شن. فعاضم اخطوط ااعارنم. اجه 
الائني غرتتز ود منتشر کرد. او در این سه کتاب سعي داشت انديشه و 
تفکرات مسلمانان را در مصر شکل دهد و آنها را به سوي وضع پیشین 
(سلفیه) سوق دهد تا طعمه آنتناتی براي گرفتارشدن در دام سعودیها 
باششی مقایان دکر است کاب «ا خظوط ماه و از اقلا اسلا مین 
ایران چندین بار تجدید چاپ و به زبان انگليسي نیز ترجمه شد و به هزینه 
يكي از سعودیها, منتشر و در مصر به طور گسترده توزیع شد. پس از 
تنتر نگو تین حکومت وقت و تصفیه گروه اخوان‌المسلمین در سال1954. .0 
بز اه ات رصان مهایی ییاسران مس از هر 

و حمایت جمال عبدالناصر (1918 -1970 .م) از این موسسه و نیز تلاش 
وي براي ایجاد تحول و پیشرفت در آن و همچنین جهت‌گيري خصمانه دولت 
مصر نسبت به عریستان سعودي, مانع از انتشار این جریان شد و ازاین‌رو, 
رشد اين حرکت با کندي صورت گرفت: تا اینکه سرانجام به تنزل نهايي 
رسید. با روي کارامدن سادات (1971.م) و ارتباط او با امریکا و عربستان 
سعودي, جریان فكري وهابیت با تمام قدرت به فعالیت پرداخت و جماعت 
اتضار ستت سانتویک موه جهایی ۱ رباص اف وها دنه معا ام 
پرداخت. جماعت اخوان‌المسلمین دوباره در صحنه ظاهر شد و با مقبوليتي 
که نزد حركتهاي اسلامي, جوانان و دانشجویان کسب کرد, به نشر و بسط 
تفکر وهابي پرداخت. در دهه هفتاد ميلادي از سوي شاخه جوانان جماعت 
اخوان‌المسلمین و جماعت انصار سنت حرکتهايي شکل گرفت که تفکر 


وهابي را اشاعه مي‌داد و جمعيتهايي اسلامي (مانند جمعبت سلفیه, 
حجمعیت جهاد, حجمعیت اسلامي و تکفیر) به وجود اور که ۳ به 
ام زون وعایت مي‌کنند. ۳ همگي به تبعیت از عربستان سعودي 





این حمعیت که بر پایه تفکرات وهابي به وجود آخقه است, از هب يك از 
رهبران اسلامي مصر تبعیت نمي کند, بلکه از رهبران وهابي عربستان 
سعودي پيروي و به فتواهاي آنان عمل مي‌کند. در دهه هفتاد, رهبري آن 
برعهده دانشجوي جواني به نام محمد برزوا بود. جمعیت سلفیه مبتني بر 
جهت‌گيزيهاي سیاسی, نیست, آما گروههايي که از آن. مشتق. شده اند تسیت 
به حکومت, مواضع رادیکال دارند. 


اون متا یر تاشتی تگرات مها اس ماه مایم ۲ 
دولت و تلاش براي برقراري دولت اسلامي از طریق جهاد است. 


این جمعیت نیز تا حدودي مانند جمعیت جهاد است, با این تفاوت که 
فعالیت حجمعیت اسلامي به طورآشکار صورت فت کیرن: اما فعالیت حمعیت 
جهاد به طورمخفیانه است و آنها انعطاف بيشتري نسبت به میراثت فكري 


دارند. 


اين جمعیت تنها در زمینه مسائل مربوط به قبرستانها, ضریحها, توسل به 
او ای را رات رم 
موسس شاخه اصلي ان. شكري مصطفي بود. وي به استفاده مستقیم از 
کتاب و سنت معتقد است. جمعیت جهاد و جمعیت اسلامي بر اهمیت وجود 
يك طرح کلي براي جنبش و عملکرد سياسي اتفاق نظر دارند. این دو 
گروه به رغم اختلافهاي اصلي, در چارچوبهاي كلي برنامه تغییر سياسي با 
هم مشترك‌اند. برجسته‌ترین این چارچوبها عبارتند از: الف سرنگوني 
رزیم موجود و برپايي حکومت اسلامي. ب رفع اختلافهاي موجود در میان 
گروههاي اسلامي. [14] . اين گروهها و جریانات. به میراث اسلامي - 
يعني به قرآن و سنت - به عنوان يك ايدئولوژي مبارزاتي نگاه مي‌کردند 
که در عقاید سلفیه و ابن تیمیه محور مبارزات قرار مي‌گرفت و به مبارزات 
خود توجيهي شرعي می‌دادند, و. دسنت. به: اغمال. خشونت‌آمیز .می‌زدند. 
گرچه هدف کلي آنها ایجاد حکومتي برمبناي عقاید سلفیه بود, به رغم 
موضع خصمانه و خشونت‌بار جریانها و حركتهاي اسلامي علیه دولتهاي 
اسلامي و تکفیر انهاء این حرکتهاء به غیر از جریان سلفيیه, هیچ عمل 
خصمانه‌اي علیه دولت وهابي عربستان سعودي نشان نمي‌دادند. جريانهاي 
مذکور خطر بزرگي براي جماعت اخوان‌المسلمین - که از آن به وجود 
آمدند و جمعیت انصار سنت و جمعیت شرعیه بر جاي گذاردند و 
«جمعیت دعوق» نیز مشکلات زيادي با دولت پیدا کرد. سادات براي تثبیت 
حاکمیت خود سیاست استثمار جمعيتهاي اسلامي و رهايي از دشمنان را در 
پیش گرفت و راه را براي فعالیت وهابیون سعودي هموار ساخت (اين 
افراد سرانجام موجبات قتل او را فراهم کردند). جمعيتهاي سلفیه. الجهاد. 
جهاد اسلامي و گروه تکفیر به همراه اخوان‌المسلمین مجموعه حرکت 
اسلامي را در مصر تشکیل مي‌دادند. [ صفحه 72] 


مبارزه شیعیان با جنبشهاي سلفي گري 


تا کنون تنها معارض فكري وهابیون سعودي و خط فكري سلفیه, جنبش 
شیعیان بوده است. از این رو, جريانهايي که به عنوان مجموعه حرکت 
اسلامي مصر از آنها نام بردیم» همواره علیه تشیع و جمهوري اسلامي 
ایران فعالیت مي‌کنند؛ چنان که در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران, 
بیشترین حمایت را از رژیم عراق به عمل آوردند. آغاز فعاليتهاي شيعي در 
دوران معاصر به دهه 1970.م باز مي‌گردد که با تشکیل «دارالتقریب» 
شکل گرفت. دارالتقریب متشکل از شیوخالازهر و جمعیت اهل‌البیت به 
ریاست سید طالب رفاعي, يکي از شخصيتهاي شیعه عراق؛ است. این دو 
جمعیت اقدام به انتشار کتابهاي متعددي مثل فدك. الشیعه و فنون‌الاسلام 
نمودند؛ ضمن آن که جمعيتهاي ديگري چون جمعیت جعفریه (منتسب به 
امام جعفرصادق علیه‌السلام) نیز در مصر به انجام فعاليتهاي شيعي 
مشغول شدند. به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي ایران در سال1979.م و 
قطع روابط مصر و ایران, کلیه فعاليتهاي شيعي در مصر - که از ابتداي 
دهه0 197 آغاز شده بود - متوقف و حکم انحلال جمعیت اهل‌البیت صادر 
شد و بدین ون این فعالیتها با تنزل و رکود مواجه گردید. سازمان 
امنیت مصر در گزارش خود درخصوص انحلال جمعیت اهل‌البیت اعلام کرد 
که این جمعیت تفکر شیعه را رواح مي‌داد و تفکر مذکور,. براي عقاید مردم 
و وحدت قزر خطر فرح به شمار مرفی ضض آن. که تیار از طلاب 
شیعه عرب و ايراني با این جمعیت در ارتباط هستند و براي انتشار مذهب 
شیعه كمکهاي مالي فراواني را جمع‌اوري مي‌کنند. وقوع حوادث مختلف 
براي شیعیان در مصر از حقایق و موانعي پرده برداشت که بر سر راه 
فعالیت انها در این کشور وجود داشت. این مشکلات به دو دسته خارجي و 
داخلي تقسیم مي‌شدند که از مشکلات خارجي مي‌توان به چهار مورد 
اشاره کرد: 1- مشعلات امنيتي 2- فعالیت دستگاههاي تبليغي علیه انها 
3- گروههاي اسلامي 4 نيروهاي خارجي. مهمترین مشکل بر سر راه 
جمعيتهاي شيعي. همان مشکلات امنيتي بود که شامل جمعيتهاي سلفي و 
حامیان تفکر آنها و به طورمشخص دولت مصر مي‌شد. به عنوان مثال. , در 
نمایشگاه بين‌المللي کتاب قاهره در سال1987.م گروههاي سلفي 
اطلاعيه‌هايي را در میان مردم پخش کردند و بدین وسیله آنها را از كتابهاي 
ناشران شیعه برحذر داشتند. پس از این ماجرا, میان جریان سلفي و [ 
صفحه 173 ناشران شیعه مصري و لبناني درگيري آغاز شد و به حدي 
شدت یافت که به زد و خورد تن به تن منجر گردید. اين درگيري در طول 
ایام تفایشگاخ ادامه یافت. به دنبال وقوع این حوادت در تمانشگاه: اداره 


ِِ مصر سریرسست وقت دفتر حفاظْت منافع جمهوري اسلامي ایران 
به اتهام ترویج و اشاعه تفکر شيعي مجبور کرد خاك مصر را ترك کند. 
: بکیت ص و ار فسات ان دمص در موا مسا ی سای وجود 
فعالیت نيروهاي خارجي بود. از جمله نيروهاي خارجي که در مصر پرچم 
مخالفت را علیه شیعه و ایران برافراشتند, كشورهاي عراق؛ عربستان 
سعودي, امریکا و اسرائیل بودند. پس از خاتمه جنگ ایران و عراق و آغاز 
جنگ خلیج عربستان سعودي مو ضعي به ظاهر مسالمت‌آمیز درباره 
شیعیان اتخاذ کرد اما مواضع ضدشيعي توسط سلفیون مصر و دیگر 
کشورها تقویت شد. درکل باید گفت: وهابیون و موسسات وابسته به آن و 
حركتهاي سلفي براي مقابله با حركتهاي شيعي و اشاعه تفکرات خود از 
هی اقدامي کوتاهي نمي‌کنند " چنان که در سه سال دنت د‌هاأ کتاب ضد 
آل سعود, مصادره شده و از چاپ روزنامه‌هاي افشاگرانه درخصوص جرایم 
هک ات ااشت فیح سر و مناخ اتکی ند سا وان گاه 
مصر نیز دولت سعودي توانست استادان بسياري را جمع کند که علیه گروه 
و جرياني که در سطح دانشگاه علیه وهابیون فعالیت مي‌کنند, دلیدت به 
خشونت بزنند. [15 ] در حال حاضر, الازهر با صد ور فتواهاي تكفيري علیه 
نویسندگان و متفكراني که مخالف وهابیت‌اند, نقش تور دی در خدمت به 
وهابیت و آل سعود بر عهده دارد. پس از ترور انور سادات, حمله 
گسترده‌اي علیه کتابهاي وهابیون. ابن‌تیمیه و شاگردانش در مصر صورت 
گرفت ؛ چرا که دولت معتقد بود همین کتابها جمعیت جهاد را بر آن داشت تا 
سادات را به قتل برسانند. برخي خواستار آتش زدن این کتابها شدند. اما 
بنا به علل نامعلومي این حمله متوقف کر دب نقفش دولت سعودي و خط 
فکر وهابیت در مصر تنها به نفوذ در حکومت و جمعيتهاي اسلامي آن 
محدود نمي‌شود, بلکه دولت سعودي فعاليتهاي نشر کتاب در مصر را نیز 
تحت نفوذ خود دراورده است. دولت وهابي سعودي براي تعمیم کتابهاي 
وهابي, به عناصر جمعيتهاي سلفیه کمك کرد تا مراکز نشر خود را در مصر 
تاسیس کنند. در حال حاضر, کتابهاي وهابیون و آبن تیمیه و شاگردانش از 
جمله کتابهايي اند که در مصر بیشترین شمارگان را دارند. بخشي از این 
کتابها به طور رایگان و برخي با قيمتهاي ارزان در اختیار مردم قرار 
ی کیت و مابقي به كشورهاي آفريقايي, جمهوريهاي سابق شوروي, اروپا 
و امریکا ارسال مي‌شوند. خط فکر سعودي تنها , ِِ محدود نمي ‌ شود 
بلکه بر سایر فعاليتهاي هنري - از قبیل فیلم و سینما - نیز سایه افکنده 
اس حضور گسترده سعودیها در بیشتر امور فرهنگي مصر باعثت شده 
است که گروههاي اسلامي و سلفي و همچنین اندیشمندان و روشنفکران 
به مخالفت با عربستان سعودي برخیزند. گرچه عملکرد اپوزيسيوني این 
گروهها تاکنون به نتايجي نیز دست يافته است. اما هدایت اصلي و فكري 


دایم ها ای تایه هام افو ان 
انجام مي‌گيرد. 


روشن شد که عصر سلف, گروههاي مختلف و دسته‌هايي منسوب به اسلام 
و مسلمین را در برمي‌گرفت که به دلایل و عوامل گوناگون از شیوه مورد 
استناد عامه علما و پیشوایان مسلمانان در فهم, تفسیر و تاویل منون ديني 
روي برتافته و به دام گمراهیها و سرگشتگيهاي گوناگون افتادند. سپس هر 
يك از این فرقه‌ها در درون خود به دسته‌ها و گرايشهاي متفاوت تقسیم 
شدند و ديگري را کافر خواندند. با اغاز قرن نوزدهم ميلادي, حرکتهاي 
اصلاح ديني جنبشهايي را در کشورهاي عربي و اسلامي شکل دادند که در 
ترویم عقیده سلفیه در محافل فرهنگي - اجتماعي موثر بودند. بدین 
ترتیب» پس از گذشت يك قرن؛: این واژه از عنواني به منظور تبلیغ براي 
ح رکتي «مذهبي » يا به عبارتي «فرقه‌اي» - به يك جنبش مبارزاتي و به 
ايدئولوژي رادیکال مذهبي در میان اهل سنت تبدیل شد. گرچه سیر 
تاريخي شکل گيري ايدئولوژي مبارزاتي اهل سنت را فاص نز ز ای 
کردیم, امروزه شاهدیم که گروههايي سلفي و افراطي به وجود آقده‌انه 
که خود آغازگر جنبشهاي بنیادگرایانه و افراطي شده‌اند. اطلاق واژه 
بنیاد گر ایانه به آن گروه از مسلماناني ک مي‌خواهند حکومتهاي ملي‌شان 
پراساس بنيادهاي اسلام پي‌ريزي شود, با پاره‌اي تعارضات در محتواي 
سياسي و ايدئولوژي انها روبرو شده که نمونه بارز آن را مي‌توان در 
حکومت وهابي سعودي ملاحظه کرد. دولت عربستان سعودي که بر پایه 
ايدئولوژي وهابیت بنا شده است. نظر به سلطه انديشه سلفي در داخل 
کشور, در نوع سیاست خود در قبال امریکا و شیعیان دچار تعارض شده 
است؛ بدین معنا که گرایش دولت وهابي عربستان سعودي به امریکا 
بیشتر شده و با شیعیان و به ویژه با جمهوري اسلامي ایران نیز در چند 
سال اخیر ملایم‌تر گردیده است. اما سلفیون این کشور به شدت با شیعیان 
مخالف‌اند و امریکا را دشمن اصلي خود مي‌دانند. سلفیه گرچه در گذشته 
به لحاظ اعتقادي با افکار وهابیت همسو بودند. اما امروزه مي‌توان 
چارچوب عقيدتي این گروه را نجت عنوان يك ایدئولوژي مبارزاتي و 
راديكاليستي در میان اهل سنت تفسیر کرد که افکار انقلابي آن در منطقه 
نجد عربستان (که منطقه‌اي سلفي‌نشین است) نمود بيشتري دارد. انان 
حتي به حمایت عربستان از امریکاء به ویژه در جریان مبارزه جهاني علیه 
تروریسم پس از وقایع 11 سپتامبر, به نوعي اعتراض دارند و همین 
اعتراضها بود که درنهایت دولت امریکا را به پرهیز از اعمال فشار بر دولت 
عربستان درخصوص مسائل داخلي واداشت. طالبان و طرفداران جدي این 
تفکر, نوع جديدي از بنيادگرايي و رادیکالیسم اسلامي را به جهان عرضه 


سلفي‌گري به بنيادگرايي اسلامي در هزاره سوم ميلادي چهره و هویت 
جديدي بخشیده است که هیچ نوع سازش با دیگران و هیچ‌گونه نظم و 
ايدئولوژي‌اي جز خودش را قبول ندارد. به‌طو ركلي, جریان سلفي‌گري و به 
ویژه نوع رادیکال آن که در مصر قوت بيشتري یافت. محبوبیت چنداني در 
جهان ندارد. روشنفکران عرب, غرب و اسلامي این تفکر را نمي‌پذیرند و 
سعي در کاهش قدرت ان دارند. اما امروزه سلفي گري به ايدئولوژي‌اي 
تبدیل شده که مسلماناني را در سراسر جهان به خود جذب نموده است. 
دهه 1970 ميلادي به بعد را مي‌توان شروع عصر مبارزات شیعیان در 
اقصي نقاط جهان نامید که در ایران و لبنان اوج گرفت و به ثمر نشست. 
با این حال, در ادامه اوج مبارزات مسلمانان, هم اکنون نیز شاهد تداوم 
این مبارزات البته به نوعي دیگر در میان اهل سنت هستیم. 
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مولف: عبدالکریم بي‌ازار شيرازي 


مقدمه 


نیم قرن قبل کنگره‌اي توسط علماي اسلامي در قدس برگزار گردید, و 
علماي همه‌ي مذاهب و همه كشورهاي اسلامي براي خنثي کردن جنبش 
ی ی اه ار ار سرا فد ی تیه سامت 
يکي از مراجع تقلید شیعیان مرحوم حاج شیخ محمد حسین آل کاشف 
القطاء بر حزار کردند..سیاستمدازن انکلیسشی که در اآن: خوقع به: تهایند کی 
دولت متبوع خود بر فلسطین و اردن و عراق حکومت مي کردند از تقریب 
و همبستگي میان شیعه و سني به وحشت افتادند و شخصي را به نام 
«اسعاف نثاثييي» به تالیف و نشر کتابي به نام «اسلام صحیح» برانگیختند. 
و او باس قلم اجیر شده و تفرقه انگیزش خطاب به همه مذاهب اسلامي 
اعلام داشت: شما هی کدامتان مسلمان بیستنید, تنها من مسلمانم و بس. 
در آن روزها در اثر بي‌اطلاعي مسلمانان از یکدیگر, استعمارگران و تفرقه 
انکقان ار این راه توانستتی ساست‌فری تسد (عرعه یتدان و آقايي کن) 
زا ار ریک ساسا کب تال ار ها 
۳5 دست نشانده در مات ذلت و خواري رژیم اسرائیل غاصب را 
برسمیت بشناسند. در سال 1395 ه ق. شیخ عبدالعزیز عبدالله بن باز 
9 1395 ضایر کرد که | ضفحه اسان هه امافتنجنم را صحیم 
اف ای انم اما آست رس ده لس او 
مي‌کنند و انواع شرك را مرتکب مي‌کردند, افزون بر اين که نسبت به 
بعضي از صحابه عشق مي‌ورزند و بدعتهايي را بروز مي‌دهند. و همچنین 
است وضع بقیه گروههاي شیعه که امروز وجود دارند مثل امامیه و 
گروههاي دیگر. ۰ يك سال بعد سیاست عوض مي‌شود و همین مفتي از 
فتواي خود ترمی گرد و اعتراف ی ‌کند که ان فتو را بر اساس مسموعات 
صادر کرده است: «اين همان فتوايي است که توسط این جانب صادر 
گردیده و مبنلني بر اطلاعاتي است که از طرق بسیار به من رسیده است. » 
اتخاذ چنین روشي از جانب يك فقیه و رئیس دانشگاه مسلمان, به حدي, 
افص کی ارت که قاصی ع کمن اسات از فطع ان تک 
مي‌گردد و در نامه‌ي مورخ 10 / 12 / 1396 خود به علامه ار 
چنین مي‌نویسد: «به طوري که ملاحظه مي‌کنید مشار الیه از تکفیر عام و 
مطلق خود به طور محافظه کارانه دست برداشته اما او رل همین بس که 
بدین وسیله خود را در قالب شخصي شناسانده که بنابر گفته‌هايي حکم 
تکفیر صادر مي‌کند و باز بر اساس گفته‌هايي دیگر, محافظه کارانه از حکم 
قبلي خود دست برمي‌دارد و به عبارتي دیگر علم و اطلاع از مندرجات کتب 


و اقوال علماء قومي به تکفیر آنان مي‌پردازد و بدین رت تما نیت خد اه را 
در امر افتاء به خرج مي‌دهد. » آقاي بن باز در باز گشت خود از تکفیر شیعه 
مي نویسد. : «عده‌اي از فارغ التحصیلان دانشگاه اسلامي مدینه که نسبردت به 
علم و دینشان وثوق کامل دارم. ضمن تماس اظهار داشتند. علماي زیدیه 
بر عدم غلو نسبت به اهل بیت نظر دارند, و سزاوار نیست که وقوع شرك 
از جانب برخي از عوام مجوزي براي اتهام اکثریت آنان گردد. بنابراین بر 
من واجب آد که در فتواي قبلي خود تجدبد نظر کنم و از این که بدون 
مجوز شرعي مسلماني را تکفیر کنم و با نماز خواندن پشت سر مسلماني 
را منع نماید. به خدا پناه مي‌برم. هر انساني باید بر طبق جرمش 
بازخواست شود و بر ظاهر گفتار یا ار محکوم گردد.... رئیس کل 
مرکز تحقیقات علمي و افتاء و تبلیغ و ارشاد عبدالعزیز بن عبدالله پن باز 
1396/4 ه.ق [1 ]۲ ۰ [ صفحه 51] و اينك درست همزمان با تاسیس 
کم انس نی اسات به امیات الم مها مایت مر 
نشست سران كشورهاي اسلامي در تهران و سودان علیه ی 
مادرید و سازش ذلت بار سران ارتجاع با اسرائیل, و پیوستن و تقریب 
مسلمانان الجزایر و سودان. یمن و جمهوريهاي مسلمان نشین شوروي به 
جمهوري اسلامي و افروخته شدن خشم و نفرت سران امریکا و اسرائیل 
از اين همبستگي, بار دیگر مفتیان وهابي مانند بن باز و شیخ عبدالله بن 
عبذالرحن. الجبرین و بعصي دیگر از تجر ند نظر خود بشیمان می‌شوند و 
مجددا فتواي خود را مبني بر تکفیر شیعه و استحقاق شیعه براي کشته 
شده صادر مي کنند و ايادي استعمار ان را در سطح وسيعي منتشر مي‌کنند 





اشاره 


اينك بد نیست به مباني فتواي مفتیان وهابي بنگریم تا دريابيم که چقدر این 
فتاوي بي‌مطالعه و از روي احساسات., تعصبات. شایعات و يا سوء تفاهمها 


صادر شده است. 


غلو درباره‌ي اهل بیت 


آقاي بن‌باز, رئیس کل مرکز تحقیقات علمي و افتاء و رئیس دانشگاه 
اسلامي مدینه و آقاي شیخ جبرین و دیگران در فتوایشان چنین استدلال 
کرده‌اند که خصلت غالب در آنان این است که به اهل بیت غلو مي‌کنند و 
آنگاه مي‌گویند این فتوا| مبدي بر اطلاعاتي است که به من رسیده است. آپا 
روش تحقیق و افتاء و اجتهاد در دانشگاه اسلامي مدینه و مرکز تحقیقات 
علمي و افتاء مدینه خود سانسوري از کتب و منابع شیعه و استفاده از 
شایعات است؟ اقاي رئیس کل تحقیقات ! ایا مي‌دانید به شيعه‌اي نسبدت 
غلو مي‌دهید که تمامي فقها و مراجع انان در رساله‌هاي علمي خود غلو 
کننده را نجس و از ارت محروم میي‌دانند؟ و غسل دادن و دفن نمودن 
مرده‌هاي انان را اجازه نمي‌دهند؟ و نیز دادن زکات به غلاة حرام و ازدواج 
با غالي. را جاتز تمی‌دانند؟ ۰۱21 آبا در کجا شیعه, علي را رب و خالق و 
متصرف در کون و عالم غیب و مالك سود و زیان و مانند ان دانسته که 
شیخ عبدالله بن عبدالرحمن جبرین در فتاواي مورخ 22 / 3 / 1421 ه به 
شیعه نسبت مي‌دهند؟ شاید این هم از روشهاي تحقیق مرکز تحقیقات 
ملي و افتاء عربستان است که مشخصات فرقه‌ي غلاة را که در کتاب ملل 
و نحل شهرستاني آمده در ذهن خود به میلیونها نفر شيعه‌ي امامي منطبق 
کنند بي‌آن که واقعيتهاي موجود را که درست ضد آنست در نظر گیرند؟! [ 


صفحه 32 ] 


خواندن علي و اهل بیت در شداید 


دلیل دیگر آقاي بن‌باز و عبدالله بن عبدالرحمن جبرین و دیگر مفتیان وهابي 
اف است کیان الا سر که ما این اش ایشا شور 
شداید و سختیها مي‌خوانند. و نیز فرزندان علي و ائمه خود را در دعا 
فا و انش اس دا ار اس ماس مس کی نون 
مي‌باشند. این شرك بيني شیعه نیز همان طور که خود اظهار داشته‌اند بر 
اساس ظاهر بيني: و مسموعات ایشان در مکه و عرفات است, و اي ِِ 
با دید حقیقت بین مساله را دنبال مي‌کردند تا دريابند, شیعه هرگز به 
صورت که فکر مي‌کنند از پيامبر و اهل بیت چيزي نخواسته که ِِ 
شیعه, ند نیز این عمل را شرك مي‌دانند بلکه اگر به کتب ادعیه شیعه توجه 
۱ همواره خداست و پیامبر و اهل بیت شفیع و وسیله‌اند و به 
تعبیر سید محمد رشید رضا در نز نفمسیر نفسیر «المنار» شیعه مانند ميهماني است 
که بعضي از نیازهایش را مستقیما از صاحب خانه مي‌خواهد و بعضي را 
توسط اهل بیت و دوستان صاحب خانه که توسط او براي خدمت به 
میهمانان گمارده شده‌اند, درخواست مي‌کند و همه را از الطاف 9 
خایه می ان اکن اوه کار سرت ات اند اضر آگر ار 
مشرك مي‌دانید که بر اساس روایت صحیح نزد خودتان از ترمذي, حاکم, و 
ابن‌حاجه به نابينايي یاد دادند که در دعاي خود بگوید: «پروردگارا. من به 
وسيله‌ي پیغمبرت که پیامبر رحمت است به سوي نو روي مي‌آورم و 
حاجت خود را از نو مي‌خواهم. پا محمد ا! من به وسیله‌ي نو به درگاه 
پروردگارم روي مي‌آورم که حاجتم را برآورده سازد. پروردگارا شفاعتش 
را در حق من بپذیر». مگر دعاي توسلي که در مکه و عرفات از شیعه 
ی ار ات هر ام ان ان اور ۲ ال 
بت تن مسا ارام یه ای ات اس و وم ال 
رهم ی اس رل الب ار ار 
موی خاحافا با وخییا عتواللم اشنم لا عداللف» ۱ : ابا کهاع انم ۰ 
شرك و درخواست و دعا از غیر خداست؟ مگر در «صحیح بخاري» - باب 
استسقاي مردم در قحط سالي فد باب علامات نبوت نیامده که مردم 
پیش پيامیر آمدند. و کفتتد. کاو و خونتفتدان ما .هلا شندند: از خداوند 
بخواه که براي ما باران نازل کند و پیغمبر (ص) دعا کردند. بعضي از 
وهابیان, مانند شیح سلیمان نجدي, گفته‌اند: توسل فقط مخصوص پیغمبر 
است نه ديگري, اگر چنین است پس باید خليفه‌ي دوم عمر را هم مشرك 
بدانید زیرا که وقتي در زمان وي قحطي پدید امد براي استسقاء و نزول 


باران به عموي پیغمبر (ص). عباس متوسل شد, و [ صفحه 53] چنین دعا 
کرد: «خدایا با توسل به عموي پیغمبر (ص) از تو طلب اب مي‌کنيم » [4]. 


توسل به اصحاب قبور 


وهابي‌ها معتقدند. توسل به امواتي که نزد خدا جا و مقامي دارند, جایز 
نبیست «آبن عبدالوهاب » بات خواستن از مردگان را خطاب به معدوم 


مي‌داند و از نظر عقل زشت و مذموم. «آبن تیمیه » این عمر رز شرك 
دانسته و به این نف ۳ مي‌کند که: «معبوداني ِ س خداي یگانه به 


ود 1 تما 7 شما را تمي‌شنوند.. و اگر هم ِِ اجابت 
نمي‌کنند [5 ] . باید گفت معدوم دانستن مردگان 0 2 نزد خد | 
جاه و مقامي دارند کاملا مخالف نص صریح قرآن است که مي‌فر ماید: و 
لا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون». 
کشته شدگان راه خدا را مرده نپندارید که اینان زنده‌اند و نزد 
پروردگارشان روزي مي‌خورند [6] . و همچنین بر خلاف روایات صحیح 
بخاري است که پیفمبر اکرم در کنار چاه بدر ایستادند و با آیه‌ي 46 
سوره‌ي اعراف کشته شدگان را مخاطب قرار دادند و با آنان سخن گفتند 
بعضي‌ها ایراد گرفتند که پیغمبر با فزدکان: سخن .هی حوید: حضرت فرمود: 
شما شنوات تر. از آنان 27 نیستید [7 ] . و نیز بر خلاف نظريه‌ي علماي بزرگ اهل 
سدت همچون غزالي ۳ کتاب «احیاء العلوم» است که مي‌گوید: «برخي از 
مردم مرگ را نيستي و عدم مي‌پندارند و كساني بر این عقیده‌اند که 
بي‌دین و منکر خدا و آخرت هستند >>. بنابراین وقتي که هردکان مشرك بنا 
به فرمایش پیغمبر اکرم (ص) از زندگان شنواترند: ما انتم باسمع لماقلت 
منهم, ایا خود پیامبر اکرم و ائمه‌ي طاهرین که از اين جهاهن رخت 
بربسته‌آند, شنواتر نبستند؟ و اگر توسل تق را نعد از و پا شهادت 
شرك است باید توسل ۳ در زمان حباتشان نیز شرك باشد. آياتي هم 

که امثال «آبن تیمیه » براي شرك خواندن توسل به پیامبر و اهل بیت 
آورده‌اند, کاملا مفایر است زیرا آیات: کافران و مشرکان را نکوهش 
مي‌کند که بتها یا طاغوتياتي را به خدايي گرفته و به جاي خدا حاجات خود 
را از آنان مي‌طلبند مسلما اگر ما نیز حاجات خود را اینچنین از پیامبر و 
صفحه 54] عقيده‌اي داشته باشیم, بلکه همان طور که گذشت - همواره 
حاجات خود را از خدا مي‌طلبيم و پیامبر و اهل بیت را بهخاطر آیزویی که 
پیش خدا دارند و اجازه‌ي شفاعتي که خدا , به آنان داده است وسيله‌ي 
استجابت دعا قرار مي‌دهيم. 


تحریف قرآن 


شیح جبرین در فتواي خود مي‌افزاید: «شیعیان طعنه به قرآن مي زنند و 
کمان: مي‌کنقد که صحابه آن را خعریف: کرده.و آز آن:جبز‌های, سساری که 
موبوظ یه آهل بت و وشصان آنان. اش حوف کروه‌اند با این اعحاوی 
به قرآن ندارند و آن را دلیل و حجت نمي‌دانند». این تنهمت آقاي شیح 
جبرین نیز حاكي از بي‌اطلاعاتي کامل ایشان از شیعه و کتابهاي علمیه آنان 
سای اسان ور مها حصات ام کال ترا در 
کتابخانه‌هاي خود مطالعه مي‌کنيم. علماي وهابي هم قدري از شدت خود 
سانسوري مي‌کاستند و بعضي اي کتب شیعه را به کتابخانه‌هاي خود 
مي‌بردند, و از طریق کتب دشمنان. شیعه را مورد قضاوت قرار نمي‌دادند. 
و اي کاش لاقل به پیام تاريخي امام در مراسم حج گوش مي‌دادند که 
سا سا نت قرآن از قحریی وا فوزه ایو فوان دادته وبا یکی از ضدها 
مقاله و كکتابي که توسط محققان شیعه درباره‌ي عدم تحریف قرآن نوشته 
شده 3 کتاب «نفسیر البیان» آیت الله خويي و «تفسیر المیزان» علامه 
طباطبايي جح 12, کتاب علامه عسگري و «اعتقادات» صدوق و «لاء 
الرحمن في تفسیر المیزان» علامه شیح جواد بلاغي, کتاب «افسانه‌ي 
تحریف قران» و کتاب «التحقیق في نفي التحریف» و همچنین فتاواي 
قراجع؛ بزر ی شبعه همخون .ابیت الله العظمی حکیم. آیت الله العظمی 
شاهرودي و ات الله العظمي گليايگاني و ارت الله العظمي ميلاني مبدي 
بر عدم تحریف قرآن را در مقدمه ترجمه و تفسیر میر احمد علي 
پاكستاني ملاحظه مي کردند. آپا جزتي بيني و کلي گويي روش تحفیق و 
افتاء است؟ آیا به صرف این که شخص غیر مسقولي در زماني اظهار نظر 
شخصي کرده و پا مستشر قي درباره‌ي شیعه چنان گفته باید 1 را به به 

حساب کل شیعه گذاشت و نظر جمهور علما و فقها و مفسران شیعه را 
نادیده گرفت؟ اگر چنین است پس اجازه دهید ما هم همین روش تحفیق و 
ان را در پیش گیریم و آنچه شایسته گفتن نیست از قبیل نسبت قول 
البته نمي‌نویسیم زیرا با روش تحقیق سازگار نیست. مسلما تمامي فرق و 
مذاهب اسلامي با تحقیقات و اجتهادهاي فراوان و کنار رفتن سیاستها و 
نها تسیل کنو رات فرامان از نطو انرشهه اعگاه بافتهه 
طشاری از اششاها با کنار کداشته‌اند و انرنصحنه فسنت کش ور 
اشتباههاي گذشتگان, براي هر يك از [ صفحه 55] مذاهب, هیولا و 
تصوراتي خصمانه در ذهن خود بسازیم و بر اساس ساخته‌هاي خود انان را 
تکفیر و مهدور الذم کنیم, بلکه لازم است واقعيتهاي موجود را بشناسیم و 


آنچه را که هر مذهبي در حال حاضر فکر و عمل مي‌کند مورد قضاوت و یا 
انتقاد قرار دهیم. نه فقط به استناد شش عنوان کتابي که قرنها پیش 
توسط دشمنان شیعه نوشته شده و شما در فتواي خود معرفي کرده‌اید. 


اما این که در فتواي خود نوشته‌اند شیعه اعتنايي بهس قرآن نذارد.ه آن را 
«دلیل » تمی‌داند: از آن تهمتهايي است که باز نشانگر بي‌اطلاعي کامل از 
آن همه تفاسیر و دوره‌هاي کتب فقهي و استدلالي با کتب (احکام القرآن 9 
انا الاحکام) شیعه است:, و در این مورد نیز به شيعه‌اي این تنهمت زگ 
را مي‌زنند که رهبر فقیدش امام خميني (ره) حتي در بستر بيماري روزي 
هشت بار, قرآن تلاوت مي‌کرد و تمام گفتار و کردارش منطبق با قرآن بود 
و رهبر کنوني شیععر آیت الله خامنه‌اي عاشق و پیرو قرآن است و پا 
شنیدن صوت قران گریان مي شود و همواره درصدد حفظ قرآن بوده و 
هست و بسياري از سوره‌هاي قرآن را حفظ دارد و هر سال عده‌اي از 
قاریان مصري به ایران دعوت مي‌شوند و ان همه مورد استقبال مردم 
قرار مي‌گیرند. و نیز به شيعه‌اي تهمت بي‌اعتنايي به قرآن را مي‌زنند که 
تفسیر مجمع البيانش بنا به پيشنهاد بزرگترین شیخ الازهر, شیخ عبدالمجید 
سلیم و با مقدمه‌ي تاريخي شیخ محمود شلتوت شیخ فقید الازهر و با 
حواشي علماي الا زهر به عنوان بهترین تفسیر عالم اسلامي, چاپ مي‌ شود 
و مورد استفاده هزاران عالم سني جهان اسلام قرار هی یور و اي کاش 
ما مسلمانان, اینچنین از هم بیکانه نبودیم و سري به ایران مي‌زدید تا ببینید 
نفد آن انقلاب: اسلامت جقدر استفیال. مردم و حوزه‌های: غلمیه به. فران 
افزایش یافته و چقدر (دارلقرآن) ها و (دارالتحفیظها) تأسیس و چقدر 
سمیناررها و كنفرانسهاي قرآن برگزار و چقدر تفسیر و تحقیق درباره‌ي 


نس 


قرآن نگاشته مي ‌ شود. 


تس و تکفا نو اند 


چهارمین دليلي که براي تکفیر شیعه آورده‌اند اینست که اینان به بزرگان 
صحابه مانند خلفاي سه گانه و زنان پیامبر و مشاهیر صحابه مانند انس و 
جابر و ابي‌هریره و مانند آنان طعنه مي زنند و احادیث آنان رز نمي‌پذیرند 
زیرا که اینان در نظرشان ۹ ان که شیعه خلفاي سه گانه و زنان 
ای فا ی ات ری ۱ 
اتمه | صفحه ارو آاسا اند معماین این وقان ایام ههار 
صخه ما اه ای سید ای رن دای 
مت اس اما ادها اصاصت او اصتات ات هه 
(ص) خاصه او هستند که حق صحبت و پاري را بخوبي ادا کردند. كساني 
که در راه ياري او به بلاهاي بسیار مبتلا گشتند و بخوبي از عهده‌ي امتحان 
برآمدند و از او جانبداري کردند و صمیمانه به سوري ندا و پیام او 
بشتافتند. ... خداوندا بر اصحاب محمد (ص) درود باد که صحبت او را با 
چان خویش آمیخته بودند و به جاي کالاي دنیا متاع مهر و محبت یه بازار 
اوردند, ۰ پس خداوندا تو نیز به رحمت و لطف خویش انچه را در راه 
توء به خاطر تو ترك کردند و مردم را به سوي تو فراخواندند و با پیامبر تو 
به جانب تو راه پیمودند. فراموش مکن و از انها اراضي و خشنود باش... 
[9] . این دعا به تعبیر عالم بزرگ شیعه استاد محمد جواد مغنیه, بهترین 
نمودار عقاید شیعه نسبت به اصحاب است [10] . اما اینکه گفته شده 
شیعیان خلفا ۵ نز کان صحابه را مورد طعن قرار مي‌دهند, انکار نمي کنیم 
که همواره در دو طرف بعضي از عوام و افراد نادان و یا اقراطي برخي از 
خلفا و صحابه را مورد طعن قرار داده‌اند, اما این مساله هی گاه بخصوص 

بعد ات امام خميني عمومیت نداشته است و بزرگان شیعه به پيروي 
از ائمه (ع) بخصوص حضرت علي (ع) از طعن و سب و لعن خودداري 
مي‌کنند. اي کاش نهح‌البلاغه حضرت علي ع( را مي‌خواندید که شیعیان 
خود را حني از سب و دشنام به سیاهیان معاویه بازمي‌دارد و مي‌فرماید 
«اني لا احب ان تکونوا سبابین» [11] (من خوش ندارم که شما دشنام 
هن باشید), علامه‌ی امیتي. دزر کتاب. العذیز به فتبال نقل این جظنه 
ی علي (ع) چنین گفت: حجرو عمرو گفتند: یا 
امیرالموّمنین ! پنددت را مي‌پذيريم ۷9 همان ات تو مي‌خواهي ِِِ 
۲127 و 
مي نویسد. «تنها فرق مهم ما با اهل سدت يکي در امامت است که این 


بستگي به وحدت اسلامي ندارد و دیگر سب و لعن خلفاست که بیشتر 
شیعیان .با آن مخالفتد :و در اخبار انمة. از آن. نهی. نننده. است.. بتابراین 

یح نیست که به [ صفحه 57 ] واسطه‌ي روش نکوهیده بعضي از 
افراطیها با تمام شیعیان دشمني ورزید, و بر فرض تمام شیعه‌ها این چنین 
باشند این امر موجب کفر و خروج آنان از اسلام نخواهد گشت., نهاست 
مرتبه این که مرتکب گناه شده‌اند و چه بسیارند گنهکار در هر دو دسته, و 
عصیان مسلمان موجب قطع رابطه‌ي برادري اسلامي نخواهد گردید.» 
[13] . البته بنا به فتواي شما وهابیان که طعن بر < خلفا و اصحاب را موجب 
کفر و خروح از اسلام مي‌دانید باید گفت که شما خود حکم تکفیر عده‌اي از 
خلفا و صحابه را صادر کرده‌اید زیرا در طول دهها سال از دوران زمامداري 
بني آمیه و چند سال از حکومت عباسیان, در خطبه‌هاي نماز جمعه و روي 
منابر به علي (ع) و امام حسن و امام حسین و عده‌اي از صحابه ناسز| 
مق کفتندر و نز نین: ناسر خوبان .هو با امران به ,ناسر اکویی: کساتی 0 
جزو صحابه و خلفا به شمار مي‌رفتند. البته چنین توجیه خواهید کرد که 
اینان اجتهاد کرده‌اند و معذورند. به قول علامه کاشف الفطاء: «وقتي 
اجتهاد جنگهايي را که در صدر اسلام میان اصحاب روي داده مانند جنگ 
جمل و صفین, صحیح مي‌شمرد و کشتن هزاران نفر مسلمان و ریختن 
خون انان را جرم نمي‌داند. پس بهتر است که تجاوز و طعن برخي از 
افراطیها را نسبت به خلفا جرم نداند.» [14] . اي کاش انقدر از برادران 
خود بیگانه نبودید و ان همه اهتمام وزارت ارشاد جمهوري اسلامي ایران را 
براي جلوگيري از کتابهاي تفرقه انگیز مي‌دیدید و يا از انتشارات شیعه در 
لبنان با خبر مي‌شدید که تمامي کتب «دايرة المعارف بحارالانوار مجلسي» 
را چاپ کرده‌اند بجز چند جلد آن که سب و لعن در آن بوده است., و 
اکتشن که نمي‌دانید که در حوزه‌ي علميه‌ي قم کتاب ادعیه شیعه توسط 
عالم جلیل القدر و با تقوا و استاد بزرگ حوزه آیت الله مشكيني از سب و 
لعن زدوده شده است. 


اساس کتصاه به حدیبت 


دلیل دیگر مفتیان وهابي بر کفر و مباح بودن قتل شیعیان اینست که 
احادیث صحابه را قبول ندارند و به احادیث صحیحین عمل نمي کنند مگر 
آنچه را که از اهل بیت رسیده باشد و به احادیث دروعغ و یا احادیث بي‌دلیل 
عمل مي‌کنند. همانطور که مرحوم علامه کاشف الغطاء مي نویسد.  ِ‏ 
ما در این باره اختلاف در صغري است نه در كبري, به عبارت دیگر. ما 
تمامی ختتورات سامیر. (ص) را عاجت. | ضفحه ۲۰6 ااطاعة 
می امه ول اس صقان می‌ مان الم وه وا اارسل. دا 
اینکه باید منحصرا| از فلان محدت پا فلان کتاب حدیبت دستورات پیامبر 
اک کر ری سول ۱ آنکه ه قفا فمل فراه حعل است ی 
پا ام ماس ا میا اف وا کرام ارت اه بای 
این نظر محققین شیعه است در عمل به حدیت: به عنوان نمونه علامه 
حلي در کتاب «الخلاصه» و ميرزاي قمي در «قوانین الاصول» [15 ] تصریح 
مي کنند که: «احادیت افراد موثق غیر شیعه مورد قبول است». همچنین در 
کتاب «ننقیح المقال ج» [16] و «رسائل» شیخ انصاري [17] آمده که 
روایت صحیح از امام صادق (ع) رسیده که خذوا مارووا (آنچه را که «اهل 
سنت» روایت مي‌کنند بگیرید.) سید محمد تقي حکیم در کتاب الاصول 
العامه مي‌نویسد: «شیعه اخبا ر كساني را که با آنها همعفیده نیستند حجت 
و معتبر دانسته مشروط ها ها و ار 
اين قبیل افراد را «موثقات» نامند و اين گونه خبرها مانند سایر اخبار 
حجّت بوده و کتابهاي شیعه از این گونه احادیث مملو است » [18 ] . 
سنت. کتاب «تفسیر الصافي» و «المحجه البیضاء» فیض کاشاني, «جامع 
السعادت» نراقي «شرح لمعه» و «منية المرید» و «مسکن الفواد» شهید 
ثاني. «تفسیر ابوالفتوح رازي». «تفسیر مجمع البیان», «تفسیر منهج 
الصادقین» و «السوق في الدولة الاسلامیه» علامه سید جعفر مرتضي 
است. شیح طوسي در کتاب «عدة الاصول» این روایت را از امام صادق 
نقل مي‌کند که فرمود: «اذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فيماروي عنا 
فانطز وا الي ماروفه عق غلی (ع) فاععلوا به» 19 ام (هر گام مساهی 
تازه‌اي براي شما پیش آمد که حکم آن را دز آنخه از طریق وا روایت شده 
شافتید چه آنته آبانادل ست) ار غلی (ع رات کردانه ریم وان 
عمل کنید). شیخ طوسي به دنبال نقل این روایت مي‌نویسد: «به جهت 


توح ین ذراج: سکوئی و غیره آنان از اهل سنت از ائمه ما روایت کرده‌اند, 

نموده و مورد انکار قرار نداده‌اند و مخالفت مفاد آن را ندانسته‌اند» 
[20] . از محتواي کلام شما چنین برمي‌آید که مخالف امام علي و اهل بیت 
بخاطر قرابت و نزديكي با پیغمبر (ص) و علم : و تقواي فراوان بهترین ناقل 
حدیبت بلکه عترت قولا و عملا بهترین بیانگر سنت است. و لذ| در احادیث 
«کتاب الله و سنني» و هم با عبارت 
«کتاب الله و عترتي» امده است. [21] که البته اسناد حدیث دوم بسیار 
بیشتر و قوي‌تر است. بنابراین, ایا ایراد بر کتب حديتي شیعه وارد است؟ 
که جمع بین سنت و عترت کرده و بیشترین روایاتش را از ائمه بخصوص 
اما متام ضادق. 2 کرفته اشت‌سابایر دور ری ات کت در 
شما چون بخاري که از عترت فاصله گرفته و از ابوهریره - که بیش از يك 
سال و نه ماه محضر پیامبر خدا را درك نکرده - 446 حدیث و از امام علي 
(ع) - که در دامان نبوت پرورش يافته - فقط 20 حدیت نقل کرده و از 
اسام نامام صاوی یل یت هه لیامت 221 آ بسن 
نه بخاري و نه هيچيك از جمع کنندگان حدیث را معصوم و روایاتشان را صد 
در صد صحیح نمي‌دانيم بلکه بعضي را قابل تحقیق و اجتهاد و بسياري را 
مشترك میان فریقین مي‌بينيم. مي‌گویند ما نسبت به علي و اهل بیت 
اشکالي نداریم ایراد ما به راویان و روایت شما است اي کاش درباره‌ي 
علم الحدیث شیعه اندکي مطالعه مي کردید تا دریابید که شیعه نیز براي 
پذیرش حدیث مقررات و قواعد محکمي دارد و روایت هر روایت کننده‌اي 
را نمي‌پدیرد. و اي کاش کتاب «المراجعات » مرحوم سید عبدالحسین 
شرف الدین را مي‌خواندید تا دریابید که بیش از صدراوي شیعه همانهايي 
هستند که در کتب؟؟؟؟ شما مورد وتوق و اعتبار هستند و روایاتشان را 
نقل کرده‌اند و در واقع مشترك میان شیعه و سني هستند, و اي کاش 
کتابهايي چون دوره‌ي کتاب «الفقه علي المذاهب الخمسه» از شیخ محمد 
جواد مغنیه را مطالعه مي کردید تا دريابید که شیعه و سني در بیشتر احکام 
و روایات با هم مشترك و یکسانند. و ندانسته به دشمني با یکدیگر 
برخاسته‌اند. 


دلیل ديگري که مفتیان وهابي علیه شیعه مطرح کرده‌اند. این است که 
تانب ری بسا سست سعوی ار جر هه 
شيعه‌اي چنین تهمتي را روا مي‌دارید که همواره روایت پیامبر اکرم (ص) 
را مد نظر دارد که فرمود: «هر کس عمدا بر من چيزي به دروغ نسبت 
دهد جایگاهش آتش خواهد بود.» و شیعیان, بیش از سار مذاهب اسلامي 
اساس عمل به حدیث را صدق راوي قرار داده‌اند [ صفحه 60] تا جايي که 
تمامي فقهاي شیعه دروغ بستن به خدا و پیامبر و ائمه (ع) را مبطل روزه 
ای یاس ار ایا سای که ال ات 
يك جلد کتاب حدیث جعلي که حاوي توهین به خلفا بود ممنوع اعلام شد. و 
از همه مهمتر سنت بسیار حسنه و پسنديده‌ي «هفته‌ي وحدت» است که 
پس از انقلاب اسلامي در ایران برقرار گردیده و هر سال به مناسبت میلاد 
رسول اکرم تجدید مي‌شود. ولي افسوس که شما این را هم نیز بدعت و 
حرام دانستید. 


نهمین دلیل وهابیون بر کفر و استحقاق کشته شدن شیعه اینست که: 
«منافقانه عمل مي‌کنند و به زبان چيزي مي‌گویند که در قلبشان نیست و 
کر ولا ها ی را شمان دار وم ند هن لا تفه ام فلا دی اد 
(كسي که تقیه ندارد دین ندارد) بنابراین ادعاي برادري و محبت ديني آنان 
پذیرفته نیست. زیرا| نفاق عقیده آنان است.» عبدالله بن عبدالرحمن 
آلمترین 22 3 1 122 شون وکد هار آخشنی که دوف شوعه را 
در این باره‌ي نیز به بدترین وجه توجیه و مورد سوءظن قرار داده‌اید. تقیه 
از کلمه‌ي تقوي به معناي پرهیز است و بنابر رساله‌ي التقيه‌ي امام خميني 
رضوان الله تعالي علیه که در 1373 ه نگاشته شده بر دو قسم است: 1 - 
تقيه‌ي اضطراري: این نوع تقیه مطابق نظر شیعه و سني هر دو است و 
منظور در هر موردي است که انسان مضطرب شود. مانند بیم انسان از 
بان .ان آنبزونیت: ف ال با انخه میفلی : به اوست و نیز بیم از ضرر به 
برادران ايماني و یا بیم از ضرر به حوزه‌ي آسلام و ترس از ایجاد اختلاف 
کلمه مسلمین. بنا به آيه‌ي «فمن اضطر» [24] یا آيه‌ي «الا من اکره و 
قلبه مطمئن بالایمان » [5 2 ] حفظ جان و آبتزه و مال محترم. و حوزه‌ي 
اسلام مقدم است. هر چند که به اندازه‌ي ضرورت و اضطرار ناچار به 
خوردن حرام یا گفتن دروغ و یا پنهان داشتن عقیده باشد. مفسران شیعه و 
سني در تفسیر آيه‌ي فوق مي‌گویند: مشرکان عمار یاسر را اذیت و آزار 
کردند و وا داشتند که سخن زشتي دن, موز د خدا و پیامبر بر زبان جاري 
سازد. و او چنین کرد. برخي از اصحاب گفتند عمار یاسر کافر شد اما 
رسول (ص) فرمودند: هرگز, عمار [ صفحه 61] از سر تا پاي در 
ایمان فرورفته است.. ۰ عمار اف نادم ۳ پریشان مي‌گریست, رسول خدا| 
دسست بر چشمان او کشید و فرمود: «گریستن را فروگذار, اگر باز هم 

چنین کردند, تو نیز آنچه را گفتي تکرار کن.» [26]. 7 
شیعه نبوده بلکه شیعه و سني آن را را رصان 
را ان اه 26 شبعردی. ال غضران کرت که مس فنمایده لا عخده آلموهاهنه 
الکافرین اولیاء من دون الموّمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله في شيء 
الا ان تتقوا منهم تقاة. (نباید اهل ایمان, موّمنان را واگذاشته و از کافران 
دوست گیرند و هر که چنین کند رابطه‌ي او با خدا قطع است مگر براي در 
حذر بودن از شر آنها) دلیل دیگر تقیه, آيه‌ي 28 سوره مومن است. که 
مومن آل فرعون ایمانش را از فرعونیان پنهان مي‌کرد: و قال رجل موّمن 
قرال رون بکیم انمانه فایزاین اف ان اسان و اظهار خلاف ار 
نفاق و ریا نیست و الا قرآن نمي‌فرمود رجل موّمن. علماي بزرگ اهل 


منت نیز این -مسباله را قبول دارند.و کقیه‌ی. اضطر ارخ. را واخب می‌داتتد 
چنان که غزالي در بخش سوم احیاء العلوم در باب موارد جواز دروعغ 
هش کرو «پاسداري از خون مسلمان واجب است. پس هر گاه قصد خون 
منسلماتن از ظراف ظالفی ند و. ان: مسلمان بنهان. کردیده درهغ عاخیتب 
است.» [27] . فخر رازي نیز پس از ذکر اقوال مختلف در تقیه و تفسیر 
آيه‌ي : الا ان تتقوا| منهم تقاة مي نویسد. : از حسن نقل شده که: «نقیه تا روز 
قیامت براي مومن جایز است» و این قول بهتر است زیرا دفع ضرر تا 
جايي که امکان دارد واجب است [28] . و به قول علامه شیخ عبدالرحمن 
خیر حتي آقاي «بن‌باز» به تقیه فتوي داده است: این که آقاي بن‌باز در 
فتواي خود به اهل سدت یمن گفته‌اند: بر اهل سنت واجب است در صورت 
امکان در تمام اوقات بر طبق اذان شرعي (بدون حي علي خیرالعمل) 
ادان وحن اسفاط مستو کم ر‌صور ده مک ار اغارم ادانش 
که خود آن را شرعي مي‌نامند, اکتفا به اذاني را تجویز مي‌کند که به زعم 
او بدعت مي‌باشد و صدور چنین اه از جانب او به معني عمل به تقیه 
تلقي م گردد که سیان»متغصب به واشطه‌ی آن, برادر شیعه خود را موزد 
نکوهش قرار مي‌دهند.» [29] . خوشبختانه همان طور که مرحوم شیخ 
محمد جواد مغنیه مي‌نویسد این نوع تقیه در [ صفحه 62] زمانهاي دور 
يعني دوراني که بر شیعیان عذاب و شکنجه روا مي‌داشتند بود و امروز که 
با آنان ظالمانه رفتار نمي‌شود تقیه اضطراري در بین شیعیان وجود ندارد 
اواحا (2) ع مارا اس کف وم کته که اختصاضدیه مش اه 
سنت دارد, تقیه مداراتي است که آنچه مطلوب است تقوي, و پرهیز از 
اختلاف و خصومت با اهل سنت به منظور وحدت کلمه مسلمین با محبت و 
دوستي و مدارا با انان است بدون این که ترس و بیم در کار باشد و امروز 
تقیه ما با برادران اهل سنت از این نوع است. امام خميني رضوان الله 
تعالي علیه در رساله‌ي خود مي‌نویسند: «نقيه‌ي مداراتي که نسبت به ان 
ترغیب شده و عبادت با آن محبوبترین و با فضیلت‌ترین عبادات است. 
اختصاص به تقیه (و پرهیز از اختلاف) با اهل سنت دآرد. شاید راز آن, 
صلاح حال مسلمانان پا وحدت کلمه و عدم تفرق و پراکندگي جماعت آنان 
شتا ان مان سای فللن ول وشوار سید , عت سای کفار و 

سيطره‌ي انان واقع نگردند.» [31 ] 9 اینکه در و خود نوشته‌اید شیعه 
معتقد است که «من لا تقیه له لا دین له». منظور تقیه مداراتي است و این 
رت فان اکرم ری به ای مامت ماس ای کار 
رحماء بینهم. در پایان. اي مفتیان عربستان شما را در راه خدا| انذار 
مي کنیم: بترسید از قهر و غضب الهي که اینچنین بر ملتي که بنام دین خدا 
و پیامبر برانگیخته شده از میان شما خالصانه انقلاب کرده و آن همه شهید 
تزاق. احیاء اسلام. دادم تهمت. و افترامی‌نندیه و رفتار -صجبت: آمیزنتن. زا 


عمل منافقانه مي‌خوانید و بدون تحقیق و مطالعه حکم تکفیر و قتلش را 
ضادر مي‌کنید و با متمتان سم پعتی آسرایل و او میتی می‌ وید و 
اب به اسیاب دشمن مي‌ريیزید. بترسید از این که خداي نکرده با این همه 
تفرقه انگيزي بین برادران مسلمان. در حالي که اسلام را در احتکار خود 
مي‌دانید و سایر مسلمانان را مشرك مي‌پندارید. خود بر اساس آيه‌ي 32 
روم از مشرکان باشید که مي‌فرماید: «و لا تکونوا من المشرکین. من 
الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بمالدیهم فرحون». (و از ری 
نباشید يعلي از کساني که دین خود را به صورت فرقه‌هاي مختلفي 
پراکنده‌اند و هر فرفه و حزبي (دچار خودبرتر بيني فرقه‌اي شده) به آنچه 
نزد خویش دارند شادمانند). [ صفحه 63] مبادا که همچون ی سرا[ 
دچار قصاوت قلب شوید و با قضاوت یکطر فه بدون مطالعه و تحقیق 
صحیح, فتواي مباح بودن خون میلیونها مسلمان مخلص را صادر کنید و 
صدها نفر زاثر و میهمان خدا را در شهر امن الهي که حتي حیوانات هم در 
ان شهر در امانند به قتل برسانید و در پاکستان. سپاه صحابه تشکیل دهید 
و برادر كشي به راه اندازید. ایا بهتر نیست بجاي اين برادر کشي‌ها در 
ایران يا عربستان دور هم جمع شویم و از نزديك یکدیگر را بهتر بشناسیم و 
برادرانه با منطق و برهان گفتگو کنیم؟ آپا بهتر نیست که کتابهاي مورد 
استفاده, بخصوص کتب تفسیر و فلسفه‌ي شیعه را مورد مطالعه قرار 
د هید آپا بهتر نیست سري به مساجد و کتابخانه‌هاي شیعه بزنید تا ببینید که 
قرآن شیعه با قرآن شما هیچ فرقي ندارد. و از نزديك شیعیان را بنگرید تا 
بدانید که مدارا و اظهار محبتشان نه از موضع ضعف و نفاق بلکه به دستور 
اتفه اه تراحه آنان ترا ذاست مارا کر کاهای اراته هه 
در فتوایتان چندین قرن قبل راجع به شیعه تصور شده و شما مطالعه 
مي‌کنید با واقعیت موجود کاملا مغایر است. در خاتمه دعايي را که حضرت 
علي (ع( در خطبه‌ي 206 نهح‌البلاغه به یاران خود بجاي سب و دشنام به 
سپاهیان معاویه آموخته‌اند بر زبان جاري مي‌کنيم: «بار پروردگارا ۱ : خون ما 

و انیا راخه نس ماه ابا را اصلاخها و آنان را از گمراهي به راه 
با هدایت فرما: ۳ آنان که جاهلند حق را بشناسند و کساني که 
ستیزگي و دشمني با حق مي‌کنند دست بردارند و باز گردند». 
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موسس مذهب وهابیت 


نخستین كکسي که مسلك «وهابي» را بنیان گذاري کرد و در راه تز وی ان 
به شدت کوشید محمد بن عبدالوهاب بود که در سال 1115 پا 1111 ه در 
شهر عیینه نجد, متولد شد و با اين که معتقدات او قرنها قبل از وي توسط 
افرادي چون «ابومحمد بربهاري» حنبلي در قرن چهارم و «عبدالله بن 
محمد عكبري» حنبلي (ابن‌بطه) و «احمد بن تیمیه» و شاگردش «ابن‌قیم 
جوزیه» و «ابن عبدالهادي» و دیگران اظهار شده بود اما محمد بن 
عبدالوهاب اولین فردي بود که پس از اظهار معتقدات خود در راه اجراي 
آنها قیام کرد و برخي از امراي نجد را نیز با خود همفکر و همراه ساخت و 
لذ| توانست مسلك وهابیت را یدید آورد و آنگاه براي ایجاد شکعاف بین 
مسلمین به تحريك استعمار انگلستان, تقریبا در ممالك اسلامي شیوع 
یافت و نویسندگان مزدور نیز آن را در بین مردم ترویج کردند. محمد بن 
عبدالوهاب تحصیلات خود را نزد پدر خود که از علماي صالح بود شروع کرد 
و محضر درس عالمان مکه و مدینه را نیز درك کرد, در بصره در جلسه 
درس شیخ «محمد مجموعي» حاضر شد و سپس به ایران سفر کرد و نزد 
مدرسان حوزه اصفهان به تحصیل پرداخت و در ضمن تحصیل احیانا از 
عقاید خود پرده برمي‌داشت. پدرش که انحرافاتي در او مي‌دید از اینده‌اش 
مي‌ترسید و مردم را از پیرویش برحذر مي‌داشت در سال 1153 که 
پدرش درگذشت با جرات بیشتر [ صفحه 59] معتقدات خود را آشکار 
ساخت و مردم را در عقایدشان تخطثه مي‌کرد جمعي به او گرویدند و وي 
شهرت یافت. در سال 0 پس از گریختن محمد بن عبدالوهاب از عیینه 
و وارد شدن به «درعیه» محمد بن سعود جد سعودیها که امیر درعیه بود به 
او گروید و به ياري او شتافت و لذا او و فرزند و نواده‌اش عبدالعزیز و 
سعود از نخستین افرادي بودند که بنیانگذار وهابیت را در عقاید ویژه‌اش 
کمك کردند و پس از آن که محمد بن سعود داماد محمد بن عبدالوهاب شد 
رابطه نزديكتري میان انان به وجود امد. در پناه این همبستگي بود که 
گروهي دیگر از مردم به تبعیت از محمد بن عبدالوهاب درآمدند آنگاه او به 
روسا و قضات نجد نامه نوشست و طي آن از انان خواست که از او اطاعت 
کنند برخي پذیرفتند و برخي هم وي را به استهزاء و تمسخر گرفته و او را 
جادوگر, جاه طلب, منحرف دانستند. محمد بن عبدالوهاب به این بسنده 
نکرد با لشگركشي‌هاي پياپي, مردم نجد را به اطاعت خود درآورد و به 
سلطه آل سعود بر سرزمین نجد کمك کرد. و مرحوم علامه سید محسن 
امین در ارتباط با گرایش اهل سنت به این مذهب گوید آنچه این مذهب را 
در نظر برخي برادران اهل سدت نیکو و زیبا جلوه داده [۳ است که این 


مذهب به ظاهر با بدعت‌ها که در آن زمان رواج داشته به مخالفت و 
مبارزه برخاسته است ولي افراط و زیاده روي غالبا افتي است که بیش از 
ان که اصلاح کند افساد مي‌نماید و کل يدعي وصلا بليلي (و همه وصال 
ليلي را مدعیند) محمد بن عبدالوهاب به سال 1206 ه ق درگذشت اما 
فکر و عقاید انحرافي او توسط فرزندش عبدالعزیز و پس از مرگ او 
فرزندش سعود و پس از فوت او بواسطه پسرش عبدالله ترویج شد و پس 
از آنها توسط عالمان آنان و علماي بسياري از شیعه و اهل سنت بر علیه 
افکار او به پا خاستند و آثاري از خود به جاي گذاشتند که به اهم آنها در دو 
بخش آشاره مي‌شود: بخش اول: 1 ِ آنیون وهابیت: جعفر سبحاني: 
دارالقرآن الکریم - قم نویسنده محقق هدف کتاب را این گونه بیان 
مي‌کند: ما در این 9 کلیات مسائل مورد اختلاف وهابیان با سائر 
طوائف اسلامي را عنوان کرده و از طریق کتاب و سنت. نظریه اسلام را 
روشن ساخته‌ایم. [ صفحه 60] کتاب از يك پیشگفتار و 19 فصل تشکیل 
شده است. کتاب در 356 صفحه به قطع وزيري است. 2 - آیات البینات 
في قمع البدع و الضلات [1] , شیخ محمد حسین کاشف الفطا بن حسین 
(م 1373 ق) چاپ نجف 1345 هم 3 - الاصوال الاربعة في تردید الوهابیه: 
خواجه محمد حسن جان صاحب هندي مجددي تاریخ تالیف 1336. 4 - 
اظهار العقوق ممن منع التوسل بالنبي و الولي الصدوق. شیخ مشرفي 
مالكکي جزاثري 5 - ازهاق الباطل في رد شبه الفرقة الوهابیه: آقا میرزا 
محمد بن عبدالوهاب بن داود همداني. 6 - الانتصار للاولیاء الابرار: طاهر 
سنبل حنفي 7 - الاقوال المرضیه: محمد عطاء الله بن ابراهیم بن پاسین 
الکسم [2] از فقهاي حنفیه است. 8 - الاوراق 0 شیخ ابراهیم راوي 
(رئیس طریقه رفاعیه) 9 - البراهین الساطعة: شیخ سلامة العزامي (م 
9 6 - البراهین الجلیه في رفع تشکیکات الوهابیه [3] : سی 
محمد حسن قزويني حاثري بن محمد باقر, چاپ مطبوعات النجاح در سال 
6 , نوشته شده این کتاب تحت عناوین زیر به فارسي بر گردانده شده 
دواني چاپ از وزارت ارشاد اسلامي, ترجمه بخش دوم کتاب فوق است 
در 240 صفحه ب - نقدي بر انديشه وهابي‌ها نرجمه از حسن طارمي, 
چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 175 صفحه 11 - بحوث مع اهل 
السنة و السلفیة: مهدي حسيني روحاني, المکتبه [ صفحه 61] الاسلامیه 
تاریخ تالیف 1398 ه, 288 صفحه استاد روحاني همچنین رساله‌هاي 
مختضر موز اطراف همین فخضوع »ذارد که بکت. از انها رشاله کوخکی 

است تحت عنوان فرقه السلفیه که در مجله ت ص ات وه ی 
تسالت هد هرایس عم اماس زاین کر وا لس اب سر 
شده است. این کتاب عموما در مسائل مورد اختلاف بین شیعه و اهل 


سنت است و از آنجا که فرقه سلفیه سمبل مطالب اهل سنت را دارند 
طرف حجت و مخاصمه بالخصوص انانند و اما عقاید ساثر اهل سنت 
تعدیلی: ۱" فاد هل سست آواید کسا رها سره آبان آندنمی اند 
2 - البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر: شیخ حمدالله داجوي هندي 
چاپ مکتبه اشیق استانبول. این کتاب رد بر کتاب ملا طاهر بنجيري 
(بنحشيري) مرداني پاكستاني رهبر فرقه وهابیه در کشور هند است که ان 
را «البصائر للمتوسلین بالمقابر» نامیده و در آن از منطق شرع خارج شده 
است و متوسلین را مشرك دانسته و اتهاماتي را بر انان وارد کرده است. 
13 - البراءة من الاختلاق في الرد علي اهل الشقاق و النفاق في الرد علي 
الشدقهااوهانته الصا نیع تس لمات دام انم عتحم را 
مناظراتي که با بزرگان وهابیت در تلویزیون جمهوري سودان داشت فتنه 
انان را خاموش کرد. 14 - براءة الشيعة من مفتریات الوهابیه: محمد احمد 
حامد سو ی 5 - تحریص الانبیاء علي الاستغاثه بالانبیاء و اولاولیاء: 
را 0 2 
تارجتوهاسه: ماغدا لر سول مدنی کاشانی (1366 )4۳ 18 لس 
ارو مقدشه: جعقن سحانی [ صفجه. 62] این رسا له مونوط ید مسائل 
توسل به ارواح مقدسه است که وهابیان در آن مورد بیش از همه فد و 

کال هی کت ات رن الایه ند آنان رصول ال سید ظا هر 
الکدت اکن فده اد لاخ اهل ات شاک مگه و کات فوو. که 
يكي از مولفات بسیار اوست در 1374 ه ق در مکه 0 تالیف و در 
5 براي نخستین بار چاپ شده و در 1394 تجدید چاپ شده است این 
کات رافاه یر اضا ی ای و ال ۵ ای 
ترجمه و بجت عنوان «تبرك الصحابة » و در قطع جيبي در 217 صفحه به 
چاپ رسانده است در ضمن ترجمه مقاله‌اي نجت عنوان (مشرك و موحد) 
از منرجم مجترم چاپ شده است. مولف در مقدمه کتاب گوید: در این 
رساله بسياري از احادیث صحیح و آیات قرآن مجید را درباره تبرك جستن 
ضحانهبه: انار تاو (ضا را کرو وی کرو این اعایت و ایات تشانه و 
اشاره‌اي است به عظمت فضیلات و آوازه شهرت و پایه عظمت آن 
بزرگوار و چرا چنین نباشد كسي که خدایش بر جهانیان تر تر 9 رت 
سوت و رسالت را بدو ختم کرد و در روز رستاخیز (مقام محمود) را ويژه‌ي 
او گردانید و به احترام او امت وي را بر امتهاي گذشته برتري داد. 20 ِ 
که از عنوان ان معلوم است محور و موضوع اصلي خود ۳ حکم 
تبرك جستن صحابه و تابعین به اثار پیامبر (ص) و صلحاء اختصاص داده 
است. نویسنده محقق کتاب, جواز تبرك را با ذکر نمونه‌هاي فراواني از 


قبیل تبرك جستن از قطرات مبارك دستان پیامبر (ص) در حال وضوء با 
استاد باه اهل شات ه رس بات سانه اتف این اثر با 
استناد به روایات, اداب زیارت مرقد پیامبر (ص) و تبرك جستن از خاك 
مقدس قبر او مورد بررسي واقع شده است., به علاوه مسائلي از قبیل 
تب ی لا ال ماما رسک سس ان شاسا[. 
مورد بحت واقع شده است. در این نوشته ثابت شده که تبرك جستن به 
اتار ول خوا بل فا راهن یساش مات ها متا رتست ار 
ناصحیح وهابي‌ها و مشاهده کتاب ارزشمند «تبرك الصحابه» به اثار 
الرسول (ص) محمد طاهر کردي از علماء مکه تالیف شده است و به 
طوري که از نویسنده متتبع و محقق کتاب شنیدم ینس از چاپ کتاب به 
نمونه‌هاي فراوان ديگري د سرت یافته‌اند که خود يك جلد کتاب خواهد شد. 
1 - توسل از دیدگاه عقل و قرآن و حدیث: سید محمد ضیاء آبادي سال 
نشر بهار 1302 ناشر موسسه اهل البیت, بنیاد بعثت 280 صفحه 22 - 
تنبیه الغافلین: شیخ عبدالحسین مخزومي قرشي عامل خيامي (م 1371) 
التوسل نوشته محمد عبدالقیوم القادري الهزاوي 336 صفحه 24 - تهکم 
المقلدین بمن ادعي تجدید الدین: محمد بن عبدالرحمن بن عفالق حنبلي 
5 2 ال العت فی. کشف وال اشرار الخاه ات اتداهه لین 
فا ای وهعراحی لاله علی لها سس احیه 
سعید سرهندي نقشبندي [6] .۰ 27 و 28 - دعوي الهدي الي الورع في 
افعال و الفتوي: شیخ محمد جواد بلاغي نجفي بن حسن (م 1352) چاپ 
تج 1344 ی اوق انوا المس‌حات نخف ور سال 910 من 
مولف 29 - دلیل واقعي در جواب وهابي: سید حسین بن نصرالله بن صادق 
حسيني موسوي عرب باغي (م 1361) تبریز چاپ سنگي [8] . [ صفحه 
7] 30 - الدرر السنية قي الرد علي الوهابية: احمد زيني دحلان مكي [9] 
ار ها اه ی هی ناد 
الردية ِ طائفه الوهابیه: محمد عطاء الله رومي بن محمد شرف بن 
ابي اسحاق نویسنده فقیه و متعلم است. 34 - رساله‌اي در رد شبهات 
وهابیه: سید صدرالدین صدر بن سید اسماعیل (م 1373) نویسنده هنگامي 
که وهابیها قبور متبرکه ائمه بقیع را خراب کردند اشعار زيبائي سرود از 
جمله: لعمري ان ناحية البقیع ++ پشیب الما فود الرضیع و سوف تکون 
ماه ار وا لمح ی هذ العی اها مخ متام افیف 
حقوو نس الاو الشم 2 وه رشالد فان علی لها فد 
حسن صدر بن هادي (م 1354) 1 ۰ [ صفحه 68] 36 - رساله رد 


استاد شیخ علي احمدي 0 مش توترت ناه در راه حق قم 8 - تب 
الدارین في الرد علي الفرقتین الوهابیه و مقلدة الظاهریة: شیخ ابراهیم 
سمنودي منصوري. 39 - السیف الهندي في ابانه طريقة الشیخ النجدي ابن 
عبدالوهاب: عيسي بن محمد صنعاني يمني [14]. 40 - السیوف الصقال 
في اعناق من انکر علي الاولیاء بعد الانتقال از علماي بیت المقدس است. 
1 - السیف الباتر لعنق المنکر عفي الاکابر: سید علوي بن احمد حداد 42 
- شیعه چه مي‌گوید: حاج سراج انصاري رد بر انکار كکسروي است که در 
صواعق محرقه في علائم الظهور و رد الوهابیه في تخریب البقاع المتبرکه: 
شیخ ابوالحسن بن محمد دولت آبادي مرندي نجفي (م 1352) کتاب 
فارسي است در تهران در 1334 ش به چاپ رسیده, سنگي: حاج 
عبدالرحیم. 44 - الصواعق الالهية في الرد علي الوهابیة: شیخ سلیمان بن 
عبدالوهاب نجدي. این کتاب نخستین ردي است که از طرف علماي اهل 
سنت بر عقاید محمد بن عبدالوهاب نوشته شده. نویسنده در این کتاب 
«صفحه 4 «برادرش (رئیس فرقه وهابیت) را به جهالت و گمراهي متصف 
ساخته و مي‌گوید امروز مردم گرفتار كسي (برادرش محمد بن 
عبدالوهاب) شده‌اند که خود را در علوم قرآن و حدیث وارد مي‌داند و از 
مخالفین خود هیچ هراسي ندارد اگر به او پيشنهاد شود که افکارش را به 
اهل علم عرضه کند که هرگز گوش فرا نمي‌دهد و بر مردم لازم مي‌داند 
که طبق عقاید [ صفحه 69] او رفتار کنند مخالفین خود را کافر مي‌داند در 
صورتي که به خدا سوگند يك شرط بلکه يك دهم شرط اجتهاد هم در او 
تحقق نیافته است ولي در عین حال سخنان او براي بسياري از مردم جاهل 
و نادان پسندیده امده است و با اينکه تمام ملت مسلمان یکصد| بر ضد او 
هم آواز شده‌اند به صداي آنها توجه نمي‌شود و همه را کافر و نادان قلمداد 
مي‌کنند خدایا این مرد گمراه را هدایت کن و به راه راست برگردان وي 
ع من ن قال ۹ ال بالشرك و الکفران داود بن سلیمان بغدادي 
(م 1299 0) 46 - الصواعق و الرعود: عفیف الدین عبدالله بن داود حنبلي 

بر این کتاب علماء بصره و بغداد و حلب و احساء و... تقاريظي نگاشته‌اند 
که تاييدي است از انان تسبت به محتویات کتاب و این کتاب را محمد بن 
بشیر» قاضي راس الخیمه تلخیص کرده است. 7 .- الصارم الهندي في 
عنق نجدي: شیخ عطاء مكکي. 48 - ضیاء الصدور لمنکر التوسل باهل القبور 
ظاهرشاه سیان ابن عبدالعظیم سیان مديني. 49 - علماء المسلمین و 
الوهابیون. حسین حلمي بن سعید استانبولي [15 ] . 50 - غفلة الوهابية عن 
الحقائق الدينية سید مهدي قزويني کاظمي [16] . 1<ظ - غوث العباد ببیان 


اا وه بای یام وف القان یه 
علي محمد بن عبدالوهاب از شیخ سلیمان بن عبدالوهاب نجدي برادر 
محمد بن هلو رئیس وهابیان (که فرد باسواد بوده و در شون جروس له 
ی يمني رئیس الوهابیه احمد بن علي فضو ۳ به قباني 
او که 0 ]4 الفسن السادی فی ارصعلی صی ال 
الکایات مار مطفعه الماعط مر یل صوفی ها ور 
مطبعة الواعظ چاپ و در استانبول در سال 1986 م افست شده است 
اف سجن تایه وس ی میسن مت متام لیم 
افست شده است (24 صفحه) 56 - فتنه الوهابیه تالیف: سید احمد 
قزويني دحلان مفتي مکه توسط دکتر همایون همتي به فارسي ترجمه و 
تحت عنوان «فتنة وهابیت» توسط مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات 
اسلامي در تابستان 1367 در 59 صفحه به چاپ رسیده است 57 - کشف 
الارتیاب في اتباع محمد بن عبدالوهاب: سید محسن امین عاملي در این 
کتاب گرانسنگ افکار وهابیها به صورت علمي مورد مناقشه قرار گرفته و 
عقاید آنان بر اساس قرآن و سدت بررسي شده است و در سال 1962 
ميلادي توسط فرزند دانشمند مولف تجدید چاپ شده و فصلهاي تازه و 
پاورقي‌هاي مفید و با نمري بر ان افزوده شده است این کتاب توسط 
نویسندگان زیر به فارسي نرجمه شده است: الف - تاریخچه نقد و بررسي 
وهابیها ترجمه و نگارش توسط سید ابراهیم سید علوي انتشارات امیرکبیر 
(530 صفحه) چاپ اول 1357 چاپ دوم 1365 و چاپ سوم 1367 ب - 
تهراني ج - فراسوي پرده‌ها: ترجمه و تلخیص سید حسن افتخار زاده. 
خی اه 0 ان اتاوای یا تس بات کات کرت ارات 
موجب شد که وهابیها رافتار خرفت ام خود را سرت به شیعیان احساء 
و قطیف تعدیل کنند. 58 - کشف آسرار حضرت امام خميني دام ظله رد بر 
اسرار هزار ساله حکمي زاده که مروج عقاید وهابیها در ایران بود. 
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۱ ۷ ۳۷ ۷ 2 


مقدمه 


در سال 1341 وهابیان با حجاج يمني که هیچ گونه وسيله‌ي دفاعي با خود 
نداشتند, روبه زو شندند. آنان در آیتدا با حجاج همراه: شندند .و به ایشان 
امان دادند ولي بعدا نیرنگ بکار بردند وقتي که به دامنه‌ي کوه رسیدند 
وهابیان در قسمت بالاي و پهناي کوه قرار گرفتند و حجاح يمني در پائین. 
آنگاه دهانه‌ي توپها را به طرف آنها کرده و همه را به گلوله بستند و همه‌ي 
آنها را که حدود هزار نفر بودند, کشتند و تنها دو نفر موفق به فرار شدند و 
از جریان این کشتار وحشیانه اطلاع دادند. مرحوم علامه‌ي اميني. پس از 
نقل این جریان و جنایت هولناك مي‌گوید: «صاحب المنار طبق عادت 
دیرینه‌اش که براي اعمال زشت و ناهنجار وهابیان عذرتراشي مي‌کند. از 
این جنایت هولناك وهابیان نیز در مجموعه مقالات خود «الوهابیون و 
الحجاز» این چنین عذرتراشي کرده است: <پس از درگذشت سید 
محمدعلي ادريسي که از منطقه‌ي عسیر به نفع پادشاه نجد کناره گفته 
بود ملك حسین به آنجا یورش برد و وهابیان را سخت گوشمالي داد و به 
دنبال آن رویداد قتل حجاج يمني پیش آمد, وهابیان به. تضور آن: که آنان 
سپاهیان اندادي ملك حسین هستند: به سوي آنها تبراندازي کردند و.یش 
از آن که به اشتباه خود پي [ صفحه 56] بردند سلطان عبدالعزیز از امام 
يحيي پوزش خواست و با 0 معقولي بر حفظ مراتب دوستي 
موافقت کردند». [1] . با این گونه عذرتراشي‌هاي خنك و فاسد هرگز 
نمي‌تواند جنایات ۳۳ ۳ در ریختن خون مسلمانان توجیه 1 و بیوشاند 
زیرا این اولین_ بار نیست که وهابیان وحشي دست به چنین جنایت هولناك 
مي‌زنند, بلکه آنها در هر فرصتي که پیش امده, دهانه‌ي توپهاي خود را به 
سوي مسلمانان گشوده‌اند و مسلمانان را با نیرنگ و ستم گاه در سوریه و 
گاه در حجاز یا عراق و یمن کشتار کرده‌اند, آري این جنایات وهابیها را همه 
فهمیده‌اند و هرگز این عذرهاي بدتر از کناه تمي‌تواند بر روق. آنها پرده 
کشد ! صاحب المنار مي‌گوید: وهابیها گمان کردند که حجاج يمني کمك ۲ 
سپاه امدادي ملك حسین هستند, چگونه مي‌توان چنین احتمالي داد در 
صورتي که آنها سلاح با خود نداشتند و آنها مجاز نبودند در کشور ديگري با 
خود سلاح حمل کنند و اگر آنها اسلحه با خود داشتند وهابیها نمي‌توانستند 
آنها را قتل عام کنند, آیا وضع زائثران خانه‌ي خدا از وضع جنگجویان شناخته 
نیست؟ ۱ | چگونه انسان عاقلي وه چنین احتمالي بدهد که این حمعیت 
حجاج سپاه امدادي باشند؟ آیا وهابیها درباره‌ي عربهاي شرق اردن نیز 
تصور کون بودند. که آنان دا امدادي هستند که با آنها در خانه‌هایشان 
جنگیدند و همه‌شان را نف توب کول بشید ۵ همه از بین بردند؟ ! آبا 


مردم عراق را نیز سیاه امدادي می‌بنداشتند که بي دن بي:به آنهاء توش 
مي‌بردند و مي کشتند وغارت مي کردند و... [2 ]. 


هجوم وحشيانه‌ي وهابیان بر حجاز 


ابن‌سعود به تدریج نفوذ خود را در تمام سرزمین نجد توسعه داد و رقیب 
نیرومند خود ابن‌الرشید را از میان برد. درصدد برامد حکومت خود را 
توسعه دهد و حجاز را به [ صفحه 57] تصرف خود دراورد و حرمین 
شریفین را ضميمه‌ي حکومت خویش نماید. مساله‌ي فتح حجاز به 
واسطه‌ي وجود شهرهاي مقدس مکه و مدینه بسیار دشوارتر و حساستر 
بود. از سوي دیگر ابن‌سعود که اکنون سالي 000 / 60 ليره‌ي استرلینگ از 
انگلستان دریافت مي‌کرد فایل, تنود پرخلا ف: میل: آنهقا عمل. کند.. و بالاخره 
فرقه‌گرائي خشونت‌آمیز وهابیان از نظر عربها و مسلمانان غیر وهابي 
خوشایند نبود و سبعیت و بي‌رحمي انان زماني که يك قرن پیش محمد بن 
مسعود حاکم بر مکه بود, از خاطره‌ها محو نشده بود. حال براي فتح حجاز 
عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن سعود مي‌بايستي دو کار انجام دهد يكي این 
که انگليسي‌ها را به وفاداري بي‌چون و چراي خود نسبت به انان کاملا 
مطمئن سازد و دیگر این که مسلمانان جهان را متقاعد کند که قادر به 
سريرستي و نگهیان اماکن مقدس اسلام مي‌باشد. در مورد نکته‌ي اول کار 
ابن سعود مشکل نبود زیرا مي‌دانست انگلستان از دست شریف حسین به 
ی آمده است, حسین مرتب سالوسي‌ها و رياکاريهاي گذشته‌ي 
انکلیسی‌ها را به رخ انها می کشید و از ان عهمتر جهان. اسلام را بر .ضد 
اعلاميه‌ي بالفور و ایجاد يك «کانون ملي بهود» در فلسطین به شورش 
دعوت مي‌کرد. لذا انگليسي‌ها از همان شخصي که در «جنگ جهاني اول» 
به عنوان «قهرمان قیام عرب» نام مي‌بردند. اکنون با صفتهاي «مزور 
دروغگو, زودباور. شکاك, لجوج, خودپسند, نادان. حريص و بي‌رحم» و به 
عبارت خلاصه نفرت انگیز یاد مي‌کردند. [3 ] ۰ و9 نیز ان طور که مولف 
تاریخ مکه نوشته است [4], مطامع استعماري انگلیسیها اقتضا مي‌کرد که 
بندر عقبه را از حجاز جدا سازند و ادعا ی کزدند که: ان را ضميمه‌ي شرق 
اردن که تحت حکومت امیر عبدالله فرزند شریف حسین است. خواهند 
ساخت. شریف در این باره, به انگلیسیها سخّت پرخاش کرد و آنان در 
عوض او را در مقابل [ صفحه 58 رقیب دیرینه‌اش ابن‌سعود. تنها 
گذاشتند. عاقبت ابن‌سعود, تصمیم گرفت به حجاز حمله کند, از این روي 
در غره‌ي ماه ذيقعده‌ي سال 1342 در ریاض انجمني مرکب از علماي 
وهابي و روساي قبائل به ریاست پدرش عبدالرحمن تشعیل داد. ابتدا 
عبدالرحمن آغاز به سخن کرد و گفت نامه‌هايي رسیده و از ما درخواست 
سفر حج کرده‌اند من آن نامه‌ها را نزد فرزندم عبدالعزیز فرستاده‌ام, او 
امام شماست, و هر چه مي‌خواهید از او بخواهید. سیس ابن‌سعود خطاب 


به حاضرین گفت: نامه‌هاي شما رسید و از شکایت شما آگاه شندم ؛ هر 
چيزي پاياني دارد و هر کاري باید به موقع انجام گیرد. بعد از سخنان 
ابن‌سعود, مذاكراتي جریان یافت و در نتیجه همه‌ي حاضران حمله به حجاز 
را تایید کردند. مدت سه سال بود که شریف حسین به نجدیان, اجازه‌ي حح 
نداده بود. ابن سعود به دنبال تصمیم به نی سياهي به فرماندهي سلطان 
بن بجاد به سوي مکه, گسیل داشت. نيروهاي وهابي در سال 1342 به 
محلي رسیدند که از آنجا شهر طائف يكي از شهرهاي مهم حجاز دیده 
می بل شهرني که نيروهاي رزمندوي وهابي بهم زده مت طوري ِ که 
حجاز ۳ داشت. پیش از آن که حمله آعاز شود ۳۳ کردند. چند 
ساعت بعد, پس از آن که مذاکرات در موردر تسلیم شهر با زعماي قوم 
صورت گرفت ابن سعود وارد طائف شد. با آن که زعماي قوم شهر را 
تسلیم کرده بودند, خونريزي بي رحمانه‌اي صورت گرفت و مردم بي‌دفاع 
شهر اعم از مرد و زن و اطفال را از دم تیغ گذراندند و رقم کشته شدگان 
که در میان آنها علما و صلحا زیاد بود, نزديك دو هزار نفر بودند, مغازه‌هاي 
ات به آتش کشیدند و چندان کارهاي زشت 
انجام.دادند که از شتیدن: آنها مو نزن یدن.: انتسان رانشت.ه دول .هن انتساتی 
کباب مي‌شود, چنانکه در دفعات [ صفحه 9<] قبل نیز نظیر این جنایات را 
کرده بودند از جمله کشته شدگان, شیخ عبدالله زواري مفتي شافعي‌ها بود 
که از مسجد بیرون کشیدند و قطعه قطعه کردند و در میان کشته‌شدگان 
برخي پرده‌داران و خدمتگزاران کعبه‌ي مکرمه که براي پیلاق به طائف 
آمده بودند, دیده مي‌شدند. البثه ابن‌سعود نتوانست این جنایات هولناك را 
انکار کند و ضمن اعتراف, کار وهابیان را به اعمال خالد بن ولید در فتح 
مکه تشبیه کرد و با سخن رسول خدا که در ان زمان فرمود: «اللهم اني 
ابرء اليك مما صنع خالد» پوزش خواست. [5] . سعودیها امروزه مي‌گویند: 
احتمالا ارنش بر اثر تحريكاتي که شده بود, واکنش بیش از حد تندي نشان 
داد. ولي آنچه فتنلم. انیت خیر این کتتان خر ترآتتر: حجازز پیچید و 
وخیت. آفزیق مان خننين . انگایس ها را به کضات ظاینه سفتر ازجلیس ند 
او وعده داد که درخواست وي را به دولت متبوع خویش اطلاع دهد. شریف 
از جده به مکه بازگشت و منتظر کمك انگلستان نشست ولي آن دولت در 
جواب درخواست او به سفیر خود اشعار داشته بود که جنگ میان ابن‌سعود 
و ملك حسین يك جنگ مذهبي است که انگلستان به خود اجازه‌ي مداخله 
در آن را نمي دهد اما اگر زمینه _ را مساعد ببیند, حاضر به ميانجيگري 
مي‌باشد. [6 ] . طبق گفته‌ي «جرعج انتوفیونن» دولت انگلستان گفته بود اک 
طرفین درخواست کنند که مان آنها, حکم شود, در کارشان مداخله خواهد 
کرد. [7] . و بنا به نقل دیگر انگليسي‌ها در پاسخ حاضر شدند صرفا او را تا 


بندر عقبه اسکورت و همراهي کنند که از حجاز ز خارج شود و به نفع پسر 
خود علي کناره‌گيري نماید. [ صفحه 60] در آن موقع. جمعيتي در مکه به 
نام حزب وطني تشکیل یافت که هدف نهائي آن رها ساختن حجاز ز از وضع 
آشفته‌اي بود که دچار آن گردیده بود, جمعیت مزبور» مقرر داشت که ملك 
حسین, به نفع فرزند خود ملك علي, از حکومت کنار برود و ملك علي فقط 
پادشاه حجاز باشد. این جمعیت به این مزبور در تاریخ چهارم ربیع الأول 
سال 1343 تلگرافي به امضاي صد و چهل تن از علما و اعیان و تجار و 
اصناف دیگر به ملك حسین مخابره کرد و موضوع مزبور را به او 

نمود. ملك حسین ناگزیر این پيشنهاد را پذیرفت و حزب و 3 
ضمن تلگرافي, ملك علي را که در جده بود, از جریان آگاه ساخت و او به 
مکه آمد و در تاریخ پنجم ربیع الأول 1343 زمام امور را در دست گرفت 
اما این تدبیر هیچ مشكلي را حل نکرد. زیرا اولا با مخالفت خشك انگلستان 
مواجه شد و تانیا ابن‌سعود به ملك علي همان نظري را داشت که به ملك 
حسین پدرش دارا بود. [8]. چنین حکومتي در حول علي بن حسین تشکیل 
شد, اما هیچ كشوري آن را به رسمیت نشناخت. تا مدت يك سال بعد هنوز 
مسأله‌ي حقوقي حجاز حل نشده بود و علي بن حسین کناره‌گيري پدر به 
نفع خود ر عنوان کرده خود را حاکم حجاز دانست در همان سال وهابیان 
بي‌آنکه جنگي رخ دهد, وارد شهر مقدس مکه شدند, ملك حسین و پسرش 
که به جده رفته بودند, وهابیها خانه‌ي او را غارت کرده و تمام دارائي او را 
تصاحب نمودند. آنگاه او بالاجبار از حجاز خارج و روانه‌ي بندر عقبه گردید 
پس از رسیدن به مقصد, در راه پیشروت ملك علي کوشش ۱ 
مي‌کرد و به دوام حکومت وي امید فراوان داشت. در همین حال دولت 
انگلستان به وسيله‌ي يکي از اميرالبحرهاي خود به ملك حسین اخطار کرد 
در مدت سه هفته بندر عقبه را ترك کند و به هر کجا مي‌خواهد برود. وي 
ابتدا این اخطار را جدي نگرفت. ولي پس از جرياناتي که رخ داد. مجبور 
شد [ صفحه 61] سوار كشتي شود و عازم جزيره‌ي قبرس گردد. شریف 
خسین به قدرق به انگلیسیها بدبین شده بود که غذا جز از.دست. آشپز 
مخصوص خود نمي‌خورد و مي‌ترسید وي را مسموم کنند. شریف تا سال 
1 م در قبرس ماند و در اين سال بیمار شد وي را به عمان (پاینخت 
اردن مرکز پسرش امیر عبدالله) انتقال دادند و در انجا و در همان سال 
فوت کرد و در جوار قدس شریف در بیت‌المقدس مدفون ساختند. [9] . 
سرزمین حجاز, توت ی تصرف قواي این سعود 
افتاده از طرفي نمايندگاني از دو سوي, در رفت و آهند تودند تا مکر 
قضیه با صلح فیصله یابد, اما هیچ نتيجه‌اي نمي‌گرفتند. در روز دهم 
ربیع‌الثاني سال 1343 ابن سعود به نیت عمره, از ریاض به سوي مکه 
حرکت کرد و براي پیشبرد مقصود خود دست به ابتكاري زد و از سران 


مسلمانان جهت برگزاري يك کنفرانس اسلامي دعوت به عمل اورد, تا تا 
درباره‌ي این که چگونه بیت‌الله الحرام از تمایلات سياسي دور نگاه داشته 
شود با یکدیگر تبادل افکار نمایند, ظاهر | فقط مسلمانان هندوستان به 
دعوت او پاسخ مثبت دادند. [10]. ابن‌سعود در حالي که جمعیت زيادي از 
سیاهیان و علماي نجد و جمعي از خاندان محمد بن عبدالوهاب و عده‌اي از 
روساي قبائل همراه او بودند. در مدت بیست و چهار روز به نزديکي مکه 
رسید, در کوه عرفات «ابن لوْي» يكي از فرماندهان سپاه او در مکه, با 
هزار تن از جمعیت اخوان به استقبال وي امد ورود او به مکه غروب روز 
هفتم جمادي الأولي سال 1343 بود. پس از فت طائف و مکه توسط 
وهابیان. جنگ میان ابن سعود و ملك علي در جده درگرفت و در همان سال 
برنامه‌ي حح تعطیل گردید. ملك علي جمعي از افسران [ صفحه 62] 
سوري و افراد دیگر را به حجاز فراخواند و اسلحه و هواپیما خرید و پولها 
خرج کرد. ولي فائده‌اي نداشت وهابیها جده را محاصره کردند, و چون 
محاصره‌ي جده به طول انجامید. اميرعلي ناگزیر از مصالحه با وهابیها 
گردید و قرارداد صلح به وسيله‌ي کنسول انگلستان در جده تدوین شد و او 
با يك كشتي جنگي بريتانيائي و با وسيله‌ي قطار از جده خارج گردید. [11 ] 
. وهابیها به سال 1344 وارد این شهر شدند و كشتي‌هاي ملك حسین را 
تصات کرزن و ملك علي در عراق نزد برادرش ملك فیصل اقامت گزید و 
با خروج او از حجاز ملك سعود پادشاه نجد و حجاز هر دو شد و وهابیها بر 
مدینه و تمام سرزمین حجاز دست یافته و عربهاي حجاز را زیر فرمان خود 
درآوردند. ابن سعود در گرماگرم جنگ با اميرعلي مي‌گفت که او به حجاز 
نبافدم مر ان کة مردم. خحاز را از ظلم و ستم اشراف رهائي بخشد و او 
قصد ندارد پادشاه حجاز بشود و در این خصوص او از مردم حجاز نظر 
خواهد خواست. [12 ] ۰ آو این سخنان را همچون دیگر سیاستمداران و 
نیرنگ‌بازان دنبا که پیش از به قدرت رسیدن وعده‌ها مي‌د هند و هرگز بدان 
عمل نمي‌کنند. بر زبان مي‌راند ابن‌سعود به عنوان پادشاه حجاز تاجگذاري 
کرد «اخوان» (سربازان خاص سعودي) ناخرسندي خود را ابراز داشتند و 
در مراسم تاجگذاري شرکت نکردند. «اخوان» به تدریج از رئیس خود 
تاراضی شده بودنده آنها کهان: هی کردند که.در رآه-خذا بیکاز هي‌کنتد ولی 
نمي‌دانستند که در خدمت جاه و شکوه امیر قرار دارند. [13 ]. 
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محمد بن عبدالوهاب و حرکت وهابیت 


مقدمه 


فتنه ابن تیمیه خاموش شده بود, و انديشه‌هاي او و شاگردش ابن القیم 
مي‌رفت که در لابلاي کتابها دفن شود که ناگهان چهار قرن بعد؛ این افکار 
مجددا جان تازه‌اي به خود گرفت و توسط محمد بن عبد الوهاب احیاء 
گردید. محمد بن عبد الوهاب در سال 1115 در شهر «عیینة»واقع در 
صحراي «نجد »عربستان چشم به جهان گشود و در سال 1206 يا 1207 
دیده از جهان فرو بست. پدرش عبد الوهاب از علماي حنبلي و مورد 
احترام مردم شهر خود (عیینه) بود. فرزند عبد الوهاب پس از به پایان 
رساندن دروس مقدمات. زادگاهش را ترك گفت و به مدینه مهاجرت کرد 

و پس از اقامت کوتاهي در مدینه به بصره و سپس به بغداد و آنگاه به 
1 و همدان و اصفهان روانه شد و در هر يك از این شهرها مدتي 
چند اقامت گزید ۳ آنجا که به شهر «قم»نیز آمد و سرانجام تصمیم گرفت 
که به زادگاه خود برگردد و پس از بازگشت. هشت ماه از مردم دوري 
گزید. و سپس مردم را به آیین جديدي فرا خواند [1] . در بسياري از 
کتابهاي عربي, ۱ شیخ به شهرهاي مختلف ۳ او در ان 
مناطق امده است. و قديمي‌ترین کتاب فارسي که در ان نامي از محمد 
بن عبد الوهاب و پاره‌اي از عقاید او به میان آتذه است, کتاب «ذیل تنجفة 
العالم »نوشته «عبد اللطیف شوشتري»است [2]. وي سالها در هند اقامت 
داشت و با محمد بن عبد الوهاب معاصر بود. کتاب فارسي ديگري که از 
این مردم نام برده, کتاب ماثر سلطانیه تالیف عبد الرزاق دنبلي ت 
(1067) - م (1242) است که توقف طولاني شیخ را در اصفهان براي 
فراگيري فقه و اصول متذکر شده است [3 ] سومین کتاب فارسي که از او 
نام برده کتاب سفرنامه میرز | ابو طالب اصفهاني است که او نیز با شیح 
معاصر بوده و مسافرت او به اصفهان و اکثر بلاد ایران و خراسان تا سر 
حد غزنین را اورده است [4] . غالب بيوگرافي نویسان. درباره محمد بن 
عبد الوهاب یاداور میشوند که از همان دوران جواني سخنان زننده‌اي از او 
شنیده مي‌شد, و پدر او که مرد صالحي بود, نیز انحراف او را پيش‌بيني 
میکرد. شیخ در جواني غالبا به مطالعه زندگي نامه كساني که مدعي نبوت 
شده بودند مانند مسیلمه کذاب و سجاج و اسود عنسي و طلیحه اسدي 
علاقه خاصي داشت ۱ ]. آکر آین. کز ازش درفنت‌باشدر .جاعی از آن: امستت 
که او از همان اغاز سوداي رهبري را در سر مي‌پرورانده و سرانجام این 
سودا در دعوت وهابيگري جلوه کرد. و از این طریق به تکفیر تمام فرق 
اسلامي پرداخته و دیگران را جاهل و نادان و مشرك و بدعت گذار نامیده و 
این سیره همه بدعت گذاران و فرقه سازان است. 


انتقال به «حریمله» 


پدر محمد بن عبد الوهاب از محل اصلي خود به نام عیینه به بخش حریمله 
منتقل. شد و در انجا زیست تا در سال 1143 مرگ او قرا رسید. او از 
فرزند خود راضي نبود و پیوسته او را سرزنش میکرد. حتي برادرش 
سلیمان بن عبد الوهاب از مخالفان سر سخت وي وت اب 
انديشه‌هاي او نوشت. وقتي پدر فقوت کرد او محیط را براي اظهار 

خود بي مانع دید, ولي با هجوم عمومي مردم حریمله روبرو شد و ۳ 
بود که خونش را بريزند. ناچار از آنجا به زادگاه خود عیینه باز گشت, پس 
از ورود به زادگاهش با امیر آنجا به نام عثمان بن معمر پیمان بست که هر 
يك از آن دو, بازوي ديگري باشد و امیر اجازه دهد او عقاید خود را بي پرده 
مطرح کند. شاید نتیجه آن, اين باشد که امیر بر همه امیر نشينهاي منطقه 
نجد که عبینیه نیز يكي از آنهاست تسلط یابد. آنگاه براي اینکه پیوتد محمد 
بن عبد الوهاب با امیر استوارتر گردد. وي خواهر امیر را گرفت و پس از 
بستن عقد. و وعده همكاري صمیمانه. شیخ به امیر گفت:امید است‌خدا 
نجد و اعراب نجد را به تو ببخشد ! بدینگونه پيماني میان شیخ و امیر بسته 
شد که در حقیقت داد و ستدي بیش نبود [6] 8 به امیر 
بخشید, در حالي که نه از تقواي او آگاهي صحیع داشت و نه از تترا تکام 
کار او اپس از اين پیمان نخستین اثر آن این شد که قبر زید بن الخطاب, 
برادر خلیفه دوم, با خاك یکسان گشت زیرا از دید شیخ, بناي بر قبور 
بدعتي بود که باید از میان مي‌رفت, ولي همین کار, واکنشهايي در منطقه 
ایجاد کرد و امیر احساء و قطیف به نام سلیمان حميري, به امیر عینیه 
(عثمان بن معمر) فرمان داد که هر چه زودتر این فتنه را بخواباند و شیخ 
را به قتل برساند امیر عیینیه ناچار شد که عذر شیخ را بخواهد تا او عیینیه 
را ترك کند. در این موقع شیخ منطقه سومي را به نام «درعیه»برگزید و در 
سال 1160 به آنجا منتقل شد. این بخش همان زادگاه مسیلمه کذاب بود. 
شیخ پس از امدن به درعیه با امیر منطقه محمد بن سعود, نياي خاندان 
سعودي. تماس گرفت و همان پيماني که با امیر عیینیه بسته بود, با محمد 
بن سعود بست, و همان طور که منطقه را با عربهاي ساکن ان, به عثمان 
بنر معمر فروختهر بود, این بار به ابن سعود فروخت. [7 ]۲ . ناگفته پیداست 
چنکها و نيردهای انان با کفار و-مشر کان: تبود. حملات آنان در يك قرن و نیم 
سا نم فان سای و سنا تحار نوی سم تست ال ۱ 
الله, محمد رسول الله »بودند و پیوسته خدا را عبادت میکردند و فراض را 
به جاي مي‌اوردند. اما چرا مردم از نظر محمد بن عبد الوهاب کافر و 
را وود رل اراس ات کت وی ‌صات مایا اه و 


زیارت قبر پیامبر مي‌آمدند و به ارواح مقدسه توسل مي‌جستند !! ابن 
سعود از ِ خود با شیخ فوق العاده خوشحال بود, ولي دو چیز را با او 
مطرح کرد: 1 - اگر ما تو را پاري کردیم و کشورها را گشودیم میترسیم ما 
را ترك کني و در نقطه ديگري سكني گزيني ب! 2 - ما در فصل رسیدن 
میوه‌ها از مردم درعیه مالیات مي‌گيريم. مي‌ترسیم که : نو مالیات را تحریم 
كني ! شیخ در پاسخ گفتار ابن مسعود گفت:من هرگز تو را با ديگري عوض 
نخواهم کرد و خدا در فتوحاتي که نصیب ما خواهد کرد, غنائمي قرار خواهد 
داد که تو را از اين مالیات ناچیز بي نیاز خواهد ساخت [8] سپس براي 
تحکیم روابط میان دو خانواده, امیر درعیه دختر شیح را به ازدواج فرزند 
خود عبد العزیز در اورد, و از اين طریق رابطه زناشوئي میان دو خانواده 
برقرار شد و تا کنون نیز این رابطه در شعاع گسترده‌اي محفوظ مانده 
است [9]. 


پیمان شیخ با«محمد بن سعود»به مرور زمان استحکام بيشتري یافت. 
امير «عیينة»به نام «عثمان بن معمر»بود. زیرا وي به اشاره 
امیر «احساء»و «قطیف »که در منطقه از مقام برتري برخورددار بود, پیمان 
خود را شکست. انديشه انتقام هنگامي قوت گرفت که شیخ آگاه شد وي با 
امير «احساء »مکاتبات سري دارد, و در صدد خیانت‌به شیخ مي‌باشد, از این 
جهت دو نفر از جانب شیخ به نامهاي«احمد بن راشد»و«ابراهیم بن 
زید»اعزام شدند که امیر عیینه را ترور کنند. هر دو نفر پس از ورود به 
منطقه او را در حال خواندن نماز جمعه ترور کردند, و این مطلبي است که 

اکنون سعودیها به آن اقرار دارنده و در کتابي. که اخیرا به 
عنوان «رسائل محمد بن عبد الوهاب»با نظارت عبد العزیز بن باز مفتي 
عربستان سعودي منتشر شده چنین آمده است: «عنمان بن معمر مشرك 
و کافر بود و مسلمانان وقتي از کفر و شرك او آگاه شد ند تصمیم گر فتند 
که او را بکشند.» از این جهت در ماه رجب 1163 وقتي او از نماز جمعه 
فارغ گشت, هنوز از مصلي خارج نشده بود که او را به قتل رساندند. سه 
روز پس از قتل او, خود شیخ وارد عیینه شد و براي آنان حاکمي به 
نام «مشاري بن معمر»تعیین کرد [10]. این نخستین خوني بود که بوسیله 
ايادي شیخ. در منطقه ریخته شد. و در حقیقت نخستین کافري !! که به 
ذشت آنان کشتته شند. هرد بود که دز ستگر .عباوت افامته.-تماز .قی کرد اه 
هنوز دقايقي از پایان نماز نگذشته بود که به خون خود در غلطید. او جرمي 
منهم الا ان یومنوا بالله العزیز الحمید) (البروج - 8) ترور امیر عیینه به 
اتهام کفر و شرك, حاکي از عقیده شیخ درباره همه مردم نجد, بلکه تمام 
مسلمانان است. زیرا جز گروه معدودي در «درعية »همه مردم نجد و همه 
مسلمانان با امیر «عیینه »هم عقیده بودند. اگر انگیزه قتل اوء کفر و شرك 
او بود. مي‌بایست همه را به این جرم بکشند. اتفاقا کلیه لشکر کشي‌ها و 
نبردهاي شیخ با طوائف نجد و قبائل منطقه روي این اصل بود. و در 
حقیقت همه مسلمانان جهان جز شیح و اتباع او کافر و مشرك بودند !۲۱ 
نظامي که شیخ در عیینه به وجود آورد و اميري را که براي مردم آنجا نصب 
کرد, نتوانست رضایت مردم را جلب کند. سرانجام بر او شوریدند. وقتي 
خبر به شیخ و محمد بن سعود رسید, فورا با گروهي بر عیینه حمله و همه 
شهر را با خاك یکسان کردند, تا انجا که درختها را سوزاندند, و چاهها را پر 
کردند و مردها را کشتند و زنان را اسیر کردند و به نوامیس مردم تجاوز 


نمودند و فزون‌تر از آن نیز جناياتي کردند که قلم از بیان ان شرم دارد و 
این شهر تا به امروز, به صورت ويرانه‌اي باقي مانده است. به عقیده شیح, 
این غذانین بود که خدا براق آنان فرتتاد 111 ]. کشتن ابر عییته:ه لشکر 
كشي مجدد و ویران کردن شهر و کشتن مردان و اسیر کردن زنان. رعب 
و وحشتي در منطقه بوجود اورد. و شیخ و محمد بن مسعود را بر توسعه 
حکومت تشویق کرد. از این جهت محمد بن عبد الوهاب نامه‌هايي به مردم 
نجد نوشت» و آنان را به مذهب توحید !! ادعوت کرد. آنان که ۳ او را 
قی‌پذیر فتنده در اضر و امان:بودتده ول انان که.مدهب اه را رخمی کردند, 
پیوسته مورد هجوم اتباع شیح بودند» و سالیان درازي نبردر میان نجد و 
احساء برقرار بود. حملات وحشیانه اتباع شیج, گزوهی را تردان داشت که 
پرده از اعمال شیخ بردارند. و جهان را متوجه جنایات وي سازند. برادر 
شیخ (سلیمان بن عبد الوهاب) در کتاب خود به نام «الصواعق الالهية »به 
شیخ و اتباعش چنین خطاب مي‌کند: «شما به کوچکترین چیز, بلکه با 
کوچکترین ظن و گمان مردم را تکفیر مي‌کنید. شما كساني را که آشکارا 
معترف به اسلامند, کافر مي‌شمارید. حتي انان را که در تکفیر این گروه 
توقف مي‌کنند, نیز کافر مي‌دانید» 12 دعوت نی به آیین: توحید و 
تظاهر به مبارزه با شرك, در اغاز کار بسیار جالب و فریبنده بود و افرادي 
که از دور ناظر بر دعوت شیخ بودند. مجذوب اوازه دعوت او شده. حتي 
سید محمد بن اسماعیل که يكي از امراي یمن بود, در يك قصیده طولاني 
شیخ را ستود که مطلع ان چنین است: سلام علي نجد و من حل في نجد و 
ان کان تسليمي علي البعد لا بجدي ! درود بر نجد و كساني که در آنند هر 
چند درود من از دور. سودي ندارد ولي هنگامي که خبر کشتارها و حملات 
وحشیانه ۳ به وي رسید, از قصيده‌اي که در مدح او سروده بود, 
پشیمان شد و قصیده ديگري در نکوهش او سرود که مطلع آن چنین است: 
رجعت عن القول الذي قلت في نجد فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي ! از 
سخني که درباره نجد گفته بودم» بر گشتم, زیرا| خلاف آنچه که در گذشته 
فکر میکردم, براي من ثابت‌شد. شاعر يمني به قصیده دوم اکتفاء نکرد و 

این قصیده را شرح کرد و نام آن را«محو الحوبة في شرح 1 
التوبة»نهاد [13 ] . تکفیر مسلمین, بگانه شعار محمد بن غبد الوهاب ! آنین 
وهابیت, آ نفاق افکن و تفرفه آفوتف است که از روز نخست چنین 
پيامدي را بدنبال داشت. محمد بن عبد الوهاب در خطبه‌هاي نماز جمعه 
برادرش سلیمان سخت ,با او مبارزه مي کرد. روزي به برادرش گفت :ارکان 
اسلام چند است؟ گفت: +پدج ۳ (شهادتین؛ بپا داشتن نماز, و پرداختن زکات؛ 
فریضه حج, روزه رمضان) [14] برادر گفت:تو ركني را نیز بر آن 
افزوده‌اي, و آن اینکه هر کس از تو پيروي نکند مسلمان نیست و این نیز 


رکن ششم است [153] . روزي به برادر خود گفت:خدا در هر شب از 
شبهاي ماه رمضان چند ۳ از آتش دوزخ آزاد مي‌کند ؟ گفت :در هر شب 
صد هزار نفر, ی رمضان به اندازه همه كساني که در آن 
ماه آزاد کرده, یکجا آزاد مي‌فرماید. برادر گفت :"پیروان تو به يك دهم این 
مقدار نیز نرسیده است, پس این مسلماناني که خدا| آنها را آزاد مي کند, 
کجا هستند؟تو که مسلمانان را در خود و اتباع خود محصور ساخته‌اي اشیخ 
در پاسخ برادر ماند و چيزي نگفت. کار نزاع میان دو برادر به جايي رسید 
که سلیمان بر جان خود ترسید و در عیه را به قصد مدینه ترك گفت و در 
واقع نشد. بلکه كتابهاي ديگري نیز که علماي حنبلي و دیگران نوشتند, در 
او موّثر نیفتاد. 


شعار وهابیان: تکفیر مسلمانان جهان 


کفر چو مني گزاف و آسان نبود محکم‌تر از ایمان من, ایمان نبود در دهر 
يكي چو من, و انهم کافر پس در همه دهر, يك مسلمان نبود ! از روزي که 
احمد بن تیمیه مکتب خود را پي ريزي کرد, تلویحا و تصریحا خود و اتباع 
خود را موحد و مسلمان دانسته و دیگر طوائف را کافر و مشرك 
مي‌شمرد. برخي از اعمال مسلمانان از قبیل توسل به پیامبر و سفر براي 
زیارت قبر وي و جشن گرفتن در موالید را شرك و بدعت توصیف مي‌کرد 
و مفاد آن اين بود که مرتکبین این اعمال, مشرك بوده و طبعا کافر نیز 
خواهند بود. پس از ابن تیمیه (کاسه لیس ) سفره او محمد بن عبد الوهاب 
همین شعار را تکرار کرد و در رساله «اربع قواعد»در قاعده چهارم 
مي‌گوید: «مشرکان زمان ما بدتر از مشرکان گذشته‌اند: زیرا مشرکان 
گذشته, در حال رفاه. شرك مي‌ورزیدند, اما در حال سختي به خداي یگانه 
پناه مي‌بردند و خالصانه, تنها او را مي‌خواندند, اما اینان در هر دو حال به 
پیامبر متوسل شده و می‌ورزند»!! [16] . و در رساله دیگر مي‌گوید: 
«توحيدي که مشرکان زمان ما آن را انکار کرده‌اند, توحید در عبادت 
است» [17] . ما در تحلیل عقاید وهابیت توحید و شرك را به صورت 
منطقي تعریف کرده و حد و مرز آن را بیان خواهیم کرد و روشن خواهیم 
ساخت که اگر معياري را که این دو نفر براي توحید و شرك ترسیم 
مي‌کنند. صحیح باشد, هرگز در روي زمین نمیتوان موحدي یافت و اساس 
اشتباه هر دو نفر این است که براي عبادت حد صحيحي قائل نشده و هر 
نوع توسل , به اسباب را پرستش سرب خوانده‌اند, و میان تعلق به سیب و 
عبادت سیب فرقي قائل نشده‌اند. شعار وهابیان در تکفیر مسلمانان به 
قدري افراطي و شور است که به اصطلاح «حتي خان هم فهمیده »تا آنجا 
که يكي از طرفداران آنان مانند آلوسي صاحب تاریخ نجد, بر آنان خرده 
گرفته و مي‌گوید: «سعود بن عبد العزیز به اطراف لشکركشي کرد و 
بزرگان عرب در برابر او سر فرود آوردند ولي متاسفانه او مردم را از 
زیارت خانه خدا 9 عثماني خروج کرد و مخالفان خود را 
تکفیر نمود و در قسمتي از احکام شدت عمل به خرج داد و درباره برخي 
از اعمال مسلمین با ديدي ظاهر بینانه قضاوت کرد و آنان را متهم به شرك 
ساخت, در حالي که اسلام, آیین سهل و آسان است., نه آیین سخت. آنچنان 
که علماي نجد اندیشیده‌اند و پیوسته بر مسلمانان منطقه یورش برده و 
اموال آنان را به عنوان جهاد في سبیل الله غارت مي‌کنند» [18 ]. 


دگرگوني در موضع وهابیان 


همان طور که گفته شد اساس وهابیت را ایجاد تفرفه و دو دستگي میان 
مسلمانان تشکیل مي‌دهد و اين ایده تا آغاز زمامداري عبد العزیز (1304 
ه -) باقي بود, ولي پس از اشغال حجاز به دست او و تماس وهابیان با ملل 
مختلف اسلامي» موضع انان به تدریح دگرگون گر دید زیرا وهابیان پیش از 
اشغال حرمین در صحراها و بادیه‌ها زندگي مي‌کردند, و با گروه‌هاي معدود 
تماس داشتند, واقعا فکر و که اسلام واقعي همان است که فرزند 
عبد الوهاب به آنان آموخته است و جز آنان در جهان مسلماني نیست» و 
پس از تسلط بر حرمین شریفین و گسترش تماسها, فکر خشونت‌به تدریج 
کاهش افت‌خصوصا پس از مک عبد العزیز و روي کار آخفره فرزندان او 
مانند سعود: و فیصل: که مدتها در ازویا و آمریکا زتدکي. کرده بودند: فکر 
خشونت و تکفیر مسلمین - به دست فراموشي سپرده شده و تصمیم 
با تبلیغات را گسترده سازند. ولي موضع آنان نسبت‌به شیعه 
فک سس ار مروری الاب اس اراس ان بر 
شده است, زیرا| پیو سته از ان میتر سند که موح انقلاب به سرزمین انان 
برسد و توده مستضعف بر آنان بشورند و ارکان سلطنت را متزلزل سازند 
و لذا ماه و یا هفته‌اي نمي گذرد که جزوه‌اي, رساله‌اي, نشريه‌اي و یا كکتابي 
بر ضد شیعه ننویسند و پیوسته همان دروغهاي شاخداري را که در ده قرن 
گذشته پشت‌سر شیعه گفته شده. تکرار مي‌کنند. 
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وهابیت و تحقیر مقام انبیاء و اولیاء علیهم السلام 


جمعي از نویسندگان 


خرس زارف پیامین گراحي ال الا غایه و له و نام 


باسمه تعالي زیارت قبور پیامبران و صالحان بلکه هر گونه تکریم و 
بزرگداشت آنان را وهابیُون حرام و موجب شرك مي دانند. «آبن تیمیه » 
ی هقی ان سره ی سته آلرصل ی ا ارم تسام 
وقبره کالسفر الي قبور هولاء والمساجد التي عندهم فقد خالف اجماع 
المسلمین وخرج عن شریيعة سید المرسلین» [1]. هر کس سفرش را به 
ق رن کر ول ار اس لاصو شام هر ال 
كساني که به قصد زیارت قبور پیشوایانشان در مدینه و مساجدي که 
اطراف آن است سفر مي کنند, با اجماع مسلمانان مخالفت نموده و از 
شریعت پیامیر اکرم (صلي الله علیه وآله وسلم) خارج شده است. و نیز 
مي گوید: «من زار قبره آو قبر غیره لیشرك به ویدعوه من دون اللّه فهذا 
حرام کلّه وهو مع کونه شرکاً باللّه» [2]. زیارت قبر پیامبر یا غیر او, و غیر 
خدا را خواندن. و شریت کردن. آنان در کارهاي خدايي, حرام, و شرك 
است. و نیز فی کوید «التمسح بالقبر وتقبیله ولو کان لك من قبور الأنبیاء 
شرك» [3] مسح و بوسیدن هر قبري اگر چه قیر پیامبر باشد, شرك است. 
فرماید: (وَلَوٍ مج اذ لوا أَنفُسَهْخ جاغوك فاستفقتواً ال واستفقر لقْم 
الرْسَول) [4] «و ار آنان که به خود ستم کرده بودند, پیش تو مي 909 و 
از خدا اه تفن مي خواستند و پیامبر براي آنان طلب هون مي کرد, 
قطعاً خدا را توبه پذیر مهربان مي یافتند». و از قول برادران حضرت 
یوسف نقل مي کند.که از حضرت مس ای با بر آنان از خدا 
طلب مغفرت کند (تأنا استیز ل) [5] آیاآنها مشرك بودند؟ و از طرفي 
جع فجاء رجل الي قبر النبي صلي 
الله علیه وسلم. فقال: یا رسول اللّه! هلك الناس, استسق لاأْمْتك. فاتاه 
ثِ» 1 ۳ ۸ ۱39۲ 7517 فقال: ائت عمر فاقرآه متّي 
السلام, وآخبره آتهم مسقون, وقل له: عليك الکیس. قال: فأتي الرجل عمر 
قا ور کی مر فضی اه عصر فا بایزت ها لها ۱ ما عحرت نم 
[6 ] . در زمان عمر, مردم دچار قحطي و خشكسالي شدند, مردي کنار قبر 
پیامبر (صلي الله علیه وآله وسلم) آمد و گفت: اي رسول خدا مردم نابود 
ان رام ات طایارای کی رل یا رسای اه ۱ 
وآله وسلم) در عالم خواب به آن مرد فرمود: نزد عمر برو و از جانب من 

به او سلام برسان و بگو: بزودي باران خواهد آمد و سیرآب خواهید شد, و 
و ی ی مسا بای ها ان صاخ ی 


تقان کروی قظ ای شاک اه ناونع ای مش ی کشت تور 
و جدیّت کردم, ولي هميشه ناتوان و عاجز بودم. این حجر در فتح الباري و 
ای کی ادا فالماشهی کف استاد اس مات خع ات ۱۱۱ 
ابن حجر مي نویسد: مردي که خواب دیده بود بلال بن هلال از اعتان 
رصول اکرم ال الم یه وا مهار و وا رای مار 

بر اين امر در طول تاریخ استوار بوده و هست بطوري که 9 
دمشقي » شافعي مي نویسد. «وقال (آبن تيمية ) : «من استغات بمیت ۷ 
غاب من البشر, بحیت بدعوه في الشدائد والکربات؛ ویطلب منه قضاء 
الحاجات.. فان هذا ظالم, ضال, مشرك ». هذا شي ۶ نفشعز منه الأبدان, 
ولم نسمع أحداً فاه. بل ولا رمز الیه في زمن من الازمان. ولا بلد من 
البلدان, قبل زندیق حژّان - قاتله اللّه عرٌ وجل - وقد جعل الزندیق الجاهل 
الجامد. قصَة عمر رضي اللّه عنه دعامة للتوضّل بها الي خبث طویّته في 
الاردزاء نسید الولین وال خرین وا کرم الشایفین وال حفین: وحط رنبته فی 
حیاته, وان جاهه وحر منه ورسالته وغیر ذلك زال بمونه, وذلك منه کفر 
بیقین وزندقة محققة» [9] . «ابن تیمیّه» گفته است: هر کس به مرده و یا 
فرد دور از نظر استغاثه کند و در گرفتاریها از وي استمداد کرده و طلب 
حاجت نماید, ظالم, گمراه و مشرك است. از این سخن «ابن, تیمیه », بدن 
انسان مي لرزد. این سخن, قبل از زندیق حزان «ابن تیمیه» از دهان 
كکسي در هب زمان و هی مکان بیرون نیامده است.. این زندیق نادان و 
خشلك, داستان عمر را وسیله اي براي رسیدن به نیت زا پاکش در بي 
اعتا تس ماه ی رل ای ری ال اه الم عم فرار 
داده و با این سخنان بي اساس مقام از لت ان حضرت را در دنیا پایین 
آورده است, و مدعي شده است که حرمت و رسالت آن زر جوا پس از 
ِ از بین رفته است. این عقیده به یقین کفر و در واقع زندقه و نفاق 
ست). 


انگاز فضائل ایثل. نیت علزمم ایازم 


يكي از مباني فكري «ابن تیمیّه» انکار فضائل مسلّم اهل بیت عصمت و 
طمارت (علبهم السا) اسحه اوفر کناب فضنهاع السته ۷ که بع قول علا مه 
امتی:باند آنیرا «عهاج البدعد» نامید [10 | مي تونشند: ترول: آید بش بقه 
(اتما کم ال 4 ۹ و) [11] در حقٌ علي (علیه السلام) به اتفاق اهل 
علم دروع است. «وقد وضع بعض الکذابین حدیثاً مفتري آَنْ هذه الابة نزلت 
في علی لشا خصفق بخاتمه في الصلاة, وهدذا کذب باجماع أهل العلم بالتقل, 
وکذبه بین من وجوه کثیرة, [12] . بعضي از دروغگویان حديثي را جعل کرده 
و گفته اند: ایه (انما تک الله ولد وا دود ضان غلی امین که در 
نماز انگشترش را به فقیر صدقة 1 نازل شده است, به اجماع اهل علم 
این مطلب دروع,» و دروعغ بودن آن آشکار است. این حدیت و شان نزول را 
بیش از 66 نفر از محذثان و دانشمندان اهل سئت نقل کرده اند [13] . 
آلوسی از علماء بزرک اهل ست مي کویدتطالب الاضارتین علي: آن هه 
الایة نزلت في علي کم اللّه وجهه». (غالب اخباریها معتقدند که اين آیه در 
که حشّان شاعر. در این رت اشعاري 0 است و آنگاه اشعار او را 
اسلکم علبه آجز. الا موه فب لفزتی) فیذا کات 9 ا ای زر و 
آیه شریفه (فُل لا لکد یه آجرا...) در حقّ خاندان رسالت دروغ است. 
و حال آن که متجاوز از 45 ِِ تورکان: اخل,ستت آن را تقل, کردم آند 
[16]. و در باره حدیت «عليٌ مع الحق والحق معه» مي نویسد: من عظم 
الکلام کذباً وجهلاً ان هذا الحدیث لم یروه آحد عن انب صلّي اللّه علیه 
ففتام لا باسناد صحیح ولا ضعیف». از بزرگترین دروغها و نادانیها است که 
این حدیبت را از پیامبر بدانیم, جون این روایت را هیچ کس حني با سند 
ضعیف, از پیامبر نقل نکرده است. با اين که جمعي از علماء بزرگ اهل 
سدات همانند؛ خطیب بغدادي, هيئمي حاکم نيشابوري, ابن کثیر و ابن قتیبه, 
ی وان خی تلاصا .۶ 
سلمه و عائشه این حدیث را با تعابیر مختلف نقل کرده اند. مانند: «علي 
مع الحقْ والحق مع عليْ. ولن یفترقا حتّي یردا عليْ الحوض یوم القیامة». 
3 و عبارت: «علیٌ مع الحقّ والقرآن, والحقٌ والقرآن مع عليّْ, ولن بفترقا 
حني يردا عليٌ الحوض » و يا جمله: «الحق مع ذا, الحق مع ذا» و همچنین 
عبارت: «اللهم آدر الحق مع عليٌ حیث دار». هيثمي از علماء درک اهل 
ستثت مي نویسد. «رواه يعلي, ورجاله نقات » [7 1 ] این روایت را 
ابويعلي نقل نموده, و روات آن همه ثقه هستند. و همچنین حاکم نيشابوري 


و ذهبي که از استوانه هاي علمي اهل سئت به شمار مي روند, تصریح به 
صحّت روایت نموده اند 81 1 ]۲ . فخر رازي مي نوپسد. ۰(«هن اقتدي في دینه 
شلتن ی ظالی ففد اهنت لقول السی صلي, اللهعليه وله وسام 
لت اوه الخی هم غیت یت وا و | انیت امس اسفت که 
غلی اقله السلاخ) اقترا گوس مرا شاصس ارم اصلی له ای الم را 
فرموده است: خداپا حق را بر محور علي قرار بدم). 


آبن حجر عسقلاني نسبت به جوابیه ها این اه در تاه فا مه خی 
و در مقام تثر وتأشُف مي گوید: «وکم من مبالغة لتوهین کلام الرافضي 
اه احیانا الي تنقیص علی رضي ال عنه» [20] (آبن تیمیه در پاسخ به 
علاأمه حلي بقدري زیاده روي کرده است. که جوابهاي او منجر به تنقیص 
ک علي بن ابيٍ ظ ۳ شده است). و در موردي دیگر مي گوید: 9 
الکتاب ۳ اعتداد ی عنها زوجها آطول از ۱217 این تیمیه » 
درباره امیر مقمنان (علیه السلام) مي گوید: علي در 17 مورد دچار اشتباه 
شده است, و با نص قرآن مخالفت نموده است, که يکي از آنها در باره 
عدذه زن شوهر مرده است, که طولاني ترین زمان را تعیین کرده است. 


از نیت عاحی لین یه سای 


ابن تیمیّه مي نویسد: «قوله, ابن عباس تلمیذ عليٌ کلام باطل » [22] . 
کات سای که ی ان اروت ی ام انز ۱ 
بوده است:, دروع مجض است. «والمعروف ان علیا اخذ العلم عن آبي 
بکر» [23] آن چه مشهور است علي علم را از ابوبکر فرا گرفته است. 
همچنین گفته: «وقد جمع الشافعی وفخند بن. نضر الخژوزی. کتابا کبیرا 
فیما لم یأَخذ به المسلمون من قول عليّ لکون قول غیره من الصحابة آتبع 
للکتاب والستة» [4 2 ] . شافعي و مرزوزي در كکتابي تشر ی مواردي که 
مسلمانان به گفتار علي عمل نکرده اند را جمع آوري کرده اند. چون گفتار 
صحابه غیر از علي به قرآن و ست نزدیکتر بوده است). «عثمان قد جمع 
العران کاه با ونبه و کان آحیانا یقروه في رکعة واحدة, وعلی قد اختلف 
فیه هل حفظ القرآن کلّه آم لا؟» [25] . عثمان قرآن را جمع کرد و بعضي 
از اوقات تمام قرآن را در يك رکعت نماز قرائت مي کرد ولي در این که 
علي تمام قران را حفظ بود پا نه, اختلاف است. 


اهانت به حضرت صدیقه علیها السلام 


استاد حسن سقاف از دانشمندان معاصر اردني در کتاب خود «التنبي والرد 
علي معتقد 8 العالم والحد» مي نویسد: : «آبن تيمية یحتح کثیر من الناس 
بکلامه, ویسمیه بعضهم «شیخ الاسلام». وهو ناصبي, عدو لعلي (علیه 
السلام, واتهم فاطمة (علیها السلام) بان فیها شعبة من النفاق» [26]. 
برخي از مردم به آبن تیمیه, شیح الاسلام مي گویند با اينکه وي ناصبي و 
دشمن امیر المومنین (علیه السلام) است: و به ساحت حضرت صذبقه 
ای تا ی و ور ام ی ۱ 
وجود داشت [27]. 


دفاع «ابن تیمیه» از ابن ملجم 


قال این تیمیه: والذي قتل علیاً کان بصلّي ویصوم ویقرأ القرآن. وقتله 
معتقد | ان اللّه ورسوله بح پقتل علي, وفعل ذلك محبة له ورسوله في 
زعمه, وان کان في ذلك ضالاً مبتدعاً [8 2 ] ۰ («ابن تیمیه » مي گوید: آن 
كکسي که علي را کشت اهل نماز و روزه تفه کزان وت خه آید: و معتقد 
بود که کشتن علي مورد رضایت خدا و پیامبر است, و اين کار را به خاطر 
به دست آوردن محبنت خدا| و پیامبر انجام داد, اگر چه در این ۳ دچار 
گمراهي شده بود). و نیز مي گوید: «وقال آیضا: قتله واحد منهم وهو 
عبدالرحمن بن ملجم المرادي مع کونه کان من آعبد الناس وأهل العلم » 
رین اس اضرا یکی ات مار نم ام صد رن بت عاعم ور 
حالي که از عابدترین انسانها و داراي مقام علمي بود به قتل رساند). 
ملاحظه مي کنید که «ابن تیمیّه», ابن ملجم را چگونه مدح مي کند با اين 
اد دام ان اه ها مشاه سا ری ت اسان 
و در ردیف پي کننده ناقه ثمود شمرده است. قال علي(علیه السلام): 
«أخبرني الصادق المصدّق آئّي لا آموت حتي آضرب علي هذه وأشار الي 
مقذم ر اجه الایسر فتخضب هدذو منها بدم» وآخذ بلحیته وقال لی؛ بقتلك 
اتنهی هده الاشد کما عقر ناقة اللّه اتبفی بني فلان من نمود » [30] . قال 
هس رواه اطیر ات وأبو يعلي وفیه رشدین بن سعد وقد وثْق. 9 
7 به من خبر داد که مرا شقي ترین انسانهاي این امت به با 
خواهد رساند). هيتمي رواياتي به این مضمون نقل مي کند, سپس مي 
نویسد. : روات ت این روایات همه مورد وثوق هستند. . سیس روایت ديگري به 
همین مضمون نقل مي کند و مي گوید: وقال بعد رواية آخري بهذا 
المضمون: روان احمة والطنزاني والبرار باختصان. ورجال الحفیم. موتخون 
اا احفد مرا وه ار ان داب احقتصضاز حعل کردم اتع رامان ایند 


حدیبت همه آنان نقه مي باشند. 


تمجید از معاویه و یزید 


«آبن تیمه # ی تشخ هن الرافضه: نع غقو بات آشانه.رای غا بن 
آبي طالب(علیه السلام)) وعدالته, فان احتجوا بما تواتر من اسلامه 
وهچر نه وجهاده, فقد تواتر اسلام معاوية ویزید وخلفاء ببي آمشة وببي 
العباس وصلاتهم وصیامهم وجهادهم الکفار » [32 ] شیعه نمي تواند ایمان و 
عدالت فلی ۱ عانه السام را ابت که من اکربه اسلام و هحزت مخوار 
علي که به تواتر ثابت شده است استدلال کند, خواهیم گفت که اسلام 
معاویه و یزید, و خلفاء بنو امیه, و بنو عباس, و همچنین نماز, و روزه. و 
جهاد انان نیز به تواتر ثابت شده است. همچجنین هیات افتاي سعودي در 
پاسخ به سوالي مي نویسد. «لم یثدت فسقه الذي يقتضي اللعن » فسق 
یزید به طوري که لعن او را جایز شمارد, ثابت نشده است [33 ] . 





اشاره 


از زشت ترین پدیده ها در آیین وهابیت این است که هر چيزي که با افکار 


آنان تطبیق نکند, آن را بدعت شمرده و شرك مي دانند, که در این قسمت 
بة یخی از آن اشاره مق شود 


سجده بر تربت بدعت است 


صالح فوزان عضو هیئت افتاء سعودي مي نویسد: «السجود علي التربة 
المسماة تربة الولي, ان ان المقصود منه التبژك بهذه التربة ,والتقژب الي 
الولی. فهذا شرك آکبر, وان کان المقصود التقزژب الي اللّه مع اعتقاد 
فضيلة هذه التربة و آَنْ في السجود علیها فضيلة, کالخضیاه التی ماما الاه 
في الارض المقدشَة في المسجد الحرام, و النبوی, و المسجد 
تبرّك به تربت و تقرّب به اولیا باشد, شرك اکبر محسوب مي شود و اگر 
مقصود تقرّب به خداوند متعال باشد با اعتقاد به این که این تربت همانند 
زمین مسجد الحرام, و مسجد النبي, و مسجد الأقصي داراي فضیلات مي 
باشد, بدعت در دین به شمار مي رود). 


مراسم میلاد رسول اکرم بدعت است 


بن باز مفتي اعظم سعودي مي نویسد: «لایچوز الأحتفال بمولد الرسول 
اصی) ولا فیرم ان من تدم الجدته في المن: ان الرشرل (ض) اد 
یفعله ولاخلفاه الراشدون ولاغیر هم من الصحابة رضي اللّه عنهم - ولا 
التابعون لهم باحسان في القرون المفْصّلة» [35] . (مراسم میلاد پیامبر 
گرامي (صلي الله علیه وآله وسلم) جایز نیست چون بدعت در دین 
محسوب مي شود. زیرا رسول گرامي. و خلفاي راشدین. و صحابه 


فتواي هیئت دائم افتاي سعودي در پاسخ به سوالي پیرامون مراسم 
سوگواري: «لایجوز الاحتفال بمن مات من الانبیاء والصالحین ولا احیاء 
ذکراهم بالموالد و... لأْن جمیع ما ذکر من البدع المحدثة في الدین, و من 
وسائل الشرك» [36] . (مراسم سوگواري براي پیامبران و صالحان و 
همچنین مراسم بزرگداشت انان جایز نیست و بدعت در دین» و شرك به 
حساب مي اید). 


جشن تولد نوزادان و سالگرد ازدواج بدعت است 


شيخ عئیمین از نویسندگان و فقالان گروه وقابّت مي نویسد: «ن الاحتفال 
بعید المیلاد للطفل فیه تشبها باعداء الله, فان هذه العادة لیست من عادات 
المسلمین: و اما ورئك من غیرهم, وقد ثبت عنه (ص) «انّ من تشبه بقوم 
فهو منهم» [37] . (بر پائي مراسم جشن تولد براي اطفال از عادات و 
ستتهاي اسلامي نیست., بلکه از دشمنان به ارث برده شده است, رسول 
اکرم (صلي الله علیه وله وسلم) فرموده است: هر کس همانند. دیگران 
شود از آنان محسوب مي گردد). و در سخني دیگر مي گوید: «و آما آعیاد 
المیلاد للشخص او اولاده اوتحتاسة زواج و نحوها فعاها غیر فتتر ده و هي 
لاندعه افرت هن الاباحة» [38] (جشن میلاد براي اشخاص يا اولاد و یا 
براي مناسبتهای دیگر از قبیل ازدواج و مانتد آن غیر مشروع وندعت 
است). هیئت دائم افتاي سعودي در پاسخ به سوالي پیرامون مراسم جشن 
تولّد مي نویسد: «وآعیاد الموالد نوع من العبادات المحدئة في دین الله فلا 
یجوز عملها لا من الناس مهما کان مقامه ان دوره في الحياة » [39 ] . 

(جشن تولد بدعت در دین محسوب مي شود و براي هیچ فردي حِ 
نیست اگر چه از شخصيتهاي برجسته جامعه و داراي موقعیت ممتاز باشد). 
و در پاسخ به استفتاي ديگري مي نویسد: «لا یجوز اقامة عید میلاد لأحد 
انم بدغة وقد یت عن, الر سول (ض) آنه قال: سم آخدت فی. آمرنا ما 
لیس منه فهو رد» [40]. (به پاداشتن مراسم جشن تولد براي هیچکس 
جایز نیست و بدعکت به شمار مي اید, و از رسول اکرم (ص) امده است: 
هر کس در دستورات ديني ما چيزي بیفزاید, مردود مي باشد). ولي جاي 
بس شگفتي است که همان هیثت در رابطه با مراسم جشنهاي دولتي مي 
نویسد: «وما کان المقصود منه (العید) تنظیم الأعمال مثلا لمصحلة الامْة 
وضبط آمور ها کاتنوع المرور. وتنظیم مواعید الدراسية. والاجتماع 
بالموظفین للعمل ونحو ذلك مما لا يفضي به الي التقژب والعبادة والتعظیم 
بالأصالة, , فهو من البدع العادية التي لا یشملها قوله (ص) «من آحدث في 
اما ها لسن بنه فهو ر3» فلا حرح فیه, بل یکون, فشیرو‌عا ۱411 : (اگر 
مقصود از مراسم برگزاري عید به خاطر مصلحت ملّت و تظیم امور کشور 
صورت پذیرد. همانند هفته پلیس. و شروع سال تحصيلي, وگردهمايي 
کارمندان دولتي, و امثال آنها که قصد تقزب و عبادت در ان تیلسدت؛ مانعي 
ندارد و شامل نهي پیامبر نمي شود). بديهي است که چنین تفكري, نهایت 
تحجر گرايي و انجماد فكري است زیرا گذشته از این که مخالفت با بريايي 
جشن تولد, مخالفت با امري فطري است بلکه هیچ تفاوتي میان جشن 
ولادت با جشن هاي دیگر مانند مراسم دولتي وجود ندارد, چون كساني که 


براي فرزندان خود مراسم جشن تولد مي گیرند. هیچ گونه قصد تقژب و یا 
عبادت ندارند. 


درود بر رسول اکرم قبل از اذان و بعد از اذان بدعت است 


هیئت دائم افتاي سعودي در پاسخ به سوالي پیرامون درود و تحیت بر 
پیامبر مي نویسد: ذکر الصلاة والسلام علي الرسول (ص) قبل الأذان, 
وهکذا الجهر بها بعد الأذان مع الأذان من البدع المحدثة في الدین, وقد ثبت 
عن النبیه (ص) آثه قال: «من أحدث في آمرنا هذا, ما لیس منه فهو رد». 
مثفق علیه. وفي روایة: «من عم عملا لیس علیه آمرنا فهو ردٌ». رواه 
مسلم. فزم. فعل تلك, الیدعة همین آقد‌ها عفن لم یفیر‌ها وهه قادر علی داكت 
فهو آثم [42] . ومثله قال ابن باز في فتاواه [43] . (درود فرستادن بر 
رسول اکرم (صلي الله علیه واله وسلم) قبل از اذان و بعد از اذان. از 
بدعتهايي است که در دین ایجاد شده و رسول اکرم (صلي الله علیه واله 
وسلم) فرموده است: هر کس بر دستورات ديني ما چيزي بیفزاید. مردود 
است, و همچنین فرموده است: هر کس عملي را انجام دهد که ما , نه ان 
دستور نداده ایم قابل قبول نبیست. همین مطلاب در نوشتار بن باز مفتي 
اعظم سعودي نیز امده است). 


دعا کردن در کنار قبر رسول اکرم به قصد اجابت بدعت است 


شیخ صالح فوزان عضو هیئت افتاي سعودي مي نویسد: «من البدع التي تقع 
عند قبة الرسول (ص) کثرة التردد علیه, کلما دخل المسجد ذهب بسلم 
علیه, وکذلك الجلوس عنده, ومن البدع کذلك, الدعاء عند قبر الرسول 
(ص) او غیره من القبور, مظنة أَنْ الدعاء عنده پستجاب » 2 . (رفت و 
آمد زیاد به کنار قبر رسول اکرم (صلي الله علیه وآله وسلم) و نشستن در 
آنجا و سلام گفتن به حضرت, بدعت به شمار مي آید, و همچنین دعا کردن 

به این نیت که شاید در آنجا , به اجابت برسد, بر نیز از بدعتها به به حساب مي 


آید). 


دست کشیدن به پرده کعبه بدعت است 


شیخ عثیمین از مفتیان و علماء بزرگ سعودي مي نویسد: «التبرك بثوب 
الکعیة والمتتم بهن الیدغ ان دلت, لم برددعن ای (ض :۱4151 :بل 
جستن به پرده کعبه و دست کشیدن به آن بدعت به شمار مي رود, چون 
اد رل اکرش رصلی اه اه ماه ام ری کر ایخ بایم وسیده 


است). 


اهداء ثواب نصاز و قرآن به رسول اکرم و فزد کاخ بدعکت است 


لجنه دائم افتاء سعودي مي. تویشند: الا تجهر آن توت تیاب ها ضایت 
للمیت, بل هو بدعة, لاه لم یثبت عن النبی (ص) ولا عن الصحارة رضي اللّه 
عتهم [46] . قالت اللجنة الدائمة: لا یجوز اهداء الثواب للرسول صلي اللّه 

خن ای لا ختم القرآن ولا غیره, لأْنْ السلف الصالح من الصحابة رضي 
ال سر ی وه و فا ای ات ان و 
نمودن واب ب نماز به میت بدعت محسوب مي شود, چون از رسول اکرم 
(صلي الله علیه وآله وسلم) و اصحاب در اين باره چيزي نرسیده است. و 
همچنین اهداء ثواب و ختم قرآن براي رسول گرامي (صلي الله علیه وآله 
فص ای تسیا سین اصات سا مص ت نی ای رن 


اند). 


قرائت قرآن براي میت بدعت است 


شیح عئیمین از مفتیان و علماء بزرگ سعودي مي نویسد: «وآمٌا الاجتماع 
عند آهل المیّت وقرائة القران. وتوزیع التمر واللحم, فکلّه من البدع التي 
ينبغعي للمرء تجنبها, فانه ریما یحجدت مع ذلك نياحق وبکاء وحزن؛ ود کر 
لاعیت ی تیفی. التسبند في قلوبهم لا تزول. وأنا أنصح هولاء الذین 
یفعلون مثل هذا آنصحهم آن یتوبوا ٍلي اللّه عرٌ وجل» [48] . (اجتماع نزد 
مصیدت دیده و همچنین خواندن قرآن براي میت و توزیع خرما و گوشت از 
بدعتهايي است که باید از آن اجتناب نمود, چون اين کار باعث نوحه سرايي 
و گریه و حزن داغدیدگان مي شود, و تلخي مصیدت براي هميشه در قلب 
آیان. م اوه این حیع افراد را تحت هی کم هار این کار وه 
دست برداشته و توبه نمایند). 


رفتن به غار حراء بدعت است 


لجنه دائم افتاء سعودي مي نویسد: «الصعود الي الغار المذکور ‏ آي غار 
حراء ‏ لیس من شعاثر الحخْ, ولا من سنن الاسلام بل ائه بدعة, ِِِ من 
ذرائع الشرك بالله, وعلیه ينبغعي ان یمنع الناس من الصعود له » [49] . 
(رفتن به غار حراء از شعائر حح و آداب اسلامي به حساب نمي [ ۰ بلکه 
بدعت و از اسباب شرك است, و باید مردم را از این عمل جلوگيري نمود). 


ذکر با تسبیح بدعت است 


بن باز مفتي اعظم سعودي گفته است:«لا نعلم آصلا في الشرع المطّر 
للتسبیح بالمسبحة, فالاولي عدم التسبیح بها, والاقتصار علي المشروع في 
ذلك, وهو التسبیح بالأٌنامل» [50]. (ذکر گفتن با تسبیح در شرع مطهٌّر وارد 
نشده است بهتر است به جاي تسبیح با انگشتان دست ذکر گفته شود). و 
اي کاش از وي سوال مي شد که ایا غذا خوردن با قاشق. مسافرت با 
ماشین و هواپیما, در شرع وارد شده يا خیر؟ 


آغاز نمودن جلسات با آیات قرآن بدعت است 


شیح عتیمین از ز مفتیان, مي نویسد. «اتخاذ الندوات والمحاضرات بآیات من 
القرآن دائماً کأنها سنة مشروعق قرو لا ينبغي » 511 ] : (اغاز نمودن 
جلسات و سخنراني ها با آیات قرآن به صورت دائم؛ در شرع وارد نشده 


قرائت قرآن و دعاء. به صورت دسته جمعي بدعت است 


لجنه دائم افتاء سعودي نوشته است: «اِن قراءة القرآن جماعة بصوت 
واحد بعد کل من صلاة الصبح والمغرب آو غیرهما بدعة, وکذا التزام الدعاء 
جماعة بعد الصلاة» [52] . (قرائّت قرآن و همچنین خواندن دعاء به صورت 


گفتن «صدق الله العظیم» بعد از ختم قرآن بدعت است 


لجنه دائم افتاء سعودي نوشته است: «قول صدق اللّه العظیم بعد الانتهاء 
مها اه و ات رات ی اوآ 


العظیم» بدعت است). شیخ عثیمین از مفتیان بزرگ سعودي نیز به همین 
حکم فتوا داده است [4<]. 
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فتنة الوهابية 


اعلم ان الشلطان سلیم التالت جحدت قی. موم سلطنته فتن کتبرم مها ها 
تقوم دکرن ومتما فتت. الفهایتت الشی. کانت فی. الخجار ختي استولوا علت 
الحرمین ِ وصول الحج الشامي والمصري ومنها فتنة الفرنسیس لما 
استولوا علي مصر من سنة ثلاث عشرة سنة الي ست عشرة ولنذکر ما 
تعلی بهاین ,این علي سییل. الاصار ان کل منهها مد کور تنضنا فن 
التواریخ وأفرد کل منهما بتألیف رسائل مخصوصة. آما فتنة الوهايية فکان 
ابتداء القتال فیها بينهم وبین ۳ مکة مولانا الشریف غالب بن مساعد وهو 
نائب من جهة السلطنة العلية علي الاقطار الحجازية وابتداء القتال بینهم 
وببته ضن. نستة تن بعد. آلمانتین .و الالت وکان ذلك في مدة سلطنة مولانا 
السلطان سلیم الثالث ابن السلطان مصطفي الثالث ابن آحمد (وآما ابتداء 
اس ظهور الوهابیة) فکان قبل ذلك بسنین کثيرة وکانت قوتهم وشوکتهم 
في بلادهم آولا ثم کثر شرهم وتزاید ضررهم واتسع ملکهم وقتلوا من 
الخلائق م / ِ واستباحوا| اموالهم ِِ نساء‌هم وکان موسس 
وکان من المعمرین فکاد و اهر لأْنه 2 
انتشر کله ضلا لهم, کانت ولادته سنة آلف ومائة واحدي عشرة وهلك سنة 
آلف ومائتین وأرخه بعضهم بقوله: (بدا هلاك الخبیت) 1206 وکان في 
اف اء آفره‌ هن طلتة اعلم.بالمدینة التورة«علی ساکتها افضل, الضلاه 
والسلام وکان آبوه رجلا صالحاً من أهل العلم وکذا آخوه الشیخ سلیمان 
وکان ایوه وأخوه ومشایخه پتفرسون فیه آنه سیکون منه زیغ وضلال لما 
۱ الناس منه فحقق الله ت فیه لما ما و [ 0 
والضلال الذي آغوي به الجاهلین وخالف فیه أثمة الدین وتوصل بذلك الي 
تکفیر المومنین فزعم آن زيارة قبر النبي صلي الله علیه وسلم والتوسل به 
الا والاأولیاء والصالحین وزيارة قبورهم شرك وآن نداء النبي صلي الله 
علیه ,وسلم. عند. التوسل. به شرل. وکا قداء غیره من. الانبیاء والاولیاء 
فاتضاان عم رل سم تشر مان | ی دا سم آسند سس اسر اد 
ولق علی. سبیل, المجاز العقلي یکون, مش کا انح تنعنی هفا الذواء جهد 
الولی: الفلای, عند التوسل به في شیء تفش بادلة لا تنج لم یا مج 
مرامه وآتي بعبارات مزورة زخرفها ولبس بها علي العوام حتي تبعوه وألف 
لهم. تن لت رسائل عنی. اعتفدوا کفر. اعتر. افل, التوخیه, واتصل بام اء 
المشرق آهل الدرعية ومکت عندهم حتي نصروه وقاموا بدعوته وجعلوا| 
ذلك وسيلة الي تقوية ملکهم واتتاعه اه ره ۰ داه ات 


حتي تبعوهم وصاروا جندا لهم بلا عوض وصاروا یعتقدون آن من لم یعتقد ما 
قاله ابن عبد الوهاب فهو کافر مشرك مهدر الدم والمال, وکان ابتداء ظهور 
امه سنهة آلف ومائة وثلاث ۳۳ وابتداء انتشاره, من بعد الخمسین 
وقانة والی, والف العلماء رتسائل کیره للوهعلنبه حتي آحوه الشه سلیهان 
وبقية مشابخه وکان ممن قام بنصر ته وانتشار دعوته من افزاه المشرق 
محمد بن سعود امیر الدرعية وکان من بني حنيفة قوم مسيلمة الکذاب. 
ولما مات محمد بن سعود قام بها ولده عبدالعزیز ابن محمد بن سعود, 
وکان کثیر من مشایخ ابن عبدالوهاب بالمدينة یقولون سیضل هذا آو یضل 
الله به من اند وأشقاه فکان الاجو کذلك وزعم محمد بن عبد الوهاب آن 
مراده بهذا المذهب الذي ابتدعه |خلاص التوحید والتبري من الشرك وآأن 
الناس 9 علي شرك مند ستمائة ۳ جرد للناس دینهم وحمل الایات 
القرانية التي. برلت في المشرکین علي: اهل. التوجید کقوله تعالي: (ومن 
آضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له اٍلي یوم القيامة وهم عن 
دعانیه عافلین) وکوله تعالی ( ولا مدع هن من الله مالا فعت ملا بضرت) 
وکقوله تعالي (والذین بیدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشيء) (الرعد: 
415( فاتالن هذه الایات في القرآن کنيرة: فقال محمد بن عبدالوهاب من 
اشیا بای خی ال علم فسلم. ای توق ی ها چا وایاه 
والصالحین أو ناداه آو سأله الشفاعة فانه مثل هولاء المشرکین ویدخل في 
عموم هذه الاّیات وجعل زيارة قبر النبي صلي الله علیه وسلم وغیره من 
اأنبیاء والأْولیاء والصالحین مثل ذلك وقال في قوله تعالي حکاية عن 
العش کی تفیب یا دق ااصتام از الا توا لو ال رلفی: | صفحه ‏ آن 
التولین من تصولع الشر کین الدین. تعولون ما تمیدهم الا لیقریونا ال 
الله زلفي قال: فان المشرکین ما اعتقدوا في الأْصنام آنها تخلق شیثا بل 
یعتقدون آن الخالق هو الله تعالي بدلیل قوله تعالي (ولئن سألتهم من 
خلقهم لیقولّ الله) (ولئن سألتهم من خلق السموات والأأرض لیقولن الله) 
مما حکم الله عليهم بالکفر والاشراك الا لقولهم لیقربونا الي الله زلفي 
فهوّلاء مثلهم. ومما ردوا به علیه في الرسائل المولفة للرد علیه آن هذا 
استدلال باطل فان المومنین ما آتخذوا الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام ولا 
الاأولیاء آلهة وجعلوهم شر کاء لله بل آنهم یعتقدون اف عبید الله مخلوقون 
ولا یعتقدون آنهم مستحقون العبادة وآما المشرکون الذین نزلت قبهم هذه 
الایات فکانوا یعتقدون استحقاق آصنامهم الألوهية, ویعظمونها تعظیم 
الربوبية وان کانوا یعتقدون آنها لا تخلق تیا و اما المومنون فلا بعتقدون 

في الأنبیاء والاولیاء استحقاق العبادة والألوهية ولا یعظمونهم تعظیم الربوبية 
بل یعتقدون ام عباد الله وأحباه الذین اصطفاهم واجتباهم وببر کتهم 
برحم عباده فیقصدون بالتبرك بهم رحمة الله تعالي, ولذلك شواهد کثيرة 
من الکتاتتوالسته قاعتفاد المشناین ان الحالق الضار عالناقه اعستده 


العبادة هو ا له وحده ولا یعتقدون التأثیر لأحد سواه وآن الاأنبیاء والأولیاء لا 
بخلقون شینا ولا پملکون ضرا ولا نفعا واتما برجم ال العناد .ببرکتهم 
فاعتقاد المشرکین استحقاق آصنامهم العبادة والألوهية هو الذي آوقعهم في 
الشرت ۱ مخرد فولمم مانعذهم الا لیقوتونا الی الله انیم لها آفیمت» انم 
الخچه بانفم. لا ستصی. الفادح مهم بعیمن. اشتفاهیا الهادم فالها 
معتذرین مانعبدهم الا لیقربونا |لي الله زلفي فکیف پجوز لا بن عبدالوهاب 
وهن نبعه آن؛ بجعلو المومنین: الموگدین ضل. اولنك. المشرکین: الذین 
یعتقدون الوهية الأصنام فجمیع الایات المتقدمة وما کان مثلها خاص بالکفار 
والمشر کین ولا پبدخل فیه آحد من المومنین روي اليخاري عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله علیه وسلّم في وصف الخوارج 
آنهم انطلقوا الي آیات نزلت في الکفار فحگلوها,علي المومنین وفي روایه 
عن بن غهر آیضا ان ضلی الله. علیه.وسام فال آخوی‌ ها احاف:علي آمتن 
رح نام ال تسه فب ور | تاه ]مضه میت معا فیلت‌خادی 
علي هذه الطائفة ولو کان شي۶ مما صنعه الموٌمنون من التوسل وغیره 
شرکاً ماکان بصدر من النبي صلي الله علیه وسلم واصحابه وسلف الاْمة 
وخلفها ففي الأحادیث الصحيحة آنه صلي الله علیه وسلّم کان من دعاثه 
«اللهم اني سالك بحق السائلین عليك» وهذا توسل لاشك فیه وکان بعلّم 
هذا الدعاء أضحابه ویأمرهم بالاتیان به ونسط ذلك طویل مذکور في الکتب 
وفي الزسائل التي. في الرد علي. این عبدالوهاب وضح عته آنه:صلي: الله 

علية,وسلم لما مانت فاطمة نت اس ام علي رض. الله عنهما آلخذها 
صلي الله علیه وسلّم في القبر بیده الشريفة وقال «اللهم اغفر لأمي 
فاطمة بت آسد ووسع ع علیها مدخلها بحق نبيك والاأنبیاء الذین مین قبلي انك 
ارجم الراحمین» وضو آنه-صلن الله علیه.وسلم شاله آعمی ایرد الله 
9 د 7 فامر بالطهارة وصلاع تین 8 یقول اللهم اني آسالك 
ان وه 1 الله علیه بصره وصح آن آدم 
علیه السلام توسل بتبینا صلي الله علیه وسلم حین أکل من الشجرة لانه 
لها رای آشمه صلی الله علبه ,وشلم مکتو با علي. العرش وعلي غرف الجیة 
وعلي جباه الملائکة سأل عنه فقال الله له هذا ولد من آولادك لولاه 
ماخلقتك, فقال اللهم بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد فنودي یا آدم لو 
تشفعت الینا بمحمد في اهل السماء والارض لشفعتاك وتوسل عمر بن 
الخطایتالف نس ری الاه هه ما اسف لاش یر ات ها حه 
مشهور فلا حاجة الي الاطالة بذکره والتوسل الذي في حدیث الأعمي قد 
اتصاه فتاه اسان هد ومانه صلی له عایه عسام وفیه لمط زا 
فد دلات, ند اع کید التوسل. عصن منبع کلام الضتاند وال بعین. بحد اشنا 


ِِ 


کس | هن لت تقو ال ش ارت الصهایی رضی اه هه دق آلشی 


ضلی. الق علیه ول بارسول الله ایشمق لاس عالتذاء الاو کِ النبي 
صلیه اللت لیم میم یار مور ومشن ال مه این غلی: این 
عد الزهاته اکش انش معی تن سلعان الکروع ات 
جماتی شزع ان کر علی مت بافحل فعالیسن اه اه ان 
عیدالوهاب اني. انضحك الله جعالی آن عکف لسانت عن المسلمین "فان 
سمعت من شخص آنه یعتقد تأثیر [ صفحه 6] ذلك المستغات به من دون 
الله فعرفه الصواب وین له الأدلة علي آنه لا تأثیر لغیر الله فان آبي فکفره 
خر تتصوکه. و( 1 لك ال تکفین السواد. الاعظم .من المشلمین. 
وانت‌شاد عن السواد الاعظم فتستة الکیر الي: مر شذ عن السواد الاعظم 
آقرب لأنه اتبع غیر سبیل الموّمنین قال تعالي (ومن یشاقق الرسول من 
بعد ماتیین له الهدي ویتیع غیر سبیل المومنین نوله ما تولي ونصله جهنم 
وقیاءت. تضیرا نها باعل الات مت الم العاضته اف باما اوه یر 
النشیضلین اه یه وم که ععلیا الضایه عضی اه هم بسن سور 
من السلف والخلف وجاء من فضلها آحادیث آفردت بالتآلیف ومما جاء في 
النداع آنور له کعالی. مت ات ویتوفاه فولم صلی الله علیه عتنلر 
«ذا آفلتت دابة آحدکم بارض قلاة فلیناد یاعباد الله آحبسوا فان لله عبادا 
یجیبونه »> وقي حدیبت آخر «ذ| اضل آحدکم شیتاً 3 آراد عونا وهو تارظن 
لییین قیا آنشسشن فلیعل با عیام الله آععوتی» وف روانت نی فان للم 
عبادا ا تزونیم»وکان النیی ظلي الله علیه وسلض: ۱:۱ تتیافز فاقیل الیل 
قالا ار وبیتویت الله وان صلی له علیه وسلم زا وار کال اسلا 
عاکم ۲ احل الفین مفوالتمه ال سا وه کل مس نی کل ضلاه 
ضورخ التداء.قي, فوله السلام عليك آبها البی والحاصل آن التداع والتوسل 
لسن فیشی مفما و ۱ اما ابر تس ارام ول ون 
کان معتقداً آن التأثیر لله لا لغیر الله فلا ضرر في ذلك وکذلك سناد فعل 
من الافعال لغیر الله لا یضر لا [دا اعتقد التاثیر ومتي لم بعتعد التاثیر فانه 
بحمل:,عاي المجاز العفلي کفوله تقعتی: هدا الدواء آو فلان الولی فهو مثل 
قوله: انشتیفتین هذا الطعام, واروني هذا الماء؛ وشفاني هذا| الدواء فطمتي 
تذل من فسلم فانه بحمل علی الرستاه المحاری:وارسلام فریته کافیة 
في ذلك فلا سبیل [ تکفیر ‏ اخد بشيء من ذلك ويكفي هذا الذي ذکرناه 
اما تفج ار لیا عتالمهات. مق اراد سطظ لکلا فایرخه ان 
الرسائل المولفة في ذلك وقد لخصت مافیها في رسالة مختصرة فلینظرها 
من آرادها, ولما قام اين عبدالوهاب ومن آعانه بدعوتهم الخبيئة التي کقروا 
ی ار فا و ها 
فملکها آلسن ات مس وفانل انار تلم علکمه 2 7 فان 
الشام فان ماکفم ول الن المریر ی توا في تاه انوس او سا 
جماعة من علمائهم ظنا منهم 22 یفسدون عقائد علماء الحرمین ویدخلون 


علیهم الشبهة بالکذب والمین, فلما وصلوا الي الحرمین وذکروا لعلماء 
ِ والبراهین التي عجزوا عن دفعها وتحقق لعلماء الحرمین جهلهم 
ضلالهم و وجدو هم ضحکة ومسخرة کحمر مستنفرة فرت من قسورة 
ی الي عقائدهم فوجدوها مشتملة علي کثیر من المکفرات فبعد ان 
اقاموا البرهان علبهم: کنبوا علیهم ججةه عند قاضی الشرع نفک من 
الحکم بکی هیا شا الهماین یمن الباسن. آمر هم خعلم فلا الاول 
والاخر, وکان ذلك في مدة امارة الشریف مسعود بن سعید بن سعد بن زید 
المتوفي سنة خمس وستین ومائة وآلف, وامر بحبس آولك الملحدة 
فختستوا وفز بعضهم الی. الحرعية. فاخترهم. نما شاهدوا فازدادوا. عتما 
واستکبارا وصار آمراء مکة بعد ذلك یمبعون وصولهم للحح فصا وا یغیرون 
علن تحص العبانل. الذاخلین تحت طاعه. امیز مکه نم اننشت العنال. بننهم 
وکان ابتداء القتال بینهم وبینه من سنة خمس بعد المائتین والألف ووقع 
بینهم وبینه وقائع کثيرة قتل فیها خلاثق کثیرون ولم یزل امرهم يقوي 
وبدعتهم تنتشر الي آن دخل تحت طاعتهم آکثر القبائل والعربان الذین کانوا 
تحت طاعة ابر مکة. وفي سنة سیع عشرة بعد المائتین والألف سار وا 
بجیوش کثيرة حتي نازلوا الطائف وحاصروا اهله في شهر ذي القعدة مر 
السنة المذکورة, تمٍ 0 وقتلوا اهله رجالا ونساء وآطفالا ولا نجامنهم الا 
اافلیل. مهاخمم آفوا نمی تم اراقوا المسن اه شک افو ان سکف 
ذلك الوقت فیها کثیر من الحجاج ویقدم الیها الحاج الشامي والمصري 
فیخرخ الجفتع لفتالیم فمکنها في الطایف الي آن اتقضن شیر الاح وتوحه 
الحجاج الي بلادهم وسار وا بجیو شهم بپریدون مکة ولم یکن للشریف غالب 
قدرة علي قتال جیوشهم فنزل الي جدة فخاف آهل مکة ان یفعل الوهابية 
معهم مثل ما فعلوا مع آهل الطاتف فآرسلوا الیهم وطلبوا منهم الأمان لأهل 
مکة فأعطوهم مان ودخلوا مکة ثامن محرم من السنة الثامنة عشر بعد [ 
ویجددون لهم الاسلام علي زعمهم ویمنعونهم من فعل ما یعتقدون آنه 
شرك کالتوسل وزيارة القبور, ثم ساروا بجیوشهم الي جدة لقتال الشریف 
عالت فلما احاطها بجده رمي علیهم بالنداف جالعلل فعنل کتیرا منفم ولم 
یقدروا علي تملك جدة فارتحلوا بعد ثمانية آیام ورجعوا اٍلي بلادهم وجعلوا 
لهم. عشکرا نفک واقافوالهم_ اضرا فیها مهو التترف ند الین آخو 
الشریف غالب. وانما قبل: آمرهم لیرفی: ناهل مکه. ویدهع: ضرز اولتك 
الأشرار عنهم. وفي شهر ربیع الاول من السنة المذکورة سار الشریف 
غالب من جدة ومعه والي جدة من طرف السلطنة العلية وهو شریف باشا 
ومعهما العساکر فوصلوا ٍلي مکة وآخرجوا من کان بها من عساکر الوهابية 


ورجعت آمارة مکة للشریف غالب نم بعد لك ترکوا مکة واشتغلوا| بقتال 
کتبر من القباتل-وضاز الطائت نایدیهم-عجعاوا علبه امیرا عنمان المضايفي 

فضار هه فعص خی هه قافن الصانل الیررفی اظراف که واآحدیه 
ویدخلونهم في طاعتهم حتي استولوا علیهم وعلي جمبع الممالك التي کانت 
تحت طاعة امیر مکة فتوجه قصدهم بعد ذلك للاستیلاء علي مکة فساروا 
بجیوشهم سنة عشرین وحاصروا مکة واحاطوا بها من جمیع الجهات 
وشددوا الحصار علیها وقطعوا الطرق ومنعوا الميرة من مكة فاشتد الحصار 
علمی آهل‌ که خی اکلن الکلاب لشدة الغلاء وعدم وجود القوت فاضطر 
الشریف طالت (لي الصله مقهم ونامین. اهل:فکه فوشط آناشا بیتةون 

فعقدوا الصلح علي شروط فیها رفق بأهل مکة فمن تلك الشروط آن 
امارة مکة تکون له فتم الصلح ودخلوا مکة في آواخر ذي القعدة سنة 
عشرین وتملکوا المدينة المنورة علي ساکنها فضل الصلاة والسلام وانتهبوا 
الحجرة وآخذوا با خنها هن الاال لها انعال سشعهحهاما لو الشدید 
آمیرا منهم مبارك بن مضیان واستمر حکمهم في الحرمین سبع سنین 
۳ ۱۳9 الحجح الشامي والمصري مع المحامل مکة وصاروا یصنعون 
للکعبة المعظمة ثوبا من العباء القیلان الأْسود وکرهوا الناس علي الدخول 
في دینهم ومنعوهم من شرب التنباك ومن فعل ذلك وآطلعوا علیه عزروه 
بافیح العر در وهدهوا القیت التی علی فیهر الالبا وکایت الذولة. العتمانه 
فطل | صفحه 9] اس فن ارغات کر مشده فتاه التضار هفی 
اختلاف في خلع السلاطین وقتلهم کما سنقف علیه ان شاء الله تعالي, ثم 
ضتورر الافر الستطا من ۱ | تصاحسمضر مدع با شا سفن تال 
الوهابية وکان ذلك في سنة 1226 فجهز محمد علي باشا جيشا فیه عساکر 
کثيرة جعل علیهم بفرمان سلطان ولده طوسون باشا فخرجوا من مصر في 
رمضان من السنة المذکورة ولم یزالوا سائرین بر وبحراً حتي وصلوا الي 
ینبع فملکوه من الوهابية, نم لما وصلت العساکر الي الصفرا| والحديدة وفع 
ی آلعون لین ی له فا رید مق الصیواا مالدیده 
وکانت تلك القبائل کلها في طاعة الوهابي وانضم لها قبائل کتبرة فهزموا 
ذلك الجیش وقتلوا کر منهم وانتهبو| حمیع ما کان معهم وکان ذلك في 
تقر دی الححه‌ سس 26هام برخم مت دلت الیش ال فصتر الا القیل 
خحمر حیا ییم دس وعس ن وغزه مد علی انشا علی انس 
آلی الخجاد ننفسه متکیت العساکر قبله شغبان فی‌عایه العف ‌الاسعداد 
وکان معهم من المدافع ثمانية عشر مدفعا وثلائة قنابل فاستولت العساکر 
علي ما کان بید الوهابية وملکوا الصفر|ء والحديدة وغیرهما في رمضان بلا 
قتال بل بالمخادعة ومصانعة العرب باعطاء الدراهم الکثيرة حتي آنهم 
اعطوا شیخ مشایخ حرب مائة آلف ریال وأعطوا شیخا من صغار مشایخ 
حرب آیضاً انیت نش الق نیال ورتبوا لهم علائثف بت 


1۳ الأولي 0 9 ۳ فلم 0 ۷۳ ۳3 غالب في ذلك 
حتي یکون الاأمر بتدبیره ودخلت العساکر المدينة المنورة في آواخر ذي 
الععدی ولا جاعت ااخیار الن فص ضعوا رنه کلانه آیام ,واتروا من 

الشنت ,مضرت المداهم واوشتها تفای احس, سلون ۷ 
العساکر السانر6 من طرتق البحر علیجفه فی اوانل الفحرم ستته. مان 
فعشوین تم اه ال مها تسولها علیها انصان رکاه قلل سل قال در 
الشوتت شترا ولما روصت العسا کر ال حدق فرسن کان مهن عسا کر 
الوهابية وآمرائهم. وکان سعود آمیر الوهابية حج في سنة سبع وعشرین ثم 
ارتحل الي [ صفحه 10] الطائف, ثم الي الدرعية ولم یعلم باستیلاء 
ات ای اه اد لا 
باستیلائهم علي مکة ثم الطائف 7 1 حجده ومکة فر من 
الطائتف آمترها ,عتمان العضایقي وفر من کان .با من عشاکر الوهاید 
وأمراتهم وفي شهر ربیع الأول من سنة ثمان وعشرین آرسل محمد علي 
تاسا مسر الی دار السان ی میس فا هو کته لیم آعانمهانم‌تیید 
والمدينة وجده والطائف فدخلوا بها دار السلطنة بموکب حافل ووضعو| 
الا هی ان الذ هی وا لنضه واما میم الهورات قم معامی الذهت 
والفضة وخلفهم الطبول والزمور وعملوا لذلك زينة وشنکا ومدافع وخلعو 
علي من جاء بالمغاتیح وزادوا في رتبة محمد علي باشا ویعثوا له أطواخاً 
وعدة اطواخ بولایات لمن یختار تقلیده, وفي شهر شوال سنة مان 
وعشرین توجه محمد علي باشا بنفسه الي الحجاز وقیل توجهه من مصر 
قیض الشربی الب علن. عنمان المضايفي الدی کان آمیر علی الظاتف 
للوهانته:وکان. من هل اکیر اعوانقم وآمزانهم فرتجره: بالجدید, وبعنه. الق 
خر تصای فب فد فد وه تانالعا ارف اص ار 
السلطته ففلون.۵ وضل, مخید علی:ناشا في دق الخعده الن مکه وقتض 
علي الشریف عالب انن مسا غذوفته الی دار السلطته وآفام لشتراقه که 
ابن آخیه الشریف يحيي بن سرور ابن مساعد, وفي شهر محرم من سنة 
9 نوا ال التاته مار سیسات ای کان اما ی المدیه 
المنورة للوهابية فطافوا به في القسطنطينية في موکب لیر اه الناس نم 
فلوه وعلقوا رانتهعلی باب السراا ول شل وله بععار المضایتی 
واما لیات سای الم ات مش ها مرها ال ات توکی 
سنة احدي وثلائین ودفن بها وبني علیه قبة تزار ومدة امارته علي مکة ست 
وعشرون سنة ثم آن محمد علي باشا وجه کیر| من العساکر الي تربة 
وبيشة وبلاد غامد وزهران وبلاد عسیر لقتال طوائف الوهابية وقطع دابرهم 
ثم سار بنفسه في آثرهم في شعبان سنة تسع وعشرین و وصل الي تلك 
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الدیار وقتل کثیرا منهم واسر کثیرا وخرب دیارهم, وفي شهر جمادي الأولي 


سنة تسع وعشرین هلك ۰ افتر: الوهابية وقام بالملك بعده ولده عبدالله 
مرس مد علی انا بسن حلل [ که 11 ] الان ال مایا ی بیان 
الوهابیة عند اقبال له فک هگ آلی رت شم ی هم اجه 
الي مصر وترك بمکة حسن باشا ووصل الباشا الي مصر في منتصف رجب 
سنة نلائین ومائتین, والفت فتکون اقاأمته بالحجاز سنة وسبعة ارت ما رجع 
الي مضر آلا بعد. آن فهد. آمور الحجان بواباد طواتف الوهانية النی کانت 
منتشرة في جمیع قباتل الحجاز والشرق وبقي منهم بقية بالدرعية آمیرهم 
عبدالله بن سعود فجهز محمد علي باشا لقتاله جيشاً وآرسله تحت قيادة 
ابنه [براهیم باشا,ء وکان عبدالله بن سعود قبل ذلك یکاتب ۰ مع طوسون باشا 
بر مخضد علی باشا خن کان مالندنتد. «عمد .معه صلحا علی: بهاء آمازرنه 
ودخوله تحت طاعة محمد علي باشا فلم یرض محمد علي باشا بهذا الصلح 
فخهر ولده: [تراهیم باشا وفحعل, العشاکر البهر وکان ابتداع دلك. فم مار 
سنة احدي وئلائین فوصل الي الدرعية سنة آثنتین وثلائین ونازل بجیوشه 
عبدالله بن سعود وقوع بینهما وقاع وحروب یطول ذکرها الي ان استولي 
علي عبدالله پن سعود في ذي القعدة سنة 33, ولما جاءت الأخبار الي مصر 
ضر وا لذلك آلف مدفع وفعلوا| شنکا ویز نوا مصر وقراها سبعة ایام وکان 
محمد علي باشا له آهتمام کبیر في قتال الوهابية وأنفق في ذلك خزائن من 
الأموال حني آخبر بعض من کان یباشر خدمته آنهم دفعوا| في دفعة من 
الدفعات لأجرة تحمیل بعض الذخاثر خمسة وارتفن الفٍ ریال هذا] في مره 

من المرات کان ذلك الحمل من الینبع الي المدينة عن آجرة کل بعیر ست 
3 دم تضفها. ایوس والنصی الاح آمیر اامته وه فصو الحعل 
فزن. القدیتة الي الدر عبه کان آجر جلت الخمله فقطظ یه وأربیعن الف رال 
وقنض ابراهیم باشا علي غبدالله نن,سعود ,ونفت به وکتر من آمزانهم الي 
مصر فوصل في سابع عشر محرم سنة آربع وثلائین وصنعوا له موکباً حافلا 
یراه الناس ار کوخ علي هجین وازدحم الناس للتفرج علیه, ولما دخل علي 
محمد علي باشا قام له وقابله باليشاشة وآأجلسه بجانبه وحادثه. وقال له 
الیاشا ها هد الخطاوله عمال الب ال فان دک رایت اش هد 
باشا قال ماقصر وبذل همته ونحن کذلك حتي کان ماقدره الله تعالي فقال 
له الباشا آنا آترجي فيك عند مولانا السلطان [ صفحه 12] فقال المقدر 
یکون نم وت خلعة وا تخود الي بیت اسماعیل باشا ببولاق؛ وکان بصحبة 
عبدالله بن سعود صندوق صغیر مصفح فقال الباشا له. ماهذا؟ فقال هذا ما 
آخذه آبي من الحجرة آصحبه معي |لي السلطان, فأمر الیاشا بفتحه فوجدوا 
فیه ثلائة مصاحف من خزائن الملوك لم یر الراژون آحسن منها ومعها 
ثلائمائه حبة من اللوْلو الکبار وحبة زمرد کبيرة وشریط من الذهب. فقال له 
الباشا الذي آخذتموه من الحجرة آشیاء کثيرة غیر هذا فقال هذا الذي وجدته 
عني آبفمانه للم سصاصل کل,ها کان فی ال له بل آخده العنت 


وأهل المدينة وآغاوات ت الحرم وشریف مکة فقال الباشا صحیح وجدنا عند 
الشریف آشیاء من ذلك ثم آرسلوا عبدالله بن سعود الي دار السلطنة ورجع 
ابراهیم باشا من ۱ ۱ سنه 35 بعد آن 
اخرب الدرعبه حرابا کلیا حتي ترکوا سکناها ولفا وضل غندالله ین ننخوو 
الي دار السلطنة في شهر ربیع الأْول طافوا به البلد لیراه الناس ثم قتلوه 
عند باب همایون وقتلوا آتباعه آیضاً في نواح متفرقة هذا حاصل ما کان في 
فد الوهابی بغاية الأختصار ولو بسط الکلام في کل قضية لطال, نت 
الدماء وانتهبوا کثیراً من الأْموال وعم ضررهم وتطایر شررهم فلا حّ ول 
قوة الا بالله وکثیر من آحادیث النبي صلي الله علیه وسلم فیها التصریح 
بهده الفتنة کقوله صلي الله علیه ۹۳ «یخرح آناینن من قبل المشرق 
یقرآون القرآن لا یجاوز تراقیهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من 
الرمية سیماهم التحلیق » وهذا] الحدیث جاء بروایات کثيرة بعضها في صحیح 
البخاري وبعضها في غیره ولا حاجة لنا الي الاطالة بنقل تلك الروایات ولا 
لذکر من خرجها لأنها صحيحة مشهورة ففي قوله سیماهم التحلیق تصریح 
تشرد الطانفه لاشم کانها بامزهن کل عرن اشخیم ان محلق رانسه خلم نکن هدا 
الوصف لاأحد من طوائف الخوارج والمبتدعة الذین کانوا قبل زمن هوّلاء, 
وکان السید عبدالرحمان الأهدل مفتي زبید یقول لا حاجة الي التألیف في 
الرد علي الوهابية بل يكفي في الرد علیهم قوله صلي الله علیه وسلم 
سیماهم التحلیق رهب ناک ره اتف مهف ان هراد 
آقامت الحجة علي اين الوهاب لما [ صفحه 13] اکرهوها علي اتباعهم 
المرآة تخای ۳۳0 یی . لد ان بر [ ۳ بحلق لحیته لأن ۱ 
المرآة زینتها وشعر لحية الرجل زینته فلم یحدلها جوابا ومما کان منهم آنهم 
پمنعون الناس من طلب الشفاعة من النبي صلي الله علیه وسلّم مع آن 
احادیث شفاعة النبي صلي الله علیه وسلم لامته کثیرخ متواترة واکثر 
شفاعته لاأهل الکباثر من أمته وکانوا یمنعون من قراءة دلائل الخیرات 
المشتهله علی الصاه .علي. التي .ضلي الله علیه وسلم وعلن دکرها کنیز 

من آوصافه الکاملة ویقولون آن ذلك شرك ویمنعون من الصلاة علیه صلي 
ال غلیه. وسام. علي المتایز :بعد الادان. ختي. آن رجلا ضالحا کان. آغمي: 
وکان موّذنا وصلي علي النبي صلي الله علیه وسلم بعد الاأذان بعد آن کان 
المنع منهم, فأتوا به اٍلي ابن عبدالوهاب فأمر به آن یقتل فقتل ولو تتبعت 
لك ما کانوا بفعلونه من آمثال ذلك لملاأت الدفاتر والأوراق وفي القدر کفاية 
والله تسخاه عالی اعزد: 


پاورقي 


امن خفع رسول الله‌ هی ال انم مم ام ان مها نان 
بش بو تحضوهان امل مظان احمد. 
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بوي اندوه 


رسول اکرم صلي الله علیه واله وسلم 

المسلمین !» 

«همانا حسن؛ [1] من است و این فرزندم آقاست, و به زودي خدواند به 
دست او, بین دو گروه مسلمان,. صلح برقرار خواهد کرد !» 

باد مي‌وزید. بادي که با خود بوي اندوه و ماتم داشت. شب بود؛ ماتمزده و 
سیاه و تاريك. ستاره‌هاي درخشان مثل قطره‌هاي گرم اشك بر گونه‌هاي 
اسمان کوفه نشسته بودند. صداي گريه‌هاي تلخ مردم از کوچه‌هاي کوفه به 
در تمام کوچه‌هاي شهرر شیون و زاري بود. زن و مرد و جوان و بیر و کودك 
غرق در اندوه و ماتم, گریه مي‌کردند؛ مانند ابر بهاري. در سوگواري آن‌ها, 
اسمان هم غرق در اندوه و ماتم بود. لحظه‌ها سرشار از ماتم, گریه و غم 
بود. کوفه ان شدب, اشکباران بود... 

در کوچه‌اي از كوچه‌هاي شهر کوفه, ناگهان دري گشوده شد و مردي بیرون 
(صفحه 9 

آمد. مردم گریان و غمگین با دیدن او دوره‌اش کردند. 

- حسن جان ! حال آقایم چه‌طور است؟ 

حسن جانم, بگو حال علي خوب است؟ یا... 

حسن با بغض سنگین صدایش گفت: «اي مردم ! خوب مي‌دانم همه غمگین 
و دلسردید. ولي امیرتان علي - امیرمومنان - فرمود که به خانه‌هاي 
خوییش برگردید و غمگین مباشید !» 

مردم اما غمزده ماندند.گریه کردند و دست به نذر و دعا برداشتند. با هم 
گریستند و با هم دعا خواندند 9 

علي در خانه, بر بالشي تکیه داده بود. با سریند زردي. سرش را بسته 
بودند. صورتش رنگ پریده بود؛ مثل سربندي که بر سر داشت. خون زيادي 
که از شکاف سرش رفته بود. رنگ از صورتش گرفته بود. لب‌هاي کبودش 
را تکان مي‌داد. زیر لب کویا دعا مي‌خواند. 

پاران نزدیکش, این‌جا و آن‌جا گریه مي‌کردند. امیرمومنان چشم‌هایش را به 
آرامي گشود. به یارانش نگاهي کرد و فرمود: «گریه مکنید! زیرا که من 
بهشت خدا را پیش رو دارم !» 

علي این جمله را فرمود و براي لحظه‌اي از حال رفت. چشم‌هاي مهربانش 
دوباره بسته شد. زهر شمشيري که در فرق سر مبارکش فرورفته بود, 


کم کم کار خود را مي‌کرد. حسن با کاسه‌ي شيري به دست آمد. کنار پدره 
روي زانو نشسدت. ظرف شیر را به دست پدر داد. علي ظرف شیر را 
گرفت. دو - سه جرعه نوشید. کاسه را پس داد و فرمود: «براي 
عبدالرحمان [2 ] هم » ظرف شيري ببرید ۱ مبادا... مبادا که در ات و غذاي او 
کكوتاهي کنید !» 

بااين سخن علي. صداي گريه‌ي همه بلند شد. يكي زیر لب گفت: «الله 
اکبر! ما که پاران علي هستیم. نتوانستيم او را ان چنان که هست. 
(صفحه ۱9 

کیست؟ او که نگران قاتل خویش انتت؟ ا علی: بیش از آن که به:فکز آت 
و غذاي خود باشد, در فکر اب و غذاي قاتل بي‌دین خویش است !» 

فرداي آن شدب؛: در کوفه هر چه حکیم و طبیب بود, بر بالین امیرمومنان 
آضدند. هه کذام خبزی کفتنن دنتوز‌هایی: دازند: ور فد یکی از ان طیفان 
که در جراحي مهارت داشت, پس از دیدن شکاف سر مبارك علي. کمي 
فکر کرد و سپس گفت: «برایم گوسفندي بیاورید !» 

زود گوسفندي آوردند. طبیب از آن گوسفند, رگي تازه و گرم بیرون 
کشید. و در شکاف زخم گذاشت. سپس با دهانش دز آن. رن دهید. تا به 
عمق زخم سر رسید.طبیب, مدتي در آن نگاه کرد. ناگهان عمي روي 
چهره‌اش دوید. رو به فرزندان و یاران علي کرد و گفت: «نقطه‌هاي 
سفيدي در شکاف زخم دیدم. بي‌شك دلمه‌هاي مغز است. شمشیر زهرالود 
آن ملعون, تا مغز امیرمومنان رسیده است. دیگر از من یا دیگر طبیبان 
هیچ کاري برنمي‌اید !» 

علي - امیر مومنان - اگرچه حرف‌هاي طبیب را شنیده و منظور جراح را 
خوب فهمیده بود, اما هیچ‌گونه دگرگوني و يا تغييري در چهره‌اش آشکار 
نشند. ناگهان صداي گريه‌هاي دخترانش, زیب و ام کلثوم_ در فضاي موش 
خانه پیچید. طبیب گفت: «علي, امیرمومنان ! براي وصیبت آماده باش ۱» 

یت از روز براي اهل خانه‌ي علي و مردم کوفه, شب دردآوري بود ؛ تب 
تاريك و ماتم‌زا؛ شب گریه. صداي گريه‌هاي زینب و ام‌کلثوم لحظه‌اي قطع 
نمي شد. ص لحظه, دسته‌اي از مردم کوفه به خانه‌ي امیرمومنان قی آخنذاند 
و گروه گروه براي دیدن علي. وارد اتاق مي‌شدند. دیگر كسي 
نمي‌توانست جلوي مردم گریان و دل شکسته را بگیرد. علي فرموده بود 
کم مهو را مه ماس را ار له با آن که قالش هر لاه 
بدتر مي‌ شد؛, مردمي را که به خانه‌اش 

[صفحه 10 ] ۲ 

مي‌آمدند, به کش مي‌پذیرفت و با ان ها سخن مي‌گفت و مي فر مود: 
«برادران و خواهران! پیش از آن که من از میانتان بروم, هر سوال و 


پرسشي دارید, بیر سید ِ* 

شب بیست و یکم ماه رمضان رسید. حال علي ناگاه بدتر شد و تمام 
پیروان و دوستان و خانواده‌اش, دور و برش نشسته تلود ند» همه ناراحت و 
غمگین و پریشان حال بودند. زمین و آسمان کوفه غمگین بود. غم در 
کوچه‌ها مي‌گشت و از هر سو صداي گریه قآ حن: 

وقتي خوارح [3] در جنگ نهروان شکست سختي از علي خوردند. سران 
آن‌ها گریختند و به سوي مکه رفتند و آن‌ها که زنده مانده بودند, به تدریح 
از گوشه و کنار رو به سوي مکه گذاشتند و در آنجا به هم پیوستند. سران 
خوارج طبق يك نقشه ماهرانه, تصمیم گرفتند که علي. معاویه و 
عمروعاص را در يك زمان از میان بردارند. سران خوارج عقیده داشتند که 
این سه تن,. شکاف عميقي بین مسلمانان انداخته‌اند و با هلاکتشان, اسلام 
و مسلمانان به ارامش و امن خواهند رسید. 

قرار شد که در يك روز و يك ساعت. اما در سه شهر مختلف, علي. معاویه 
و عمروعاص را ترور کنند. ی 
عبدالرحمان بن ملجم از قبیله مراد - که پدرش در جنگ نهروان به دست 
تشک لت یم ول ند ریت ود عیه کرد رن بود. - داوطلب کشتن 
علي, امیرمومنان در شهر کوفه شد. 

حجاج بن عبدالله معروف به برك, دواطلب کشتن معاویه در شام شد. 
عمروین بکر دواطلب کشتن عمروعاص در مصر شد. 

آن سه تن, روز نوزدهم ماه مبارك رمضان را براي این منظور در نظر 
گرفتند و هر کدام به سوي شهر مورد نظرشان حرکت کردند. آن‌ها قرار را 
بر این نهادند که در سر نماز, در مسجد, کارشان به پایان رسانند. 
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برك به شام رفت و وارد صف نماز شد. در رکعت دوم و سجده‌ي دوم 
شخشیر. کید ق کر سر معامنه فرود آورد. اضا از آن:ضا که:.مغاونه هر کر .وی 
نمازش با خدا صحبت نمي‌کرد و هميشه روح و فکرش در پي جاه و مقام 
دنيوي بود, با شنیدن صدايي از پشت سر خود, پیش از موقع سر از سجده 
برداشت و ضربت برك بر ران معاویه فرود امد. 

برك را گرفتند. معاویه را هم به کاخش رسانند طبیبان و حکیمان حاذق و 
ماهر برایش اوردند. شکاف زخم را با آهن گداخته داغ کردند و داروهايي 
به او خوراندند و گفتند: «خطر برطرف شد! از مرگ رستي !» 

وقتي که مي‌خواستند در حضور معاویه سر از تن برك جدا سازند, او امان 
خواست و گفت: «معاویه! اگر به من امان دهي. مژده‌اي خواهم داد. 
مژده‌اي بزرگ !» 

معاویه که هیچ وقت بر سر عهد و پیمان نمي‌ماند, به به آو امان داد. برك 
گفت: «همان روزي که من براي کشتن تو آمدم, قرار بود که دو مرد دیگر 


به جز من, در کوفه و مصر دست به کشتن علي و عمروعاص بزنند. مرا 
نکش و صبر کن تا خبر کشته شدن علي به تو برسد, اکر ابن‌ملجم موفق 
شد و ضربتي بر علي زد. تو مي‌ماني و يكه‌تازي و میدان بي‌مدعي خلافت. 
اگر هم موفق نشد, رها کن مرا تا به سرعت عازم کوفه شوم و جان علي 
را بکیرم و این‌جا برگردم. پس از کشتن او, هر آن‌گونه که میل داري, بکن ! 
اگر خواستي یا عفو کن و یا سرم را جدا کن !» 

معاویه وقتي این سخن را شنید. چنان شادمان شد که گويي دگرباره از 
مادرش زاده شد. نگاه پر از حیله و مکر خود را به سوي برك دوخت و او را 
بغل کرد و بولننید. [4 ]. 

عمرو بن بکر هم - که قرار بود در مصر, عمروعاص را بکشد - مثل برك, 
موفق نشند. وقتي او وارد مسجد شد و در صف نماز گزاران تشتیدت, در 
هنگام سجده ضربتي بر سر عمروعاص زد ؛ ولي زود فهمید که آن كسي که 
ضربت به فرق سرش خورده. کس ديگري بود؛ يعني قاضي مصر [5 ] بوده 
است. 
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اري ! تقدیر چنین خواست که برك و عمروین بکر نتوانند معاویه و 
عمروعاص را از میان بردارند؛ اما این‌ملجم بتواند پاك‌ترین یار و یاور 
رسول‌خدا را به شهادت برساند. 

ابن ملجم نیز در مسجد کوفه, در صف نماز جا گرفت. در رکعت دوم و در 
سجده‌ي دوم» آن‌گاه که همه‌ي سرها به سجده بود, پیش از هنگام, سر از 
سجده برداشت و با شمشیر زهرآلود خود بر فرق سر مبارك علي. ضربتي 
مهلك فرود اورد. صداي ضربت شمشیر با الله اکبر علي درهم امیخت و در 
فضاي مسجد ریخت. شیعیان فهمیدند. علي را دوره کردند. از زیر عمامه‌ي 
سبز او, خون سرخ و گرم جاري شده بود. پيشاني و گونه‌هایش پوشیده از 
خون بود. 

ابن ملجم گرچه از سوي خوارج مأموریت داشت که علي را , به شهادت 
رساند, ولي بیش از خوارج, قطام - آن دختر زیبا رخ زشت سیرت - او را 
تشویق به کشتن علي کرده بود. اين دختر فتنه‌جوي دیوسیرت - که پدر و 
برادرانش را در راه نهروان ازدست داده بود - تشنه‌ي خون علي بود. براي 
همین, با زيركي, ابن‌ملجم را دلباخته و عاشق خود ساخته بود و کشتن 
امیرمومنان را شرط ازدواج با او قرار داده بود. 

ابن‌ملجم. مست از باده عشق زميني, به سوي مسجد رفت و مومن‌ترین و 
پاك‌ترین مرد روزگار را ضربت زد؛ آن حامي بیچارگان را: مولاي 
پرهیزگاران و امير مومنان را ؛ شیر خدا را. این‌خلجم کاز خود را کرده بي‌آن 
که بداند که هرگز به آن عشق ننگین خود نخواهد رسید و با ضربت فرزند 
رشید علي. قصاص خواهد شد. 


ابن‌ملجم را مسلمانان گرفتند و پیش علي بردند. علي در حالي که جوي 
خون بر صورت و پيشاني‌اش جاري بود, پرسید: «اي برادر! چرا چنین 
کردي؟ من ایا برایت امیر بدي بودم؟» 

ابن‌ملجم گفت: «نه !» 

علي پرسید: «پس چرا چنین کردي؟» 

اف 13 ] 

عرق ِِِ 1۳| اعضاي بدتش 
سرایت کرده بود. شیر خواست. آوردند جرعه‌اي نوشید. گاو رو به 
فرزند بزرگ خود حسین فرمود: «فرزندم ! قلم و کاغذ بیاور !» 

حسن رفت و با کاغذ و قلم آمد. علي فرمود: «آنچه مي‌گویم, بنویس ! 
حسن با چشم‌هاي گریان و با قلبي پریشان و غمگین, گوش به 2 پدر 
بزرگوارش سپرد: 

- بنویس این, وصیتنامه علي بن ابیطالب, پسر عم رسول‌الله و یار و بردار 
و هم‌صحبت اوست: 

بسم الله الرحمن الرحیم... و اشهد ان لا اله الا الله... و اشهد ان محمدا 
و ۱ 
شهادت مي‌دهم که خداوند بخشنده‌ي مهربان, کساني را که در گورها 
آرمیده‌اندر دوباره زنده مي‌کند و درباره‌ي عمل‌هایشان از انم تسد 
3 از آنچه که در سينه‌هاي مردم پنهان است, آگاه مي‌با شد.. 

حسن ! فرزند من ! اکنون که وقت جدايي است و باید وصیت کنم, طبق 
فرموده رسول‌خدا, تو را وصي و جانشین مي‌کنم و کتاب و سلاح خویش را 
به دست تو مي‌سپارم. همان گونه که رسول‌خدا مرا جانشین خودش خواند 
و کتاب و سلاح خود را به من واگذاشت و ضامورتم داد که تو را خاهوو: 
دارم. 

حسن ! فرزند من وقتي زمان مرگت نزديك شد, برادرت حسین را وصي و 
جانشین خود قرار ده ! واین کتاب و این سلاح را به دست او بسیار ! 

امام مكثي کرد و بعد از لحظه‌اي سکوت.؛ دوباره فرمود: 

- من شما را به پرهيزگاري و به عبادت خدا فرا مي‌خوانم.... بر یتیمان رحم 
اورید ! به مستمندان و فقیران و بیچارگان نيکي کنید و ياري‌شان رسانید ! 
وه و همواره به راه نيكي و راه خیر بروید ! و راه خیر در این است که الم 
را از 
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میان بردارید و ستمگر را نابود سازید ! 

۰ حلسن؛ پسرم ! همواره و در همه حال براي خداوند کار کن ! از بد زباني 
بپرهیز فقط و فقط در راه خیر و نيكي فرمان بده... از بدي‌ها بپرهیز ! ازهر 


غذايي که مي‌خوري, به مستمندان و فقیران نیز بده ! 


..نماز بخوان و روزه بدار! که روزه, سپر بلاي بدن است.. و با نفس خود 
جهاد کن ... 

علي پس از گفتن وصیت‌هایش به حسن, درباره‌ي قاتل خود نیز چند 
سفارش فرمود: . _ 

- به قاتلم خوراك و اشاميدني بدهید. . وبا او به خوبي و نيكي رفتار کنید. 
اگر من زنده ماندم, خودم درباره‌اش تصمیم مي‌گیرم ۰ اگر به هلاکت 
ر سیدم» او را بکشید ! اگر او را ببخشید, به پرهيزگاري نزديك‌ترید. فقط يك 
ضربت به او بزنید و جز كشنده‌ي من, نباید کس ديگري کشته شود! 
نفس‌هاي علي کوتاه و کوتاه‌تر مي‌شد. کلمه‌ها را دیگر به سختي دا 
مي‌کرد: - خداوند با نیکوکاران و پرهیزگاران است ! 

ساکت شد. عرق سردي بر پيشاني نشسدت . : عرق فر 5 چشم‌هایش را به 
آرامي بست و آخرین جمله‌اش را بیان فرمود. آخرین جمله آن 1 
بود. 

- اشهد ان لا اله الا الله... واشهد ان محمدا رسول‌الله ! 

کتاب زندگاني علي - امیرمومنان و مولاي پرهیزگاران بسته شد. 

ان شب؛ عم و اندوهي بي‌پایان و ماتمي بزرگ بر زمین و اسمان کوفه 
سایه افکند. مردم کوفه وقتي فهمیدند که روح امیر مومنان و مولاي 
متقیان آن دب به پیش نورد ارت شتافته است., بر سر و سینه‌زنان به 
سوي خانه‌اش هجوم اوردند. 

علي ان شیب به سوي خدا| رفت. آن امام عدالت و امام خوبي‌ها, , چشم از 
جهان فروبست و خانواده و یاران و پیروانش را با چشم‌هاي گریان و با 
دل‌هاي غمگین و پریشان باقي گذاشت. تمام کوفه آن تب ۳ سحر نالید. 
زمین و آسمان 
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هم در عزاي او رخت سیاه ماتم پوشیدند. دیگر هیچ کس صداي مهربان او 
را در مسجد کوفه نشنید. ديوارهاي مسجد کوفه ان شب زبان باز کردند و 
نوحه سر دادند. 

دیگر هیچ‌کس سيماي نوراني‌اش را در کوچه‌ها و خيابان‌هاي کوفه ندید. 
خورشید داد و عدالت در تاريكکي شب کوفه غروب کرد و جهان را غمي 
سنگین و ماتمي بزرگ فرونشست. چشم امید مردم کوفه, حالا بةه سوي 
حسن بود. حسن, یادگار علي و یادگار زهرا بود. او و برادرش حسین, نور 
چشمان پیامبر و اميدهاي مردم کوفه بودند. ۲ 
با شهادت علي, پاکان و نیکان خون گریستند؛ اما ناپاکان و دشمنان آن 
حضرت, شادمان شدند. ان نادانان نمي‌دانستند که: 


هرک تضیرد آن که دلن رز جیهم رن [7 ]. 


فرزند خورشید 


حسن به سوي مسجد کوفه به راه افتاد؛ باشکوه و باوقار؛ با گام‌هايي آرام 
و استوار. او چهارشانه بود؛ با گردني کشیده و با قامتي رسا. صورتش 
سفید بود؛ امیخته با سرخي. چهره‌اي جذاب و زیبا داشت؛ نمکین و 
دوست‌داشتني. گردنش کشیده و براق بود؛ صاف و براق مثل شمشيري از 
نقره. چشم‌هایش سیاه و درشت و گشاده بود؛ با گونه‌هايي هموار. در 
صورتش لبخندي از پاکي و معصومیت و عشق دیده مي‌شد. 

وقتي که از دور مي‌امد, بیننده را به باد رسول‌خدا| مي‌انداخت. از سینه تا 
سر شبیه جدش رسول‌خدا بود. پس از رحلت پیامبر. هر کس که براي 
دیدن:ستهاي. آن. حضرت: دلتنی: فی‌شد. در مسمای نورانی توه‌اش: خسن 
خیره مي‌ماند. هر که 
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او را مي‌دید. زیر لب مي‌خواند: «حسن شبیه‌ترین فرد است به جدش 
رسول‌الله !» 

درون و بیرون مسجد پر از انبوه مردم بود. همه در انتظار حسن بن علي 
بودند تا بياید و امامشان بشود. مردم مشتاق در مسجد کوفه و اطرافش, 
حسن با جمعي از یاران نزدیکش و با برادرش حسين, از راه امد. غمي 
سنگین بر چهره‌ي نوراني‌اش سایه انداخته بود. ابرهاي تيره‌ي غم در 
آشمان: بهتاور دلعنشن می‌باریدند. چشم‌هاي درشت و سیاهش در ماتم و 
سوگ پدر مرطوب و پر از اشك بودند؛ سرخ و ورم کرده از گريه‌هاي زیاد! 
همان چشم‌هاي ترش هو که - وقتي کودك بود - بوسه‌گاه جدش رسول‌خدا 
بود؛ آن چشم‌هاي مهربان اکنون غمگین و اشك‌آلود بودند. همان چشم‌هايي 
که پیامبر هميشه نگرانش بود و مي‌فرمود: «واي بر روزي که اشكي از 
چشم‌هاي حسن و حسین فرو ریزد !» 

او همان حسني بود که پیامبر بر دوش خود سوارش مي‌ کرد و به مسجد 
مي بر د. همان حسني که بر يك زانوي پیامبر مي‌نشست و برادرش حسین, 
بر زانوي دیگرش و پیامبر دست نوازش بر سر آن دو برادر یج و 
مي‌فرمود: «بار خدایا ! من,. حسن و حسین را بسیار دوست مي‌دارم ! پس, 
دوست نذا آن که زا که این دو را دوست دارد و دشمن تدار ان را که این 
دو را دشمن مي‌دارد !» 

اري ! او همان حسني بود که پیامبر درباره او و برادرش مي‌فرمود: «حسن 
و حسین. سید جوانان بهشتند. پدرشان علي. از آن دو هم بهتر است و 
عزیزتر پیش خدآوند !» 


حسن, عزیز پیامبر بود و عزیز علي و فاطمه. حسن, عزیز و نور چشم 
جدش رسول الله بود. نخستین ثمره وصلت اسماني علي و فاطمه و 
نخستین نوه‌ي رسول‌خدا بود. 

مردم مشتاق. راه بر او باز کردند و او وارد مسجد شد. روي منبر رفت. 
منبري که پیش از آن, بدر بزرگوارش علي مي‌نشست و با صداي 
مهربانش سکوت 
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مسجد را مي‌شکست. منبري که قلب مردم بر آن مي‌تیید. حال. حسن به 
جاي پدر, روي منبر نشست. سکوت بود. 

مردم روزه‌دار در انتظار به سر مي بردند. در انتظا ر خطبه‌ي حسن بن علي. 
همه ساکت نشسته بودند. شم بر چهره‌ي نوراني او داشتند. حسن؛ 
نخست نام خداوند بخشنده‌ي مهربان را برد بان ورن آن کان ازخدش 
رسول‌خدا پاد کرد. سپس درباره پدر بزرگوارش علي بن ابیطالب سخن‌ها 
گفت. هنوز از رحلت ِِ و ماتم‌انگیز پدرش. شبي بیش نگذشته بود. 
هنوز, داغ شهادت علي در قلب او و مردم کوفه, تازه بود. وقتي که نام 
علي بن ابیطالب بر زبانش جاري شد. بغض سنگيني راه گلویش را گرفت 
و اشك‌هایش بر گونه‌هاي هموارش فرو لغزید. بفض مردم هم شکست. 
گریه کردند؛ مثل ابر بهاري. آن‌ها با گریه و زاري و با دل‌هاي غمگین, گوش 
به سخنان حسن سیردند. بغض‌هاشان را فرو خوردند و دوباره ساکت 
شدند: 

هست که مرا نمي‌شناسد. بداند که من حسن, فرزند زهرا و علي هستم ! و 
فرزند رسول الله ! فرزند آن‌کس که شما را به سوي خداوند بخشنده و 
مهربان فراخواند. و براي هدایت از تاريکي و گمراهي به سوي نور الهي, 
چراغ راهتان شد. كسي که پيامبري‌اش, رحمتي بزرگ بود. و هم‌چنین 
ممی بزرگ بر جهان و بر جهانیان 

بود . 

0 تب تکبیر گفتند. حسن نگاهي رو به مردم کرد و حرف‌هایش را چنین 
دامه داد. 

- من, فرزند علي هستم. اري, فرزند, علي. فرزند ان‌کس که در راه خدا 
عاشقانه جهاد درد كسي که همواره, همه جاأ یار و همراه رسول‌خدا| بود. 
كسي که از هرگونه ناپاكي جدا بود. كسي که با جان پاکش از رسول‌الله 
دفاع کرد. من فرزند علي بن ابيطالبم. فرزند ان‌کس که رسول‌الله, او را 
وصي, برادر و جانشین خود خواند. فرزند ان مردم که جوانمرد جوانمردان 
و مولاي متقیان و امیر موّمنان 
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بود. كسي که هیچ کس در پايداري و ایمان و عدالت هم پایه‌اش نبوده 
است و نخواهد بود؛ چه پیش از او و چه پس از او. 

باز هم سکوت بود. حسن ادامه داد: 

- علي, یار و غمخوار بیوه‌زنان, بتیمان و بي‌سرپرستان بود. كکسي که شبي 
سر به بالش نگذاشت: مگر آن‌که در فکر بیچارگان, یتیمان و مظلومان 
باشد. و لحظه‌اي از یاد پروردگارش غافل نبود. در آخرین لحظه‌ها هم شوق 
دیدار خدا را دردل داشت. هیچ کس مثل پدرم به اسلام خدمت نکرد.هیج 
کس مثل او مظلوم واقع نشد. علي بن ابیطالب به راستي دوست خداوند 
بود؛ ولي الله... 

حسین با زبان شیوا و بیان رسایش سخن مي‌گفت. لحنش مثل لحن چشمه 
تتتاران: ضفميمي بود هثل .بهی شاد کل‌های. ار امش بخش وه :و دل‌ها | 
صفا مي‌داد و جان را تازه مي کرد. گفتارش چنان در مردم کوفه آثر مي‌کرد 
که اشك بر گونه‌هاشان جاري مي‌ساخت. رفتار و کردار و گفتارش, ۳ 
را به باد پدرش علي و جدش رسول الله مي‌انداخت. وقتي سخن مي‌گفت 
و نام علي بر زبانش جاري مي‌ شد؛, مردم به مظلومیت و شکوه و جلال 
روح علي مي‌انديشيدند و مي‌گریستند. 

آن‌ها چشم امید به جانشین آن حضرت داشتند تا امامتشان را بر عهده 
بگیرد و جامعه مسلمان را دریابد و براي اصلاح نارسايي‌هاي مملکت 
بشتابد. 

وقتي که خطبه‌ي حسن تمام شد, عبدالله بن عباس [9 ] برخاست 3 با 
صداي بلند, مردم را به بیعت با حسن بن علي فراخواند. مردم غمگین 
کوفه که در رحلت مولایشان گریان و سوگوار بودند. دسته دسته پیش 
مي‌رفتند و دست بیعت در دست‌هاي مبارك امام حسن (ع) مي‌گذاشتند. 
امام با هر كسي که دست مي‌داد. در حقش دعاي خیر مي‌خواند. کساني 
که بیعت مي‌کردند. مي‌گفتند «حسن جان ! ما مطبع و فرمانبر تو هستیم. 
سن انچه فرمان دهي, با دل و جانمان مي‌پذيريم و امر و فرمان تو را به 
گوش جان مي‌گيريم و امر و نهي تو را واجب مي‌شماريم. جان بر کف 
اماده‌ي امر و نهي تو هستیم و در راه تو جان مي‌سپاريم !» 
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بیعت مردم کوفه و اطراف کوفه با حسن, باغي از شکوفه‌هاي شادي و 
امید را براي پیروان راستین و صادق علي به ارمغان اورد. ولي از سوي 
دیگر, اضطراب و ترس بي‌آندازه بر دل‌هاي دشمنان اسلام افتاد و تشویش, 
نرس و نکر ان در دل بعضي مسلمان‌هاي به ظاهر مسلمان ریخت. ان 
خشم و انتقام را هم در آن‌ها برانگیخت. همان مسلمان‌هاي در ظاهر 
مسلماني که خود را وارث حکومت اسلام مي‌دانستند و بیعت مردم کوفه و 
بزرگان قبایل, قرار و آرام را از آن‌ها گرفت.مخصوصا از معاویه که حاکم 


شام و سردسته دشمنان علي بود. معاویه که شام را به صورت کأنوني از 
دشمنان علي و خاندان پیامبر خدا دراوزدم نهده در کاخ خود با دلی بر 
تشویش و نگران به این سو و آن سو مي‌رفت. سراپا خشم و تشویش بود. 
معاویه در آفتتزن انتقامي که در سینه‌اش از علي داشت. مي‌سوخت.حتي با 
شهادت آن حضرت هم این آتش به سردي نگراییده بود. معاویه خبر داشت 
و خوب مي‌دانست که مسلمان‌ها,؛ حسن را جه قدر دوست دارند. او خوب 
مي‌دانست که اگر دیر بجنبد و توطئه‌اي نچیند, به زودي حسن جاي خالي 
علي را در قلب مسلمان‌ها پر مي‌کند وبر جاي پدرش مي‌نشیند. معاویه که 
مرد حیله‌گر و قدرت‌طلبي بود, احساس مي‌کرد که با قیام حسن بن علي, 
حکومتش در شام به خطر خواهد افتاد. معاویه تشویش اینده را داشت. او 
از طریق جاسوس‌هایش فهمیده بود که امام حسن, بلافاصله پس از بیعت 
مردم با او, دست به سازماندهي نیروهایش زده و عبدالله بن عباس را به 
عنوان ولي و فرماندار بصره به ان دیار فرستاده است. براي هر بخشي از 
محل حکومت خود نیز فرمانداري برگزیده است. از همه مهم‌تر اين که, 
بسياري از كساني را که در زمان علي مقامي داشتند. در مقامشان باقي 
حاکم حیله‌گر شام همه‌ي این‌ها را مي‌دانست و خبرها را شنیده بود. 
بي‌دلیل نبود که چون مار زخمي به خودش مي‌بیچبد؛ اطرافیانش را پيي در 
يي به باد ناسز| و نیش و کنایه مي‌گرفت و آن‌ها را به چاره انديشي 
فرامي‌خواند. معاویه خوب مي‌دانست که زماني دراز نخواهد کشید که 
حسن با سپاه عظیمش به سوي شام 
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مي‌تازد و کا ر او را مي‌سازد. او خوب مي‌دانست که ۳ توطئه‌اي نچیند و 
نقشه‌اي نیندیشد, جنگ را مي‌بازد و خود را به چاه اسيري مي‌اندازد. 

امام حسن نیز دورادور همه چیز را مي‌شنید و مواظب اوضاع بود. او 
مي‌دانست که در شام و در قصر معاویه چه‌ها مي‌گذرد. امام, معاویه را به 
خوبي مي‌شناخت و خوب مي‌دانست که پدر بزرگوارش علي, از حيله‌هاي 
ناجوانمردانه‌ي معاويه‌ي کافر و کوردل چه خون‌ها به دل داشت. او براي 
چاره انديشي و چیدن توطئه, گروهي از دشمنان قسم خورده علي و 
كساني مثل قیس بن اشعث و عمروعاص را که در حيله‌گري چيزي از 
معاویه کم نمي‌اوردند. دور خود جمع کرده بود. بخصوص عمروعاص در 
حیله و نیرنگ همتايي نداشت و مردم نه روباه را در حيله‌گري, که او را 
مثل مي زدند. 

عمروعاص, طراح بیش‌تر توطثه‌هايي بود که معاویه بر ضد اسلام,قرآن و 
علي به کار بسته بود. از آن جمله, «فرآن بر سر بیزه کردن» يکي از 
انديشه‌هاي پليدانه‌ي او بود. او از آن نامردمان بود که در کسب مال و 


مقام, به هر حیله و حقه‌ي کثیف و نا جوانمردانه‌اي دست مي‌زد. او براي به 
دست آوردن مال؛ جاه؛ مقام و حفظ جان کثیفش, هر گونه خواري و پستي 
را به جان مي‌خرید. او همان مرد خبيثي بود که يك بار در جنگ اسلام با 
کفرء. به دست علي بن ابیطالب گرفتار ید و از ترس آن که ژد ای 
کثیفش به پایان رسد لباس‌هایش را يکي يكي 1 خفت و خواري از تن در 
اورد و شرمگاهش را نشان داد. عمروعاص با انجام این عمل کثیف, خود 
را زبون و خوار ساخت. خود را در چاه مذلت انداخت تا بلکه از مرگ حتمي 
رهايي یابد ؛ و البته رهايي یافت. علی ففتین آن همه حفارت و دفن. همتین.را 
در او دید. رهایش کرد و زندگي خفت‌بار و حقیرش را دوباره به او بخشید. 
او هم تا پایان عمر,این خفت و خواري با خود به یدك کشید؛ به طوري که 
هر از گاهي, دوستان و دشمنانش و حتي دوستان نزدیکش هم چون 
معاوبه, او را به باد تمسخر مي‌گرفتند و مي‌گفتند: «عمروعاص از ترس 
مرگ, عورتش را آشکار کرد و علي از کشتن او چشم پوشید و گفت: برو 
که تو را به خاطر 
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عورفت تن 

معاویه براي مقابله با انديشه‌هاي پاك علي و رسول‌خداء از فکر و 
انديشه‌هاي ناپاك چنین تام دما تن سود مي‌جست و توطته‌هاي 
ناجوانمردانه‌اي را که آن‌ها مي‌اندیشیدند و مي‌چیدند. بر ضد جبهه‌ي حق به 
کار مي‌بست. حال نیز مي‌خواست با نیرنگ و حبله‌ي همانان, به جنگ فرزند 
علي. فاطمه و نوادگان عزیز رسول‌خدا برخیزد و خون مسلمان‌ها را در 
راه رسیدن به هدف‌هاي کثیف و نامشروع خود, به ناحق بریزد. معاویه و 
یارانش براي رسیدن به مقصود خویش, از هیچ جنايتي روگردان نبودند. و 
دور کم تریرن هقف وبیفی ار دا دا شسه: آن‌هامی‌بنداستند: کمطر جه 
هست در همین دنیاست و بهشت را در این دنياي خاکي و فاني جستجو 
مي‌کردند. اگرچه در ظاهر نماز مي‌خواندند و خودشان را مسلمان‌هايي دو 
آتشه نشان مي‌دادند, اما از جمله مردماني بودند که چون از مسجد به 
خلوت مي ر وند» آن کار دیگر مي‌کنند. 101 ]. 

معاویه, فرزند ابوسفیان بود. فرزند ان کی ها اخز. عمرشن با رون 
خدا دشمني داشت و لات و هبل [11] را خدایان خود مي‌پنداشت. عاقبت - 
پس از فتح مکه به وسيله‌ي مسلمانان - به اجبار, در ظاهر و از ترس مرگ 
بود که اسلام را پذیرفت ؛ اما هرگز حرفي در دفاع از اسلام نگفت و قدمي 
هم در راه خدا و اسلام برنداشت .او در داش هرگز به خداوند و رسالت 
رسول اکرم (صلي الله علیه وآله) ایمان نیاورد. پدر معاویه همان كسي 
بود که در جنگ‌هاي کفار با رسول‌خدا, هميشه پیشقدم و پرچمدار کفر و 
شرك بود. پدر معاویه همان كسي بود که وقتي عثمان - به عنوان خليفه‌ي 


سوم مسلمانان - به قدرت سوه در حضور خلیفه گفت: «اي جوانان 
بني‌امیه ! خلافت را به دست بگیرید و آن را در خانواده‌ي خود بگردانید و 
موروثي کنید. همه‌ي پست‌هاي مهم آن را به دست آورید  »‏ 

سپس رو به عثمان و اقوام دیگرش کرد و گفت: «سوگند به آن كسي که 
جان ابوسفیان در دست‌هاي اوست؛ نه بهشتي وجود دارد و نه دوزخي و نه 
روز رستاخيزي ! هر چه هست, در همین دنیا و در همین خاكي است که 
روبش 
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ایستاده‌ایم ۱» 

مسلمان‌ها اجه ولیدت ب کیرد و حاکم ۱۹ شود. ۱ 
بتی‌امیة ا آن‌جا که توامشته بوزند: با اسلام رو پیامبر خدا جنگیده بودند و 
پس از شکست خفت‌بار در برابر سیاه اسلام. زنی و کزده: وزیا نو 
نفاق پیشه کردم بودند. حال 0 که همواره پا به پاي پدر ش» با اسلام 
و مسمانان جنگیده بود - مي‌خواست خليفه‌ي 0 شود که تا چندي 
پیش, براي نابودي‌اش مي‌جنگید و مي‌کوشيد. او به مخالفت خود با خدا و 
پیغمبر افتخار مي‌کرد و در مکه فخر مي‌فروخت. 

معاوبه يك مرد فرصت‌طلب بود. او در شام با حیله و نیزنگ, به قدرتي 
بزرگ و شيطاني دست يافته بود. همه‌ي دنیاپرستان و مال دوستان و از 
خدا و را در شام گرد آورده بود. تا زماني که عثمان - خليفه‌ي سوم 
- زنده و بر سر قدرت بود. او با خیال اسوده, و با ازادي کامل؛ خون 
چشم‌هایش رفته حال می‌ترسید که فر ند علي هم خار-چشحش سود 

معاویه با پريشان‌حالي و درماندگي در کاخ خود- که آن را بهشت زمین 
مي‌پنداشت - از این سو ی آن‌سو مي‌رفت و می‌غرید؛ مثل ببري زخمي. آن 
مرد فربه و شکم گنده, مثل پلنگي زخم‌خورده مي‌غرید و بر عمروعاص و 
دیگر مشاوران پلیدش نهیب مي‌زد: «چرا نشسته‌اید؟ مگر نمي‌دانید که 
شام در خطر است؟ اگر براي براندازي و شکست دادن حسن در کوفه و 
بصره چاره‌اي نينديشید, باید براي هميشه, فکر حکومت بر مسلمان‌ها را از 
سرتان بیرون کنید. 

اگر کار حسن در ِ بالا بگیرد. هميشه مورد تهدید قدرت بزرگ 4 
خواهیم بود. آن‌گاه 1 شما دیگر نخواهید توانست در این کاخ باشکوه, با ٍ 
آسودگي خاطر بنشینید, بخورید و بیاشامید و از رقص کنیزکان زیبارو لذت 
ببرید ! پس بینديشید و 
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راه چاره‌اي براي اين مشکل بزرگ بیابید! زیرا شام و هم‌چنین آينده‌ي 


حکومت بني‌امیه بر عرب و عجم در خطر است !» 

عمروعاص ملعون و حرامزاده که لحظه‌اي از انديشه‌هاي باطل غافل 
نمي شد؛, گفت: مک تن زان علي که قدرتي بزرگ‌تر از قدرت حسن در 
کوفه داشت, ما چه مي‌کردیم ؟ هان؟ ك 

معاویه حیرتزده پرسید: «منظورت چیست., عمرو؟!» 

عمروعاص بر بالش زربفت خود لم داد. خنده هاي شيطاني و وحشیانه - 
مثلٍ خندهه هاي که در عصر جاهلیت سر مي‌داد - سر داد و گفت: «همان 
۱ دوبارة به کار یم اما ار بار براي مقابله با فرزند علي. 
این که کار مشكلي نیست! عده‌اي را مي‌فريبيم و خود كناري مي‌نشينم و 
فقط نقشه مي‌کشيم. در زمین قلب‌هاي مسلمان‌ها بذر تفرقه مي‌کاريم. 
بهترین کار, همین است که من مي‌گويم باید باز هم تفرقه بیندازیم و 
حکومت کنیم ! این را که تو خود بهتر از ما مي‌داني, اي ابايزید ! تا وقتي 
حيله گراني مانند ما هستند و تا وقتي ابلهاني مثل این مردم ساده‌دل وجود 
دارند, چه غمي داریم؟ !» 

عمروعاص این را گفت و بار دیگر وحشیانه خندید. این بار معاویه و دیگران 
هم به او پیوستند و مثل دوران جاهلیت, خنده سر دادند و مي خوردند. 
اصفحه 31 ] 


نقشه‌هاي شوم شام 


معاويه‌ي حیله گر, نخستین حيله‌اي که برضد امام حسن به کار بت این 
ور او بزذشست و کار از فودم از دو قبيله‌ي حمیر و بني‌القین را 
برگزید. يکي به کوفه - مرکز خلافت حسن - و آن ديگري را هم به بصره 
فرستاد. ِِ با فرستادن آن دو جاسوس کا ر آزموده, کسان ديگري را 
هم با همان منظور جاسوسي به شهرهاي ديگري روانه کرد تا او را از 
اوضاع داخلي عراق باخبر کنند و او بتواند در فرصتي مناسب. دست به 
توطئه, اشوب و شورش علیه امام حسن بزند. 

جاسوس حميري, در شبي تاريك, مخفیانه وارد شهر کوفه شد و به خانه‌ي 
قصابي رفت که از پیش, او را براي همکاري با اين جاسوس, شناسايي و 
اماده 
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کرده بودند. این جاسوس در خانه‌ي قصاب ماند تا کم کم و به تدریج وارد 
جمع مردم شود. کار جاسوسي خود را آغاز کند. چند روزي گذشت و آن 
جاسوس کارآزموده با آن که مردي زيرك و درکارش استاد بود. پیش اژان 
که بتواند کاري کند. به ياري خداوند از سوي نيروهاي مخفي امام و 
مأمورهاي اطلاعاتي شهر کوفه, شناسايي و دستگیر شد. 

مردم» آن جاسوس را د سرت بسته پیش امام بردند ۳ آن‌حضرت خود 
درباره‌ي او تصمیم لازم را بگیرد. امام با او گفتگو کرد و پس از آن که به 
جاسوس بودتنش اطمینان یافت و فهمید که او به امر ۳ ماموریت 
جاسوسي بر ضد مسلمان‌ها را داشته و با این هدف از شام به کوفه امده, 
فرمود تا جانش را بگیرند. با کشته شدن اوء بخشي از نقشه‌ي شوم شام 
نقش بر آب شد. امام که دریافته بود معاویه جاسوس ديگري هم به سوي 
بصره فرستاده است. نامه‌اي براي عبدالله بن نغبانن توشت و آن.را .با بيك 
تيزيايي به سوي بصره فرستاد. به او خبر داد که معاویه دست به چه 
نقشه‌هاي شوم و چه توطئه‌هايي زده است.وقتي که نامه‌ي امام به دست 
فرماندار بصره رسید, او به مامورهايش دستور داد تا دست به کار شوند و 
به جستجوي ان جاسوس بپردازند. طولي نکشید که مامورها. جاسوس 
بني‌القین را هم دستگیر کردند و گردنش را زدند. معاویه چون دید که از 
طریق جاسوس‌هاي زیرکش هم نمي‌تواند كاري از پیش ببرد, توطئه ديگري 
ریخت. ؛ توطئه‌اي شوم پلید و زا جوانمردانه نر. او بنا به پیشنهاد عمروعاص 
روباه صفت. تصمیم گرفت که در بین فرماندهان_ سپاه امام و مردم 
مسلمان تفرفه بیندازد؛ يعني اب را از سرچشمه گل‌آلود کند کند از ات 
کل‌الوده. ماه ارژه‌هانش را بکیرد. تصمیم کرفت. که دز آغاز کارش 


فرماندهان سپاه اسلام را با وعده و وعيدهاي فریبنده بفریبد و از سوي 
خود بکشاند. سپس با ثروت باد اورده‌ي بي‌حد و حصرش, راهزن دل و دین 
مردم شود. او و یار همراهش عمروعاص.: خوب مي‌دانستند که جاه و مقام 
و ثروت, گام‌ها را سست مي کند, قلب‌ها را مي‌لرزاند, عقل را مي‌فریبد و 
انسان را به دام مي‌اندازد. این 
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دو شاگردان ممتاز شیطان خوب مي‌دانستند که روت و مقام و وعده و 
وعيدهاي دنيوي باعث مي‌شوند که عده‌اي مانند بید بر سر ایمان خویش 
بلرزند, از راه بلغزند و در چاه کفر و شرك فرو افتند. معاویه خوب 
مي‌دانست که با اين روش مي‌تواند حتي مقمناني مانند عبیدالله بن عباس 
را - که سابقه‌اي درخشان در بین مردم داشت. و همواره در خط مستقیم و 
دوستدار علي و وفادار به اهل بیت رسول‌خدا بود. - بفریبد و به سوي خود 
بکشاند. ۰ و این گونه هم شد. 
عبیدالله بن عباس [12 ] به خاطر شهادت دو فرزندش در جنگي به دست 
بسر بن ارطاة - يكي از فرماندهان نظامي جنایتکار معاویه - کينه‌اي شدید 
نسبت به بني‌امیه در دل داشت. اما وقتي این پیام فريبنده‌ي معاویه به 
گوشش رسید وآن وعده و وعیدها را شنید, با گرفتن پانصد هزار درهم, 
خیانت کرد و به لشکر معاویه پیوست. او با این کار, ننگي بزرگ و جاودانه 
براي خود خرید؛ هر چند که از نخستین مقمناني بود که در مسجد کوفه با 
حسن بیعت کرده بود. او در زمان علي هم مسوليت‌هايي بر عهده داشت. 
حاکم یمن و اطراف آن بود؛ هم چنین پدر دو شهید بود. او در كودكي, تا 
سن ده سالکی در خدمت رسول‌خدا بود. ده ساله بود که رسول‌خدا رحلت 
فرمود. ‏ 
خیانت و گریز چنین كسي از زیر بیدق امام "و پناه بردنش به شام و لشکر 
معاوبه, در خیال هی يك از مسلمان‌ها نمي‌گنجید. كکسي نمي‌توانست حني 
گمان برد که شخصيتي مثل او - که فرماندهي دوازده هزار نفر را از سوي 
امام حسن بر عهده گرفته بود - با چنان حقارتي سپاهش را ترك گوید و 
سعادت را در کاخ معاویه بجوید. كاخي که دیوارهایش با خون بهترین 
بندگان خدا رنگین شده بود. کاخي که کاخ ستم و محل کفر و شرك و 
دبت‌پرستي بود. 
عبیدالله بن عباس از سوي امام حسن تا هو رت داشت تا با سپاه عظیمش 
به جانب ۳۹7 فرات حرکت کند و تا زمين‌هاي مسکن پیش رود. سپس رو 
به روي سپاه معاویه - که ممکن بود از ان سو به عراق حمله اورد - سد 
زد و 
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در برابر سیاه دشمن بایستد. امام به او فرموده بود: «هر جا که با سپاه 


معاویه روبه‌رو شدي. مانند سدي اهنین در برابرش بمان. ولي جنگ نکن تا 
من خود به آن‌جا بیایم؛ چون خودم هم درپي شما به آن‌سو خواهم آمد. هر 
کی کهوشن امد ‌هراا ی کنر با قیس بن عباده و سعید بن قیس که 
همراه نو خواهند بود در کارهایت مشورت کن. اگر معاویه در جنگ 
پيشدستي کرد با او بجنگ! و اگر تو کشته شدي. فرماندهي با قیس بن 
سعد بن عباده خواهد بود. ی هه از باه در این عیدب فیین بر خیرد 
و علم نبرد را به دست بگیرد و لشکر را فرماندهي کند! 

عبیدالله بن عباس به جاي اطاعت از امر امامش, پیشنهاد وسوسته ات 
معاویه پذیرفت. پانصد هزار درهم گرفت و شبانه از چادرش گریخت و 
به دامن معاویه در شام آویخت. در آنجا پانصد هزار درهم دیگر نیز از او 
جایزه گرفت. او شبانه, وقتي سیاهیانش به خواب رفتند, با استفاده از 
تاريکي شب, از چادرش بیرون امد و... 1 

سحرگاه وقتي سپاهیان براي اداي نماز صبح اماده بودند, هر چه انتظار 
کشیدند تا عبیدالله بن عباس براي خواندن نماز از چادرش بیرون بیاید. 
نیامد. 1 0 و 1۱ آرام و آهسته رفتند و وارد 
چادر شدند. ولي او را در چادر نیافتند. این‌سو و آن‌سو را که گشتند. به 
اضل. ماخرا بن: بزدند و داتشتند که-دعوت وسونشه. آمیز خاکم شام ,را 
پذیرفته و رفته است. قیس بن سعد بن عباده به ناچار با مردمش نماز 
خواند. پس از نماز جماعت, بلند شد و در برابر سیاه, خطبه‌اي خواند و 
فرار عبیدالله را به به آن‌ها خبر داد. سیس ۳۳ ۳ به صبر و پايداري 
فراخواند. باري, قیس, فرماندهي سپاه را بر عهده گرفت: ولي در همان 
وقت, بسر بن ارطاة - که يکي از فرماندهان ظالم سپاه معاویه بود - براي 
شایعه پراكني در بین مردم عراق, پیش امد. او از سوي معاویه ماموریت 
داشت تا خبرهاي دروقيني را میان لشکر امام و مردم عراق 
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پخش کند و آنها را بفریبد و او پیش روي سپاه عراق ایستاد و فریاد 
برآورد: » " لشکریان عراق ! چرا بیهوده و بي‌هیج سودي, خویشتن را به 
کام مرگ و نيستي مي اندازید؟ ! فرمانده‌ي شما عبیدالله 1 3 
و اندرز من گوش داد به ما پیو ست. اکنون هم در بین تا نزد 
معاویه. از اين گذشته, امام شما. حسن بن علي با معاویه از در صلح و 
آنتتزه درآمد پس چر| شما با معاویه سر جنگ دارید و مي‌خواهید بیهوده 
خود را به کشتن دهید؟ آیا مي‌خواهید خود را در راهي و کاري که هیچ 
سودي برایتان ندارد, به هلاکت برسانید؟ ِ« 

قیس بن سعد که هم باهوش و هم موّمن بود, فورا از نیت ناپاك فرستاده‌ي 
معاویه آگاه شد. پوز خندي رو به بسر بن ارطاة زد و آن‌گاه رو به لشکرش 
کرد و با صدايي محکم و رسا گفت: «اي مردم عراق و اي سپاه حق ! شما 


در این‌جا, دو راه پیش رو دارید! خوب بیندیشید ! حالا که بر سر این دو 
راهي ایشتاده‌اند: باید يکي از آن‌ها را بر گکزینید ! با ذست بیعت به سوی 
معاویه و سپاه گمراهش دراز کنید و دین و ایمان خود را به دنیایتان و 
لذت‌هاي زودگذرش بفروشید و آخرت را رها کنید و دنیا را دودستي 
بچسبید, يا با من 1 اسلام بجنگید. حرف‌هاي بسر بن 
ارطاة دروعي ناجوانمردانه بیش تیلست البته در این که عبیدالله خیانت 
پیشه کرده و به معاویه در شام پیوسته است, هیچ شكي نداریم؛ ولي حرف 
او درباره‌ي صلح امام حسن با معاويه‌ي فاسد و گمراه,. شايعه‌اي بي‌اساس 
است که فقط ابلهان و ساده‌لوحان و با تهي مغزان و سست ایمانان ممکن 
است ان را باور کنند. صلح امام با معاویه, با هب منطقي ول 2 نمي‌اید. 
مگر ممکن است که حق به باطل بپیوندد؟ ! حال به من بگویید. از این دو 
راهي که يكي سوي حق و آن ديگري سوي باطل مي‌رود. کدامین راه را بر 
خی که ۱ 

در بین مردم. همهمه افتاد. بسر بن ارطاة خواست يك بار دیگر هم زبان 
چرب و نرمش را به کار اندازد, ولي قیس پيشدستي کرد و گفت: «مردم 
عراق ! 
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گیرم که گفته‌ي بسر بن ارطاة راست باشد؛ هر چند که هرگز حرف حقي 
از زبان او به گوش ما نخورده است. گیرم که امام ما حسن, با معاویه صلح 
کرده باشد؛ که بي‌شك صلح نکرده است. آیا شما با معاویه و لشکر گمراه 
او صلح مي‌کنید و يا اين که با سپاهش مي‌جنگید؟ آیا فراموش کرده‌اید که 
این حاکم فاسد شام, چه ظلم‌ها به مردم عراق کرده؟ و امامتان علي. چه 
خون‌ها از این مرد بدکار و فاسد به دل داشت؟ !» 

سپاهیان عراق, همه يك‌دل و يك‌صدا فریاد برآوردند: «ما هرگز از گمراهان 
و بدکاران ييروي نمي کنيم. ۳ جان ِِِ و توان جنگیدن داریم, با این قوم 
ستمکار و فاسد خواهیم جنگید. ماه نز نا شا وی ای ی کت ۵ 
دل‌هامان هميیشه پر از کينه‌ي اوست. ما معاویه را دشمن دین خدا| و پیامبر 
خدا مي‌شماريم و گ با او را بر خودمان واجب مي‌دانيم. در راه حق هم 
از مرگ هیچ ترسي نداریم » 

بسر بن ارطاة با نااميدي به سوي معاویه برگشت و این نقشه هم نقش بر 
اب شتد. فبتتن: کهتبا ان بیان رسایش توانسته بود سپاهیانش را از لغزش 
باز داردر با شادماني و با اراده‌اي قوي و استوار به اماده‌سازي لشکرش 
براي جنگ با معاویه پرداخت. او لشکرش را از دو سو به جانب سپاه شام 
به حرکت درآوزد. خنگ سختین بین آن‌ها در گرفت؛ جنگ بین حق و باطل 
بود. تیر ها و کمان‌ها, شمشیرها؛ نیزه‌ها و خنجرها به کار افتادند. سپاه 
اسلام با ان رشادتي جنگیدند که سیاه شام از آن همه رشادت و شجاعت 


به حیرت افتاد. عده‌ي زيادي از سپاه شام در همان آغاز جنگ, مثل برگ‌هاي 
خزان‌زده روي خاك باریدند. 

لشکریان شام که از جنگ جز گرفتن زر و سیم از معاویه و به دست آوردن 
غنایم جنگي هیچ نیت ديگري در دل نداشتند. وقتي که مرگ را در چند 
قدمي خود دیدند, فرار را بر قرار ترجیح دادند و رو به لشکرگاه خویش 
نهادند. معاویه وقتي شنید که لشکرش به دست قیس شکست خورده و 
عقب نشسته است. به شدت خشمگین و نگران شد. پيروزي قیس بر سیاه 
ار 
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گران آمد. با خودش گفت: «آه اي قیس بن سعد! گمان مي‌کني که 
مي‌تواني شکستم دهي؟ آخر تو را هم مي‌خرم؛ همان گونه که عبیدالله بن 
عباس را بنده‌ي زرخرید خود کردم. مي‌دانم که تو هم عاقبت فریب مال و 
ثروت و مقام و جاه را مي‌خوري. تو را هم عاقبت با کيسه‌هاي زر و سیم و 
وعده‌هاي وسوسه امیز خواهم فریفت. وقتي که وعده‌ي کاخي با کنیزکان 
خویر و و سیم و زر به تو بدهم, چنان فریب مي‌خوري که در تصورت هم 
نگنجد. هر چند که ممکن است بهاي تو اندکي بیش‌تر از بهاي عبیدالله بن 
عباس باشد, ولي عاقبت تو هم رام و غلام من مي‌شوي ! آن روز را به 
زودي زود خواهم دید که با حقارت تمام, سر تعظیم در برابرم فرود 
مي‌اوري !» 

معاویه با این خیال 1 و هم کودکانه, فرستاده‌اي را به سوي او روانه کرد. 
قیس مشغول نید کف به وضع لشکرش بود که فرستاده‌ي معاویه از شام 
آمد. با قیس خلوت کرد و پیغام خود را به او داد.قیس لحظه‌اي ساکت با 
نگاهي مرموز» در چهره‌ي ۳ فا وید خیره ماند. سپس پوزخندي زد و 
با تمسخر به او گفت: «وقتي به نزد امیرت باز گشتي, از زبان من به او 
بگو که: اي فرزند راستین ابوسفیان ! سوگند به خداوند که هرگز بین من و 
تو ديداري نخواهد بود و مرا ملاقات نخواهي کرد؛ مگر آن که بین من و تو, 
خنجر و شمشیر باشد !» ۲ 

معاویه چون پاسخ محکم قیس را از زبان فرستاده‌ي خود شنید, آتش خشم 
و انتقام در دلش شعله‌ور شد و دانست که دیگر اميدي براي فریفتن قیس 
نیست. با خشم ِ کاخش قدم زد. آن قدر از این سو به آن‌سو رفت, ۳ 
خسته شد. خشمگین نشست و نامه‌اي براي او نوشست. معاويه‌ي کوردل 
مي‌پنداشت که این نامه, ترس و بیم و وحشدت در دل قیس خواهد انداخکت 
و او را بر سر عقل خواهد اورد. نامه را چنین نوشت: 

«اي جهود, پسر جهود ! دلت را به بیهوده خوش مي‌کني ! با چنین حرف‌هاي 
جسورانه‌اي, زندگاني خود را تباه مي‌سازي و خود را به کام مرگ و نيستي 
مف‌اندانی اآن هم در راه و کاري که هیچ سود و برایت ندارد. اگر آن 


که تو 
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دوستش داري و به پيروي‌اش امید داري, پیروز شود, مطمئن باش که تو را 
به دست فراموشي خواهد سپرد و از فرماندهي بر کنارت خواهد کرد. تو 
چند روزي بیش, فرمانده نيستي! اگر آن که دشمنش مي‌داري و بر 
شکستش اميدواري. پیروز. شود اگر زندگاني خود را تا آن زمان از کف 
نداده باشي, خوار و در مصیبت اسيري گرفتار مي‌شوي | 

قیس وقتي نامه‌ي سراسر نوهین ام معاویه را خواند, خشمگین شد و 
پاسخ نامه‌ي او را چنین داد: 

«اي بت‌پرست., پسر بت‌پرست! تو و پدرت از روي ناچاري و اجبار اسلام 
زا پذیرفتید. البته: بس. از آن که.سال‌هاق.سال از اسلام و پیامبر بد گفتید ! 
معاویه ! تو از قدیم مسلمان نبوده‌اي و به تازگي هم منافق و مشرك 
نشده‌اي؛ نو با خدا| و رسولش هميشه دشمني ات و داري ! چنان 
ناداني که مي‌پنداري مي‌تواني به جنگ خداوند برخيزي ! نو همواره جزو 
گروه منافقان و مشرکان بوده‌اي, هستي و خواهي بود؛ زیرا پیامبر, تو, پدر 
تو و برادرت را هفت بار لعن و نفرین کرد و شما سه تن, جاودانه در 
گمراهي به سر خواهید برد. این‌که پدر مرا به بدي یاد كرده‌اي و او را جهود 
و مرا جهود زاده ناميده‌اي. حرفي احمقانه بیش نیست. تو خودت خوب 
مي‌داني و مردم نیز مي‌دانند که من و پدرم. دشمن ديني بودیم که از ان 
نیز ون آمديم وندتتی وا کفتندان: ایمان آوردمانم‌بانی کر دایم !۱ 

معاویه 99 وت فیس ر خواند. از شدت خشم با فروبت و جانش از 
بدتر و نوهین ۳ از نامه‌ي پیشین. . اما عمروعاص خیاه کر ۳ کت 
«براي چه خودت را خسته و درمانده کرده‌اي؟ اگر نامه‌ي دوکر برایش 
بفرستي, در پاسخت سخن‌هاي بدتر و زشت‌تر از این نامه‌اش خواهد 
نوشت. پس بهتر است که او را رها کني و راحتش بگذاري و در انتظار 
فرصتي مناسب بماني. وقتي که به پیروزیر رسيدي و بر خر مراد سوار 
شدي, او به ناچار مثل دشمنان سرسخت دیگرت, از تو پيروي خواهد کرد. 
۳ وقت ی و اختیار داري که هر گونه میلت کشید, با 
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او رفتار كني! با هر کسي باید از راهش رفتار کني و او را به سوي خود 
بكکشي. يكي را با وعده و وعید به جاه و مقام؛ يكي را با سیم و زر و کاخ: 
بعضي را هم با زور و شمشیر و خنجر. اگر با هیچ يك از اين راه‌ها به راه 
نيامدند, باید جانشان را بگيري و خودت را از شرشان آسوده سازي !» 
[صفحه 43 ] 


عاعهها مرها تارف کمسامه دارهم سا ایام کس ان زاره 
کرده بود, نتوانست قیس را بفریبد و او را از مقصد و نيتي که در دل 
داشت., باز دارد. او نامه‌هايي براي امام خود نوشت و همه چیز را به 
آن‌حضرت خبر داد. 
بزرگترین و شوم‌ترین توطئه‌ي معاویه بر ضد امام حسن, همان شايعه‌هاي 
بي‌اساس بود که در میان لشکریان خود و لشکریان امام پخش کرده بود. 
اه ماس سا اب تن ساسا سم ام 
قیس باعث شد که این شایعه به طور موقت بي‌اثر شود. معاویه وقتي 
چنین دید این شایعه را به گونه‌اي دیگر بین مردم پخش کرد: جاسوس‌هاي 
معاویه در بین مردم شایع کردند.که: «امام حسن پيشنهاد صلح به معاویه 
داده است؛ ولي هنوز معاویه این پیشنهاد 
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را نیذیرفته است.» 
این شايعه‌ي دروعغ و ناجوانمردانه از همان روزهاي اول, عده‌ي بي‌شماري 
را فریفت. این سخن همه جا.؛ زبان به زبان گشت. در حالي که معاویه يك 
بار ص اه ین ول و اه خر ا ص بر ار ماه 
صم ابا امخسی ی مرا اضما ای شام ستاو 
صلح را رد کرده بود و خواستار تسلیم بي‌قید و شرط معاویه در برابر 
اراده‌ي مسلمان‌ها شده بود. 
اين شایعه به مرور باعث شد که روحيه‌ي رزمندگان اسلام تا حدي درهم 
بکشند و نظر بعضي از مسلمان‌هاي ساده‌دل نسبدت به امام عوض شود 
اما ِِ هیچ‌گونه سسبي ۳ خود نشان نداد و در برابر توطته‌هاي معاویه و 
حکومت جبار شام ايستادگي کرد. او حتي چندین بار حاکمان شام را تهدید 
به جنگ کرد و آن‌ها را به مبارزه طلبید. ی ۱ 
معاویه به کوفه و بصره فرستاده بود, امام در نامه‌اي براي معاویه نوشته 
بود: «اي معاویه, فرزند ابوسفیان ! تو بعضي از نيروهاي کار ازموده‌ات را 
براي جاسوسي به سوي ما مي‌فرستي ! گویا که نو دوست داري با من 
بچنگي. البته شكي در اين نیست و من هر لحظه آماده‌ي اين جنگ هستم. 
پس منتظر باش. من به پاري خدا پراي جنگ با تو, به سویت خواهم ات ند 
به غیر از نامه‌هايي که امام در آن‌ها معاویه را به جنگ تهدید کرده بود, 
حرکت آن‌حضرت به منطقه‌ي ساباط مداین براي تشویق و ترعیب مردم و 
اس ی او ری وا اس ها عسست ۱ 
ی اه اس ار هو ها ها زا | اه 


حاکمان شام بدهد. امام حسن از همان آغاز بیعت مردم با او پسر عموي 
خود مغيرة بن نوفل را در کوفه ماموریت داد و به او سفارش کرد که در 
تشویق و ترغیب مردم به جهاد و جنگ با دشمن, لحظه‌اي غافل نماند. 
هم‌چنین وقتي که سپاه عراق را براي حرکت آماده کرد, عبیدالله بن عباس 
اب 
به عنوان مشاوران و معاونان او انتخاب کرد. پیش از 
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راهي کردن آن‌ها, سه بار در میانشان نماز خواند و سپاه را تا دیر 
عبدالرحمان بدرقه کرد. 

معاویه وقتي دید که امام پيشنهادهاي مکرر او را درباره‌ي صلح نمي‌پذیرد. 
به وسيله‌ي جاسوس‌هاي خود که در همه جا نفوذ داشتند, شایع کرد که امام 
حسن خواهان صلح است. ماسقا زد اين شایعه ناجوانمردانه به سرعت در 
این‌جا و آن‌جا پیچید و زبان به زبان گشیت؛ ۳ جايي که گروهي ساده‌لوح, 
تندرو و احساساتي که این شابعه را باور کرده بودند, زبان به اعتراض 
گشودند و ساز مخالفت با آن‌حضرت را به صدا درآوزدند. بعضي نیز 
مغرضانه به این قضیه دامن زدند. 

پیش از ان که امام از شون "99و عزیفت کننهجماعتین. نزد آو. آمدند .و 
گفتند: «اي حسن بن علي ! روز به روز که مي‌گذرد. معاویه دست به 
توطثه‌هاي خطرناك‌تر از پیش مي ز ند و فرماندهان سپاه اسلام را يکي يکي 
فریب مي‌دهد تا به سوي خود بکشاند. پس باید به طور جدي به جنگ با 
معاویه برخيزيم و خون این دشمنان خدانشناس را بريزیم. تو خلیفه و امام 
بر حق ما هستي و ما هم مطیع تو هستیم.هر چه فرمان دهي, ما اطاعت 
تاموتا بای خان در کارت جافشانی مي کم آ* 

امام که بي‌وفايي و خیانت مردم کوفه را در زمان علي دیده و تجربه کرده 
عباس را به چشم دیده بود؛ مي‌دانست که این مردم بي‌وفا دروغ مي‌گویند 
و به او هم وفادار نخواهند ماند. وقتي شخصيتي مانند عبیدالله , بن عباس 
دست به خیانت مي‌زد, از دیگران چه انتظاري مي‌رفت؟ امام در پاسخ 
جماعتي که آمده بودند و خواهان فرمان جهاد و جنگ بودند, فرمود: «به 
خداوند سوگند که دروغ مي‌گویید !| شما با پدر من که بهتر از من بود, وفا 
نکردید ! چگونه به من وفادار خواهید ماند؟ ! من با چه اطمینان خاطري 
حرف‌هاي شما را باور کنم؟ اگر واقعا راست مي‌گویید و خواهان جنگ و 
جهاد هستید؛ میعاد من با شمایان در لشکر گاه مداین. پس 

اصفحه 416 

همگي به سرعت. راه مداین را در پیش بگیرید !» ۳ 

امام به خوبي مي‌دانست که بي‌وفايي مردم کوفه در مداین اشکار خواهد 


شد. براي همین هم آن‌جا را میعادگاه امتحان وفاداري مردم برگزید. 
گروهي همان ابتدا بي‌وفايي خود را نشان دادند. آن‌ها بهانه آوردند و به 
عهدشان وفا نکردند؛ همان‌گونه که پیش‌تر هم با علي کرده بودند. گروهي 
نیز به سوي مداین حرکت کردند تا در انجا و يا در بین راه. 
بي‌وفايي‌هایشان را آشکار سازند و گروهي دیگر به همراه امام به سوي 
مداین به راه افتادند. 

امام به همراه یاران و پیروانش, یس از استراحت کمي در دیر 
عبدالرحمان, از ان جا کوچ کردند. از حمام عمر و دیر کعب گذشتند و در 
يك سحرگاه, در روستاي ساباط فرود آمدند. در همین‌جا بود که امام 
تنصمیم گرفت مردم را بیا زماید؛ زیرا| به خوبي مي‌دانست دسته‌اي از مردم 
تندرو که شایعات بي‌اساس پيشنهاد صلح از سوي او به معاویه را باور 
کرده بودند, قصد جانش را دارند. و نیز شنیده بود که معاویه به اشعث بن 
قیس کندي, عمرو بن حریث, حجر بن حجر و شبث بن ربعي و دسته‌اي 
الست که آقام ۳ به هلااکت تراد 

معاویه براي آن که ران نوشته بود: «به هر کس که بتواند حسن را به 
شهادت برساند. دویست هزار درهم خواهد بخشید. ریاست لشكري از 
لشكرهاي شام را هم به او خواهم داد. البته يکي از دخترانم را نیز همسر 
او خواهم کرد.» 

براي همین بود که امام حسن هميشه در زیر رخت خود درع [13] و جوشن 
[14] به تن مي‌کرد و به هنگام نماز, با محافظان و یاران صدیق خود در 
صف نماز حاضر مي‌شد. يك بار حتي گروهي, تيري به سویش رها کرده 
بودند؛ ولي خوشبختانه آن تير به جوشن تن امام خورده بود و صدمه‌اي به 
خود آن حضرت نرسیده بود. 

امام در چنین شرايطي. حق داشت که لشکرش را از راه‌هاي مختلف 
امتحان و 
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آزمایش کند. صبح دومین روز ورودش به ساباط, دستور داد که مردم را 
و درود و شام بر رسول‌الله و علي و فاطمه - پدر و مادرش - فرمود: 
«سوگند به ِِِ آرزوي من این 7 را ستایش کنم و شکرش 
است. دلم مي‌خواهد که با پند و اندرز, شما مردم را از جهل و گمراهي به 
راه راست کوچ دهم. اي مردم عراق ! بدانید و آگاه باشید, آن گونه که من 
خیر و خوبي‌تان را مي‌خواهم. شما خود خیرتان را نمي‌خواهید. پس با من 
ساز مخالفت مزنید. خداوند همه‌ي ما را به راه راست هدایت فرماید و 


همه‌ي ما را بیامرزد. ان شاء الله.. 

امام پس از این سخنان, ار آمد. مردم با حهیرت و تشویش به 
یکدیگر نگاه مي کردند. هر يك به ديگري مي گفت: «ازاین سخنان حسن چه 
فهمیدي؟ آیا توانستي بفهمي که حسن از این سخنانش چه منظوري 
داشت؟ » 

گروهي مي‌گفتند: «این گونه که اد رق‌های خسره ترمی ای حفیا میا وارد 
که با حاکمان ستمکار شام اشتي کند و صلح را بین خود و معاویه برقرار 
سازد و به این ترتیب, خلافت را به دست ببني‌امیه بسیارد !» 

عده‌اي هم مي‌گفتند: «حرف‌هاي حسن بن علي بوي سازش مي‌د هد. لابد 
میل دارد که امر خلافت را به معاویه واگذارد و خود گوشه نشيني گزیند. ِ« 
گروهي که قلبا مذهب حها نج را داشتند و دوستدار علي و فرزندانش 
نبودند. بلکه در ظاهر خود را دوستدار اهل بیت نشان مي‌دادند. مي‌گفتند: 
«به خداوند سوگند که این مرد با این سخن سازش کارانه‌اش به راه کفر و 
نقتر كت :قدم گذاشته:,, و بدن سازش با دشمنان خدا و.فران را در دل خود 
کاشته است !» ۲ 

در همین زمان ناگهان مردي از راه رسید و با صداي بلند فریاد برآورد: 
«ای. مردم عرآق ابداتید و آگاه باشید که لشکر عراق از لشکر معاوية 
شکست سختي خورد و قیس بن سعد به دست سیاهیان شام کشته شد !» 
اصفحه 418 

اين خبر که يك شایعه دروغ بود و از سوي معاویه و حاکمان دیگر شام 
ساخته و پرداخته شده بود, فورا در بین مردم پخش شد. اصل خبر, بر 
عکس شایعه بود؛ : چرا که قیس با سپاهش, لشکر معاویه را به سختي 
شکست داده بود. معاویه براي آن که رسوايي شکست خود را از مردم 
بیوشاند, این شایعه دروغ را ساخته بود. با شنیدن آن یاس و نااميدي بر دل 
مردم عراق چنگ انداخت و مثل باد خزان باغ دل‌هاشان را پژزمرده و 
آفسرده ساخت. گروهي ناگهان سر به آنتتوت و شورش برداشتنر و 
گستاخانه به اعتراض و انتقاد از امام معصوم زبان باز کردند. آن‌ ها همگي 
با هم » یکباره به استراحتگاه آن‌حضرت هجوم بردند, حریم مقدسش را 
شکستند و غارت کردند و حتي مصلاي [15] امام را از زير پایش کشیدند و 
بردند. فزدق. با خشم. وحشيانه‌اي ین :امد وبا کشتاخی. تمام: رداق 
آن‌حضرت را از دوش مبارکش کشید و با خود برد. آن‌ها این کارها را چنان 
سریع انجام دادند که گويي از پیش در پي فرصتي بودند و فقط بهانه‌اي 
مخت که وی کی فان اتب فررد مر شان 
دهند. آن‌ها مگر قدر پدرش علي را دانستند که قدر او را بدانند ! آن‌ها قدر 
مجموعه‌ي گل را ندانستند و خزاني ابدي بر دل‌هایشان چنگ انداخت و 
خوار و ذلیلشان ساخت. خزاني که دیگر بهاري به دنبالش نداشت. 


ناگهان یاران نزديك امام و پیروان راستینش بر آن جماعت گستاخ و بي 
فرهنگ یورش بردند. عده‌اي, امام را در میان گرفتند و از دست شورشي‌ها 
و آشوبگران نادان نجات بخشیدند. پیش از آن که آن جماعت خیانت‌پيشه 
۳۹ آشیین دنه آن‌حظرات برسانند, او را سوار بر اسبي از ساباط بردند و 
راه مداین را در پیش گرفتند. 
یاران صادق امام مي‌دانستند که دسته‌ي مخالفان در همه جا و هر لحظه 
کمین کرده‌اند تا آن‌حضرت را به شهادت برسانند. در بین راه مداین. مردي 
ناگاه از کمینگاه بیرون جست و لگام اسب امام را گرفت.سپس با صدايي 
نو کساخاه کت دا مه مرت لیس ا اه منرت و کافر 
شد. . لو ۱ نیز اکنون از خدا 
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برگشتي و کافر شدي !» 
آن مرد بدکار و نانجیب که جراح بن سنان نام داشت., نس از گفتن این 
سخن, با تيشه‌ي تيزي که در دست داشت, با شدت تمام ضربتي بر ران 
امام فرود آورد. چنان که ران آن حضرت شکاف خورد و استخوانش هم 
نهر دید امام در همان حال با زيركي و رشادت, شمشیر خود را در آورد 
و ضربتي بر آن مرد بدکار زد. آن‌گاه هر دو, دست در گریبان هم بر زمین 
افتادند. ياري از یاران امام پیش دوید و تيشه را از دست جراح بن سنان 
بیرون کشید. یار ديگري روي او افتاد و بيني او را برید.سپس آجري سنگین 
برداشت و با زدن چند ضربه بر سرش, او را کشت و راهي جهنم کرد. 
امام را که زخم مهلكي برداشته بود بر سريري [16] نشاندند و دوباره رو 
به سوي مداین نهادند. خبر شورش مردم, حمله‌شان به چادر امام و غارت 
اموال شخصي آن حضرت و نیز زخمي که برداشته بود, به گوش قیس 
رسید. او با دوستانش مشورت کرد و قرار بر اين شد که سپاه را به سوي 
کوفه برگرداند؛ ؛ زیر | قیس دریافت که جان امام در خطر مي‌باشد و با این 
موقعیت, جنگ بیهوده است. 
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بي وفايي مردم عراق 


در مداین, امام را که حال بدي داشت. به خانه‌ي سعید بن مسعود ثقفي 
بردند. سعید. والي مداین و عموي مختار ثقفي بود. او بعدها براي انتقام 
خون امام حسین قیام کرد و جانیان کربلا را به مجازات رساند. اما در آن 
زمان, مختار نوجواني بیش نبود و هنوز مو بر صورتش نرسته بود. پدر 
مختار در ضحی. کشته شده نود و.از آن زهان: آوبا کهویش صعید زند کی 
مي کرد. سعید از سوي امیرالمومنین علي (علیه‌السلام) به حکمراني مداین 
انتخاب شده بود. امام حسن نیز او را در مقامش باقي گذاشته بود. 

سعید پذيراي گرمي از امام کرد. طبيبي بر سر بالینش آورد. او زخمش را 
دید و مداوا کرد. مختار وقتي که امام را به آن حال و روز بد و زخم شدید 
دید رو به 
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عمویش گفت: «عمو جان ! بیا و حسن را به معاویه تحویل بده. او در عوض 
این خد مت مهم , حکومت عراق را بق سا خبا هد داد !» 

سعید خشمگین و به شدت بر افو خر شد. پس با فریاد بر سر برادرزاده 
نوجوانش نهیب زد که: «از پیش چشم من دور شو. این چه انديشه زشتي 
است که در سر داري؟ ! چه کار پست. زشت و نا جوانمردانه‌اي از من 
مي‌خواهي؟ ! تو انتظار داري که من فرزند پاك رسول‌خدا را - که پدر 
بزرگوارش مرا به اين حكمراني گماشت و دستور حكمراني‌ام را با 
دستخط مبارك خودش براي من نوشت - به دست معاويه‌ي فاسد و 
گناهکار بسیارم؟ !» 

یاران امام وقتي از اين ماجرا باخبر شدند. تصمیم به کشتن مختار گرفتند. 
ولي سعید ميانجيگري کرد و گفت: «او را به نوجواني‌اش بر من ببخشید !» 
و یاران امام از کشتن او چشم پو شید ند. [7 1 ]. 

از آن پس, امام در بستر بيماري افتاد.یاران و شیعیانش نگران اوضاع 
بودند و نمي‌دانستند چه کنند. از يك سو نگران جان امامشان بودند و از 
سوي دیگر, نگران توطثه‌هاي معاویه بر ضد مسلمانان و ملك عراق. 
صبحگاه يكي از همان روزها, زید بن وهب به دیدن امام آمد. وقتي امام را 
مجروح و دردمند دید, عرض کرد: «اي فرزند عزیز رسول‌خدا! مردم 
پريشانند. سر گشته و حیران و نگرانند چه دستوري مي‌فرمایید؟ !» 

امام آهي دردمندانه کشید و آن‌گاه فر مود: «به خداوند سوگند, من نه از 
دست معاویه که دشمن خداست., بلکه از دست این جماعت نادان ناله 
دارم آن‌ها مثلا ۱ 


مرا به غارت بردند. ردایم را از دوشم کشیدند و بردند. حتي سجاده‌ام را از 
زیر پایم کشیدند و مرا این گونه مجری و بیمار کردند. این گونه که 
مي‌بيني ! سوگند به خدا که اگر من نه: جنگ با معاویه برخیزم» کروهتن از 
همین مردم - شیعیان من - مرا به دست معاویه مي‌سیارند ؛ آن هم دست و 
با بستند ارقر آن‌ها وفاییت خدارنده آخردبا معاوبه صلح کنم. براي اهل بیت 
من و شیعیان راستینم بهتر خواهد بود, تا جنگي 
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که مردم تنهایم بگذارند. اگر بجنگم, کشته خواهم شد و پا اسیر دست 
دشمن. در آن صورت, معاویه براي زنده ماندنم بر من مدت خواهد گذاشت 
و فرزندان او بر زنده و مرده‌ي ما فخر خواهند فروخت !» 

زید بن وهب گفت: «اي فرزند رسول‌خدا! آیا شیعیانت را به حال خودشان 
وامي‌گذاري ؛ آن گونه که گوسفندان بي‌شبان باشند؟ ِ 

امام آه دیگري کشید و فرمود: «اي زید! چه مي‌توان کرد؟ سوگند به خدا, 
من چيزهايي مي‌دانم که شما نمي‌دانيد. من از نیت دروني این مردم 
آگاهم !» 

امام که خیانت بعضي از فرماندهان سپاهش و بي‌وفايي پیروانش را که 
حتي کمر به قتلش بسته بودند: دیده بود, دانست که در جنگ با معاویه 
تنهاست و نمي‌تواند دل به وعده‌هايي خشك و خالي و پوج مردم ببندد. امام 
از مردمي که اصلاح‌پذیر نبودند و به گفتار 9 و تعهدشان نمي‌ شد 
اعتماد کرد, مأیوس و ناامید شد. او دانست که با پشتگرمي چنین مردمي 
نمي‌تواند به جنگ با معاویه برود. پس از صلح با معاویه در خطبه‌اي خطاب 
به مردم فرمودز 

«به خداوند سوگند. من حکومت و خلافت را تسلیم معاویه نکردم؛ بلکه من 
ياراني نیافتم تا به جنگ با او بروم. اگر همراهان صادق و يكدلي مي‌داشتم, 
شب و روز خود را به جنگ با معاویه مي‌گذراندم. جنگ با او را آن قدز: 
ادامه مي‌دادم تا خدآوند بین من و او حکم بفرماید. ولي افسوس که بي‌یار 
و یاور بودم و تنها؛ بسیار تنها. من مردم کوفه را به خوبي مي‌شناختم و انان 
را بارها و بارها ازمودم و به تجربه دانستم که نمي‌توانم به عهد کوفیان دل 
ببندم. کوفیان هیچ‌گونه وفايي در دل ندارند. نمي‌توان به عهد و وعده و 
وعیدشان دل خوش کرد. آن‌ها در میان خودشان هم اختلاف و چندگانگي 
دارند و یکدل نیستند. کوفیان مي‌گویند: «دل‌هاي ها با شمانرت»-خال آن 
که شمشیرهاشان را به روي ما کشیده‌اند و آماده کشتن مایند » [18 ]. 
امام مي‌دانست که اگر با اندك پیروان راستینش جنگ را شروع کند و 
ادامه 
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دهد, شکست خواهد خورد و ان وقت بهانه به دست معاویه خواهد داد. 


معاویه نیز همه‌ي شیعیان صادق و دوستداران اهل بیت را از دم تیغ خواهد 
گذراند و از آنان حتي يك نفر را هم زنده باقي نخواهد گذاشت. يك بار به 
يكي از پیروانش - که از امام براي صلح با معاویه انتقاد کرده بود - فرمود: 
«من دانستم که مردم ياري‌ام نخواهند کرد و مرا دست به گردن بلتنته , 
تحویل معاویه خواهند داد. ترسیدم که ريشه‌ي مسلمان‌ها از روي زمین 
کنده شود. با این صلح, خواستم نگاهباني براي حفظ پاسداري از دین خدا 
باقي بمانند. براي حفظ شیعیان, صلح را مناسب دیدم و جنگ را به فرصتي 
دیگر واگذاشتم ۱» معاویه خبر شورش لشکر امام در ساباط و نیز حرگکت 
سپاه قیس به سوي کوفه را شنید, فرصت را غنیمت شمرد و پي در پي 
نامه‌هايي به آن حضرت نوشت و او را به صلح و آشتي فر اخواند. چنان که 
در نامه‌اي, با لحن مهرانگیز ۱ نوشدت: 

«اي پسر عمو, قطع رحم مکن ! خود ديدي که مردم با تو وفادار نماندند و 
مکر ورزیدند و حیله به کار بستند. چنان که پیش از اين هم با پدرت علي 
چنین کردند !» 

معاویه هم‌چنین تعدادي از نامه‌هاي عده‌اي از سیپاهیان امام را که براي 
معاویه نوشته بودند و براي معاویه دم جنباني کرده بودند. ضميمه‌ي این 
نامه کرد. بعضي از پیروان منافق امام در نامه‌هاشان براي معاویه نوشته 
بودند: «اي معاویه ! به سوي ما بیا و حمله کن ! وقتي سپاهت به نزديكکي 
ات ما مر رت ۱ 
اگر بخواهي, تیغ بر او مي‌کشيم و مي‌کشیمش » 

معاویه در آخر نامه‌اش افزوده بود. : «اي حسن ! اگر صلح را بيذيري, هر چه 
فرمانِ بدهي:, اطاعت مي‌کنم و هر شرطي داشته باشي, مي‌پذیرم. ند 

امام اگر جچه مي‌دانست که حرف‌هاي معاویه دروعغ محجض است و او به 
وعده‌هاي خود عمل نخواهد کرد ولي هی راهي به جز صلح نداشت. او با 
کدام 
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ایض وک اه ها را هی اف زد 
نامه نوشته بودند و وعده داده بودند که وقتي سپاه معاویه نزديك شود, 
حسن را دست به گردن بسته تحویل دشمن بدهند؟ براي امام حسن از آن 
سپاه عظیم - که ابتدا معاویه را به وحشت انداخته بود. - جز عده‌اي مگند ود 
از اصحاب علي و و و یاران نزديك خود ش؛ کسي نمانده بود. اگر 
به هدر مي‌رقت و از شیعیان علي, يك 2 تن جان سالم به در نمي‌برد. پس, 
ان حضرت. به اجبار تیم به صلح گرفت وليبا این:حال خواسنت: ابا 
مردم اتمام حجت کند و براي آخرین بار هم آن‌ها را بیازماید. پس امر کرد 
که مردم جمع شوند. 


هقی و دق کزیه امد ند امام فرمود: «اي مردم ! بدانید و آگاه باشید که 
معاویه هر به امري فراخوانده است که در آن, نه عزتي هست و نه 
انصافي ! ! براي آخرین بار از شما مي بر سم . سم. اگر شما براي کشته شدن و 
مرگي شرافتمندانه در راه حق اماده‌اید, بگویید تا من دعوت معاویه را ِ 
کنم !» 

مردم سکوت کردند. صداي كسي در نیامد. امام ادامه داد: «اگر دنیا و 
زتدکن. دنیایی را دوشت دارید. هو زندگي همراه با ذلت و خواري را به 
شهادت در راه خدا ترجیح مي‌دهيد. بگویید تا دعوت او را بیذیرم. هر چه 
شما بگویید, همان را مي‌کنم و خشنودي شما را به دست مي‌آورم !» 

در آن هنگام بود که ناگهان همه‌ي آن مردم نااهل و بي‌وفا, يك صدا فریاد 
سر دادند: «زندگي, زندگي. زندگي !» 

آري ! مردم با ذلت و خواري تمام فریاد سر دادند که: «ما زندگي خفت بار 
رابه مرگ شرافتمندانه در راه خدا ترجیح مي‌دهيم. » 

دل امام از این صداي شوم و خفت بار مردم شکست و غم و اندوه در دل 
مهربان و بزرگش اشیانه کرد. حالش دگرگون شد و... 

پیش از آن که امام صلح را بپذیرد, نامه‌هاي زيادي بین او و معاویه ردوبدل 
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شد که در يکي از ان نامه‌ها؛ امام خطاب_به معاویه نوشته بود؛ «اي 
معاویه ! من از امر خلافت کناره مي‌گیرم و آن را براي تو مي‌گذارم. در 
مورد این معامله, در روز قیامت, خداوند بین من و تو حکم خواهد راند و 
قضاوت خواهد کرد. ولي بدان که واگذاري حکومت به توه شرايطي چند 
دارد !» 


اصفحه 601 


یاس امش نی از ری زاساز 


معاویه براي عقد صلح, نامه‌اي سفید براي امام فرستاد. بر آن سر کاغذ 
سفید, فقط این چند سطر نوشته شده بود: ۱ 
«من»؛ معاویه, این نامه‌ي سفید را براي عقد صلح فرستاده‌ام و ان را 
امضاء و مهر کرده‌ام. هر شرطي که مي‌خواهید و صلاح مي‌دانید,در آن 
بنویسید. همه‌ي شرطهایتان مورد قبول من است و من نادیده و ناشنیده 
ان‌ها را پذیرفته‌ام و امضاء کرده‌ام. [9 1 ]. 

امام وقتي کاغذ سفید را دید و حرف‌هاي معاویه را خواند, قلم خواست و 
در صلحنامه چنین نوشت: 

«اين قرارداد صلح بین حسن بن علي. با معاویه بن ابي‌سفیان است... 
اصفحه 02 

- به شرطي حکومت مسلمانان به معاویه واگذار مي‌ شود که طبق فرمان 
خداوند و سنت پیامبرش و روش خليفه‌هاي شايسته‌ي پیشین عمل کند. 
معاویه حق ندارد پس از خودش, کكسي را به جانشيني‌اش برگزیند. باید 
انتخاب خليفه‌ي بعد از خود را به شوراي مسلمانان واگذارد. 

- مردم در هر جا که هستند, از هر نژاد و قبیله, در شام و عراق و حجاز و 
بصره و یمن و.. .. باید در امنیت کامل به سر برند. شیعیان علي بن ابیطالب 
باید در امنیت کامل باشند. اموال و فرزندان و زنانشان باید در امنیت 
کامل باشند. معاویه در این پیمان. باید در گرو وعده‌ي الهي باشد. هم چون 
پيماني که خدواند اجراي آن را بر هر يك از بندگانش واجب مي‌شمارد. 

- معاویه هرگز نباید به حسن و برادر گرامیش حسین و اهل پیت فررتدان 
رسول‌خدا| آزار تزساند؛ جه در اشکار و. خه: در نهان. تباند. کوجلك‌ترین 
توطئه‌اي علیه آن‌ها بچیند و حق ندارد هیچ کس را در سرزمین اسلامي به 
ترس و وحشت اندازد. جمعي بر این پیمان. گواهي و شهادت داده‌اند و 
خداوند بهترین گواه و شاهد این عهد و پیمان است. » [20 ]. 

امام شرطهاي ديگري نیز در صلحنامه آورده بود؛ از جمله این‌که معاویه 
نباید خودش را امیرالمومنین بخواند و بنامد. هم چنین از معاویه خواسته 
بود که او و مردم در قنوت نمازهایشان. از علي به زشتي یاد نکنند؛ [21] 
پیروان آن حضرت را نیاز ارند. براي آنها و خانواده‌هاي شهيداني که در جنگ 
جمل و صفین در رکاب امیرالمومنین جنگیده بودند و به شهادت رسیده 
بودند, حقوقي مقرر بدارد و احقوامشان را نگه دارد. 

البته امام به خوبي مي‌دانست که معاويه‌ي حیله‌گر به هیچ يك از آن 
شرطها عمل نخواهد کرد. آن حضرت از پدر بزرگوارش و از جد عزيزش 
رسول‌خدا شنیده بود که فرموده بودند: «حکومت اسلام به دست بني‌امیه 


خواهد افتاد و امیر آن مردمي خواهد بود گلوگشاد و شکم‌گنده و بسیار 
خوار؛ که هر چه بخورد, 
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سیر نشود. او کسي است که: حق را باطل و باطل را حق جلوه خواهد داد. 
حرام را حلال و حلال را حرام خواهد شمرد. گمراهان را قوي‌دست خواهد 
ساخت و به ستمکاران میدان عمل خواهد بخشید. مومنان و مردان خدا را 
ذلیل و خوار خواهد ساخت. بیت‌المال مسلمانان را در بین قوم و خویش 
خود تقسیم خواهد کرد. در حکومت این امیر ستمکار و مشرك, مردم» ذلیل 
خواهند شد !» 

پراکنده سازد و آن‌حضرت را به پذیرش صلح وادارد. همه جا شایع کرده 
بود که نخست امام حسن پیشنهاد صلح داد. بیش‌تر مردم براین باور 
نادرست بودند و مي‌پنداشتند که ابتدا امام پيشنهاد صلح به معاویه ۱ و 
معاویه هم پس از مدت‌هاأ نامه‌نگاري با امام, صلح را پذیرفت. 

معاویه وقتي به کوفه آمد. مردم در مسجد اجتماع کردند تا خلافت مطلق 
را , به او تبريك بگویند و با او بیعت کنند. امام هم وارد مسجد شد و بر منبر 
رفت و پس از سپاس و ستایش پروردگار, با صدايي محکم و رسا فرمود: 
«اي مردم کوفه ! معاویه خیال مي‌کند که من او را شایسته خلافت و 
رهبري مسلمان‌ها مي‌دانم و خود را سزاوار این امر نمي‌بینم. معاویه و 
بسياري از پیروانش به راستي باور کرده‌اند که چنین است. در حالي که هم 
خدا مي‌داند و هم معاویه و هم شما مي‌دانید که بنا بر آنچه در کتاب خدا 
امده و ایات آن بر زبان رسول‌خدا جاري شده است, من براي حکومت و 
خلافت, سزاوارترین و شایسته ترینم. به خداوند سوگند مي‌خورم که اگر 
مردم عراق به راستي با من بیعت مي‌کردند. در بیعت خود صداقت 
مي‌داشتند, دلشان با زبانشان يكي مي‌بود. از من اطاعت مي‌کردند, 
ياري‌ام مي‌دادند. فریب شایعات بي‌اساس و نادرست را نمي‌خوردند. 
شهادت در راه خدا را بر زندگي خفت‌بار ترجیح مي‌دادند. برکت‌هاي خداوند 
متعال از آسمان بر زمین و بر سر آنان نازل مي‌شد و خداوند پيروزي را به 
آن‌ها ارزاني مي‌داشت. البته معاویه هم در حکومت شما طمع ما 
جدم رسول‌خدا| 
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فر مو د. هب ملتي و هی امتي, امامت و ولایت خود را به فردي واگذار 
نخواهد کرد در حالي که داناتر و شایسته‌تر از او در میانشان وجود داشته 
باشد. اگر چنین کنند و فرد تالایقی زا فش نش کاز آوزندر نهر توشت همان 
ملتي گرفتار خواهند آمد که گوساله را خداي خود قرار دادند و پرستش 
کردند. پس, از يكتايرستي و خدايرستي دور افتادند.» [22]. 


امام اين خطبه را که خواند, رو به معاویه کرد و با صدايي بلند و محکم 
فرمود: «اي معاویه ! اگر من به اندازه‌ي كافي دوستان و نزديكاني داشتم. 
هرگز کار ما به صلح نمي‌انجامید و من هرگز با هم‌چون تويي بیعت 
نمي‌کردم. ولي افسوس که ياراني نداشتم و ملاحظه خون مسلمان‌هاي 
راستین را کردم !» 

آري ! ناپايداري بیعت مردم کوفه با امام حسن. ضعف ایمان و سستي 
اراده‌ي آن‌ها, باور داشتن شایعات بي‌اساس و دروغيني که معاویه با حیله و 
نیرنگ در میانشان پرکنده ساخت؛ همگي باعث شد که امام درست در 
لحظه‌هايي که باید به جنگ با معاویه و حکومت شام برمي‌خاست و خلافت 
را به دست مي‌گرفت. تنها ماند. بي‌وفايي کوفیان يك بار دیگر تکرار شد و 
ان‌ها همان کار بي‌شرمانه‌اي را که با علي بن ابي‌طالب - پدر حسن - کرده 
بودند, با او نیز کردند. امام دید که اگر بخواهد با معاویه بجنگد. تمام 
کوفیان سست ایمان فرار را برقرار ترجیح خواهند داد و يا به لشکر معاوبه 
پناه خواهند برد. در نتیجه تنها عده‌اي مومن و وفادار به خاندان پاك علي و 
وتو خدا به شهادت خواهند رسید و ريشه‌ي شیعیان واقعي افیا لین 
علي (علیه الضلام) از زمین برکنده خواهد شد. امام به خوبي مي‌دانست که 
اگر با نيروي اندکش با معاویه بجنگد. او از اين فرصت استفاده مي‌کند و 
يکايك صحابه‌ي عزیز رسول‌خدا و شیعیان راستین علي را از دم تیغ 
مي‌گذراند. امام با قبول صلح, جان نيروهاي خود را حفظ کرد و نگذاشت 
براي کشت و کشتار شیعیان و پیروان صادق علي علیه السلام بهانه به 
دست معاويه‌ي کوردل و ستمگر و همین‌طور عمروعاص حیله‌گر بیفتد. 
حسین - بردار گرامي حسن - براي امام نه تنها برادري مهربان. که یار و 
همراه 
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وفادار بود. حسین همواره و هر جا در کنار حسن بود و در هر مشکلي او را 
ياري مي‌داد ؛ ولي درباره‌ي صلح با معاویه چندان موافق نبود. ۰ پس 2 ان که 
صلح بین امام و حاکمان شام برقرار شد. حسین با دلی مین تور تا 
چشمان گریان, نزد برادرش رفت و پرسید: «اي برادر ! چرا با این مظهر 
آشکار فساد و گناه صلح کردي !» 

حسن مدبي با برادرش گفتگو کرد. حسین وقتي از اتاق امام بیرون هد 
مردم دیدند که دیگر غمي در چهره‌اش نیست و لبخند شادي روي لبانش 
نشسته است. مردم با دیدن حسین و آن لبخند شادش به حیرت افتادند و 
پر سید ند. و بن علي. چه پیش آمد؟ وقتي که مي رفتي امامت را 
ببيني, غمگین و پر تشویش بودي؛ ولي اکنون که از نزد او برمي‌گردي, غم ۱ 
از چهره‌ات رفته است و لبخند , یقن 26 
که این چنین عوض شدي؟ !» 


حسین با همان لبخند بر لب, رو به مردم کرد و فر مود: «من پیش حسن 
رفتم که او را نصیحت و از او انتقاد کنم که چرا صلح را پذیرفته است! 
ولي خود نصیحت شدم و از انتقادم گذشتم. وقتي وارد شدم, از او 
پر سیدم . اي برادر ! چه باعث شده است که مي‌خواهي حکومت را به 
برادرم مفیتن فرمود: همان چيزي که پدر گرامي‌مان را واداشت تا خلافت 
و نیز درباره‌ي مردم کوفه فرمود: سه چیز مرا از مردم کوفه دور کرد و 
من ترکشان گفتم و رهایشان کردم. نخسرت آن که آن‌ها بدر ی 
امیرالمومنین را ناجوانمردانه در حال عبادت و در حال سجده صضربت زدند 
و کشتند. دیگر آن که آن‌ها به سوي من هجوم اوردند و اموالم را به غارت 
بردند و ردایم را از دوشم و سجاده‌ام را از زیر پایم کشیدند. دیگر آن‌که 
ان‌ها مرا زخم مهلك زدند. آن‌ها خیانت پيشه کردند و توطثه چیدند. کوفیان 
مي‌خواستند مرا دست به گردن بلسته, تحویل معاویه ندهند. زبانشان با من 
بود و دل‌هایشان با معاویه. دیگر چه بگویم از بي‌وفايي این کوفیان؟» 

مردم با شنیدن این سخنان از زبان حسین بن علي, شرمگین سر به زیر 
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انداختند و هیچ نگفتند؛ لال. 

وقتي مردم بصره و کوفه و بزرگان قبایل با معاویه بیعت کردند. معاوبه 
پيكکي نزد قیس بن سعید - که هنوز با معاویه سر جنگ داشت و حاضر به 
خواهد شد. قیس گفت: «من قسم خورده‌ام که هرگز با معاویه روبه‌رو 
نشوم, مگر در بین ما شمشیر و خنجر قضاوت کند !» 

معاویه که مي‌دانست قیس از سوگند خود برنمي‌گردد. مجبور شد تدبيري 
بیندیشد. سپس او را نزد خود خواند. و در حضور امام حسن از او خواست 
که 2 براي آن که فیس سوگند. "2 را کته 9 دستون داو 
پیش رفت. ولي به جاي دست دادن با معاویه, دست بر 1 او گذاشت. 
پس معاویه خم شد و دست قیس را به زور در دست خود گرفت. امام 
براي ان که قیس را از کشته شدن به دست معاویه برهاند,به او امر کرد تا 
به شرط وجود شمشیر در بین آن دو با معاویه بیعت کند. وقتي که کار 
بیعت قیس تمام شند؛ معاویه رو به امام کرد و گفت: «حسن بن علي ! باید 
بیعت برادرت حسین را هم برایم بگيري » 

امام نگاه خشمگيني بر بر معاویه انداخکت و آن‌گاه فرمود: «حرفي از بیعت 
حسین مزن و او را براي بیعت به این‌جا مخوان ! چون که او هرگز دست 


بیعت به تو نخواهد داد. مگر آن‌که در این راه کشته شود. او کشته نخواهد 
شد مگر آن‌که اهل بیت او کشته شوند و اهل بیت او کشته نخواهند شد, 
قحر ان که تمام اهل شام کشته شوند !» 

معاویهم وقتي این پاسخ را از امام من اشنید, دیکر جرف بزدد بقد از آن 
هم هرگز حرف بیعت گرفتن از حسین را به میان نیاورد. حتي بعدها هم در 
هنگام مرگ. به فرزند خود یزید بن معاوبه سفارش کرد: «هرگز گرد حسین 
نگرد و براي بیعت گرفتن از حسین, او را در فشار نگذار !» 
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معاویه که دیگر از جانب امام اسوده خاطر شده بود و دیگر خطري از 
سوي ان‌حضرت حکومتش را تهدید نمي کرد, پیش از حرکت به سوي کوفه, 
خطبه‌اي براي مردم شام خواند که در آن نیت اصلي خود را براي مردم 
آشکار ساخت. او گفت: «اي مردم شام ! سوگند به خدا, من با شما جنگ 
نکردم که نماز بخوانید و روز بگیرید و مراسم حج به جا آوردید و یا زکات 
و خمس بدهید. من با شما جنگیدم تا سلطه‌ي خود را بر شما ثابت کنم. این 
خلافت را خداوند به من عطا کرد, شما از این موضوع ناراحت و ناراضي 
بودید و اکراه داشتید که من خليفه‌ي شما باشم. من در قرارداد صلحي که 
با حسن بستم, قول‌هايي به او دادم و تعهدهايي را پذیرفتم. شرطهايي را 
هم که او براي صلح قایل شده بود, همه را قبول کردم. اکنون بدانید من 
کسي نیستم که به اين قول و قرارها پایبند بمانم. من همه‌ي آن قول‌ها و 
شرطها را زیر پایم مي‌گذارم و به هیچ يك از آن‌ها وفا نخواهم کرد !» وقتي 
هم که به کوفه امد, افراد خودي را بر سر پست‌هاي مهم - به جاي افراد 
پیشین - قرار داد و صاحب مقامان پیشین را از مقام‌هایشان برکنار کرد. 
روزي در حضور مردم کوفه به منبر رفت و خطبه‌اي خواند و در ان 
حرف‌هاي بسیار زشتي به امام حسن (علیه السلام)نسبت داد. او از علي 
امیر مقمنان هم به بدي و زشتي یاد کرد. در آن مجلس. امام و برادرش 
حسین هم حضور داشتند. معاوبه بي شرمي و گستاخي را چنان به نهایت 
رساند که در حضوز. ای پر روایان و از آن‌ها و پدر گرامیشان بد گفت. 
حسین وقتي آن حرف‌هاي زشت و توهین آمیز را شنید, با خشم بسیار از 
جاأ برخاست و خواست پاسخ تند و دندان شكني به او بدهد؛ اما امام او را 
به صبر فراخواند. خود برخاست و چنان پاسخ محکمي در حضور مردم به 
پاوه گويي معاویه داد که او را از گفته‌هاي زشت خود پشیمان کرد. 

امام نخست بر پدران و اصحاب بني‌امیه نفرین و لعنت بسیار فرستاد و 
آن‌گاه با دليل‌هاي محکم و منطقي, جواب حرف‌هاي زشت او را داد. اگرچه 
در ان لحظه‌ها عده‌ي زيادي از مردم از امام حسن حمایت کردند و صداي 
اعنراضشان علیه معاویه بلند شد, اما دیگر حمایت ان‌ها فايده‌اي نداشت؛ 
زیرا کار از کار 
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گذشته و معاويه‌ي حیله گر به آنچه که مي‌خواست, رسیده بود؛ چنان که جز 
اه و افسوس و پشيماني و عذاب وجدان, چيزي براي مردم کوفه نمانده 
بود. 

روزهاي ینس از قرارداد صلح امام با معاویه, براي معاویه و یارانش در 
شام روزهاي خوشي بود؛ اما براي امام و برادرش حسین و یاران و پیروان 
راستین امام روزهاي سخت و غم‌انگيزي بود؛ روزهاي غمبار و بد. امام به 
شدت نگران و غمگین بود. معاویه در برابر مردم رسما اعلام کرده بود که 
به هی يك از قول هایش عمل نخواهد کرد. امام از پیش مي‌دانست که او 
روزي به چنین کاري دست خواهد زد ؛ اما گمان نمي‌کرد که به این زودي و 
با ان کون خستتاخی پیمان خود را بشکند. 

اعتراف معاویه به پيمان‌شكني خود در برابر مردم, او را مجاز مي‌کرد که 
دست به هر کا ر خلاف و نا مشروعي بزند. و این امام را تخوان .مت کرد از 
سوي دیگر, انتقاد و اعتراض پیروانش به خاطر قبول صلح, بیش‌تر شده 
بود. گروهي از آن‌ ها بدون آن که به موقعیت امام فکر کنند, مي‌گفتند: 
«حال که معاویه پیمان شكني کرده,بنابراین قرارداد صلح منتفي است. پس 
باند تشک اسلام را امه کرد موی با اسان هه حاکمان تور 
شام را از اوج قدرت به زیر کشید !» 

امام با هر اعتراض و انتقاد كننده‌اي با توجه به شخصیتش حرف مي‌زد. هر 
روز گروهي از مردم پیش او مي‌آمدند و سوال بارانش مي‌کردند که: «چرا 
صلح با معاویه را قبول کرده‌اي؟» 

و پي در پي کنایه و نيش‌هاي تند مي‌زدند.بعضي حتي لقب‌هاي نوهین 
اميزي به ان‌حضرت مي‌دادند. 

این انتقاد و اعتراض کنندگان چند گونه بودند. نیت بعضي از آن‌ها خر بود و 
تشوینتن آينده‌ي مبهم دین. اسلام را در قلب داشتند. براي همین بر جنگ با 
معاویه اصرار داشتند. البته تعداد این گونه افراد کم بود. اما گروهي دیگر 
نقش بازي 
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مي‌کردند و خود را حامي و دلسوز اسلام قلمداد مي‌کردند؛ در حالي که 
چنین نبودند. تا چندي پیش همان‌ها براي جنگ طفره مي رفتند و شانه 
خالي می‌کزدنن. مزوهی: بر منافق: ربا کار همرت ودند: آن‌ها ها اقضد 
آزار امام را در دل و سر داشتند.و نيتي جز درهم شکستن روحيه‌ي امام و 
برادرش حسین و پیروان پاکشان نداشتند. يکي از همین کسان, سفیان بن 
ابي لیل بود. او مردي خبیت و فرومایه و از حامیان خوارج و از دشمنان 
قسم خورده علي امیر مقمنان بود. او در زمان حکومت علي بیز به 
مخالفت با آن‌حضرت برخاسته بود. به همین منظور وقتي نزد امام حسن 


آمد. با کلمه‌هايي که نشان دهنده‌ي روح پلید و قلب ناپاکش بود. خطاب به 
امام گفت: «السلام عليك یا مذل المومنین !» [23]. 
ِ که او را به خوبي مي‌شناخت و از سرشت ناياك و شيطاني‌اش باخبر 
د. خشمگین شد و با چهره‌اي خشمگین و برافروخته فرمود: «واي بر تو 
1 خارجي ! شرم کن و با من این‌گونه با خشونت حرف مزن ! زیرا آنچه که 
باعث شد تا صلح با معاویه پیش بیاید, رفتار و کردار نایسند و منافقانه‌ي 
شما بود. كساني مثل تو این صلح را بر من تحمیل کردید. شما بودید که 
پدرم را کشتید ! سپس به روي من شمشیر کشیدید و اردوگاهم را غارت 
کردید !» 
امام لحظه‌اي مکث کرد و سپس فرمود: «واي بر تو اي سفیان! مگر 
نمي‌داني که من نتوانستم به مردم سست ایمان کوفه اعتماد کنم؟ هر 
کس بخواهد به ياري مردم کوفه به پيروزي برسد. با شكستي حتمي 
روبه‌رو خواهد شد. حتي دو تن از کوفیان با هم یکدل و يك رنگ نیستند. 
پدرم ایا از دست این مردم بي‌وفا کم خون دل خورد؟ این کوفه به زودي 
ویران مي‌شود؛ زیرا مردمش در دین خدا تفرقه افکندند و از هم متفرق 
شدند؛ و به سوي گروه گمراهان شتافتند و ذلت و خفوت را براي خود 
خریدند !» 
عبدالله ين زبیر نیز از جمله دشمنان امام بود که آمد و امام را مورد 
اعتراض و انتقاد قرار داد. او به امام گفت: «حسن بن علي ! تو از ترس و 
زبوني با معاویه صلح 
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کكردي و با ستمکار شام کنار امدي؟ 
امام خطاب به او فر مود: «واي بر تو عبدالله ! خیال مي‌ کني که من از 
ترس مرگ و اسارت و يا از روي زبوني با معاویه صلح کردم؟ واي بر تو با 
اين سخن دروغ و زشتت ! مگر ممکن است که من, فرزند آن شجاع‌ترین 
مرد عرب» بترسم ! ( اضر تمی‌دانین که فاطمه, آن سرور بانوان عالم مرا 
زاییده و شیر داده است؟ واي بر تو که به دروغ و نفاق سخن مي‌گويي. ۰ تو 
خوب مي‌داني که هرگز ترس و بیم و ناتواني در دل من راهي ندارد. دلیل 
صلح من با شام. وجود یاران زبوني مثل تو بود که روبرویم مي‌نشستید و 
حرف از دوستي مي‌زدید؛ اما پشت سر, توطئه مي‌چیدید و در دل. 
خواستا ر نابودي‌ام بودید و آرزوي مر مرا مي‌کردید !» 
اين گونه افراد به خاطر دشمني با علي و فرزندان او چنین حرف‌هايي را 
به آن‌حضرت مي‌گفتند تا رامش زا از خانه‌ق دلتشن بکیر ندنه آما وفتی با سه 
دندان‌شکن مي کر فتتده آبروشان مي‌رفت و رسوا مي‌شدند. امام در پاسخ 
خود به آن‌ها, ناياك بودن نیت قلبي آن‌ها را براي مردم فاش مي‌ساخت و 
آن‌ها را پیش مردم از اعتبار و آبزو مي‌انداخت. 


اما بعضي از اعتراض کنندگان از یاران و پیروان راستین و دلسوز علي 
امیرالمومنین بودند. از ان جمله. مالك بن ضمره. از یاران و همراهان ابوذر 
غفاري بود. او با ناراحتي پیش امام امد و علات صلح امام را با معاویه جویا 
شد. امام فرمود: «مالك ! من ترسیدم که ريشه‌ي مسلمان‌ها از زمین کنده 
شود و کسي از انان نماند. براي همین هم با صلح خواستم جان 
مسلمان‌هاي واقعي را حفظ کنم تا دین اسلام باقي بماند؛ زیرا مطمئن 
بودم که اگر جنگ درگیرد, با نيروي اندكکي که ما داشتیم. قطعا شکست 
مي‌خوردیم و معاویه يك تن از پیروان پدرم را زنده نمي‌گذاشت !» 

حجر بن عدي نیز از جمله پاران صدیق امام بود که به صلح امام با معاوبه 
اعتراض داشت. او وقتي وارد شد؛ با لحن اعتداض امین و غهگیزه گفت: «به 
خداوند سوگند, دوست مي‌داشتم که مي‌مردم و همه‌ي ما در کنار تو جان 
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مي‌سپردیم و چنین روزي را نمي‌ديديم.حالا ما شکست خورده, غمزده و 
غریبیم و به خانه‌هاي خود خزیده‌ايم؛ اما دشمنان ما شادمان و پیروز به 
شام برمي‌گردند. پیروز و سربلند ۹« 

امام بت وزرا کر 2 و منیا اه فاعیر آن‌گاه او را به گوشه‌اي خلوت 
کشید و فرمود: «اي حجر ! به خداوند سوگند که من مرت را پذیرا نشدم 
مگر به خاطر بقاي زندگاني شما و اراده‌ي خداوند متعال. این جنگ به نفع 
الا نبود و شکست کامل را براي هميشه براي ما به بار مي‌آورد. » و در 
پاسخ عدي بن حاتم فرمود: «من دیدم که مردم از جنگ بیزارند و میل و 
اشتياقي به جنگیدن ندارند. در عوض, اشتیاق زيادي براي برقراري صلح 
داشتند. تتایر این نخو انم که حبی را بر آن‌ها تخمیل کنم: خی در وان خوا: 
اگر از روي اخلاص و میل باطني نباشد, بیهوده خواهد بود. دیدم مناسب‌تر 
آن است که جنگ را فعلا به زماني دیگر موکول کنم. به زماني که مردم 
براي جنگیدن با ستمکاران از خود رغبت نشان دهند؛ زیرا اراده‌ي خدا هر 
روز به گونه‌اي است. اراده‌ي خدا| امروز در این است که صلح را بیذیریم ِ 
بعضي از یاران صدیق امام هم حتي با همان لقب‌هايي زشتي که دشمنان 
به ان مرد حق داده بودند, آن‌حضرت را مورد خطاب قرار مي‌دادند و به او 
اعتراض مي‌کردند. از ان جمله, بشر بن همداني وقتي که در مدینه امام را 
دید, گفت: «سلام بر تو اي خوار کننده‌ي مومنان !» 

امام در کمال ارامش جواب سلام او را داد و فرمود: «بنشین برادر !» 

او نشست و امام فرمود: «من موّمنان را خوار نکردم؛ بلکه عزت و 
بزررگواري به انان دادم و جانشان را حفظ کردم. قصد از صلح همین بود که 
شما را از مرگ حتمي خلاصي دهم., زیرا مي‌ديدم که یاران بي‌وفايم 
آماده‌ي نبرد نیستند و در بحبوحه‌ي جنگ, خیانت پيشه خواهند کرد و من را 
دست بسته, به دست معاویه خواهند داد. همه‌ي مقمنان واقعي, يك به يك 


به دست سپاه خودي تارومار خواهند شد. آیا تو مي‌خواستي چنین شود؟ آیا 

نديدي وفاي این مردم نامردم 
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کوفه را؟ !» 

ابوسعید عصيصاتيمي هم وقتي به خدمت امام رفت. گفت: «اي پسر 

نبي‌اکرم ! چرا در برابر معاویه. سستي از خود نشان دادي و صلح را 

پذيرفتي؟ تو خود خوب مي‌داني, همه مي‌دانند و خدا هم مي‌داند که حق با 

توست و معاویه فردي گمراه, فاسد و ستمگر است ا» 

امام فرمود: «ابوسعید, هگن نم آن که من حجت خداوند بر بندگان مومنذش 

هستم ؟ و بعد از علي آمیرالمومنین, آمام ات( تسوت آپا؟» 

امام باز فرمود: «مگر رسول‌خدا درباره‌ي من و بردارم حسین نفرمود که 

حسن و حسین, هر دو پیشوا و امام شمایند, چه قیام کنند و چه ساکت 

بمانند و بجنگند؟ ا» 

ابوسعید با شرمندگي گفت: «آري چنین است 

حسین این چنین گفته بود ا» 

امام افزود: «پس من هنوز هم پیشوا و امام شمایم ! چه با معاویه بجنگم و 

چه با وي صلح کنم ابوسعید ! من به همان دلیل با معاويه‌ي از خدا بي‌خبر 

صلح کردم که رسول خدا با قبيله‌ي بني‌ضمره و قبيله‌ي بني‌اشجع و مردم 

مکه در حدیبیه صلح کرد. ان‌ها به رسول‌خدا| ایمان نیاوردند و نسبت به 

ی حال. معاویه و پاران او, کافران به تفسیر و شرح صحیح 

قرا تا وفنی مزا ازر سوي خداوند بخشنده‌ي مهربان امام شمایم. پس نباید 

در صلح و یا در جنگ مرا متهم به ترس و ناداني و زبوني کنند. چرا که 

ممکن است دلیل واقعي کارهاي مرا ندانند و به راه خطا و اشتباه بروند. !» 

و سپس فرمود: «اي ابوسعید ! مگر در کتاب خدا نخوانده‌اي که وقتي خضر 

كشتي را سوراخ کرد؛ پسري را کشت: ديواري را تعمیر کرد و دوباره 

ساخت. موسي که نسدت به آن کارها علم و آگاهي نداشت., خشمگین شد 

و حیرت کرد » 

ابوسعید گفت: «چرا, خوانده‌ام اي فرزند عزیز رسول‌خدا.» 
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اما فرح گر یدای که وقتی کی الیل کارهانتن رادیوا ی خونی 

شرح داد, ان‌حضرت ارام شد و يي به ان همه خطا و اشتباه خویش برد؟ 

اکنون همه‌ي شما در کاري که دلیلش را نمي‌دانيد. به من اعتراض و انتقاد 

مي‌کنید که چرا چنین و چنان کرده‌ام. اگر من این کار را نمي‌کردم. حتي يك 
تن از یاران و شیعیان من و پدرم علي و صحابه‌ي رسول‌خدا, , روي زمین 

نمي‌ماند و جملگي بي‌چون و چرا و بي‌بهانه, بي‌هیج جرم و گناهي 


| رسول‌خدا| درباره‌ي نو و 


کشته مي‌ شدند. » 


میزبان مهمان آزار 


پس از آن که حکومت عراق و حجاز به دست معاویه افتاد و خليفه‌ي 
ستمکار و زورگوي شام. عهدنامه‌ي صلح با امام را زير پا انداخت و به تمام 
قول و قرارهاي خود پشت پا زد و شرطهاي امام را نادیده گرفت. امام 
چندي را در کوفه ماند و سپس به سوي مدینه کوچ کرد. پیش از آن که آن 
حضرت به مدینه برود. در کوفه, هر روز گروهي تشنه‌ي علم و دانش امام, 
از راه‌هاي تور ندیه خذهتنش-می آمد ند و از خحضوز عبار کش دونی‌ها 
مي‌گر فتند و سودها مي‌بردند. یاران معاوبه, از جمله عمروعاص.: ولید بن 
عقبه و عتبه بن ابوسفیان به رفت و آضدهانی که به خانه‌ي امام مي شد؛ 
کفان ید بردند و به وحشت افتادند که مبادا انديشه‌هاي پاك امام بر آن 
مردم تأثیر بگذارد و آن‌ها را از ظلم و ستم‌هاي 
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معاویه آگاه سازد. براي همین, پي در پيي معاویه را وادار مي کردند که 
توطئه‌اي بچینند و امام را از نظر مردم بیندازند و آن‌حضرت را در برابر 
مسلمان‌ها خوار و ذلیل گردانند. آن‌ها به معاویه مي‌گفتند: «اي ابا یزید ! 
مهماني شاهانه و بزرگي ترتیب بده و همه‌ي سران قبایل و بزرگان کوفه 
را به اين مهماني دعوت کن و حسن را هم بخوان تا در اين مهماني بزرگ 
شرکت جوید. ما در این مجلس از پیش آماده شده, با او به گفتگو 
مي‌نشينيم و بحث و جدل مي‌کنيم. در بین گفتگوها كاري مي‌کنيم که او و 
پدرش علي بن ابیطالب در بین مردم, قاتل عثماني معرفي شوند. اگر در 
انجام اين کار موفق شویم, از احترام و بزرگي او در بین مردم کاسته 
خواهد شد و دیگر حنایش پیش مردم رنگ نخواهد داشت. گفتارش نیز مثل 
سابق بر دل‌ها نخواهد نشست و براي همیشه, ابهعت, عظمت و شکوه او 
در بین مردم خواهد شکست !» 

معاویه که مردي سیاستمدار, باهوش و زيرك بود, بیش از اطرافیانش با 
بحث و مجادله با آن‌حضرت. کار هر کس و ناكکسي نیست. چرا که او فرزند 
علي و فاطمه بود و نوه‌ي رسول‌الله. براي همین خطاب به اطرافیانش 
گفت: «فراموش کرده‌اید که حسن. زباني گویا و بياني رسا دارد؟ ! شما 
اگر با او گفتگو کنید و به بحث و جدل با وي بنشینید. حتما شکست 
مي‌خورید. به علاوه, اگر او را به ميهماني بخوانم. به عنوان میزبان مجبور 
خواهم بود که او را در بیان سخنانش آزاد بگذارم و به او میدان دهم ت هر 
چه که سزاوار آن هستید, به شماأ بگوید !» 

عمروعاص با تعجب پرسید: «ابا یزید ! آیا تو به راستي بیم داري که باطل 


او بر حق ما پیروز شود؟ !» 

معاوتة با لخن عضا یدود دز عیخ حال کنايه آمیز کفت* اج احمق‌ها ! اگر 
نمي‌دانيد, بدانید که شما نمي‌توانید اهل ببت را سرزذش کنید 2 ند 
بگویند .هی و ودالت. و خواری: را چه. آنان:نسنتت دهید شها. فقظ باید 
بکوشید که کشته شدن فان اب ره ی و آی شت ات فقط 


پیراهن عثمان را علم کنید تا شاید بتوانید به پيروزي دست پابید. همه‌ي 
حرف‌هایتان باید روي همین موضوع بچرخد و اين را باید در بین مردم هم 
جا بیندازید که علي از سه خليفه‌ي پیش از خود ناراضي بود؛ يعني از 
ابوبکر, عمر و عثمان !» 

امام عزم کرده بود که کوفه را به قصد مدینه ترك گوید. یاران معاویه 
مي‌کوشیدند ۳ معاویه را راضي کنند که پیش از رفتن ان‌حضرت از کوفه, 
آن مهماني کذايي را ترتیب بدهد. معاویه بالاخره قبول کرد و مهماني 
ژر کی کر نیت داد او همه‌ي بزرگان کوفه را به این مهماني دعوت کرد و 
و پا 1 
فراخواند. 

امام که از پیش مي‌دانست آن‌ها از ترتیب دادن این مهماني چه هدف و 
نیت کثيفي دارند و نیز از آن‌جا که کم‌ترین ترس و واهمه‌اي از بحث و جدل 
با آن‌ها در دل نداشت., تنصمیم گرفت که در آن مهماني شرکت کند. در 
زماني که حضرت لباسهایش را مي‌پو شید و آماده مي‌شد؛ زیر لب زمزمه 
کرد: «بار الهي ! از تو ياري مي‌جویم تا با نيروي تو بر آن‌ها پیروز شوم. از 
شر آن‌ها به تو پناه مي‌برم و از تو و باري مي‌خواهم. پس مرا در برابر آن 
بیدا حفظ که و هر که کف و دای ها کر 
مهربان‌ترین مهربانان !» ۱ 

امام وقتي وارد مجلس ميهماني شد؛ معاویه از جاأ برخاست, با ان‌حضرت 
سلام و احواليرسي کرد و خوشامد گفت. امام نگاهي معلي دار به معاویه 
اتداخت ها لح اند ار شوه امد عم هد لام کزدن به 
مهمان, علامت امنیت و سلامت براي مهمان است » 

امام در همان لحظه‌ي ورود» ضر به ي بزرگي بر معاویه و یارانش زد که 
س توطثه هایتان و هدف از برگزاري ان مهماني کذايي‌تان خبر 
دارم ! 

ِ و یارانش هم همگي دانستند که منظور امام چیست؟ آن‌ها دانستند 
که امام از همه چیز آگاه است و حیرتزده به یکدیگر نگاه کردند. معاویه با 
لحن گستاخانه‌اي گفت: «حسن بن علي ! من بنا به درخواست و خواهش 
این جماعت, 
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تو را به این‌جا کشانده‌ام. این ها ادعاهايي دارند و در این مجلس مي‌خواهند 
از تو اعتراف بگیرند که عثمان. خليفه‌ي سوم مسلمان‌ها به دست پدرت 
علي بن ابیطالب و تو کشته شده است. خود من درباره‌ي حرف‌هاي تو و 
ان‌ها قضاوتي نمي کنم. . پلس؛ , حرف‌هاي این جماعت مدعي را بشنو و پاسخ 
بده ! نگران هیچ چیز هم مباش! زیرا من که میزبانم و یهن عضو 
دارم اجازه نمي‌دهم که هیچ گزند و آزاري از سوي آن‌ها ببيني ِ« 

معاویه گمان مي‌کرد که با اين سخنان مي‌تواند امام را فریب دهد. او با 
زيرکي مي‌خواست خود را از نتيجه‌ي این بحث و جدل‌ها بر کنار دارد تا اگر 
امام پیروز و سربلند شد, او بگوید که من با این جماعت نیستم و من فقط 
به درخواست آن‌ها جواب متثتبت دادم و این ميهماني را حران کردم. 
معاویه نیز مانند یاران گمراهش, از جوهره‌ي وجود مقدس امام حسن به 
اندازه کافي خبر نداشت و گوبا او نیز فراموش کرده بود که حسن فرزند 
علي است. فرزند كکسي که هرگز زير بار حرف زور نمي‌رفت... و فرزند 
رسول خداست. فرزند كکسي که نور را 2 مقابل ظلمت و گمراهي 
عربستان هدیه آورد و مردم را از تاريكي گمراهي, به روشنايي ایمان 
هدایت فر مود. ۳ ٍ 

امام پوزخندي زد و در پاسخ آن حرف‌هاي مکر امیز معاویه فرمود: «اي 
معاویه پسر ابوسفیان ! این خانه, خانه‌ي توست ! اجازه هر گونه کاري و 
حرفي در این خانه, با توست. اگر تو خواهش اطرافیانت را قبول کرده‌اي, 
معني‌اش جز این نیست که تو هم با انان همداستاني و من از این کار 
زشتي که تو مرتکب شده‌اي, شرم دارم. اکر بگويي به اين کار راضي 
نبوده‌اي و آن‌ها بر تو پیروز و غالب شدند و تو را با زور به اين کار 
واداشتند. از اين تاتواني و بيچارگي تو در برابر زیر دستانت شرم دارم. 
حال به من بگو به کدام يك از این دو حالت اعتراف مي‌کني؟ من اکر 
مي‌دانستم و خبر داشتم که چنین افرادي در مجلس مهمانيات هستند و 
همه هم بر علیه من بسیج شده‌اند, من نیز كساني را در ردیف و مرتبه‌ي 
آن‌ها از بین غمدالمطات عمی آوردم دول یدان که .مرن هر کر از و این 
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مگس‌هاي گرد شيريني, ترس و بيمي به دل ندارم ؛ بلکه مي‌دانم که این‌ها 
جملگي از من بیم و وحشت دارند ؛ و گرنه لازم نبود که اين همه افراد براي 
بحث و جدل با من, خود را آماده کنند. البته , به آنانخق می‌دهم که وخشیت 
کنند و بتر سند . ؛ زیرا خداوند یکتا, بخشنده و 0 ولي من است. همان 
خداوندگاري که قرآن را بر رسول گرامي‌اش - که جد من است - نازل 
فرمود !» 

سكوتي مرگبار و کشنده بر مجلس معاویه سایه افکند. یاران معاویه روزها 


و شب‌ها دور هم نشسته و انديیشیده بودند و با یکدیگر مشورت کرده 
بودند. ان‌ها اتهام‌هايي را از پیدش» ساخته و پرداخته بودند که حال 
مي‌خواستند ان اتهام‌هاي بي مورد و بي‌اساس را بر امام حسن ببندند. 

آن‌ها هر يك به تر تیب اتهامي را به امام و پدرش علي (علیه‌السلام) نسردت 
دادند و امام با حوصله و دقت به حرف‌هاي آن‌ها گوش داد تا در سرانجام 
کار, با پاسخ‌هاي خوب, منطقي و محکم. يك يك آن‌ها را رسوا کند. 
مهم‌ترین اتهام‌هايي که آن‌ها از پیش اندیشیده ور چنین بودند: 

- بني‌امیه, در جنگ بدر هفده کشته داد که بابت آن کشته‌ها باید از 
بني‌ هاشم انتقام گرفت و به همان تعداد ازاهل بیت آن‌ها کشت ا! 

- اي حسن بن علي ! تو ادعا داري و بارها - این‌جا و آن‌جا - گفته‌اي که تو 
براي امر خلافت. سزاوارتر از معاویه. فرزند ابوسفياني؛ در حالي که تو نه 
خرد و دانش این کار را داري و نه توانايي خلافت کردن بر مردم را 

- پدرت علي به خاطر دنيايرستي و سلطنت طلبي, از عثمان , خليفه‌ي 
سوم, انتقادهاي بسیار مي‌کرد و در کشته شدن او شرکت داشت. اگر ما 
بخواهیم در کشته شدن عئمان, خليفه‌ي سوم مسلمان‌ها يك نفر را قاتل و 
مسوول انتخاب کنیم, آن يك نفر, بي‌شك جز علي, کس ديگري نیست؛ 
يعني پدر تو علي بن ابیطالب ! 

حسن ! ما تو را به این‌جا فرا خوانده‌ایم ۳ به تو و پدرت علي؛ دشنام‌هاي 
ند.و زشتی:- که ستزاوار. آنید «-بدهی هر خند که خداوند متعال, پذرزت: را 
به سزاي 
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اعمالش رساند و ما را از انتقام کشیدن از او بي‌نیاز ساخت و بلاي خوارج 
را به جانش انداخت. ولي اگر تو به دست ما کشته شوي. هر گز گناهي بر 
ما نخواهد بود و مردم هم ما را سرزنش نخواهند کرد؛ زیرا همه مي‌دانند 
- اي حسن ! پدرت علي, ابوبکر - خليفه‌ي اول مسلمان‌ها - را مسموم کرد 
و در واقعه‌ي قتل عمر بن خطاب - خليفه‌ي دوم - نیز دست داشت. همه‌ي 
- اي حسن ! پدرت علي, حتي با رسول‌خدا هم دشمني و کینه داشت. او با 
همه دشمني داشت. او شمشيري بلند و زباني گویا داشت. با شمشیرش 
زنده‌ها را مي‌کشت و با زبانش مردگان و زندگان را متهم مي‌ساخت ! 

- حسن ! تو و پدرت, در قتل خليفه‌هاي پیشین شرکت داشتید ! با ابوبکر. به 
درستي و از صمیم قلب بیعت نکردید. در حکومت عمر کارشكني بسیار 
کردید! عثمان را بي‌رحمانه کشتید و خونش را روي قران ریختید ! عثمان 
بسیار مظلومانه کشته شد.و اکنون, معاویه, به عنوان ولي آن مقتول 
مظلوم و بي‌گناه, باید انتقامش را از تو بگیرد ! 


اتهام‌ها چنان جسورانه و گستاخانه مطرح مي شد ند و براي اثبات آن 
اتهام‌هاي بي‌اساس چنان دلایل باطلي آهرده فن‌شد که اکر يك تفر اتستان 
عادل و باانصاف و عاقل در آن جمع مي‌بود, از شنیدن آن دروغ‌هاي 
فف افتاسنت. خنده اش می کنفیت. و مان هید کم ,ان‌ها قصد مزاح 
مسخره‌اي دارند و نسنجیده سخن مي‌گویند. امام در همه‌ي مدتي که آن‌ها 
بر او و پدر گرامپش اتهام پشت اتهام وارد مي‌کردند, ساکت و صبور بود و 
اجازه مي‌داد تا آن‌ها عقده‌هاي قلب بیمار و سیاهشان را بیرون بریزند و 
حرفشان را بزنند. وقتي حرف‌هاي احمقانه‌ي ان کوردلان از خدا بي‌خبر و 
ان ابلهان خیره سر تمام شد, امام از جا برخاست. نگاهي نیز و کوبنده به 
يکايك مهمانان انداخت و آن‌گاه با بیان محکم, رسا و زبان کوبنده و گوياي 
خود, نقاب از چهره يکايك آن جماعت برداشت و آبروشان را 
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برد. هر کدامشان را پیش دیگر مهمان‌ها خوار و ذلیل ساخت و خیانت‌ها و 
گناه‌هاي بزرگي را که پیش‌تر مرتکب شده بودند و پس از گذر زماني نسبتا 
طولاني از یادها رفته بودند, به یادشان آورد. آن ناجوانمردان چون دیگر 
دليلي در برابر سخنان امام نداشتند, ذلیل شدند و جملگي انگشت ندامت 
ی نی کی را اضلا آن تهمت‌ها را به امام ردتد عا این گونه 
بي‌آبرو شوند. 
امام ابتدا به معاویه فر مود: «خد | را شکر مي‌گويم که هدایت و راهنمايي 
اولین و آخرین شما را بر عهده اولین و آخرین ما گذاشت !» 
این سخن کوتاه ولي پربار و شيواي امام. معاویه را چنان شرمگین و 
خشمگین ساخت و که چهره‌اش برافروخته شد و دندان‌هایش را از شدت 
خشم و شرم بر هم فشرد. ولي چون جوابي نداشت, ساکت ماند؛ چون 
دلیلش نماند, ذلیل شد. امام با صدايي بلند و رسا که همه‌ي جمع بتوانند 
بشنوند, فرمود: «اي معاویه ! این گروه احمق و نادان به من ناسز| نگفتند 
و اين ابلهان کوردل نبودند که به من و پدر بزرگوارم تهمت‌هاي نارو و 
0 زدند‌بلکه این نو دق که آن‌تاشراها را به من گفتي 7 
تهمت‌ها را به من و پدرم زدي ! زیرا که تو با زشتي و پليدي بزرگ شده‌اي 
و تربیت يافته‌اي. از کودكکي همراه پدرانت به سوي باطل شتافته‌اي و 
اخلاق فاسد در جان و روحت ریشه دوانده است. از همین روست که تو 
همواره با محمد رسول‌الله و خاندان شریفش دشمني مي‌ورزي. چون از 
زمره‌ي بدان هستي, با شنیدن نام خوبان مي‌لرزي. اي معاویه ! به خداوند 
سوگند که اگر ما هم اکنون در مسجد پیامبر گرامي اسلام مي‌بوديم و 
مهاجرین و انصار [24] هم در اطراف ما جمع مي‌بودند. تو و این یاران تو 
چنین جسارت و گستاخي نداشتید که این گونه تهمت‌هاي ناروا 0 
چنان دشنام‌هاي زشتي را درباره‌ي من و پدرم بر زبان نمي راندید. اگر هم 


چنین جسارت و گستاخي از خودتان نشان مي‌دادید. بي‌شك زنده از مسجد 
بیرون نمي‌رفتید !» 

امام حسن مکث كوتاهي کرد و سیس فرمود: «اي معاویه ! تو را به خداوند 
سوگند مي‌د هم که تکهیت آپا مي‌داني آن كکسي را که دشنام دادید و از او 
به بدي 
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و زشتي یاد کردید. به سوي هر دو قبله خدا نماز خوانده است؟ در حالي 
که 5 هر دو قبله کافر بوده‌اي و لات و عزي [25] را عبادت 
في کردق! تو و بذرت ! و یارانتان ! ایا به:یاد مي‌آوزی؟» 

امام سپس رو به یاران معاویه کرد. همه, نفس‌ها را در سینه حبس کردند. 
چون مي‌دانستند که امام حسن حالا يك و يك ان‌ها را رسوا خواهد کرد. 
امام رو به آن‌ها گفت: «اگر خدا را واقعا مي‌شناسید و به او اعتقاد دارید. 
پدر من, نخستین كسي نبود که در جنگ بدر, پرچم اسلام را بر دوش 
گرفت؟ ایا همین معاویه, فرزند ابوسفیان نبود که علم کفر را بر دوش 
داشت و با خود پیش مي‌برد و جنگ با پیامبر اسلام را بر خودش واجب 
مي‌شمرد؟ بگویید ! آیا علي. بعد از خدیجه نخستین كسي نبود که به پیامبر 
اسلام ایمان آورد؟ مي‌توانید منکر شوید که علي در جنگ احد و احزاب 
همراه پیامبر بود و پرچم اسلام را بر دوش داشت؟ نمي‌توانید منکر شوید 
که همین معاویه - که بر مسند قدرت نشسته است - در جبهه‌ي کفر بود و 
علم کفر را بر دوش گرفته بود, پیامبر در همه‌ي جنگ‌ها از پدرم خشنود بود 
و دعایش مي کرد و در تمام جنگ‌ها از دست معاویه و بدرش ابوسفیان 
خشمگین بود و نفریشان مي کرد و لعنتشان مي‌کرد !»ر 

امام لحظه‌اي کوتاه ساکت ماند و آن‌گاه فرمود: «آیا فراموش کرده‌اید 
شبي را که ابوسفیان و یارانش - که دشمنان خدا| و پیامبر خدا بودند - فصد 
به شهادت رساندن پیامبر را کردند و پدرم علي در بستر ان حضرت خوابید 
و پیامبر همراه یارش ابوبکر - خليفه‌ي اول - خودش را ازدست مشرکان 
نجات بخشید؟ ! ایا فراموش کرده‌اید که از سوي خداوند متعال ايه‌اي 
درباره‌ي همین فداكاري پدرم براي نجات پیامبر نازل شد؟ ایا كکسي جز 
علي در آن روزها پیدا مي‌شد که چنین کار عظيمي بکند و جان خود را به 
خاطر رسول‌خدا در خطر اندازد؟ ! شما را به خداوند سوگند, آیا به یاد 
مي‌اورید که پیامبر وقتي بني‌قریظه و بني‌نضیر را محاصره کرد, چه 
فرمود؟ یادتان هست؟ حتما به یاد دارید. نمي‌توانید منکرش 
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شوید ! پیامبر که قبلا پرچم جنگ را به دست بعضي از یاران خود - ابوبکر, 
عمر و... - سپرده بود و آن‌ها نتوانسته بودند كاري از پیش ببرند, فرمود: 


«برجم جنگ را فر دا به دست كسي خواهم سیر د که خدا و پیامبرش را 
دوست دارد. خدا| و پیامبرش هم او را دوست دارند. او جنگجويي است که 
هرگز پشت به دشمن نمي کند. از خنی ام کر ین و جز با پيروزي 
تزنفی بردواه 

امام مكثي کرد و نگاهش را در بین جمع گرداند و آن‌گاه فرمود: 

«ابوبکر, ور ود درا همه نگران بودند که این مرد چه كکسي است؟ 
خودشان که نبودند. چون دراین کار شکست خورده بودند. علي را هم از آن 
جهت که به چشم درد شديدي مبتلا شده بود و قادر به دیدن نبود. به 
حساب تیآ ون یس آن مرد خدا| چه كکسي بود؟ و شما خوب مي‌دانید 
که او چه كسي بود ! همان‌طور که فرداي آن روز عمر و آنوبکر و دیکران 
دانتتند که ان مرد خدا که بودم اننت, فرداي آن زور بيامین دنستور داد که 
علي را بیاورند. عمر و ابوبکر و دیگران به حیرت افتادند و خدمت پیامبر 
عرض کردند: «یا رسول‌الله ! مگر خبر ندارید که علي چشم‌درد شديدي 
گرفته و خانه‌نشین شده است. او نمي‌تواند بیرون بیاید ؛ چه رسد به آن که 
در جنگ شرکت جوید. » پیامبر فر مود: «مي‌دانم. ولي با این‌حال؛ او را خبر 
کنید تا بياید !» [26]. ۱ ۱ 

رفتند و علي را خبر کردند و او امد. پیامبر از اب دهان مبارك خود به چشم 
پدرم مالید درد چشم در همان لحظه کاملا بهبود یافت و گويي که اصلا 
چشم‌دردي نداشته است. پیامبر, برجم اسلام را بر دوش او گذاشت و او را 
روانه کرد. علي رفت و با سربلندي و پيروزي بازگشت. . اي معاویه ! تو آن 
روز در مکه بر دشمني با خدا و پیامبر خدا اصرار مي‌ورزيدي و با سپاه خدا 
مي‌جنگيدي ! ایا از تو و پدرت و دشمنیها یتان با رسول‌خدا بازهم بگویم؟ 
اري؟ باز هم بکویم؟ 

ان کی 

خدا سوکند. ایا به یاد مي‌اوردید که پیامبر خدا در حجه الوداع و در بازگشت 
از اخرین 

مراسم حجش در عدیر خم, خطاب به مسلمانان درباره‌ي علي بن ابیطالب 
چه فرمود؟ ایا مي‌توانید انکار کنید که پیامبر چنین نکرد و درباره‌ي پدرم 
علي چنان نفرمود؟ حتما به یادتان هست که از جهاز شترها منبري ساختید 
و پیامبر اسلام بالاي آن رفت و دست پسر عمویش علي را گرفت و 
بلندش کرد و فرمود: «عد از من علي جانشین من و مولاي شما 
مسلمان‌ها است. » 

و ایا نفرمود: «هر كکسي مرا دوست دارد, علي را دوست بدارد. هر کس را 
که من مولاي اویم, علي مولاي اوست !» 


و باز فرمود: «خدایا ! دوست بدار دوستدار علي را و دشمن بدارد دشمنان 
علي را.» 
آیا شما به این وصیت روشن و آشکار رسول‌خدا عمل کردید؟ در روز 
قیامت براي این رفتارها و کردارها پتان جه پاسخي خواهید داشت؟ وقتي 
با پیامبر روبه‌رو شوید و به اعمالتان رسيدگي شود, چه پاسخ خواهید داد؟» 
معاویه و یارانش باز هم سرافکنده خاموش ماندند و لب باز نکردند؛ زیرا| 
همه‌ي انچه را که امام حسن مي‌فرمود., به یاد مي‌اوردند و مي‌دانستند که 
علي کیست و چه مقامي پیش رسول‌خدا دارد. آن‌ها به خوبي هم 
مي‌د انستند که معاویه کیست, فرزند کیست 9.. 
امام ادامه داد: «شما را به خدا سوگند, آیا به ‌ تمي‌آوزید که اصحاب و 
پاران پیامبر, ان ترفن نوی ست لخد از خانسشنن علی را اه بویت 
گفتند؟ خليفه‌هاي پیش از پدرم, از نخستین كساني بودند که جانشيني پدرم 
را تبريك گفتند.» 
امام سپس رو به معاویه برگشت و این‌گونه فرمود: «و اما تو اي معاویه! 
حتما به خوبي به یاد داري که در جنگ احزاب. پدرت ابوسفیان بر شتري 
سرخ سوار بود و مردم را به جنگ علیه رسول‌خدا و مسلمانان تشویق 
مي کرد. درخالن که مت او مي‌راندي و برادرت عتبه که هم‌اکنون در 
این مجلس حضور دارد, مهار شتر را مي کشید. آپا مي‌توانید این مطلب را 
انکار کنید؟ اگر من دروعغ مي‌گویم, 
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بگویید ! حتما به باد مي‌اآوردید که وقتي رسول‌خدا| شما سه تن و ان شتر 
سرخ را دید, هر سه‌تان را با خشم و غضب تمام نفرین کرد و فرمود: 
«خدایا ! سواره, راننده و مهار گيرنده‌ي این شتر را از رحمت خود دور 
گردان » آیا یادت هست؟» 
معاویه شرمزده سر به زیر افکنده و زیر لب با خود چيزهاي گفت که 
هركکسي نشنید. شاید بر خود و یاران خود نفرین و لعنت مي‌فرستاد که ان 
مهماني کذايي را ترتیب داده بودند و لابد در دلش مي‌گفت: «عجب 
خطايي کردیم و عجب غلطي ! امدیم او را تاو ند خود ی 
شدیم .آمدیم حسن را خراب کنیم, خود خراب شدیم. خوار و ذلیل و 
پشیمان شدیم 1» 
امام به سخنان خود چنین ادامه داد: 

- شما اي یاران وفادار معاویه که در خطاها و گناه‌هاي او شريك هستید ۱ به 
خدا سوگندتان مي‌دهم., ایا به یاد مي‌اورید که رسول‌خدا هفت بار و در 
هفت مکان. بر ابوسفیان لعنت فرستاد و نفرینش کرد؟ ایا كکسي هست که 
بتواند این موضوع را انکار کند؟ موضوعي که همه از ان باخبرند! ایا 
موا اان اورم ان بت ار اس ای مار مور کت و 


كي اتفاق افتاد؟ مي‌گويم !يك بار بیرون از مکه و در نزديكي طائف. زماني 
که پیامبر مشغول صحبت با عده‌اي از قبیله بني ثقیف بود و داشت آن‌ها را 
به دامان پر مهر اسلام فرامي‌خواند. در آن لحظه ها بود که ابوسفیان 
ناگهان تن امد فتط سامت دا دشنام داد و آن حضرت را دیوانه و دروغگو 
خطاب کرد. حتي به سوي رسول‌خدا حمله برد؛ ولي موفق نشد به آن 
حضرت دست یابد و صدمه‌اي به او بزند. پیامبر در حضور ان مردم بر 
ابوسفیان لعنت فرستاد و فرمود: «لعنت خدا| و لعنت پیامبرش بر تو با اي 
ابوسفیان !» 

يك بار دیگر وقتي پیامبر فرمان داده بود کاروان قریش را که از شام 
هی اد توقیف کنند و در عوض مال‌هايي که آن‌ها از مسلمان‌ها گرفته 
بودند, اموال آن کاروان را بگیرند ؛ ابوسفیان کاروان را از بیراهه به سوي 
مکه فراري داد و بعد با گرد آوردن ثروتمندان و کافران مکه, جنگ بدر را 
تدارك دید. رسول‌خدا نفرینش 

کرد و لعنتش فرستاد. 

و نیز در جنگ احد که ابوسفیان در برا, بر این فرمایش پیامبر که: «خداوند, 
ولي ماست و شما را ولي و سرپرستي شرت ۱ . کفوت: «ما بت عزي را 
داریم و شما چنین رت رو کف ندارید !» در آن روز هم خداوند و هم پیامبر 
- هر دو - بر او لعنت فرستادند. در جنگ احزاب نیز پیامبر او را نفرین کرد 
و بر او لعنت فرستاد و هم چنین در روز صلح حدیبیه. ابوسفیان جلو 
مسلمان‌ها را گرفت و مانع از انجام مراسم حج شد. پیامبر هم بر 
ابوسفیان و پیروان گمراه او لعنت فرستاد. حني عده‌اي از پیامبر پر سیدند. 
«ايا اميدي به مسلمان شدن هیچ يك از پیروان و فرزندان ابوسفیان 
دارید؟» 

پیامبر فرمود: «اين لعنت به فرزندان موّمن آن‌ها نمي رسد. اما زمامداران 
آن‌ها هرگز رستگار نخواهند شد !» 

سکوتي تلخ و سنگین بر مجلس مهماني سایه افکنده بود. هیچ‌کس جرأت 
سخن گفتن نداشت. سكوتي مرگبار بر آن مهماني حکم مي‌راند. خداوند 
مهر سکوت بر دهان يکايك آن کافران زده بود. امام ادامه داد: «اي 
معاویه ! در جاهاي ديکري نیز پیامبر پدرت را لعنت و نفرین کرد. تو مشرك 
و کافر بودي و پدرت را ياري مي‌کردي. در حالي که پدر من مسلمان بود و 
پیامبر را پاري مي‌کرد.حالا شما را به خداوند سوگند بگویید که کدام يك, 
علي پا ابوسفیان دشمن پیامبر بودند؟ علي پا معاویه؟ ۰ 

امام وقتي سکوت تلخ و ذلت‌بار مجلس را دید رو به یاران معاویه کرد و 
سحیان ودرا کین امه‌داه: 

- اي یاران معاویه ! ایا مي‌دانید که ابوسفیان. پدر همین مرد, بعد از بیعت 


مردم با عثمان به عنوان سومین خلیفه. در حضور جمعي از بني‌امیه که در 
ان‌جا حضور داشتند. خطاب به عثمان چه گفت؟ او نخست از عثمان 
پزفیدگ «ای. برادن. زاجم آبا غیر. از .بتي‌افيهر سکن بر حراینن. جمع 
هست؟» 
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عثمان گفت: «نه ! نیست ! همگي از بني‌امیه‌اند !» 

و ابوسفیان رو نة آن جمع گفت: «اي جوانان بني‌امیه ! خلافت را صاحب 
شوید و همه پست‌هاي مهم حکومتي را به دست گیرید و خلافت را در 
خانواده‌ي بني امیه موروتي کنید ِ* 

سیس براي آن که به آن‌ها 1 و جرأآت داده باشد, گفت: «سو گند 8 
كکسي که جان ابوسفیان در دست‌هاي اوست, نه 0 وجود دارد و نه 
دوزخي و نه روز قیامتي ! : هرچه هست؛/ در همین دنیاست ِ 

در این لحظه امام رویش را به سوي معاوبه برگرداند و با لحني محکم, 
خطاب به او فرمود: «معاویه ! این است گذشته تو و پدرت ابوسفیان. آپا 
شتخنی دار بجویی : آنانمی تذانی از حرفهايي که درباره‌ي تو و پدرت گفتم, 
دفاعي بكني؟» معاویه سرخ و بعد زرد شد. رنگ به رنگ شد؛ ولي خاموش 
و ساکت ماند. نتوانست حتي کلمه‌اي و سخني بر زبان جاري کند. فقط در 
حالي که لب‌هایش از شدت خشم و ناراحتي مي‌لرزیدند, نگاهي غضبناك به 
عمروعاص و دیگر یارانش انداخت. همان‌ها که او را واداشته بودند ۳ ان 
مهماني کذايي را علیه امام ترتیب دهد. امام پس از اآن‌که به طور کامل - 
مختصر و مفید - به حساب معاویه و پدرش ابوسفیان رسید. رو به سوي 
یاران معاویه کرد و پاسخ يك و يك آن‌ها را هم داد ؛ ان گونه که شایسته‌اش 
بودند. امام در پاسخ آن‌هايي که آن تهمت‌هاي ناروا را نسبت به او و پدر 
بزرگوارش زده بودند, چنان حرف‌هايي زد که هیچ کدامشان جرأت نکردند 
کلمه‌اي بر زبان جاري و پا از خود دفاع کنند. امام نخست رو به عمروعاص 
- که بیش از همه شیطنت مي کرد و بیش از دیگران امام را اه بود - 
کرد وخطاب به او فرمود: د«و اما تو اي عمرو بن عاص که 
پست‌تر, فرومایه‌تر و گمراه‌تر از ديگراني. تو همان فرومايه‌اي هستي که 
پدرت ناشناس بود و پنج نفر از مردان قریش ادعا داشتند که پدرت هستند 
و از اين پنج نفر, عاص بر دیگران غلبه یافت و تو پسر او نامیده شدي. 
عاص در بین آن پنج نفر, پست‌ترین و 
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فرومایه‌ترین کسي بود که ادعاي پدري تو را داشت. بر هبچ‌کس پوشیده 
بست ‏ بت کی ری با وا و توانا باس کرانی اسلام 
دشمني داشت. با خدا دشمني داشت. تو خود نیز در تمام جنگ‌ها با پیامبر 
به مبارزه برخاستي و بر هیچ‌کس پوشیده نیست که چه سخن‌هاي زشتي به 


رسول‌خدا گفتي و چه قدر آن‌حضرت را آززدی: و فلت باخش زا شکتیتی: 
تو هماني هستي که براي برگرداندن جعفر طیار و همراهان به فرمان 
پیامبرشان به حبشه رفته بودند تا از گزند شما کافران و دشمنان خدا در 
امان باشند. تو نزد نجاشي رفتي و چه حرف‌ها که بر ضد مسلمان‌ها نگفتي 
و بسیار كوشيدي که نجاشي را نسبت به مسلمان‌ها بدبین کني. حتي از او 
خواستي که مسلمان‌ها را یه دلبدت نو بسپارد. ولي به خواست و اراده‌ي 
خداوند متعال, نجاشي کوچك‌ترین اعتنايي به حرف‌هاي بي‌ارزش تو نکرد و 
مسلمان‌ها را پناه داد و از آن‌ها حمایت کرد. نو هم با خفت. خواري و 
سرافکندگي تمام به مکه بازگشتي !» ۲ 

امام براي لحظه‌اي کوتاه مکث کردو نگاهي تحقیرآمیز به عمروعاص 
انداخت. . سپس فر مود: «عمروعاص ! تو هماني که شعر بلندي در هفتاد بیت 
در هجو رسول‌خدا سرودي. در آن, از آن‌حضرت بد گفتي و پیامبر خدا 
درباره‌ات فر مود: «خداوندا! لعنت و نفرین خود را بر عمروعاص بفرست. 
در برابر هر بیت شعرش, هزار بار لعنت بر او بفرست !» 

امام باز هم مکث كوتاهي کرد وسیس ادامه داد؛ «عمروعاص ! : تو مدعي 
هستي که پدر بزرگوار من علي؛ در قتل عثمان, خليفه‌ي سوم دست داشته 
است. به خداوند سوگند که تو نه يك با ر عثمان را ياري کردي و نه از کشته 
تدش یر و مکی سدق اس ود کهتاو ها و اش فننه. انداختی و 
رهایش كردي و رفتي. در حالي که پدرم, من و برادرم حسین را براي دفاع 
از جان عثمان به خانه‌ي او فرستاد. ولي ما نتوانستیم جلوي خشم مردم را 
بکیریم وعتمان کشته نشند. کوبا فراموش کرده‌اي که مردم: آب .را به زوی 
خانه عثمان بسته بودند و او و 
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اهل خانه‌اش تشنه بودند! كکسي نمي‌تواند انکار کند که این پدرم علي بود 
که براي عثمان آب به خانه‌اش فرستاد. در حالي که در آن لحظه‌ها, كکسي 
جرأت چنین کاري نداشت. لابد پادت نرفته است که قبل از آن‌که عثمان 
کشته شود. چند بار مردم خشمگین قصد کشتن او را کردند و پدرم 
ميانجيگري کرد و عثمان را از دست خشم مردم نجات داد. ۱ 

و باز زماني که خانه‌ي عثمان به محاصره‌ي مردم خشمگین درآمد. این 
پدرم بود که مردم را به صبر وشکيبايي فراخواند و مردم را در کشتن 
عثمان هشدار داد و ترسانید. همان‌طور که قبلا هم چند بار عنمان را در 
برابر خشم مردم ياري کرده بود. به من بگو, چگونه شده است که 
همان‌هايي که خواستار قتل خليفه‌ي سوم بودند. اکنون ادعاي 
خونخواهي‌اش را دارند؟ عمروعاص ! تو از قدیم و حتي بیش از اسلام هم 
با بني‌هاشم دشمني داشتي و همواره در سینه‌ات نسبت به ما,؛ بذر کینه و 
دشمني مي‌کاشتي. این کینه و دشمني زماني به اوج خود رسید که جدم 


محمد رسول‌الله, از سوي خداوند به پيامبري برگزیده شد. عمروعاص ! تو 
هیزم کش بيچاره‌اي هستي که همواره انش‌هاي فتنه را بر مي‌افروزي. 
ولي بدان که عاقبت خود در این آتش‌ها مي‌ سوزي. نو هماني هسنتي که در 
جنگي, , وقتي با پدرم علي روبه‌رو شدي, از شدت ترس از مر که لباس‌هاي 
خود را از تنت كندي و با فرومايگي و حقارت تمام طلب عفو کردي. پدرم 

هم از کشتن تو درگذشت.» عمروعاص نیز مانند معاویه سرخ و بعد زرد 
شد. از خشم و غضب به خود مي‌پیچید؛ اما زبانش را به دندان گرفته و 
ساکت مانده بود. گويي زبانش را بریده و لبانش را دوخته بودند؛ لال شده 
بود. 

سپس امام رو به ولید بن عقبه کرد و فرمود: «اي ولید ! من تعجب نمي‌کنم 
از این‌که تو با پدرم دشمني داري؛ زیرا پدرم تو را براي خوردن شراب, 
هشتاد ضربه تازیانه زده است. آن‌هم پیش روي جمعي از مردم و عثمان. 
یادت که مانده است؟ ! صبح 3 روزي را مي‌گويم که در حال مستبي وارد 
مسجد شدي و نماز صبح را چهار رکعت خواندي و رو به مردم گفتي: 
«مي‌خواهید بیش‌تر هم 
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بخوانم ؟» 

تو همان اميري بودي که از شدت بدمستي. در محراب مسجد استفراغ 
كردي و مسجد خدا را آلودي. تو مردي شکم گنده‌اي. شکم گنده. پست. 
فرومایه و شهوت‌پرستي که جز شراب‌خواري و شهوت راني انديشه‌ي 
ديگري در سر نداري. زندگاني‌ات سراسر خواري و ذلت است. من در تو 
آن 0 را نمي بینم که بیش از این درباره‌ات بگویم. تا همین اندازه 
ولید نیز مثل معاویه و عمروعاص.: از شدت خشم و عضب, لب‌هاي خود را 
به دندان گزید و سکوت مطلق اختیار کرد. امام وقتي او را هم ذلیل و خوار 

کرد, به سراغ ديگري رفت و پاسخ همه‌ي كساني را که اتهام‌هايي به آن 
حضرت بسته بودند, داد و براي آن‌هاء آبرويي در بین مهمان‌هاي دیگري 
باقي نگذاشت. مغیرة بن شعبه, آخرین كکسي بود که امام جواب تهمت‌ها ۰ 
تهدیدهایش را داد و آبرویش را در بین جمع برد. رو به او فرمود: «مغیره! 

تو كسي هستي که مادرم فاطمه, دختر طرامت پیامبر خدا| را آزردي و 
مجروحش ساختي و با این کار خود باعث شدي که فرزند رسول‌خدا| - که 
آبستن بود - در رحمش سقط شود. تو مي‌داني که گناه این کارت ۳ جچه 
اندازه زیاد است؟ تو حریم مقدس رسول‌خدا را شكستي و 0 
کرامی‌انشن.وا ازردق: همان که. نیافتر خدا دوباره‌اش فرجود: «ذخترم نو 
سرور همه‌ي زنان بهشتي ! [27] همان دختري که مادرمن و همسر علي 
بود. »> 


امام مكتي کرد و از مغیره پرسید. «اي مغیره ! تو از چه رو به پدرم. علي 
دشنام مي‌دهي و او را نفرین مي‌کني؟ آیا پدرم با پيامبر بیگانه بود؟ و یا با 
او سرت نداشت؟ آپا در طول عمر ش؛ کوچکترین مشکل و گرهي ِِ 
اسلام و مسلمان‌ها به با ر آورد؟ و یا برخلاف احکام الهي گامي برداشت و 
عدالت را اجرا نکرد و ستم 0 تو که ادعا داري. علي عثمان را 
کشته است., چرا در زمان زنده بودن عثمان, او را ياري نکردي؟ و چرا در 
مرش نگریستی؟ و غهکین نشدي؟» 
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وقتي امام حرف‌هایش را تمام کرد برخاست ولي پیش رن که مجلس 
دای تا را توت کون ای ان وا نا تایه نا مات ات کرد 
«زنان زشت سیرت؛, مردان خبیت را درمي‌پابند. مردان زشت‌س پرت» 
نان خست ره ان با آز آن‌مردان باکت و ردان بات از ان زان 
پاك. این ها از نسبت‌هاي ناروايي که ناپاکان به آن‌ها مي‌دهند مبرایند و 
برایشان آمرزش الهي, , روزي پر ارزشي است ! [28 ]. 

و فرمود: «در اين آیه, منظور از, پاکان. علي بن ابیطالب و یاران و شیعیان 
ان حضرت است !» 

پس از رفتن امام. همهمه‌اي در ميهماني معاویه بر پا شد. معاویه همه‌ي 
خشمي را که در مدت سخنراني امام در دلش نگه داشت بود, به یکباره 
بیرون ریخت و بر سر عمروعاص و دیگر یارانش فریاد زد: «اي خاك عالم 
بر آن سرهاي بي‌مغزتان, با این نقشه کشیدن‌هایتان ِ« 

یاران معاوبه, شرمگین سر به زیر انداختند و دم بر نیاوردند, معاویه ادامه 
داد؛ «چه ادعاهايي ! فلان مي‌کنيم و بهمان مي‌کنيم. حسن را از میدان به 
در مي‌کنيم و قتل عثمان را هم بر گردن او و پدرش مي‌اندازيم. دشنام 
مي‌دهيم و تهمت مي‌بنديم. پس چه شد آن ادعاهایتان؟» یاران معاویه باز 
هم شرمزده ۵ میرم سر زیر انداختند. معاویه با خشم و عضب فریاد 
برآورد: «دور شوید از من اي ابلهان ! دور شوید و گورتان را گم کنید. من 
از اول هم به شما گفتم که شما بي‌عرضه‌ها نمي‌توانید با حسن بن علي 
را برد و اب پاکي روي دست‌هایتان ریخت و خشمتان را برانگیخت. جون 
دلیلتان نماند, ذلیلتان کرد. هم مرا, هم شما را. اب در خوابکه مورچگان 
ریخت و رفت. من همه این‌ها را از چشم شما احمق‌ها مي‌بينم. از چشم 
شما احمق‌هايي که هنوز نتوانستید حریفتان را بشناسد !» 

[صفحه 94 ] 

معاویه اين را گفت و مجلس را با ناراحتي ترك کرد. پس از رفتن او, هر 

يك از مهمانان, براي دادن پيشنهاد تشکیل آن مهماني, ديگري را مقصر 
فلمداد کرد. هر کدام می‌خه‌اشتند. کنام: این بق‌آیرویف. رابود کردن و 


مارهايي زخمي بودند که به گرد خویش مي‌پیچیدند و یکدیگر را به نیش 
اصفحه 7 


سفر به سوي مدینه 


پس از قرارداد صلح, امام حسن (علیه‌السلام) مصلحت را در آن دید که با 
یاران و خانواده‌اش, کوفه را به مقصد مدینه ترك گوید ؛ زیرا حس مي کرد 
که ماندن در کوفه, بجر : به صلاح او و پیروانش نیست. اما این خبر که او 
مي‌خواهر به سوي مدینه حرکت کند, کوفه را غرق در اندوه و غم کرد. 
مردم غمگین و ناامید,. دسته دسته خدمت آمام هقف آضدت و اهی کوشیدند 
آن‌خضرت را از رفتن به مدیثه باز دارند. گروهي پيشنهاد مي‌کردند که 
دوباره سياهي فراهم کند و به خنگ با معاویه برخیزد. مي‌گفتند: «حال که 
معاویه زیر قول و قرارهایش زده و همه شرطهاي قرارداد صلح را زیر پا 
گذاشته است, این قرارداد به خودي خود لغو شده به حساب مي‌آید و امام 
باید دوباره به جنگ با معاویه برخیزد.حق هم دارد. که 

اصفحه 99 

دست به چنین کاري بزند !» ۱ 

امام مي‌دانست که این حرف‌ها تعارفي بیش نیست. مردم, ان زمان که 
باید ياري‌اش مي‌کردند و مي‌جنگیدند. ياري‌اش نکردند و نجنگیدند و 
امامشان را تنها رها کردند. حال که دیگر معاویه بر خر مراد سوار بود و به 
قدرت کامل دست يافته بود و سیاه امام از هم پاشیده شده بود. حرف از 
جنگ گفتن, مثل آب در هاون کوبیدن و مشت بر سندان زدن بود. 

بشیاري از بزرگان کوفه نیز نزد آمام آمدند.و به آن‌حضرت بیشتهاد کردند 
اه ات با 
عزمش را جزم کرده بود که باقي عمر مبارکش را مدینه - شهر جدش - به 
سر برد. به این ترتیب» به همراه برادرش حسین و خانواده‌اش و دوستان 
نزدیکش, راه مدینه رآ در پیش گرفت و کوفه را با همه‌ي خاطره‌هاي تلخ و 
شیریذش؛ . پشت سر گذاشت؛ : کوفه را که زماني, شهر عدل و داد و مرکز 
حکومت علي بود, اما حال جز نامي خشك و خالي از آن نمانده بود. 

مردم کوفه, غمگین و ماتم گرفته و با 0 اشکبارشان. امام را تا 
مسافتي طولاني بدرقه کردند. امام با همه‌ي آن‌ها وداع کرد و آن‌ها را با 
نگاه‌هاي اشکبار و دل‌هاي سرشار از غم و حسرت باقي گذاشت. اندکي 
که از کوفه دور شدند. امام ایستاد. سر برگرداند و نگاهي به پشت سر 
انداخت و چنین فرمود: «بدرود اي کوفه بدرود اي خانه‌ي یارانم ! بدرود !» 
مردم مدینه وقتي شنید ند که امام حسن (علیه‌السلام) بة آن‌سته قی او با 
شادي فراوان به استقبالش شتافتند. زن و مرد 3 و پیر و کودل ! 
مردم مدینه چنان استقبال کرمي از حسن کردند که خاطره‌ي شیرین ورود 
پیامبر خدا را به آن شهر, دوباره در دل‌هاي مردم زنده کرد. مردم با 


بي‌صبري و با بي‌قراري, کنار جاده ایستاد و یا نشسته و در انتظار ورود 
امام بودند... 

اشتیاق گرم مردم براي دیدن امامشان, چهره‌ي شهرشان را عوض کرده 
بود. 

اصفحه 99 

مردم دلباخته و مشتاق. براي دیدن امام لحظه ها را مي‌ شمردند و انتظار 
مي‌ کشیدند. انتظار مردم چندان به طول نینجامید و عاقبت مسافران 
عزیزشان از راه رسیدند. مردم با مهرباني و صميميتي کم‌نظیر, فرزندان 
عزیز فاطمه را در آغوش پرمهر و گرمشان فشردند و اشك شوق از 
دیدگانشان باریدند. مردم مدینه. هم شوق دیدار سيماي نوراني حسن و 
حسین را در دل داشتند و هم بي‌صبرانه منتظر بودند تا اتفاقاتي را که در 
کوفه بر آن‌حضرت, برادرش و یارانش گذشته بود از زبان آن‌ ها بشنوند. 
اما برای. آن‌که. آن‌ها را از انتظار تلخ بیرون,: آورد. فرمود: «مردم 
شریف مدینه, سپاهیان من سستي ورزیدند و بر سر ایمان خویش لرزیدند 
و ضعف از خود نشان دادند. خیانت بعضي از فرماندهان سیاهم, دیگران را 
در عزمشان سست کرد و به تدریج پراکنده‌شان ساخت. حيله‌هاي معاویه و 
شایعات بي‌اساس او چنان بین مردم ريیشه دوانید که مردم به دشمني علیه 
من برخاستند. من مجبور شدم قرارداد صلح را قبول کنم. خیر و صلاح امت 
مسلمان. در همین راهي است که من برگزیدم. چون دیدم که معاویه بر 
آن است تا بهانه‌اي بجوید و همه‌ي پیروان علي را از صحنه‌ي خاك بردارد. 
او موجود خطرناکي است و دشمني‌اش با پیامبر و پدرم علي, بر هیچ کس 
پوشیده نیست. پس توکل به خدا داشته باشید و صبر و بردباري پيشه کنید 
تا بهانه به دست دشمن خونخوار ندهید !» 

با آمدن امام به شهر مدینه, گويي که باران رحمت و برگکت پر از شهر 
باریدر مردم مدینه از زماني که امیرالمومنین علي (علیه‌السلام) مدینه را 
ترك گفته بود, تشنه‌ي دیدار خاندان رسول‌خدا بودند و حال, به آرزویشان 
رسیده بودند و بوسه بر دست‌هاي مبارك فرزندان علي و فاطمه مي‌زدند 
و.حدا زا شکر .می کفتد که تغمت. دیدار آن ده زاده‌ی»زهرا را. بر انان 


ارزاني داشته است ! 


امام مدت ده سال در مدینه ماند. مثل معلمي مهربان و پدري دلسوز, 
مردم را هدایت کرد و پناه ستمدیدگان و مظلومان شهر مدینه شد. ده 
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لحظه‌اش براي مدینه نعمتي بزرگ بود. دانش پژوهان و تشنگان علم و 
دانش وقتي شنیدند که امام حسن به شهر امده است, از هر طرف به 
سوي ان شهر روانه شدند تا از چشمه‌ي علم و دانش امام, جرعه‌اي 


بنوشد و در استفاده از چشمه‌ي بخشنده دانش آن‌حضرت بکوشند. 

مدینه با حضور امام حسن,. تبدیل به دانشگاهي بزرگ براي تشنگان علم و 
دانش و اخلاق شد. امام حسن مثل ستاره‌اي درخشان که از قلب جدش 
نور گرفته بود. مکتب اسلام را در مدینه روشن کرد. یاران علي از هر 
طرف به سوي مدینه رهسیار شدند تا زیر نظر فرزند مولایشان علي؛ 
دوباره گرد هم جمع شوند و با رهبري‌هاي آن امام, شروع به جنگ سرد 
علیه معاویه و ستمکاران درکن بني امیه کنند. كساني که در زمان عقد 
قرارداد صلح, امام را مورد انتقام قرار داده بودند و از صلح با معاویه 
ناراضي بودند. در مدینه با درس گرفتن از مکتب امام حسن, کم‌کم پي به 
اشتباه‌هاي خویش بردند و دانستند که او بعد از علي, امام بر حق است و 
است. 

امام طي ده سال اقامتش در مدینه. شاگردان زيادي تربیت کرد. 
شاگرداني که هر کدام از آن‌ها تشر حاقی شدند و نامشان بر صفحه‌ي جهان 
پایدار ماند. بسياري از این شاگردان,؛ از یاران علي و بعضي دیکز از یاران 
بي رياي امام حسن بودند. بعضي ازاین ن افراد بعد از امام, برادرش حسین 
را ياري دادند و لحظه‌اي از مبارزه 2 ستم و ستمکاران باز نایستادند؛ ؛ از 
جمله شاگرداني مانند حبیب بن مظاهر که بعدها در کربلا و در رکاب امام 
خسن (علهالسام به سای فد اه رین اراه سای وه که 
با علي (علیه‌السلام) پیمان بسته بودند که تا لحظه‌ي مرگ با آن حضرت و 
از پیروان هميشگي او باشند. حبیب كکسي بود که ۳ آخرین نفس در پیمان 
خود پایدار ماند 

شاگردان. 5 ی که منامام خن ی را مت 
مي شد ند؛ در 
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نشر فرهنگ اصیل اسلامي و انديشه‌هاي مولایشان در جامعه اسلامي تلاش 
مي‌کردند و دست به افشاگري حيله‌هاي معاویه و پارانش مي‌زدند. آن‌ها از 
ظلم و ستم او انتقاد مي‌کردند و مردم را به سوي راه حق و راه خدا 
امام حسن بود؛ زیرا معاویه و یاران نابکارش درصدد بودند که فرهنگ 
اف او روا ان ما فرای ات و فران یا ند ان خر 
بزرگ را داشت که پس از مدتي, چهره‌ي واقعي اسلام عوض شود. معاویه 
ارت اسر ار را کی سر ییازان رشان 
را نشان داده بودند, به بیراهه بکشاند. به همین دلیل, امام حسن که از 
نیت شيطاني معاویه و دیگر حاکمان اموي خبر داشت. دست به مبارزه 


علیه تهاجم فرهنگي آن‌ها زد و یارانش را همه جا پراکنده ساخت تا 
سنگرهاي اسلام را در برابر اين تهاجم محکم کنند و مردم را از فتنه‌ها و 
حيله‌هاي معاویه اگاه سازند. 

معاویه که همه‌ي قدرت و هم و غم خود را براي دگرگون کردن اسلام به 
تغييراتي به بوجود اورد؛ یا چيزهايي بر آن‌ها بیفزاید و یا چيزهايي از آن‌ها 
بکاهد تا بتواند ان‌طور که دلش مي‌خواهد. حکومت کند و زمینه را براي 
حکومت ظالمانه‌ي فرزندش يزید اماده کند. مثلا در زمان خلافتش, مدت 
چهل روز در نماز جمعه, صلوات و درود بر پیامبر خدا را نادیده گرفت و 
يادي از پیامبر به میان نیاورد. او قصد داشت. به این وسیله, یاد پیامبر خدا| 
را از دل‌ها بزداید و اسلام دلخواه خود را در جامعه پیاده کند. وقتي بعضي 
از نزدیکانش از او پرسیدند. «چر| صلوات با وا کید خدا| را از نماز جمعه 
حذف کردي؟» 

او اين پاسخ گستاخانه را بر زبان ناپاکش جاري کرد: «به اين جهت نام 
پیامبر را بر زبان جاري نکردم تا اهل بیت او در بین مردم, بزرگ و ارجمند 
نشوند و رفته رفته, ارج و منزلتشان را از دست بدهند !» 
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معاویه مي‌دانست که وقتي در هر نماز جمعه و نماز جماعت, نام پیامبر را 
در حضور مردم مي‌برد, مردم بیشتر به یاد حقانیت علي و حسن مي‌افتند و 
این انديشه که: «معاویه با فریب و نیرنگ ,: بر این مقام تکیه زده است !» در 
سرشان پیدا مي‌شود. براي همین بود که تصمیم گرفت نام پیامبر را در 
نمازهاي جمعه حذف کند. 

معاویه هم‌چنین ربا را در معامله‌هاي مردم جایز اعلام کرد. در حالي که 
همه‌ي مردم مي‌دانستند پیامبر بارها و بارها درباره‌ي حرام بودن ریا سخن 
کف بود. ابودر د|ء که قاضي شهر دمشق بود, وقتي خبر جایز شمردن رب 
را از سوي معاوبه شنید, با خشم پیش او رفت و گفت: «اي معاویه ! 
شنیده‌ام که گفته‌اي ربا از نظر اسلام مانعي ندارد !» 

معاویه با خونسردي و گستاخي تمام گفت: «اآري! درست شنيده‌اي. 
همین‌طور گفته‌ام ۱» 

آبودردا در حالي که از شدت خشم به خور مي بیجید خطاب به معاویه 
گفت: «چه طور جرآت ت كردي چنین سخني بگويي, در حالي که من بارها و 
بارها از زبان مبارك پیامبر اسلام شنیدم که مردم را از ربا مي‌ترساند و 
مي فر مود: ربا عمل نادرستي است و سودي که از طریق ربا به دست آید, 
حرام است !» 

معاویه پوزخندي زد و بدون کم‌ترین اعتنايي به اعتراض ابودردا از او دور 
شد. ابودردا وقتي چنین دید, از مقام خود استعفا داد و به سوي مدینه 


رهسپار شد تا به مولایش حسن بپیوندد. هنگام حرکت از دمشق, وقتي 
مردم علت استعفایش را جویا شدند گفت: «دیگر دليلي براي کار کردن در 
دستگاه ظالمانه‌ي معاویه نمي‌بينم. زیرا او فرمان‌هاي رسول‌خدا را زیر پا 
مي‌گذارد و آيين‌هاي اسلامي را بنا به سلیقه و روش کافرانه‌ي خود تفسیر 
و تعبیر مي کند. اگر در ذتشتگاه او کار کنم؛ در حقیقت به هد ف‌هاي 
مستبدانه و ملحدانه‌ي او کمك کرده‌ام. بنابراین, صلاح را در اين دیدم که 
استعفا بدهم و به سوي مولایم امام حسن بروم !» 

از دیگر کارهاي خود سرانه‌اي که از معاویه سر زد, تغییر دادن بعضي از 
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احکام حح بود. مثلا به هنگام احرام, عطرهاي خوشبو استفاده مي‌کرد؛ در 
حالي که چنین كاري به هنگام احرام, به هیچ وجه جایز نیست. هم‌چنین در 
نماز عید فطر و عید قربان, اذان و اقامه خواند؛ در حالي که همه‌ي مومنان 
مي‌دانستند که پیامبر تاکید فرموده بود: «خواندن اقامه و اذان در نمازهاي 
عید فطر و عید قربان لازم نیست و نباید خوانده شوند.» 

معاویه هم‌چنین خطبه‌هاي نماز عید فطر را بر خلاف سنت رسول‌خدا, پیش 
از نماز خواند و این روش را هم‌چنان ادامه داد. پیامبر و جانشین بر حق او 
حضرت علي (ع), معتقد بودند: «كسي که امیر و حاکم مردم مي‌شود باید 
زندگي ساده‌اي داشته باشد. و لباس‌هايي بیوشد که دیگر مردم به تن 
مي‌کند. » خليفه‌هاي اول و دوم - ابوبکر و عمر - نیز به همین روش رفتار 
مي‌کردند. اما معاویه نه تنها زندگي شاهانه‌اي داشت. بلکه لباس‌هاي حریر 
- که براي مردان حرام بود - اشرافي و گران‌قیمت مي‌پوشید و در 
ظرف‌هاي طلا و نقره اب مي‌نوشید و غذا مي‌خورد؛ در صورتي که هر دوي 
این اعمال از سوي رسول اکرم به شدت نهي شده بود. 

معاویه علاوه بر این‌ها, كکساني را با کيسه‌هاي زر و سیم مي‌فریفت تا 
حديث‌هاي پیامبر خدا را تغییر دهند. و حديثت‌هاي ديگري به وجود آوردند. 
براي این کار دانشمندان, ادیبان و نویسندگان زيادي را هم اجیر کرده بود. 
مانده بود, تغییر مي‌دادند و پا کم‌رنگ مي کردند. معاویه در نامه‌هايي به 
نسبت به تغییر حدیثت‌ها و ساختن و پرداختن حديت‌هاي جدید و جعلي, 
همه‌ي سعي و تلاششان را به کار کیزند در نامه‌اي به آن‌ها نوشت: 
«همه‌ي راویان و شاعراني" را که طرفدار عثمانند و درباره‌ي او شعر 
فی‌ تشر اند و سح می کویند, ‏ شناسایی. کنید و آن‌ها را فرا .بخه‌انید و 
احترامشان کنید و هر چه 
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خواستند, به آن‌ها بدهید و از نظر مال و ثروت بي‌نیازشان کنید. در بین 


مردم از آن‌ها به خوبي و بزرگي و با احترام یاد کنید تا ارجمند و محبوب 
شوند. از هر تبليغي که براي محبوبیت ان‌ها در بین مردم لازم است, 
استفاده کنید تا حرف‌هایشان مورد قبول قلب‌هاي مردم واقع شود. نام این 
راویان,. شاعران و همین‌طور روایت‌ها و حديث‌هايي را که درباره‌ي عثمان 
و پدر من و خود من نقل مي‌کند - همه را - بنویسید و براي من بفرستید.» 
این گونه راویان خدانشناسي که فقط به خاطر جاه, مقام و مال دنیا کار 
مي‌کردند و براي به‌دست اوردن ارزوهاي پست دنيوي دست به این کار 
زشت مي‌زدند, کم کم به سوي معاوبه جذب شدند و با نوشتن روایت‌ها و 
ساختن حديت‌هاي جعلي و ساختگي درباره‌ي عثمان و ابوسفیان و معاویه, 
ثروت‌هاي هنگفت و كلاني به دست آوردند. دیگران نیز وقتي دیدند که این 
کار ثروت بادآورده‌اي با :خود به قمزاه دارده به آن‌ها پیوستند:و این کار در 
همه جا فراگیر شد و تا مدت زيادي به دستور معاویه ادامه یافت؛ به 
طوري که روایت‌ها و حديث‌هاي جعلي مربوط به عثمان ان قدر زیاد شد 
که خود معاویه هم به بیم و هراس افتاد و فکر کرد: «مبادا مردم به قلابي 
بودند این روایت‌ها و حدیث‌ها پي ببرند ِ* 

براي همین به گویندگان, نویسندگان و شاعران خود فروخته‌ اش دستور داد 
تا درباره‌ي ابوبکر, عمر و دیگر صحابه‌ي پیامبر نیز حديث‌هايي بسازند و 
بنویسند. او در نامه‌اي به نویسندگان. گویندگان و سازندگان این حدیث‌ها و 
روايت‌هاي دروغین و ساختگي نوشت: 

«هر حديثي که درباره‌ي ابوتراب [29] دیدید و شنیدید, حديثي درباره‌ي رد 
آن بشا رید هیادا ندینت را از قلم بیندآزید و حديثي در رد آن نسازند !» 
طبق این فرمان معاویه, نویسندگان و گویندگان شیطان صفت. دست به 
کار شدند و حديث‌هاي قلابي زيادي در رد حديث‌هايي که از زبان پیامبر خدا 
درباره علي ( علیه السلام) مانده بود, ساختند. هم چنین در رد حديت‌هايي که 
براي حسن و حسین و دیگر اهل بیت پیامبر وجود داشت. چنین کردند. مثلا 
در برابر این حدبت 
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معروف پیامبر که فرموده بود: «حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتند !» 
این حدیث جعلي را درباره‌ي عمر و ابوبکر ساختند: «ابوبکر و عمر دو 
سرور جوانان بهشتند ! [30 ]. 

و نیز این حدیث جعلي را درباره‌ي عثمان ساختند که: «ملائك از عثمان حیا 
مي‌کنند ا» 

معاویه با همه تلاشي که براي از بین بردن سنت پیامبر و گوشه‌گیر ساختن 
اهل بیت کرد, نتوانست موفقیت چشمگيري به دست آوزد ؛ زیر | امام حسن 
چنان روزهايي را پيش‌بيني مي‌کرد و مي‌دانست که معاویه با شخصیت 
خبيثي که دارد. دست به چنین کارهاي خطرناك. زشت و خیانت کارانه‌اي 


خواهد زد. براي همین, در مدینه به کمك یاران راستینش در برابر چنین 
حرکت‌هايي به شدت مقاومت نشان داد و مردم را با سخنان پربار خود - 
در برابر آن.توظته‌ها « یمه ساخت: آوبا آن:بیان زببا. ابش تانیز 
شگفتي بر قلب‌هاي مردم گذاشت؛ ؛ به طوري که به تدریج و به مرور زمان, 
مردم ختا ان دانستند و دریافتند که احکام درست ديني و مسایل فقه 
اسلام را فقط از زبان فززندان عزیز پیامبر در مدینه مي‌توان اموخت؛ 
يعني در مکتب امام حسن مجتبي و برادرش حسین. 

امام حسن لحظه‌اي ارام و قرار نداشت. روز و شب تلاش مي کرد. او 
کساني را به شهرهاي مختلف مي‌فرستاد تا به کارهاي مردم رسيدگي کنند 
و آن‌ها را از توطثه‌هاي شوم معاویه و دیگر حکام اموي آگاه سازند. معاویه 
وقتي دید که نمي‌تواند بین خود وامام حسن و یاران علي جنگي راه بیندازد 
و آن‌ها را قلع و قمع کند. تصمیم گرفت تا از طریق بي‌اعتبار ساختن 
حديث‌هاي باقیمانده از رسول خدا| و ساختن و پرداختن حديث‌هاي جعلي 
جدید, اهل بیت را در بین مردم خوار و ذلیل گرداند و بني‌امیه را گرامي و 
عزیز بدارد؛ اما به ياري خدا و با تلاش‌هاي شبانه‌روزي امام حسن و یاران 
صدیقش, او نتوانست کاري از پیش ببرد و هم چنان مثل سابق, از وجود 
شریف ان‌حضرت در مدینه ترس و وحشت داشت. او همواره در پيي 
فرصتي بود تا بتواند آن‌حضرت را به شهادت برساند. 
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معاویه به خوبي مي‌دانست که تا وقتي حسن زنده است, حکومت پوشالي 
او در معرض خطر سقوط قرار دارد. براي همین. نقشه‌ي قتل ان‌حضرت 
را مي‌کشيد و به دنبال فرصتي بود تا نقشه‌ي شومش را جامه‌ي عمل 
بیوشاند. غافل از این که با شهادت امام حسن, افکار بلند و پربار ان‌حضرت 
در قلب‌هاي مردم زنده مي‌ماند و حسین, برادر حسن. راه او را دنبال 
خواهد کرد؛ چندان که سد راه او در رسیدن به هدف‌هاي نفساني و 
ارزوهاي شيطاني و خار چشم او و دیگر حکام اموي خواهد شد! 

امام علاوه بر آموزش و پرورش مردم و آموختن علم و دانش و مسایل 
مذهبي و فقهي به آن‌ها, طوري در بین مردم زندگي مي‌کرد که عزیز 
دل‌هاي مردم و محبوب موّمنان شده بود. این محبوبیت روز به روز افزایش 
مي‌یافت. امام در انجام کارهاي نيك و خدایسندانه سرمشق مردم بود. 
امام با وجود کارهاي زيادي که داشت و هیچ فرصتي براي او باقي 
نمي‌گذاشتند, اما از هيچيك از وظيفه‌هاي که خود در برابر خانواده و 
مردمش غافل نمي‌شد. حتي به حرف‌هاي نيازمندي که از در خانه‌اش 
مي‌گذشت و از او درخواست کمك مي‌کرد, با دقت تمام گوش مي‌داد و 
آن‌گاه نیازش را بیش از آنچه درخواست کرده بود تزآوزده مي‌ساخت. 
مهرباني و خوشرويي آن حضرت.سيماي مهربان و همواره متبسم پیامبر 


گرامي اسلام را در قلب‌هاي مردم زنده مي کرد. به راستي هم امام حسن 
مثل جدش رسول‌خدا بود و هم چون او زندگي مي‌کرد و راه و روش او را 
در زندگي , به کار مي‌بست.هرگز فقيري از در خانه‌ي او با دست خالي بر 
نمي گشت. آن‌حضرت در بخشندگي, مهرباني و دستگيري از مستمندان و 
نیازمندان, زبانزد خاص و عام شده بود. 

روزي از ان‌حضرت پرسیدند: «اي حسن بن علي ! چه طور است که هیچ 
نيازمندي, ناامید از در خانه‌ات بر نمي‌گردد؟» 

امام در پاسخ فرمود: «همه‌ي ما به نوعي نیازمند و مستمندیم. من هم 
مانند دیگران, نیازمند درگاه خدایم. همان‌گونه که من میل ندارم از درگاه 
خداوند 
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ناامید و دست خالي برگردم, دلم نمي‌خواهد نيازمندي را ناامید و دست 
خالي از در خانه‌ام برگردانم. خداوند این همه نعمت به ما عطا فرموده 
است. پس بر ماست که از اين نعمت‌ها به دیگران هم ببخشیم. من همیشه 
مي‌نر سم و بیم دارم که اگر نیاز نيازمندي را برآورده نکنم و او دست خالي 
از در خانه‌ام برود. خداوند هم مرا دست خالي از درگاهش براند !» 

و آن‌گاه افزود: «انسان وقتي جوانمرد است که مورد سوال و درخواست 
واقع شود و از او نيازي طلب شود. این سعادتي است براي انسان که 
بتواند نیاز ۱[ را برآورده سازد. خداوند به بندگان بخشنده‌اش بهشت 
را وعده داده است و براي بخیلان. ,«جهنم را آماده ساخته است. آن کس که 
داشته باشد و دست بخشنده نداشته باشد و نیاز نيازمندي را براورده نکند, 
نه مسلمان است و نه از ما. ان 

و باز فرمود: «وقتي كسي, نیازش را پیش ما مي‌آورد و ما آن را برآورده 
مي‌کنيم,؛ باید خدا زاشتکر کنیم و سیباس نجوییم و از آن:نبازفتد هم متشکر 
باشیم که ما را شايسته‌ي این کار خیر و بذل و بخشش قرار داده است. 
بدانید که بخشش و خیر واقعي آن است که بدون سوال و درخواست فرد 
تبازهتد باشتد: عون آنچهر| که بشن از ثر خواسنت: نیا مند ابه. او فی‌دهي:: آن 
بخشش را در برابر آبروي او پرداخته‌اي !» 

امام با این همه بخشندگي. اما همواره نیا زمندان را نیز پند مي‌داد که جز 
در موارد مهم و حياتي, دست نیاز به سوي دیگران دراز نکنند و آبرویشان 
را با این کار نریزند او مي‌فر مود: «براي مسلمان. درخواست کمك 
شایسته نیست. جز در سه حالت: بدهکاري سنگین؛ فقري که انسان رابه 
خاك مذلت بنشاند؛ پرداختت خونبها و يا بدهکاري که انسان در پرداخت آن 
درمانده باشد و جز با كمك دیگران, نتواند مشکل خود را حل کند !» 

امام در مورد هدیه گرفتن و هدیه دادن مي‌فرمود: «وقتي كسي هديه‌اي به 
شما مي‌دهد, بکوشید با هديه‌اي گرانبهاتر و با ارزشمندتر, کار او را جبران 


کنید ! نيکي را با 
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نيكي بیش‌تر پاسخ دهید ! 

همه‌ي رفتار و کردار و گفتار امام. سرمشقي بزرگ براي مسلمانان بود. 
وقتي به نماز مي‌ایستاد, بند بدن بدتش مي‌لرزید .وقتي حرف از مرگ و 
روز قیامت به میان خف آخا: به شدت مي‌گریست. وقتي براي برگزاري 
نماز وضو مي‌گرفت. بندهاي استخوانشان به هم مي‌خورد و رنگ از چهره‌ي 
مبارکش مي‌پرید. وقتي علت تغییر حالش را مي‌پرسیدند. مي‌فرمود: 
«وقتي انسان در برابر پیشگاه خداوند بزرگ مي‌ایستد, باید همین‌طور 
بشود. باید رنگش بپرد و از خوف پروردگار بگرید !» 

امام به شدت فروتن و متواضع بود و هیچ‌وقت بر كسي فخر نمي‌فروخت و 
تکبر نمي‌ورزید. حتي با گدایان و بیچارگان بر سر يك سفره مي‌نشست و 
غذا| مي‌خور د. يك بار که سواره از جايي مي گذ شت؛ جمعي از تنگدستان و 
فقیران را دید که بر زمین نشسته بودند و زيراندازي هم نداشتند. تابستان 
بود. هوا گرم بود. أنْ مستمندان در زیر سايه‌ي درختي روي زمین نشسته 
بودند و تكه‌هاي نان خشكي را که در پیش رو داشتند. مي‌جویدند. امام 
خواست بگذرد و برود. اما حس کرد که اگر اين کار را بکند. ممکن است 
دل آن مستندان از او بشکند و کمان برند که او به خاطر فقرشان دور شد 
و کسر شان خود دانست که به آن‌ها نزديك شود. این بود که مرکبش را به 
سوي نان راند. وقتي جلوتر رفت. به ان‌ها سلام کرد و آنها , به او ار 
کردند که از مرکب پایین بیا و در کنار ما بنشین و نان بخور ! 

رفت و در کنار آن‌ها نشست. آن‌ ها رن «اي پسر دختر رسول‌خدا! بفرما 
و با ما صبحانه بخور !» 

هر چند که از وقت صبحانه گذشته بود و امام ميلي هم به خوردن نداشت. 
اما دعوت آن‌ها را پذیرفت و تکه نان خشكي را برداشت و شروع به 
خوردن کرد. سپس اين آیه را خواند: «ان الله لایحب المستکبرین.» [31 ]. 
امام درسست مثل آن مستمندان بیچاره روي خاك نشست و با آن‌ ها نان 
خشك 
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خورد. پس از خوردن صبحانه, آن‌ها را به خانه‌اش دعوت کرد و از آن‌ها 
خواست که براي صرف ناهار در خانهاس بمانند. آن‌ها هم دعوت امام را 
پذیر فتند و براي ناهار ماندند. امام در خانه از آن‌ها به گرمي پذيرايي کرد. 
سپس به همه‌ي آن‌ها لباس و پول کافي داد. وقتي همه‌ي آن‌ها خرسند., 
راضي و خشنود از خانه‌ي امام بیرون رفتند, , امام رو به نزدیکانش کرد و 
فرمود: «به راستي که کار آن‌ها بسیار برتر و بزرگ‌تر از کار من بود. زیر 


آن‌ها مرا به همه‌ي آنچه که داشتند, دعوت کردند و به غیرد از ان سین که 
نان, چیز ديگري نداشتند. ولي ما بیش از آنچه که به آن‌ها بخشيدیم, باز هم 
داریم. پس با این حساب. کار آن‌ها ایثار است و کار ما نیست !» 
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مدینه, نقنغر آرژو‌ها 


وقتي امام به سوي مدینه رفت, معاویه که تیحو خیالش از طرف 
آن‌حضرت راحت شده و تسلط کاملش بر عراق به دست آورده بود. شروع 
آراز مر اییت نی و ظرفذاران علی علبه‌السام کرد: 

رای یر اش و یار و سس وا سا اه 
خود مي‌افزود؛ به طوري که افراد زيادي از مردان حق و حتي كساني که با 
معاویه بیعت کرده و زیر فرمانش بودند و در دستگاه اموي خدمت 
مي‌کردند, از او بریدند و به سوي مدینه رهسپار شدند تا در زیر بیرق 
اسلام نفس بکشند. از آن جمله ابودردا, قاضي معروف دمشق بود. کم‌کم 
مدینه به عنوان پايگاهي براي پناهندگان سياسي در آضذ و هر کس که از 
للم سم معاوبه به کنی .هیا به سوي مدینه مي‌رفت و در پناه امام 


حسن 
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پناهشان مي‌داد. همه‌ي كساني که ارزوي سقوط بني آمیه و به روي کار 
آفخن حق و حقیفعت را در دل مي‌پرورآندند, به سوي مدینه رهسپار 
مي‌شدند. مدینه شهر آرزوهاي مردان خدا شده بود. آن‌ها مثل پروانه‌هاي 
عاشق, برگرد شمع وجود امام مي‌چرخیدند و امام با قلب و روح بزرگش 
بر قلب‌هاي تشنه‌ي آن‌ها نور مي‌بخشید و شور و امید مي‌داد. يكي از 
کساتی که به مذیته بنام آوزده و در زیر علم حمایت امام حسن قرار گرفته 
بود, سعید بن ابي سرح كوفي. از دوستداران اهل بیت بود. او به خاطر 
مخالفت‌هاي شديدي که با حکومت معاویه داشت, مورد غضب زیاد بن ابیه 
- استاندار کوفه - قرار گرفته بود. زیاد دستور داده بود که او را دستگیر 
کنند. اما او از کوفه گربخته و به مدینه ِِ شده بود. يك روز سعید 
پیش امام نشسته بود و از ظلم و ستم‌هايي که بر او و مردم کوفه رفته 
بود؛ ۰ سخن مي‌گفت. ناگاه قاصدي آمد 3 زیاد در کوفه, مال و 
اموال سعید را مصادره کرده, خانه‌اش. را آتنتن زده و با خاك یکسان کرده. 
زن و فرزندانش را ثیز دستکیر و زتداتي کردم است.شرط آزادق آن‌ها را 
هم بازگشت و تسلیم سعید به کوفه قرار داده است. 

زیاد بن ابیه كسي بود که معاویه او را به پدر خود ابوسفیان نسبت داده, 
سپس برادر خود خوانده و او را به استانداري شهر کوفه گمارده بود. این 
کا ر معاویه از حرکت‌هاي بسیار زشت سياسي او بود که در دوران خلافتش 
انجام داد و با مخالفت‌هاي زيادي هم روبه‌رو شد. گروهي از صحابه‌ي 
پیامبر به ان شدیدا اعتراض کردند. امام حسن و برادرش حسین نیز از 


جمله کساني بودند که به شدت با اين حرکت زشت سياسي معاویه به 
اعتراض‌امیز به معاویه نوشتند: 

«طبق فرمایش رسول‌خدا, زنازاده, متعلق به مادر است و زناکار باید 
سنگسار شود. زیاد که يك زنازاده است, باید به نام مادرش زیاد بن سمیه 
نامیده شود و نه 
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زیاد بن ابوسفیان؛ زیرا ابوسفیان از جمله كساني بود که با سمیه رابطه‌ي 
نامشروع داشت !» 

امام حسن و برادرش حسین نیز هر کدام نامه‌هاي جداگانه‌اي براي معاویه 
و زیاد بن سمیه نوشتند و به این مطلب شرم‌اور اعتراض کردند. حسین در 
نامه‌اش به معاویه نوشدت: «اي معاویه ! آپا تو ادعاي برادري با زیاد بن 
سمیه را داري؟ زیاد پسر سمیه است که بر بستر زنا بط ,ونیا آفده است. نو 
گمان مي‌کني که او پسر پدر توست. در صورتي که پیامبر گرامي اسلام 
فرموده است که فرزند بر بستر زنا به دنیا امده, متعلق به مادر است و 
زناکار باید سنگسار شود. تو سنت پیامبر را زیر پا نهادي و از هوا و هوس 
خود پيروي کردي و زیاد را بر مردم مسلمان بصره و کوفه مسلط 
ساختي !» 

حال؛ همین زیاد بن ابیه در کوفه شروع به ۳ و اذیت دوستداران اهل 
بیت کرده بود. اموال سعید را مصادره کرده, خانه‌اش را انش زده و 
خانواده‌اش را هم زنداني کرده بود. امام از شنیدن خبر این حرکت زشت 
زیاد, به شدت ناراحت و نگران شد. با عصبانیت برخاست, قلم و کاغذ ۳ 
و نامه‌اي خطاب به زیاد نوشدت. امام در نامه‌اش با کلامي, استوار و محکم, 
زیاد را مورد خطاب قرارداد و ضمن حمایت از سعید, زیاد را , به امر به 
معروف و نهي از منکر فراخواند و در نامه‌اش با او از موضع قدرت برخورد 
کرد. نامه‌ي امام خطاب به زیاد چنین بود: ۱ 

«تو يكي از مسلمانان را در مورد خشم و غضب خود قرار داده و در ازار او 
کوشيده‌اي ! در حالي که سود او سود مسلمانان و ضرر به او ضرر به 
مسلمانان است. خانه‌اش را ویران و اموالش را مصادره کرده‌اي. این‌ها 
بس نبود که خانواده‌اش را هم به زندان انداخته‌اي؟ ! وقتي این نامه به تو 
مي ر سد؛, فور| خانه‌ي سعید را درست کن و اموالش را به او باز گردان. 
خانواده‌اش را هم در اولین فرصت آزاد کن. ميانجيگري مرا درباره‌ي او 
بپذیر تا پاداش و جزاي نيك به تو برسد !» 

زیاد که نه تنها زنازاده, بلکه مردي پست فطرت بود و از سوي معاویه به 
يك 
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مقام رفیع و بلند دنيوي رسیده بود. فراموش کرد که چه شخصیت مهمي 
براي او نامه نوشته و او را مورد خطاب قرار داده است. کبر و غرور و 
مقام 9 دنيوي نگذاشت تا تقو 9 ِ چه توا نی به او روي آورده و چه 
حتي براي فرد فاسدي مانند او, وعده‌ي جزاي نيك داده بود. زیاد از لحن 
نامه‌ي امام - که از موضع قدرت نوشته شده بود - به جاي ان که بر سر 
عقل بیاید و پس از توبه, به فر موده‌ي آن‌حضرت عمل کند, به شدت 
خشمگین شد و جواب زشت و گستاخانه‌اي براي امام نوشدت. جوابي که در 
آن ذات پلید خود را آشکار ساخت و لعنت ابدي خدا| را براي خود خرید. از 
يك زنا زاده‌ي نابکار جز این هم انتظار نمي‌رفت. نامه‌ي زیاد خطاب به امام 
چنین بود. 

نامه‌ات به دستم رسید و آن را خواندم. چرا نام خود را قبل از نام من 
نوشته بودي؟ در حالي که من بر سر مقام و قدرتم؛ اما تو نيازمندي هستي 
که از من تقاضاي بخشش سعید را کرده‌اي. تو که از مردم عادي و 
معمولي هستي, به چه حقي و با چه جرأتي مثل يك حاکم قدرتمند به من 
فرمان مي‌دهي واز مرد خائني که به تو پناه آورده است و تو پناهش 
داده‌اي خمایت مي‌کني؟ ! آیا نمي‌داني که تو خود نیز با حمایت و پناه دادن 
به اوء مجرم به حساب اف آیی ؟ به خدا| سوگند که اگر سعید را در میان 
پوست و گوشت خود هم پنهان كني, نمي‌تواني از او محافظت کني. بدان 
که من اگر به تو دست یابم, ملاحظه‌ي هیچ چیز را نخواهم کرد و گوشت تو 
را لذیذترین گوشت براي خوردن مي‌دانم. تشن هن به: روددر سعید را رها 
کن. اگر او را ببخشم, به خاطر ميانجيگري تو نیست و اگر او را بکشم, به 
جرم صحبت او با پدر توست !» 

زیاد بن ابیه نوشتن چنین نامه‌اي, روح خبیث خود رز نشان داد. او زنازاده‌اي 
بود که در پستي و فرومايگي و تکبر و بي‌عفتي یگانه بود و امام او را به 
خوبي مي‌شناخت. براي همین هم نامه‌اش را آن‌گونه نوشته و از جارگاه 
قدرت و بالا او 
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را مورد خطاب قرار داده و شخصیت او را به چيزي نگرفته بود. 

امام وقتي نامه‌ي توهین امیز زیاد را خواند. دست از حمایت سعید بن ابي 
سرح برنداشت. نامه‌اي براي معاویه نوشست و نامه‌ي سراسر توهین زیاد را 
هم به آن ضمیمه کرد و براي او فرستاد. از او خواست تا جلو افسار 
گسيختگي زیاد را بگیرد و امنیت سعید را به او بازگرداند. معاویه که مردي 
باهوش, زير ك و سیاستمدار بود و شخصیبت امام را هم به خوبي مي‌شناخت 
و مي‌دانست که در افتادن با ان‌حضرت به سود او و حکومتش نیست, 


م1 به این مضمون براي زیاد نوشت: 
نوشته و صفیمه‌ی 0 کرده 1 من از این برخورد احمقانه نو 
در شگفتم. البته مي‌دانم که تو این خصلت‌ها را از مادرت. سمیه به ارت 
برده‌اي و همان خصلت‌ها تو را بر آن داشته است که آن چنان نامه‌اي براي 
حسن بن علي بفرستي و در آن به پدرش دشنام بدهي. در صورتي که به 
جان خودم سوگند نو در گناه و فساد, سزاوارتري. این که حسن نام خود را 
پیش از نام تو نوشته است., حق دارد؛ او مقام والايي دارد. اگر او نام خود 
را پیش از نام تو بنویسد, از مقام تو چيزي کم نمي‌شود. اکر عقلت را 
خوب به کار بيندازي, متوجه مي‌شوي که او حق دارد. در نامه‌اش به تو 
فریان هد و کف رای آنادی سسفته واه مار ده اکن و ساعت 
آن هر فلر و از هر جمع وان آز نو اسخه تا آين امه هت رید 
خانواده‌ي سعید را ازاد کم ؛ خانه‌اش را بساز و تحویلش بده۵. اموالش 
هم به او باز گردان. دیگر کاري به کار او نداشته باش و مزاحمش مشو! 
من به جز این نامه, نامه‌اي هم براي سعید نوشته‌آم و در آن؛ آزدي اش را 
به او خبر داده و گفته‌ام اگر دلش خواست., در مدینه بماند, و گرنه مي‌تواند 
به شهر خودش برگردد. 
اي زیاد ! واي بر تو که حسن را, به مادرش نسبت داده‌اي و قصد جسارت و 
گستاخي داشته‌اي. نو او را ؛ به کدام مادر سرت مي‌دهي؟ اگر نو آگاه, 
عاقل و 
(صفحه 9 ] 
صاحب فکر و انديشه‌ي سالم بودي, باید مي‌دانستي که این نسبت که تو به 
نظر خودت براي نوهین کردن به او نوشته‌اي و او را پسر فاطمه ِ 
زر کتربن و والاترین افتخار براي او است؛ زیرا مادر اوء فاطمه, 


رسول خداست. آیا این را نمي‌داني؟» 
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گرگ در لباس میش 


معاویه با آن که در هر گوشه و کنار کشور پهناور اسلامي - که شمال 
عراق.: حجاز, ایران و شامات مي‌شد - به ازار و اذیت دوستداران اهل بیبت 
مي‌پرداخت و دستور مي‌داد که دوستداران اهل بیت را از کارهاي مملكتي. 
چه کوچك و چه بزرگ بر کنار کنند و خانه‌هاي دوستداران علي را بر 
سرشان خراب سازند, اما در ظاهر, چنان رفتار مي‌کرد تا مردم کمان 9 
که ميانه‌ي امام با او خوب و صمیمانه است. او شايعه‌هايي مي‌ساخت و در 
آن‌ها به دوستي بین بني‌هاشم و بني‌امیه, حسن و معاویه اشاره ۰ 
اما امام حسن بیدار و هشیار بود. او يك يك توطئه‌هاي معاویه را در هم 
مي‌ریخت و نقشه‌هاي شوم او را يك به يك نقش بر آب مي‌کرد. مخالفت 
خود را نسبت به حکومت مستبدانه عونت جچه مستفیم و 
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چه غیر مستفیم نشان مي‌داد هر جا که پاران و فدایبان خود فروخته‌ي 
معاویه را مي‌دید, زبان به اعتراض مي‌ گشود و کارهاي زرشت آنان را 
گوشزد مي‌کرد. کم‌ترین ملاحظه‌اي هم در این باره از خود نشان نمي‌داد. 
معاویه براي آن که مردم ساده‌دل را بفریبد و آن‌ها را در اين گمان اندازد 
که ارتباط او با امام حسن و بني‌هاشم خوب است, مروان بن حکم - 
فرماندار مدینه - را پیش عبدالله بن جعفر فرستاد و دختر او را براي یزید - 
پسر معاویه - خواستگاري کرد. معاویه خوب مي‌دانست که اگر این ازدواج 
سر بگیرد, نظر مردم به كلي نسبت به او عوض مي‌شود و پايه‌هاي 
حکومت بني‌امیه نیز محکم‌تر مي‌شود. عبدالله بن جعفر بدهي‌هاي زيادي 
داشت و محتاج بود. مروان بن حکم تصمیم گرفت که از اين موضع به سود 
خود و معاویه بهره‌برداري کند. معاویه به او سفارش کرده بود که او در 
مورد مهریيه‌ي دختر حد و اندازه‌اي قایل نشود و هر قدر که پدر ِ" 
خواست, به به او ند هد. مروان بن حکم با عبدالله بنٍ جعفر صحبت کرد و 

به قول داد که اگر دخترش را به ازدواج یزید درآورد, تمام اه ۱ 
بیردازد و دح خوب و شاهانه‌اي براي او و خانواده‌اش ترتیب دهد. 
عبدالله بن جعفر در برابر وعده‌هاي فريبنده‌ي مروان کمي اندیشید و 
سپس گفت: #۶من نمي‌توانم به تنهايي در امري به این مهمي نظر 
بدهم.باید با بزرگ بني‌هاشم, يعني امام حسن مجتبي مشورت کنم !» ٍ 
مروان مجلس بزرگي آراست. بزرگان بني‌امیه و بني‌هاشم را به آن 
مجلس فراخواند و جاي حسن بن علي را در صدر مجلس تعیین کرد. وقتي 
همه جمع شدند و امام حسن نیز در جایگاه خویش نشسست, مروان ِ حکم 
که همه چیز را با چشم‌هاي دنيوي‌اش مي‌دید و گمان مي‌کرد که پول و 


تروت و مقام, حلال همه‌ي مشکلات است, با اطمینان خاطر از این که 
بني‌هاشم تن به این ازدواج سياسي خواهد داد. پیشنهاد خود را درباره‌ي 
خواستگاري از زینب - دختر عبدالله بن جعفر 
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- براي یزید بن معاویه, در مجلس مطرح کرد. مروان پیش خود فکر 
مي‌کرد: «چه كسي است که ارزو نکند دخترش, عروس خليفه‌ي کشور 
اسلامي بشود.» 

او در پي طرح پيشنهادش افزود: «بنا به دستور شخص معاویه, پدر دختر 
مي‌تواند مهريه‌ي دخترش را هر قدر که میل دارد, تعیین کند و هیچ مشکل 
و محدويتي در این باره وجود ندارد. ضمن ان که معاویه قبول کرده است 
که همه بدهي‌هاي عبدالله بن جعفر را بپردازد. همگي بدانید که اگر این 
ازدواج سر بگیرد, صلح و 0 هميشگي بین بني آمیه و بني‌ هاشم 
برقرار خواهد گشت, کینه‌ها و دشمني‌ها به دوستي‌ها و مهر و صفا تبدیل 
خواهد شد » 

امام حسن که به منظور مروان و توطثه شوم معاویه و حقه‌ي تازه او پي 
برده بود, به فکر فرو رفت و پاسخي نداد. او اجازه داد که مروان بن حکم, 
همه‌ي کوشش خود را در جهت خواستگاري زینب براي یزید به کار برد. 
مروان بن حکم که براي رسیدن به هدف خود خيلي عجله داشت., به خیال 
خود سکوت مجلس را به موافقت بزرگان بني‌هاشم در اين امر تعبي کرد. 
در نتیجه گستاخ‌تر شد و شروع به مداحي یزید بن معاویه کرد. 

- همه مي‌دانید که یزید بن معاویه, جواني رعنا و بي‌همتاست. ابرهاي 
آسمان به برکت وجود او مي‌بارند و زمین را بارور مي‌سازند. آري ! ۰ دختري 
که با چنین جوان رعنا و پاكي ازدواج کند, افتخاري بزرگ و هميشگي نصیب 
خود و خاندانش شرا کرد. این ازدواج به راستي 0 تزرق است که 
نصیب این دختر و نصیب بني‌هاشم خواهد شد! ۲ 

در این لحظه امام حسن با ارامش و متانتي که فقط از او برمي‌امد, از 
جاي برخاست و شروع به صحبت کرد. او با چند جمله‌ي پربار, همه‌ي 
رشته‌هاي مروان را پنبه کرد و نیت پلید معاویه و او را در اين خواستگاري 
سياسي, براي جمع در مجلس فاش ساخت و جواب دندان شكني هم به 
حرف‌ها و مدح‌هاي مروان درباره‌ي یزید داد. 

اي مروان بن حکم ! تو گفتي که مهريه‌ي زینب هر قدر که باشد, معاویه 
خواهد 
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پذیرفت. دلیل این کار چیست؟ نمي‌داني و مگر یادت رفته است که ماء در 
ازدواج‌هایمان از سدت پاك رسول‌خدا| پيروي مي ‌کنيم و هرگز از حدي که 
رسول‌خدا براي مهریه تعیین فرموده است, تجاوز نمي‌کنيم؟ رسول‌خدا 


مبلغ پانصد درهم براي مهریه نعیین فرموده است, و ما که پیرو سدت آن 
ور مهريه‌اي از آن بیش‌تر نه مي‌دهیم و نه مي‌گيريم. 

امام نگاهي به حمع انداخت و سیس این گونه ادامه داد؛ 

- مروان ! تو مگر نمي‌داني که هرگز سابقه نداشته است. ما بني‌هاشمیان 
بدهي‌هاي خودمان را با مهريه‌ي دخترانمان بپردازیم؟! مگر نمي‌داني که 
این کار زشت است و توهین به امر مقدس ازدواج؟ ! 

امام لحظه‌اي مکث کرد و مروان بن حعم با دهان باز از تعجب به امام 
چشم دوخت. با شنیدن سخنان اوليه‌ي امام گمان مي کرد که آن‌حضرت با 
اصل ازوداج زیدب و بزید مخالفتي ندارد و انتقادش فقط به میزان مهر به 
است که نمي‌خواهد بني‌هاشم سنت شكني کند و بدعت بدي بگذارد. امام 
ادامه داد: 

- اي مروان بن حکم ! اگر نمي‌داني, بدان که اگر دشمني و کينه‌اي بین 
بني‌هاشم و بني‌امیه وجود دارد. نه براي مال دنیا که براي حق و خداست. 
پس به خاطر چنین وعده‌هاي دنيايي, ما با بني‌امیه اشتي و صلح نخواهیم 
کرد. اين که گفتي در اين ازدواج, بیش‌ترین افتخار نصیب بني‌هاشم 
مي‌شود. حرفي بیهوده و نسجیده و از سر ناداني, کبر و نخوت است. اگر 
خلافت بر نبوت برتري داشت, حق با تو بود و در ان‌صورت, بیش‌ترین 
افتخار نصیب بني‌هاشم مي‌شد؛ اما هم تو مي‌داني و هم همه‌ي ما مي‌دانيم 
که نبوت بر خلافت برتري دارد. آن هم بر خلافتي که به ناحق به بني‌آمیه 
رسیده است. پس در این ازدواج, افتخار و عزت نصیب بني‌امیه مي‌شود و 
نه بني‌هاشم. در واقع. بني‌هاشم حتي عزتش را هم از دست خواهد داد. 
امام پس از مكثي کوتاه فرمود: «اين که گفتي باران به خاطر یزید 
شراب‌خوار مي‌بارد. حرف مضحكي است و مزاحي بیش نیست و باران به 
خاطر اهل بیت 
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رسول‌خدا مي‌بارد. اين را خود معاویه نیز به خوبي مي‌داند. تو هم 
مي‌داني ا» 

ناگاه همهمه‌اي در بین جمع مجلس درگرفت. كساني که از سوي بني‌امیه 
آمده بودند» با ناراحتي اعتراض کردند. امام دست‌هایش را بالا برد آن 
جمع را به سکوت دعوت کرد. سپس فرمود: «ما براي زینب. خواستگاري 
از پیش داشته‌ایم.ما زینب را به عقد پسر عمویش قاسم بن محمد بن 
جعفر در اورده‌ایم. 

يکي از زمين‌هاي زراعتي خودم را در مدینه به عنوان مهريه‌ي او قرار 
داده‌ام. این مزرعه همان مزرعه‌اي است که معاویه مي‌خواست به ده 
هزار دینار از من بخرد و من نفروختم. بي شك این مزرعه, نیاز زینب و 
همسرش و همین‌طور مشکلات خانواده‌اش را بر طرف خواهد کرد.» 


مروان بن حکم با گوش‌هاي آونختهه با قلین کته و موه مهمانان را 
بدرقه کرد. سیس براي معاویه پیغام فرستاد که در این خواستگاري 
سياسي, شکست خورد. اما معاویه از پا ننشست و نقشه‌اي دیگر کشید. 
این بار شخصي به نام ابن‌خدیح را به خدمت امام فرستاد, تا تا يکي از 
دخترها و یا خواهرهاي آن‌حضرت را براي پزید خواستگاري کند. ابن خدیج به 
1 با ات وه و این مطالب را با حضرت در میان 
دهد 11 خونسردي تمام فرمود: «ما دخترها و 9 خودمان را در 
انتخاب شوهر آزاد قی |ذاز بخ آن‌ها مي‌توانند ۱ با هر كکسي که بخواهند, 
ازدواج کنند !» 

ابن‌خدیج خوشحال از این که اگر دختر امام با این ازدواج موافق باشد, امام 
مخالفتي نخواهد کرد, پیش دختر آن‌حضرت رفت و امر خواستگاري یزید از 
او را مطرح کرد. دختر امام در پاسخ ابن‌خدیج گفت: «به خداوند سوگند که 
این کار هرگز انجام نخواهد شد؛ زیرا معاویه در بین ما مسلمانان. مثل 
فرعون است و در رفتار و کردار, از فرعون پيروي مي‌کند او مردان موّمن 
را مي‌کشد و...» 

ابن خدیج حیرتزده از این پاسخ قاطع, , نزد امام برگشت و گفت: «اي فرزند 
رسول‌خدا! دخترت نه تنها خواستگاري يزید را نیذیرفت. بلکه از معاویه و 
یزید 
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بد گفت و کارهاي معاویه را به کارهاي فرعون تشبیه کرد. او را پیرو 
فرعون نامید !» 

امام که دختر خود را به خوبي مي‌شناخت و مي‌دانست که او چنین پاسخي 
به خواستگار یزید خواهد داد. ابن‌خدیج را پیش دخترش فرستاده بود او 
مي‌خواست معاویه و یارانش فکر نکنند که تنها مردان و بني‌ هاشم هلستند 
که با ازدواح با بني‌امیه مخالفند. امام به ابن‌خدیج رو 1 فرمود: 
«ابن‌خدیج ! برو و به ۰ بگو: اي معاویه ! از دشمني ما بپرهیز ! هم‌چنین 
به باد معاویه بیاور که رسول‌خدا فر مود: هر كسي که باخاندان ما دشمني 
بورزد و آن‌ها را بیاز ارد, دا ول در روز قیامت او را با تازيانه‌هاي ره از 
حوض کوثر دور خواهد ساخت! , 

ابن‌خدیح با نااميدي پیش معاویه برگشت و شکست خود را در این 
خواستگاري به او خبر داد. معاویه در این نقشه‌ي شومش هم نتوانست 
موفقيتي به دست آورد. 

يكي از شرطهاي امام در عهدنامه صلح این بود که معاویه پس از خودش, 
جانشيني به عنوان خلیفه انتخاب نکند و انتخاب خليفه‌ي جدید را بر عهده‌ي 
مردم بگذارد. معاویه که همه‌ي عهدها, قول‌ها و شرطهاي عهدنامه‌ي صلح 


را زیر پا نهاده بود. تصمیم گرفت که این شرط مهم را نیز نادیده بگیرد و 
در يك همه پرسي عمومي, نظر مردم را درباره‌ي پسرش یزید بسنجد. در 
دافم از آن‌ها برای: پزید بیعت. بکنرون اتف فعهاویه ای بم-نظر رای 
مردم نمي‌داد و بنا به میل خودش عمل مي‌کرد. او خواسته‌هاي خود را با 
خودخواهي به مردم تحمیل مي‌کرد. اما در اين مورد خاص فقط 
مي‌خواست در ظاهر هم که شده است, يك همه پرسي تشريفاتي انجام 
دهد. او اگرچه همه‌ي موانعي را که در سر رام حکومتش وجود داشت, از 
پیش پا برداشته بود؛ اما مي‌دانست که بیعت گرفتن از مردم براي پزید» 
کار ناو انتتاتي نیست و به سادگي انجام نخواهد گرفت. او مي‌دانست 
که عده‌ي تس از مردم با این تصمیم او مخالفت خواهند کرد و مهم‌ترین 
و بزرگترین مانع 
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هم در برابر اين کار حسن بن علي و سپس برادرش حسین بن علي و 
ان‌گاه دوستداران علي و اهل بیت پیامبر هستند. 

از خودش معرفي کند. پس از مرگش, مردم کم‌ترین توجهي به مقام یزید 
نخواهند کرد و او نمي‌تواند مقام خلافت را به طور کامل به دست آورد؛ 
زیرا یزید نه 207 زيرکي و هوشمندي پدرش را داشت و نه با راه و 
ر سم حکومت آشنا بود. او از دوران کودکي, نازپروده بار آمده و کودکي و 
نوجواني خود را در ناز و نعمت گذرانده بود. همه‌ي کارهایش به وسيله‌ي 
نوکران و کلفت‌هایش انجام مي‌ شد. اکنون نیز جواني عشرت طلب بود که 
همه‌ي وقتش به سگ‌بازي و شکار و عیش و عشرت با دوستان. مي 
خوردن و خوشگذارني با شاعران فاسدي مي گذشت که براي استفاده از 
سفره‌ي نعمت خانه‌ي معاویه مرتبا دور و بر او مي‌پلکیدند. لحظه‌اي 1 
که او با دوستانش بزم عیش و عشرت راه نیندازد. به تنها چيزهايي که 
هرگز فکر نکرده بود, خلافت, اداي آدم‌هاي موّمن را در آوردن, به مسجد 
رفتن و خواندن نماز ریا مانند پدرش بود. خليفه‌ي مسلمانان یزید کم‌ترین 
توجهي به امر مملكتي از خود نشان نمي‌داد. علاقه‌اي هم به این کار 
نداشت. ولي خود را مجبور مي‌دید که بعد از مرگ پدرش, خلافت را بر 
عهده بگیرد؛ ؛ چون اگر خلافت را از دست مي‌داد, دیگر هرگز 1 
در کاخ زندگي کند؛ غلام و کنيزهاي فراوان داشته باشد, و يا بزم عیش و 
نوش به راه اندازد. معاویه مي‌دانست که با وجود شخصيت‌هاي مانند حسن 
بن علي و برادرش حسین بن علي, كسي به یزید توجهي نمي‌کند و او را 
براي به قدرت رسیدن ياري نمي‌دهد. از این رو, او سخت در تلاش بود تا 
فرزند فاسدش را به کار خلافت علاقه‌مند سازد و راه و چاه این کار را به 
او بیاموزد. 


معاویه براي رسیدن به این مقصود, ابتدا مخفیانه نامه‌هايي به چند تن و از 
جمله عبدالله بن عباس, عبدالله بن زبیر, عبدالله بن جعفر و حسین بن 
علي نوشت و در آن به جانشيني یزید - بعد از خود - اشاره کرد و نظر 
آن‌ها را جوبا 
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شد. هر يك از این افراد جواب‌هاي تند و دندان‌شكني به او دادند. جواب 
حسین بن علي تنندتر و دندان‌شکن تر از جواب‌هاي ذبکر بود. او نوشت: 
«اي معاویه. پسر ابوسفیان ! از خدا بترس و از جانشین قرار دادن پسرت. 
یزید - بعد از خود - بپرهیز ! بدان که خداوند همه‌ي رفتار. کردار و گفتار کم 
و زیاد ما را مي‌بیند و مي‌شنود و هیج کاري از دید خداوند متعال مخفي 
نیست. خداوند مثل مردم نیست که با کوچکترین شكي که به آن‌ها بردي, 
دستور به کشتنشان مي‌دهي و عده‌اي را دستگیر و در سیاهچال‌ها زنداني 
مي‌کني ! فرزند تو که ارزوي خلافتش را در سر مي‌پرواني جواني 
شراب‌خوار. سی‌باز و عشرت‌طلب است ! تو با بیعت گرفتن از مردم براي 
اوء نه تنها حکومت خودت را محکم‌تر نخواهي کرد بلکه ان را نابود خواهي 
ساخت و مردم و دین خدا را از بین خواهي برد.» 
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جعده کینه‌جو 


معاویه بسیار کوشید تا امام حسن (علیه‌السلام) را به سوي خود بکشاند و 
از دوستي او با خود سوء استفاده کند. اما امام با تمام نیرو و توانش به 
مخالفت با معاویه و حکومت ستمگرانه‌اش ادامه داد. معاویه بسیار کوشید 
تا امام را در نظر مردمان خوار و کوچك کند و او را از چشم مردم بیندازد؛ 
ولي باز هم نتوانست به هدف‌هاي شيطاني خود دست یابد. هر روزي که 
مي‌گذشت و روز ديگري مي‌آمد. بر محبوبیت امام در بین مسلمانان 
افزوده مي‌ شد. معاویه هر توطئه‌اي که بر ضد امام حسن و اهل بت 
مي‌چید؛ پا شکست روبه‌رو مي‌شد و نتيجه‌ي معکوس مي‌گرفت؛ زیرا| 
توطئه‌ها به زیان خود او مي‌شد و آبرویش را مي‌ریخت. ؛ پس باز هم روز از 
نو و روزي از نو مي‌شد و توطثه‌اي دیگر و شيطنتي دیگر و 
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حیله و مكري دیگر بود. , 

مدینه با وجود امام + , حالا دیگر براي معاویه و حکومت ظالمانه و 
زورگویانه‌اش خطر بزرگي شده بود. او دورادور و از طریق جاسوس‌هایش 
مي‌شنید که تشنگان عشق و حقیقت هر روز از هر سو به جانب مدینه 
رهسپار مي‌ شوند و در پناه امام حسن (علیه السلام) قرار مي‌یابند و به 
آرامش روحي مي‌رسند. هر روز که مي‌گذرد. گروهي بر یاران راستین 
امام افزوده مي‌ شود. 

معاویه و یاران نابکارش بسیار اندیشیدند و دیدند که براي مقابله با فرزند 
رشید پیامبر هیچ راهي ندارند جز آن‌که او را از میان بردارند و خیال 
خودشان را براي هميیشه از سوي آن‌حضرت آسوده کنند. آن‌گاه با خیال 
راحت به حکومت ظالمانه‌ي خود ادامه دهند و زنجیر اسارت بر دست و 
پاي مسلمانان بزنند. پس, شروع به چیدن توطئه‌هاي زيادي کردند تا امام 
را جه شهادت: فرسانتد. معامیه بار‌ها و باوها نقفدی. مسجوم. کرون 
ان‌حضرت را کشید؛ ولي موفق نشد. بارها و بارها امام را مسموم کردند, 
اما زهر اثر نکرد و امام جان به سلامت به در برد؛ تا این که در اخرین بار... 
معاویه باز هم دست به توطئه‌اي ناجوانمردانه زد. او مي‌دانست که جز از 
طریق شهادت امام, نمي‌تواند از د ست مخالفت‌هاي ان‌حضرت اسوده 
بماند. این‌بار نقشه‌اي ماهرانه و نا جوانمردانه تر از همه‌ي نقشه‌هاي 
پیشینش کشید و آن را به دست مروان بن حکم - فرماندار مدینه - به 
مرحله‌ي اجرا| گذاشت. معاویه در يك نامه‌ي کاملا محرمانه و خصوصي از 
مروان بن حکم خواست تا کار مسموم کردن امام حسن را در اولویت 
همه‌ي کارهایش قرار دهد. براي شهادت ان‌حضرت نقشه‌اي بیندیشد و 


نتيجه‌ي اندیشه‌اش را هم به او خبر بدهد. 

معاویه در شام و مروان بن حکم در مدینه با مشورت همکاران جاني‌شان. 
براي مسموم کردن آن‌حضرت راه‌هاي مختلفي را جستجو کردند. تا آن که 
معاویه به یاد جعده - همسر امام - افتاد. معاويه‌ي حیله گر مي‌دانست که 
جعده چندان دل خوشي از امام حسن و اهل بیت پیامبر ندارد. او, دختر 
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كندي و مادرش ام‌فروه - خواهر ابوبکر بود. پدر او در زمان رسول‌خدا, 
موجودي فاسد بود که ازارهاي بسياري به پیامبر خدا رسانده بود. او پیامبر 
را دروغگو و جادوگر خطاب کرده بود. او در سال دهم هجرت ناچار شد که 
به دین اسلام ایمان بیاورد. تا زماني که پیامبر زنده بود. او زندگي 
منافقانه‌اي داشت و پس از رحلت رسول‌خدا, از دین اسلام خارج شد و 
یس از مدبي دوباره به آیین اسلام گروید. او : با خواهر ابوبکر ازدواج کرده 
و در زمان عثمان به فرمانداري آذربایجان برگزیده شده بود. بعد از کشته 
شدن عثمان. امیرالمومنین او را از کار برکنار کرد. او در جنگ صفین از 
جمله کساني بود که در توطئه‌ي بر سر نیزه کردن قران نقش مهمي 
داشت. هم‌چنین در شهادت امام حسین (علیه‌السلام) در کربلا شرکت کرد. 
معاویه دختر چنین مردي را براي رسیدن به نقشه‌ي پلید خود برگزیده بود 
تا به وسيله‌ي او, امام حسن را مسموم کند. 

جعده در خانه نشسته بود که خبر دادند زني آمده است و با او کار دارد. 
جعده به کنار در رفت. و زني نسبتا مسن را دید. او اهسته در گوش جعده 
گفت که از سوي مروان بن حکم پيغامي محرمانه دارد. و9 او را به 
خلوتي برد و درها را بست و گفت: «بسیار خوب, پیغامت را بگو. در این‌جا 
كکسي مواظب ما نیست !» 

آن زن گفت: «اين پیغام در واقع از سوي معاوبه, خليفه‌ي مسلمانان است 
و براي تو خوشبختي و سعادت به ارمغان مي‌اورد. پيغامي است که در 
بهشت را به رویت باز مي‌کند ا» 

جعده که از حرفهاي آن زن, دهانش باز مانده بود. مشتاقانه گفت: 
«منظورت چیست؟» 

زن گفت: «آیا دوست داري در قصري بزرگ زندگي کني و اطرافت پر از 
کنیزان و خدمتکاران باشند و دست‌هایت از مج تا ارنج پر از دستبندهاي 
طلا 
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باشند و از گوش‌هایت, گوشواره‌هاي مروارید بياويزي؟» 

جعده مثل کودكکي که از شنیدن خبر خوشي به شوق آمده باشد, از شدت 
خوشحالي خند بد و يك لحظه احساس کرد که روي ابرها راه مي ر ود. او 


خود را در قصري بزرگ و دست‌هایش را غرق در طلا دید و.. . او با اشتياقي 
بیش از پیش پرسید: «ولي چگونه؟» 

زن گفت: «اگر همسر یزید بشوي, به همه‌ي آنچه که گفتم, , مي‌رسي., چون 
در آن صورت. همسر خليفه‌ي مسلمانان شده‌اي؛ زیرا به زودي یزید 
جانشین پدرش خواهد شد. اگر حسن بن علي را رها كني و همسر یزید 
بشوي...» 

سايه‌اي از غم و تحرانتن به صورت جعده افتاد. او خطر را در دو سه قدمي 
خویش دید. با تعجب پرسید: «چگونه؟» 

زن گفت: «اگر به من اعتماد كني و به آنچه که مي‌گويم, عمل کني, هیج 
اتفاقي نمي‌افتد. حتي آب از آب تکان نمیخورد. بعد, تو بانوي قصر یزید 
مي‌شوي !» 

جعده پرسید: «در برابر این قول‌هايي که دادي» من چه کاري باید بکنم؟ 
حتما کار بزرگ و خطرناکي از من مي‌خواهید, درست است؟ 

و کت ارت خر اش اه کار ی ری ار اما سای 
نیست. هیچ خطري براي تو ندارد. چون تو در پناه معاویه خواهي بود و 
هیچ‌کس جرات صدمه زدن به تو را نخواهد داشت !» 

جعده که کم کم داشت خشمگین مي‌شد و از شدت نگراني خسته شده بود, 
گفت: «یکباره بگو و خلاصم کن !» 

زن گفت: «باید همسرت را مسموم کني. من ترتیب تهیه زهر را مي‌دهم. 
زهر را در شیر مي‌ريژي و به او مي‌دهي تا بخورد. وقتي او را كشتي, به 
همسري یزید در مي‌ايي و به عنوان جایزه صد هزار درهم از معاویه 
دریافت مي‌کني |» 

عرق سردي بر پيشاني جعده نشست. پشتش لرزید. مدتي طولاني ساکت 
ماند. عاقبت گفت: «به من مهلت بده. باید فکر کنم.» 
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جعده آن شب را تا صبح انديشید. به چهره‌ي نوراني همسرش فکر کرد و 
به شخصیت بزرگ او, به قصر یزید فکر کرد و به کنیزکان, طلاء وسوسه‌ي 
زندگي در قصر یزید و عاقبت, جايزه‌ي هنگفتي که براي مسموم کردن 
امام پیشنهاد شده بود. این ها جعده‌ي سسست ایمان را فریفتند و او عزم 
خود را جزم کرد تا به دستور معاویه عمل کند. 

معاویه براي تهيه‌ي زهري کشنده, پيكي پیش پادشاه روم فرستاد و از او 
تقاضاي زهري کشنده کرد. پادشاه روم در پاسخ فرستاده‌ي معاویه نوشت: 
قو خین و آنینم ها تیه مره ات است: مر کش کشت که با سا ری 
ندارد و با ما دشمني نمي کند, شرکت نکنیم |» 

معاویه دوباره در نامه‌اي براي پادشاه روم نوشت: «كسي که مي‌خواهیم با 
این زهر کشنده بکشیم, فرزند همان مردي است که در سرزمین تهامه 


خروج کرد و او اينك قیام کرده است و مي‌خواهد سلطنت پدر خود را باز 
پس بگیرد. من مي‌خواهم توطئه‌اي بچینم و زهر را به وسيله‌ي يكي از 
نزدیکان خود او به او بخورانم و مردم و شهرها را از شر وجود او اسوده 
سازم !» 

معاویه به همراه این نامه, هداياي گرانبهايي براي پادشاه روم فرستاد و 
بالاخره او را واداشت تا زهر کشنده را براي کشتن امام بفر ستد. معاویه 
زهر را براي مروان بن حکم فرستاد و او نیز طبق نقشه‌اي که از پیش 
کشیده و با جعده هماهنگي کرده بود, زهر را به او رساند تا در غذاي امام 
جلیین بریر و مد که در روياهاي شیرین آینده سیر مي‌کرد, زهر کشنده را 
با خوشحالي گرفت و به خانه برد. او که ذاتا از خانواده‌هاي پست فطرت و 
فرومایه بود و نیز از ان‌جا که صاحب فرزندي از امام حسن (علیه‌السلام) 
نشده بود, و نسبت به آن‌حضرت کینه و عقده‌اي در دل داشت. براي همین 
با شنیدن وعدهاي فريبنده‌ي معاویه وسوسه شد و فریب خورد. معاوبه‌ي 
روباه صفت. به راستي خوب عسي را براي اجراي نقشه‌ي 
ناجوانمردانه اش برگزیده ماو " نقشه‌اي شوم و و معاویه از درون این 
زن خانق و ۲و به 99 آگاه بود و مي‌دانست که او مناسب‌ترین فرد 
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خورشید جهان رفت 


آن روز هوا بسیار گرم 9 گويي آتشفن از آنتمان بر خاك مدینه مي‌بارید؛ 
روزي گرم و دم کرده. گويي آن روز قلب خورشید آتش گرفته و و با آه 
آتشینش مي‌خواست زمین و آسمان را بسوزاند. خورشید آن روز گرمايي 
اندوهبار بر مدینه مي‌پاشید. لحظه‌ها, تلخي عجيبي داشتند و هوا.. 

با فرورفتن آفتاب در غرب مدینه, اگرچه خورشید سوزان از نظرها نایدید 
شد. اما گرمایش هنوز هم در کوچه‌هاي خاك‌آلود مدینه بیداد وه و آن 
روز کوچه‌هاي مدینه حال و هواي ديگري داشت. گويي كسي در انتهاي 
اسمان‌ها گریه مي‌کرد. گويي کرد و غباري از اندوه و غم بر فضا و 
كوچه‌هاي شهر پاشیده بودند. همه چیز گرم و مرموز و لغزنده بود. بوي 
توطئه از هوا مف اند ؛ بوي اندوه؛ 

بوي ماتم. غروب, آبستن فاجعه‌اي بزرگ و غم‌انگیز بود. , 
امام حسن (علیه السلام) آن روز رو 5 داشت؛ مثل اغعلب روزهاي دیگر. 
روزه داشتن و تشنگي را در چنان گرماي سوزاني تحمل کردن, به راستي 
که سخت و طاقت‌فرسا بود. امام با لبهاي تشنه و خشك, از بیرون به خانه 
امد. لحظه‌ي افطار بود. اذان مغرب خوانده شده و امام هم نمازش را به 

جا آورده بود. اکنون براي افطار به خانه آمده بود. امام به شدت تشنه و 
گرسنه بود. تا پا به خانه گذاشت. کاسه‌اي شیر خواست تا افطار کند. 
حجعده نابکار و فاد صفت که با عادت امام اتنایت داشت و مي‌دانست 
که او شیر دوست دارد و اغلب با شیر افطار مي‌ کند, از پیش زهر کشنده 
را در کاسه شیر ریخته بود. [32 ]. 

امام تشنه لب و روزه‌دار کاسه‌ي شیر را گرفت و سر کشید؛ اما فور| به 
مسموم بودن شیر پي برد. بلافاصله حالش دگرگون شد. رنگش از 
رخساره‌ي مبارك چون ماهش پرید. درد شدید و کشنده‌اي در ناحیه سینه و 
شکمش پیچید.زهر چنان قوي و کشنده بود که فورا روده‌هاي ان حضرت را 
پاره پاره کرده و کبدش را سوزانده بود. 

امام در حالي که از شدت درد به خود مي‌پیچید و مي‌ناليد. آهسته رو به 
جعده فرمود: «اي دشمن خدا! اي ملعون نابکار! عاقبت کار خودت را 
کردي و مرا كشتي؟ خداوند تو را بکشد و از تو نگذرد!» 

آمام لحظه‌اي به خود پیچید و کوشید درد شدید شکمش را تحمل کند. 
آن‌گاه فرمود: «به خداوند سوگند که پس از من» به آنچه مي‌خواستي 
برسي, نخواهي رسید و خداوند تو را ذلیل و خوار خواهد کرد. تو را فریب 
دادند و رایگان از تو براي رسیدن به هدف‌هاي کثیفشان استفاده کردند. از 
این کار هیچ سودي به تو نخواهد رسید. به خداوند سوگند که معاویه با این 


کار تو را بیچاره و بدبخت کرد. و خود را نیز ذلیل و خوار ساخت !» 

آن‌ گاه در حالي که مي‌کوشید دراز بکشد, زیر لب فرمود: «انا لله و انا الیه 
راجعون...» 
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جعده از فرصت استفاده کرد و پیش از آن که كکسي منوجه شود از خانه 
گریخت. به زودي اهل خانه فهمیدند و به ياري امام شتافتند. 

حال امام هر لحظه بدتر مي‌شد. فور| بستري برایش آماده کردند و امام 
در بستر بيماري افتاد: بيماري مرگ.حسین بن علي وقتي واقعه را شنید. 
سرآاسیمه بر بالین برادر شتافت. وقتي آن‌حضرت را در چنان حال زاري 
یافت, شروع به گریستن کرد و او در آغوش فشرد و غرق بوسه کرد. 

هر لحظه که میس حال امام بدتر و بدتر مي‌شد. دیگر كسي, اميدي 
به زنده ماندن آن‌حضرت نداشت. جنادة بن امیه که یاران و اصحاب پیامبر 
خدا بود, به ملاقات امام رفت. حالش را پرسید و آن‌گاه گفت: «اي فرزند 
رسول‌خدا! چرا خودت را معالجه نمي‌کني؟ چرا دستور نمي‌دهي که براي 
معالجه‌ات طبیب حاذقي بیاورند؟ !» 

امام در حالي که از شدت درد و ناراحتي به خود مي‌پیچید و رنگ به 
رخساره نداشت., فرمود: «معالجه؟ چگونه مي‌توان مر ی را معالجه کرد؟» 
جناده گفت: «انا لله و انا الیه راجعون !» 

و امام ادامه داد: «پیامبر خدا امامت را بر عهده‌ي ما - دوازده جانشین خود 
- گذاشته است و هيچيك از ما به حال طبيعي از دنیا نخواهیم رفت. یا 
مسموم خواهیم شد و يا با تیغ و خنجر و شمشیر دشمن به شهادت خواهیم 
رسید !» 

تشتي که در برابر امام قرار داشت, 1 پر از خون شده دوه لخته‌هاي سیاه و 
قهوه‌اي در آن دیده مي‌شد که شبیه به تکه پاره‌هاي چگر بود. [33 ] جناده 
در حالي که اشك مي‌ریخت: گفت: «اي فرزند رسول‌خدا, جانم فدابت ! 
پندي به من بده و مرا نصيحتي کن.» 

امام فر مود: «جناده, همیشه براي سفر آخرت آماده باش و توشه‌ي آخرت 
را پیش از آن که بميري, آماده کن ! این را بدان که انسان هميشه در 
جسنجوي دنیاست؛ در حالي که کرک همیشه به دنبال اوست. هر چه از 
مال دنیا به دست 
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ف‌آوزي: در راه-خدا تخت در راجاخلال خر کن" اکن دار انین دیا در رام 
حرام خرج شود. عذابي شدید به دنبال خواهد داشت. براي کارهاي دنیا 
چنان کوشا باش که گويي هزاران سال خواهي زیست و براي کارهاي 
اخرت چنان باش که گويي فردا از دنیا خواهي رفت !» 

امام. پندهاي ديگري هم به جناده داد, اما کم‌کم حالش بدتر شد و زردي 


چهره‌اش چنان زیاد شد که اطرافیانش ترسیدنر مبادا امام در همان لحظه 
از دنیا برود. نفس‌هایش بریده بربده شد و دیگر نتوانست به سخنان پر 
بارش ادامه بدهد. به حالت بيهوشي درآمد و در بستر افتاد. چند لحظه بعد 
دوباره حالش جا امد و چشم‌هایش را باز کرد. 

در دومین روز مسمومیت امام بود که برادرش حسین وارد شد و در کنار 
بستر آن حضرت نشست و پرسید: «برادر جان ! حالت چطور است؟ 
بهتري ؟» 

امام با اندوهي در چشمهایش و با بغضي سنگین در گلویش فرمود: «اکنون 
در آخرین روز از عمر دنياي‌ام هستم و در حال وارد شدن به اولین روز از 
دنياي آخرتم به سر مي‌برم,برادر ! از این‌که بین من و تو و دیگر دوستان و 
اهل بیتم جدايي مي‌افتد. به شدت غمگین و ناراحتم !» 

امام لحظه‌اي مکث کرد و سیس فرمود: «ما از جهتي هم خيلي خوشحال 
و خرسندم. چون به زودي» پدر عزیزم رسول‌خدا و مادر گرامیم را ملاقات 
خواهم کرد. همین طور جعفر, حمزه و دیگر شهیدان را خواهم دید » 

امام لحظه‌اي دیگر مکث کرد. آن‌گاه سر در گوش برادرش نهاد و 
کلفه‌هایی را زا دز کوش برادرش نجوا کرد. امام در آخرین لحظه‌هاي 
زندگیش به برادرش حسین چه‌ها گفت؟ ! اين را فقط خدا مي‌داند. گوبا 
آنچه را که از پیامبر گرامي اسلام و پدربزرگوارش علي (ع) به او به ارث 
رسیده بود, به برادرش منتقل کرد. همان کوه کف و ات اس پیامبر اکرم 
در آخرین 2 زندگي, علي را در زیر بستر خود خواست و زبان خود را در 
دهان علي نهاد و حقايقي الهي را به 
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او آموخت؛ ؛ حقايقي که از خدا| به آن‌حضرت رسیده بود. 

امام وقتي سر از گوش برادرش برداشت., فرمود: «برادر, مي‌خواهم 
وصیت کنم. کاغذ و قلم بردار و بنویس !» 

حسین کاغذ و قلم آورد و امام فرمود: «بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان 
لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول‌الله و اشهد ان علي ولي الله. 

اين وصیت حسن بن علي به برادرش حسین بن علي است. خداوند را 
سپاس مي‌گويم. خداوندي را که بازگشت همه‌ي ما به سوي اوست. اي 
حسین ! بردارم ! تو را سفارش مي‌کنم در میان بازماندگان و اهل بیتم, 
خطاکاران را با بزرگواري خود ببخشايي و نیکوکاران را پاداش دهي. بعد از 
من, جانشین و پدر مهرباني براي آن‌ها باشي؛ پدري مهربان براي همه‌ي 
مسلمانان. 

وقتي که من از دنیا رفتم. مرا غسل بده و کفن کن ! در تابوت بگذار و 
تابوتم را به سوي فبر جدم رسول‌خدا ببر تا با او ديداري تازه کنم. مرا در 
کنار قبر پیامبر دفن کن ! اگر مانع دفن من در کنار پیامبر شدند, به خداوند 


بزرگ, سوگندت مي‌دهم که با كسي جنگ نكني و به خاطر من؛ خون كسي 
را نريزي. حتي قطره‌اي خون نباید ریخته شود. اگر كساني مانع اين کار 
شدند مرا از ان‌جا ببر و در بقیع, در کنار ارامگاه مادرم دفن کن !» 

امام در روز پنجشنبه, بیست و هشتم صفر [34] سال پنجاهم در سن چهل 
و هشت سالگي چشم از جهان هسنتي فروبست و به شهادت رسید. روج 
بزرگوارش پیش پدر و مادر و جد بزرگوارش به پرواز درآمد. 

خبر شهادت امام, غوغايي در مدینه برپا کرد. شهر مدینه یکسره به حالت 
تعطيلي درامد. همه‌ي مردم کارهایشان را رها کردند و براي تشیبع جنازه‌ي 
ان‌حضرت شتافتند. جمعیت انبوه تششیع کنندگان چنان زیاد بود که جاي 
سوزن انداختن نبود. پس از رحلت امام حسن, افراد قبيله‌ي بني‌هاشم خود 
را اماده کرده و به همه‌ي شهرها و روستاهاي اطراف مدینه - که یاران 
امام در آن‌ها زندگي مي‌کردند رفته بودند و با دلي سرشار از غم و اندوه و 
ماتم, خبر شهادت امام را به مردم 
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داده بودند. مردم وقتي خبر شهادت آن‌حضرت را شنیده بودند, بر سر و 
سینه‌زنان؛ کارهایشان را تعطیل کرده و به سوگواري پرداخته بودند. 
بسياري از اين مردم در روز تشییع جنازه‌ي آن‌حضرت به سوي مدینه هجوم 
آفردند. فدیته آن. رود جععینی: دا به خود دید که نظیر آن هر کر در هر 
تکرار نشد. 

مردم مي‌گریستند و بر سرشان مي‌زدند. گويي بار دیگر علي از جهان 
رخت بر بسته بود. حال. مدینه, کوفه‌اي دیگر شده بود و مردمش سوگوار 

مولایشان بودند. زمین و آسمان مدینه غمگین بود و خون مي‌گریست. 
مروان بن حکم که فهمیده بود امام حسین مي‌خواهد برادرش را در کنار 
کر مات امسر سس ای هر میور ار 
داد و او را تشویق کرد تا جلوي این کار را بگیرد و نگذارد جنازه‌ي حسن در 
کنار قبر جدش به خاك سپرده شود. خود نیز با تعدادي سرباز به سوي قبر 
پیامبر به راه افتاد تا جلوي این کار را بگیرد. ۱ 

عايشه بر استري [35] سوار شده بود و به این‌سو و ان‌سو مي‌تاخت و 
فریاد مي‌زد: «مي‌خواهید كسي را که دوست نمي‌دارم. در خانه‌ي من دفن 
کنید !» 

عايشه فراموش کرده بود که شوهرش پیامبر خدا,درباره‌ي حسن و حسین 
چه فرموده بود. او بارها و بارها از زبان پیامبر گرامي اسلام شنیده بود که: 
«خدایا ! هر کس را که حسن و حسین را دوست بدارد,دوست بدار و هر 
کس را که حسن و حسین را دشمن بدارد.دشمن بدار !» 

حال او با صداي بلند و با افتخار فریاد مي‌زد: «مي‌خواهید کسي را که من 
دوست ندارم, در خانه‌ي من دفن کنید؟» 


مروان بن حکم نیز فریاد مي‌زد: «اين چه کاري است که مي‌خواهید بکنید؟ 
عثمان با ان عظمتش در دورترین جاها دفن شود و ان وقت حسن کنار 
پیغمبر به خاك سیر ده شود ؟ تا من شمشیر در دست دارم نخواهم گذاشت 
که این کار صورت بگیرد !» 
حسین طبق وصیت بردارش نخواست در برابر آن‌ها ايستادگي کند. خشم 
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خود را فرو خورد و سخني نگفت که منجر به کشت و کشتار شود. اما 
ين‌عاین وی سروان تن کم وفت وبا عصیایت فریاد زر ها مروان! 
ما قصد نداریم اقایمان را در کنار پیامبر دفن کنیم. ان‌حضرت را اورده‌ام تا 
با جدش ديداري تازه کند. اگر مي‌خواستیم اين کار را بکنیم تو نمي‌توانستي 
جلوي کار ما را بگيري !» ۱ 
و امام حسین فرمود: «مروان ! تو ناتوان‌تر از آني که جلوي ما را بگيري ! 
من افسوس مي‌خورم که برادرم وصیت کرده است قطره‌اي خون ریخته 
نشود, و گرنه...» 
عايشه نیز وارد معرکه شد و بگو مگوي شديدي بین او و یاران امام 
درگرفت. امام حسین فرمود: «اگر وصبت برادرم نبود که خوني ریخته 
نشود آن‌گاه. مي‌دانستید که شمشیر خدا بین شما و من قضاوت. خواهد 
کرد !» 
عايشه که چهل سوار با خود آورده بود. به دنبال بهانه‌اي مي‌گشت تا زد و 
خوردي به راه بیندازد و خون بریزد. بالاخره هم در دسيسه‌ي خود موفق 
شد و مردم را به جان هم انداخت. او هر از چندي,اگاهانه پا نااگاهانه 
بازيچه‌ي دست معاویه و حکام اموي مي‌شد و ضربه‌هايي به مسلمانان 
راستین مي‌زد؛ در حالي که برادر همین زن - محمد بن ابي‌ابکر - تا اخرین 
لحظه به علي وفادار ماند و عاقبت هم در اين راه به طرز فجيعي به 
شهادت رسید. ۳ 
باري ! دشمنان امام شروع به تيراندازي به سوي پیکر مبارك ان‌حضرت 
کردند. روایت است که در زمان دفن پیکر پاك آن‌حضرت.هفتاد تیر از بدن 
مبارکش بیرون کشیيدند. ابن‌عباس رو به عایشه کرد و فریاد زد: «تو چه 
بیچاره و بدبختي عايشه ! تو امروز سوار بر استري هستي و يك روز سوار 
بر اشتري بودي (در جنگ جمل) و مي‌خواهي نور خدا را خاموش کني و با 
ی خدا بجنگي ! پر کرو بزاه که انح فیدر آن می‌خوا ندب وی 
انجام دادي و طامو وت زشت خود را با موفقیت به پایان رساندي. خداوند 
اهل بیت را ياري خواهد فرمود !» 
در مکه يك هفته عزاي عمومي بود. مردم نوحه سر مي‌دادند و در مرگ 
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به مردم مي‌رسید,شروع به عزاداري مي‌کردند و مي‌گریستند. معاویه در 
مسجد اآموي نشسته بود که خبر شهادت امام حسن را شنید و ناگاه با 
صداي بلند با سرور و شادماني فراوان, تکبیر گفت. فاخته - همسر معاویه 
-که آن‌جا بود, پرسید: «معاویه, براي چه تکبیر گفتي و براي چه خوشحال 
شدي؟ 1» 

معاویه با همان خوشحالي گفت: «مگر نمي‌داني که حسن بن علي مرده 
است. اين, خوشحالي و تکبیر گفتن ندارد؟ !» 

فاخته گفت: «انا لله و انا الیه راجعون !» ۱ 

و سپس شروع به گریستن کرد. عبدالله بن عباس که در آن روزها در شام 
به سر مي‌برد,چون خبر خوشحالي معاویه را در زمان شنیدن خبر شهادت 
آمام شنید, به دیدار معاویه رفت. وقتي داخل شید معاویه خطاب به او 
گفت؛: «ابن‌عباس ! "ین بن علي مرد و به هلاکت رسید !» 

عبدالله بن عباس گفت: «اري» ! 

ما ار «انا لله و انا الیه راجعون !» 

و سپس گفت: «اي معاویه ! شنیده‌ام که وقتي خبر مرگ حسین بن علي را 
شنيدي, شادماني کردي. آپا درست شنیده‌ام؟» 

معاویه گستاخانه گفت: «اري, درست شنيده‌اي ِ« 

عبدالله بن عباس گفت: «اي معاویه ۱ ! آگاه بااش و بدان که قسم به خداوند, 
۱9 هرگز قبر تو پر نمي‌شود [36] و كوتاهي عمر 
پربرکت او بر عمر تو نمي‌افزاید. او رحلت فرمود, حال آن‌که وجودش بهتر 
از نو بود. امروز اگر ما مصیبت نبود آن وجود مبارك را داریم, قبلا هم به 
چنین مصيبتي گرفتار شده‌ایم ؛ . در زمان رحلت رسول‌خدا. ولي خداوند با 
انتخاب جانشيني خوب و نیکو, آن مصیبت را جبران کرد !» 

در این هنگام, عبدالله از شدت عم و ناراحتي فريادي برآورد و با صداي بلند 
شروع به گریستن کرد؛ به طوري که هر کس در آن‌جا بود, اشکش جاري 
شد. 
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حتي مي‌گویند: «معاويه‌ي ملعون نیز اشك به چشم‌هایش آورد.» 

جعده در برابر کار کثیف و خائنانه‌اي که کرده بود, براي گرفتن جایزه پیش 
معاویه رفت و معاویه طبق قولي که به او داده بود, صد هزار درهم به او 
داد. ولي به قول دیگرش عمل نکرد و او را به عقد یزید در نیاورد. وقتي 
جعده به او اعتراض کرد که: «چرا به قولت عمل نمي‌کني و مرا به عقد 
تن ۱( ۲ در نمي‌اوري؟ [37]. 1 

معاویه گفت: «به این دلیل تو را به عقد یزید در نمي‌اورم که او را دوست 
دارم. اخر او پسر من است و من نمي‌خواهم پسر عزیزم به دست تو 
مسموم شود. تو وقتي فرزند رسول‌خدا را مسموم مي‌کني,به پسر من 


رحم خواهي کرد؟ !» 

پسر از آن که امام خسن به شهادت رسید» زنان بني‌هاشم, چهل روز در 
سوگ آن‌حضرت سوگواري کردند و نوحه و زاري سر دادند. به روايتي,يك 
سال عزاداري کردند و رخت سیاه ماتم را از تن بیرون نیاوردند. 

مردم در روز رحلت امام حسن, مدت‌ها در مدینه با صداي بلند مي‌گریستند 
و مي‌نالیدند و كساني با صداي بلند مي‌گفتند: «اي مردم بگریید! بگریید و 
بسیار بگریید ! زیرا محبوب‌ترین و نزديك‌ترین فرد به رسول‌خدا از دنیا رفته 
است. 

براي او گریه کنید. بنالید. بگریید و بسیار بگریید ۱ 

بگریید, بگریید, عزیز دلمان رفت 

ی رها روت 

بکوبید, بکوبید, همه بر سر و سیبه 

و با نوحه بخوانید که ان سرو روان رفت 

بگریید, بگریید, بنالید, بنالید 

که خورشید زمین رفت. که خورشید زمان رفت 

بگریید و بخوانید. حسن, آن گل زیبا. 

بهار دل ما بود, که با زهر خزان رفت [39 ]. 

والسلام 


پاورقي 


[1 ] هر گیاه خوشبو و لذت‌بخش را ریحانه گویند. 

[2] عبدالرحمان بن ملجم مرادي: ملعوني که امیر مومنان علي 
(علیه السلام) را با شمشیر زهرالود ضربت زد. 

[3] خوارج گروهي از یاران علي بودند که وقتي سربازهاي معاوبه در جنگ, 
قرآن بر سر نیزه‌ها کردند. دست از حمایت علي و جنگ با معاویه برداشتند 
و گفتند ما شمشیر به روي قرآن نمي کشیم. عده‌اي از.انان: کفنند: «علي 
کافر شده است؛ چون معاویه قران را حکم قرار داده است؛ اما علي 
نمي‌پذبرد. ند 

علي, مالك اشتر و دیگر یاران راستین علي هر چه و «اين دسيسه‌اي 
از سوي معاویه و عمروعاص است.» آن گروه زیر بار نرفتند. بعد هم که 
قضیه حکمیت پیش آمد و آن‌ها علي را وادار به پذیرش حکمیت قرآن 
کردند, براي اين کار. عمروعاص از سوي معاویه و ابوموسي اشعري از 
سوي علي به عنوان حکم انتخاب شدند. اشعري مردي ساده‌لوح بود و علي 
با ات آوبه یت مایب اما همان گروه او را بر علي تحمیل 
کردند. عمروعاص در جریان حکمیت. با نیرنگ آبوموسي را فریب داد. 
گروهي که مخالف جنگ بودند, این‌بار خواستار جنگ شدند و گفتند: حکمیت 
با نیرنگ همراه بوده است و آن را نمي‌پذيريم.» ٍ 

آن‌ها اسم خوارج را بر خود نهادند و از علي جدا شدند. ان حضرت را هم 
کافر نامیدند. خوارج به نام قرآن, اسلام و حکم الله, جنايت‌هاي زيادي 
هز خدتب: شنذند. آن‌ها در جايي به. نام تهروان آماده‌ی نی شدند و علي 
مجبور شد با آن‌ها بچنگد و آن‌ها را شکست بدهد. باز ماندگان اين جنگ 
کیته‌ي علي را به. دل گرفتند. و تقشه‌ی قتلش را کشیدند و بالاخره. آن 
حضرت را در ماه رمضان به شهادت رساندند. 

47 ] معاویه اگرچه برك را امان داد - که اگر مژده‌اش راست درآید, او را 
خواهد بخشید - ولي وقتي سوار بر خر مراد شد, دستور داد تا در حضور 
مردم سر از تن او جدا سازند. 

[5 ] او خارجه بن ابي جبله, قاضي مصر بود که به طور اتفاقي آن شب به 
جاي عمروعاص, پيشنمازي نماز جماعت را در مسجد به عهده گرفته بود. 
قضیه از این قرار بود که عمروعاص به علت بيماري قولنح, نتوانسته بود 
در مسجد حضور یابد و قاضي مصر را به جاي خود به مسجد فرستاده بود. 
عمووعاض رت این کوته ان مر یجنم جات با مت 

[6] زماني که ابن‌ملجم در آغاز خلافت علي (علیه‌السلام) با آن حضرت 
بیعت مي‌کرد, از زبان علي شنیده بود که: «اين دست‌ها که اکنون با من 


بیعت مي‌کنند, روزي شمشیر بر من خواهند کشید و قاتل من خواهند بود !» 
و عاقبت چنان شد که علي (علیه‌السلام) فر موده بود. 

[7 ] اشاره به مصرعي از «حافظ شيرازي». 

[8 ] نوه‌ي عبدالمطلب. عبدالله پسر عباس پسر عبدالمطلب. وي نیز جد 
پدري رسول‌خدا 9 علي (ع) بود. 

[9 ] کورت : شرمگاه. _ 

«واعظان کانن ات در 1 و منبر مي‌کنند 

چون به خلوت مین دون ان کار دیگر مي کنند. کى 

[11 ] لات و هبل, دو بت از بت‌هاي کعبه در عصر جاهیلت بودند. 

ار اه نم ماس کار سوت امام خفم اف ان 
بصر ه بود. 

[13] درع: لباس جنگي که از حلقه‌هاي آهني مي‌سازند؛ ۰ زره. 

[15 ] مصلا: 1 نا دراین به معني «سجاده» و «جانماز» است. 

[16 ] سریر: لخّت, در این جا, منظور چيزي مانند برانکار است. 

[7 1 ] روایت ديگري هم آزاین واقعه هست که فقط در کتاب «النقض» از 
شیخ عبدالجلیل قزويني آمده و در هیچ کتاب ديگري به چنین چيزي اشاره 
نشده است. آن روایت چنین است: «مختار به عموي خود شك و گمان ند 
داشت. او مي‌بنداشت که ممکن است عمویش به طمع ۳ عراق؛ 
بازان اقا > فرار شد که اه منوت را سازمان تا آگو مل زاره امام راب 
معاویه بدهد, امام را از آن‌جا حرکت بدهند و به جاي امن‌تري ببرند. 7 
سعید برخلاف گمان بد مختار. جواب سختي به او داد. گمان مي‌رود که این 
وحانت ی خاظر آن ات که‌فاد ات اش کام بات نوی ایره وقتار نومه آن 
نسبت داده نشود و کارش توجیه شود؛ زیرا مختار بعدها براي خونخواهي 
سیدالشهد|ء قیام کرد. 

[18] همان گونه که بعدها همین مردم. همین بي‌وفايي را درباره برادر 
امام, حضرت امام حسین (علیه‌السلام) هم انجام دادند و فرزدق شاعر در 
راه کربلا امام را دید و گفت: «دل‌هاي مردم با شماست و شمشیرهاشان 
بر شما. آن‌ها وفايي ندارند. کى 

[19 ] به روايتي دیگر, معاویه در پایان آن نامه‌ي سفید و در کنار امضاي 
خود, سوگندهاي زيادي یاد کرده بود و آن سوگندها را به امضاي همه‌ي 
اعضاي هیأت حاکمه شام رسانده بود. مضمون آن سوگندها چنین بود. 
«معاویه فرزند ابوسفیان سوگند مي‌خورد و متعهد مي‌ شود که به مضمون 
قرارداد صلح با حسن؛ , مانند محکم‌ترین پیمان و عهدنامه‌اي که خداوند از 


بند گانش مت کیر و وفادار بماند و به همه‌ي شرایط امام و قول‌هاي خود 
عمل کند.». 

[20 ] صلحنامه در بیست و پنجم ماه ربیع‌الاول و به روايتي ربیع الثاني سال 
[21] معاویه و پیروان پلیدش, علي را کافر مي‌دانستند و در نمازهاشان بر 
ان‌حضرت لعنت مي‌فرستادند که لعنت خدا بر خودشان باد !. ِ 
[22] اشاره به گمراهي قوم موسي (بني‌اسرائیل) و پيروي کردن آنها از 
سامري و گوساله که از زیورآلات ۴ ساخته بود و مردم را در غیاب 
موسي (علیه السلام) به پرستش آن گوساله فرامي‌خواند_ مردم گمراه 
شدند و خداوند هم آن‌ها را سزاي بدي داد و آواره‌شان کرد ؛ آواره‌ي دشت 
و بیابان‌ها. موسي هم به فرمان خداوند از ان‌ها خواست ۳ براي امرزیده 
شدن, یکدیگر در تاريكکي بکشند. 

[23 ] سلام بر تو اي ذلیل کننده‌ي مومنان. 

2 ]ها چرس ان آنسلهران هیر شاوی که ان رکه ات ترا 
کردند و به مهاجرین معروف شدند. انصار كساني هستند که در مدینه, آن 
حضرت را ياري کردند. 

[25] لات و عزي, از مهم‌ترین بت‌هاي مکه در دوران جاهلیت بودند که با 
فیام پتاخ صلی الم علیه ماه که آن ها د هکس نویه 
و دوران تتییر تنیتیب نو بان رالتبید: ۲ ِ 

[26 ] اشاره به جنگ خیبر است که علي در ان جنگ قلعه‌ي خیبر را فتح 


کرد. 

[27] انت سیده نساء اهل الجنه. 

[29] ابوتراب از لقب‌هاي حضرت علي (علیه‌السلام) است و معاویه 

[30] همین‌طور که از حدیث جعلي برمي‌اید نویسندگان و گویندگان 

این گونه احادیث براي تغییر حدیث‌ها زحمت چنداني نمي کشیدند و هنري 

به خرح نمي‌دادند. چر| که گاه با تعییر اسم‌ها,حدیت خود به خود مخدوش 

مي‌شد. مثلا در همین حدیث با جايگزيني اسم‌هاي جعلي به جاي اسم‌هاي 

اصلي دم خروس به خوبي پیداست؛ زیرا| پیامبر زماني این حرف را زده 

است که حهسن و حسین؛ , کودك و نوجوان بوده‌اند و طبيعي نیست که پیامبر 
به ابوبکر و عمر, «جوانان» بگوید. 

[31] به درستي که خداوند. مستکبران را دوست نمي‌دارد (قسمتي از 

ايه‌ي 23, سوره‌ي نحل). ِ 

[32 ] روایت است که جعده از آن شیر به يكي از کنیزان نیز داده بود تا او 

را هم بکشد. زهر اما در او اثر نکرده بود و با استفراغ کردن, حالش بهبود 


یافته بود. اما امام به دلیل یب ی ی شده و زنده 
مانده بود و زهر زيادي در خونش وجود داشت. این بار به شهادت رسید. 
روایت است که معاویه, هفتاد بار آن‌حضرت را ص۴۳9 کرده بود. 

[33 ] در بیش‌تر کتابهايي که درباره‌ي زندگي و شهادت امام حسن 
(علیه‌السلام) نوشته شده است, به ربختن تكه‌هاي کید آن‌حضرت در تشت 
در حضور جناده اشاره شده است؛ اما به عقيده‌ي پزشکان,زهر هر قدر هم 
که قوي و کشنده باشد, فقط معده را مي‌سوزاند و روده‌ها را تحريك 
مي کند. بیرونر آمدن پاره‌هاي کبد همراه با استفراغ خون؛ ربطي به زهر 
ندارد. احتمالا آنچه که جناده در تشت و 1 میان خون دیده بود, لخته‌هاي 
خون بوده که شبیه تكه‌هاي چگر بوده است !. 

[34 ] درباره‌ي شهادت امام حسن و مدت بیماریش پس از خوردن زهر, 
روايت‌هاي زيادي به جاأ مانده است. بعضي گفته‌اند؛ «همان روز که زهر را 
خورد, از دنیا رفت !» بعضي نیز مي‌گویند: «چهار پنج روز طول کشید.» 
حتي بعضي مي‌گویند: «دو ماه پس از خوردن زهر به شهادت رسید.» طبق 
فرمایش امام جعفر صادق (علیه‌السلام) همه‌ير آنْ روایت‌ها اشتباه است. 
امام جعفر صادق فر مود: «امام حسن پس از آن که جعده او را مسموم 
کرد, دو روز بیش‌تر زنده نماند و معاویه هم بدانچه که به جعده وعده کرده 
بود, وفا نکرد. ». لا زم به ذکر است که امام حسن درست در همان روزي 
که جد بزرگوارش رسول‌خدا رحلت فرموده بود. رحلت کرد؛ يعني در روز 
بیست و هشتم صفر. امام در بیست و هشتم صفر سال پنجاه و پیامبر در 
بیست و هشتم صفر سال يازده رحلت فرمود. 

[35] استر: قاطر. 

[36 ] يعني: «فکر نکن که چون او مرده است. تو زندگي طولاني خواهي 
داشت و حالا حالاها نخواهي مرد !». 

[7 3 ] در چند روایت آمده: اشت: که معاویه به قول اولش هم عمل نکرد؛ 
يعني صد هزار درهم را هم به او نداد. این روایت‌ها با پيش‌بيني امام 
موافق‌تر است که فرمود: «معاویه تو را رایگان فریفت و بدبخت و 
بیچاره‌ات کرد. 

391 ] شعر از نگارنده است. 
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مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الخمه المرب العالمین و حول فا قوع الا بالله العلی ااعظیم و .صلی له 
علی مخجو و الم الطا هریس و احنه اللم غلی آغداتیم احفعس من الان الم 
یوم الدین. ر 

«صلوات پروردکار و ملائکه او و حمله‌ي عرش آلهي و جمیع خلائق بر سید 
و اقاي ما؛ ادم اهل البیت, شخصیت منزه از هر گونه چنین و چنان؛ روج 
جسد امامت و شمس فلك شهامت, مضمون کتاب ابداع و حل معماي 
اختراع, سر «الله» در همه‌ي عالم هستي. انسان عین شهود و خازن و 
نگهدار گنجهاي عالم عیب: واقف بر امور مجب و محبوب - و آشناي کامل 
به همه رموز عشق بین عاشق و معشوق - محل طلوع نور ایمان و کاشف 
سر عرفان, حجت قاطع و دره‌ي لامع. ثمره‌ي شجره‌ي قدسي طوبي, ازل 
الغیب و ابدالشهاده 5 همان شخصيتي که حقیقت ولایت او ازلي و ابدي 
است - سر كلي الهي در زمينه‌ي اسرار عبادت ربوبي, ستون اصلي 
خیمه‌گاه هستي, زیت بندگان و امام العالمین؛ مجمع البحرین: حضرت 
زین‌العابدین علي بن الحسین علیه السلام». 

آنچه گذشت تبرجمه‌ي آزاد صلوات منسوب به جناب شیح محي الدین بن 
عربي 

(صفحه 10 ] 

بر حضرت سجاد علیه‌السلام بود. [1 ]. 

کتابي که پیش روي دارید درباره‌ي تحلیل زندگاني این آرتت عظماي حق و 
بررسي ابعاد نوراني وجود اقدس این شخصیت عظیم است و حقا چه کار 
مشکل و حقیقتا چه امر خطیر و بزرگي است. 

اگر امام «و هو بحیت النجم من ايدي المتناولین» [2] بسان ستاره‌اي بلند 
در آسمان نیلگون است که دست آدمیان هر چند دراز شود به دامن پر تلاألو 
او نخواهد رسید و اگر «لا یقاس بل محمد من هذه الامة احد» [3] هیچ 
کنر ای ال شمه لب السام نموه عای آان راد اه اش مود 
پس با برهان و عبان باید در این وادي خاضعانه اقرار به عجز داشت و 
متواضعانه:عغذر تقضیز آوزو؛ 

اما: 

آب دریا را اگر نتوان کشید 

هم به قدر تشنگي باید چشید 

گرچه طمع ادراك کنه حقایق متعالي ذوات عصمت و طهارت. از ما خاکیان 
منقطع است., [4] اما با توجه به بعد «اناب شر مثلکم» [5 ] که آنان از آن 


بهره‌مندند و تمام کمالات خود را در افق يك بشر تحصیل نموده‌اند. باید 
نهایت تلاش را در شناخت ابعاد متعالي وجود کامل و فوق کمال آنها که 
مظاهرر آتم صفات و اسماء حسناي الهیه‌اند, بکار برد و در پرتو آنچه خداوند 
متعال آنان را ستوده و آنچه که خود از باب و اما بنعمة ربك فحدث » [0 ] 
از کمالات خود بیان کرده‌اند, به مت انوار تلا ای وجود نوراني‌شان پیش 
رفت و ۳ دیده نسوخته و بیش از کار نیفتاده است, ان مظاهر کمال و 
اصول الکمال و الکرم را شناسايي نموده و با زندگي منورشان آشنا شد. 

و این از سري بس مهم برخوردار است که مختصر | اشاره هی کرد 

علاوه بر مسئله ضرورت امامت و جایگاه امام در عالم هستي از جهت 
تکوین و تشریع, بشر بر اساس حکمت ذات باري, موجودي است که وصول 
به کمال خود و وجدان فلسفه حیات خویش را با حرکت از نقص اغاز 
مي‌کند و در اين راستا علاوه بر 

اصفحه 1 ]۲ 

غلم و ااهی و فذرت. ید خر کته یانبم اسوه‌ی عملین اوه تا تدای 
عيني به او مسیر خود را به سوي کمال واقعي درست تشخیص داده و 
فراز و نشيبهاي مسیر حیات طیبه را با کمك او بپیماید. 

اصولا انسان در تمام ابعاد زندگي خود بر اساس اقتباس و اسوه‌گيري از 
دیگران رشد مي‌کند و به جلو مي‌رود و بر اساس این ويژگي حیات بشري, 
خداوند متعال در کنار نسخه‌ي جامع همه‌ي ارزشها و خوبیها و بایسته‌ها 
يعني «قرآن », اسوه‌ي کامل همه‌ي کمالات و تجسم عيني همه‌ي ارزشها و 
حسنها را تعبیه فرموده که هر آینه آن ذات اقدس حضرت ختمي مرتبت 
محمد بن عبدالله - صلي الله علیه و آله - مي‌باشد. 

از این رو در مي‌فرماید: «و لکم في رسول الله اسوة حسنة» [7] و 
بر ميناي کمال و حسن مطلق این کامل اتم, بارها به پيروي محض و کامل 
از حضرتش دستور داده است. 

آري در قرآن اقتداي به هدایت اولياي حق و تبعیت از 2 و روش آنان 
علما و عملا تأکید شده است. خداوند مي‌فرماید: «فبهداهم اقتده» [8 ], 
«فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا» [9 ]. 

و امام را نفس و جان و مجسمه‌ي همه کمالات شخص پیامبر - صلي 
علیه و اله - و اصولا همه‌ي انان را «نور واحد» مي‌داند. طبعا به مبحث 
سره و بررسي سنن ائمه هدي علیهم‌السلام اهتمام خاص مبذول شده 
است. 

آري همه معصومین علیهم السلام اسوه‌هاي کامل و تمام عیار در تمام ابعاد 
حیاتند و خود نیز به این حقیقت تصریح نموده‌اند؛ حضرت ابي‌عبدالله 
سیدالشهداء علیه‌السلام در يكي از خطابه‌هاي خود مي‌فرمایند: «و لکم في 


اسوقة» 101 ]. 

در بین ائمه هدي علیهم السلام زتدکاتی حضرت زین‌العابدین و 
سیدالساجدین علي بن الحسین علیه‌السلام به خاطر بهره‌مندي حضرت از 
طول مدت امامت و ۱ استثنايي عصر ایشان, حضور حضرت در 
نهضت عاشورا و 

اصفحه ۳12 

سپس مدیریت نهضت پدر و عبور از بحران پس از نهضت و زمينه‌سازي 
براي قیام فرهنگي امامین همامین حضرت باقر و صادق علیهماالسلام از 
جوانب مختلف و ويژه‌اي برخوردار است و لذا موضوع تحقیق حاضر را به 
خود اختصاص داده است. 

غعرض از این تحقیق, معرفي اجمالي يك اسوه‌ي کامل در همه‌ي ابعاد حیات 
است. امام که قافله سالار انسانیت به سوي قله کمال يعلي توحید و لقاء 
الهي است, خود پیشتاز همگان مي‌باشد. بویژه حضرت زین‌العابدین 
علیه‌السلام که آنچنان در این پيشتازي گوي سبقت را ربوده‌اند که خارج از 
حجد بیان و توصیف است, از این رو بررسي ابعاد حیات نوراني آن امام 
ضرورت مي‌پابد. 

انچه گذشت بیان ضرورت تحقیق براي معرفي يكي از برترین اسوه‌هاي 
عالم وجود بود. ۱ 
اما روش تحقیق در این رساله. روش کتابخانه‌اي است که شيوه‌ي ان 
توضیح داده خواهد شد. 

منبع اصلي تحقیق, کتاب شریف و گر انقدر: «بحارالانوار, الجامعة لدرر 
الاخبار الائمة الاطهار علیهم‌السلام» تالیف محدث عظیم الشان, علامه 
محمد باقر مجلسي - رضوان الله علیه - مي‌باشد. ۱ 

گرچه همچنانکه در قسمت منابع تحقیق در آخر کتاب آمده است, در 
نگارش این کتاب بیش از هشتاد منبع مورد مراجعه و استفاده قرار گرفته 
است, ولي اهتمام جدي در استخراج معارف گسترده و والائي بوده است 
که عمدتا در مجلد 45 و 46 این کتاب گرد آمده است. هدف اصلي نشان 
دادن غناي فوق العاده 1 کتاب گرانقدر مي‌باشد که چگونه به برکت تلاش 
بزرگ عالم و تشیع مرحوم علامه مجلسي - رضوان الله تعالي علیه - 
مجموعه‌اي بسیار پر قیمت و نسبتا جامع گرد آمده است که اگر : به شکل 
با وج : به آنچه 8 دز نقل ار احادیث, اصولا به ذکر ۳۹ از 
کتاب بحار شریف اکتفا شده است و براي اینکه مشخص گردد منبعي که 
بحار از ان نقل کرده کدام است. در بین الهلالین منبع مورد نظر بحار به 
عنوان مصدر نیز آمندخ انیت و ذر غبن خال در موارد بسياري, ادرس منابع 
یز ید دکر کردیده: استگ: بمد هر تقدین تلاسشن کردیده با انحاد کم فیشور. 


است مطالب مستند بیان رو 

شيوه‌ي کار در اين تحقیق چنین بود که پس از تهیه چارچوب كلي مطالب 
که 

[صفحه 13 ] 

تقسیم زندگاني حضرت علي يٍ بن الحسین علیه‌السلام به مقاطع مختلف بود 
- شامل مقطع کودكي و ۳۳ همراهي با پدر تا آستانه‌ي شهادت, 
رهبري نهضت پدر پس از پدر تا آستانه‌ي ورود به مدینه, و حضور در مدینه 
تا اخر عمر به مدت 35 سال و به دوش کشیدن بار امامت در این مدت 
0 که در ضمن آن ابعاد نوراني وجود مقدس رت مانند بعد فردي, 
تا در ر قالب اه کتاه مدت و و مدت و بالاخنه ۳ فراق و 
ارتحال جانگداز حضرت - به مطالعه‌ي دقیق احادیث مربوط به حضرت در 
جلد 45 بحارالانوار - که گرچه در واقع مربوط به حضرت امام حسین 
علیه‌السلام مي‌باشد ولي نظر به حضور جدي حضرت سجاد علیه‌السلام با 
بدر در تهضت خونین عاشورا و بعد از آنددر ضوارد‌عنیده‌اق این احادیت 
به حضرت زین‌العابدین علیه‌السلام مربوط مي‌باشد., و احادیث جلد 46 که 
تا نیمه همه مستقلا در ارتباط با حضرت است. مشغول شده و تمام 
احادیث را استخراج موضوعي نمودیم. از این رو صدها فیش با عناوین 
مختلف فراهم آمد و منایع ديگري هم که در پایان کتاب مورد اشاره قرار 
گرفته است براي تکمیل خلاأهايي که احیانا پیش مد مورد مراجعه و 
مطالعه قرار گرفت. 

سپس بر اساس همان طرح كلي به نگارش مشغول شده و اصول کار 
نگارش را ؛ ۱ بدین صورت که سعي شد 
مطالب به صورت پیوسته و متصل يكي پس از ديگري از هم تراوش نموده 
و به هم متصل باشد بسان شاخه‌هاي درختي که يكي به ديگري و همه به 
اصول و شاخه‌هاي اصلي و آنها به تنه درخت متصل‌اند. 

در این راستا از سیستم «هاي لایت» (۲و:ا ۳۱9۲) استفاده گردید, بدین 
صورت که در هر قسمت با رسیدن مطلب به جايي که باید نجت عنوان 
جديدي مطرح گردد و بحث شود, آن موضوع برجسته گردیده و چنانچه این 
مباحث در قالب يك ث) در رایانه پیاده شود, با استفاده از همین سیستم 
هاي لایت, به راحتي مي‌توان از هر قسمت که مورد توجه و مراجعه 
خواننده است به عناوین و مطالب جدید که مورد نظر اوست انتقال یافت. 
در واقع انچه با خط درشت تایپ شده است و در سیستم رايانه‌اي با هاي 
لایت مشخص مي‌گردد. خود عنوان يك فیش جدید و یا سر فصل مطالب 
جديدي است که 


اصفحه ۳14 


با كليك کردن روي آن. شبکه‌ي جديدي از مطالب فرا روي کاربر گشوده 
مي‌ شود تا به صورت زنجيره‌اي و کاملا به هم پیوسته ادامه‌ي مطالب مورد 
ِِِ را تعقیب کند. 

نکته دیگر اینکه نظر به گستردگي دامنه معارف بجا مانده از حضرت 
زین‌العابدین علتضالس لام و تعدد آثار نفس قدسيه‌ي آن حضرت., در بررسي 
این آثار با اظهار شرم و خضوع نتوانستیم حتي در حد بضاعت مزجاة خود 
تلاش قابل قبولي ارائه دهیم. «صحيفه‌ي مبارکه سجادیه» اقيانوسي است 
مواج از معارف بلند عرفاني و اسلامي. «رسالة الحقوق» حضرت يك 
مکتب تمام عیار اخلاقي و حقوقي است و کلمات درر بار منقول و 
رساله‌ها, صحیفه‌ها و نامه‌هاي به جا مانده از حضرت به صدها عدد بالغ 
مي‌گردد. از اين رو به خاطر جلوگيري از حجیم شدن کتاب., به حداقل اکتفا 
نمودیم. امید است به توفیق الهي در فرصتهاي جدید این بخش‌ها را با 
تفصیل بیشتر به مشتاقان استفاده از معارف اهل بیت علیهم السلام عرضه 


کر 
اشاره به این نکته نکته نیز لازم به نظر مي‌رسد که تمام این تلاش به منظور 
معرفي يك اسوه‌ي برتر براي جامعه اسلامي بویژه جوانان و فرهیختگان 
امت اسلام انجام پذیرفت ۳ ت عصري که همه جنود شیطان نت عنوان 
«کلمة الکفر و النفاق» متفق گردیده و بس«*ج شده‌اند تا همه ارزشهاي 
جامعه اسلامي را به یغما برده و با مطرح نمودن اسوه‌هاي انحرافي, 
اورهای ی و رفظ کته میرای هراس را : بر جامعه اسلامي سد 
نمایند, روزنه‌اي بااشد فرا روي طالبان حقیقفت ناب 9 با استمداد از نور 
فطرت, کمال واقعي را يي جويي مي‌نمایند. امید است که بتوان پس از 
آشتاین با انعادمتعالی این اسان کامل‌سیر زاسای افبانتی.ه افتدا به آن 
بزرگوار موفق بود. 

در این قسمت لازم مي‌دانم از سروران معظم جناب حجح اسلام حاج شیح 
غلامرضا فياضي و حاج شیخ رسول جعفریان و حاج شیخ محمد رضائي - 
ادا الله تن فیفانهم * که فیول جمت مود این اند تاقایل را هدوت 
ملاحظه نموده و نظرات خود را ارائه نمود ند کمال تشکر و تقدیر داشته 
۳۷ 

در پایان این مقدمه قسمتي از «مناجات انجیلیه وسطي» حضرت سجاد 
علیه السلام را ترجمه مي‌نمائيم. باشد که با ترنم آن مشام جانمان به عطر 
دل‌انگیز اين مناجات عارفانه‌ي بلند. معطر و خداوند متعال نیز مضمون آن 
را در حق ما مستجاب و این سعي ناقص را به فضل عمیم خود مشکور و 
(صفحه 15 


«خداپا ! 


ما را از کساني قرار دبه که گرفتي عمیق تاريكيهاي چشمان قلوبشان را 
تو گشوده‌اي تا توانستند به حقیقت امور در این عالم نگاه کرده و تو را با 
تيزبيني قلبهایشان در اين میانه بخوبي بشناسند. 


اي معبود بي‌نهایت ! 
کدام چشم 0 که مق بوانه 3 برایس نور تو ايستادگي ِ و9 اضور 


پرده‌هاي کوری قخاشم مرحمت ۳ ی هن به لور 0 بارگاهت 
نظر کند. 


ارواح اینان بر بالهاي ملائك سوار شده و به سوي تو عروج نمودند. اهل 
ملکوت اینان را زائران تو مي‌دانند و اهل جبروت آنها را پروانگان به دور 
شمع وجود تو مي‌شناسند. , 

این افراد در میان صفوف تسبیح کنندگان ملکوت حرکت مي‌کنند و به 
سرآپرده‌ي قدرت تو چنگ زده‌اند و با پروردگارشان در هر آن و هر حال 
گفتگو دارند. 

قلبهایشان حجابهاي نور را پاره کرده و با چشم دل به عظمت جلال تو در 
بیکران ملکوت نظر کرده‌اند و این نظاره در اذهان انها معرفت و توحید تو 
را به ارمغان اورده است. اي معبودي که جز تو معشوقي نیست؛ وحدل لا 
شريك لك » 

بار پروردگارا! ما را از اینان قرار ده. 

«یا ابالحسن يا علي بن الحسین با زین‌العابدین یابن رسول الله پا حجة الله 
علي خلقه يا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الي الله و 
قدمناك بین يدي حاجاتنا با وجیها عند الله اشفع لنا عند الله» 

(فراز از دعاي توسل) 

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته سید محمد محسن دعايي. مشهد 
مقدس. رجب 1421 

(صفحه 19 ]۲ 


وش صایی کی (2 ات انظای کناب 


بش له ره رسد 
چهارمین امام معصوم حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام شخصيتي که 
تا ی 
اهل زمین بعد از پدرشان معرفي نموده‌اند. [11], در سال 38 هجري در 
مدینه منوره چشم به دنیا گشودند. 

مادر مکرمه آن حضرت بنا بر قول صحیح و مشهور, علیا مخدره جناب 
شهربانه: دختر آخرین پادشاه سلسله‌يی ساساتي. «یزدگرد سوم» بوده‌اند. 
حضرت زین‌العابدین و سید الساجدین علیه السلام, داراي القاب و کنيه‌هاي 
متعددي مي‌باشند که در کتب روايي و تاربخي ذکر شده است. 

دوران کودكي حضرت, در زمان جد بزرگوارشان رت امیرالمومنین 
علیه السلام و عموي ارجمندشان, امام حسن مجتبي علیه السلام, 1[ و 
در زمان نوجواني تا شهادت پدر بزرگوارشان حضرت امام حسین 
علیه‌السلام. که حدود ده سال به طول انجامید, در خدمت پدر و به همراه 
حضرت بودند. 

امام سجاد علیه‌السلام داري همسراني بوده‌اند که اغلب «ام‌ولد» (کنیز) 
می‌باشند و فرزندان آن خضرت. نیز متعدد بوده انتت: 

(صفحه 20 

ات ات سرت ین سس اه تراسا اون مد اخمه 
روشن و قطعي مي‌باشد. 

زندکانفی نوراني و پربرکت حضرت سجاد علیه السلام را پس از دوران 
کودکي و نوجواني که اشاره شد؛ مي‌توان به چند مقطع تقسیم تعسیم نمود. 
اون مایا ضرف ام سره شام ار مدیم یه کر ۲ 
هنگام شهادت. (همراه با پدر تا شهادت). 

2- مقطع پس از شهادت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام تا ورود به مدینه 
(رهبري نهضت پس از پدر). 

3- مقطع حضور حضرت سجاد علیه السلام در مدینه تا وفات. 

در بررسي مقطع سوم از حیات نوراني حضرت سجاد علیه‌السلام با ترسیم 
۰ ره حخضزت. و بو برنامه‌هاي بلند مدتي ِ 0 براي و 
رت ۳ ات ۳ به به انجام. زا ند به کنکاش پیرامون ابعاد 
نوراني وجود اقدس حضرت مي‌پردازيم و در خلال بررسي هر يك از آن 
ابعاد با کمالات و فضایل بي‌پایان حضرت اشنا شده و تحقق عيني اهداف و 
برنامه‌هاي حضرت را , به نظاره مي‌نشينيم. 


حضرت پس از 35 سال مجاهده در ميدانهاي مختلف که تجسم جهادي به 
مراتب سخت‌تر و جانکاه‌تر از جهاد رويارويي با دشمن در میدان نبرد بود, 
با زمینه سازي فعاليت‌هاي گسترده‌ي فرزند و نواده‌ي معصوم خود, امام 
باقر و امام صادق - علیهماالسلام -ء, و استقرار کامل مکتب حیاتبخش 
امامت که همان اسلام ناب بود و انسجام بخشیدن به جامعه‌ي شيعي. به 
دست پلید «ولید بن عبدالملك » مسموم شده و روج مطهر و اقدسشان به 
عالم قدس پرکشید. شهادت و وفات حضرت «مدینه» و سایر جوامع 
اسلامي و عموم شیعیان را در غمي جانگاه فرو برد. _ 

مدفن مقدس حضرت «قیع», و در جوار عموي بزرگوارشان حضرت امام 
حسن مجتبي علیه‌السلام مي‌باشد. و کلام اخر, زمزمه صلوات خاص 
حضرت خواهد بود. و السلام علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا. 
(صفحه 23 





مروري گذرا بر زندگینامه حضرت سجاد علیه السلام و اثبات امامت حضرت 


سال و روز تولد امام چهارم 


سال تولد حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام و همچنین روز تولد ان 
بزرگوار مورد اختلاف شدید مورخین و سیره نویسان واقع شده و در این 
را اخوال ای هل کروده اسست 
مشهورترین اقوال در زمينه‌ي سال تولد حضرت. سال 38 هجري است که 
بزرگاني نظیر جناب شیح مفید در ارشاد, شیخ كکليني در اصول کافي, ابن 
شهر آشوب در مناقب, ابن خشاب در موالید اهل البیت, شهید در کتاب 
ف اسصا ای در کاب اصها ام مهو و ها 
شده‌اند. 121 ]. 
اقوال دیگر در این زمینه عبارتند از سال 33 هجري, سال 36 هجري, سال 
7 هجري و همچنین سال 48 يا 49 هجري که بعضي از متاخرین بر 
اساس يك قضیه در زمينه‌ي پي‌جويي آثار بلوغ در بدن مبارك حضرت سجاد 
علیه السلام در کاخ به هنگام اسارت, آن ۲ حدس 3 [13 ]. 
ار اد ی ی 
علیه السلام 
[صفحه 24 
قطعي بوده و هی محل شبهه نیست >. [4 1 ] از این رو سال 8 که 
متفهورگرین. افوال نیز هسته بهعنوان سال فولم حصرت آن سای اقوال 
معتبرتر است وآنچه در تقویت قولهاي دیگر بیان شده همه قابل خدشه 
مي‌باشد و هیچ کدام صحیح به نظر نمي‌رسد. 
در زمینه روز تولد آن بزرگوار ٍِِ مشهورترین قول روز پنجشنبه یا جمعه 
نیمه‌ي «جمادي الاولي» است. گرچه قول روز پنجشنبه پا یکشنبه پنجم 
«شعبان » نیز در درجه بعد, از شهرت قابل توجهي برخوردار است. اقوال 
ديگري نیز وجود دارد که عبارتند از: پنجشنبه نهم «شعبان». پنجشنبه هشتم 
«شعبان » و همچنین هفتم «شعبان ». 
لا زم به ذکر است بعضي از قائلین به روز نیمه «جمادي الاولي», تولد 
حضرت را دراین روز در سال 36 هجري دانسته و تعداد زيادي از قائلین به 
روز پنجم «شعبان», آن را در سال 38 هجري گزارش کرده‌اند. [15 ]. 


محل تولد امام چهارم 


به اتفاق سیره نویسان و مورخین» محل تولد حضرت علي بن الحسین 
علیه‌السلام شهر مقدس «مدینه بوده است و هیچ کس در این مطلب 


اختلافي نکرده و قول ديگري نقل نشده است. [16 ]. 


شهریانو مادر امام چهارم 


اشاره 


براي مادر حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام نامهاي مختلفي در کتب 
تاريخي ذکر شده است که بعضي از انها عبارتند از: «غزاله». «سلافه», 
«خوله», «بره», «حرار». «شهربانو». «شهربانویه». «شاه زنان». «جهان 
شاه », «شهرناز». «جهان بانویه» و بالاخره «مریم» و «فاطمه». 

هر يك از این نامها در سندي از اسناد تاريخي موجود است ولي اختلاف 
شديدي در وحدت صاحب این نامها از يك سو و بوت بعضي از آنها به 


حضرت امام زین‌العابدین علیه‌السلام از سوي دیگر بین مورخین و محققین 
در علم تاریخ به چشم مي‌خورد. از میان نامهاي ذکر شده «شهربانو» و 
سیس «شاه زنان» از بقیه مشهورتر است و اتفاقا در اصل مادر 9 
ایشان براي امام چهارم علیه‌السلام تشکيعاتي انجام شده است. به علاوه 
در اینکه «شهربانو» دختر کیست نیز وحدت نظري وجود ندارد. پدر او را 
هزرگره» 1171 آخریی بادشاه ساسا «سترویه » پبتر «برویز4 چکر 
کرده‌اند و بعضي هم به اشتباه «نوشجان» از مردم خراسان را پدر او 
دانسته‌اند که در این میان «یزدگرد» از بقیه مشهورتر است. 

گرچه بعضي از محققین تلاش وافري انجام داده‌اند تا مادر بودن جناب 
«شهربانو» يا «شاه زنان» براي حضرت سجاد علیه‌السلام را مشکوك جلوه 
دهند. [18] اما اين تشکیکات قابل پاسخ مي‌باشند و با توجه به شهرت 
قطعي این مساله و وجود سندهايي که در حد قابل توجهي از اعتبار و اتقان 
بوده و از بسياري از تشکیکات مصون است, و همچنین قرائن و شواهد 
زيادي که در خلال اسناد و روایات معتبر وجود دارد, براي محقق منصف 
جاي هیچ شكي باقي نمي‌گذارد که مادر مکرمه حضرت سجاد علیه‌السلام 
از خاندان پادشاهان ایران باستان بوده است که با تقدیر الهي پس از 
تشرف به اسلام در خواب, به دست سیاهیان اسلام اسیر و به «مدینه» 
اورده شده و به عقد نکاح حضرت امام حسین علیه‌السلام در امده است. 

با يادآوري این نکته که جریان مادر حضرت سجاد علیه‌السلام شباهت زيادي 
به داستان حضرت «نرجس خاتون» مادر حضرت امام مهدي - عجل الله 
تعالي فرجه الشریف - دارد. در این قسمت سندي را که به تصریح بزرگان 
اهل تحقیق داراي اعتبار است و از شهرت بيشتري برخوردار بوده و اقوي 
مي‌باشد نقل و بررسي موضوع به شکل مبسوط و تحقيقي به جاي دیگر 


موکول مي‌گردد. 
اصفحه 6 


مرحوم حاج شیخ عباس قمي - رضوان الله تعالي علیه - در کتاب شریف 
منتهي الامال [9 1 ] مي نویسد. «قطب راوندي به سند معتبر از حضرت 
امام باقر علیه‌السلام روایت کرده است که چون دختر «یزدجرد بن 
شهریار» آخر پادشاهان عجم را براي «عمر» آوردند و داخل «مدینه» 
کردند. جمیع دختران «مدینه» به تماشاي جمال او بیرون امدند مسجد 
«مدینه» از شعاع روي او روشن شد و چون «عمر» اراده کرد که روي او 
را ببیند مانع شد و گفت سیاه باد روز «هرمز» که نو دست به فرزند او 
دراز مي‌کني !۱ «عمر »> گفت: این گبر زاده مرا دشنام مي دهد و خواست او 
را ازار کند. حضرت امیر - علیه‌السلام - فرمود که تو سخني را که نفهميدي 
چگونه دانستي که دشنام است. پس «عمر» امر کرد که ندا کنند در میان 
مردم و او را بر ود ححصر ۱ کومو3: جایز نیسست. قروختن دختران 
را خود اختیار کند و او را ۱ ۳ از عطاي بیت المال 
او حساب ۳ شتا شود آمد و دست بر دوش مبارك حضرت امام 
حسین علیه‌السلام گذارد. پس حضرت امیرالموّمنین علیه‌السلام از او 
پرسید به زبان فارسي که چه نام داري اي کنيزك؟ عرض کرد: «جهانشاه», 
حضرت فرمود که تو را «شهربانویه» نام کرده‌اند. عرض کرد آن نام خواهر 
من است. حضرت باز به فارسي فرمود: راست گفتي. سپس رو کرد به 
حضرت امام حسین علیه‌السلام و فرمود این با سعادت را نیکو محافظت 
نما و احسان کن به سوي او که فرزندي از تو بهم خواهد رسانید که بهترین 
اهل زمین باشد بعد از تو, و این مادر اوصیاء ذریه طیبه من است. پس 
حضرت امام زین‌العابدین علیه السلام از او بهم ر سید ». 

و روایت کرده است که <پیش از آنکه لشکر مسلمانان بر سر ایشان 
بروند, «شهربانو» در خواب دید که حضرت رسول - صلي الله علیه و اله و 
سلم داخل خانه او شد با حضرت امام حسین علیه السلام و او را براي آن 
حضرت خواستگاري نمود به او تزویج کرد, «شهربانو» گفت که چون صبح 
شد محبت آن خورشید ملك امامت در دل من جا کرد و پیوسته در خیال آن 
حضرت بودم. چون شب دیگر به خواب رفتم حضرت فاطمه (رصلوات الله 
علیها) را در خواب دیدم که به رن هر امد شام را نو خن عره 
داشت و من به دست مبارك آن حضرت مسلمان شدم. پس فرمود: «به 
اين 

اصفحه 7" 

زودي لشکر مسلمانان بر پدر تو غالب خواهند شد و تو را اسیر خواهند کرد 
و به زودي به فرزند من حسین خواهي رسید و خداي نخواهد گذارد که 
كسي دستي به تو برساند تا آنکه به فرزند من برسي» و حق تعالي مرا 
حفظ کرد تا تا آنکه مرا به مدینه آوزدند و چون حضرت امام حسین 


علیه‌السلام را دیدم. دانستم که همان است که در خواب دیده‌ام و به این 
سبب او را اختیار کردم.» 

لا زم به ذکر است دقیقا این روایت در کتاب شریف بحارالانوار [20 ] ذکر 
شده است و در ترجمه‌ي مرحوم حاج شیخ عباس قمي - رحمة الله علیه - 
بعضي از کلمات جابجا گردیده و بعضي از قسمت‌ها به صورت ازاد, ترجمه 
گردیده است. 

همچنین در همین مجلد بحارالانوار (صفحه 15) از کتاب دلائل الامامه 
داستان مذکور از قولِ ابوجعفر م محمد بن جریر بن رستم الطبري با تفصیل 
در ارتباط. با شهرت زدواج" 0 امام حسین علیه السلام با شاهزاده 
از اسناد ات و روايي توجه نمائید: 

زمختشزی: از خضرت بيامتر «د صلی, الله علیة و الب روایت شندم. که 
مي‌فرمود: براي خداوند از بندگانش دو برگزیده و سر گل وجود دارد. پس 
برگزیده او از عرب «قریش» و از عجم «فارس» است. علي بن الحسین 
علیه‌السلام مي‌فرمود من فرزند دو برگزیده هستم (انا ابن 0 چون 
جدش «رسول الله» بود و مادرش «دختر یزدگرد» پادشاه. [21]. 

کشف الغمه: مادرشان «ام‌ولد» بود که اسمش «غزاله» است و گفته 
شده اسمش «شاه زنان » دختر «یزدگرد» بوده است. [22]. 

موالید اهل البیت: مادرشان «خوله» دختر د«یزدگرد» پادشاه فارس بود. 
همان که امیرالمومنین علیه‌السلام او را «شاه زنان» نامیدند. [23]. 
(صفحه 28 

بصائر الدرجات: مضمون روایت سابق را نقل مي‌کند. [24]. 

ارشاد: و مادرشان «شاه زنان» دختر «یزدگرد ابن‌شهریار کسري» است. 
[5 2 ]. 

مناقب: ابوجعفر بن بابویه گفته است: مادرشان «شهربانو» دختر «یزدگرد 
ابن شهریار کسري» است و او را «شاه زنان» نیز مي‌نامند و «جهان 
بانویه» و «سلافه» و «خوله» و گفته‌اند او «شاه زنان» دختر «شیرویه 
0 ابروی ز » 0 و گفته شده او «بره» دختر «نوشجان» است و 
صحیح همان قول اول است. و او را امیرالمومنین علیه السلام «مریم > 
نامید و گفته شد که او را ۳ نامید و خوانده مي‌شده به «سیده 
النساء » 2061 ]. 

كافي: مادرشان «سلافه» دختر «یزدگرد» است. [27]. 

دروس شهید: و مادرشان «شاه زنان» دختر «شیرویه ابن‌کسري ابرویز» و 
گفته شده دختر «یزدگرد». [28]. 

التذکره: مادرشان «شاه زنان» دختر پادشاه کاشان و گفته شده دختر 


«كسري یزدگرد بن شهریار» و گفت شده اسمش «شهربانویه» مي‌باشند. 
[9 2 

دلانل لاف اسان یهافر فصن اف ی کنو کرفیت 
برگزاري مراسم عقد را نیز مي‌آورد. [30]. 

المبرد: اسم مادر علي بن الحسین علیه‌السلام «سلافه» از فرزندان 
«یزدجرد» بوده است. [31 ]. 

به هر حال با توجه به طرح این قضیه در قديمي‌ترین متون تاريخي نظیر 
وقعة الصفین و تاریخ يعقوبي و بصائر الدرجات, دیگر هیچ جاي شكي در 
صحت آن وجود ندارد. [32 ]. 

(صفحه 29 

اما سرنوشت جناب شهربانو مطلب ديگري است که باید به آن پرداخت. 


سرنوشت شهربانو 


در با سرنوشت مادر مکرمه‌ي حضرت امام سجاد علیه‌السلام اقوال 
ي ذکر شده که بعضي افسانه‌ي محض است و بعضي از اعتبار 
برخوردار نیست. صحیح نرین قول در این زمینه این است که آن بانو پس از 
وضع حمل حضرت سجاد علیه‌السلام به فاصله اندكکي وفات نمودند. بنا به 
نقل بحارالانوار این قول را «قطب الدین راوندي» در الخرائج و مرحوم 
«صدوق » در عیون اخبار الرضا نقل نموده‌اند. [33 ]. 
اما اینکه حضرت شهربانو خود را بعد از واقعه عاشورا در آب غرق کرده 
باشد و با با «ذوالجناح » به سمت «ایران» شتافته و سپس در دل کوه وارد 
شده و همانجا مدفون شده باشد که جزء افسانه‌هاي تاريخي است و پا 
اینکه پس از شهادت حضرت امام حسین علیه‌السلام «زبید» مولاي آن 
حضرت. ایشان را به زني گرفته باشد, که «ابن‌سعد» نقل مي کند. [34 ] 
این اقوال هیچ قابل توجه نبوده و از صحت و اتقان برخوردار نیست. 
باید توجه داشت پس از رحلت مادر حضرت سجاد علیه‌السلام ایشان در 
دامان دايه‌اي پرورش پافت که به شکل طبيعي هميیشه حضرت او را 
«مادر» صدا مي‌زدند. و بر اساس سندهاي متعددي «زبید» با همین «کنیز» 
که مسئولیت دايگي حضرت را عهده‌دار بوده است., ازدواج نموده است و 
به غلط چنین شهرت یافت که امام سجاد علیه‌السلام مادر خود را شوهر 
داده است. [35 ]. 
اما اینکه حضرت شهربانو خود را بعد از واقعه عاشورا در آب غرق کرده 
باشد و با با «ذوالجناح » به سمت «ایران» شتافته و سپس در دل کوه وارد 
شده و همانجا مدفون شده باشد که جزء افسانه‌هاي تاريخي است و پا 
اینکه پس از شهادت حضرت امام حسین علیه‌السلام «زبید» مولاي آن 
حضرت. ایشان را به زني گرفته باشد, که «ابن‌سعد» نقل مي کند. [36 ] 
این اقوال هیچ قابل توجه نبوده و از صحت و اتقان برخوردار نیست. 
باید توجه داشت پس از رحلت مادر حضرت سجاد علیه‌السلام ایشان در 
دامان دايه‌اي پرورش پافت که به شکل طبيعي هميیشه حضرت او را 
«مادر » صدا| مي‌زدند. و بر اساس سندهاي متعددي «زبید» با همین «کنیز » 
که مسئولیت دايگي حضرت را عهده‌دار بوده است., ازدواج نموده است و 
به غلط چنین شهرت یافت که امام سجاد علیه‌السلام مادر خود را شوهر 
داده است. [37 ]. 


القاب امام چهارم 


اشاره 


براي امام چهارم 9 علي بن الحسین علیه‌السلام القاب متعددي در 
کتب تاریخ ذکر شده است. 

در کتاب مناقب تألیف «آبن‌شهر آشوب» این القاب براي حضرت آفتده 
است: 

اصفحه 30 ] 

«زین‌العابدین». «سید العابدین». «زین الصالحین». «وارت علم النبیین », 
«وصي الوصیین». «خازن وصایا المرسلین». «امام المومنین». «منار 
القانتین », «الخاشع», «المتهجد», «الزاهد», «العابد», «العدل», «البکاء >», 
«السجاد», «ذوالثفنات», «امام الامه», «ابوالائمه». [38 ]. 

در کتاب کشف الغمه تألیف «اربلي» نیز اوه است که براي امام چهارم 
القاب زيادي ذکر شده است. و مشهورترین آنها عبارتند از: «زین 
العابدین». «سیدالعابدین», «الزكکي», «الامین», «ذوالثفنات». [39 ]. 

پر واضح است این القاب همه حاكي از کمالات و فضایل حضرت علي بن 
الحسین علیه‌السلام مي‌باشد که نظر مردم را جلب نموده و حضرتش را 


بدان وصف مي‌نموده‌اند. 


لقب زین العابدین 


فر اخاست سای مت ترا یت نامام اون بو ان رن 
العابدین » ذکر شده است: 

اول اینکه: امام صادق علیه‌السلام فرمودند: روز قیامت منادي ندا مي‌دهد 
که «زین العابدین» کجاست؟ پس گویا من به علي بن الحسین نگاه مي‌کنم 
که در بین صفوف از روي تعجب و با تبختر راه مي‌رود. [40]. ۱ 
عين این مطلب را «ابن‌عباس» نیز از رسول خدا - صلي الله علیه و اله - 
نقل نموده است. [41 ]. 

دوم اینکه: در کتاب کشف الغمه آمده است که حضرت سجاد علیه‌السلام 
شبي در محراب به نماز شب ایستاده بود که شیطان در صورت ای نز ی 
براي او متمثل شد تا او را از عبادنش مشغول سازد ولي آن حضرت به او 
هیچ توجهي ننمود. پس به سمت انگشت ابهام پاي او (انگشت شصت) 
امده و آن را در دهان گرفت., باز به او توجهي ننمود ولي شیطان با گزیدن. 
حضرت را متالم ساخت. اما حضرت نمازش را 

[صفحه 31 ] 

قطع نفرمود. پس چونکه از نماز فراغت پافت, خداوند بر بر او کشف فرمود 
و دانست که او شیطان است. پس او را ناسزا گفته و لطمه زد و فرمود 
که دور شو اي ملعون !! و براي تمام کردن اذکارش قیام کرد. در اين هنگام 
ضوز نی زا شید ولی فائلی ان را نمي‌دید که سه مرتبه تکرار مي‌کرد: «انت 
عنوان لقب آن حضرت شهرت یافت. [42]. 

از این روایت شریف که در ضمن استفاده علات نامگذاري حضرت به لقب 
مبارك و بلند «زین العابدین» که يکي از مشهور ترین القاب حضرت است, 
۱ از حضور قلب در نماز بهره‌مند بوده و به 
هیچ وجه توجهش از حقیقت نماز به چیز دیگر جلب نمي‌ شده است. 


در علل الشرایع از امام باقر علیه‌السلام نقل شده است که: پدرم علي بن 
الحسین علیه‌السلام هیچ نعمتي از نعم الهي را یاد نمي‌کرد مگر اینکه به 
سجده مي‌افتاد و همیشه هنگامي که آيه‌اي از انا قرآن که در 1 سجده 
بود, تلاوت مي‌فرمود. سجده مي‌کرد. هر گاه خداوند - عزوجل - از او امر 
سوئي را که از آن مي‌ترسید یا کید بدخواهي را دفع مي‌کرد. سجده 
مي‌رفت. ۱ 

همچنین هنگام توفیق اصلاح بین دو نفر, سجده مي‌کرد و آثار سجود در 
جمیع مواضع سجود ان حضرت مشهود بود و به این علت «سجاد» نامیده 
شد. [43 ]. 


از امام باقر علیه‌السلام نقل شده است که براي پدرم در موضع سجودش 
آثار برآمده‌اي بود که در هر سال دو مرتبه آن را قطع مي‌نمود, هر بار پنج 
«ثفنه » را و بدین 


خاطر حضرت را «ذوالثفنات» نامیدند. [44]. 
و «ثفنه» موضع بدن شتر است که , بر اثر رسیدن به زمین پینه مي‌بندد 


مانند زانو و سینه, از این رو مواتم: سجود حضرت سجاد علیه‌السلام به 
خاطر کثرت سجده براي حق تعالي, مرتب پینه مي‌بسته و هر سال دو 
مرتبه ان را قطع مي‌فرموده است. و این حاکي از : نمازهاي بسياري است 
ای ا ص وا اه ای ی ده اروت 
عبدالعزیز ابن ابي‌حازم و که از «ابي‌حازم» شنیدم که مي گفت: 
خضزت علی نن آلته. علنه‌الساه جر شنانه بر هرا رکفت مان 
مي‌خواند تا اينکه در پيشاني و سایر مواضع سجده‌ي حضرت؛ جيزي به 
مانند پینه بر زیر شکم و پاهاي شتر, بیرون آمد. 
(و کان يصلي في الیوم والليلة الف رکعة, حتي خرح بجبهته و آثار سجوده 
مثل کرکرة البعیر) [45]. 
در روايتي از حضرت باقر علیه السلام نقل شده است که فر مود: از حضرت 
بن الحسین ال هر سال هفت «نفنه »> (بینه) از مواضع و جايگاههاي 
سجده حضرت برگرفته مي‌شد چرا که حضرت بسیار نماز مي‌خواند ۳ 
ثفنه‌ها را جمع مي‌نمود و چونکه وفات نمود با ایشان دقن گردید. [46 ]. 


کنيه‌هاي امام چهارم 


براي حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام در کتب روائي و تاريخي 
کنيه‌هاي متعددي ذکر شده است. 

در کتاب مناقب تألیف «آبن شهر آشوب» این کنیه‌ها براي حضرت آمده 
است: «ابوالحسن». «ابومحمد», «ابوالقاسم» و «ابوبکر». این کنیه‌ها 
همچنین در کتاب موالید اهل البیت تالیف «ابن‌خشاب» و کشف الغمه 
تالیف «اربلي» براي آن حضرت ذکر شده است. [47]. 
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دوران کودكي امام چهارم 


بر اساس نقل‌هاي متعدد تاريخي. حضرت امام زین العابدین علیه السلام دو 
سال ابتداي کودکي خود را در زمان خلافت جدشان. حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام گذرانیدند چرا که سن مبارك جر ۲ بنابر مشهور 57 سال ۲ 
زمان شهادت آن ۰ سال 95 رو کزازنتزن شده اب ِِ رو 
علیه السلام در سال چهلم هجري به شهادت رسیدند, بنابراین دو سال ۳ 
عمر امام چهارم. در دوران جدشان سپري شد. 

بر این مطلب, بر طبق انچه «علامه مجلسي» (ره) در بحارالانوار نقل 
فرموده است. حداقل شش سند تاريخي وجود دارد که بسياري از انها از 
البته مدت مذکور را 4 سال و 6 سال هم گزارش کرده‌اند که چندان قابل 
توجه نیست. 

قول ديگري هم وجود دارد که چون تولد حضرت را در سال 48 هجري 
مي‌داند اساسا هم عصر بودن امام چهارم علیه السلام با جدشان را منکر 
است ولي این قول با همه تلاشي که براي تثبیت ان از طرف بعضي از 
محققین انجام شده, بسیار ضعیف بوده و ادله‌ي محکمي برخلاف آن وجود 
دارد. [49]. 

امام چهارم حضرت زین العابدین علیه‌السلام پس از شهادت جدشان به 
مدت 10 سال در عصر امامت امام حسن علیه‌السلام عمر خود را 
گذرانيدند. 

در ارتباط با چگونگي حالات امام چهارم علیه‌السلام و قضاياي مربوط به 
این دوازده سال مطلب خاصي در خلال نصوص تاريخي و روايي ذکر نشده 


دوران نوجواني امام چهارم 


پس از مسمومیت و شهادت حضرت امام حسن علیه السلام تا زماني که 
حضرت امام حسین در سال 61 هجري در کربلا به شهادت رسیدند, ده 
یازده و یا 
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دوازده سال مي‌گذرد [50] و این مدت. امام چهارم علیه‌السلام در کنار پدر 
بزرگوار خود حضرت امام حسین علیه‌السلام به سر برده است. 

گرچه در متون تاريخي چيزي از این دوران درباره‌ي حضرت گزارش نشده 
است ولي حضرت سجاد علیه السلام در تمام اين مدت شاهد حوادت تلخ و 
اسف باري بوده است که بر امت اسلامي مي‌گذشته است. 

سیاست مکارانه دودمان اموي به سركردگي «معاویه », بي‌وفايي مردم 
تسبدت به حکومت عادلانه و الهي عموي بزرگوارش و مظلومیت بي‌نظیر 
آن حضرت و سیس وقایع مربوط به کناره‌گيري امام حسن علیه‌السلام از 
خلافت و صلح با «معاوبه» بر اتاتن مصالح عام امت اسلام, به ویژه حفظ 
شیعه, ی دوران اختناق و سرکوب شدید نسبدت به شیعیان حضرت 
ام المشن تساه ی از حاکسست‌صصام مامتها رحان مر کم 
که وا سار نون تیان ی خر واه غاب انوا م 
شاهد بوده است و در این مدت در کنار عمو و پدر بزرگوار خود زندگي را 
در خاندان امامت سپري مي‌کرده است. تا بالاخرم «معاویه» جاي خود را 
به پسر نالایق و شرابخوار و فاسق خود «یزید » واگذار مي‌کند و مساله‌ي 
گرفتن بیعت از حضرت امام حسین علیه السلام پیش غت ان که با انکار 
شدید حضرت مواجه شده و مقدمات حرکت ایشان از «مدبنه > به «مکه » 
و سپس به «کوفه» براي رهبري امتي که تقاضاي کمك نموده و براي 
ترت حستت: ام سس عاسالس ار ای مان رام 
ع تشم ور فا ی‌قیالصاق تفن انم سا ای سل هم <2 
سال سن دارد در کنار پدر حضور دارد. 


همسران امام چهارم 


اشاره 


امام چهارم حضرت زین العابدین علیه‌السلام داراي همسران متعددي 
مي‌باشند که اکثر آنها «ام‌ولد» [51 ] بوده‌اند. 

ا ع سا هسام فا یرم سرت قفاب 
(ام عبدالله) دختر حضرت امام حسن علیهالسلام مي‌باشند که نمره‌ي 
ازدواج 
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اه ها ای تم ی اس |۱۳ 
همسر دیگر امام چهارم کنيزي است به نام «حوراء» که جناب «مختار ابن 
ابي عبید ثقفي » آن را به ششصد دینار و بنابر نقلي سي هزار خریده بود و 
به حضرت هدیه داد که ایشان مادر حضرت «زید بن علي» - سلام الله 
علیه - شهید نزز کوان خاندان عصمت و طهارت است. [3 ]. 

«ابوالفرج اصفهاني» در کتاب مقاتل الطالبین از «ابن المنذر» نقل مي کند 
که «مختار ابن ابي‌عبید» کنيزي را به سي هزار خرید, پس به او گفت: 
پشت کن پس او پشت کرد بعد به او گفت: رویت را به این سمت کن,؛ 
پس او چنین کرد. سپس مختار گفت: هیچ کس را شایسته‌تر از علي بن 
آلخسن ما سم مرا او ماس وا ان کت وا سا خصوت 
فرستاد و او همان مادر «زید بن علي» علیه السلام است. [4< ]. 
اس مس ام تساه ساسا را او اه 
تاريخي موجود نیست و چنانکه ذکر شد آنها اغلب «ام ولد» بوده‌اند. 

در متون تاريخي و روايي در ارتباط با همسري چند خانم با امام سجاد 
علیه السلام مطالبي ذکر شده است گرچه به نام انها تصریح نشده است. 
در اين زمینه تحت عنوان «همسري دیگر براي امام چهارم» (1) و (2) و 
(دمطالت کر واه ند 


سرت فاطاتم سس ازع سای 


حضرت فاطمه, دختر امام حسن مجتبي علیه‌السلام است که کنیه‌شان 
«ام‌عبدالله » است, در میان دختران حضرت به جلالت و عظمت شان و 
بزرگواري ممتاز بودند. ایشان به همسري حضرت امام سجاد علیه‌السلام 
در امده و ثمره‌ي این وصلت. چهار فرزند بوده است. حضرت ابوجعفر 
محمد باقر علیه‌السلام حسن. حسین و عبدالله باهر [55] (البته مادر حسن 
و حسین و عبدالله باهر در بعضي از اسناد تاريخي 

اصفحه 36 ] 

«ام‌ولد» ذکر شده است). [506 ]. 

«ام عبدالله» این افتخار را دارد که با همسر شدن براي حضرت سجاد 
علیه‌الشسلام باعت بیوند تسل دو اما یه یکذیکر شد. اری ایشان: از زنان 
نادره جهان است که در داشتن برخي از امتیازات منحصر به فرد مي‌باشد 
و این مزایا در يك فرد غیر از ایشان جمع نشده است. 

ایشان دختر امام. نوه امام. همسر امام. عروس امام. مادر امام, مادر 
بزرگ امام مي‌باشند. وي فرزند امام مجتبي علیه‌السلام و نوه 
علیه‌السلام مادر امام باقر علیه‌السلام و مادر بزرگ سایر امامان 
علیهم السلام است. 

امام باقر علیه‌السلام فرموده‌اند روزي مادرم در زیر ديواري نشسته بود که 
ناگاه صدايي از دیوار بلند شد و از جا کنده شد و خواست که بر زمین افتد. 
مادرم با دست خود اشاره کرد و به دیوار فرهود؛ نبایند فرود ایی ا. فتتنم 
بحق مصطفي - صلي الله علیه و آله و سلم - که حق تعالي رخصت 
نمي‌دهد تو را در افتادن. پس آن دیوار معلق در میان زمین و هوا باقي 
ماند تا آنکه مادرم از انجا بگذشت. پس پدرم امام زین العابدین 
علیه السلام صد اشرفي براي او تصدق داد. ۳ 

و نیز از حضرت امام صادق علیه‌السلام روایت شده که روزي ان جناب 
جده‌اش, مادر حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام را یاد کرد و فرمود: 
«کانت صديقة لم بدرك في آل الحسن مثلها». 

يعني جده‌ام صدیقه بود و در دودمان حضرت امام حسن علیه‌السلام كکسي 
به درجه و مرتبه او نرسید. [57] (با توجه به اصطلاح «صدیق» و مقام 
خاص صدیقان که در قرآن همردیف انبیاء آورده شده این تعبیر امام صادق 
علیه السلام راجع به مادر بزرگ خود قابل دقت است.) 

با توجه به نقل‌هاي متعدد تاريخي مبني بر حضور حضرت باقر علیه‌السلام 
در چهار سالگي در صحنه عاشورا, نباید وصلت حضرت امام سجاد 


غلته الوم با رت فا طمم شت: تسین ان الا موی ال م5 


هجري بوده باشد. 


حوراء 


دک کر ارحص ران رت آنام خن العایون عم سا کی ات 
به نام «حوراء» که از سوي جناب «مختار» به ایشان هدیه شده بود. ایشان 
مادر مکرمه حضرت زید بن علي علیه‌السلام است که با رشادت کامل 
علیه دودمان اموي قیام 0 739 9۰ به 0 رسید. در این ِِِ 
مج ژیا رت 2 يك سا 9 ۹ و فلوم روي 
زانوي حضرت بچه‌اي نشسته است. من هم نزد ایشان نشستم. بچه آمد و 
در هنگام عبور از درگاه اتاق افتاد و حالش متشنح شد. حضرت علي بن 
ار ی و ۳ 
و با لباس خود, اشك‌هاي چشم آن طفل را پاك کرد و به اه 
پسرم . ! تو را به خدا پناه مي‌دهم که در «کناسه» به دار آويخته شوي. به 
ایشان عرض کردم: پدر و مادرم فداي شما؛ کدام کناسه؟ فرمود: 
«کناسه‌ي کوفه» عرض کردم فداي شما شوم این قضیه وافع مي‌شود؟ 
فرمود: بلي قسم به كسي که پیامبر را بحق مبعوث فرمود, اکر بعد از من 
که مقتول است و بعد دفن شده و سپس او را از قبر بیرون اورده و در 
حالي که او را لخت نموده روي زمین مي کشند و در «کناسه » یه دا 
مي‌آویزند و سب اور پائین آورده وی یت و 
فرزند من «زید» است. ی پر از اشك شد 1 آبا 
به تو نگویم خبر این فرزندم را؟ شبي از شبها در حالي که در سجده و 
رکوع به سر مي‌بردم در بعضي از حالات خواب مرا فراگرفت. پس دیدم 
کان در بهشت هستم و حضرت رسول و علي و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام مرا با جاريه‌اي از حورالعین تزویج نموده‌اند. من پس از هم 
بستر شدن با او نزد «سدرة المنتهي » غسل کردم و همینکه پشت کردم 
هاتفي صدا مي‌زد: «زید» بر تو مبارك باد !1 «زید» بر تو مبارك باد!! 
«زید» بر تو مبارك باد !! پس از خواب بیدار شدم و اثار جنابت را در خود 
دیدم. و لذا بلند شدم و براي نماز غسل کردم و نماز صبح را خواندم. پس 
درب زده شد و به من گفته شد: پشت درب خانه كکسي است که تو را 
مي‌طلبد. من بیرون امدم و مردي را دیدم که با او جاريه‌اي بود پوشیده 
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شده و روبندش در دستش بود و روپوشي روي او افتاده بود. من گفتم: 


خاش ۳ 0 با علي بن الحسین علیه‌السلام کار دارم. گفتم من 
1 شما سلام 0 و هی کوید: با این جاریه در منطقه 
برخورد کردم و او را به 000 دینار خریدم, این هم 000 دینار است. پس 
براي زندگي و روزگار خود از اين کنیز و پول استفاده نما. و نامه‌اي هم به 
من داد. من مرد و جاریه را وارد منزل نمودم و جواب نامه «مختار» را 
نوشتم و آن مرد روانه شد. پس به «جاریه » گفتم: اسم تو چیست؟ گفت: 
«حوراء», اهل منزل او را مهیا نموده و به عنوان عروس نزد من فرستادند. 
و سپس براي من این بچه را به ارمغان اورد و من اسم او را «زید» 
گذاشتم. «ابوحمزه» آنچه را به تو گفتم؛ یادداشت نما. 
«ابوحمزه‌ي ثمالي» مي‌گوید: قسم به خدا مدتي نگذشت که «زید» را در 
کوفه در منزل «معاویه بن اسحاق» دیدم. نزد او رفتم و به او سلام کردم 
و به او گفتم: فداي تو شوم چرا , به اين شهر آمدي؟ فرمود: براي آمر به 
معروف و نهي از منکر. من هم مرتب نزد او رفت و آمد مي‌کردم. بعد 
شب نیمه شعبان نزد او امدم و بر او سلام کردم و او به خانه‌هاي «بارق و 
بني هلال » منتقل شده بود. نزد او نشستم. او گفت: اي ابوحمزه ایا بلند 
ی وق عاء شرا سارت یر خصرت امد الفشفن علیهالسلام مسر 
شویم ؟ عرض کردم: بلي فدایبت شوم. بعد ات روایت را ادامه 
ميد هد تا اینجا که: رسیدیم به «ذکوات البیض » او فر مود: این قبر 
امیرالمومنین است. و سیس برگشتم. و سرگذشت ایشان همان بود که 
بود. پس به خدا قسم او را دیدم در حالي که کشته شده بود و دفن گردید 
و سپس قبر او نبش شد و بدنش را عریان روي زمین کشیدند و به دار 
اویختند و بعد هم سوزانده شد و در پائین کوفه به اب ریخته شد. [۵8 ]. 
التم‌داشسان این خوات وفانم نهد ار آیوت ههام یره هم فان وم 
است. [9< ]. 
از این حدیت شریف علم غیب حضرت سجاد علیه‌السلام محبت و ارادت 
«مختار» به حضرت سجاد علیه السلام محبت شدید حضرت سجاد 
علیه السلام به جناب «زید بن علي» - سلام الله علیه - استفاده مي‌شود. 
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همسري دیگر براي امام چهارم (1 


بحارالانوار, ج 46, ح 8 (به نقل از کتاب الزهد). 

جناب زراره از حضرت باقر علیه‌السلام نقل مي‌کند که فرمود: «علي بن 
الحسین علیه‌السلام خانمي را در بعضي از مشاهد «مکه» مشاهده نمود و 
نسبت به کمالات او متعجب شد. پس او را براي خود خواستگاري نمود و با 
او ازدواج کرد و نزدر او بود. حضرت دوستي از «انصار» داشت که از این 
ازدواج ع یوم شد. آن شخص در ارتباط با وضعیت این خانم پرسش نمود 
و به او اطلاع دادند که او از «آل ذي‌الجدین از بني شیبان » است. پس نزد 
حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام آمد و عرض کرد: «خداوند من را 
فداي شما ند پیوستهم_ از این ۲ که با این خانم داشتید در نفس 
ما مات مم کم ی ها 
کرده است. مردم هم چنین ند دائما هم از نسبت او مي‌پرسيدم تا 
اینکه او را 1۳9 و دانستم از قوم «شیبانیه » است». 

حضرت علي ین آلحسین علمالسلام فر مود ند «هر آنته خذ را دارآ نظری 
بهتر از آنجی. : مي بینم» , مي‌دانستم. خداوند متعال «اسلام » را آورد و با آن 
پستي و فرومايگي را برطرف نمود و نقص‌هاي اعتباري و اجتماعي را به 
آن اتمام فرمود. و با اسلام «سرزنش‌ها» و «نکوهش‌ها» را به ۲ 
تبدیل کرد. پس سرزنشي بر مسلمانان نیست. هر اینه سرزنش, سرزنش 
جاهلیت است». [60 ]. 

اما این خانم جه نام داشته و آیا براي حضرت فرزندي آورده است پا نه»: 
چيزي در تاریخ ذکر نشده است. 

از این حدیبت به دست غی ای که ملال ازدواج و گزینش دمن شرافت 
فاميلي و شهرت تنیست. اسلام ملال فضیلت است نه چیز دیگر. 


همسري دیگر براي امام چهارم (2) 


حضرت صادق علیه‌السلام فرمودند: حضرت علي بن الحسین صلوات الله 
علیهما با كنيزي که براي امام حسن علیه‌السلام بود, ازدواح کردند. اين خبر 
به اطلاع «عبدالملك بن مروان» رسید و در طي نامه‌اي از ان حضرت به 
خاطر ازدواج با يك کنیز عيب‌جويي کرد. حضرت نیز جواب دندان شكني 
براي او نوشتند که موجب 
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اذعان او به شرافت حضرت گردید. [61 ]. 

مشروح این حدیث تحت عنوان «نامه عبدالملك به حضرت سجاد 
علیه السلام در زمینه ازدواج با يك کنیز و جواب حضرت »* آشذه است. 

به هر حال از این سند نیز استفاده مي‌شود حضرت همسري را که قبلا کنیز 
حضرت امام حسن علیه‌السلام بوده است براي خود انتخاب کرده بودند. 


همسري دیگر براي امام چهارم (3 


«یزید بن حاتم» نقل مي‌کند که «عبدالملك بن مروان» در مدینه جاسوسي 
داشت که آنچه در آنجا واقع را براي او مي‌نوشت و گزارش 
مي کرد. در همان هنگام حضرت علي پٍ بن الحسین علیه‌السلام يك کنیز از 
کنیز ان خود برا ازآد تمودند. و سیسن او ۷ به ازدواج خود در آوردند. آن 
جاسوس این واقعه را ِ «عبدالملك » گزارش کرد. در این رابطه 
«عبدالملك » به حضرت علي ۰ علیه‌السلام نوشت: «اما بعد, به 
تحقیق چنین به من گزارش , شده که تو با کنیز خود ازدواج کرده‌اي و اين در 
حالي است که تو بخوبي مي‌داني در «قریش» هستند افرادي همطراز و 
«کفو» نو که بتواني با ازدواج با او بزر کی نمايي و از او داراي ۳ 
نجیب باشي. پس نه براي خودت حرمت قائل شدي و نه براي فرزندانت 
چيزي باقي گذاشتي ! ! والسلام ». 

حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام در جواب او نوشتند: «اما بعد, نامه تو 
به من رسید که در زمینه ازدواجم با کنیز خودم من را توبیخ کرده‌اي و 
کمان داشته‌اي که در «قریش» هست کسي که از طریق ازدواج با او به 
مجد و بزرگي برسم و از او اولادي نجیب به هم برسانم. و لکن هر آینه 
فوق رسول خدا - صلي الله علیه و آله - هیچ وسيله‌اي براي رقاء و بزرگي 
پافت نمي‌ شود و هی امکان افزایش در کرامت وجود ندارد. [62 ]. و این 
خانم که مورد اشاره تو مي‌باشد «ملك یمین» و کنیز من بود که او را در 
راه خدا| آزاد کردم و بدین وسیله به اراده الهي و بر اساس امر او قصد 
رسیدن به ثواب ازاد کردن برده را داشتم و سیس بر اساس سدت الهي 
رسول خدا - صلي الله علیه و آله - 

[صفحه 41 ] 

او را برگردانیده و با او ازدواج کردم. و هر کس در دین خداوند پاکیزه باشد 
هرگز در هیچ امري دچار اخلال و مشکل نخواهد شد. آري هر آینه خداوند با 
«اسلام» «يستي» و «خسیسه» را رفع نموده و به آن نقیصه‌ها را برطرف 
کرده است, و لوّم و پستي را برده است پس بر فرد مسلمان هیچ پستي و 
لوّم نمي‌باشد. هر اه لوّم و پستي:, , لوّم و پيستي جاهلیت است, والسلام». 
چون «عبدالملك» نامه حضرت را قراثت کرد آن را به طرف فرزندش 
«سلیمان» پرت کرد و او نیز آن را خواند؛ آنگاه گفت: «اي امیرالمومنین !! 
خففر انحه با آن علی: بن الحسین بر تو فخر کرده است شدید و بزرگ 
است». 

«عبدالملك» در جواب گفت: «پسرکم این چنین سخن مگو, هر آینه این 


مي شود. پسرم اعلي , بن الحسین علیه‌السلام از همانجا که مردم» فرومایه 
و خوار مي شوند؛ رفعت و بزرگي مي‌یابد». [63]. 

در نقل دیگر امده: زین العابدین علیه‌السلام فرموده: «اين رسول خداست 
که با کنیزش ازدواج کرد و همسر لام خود را به عقد خود در اورد». 
«عبدالملك» نیز گفت: «علي بن الحسین از همانجا که مردم پست و 
فرومایه مي‌گردند به شرافت ۳ مي رسد ». [64 ]. 

به هر حال از اين روایت به دست مي‌آید حضرت همسر ديگري داشته‌اند 
که قبلا کنیز ایشان بوده است. 

قابل توجه اینکه احتمال دارد همسر مورد اشاره در قسمت قبل با این کنیز 
از نظر خارجي يکي باشند, گرچه احتمال تعدد آن دو قوي‌تر به نظر 


مي زر للند. 


فرزندان امام چهارم 


اشاره 


در کتب تاريخي براي حضرت علي بن الحسین علیه السلام فرزندان زيادي 


ذکر شده است که در مورد تعداد آنها با اتفاق نظري وجود ندارد. 
۳ کتاب مناقب تألیف «ابن‌شهر آشوب» تعداد فرزندان حضرت, «دوازده» 
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ذکر شده است. [65] در کتاب کشف الغمه تعداد فرزندان حضرت «نه» 
نفر اورده شده و ادعا شده که حضرت دختر نداشته‌اند. [66 ]. 

«ابن الخشاب» در کتاب موالید اهل البیت فرزندان حضرت را «هشت» نفر 
ذکر کرده و فرموده آن حضرت دختر نداشته‌اند. بعضي هم ج«ده» پسر و 
«چهار» دختر براي حضرت ذکر کرده‌اند و «ابن‌سعد» در طبقات هفده 
فرزند براي حضرت برشمرده است. [67 ]. ۲ 

اما بنابر نقل مرحوم حاج شیخ عباس قمي در منتهي الامال در بخش اآولاد 
حضرت سیدالساجدین علیه‌السلام «شیخ مفید» براي ان حضرت پانزده 
فرزند از دختر و پسر ذکر کرده است که عبارتند از: 

1- امام محمد باقر علیه‌السلام ملقب به «ابوجعفر» که مادرشان 
«فاطمه » (ام عبدالله) دختر حضرت امام حسن مجتبي علیه السلام بوده 
است. 

2 و 3 و 4 «عبدالله » و «حسن» و «حسین » که مادرشان «ام‌ولد» (کنیز) 
بوده است. 

5 و 6 - «زید» (شهید بزرگوار کوفه) و «عمر» که مادرشان «ام‌ولد» 
ديگري بوده است.[مادر ایشان کنيزي بوده به نام «حوراء» که جناب 
«مختار» به حضرت هدیه کرده بود +[ 

7 و 8 و 9 - «حسین اصفغر» و «عبدالرحمن» و «سلیمان» از «ام‌ولد» 
ديگري بوده‌اند. 

0 و 11 - «علي» و «خدیجه» که مادرشان «ام‌ولد» بوده است و این 
«علي» کوچکترین 0 حضرت سجاد علیه‌السلام بوده است. 

2- «محمد اصغر» که مادرش «ام‌ولد» بوده است. 

3 و 14 و 15 - «فاطمه» و «علیه» و «ام‌کلثوم» که مادرشان «ام‌ولد» 
ديگري بوده است. [68 ]. 

اصفحه ۱43 

لا زم به ذکر است براي تعدادي آزاین فرزندان امام سجاد علیه السلام اولاد 
و احفاد زيادي ذکر شده و سرگذشت و حالات تك تك آنان در کتب تاريخ 
بیان گردیده است. 


۱ 7 هه 1 ان ور 7 


است.) 


زید بن علي 


ند ی من ای اساسا مه اور شو ار امام مقر 
و و کاس ها ی 
خاندان اهل بیت عصمت و ۱ از جلالت قدر و عظمت فوق العاده‌اي 
ارآ 
پیرامون شخصیت این امامزاده جلیل القدر مطالب زيادي ۳ روایات 
اسلامي وارد شده که بعضي مربوط به کیفیت تولد ایشان و نامگذاري و 
مادر بزر گوارشان مي‌باشد و بعضي مربوط به شدت محبت حضرت سجاد 
علیه‌السلام به ایشان و برخي دیگر در زمینه فقه و فضل و ورع و 
خداترسي و کمالات روحي و فضایل اخلاقي 9 برنامه ژد کف و 
اه ان 
امام باقن و امام ضادق علیههاالسام و بالاخره تعداری از زهایات مربوط به 
بعد شجاعت و صلابت در شخصیت آن حضرت است که منتهي به قیام بر 
ضد دودمان ننگین_ «اموي» در شهر «کوفه» گردید و سرانجام متفناله 
شهادت مظلومانه آ حضرت و وقاره فتا خر از آن و همچنین اخبار مکرر 
مسأله به دار آویخته شدن آن حضرت در «کناسه‌ي کوفه» که از طرف 
جد. پدر, برادر و همچنین برادرزاده‌شان بیان شده است و همه‌ي اصحاب 
آن را مي‌دانسته‌اند. و تالمات سخت حضرت صادق علیه السلام و 
اصحابشان از شهادت آن بزرگوار و برخورد ایشان با اين قضیه. [69] 
در زمینه قیام حضرت., علل و ريشه‌هاي آن؛ پیامدها و نتأیج, اینکه آیا این 
قیام 
(صفحه 44 ] 
مورد رضایت اهل بیت علیهم‌السلام بوده است يا نه؟ اصل اعتقاد جناب 
زید شهید به امامت حضرت باقر و حضرت صادق علیهماالسلام, جزئیات 
قیام و تداوم آن توسط حضرت «يحيي» فرزند جناب «زید» و ... ,؛ 
بحت‌هاي مفصلي در کتب تحليلي تاریخ بیان شده که در اینجا جاي طرح آن 
تست دی اه ب ال کاس ان اظمار داشته ام اف کر 
حضرت «زید » تالي تلو معصوم بوده و کاملا به امامت ائمه هدي 
علیه‌السلام اذعان داشته‌اند و اگر در قیام پیروز مي‌شدند ولایت را به امام 
صادق علیه‌السلام. مسترد مي‌فرمودند و اين شهید از مقام بسیار بلندي 
نزد خداوند در روز قیامت برخوردار است و البته اگر در امر قیام صد در 
صد نظر امام زمان خود. حضرت صادق علیه‌السلام. را مراعات مي‌ کرد به 
مقام بلندتري نائل مي‌گردید. [70 ]. 


افتات اشایه نات جازم 


اشاره 


با توجه به اینکه بر اساس دیدگاه شیعه «امامت» يك مقام الهي و منصب 
رباني است, مسئولیت اعطاء آن تنها یه دلیدت خداوند تبارك و تعالي 
مي‌باشد: خداوند مععال.بز اساس. ادله‌ي. فزاماني, انن:منضب: زا پس. از 
پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد بن عبدالله - صلي الله علیه و آله 
و سلم - به دوازده نفر از برگزیدگان اولیاء‌ش مرحمت فرموده است و 
خود, اسامي آنان را به پیامبرش اعلام نموده و حضرت آن را به صورت 
مکرر به گوش مردم رسانیده است. 

روایات و ادله‌ي فراواني اسامي مبارك این دوازده نفر را دربر دارد که در 
کتب روايي نک ۹ 

۳۳ حضرت امام حسین ۰ در تام این تروص دیده ۹ 77 
[71 ] و از آن جمله «حدیت شریف لوح » است که اسم مبارك زین 
العابدین علیه‌السلام پس از حضرت امام حسین علیه‌السلام است. بنابراین 
مطابق روایات صريحي که محدئین تون شیعه در کتب روايي خود 
آمتخه‌انده امام لین شین غله‌الماام وضی خر 
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وت از این پذیر ش امام سجاد علیه السلام در جامعه شیعه به عنوان 
امام چهارم و جانشین و وصي حضرت امام حسین علیه‌السلام و مقبولیت 
عملي آن حضرت در طول تاریخ از طرف شیعه, خود شاهد صد و گواه 
محکمي است بر اعتبا ر این وصایت. 

اما شبهه ِِِ جناب «محمد بنٍ حنفیه »> فرزند حضرت امیرالموّمنین 
علیه‌السلام که مدتي فضاي فرهنگي شیعه را آلوده نمود و حتاسفانة 
«فرقه کیساأنیه » با این اعتقاد شکل گرفتند, این شبهه آنچنان بي اساس بود 
که با کرامت حضرت امام سجاد علیه السلام و شهادت «حجرالاسود» به 
امامت حضرت سجاد علیه‌السلام و قانع شدن «محمد بن حنفیه » از يك سو 
و وجود «شمشیر» و «زره‌ي» پیامبر - صلي الله علیه و اله - و همچنین 
کتاب مخصوصي که حاوي علوم بيشماري بوده است, نزد حضرت سجاد 
علیه السلام (که این نیز اماره‌ي قطعي امامت و وصایت صاحب آن است) 
از سوي دیگر,. هیچ جاي تردید باقي نگذاشته است که امام چهارم. حضرت 
علی‌نن الحشسیه. علبه السلام می‌باید. 

همچنین وجود معجزات و کرامات بیشمار دیگر که جز از ولي بر حق خدا 
قابل انجام نبیست و صلاحيت‌هاي علمي و عملي این شخصیت تزر کواز: 


شاهها ی ویکر ان اماست اسان عاشه. ره اس ات ور یی 
بررسي ابعاد شخصیت حضرت در ادامه‌ي مباحث کتاب پرداخته شده 
است). 

بنابراین تصریح حضرت رسول - صلي الله علیه و اله - و امام پیشین که 
وجود نص بر امامت حضرت است و معجزات و کرامتها و صلاحيت‌هاي 
علمي و عملي, همه دال بر امامت حضرت سجاد علیهالسلام مي‌باشد. 

اما مدت امامت حضرت که پس از شهادت پدر بزرگوارشان آغاز شده و تا 
بایان خیات ایسان ار آمه‌هی‌اند رت بر بعل هون 3 سال فو انش 


محمد بن حنفیه 


يکي از فرزندان حضرت امیرالمومنین علیه السلام که از همسري به نام 
«خوله» دختر «جعفر بن قیس بن مسلمه» مي‌باشد. «محمد بن حنفیه » 
نام دارد. مولي علي علیه‌السلام به این فرزند خود بشدت علاقه داشته و 
در وصيتي که براي وصي 
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خود حضرت امام حسن علیه السلام مرقوم نموده‌آند, ی ی 
اوصيك باخيك محمد خیرا فانه شقيقك و ابن ابيك و قد تعلم حبي له . 

«و براي برادرت محمد تو را به خیر و نيکي به او سفارش مي‌کنم جر 
او برادر تو و پسر پدر توست و تو بخوبي محبت من به او را مي‌داني». 
«محمد بن حنفیه» در «جنگ جمل» صاحب لواء و پرچمدار پدر بود و در 
«جنگ صفین» از خود دلاوريهاي زيادي نشان داد که مشروح جریان این 
امور در کتب تاريخي نقل شده است. [72 ]. 

در ارتباط با شخصیت جناب «محمد بن حنفیه », علت عدم مشارکت ایشان 
در نهضت عاشورا, ادعاي امامت و سپس آذعان به امامت حضرت علي بن 
الحسین علیه‌السلام, ارتباط با «مختار» و ... مسائل مفصلي در رواب ت 
تاريخي و اقوال محدئین مطرح شده ات در آن عتص وس ۲ 

ولي به طور خلاصه د و ازتباط با مسأله اخیر مي‌توان گفت گرچه در ابتداي 
علیه السلام مطرح بوده است ولي با ۳۳9 ۱۳3 در به 93 
آوردن «حجرالاسود» و شهادت بلیغ آن سنگ , به امامت حصر ت سجاد 
علیه السلام مي‌بیند. به صورت راسخ و کامل به امام آن بزرگوار معتقد 
شده و از اظهار اعتقاد خود به اصحاب و تا خود نیز ابا نداشته است. 
[73]. 

(در این ارتباط بعضي از احادیث در قسمت شهادت حجرالاسود به امامت 
و وصایت امام چهارم علیه السلام ذکر شده است). 


فرقه‌ي کیسانیه 


یس از شهادت حضرت امام حسین علیه‌السلام سرکوب شديدي که امویان 
بر شیعه وارد کردند و حاکمیت جو خفقان و در نتیجه از هم پاشيدگي 
شیعه, در اوایل امامت حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام يك جریان 
انحرافي, دامن گروهي از شیعیان را ۳۷ و موجب شد ذهن تعدادي 
از آنها به امامت «محمد بن حنفیه» که فرزند حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام بود» معطوف شود و نسبت به امامت 

اصفحه ۳7 

هرت زین العابدین علیه السلام دچار خدشه و تردید گردند. 

اري خطي که در مقابل خط امامت حضرت علي بن الحسین علیه السلام به 
شکل انحرافي در آن زفان: شکل گرفت و با رهبري «مختار ابن آبي‌عبیده 
نقفي» پایه گذاري شند؛ تشكلي به نام «فر قه‌ي کیسانیه » را پدید آورد. 
اینان گروهي بودند که مدعي شدند پس از حسین بن علي علیه‌السلام 
«محمد بن حنفیه »> داراي منصب امامت و ولایت است. ۲ 

و در وجه تسمیه انان به این نام نقل شده که چون مختار در اغاز طفولیت 
توسط پدر» خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام آورده شد حضرت او 
را روي زانوي خود نشاندند و به او فرمودند «کیس کیس» [74] و چون او 
بعد از «محمد حنفیه» رهبري این فرقه را به دست داشت. از این رو این 
فرقه به نام «کیسانیه» نام گرفتند. 

البته علل ديگري نیز براي این تسمیه بیان شده است که چندان متقن به 
در زمینه شخصیت «مختار» و رهبري او در قیام بزرگي که به نابودي جمع 
كثيري از قاتلین سیدالشهداء علیه‌السلام منجر شد و انگيزه‌هاي سياسي و 
اجتماعي او در مطرح کردن خود به عنوان نماينده‌ي «محمد بن حنفیه» و 
دیدگاه اهل بیت علیهم‌السلام نسبت به ایشان, بحت‌هاي مبسوطي در کتب 
تاريخي مطرح است که باید مورد توجه و پيگيري قرار گیرد. [75]. 


فان و ابا رکه قطای تایه سانت ابا ختاانم 


«عبیدالله بن عبدالله بن عتبه » مي‌گوید: نزد حسین بن علي علیه السلام 
نشسته بودم که علي بن الحسین اصغر [76] وارد شد. پس حسین 
علیه‌السلام او را به سوي خود خواند و محکم او را به سینه خود چسبانید و 
بین دو چشمان او را بوسید و سپس فرمود: پدرم فداي تو چقدر 
خوشبويي ! و چقدر خوش اخلاقي ! 
اصفحه 418 
پس این قضیه باعث شبهه براي من شد و عرٍض کردم: پدرم و مادرم 
فداي شما یابن رسول الله؛ ؛ اگر آنچه که ما اد آن به خدا پناه مي‌بريم که 
در مورد تو ببینیم, واقع شد, (يعني قضیه شهادت و ارتحال حضرت امام 
حسین علیه‌السلام) پس به چه كسي امر ولایت و وصایت محول خواهد 
شد؟ حضرت فرمود: علي, , همین پسرم. . اوست امام و پدر ائمه ۰ ۳ | 
همچنین امام باقر علیه السلام مي‌فرمایند: چونکه براي امام جسین حاضر 
شد آن چه که حاضر شد, (و هنگام شهادت حضرت نزديك گردید) دختر 
بزرگ خود. «فاطمه», را صدا زد. پس به او کتاب (نامه) پيچيده‌اي داد و 
وصيتي به حسب ظاهر (يعني وصيتي به صورت شفاهي) به او فرمود و 
حضرت علي بن الحسین دچار مرضي شده 7 ۳ 
امید بهبهودي ایشان را ظاهرا نداشت و تصور نمي‌کرد بعد از آن ِ 
بماند. پس چونکه حسین ۵9 کشته شد و اهل بیش به «مدینه 
برگشتند «فاطمه» «کتاب» را به بن الحسین علیه‌السلام پر کرداند و 
قسم به خدا آن کتاب الاآن در دست ووکنی: ز اوق عم بر من زر آن 
کتاب چیسدت ! ؟ مي‌فرمایند: همه آنچه ببي آدم تا روزي که دنیا فاني شود 
نف آن: بان دار تم بو کند بة خداوند در آن کتاب همه حدود و قوانین ثبت 
ات حتي جريمه‌ي «خراش وارد ساختن به دیگران». [76 ]. 
باید توجه داشت که چنین جامعي تنها نزد امام معصوم علیه‌السلام موجود 
چه اینکه حضرت باقر علیه‌السلام فرموده‌اند: چونکه امام حسین 
علیه السلام متوجه عراق شدند تمام وصیت و کتب و عیر آن را به 
«ام‌سلمه » همسر پیامبر, دادند و به او فرمودند: چونکه بزرگترین فرزند 
من به سراغ ِِِ آنچه به تو دادم به او پر کردان: ۰ پس چونکه «حسین »؟ 
کشته شد, نف لسن علیه السلام به سراغ «ام‌سلمه» آمدند و آنچه 
را حسین ِِ به او داده بودند به حضرت برگرداند. [79 ]. 
و طبق نقل «اثبات الهداه» حضرت امام حسین علیه السلام به هنگام 
شهادتش در کربلا علي بن الحسین علیه‌السلام را حاضر نمود و ایشان 


مربص بود. پس 

اصفحه ۳49 

«اسم اعظم» و «مواریث انبیاء» علیهم‌السلام را به ایشان وصیت نمود و 
به ایشان فهماند که علوم و مصحف ها و سلاح را نزد «ام سلمه » گذاشته و 
به او امر کرده است که همه اینها را به حضرت بر کرداند: [90 ]. 

و در آخرین وداع حضرت امام حسین علیه‌السلام با امام سجاد علیه‌السلام 
نیز نص صریح امامت ایشان از طرف پدرشان صادر شده است که بسیار 
قابل توجه مي‌باشد. اري حضرت فرزندش را به سینه مي‌چسباند و با 
بالاترین فریاد به گوش همه مي‌رساند که او «امام مفترض الطاعه» است. 
در همین زمینه روايتي شریف در ارتباط با نقش انگشتري حضرت سجاد 
علیه‌السلام که نقش انگشتر پدر بزرگوارشان بود و از ایشان به حضرت 


رسیده بود, وارد شده است که قابل توجه مي‌باشد. 


شهادت «حجرالاسود» به امامت و وصایت امام چهارم 


ثقه الاسلام كليني - رضوان الله تعالي علیه - در اصول کافي و جناب 
طبرسي در الاحتجاج نقل نموده‌اند که از امام ابوجعفر الباقر علیه‌السلام 
روایت شده است که فرمود: چونکه حسین بن علي علیه‌السلام کشته شد. 
«محمد بن حنفیه» به سراغ حضرت علي بن الحسین علیه السلام فرستاد و 
با او خلوت کرد. سپس گفت: اي پسر برادرم شما مي‌دانید که رسول الله 
- صلي الله علیه و آله و سلم - وصایت و امامت را پس از خود براي علي 
بن ابي‌طالب علیه‌السلام قرار داده و بعد براي امام حسن علیه‌السلام و 
سپس براي امام حسین علیه‌السلام و پدر تو کشته شد, خدا از او راضي 
باشد و درود خدا بر او, ولي او به كسي وصیت نکرده است. و من عموي 
تو هستم و برادر تني پدر تو و من به خاطر سنم و قدمتم. نسبت به این 
امر, شایسته‌تر از تو که هنوز جوان هستي, مي‌باشم. پس با من در مورد 
چا و با من به مخالفت بر مخیز. 
در این هنگام حضرت علي ی بن الحسین علیه السلام به او فرمود: عمو جان ! 
تقواي الهي پيشه کن و آنچه براي تو حق نیست, ادعا مکن. من تو را 
موعظه مي‌کنم تا از جاهلین و گمراهان مباشي. اي عمو! پدرم صلوات الله 
علیه قبل از ايینکه متوجه به 
اصفحه 50 ] 
سوي عراق شود به من وصیت نمود. و در همین مورد ساعتي قبل از 
شهادتش با من عهد بست. و این سلاح رسول الله - صلي الله علیه و اله و 
سلم - است که نزد من است. پس متعرض این امر مشو که براي تو از 
نقص عمر و دگرگوني حال بیمناکم. هر اینه خداوند تبارك و تعالي سوگند 
یاد کرده و به عهد گرفته است که وصیت و امامت را قرار ندهد هدر روز 
عقب و نواده حسین علیه‌السلام پس اگر مي‌خواهي بداني بیا با هم به کنار 
«حجرالاسود» برویم تا او را «حکم» بین خودمان قرار دهیم و از او در این 
مورد سوال کنیم. (امام باقر علیه السلام فر مودند: زماني که این سخن بین 
آن .دورد و تذل صی‌شد آن ده در مک » بودند) 
پس با هم حرکت کردند و رفتند تا به «حجرالاسود» رسیدند. پس حضرت 
علي بن الحسین علیه السلام به «محجمد >> فر مودند: آغاز کن و به سوي 
خداوند د ابتهال نما و گریه و زاري کن و از او بخواه تا «حجر» را براي تو به 
نطق در آورد و بعد از آن بپرس. «محمد» نیز دعايي با ابتهال خواند و از 
خداوند سوال نمود و سیس از «حجر » بیر سید, ولي به او جواب نداد. علي 
بن الحسین علیه‌السلام فررمودند: اي عمو جان 1 بوک وصي و امام بودي 
حتما «حجر» به تو جواب مي‌داد. 


«محمد» به آن حضرت عرض کرد: پس تو اي پسر برادرم دعا کن و از او 
سوال نما. پس علي بن الحسین علیه‌السلام آنچه اراده فرموده بود دعأ 
کرد و سپس فرمود: تو را مي‌خوانم اي چيزي که میثاق همه انبیاء و میثاق 
اوصیاء و میثاق همه مردم در تو قرار داده شده است که ما را به زبان 
عربي اشکار خبر دهي که وصي و امام بعد از حسین بن علي کیست؟ پس 
«حجر » تكاني خورد که نزديك بود از موضعش بیفتد, سپس خداوند آن را 
به زبان عربي آشکار گوبا و گفت: «اللهم بار پروردگارا ه آیتة 
«علي برغ اف‌طالت و یز ات دختر رسول الله - - الله 1 و 
آله و سلم - سپرده شده است.» 
در اين حال «محمد بن حنفیه» برگشت در حالي که از موالیان و معتقدان 
به امامت حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام بود. [91 ]. 
اصفحه 1 ] 
این روایت شریف را مختصر بصائر الدرجات و اعلام الوري و مناقب نیز 
نقل نموده‌اند. [82 ]. 
«میرد» در کتاب الکامل آورده است که «ابوخالد الكابلي» به «محمد بن 
حنفیه» گفت: آیا با علي بن الحسین به گونه‌اي سخن مي‌گويي که او با تو 
اين چنین سخن بو کید و 2 ۳ به نزد «حجرالاسود» به محاکمه 
برد و کمان داشتت که. «خجر "یه نطق, درمی‌آید هن هم نزد آن رفتم: و از 
او شنیدم که مي‌گفت: «امر امامت و وصایت را به پسر برادرت تسلیم کن 
که او از تو به آن شایسته‌تر است». و «ابوخالد کابلي» در اثر شنیدن این 
فا مق اهاس ی ارو ز 
در رجال «كشي» و مرعفة اخبار الرجال و مناقب روایت جالبي در ارتباط 
با «ابوخالد كابلي» امده است که چون مربوط به همین بحث بوده و حاوي 
کرامتي از حضرت سجاد علیه‌السلام نیز هست, در اینجا نقل مي کنیم: 
«ابوبصیر» مي‌گوید: از حضرت باقر علیه‌السلام شنیدم که مي‌فرمود: 
«ابوخالد كابلي» عمري را خدمتگزار «محمد بن حنفیه» بود و هرگز در 
امامت او شك نداشت تا اينکه روزي به خدمت او آمد و گفت: فدایت 
شوم !! من داراي حرمت و دوستي و اخلاص به تو هستم و به حرمت 
شون آللمت صلیالله علبه ورالت وسلم ۶و اییرال وین علسها شام 
را مي‌خوانم که به من خبر دهي آیا تو امامي هستي که خداوند اطاعتش را 
ی 
دادي. امام بر من و لو علي , بن الحسین علیه‌السلام است و او امام بر هر 
چون 9 این را از «محمد بن حنفیه» شنید, به نزد حضرت علي بن 
اتمه لاسام ام یی ماع حول ادن مات سرت 


خبر دادند که «اباخالد» است اذن فرمود و او هم داخل شده و به نزديك او 
امد. حضرت فرمود: مرحبا به تو اي «کنکر», تو که زیارت کننده‌ي ما 
تبوده اجه شده است. و در مورد. ما جه یر بر و ‌آشکار دم اسنت: دز 
این حال «ابوخالد» به سجده به روي زمین افتاد براي اینکه این کلام را از 
ِ سجاد ی شنید, سپس گفت: حمد ده ر که من را از 
[صفحه 52 ] 

علیه السلام به او فرمودند: يا «اباخالد» چگونه امام خود را شناختي؟ 

کفت: شما من راهان اسمن»-ضدا زوید که.مادر ها مین که مرا ۶ هه 
آن نامیده بود و من نسبت به امرم در كوري به سر مي‌بردم و مدتي بس 
طولاني خدمتگزار «محمد بن حنفیه» بودم و در اینکه او امام است. شك 
نداشتم. ولي عن.فریب او زا به تجزفت:الله.و به جرمت رشسون الله - صلي 
بو و ماو ن علیه‌السلام خواندم و او 

هم مرا ارشاد کرد. و گفت: علي الخسشن کسام ادا بر ویر 
تو و بر همه خلق الله است. | 
هم هنز ۱ و رس 
از روايت‌هايي که ذکر گردید علاوه بر کرامت بلند حضرت سجاد 
علیه‌السلام در به نطق در اوردن «حجرالاسود» و اخبار به نام واقعي 
«ابوخالد کابلي» که هیچ کس از ان مطلع نبود. به دست مي‌اید 
«حجرالاسود» در بردارنده تمام ميثاقهاي الهي از جانب انبیاء و اوصیاء و 
مردم مي‌باشد. 

به هر تقدیر بر اساس روایات متعددي با معجزه‌ي حضرت سجاد 
علیه السلام در به نطق در اوردن «حجرالاسود», به طور كلي «محمد بن 
حنفیه »> از ادعاي خود دست کشیده و به طور قطع , به امامت حضرت معتقد 
گردید. در این رابطه داستان ديگري در بحارالانوار نقل شده که قابل توجه 
مي‌باشد. [5 ] این داستان مربوط به «ابي‌بجیر » عالم اهواز و عدول از 
اعتقاد به کیسانیه است. 


داستان «ابي‌بجیر» عالم اهواز و عدول از اعتقاد به کیسانیه 


شور تا و سس ریت انیت ور سا وا ور نان مه ره 
اخوال «مختان ان آبی‌فنید النقفی» مي‌فرماید::در اینجا رساله شرح آلثار 
تألیف شیخ فاضل پرهیزگار «جعفر بن محمد بن نما» که مشتمل بر بخش 
عمده‌اي از احوال «مختار» است. مي‌آوريم تا با آن سينه‌هاي مومنین شفا 
یافته و بعضي از حالات «مختار» روشن شود. 

اصفحه 53 ] 

بعد تمام این رساله را ذکر مي‌کند که در اوایل نت چنین آمده است: 
«محمد بن حنفیه» از نظر من از «زین العابدین» بزرگتر بود ولي مقدم 
بو سب وب را بر خود لا زم مي‌دانست و جز به آنچه او بیسندد حركتي 
نمي‌کرد, و فقط از سر رضاي او سخن مي‌گفت و مانند يك رعیت از او 
0 ۱۳ اقا به مانتد فسسو.و: اقا که. یز صوالت و خادم برترند, برتر 
مي‌شمرد و دست زدن «محمد» براي اخذ انتقام به خاطر راحتي خاطر 
شریف حضرت بود, با ان بزرگوار دچا ور خحفل فش کلات و امد و نید نباشد. 

ق بر ات ططلب را اک دار اما کب ار سای عالی از روا 
مي‌کنم و او به امامت «محمد بن حنفیه» قائل بود. او گفت: من حح به جأ 
آوردم و امام خود را ملاقات نمودم و روزي نزد او بودم که جواني از کنار 
او گذشت و بر او سلام نمود. پس «محمد » ایستاد و مابین دو چشم او را 
بوسید و او را با [فظ «پا سيدي » خطاب نمود و بعد که آن جوان گذشت, 
«محمد» به مکان خود برگشت. در این لحظه به او گفتم: زحمات خود را 
به حساب خدا سبحان من ندام. او گفت: چگونه؟ گفتم: ما به امام 
مقر الط کم ورن کی اععاد دا شفتم حالما هی ای عونت حوان 
مي‌گويي «یا سيدي»؟ او گفت: آري, او امام من است !! گفتم: او کیست؟ 

گفت: علي, پسر برادرم حسین و تو بدان کم من با او در مورد امامت 
منازعه کردم و او هم با من منازعه نمود و گفت: آیا راضي هستي که 
«حجر الاسود» بین من و تو «حکم» باشد؟ من گفتم: چگونه به «حجر» که 
سخن نگوید, امام نیست !۱ من از این امر خجالت کشیده و حیا نمودم و 
گفتم #سجرالاشود» حاکمبین من و وباشه: چس بت عنست:«حجر» حرکت 
کردیم و او نمازي خواند و من نیز نماز خواندم و او به سوي حجر جلو رفت 
و گفت: تو را مي‌خوانم به کسي که تمام مواثیق و پيمانهاي بندگان را در 
نو ودیعه گذاشته است تا وفاي آنان را گواهي کني: ما را خبر ده که 
کداميك از ما امام هستیم؟ پس به خدا قسم «حجر» به نطق آمد و گفت: 

اي محمد !! امر امامت را به پسر برادرت تسلیم نما که او سزاوارتر از تو 


به آن است و او امام توست !۲ بعد چنان حرکتي کرد که گمان کردم هم 
اکنون به روي زمین در مي‌غلتد. من در پي مشاهده‌ي این جریان به امامت 
ایشان اذعان پیدا کرده و به وجوب اطاعت او ایمان اوردم و متدین شدم. 
«ابوبجیر» موی کوند: من از پیش «محمد بن حنفیه »> برخاست و منصرف 
شدم در حالي که به امامت علي بن الحسین علیه‌السلام ایمان اورده بودم 
وان را ین ود 

(صفحه 54 

مي‌شناختم و اعتقاد به «کیسانیه» را رها کردم. [86 ]. 


شن آا سرت اه ترا مر 


بدون نردید امامت خر بت علي بن الحسین زین العابدین علیه السلام از 
لحظه شهادت پدر بزرگوارشان در کربلا يعني عصر روز دهم محرم 
شصت و يك هجري قمري آغاز شد. اما بالنسبه به مدت استمرار این 
امامت پربرکت در بین مورخین, اتفاق نظر وجود ندارد. گروهي آن را 7 
سال 94 هجري قمري دانسته و گروه ديگري آن را ۳ سال 95 هجري 
قمري مي‌دانند. 

بنابراین مدت امامت حضرت 34 سال و پا 35 سال بوده است. حال از 
انجا که تعیین سال 95 هجري به عنوان سال ارتحال و شهادت حضرت 
سجاد علیه‌السلام توسط بزرگاني نظیر «شیخ مفید» در ارشاد [87] «شیخ 
کليني» در كکافي [88] «علي بن عيسي اربلي» در کشف الغمه [89] 
(البته طبق يكي از اقوال او) و بسياري از دیگر بزرگان اهل حدیث و تاریخ 
صورت گرفته ۳ [90] مي‌توان نتیجه گرفت کون قول دوم ی 
حضرت را مي‌توان 5 سال بیان نمود, ٍِِ قول دیگر که توسط کر 
ديگري از تاریخ نگاران نقل شده است., نیز خالي از قوت نیست. 

اصفحه 57 





مقدمه 


در ارتباط با مقطع «همراهي امام علي بن الحسین علیه‌السلام با پدر از 
«مدینه » به 0 تا هنگام شهادت», از نظر تاريخي قابل بحث و 
کرپلاست که باید دید در طول این مسیر امام چهارم علیه السلام چه 
برخوردي با پدر داشته و از چه عملكردي برخوردار بوده‌اند و آیا در کوخ 
در این زمینه گزارشي ثبت شده است؟ 

مطلب دیگر بررسي وضعیت حضرت سجاد علیه‌السلام در کربلا از شب 
عاشورا تا صیح آن است. 

و مطلب سوم بررسي آنچه در روز عاشورا| بر حضرت سجاد علیه السلام 
گذشت و کیفیت آخرین برخورد امام حسین علیه‌السلام با ایشان مي‌باشد. 


همراهي امام سجاد با پدر از مدینه تا کربلا 


اشاره 


بر اساس آنچه به شکل مبسوط در تاریخ زندگاني امام حسین علیه السلام 
ذکر شده است., کاروان حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام مسیر «مکه » تا 
«نينوي» را با گذر از منزلهاي مختلفي طي کرد. در تمام این مدت از 
حضرت علي بن الحسین امام سجاد علیه‌السلام که در معیت پدر است؛ 
خبر خاصي در اسناد تاريخي گزارش نشده است. 
اصفحه 58 ] ۲ ۳ 
چيزي که در بعضي از اسناد امده (و البته از نظر محل وقوع و کیفیت ان 
ای مس اتسوا مات هیا ست اد کی 
منازل بین راه حضرت در حالي که بر پشت اسب خود در حال حرکت 
بودند, چند لحظه به خواب رفتند. بعد که بیدار شدند فرمودند: «انا لله و آنا 
التم تاحعس موالجمه الم الا سوه اما سار گرا رنه 
پس فرزندشان علي بن الحسین به سوي ایشان رو کرده عرض کرد: براي 
چه حمد خدا را بجا آوردید و استرجاع نمودید؟ (يعني کلمه شریف «انا لله 
ی را سا سیر رت ون ی وان 
رفتم. شخصي که بر اسبي سوار بود, در پشت اسب این کلام ر و 
مي گفت: «اين قوم سیر مي‌کنند و قاصد مرگ هم به سوي آنها حرکت 
مي کند ۱ ۱۳ است.» 
فرزندشان «علي» عرض کرد: «پدر جانم, خداوند به شما بدي نرساند, آیا 
ما بر حق نیستیم؟» حضرت ِ «بلي. قسم به خدايي که بازگشت 
همه بندگان به 9 اک 9 ۰ جوا داد؛ «بنابراین ما ِ 
غلبه التملام به 0[ «خداوند به تو بهنترین جزاي ری آز ری 
به فرزندش مي‌رسد, عنایت فرماید.» [91 ]. 
این قضیه پس از کوچ کردن از منزل «قصر بني مقاتل» نقل شده است و 
در منزل «نعلبیه» با تفاوتي مختصر نیز گزارش شده است. ِ 
آري این تنها خبري است که از برخورد حضرت ۱ بن الحسین 
علیه السلام با بدر در این راه طولاني در دست داریم. اما ۳ این علي بن 
الحسین علیه‌السلام حضرت سجاد عله‌السلام مي‌باشند يا برادر 
بزرگوارشان حضرت علي اکبر, که در کربلا به شهادت رسیدند؟ هیچ معلوم 
نیست. انچه در روایت امده «قال له ابنه علي علیه‌السلام » است پا 
«قافیل الیه آنه غلی ین الخمن* کرجفخالا اسان زا معط یه ری 
غلن اکتر ی دا تن 
به هر حال تا قبل از شهادت پدره گزارش ديگري که از حضرت سجاد 


علیه‌السلام در اسناد آمده این است که: 

اصفحه 59 ] 

«علي بن یزید» از حضرت علي بن الحیسن علیه‌السلام نقل مي‌ کند که ما 
با حضرت امام حسین علیه‌السلام خارج شدیم, پس در هیچ منزلي نزول 
نفرمود و از هیچ منزلي کوج نکرد مکر اینکه از «يحيي بن زکریا» و کشته 
شدن او يادي به میان مي‌اورد. 

و يك روز فرمود: «از پستي دنیا نزد خداوند اینکه سر «يحيي بن زکریا» 
هی زان روا ی از زنهاي بدکاره بني اسراثئیل» [93]. 

«يحيي بن ۵ زکریا» یاد مي‌کرده است. در حدیثت دیگری است. 

لا دائما در کنار پدر بوده و و طول این ۰ در ی ایشان 
قرار داشته و حتي سخنان پدر را نیز به خاطر سپرده است. 

شاید از همین جا بشود استفاده کرد که مريضي حضرت سجاد علیه‌السلام 
در طول مسیر اتفاق نیفتاده است. ولي به هر حال به شکل دقیق زمان و 
مکان عروض بيماري حضرت در تاریخ ذکر نشده است. چه اینکه راجع به 
علت بيماري حضرت مطلب مستندي در تاریخ وجود ندارد. 


علت یاد کردن مکرر حضرت امام حسین از کشته شدن «يحيي بن زکریا» 


خصرت یی الصنسی سا ار مور نان هی و که تر موه 
هرتي باضاه نی اسر کل شد هی رام بو او خواست دخترش را به 
ازدواج پادشاه ديگري در آورد. آن پادشاه با حضرت «يحيي بن 1 
مشورت نمود و حضرت او را از اين کار نهي نمود, آن زن این موضوع را 
دانست و دخترش را تزئین نمود. او را به سراغ آن پادشاه فرستاد. او رفت 
و در مقابل آن پادشاه به بازي و عشوه‌گري پرداخت. 

پادشاه به او گفت: درخواست تو چیست؟ 

گفت: سر «يحيي بن زکریا.» 

پادشاه گفت: دخترم حاجت ديگري درخواست نما. 

اصفحه 60 

گفت: من غیر از اين نمي‌خواهم. ۳ , 

و چنین بود که اگر پادشاهي در میان انها دروغ مي‌گفت از مقامش عزل 
مي‌شد پس او بین سلطنت و يا قتل «يحيي بن زکریا» مخیر شد. و او 
حضرت را کشت؛ سیس سرش را در طشت طلايي و 
آن ژن فرستاد. در این هنگام به زمین دستور داده شد و آن زن را ا گرفت 
(و در درون خود فرو برد مانند گرفتن زمین «قارون» را که در قرآن آمده 
است) و خداوند به آنها «بخت نصر» را مسلط فرمود و او آنها را با منجنیق 
هاي زیاد سنگباران کرد ولي هیچ کدام کاري از پیش نبرد. در این موقع 
پيرزني از آن شهر بیرون احده و تشز او رفت و گفت: اي پادشاه این شهر 
پیامبران است و هرگز فتح نخواهد شد مگر , به آ که که مه وا بر آن 
دلالت مي 

او گفت: : آنچه درخواست کني انجام مي‌ شود. 

زن گفت: 3 با اشياي بد و «عذره» (نجاست) سنگباران کن. 

او تیز چتین کرد و بر شر مملط شد بیس داخل, آن شده و دستهر داد آن 
پیرزن را بیاورند. بعد از او سوّال کرد: نیاز تو چیست؟ 

زن گفت: در شهر خون جوشاني وجود دارد که ساکن نمي‌شود پس بر آن 
بکش تا ساکن شود. . _ ۱ 

«بخت نصر» هم بر سر آن, خون هفتاد هزار نفر را ریخت تا ان خون ساکن 
شد. پسرم اي علي قسم به خداوند؛ خون من نیز ساکن نمي‌شود تا خداوند 
«مهدي» را بفرستد و او به خاطر خون من از منافقین کافر و فاسق هفتاد 
هزار را خواهد کشت.» [94 ]. 


زمان عروض بيماري براي امام سجاد 


در اسناد تاريخي از زمان عروض بيماري حضرت زین العابدین علیه السلام 
بودن ۹ در شب عاشوراست و این بيماري نیز به گونه‌اي نبوده که 
اند در جمم خاضو باشتدو 
[صفحه 61 ] 
با وکا رربدن زا توت بر تفه و گام اور : بشنوند و به گریه افتاده و 
ت‌ 
«آبوحمزه‌ي ثمالي» از حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام نقل مي‌کند که 
فرمود: «(هنگامي که که پدرم نزديك مغرب در شب عاشورا اصحاب را جمع 
کرد براي اینکه آنها را مرخص کند) من نزديك او شدم تا آنچه را ۱ 
مي‌گوید بشنوم و «من ذر آن هنگام مربض بودم », پس شنیدم که پدرم به 
اصحابش مي فر مود: >> [95 ]. 1 
همچنین نقل شده که حضرت سجاد علیه‌السلام فرمودند: «من در ان شبي 
که پدرم در صبحش به شهادت رسید نشسته بودم و عمه‌ام جر رش ور 
- نزد من مشغول پرستاري من بود, در اين هنگام پدرم در پنهاني از 
اصحابش کناره گرفت و نزد او «جون» بنده‌ي ابوذر غفاري بود و او 
شمشیرش را اصلاح مي‌کرد و پدرم اشعاري را قرائت مي کرد آن استار 
را دو بار یا سه بار تکرار کرد تا اینکه من آن را فهم #دم و آنچه مي‌خواست 
دانستم, پس گریه راه گلویم تست اودد را پاك کردم و سکوت 
اختیار کردم و دانستم که بلا نازل شده است. ولي عمه‌ام هم آنچه من 
شنیدم شنید و او زن است و زنها داراي رقت قلب و جزع مي‌باشند. پس 
نتوانست خود را کنترل کند ...» تا اخر حدیت شریف که مفصل داستان 
برخورد حضرت زینب با امام حسین علیه‌السلام و غش کردن حضرت زینب 
و بهوش اوردن ایشان و کلام امام حسین علیه‌السلام با خواهر, از طرف 
حضرت سجاد علیه السلام نقل مي‌شود و سپس مي‌فرماید: «بعد پدرم 
حضرت زینب را اورد تا او را کنار من به زمین نشاند.» [96 ]. 
بنابراین حضرت در شب عاشورا مریض بوده‌آند, و البته این مرض در روز 
عاشورا| بخصوص به هنگام وداع آخرین با پدر» بشدت رو به وخامت گذاشته 
و حال چسماني حضرت در آن موضع بسیار وخیم گزارش شده است که 


علت عروض بيماري سجاد در جریان نهضت عاشورا 


فرحوم عاابعی عاسسی وان الله ال تیه ور تحارا ار ار کات 
الحراج م الحرانخ تالیی سفاب رامتخی» فل هی کند. که آیشان بوشته 
است در 

اصفحه 02 

کتاب المقتل «احمد بن حنبل» مي‌گوید: «سبب مرض زین العابدین 
علیه السلام در کربلا این بود که حضرت زرهي پوشیدند که از قامتشان 
بلندتر بود. و لذا مقدار اضافی زره رابه دست خود گرفته. و. آن را بارهم 
نمودند.» [97 ]. 

باید نوجه داشت این مطلب قابل نفي و اثبات نبیست و در سایر اسناد 
تاریخی چيزی. که آن: را تایه کند يا نفي نماید. وجود ندارد. ولي آنچه با 
توجچه به صضرورت ادامه حیات حضرت امام زین العابدین علیه السلام بعد از 
پبدر بزر گوارشان, مي‌توانست بیان نمود این است که حکمت الهي اقتضاء 
مي کرد تا حضرت در هنگامه نبرد در روز عاشورا, مریض باشند به گونه‌اي 
کف از کت ور جنک عبت ببره‌های. مفخاور ی اهب و طر را سار 
معدور بوده و بدین وسیله حیات ایشان براي تداوم امامت و رهبري امت 
حفظ گردد. 


وضعیت امام سجاد در شب عاشورا 


از حضرت زین العابدین علیه السلام نقل شده است که: «من با پدرم بودم 
در شبي که در صبح آن به شهادت رسید, پس حضرت به اصحابش فرمود: 
این شب است ! پس شما ان را به عنوان محمل براي خود برگزینید و از 
سياهي آن براي رفتن استفاده کنید, چرا که این قوم فقط مرا اراده 
کرده‌اند و اگر مرا بکشند با شما کاري ندارند. و شما از نظر من در 
وسعت ۳9 مي‌باشید (و من بیعت خود را از شما برداشتم.) 

آنان گفتند؛ نه قسم به خدا, اين هرگز رخ نخواهد داد. 

حضرت فرمود: هر آینه شما فردا همگي کشته خواهید شد و هیچ کس از 
تقتما باقن نمی‌ماند. 

آنان گفتند: حمد خداي را که ما را به کشته شدن با شما شرافت بخشید. 
سپس حضرت دعا کرد و به آنان فرمود: سرهایتان را بلند کنید و نظاره 
کنید انان نیز مشغول نظاره‌ي مواضع و منازل خود در بهشت شدند و 
فلان, و این درجه‌ي توست 
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اي فلان. 

پس مردان از اصحاب با سينه‌ي خود به استقبال نیزه و شمشیر مي رفتند 
چرا که مي‌خواستند به جایگاه خود در بهشت برسند.» [98 ]. 

این حدیت مبارك که حاکي از حضور حضرت سجاد علیه السلام در جمع 
اصحاب و شنیدن کلام پدر و دیدن مقام ملكوتي اصحاب در بهشت است. 
با نقل‌هاي مختلف ديگري نیز آامده است. [99]. 

تنها قضیه ديگري که از حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام امام سجاد, در 
ارتباط با شب عاشورا نقل شده. مساله شنیدن اشعاري است که پدرشان 
قرائت مي‌کرد و باعث ناراحتي شدید ایشان مي‌شود ولي خود را کنترل 
مي‌کنند. و این در حالي بوده است که حضرت مربض بوده و عمه‌شان, 
حضرت زیذب - سلام الله علیها -. از ایشان پرستاري مي کرده‌اند. 

(اين روایت در قسمت زمان عروض بيماري براي امام چهارم علیه‌السلام 
نقل شده است) 


آنچه در روز عاشورا بر حضرت سجاد گذشت 


اشاره 


در زمینه وضعیت جسماني حضرت سجاد علیه‌السلام در روز عاشورا| 
نقل‌هاي تاريخي متفقند که آن حضرت در این روز دچار بيماري شديدي 
بودند به صورتي که مطلقا از امکان حضور در نبرد برخوردار نبوده و در 
خيمه‌ي مخصوص استراحت مي‌کردند و حضرت زینب - سلام الله علیها - 
مرتب از ایشان پرستاري مي‌نموده‌اند و حالشان به گونه‌اي بوده که حتي 
نمي‌توانستند در مقابل پاي پدر بایستند. 

اولین نقل قولي که از حضرت علي بن الحسین - علیه‌السلام - در روز 
عاشورا| انجام شده این است که حضرت فر موده‌اند: جون سپاه دشمن به 
سمت حضرت حسین علیه‌السلام رو نمود, ان حضرت دستش را بلند نمود 
و عرض کرد: «اللهم انت ثقتي في کل کرب ...» تا آخر دعاي بلند و 
ملكوتي حضرت حسین علیه‌السلام [100 ]. 

اصفحه 04 

نقل قول ديگري که از حضرت سجاد علیه‌السلام در روز عاشورا رسیده 
مربوط به قصه‌ي تناول يك «سیب» از طرف پدرشان است که مائده‌اي 
اسمانی. خن هدندای از حانی خترکل قلنه السلام برای اهل بت غلمفا لش لام 
متا 7 

0 0 
که انا هر چه امر مشکل‌تر و سخت‌تر مي‌ شد رنگشان تغییر مي‌ کرد و 
ارکان بدنشان مي‌لرزید و قلوبشان خاثف بود ولي امام حسین علیه السلام 
و بعضي از همراهانش که از خصائص اصحاب او بودند, چهره‌هایشان 
مي‌درخشید و اعضاء و جوارحشان آرام مي‌گرفت و نفوسشان از حالت 
آرامش برخوردار بود, پس بعضي از آنان به بعضي دیگر گفتند که: نگاه 
کنید ابدا از مرگ باکي ندارد.» 

و سپس حضرت سجاد علیه‌السلام سخنان گهربار پدر را خطاب به 
اصحابش نقل مي‌کنند. [101 ]. 

همچنین از حضرت زین العابدین علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
«پدرم در روزي که کشته شد در حالي که خونها[از بدنش ]مي‌جوشید من 
را به سینه چسبانید و مي‌گفت: «اي پسرم از من حفظ کن دعايي را که 
میت ضاوات ال ای اراس ی یش ای ای اه ره 
و آله وسلم - او را تعلیم کرده بود و جبرئیل به پیامبر براي حاجتها و امور 
مهم و غم و غصه‌ها تعلیم داده بود. ان فراع ارس کار 


نازل مي‌شود و یا كارهاي بزرگ و سهمگین. 1 

فرمود بخوان: بحق یس و القران الحکیم. و بحق طه و القران العظیم, یا 
من یقدر علي حوائج السائلین. یا من یعلم ما في الضمیر, یا منفس عن 
المکروبین. يا مفرح عن المغمومين, يا راحم الشیخ الکبیر, یا رازق الطفل 
الصغیر یا من لا یحتاج الي التفسیر. صل علي محمد و ال محمد و افعل بي 
کذا و کذا.» [102 ]. 

و بالاخره آخرین مطلبي که از حضرت زین العابدین علیه‌السلام در روز 
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عاشورا تا قبل از شهادت حضرت امام حسین علیه‌السلام نقل شده است 
مربوط به آخرین وداع ایشان با پدرشان مي‌باشد. 


«حسن بصري» و «ام‌سلمه» روایت کرده‌اند که: امام حسن و امام حسین 
ها ای ی سا - وارد شدند در 
حالي که جبرئیل در مقابل حضرت بود آن دو شروع کردند به دور از 
گردیدن و او را به «دحيه‌ي كلبي» تشبیه مي‌کردند. (گمان مي‌کردند 
جبرئیل «دحيه‌ي کكلبي» است که يكي از افراد ساکن در «مدینه» بوده 
است). جناب جبرئیل با دستش اشاره‌اي کرد مثل كسي که مي‌خواهد 
چيزي را دریافت کند. در اين هنگام در دست او يك «سیب» يك «گلابي» و 
يك «انار» قرار گرفت. او آنها را ؛ به آن دو آقازاده داد. آن دو خوشحال 
شده و به سوي جدشان رفتند, حضرت آنها را از آن دو گرفت و بوئید و 
فرمود: «با آنچه دارید به سوي مادرتان بروید و ابتدا به پدرتان آغاز ز کنید. نا 
آن دو همچنان که حضرت امر فرموده بود عمل کردند و از 7 میوه‌ها 
نخوردند تا پیامبر به سوي آنها آمدند. آنگاه همه شروع کردند به خوردن 
پس پیوسته هر چه از آن مي‌خوردند مجدد | جاي 1 پر مي‌ گشت و این بود 
تا اينکه پیامبر - صلي الله علیه و آله و سلم - به عالم ملکوت ارتحال 
کردند. 

حضرت حسین فرمودند: «ابدا در زمان حیات حضرت فاطمه دختر رسول 
خدا - صلي الله علیه و آله وسلم - هیچ نوع تغییر و نقصاني بر این میوه‌ها 
عارض نگردید تا اينکه خانم وفات يافتند. در آن موقع «انار» را از دست 
دادیم 3 زمان پدرم «سیب» و «گلابي» باقي بود. ولي چون 
امیرالمومنین علیه‌السلام به شهادت رسیدند «گلابي» از دست رفت و 
«سیب > به + همان هیآنش نزد حضرت امام حسن علیه‌السلام باقي بود ۳ 
اينکه آن یر نیز به واسطه‌ي سم از دنیا ارتحال فرمودند و «سیب »> 
باقي ماند تا هنگامه‌اي که من از نظر آب در محاصره قرار گرفتم. در آن 
حالت من هر گاه تنشنه مي‌ شدم آن «سیب >> را مي‌بونیدم و شعله‌ي عظیم 
عطشم فرو مي‌نشست و ساکن مي‌شد. ان ار 
شدید شد, مقداري از آن را خورده و به فناء و از بین رفتن یقین کردم.» 
علي بن الحسین علیه‌السلام فرمود: «خودم از پدرم این مطالب را شنیدم 


[صفحه 66 ] ۲ ۲ 

اندکي قبل از کشته شدنش ان را بیان مي‌فرمود. و چون به ارزوي خود 
رسیده و جان سیرد, بوي آن «سیب > در محل کشته شدن او یافت مي شد. 
پس من ۵ تا ان گشتم و هیچ اثري از آن «سیب» ندیدم. ولي بوي آن 
«سیب» دائما از قبر حضرت به مشام مي‌رسد و لذا هر کس از شیعیان ما 


که ترفن خیرات هه اکن این راز بخو اه اند آن‌برا دن اوفات سر 
خی خاید کم ها ان زا اهد یافت البته ای حلص باشد »1051 ] 


کیفیت برخورد آخر امام حسین و آخرین وداع حضرت با امام سجاد 


چون امر بر حضرت حسین علیه‌السلام تنگ شد و تنهاي تنها ماند به 
سیمه‌های پسران حرش ملفت شوه و آن را ان اانخالن بافت. سس ند 
سراغ خيمه‌هاي بلني عقیل و فت: آن را هم خالي پافت, بعد به سوي 
شیمه‌های اضحابش رفت. و احدی از آنان. را در آن تیافت و لدا عکزر 
فی‌فرسه وت لا حول قفوم الا بالله. العلین العظیه» آنگاه به شعصت 
خيمه‌هاي زنها رفت و به سراغ خیمه فرزندش زین‌العابدین علیه‌السلام آمد 
و او را دید که بر روي قطعه‌اي از پوست دباغي شده به پشست خوابیده 
و او داخل شد و نزد با ی او 
مشغول بود. چونکه حضرت علي ۴ بن الحسین علیه السلام به پدر نگرید 2 
خواست به پا خیزد ولي به به ار شدت مرض نتوانست و لذا به عمه‌اش 
فرمود: «مرا| به سینه خود تکیه بده چرا که این پسر رسول خداست که 
ق ید ۰ از این رو حضرت زینب پشت سر ایشان نشست و او را به سینه 
گرفت. و حضرت حسین علیه السلام شروع کرد به پرسیدن احوال 
فرزندش. و ایشان مرتب حمد خداوند را بجا مي‌اورد. سپس عرض کرد: 
«پدر جان امروز با این منافقین جه کار کردي؟» 
حضرت حسین علیه السلام فر مود: «اي پسرم شیطان بز آنان مسلط ۳ 
یس یاد خدا| را آنان به فراموشي سیرد و انس خنی بین ما و ایشان, که 
خدا| لعنتشان کند, شعله‌ور شد, ۳ اینکه زمین از خون ما و ایشان لبریز 
گردید.» 
حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام عرض کرد: «پدر جان عمویم عباس 
کجاست؟ پس چونکه از عمویش پرسید گربه به راه گلوي حضرت زینب را 
بند آورد و 
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تبرت کرد گام کردن به ترآورت که ونم باس ایشا شرا من هس 
که او را به شهادت عمویش عباس خبر نداده بود زیرا مي‌ترسید مرضش 
شدیدتر شود. 
پس حضرت حسین علیه‌السلام فرمود: «اي پسرم عموبت کشته شد و در 
کنار فرات دستانش را قطع کردند. « 
پس علي بن الحسین گریه شديدي نمود تا بيهوش شد و چونکه به هوش 
آمد باز از يك يك عموها مي‌پرسید و امام حسین علیه‌السلام پاسخ 
مي‌دادند: «که کشته شد.» 
حضرت پرسید: برادرم «علي» کجاست و «حبیب بن مظاهر» و «مسلم بن 
عوسجه» و «زهیر بن قین»؟ امام حسین علیه‌السلام فرمود: «اي پسرم 


بدان هر آینه در خیمه‌ها جز من تو مرد زنده‌اي وجود ندارد. و اینها که از 

آنان سوال مي‌ کني همگي کشته شده روي زمین افتاده‌اند. > پس باز علي 
بن الحسین علیه السلام بشدت گریست, آنگاه به عمه‌اش فرمود: «اي عمه 

3 شمشیر و عصا برایم بیاورید.» 

پدرش به او فرمود: «با آنها چه مي‌کني؟» 

جواب داد: «اما عصا تا بر آن تکیه کنم و اما شمشیر پس به وسیله آن از 

فرزند رسول خدا - صلي الله علیه و اله و سلم - دفاع مي‌کنم. چرا که بعد 

از او خيري در زندگي نیست.» 

حضرت امام حسین علیه السلام او را از این کار منع نمود و او را بةه سینه 

خود چسبانید و به او فرمود: «اي پسرم تو طیب ترین ذريه‌ي من هستي و 

با فضیلت‌ترین عترت من, تو جانشین من مي‌باشي بر این اطفال و عیال, 

چرا که انان غريباني هستند که مخذول شده‌اند. انان را ذلت و يتيمي و 

بدگويي دشمنان و ناگواري روزگار احاطه کرده. هرگاه گريه‌هاي بلند کردند 

انان را ساکت کن و اگر وحشت کردند آنان را انیس باش و پريشاني آنها 

را با کلام نرم. ارامش بخش, چرا که از مردانشان جز تو کسي نمانده 

است که به او انس بگیرند و احدي نزد آنان نیست جز تو که ناراحتي ۲ 

حزن خود را به | و شکایت برند. به آنان اجازه بده تو را ببویند و تو آنان را 

بیو و آنان بر تو گریه کنند و تو بر آنان گریه کن.» 

ی حصر که اشوس ارحص هه رای ی اس رای 

دست خود محکم گرفتند و به بالاترین صدایشان فریاد برآوردند که «اي 

زیذب », 

اصفحه 08 

و اي «ام‌کلثوم» و اي «سکینه» و اي «رقیه» و اي «فاطمه». سخن مرا 

بشنوید و بدانید اين فرزند من جانشین و خليفه‌ي من بر شماست و او 

«امام مفترض الطاعه» است.» 

سپس به فرزندش فرمود: «اي فرزندم سلام سا به شیعیان برسان و به 

آنان بگو: پدرم غریبانه مرد پس براي او گریه کنید ند و او شهید گشت پس 

براي او گریه کنید.» [104]. ۱ 

البته در سند ديگري که در بحارالانوار نقل شده است, چنین امده که: 

«هنگامي که حضرت حسین علیه السلام به چپ و راست نگاه کرد و كکسي 

از اصحابش را ندید علي بن الحسین زین العابدین علیه السلام خارج شد و 

او مریبض بود و قدرت 0 شمشیر خود را حمل کند و «ام‌کلثوم» از 

پشت سر او را صدا مي‌زد: «فرزندم برگرد. « 

حضرت هم مي‌فرمود: «عمه جان مرا واگذار تا در جلوي فرزند رسول خدا 

جنگ کنم.» 

در این حال امام حسین علیه‌السلام فرمودند: «اي «ام‌کلثوم» او را بگیر تا 


مین آز سل آل. مد لین اللة. علفه.و اله: ع سل *«خالی مات 
[105 ]. 
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ن: چنن رز اتوا ده هدر 





مقدمه 


نهضت عظیم عاشورا| که با حرکت سیدالشهد|ء علیه السلام از مدبنه آغاز 
شد, با ورود حضرت به سرزمین کربلا و محاصره ایشان از طرف دشمن 
به اوج خود رسید تا اينکه در روز عاشورا منجر به جانفشاني بي‌نظیر 
اصحاب و یاران امام حسین علیه‌السلام و از همه مهم‌تر شهادت خود 
حضرت گردید ٩‏ اه از مقام 
امامت و ولایت و حمایت از دین خد | از يك سو و زشت‌ترین چهره‌ي 
انحطاط و توش و ضدبت با حق و تبعیت از والیان سوء, از سوي دیگر 
تر سیم گردید. این بخش از بهضت با رهبري سالار شهیدان حضرت امام 
حسین علیه‌السلام به انجام رسید ولي به اینجا خاتمه نیافت و براي به ثمر 
نشستن و باروري و ثبت در تاریخ, باید تداوم آن از سوي خاندان عصمت و 
طهارت رهبري مي‌شد. به حسب ظاهر رهبري این جریان مبارك توسط 
نانوی بز رک اسلام. دخت گرانقدر فاطمه و علی علیهماالسلام,.حضرت 
رسب سلام له علیا شام صدولی وی آن خضرت شیر با اشاره ده 
زهنحود امام حي خود حخضرت زین المابدین غلیدالهلام کاروان اسرا و 
حوادث بعد از واقعه عاشورا را مدیریت مي‌فرمود. اري در این میانه 
رهبري واقعي نهضت عاشورا| به دوش مبارك امام سجاد علیه السلام است 
که حضرت به بهترین نحو, رسالت تداوم نهضت عاشورا که با جانفشاني 
پدر و اصحاب آن بزرگوار به وجود آمده بود را به انجام رساند. براي 
بررسي این مقطع از 
اصفحه 2" 
زندگاني امام سجاد علیه‌السلام که از لحظه شهادت حضرت ابي عبدالله 
علیه السلا م شروع شده تا ورود کاروان بازماندگان عاشورا| به مدینه و 
مت ی از ار ادامه مي‌يابد, باید موضوعات زیر مورد توجه قرار 


1 امام سجاد علیه‌السلام و شنیدن خبر شهادت پدر. 
تفت اما سا کسام ار خی ماوت مور نا ره 


کوفه 
3- ۳ سجاد علیه‌السلام در کوفه و حوادت مربوط ار 

4- حرکت امام سجاد علیه السلام از کوفه به سوي شام. 

5- امام سجاد علیه‌السلام در شام و نقش بي‌نظیر حضرت در خثني نمودن 
نقشه‌هاي یزید 

6- برگشت حضرت سجاد علیه‌السلام به همراه کاروان اسیران به کربلا. 


7- ورود امام سجاد علیه السلام با کاروان بازماندگان عاشورا به مدینه و 


امام سجاد و شنیدن خبر شهادت پدر 


گرچه بعد از وداع آخرین حضرت زین العابدین علیه‌السلام با پدر, هر لحظه 
حضرت در انتظار شنیدن خبر جانکاه شهادت پدر بوده است ولي در 
زمينه‌ي کیفیت اطلاع امام سجاد عله‌السلام از خبر شهادت پدر 
بزرگوارشان در کتب تاريخي و روايي, به شکل مشخص چيزي ذکر نشده 
است. انچه در این باره روایت شده این است که «جچون اسب حضرت 
سیدالشهداء علیه‌السلام که اسمش «ذوالجناح» بوده از کناره‌ي جسم 
شریف و گلگون حضرت امام حسین علیه‌السلام شیهه زنان به کنار خیام 
حسيني امد, حضرت 7 علیهاالسلام شیهه اسب را شنیده به خواهرش 
«ام‌کلتوم» رو کرد و گفت: اين اسب برادرم حسین علیه‌السلام است که 
به طرف خیمه 0 شاید همراه او آب باشد. «ام کلئوم » سرآاسیمه از 
خیمه بیرون آمد, ناگاه به اسب نگاه کرد دید اسب امده ولي صاحبش 
نیامده است. دست بر سر زد و چادر خود را پاره نمود و فریاد زد؛ «قتل و 
الله الحسین», زینب سخن خواهرش را شنید؛ صدا , به گریه بلند کرد و 
مرئیه سرايي نمود و اشك مي‌ریخت. ۳ [106 ]. 

(صفحه 73 

به این مطلب در «زیارت ناحیه » [107 ] نیز اشاره شده است و در روایات 
دیگر نیز با اندك تفاوتي جزثیات ديگري از این واقعه ذکر گردیده است. 
حال به حسب ظاهر زمان اطلاع حضرت زین‌العابدین علیه‌السلام از 
شهادت پدر همین لحظه بوده است. گرچه بر اساس آنچه در کتب محدئین 
بزرگ شیعه نظیر مر حوم کليني و 
ارتحال امام و نتقال" بار سنگین امامت به وصي او, با يك سري تحولات 
معنوي عمیق در روح آن وصي همراه است که با انجام اين امور, علم به 
امام براي امام حاصل مي‌شود. و حضرت سجاد علیه‌السلام بر این اساس. 
با احساس بار امامت بر دوش خود, به شهادت جانکاه پدر واقف شده 
است. 

اما به خاطر شدت مرض حضرت در آن لحظه, که در بستري در خیمه 
آرمیده بوده‌اند, قاعدتا جز حزن و بکاء, کار ديگري از ایشان ساخته نبوده 


است. 


میت آنام بفتاو از الحفاه شوامت بی خا وی بد کوق 


اشاره 


بررسي وضعیت امام سجاد علیه السلام از لحظه شهادت پدر تا عزیمت به 
کوفه که از عصر روز عاشورا تا بعد از ظهر روز یازدهم و يا تا روز 
دوازدهم به طول انجامیده است در چند قسمت انجام مي‌گیرد. 

1- حضرت سجاد علیه‌السلام در عصر عاشورا, بعد از شهادت پدر. 

2- وضعیت امام سجاد علیه السلام از شب یازدهم تا هنگام حرکت از کر بلا. 
3- خاطره‌اي از حضرت سجاد علیه‌السلام به هنگام حرکت از کربلا به 
4- عبور حضرت سجاد علیه‌السلام از کنار بدنهاي پاره پاره‌ي شهداء. 
اصفحه ۱۳74 


پس از اینکه حضرت سیدالشهداء - علیه‌السلام - در عصر روز عاشورا در 
بي‌نظیرترین صحنه‌ي عشق بازي با حق, شراب عشق را تا انتها نوشید و 
آن قوم جنایتکار, کار حضرت را به سرانجام رساندند, صحنه ديگري از 
طفغیان و ظلم خود را به نمایش گذاشتند و آن, حمله : به خیام مطهر حسيني 
بود براي غارت آن و ایذاء بازماندگان حضرت و سس به اسارت گرفتن 
آنها. 
نان .این شام در کتت‌ کی هشکل‌های مکتاف مایت شنم آرمت. 
اما آنچه به حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام در این مقطع زماني يعني 
از بعد از شهادت در عصر عاشورا تا شب یازدهم مربوط است. با توجه به 
شدت مرض حضرت و بستري بودن ایشان در خیمه. این است که: اولا در 
هنگام هجوم به خیمه‌ها و غارت آن, حضرت نیز مورد تعدي قرار گرفته و به 
ایشان آسیب رسید. 
سر ۳ یب - سلام الله علیها 5 مي‌فرمایند: «کنار خیمه ایستاده بودم», 
ناگاه مردي کبود چشم به سوي خیمه آشتا (و او خولي بود) و انچه در خیمه 
یافت ربود. امام سجاد علیه‌السلام - روي فرش پيوستي خوابیده بودند, آن 
نامرد آن پوست را آنچنان کشید که حضرت روي زمین افتاد سپس او به 
من متوجچه شد و مقنعه‌ام را کشید و گوشواره‌ام را از گوشم بیرون آورد 
که گوشم پاره شد ...» [109 ]. 
مهن تمارک ره اتسور راما خی‌توشته کوک ی 
از کتب دیده‌ام: «فاطمه صعري (دختر امام حسین علیه‌السلام) گفت: 
«کنار خیام ایستاده بودم و ... (و بعد فجایع دردناك آن روز و حمله به این 
دختر و بيهوش شدن ۳ ذکر مي‌کند تا اینجا که) ۹ ۲ 
دیدم عمه‌ام نزد من است و گریه مي‌کند و مي‌فرماید: ۱ به خیمه 
برویم» ببینم بر بانوان و برادر بیمارت چه گذشت». برخاستم و گفتم: «اي 
کت حان آبااجا ست ۲ با امشم را ار اه اظران بسانم و 
زینب سلام الله علیها فرمود: 1 عمه تو نیز مثل توست» به خیمه 
باز کشتیم دیدیم آنحه-در خبمه بود :۱ غادت کرخم‌اند و برادرم امام سجاد 
غلندا تسام پع‌صووت بر کمن آافاه اشت ها ضجت رس نت نکن 
و دردها قدرت نشستن 
(صفحه 75 
ندارد. ما هم شروع کردیم به گریه کردن بر او و هم براي ما گریه 
مي‌کرد.» [110 ]. 
ثانیا بعد از هجوم و غارت که نوبت سوزاندن خیمه‌ها شد, باز حضرت در 


با و اگر مراقبت و دفاع حضرت زینب - سلام الله علیها - 
د, قطعا آسیب جدي به آن حضرت وارد مي‌ شد. 
0 از مقاتل آمده: «هنگامي که خیام را زدند, حضرت زیدب - 
سلام الله علیها - نزد امام سجاد علیه‌السلام آمد و عرض کرد: «اي یادگار 
گذشتگان و پناه باقیماندگان. خیمه‌ها را آتش زدند ما چه کنیم؟» امام 
فرمود: «علیکن بالفرار» بر شما باد که فرار کنید. همه کودکان و بانوان در 
حالي که گریان بودند و فریاد مي‌زدند. فرار کردند. و سر به بیابانها نهادند. 
ولي حضرت زینب - سلام الله علیها -باقي ماند و کنار بستر امام سجاد 
علیه السلام به آن حضرت مي‌نگریست, و امام بر اثر شدت بيماري قادر به 
فرار نبود. 
تکی از اه ان وشن ی مت باتوی بلیه عاستي را کار سای وم 
در حالي که نت در اطراف آن خیمه شعله مي کشید آن بانو گاهي به 
طرف راست و چپ و گاهي به آشتفان نگاه مي کرد و دستهایش را بر اثر 
شدت ناراحتي به هم مي‌زد. و گاهي وارد آن خیمه مي‌شد و بیرون 0 
با سرعت نزد او رفتم و گفتم: «اي بانو مگر شعله آتش را نمي‌بينی؟ چرا 
مانند سایر بانوان فرار نمي‌کني؟» او گریه کرد و فرمود: «اي شیخ ما 
شخص بيماري در میان این خیمه داریم که قدرت بر نشستن و برخاستن 
ندارد, چگونه او را تنها بگذارم و بروم با اننکه انتن از تطرس به.:ظرفع او 
شعله مي‌کشد؟» [111 ]. 
ولي به هر حال آنچنان که ظاهر است حضرت زینب - سلام الله علیها -از 
جان امام خور محافظت نموده است و به هر تقديري بوده نگذاشته است 
که آتش جان آن حضرت را به خطر بیندازد. 
ثالثا چنانچه ی الله اه تنل کرویی ار امه 
آنچه گذشت, حضرت علي بن الحسین علیه السلام یس از هجوم گروهي از 
رجاله‌هاي سیاه «عمر سعد» (بیاده نظام) به فرماندهي «شمر» به خیمه‌ها 
در معرض کشته شدن هم 
[صفحه 76 ] 
قرار گرفته است, ولي نظر به صضرورت بقاء حیات آن امام بزرگوار براي 
ایفاء نقش در تداوم بهضت حسيني و انجام وظایف امامت, این شر نزر ک 
نیز به لطف الهي و تقدیر ربوبي از سر حضرت گذشته است. 
«حمید بن مسلم» که يكي از گزارش نویسان حادثه و از شاهدان عيني 
رويدادهاي صحنه‌ي کربلاست و در عین حال از افسران لشکر «عمر سعد» 
بوده و صاحب نفود مي‌باشد, مي‌گوید: «ما به علي بن الحسین علیه السلام 
رسیدیم در حالي که در بستري دوان کسنده بود ودرا مرض شديدي بود 
دبا «شر ضاعتن از رحاله‌ها (پیاده:نظاه) ,وید آنها به ان کفتنده آبا این 
مریض و علیل را نمي‌کشي؟ من گفتم: نخان اللة آبا بچه‌ها هم کشته 


مي‌شونرٍ این بچه‌اي است و امید بهبودي او نیرت یس پپو سته اصرار 
کردم تا آنها را از او دور کردم.» در اين حال جر سعد» آمد و زنهار ی 
بروي او مشغول گریه کردن شدند. او به اصحابش گفت: هیچ کس از شما 
ِِِ این زنها وارد نشود و به این بچه‌ي مربیض كسي تعرض نکند ...» 
البته در تاریخ طبري در همین ارتباط آمده است که: علي بن الحسین 
علیه السلام به من گفت: «خیر ببيني, به خدا| سوگند که خداوند 1 گفته‌ي نو 
شري را از سر من باز کرد.» [113 ]. 

لازم به ذکر است تعبیر به «صبي» که به جوان و نوجوان اطلاق مي‌شود در 
کلام «حمید بن مسلم », براي جلوگيري از قتل امام بوده است چرا که بر 
اساس مقررات جنگ‌هاي صدر اسلام, کودکان کشته نمي‌ شدند. و سن 
حضرت سجاد علیه‌السلام در آن زمان 23 سال بوده است و سپس حضرت 
سجاد علیه السلام به عنوان اسیر به کوفه اعزام مي ‌ شوند. 


وضعیت امام سجاد از شب بازدهم محرم تا هنگام حرکت از کربلا 


اشاره 


پس از تهاجم سپاهیان «عمر سعد» به خیام حسيني و انجام فجايعي که 
قلم از نوشتن آن شرم دارد و هتك حرمت بازماندگان حضرت سیدالشهداء 
علیه السلام و 

اصفحه س 

از جمله آتشن زدن خیمه‌ها و پراکنده شدن اطفال و بانوان به بيابانهاي 
اطراف, چون این وقایع نزديك عصر و غروب افتاب در روز عاشورا به 
وقوع پیوست, بنابراین شب یازدهم. شب فوق العاده عجيبي براي این 
داغدیدگان مظلوم بوده است. مصیبت عظماي شهادت همه‌ي محارم و 
نزدیکان و اصحاب. مورد تعدي و ظلم و تهاجم شفي‌ترین افراد قرار 

گرفتن: سوخته شدن فاوخ و مسکن و به هر حال خوف از ایذاء آ دار 

مجدد و بي‌سرپناهي و محاصره‌ي دشمن, اینها گوشه‌اي از شرایط آن شب 
در ۳ مختلف مراقب نماید و الحق از عهده‌ي این وظيفه‌ي مهم بخوبي 
بترآهندخ است. يکي از وظایف سنگین او ادامه پرستاري از حضرت سجاد 
علیه السلام است که اين کار نیز انجام گردیده است. 

آنچه در آن شب سهمگین به نقل از حضرت سجاد علیه‌السلام حائز اهمیت 
ات این است که ایشان مي‌فرمایند: «عمه‌ام زیدب را در نتب یازدهم 
محرم دیدم که نشسته نماز مي‌خواند.» [14 1 ]. 

حقیقتا این استقامت و پايداري بي بي دو عالم حضرت زیدب - سلام الله 
علیها -در بندگي حق که حتي در چنین وضعيتي, نماز شب خود را ترك 
نمي‌کند. درس بزرگي براي همه علاقمندان خاندان عصمت و طهارت 
است. 

به هر حال این شب دردناك نیز مي‌گذرد و فرداي آر روز که روز بازذهم 
است امام سجاد علیه‌السلام با مصیبت جانکاه ديگري مواجه مي‌شود که 
همان مساله‌ي وداع با بدن قطعه قطعه شده پدر و ساير ارحام و اصحاب 
از يك سو و مسأله‌ي دیدن ناجوانمردي ۳ سعد؛ و اصحابش از سوي 
دیگر است که او بر جنازه‌ي کشته شدگان خود نماز خوانده و آنها را به 

خاك سپرد ولي جنازه‌ي مطهر پدر او و سایر شهداي به خون غلتان کربلا. 
باید تذهن کفن در زیرا افتاب سوز ان کربلا باقن بمانند. ۱ 

این مسائل را حضرت خود در بیان خاطره‌ي دلسوزي از ان لحظه‌ي 
دردناك, نقل کرده است. اما چون بر بدن امام باید حتما امام نماز بخواند, 
خداوند متعال امام سجاد علیه‌السلام را براي این مهم به کربلا برمي‌گرداند 


۳ ۰ 2۱272 
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خاطره‌اي دردناك و دلسوز از حضرت سجاد به هنگام حرکت از کربلا به سوي کوفه 


«شیخ ابن‌قولویه قمي» از حضرت سجاد علیه‌السلام نقل کرده است که: 
چون در روز طف (عاشورا) بر ما ستم‌ها رسید و پدرم با یارانش کشته 
شدند و حرم او را به جهاز شتران سوار و به جانب کوفه روانه کردند, من 
نکان بر مین افگندم: وا دندق که به خال سره ند بودند ی بز من 
گرا نوخ و از آنحة مي‌دیدم مخت انفته حال بودم و نزديك بود که از این 
درد قالب تهي کنم. عمه‌ام زینب - سلام الله علیها -آثار آن حزن را در من 
دید به من گفت: «اي بازمانده جد و پدر و برادرانم ! چرا این گونه یت بی | 
چرا جان خود را در معرض خطر قرار داده‌اي؟» (مالي اراك تجود بنفسك پا 
بقية جدي و آبي و آخوتي؟» 
گفتم: «چگونه بيتابي نکنم و ناشكيبائي نورزم در حالي که مي‌بینم پدر و 
برادران و عموها و عموزادگان و کسان من بر زمین افتاده و به خون 
آغشته‌اند در حالي که جامه‌هایشان را ربوده‌اند و نه کسي آنها را دفن کرده 
است: و نه به خال. سیرده.شد‌اند! هیچ کبتن تزدیكت. نها تمی‌شود. گوبی 
خانواده دیلم و خزر هستند !» 
عمه‌ام گفت: «اینها تو را به جزع نیاورد که این عهدي است از رسول خدا - 
صلي الله علیه و آله وسلم - با جد و بدرت علیهماالسلام و خداوند پيماني 
گرفته از جماعتي از اين امت که سرکشان زمین آنها را نمي‌شناسند, اما 
فرشتگان آسمانها آنها را مي‌شناسند. آنها این اندتکه آ نما پراکنده را جمع 
نموده و با این پيکرهاي خون آلود به خاك مي‌سیارند و در این سرزمین 
براي قبر پدرت حسین علیه السلام نشاني برپا بدارند که آثار آن از بین 
نرود و هر اندازه که دشمنان و سردمداران کفر و پیروان ضلالت در محو 
این اثار بکوشند شناخته‌تر و عظیم‌تر گردد ...» [115 ]. 


نماز خواندن امام سجاد بر اجساد مطهر و دفن کردن آنها 


بنابر نظر قطعي و صحیح که جز امام معصوم علیه‌السلام هیچ کس نباید 
عهده‌دار غسل و کفن و دفن امام معصوم شود, گرچه به حسب ظاهر در 
تاریخ آمده است که عده‌اي از «بني اسد» که در کنار نهر «علقمه» زندگي 
مي‌کردند. عهده‌دار کفن و 
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دقن شهد|ء کربلا و من جمله حضرت امام حسین علیه السلام شدند ولي 
قطعا این امور توسط حضرت زین العابدین علیه‌السلام رهبري و هدایت 
شده و در مورد حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام توسط خود ایشان انجام 
شده است. 

در این ارتباط ابتدا بیانات حضرت رضا علیه‌السلام را ذکر مي‌کنيم و بعد 
مرو مان با سا ری اماق ین ام توص ور 9۳0 
در رجال كشي امن اند که نب کلی. بز ِِِ به امام رضا 
علیه السلام عرض کرد ما از پدران ما روایت کرده‌ايم که متولي امر امام 
بجز امام بعد از او نخواهد بود. حضرت رضا علیه‌السلام به او فرمود: «مرا 
خبر ده آپا حسین بن علي علیه السلام بود پا اینکه امام نبود؟ 

«علي بن حمزه» گفت: «آن حضرت امام بود.» 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: چه كسي متولي امر او بود و او را دفن کرد؟ 
«علي بن حمزه »> گفت: «حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام » 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: علي بن الحسین علیه‌السلام در آن هنگام 
کجا بود؟ آیا او محبوس در دست «عبیدالله بن زیاد» نبود؟ 

«علي بن حمزه» گفت: «علي بن الحسین علیه السلام آمد و دشمنان 
۳ نداشتند و آن حضرت پیکر امام را دگن. کرد و بازگشت. « 

0 علیه السلام قدرت داده است که به کربلا بياید و جسد مطهر 
پدرش را دفن کند به صاحب این امر قدرت داده است تا به بغداد بياید و 
امر امام و پدرش را عهده‌دار شود. و سپس بازگردد, با اين تفاوت که او 
در زندان و اسارت دشمن همانند علي بن الحسین نبوده است.» [116 ]. 

به هر حال آنچنانکه در بعضي از مصادر آمده است: عده‌اي از قبيله‌ي «بني 
اسد» به تحريك زنهایشان آمدند تا بدن مطهر امام حسین علیه السلام و 
یارانش را دفن کنند. اما چون انها سر در بدن نداشتند و حتي لباس نها 
ربوده شده بود و بیشتر بدنها بر آثر ضربات شمشیر پاره پاره بود, قابل 


شناسايي نبودند و «بني اسد» متحیر مانده بودند که 
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در این هنگام سوار ناشناسي نزد آنها امد و به انها گفت: «براي چه به اینجا 
آمده‌اید؟» گفتند: «براي دفن این اجساد مطهر آمده‌ایم ولي بدنها را 
نمي‌شناسیم ,۰ آن سوار با ی و ی 
زد «وا اباه, وا اباعبدالله ...» سپس به آنها فرمود: «من شما را راهنمايي 
مي‌کنم. » 

از اسب پیاده شد و از کنار پيكرهاي پاره پاره عبور کرد ناگهان نگاهش به 
جسد مضمر. سین علیه السلام افتاد. آن را دز آغوشن کشند و با تخشمی 
گریان و حالي غمبار فرمود: «اي بابا» با کشته شدن تو چشم مردم شام 
روشن شده و بني امیه شاد شدند. اي بابا بعد از تو غم و اندوه ما بسیار 
طولاني خواهد بود.» 

سیس اندكکي خاك از کنار آن پیکر برداشت قبر آماده‌اي پیدا شد, خودش 
بدن پاره پاره را در میان آن قبر گذاشت در حالي که به شدت گریه 
مي‌کرد و مي‌فرمود: «آفرین بر آن زميني که پیکر پاك تو را دربر گرفته, 
دنیا پس از تو تاريك و آخرت به نور تو روشن است. دیگر شبها خواب 
ندارم ۳ نیست. ۳ اینکه خداوند اهل تست تور اجه بو ماس 
گرداند و در مأواي تو جاي دهد. درود من بر تو اي فرزند رسول خدا و 
رجمت خداوند بر تو باد. ۳ 

سپس روي قبر مطهر نوشت: «هذا قبر الحسین بن علي بن ابي‌طالب 
الذي قتلوه عطشانا غریبا». 

آنگاه بدن مقدس حضرت علي بن الحسین (علي اکبر) علیه‌السلام را پایین 
پاي حضرت به خاك سیردند و بعد به دستور امام علیه السلام سایر شهداي 
اهل بیت علیهم السلام را در نزديكکي قبر امام حسین علیه السلام در يك 
محل دفن کردند. 

سپس به همراهي «بني اسد» به کنار نهر «علقمه» رفته و بدن قطعه 
قطعه‌ي «قمر بني هاشم حضرت ابوالفضل العباس» عله‌السلام را 
مشاهده مي کند. حضرت خود را به روي آن بدن مطهر مي‌اندازد و در 
حالي که به شدت گریه مي‌کند مي‌فرماید: «پس از تو اي ماه بني هاشم 
خاك بر دنیا ببارد. بر تو درود مي‌فرستم و رحمت خداوند را بر تو 
مي‌طلبم.» (علي الدنيیا بعدك العفا يا قمر بني هاشم و عليك مني السلام 
من شهید محتسب و رحمة الله و برکاته) سپس دستور حفر قبري را صادر 
و آن بدن مطهر را نیز دفن مي‌کند. 

هنگامي که آن مرد ناشناس بر اسب سوار شد تا نز کرو «بني اسد » 
دامن او را گرفتند و گفتند تو را به حق این افرادي که به خاك سپردي به ما 
هم کی ؟ اسان 
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فرمود: «من علي بن الحسین هستم», آمدم ۳ بدن بدرم امام حسین 
علیه السلام و توا وا دقن کنم و اکنون به زندان «ابن‌زیاد» باز جات دزد 
...> |11 ]. 


۳ نوجه داشت گرچه در این روایات از نماز خواندن حضرت سجاد 
علیه‌السلام بر اجساد شهدا, يادي به میان نیامده ولي به صورت قطعي 
خضوت سا عله اطام رین اتسار بر خوانه نو سس ماو 
خاك سپرده‌آند. چه اینکه در کامل شیح بهايي آضذه: انتنت: «بني اسد» به 
اتحا شم بخان کر ایح و آنها ۳ دقن ۱۳ 118 

بنابر بعضي از نقل‌ها جریان دفن شهیدان کربلا در روز سیزدهم محرم سال 
1 هجري قمري بوده است. [119 ]. 


عبور حضرت سجاد از کنار بدنهاي پاره پاره‌ي شهدا 


چون روز یازدهم محرم از نیمه گذشت, «عمر سعد» پس از فراغت از 
دفن اجساد پلید کشته شدگان خود. به سپاه خود امر کرد که دختران و 
فرزندان پیغمبر - صلي الله علیه و اله و سلم - را با وضعي اسفبار بر 
شتران بي‌جهاز سوار کرده و به عنوان اسیر, انها را به سمت کوفه حرکت 
دهند. در این میان وضعیت حضرت سجاد علیه السلام به خاطر وضع 
جسماني ایشان که به مرض شديدي مبتلا بوده‌اند. از همه نگران کننده‌تر 
است. و به علاوه قساوت قلب ان دژخیمان در مورد حضرت در حد اعلي 
بروز نموده و به خاطر شدت ایذاء و آزار, زنجیر مخصوص که به «غل 
جامعه» [120 ] شهرت داشته است., بر گردن حضرت افکندند و چون به 
خاطر شدت بيماري توان نشستن بر پشست شتر را نداشتند هر دو پاي 
مبارکش را زیر شکم شتر بستند و با همین وضعیت, ایشان را به همراه 
سایر زنان و کودکان به هنگام حرکت به سمت کوفه, از کنار اجساد پاره 
7 

اصفحه 92 

شهداي کربلا عبور دادند. [121 ]. 

پر واضح است این امور چه مصائب دردناکي را در قلب مطهر حضرت 
سجاد علیه السلام به وجود ع ی آوزدد 

حضرت نتوانست از شتر پیادم شود و در همان بالاي شتر به آن پيكرهاي به 
خون تییده و بي‌ سر شهیدان نگاه مي کرد از همانجا با پدر و سایر عزیزانش 
وداع نمود. 

آری. باز شتکین. قضییت انختان. بر حضرت ستکیتی. کرد که نزديك بود روح 
از کالبدش بیرون رود. «فکادت نفسي تخرح» [122] (اين داستان به 
عنوان «خاطره‌اي از حضرت سجاد علیه‌السلام به هنگام حرکت از کربلا» 


امام سجاد در کوفه 


اشاره 


داستان غمبار ورود اسیران آل الله به کوفه - که حضرت سجاد علیه‌السلام 
با وضعي دردناك در میان آنان حضور داشتند يكي دیگر از برگهاي تلخ 
قصه‌ي خونبار نهضت حسيني است. رسیدن اسیران به همراه «عمر بن 
سعد» و لشکریانش به «کوفه» به هنگام شب و پس از غروب آفتاب بوده 
است. توقف در بیرون کوفه. دستوري بود که از طرف دربار «عبیدالله» 
صادر شد تا مقدمات ورود فراهم شود. ۱ 

به هر حال صبح روز بعد طبل‌ها به صدا در امد و دستور برپايي جشن و 
پيروزي بر خروج کنندگان علیه خلافت, فرمان رسمي حکومت بود. اسیران 
اهل بیت عصمت و طهارت عليهم‌السلام سوار بر چهل شتر که بدون 
روپوش و پلاس بوده‌اند و در محاصره‌ي لشکریان دشمن وارد کوفه 
مي‌شوند. اتفاقات داخل شهر و حال و هواي مردم. مسائل مفصلي است 
که باید در جاي خود بدان پرداخت اما انچه مربوط به حضرت علي بن 
الحسین علیه‌السلام است در چند فصل قابل بررسي است. 

1- وضعیت امام سجاد علیه السلام به هنگام ورود به کوفه و خطبه ایشان. 
2- امام سجاد علیه‌السلام در مجلس «عبیدالله بن زیاد». 

3- امام سجاد علیه‌السلام در زندان کوفه. 

اصفحه 3 ] 


وضعیت امام سجاد به هنگام ورود به کوفه و خطبه‌ي اشتاتن 


اشاره 


آنچه در بین اسناد تاريخي مسلم است:, نشاندن حضرت سجاد علیه السلام 


بر شتر برهنه به هنگام ورود به «کوفه » است که این به جهت تحقیر و 
ایذاء آن شخصیت عظیم القدر طراحي شده بود و از این بدتر و دلخراش‌تر 
گذاشتن هل جامعه» به کرد و دستهاي حضرت است که از بدترین انواع 
شکنجه در آن عصر محسوب می کزدید. به هر حال وضعیت حضرت 
زین‌العابدین علیه‌السلام به هنگام ورود به «کوفه» بسیار دلخراش و 
دردناك بوده است. 

«شیخ مفید» و «شیخ طوسي» از «حذام بن ستیر» روایت کرده‌اند که 
گفت: «من در ماه محرم سال شصت و یکم وارد کوقه گشتم و آن هنگامي 
بود که حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام را با زنان اهل بیت به «کوفه» 
وارد مي‌کردند و لشکریان «ابن‌زیاد» به ایشان احاطه کرده بودند و مردم 
«کوفه» از منازلشان به جهت تماشا بیرون امده بودند. چون اهل بیت را بر 
آن شتران بي روپوش و برهنه وارد کردند, زنان «کوفه» به حال آنها 0 
کردند و گریه و ندبه آغاز نمودند. در آن حال علي بن الحسین علیه‌السلام 
را دیدم که از کثرت مرض ور یی و «عل جامعه» به 
گردنش نهاده‌اند و دستهایش را به گردن مفلول 0 حضرت به 
صداي ضعيفي مي فر مود: «آیا ۳ گریه مي کنید و نوحه مي سرائید, پس 
مازا که کشته است ۱ (اتوحون و کون من احلنا؟ فمن قتلنا؟) 

سپس حضرت زینب - سلام الله علیها -شروع به خطبه کرد که گویا زبان 
علي علیه‌السلام در کام او به حرکت در مي‌امد (و ِ خطبه بلند 
حضرت را نقل مي‌کند و مي‌گوید:) در اين موقع حضرت علي بن الحسین 
علیه السلام فرمود: «اي عمه ! خاموشي اختیار فرما و باقي را | از ماضي 
اعتبار گیر و حمد خداي را که تو,. عالمي مي‌باشي که معلم نديده‌اي 
ودانايي مي‌باشي که رنج دبستان نكشيدي و مي‌داني که بعد از مصیبت, 
فزع کردن سودي ندارد و به گریه و ناله آنکه از دنیا رفته بازنخواهد 
گشت.» [123 ]. 

در همین ارتباط روایت ديگري هم وجود دارد که گرچه «مرسل» است 
ولي ِِ مجلسي» - رحمة الله علیه - در بحارالانوار مي‌فرماید: در 
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آن را دیدم. [124 ]. 

روایت مربوط به فردي است به نام «مسلم جصاص» (گچکار) که در قصر 


دارالاماره مشغول کار بوده و با شنیدن غوغا و فريادهايي در سطح شهر و 
اطلاع از خبر شهادت حضرت سیدالشهداء علیه السلام, خود را مضروب 
نموده و بیرون مت یا و مطالبي را گزارش مي کند. من جمله اینکه: 
«ناگهان علي بن الحسین علیه السلام را مشاهده کردم که بر روي شتري 
برهنه و خالي از جهاز شتران سوار است و از رگهاي گردن او (به خاطر 
زنجيري که بر گردن او گذارده بودند) خون جاري است و او در این حال 
مي‌گریست و مي‌گفت: 
یا امة السوء لا سقیا لربعکم 
یا امة لم تراع جدنا فینا 
لو اننا و رسول الله و یجمعنا 
وم القیامهما کننم تقولویا؟ 
تسیرونا علي الاقتاب عارية 
کانتا لم:نشنند فیک دزن 
نی آمید‌ها هد الوقه فان 
تاک التضایت لم تصقوا لداعینا 
تصفقون علینا کفکم فرحا! 
و انتم في فجاج الارض تسبونا 
الیس جدي رسول الله ویلکم 
اهدی لیرد منر سل الحضایا؟ 
یا وقعة الطف قد اورثتني حزنا 
والله يهتك استار المسیئینا! 

وت امامت کار اد ناه ابا شتا مش اه ای کر شرس 
7 

در روز قیامت., ما و رسول خدا گرد اتیفدتتها هم پاسخي به رسول 
خواصلی الله اه ال ‌شام عص اعاظ ادا عامخه خه اهد ده 
- ما را بر شتران عریان سوار مي‌کنید و مي‌گردانید ! گويي ما همان كساني 
نیستیم که اساس دین را میان شما محکم ساختیم. 
- اي بني امیه ! این وقوف بر این مصيبتهاي بزرگ چگونه است؟ و گویا 
فریاد ما را نمي‌شنوید 
- از فرط شادي 7 را در دره 
و گودال‌ها اسیر و محبوس مي‌کنيد. 
اصفحه 95 ] ۲ ۳ 
+ وایبر شما! ابا خف‌ها رضول اقدا درضلي له علیهو ال واسلم نود که 
مردم دنیا را از گمراهي نجات داد و به راه راست هدایت کرد؟ ! 
- اي حادثه کربلا! مرا اندوهگین كردي, خداوند متعال پرده از روي کار 
وکا رازه رو ماه ان بارس عافد کرو 


بعد «مسلم گچکار» بقیه مشاهدات خود را بیان مي کند که طولاني است 
[5 12 ]. 

النته دن ی دیکر از زوانتها آمده استت. که حضرت غلن رین الحشسین 
علیه السلام در بین اسرا در حالي دیبده شده‌اند که, سرشان برهنه بوده و از 
پاهاي ایشان (يا رانهایشان) خون جاري بوده است. [126 ]. 

پس از ورود به کوفه با وضيعتي که ذکر شد بر اساس بعضي از اسناد 
تاربخی حضرت:سجاد علیه السلام خطبه‌اي یار عالی انشاء فر موده‌اند. 


خطبه‌ي غراء و تاريخي امام سجاد در شهر کوفه 


در فاصله ورود کاروان اسیران کربلا به شهر کوفه تا هنگام دخول به کاخ 
سای کرش وا سای اس ای اس وا ی ای 
جمعیت. موقعیت مناسبي براي انجام رسالت الهي در راستاي تداوم 
نهضت عاشورا و روشنگريهاي لازم فراهم امده بود, خاندان اهل بیت 
صتم 3 و طهارت هر کدام بهترین استفاده را نموده و خطبه‌هاي بسیار 
گرم و افشاگرانه‌اي را ایراد نمودند. حضرت زینب. حضرت ام کلئوم. 
حضرت فاطمه بنت الحسین علیه السلام و بالاخره حضرت سجاد 
علیه السلام هر کدام خطابه‌هاي بديعي انشاء فرمودند که در ترتیب آن بین 
تخایای احلات آاست: 
ها شا وا و تا این وس 
است بیان عت ردو 
«پبس حضرت زین العابدین علیه السلام با اشاره, مردم را , به سکوت هو 
فر مود, نفس‌ ها در سینه‌ها ماند مش کات حطال مه عا تا فراگرفت. آنگاه 
ایام اه لاسام این کونه صه قاستی وتا اتران روت هن از 
واا ‏ ار سو تاشصای له ام اه سای ار کم 
بر او درود فرستاد و خطاب به مردم 
اصفحه 96 ] 
گفت: «اي مردم !| هر کس مرا مي‌شناسد, مي‌داند که من کیستم و آنکه 
مرا نمي‌شناسد, بداند که من علي فرزند حسینم که او را در کنار فرات 
بدون هی گناهي و پا اينکه از او خوني طلب داشته باشند, از دم شمشیر 
گذراندند. هن فرزند آن کتن هتم که بردم خرنم حرمت آو را دریدته و 
اموال او را به غارت بردند و افراد خانواده او را به زنجیر اسارت کشیدند. 
من فرزند آن کس هستم که او را با زجر و شکنجه کشتند (انا ابن من قتل 
صبرا - قتل صبر این است که موجود زنده‌اي را نگه دارند و بر او شمشیر, 
نیزه, سنگ و امثال آن بزتند تا بمیرد) و همین افتخار ما را بس است. 
اي مردم ! شما را به خدا سوگند آیا به خاطر دارید که به پدرم نامه‌ها 
نوشتید و او را دعوت کردید ولي با او نیرنگ باختید؟ با او پیمان وفاداري 
بستید و با او (و نماینده او) بیعت کردید ولي به هنگام حادثه, او را تنها 
گذاشتید و با او به پیکار برخاستید و او را مخزول نمودید؟ پس شما را 
هلاکت و نابودي باد! چه بد توشه‌اي براي خود پیش فرستادید !! و براي 
شما چه زشت و نایسند بود. 
به من بگوئید با کدام چشم مي‌خواهید به روي رسول خدا - صلي الله علیه 


و آله - بنگرید هنگامي که به شما بگوید: عترت مرا کشتید و حریم حرمت 
مرا شکستید. پس شما دیگر از امت من به حساب نمي‌آئید. » 

راوي مي‌گوید: هنگامي که سخن امام بدین جأ رسید, از هر طرف صداي 
آن جماعت بیشمان به. کربه لته شد و به همذیکر می کفتنده بانود شتذي: آبا 
مي‌دانید؟ ! 

امام سجاد علیه‌السلام در دنباله سخنان خود فرمود: «رحمت خدا بر آن 
کس باد که پند مرا بپذیرد و سفارش مرا درباره‌ي خدا و رسول خدا - صلي 
الله علیه و اله و سلم - و دودمان او به خاطر بسپارد و حفظ کند چرا که 
براي همه ما رسول خدا - صلي الله علیه و آله و سلم - اسوه‌ي نيكويي 
است. » 

مردم بت بانگ برداشتند: اي پسر پیامبر خدا! ما همگي فرمانبردار 
اوامر توایم !! و پیمان تو را محترم و دلهاي خود را را 
مي‌داريم و هواي تو را در سر مي‌پرورانيم ! رحمت خدا بر تو باد ! تو فرمان 
بده تا با هر آنکه با تو در آمیزد, بستيزیم !و با هر کس که تسلیم دستورات 
تو باشد, ادن اشتن دراینم ! و یزید را از اریکه قدرت به زیر کشیم و او را 
اسیر کنیم ! و از كساني که بر شما خاندان ستم روا داشتند. بيزاري جسته 
و انتقام خون پاکان شما را از آنان بگیریم !! 

[صفحه 87 ] 

امام سجاد علیه‌السلام فرمود: «هیهات ! ایها الغدرة المکره ...» هیهات اي 
بي‌وفایان نیرنگ باز ! در میان شما و خواسته‌هاي شما پرده‌اي کشیده شده 
است. آیا برآنید که با من نیز به همان گونه که با پدران من رفتار کردید, 
عمل کنید؟ (مطمئن باشید که به ياوه‌هاي شما ترتیب اثر نخواهم داد) و 
هرگز چنین نخواهد شد. به خداي شترهايي که زائران خانه خدا را از 
«مکه» به «مني» و «عرفات» مي‌برند (راقصات) سوگند که هنوز آن زخم 
عميقي که دیروز از قتل عام و کشتار پدرم و فرزندان و اصحاب او در 
قلب من بدید آمده است:, التیام نیافته و هنوز داغ رحلت رسول خدا - صلي 
الله علیه و آله و سلم - را فراموش نکرده‌ام و همچنین داغ شهادت پدرم و 
فرزندان پبدرم. مزه تلخ حزن و اندوه ناشي از این مصیبت‌ها را در سینه 
خود احساس مي‌کنم و اندوه این آلام جانفرسا هنوز در قفسه‌ي سینه من 
مانده است !! و غصه‌هاي آنان در راه سینه من جریان دارد. من از شما 
مي‌خواهم که نه با ما باشید و نه علیه ما.» ۱ 

سپس حضرت اشعاري را قرائت نمود که ترجمه آن بدین صورت است: 
«- شگفت آور نیست اگر حسین کشته شد و پدر بزرگوارش علي, که بهتر 
از حسین بود, او نیز کشته شد. 

- اي اهل کوفه شادمان نباشید به اين مصیبت که بر حسین وارد شد که 
این مصيبتي است بس بزر گ. 


- جانم فداي آن که در کنار نهر فرات شهید شد و کیفر آن کس که او را 
کشت, آتش جهنم است.» [127 ]. ۱ ۱ 

ای یه ای کات شم ایه اس ک را ام ی ها هار 
استفاده است. 


تاش تسیا فر ل لسع 


به هر تقدیر و با هر ریج و مشقت و مصيبتي بود, فاصله‌ي دروازه‌ي 
«کوفه» تا قصر دارالاماره طي شد. «ابن‌زیاد» که در قصر خود جلوس 
کرده بود, اذن عام داده بود تا همه براي مشاهده‌ي فتوحات او حاضر 
شوند. قبلا سر مقدس حضرت سیدالشهد]ء علیه‌السلام نیز در برابر او 
حاضر شده بود و او با چوبدستي خود به ان جسارت 
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کی 

1 کاروان اسرا وارد قصر شدند و حضرت زینب - سلام الله علیها 
‌ِ با جمعي از کنیزان در گوشه‌اي نشستند و بین ایشان و «ابن‌زیاد» 
سخناني رد و بدل شد که بسیار عالي است. 128 ]. 

بعد از آن «ابن‌زیاد» به سوي علي , بن الحسین علیه السلام نگاه کرد و 
گفت: این کیست؟ 

تا الحسین را گنفت ؟ 

علي بن الحسین علیه‌السلام فرمودند: مرا برادري بود که نام او علي بن 
الحسین بود و مردم او را کشتند. 

فترالله مت ادا اشرا ت۱۱ 

علي بن الحسین علیه‌السلام فرمود: «الله يتوفي الانفس حین موتها و التي 
لم تمت في منامها». [129 ]. 

خداوند جانها را به هنگام مرگشان قیف کیرد 

ابن‌زیاد خشمگین شد و گفت: در پاسخ من با جسارت سخن مي‌گوئي؟ ! او 
زا کردن پزنند: 

زینب - سلام الله علیها - چون چنین دید, امام سجاد علیه‌السلام را در 
آغوش خود کشید و گفت: اي پسر زیاد هر چه از خون ما ريختي, تو را بس 
است. به خدا | 
او بکش !۱ 

«ابن‌زیاد» لحظه‌اي به زینب و علي بن الحسین علیهماالسلام نگریست و 
گفت: «خويشي چه شگفت‌انگیز 9 به خدا سوگند که این زن دوست 
دارد با برادر زاده‌اش کشته شود. گمان مي کنم که این جوان همین بيماري 
درگذرد. ند 

علي بن الحسین علیه‌السلام رو به عمه‌اش زینب - سلام الله علیها - کرد و 
ام مه کار ما او یت تصر ان کی رو ند «اینزیاد» کرد 
و. فرمود: «ابالفتل نهددنی یا زیاد؟! اما علمت ان الفتل. لنا عادم و 


کرامتنا الشهادة ». 
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يعني. + «آیا مرا به قتل تهدید هی کنیا مکر تمی‌دانی که کته شندن عادت 
ماست و در راه خدا| براي ما کرامت است؟ ا» [30 1 ]. 

آري جا دارد اين کلمات با آب طلا نوشته شود و در هر كوي و برزن نصب 
گردد. عجیب است قدرت روحي امام معصوم علیه السلام که چگونه در 
مقابل يكي از دژخیم‌ترین سفاکهاي تاریخ. به عالي‌ترین وجه جواب مي‌دهد 
و ابدا کلمه‌اي که حاکي از ذلت و عقب نشيني باشد, از او شنیده 
نمي‌شود. اري او فرزند کسي است که فرمود: «هیهات منا الذلة». 
النته.در کناب: کاملن انن‌انیز اهده است: -<«وفتی, .«این‌زیات»:خصمیم اه ص 
حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام گرفت, حضرت به او فرمود: «اگر بین 

تو و این .زنها رخمن هستت: یا آنها کسیر اک( 
برساند.» ۲ 

در این لحظه «ابن‌زیاد» گفت: «تو خود آنها را مي‌رساني.» و کان حیا کرد 
وس وید فلا ار سم شرت را ۱۱۰۱۱۳ 

لا زم به ذکر است در ارتباط با حضور امام سجاد علیه السلام در مجلس 
«ابن‌زیاد» و گفتگوي او با حضرت. نقل‌هاي ديگري هم مبني بر دستور 
«ابن‌زیاد» براي تفحص از اثار بلوغ در وجود حضرت زین العابدین 
غانهالسلام سوه دار که ار تساعفا بت نها ایا شا رده 
[132 ]. 


امام سجاد در زندان کوفه 


پس از بایان یافتن مجلس «عبیدالله بن زیاد», ان بلید دستوز داد تا آمام 
سجاد علیه السلام و اهل بیت را به خانه‌اي که جدب مسجد اعظم کوفه 
قرار داشت, برده و در انجا جاي دهتن وان هتزل زندان این :بزر کواران 
بود. [(د13 ] در این خلال که انان در این زندان به سر مي‌بردند «عبیدالله » 
توسط قاصدان خبر قتل امام حسین علیه‌السلام را در همه جا منتشر کرد. 
[134 ]. 
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و در ضمن نامه‌اي به یزید نوشت و با اطلاع آنچه گذشت. کسب تکلیف 
کرد که دستور آمد. اسرا را با سرها به «شام» گسیل کند. [135 ]. 

حال مدت وقوف در این زندان چقدر طول کشیده و حال حضرت سجاد 
علیه السلام و بقيه‌ي اسرا و خاندان اهل بیت چگونه بوده است؟ به صورت 
مشخص در تاریخ چيزي ۲ است. 

تنها واقعه‌اي که مربوط به حضرت زین العابدین است و شاید در اوایل 
ورود به این زندان, به صورت اعجاز رخ داده است, همان بازگشت حضرت 
سجاد علیه‌السلام به صحراي کربلا براي گزاردن نماز و دفن اجساد پاره 
پاره پدر و سار شهداست. (که تحت عنوان نماز خواندن امام سجاد 
علیه السلام بر اجساد مطهر و دفن کردن آنها گذشت.) 


حرکت امام سجاد از کوفه به سوي شام 


اشاره 


«بعد از رسیدن پاسخ «یزید» مبني بر اعزام سر مبارك حضرت ابي‌عبدالله 
علیه‌السلام و سرهاي كساني که با او کشته شده‌اند و حمل آنچه از 
حضرت غارت شده و اهل و عیال اوء «عبیدالله » شخصي به نام «مخفر بن 
تعلبه عائذي» را طلبید و زنان و سرها را به او سپرد و او هم آنها را مانند 
اسیران کفار به سمت «شام » به حرکت درآورد. در حالي که در بین راه 
مردم شهر و دیار آنها را مي‌دیدند !» 

این نقل جناب «سید ابن‌طاوس» - رحمة الله تعالي علیه - بود. [136 ]. 
ولي جناب «مفید» - رحمة الله علیه - در ارشاد مطلب ديگري دارد و آن 
اینکه: ِِِ بن زیاد» دستور داد تا اسیران کربلا آماده شوند و اهر کرد 
تا حضرت علي ی بن. آلحسین. علیه السلام را با ز تجیر ببتدند, انها تیز دستهای 
حضرت را 0 و ۳ ۳ 
سرهاي شهدا, آنها را روانه کردند و «مخفر بن ثعله عائذي» و «شمر بن 
ذي الجوشن» با آنها بودند. پس رفتند تا به گروهي که سر حضرت 
ابي عبدالله علیه‌السلام با آنها بود. ملحق شدند. و حضرت علي بن الحسین 
علیه‌السلام با احدي از آن گروه در طول راه حتي يك کلمه سخن نگفت 
[صفحه 91 ] 

تا به «شام رسیدند »> [137 ]. 

«طبري» نیز در تاریخ خود آورده که «در پشت سر اسیران علي بن 
الحسین علیه‌السلام را حرکت دادند در حالي که دستهایش را به گردن او 
بسته بودند و همسر و بچه‌هایش همراهش بودند. » [139 ]. 

بنابر نقل منتهي الأمال در کامل بهائي آمده که «.. و غل گران بر گردن 
امام زین العابدین علیه السلام نهاد. چنانکه تاه مبارکش وااتر کزدن 
بسته بود. امام در راه به حمد و ثناي خدا و تلاوت قرآن و استغفار مشغول 
بود و هرگز با هیچ کس سخن نگفت مگر با عورات (زنهاي) اهل بیت 
علیهم السلام.» [139 ]. 

از اين چند نقلي که ذکر شد به دست مي‌آید: حضرت سجاد علیه‌السلام 
چگونه این مسیر طولاني «کوفه» تا «شام» را با سخت‌ترین شکنجه و 
بدترین وضعیت ممکن؛ پیموده‌اند و علاوه بر بر اینها شمانت‌ها, آزارها و 
طعنه‌هاي ساکنین بعضي از منازل بین راه و هزاران اذیت از طرف 
دژخیمان مسئول این قافله را باید اضافه کرد و به گوشه‌اي از مصائب این 
امام همام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام واقف شد. اکنون 
داستان این سفر غمبار و مشقت افرین را از زبان خود حضرت سجاد 
علیه السلام بشنویم. 


«سید ابن‌طاوس» در کتاب اقبال به نقل از المصابیح از حضرت صادق 
علیه السلام نقل کرده است که از پدرش از امام زین العابدین علیه السلام 
که فرمود: «سوار کردند مرا بر شتري که لنگ بود بدون روپوشي و جهازي 
و سر حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام بر بیزه بلندي بود و زنان ما پشت 
سر من بودند بر استران پالاندار و آن جماعتي که از حد و و 
ستم درگذشته بودند (فارطه) با نیزه‌ها در جلو و عقب و گرد ما بودند, هر 
گاه يکي از ما جچشم‌ش مي‌ گریست, سر او را به نبیزه مي کوبیدند تا آنگاه 
که وارد «دمشق» شدیم و چون داخل آن بلده شدیم فريادگري صدا زد 
که: «اي اهل شام اینها اسیران اهل بیت ملعون هستند.» [140 ]. 

خدا مي‌داند دراین راه طولاني و با این همه آزاز و اذیت, چه به دل خاندان 
اهل 
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پیت و زنهار و بچه‌ها رسیده. و بویژه حضرت سجاد علیه‌السلام که هنوز 
اثار مرض در وجود شرفشان بوده است. چه کشیده‌اند. ۱ 

مورخین منازل طي شده بین «کوفه» و «شام» را در تواریخ اورده و به 
وقایع متعددي در این منازل اتفاق افتاده اشاره کرده‌اند ولي از وقایع 
مربوط به امام سجاد علیه‌السلام در مسیر «کوفه» تا «شام» تنها با 
اشارات مختصري گذشته‌اند. 


وقایع مربوط به سفر اسارت حضرت سجاد در مسیر کوفه تا شام 


اطلاع مستند و دقيقي از کم و کیف وقايعي که در طول مسیر طولاني 
کوفه تا شام براي حضرت سجاد علیه‌السلام اتفاق افتاده است به صورت 
مبسوط در دست نیلدت. این وقایع علي الاصول متعدد مي‌باشد و در 
تواریخ به تعدادي از آنها پرداخته شده است. گرچه ممکن است مستندات 
بعضي از این وقایع چندان قوي نباشد ولي به بعضي از انها که مربوط به 
حضرت سجاد علیه‌السلام است., اشاره مي‌شود. 

در يكي از منازل که آب قافله تمام شده و راه هم گم شده بود اهل بیت 
عصمت و طهارت و من جمله حضرت سجاد علیه‌السلام دچار کم ابي شدید 
و تشنگي جانگاه مي‌ شوند. نوشته‌اند: «حضرت زیاب در حالي که امام 
سجاد علیه‌السلام را پرستاري مي‌کردند با هم به کنار سایه شترنق آمذند و 
نزديك بود امام سجاد علیه‌السلام از شدت تشنگي جان بدهند. حضرت 
زینب - سلام الله علیها -ایشان را باد مي‌زدند و مي‌فرمودند: اي برادزاده 
بر من دشوار است که تو را در این حال ببینم. ند 1411 ]. 

همجنین در منزلي به نام «عسقلان » شخصي به نام «زریر خزاعي» که 
جوان بازرگان و غريبي است, در حالي که شهر را مزین مي‌بیند و مردم را 
در حال شادي. شرح حال را مي‌پرسد و پس از اطلاع به سراغ هودجها 
مي‌رود با مشاهده حضرت سجاد - علیه‌السلام - شروع به به گریستن مي‌کند. 
سیس حضرت سجاد - علیه‌السلام - پس از سوالهايي ۳ از او مي‌کنند از 
او مي‌خواهند تا به حامل سر مقدس حضرت اتی ید له - علیه‌السلام - 
بگوید جلوتر برود تا مردم به آن بنگرند و بانوان در معرض تماشا قرار 

نگیرد. «زریر» چنین مي‌کند و با دادن 50 دینار به حالم سرها خواسته 
مص و ۳ را برآورده مي‌سازد و در برگشت از حضرت مي‌پر لد اگر حاجت 
ديگري 
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دارید بفرمائید تا انجام دهم. و حضرت مي‌فرماید: اگر جامه‌اي داري براي 
زنها بیاور !!» و او بلافاصله جامه‌هاي فراواني حاضر مي‌کند و زنها از ان 
استفاده مي کنند. 

و بعد که فافوزان حفاظت قافله مطلع مي‌ شوند او را بشدت مضروب و 
مجروح مي‌کنند تا بیهوش مي‌شود. [142 ]. 

هدیه جامه‌اي از «خز» به حضرت سجاد علیه‌السلام از طرف شخصي به 
نام «يحيي» که بهودي بوده و با مشاهده تلاوت آیات قرآن توسط سر 
مبارك سیدالشهداء -علیه السلام - متعجب و متنبه شده است, در منزلي به 
نام «حران» نیز گزارش شده است. [143 ]. 


از اينها گذشته چند شعر نیز از حضرت زین العابدین علیه‌السلام در منزل 
«سیبور», «بعلبك » و روایت شده است که به این شرح است: 
ال الرسول علي الاقتاب عارية 
و آل مروان يسري نحتهم نجچب [144 ]. 
يعني: آل رسول به شتران بي‌جهاز سوار شوند و آل مروان بر مركبهاي 
نجیب سوار مي‌باشند. 
در «بعلبك » نقل شده است که چون حضرت سجاد علیه‌السلام بي‌حرمتي 
والي و مردمان آن شهر را مشاهده کرد گریست و فرمود: 
و هو الزمان فلا تفني عجاثبه 
من الکرام و ما تهدي مصائبه 
فلیت شعري الي کم ذاتجاذبنا 
فنونه و ترانا لم نجاذیه ‏ . 
يسري بنا فوق اقتاب بلا وطا 
و سابق العیش یحمي عنه غاربه 
کأننا من اساري الروم بینهم 
کان ما قاله المختار کاذبه 
کفرتم برسول ۷ وم 
- اي کاش مي‌دانستم که مشفله‌هاي زمان تا به کجا ما را به دنبال خود 
مي‌کشاند و مي‌بيني که ما او را به خود نمي‌کشانيم. 
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- ما را بر شتران عریان و بي‌جهاز در هر شهر و دياري مي‌گردانند و 
كساني از دا دارندگان مهار شتران را حمایبت مي کنند. 
- گویا ما در میان آنان چون اسیران رومیان و گویا آنچه را پیامبر فرموده 
نادرست بود ! 
- واي بر شما!! نسبت به رسول خدا کفر پیشه کردید و شمایان به گم 
کرده‌ي راهي مي‌مانید که راهها را نمي‌شناسد. 
و در شهر «حلب» نیز روایت شده که حضرت سجاد علیه السلام گریستند و 
گفتند: 
لیت شعري هل عاقل في الدياجي 
بات من فجعة الزمان يناجي 
انا نجل الامام ما بال حقي 
صائع بین عصبة الاعاج [146 ]. 
- اي کاش مي‌دانستم که شخص خردمندي هست که در ظلمت‌ها, بیتوته 


کند و از سختي‌هاي زمان زمزمه نماید. 

من فرزند امام هستم, چه شده است که حق من بین این گروه کفار ضایع 
شده است. 

در پرتو این اسناد, نکته بسیار جالب و قابل توجه, اهتمام بلیغ حضرت سجاد 
علیه السلام به حفاظت از حجاب و حرمت نوامیس اهل بیت رسول الله 
علیهم السلام است که چگونه اولین درخواست خود را, اندیشیدن تدبيري 
براي دور شدن عامل نگریستن چشمهاي نامحرم به زنان و اطفال همراه 
خود قرار مي‌دهند و براي آنها رویوش و چادر طلب مي‌کنند. آري اهتمام به 
«حجاب » و «عفت» از درس‌هاي قطعي مکتب عاشوراست. 


امام سجاد در شام و نقش بي‌نظیر حضرت در تغییر شرایط اجتماعي و سياسي به نفع جریان حق 


اشاره 


پس از طي شدن مسیر طولاني «کوفه» تا «شام» با همه مصائب و 

رنج‌هايي که براي اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ویژه حضرت 

امام سجاد علیه‌السلام در برداشت., بالاخره این کاروان به «شام» مي‌رسد 

و بر اساس 
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بعضي از اسناد تاريخي مدت مديدي در پشت دروازه‌ي شهر معطل 

مي‌ماند تا شامیان شهر را آماده کنند. قزر ارت خلال شهر آراسته شده ۲ 

هزاران نفر به کوچه‌ها و خیابان‌ها مي‌ریزند و مشغول پايكوبي و خوشحالي 

مي‌ شوند و اهل بیبت ۲ ام نهایت استخفاف وارد شهر مي کنند. براي 

بررسي این بخش از زتدکانی حضرت سجاد علیه السلام که از ورود به 
«شام » آغاز شده و ۳ خروم ایشان با عز و احترام از ار خاتمه مي‌يابد و 

در واقع نمود عيني نقش برجسته حضرت در تغییر شرایط سياسي حاکم به 

نفع جریان حق است. باید موضوعات زیرا را بررسي نمائیم: 

1- چگونگي ورود حضرت سجاد علیه السلام به همراه کاروان اسرا| به 

«شام ». 

ما مسا هسام مسا اقا در امن ری 

3- محل اقامت حضرت سجاد علیه‌السلام در «شام » 

4- خطبه تاريخي امام چهارم علیه السلام در «مسجد اموي شام » و 
با ای ای ما ی ند اا کرت شتا ان اناد 

در «شام». 

6- مصائب عمومي اسرا و بویژه حضرت سجاد علیه السلام در «شام » از 

زبان خودشان. , 

7- تصمیم «یزید» به باز گرداندن حضرت سجاد علیه‌السلام و سایر اسرا و 


چگونگي ورود حضرت سجاد با کاروان اسرا به شام 


اشاره 


بیش از چهل سال است که منطقه «شام» با مدیریت خاندان «ابوسفیان» 
اداره مي شود. از زماني که این منطقه فتح شده تا حال مداوم در تحت 
است. يکي از شاخصه‌هاي اعتقادي «معاویه » و سایر امویان. ضدیت با 
دودمان پیامبر بویژه حضرت امیرالمومنین علیه السلام بوده و انچنان جو 
سین صلهاتی علیمرامام علی ها اسلام ور این طاقه حاکم ده آردت 
که مردم نه تنها او و شیعیانش را دشمن مي‌دانستند بلکه اساسا , به ایمان 
آنها باور نداشتند. بر اساس همین تربیت‌ها و تبلیغات؛ در جنگ 2 
حدود صد هزار نفر از این منطقه, در مقابل مولی صف 
کشیدند و اکنون در زمان حاکمیت پزید» این شهر اماده ورود کاروان از 
اسراي خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام شده است که در ان 
فرزندان امام علي علیه‌السلام حضور دارند. 
شا شیم وا ای ره ۳ تا وه ان را تا سکس ان 
مت ااال‌ از کاب کال ای بط رت یل مرحوم سن ن 
علي طبري» در حدود ششصد و شصت سال قبل تألیف شده است, توجه 
نمائید: 
«بر در شهر سه روز ایشان را بازگرفتند تا شهر بیارایند و هر حلي و زیور 
و زينتي که در ان بود به ائّین‌ها ببستند به صنفي که كسي چنان ندیده بود, 
قریب پانصد هزار نفر مرد و زن با دفها و امیران ایشان با طبل‌ها و 
کوس‌ها و بوق‌ها و دهلها بیرون امدند و چند هزار مردان و جوانان و زنان, 
فقص ای باق مت رابنا تال کون هی عم اش 
دست و پا خضاب کرده و سرمه در چشم کشیده ...»  .]147[‏ _ 
به هر تقدیر کاروان اسرا که حضرت سجاد علیه السلام در میان انها بودند» 
با اين وضعیت وارد شهر مي‌شوند و مدت مديدي طول مي‌کشد تا مسیر 
تعیین شده را طي کنند و به قصر «یزید» برسند. 
ِِ ارتباط سند ديگري در تاریخ ثبت شده است که از زبان يك صحابي 
- صلي الله علیه و آله و سلم - به نام «سهل بن سعد ساعدي» 
ِِ وقایع مربوط , به کیفیت ورود کاروان اسرا به به «دمشق » بیان شده 
ست. 
سهل مي‌گوید: «به سوي «بیت المقدس» حرکت کردم در وسط راه به 
«دمشق » رسیدم. شهري را دیدم با رودخانه‌هاي پراب و درختان انبوه که 


بر در و دیوار آن پرده‌هاي زیبا آویخته شده بود و مردم شادي مي‌کردند. و 
زناني را دیدم که دف و طبل مي‌زدند !! با خود گفتم براي شامیان عيدي 
نیست که ما ندانیم. بقن دوهی رادید که 95 بر نمی کف 

به آنان گفتم: براي مردم «شام» عيدي هست که ما از آن بي‌خبريم؟ 
آشفخه 97 
گفتند: اي پیر مرد! گویا تو مردي اعرابي و بیابان گردي ! 
ایب کدی که ی کر صلی اللی عارن الص اه 
دیده‌ام. ۱ 
گفتند: اي سهل ! تعجب نمي‌کني که چرا آسمان خون نمي‌بارد؟ و زمین 
ساکنان خود را فرونمي‌برد؟ ! 
گفتم: مگر چه روي داده است؟ 
گفتند: این سر «حسین» فرزند «محمد» است که از «عراق» به ارمغان 
آورده‌اند. ۱ 
گفتم: وا عجبا !! سر حسین علیه‌السلام را اورده‌اند و مردم شادي مي‌کنند؟ 
از کدام دروازه آنان را وارد مي‌کنند؟ آنان اشاره به دروازه‌اي نمودند که 
آن را «باب ساعات » مي گفتند. در آن هنگام که با آن افراد سرگرم گفتگو 
بودم. دیدم که پرچمها يکي پس از ديگري نمایان شد. در این هنگام اسب 
سواري ظاهر شد که دستش پرچم بود و بر بالاي آن سر كسي بود که 
شبیه‌ترین سرها به سر رسول الله - صلي الله علیه و اله و سلم - بود. 
سپس «سهل » ادامه مي‌دهد که: «دیدم زناني را که بر شتران برهنه 
سوارند» به اولین آنها گفتم: اي خانم شما کیستید؟ گفت: من «سکینه» 
دختر «حسین» علیه‌السلام هستم. به او گفتم: «آیا حاجتي داري؟» من 
«سهل ابن سعد > از ژزمره‌ي كساني وی که جد تو را دیده و احادیت او 
زا تسا آن شام کت ام دا ات انس کی که ان راز 
جلوي ما مقدم بدارد تا مردم به نظاره‌ي آن مشغول توت قره کم 
رسول الله - صلي الله علیه و آله و سلم - تگاه نکنند. «سهل» مي‌گوید: 
من به صاحب سر نزديك شدم و به او گفتم: آیا حاضري حاجت مرا برآورده 
سازي و از من چهارصد دینار بگیری؟ او گفت: «حاجت تو چیست؟» گفتم: 
«سر را جلوي حرم مقدم بدار,» او چنین کرد و من به آنچه را به او وعده 
داده بودم به او پرداختم. سپس «سهل » بقیه مشاهدات خود را 3 مي کند 
تا ورود کاروان به قصر «یزید» و برخورد او با صاحب سر که به بریده 
شدن سر او ختم گردید. [149 ]. 
له و یی ال ای ماهس الما ساسا اه 
به ویژه جناب «ام‌کلثوم» براي دور شدن حامل سر مبارك سیدالشهداء 
علیه السلام از شخصي به نام «عمر بن منذر همداني» هم ذکر شده است. 
[0 15 ]. 


اصفحه 99 ۲ 

بسی از اینکه کاروان اشیران وارد‌شاه شفنده آنما سرا رهانه خستم خامع 
شهر کردند تا اجازه ورود به مجلس «یزید» صادر شود. 

در این خلال اتفاقات متعددي افتاده است که انچه مربوط به حضرت زین 
العابدین علیه السلام است, برخورد يك پیرمرد شامي با ایشان است و 
توهین و ياوه‌گويي او و سپس کلماتي که حضرت به او مي‌گویند که منجر 
به هدایت و توبه او مي‌گردد. 


برخورد يك پیرمرد شامي با حضرت سجاد در کتاب درب مسجد شام و جواب حضرت 


جناب «سید ابن طاوس» در کتاب مقتل خود به نام اللهوف علي قتلي 
الطفوف آورده است: «هنگا مي که کاروان اسیران را به درب مسجد شام 
آوردند, يك پیرمرد تتتافی, بط "زر وت زنان و اهل بیت حضرت سیدالشهداء 
علیه‌السلام آمد و گفت: 
خدا را سپاس مي‌گويم که شما را کشت و نابود کرد !! و بزید را به شما 
مسلط ساخت! و شهرها را از مردان شما رهايي بخشید !! (در همین 
قسمت در امالي «شیخ صدوق» آمده است که پيرمردي از شیوخ #۷ 
شام جلو آمد و گفت: دا ۱ 9 
کلامش تمام شد علي بن الحسین علیه‌السلام به او فرمود: 
اي پیرمرد ! آیا قرآن خوانده‌اي؟ 
گفت: آري. 
فرمود: آیا این آیه را خوانده‌اي «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة في 
القربي» [132 ]. 
پیرمرد گفت: آري تلاوت کرده‌ام. 
امام سجاد علیه‌السلام فرمود: ما «قريي» هستیم. اي پیرمرد! آیا این آیه 
را قراتّت کرده‌اي؟ و اعلموا انما عنمتم من شيء فان الله خمسه و 
للرسول و لذي القربي» [153] 
گفت: آري. 
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علي بن الحسین علیه‌السلام فرمود: «قريي» ما هستیم, اي پیرمرد ! آیا اين 
آیه را قرائت تم ۵ «انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و 
آن پیرمرد گفت: آري. 

۱ 33 اي پیرمرد ! ما اهل بيتي هستیم که به 
آیه 0 اختصاص داده شدیم ! 
راوي مي‌گوید: آن پیرمرد ساکت ماند و از آن سخني که گفته بود پشیمان 
شد. آنگاه روي به علي بن الحسین علیه‌السلام کرد و گفت: تو را به خدا 
یوکند شما همان جاندن ‏ هستید؟ ! 

بن الحسین علیه‌السلام فرمود: به خدا سوگند بدون شك ما اهل بیت 
ی 5 
و سلم - ما همان خاندانیم. دز این هنگام آن. پیرزمرد گریست و:-عمامه‌اش 


را از سر گرفته و به زمین زد و سر به سوي آسمان برداشت و گفت: 
خفایا امن رشان آلسد واه ار اسان اش ربا اتعیان» 
درگاه تو بيزاري مي‌جویم. سپس به حضرت عرض کرد: آیا براي من توبه‌اي 
هست؟ 

علي بن الحسین علیه‌السلام فرمود: آري اگر توبه كني خدا بر تو 
مي‌بخشاید و تو با ما خواهي بود. 

آن پیرمرد گفت: من از آنچه گفتم توبه‌اي مي‌کنم. 

بعد که خبر این برخورد پیرمرد به «یزید» رسید دستور داد تا او را بکشند و 
کشته شد. [1<5 ]. 

از اين روایت اولا شیوه برخورد حضرت سجاد علیه‌السلام با يكي از 
دشمنان نااگاه خاندان اهل بیت روشن مي‌شود که با چه اسلوب بديعي از 
راه قران او را هدایت کردند. 

و ثانیا نفوذ کلمه ایشان قابل توجه مي‌باشد که چگونه با کلام خود. دشمن 
(صفحه 0 ] 


امام چهارم حضرت سجاد به همراه سایر اسیران دز کاخ رزند 


اشاره 


«یزید» در قصر خود در محلي که بر «جیرون» [156] مشرف بود, روي 
تخت نشسته بود و آنچنانکه در خبر «سهل » آمده است بر سر او تاجي بود 
که مزین به در و یاقوت بود و اطراف او را گروه زيادي از پیرمردان قریش 
احاطه کرده بودند. 

در این وضعیبیت حاملان تن مقدس حضرت ابي عبدالله علیه السلام وارد بر بر 
او شده و با ارائه سر. گزارشي از عملکرد خود دادند و «یزید» با آنان 
برخوردي عجیب نمود [157] و بعد کاروان اسیران کربلا بر او وارد شدند. 
اما چگونه؟ آنچنانکه در کتب تاريخي آمده بازماندگان نهضت حسيني را در 
حالي که دست مردها را که دوازده نفر بودند, به گردنشان بسته بودند و 
همه‌ي اسیران نیز به وسيله‌ي زنجیر به یکدیگر بسته. شده بودند, بر 
«یزید» وارد کردند و همه را در مقابل او نگاه داشتند. [158 ]. 

در این هنگام بنابر نقل جناب شیخ مفید در ارشاد «مخفر بن ثعلبه» که 
مسولیت کاروان اسرا را از طرف «ابن‌زیاد» به عهده داشت, صدایش را 
بلند کرد و گفت: «اين «مخفر بن ثعلبه» است که به خدمت امیرالمومنین 
آمده و گروهي از انسانهاي فاجر و پست را براي او آورده است.» که 
حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام جواب دادند: «آنچه را که مادر مخفر 
زاده است بدتر و پست‌تر است. » [59 1 ]. 

(البته این جواب را «ابن‌نما» از زبان_ «یزید» با زگو کرده است.) [160 ]. 

به هر حال هنگامي که اسیران با آن وضعیت دردناك در مقابل «یزید » 
ایستادند امام چهارم علیه السلام در حالي که با یازده نفر دیگر به هم زنجیر 
شده بودند, به «یزید» فرمودند: «تو را به خدا سوگند مي‌دهم اگر رسول 
خدا - صلي الله علیه و آله و سلم - ما را در اين حالت ببیند. گمان داري با 
تو چه خواهد کرد؟» بعد هم دختر امام حسین 

[صفحه 101 ] 

فریاد زد : «اي یزید! آیا دختران رسول خدا - صلي الله علیه و آله و سلم - 
باید این گونه به اسارت گرفته شوند؟» 

اهل مجلس با شنیدن این جمله از دختر امام حسین علیه‌السلام به گریه 
افتادند به گونه‌اي که صداي گریه ایشان شنیده مي‌شد. 

«یزید» چون وضعیت را به اين صورت دید به ناچار دستور داد دستهاي امام 
چهارم را باز کنند. و ریسمانها را بریده و غلها را بردارند. [1061 ]. 

باید توجه داشت این قطعه از تاریخ بنا بر روايتي که جناب «علي بن 
ابراهیم قمي» - رحمة الله علیه - از امام صادق علیه‌السلام نقل مي کند. 


بدین صورت بوده است: 

«چون سر مبارك حضرت سیدالشهدء علیه السلام را با حضرت علي بن 
الحسین 0 و دختران امیرالمومنین علیه‌السلام بر «یزید» وارد 
کردند. علي يب بن الحسین علیه‌السلام را غل در گردن بود. «یزید» به او 
گفت: و بن الحسین حمد خدايي را که پدر تو را کشت». حضرت 
فرمود: و بر كکسي باد که پدر مرا کشت.» 

«یزید» چون این جمله‌ي کوبنده را شنید غضب کرده فرمان قتل آن 
خ سی سار کرو 

حضرت فرمود: «هر گاه بكشي مراء پس دختران رسول خدا را چه كکسي 
نه منزلگاهشان بر گرداند, دز حالی که جز من محرمي ندارند.» 

«یزید» گفت: «تو آنها تین هی کزدانی »4 

پس پزبد سوهاني طلبید و شروع کرد به سوهان کردن هل جامعه» که به 
کزدن آن حضرت بود. یس از آن گفت: اي علي , بن الحسین آپا مي‌داني 
چرا اين کار را کردم؟ ۳ 

حضرت فرمود: «بلي, مي‌خواستي که جز خودت ديگري را بر من منت و 
نيكي نباشد.» 

«یزید» گفت: «به خدا قسم این بود آنچه اراده کرده بودم.» 

بعد «یزید» این «آیه » را خواند که: «ما اصابکم من مصيبة فبما کسبت 
ایدیکم». [162]. 

[صفحه 102 ] 

يعني: «آنچه از مصیبت و گرفتاري که به شما مي‌رسد به سبب کارهاي 
خودتان مي‌باشد.» ۲ 

حضرت فرمود: «هرگز, چنین نیست که تو گمان کرده‌اي. این آیه درباره‌ي 
ما نازل نشده است. بلکه یه ديگري که درباره‌ي ما نازل شده این است: 
«ما اصاب من مصيبة في الارض و لا في انفسکم الا في کتاب من قبل ان 
نبرآها» [63 1 ]. 

يعني: «هبیج مصيبتي نه در زمین و نه در مورد خودتان به شما نمي‌ رسد 
مر آشکه فیا ار اسکهآن را انساد مور کاین مه ده رت کردنوم 
است. » 

بعد حضرت فرمود: مائیم كساني که چنین هستند. و بر آنچه بر ما فوت 
شده تأسف نمي‌خوريم و به آنچه به ما داده شده فرهمند و خوشحال 
البته «شیخ مفید» در ارشاد فرموده: «یزید» به امام سجاد علیه‌السلام 
گفت: اي پسر حسین پدرت رابطه‌ي خويشاوندي را نادیده گرفت و مقام و 
منزلت مرا در نیافت !! و با سلطنت من در آویخت و خدا آن گونه که ديدي 
با او رفتار کرد. 


درایتجا علی بن الخسین علیه‌السلام. اين, آیه. قر آن را تلاوت کردند که: ما 
اصاب من مصيبة ...» و یزید به فرزند خود «خالد» گفت: پاسخ او را بده. 
خالد نتوانست. «یزید» به او گفت: بگو, «ما اصابکم من مصيبة فبما کسبت 
ایدیکم و یعفو عن کثیر» [165 ]. 

جناب «آبن شهر آشوب» در مناقب مي‌فرماید: : پس از آن علي بن الحسین 
علیه‌السلام فرمود؛ اي پسر «معاویه» و «هند» و «صخر » ! نبوت و 
پيشوايي همیشه در اختیار پدران و نیاکان من بوده پیش از آن که تو زاده 
شی رای که درگ و اهر باحزاب» ری سول اه 
صلي الله علیه و آله و سلم -, در دست جدم علي بن ابیطالب علیه‌السلام 
و پرچم کافران در دست پدر و جد تو بود. 

بعد حضرت این شعر را خواند که: 

ماذا تقولون اذ قال النبي 

ماذا فعلتم و انتم اخر الاممم 

بعترتي و باهلي بعد مفتقدي 

منهم اساري و منهم صرخوا بدم 

(صفحه 103 ] 

يعني: «چه پاسخ مي‌دهید به هنگامي که پیامبر. شما را گوید: در حالي که 
شما ]خن رت امت هستید. ۲ 

به عترت و خاندانم بعد از فقدان من چگونه برخورد کردید؟ آنها برخي هم 
اينك اسیر و بعضي هم اغشته به خون شدند.» 

وم ارم ساسا واه ما وان سا کر 
مي‌دانستي چه عمل زشتي را مرتکب شدي و با پدرم و عموهایم چه 
كردي, مسلما به کوهها مي‌گريختي !! و بر روي خاکستر مي‌نشستي ! و 
فریاد به واویلا بلند مي‌کردي ! که سر پدرم حسین فرزند فاطمه و علي را 
بر سر دروازه شهر اويخته‌اي ! و ما امانت رسول خدا در میان شما هستیم, 
تو را به خواري و پشيماني فردا بشارت مي‌دهم ! و پشيماني فردا زماني 
است که مردم در روز قیامت گرد ایند.» [166 ]. 

باید توجه داشت در کاخ «یزید» در مدت حضور اسیران مظلوم کربلا در 
آنجاء اتفاقات بي‌شماري رخ داده که به شکل مبسوط در تاریخ درج شده 
است: «مسأله‌ي آوردن سر مبارك سیدالشهد|ء علیه السلام و گذاشتن در 
مقابل یزید و خواندن اشعاري توسط یزید که بوي کفر مي‌داد» و 
«اهانت‌هاي مکرر به ان سر مبارك». «خطبه بلیغ و انقلابي حضرت زینب - 
سلام الله علیها -که چهره کریه «یزید» را براي عالمیان برملا کرد و در 
واقع دادخواستي بود علیه او», «داستان تنبه سفیر روم و صحبت‌هاي او که 
منجر به شهادنش گردید», و مسائل دیگر. [167 ]. 

اما در نهایت آنچه مربوط به حضرت سیدالساجدین؛ زین العابدین 


علیه السلام است اینکه بر اساس نقل مرحوم «علامه مجلسي» در کتاب 
الاحمر آمده است: «یزید» به حضرت «زینب» گفت: سخن بگو!! حضرت 
فرمود: سخنگوي ما امام سجاد علیه‌السلام است. بعد حضرت سجاد 
علیه السلام این اشعار را خواند. 

لا تطمعوا ان تهینونا فنکرمك 

و ان نکف الاذي عنکم و تَوذونا 

و الله تعلم انا لا نحبکم 

و لا نلومکم ان لا تحبونا , 

ای وم وا تاه باه کم قا مها ان مسا ما کرام 
بداریم ! و 

[صفحه 104 ] 

ما را آزار نمودن شما خودداري کنیم ولي شما در آزاز ما بکوشید: 

- سوگند به خدا, تو مي‌داني که ما شما را دوست نمي‌داريم و شما را بدین 
خاطر که ما را دوست نمي‌دارید, ملامت نمي کنيیم. 

«یزید» گفت: «راست گفتي این غلام. ولي پدر و جد تو خواستند امیر 
باشند و خداي را سیاس که انان را کشت و خونشان را ریخت.» 

حضرت سجاد علیه‌السلام فرمود: «پیوسته نبوت و امارت براي پدران و 
اجداد من بوده است قبل از اینکه تو هنوز زاده شوي.» [1608 ]. 

لازم به ذکر است بر اساس اسناد متعددي که در کب تاريخي آمده چندین 
بار «یزید» تصمیم به قتل حضرت سجاد علیه‌السلام مي‌گیرد که هر دفعه 
خداوند خطر را از سر حضرت دفع مي‌کند. از جمله‌ي این تصمیمات 
اسکان حضرت در زنداني مخروبه است که هر لحظه انتظار فرود آمدن 
سقف آن مي ر فته است. که تحت عنوان محل اقامت حضرت سجاد 
علیه‌السلام در «شام» داستان آن بیان خواهد گردید. 


مسالعی اهاتهای مکرز شید بن معا وه کم آعنت آندی خواوند بر اواد 
-به سر مبارك و نوراني و سیدالشهد|ء علیه‌السلام از مسلمات 
تاکن اننت فمام کزارشکران آن‌ترا نقل کرد اند. 

این اهانتها انواع مختلفي داشته که در اینجا يكي از آنها را بیان مي‌کنيم. 

در کتاب عیون اخبارالرضا آمده است که: «فضل» مي‌گوید از حضرت رضا 
علیه السلام شنیدم که مي‌فر مود: «چون سر حضرت حسین علیه السلام را 
به «شام » حمل کردند, پزید + لعتة. الله. غلیه:* امر کرد آن را بکداز ند و 
سفره‌اي بکتتر آنتد و آوو اضحانن سر ان سفره شروع به خوردن کردند 
و آب جو (فقاع) مي‌نوشیدند. وقتي فارغ شدند «یزید» امر کرد که سر را 
در طشتي زیر تخت بگذارند و تخته شطرنح را باز کنند و او نشست - که 
لعنت خدا بر او باد - تا شطرنح بازي کند و مرتب حسین و پدرش و جدش - 
صلوات: الله علمصوا باد سی کرد ه مارا مزاع هی مود ی موهع از 
رفیقش در بازي مي‌برد اب جو مي‌خورد. پس سه بار آن را نوشید و 
زيادي‌اش را به روي آن 

(صفحه 105 ] 

طشت مي‌ريخت. شیعیان ما پاید از خوردن «آب جو» و بازي با <شطرنج» 
اجتناب کنند و هر کس به «آب جو» يا «شطرنج» نگاه کرد. پس به یاد 
حسین علیه السلام بیفتد ِ «یزید؛» و «آل زیاد» را لعنت کند تا خداوند 
عزوجل به این واسطه گناهان او را ولو به تعداد ستارگان باشد محو 
نماید.» [169 ]. 


در کتاب دعوات راوندي آستوخ است: چونکه علي بن الحسین علیه السلام به 
سوي «یزید» برده شد او تصمیم به قتل حضرت گرفت. پس دستور داد 
و ها ار تراسج 
که موجب قتل او گردد. و حضرت علي بن الحسین علیه السلام بر حلیدب 
آنچه که او صحجرت مي‌کرد, جوابش ر - 3 این در حالي بود که در 
دستشا ی تسبیح كوچكکي بور که با انگشتانشان آن را دور مي‌چرخاندند و 
صحبت هم مي‌کردند. یزید گفت: «من با تو صحبت مي‌کنم و تو جوابم را 
مي‌دهي در حالي که با اکتا نت نسبیح را دور مي‌چرخاني ؟ چگونه این 
ممکن است؟» 
حضرت فر مود: «پدرم به من گفت از جدم که هر کس هنگامي که نماز 
صبح خواند قبل از اینکه رویش را برگرداند. صحبت نکند مگر اينکه تسبیح 
را در دست بگیرد و بگوید: «اللهم اني اصبحت اسبحك و امجدك و احمدك 
و اهللك بعدد ما ادیر به سبحتي» و تسبیح را بگیرد و آن را بچرخاند بعد 
بدون. اینکه تسبیح بخوید. بة آنچه. دوست دارد حرق. بزند, براق. اه تواب 
تسبیح و ذکر محسوب مي‌شود و اين حرزي است براي او تا اينکه به بستر 
برود. پس هر گاه به بسترش رفت. همین دعا را بخواند و تسبیح را زير 
بالشت خود بگذارد تا موقع برخاستن از خواب نیز براي او واب ذکر خدا 
محسوب هو ورزر من هم این کار را به عنوان اقتداي به جدم انجام 
دادم.» 
در اين موقع «یزید» گفت: «با هیچکدام از شماها سخني نگفتم مگر اینکه 
مرا جواب مي‌دهید به آنچه که به آن پناه مي‌برم. پس او را عفو کرد و صله 
عطا نمود و دستور داد تا حضرت را آزاد کنند» [170 ]. 
اصفحه 106 ]۲ ۱ 
ِ- در خبر ديگري که در کتاب لهوف تالیف سید ابن طاوس - رحمة الله 
- نقل شده, آمده است که بعد از خطبه‌ي غراء حضرت زینب - سلام 
- که کوس رسوايي «یزید» به وسیله آن به صدا در آفنت: او از 
شامیان نظر خواست که با اينها چه کنم؟ آنها با کمال بي‌ادبي جمله‌اي 
گفتند که قلم از ترجمه و بازگويي آن شرم دارد ولي محتواي آن این است 
که: «آنها را از دم شمشیر بگذران !» در این حال «نعمان بن بشیر» که 
يكي از انصار است گفت: ببیین اگر رسول خدا - صلي الله علیه و آله و 
سلم - بود با انان چه مي‌کرد. تو نیز همان جور رفتار کن. [171 ] 
در اینجا نقل قولي هم از حضرت امام باقر علیه‌السلام که در ان مجلس 


حضور داشتند, بیان شده است که حضرت نیز با کلامي معجزه آسا رآي 
«یزید» را از قتل اولاد پسول خدا - صلي الله علیه و آله و سلم - بر 
گردانيدند. در انا سر امخم اه که پرنه قس بق ی تخت تس 
دستور داد ۳ آنان را از مجلس بیرون برند. [2 17 ]. 

در ماش کف آن مخت جلیل. «سبه 3 اللهر ار ور ان تاه 
نقل شده. آمده است که حضرت علي بن الحسین علیه السلام به «منهال » 
فرمودند: «هیچگاه یزید ما را ای و گمان مي‌کرديم اراده‌ي 
قتل ما دارد و به جهعت کشتن ما را مي‌طلبد.» 1731 ]. 

و به هر تقدیر با توجه به شواهد متعددي که در اسناد تاريخي وجود دارد. 
یزید تصمیم قطعي به قتل حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام و جمیع 
همراهان ایشان داشته ولي خداي تعالي ۳ جان حضرت و بقیه حفاظت 
نموده و این نقشه عملي نشده است. 


تا اقامت حضرت سجاد در شام 


پس از پایان مراسم ننگین کاخ یزید که به افتضاح و رسوايي او و ظهور 
کرامات و معجزات خاندان نبوت ختم شد. یزید دستور داد خاندان عصمت 
و طهارت و بازماندگان کربلا را از آن مجلس بیرون ببرند و در منزلي 
ساکن کنند. اما وضعیت آن منزل چگونه بوده است؟ باید به سراغ سندهاي 
تاريخي برویم تا از کیفیت مأوي و 

[صفحه 107 ] ۱ 

1- در کتاب بصاثئر الدرجات که از قديمي‌ترین و معتبرترین کتب تاريخي 
است امده است: «محمد حلبي از امام صادق علیه‌السلام نقل مي کند که 
حضرت فرمودند: جون حضرت علي بر بن الحسین علیه‌السلام و سایر 
همراهانش را به حضور «بزید بن 7 به آن ۳ لعنت‌هاي خدا| نثار 
نا - آوزدند, آنها.زا در متزلی قرار دادند, بعضي از آنان گفتند: ما را در این 
منزل قرار دادند تا بر سر ما خراب شود و همگي کشته شویم. در این حال 
نگهبانان آن منزل که رومي بودند با زبان رومي گفتند: نگاه کنید به اینان !۱ 
می‌ترشستد. کم سقف بر آنان فره .ریزید. هر ایته فردا از ایتجا خارج شده و 
همگي کشته خواهند شد. ۱ 

حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام فرمود: در بین انان هیچ کس جز من 
رومي را خوب نمي‌دانست. ند [174 ]. 

از این حدیبت بخوبي به د تیدت مت ود که ما منزل به گونه‌اي بوده است که 
هر لحظه انتظار این مي‌رفته که بر سر آن عزیزان خراب شود و همگي به 
قتل برسند. از این گذشته نگهبانان مي‌دانسته‌اند که اگر این هم واقع 
نشود, فرد آنها کشته خواهند شد. 

2 جناب «صدوق» در کتاب امالي خود از قول فاطمه دختر علي 
علیه السلام نقل مي‌ کند که فرمود: «یزید لعنة الله امر کرد زنان و نسوان 
امام حسین علیه‌السلام را با حضرت علي بن الحسین عله‌السلام در 
زنداني حبس کنند که آن زتدان ته. ائها .را از گرما حفظ مي‌کرد و نه از 
سرما. ۳ اینکه پوستهاي آنان ورق ورق شد و پوست انداخت. » (در دنباله 
روایت آفنده است که در آن ایام در «بیت المقدس » هی سنگي را 
برنداشتند_ مگر اينکه زیر آن خون تازه بود و مردم به خورشید که نگاه 
مي‌کردند آن را بر روي دیوارها به صورت سرخي مي‌دیدند کان خورشید به 
ملحفه‌هاي زرد رنگ مي‌ماند تا اینکه علي بن الحسین علیه‌السلام به همراه 
نسوان از آن زندان خارج شدند و سر حضرت امام حسین علیه‌السلام به 
کربلا برگردانیده شد.) [5 17 ]. 


یر اش سای شم را را ور ری لوا اناد 
سجاد 
[صفحه 109 ] 
علیه السلام را با «منهال» قن کنده تن آنامه. آن. آوزده است:: متهال # 
گفت: عرضه داشتم آقاي من اکنون کجا مي‌روید فرمود: آنجايي که ما در 
آن هستیم. سقف ندارد و آفتاب ما را گداخته است و هوا را در آنجا 
نمي بینیم »؛ , فعلا به جهت ضعف بدن بیرون آمده‌ام و از آنجا فرار مي‌کنم تا 
لحظه‌اي استراحت کنم و زود برگردم چرا که بر زنها مي‌ترسم. پس در این 
حال که با ان حضرت تکلم مي‌کردم و او با من حرف مي‌زد دیدم نداي زني 
تلته ند مه ان تخیات را صدا| زد که کجا مي‌روي اي نور دیده, و آن زن جناب 
«زینب» دختر علي مرتضي - سلام الله علیه - بود. پس حضرت برگشت و 
من از او منصرف شدم و من پیوسته او را یاد مي‌کنم و گریه مي‌کنم.» 
[176] 
4 در کتاب مناقب نیز آمده است که «ابی‌مخنف» و دیگران نقل کرده‌اند 
که «یزید» دستور داد سر مبارك حسین علیه‌السلام را بر سر در منزلش 
نصب کنند و به اهل بیت حسيني دستور داد تا وارد منزل او شوند. چون 
زنان بر منزل او وارد شدند هیچ کس از ال معاویه و ال ابي‌سفیان نماند 
مگر آنکه آنها را با گریه و زاري و شیون و صبحه استقبال نمود و آن خانمها 
آنچه از لباس و زیور داشتند, خدمت آن عزیزان آوردند و سه روز براي 
حضرت: خسیرن. علیه السلام عزاداري برپا داشتند. 
(در دنباله اين حدیث نیز داستاني از «هند» همسر د«یزید» آمده است که 
جالب به نظر مي‌رسد.) [177 ]. 
باید توجه داشت شاید داخل نمودن اسرا به حرمسر | و منزل خصوصي 
«یزید» به منظور به رخ کشیدن و تحقیر بیش از پیش آنان بوده است و 
این رسمي از رسوم جاهلیت بوده که وقتي اسيري مي گرفتند او را براي 
دیدن منزل خود به آن منزل مي‌برده‌اند تا قدرت نمايي کنند [78 1 ] ولي با 
تدبیر الهي این فتیناله یه رو قطعي «یزید» منجر گردید مار یت بو 
وضع داخلي منزل او به نفع جریان حق پر چاي گذاشت. . . 
5- به هر تقدیر چنانچه «شیخ مفید» بنابر نقل منتهي الامال نیز اورده: بعد 
از اینکه جو کاخ یزید علیه او عوض شد او لحن خود را عوض کرده و دستور 
داد اهل بیت حسيني را به خانه‌اي که براي آنها آماده کرده بودند ببرند و 
علي بن الحسین 
(صفحه 9 | 
علیه‌السلام هم با آنان بودند و آن خانه در کنار قصر «یزید» واقع شده بود. 
[179 ]. 
6- اما در بعضي از اسناد هم آمده است که: یزید» آنان را در منزل 


خصوصي خود جاي داد و هیچ وقت ناهار و 3 نمي‌خورد مگر اینکه 
مربوط به ۱۳۹۱ ان باشد کد.ا اقشاگریما 
تاريخي انان کاملا جو شهر علیه یزید تغییر کرده و او در صدد انجام کارهاي 
ت ها ای ص ص اس که 
اسیران کربلا بوده است. ۴ ٍ 

7- و بالاخره در خبر ديگري که کامل بهائي آن را نقل مي‌کند چنین آمده 
است که ام کلثوم [181] كسي را نزد «یزید »> فرستاد ۳ اجازه د هد براي 
حسین علیه السلام به سوگواري بیردازند !! اهل بیت در آنجا هفت روز 
عزاداري نمودند و هر روز گروه زيادي از زنان «شام». گرد آنها جمع 
مي‌شدند و عزاداري مي‌کردند. 

(در ادامه آمده است: «مروان» به نزد یزید رفت و او را از اجتماع مردم 
در آنهخل افاه کرو کفت روحیه فردم شام دکر کون شده است و ماندن 
اهل بیت در شام به صلاح پادشاهي نو بیست و پیشنهاد داد تا آنان به 
«مدینه» گسیل شوند.) [182 ]. 

آزد ای ند حم یه دسحت هی اب که تالا ی ای زا اخیوازی 
شهر دمشق به نفع خاندان حسيني, انان در محل جدید مستقر شدند و در 
ادامه فعاليت‌هاي تبليغي خود با اقامه عزاداري بر سالار شهیدان هر چه 
یی چم را سا انوا و مق راد ربا ساب ار ان زان 


«مروان بن حکم» نقل گردید. 


خطبه‌ي تاريخي حضرت سجاد در شام 


اشاره 


عصمت و طهارت علیهم السلام با برخوردهاي , سنجیده و صحبت‌هاي قاطع و 
کوبنده خود, بخش زيادي از نقشه‌هاي دستگاه اموي و ی «یزید» ۳۳ 
هدم نام دین و جریان امامت حق را نقش بر آت نمودند؛ در این حال 
«یزید» تصمیم گرفت در روز جمعه که 
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روز اجتماع گسترده مسلمین در مسجد جامع شهر است از راه خطبه‌هاي 
نماز جمعه که توسط يكي از علماء سوء و خطباء خود فروخته دستگاه 
اموي قراتت مي‌ شد؛ کار تبليغي گسترده‌اي بر ضد خاندان وحي و لبوت 
بویژه حضرت علي و امام حسین علیهماالسلام انجام دهد. و این البته در 
تداوم حدود چهل سال کار تبليغي مداوم علیه خاندان امامت و ولایت بود 
که در «شام» انجام مي‌شد. از اين رو چون روز جمعه فرا رسید, «یزید» 
يکي از خطباي برجسته خود را به منبر فرستاد و دستور داد آنچه مي‌تواني 
در مذمت حسین و پدرش بیان کن و او چنین کرد و بعد در تعریف و تمجید 
از «یزید» و «معاویه» بسیار طولاني صحبت کرده و براي انها از بیان هیچ 
خوبي و زيبايي فروگذار نکرد. 

و این در حالي بود که «یزید» حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام را با 
خود به مسجد برده بود. حضرت که این با را شنید فریاد. نز آ ورد 
«ویلك ایها الخاطب اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فبتوأً مقعدك 
من النار» واي به تو اي سخنران !! رضایت مخلوق را به قیمت سخط و 
ناراحتي خالق خريداري نمودي (و براي خشنودي يك مخلوق. خدا را 9 
خشمناك ساختي) پس جایگاهت آنش دوزخ خواهد بود !! 
سیس حضرت به «یزید» فرمودند: «اي ِ به من اجازه بده تا بر این 
«چوبها» بالا رفته و چند کلمه سخن بگویم که موجب خشنودي خداوند 
باشد. و این حضاري که در مجلس نشسته‌اند (نیز از ار بهره مند شده) به به 
اجر و ثوابي نائل گردند.» 
«یزید» از اين کار شدت ابا داشت. مردم و اطرافیان او به او گفتند: یا 
امیرالمومنین بگذار تا بر منبر بالا رود شاید چيزي از او بشنویم. 
ها که از صلاحيت‌هاي علمي و مقام حضرت بخوبي آگاه بود گفت: 
«اگر او بر منبر بالا رود. پائین 1 فکر اينکه مرا ء ال آنی‌سقیان زا 
مفتضح نموده و رسوا سازد. » 

به او گفتند: «اين جوان بیمار و شکست خورده چگونه چنین قدرتي خواهد 


داشت؟» 


«یزید» گفت: «او از خانواده‌اي که علم و دانش را به کام خود کشیده‌اند و 
از شیر خوارگي بمانند مرغي که به جوجه‌هایش دأنه مي‌دهد, به آنها علم و 
کمال تعلیم شده است» ولي مردم دست از اصرار برنمي‌داشتند و پیوسته 
از «یزید» مي‌خواستند که 
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در را که رس شین ترا راز ار تست اس کی 
این خواسته موافقت کند تا بالاخره او رضایت داد و حضرت بر منبر بالا 
رفتند و شروع به ایراد خطبه‌اي نمودند که نقش اول را در بقاء و تداوم 
نهضت حسيني بازي کرد و اگر این خطبه نبود چه بسا اهداف و ماهیت این 
بهضت مخفي مي‌ماند, و ستمکاراني که دست به این جنایت پزر ک زده 
بودند رسوا نمي گردیدند. حضرت بر بالاي منبر ابتدا مد و ثناي الهي را 
بجا آورد و بعد خطبه‌اي خواند که همه مردم گریستند تا بیقرار شدند و 
بشدت عواطف آنها تحت خایر قرار گرفت. 

فرمود: «اي هر 83 ! خداوند به ما شش خصلات عطا فرموده و ما را به 
هفت کی بر دیگران فضیات بخشیده است. به ما «علم » 0 
و «سخاوت» و «فصاحت» و «شجاعت» و «محبت در قلوب مومنین » 
ارزاني داشت و ما را بر دیگران برتري داد به اينکه «پیامبر برگزیده اسلام 
حضرت محمد - صلي الله علیه و آله و سلم - از ماست». «صدیق (حضرت 
امترالهوضین: قلي بم ابظالت اه السلام ارها س صعتر. طبار ای 
ما که رها مسر وا دا صص رالات له وا 
(حضرت حمزه) از ماست », «امام حسن و امام حسین همان دو سبط 
شش وان این امت از ماست» و «مهدي این امت (که دجال را مي‌کشد) از 
ماست». 

حالس کی مر ات وا و اه آرای هی یی تا ماه 
خاندان خود و حسب و نسبم را بیان خواهم کرد. 

اي مردم ! من فرزند مکه و منایم. من فرزند زمزم و صفایم. من فرزند 
كسي هستم که «حجرالاسود» را با رداي خود حمل کرد و در جاي خود 
نصب فرمود. من فرزند بهترین كساني هستم که لباس احرام پوشید. من 
پسر بهنرین انساني هستم که کفش به پا کرد و براي طواف به دور خانه 
خدا| پا برهنه شد. من فرزند بهترین طواف کنندگان و سعي بجا آوردگانم. 
من فرزند بهترین حج کنندگان و تلبیه گویان هستم. من پسر آن كسي 
هستم که بر «براق» سوار شده و در هوا حرکت نمود. من فرزند كکسي 
هستم که در يك شب از «مسجد الحرام» به «مسجد الاقصي» برده شد. 
من پسر كسي هستم که جبرئیل او را به «سدرة المنتهي» برد. من فرزند 
کییم رش کر مقاف فرب ویو ان ند و آنقدر به خدا نزديك و 


نزدیکتر نید فا انکة فاصله او به اندازه دو[انتهاي آکمان يا نزدیکتر بود. 

پستر ان کنتی هتم کم فرشتهان اسمار: به اه 

[صفحه 112 ] 

اقتدا کرده نماز خواتد تفن نسن آن, کشتیه هستم که خداي بزرگ به او 
ره پسر «محمد» برگزیده خدا هستم. 

من فرزند «علي مرتضي» هستم. من پسر كسي هستم که سران 
مشرکین را کوبید, و دماغ آنها را به خاك مالید تا به وحدانیت حضرت حق 
اقراز, کردند.و. کفده ظ اله الا الله»د ین بسر. کسی. هستم که جافی 
پیامبر با دو شمشیر مي‌جنگید و با دو نیزه مبارزه مي‌کرد. او دو بار هجرت 
کرد و دو بار بیعت نمود. او در جنگ «بدر» و «حنین » نبرد نمود و به اندازه 
يك چشم به هم زدن به خدا کفر نورزید. من فرزند صالح مومنین و وارث 
انبیاء و از بین برنده‌ي مشرکان و امير پيشواي مسلمین و فروغ چشم 
جهادگران و زینت عبادت کنندگان و افتخار کریه کنندگانم؛ كسي که 
بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از آل یاسین و رسول رب 
العالمین است. من پسر كکسي هستم که جبرئیل او را تايید و میکائیل او را 
ياري کرد. من فرزند آنم که از حرم مسلمین حمایت کرد و با «مارقین» و 
«ناکثین » و «قاسطین» جنگید و بر ضد دشمنان ناصب و عنود خود ۰ 
نمود. او در بین قریش با افتخارترین انساني است که قدم به این زمین 
نهاد و اول شخصيتي است که دعوت ایمان را اجابت نمود و به فراخواني 
خدا و پیامبرش لبيك گفت. 

آري او اولین سبقت گیرندگان به همه‌ي خوبیها بود و كوبنده‌ي متجاوزین و 
نابود کننده‌ي مشرکین و تيري از تيرهاي الهي به ۳ منافقین و زبان 
حکمت عباد الهي که پرستشش خداوند مي‌کنند و نصرت گر دین خداوند و 
ولي امر الهي و بوستان حکمت خداوندي و حامل علم خدا| و مخزن علم 
اوست. اوست که جوانمرد است و بخشنده, زیبا و نیکو چهره و هوشمند و 
پاك؛ از سرزمین حجاز است و مرضي خدا, پیشگام است و ييشواي بلند 
همت؛ صابر و بسیار روزه گيرنده, مهذب و بسیار عبادت کننده, قطع کننده 
پشت‌ها و نسل‌هاي مشرکین, پراکنده كننده‌ي حزبهاي کفر, از همگان پر 
جرات‌تر و قوي دلتر و داراي اراده‌اي محکم و عزمي استوار و راسخ و از 
همه باصلابت‌تر و خلل ناپذیرتر, اوست که شیر دلاور است همان کس که 
در جنگ‌ها به هنگام برهم خوردن نیزه‌ها و نزديك شدن پیشتازان جنگ, 
افر راید تردن سشی: سا رد وی کی توق کت ها نید 
طوفان کوبنده که خار و خاشاك را درهم مي‌ريزد. دشمنان را درهم 
مي‌ریخت. شیر حجاز و يکه سوار عراق, كسي که هم مكي است هم 
مدني. هم خيفي است هم عقبي (منتسب به «خیف» که مسجدي است در 
«مني » و «عقبه») هم بدري است هم احدي, اوست 
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كکسي که در «بیعت شجره» یکه تاز میدان بود و در هجرت هم, آقاي عرب: 
و شیر میدان نبرد, وارث دو مشعر (مشعر و عرفات) و پدر دو سبط 
ول را - صلي الله علیه و آله و سلم ی کی ین ار ره 
2( معرفي که از امیرالمومنین حضرت علي علیه‌السلام به 
عمل آورد, در جايي که جز دشنام و نکوهش و لعن و یاوه نسبت به او 
چيزي گفته نشده بود, فرمود: 

«من فرزند فاطمه زهرایم, من فرزند خدیجه کبرایم (و در بعضي روایتها 
امده که فرمود: من فرزند كسي هستم که از روي ظلم کشته شد من 
پسر كکسي هستم که سرش را از قفا بریدند. من پسر تشنه کامي هستم 
که با لب تشنه به شهادت رسید. من پسر كکسي هستم که پیکرش در زمین 
کربلا افتاده است, من پسر كکسي هستم که عمامه و عبایش ربوده شد.) 
پس پیوسته مي‌فرمود: «من» «من» و به این حدیث بلند افتخار و حماسه 
ادامه مي‌داد تا شیون مردم به گریه بلند شد. 

آري مردم زار زار گریستند و صداي گریه و ناله, همه مجلس را فراگرفت. 
در این حال «یزید» ترسید که مبادا فتنه و انقلاب و اشوبي ایجاد شود؛ به 
موذن فرمان داد: اذان بگو. او گفت: «الله اکبر» امام سجاد علیه‌السلام 
فرح رم ار خداار رتست ای کفت : «انه ان لا لد راز اللی» 
حضرت فرمود: موي و پوست و گوشت و خونم به يكتايي خداوند شهادت 
مي‌د هد. 

و هنگامي که موّذن گفت: «اشهد ان محمدا رسول الله» حضرت از بالاي 
منبر به «یزید» رو کرد و فرمود: «محمد» همین که موذن به و او 
شهادت داد. آیا جد من است يا جد تو؟ اگر ادعا كني که جد توست؛ دروغ 
گفته‌اي و کافر شده‌اي و اگر جد من است پس چرا خاندان او را کكشتي و 
آنان را از دم تیغ گذراندي؟» 

(در این قسمت بخش‌هاي ديگري به عنوان سخن حضرت سجاد علیه‌السلام 
نیز نقل شده است که «اگر او جد من است پس چرا پدر مرا از روي ستم 
کشتي؟ و مال او را تاراج نمودي و اهل بیت او را به اسارت گرفتي؟» این 
جملات را گفت و دست برد و گریبان خود چاك زد و گریست. و فرمود: «به 
خدا| قسم از در جهان كکسي باشد که جدش رسول خداست., آن منم . پس 
چر| این مرد پدرم را کشت و ما را مانند رومیان به اسيري گرفت؟ آن گاه 
فرمود: اي یزید ! اين جنایت را مرتکب شدي و بازمي‌گوئي: محمد رسول 
خداست؟ و روي به قبله مي‌ايستي؟ و اي بر تو ! در روز 
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قیامت جد و پدر من دشمن تو خواهند بود»). 


سپس موذن بقیه اذان را گفت و «یزید» پیش آمد و نماز ظهر را خواند.» 
[183 ]. 

دقت در این خطبه و مضمون آن که چگونه حضرت سجاد علیه السلام 
پرده‌ي جهل و ناداني مردم نسبت به پدر و جد خود را دریده و ان 
شخصيت‌هاي والايي که در بین اين مردم ناشناخته مانده‌اند را معرفي 
مي‌کند و توجه به شرایط خفقان آمیز مجلس. گوشه‌اي از نقش استثنايي 
حضرت سجاد علیه‌السلام و شجاعت ایشان را براي ما روشن مي‌نماید. 
حال باید دید این خطبه‌ي تاريخي چه بازتابي در مقر حکومت اموي داشته 


است. 


تازعاب یی باز یکی رت سجاد در مسنه دوه 


پر واضح است خطبه تاريخي خر بت سجاد علیه السلام چه تافر هی در 
جو عمومي شهر «شام» بر جاي گذاشته است. این کاییر را از خلال روایت 
مربوط به این خطبه هم مي‌توان به دست آورد ؛ آنجا که راوي نقل مي کند: 
«ضح الناس بالبکاء و النحیب» يعني «مردم با گریه و شیون ضجه مي‌زدند 
و ناله مي‌کردند. » و در روایت دیگر آمده: «فعلت الاصوات بالبکاء» يعني: 
«صداها به گریه بلند شد. » 

آري مردم حاضر در آن مسجد که بخش عمده‌اي از بزرگان شهر و ارکان 
حکومت «یزید » نود 2۷ شدت تجت تا این بیانات قرار گرفته و زمينه ي 
بيداري آنان فراهم گردید و در همان مجلس, عده‌اي زبان به اعتراض 
گشودند و وقتي «یزید» برخاست تا نماز بگذارد. عده‌اي با نماز خوانده و 
عده‌اي هم نماز نخواندند و پراکنده شدند. [184 ]. 

به علاوه وضع عمومي شهر به گونه‌اي شد که «یزید» مجبور گردید در 
مقابل درخواست بازماندگان حادثه‌ي کربلا که مي‌خواستند براي مصائب 
امام حسین علیه‌السلام عزاداري کنند, تسلیم شود و محلي را به نام 1 
الحجاره» براي آنها منظور کرد و آنها هفت روز به اقامه ماتم پرداختند و 
حتي آنچنانکه «آبي‌مخنف » که 

[صفحه 115 ] ۳ 

از واقعه نگاران و مورخین بزرگ و والا مقام است. مي‌نویسد: «آنچنان 
ذکر حسین علیه‌السلام همه جا را فراگرفت که یزید قرآن را به 
قسمت‌هاي مختلف تقسیم کرد و در مسجد به مردم مي‌داد تا قران 
بخوانند و بدین وسیله توجهشان از یاد حسین علیه‌السلام منصرف گردد 
ولي هیچ چیز نمي‌توانست آنها را از اين تفمنالم منصر ف سازد.» [185 ]. 
عزادار ۶ سیدالشهد|ء علیه السلام در «دمشق » باعث شد که تمام زنان 
قریش سیاه بپوشند و پس از مدتي عزاداري, د«یزید» که اوضاع را 
نامناسب دید. تصمیم به انتقال کاروان اسرا به «مدینه» گرفت. [186 ]. 

از دیگر آثار اين خطبه و سایر برخوردهاي بازماندگان حادثه عاشورا. این 
بود که شخص «یزید» بشدت در رفتار خود تجدید نظر کرده و البته از سر 
سالوس و ریا در برخورد با اهل بیت و بویژه امام زین العابدین علیه‌السلام 
اظهار مجدت مي نمود. اولا او که تصمیم داشت سر مبارك حضرت 
سیدالشهداء علیه‌السلام را تا چهل روز بر بالاي مناره‌ي مسجد جامع شهر 
نگه دارد, دستور داد آن را پائین آورده و با احترام کامل یه فضر بیاورند. 
نمود. 


ثالثا گناه قتل سیدالشهداء علیه السلام را به گردن «ابن‌زیاد» انداخت و او 
را لعن و نفرین مي‌کرد و مي‌گفت: ار من بودم دست به چنین کاري 
نمي‌زدم و هرگز حسین را نمي‌کشتم [187]. که البته همه این برخوردها 
مزورانه بوده و به جهت کنترل اوضاعء اجتماعي در اطراف خود انجام شده 
است., چرا که در تاریخ ثبت است وقتي «ابن‌زیاد» به «دمشق» امد او را 
در کنار دست راست خود مي‌نشانید و با هم شراب مي‌خوردند و .. 
[188 ]. 

به هر حال واقعه‌ي ديگري که در خود «مسجد اموي» در ارتباط با تأثیر 
خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام گزارش شده است., مربوط است به يكي 
از علماي بهود 
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که در آن مجلس حاضر بوده و بعد از شنیدن خطبه و سوال از حسب و 
نسب امام سجاد علیه‌السلام و اطلاع از اينکه او از اولاد رسول خدا است. 
بشدت به «یزید» اعتراض مي‌کند و او خشمگین شده و دستور مي‌دهد او 
را کتك بزنند و عمال یزید 0 مضروب ساأختند. [89 1 ]. 


اشاره 


1- امام سجاد علیه‌السلام روزي در بازار شام با «منهال بن عمرو الطائي» 
که از شیعیان حضرت بود, برخورد کردند ۳ هم گفته‌اند این ملاقات 
بعد از خطبه حضرت سجاد علیه السلام در مسجد «دمشق » بوده است). 
«منهال » به خدمت امام ِ کرد: «کیف اصبحت یابن رسول الله» اي 
پسر رسول خدا| حال شما چطور است؟ و چگونه نتب را به صبح 
می‌آورید؟ 

امام سجاد علیه السلام فرمود: واي بر نو آپا وقت آن نرسیده که بداني 
حال ما چگونه است؟ در این امت. ما همانند «بني اسرائیل» گرفتار 
فرعونيانیم !! مردان ما را کشتند و زنان ما را نگه داشتند !! اي منهال, 
«عرب» بر «عجم» مي‌بالد که محمد مصطفي - صلي الله علیه و آله و 
سلم - از ماست و قبیله «قریش» بر دیگر قبایل مباهات مي‌کند که رسول 
خدا از «قریش» است., و اينك ما فرزندان اوئیم که حقمان غصب شده و 
خون‌مان به ناحق روي زمین ريیخته شده است. و ما را از خانمان خود 
آواره کرده‌اند !! «فانا لله و انا الیه راجعون» از این مصیبت که بر ما 
کته است. 

در روایت ديگري آمده که فرمود: حال ما اهل_ بیت محمد - صلي ِ علیه 
و یا فرمود: حق ۳1 اهل بیت غصب شد, مقتول 8 ۳ گردیدهآيم [190] 

باید توجه داشت در بعضي روایات قریب به این مضامین, در ملاقاتي که 
فردي به نام «مکجول» مصاحب رسول خدا - صلي الله علیه و آله و سلم - 
با حضرت 

[صفحه 117 ] 

سجاد علیه‌السلام داشته است, نقل گردیده است. [191 ]. 

2 همچنین در روايتي آمده که یزید به علي بن الحسین علیه‌السلام گفت: 
«و اعجبا 0 چقدر فرزندانش را «علي» نام نهاده است !!» 

حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام پاسخ دادند: «یدرم حسین, پدرش را 
بسیار دوست و از این رو فرزندانش را مکررا , به اسم «علي» 
نامگذاري مي‌فرمود.» [192 ]. 

3- «طبري» در تاریخ خود اآورده. اسشت که پزید بر سر ِ خود 
نمي‌نشست مگر اینکه علي بن الحسین علیه‌السلام را فرامي‌خواند ! و او 
را بر سر همان سفره هت با او غذا بخورد. [193 ]. 

4 همچنین در تاریخ طبري و بلاذري آمده است که: «یزید بن معاویه» به 
علي بن الحسین علیه‌السلام گفت: آيا حاضري با فرزندم «خالد» كشتي 


بگيريی؟ حضرت فرمود: تو با كشتي من با او چه مي‌خواهي بکني؟ به او يك 
کارد و به من يك کارد بده تا با هم به جنگ بپردازیم. در این هنگام یزید 
گفت: «شنشنة اعرفها من احزم» (قطعه شعري به اين معني که: این 
طبيعي است که از «احزم» نام شخص پا قبيله‌اي است - آن را مي‌شناس) 
و بعد گفت «هل تلد الحية الا الحیه» يعني آیا مار جز مار مي‌زاید؟ [194 ]. 
در بعضي از روایتها هم آمده ردص رت را بقل زد و در بغل فشرد و 
از انز قضیه را بعضین یف از بازگشت بزید و آسام تا علیه السلام 
از مسجد ذکر کرده‌اند. 

باید توجه داشت همین قضیه در بعضي دیگر از روایات نقل شده ولي 
پيشنهاد كشتي با فرزند «یزید» به فرزند امام حسن علیه‌السلام. به نام 
«عمرو بن الحسن» که در آن هنگام یازده ساله بوده و در کاروان حضور 
داشته, داده شده است. 1961 ]. 

به هر حال قضاياي مربوط , به اقامت چند روزه و مشقت آفرین حضرت 
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سجاد علیه‌السلام در «شام» متعدد است و يكي از آنها خاطره‌اي از 
حضرت سجاد علیه‌السلام است مربوط به حضور سفیر روم در کاخ یزید و 
تنبه او و سپس شهادنش که قابل توجه مي‌باشد. 


خاطره‌اي از حضرت امام سجاد در کاخ یزید 


سید ابن‌طاوس » در کتاب لهوف آورده است که: از حضرت زین العابدین 
علیه‌السلام روایت شده که چون سر امام حسین علیه‌السلام را براي 
«یزید» آوردند, عادت او چنین بود که مجالس ميگساري ترتیب مي‌داد و 
سر مبارك را هم قق آورزدنة و جلوي او مي‌گذاشتند و در مقابل آن شروع 
به شرب خمر مي‌کرد. روزي در مجلس او رسول 9 نماینده (سفیر) روم 
حاضر شد که از اشراف و بزز کان رومیان بود. او گفت اي پادشاه عرب: 
این سر از آن کیست؟ «یزید» به او گفت: جه کار به این بر دار ٩‏ پاسخ 
داد: من هنگامي که به مملکت خود برگردم, پادشاه ما از همه مسائل و 
اموري که دیده‌ام از من سوال خواهد نمود. دوست دارم قضیه این سر ۳ 

به او گزارش کنم تا با تو در سرور و فرح مشارکت کند. 
«یزید» به او گفت: این سر «حسین بن علي بن ابي‌طالب» است. 
پرسید: مادر او کیست؟ 
در اين حال آن نصراني گفت: «اف به تو و بر دين تو, دین من بهتر از دین 
توست, چر| که پدرم از نوادگان حضرت داود علیه السلام است و بین من و 
او ان ای فاص رن اسر در یال خاری جرا ای 
مي‌کنند و از خاك زير قدمهاي من به عنوان تبرك مي‌گیرند و شما پسر 
و بسا ترا می‌ که رای که موش بویت مار 
فاصله نیست؟ 
این چه ديني است که شما دارید؟ !!» 
سیس بر اساس بعضي از نقل‌ها داستان کنيسه‌اي به نام «کنيسه‌ي حافر» 
را نقل مي‌کند که در آن جاي سم الاغي که گفته مي‌شود يك بار حضرت 
عيسي علیه السلام بر آن سوار شده‌اند وجود دارد, و چقدر مورد احترام 
تخاری: فرار کرفته اسسته ابا میانو و به کرو ان طواف می‌کتنه بو 
مي‌بوسند و در آنجا حوایجشان را از خدا مي‌خواهند. حال شما پسر دختر 
[صفحه 119 ] 
دینتان براي شما برکت قرار ندهد !! 
و و ی این ترآ راکنا ها ور 
کشور خود مفتضح نکند. 

و او که این مطلب را حس کرد گفت: آپا مي‌خواهي مرا بكکشي؟ «یزید »> 
گفت: بله 
گفت: بدان که دیشب در عالم رقیا پیامبر شما را دیدم و او به من 


مي‌فرمود: تو از اهل بهشتي !! از کلام او متعجب شدم. و هم اکنون 
شهادت مي‌دهم <ان لا اله الا الله و آن محمدا رسول الله - صلي الله علیه 
و آله و سلم -» بعد از جا جهید و سر مبارك سیدالشهداء را در سینه گرفت 


مصائب عمومي حضرت سجاد و سایر اسرا در شام از زبان خودشان 


در روایت آمده است که از امام سجاد علیه السلام پرسیدند سخت‌ترین 
مصائب شما در سفر کربلا کجا بود؟ در پاسخ سه بار فرمود: «الشام», 
«الشام», <«الشام». [198 ]. 
در همین رابطه نقل شده که امام سجاد علیه‌السلام فرمودند: 
فیالیت لم انظر الي دمشق و لم اکن 
ِِ یزید في البلاد اسیرا [199 ]. 

: اي کاش اصلا نگاهم به «دمشق » نیفتاده بود و یزید بدین سان مرا 
۳۱0 ۷ نمي‌دید. 
بنابراین آنچه مسلم است در طول سفر به «شام » و اقامت در آن دیار, 
مصائب جانکاهي براي حضرت سجاد علیه السلام پیش آشده و مردب 
حضرت در معرض کشته شدن بوده‌اند. 
اکنون این مصائب را آنچنان که «ملا حبیب الله كاشاني» در تذکرة الشهداء 
نقل کرده است. مرور مي‌کنيم. 
امام سجاد علیه السلام بر طبق روايتي به «نعمان بن منذر مدائني» 
فرمودند: در «شام» هفت مصیبت بر ما وارد آوردند که از آغاز اسيري تا 
آ حور فتیرخ ی .تا وارد نشده بود. 
[صفحه 120 ] 
1- ستمگران در «شام» اطراف ما را با شمشيرهاي برهنه و استوار کردن 
نیزه‌هاء احاطه کرده و بر ما حمله مي‌نمودند و سر نیزه به ما مي‌زدند و ما 
را در میان جمعیت بسیار نگه داشتند و ساز و طبل مي‌زدند. 
2- سرهاي شهدا را در میان هودجهاي زنهاي ما قرار دادند, سر پدرم و 
عمویم عباس را در برابر چشمان عمه‌هايم «زینب» و «ام‌کلثوم» 
علیهماالسلام نگه داشتند و سر برادرم «علي اکبر» و پسر عمویم «قاسم» 
را در برابر چشم «سکینه» و «فاطمه» (که خواهرانم بودند) مي‌آوردند و با 
سرها بازي مي‌کردند و گاهي سرها به زمین مي‌افتاد و زیر سم ستوران 
خرار مي‌گرفت. 

۰ 3- زنهاي شامي از بالاي بامهاء, آت و آتش به سر ما مي‌ريختند, آتش به 
عمامه‌ام افتاد و چون دستهایم را به گردنم بسته بودند, نتوانستم آن ر 
خاموش کنم. آتش عمامه‌ام را سوزاند و به سرم رسید و سرم را نیز 
سوزانید. 

4 از طلوع آفتاب تا نزديك غروب در کوچه و بازار, با ساز و آواز ما را در 
برابر تماشاي مردم گردش دادند و مي‌گفتند: اي مردم بکشید اینها را که 
در اسلام هیچ احترامي ندارند. 


5- ما را به يك ریسمان بستند و در این حال در مقابل خانه‌هاي «یهود» و 
«نصاري» عبور دادند و به آنها مي‌گفتند: اینها همانهايي هستند که 
پدرانشان, پدران شما را (در جنگ‌هاي خیبر و . ۰ ) کشتند و خانه‌هاي انها را 
ویران کردند. امروز شما انتقام آنها را از اینها بگیرید. پس اي «نعمان» 
هیچ کس از آنها نماند مگر اینکه هر چه خواست از خاك و سنگ و چوب به 
سوي ما افکند. 

9 هست که پیرزن بهودي به سر امام حسین علیه السلام سنگ 


ٌ وه او اوه جاي غلام و کنیز 
بفروشند, ولي خداوند این امر را براي آنها مقدر نساخت. 

7- ما را در مكاني جاي دادند که سقف نداشت و روزها از گرما و شبها از 
رما ار امش نداشتيم:ه دشن ی دزی و وف لته تانق وه 
در وحشدت و اضطراب بةه سر مي بردیم . [200 ]. 

[صفحه 121 ] 


رهبري حضرت سجاد علیه‌السلام در زمینه چگونگي برخورد با «یزید» و 
نقشه‌هاي متنوع او براي امحاء کامل خاطره‌ي قیام کربلا و به انحراف 
کشیدن اهداف و تحریف واقعیت ان و سرکوب هر نوع دادخواهي در این 
زمینه و از بین_ بردن زمینه تداوم_ فرهنگ قیام علیه دوزستکاخ اموي, به تمر 
نشست و در آن شرایط خفقان آمیز حاکم, روزنه‌هاي بيداري و بصیرت 
گشوده گردید و علایم تغییر در مردم آشکار شد, از يك سو آنچنان 
برخوردها و سخنان بازماندگان نهضت حسيني بویژه حضرت زیدب 
علیهاالسلام و حضرت: بسجاه غلیتا تسلام معکمن ما و عتتندل نود که 
«یزید» بي‌تجربه و جوان که در انواع پلیدیها و الودگي‌ها غوطه‌ور بود, توان 
مقابله با انها را نداشت. ۳ 
از سوي دیگر مظلومیت بي‌نظیر اين خاندان و مبارزات فرهنگي انها و 
بالاخص خطبه‌ي غراي حضرت سجاد علیه‌السلام در مسجد اموي, جو 
عمومي شهر را به نفع این مظلومان تاریخ, عوض نمود و اهسته اهسته 
زمينه‌هاي شورش و انقلاب در سطح شهر پدیدار گردید. 
«یزید» براي مقابله با این وضعیت از طرفي شيوه‌ي رفتاري خود را با اهل 
بیت حسيني عوض نموده, شروع کرد به اعطاء جوایز و اظهار محبت و 
صتل اتاست و اما وش اس ار را و سس که 
نب ارتکاب فجيعه‌ي امام حسین علیه السلام 
به گردن «ابن‌زیاد» انداخته و از خود سلب مسئولیت نماید. 
ِ رو مرتب او را لعن مي کرد و مي‌گفت اکر من بودم اجازه نمي‌دادم 
حسین کشته شود اما در عین حال جریان به گونه‌اي شد که «یزید »> ماندن 
اهل بیت حسيني در «شام» را براي حکومت خود خطرناك دید و تصمیم 
گرفت آنها را به به «مدینه » منتقل کند. 
اف مت ی فداصت مد 9 0 الا از 
«شام » فراهم شد و در لحظات آخر چه گفتگويي بین ایشان و «یزید» رد و 
بدل گردید. 
بعد از اقامه عزاي هفت روزه توسط بازماندگان عاشورا| در «شام », 
«مروان بن حکم» نزد «یزید» امده و از تغییر روحیه مردم «شام» او را 
فصا تفه و کت ای انیا 
[صفحه 122 ] 
در اینجا بمانند کار پادشاهي تو تمام است. [201] از این رو «یزید» تصمیم 
گرفت اهل بیت حسيني را به «مدینه» بازگرداند. در اینجا بود که بنابر نقل 


«سید ابن‌طاوس » در لهوف حضرت سجاد علیه السلام را طلبید و به ایشان 
گفت: سه حاجتي را که به تو وعده کرده بودم بجا آاورم, بیان کن !1 , حضرت 
فرمود: اول اينکه صورت سید و مولا و پدرم مصرت. بیش علیه السلام را 
به من نشان بده, چرا که مي‌خواهم از آن توشه برگیرم, به آن نگاه کنم و 
در این لحظه‌ي آخر با 1 وداع کنم. دوم اینکه آنچه از ما غارت شده به ما 
برگردان. سوم اینکه اگر تصمیم به قتل من داري, كسي را با اين زنان 
همراه ساز ز که انها را به حرم جدشان برگرداند. 

«یزید گفت: اما صورت پدرت را که هرگز نخواهي دید. 

اما کشتن تو پس از تو در گذشتم و زنان را جز تو كکسي به مدیتم؟ 
برنمي‌گرداند, و اما آنچه از شما گرفته شده و غارت گردیده پس به عوض 
آن صندین بش اسف ترا به شما خواهم داد. 7 

امام سجاد علیه‌السلام فرمودند: اما مال تو را نمي‌خواهم, آن بر تو ارزاني 
باد. من که چيزهاي غارت شده‌مان را طلب کردم بدین علت بود که در 
میان آن پارچه‌ي دست بافت فاطمه - سلام الله علیها - و روسري و گردن 
بند و پیراهن حضرت بوده است. یزید دستور داد اين اثاثیه را برگردانیدند و 
دویست دینار هم از مال خودش به آن اضافه کرد که حضرت زین العابدین 
علیه‌السلام همه را در میان فقیران تقسیم فرمود. سپس «یزید» دستور 
داد اسیران خانواده حسین علیه‌السلام به وطن خودشان يعني «مدینه» 
ایا ی 12 ۱ 

(باید توجه داشت که در بعضي روایات امده است که سرهاي شهداء کر بلا 
توسط حضرت سجاد علیه‌السلام به «کربلا» منتقل شد و در انجا در کنار 
اجساد مطهرشان به خاك سپرده شد.) [203]. 

سپس به دستور یزید «نعمان بن بشیر» که صحابي پیامبر بوده و مردي 
امین بود مقدمات سفر را فراهم آفرد: 

در تاریخ طبري آمده است: «در هنگام حرکت. «یزید» امام سجاد 
علیه السلام 

[صفحه 123 ] 

را فراخواند تا با او ودا کند. و گفت: خدا لعنت کند «ابن‌مرجانه» را. 
من با پدرت ملاقات کرده بودم هر خواسته‌اي که داشت., مي‌پذیر فتم ! ۰ و 
کشته شدن را به هر نحوي که بود, گرچه بعضي از فرزندانم کشته 
مي‌شدند, از او دور مي‌کردم! ولي همان طور که ديدي کشته شدن او 
قضاء الهي بود چون به وطن رفتي و در انجا استقرار يافتي, پیوسته با من 
مکاتبه کن و حاجات خود را براي من عنوان کن. » [204 ]. 

پر واضح است «طبري» که گرایشات درباري او شهره همگان است ِ 
تطهیر «یزید» چنین نقل دروغي را در تاریخ خود آورده است ولي اگر نقل 
صحیح باشد این برخورد جز از سر سالوس و تزویر از شخص پليدي 


همچون «یزید» صادر نشده است چرا که او خود مسبب قتل حضرت 
سیدالشهد|ء علیه السلام بوده و شخصا فرمان جنگ با حضرت را صادر 
کرده است. 
آنگاه دوباره «نعمان بن بشیر » را خواست و براي_ رعایت حال و حفظ 
آبروي اهل ی آنها را حرکت دهند, ۰ و 
خود در پیشاپیش آنها حرکت کند و اگر علي بن الحسین علیه‌السلام در بین 
راه جات داشتتد. ان توا را وه شا دنت وشی هار تین خیفت: اسان 
فان ساخت. [05 2 ] آنگاه بنابر نقل «مرحوم مجلسي» محمل‌هاي مزین 
براي ایشان ترتیب داد و اموال براي خرج ایشان حاضر کرد و گفت اینها 
عوض انچه به شما واقع شد, که در اینجا حضرت «ام کلثوم » با برخورد 
بسیار تند و انقلابي, بي‌حيايي او را به او تفهیم نمودند. [206 ]. 
به هر حال با آماده شدن نوایحرکت سایر تعای «نعمان بن بشیر» و بنابر 
نقل دیگر «بشیر بن حذلم» با انها حرکت کردند. در طول مسیر همه جا 
اهل بیت حسيني از جلو روان بودند و لشکر در عقب هت آمذ تا به اندازه‌اي 
که اهل بیت از نظر نیفتند و با از جلو به عتوان نگهبان حرکت مي‌کردند. و 
منازل از ایشان دور شده و در اطراف ایشان بمانند نگهبانان متفرق 
مي‌شدند و خلاصه به سان خدمتکاران و حارسان در خدمت ایشان بودند تا 
به «مدبنه > رسید ند. 
قابل. توجه اینکه در زوايتي. که. چناب. «مفید» و. «این‌شهر آشوب»* تقل 
کرده‌اند. قبل از حرکت, «یزید» آنها را براي ماندن در «شام» دعوت 
نمودند. ولي داغدیدگان کربلا 
[صفحه 124 ] 
امتناع نمودند و گفتند ما را به «مدینه» که محل هجرت جدمان - صلي الله 
علیه و آله و سلم - است, برگردان. در اين موقع بود که «یزید» به «نعمان 
بن. شیر 4 که ضحابي رفتول الله یود دستور :داد هایتها زا با اتجه نه 
صلاحشان هست تجهیز نما و فردي از اهل شام که صالح و امین باشد را با 
آنها روانه.شاز وبا آنقا اسب سواران و کمك کاراني بفرست» و بعد خود 
آنها زا پوشانید و هذبه داد وبرای آنها ارراق ه وشایلن بذیرابی: تعیین تمودند 
و سپس با حضرت سجاد علیه‌السلام وداع نمود. [207]. 


برگشت حضرت سجاد به همراه کاروان اسیران به کربلا 


پس از حرکت کاروان مصیردت کشيده‌ي اسیران از «شام » با عز و ناز که 
ان را به برکت مجاهدتهاي خود تحت رهبري حضرت سجاد علیه السلام 
اکتساب نموده بودند. در راه طبق دستور مستقیم و اکید «یزید». نگهبانان 
و همراهان ایشان, بمانند خادميني مهربان و دلسوز, آنها را مراقبت کرده و 
از هر جهت مراعات حال آنها را مي‌نمودند حتي آنها از جلو مي‌رفتند و هر 
یت هتزل هی کرنقد:: از آنها فاصله گرفته و در راه اطراف بمانند 
نگهبانان پراکنده مي‌شدند و هر موقع يكي از آنها مي‌خواست وضو بگیرد او 
را پیاده مي‌کردند و به هر حال آنچه از محبت و مهرباني و ملاطفت ممکن 
بود در حق آنان کوتاهي نمي‌کردند. _ 

در خلال راه به «عراق » رسیدند. انها به مسئول و راهنماي همراه خود 
گفتند ما را از راه «کربلا» ببر, چرا که مي‌خواهيم قبرهاي مطهر عزیزان 
خود را زیارت کنیم. او پذیرفت و آنها به طرف «کربلا» روانه شدند تا به 
آنجا ز نمیدند. 

حال هر كکسي مي‌تواند حال روحي این عزیزان بلا کشیده را حدس بزند. 
روشن است که آنها چکوته کربستند و.چه سان ناله و زاری کردند: اری چه 
نوحه‌هاأ که نخواندند و چه ناله‌هاي جانسوز که سر ندادند و چه لطمه‌ها که 
به سر و روي خود نزدند. (که تمام جزئیات این امور در تاریخ ثبت شده 
است.) [208]. 

به هر تقدیر این خاندان داغدیده سه روز را به این منوال گذرانیدند و 
آنچنان که «سید ابن‌طاوس » در کتاب شریف نی آورده است و اقاموا 
الماتم المحرقه للاکباد» 

[صفحه 125 ] 

يعني: «عزاداریها و ماتمهايي را اقامه کردند که جگرها را مي‌سوزاند.» 
[209]. 

پر واضح افجت: اکر به. همین ترب این غریزان. در آنجا باقی: می‌شاندند: 
موجبات هلاکت خود را فراهم نموده در عزاي عزیزان از دست رفته, جان 
خود را تقدیم مي‌کردند. از این رو حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام که 
ولي خدا و رهبر مطاع الهي بود, به انها دستور داد: «بارها را بربندید و 
براي رفتن به «مدینه » آمانة شوید. » آنها نیز با کمال اشتياقي که براي 
ماندن بر سر قبور عزیزان خود داشتند, امتثال نموده و با دلي آکنده از 
حزن و سوز, آماده رفتن شدند و با آن سرزمین و قبور و صاحبان آن, وداع 
نمودند. چه وداع جانسوزي که شاید نظیر آن در تاریخ ثبت نشده باشد. آخر 
چگونه توت ان بدون «حسین» علیه‌السلام و بدون «عباس» و «اکبر» و 


بدون سایر آن عزيزاني که در اين سرزمین به شهادت رسیدند, به 
«مدینه »> باز گشت؟ !!! 

نكته‌اي که در اینجا قابل ذکر است اینکه: جناب «سید ابن‌طاوس» - رحمة 
آلله..علیهعدن کناب خود آورده: است که.شحامی که کار وان خسشیتی: جه 
همراه حضرت سجاد علیه‌السلام وارد «کربلا» شدند, دیدند جناب «جابر بن 
عبدالله انصاري» آن صحابي والا مقام پیامبر - صلي الله علیغرو الة و تجلم 
- به همراه جماعتي از بني هاشم و مرداني از آل رسول الله وارد «کربلا» 
شده‌اند تا به زیارت قبر امام حسین - علیه السلام این شوند و لذ| در يك 
زمان با هم ملاقات کرده و در آنجا گرد هم آمدند. آنها با گریه و حزن و 
سینه زني همدیگر را ملاقات نمودند و عزاداريهاي جگر سوز اقامه داشتند 
و زناني هم که در ا تاه مینست کرد آنها خ رد ون 
منوال چند روزي را آنجا ماندند. 

چنین مشهور است که جناب جابر, در روز بیستم صفر سال 61 هجري به 
زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام آمده است, حال آیا ورود حضرت 
سجاد علیه‌السلام با کاروان به «کربلا» هم در این روز بوده است؟ (که با 
توجه به محاسبه‌ي مدت مديدي که از حرکت اسرا از «کوفه» تا رسیدن به 
«شام» و اقامت در آنجا و سپس برگشت به «کربلا» صرف گردید. بعید 
مي‌نماید) و يا اين ملاقات در زيارتهاي بعدي جناب «جابر» از «کربلا» 
اتفاق افتاده است؟ و يا احتمال ديگري 
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مطرح است؟ خداوند متعال آگاه‌تر است. [210]. 


ورود امام سجاد به همراه بازماندگان عاشورا به مدینه 


اشاره 


حضرت زین العابدین علیه‌السلام که رهبري امت اسلامي را پس از 
شهادت پدر بزرگوارش به دوش دارد, در هر مقطع از زمان نقش بي‌نظیر 
خود را در انجام رسالت سنگین ابلاغ پیام نهضت حسيني و پاسداري از آن 
ایفاء مي‌نماید. 
ِ قافله بازماندگان عاشورا در نزديكي «مدینه» است. «مدینه» شهر 
پیامبر - صلي الله علیه و آله و سلم - و قلب اسلام ند و 
ِ بیت علیهم السلام مي‌باشد و با همه‌ي تحولاتي که پس از رحلت پیامبر 
- صلي الله علیه و آله و سلم - پیدا کرده اما هنوز عمیقا به حسین و 
دودمان او عشق مي‌ورزد و هنوز بیش از هفت ماه از خروج حسین 
علیه‌السلام با آن خاطره‌هاي به یاد ماندني از اين شهر نگذشته است. از 
این رو حضرت سجاد علیه‌السلام با برنامه ريزي الهي خود, تصمیم مي‌گیرد 
بیشترین بهره برداري را از ورود مجدد خود به همراه سایر بازماندگان 
عاشورا به «مدینه > داشته باشد. باید کاري انجام شور که همه مردم در 
جریان ات کته است, به بهترین وجه ممکن قرار گيرند و عظمت 
واقعه‌اي که اتفاق افتاد و چگونگي هتك حرمت حریم آل الله. آگاه گردند 
که آگاهي مردم مهمترین عامل در ایجاد هر نوع تغییر و دگرگوني اجتماعي 
است. 
اون که ار آفی نه: تفت تام در پنه» در حرکت است و اينك به نزديكي آن 
شهر مقدس ر سبده است, که ناگاه به دستور حضرت زین العابدین 
علیه السلام متوقف مي‌شود «بشیر بن حذلم» که از شام بدینجا در خدمت 
کاروان بوده است. مي‌گوید: حضرت از مرکب خود پیاده شد و بار از 
شتران برگرفته و خیمه‌ها برافراشته گردید و بعد اهل حرم که شامل زنان 
و کودکان بودند را در این خیمه‌ها فرود آورد, دستور داد در آنجا استراحت 
کنند. سپس رو به من نموده و فرمود: اي بشیر: «خداوند پدرت را رحمت 
کند او شاعر بوده آپا تو نیز بر شعر سرودن توانايي؟» 
«بشیر» مي‌گوید: گفتم: بلي, یابن رسول الله. من نیز شاعرم. 
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فرمود: حال که چنین است وارد مدینه شو و خبر شهادت حضرت 
ابي عبدالله علیه‌السلام را به مردم ابلاغ کن. کار نی بیشتر «شعر» 
در انتقال احساس و تأثیر خارق العاده‌ي آن در تهییج عواطف, استفاده‌ي به 
موقع حضرت سجاد علیه‌السلام از اين «هنر» براي پیشبرد اهداف عالیه 
خود در این قسمت قابل توجه است.) 
«بشیر» در پي فرمان حضرت سجاد علیه‌السلام بر اسب خود سوار شده و 


با شتاب وارد «مدینه > مي‌شود و مي‌تازد تا به مسجد پیامبر - صلي الله 
علیه و اله و سلم - مي‌رسد. حال بقیه داستان را از زبان خود او بشنویم: 
«چونکه به مسجد پیامبر - صلي الله علیه و آله و سلم - رسیدم در حالي 
که گریه مي‌کردم صدایم را بلند کردم و اين شعر را براي مردم خواندم: 

با ال بتری 1 حقام لکم بو 

الجسم منه بکربلا مضرح 

و را منه علي القناة یدار 

- اي مردم مدینه !! دیگر اینجا جاي اقامت شما نیست. چرا که حسین کشته 
شد و اشکهاي من در سوگ او جاري است. 

- پیکر او در کربلا به خاك و خون آغشته است و سر منورش بر روي نیزه‌ها 
در شهرها چرخانیده شده از يك محل به محل دیگر حمل مي‌شود. 

آري این علي بن الحسین عفدالسلام است که با عمه‌ها و خواهرانش بر 
شما وارد شده و در بیرون شهر مدینه فرود امده‌اند و من فرستاده ایشان 
هستم تا به شما جایگاه انان را و محل استقرارشان را معرفي کنم.» 
وقتي مردم خبر مرا دریافت کردند همه فوج فوج به سمت خارج شهر به 
حرکت درآمدند, به گونه‌اي که دیگر در «مدینه» هیچ زني باقي نماند مگر 
اينکه از خانه خارج شد و این در حالي بود که از شدت این مصیبت 
موهایشان پریشان شده بود و چهره‌هایشان را مي‌خراشیدند و به ان لطمه 
مي‌زدند و اه و ناله سر مي‌دادند. 

آري همه فریاد مي‌زدند و واویلا !؛ وا ثبورا!! و من در عمرم همانند آن روز 
را به یاد ندارم که جمعیت گریه کنندگان به آن انبوهي باشند, و روزي را بر 
مسلمانان تلخ‌تر از آن روز به خاطر ندارم. 

در اين هنگام صداي زني را شنیدم که براي امام حسین علیه‌السلام گریه 
مي‌کرد و با اشعاري که بسیار زیبا و جالب و بلند است در مصیبت او نوحه 
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عي نهود: 0 لس 

او به من گفت: ی عم کی ی و 
اوردي مصیبت و اندوه ما را در سوگ حسین تجدید کردي و زخمهايي که 
در غم فراق او هنوز التیام نیافته بود. چنان مجددا خدشه دار نمودي که 
دعر هو بر امد متوه ان عفر دا مو ر اتر مت کت هه نیتم کی 
كيستي؟ 

گفتم: من «بشیر بن حذلم» هستم که مولایم حضرت علي بن الحسین - 
علیهماالصلاة و السلام - مرا فرستاده تا خبر آمدنشان "5 4 
ایشان هم اکنون با عیال ابي‌عبدالله و همسران او در فلان موضع هستند. 


یی من کویه ری یت زک ره مرآ تراک کرو وبا #مرافت. ۵ 
سوي محل استقرار تازه واردین به حرکت در امدند. من اسبم را تاخکت 
کردم و به سوي انجا شتافتم, اما دیدم با ازدحام مردم تمامي راهها بسته 
شده و همه مکانها به اشغال در آمده است. از سر ناچاري از اسب پیاده 
شده و بر سر و دوش مردم گام بر مي‌داشتم تا به نزديكي خیمه حضرت 
علي بن الحسین علیه‌السلام رسیدم, حضرت هنوز داخل خیمه بودند و با 
خود پارچه‌اي داشتند که با ان اشك چشمان خود را تمیز مي‌کردند. پشت 
سر حضرت, خادم حضرت قرار داشت و چهار پايه‌اي به همراه داتتیت: او 
آن چهار پایه را بیرون آورد به زمین گذاشت و حضرت آمدند و بر روي آن 
نشستند در حالي که نمي‌توانستند از گربه خود جلوگيري نمایند. در این 
حال صداي مردم به گریه و ناله بلند بود و زنها و کنیزان همه ضجه 
مي زدند. مردم از هر سو به حضرت تسلیت مي گفتند. آري آن بیابان پر از 
شیون و اندوه و شدید بود. 

حضرت زین العابدین با دشتان خود اشاره کردنن: «ارام باشید» و مردم به 
پاس ادب حضرت همه ساکت شدند. سیس حضرت خطبه‌اي خواندند که در 
آن از مظالم دستگاه اموي پرده برداشته و عمق فاجعه عظمايي را که رخ 
داده بود براي مردم بیان کردند و وظیفه همگان را در قبال آن. که همان 
تبري از دشمنان و ولاء اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام است بیان 
کردند. و سپس وارد «مدینه »> شدند و در آنجا به عزاداري کنار قبر حضرت 
پیامبر مشغول شدند. [211]. 
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«حمد و سپاس خداوند را سزاست که پروردگار عالمیان است. او مالك 
روز جزا و آفريننده‌ي همه خلایق است. همان خدايي که هم آنچنان مقامش 
بلند و رفیع است که در آسمانهاي بلند مرتبه, رفعت گرفته است و هم 
آنچنان به ما نزديك است که شاهد زمزمه‌ها بوده, آنها را مي‌شنود. ما او را 
در سختي‌هاي بزرگ و آسيب‌هاي روزگار و درد 9 رت حوادث ناگوار و 
مصائب دلخراش و بلاهاي جانسوز و مصيبت‌هاي رز ی سخت, رنج‌آور و 
بنیان سوز سپاس مي‌گزاريم. 

اي مردم ! خداوند متعال - که جمیع مراتب حمد مخصوص اوست - ما را به 
مضبیت‌هاق بزرک مبتلا فرمود و در اسلام شکافی پس بزرک پدید آمد. 71 
حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و عترتنش کشته شدند !! اهل حرم, 
زنان و اطفال او اسیر گردیدند و سر او را بر سر نیزه زدند و در شهرها به 
گردش در آوردند و این مصيبتي است که همانند ندارد. 

اي مردم ! کدام مرد شما بعد از قتل حضرتش شادي مي‌کند؟ يا کدامین 
چشم از شما؛ اشك خود را نگه مي‌دارد و از ریختن آن بخل مي‌ورزد؟ 

آري آسمانهاي هفتگانه در قتل او گریستند !! و دریاها با امواج خود بر او 
زاري نمودند و آسمانها نیز با همه‌ي ارکان وجودي خویش, در عزاي او 
ماتم گرفتند. زمین از همه‌ي جوانب خود و درختان با تمامي شاخه‌ها و 
دا ما ی اسان 
تا ور , 

اي مردم !! کدامین قلب است که در شهادت حضرت از هم نگسلد؟ پا 
کدامین دل است که براي او ناله نکند؟ پا کدامین گوش است که این 
شتکاف که. در اسلام وارد شد را بشتود و آرام بکیرد؟ ۱۱ 

اي مردم !! ما به سان فرزند ترك و کابل, حالمان چنان شد که رانده شده, 
از هم پراکنده. بدون حمایت و از وطن خود دور افتاده بودیم و این همه در 
حالي بود که نه جرمي مرتکب شده بودیم و نه کار زشت و مکروهي از ما 
سر زده بود و نه شكستي شکافي دز اشلام .وارد کردم بودیم اریق. هرک 
بمانند اين را در روزگار پدران پیشین خود نشنیده بودیم و این يك امر نو 
ظهور و بدعتي جدید بود. _ 

قسم به خداي سبحان !! اگر پیامبر به اینان به همان اندازه که سفارش ما 
را کرد و ما را وصي خود قرار داد. توصیه جنگ و قتال با ما مي‌کرد. از 
انچه با ما کردند, بیشتر 
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نمي‌توانستند بکنند !!! «انا لله و انا الیه راجعون» چه مصیبت بزرگي و چه 


فاجعه دلسوز و دردناك و رنج دهنده و ناگوار و تلخ و جانسوزي !!! ماء این 
ناپذیر و انتقام‌گیر است.» [212 ]. 

پس از پایان خطبه حضرت که حاوي نکات بسیار ارزشمند و حیات آفرین 
است فرزند «صعصة بن صوحان» که پدرش از یاران صميمي و بلند مرتبه 
حضرت امیرالمو‌منین - علیه‌السلام - بود, برخاست و به خاطر مشكلي که 
در پاهاي او بود, از حعضرت سجاد - علیه‌السلام ‌ عذرخواهي نمود و حضرت 
عذر او را پذیرفته و حسن ظن خود را به او ابراز نموده و از او تشکر 
نموده و براي بدرش از خداوند طلاب رحجمت فر مود [213 ]. 


ورود اهل بیت حسيني به مدینه عزاداري کنار قبر پیامبر 


اشاره 


پس از بر کزازی آن مراستم باشکوه در استقبال از آل الله توسط 
شهر «مدینه > و اطلاع از دیدگاه حضرت زین العابدین علیه‌السلام که 
گزارشگر آن همه درد و مصیبت بودند. همگي با يك دنیا آه و حسرت در 
فراق و فقدان سالار و سرور جوانان اهل بهشت. حضرت ابي‌عبدالله 
اش سید سس وا ماس همست اس سا ات 
هولناك بودند, به «مدینه» برگشتند. اهل بیت حسيني نیز به همراهي 
حضرت سجاد علیه‌السلام وارد مدینه شدند. در خلال راه به حضرت زین 
العابدین علیه‌السلام اطلاع دادند که عمویشان جناب «محمد بن حنفیه» 
براي دیدن و استقبال از ایشان امده و از کثرت حزن و دهشت خبر عظیم 
شهادت امام حسین بي‌هوش شده است. حضرت به ملاقانش امده و بین 
آنها گفتگويي صورت گرفت. [214] جریان ملاقات «محمد بن حنفیه» با 
حضرت سجاد علیه‌السلام در ابتداي ورود حضرت به «مدینه» حاكي از 
نهایت علاقه «محمد بن حنفیه» به حضرت امام حسین علیه السلام 
در همین میان يكي از منحرفین با حضرت سجاد علیه‌السلام برخورد کرده و 
سخن گزنده‌اي مي‌گوید که با جواب دندان شکن حضرت مواجه مي‌شود. 
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به هر حال بعد از ورود نه. «قدیته» که در اناد تازنخی::زهان ان را روز 
جمعه و به هنگام خواندن خطبه‌هاي «نماز جمعه» ثبت کرده‌اند, یکسره به 
سوي قبر حضرت پیاأمبر - صلي الله علیه و آله و سلم - روانه شدند و خدا 
ال برخورد با فضاي ۳ 
- صلي الله علیه و آله و سلم - چه خاطراتي که براي این عزیزان 
۳ نشد و چه حسرتها و غصه‌هايي که براي ایشان به وجود نیامد. 
[215] تا آنجا که جناب «سید ابن‌طاووس» - رحمة الله علیه - در کتاب 
لهوف خود مي‌نویسد: «حضرت سجاد صلوات الله علیه با اهل و عیال خود 
به شهر «مدینه » وارد شدند و نگاهي به خانه‌هاي فامیل و #۳ خاندانش 
اتداختند, ذیدند آن خانه‌ها همه با زبان حال نوحه‌گرند و اشك مي‌ریزند که 
کجایند صاحبان ما و فریاد وا مصیبتاه در آنها بلند است ...» [6 21 
اینان وارد مسجد شدند و مصائب حسيني را براي مردم باز ؟ گفتند و داغها 
تازه شده و حزن و اندوه فراوان مردم را فراگرفته و همه در سوگ 
شنهیدان کربلا نتوجه سرآبی .می کردند وه شدت. می کريستند: ازق. ان روز 
همانند روز رحلت پیامبر - صلي الله علیه و آله و سلم - بود که تمام مردم 
«مدینه» اجتماع کرده و به عزاداري پرداخته بودند. 


در اینجا مرائي «ام‌کلئوم» و «زینب» - سلام الله علیهما - در کنار قبر 

جدشان حضرت رسول الله - صلي الله علیه و اله و سلم - و مادرشان 

حضرت فاطمه - سلام الله علیها - بسیار جانگداز است. [217]. 

امام حضرت سجاد علیه‌السلام نیز به زیارت قبر پیامبر - صلي الله علیه و 

اله و سلم - امده و صورت بر قبر مطهر نهادند و گریستند. 

و در «مقتل ابي‌مختف» آمده است که حضرت در اینجا اشعاري خواند: 

اناجيك يا جداه يا خیر مرسل 

حبيبك مقتول و نسلك ضایع 

اناجيك ِِ علیلا موجلا 

سبینا کم تسبي الاماء و مسنا 

من الضر ما لا تحتمله الاضالع 

- اي جد بزرگوار و اي بهترین پیامبران مرسل, با تو راز و نیاز مي‌کنم, 

محبوب 

[صفحه 132 ] 

تو حسین علیه‌السلام کشته شد و نسل تو پریشان گشته و ضایع گشتند. 

- با تو راز مي‌گويم در حالي که محزون و بیمار و هراسان و اسیر هستم و 

کسي نیست که از من حمایت و دفاع کند. 

- ما را اسیر کردند همان گونه که کنیزان را اسیر مي‌کنند و آنچنان به ما 

آسیب رسید که استخوانها را ياري تحمل آن نیست. [218]. 

به هر حال حضرت سجاد علیه‌السلام با حالي جانگداز و جگر سوز از کنار 

قبر رسول خدا - صلي الله علیه و آله و سلم ۹ 

باید توجه داشت وابستگان دودمان نبوت و امامت که در «مدینه »> بودند» 

جناب «ام‌سلمه» همسر مکرمه پیامبر, «ام‌البنین» مادر حضرت عباس - 

سلام الله علیها - و دختران جناب «عقیل». برادر حضرت امیرالمومنین 

علیه‌السلام که خواهران حضرت «مسلم» بودند, و حتي اصحاب رسول الله 
- صلي الله علیه و آله و سلم - نیز همه نوحه سرايي و عزاداري داشتند. 
[9 21 ] و این مراسم تا پانزده روز به شکل رسمي ادامه یافت؛ گرچه 

حضرت سیدالساجدین علیه‌السلام حال و وضع ديگري داشتند که باید آن را 

تحت عنوان تداوم عزاداري حضرت سجاد علیه‌السلام براي پدر بررسي 

نمود. همچینن زنهاي هاشمي تا مدت مديدي حالت عزاي خود را حفظ 

نمودند. 


ملاقات محمد بن حنفیه با حضرت سجاد در ابتداي ورود حضرت به مدینه 


به هنگام ورود اهل بیت حسيني و بازماندگان نهضت عاشورا به «مد بنه 
منور۵؟: «محمد بن حنفیه » مریض بود و در منزل استراحت مي‌نمود. اما 
هنگامي که صداي شیون و ضجه ‌ي مردم را شیاه خفن : به خدا سوگند که 
همانند این زلزله را ندیده‌آم, این ضجه و شیون چیست؟ چون او مریض بود 
نمي‌شد حقیقت دا ما اور اه اخوار اوه ی اه 
غلامها به او گفتند: اي فرزند امیرالمومنین اه 
حرم 0 به «مدینه» بازگشته‌اند. او گفت: چرا به نزد من نمی آینی؟ 7 
اپ جر اعظار هم یادها اس ورسانی که کاهی ادج 
ات 
(صفحه 133 ] 
معاشتا و من کفته «ا حول و لاقوخ لا الم الفلی ااعیم» که رورا 
این مصیبت را احساس کرده بود و لذا گفت: به خدا| سوگند که من مصائب 
7 یعقوب را در این کار مي‌بینم !۱ سیس گفت: برادرم کجاست؟ ميوه‌ي 
دام ات ویک 

به او گفتند؛ برادرت حسین علیه‌السلام در بیرون «مدینه », در فلان مکان 
۳ انداخته است. از این رو او را بر اسب سوار کردند و خادمان او در 
جلویش حرکت مي‌کردند تا به خارج «مدینه» رسیدند. چون نگاه کرد و بجز 
پرچمهاي سیاه چيزي ندید, پرسید: این پرچمهاي سیاه چیست؟ به خدا 
قسم که فرزندان امیه, «حسین» را کشتند !! سپس ضحه‌اي زد و از روي 
اسب به زمین افتاد و از هوش رفت. خادم او نزد امام زین العابدین 
علیه‌السلام امده و عرض کرد: اي مولاي من. عمویت را دریاب پیش از 
انکه روح از بدن او جدا شود. 
امام سجاد علیه‌السلام در حالي که پارچه‌اي سیاه در دست داشت و اشك 
خود را با آن پاك مي‌کرد. به راه افتاد و بر بالین عمویش آمده و سر او را 
بف دامن گر فت: چون «محمد بن حنفیه» به هوش آمد به حضرت گفت: اي 
پسر برادرم ! برادرم کجاست؟ نور چشمم کجاست؟ پدرت کجاست؟ 
جانشین پدرم کجاست؟ برادرم حسین کجاست؟ 
حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام پاسخ داد: «عمو جان ! به سوي تو 
رایس نم مردانمان را کشتند و زنانمان را , به اسيري 
گرفتند و اکنون بجز کودکان و بانوان حرم که همه مصیبت زده و کریان 
هستند؛ دیگر كکسي را به همراه نیاورده‌ام. اي عمو ! اگر برادرت حسین را 
مي‌ديدي چه مي‌کردي؟ او طلب کمك مي‌کرد ولي کسي به ياري او 
نمي‌شتافت: و با لب تشته شهید شد!! در حالي که همه خیوانات: از آب 


در این حال «محمد بن حنفیه» فریاد چگر سوزي کشیده باز بيهوش گردید. 
[(220 ]. 


سخن گزنده‌ي يکي از منحرفین و پاسخ دندان شکن امام سجاد 


در کتاب امالي «شیخ طوسي» آمده است: امام صادق علیه‌السلام 
ی «هنگامي که حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام وارد شدند و 
[صفحه 134 
بن علي - صلوات الله علیه - کشته شده بودند «ابراهیم بن طلحه بن 
اه ات تا ری ها اس ایس ی 
پیروز شد؟ این در حالي بود که حضرت سرشان را ۳۳9 1 
بودند. 
حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام جواب دادند: اگر مي‌خواهي بداني چه 
كکسي پیروز شد بگذار تا وقت نماز فرا رسد آنگاه ابتدا اذان و سپس 
اقامه‌یی. ۲2211 
پسر «طلحه» که وضعیت پیمان شكني پدرش در جنگ او با حضرت 
اشر ای ای اس ات اک راسات 
ولايي با خاندان امامت ندارد, از این رو وقتي مي‌بیند در جریان بهضت 
عاشوزا چم خیتضا هن -حصرت ایي‌عیدالله علبهاتسلام کشتد سدم و ادل 
حجرم او به اسارت و رت براي تشفي خاطر خود به حضرت امام زین 
ای اه ام ی که ی ار آ صر ار 
حاکي از نیت سوء او مي‌باشد. ولي حضرت سجاد علیه‌السلام با پاسخ 
دندان شکن خود به او مي‌فهماند که غرض از نهضت عاشورا پيروزي 
ظاهري و رسیدن به ثروت و حاکمیت نبود. این نهضت براي حفظ اساس 
دین از اندراس و نابودي انجام شد و به ثمر هم رسید و نشانه آن اینکه هر 
ني به هنگام «اذان» و «اقامه» به توحید و رسالت حضرت خاتم 
اس - شهادت مي‌دهد. 
اما در ارتباط با زمان وقوع این برخورد, عده‌اي آن را در «شام» گزارش 
کرده و عده‌اي مربوط به «مدینه >> مي‌دانند. ولي با توجه به اینکه اولا 
حضور «ابراهیم بن طلحه» در «مدینه» بوده و انیا عبارت: «حضرت 
سرشان را پوشانده بودند و در «محمل» نشسته بودند» در متن روایت 
آمده است, شاید احتمال وقوع اين برخورد در «مدینه» اقوي باشد. 


بر اساس نقل «سید ابن‌طاوس». مقلف کتاب لهوف, از امام صادق 
علیه‌السلام روایت شده است که فرمود: «حضرت زین العابدین 
علیه‌السلام براي پدرش چهل سال گریست. و اين در حالي بود که این 
مدت روزها را روزه مي‌گرفت و شبها را به نماز مي‌ایستاد. به موقع 
افطار, غلام 

[صفحه 135 ] ۱ ۱ ۱ 

حضرت براي ایشان غذا و اشاميدني مي‌اورد و آن را در مقابل حضرت 
مي‌گذاشت و عرض مي‌کرد: اي مولاي من میل بفرمائید. حضرت 
مي‌فرمود: فرزند رسول خدا - صلي الله علیه و آله و سلم - در حالي که 
گرسنه بود کشته شد. فرزند رسول خدا در حالي که تشنه بود کشته شد !! 
پس این جملات را مکررا مي‌فرمود و گریه مي‌کرد تا غذاي حضرت با اشك 
چشمشان مرطوب ی کر وید و آشامیدنی ایشان با ز ممزو. مي‌ شد. و 
با بود تا به لقاء خداي متعال واصل شد.» [222]. 

ای وه در از انا سحضرت ت س نی که نام سا 
علیه السلام روزي به صحرا تشریف بردند و من آن حضرت را متابعت 
نمودم و دیدم ایشان روي سنگي سخت و خشن به سجده مشغول شدند, 
من صداي بلند گریه ایشان را مي‌شنيیدم و شمردم که هزار بار فرمود: «لا 
اله الا الله حقا حقا, لا اله الا الله تعبدا و رقاء, لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا» 
سپس سرش را از سجده بلند کرد و در حالي که صورت و محاسنشان از 
آب چشمانش مملو بود. من عرض کردم: آقاي من !آیا وقت آن نرسیده که 
خزن شما تمام شود؟ ایا موق آن فرا نرسیده که گریه شما کم شود؟ دز 
اینجا حضرت فرمود: واي بر تو ! «یعقوب» پسر «اسحاق» پسر «ابراهیم» 
علیه السلام يك پیامبر بود و فرزند پیامبر هم بود و دوازده فرزند داشت. 
خداي متعال يكي از آن فرزندان را غاب کرده از جلو چشم او پنهان نمود, 
در این ارتباط موهاي سر «حضرت یعقوب » سفید شد. و پشست او از غم. 
خم گردید و به خاطر گریه, نور چشمش از دست رفت و این در حالي بود 
که آن فرزند هنوز زنده بود و در دار دنیا به سر مي‌برد. ولي من پدرم را و 

برادرم را و هفده نفر از اهل بیتم را از دست دادم, ای ی ام 
قطعه شده بودند و سر به بدن نداشتند. پس چگونه حزن من تمام شود و 

گریه‌ام رو به کاهش گذارد؟ !! [223]. 

در همین ارتباط در امالي شیخ صدوق آمده است که امام صادق 
علیه‌السلام فرمودند: «زیاد گریه کنندگان (بکائین) پنج نفر هستند: حضرت 
ادم, یعقوب و یوسف و فاطمه دختر محمد - صلي الله علیه و اله وسلم - و 


علي ؛ بن الحسین 0 (بعد تك تكّ را توضیح مي‌دهند و در آخر 
علیه‌السلام. به مدت بیست سل پا چهل سا کرمتررت و هیچ وقت غامد 
خدمت حضرت نگذاشتند فکز اینکه گریست, 

(صفحه 36 1 ] 

تا اینکه يکي از غلامهاي حضرت به ایشان عرض کرد: يا آبن رسول الله 
فداي شما گردم, مي‌ترسم از هلاك شدگان باشید !! حضرت فرمود: «حزن 
و اندوه خود را به خداوند شکوه مي‌برم و من از خدا چيزي مي‌دانم که 
شما نمي‌دانيد. من هر گاه جریان قطعه قطعه شدن فرزندان فاطمه را یاد 
مي‌کنم اشکم سرازیر مي‌شود.» [224]. 

به هر حال در ارتباط با وضعیت حضرت امام زین العابدین علیه‌السلام در 
زمینه شهادت جانگداز پدر بزرگوارش و سایر وابستگان عزیزش, نکات و 
قطعه‌هاي زيادي در تاریخ ثبت شده که از انها به دست مي‌اید این خود 
دیگر رويه‌اي براي حضرت شده بود و از این طریق و با این شیوه یاد و 
خاطره عظیم حادثه عاشورا را 0 زنده نگه مي‌داشت. 


زنهاي بني هاشم و تداوم عزاداري براي سیدالشهداء 


حضرت زیرب - سلام الله علیها - در عزاي برادر و اهل بیت و فرزندان و 
اصحاب او مداوم حرنة مي کرد و هیچگاه اشك چشمانش خشك نشد و 
زماني که به فرزند برادرش, حضرت زین العابدین علیه السلام مي‌نگریست 
حزن او تجدید و اندوهش زیاد مي‌شد و این وضعیت براي ایشان بود تا 
ش اتعضال سامت اعیرس یه 2 

دس ارحص ال ام مس رو و ام ان 
علیه السلام تا زنده بود, کنار صورت قبري که خود در «بقیع» ساخته بود. 
می‌اضدذ.و با اشفار عانکداز: مدبخه سر آيي می کرد که هر کش او را فی‌دید 
او ۱ 

جناب «رباب» همسر والا مقام حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام نیز 
وضعیت دلخراشي یس از وقایع عاشورا| داشته و در ازدواج نکرد و تا 
زنده تود حریسنت و ار زیر اسمان به پناه هیچ سقفي نرفت و زندگاني او 
بیش از يك سال دوام نیاورد. [227] و همچنین ساير زنهاي بني هاشم. 

در اين ارتباط در تاریخ امده است که: «زنهاي بني هاشم لباس سیاه بر تن 
کردند 

[صفحه 137 ] 

و هرگز از سرما و گرما شکایت نمي‌کردند, به دستور امام سجاد 
علیه السلام براي آنها غذاي مخصوص عزاداران تهیه مي‌کردند و تا پنج سال 
بعد از شهادت امام حسین علیه السلام هیچ يك از زنان هاشمي, , سرمه به 
چشم نکردند و موي خود را حنا نبستند و حتي هیچ کس دودي از خانه آنها 
ندید ت اينکه «عبیدالله ابن زیاد» پس از 5 سال کشته شد. و سر او را 
براي حضرت سجاد علیه‌السلام آوردند, آنگاه آنها از عزا در آمدند. [228] و 
البته در روايتي که در کتاب محاسن نقل شده است امده که خود حضرت 
سجاد علیه‌السلام براي آنها جهت عزاداري, غذا تهیه مي‌کرد. [229 ]. 
[صفحه 141 ] 





قطع حضور حضرت سجاد علیه السلام در مدینه تا هنگام وفات 


مقدمه 


پس از حوادث خونبار روز عاشورا و اسارت حضرت علي بن الحسین 
علیه السلام و سایر بازماندگان عصت عاشورا و انتقال به 3 و سیس 
به «شام» که در خلال آن سنگین‌ترین مصائب جسمي و روحي بر این 
ی ی ان کال متا اس 
و انقلابي خود عمل نموده و موجبات رسوايي دودمان ننگین اموي و روشن 
بيني مردم را فراهم آورده و یاد و خاطره نهضت حسيني را در اذهان ثبت 
نمودند, و همگان را از اهداف آن حرکت الهي خونین مطلع ساختند. چنانکه 
در قسمت‌هاي مربوطه به صورت تفصيلي بیان گردید, این کاروان حت ها 
و پیروز به سوي «مدینه» حرکت نمود و در خلال راه با فرود در دشت 
تفتیده خون گرفته «کربلا». بر سر قبر عزیزان خود به عزاداري پرداخت و 
سپس با نقشه‌ي مدبرانه‌ي امام سجاد علیه‌السلام با وضع منحصر به فردي 
به «مدینه» وارد شد و آنچنان مردم را در فقدان حسيني گداخت و 
احساسات آنان را به همراه ارائه آگاهي و روشن ِ برافروخت که آثار 
عمیق اجتماعي خود را بر جاي گذاشته و همگي از جنایت وارد شده بر 
پسر دذختر بيامیر خود آکاه. گردیدند. آري این همه به رهبري مستقیم 
حضرت زین العابدین علیه‌السلام از آغاز تا پایان. انجام پذیرفت. اينك 
حضرت سجاد علیه السلام در «مدینه » مستقر شده و تا پایان عمر پربرکت 
خود که بنابر اصح اقوال 35 سال به طول انجامید. در اين شهر که شهر 
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این مدت مدید که مدت امامت حضرت است., يکي از برهه‌هاي بسیار 
به خود و آزررجت. ترآ آشنايي با ژد کی اما زین العابدین 
علیه‌السلام در این مقطع و شناخت کیفیت انجام مسئولیت امامت و 
رهبري امت توسط آن امام همام, باید اولا نگاهي فراگیر و عمیق به 
فطع مومی تفا ۵ مسصه هام این مقطع ار تاو هدر امام را 
از نظر نظام سياسي حاکم و عملکرد آن و همچنین وضعیت اجتماعي و 
فرهنگي شیعه و سایر مسلمین يعني «جو حاکم بر زمانه» را به صورت 
دقیق شناسايي نمود و ثانیا با توجه به عنصر «غیب» که آبشخور تصمیمات 
امام معصوم - علیه‌السلام - است, این موضوع را به بررسي نشست که در 
جنین شرايطي, حفظ, تداوم, بسط و گسترش اسلام ناب که اولین وظیفه 
هر امام معصومي است و محافظت از جامعه‌ي شیعه که پیروان راستین 


اسلام‌اند, چگونه میسور است؟ و رهبري امام در تحفق این اهداف بلند 
چگونه تبلور عيني يافته است؟ 

در این زمینه باید حرکت «بلند مدت >> امام معصوم علیه‌السلام و استراتژي 
آن حضرت را تبیین نمود و بر اساس آن؛ حرکات «کوتاه مدت > و تأكتيك‌ها 
را مشخص کرده و آنها را بررسي نمود. 

بنابراین براي بررسي زندگاني حضرت سجاد علیه السلام در مقطع حضور 
آن حضرت در «مدینه» تا هنگام وفات که دوران «امامت» ایشان است, 
باید با «ترسیم اوضاع زمانه حضرت» از يك سو و «تبیین استراتژي 
حضرت * از سوي دیگر, به بحت و تحقیق پرداخت. آنگاه «ابعاد شخصیت 
جامع و کامل اين امام بزرگوار» را به دقت بررسي نمود و در خلال آن 
ضمن اشنايي با فضایل بي‌پایان اين امام معصوم, درسهاي لازم را 
فراگرفت. 


گزارشي مختصر از اوضاع زمانه حضرت سجاد در مقطع حضور ایشان در مدینه 


جهان اسلام در عصر امامت حضرت سجاد علیه‌السلام يکي از اسفبارترین 
دوران خود را سپري مي‌کرد؛ از نظر نظام سياسي حاکم, بخش وسيعي از 
قلمرو اتتلامن نجت حاکمیت و سیطره دودمان اموي قرار داشت که اینان 
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سفاکترین و جسورترین والياني بودند که در ضدیت با ارزشهاي بنیادین 
اسلامي و هدم و نابودي تعالیم نبوي براي خود هیچ حد و مرزي 
نمي‌شناختند و سلطنت و حکمراني آتان بر مبناي همین فلسفه, پايه‌گذاري 
شده بود که با گرفتن انتقام از دودمان پیامبر. براي حقد و کينه‌هاي انباشته 
خود از شكست‌هاي دوران ظهور اسلام, درماني فراهم آورند. اینان در این 
راستا تا آخر خط حرکت کردند و عملكردي از خود به یادگار گذاشتند که 
روي تاریخ را شیاه تمود و با آن براق خود هميشه 0 خريداري 
کردند. آري انحراف از جریان صحیح امامت و ولایت که پیامبر - صلي الله 
علیه و آله و سلم - منادي آن بودند و از طرف خداوند متعال آزدرا هر 
جامعه تبلیغ نمودند, این کاملا به بار نشسته و ميوه‌هاي شوم آن:يکي, بسن 
از ديگري, همان گونه که از قبل نیز توسط اولیاء برگزيده‌ي حق بیان شده 
بود, به دست صف 3 از حاکمیت «معاوية بن بن آبي‌سفیان» که بگذریم, 
دوران امامت حضرت سجاد علیه‌السلام مقارن است با سلطنت «یزید بن 
معاویه» که با همه کوتاهي آن انقدا با به شهادت رساندن پسر دختر پیامنر 
حضرت امام حسین علیه‌السلام آغاز شد و در ادامه آن حمله‌ي ددمنشانه 
به «مدینه» پیامبر - صلي الله علیه و آله و سلم - و «مکه معظمه» اتفاق 
افتاد که فجایع حاصل از آن روي تاریخ را سیاه نمود. 

بعد از «یزید» با فاصله کوتاهي «مروان بن حکم» شخصي که از اهانت 
کنندگان به پیامبر بود به حکومت رسید و او بنیان حکومت «مروانیان» که 
از «بني امیه» بودند را تحکیم نمود و بعد از او «عبدالملك مروان» به تخت 
ات یت وه مد عصت و با سان گر حالی. که رش به 2 
سوگند مي‌خورد که شراب مي‌نوشم, از هیچ ظلم و جنايتي فروگذار نبود و 
بالاترین سیثه او مسلط کردن «حجاج بن یوسف ثقفي» بر جان و مال 
مردم بود. فرد سفاكي که «عبدالملك» را از «رسول خدا» - صلي الله 
علیه و آله و سلم - بالاتر مي‌دانست و رسما از مردم مسلمان «جریمه » 
مي‌گرفت و شنیدن نام «کافر» براي او خوشتر از شنیدن نام «شیعه » ِِ 
و باید گفت از گستره‌ي جنایت این پلید و کثرت خونريزي و سفاكي او فقط 
خداوند اگاه است و بس. 


پس از عبدالملك پسرش «ولید بن عبدالملك» به حکومت دست انداخت, 
همو که طبق بیان سیره نویسان در عصر او زمین از ظلم و ستم لبریز بود. 
انچه گذشت گذري سریع به نظام سياسي حاکم بر بخش وسيعي از قلمرو 
اسلامي بود و در همین زمان در بخش دیگر «زبیریان» به ریاست «عبدالله 
ابن زبیر» 
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یل رت موونه مان اسان یو رسای بل معط 
اشتراك داشتند و ان نقطه, عداوت با دودمان پیامبر - صلي الله علیه و اله 
.شام <-همدافشاتی آنها دز فتلن و کشتار و فشار , بر «بني هاشم» است که 
این همه در تاریخ بخوبي تبیت گردیده است. و نکته درک رواج سب 
امیرالمومنین حضرت علي علیه‌السلام است که در بالاي منابر انجام 
مي‌شد و اگر خطيبي از آن اجتناب مي‌کرد مورد اعتراض مردم واقع 
مي شد. 

از انچه گذشت, گرچه بسیار گذرا بود ولي بخوبي مي‌توان دورنمايي از 
ارضاع باس اگم سر حوان. اسام در دصر اتامت: خصریته سار 
علیه السلام به دست آورد در برتخ آن به دور نمايي از اوضاعء فرهنگي و 
اجتماعي آن عصر رسید. وقتي جامعه به چنین والياني مبتلا باشد, اوضاع 
آن چگونه خواهد بود؟ 

آري ارزشهاي ديني به صورت كلي دچار تحریف قرار گرفته و تغییر کرده 
بود و گستاخي بني امیه به جايي رسیده بود که مردم را به عنوان برده‌هاي 
حکومت خود پنداشته و به همین عنوان از آنان بیعت مي گر فتند و خفقان 
شدید و حاکمیت جو رعب و وحشت. همه‌ي روحیه و توان مردم را براي 
هر نوع حرکت کارساز, سلاب کرده بود. 

اما «شیعه» در این میانه وضعي بس اسفبار را مي‌گذرانید. اولا بعد از 
شهادت حضرت امام حسین علیه السلام یزار حات شیعه و عناصر راسخ در 
ولایت اهل بیت - علیهم السلام ‌ سایر موالیان دچار يك نوع شکست روحي 
شده بودند که سر کوب شدید آنان از تاحیه والیان اموي و دست نشاندگان 
آنها, به از تست داهن هی زد بخ طرع.با توخه به قصور چا تقصیری کفندد 
ياري قفا تین به امام حسین علیه‌السلام در خود احساس مي‌کردند. 

از این گذشته با نوجه به وقايعي که در آن دوران اتفاق افتاد و بعضي از 
تنصوص تاريخي بر ان دلالت دارند, بخوبي مي‌توان به این ننیجه رسید که 
دیگر «شیعه» به عنوان يك جریان و تفکر و تشکل اجتماعي وجود خارجي 
نداشته و علاوه بر «بني امیه» که پس از واقعه کربلا کار «شیعه» را تا 
حدودي تمام شده حساب مي‌کردند, خود آنان نیز از انسجام و اقتدار بكلي 
فاصله گرفته و هویت اجتماعي خود را از دست داده بودند. 

از سوي دیگر به دنبال مصائب سنگین تحمیل شده بر جامعه‌ي «شیعه» و 


موالیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام و عدم امکان حضور موثر 
و فعال رهبري معصوم علیه السلام در میان انان, به خاطر جو خفقان شدید 
و عدم اطمینان از عناصر 
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سست پیمان موجود, انحرافات عقيدتي و فكري متعددي نیز جامعه 
«شیعه» موجود را دستخوش نوسانات جدي کرده بود که بعضي از آنها 
عبارتند از پیدایش «فرقه‌ي کیسانیه» که به داعیه امامت و مهدویت جناب 
«محمد بن حنفیه» خط خود را از امامت حضرت سجاد علیه‌السلام جدا 
کردند و همچنین پیدایش «غلات » که به نوعي جایگاه اهل بیت را فراتر از 
انچه باید باشد. ترسیم نموده و عقايدي را براي خود انتخاب کرده بودند که 
ابدا مورد رضایت حضرت سجاد علیه‌السلام نبود. 

و این غير از انحرافات عقيدتي متعددي بود که عمال «بني امیه» به ان 
ی مي زدند مانند مساله‌ي «جبر, «تشبیه و تجسیم» و مسأله «ارجاء» 
که همگي از ناحیه حکومت اموي مورد تبلیغ و حمایت بود. 
انچه گذشت. ترسيمي گذرا از اوضاع سياسي و اجتماعي عصر امامت 
حضرت سجاد علیه‌السلام بود که با توجه به آن مي‌توان اوضاع زمانه 
حضرت را شناسايي نمود. به این اوضاع و بعضي از سر فصل‌هاي ان به 
صورت تفصيلي در بررسي ابعاد شخصیت حضرت سجاد عله‌السلام, 
اشاره خواهد شند. 
در پرتو بررسي گذراي اوضاع زمانه حضرت سجاد علیه‌السلام به دست 
مي‌اید که ان حضرت به عنوان بازمانده جریان عاشورا و تنها شخصيتي که 
به صورت رسمي منصب «امامت» را به عهده دارند, تا چه حد مورد سوء 
ظن دستگاه حاکمه قرار داشته و چگونه کوچکترین حرکت سياسي رو در 
رو با نظام سياسي موجود. مي‌تواند به برخورد شدید تا حد به شهادت 
رساندن ایشان منجر شده و نظام ولایت و امامت و جریان حق‌ را دچار 
ضایعه جبران نایذیر نماید. 
از سوي نکر حررکتهاي انقلابي در جامعه شيعي اگر به فشالدق امامت 
گره بخورد خفقان موجود را باز هم شدیدتر نموده و سرکوبها به جايي 
خواهد رسید که باقي مانده‌ي محدود جامعه شيعي را دچار مشکل جدي‌تر 
خواهد کرد. 
آري وضعیت به گونه‌اي بوده است که حضرت سجاد علیه‌السلام در يك 
تشبیه دقیق و گویا حال خود و شیعیانشان را که بسیار اندك بوده‌اند در 
مابین «بني امیه». به وضعیت «بني اسرائیل» در مابین قوم «فرعون» 
تشبیه نموده‌اند که بچه‌هاي آنها زا می‌کشتند و زنانشان را نکه.مي‌داشتند. 
[230 ]. 

[صفحه 146 ] 


حال با توجه به این شرایط از طرف مقام عظماي امامت چه «برنامه‌ي 
بلند مدت» و کدامین «استراتژي» باید براي رهبري و امامت جامعه اتخاذ 
شود؟ 

طول دوران امامت خود پيگيري نمود. 


برنامه بلند مدت حضرت سجاد در طول دوران امامت 


اشاره 


با توجه به وضعیت اسفبار جهان اسلام در عصر امامت حضرت سجاد 
علیه‌السلام و نقشه گسترده‌ي نظام سياسي حاکم براي هدم ارزشهاي 
بنیادین اسلامي و ایجاد خفقان و سر کوب شدید توسط «بني امیه » و 
بشریان ۷ سس سم فوفت اران اه بسه غلس السام و فلت شون 
اصحاب «وفادار» و «عارف» به اهداف و جایگاه امامت مي‌توان با مد 
نظر داشتن رسالت امامت در پاسداري از دستاوردهاي حضرت پیامبر - 
صلي الله علیه و اله و سلم - و تریبت و حفظ عناصر وارسته و متعهد به 
مکتب, به رسیم برنامه بلند مدت حضرت زین العابدین علیه‌السلام در 
دوران امامت خود پرداخت. 

به نظر مي‌رسد اين برنامه داراي سر فصل مهم و كلاني بوده که بعضي از 
آنها عبارتند از: 

1- حفاظت از دستاوردهاي نهضت عاشورا و جلوگيري از خاموش شدن 
شعله‌ي فروزان نهضت حسيي. 

2- ارائه سيماي ملكوتي و پر جاذبه از امامت راستین در بین جامعه. 

3- نشر معارف اصیل و ناب اسلامي در بین اقشار مختلف جامعه. 

4- تربیت انسانهاي مستعد و گسترش و تعمیق باورهاي صحیح مذهبي در 
ابعاد مختلف در وجود آنان, و بازسازي جامعه شيعي. 

5- برگرداندن روحیه اعتماد به نفس و شور و نشاط به پیروان خود و 
مبارزه با بأنتن: و خمودگي موجود در جامعه. 

6- خنثي کردن نقشه‌هاي خائنانه «بني امیه» «بني مروان» براي هدم 
ای ار 

با توجه به شناخت عمیق, صحیح و معصومانه حضرت علي بن الحسین 
علیه السلام از شرایط جامعه‌ي معاصر خويیش, حضرت بخوبي مي‌دانستند 
که آن 
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شرایط, مناسب در گيري مسلحانه و رو در رو با نظام سياسي تیلست از 
این رو در ابعاد مختلف زندگاني منور خود, خط مشي را انتخاب نمودند که 
در پرتو آن حرکت حساب شده‌اي براي بازسازي نيروهاي پراکنده انیت 
فده و هایوش و کته تبرم‌ها ی جدید. .ها ترا ح به انجام رسید و معارف 
اصيلي که مي‌رفت در سایه حکومت سیاه دودهان امفی.: دیگران:بکلی 
نابود گردد, و هدف حاکمیت اموي در واقع چيزي جز این نبود. نه تنها از اين 
خطر نجات یافت بلکه زمينه‌هاي وسیع تشر ۵ نضته: آن در عصر آماهت امام 
اس ام ای هیاس ای اد 


حضرت در این ارتباط بالاترین بهره از روشهاي «تعلیم غیر مستقیم» برده 
و بخصوص از سلاح «دعا» حداکثر استفاده رز مي‌نمودند. و در اين راستا 
اعتفاد. و شود خ تشاط. را به پنروان خوه بر کردانده و آنها وا از یأس و 
خمودگي نجات دادند. 

اري انچنان در پرتو تلاشهاي حضرت تصویر منور و پر جاذبه‌اي از امامت در 
اذهان ترسیم گردید که حقا بي‌نظیر است. به گوشه‌اي این تصویر در بحثت 
«امام سجاد علیه‌السلام از منظر نکته دانان و گوهر شناسان» اشاره 
خواهد شد. در همین رابطه حضرت در زبان مخالفین بدین گونه معرفي 
شدند که «خیر لا شر فیه» و «علي الخیر». 

حضرت نه تنها با حرکات سنجیده خود مستمسكي به دست دشمنان عنود 
ندادند بلکه با تدبيري الهي. آرمانهاي خود را به گونه‌اي جلو بردند که 
«جامعه‌ي شيعي» نیز بازسازي گردید و از سا هدم و انحطاط کلي 
مصون ماند و با رفتار منحصر به فرد خود در زنده نگهداشتن خاطره 
جانبازي پدر و اصحابش آنچنان برنامه‌اي در زندگاني خود پیاده نمودند که 
این نهضت هم از بعد «احساس» و «عاطفه» و هم از بعد «معرفت» و 
«آگاهي» در فرهنگ شيعي ثبت گردید و به عامل قدرتمند بقاء 3 
انديشه‌ي شيعي و تفکر علوي در طول تاریخ تبدیل شد. 

لا زم به ذکر است حضرت در برنامه بلند مدت خود از عنصر «تقیه» که از 
عناصر اصیل فرهنگ اسلامي است, نهایت استفاده را برده و در پرنو آن 
آرمانهاي خود را محقق ساختند. 


استفاده فراگیر حضرت سجاد از عنصر تقیه 


«تقیه» يكي از راهکارهاي مبارزاتي مهم در فرهنگ پوياي اسلامي و شيعي 
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است. این واژه از ريشه‌ي «وقي», «يقي» است که «تقوي» نیز از همین 
ريشه مي‌باشد. به معناي مراقب احوال دشمن بودن و مناسب شرایط 
موجود حرکت جهادي خود را تنظیم کردن است. در روايتي امام صادق 
علیه‌السلام مي‌فرمایند: «... الموّمن مجاهد لانه یجاهد اعداء الله عزوجل 
في دولة الباطل بالتقية و في دولة الحق بالسیف» [231] 

يعني: «موّمن هميشه مجاهد است چون در دولت حق با شمشیر مي‌جنگند 
و مجاهدت مي کند و در دولت باطل مجاهده‌ي او با «نقیه »> است. » 
بنابراین مومن همیشه در حال جهاد و مبارزه است گاهي با شمشیر, , گاهي 
با «نقیه», در واقع «تقیه» سپر به دست گرفتن است و تشدید مراقبه و 
اعمال روشهاي قوي امنيتي و اطلاعاتي در مبارزه‌ي سري با دشمن, نه 
ترك جهاد و خانه نشيني و عزلت. 

اين واژه در قرآن هم استعمال شد و در سوره‌ي آل عمران صریحا : به آن 
اشاره شده است: 

«لا یتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین. و من یفعل ذلك 
فلیس من الله في شي الا ان تتقوا منهم تقية و یحذر کم الله نفسه و الي 
الله المصیر » [232]. 

يعني: «مقمنان نباید از کافران به جاي مقمنان هس بگیرند و هر کس 
چنین کند از (لطف و ولایت) خداوند بي بهره است, مگر ۳ به "نوعي از 
آنها. تقیة کنندد و خداوند شها را از خویش پرجدر می‌دارته و باز طئفت به 
سوي خداست. » 

حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام نیز در روايتي مي‌فرماید: كسي که 
ایوس وس یرای یات سا ع ترا سر 
کنار نهاده و به آن پشت کرده باشد, مور اينکه در حال «نقیه »> باشد و بعد 
در تعریف «نقیه» فرمودند: «تقیه آن است که به خاطر تجاوز و طغیان 
ستمگر عنودي از او بترسي.» [233]. 

با روشن شدن اصل «تقیه» با توجه به اینکه در عصر حضرت زین العابدین 
علیه السلام حضرت بشدت مورد سوء ظن دستگاه اموي بودند, مهمترین 
اصلي که حضرت در پرنو آن خود و شیعیانشان را از اقدامات خشن 
اموي‌ها محافظت نمودند, همین اصل «تقیه» بود. چه اینکه این اصل در 
ظول تاریج اسلام اد اول کون همیقه بات حفطظارن بعاع جمیعه ‏ بودم 


است. 


[صفحه 149 ] 

آري حضرت سجاد علیه‌السلام در شرایط ناگواري به سر مي‌بردند که 
چاره‌اي جز تمسك به «نقیه» به معناي صحیح اسلامي آن نداشته و این 
يکي از عناصر كکليدي مورد استفاده ایشان در حرکتهاي بلند مدت و کوتاه 
مدت بود. 

و البته باید توجه داشت هر کجا در طول حیات مبارك حضرت زین العابدین 
-علیه السلام - از لحظه شهادت پدر تا لحظه ارتحال خود آن بزرگوار, آن 
امام ۱ را براي ارائه صریح حق و برخوررر با دستگاه جبا ر اموي 
و افشاء عملکرد ظالمانه آن و تحذیر از همكاري با آن دستگاه فاجر و . 
مناسب مي‌دیدند بدون کمترین پرده پوشي وظيفه‌ي خود را عمل مس کروند 
که مها اره در ات سارت یت مار ناد شتا فعل 
«برخورد با عبیدالله بن زیاد», «خطبه در کوفه». «خطبه در مسجد شام », 
«برخوردهاي حضرت با عبدالملك مروان» و.. که در بررسي «بعد 
سياسي » وجود اقدس حضرت به بعضي از آنها اشاره شده است. 


ابعاد گوناگون شخصیت کامل و متعالي حضرت سجاد 


امام معصوم علیه‌السلام از شخصیت جامع و ذات ابعادي برخوردار است 
که از نظر کمال, در اوج قله‌ي رفعت و تعالي قرار گرفته و از این رو در 
سطح جامعه بشري از هر حیث صلاحیت اسوه بودن و مقتدا| قرار گرفتن را 
واجد است. 

حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام نیز به عنوان معصوم ششم و امام 
چهارم چنین بوده با بهره‌مندي از يك شخصیت متعالي در همه ابعاد. سيماي 
منور امامت را زیت بخش مي‌باشند. 

براي بررسي «مقطع حضور حضرت سجاد - علیه‌السلام 5 مدینه تا 
هنگام وفات » که عصر امامت ایشان را تشکیل مي‌د هد با توجه به اوضاع 
زمانه ایشان و دورنمايي که از برنامه بلند مدت حضرت ترسیم گردید, به 
تزرضی ساد صحفت و ات ی شخضست: معالی. حظریت 
مي‌پردازيم. 

در يك. ناه کذرا می‌توان بعضی. از ابعاة شخضیت. آن حخضرت .را ختین 
شماره نمود. 

1- بعد فردي 

2 بعد فرهنگي 

3- بعد اجتماعي 
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4- بعد سياسي 

5- بعد اقتصادي 

گرچه در وجود کامل و فوق کمال حضرت, این ابعاد همه با هم معني پیدا 
مه کند و هر کی سب شکل, دفتقه آنها از هم‌عایل مکی مرا شید ولی: با 
ملاحظاتي شاید بتوان بر اساس اسناد و روایات موجود در تاریخ و کتب 
روايي. بحث‌هايي را پیرامون هر يك به صورت مجزا ارائه داد. 

بدین امید که در پرتو اين بررسي و آشنايي, توفیق استفاده و اقتدا به اين 
امام همام که به حق «زین العابدین» لقب گرفته‌اند. شامل حال همگان 
کرد 
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بعد فردي وجود مبارك امام چهارم علیه السلام «کمالات بي‌پایان» 


مقدمه 


در بررسي «بعد فردي» شخصیت کامل حضرت سجاد علیه‌السلام باید 
توجه داشت که کمالات بي‌پایان امام معصوم علیه‌السلام در این بعد را 
نمي‌توان استقصاء نمود چرا که «امام» مظهر اتم کمالات غیر متناهي الهي 
است و او بحق «خليفة الله» در روي زمین و در همه عوالم وجود 
اما با توجه به آنچه در روایات و اسناد موجود است, مي‌توان به بعضي از 
سر فصل‌هاي مهم در این قسمت دست یافت. 

فز ارضاط با حصرت. سعاه علبهالسلاما انا که در هن او تصوض 
روايي اشاره رفته است, در بعد فردي کمالات بلندي براي 0 حضرت نقل 
شده است که جدا قابل وجه بوده و در بخش‌هاي متعددي از آن قابل الگو 
برداري و اقتباس مي‌باشد. 

این کمالات که تنها گوشه‌اي از کمالات حضرت است عبارتند از: 

1- علم لا يتناهي حضرت 

2- توحید عيني حضرت و تسلیم در مقابل تقدیر الهي 

3- درگيري با شیطان و درهم شکستن او 

5+ زهد در دتيا و رغبت به. آخرات 
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6- اهتمام به عبادات بویژه «نماز» و «حح» 

7- برخي از ز حالات شخصي و ويژگي‌هاي فردي حضرت ِ 

تتصمت کر اش اما ساسا شب اسامم هیر کقار ماوت 
امام صادق علیه السلام منعکس شده است؛ «شبیه ترین اهل بیت به 
حضرنت: مولی. آمیرالمفشنن.. علي. تن. ابی‌ظالب. علیه‌انسلام». [232] 
مي‌باشند که با نوجه بةه سر ۳ بودن حضرت علي علیه السلام در کمالات, 
جاساه افامتشجاد علیه السلام ند در ان ار تاظوو تن هی کرد 


یم لا با ی مجشت نت رام وتا 


اشاره 


امام سجاد علیه‌السلام بمانند سایر معصومین علیهم‌السلام داراي علوم لا 
يتناهي مي‌باشند و به جمیع «ما | کان» و «مأ یکون» و «مأ هو کائن» يعني 
«گذشته» و «حال» و «اینده» آگاه بوده و بر همه 8 هستي نیز احاطه 
وجودي 2 1 

در این ارتباط نقل شده است فردي بر حضرت زین العابدین علي بن 
الحسین علیه‌السلام وارد شید حضرت از او پرسیدند: تو كيستي؟ 

عرض کرد: من «منجم» هستم. حضرت فرمودند: «پس تو پیشگو, طالع 
بین و فالگیر هم هستي !۱ آنگاه نگاهي اه او انداخته و فرمودند: آپا 
تو را به مردي راهنمايي کنم که از زماني که تو وارد بر ما شدي در چهارده 
عالم (و در نقلي دیگر «چهارده هزار عالم») سیر نمود که هر عالمي سه 
بار بزرگتر از دنیاست و اين در حالي مي‌باشد که ابدا از مکانش حرکتي 
نکرده است؟ 

آن شخص گفت: او کیست؟ ۳ ٍ 

حضرت فرمود: من. و اگر بخواهي تو را به آنچه خورده‌اي و به آنچه براي 
خود در خانه ذخیره نموده‌اي آگاه مي‌نمايم. 

(سپس به او فرمودند: امروز پنیر خورده‌اي و در منزلت بیست دینار ذخیره 
نموده‌اي که سه دینار آن داراي وزن صحیح مي‌باشد. ان مرد با شنیدن این 
مطالب, خدمت حضرت عرض کرد: من شهادت مي‌دهم شما «حجة» 
عظماي حق و مثل اعلي 
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و امن مرس تقو مي‌بانفید م1 12351 ۱ 
در زمینه سعه‌ي علم حضرت سجاد علیه‌السلام مي‌توان به «اطلاع ان 
حضرت از «هیب». «اطلاع بر سار زبانها و لهجه‌ها در بین انسانها» و 
«اطلاع از لفت حیوانات و احوال آنها»به عنوان تمونه اشارم نجود. 

به هنگام بررسي بعد فرهنگي وجود اقدس حضرت سجاد علیه السلام 
همچنین به «جایگاه رفیع علمي آن حضرت » به صورت مفصل اشاره شده 


است. 


اطلاع حضرت سجاد از «غیب» و اخبار به آن 


اشاره 


در زمینه اطلاع حضرت علي بن الحسین علیه السلام از «عیب » يعلي آنچه 
از مجاري ظاهري ادراك سا مخفي است و با افرادي آن. را مخفي 
نموده و دسرسي به آن به حلیدب ظاهر جز از طریق خود آنها امکان 
ندارد, موارد عديده‌اي در روایات و اسناد تاريخي ذکر گردیده است که در 
نز از آن اشاره مي‌شود: 

1- اخبار از ما في الضمیر «ابوخالد كابلي» و اطلاع از اسمي که مادرش 
براي او انتخاب نموده بود و هیچ کس از آن اطلاع نداشت: 

«ابوخالد كابلي» مي‌گوید: «به نزد حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام 
آندم تا از اف سوال کتم آیا سلاح رسول الله ی ان 
- نزد اوست؟ پس همینکه چشمش به من افتاد فرمود: اي اباخالد آیا 
مي‌خواهي سلاح رسول الله - ضلی. الله علیه و اله و سلم+ را به تو نشان 
دهم؟ من عرض کردم: آري قسم به خدا, یا ابن‌رسول الله نیامدم نزد شما 
مگر اينکه از همین موضوع سوّال کنم و شما از آنچه در نفس من بود خبر 
دادید. حضرت فرمود: آري و سپس صندوقي بزرگ و زنبيلي را طلبید و 
يکي يكي آثار رسول خدا را بیرون مي‌آورد و آنها را معرفي مي‌کرد. 
منجمله انگشتر حضرت», زره» شمشیر ذوالفقار, عمامه, پرجم, ج+وب 
دستی: کفش‌های خضرت و, ردانین که روز جمفه. آن را مف‌بو‌شیدند هدر آن 
خطبه‌ي «نماز جمعه» را براي اصحابشان مي‌خواندند که و خلاصه اشیاء 
زيادي بیرون اورد و 
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من گفتم: کافي است:, خداوند من را فداي شما قرار دهد >> [236 ]. 

چه اینکه در برخوردي دیگر, حضرت «ابوخالد كابلي» را به نام مخصوصي 
که مادرش او را به آن نامیده بود, يعني «کنکر» ناميدند. 

«ابوبصیر» ۷ باقر علیه‌السلام در روایت بلندي نقل مي کند: 

«... «ابوخالد كابلي» نزد حضرت سجاد علیه‌السلام آمد و چون براي دخول 
اذن خواست. حضرت اذن دادند و او داخل شد. بعد حضرت فرمودند: 
مرحبا به تو اي «کنکر» تو که زیارت کننده‌ي ما نبودي !! چه شده است و 
در مورد ما چه چيزي بر تو آشکار شده است؟ او به سجده افتاد و بعد 
گفت: الحمد لله که خداوند امامم را به من شناساند ... و بعد گفت: شما 
مرا به آن اسمي صدا زدید که مادرم هنگام تولد من, آن را بر من انتخاب 
کد وا اویش وان مه و اه آن صدا نزده 
بود.) [237]» 


2- اطلاع حضرت از نامه‌اي که «حجاج بن یوسف». به «عبدالملك مروان» 
نوشت و جوابي که او به آن دژخیم داد: 

«روایت شده که «حجاج بن یوسف » به «عبدالملك بن مروان» نامه‌اي 
نوشت که اگر مي‌خواهي پادشاهيات ثابت بماند علي بن الحسین 
علیه‌السلام را بکش. در جواب. «عبدالملك» به او نوشت: «مرا از خون 
بني هاشم برحذر بدار و تو خود نیز آن خون را محترم بشمار. چرا که من 
خودم دیدم پس از اینکه «آل ابوسفیان» دست خود را به اين خون آغشته 
نمودند چگونه خداوند ملك آنها را زایل نمود.» بعد این نامه را به صورت 
سري به سوي «حجاح» فرستاد. 

ولي در همان ساعتي که او نامه را براي «حجاج» مي‌نوشت, حضرت علي 
بن الحسین علیه‌السلام براي او نوشتند: «بر انچه درباره خون بني هاشم 
نوشتي مطلع شدم. خداوند در این موضوع از تو سپاسگزاري نموده و 
پادشاهي تو را تثبیت و عمرت را افزود.» 

این نامه را حضرت با ثبت تاريخي که در آن تاریخ «عبدالملك» براي 
«حجاج » نامه نوشته بود, با غلامي به نزد «عبدالملك » فرستاد و چون غلام 
به 
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حضور او رسیده و نامه را تسلیم کرد در تاریخ آن نگریست و متوجه شد 
که دقیقا برابر با تاریخ نامه خود اوست. و لذ| در صدق حضرت زین 
العابدین علیه‌السلام شك نکرد و در این رابطه بسیار خوشحال شد. بعد 
باري از دینار براي حضرت فرستاده و از او خواست تا ان را براي حوایج 
خود و اهل بیت و دوستدارانش مصرف نماید. و در نامه حضرت این نکته 
ذکر شده بود که: «رسول خدا - صلي الله علیه و اله و سلم - در خواب نزد 
من آمد و از آنچه براي تو نوشتم مرا مطلع نمود.» [238]. 

3- اخبار به امارت و حکومت «عمر بن عبدالعزیز» در ۰ جواني او: 
«عبدالله بن عطاء التميمي» مي‌گوید: «با حضرت علي بن الحسین 
علیه السلام در مسجد بودم که «عمر بن عبدالعزیز» در حالي ک جوان بود 
و کفشي با دو بند نقره فام پوشیده بود, از جلوي ما عبور کرد. حضرت به 
او نگاه کرده فرمودند: يا «عبدالله بن عطا» آیا این خوشگذران را 
مي‌بيني؟ نخواهد مرد تا اینکه والي همه مردم شود. گفتم: این فاسق؟ 
فرمود: بلي.» [239]. 

ار از این نمونه‌ها در تاریخ زیاد وجود دارد اما به هر حال حضرت در 
خذینین فز فودند: «ا کی این آبه شریفه فرانی. کف مین فر فاند: 

«یمجو الله ما پشاء و یثبت و عنده ام الکتاب » [(240 ], , نبود هر انته به آنچه 
تا روز قیامت واقع مي‌ شود شما را خبر مي‌دادم. » [241 ]. 

4- «فضیل» از امام صادق علیه‌السلام نقل مي‌کند که حضرت فرمودند: 


براي حضرت علي 2 بن الحسین علیه‌السلام عسلي آوردند و حضرت از آن 
تناول فرمود. خر و «سوگند به خدا هر آینه من مي‌دانم که این 
عسل از کجاست؟ و زمینش کجاست؟ و اينکه آن را از فلان قربه 
استحصال نموده و به دست آورده‌اند.» 2421 ]. 
هام مان ارخال سل ی الخس سای زا سح فا 
رسید 
اصفحه 58 1 ] 
حضرت فرمود: «اي محمد امشب چه شبي است؟» ایشان گفت: شب 
فلان و فلان. فرمود: «از این ماه چقدر گذشته است؟» گفت: فلان مقدار. 
حضرت فرمود: «اين همان شبي است که به من وعده داده شده است. » 
بعد ات براي وضو طلاب نمود وقتي نت را آوردند فرمود: «در این آت 
موشي افتاده است !۱» بعضي از افراد که آنجا بودند زد ایشان هذیان 
قت کواید (نستجیر بالله) حضرت فر مود: «چراغي بیاورید. » که آوردند و 
معلوم شد در آن: موشتی افتادهم: است. .سن دستور داد آن: اب را ربختند.و 
]۳ ديگري آوردند و سپس وضو گرفت و نماز خواند و چون شب به پایان 
تسد ار ای مارتحا فصو ۱245 ۲ 
- در همین رابطه يعني اطلاع حضرت به «عیب »> و اخبار از ار روایت 
زيباي ديگري وجود دارد که در ضمن نفوذ کلمه حضرت به افراد از جن را 
نیز دربر دارد و آن را مي‌توان تحت عنوان «پرتوي از علم غیب حضرت 
سجاد علیه السلام > بیان کرد 9 از ان استفاده برد. 


پرتوي از علم غیب حضرت سجاد و قدرت تكويني آن حضرت 


«ابي‌الصباح کناني» مي‌گوید: از امام باقر علیه‌السلام شنیدم که 
مي‌فرمود: «ابوخالد کابلي» برهه‌اي از زمان را خدمتگزار حضرت علي بن 
الحسین علیه‌السلام بود. سپس روزي از شدت اشتیاق خود نسبت به 
زیارت مادرش به حضرت شکايتي برد و از ایشان اذن خواست که از 
خدمت حضرت مرخص شده و به دیدار مادر برود. حضرت به او فرمود: 
«اي کنکر» فردا مردي از شام بر ما وارد مي‌شود که داراي منزلت و مال 
و ابروست. او دختري دارد که جن زده شده [244] و به دنبال معالح و 
طبيبي مي‌گردد که او را معالجه کند و حاضر است مال خود را براي آن 
صرف کند. پس هر گاه آمد تو ۱ ۳ 
مي‌روي: بعد به او بگو, من دخترت را به ده هزار درهم معالجه مي کنم.: او 
نیز به قول تو اطمینان نموده و همین مقدار پول را به تو بذل خواهد 
نمود. » 
[صفحه 159 ] 
چون فردا شد مرد شامي وارد شده و دخترش نیز همراه او بود و به دنبال 
معالج مي گشت. «ابوخالد» به او گفت, من او را معالجه مي‌کنم و هزینه 
آن ده هزار درهم است. اگر شما ۳ 
این ۳ هرگز به او برگشت ننماید. پدر آن دختر تعهد نمود. 
بن الحسین علیه‌السلام به «ابوخالد» فرمود که او به تو نیرنگ خواهد 

ک «ابوخالد» گفت من به او تعهد کردم. حضرت فرمود. برو و گوش چپ 
آن خانم را بگیر و بگو: «اي خبیث علي فن. الحشسین خلیهالسلام به. تم 
مي‌گوید, از اين خانم خارج شو و دیگر برنگرد.» ۳ 
«ابوخالد» نیز همچنانکه حضرت فرموده بود عمل کرد و ان جن خارج شد و 
دختر از ديوانگي نجات یافت. 
بعد «ابوخالد» ات ان مرد شامي پول را طلب 7 ولي او از پرداخت آن 
سرباز زد. «ابوخالد» به خدمت حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام 
را 
نمود؟ اما به زودي آن مرض به دختر برگشته پس مجدد به سراغ تو خواهد 
ام در این هنگام به او بگو, مرض به دختر برگشت چون تو به آتچه 
ضمانت نموده و تعهد کردي وفا نکردي. حال اگر ده هزار درهم به علي بن 
الحسین علیه السلام تحویل مي‌دهي من به گونه‌اي او را معالجه ۱ 
نمود که دیگر به او برنگردد. آن مرد اين مبلغ را در دستان حضرت گذاشت 

و «ابوخالد» به نزد آن دختر رفته و گوش جچب او را گرفت و گفت, اي 


خبیث علي بن الحسین علیه‌السلام به تو مي‌گوید از این دختر خارج شو و 
دک کرمگ از را یر ماو سر و اگر برگردي تو را به آتش 
برافروخته‌ي خدائي, که به قلب‌ها طلوع مي کند, خواهم سوزانید. (فانك ان 
عدت احرقتك بنار الله الموقده التي تطلع علي الافئده) او خارج شد و 
دختر از جنون افاقه یافت و دیگر هم به آن مبتلي نشد. در این حال 
«ابوخالد» مال را از حضرت تحویل گرفت و حضرت به او اذن فرمود که به 
سوي مادرش رهسپار شده تا او را زیارت کند. او نیز حرکت کرد و با آن 
مال هزينه‌ي سفر خود را تامین نمود تا به مادرش وارد شد و او را دیدار 
کرد.» [245]. 

(صفحه 0 ] 


اطلاع حضرت سجاد بر سایر زبانها و لهجه‌ها در عالم انساني 


يكي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد ائمه هدي علیهم السلام که داراي مقام 
امامت براي هدایت همه انسانها و «خليفة الله» در همه عوالم وجود 
مي‌با شند, این است که هر کس با هر لفت و زبان و لهجه‌اي سخن بگوید, 
کلام او را متوجه مي‌شوند و خود نیز قادر به سخن گفتن , به تمام لفت‌ها و 
زبانها در صورت لزوم هستند. ۳ 

حضرت زین العابدین علیه السلام بر اساس انچه در اسناد روايي ۲ تاريخي 
آمده است بر خط هلفت نی اطلاع دا فعه اند سکن کسای را کم 
این زبان سخن مي‌گفتند. بخوبي ادراك مي‌کردند: 

1- جناب «حلبي» از امام صادق علیه‌السلام شنید که حضرت مي فرمودند: 
تزو شین بن ,معا وبه »مخ آنهما تعاین. ال ۰ ۲ 
دادتت: در آن .ضوفع بغضی: از ال رسول به ديگري گفتند, تنها علتي که براي 
ایا ار ار اس ات اه سر سر ها کراب 
شده و ما را بکلرٌ ِ 

با شنیدن این سخن؛ , پاسداران ان جا که رومي بودند با زبان رومي با هم 
چنین سخن گفتند: «به اینها نگاه کنید, آنها مي‌ترسند که اين خانه بر 
سرشان خراب شود ولي فر دا از این جاأ بیرون برده مي‌ شوند و همگي 
ایس ی مت 

«جز من هیچ کس در بین ما نبود تا رومي (رطانه) را به خوبي بداند». 
(«رطانه» به معناي زبان رومي نزد اهل مدینه, مشهور است.) [246 ]. 

1- «داود بن فرقد», مي‌گوید: «نزد امام صادق علیه‌السلام از کشته شدن 
حضرت امام حسین علیه السلام و حمل شدن 9 به سوي «شام » 
ذكري به میان آمد. حضرت فرمود: «چون حضرت بن الحسین 
علیه‌السلام وارد زندان شدند, بعضي از افرادي که ِ_ 0[ 
هت چقدر بنیان این دیوار زیباست !۱ وبر روي آن دیوار به زبان رومي 
مطالبي نوشته شده بود و آن را علي بن الحسین علیه‌السلام خواند. در این 
حال رومي‌هاي موجود در آنجا با هم 0 رومي صحبت کردند و گفتند: 
«در بين اینها كسي که به خون مقتول اولي باشد. جز 

[صفحه 161 ] 

این فرد وجود ندارد». و مقصودشان علي بن الحسین علیه‌السلام بود.» 
[247 ]. 


اطلاع حضرت سجاد از لغت حیوانات و احوال آنها 


اشاره 


ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان وسایط فیض الهي براي جمیع موجودات 
نفقش ولایت و راهبري عالم هستي را در بعد تکوین و تشریع به عهده 
دارند. در این ارتباط يكي از خصایص و کرامات انان اشنايي بر همه‌ي 
لغات و لهجه‌ها در عالم انساني و بر همه اصوات و لغات در عالم حیوانات 
ِِِ 

ِِِ 118 آنها تس 0 و کلام آنها 7 دانسته و شنیده 
و براي اصحابشان باز گو نموده‌اند. ۱ 

در این زمینه 0 کلام و سخن گنجشکها» «گوسفند و بچه ان », 
«روباه», «آهو» و «گرگ» از حضرت سجاد علیه السلام روایت شده است. 


سخن گنجشك‌ها و اخبار حضرت سجاد از آن 


«ابوحمزه نمالي» مي‌گوید: «در منزل ۳ علي بن الحسین علیه السلام 

با استان هم وخ آن منزل درختي بود. گنجش‌هاي زيادي روي آن درخت 

لانه داشته از این رو به آنجا رفت و آمد نموده و جيك و جيك مي‌کردند. 

حضرت به من فرمود: «اي اباحمزه آیا مي‌داني يكي از این چه مي‌گوید؟» 

عرض کردم: ر 

ِِ «او پروردگارش را تقدیس نموده و از او روزي امروزش را طلب 
رد.۰ 

بعد حضرت فرمود: «اي اباحمزه به ما منطق پرندگان آموخته شده و از 

همه اشیاء به ما داده شده است. «علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل 

شيء.» [248 ]. 

همچنین در روايتي دیگر همین جناب «ابوحمزه» مي‌گوید: «نزد حضرت 

بودند 

[صفحه 162 ] ۱ 

که سر و صدا مي کردند. حضرت فرمود: «اي اباحمزه ایا مي‌داني چه 

مي‌گویند؟ هر اینه براي انها زماني است که در ان زمان غذاي خود طلب 

ی کته وش آل ی کصق اما خموم فل ار او سم حو ام مف این 

را براي نو نمي‌پسندم و این عمل کراهت دارد. (يعني در «بین الطلوعین » 

حتماأ بیدار بااش) هر آینه خداوند ارزاق بندگان را در آن موقع تقسیم 

مي‌فرماید و بر دستان ما آن را جاري مي‌فرماید. (اآن الله یقسم في ذلك 

الوفت اردای اافتاهه علین ایدسا تخرییا) ۲2۸۵۱ 


سخن گوسفند و اطلاع حضرت سجاد از آن 


«ابي‌بصیر» از مردي به نام «عبدالعزیز» نقل مي‌کند که گفت: «با علي بن 
الحسین - علیه السلام - به سوي «مکه » خارج شندم. از «ابواء» که يکي از 
قراي اطراف «مدینه » است گذشتیم. حضرت بر مرکب خود سوار بودند و 
من پیاده مي‌رفتم. حضرت گله‌اي را مشاهده کردند و گوسفندي که از آن 
عقب افتاده بود. اين گوسفند با صداي بسیار شدید و بلندي بع بع مي‌کرد و 
به این طرف و آن طرف مي‌نگریست. در عقب سر او بره‌اي بود که او نیز 
بع بع مي‌کرد و در يي گله در طلب آنبفد. هز ام این بره هی‌ایشتاد.ان 
گوسفند صدا مي‌کرد و به دنبال آن: بره نیز بع بع مي‌نمود. در این سل 
گوسفند چه گفت؟» 

عرض کردم: «والله نمي‌دانم او چه گفت.» فرمود: «گفت به گله 
گوسفندان ملحق شو» چرا که خواهرش در سال گذشته در همین موضع از 
کله عقب افتاده و گرگ او را خورده بود. [250]. 


دعوت حضرت سجاد از یات روباه و اطاعت او 


آشام این ساسا فل مه که رت ی مه لسن 
علیه‌السلام با اصحابشان در راه «مکه» مشغول صرف نب بودند که 
روباهي بر آنها گذشت, حضرت به اصحابش فرمود: «آیا به من قول 
مي‌دهید و نعهد 

اصفحه 163 ] 

مي‌سپارید که به این روباه متعرض نشوید و او را نرمانید تا به نزد ما 
بیاید؟» آنان سوگند یاد کردند. حضرت فرمود: «اي روبام بیا !!» آن روباه 
آمد و در نزديك حضرت صدا کرد و حضرت استخواني با گوشت, جلوي او 
انداختند. او آن را برداشته و پشت کرد و مشغول خوردن آن شد. »> 

حضرت فرمود: «آیا مجدد| متعهد مي‌ شوید او را رها کنید تا باز ز او به نزد ما 
بیاید؟» اصحاب قبول کردند و او نزد آنان آمد ولي يكي از اصحاب با نگاه 
تندي به او نگریست و به صورت او خیره شد. او نیز از آن جع خارح شد. و 
شروع به دویدن کرد. حضرت علي بن الحسین علیه السلام فرمود: 
«کداميك از شما تعهد مرا پاسداري ننمودید؟ !!» (چرا تعهد من را 
شکستید؟) 

مردي گفت: «یا ابن‌رسول الله من به او خیره شدم و نمي‌دانستم و از اين 
رو استغفار مي‌کنم.» حضرت سکوت کردند. [251]. 


آمدن آهوبی, نز د خضظرات: سجاد و نکن گفعن با ان خضرت 


ِِ از امام باقر علیه‌السلام نقل مي‌کند که فرمود: «روزي حضرت 
بن الحسین علیه‌السلام در میان اصحابش بود که ماده اهويي (ظبیه) 
از كِ به رو به حضرت آوزد تا در مقابل ایشان ایستاد و صداهايي از 
خود تولید تجود: تعضی از آن افراد گفتند: «یا ابن‌رسول الله, این ماده آهو 
چه مي‌گوید؟ » حضرت فرمود: «او گمان دارد که فلان فرد از قریش نوزاد 
او را دیروز صید کرده و مي‌گوید از دیروز تا به حال او را شیر نداده 
است. » 
بعد حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام فردي را به نزد آن شخص فرستاد 
که آن بچه آهو را به نزد من بفرست هنگامي که آن را آوردند چون مادرش 
او را دید, صدا کرد و با دستش به زمین زد. و سپس او را شیر داد !! 
بعد حضرٍت بچه‌اش را ای ی ی نس 
گفت و آن آهو با بر رفتند. اصحاب پر سیدند. «یابن رسول الله جه 
گفت؟» حضرت فرمود: «از خدا براي شما طلب خیر کرد و از شما تشکر 
نمود.» [252 ]. 
[صفحه 164 ] 
در روایت ديگري که «حمران آبن ایمن » نقل مي‌کند نیز شبیه این داستان 
آمده ولي ها ذیل آن جنین آمده است که حضرت سوال کردند: «آپا 
مي‌دانید آهو چه گفت؟» گفتند: خیر. فرمود: «او مي‌گوید: «خداوند هر 
ای ایا امس ک سم را بیامرزد, 
همچنانکه بچه مرا به من برگرداند. ند [53 2 ]. 
باید توجه داشت در روایت ديگري در رابطه با آمدن «آهو» به حضور علي 
بن الحسین علیه‌السلام چنین آمده است که حضرت در سفر بودند. ظهر که 
9 ۳۷ ناهار شدند. اهويي نر (غزال) جلو امده و حضرت او را به غذا 
دعوت کردند و فرمودند: «تو در امنیت کامل هستي !!», آن آهو جلو آمد و 
بر سر سفره از همان غذا تناول کرد. در این هنگام يكي از همراهان 
را آهو زد و اين عمل باعث شد که او 
بلند شده و فرار کند. حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام با مشاهده این 
صحنه به آن فرد فر مودند آپا ود ۳ پاس نداشتي و ۳ را شكستي؟ 
دیگر هر گز با تو کلمه‌اي سخن نخواهم گفت !۱» [254 ]. 
لازم به ذکر است قطعا واقعه‌اي که در این حدیت نقل شده غير از حادثه 
روایت سابقه است., چرا که در احادیث قبل «ظبیه» يعني «آهوي ماده » 
مطرح است و در اين حدیت «غزال» که «آهوي نر» مي‌باشد. 


چه اینکه در روایت ديگري چنین آشفه است که امام باقر علیه السلام 
فرمودند: «چون پدرم با جمعي از اهل بیت و اصحابش براي بازدید از 
بعضي از منازلشان از شهر خارج شدند. حضرت دستور داد سفره را براي 
غذا آماده سازند در این حال آهويي از صحرا جلو آمده و صدا کرد و سپس 
به پدرم نزديك شد. حاضران زد «یابن رسول الله این آهو چه 
مي‌گوید؟» حضرت فر مود: «از اینکه سه روز است غذا نخورده شکایت 
دارد پس با او کار نداشته باشید تا او را براي غذا صدا کنم» آنان قبول 
کردند و حضرت او را دعوت نمود و او شروع به غذا خوردن کرد. 

در این حال يكي از اصحاب دستش را بر پشت او گذاشت و او فرار نمود. 
اقفر مود لامکربه من نفد تیکر دید نم او وت تونید ۱ از هرد سیو کنر 
خورد 

[صفحه 105 ] 

که این کار را تکرار نکند. مجدد پدرم پا او صحبت کرد و گفت: «برگرد که 
دیگر مشكلي براي تو نیست که آن آهو برگشت و غذا خورد تا سیر شد 
سپس صدا کرد و رفت. اصحاب پرسیدند: «یابن رسول الله چه گفت؟» 
فرمود: «براي شما دعا کرد و رفت.» [255]. 


برخورد امام شتجاد با بلق کرک و دغای خضرت بر ای هبتر او که آیسشتن نود 


در تاریخ آمده است که حضرت زین العابدین علیه السلام باغي در خارج 
شهر داشتند و گهگاهي براي استفاده از آن, به. آنجا مي‌زفتند در يکي از 
این دفعات در خارج شهر در سر راه آن باغ. ناگهان با گرگي خشمناك که 
موهاي بدن آن نیز ریخته بود, برخورد نمودند که راه را بر هر رونده‌اي از 
هر دو سوي جاده بسته بود. حضرت به او نزد؛ك شدند و او زوزه کشید و 
صدا کرد. بعد به او گفتند: «تو منصرف بشو و من ان شاء الله انجام 
خواهم داد.» در این لحظه «گرگ» از جاده منصرف شد و رفت. به حضرت 
گفته شد, این گرگ چه کار داشت و مشکل او چه بود؟ 

حضرت فرمودند: «او نزد من آمده بود و گفت: همسرم حامله است و 
اکنون موقع زایمان او شده است بسیار بر او این امر مشکل آمده, شما 
مرا و او را دریابید و براي او دعا کنید تا مشکلش برطرف گردد. و من نزد 
شما متعهد مي‌شوم نه خودم و نه احدي از فرزندان و نسل من, هرگز 
متعرض شیعیان شما نشده و به آنها آسيبي وارد نسازیم. من هم به او 
گفتم که چنین خواهم کرد و لذا برایش دعا کردم.» [256]. 


توحید عيني حضرت سجاد و تسلیم مقابل تقدیر الهي 


امامان معصوم - علیهم صلوات الله - از نظر ادراك توحید و شهود يگانگي 
حضرت حق در همه ابعاد. سر آمد همه خلایق بوده و از اين رو در همه 
شئون زندگي کاملا در مقابل حضرت حق تسلیم و به همه آنچه او براي آنها 
تدبیر مي‌کرده است «راضي » بوده‌اند. 

حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام نیز در این زمینه در اوج قله‌ي توحید 
(صفحه 66 ] 

عيني بوده و در مقابل تقدیر حضرت الله, تسلیم محض بوده‌اند. 

امام باقر علیه السلام مي‌فر مایند: «علي , بن الحسین علیه السلام فر مودند 
يك مرتبه که بشدت مریض شده بودم, پدرم علیه‌السلام به من فرمود: 
«چه آرزويي داري؟» عرض کردم: «پدر جان آرزو دارم از كساني باشم که 
در مقابل آنچه خداوند براي من تدبیر فرموده است. پيشنهادي نداشته 
باشم. !!» پدر به من فرمود: «احسنت., تو مشابه و نظیر حضرت ابراهیم 
خلیل - صلوات الله علیه - گشته‌اي. زماني که جبرائیل علیه‌السلام به 
ایشان گفت: «آیا حاجت و نيازي داري؟» ایشان پاسخ داد: «براي خداي 
خود پيشنهادي ندارم بلکه او مرا کفایت مي‌کند و او بهترین وکیل است.» 
[257 ]. 

(اين قضیه مربوط به مسأله‌ي انداختن حضرت «ابراهیم» در آتش است 
که در آن لحظات آخر «جبرائیل » چنین سخني داشت و حضرت چنین پاسخ 
دادند وبعد هم آتش‌برای ایشان <«گلستان» شد). 

البته این حالت بلند معنوي حضرت. مانع از این نمي‌باشد که اگر خواسته‌اي 
داشته باشند آن را از خداوند متعال درخواست کنند, چه اینکه دعاها و 
مناجاتهاي بیشمار حضرت سجاد علیه السلام همه مشحون از درخواستهاي 
گوناگون است که همه را ؛ به پیشگاه ذات مقدس ربوبي عرضه داشته‌اند و 
از حضرت باري, حاجات خود ۲ را نموده‌اند. 

در این رابطه آنچه مهم است ادراك این مطلب است که انسان در «دعا» 
نیز «موحد» باشد و صرفا از خداوند حاجت خود را بخواهد و دست نیاز به 
سوی غیر خدا دراز نکند و بر اساش این ابه: قران که می‌فرماید: جو قال 
ربکم ادعوني استجب لکم» [8 25 ]. 

يعني: «پروردگار شما فرمود فقط مرا بخوانید و من دعاي شما را 
مستجاب مي‌کنم و به شما جواب مي‌دهم.» 

اري خداوند مي‌فرماید: «فلیستجیبوا لي ولیومنوا بي لعلهم پرشدون» 
[259]. 

يعني: «پس حتما از من طلب استجابت کنند و به من ایمان داشته باشند 


که 

[صفحه 167 ] 

چه بسا در پرتو آن به رشد نائل آیند.» 

در همین ز مینه, نگرش توحيدي حضرت سجاد علیه السلام در مشکكلي که 
نزاي ايشان ذر برخورد با -جتاب «محهد بن. خنقیه» بینتن. آمده بود.. قابل 
دقت: است. و به حق باید. آن: را تبلور خوحید حضرت. در امور اجتماعی 
دانست. 

این قضیه تحت عنوان 0 و توکل حضرت سجاد علیه‌السلام در بررسي 
بعد اجتماعي حضرت بیان گردیده است. 


درگيري امام سجاد با شیطان و درهم شکستن او 


حضرت علي بن الحسین علیه السلام همانند سایر اولیاء الهي همه کمالات 
خود را مرهون خودسازي و مبارزه با شیطان درون و بیرون بوده‌اند, هم با 
هواي نفس بشدت مبارزه کرده و نفس خود را صد در صد مهار نموده و آن 
را تبدیل به نفس قدسي الهي کرده‌اند و هم شیطان را که مسئوليتي جز 
وسوسه و اغواء در قلوب بني ادم ندارد سرکوب نموده و به شکل کامل 
سلطه و حضور او را در مجاري ادراكي خود از بین برده بوده‌اند. 

«ابابصیر » ِ «امام باقر علیه‌السلام براي من حدیث کردند که 
حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام فرمودند: «در خواب شیطان را دیدم 
او به من هجوم آورده حمله کرد, من نیز با او گلاویز شدم, سپس دستم را 
بلند کرده و بيني او را شکستم, آن گاه هنگامي که صبح کردم به لباسم 
نگریسته کان قطعات ریز خون را در آن یافتم. ِ [2060 ]. 

از انجا که خواب معصوم -علیه‌السلام- عین بيداري اوست که خودشان 
فرمودند: «آن منامنا و بقظتنا واحدة (واحد)» [ 261 ] يعني: خواب و بيداري 
ما يكي است. بنابراین این خواب نمایانگر مبارزه جدي و عملي حضرت 
سجاد علیه‌السلام با شیطان و پيروزي بر او مي‌باشد. 

اصفحه 69 | 


امام سجاد و مراقبت دائمي از خود 


يكي از دستورات بسیار مهم اخلاق اسلامي که اساس و ريشه‌ي همه 
پیشرفت‌ها و وسيله‌ي بسیار موّثر وصول به کمالات معنوي است, تحت 
عنوان «مراقبه» شهرت يافته است. «مراقبه» به معناي مواظبت دائمي 
از خود در مقابل خداوند متعال است و اینکه انسان با شناخت کافي و 
صحیح از آنچه خداوند متعال از او طلب دارد, به صورت دائم به انجام آن با 
قصد اخلاص کوشا باشد. «مراقبه» گرچه داراي مراتب مهمي مي‌باشد 
ولي جوهره‌ي همه آن مراتب, مواظبت بر انجام وظایف بندگي و توجه به 
حضور تب است. 

ی ی ا تالم با اس ی و یشوه از مه 
کال اسان : و عوامل موافق و مخالف در این مسیر, نهایت درجه‌ي 
مراقبه را در ژتدکی خود اعمال ی 

علاوه بر آنچه در مورد شخصیت جامع و کامل ۳ و برنامه فراگیر 
یود و نما زها و روزه‌ها و حج‌هاي بسیار آن بزرگوار که در اسناد روايي 
گزارش شده, حدیت جالبي از آن حضرت روایت شده است که مضمون آن 
چنین است: به حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام گفته شد: «یابن 
رسول الله چگونه ایام را مي گذرانید؟», حضرت فر مود: «من شب را به 

ی ای ی ار رت تام ای ات 

الله »ارو عالیت از هن خرانض وواعات را طلبف هي اند 

پیامبر -صلی الله علیه و آله و سلم- از من «سنت» و دستورات اسلامي را 
مي‌طلبد. 

اهل و عیال «روزي» خود را از من درخواست دارد. 

نفس «شهوت» را از من مي‌خواهد. 

و «شیطان» متوقع است از او تبعیت کنم. 
ما از من «صدق عمل» را انتظار 
دارند. 

و «ملك الموت» «روح» مرا از من مي‌طلبد. 

و بالاخره این «قبر »> است که از من جسدم را طلب دارد. 

ب‌ِ واضح است شخصيتي که این چنین خود را مطلوب این عوامل مي‌داند, 
چگونه در انجام وظیفه کوشا بوده و مراقبه واقعي را نسدت به همه 
وظایف خود اعمال مي‌فرماید. 

نکته بسیار مهم دیگر در ارتباط با شخصیت متعالي حضرت سجاد 


علیه السلام مسألة «محاسبه » دقیق عملکرد روزانه و هفتگي و ماهیانه و 
سالیانه و به طور عمومي حسابرسي دقیق از اعمال و رفتار و نیات و 
انگیزه‌هاست که به بهترین صورت از طرف ان امام همام انجام مي‌گرفته 


است. 


زهد در دنیا و رغبت به آخرت: دورنماي شخصیت حضرت سجاد 


در بینش اسلامي «دنیا» مقدمه و مزرعه عالم «آخرت» است و لذا از هیچ 
ارزش اصیل و استقلالي برخوردار نیست. اولیاء الهي نیز هرگز «دنیا» را 
مقصد و مراد خود ندانسته, تمام علایق قلبي خود به آن را بریده و تنها به 
عنوان وسیله و ابزار اکتساب رضوان خداوندي و نیل به فرب و لقاء او به 
ان می. نکر بسشنته آند: 

اين حقیقت متعالي در ادبیات قرآن و روايي به عنوان «زهد» مطرح شده 
است که همان عدم تعلق به دنیاست نه بهره‌مند نبودن از از 

در عوض تمام توجه بندگان صالح حضرت حق به «آخرت» بوده که جهان 
بي‌پایان و «ار جزا» و منزل نهايي انسان است و آن را اصل 
7 

نمونه اعلاي «زاهد. در ۳9 و هراغب در آحزت» بوده‌آند. 

«زراره» آن شیعه بزرگوار و راوي ۹ درون نقل نموده است که: 
«پرسش‌گري در ميانه‌ي شب. چنین مي‌گفت: «کجایند زاهدان در دنیا و 
کجایند راغبین در آخرت؟». پس در این هنگام هاتفي از گوشه‌ي «بقیع» 
صد| ار (و این در حالي بود که صدایش را مي‌شنید بم ولي شخص او 
را نمي‌دیدیم) از فرد علي بن الحسین علیه‌السلام است. » [263 ]. 

در همین ارتباط جناب «ابوحمزه ثمالي» که يکي از برجسهه‌نرین شاگردان 
امام سجاد علیه‌السلام بوده و دعاي شریف «ابوحمزه ثمالي» که بهترین و 
[صفحه 170 ] 

بلندترین «دعاي سحر» در «ماه رمضان» است. توسط او از حضرت سجاد 
علیه‌السلام روایت شده است مي‌گوید: «من نشنیدم احدي از مردم 
زاهدتر از حضرت علي بن الحسین علیه السلام بوده باشد. فحر آنحه مه هم 
رسیده از امیرالمومنین علي بن ابي‌طالب و علي بن الحسین علیه‌السلام 
چنان بود که هر گاه تکلم مي‌فرمود در ز هد 0 به گریه تن ضیف ورد 
و هر کس را که در محضر شریفش حضور داشت.» [264 ]. 

به هر حال جناب «ابن‌شهر آشوب», در کتاب شریف «مناقب» مي‌فرماید: 
«بسیار کم کتابي در زمینه «زهد» و «موعظه» یافت مي‌شود که در آن 
دک نوم باشت. ال علی چم آلعسه 4 عالطا سا حقال: ریم 
العابدین» علیه‌السلام يعني در تمام کتب در این زمینه از حضرت حدیت 
نقل شده است. [265]. 

در این قسمت بسیار مناسب است به آنچه نجّت عنوان «صحيفة الزهد» از 
حضرت سجاد علیه‌السلام روایت شده است اشاره داشته باشیم, و با دقت 


در آن به افق وسيعي که حضرت در این زمینه فرا روي طالبان حفیقت 
مي‌گشاید. آشنا شده و از رهنمودهاي بلند این امام قدسیان و زاهدان 
بهره‌مند گردیم. 

حضرت در این روایت شریف چنین مي‌فرمایند: 

«همانا نشانه زهد پیشگان در دنیا که به اخرت رغبت دارند این است که 
هر همدم و دوستي را رها کرده و هر همنشيني را که مراد و مقصودش غیر 
از آن چيزي است که اینها اراده کرده‌اند, ترك مي‌کنند. 

آگاه باشید, همانا كسي که براي پاداش آخرت عمل مي‌کند كسي است که 
ی زرق و برق موقت و زودگذر دنیا بي‌اعتنا است. خود را براي 
مرگ اماده نموده؛ قبل از تمام شدن مهلت و فرا رسیدن انچه هر انساني 
ناچار از ملاقات آن است, سعي و تلاشسش را مصروف 1۳ مي‌نماید و 
پیش از آنگه هنگام ترس فرابرسد, ترسان است. به درستي که خداي 
را ی ‌فرماند تسیا هام هدیم الفوت فال وت ارجعمن ادلی 
اعمل صالحا فیما ِِِ_ [266 

يعني: «نا آنگاه که مرگ يكي از ایشان فرا رسد مي‌گوید: پروردگارا مرا 
[صفحه 171 ] 

بازگردانید. شاید من در آنچه وانهاده‌ام کار نيكي انجام دهم.» 

پس امروز هر يك از شما باید حتما خودش را به منزله‌ي كسي که به دنیا 
کار صالح و شایسته براي روز فقر و نیازش, پشیمان است. 

و بدانید اي بندگان خدا, تحقیقا هر کس که از هجوم شبانه‌ي دشمن 
مي‌ترسد., بستر را رها کرده و از خواب خودداري مي‌کند و از ترس سلطان 
و فرمانرواي اهل دنیاء دست از بخشي از خوردن و نوشیدن خود 
برمي‌دارد. پس چگونه است حال تو اي فرزند آدم. واي بر تو, از ترس 
عذاب غافلگیرانه سلطان رب العزو و گریبان گرفتن و مواخذه دردناك و 
ناگهانیش تسبت به اهل معصرت و گناه, با وجودي که مرگ‌ها شب و روز 
درب خانه‌ي انسان‌ها را مي‌زنند؟ 

پس این همان حمله‌ي ناگهاني و غافلگيرانه‌اي است که نجات دهنده‌اي از 
آن و پناهگاهي در برابر آن و گريزگاهي از آن وجود ندارد. , 

پس آي مومنین, بترسید از خدا, از عذاب ناگهاني و حمله‌ي غافلگیرانه اش 
همان گونه که اهل تقوي مي‌ترسند. چرا که خداي متعال مي‌فرماید: «ذلك 
لمن خاف مقامي و خاف وعید» [267]. 

تا ناذا رای کش اس که. ار اتشاه درس اه مر کر فصو رت 
تهدیدم بیم داشته باشد.» ۲ 

پس از زرق و برق زندگي دنیا و فريبكاري و بديهاي آن برحذر باشید و 
دوري کنید و همواره زیان عاقبت تمایل به دنیا را, به یاد داشته باشید, چرا 


که زینت دنیا فتنه و آزمایش و محبت دنیا خطا و گناه است. 

و بدان - واي بر تو اي فرزند آدم - همانا سخت شدن دل و لبریز شدن از 
غدا تا سر حد مرگ و مستي ناشي از سيري و غرور پادشاهي و حاکمیت از 
جمله چيزهايي است که انسان را از عمل غافل نموده و نسبت به آن کند 
خانی اسان اش خسن سا نی نساب هه کل اد د 
تباه شده است. 

بدان که انسان عاقل در مورد خداء, که از او مي‌ترسد و براي او عمل 
مي‌کند, به 
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شدت نفسش را تمرین داده و آن را به گرسنگي عادت مي‌دهد تا به 
سيري اشتیاق پید| نکند و اینگونه اسب و ) راب راي مسابقه در میدان 
(زندگي) ورزیده و آماذه مي‌شازد. 

یس اي ند حان خدا, از خدا| بتر سید آنگونه ترسيدني که يك ون پاداش 
الهي و يك فرد ترسناك از عقاب الهي دارند. پس تحقیقا خداي متعال هم 
راه عذر را بسته هم انذار نموده و هم تشویق کرده هم ترسانده است. اما 
شما نه به آانچه خداوند بدان تشویق نموده که همان پاداش ارزشمند باشد, 
اشتتایشان مي‌دهید با (به سب آن شوق) عمل تیان انجامدهند.و به از 
انچه خدا از آن ترسانده که همان عقاب شدید و عذاب دردناکش باشد, 
رسد نا (تحار سر اعد ای از شام کاهان | خورر ار کید 

و خداوند در کتابش شما را آگاه ساخته است که: «فمن یعمل من 
الصالحات و هو مومن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون» [268 ] يعني: 
«پیس هر که کارهاي شایسته انجام دهد و مقمن باشد براي تلاش او 
ناسپاسي نخواهد بود و ماییم که به نفع او مي‌نویسیم و ثبت مي‌کنيم. ند 
سپس براي شما در کتابش مثالها زده و به تعبیرات ت گوناگون آیات را بیان 
کرده تا از زیور و زرق و برق فریبنده و زودگذر زندگي دنیا بر حذر باشید, 
پس فرمود: «انما اموالکم و اولاد کم فننة و الله عنده اجر عظیم » [2069 ]. 
يعني: «اموال شما و فرزندانتان فقط و فقط (وسیله) آزماشي هستند و 
خداست که نزد او پاداشي نز کف است. » 

وا اهامای وا اه و و سیر 
اوامرش) شنوا و فرمانبردار باشید پس تقواي الهي پیشه کنید و از 
موعظه‌هاي پروردگار پند بگیرید و من جز این نمي‌دانم که بسياري از شما 
هستند که پيامدهاي گناهان, آنازتزا نایور ساخته اما از آن دوري نکردند و 
به دینشان خسارت وارد نموده, اما با آن گناهان به دشمني برنخاسته‌اند. 

اپا نداي الهي را نمي‌شنوید که دنیا را معیوب شمرده و ان را حقیر و کوچك 
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نباته ثم بهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و في الاخرة عذاب شدید و 
فف مد آلله متصوان سا الحنه الویا الاساع العرون ساوا ال 
مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السماء و الارض اعدت للذین امنوا 
تالله له لت فص ال وی سس فا م اله خالتصل الا 
[70 2 ]. 

يعني: : «بدانید که زندگي دنیا در حقیفقعت بازي تشر توت و آرایش و فخز 
فروشي شما به یکدیگر و فزون طلبي در اموال و فرزندان است. همچون 
بل ارات که وان رامترستی نمی اندارد نس 
شود و آن را زرد مي‌بيني: آنگاه خاشاكت شود. و در آخرت عذابي سخچخّت 
است و از جانب خدا آمرزش و خشنودي. و ند کا نو دنیا جز كالاي فریبنده 
نیست. به آمرزشي از پروردگارتان و بهشتي که پهنایش چون پهناي آسمان 
۱ و اماده شده است. این فضل خداست که به هر کس بخواهد 
آن را مي‌د هد و خداوند صاحب فضل تور فک است. » 

۵ اقا الله ارمالله یر نها تعغلمن ول تکفا کال سا الله فاننخمم 
انفسهم اولئك هم الفاسقون. دا 711 2 ]. 

یعنی. ِ كساني که ایمان آورده‌اید, از خدا| پروا دارید. و هر كکسي باید 
زرد که براي فردا, از پیش چه فرستاده است. و از خدا بترسید. در 


حقیفت خدا| به آنچه مي‌کنيد, آگاه است. و چون كساني مباشید که خدا| را 
فراموش کردند و او آنان را دچار خود فراموشي کرد. آنان همان 
نافرمانانند.» 


پس اي بندگان خدا؛ تقواي خدا| را پیشه کنید و بينديشید و بدانید که براي 
چه افریده شده‌اید. چر| که خداوند شما را بیهوده نيافریده و باطل و 
بي هد ف رهایتان نساخته است. تحقیقا او خود را به شما شناسانده و 
پیامبرش را به سوي 
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شما برانگیخته و کتابش را بر شما فرو فرستاده است که در آن کتاب 
حلال و حرام ان دل تا و مات او وجود دارد. 

پس تقواي الهي داشته باشید, که تحقیقا پروردگار شما بر شما احتجاج و 
استدلال نموده پس چنین فرموده است: «الم نجعل له عینین و لسانا و 
شفتین و هدیناه النجدین ». 721 2 ]. 

يعني: «ایا براي او دو چشم قرار ندادیم و زباني و دو لب. و هر دو راه 
(خیر و شر) را به او نمایاندیم». 


پس این حجت و دليلي است بر شما. بنابراین تقواي الهي داشته باشید هر 
چقدر که مي‌توانید همانا نيروئي جز به ياري خدا, و توکل و تكيه‌اي جز بر او 
نیست. و درود خداوند بر محمد پیامبرش و ال او باد» [273]. 

اري مواعظ و نصایح مستمر حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام در طول 
حیات طیبه ایشان در تاریخ ثبت شده است. تا انجا که بنابر نقل «سعید بن 
مسیب» حضرت هر هفته در روز جمعه در مسجد رسول الله صلي الله 
علیه و اله و سلم با يك خطبه بلند و نوراني مردم را موعظه کرده و به 
«نقوي» و «زهد» و «خودسازي» دعوت مي‌نمودند. [274 ]. 


امام سجاد و اهتمام شدید به عبادات بویژه «نماز» و «حح» 


اشاره 


«عبادت» که همان اظهار بندگي و خاكساري مقابل حضرت حق متعال 
است, از نمودهاي مختلفي بهره‌مند است که يکي از انها عبادتهاي مصطلح 
مانند «نماز» و «روزه» و «حح» و ... مي‌باشد. اما «عبادت» به این 
مصادیق منحصر نبوده هر عمل صالحي که به «قصد تقرب الي الله» اتیان 
شود را شامل مي‌شود. 

زندگاني معصومین علیهم السلام سرتاسر «عبادت » است و ایشان تمام 
کارهاي خود را به رنگ بندگي خداوند رنگ آميزي نموده‌اند. بنابراین تمام 
افعال و حرکات معصومین «عبادت» است. 

معصومین - علیهم‌السلام - به تناسب ظروف خاص اجتماعي و مقدار 
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فراغت خویش به عبادتهايي خاص نظیر «نماز» و «روزه» و «ذکر» و ۱ 
۱ ۳ ۳ 
انسانهاي تك بعدي و ظاهر اندیش, بندگي حضرت الله را در «نماز» و 
«حح» صرف منحصر ندانسته و از سایر عبادتها که عمدتا در قالب 
رفتارهاي اجتماعي ظاهر مي‌گردد. غافل نبوده‌اند. و این جامعیت را باید در 
بررسي سایر ابعاد زندگي این اسوه‌هاي کمال و سعادت يبي‌جويي نمود. 
حال در بررسي زندگاني ۳ «زین 0 علیه السلام به خاطر 
شر ایط ویزه دوران آن امام بر کواز: به این نکته واقف مي‌ شویم که آن 
حضرت آنچنان به عبادتهاي اسلامي اهتمام داشته‌اند که به حق به عنوان 
«زینت عبادت کنندگان» لقب یافته‌اند. 

آري اهتمام فوق العاده حضرت سجاد علیه‌السلام به عبادتهايي نظیر 
«نماز» و «حح» يكي از نکات برجسته شخصیت متعالي حضرت در بعد 
فردي مي‌باشد. 

در این زمینه باید اولا «دورنماي این اهتمام» را بررسي نمود و ثانیا «به 
شکل تفصيلي جزئیات عبادتهاي حضرت ۵ کتففت ان را نهر نود 

نکته‌اي که در زمینه عبادتهاي امام سجاد علیه‌السلام نباید مورد بي‌توجهي 
قرار گیرد, این است که: حضرت زین العابدین ام به وسیله سلوك 
صو ور اس هام نی هه ات ایا عم ور عاص اي که | 
معنویات و عبادات واقعي بي بهره کته است:, کانوني فروزان از توجه 
واقعي به حضرت حق ایجاد نموده و مشعلي پرنور فراروي مردم قرار داده 
بودند ۳ همگان به ایشان ادف نموده و از آن همه غفلت و انحراف نجات 
پابند. و آیندگان نیز با شناخت از این «زینت بخش عبادت و بند کی #: راه 


خود را براي قرب حضرت حق, بدرستي باز يابند و به او در بندگي و نحوه 
آن اقتدا نمایند. 


دورنمايي از اهتمام حضرت سجاد به عبادت حضرت حق 


براي تصویر دور نمايي از اهتمام شدید حضرت سجاد علیه‌السلام به 
عبادات به سه روایت توجه نمائید: 

1- امام باقر علیه السلام فر موده‌اند: «فاطمه », دختر علي بن ابي‌طالب 
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را در فرزند برادر خود. حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام مشاهده نمود, 
به نزد «جابر بن عبدالله بن عمرو حرام الانصاري» امده و گفت: «اي 
مصاحب رسول الله صلي الله علیه و اله و سلم هر اینه ما بر شما حقوقي 
داریم و يكي از آنها این است که هر گاه مشاهده کردید که يكي از ما از 
شدت تلاش و مجاهده, خود را هلاك مي‌نماید. خدا را به او یاداور شوید و 
او را به محافظت از جان خود و تداوم حیاتش دعوت کنید. حال این علي 
بن بن آلحسین علیه‌السلام بازمانده پدرش حجسین است که از کثرت عبادت, 
بيني ایشان اسیب دیده و شکافته شده و پيشاني و زانوها و دستهاي او پینه 
بسته است. » 

«جابر بن عبدالله » به درب منزل حضرت علي بن الحسین علیه السلام ات 
پس 1 بین ِِ ۱ واقع هید ورپشن از 
حضرت ۲ در ۰ عبادنشان ِِ در ال که بدن آن نز ر کواز. به 
خاطر عبادت به شدت ضعیف شده بود. 

حضرت با دیدن او بلند شده و از حال او سوال متعددي پرسیده و سپس او 
را در کنار خود به زمین نشاندند. ۱ 
در این حال «جابر» رو به حضرت کرده و عرض کرد: یابن رسول الله ایا 
اطلاع ندارید که خداوند بهشت را براي شما و محبین شما آفریده است و 
انش دوزخ را براي كکسي که شما را دشمن بدارد, خلق فرموده است؟ 
و ۱۷ نف آن: عکلف. هی فر مانید بر آی,جیشت ؟ 
حضرت علي بن الحسین علیه السلام به او فرمودند: «اي مصاحب رسول 
خدا صلي الله 0 و آله و سلم آیا تو اطلاع نداري خداوند تمامي گناهان 
گذشته و آینده جد من رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم را بخشیده 
بود. (انففر الله نما قدم منك هما ان و2 و اه نامر 
معضوم ود و گناه مصطلح نداشته و ۳4 از «ذنب» در اینجا «گناه از 
منظر دیگران» و يا «ترك اولي» است.) اما در عین حال آن حضرت که پدر 
و مادرم فدایش باد, تلاش و عبادت را رها نکرد تا اينکه 
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ساق پاي حضرت منفتح شده و پاهایش ورم نمود. و هنگامي که به او گفته 
شد, آپا این چنین رفتار مي‌کنید در حالي که خداوند تمامي گناهان شما را 
بخشیده است. فرمود: «افلا اکون عبدا شکورا»؟ آیا بنده‌اي سپاسگزار 

نباشم. 

«جابر» چون به حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام نگریست که این گونه 
سخنان نمي‌تواند حضرت را به مراعات اعتدال بیشتر وادار سازد. عرض 
کرد: اي فرزند رسول خدا لااقل براي بقاء جان خود فكري بنمائید, چرا که 
شما از خانواده‌اي هستید که بلاها از مردم به واسطه آنان دفع شده و 
دردها و ناراحتي‌ها توسط انان برطرف مي‌شود و به وسیله انها از اسمان 
طلب باران من کرد ۳ 

حضرت به او فرمودند: «اي «جابر» پیوسته به منهاج پدرانم - صلوات الله 
علیهم - اقتدا و تأسي خواهم کرد تا آنان را ملاقات نمایم.» 

«جابر» به حاضران در مجلس رو نمود و گفت: «قسم به خدا| در اولاد 
انبیاء كسي به مانند علي بن الحسین علیه‌السلام یافت نمي‌شود مگر 
«یوسف» پسر «یعقوب» و قسم به خدا فرزندان علي بن الحسین 
علیه‌السلام از فرزندان «یوسف » افضل‌اند چرا که بعضي از انان زمین را 
از عدل و داد پر خواهند نمود همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد.» 
[6 27 ]. 

2- «سعید بن کلئوم» مي‌گوید: «نزد حضرت صادق علیه‌السلام بودم که 
يادي از حضرت امیرالمومنین علي علیه‌السلام به میان امن حضرت یس از 
بیان پاره‌اي از از حالات و افعال عبادي امیرالمومنین ِِ «هیچ کس 
از فرزندان ایشان شبیه‌تر به ایشان از حضرت علي بن الحسین 
علیه السلام نبود.» 

بعد فرمودند: «روزي فرزندشان جناب ابوجعفر محمد بن علي الباقر 
علیه السلام بر ایشان وارد شدند و دیدند پدر در زمینه عبادت به مرتبه‌اي 
رسیده که احدي به آن نرسیده است. ایشان را در حالي یافت که از کثرت 
شب زنده‌داري رنگ سیمایشان به زردي گرائیده و از گريه‌هاي طولاني, 
چشمانشان آنش گرفته. جبهه‌ي حضرت تغییر کرده و بيني مبارکشان از 
سجده‌هاي زیاد آسیب دیده و پاره شده است و از ایستادن در حال نماز, 
پاها و ساقهاي ایشان متورم شده است. » 

«ابوجعفز » فرفود: «هنخامي که ایشان را به این حال دیدم, نتوانستم 
جلوي 
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گریه خود را بگیرم و لذا از سر ترحم به حضرت نگریستم, , حضرت در حال 
تفکر به سر مي‌برد. گريه‌ي من موجب شد که به من متوجه شود. بعد 
فرمود: «اي پسرم بعضي از آن صحفي که در آنها عبادات 3 بن 


ابي‌طالب علیه‌السلام نوشته شده است را برایم بیاور. » من آنها را آوردم و 
هد اد اسکة کف اسان را مطااعم فر موه ایاتی انا را ان دفتت وه 
رها کرد و آه بکشید فر مود: «چه كکسي بر عبادت علي بن ابي‌طالب 
علیه السلام قدرت دارد؟ !!» [277]. 

3- امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام 
در عبادت بسیار شدید الاجتهاد بودند و زیاد تلاش مي‌نمودند. روزشان 
«روزه؟ و شبشان را در حالت «قیام » براي نماز به سر مي‌بردند. البته این 
رویه به جسم حضرت رت رسانید. من به ایشان گفتم: «پدر جان این 
همه تلاش و جدیت تا به کجا؟» به من فرمود: «به سوي خدایم مجدت 
مي‌ورزم باشد که به جوا ر او نزديك شده مرا به مقام قرب خود پیش برد.» 
آري علاوه بر این حضرت بیست مرتبه با پاي تیاده «حح » بجاأ آورد و فاصله 
«مدینه > تا «مکه» را بیست روز مي‌پیمود. [278]. 

در این زمینه آنچه بسیار جالب به نظر مي‌رسد برخورد «عبدالملك. بن 
مروان» آن اه مقتدر و زورگوي اموي ۰ با حضرت سجاد علیه السلام 
است که با مشاهده اناد عبادت در سيماي حضرت؛ لب به تعریف و تمجید 
حضرت گشود و سپس حضرت با برخوردي بي‌نظیر, همه کمالات خود را از 
خدا دانسته دیدگاه خود را نسبت به عشق به عبادت الهي بیان مي‌دارد. 
شرح مبسوط این برخورد و تمجیدها تحت عنوان گزارش «زهري» از وارد 
شدن حضرت سجاد علیه‌السلام بر «عبدالملك» و تکریم و اعزاز حضرت 
بط آو بان کوا هو سید 


بررسي تفضيلي و جزئیات عبادات حضرت سجاد 


اشاره 


[صفحه 179 ] 

مقطع از تاریخ به دوش مبارکشان آمده بود. به مساأله «عبادت» و «راز و 
نیاز با حضرت حق» اهتمام ويژه‌اي مبذول مي‌داشتند تا از يك سو با ارتباط 
با ۳ اف نت جان پر عشق خود را آز افتشن بخشیده از مد همه‌ي 
خوبیها و کمالات. فیوضات لا يتناهي دریافت دارند و از سوي دیگر الگوي 
زیبا و کامل از عشق سوزان يك بنده مخلص و پاکباز در مقابل خداوند 
1 ارائه داده, جامعه شیعه و مسلمین را از این جهت تربیت نمایند و 
آنها را با معارف بلند اسلام علما و عملا آشنا سازند. از اين رو حضرت 
سجاد علیه‌السلام عبادتهاي زيادي در طول شبانه روز و ماه و سال انجام 
مي‌دادند. آنچه از این غبادتها در تاریخ و روایات گزارش شده است عبارت 
است از: 

1- نمازهاي حضرت 

2 حح‌هاي حضرت 

3- سجده‌هاي حضرت 

4- دعاها و مناجاتهاي حضرت 

لا زم به ذکر است همه کارهاي معصوم م علیه‌السلام در قالب «عبادت » 
انجام مي‌ شود و قطعا عبادات امام سجاد علیه السلام منحصر به آنچه در 
بالا ذکر شد نیست. ولي در اين قسمت عبادات مخصوصي که بیشتر جنبه 
فردی در آن برجشته استه بیان مي کردن. 





اشاره 


حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- علاقه شديدي به «نماز » داشته‌اند و با 
بررسي کیفیت انجام این «عبادت» و آشنا شدن با تفصیل این موضوع و 
چزئیات آن, باید موضوعات زیر را در خلال اسناد تاريخي و روایات: اسلامي 
کاوش نمود: _ 

1- حضرت در استانه نماز (انجام مقدمات نماز) 

2- حالات امام سجاد علیه‌السلام به هنگام نماز 

3- حضور قلب حضرت در نماز 

4- لباس و مکان حضرت در موقع نماز 

(صفحه 0 | 

5- بعضي از مكانهاي مورد علاقه‌ي حضرت براي نماز و دعا 

6 کثرت نمازهاي حضرت 

7- خواندن مستمر نمازهاي نافله بویژه «نماز شب» 


امام سجاد در آستانه نماز (انجام مقدمات نماز) 


اشاره 


اولیاء الهي در پرتو معرفت عمیق و کاملي که از حضرت حق دارند و 
محضر اقدس او را با همه عظمتش بخوبي درك مي‌کنند, به هنگام آماده 
شدن براي حضور رسمي قزر آن محضر قدسي, , دچار تغییر حال شده آثار 
این تغییر در صورت و شمایل مبارکشان ظاهر مي شود. 

امام سجاد علیه‌السلام نیز موقع اقدام براي گرفتن وضو, رنگ رخسارشان 
ژود. فی‌شند و. آنن علافت. آماد کي ترا فیام .در. فحضر ربویی به. ام 
«نماز » بود. 

محمد بن الحسین از عبدالله بن محمد القرشي نقل کرده است که ایشان 
گفت: «هنگامي که علي بن الحسین علیه‌السلام «وضو» مي‌گرفت., رنگش 
زرد مي‌شد., اهل خانواده ایشان به حضرت عرض مي‌کردند: «چه چيزي 
شما را ترسانیده است؟» حضرت مي‌فرمود: «آیا مي‌دانید براي چه كکسي 
آماده مي‌ شوم تا در مقابلش به قیام بایستم؟» [79 2 ]. 

آري این رویه مستمر حضرت سجاد علیه السلام بوده است که از شدت 
خضوع در برابر حق و احساس عظمت و بزرگي خالق یکتا, رنگ صورتشان 
تغییر مي کرده است و آناز تکراتف در اندامشان ظاهر مي‌ شده است. 

باید توجه داشت که در فاصله بعد از «وضو» و قبل از دخول در «نماز». 
همین حالت خوف و تغییر رنگ صورت حضرت ادامه داشته است. 


همچنین حضرت سجاد علیه السلام در زمینه «تهبه آت وضو و گرفتن وضو >> 
رچنه خاضی تایه کم خوا فال تال ماس 


و نکته دیحو اینکه حضرت سجاد علیه‌السلام پس از انجام وضو و در موقع 
دخول در «نماز» به خود عطر مي‌زدند و خود را خوشبو مي‌نمودند. 
[صفحه 181 ] 


رویه حضرت سجاد در زمينه‌ي تهیه اب وضو و وضو گرفتن و مسواك زدن 


حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام دوست نمي‌داشتند که هیج 
کس ایشان را در زمينه‌ي تهیه اب وضو کمك کند. خودشان شخصا ابي را 
که مي‌خواستند از ان به عنوان «اب وضو» استفاده کنند, از چاه کشیده و 
قبل از اینکه بخوابند, روي آن را مي‌پوشانیدند. سپس وقتي که در دل شب 
براي «نماز شب» از خواب بلند مي‌شدند ابتدا مسواك نموده و بعد وضو 
گرفته و شروع به نماز مي‌کردند ...» [280]. 


استعمال عطر به هنگام ورود به نماز توسط حضرت سجاد 


«عبدالله بن حارت» نقل نموده است که حضرت علي 1 بن الحسین 
علیه السلام شيشه‌اي از «مشك » داشتند که آن را یر 9 نماز خود 
گذاشته بودند. پس هر گاه وارد «نماز» مي‌شدند از آن برگرفته با آن مسح 
مي‌نمودند و خود را خوشبو مي‌ساختند. [291]. 

باید توجه داشت استعمال بوي خوش يكي از دستورات اکید اسلامي است 
و پیامبر اکرم و ائمه‌ي هدي علیهم‌السلام به آن علاقه وافري داشته‌اند و 
بخصوص در موقع اقامه‌ي نماز. معطر ساختن خود به عطر. مستحب بوده 
و باعث افزوني ثواب «نماز» مي‌شود. 


حال حضرت سجاد در فاصله بین گرفتن «وضو» و دخول در «نماز» 


حضرت علي بن الحسین علیه السلام هر گاه از وضوي نماز فارغ مي شد ند؛ 
در فاصله‌ي مابین وضو و نمازشان, ایشان را لرزش فرا مي‌گرفت و به 
مانند شخص تب داري که مي‌لرزد. مي‌لرزیدند. به ایشان گفته شد: این چه 
حالتي است که شما را عارض مي‌شود؟ حضرت جواب ب فرمود: «واي بر 
شتما از ابا فن‌دانید برای خه کستی می انم ؟ هس کی وا زان ها ره ۲ 
او به مناجات برخیزم ؟» [282 ]. 

[صفحه 182 ] 


حالات حضرت سجاد به هنگام اقامه‌ي نماز 


اولیاء الهي در پرتو معرفت تام و کاملي که به ذات اقدس احدیت دارند و 
حقیقت «نماز» را که حضور در محضر ربوبي است. ادراك مي‌نمایند, در 
حال اقامه‌ي «نماز» با استشعار واقعي «ذل عبودیت» خود در مقابل «عز 
و جبروت حضرت الله» دچار تغییر حال شده آثار این تغییر در بدن 
شریفشان ظاهر مي‌شود. «زرد شدن ری ۹ و «تعغییر نی آن », 
«اقشعرار پوست »> حالتي است مخصوص که ها که خوف و ترس 
شديدي بر انسان عارض شود, براي پوست بدن رخ مي‌دهد -, «لرزیدن به 
مانند انساني که تب کرده است» و امثال آن تمونه‌اي از اين آثار است که 
در ظاهر قابل مشاهده مي‌باشد. 
به علاوه مراعات کامل «ادب عبودیت» و «درك حضور الهي» و «عدم 
توجه به غير خداوند» و «مکالمه با خداوند به صورت مشافهه». همه 
بهره‌هاي معنوي اولیاء حضرت حق از اقامه‌ي «نماز» است. حضرت زین 
العابدین امام سجاد علیه‌السلام نیز در این زمینه, نمونه کامل و مثال زدني 
مي‌باشند که تمام این حالات معنوي از وجود اقدسشان در حال نماز, 
گزارش شده است. 
1- امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام 
هر گاه براي «نماز » حاضر مي شد ند پوستشان مقشعر مي‌ شد (حالتي که 
براي پوست در موقع ترس شدید حادث مي‌شود) و رنگشان زرد شده و به 
سان شاخه و برگ درخت خرما مي‌لرزید.» [283]. 
2- امام باقر علیه السلام فرمودند: «علي بن الحسین علیه‌السلام هرگاه به 
نماز مي‌ایستادند نی رخسارشان تعییر ۳ و قیامشان در «نماز» به 
مانند قیام عبد ذليلي بود در مقابل پادشاهي جلیل. ۳ ایشان از خشیت 
خداوند عزوجل مي‌لرزید و حضرت هر نمازي که مي‌خواند به مانند كکسي 
که مي‌خواهد با نماز وداع نموده و دیگر هرگز موفق به نماز نمي‌شود. نماز 
مي‌خواند. » [284] (چنین مي‌دید و مي‌پنداشت که بعد از اين نماز دیگر 
هرگز نماز نخواهد خواند.) 

[صفحه 183 ] 
3- امام صادق عله‌السلام فرمودند: «پدرم امام باقر علیه‌السلام 
مي فر مودند: «علي بن الحسین علیه السلام هر گاه به نماز مي‌ایستاد کان 
ساقه‌ي درختي ۳ تمي کرد هگر آنکه.باد نخشی از آن, را به 
تِِ در آورد.» [285 ]. 

4 «ابان ۳ تغلب» هش کود: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: «من 
حضرت علي ِ بن الحسین علیه السلام را دیدم که هر گاه به نماز مي فد 
و کر ری ند حضرت به من فرمود: «قسم به خدا علي بن 


الحسین مي‌دانست که در مقابل چه كسي مي‌ایستد !!۱» [286 ]. 

5- «جابر بن جعفي» نیز از امام باقر علیه‌السلام نقل مي‌کند که فرمود: 
«در هنگام نماز باد علي بن الحسین علیه‌السلام را تکان مي‌داد به مانند 
اینکه باد «سنبله» را تکان دهد.» [287]. 


حضور قلب امام سجاد در نماز 


اشاره 


«نماز » برترین «عبادت» در مجموعه‌ي عبادات اسلامي است که به عنوان 
عمود و ستون خيمه‌ي دین معرفي شده است. نماز زیباترین مجموعه‌اي 
است که حضرت حق براي «ذکر» خود در اختیار بندگان قرار داده که «اقم 
الصلوة لذكري» [288] «نماز» معجون با برکت و کامل و نمونه‌اي از تمام 
مراحل «سیر الي الله» و یاد حضرت حق مي‌باشد که اگر انجام آن در 
درگاه حضرت ربوبي:, قبول واقع شود ماسواي ان از سایر اشکال عبودیت 
نیز قبول شده و الا بقيه‌ي اعمال همه رد خواهد شد: «ان قبلت قبل سائر 
عمله و ان ردت رد علیه سائر عمله» [1289 و اول عبادتي است که در 
روز قیامت مورد سوال قرار مي‌گیرد. [290 ] آري نماز «خیر العمل » يعلي 
بهترین کار در مجموعه اعمال صالح است که «حي علي خیر العمل». 
(البته روح نماز و قبولي آن به ولایت اهل بیت علیهم السلام وابسته است و 
از اين رو برترین 

[صفحه 184 ] 

«ولایت» نیز بیان شده است.) [291]. 

حال باید توجه 9 مغز و روح نماز همان «حضور قلب» در حال انجام 
«حضور قلب» يعني توجه به حضور در محضر ربوبي و غفلت از ماسواي او 
به هنگام انجام این عمل و دز لك واقعیت آنچه مي‌خوانيم و مکالمه و 
معاشقه با حضرت الله. و همین میزان قبول و معیار براي مقدار پذیرش 
مین 

اولیاء الهي و حضرات معصو مین علیهم‌السلام نمونه‌هاي کامل و بي‌نظيري 
از «حضور قلب» را در نمازهاي خود به نمایش گذاشته‌اند که گزارش آن 
به صورت مفصل در اسناد تاريخي آمده است. ۲ 

حطیت نت ااعا ی هسام فقو یر ساه سار اجان مسر راهن 
و مشاهده‌ي جلال و جمال ربوبي مي‌شدند که به طور كلي از غیر خدا 
منصرف شده و ابدا , به آنچه در اطراف و پیرامون ایشان مي‌گذشت. 
متوجه نبودند. 

«حمران بن اعین » از امام باقر علیه‌السلام نقل مي‌کند که حضرت فرمود: 
«روزي علي بن الحسین علیه السلام نماز مي‌خواند. . پس «رداء» از يکي از 
دوش‌هاي حضرت ساقط گردید ولي حضرت آن را درست نکرده تا اینکه از 
نماز خود فارغ شد. يكي از اصحاب حضرت راجع به این موضوع از حضرت 
ِِِ حضرت پاسخ داد؛ «واي بر تو!! آپا مي‌داني س مقابل جه كکسي 
بودم؟ هر آینه از نماز بنده, قبول درگاه الهي نمي‌شود مگر آنچه را که در 
آن حال با قلبش به خداوند اقبال داشته باشد.» آن مرد گفت: «ما همه 


هلاك شدیم. حضرت فرمود: «هرگز! خداوند عزوجل این مسأله را با نوافل 
تتمیم مي‌نماید.» [292 ]. 

عین همین تعابیر و همین واقعه از زبان جناب «ابوحمزه ثمالي» نیز نقل 
شده است. 293 ] 

همچنین در حالات حضرت در موقع نماز نقل شده است که «هرگاه ایشان 
به نماز مي‌ایستاد به هیچ چیز غیر از نماز. مشغول نمي‌شد و هیچ چيزي 
نمي‌شنید چرا که 

(صفحه 85 1 ] 

به نماز اشتغال داشت.» [294]. ۱ 

در اين رابطه در کتاب کشف الغمه امده است که فرزندي از حضرت 
سجاد علیه‌السلام در چاه افتاد و اهل مدینه مشغول نجات او شدند. تا 
بالاخره او را از چاه بیرون اوردند. در این حال حضرت به «نماز» ایستاده و 
پیوسته در محرابشان بودند. بعد از فراغت از «نماز» موضوع را به اطلاع 
حضرت رساندند و ایشان فرمودند: <«ابدا متوجه نشدم !! من مشغول 
مناجات با «رب عظیم» بودم.» [295]. 

اما انچه در رابطه با «حضور قلب» بي‌نظیر حضرت سجاد علیه‌السلام در 
«نماز» قابل توجه است «دو واقعه عجیب» در این زمینه است که باید 
مورد دقت و تأمل قرار گیرد. 


دو واقعه‌ي بسیار جالب و عجیب در زمينه‌ي «حضور قلب» امام سجاد در نماز 


1- حضرت علي بن الحسین زین العابدین علیه السلام به «نماز» ایستاده 
بودند, در آثناء نماز فرزندشان حضرت محمد (امام باقر علیه‌السلام) در 
حالي که طفل بودند به راه افتاده و به کنار چاهي بسیار ژرف آمدند. این 
چاه در منزل حضرت در «مدینه» بود, آنگاه به داخل چاه سقوط نمودند. 
مادر ایشان که به ایشان نظاره مي‌کرد. با دیدن اين منظره فریاد کشید و 
بر سر زنان. به سمت چاه جلو امد و در کنار آن مشغول فریاد کشیدن و 
کمك خواستن شد. ان خانم مي‌گفت: «یا ابن‌رسول الله فرزند شما محمد 
در چاه افتاد و غرق شد.» اما حضرت به هیچ وجه از «نماز» خود منصرف 
نمي شد ند و این در حالي بود که صداي اضطراب بچه‌شان از قعر چاه به 
گوش حضرت مي‌ر سید. یس چون این 11 براي آن خانم مدنبي مد یبد 
گذشت در حالي که به شدت بر فرزندش محزون بود, گفت: «چقدر قلوب 
شما اهل بیت رسول الله قسي و سخت است !!!» اما حضرت بر «نماز» 
خود اقبال داشته و از آن خارج نشدند مگر بعد از اتمام و اکمال آن. 
آنگاه به سوي آن‌ خانم زو تصوده و به نضمت خاه آمذدند و دز کار آن نه رو 
زمین نشستند و دستشان را به قعر چاه دراز نمودند. و این در حالي بود که 
جز با 
(صفحه 86 1 ] 
طناب بلند نمي شد به قعر چاه د سرت یافت. پس فرزندشان مرب موه 
علیه‌السلام را در حالي که زبان کودکانه گشوده و سخن مي‌گفتند و 
مي‌خندیدند, با دستشان اد جام پیرفن آوزدند و هرگز جسم و لباس ایشان 
نق. ات مرطوب نشده بود. حضرت سجاد علیه السلام آن گاه ِِ همسر 
خود نمودند و فرمودند: «بگیر او را اي «ضعیف الیقین» به خداوند 
آن خانم به خاطر سلامت فرزندشان شروع به خنده کرد ره 
خاطر آن سخني که حضرت به او گفته بودند (یا ضعيفة الیقین) گریست. 
حضرت به او فرمودند: «امروز ملامت و نكوهشي بر تو نیست. البته اگر 
مي‌دانستي که من در مقابل جباري ایستاده بودم که اگر من رویم را از او 
مي گرداندم او نیز رویش را از من مي‌گرداند. چه كسي بعد از او مي‌تواند 
شخص راحم و مهرباني را سراغ بگیرد؟ (در نسخه ديگري هم آمده است: 
آیا مهربانتر از او براي بنده‌اش چه کسي را سراغ داري؟) [296] 
2- «ابلیس» به صورت يك «افعي» داراي ده سر و دندانهاي بسیار تیز 
براي حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام در حالي که مشغول نماز بودند, 
تجسم یافت و خودنمايي کرد و چشمان خود را برافروخته و سرخ فام 
جلوه‌ گر ساخت. 


ان ملعون از موضع سجده‌ي حضرت از دل زمین بر حضرت نمایان شد, 


بعد مدتي مديدي در محراب حضرت مکث نمود ولي حضرت ابدا از او 
ترسیدند و براي لحظه‌اي هم گوشه‌ي چشمشان را به سوي او نینداختند. با 
مشاهده‌ي این وضعیبت؛, «شیطان » ناگهان به تین انگشتان حضرت هجوم 
آورده و با دندانهاي جلوي خود, شروع به گاز گرفتن آن نمود, و از آتش 
درون خود بر آن مي‌دمید و در تمام طول اين مدت حضرت و 
چشمي هم به او نمي کردند و قدم خود را از جایش تکان نمي‌دادند, و 
هرگز شك و وهمي در «نماز» و قرائتشان به دل شریفشان عارض 
تفت کر دید 
«ابلیس » در این حال به سر مي‌ برد که به ناگاه شهاب ۱۳ از آسمان 
بر او هجوم اوزد پس چون به او نزديك شده و آن را احساس نمود فریاد 
برکشید و در صورت سیيماي اولیه خود در آمده و در کنار حضرت علي بن 
شرت عاب انس لام 
[صفحه 187 ] 
ایستاد. سپس گفت: «اي علي تو «سیدالعابدین» هستي همچنانکه به آن 
نامیده شده‌اي و من ابلیسم. قسم به خدا| عبادت تمامي انبیاء از پدر نو 
حضرت «آدم » تا خود تو را مشاهده نموده‌ام ولي هرگز به مانند نو و 
عبادت تو ندیدم !!! بعد هم حضرت را ترك کرد و پشت نمود و این در حالي 
بود که حضرت هنوز در نماز بود هرگز چيزي او را از کلامش مشغول نکرده 
بفدتا اشکه ماش ربا تعامت آن به بایان رسانید :۲297 
در همین رابطه روایت ديگري نیز تحت عنوان «لقب زین العابدین» نقل 
گردیده که قابل توجه است. 


لباس و مکان حضرت سجاد در موقع نماز 


اشاره 


امام صادق علیه‌السلام مي‌فرمایند: «عادت حضرت علي بن الحسین 
لباس خود را مي‌پوشيد و هنگامي که نماز مي‌خواند به موضع خشني 
مي‌رفت و در آن نماز مي‌خواند و بر زمین سجده مي‌کرد. روزي به سمت 
«جبان» که اسم کوهي است در اطراف «مدینه» امد و سپس بر روي 
سنگ خشن و آتشيني (سوزاننده) ایستاد و بعد شروع به نماز خواندن 
تضون۰ خضرت ۶یا فی ‌کریست آنگاه رشن را ار سجدم: برداشت: و. کان 
صورت مبارکش از زيادي اشك, در آب فرورفته بود.» [298 ]. 

انچه ذکر شد مکان عمومي نماز حضرت سجاد علیه‌السلام بود ولي حضرت 
به بعضي از مکانها براي «نماز» علاقه خاصي داشتند که در آن مکانها 
بخصوص به نماز مي‌ایستادند و با خداوند راز و نیاز مي‌کردند. 


بعضي از مکانهاي مورد علاقه حضرت سجاد براي اقامه‌ي «نماز» 


اشاره 


امام زین العابدین علیه السلام آنچنانکه از بعضي از روایات و اسناد تاريخي 
به دست مي‌اید. براي نماز خواندن در بعضي از معانها, ارزش خاصي قائل 
بودند. حني 

[صفحه 188 ] 
حاضر بودند مسافت بسیار طولاني را طي نموده و خود را ؛ نها مکان 
برسانند و در آنجا «نماز» خوانده و بلافاصله مراجعت بفرمایند. 
يکي از این مکانها «مسجد کوفه» است و ديگري «مسجدالحرام» 
بخصوص «حجر اسماعیل » در زیر ناودان خانه خدا مي‌باشد که بشدت 
مورد علاقه حضرت بوده است. 

1- «ابوحمزه ثمالي» نقل مي‌کند که «حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام 
از «مدینه »> صر فا به قصد «مسجد کوفه» حرگکت کرده و9 یکسره به آنجا 
آمدند و چهار رکعت در آن مکان نماز خواندند و سپس برگشته و یکسره به 
سراغ مرکب خود رفتند ف آن سوار شده و راه را گرفته و به سمت 
«مدینه » برگشتند.» [299]. 

در رابطه با نماز خواندن و مناجات حضرت سجاد علیه‌السلام در «مسجد 
كِ نیز خاطره‌اي وجود دارد که قابل توجه است. 

- «طاووس» مي‌گوید: «مردي را در «مسجد الحرام» در زیر ناودان 
0 دیدم که «نماز» مي‌خواند و «دعا» مي‌کرد و در «دعا» گریه 
مي‌کرد. پس وقتي که از «نماز» فارغ شد به سراغ او امدم و معلوم شد 
که حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- است. به ایشان عرض کردم: «یا 
ابن‌رسول الله؛ شما را بر چنین حالي دیدم در حالي که شما سه ويژگي 
دارید که امیدوارم شما را از خوف ایمن سازد. اول: اینکه شما فرزند 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم هستید. دوم شفاعت جدتان هست 
و سوم: رحمت آلهي.» حضرت فرمود: «اي طاوس اما اینکه من فرزند 
رسول خدا ضلی الله علبه و اله-و-سلم هشتم. پس این مرا ایمن تمي‌سازد 
چر| که از خدا| شنیدم که مي فر مود: «فلا انساب بینهم یومتذ و / 
یتسائلون» [300] يعني: «در روز قیامت نسبت‌ها از بین مي‌رود و سوال 
نمي‌شوند. » 

اما شفاعت جدمر آن نیز .من را آیفن نمی‌سازد جونکه خداوند مي‌فر‌هاند؛ 
«و لا یشفعون الا لمن ارتضي» [301] يعني: «شفاعت نمي‌کنند مگر براي 
كکسي که او را بیسند ند واز او راضي باشند. » 

و اما رحمت الهي؛ پس بدرستي که خداوند مي‌فرماید: «انها لقريبة من 
اصفحه 09 "۲ 

المحسنین» [302] (البته آیه این چنین است: «ان رحمة الله قریب من 


المحسنین » و اگر نقل راوي صحیح باشد, حضرت نقل به معني فرموده‌اند) 
يعني: «هر اینه رحمت خداوند به نیکوکاران نزديك مي‌باشد.» و من 
نمي‌د انم که محسن و نیکوکار هستم یا نه». [303 ]. 

3- باز جناب «طاوس» نقل مي‌کند که شبي داخل «حجر اسماعیل » شدم. 
در این حال حضرت علي بن الحسین علیه السلام نیز وارد شده و مشغول 
نماز خواندن شدند. پس ماشاء الله نماز خواند و سپس سجده کرد, من 
تا ای ما 
کنم». پس شنیدم که در سجده‌اش مي گفت: «عبيدك بفنائك. مسکينك 
بفنائك, سائلك بفنائك, فقيرك بفنائك ...» [304 ]. 

4- «محمد بن ابي‌حمزه» از پدرش نقل مي‌کند که حضرت علي بن 
الحسین علیه‌السلام را در مقابل آستانه‌ي «کعبه» شریف در دل شب دیدم 
در حالي که نماز مي‌خواند پس فیام را بسیار طول داد تا اينکه يك مرتبه بر 
پاي راست خود تکیه مي‌داد و يك بار بر پاي چپ, و بعد هم شنیدم که 
مي‌فرمود, در حالي که گریان بود: «اي سید و مولاي من ! آبا مرا عذاب 
مي‌کني در حالي که حب تو در دل من مي‌باشد؟ !!! اري قسم به عزت تو 
که اگر چنین كني بین من و گروهي که براي مدت طولاني آنها را براي تو 
دشمن مي‌داشتم. جمع فرموده‌اي.» [305 ]. 

در این زمینه نیز «خاطره‌اي بسیار جالب از يك نماز حضرت در بین راه 
«مدینه» و «مکه» وجود دارد» که حاوي بعضي از کرامات و معجزات 
و مطلب دیگر «هماهنگي عالم تکوین با تسبیح حضرت در حال «نماز» 
است که این نیز از امور خارق العاده و بسیار مهم مي‌باشد. 


خاطره‌اي از نماز, مناجات و سجده‌ي حضرت سجاد در «مسجد کوفه» 


«یوسف بن اسباط» از پدرش نقل مي‌کند که مي‌گوید: «من وارد مسجد 
کوفه» 

[صفحه 190 ] 

شدم به ناگاه با جواني برخورد کردم که مشغول مناجات با پروردگارش بود 
و در سجده مي‌گفت: «سجد وجهي متعفرا في التراب لخالقي و حق له» 
يعني: «صورت من در حالي که در خاك مالیده شده است. براي خالقم 
سجده کرده و او حق دارد که براي او سجده کنم.» من به سمت او رفتم و 
معلوم شد که او حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- مي‌باشد. پس چون 
فجر طالع شد به کنار ایشان رفتم و به ایشان عرض کردم: یابن رسول 
الله؛ نفس خود را معذب نمودید و خداوند به انچه شما را برتري داده, 
برتري داده است؛ حضرت گریه کرد و سپس روایت زيبايي از رسول خدا 
صلي الله علیه و اله و سلم برایم نقل کرد.» [306 ]. 


خاطره‌اي از يك نماز حضرت سجاد در راه «مکه مکرمه » 


«حماد بن حبیب كوفي» مي‌گوید: «در راه «مکه» در منزلي به نام «زبانه» 
ام و اروان مه انم کت ای بش که کرواری سمم کین 
ظلماني برخاست و قافله را از هم متفرق ساخت و من در آن بیابان و 
صحرا گم شدم. همچنان راه مي‌رفتم تا به يك وادي و بياباني منتهي شدم. 
چونکه شب فرا رسید به درختي خشك و عاري از برگ پناه بردم, همینکه 
سياهي شب بالا امد و با روشنايي روز مخلوط گردید جواني را مشاهده 
کردم که جلو مي‌آمد و بر قامت او لباسي ژولیده و سفید دیده مي‌شد, اما 
از او رایحه مشك به مشام قآ هد پیش خود گفتم اي وليي از اولیاء 
خداست, هر گام جر کت مرا احساس کند. مي‌ترسم روي برگردانده به جاي 
ديگري رود و پا از بسياري از کارهايي که مي‌خواهد انجام دهد او را مانع 
شوم, پس تا انجا که قدرت داشتم خود را مخفي نمودم. او به موضع من 
نزديك شد و براي «نماز» اماده گردید. سپس به پا ایستاد و گفت: «اي 
كکسي که ملکوت و باطن همه‌ي اشیاء را به حیازت و تمليك خود درآورده‌اي 
و جبروت هر شيئّي را مقهور خود قرار داده‌اي, در قلب من سرور اقبال به 
خود را وارد فرما و من را به جرگه‌ي مطیعین خویش بپیوند.» سپس وارد 
«نماز» 5 

در این حال چونکه او را مشاهده کردم دیدم همه اعضاء و جوارحش به 
آراشتن گرا فاهرکا سمش کون ارس تا اف تور آ ها بای مار 
آماده شده 

[صفحه 191 ] 

بود رفتم, دیدم چشمه‌اي با آب سفید جاري است, من نیز براي «نماز» 
مهیا شدم و پشت سر او ایستادم. در این حال من خود را در محرابي یافتم 
که کان در همان وقت ساخته شده بود. پس او را دیدم که به هر آيه‌اي که 
در آن یت و «وعید الهي » آمده بود, مي ر سید و تلاوت مي کرد آن را با 
صداي گریه آلود و با لحني حزین تکرار مي‌نمود, تا اينکه سياهي شب 
شکافته شد در این حال بیا ایستاد و مي‌گفت: «اي كسي که «طلب 
کنندگان» او را قصد نموده و در حالي که صاحب رشد و بینش بودند به او 
رسیدند و «بیمناکان» او را مقصود گرفتند و او را صاحب فضل و کرامت 
پافتند و «عبادت کنندگان » به سوي او پناه آفزدند و او را صاحب نعمت و 
بخشش كکسي که بدن خود را براي غیر تو به مشقت اندازد (و به غیر تو 
مشغول شود), جه موقع به راحت و ارامش خواهد رسید؟ و کسي که با 
شبات دز ضید ارو | مقصد گیرد, چه موقع خوشحال و مسرور خواهد شد؟ 
خداوندا !! سياهي شکسته شد کا دل در خدمت تو بر نگرفتم و از 
حوض‌هاي مناجات نو آ یره نیاشامیدم, بر محمد و آلش درود بفرست «و 


اقاست ای ار تا اس ال ای نارکا ها کی 
تو سزاوارتر است انجام نده؛ اي ارحم الراحمین. ۳ 

من ترسیدم این شخص بزرگوار از دست من رفته و اثر او بر من مخفي 
گردد و لذا به دامن او چسبیدم و به او عرض کردم: «سوگند , به كکسي که 
سختي و زرد و تعب و خستگي را از نو زدوده است و به نو شدت 
اشتیاق به لذت ترس و رعب را بخشیده است, مرا مورد رحمت و در کنف 
عطوفت خود قرار ده. چرا که من گم شده‌ام و آرزوي من همان چيزي 
است که تو انجام مي‌دهي و منيه‌ي من همان چيزي است که شما بدان 
نطق مي‌فرمائي.» 7 

او فرمود: «اگر توکل تو صادقانه بود گم شده نبودي !! حال, مرا تبعیت کن 
و پشت سر من راه بپیما. » 

پس چونکه به کنار درخت رسیدم دستم را گرفت و من این چنین تصور و 
تخیل کردم که زمین زیر قدم من مي‌چرخد و کش پیدا مي‌کند, در اين حال 
همین که عمود صبح طالع شد به من فرمود: «بر تو بشارت باد این مکه 
است !!» من ضجه و ناله مردم را شنیدم و حاجي‌ها را دیدم. گفتم: 
«سوگند به كسي که در «روز آزفه» (روز نزديك) و روز نيازمندي به او 
امید داري, نو كيستي؟» او به من فرمود: «حال که سوگند خوردي من 
کل لسن لش اب الب لوا الم اه 
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اجمعین - هستم. »> [307 ]. 


هماهنگي عالم تکوین با حضرت سجاد در تنسبیج حضرت حق در حال نماز 


«سعید بن مسیب» مي‌گوید: «هر ساله مردم پس از انجام مراسم حج از 
«مکه » خارج نمي‌شدند مگر اینکه حضرت علي ابن الحسین -علیه‌السلام- 
از شهر خارج شود. پس در يك سال حضرت خارج شد و من نیز با ایشان 
خارج شدم. حضرت در بعضي از منازل بین راه فرود آمد و دو رکعت نماز 
کزارن. .در سنخجده‌ی. ان نماز. آمام نستتح خضرت: حق می کفت:و. تعامی 
درختان و سنگ‌هاي موجود, با حضرت شروع به تسبیح نمودند. من از 
مشاهده این منظره وحشتناك شدم. حضرت سرش را بلند نمود و فرمود: 
«اي سعید ایا ترسيدي؟» عرض کردم: «بلي یابن رسول الله». فرمود: 
«اين تسبیح اعظم است.» [308 ]. 

و در تعبیر ديگري «سعید بن مسیب» مي‌گوید: «روزي حضرت را در حال 
سجده در کنار اتاثیه سفر یافتم. پس قسم به كسي که جان «سعید» در 
دست اوست, هر آینه دیدم درخت را و سنگ‌ها و جهاز شتر را که به مانند 
کلام او را را وان کلام او به او بر مي گردانيدند.» 
[309 ]. 

باید توجه داشت قرآن براي حضرت داود علیه‌السلام نیز این حالت را ذکر 
همنوا مي‌شدند. 

«و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر و کنا فاعلین» [310 ]. 

«و لقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبي معه و الطیر» [311 ]. 


کثرت نمازهاي حضرت سجاد 


حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام به مانند حضرت امیرالمومنین 
علي علیه‌السلام به کثرت «نماز» شهرت دارند و این «عبادت» و «نماز» 
فراوان و زیاد 
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ایشان: انار خود را در جسم شریفشان به جاي گذاشته بودند؛ از جمله ما 
بین دو چشم ایشان و پيشاني مبارکشان برامده و «پینه »> کرده بود و به 
علت زيادي آن مجبور بودند مرب آن را کوتاه کنند و لذ| تا به 
«ذوالثفنات» مشهور شده بودند و «ثفنه» همان «پینه» و برجستگي که زیر 
شکم شتر, به خاطر نشستن ایجاد مي‌شود. 

1- «حمران ابن‌اعین» از امام محمد بن علي علیه‌السلام نقل مي کند 
که حضرت فرمودند: «عادت و رویه حضرت علي بن الحسین این بود که 
هزار ۳ نماز در شبانه روز ات مي‌فر مود ند و همچنانکه ی 
بود و حضرت در نزد هر درخت دو رکعت نماز مي‌خواندند.» [312 ]. 

عین این روایت را جناب جابر جعفي از امام باقر علیه‌السلام نقل کرده 
است. [13د ]. 

2 «عبدالعزیز ابن ابي‌حازم» مي‌گوید از «ابي‌حازم» شنیدم که مي‌گفت: 
«حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام در شبانه روز هزار رکعت نماز 
مي‌خواند تا ارنک در جبهه و پيشاني و سایر مواضع سجده‌ ي حضرت جيزي 
به مانند «پینه» بر زیر شکم شتر, بیرون آمد.» [314]. 

3- «عبدالله» پسر حضرت سجاد علیه‌السلام نیز مي‌گوید: «پدرم در شب 
آن: قدر نماز مي‌خواند تا اینکه از شدت. خستکي به سان کودکان کشان 
کشان خود را به بستر خود مي کشانید !۱۱» [ 31 ]. 


امام سجاد و خواندن مستمر نمازهاي نافله بویژه «نماز شب »> 


حضرت سجاد علیه‌السلام قبل از خوابیدن خود شخصا از چاه آب کشیده و 
مقداري از آن را براي وضوي خود کنار مي‌گذاشتند و روي آن را مي 
پوشانیدند تا ته آلوده شده نو ته بعضتی. از حیوانات: در آن.بیفتند, یی 
مي‌زدند و سپس وضو گرفته و مشغول نماز مي‌شدند. 
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عادت حضرت این بود که انچه از نافله روز از حضرت فوت شده بود, ان را 
در شب قضا مي‌کردند. 

(نافله روز همان نمازهاي مستحبي است که قبل يا بعد از نمازهاي واجب 
خوانده مي‌شود. مثل «نافله صبح» که دو رکعت است و قبل از نماز صبح 
خوانده مي‌شود. «نافله ظهر» که هشت رکعت است و در قالب چهار دو 
ركعتي قبل از نماز ظهر و «نافله عصر» نیز هشت رکعت است که به 
همین ترتیب قبل از نماز عصر خوانده مي‌شود). 

حضرت مي‌فرمود: «اي پسرم اين عمل بر شما واجب نیست و لکن من 
دوست دارم هر کدام از شما که خودش را بر کار خيري عادت مي‌دهد., بر 
آن مداومت داشته باشد. » 

«و حضرت هميشه «نماز شب» را به جا مي‌آوردند و هرگز آن را چه در 
سفر يا در حضر ترك نمي‌کردند.» 316 





اشاره 


يكي دیگر از عبادتهايي که به شدت مورد علاقه حضرت سجاد علیه السلام 
بوده و در طول حیات خود بارها بدان اقدام کرده‌اند. تشرف به خانه خدا و 
انجام «مناسك حح» مي‌باشد. 

براي بررسي این موضوع مي‌توان در زمينه‌هاي زیر بحث را ارائه نمود. 

1- تشرف به «حح» حضرت در حال کودکي. 

2- حضرت سجاد علیه‌السلام و حح با پاي پیاده. 

3- تبعیت مردم از حضرت در شروع و پایان حج. 

4- حالت معنوي خاص حضرت به هنگام گفتن «لبيك » 

6- خدمت کردن حضرت به حجاج. 

7- تهیه پاکیزه‌ترین ره توشه براي حج. 

8- تعداد حج‌هاي حضرت. 
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9- بعضي از حالات حضرت در حح. 

0- خاطراتي از سفر حح حضرت 

1- اعتراض فردي به حضرت سجاد علیه‌السلام در راه «مکه» در زمینه 
ترك جهاد و گزاردن حج و جواب حضرت. 

البته باید توجه داشت در زمینه تفصیل انجام «مناسك ححج» از جانب 
حضرت سجاد علیه‌السلام. روایات و اسناد فراواني در دست نمي‌باشد. 


تشرف حضرت سجاد به حج در حال کودكکي 


اشاره 


در زمينه‌ي تشرف حضرت علي بن الحسین به حج در حال کودكي دو 
روایت وجود دارد: 

1- «ابراهیم بن ادهم» و «فتح الموصلي» هر دو این قضیه را نقل کرده‌اند 
که: «من در بیابان را ی ره قي کزدم. حاجتی برانم بیتشن آمنذ 
و کمي از کاروان فاصله گرفتم. در این حال با کودكکي برخورد کردم که با 
پاي پیاده راه مي بیمود. با خود گفتم: «سبحان الله, بياباني پهناور و کودکي 
درحال پیاده روي !!» پس به او نزديك شدم و به او سلام نمودم. جواب 
سلامم را داد. 

آنگاه به او گفتم: «به کجا رهسپاري؟» 

گفت: «خانه پروردگارم را اراده کرده‌ام. دا 

گفتم: «حبیب من تو كوچكي و بر تو نه واجبي است نه مستحبي.» 

او گفت: «اي پیرمرد بزرگوار؛ آیا تا به حال نديده‌اي افرادي که از من 
کوچکتر بوده‌اند و مرده‌اند؟ !» 

من گفتم: زاد و راحله تو کجاست ۹« 

جواب داد؛ «زاد و توشه من تقواي من است و مرکب سواري و راحله‌ام دو 
پاي من و اراده و قصدم به سوي مولاي خودم.» 

گفتم: «من چيزي از غذا و طعام با تو نمي‌بینم.» 

گفت: «اي شیخ آیا این عمل نیکوست که انساني تو را به دعوتي بخواند 
آنگاه تو از خانه‌ات طعامي را برداشته و با خود همراه ببري؟» 

گفتم: «زه »> 

گفت: «كسي که مرا به خانه خود دعوت نموده است. همو مرا اطعام 
مي‌کند و 
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ات مي آشاماند. ِ< 

گفتم: «بر مرکب من سوار شو تا به «مکه» برسیم و حج را ادراك کني.» 

گفت: «کوشش و تلاش از جانب من است و رساندن به عهده او. آیا قول 
خداي متعال را شنيدي که مي‌فرماید: «و الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا 
و آن الله لمع المحسنین» [317 ] يعني: «كساني که در راه ما جهاد و تلاش 
کنند هر آینه آنها را به راههاي خود هدایت مي‌کنيم و حتما خداوند با 
نیکوکاران است. » 

در این گیر و دار بودیم که جواني خوش منظر در حالي که لباسهاي سفید 
نيكويي پوشیده بود, رو به ما آورد و با آن کودكت دست به گرییان هم فرو 
برده ديده‌بوسي نمود و بر او سلام کرد. 

مم دنه آن حوان: کردم و کم «تو را , به: کلتیین که و .وا تیک افرنده: 


ِ مي‌دهم این ِ کیست؟» گفت: «اآیا او را نمي‌شناسي؟ این 
بن الحسین بن 75 

آن 1 رو آوردم و پرسیدم: «شما را به پدرانمان مي‌خوانم, این جوان 

کیست؟ » 

گفت: «او را نمي‌شناسی؟» این برادرم «خضر» است که هر روز به سراغ 

ما مي‌اید و بر ما سلام مي کند. ند 

عرض کردم: «شما را به حق پدرانتان سوگند مي‌دهم که مرا آگاه سازي از 

این بيابانهاي بي [ و علف و صحراهاي سوزان چگونه بدون زاد و توشه 

عبور مي‌کني ؟» 

حضرت فرمود: «نه, من با زاد و توشه عبور مي‌کنم !! زاد و توشه من چهار 

چیز است.» 

عرض کردم: «کدام است؟» فرمود: «همه دنیا را یکسره و بكلي مي‌بینم 

که مملکت خداوند است. اما همه‌ي خلق را مي‌بينم که بندگان, کنیزان و 

عیال اویند, اسباب و روزیها را نیز به دست خداوند مي‌بینم و قضاء الهي را 

در تمام زمین خداوند نافذ و جاري مي‌بینم.» 

من گفتم: «یا زین العابدین زاد و توشه شما چه نیکو زاد و توشه‌اي است و 

شما با آن صحراهاي آخرت را در مي نوردید چه رسد به صحراهاي دنیا؟» 
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در زمینه «نشرف حضرت «خضر» به محضر علي , بن الحسین علیه‌السلام 

داستان ديگري نیز وجود دارد. 

2- عبدالله بن مبارك مي‌گوید: در بعضي از سالها به سمت «مکه» قصد 

حج نمودم و در حالي که در کنار حجاج در حال حرکت بودم, كودكي هفت یا 

هشت ساله را مشاهده کردم. او در گوشه‌اي بدون زاد و راحله, مشغول 

حرکت بود. من به نزدش رفته بر او سلام کردم و گفتم: «با چه كسي 

بیابان را طي کردي؟» 

گفت: «با شخص نیکوکار» (قلت له مع من قطعت البر؟ قال: مع البار). 

پس در چشمان من او بزرگ آمد و لذا عرض کردم: «پسر جانم زاد و 

توشه و مرکب سواري شما کجاست؟» 

فرمود: «زاد من, «تقواي من» است و راحله و مرکب سواریم دو پاي من, 

مولایم را نیز قصد کرده‌ام.» با شنیدن این سخنان شخصبت او در نفس من 

بسیار بزرگ جلوه کرد و لذا گفتم: «پسرم از کدام فامیل هستید؟» 

فرمود: «از دودمان ابوطالب». 

گفتم: «بیشتر توضیح دهید.» 

فرمود: «هاشمي هستم» و باز که بیشتر توضیح خواستم. 

فرمود: «علوي و فاطمي مي‌باشم.» 


گفتم: «اي سید و آقاي من آیا تاکنون شعري سروده‌اید؟» 

فرمود: «بلي» 

گفتم: «چند سطري از شعرت را برایم بخوان.» حضرت این چنین سرود: 
لنحن علي الحوض رواده 

نزود نسقي وراده 

ما فاز من فاز الا بنا 

و ما خاب من حبنا زاده 

و من سرنا نال منا السرور 

و من ساء ناساء میلاده 

و من کان غاصبنا حقنا 

فیوم القيامة میعاده 

- هر آینه ما پیش تازان ورود بر «حوض کوثر» هستیم و وارد شوندگان بر 
۳ را پشتيباني نموده و آب مي اشافانیم. 

- هیچ کس به فوز رستگاري نرسید جز از طریق ما و هر كسي که حب و 
محبت ماء زاد و توشه‌ي او بود. ضرر نکرده و محروم نماند. 

- هر کس ما را مسرور کند از طریق ما به او سرور و خوشحالي خواهد 
سید و 
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هر کسي به ما بدي کند میلاد و مولد او بد مي‌باشد. 

هرق سا انیت کنر پس روز قیامت میعاد او خواهد بود. 
سپس از چشمان من غائب شد تا اينکه به «مکه » رسیدیم و حج خود را به 
جاأ آورده و بر گشتیم. به «ابطح » (که اسم وادي است) رسیدم. در ۳ 
حلقه‌اي دایره شکل دیدم, نزديك رفته و بر انا مشرف شدم تا ببینم چه 
كکسي آنجاست. در این حال همان کودك که مصاحب و رفیق من شده بود 
را دیدم» از اسم او که سوال کردم هد «او زین العابدین علیه السلام 
است.» [319 ]. 


تشر ف حضرت «خضر» به محضر مبارك حضرت سجاد 


«ابوحمزه ثمالي» و «منذر ثوري» از حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام 
تقل هی ند که فرمید «خارح شدم تا اینکه , و 
تکیه دادم. در این لحظه مردي را دیدم که لباس سفید پوشیده بود و 
مستقیما به صورت من نگاه مي‌کرد. بعد گفت: اي علي بن الحسین, چرا 
شما را عزادار و محزون مي‌بینم؟ آيا حزن تو به خاطر دتیاست؟ پس رزق 
و روزي خدا براي «نیکوکار» و «فاجر» حاضر است. » 

گفتم: «حزن من بر این که تو مي‌گوبي نیست و رزق خداوند نیز براي این 
دو گروه است. » 

گفت: «پس بر آخرت است؟» پس آن وعده‌اي صادق است که «يادشاهي 
مقتدر و قاهر» در آن حکم خواهد کرد. براستي حزن شما براي چیست؟» 
گفتم: «از فتنه «ابن‌زبیر» مي‌ترسم. » 

حضرت فرمود: «آن شخص خندید و بعد گفت: «اي علي بن الحسین آیا تا 
به حال هیچ کس را دیيده‌اي که بر خداوند توکل کند ولی او را کفایت 
نکند؟» 

گفتم: «نه» 

گفت: «اي علي بن الحسین آیا هیچ کس را ديده‌اي که از خداوند بترسد 
ولي او را نجات 0 

گفتم: «نه» 

پس گفت: «اي علي بن الحسین آیا تا به حال كسي را ديده‌اي که از خدا 
سوّال 
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کند ولي به او ندهد؟» 

گفتم: «نه». 

بعد نگاه کردم در آن هنگام هیچ کس در جلوي من نبود. و آن شخص 
«خضر » علیه‌السلام بوده است.» [320 ]. 


حضرت سجاد و حح با پاي پیاده 


حضرت سجاد علیه‌السلام از اوان كودكي و نوجواني خود تا آخر عمر به 
صورت معرر با پاي پیاده به حج خانه خدا مشرف مي‌شدند. 

قضاياي مربوط به حج حضرت به صورت پیاده در حال کودكکي تحت عنوان 
تشرف حضرت سجاد (علیه‌السلام) به حح در حال کودكي بیان گردید. 
همچنین پیاده حج رفتن حضرت و برخورد شخصي با ایشان بعد از گم شدن 
از کاروان و نماز خواندن و سیس با «طي الارض » به خانه خدا رسیدن» نیز 
تحت عنوان «خاطره‌اي از «نماز» حضرت در بین راه «مدینه» و «مکه» 
ذکر گردیده است. اما در زمینه حج گزاردن حضرت با پاي پیاده به صورت 
كلي در کتاب الارشاد «شیخ مفید» آمده است: 

حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام به صورت پیاده حج بجا آوردند. پس 
فاصله «مدینه» تا «مکه» را در خلال بیست روز پیمودند. [321 ]. 

و «معتب» از امام صادق علیه‌السلام نیز نقل مي‌کند که فرمودند: 
«حضرت سجاد علیه السلام با پاي پیاده به حج رفت پس فاصله بین 
«مدینه » و «مکه» را در طي بیست روز سیر کرد.» [322 ]. 


تبعیت مردم از حضرت سجاد در شروع و پایان حج 


«سعید بن مسیب » مي‌گوید: «قراء» (گروهي از قاریان مشهور قرآن در 
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نیع و در 

(صفحه 0 ا] 

تابعیت حضرت حرکات خود را تنظیم مي نمودند. 

چه اینکه همین «سعید بن مسیب» مي‌گوید: «مردم از «مکه» خارج 

تفی‌شکنة تا اسکه حصرت غلی.س خسن علبهالسلام.ار سمکت»:خارح 

شوند ...» [323 ]. 

بنابراین نظر به احترام فوق العاده‌اي که مردم براي حضرت سجاد 

کسام فان ند در انساق اعمال ان چم حور وا شاه حضرت 

مي‌دانستند و در شروع و پایان حح به حضرت اقتدا کرده و به تبعیت 

ایشان. اعمال را انجام مي‌دادند. 

اها از قظد نعداد افر ایع, کم به عبت اه خضرت وین الغایمن غلنها لام 

از «مدینه» خارج مي‌شدند و در طول مناسك حح به 11۳ آن حضرت 

بودند. «علي بن زید» از نوادگان حضرت سجاد علیه‌السلام در ضمن حديثي 

نقل مي‌کند که: 

«قراء» از «مدینه» به سوي «مکه» خارج نمي‌شدند مگر زماني که علي 
بن لس لاسام هار مش تفه بسن او خارح شند و ها بر که هزار 

اسب سوار و مرکب سوار بودیم با او خارج شدیم ...»> [324 ]. 


حالت معنوي خاص حضرت سجاد به هنگام گفتن لبيك 


يكي از واجبات «حج» که با آن «حج» و یا «عمره» آغاز مي‌گردد. پس از 
پوشیدن لباس مخصوص که دو تکه پارچه ندوخته و پاك و طاهر است, 
گفتن عبارت معنوي «لبيك, اللهم لبيك, لا شريك لك لبيك. ان الحمد و 
النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك » است. 

«لبيك » به معناي «گوش به فرمان بودن» و «مطیع کامل بودن در مقابل 
فرمان» است. «لبيك » به معناي پاسخ مثبت دادن در مقابل دعوت, با همه 
اغاز شدن «حج» با این عبارت معنوي از راز و رمز ويژه‌اي برخوردار است 
که براي دلسوختگان و عاشقان كوي دوست., شناخته شه است. از این رو 
اولیاء خداوند به هنگام به زبان آوردن این عبارت. دچار حالات معنوي 
غجینین فی‌شوند که در سبره‌ی آنقاً باز کو کردیده است: 

[صفحه 201] 

حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام نیز در موقع شروع «حج» دچار تغیر 
حال مي‌شدند. در این زمینه امده است: 

«وقتي که حضرت «لباس احرام» مي‌پوشيد. رنگش از یاد خدا و جلال او 
تغییر مي کرد و چنان در جذبه معنویت حق قرار مي‌گرفت که از گفتن 
«لبيك » نیز ۳ مي‌آمد. همراهان حضرت با دیدن وضع معنوي وي, 
نشدت تجّت ال قرار گرفته و مي‌پرسیدند. : چر| «لبيك » نمي‌گویید؟ 

امام دز یانتنه می‌فرمودد فنیم. آن دارم که خلیك» بکويم ولی. خذاوتد. در 
جوابم ندا دهد: «لا لبيك ». [325 ]. 

و «سفیان بن عیینه» مي‌گوید: «علي بن الحسین_ علیه السلام محرم شد 
پس چونکه مي‌خواست بگوید: «لبيك للهم لبيك» آن را گفت ولي حالش 
دگرگون شد و غش کرد تا اینکه از مرکب خود به روي زمین افتاد.» 
[326 ]. 


انفاق حضرت سجاد در راه تشرف به حح 


«سفیان» مي‌گوید: «علي بن الحسین علیه‌السلام قصد «حج» نمودند, 
خواهرشان حضرت «سکینه» دختر امام حسین علیه‌السلام هزار درهم براي 
حضرت فرستاد هن را گروهي در خارج مدینه به نام «حره». به حعضرت 
تسلیم نمودند. پس چون حضرت سجاد علیه‌السلام از مرکب خود پائین 
امدند, تمام ان مبلغ را بین مساکین تقسیم نمودند.» [3271 ]. 

باید توجه داشت امام سجاد علیه‌السلام در زمينه‌ي انفاق در راه حق تعالي. 
گوي سبقت را از همگان ربوده و حقا در این زمینه پیشتاز بوده‌اند که 
مسائل مربوط به آن به صورت مفصل در مبحث «انفاق حضرت سجاد 
-علیه السلام -» بررسي شده است. 


خدمت کردن حضرت سجاد به حاجیان 


«سعید بن مسیب» مي‌گوید: «حضرت زین العابدین علیه‌السلام براي 
حجاج, سویق (آردي نرم و لطیف مخلوط از آرد گندم و جو) شیرین و ترش 
مزه 

[صفحه 202 ] ۲ ۱ ۱ 

تهیه مي‌نمود و با خود مي‌اورد تا با ان, از انها پذيرايي کند. ولي خود را از 
ان منع مي‌نمود.» [328 ]. 

همچنین در وقع سفر, خود را به صورت ناشناس در مابین همسفران وارد 
مي‌نمود و با انان شرط مي‌کرد که به انان خدمت کند. [329 ]. 

این رویه حضرت به صورت قطعي در سفرهاي حح بوده که حضرت بدان 
عمل مي‌کردند. روایات مربوط به این موضوع در قسمت «بزرگواريهاي 
ویژه حضرت » تحت رقم (2) بیان گردیده است. 

اري دستور خدمت به میهمانان خداوند در سفر «جج » که به صورت متعدد 
از طرف ائمه هدي علیهم‌السلام سفارش شده است, از جانب خود آن 
بزرگواران و از آن جمله حضرت سجاد علیه‌السلام بدان عمل مي‌شده 
است و براي دیگران نیز مایه درس بوده و باید مورد عمل قرار گیرد. 


تهیه پاکیزه‌ترین ره توشه براي حج توسط حضرت سجاد 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «عادت حضرت علي بن الحسین 
علیه‌السلام این بود که هر گاه به سوي «مکه» براي «حج» و «عمره» 
مسافرت مي‌نمود, پاکیزه‌ترین ره توشه و زاد از «بادام» و «شکر» و 
«ارد» نرمي که از «گندم» و «جو» درست شده بود (سویق) در دو نوع 
ترش مزه و شیرین براي خود فراهم مي‌نمود.» [330 ]. 

باید تنوجچه داشت انچه در این روایت از اهتمام حضرت سجاد -علیه السلام- 
به تهیه بهترین ره توشه براي انجام «مناسك حج» ذکر گردید, با همراه 
انجام داده‌اند, منافاتي ندارد و ممکن است تهیه اذوقه مربوط به يك سري 
مي‌فرمود و خود از آن چيزي تناول نمي‌کرد چنانکه در روايتي به آن اشاره 
شند. 


اصفحه 203 


تعداد حح‌هاي حضرت سجاد 


در زمینه تعداد حح‌هاي حضرت سجاد علیه‌السلام در طول حیات شریف 
حضرت امار یکسان و دقيقي در روایات و سندهاي تاريخي موجود نیست. 
در این زمینه آنچه روایت شده مربوط به توصيه‌اي است که حضرت در 
ارتاطیا ری که ,یت باری با سست م مار و باعل با با او به حح 
خانه خدا رفته بودند» فر مودند و اضافه کردند که من در طول این مدت و 
رها تیاه ی بل ارام هر تاه فقو از اشحا ست مب اند که 
حداقل حضرت با این يك شتر بیست بار به حح خانه خدا مشرف شده‌اند, 
اما در مورد سایر حج‌هاي حضرت که يا با شترهاي دیگر بوده و یا با پاي 
پیاده انجام شده است که آنها نیز کم نبوده است, خبر صريحي در اختیار 
ندارنخ 

امام 8 علیه السلام فرمودند: ِ 0 طلی تن الحسین علیه السلام به 
فرزندشان محمد علیه‌السلام هنگامي که وفات ایشان فرا رسید. فرمودند: 
«من بر این ناقه‌ام» (شتر ماده) بیست حج بجاي آوردم و حتي يك تازیانه 
هم به 7۳ یس هنگامي که این ناقه مرد» او را دفن کن ۳ دزندکان از 
کشت آه ورن 331 ز 

«زراره بن اعین » نیز نقل کرده است که حضرت علي بن الحسین 
علیه‌السلام بیست حج را با «ناقه‌اي» بجا آورد و يك تازیانه هم به او نزد.» 
[332 ]. 

در قسمت «ارتباط حضرت با حیوانات» به روایات متعددي در این زمینه 
اشاره شده است:, از جمله اینکه: 

«زراره» مي‌گوید که از امام باقر - علیه‌السلام - شنیدم که مي‌فرمود: 
اس سر کی مش اس ها ام نا و کم سم یه 
مرتبه با او به حج خانه خدا رفته بود و هرگز حتي يك تازیانه هم بر او نزده 
بود.» [333 ]. 

در کتاب اختصاص آضده: استت: که حضرت با این ناقه «چهل » جح گزارده 
بودند. [334 ]. 

[صفحه 204 ] 


بعضي از حالات حضرت سجاد در حح خانه خدا از «طواف» و «نماز» و «دعا» در مسجدالحرام 


1- حضرت سجاد علیه‌السلام به نماز خواندن در «حجر اسماعیل » در موقع 

تشرف به حح و دخول در مسجدالحرام بسیار علاقه داشتند. 

ِِ مي‌گوید: «شبي داخل در «حجر اسماعیل» شدم در این حال 
بن الحسین - علیه‌السلام - نیز وارد شده و مشغول نماز شدند, پس 

۱ الله نماز خوانده و سپس به سجده رفتند. با خود گفتم: مردي 

صالح از اهل بيتي شایسته. پس حتما باید به دعاي او گوش بسیارم. آنگاه 

شنیدم که در سجده مي گفت: «عبيدك بفنائك مسکينكت بفنائك, فقیرك 

بفنائك, سائلك بفنائك » و من در هیچ مشکل و ناراحتي ان را نخواندم, مگر 

اینکه مشکلم حل شده و برایم فرج حاصل شد. ان [5دد ]. 

2- همچنین امام سجاد علیه السلام در هنگام ی با در آویختن به «پرده‌ي 

کعبه» با خداي خود مناجات مي‌نمودند. 

«اصمعي» هی ود شبي مشغول طواف در اطراف خانه کعبه بودم, در 

آن حال جواني داراي شمائل ظریف دیدم که از دو طرف گیسوان او ريخته 

بود و به «پرده‌ي کعبه » چنگ زده و مي گفت: «چشمها خوابیده و ستارگان 

و نجوم بالا آمده و علو یافته است. و تو پادشاه حي و قیوم مي‌باشي, 

پادشاهان دربهاي خود را بسته و نگهبانان بر آن گمارده‌اند اما درب تو براي 

سائلین باز مي‌باشد. به سراغ تو آمدم تا به رحمت خود به من نگاه كني اي 

ارحم الراحمین». 

و بعد اشعاري را تلاوت نمود بدین ترتیب: 

یا من یجیب دعا المضطر في الظلم 

یا کاشف الضر و البلوي مع السقم 

قد نام وفدك حول البیت قاطبة 

و انت وحدك يا قیوم لم تنم 

ادعوك رب دعاء قد امرت به 

فارحم بكائي بحق البیت و الحرم 

ان کان عفوك لا یرجوه ذو سرف 

فمن یجود علي العاصین بالنعم 

- اي كکسي که دعاي انسان مضطر را در ظلمت‌هاي شبانه. مستجاب 

مي‌نمايي و كسي که ضرر و مصیبت و مرض را برطرف مي‌فرمايي. 

- همه میهمانان و «واردین بر» تو در اطراف خانه تو به خواب رفته‌اند و 


[صفحه 205 
من اي 7 ۳[ تو را مي‌خوانم؛ دعايي که نو بدان امر فرموده‌اي, پس 


بر گريه‌ي من به حق بیت و حرم, ترحم بفرما. 

- اگر عفو و بخشش تو را انسانهايي بٍ که اسراف نمودند, امید ندارند. پس 
چه كسي با نعمت‌هاي فراوان بر گنهکاران بذل و بخشش نماید. 

اصمعي من گوید پشت سر این جوان آمدم و منوجه شدم او زین العابدین 
غلیه‌السلام است: دز 

3- همچنین «طاوس الفقیه» مي‌گوید: «حضرت علي بن الحسین 
-علیه السلام - را دیدم که از وقت «عشاء» تا «سحر» به دور خانه خدا 
طواف مي‌کرد و عبادت مي‌نمود. پس چونکه دیگر هیچ کس را ندید با 
گوشه‌ي چشمش به سوي اشمانت خیره شد و عرض کرد: «خداوندا !۱۱ 
ستارگان آسمانهاي نو فرو شد ند و چشمان تقد ها ره به خواب رفتند ولي 
دربهاي تو براي نیازمندان و سائلین باز است. به سراغ تو آمده‌ام تا مرا 
بیامرزي و به من رحمت آوري و سيماي جدم ضلي الله علیه و آله و سلم 
را در عرصه‌هاي قیامت به من بنماياني. ۳ 

سپس گریست و گفت: «به عزت و جلالت سوگند, با معصیتم فصد 
مخالفت تو را نداشتم و در هنگام معصیرت تو را معصبت ننمودم در حالي 
که دچار شك به تو باشم و يا به عذاب تو جاهل بوده و یا به عقوبتت 
متعرض باشم. و لکن نفسم مرا گول زده و بر این عمل, پرده‌ي آویزان تو 
بر من و عمل من, مرا كمك نمود. پس الان از عذاب تو چه كسي مرا 
نجات مرحمت مي‌فرماید؟ ! و اگر تو ریسمان خودت را از من قطع نمايي 
بانب کی گر ۱ پس واي از رسوايي رو در فردايي که 
در پیشگاه نو وقوف خواهم داشت., همان هنگامي که به «سبك‌باران » گفته 
خواهد شد: «براحتي عبور کنید !!» و به «سنگین‌باران» نیز گفته مي‌شود: 
«فرود آئید». آیا من با «سبك باران» عبور خواهم کرد و يا با «سنگین 
باران» به زیر کشیده خواهم شد؟ واي بر من هر چه عمرِم طولاني 
مي شود گناهان و خطایایم بیشتر شده و «توبه » هم نمي کنم. آیا وقت آن 
نرسیده که از خدایم خجالت بکشم؟ !۱» بعد هم باز گریست و این اشعار را 
سرود. 

اتحرقني بالنار يا غاية المني 

فاین رجائي ثم این محبتي 

(صفحه 06 ] 

اننت باقمال فباه ودره 

و ما في الوري خلق جني کجنايتي 

- نهایت آرزوهاي من ؛ آپا فداا ان متفه ات یس امید من کجاست؟ 
و بعد محبت من کجاست؟ 

- اعمال قبیح و زشت کوچك و بزرگي که مستحق مواخذه و ملامت است 


انجام داده باشد. !۱ 

باز هم گریست و گفت: «منزهي تو, معصیت مي‌شوي کان اصلا دیده 
نمي‌شوي. و تو انچنان «حلم» و «صبر» مي‌ورزي که کان اصلا معصیت 
نشده‌اي !! تو نسبت به مخلوقات خود با نعمت‌هاي زیبا و انعامهاي نیکو, 
انچنان محبت مي‌ورزي که کان تو, به انها نیاز داري ! و تو اي سید و مولاي 
من از انها کاملا بي‌نیاز مي‌باشي. » و بعد هم به حالت سجده خود را به 
روي زمین انداخت. 

«طاوس» مي‌گوید: «من به ایشان نزديك شدم و سر مبارکش را برداشته 
و آن را به زانوی خود گذاشتم و گریشتم تا اينکه اشکهای چشم من بر گونه 
حضرت جاري شد» در اين حال بلند شده و به روي زمین نشست و فرمود: 
«کیست كسي که مرا از یاد خدایم مشغول داشت؟» گفتم: «من 
«طاوس» هستم اي فرزند رسول خدا. اين جزع و فزع براي چیست؟ بر 
ماست که به مانند این خود را ملزم کنیم. چرا که ما کنهکار و جنایت کار 
هستیم !! ولي شما پدرتان حسین بن علي و مادرتان فاطمة الزهرا و 
جدتان رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم است.» 

«طاوس» مي‌گوید: «حضرت به من توجه فرمود و گفت: «هیهات, هیهات 
اي «طاوس » حدیبت و باد پدر و مادر و جدم را از من وا بگذار, خداوند 
بهشت را براي كسي که او را اطاعت کند و نیکو باشد آفریده است گرچه 
بنده‌اي «حبشي » بااشد و همو ان را براي كکسي که او را نافرماني 
من کنده: | فرند وله اه فرزندی از 9 باشد. آیا گفتار خداوند تعالي را 
نشنيدي: «فاذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم یومثذ و لا یتسائلون». 
[337 ]. 

يعني: «پس هر گاه در «صور» دمیده شود و قیامت فرا رسد پس نسبها در 
آن روز بین مردم از بین خواهد رفت و سوال نخواهند شد.» سوگند به 
خداوند در فرداي قیامت هیچ چیز به تو نفع نخواهد رسانید مگر آنچه که از 
ععل صالمیت خان 
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پیشکش پیش فرستاده باشي.» [338 ]. 

4- قضیه ديگري که «طاوس» از حضرت نقل مي‌کند چنین است: «مردي 
را در «مسجد الحرام» زیر «ناودان» خانه خدا دیدم که نماز مي‌خواند و 
دعا مي‌کرد و در حال دعا گریه مي‌کرد. نزد او آمده و زماني که از «نماز» 
فارغ شد متوجه شدم حضرت علي , بن الحسین علیه السلام است بعد با 
حضرت صحبت کردم [339 ] که مشروحج این جریان تجت عنوان «بعضي از 
مکانهاي مورد علاقه حضرت سجاد علیه السلام براي اقامه نماز » بیان 
گردیده است. 


5- و بالاخره «محمد ین ابي‌حمزه» از پدرش نقل مي‌کند که او گفت: 


«علي بن الحسین علیه‌السلام را شبي در آستانه «کعبه» دیدم که نماز 
یس قیام نماز را طول داد به گونه‌اي که گاهي بر پاي راست 
خود تکیه مي‌کرد و گاهي بر پاي چپ خود, آنگاه شنیدم که با صداي گریه 
آلود مي‌گفت: «اي سید و آقاي من آپا مرا در حالي که حب و محبت تو در 
دلم لانه کرده است عذاب مي‌کني؟ !! سوگند به عزت تو اگر چنین کني مرا 
با كسائي در يك جا جمغ نموده‌اي که براي تو هميشه آنها را دشمن 
مي‌داشته‌ام اِ« [340 ]. 


خاطراتي متعدد از سفر حح حضرت سجاد 


از حضرت سجاد علیه‌السلام در زمینه سفر حج چه در بخش حرکت از 
«مدینه» تا «مکه» و چه در خود «مکه مکرمه» و خانه خدا, خاطرات زيادي 
در اسناد تاريخي و روایات اسلامي بازگو شده است. 

بعضي از این قضایا در ارتباط با برخورد با حيواناتي در بین راه «مدینه» و 
«مکه» است که در قسمت «اطلاع حضرت زین العابدین علیه‌السلام از 
لفت حیوانات» بیان گردیده است. 

قضیه دیگر مربوط به نماز خواندن حضرت در راه «مکه» مي‌باشد که در 
ضمن آن داستان شدن يکي از حجاج و مشاهده آثار و دیت و عبادت 
در حضرت و بعد ارائه کرامتي عجیب و «طي الارض» آن بزرگوار نیز آمده 
است, که تحت عنوان 

(صفحه 8 ا] 

«خاطره‌اي از يك نماز حضرت سجاد علیه‌السلام در راه «مکه مکرمه» به 
صورت مفصل بیان گردیده است. 

اما قضيه‌اي دیگر که بسیار جالب است: 

مرحوم «شیخ طوسي» رضوان الله تعالي علیه - در امالي خود آورده است 
که حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام به عنوان حاجي به سوي «مکه» 
حرکت نمودند تا در بین راه «مدینه و «مکه» به يك وادي و صحرايي 
رسیدند. ناگهان مردي که «راهزن» بوده و دزدي مي‌کرد, راه را بر حضرت 
بست و به ایشان گفت: «بیا پائین ن > حضرت فررمودند: جه چيزي 
مي‌خواهي؟» گفت د: «مي‌خواهم ۳۳ بکشم و آنچه را با خود داري از تو 
بگیرم ۱۱۱» حضرت فرمودند: «من حاضرم آنچه با خود دارم به دو قسمت 
کرده و يك قسمت را به تو بدهم و تو را هم حلال کنم.» آن دزد گفت: 
«نه », حضرت فرمود: «پس اجازه بده براي من آن مقداري که بتوانم با آن 
خوذ را به «مکه» برسانم باقي بماند. آن را براي من بخدار #باز آن دزد 
امتناع کرد. حضرت فرمود: «رب تو کجاست؟» گفت: «خوابیده است !!!» 
در این هنگام دو «شیر» مشاهده شدند که به حضور حضرت آمدند, . سپس 
يكي از آنها سر آن دزد را گرفت و يكي هم دو پاي او را و حضرت فرمود: 
«ايا گمان نموده‌اي خداي تو خوابیده است و تو را نمي‌بیند.» [341 ]. 

در ارتباط با خاطرات سفر حج حضرت سجاد علیه‌السلام نمونه‌هاي ديگري 
نیز وجود دارد که بعضي در قسمت «دعاهاي مستجاب حضرت سجاد 
علیه السلام - رقم )1( و (2) «بیان گردیده است. 

خاطره دیگر که مربوط به حج حضرت است در زمینه بازسازي «کعبه» و 
نصب «حجر الاسود» مي‌باشد. 

همچنین توفیق استلام «حجر الاسود» به سهولت در حالي که «هشام» از 


آن محروم مانده بود, خاطره ديگري است که تحت عنوان «فرزدق. شاعر 
اهل بیت و توصیف حضرت سجاد علیه‌السلام» بیان گردیده است. 

به برخوردي که با «عبدالملك بن مروان» در کنار خانه خدا داشته‌اند در 
قسمت «نشان دادن عزت و حرمت خود به «عبدالملك مروان» اشاره 
گردیده است. 

چه اینکه خاطره زيباي ديگري از سفر حج حضرت در ارتباط با نصب 
خيمه‌ي 

(صفحه 9 | 

حضرت در بینر راه, در مكاني که محل اسکان «جن » بوده است, نقل شده 
که حضرت از آن نهي مي‌کنند و بعد آنها با هديه‌ي طبقي بزرگ از میوه, از 
حضرت مي‌خواهند که با تناول آن, آنها را خشنود سازند. این جریان تجت 
عنوان «مراعات حال دیگران توسط امام سجاد علیه‌السلام » بیان گردیده 


است. 


اعتراض فردي به حضرت سجاد در راه «مکه» در زمینه ترك «جهاد» و گزاردن «حج» و جواب 
997 


«عباد البصري» در راه «مکه» با حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام 
ملاقات کرد و گفت: «اي علي بن الحسین جهاد و سختي آنْ..| خركت 
نموده‌اي و به حج و نرمي و راحتي آن اقبال کرده و رو اورده‌اي؟ و اين در 
حالي است که خداوند متعال مي‌فرماید: «هر اه خداوند از مومنین 
جانهایشان را و اموالشان را خريذاری تمود تا برای. انان: بهشت باشد. آنان 
دز راه خداوند. می‌چنکند. بسن هي کشند و. کشته. مي‌شوند. تا آنجا که 
مي‌فر ماید: «و به موّمنین بشارت بده >> 3427 

حضرت علي , بن الحسین علیه السلام در جواب ب آو فر مودند, «هر گاه ما 
افرادي را ببینیم که این صفات را واجد باشند. پس «جهاد» با آنها از «حح» 
افضل خواهد بود. « 71 

سای خود ۳۷ در ۹1 با جایگاه احکام د دین اک از قبٍ ۰ و 
«حح » بیان نموده و اولویتها را مشخص مي‌فرمایند. 

در واقع عملکرد عبادي حضرت در پرنو این بیان بلند آن بزرگوار تفسیر 
خاصي به خود مي‌گیرد. از اين رو هرگز ارائه تصويري که در آن. حضرت 
سجاد علیه‌السلام از جهاد و مبارزه به دور بوده و صرفا اعمال عبادي را بر 

هر کاري مقدم داشته‌اند. صحیح نخواهد بود. 

و نکته دیحو از این روایت قابل استفاده است, تا یاران وفادار, پرصلابت, 
راسخ و مجاهد در محضر حضرت است که نمایشگر شدت غربت و سختي 
شرایط آن 
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دوران مي‌باشد و اينکه چگونه حضرت با شناخت عمیق از این شرایط, 
اولويتهاي حرکت اجتماعي و سياسي خود را تنظیم مي‌کرده‌اند. 





سجده‌هاي حضرت 


اشاره 


«سجده» براي خداوند يعني گذاشتن پيشاني روي خاك از سر تواضع و 
اظهار عبودیت و ذلت در مقابل حق تعالي, يكي از مصادیق بسیار روشن و 
بارز «عبادت الهي» است و بعضي ان را مصداق ذاتي عبادت دانسته‌اند که 
این عملي است که بذاته يعني به خودي خود, «عبادت» محسوب مي‌شود. 
به خلاف سایر اعمال که اگر صلاحیت عبادت شدن را واجد باشد باید با 
تعلق قصد به «عبادت فعلي» تبدیل حودت: 

به هر تقدیر «سجده» براي خداوند متعال يك مصداق بارز «عبادت» بوده 
بر اساس بعضي از روایات بهترین و نزدیکترین حالت انسان به خداوند 
همین حالی. است که.به. سجده رفته و .در آن»حال مشغول کربه باشند. و 
خداوند را به بزرگي یاد نماید. [344 ]. 

اولیاء خداوند عموما به اين عبادت علاقه خاصي داشته و به آن اهتمام 
ويژه‌اي مبذول مي‌دارند. در این بیان حضرت زین العابدین امام سجاد 
علیه‌السلام آنچنان گوي سبقت را ربوده‌اند که اساسا يكي از القاب 
مشخصه‌ي حضرت همین لقب «سجاد» و از اين بالاتر «سیدالساجدین» 
تعیین گردیده است که دلالت بر کثرت سجده‌هاي حضرت دارد. 

به علاوه به علت کثرت سجده‌هاي آن بزرگوار و ظهور آثاري در مواضع 
سجده در بدن مبارك حضرت به نام «ثفنه» که همان «پینه» است, حضرت 
را به «ذوالثفنات» نیز ملقب نموده‌اند. 

براي بررسي این عبادت حضرت سجاد علیه‌السلام باید در محورهاي زیر 
بحجّت نمود. 

1- محلي که حضرت براي سجده انتخاب مي‌نمودند. 

2- بعضي از اذکار سجده‌ي حضرت. 
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3- حالت حضرت به هنگام سجده. _ 

4 کثرت سجده‌هاي حضرت و اثار ان. 


محلي که حضرت سجاد براي سجده انتخاب مي‌نمودند 


مي‌دانیم که بر اساس فقه شیعه «سجده» بر هر چیز صحیح نبوده؛ باید 
محل سجود انسان به هنگام عبادت, «زمین» و يا «آنچه از آن مي‌روید» 
باشد. در واقع انسان بر اساس این حکم فقهي, مقدس‌ترین عضو وجود 
خور را که همان «پيشاني» است, بر پست‌ترین اشیاء که «خاك » است. 
هی گذارد و بدین وسیله نهایت شكستگي و تواضع و ذلت خود را در مقابل 
خداوند اظهار مي‌کند و لذا «سجده» بر روي خاك به معناي پرستش خاك 
نیرت که بعضي از فرقه‌هاي انحرافي در اسلام, آن را مطرح کرده‌اند, 
با ات و ی ات ات اخ اف ات کر اساس کم 
در همین رابطهٍ نظر به قداست تربت حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام 
سجده بر ترینت آن امام رو جوان تیزم مستع<ب بده و موجب افزایش بسیار 
زیاد واب نماز مي‌گردد و این همه سنت‌ها و احکامي است که از ائمه 
هدي ی اه به دست ما رسیده است. 

«طاوس بن کیسان يماني» نقل مي‌کند که «حضرتر علي بن الحسین 
-علیه السلام- پارچه‌اي مخصوص داشتند که در آن تربت حسین 
-علیه الفتلام زا عحمداری می کر دید وجز بر آن ضچدم تفی کر دنی:: [ 345 ] 
ین بر خاك برگرفته از قبر حضرت 
سیدالشهداء علیه‌السلام چیست؟ و این عمل چه پيامهايي دارد؟ و چگونه 
یادآور ارتباط نماز با جهاد و شهادت است؟ و یا چگونه نماز که برترین نوع 
۵ ۱ آمورن است که هر کس با اندك رم فان ار را 
دریابد. 

حضرت سید الساجدین علیه‌السلام علاوه بر این. مقید بودند که بر زمین 
0۷۱۱۱ ۳ ه۱/0 ز ۷ زل خی ۳۳ 
در فقایل -عطمت الهی.سانه هام صاوق. عدالسلام ناس کید 
«حضرت علي بن 
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الحسین بر زمین سجده مي‌کردند پس روزي به «جبان » که کوهي است در 
اطراف «مدینه >, آمتوخ و اتکی خشن و بسیار سوزنده و آتشین به نماز 
ایستادند >>> [346 ]. 

چه اینکه با بنابر نقل امام صادق علیه السلام از یخن از ند حان .و بودکان 
حضرت سجاد علیه السلام او مي‌گوید: «حضرت روزي به سمت صحرا| 


خشن به سجده افتاده‌اند, من ایستادم و صداي و و زاري ایشان را 
مي‌شنیدم ...» [347 ]. 


بعضي از اذکار سجده‌ي حضرت سجاد 


«طاوس بن کیسان يماني» که يكي از بزرگان از اصحاب حضرت سجاد 
علیه السلام مي‌باشد, و از مناجاتها و عبادات حضرت؛ مشاهدات زيادي 
داشته و از آنها گزارشهايي به عنوان روایات گرانقدري براي ما به ارمغان 
گذاشته است. مي‌گوید شبي وارد «حجر اسماعیل» در خانه خدا شدم, در 
این هنگام حضرت علي بن الحسین علیه السلام وارد شده و به نماز 
مشغول شدند و الي - ما شاء الله نماز خواندن سیس به سجده رفتند و 
من گفتم: «مردي صالح از اهل بيتي نیکوکار است حتما به دعاي ایشان 
گوش فراخواهم داد, پس شنیدم که در سجده مي فر مود: «عبيدك بفنائك, 
مسکینت باتک قعیرف بقانت» صانلت صانت» نی «فده نو در آنسانه 
نوست, مسکین نو در آستانه‌ي 7 فقیر نو در استانه‌ي توست, سائل 
تو در آستانه‌ي توست. »> طاوس هی کید «من در هب مشکل و ناراحتي 
اين دعا را نخواندم مگر اينکه ناراحتي من برطرف گردیده برایم فرج 
حاصل شد.» [348 ]. 
البته در بعضی. از روایات دیکر در ذیل و ادامه این ذغا آمذه است: «یشکو 
اليك ما لا يخفي عليك» يعني: «به سوي تو شکایت مي‌کند انچه بر تو 
مخفي نیست.» و يا «یسئلك ما لا بقدر علیه غيرك» يعني: «از تو مسئلت 
می کند آنچه غیر تو بر آن قادر نیست.» و يا «لا تردني عن بابك» [349 ] 
يعني: ۶ هر | از درگاه خود مران». 
«یوسف بن اسباط » از پدرش نقل مي‌کند که وارد مسجد کوفه شدم و 
دیدم 
[صفحه 213] 
جواني با خداي خود مناجات مي‌کند و در سجده خود مي‌گوید: «سجد وجهي 
متعفرا في التراب لخالقي و حق له» يعني: «صورتم براي خالقم سجده 
نمود در حالي که ض را به خاك سائیده‌ام و این حق اوست.» پس به 
را و مسرت یت ات تسا رام 
و همچنین بنابر نقل حضرت صادق علیه‌السلام از زبان يكي از موالیان و 
بشد وا رخ حضرت سجاد علیه السلام ای و روزي به صحرا| رفته و بر روي 
سنگي خشن به سجده مي‌روند و او مي‌گوید: «من ایستاده بودم و صداي 
گریه و زاري با صداي بلند حضرت را مي‌ شنیدم و شمردم که هزار مرتبه 
مي‌گفت: «ا اله الا الله حقا حقا, لا اله الا الله تعبدا و رقاء لا اله الا الله 
ایمانا و صدقا». [3<1 ]. 


حالت روحي و جسمي حضرت سجاد در سجده 


«سجده >> يکي از برترین نمودهاي بندگي حضرت حق مي‌باشد که مي‌توان 
در ضمن انجام آن به عالیترین ۰ کمالات نائثل افش امام صادق علیه السلام 
مي‌فرمایند: «سوگند به خداوند, كکسي که حقیقت سجده را در عبادت خود 
بیاورد و هرگز دچا ر خسارت نخواهد شد. »> [352 ]. 

در اینجا این سوال مطرح مي‌شود که حقیقت سجده چیست؟ در ظاهر, 
شکل ظاهري «سجده» محقق نمي‌گردد مگر اينکه انسان از جمیع اطراف 
خود با در افتادن به روي زمين, خود را برکنار داشته و از همه چیز, خود را 
محجوب نماید و در باطن نیز حقیقت «سجده» حاصل نمي‌شود مگر با 
فاصله گرفتن به «قلب» و «سر» و «روح» و همه حواس و ادراك, از آنچه 
غير خداست و اقبال تام و تمام به مقام عبودیت در مقابل حضرت الله که 
در نهایت. این حالت متعالي به مقام «فنا» منجر خواهد شد که برترین 
مقام كمالي براي انسان است و به معناي رسیدن به ادراك و شهود واقعي 
«توحید؛ و بيستي محض خود و ماسوا در مقابل خداوند متعال است. به هر 
حال در روایات آمده است که «سجود »> افضل اعمال بدني است و از سایر 
عارات در وان وین اسان مر است. امام ادن غلنه الساام 
مي‌فرمایند: «نور را در 
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گریه و سجده یافتم » و روایت شده که «نزدیکترین حالت عبد به خداوند 
حال سجده است بخصوص اگر گرسنه بوده و مشغول گریه باشد. ِ 
[353 ]. 

ال صر این اشاین حصرت ساسح مالسا کم ها 
طولاني و زيادي داشته‌اند. در حال نماز وین آن که به سجده مي‌رفته‌اند 
انقدر در سجده مکثت مي‌کرده و مشغول مناجات و یاد حق بوده‌اند که 
«عرق» تمام صورت مبارکشان را مي پوشانیده و اب از سر و روي ایشان 
مي‌ريخته است. 

امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «هرگاه حضرت علي بن الحسین 
علیه السلام به «نماز» مي‌ایستادند, رنگشان تعییر مي کرد و هر گاه به 
«سجده ۰ مي رفتند, سرشان را بلند نمي کردند تا اينکه عرق از سر و روي 
ایشان مي‌بارید.» [354]. 

در نقل دیگر هم امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «حضرت علي بن 
الحسین -علیه‌السلام- بسیار گریه مي‌کردند و يك بار که در موضعي زبر و 
درشت در کوه «جبان» در اطراف «مدینه» به «نماز» ایستاده بودند, به 
سجده رفته و پس از اينکه از سجود سر برداشتند کان هو ان فرورفته 
بودند و این به خاطر کثرت گريه‌هاي ایشان بود. »> [5دد ]. 


کترت سجده‌هاي حضرت سجاد و آناو أنْ 


از امام صادق سوال شد چرا خداوند حضرت ابراهیم را به عنوان «خلیل» 
خود اتخاذ فرمود؟ حضرت پاسخ داد: «به خاطر کثرت سجهه‌هاي آن 
بزرگوار بر روي زمین.» [356 ]. 

اري «سجده» بر روي زمین و تداوم این عمل مقدس باعث صعود انسان 
به کمالات بلندي خواهد شد. 

حضرت سید الساجدین -علیه‌السلام- هم که به لقب «سجاد» ملقب 
گردیده‌اند, به خاطر کثرت سجده‌هاي آن حضرت بوده و روایات متعددي در 
این ارتباط وجود دارد که در بحث لقب «سجاد» بعضي از آنها بیان گردیده 
است. چه اینکه حضرت 
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شبانه روز هزار رکعت نماز مي‌خواندند [35<7] که مستلزم تعداد بسياري 
سجده است که این نیز بر کثرت سجده‌هاي حضرت دلالت دارد. 

به گوشه‌اي از کثرت نمازهاي حضرت در روایات اسلامي اشاره شده 
است. طبیعتا این سجده‌هاي طولاني و زیاد در بدن مبارك حضرت بخصوص 
در مواضع پنجگانه سجده, آثار خود را بجاي گذاشته بود و باعث زبري و 
برآمدگي آیرن مواضع شده و حضرت مجبور بودند مرتب پينه‌هاي برآمده در 
آن مواضع را قطع نمایند که به همین مناسبت به «ذوالثفنات » نیز مشهور 
شده بودند. [8 35 ]. 

در روایت آمده است که جچون حضرت باقر به پدر نگریستند 8 عبادت 
را که در همه اعضاء و جوارحشان ظاهر شده بود دیدند. متوجه شدند از 
کثرت سجود, بيني حضرت آسیب دیده و سوراخ شده و لذا شروع به گریه 
نمودند و پدرشان با برخوردي عجیب ایشان را ساکت نمودند. 359 

این روایت به شکل کامل در بجت «دورنمايي از اهتمام حضرت سجاد 
علیه‌السلام به عبادت حضرت حق» بیان گردید. 

همچنین در برخورد «عبدالملك بن مروان» با حضرت سجاد علیه‌السلام که 
در کاخ سلطنتي او در «شام» انجام گردید. با مشاهده 7 عبادت در 
سيماي حضرت, سخن به تمجید و تعریف از ایشان گشود که روانت: آنبه 
صورت مفصل در قسمت مربوطه بیان گردیده است. [360 ]. 

چه اینکه در روايتي دیگر, از حج «هشام بن عبدالملك» و عدم توفیق او 
براي استلام «حجرالاسود » به خاطر ازدحام شدید مردم, سخن به میان 
امده است., در حالي که او از این عمل مستحبي محروم شده بود؛ براي او 
متبری تصب کردند و بر آن. تشست و اهل شام بر کرد او خلقه زدند. در 
این هنگام حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام در حالي که دو حله‌ي احرام 
پوشیده بودند, رو به سوي کعبه آوردند. صورتشان از همه مردم زیباتر و 


بوي دلنواز و طیب وجودشان از همه دل‌انگیزتر, و در محل سجده‌ي ایشان 
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چيزي به مانند زانوي ماده بزي مشاهده مي‌شد. «بین عینیه سجادة کانها 
رکبة عنز» [361 ]. 

تمام این روایت در قسمت «فرزدق شاعر اهل بیت و توصیف حضرت 
سجاد علیه السلام » امده است. 


دعاها و مناجاتهاي حضرت سجاد 


با شهرت ۳ و آ خامار اهتمام ِِ آلغادن ِ" حضرت 
به تلاوت «ادعیه» و انس با مناجاتهاي بسیار و اشتغال طولاني به راز و 
نیاز ز با خداوند سبحان بوده است. 

۳ ت., محرابها را به خون موحدان و 
آزادگان رنگین ساخته بودند و هر نغمه‌اي که حاكي از رهائي ۰ 
قطور بردگي و اسارت در مقابل هوا و هوس و شهوات و رذائل بود, با 
خشن‌ترین هجوم سرکوب مي‌گردید. در عصر ظلمت و خمودگي و تباهي, 
امام زین العابدین علیه السلام بر اساس نور عصمت و تشخیص صحیح نوع 
وظيفه‌ي خطيري که بر دوش مبارك داشتند, با انشاء دعاهاي عالية 
المضامین, نهضتي عمیق و فراگیر در روشنگري فكري و معنوي جامعه خود 
آغاز نمودند که آثار بر بر کت خود را براي احیاء جامعه شيعي و اسلامي و 
هدایت گسترده توده‌هاي نیازمند به ارشاد و دستگيري, برجاي گذاشت 

بهر تقدیر حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام ار ابا 
بس گرانقدر به ارت 0۳ که مجموعه آن تجت عنوان «صحيفه‌ي 
کامله‌ي سجادیه» شهرت یافته و به حق «اخت القرآن» يعني «خواهر 
قرآن» لقب گرفته است. 

با توجه به گسترده بودن «بعد فرهنگي» وجود حضرت سجاد -علیه‌السلام - 
و ارتباط این موضوع با این بعد, مباحث مفصل مربوطه را در ان قسمت 
پي‌گيري خواهیم نمود. 

در این قسمت بخشي از ادعیه و مناجاتهاي حضرت که تحت عنوان 
«مناجاتهاي خمس عشر» مشهور است. قابل توجه مي‌باشد که دنيائي از 
«عشق » و 
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«شور» و «نیاز» در زمينه‌هاي مختلف در آن تعبیه شده است. امید است با 


انس گرفتن و تلاوت آنها خود را در معرض انوار ان قرار داده و بهره مند 


اشاره 


امام معصوم -علیه السلام - مدار و محور کمال و فضیلت و شخصیت جامع 
و کاملش, مجمع همه خوبیها و فضائل است و از این رو الگوي کامل و 
فوق کمال براي اقتداء در همه ابعاد زندگي ۳ 

وجودي ۳۳ ی ترش بویژه شیعیان آن حضرت؛ الگو 0 

این شخصیت بزرگ حالات شخصي و ويژگي‌هاي فردي بيشماري داشتند که 
تمام آنها براي دلسوختگان سلول الي الله قابل اقتباس و تبعیت است. 
پی‌هاین از این کن‌ها و لت را دزیر رس بت فری عضرک بیان 
نمودیم. و اينك به شماري دیگر از انها اشاره داشته و اسناد انها را ذکر 
مي نموم 

3 کیفیت رفتن حضرت (متانت فوق العاده) 

4- تق ۱ 1 1 

6 امام سجاد -عآیه نامه و حفظ کرامت نفس در تهیه مرکب سواري 

7- افطاري, سحري و شام حضرت (کیفیت غذاي حضرت). 

8- بعضي از میوه‌ها و غذاهاي مورد علاقه حضرت. ۲ 

9 صورت زيباي حضرت سجاد علیه‌السلام در موقع تلاوت قران. 

10- عدم تکلم حضرت در ما بین الطلوعین. 

1- کیفیت سلوك حضرت در ماه رمضان. 

2- ساير حالات و ويژگي‌هاي فردي حضرت. 


اشاره 


[- جناب «حلبي » از معصوم علیه السلام روایت کرده است که از ایشان در 
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مورد پوشیدن لباس خز (پارچه‌اي بافته شده از ابریشم مخلوط با پشم) 
سوّال نمودم فرمود: «مانعي ندارد. حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام 
در زمستان لباس و جامه «خز» مي‌پوشید و چون تابستان مي‌رسید ان را 
مي‌فروخت و پولش را در راه خدا صدقه مي‌داد و مي‌فرمود: «من از 
کنم.» [362 ]. 

2 «سلیمان بن راشد» از پدرش نقل مي‌کند که مي‌گوید: «من علي بن 
الحسین -علیه السلام- را دیدم که دراعه‌اي سیاه (نوعي جامه‌ي پشمین) و 
طیلسان ابي (جامه‌اي است که همه‌ي بدن ر پوشانده و از تفصیل و 
قاط ای ا سا لس و وا سا ات 2 طواعی و 
علما و مشایخ آن را مي‌یوشیدند) پوشیده بود.» [363 ]. 

3- حضرت رضاأ علیه السلام فر مودند: «عادت حضرت علي بن الحسین 
علیه‌السلام این بود که روپوشي بلند از «خز» که قیمتش پنجاه دینار بود و 
«مطرف خز» (ردايي که مربع مربع بوده و علامت داشت) که قیمتش 
پنجاه دینار بود, مي‌پوشیدند.» [364 ]. 

4- در همین ارتباط باز از حضرت رضا علیه‌السلام نقل شده است که 
فرمود: «حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام در زمستان «جبه‌ي خز» و 
«مطرف خز» و «قلنسوه خز» (شب کلاه) مي‌پوشیدند و زمستان را با انها 
مي گذرانیدند و «مطرف» (پالتوي بلند مربع مربع) را در تابستان فروخته 
و پولش را در راه خدا صدقه مي‌دادند و مي‌فرمودند: «من حرم زينة الله 
ال خر غیانه.و الظفاتص الر 30۱۰ عفد اجه کی تفت 
الهي را که براي بندگانش خارج فرموده و روزي‌هاي پاك و پاکیزه را حرام 
کرده است. » 

5- همچنین در زمینه لباسي که حضرت علي , بن الحسین علیه‌السلام به 
هنگام «زفاف» و براي مراسم عروسي خود, پوشیده بودند روايتي نقل 
شده است که بسیار جالب به نظر مي‌رسد. 

از «ابي خالد کنکر کابلي» روایت شده است که گفت: «يحيي 
اه 
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خداوند درجه‌ي او را رفعت بخشد و او فرزند دايه‌ي حضرت زین العابدین 


علیه‌السلام بود مرا ملاقات کرد. پس دستم را گرفت و با او به سوي 
حضرت رفتم. پس ایشان را دیدم که در منزلي که مفروش به فرشهاي 
رنگ شده و داراي ديوارهاي شفید (وابا اهت.«مالی تدم بووه نشنسته ور 
حالن کة لباش‌های:رنی‌اهیزق,شدم. پوشیدم. انیت من خیلی. تشمتی: نزد 
ایشان را طول ندادم و همین که بلند شدم به من فرمود: «فردا به نزد من 
بیا انشاء الله تعالي.» من خارح شدم و به «يحيي» گفتم: «مرا بر مردي 
وارد كردي که لباسهاي رنگ مت شندم مي‌پوشد !!» و قصدم این بود که 
دیگر به نزد ایشان برنگردم. بعد فکر کردم که برگشتن من نزد ایشان 
بي‌ضرر است و لذا فر دا به نزدشان رفتم. دیدم درب منزل باز است ولي 
هیچ کس را ندیدم و لذا تصمیم گرفتم که برگردم. در اين هنگام كسي از 
داخل خانه مرا صدا زد و من گمان کردم غیر من را اراده نموده است. بعد 
من را ندا داد که اي «کنکر» داخل شو. و این اسمي بود که مادرم مرا به 
آن نامندم- نود وه اخجنین جن هن آن ,را تمی‌داتشت ۱ بسن اتشان 18 
شدم و دیدم در منزلي که از گل ساخته شده است بر روي حصيري از 
درخت خرما نشسته و لباسي از «کرباس» پوشیده است و «يحيي » هم نزد 
ایشان است. بعد به من فر مود: اي «اباخالد» من نزديك به عروسي هستم 
و آنچه که تو دیروز ديدي خها وه وا أق خانمها بود و فصد نداشتم که با 
آنها مخالفت کنم». بعد هم بلند شده و دست من و «يحيي» را گرفتند و ما 
رآ به: کنار بر که‌ی, ان آهزدم: ه فر مود: «بایتستید »4 -ها اجستادنم و به: ایشان 
نگاه مي کردیم. ۱ 

آنگاه حضرت فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم. بر روي اب راه رفت تا 
اينکه دیدیم کعبه از بالاي آب ظاهر گردید. من عرض کردم: «الله اکبر. الله 
اکبر, تو «كلمه‌ي بزرگ» و «حجت عظمي» مي‌باشي. صلوات خداوند بر تو 
باد. » حضرت به ما توجه نمود و فرمود: ِ 
«سه نفرند که خداوند در روز قیامت به آنها نگاه نخواهد کرد و آنها را 
ت زکیه نکرده و براي آنها عذاب دردناکي است. اول كسي که در ما و درباره 
شخصیت ما چيزي را داخل نماید که از ما نیست, دوم كسي که از ما چيزي 
را خارج کند که ان از ماست, سوم كسي که معتقد باشد این دو گروه از 
اسلام بهره‌اي دارند.» [366 ]. 
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از این حدیبت» به دست مایا در مراسمي نظیر عروسي تا آنجا که به 
حدود شرعي و الهي تعدي صورت نگیرد, تبعیت از خواسته‌ي خانمها و 
مراعات آداب و رسوم مرسومه در مراسم عروسي, مانعي ندارد. گرچه 
عادت اوليه‌ي حضرت سجاد علیه السلام پوشیدن لباس «کرباس» بوده 
ی براي عروسي لباس رنگ‌آميزي شده هم مي‌پوشيدند. (صلوات 


6- در زمینه نجوه‌ي لباس حضرت روایت ديگري نیز وجود دارد که بسیار 

عجیب و جالب به نظر مي‌رسد. 

«اصمعي» مي‌گوید., من در صحرا| بودم که ناگهان جواني را دیدم که از 

خمعیت فاصاه کم رال اضر ال ار او ماه کم مه ور 

کهنه و نخ‌نما شده بود, ولي داراي سيمايي باابهعت بود, به او نزديك شده و 

گفعم» «اکر خال:و وضعیت خودرا نزد این افر آذبه شکایت ببری ختما آننا 

بعضي از آن را براي تو اصلاح خواهند کرد و به تو رسیدگي. مي‌نمایند.» آن 

جوان با شنیدن این سخن اشعاري را انشاء فرمود که دلالت بر کمالات بلند 

روحي و عزت نفس و توکل آن بزرگوار بر خداوند متعال بود. 

«لباسم در دنیا «صبر» بر شداید و مشکلات را بر خود همواره کردن است 

و لباس آخونم «بشاشت» و «بشر» است. 

اگر امر سختي به من برسد به «عزیز» و عزت او پناه مي‌برم چرا که من 

باقي نمانده است ...» 

بعد از اسم آن جوان پرس و جو نمودم, معلوم شد او علي ین الحسین 

علیه السلام ۱ اه 0 زک ۰ ۱31010 
بیاید !!! (ابي ان یکون هذا الفرخ الا من ذلك العش). [367]. 

با توجه به این روایت و آنچه قبلا بیان گردید به دست مي‌آید که حضرت در 

پوشیدن لباس حالات مختلفي داشته‌اند. هم لباسهاي ساده و بعضا مندرس 

مي‌پوشیدند و هم در شرايطي خاص لباسهاي رنگي و مرتب و در همه این 

امور به 
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وظیفه خود عمل کرده و هیچ توجه استقلالي به لباس نداشتند. 

در زمینه نوع پو شش حضرت سجاد غلبه الملام قضيه‌اي در زمینه «نحوه 

پو شش ایشان براي تشرف به ملسجد پیامبر در دل تب »> نقل شده است 

که قابل توجه مي‌باشد. چه اینکه «نحوه پوشش و لباس هنن ت در موقفع 

«نماز » خود بحث ديگري است که تحت همین عنوان بررسي گردیده است. 


نحوه پوشش حضرت سجاد براي تشرف به مسجد پیامبر در دل شبي بسیار سرد 


امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «يكي از بردگان حضرت علي بن الحسین 
علیه السلام در شبي سرد با حضرت برخورد نمود در حالي که ایشان جبه‌اي 
از خز (پارچه پشمي و يا ابريشمي) و ردايي از خز که مربع شکل بوده و 
داراي نشانه‌هايي بود و عمامه‌اي از خز پوشیده بودند و خود را به «غالیه » 
(که عطري معروف است) خوشبو نموده بودند. او به حضرت عرض کرد: 
قربان شما بشوم در این ساعت و با این هیأت به کجاأ تشریف مي‌برید؟ 
فرمود: به سوي مسجد جدم رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم 
مي‌روم که حورالعین را از خداوند عزوجل خطبه کرده و به عقد درآورم !۱» 
[368 ]. 

(يعني به عبادت مشغول شده و در ثواب, خداوند براي من حورهاي بهشتي 
منظور فرماید.) 

البته مطرح شدن این انگیزه براي عبادت, منافاتي با مرتبه متعالي وجود 
اقدس آن حضرت که در آن حد, چيزي جز عشق به حضرت حق و انجام 
عبادات به خاطر محبت دولست/ مطرح نیت ندارد. چر| که در آن 
موقعیت حضرت باید چيزي را براي سوال کننده مطرح مي‌کردند که قابل 
فهم او باشد. و از این گذشته انجام عبادات با توجه به این سري انگیزه‌ها 
في حد نفسه و بیان آن براي مردم اثر تربيتي داشته و مي‌تواند انها را به 
سوي اعمال صالح سوق دهد. 


نوع زيراندازي که حضرت سجاد استفاده مي‌کردند 


از حضرت ابي‌عبدالله امام صادق علیه‌السلام نقل شده که فرمود: «براي 
حضرت علي بن الحسین علیهالسلام بالشت و پشتي و همچنین نوعي 
زیرانداز که 

[صفحه 222 ] 

در آن تمثالها و عكس‌هايي بود, وجود داشت که بر آن مي‌نشست. نا [(369 ] 
در حدیث ديگري آمده که «ابوخالد كابلي» روزي به حضور حضرت مشرف 
شد و مشاهده کرد حضرت بر روي فرشهاي ون آضد ج شده نشسته‌اند و 
فرداي آن روز که آمد دید روي حصيري از درخت خرما جلوس فرموده 
است (تفصیل این حدیت در «کیفیت لباس حضرت سجاد علیه السلام» بیان 
گردید.) 

البته باید توجه داشت حضرت زین العابدین علیه السلام براي جاي نماز خود 
از مواضع زبر و سنگهاي خشن استفاده مي‌کردند و در بعضي از مواقع 
روي سنگهاي داغ و آتشین به نماز مي‌ایستادند که تحت عنوان «مکان 
حضرت سجاد علیه‌السلام در موقع نما ز » جزئیات آن ذکر گردیده است. 

نوع زیرانداز حضرت زین‌العابدین در موقع سوار شدن بر مرکب نیز قابل 
«ابراهیم بن ابي‌يحيي مدائني» از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمودند: «علي , بن الحسین علیه السلام بر مرگبي سوار مي‌ شدند 
که بر روي آن قطيفه‌اي سرخ (جامه‌اي مخملین) افتاده بود.» [370 ]. 


کیفیت راه رفتن حضرت سجاد (متانت فوق العاده) 


حضرت نو اعایوین اند المتام خی ما لاو دا ای فخانل بی‌بایان: در 
ابعاد وجودي و شخصيتي بوده‌اند که يكي از انها متانت فوق العاده از يك 
سو و ابهت و جلالت از سوي دیگر مي‌باشد. اما به «ابهت» و «جلالت» 
حضرت., جناب «فرزدق» در اشعار معروف خود اشاره نموده است که: 
«يغضي حیاء و يغفضي من مهابته 

فمایکلم الاخین نتم » 

يعني: «او چشم خود را از روي حیاء مي‌بندد و ديده‌ي خلق از جلالت او 
فرومي‌افتد و هرگز سخن نمي‌گوید مگر اینکه در حال تبسم باشد (و یا در 
آضا مات فوق العاده حضرت انعا متتافی دارد 1 ی از ان ون 
نجوه راه 
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رفتن آن حضرت ظاهر شده است. 

1 ایام عادن ,لام مرن یی العسین لیات الا عست د 
گونه‌اي راه مي رفتند که کان بر روي پقیر. سر ۲ پرنده‌اي وجود دارد و 
دست راست ایشان از دست چپشان سبفت نگرفته و تجاوز نمي کرد. دا 
[371 ]. 

(کان علي انتبة الطیر) که در متن این روایت آستگه است, براي توصیف 
را 
اضطراب وجود نداشت چون پرنده جز بر چیز ساکن ی 

2 «سفیان بن عیینه» مي‌گوید: «هرگز حضرت علي بن الحسین 
علیه‌السلام دیده نشدند که در حال راه رفتن, دستشان از پایشان 
تجاوز کند.» [372 ]. 

3- در کتاب «کشف الغمه» نیز آمده است: «هرگاه حضرت زین العابدین 
علیه‌السلام راه مي‌رفتند. دستشان از ران پایشان تجاوز نمي‌کرد و 
دستشان را بالا و پایین نمي بردند و داراي سکینه ۵ راهن و خشوع 
بودند. » [3 37 ]. 

آري در واقع حضرت مصداق بارز این آیه کریمه قرآن بودند که: و عباد 
الرحمن الذین یمشون علي الارض هونا» [74 3 ]. 


نحوه‌ي نشستن حضرت سجاد 


«آبوحمزه ثمالي» و «حضرت علي 2 بن الحسین علیه السلام را دیدم 
که: نشستته بودند فر حالی که يک. از ۳ حوضو سر رون رای کر 
اه بودند. ۰ من عرض کردم: «مردم این نحوه نشستن را نمي‌پسندند و 
هي گویند آن نحوه نشستن خداوند است !۱» 

حضرت فرمود: «من به اين گونه نشستم چرا که خسته شده و ملالت به 
من روي آورده بود و خداوند را هرگز ملالت عارض نشده و او را خواب و 
چرت فرا نمي‌گیرد.» [5 37 ]. 

[صفحه 224] 


نقش انگشتري حضرت سجاد 


مي‌نمودند, و انگشتري ایشان داراي نقوش مختلفي بوده است که نوع آنها 
در روایات ذکر شده است. 
از آن جمله از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که نقش «خاتم» 
علی ین الحشسین غلبها تسام خن یمد خالحنه لله العلی العظیم: »76۱ 13 
چه اییکه از حخضرت. ای الحشت. الرضا -غلیه‌السبلام» تقل. نننده. اتست: که 
نقش انگشتري حضرت سجاد -علیه‌السلام- چنین بود: «خزي و شقي قاتل 
آلخسین.ین علف ضاوات: اد غلیه6 377۱ | یف فخوار و دنت کرژند 
کنننده ِِِ امام حسین ۱ 
فرمودند: ِ« ۳ 2 پدرم چنین بود: : «العزة لله» 378 

ی -علیه السلام- نقش خاتم پدرشان بود بدین صورت که ۳9 الله 
بالغ امره.» [379]. 
ودر کناب الفضول المفمه تالیی: «انن الضباغ المالکی * آمفه آارشت: 
نقش خاتم حضرت امام زین العابدین علیه‌السلام این چنین بود: «و ما 
توفيقي الا بالله» [380 ] 
آما انجمه..ور اب اتقاط .ان حالب اسنت یی است. که «مخمه رب 
مسلم» از امام صادق -علیه السلام- نقل مي کند که از حضرت راجع به 
انگشتر امام حسین بن علي - علیه‌السلام - پرسیدم که به دست چه كسي 
افتاد؟ و عرض کردم منر شنیده‌ام در هنگامي که همه چیز حضرت غارت 
شد, اين انگشتر هم از انگشت ایشان ربوده شد. امام صادق -علیه‌السلام- 
فرمودند: «آنچنانکه مق گویند صحیح نیست. هر آنتة حضرت حسین - 
علیه‌السلام - به فرزندش علي بن 
[صفحه 225] 
الحسین -علیه السلام- وصبت نمود و او را وضصي خود قرار داد و انگشترش 
زار دنت ۰ فآمزش رابة او تفویض کردن همحتانکه رهفل. [ااد 
صلی الله له و الم ۵ سم پشست م. اف رامین یلاعت .و 
ار امه ی تیک به. آمام خمن غاب لام آما دح 
-علیه‌السلام- نسبت به امام حسین -علیه‌السلام- انجام داده بود و این 
انگشتر سپس به پدرم رسید بعد از پدرش,» و از او فص زیت ر آن هم 
۱ اب و ی تن 
مي‌خوانم. » 


«محمد بن مسلم» مي‌گوید: روز جمعه‌اي بر او وارد شدم در حالي که 
مشغول نماز بودم. پس چونکه از نماز فارغ شد دستش را به سوي من 
دراز نمود و من در انگشت مبارك او انگشتري دیدم که نقشش چنین بود: 
«لا اله الا الله عدة للقاء الله» يعني: «لا اله الا الله زاد و توشه لقاء الهي 
است» پس فرمود: «اين انگشتر جدم حضرت ابي‌عبدالله الحسین 
- علیه‌السلام- است.» [381 ]. 

با توجه به نقش‌هاي انگشتري حضرت سجاد -علیه‌السلام- معارف ناب و 
گرانقدري به دست مي‌اید که بر اهلش پوشیده نیست. 


امام سجاد و حفظ کرامت نفس در تهيه‌ي مرکب مناسب 


«ابن‌سنان» از امام صادق -علیه السلام- نقل کرده است که حضرت فرمود: 
«حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- مركبي را به یکصد دینار 
مي‌خریدند تا بدین وسیله کرامت نفس خود را حفظ نمایند.» [382 ]. 
از این حدیث شریف به دست مي‌آید تهیه وسیله سواري پسندیده اگر به 
منظور حفظ کرامت نفساني باشد. امري نیکو است برخلاف اینکه با 
0 به رخ کشیدن خود, تحقیر دیگران, راحت طلبي و 
. این کار صورت گیرد که در این صورت همه‌ي این انگیزه‌ها, ناپسند و 
مبنلي بر آن نیز در معیار ارزشي اسلام, فاقد ارزش بلکه ضد ارزش 
مي‌باشد. اما از آنجا که خداوند مومن را از «عزت » خود بهره‌مند فقرموده و 
هرگز به اموري که موجب وهن شخصیت او باشد راضي نیست. اعمالي 


نظیر 
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آنچه حضرت سجاد -علیه‌السلام- در تهیه مرکب شایسته انجام دادند, يك 
کار ارزشي و ممدوح خواهد بود. 

خداوند متعال هم در قرآن فرموده است: «و لقد کرمنا بني آدم و حملناهم 
في البر و البحر» [383]. 

یعنی؛ «هر آینه بنی ادم زا اکرام تمودیم و آنها را کرامي داشتيم و آنها را 
در دریا و خشكي بر مرکبها سوار کردیم.» 


افطاري. سحري و شام حضرت سجاد (کیفیت غذاي حضرت) 


در خلال روایت مفصلي که يكي از كرامتهاي بزرگ حضرت سجاد 
-علیه‌السلام- در زمینه قضاء دین يكي از شیعیان را بیان مي‌کند, چنین امده 
است که: «حضرت به کنیز خود دستور دادند: يا فلانه (اسم کنیز را اوردند) 
سحري و افطاري مرا بیاور. او هم دو قرص نان اورد. حضرت ان را به 
يكي از شیعیان خود که مقروض بود دادند و او انها را به بازار برده و با يك 
ماهي و کمي نمك تعویض کرد و بعد صاحبان ماهي و نمك آن دو قرص نان 
را نزد. او اوردند. و. کفتند اي بنده خدا تلاش کردیم خودمان یا يکي از 
خانواده‌مان این نان را بخوریم ولي دندانمان در آن کارگر نیفتاد !! و لذا 
اينها را براي تو بر گردانيديم و بعر هم فرستاده‌ي حضرت آمد و همان دو 
ِ نان را براي حضرت باز بسن گرفت ولی به بزکت آن: وضع آرن هم 
بكلي دگرگون شد و همه قرض خود را داد.» [384 ]. 
از اين روایت به دست مي‌آید. حضرت زین العابدین براي سحري و 
افطاري خود از دو قرص نان این چنيني استفاده مي کرده‌اند. 
(مشروح این داستان تحت عنوان «کرامتي بزرگ در قضاء دین يكي از 
شیعیان » بیان گردیده است.) 
در روايتي دیگر که سیره حضرت در انفاق در روزهايي که روزه بودند را 
بیان مي‌کند؛ امده است: بعد از اینکه حضرت تمام غذاي طبخ شده را بین 
مردم تقسیم مي کرد و همه‌ي دیگها تمام مي‌شد. آنگاه مقداري نان و خرما 
براي ایشان مي‌اوردند و «شام » حضرت همان بود. [385 ]. 
[صفحه 227] 


بعضي از میوه‌ها و غذاهاي مورد علاقه حضرت سجاد 


حضرت زین العابدین -علیه السلام- به «انگور» علاقه داشتند و از آن 
خوششان مي‌آمد. در عين حال بر اساس آیه «لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما 
تحبون» [386] که وصول به «بر» و «نيکي» را در گرو انفاق از چيزي که 
انسان ان را دوست مي‌دارد 0 حضرت همین ميوه‌ي مورد علاقه خود 
را «انفاق » مي‌نمودند. 
امام صادق -علیه السلام- فرمودند: «حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- 
از انگور خوششان نگ روزي مقداري انگور مرغوب و زیبا به «مدینه > 
آورده شد و ام‌ولد حضرت (کنیز ایشان) مقداري از آن را خریده و به 
هسنگام. افظارشان نود ایشان. آورج.و خصرت از آن: تفحب: نموده -خ نود 
شدتند. و قیل از. اینکه دستشان: را به سمت آن در از کنتد سائلي بة: در خانه 
حضرت به آن کنیز فرمودند: «اين انگور را براي او ببر» کنیز گفت: «اي 
مولاي من بعضي از این انگور او را کفابت مي‌کند. » حضرت فرمود: «نه, 
به خدا قسم !! همه‌اش را براي او بفرست !!» 
چون فردا شد باز آن کنیز مقداري از همان انگور خرید. و آورد و باز سائلي 
آمد و مثل آنچه دیروز انجام شد, حضرت دستور داد و آن کنیز هم انگور را 
براي او فرستاد. 
باز کنیز انکوری خرید و در شب سوم آن را براي حضرت آورد و لي دیگر 
ی نیامد. حضرت فرمود: «چيزي از آن از ما فوت نگردید و الحمد 
لله ». [387 ]. 
نظیر اين روایت؛ روایت ديگري است که «هشام بن سالم» مق هد ۳ 
«علي بن الحسین -علیه‌السلام- از «انگور» خوششان مي‌آمد. روزي 
حضرت ۳ نود ند چون موقع «افطار» شد, اول چيزي که براي 
حضرت آوردند, انگور بود. کنیز حضرت 1 را در ظرفي نهاده و مقابل 
حضرت گذاشت. در این هنگام سائلي آمد و حضرت آن را به او دادند. آن 
کنیز با دسیسه و حيله‌اي آن انگور را از سائل خرید و آورد در مقابل 
حضرت گذاشت که در این حال سائل ديگري آمد. حضرت 1 انگور را به 
قرف ده او را اورا ار و ای او 
در دفعه چهارم حضرت ان انگور را تناول فر مود. » [388 ]. 
[صفحه 228] 
همچنین از «عبدالله دامغاني» روایت شده است که حضرت علي بن 
الحسین -علیه‌السلام- هميشه «شکر» و «بادام » صدقه مي‌دادند. وقتي از 
ال ان را و ها یا وی شا 


مما تحبون » [389] يعني: «هرگز به «بر» و «نيكکي» مطلق نمي‌رسید تا 
اینکه از انچه دوست مي‌دارید در راه خدا انفاق کنید.» اري حضرت این دو 
را دوست مي‌داشتند. 7 

از مجموع این روایات به دست مي‌اید. حضرت سجاد -علیه‌السلام- از 
«انگور» و «بادام» و «شکر» خوششان مي‌آمد ولي همه آنها را در راه خدا 


صوت زيباي حضرت سجاد در موقع تلاوت قرآن 


اشاره 


در زمینه صوت زيباي حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- دو روایت نقل 
شده. است. که از آنها به. دست مي‌اید حضرت از ضداي. بسیار زيبايي 
برخوردار بوده‌اند. 

1- امام صادق -علیه‌السلام- فرمودند: «علي بن الحسین -علیه‌السلام- از 
همه مردم براي تلاوت قرآن مجید صوت زيباتري داشتند و به صورت مکرر 
«سقاها» که از کنار درب منزل حضرت مي‌گذشتند, در انجا (بي اختیار) 
2- موسي بن جعفر -علیه‌السلام- که خود داراي صوتي زیبا بودند. روزي از 
روزها فرمودند: «حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- قرآن تلاوت 
مي‌کردند و چه بسا گذر کننده‌اي از کنار ایشان عبور مي‌کرد و به خاطر 
زيبايي صداي حضرت بيهوش شده از حال مي‌رفت. > بعد فرمود: 
اگر امام گوشه‌اي از اين را اظهار کند. مردم توانايي تحمل آن را نخواهند 
داشت.» سقال شد: «آیا رسول الله - صلي الله علیه و آله و سلم - با 
مردم نماز نمي‌خواند و صوتش را در موقع تلاوت قران بلند نمي‌نمود؟» 
حضرت جواب دادند که: «رسول الله - صلي الله علیه و آله و سلم - به 
اندازه‌اي که كساني که در پشت سر ایشان به نماز ایستاده بودند قدرت 
تخمل داشتند بر آنقا تجمیل 
[صفحه 229] 
نموده و به همان مقدار از زيبايي صوت خود اظهار مي‌فرمود.» [391 ]. 
با توجه به صوت زيباي حضرت که آن را به تلاوت قرآن اختصاص داده 
بودند جالب است «دیدگاه حضرت در مورد قرآن» را نیز مرور کنیم. 


دتدکام خ رت سخاد در مود فرآن 


حضرت زین العابدین_ -علیه السلام- در ارتباط با تبیین جایگاه قرآن در 
جامعه و بیان اهمیت آن تلاش وافري داشته‌اند. هم خود به آن و قرائتش 
اهتمام می‌ورزیدند و همه تفسیر ان جامعة را هدایت: فی کر دنده.در آین 
ارتباط چند روایت وجود ِ 

1- «زهري» مي‌گوید: بن الحسین -علیه‌السلام- فرمود: «اگر تمام 
وی ۱ 
اينکه قرآن با من باشد, هرگز دچار وحشت نخواهم شد. »> و ادامه مي دهد 
که حضرت سجاد -علیه‌السلام- هنگامي که آیه مباركه‌ي «مالك یوم الدین» 
را تلاوت مي‌نمود آن قدر آن را تکرار مي‌کرد که نزديك بود قالب تهي 
کند.» [392 ]. 

2 «زهري» مي‌گوید: «از علي بن الحسین -علیه‌السلام- شنیدم که 
مي‌گفت: «ایات قرآن خزائن علم است پس هر گاه خزينه‌اي را باز نمودي 
براي تو شایسته است که به آنچه در آن است, نظر نمايي و بدقت 
بنگري.» [393 ]. 

3- حضرت فرمودند: «بر تو باد به قرآن !! چرا که خداوند بهشت را با 
دست قدرت خود آفرید. يك خشت از «طلا» و يك خشت از «نقره» و 
ملاط آن را از «مشك» قرار داد و خاکش را از «زعفران» و سنگ‌هایش را 
«لوَلق». او درجات بهشت را به قدر آیات قرآن قرار داد پس هر کس از آن 
بخواند به او مي‌گوید: «بخوان و بالا برو» و هر کس داخل بهشت بشود, در 
بهشت درجه‌اي بالاتر از آن تیلیردت مگر : پیامبران و صدیفین. » [394 ]. 

4- حضرت فرمودند: «هر کس قرآن را در «مکه» ختم کند نمي‌میرد مگر 
اينکه 

(صفحه 30 2] ۲ 

ی ات ات یت 
مشاهده کند ...» [395 ]. 

5- حضرت در تفسیر این آیه از قرآن «و لکم في القصاص حیاة» [396 ] 
فرمودند: «لکم», اي امت محمد «في القصاص حیياة» چون كسي که قصد 
کشتن داشته باشد و بداند که «قصاص » خواهد شد و از این رو از کشتن 
بازبایستد, این حیات و زندگي كسي است که به قتل اهتمام کرده است و 
حیات و دی كکسي است که مي‌خواست کشته شود ند و و حیات 
غیر آن 9 از مردم است هر گاه آنها دانستند که «قصاص » واجب است. و 
هرگز دیگر جسارت به «قتل » به خاطر ترس از «قصاص» پیدا نمي‌کنند «یا 


اولي الالباب» صاحبان عقول «لعلکم تتقون». 

بعد فرمود: اي بندگان خدا !!! این «قصاص» کشتن شماست براي كکسي 

که او را در دنیا مي کشید. و روحش را فاني مي‌کنيد. ایا شما را خبر ندهم 

به بزرگتر از اين قتل؟ و آنچه که خداوند واجب فرموده برکشنده اوء چيزي 
که بزرگتر از این قصاص است؟!! 

مردم گفتند: بلي یاین رسول الله. ۱ ۱ 

فرمود: «بزرگتر از اين قتل. این است که او را به گونه‌اي بکشد که دیگر 

قابل جبران نباشد و هرگز بعد از آن زنده نخواهد شد. ان 

گفتند؛ آن چیست؟ 

فرمود: «آن این است که او را از نبوت حضرت محمد- صلي الله علیه و 

ال و مخ او هه مرن یات بالات مر اه که وا ایا 

به غیر راه خدا| براند و با اتباع شیوه دشمنان «علي» و اعتقاد به ی 

انها, او را دچار تغییر و اعوجاج نماید و «علي» را از حقش دفع کند و 

فضیلات او را انکار نماید و در زمینه لزوم اداء تعظیم واجب اوء بي مبا لاتي 

کند. پس این همان قتلي است که موجب مي‌شود مقتول براي هميشه در 

آنتتن جهنم اهل خلود باشد و لذا جزاء این قتل نیز همانند این است. خلود 

در آنش جهنم !۱» [397 ]. 

لا زم به ذکر است حضرت سجاد -علیه السلام- در اثر منور نفس قدسي خود 

يعني «صحیفه سجادیه», در دعاي 42 تحت عنوان «و کان من دعاثئه عند 

ختم القرآن» معارف بسیار بلندي در ارتباط با کتاب خداوند متعال بیان 

فرموده‌اند که 

[صفحه 231 ] 

جدا باید مورد توجه قرار گیرد. 


گانی سوز ی رها وه ماسی ااتااخکی 


يکي از قطعه‌هاي بسیار مهم در شبانه روز. زمان مابین «طلوع فجر 
صادق » تا «طلوع خورشید» مي‌باشد که براي بیدار بودن آن و اشتغال به 
یاد خداء سفارشهاي زيادي از جانب ائمه هدي علیهم‌السلام رسیده است. 
خوابیدن در این قطعه از زمان «مکروه» و بشدت مورد نکوهش واقع شده 
است. اري ارزاق مادي و معنوي انسان در اين بخش از زمان توزیع 
مي گردد. 
حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- مقید به بیدار بودن در این وقت 
بوده و علاوه با یاد خدا| هیچ اشتغالي نداشتند و هرگز با دیگران 
در این فاصله زماني مشغول به صحجبت در امور عادي نمي شد ند. 
از قول بعضي از اصحاب حضرت چنین آمده است که: من نزد حضرت علي 
بن الحسین -علیه السلام- بودم و عادت ایشان این تور که هرگاه نماز صبع 
۳ به چا مي‌آوردند تا طلوع خورشید, هیچ سخن نمي‌گفتند و با كکسي تکلم 
نمي‌فرمودند و در روزي که «زید» متولد شد بعد از نماز ی ردص ۳ 
آمنده. و. ایشان: را به تهلد او بشارت دادند. در این هنگام حضرت به 
ااتن مه ار ها اس آ او را ای هن ۱ 


کیفیت سلوك حضرت سجاد در ماه رمضان 


صورت عام است, از اهمیت خاصي نزد اولیاء خداوند برخوردار است. آنان 
ای ات ی اس شا دار وا سا مکی 
در آین:ماه که «نتهر الله» اعب طرفته است برای‌نیاد و ان با خضر حق, 
فارغ مي‌نمایند. «روزه» را به امساك سطحي از «خوردن» و «آشامیدن» 
منحصر نمي‌دانند و با این عمل, به حقیقت امساك از 9 ت الهي» و 
امساك از «توجه به غیر خدا» مشغول شده و خلاصه بالاترین بهره را ِ 
سلوك الي الله و قرب و لقاء او که نتیجه و پاداش «صوم »> است, مي برند. 
[صفحه 232 ] 

حضرت سجاد -علیه السلام- نیز در قله و نقطه مقدم بندگان صالح حضرت 
الله قرار داشته و در این ماه شریف خود را فقط براي یاد فراگیر حضرت 
حق فارغ مي‌نمودند. 

«حصین » از امام صادق -علیه‌السلام- نقل مي‌کند که فرمودند: «عادت 
حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- این بود که هرگاه «ماه رمضان» 
فرامي‌رسید جز به «دعا» و «تسبیح» و «استغفار» و «تکبیر» به هیچ چیز 
تکلم نمي‌کردند و هر گاه 0 1 جک «اللهم آن شنت ان 
تفعل فعات» بعنی: صفداوندا و اکر خفاهی کايق با اسام دقن انجام 
خواهي داد.» 3991 

خلال دعاها 1 ور ۳ با ما ِِ 0 ۷ 
زو آوردن این ماه مبارك, چه به هنگام وداع آن ماه عزیز و جه در شبها و 
سحرهاي فرخنده از تسار ف. رن و نابي در ارتباط با این ماه مقدس بیان 
ات اه اش سا هآ مار تسه اس ۱ 
دیدگاه حضرت سجاد -علیه السلام- در ارتباط با «ماه رمضان» روشن 
کوخ 


ساير حالات و ويژگي فردي حضرت سجاد 


حضرت زین العابدین امام سجاد -علیه السلام- در زندگاني پربرکت و منور 
و الهي خود در طول شبانه روز و ایام و ماهها, عادات و حالات ارزنده‌اي را 
به صورت د مرتمی بي‌گیري داشته و نه آن فقید بوده‌آند. برخی از این عادتها 
و حالات که ويژگي‌هاي بارز امام سجاد -علیه السلام- بوده است در بررسي 
بعد اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي آن بزرگوار بررسي مي‌شود و برخي 
دیکر در خلال برزشنی بعد فردی آن آمام عزیز تحت عنوان بررسي تفصيلي 
و جزئیات عبادتهاي حضرت سجاد -علیه السلام- بیان گردیده است. 

1- از قبیل: تقید به استعمال «عطر» براي ورود به «نماز». 

2- تهیه آبت وضو قبل از خواب و مسواك کردن و تقید به «نماز شب ». 

3- تهیه بهترین ره توشه از قبیل «بادام» و «شکر» و ... براي حج خانه خدا. 
(صفحه 235] 





بعد فرهنگي وجود اقدس حضرت سجاد علیه السلام (مدیریت نهضت فرهنگي اسلام) 


مقدمه 


عصر امامت حضرت زین العابدین امام سجاد -علیه‌السلام- يكي از 
سخت‌ترین عصرهاي تاریخ صدر اسلام قلمداد مي‌گردد چرا که سلسله 
حاکمان پست فطرت و سفاك اموي و ايادي آنان با تمام قوا و با استخدام 
همه ظرفیت شیطزت و خشونت خود, به هدم ارزشهاي اسلامی و توحيدي 
در ابعاد مختلف همت گماشته بودند و با اعمال استبداد فراگیر و سرکوب 
شدید نيروهاي فكري, اجتماعي و تشكيلاتي مربوط به خاندان رسالت و 
امامت و با به شهادت رساندن هزاران انسان پاکباخته و فداکار و اشناي 
با مباني وحياني و ائین توحید و دستورات نبوي و تعالیم علوي, خط نابودي 
کامل رسالت پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و اله را با 
شدت تعقیب مي کردند. 

به گوشه‌اي از این مسائل در تر سیم اوضاع زمانه‌ي حضرت سجاد 
-علیه السلام- و به فرزاهايي از آن تاریخ ننگین و سیاه و بررسي بعد 
سياسي حضرت سجاد -علیه‌السلام- و ارتباط آن امام بزرگوار با خلفاي 
اموي اشاره رفته است. 

بنابراین دوره امامت حضرت سجاد -علیه‌السلام- را باید يكي از سخت‌ترین 
دوره‌هاي تاریخ اسلام لقب داد و حقیقتا قلم از ترسیم دشواري خارق العاده 
این عصر, احساس عجز نموده, بخصوص در کاري فشرده مانند انچه در 
پیش روي ماست, توان ترسیم واقعیت این دوره به غایت مشکل مي‌نماید. 
اصفحه ۲6 

اما با توجه به برنامه بلند مدت حضرت سجاد -علیه‌السلام- يكي از 
اولويتهاي قطعي آن امام بزرگوار, آغاز يك «نهضت فرهنگي» عمیق و 
ریشه‌دار در جهت حفظ و استمرار دستاوردهاي رسالت حضرت اه 
الانبیاء - صلي الله علیه و آله و سلم - و جد بزرگوار و عمو و پدر 
ارجمندش بوده است. 

«نهضت سياسي» با قیام جاودانه عاشورا| و حرکت الهي حضرت 
ابي عبدالله -علیه‌السلام- انجام پذیرفت. این نهضت گرچه به ظاهر با 
موفقیت همراه نبود. و با شدیدترین وجه ممکن سرکوب گردید ولي طراح 
و مجري ان؛ انچنان با نور عصمت و درایت الهي. ان را سامان داد که 
«دین» را به معناي جامع از خطر اضمحلال نهايي حفظ کرده. زمینه 
رسوايي و انحطاط خط حاکم و «نظام سياسي» موجود را به بهترین وجه 
در بلند مدت فراهم ساخت. 

اينك آنچه لازم مي‌نماید آغاز يك «نهضت فرهنگي» است که از يك سو 
زمینه بارور شدن اهداف اصیل نهضت حضرت ابي‌عبدالله -علیه السلام- را 


فراهم نموده و از فراموش شدن آن جلوگيري نماید و از سوي دیگر با 
توجه به «اصالت فرهنگ» در بینش اسلامي. زمینه ساز تاترمت مکتب 
فراگیر جعفري و نشر معارف اصیل اسلامي در جامعه باشد. 

امام زین العابدین -علیه السلام- با ايفاي نقخش «امامت» در این دوران در 
بعد فرهنگي, با همه سختي که به همراه داشت, به بهترین وجه رسالت 
خطیر خود را به انجام رسانده و با حفظ کیان دین مبین اسلام از اضمحلال, 
زمينه ي شناخت و بارور شدن ارزشها و تعالیم فراگیر اسلامي در جامعه را 
فراهم نمودند و با مجاهدات عظیم خود در این نهضت. ميرائي جاودانه از 
تعالیم اسماني دین مبین اسلام, براي نسل‌هاي بعد به ارمغان گذاشتند. 
رسالت اصیل همه انبیاء و اولیاء آشنا ساختن جامعه بشري با معارف ناب 
در زفنته هید »و جمعاد > و تناعت کامل فطایف: حمتردهی شقدفی ور 
مقابل <«ذات اقدس احدیت» است و در مرحله‌ي بعد تربیت انسانهاي 
شایسته که این معارف در وجود آنان به بار نشسته باشد و عملا به مقام 
منیع «عبودیت» حق متعال واصل شده و «موحد» و «مخلص» گردیده 
باشند و سایر اهداف انان همه زمینه ساز و مقدمه‌ي انجام این رسالت 
است. بنابراین «مبارزه با طاغوتها», «تشکیل حکومت و استقرار نظام 
سياسي صالح», «اصلاح وضع معیشت مردم» و ... همه و همه مقدمه‌ي 
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«خداشناسي » و «خداباوري» است. 

از اين رو «نهضت فرهنگي» از «اصالت» برخوردار است و چنانچه قرآن 
مي‌فرماید: «هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و 
يعني: «خداوند در جامعه‌ي فاقد ِِ بات از خودشان مبعوث فرمود 
تا ابتدا آیات او را بر آنها تلاوت تعاید و-نقد. آنفا را نز کب و یی 
نموده و «کتاب» و به آنها تعلیم فرماید.» 

«انسان سازي» که راهي جز «نعلیم» و رتیت قزاق ار تور تست 
هدف اصیل ارسال همه انبیاء و آرمان 7 همه اوصیاء است. 

حال حضرت امام زین العابدین -علیه‌السلام- در اوج حاکمیت استبداد و در 
دوراني که «حاکمان اموي» تمام توان خود را براي زدودن نور «وحي» از 
سرزمین وحي و نابودي سيره‌ي حیاتبخش پیامبر - ضلي الله علیه و الة و 
سنلم + نسیخ کردم بودند:: در حالي. که هنوز آنار زنجیرهاق استیداد بر بدن 
مطهرش موجود است. با اتخاذ روشي بدیع» زبان خود را در دفاع از حق و 
بیان معارف اصیل اسلامي به کار گرفته و با موفقت تمام, در خلال مدت 
مديدي حدود 35 سال, به بهترین وجه «نهضت فرهنگي » اسلام و تشیع را 
رهبري مي‌نمایند. 

اري حضرت که بخوبي از عهده رهبري نهضت پدر بعد از شهادت ایشان بر 


آمده بودند, در این نهضت نیز به موفقیت دست یافته و دلیل قاطع آن تبلور 
عظیم فرهنگ اصیل اسلام و تشیع توسط حضرت امام باقر و امام صادق 
علیهماالسلام است که در پرتو فداکاريهاي امام سجاد -علیه السلام- در 
زمینه تربیت شاگردان شایسته و حفظ و استمرار معارف اسلامي در خلال 
زمان بسیار سخت مابین قیام عاشورا و سقوط «بني امیه», به انجام 
رلسید. 

به هر حال بررسي حیات علمي و فرهنگي امام سجاد -علیه السلام- نیازمند 
فرصت طولاني و تحقیقات گسترده‌ي تاريخي است و در این مختصر به 
بررسي بعضي از امور در اين زمینه اکتفا مي‌شود: 

1- جایگاه رفیع علمي حضرت سجاد (-علیه‌السلام-) 
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2 رهبري فكري جامعه توسط حضرت سجاد (-علیه‌السلام-) با شگردي 
ویژه و پایه گذاري «نهضت فرهنگي» 

3- بیان بدیع معارف الهي و ارائه درسهاي سترگ «علمي» و «حقوقي» 
توسط حضرت سجاد (-علیه السلام-) 

4- امام سجاد (-علیه‌السلام-) و تربیت شاگردان برجسته 

5- روشنگري و افشاگري توسط حضرت در زمینه مسائل سياسي جامعه 
(هشدار به عالمان وابسته). 


جایگاه رفیع علمي حضرت سجاد 


اشاره 


روشن ی کرام قرآنی ۰" ک «کل نشدی احصیتاه في امام 
مبین» [401] يعني: «هر چيزي را در امام مبین - کارنامه‌اي روشن - 
برشمردیم.» چر| که بر اساس روایات متعدد هنگامي که از رسول خدا - 
صلي الله علیه و اله و سلم - از اين آیه سوال شد حضرت امیرالموّمنین 
-علیه السلام- را به عنوان «امام مبین» معرفي کردند [402] و ۱ 
آن امام, همه وارت علم و سایر کمالات خدادادي آن بزرگوار مي‌باشند. 
آري حضرت امیرالمومنین علي -علیه‌السلام- باب «مدینه علم» پیامبر 
مي‌باشند که «انا مدينة العلم و علي بابها» [403] يعني: «من شهر علم 
هستم و «علي» درب آن مي‌باشد.» و تمام علم حضرت به جانشینان 
ایشان يکي پس از ديگري انتقال یافته است. 
علاوه بر «علم غیب» امام سجاد -علیه‌السلام- که در عنوان «علم لا يتناهي 
حضرت » به گوشه‌اي از آن اشاره شد., باید توجه داشت حضرت سجاد 
-علیه السلام- داراي علوم همه انبیاء و صاحب مراتب عالي علم مي‌باشند. 
حضرت در زمینه الهي بودن علم ائمه و گستردگي دامنه آن مي‌فرمایند: 
«حضرت محمد - صلي الله علیه و اله و سلم - امین خداوند در روي زمین 
بود و چون به لقاء حق شرفیاب شد؛ اهل بیت او وارثان او و امینان خداوند 
در روي زمین مي‌باشند. علم منایا و بلایا (که علم به سرنوشت و مقدرات 
انسانهاست), نسب عرب, طهارت مولد انان, نام 
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شیعیان و اسامي پدران آنها, همه نزد ماست. ما برگزیدگان خداوند و 
اوصياي پیامبریم و از هر فرد ديگري به قرآن سزاوارتر مي‌باشيم. ما در 
مراتب عالي علم قرار داریم و علوم همه انبیاء نزد ما به ودیعت گذارده 
شده است. » 404 ]. 
ائمه ما علیهم السلام قسم باد مي کردند که «علم الکتاب و الله کله عندنا» 
[405] يعني: «قسم به خداوند که همه علم کتاب نزد ماست.» همان 
علمي که جانشین حضرت سلیمان با قطره‌اي از ان تخت «بلقیس » را از 
تب به «فلسطین» اورد 

يكي دیگر از ابعاد علوم ائمه علیهم السلام بغزه‌متدق. آنان. از آشتراز و 
علومي ویژه است که نمي‌توان آن را در اختیار همه قرار داد و همچنین 
سر آمدي آنان در «علم فقه» و «احکام» که حضرت سجاد -علیه السلام- 
در اين دو بخش نیز پیشتاز و نمونه بوده‌اند. 
به هر تقدیر بر اساس يکي از اعتقادات ضروري شیعه, «ائمه‌ي دین »> 


علیهم‌السلام به جمیع «الهي» و «بشري» عالمند و هیچ چیز بر آنها مخفي 
نمي‌باشد و حضرت سجاد -علیه‌السلام- نیز امام بر حق و وارث شجره‌ي 
طیبه علم و کمال پدران معصوم خود بوده‌اند. 

در زمینه جایگاه رفیع علمي حضرت سجاد -علیه‌السلام- دو استدلال دیگر 
نیز قابل توجه است: 

1- تمام میراث سترگ علمي که در عصر امام باقر -علیه‌السلام- که بحق 
«شکافنده علوم» لقب گرفتند و در زمان امام صادق -علیه السلام- که به 
خاطر تلاش در نشر فرهنگ اسلام و لبیین احکام و معارف ناب بحق بحق 
«رئیس مذهب» لقب یافتند در اختیار جامعه‌ي اسلامي قرار گرفت از 
حضرت سجاد -علیه‌السلام- بوده, بر اساس ورائت در صفات کمالیه که از 
ال اساسی مامت ماس سم ان اما واه سار رده 
بودند. 

2- بر اساس «ان آثارنا تدل علینا» يعني: «آثار و نتایج وجود ما بر کمالات 
ما دلالت مي‌کند », مجموعه‌هاي پرقیمت و بي‌بدیل بجا مانده از حضرت 
سجاد -علیه السلام- از قبیل «صحيفه‌ي کامله سجادیه» و «رسالة الحقوق» 
و صدها 
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حدیث و روایت از يك سو و شاگردان تربیت شده و به مرتبه کمال رسبده 
نظیر «ابوحمزه ثمالي» که او را ائمه هدي «سلمان» و «لقمان» زمان 
نامیده‌اند, از سوي دیگر دلالت واضح به جایگاه رفیع ۳ و فرهنگي 
حضرت دارد. 


امام سجاد داراي اسرار و علوم ویژه 


يکي از شعبه‌هاي علوم جامع ائمه‌ي هدي علیهم السلام, بهره‌مندي آنات از 

اسرار و علوم ويژه‌اي است که آن را نزد خود نگهداري نموده و جز به 

كساني که ظرفیت تحمل از را داشته و انا بسیار اند بوده‌آند, از 

دیگران مکتوم نکه مي‌داشته‌اند. 

«ابوبصیر» مي‌گوید بر امام صادق حضرت ابي‌عبدالله -علیه السلام- وارد 

شدم و عرض کردم فداي شما شوم از شما سوالي دارم. ایا اینجا کسي 

است که کلام مرا بشنود؟ حضرت پرده‌اي که بین ایشان و اتاق ديگري بود 

بالا زده و بر آنجا نگریسته و مطلع شدند و بعد فرمودند: «اي ابامحمد 

(کنیه ابوبصیر) آنچه مي‌خواهي بپرس !!> . _ 

عرض کردم: «فدایت شوم, شیعیان تو مي‌گویند رسول الله - صلي الله 

علیه و اله و سلم - به علي -علیه‌السلام-ء باب علمي را اموخت که از ان 

ی ۱ 

فرمود: «اي ابامحمد. رسول الله - صلي الله علیه و اله و سلم - به علي 

-علیه‌السلام- «هزار» باب علم آموخت که از هر يك «هزار» باب مفتوح 

مي‌گردد.» گفتم: «قسم به خدا اين «علم» است.» _ 

حضرت مدتي روي زمین را خراش داد و بعد فرمود: «اري این علم است و 

این آن نیست.» بعد فرمود: «یا ابامحمد نزد ما «جامعه» است و انان چه 

مي‌دانند «جامعه» چیست؟» 

عرض کردم: «فدایت شوم «جامعه» چیست؟» 

فرمود: «صحيفه‌اي است که طول آن هفتاد ذراع از ذراع رسول الله است 
و این املاء حضرت است که از میان دو لب مبارکشان خارج شده و 

حضرت علي -علیه السلام- با دست راست آن را مي‌نوشتند. در آن تمام 

«حلال » و «حرام» و تمام انچه که مردم به ان نیاز دارند وجود دارد حتي 

«دیه » خراشي که در بدن كسي وارد مي‌شود (حتي الارش في الخدش) 

بعد حضرت با دستش به من زده و فرمود: «آیا اجازه مي‌دهي با دستم یدن 

تویرا کمي فشار دهم تا درد آن.را احساس کنی ؟» 
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عرض کردم: «فدایت شوم هر اینه من براي شما هستم. هر کاري که 

مي‌خواهي بکن.» 

حضرت با دستش مختصري مرا فشرد. يعني مرا فقط لمس کرد و فرمود 

حتي «دیه» این نیز در آن وجود دارد.» (و این را در حالي که کان غضبناك 

بود فرمود) 

عرض کردم: «اين قسم به خدا, «علم» است.» 


فرمود: «اين علم است ولي آن نیست.» ‏ ۱ 
بعد مدتي ساکت شد و سپس فرمود: «هر اینه نزد ما «جفر» است و آنها 
چه مي‌دانند «جفر» چیست؟» 

عرض کردم: «جفر» چیست؟_ 

فرمود: ظرفي از چرم که در آن علم پیامبران و اوصیاء موجود است و علم 
علمائي که از «بني اسرائیل» بوده‌اند. » 

عرض کردم: «اين هر آینه علم است.» و حضرت فرمود: «آري اين علم 
است ولي آن تیلیدت. > 

باز مدتي ساکت شد و بعد فرمود: «هر آینه نزد ما «مصحف فاطمه» 
علیهاالسلام است و انها چه مي‌دانند «مصحف فاطمه» علیهاالسلام 
چیست؟» 

عرض کردم: «مصحف فاطمه» علیهاالسلام چیست؟» 

فرمود: «مصحفي که در ان مثل قران شما است به اندازه‌ي سه بار (يعني 
سه برابر قران است) ولي قسم به خدا يك حرف از قران شما در ان 
تیسدت. > 

عرض کردم: «قسم به خداوند که این علم است. » 

فرمود: «آري این علم است ولي آن تیسدت. > (يعني علم خاص که اشرف 
خ مات یس 

باز هم براي مدتي ساکت ماند و سپس فرمود: «نزد ما علم «ما کان» 
(آنچه که بوده) و علم «ما هو کائن» (آنچه که لباس هستي خواهد پوشید) 
۳ روز قيیامت موجود است. » 

عرض کردم: «فدایت شوم سوگند به خدا این علم است. » 

فرمود: «آري این علم است ولي آن علم خاص تیسدت. > 

عرض کردم: «فدایت شوم. پس آن علم ویژه کدام است؟» 

فرمود: «آن در شب و روز حادث مي‌شود, امري بعد از امر, و شيئي بعد 
از شيتي تا روز قیامت. » (ما پحجدت باللیل و النهار, الامر بعد الامر, والشيء 
بعد الشيء الي 
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یوم القیامه) [406]. 

حال باید توجه داشت این علوم همه و همه نزد حضرت سجاد -علیه‌السلام- 
نیز موجود بوده است. 

چه اینکه خود در خلال اشعاري که به ایشان نسبت داده شده است به بهره 
مندي خود از این علوم اخبار فرموده‌اند: 

اني لاکتم من علمي جواهره 

کي لا يري الحق ذو جهل فیفتننا 


اآلي الحسین و وصي قبله حسنا 
قرب جوهر علم لو ابوح به 
تفیل لی ات ممی یمیت الا 
و لاستحل رجال مسلمون دمي 
پرون اقبح ما پاتونه حسنا 71 40 ]. 
مرن از داتش خوق کوهت‌های انا بتهان و کتمان فی‌کتم تا آدم خاهلي که 

«حق» را نمي‌تواند ببیند ما را به مشکل نیندازد و به آزار و ایذاء ما 
تی کون قرو 

حضرت ابوالحسن علي بن ابي‌طالب در بهره‌مندي از این علوم پیشتاز 
بوده و بعد: آن خضرت این دانش را : به امام حسن و امام حسین به عنوان 
وصبت به ودیعه نهاده است. ۳ 
- پس چه بسا گوهر علمي که اگر آن را فاش سازم, مرا متهم به بت 
پرستي خواهند کرد. 
- و مردان مسلماني ریختن خونم را مباح خواهند شمرده و این زشت‌ترین 
کار خود را نیکو خواهند پنداشت. 
باید توجه داشت ممکن است علم مورد نظر حضرت از سنخ «علم توحید» 
در مراتب اعلاي آن باشد. 


امام سجاد تر ادن فقیهان 


ٍ يکي دیگر از شعبه‌هاي علم ائمه هدي علیهم السلام آگاهي اتم آن 
تزر کاران از حفمع احام الم شخمت صاال ۵ص رآمها عی اند که اصل ‏ 
به «علم فقه » شهرت يافته است. 
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«بکر بن کرب صيرفي» قی کون از امام صادق -علیه السلام- شنیدم که 
مي‌فرمود: «هر آینه نزد ما چيزي است که با وجود آن هرگز به مردم نيازي 
نخواهیم داشت ولي مردم حتماأ به به ما محتاح و نیازمند مي‌باشند, و نزد ما 
کایه استه اما حصوت وسصل اه عضای ال عانه ماه ساره 
خط حضرت علي -علیه‌السلام. صحيفه‌اي که در تمام حلالها و ۳ 
موجود است و شما براي کاري نزد ما مي‌آئید و سپس ما هر گاه به آنچه از 
ی اه ار و تسش بر 
مي‌فهميم.» [408 ]. ۱ 
اما ایا یی داتسا ها اف سای ار کی وان سر آمه 
فقیهان دوران خود بوده‌اند و هیچ کس در «علم فقه » مقدم بر ایشان نبوده 
ست. 

اقرار به این مطلب و مرجعیت آن نز کوار در این زمینه حبني شامل 
دت کاخ اموي و شخص «عبدالملك مروان» و علماء درباري او مانند 
«زهري » نیز بوده است. 

«ابن‌جوزي » حضرت را به لقب «سیدالفقهاء» ملقب نموده و از قول تعداد 
بسياري نقل کرده است که «ما در میان فقیهان, فقیه‌تر از علي بن 
تعاید اسلا ۱409 اس جماه ای افش ود راضان میهد که 
توجه داشته باشیم در عصر حضرت فقهاي بسياري مي‌زیسته‌اند. 

به گوشه‌اي از این قبیل اعترافات در قسمت «حضرت سجاد -علیه السلام- 
از منظر نکته دانان و گوهر شناسان » اشاره شده است. 


رهبري فكري جامعه توسط حضرت سجاد با شگردهاي ویژه و پایه گذاري «نهضت فكري» 


حضرت سید الساجدین -علیه‌السلام- براي ايفاي نقش برجسته‌ي امامت 
خویش در دوران یس از واقعه خونبار عاشورا, نقشه‌اي بسیار ییچیده و 
چند سویه طراحي نمودند تا با پایه گذاري نهضت فرهنگي عمیق و 
گسترده, اهداف بلند اسلام و یبا لت را به تحفقق نزديك نموده, و با 
حفاظت از دستاوردهاي نهضت پدر 
[صفحه 244 ] 
بزرگوارشان حضرت امام حسین -علیه‌السلام-. زمینه تعمیق و بارور شدن 
ان را فراهم سازند. 
شناخت این نقشه نیازمند بررسي‌هاي گسترده در تاریخ و اسناد موجود که 
مجالي بسیار واسع مي‌طلبد, اما به صورت خلاصه مي‌توان اظهار داشت با 
توجه به شرایط استثنايي و وحشتناك عصر این امام همام, عملکرد حضرت 
سجاد -علیه السلام-, آیتف روشن از يك اعجاز واقعي است. سرکوب شدید 
دشمن, از هم گسيختگي نیروها, نفوذ گسترده‌ي آموزه‌هاي غير اسلامي در 
جامجه: خفقان و استبداد شدید, تحت قراکب دائمي ِ حاکمیت یاس و 
زاسنن امات ی ۳ ند سکان مرش اوه را 
هدایت نمود که ض از اساس معارف اسلامي و دستاوردهاي رسالت 
حفاظت به عمل آمده و هم زمینه بسط و گسترش معارف ناب فراهم 

دد. 
گر 

و این همه در خدمت تربیت انسانهاي لایق قرار گرفته و عملا شروع به 
نیرو سازي و کادر سازي کرده تا خسارتهاي انساني گذشته و حال را نه 
تنها جبران کرد که بر آن فائثق آمده و زمینه يك «انقلاب فرهنگي ۳9 
که باید به دست دو امام عزیز بعدي به وقوع بپیوندد, فراهم ساخت. و در 
ضمن شور و نشاط و باور داشتن و اعتماد را نیز به جامعه‌ي پیروان واقعي 
بر گرداند و از عقب گرد و انحطاط روحیه, انها را محافظت نمود. 
در این راستا حضرت زین العابدین صلوات الله علیه با رفتار و گفتار خویش 
بهترین عملکرد را در تاریخ از خود ارائه دادند. 
توجه به سر فصل‌هاي زیر در راستاي ادعاي فوق قابل توجه مي‌باشد: 
1- تذکر دائمي مصائب وارد بر ال الله در حادثه خونبار کربلا که تحت 
عنوان «تداوم عزاداري حضرت سجاد -علیه‌السلام- براي پدر» مورد 
بررسي قرار گرفت. ِ 
2 حضور فعال در عرصه‌هاي اجتماعي و ارائه عملي يك الگوي کامل از 
همه فضائل و مناقب انساني و الهي که با بررسي «بعد فردي» و 


«اجتماعي» وجود مبارك حضرت مي‌توان به گوشه‌اي از این الگوي منور 
واقف گردید. 

3- تنظیم ماهرانه روابط سياسي خود با زمامداران اموي و نظام سياسي 
فاسد حاکم که نه به انها بهانه سر کوب و اعمال خشونت داده و نه ایهام 
انعزال از جامعه و یا 
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تایید عملکرد خا کار ار ان فابل استفاده باشد: این فتاه را در بررسي 
«بعد سياسي» وجود اقدس حضرت باید پي‌گيري نمود. 

4- بیان معارف الهي اسلام و درسهاي سترگ علمي و حقوفي و ارائه 
مكتبي جامع از «خود سازي» و «نهذیب» در قالب شورانگیز «دعا» و 
«مناجات» با حضرت حق که خود را در قالب صدها مناجات بجا مانده از 
حضرت بویژه «صحیفه کامله سجادیه». «رسالة الحقوق» و روایات بیشمار 
که همان «سخنان گهربار حضرت » است. نشان داده است. 

5- دست یازیدن به تربیت دهها شاگرد و پیاده کردن عملي معارف صحیح 
اسلامي در جان و دل انان که از برجسته‌ترین بخش‌هاي عملکرد حضرت 
سجاد علیه‌السلام مي‌باشد و تحت عنوان «تربیت شاگردان برجسته» باید 
بررسي کرود: 

6- «روشنگري و افشاگري در زمینه مسائل سياسي جامعه» و «هشدار به 
عالمان وابسته به دربار» که بخشي آق ان در نامه معروف حضرت به 
«زهري » خود را نشان داده و قسمت‌هايي از ان نیز در ادعیه «صحیفه 
کامله سجادیه » ارائه شده است. ۲ 

و شگردهاي بسیار دیگر که مگر مي‌توان همه آنها را در اين مختصر 
استقصا نمود؟ !! 

اري باید این امور و سمائل را بدقت مطالعه و بررسي نمود تا به چگونگي 
رهبري فكري جامعه توسط حضرت سجاد علیه السلام و پایه گذاري 
«نهضت فرهنگي اسلام » توسط ایشان واقف گردید. و نقش منحصر بفرد 
این امام نز خوان را در تاریخ منور و حیاتبخش امامت و ولایت شناخت و از 
آن اقتباس کرد. به گوشه‌اي دیدن از این ماه نت عنوان «گستره‌ي 
معارف اسلامي در صحیفه کامله سجادیه » اشاره شده است. 


اشاره 


پایه گذاري و مدیریت يك بهضت فرهنگي صحیع و ریشه‌دار, بیش از هر 
چیز و قبل از هر چیز, نیازمند ارائه يك مجموعه مدون و فراگیر از علوم و 
ری و مت که تحقق آن در پرتو «نهضت فرهنگي» مورد انتظار 
۳۶ 26| 

سجاد علیه‌السلام در این زمینه با توجه به شرایط خاص زمانه. شیوه‌اي 
بدیع براي ارائه این مجموعه‌ي مدون به کار گرفتند که علاوه بر بیان 
بايسته‌هاي لازم براي ایجاد تحول در جامعه از بعد فرهنگي, بخش قابل 
توجهي از اين مجموعه را در قالب شور انگیز «دعا» و «مناجات» در اختیار 
جامعه گذاشتند تا از يك سو با سرکوب و اختناق شدید حاکم در جامعه که 
به شدت از روشنگري حقيقي براي مردم جلوگيري مي‌کرد. مواجه نشده و 
با مانع برخورد نکند و از سوي دیگر با توجه به زبان خاص «دعا» و 
«مناجات» در ضمن اقا معارف به مخاطب, با نفوذ علیهم‌السلام در 
عمق جان اوء. شور و نشاط را در وجودش ایجاد و همه هستي‌اش را به 
ذات اقدس الهي مرتبط نماید. در این ارتباط بخصوص باید از دو اثر 
جاودانه وجود مبارك حضرت زین العابدین علیه السلام يعني «صحیفه کامله 
سجادیه» و «رسالة الحقوق» نام. برد و به بررنضي آنها تشست تا .به 
گوشه‌اي از عظمت روحي ان امام همام پيي برده و به حسن نتدبیر و 
و این همه غیر از «سخنان گهرباري» است که از حضرت سجاد علیه السلام 
به یادگا ر مانده است. البته باید توجه داشت برقرار نمودن ارتباط با ذات 
اراس ری سارت یو 
در کف فقر گرفته با خاکساري به پیشگاه قدسش راز و نیاز نمودن و در 
يك کلمه «دعا» و «مناجات» خواندن, خود از «اصالت» برخوردار بوده و 
امام سجاد علیه السلام که بحق به «زین العابدین» ملقب گردیده‌اند, در 
این میدان نیز گوي سبقت را از دیگران ربوده و در خلال مناجاتهاي بدیع و 
اصیل خود, آنچنان عرق تماشاي جمال دوست مي‌گشتند که نتیجه آن چيزي 
جز لقاء و فناء و کمال براي ذات منورشان نبوده است. آري پرستش 
حضرت حق در هر قالبي باشد زیباست بخصوص در قالب «دعك», که: 
«الدعا مخ العباده» [410 ]. 

يعني: «دعا] مغز و لباب عبادت است.» 

بنابر این حضرت سجاد علیه‌السلام در تحکیم و تجدید بناي معارف الهي 
اسلام نقشي برجسته ایفاء نموده‌اند که این نقش با توجه به تربیت دهها 


شاگرد که گروه وسيعي از آنان فقهاي برجسته و عارفان والامقام بودند 


بهتر قابل تشخیص بوده 
اصفحه 247 ] 


و برجسته‌تر قابل بررسي و پي‌گيري مي‌باشد. 


مقدمه 


«صحیفه کامله سجادبه » اثر جاودانه نفس قدسي حضرت زین العا بدین و 
سید الساجدین علیه السلام, يکي از جامع‌ترین و ارزنده‌ترین منابع فرهنگي 
ناب اسلامي است که در مبان آثار بجا مانده از اين امام همام از همه 
مهمتر و متقن‌تر مي‌باشد. این کتاب شریف که دومین کتابي است که در 
صدر اسلام تدوین شده است., پس از «قرآن» و «نهج‌البلاغه» قرار داشته 
و بحق «اخت القرآن». «زبور آل محمد» ۱ اهل بیت» لقب گرفته 
استت. :برای اشنایی. اخمالی با این اقیانوس مواج معارف ا تاه باید 
موضوعات زیر را مورد بررسي قرار داد. 

1- حدیث «صحیفه کامله سجادبه » 

2- بررسي سند «صحيفه‌ي کامله سجادیه » 

3- «صحيفه‌ ي سجادبه » در نگاه نکته دانان و قدرشناسان 

4- گستره‌ي معارف اسلامي در «صحیفه کامله سجادیه» 

5- شروح «صحیفه کامله سجادبه » 

6- تعداد ادعیه «صحیفه کامله سجادبه » 

7- مستدرکات «صحیفه کامله سجادیه» 

8- داستانهايي پیرامون «صحیفه کامله سجادیه» 


در مقدمه کتاب شریف «صحیفه کامله‌ي سجادیه» پس از ذکر سلسله‌ي 
آمده است: «متوکل بن هارون» مي‌گوید: من با «يحيي بن زید بن علي» 
علیه‌السلام در حالي که به سوي خراسان رهسپار بود. پس از کشته شدن 
پدرش, برخورد و ملاقات کردم و بر او سلام نمودم. 

[صفحه 248] 

«يحيي » پرسید: «از کجا خی ای 05 کر «از حح مراجعت مي‌کنم.» 

او درباره کسان و اقوام و پسر عموهاي خود که در «مدینه» بودند از من 
پرسید: بالاخص از احوال جعفر بن محمد علیه‌السلام سوال را به مبالغه 
رسانید (سوالات زیاد کرد) و من خبر آنها را و خبر او را به وي دادم و 
مراتب حزن و اندوهشان را بر قتل پدرش: جناب «زید بن علي» 
علیه السلام بیان کردم. 

يحيي به من گفت: عموي من: محمد بن علي علیه‌السلام (امام باقر 
علیه‌السلام) پدرم را به ترك خروج و قیام امر مي‌فرمود و او را مطلع نمود 
که اگر علیه «بني امیه» خروج کند و از «مدینه» بیرون رود, عاقبت کار او 
به کجا خواهد کشید. حال تو ایا با پسر عموي من جعفر بن محمد 
علیه السلام رامام صادق) ملاقات نمودي؟ 

گفتم: «آري » گفت: «آیا از او درباره من سخني شنيدي؟» گفتم: «آري !» 
گفت: «چگونه مرا با مي‌کرد؟ به من خبر ده |» 

گفتم: «فدایت شوم ! من دوست ندارم با تو روبرو شوم با بیان آنچه از او 
شنیده‌ام» (و بدین وسیله خاطر تو را پریشان سازم.) 

يحيي گفت: «آیا تو مرا از 5 خ رصان ۱۱ اجه را که از او شنيده‌اي 
بیاور !!» 

من گفتم: «از او شنیدم که مي‌فرمود: هر آینه تو نیز کشته مي‌شوي و به 
دار اویخته مي‌شوي. همان طور که پدرت کشته شد و به دار آویخته 
گشت. ۱۱» 

در این حال رنگ چهره «يحيي » تغییر کرد و گفت: «یمحو الله ما پشاء و 
یثبت و عنده ام الکتاب» [411] يعني: 1 را خداوند بخواهد از میان 
مي‌برد, و آنچه را که خداوند بخواهد برقرار مي‌کند و علم «آم الکتاب» که 
تفبیر ادن ایک در نزد اوست. » ۱ 

اي متوکل !! بدرستي که خداوند عزوجل این امر ولایت را به ما تائید نمود, 
و از براي ما هم «علم» را قرار داد و هم «شمشیر» را, و هر دو تاي آنها 


را براي ما جمع کرد. و ان مج وها ها قص ری «علم » اختصاص پافتند. 

من گفتم: «فدایت گردم ! من چنین مي‌دانم و مي‌انگارم که «نوده‌ي مردم 
به پسرعمویت جعفر -علیه‌السلام- میلشان بیشتر است از ميلي که به تو و 

به پدرت دارند !» 

يحيي گفت: «اين بدان سرب است که عمویم محمد بن علي و فرزندش 

جعفر علیهماالسلام مردم را به حیات و زندگي فرامي‌خوانند و ما مردم را 
اه 2949] 

مي‌خوانيم. !» 

من گفتم: «یابن رسول الله ! آیا ایشان داناترند و پا شما داناتر هستید؟ ِ« 
«يحيي » مدتي سر به زیر افکنده و سپس سر خود را بلند کرده و گفت: 
«همیی. ها داز ای" علم-می‌با شین مک انکه ایشان مي‌دانند تمام چيزهايي 

را که ما مي‌دانيم و لیکن ما نمي‌دانيم تمام انچه را که ایشان مي‌دانند. » 

پس از این «يحيي» به من گفت: «اآیا تو از گفته‌ها و کلمات پسرعموي من 

چيزي نوشته‌اي؟ |» 

گفتم: «اري !» گفت: «آنها را به من نشان بده !» ۱ 

من از براي او بیرون آوردم مسائل گوناگوني را از علم و بیرون آوردم 
براي او دعايي را که ابوعبدالله -علیه السلام- بر من املاء نموده بود, و به 

من خبر داده بود که: پدرش محمد بن علي علیهماالسلام آن دعا را بر او 

املاء نموده بود و خبر داده بود که آن دعا از دعاهاي پدرش 1 بن 

الحسین -علیهماالسلام- است از دعاي «صحیفه کامله». 

«يحيي » نظري و ان دعا کرد تا آنکه تا پایانش را قرائت نمود و به من 

گفت: «آپا به من اجازه مي‌دهي از آن نسخه‌اي بردارم؟» 

گفتم: «یابن رسول الله ! ایا از من اجازه مي‌خواهي در مورد چيزي که از 

شما و از جانب شما به ما رسیده است؟ !۱» 

«يحيي >» گفت: «هان, اينك من براي تو بیرون خی ورام صحيفه‌اي را از 

دعاي کامل از آنچه را که پدرم از پدرش حفظ نموده است, و حقا پدرم 

سفارش مي‌نمود به صیانت و حفاظت آن که مبادا| به دست غیر اهل 

برسد. »> 

سیر کی مکری کل من اروت کوش من پرها نف متیر 

صورت او را بوسیدم و به وي عرض کردم: «سوکند به خداوند اي پسر 

رسول خدا! من محبت شما و اطاعت از شما را «دین» خود براي خود 

قرار داده‌ام ! و حقا امیدمندم که همین ولاء و طاعت. مرا در زندگاني‌ام و 

در مردنم سعادتمند گرداند!۱» 

پس صحيفه‌اي را که من به او داده بودم انداخت به سوي غلامي که با وي 

بود و گفت: «اين دعا را با خط روشن و آشکار و زيبايي بنویس ! و به من 


غرضته نداد اد اسشت من آنسر | از بر .کت خیا که من آن را ازع .2 
حفظه الله - طلب مي‌کردم و او از من دریغ مي‌نمود.» 
«متوکل» مي‌گوید: «من در اين حال بر کرده‌ي خود پشیمان گشتم و 
نمي‌دانستم 
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ر باید بکنم؟ و ابوعبدالله -علیه‌السلام- هم چنین نبود که قبلا به من 
ِ که من ۰ آن را به احدي بدهم, »> 1 ۲ 
سیس «يحيي » نده فحه اج را طلبید. و چون به نزدش اوردند., از میان ان 
صحيفه‌ي قفل و مهر شده‌اي را بیرون آورده و نظري به مهر آن نمود و آن 
را بوسید, و گریه کرد و پس از آن مهرش را شکست و قفل آن را گشود و 
سیس «صحیفه »> را باز کرد و به روي جچشمش گذاشت و به چهره‌اش 
مالیده و گفت: «سوگند به خداوند, اي «متوکل»! اگر : تو گفته پسر عمم را 
به من تم کم که: «من کشته مي‌ شوم و به دار آویخته مف رده 
تحقیقا من این «صحیفه »> را به تو نمي‌دادم, و در حفظ آن ساعي بوده و از 
دادن به غير بخل مي‌ورزیدم. و لیکن من تحقیقا مي‌دانم که: «گفتار او حق 
است که از پدرانش اخذ کرده است و تحقیقا صحت ان به وقوع خواهد 
پیوست. بنابراین نگران آن شدم که مثل چنین علمي به چنگ «بني امیه» 
افتد و آتان آن را کتمان کنند, و در خزانه‌هایشان برای خود ذخیره نمایند. 
بنابراین تو این «صحیفه» را بگیر و مرا از نگراني فارغ ساز, و در مورد آن 
در انتظار باقي بمان ! ۰ پس در آن هنگامي که خداوند میان من و آن جماعت 
آنچه را که بخواهد حکم کند. حکم فرمود., اين «صحیفه» امانتي است و از 
من نزد تو, تا اینکه آن را برساني به سوي دو پسر عمویم: محمد و ابراهیم 
دو پسران عبدالله , بن الحسن بن الحسن بن علي علیهماالسلام زیرا که آن 
دو جانشینان من هسنند در امر امامت پس از من. »> 
«متوکل» مي‌گوید: من «صحیفه» را از وي اخذ نمودم, و چون «يحيي بن 
زید» کشته شد, به سوي «مدینه» رهسیار شدم, و ابوعبدالله امام صادق 
-علیه السلام - را دیدار کردم. و از حدیث و داستان «يحيي» براي او گفتم. « 
حضرت گریست و اندوهش بر فقدان «يحيي » به شدت رسید, و گفت: 
«خداوند رحمتش را بر پسرعموي من نازل کند, و وي را به پدرانش و 
اجدادش ملحق فرماید !! 
و سوگند به خداوند اي «متوکل»! مرا از دادن دعا به او دریغ نیامد, مگر از 
همان جهتي که او بر صحيفه‌ي پدرش ترسید و کجاست آن «صحیفه»؟ 
گفتم: «اين است آن «صحیفه». حضرت آن را گشود و گفت: «سوگند به 
خداوند این خط عمویم «زید »> و دعاي جدم علي بن الحسین -علیهما السلام 
- است. > پس از آن گفت به پسرش, برخیز اي «اسماعیل » و بیاور آن 
دعايي را که من تو را به حفظ و صیانتش امر کردم !! 


«اسماعیل » برخاست و صحيفه‌اي را بیرون آورد که گویا بعینه همان 
[صفحه 251] 
صحيفه‌اي بود که «يحيي بن زید» به من داده بود. حضرت آن را بوسید و به 
دیده‌اش نهاد و گفت: «اين خط پدرم, و املاء جدم علیهماالسلام در حضور 
من مي‌باشد. » 
گفتم: «یابن رسول الله؛ آیا اذن مي‌دهید من این «صحیفه» را با 
«صحيفه‌ي زید» و «يحيي » «مقابله کنم ؟ ا» 
حضرت در این کار به من اذن داد و گفت: «تو را براي این امر مهم 
شایسته یافتم ۱» 
من نگاه کردم و دیدم آن دو «صحیفه », مطلب واحدي است, و دز ان حني 
يك حرف را نیافتم که با «صحیفه» دیگر اختلاف داشته باشد. 
در ادامه روایت تن تحویل صحیفه به دو پسر عبدالله , بن الحسن و 
مکالمه حضرت صادق با آن دو آمده است و سپس به صورت لکلا 
حضرت امام صادق -علیه السلام- در ارتباط با سخنان «يحيي بن زید» که 
«ما مردم را به مرگ مي‌خوانيم و پسرعموهاي ما آنان را به حیات» آمده 
است و همچنین داستان شگفت‌انگیز خواب حضرت ِ - صلي الله 
علیه و آله و سلم - بالاي منبر راجع به حاکمیت «بني امیه» و لزوم برخورد 
نا انان و اينکه سلطنت آنان هزار ماه به طول خواهد انجامید و در این 
مدت هرگز ملکشان زائل نخواهد شد و اینکه انان هزار ماه به طول خواهد 
انجامید و در اين مدت هرگز ملکشان زائل نخواهد شد و اینکه انان بغض و 
کینه «اهل بیت» را شعار خود قرار خواهند داد و خداوند عملکرد انان را 
براي رسولاش بیان کرده است. 
0 هر کس از ما «اهل بیت» خروج کند براي دفع ستم, 
بلیه و گرفتاري او را از پاي در آورده و موجب فزون شکنجه و آزار ما و 
شتا نان خواهد شد (که منظور قیام استقلالي و خود سرانه در عرض 
معصوم است و در صورت نبود امکانات. نه قیام و نهضتي که در طول ان و 
به پيروي از دستورات آنان باشد که با توجه به وجوب دفع ظلم و فضیلت و 
وجوب خروج از زیر بار حکومت جاثئر و اینکه تشکیل حکومت اسلام از الزم 
فراثض است, نه تنها منعي نداشته که واجب و لا زم هم مي‌باشد.) ۲ 
بعد «متوکل به هارون» مي‌گوید: «سپس حضرت ابوعبدالله بر من آن 
دعاها را املاء نمودند و آنها هفتاد و پنج باب مي‌باشد. یازده باب أنْ از 
دست من به در رفت و از آنها شصت و اندي باب را نگه داشتم. و سپس 
در مقدمه صحيفه‌هاي موجود امده 
[صفحه 252] 
است که «حدثنا ابوالمفضل ... - تا آخر سلسله روایت» [412]. 


بررسي سند صحيفه‌ي کامله‌ي سجادیه 


انتساب «صحيفه‌ ي کامله سجادیه » به حضرت زین العابدین -علیه السلام- 
مورد قبول تمام علماي اسلام از همه فرقه‌ها مي‌باشد و هیچ کس در این 
ات کت ی اس رم سای اس موه ارهتد را 
«متواترات» دانسته‌اند که کمترین نيازي به بررسي صحت و سقم افراد 
موجود در سند آن نمي‌باشد چرا که وقتي مطلبي «متواتر» شد, موجب 
یقین شده و دیگر مجال شبهه در آن باقي نمي‌ماند. 

باید توجه داشت طرق روایت «صحیفه کامله سجادیه» از میلیون متجاوز 
صحیعه, کین ۱ ۳۷ زد. 

در این قسمت مروري بر «دیدگاه بعضي از بزرگان اهل حدیث و علماء 
برجسته» در اين ارتباط براي آشنايي با موضوع بسیار مفید مي‌باشد. 


دیدگاه بعضي از علماء برجسته و پذر کان اهل حدیث در زمینه سند «صحيفه‌ي کامله سجادیه» 


1- مرحوم علامه «مجلسي» - رضوان الله علیه «صحیفه سجادیه» را به 
طرق عديده‌اي روایت مي‌کند. از جمله روایت ان از پدرش: مرحوم 
«محمد تقي مجلسي اول » که آن بزرگوار در عالم رویا بدون واسطه 
«صحیفه » را از حضرت قائم آل محمد -علیه‌السلام- به طور مناوله يعني 
دست به دست اخذ و روایت کرده است. [413]. 

2 خود علامه «مجلسي اول» مي‌فرماید: «غیر از این طریق. طرق 
کثيره‌اي وجود دارد که بر آلاف و الوف زيادي مي‌نماید. و اگرچه آنچه را که 
1 من ذکر کرده‌ام با نهایت اختصار, از بالغ بر «ششصد» طریق عا 

.] 414[ ۱ 

3- علامه «محمد تقي مجلسي» مي‌گوید: «صورت مکتوب پدر علامه‌ام 
بعد از این اجازه شهيديه‌ي تانویه. این است که من به فرزند اعز خود 
اجازه دادم تا از من این «صحیفه » را با این اسناد از حضرت امام 
الساجدین و زین العابدین و العارفین علي بن 
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الحسین ابن ابي‌طالب با اسنادي که بلا واسطه از صاحب الزمان و خليفة 
الرحمن - صلوات الله و سلامه علیه - در رویا واقع شده است با سایر 
اسانيدي که بر هزار / (يك میلیون) سند افزون است روایت کند.» 
[415 ]. 

داستان تشر ف مرحوم مجلسي به حضور حضرت بقية الله الاعظم - عجل 
الله فرجه - در قسمت «داستانهايي پیرامون «صحیفه » نقل شده است. _ 
همچنین پس از آنکه روایت «صحیفه» را با اسناد مختلفه و کثیره نقل 
مي‌کند در خاتمه آن عبارت پدر را می‌آورد که: «اسانید مذکوره دز ایتجا 
فقط بر پنجاه و شش هزار و یکصد عدد (56100) رسیده است. » [416 ]. 
باز از قول پدر نقل مي‌کند که: «و حاصل آنکه ابدا شكي وجود ندارد بر 
اینکه «صحیفه کامله» از مولانا سید الساجدین مي‌باشد. از جهت متن خود 
صحیعفه و فصاحتش و بلاغتش و اشتمالش بر علوم الهيه‌اي که براي غیر 
معصوم امکان آوردن آن نمي‌باشد. و الحمد لله رب العالمین بر این نعمت 
جلیله که اختصاص به ما جماعت شیعه داده ... و اسانید مذکوره در اینجا 
عبارت از پنج هزار و ششصت و شانزده سند (5616) مي‌باشد.» 

و نیز در میان اجازه ایشان از والد «شیخ بهائي» مي‌گوید: «و آنچه را که 
من از اسانید «صحیفه » به غیر از این اسانید مشاهده کرده‌ام بیشتر است 
از اينکه احصاء شود. (فهي اکثر من ان تحصي) [1417. 


4- علامه بزرگوار مرحوم «شیخ آقا بزرگ تهراني»: «سند صحیفه 
سجادیه » در هر طبقه و عصري سرانجام به امام باقر نا و 


«زید »> شهید منلهي مي‌ شود که آن دو بزرگوار آن را از علي بن الحسین 
-علیه السلام- نقل کرده‌اند ی و این صحیفه از «متواتر ات »* نزد اصحاب 
است.» [418 ]. 


5- آیت الله «میرزا محمد علي مدرس چهاردهي جيلاني» در شرح 
«صحیفه فارسي» مي‌گوید: «بدانکه بودن «صحیفه» از حضرت امام 
الساجدین علیه الصلوة و السلام - از واضحات و لائحات است. خدشه‌اي در 
سند او نیست حتي انکه «هزالي» 

[صفحه 254 ] 

گوید که آن صحیفه «زبور آل محمد» - صلي الله علیه و آله و سلم - 
است.» [419 ]. 

6- مرحوم آیت الله «سید حسن صدر »* مي‌گوید: «صحیفه سجادیه از 
متواترات ت است. به مثابه قرآن در نزد تمامي فرقه‌هاي اسلام, و جمبع آنها 
به «صحیفه» افتخار مي‌کنند.» [420 ]. 

7- مرحوم استاد «محمد مشکوة» در مقدمه خود بر «صحیفه» بحث 
مفصلي راجع به سند این «صحیفه» دارند و بعد مي‌فرماید: «با توجه به 
آنچه در این مقدمات ذکر شد, ثابت و مدلل گشت که این «صحیفه» 
مبارکه پيشواي کتب اسلامي. و تالي تلو قرآن کریم است و «عقل» و 
«نقل» بر صدور آن از مقام امام چهارم گواهي مي‌دهند و دشمن نیز ِ 
این باب جز آنچه دوست گوید, نتواند گفت. ند [421 ]. 

8- مرحوم علامه آیت الله «حاج سید محمد حسین حسيني طهراني» - 
قدس سره -: «صحیفه کامله سجادیه از «متواترات» مي‌باشد. و مانند 
نسبت کافي به «كليني» و تهذیب به «شیخ طوسي» که از «متواترات» 
ی تیلست ... جايي که ادعیه صحیفه از زمان 
معصوم تا به حال به تواتر متصل و منسجم بوده باشد, لو فرض که این 
سند هم در هلان نبود, نبود.» [422 ]. 


صحيعفه‌ي کامله سجادبه در تخام نکته دانان و قدر شناسان 


عظمت کتاب شریف «صحيیفه کامله سجادیه» بسي برتر از این است که 
كکسي بتواند به کنه ۸ واقف شود مگر كساني که از خاندان وحي بوده با 
منشييء۶ ۳ از يك آبشخور استفاده کرده باشد. اما به اندازه‌اي که معرفت 
دانان و نکته سنجان از بزرگان علماي شیعه توانسته‌اند از این عظمت 
ادراك کنند. نمونه‌هايي بیان مي‌گردد تا براي امثال ما نیز تا حدودي جایگاه 
رفیع این «زبور آل محمد» - صلي الله علیه و آله و سلم - روشن گردد. 

1- مرحوم علامه آیت الله «حاج سید محمد حسین حسيني طهراني» - 
قدس سره -: (با ذکر تنها چند فقره از صحیفه) «ما مي‌توانيم تمام مضامین 
ادعیه و 
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زياراتي را که اآئثمه ِ علیهم السلام ی ذکر نموده‌اند و ابواب نوحید و ولایت را 
که مفصلا در اخبار اورده شده است, از همین چند فقره‌ي کوتاه و مختصر 
زلال و رواني که در کلمات حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق و 
ای ای ای تا وا ات ار ی و 
احتجاجات و استشهادات شروح مفصله‌ي مقام وحدت خداوندي و نبوت 
مصطفوي و ولایت مرتضوي را تا حضرت حجة بن الحسن العكسري - 
ارواحنا قداه * از ان اخد تماتيم. »4231] 

و بعد مي‌فرمایند: «اين است نمونه‌اي از صحیفه کامله سجادیه که 
اولوالالباب را غرق تحیر نموده و زیرکان عالم را به تفکر واداشته و 
حکیمان اندیشمند را به دنبال خود کشیده و عالمان نات را به قبول 
واداشته و عارفان روشن ضمیر را به خضوع و خشوع در برابر اين مکتب 
به زانو در اورده است. » [4 42 ]. 

2- علامه معاصر «شیخ جوهري طنطاوي» صاحب تفسیر معروف و مفتي 
اسکندریه و از اعلام علماي اهل سدت در جواب هدیه «صحیفه » از ِ« 
مرحوم آیت الله «سید شهاب الدین مرعشي نجفي» - رضوان الله علیه - 
رت ار ها توا ی رام این 
حسین مرعشي نجفي, نسابه خاندان رسول خدا - صلواة الله علیه و آله و 
سلم - که خدا او را محفوظ دارد: سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد ! 
نامه‌ي گرامي مدتي پیش به ضمیمه کتاب «صحیفه» از کلمات امام زاهد 
اسلام. علي زین العابدین بن امام حسین شهید, ريحانه‌ي مصطفي رسید. 
کنات ۱۶ با خست گرب کر تم و انا کایت: بحانة یافتخ که افتشتمل.- بش 


علوم و معارف و حکمت‌هايي است که در غیر آن یافت نمي‌شود. حقا که 
از بدبختي است که ما تاکنون به اين اثر گرانبهاي جاوید از ميراثهاي نبوت 
و اهل بیت دسدت نیافته‌ایم. 

من هر چه در آن مطالعه و دقت مي‌کنم, مي‌بينم که آن بالاتر از کلام 
وا مارا را هر ای اس ۲۳۱۱۱۳ 
هدایت موفق و موّید ِ و شما سزاوار این کارید. ند طنطاوي جوهري. 
[5 42 ]. 

(صفحه 56 2] 

3- محقق علیم و حکیم خبیر «سید علیخان کبیر» که از اعلام علماي تشیع 
و مفاخر شیعه است و کمتر کسي , به جامعیت او یافت مي‌شود, در معرفي 
صحیفه: «تحقیقا این «صحیفه» شریفه اثر بارزي است از علم الهي و در 
آن رایحه_ و بوي عطري است از کلام نبوي و چگونه این طور نبااشد در 
حالي که آن شعله‌اي است از نور مشعاة رسالت و وزش هواي عطر اکن 
است از بوي جان پرور باغهاي امامت, تا به جايي که بعضي از عارفان 
درباره آن گفته‌اند: «صحیفه سجادیه در همان مجراي الهامات و وحي‌هاي 
اتضانی: و در همان منهج و مسیر صحيفه‌هايي است که به صورت لوح از 
عرش حضرت باري نازل مي‌ شده است, به جهت آنگه مطالبي که در آن 
مندرح مي‌باشد, مشتمل است بر انوار حقایق معرفت, و ميوه‌هاي شیرین 
باغها و بستانهاي حعمت. و علماي احیا و صرافان و ناقدان قدما از 
پیشینیان اهل صلاح به آن لقب «زبور آل محمد» داده و «انجیل اهل بیت >> 
مي‌گفته‌اند ... اما بلاغت بیان و برتري گفتار «صحیفه » به حدي است که 
سخنوران ساحر و فصیحان و ادیبان سحرانگیز, در برابر آن به سجده در 
آ تک و سران و سروران دانشمند از آوزدن مثل آن به عجز و ناتواني 
معترفند ...» [426 ]. 

4- استاد «سید محمد مشکوة» در مقدمه خود بر «صحیفه»: «و شاید 
متداول شود زیرا بعد از «قرآن مجید». کتاب «صحیفه» دومین کتابي 
است که در صدر اسلام پدید امده است. تاکنون مدت سیزده قرن 
مي‌گذرد که این کتاب مونس بزرگان زهاد و صالحین و مرجع و مشارالیه 
مشاهیر علما و مصنفین بوده و هست.» بعد مرحوم «مشکوقة» بحث 
مفصلي راجع به سند «صحیفه» دارند و سیس مي‌نویسند: 

«دعاهاي «صحیفه» علاوه بر حسن بلاغت و کمال فصاحت. بر لبابي از 
علوم الهي و معارف يقيني مشتمل است که عقول در برابر ان منقاد و 
مطیع و «فحول» در برابر ان خاضع‌اند. و این حقیقت براي صاحبدلان که 
گوش حق نیوش و ديده‌ي حق بین دارند, ظاهر و حاضر و آشکار است. 


زیرا| عبارات «صحیفه » دلالت دارد که این کتاب فوق کلام مخلوق است و 
از این جهت این اثر مقدس از دسترس اوهام واضعین و 

[صفحه 257] 

جاعلین برتر و بالاتر است. » [427 ]. 

و بعد از ذکر مطالبي دیگر در مدح «صحیفه» مي‌نویسند: «همه کتب 
اد عیه, ریزه خوار خوان آن بزر گوارند و هر يك از آن بهره دارنر ولي آن 
کنات مستفتی: ۱ همه اتیسه ه هیح یف از دعاهای آن از کتاب دیگری قل 
به گرد ان شهسوار عرصه معرفت نمي ر سد. و سراسر «صحیفه» شریفه 
مشتحون: از حقایقب است که خدای تعالن هنگام خلوت و حال. آن. را بر 
زبان آن حضرت روان ساخته است. » [8 42 ]. 


گستره‌ي معارف اسلامي در صحیفه کامله‌ي سجادیه (مروري گذرا : بر مباحث صحیفه ) 


مروري گذرا بر «صحیفه کامله سجادیه» که پرتوي از مقام عبودیت و 
عشق يك انسان کامل در محضر اقدس ربوبي و تبلور خالصانه‌ترین نجواي 
يك «ولي خدا» با خداوند - عزوجل - است. بروشني این مطلب را اثبات 
مي‌کند که این صحيفه‌ ي نوره ترجمان کاملي از همه بايسته‌هاي لا زم در 
عرض نیاز به محضر بي‌نیاز علي الاطلاق است. آري آنچه يك «بنده» در 
ارتباط با مولاي خود بدان نیازمند است. از تحکیم پايه‌هاي معرفت در ابعاد 
مختلف «توحید» و «نبوت» و «معاد» تا اذعان به مقام معظم «ولایت» که 
واسطه تام بین «خلق» و «خالق» است و تبیین جایگاه والاي امامان و 
اوصافشان و گشودن راز لزوم اطاعت و پيروي تام از آنها و بازگويي و 
۰ به تفصیل همه‌ي اوصاف والاي حسناي حق تعالي و لزوم توجه 
به انها در برقراري ارتباط با «حق» و اقرار و اذعان به عظمت قران, این 
نسخه جامع حضرت حق و کتاب روشنگر در تمام ابعاد وجودي انسان, و 
بیان زواياي مختلف مسأله «امامت» و روشنگري تام در ارائه الگوی 
صحیح زندگاني انساني و الهي و بیان سيماي «انسان کامل » با ذکر 
فلسفه‌ي خلقت و کیفیت پیمودن مسیر بندگي و ارائه مکتب کامل و جامع 
«خودسازي» و «نهذیب نفس» و بیان تفصيلي <«فضائل» و «رذائل» 
نفساني و تبیین نظامهاي اجتماعي مورد قبول در مکتب اسلام از «نظام 
سياسي» و «اجتماعي» و «اقتصادي» و از همه مهمتر «نظام ام فرهشی» و 
اشارات و 99 متعدد به مباحث سياسي مختلف از قبیل «جهاد» و 
«شهادت» و «مخالفت با حاکمان فاسد» و تعرض به 
(صفحه 258 
دهها موضع عقيدتي و فكري نظیر «شجاعت». «نوسل », «صلوات» . 
#۰ بر حقانیت «تشیع» و بیش عقيدتي و سياسي 0 تال 0 
و «ابتلا», انسان و مسئولیت اوء «مکتب انتظار» و مسئوليت‌هاي خطیر در 
«عصر غیبت» و موضوعات دیگر. این همه در این کتاب ارجمند مورد توجه 
قرار گرفته ۱ 
و بدان پرداخته شده است. بنابراین گرچه «صحیفه کامله سجادیه» 
ِ «دعا» و «نیایش» است و سید الساجدین و زین العابدین حضرت 
10 -علیه السلام- در قالب راز و نیاز و مناجات با حضرت حق 
تفتخرن ۳ ولي ]ال در این مجموعه بخوبی به ذدست مي‌آید حضرت 
در پرتو این معاشقه‌ي خالصانه با معبود, يك «مکتب» فكري کامل ارائه 
نموده‌اند که حاوي «توحید», «اخلاق». «حکمت‌هاي سازنده», «رهنمودهاي 


اجتماعي. سياسي و اقتصادي». «عشق و عرفان». عبادت» و 
«خودسازي» و به صورت خلاصه آنچه در «سیر الي الله» مورد نیاز يك 
سالك واقعي و يك جامعه توحيدي است. مي‌باشد. 

این است که این همه را در محراب عشق و فقر, با عطر مناجات معطر 
ساخته و در هنگامه «نیایش», طکتبی کامل از همه ابعاد ارائه داده است. 
در منطق حضرت؛ مبارزه با شیاطین درون با جهاد خستگي ناپذیر با 
شیاطین بیرون در کنار هم مطرح شده و «عرفان ناب تشیع » که نه عزلت 
ما ال رتکد ساست ری و هار پر امس ای وا 
به تنهايي برمي‌تابد, با جمع «وحدت» و «کثرت» و ابتناي همه مراحل 
سلوك و پیشرفت بر مبناي قویم «نوحید» و تذلل نزد حضرت حق, به 
عالمیان معرفي شده است. 

از اين روست که بزرگان اهل معرفت اذعان نموده‌اند: «صحیفه کامله 
سجادیه» سرچشمه و منبع تمام حقایق و معارف و احکام و ارزشهايي 
است که در کلمات سایر اتمه هدي علیهم السلام پس از ایشان به منصه 
ظهور رسیده است. 

از اینجاست که باید به هنر بي‌نظیر حضرت سجاد-علیه‌السلام- در رهبري 
فكري جامعه به ديده‌ي اعجاز نگریست که چگونه در عصر خود که امکان 
ارائه معارف دین در قالبهاي دیگر با محذورات جدي مواجه بوده است, با 
گزینش این قالب يعني لبیین و اشاعه‌ي معارف ديني به صورت «دعا» و 
۹ ی و 
و موجد نشاط و شادابي روحي و 

(صفحه 9 ] 

ترك حالت خمودگي و ود کی است, مسئولیت خطیر هدايتگري و رهبري 
جامعه را نه در عصر خود بلکه در همه‌ي اعصار و قرون به انجام رسانیده 
است. 

با اتخاذ این شیوه بدیع هم ارتباط «رهبري» با جامعه حفظ شد و هم مردم 
از زلال علم ناب حضرت, معارف اصیل اسلامي را فراگرفتند و هم از ایجاد 
و تحکیم روحیه خمودگي ناشي ان شر ایط سخت زمانه براي «شیعه» و 
پیروان واقعي جلوگيري به عمل آمد و هم کوچکترین بهانه‌اي به دست 
ساما تسیر فطالم ات داتشه نا حلوی ال سرت 
یا ایشان را به حبس و قتل تهدید کنند. بنابراین معارف گسترده موجود در 
«صحیفه کامله سجادیه » يك اقیانوس مواج ان است که با شيوه‌اي 
بدیع ارائه گردیده است. 7 
بديهي است بررسي معارف مطرح شده در این صحيفه‌ي عشق و تبیین ان 
تا من ان انعم اند ما دهندهات ان سرا عاسه اسلان 


قرآهم اوه یجان ات اسلم را تسش تا ان آسا تناخت: 

و باید توجچه داشت حضرت زین العابدین -علیه السلام- خود اولین شخصيتي 
بوده‌اند که بالاترین بهره را از این مجموعه گرانقدر برداشت نموده‌اند چر| 
که «دعا» و «مناجات» با حضرت رب للارباب براي همه بندگان بویژه 
بندگان خاص الهي از «اصالت» برخوردار بوده و مغز و لب پرستش 
حضرت حق را تشکیل مي‌دهد. 


شروح صحيفه‌ي کامله‌ي سجادیه 


نظر به جایگاه والاي «صحیفه کامله سجادیه» این «زبور آل محمد» که به 
«اخت القرآن» هم ملقب شده است:, و انبوه معارف و حقایق نابي که در 
آن موجود است, از قدیم الایام تاکنون ۲ جانب علماي 7 و اندیشمندان 
فرهیخته مورد توجه قرار گرفته و توسط آنان شروج متعددي بز آن تحازرند 
شده است که بر شصت متجاوز مي‌گردد و بسياري از علماء نیز بر آن 
حاشیه زده و بعضي از مطالبش را بدین وسیله شرح داده‌اند. چه اینکه 
ترجمه‌هاي مختلفي از ان به سایر زبانها انجام شده است و این همه 
اهمیت این کتاب را در منظر علماي بزرگ , به اثبات مي‌رساند. , 

يكي از بهترین این شروح مربوط به مرد جلیل و حکیم و متاله و فقيه‌ي 
خبیر و شاعر مفلق و ادیب قدرتمند و جامع جمیع کمالات حسنه و ایت 
رباني مرحوم 

(صفحه 0 ] 

سید علیخان کبیر مدني شيرازي» - تغمده الله برضوانه - به نام ریاض 
السالکین مي‌باشد که این شرح[ عظیم, نیاز ارباب فضل و دانش را بدان 
«صحیفه » مبرهن نموده و بدون آن گويي حق «صحیفه » ادا نشده است. 

و همچنین محققيني همچون «ملا محمد محسن فیض کاشاني» و «شیخ 
بهاء الدین عاملي» و «میر داماد» و مرحوم «علامه مجلسي» بر آن شرح 
و تعلیقه نوشته‌اند. 429 


تعداد ادعیه صحيیفه کامله سجادیه 


چنانکه در حدیث «صحیفه کامله سجادیه» بنابر روایت «جعفر بن محمد 
حسني» آمده است, تعداد ادعیه این کتاب شریف «هفتاد و پنج» دعا 
مي‌باشد و راوي آن «متوکل بن هارون» مي‌گوید: از من یازده دعا ساقط 
شده است و مقدار شصت و چهار (نیف و ستین) دعا را روایت مي‌کنم و 
لکن در روایت «محمد بن احمد بن مسلم مطهري» که تعداد و اسامي 
ادعیه را ذکر مي‌نماید, فقط «پنجاه و چهار» دعا چنانچه امروزه هم در 
صحیفه مي‌يابيم. موجود مي‌باشد. بنابراین از اصل صحیفه «بیست و يك » 
دعا افتاده است. 

از این رو «صحیفه کامله سجادیه» اصل. مشتمل بر 75 دعا مي‌باشد و 
«صحیفه » روایت شده توسط «متوکل بن هارون» مشتمل بر 64 و 
صحيفه‌هاي موجود مشتمل بر 54 دعا از ان ادعیه است. بنابراین ما فعلا 
تنها آنچه به صورت قطع مي‌توانیم از «صحیفه کامله» بدانیم همین 54 
دعاست. 

و در يكي از نسخه‌هاي بدست آمده از «صحیفه» که در «مضجع شریف 
رضوي» در زمان طاغوت «محمد رضا پهلوي». کشف شده است., فقط 
0 دعا آمده که از صحیفه اصلیه 35 دعا کم دارد. [430]. 


مستد ر کات صحيفه‌ي کامله سجادیه 


بر اساس کكمبودي که در «صحیفه کامله سجادیه» به وجود آمده و تعدادي 
از ان 

[صفحه 2601 ] 

متاسفانه از دست رفته است. تعدادي از فحول علماي شیعه تلاش 
نموده‌اند نت شا را جبران نموده و با فحص اکید در خلال کتب روايي و آثار 
بجا مانده از قدماي اصحاب. به تعدادي دیگر از ادعیه منتسبه به حضرت 
زین العابدین -علیه‌السلام- دست یابند و آنها را تحت عنوان: «مستدرکات 
صحیفه » عرضه کرده‌اند. 

این مستد کات تا هشت عدد و بلکه بیشتر هم رسیده است که بعضي از 
انها عبارتند از: 

1- آنچه مرحوم «ملا تقي زيابادي قزويني» تحت عنوان «مما یلحق به» 
پس از ختم ادعته آورذه است و مشتمل بر 14 دعا مي‌باشد. 

2 «صحیفه ثانیه سجادیه» تدوین صاحب الوسائل. «شیخ محمد بن حسن 
حر عاملي» 

3- صحيفه‌اي دبک تون «شیخ محمد بن علي حرفوسي». 

4- «صحیفه تالثه سجادیه» تدوین «میرزا عبدالله افندي» صاحب ریاض 
العلماة ه از بهترن شاگردان علاعه مخلسی»۲اشت ایم. کتات: آلحزر 
المتطییه المانورن فی خمع لتالی الادغية الستادبه التموره می‌ناشه.) 
5- «صحیفه رابعه سجادیه» تدوین «حاح میرزا حسین ابن‌محمد تقي 
نوري». 

6- «صحیفه خامسه » تدوین «سید محسن امین حسین عاملي» که شامل 
2 دعاست. 

7- «صحیفه سادسه» تدوین «شیخ محمد صالح بن میرزا فضل الله 
مازندراني حاثري». 

8- باز «صحیفه سادسه» تدوین «شیخ محمد باقر بن محمد حسن بيرجندي 
قائمي». 

9 «صحیفه سابعه » تدوین «شیح هادي بن عباس آل کاشف الغطاء ». 

40- «صحیفه ثامنه» تدوین «حاج میرزا علي حسيني مرعشي شهرستاني 
حائري». 

بنابراین مجموعا ده تلاش مجزا| از جانب ده نفر از علماي بزرگ براي جمع 
آوري بعضي از ادعیه منتسبه به حضرت سجاد -علیه السلام- به.عمل امذم 


1۳ 


[صفحه 262 ] ۱ 

به حلسب زمان ندوین» انها را شماره‌ي مسلسل بدهیم, بهتر است از آنچه 
الأآن بدان شهرت دارند. 

وا مخ سای تاش ا تصش النشخات لها مه ان اف اتسته 
که حاوي جمیع ادعیه مذکوره در صحيفه‌هاي فوق و ادعیه «صحیفه کامله 
سجادیه» مي‌باشد که به شکل موضوعي تنظیم شده است. و اي کاش در 
اين کتاب بین ادعیه صحیفه کامله و سایر ادعیه خلط و اختلاط صورت 


«صحیفه کامله سجادیه» مورد توجه و علاقه دلسوختگان طریق وصال 
ربوبي و «قرة العین» عاشقان وادي صفا و لقاء بوده و هست که با ترنم 
زمزمه‌هاي عارفانه ان عطش خود به مکالمه‌ي با حضرت دوست را 
فرونشانده و بالاترین بهره را در تسریع «سیر الي الله» مي‌برده‌اندٍ و 
مي بر ند. از این رو اهتمام اكيدي بر حفظ این ادعیه و تداوم بر تلاوت آن 
در بین موّمنین وجود داشته است و با آن روح خود را صیقل زده و جلا 
می‌ذهند و لذا از آن خاطراتی نیز دازند. 

يكي از این خاطرات مربوط به محدث عظیم و سالك وارسته و اخلاق کبیر 
«مرحوم مجلسي اول» رضوان‌الله تعالي علیه - مي‌باشد که خود آن را 
در نوشته‌شان به صورت مختصر آورده است و در اینجا مفصل آن که از 
قلم مرحوم «آیت الله مدرس چهاردهي رشتي» در مقدمه «شرح صحیفه» 
خودشان نقل شده است؛, جنین مي‌باشد: 

«مرحوم مجلسي» مي‌فرماید: در اوایل سن خود مایل بودم که نماز شب 
بخوانم؛ لکن قضاء بر ذمه من بود و به واسطه آَنْ احتیاط مي کر دم. خدمت 
«شیخ بهائي» -رحمة الله علیه - مطلب را عرض نمودم. فرمودند: وقت 
سحر نماز قضا بخوان سیزده رکعت. لکن از نفسم چيزي بود که نافله‌ي 
خصوصیت دارد. فریضه چیز ديگري است. 

[صفحه 263 ] 

شبي از شبها بالاي سطح خانه خود بین «نوم» و «یقظه»[خواب و 
بيداري آبودم. حضرت «قبله البریه». «امام المسلمین». «حجة الله علي 
العالمین» - عجل الله فرجه و سهل مخرجه - را دیدم در بازار خربزه 
فروشان اصفهان در جنب «مسجد جامع», با کمال شوق و شعف خدمت 
سراسر شرافت آن بزرگوار در جنپ «مسجد جامع». با کمال شوق و 
شعف خدمت سراسر شرافت آن بزرگوار عالیمقدار علیه الصلوة و السلام 
رسیدم و از مسائلي سوال نمودم که از جمله ان مسائل خواندن «نماز 
شب» بود که سوال نمودم., فرمودند: بخوان! بعد عرض نمودم: یابن 
عمل. تمایم. قرمودند: برو از «اقا محمد تاجا» کتاب بگیر! کوبا 
مي‌شناختم اورا. ‏ ر ۱ 
رفتم و کتاب را از او گرفتم, و مشغول به خواندن او بودم و مي‌گریستم. 
يك دفعه از خواب بیدار شدم. دیدم در بالاي بام خانه خود هستم. کمال 
حزن و غصه بر من رو نمود. در ذهنم گذشت که «محمد تاجا» همان «شیخ 


بهائّي» است و «ناج» هم از باب ریاست شریعت است. 

چون صبح شد وضو گرفتم و نماز صبح خواندم. خدمت ایشان رفتم. دیدم 
شیخ در مدرس خود با سید ذوالفقار علي جرقادقاني (گلپایگانی) مشغول 
به مقابله‌ي «صحیفه» است. بعد از فراغ از مقابله, کیفیت حال را عرض 
تعور 6 فرمودند: ی به آن مطلبي که قصد دارید خواهید رسید. . 

از اين تعبیر. ۳ 

انگه محلي که حضرت - علیه الصلوه و السلام - را در انجا دیده بودم, از 
باب شوق, خود را بدانجا رسانیدم, در آنجا ملاقات و «آقا حسن تاجا» 
را که مي‌شناختم. مرا که دید گفت: ملا محمد تقي ! من از دست طلبه‌ها 
در تنگ هستم. کتاب را از من مي‌گیرند و پس نمي‌د هند. بیا برویم در خانه 
بعضي از کتب که موقوفه مرحوم آقا قدیر هست, به تو بدهم ! 

مرا برد. در انجا برد در اتاق, در را باز نمود. گفت: هر کتابي که مي‌خواهي 
بردار! دست زدم و کتابي برداشتم. نظر نمودم دیدم کتابي است که 
حضرت «حجة الله » روحي فداه دیشب به من مرحمت فرموده بودند. دیدم 
که «صحیفه سجادیه» است. مشغول شدم به گریه و برخاستم. 

[صفحه 264 ] 

پس شروع نمودم در تصحیح و مقابله و تعلیم مردم. و چنان شد که از 
برکت کتاب مذکور, غالب اهل اصفهان. «مستجاب الدعوه» شدند !۱ 
مرحوم مغفور «مجلسي تاني» مي‌فرماید: چهل سال در صدد ترویح 
صحیفه شد و انتشار این کتاب به واسطه آن مرحوم شد که الآن خانه‌اي 
نیست که «صحیفه » در آن نباشد. 

این حکایت داعي شد که شرح فارسي بر «صحیفه » بنویسم که عوام بلکه 
خواص از آن منتفع شوند.» [432 ]. 

خاطره بسیار جالب و عجیب دیگر در ارتباط با اين کتاب شریف را 
«ابن‌شهر آشوب» نقل مي‌کند که: «چون نزر بعضي از بلغاء بصره سخن از 
«صحیفه کامله» به میان آمد, گفت: «اينك بگیرید از من که من مثل آن را 
براي شما املاء و انشاء مي کنم. وي قلم را به دست گرفت و سرش را 
پائین و3 که بنویسد, دیگر نتوانست سر ش را بلند کند تا اینکه مرد. » 


.] 433[ 


رسالة الحقوق اثري دیگر از نفس قدسي حضرت سجاد 


اشاره 


تک ِ بکی. نگ از اثار قیم فِ و ارزشمند نفس قدسي حضرت زین العابدین 
-علیه السلام- که 0 بارز بر جامعیت غلمي آن امام همام بوده و 
دليلي روشن بر اهتمام حضرت به نبیین معارف اصیل اسلامي مي‌باشد, 
نامه‌اي است که حضرت به يکي از اصحاب خود نگارش فر موده‌اند و چون 
حاوي حقوق عديده‌اي است که محیط بر انسان است به عنوان «رسالة 
الحقوق» شهرت يافته است. براي شناخت ارزش این رساله باید اولا به 
زمان نگارش آن که عهد حاکمیت دوباره‌ي جاهلیت بر بلاد اسلامي به 
همراه سلطه‌ي جور حاکمان زور مدار و معاند اموي است. توجه نمود که 
چگونه در چنین عصري حضرت به بیان يك نظامنامه حقوقي و 

(صفحه 265] 

اخلاقي مترقي و جامع مي‌پردازند که به تحقیق فراتر از هر عصري و 
مصري, بر بلنداي زمان و تاریخ ایستاده و تا ابدیت, قرین حق و واقعیت 
مقایسه نموده تا عظمت آن آشکار شود. 

در عصري که تمدن خود ساخته بشر مدتي ارائه نظام حقوقي و اخلاقي 
فراگیر حتي براي حیواتات مي‌باشد و با شعارهاي تو خالي, چشم و گوش 
بسياري از كساني که از اب گواراي فرهنگ اسلامي بي بهره مانده و به 
سراب فرهنگ مادي غرب و شرق دلخوش نموده‌اند را پر کرده و با کمال 
خاسف آنما را نسبت به فرهنگ اصیل و غني و انسان ساز اسلام کم توجه و 
غافل ساخته‌اند. آري در این عصر همه‌ي متفکران جهان بشریت جمع شوند 
و اثار مکتوب خود را ارائه دهند. انگاه حاصل ان با این رساله‌ي شریف که 
اثر خامه‌ي نوراني يك ولي خداست, مقایسه شود تا برتري, جامعیت, واقع 
نگري, اتقان و الهي بودن آن آشکار گردد. 

براي بحث پیرامون این رساله‌ي کرانقدر باید قبل از هر چیز راجع به 
واژه‌یر «حق» و معاني و اصطلاحات و كاربردهاي آن توضیح مختصري ارائه 
داد, آنگاه به مصادر آن و فهرستي از حقوق مورد بحجت در آن اشاره نموده 
و سپس با دسته بندي آنها متن رساله را مورد دقت و بررسي قرار داد. 


واژه حق, معاني. اصطلاحات و کاربردهاي آن 


واژه‌ي «حق» در لفت به معناي «ثبوت» آمده است و به معناي صفت 
يعني «ثابت» نیز به کار مي‌رود. اما استعمال آن با حفظ این حیثیت ثبوت 
در معاني مختلفي در محاورات عرفي و کلمات و همچنین ایات و روایات 
به چشم مي‌خورد که به بعضي از انها اشاره مي‌شود. 

1- خدا «حق» است يعني «ثابت بالذات», که لازمه‌ي معاني آن «واجب 
الوجود» مي‌باشد. ِ 

2- وجود دائمي را نیز «حق» مي‌نامند که ثوبت زماني در آن مورد نظر 
است. 

3- «اعتقاد حق » در مقابل «اعتقاد باطل » يعني اعتقادي که مطابق با واقع 
است. 

4 «کلام حق» نیز به معناي سخن مطابق با واقع است که مساوي با 
«صدق » مي‌باشد. 

5- «وعده‌ي حق» نیز گفته مي‌شود که منظور وعده‌اي است که در ظرف 
خودش 

اصفحه 6 ا] 

وفا شود. 

6- «کار حق» يعني کاري که داراي هدفي باشد و يا داراي هدفي حکیمانه 
باشد. 

7- در مورد امور اعتباري که در ظرف اعتبار داراي «ثبوت» است نیز 
«حق » استعمال مي‌شود که بحث «حقوق» مربوط به این معني و کاربرد 
مي‌باشد. 

همچنین در مورد واژه‌ي «حقوق» باید توجه داشت این واژه در کاربرد 
اصطلاحي ام گاهي به معناي نظام حاکم بر رفتار اجتماعي شهروندان يك 
جامعه است, يعني مجموعه‌ي بایدها و نبايدهايي که اعضاي يك جامعه 
ملزم به رعایت آن هستند که در اين ۳۹ «حقوق» به عنوان جمع «حق » 
نیست و با آن معامله‌ي لفظ مفرد مي‌شود. 

«حقوق» در این اصطلاح تقریبا نظیر واژه‌ي «شرع» است و مي‌شود به 
جاي آن «قانون» را به کار برد. «حقوق اسلام» يا «قانون اسلام» 

کاربرد اصطلاحي دیگر اين واژه که در آن «حقوق» به عنوان جمع «حق» 
مورد توجه است. مربوط به «امور اعتباري» است که در زمینه افعال 
اختياري انسان مطرح مي‌باشد. 

«حق » در این اصطلاح بدین معني است: «امري اعتباري که براي كکسي و 
علیه ديگري وضع مي‌شود؛ «مانند «حق خیار» که به معناي «حق به هم 
زدن معامله با شرايطي خاص مي‌باشد.» 


در این زمینه سه عنصر 1- كکسي که «حق» براي اوست 2- كکسي که 
«حق » علیه اوست 3- متعلق «حق», لازم است و لذا اين مفهوم حتما يك 
مفهوم «ذات اضافه» مي‌باشد, مانند مفهوم «قدرت» که حتما «طرف 
اضافه» لازم دارد. 

همچنین این مفهوم داراي لوازمي نظیر «بهره‌وري »> مي‌باشد. يعني كکسي 
که نسبت به چيزي پا كسي «حق > دارد مي‌تواند از متعلق «حق »> خود 
بهره‌ور شده از آن نفع ببر د. 

«اختصاص » و «امتیاز» نیز از لوازم حقند. يعني نفعي که صاحب «حق » از 
متعلق «حق » مي برد مانع از آن مي‌شود که دیگران از آن بهره را ببرند. و 
لذا «حق» نوعي «امتیاز» براي «ذي حق» ایجاد مي‌کند. بحث ارتباط و 
ملازمه‌ي «حق» و «تکلیف» نیز در همین زمینه مطرح است. 

باید توجه داشت در بسياري از روایات کلمه «حق» در معناي شبیه معناي 
[صفحه 2607 ] 

اصطلاحي آن در «حقوق » به کار رفته است ولي با آن يکي تیست, به 
عبارت دیگر آنچه در این روایات مطرح شده به حوزه «اخلاق » مربوط 
است نه 9 مانند بعضي از تقوکی که در «رسالة الحقوق» حضرت 
19 با «حق انسان بر خودش» يا «حق زبان و سایر اعضا» و با «حق 
مت که اینها مفهوم حقوقي ندارند و همگي به قلمرو «اخلاق» وابسته 


«رساله‌ي حقوق » حضرت زین العابدین -علیه السلام- در منابع مختلف 
روايي «شیعه» روایت شده است که گرچه در بعضي با استناد و در بعضي 
به صورت «مرسل» ذکر شده و تفاوتهاي مختصري نیز با هم دارند. ولي در 
اصول و عناوین «حقوق » و متن ان تقریبا یکسان مي‌باشند. 

از جمله مصادر قديمي و دست اول که در آن این رساله‌ي شریف روایت 
شده است يکي تحف العقول است که در از این ممو ده بدون سند آمفه 
است و ديگري کتاب من لا یحضره الفقیه است که مولف گرانقدر آن جناب 
«صدوق» نیز آن را بدون سند ذکر کرده است. ولي خود ایشان آن را در 
کتاب دیگر خود به نام خصال با سند آورده‌اند. چه اينکه در کتاب امالي خود 
ان را با سند روایت کرده است. و سیس این روایت در کتاب شریف 
وسایل الشیعه توسط مرحوم «حر عاملي» از مرحوم «صدوق» ذکر شده 
است. 

در کتاب شریف مکارم الاخلاق نیز این حدیت ذکر شده است. 

لا زم به ذکر است در کتاب من لا بپحضره الفقیه که از کتب معتبره‌ي شیعه 
است, گرچه این روایت در خود کتاب بدون سند است ولي مرحوم 
«صدوق » در «مشيخه‌ي » خود که در کتاب براي ذکر سلسله‌ي اسناد 
رواياتي که ۳ آن وا زوایت کرده‌اند گردآوزي. شنده.. سند خود را ذکر 
کرده است. بنابراین این مجموعه در کتب معتبره آمده و علماي وک 
شیعه به آن اعتماد (لازم به ذکر است استاد محقق 
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حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج «سید محمدرضا جلالي» در ضمن 
ی مرها یت م و سا ای ۱ او 
روایت شریف در بخش الحاقي کتاب با ارزش خود به نام «جهاد الامام 
السجاد -علیه‌السلام-» مطرح فرموده‌اند که حقیقتا, قابل تقدیر مي‌باشد. 
در این بحث طرق مختلف ائمه حدیث شیعه به جناب «ابوحمزه ثمالي» و 
ارزيابي مفصل از مجموعه سند و مصادري که این روایت را نقل کرده‌اند, 
مطرح و به این نتیجه قطعي رسیده‌اند که روایت از نظر «سند» قابل 
اعتماد و وثتوق بوده و محل کمترین شبهه و ایراد نمي‌باشد.) [435 ]. 


فهرستي از حقوق مورد توجه حضرت سجاد در رسالة الحقوق 


حقوقي که در «رسالة الحقوق» حضرت زین العابدین -علیه السلام- آتوخ 
است پنجاه حق مي‌باشد و مرحوم «صدوق» علاوه بر اين, حقي را تحت 
عنوان «حق حج» ذکر نموده است. عناوین این حقوق عبارتند از: 

لیر اسان 

وه اسان تم |1356 

3- حق زبان 


ص._ 


4 حق گوش 


6- حق دست 

7- حق پا 

8- حق شکم 

9- حق عورت (اندام جنسي) 

0- حق نماز 

1- حق ححج 

(صفحه 9 | 

2- حق روزه 

3- حق صدقه 

4- حق قرباني 

5- حقوق رهبري و سایر مدیران 
6- حق معلم 

7- حق مولي (كکسي که مالك عبد است) 
19- حق متعلمان و دانشجویان 

۱0 حق زن و مرد در نظام خانواده 
22 حق مادر 

3- حق پدر 

4- حق فرزند 

25- حق برادر 

6- حق مولي (كسي که «عید» را ازاد می کند) 
7- حق بنده‌ي ازاد شده بر مولي 
8- حق نیکوکار بر انسان 

9- حق اذان گو (منادي نماز) 

۱0- حق امام جماعت 


1- حق هم‌نشین 

32- حق همسایه 

3- حق همراه و همسفر 

4- حق شريك 

5- حق دارايي و امکانات مادي 

6- حق طلبکار 

7- حق مباشر (شخصي که با انسان زارد است و رفت و آمد دارد) 
8- حق شاكي بر انسان 

[صفحه 270 ] 

0- حق مشورت خواه 

1- حق مشاور 

2- حق كکسي که طالب نصیحت است. 

3- حق بزرگسال 

5- حق خردسال 

6- حق نیازمند و سائل 

7- حق شخصي که براي رفع نیاز به او مراجعه شده است 
48 حق کسي که خداوند به وسيله‌ي او انسان را شاد مي‌کند 
9- حق بدي کننده و جفاکار 

10- حق همکیشان 

1- حق «اهل ذمه» (كافراني که در پناه حکومت اسلامي‌اند) 
خانمه: استمداد از خداوند در ايفاي «حقوق» 


قابل ذکر است که «حقوق» ذکر شده در «رسالة الحقوق» حضرت سجاد 
-علیه‌السلام- «پنجاه» حق بیشتر نیست و با توجه به لزوم ذکر «حق حح», 
باید «حق انسان بر خود» را حق مستقلي به حساب نیاورد چرا که انچه 
تحت این عنوان ذکر شده چيزي جز سر فصل «حقوق اعضاء و جوارح» 
نیست. اما اگر «حق جح » را چنانکه در بعضي از مصادر نیامده, در فهرست 


ملحوظ نکنیم «حق نفس» مي‌تواند حق مستقلي ملاحظه شود. 


در رساله‌ي حقوق حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- به پنجاه «حق» 
اشاره شده است و البت حقي تحت «حق حج» در خصال نیز ذکر گردیده 
است. ولي با توجه به جمله‌اي که در فراز نخستین این رساله‌ي شریف 
آمده است. بدین عنوان که «ثم الحقوق الجارية بقدر علل الاحوال و 
تصرف الاسباب» يعني «و بعد حقوقي است که بر اساس حالات مختلف و 
نگري, شمول و جامعیت این رساله پي برد. از اين رو گرچه حضرت سجاد 
-علیه السلام- حقوق محدودي را در زمينه‌هاي فردي و اجتماعي بیان 
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فرموده‌اند ولي با تعیین زيربناي همه «حقوق» که «حق» حضرت الله بر 
انسان است و دسته‌بنديهايي که بدان اشاره خواهد شد و با توجه به 
جمله‌اي که در فراز نخستین آمده و در بالا بیان گردید, تمام امور مربوط 
به وظایف متقابل بر عهده ادمي در زمينه‌هاي مختلف حیات فردي و جمعي 
او را شامل بوده و حضرت متعرض همه روابط جمعي و فردي انسان 
اينك به بیان دورنمايي از موضوعات مورد تعرض حضرت سجاد 
-علیه السلام- در این «رساله» و در واقع دسته‌بندي کلي مباحت ان 
مي‌پردازيم. 

بدین منظور بهترین بیان ارائه مقدمه‌اي است که حضرت خود بر این 
رساله نگاشته‌اند و در روایت خصال که با سند هم آمده است. بازگو شده 
است. از اين رو در این قسمت., ترجمه‌ي همین «مقدمه» با توضيحي اندك 
ارائه ۰ 

«حضرت بن الحسین زین العابدین -علیهالسلام- به بعضي از اصحاب 
خویش ۱ نوشدت: «آگاه را تو را مورد رحمت قرار دهد ؛ ! هر 
آینه خداوند بر تو حقوقي دارد که در همه حرکاتي که انجام مي‌دهي با 
سكوني که پیشه مي‌کني يا هر حالي که بدان روي مي‌آوري و يا هر جایگاه 
و منزلي که در آن فرود مي‌آيي و همچنین هر عضوي از اعضاي خود که در 
آن تصرف مي‌تمايي و تمامی ابزار و الاتي که آنها را به استخدام مي‌کیرف: 
این «حفو ی در همه این امور بر تو احاطه داشته و همه وجود نو را تحت 
پوشش خود گرفته است. 

بعضي از این «حقوق» از سایر حقوق بزرگتر مي‌باشد. و بزرگترین 
«حقوق», آن دسته از «حقوق» است که به خداوند تبارك و تعالي مرتبط 
است و ان را براي خودش بر تو واجب کرده است. این «حق ». حقي است 
که در واقع اصل و ريشه تمامي «حقوق» دیگر مي‌باشد. 


(آري «حق الهي» که در «حق معرفت» او «حق محبت» او «حق اطاعت 
کامل و مطلق از او» و سایر «حقوق» از اين قبیل متجلي است. پایه سایر 
«حقوق» است. که اگر این «حق»:به.رشمیت شتاخته تسود هیچ «حق» 
ديگري ضمانت اجراي واقعي پیدا نخواهد کرد و انسان هیچ تعهد واقعي 
براي پايبندي به سایر «حقوق» نخواهد داشت.) 

پس از اين «حق», خداوند - عزوجل - براي خودت از فرق سر تا قدمهایت 
با اختلاف همه اعضا و جوارح تو, حقوقي را بر تو واجب کرده است. از این 
رو براي 
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«زبان» تو حقي را بر تو قرار داده و براي «گوش» تو حقي را بر تو قرار 
داده و براي «چشم» تو حقي را بر تو و براي زبانت بر تو حقي را و براي 
دستت بر تو حقي را و براي پایت بر تو حقي را و براي شکمت بر تو حقي 
را و براي دامن و شرمگاه تو نیز بر تو حقي قرار داده است. چرا که این 
اعضاي هفتگانه است که تمامي افعال اصلي انسان با آنها به انجام 
مي زر للند. 

بعد از اين خداوند - عزوجل - براي افعال و کردار تو نیز بر تو حقوقي را 
مقرر فرموده است و لذا براي «نماز» تو بر تو حقي قرار داده و براي 
«روزه» تو بر تو حقي را و براي «صدقه» تو بر تو حقي را و براي 
«قرباني» تو بر تو حقي و خلاصه براي تمامي افعال و عملکرد تو بر تو 
حقي جعل فرمود. (و لذا تو مکلف به اداي این «حقوق» و تکالیف در همه 
اين امور مي‌باشي.) 

از این مرحله گذشته در مرحله بعد نوبت به «حقوق اجتماعي» مير سد؛ 
حقوقي که از تو خارج شده به غیر تو, از صاحبان حقوق واجبه که مسئولیت 
انجام آن نز کرد توست» مي‌رسد. ۳ 

از این سري حقوق مهمترین «حق» و واجب‌ترین آن بر تو, «حقوق ائمه» 
تو (پیشوایان و رهبران سياسي و فرهنگي و اجتماعي تو) مي‌باشد. ‏ 

و در رتبه‌ي بعد «حقوق رعیت» (و انسانهايي که تو مسئول امور آنها 
مي‌باشي)و سپس حقوق خویشاوندان تو, که با تو از راه رحم ارتباط 
برقرار نموده‌اند. آري اینها حقوقي هستند که از آنها حقوق بيشماري 
منشعب مي‌شود از این رو حقوق مربوط به ائمه (رهبران جامعه) سه 
دسته است: واجب‌ترین انها بر تو «حق سیاستمداران و 0 
سياسي» است که تو را از طریق نظام سياسي حاکم تین و موز بت 
مي‌کنند. در رتبه بعد مدیران فرهنگي جامعه و كساني که با علم و فرهنگ, 
تو را تدبیر مي‌کنند, قرار دارند و آنگاه «حق مولي بر بنده». كسي که با 
مالکیت, تو را تدبیر مي‌کند. قرار دارد. و هر سياستمداري در این ابعاد 
مختلف که ذکر گردید, «امام» و «رهبر» است و طبعا حقوقي دارد. 


حقوق زيردستاني که مسئولیت تدبیر آنها به عهده توست (رعیت) نیز به 
سه بخش تقسیم مي‌شود: 

مهمترین و واجب‌ترین از اين حقوق, «حقٍ» آن دسته از مردمان است که 
تو در نظام سياسي مسئولیت تدبیر كلي انها را بر عهده داري (يعني حقوق 
گسترده‌ي مردم در 
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نظام, که بر عهده حاکمان است تا آن را ادا کنند.) 

در رتبه بعد حق افرادي است که تحت تربیت علمي تو قرار دارند و 
شاگردان تو به حساب مي‌آیند, چرا که فرد جاهل و درس نخوانده «رعیت» 
فرد «عالم» و «باسواد» است و همچنین حق انسانهايي که از راه ازدواج و 
پا از راه خریدن و مالك آنان شدن؛ اختیار آنان به تو سیرده شده است 
(يعني انها چون مملوك شده‌اند, تو نسبت به انها مسئولیت داري و باید 
فان سا انا کی 

اما «حقوق خویشاوندان) که بسیار است و این «حقوق» به هم متصل 
است به اندازه‌ي اتصال رحم در قرابت و نزديکي, (اري هر چقدر 
خویشاوندان از اين نظر به تو نزدیکتر باشند حق انان مهمتر و واجب‌تر 
مي‌باشد.) از اين رو واجب‌ترین حقوق از اين دسته «حق مادرت» و بعد 
«حق پدرت» و بعد «حق فرزندان» و سپس «حق برادران» مي‌باشد و بعد 
هر کس که نزدیکتر است و بعد از او, فرد نزدیکتر بعدي و كسي که اولي 
است و بعد فرزندي که او اولي است. » 

انگاه امام سجاد -علیه‌السلام- يك به يك صاحبان حقوق دیگر را مي‌شمارند 
که اسامي آنها در فهرست «حقوق» به صورت مفصل ذکر گردید. سپس 
مي‌فرمایند: 

«و بعد حقوقي است که بر اساس حالات مختلف و سيب‌هاي گوناگون بدید 
میا را ال ی که اه شمان ام ایو اشاه انعم ار ان 
حقوق به او واجب گردانیده است. ياري داده و کمك نموده باشد و او را 
براي پايبندي به انها توفیق مرحمت نموده و مدد رسانده باشد.» [437]. 
پس از این مقدمه که در واقع بیان رئوس اصلي «حقوق» و شمارش 
بخشي از فهرست «حقوق» بود, حضرت از «حق الله» شروع نموده و يك 
به يك را توضیح مي‌دهند و کیفیت آن «حق» و متعلق آن را تبیین 
مي‌فرمایند. 

با توجه به آنچه گذشت مي‌توان در يك دسته بندي كلي, «حقوق» مورد 
نظر حضرت سجاد -علیه السلام- را به سه دسته كلي تقسیم کرد. 

1- «حقوق الهي» که مستقیما خداوند انها را در ارتباط با ذات خودش بر 
انسان واجب کرده است. 

2 «حقوق فردي» که متعلق آنها خود انسان است. 
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3- «حقوق اجتماعي» که داراي تقسیمات مختلفي است. 

مانند: حقوق مربوط به «نظام سياسي» 

«حقوق » مربوط به «نزظام فرهنگي» 

«حقوق » مربوط به «نظام خانواده» 

«حقوق» مربوط به «نظام جامعه» و ... 

و در واقع زيربناي این تقسیم, تقسیم ارتباطات انسان به سه بخش اصلي 
است: 

1- ارتباط انسان با خدا. 

2- ارتباط انسان با خود. 

3- ارتباط انسان با دیگران 

که بخش سوم داراي زیرمجموعه‌هاي مختلفي است. از قبیل: 

1- ارتباط با خویشان که شامل ارتباط با پدر و مادر, ارتباط با سایر افراد 
خانواده و ... ۰ مي‌باشد. 

2- ارتباط با همکیشان. 

3- ارتباط با غیر همکیشان, ارتباط با همکیشان نیز به بخش‌هاي مختلفي 
لازم به ذکر است با زیربنا قرار دادن «حق خداوند» براي تمامي «حقوق». 
به همه آنها رنگ توحيدي زده شده و همه بر اساس احساس مسئولیت و به 
قصد قربت به حضرت الله اتیان مي‌شوند و از این رو این اقسام در عرض 
هم مرح تیوه اکه درطول بک کر ماش ونکند دیگر این وق 
تمام ابعاد وجود ادمي را پوشش داده و همه افعال و سکنات او را در جمیع 
زمینه‌ها دربر مي‌گیرند و اين نشانه برتري بینش معصوم -علیه‌السلام- بر 
سایر بينش‌هاي محدود و مادي است. 


حق بزرگ خداوند بر انسان 


«فاما حق الله الاکبر فان تعبده لا نشرك به شیثا, فاذا فعلت ذلك باخلاص 
جعل. لت غلی شفسه آن رکفت اهر الدیا ها وی محفظ لماع 
منها.» 

حق بزرگ خداوند این است: 

او را عبادت کني در حالي که کمترین ذره‌اي از شرك نسبت به او در اعتقاد 


۳ ۳75" 
عمل روا نداري, پس هر گاه تو خدایت را پرستش نمودي و پرستش خود 
را قرین اخلاص قرار دادي او بر خود تعهد مي‌نماید که تو را در همه امور 
دنيوي و اخروي کمك نموده و کفایت کند و براي تو انچه را که از آنها 

دوست داري حفظ گرداند. 


حق انسان بر خود (حقوق اعضاء بدن) 


«و اما حق نفسك عليك فان تستوفیها (تستعملها) في طاعة الله, فتوّدي 
الي لسانك حقه و الي سمعك حقه و الي بصرك حقه و الي یدك حقها و الي 
رجلك حقها و الي بطنك حقه و الي فرجك حقه و تستعین بالله علي لك ». 
حق نفست بر تو این است: 

تمام هستي و وجود خود را در طاعت خداوند قرار داده و با تمام توان براي 
اطاعت الهي بكوشي. (و آن راز در اطاعت الهي استعمال نمائي) در این 
راستا باید حق زبانت را و حق گوشت و حق چشمت و حق دستت و حق 
پایت و حق شکمت و حق آلت تناسلي را ادا نمايي (و تمام اعضا و 
جوارحت را در بندگي خداوند متعال بکارگيري) و بر این کار از خداوند مدد 
خواسته, استعانت بجويي. 


حق زبان (قوانین سخن گفتن) 


«و اما حق اللسان فاکرامه عن الخني و تعویده علي الخیر و حمله علي 

الادب و اجمامه الا لموضع الحاجة و المنفعة للدین والدنیا و اعفاقه عن 

الفضول الشنيعة القليلة الفائدة التي لا یمن ضررها مع قلة عائدتها و یعد 

شاهد العقل, و الدلیل علیه, و تزین العاقل بعقله حسن سیرته في لسانه و 

لا قوق الا بالله العلي العظیم.» 

حق زبان این است: 

- اکرام آن با بازداشتن از ز گفتار زشت. 

5 عادت دادن آن بر خوبي‌ها و سخنان 99 

۰ و واداشتن آن بر ادب در موقع سخن گفتن. 

- و بازداشن زبان په صورت جدي مگر در جايي که نیاز بااشد و منفعت دین 

و دنياي انسان را اه برداند: ۱ 

- و پاك گردانیدن و مبرا ساختن آن از حرفهاي بیهوده و زشت که فايده‌ي 

کم داشته و ادمي از زیان و ضرر آن آیمن نیست و بهره‌ي آن قلیل است. 
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اما عنصري که باید این موارد را تشخیص داده و زبان را در موارد لازم به 
کار گیرد و از آنچه گفته شد بازدارد. همانا «عقل» انسان است و در واقع 

زبان و بکار کی مناسب آن شاهدي است بر بهره‌مندي انسان از نعمت 

بزرگ «عقل ». 

آري حسن سیرت انسان در مورد بکاز کیری ژبان, علافت اراسته: شدن به 

«عقل » است (و به عبارت دیگر جمال انسان عاقل در شيوه‌ي گفتار او 

ظهور مي‌کند و «شيوه‌ي گفتار» میزان بهره‌مندي انسان از «عقل» را 

نشان مي‌دهد) و هی قوتي نیست هر نشات یافته از خداوند تا (پس 

براي کنترل زبان که الحق يكي از سخت‌ترین مراحل خودسازي و تهذیب 

به: جشیاب. مي‌اید: باید به. قذرت. لا برال آلفی. نکن بود. و از آن: فد 

گرفت.) 


۳1 


حق گوش 


«و اما حق السمع فتنزیهه عن آن تجعله طریقا الي قلبك الا لفوهة کريمة 
تحدث لله في قلبك خیراء او تکسب خلقا کریما فانه باب الکلام الي القلب 
يوّدي الیه ضروب المعاني علي ما فیها من خیر او شر و لا قوة الا بالله ». 
حق گوش این است: 

- آن را فقط در زمینه گفتار كريمانه‌اي که براي خداوند در قلب تو خيري 
را ایجاد کرده و یا موجب اکتساب اخلاق نیکو براي تو مي شود, طریق و راه 
به «قلب» خود قرار دهي و در غیر این صورت از اینکه طریق و راه به 
«قلب» تو باشد او را منزه و پاکیزه نما تي. 

آري گوش يكي از راههاي اصیل قلب آدمي است و باید فقط معارف الهي 
را به «قلب» انسان سرازیر نماید. از اين رو باید گوش را از اینکه طریق 
معارف غیر الهي به قلب باشد, پاك و منزه نمود. 

گوش شاهراه انتقال انواع معاني و مفاهیم و معارف به «قلب» انسان 
است, مفاهیم و معارفي که مي‌تواند خیر و منشاً شر باشد و نيرويي جز از 
ان خداوند نیست. . _ ۱ 
(در روایت «صدوق» آمده است حق گوش برحذر داشتن و پاك نمودن آن 
است از شنیدن «غیبت» و انچه شنیدنش «حلال » نیست.) 


ب اما عم منت فقسته عدا. از بل لت مسرت اد اله لا لته سم 
۳ 
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بها بصرا او تستفید بها علما, فان البصر باب الاعتبار. » 

حق چشم تو این است: , 

- آن را از انچه بر تو حلال نیست بپوشاني (و به حرام نگاه نكني). 

- و بكارگيري و استفاده از آن را جز در مواردي که مايه‌ي عبرت تو است. 
ترك کني. همان مواردي که در آن به بیش و بصیرت خواهي رسید و یا از 


حق دست 


«و اما حق ید فان لا تبسطها الي ما لا بحل لك فتنال بما تبسطهاالیه من 
الله. العقوه في الاحل‌ب من الاس باشان اللننه فن العاحل و لا شترا 
مما (عما) افترض الله علیها و لکن توقرها بقبضها عن کثیر مما یحل لها و 
صکا الب کر معا اس ها خازا هی ید ععلت مر کت قی فاحل 
وجب لها حسن الثواب في الاجل.» 
حق د سات این است: 
5 آن را به سوي آنچه براي تو «حلال » نیست دراز نكني که دسدت یازیدن 
به آنچه «حرام » اش موجب عقوبت الهي در قیامت و ملامت زبانهاي 
ملامت‌گران از مردم در دنیا خواهد بود. 
5 کر اینکه نباید د ددرت خود را از آنچه خداوند فان واجب ساخته است 
بازداري. 
- تو باید علاوه بر دایره «واجب» و «حرام». دست خود را از بسياري از 
اموري که اس رابه سوي بسياري از اموري که بر 
آن «واجب» نیست (مانند مستحبات) دراز کني 5 به آنها عمل نمايي و 
بدین وسیله حرم دست خود رز پاس نهي:, و هر گاه دسدست» خردمندانه در 
مسيري که ترسیم شد, به کار گرفته شد و در زندگي دنیا شرافتمندانه در 
خدمت انسان بود, در قیام «حسن ثواب» و «یاداش الهي» براي او واجب 
خواهد بود. 


جی آما شق ریت فان لا عتتی ها الي, ما لامک لت ولا تما مت 
قن الظرین الخستقید باهلها فما. قاتها املاكت مساله یک مس الدین: 
و السبق لك و 
[صفحه 278] 
لا قوة الا بالله.» 


و اما حق دو پاي تو این است: 

- به وسیله آنها به سوي آنچه بر تو حلال نیست گام نزني. 

- و آن دو را مرکب راهوار خود در مسيري که موجب ذلت و حقارت 
صاحب خود را فراهم مي‌سازد. قرار ندهي چرا که پاهاي تو براي پیمودن 
طریق دین و حمل تو در مسیر بندگي در اختیار تو قرار داده شده و باید به 
وسیله آنها در بندگي حق, گوي سبقت را از دیگران بربايي و قوتي و 
قدرتي جز از خداوند نیست. 


حق شکم 


جر ابا عق بل فان ۷ خحعله فاء الیل من اتخرام ول لکتره ش ان 
تتضر آم نی ام ول وه موی وا فقوت ان هد وس و نات 
المروءم ۵ حفطه اراس بالحوعه الما (العطصی فارم السه المنفی 
ضاحه ال نمسای یه ممشای من سر و کر ات 
تا ما ۱ 

- آن را ظرفي را براي «حرام» قرار ندهي چه کم باشد یا زیاد. 

- و در مورد غذاي «حلال» هم باید میانه روي را مراعات نمايي. نباید آن را 
از حد تقویت (که معياري اصیل براي انتخاب «کم» و «کیف» غذا است) به 
سستي و تن بپروري و آنچه موجب از بین رفتن 0 زار مت است 
سوق دهب. . ر , 

- دیگر اینکه هر گاه خواست خودسري کرده و افسار گسیخته حرکت کند 
آن را با گرسنگي و تشنگي ادب کرده و مهار نمائي. چرا که «پرخوري» و 
«سيري» که سرانجامش به سوء هاضمه و دل درد ختم مي‌شود. کسالت 
بخش, موجب کندكاري و مانع از هر نيكي و کرم مي‌باشد. و زیاده روي در 
جهالت و مایه کند ذهني و کودني و از بین رفتن جوانمردي خواهد بود. 


حق عورت (اندام جنسي) 


آنا خق رخا فحقطظه بیما ال لت و الاتعات عیه عص ایض فاند 


من 
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او وان و کر الجوت.و امد اشست للم و توف یایهر و 
الله العصمة و التیید و لا حول و لا قوة الا بالله» 

- آن را از آنچه براي : تو ال نیست محفوظ بداري. 

براي استعانت در زمينه‌ي آلوده نشدن به «حرام » در این زمینه, باید چشم 
خود را از نامحرم و همه‌ي مناظر شهوت انگیز بپوشاني که این بهترین 
عامل بسیار مهم دیگر در کنترل غریزه‌ی جنسي انسان, فراوان به یاد مرگ 
بودن خود را به كيفرهاي الهي تهدید کردن و ترسانیدن نفس از عواقب 
سوء مخالفت اوا مر الهي است. 

آري در این میدان. عصمت و تایید فقط از ناحيه‌ي حق‌ متعال است و جز با 
توسل و تمسك به آو, نمي‌توان از دام شهوت؛ جان سالم به در برد. و / 
حول و لا قوة الا بالله. 


حق نماز 


«ثم حقوق الافعال» 

«فاما حق الصلاة فان تعلم انها وفادة الي الله, و انك قائم بها بین يدي الله 
فاذا علمت لك کنت خلیقا ان تقوم فیها مقام الذلیل الراغب الراهب 
الا الزای لسن اضر ااعفام من ام نی ال ور 
ااظرای رمع ارات و ان الصا حسن اساسا لو ی تسه 
الطلب الیه في فکاك رقبتك التي احاطت به خطیئنك, و استهلکتها ذنوبك و 
لا قوة الا بالله.» 


حقوق در قلمرو کردار و افعال 


اما حق نماز این است: 

۳ بداني آن با ر یافتن به محضر الهي است و به وسیله آن در پیشگاه خداوند 
مي‌ايستي. هر گاه اين مطلب را که در واقع حقیقت و جوهره‌ي «نماز» 
است دانستي. شایسته است که در موقع «نماز» چونان بنده‌اي ذلیل, 
چشم دوخته به لطف و رحمت حق, بیمناك از کجي اعمال خوبش و کیفر 
پروردکار, امیدوار به غفران او, و به عنوان 
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فردي نیازمند و مسکین و در حالي که با تضرع و زاري. شدت فقر خود را 
اظهار مي‌کني: در « پیشگاه حضرت حق بايستي. 


باید در حال «نماز» كسي را که در مقابلش ايستاده‌اي «بزرگ» بداني و با 
آرامش و طماأنینه در حالي که چشمانت به زمین خیره شده و همه اعضا و 
جوارحت با خشوع و سکون قرین گشته و نهایت لینت و ار امتز:ر| اظهار 
هي کتی. با اف سخن بکوین و در اعماق وجود با او مناجات داشته باشي و 
از او بخواهي وجودت را که در احاطه‌ي خطاها و مایت کار آه 
آزاد سازد, همان وجودي که در پرتو گناهان سنگین تو مستهلك شده و 
هویت خود را از دست داده است. و لا قوة الا بالله (در روایت «صدوق » 
اضافه شده است که: و با قلبت بر آن اقبال نموده و آن را با همه حدود و 
حقوقش اقامه نمائي.) 


حق ححج 


«و حق الحح ان تعلم انه وفادة الي ربك, و فرار الیه من ذنوبك, و به 
(فیه) قبول توبتك, و قضاء الفرض الذي اوجبه الله عليك.» 

و حق حج این ات 

> بداني آن بار یافتن به درگاه پروردگار توست و ورود بر خداوند است و 
فرار به سوي او از گناهان و آلودگي تو مي‌باشد. با «حح» توبه‌ي تو قبول 
می‌گزدد و واچبي که خداوند بر تو فرض نموده با آن اتجام مي‌پذبرد. 

قابل توجه اینکه این «حق» در روایت تحف العقول که رساله‌ي حقوق 
حضرت سجاد -علیه السلام- را نقل مي‌کند. یافت نمي‌شود. ولي در روایت 
«صدوق» وجود دارد. و وجود آن ضروري است چرا که «حج» يكي از 
عبادات مهم و از ارکان اسلام به حساب مي‌اید. 


حق روزه 


اخاخق اتضوم فان عم ای حخاتب ره اه علی اسانت مسشععت ‏ 
بصرك و فرجك و بطنك ليسترك به من النار و هکذا جاء في الحدیت: 
«الصوم جنة من النار» فان سکنت اطرافك في حجبتها رجوت ان تکون 
محجوبا, و آن انت ترکتها تضطرب في حجابها و ترفع جنبات الحجاب فتطلع 
الي ما لیس لها بالنظرخ الداعية للشهوة 
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و القوة الخارجة عن حد التقية لله, لم تامن ان تخرق الحجاب و تخرج منه و 
لا قوخ الا بالله». 

اه و یواست 

ِ بداني آن پوششي است مستحکم که خداوند آن را براي محافظّت از 
«زبان» و «گوش» و «چشم » و «اندام جنسي» و <«شکم» ز نو از آلوده 
ی گرا دا 9( آن 
پوشش از «آتش» نیز محفوظ نموده و مصونیت بخشد. 

آري در حدبت این چنین آمده است که: «روزه سيري است در مقابل 
اتش.» 

حال اگر تو تمام اعضاء و جوارح خود را در این پوشش روزه وارد نمودي و 
در پرتو آن به آز اهتفتن گرائيدي, امید است حقیقتا از عذاب الهي در امان 
بماني و از محرومیت لقاء او برکنار باشي, اما اگر با وجود اين حجاب؛ 
اعضاي خود را از گناه بازنداشتي و با داشتن روزه در حالي که ظا هرا 
روزه‌دار هستي:, اما حرمت این حجاب را حفظ نکرده و با چشمت تگاح 
شهوت آمی داشته: و به انجه نباید بنگري نگريستي و قواي خود را در راهي 
که مرضي خداوند نیست, مصرف نمودي, چه بسا این حجاب شکافته شده 
و تو از آن شکاف بیرون بيفتي و دیگر مانعیت آن از اتشن نو نو کار کر قبفتد 
و در نتیجه به آتش مبتلا گردي و لا قوخ الا بالله. 


«و اما حق الصدقة فان تعلم انها ذحرك عند ربك و ودیعتك التي لا تحتاج 
الي الاشهاد فاذا علمت ذلك کنت بما استودعته سرا اوثق (منك) بما 
استودعته علانية و کنت جدیرا ان تکون اسررت الیه امرا اعلنته, و کان 
الامر بينك و بینه فیها سرا علي کل حال, ۷ 
منها باشهاد الأسماع و الابصار علیه بها کانك اوثق في نفسك لا کانك لا تنق 
به في تأدية ودیعتك الیك. ثم لم تمتن بها علي احد, لانها لك, فاذا امتننت بها 
لم تأمن ان تکون بها مثل تهجین حالك منها الي من مننت بها علیه لان في 
لك دلیلا علي انك لم ترد نفسك بهاء, و لو اردت نفسك بها لم تمتن بها علي 
احد و لا قوق الا بالله. » 

حق انفاق و صدقه این است: 

- بداني آن «ذخیره» تو نزد پروردگارت مي‌باشد. و «ودیعه» و «امانت» تو 
است 
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که دیگر نیاز به «گواه» ندارد. پس اگر این حقیقت را دانسته باشي: آنگاه 
نسبت به «ودیعه گذاري در پنهان», مطمئن‌تر از آنچه در ظاهر و عیان 
ودیعه مي‌گذاري, خواهي بود و شایسته این خواهي بود که کاري تا به حال 
به صورت آشکار انجام مي‌داده‌اي از این به بعد آن را در خفي و نهان 
انجام دهي و بین نو و خدایت در امر صد قه پیوسته و در همه احوال بر بر 
مخفي بودن «صدقه» مراقبت خواهي کرد. و دائما انفاق را به صورت 
مخفي بین خود و خدایت انجام مي‌دهي. 

و در آنچه از «صدقه» به ودیعه نهاده‌اي تظاهر ۳ به اينکه گوشها و 
چشمها را بر 31۳ گواه بگيري به گونه‌اي که این امور در نفس نو 
اطمینان آورتر باشد. (تظاهر به انفاق و نمایاندن آن به خلق, مثل این است 
که انسان مردم را مطمئن‌تر از خداوند به حساب آورد و میل دارد آنها گواه 
او باشند.) 

تو باید به گونه‌اي باشي ح کان اساسا در اداي ودیعه خود ابدا به امور 
- امر رک باید فر «صذفف مر اقات؛ کت این اشت که بد 
وسیله آن بر هیچ کس «منت» ننهي, چرا که «انفاق» و «صدقه» در واقع 
براي خود توست. پس هر گام در آن بر دیگری ها 0 و روح كسي 
را به این وسیله آزردي, به همان میزان «انفاق» و «پس انداز» تو معیوب 


شده است. 


با «منت گذاري» به هنگام «انفاق », آن را براي خود نيندوخته‌اي و اگر 
خودت را در ان قصد کرده بودي, بر هیچ کس منت نمي‌نهادي (منت نهادن 
بر دیگران به خاطر انفاق. بدین معني است که انفاق را براي خود 
نیند وخته ایم ۵ کز زة جچه دليلي وجود دارد که كکسي براي ذخایر و اندوخته‌هاي 
خود بر دیگران منت نهد.) و لا قوة الا بالله. 

(در روایت تحف اضافه شده است که «صدقه» و «انفاق» در این جهان 
بلاها و بيماري‌ها را از تو بازمي‌دارد و در آن جهان از آتشت مي‌رهاند.) 


حق قرباني 


«و اما حق الهدي فان تخلص بها الارادة الي ربك و التعرض لرحمته و قبوله 
و لا ترید عیون الناظرین دونه, فاذا کنت کذلك لم تکن متکلفا و لا متصنعا و 
کنت نما تقصد الي الله.» 

اصفحه ۱283 

«و اعلم ان الله پراد بالیسیر و لا یراد بالعسیر کما اراد بخلقه التیسیر و لم 
یرد بهم التعسیر و کذلك التذلل اولي بك من التدهقن. لان الکلفة و الموونة 
في المتدهقنین. فاما التذلل و التمسعن فلا کلفة منهما و لا مقونة علیهما 
لانهما الخلقة و هما موجودان في الطبيعة و لا قوة الا بالله». 

حق قرباني ۷ است: 

- تو آن را با اراده‌ي خالص براي خداوند انجام دهي (باید با قرباني خود را 
و اراده خود را خالص لوجه الله كني) و صرفا هدف تو در معرض رحمت 
حق و مورد قبول او قرار گفتن باشد. و چشمان بینندگان را اراده نداشته 
باشي. نباید جلب توجه دیگران هدف تو باشد. اگر انگيزه‌ي خود را این 
چنین تنظیم نمودي دیگر نه به تکلف و سختي خواهي افتاد و نه به ظاهر 
سازي مجبور خواهي شد. چرا که قصد تو به سوي «الله» مي‌باشد. (و در 
این رابطه هر چه جز اوست را رها خواهي کرد). 

بدان که خداوند براي بندگانش «سهولت» و «آساني» را قرار داده ثِ 
نه «سختي» و «صعوبت» را, چه اینکه از بندگانش : نیز «سهولت» را نسبت 
به دیگران مي‌خواهد و از آنبا «سخت‌گيري » 1 نمي‌پسندد. همچنین 
«تواضع» و زندگي متواضعانه تو از «نبختر» و «خان منشی» بهتر است. در 
زندگي متکبرانه و پرتجمل سختي و ناراحتي است, اما «نواضع» و «ساده 
زيستي> و زتذ کی معمولي مسکینانه, سختي و ناگواري ندارد. و به 
موونه‌ير انبوهي نیا زمند تیستت. آري «نواضع » ۳ زيستي »* با روج و 
فطرت اتف ساز گارتر است و در طبیعت 0۳۳ موجود مي‌باشند. و لا قوة 
الا بالله. 

(بعضي از محققین بعد از «کنت انما تقصد الي الله» چنین ثبت کرده‌اند: 
«اما حق عامة الافعال»: و اعلم ان الله ...» 

و آن فقره را براي بیان حقي مستقل به نام «حق همه افعال» قرار 
داده‌اند چرا که در مقدمه رساله بعد از حق قرباني چنین امده است: 

«و لا فعالك عليك حقا.» 

(ولي مرحوم «صدوق» این همه را از روایات خود اسقاط کرده است). 


[438 ]. 
[صفحه 284 ] 


حقوق رهبري و سایر مدیران 


«ثم حقوق الائمة» 

«فاما حق سائسك بالسلطان فان تعلم انك جعلت له فتنة و انه مبتلي فيك 
بما جعله الله له عليك من السلطان و ان تخلص له في النصيحة و ان لا 
تماحکه و قد بسطت ده عليك فتکون سبب هلاك نفسك و هلاکه و تذلل و 
تلف لا عطانه میم الوم ما کفه عنق و یر مس و یی یه کین 
ذلك بالله و لا تعازه و لا تعانده, فانك ان فعلت ذلك عفقته و عققت نفسك 
فعرضتها لمکروهه و عرضته للهلكة فيك و کنت خلیقا ان تکون معینا له 
علي نفسك و شریکا له فیما اتي اليك و لا قوج الا بالله»- 

(يعني رهبران تیا رت و سایر مدیران جامعه اسلامي) است: 

- بداني تو وسیله ازمایش او بوده و او به وسیله تو مورد ازمایش و ابتلا 
قرار گرفته است. چرا که خداوند براي او بر تو سلطنت و اقتدار قرار داده 
و با اعطاء قدرت و امکانات. زمام امر تو را در امور کلان جامعه به دست 
او سیرده است. و این قطعا ازمايشي است دو سویه. (هم حاکمان مورد 
1 

- تو باید در خیر خواهي با او و براي او اخلاص بورزي (و انچه مقتضاي 
نصیحت و خيرخواهي است خالصانه از او دریغ ننمايي). 

- و از در ستیز و لجاجت با او وارد نشوي چونکه با توجه به قدرتي که علیه 
تو از آن برخوردار است, این عمل تو مي‌تواند هم تو و هم او را به هلاك 
بکشاند. 

- تو باید با حاکم و رهبر خود با تواضع و فروتني برخورد نمايي و از سر 
مهرباني با او مواجه شوي و بدان مقدار از «رضا» و «محبت» به او بذل 
كکني که او را از تو کفایت نموده و به 0 
این امور باید از خداوند استعانت بخواهي. 

تو باید برخورد خود را با نظام سياسي حکومت اسلامي به گونه‌اي منظم 
کني که هم عزت نفس خود را پاس بداري و هم نگهبان عزت حاکم باشي. 

- تو نباید او را نافرماني كني با او نبرد داشته باشي و هرگز با او دشمني و 
معاندت نداشته باشي که اگر چنین کني او را رنجانده و رابطه «ولایت» او 
را از خود بريده‌اي و خود نیز «عاق » شده‌اي و لذا در معرض مشکلات و 
مکاره او قرار خواهي ۱۳۹ بسا این وسيله‌اي خواهد شد که او نیز 
با خروج از جاده «عدالت» در 
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مورد تو, به هلاکت افتاده و ضایع شود. ۱ 

پس سزاوار است تو در این زمینه معین و مددکار او باشي و در انچه علیه 
تو اقدام مي‌کند شريك او نشوي (يعني نباید با موضع‌گيري و عملکرد خود, 
«حاکم اسلامي» را به عکس العمل تند علیه خود تحريك كني و در ضرر 
رساني به خود, خود پیشقدم و مددکار باشي). و لا قوة الا بالله. 

پر واضح است این توصیه حکیمانه و الهي حضرت سجاد - -علیه‌السلام- - 
در تنظیم مناسبات مردم و نظام سياسي حاکم. جز در فرض تحقق حکومت 
صالحه اسلامي نمي‌باشد و در مورد حاکمان ستمگر و ظالم برخورد ديگري 
لازم است. 


حق معلم (پیشوایان و مدیران علمي, آموزش و فرهنگي) 


«و اما حق سائسك بالعلم فالتعظیم له و التوقیر بمجلسه و حسن الاستماء 
الیه و الاقبال علیه و المعونة له علي نفسك فیما لا غني بك عنه من العلم 
ی ای 
بترك اللذات و نقص الشهوات و ان تعلم انك فیما القي اليك رسوله الي 
من لقيك من اهل الجهل فلزمك حسن التادية عنه الیهم, و لا تخنه في تادية 
رسالته و القیام بها عنه اذ تقلدتها و لا حول و لا قوة الا بالله. 
سرپرستان تعلیم و تربیت و مقامات فرهنگي در جامعه) اين است: 
- او را بزرگ بداني و براي او تعظیم کرده و مجلسش را محترم بشماري, 
به او خوب گوش فراداده و به او اقبال داشته باشي و او را براي خودت در 
دنه علمی که اد ان بي‌نیاز نيستي, کمك نمايي (باید مددکار معلم باشي 
تا نیاز تو را از علوم و دانشها برآورده سازد.) 
و راه اين چنین است که عقل و هوش و حواس خود را براي او فارغ کرده 
و با همه‌ي فهم خود. در محضر او حاضر شوي و «قلب» خودت را که مرکز 
ادراك و بینش توست. براي او پاکیزه سازي و چشمان خود را براي او با 
ِ کردن لذتهاي ناروا و رها کردن شهوات بیهوده, پر جلا و با بینش 
زي. 
آري تو باید بداني که با فراگيري علوم از معلم خود, در واقع رسول و 
فرستاده 
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او خواهي بود به سوي تمام کتتاتی که از ان علوم بي‌بهره‌اند و با تو مواجه 
خواهند شد (از این رو باید علوم خود را که از اساتیدت فراگرفته‌اي به آنها 
تعلیم داده و در اختیارشان قرار دهي) و در این رابطه بر تو واجب است در 
مسئولیت رسالت خود آنچه را از معلم دریافت کرده‌اي. بخوبي در اختیار 
تف‌ نهر کات از آن قرار دهي و هرگز در انجام این رسالت به معلم خود 
خیانت نکرده (با کم کاري و یا تحریف در محتواي علم بدست آمده زحمات 
او را تباه نسازي.) 
بنابراین در قیام به این رسالت که همان رسالت علمي توست از جانب 
استاد, چونکه معارف را از او بخوبي تلقي نمودي, باید با جدیت و امانت, 
کوشا باشي. و لا حول و لا قوة الا بالله. 
(در روایت ديگري که از جناب «صدوق» است در اين زمینه آمده است: 
0 


ِ و اگر كسي از او پرسشي نمود تو پاسخ ندهي تا او خود پاسخ گوید. 

- و در محضر او با کسي سخن نگويي 

- و پیش او كسي را عیب نگويي و 

- اگر پیش روي تو از او بد گویند, از وي دفاع کني. _ 

- و عيب‌هاي او را بپوشاني و حسن‌هاي او و مناقبش را اشکار سازي. 

- و با دشمن او ننشيني. 

- و دوست او را دشمن نگيري. 

پس اگر چنین کردي فرشتگان خداوند گواهي خواهند داد که تو براي 
خداوند و نه براي مردم, نزد وي رفته و از او دانش اموخته‌اي). 


تفن فان یی کی الا شود آیستا 


بو آها عی ساکشنی بااعلت عم مت ماس باتستطان الا ان ها سا 
ما سلکه.<ان. تلرما طاغتم فیما دق ول هنك الا آن تخرجه من وجوت 
حق الله, فان حق الله یحول بينك و بین حقه و حقوق الخلق فاذا قضیته 
رجعت الي حقه فتشاغلت به و لا قوق الا بالله». 

آما حق كکسي که مالك توست (و از این منظر امور تو به دست او بوده و 
ان را تدبیر مي کند): 
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شبیه حقوق مدیران سياسي جامعه نوست با این تفاوت که این شخص 
مالك چيزي است که آنها مالك نیستند (و آن رقبه و همه وجود توست). از 
این رو باید در ریز و درشت کارها, اطاعت او را بر خود واجب بداني و تنها 
مس ی ات ۱ اس ات که ایس امس ارات وی 
الهي خارج سازد چرا که حق الله بین تو و حق مولایت و همچنین حقوق 
سایر مخلوقین فاصله ایجاد مي‌کند و حائل مي‌شود. در چنین مواردي «حق 
الهي » و حقوق واجب خلق تقدم ۳۳ و با انجام آنها باز به اطاعت مولاي 
خود بر خواهي گشت و به آن مشغول خواهي شد. و لا قوة الا بالله. 

پر واضح است طرح این «حق» در عصري انجام گرفته که نظام برده‌داري 
در جامعه حاکم بوده است و انسانهاي زيادي به عنوان مملوك و برده. 
«ملك » دیگران بوده‌اند و هم «مالك» مسلمان بوده است و هم «مملوك». 
ام کی هه کف حص رم رتاو اه لیا شور اش اه مه 
حقوقي و اخلاقي, اقتضاء مي‌کند توصيه‌هاي خود را به این قشر از اقشار 
اجتماعي هم ارائه داده و آنها را ن ار وتا ماما و 


حقوق رعیت (مردمي که تحت سرپرستي نظام سياسي جامعه هستند) 


«ثم حقوق الرعیه» 

«فاما حق رعيتك بالسلطان فان تعلم انك انما استرعیتهم بفضل قونك 
۳/۹ نی تم[ نم را با و 
تعزت و وه لا بشتنصو قبما تعاسامه مط: الا باللعر بالرحمف و. الضاملد ج 
الاناه مها املاک ت انا عرفت ما اعطاك الله.من فضل هده العر و القوه 
التي قهرت بها - ان تکون لله شاکرا و من شکر الله اعطاه فیما انعم علیه 
و لا قوة الا بالله». 

حقوق رعیت و عناصر تحت سرپرستي 

مي بر ند این است: 

- بداني به برکت قدرت و ويژگي‌هاي مديريتي و توانمنديهاي خدادادي خود 
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آنها را به زیر فرمان آورده و بر آنان سروري و فرمانروايي يافته‌اي و آنان 
به محل و جایگاه رعیت تو و گوش بفرمانان حکم توق زر آهده‌اند: چرا که 
داراي ضعف و فروتني بوده‌اند و احساس نیاز به والي و مدیر داشته‌اند. 
یس كکسي که ناتواني و فروتني‌اش تو را کفایت نمود, تا جايي که او را 
«رعیت» تو گردانده و حکم تو را در مورد او نافذ قرار داده است به 
گونه‌اي که هیچ توانمندي و قدرت براي ایستادن در برابر تو ندارد و در 
آنجه که باعت ات و تکیر از سنوی نویر آو في‌باشد, جر از خدا ياري 
نمي‌طلبد, چنین كسي چقدر سزاوار مهرباني و محافظت و بردباري است. 
و تو نیز آنگاه که معرفت پیدا كردي نسبت به آنچه خدا به تو عطا کرده از 
برتري و این عزت و توانايي که به وسیله آن بر رعیت سلطه پیدا کردي, 
چقدر سزاوار است که سپاسگزار خداوند باشي. و هر كکسي خدا را شاکر 
و سپاسگزار باشد. خداوند در نعمت‌هايي که به او داده باز هم بر عطاي 
خود خواهد افزود. و نیست هیچ قوت و تیرویتی: مکر : به كمك خداوند. 

(در نسخه‌ي دبک أضتة است: «پس واجب است در بین آنها به عدالت 
رفتار نمائي و براي آنها مانند پدر مهربان باشي و جهل و نادانیشان را 
ببخشائي و در عقوبت انها تعجیل نورزي») 


حق متعلمان و دانشجویان 


«و اما حق رعيتك بالعلم, فان تعلم ان الله قد جعلك قیما لهم في ما آتاك 
فن لام مولافی انم ات ان اعست فها ملات الت.م 2 و 
قمت لهم‌مقام الخارن الشفیق الناضع لغولاه کي عبیدهم الضایر آلمحتتت 
ا اه اعه هه اصسال ای وه کیرات و 
کنت لذلک املا هعتقدا چ الا کت له خاننا و لخلعه. طالما. و لسلبه و خره 
متعرضا». ۱ ۲ 

حق آنان که ازتو علم مي‌اموزند و رعیت تو در علم اموزي محسوب 
- بداني خداوند است که تو را براي آنها مایه قوام و ايستادگي قرار داده 
آفبت تا ان آنچه ام ان غلم به تب اعطا مرو و از زامی کت ور 
بهره‌مند و بر آن مستولي ساخته است. در اختیار آنها قرار دهي تا آنان نیز 
بهره ببررند. 
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حال اک در آنچه خداوند از این امور در اختیارت نهاده است به حسن و 
نيكي رفتار نمودي و براي آنان در جایگاه يك خزانه‌دار مهربان و نصیحت‌گر 
از جانب مولا براي بندگانش, ايستادي و به مانند فردي صبور و خیرخواه 
بودي که هرگاه نيازمندي را ببیند از اموالي که در اختیار دارد, به او عنایت 
کرده و از خزینه و انبار خود نیاز او را براورده مي‌سازد. اري در این صورت 
تو حقیقتا «راشد» و راهنماي به رشد و صلاح و فلاح خواهي بود و براي 
وصول به اين مقام آرزومند و معتقد مي‌باشي. 

(يعني با امانت داري در انتقال معارفي که خداوند به تو تعلیم فرموده, 
مي‌توان آرزوي رسیدن به «مقام معلم» و وصول به مقام رشد را داشت). 

و الا خائني بیش نخواهي بود که به خلق او ظلم کرده و متعرض محرومیت 
ار خقیفت علم الهي. و اغترار اه شده‌ای. 


حق زن و مرد در نظام خانواده 


«و اما حق رعيتك بملك النکاح. فان تعلم ان الله جعلها سکنا و مستراحا و 
انسا و واقية, و کذلك کل واحد منکما يیجب ان یحمد الله علي صاحبه و 
یعلم آن ذلك نعمة منه علیه. و وجب آن یحسن صحبة نعمة الله, فتکرمها و 
ترفق بهاء و ان کان حقك علیها اغعلظ و طاعتك لها الزم فیما احببت و 
کرهت ما لم تکن معصية, فان لها حق الرحمة و الموانسة و موضع السکون 
الیها قضاء اللذة التي لابد من قضائها و ذلك عظیم و لا قوة الا بالله». 

حق كسي که در پرتو ازدواج تدبیر او بر دوش تو امده و رعیت تو به 
حساب مي‌اید يعني «همسر» این است: 

بداني هر آینه خداوند او را مایه «آرامش». «آسایش». «انس» و «الفت» 
و پاسدار حریم زتدحی و اشتار ان قرار داده است. چه اینکه بر هر يك از 
۰ ۱7۹۹۱ به خاطر وجود ديگري 
سپاس گزارد و بداند اين ارتباط مقدس در قالب ازدواج, نعمتي است بس 
عظیم از جانب الهي بر او. 

و بر هر کدام واجب است که بهره‌مندي از اين نعمت الهي را نیکو گرداند 
و به صورت شایسته از ان استفاده کند, در این ارتباط باید همسر خود را 
گرامي شمرده به او اکرام کند و براساس «رفق» و «مدارا» با او برخورد 
و ارتباط داشته باشد. گرچه حق 
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تو بر او سنگین‌تر و غلیظتر مي‌نماید و در آنچه تو مي‌پسندي و یا مکروه 
داري, اطاعت او از تو لازمتر است., البته بدین شرط که در اطاعت تو 
معصیت پروردگار نباشد. (پس در جايي که تو به معصیت خداوند دستور 
ندهي:, اطاعت تو بر او لا زم است.) 

اما او نیز حق «رحمت» و «موانست» و «کامجويي» بر تو دارد. 

آري باید با او مهربان و عطوف بوده و فزوني اختیارات و توانمندي تو در 
مدبریت خانواده, مایه سوء استفاده و پا محرومیت زن از حقوق او نگردد و 
به هر حال زن موضع آزامشن و سکونت در نظام خانواده است که باید در 
پرتو لذت مشروع حاصل از زناشويي که امري لابد منه است. هر دو به 
ارامش و توانمندي لازم براي انجام سایر وظایف خود دست يیابند که این 


«و اما حق رعيتك بملك الیمین فان تعلم انه خلق ربك و لحمك و دمك و 
انك تملکه لا انت صنعته دون الله و لا خلقت له سمعا و لا بصرا و لا اجریت 
له برزفاء بد لکن اللة کفالت ,دلت: تم ستحره لک,.و اشمنك علبه. و استودعك 
ایاه لتحفظه فیه, و تسیر فیه بسیرته, فتطعمه مما تاکل و تلبسه مما تلبس 
و لا تعلفه ما لا بطیق, فان کرهته خرجت الي الله منه و استبدلت به, و لم 
تعذب خلق الله و لا قوة الا بالله». 

حق ان که از طریق مالکیت اعتباري, رعیت تو محسوب مي‌شود. يعني 
«کنیز» و «برده» که مملوك تواند. این است: 

بداني او يك آفریده خداي نو است و در گوشت و خون همانند نو و 
مخلوقي تشببه نوست. (او به مثابه گوشت و خون نو در اختیار نو مي‌باشد 
که علاوه بر استفاده از آنها (گوشت و خون) در راستاي اهداف و منویات 
9 مراعات حال آنها را نیز نموده به آنها علاقه داري و در محافظت و 
نگهداري از آنها سچخچّت مي‌کوشي. ِ( 

آري تو او را به مالکیت خود در آوردي (و اين بر اساس مقررات موضوعه 
در نظام ماع صامفر روط رای و سد ات اما هر گز تو او را به 
وجود نياورده‌اي و به جاي خدا او را خلق نکرده و وجودش را نساخته‌اي, تو 
براي او گوش و چشم نيافريده‌اي و حقیقتا تو رازق او نيستي. این خداوند 
است که در این زمینه تو را کفایت 
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کرو نف وا فسباه و کانال اتعال بررق خود یه اف فرار داوم انشته و در 
همین رابطه او را , به استخدام که تن آفدنم.ه تق وا بر او امین گردانیده 
است. 


آري او يك وديعه‌ي الهي نزد توست که خداوند او را پیش تو به امانت 
سپرده است تا او را حفظ کرده و با سیرت الهي با او رفتار نفخ ۳۱ 

نتیجه اينکه اگر نگرش تو به مملوکت چنین شد باید از آنچه خود مي‌خوري 

به او بدهي تا تناول کند و از آنچه براي خود لباس انتخاب مي‌کني, او را نیز 

لباس بپوشاني و به آنچه واقعا قدرت و توان آن را ندارد, مجبور نسازي. و 
اگر از او بیزار شدي و دیگر رفتار و منش او براي تو قابل تحمل نیست, 
حق آزار و شکنجه او را نداري, در این صورت باید او را به فروش رسانیده 
و به ديگري تحویلش دهي, پس نباید خلق خود را عذاب کرده و آزار دهي. 
«و لا قوة الا بالله». 

(اين بینش متعالي در تمام جهان بشریت منحصر بفرد بوده و در هیچ نظام 


اجتماعي, رابطه ارباب و رعیت و مالك و مملوك. این چنین بر اساس 
معيارهاي انساني و الهي تنظیم نشده است و حقوق بشر تا بدین مرتبه 
مورد توجه قرار نگرفته است.) 


حق مادر 


«و اما حق الرحم» 

«فحق امك فان تعلم انها حملتك حیث لا یحمل احد احدا و اطعمتك من 
ثمرة قلبها ما لا یطعم احد احدا. و انها وقتك بسمعها و بصرها و یدها و 
رجلها و شعرها و بشرها و جمیع جوارحها مستبشرة بذلك فرحة موابلة 
محتملة لما فیه مکروهها و المها و ثقلها و غمها حتي دفعتها عنك یدالقدرة و 
اخرجتك الي الارض فرضیت ان تشبع و تجوع هي و تکسوك و تعري, و 
ترويك و تظماء و تظلك و تضحي, و تنعمك ببوسها, و تلذدك بالنوم بآرقها و 
ان 
وقاء, تباشر حر الدنیا و بردها لك و دونك, فتشکرها علي قدر ذلك و لا 
تقدر علیه الا بعون الله و توفیقه.» 

«حق خویشاوندان» 

حق مادرت این است: 
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بداني او به گونه‌اي تو را حمل کرده که هیچ کس. ديگري را بان کونه 
حمل نمي‌کند و از میوه و ثمره‌ي قلب خود تو را بدان صتورت: ۱۶ داده و 
اطعام کرده که هیچ کس بدین صورت به ديگري اطعام نمي‌کند. 

آري مادر تو را با چشم و گوش و دست و پاي خود و موي و پوست خود و 

با همه‌ي جوارح و ۱ 
سای ونر نارواین ازسسته 

او تمام سختي‌هاي دوران بارداري را به صورت پیوسته و هميشگي به جان 
خرهه تمهت ان ونم سک فعم انا یل کرد اک وت 
قدرت تو را از او جدا ساخته و او تو را به روي زمین نهاد. (بعد از دوران 
سخت بارداري با دردهاي طاقت فرسا, مادر زمینه را اماده ساخت تا تو 
گام به زمین نهادي.) , 

و اين مادر توست که راضي بود تا تو سیر باشي ولي خود گرسنه بماند و 
تو را پوشانیده و خود برهنه باشد و به تو اب بیاشاماند در حالي که خود 
تشنه است, تو را زیر سایه‌بان برده ولي خود در افتاب بماند و همه‌ي 
رنجها و ناراحتي‌ها را به جان بخرد, تا تو در راحتي باشي, و بیدار خوابي را 
بر خود تحمیل نماید. تا راحت بخوابي. (و اينها همه گوشه‌اي از ايثارهاي 
«مادر» در حق «فرزند» است.) 

او شکم خود را «وعاء» و «ظرف» استراحت و رشد و نمو تو قرار داد و 
دامن خود را آرامشگاه تو ساخت و سینه و پستان خود را آبشخور تو و در 


يك کلمه جان خود را سپر بلاي وجود تو ساخت. ۲ 
مادر با سينه‌اي گشاده. سرد و گرم دنیا را استقبال نمود تا تو از آنها 
حال در مقابل اين همه بزرگواري و نعمت که از جانب مادر به نو رسیده 
باید به اندازه‌ي آن, او را سپاس بگزاري و جز به عون الهي و توفیق او 
هرگز بر اين مهم قادر نخواهي بود. 


حق پدر 


هام حق انب فتعلم انم اصلت.و ان فرخه ور ان لولام تم عکن مرا 
رات فن تفست,.مما بععنام. فاعلم ان ابات. اضل النعمه:غلیل فیه. قاحمد 
الله و اشکره علي قدر ذلك و لا قوة الا بالله». 
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حق پدر تو این است: 

بداني او اصل تو و تو فرع او و شاخه‌اي از درخت او هستي. 

آري اگر نبود تو هرگز نبودي. پس هرگاه در خودت چيزي را مشاهده كردي 
از هر کمال و نعمتي که تو را به تعجب در آورد و از آن خشنود گشتي, پس 
بدان که پدر تو در آن زمینه اصل نعمت براي توست. ۳ 
پس خداي را حمد و سپاس بگذار و به اندازه این نعمت, شکر بجاي اور. 
«و لا قوة الا بالله». 


حق فرزند 


«و اما حق ولدك فتعلم انه منك و مضاف اليك في عاجل الدنیا بخیره و 
ی وا ام ی 0 
و ی ار ۱ 
نصا و ی المیاهعلنت ه الاخد له متمره لا فده الا تالا 

حق فرزندت این است: 

بداني او از توست و به واسطه خیر و شر خود در زندگي زودگذر دنیاء به 
تو نسبت دارد. (اري فرزند جزئي از وجود پدر است و در عملکرد خود به 
او منتسب مي‌باشد. 

نو در چند ژزمینه نسبت به تربیت فرزندت مسئولیت داري: يكي حسن ادب 
آموزي اوست و ديگري راهنمايي او به پروردگارش و سوم کمك کردن به 
او براي اطاعت پزورد کارنشن که این اطاعت هم در زمینه مراعات حقوق 
توست و هم در زمینه مراعات حقوق الهي از جانب خود اوست. و در قبال 
مسئولیت در این زمینه‌ها پاداش و کیفر خواهي داشت. 

یرای سور ام کر وی وه ام ول کی کم مسا طر را سکع آم ور 
عالم دنیا, مايه‌ي زیت و افتخار باشد. 

باید عمل و رفتار تو به 1 باشد که بین خودت و خدایت به خاطر 
حسن قیام بر کارهاي فرزندت و اخذ و طلب از خداوند براي اوء معذور 
باشي, «و لا قوة الا بالله». 
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حق برادر 


«و اما حق اخيك فتعلم انه یدك التي تبسطها و ظهرك الذي تلتجي الیه و 
عزك الذي تعتمر علیه و قوتك التي توصل بها فلا نتخذه سلاحاً علي معصية 
اللم ها غده الطلم هی الله الحلی اه و زا بزع نضرته علی فد و 
معونته علي عدوه و الحول بینه و بین شیاطینه و تادیة التصيحة الیه. و 
الاقبال علیه في الله فان انقاد لربه و آحسن الاجابة له و الا فلیکن الله آثر 
عندك و اکرم عليك منه. 

بداني او در واقع «دست» توست کف ان را به سوي کارها قی کشایین و 
«یشت» توست که به او تکیه مي‌نمايي. او مايه‌ي عزت توست که نز ان 
اعتماد داري و نیرو و قدرت تو مي‌باشد که به وسیله آن به اهداف خود 
مي‌رسي. حال با توجه به آنچه در مورد جایگاه برادر و نقش او در زندگي 
بیان شد, نباید او را به ی «سلاح » و ابزاري براي معصیبت پر ورد کار در 
اختیار بگيري, چه اينکه نباید او را وسیله ظلم به حقوق الهي (و تعدي به 
خلق الله) قرار دهي. 

از سوي دیگر نباید او را در اصلاح امور خویش رها نموده و در برابر 
دشمنانش د سرت او شسته و او را در میدان کارزار بین او و 
شیاطین بدخواه او, یکه و تنها رها کني 

و سوم اینکه باید از خیر خواهي و لصیحت او فروگذار نکرده و کمال 
خورص اه وا بدا اه اعمال کنی.ه هر راه‌کدا رای خدا باه اضال 
داشته و مددکار او باشي. 

حال اگر او بنده‌اي مطیع براي خداوند متعال بود و در انقیاد و بندگي کوشا 
بود که در کمك قاطا ۶ ان آو 6 وا ۵ وری 
نیست که همه ات امور مورد رضایت حق متعال خواهد بود, ولي اگر چنین 

نبود باید تو خداوند را برگزيني و او - سبحانه و تعالي ۳ 9 
را ار اس انوا ات کت اتاط نو با مات بر سوم 


«خداوند» تنظیم گردد). 


حق مولي (كسي که عبدي را آزاد مي‌کند) 


«و اما حق المنعم عليك بالولاء فان تعلم انه انفق فيك و اخرجك من ذل 


وحشته الي عز الحرية و انسها و اطلقك من اسر الملکة و فك عنك حلق 
اه اه ان 
تفس لت سا الاصاف ها آلذها کلما اه سای عل ارت 
فرغك لعبادة ربك و احتمل بذلك التقصيیر في ماله. فتعلم انه اولي الخلق 
بك بعد اولي رحمك في حياتك و موتك و احق الخلق بنصرك و معونتك و 
مکانفتك في ذات الله, فلا تثر علیه نفسك ما احتاج اليك». 

حق كکسي که با آزادسازي تو از «رقیت» بر تو انعام نموده است, این 
است: 

بداني او مال خود را در اين رابطه براي تو مصرف نموده و تو را از ذلت 
«رقیت» و تنهايي و وحشدت آن به عزت «آزادي» و انس با آن خارج نموده 
است. آري او تو را از اسارت مملوکیت ديگري رهانیده و حلقه‌هاي بندگي 
را از تو گشوده است. 

او رایحه دل‌انگیز عزت را در تو ایجاد نموده و تو را از زندان قهر و 
سلطه‌ي ديگري برون آورده است. او عسرت و سختي را از تو برداشته و 
دفع کرده و زبان انصاف را براي تو بازگو کرده است. 

آو دنیا را به تمامي به تو هدیه نموده و نفس خودت رآ به تمليك خودت در 
آورده است (او تو را آقا و مالك خودت گردانیده ۷ فرد 
ات ,1 , 

او اسيري تو را گشوده و تو را براي بندگي حق و پروردگارت فارغ و 
اسوده خاطر نموده است. 

و در اين راستا و براي تحفق این همه از اموال خود بذل نموده و موجب 
کاهش ان را فراهم ساخته است. 

بنابراین تو باید بداني که او بعد از خویشاوندان نزديك تو نظیر پدر و مادر 
از همه در مرگ و زندگي تو به تو اولي بوده و از همه مقدم است. از این 
رو او از همه‌ي خلایق به نصر و ياري تو و به مدد و کمك و حمایت تو در 
ذات پروردگار - در راه او و براي رضاي او -. احق و اولي است. و لذا نباید 
در آنچه بدان نیاز دارد خود را بر او ترجیح داده و نیاز خود را مقدم بداري. 


حق بنده‌ي اژاز شده بر مولي 


«و اما حق مولاك الجارية علیه نعمتك فان تعلم ان الله جعلك حامية علیه و 
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واقية و ناصرا و معقلا و جعله لك وسيلة و سببا بينك و بینه فبالحري ان 
و ۱ 
في العاجل - اذا لم یکن له رحم - مکافاة لما انفقته من مالك علیه و قمت 
به من حقه بعد انفاق مالك فان لم تقم بحقه خیف عليك ان لا یطیب لك 
میراثه و لا قوة الا بالله». 

حق بنده‌اي که نعمت آزاد سازي تو در حق او جریان یافته است و او را 
آزاد کرده‌اي این است: 

بداني خداوند متعال تو را حامي. نگهدار, ياري کننده و پشتیبان او قرار 
داده است. (بنابراین این چنین نیست که وقتي بنده‌اي را آزاد ساختي او را 
دق و در جامعه رها کرده و خود را نسبت به او 
بدون مسئولیت بداني.) 

خداوند او را وسیله و سببي بین تو و خود قرار داده است. (تا با لطف و 
محبت به آو, لطف خداوندي را براي خود اکتساب کني). 

در این حال سزاوار چنین است که با انجام صحیح مسئوليت‌هاي خود در 
زمینه امداد او, او را از آتش سوزان الهي محجوب و برکنار بدارد و اين در 
واقع پاداش او در دنياي دیگر براي توست که در مقابل زحمات تو ارزاني 
مي‌دارد. 

اما در این جهان اگر او خويشاوندي نداشته باشد تو میراث بر او خواهي 
برد, چرا که تو اموال خود را براي او انفاق نموده‌اي و بعد از آن براي 
حقوق او رحمت كکشيده‌اي و به آنها اقدام کرده‌اي. 

از اين رو اگر در زمینه حقوق او اقدام ننمايي, اين خوف وجود دارد که 
میراث او بر تو حلال و طیب نباشد. «و لا قوة الا بالله». 


حق نیکوکار بر انسان 


«و اما حق ذي المعروف علیكت: فان تشکره و تذکر معروفه و تنشر له 
الحفالة الحنشه ۸ حاص له الدغاه قیجا سل ج بین الله خاته, فایت آذا 
فعلت دلك کنت قد شکرته سرا و علانية. ثم ان امکنك مکافاته بالفعل 
کات الا کت هرد له موضا تساه ایا 

حق كسي که صاحب معروفي است بر تو (يعني هر شخصي که به تو 
احساني نموده و در زمينه‌هاي مختلف تو را مشمول محبت و مرحمت خود 
قرار داده است). 

[صفحه 297] 

- او را سپاس بگزاري. 

- و احسان او را یادآور باشي. 

- و مراب قدر شناسي خود را با بیان زیبا و نیکو به او بنماياني و خوبيهاي 
اهر ار راشای سانه مر سار 

موس هو وه تا تفای کسسفو ر اهام 1 امد تال خالصانه ایدرا وه 
کرده, قبولي اعمال او و رفع حوایجش را از خداي سبحان طلب کني که در 
اين صیرار ۳ اگر چنین رفتار نمودي او را هم در سر و هم در علن و آشکار 
سیاس گزارده‌اي. 

- از این گذشته اگر در مقام عمل هم توانستي لطفش را جبران کرده و 
عملا با او نيکي روا داري که چنین کن, و الا منتظر چنین فرصتي باش و 
ند را سای ان ام فا اف ار ایس 


حق موذن (منادي نماز) 


اما حق الصودن فان علم آنه فیرعت دعر الی حفت ودافتل 
اعوانك علي قضاء الفريضة التي افتراضها الله عليك فتشکره علي ذلك 
شکرك للهحشن. الیت» و ان کنت میس مفتسا لدلت لمکم للم نی آعره 
بجمدالله غلیها علي کل جال, و لا قوخ الا بالله 4 

حق موّذن این است: ِ 

- بداني او پروردگار تو را به یاد تو مي‌اورد و تو را به سوي بهره‌اي که از 
نماز و یاد او داري فرامي‌خواند و با فضیلت‌ترین اعوان تو براي بجا اوردن 
فريضه‌اي است که خداوند ان را بر تو واجب گردانیده است. 

- چسی مبایه وا بز این کم بررگ سباش گزارده. سانش کت براي 
برترین نیکوکار به خود ميد هي . 

- تو اگر در منزل نسبت به امر نماز و منادي آن اهتمام بایسته را مبذول 
نموده به دعوت موّذن لبيك بگويي, در اين رابطه براي خداوند در مورد 
عملکرد او مورد اتهام نخواهي بود. (بنابراین تنها با عمل به مقتضاي دعوت 
موّذن و ایستادن به نماز مي‌شود 

(صفحه 8 ا] ۲ 

از حق او تقدیر به عمل اورد). 

اري نو باید بداني که او نعمني است از جانب حق متعال براي تو که 
کمترین 1 شکی خر آن نیست. پس مصاحبت نعمت الهي را با سپاس از 
خداوند بر آن در همه احوال نیکو انجام ده, «و لا قوق الا بالله». 


«و اما حق امامك في صلاتك فان تعلم انه قد تقلد السفارة فیما بينك و 
شاه و الوفادة الي ريك و تکلم عنك و لم تتکلم عنه و دعا تك ولم ندع 
و او ۱ ۲ ۱ و مر ها و ۳ 
کان آئما لم تکن شریکه فیه. و لم یکن له. عليك فضل, فوقي. نفسك بنفسه 
و وقی ضلاتك بضلاعه, فیشکر له علی ذلك و لاخول و لا قوة الا بالله». 
حق كکسي که در نماز نو امام 9 (امام جماعت) این است: 

- بداني او بار سفارت و ميانجيگري بین تو و بین خداوند و بار یافتن به 
محضر پروردگارت را به نمايندگي از تو, بر دوش گرفته است. 

- او از جانب تو در این محضر سخن مي‌گوید ولي تو از جانب او سخن 
ت وت او براي تو دعا مي کند ولي تو براي او دعايي نداري. 

- و در ارتباط با تو مورد بازخواست و طلب از جانب خداوند قرار مي‌گیرد 
و خلاف بو که.دو ارتاط با او مورد طلب و مواخده قرار تعواهی کرفت 
- آري او هم و غم ایستادن در مقابل خداوند متعال و فخسالت نمودن از او 
در مورد تو را از جانب تو کفایت کرده ولي تو چنین نمي‌كني و در این 
زمینه هیچ كفايتي از جانب او نداري. 

حال اگر در این زمینه‌ها تقصيري داشته باشد این مختص به اوست و 
مسئولیتش به عهده اوست و تو مسئوليتي نداري و اگر او گذشته از تقصیر 
و قصور در امور یاد شده. گناهکار باشد, تو هیچ با | شريك نبوده و در این 
صورت او بر تو فضيلتي نخواهد داشت. ِ 

تافطته سار مهار داوه است. 
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حال با توجه به تمام این امور باید سپاسگزار او باشي و واقعا از او تشکر 
نمايي. «و لا حول و لا قوة الا بالله». 


اتکی لحاس فان طن له کصای. و صی لم انا او تفه قی 
ار یا ات ۱ 
افیاها تطی وان مالس اه کم نی تام انار فا 
کان الجالس اليك کان بالخیار و لا تقوم الا باذنه و لا قوخ الا بالله». 

- بال و پر و اغوش خود را براي او نرم سازي و او را در پهلوي خود به 
گرمي پذيرايي نموده و مجلس خود را براي او پاکیزه و با طراوت سازي. 

- نکته دیگر اینکه به هنگام کلام و سخن حقیقتا انصاف را با او مراعات 
نموده و به هنگام نگریستن به او آگر از او چشم برگرفتي, و گوشه چشم 
خود را از او دریغ داشتي, این وضعیت را براي مدت طولاني ادامه ندهي. 

- و به هنگام سخن گفتن که در صدد تفهیم مطلبي , به او مي‌باشي باید میانه 
رو بوده و از افراط و تفریط و تندروي خودداري ورزي. 

- و نکته بعد اینکه اگر تو بر او وارد شده و براي همنشيني با او ابتدا تو 
اقدام کرده‌اي, براي بلند شدن و ترك نمودن مجلس, اختیا ر با توست ولي 
اگر او براي انس و شتا با کو اخح است, او اختیار ترك مجلس را 
ار ماه اه تا یا ار 
شوي. «و لا قوة الا بالله». ‏ 

(و در روایت تحف العقول امده است که تو باید لفزشهاي همنشین خود را 


فراموش نموده و خوبيهاي او را هميشه به خاطر داشته باشي و جز سخن 
نیکو به گوش او نرساني). 


حق همسایه 


«و اما حق الجار فحفظه غائبا و اکرامه شاهدا و نصرته و معونته في 
الحالین جمیعا, و لا تتبع له عورة و لا تبحث له سوعة لتعرفها, فان عرفتها 
منه من غیر ارادة منك و لا تکلف, کنت لما علمت حصنا حصینا و سترا 
ستیرا, لو بحثت الا سنة عنه ضمیرا لم 
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تتصل الیه لانطوائه علیه 

ز ق ام مم نی سای تساه ند وید تسد فد سم 
تقیل عثرته و تغفر زلته. و لا تدخر حلمك عنه اذا جهل عليك و لا تخرج ان 
تکون سلما له. ترد عنه لسان الشتيمة و تبطل فیه کید حامل النصيحة و 
تفاشری ففاشرة کریخهی لا خول .و لا قوة الا بالله: 

حق همسایه این است: ٍ 

اهر اور اس حفطظ کروه ار آ راکش تکار نمایی: 

- و در حضورش با او کریمانه برخورد داشته, او را اکرام نمايي و در هر دو 
حال حضور و غیاب او را نصرت و ياري نموده و کمك کار او باشي. 

- نکته دیگر این است که نباید از او عيبي را سراغ گيري و يا از بدي و 
ناهنجاري او کاوش كني تا به آنها اطلاع يابي. حال اگر بدون اختیار و اراده 
ی ی وا بو ار ی بر این گونه امور 
از او مطلع گرديدي. ؛ باید ی ی ی شدي به 
آن ار ان نیز را در درون 10 
قدرت از آن فخافطت تصانی. و نستر محکمی بر آن افکنده که هیچ امکان 
افشاء آن میسور نباشد. 

5 باید به گونه‌اي از آن اخبار و اطلاعات خود در مورد همسایه نگهداري کني 
که اگر سر نیزه‌ها بخواهند در ضمیر و قالب تو به جستجوي او بگردند 
هرگز به خاطر رازداري تو منطوي ساختن آنها در درون قلبت, امکان 
دستيابي به انها ابدا موجود نباشد !! 

- نکته بعد این است که هرگز نباید درصدر شنیدن مخفيانه‌ي سخن او 
برآمده و به گونه‌اي که او نفهمد, به سخن او گوش فرادهي. 

- در سختي‌ها و 
خداوند متعال ؛ به او نعمتي مرحمت نموده و وضعش خوب شد؛ هرگز به 
حسد مورز 


- و باید لغزش او را نادیده گرفته و بر او ببخشايي و اگر خطايي از او سر 


زد از او در گذري. 

3 هرگاه از سر ناداني عملي ناشایست انجام داد, بردباري خود را براي او 
ذخیره 
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مساز (بلکه در اين موارد بردباري ورزیده و کار او را نادیده بگیر.) 

- و از اینکه برخوردي مسالمت‌آمیز با او داشته باشي هرگز فاصله مگیر و 
خارج مشو. 7 

- و باید زبان بدگویان و عیب جویان را از او ببري و ِ سازي و او را 
نسبت به «مکر» و «کید» و ««دغلكاري» كکسي که با او طرح دوستي 
ريخته, آگاه 1 «کید» را براي اه افشاء کنت هندین فستله آن: .۱ 
باطل سازي. 

«و لا حول و لا قوق الا بالله». 


حق رفیق و همراه 


جر اما عق التضاحت فان خصحبه تالخصلن فا وحفت: الیة فلا و الا فلا هل 
ی نصا فاصم ۱ توا سح مه 
المودة. تلزم نفسك نصیحته و حیاطته و معاضدته علي طاعة ربه و معونته 
علیه عذابا و لا قوة الا بالله. » 

- تا قدرت داري و به هر گونه که ممکن است با او به نيکي و فضیلت 
مصاحبت کني. (پس اساس ارتباط تو با او باید بر «فضیلت» و «کرامت» 
باشد.) و اگر این گونه برخورد در موردي میسور نگردید پس لا اقل باید 
برخورد و مصاحبت تو به محور «انصاف» باشد. 

- اری خو. بایذ-همخنانکه آو به. تو اکر ام مي کند : به او اکرام نمايي و چنانکه او 
تو را حفظ مي کند باید تو او را حفظ نمايي. 

- و در ارتباطات بین خود و او سعي کن او به هیچ مکرمت و جوانمردي بر 
تو سبقت نگیرد. حال اگر در موردي او بر تو پيشي گرفت حتما درصدد 
جبران باش و آن را تدارك کن. 

- در ارتباط با دوستت., از انچه که از دوستي و مودت استحقاق دارد. 
کوتاهي نکن. - تو باید خودت را به نصیحت و خيرخواهي او ملزم بداني. 

- و پیوسته در نگهداشت او و مدد رساني‌اش بر اطاعت و بند کی 
پروردکارش, 
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خود را متعهد بدان. ۱ 

وی یواست نا اس که بو مت 
- اري تو باید براي او «رحمت» باشي و برایش «عذاب» و سختي نباشي. 
(براي دوست. لطف و رحمت بودن و مایه عذاب و رنج نبودن. رابطه‌ي 
دوستي را مستحکم و لذت بخش خواهد کرد.) «و لا قوة الا بالله». 


«و اما حق الشريك فان غاب کفیته و ان حضر ساویته و لا تعزم علي 
حکمك دون حکمه و لا تعمل برأيك دون مناظرته و تحفظ علیه ماله و تنفي 
عنم خبانته.قیما غر آفهان: فايه بلعتا «ان. بذالله -علي. الشریکین. ما لم 
یتخاونا» و لا قوة الا بالله». 

ص سوت ان است 

- اگر نزد تو حاضر نبود خلا او را کفایت نموده و در غیابش کارهایشان را 
سامان دهي. 

- و اگر نزد تو حاضر بود با او با «مساوات» و «برابري» رفتار کني. 

- بر حکم خودت و آنچه مقصود داري, بدون مراعات مراد او و مصلحت او, 
اقدام نکن. ٍ 

- و بدون مناظره و مشورت با او, مدار اقدامات تو, اراء و نظر خودت 
نباشد. 
- تو باید سرمایه و اموال او را برایش حفظ کني. 

- و در هر موضوع کوچك و بزرگي ابدا به او «خیانت» نورزي, چرا که به ما 
ین گفتار رسیده است: «دست خدافتدة بز سیر ده شريكت پیوسته آنها را 
حمایت مي کند, مادافت که ان دو به هم خیانت نورزند. «و لا قوة الا بالله». 


حق مال (دارايي و امکانات مادي) 


«و اما حق المال فان لا تأخذه الا من حله و لا تنفقه الا في حله و لا تحرفه 
کموا ی لا تصرف من عفانم ها علض کان من الله از ال و 
فان لاه در بش ی عم چن ناه سل سای ۱۰۱ 
پحسن خلافته ق7 ما ترکت و لا بعمل قبه بطاعة رك فتکون معینا له علي 
دا مها اخفت فی حاسمت را اون 
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مفمل اد رنه یهت مالشنع م ضوع الا و الکسرمه دام ره 
التبعة و لا قوق الا بالله.» 

ایا ای دراه ات مان راهم اقا این ات 

- آن را جز از راه «حلال» و «مشروع» و «قانوني» به چنگ نیاورده و جز 
در مسیر «حلال » و «مشروع » و موارد قانونی و خدایسند انفاق نکرده و 
مصرف نسازي. ۲ ۱ 

- نباید دارايي‌هاي اقتصادي را از مواضع صحیح ان منحرف سازي و ان را 
از حقيقت‌هاي خود, که همان مسیر درست اکتساب و مصرف. و شيوه‌ي 
صحیح تولید و توزیع و مصرف است. منصرف سازي. 

اگر مال از جانب خداست و از سوي خداوند آمده و تحصیل شده است, 
پس آن را جز به سوي او و سببي براي وصول به او قرار مده. 

- در اين رابطه اموالت را به كساني به میراث نگذار, که چه بسا اصلا 
سپاسي هم از تو نگذارند. پتین تباید آنها را بر خود ترخیه دادم و در 
ار ها اب 
مرضي خداست امساك ورزي, طبعا وارثاني که حتي قادر نیستند نام تو را 
به شايستگي بر زبان بیاورند, سزاوار است جانشین شايسته‌اي هم در آنچه 
از اموال و امکانات برایشان ترك کرده‌اي نباشند و در آن بر اساس 
اطاعت پروردگارت رفتار نکنند. در این صورت تو با میراث گذاري خود, 
معین و كمك کار آنها در اين امور خواهي بود. 

فرض دیگر این است که وارثان تو شایسته بوده و میراث تو را در راه خدا 
صرف مي‌کنند و تصرفاتشان در مال تو براي خودشان نیکوست و در آن بر 
اساس اطاعت پزوزد کار شان عمل. می کنند؛ در این صورت آنها بهره معنوي 
حاصله را استفاده برده و عنیمت و سود از آن آنها خواهد بود, ولي نصیب 
تو و آنچه به تو مي‌رسد حسرت و گناه و پشيماني و به بار کشیدن همه 
شعات اختمالی خواهد ص جو لا قممالا باللی > 


حق طلبکار 


لم تردده و تمطله فان رسول الله - صلي الله علیه و آله و سلم - قال: 
«مطل الغني ظلم» و ان کنت 
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معسرا ارضیته بحسن القول و طلبت الیه طلبا جمیلا و رددته عن نفسك 
ردا لطیفا و لم تجمع علیه ذهاب ماله و سوء معاملته, فان ذلك لوّم و لا قوة 
الا بالله. » 

حق طلبکا ر که بدهي خود را از تو مي‌خواهد اين است: 

اکر تة. مکنت داشته:, قدرت بر پرداخت آن بدهی را داریه باید به ضصورت 
کامل قرض خود را بازپرداخت کرده و مشکل او را کفایت کني و او را 
بي‌نیاز سازي و با برخوردهاي ناصواب او را سرگردان نکرده و مردد و 
ما ها وا کب ول ۱ ای هه 
فرمودند: «مسامحه کاري بدهکار که قدرت بر پرداخت دین خود را واجد 
است, ظلم است. » 

اما در صورتي که هم اکنون توانايي بازپرداخت حق طلبکار را نداري, باید 
با كلامي نیکو و زیباء او را از خود راضي سازي و از او براي خود به صورتي 
زیبا مهلت بخواهي و او را از خود و تقاضاي وصول طلب خود, منصرف 
سازي (با برخوردي لطیف و از سر مهر و ادب, او را از خودت خشنود و 
درخواستش را از خود برگرداني.) و نباید هم مالش را برده و هم با سوء 
برخورد, خاطرش را ناراحت کرده وت (9 را براي او با هم جمع کني که 
این نجوه معاشرت با طلبکار, از فرومايگي نشات هی کیزد «و لا قوة الا 
بالله ». 


بو معا از شکی که با اسام ماس سفه وتا اه دشن امد جان و 


«و اما حق الخلیط فان لا تغره و لا تغشه و لا تکذبه و لا تغفله و لا تخدعه و 
لا تعمل في انتقاضه عمل العدو الذي لا يبقي علي صاحبه و ان اطماأن اليك 
استقصیت له علي نفسك و علمت: «آن غبن المسترسل ربا» و لا قوة الا 
بالله». 

حق فرد معاشر و خلیط - و کكسي که با تو مانوس است و هميشه با تو 
مي‌جوشد و رفت و امد مي‌کند - این است: 

- | را با نیرنگ و دغل خود فریب ندهي. 

- وبا او از سر غش و تقلب رفتار نکني. 

- و به او دروغ نگفته 

- و با عملکرد خود او را به غفلت نكکشاني. 

- و به او خدعه نزني. 

- و در مناسبات خود با او به مانند دشمني که هیچ رحمي به مصاحب خود 
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نمي‌کند و هیچ براي او باقي نمي‌گذارد, رفتار نکني. 

- اگر او به تو اعتماد کرد و به تو در رفتار خود مطمئن شد, باید همه‌ي 
توانت را در راه رعایت حال او به کار گيري و به نفع او گرچه به زیان 
خودت باشد, همه مصالح و خوبیها را به طور کامل در حق او رعایت نمود. 
و بر طبق آن عمل نمايي. 

- و باید بداني که فریب دادن شخصي که به انسان اعتماد کرده است و 
مغبون ساختن او نوعي «ربا» و زیاده گرفتن نامشروع است «و لا قوة الا 
بالله». 


حق شاكي بر انسان 


«و اما حق الخصم المدعي عليك فان کان ما يدعي عليك حقا لم تنفسخ 
علیها و الشاهد له بحقه دون شهادة الشهود, فان ذلك حق الله عليك. و ان 
کان ما یدعیه باطلة رفقت به و ردعته و ناشدته بدینه و کسرت حدته عنك 
بذکر الله و الغیت حشو الکلام و لفظه الذي لا پرد عنكت عادية عدوك بل 
تبوع باشمه ۶ب پشخة علیكت سیف عداوتهء لان لفظة السوع تبعت. الیتیر: و 
الخیر مقمعة للشر و لا قوة الا بالله.» 

حق خصمي که علیه تو مدعي است این است: 

اگر آنچه علیه تو ادعا مي‌کند. «حق » است و با ادله‌اي منطقي و صحیح 
علیه تو, اقامه‌ي دعوا نموده است. نباید او را در حجتش رد کرده و ادله‌اش 
را ابطال سازي. 

اري در این صورت هیچ تلاشي براي رد و ابطال مدعاي او انجام مده و تو 
خود به نفع اوء خصم نفس خودت باش و بر ضد نفس خود, حکم صادر کن و 
به عنوان شاهدي صدق براي او و در دفاع از حق او عمل نما, تا نوبت به 
شهادت ساير شهود نرسد. چرا که این گونه عمل نمودن «حق خداوند» بر 

توست. 

اما اگر آنچه او مدعي آن است واقعا باطل است و «حق» با توست., در 
این صورت باید از يك سو با «مهرباني کردن» با او و از سوي دیگر با 
«تهدید متین> و ترساندن اوء او را به مجموعه عقایدش و تمامي باورهاي 
ديني و مذهبي‌اش سوگند دهي و با یاد خداوند سرسختي و حدت او را در 
هم فروشکني. 

و از حرفهاي بیهوده و جنجال‌آمیز و لغظ گويي و هرزه سرايي پرهیز داشته 
باشي که این گونه امور نه تنها خشم و دشمني او را از بین نمي‌برد که 
باعث به دوش 
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کشیدن بار گناه او از جانب توه خواهد شد. و بدین وسیله شمشیر دشمني 
او علیه تو تیز و بران خواهد شد. 

چرا که به طور كلي يك «کلمه » سخن «بد» و سوء ناهنجار, شراره‌ي بدیها 
را شعله‌ور مي‌سازد ولير «خیر» و به «نرمي» و «ادب» سخن گفتن, ريشه 
فیی امه اه نا تام مد «و لا قوة الا بالله». 


حق كسي که مورد شکایت واقع شده (متضاكکي) 


«و اما حق الخصم المدعي علیه فان کان ما تدعیه حقا اجملت في مقاولته 
بمخرج الدعوي, فان للدعوي غلظة في سمع المدعي علیه, و قصدت قصد 
حجتك بالرفق. و اخول اوه و این ان و ابطت ‏ تص ۶ کي تفه ۳ 
ذلك درك و لا قوة الا بالله.» 

حق خصمي که علیه او شکایت و ادعا داري این است: 

- اگر تو در مدعاي خود صادقي و آنچه علیه او شکایت داري «حق» است. 
باید در طرح دعوي به نرمي با او سخن بگويي و اقامه‌ي دعوي را با کلامي 
زیبل آغاز كني, چرا که اساسا دعوي و ادعا همواره براي «مدعي علیه» و 
در گوش او سچّت و سنگین و ناگوار است. 

- تو باید حجت و ادله خود را با «رفق» و «مدارا» طرح نمايي. 

- از این گذشته باید به اندازه كافي به 1 مهلت بدهي و در بیان مقصود و 
مدعاي خود, از کلام بسیار روشن و واضح استفاده کرده مقصود خود را 
کاملا براي او روشن سازي و در حق او تا انجا که مي‌تواني لطف و 
مهرباني روا داري. ۳ 

ض از سوي دیگر نباید به جاي اقامه «دلیل » و برهان و انچه ذکر شد به جار 
و جنجال بيردازي و با قیل و قال با او منازعه کني و بدین وسیله از حجت 
خود منصرف و به این امور مشغول شوي که این امور باعث از بین رفتن 
«برهان» و «استدلال» تو خواهد شد و دیگر در اين زمینه به هیچ وجه 
نمي‌تواني ۷ را از دست دادي جبران و تدارك نمائي «و لا قوة الا بالله». 
(و در نسخه دیگر آمده است: «اگر در دعواي خود اهل حق نبوده و محق 
نمي‌باشي باید تقواي خداوند - عزوجل - را پیشه ساخته و به سوي او توبه 
کني و از اقامه‌ي آن دعواي نابجا صرف نظر نموده ان را ترك کني») 
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حق مشورت خواه 


هو آما خق المستشیر فان حضرل له: وجه: رای خهدت: له فن التصیتن.ه 
ارت عايه بها علم انات له کس‌سکانه عملت یم هروا کی ی ره 
وین فان اللین.پزسی الوحشه و آن. اافاظ بوحتتن,موضع الانس و آن لح 
ارشدته الیو کی ام له راد له تححرن نصا و لا حول .1 قوع الا 
بالله». 

- چنانچه در مورد مشورت؛ به نظر صحیح و درستي راه يافتي, باید در خیر 
خواهي و نصیحت او تلاش نموده و ديدگاهي را در اختیارش قرار دهي که 
بداني و یقین داشته باشي که اگر خود تو به جاي او بودي, به همان دیدگاه 
و نظر عمل مي‌کردي. ‏ 

- نکته دیگر اینکه به هنگام ارائه‌ي مشاوره به او باید در نهایت رحمت و 
مهرباني و لینت با او مواجه شده و به شيوه‌اي رفتار کني که وحشت را از 
او بزدايي. چرا که «لینت» و «مهرباني» موجب تبدیل «وحشت» به 
«انس» مي‌گردد ولي «فلظت» و «خشونت» موضع انس و صفا را به 
«وحشت» و «کدورت» تبدیل مي کند. 

- اما اگر به هنگام مشاوره به نظر صحیح و درستي نائثل نيامدي, چنانه 
مورد خیر و صواب مورد نظرش, به حیرت و تحير مبتلي نساخته و هیچ 
نصح و خيرخواهي را براي او فروگذار نکرده و از او دریغ نورزيده‌اي «و لا 
حول و لا قوة الا بالله». 


حق كسي که مشاور انسان قرار مي‌گیرد 


«و اما حق المشیر عليك فلا تتهمه فیما لا بوافقك علیه من رآیه اذا اشار 
عليك فانما هي الأراء و تصرف الناس فیها و اختلافهم فکن علیه في رأیه 
بالخیار اذا اتهمت زایة. قاما تهمته فلا تجوز .لك ادا کان عندكت. عمن بستحق 
المشاورة و لا تدع شکره علي ما بدالك من اشخاص رایه و حسن وجه 
مشورته فاذا وافقك حمدت الله و قبلت لك 
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من اخيك بالشکر و الأرصاد بالمکافاة في مثلها, ان فزع اليك و لا قوة الا 
بالله. » 

حق كسي که مورد مشاوره تو قرار مي‌گیرد این است: 

- اگر در موردي نظري ارائه کرد که با دیدگاه و میل تو موافق نیست نباید 
او را متهم سازي !! چرا که نظرها و دیدگاهها مختلف است و موضعگيري 
مردم در موارد مختلف با هم فرق مي‌کند و تو در پذیرش و انتخاب دیدگاه 
او کاملا مختار و ازاد هستي, از این رو اگر در موردي نظر او را 
نمي‌يسندي #ِ ۳ آن را نيذيري ولي متهم ساختن او در این گونه موارد, 
ی فک نو اه :زا صالح و براي مشاوره تشخیص نداده بودي؟ ! 
پس چگونه او را متهم مي‌سازي. این برخورد جایز نیست. 

- نکته دیگر اینکه مبادا تشکر و سپاس از او را به هنگامي که نظرات خود 
را ارائه نمود و دیدگاهش بر تو ظاهر شد و تو حقیقتا حسن مشاوره او را 
لمس نمودي؛ فراموش کرده و قدرداني از او را رها کني. 

- حال اگر دیدگاه او به هنگام مشورت با تو موافق بود. خداي متعال را 
سپاس‌گزار و با شکر و امتنان, آن را از برادرت قبول کن و مترصد فرصت 
براي جبران و تلافي این لطف او باش و اگر در موردي او به سراغ تو آمد 
تا با تو به مشورت بپردازد. به همین گونه با او برخورد نما. «و لا قوة الا 
بالله.» 


حق كسي که طالب نصیحت است 


«و اما حق المستنصح فان حقه ان توّدي الیه النصيحة علي الحق الذي تري 
له انه یحمل و تخرج المخرج الذي یلین علي مسامعه و تکلمه من الکلام 
بما یطیقه عقله فان لکل عقل طبقة من الکلام یعرفه و یجتنبه و لیکن 
مذهبك الرحمة و لا قوة الا بالله.» 

حق كسي که از تو نصیحت مي‌خواهد این است: 

- نصیحت و خيرخواهي «صحیح» و «حق» را تا مي‌دهي 
ای ار و ار 

- تو باید راه خروج از مشکلات و ناراحتي‌ها 1 تور وشات ار 
به نرمي و ملایمت تلقي به قبول شود, به اه تمایایی: 

- آري باید به گونه‌اي به او سخن بگويي که عقل او قدرت تحمل آن را 
داشته باشد. چرا که براي هر عقلي طبقه‌اي و گونه‌اي از کلام و سخن 
وجود دارد که همان را 

۱ ۱ _  . ]309 [صفحه‎ 

مي‌شناسد و با آن اشناست و از غیر آن روي برمي‌تابد و ان را قبول 
نمي‌کند. و به صورت خلاصه باید اساسا شیوه و روش تو «رحمت» و 
«عطوفت» باشد. «و لا قوة الا بالله» 


۱ ۱ و ۱۳ 
حمدت الله علي ذلك تم ی و نکن وفو له 
فیها رحمته و لم تتهمه و علمت انه لم یألك نصحا., ۱ الا ان یکون 
عندك مستحقا للتهمة فلا تعبا بشي من امره علي کل حال و لا قوخ الا 
بالله, » 

حق كسي که از سر خيرخواهي به نصیحت تو مي‌پردازد این است: بت سس 
ای گاه 
قلبت را براي درك نصیحت او آماده سازي و گوش خود را براي او با ز کني, 
تا در فراگيري و فهمیدن نصیحت او هیچ مشكلي نداشته باشي. 

- و بعد از شنیدن و فهمیدن باید در آنچه به عنوان نصیحت به تو ارزاني 
داشته, بدقت بنگري ال ان را درست يافتي و او به ارائه‌ي نظر صحیح, 
موفق شده است. خداي متعال را بر این مطلب «شکر» گزارده و آن را از 
او بپذيري و به «حسن نظر» و «خیرخواهي» او اعتراف کني. 

- ولي اگر در خيرخواهي خود به ارائه نظر صحیح موفق نشده است, باید با 
او مهرباني و رحمت روا داشته و هرگز او را متهم نسازي و بداني که او از 
خيرخواهي در مورد تو کوتاهي نکرده, بلکه او فقط خطا کرده است. اري 
نیت او خیر بوده است ولي در تشخیص به خطا رفته و با تو نظر سوئي 
- البته اگر نصیحت گو از آغاز براي تو شناخته شده باشد که او مستحق 
تنهمت است, و از ابتدا بداني صلاحیت این کار را ندارد, در این صورت به 
هه وه محالی:برای پدیرس :رای آو تست و علی ای حال اند برای نظر 
او ارزشي قائل باشي. د«و لا قوة الا بالله». 
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حق بزرگسال 


احاحن الکتر فان حعه تفر و و اعلالن, لاه اقا کان مس ال 
النضلنفی لاسام اعفیمه کت و بر مها هن الحصام و تس الی 
طریق و لا تمه في طریق و لا تستجهله, و آن جهل عليك تحملت و اکرمته 
بحی امه مه فا نما حم آلن قص امه لا کی از وله 
ما سا ای ی ار ال فا ات ور 
اسلام است., به خاطر پیش قدمي او در اسلام. دين‌داري و اسلامش را 
۴ مطلب دیگر اينکه باید به هنگامه‌ي خصومت, مطلقا از روبرو شدن و 
۲ ۱ 

- در مسیر و به هنگام راه رفتن بر او سبقت نگيري و از او جلو نيفتي. 

و اد دراه که رما ها تا اما تاش اه 
از او مشاهده کردي باید تحمل نموده و شکیبا باشي و به خاطر حق 
اسلامش و کهنسالي اوء باید اکرامش نموده و محترمش داري چر| که حق 
سن و سال جون حق اسلام و دينداري است «و لا قوة الا بالله». 


حق خردسال 


المداراة له و ترك مماحکته فان ذلك ادني لرشده.» 

- او را مشمول رحمت و مهرباني خود قرار دهي. 

- باید همه تلاش خود را براي تربیت و تعلیم او مبذول نموده, او را فردي با 
فرهنگ تربیت کني. آري باید او را تعلیم دهي. 

- و در موقع لغزش از خطایش درگذري و بدي او را بر او بپوشاني. 

- دیگر اينکه باید با او مهربان بوده و با رفق و مدارا با او برخورد کني. 

- باید او را کمك کني تا در مسیر زندگي کم کم و با سلام و روش صحیح, 
رشد کند و بزرگ شود. 
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- تو باید بر خطاهاي ناشي از كودكي او پرده تغافل اندازي و آنها را ندیده 
بگيري چرا که این گونه برخورد, زمينه‌ي «توبه» و اصلاح رفتار کودك را 
فراهم مي‌سازد. 

- باید با او مدارا كني و از درگیر شدن و مشاجره و خرده‌گيري با او بشدت 
بپرهيزي چرا که این روش براي رشد و هدایت او مناسب‌تر است. 


حق نیازمند و سائل 


«و اما حق السائل فاعطاوه اذا تیقنت صدقه و قدرت علي سد حاجته و 
الدعاء له فیما نزل به و المعاونة له علي طلبته, و ان شککت في صدقه و 
کت آلیه آلمعه له و لم سه ی لیر له انم ان ین هه که 
التطان. اراد امد ی سطا و عیل سل وسن ارت آلی ریز 
را ها یا 
ات سای ادمي اظهار نیاز مي‌اورد و از او طلب ياري دارد. این 
ست: 

- اگر به صدق نیاز و طلب او واقف شدي و بر رفع نیاز او قدرت داري, 
پس نیاز او را به او عطاء کرده و حاجاتش زا برآوري. 

- به علاوه باید تزا او در ففرد آتچه.بدان کرفتار آهده و یز او تازل شده: 
خالصانه به درگاه ربويي دست نیاز بلند کرده و براي او دعا كني و او را در 
زمينه‌ي طلب و درخواستش مدد رسانیده و کمك کني. 

- اما اگر در صدق گفتار او شك داشتي و او را در اين زمینه متهم 
مي‌دانستي و خلاصه بر اینکه او راست مي‌گوید تردید داشتي, باید به 
صورت دقیق انگيزه‌هاي خود را کاوش کني, آیا واقعا از اين نظر مطمئن 
هستي که اين برخورد تو ناشي از کید شیطان نیست که مي‌خواهد تو را از 
حظ و بهره‌اي که از این كمك رساني مي‌تواني ببري مانع گردد. و بین تو و 
تقرب به پروردگارت مانع و حائل شود؟ به هر حال در این زمینه از اینکه 
مورد کید شیطان واقع شده باشي مامون نيستي !۱ 

به هر حال علت تردید خود را باید مشخص کني اگر علت معقول و 
صحيحي داشت در اص کی ای وا 
مستور داشته وهرگز آبروي او را با افشاي آن نمي‌ريزي و با كلامي زیبا او 
تا ان وه ری ردان آري باید 
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برگرداندن او برگشتي زیبا باشد. ۱ 

- اما در همین مورد نیز اگر بر نقس خود غالب امده و بر تردیدها و 
وسوسه‌ها پیروز شدي و با وجود دغدغه‌اي که در نفس خود داري نیاز او را 
برآورده و حاجتش را ؛ به او اعطاء کردي, پس بدان که این نشانه عزم 
راسخ توست. 


حق شخصي که براي رفع نیاز به او مراجعه شده است 


«و اما حق المسوول فحقه ان اعطي قبل منه ما اعطي بالشکر له و 
پا اه ای مت ای ی و این ها وا ند 
ان منع فماله منع و آن لیس التثریب في ماله و ان کان ظالما فان الانسان 
لطلوم کفار» ۱ ۱ 
حق كسي که نیاز خودت را نزد او اظهار مي‌داري تا او آن نیاز را براورد 
+ اکر بة تو پاسخ متبت دادم و نیازت را برآوردم:شاخت با تشکر و سیاش 
آنچه را که اعطاء مي کند, از او پذیرفته و فضل و محبت او را بشناسي و 
قدر بداني. 

ایا ات را را شهاک و اساسا ار کر 
را از او قبول نموده وبا «حسن ظن» با او برخورد نمايي. 

- و به هر حال باید بداني اگر او از دادن امتناع ورزد و تو را از عطاي خود 
منع کند. پس مال خود را منع نموده است و هیچ گونه توبيخي علیه او در 
زمینه مالش وجود ندارد. 

حال اگر واقعا عذري در عدم مساعدت تو نداشته باشد. «ظالم» و 
«ستمگر» خواهد بود که انسان بسي ظالم و بسیار ناسپاس است. 


حق كکسي که خداوند به وسیله او انسان را شاد مي‌کند 


«و اما حق من سرك الله به و علي یدیه فان کان تعمدها لك: حمدت الله, 
اولا ثم شکرته علي ذلك بقدره في موضع الجزاء و کافاته علي فضل 
الابتداء و ارصدت له المکافاة, و ان لم یکن تعمدها: حمدت الله و شکرته و 
علمت انه منه, توحدك بها و احببت هذا اذ کان سبیا من اسباب نعم الله 
عليك و ترجو له بعد ذلك خیرا, فان اسباب النعم برکة حیثما کانت و ان کان 
لم پتعمد و لا قوق الا بالله». 
اما حق كسي که خداوند متعال به وسیله او و از کانال او تو را شاد و 
مسرور 
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ساخته است این است: 
اگر او معتمد بر این کار بوده و به قصد شادماني تو کاري انجام داده است: 
اولا خداي را حمد و سپاس بگزار و در رتبه‌ي بعد از او نیز به خاطر خدمتي 
که به تو انجام داده است, قدردان و سیاسگزار باش. چر| که این سپاس به 
عنوان نوعي جز|ء و پاداش در قبال خدمت او مي‌باشد. 
- از این گذشته باید به خاطر فضیلت ابتدا نمودن امر «خیر» که او بدان 
دست زده است, محبت او را جبران نمايي و مترصد فرصتي باشي تا تو 
نیز او را با انجام کاري سودمند, شاد و مسرور سازي. 
5 ۳ قبحز این است که او به قصد شادماني نو آن کار را انجام نداده 
است ولي به هر علت کا ر او به نفع تو تمام شده و تو شادمان گشته‌اي در 
این صورت باز باید خداي متعال را سپاس گويي و از او تشکر کني و این 
حقیقت را بداني که این «شادماني» و «سرور» از اوست., او با حکمت 
خود تو را ویژه این نعمت دانسته است. از این رو باید ان شخص را هم 
دوست بداري چرا که او سببي از اسباب نعمت‌هاي الهي براي تو واقع 
شده است. 
- و باید بعد از اين هميشه براي او آرزوي خیر داشته باشي, چرا که اسباب 
نعمت‌ها هر کجا که باشند, خود «برکت» خواهند بود, گرچه متعمد نباشند. 
(اري او وسیله لطف الهي در حق تو واقع شده است هر چند خود نیت ان 
را نداشته باشد, پس به هر حال باید او را دوست بداري و خیرخواهش 
باشي.) «و لا قوة الا بالله ». 


حق بدي کننده و فرد جفاکار 


«و اما حق من ساءك القضاء علي یدیه بقول او فعل فان کان تعمدها کان 
العفو اولي بك لما فیه له من القمع و حسن الادب مع کثیر امثاله من 
الخلق. فان الله یقول: «و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما علیهم من سبیل 
- الي قوله - من عزم الامور» و قال عزوجل: «و آن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم و لّن صبرتم لهو خیر للصابرین.» هذا في العمد. فان لم یکن عمدا 
لم تظلمه بتعمد الانتصار منه فتکون قد کافأته تعمد علي خطاء و رفقت به 
0 بالطق,ما 1 و لا س لا بالله». 

فعل, این است: 
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- اگر او در اين بدي و جفا متعمد است مسلما عفو و گذشت از جانب تو 
نسبت به او سزاوارتر و برتر است چرا که این برخورد موجب ریشه‌کن 
شدن دروني مشکل او شده به علاوه که این خود ادبي زیبا است که با او 
انجام مي‌دهي و از این گذشته امثال این امور و برخوردها از بسياري از 
افراد نظیر او سر مي‌زند و لذا باید با دیده اغماض با آن مواجه شده و از 
آن درگذري. 

خداوند متعال مي‌فرماید: «آنان که پس از ستم دیدن درصدد انتقام برآیند 
هورد. تعرض. قزار تمي‌کیرند و در انتقام خود. مخق. مي‌باشند.: و البته آن 
کس که از انتقام چشم بپوشد و صبر کند و ببخشد. نشانه اراده محکم 
اوست.» [439 ]. 

همچنین خداوند - عزوجل - مي‌فرماید: «اگر انتقام مي‌گیرید به قدر ستمي 
که دیده‌اید انتقام بگیرید. ولي اگر صبر کنید البته بهتر است.» [440]. 

- همه آنچه ذکر شد در مورد تعمد در جفا و بدي بود. اما اگر آن شخص 
متعمد نباشد و ناخواسته به تو جفا روا داشته, تو نباید با تعمد در انتقام از 
او و مقابله با او, به او ظلم روا داري که در این صورت تو با «عمد» خطاي 
او را پاسخ داده‌اي. 

تو باید با او با مدارا و رفق رفتا ر کني و او را ؛ به لطیف‌ترین شيوه‌اي که بر 
آن قدرت داري, آنچنان مورد بازنگري عمیق دروني قرار دهي که خود 
مجبور به عدول از قصد و عمل خود برآمده و خود برگردد. «و لا قوة الا 
بالله» 


«و اما حق اهل ملتك عامة فاضمار السلامة و نشر جناح الرحمة و الرفق 
شمش هد خاآفیم و استصاا خیم هم کر میم آلی. تسه نابات ان 
احتوانه الی‌شفسته اصهاه ات ار کفت.فنت آرامو تفا عون ور خی 
عنك نفسه فعمهم جمیعا بدعوتك و انصرهم جمیعا بنصرتك و انزلهم جمیعا 
منك منازلهم. کبیرهم بمنزلة وال و صغیرهم بمنزلة الولد و اوسطهم 
تمل له الا فسن انا تعاهحنه بلط و رجمه وفضل اغاك بفا بجب الا 
علي آخیه.» 

حق اهل ملت تو به صورت عام که همکیشان تو هستند این است: 
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- در ضمیر و نهان دل خود سلامتي و نيكبختي انها را خواهان باشي و بال و 
پر رحمت خود را براي انها بکستراني. 

- تو باید نسبت به بد رفتارانشان با رفق و مدارا برخورد كني و با آنها از 
سر الفت و انس و مهرباني درآميزي و سعي كني که با آنها مألوف باشي. 
عق از این کته تور هتم دی فک اضااخ آمون انوا باسین. 

- اما در ارتباط با نیکوکاران آنها که هم به خود احسان مي‌کند و هم به تو 
وظیفه : نو سپاس و تشکر و قدرداني است. چرا که احسان او به خودش در 
واقع احسان او به توست مگر : نه این است که او اذیت خود رز از تو منع 
نموده و بار خود را بر دوش تو نینداخته است و خود موونه‌ي زندگي خود را 
به دوش کشیده و نفس خود را از تو در زمینه بدیها و هواها و پلشتي‌ها منع 
کرده است تا از جانب او هیچ گونه ناراحتي و بدي به تو نرسد. 

بنابراین تو باید همه آنها را در دعاي خود شريك نموده و براي همه از 
خداوند متعال درخواست «خیر» و «سعادت » داشته باشي. 

- به علاوه همه‌ي آنها را باید به «نصرت» و «ياري» خود, ياري داده [441] 
ق آنها وا در انجام آموزضان مود رساني, 

- باید همه آنها به وسيله‌ي تو و از جانب تو در جايگاههاي خود قرار گيرند. 
تو باید آنها را در پايگاههاي خاص به آنها فرود آوري. نگرش تو باید به آنها 
این چنین تنظیم شود که بزرگانشان را به منزله «پدر» و کوچکشان را به 
منزله «فرزند» و میانسالان آنها را به منزله‌ي «برادر» به حساب آوري. 

- هر کس از انها به سراغ تو امد با او لطف و مهرباني و رحمت روا دار و 
عهد لطف و رحمت را با او تجدید نما و به گونه‌اي با برادر ديني مراوده و 
خود رفتار کند. 


اما حق اهل النمه قاحکه فسم ان فل مشم ما کل الم دی مها 
جعل الله لهم من ذمته و عهده و تکلهم الیه فیما طلبوا من انفسهم و 
اجبروا علیه. و تحکم فیهم 
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حاعکی اللم‌ه‌علی تست فا خر رسمه من وله ه که سل 
و تین طلمهم مور عاية دمة الله و الوفاة عوده و مد ول الله +-صان 
ات مر اه سا - حائل, فانه بلفنا انه قال: «من ظلم معاهدا کنت 
خصمه » ! فاتق الله و لا حول و لا قوق الا بالله. » 

خی ال دهع همان اه کنانمه که‌ تشر با حکفعت اساسی ند نی 
هی کتتق با تظام اشلامی یمان دم عرص هم بم.خعرر ات عمصفمی 
جامعه اسلامي امضاء کرده‌اند, این است: 

- در موضع قضاوت و حکم در بین آنهاء آنچه را خداوند از آنان پذیرفته 
است تو نیز از آنها بيذيري. 

آنضه را خداوند برای اهاز مد نت عختلف فرا دادم اس یه آنما وکا 


ون را به آنچه خود طالبند و خود را به آن موظف مي‌دانند واگذاري. 
(بنابراین باید تنها چيزي از آنها طلب کني که در قرارداد و پیمان با ایشان 
قید شده و خود پذیرفته‌اند.) 

- تو باید در مابین آنها و در زمينه‌ي آنچه بین تو و آنها از معامله جریان دارد 
به گونه‌اي حکم براني و در موزرد آنما به گونه‌اي قضاوت کني که خداوند به 
همان گونه بر تو حکم فرموده است. 

و لیکن باید بین تو و بین ظلم نمودن به آنها در زمینه رعایت تعهد الهي و 
وفاء بر عهد خداوند و عهد رسول الله - صلي الله علیه و اله و سلم - 
حائلي محکم و حجابي سترگ باشد. پس هرگز نباید به آنها ظلم روا داري 
چرا که به ما رسیده است که حضرت فرمود: «هر کس به کافري که در 
پناه اسلام قرار گرفته و به هر کس که با او معاهده‌اي امضاء شده است, 
ظلم روا دارد. با من دشمني نموده و من دشمن او خواهم بود.» پس 


استمداد از خداوند دزن ايفاي حقوق که بر همه وجود آدفض سایه افکنده است 


در خاتمه این نظامنامه بلند و الهي «حقوقي» و «اخلاقي» حضرت سجاد 
علیه السلام مي‌نویسند: «فهذه خمسون حقاأ حط بك لا تخررح منها في 
حال من الاحوال یجب عليك رعایتها و العمل في تأدیتها و الاستعانة بالله 


علین لت خ لا قمخ الا بالله.ه العمد له چب العا لفتن 4 یعتی: انن «تحاه 
«حق »> 7 بر سراسر زد کون تو سایه افکنده و همه وجود تو را 
احاطت. کرده اتبت که در هی عالی از اخمال از آن ه فهارد آن:ارح 
نيستي. 

حال بر تو رعایت این «حقوق » و تلاش در ادا نمودن آن «واجب» است و 
باید در اين راستا از خداوند - جل ثناوه - بر اين امر استعانت جويي که هیچ 
نیرو و تواني در عالم هستي وجود ندارد مگر اینکه از ناحیه حضرت الله 
نشأت گفته است. «و الحمد لله رب العالمین». 

پایان بررسي رسالة الحقوق حضرت سجاد علیه السلام 


برخي از سخنان گهربار حضرت سجاد 


اشاره 


ار خرن لین ا لسن مالسا روانات موه صل شون ات کر 
با توجه به حاکمیت جو اختناق و سرکوب در دوران حضرت. نشانه‌ي تحرك 
و اقا این آمام سر کار و شاه یات ایا کی هیا دی ابو 
توجه داشت این روایات تحقیقا گوشه‌اي از سخنان گهربار حضرت مي‌باشد 
و تعداد واقعي سخنان ایشان از آنچه در تاریخ و کتب روايي ثبت شده, به 
مراتب بشتر است جرا که ود سال امامت آن ایام هسام فرضت مایل 
توجهي است براي ارائه معارف اسلامي, اما متأسفانه خط مشي سياسي 
و فرهنگي نظام طاغوت و ستمگر در عصر آن حضرت. هدم و نابودي آثار 
ات ات او و اس ار ان مها ات ا رسیم کر 
بوده است. با این وجود این تعداد روایت که از حضرت روایت شده است 
تسایر فلا مه مخاهدیت مراک خضرت اد علهالسلاه دز تال مغالم 
دین و معارف اسلام به جامعه مي‌باشد. 
در کتاب مناقب تألیف «آبن شهر آشوب » انوم است: «بسیار کم کتابي 
یافت مي‌شود که پیرامون «زهد» و «موعظه» نگارش شده باشد و در آن 
تا ال ی اس دا ال ی اد 
علیه‌السلام [442] 
در مجموعه حاضر بسياري از سخنان حضرت در خلال بیان حالات و 
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ويژگي‌ها و بررسي ابعاد وجود اقدس ایشان ذکر گردیده است. 
در این قسمت نیز چند سخن دیگر از سخنان حضرت زین العابدین 
علید‌السلام. در .ععحوعات. ملق اخلافي + ری که حهضا «ارای 
مضامین بسیار عالي مي‌باشد از باب تبرك و تیمن نقل مي کنيم: 

1 ی با سره لا امن قل طاوع الشمسش فا اکر‌ها له ان اناد 
تعستم‌قی وال الوفت اررای الفاد علی ادها معرها »۱4131 

يعني: «اي ابوحمزه مبادا که قبل از طلوع خورشید در صبح بخوابي (حتما 
خوابیدن در ان وقت را ترك کن) که من آن را براي تو نایسند مي‌دانم. هر 
آینه خداوند در آن وقت روزیها و ارزاق نندکان را تقسیم مي‌کند و بر 
۰ 9 را جاري 8 « 

2- «احبونا حب الاسلام, فما زال حبکم لنا حتي صار شینا علینا.» [444] 
يعني: #بر ۳ معيارهاي اسلامي ما را دوست بدارید. پس پیوسته 
اب یی از عف صحی ار فده عم فرظ رنه ار این وه 


در مورد ما به مسائلي قائل شدید که صحیح نبود) و لذا محبت شما به 
عیب و عار براي ما تبدیل شد.» (چرا که به خاطر انچه شما به ما نسبت 
مي‌دهید مردم از ما عیب مي‌گیرند.) 

3- «ما تجرعت جرعة غیظ احب الي من جرعة غیظ اعقبها صبرا و ما احب 
ان لي بذلك حمر النعم.» [445 ]. 

يعني: «هیچ خشمي را فرونخوردم که نزد من محبوبتر از خشمي باشد که 
نمدنیال آن یی از نی راید و دوست ندارم این را با شتران سرخ موي 
(که قيمتي‌ترین مال نزد عرب است) تعویض کنم. ند 

(از اين رو اگر مسأله‌اي «خشم» انسان را برانگیخت باید آن خشم را 
فروخورده و به دنبال آن «صبر » پيشه کند و اجازه ندهد عضب و خشم», 
و به اعمال خلاف سوق دهد.) 

4- «ما عرض لي قط امران احدهما للدنیا و الاخر للااخرة فاثرت الدنیا الا 
رایت 
(صفحه 9 | 
ما اکره قبل ان امسي» [446 ]. 
يعني: «هرگز دو کار که يكي براي «دنیا» بوده و ديگري براي «آخرت», 
برایم پیش نیامد و در اين بین من «دنیا» را انتخاب و گزینش نمودم. مگر 
اينکه آنچه را مکروه مي‌دانستم, قبل از اینکه به شب برسم به من روي 
آورده 3۳ را دیدم.» 

5- «یا بني اصبر علي النوائب, و لا تتعرض للحقوق, و لا تجب اخاك الي 
الامر الذي مضر نه عليك اکثر من منفعته له». [447 ]. 

يعني: «اي پسرکم بر سختي‌ها «صبر» پيشه کن و هرگز به «حقوق» 
(مردم و غیر مردم) تعرض و تجاوز نکن و در صورتي که برادرت تو را به 
کاري دعوت نمود که ضرر ان بر تو بیش از منفعت ان کار براي اوست. او 
2 اجابت نکن و با او همکاري ننما. ۳ 

6- «اللهم اني اعوذ بك ان تحسن في لوامح العیون علانيتي و تقبح عندك 
سريرتي: اللهم کما اسأت و احسنت الي فاذا عدت فعد علي». [448 ]. 
يعني: «پروردگارا! من به تو پناه مي‌برم از آنکه در ظاهر چشمها, «بیرون» 
مرا «زیبا» جلوه دهي ولي در نزد تو «درون» من «زشت» و «قبیح » باشد. 
پروردگارا ! همچنانکه من «بد» کردم تو به من نيكکي فرمودي. پس هر گاه 
من برگشتم و باز بدي کردم تو نیز برگرد و به من نيکي بفرما.» 

- «ما يسرني بنصيبي من ذل حمر النعم. < [449 ]. 
بعني: «هرگز شتران سرخ موي من را خوشحال نمي‌کنند به خاطر بهره‌اي 
از «ذلت» که به من اصابت مي‌کند.» 
(منظور این است که هرگز حاضر نیستم ذره‌اي «ذلت» را تحمل کنم و در 
عوض بهترین مال به من داده شود تا مرا خوشحال سازد. من هرگز از اين 


خوشحال نخواهم شد.) 

8- «اني لاحب آن اقدم علي العمل و ان قل ». [450]. 

[صفحه 320 ] 

يعني: «دوست دارم بر کار اقدام کنم گرچه آن قلیل و اندك باشد.» 

(حضرت علیه السلام مي‌فرمایند: «کمي کار براي من مهم نیست؛: اگر کار, 

کا ر شايسته‌اي بااشد من به آن اقدام مي‌کنم:؛ گرچه بسیار اندك بااشد «( 

ی ۱ 

انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها» [451] و «هو ذهاب العلماء» [452]. 

يعني: «اين گفتار الهي که «ابا تیه مهن مق | ون و ان 

اطراف آن, آن را کاهش مي‌دهيم. » موجب برخورد سخاوتمندانه من ِ/ 

سرعت مرگ و کشتن در مورد ما مي‌باشد, چرا که منظور از این آیه رفتن 

عالمان و قزری آزاض است. » 

0- «من کرمت علیه نفسه هانت علیه الدنیا.» [453 ]. 

يعني: «كسي که نفس خود را گرامي مي‌دارد. «دنیا» نزد او خوار و 

بي‌مقدار خواهد بود.» 

[بنابراین اگر «دنیا» نزد كسي «باارزش» باشد باید بداند از «کرامت» 
ني بي‌بهره است.) 

1- «اياك و الابتهاج بالذنب فان الابتهاج به اعظم من رکوبه». [454]. 

يعني: «مبادا از گناهي که مي‌کني شادمان باشي, چرا که شادماني به گناه 

از انجام آن بزرگتر است. ۳ 

2- «اياك و الغيبة فانها ادام کلاب النار». [455] 

يعني. : از «غیبت» بپرهیز چرا که آن نانخورشت سگان جهنم است. ۳ 

(آدمیان سگ گونه که در اینجا حاضر به «غیبت» مي‌شوند در قیامت در 

ات به صورت «سگ» محشور خواهند شد و همان «غیبت» را به عنوان 

تاتکه شنت آنان براشان آفرده تا خناول کنند) 

باید توجه داشت مرحوم - رحمة الله علیه زر بخش «وصایا و 

ماع وهای هی وت ال سا رت 

حرست لین[ 

[صفحه 321 ] 

حضرت روایت کرده است که بعضي از آنها چندین صفحه را به خود 

اختصاص داده است. [6 45 ]. 


سخني از حضرت سجاد در روز عرفه 


در روز «عرفه» (روز نهم ماه ذي حجه که روزي بسیار مهم و مخصوص به 
دعا و راز و نیاز با حضرت دوست است و براي ان دعاهاي زيادي نقل 
است) حضرت زین العابدین علیه‌السلام نگاهشان به گروهي افتاد که از 
مردم مستلات مي کردند و از انها درخواست کمك داشتند. با مشاهده‌ي این 
موضوع فرمودند: «واي بر شما!1 ایا در مثل اين روز از غير خداوند چيزي 
مي‌خواهید؟ اين روزي است که چنین امید مي‌رود که در پرتو «دعا», 
بچه‌هائي که در شکم مادرانشان هستند سعید و خوشبخت گردند.» [457 ]. 
قابل توجه اینکه حضرت سجاد علیه‌السلام خود در روز «عرفه» دعاي 


اشاره 


يکي از مناصب بسیار مهم انبیاء و جانشینان آنها علیهم السلام یس از 
متاله ابلا غ:و ایس دستیرات. آلهي به جامعه: «تریت» اسانها بر آشانن 
معارف و آرزشهاي الهي است. امام سجاد علیه‌السلام بر اساس آنچه در 
قسمت «رهبري فكري جامعه توسط ایشان با شگردي ویژه و پایه ار 
بهضت فرهنگي اسلام » تبیین گردید, علاوه بر ارائه مجموعه‌اي گسترده و 
خامغ از معازف آلمی. اشلام: با همه تضینقات: و مز آخست‌هایی. کف از جانب 
نظام جبار اموي با آن مواجه بودند, شاگردان متعدد و برجسته‌اي در 
زمينه‌هاي مختلف علوم اسلامي تربیت نموده‌اند تا آنان علاوه بر اينکه خود 
نمونه‌هاي عيني «معرفت. «تربیت» و «تهذیب» در مکتب اسلام و ولایت 
هستند؛ حاملان امین و صادق معارف به سایر انسانها و نسل‌هاي 
د ست بروردگان حضرت علي بن الحسین علیه السلام که تعدادشان اندك 
[صفحه 322 ] 

نیسدت, هر کدام ستارگان درخشان ِ آسمان علم و معرفت از يك 
سو و اخلاق و تهذیب از سوي دیگر مي‌باشند که بررسي زندگي آنان و 
شناخت معلومات و مجاهدات آنان, انسان را به تحیر واداشته و نسبت به 
معلم سرافراز آنان, مبهوت و شگفت زده مي شود. 

در شرايطي که بر اساس آنچه «ابوعمر نهدي» نقل مي‌کند که خودم از 
حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام شنیدم که مي‌فرمود: «در تمام 
«مکه» و «مدینه» بیست مرد که ما را دوست بدارند وجود نداشت.» 
[8 45 ] و با وجود حجم انبوه فتنه‌هاي سياسي و عقيدتي از ابتداي امامت 
حضرت سجاد علیه السلام از قبیل حمله‌ي فرمانده خونخوار یزید به نام 
«مسلم بن عقبه» به «مدینه» و انجام کارهايي که روح تاریخ را سیاه کرده 
و فتنه‌ي «عبدالله بن زبیر» و حاکیمت حاکمان پلید اموي بخصوص امارت 
بیست ساله‌ي «حجاج بن یوسف ثقفي» , بر «کوفه» و خونخواري بي‌نظیر و 
آزارهاي مستمر او بر محبین اهل بیبت ۳ گسترده تمام موالیان 
دودمان پیامبر - صلي الله علیه و آله و سلم - و مسائل دیگر, و آنچه که 
منجر به وجوب عمل به اصل «تقیه» به شکل گسترده از طرف حضرت 
سجاد علیه‌السلام گردیده بود, آري در این شرایط حضرت امام زین 
الغایکین هسام مت ری خی سم را باه کار مات و 
میراث علمي و اخلاقي پدرانش را حفظ نموده به بهترین نحو زمینه تداوم 
ان را فراهم مي‌سازدر 

فس ماکان از ماکان مساوی حضرت رمدل سل الله این 


آله و سلم - و امیرالمومنین علیه‌السلام را نجت پوشش گرفته و به آنان 
رسيدگي مي‌کند و از نابودي معرفت و آموزه‌هاي قذهیی: و آلمی. آنان 
و و هم شاگردان جوان ديگري را جدذب نموده و به 
تعلیم و تربیت آنها مشغول مي‌شود به گونه‌اي که بعضي آنچنان ارتقاء پیدا 
مي‌کنند که به حد «سلمان» و «لقمان» واصل مي‌شوند., مانند «ابوحمزه‌ي 
ثمالي», و در پرتو این ۳ بززر ک: فقهاء و مفسران و اندیشمندان 
برجسته‌ي دیگر به جامعه عرضه مي‌شوند. ؛ نظیر «قاسم بن محمد بن 
ابي‌بکر». «سعید بن مسیب» و «ابان بن تغلب». 

۱ ۱ وا ۲ 
(صفحه 323 ] 

«امامت» مي‌باشد که در دو بعد «تعلیم» و «تربیت» به منصه ظهور 
رسیده است. به هر حال این فراز از زندگي حضرت علي بن الحسین يعني 
تربیت شاگردان برجسته توسط ایشان از اهمیت زيادي برخوردار است و 
مي‌طلبد پیرامون ان به تحقیق و بررسي نشست. 

در این رابظه بایدمسانلی ار این قبیل مورهتوچه قراز گیزد؛ 

[- تعداد شاگردان حضرت و برجستگان آنها. 

3 سر گذشتهايي از بعضي از شاگردان حضرت 


تعداد شاگردان حضرت تنخاد و برجنستتگان آنسا 


شاگردان و اصحاب حضرت امام زین العابدین علیه‌السلام به طبقه‌هاي 
مختلفي تقسیم مي‌ شوند که در قسمت «طبقه بندي اصحاب حضرت » به 
أنْ اشاره خواهد شند. ولي به صورت كلي نام و تعداد آنها در کتب رجال و 
حدیث ذکر شده است. 

بعضي از علماي بزرگ مانند شیخ «مفید» فقط پنج نفر از شاگردان 
حضرت را نام برده‌اند. [459] و در بعضي روایات نیز اصحاب ان حضرت 
چهار نفر بیان شده‌اند. مانند روايتي که از امام موسي بن جعفر 
علیه السلام نقل شده است که: «هنگامي که قیامت برپا هت کر در منادي 
پروردگار اصحاب پیامبر و ائمه هدي علیهم‌السلام را يکايك صدا| مي ز ند و با 
صدا زدن آنهاء آنها می‌ایستتد تا اينکة نوبت به حضرت. سجاد. علیه‌السلام 
مي‌رسد آنگاه ندا مي‌کند: کجایند حواریون علي بن الحسین علیه‌السلام ؟ 
پس در پاسخ نداي او «جبیر بن مطعم, «يحيي بن ام الطویل », «ابوخالد 
کكابلي» و «سعید بن مسیب» مي‌ایستند.» [460 ]. 

چه ینکه در روايتي دیگر از قول ی صادق سوت سه هر به 
1 ۳ که بعد از اشام حسین غله الشلام «مرتد» نشدند به نامهاي 
«ابوخالد كابلي». 

[صفحه 324 ] 

«يحيي بن آم‌طویل» و «جبیر بن مطعم», و بعد مردم ملحق شدند و زیاد 
شدند. [461]. 

ولي در روايتي دیگر با همین مضمون جناب «جابر بن عبدالله انصاري» هم 
اضافه شده است. [462]. 

و در روايتي دیگر از «ابي‌یعفور» از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که به 
او فرمودند: «علي بن الحسین علیه‌السلام از بقیه داراي اصحاب کمتري 
بودند و اصحاب او 19 الكابلي» و «يحيي بن ام‌الطویل» و «سعید بن 
المسیب» و «عامر بن وائله» ۳ بن عبدالله انصاري» بودند که روز 
قیامت به ۱ شاهدان او قیام مي‌کنند. » [463 ]. 

ولي مرحوم شیخ «طوسي» - رضوان الله تعالي علیه - در يكي از کتابهاي 
رجالي خود تعداد اصحاب و شاگردان حضرت سجاد علیه‌السلام را بیش از 
بکصد و هفتاد نفر مي‌داند. (464] روشن است که اقوال و روایات ذکر 
شده قیلی, ناظر به اصحاب خاص و ویژه حضرت سجاد علیه السلام 
مي‌باشد ولي مرحوم شیخ «طوسي» تمام كساني که از محضر حضرت 
استفاده برده را استقصاء نموده و نام برده است, گرچه از صحابه پیامبر - 


صلي: الله. علیه. و اله. و سلم + -باشتد. و باء حتی .خوده امام. باشند .فانند 

حضرت باقر و صادق -علیهماالسلام - 

بهره‌مندي آنها از حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- یکسان نبوده است. 

اما همه از خان گسترده‌ي معارف حضرت متنعم شده از بحار علوم و 

معنویات آن بر کوار بهره برده‌اند. 

با تنوجچه به چند روايتي که نقل شد در جمع بندي مي‌توان اظهار داشت 

برجستگان و پیشتازان از اصحاب حضرت زین العابدین -علیه السلام- که در 

این احادیث و اقوال آمده عبارتند از 

1 اس اند الکایلی. 

2 اه سا را 

|۷۳ 

کحار اسم تاه اسان 

6عامر بن ماه الکانی (ابااتطفل . 

7- سعید بن جبیر الكوفي. 

8- جبیر بن مطعم. ۳ ۳ 

ولي باید توجه داشت نظر به انچه در نرجمه جناب «جبیر بن مطعم » امده 

است که ایشان در سال 58 هجري وفات کرده است. نمي‌تواند از اصحاب 

حضرت سجاد -علیه‌السلام- باشد. و «فضل بن شاذان» فرموده است: 

«كسي که حضرت سجاد ی را ادراك کرده است, «محمد بن 

جبیر مطعم » است. » 465 ]. 

و البته این با آنچه در فضیلت و بزررگواري افرادي نظیر «ابوحمزه ثمالي» 
و «ابان بن تفلب» و دیگران نقل شده است, منافاتي ندارد چر| که این 

ان از شاگردان و اصحاب متقدم حضرت نمي‌باشند. 


طبقه بندي اصحاب و شاگردان حضرت سجاد 


اصحاب و شاگردان حضرت علي بن الحیسن -علیه‌السلام- را از زاويه‌هاي 
ی اه و 

الف - اصحاب و شاگرداني که قبلا حیات حضرت رسول الله - صلي الله 
علیه و اله و سلم - یا امیرالمومنین -علیه‌السلام- و همچنین امام حسن 
-علیه السلام- و امام حسین -علیه‌السلام- را ادراك کرده بودند و بعضي از 
انها جزء صحابي حضرت پیامبر محسوب مي‌شدند و توفیق یافته بودند به 
محضر حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- را نیز شرفیاب شوند و از ان 
بزرگوار نیز بهره ببرند. 

برخي از اين افراد عبارتند از «جابر بن عیدالله انصاري», «عامر بن وائله 
كناني», (از صحابه حضرت پیامبر - صلي الله علیه و آله و سلم -), «رشید 
هجري» و «سلیم بن قیس هلالي» و «صهیب ابوحکیم صيرفي» و «سالم 
بن ابي‌الجعد» که از خواص اصحاب حضرت امیرالموّمنین -علیه‌السلام- 
بوده‌اند. 

(صفحه 36 ] 

ای سر آمامای فا از رت سای تراتسا مت را 
درل نکرده بودند و تنها با امامت و رهبري حضرت به معارف اسلامي راه 
یافته و بعضي از آنها موفق به شرفيابي محضر امامان بعد از حضرت نیز 
شده و از آنان نیز بهره‌هاي بسیار وافر برده‌اند. و حني در ایام امامت آنان 
درخشیده‌اند. 

بعضي از این گروه عبارتند از: «ابوحمزه ثمالي». «ابان بن تغلب». «قاسم 
بن محمد بن آبي‌بکر». «طاووس بن کیسان». «ابوخالد کابلي». 

ب 1 - كساني که به جامعیت شهرت داشته‌اند مانند «ابان تغلب» که بنابر 
قول جناب «نجاشي» و بعضي از علماي اهل سن در همه فنون دانش از 
قران؛ فقه, حدیت, ادب و لفت بر دیگران برتر بوده است. 

بث‌ 2 - افرادي که به عنوان فقیه شهرت داشته‌اند مانند «سعید بن 
مسیب», «قاسم بن محمد بن ابي‌بکر», «عبدالله بن شبر». 

بث‌ 3 - افرادي که به عنوان «مفسر > و صاحب تفسیر مشهور بوده‌آند, 
مانند «ابوحمزه ثمالي». «حسین بن علي بن الحسین» (فرزند حضرت 
سجاد -علیه السلام-) 

باید توجه داشت شهرت این افراد در يك رشته علمي به معناي بي‌بهره 
بودن از ساير رشته‌ها نیست, مثلا جناب «ابوحمزه ثمالي» در معارف و 
حدیبت نیز از حضرت سجاد-علیه السلام- بهره‌ها برده است. 

ولي همه كکساني که در مکتب امام چهارم تربیت شده‌اند در زمینه «فقه» 


و «احکام» استفاده‌هاي سرشار برده‌اند و خود حضرت به عنوان 
برجسته‌ترین فقیه عصر خود شهرت عام داشته‌اند. 

و نکته بسیار مهم دیگر اينکه نباید تصور نمود هر فردي که اسم او در 
لیست راویان پا شاگردان حضرت زین العابدین -علیه السلام- آمده لزوما 
فرد صالح و بدون گرايشهاي انحرافي بوده است. جه بسا افرادي که به 
برکت بهره‌مندي از نور معارف حضرت از کژي نجات يافتند و يا افرادي که 
به خاطر بي‌لياقتي و صضعف نفس نتوانستند با وجود هم نزديکي به این 
سرچشمه فروزان کمال و نور, بهره كافي برده و كژيهاي خود را اصلاح 
کنند؛ . لمونه این گروه آقاي «محمد بن مسلم بن شهاب زهري» است که با 
همه‌ي دستگيريهاي_ حضرت سجاد -علیه السلام- باز سر بر آستان امویان 
سایید و نقش يك آخوند درباري را بازي نمود و سرانجام هم بدون ولاء 
کامل اهل‌شت ار سا ر وه 
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سرگذشتهايي از بعضي از شاگردان حضرت سجاد 


اشاره 


تاریخ به نقل فرازهاي برجسته‌ي زندگي حواریون و اصحاب با وفاي ائمه 
دین - علیهم صلوات الله - نوراني و مزین است. در میان اصحاب حضرت 
سجاد ی نیز بزرگاني بوده‌اند که حقیقتا در صفحات تاریخ با 
در این میان مي‌توان از وی مانند «سعید بن جبیر». «ابوحمزه 
ثمالي», <ابان بن تغلب». «يحيي بن ام‌طویل» به عنوان نمونه یاد کرد و 
خاطراتي از زندگي منور آنها نقل تهود: 

و در اين میانه گزارشي از يكي دیگر از افراد مورد اعتماد حضرت سجاد 
-علیه السلام- به نام «ابااسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي» نیز وجود دارد 
که آن نیز قابل توجه است. 


«سعید بن جبیر» از شیعیان «خالص» و «باصلابت» و «اهل یقین » نسبت 
به حضرت سجاد -علیه السلام- بوده ۳ که ات او در مین صحیح؛ 
منجر به «شهادت» او به دست پلید «حجاح بن یوسف ثقفي» گردید. 
«ابن‌شهر آشوب» - رحمة الله علیه - مي‌گوید: او از «تابعین» (كساني که 
اصحاب رسول خدا - صلي الله علیه و آله و سلم - را درك کرده‌اند) 
مي‌باشد که در «مکه» سکونت داشته و به نام «جهبذ العلماء» (جهبذ: تمیز 
دهنده و دانا) نامیده شده و تمام قران را در دو رکعت نماز خود تلاوت 
مي‌نموده است و چنین گفته شده که در روي زمین هیچ کس یافت نمي‌شد 
جناب «كشي» نیز از قول «فضل بن شاذان» آورده است که او يكي از بنج 
نفري است که در ولایت و اعتقاد به حضرت سجاد -علیه‌السلام- از 
پیشتازان بوده‌اند. [467]. 

از حضرت امام صادق -علیه‌السلام- روایت شده است که فرمودند: «سعید 


بن 
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جبیر» به امامت علي بن الحسین -علیه السلام- معتقد بود و آن حضرت از 
او تعریف و تمجید مي‌فر مودند و چيزي جز اعتقاد صحیح او به ولایت سبب 
قتل او به دست «حجاج» نیست و او مستقیم بود و ذکر شده است که 
چون به «حجاج» داخل شد به او گفت: «نو «شقي بن کسیر» هستي؟ 
جواب داد؛ مادرم که مرا «سعید بن جبیر »> نامیده به اسم من آشنائز بوده 
است. «حجاج» گفت: در مورد «ابوبکر» و «عمر» چه مي‌گويي آيا آنها ۳ 
آتشند يا در بهشت؟» او گفت: اگر وارد ع وت اد آن نگریسته 
بودم حتما مي‌دانستم چه كکساني آنجا هستند و اگر به ان دوزج رفته بودم 
و اهلش را دیده بودم مي‌دانستم چه افرادي در آن هستند !! 

«حجاج» گفت: در مورد خلفاء چه ديدگاهي داري؟ 

او گفت: من وکیل آنها نمي‌باشم. 

پرسید: کداميك از انها نزد تو محبوبترند. 

جواب داد: هر کدام که بیشتر مورد رضاي خالقشان بوده‌اند. 

گفت: خوب کدامشان بیشتر مورد رضایت خالقشان هستند؟ 

جواب داد؛ علم به این مطلب نزد كکسي است که به سر و نجواي آنان آگاه 
است. 


«حجاجح» گفت: از اینکه مرا تصدیق کني امتناع مي‌ورزي؟ 


«سعید بن جبیر» فرمود: بلکه دوست ندارم تا تو را تکذیب کنم. [468]. 
«مسعودي » ادامه این جریان را چنین نقل کرده است: 

«حجاج» به او گفت: مي‌خواهي تو را چگونه بکشم؟ 

او گفت: هر طور مي‌خواهي بکش, ولي هر شكلي را انتخاب کني من به 
همان نحو از تو در قیامت انتقام خواهم کشید. 

بعد «حجاح » دستور داد او را بیرون بیرند و بکشند. 

در همین حال «سعید» خنده‌اي کرد! وقتي «حجاج» از علتش پرسید. 
گفت: «به جرات احمقانه تو و «حلم» و «بردباری» خدا مي‌خندم. # 

جلادان «حجاج» او را به رو به زمین آفکنده و مي‌خواستند سر از بدنش 
جدا کنند که او شروع به اقرار به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر و کفر 
«حجاج» کرده و به خداوند عرضه داشت: «خدایا پس از من «حجاح» را به 
هیچ کس مسلط نکن و به او 
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فرصت نده تا پس از من کسي را بکشد ۱!» 

دعاي این عالم عارف از شیعیان حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- 
بسرعت مستجاب شد. حجاج بیش از پانزده روز زنده نماند و به بيماري 
«خوره» مبتلا شد در حالي که تحت فشار شدید رواني بود و مرتب 
مي‌گفت: «سعید بن جبیر» با من چکار دارد؟ !! هر وقت مي‌خواهم بخوابم 
گلوي مرا فشار مي‌دهد.» آري در اين حال مرد.» [469]. 


«ابوحمزه ثمالي» که نام مبارکش قرین «دعاي شریف ابوحمزه» بوده و 

بزاي همه شیعیان آشنا مي‌باشده يكي از ثابت قدمان و از اضخاب خاض 

حضرت سجاد -علیه السلام- مي‌باشد. 

جمیع بزرگان علماء رجال او را «مورد اعتماد» و «نقه» دانسته‌اند. 

«نجاشي » نقل مي‌کند که: «او از اخیار اصحاب و افراد مورد اعتماد و 

معتمدین آنها در روایت و حدیث مي‌باشد.» [470 ]. 

و از امام صادق -علیه السلام- روایت شده است که فرمود: «ابوحمزه» در 

زمان خودش مانند «سلمان» در زمان خودش بود.» [471 ]. 

«عامه » نیز از او روایت مي‌کنند و در سال 150 وفات کرد و صاحب کتاب 

تفسیر القرآن بود. و رسالة الحقوق حضرت سجاد -علیه‌السلام- نیز از 

جناب «شیخ صدوق» نیز فرموده است: «ابوحمزه», ثابت بن دینار الثمالي. 

«ثقه » و «عدل» بود و چهار نفر از امامان شیعه را ملاقات کرده بود. علي 
ی محمد بن علي, جعفر بن محمد و موسي بن جعفر 
-علیهم السلام-» [473] «فضل بن شاذان» نیز گفته است که از فرد ثقه‌اي 

شنیده که امام رضا -علیه السلام- فرموده‌اند: «ابوحمزه ثمالي در زمان 

خودش مانند «لقمان» (سلمان) در زمان خودش بوده است.» [474]. 

«كشي » نیز از «ابوبصیر» نقل مي‌کند که من وارد به حضرت 

اه 310 ۲ 

صادق -علیه السلام- شدم. حضرت فرمود: «آبوحمزه ثمالي» چه مي‌کند؟ 

گفتم: «در حالي او را ترك کردم که مریض بود.» 

فرمود: «هر گاه برگشتي سلام مرا به او برسان. و او را متوجه کن که در 

فلان ماه و فلان روز خواهد مرد. » 

«ابوبصیر» مي‌گوید: «عرض کردم: سوگند به خداوند شما در مورد او انس 

و محبت داشتید و او «شیعه» شما بود.» 

حضرت فرمود: «راست مي‌گويي آنچه که نزد ماست, خیر براي اوست.» 

عرض کردم: : «آیا شیعیان ما با شما هستند؟» 

فرمود: «البته ولي به شرط اينکه از خداوند بتر سند و پیامبر او را مراقبت 

داشته و از گناهان بیر هیز ند. هر گاه شيعه‌اي چنان کند با ما در همان 

درجه‌هاي ما خواهد بود. »> 

ابوبصیر مي‌گوید: «ما همان سال برگشتیم و چيزي طول نکشید که 

«آبوحمزه» وفات نمود.» [5 47 ]. 


به هر حال جناب «ابوحمزه ثمالي» شخصيتي برجسته و ممتاز دارد و بر 
اساش. روایتی حضریصادق- -علبه الشلام-به او فرمودندة «من .هر گام کو 
فاه‌شم اخشاش اراس من کنم: 14761 

اري. حقیقتا این تعریف بر اوج ارجمندي و کمال او دلالت مي کند. 
«ابوحمزه» با حضرت سجاد -علیه‌السلام- انس خاصي داشته و دعاي 
شریف آن حضرت که طولاني‌ترین دعاي سحر ماه مبارك رمضان است, از 
طریق او روایت شده است و به همین علت به نام او نام گذاري شده 


است. 


ابان بن تغلب 


«ابان بن تغلب» شخصيتي جامع و طراز اول از شیعیان حضرت سجاد 

-علیه‌السلام- مي‌باشد که به اتفاق علماء بزرگ رجال شیعه و سني مورد 

وثاقت بوده و همه به اخبار او اعتماد داشته‌اند. 
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«نجاشي » مي‌گوید او در اصحاب ما «عظیم المنزله» است. حضرت علي 
بن الحسين, امام باقر و امام صادق -علیه‌السلام- را ملاقات کرده و از آنها 

نقل مي‌کند و نزد آنها داراي منزلت و قدمت بوده است. [7 47 ]. 

حضرت باقر -علیه‌السلام- به او فرمودند: «در مسجد «مدینه» بنشین و 

براي مردم فتوي بده چرا که من دوست دارم در بین شیعیان خود مثل تو 

را ببینم. » 

و هنگامي که خبر ارتحالش به امام صادق -علیه‌السلام- رسید حضرت 

فرمود: «سوگند به خدا مرگ «ابان» قلبم را به درد آورد !!» [478]. 

او از برجستگان و سرآمدان قاریان بود, همچنین «فقیه» و «لفوي» بود. 

«ابان» که خداي او را رحمت کند - در همه فنون از علوم. مقدم بود: در 

«قران», در «فقه» و «حدیت», در «ادب» و «لفت» و «نحو». او داراي 

كتبي است. مانند: «تفسیر غریب القرآن» و کتاب «الفضائل». 

براي «ابان » قرائت منحصر بفردي است که نزد قر|ء مشهور است. 

.] 47 9[ 

از امام صادق -علیه‌السلام- نقل شده که فرمود: «ابان بن تغلب» از من 

سي هزار حدیبت روایت کرده است:, پس آنها را از او روایت کنید. ند 

.] 480[ 

او در زمان حیات حضرت صادق -علیه‌السلام- در سال 141 وفات نمود. 

.] 481[ 

«شیخ طوسي» در مورد او نیز فرموده است: «او «نقه» است. «جلیل 

القدر» و در بين اصحاب ما داراي منزلت عظيمي مي‌باشد. او حضرت 

سجاد و باقر و صادق ِ علیه السلام را ملاقات نموده و از انها روایت نقل 

مي‌کند و نزد آن امامان داراي بهره و قدمت بوده است.» 

مرحوم شیخ سپس همان احادیث حضرت باقر و صادق - علیهاالسلام - در 

مورد او را نقل مي‌کند و مي‌نویسد: «او داراي «اصل» (که کتب اصلي 

حدیث شیعه است) مي‌باشد.» [482 ]. 

«كشي » نیز بعد از مدح و تمجید او از «مسلم بن ابي‌حبه» نقل مي‌کند که 

گفت من نزد حضرت امام صادق و در خدمت ایشان بودم, چون خواستم از 


ایشان جدا شوم با حضرت وداع کرده و عرض کردم: «دوست دارم چيزي 
به من هدیه نمائید تا زاد 
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من باشد.» حضرت فرمود: «به خدمت «ابان بن تغلب» برو, چرا که او از 
من روایت کن.» 

از مجموع آنچه گذشت به دست مي‌آید «ابان بن تغلب» از درخشانترین 
چهره‌هاي علمي و فقهي شیعه است که در اوج «وثاقت» و «امانت» بوده 
ماش اف مات وا ار فا ی ی رها مس مایا 
قرار گرفته است. و حضرات معصومین -علیهم السلام- او را در انتقال 
معارف دین شایسته مي‌دانسته‌اند. و تعداد زيادي از علماي اهل سنت. با 
اقرار به امامي بودن اوء روایت او را مورد اعتماد دانسته و از او روایت 
مي‌کنند, مانند: «نسائي», «حاکم», «ابن‌سعد», «ذهبي» و ... 


يحيي بن ام‌طویل 


شهید تزز کون جناب «يحيي ابن ام‌الطویل» که فرزند دایه حضرت سجاد 
-علیه السلام- مي‌باشد., از شخصيت‌هاي برجسته‌اي است که به برکت 
ارتباط عاطفي و نزديك با امام زین العابدین -علیه السلام- و استفاده از 
تربیت‌ها و معارف حضرت؛ از صلابت و استقامت کم نظيري در دفاع از 
0 ۳ برخوردار گردیده است. 
این بزر کوان در تمام نصوصي که از حواریون و اصحاب خاص حضرت سجاد 
-علیه السلام-یاد کرده است, وجود دارد و بزرگان علماء اهل رجال نیز از او 
به نيکي تمام باد کرده‌اند. 

«كشي» از حضرت امام باقر -علیه‌السلام- نقل مي‌کند که فرمود: اما 
«يحيي ابن ام‌الطویل» او جوانمردي خود را اظهار کرد و هر کاه در طریق 
پیاده راه مي‌رفت., بوي خوشي (خلوق) را بر سر مي‌گذاشت و کندر 
(سقز) مي‌جوید و دامن پیراهن خود را بلند مي کرد. «حجاح» او را دستگیر 
مود و به او گفت باید «اباتراب» (حضرت امیرالمومنین علي 
-علیه السلام-) را لعنت کني و امر کرد تا دست و پاي او را قطع کنند و 
سیس او را کشت. » [(483 ]. ۳ ٍ 

باید توجه داشت این برخورد «حجاج» با این شیعه ازاد مرد. از ان رو بود 
که در اوج حاکمیت نظام خبیث اموي, به صورت علني و صریح با اموزه‌هاي 
پلید این 
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اعا هی روص ماه ناوات وا سای رات عص ای 
شما کافریم و شما را قبول نداریم. 

شیخ «مفید» از امام صادق -علیه‌السلام- نقل مي‌کند که حضرت فرمودند: 
«يحيي بن بن ام‌الطویل» وارد مسجد پیامبر - صلي الله علیه و آله و سلم - 
مي‌شد و مي‌گفت: «ما به شما کافر شدیم و بین ما و شما بغضاء و 
عداوت ظاهر شد. »> [484 ]. 

و جناب شیخ «كليني» نیز از «سلیمان بن عبیدالله» نقل مي‌کند که او 
مي‌گوید: «يحيي بن ام‌طویل» را در کناسه (يكي از محله‌هاي) کوفه 
مشاهده کردم که ایستاده بود و با رساترین صداي خود. ندا داد که: «اي 
معشر اولیاء خدا! ما از انچه شما مي‌شنوید بیزار هستیم. هر کس به 
«علي» دشنام دهد پس لعنت خدا بر او باد و ما از «ال مروان» و انچه از 
غير خدا مي‌برستند. بیزار هستیم». سیس صدایش را پائین اورده و ادامه 


داتفه کنن اولاء خدا را تام دهد تن با آنها تتشتید و محالمدت 
نکنید. و هر کس در راه و روش ما تردید دارد از او کمك نخواهید و باب 
مراوده با او را باز نکنید و هر کس از برادران شما که کارش به جايي 
برسد که مجبور شود به خاطر نیاز به شما رو بیندازد بدانید که به او خیانت 
کرده‌اید.» و سپس اين آیه را تلاوت کرد که: «ما براي ستمگران آتشي 
آماده کرده‌ایم که سراپرده‌هایش انانق را رن هی یرد ۵ اکن فریاوزنتی 
جویند. به آيي چون مس گداخته که چهره‌ها را ِِ مي‌کند. ياري 
مي‌ شوند. وه | چه بد شرابي و چه زشت جايگاهي است. [485]». [486 ]. 
آري, این عملکرد سرافرازانه و شجاعانه این حواري بزرگوار حضرت سجاد 
-علیه السلام- بود و سرانجام به مقام عظماي شهادت در راه خدا به دست 
يك کارگزار پلید خونخوار نظام اموي (حجاج بن یوسف) نائل آمد. 


اتاایتتاق نع ی فیخالنه ]تیف 


شیخ «مفید» رحمة الله علیه مي‌گوید: «محمد بن جعفر المورب» روایت 

کرده است که «ابااسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي» چهل سال نماز 

صبحش را با 

[صفحه 334 ] ۱ 7 

وضوي نماز عشاء بجا اورد, و عادتش چنین بود که قران را در هر شب ختم 

مي‌کرد و در زمانش عابدتر از او نبود و هیچ کس نزد خاص و عام از او در 

نقل حدیث موثق‌تر نبود. اري او از افراد مورد اعتماد علي بن 

بود و در شبي که حضرت امیرالمومنین ِِِِ شهید 
د, متولد گردید و در حالي که نود سال داشت, وفات پافت. نا 4871 ]. 

7 این نقل به دست مي‌آید چگونه با اقتباس از الگوي کامل حضرت سجاد 

-علیه السلام- و اقتدا به روش و سيره‌ي ایشان. افرادي در جامعه تربیت 

شدند که کاملا در بعضي از ابعاد پا جاي پاي حضرت گذاشتند و اینان مورد 

اعتماد حضرت واقع شدند. 


روشنگري و افشاگري توسط حضرت سجاد در زمينه‌ي مسائل سياسي جامعه (هشدار به عالمان) 


اشاره 


در بینش شیعه, اآمامان معصوم علیهم السلام به عنوان «ساسة العباد» 
يعني شایسته‌ترین عناصر براي رهبري سياسي جامعه و افرادي که 
برجسته‌ترین سیاستمداران در زمینه تدبیر الهي بندگان خدا مي‌باشند. 
شناخته شده‌اند. انا این مسئولیت را از جانب خداوند متعال به دوش 
دارند و در هر شرايطي مناسب با اوضاع جامعه به بهترین شیوه ان را به 
منصه ظهور مي‌رسانند؛ يا با تشکیل حکومت به شکل رسمي با با قیام و 
نهضت و یا با اشراف کامل , بر اوضاع سياسي و ارائه رهنمود به جامعه و 
انجام روشنگري براي مردم و تخبگان. 

حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- در عصر خود يکي از قوي‌ترین 
را با وا تا ار 
برخي از جنبه‌هاي آن در طول دوران اسارت حضرت ۳ برگشت به 
«مدینه » مورد بررسي قرار گرفت و در مقطع پس از شهادت حضرت امام 
حسین -علیه السلام- ۳ هنگام ورود به «مدینه»>, به آن اشاره شد. و به 
بخش عمده بر در بررسي «بعد سياسي» وجود اقدس حضرت در 
مواجهه با زمامداران خودکامه و خون آشام اموي و مسائل سياسي خرد و 
مها ارو 
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در این قسمت در راستاي بررسي «بعد فرهنگي» وجود مبارك امام سجاد 
ساسا مه ماه کر اری.سل نت فرشن مراک مارکواتن بلق نس 
تاريخي بسیار باارزشي که از قلم مبارك امام سجاد -علیه‌السلام- صادر 
شده است مي‌ نشینیم تا روشن گردد در دیدگاه امام نه تنها «سیاست عین 
دیانت است», که با هشداري قاطع به يك عالم درباري, چگونه به 
افشاگري علیه نظام حاکم برخاسته و نقش منحصر بفرد علما را در یی و 
یا تخریب «نظام سلطه» بازگو مي‌فرمایند و با ذکر خطر دنياگرايي براي 
عالمان, به گونه‌اي بدیع به ريشه‌يابي انگيزه‌هاي روحي و رواني عملکرد 
عالمان وابسته به دربارها مي‌پردازد. در واقع اين نامه بازگو کننده مواضع 
اس یت ی اب را را یا 

تا و ی ات و ی هم نا سا ال ات 1 
رهبري برجسته در میدان «سیاست» و «جهاد» است که همه چیز حتي 
«سیاست» را با صبغه‌ي اخلاق درآمیخته و با این شیيوه‌ي الهي. در صدد 
مبارزه با تحکیم پايه‌هاي ظلم و ستم برامده است. براي بررسي این نامه 
با ارزش ابتدا باید بيوگرافي مختصري از مخاطب آن به نام «محجمد بن 


مسلم بن شهاب زهري» بیان نموده و سپس «متن نامه» را مورد توجه 
قرار دهیم. 


محمد بن مسلم بن شهاب زهري 


«شیخ» و «برقي» و «محمد بن مسلم بن شهاب زهري» را از اصحاب 
علي بن الحسین -علیه‌السلام- دانسته‌اند. 
«اين شهر آشوب» مي‌نویسد «زهري» از کارگزاران و عمال «يني امیه» و 
بعد داستاني را از او نقل مي‌کند که در گره‌گشائي‌هاي ویژه حضرت سجاد 
-علیه السلام- بیان خواهد شد و او انچنان ملازم حضرت بود که بعضي از 
«بني مروان» به او هب اي زهري پیامبر تو چه مي‌کند؟ و 
مرحوم آیت: |ام العظمی خوئي - رحمة الله علیه - مي‌فرمایند: «زهري» 
گرچه از علماء عامه بوده و سني مدذهطب مي‌باشد, ولي حضرت سجاد 
-علیه‌السلام- را 
[صفحه 336] ر 
دوست داشته و ان حضرت را و مي‌ شمرد و بر اساس رواياتي که از 
آنهاست.» [489 ]. 
آنچنانکه از کب تراجم استفاده مي‌شود. «زهري» از خط ولایت 
اضر الم هن ره -علیه السلام- منحرف بوده است. «مسلم » که پدر اوست با 
«مصعب بن زبیر» بوده و جدش «عبیدالله» با مشرکین در «جنگ بدر» 
شرکت کرده است. خود «زهري» اکثر عمر خود را به عنوان کارگزار «بني 
امیه» گذرانید و در دثياي آنها به آنها کمك مي‌داد و «هشام بن عبدالملك » 
او را به عنوان معلم فرزندانش برگزید و دسمتور داد به آنها حدیت بيامفزد:. 
علماي سني به دروغ براي او جايگاهي بس بلند در حدیث ترسیم کرده ولي 
علماي شیعه بعضي با توجه به روايتي که «ابن ابي الحدید» در «شرح 
او را ری ی در مار 
صلي الله علیه و آله و سلم - نشسته و از حضرت علي -علیه‌السلام- 
بدگويي مي‌کردند و با برخورد شدید حضرت سجاد -علیه‌السلام- مواجه 
شدند, او را «عدو» و «متهم» دانسته‌اند. [490] و بعضي دیگر نظیر 
مرحوم خوئي - رحمة الله علیه - با نسبت دادن عداوت به او موافق نیستند 
ِِ را چنانچه ذکر شد, مجب امام و معتقد به عظمت او مي‌دانند. 

باید توجه داشت در این زمینه با توجه به متن نامه‌اي که حضرت سجاد 
۰ به او نوشته‌اند مي‌توان به شدت ناراحتي این امام بزرگوار از 
این فرد و تسه کوبنده ایشان به او و امثال اوء واقف شد. 
به هر حال در اینکه «زهري» «دین» را در خدمت «دنیا» قرار داده بود و به 
سلاطین جور تقرب داشته و در تعمیق و حکیم حاکمیت آنها خواسته یا 


ناخواسته, مشارکت داشته است, شكکي نیست و همین موضوع باعث 
نولز سشتن نامه‌اي پند اموز از طرف حضرات به او شده است. 


متن نامه‌ي حضرت سجاد به محمد بن مسلم بن شهاب زهري 


نامه‌ي حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- به «زهري» که براي موعظه او 
نوشته 
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شده است يك بیانیه سياسي - اخلاقي تمام عیار و افشاگر علیه نظام اموي 
و هشدار د هنده مسئولیت خطیر همه كساني است که به نجوي در تحکیم 
آن دخیل بوده و مرتکب جرم «معاونت ظالمین» مي‌باشند. 
حضرت در این نامه با بياني از سر دلسوزي نه با انگيزه‌هاي مادي, به 
ارشاد آنها می‌بردازقد که جفیفتا شرع و تفصیل. آن خود کتانی ممتکل را 
مي‌طلبد.. _ 
این نامه چنین اغاز مي‌شود: 
«خداوند ما و تو را از فتنه‌ها (اموري که موجب امتحان و لفغزش انسان را 
قراهم فی‌سازد) دور بدارد. .از اینکة در انتن درافتن. بازداشته .و مورد 
ی قرار دهد. 

نو اکنون در موقعيتي گرفتار آمده‌اي که شایسته است هر کس به حال نو 
آگاه باشد, بر نو ترحم آورد. نعمت‌هاي خداوند بر دوش نو ۱ مي کند, 
این نعمت‌ها عبارتند از صحت و سلامتي بدن تو که خداوند به تو ارزاني 
داشته, و عمرت که ان را طولاني فرموده است. 
و حجت‌هاي الهي که بر تو اقامه شده بدین ترتیب که خداوند تو را به 
کتابش مکلف فرموده و معارف ان را بر تو تفهیم کرده است و تو را در 
دیذیش فقیه و آگاه گردانیده است و همچلین سنت‌هاي پیامبرش حضرت 
محمد - صلي الله علیه و آله و سلم - را به تو شناخته است. 
خداوند در هر نعمتي که به تو انعام کرده و در هر حجتي که به آن بر تو 
احتجاج فرمودم است, واجبي رز بر نو واجب کرده است, پس ان نعمت‌ها 
منقضي نشد مگر اينکه با شکر گزاري تو در این مورد, تو را آزمود و در آن 
فضلش را بر تو ظاهر کرد. . پس او فرمود: «اگر در برابر نعمت‌هايي که به 
شما دادم شکر گزار باشید نعمت‌هایم را , بر شما افزون مي‌سازم و اگر 
کفران و ناسياسي کنید همانا عذاب من شدید خواهد بود.» [491]. 
حال تو نيك نظاره کن !! فردا هنگامي که در محضر خداوند خواهي ایستاد و 
او در ارتباط با نعمت‌هایش از تو سوال مي‌کند که چگونه اين را رعایت 
نمودي و از حج‌هایش مي‌پرسد که چگونه آن را گذراندي. در این حال 
چگونه مردي خواهي بود؟ 
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مبادا که گمان کني خداوند از تو عذري قبول خواهد کرد و يا به تقصیر تو 


رضایت خواهد داد. 

هر کر هرگز (بسیار دور است) و هرگز چنین تیلست خداوند در کتابش از 
«عالمان» پیمان گرفته است هنگامي که فرمود: «هر آینه و حتما حقایق 

دين را باید براي مردم بیان کرده و هرگز آن را کتمان نکنید.» [492]. 

و باید و ی ار و ان رب 

باري که بر دوش کشيدي این است که با نزديکي به ظالمان, هنگامي که 

به آنها نزديك شدي و اجابت آنان شام که توت گردیدی. انها-را,در 
وحشت فراگیرشان انیس شدي و راه و شيوه‌ي تجاوز و ستم به مردم را 
براي انها اسان و هموار نمودي. 

با توجه به این امور من چقدر براي تو بیمناکم که فردا با ستمکاران خیانت 
پيشه, با جرم بزرگ خود در یکجا منزل گيري و از آنچه به عنوان دستمزد به 
اعانت بر ظلم ستمگران دریافت داشته‌اي, مورد بازخواست قرار 


تو ق ۳ را از آنچه آنان به تو داده‌اند, دریافت کرده‌اي که استحقاق آن را 
نداشته‌اي و براي نو نبوده اسرت !۱ 

و تو به كسي تقرب جسته و به او نزديك شده‌اي که حق هیچ کس را به 
پرداخت نمي‌کند و زماني که تو را به نزديك خود برده است نتوانسته‌اي 
هیچ باطلي را رد نموده, از آن مانع شوي. ۲ 

و تو كسي را دوست داشته‌اي (و او را لبيك گفته‌اي) که او درشمن 
خداست !۱ 

آیا نه این چنین است که آنان زماني که از تو دعوت نمودند مي‌خواستند با 
این دعوت, تو را محور و قطبي قرار دهند که با نیرو و آبروي تو, سنگ 
مطالم و ستم‌هاي خود را به گردش وا دارند. . 

آري آنها تو را «پلي» قرار دادند تا با عبور از آن به بلایا و فتنه‌هاي خود 
برسند و در واقع تو «نردباني» بودي که براي رسیدن به گمراهي‌هاي آنهاء 
مورد سوء استفاده واقع شدي. 

تو دانسته يا تدانستته نقش يك عبلیغات‌جی زا بزای آنها باق مي کنن 
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که مردم را به اطاعت انان مي‌خواني و در همان راه و طریق انان به 
سلوك مشغول شده‌اي. 

تو وسيله‌اي شده‌اي که حاکمان ستمگر و «نظام سلطه » با سوء استفاده 
از توء سایر عالمان را دچار شك و تردید مي‌کنند (و اساسا با جذب تو مردم 
را نسبت به جایگاه عالمان دین دچار شك کرده و نگرش به آنها را دچار 
تزلزل مي‌نمایند.) و این نیز مقدمه‌ي جذب کردن قلوب مردم جاهل و 
سطحي‌نگر به سوي «دستگاه حاکمه» است و تو وسیله این کار شده‌اي !۱ 


تایه این نو خذدفتی به انم ظام یداد کر .و شردهدار ان آنها دز رمیته توخیه 


مفاسد آنها و زمينه‌سازي رفت و آمد «خواص» و «عوام» به سوي آنها, 
انجام مي‌دهي که هرگز از عهده مخصوص‌ترین وزیران و قویترین 
بای نان شاه ات 

با توجه به خدماتي که تو به اینان ارائه مي‌کني باید متوجه باشي که با این 
حساب چه ناچیز و اندك است آنچه به عنوان مزد به تو اعطاء مي‌کنند, در 
برابر چيزي که از تو مي‌گیرند !! 

حقاأ آنچه که براي عمران و آبادي تو هزینه مي‌کنند چقدر ناچیز و حقیر 
است و در مقابل چگونه تو را و دین و ایمان و سعادت واقعي تو را تخریب 
کرده‌اند؟ پس باید خود به حال خویش بنگري چرا که جز تو هیچ کس به نفع 
نو در این میدان وارد نمي‌ شود. 

و همچنین باید به مثابه يك «مرد مورد سوّال و موّاخذه» به حساب خود 
رسيدگي نمايي !۱ 

بنگر سپاس تو در مقابل كسي که در كودكي و بزرگي با نعمت‌هاي خود تو 
را تغذ به نموده است؛ چگونه است. 

آه جقدر مي‌نرسم که نو مصداق آن دسنه از افرادي باشي که خداوند در 
کتابش در مورد آنها فروده است: «گروهي به جاي آنان جایگزین شدند که 
کتاب استماتف را به ارت بردند و این در حالي است که متاع بي‌ارزش این 
غالس تشتدر | رای وه وی وه مین مس ند ارنه که فد ار یندم 
خواهند شد.» [493 ]. 
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تو که در سراي جاودان نيستي. تو در منزلي هستي که صداي کوج از آن به 
گوش مي‌رسد!! مگر بقاء و دوام آدمي از پي مرگ اقرانش, چقدر 
مي‌تواند باشد؟ !۱ خوشا به حال كکسي که در دنیا هماره نگران فرجام و 
آخرت خویش است. بدا , به حال كسي که بمیرد و گناهانش از پس او بر 
جاي بماند. 

برحذر باش که هشدارهاي لازم به تو داده شد و مبادرت نما که به تحقیق 
رفتنت زمان بندي شده است. 

سر و کار تو با خدايي است که همه کارهایت را مي‌داند و هیچ چیز بر او 
تقشع ما کت کر نب مافظ سراف اس ایا ار و 
غافل نمي‌باشد. 

بار خود را بربند که سفري بسیار دور و بعید براي تو نزديك شده است و 
دین خود را مداوا نما که مرضي شدید آن را داخل گردیده است. 

تو نباید گمان بري که انگيزه‌ي من مادي بوده و مي‌خواهم تو را توبیخ کرده 
ملامت کنم و بر تو عیب بگیرم, بلکه مي‌خواهم خداوند, آنچه که از رای و 


نظر تو فوت شده است جبران و تدارك نماند و آنچه تا ان وه نو دور 
شده و از دستت رفته به تو بر گرداند. 


ار فرهایش خداوند معا .را به خاطر اوردم کهدر کنایسن من فر‌هاند: 
«تذکر و پند بده که تذکار. مومنین را نفع مي‌رساند. » [494]. 

نو از سرگذشت اقران و همسالان پیشین خود که گذشته‌اند, غافل مانده‌اي 
و بعد از آنان مانند شاخ شکسته‌اي تنها باقي مانده‌اي. 

بنگر آیا آنها به مثل آنچه تو به آن مبتلا شده‌اي, ابتلا پیدا کرده‌اند؟ آیا آنها 
در آنچه تو درگیر شده‌اي درگیر شنده‌انده آبا .می‌ننداری که تو خبرق را 
متذکر هستي که انها نسبت به آن اهمال و سستي روا داشته‌اند و تو چيزي 
را مي‌داني که آنها نمي‌دانسته‌اند؟ 

تو در جامعه داراي منزلت شدي و در سینه مردم داراي موقعیت گرديدي و 
آنان مکلف به تبعیت تو شدند, آنها به نظر نو اقتدا مي‌کنند و بر اساس 
دیدگاه تو عمل مي‌کنند. اگر چيزي را «حلال» کني آنها نیز آن را «حلال » 
مي‌دانند و اگر به «حرمت» چيزي فتوي دهي آنان نیز به «حرمت» آن 
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به هر حال در جامعه برو و بيايي پیدا کرده‌اي, ولي بدان که اين امور به 
خاطر شخص تو نیست. ريشه ان اقبال مردم به تو و به انچه که تو از آن 
بهره‌مندي. این است که اولا عالمان صالح و وارسته از جامعه رخت 
بربسته‌اند و ثانیا هم تو و هم آنان مبتلي به جهالت واقعي گردیده‌اید. 
مسأله‌ي واقعي «جب ریاست» است. ات رسیدن به «دنیا» در نهان تو 
و آنان است که این مرید بازي را سازمان داده است. 

آپا وقت آن نرسیده که به خود برگردي و به نقطه‌هاي کور و جهالت‌هاي 
انبوه خود و غرورها و غره شدنهاي موجود در خود. واقف شوي. از سوي 
دیگر آیا به فتنه و بلاهاي موجود در مردم نمي‌نگري؟ !۱ له آنانرا فتئلی 
نمودي و با فتنه انگيزي از جانب تو در پرتو آنچه که دیدند, از کسب و کار 
خود منصرف شدند (و گول معلومات ظاهري نو را خورده) و نفوسشان 
اشتیاق پیدا کرد که به مرتبه‌اي از «علم» برسند که تو رسيدي و يا اینکه به 
ادراك ان نائل شوند که تو نائل شدي و نتیجه این همه این شد که در درياي 
زرفي از گمراهي در غلتیدند که عمق آن قابل ادراك نیست., و به بلايي 
مبتلي گردیدند که اندازه آن قابل تقدیر نیست. در این شرایط این خداست 
(حال اگر به دنبال نجات هستي) باید از تمام موقعیت و امکانات نارواي 
خویش روي برگرداني, تا اين توان را پیدا كني که به «صالحین» ملحق 
گردي, همان كکساني که با کهنه جامه‌ي زاهدانه خویش بدرود حیات گفته و 
وارد قبر شدند در حالي که پشتشان به شکمشان به خاطر نهایت زهد و 
دوري از تن پروري و زیاده خوري چسبیده بود. اري بین انان و خدایشان 
هیچ حجاب و پرده‌اي وجود نداشت. «دنیا» انها را نفریفت و به وسیله 


«دنیا» نیز به فتنه‌گري مشغول نبودند. 

براي وصول به کمالات بلند انساني داراي رغبت بودند و در يي آن داراي 
طلب شدند هی هه ی کرد کید اه مي‌خواستند رسیدند. 
یس اگر دنیا به این دز از افتضاح و بدبختي به وسیله امتال نو مي رسد 
با این سني که از تو گذشته و دیگر پیرمرد شده‌اي و با توجه به رسوخ علم 
تو و اینکه دیگر اجلت نیز فرا رسیده است. پس چگونه جوان سالان جان 
سالم به در برند در حالي که بهره‌اي از «علم» هم 

ندارند و راي و دیدگاهشان ضعیف بوده و عقل و قوه‌ي نشخیصشان دچار 
ایک ره اس للم مایا را مت 

به چه كسي باید تکیه کرده و به کجا باید پناه آورد؟ !! و آرزوي برگشتن نزد 
چه كسي است؟ ما اه ی ای وه را در مورد تو شاهدیم 
به سوي خداوند شکایت مي‌بربم و مصيبت‌هاي خود را که از ناحیه نو عابد 
مي‌ شود به حساب خداوند مي‌گذاریم !۱ 

كکسي که به وسیله دینش تو را در میان مردم دنیا قرار داده است, چگونه 
مردم پوشانیده است., صیانت نموده‌اي؟ و چگونه است نزديكکي در درون تو 
از كکسي که امر نموده تا به او نزديك باشي و در مقابلش خود را ذلیل 
بداني؟ | 

تو را چه شده که از خواب خرگوشي خود بیدار نمي شوي و از لفزشهایت 
توبه نمي‌کني؟ چر| نف کونزی ‏ «سوگند به خداوند من حتي به يك کار باعث 
احياي دین او و يا از بین رفتن باطل گردد, براي خدا قیام نکردم.» 

ایا این است شکر كسي که از تو مسئولیت به بار کشیدن بار «تبلیغ» را 
مسالت داشت. چقدر مي‌ترسم از ايینکه تو مصداق این قول حضرت ربوبي 
در کتابش باشي که: «نماز» را ضایع کردند و شهوتها و تمایلات نفساني را 
تبعیت نمودند پس بزودي به سزاي اعمالشان به گمراهي مطلق دچار 
خواهند شد.» [495 ]. ۲ 
خداوند کتاب خود را بر دوش تو نهاد و علمش را به تو ودیعه سپرد ولي ان 
مبتلا نموده است., عافیت بخشید.» [496 ]. 

خامه‌ي طیب و طاهرتان این چنین نور افشان است و تابناك. 

و به این امید که جمیع روحانیون و عالمان ديني با مطالعه و دقت در این 
در 
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نوراني. وظيفه‌ي خطيري خود را تشخیص داده و با تهذیب نفس, هرگز 
فا ق لس اه الم دی ماه اس ات 
تحقق ارمانها و ارزشهاي و اسقرار نظام توحيدي باشند. 

[صفحه 347 ] 





بعد اجتماعي وجد نوراني حضرت سجاد علیه السلام (تصويري کامل از فضاء بي‌پایان انسان کامل) 


مقدمه 


و کمال دین که به همراه جعل منصب «امامت» اعلام گردید, (الیوم اکملت 
لکم دینکم ... [497]) به معناي در برداشتن تمام نيازهاي هدايتي بشر در 
همه مقاطع حیات در همه ابعاد وجودي اوست. اسلام براي همه این 
زمینه‌ها دستور و رهنمود ارائه نمود. يکي از ابعادي که مورد توجه تام 
اسلام. اين آخرین آئين الهي زندگي جمعي بشر, مي‌باشد. «بعد اجتماعي» 
انسان و برنامه‌ريزي براي رشد و شكوفايي او در راستاي «عبودیت الهي» 
است. با توجه به تنوع ارتباطات بشر در اين بعد و پيچيدگي خاص آن از يك 
سو و ارتباط آن با ساير ابعاد وجودي او از سوي دیگر, اين تنها خداوند 
متعال است که با «علم» و «حکمت» بي‌نهایت خود و اشراف بر مبدا و 
معاد انسان و به اقتضاي ربوبیت تكويني و تشريعي که مختص ذات اقدس 
اوست, يك مجموعه‌ي فماهی و کامل از دستورات؛ معارف, ارزشها, 
نظامهاي حقوقي.: اخلاقي. اقتصادی, سياسي و تربيني را در قالب «دین 
اسلام» توسط نبي مکرم آن - صلي الله علیه و آله و سلم - بر بشر نازل 
اوه ات یقت ار آبی سل اه یه 
تربيتي و عمل به همه ابعاد ان, مي‌توان به 
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سعادت واقعي در دنیا و آخرت نائل آمد. 

طبعا رهبران اسلام و امامان معصومي که اولین مسئولیتشان دفاع از 
اسلام و ارائه آن به صورت صحیح و کامل به جامعه بوده, با تلاش خستگي 
ناپذیر با گفتار و عمل, این جامعیت و کمال را تبلیغ فرموده‌اند. 

حضرت امام زین العابدین -علیه السلام- نیز به عنوان يك امام و معصوم در 
زندگي اجتماعي خود ترسيمي کامل از «فضائل بی‌پایان» يك «انسان 
کامل» ارائه نموده‌اند و در واقع جسم عيني تمام «مکتب» بوده‌اند. 

نکته‌اي که در حیات طیبه معصومین علیهم‌السلام و از ان جمله حضرت 
سید الساجدین و زین العابدین -علیه‌السلام- باید مورد توجه دقیق قرار 
گیرد این است که این بزرگواران «اعتدال کامل» و «جامعیت تمام» را در 
عمل به دستورات اسلام به منصه‌ي ظهور رسانده‌اند. نه گرایش به مسائل 
اجتماعي آنها را از توجه به عبادت و شب زنده داري و راز و نیاز با خداوند 
بازمي‌دارد و نه بمانند راهبان و صوفیان کلا جامعه را ترك کرده و مطلقا 
سرت به آنچه در جامعه هو بي توجه باقي مي‌مانند. 

ان مش مان کی اعاعی اا اد افو گام شهه 
است که «صبغة الله و من احسن من الله صبغة » [498 ]. 


آري در زندگي امام معصوم و هر کس که قصد بندگي خدا و وصول به 
کمال مطلق را دارد, همه کارها به عنوان نمودهاي بندگي خداوند متعال 
اتیان مي‌شود. و بدین وسیله همه امور و همه حرکات و سکنات به 
«عبادت» حضرت حق تبدیل مي‌گردد. 

گذشته از تعريفهاي فني که براي «انسان کامل» ارائه شده در این بحث 
منظور شخصي است که به مقام منیع «عبودیت» مطلقه‌ي حضرت حق 
واصل شده و در وجود او جز اراده‌ي «حق» فعال نیست و به هیچ وجه 
براي او «انانیت» و «هوي» باقي نمانده است. او «عبد» خداست و بر 
اساس امر و نهي خداوند تمام حرکات و سکنات او تنظیم فف کرد و قلبش 
جز «محبت حق» را برنمي‌تابد. 

حال در زماني که با تبلیغات سنگین دستگاه اموي. «ارزشها» به «ضد 
ارزشها» تبدیل شده و انسانهاي صالح هم از جهت «سياسي» و هم از 
جهت «فرهنگي» مورد 
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شدیدترین تهاجمات قرار داشته و با کار تبليغي گسترده بر صضد خاندان 
پیامبر در خلال سالیان سال, مي‌رفت که الگوي کامل انسانیت مخدوش 
شده و تصویر .ديگری. از. آن در ذهنیت: جاصعه اسلافي ترسیم گردد و 
روحیه‌ها همه از دست رفته یگ و انحرافات به طور کامل گسترش 
یابد. در چنین عصري حضرت علي 5 بن الحسین امام سجاد -علیه السلام- با 
ارائه يك الگوي کامل از ی و «عدالت» و تجسم عيني همه‌ي 
«مکت » بویژه در «بعد اجتماعي» و 0 این نقشه را نقش بر آت 
نمود و وضعیت موجود را تجّت خان قرار داد که دوست و دشمن را به به 
اقرار کشانید و همه دانستند و بسياري اعتراف کردند که: «علي بن 
الحسین ی ۳ «افقه» و «اورع» و «افضل» مردم و صاحب 
حضرت زین العابدین . با عملکرد خود در خلال مدت امامت؛ 
که در جاي جاي آن «خلوص» و «توحید» موج مي‌زد, با زنده کردن 
دوباره‌ي ارزشهاي متعالي مکتب, در واقع خود اوج تجسم عيني تمام مکتب 
گردید و يك نمونه بارز و الگوي کامل زنده براي اقتدا و اهتدا, از خود به 
جاي گذاشت تا علاوه بر راهنمايي‌ها و ارشادها و تربیت‌ها, مردم با برخورد 
با آو, از مشکاة نور درخشان وجود او بهره‌مند شده و از بيراهه‌هاي ضلالت 
و گمراهي به «صراط مستقیم» بندگي و سلوك الي الله هدایت شوند. و 
این يكي از رازهاي مهم لزوم وجود «امام» در بین جوامع بشري است. 
براي بررسي این بعد وجود اقدس حضرت سجاد -علیه‌السلام-, باید يك 
دوره از معارف اجتماعي اسلام را مرور نمود که کار بسیار ارزشمندي 
خواهد بود ولي در این فرصت محدود به بررسي قسمت‌هاي زير 


می تتفم ای کیا داي ان فضانا ان این اماهام. ارت 


شویم. 

1- فضائل اخلاقي و کمالات حضرت در زمينه‌ي اجتماعي 

2- بزرگواريهاي ویژه حضرت سجاد -علیهالسلام. 

3- گره گشايي‌ها و دستگيريهاي حضرت 

4- نگرش حضرت سجاد -علیه‌السلام- در زمینه امور اجتماعي 

5- اهتمام خاص حضرت به مسأله «انفاق» و رسيدگي به فقرا و 
مستمندان 

6- کارهاي اجتماعي بزرگ و با ارزشي که تنها به دست حضرت سجاد 
-علیه السلام- انجام گرفت. 
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7- برخي از سیره‌ها و عملکرد اجتماعي حضرت. 

8- کیفیت برخي از ارتباطات و برخوردهاي اجتماعي حضرت. 

9- امام سجاد -علیه‌السلام- و دعاهاي مستجاب 

0- معجزات و کرامات حضرت سجاد -علیه‌السلام- 

1- حضرت سجاد -علیه‌السلام- از منظر نکته دانان و گوهر شناسان 


فضائل اخلاقي و کمالات حضرت سجاد در زمینه اجتماعي 


اشاره 


از آنجا که امام معصوم -علیه السلام- مظهر اتم کمالات بي‌نهایت ذات 
اقدس ربوبي است, تمامي فضائل و کمالات را واجد بوده و معدن همه 
خی ای ار نها اف مه تیار اه صال ساان هر ارت 
خام 0 از حضوت احام.هادی -علبه‌السام- تنعل شجم اس اشاره 
شده و آیات متعدد قرآن و روایات بیشمار به این موضوع پرداخته است. 

قر کات اخصاعی خر سر اش ان لس سا عصال:ه بالات 
مختلفي برخورد مي‌کنيم. 

در اين قسمت به بیان و بررسي برخي از آنها مي‌پردازيم که عبارتند از: 

1- توحید و توکل حضرت 

2 مراعات «اخلاص» در امور اجتماعي توسط حضرت 

3- امام سجاد -علیه السلام- مجسمه‌ي عدالت 

(0 -4 

۳ حلم و تواضع حضرت 

7- عفو و گذشت حضرت سجاد -علیه‌السلام- در روابط اجتماعي 

وجود مبارك حضرت 

10- نفود کلمه و تأثیر فوق العاده کلام و رفتار حضرت 

1- امام سجاد -علیه‌السلام- و پیشقدم بودن در انجام امور خیر 

سا ات ال یر سا ام سا ها 
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توحید و توکل حضرت سجاد 


در بینش صحیح اسلامي اساس تمام فضائل و کمالات به «توحید» حضرت 
حق بر مي‌گردد و در پرتو آن حاصل مي‌شود. اگر انسان بتواند 
«خداپرست» و «خداباور» باشد. این توان را پیدا خواهد کرد که در همه 
ابعاد وجودي به کمال برسد. غیر خدا را نبیند, به دیگران تکیه نداشته باشد, 
از ديگري چيزي نخواهد. در برابر مصائب و ناملایمات «صبر» پيشه کند. به 
متاع دنیا دل نبندد و . 

حضرت علي بن اس -علیه السلام- که مظهر «توحید» بودند» این 
«ام الفضائل » را در عملکرد اجتماعي خود به منصه ظهور رسانیده و جامعه 
انساني را از عطر جان افزاي آن معطر ساخته بودند. 

گرچه همه‌ي اعمال حضرت برخاسته از «توحید» آن امام عزیز بوده است 
ولي در سا هه یک فسته. که. اور موه ایشان میناد اشاره 
مي‌کنيم که در خلال آن ثمره‌ي این «نوحید» و به دنبالش «توکل» نیز بازگو 
گردیده است: 

به «زهري» گفته شد: زاهدترین مردم در دنیا کیست؟ گفت علي بن 
الحسین -علیه السلام- چرا که در زماني که بین ایشان و «محمد بن حنفیه» 
در مورد صدقات حصرت علي بن ابیطالب -علیه السلام- منازعه‌اي بود, به 
حضرت گفته شد اگر به نزد «ولید بن عبدالملك» بروي حتما تو را از شر 
زبان او نجات خواهد داد و این در حالي بود که میل «ولید» علیه حضرت و 
به سوي «محمد بن حنفیه» بود چرا که بین او و «محمد» رفاقت و دوستي 
بود و این پیشنهاد به حضرت در زماني ارائه شد که آن حضرت و «ولید» 
هر دو در «مکه» بودند. 

حضرت فرمود: واي بر تو !! آیا در حرم خدا از غیر خدا چیز بخواهم؟!! من 
از اینکه دنیا را از خداوند خالق ان بخواهم ابادارم, حال چگونه آن را از 
مخلوقي مثل خودم طلب کنم؟ 

«زهري» مي‌گوید: لاجرم خداوند - عزوجل - هیبت حضرت را در دل «ولید» 
انداخت و به نفع او علیه «محمد بن حنفیه» حکم کرد. [499 ]. 

قضيه‌اي دیگر تحت عنوان «توحید عيني حضرت سجاد -علیه السلام- و 
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تسلیم بودن در مقابل تقدیر الهي» در بعد فردي حضرت بیان گردیده 


است. 


تفا اقلا و اسر اعتاقت تعسو تسا 


يکي از ثمرات درخشان بینش توحيدي حضرت سجاد -علیه‌السلام-ء 
مراعات شدید و مستمر «اخلاص » در همه امور اجتماعي است. 

آري «اخلاص» که به معناي «خالص کردن دل از هر انگیزه و نيتي جز 
اطاعت از اوامر الهي و رسیدن به مقام قرب و لقاء ذات اقدس ربوبي »* 
است. هنگامي براي انسان محقق مي‌گردد که در مرحله‌ي قبل در بعد 
اعتقادات. بینش خود نسبت به «توحید» در «خلقت» و «ربوبیت» و 
«عبادت» را تصحیح کرده باشد و با مبارزه‌ي مستمر با «شرك» و «شك» 
در ابعاد مختلف آن, عملا به وحدانیت مبدا کامل هستي ایمان 0 و این 
«ایمان» در تمام زواياي قلب او نفوذ کرده باشد. 

حضرت سجاد -علیه السلام- الگوي برجسته «اخلاص » در اعمال اجتماعي 
مي‌باشند. بخصوص «اخلاص» حضرت در «انفاق» و «رسيدگي به فقرا و 
مستمندان » تجلي خاصي داشته که حضرت علاوه بر انفاقها و رسيدگي‌هاي 
علني, به صورت يك سيره‌ي مستمره با حالت «ناشناس» براي فقرا و 
نیازمندان غذا و ساير ما یحتاج انها را حمل کرده و به انها تحویل مي‌دادند و 
«صد قه سر »> داشته و هیچ خود را , به كساني که به آنها کمك مي کرده‌اند, 
معرفي نمي‌کردند. 

بررسي این موضوع به صورت مبسوط نجت عنوان «مراعات شدید اخلاص 
توسط حضرت سجاد -علیه‌السلام- در زمینه انفاق» انجام هی کیزن: 


امام سجاد مجسمه‌ي عدالت 


«عدالت» يکي از برترین فضائل و کمالات اخلاقي است که ایند اعتدال 
همه قوا و نیروها در وجود آدمي و دادن حق هر ذي حقي به او مي‌باشد. 
خداوند متعال اصل عدل است که «ان الله لا یظلم مثقال ذرة» [00<] و 
اولیاء او نیز مجسمه‌هاي «عدالت» در همه ابعاد وجود خود مي‌باشند. 

آنچه در «عدل» بیشتر مورد توجه است «عدالت اجتماعي» است که يكي 
از 

۳ 
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ابعاد آن به روابط اجتماعي مربوط شود. 

حضرت سجاد -علیه السلام- در این بخش به صورت ایده‌آل و استثنايي 
«عدالت» را مراعات مي کرده‌اند. 

به عنوان نمونه در زمینه «روابط زناشويي» روایت شده است که حضرت 
در هر ماه کنیزان خود را دعوت مي‌کردند و مي‌فرمودند: «من پیر شده‌ام 
و دیگر براي رفع نیاز ز خانمها, , قدرت ندارم. پس هر کدام از شما که بخواهد 
او را به تزویج ديگري در آورم و يا او را بفروشم و یا آزاد کنم. اگر يكي از 
آنها مي گفت: نه. حضرت مي‌فرمود: خدایا شاهد باش و این را سه بار 
تکراز می کزد + اکر یکی از انها سکوت .هی کرد 9۹ مي‌گفت: از او 
بپرسید چه مي‌خواهد و بر طبق مراد او عمل کنید. نا 5011 ]. 

و پا اينکه وقتي در بین راه «مد بنه >> و «مکه» اصحاب و یاران او خیمه‌اش 
را در جايي تنصب مي‌کنند که محل ۳ از «جن » بوده, حضرت 
با مطلع نمودن آنها از اين تا ۵ دستور مي‌دهد که محل خیمه را عوض 
کنند تا موجب آزاز نت موجودات و ضیق شدن جاي آنها نباشد. [2 5۱0 ] 
مشروح این داستان در قسمت «مراعات حال دیگران توسط امام سجاد 
-علیه السلام-» بیان قف خن 

اینها نمونه‌هايي است از مراعات «عدالت» در روابط اجتماعي که همه 
حاکي از رسوخج ملكه‌ي شریفه «عدالت» در روج اقدس حضرت سجاد 
-علیه السلام- مي‌باشد. 


عزت نفس و اقتدار حضرت سجاد 


يکي از ويژگي‌هاي بسیار مهم شخصیت اجتماعي حضرت زین العابدین 
-علیه السلام- مراقبت از «عزت نفس» و دوري از هر گونه عمل و 
برخوردي بوده که شاثبه «ذلت» در برابر دیگران داشته باشد. 
بر اساس ایه شریفه: «لله العزة و لرسوله و للموّمنین و لکن المنافقین لا 
یعلمون» [503] «عزت» منحصرا از آن خداوند و پیامبرش و مومنین 
مي‌باشد و این «عزت » همه از عزت ذات اقدس ربوبي نشات قی کر 3 که 
«فان العزة لله جمیعا» [04<], از 
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این رو در سرتاسر زندگي اولیاء حق و بندگان صالح و موّمنین. هیچ عملي 
که کمترین شائبه «ذلت» و «دنائت نفس» در ان باشد, دیده نمي‌شود. 
حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- در شعار و گفتار خود مي‌فرمودند: «ما 
يسرني بنصيبي من الذل حمر النعم» [505] يعني: «براي حتي کوچکترین 
ذره‌ي از ذلت, خوشحال نمي‌شوم که شترهاي سرخ (که بهترین سرمایه 
نزد عرب است) را داشته باشم. ِ< 

و «ابوحمزه ثمالي» نیز از ایشان نقل مي‌کند که فرمودند: «ما احب ان لي 
بذل نفسي حمر النعم » [506 ] يعني: «خوشحال نمي‌شوم که در مقابل 
ذلت نفس خودم, براي من شترهاي سرخ مو باشد. » 
و اما از جنبه رفتار و عمل در طول حیات پربرکت آن امام همام در بسياري 
از مراحل؛ چه در هنگام اسارت در چنگال دژخیمان اموي در «کربلا» و 
«کوفه». چه در کاخ «عبیدالله» و چه در سفر «شام » و نزد «یزید» با 1 
هه فش رها و مصاتب وجه در اداهه: ز تدکی خضرت در «مذیته با همه 
فراز و نشيب‌هاي آن, ابدا عمل و کرداري که با «عزت نفس» مخالفتي 
داشته باشد, از حضرت گزارش نشده است. 
در این قسمت تنها به عنوان يك و این قطعه تاريخي را بازگو مي‌کنيم 
که در کاخ «عبیدالله بن زیاد» هنگامي که او از حضرت سوالاتي پرسید و 
حضرت مقتدرانه به او پاسخ دادند و سخنش را در زمینه انتساب قتل 
شهداي کربلا به خداوند با آیه قرآن در دهانش شکستند, او دستور قتل 
حضرت را صادر کرد که با فداکاري عمه‌ي بزرگوارشان «عبیدالله » از این 
دستور منصرف شد. بعد حضرت سجاد -علیه‌السلام- به او فرمودند: 
«ابالقتل تهددني یابن‌زیاد؟ ! اما علمت ان القتل لنا عادة و کرامتنا الشهادة » 
071 | شعنی* «اق فد ند دیاد؛ ایا فا به فتل تمذید می‌کنی ۱ محر تفی‌دانف 
کشته شدن در راه خداء عادت ما ۵ شهادت کرافت ها مي‌باشد.» مشروح 
این جریان در قسمت «امام سجاد -علیه‌السلام- در مجلس عبیدالله بن 


زیاد» نقل گردیده است. 
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صبر بي‌پایان حضرت سجاد 


يکي از ملکات برجسته اخلاقي که از ارزش فوق العاده‌اي برخوردار 
مي‌باشد «صبر» و «تحمل» است. «صبر» که در زمينه‌ي «فشار عوامل 
مختلفي که به حِ شدن انسان از حالت معمولي او را مجبور مي‌کنند». 
مطرح است. اقسامي دارد مانند: «صبر در مقابل مصیبت». «هصبر در 
مقابل معصیت» و «صبر در مقابل هواهاي نفساني» و در مراتب عالي‌تر 
«صبر در مدارج طاعت الهي» که در نهایت به بالاترین کمالات براي انسان 
منتهي مي‌گردد که «و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا وکانوا بایاتنا 
بوقنون» [508]. 

يعني: «چون صبر ورزیدند از بین آنان بعضي را اماماني قرار دادیم که به 
امر ما هدابت مي کنند, آري آنان به آیات ما یقین داشتند. حضرت امام 
زین العابدین علیه السلام تجسم کامل مکتب «صبر »> مي‌باشند. 

نمونه‌ي بارز این «صبر» در جریان «نهضت عاشورا» به نمایش گذاشته 
شد. با نوجه به مصائب انبوهي که به حضرت در این جریان وارد ند که 
هر کدام از انها کوه را اب مي‌کند. و تحمل حضرت در تمام این موارد. 
مي‌توان به میزان «صبر» حضرت واقف شد. 

به بعضي از این مصائب, چه مصائب ناشي از کشته شدن پدر و برادران و 
یاران و چه مصائب ناشي از فشار و ایذاء و ددمنشي دژخیمان اموي به 
خود آن حصر ۳ و به سایر اسراء کربلاء , در بررسي «مقطع پس از شهادت 
پدر تا هنگام ورود به مدینه» اشاره گردید. 

«صبر در طاعت و بندگي» حضرت نیز با مطالعه و بررسي عبادات حضرت 
از نمازها و سجده‌ها و حح‌ها و ذکرها و ... روشن مي‌گردد که در بخش 
«عبادات حضرت »* گذشت. 

اما سایر اقسام «صبر» در زندگي حضرت سجاد - علیه‌السلام -: 

1- «واقدي» نقل مي کند که «هشام بن اسماعیل مخزومي » (که او را 
غید الملت. مروان در سال 84 والی جمیدیته» کرد و تا شال 97 بر اتجا والی 


بود) 
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حضرت علي , و 
صورت مستمر اذیت مي کرد. که از طرف «ولید» عزل شد, 


«ولید» والي جدید «مدینه »> را 0 داد که او را در مقابل مردم نگه 
دارد تا به هر کس ازار رسانیده, جبران شود و هر کس در زمان 
فرمانروايي او مورد ظلم قرار گرفته و يا حقي از او ضایع شده. حق خود 
را از او مطالبه کند. در این حال «هشام» مي‌گوید: «من جز از علي بن 


الحسین علیه‌السلام نمي‌ترسیدم.» 

در همین حال که او در کنار خانه مروان ایستاده بود. حضرت بر او عبور 
کردند, و به محض رسیدن به او ایشان بر او سلام کردند!! و قبلا به خواص 
خود امر کرده بودند که هیچ کدام از انها مطلقا و لو به يك کلمه متعرض او 

نشوند. 

0 که حضرت عبور کردند هشام فریاد زد: «الله اعلم حیث یجعل 
رسالته» [509] يعني: «خداوند داناتر است که رسالت خود را کجا قرار 
دهد.» [۱10 ], 

«ابن فیاض » در همین مورد افزوده است که حضرت به «هشام» فرمودند: 
«نگاه کن و بررسي نما اگر در زمینه اموالي که ممکن است از تو گرفته 
تتتود کضنود بیدا کرده‌ايه ما. آنفدن تفت دارم کنو را کماقد کنیمر ه از 
جانب ما شا كساني که ما را اطاعت مي‌کنند خیالت راحت باشد. ۳ 
ِِِ 

2- «ابراهیم بن سعد»: حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام بانگ و فریاد 
بلندي را از داخل منزلشان شنیدند و این در حالي بود که نزد ایشان 
گروهي حضور داشتند. حضرت بلند شده و به سرعت به داخل منزل رفتند 
و سیس به مجلس خود بر گشتند. به حضرت گفته شد؛ «آپا حادثه‌اي پیش 
امد که منجر به این سر و صدا و شیون و زاري شد؟» حضرت پاسخ دادند: 
«بلي». 

بعد اصحاب ایشان را تسلیت گفتند و همه از صبر آن بزرگوار متعجب 
گردیدند. 

حضرت فرمودند: «اما اهل البیت خداوند - عزوجل - را در آنچه دوست 
مي‌داريم اطاعت مي کنیم و بر آنچه نمي بسندیم سپاسگزاریم ۳ [2 ۱1 ]. 

3 - در روایت ديگري آمده است که از حضرت فرزندي درگذشت و ابدا از 
انشان. جزع: و. فرعن. دید تشه وفنی: ان غلت. ان پرستدنده -فر مود ند 
«امري بود که 
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اتتظاروس زا می کنمیديم وسجون. وافم شد ان .را تاخستود دا ی 
131 

مقداري 01 به 1 هدیه #7 اما او که از این عمل حضرت 
بي‌اطلاع بود, در همین هنگام مرب مي گفت: «علي بن الحسین 
علیه السلام به من کاري نداشته و با من «صله رحم > به جاأ تصی‌آهز ۱5 
خداوند از جانب من هیچ خيري به او نرساند !!» حضرت نیز اين سخنان را 
فف‌استیدند.- 6 تخمل .تمه دح و بر آن «ضین) مت روت هر ی خودسان را به 
او معرفي نمي‌کردند. 


چونکه حضرت وفات یافتند آن رفت و آمدها و هدیه‌ها قطع شد و در آن 
حال فهمید که خود حضرت بودند که به سراغ او مي‌امدند و به او کمك 
مي‌نمودند و لذا بر سر قبر حضرت آمد و شروع به گریستن کرد.» [14 3 ]. 
اين روایت شریف علاوه بر «اخلاص» حضرت بر «هبر بيپایان» ان 
بزرگوار نیز دلالت دارد که حرف ناروا و نابحق پسرعموي خود و حتي 
نفرین او را مي‌شنیدند و هیچ عکس العمل نشان نمي‌دادند و «صبر» 
مي‌کردند و اجر عمل خود را ضایع نمي‌ساختند. 

5- حضرت در خلال دو کلامي که از ایشان نقل شده بینش خود را در مورد 
صبر چنین بیان فرموده‌اند: 

الف: «هیچ جرعه خشمي را نیاشامیدم که نزد من محبوبتر باشد از جرعه 
خشمي که به دنبال آن «صبر» باشد و دوست ندارم به جاي ان,. شتران 
سرخ موي (گرانقدرترین مال نزد عرب) داشته باشم.» [515 ]. 

ب: «هیچ جرعه‌اي نیاشامیدم که نزد من محبوبتر باشد از جرعه‌ي خشمي 
که صاحب و مسیب ان را مجازات نکنم.» [316]. 


حلم و تواضع حضرت سجاد 
«واضع» و «فروتني» دو صفت برجسته انساني است که در مقابل «تکبر» 


و 

[صفحه 358 ] 

«استکبار» که اساس همه گناهان و رذائل است. قرار دارد. «تواضع» از 

مبارزه با نفس و انانیت تشات مق بر 3 و تمره‌ي به بار نثنستن «توحید » 

در وجود آدمي است. 

تواضع امام زین العابدین علیه السلام يکي از فضائل برجسی وجود اقدس 

آن حضرت بوده است که در ابعاد مختلف «روابط اجتماعي» آن امام همام 

خود را نشان داده است. «رابطه با مادر». «رابطه با زیر دستان». «رابطه 

با بردگان» و حتي «رابطه با دشمنان و بدخواهان». 

در این قسمت يك خاطره از «تواضع» حضرت که حاكي از «حلم» آن امام 

نیز هست بیان مي‌گردد: 

بعضي از دشمنان حضرت سجاد علیه‌السلام آن بزرگوار را ناسزا گفت. 

غلامهاي حضرت قصد کردند به او متعرض شده و او را تنبیه کنند. حضرت 

فرمود: «او را رها کنید چرا که آنچه از امر ما مخفي شده است بیشتر 

است از آنچه آنان مي‌گویند !!» سیس رو به آن مرد کرده و فرمودند: «اي 

مرد آیا نيازي داري؟» آن مرد خجالت 

خضرت پر اه کود: زا.۱ اد مسر تاد ای شوه آوسعطا 
1 

آن مرد در حالي منصرف شد که با صداي بلند فریاد مي‌زد: «شهادت 

مي‌دهم تو فرزند رسول خدا هستي.» [7 31 ]. 

جمله: «انچه از عملکرد و باطن ما مخفي شده بیشتر است.» دلالت 

واقعي بر «تواضع» حضرت و «فروتني» آن بزرگوار دارد. و برجورد 

گریمانه ایشان با آن شخص, دال بر «عفو» و «گذشت» و «بزرگواري» 


عفو و گذشت حضرت سجاد در روابط اجتماعي 


قرآن مجید در يكي از توصیفات خود از «متقین» مي‌فرماید: «الذین 
ینفقون في السراء والضراء و الکاظمین الفیظ و العافین عن الناس و الله 
یحب المحسنین » [18< ]. 

نت۶ .نان کسناتی: هسشند که در فراخی هیفاق هن کتند ۵ خیم 
خود را فرومي‌برند و از مردم درمي‌گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست 
دارد.» 

]399 ۳ 

آیه در عملکرد وم 
زندگي خود پیدا کرده‌اند. 

اينك راجع به بخش «عفو و گذشت» در روابط شخصي با افراد مختلف 
جامعه, به نمونه‌هايي از تخلق برجسته‌ي حضرت سجاد علیه‌السلام به این 
لازم به ذکر است نمونه‌هاي ديگري نیز در قسمت «هصبر بي‌پایان حضرت» 
و «حلم و تواضع» ایشان ذکر گردیده است. 

اهل بیت ایشان. حضرت را ملاقات کرده و شروع به بد و بیراه و ناسز| 
گفتن به حضرت کرد. (و در روايتي آمده که این واقعه در مسجد پیامبر - 

صلي الله علیه و آله و سلم - بوده است.) ولي حضرت سجاد علیه‌السلام 
ابدا با او سخن نگفتند. پس چونکه او منصرف شد و رفت. حضرت به 
کسانی. که.در مخضظرشن نشسته. جودند فرمود* قفا آنخه. زا این مرد. گفت 
شنید ید و من دوست دارم با من به سوي اه تنانند تا انح را که من به او 
جواپ مي‌دهم نیز بشنوید. 

انها گفتند: «در خدمت شما هستیم» و ما دوست داشتیم که حضرت به او 
چنان و چنان بگویند. ‏ 

حضرت کفش خود را گرفته و پوشیدند و به راه افتادند و زیر لب زمزمه 
مي‌کردند: «و الکاظمین الفیظ و العافین عن الناس و الله یحب 
المحسنین » [19 5 ] در این حال ما هفکی: متوجه شدیم حضرت به او هی 
چیز نخواهد گفت. به هر حال حضرت خارج شدند تا به منزل او رسیدند و 
او را صدا زدند و فرمودند به او بگوئید: علي بن الحسین است. 

آن مرد. در حالي از منزل آمد که منتظر حادثه بدي بود و شك نداشت که 
حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام براي پاسخگويي شبیه به آنچه او 
انجام داده بود امده‌اند. 


در این حال حضرت به او فرمودند: «اي برادر من تو چند لحظه قبل رو 
[صفحه 360] ۲ ۱ 

در روي من ايستادي و گفتي آنچه را که گفتي, حال اگر آنچه را تو گفتي در 
من هست, پس من نسبت به آن از خداوند استغفار و طلب بخشش 
مي‌کنم اگر آنچه که گفتي در من نیست پس خداوند تو را بیامرزد. ند 

اینجا موی ان و بوسید و گفت: «یه, آنچه که 
من گفتم در شما وجود ندارد و من به آن ۰ » [320 ]. ۱ 

2- سفیان مي‌گوید: ِِِ نزد حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام امد و 
گفت: فلان آقا از نز شما بدگويي کرده و شما ۳ اذیت نموده است. حضرت 
فرمود: «بیا با هم به نزد او برویم.» 

ان مرد فکر مي‌کرد که حضرت بزودي از خود دفاع خواهد کرد. چونکه به 
نزد او رسیدند حضرت فرمود: «اي فلاني ! اگر آنچه نو نز مو ردص کفقوت 
«حق »> است, خداوند مرا بیامرزد و اگر «باطل » است خداوند تو را 
بیامرزد.» [521 ]. 

از این دو روایت علاوه بر استفاده «کظم غیظ» حضرت و «گذشت» از 
اسائه ادب دیگران به ایشان و «حسن خلق » آن بژر کوارن: این نکته نیز به 
دست قف ی که با همراه آوردن افرادي که شاهد بي‌ادبي به آن 
امام معصوم بودند, عملا «کرامت نفس» خود و تخلق به فضائل بلند 
اخلاقي را , وا سا مها ابا سر رت هم مس تعصرت فد 


کنند. 

3- «و لقد انتهي ذات یوم الي قوم یغتابونه فوقف علیهم فقال لهم: ان 
کنتم صادقین فغفر الله لي, و آن کنتم کاذبین فغفر الله لکم» ۱221 ]. 

روزي حضرت به گروهي برخورد کرد که از او بدگويي نموده «غیبت» او را 
مي کردند. حضرت در مقابلشان ایستاد و به آنها فرمود: «اگر راستگو 
هستید خداوند ِِ بیامرزد و اگر دروغ مي‌گوئيد, خداوند شما را بیامرزد. < 

4 حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام کنيزي داشتند که آب روي دست 
شوت مری نا اسان براي نماز وضو بگيرند. 

يك با ر هنگامي که روي دست حضرت آت مي‌ریخت: ظرف آب از دست او 
روي صورت حضرت افتاده و آن را مجروح کرد حضرت سرشان را به 

سوي او 

[صفحه 361 ] 

بلند کردند و به او نگریستند, در اين حال او گفت: «خداوند عزوجل 
مي‌فرماید: و الکاظمین الغیظ» حضرت به او فر مودند: «غیظ و خشم 
خودم را فروخوردم. او گفت: «و العافین عن الناس» حضرت به او 
فرمودند: «خداوند تو را عفو کند.» او گفت: د«و الله یحب المحسنین » 
حضرت فرمودند: «برو که آزاد هستي !!» [523 ]. 


از این داستان هم بزرگواري ۳ و هم تربیت اسلامي این کنیز و 
آشنايي او با آیات قراني و فرهنگ اسلامي قابل استفاده است. 

5- عده‌اي نزد حضرت ميهماني دعوت بودند. يكي از خادمین حضرت در 
آوردن گوشت برياني که در تنور بود عجله کرد, پس با سرعت آن را به 
دست گرفته ی ی دی بر ات ی 1 
زمین افتاد و به سر يكي از فرزندان حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام 
که در زير پله استراحت مي‌کرد اصابت نموده و باعث شد او کشته شود. 
در این حال آن غلام بشدت احساس تحیر نموده و مضطرب شده بود که 
ناگاه حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام به او فرمودند: «تو آزاد هستي !۱ 
چرا که تو تعمدي در این کار نداشتي.» و بعد مشغول تجهیز (غسل و کفن) 
پسر شده و او را دفن نمودند. [324]. 

از این دو قضیه نیز به دست نت ابا حضرت سجاد -علیه السلام- چگونه در 
مورد خطاهاي غیر عمدي خادمین خود, آنها را «عفو» مي‌نمودند. در حالي 
که در چنین مواردي نوعا افراد عکس العمل بسیار خشن از خود نشان 
مي‌دهند و علاوه بر ان با کرامتي بي‌مثال, انها را در راه خداوند ازاد کردند 
تا بسرعت اثر ناراحتي شدید روحي انان را تسکین داده و خوشحالشان 
نمایند. 

60- فردي به حضرت ناسز| گفت. به او فرمودند: «اي جوان در مقابل ما؛ 
در سفر به سوي آخرت: گردنه‌هاي بسیار سختي است. پس اگر از آن 
عبور کردم هب باکي نسبت به آنچه تومی هی ندارم و اگر در آنجا متحیر 
بمانم پس من از آنچه تو مي‌گويي بدتر خواهم بود.» [525]. 

هرد دیکری جر رود | ناسزا گفت و به ایشان اهانت کرد ولي حضرت 
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سکوت کردند و هیچ جواب ندادند. به حضرت گفت: «منظورم شما بودید.» 
حضرت - -علیه‌السلام - جواب دادند: «و من از تو چشم مي‌پوشم» (فقال: 
اياك. اعني, فقال -علیه‌السلام-: و عنك اغضي). [۵26 ]. 

اري حضرت سجاد -علیه‌السلام- با چنین برخوردهاي کريمانه‌اي علاوه بر 
گذشت نه تنها «حقد» و «پستي» و «رذلت» خطاکار را تحريك نمي‌کردند 
بلکه او را متوجه آخرت نموده و باعث تنبه او مي‌شدند. 


«ایثار» که در لفغت به معناي از «خود گذشتگي» و «نرجیح» و «برتري» 
آمده است., در اخلاق اسلامي به معناي «گذشت از خود به نفع دیکران و 
ترجیح آنان بر خود در آنچه خود بدان نیا زمندیم » مي‌باشد. چنانچه از مال 
خورٍ به فیحران بدهیم و را خود هم نگه داریم, این «انفاق» به حساب 
بت یک ولي «ایثار» این است که مال خود را به ديگري ببخشیم و در حالي 
که خود بدان بشدت نیاز داریم, هیچ براي خود باقي نگذاریم. 

قران در اين زمینه مي‌فرماید: «و یوّثرون علي انفسهم و لو کان بهم 
حصاضته وم یوق .شخ تشه فاوانك هم المملحون 6 ۱5271 

يعني: «هر چند در خودشان احتباجي مبرم باشد: آنها زا (مستمتدان) بهة 
خودشان مقدم مي‌دارند. و هر کس که از خست نفس خود مصون مان 
ایشانند که رستگارند.» 

و باید توجه داشت دامنه‌ي «ایثار» بسیار گسترده بوده و موجچب کمالات 
بلندي براي انسان مي‌باشد. 

حضرت زین العابدین -علیه السلام- علاوه بر انجام انفاقهاي گسترده و 
بیشمار که در قسمت «اهتمام خاص حضرت به مساله انفاق » به صورت 
مفصل بررسي قی کرد در زندگي خود اهل «ایثار» نیز بوده‌اند. 

در این قسمت به يك خاطره در زمینه «ایثار» بي‌نظیر حضرت توجه نمائید: 
[صفحه 363 ] 

امام صادق -علیه السلام- مي‌فررمایند: «عادت جر ۳ علي بن الحسین 
-علیه السلام- این بود که در روزي که روزه مي‌گرفتند, امر ۳۳۹ تا 
گوسفندي آورده و آن را ذبح کنند. سپس اعضاي آن را قطعه قطعه نموده 
و طبخ کنند و هنگامي که شب فراميرسید حضرت خود سخت مشغول به 
دیگها مي‌شد و خود بوي خورشت و غذا را استشمام مي‌کرد و این در حالي 
بود که حضرت هنوز روزه‌دار بود. بعد مي‌فرمود سيني‌هاي چوبي بزرگ را 
بیاورید و دستور مي‌داد براي خانواده فلاني ظرف کنید, براي خانواده فلاني 
ظرف کنید, تا به آخرین دیگ مي‌رسید و بعد هم براي خود حضرت مقداري 
نان و خرما اه رن و همین طعام ایشان بود. » [8 ۱2 ]. 


خيردهي وجود مبارك حضرت سجاد 


«خيردهي » ایشان در همه زمینه‌هاست. به عنوان نمونه حدیث زیر بسیار 
یکت از فرزندان تی.بی, زر کواز و مکرمه «فاطته ییا ای 
«مادرم مرتب به من امر مي‌کرد که نزد دايي‌ام. حضرت علي بن الحسین 
-علیه السلام-. حاضر شوم. پس هرگز در محضر او ننشستم اينکه با 
خيري که از او استفاده برده بودم بلند شدم. این خیر يا «خشیت» و 
«خوفي » از خداوند متعال بود که به خاطر آنچه از «خشیت» او از خداوند 
مي‌ديدم, در دلم به وجود مي‌آمد و | «علمي» بود که از او استفاده 
مي‌بردم, »> [9 ۱2 ]. 

آري عمل و حالات روحي و بیانات حضرت سجاد -علیه السلام- سرتاسر 
براي جامعه اسلامي «خیر» بوده و حضرت منبع جوشان «خیر» براي مردم 


و مسلمین بوده‌اند. 


تقد کاسهو عاکیر قوق العاوه کلام مر قفا سرت چاه 
يكي از ويژگي‌هاي بارز اولیاء حق, بهره‌مندي آنان از «نفوذ کلمه» و تاثیر 


در 
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دیگران است و این ننيجه‌ي باور عمیق خود آنان از آنچه قی گویند و عمل 
به دانسته‌هایشان مي‌باشد که این دو, موجب «نفوذ در دلها» و «تآثیر 
کلام» و سخن در دیگران مي‌شود. آري سخن که از دل برخیزد, لاجرم بر 
دل نشیند. 

حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- اين کمال را به بهترین وجه برخوردار 
ایشان بشدت متاثر مي‌شدند که این خود بهترین نوع تبلیغ «معروف» و 
«خیر» در جامعه است و هم کلامشان در دلهاي نفوذ مي‌کرد و دیگران را 
آنچنان تحت تأثیر قرار مي‌داد که شروع , به گریستن مي‌کردند. يك نمونه از 
این موضوع را مرور مي 

«زهري » مي‌گوید: ۱ ی بن الحسین -علیه السلام- بر «عبدالملك 
۱ را 
عظیم و مهم شمرد, شروع به تعریف و تمجید رت ره 0 
جوابش از فضائل رسول الله - صلي الله علیه و اله و سلم - و کلما 
ایشان بیان کردند و بعد فرمودند هر چه کنم نمي‌توانم ذره‌اي رم 
الهي را بجأ آورم و اگر حقوق خانواده و جامعه نبود, دائم مشغول نظاره به 
آسمان و توجه به حق مي‌شدم ۳ خداوند جانم را قبض کند و سیس 
گریست. در این حال «عبدالملك» نیز شروع به گریه کرد و گفت: 2 
فرق است بین بنده‌اي که آخرت را میا دم ترا آن تلاش. می کتد .و بین 
كسي که در طلب دنیاست و از آخرت بي ‌بهره است. ی 
نموده و شروع کرده به سوّال از نيازهاي ایشان و آنچه مقصود دارند و بعد 
شفاعت ایشان را در همه مواردي که نظر داشتند. قبول کرد و مال انبوهي 
به حضرت صله داد. » [30 ]. 

مشروح این حدیث در قسمت «گزارش «زهري» از ورود حضرت سجاد 
-علیه السلام- بر «عبدالملك» و تکریم و اعزاز حضرت توسط او» بیان 
گردیده است. 

«ابو حمزه ثمالي» نیز نقل مي‌کند که: «حضرت علي بن الحسین 
-علیه السلام- چنان بود که هر گاه تکلم مي‌فرمود در «زهد» و «موعظه», 
به گریه در و و هر 


[صفحه 365 ] 


امام سجاد و پیشقدم بودن در انجام امور خیر 


حضرت زین العابدین -علیه السلام- نسبدت به امور اجتماعي بویژه آنچه 
مربوط به «رفاه جامعه اسلامي» است, بي‌توجه و , بي‌تفاوت نبوده‌آند. و 
هیمشه در انجام امور خیر در این زمینه پیشقدم شده و کارهايي که چه 
بسا بسياري از کنار آن با بي‌توجهي عبور مي‌کنند, آن را خود شخصا انجام 
مي‌داده‌اند. 

به عنوان مثال اگر در وسط راه و جاده که محل عبور مردم است سنگي 
افتاده باشد که احتمال برخورد آن با پاي مردم مي‌رود, کم كسي است که 
خاضر باشد از وسیله نقلیه خود بياده شده و آن زا از آن محل بردارد و دز 
کناري بگذارد و بعد راه خود را ادامه دهد. 

مورد چه برخوردي داشته‌اند: 

امام صادق -علیه السلام- نقل مي کنند که: «عادت حضرت علي بن الحسین 
-علیه السلام- این بود که هرگاه در حال مرور به کلوخي (سنگي) در وسط 
راه برخورد مي‌کردند. از مرکب خود پیاده مي‌شدند و آن را به دست خود 
از جاده کنار زده و بعد به مسیرشان ادامه مي‌دادند.» [532 ]. 


مراعات حال ذیگران توسط امام سجاد 


جناب «جابر جعفي» از حضرت ابي‌جعفر باقر -علیه السلام- نقل مي‌کند که 
فرمودند: «حضرت ابومحمد علي بن الحسین -علیه‌السلام- به قصد «مکه» 
با جماعتي از موالیان و سایر مردم از شهر خارج شدند. چونکه به 
«عسفان» (محلي در بین «مکه» و «مدینه») رسیدند خدمتکاران حضرت. 
خآ ی اد نت ره حضرت علي بن 
الحسین -علیه السلام- به آن موضع نزديك شده و به آنان فرمودند: «چگونه 
خیمه را در اين محل سرپا نمودید؟ 
[صفحه 366 ] 
اینجا موضعي است که گروهي از جنیان که از شیعیان و اولیاء ما مي‌باشند 
ی آن سکونت دارند و این کار باعث ضرر آنان شده و برایشان ضیق و 
تنگي ایجاد مي‌کند. » 
آنان. گفتند: «ما این مظلب: را تمی‌دانستیم:» فضد. کردند که. خیمه. ,را 
برچینند. 
در اين حال هاتفي که صداي او شنیده شد ولي خودش دیده نمي‌شد. صدا 
ار اس ول که فا ار ای اس کم ها اسرا تا 
تو تحمل مي‌کنيم. و این «لطف » را هم به نو هدیه نمودیم» و دوست داریم 
که از آن تناول نوده و با این کا ر ما را شادمان سازي.» 
در همین موقع در جانبي از خیمه «طبق» بزرگي دیده شد که با آن 
پي بوده و دور آنها «انگور» و «انار» و «موز» و ميوه‌هاي زيادي بود. 
حضرت ابومحمد امام سجاد -علیه السلام- همه كساني را که با او بودند 
دعوت نمودند و خود از ان میوه‌ها میل فرموده و انان نیز از ان تناول 
کردند.» [333 ]. 
با توجه به این داستان به دست قب اب حضرت سجاد -علیه السلام- حني 
حال «جنیان» را مراعات کرده. حاضر نبودند با نصب خیمه خود موجب 
ضرر و تنگي آنها را فراهم آوردند. 


بزرگواريهاي ویژه حضرت سجاد 


خداوند متعال به پیامبرش در قرآن مجید مي‌فرماید: «و انك لعلي خلق 
عظیم» [534 ] يعني 6 «هر آینه تو داراي اخلاق والا و بزرگي هستي.» 

ام ای ی خست سا اه ی الما مه هسام یو 
فرزندان او که جانشینان بر حقش مي‌باشند, نیز بروز بافته و هر کدام 
نمودار صد ها فضیات و کرامت خاص و استثنايي بوده‌اند. 

حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- بالخصوص با توجه به شرایط زندگي و 
مشي و سلوکشان در جامعه تابلوي زرین و پرافتخاري از كرامتهاي 
استثنايي و «بزرگواريهاي ویژه» ترسیم نموده‌اند. 

[صفحه 367 ] 

بخشي از این بزرگواریها در خلال بررسي بعضي از فضائل و کرامتهاي 
حضرت و به طور كلي در خلال بررسي ابعاد مختلف ژاند گرم حضرت مورد 
اشاره قرار گرفت. از قبیل عدم تعرض به «هشام بن اسماعیل » والي 
«مدینه » با آن همه ایذاء ها اس رت و از ان تسه سلام کردن بر 
او و پیشنهاد بخشیدن مال و اموال به او تا بدهي خود را پرداخت کند که در 
«صبر بي‌پایان 0 روایت آن "۳ شده است. 

همچنین برخورد بزر گوارانه و کریمانه حضرت با کنيزاني که موجب افتادن 
ظرف آب روي صورت حضرت و مجروح شدن آن و پا افتادن سيخهاي 
کباب روي صورت فرزند حضرت که به مرگ او منجر شد, که در قسمت 
«عفو و گذشت حضرت» داستان آن بیان کردید. آري حضرت این افراد را 
در راه خدا آزاد نمود. 

برخي دیگر از اين گونه بزرگواريهاي منحصر به فرد در «رابطه حضرت با 
بردگان » خود بیان خواهد شد. 

اينك به نمونه‌هاي ديگري از کرامتها و بزرگواريهاي ويژه‌ي حضرت 
مي‌پردازيم 

آهامام صادق یه مان می راو لسن آلعسسین دصاهات اد 
علیه - بر گروهي از جذامي‌ها عبور کردند در خالی که بر الاغ خود سوار 
بودند. آن آقایان جذامي مشغول صرف صبحانه بودند. و حضرت را به غذا 
دعوت کردند. حضرت فرمود: «اما من اگر روزه‌دار نبودم حتما این کار را 
مي‌کردم.» بعد چونکه به منزل رسیدند دستور دادند طعامي طبخ نمایند. 
دستور حضرت عمل شد و همچنین امر کرد بسیار دقت کنند و در تهیه غذا 
سخت بگیرند (يعني بسیار مراقب باشند که غذاي خوبي تهیه شود), سپس 
حضرت تمامي آن جذامي‌ها را دعوت فر مود و آنها آمدند با حضرت غذا 
(نهار یا شام) خوردند و او نیز با آنها غذا تناول فرمود.» [535], 


در روایت ديگري در همین زمینه آمده است که حضرت وقتي از کنار آنها 
گذشت فر مود: «خداوند متکبرین را دوست نمي‌دارد. > و لذ| برگشت و 
فرمود: : «من روزه دارم.» و بعد آنها را به منزل دعوت کرد و بعد از اطعام 
انان, مقداري پول و غذا 


[صفحه 368 ] 
نیز به انها اعطاء کرد.» [536 ]. 
2 امام صادق علیه‌السلام- فرمودند: «حضرت علي بن الحسین 


-علیه السلام- سفر نمي کردند مگر با رفقايي که حضرت را اه و 
با ایشان شرط مي کرد که در آنچه آنان بدان نیاز دارند. حضرت خادم آنان 
باشد. يك بار که حضرت با گروهي مسافرت مي‌کرد مردي ایشان را دید و 
شناخت و به آنان گفت: «آیا مي‌دانید این شخص کیست؟» گفتند: «نه», 
گفت: این علي بن الحسین -علیه السلام- است !!». 

در این حال آنان به سوي حضرت هجوم آوودان و دست و پاي ایشان را 
بو سه باران کرده و گفتند؛ «یابن رسول الله مي‌خواستید ما , به: آتنش جهنم 
درغلتیم ؟ اگر ناخواسته و از سر غفلت دست و پا پاي ما نسبت به شما 
خطایی ضی کر آبا ها زا ۳ نمي‌شدیم؟ راستي چه امري شما 
را بر این شیوه وا مي‌داشت؟» 

حضرت فرمود: «يكت بار من با گروهي مسافرت مي‌کردم که آنان من را 
مي‌شناختند. از این رو به خاطر رسول الله - صلي الله علیه و آله و سلم - 

برخوردي با من کردند و چيزي به من دادند که. افتتحقاق. آن .را :نداشتم: 
پس من مي‌ترسم که شما نیز مانند ان را به من اعطاء کرده و همان 
برخورد را با من بنمائید. از اين رو کتمان امر خودم نزد من محبوبتر 
گردید.» [37< ]. ۱ 

در حدیث ديگري در همین ارتباط آمده است که به حضرت گفته شد: «چرا 
هر گاه سفر مي‌کنید اسم خودتان را از سایر رفقا کتمان مي‌کنید؟» جواب 
فرمودند: «کراهت دارم که به خاطر رسول الله - صلي الله علیه و اله و 
سلم - چيزي را بگیریم و دریافت کنم که مثل آن را اعطاء نمي‌کنم.» 

و حضرت فرمودند: «به خاطر قرابت و نزديکي‌ام با رسول خدا - صلي الله 
علیه و آله و سلم - هرگز من به چيزي متمتع نشده و استفاده‌اي نبردم.» 
[338 ]. 

3- «به حضرت گفته شد شما نیکوکارترین مردم هسید ولي با مادرتان سر 
يك سيني و ظرف غذاء غذا نمي‌خورید در حالي که ایشان این را ارزو 
دارند. حضرت فرمود: «من کراهت دارم که دستم را به سوي چيزي که 
قبلا چشم مادرم به 

[صفحه 369 ] 

آن سبقت گرفت. دراز کنم و در نتیجه عاق شوم.» 


حضرت بعد از اين طبقي را روي غذا گذاشته و دستش را زیر طبق وارد 
مي‌کرد و غذا مي‌خورد.» [339 ]. 

از این روایت شریف به دست مي‌آید که حضرت چگونه بزرگوارانه حرمت 
و حق مادر خود را (که البته يكي از دايه‌هاي حضرت بوده است) مراعات 
مي کرده‌اند. 

4 عمر بن علي بن ابي‌طالب -علیه‌السلام- نزد «عبدالملك مروان» در 
زمینه صدقات (موقوفات) پیامبر - صلي الله علیه و اله و سلم - و 
امیرالموّمنین -علیه‌السلام- از حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- 
شکایت نمود و گفت: «اي امیرالممنین من پسر صدقه دهنده (واقف) 
پس من به انها از او اولي مي‌باشم.» 

«عبدالملك » به این شعر از «ابن ابي الحقیق» متمثل شد: 

لا تجعل الباطل حقا و لا 
تلط دون الحق بالباطل 

يعني: «باطل را حق قرار مده و ملازم باطل مباش وقتي که حق ظهور 
مي‌کند. » 

(و یا اینکه باطل را فوق حق قرار مده). 

بعد «عبدالملك» گفت: «اي علي بن الحسین بلند شو که من تو را متولي 
این اموال قرار دادم.» 
خونکة آن و از نزده «غجدالملت»خارع شدنن. عم ر» ان .ها را تصرف 
کرد و حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- را اذیت نمود, ولي حضرت 
ابدا هیچ عکس ‌العملي نشان ندادند. 

مدتي کد بت روزي محمد بن ن عمر (پسر عمر بن علي بن ابي‌طالب 
-علیه السلام-) به حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- با شده به 
ایشان سلام کرد و بر روي دست و پاي ایشان افتاد و شروع کرد به 
بو سیدن حضرت. در این حال حضرت فررمودند: «پیسرعمو اینکه پدرت با 
من قطع رابطه کرده و رحم مرا قطع نمود مرا مانع نمي‌شود که با تو 
«صله رحم» کنم. بنابراین دخترم «خدیجه» را به عقد ازدواج تو در 
آوردم !!» [540 ]. 
[صفحه 30 ]۱ 

ایا در تاریخ نظیر این گونه بزرگواریها براي غیر از خاندان وحي و رسالت 
ثدت شده است؟ صلوات و رحمت خداوند بر نو اي علي , بن الحسین؛ اي 
ِِِِ فضیات و بزرگواري. 

- امام صادق علیه‌السلام نقل فرموده‌اند که: «چون مرگ «محمد بن 
فرا رسید, «بني هاشم» بر او داخل شدند. او به آنان گفت: «شما 
قرابت و نزديکي مرا به خود بان مي‌دانيد. اينك فرضي دارم که دوست 


مي‌دارم شما آن را براي من ضمانت کنید.» بلافاضله حضرت علي بن 
الحسین علیه‌السلام فرمودند: «سوگند به خدا, آگاه باشید من ثلت قرض 
نو را پذیرفتم. » و سیس او و دیگران همه ساکت شدند. 

بعد از چند لحظه حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام فرمودند: «تمام دین 
و قرض تو را قبول کردم !» و این چنین ادامه دادند که: «در دفعه اول 
چيزي مانع من نشد که تمام قرض او را تقبل کنم مگر کراهت از این 
موضوع که شما بگوئید: «او بر ما سبقت گرفت (و به ما اجازه نداد)». 
[341 ]. 

6- و بالاخره بزرگواري ویژه و بي‌نظیر ديگري که حضرت بدان اقدام 
فرمودند پناه دادن به خانواده «مروان» در جریان قیام «مدینه» بر ضد 
«یزید» است که به «واقعه‌ي حره» شهرت یافت. شخصیت پلید و منفي 
«مروان» در تاریخ روشن مي‌باشد. شخصي که در زمان رسول خدا - صلي 
الله علیه و اله و سلم - به خاطر جسارت به حضرت تبعید مي‌شود و در 
عصر حضرت امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جنگ «جمل» مقابل یر ۳ 
مي‌ایستد و در جنگ «صفین» باز در کنار «معاویه» با حضرت مي‌جنگد و در 
مجلس د«ولید» به آن فرد لعین پيشنهاد قتل سریع حضرت امام حسین 
علیه السلام را مي‌د هد. اما هنگامي که در 1 شرایط بحراني «مدینه» که 
مردم علیه «بني امیه» و «بني مروان» قیام کرده و همه را از شهر خارح 
کرده‌اند. همسر خود را که دختر «عثمان بن عفان» است نزد حضرت 
آورده و درخواست پناه دادن او را مي کند, حضرت مي‌پذیرند و او را پناه 
مي‌دهند و به پذيرايي او اقدام مي‌کنند به گونه‌اي که بعدا اظهار مي‌دارد: 
«مدتي که نزد حضرت بودم به گونه‌اي پذيرايي شدم که در منزل پدرانم 
چنین پذيرايي نمي‌شدم !!!» 

[صفحه 371 ] 

و علاوه بر او چهارصد نفر دیگر نیز در پناه حضرت بودند. [۱42 ]. ۳ 
حال تاریخ قضاوت کند که این بزرگواري و کرامت نشانه چیست؟ و باید آن 
.با زفتان «یتی اهیة» با ال رتول -ضلی, الله غلبه و اله.- مقانشه تموو تا 
معلوم شود دشمنان دودمان پیامبر نیز از چه مرتبه‌اي از دنائت و پستي 
برخوردار بوده‌اند. 


گره گشايي‌ها و دستگيريهاي حضرت سجاد 


زندگاني اولیاء حق مشحون است به دستگيريهاي بیشمار از كساني که در 
زندگي دچار مشکل شده‌اند و راه بر آنها بسته شده و چاره به جايي 
نمي‌برند. اولیاء الهي خضر گونه در این موراد به سراغ آنها آمده و گره‌ي 
ناگشوده کار آنها را با سر انگشت «علم», «حکمت» و «محبت» خود 
گشوده و از آنها دستگيري مي کنند. و البته ریسا وا نبوده 
و در طریق «سلوك الف. الله» نیز ان بزرگواران از سالکان دلسوخته و 
شوریده نیز دستگيري نموده ۳ را با گذر از كريوه‌هاي صعب العبور در 
راه لقاء حق, مدد رسانده و کمك مي‌کنند. 

مصر ۳ زینر العابدین علیه السلام يکي از امامان معصو مه بودند که در 
دستگيري و گره گشايي. خاطرات شورانگيزي از خود بچا گذاشته‌اند. 

در این قسمت تنها به چند نمونه از آن اشاره هت رود 

1- «زهري» در خواب دیده بود که کان دستش غرق در «خضاب» شده 
است. در ارتباط با تعبیر این خواب به او گفته شد: «دست تو به خوني از 
سر خطا مبتلي و آلوده خواهد شد. »> 

«زهري» که يكي از عاملان و کارگزاران «بني امیه» بود, مردي را عقوبت 
و مجازات نمود که بر اثر این عقاب مرد. 

«زهري» با مشاهده این منظره بسیار متوحش شده و از محل اقامت خود 
فرار کرد و سر به کوه گذاشته و در غاري داخل شد و براي مدت طولاني 
ِ آنجا اقامت ِ (وگفته شده که آن مدت نه سال بوده است) تا جايي 
ِِ سال ِِِ علي بن الحسین علیه‌السلام «حج» به جا آوردند و 
[صفحه 372 ] 

به ایشان گفته شد آبا از «زهري» خبري دارید؟ حضرت فرمود: «بي‌خبر 
نیستم. » 

بعد حضرت به ملاقات او رفتند و به او گفتند: من یه زان اندازه‌اي که از 
نااميدي تو از رحمت الهي مي‌ترسم از گناه تو بر تو نمي‌ترسم. تو باید 
ديه‌ي این قتل خطايي را به بازماندگان آن فرد مقتول بفرستي و بعد خود 
به خانواده‌ات برگردي و معالم دینت را عمل کني. ند 

«زهري» با شنیدن این رهنمود الهي به حضرت عرض کرد: «اي سید و 
آقاي من !! باعث فرح و راحتي من شدید !۱ (فرجت عني پا سيدي) آري 
خداوند - عزوجل - آگاهتر است که رسالت خود را کجا قرار دهد. « 

او بعد به منزلش برگشته و از آن به بعد از ملازمان حضرت علي بن 
الحسین -علیه السلام- کردید و لذ| بعضي از «بني مروان» به او مي‌گفتند: 


«اي زهري پیامبر تو چه میي‌کند؟» و مقصودشان علي بن الحسین 
0 بود. [43 ]. 
2- «عمرو بن دینار» مي‌گوید: «زید بن اسامه بن زید» را ِِ فرا رسید 
و او در این حال شروع به گریستن نمود. حضرت علي 1 بن الحسین 
۳ به او فرمودند: «علت گریه تو چیست؟» او 2 «علت آن 
است که من پانزده هزار دینار قرض دارم و چيزي که ِ با آن؛ این 
قرض را پرداخت. بجأ نگذاشته‌ام» در این حال حضرت علي بن الحسین 
-علیه‌السلام- به او فرمودند: «گریه نکن, تمام قرض تو بر عهده من و تو 
کاملا از آن بري الذمه مي‌باشي. حضرت بعد| آن دین را تماما ادا 
فرمودند. [344 ]. 
3- «ولید بن عبدالملك» به کارگزار خود در «مدینه» به نام «صالح ابن 
عبدالله المري» نوشت: 
«حسن بن حسن بن علي بن ابي‌طالب» که در زندان محبوس است, 
برونآور و به او در مسجد رسول الل + صلین. الله غلبه: و الم.و زرتلی + 
پانصد تازبانه بژن.» ۲ ۱ 
«صالح» «حسن» را بیرون اورده و به مسجد اورد و مردم هم مجتمع 
شدند. «صالح» بر بالاي منبر رفت تا نامه «ولید» را براي مردم قرائت کند 
تا بعد پائین آمده و دستور دهد که «حسن» را تازیانه بزنند. 
(صفحه 373 ] 
-علیه السلام- وارد مسجد شدند و مردم به ایشان راه دادند و مسیر را باز 
کردند تا به نزديكکي «حسن» رسیدند. بعد به «حسن» فرمودند: «اي 
پسرعمو با «دعاي کرب» خداوند را بخوان که خداوند فرج تو را مي‌رساند. 
«حسن» گفت: «آن چه دعايي است؟» حضرت به او گفتند: «بگو و دعا را 
به او تلقین نمودند.» ۱ 
بعد حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- برگشته و «حسن» آن دعا را 
مکرر مي‌خواند. ۳ 
چون که «صالح» از خواندن نامه «ولید» فارغ شد و از منبر پائین امد 
گفت: «من سرشت و نهاد پاك این مرد مظلوم را مي بینم (و اباب 
فظلوفعت رافن اوشا حدم هی کتمر) کارت وا یه تاخید انداز یه با در مود 
او بار دیگر به امیرالمومنین «ولید» مراجعه کنیم.» 
بعد «صالح» در همین موضوع به د«ولید» نامه‌اي نوشت و او در جواب 
نوشت که او را آزاد کن !۱ 
(در روایت آمده که ان دعا این است: «لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا 
الله العلي العظیم, لا اله الا الله رب السموات السبع و رب الارضین السبع 


۳ و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین» 


«اسلام» به عنوان آخرین دین الهي که براي سعادت بشر در همه ابعاد و 
جوانب حیات مادي و معنوي او نازل شده است, حاوي نظامهاي مختلف 
مورد نیاز فرد و جامعه در همه زمینه‌هاست. 

«نظام سياسي». «نظام تربيتي», «نظام اقتصادي», «نظام اجتماعي» و 
۰ همه به بهنرین وجه در معارف اسلامي موجود بوده و از ان قابل 
استخراج مي‌باشد. نظامهاي فكري اسلامي که مجموعه‌هاي به هم مرتبط 
0 تحفق اهداف معین مي‌باشند, همه با هم نیز هماهنگ بوده و 


به طور كلي «صراط مستقیم» الهي را در جامعه بشري تبیین مي‌کند و 
نتیجه تحقق آنها به صورت کامل, پیدایش «مدینه 
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فاضله اسلامي» در «بعد اجتماعي» و تربیت انسانهاي کامل و نمونه و 
متعالي در «بعد فردي» است. 

براي استخراج نظامهاي اسلامي باید با استفاده از منابع صحیح اسلامي و 
سیره و روش معصومین علیهم‌السلام و بكارگيري متد صحیح «اجتهاد» در 
«فقه اسلامي», ابتدا کلیات و اصول تشادن را شناسايي نموده و سپس 
فروعات و زیر مجموعه‌ها را پي‌جويي نموده و انها را در نظمي که مورد 
تایید اسلام است قرار داده و با توجه به «عقل» که از منابع مهم تشریع 
اسلامي است و «عرف » صحیح و مورد امضاء و استفاده از این دو عنصر 
مهم به «نظام » دست یافت. 

براي شناخت نگرش حضرت زین العابدین -علیه السلام- به تساه «نظام 
اجتماعي» و امور مربوطه, نیازمند بررسي دقیق عملکرد اجتماعي حضرت 
در همه ابعاد مي‌باشیم که مجال واسعي را مي‌طلبد. 

(به گوشه‌اي از اين نگرش و نمود آن در زندگي حضرت, در توضیح «بعد 
اجتماعي» به اموري از قبیل «جامع نگري». «مراعات اعتدال». 
«رنگ‌آميزي همه کارها به رنگ الهي» و ... اشاره گردیده است.) 

در این قسمت به عنوان مثال و نمونه به چند روایت مختصر اشاره 
مي‌کنيم تا سر نخي باشد که از آن بتوان در این تحقیق و بررسي استفاده 
کرد: 

[- «ابوحمزم نمالي» نقل مي‌کند که حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- 
فرمودند: «اگر وارد بازار بشوم و با من درهم‌هايي بااشد که پا آن براي 
خانواده‌ام گوشت تهیه کنم در حالي که آنها بتندت: نم آن. تیا ز فند می‌باشتند, 
نزد من محبوب‌تر است از اينکه برده‌اي را آزاد کنم. ند (46< ]. 

از این روایت شریف استفاده مي‌شود در امور اجتماعي به صورت كلي 


باید اولویت‌ها را مراعات نمود. به عنوان مثال در حالي که خانواده انسان 
به مواد غذايي نیاز دارند, در این صورت منابع اقتصادي را به امور مستحب 
نظیر «آزادي برده» که خود في نفسه عمل پسنديده‌اي ات اختصاص 
دادن صحیح نیست. 
2 امام صادق -علیه‌السلام- مي‌فرماید؛ حضرت علي بن الحسین 
-علیه‌السلام- فرمود: «هرگز دو امر و کار بر من عرضه نشد که يكي براي 
«دنیا» باشد 

(صفحه 375 | ۲ 

و ديگري براي «آخرت» و من «نیا» را برگزینم, مگر اينکه قبل از اینکه به 
شب برسم با آنچه کراهت داشتم برخورد کردم. ند 3471 ]. 
گرچه دامن معصوم -علیه‌السلام- از تقدم «دنیا» بر «آخرت» پاك و منزه 
آشسته ولی از این روایت هدوت هی آبد در قفه: آمون اجتماعي باید در 
موقعي که امر داثئر بین «دنیا» و «آخرت» مي‌شود. انسان «آخرت» را 
گزینش نماید تا به انچه نمي‌پسندد مبتلا نگردد. 
3- امام صادق -علیه السلام- مي‌فرماید؛ حضرت علي بن الحسین 
-علیه‌السلام- دائما مي‌فرمود: «من دوست دارم بر کار اقدام کنم ولو 
بسیار کم باشد.» [548]. ۱ 

از اين روایت شریف نیز به دست مي‌اید در منطق معصوم «کمیت» کار 
مهم نیست., انچه مهم است «کیفیت» اعمال است که در پرتو «نیت», 
«اخلاص»ٍ و يا خداي ناکرده «ریا» و «شرك» که به آن متعلق مي‌شود. 
0 می کز در 

4- امام باقر -علیه‌السلام- فرمودند: حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- 
مي‌فرمود: «من دوست دارم بر خدایم وارد شوم در حالي که عملم 
مستقیم و مستوي باشد.» [5<49] اري هدف «نظام اجتماعي» در اسلام 
رسیدن به «لقاء حق» با عملكردي صحیح است که جز با اتیان آنچه خداوند 
امر فرمود و ترك آنچه او نهي دارد, حاصل نخواهد شد. 

با مطالعه و دقت در جمیع مباحث مربوط به «بعد اجتماعي» وجود اقدس 
حضرت سجاد -علیه السلام- و کنکاش عمیق در بیانات و ادعیه مرویه از این 
امام عزیز, مي‌توان دور نماي «نظام اجتماعي» مورد نظر حضرت را 
ترسیم نمود. 


آتتان خامی عص سع تام ند مساله انقاق ود سید کی نهد ققرا مق مستطزان 


اشاره 


يكي از برگهاي بسیار زرین کتاب فضائل و کمالات وجود انور حضرت سید 
الساجدین و ۰ العابدین -علیه السلام- به مساله «اهتمام ویژه حضرت در 
ژانتنید کی به فقرا و مستمندان » اختصاص دارد. حضرت سجاد -علیه السلام- 
به 
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مسأله «انفاق» که در قرآن مجید از ويژگيهاي «متقین» شمرده شده و 
دهها آیه پیرامون ارزش و اهمیت آن نازل شده است., مانند سایر 
دستورات شرع اقدس. اهتمام خاص مبذول مي‌داشته‌اند و بدین وسیله 
«ارتباط با خداوند» را با «ارتباط با مردم» با «دید توحيدي» گره زده و 
اسلام جامع و کامل را بار دیگر در اين بعد نیز به نمایش گذاشته و تجسم 
بخشیده‌اند. ۲ 

عملکرد حضرت سجاد -علیه‌السلام- در این مساله به وضوح کمالات ذات 
ابعاد معصو مین علیهم‌السلام را به اثبات رسانیده است و بهنرین گواه بر 
بطلان دیدگاه و عملکرد بعضي از مدعیان «تصوف » و «عرفان» مي‌باشد 
که با نگرش «تك بعدي» به مسائل اجتماعي, در واقع اسلام يك بعدي را 
تبلیغ مي‌کنند. چه اینکه برترین دلیل بر بطلان دیدگاه سایر افرادي است که 
عملا اسلام را در امور اجتماعي صرف و بریده از «معنویت» و «توحید» 
حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- در کنار ارتباط فوق العاه و کم نظیر با 
حضرت حق در قالب «دعا» و «نماز» و «حح» و «ذکر» که نمونه‌هاي آن 
در بررسي عبادات حضرت ۳۳ کزدید: در زمینه «امور اجتماعي» نیز به 
امر جامعه و بویژه فقرا و مستمندان اهتمام داشته و به آنان زاننید گن 
مي‌کردند و در این کار با مراعات «اخلاص» و «توحید» و داشتن عملکرد 
تربيتي خاص, موجبات هدایت جامعه را فراهم ۳ 

آري همچنانکه از کثرت عبادت, آثار آن در بدن و بویژه پيشاني آن ار وان 

ظاهر شده بود, از کثرت به دوش کشیدن خورجین پر از غذا و آذوقه براي 
ایتام و مستمندان نیز, آثار آن در پشت مبارك حضرت بر جا مانده بود که 
بعد از ارتحال مشاهده گردید. 

براي بررسي عملکرد حضرت سجاد -علیه‌السلام- در این زمینه باید 
موضوعات زیر مرور گردد: 

1- بینش حضرت در زمینه انفاق در راه خداوند. 

2- گستره‌ي وسیع انفاق و رسيدگي به فقرا توسط حضرت سجاد 
-علیه السلام-. 


3- کثرت رسيدگي به فقرا و مساکین توسط حضرت و آثار آن در بدن 
حضرت. 

[صفحه 377 ] 

4 مراعات شدید «اخلاص» توسط حضرت سجاد -علیه‌السلام- در زمینه 
انفاق (صدقه‌ي سر) 

5- سخن حضرت در موقع برخورد با فقیر 

6- سيره‌ي حضرت به هنگام دادن صدقه 

7- سيره‌ي حضرت در انفاق لباسهاي خود 

8- سيره‌ي حضرت در بخشیدن انچه خود دوست مي‌داشت 

9- دو نمونه از انفاقهاي حضرت 


بینش حضرت سجاد در زمینه انفاق در راه خدا 


حضرت سجاد -علیه‌السلام- دائما مي‌فرمودند: «الصدقة تطفی غضب 

الرب» [50<] يعني: «صدقه دادن و انفاق نمودن غضب پروردگار را 

خاموش مي‌سازد. » و در روایت ديگري فرمودند: «آن صد قة السر تطفی 

عضب الرب » [551 ] يعني: صدفقه دادن در پنهان و انفاق نمودن به صورت 

مخفیانه باعث خاموش شدن عصضب پروردگار مي‌باشد. ۳ 

و بن مسیب» مي‌گوید: «روزي براي نماز صبح در محضر حضرت 
بن الحسین -علیه السلام- حاضر شدم, ناگاه سائلي درب منزل را به 

۰ حضرت فرمودند: «به سائل 0 و و۳ با 

سائل را نرانید و او را بي‌جواب مگذارید.» 

حضرت به «زهري» فرمودند: «انما الاستعداد للموت تجنب الحرام و بذل 

الندي في الخیر» [552]. _ 

يعني: «هر آینه استعداد و آمادگي براي مرگ, در پرتو دوري از حرام و بذل 

سخاوت در راه خیر (و يا بذل نمودن «خیر» توسط انسان «سخاوتمند») 

به دست قف آید: ند 

پنابراین در دیگاه حضرت, با «انفاق» در راه خداوند مي‌توان براي سفر 

آخرت آماده شد. 
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گستره‌ي وسیع انفاق و رسيدگي به فقرا توسط حضرت سچاد 


حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- در زمینه «انفاق» در راه خداوند به حد 
خاصي قانع نبوده و هیچ محدوديتي در این زمینه نمي‌شناخته‌اند. 

حضرت به هر مناسبتي «انفاق » مي‌کرده و هر جا زمينه ي انجام این عمل 
صالح را فراهم مي‌دیدند, به قه ۳ اقدام مي کردند. . و به تحفیق مي‌توان گفت 
«انفاق» حضرت نه از جهت «کیف » و نه از جهت «کم» و نه از جهت 
كکسي که به او انفاق » مي‌کرده‌اند. هرگز محدود به حد خاصي نبوده است. 
در زمينه‌ي گستره‌ي وسیع انفاق حضرت سجاد -علیه‌السلام- مطالبي در 
روایت تاريخي ادخ است که بعضي از آنها اشاره مي‌شود: 

1- حضرت -علیه السلام- صد خانوار از فقر|ء «مد بنه >> را به عنوان عیال 
خود و افرادي که نحجت سريرستي ایشان بودند» تکفل نموده و تمام 
اه مالي‌شان را هه مي‌کردند. [353 ]. 

2- و در روایت «احمد بن حنبل» از «معمر» از «شیبه بن نعمامه» آمده 
است: «حضرت زین العابدین قوت و روزي صد خانوار در «مدینه» را 
تامین مي‌فرمود که در هر خانه‌اي جماعتي از مردم حضور داشتند.» 
[354 ]. 

3- امام باقر -علیه السلام- فرمودند که: «یدرشان حضرت علي بن الحسین 
-علیه السلام- تمام اموالشان را در طول عمر دوبار با ِِ قسمت 
کردند.» [55<] (يعني همه دارايي‌شان را دو قسمت کرده و يك قسمت 
آن را در راه خدا انفاق نمودند.) 

4 «چون لشکر خونخوار «مسلم 7 عقبه» از طرف «یزید بن معاویه» به 
«مدینه» تهاجم نمود, حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- «چهاصد نفر » 
از خانواده‌هاي اهل مدینه که در 9 آنها بعضي از «مروانیان» و 
«امویان» نیز بودند را در پناه گرفت و تمام نيازمنديهاي آنان را تأمین نمود 
تا | ترك کرد.» [56 ]. 

[صفحه 379 ] 

- «حضرت اراده «حح» کردند و خواهرشان حضرت «سکینه» بنت 
الحسین -علیه‌السلام- هزار درهم براي ایشان منظور کرده و خدمتشان 
ارسال نمود که در پشت «حره» (محلي در اطراف مدینه) به حضرت 
رسید. پس چونکه از هه اه یه کفه ان ۶ و بین مساکین توزیع 
نمودند.» [957 ]. 


کترت زر شید کی یه ققرا و ما کین خوشیطا حضر نف شفحاد و انار آن بر ندز حصریبت 


يکي از خصوصیات حضرت زین العابدین -علیه السلام- در زمینه «انفاق» و 
رسيدگي به فقرا و ایتام و مساکین, کثرت این عمل صالح در طول حیات 
منور ان حضرت بوده است. 

عادت مستمر حضرت چنین بوده که شبها انباني پر از درهم و دینار و غذا به 
دوش می کشیدند. و ناشناخته آن را بین فقراء مدینه تقسیم مي‌کردند. 

به خاطر تکرار این عمل. پشت حضرت قایر شخو و آار تکمل بار, پر ان 
ظاهر گردیده بود که بعد از ارتحالشان مورد مشاهده قرار گرفت. در 
روایات مربوط به این موضوع استم است: 

«حضرت سجاد -علیه‌السلام- در شب ظلماني و تاريك از منزل خارج 
مي‌شدند و انباني را بر پشت حمل مي‌کردند که در آن سکه‌هايي از 
«درهم» و «دینار» بود و چه بسا بر پشت خود طعام و يا ساير نيازمنديهاي 
مردم ۳ «چوب» را حمل مي‌کردند تا مي‌رسیدند به درب خانه‌هاي مورد 
نظر و يكي يكي دربها را مي‌زدند و هر کس بیرون مي‌آمد به از آن 
مي‌دادند .. . و چونکه حضرت -علیه السلام- را بر «مغتسل » (جايي که براي 
غسل «میت» از آن استفاده مي‌کنند) گذاشتند : به پشت حضرت نگاه کردند 
و دیدن که مانتد. زاتوی,شتتر بر آن برآمدگي وجود دارد چرا که حضرت بر 
پشت خود براي فقرا و مساکین غذا و آذوقه ِ مي‌کرد.» [358 ]. 


«عمرو بن نایب» هی کون" «چونکه حضرت علي 4 بن الحسین -علیه السلام- 
وفات یافتند و آن حضرت را غسل دادند: 1 نگاه کردن به پشست 
ایشان شدند 
[صفحه 380 ] 


و آنا ر سياهي را در آن مشاهده کردند !! و لذا پرسیدند اين چیست؟ كسي 
گفت: «آن و عادتش این بود که خورجین و انبان آرد را شبانه بر 
پشت خود حمل مي‌کرد و آن را به فقراء مدینه اعطا مي‌نمود.» [559 ]. 


اشاره 


رکن اساسي و مهم «عمل» که در «پذیرش» و يا «رد» آن در درگاه الهي 
و تاثیر در «سعادت» انسان «نقش اول» را بازي مي‌کند. عنصر «نیت» 
است. «نیت» همان «انگیزه» و عامل رواني موجود در روح و قلب 
«عامل » است که باعث مي‌شود «عمل » از او سر زده و کیفیت ان تعیین 
گردد. در واقع قالب ظاهري عمل در حکم «پوسته» و «نیت» در حکم 
«روح» متعلق به. ار آتورت. 
از دیدگاه صحیمحم اسلامي هم باید قالب عضل «صالح» بوده يعني صلاحیت 
تقرب به وسیله آن به خداوند را واجد باشد و هم باید «نیت» متعلق به آن 
«صالح» بوده و خدا پسندانه باشد. 
اگر «نیت» در موقع انجام عمل از همه‌ي شوائب نفساني و غير الهي 
خالص باشد, و انگیزه فقط خداوند و تقرب به او باشد, اصطلاحا «اخلاص » 
در عمل تحفق یافته است و «اخلاص » برترین عامل پذیر ش عمل در درگاه 
الهي و عامل وحید رشد سعادت معنوي انسان مي‌باشد. 

به اندازه‌اي که در مجموعه‌ي معارف اسلام به حفوظ و مراعات «اخلاص » 
دو کل امر و تأکید شده به چیز ديگري سفارش نشده است تا آنجا که در 
قرآن مجید آمده است «و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین». 
[60< ]. 
يعني: «امر نشده‌اید مگر به اينکه خداوند را پرستش نمایند در حالي که 
فقط براي او دین را خالص گردانیده‌اند,» 
از این رو ما جز براي پرستش خالص ماموریت نداریم. 
اولیاء الهي به علت معرفت منحصر به فردشان از ذا اقدس الله, بالاترین 
درجه‌ي «اخلاص» را در تمام اعمال خود مراعات مي‌نمایند و از این رو 
اعمال ان 
[صفحه 381 ] 
ذوات اطهر همه در درگاه خداوند قبول بوده و براي جامعه اسلامي نیز 
«الگو» مي‌باشد. 
حضرت زین العابدین و سید الساجدین -علیه‌السلام- در انجام عمل صالح 
«انفاق » مراقبت شديدي در زمينه‌ي «اخلاص» آن داشتند به گونه‌اي که 
جز رضاي حضرت حق, هیچ عامل ديگري براي آن حضرت مطرح نبوده 
است. 


امام سجاد -علیه السلام- اغعلب انفاقها و صدقات خود و ز اتید گر به 


محرومین و مستمندان جامعه را در «دل دب »> انجام مي‌دادند و از ان 


وقتي مي‌شنیدند که كسي از ایشان بدگويي مي‌کرده که چرا به او 
ژنید کون ندارند, کار خود را افشاء نمي کردند و به او نمي گفتند که من 
شبها براي تو آذوقه مي‌آورم. 

انن اقور ف اضال ان ار نها ط وه ون کان‌بافه سر اسر تفر ان این آهام 
همام است که بر تارك فضیلت انساني تا هميشه‌ي تاریخ مي‌درخشد و 
همگان را به اقتدا به خود دعوت مي کند. 

در این قسمت به رواياتي که گوشه‌اي از «اخلاص» حضرت را در رسيدگي 
به مستمندان منعکس مي‌کند و در واقع «صدقه‌ي سر» را از طرف 
حضرت به نمایش مي‌گذاردر پادآور مي‌ شویم : 

1- «محمد بن اسحاق» مي‌گوید: در «مدینه» خانوارهاي فراواني بودند که 
رزق و روزي آنها و آنچه بدان نیاز داشتند به آنها مي‌رسید و هیچ 
نمي‌دانستند که از کجا تأمین مي‌ شوند. یس چونکه علي بن الحسین 
-علیه‌السلام- رحلت کردند, آن را از دست دادند. و لذا به ناگاه همگي با 
هم در غم فقدان حضرت فریاد کشیدند.» [361 ]. 

2 حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- در شب تاريك از منزل خارج 
مي‌شدند و خورجین و انباني را که در آن سکه‌هاي درهم و دینار بود و بعضا 
در آن طعام و پا چوب و آذوقه مي‌گذاشتند بر پشست حمل مي کردند ۳ اینکه 
نه. دراب خانه ببازنمندان می‌رتتندید بستن یکی یکی ریما رابه ضدا دز آ ورد 
صورت خود را مي‌پوشاندند تا هر گاه به فقيري کمك مي‌کند او را نشناسد, 
[صفحه 382 ] 

وفات کردند آنها اين کمك رساني را از دست دادند. و انگاه قهمیدند که آن 
شخص حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- بوده است. [562 ]. 

3- ابوحمزه ثمالي از امام باقر -علیه‌السلام- نقل مي‌کند که حضرت 
فرمودند: «عادت حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- این بود که در 
شبها انباني از نان بر پشت خود حمل مي‌نمود و آن را صدقه مي‌داد.» 
[563 ]. 

4- در خبري آمده است که هر گاه شب همه جا را فرامي‌گرفت و چشمها 
آرام گرفته و به خواب مي‌رفت, حضرت برمي‌خاست و آنچه از قوت 
خانواده‌ي خود باقي مانده بود جمع کرده آن را در خورجيني فت نماد و آن 
را بر پشست خود افکنده و در حالي که صورت خود را پوشانده بود به سمت 
خانه‌هاي فقراء مدینه به راه مي‌افتاد و همه آن را ی رما تن هقی کرد 
در بسياري از اوقات آنها کنار درب منزل خود به تا تا بودند و 
خونکه. اه را می ده میحر هد دم شارت اف تم عا نادنم .و 


مي‌گفتند: «صاحب خورجین آمد !!۱» 364 ]. 

5- «ابن عائشه » مي‌گوید از اهل مدینه شنیدم که مي‌گفتند: «ما صدفه‌ي 
کر اس اس داوم ۱ ایک رتلیف الکسین عایه الشساا هم 
ارتحال فرمود.» [5365 ]. 


فاتتطاتی الب اب سس انس ای جر اف میا شیر بت فاد فتااتت آرق بت ابا 


در زمینه مراعات «اخلاص » توسط حضرت سجاد -علیه السلام- براي 
تشاد بخ متص ان اسان سار عالبی کفعایی از مراسته زوین 
خاص حضرت در مراعات این عنصر ارزشمند است., در تاریخ نقل شده 
است که جدا| قابل توجه مي‌باشد: ۲ 

«زهري» مي‌گوید: «در شبي بسیار سرد که باران مي‌آمد حضرت علي بن 
الحسین -علیه السلام- را دیدم در حالي که بر پشت حضرت ارد بود و 
ایشان راه مي‌رفتند. عرض کردم: یابن رسول الله این چیست؟ فرمود: 
«سفري را قصد دارم و 

[صفحه 383 ] ۱ ۲ 

براي آن زاد و توشه‌اي اماده کرده‌ام, از اين رو آن را به موضع حریز (يكکي 
از محله‌هاي مدبنه) مي‌برم., »> 

من گفتم: «اين غلام من است او آن را ؛ به جاي شما حمل مي‌کند.» ولي 
حضرت امتناع فرمودند. ۲ 

عرض کردم: «خودم آن را برایتان مي‌برم چرا که من در حمل ان از شما 
رفیع‌تر بوده و بهتر مي‌توانم ان را حمل کنم.» ۱ 
حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- فرمود: «و لکن من خودم را از انچه 
سفرم مایه نجات من است, محروم نمي‌کنم. چيزي که ورود من را به 
آنچه اراده کرده‌ام زیبا مي‌سازد. تو را به حق خداوند سوگند داده »۰ 
درخواست مي‌کنم که به دنبال کار و حاجت خود رفته و مرا ترك نمايي. ان 
من نیز از آن حضرت منصرف شده و او را رها کردم. چونکه چند روز 
گذ بزویت به خدمتش رسیدم و عرض کردم: «یابن رسول الله من از آن 
سفري که فرمودي اثري نمي‌بینم !!» فرمود: «بلي !! اي زهري, آنچنانکه تو 
گمان کرده‌اي نیست, آن سفر همان «مرگ» است و من براي آن آماده 
مي‌شوم. هر آینه آماده شدن براي «مرگ» دوري از گناه و بذل خیر توسط 
شخص سخاوتمند است.» [66< ] (بذل سخاوت در راه خیر). 

از این داستان شریف علاوه بر اینکه «اخلاص» حضرت در انجام «انفاق» 
استفاده مي‌شود. فراست و نکن آن بزرگوار در مخفي کردن کار خود 
نیز به دست مي‌اید و در ضمن بیذش آن امام همام در زمینه کارکرد 
«انفاق» در زمینه سفر آخرت هم معلوم مي‌گردد. 


سخن حضرت سجاد در هنگام برخورد با فقیر و سائل 


عادت حضرت علي بن الحسین - علیه‌السلام ِ این بود که هرگاه سائل و 
فقيري به خدمتش ۳9 قی فرمودد <آفزتن. بز: کسی که زاد و توشهد‌ی 
مرا براي سفر آخرت حمل مي‌نماید. [567] (مرحبا بمن یحمل زادي الي 
الاخرة). 

پر واضح است این برخورد با فرد نیازمند. حاكي از کدامین بینش الهي در 
[صفحه 384 ] 


زمينه‌ي عمل صالح «انفاق» است. 

آري حضرت «انفاق» در رام خداوند را توشه‌اي براي سفر آخرت خود 
مي‌دانسته‌اند. سفري که در آن, دست انسان از تمام توشه‌هاي ظاهري 
خالي است. 


سيره‌ي حضرت سجاد به هنگام دادن صدقه و انفاق علني به فقیر و مستمند 


حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- گرچه اغلب انفاقهاي خود را به صور 
مخفیانه انجام مي‌دادند, ولي از انجام آن به صورت آشکار نیز امتناعي 
نداشته و هر گاه نيازمندي به ایشان مراجعه مي کرد او را بي‌پاسخ 
نمي‌گذاشتند. در واقع انفاقهاي حضرت به دو بخش «سري» و «علني» 
یم مي‌گردید که در اینجابه سيره‌ي حضرت در زمیه انقاقهاي علني آن 
بزرگوار مي‌پردازيم 

اولا بر اساس اب در روایات آفتده مایه خوشحالي حضرت بود که در کنار 
سفرهوی. انشان ایتام: مستمندان, زمینگیرها و مساكيني که چاره به جايي 
نمي‌بردند, حاضر شوند و سيره‌ي حضرت در برخورد با انها این بود که با 
دست شریف خود به آنها غذا مي‌داد و هر کدام از آنها که داراي زن و بچه 
بود از طعام خود. مقداري براي آنها با او همراه مي‌کرد. 

و از این عجیب‌تر اینکه اساسا حضرت سجاد -علیه‌السلام- طعامي را تناول 
نمي‌فرمود هگر اينکه ابتدا مانند آن را انفاق کند و صدقه بدهد. [۵368 ]. 
ثانیا: حضرت در برخورد با نیازمندان با صورت باز با آنقا مواخه: فی‌شند و ند 
آنها آفوین مي‌گفت چرا که معتقد بود آنها زاد و توشه حضرت براي سفر 
آخرت را حمل مي‌کنند. [569] (چنانکه حدیث آن گذشت). 

تالتا هنگامي که مي‌خواست صدقه را به نیازمندان بدهد ابتدا آن را 
ق تسد هت ار[ : نه آنها. هی‌داد: به آن حضرت گفته شد علت این کار 
شما چیست؟ فرمود: «من دست نیازمند را نمي بوسم, هر ]تن دسدت 
پر هرد کار خودم را بوسه مي‌زنمر چرا که صدقه قبل از اینکه در دست 
نیازمند قرار گیرد, در دست پروردگارم واقع مي‌شود.» [570 ]. 

[صفحه 385 ] 


سيره‌ي حضرت سجاد در انفاق لباسهاي خود 


حضرت سجاد علیه السلام به صورت مرتب لباسهاي خود را در راه خداوند 
«انفاق» مي‌کردند. سيره‌ي تن در این زمینه ِِ روايتي چنین آمده 
است: عادت حضرت چنین بود که چون فصل ۳ مستان مي‌گذشت تمام 
ایا ی ۱ کل اسان ی 
مي‌شد باز لباسهاي خود را صدقه مي‌داد و حضرت عادت داشتند که لباس 
خز (منسوج از پشم و ابریشم) مي‌پوشیدند. به حضرت گفتند: شما این 
لباس را به كسي مي‌بخشید که قیمت آن را تقی‌شا ند وا رشان اد 
بت که ان لباس. کران فست زا بپوشد ها به شما پيشنهاد مي کنيم که 
این لباس را بفروشید و قیمت آن را در راد خدا| صدقه بدهید. حضرت 
فرمود: «من کراهت دارم لباسي را بفروشم که در آن نماز گزارده‌ام.» 
[971 ]. 

و لذ| در روايتي تیک آمده است وقتي جناب «حلبي » از معصوم 
-علیه‌السلام- درباره‌ي پوشیدن لباس «خز» سوّال مي‌کند. حط 
مي‌فرماید: «هیج محذوري ندارد چرا که حضرت علي بن الحسین 
-علیه‌السلام- در «زمستان» اين لباس را مي‌پوشیدند و چون «تابستان» 
فرامي‌رسید آن را مي‌فروخت و قیمت آن را در راه خداوند صدقه مي‌داد. 
و مرتب مي‌فرمود: «من از پروردگارم خجالت مي‌کشم از پول لباسي که 
خداوند را در ان عبادت کرده‌ام, مصرف کنم.» [72< ]. 

شاید جمع بین این دو روایت این چنین باشد که سیره اولیه حضرت زین 
العابدین -علیه‌السلام- این بوده است که لباسهاي گران قیمت خود را که 
در آن عبادت کر بودند صدقه مي‌دادند و دوست تفن آشتند انها ,۱ 
بفروشند و از پولش براي خود استفاده کنند کنند ولي ۳ مرتبه ي بعد صدقه 
دادن خود آنها میسور نبوده, آنها را مي‌فروختند و قیمت آن را در راه خدا 
صدقه مي‌دادند و هرگز آن پول را براي زندگي شخصي خود مصرف 
نمي‌کردند. بنابراین لباسهاي گران قیمت خود را که از قبیل «خز» بوده 
است و در آن ۳ کرده بودند بالاخره در راه خدا مي‌بخشیدند و براي 
خود نکه نمي‌داشتند. 

و باید توجه داشت منظور از «گران قیمت » در روایات؛ نسبت به سایر 
لباسهاي 
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حضرت است نه گران قیمت در حدي که «اسراف» باشد. 


سيره‌ي حضرت سجاد در بخشیدن آنچه خود دوست مي‌داشتند 


براي «انفاق» و «بخشش» در اسلام فلسفه‌هاي متعددي ذکر شده است. 
روشن‌ترین آنها" ایجاد «عدالت اجتماعي» و جلوگيري از انباشت ثروت در 
دست عده‌اي خاص است که مفاسد اجتماعي انبوهي به دنبال دارد. از این 
گذشته بخشیدن باعت دل کندن از يكي از تعلقات بسیار قوي در درون 
انسان مي‌شود که همان تعلق به دارائي‌هاي مادي است. 
نزیدن از آنچه غیر خذاست در راه خداه سکوی برش براي فضال مخبوب 
است و این پرش در «انفاق» بخوبي تجلي مي‌يابد. 
از اين رو در قران مجید خداوند به پیامبرش مي‌فرماید: «خذ من اموالهم 
صدقة تطهرهم و تزکيهم بها» [573 ] يعني: «از اموال آنها صدقه بگیر که 
ندین. وسیله باعت تطهیر آنها از. الودکی تعلق. به دنیا و تزکیه. و باكت 
شدنشان مي‌باشي. ند 
حال این کارکرد موثر انفاق در ترقي معنوي هنگامي در حد اعلاي خود 
تحقق می‌بانو که اتسان از اشیایین که آنها را بشدت دوست دارد. دل برکند 
و آنها را در راه خداوند «انفاق » نماید. از این رو در قرآن مجید آمده 
۰ «لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون» [574] يعني: «هرگز به بر و 
نيکي مطلق نمي‌رسید ۳ اینکه از آنچه آن را دوست دارید انفاق 
نمائید.» 
حضرت سجاد -علیه‌السلام- علاوه بر انفاقهاي گسترده‌ي خود که ادا ده 
صورت سري و علني انجام مي‌دادند و در خلال آن نيازمنديهاي 1 
و فقرا و ایتام و از کار افتاده‌ها را برآورده مي‌ساختند, جيزي که به آن 
«علاقه» داشتند را نیز در راه خدا مي‌بخشیدند تا ترجمان حقيقي قرآن را 
در آیات ذکر شده آن ِ_ِ 
1- «ابی عید الله 0۳ 9 کرده است که حضرت علي بن الحسین 
-علیه السلام- مرتب از «شکر» و «بادام» صدقه مي‌دادند. وقتي از 
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مخضرشان در این باره سوال شندء این ابه را تلاوت کردند که: «لن غنالوا 
البر حتي تنفقوا مما تحبون» آري حضرت شکر و بادام را دوست 
مي‌داشتند.» [5 537 ]. 
2 امام صادق -علیه السلام- فرمودند: «حضرت علي بن الحسین 
-علیه السلام- از «انگور» خوششان مي‌آمد. روزي انگور خوبي به «مدینه» 
آور دند و يكي از کنیزان حضرت مقداري از آن تهیه کرد و موقع افطار, آن 
را خدمت حضرت آورد. قبل از اینکه حضرت دستشان را به :]رن دراز 


کنند, نيازمندي درب خانه حضرت آمد. حضرت فرمودند: «همه این انگور را 
براي او ببر تک آن کنیز گفت: «اي مولاي من ! بعضي از آن او را کفایت 
مي‌کند. » 

فرمودند: «نه سوگند به خدا», و همه آن را براي او فرستادند. 

فردا باز آن خانم مقداري انگور خرید و براي حضرت آورد ولي مجددا 
نيازمندي آمد و حضرت همان گونه با او برخورد کردند. 

روز بعد آن کنیز مقداري انگور براي حضرت خرید و در شب سوم براي 
حطرته آوردد فلت دیگر نيازمندي فامقد اد این خر وحخصونه از از خوردند و 
فرمودند: «چيزي از آن از ما فوت نگردید و الحمد لله.» [76 5 ]. 


دو نمونه از انفاقهاي برجسته‌ي حضرت سجاد 


گرچه زندگي حضرت سجاد -علیه‌السلام- سرشار از عمل صالح «انفاق» 
بوده, این عمل قربي به کرات و مرات و به عنوان يك سيره‌ي مستمر از 
حضرت سر مي‌زده است. و لکن در این قسمت به دو نمونه برجسنه از 
ین حضرت اشاره مي‌شود: 
- امام صادق -علیه‌السلام- فرمودند: «عادت حضرت علي بن الحسین 
عیام این بود که در روزي که آن روز را «روزه» می کر فد امر 
مي‌کردند تا گوسفندي را ذیح کنند. بعد اعضاء آن را قطعه قطعه نموده و 
آن را بيزند. نزديك غروب که مي‌شد حضرت به روي دیگها نگاه مي‌کردند و 
به آن نزديك مي‌شدند تا اينکه در جالي که روزه‌دار بودند. بوي آبگوشت را 

استشمام مي‌کردند و 
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بعد مي‌فرمودند ظرفهاي چوبي بزرگ را بیاورید و براي «آل فلان» و «ال 
فلان» غذا بکشید. براي فلان خانواده غذا بکشید, تا اینکه به آخر دیگها 
مي‌رسیدند و همه تمام مي‌شد. سپس براي خود حضرت مقداري «نان» و 
«خرما» اه و همان شام حضرت بود. » [77< ]. 
2- روزري حضرت زین العابدین -علیه السلام- از منزل خارج شدند در حالي 
که بالا پوشي از «خز » (منسوح از پشم و ابریشم) بر تن داشتند. در راه 
نيازمندي خدمت حضرت آمد و خود را به آن بالا پوش در آویخت., در این 
حال حضرت آن را رها کرده و به راه خود ادامه دادند.» [578 ]. 


کارهاي اجتماعي بزرگ و با ارزشي که تنها به دست حضرت سجاد انجام گرفت 


اشاره 


در عرصه کارهاي اجتماعي. حضرت زین العابدین و سید الساجدین 
-علیه السلام- اقدام به انجام کارهاي سترگ و با ارزشي نمودند که تنها 
دسست توانمند و کمالات وجودي ایشان بود که به آن حضرت اجازه‌ي اقدام 
براي آنها را مي‌داد و هیچ کس جز آن بزرگوار توان و لیاقت انجام آن را 
در این قسمت به دو نمونه از این کارها اشاره مي کنیم: 

1- بازسازي کعبه و نصب «حجرالاسود». ۱ 

2 تکفل چهارصد نفر از اهل مدینه من جمله خانواده «ال مروان» در 


«انقلاب مدینه ». 


بازسازي کعبه و نصب حجرالاسود 


«ابان بن تغلب» هی تایه «چونکه «حجاج» «کعبه» را منهدم کرد. مردم 
ار ار اا ص ۱ 
چونکه تصمیم به بازسازي «کعبه» گرفتند. ماري بر آنان خارج گردید و از 
ساختن, مردم را ممانعت کرد. مردم از ترس این مار فرار کرده و همه نزد 
«حجاج» آمدند وتا رابه او گزارش کردند. او از اینکه شاید از ساختن 
«کعبه» منع شود و به اين کار توفیق 
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نباید, تر سید. از این و بر بالاي منبر رفته و مردم را سوگند داد و گفت: 
«خداوند رحمت کند بنده‌اي را که نزد او نسبت به آنچه ما به آن مبتلا 
شده‌ایم علم و خبري باشد, او بياید و ما را به آن خبر دهد.» 

در اين حال پيرمردي ایستاد و گفت: فا رد کین زین مورد علمي 
باشد, آن علم نزد مردي است که به سمت «کعبه» آمد و مقداري از آن را 
بر گرفت و رفت.» 

حاج پرسید: «او کیست؟» 

جواب داد: «علي بن الحسین -علیه السلام-. 

حجاج گفت: معدن این امور اوست» و لذا مردي را نزد حضرت علي بن 
الحسین -علیه‌السلام- فرستاد و به ایشان اطلاع داد که چگونه خداوند از 
بازسازي «کعبه» او را ممنوع و محروم ساخته است. 

حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- رو به «حجاج» کرده و فرمودند: 
«اي 0 بناي «ابراهیم » و «اسماعیل» را نود و ای و 
رن ردو و در جاده افكندي و آن را غارت نمودي کان که آن مر 
توست حال بر منبر بالا برو و مردم را سوگند بده که هیچ کس از آنها که 
ها اه ی ان 

«حجاح» بلافاصله چنین کرد. به منبر بالا رفت و مردم را سوگند داد که 
هیچکس از آنها نماند که چيزي از «کفبه» نزد او باشد مگر اینکه آن را 
برگرداند و همه هم برگرداندند. 

چون همه خاکها مجتمع گردید, حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- جلو 
آمده و اساس را وضع نمودند و آنها را 00 ۳9 در این 
لحظه آن مار غایب شد. بات آتها تخفر. کردند ۲ به موم استوتها و قواعد 
رسیدند که حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- به آنها فر مود: «دست از 
کار بکشید و محل را ترك کنید!!» آنها چنین کردند و خود حضرت نزديك 
شده و آن ستونها و قواعد را با لباس خود پوشانید و سپس گریست و بعد 
با دست خود آن را با خاك پوشانید. بعد کارگران را صدا زده و امر فرمود 


بناء‌تان را بگذارید. آنان نیز بناء را پایه گذاري کردند و چونکه ديوارهاي 

«کعبه» بالا آمد, دستور داد در وسط آن خاك ریخته شود و از همین روست 

که خانه‌ي خدا مرتفع گردیده که باید با پلکان بر آن بالا 
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رفت.» [79< ]. 

در همین ارتباط نیز روایت شده که چونکه «حجاج بن یوسف » به خاطر 

نبرد با «عبدالله بن زبیر» «کعبه» را ویران ساخت و سپس آن را تعمیر 

نموده چونکه «بیت الله» اعاده گردید و خواستند که «حجر الاسود» را 

نصب کنند هر موقع که عالمي از عالمانشان يا قاضي از قضاتشان و یا 

زاهدي از زهادشان آن را نصب مي کرد متزلزل شده ‏ و مضطرب 

مي‌گردید و «حجر» در مکان خود مستقر نمي‌شد. 

در همین حال حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- جلو آمده و «حجر» را 

گرفتند و نام خداوند را بر زبان جاري کرده و آنگاه آن را نصب نمودند. در 

این دفعه آن در محل خود مستقر گردید و همه مردم تکبیر گفتند. [580]. 

از همین روست که به جناب «فرزدق» چنین الهام شد که در شعرش 
بد. 

یکاد پمسکه عرفان راحته 

رکن الحطیم اذا ما جاء پستلم 

يعني: «جود و عطاي کف بخشاي او چنان است که چون به آهنگ استلام 

«رکن حطیم» (حجرالاسود) گام فرا نهد, گويي که رکن مي‌خواهد تا او را 

نزد خود نگاه دارد و از جود و عطایش برخوردار گردد.» 


تکفل چهارصد نفر از اهل مدینه در جریان انقلاب مدینه 


پس از جریان نهضت امام حسین -علیه‌السلام- و حادثه عاشورا و به خاطر 
عملکرد کاروان اسرا که به «مدینه» بازگشته بودند. مردم مدینه دست به 
يك انقلاب عمومي علیه سلطه اموي زده و شهر را به تسخیر خود 
درآوردند. نظر به شرایط خاص آنان انقلاب و شورشهاي اجتماعي و ناامني 
که به تبع ان ایجاد مي‌شود., در این زمان بسياري از مردم خانواده‌ها 
مس ان ود ی به خانه حضرت سجاد -علیه السلام- فرستاده و حضرت 
آنان را پناه دادند و از آنان پذیرایی: تقودتة, 
«ایخ‌اعر اس » تعل کرت اشت. که تمانی. که فتاه نید قضا صمدیته» گرد 
تا جان و مال و ناموس اهل مدینه را مورد تعرض قرار دهد. حضرت علي 


بن 
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الحسین -علیه السلام- چهارصد تن را در میان خانه و خاندانش پناه داد و تا 
فان بار کشت شیاه و .خروع آنان از مهن این عمارخضد تفر وا سورد 
پذيرايي قرار داد.» [381 ]. 

باید توجه داشت که کیفیت پذيرايي حضرت از اینان به گونه‌اي بود که 
برخي از ایشان گفتند: «ما چنین آسايشي را که در خانه علي بن الحسین 
دیدیم حتي در خانه پدرمان شاهد نبوده‌ایم !۱» [582 ]. 

در بین این خانواده‌هايي که به حضرت سجاد -علیه السلام- پناهنده شدند 
خانواده‌ي «مروان» نیز وجود داشت چرا که در وقايعي که به اخراج هزار 
نفر از «بني امیه» منجر شد. «مروان» ابتدا براي همسر خود که دختر 
«عثمان» بود, نزد «عبدالله بن عمر» در خواست پناهندگي کرد ولي او 
نپذیرفت. آنگاه خدمت حضرت زین العابدین -علیه السلام- آمده و در 
خواست یناه دادن به خانواده خود را مطرح کرد که حضرت پذیرفتند. و 
خانواده او را در میان خانواده خود جاي دادند. [583 ]. 

این برخورد حضرت با فردي که پرونده‌ي بسیار سياهي از دشمني و عناد و 
هتاکي و مبارزه با خاندان اهل بیت دارد, نشانه‌ي کمال مروت و رک و 
رحجمت و عطوفت این ولي خداست. آري درياي رحجمت امامت است که 
حتي استمداد اين فرد را هم بي‌پاسخ نمي‌گذارد. 


گرچه سیره اجتماعي حضرت سجاد -علیه السلام- در این بخش مورد توجه 
بوده و به تعداد زيادي از آنها اشاره شده است, اما چند نمونه درکن از این 
سیره‌ها و عملکردهاي اجتماعي نوراني وجود دارد که قابل توجه است: 
1- «حنان بن سدیر» از پدرش نقل مي‌کند که گفت: «من و پدرم و جدم و 
عمویم به حمامي در شهر «مدینه» وارد شدیم. در اين هنگام با مردي که 
در محل تراشیدن و اصلاح موهاي زائد بدن بود, مواجه شدیم. او به ما 
گفت: «از کدامین قوم هستید؟» گفتیم: «از اهل عراق مي‌باشيم.» او 
گفت: «کدام عراق؟» گفتیم: «از كوفي‌ها مي‌باشيم !!» گفت: «مرحبا» به 
شما اي اهل کوفه. «شما جامعه و پیراهن رو هستید نه 
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جامه و پیراهن زیر!»* 
سپس گفت: «چرا لنگ نپوشیدید؟ !! مگر نمي‌دانید که رسول الله - صلي 
الله علیه و آله و سلم - فرمودند: «عورة مومن بر مومن حرام است.» 
آنگاه مقداري کرباس براي پدرم فرستاد که آن را به چهار قسمت تقسیم 
کرد و هر قسمت آن را : به يكي از ماها داد و با آن وارد حمام شدیم, چونکه 
در قسمت گرم حمام بودیم به سراغ جدم آفتگه و گفت: «اي پیر مرد. : چرا 
خضاب نمي‌بندي؟ !۱» جدم به او گفت: «من كسي را درك کرده‌ام که او از 
من و تو بهتر بود و خضاب نمي‌کرد.» آن مرد با شنیدن این سخن غضبناك 
شد به گونه‌اي که ما در حمام غضب او را متوجه شدیم. آنگاه فرمود: «آن 
کیست که از من بهتر است؟» جدم گفت: «من محضر حضرت علي بن 
ابي‌طالب علیه‌السلام- را درك کرده‌ام و آن حضرت «خضاب» 
نمي‌کردند.» با شنیدن این حرف آن مرد سر خود را به زیر انداخته و 
عرقش بریخت. 
سپس فرمود: «راست گفتي و نیکو رفتار نمودي, اما اي پیرمرد اگر 
خضاب نمودي پس براستي که رسول خدا - صلي الله علیه و اله و سلم - 
خضاب مي کرد و او از علي -علیه السلام- بهنر بود. و ار ان را رت تمودج: 
پس نو اقتداي به سدت علي -علیه السلام- کرده‌اي اِ« 
ِ از حمام خارج شدیم از آن مرد پرسیدیم که او کیست؟ گفتند او 
بن الحسین -علیه السلام- است و با ایشان فرزندشان محمد بن علي 
ِِ الله علیه- بود.» [584 ]. 
از ِِ داستان شیوه صحیح امر به معروف و نهي از منکر و برخورد از سر 
لطف و عطوفت حضرت با كساني که در يكي از آداب اجتماعي دچار تس 


شده‌اند, به دست ۳ 


در زمينه‌ي اختلاف سنت حضرت رسول - صلي الله علیه و آله و سلم - با 
حضرت امیرالمومنین -علیه‌السلام- در مورد «خضاب » نیز هیچ اشکالي 
وجود ندارد. چرا که شرایط زماني آن ده‌بزر کفان تفا وت اشیه ویین اسان 
آن هر کدام به گونه‌اي با این موضوع برخورد مي کر ده‌اند. 

[صفحه 393 ] 

2 امام صادق علیه‌السلام- فرمودند: «حضرت علي بن الحسین 
-علیه‌السلام- در حالي که گوشتهاي يك استخوان را که در ميهماني 
عروسي خدمتشان اورده بودند. میل مي‌کردند «عقد زواج» را بین 
«عروس » و «داماد» جاري مي‌کردند و چيزي بر این اضافه نمي‌کردند که 
مي گفتند: «حمد مخصوص خداوند متعال است و درود خداوند بر محمد و 
آلش » و استغفار مي‌کردند و سپس مي فر مودند: «تو را بر اساس شرط 
خداوند به ازدواج در آوردیف ۳ قما خزبه علی ان سول الحمدلله و ضلین 
الله علي محمد و آله و یستغفر الله, و قد زوجناك علي شرط الله). 
[985 ]. 

منظور این است که حضرت سجاد -علیه السلام- خطبه نکاح و عقد ازدواج 
واه تیان مت در نت ره ار ایدم تمه دی هه .ان وا ولا بت 
نمي کردند. 

3- «نافع بن جبیر» به علي , بن الحسین -علیه السلام- عرض مي‌کند که: 
«شما با اقوام پستي نشست و برخاست مي‌کنید !۱» حضرت در جواب بث‌ او 
فرمودند: «من با كسي مي‌نشينم که مجالست با او در دین مرا 2 
برساند.» [386 ]. 

از این برخورد حضرت نیز ملاك انتخاب همنشین از دیدگاه اسلام قابل 
استفاده است. چه اینکه مبارزه‌ي عملي آن بزرگوار با رسوم جاهلي جامعه 
که ارتباطات اجتماعي را داثر. مدار ثروت و قدرت مي‌دانستند. از ان 
استفاده مي‌شود. 


کیفیت برخي از ارتباطات و برخودهاي اجتماعي حضرت سجاد 


اشاره 


ازانضا که اسان معومن است عدنی. الم ضران اخوآن ور مبط احسداع 
مجبور به برقراري ارتباطات متعددي با سایر افراد جامعه مي‌باشد. در 
نظام اجتماعي اسلام کیفیت این ارتباطات و شيوه‌ي برخورد با تمام افراد 
جامعه به صورت کامل و مبسوط بیان گردیده است. در بررسي زندگانی و 
تاریخ حضرت زین العابدین امام سجاد -علیه السلام- نیز به برخي از این 
ارتباطات و برخوردها برخورد مي‌کنيم که نظر به کرامتها و فضائل بي‌پایان 
رس ای اه یا یی 

[صفحه 394 ] 

فضیلت و اخلاق و بزررگواري است. گرچه در نقل «فضائل » حضرت به 
برخي از این مورد اشاره شده است ولي در این قسمت این موضوع را در 
زمينه‌هاي زیر به بررسي مي‌نشینيم. 

1- ارتباط حضرت با ملائك 

2 ارباظ نبا آفرآدخانهاده 

7 

4 ارساط با نات 


تردد ملائك به منزل حضرت سجاد و استفاده از بال و پر آنها (ارتباط حضرت با ملائك) 


ائمه هدي -علیهم‌السلام- بر اساس آنچه در روایات و عبارتهاي ادعیه و 
زیارتها آمده است, به صورت مرب با ملائکه الهي در ارتباط بوده و این 
موجودات معصوم و فرمانبر خداوند. که در واقع مامورین خداوندي و 
کارگزاران عالم هسني از طرف خداوند متعال هلستند؛ علي الدوام به 
متزل آنها تردد داشته. به حضوزشان مي‌رسیدند و تحت امر آنان بوده و 
اراده‌ي الهي که در قلب امام معصوم منعکس مي‌شود را از زبان معصوم 
آنان: دریافت. مي‌کردند وه در قالم هستی. اآن. .را بیاده. می‌ساختند و 
اري ائمه هدي «مختلف الملائکه» بوده‌اند يعني ملائك يكي پس از ديگري 
به حضور آنان مي‌رسیده‌اند و در سوره‌ي مبارکه «قدر» هم به تنزل ملائکه 
در معیت «روح» که اعظم ملائك است., در <«شب قدر» یاد شده و پر 
واضح است فرودگاه آنان در شب مبارك «قدر» جز قلب ولي اعظم 
خداوندي که همان امام معصوم است, نخواهد بود. 
حال در مورد 0 سجاد -علیه السلام- ۰ از جناب «ابوحمزه» نقل 
شده است که مي‌گوید: «به حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- وارد 
شدم, ساعتي درب منزل صبر کردم و بعد ۳ شدم و مشاهده کردم 
حضرت چيزي را از روي زمین جمع مي‌کند. بعد دستش را پشت پرده برده 
و انچه را از روي زمین برچیده بود به كکسي که در خانه بود تحویل داد. من 
عرض کردم: «فدایتان شوم این چيزي که دیدم از زمین برمي‌چیدید, چه 
چیز بود؟» 
[صفحه 395 ] 
فرمود: «زيادي از بالهاي کوچك ملائکه و پر و کرك آنها بود که آن را جمع 
مي‌کنيم و هرگاه تنها شدیم آن را براي فرزندانمان گلیم خط دار (یا چادر) 
قرار مي‌دهيم.» (يعني از آن در ساختن زیر انداز و يا لباس استفاده 
19 
من عرض کردم: «فدایتان شوم آنها به خدمت شما اد 6 
فرمود: «اي اباحمزه آنها به نزديك ما مي‌آیند بر بالشت‌هاي ما.» [587 ]. 
باید توجه داشت ملائکه الهي موجودات مجرد و غیر مادي مي‌باشند ولي 
تنل آنها در قاليهاي مادي مي‌باشد که بشر در ان حال مي‌تواند انها را با 
همین چشم ظاهر هم ببیند و در این تمثل ممکن است به بدن مثالي و یا 
متجسم آنها پرهايي هم باشد و بخشي از آنها در منزل حضرت سجاد - 
علیه‌السلام - به جا مانده و حضرت از آن در تهیه لباس و يا زیرانداز براي 
فرزندانشان استفاده کرده باشد. 


اشراط خر تاد با ارات اند 


اشاره 


براي بررسي کیفیت ارتباط حضرت سجاد - علیه‌السلام - با افراد خانواده, 
باید ارتباط آن حضرت را با «مادر». «همسران» و «کنیزان» خود بررسي 
نمود. 
در زمینه ارتباط حضرت با «مادر» خویش که البته دايه‌اي بودند که ایشان 
را شیر داده بود. برخورد بسیار عجيبي در حرمت گذاري حضرت به آن بانو, 
نقل شده است که حاکي از جلالت و عظمت وجودي حضرت مي‌باشد. این 
برخورد به صورت کامل در قسمت «بزرگواريهاي ویژه حضرت سجاد» - 
علیه السلام لجت رقم (3) بیان گردید و خلاصه آن چنین است که: 
«حضرت سر يك سفره با مادر خود مي‌نشستند و وقتي که از علت آن 
سوال شد, فرمودند. «مي‌ترسم دستم به غذايي دراز شود که قبلا مادرم 
اراده کرده از ان تناول نماید و به همین مقدار باعث رنجش خاطر او 
فراهم گردد.» 

و بعدا وقتي فهمیدند مادرشان میل دارند با ایشان غذا بخورند. روي غذا 
طبقي مي‌گذاشتند و از زیر آن غذا مي‌خوردند, تا به این محذور مواجه 
نشوند. [588 ]. 

از این روایت لزوم مراعات شدید حرمت و احترام مادر در همه‌ي ابعاد 
استفاده 

[صفحه 396 ] 

1 سم سس 

اري این برخورد تبلور و ترجمان این ایه قران است که: «وصینا الانسان 
تفه خستا» و نی اسان را اخسان مظان به بدز مه وادر 
وصیت نمودیم.» 

در زمينه‌ي سایر ارتباطات حضرت سجاد -علیه‌السلام- با خانواده به معناي 
عام آن که شامل ارتباط و برخورد با پدر, برادر, عمه, عمو و سایر اقوام 
مي‌باشد. گزارشهاي محدودي از تاریخ ثبت شده است که به بعضي از آنها 
در بررسي «مقطع همراهي امام چهارم با امام حسین از «مدینه» به 
«کربلا» تا هنگام شهادت» و «مقطع پس از شهادت حضرت امام حسین 
-علیه السلام- تا هنگام ورود به «مدینه » اشاره رز دنت 

احترام شدید نسبت به پدر و مراعات ادب کامل در هنگام صحبت با 
ایشان, تصمیم به دفاع از پدر در اخرین لحظات روز «عاشورا» وقتي که 
پدر را تنهاي تنها یافتند و احترام و مراعات عمه‌ي خود حضرت «زینب» - 
سلام الله علیها - نمونه‌هايي از اين ارتباط و برخورد است. 


چه اینکه حضرت با سایر افراد فامیل خود هميشه با کرامت و بزرگواري 
برخورد مي‌کردند و اگر احیانا آنها نامهرباني یا سوء ادبي داشتند حضرت با 
عفو و گذشت و لطف و محبت با آنها برخورد مي کردند. نمونه‌هايي از این 
قبیل برخوردها در برخورد حضرت با عموي خود «محمد بن حنفیه», با 
عموي دیگر خود «عمر اطرف» با پسر عموي خود «حسن بن حسن» و با 
سایر اقوام در تاریخ ثبت شده و در خلال بحث‌هاي مربوط به بررسي «بعد 
فردي » و «بعد اجتماعي» آن وجود اقدس, مورد اشاره قرار گرفت. 


حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- داراي همسران متعددي بوده‌اند که 
اغلب «کنیز» و «ام‌ولد» مي‌باشند. در روایات تاريخي تنها از نام دو نفر از 
همسران حضرت سخن به میان امده که يکي مخدره‌ي مکرمه «حضرت 
فاطمه» دختر حضرت امام حسن -علیه‌السلام- بوده‌اند که در قسمت 
«همسران حضرت » 

[صفحه 397 ] 

شدت علاقه حضرت سجاد -علیه السلام- , به ایشان به خاطر کمالات 1 علبا 
مخدره و دادن «صدقه» براي دفع بلاء از آن بانوء در خلال نقل روایت 
مفصلي. بیان گردید. و ديگري کنيزي است به نام «حورا» که جناب 
«مختار» به ایشان هدیه داده بود که از آن خانم «زید بن علي». آن شهید 
سرفراز و بلند مرتبه‌ي خاندان امامت متولد گردید که بشدت مورد علاقه 
حضرت سجاد -علیه‌السلام-بوده است. 

اما اسامي سایر کنیزان حضرت سجاد -علیه‌السلام- در دست نیست و 
تعدادشان هم به شکل دقیق معلوم نمي‌باشد, ولي خاطراتي از بعضي از 
آنها در خلال روایات نقل گردیده است. 

در زمینه ارتباط حضرت با کنیزان خود در قسمت «عفو و گذشت حضرت 
سجاد -علیه‌السلام- در روابط اجتماعي» در ذیل رقم (4), داستاني از 
برخورد عجیب حضرت سجاد - علیه السلام- با يکي از کنیزان خود که مآضور. 
ربختر. آب به روي دست حضرت در موقع وضو بود. نقل شد که چگونه بعد 
از اینکه ظرف آب از دست او به روي صورت حضرت افتاد و باعث مجروح 
شدن آن حضرت گردید, حضرت او را در راه خدا آزاد کردند. [590]. 

این نمونه مي‌رساند که اساس ارتباطات اجتماعي حضرت بر فضائل و 
كراماتي مانند «عفو» و «گذشت» پایه ريزي شده بود. 

در همین ارتباط نقل ۱ ظرف غذايي را به زمین 
زده و شکست و به خاطر این کار زنحنشن پریده و زرد گردید, حضرت 
-علیه السلام- بلافاصله , به او فرمودند: «برو که تو در راه خدا| و براي خدا| 
آزاد هستي.» [391 ]. 

محور دیگر در بروز کمالات حضرت در زمینه ارتباط با همسران و کنیزان 
مساله «عدالت» است که آن امام همام مظهر اتم آن بوده و به گونه‌اي 
بدیع در اجراي آن در زمینه مسائل زناشويي اهتمام داشته‌اند. 

«عبدالله بن مسکان» نقل مي‌کند که حضرت علي بن الحسین 
ده ار را 


شده‌آم و دیگر براي رف نیاز ز خانمها قدرت ندارم, پس هر کدام از شما که 
بخواهد او را به تزویج ديگري 

[صفحه 398 ] 

در آورم چنین کنم, یا مي‌خواهد او را بفروشم و یا مي‌خواهد او را آزاد کنم. 
در اين حال اگر يكي از آنها مي‌گفت: «نه». مي‌فرمود: «خداوند تو شاهد 
باش.» و اين را سه بار تکرار مي‌فرمود و اگر يكي از آنها سکوت مي‌کرد. 
به بقیه خانمهاي خود مي فر مود: «ز ز او سوال کنید که چه مي‌خواهد و بر 
طبق مراد او عمل مي کرد. ان [۱92 ]. 

۲ مسأّله دیگر که از خلال روایات قابل استفاده است, برخورد مثبت 
۱ بر اساس انچه در روايتي امده چون ره العهد به به کروسي 
بودند و زنان در منزل از ایشان خواسته بودند که بعضي از لباسهاي رگید 
بيیوشند ایشان آن را پوشیده و نخواستند با آنها مخالفت کنند, گرچه لباس 
معمولي ایشان «کرباس » بوده است. [۱93 ] مشروح این روایت در 
قسمت «کیفیت لباس حضرت سجاد -علیه‌السلام-» تحت رقم (ظ) ذکر 
گردیده است. 

بر اساس انچه ذکر گردید حصضرت زین العابدین -علیه السلام- در محیط 
خانواده در ارتباط و برخورد با «همسران» و «کنیزان» بر اساس 
«محبت», «عفو و گذشت., «عدالت» و «برخورد مثبت با خواهش‌هاي 
مشروع اهل خانواده» عمل مي کرده‌اند. 


ارتباط حضرت سجاد با افراد جامعه 


اشاره 


امامت و رهبري که به معناي سکانداري مدیریت جامعه در عالي‌ترین 
مي‌باشد و مستلزم حکومت و تدبیر همه شئون مردم است., قصعا 

با برقراري ارتباط با افراد مختلف جامعه فعلیت مي‌پابد. 

در عصر حضرت سجاد -علیه السلام-, حق حکومت و رهبري که در انحصار 

آن بزرگوار بود به خاطر ظلم و تعدي نظام سياسي اموي از حضرت سلب 

شده بود ولي آن امام همام به اندازه‌ي امکانات خود و با مراعات شرایط 

رها کار با افراد لفی ار‌شامعه ارضاظ بزتزار نعوده ونر اسان 

وظيفه‌ي امامت خویش, آنها را در راستاي اهداف اسلامي, هدایت و ارشاد 

[صفحه 399 ] 

ابعاد اين ارتباط اجتماعي امام سجاد -علیه‌السلام- بسیار متنوع مي‌باشد 

که بررسي همه آنها به صورت مبسوط به طول مي‌انجامد. 

در این قسمت: 

«ارتباط حضرت با بردگان و زیردستان » 

«ارتباط حضرت با همسایگان» 

«ارتباط با مرضي» 

«ارتباط با واعظ نمایان» 

«ارتباط با انسانهاي هرزه» 

«ارتباط با افراد مداح» 

«ارتباط با مخالفین » 

را بررسي مي‌کنيم. 

اما ارتباط حضرت با زمامداران در «بعد سياسي» حضرت مورد بررسي 

قرار هت یرد جه اينکه سایر ارتباطات سياسي حضرت در لجت همین 

عنوان بررسي مي‌شود, و انواع ارتباط سازنده فرهنگي حضرت در بررسي 

«بعد فرهنگي» وجود اقدس آن بزرگوار مطرح گردیده است. 


ارتباط و برخورد حضرت سجاد با بردگان و زیردستان 





اشاره 


به علت حاکم بودن نظام برده داري در صدر اسلام به عنوان يكي از 
واقعيت‌هاي اجتماعي, اسلام و به تبع ان اولیاء الهي برخورد كريمانه‌اي با 
این موضوع داشته‌اند که باید در جاي خود به شکل مبسوط مورد بررسي و 
مطالعه قرار گیرد. ۱ 

حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- در این زمینه نیز انچنان کرامت و 
فضیلت را به تصویر کشیده‌اند که حقیقتا از نقاط برجسته زندگي این امام 
عزیز مي‌باشد. 

اولا برخورد و ارتباط حضرت با بردگان و زیردستان خود به گونه‌اي بوده 
است که آنها از حضرت احساس «امنیت» مي کرده‌اند. و اين نكته‌اي بسیار 
مهم در تنظیم چگونگي ارتباط با زیردستان در محيطهاي مختلف است و 
علي العموم چنین نیست که خادمان و زیردستان و کارگران از مسئولین 
ارشد و موالیان خود احساس امنیت داشته باشند. ولي حضرت سجاد 
-علیه‌السلام- به گونه‌اي رفتار 

اصفحه ۳4100 

نموده بودند که مملوکین و بردگان ایشان از ایشان کاملا احساس امنیت 
داشته‌اند. 

در سه کتاب مهم روايي این روایت نقل شده است که: «حضرت علي بن 
الحسین -علیه السلام- دو مرتبه يکي از بردگان خود را صدا| زدند و او جواب 
نداد, وقتي در مرتبه سوم صدا زدند, به ایشان پاسخ داد. 

به او فرمودند: «اي پسرم !! آیا صدایم را نشنيدي؟» 

گفت: «بلي !۱» 

حضرت فرمودند: «پس چرا جوابم ندادي؟ !۱» 

گفت: «از شما احساس امنیت کردم.» 

حضرت فرمودند: «حمد خدايي را که مملوکهاي من را چنین قرار داد که از 
من احساس امنیت کنند.» [94< ]. 

در این روایت برخورد مهربانانه حضرت با يك برده که به او «پسرم » 
خطاب مي کنند و پرسش کریمانه که چرا جواب ندادي و پاسخ او از روي 
صداقت و سپس نگرش توحيدي حضرت و سپاسگزاري از خداوند در 
اعطاء این گونه ارتباط با مملوکین, بیان شده که همه این قسمت‌ها قابل 
توجه و دقت مي‌باشد. 

ثانیا بناي حضرت در زمینه ارتباط با زیر دستان و بردگان بر «عفو و 
گذشت» بوده است. در این رابطه داستان بسیار عجيبي در عفو خادمي که 
از سر سهو و خطا, سيخهاي داغ کباب را بر سر فرزند حضرت انداخته و 
باعث کشته شدن او شد و بلافاصله حضرت او را در راه خدا ازاد کردند و 


او را با کلمات خود که «تو متعمد نبودي» از نظر روحي آرام ساختند, 
[595 ] قابل توجه است. این داستان به شکل مفصل در قسمت «عفو و 
گذشت حضرت در روابط اجماعي» تحت رقم (5) ذکر گردیده است. 
از این داستان که نظایر ديگري نیز دارد بخوبي استفاده مي‌شود حضرت در 
زمینه خطاهاي غیر عمدي خادمین و زیر دستان خود, برخوردي کریمانه و از 
سر «عفو و گذشت» داشته‌اند. 
ثالثا در زمینه خطاهاي عمدي و بزرگ بعضي از این خادمها و زیر دستان 
[صفحه 401] 
حضرت گرچه ایشان ابتدا تنبیه مي‌کنند و با قصد تنبیه دارند ولي با يك 
برخورد کریمانه دیگر از فرد خاطي تقاضاي جدي تقاص کرده و بالاخره او 
را در راه خدا| آزاد مي کنند رو پر واضح است این برخوردها چه آتار تربيني 
عمیق و شگرفي در روحیه آن برده‌ها بر جاي گذاشته است. 
امام باقر -علیه‌السلام- نقل و که: پدرشان يكي از غلامان خود را 
يك ضربه تازیانه زد و علت ان این بود که او را به دنبال کاري فرستاده 
بودند ولي سستي کرده و در انجام ان کم کاري کرده بود. غلام شروع به 
گریه کرد و گفت: «خدایا !! اي علي بن الحسین مرا براي حاجت خود 
مي‌فرستي و بعد مرا کتك مي‌زني؟ !!» 
امام باقر -علیه‌السلام- مي‌فرمایند: «بدرم گریه کرد و گفت: «پسرم به 
کنار قبر رسول الله - صلي الله علیه و اله و سلم - برو و دو رکعت نماز 
بخوان و بگو: «بار الها علي بن الحسین -علیه‌السلام- را به خاطر خطيثه‌اي 
که امروز انجام داد بیامرز» و سپس رو به آن غلام کرد و فرمود: «برو که 
تو در راه خدا| و براي خدا| آزاده هستي. » (اذهب فانت حر لوجه الله 
«ابوبصیر» که راوي این خبر است مي‌گوید: من گفتم: «فدایت شوم, کان 
ازاد کردن برده کفاره‌ي زدن است؟ !! ولي حضرت باقر سکوت فرمودند.» 
[396 ]. 
0 «عبدالله بن عطار» نقل مي‌کند که: «يكي از غلامهاي حضرت 
بن الحسین 2( مرتکب گناهي شد که به خاطر آن مستحق 
ِِ بود. حضرت شلاق را براي تنبیه او به دست گرفتند و این آیه 1 
براي او خواندند که: «قل للذین آمنوا یغفرو اللذین لا پرجون ایام الله . 
[7 ۱9 ], يعني: «به كساني که ایمان آورده‌اند بگو ۳ از كساني به 
روزهاي خدا امید ندارند, در گذرند تا خداوند هر قومي ر به سبب ۳ 
مرتکب شده‌اند به مجازات رساند. ۳ آن غلام در این حال گفت: «من ابرم 
چنین نیستم. من امید رحمت الهي را دارم و از عذاب او مي‌ترسم.» 
حضرت سجاد -علیه‌السلام- با شنیدن این کلام تازیانه را انداخت و به او 
فرمود: «تو ازاد هستي.» [98 ]. 
چه اینکه از حضرت ابوالحسن -علیه‌السلام- نقل شده که فرمودند: 


[صفحه 402 ] 
«علي بن الحسین -علیه‌السلام- يكي از مملوکان خود را تنبیه کردند. بعد 
داح منزل شده و شلاقي را عاج کردند و خود را براي او عرباننموده چ 
: «علي بن الحسین را تازیانه بزن !!» او از این کار امتناع کرد و 
حضرت پنجاه 0 او اعطاء فرمودند.» [99< ]. 
و بالاخره دانستان: تکان: ذهنده: و بند. آموزی که. در -رانظه با کنبیه "يلك 
زیردست خاطي از حضرت سجاد -علیه السلام- نقل شده چنین است که: 
يكي از بردگان و موالیان حضرت مسئول مزرعه‌اي بود که براي آن حضرت 
بود. روزي حضرت براي سركشي از آن. مزرگه آمدند و دیدند که فساد 
انبوهي و تباهي زيادي به ان رسیده و از اين رو با دیدن این وضعیت به 
فکر عمیق فرورفته و اندوهگین شدند (روشن است با کم کاري و تسامح 
يك غلام که مسئول رسيدگي بوده؛ نعمت‌هاي الهي ضایع شده است و 
چنین فردي مستحق تنبیه است). حضرت با شلاقي که در دست داشتند تنها 
به او يك تازیانه زدند. سیس از این کار پشیمان شده و همینکه به خانه 
رسیدند فردي را در طلب آن غلام فرستادند. وقتي نزد حضرت امد 
مشاهده کرد که حضرت لباس خود را بیرون اورده و تازيانه‌اي به دست 
دارند. او گمان کرد که ایشان مي‌خواهند او 1 مجددا تنبیه کنند و لذا 
ترسش شدید گردید. در این حال حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- 
تازیانه را گرفتند و دستشان را به سوي اوبرار کر و رون «اي آقا 
آنچه در رابطه با تو از من سر زد, مانند آن از من قبلا هرگز انجام نشده 
توندق آن. بل اشتام ی لغر شین وی خال. اين, بازبانم-شاي نو وباید از من 
قضاص نفاسی ۱۱ 
غلام با مشاهده این آقايي و بزرگواري گفت: «اي مولاي من قسم به 
خداوند گمان نداشتم مگر اینکه شما قصد عقوبت مجدد مرا دارید و من 
حقیقتا مستحق عقوبت هستم. حال چگونه من از شما قصاص کنم؟ !۱» 
حضرت فرمود: «پناه بر خدا؛ تو در حلیت و وسعت هستي.» و اين مطلب 
و خواهش را مکرر براي او تکرار نمودند و در هر دفعه آن غلام گفتار 
حضرت را بزرگ شمرده و آن را تجلیل مي‌کرد و چونکه حضرت دیدند او 
ان نمي‌کند ؛ 5 مود 27: «حال که تو از این کار امتناع داري ي پس این 
[صفحه 403 ] 
بعد آن را به او عطا کردند.» [600]. 
باید توجه ۱۳۲ اینکه حضرت به خود خطاء لفزش و اشتباه نسبت مي‌دهند 
حاكي از کمال بزرگواري و کرام نفساني ایشان بوده و ابدا با مقام عصمت 
حضرت که به معناي مصو نیت کامل از گناه است. منافات ندارد. 
با جمع بندي آنچه ذکر گردید روشن مي‌شود حضرت علي بن الحسین 


علیه‌السلام در ارتباط با زیردستان و خادمین و غلامهاي خود اولا به گونه‌اي 
رفتار مي‌کردند که آنان کاملا احساس امنیت داشته‌اند. ثانیا در لغزشهاي 
غیر عمدي, آنها را عفو نموده و ثالثا در خطاهاي عمدي گرچه بندرت آنها را 
تنییه مختصري مي‌کردند ولي بلافاصله با برخوردي کریمانه از آنها تقاضاي 
عصاص کرد هم با شاه آا ها ناس امد اراد کرو انا 
کمك نیز مي کرده‌اند. 

گذشته از اين آمور يكي از سيره‌هاي مستمر حضرت سجاد علیه‌السلام در 
رابطه با بردگان آزاد کردن آنها در راه خدا در مناسبت‌هاي مختلف و طول 
سال بوده است که باید به عنوان «آزاد نمودن بردگان توسط حضرت 
سجاد علیه السلام» مورد بجّت و بررسي قرار گیرد. 

خن ال کر «نشست و برخاست حضرت با بردگان» است که قابل توجه 
مي‌باشد. 


آزاد نمودن بردگان توسط حضرت سجاد 


در صدر اسلام, «بردگان» اسیران جنگي بودند که در جنگ‌ها علیه‌السلام 
شرکت مي‌کردند. از نظر عقل کشتن چنین فردي که به قصد ریختن خون 
مسلمین و ایستادن در مقابل دعوت حق به مبارزه امده, هیچ مانعي ندارد 
اما اسلام عزیز اولا راه را براي زنده نگهداشتن آنها باز گذاشته و ثانیا 
زمینه تربیت و آشنايي آنها با فرهنگ اسلامي و سپس آزاد ساختن آنها را از 
طرق مختلف فراهم ساخته است. يكي از اين راهها قرار دادن ثوابهاي 
هنگفت در آزاد ساختن «اسیر» است و ديگري قرار دادن آزادي اسیر به 
عنوان يكي از خصال «کفاره» که در موارد مختلف که «کفاره» در اثر ترك 
يا انجام كاري به گردن انسان مسلمان مي‌آید, اولین آن «عتق» 

[صفحه 404 ] 

يعني آزادي يك برده معرفي شده است. 

به هر حال اسلام و افلیاه الفین عاعا.ه عملا هرن سورد دا با مساله 
«بردگي» نموده‌اند. در این ارتباط حضرت سجاد علیه‌السلام هم با بیان 
قونهاب هگنت آزاه تمودن برد مزدم را به این کاوحیر تشویق مي‌کرونه 
و هم خود با ازاد نمودن آنان به هر بهانه و مناسبتي, این عمل خیر را در 
جامعه رواج مي‌دادند و از اين مهمتر با خرید برده‌ها به صورت متعدد. آنان 
را در خانه خود نگهداري کرده و با تربیت آنها به صورت صحیع » ی ون 
هدایت و سازندکي. انان را فراهم می‌ساختند و البته. سیس آنها را.همکی 
در راه خدا آزاد مي‌کردند. 

اينك با نقل يت روایت در زفیته بیان توابهای آزاد نمودن برده که به تصدیق 
حضرت سجاد علیه السلام رشنده است: به یکی از سیره‌هاق. آن بزر گوار در 
ژمنته «از اد کردن بتدکان * فی‌پزداز یم 

«سعید بن مرجانه» مي‌گوید: از «ابوهریره» شنیدم که مي‌گفت: «رسول 
خدا - صلي الله علیه و اله و سلم - دائما مي‌فرمود: «هر کس برده مومني 
را آزاد کند خداوند به هر قطعه‌اي از بدن او, قطعه‌اي از بدن این فرد را از 
آتش آزاد خواهد کرد, آري به دست, دست او را و به عوض پا, پاي او را به 
عوض عورت, عورت او را آزاد خواهد کرد.» 

حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام فرمودند: آیا تو خود این حدیث را از 
«ابوهریره» ۵ 

«سعید» گفت: آري. 

در این هنگام حضرت امام فرمود: «مطرف» را - که يكي از غلامان 
خوشرو و با نمك او بود - صدا کنید. پس چون «مطرف» نزد حضرت 
ایستاد؛ فرمود: «برو که تو در راه خدا آزاد هستي !!» [601 ]. 

اري حضرت سجاد علیه‌السلام در ازاد کردن برده‌ها مانند سایر اعمال خیر 


گوي سبقت را از دیگران ربوده بودند به گونه‌اي که در تواریخ ذکر شده 
است که آن بزرگوار هزار بنده در راه خداوند متعال آزاد کرده‌اند. (چه 
اينکه براي حضرت امیرالمومنین علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام نقل شد که 
هزار مملوك در راه خدا و 

اصفحه ۱405 ۲ 

براي نجات از آتش از دستمزد حاصل از تلاش خود, آزاد نمود.) [602]. 

در قسمت‌هاي مربوط به «عفو و گذشت کر نجت رقم )4( و (5) و 
در قسمت «ارتباط حضرت با زیردستان_ و بردگان» نمونه‌هاي بسیار جالب 
و عالي از برخن از عتق‌هاي حضرت: ور اراد ساختن. کنی زان با برد کانبیان 
گردیده است. 

نكته‌اي که در مورد انجام این عمل صالح توسط حضرت زین العابدین 
علیه‌السلام بسیار قابل توجه و تحسین است این است که: براي ان 
حضرت قیمت برده مهم نبوده است و وجود اقدسش هر کجا موقعیت را 
براي عتق مناسب مي‌دیدند. آن را انجام مي‌دادند و لو برده‌ي مورد نظر, 
بسیار گران قیمت باشد. 

«سعید بن مرجانه» مي‌گوید: «حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام قصد 
ی و کارا کی ی للم سح ۱ به او اعطاء کرده بود و 
قیمتش ده هزار درهم يا هزار دینار بودر آزاد کند.» [603] 

در اینجا يك سيره‌ي مستمره‌ير آن نز کهای وا جر رنه ازاز کردن بردگان 
که حاوي درسهاي بزرگ سازندگي و حاكي از عظمت و وارستگي بي نظیر 
حضرت سجاد علیه‌السلام مي‌باشد, مرور مي‌کنيم: 

امام صادق علیه‌السلام مي‌فرمایند: «عادت حضرت علي بن الحسین 
علیه السلام این بود که هر گاه ماه مبارك رمضان داخل مي‌شد هیچ عبد و 
امه‌اي (برده و کنیز) را تنبیه نمي کرد و اگر آنها مرتکب گناه مي‌شدند در 
دفتري یادداشت مي‌فرمود که فلان 0 کرد و فلان کنیز گناه کرد در 
فلان روز و 1 فلان روز و آنها را عقوبت نمي‌فرمود. از اين رو تمام 
عملکرد اقا تا هم می کرزر وه آخرین شب ماه رمضان فرامي‌رسید., 
آنها را دعوت مي‌کرد و در اطراف خود آنها را جمع فرمودهم و آن دفتر را 
بیرون | ود و ظاهر مي‌ساخت, و بعد مي فر مود: «اي آقاي فلاني نو 
چنان و چنین كردي و من تو را خاوی نکردم, آیا به یاد داري؟ !! او هم 
مي‌گفت: «بلي یابن رسول الله.» تا به آخرین نفر از آنها مي‌رسيد و همه 
را به اقرار وامي‌داشت. ۱ 

سپس حضرت در وسط آنان مي‌ایستاد و به انها مي فر مود: «صداهایتان را 


[صفحه 406] ۱ ۲ 
کنید و بگوئید: «اي علي بن الحسین !! هر آینه پروردگار تو نیز همه آنچه تو 


انجام داده‌اي بر تو احصاء کرده است, چنانکه تو آنچه ما عمل کرده بودیم 
بر ما احصاء نمودي. و در نزد او كتابي است علیه تو که به حق گویا 
مي‌باشد, و هیچ کوچك و بزرگي که تو انجام داده‌اي را فروگذار نکرده و 
همه را احصاء کرده است. و مي‌يابي جمیع آنچه را که انجام داده‌اي که نزد 
او حاضر است, چنانکه ما جمیع عملکرد خود را نزد تو حاضر یافتیم. حال که 
چنین است پس ببخش و درگذر همچنانکه امید عفو از مليك داري و دوست 
داري که «مليك» از تو در گذرد.» 

تو از ما در گذر تا او را بخشنده بيابي و او را در ارتباط با خودت «رحیم > و 
براي خودت «غفور» و «بخشنده» بيابي و هرگز پروردگار تو به هیچ ۳ 
ظلم نمي کند. ماک ند اي ات که عله جع وگ است و 
هب صغيري و كبيري از آنچه ما انجام داده‌ایم را فروگذار نکرده همه را 
احصاء کرده است. 

اي علي , بن الحسین ذلت مقام خودت را در نزد پروردگار حکیم عادل که 
هرگز 2 مثقال حبه‌اي از خردل ظلم نمي کند, به باداور و او این 
اندازه‌ي کوچك از عملکرد تو را در روز قیامت حاضر خواهد کرد و خداوند 
به عنوان حسابگر دقیق و شاهد مطلق کفایت مي کند. پس در ۳ و 
ببخش تا «مليك » از تو در گذرد بیخفنده قر. انله اون فی فرفاید : هیاید 
شین و ور کذریوه ,ابا دوست نضی‌دارید که خداوند شما را بش 
[604 ]. 

امام صادق علیه‌السلام مي‌فرمایند: «حضرت با صداي بلند این مطالب را 
علیه خود فریاد مي‌کرد و به آنها نیز تلقین مي‌فرمود و آنها نیز با صداي بلند 
فریاد مي‌کردند و این در حالي بود که آو‌در فزه انها اناد نون و گنه 
مي‌کرد و نوحه مي‌نمود و مي‌گفت: 

«پروردگارا تو خود ما را امر فرمودي که از هر کس که به ما ظلم کرده در 
گذریم, ما که به خود ظلم کردیم و اينك ما از هر کس به ما ظلم کرده بود 
در گذشتیم, پس تو نیز از ما در گذر که تو از ما و از همه مأمورین اولي 
مي‌باشي. و تو امر فرمودي که ما سائلي را از درهاي خود نرانیم و اينك 


همه به عنوان «نیازمند» و « ین » به خدمت تو امده‌ایم و به باب تو و 
در استانه نو سر مسکنت فرود اورده‌ایم, اري از تو 
اصفحه 07( ۳/ 


طلب مي‌کنيم لطف تو را و معروف و عطاء تو راء پس با این امور بر ما 
قفت یک ار تضا را فا وش مرها که ان خظلت ار ماه ند مامورین 
اولي هستي. اي خداي من کرم نمودي, به من هم کرم فرما چرا که اینك 
از سوال کنندگان درگاه تو هستم, تو خود معروف را جود و بذل فرمودي 
پس مرا نیز با اهل معروف و انعام خود مخلوط نما, اي کریم !> 

بعد حصرانت زونه آن دروخ از بردگان و کنیزان مي‌فرمود و مي‌گفت: «من 


شما از بد رفتاري سر زده در می‌گذرید؟ که من مالك بدي بودم مالكي 
لثیم و ظالم ولي خود مملوكي هستم براي مليكکي کریم که جواد و عادل و 
محسن و فضیلات بخش است.» 

آنها همگي در بي این درخواست بزر گوارانه حضرت مي‌گفتند: «اي سید و 
آقاي ما؛ ما همگي از تو در گذشتیم ولي تو کوچکترین بدي 9 « 

پس نه آنها مي‌فرمودند: «همگي بگوئید؛ «خداوندا از علي بن الحسین در 
کدرد همچنانکه او از ما در گذشت. و او را از آتیخن آزاد 119 همچنانکه او 
ما را از بردگي آزاد کرد.» آنها هم اين را مي‌گفتند و هر بار مي‌فرمود: 
«اللهم آمین رب العالمین » 

بعد مي‌گفت: «روید که از شما در گذشتم و گردنهایتان را آزاد کردم, 
بدین امید که خداوند از من در گذرد و گردن مرا ن بیز اراد کنده و نیشن 
همه آنها را آزاد مي کرد. ۲ 

فردا که روز «عید فطر» فرا مي‌رسید به بعض آنها جوایز ارزنده‌اي که آنها 
را مصونیت بخشیده و از انچه نزد مردم است بي‌نیاز کند, هدیه مي‌کرد. و 
هیچ سالي نبود 0 در اخرین شب از ماه رمضان مابین بیست نفر, 
کمتر يا بیشتر, را ازاد مي‌کرد. 

۳ مي فر مود: براي خداوند متعال در هر شب از شبهاي ماه رمضان 
به هنگام افطار هفتاد هزار هزار آزاد شده از آتش هست که همگي 
مستحق کامل براي آتش بوده‌اند و چون شب آخر از ماه رمضان فرا رسد 
ذر آن به مانند آنچه دز جفیم شبها اراد کرنم, اراد می‌قرمایة و .من دوسنت 
دارم که خداوند متا چنین ببیند که برده‌هايي که در ملك خود دارم در دار 
دنیاء انها را ازاد کرده‌ام. بدین رجاء و امید که او نیز مرا از اتش ازاد کند!! 
اري حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام هیچ خادمي را براي بیش از يك 
[صفحه 408 ] 

سال کامل استخدام نکرد و چنین بود که هر گاه بنده‌اي را در اول یا وسط 
سال مالك مي‌ شد؛ هر گاه شب عید فطر مي‌ شد او را آزاد مي‌ساخت و 
افراد ديگري را در سال دوم به جاي آنها قرار مي‌داد و بعد آنها را نیز 
همچنین آزاد مي‌کرد تا اينکه به خداوند متعال ملحق شد. 

«اساسا حضرت بنده‌هاي سياهي را مي‌خرید که به آنها هیچ نيازي نداشت 
ولي انها را به «عرفات» مي‌اورد و به وسیله انها خلل‌ها و کمبودها را 
جبران مب‌کزه و هر گاه هتفای »یه سوت هی مت کوج می کرو 
هفه آنها را تیز آزاد می‌ساخت: و بة. آنها .جوایزی از مال هدیه می‌داد:» 
[605 ]. 

این سیر ه مسنمره‌ي حضرت زین العابدین علیه السلام در آزاد سازي 
بردگان مشتمل , بر نکات ارزنده اخلاقي معنوي و حاكي از نهایت بزرگواري 


و عرفان حضرت مي‌باشد و مي‌طلبد پیرامون آن بدقت مطالعه کرد ۳ از 
ان استفاده بر رای رید کی احتفاعی خود ار آن هر مین کرنیده 


نشست و برخاست حضرت سجاد با بردگان 


در عصري که نظام اموي و کارگزاران آن با زنده کردن اصول تفکر جاهلي 
ور خامعهز تفع اه هلا فرهی اسلاسی. ۱ به طور کلي از صحنه 
جامعه خرف کنند: جظرت آمام زین اعاندین علبه‌السام با سمحاهدات 
علمي و عملي خود نقشه‌هاي خائنانه آنها را خنثي مي‌نمودند. 

يکي از ابعاد این مجاهده, برخورد کریمانه با تردکان در جامعه است که 
حضرت از نظر بیان منطق اسلام در ارتباط با این قشر مي‌فرمودند: 

«هیچ کس بر ديگري فخر نورزد که همه شما بردگان و عبید هستید و مولي 
واحد است.» [606 ]. 

اما از نظر رفتار عملي, گذشته از برخورد کریمانه با بردگان, عفوها, 
بزرگواري‌هاء آزاد کردن آنها به هر مناسبت و ... حضرت در جامعه براي 
شکستن جو طبقاتي اک از ظرف تام ام ان تم با ردان 
اصفحه 09 ۳" 

نماید. در این رابطه موارد زیر قابل توجه مي‌باشد: 

[- حضرت با يکي از موالي متعلق به «آل عمر بن خطاب» مي‌نشست. 
مردي از قریش «نافع بن جبیر» به ایشان گفت: «شما سید مردم و افضل 
آنها هسني آن وقت مي‌روي به سوي این «عبد» و با او مي‌نشيني ۱ 
فرمود: «من نزد كسي مي‌روم که از مجالست او منتفع شوم.» 
(در نقل دیگر فرمود: «مرد جايي باید نشست و برخاست داشته باشد که 


نفع ببرد.») [607]. 

2 نمونه‌اي دیگر از رفتار حضرت با بردگان و کنیزان مسأله ازدواج 
2 
با او ازدواج مي‌کند و چون خبر به گوش «عبدالملك مروان» مي رسد 
حضرت را تنقید مي کند. اما حضرت به صورت قاطع به او پاسخ مي‌دهند و 
سيره‌ي رسول خدا - صلي الله علیه و آله وسلم - را براي او مي‌تویسند. 
روایت مربوط به این موضوع در قسمت «همسري دیگر براي امام سجاد 
علیه السلام (2)» مطرح شده است. 


ارتباط حضرت تتتخاد با یکاخ 


«زهري » مي‌گوید: چونکه حضرت زین العابدین علیه‌السلام وفات یافته 1 
ایشان را غسل دادند, بر پشست حضرت برآمدگي خشني که حاصل کار با 
اشیاء سخت است را مشاهده کردند. و به من رسید که آن حضرت در 
تب براي همسایگان ضعیف خود تب مي کشیده است. [608 ]. 


ارتباط و برخورد حضرت سجاد با بیماران 


در زندگاني مر ۳ زین العابدین علیه السلام تنها يك مورد از برخورد 
کریمانه آن بر کوار با بیماران گزارش شده است و آن مربوط به دعوت 
تعدادي از جذامیان » از حضرت است که در حال عبور با مرکب سواري از 
کنار انها بودند, انها از حضرت خواستند که با انها غذا بخورند ولي چون 
ایشان روزه بودند نپذیر فتند. 

[صفحه 410 ] 

ولي بعد که به منزل رسیدند دستور دادند بدقت غذاي بسیار مطلوبي طبخ 
کنند و بعد تمام آن مریضها را دعوت کرده و خود با آنها غذا خوردند و بعد 
هم مقداري پول و غذا , به آنها اعطاء نمودند. [609 ]. 

از این برخورد به دست مي‌آید چگونه حضرت از تعدادي از افراد جامعه 
اسلافیه. که بة. فرض درد آوز و ناراحت کننده‌ي «جذام» مبتلا شده بودند 
دلجويي نموده و در حالي که همه از آنها گریزان هستند, آنها را به منزل 
دعوت کردند و با آنها هم غذا شدند و در موقع رفتن نیز به آنها هدیه دادند. 
اصولا افرادي که مربض مي ‌ شوند بیش از هر چیز به برخوردهاي عاطفي 
نیاز دارند که نمونه بارز آن را در اين برخورد حضرت سجاد علیه السلام 
مشروح روايتي که این برخورد را بیان مي‌کند در قسمت «بزرگواريهاي 
ویژه حضرت » در نمونه (1) ذکر شده است. 


قاطا وب قیرن منرت سای با تاافطظ سبانان 


در قسمت بررسي «بعد فرهنگي» وجود مبارك حضرت زین العابدین, نامه 
بلند و جامع و هدایتگر حضرت به يكي از آخوندهاي درباري تحت عنوان 
«متن نامه حضرت سجاد علیه‌السلام به محمد بن مسلم بن شهاب زهري »> 
مورد بررسي قرار گرفت که حاوي نکات بسیار ارزنده بود و از آن بخوبي 
شهامت فوق العاده حضرت در ارشاد «واعظ نمایان» استفاده مي‌شود. 
چه اینکه حضرت آن شخص را از آلت دست نظام سياسي فاسد قرار 
گرفتن و سوء استفاده از علوم او بر حذر داشته و او را به خودسازي و 
رسیدن به معرفت و کمال دعوت کرده‌اند. 

برخورد ديگري که از حضرت سجاد علیه‌السلام با يكي دیگر از واعظ 
نمایان معاصر خود گزارش شده مربوط به شخصي است به نام «حسن 
بصري» [610] که 

[صفحه 411] _ 

در اين قسمت ان را مرور مي‌کنيم: ۱ 

روزي حضرت زین العابدین علیه‌السلام به «حسن بصري» گذر نمودند که 
او در «مني» ایستاده بود و مردم را موعظه مي‌کرد. حضرت روبروي او 
ایستاد و فرمود: «دست نگه دار !! من از تو سژال مي‌کنم راجع به حالي 
که تو هم اينك در آن مقیم هستي, آیا براي خودت و در آنچه بین نو و بین 
خداوند است مي‌پسندي که در همین حال بميري؟ مرگي که ممکن است 
فردا و 

حضرت 0 «آپا با خود حدیت نمي کني راجع به انتقال و تحول از 
حالي که براي خود تمی‌بسندی, به حالي که آن را بيسندي؟ ۱۱» 

او براي مدني به زمین خیره شد و سپس گفت: «من این مواعظ را بدون 
حقیقفت مي‌گویم. ند 

حضرت فرمود: «آیا بعد از حضرت محمد - صلي الله علیه و آله وسلم - 
پيامبري را آرزه می‌کنی. که با او داراق شابقه‌اي باشي؟» 

گفت: نه. 

حضرت فرمود: «آیا منزلي غیر از منزلي که به آنجا بر خواهي گشت آرزو 
داري ۳ دز آن به کار مشفول شوي؟ !۱» 

گفت: نه. 

حضرت فرمود: «آیا تا به حال هیچ کس را ديدي که داراي عقل وافري 
باشد و براي خودش از خودش چنین وضعي و حالي را بپسندد؟ تو بر حالي 


هنتتتي که آن: را نمي‌پسندي براي خودت این خیال را نداري که نفست را 
به حالي که حقیقتا ان را مي‌پسندي منتقل نمايي !! و پيامبري هم بعد از 
حضرت محمد - صلي الله علیه و آله وسلم - امید نداري و به منزلي غیر از 
منزلي که تو در آن هستي و به آن رجوع مي‌کني نمي‌شناسي و امید نداري 
که در آن به کار مشغول شوي و با همه اين احوال باز تو مردم را موعظه 


مي‌کني؟ ۱۱» 

چونکه حضرت علیه‌السلام پشت کرده و رفتند. «حسن بصري» گفت: 
[صفحه 412] 

«اين چه كسي است؟» به او گفتند: «علي بن الحسین است». او گفت: 
«اهل بیت علم !!ا» 

فد ار ان دیکن کید نت که خسن ری .بر آق: مزدم موظه. کید 
[۵11 ]. 


شبیه همین موضوع و برخورد نیز براي حضرت سجاد علیه السلام نقل شده 
که روزي «حسن بصري» را کنار «حجرالاسود» دیدند که قصه مي‌گفت. 
حضرت فرمودند: «اي آقا که اینجا هستي آیا براي خودت مرگ را 
مي‌پسندي ؟» گفت: نه» فرمودند: «آپا عمل تو براي حساب صلاحیت 
دارد؟» گفت: نه, فرمودند: «آیا در آنجا منزل ديگري براي عمل و کار 
9 دارد؟» گفت: خیر, حضرت فرمود: «آیا براي خود در روي زمین 
پناهگاهي جز این خانه سراغ داري؟» گفت: خیر. حضرت فرمود: «پس چرا 
مردم را از طواف بازمي‌داري [ مشغول مي‌سازي؟» و سپس رفتند. 

آنگاه «حسن > گفت: هرگز در گوشهاي من به مانند این کلمات از هب کس 
وارد نشده است, آپا این مرد را مي‌شناسید؟ هت این «زین العابدین » 
است او گفت: «ذريه‌اي که بعضي از بعض دیگرند.» [612]. 


از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که فرمود: در «مدینه» مردي بود اهل 
بطالت, که مردم با دیدن او مي‌خندیدند. روزي او گفت این مرد (و 
منظورش حضرت علي بن الحسین علیه السلام بود) مرا مانع شده که او را 
بخندانم. در همین حال حضرت عبور کردند و در پشت سر ایشان چند نفر 
از بندحان. .و خوالیاتشان. بودند: در این هام آن هرد بطال. امد .و ردای 
حضرت را از دوش ایشان کشید و رفت ولي حضرت کمترین توجهي به او 
نفرمودند. آن افرادي که به همراه حضرت بودند به دنبال او رفته و رداء 
اه را از او گرفتند و آن ر آورده را در این 
که اهل مدینه را و حضرت ی «به ۳ بکه تید: هر ۳ 
[صفحه 413] ۱ 

براي خداوند ِ است که در ان روز انسانهاي اهل بطالت خسارت 
مي‌کنند. (آن لله یوما یخسر فیه المبطلون) (613 ]. 

حقیقتا این برخورد امام معصوم علیه السلام با فردي که کارش خنداندن 
مردم و اشتغال به بطالت و بيهودگي است چقدر ند آهوز و عبرت‌آور 
آبخت: از این داشتان به‌تدست می‌آید حساتی که صرفا با بطالت خو کرده و 
مردم را با انواع کارهاي مضحكت مي‌خندانند, در روز قیامت جدا| خسارت 
خواهند کرد. 


ارتباط و برخورد حضرت سجاد با افراد مداح و كساني که ایشان را تمجید مي‌کردند 


حضرات معصومین علیهم‌السلام با همه کمالات و فضائلي که از آن 
برخوردار بودند, اما خود را «عبد» حضرت حق دانسته و همه خوبي‌ها را از 
او و براي او مي‌شناختند و هرگز به خاطر عنایات خاص الهي که شامل 
حالشان شده بود مغرور نشده و در مقابل خداوند خود را داراي «کمال» و 
«قدرت» و «علم» و منزلتي نمي‌دانستند. 

حضرت زین العابدین امام سجاد علیه‌السلام نیز مظهر عبودیت الهي و 
مجسمه‌ي تواضع و فروتني بوده در برخورد با كساني که از ایشان مدح و 
ستایش مي کردند, متوجه خداوند شده و به او پناه مي‌بردند و خود را فقط 
از صالحین قوم خود معرفي کرده و هرگز نمي‌خواستند كسي در رابطه با 
محبت ایشان راه افراط پیموده و ایشان را بیشتر از انچه که شایسته 
است دوست بدارد, چرا که افراط در این زمینه به معناي انتساب ذاتي 
اوصاف خدايي به ایشان غفلت از مقام عبودیت ایشان مي‌باشد که این 
هرگز مرضي نظر حضرت و سایر امه هدي علیهم السلام بوده است. 

اينك در رابطه با برخورد حضرت با كساني که به ایشان اظهار محبت 
مي‌کرده و يا از حضرت تمجید و مدح مي‌نمودند, به چند روایت توجه 
نمائید: 

1- مردي به حضرت عرض کرد: یابن رسول الله من براي خدا شما را 
دوست دارم, دوست داشتن بسياري شديدي !! (آني لاحبك في الله حبا 
شدیدا) 

حضرت فرمودند: «بار پروردگارا من به تو پناه مي‌برم که براي تو دوست 
[صفحه 414 ] 

داشته شوم ولي تو از من ناراحت باشي.» [014]. 

2- در خدمت حضرت سجاد علیه‌السلام فضائل ایشان ذکر شد. حضرت 
فرمود: «همین مقدار که ما از افراد صالح قوم خود باشیم ما را کفایت 
مي‌کند. » [015 ]. 

7 ِِ شدند, 1 دیدن ۳۳ و حضرت و آثار عنآدت در آن 
هویدا بود, او شروع به مدح و ستایش و توصیف خوبي‌هاي حضرت کرد و 
گفت: «شما داراي «فضل » و «علم» و «دین» و «ورع » هستید به ی 
که هیچ کس مانند شما 2 کمالات ۲ نیست. 

حضرت فرمودند: «همه آنچه که تو ذکر کردي و توصیف نمودي از فضل 
خداوند سبحان و تأیید و توفیق اوست. حال شکر آنچه او نعمت داده است 


کجاست؟ » 

و سپس گوشه‌اي از فضائل پیامبر - صلي الله علیه و اله وسلم - را بیان و 
آنچنان در عبودیت خود و عدم قدرت بر اداي حتي شعر يك نعمت از نعم 
الهي صحبت کردند تا اينکه هم خود گریستند و هم «عبدالملك» گریه کرد. 
9۹ 

مدح حضرت کرد وف ِ حضرت 1 مر ۷۳ حضرت به 1 
فرمودند: «من از آنچه تو مي‌گويي پائین‌تر و پست‌ترم ولي از آنچه در 
نفس توست تالا هرن مي‌باشم. ند [7 61 ] از این روایت هم علم حضرت 
به آنچه در قلب این منافق بوده, استفاده مي‌شود و هم تواضع و فروتني 
ان بزرگوا ر که مي‌فرماید: «من از انچه نو مدج مي‌کني کمتر مي‌باشم. ند 

چِ 5- «ابن‌شهاب زهري »> قی کوید: حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام به ما 
فرمود: «ما را دوست بدارید دوستي که اسلام آن را ۹ مي‌کند. » (احبونا 
حب الاسلام) و پیوسته محبت شما به نفع ما بوده تا اينکه به عیب علیه ما 
تبدیل شد.» [618 ]. 

عم اس بر و لا ی گرا ی ی ها تا 
ماأیه 

[صفحه 415 ] 

عادت وا کاس سرا ها آفیتای میت اسر ایک 
جاده‌ي اعتدال خارج شده و به ما انچه را که نمي‌پسنديم نسبت دهید که 
در این صورت ان «حب» به «عیب» تبدیل شده, مردم 4 ما عیب خواهند 


حضرت زین العابدین علیه السلام در برخورد با مخالفین و دشمنان و 
افرادي که به حضرت ظلم و ستم روا داشته و یا «غیرت »> مي‌کردند و با 
بدگويي 9 دشنام روا مي‌داشتند. برخوردي از سر بزرگواري و بر 
محور «عفو و گذشت» و «ایثار و فداكاري» داشته‌اند. تاریخ زندگاني 
حضرت پر است از ها زرین و منور از گذشتها و بخشش‌ها و 
برخوردهاي کریمانه ان امام همام با افرادي که با سوء ادب و رفتار, 
مستحق توبیخ و مقابله به مثل بوده‌اند ولي حضرت کریمانه. «سب و 
دشنام » آنان را با «مهرباني» و «تواضع» و «احواليرسي» و «انعام» جواب 
مي‌دادند. «غیبت» آنها را با بیان اینکه «اگر آنچه گفتید در من موجود است 
اه اوه ار هر عو کت یماسا ما ۱۱2۱۱ 
پاسخ مي‌دادند و ایذاء و آزارهاي شدید را با «گذشت» و «عفو» و «کرم» 
و «جود» جواب مي‌دادند مانند آنچه در زمینه برخورد با «هشام بن 
اسماعیل» والي «مدینه» که بدترین اذیت‌ها را نسبت به حضرت روا 
داشته و بعد از عزل در حالي که متوقع مقابله به مثل حضرت بود, نه تنها 
حضرت به او سلام کرده بلکه به او گفتند از جانب من و تابعین من هیچ 
مشكلي متوجه تو نخواهد شد و ۳1 کمبود مالي داري, ما آنقدر وسعت 
داریم که تمام, نیاز تو را برآورده سازیم !! [621]. 

و انعکاس و تأثیر این برخوردهاي کریمانه در تغییر روش آنها بسیار عجیب 
294 9 آنها را شرمسار برخورد حضرت کرده و موجب اصلاح رفتار آنها 
شده بود. 

و این چنین است که براستي باید این رفتار حضرت به عنوان «الگوي کامل 
رفتاري» براي جامعه اسلامي مورد تبعیت قرار گیرد. 

[صفحه 416 ] 

نمونه‌هاي از این برخوردها در قسمت 0 بي‌پایان حضرت» نمونه (1( و 
(), «حلم و تواضع حضرت», «عفو و گذشت حضرت در روابط اجتماعي» 
نمونه (1( و (2)و (3) و (6) و )7 به صورت کامل بیان شده است. 

در این قسمت يك نمونه از اعراض کریمانه حضرت از کساني که به او 
ناسزا مي‌گفتند را ذکر مي‌نمائيم: 

- مردي به مرد ديگري که از «آل زبیر» بود كلامي ناروايي گفت و او را 
دشنام داد اما او از ان مرد اعراض کرد, سپس کلام ادامه بافته و ان 
ربيري به حضرت علي بن الحسین علیه السلام دشنام داد و حضرت از او 
اعراض نمودند و به او جواب ندادند. آن مرد زبيري سوال کرد: چه چیز 


مانع از اين شد که جواب مرا بدهید؟ حضرت فرمودند: «همان چيزي که تو 
را مانع شد که جواب ان مرد را بدهي !!» [622]. 


ارتباط و برخورد حضرت سجاد با حیوانات 


اسلامی را ار 0۲ با رهش نموده ان را 
مشمول چشمه‌ي فیاض عمالات و بي‌انتهاي وجود اقدس خود قرار 
مي‌دادند. که در سطح «جامعه‌ي حيواني» نیز کمالات خود را نسبت به 
حیوانات هم اشکار نموده, این بخش از موجودات را مشمول لطف و 
عنایت و صفات عالیه انساني و الهي خود مي‌ساختند. 

در قسمت «اطلاع حضرت از لغات حیوانات و احوال آنها» روایات منتعددي 
از برخورد حضرت سجاد علیه‌السلام با حيواناتي نظیر «روباه», «آهو» و 
«گرگ» نقل گردید که چگونه حضرت از آنها مشکل گشايي 1 
محبت ورزیدند. آنها را به سر سفره خود دعوت کردند و به آنها ايمني و 
امنیت بخشیدند و آنها نیز براي حضرت و اصحابشان دعا کردند. 

اما آنچه در مجموعه زندگاني حضرت سجاد علیه‌السلام در این ارتباط 
بسیار حائز اهمیت است و جلب 9 مي‌کند برخورد حضرت با ناقه‌اي 
(شتر ماده) است که بارها با او حج گزارده بودند و در طول این سفرهاي 


تازیانه هم به او نزده و ابدا او را تنبیه نکرده بودند و اینکه در پایان عمر 
حضرت,؛ سفارش آن «شتر » را به فرزندشان مي‌نمایند و بالاخره 
قدرشناسي آن حیوان از صاحب و مولاي خود که چگونه پس از ارتحال 
حضرت. به سر قبر آن بزرگوار آمده و اشك مي‌ربزد و بي‌تأبي‌ها مي کند تا 
اینکه با اقامتي سه روزه نو. نز .| قبر مطهر, در فراق مولاي خود جان 
ات تا ان ات سا ماس اه اف ا اس 
غايفی به باشد که ارشاط جیوانات با دات, افش «ولي خدا» جگوته است 
و آنها چگونه به امام معصوم عشق مي‌ورزند. ولي بعضي از انسانها چگونه 
با کمال جهل و بي‌معرفتي با ان ذوات مقدس مواجه شده و نه تنها خود 
استفاده نمي‌برند که جلوي استفاده‌ي دیگران را نیز سد مي‌کنند 
اينك بعضي از روایات در زمينه‌ي ارتباط و برخورد حضرت با مرکب 
سواري خود را مرور مي‌کنيم ِ 
1- در بین کوههاي «رضوي» ناقه‌ي حضرت درنگ نموده و در راه رفتن 
سستي کرد حضرت او را خوابانیده وسپس تازيانه‌اي و چوبي را به او 
نشان دادند و فرمودند: «به خوبي و راحتي سیر مي‌کني و يا اینکه هر اینه 
انجام خواهم داد !!» 
آن «ناقه» در پي این کلام حضرت, به خوبي شروع به راه رفتن کرد و دیگر 


بجر از آن‌تدو راخ رفن تن یه خر نداد وی تمه [623 ]. 

2- امام صادق علیه السلام فرمودند: علي بن الحسین علیه السلام بر 
فرکیی: ده جع نه‌جا آورد-ولی نی یلک تازبانه. به او ند آن مزر کب دز سالی 
از سالها حضرت را در راه رفتن متوقف کرد (يعني خود خوابید و مانع از 
رف حضتدت نا آفا ار هرا بسا نزرن. ۲62۸۱ 
کی از احاب صر ی و ]ال و ای اه انا 
حح مشرف شدم در بین راه تاقهی حضرت در رام رفتن کند يم بت خر داد 
حضرت با چوبي بر او اشاره نمودند و سپس فرمودند: آه !۱ اگر قصاص 
نبود. و بعد دستشان را از جلوي آن ناقه به عقب کشیدند. [625]. 

4- «زرارة بن اعین» مي‌گوید: حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- با 

[صفحه 418 ] 
ناقه‌اي بیست مرتبه به حح مشرف شدند ولي حتي يك تازیانه به او نزدند. 
[626 ]. 
5- حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام شتر خود را در راه از «مدینه» به 
ِ هرگز نمي‌زدند. [627]. 

6- امام ِِ علیه السلام فرمودند: حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام 
هنگامي که موقع وفاتشان شد به فرزندشان حضرت محمد بن علي 
علیه السلام فرمودند: «من با این ناقه‌ام بیست مرتبه جع بجاأ آورده‌ام و 
حتي يك تازیانه به او نزده‌ام پس هرگاه مرد او را ین کر کوب او زا 
هافر سل الصا اه و ها ای 
فرمودند: «هیچ شتري نیست که براي هفت سال در موقف «عرفه» بر 
روي او وقوف انجام گرفته بااشد (يعني هفت بار به سرزمین عرفه آمده 
باشد) مگر اينکه خداوند او را از نعمتهاي بهشت قرار داده و در نسلاش 
برکت قرار مي‌دهد. 
در پرتو سفارش حضرت سجاد علیه‌السلام, چون ان ناقه مرد حضرت باقر 
-علیه السلام-براي او حفره‌اي کنده و او را در ان دفن نمودند. [628]. 

7- زرارة من کوندا از حضرت امام باقر -علیه السلام- شنیدم که مي فر مود: 
صحضر بت لین بر لاسام اف دنه که‌سا هت وه 
مرتبه حج گزارده بودند و در طول این مدت هرگز يك تازیانه هم به او نزده 
بودند. این شتر بعد از رحلت حضرت پس از مدت اندكکي متوجه آن حادثه 
شد. ولي یکدفعه بعضي از موالیان من نزد ِ امه و گفت: «ناقه » از 
جایگاهش خارج شده و به سر قبر حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- 
رفته و بر روي آن خوابیده است فاد کر ۱ مي‌مالد و 
مي‌خروشد و از دهانش کف بیرونر ۳ حضرت فرمود: «من گفتم او را 
به چراگاه خود برگردانید.» و او هرگز قبر را ندیده بود. [629]. 

ف ماه صادی. غه السلام مم رما در کم خر هت 


الحسین علیه‌السلام وفات یافتند به فرزندشان در مورد «ناقه» خود 
[صفحه 419] 
مي بندند ۳ عقب نرود, براي او گذاشته شود و علف او را مرتب به او 
بدهند. > 
این کار انجام گرفت ولي چيزي نگذشت که آن ناقه به سمت قبر حضرت 
بیرون رفت و همینکه به قبر رسید گردن خود را بر آن کوبید و از دهانش 
کف امده و چشمش اشك ریزان شد. 
در اين حال خدمت محمد بن علي -علیه‌السلام- آمدند و مطلب را به 
حضرت گفتند. حضرت به سراغ این ناقه امدند و فرمود: «صبر کن !! الآن 
بلند شو, خداوند تو را مبارك گرداند.» 
شتر اطاعت کرده و به سلامت بلند شد و در محل خود وارد گردید, اما باز 
چيزي نگذشت که از آنجا خارج شده و به سوي قبر آمد و گردن خود را بر 
آن کوبیده و با دو چشم خود اشك ریخت. باز به حضرت محمد بن علي 
علیه‌السلام مطلب را گزارش دادند و ایشان نزد او آمده و فرمودند: «صبر 
کن !! الان بلند شو» ولي این دفعه انجام نداد و اطاعت نکرد. حضرت 
فرمود: «او را رها کنید چرا که در حال وداع است» و فقط سه روز 
گذشت که او مرد. 

و این همان ناقه‌اي بود که حضرت سجاد -علیه‌السلام- با او به سوي 
9 مي‌رفتند و تازیانه را به کجاوه آویزان مي کردند ولي حتي يك دفعه 
هم او را نمي‌زدند تا دوباره به «مدینه» وارد مي‌شدند. [630 ]. 


امام سجاد و دعاهاي مستجاب 


اشاره 


يکي از فضائل و کمالات حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- که محل 
تجلي و بروز آن ظرف «جامعه » بوده 0 استجابت دعاهاي آن نز کواد: 
مي‌باشد که به مناسبت‌هاي مختلف از زبان مطهر حضرت انشاء شده 
است. استجایت این ادعیه با خصوصياتي که ذکر خواهد شد, نشانه نهایت 
تقرب این امام والا مقام نزد خداوند متعال بوده و حاکي از ارتباط قوي 
ایشان با عالم غیب هستي و نفوذ کلمه‌شان در عالم و محبت شدید 
پروردگار متعال به آن بزرگوار مي‌باشد. 
این ادعیه مستجاب را مي‌توان در چند قسمت بررسي نمود: 
1- نفرین مستجاب حضرت 
۳ 420 

2 دعاهاي مستجاب حضرت 
3- خاطره‌اي عجیب از دعاي مستجاب حضرت براي زنده شدن همسر يكي 
از شیعیان 


29 0 دز قسمت فضائل و کضالات ایشان زک شد, حتي نسبت 
به دشمنانشان با «عفو» 7 برخورد مي‌کردند, اما آنجا که با 
افرادي مواجه مي‌شدند ک به احادیث رسول خدا - صلي الله علیه و آله 
وسلم - استهزاء نموده و به آن مي‌خندند, آنها را نفرین کرده و نفرین 
ایشان به هدف اجابت نیز مي‌رسد. جچه اینکه براي قاتل برادر و پدرشان 
يعني «حرمله بن کاهل» نفرین کردند و آن نیز به هدف اجابت رسید. اینك 
این مسائل را مرور مي‌کنيم: ِ 
1- حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام روزي فرمودند: ِِ ناگهاني 
تخفیف براي «مومن» و تاسف براي «کافر» است چرا که مومن غسل 
دهنده و حمل کننده خود را مي‌شناسد و اگر براي او نزد خداوند خیر و 
خوبي مدز شده باشد, حمل کنندگان خود را سوگند مي‌دهد که در بردن او 
تعجیل. کنتد و اگر غیر از این باشتد آنها زا سو‌کند می‌دهد که در بردنش 
13 او را ببرند. » 
در این حال «ضمرة بن سمره» گفت: «اگر مطلب این چنین است که شما 
مي‌گويي از تختش که او را روي آن حمل مي‌کنند بپرد !!» و سپس خندید و 
دیگران را هم خندانید. 
با مشاهده‌ي این برخورد حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام فرمودند: 
«بار پروردگارا «ضمره بن سمره »> 3 حدیبت رسول الله - صلي الله 
علیه و اله -خندید و ذیگران را هم خنداند. بسن آو را بکیزء گرفتتی. که 
0 باشد. » 
و وت او رگ قانبانی مه ای ارس اش 
خدمت حضرت زین العابدین علیه السلام آمد و عرض کرد: «خداوند تو را 
در مورد «ضمرخ» اجر عنایت کند, او به مرگ ناگهاني مرد. من براي شما 
به خداوند قسم باد مي‌کنم که خودم صدایش را شنیدم و آن را مي‌شناختم 
چنان که در موقع حیاتش در دنیا صداي او را مي‌شناختم, آري شنیدم که 
مي‌گفت: «واي بر 
[صفحه 421] 
«ضمرة بن سمره»!! هر نوع دوستي و رفاقت از من دور گردید و به منزل 
ججیم وارد شدم و اقامت من از شب تا صبح دز آن است. » 
حضرت علي بن الحسین علیه السلام با شنیدن این کلام فرمودند: «الله 
اکبر» این 7 است که بر حدیت رسول الله - صلي الله علیه و 
آله وسلم - بخندد و دیگران را بخنداند.» [631 ]. 


2 یراتفر تصونه: اون کر نت وواشن حبحر اسنت: کم: موسبوطظ که 
شخصي است به نام «ضمرة بن معبد»؛ «جابر» مي‌گوید: حضرت علي بن 
الحسین علیه السلام فر مود: «نمي‌دانیم با مردم چگونه برخورد کنیم؟ اگر 
آنها را به آنچه از رسول الله - صلي الله علیه و آله وسلم - شنيدیم حدیث 
کنیم, مي‌خندند و اگر سکوت کنیم در وسع ما نیست.» 

«ضمرة بن معبد» گفت: «براي ما حدیث کن.» 

قبرستان حمل مي‌شود چه می‌گوید؟» گفتند: نه, حضرت فرمود: «او به 
مي‌کنم از دشمن خدا که به من خدعه کرد و مرا وارد کرد و سپس مرا 
خارج نساخت. و نزد شما شکایت مي‌کنم از دوستاني که با انها «عقد 
اخوت » بستم ولي مرا مخذول کردند و نزد شما شکایت مي‌کنم از اولادي 
که از آنها حمایت کردم اما آنها مرا پست کردند. و نزد شما شکایت مي‌برم 
از منزلي که مال خود را دی ان هزینه کردم ولي ساکنین ی من شدند, 
پس به من | رفاق و مهرباني کنید و عجله نورزید. » ۳ 
«ضمرة» گفت: «اي اباالحسن ار این فرد این چنین سخن مي‌گوید. 
نزديك است که بر روي گردن كساني که او را حمل مي‌کنند بپرد !۱» 
حضرت علي بن الحسین علیه السلام با شنیدن این سخن استهز |ء گونه 
فرمود: «بار ۳ حال که «ضمره» سخن رسول تو را به استهزاء 
گرفت پس او را بگیر, گرفتني تأسف‌آور. ۹ 

در پرتو اين «نفرین» «ضمره» چهل روز درنگ کرد و سپس مرد. بعد يکي 
از بندگانش که نزد او حاضر بود, چونکه او دفن شد به خدمت علي بن 
ی 
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علیه السلام اس و نشست. ۲ 
حضرت به او فرمودند: «اي فلان از کجا مي‌ايي؟ » عرض کرد: «از جنازه 
ضمره»!! من صورتم را هنگامي که قبرش را صاف کردند بر ان کذاشتم و 
صدایش را شنیدم و سوگند به خداوند آن را مي‌شناختم همچنانکه قبلا که 
او زنده بود او را مي‌شناختم. او مي گفت: «واي بر تو اي «ضمره بن 
معبد»!! امروز تمام دوستان, تو را مخذول کردند و مصير تو به سوي 
جحیم گردید, مسکن نو در آن محل اقامت و قاهای نو که باید شب را به 
روز بياوري آنجا خواهد بود.» 

با شنیدن اين گزارش حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- فرمود: «از 
خدا- صلي الله علیه و آله وسلم- استهزاء مي‌کند » [632] 

- «منهال بن عمرو» مي‌گوید: حج به جا آوردم و بعد از آن بر حضرت 


علي بن الحسین -علیه‌السلام- داخل شدم. حضرت شدم. حضرت به من 

فرمود: «اي منهال, حرمله بن کاهل اسدي (همان فرد پليدي که در روز 

عاشورا| يکي از تیراندازان ماهر لشکر «عمر سعد» بود و با تیر او تعدادي 

از فرزندان و اصحاب و خود حضرت امام حسین علیه‌السلام مجروح و 

شهید شدند) چه مي‌کند؟» 

گفتم: در «کوفه» زنده بود که او را ترك کردم. 

ات دستانش را به سمت اتتفان بلند کرد و سیس گفت: «بار 

فزهرد سار انسن هن شاه آو تحار بای همان خرارت اهن وا اه 

بچشان. » 

«منهال» مي‌گوید من به «کوفه» برگشتم و اين در حالي بود که «مختار بن 

ابي عبید» قیام کرده بود و او دوست من بود. من سوار بر مرکیم شدم تا بر 

او سلام گویم. در حالي او را یافتم که او هم مرکب خود را خواسته بود بر 

او سوار شد و من هم سوار شدم ۳ اينکه به «کناسه » (يکي از محله‌هاي 

«کوفه ») رسید. در آنجا ماتند كکشي که منتظر چيزي باشد ایستاد. آزي او 

براي دستگيري «حرمله بن کاهل» افرادي را فرستاده بود و در همان حال 

او را حاضر کردند. 

«مختار» گفت: حمد خداي را که مرا بر تو مسلط کرد. بعد فردي که 

کارش قطع کردن بود (جزاز) فراخواند و به او گفت: دستهاي او را قطع 

کنید, بلافاصله ان دو 
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دست قطع شدند. بعد گفت: پاهاي او را قطع کنید. بلافاصله آن دو پا قطع 

شدند. بعد گفت: آتش, آنش, سریعا ظرفي بزرگ : راز هتم ون آوروند 
و او را در آن گذاشته و آتشن انبوهي در آن برافرختنه و «حرمله» 

سوخت. 

من با مشاهده این واقعه گفتم: «سبحان الله» سبحان الله». 

«مختار» به من متوجه شد و گفت براي چه «سبحان الله» گفتي؟ گفتم: 

«به علي بن الحسین علیه السلام داخل شدم و او از من در مورد «حرمله» 

سوال کرد, من هم به او خبر دادم که در حالي که زنده بود او زا در 

«کوفه» ترك کردم حضرت دستشان را بلند کرده و فرمود: «بار پروردگارا 

آتش آهن را به او بچشان, بار پروردگارا حرارت آهن را به او بچشان.» 

«مختار » 1 «الله الله. آیا تو خودت از علي بن ری علیه السلام 

شنيدي که چنین می‌گفت؟» 

من گفتم: «الله الله آري. خودم شنیدم که این را فرمود. ند 

ذر این حال هفختار». ار هر کیش نانین امد و فو. رکفت تما خواند و آن ز۲ 

طولاني کرد و سجده را هم بسیار طول داد بعد هم سرش را بلند کرده و 

به راه افتاد, من هم با او رفتم تا به درب منزل رسیدیم. من به او گفتم: 


صرف کني !1» او گفت؛ «اي «متهال» تو به من خبر مي‌دهي که علي بن 
الحسین خداي را با سه دعا خواند و خداوند انها را براي او به دست من به 
هدف اجابت رسانید, بعد هم از من مي‌خواهي که نزد تو غذا بخورم !! 
امروز, روز روزه است براي تشکر از خداوند به خاطر انچه که او مرا به 
آن موفق فرمود.» [633 ]. 

از این حدیت و روایت شریف علاوه بر استجایبت نفرین حضرت سجاد 
علیه السلام, جلالت شان و مقام جناب «مختار» و احترام او به حضرت زین 
این سه نمونه در واقع دعاهاي حضرت بودند که در قالب نفرین ادا شده 
بودند و همه به هدف اجابت رسیدند. 

اصفحه 424 ] 


دعاهاي مستجاب حضرت سجاد 


اشاره 


حضرت زین العابدین علیه‌السلام دعاهاي مستجاب متعددي داشته‌اند که از 
عظمت خاصي برخوردار است. 

در این قسمت دو نمونه را باد اور مي‌ شویم : 

1- «ثابت بناني» مي‌گوید من حاجي بوده و براي حج به «مکه» مشرف 
شده بودم و گروهي از «عباد بصره» يعني كساني که بسیار اهل عبادت 
بودند و به «زهد» و «عبادت» و «حح» و «کرامت» شهرت داشتند مانند 
«ایوب سجستاني». «صالح مري». «عتبة غلام». «حبیب فارسي» و «مالك 
بن دینار», همه براي انجام مناسك حج به «مکه» آمده بودند. و وارد 
«هکه» شدیم با کمبود شندید آب فواجه شدیم. اری تشنگی, به: مردم فشار 
آورده بود چرا که باران بسیار کم نازل شده بود. با مشاهده‌ي ما, مردم و 
اهل «مکه» و حجاج به ما پناه اورده و از ما مي‌خواستند که براي نزول 
باران دعا کنیم. 

ما به سمت «کعبه » آمدیم و بر گرد آن خانه طواف کردیم و سپس در 

حالیکه بسیار خضوء مي کردیم و گریان بودیم خدایمان را خواندیم. اما از 
اجابت محروم شدیم و خبري نشد !!! ۲ 

در حالي که ما چنین بودیم ناگهان جواني را مشاهده کردیم که پیش امد در 

حالي که حزنهاي او باعث شده بود غمگین و مکروب بااشد و هموم او از او 

کاسته و پژمرده‌اش ساخته بود, او چند دور به گرد «کعبه» طواف کرد 
آنگاه رو به ما آورد و فرمود: اي «مالك بن دینار» و اي «ثابت بناني» و اي 
«ایوب سجستاني» و اي «صالح مري», و اي «عتبة غلام» و اي «حبیب 
فارسي» و اي «سعد» و اي «عمر» و اي «صالح اعمي» و اي «رابعه» و 
اي «سعدانه» و اي «جعفر بن سلیمان»!! ما همگي گفتیم: «اي جوان همه 

گوش بفرمانیم و مطیع هستیم (فقلنا: لبيك و سعيدك یا فتي)». 

او فرمود: «]پا در بین شما يك نفر یافت نمي‌ شود که او را خداوند دوست 

بدارد.» 

ما گفتیم: «اي جوان بر ماست که دعا کنیم و اجابت از اوست.» 

او فرمود: «از «کعبه» دور شوید که اگر در بین شما يك نفر بود که خداوند 

او را دوست داشت حتما دعایش را مستجاب مي‌کرد !!» 

[صفحه 425] 

آنگاه, خود به سمت «کعبه» رفت و به سجده روي زمین افتاد من شنیدم 

که در سجده مي‌گفت: «اي سید و مولاي من ! قسم به محبتي که تو به من 

دای ایتان را اب باران بیاشام ع.باران را بر ایشان نازل: تفر ‌ما.» 


همین که کلامش تمام شد آسمان شروع به باریدن نمود و مانند دهانه 
مشکها آب فرو مي‌ریخت !! 
من به او عرض کردم: «اي جوان از کجا دانستي که خداوند تو را دوست 
مي‌دارد؟» 
او فرمود: <اگر من را دوست نمي‌داشت مرا به زیارت خود 
فرانمي‌خواند !! چونکه مرا به زیارت خود دعوت فرمود دانستم که مرا 
دوست مي‌دارد. من نیز به همین محبت او نسبت به خودم او را خواندم و 
او هم اجابت فرمود.» 
بعد ات روي گردانید و این اشعار را مي‌خواند: 
معرفة الرب فذاك الشقي 
ما ضر في الطاعة ما ناله 
في طاعة الله و ماذا لقي 
ما یصنع العبد هیر الفی 
و العز کل العز للمتقي 
يعني. : كکسي که خداوند را بشناسد ولي این شناخت او را بي‌نیاز نسازد 
پس او شقي است. 
۰ آنچه در طاعت پروردگار به او برسد و آنچه را ملاقات کند براي طاعت. 
ضرر نخواهد کرد. 
- عبدالهي به غير از تقوا و پرهيزكاري چه مي‌کند؟ در حالیکه عزت, همه 
عزت براي شخص متقي است. 
علي ابن ابي‌طالب علیه‌السلام است. [۵34]. 

از این داستان عجیب و جالب به دست یت أ ی كساني که با رها کردن 
تمسك به ولایت ائمه هدي -علیهم السلام- ره به بیراهه بردند و براي خود 
دکان زهد و ترك دنیا باز نمودند, چگونه حني گروهي از آنان نزد خداوند 
آبرويي نداشتند تا يك دعاي آنها به اجابت برسد, اما امام سجاد علیه‌السلام 
از خدا طلب باران نمود و 

[صفحه 426 ] 
ی بمانند دهان مشك ارت فروریخت. 

- «عمر بن علي» فرزند حضرت زین العابدین علیه‌السلام از پدرش نقل 
0 من ندیدم چيزي را به مانند تقدم در دعا, چرا 
که اجابت دعاي بنده در هر زماني براي او تحار نمي‌شود. و يکي 
دعاهايي که او از پدرش حفظ نموده, دعايي است مربوط به زماني که 
نید ف: بن. عفیه ۱6ج تفت ندیه :موجه تدم بودم اف آن قعا این 


ی ما یا 


يحرمني. و کم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري, فیامن قل عند 
نعمته شكري فلم يحرمني, و قل عند بلائه صبري فلم يخذلني, يا ذا 
الحعووف ال لا مخطع ابدار وبا العماه این لاسضه اعدا صل غلی 
محمد و ال محمد و ادفع عني شره فاني ادرء بك في نحره و استعیذ بك 
من شره» ۳ 

بعدا «مسلم بن عقبه» به «مدینه» امد (همان کس که فرمانده خونخوار و 
جلاد سپاه «یزید» بود تا «مدینه» را که علیه «یزید» قیام کرده است 
سرکوب کند.) و چنین گفته مي‌شد که او جز علي , بن الحسین علیه‌السلام 
را اراده تکرده است, اما در پرتو آن دعاي حضرت نه تنها ایشان از شر او 
محفوظ ماند, که او حضرت را اکرام نمود و به ایشان هدیه و «صله» داد 
[635]. 

3- حضرت زین العابدین علیه‌السلام هر روز دعا مي کرد که خداوند قاتل 
بدرش را مقتولا به او نشان دهد. (و ببیند که قاتل پدرش کشته شده 
است). چونکه «مختار» قاتلان حضرت حسین - صلوات الله و سلامه علیه - 
را کشت. سر «عبیدالله بن زیاد» و سر «عمر بن سعد» ر با فرستاده‌ي 
ویژه خود نزد حضرت فرستاد. 

«مختار» به فرستاده‌ي خود گفت: «حضرت سجاد علیه‌السلام بخشي از 
شب را نماز مي‌خواند و چون وارد صبح مي‌شود و نماز صبح را مي‌خواند 
کمي استراحت مي کند, بعد از خواب بلند شده و مسواك مي‌زند و سیس 
براي او صبحانه‌اش را مي‌اورند. حال چونکه به درب منزلش رسيدي در 
مورد حضرت سوال کن. هر گاه به تو گفتند که سفره نزد او پهن شده 
است پس اذن بگیر و این دو سر را در سفره‌ي حضرت بگذار. انگاه به او 
بگو: «مختار» به شما درود و سلام مي‌فرستد و به شما مي‌گوید: یابن 
رسول الله خداوند از شما خونخواهي کرد.» 

اصفحه 427 ] 

آن نماینده دقیقا چنین رفتار کرد. چونکه حضرت زین العابدین علیه السلام 
آن دو سر را بر سر سفره دیدند به سجده در افتاده و گفتند: «حمد و 
سپاس مخصوص پروردگاري است که دعاي مرا به هدف اجابت رسانید و 
خونخواهي‌ام را از کشندگان پدرم به انجام رساند.» آنگاه براي «مختار» 
دعا کرده و از خداوند براي او خیر مسالت نمودند. [636 ]. 

البته دعاهاي مستجاب ديگري براي حضرت در تاریخ نقل شده که به بعضي 
از انها در قسمت «معجزات حضرت » اشاره خواهد شد. 


خاطره‌اي عجیب از يك دعاي مستجاب حضرت سجاد براي زنده شدن همسر يكي از شیعیان 


مردي موّمن از بزرگان استان «بلخ» در اکثر سالها «حجح» به جا مي‌آورد و 
به زیارت پیامبر - صلي الله علیه و آله وسلم - مشرف مي‌گردید و عادتش 
و ایشان را زیارت مي‌کرد و هدایا و تجفه‌هايي را هم براي حضرت مي‌اورد 
و از حضرت مصالح دینش را اخذ مي‌کرد و سپس به شهر خود مراجعت 
مي‌نمود. 

در يكي از دفعه‌ها, همسرش به او گفت: «من مي‌بينم که تو هديه‌هاي 
فراواني را با خود مي‌بري ولي نمي‌بينم که او چيزي در عوض به تو هدیه 
دهد. > 

آن مرد گفت: «آن مردي که ما این هدابا را براي او مي‌بريم و به او هدیه 
مي‌کنيم؛ پادشاه دنیا و آخرت است و همه آنچه در دست مردم است, بجت 
سلطزت اوست چر[ که او خليفه‌ي خداوند روي زمین است و عجّت او بر 
بقد کانش, می‌باشد. اری اه فریند رمول الله.* صلی الله علیه و الم« 
«امام » ما مي‌باشد. > و آن خانم چون این سخنان را از شوهرش شنید از 
ملامت کردن او باز ایستاد. 

مرد بار دیگر براي سفر «حج» در سالهاي آینده مهیا گردید. وقتي به 
«مدینه» رسید منزل حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- را قصد نموده 
و از حضرت اذن گرفت و چونکه به او اذن داده شد داخل شده و بر 
حضرت سلام کرد. او دستهاي ایشان را بوسید و مشاهده کرد که خدمت 
حضرت طعامي وجود دارد. حضرت آن 

[صفحه 428] 

را به او نزديك کرده و امر فرمودند که از آن تناول کند, او هم از آن تناول 
کرد. بعد حضرت طشت و ظرفي که در آن آب بود طلبيدند. آن هرد از :چا 
برخاست و ظرف آت را گرفت و آن را بر روي دستهاي حضرت 
-علیه السلام- ریخت. حضرت به او فرمودند: «اي شیخ تو میهمان ما هستي 
چگونه بر روي دستهاي من آب مي‌ريزي؟ !۱» 

او پاسخ داد: «من این را دوست دارم.» 

امام علیه السلام فرمودند: «حال که نو این را دوست داري پس سوگند به 
خداوند هر آینه به تو نشان مي‌د هم آنچه را که دوست مي‌داري و راضي 
مي‌شوي و به آن چشمهاي تو روشن مي‌گردد.» 

مرد بر دستان حضرت آب ریخت تا ثلث طشت پر شد. 

امام علیه‌السلام به مرد فرمودند: «اين چیست؟» گفت: «آب.» 


امام علیه السلام فرمودند: «بلکه آن ياقوتي است سرخ فام.» 

مرد نگاه کرد و دید ان به اذن الله به یاقوت سرخ تبدیل شده است !۱ 

بعد حضرت فرمودند: «اي مرد اب بریز.» او هم ریخت تا دو ثلثت طشت 
حضرت علیه‌السلام فرمود: «اين چیست؟» گفت: «آب». 

فرمودند: «بلکه این زمردي سبزگون است.» مرد نگریست و آن را زمردي 
سبزگون یافت. ۱ 

باز حضرت فرمودند: «آب بریز» او آب ریخت تا طشت پر شد. 

حضرت فرمود: «اين چیست؟» گفت: «اين آب است». 

فر موزند: «بلکه این" دری سفید است. مره تکام کرد هدید آن .ری ات 
تس وق ارس رگ و بو رولیت و 

از این رو آن مرد بشدت متعجب شده و براي تشکر بروي دستان حضرت 
افتاد و شروع کرد به بوسیدن انها. 

در اين حال حضرت فرمودند: اي «شیخ »؛ ند ما عبزي تبود تاابا ان اد 
هداياي تو که برایمان اوردي سپاس بگزاريم. حال این جواهر را به عوض 
آن هدایا بگیر و از طرف ما از همسرت عذر خواهي کن. چرا که او بر ما 
عتاب کرد.» 

مرد براي مدتي سرش را به زیر انداخت و به زمین نگریست. آنگاه عرض 
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کرد: «اي آقاي من چه کسي کلام همسر مرا براي شما نقل کرد؟ بلاشك 
شما از اهل بیت نبوت هستید.» ۱ 

انگاه مرد از حضرت خداحافظي نموده و جواهر را گرفت و آنها را براي 
فمتفر »ورن و همه‌ي داستان را هم براي اه تغریف کری ان خانم با 
شتیدن اب ددامتان. عحیت به فسخدمردر آهد ۵ خدای را ساش. کرارد و 
شوهرر ش را به خداوند عظیم سوگند داد که او را با خود ش به خدمت امام 
-علیه السلام- ببرد. 

چونکه در سال آینده شوهرش براي «حج» مهیا شد او را هم با خود برد 
ولي در راه مریض شده و در نزديكکي مدینه مرد !۲ 

ان فرد در حالن که کربه. مق کرد به خدهت «حضیرت: رتیه و خبر مرگ 
همسرش را به حضور حضرت ابلاغ کرد. حضرت با شنیدن آن خبر بلند 
شده و دو رکعت تماز خواندند و خداوند سبحان را با چند دغاء خوانده و آن 
گاه رو به آن مرد کردند و فرمودند: «به سوي همسرت برگرد که خداوند 
عزوجل او را به قدرت و حکمت خود زنده کرد و اوست که استخوانها را در 
حالي که پو سیده است زنده مي‌گرداند. » 

خیمه خود شد همسر خود را در حالي که با صحت کامل آنجا نشسته بود 


به او گفت: «خداوند چگونه تو را زنده کرد؟» او گفت: «سوگند به خداوند 
ملك الموت» به سراغ من آمد و روحم را قبض نمود و مي‌خواست که آن 
را بالا ببرد. در این هنگام مردي که اوصافش چنین و چنان بود آمد و شروع 
کرد اوصاف با را شمردن و توت ۵ می‌گفت: آري راست 
ات ۳ ۳ چون «ملك الموت» 9 آن حضرت رو به او 
عن ایند بر قدمهاي ایشان افتاد و آن را بو سید و گفت: «سلام بر تو اي 
حجت خداوند در زمین اوء سلام بر تو اي زین العابدین » حضرت هم جواب 
سلام او را دادند و به او فرمودند: «اي ملك الموت» روح این خانم را به 
جسد او برگردان چرا که او قصد ما را کرده بود و من از 0 
متض ات تم وم کدای :۱ براي سي سال دیگر باقي بدارد و او را به يك 
حیات طیبه زنده بدارد و این همه به خاطر قدومش به نزد ما و اک زائثر 
ماست, مي‌باشد.» 
اصفحه ۱430 ۲ 
«ملك الموت » گفت: سمعا و طاعة اي ولي خد| ۱۱۱ انگاه روج مرا به 
جسدم عودت داد و من به «ملك الموت» مي‌نگریستم که دست حضرت را 
بوسید و از نزد من خارجح شد. !!! 
در این حال آن مرد دست همسرش را گرفت و به حضور حضرت ار 
او را بر حضرت که بین اصحابشان بودند, وارد کرد. ان خانم بر پاهاي 
حضرت افتاده و آنها را بو سید و گفت: «اين است آقا و مولاي من ۱ این 
است همانکه خداوند به برکت دعاي او مرا زنده کرد!! 
آري از آن به بعد پیوسته خانم با شوهر ش مجاور حضرت سجاد 
-علیه السلام- بودند و در بقیه عمرشان همیشه در کنار حضرت به سر بردند 
تا اینکه به رحمت الهي واصل شدند. رحمة الله علیهما. [637]. 
از اين داستان شگفت «علم غیب حضرت », «میهمان نوازي ایشان », 
در وارق حیب: دز دادن »هدن کر ام حظیرت دز تنویل, ات هدن و 
زمرد و یاقوت », «تمسك به به نماز براي خواستن حاجت از خداوند», و 
«احیاء موتي با نفس قدسي ان امام همام » استفاده مي‌ شود. 


معجزات و کرامات حضرت سجاد 


اشاره 


«معجزه » از نظر لغت به چيزي گفت مي‌شود که دیگران را به عجز آورده 
و از انجام آن عاجز باشند. اما از نظر اصطلاح به كاري گفته مي‌شود که 
پیامبران براي اثبات حقانیت دعوت خود انجام مي‌دهند و همراه با دعوي 
نبوت است. اما «کرامت» به خرق عادتهايي اطلاق مي‌شود که اولیاء 
خداوند متعال هر جا که مصلحت بدانند آن را انجام مي‌دهند و هیچ ارتباطي 
با دعوي نبوت ندارد. 

ی زین العابدین علیه السلام مانند سایر ائمه هدي علیهم السلام در 
زندگي اجتماعي خود داراي کرامتها و معجزات (به اطلاق لغوي) فراواني 
بوده‌اند که در موارد متعددي از وجود اقدس ایشان بروز نموده است. این 
امور همه حاكي از شرافت وجودي و قدرت خدادادي آن بزرگوار است و 
در واقع پرتوي از تجلي تمام اوصاف و صفات الهي در وجود مطهر ایشان 
[صفحه 431 ] 

حضرت بمانند سایر حضرات معصومین علیهم‌السلام مجلاي اراده قیوم 
باري تعالي و مصدر همه امور تکوین و تشریع از جانب خداوند هستند که 
در هر کجا مصلحت بدانند اراده‌ي بالفه خود را که عین اراده‌ي حق است. 
اعمال فرموده و به هر نحو که حکمت و مشیت الهي اقتضاء کند, در عالم 
تکوین تصرف مي‌نمایند. 

به هر تقدیر بر اساس اسناد تاريخي و رواياتي که كرامتهاي حضرت سجاد 
علیه‌السلام را گزارش مي‌کند, مي‌توان اين کرامتها را در محورهاي زیر 
بررسي نمود. 

1- شفا دادن مرض «برص» يك خانم و جوان نمودن او که بسیار پیر شده 
بود. 

2- جدا نمودن دست زن و مردي که به هم چسبیده بود. 

3- نشان دادن واقعیت وجودي مخالفین به يكي از شیعیان. 

4- نشان دادن «عزت» و «حرمت» خود به «عبدالملك بن مروان». 

5- گشودن غل و زنجیر از دست و پاي خود و رفتن به «طي الارض» به 
«شام ». 

6- کرامتي بزرگ در قضاء دین يكي از شیعیان و بهبود حال او. 

7- سایر كرامتهاي حضرت سجاد علیه‌السلام 


شفا دادن مرض برص يك خانم پیر و جوان نمودن او 


از حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام تسبیت به خانمي به نام «حبابه 
والبیه» به کرامت عجیب نقل شده است: 
1- «حبابه والبیه» مي‌گوید: بر حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام وارد 
شدم در حالي که بر صورتم «برص» (پيسي» عارض شده بود, حضرت 
دستشان را به. ان گذاشتند ودبف‌طور کلی. از بین زفت: سیس فرمود: «اي 
حبابه در پیروان ایراهیم غیر از ما و شیعیان ما از این مرض بهبود 
نمي‌پابند.» [638 ]. 
2- امام باقر علیه السلام فر مودند: «حضرت علي بن الحسین علیه السلام 
[صفحه 432] 
براي «حبابه والبیه» دعا کردند و در پرنو دعاي حضرت خداوند جواني او را 
به او برگرداند و با انگشتشان به او اشاره نمودند و در همان لحظه 
«حائض» گردید. و در آن موقع او یکصد و سیزده سال از عمرش 
مي‌گذشت. [639] 
این دعاي مستجاب و این اشاره‌ي الهي و تصرف در تکوین نشانه مقام 
والاي الهي حضرت سجاد علیه السلام است. 
در قرآن مجید نیز در زمینه مکالمه‌ي دو ملك که براي عذاب قوم «لوط » 
آمده بودند و قبل از آن در منزل حضرت ابراهیم علیه‌السلام میهمان شدند 
و به خانم او مژده فرزند دار شدن دادند, خانم حضرت که اساسا نازا و 
بسیار پیر بود, با تعجب گفت: «آیا من بچه‌دار مي‌شوم در حالي که خود ۳ 
و پیرزن هستم و شوهرم هم پیر مرد است؟ !!» آنها «آپا تو از امر 
الهي تعجب مي‌کني؟ ۱۱» و «امرءته قائمة فضحکت فبشر ناها باسحق و من 
راهان تیه فالیت‌ها میا اد و ااعحی ما تسس آن 
هذا لشيء عجیب - قالوا اتعجبین من امر الله ...» [640] 
در بعضي روایات ادخ است که ۱ به معناي «حاضت» هست 
يعني در همان لحظه خانم «حیض» شد. بنابراین هرگاه امر الهي به 
موضوعي تعلق بگیرد آن محقق خواهد شد. «انما امره اذا اراد شیئا ان 
یقول له کن فیکون» [641 ] يعني: «هر آینه جون به چيزي اراده فرماید, 
کارش این بس که مي‌گوید: باش پس بي‌درنگ موجود مي‌شود.» اولیاء 
آلفی نیز حظهر وعصاه. آمر المن هشتند ء ارادم الهی از کانال فخود اما 


به منصه‌ي ظهور مي‌رسد. 


نشان دادن واقعیت وجودي مخالفین به یکین از شیعیان 


مردي از شیعیان به حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام عرض کرد: «به 

چه علت ما بر دشمنانمان برتري و فضیلت داریم در حالي که در بین انها 

افرادي هستند که از ما زیباترند؟ !!» 

امام علیه‌السلام به او فرمودند: «آیا دوست داري فضیلت خودت را بر آنها 
ببيني ؟» عرض کرد: «اري». حضرت با دست خودشان به صورت 2 


و 
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فرمودند: «نگاه کن !!» آن مرد نگریست و به مجرد ملاحظه‌ي افرادي که 
در آنجا حضور داشتند, مضطرب شده به خدمت حضرت عرض کرد: «فداي 
شما شوم !! مرا به همان حالتي که بودم برگردانید. چرا که من در مسجد 
جز روباه و بوزینه و سگ نمي‌بینم !!» حضرت نیز دستشان را بر صورت او 
کشیدند و او به حال اول خود برگشت !! [642 ]. 


جدا نمودن دست زن و مردي که به هم چسبیده بود 


از حضرت ابي‌عبدالله امام صادق علیه‌السلام روایت شده که آن بزرگوار 

فرمود: «دست يك مرد و يك زن که در حال طواف بودند بر روي 
«حجرالاسود» به هم چسبید (و شاید این به خاطر خطیئه و لغزشي بود که 
براي آن دو در حال طواف پیش آمد و عفوبت الهي آنان این بود که 
دستهایشان که به گناه به هم دراز شده بود, آنهم در چنین مکان مبارك 
محترمي, به هم بچسبد تا براي دیگران عبرت قرار گیرد.) در اين حال هر 
کدام از انها تلاش سختي نمودند که دست خود را جدا نماید اما هیچکدام 
موفق نشدند. مردم که در صحنه حاضر بودند گفتند: «باید این دو دست را 


قطع کرد !!» 

در حالي که آن دو در این حال بودند حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام 
وارد «مسجدالحرام» شدند و همه به ایشان پناه ۳9 تا حضرت چاره‌اي 
بينديیشد. 


چونکه حضرت بر مشکل آن دو مطلع شد, پیش آمد و دست مبارك خود را 
بر آن دو دست گذاشت., بلافاصله آن دو از هم جدا شده و آن دو نفر نیز 
متفرق شدند. [643]. 


نشان دادن عزت و حرمت خود به عبدا لماك بن مروان 


از امام باقر علیه‌السلام روایت شده که حضرت فرمودند: «عبدالملك (از 
خلفاي جبار اموي) به دور خانه خدا| طواف مي‌کرد و حضرت علي بن 
الحسین علیه‌السلام در جلوي او طواف مي‌کردند و هیچ به او توجهي 
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نداشته و به او نگاه نمي‌کردند و «عبدالملك» هم ایشان را با صورتشان 
نمي‌شناخت. در این حال «عبدالملك» گفت: «اين کیست که در مقابل ما 
ِِ مي‌کند و هیچ به ما توجهي ِ- | »> 

ی و در 2 خودش نشسرت و گفت: "۳ را برگردانید. ۳ 
هنگامي که حضرت به نزد او آمدند, گفت: «اي علي بن الحسین من که 
قاتل پدر تو نیستم پس چه عاملي باعث مي‌شود که نزد ما نمي‌آيي؟ !۱» 
حضرت علي بن الحسین علیه السلام فرمودند: «هر اه قاتل پدر من با 
و و و ات یا ار 
او را علیه او فاسد و تباه ساخت. پس تو اک دوست داري بمانند او (قاتل 
پدرم) باشي پس باش.» 

او گفت: «هرگز !! و لکن تو به نزد ما بیا تا از دنياي ما به تو برسد !!» 

با شنیدن این سخن حضرت زین العابدین علیه‌السلام بر روي زمین 
نشستند و رداي خود را پهن کرده و گفتند: «بار پروردگارا به او حرمت و 
احترام اولیائت را نزد خودت نشان بده !۱» 

در این لحظه ناگهان لباس حضرت مملو از «در» گردید: درهايي که اشعه‌ي 
تابناك ان چشمها را مي‌ربود. 

بعد حضرت به او فرمودند: «كکسي که حرمت و احترام او نزد خداوند این 
چنین است آپا به دنياي تو نیازمند است؟ ۱۱» و سیس عرض کرد: «بارالها 
اینها را بکیز که من هم تبازی به ان ندارم. ند [644 ]. 


گشودن غل و زنجیر از دست و پاي خود و رفتن با طي الارض به شام 


«ابن‌شهاب زهري» مي‌گوید: من حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام را 
ور روز کض اه را عاموزان:«عندالمات بخ را از «مدینه» به «شام» 
مي‌بردند زیارت کردم. او دستور داده بود که حضرت را با آهن ببندند و 
نگاهباناني را با تجهیزات کامل بر او گماشته بود. من از آنها اذن گرفته تا 
به حضرت سلام کرده و با او 
اصفحه 435 ] 
وداع کنم. چونکه اذن دادند بر حضرت وارد شدم. دیدم قیدها در دو پاي او 
وغل و زنجیر در دو دستش مي‌باشد, با مشاهده این منظره به گریه افتادم 
و عرض کردم: «دوست داشتم من به جاي شما بودم و شما سالم بودید !!» 
حضرت فرمود: «اي زهري گمان مي‌کني با انچه تو مي‌بيني که بر دست و 
گردن من است. اینها مرا ناراحت مي‌کند؟ !! اگر بخواهم هیچکدام از اینها 
نخواهد بود !! سر اينکه اينها را تحمل مي‌کنم این است که به تو و امثال تو 
هآ را ار 
سیس حضرت براحتي دستش را از زنجیرها و پاهایش را از قید و بندها 
بیرون آورد و فرمود: «اي زهري !! با اینها از دو منزل از «مدینه» بیشتر 
عبور نخواهم کرد. (یعتی فقط تا ده متزل با انهاً هستتم و از آن به بغد دیگر 
با آنها نخواهم بود.) 
زهري مي‌گوید: «ما جز چهار شب در «مدینه» درنگ نکردیم که افراد 
موظف بر نگهباني حضرت به «مدینه »> بر گشته و به دنبال حضرت 
مي‌گشتند ولي او را نیافتند من هم يكي از كساني بودم که از او راجع به 
حضرت پرس‌وجو نمودند. 
بعضي از آن فاموزان به:عن گفت؛ ما او را در جلوي خود مي‌ديديم و هم 
پشت سر او مراقب او بودیم و او پیاده شد و همه ما در اطراف او بودیم و 
به خواب نمي‌رفتيم و مرتب او را رصد کرده و مواظبت مي‌نموديم ولي 
چون صبح شد دیگر او را در محل خود ندیده و فقط آهن‌ها و زنجيرهاي او 
به جاي مانده بود. » 
من بعد از این جریان به نزد «عبدالملك » رفتم و او در مورد حضرت علي 
بن الحسین -علیه السلام- از من پرسید و من آنچه مي‌دانستم گفتم. او 
۱ 00 ۱۳۲ 7 9 
بر من داخل شد و گفت: «من و تو چیستیم؟ !!» (من کیستم و تو کيستي؟ 
تو با من چکار داري؟) من گفتم: «نزد من درنگ کن و در اینجا اقامت نما.» 
او گفت: «اين را دوست ندارم». سیس خارج شد پس سوگند به خداوند 
در آن حال همه لباسم از خوف او پر شده بود !! 


«زهري» مي‌گوید: «من گفتم: علي بن الحسین -علیه‌السلام- آنچنانکه تو 
گمان مي‌کني نیست. او به و و است !۱» 

«عبدالملك » گفت: «شغل و کار مانند او بسیار نیکو است, پس چه خوب 
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است آنچه او بدان مشغول است !!» [645 ]. 

از اين داستان علاوه بر اعجاز و کرامت حضرت در گشودن غل و زنجيرهاي 
گران از دست و پاي خود, علم غیب حضرت, قدرت بر «طي الارض» و 
ایجاد خوف در دل يك سلطان جائثر و همچنین عزت و قدرت در برخورد با 
زمامداران جبار توسط حضرت استفاده مي‌شود. 


کراستن بزر ندز فقضاه دیع .یکی از شیعیان و نهنود جال اه 


«زهري » مي‌گوید: من نزد علي بن الحسین -علیه‌السلام- بودم که يكي از 
اصحابش به حضور بش آهد: ۳ «خبر تو چیست 
اي مرد؟» (ما خبرك ابها الرجل؟) 

آن مرد گفت: «اي پسر رسول خدا خبر من این است که من در حالي صبح 
اس ار ره و ی ان وا ادا کنم و داراي 
خانواده سنگيني هستم که قدرت تاهیق انا را ندارم. ند 

با شنیدن این خبر حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- شروع کرد به 
گریستن, گريستني شدید. ان عرض کردم: «یابن رسول الله چرا 
حریة مي‌کنید ؟» فرمود: هیا هکر. : نه این است که گریه براي مصیبت‌ها و 
ناراحتي‌هاي تور آماده شده است؟» 

افراد حاضر گفتند: «آري این چنین است یابن رسول الله !۱» 

او فرمود: «پس کدام ناراحتي و مصیبت از این بزرگتر است که فرد موّمن 
ازادي ببیند که برادر مومنش کمبودي دارد ولي او قدرت برطرف کردن ان 
را نداشته باشد !! و او را در نداري و فقر مشاهده کند ولي نتواند فقر او 
اارپثاصثحچصحصحصح«حثح«ح«ث«ث«ى«_ 

يكي از مخالفین که مرتب به حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- طعنه 
ما ای اه تا ی او 
گفت؛: «تعجب است از این آقایان!ايك بار ادعا مي‌کنند که اسمان و زمین 
و همه چیز به آنها داده شده است و خداوند هیچ يك از ارزوها و حوائجشان 
را رد نمي‌کند و بار 

[صفحه 437] 

دیگر از اینکه حال يكي از خواص اصحابشان را اصلاح کنند. اعراف به عجز 
مي‌کنند. » 

این حرف به همان مردي که صاحب قصه موجود است رسید. بلافاصله به 
قاور خصت امن آلحسس اه ای امد و صرح کرت نان 
رسول و 
سنگین‌تر است از محنت و ناراحتي خودم. » 

حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- با شنیدن این سخن او فرودند: 
«خداوند متعال 0 فرح تو اذن داد !! اي فلانه (اسم يكي از کنيزهاي خود 
را بردند) آنچه براي سحري و افطار من است بیاور !!» او دو قرص نان را 
با خود آورد حضرت به مرد فرمود: «اين دو را بگیر که نزد. فا غیر از آنها 
چیز د ديیگري نیست. هر آینه به تحقیق خداوند به وسیله همین دو, مشکل تو 
را حل خواهد کرد و خیر وسيعي از آن دو به تو خواهد رسید.» 


مرد آن دو را گرفت و به بازار وارد شد در حالي که هیچ نمي‌دانست واقعا 
با. ان دو. فرض. نان چه: کند. از سوي دیگر در سنگيني قرض خود تفکر 
مي‌کرد و بدي حال خانواده‌اش, و شیطان هم او را وسوسه مي‌کرد که 
واقعا چه رابطه‌اي بین این دو و نیاز تو وجود دارد؟ !۱ 
همچنانکه آن مرد در حال راه رفتن بود به ماهي فروشي برخورد که يك 
ماهي از ماهيهاي او نزد او باقي مانده بود. به او گفت: «اين ماهي تو نزد 
ثو جافین .مانده ۵ بکی از این نف فرص نان هم ادف زباد آمده" ات۱۱۲ نا 
حاضري تو ماهي اضافي و به جا مانده خود را به من بدهي و يك قرص از 
نان اضافي مرا بگيري؟ !» او گفت: «آري» و لذا ماهي را به او داد و يك 
قرص نان را گرفت. 
ی سم ات فا نس نی 

به آن رغبتي نداشت. 

به او گفت: «آیا جاضري این نمك را که کسي به آن رغبتي ندارد با يك 
فرص نان تفن که آن هم موه رعنت کشت معا وه کی ۱۱۱ افت: 
«آري» و اين کار را کرد 
آن مرد ماهي و نمك را آورده و گفت: این را با اين اصلاح مي‌کنم. (يعني 
اه اه 
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کرد و لول بسیار فاخر در درون ان یافته خداي را شکر نمود و در همان 
حال که غرق خوشحالي حاصل از یافتن آن دو لوَلوٍ بود. درب منزلش به 
صدا| در آمد. او بیرون آمده تا ببیند که پشت درب چه كسي است؟ ناگهان 
دید صاحب ماهي و صاحب نمك هستند. که نبا هم آمده و هر کدامشان 
مي‌گویند: «اي بنده خدا ما تلاش کردیم خودمان با يكي از خانواده‌مان این 
قرص نان را بخوریم ولي دندانمان در آن کارگر نیفتاد و جز اين گمان 
نداریم که تو در بد حالي و دست تنگي به نهایت رسيدي و بر مشقت و 
شدت عادت کرده‌اي !!! حال ما این نان را به تو باز مي‌گردانيم و آنچه را 
از ما گرفته‌اي بر تو حلال مي‌کنيم.» او هم آن دو قرص نان را از آن دو 
و بیس یه یرجم سیب مب 


صد| در آشد و او كسي جز فرستاده حضرت علي 3 بن الحسین -علیه السلام- 
نبود. آن دض بح[ وارد شده و گفت: عضرت بم تو می‌فرماید 
«واوندخر ج تورا فرا رسای خال طعام‌ها زا نم ها بر کودان: که انا 


جز ما نمي‌خورد !!» 

آن مرد دو لوَلو را فروخت و مال بسیار فراوان و بزرگي به دست آورد که 
هم قرضش را با آن ادا کرد و حالش هم بعد از آن بسیار خوب شد !!! 
بعضي از مخالفین با مشاهده خوب شدن وضع این شیعه؛ گفتند: «چقدر 


اين تفاوت شدید است. در حالي که علي بن الحسین نمي‌توانست نیاز او 
را راو ام ما ان شک تاکن ات این چگونه 
مکی ات ۱ ود کرت که بر این تروت تزر ک قدرت دارد از 
برطرف کردن ی ارات ۱ 
نب علي بن الحسین -علیه‌السلام- هم هم فرمودند: آري قربیش هم به 
- صلي الله علیه و آله - چنین گفتند: «چگونه از «مکه» به «بیت 
ی مي رود و در آنجا ابا انبیاء را مشاهده مي کند و باز در يك نتب 
از آنجا برمي‌گردد. همان كسي که نمي‌تواند از «مکه» به «مدینه» برود 
مگر در خلال دوازده روز؟ !!» و اين در هنگامي بود که حضرت از «مکه» 
هجرت کرده بود. 
سیس حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- فرمودند: «سوگند به خداوند 
که اینان امر الله و امر اولیاء او را با او نمي‌دانند و جاهلند. هر اینه به 
مراتب بلند, جز با 1 در مقابل خداوند ع جل ثنائه > و با ترا نمودن 
مات ام و رضاح آنجه ام با ان انیا دی ی کت ی ان 
نائثل شد. اولیاء خداوند به تا که و 
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سختي‌ها صبر کردند. صبري که هیچ کس دیگر در آن با آنها مساوي نیست, 
در نتیجه خداوند هم انها را چنین پاداش داد به اينکه نجاح و پيروزي و به 
مقصد رسیدن را در زمينه‌ي همه‌ي خواسته‌هایشان به ایشان واجب کرد و 
لک انا ما عحید ایق س اتصر اه سای اما انامه که ار ار سواست 
نمي‌کنند.» [646 ]. 


سایر كرامتهاي حضرت سجاد 


حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- داراي کرامتهاي متعددي مي‌باشند. 
بعضي از آنها عبارت است از «طي الارض » که به معناي در نوردیدن مکان 
و انتقال سریع از نقطه‌اي به نقطه دیگر بدون استخدام ابزار مادي 
مي‌باشد. این کرامت حضرت تحت عنوان «خاطره‌اي از يك نماز حضرت 
سجاد -علیه‌السلام- در راه «مکه مکرمه» و «کیفیت لباس حضرت» به 
تفصیل بیان شده است. 

و همچنین به نطق در آوردن «حجرالاسود» براي شهادت به امامت حضرت 
و حقانیت ان بزرگوار در تصدي مقام ولایت و امامت, که مشروح جریان 
آن در قسمت «شهادت «حجرالاسود» به امامت امام چهارم -علیه‌السلام-» 
بیان گردید. 

كرامتهاي ديگري نیز از حضرت در خلال سایر قسمت‌ها به وفور مورد 


حضرت سجاد از منظره نکته دانان و گوهر شناسان 


اشاره 


در هزبازت جامعه کیره کم کی ارفا شین و مرن زبارفهای اند هه 
-علیهم السلام- است و از زبان مبارك حضرت هادي -علیه السلام- نقل شده 
است, بعد از بیان دهها فضیلات و منقبت براي ائمه -علیهم السلام- 
مي‌خوانيم: «من اراد الله بدء بکم و من وحده قبل عنکم و من قصده توجه 
بکم, موالي لا احصي ثنائکم و لا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم 
و انتم نور الاخیار و هداة الابرار و حجج الجبار, بکم فتح الله و بکم یختم و 
بکم ینزل الفیث ...» [647 ]. 
[صفحه 440 ] 

یعن 7: «هر کس خداي را اراده کند به شما آغاز مي‌کند, و هر کس او را به 
بگانگی بشناسد از شما این معرفت را تلقي کرده است:, و هر کس او زا 
قصد کند لاجرم به شما منوجه فت رد اي آقایان و مولاهاي من من 
قدرت احصاء و شمارش نا و تمجید از شما را ندارم و هر چقدر شما را 
بستایم هرگز نمي‌توانم به کنه اوصاف و کمالات شما راه یابم. اري در من 
این توان نیست که با توصیف شما به حقیقت قدر و مقام شما واقف شوم. 
شما نور بندگان خوب خدا| و مايه‌ي هدایت ابرار و نیکان و حجت‌هاي 
خداوند جبارید که به وسیله شما خداوند فتح و نصر را شامل دیگران 
مي کند و به وسیله شما نیز دردها را مي بندد و ختم مي کند. آري نزول 
باران نیز از جانب خداوند به وسیله شماست ...» 
از اين رو حقیقتا توان بیان و توصیف جایگاه حقيقي اولیاء خداوند از عهده 
دیگران خارج است. و در اين وادي جز اظهار عجز از هیچ کس کاري 
خال, از باب اشکهه شاب ریا ات قوان کنو هم یه قدر کی اند 
چشید» به بیان گوشه‌اي از بیانات ارائه شده از شخصیت والاي امام زین 
العابدین -علیه السلام- مي‌پردازيم. در این زمینه در محورهاي زیر نکاتي 
ارائه مي‌گردد: 
1- توصیف حضرت سجاد -علیه السلام- در کلام ربوبي 
2- حضرت امیرالمومنین -علیه‌السلام-: او بهترین اهل زمین است 
3- امام سجاد 7۳ از دیدگاه پدر 
4- امام سجاد -علیه السلام- از تکان امام صادق -علیه السلام- (شبیه ترین 
فرد به حضرت علي -علیه السلام- ( 
5- امام سجاد -علیه‌السلام- از دیدگاه خلفاء 
6- امام سجاد علیه السلام- از دیدگاه اصحاب و بزرگان 


7- امام سجاد -علیه‌السلام- از زبان يكي از کنیزان آن حضرت 
8- فرزدق, شاعر برجسته‌ي عرب. و توصیف حضرت سجاد -علیه‌السلام- 


توصیف حضرت سجاد در کلام ربوبي (حدیث لوح) 


حدیث بسیار شريفي که به «حدیث لوح» مشهور شده است., از حضرت 

[صفحه 441 ] 

صادق -علیه‌السلام- نقل شده که ایشان مي‌فرمایند: «پدرم به «جابر بن 

عبدالله انصاري» فرمود: «من با تو كاري دارم هر گاه براي تو آسان‌تر 

ی نا 

جابر گفت: «هر زماني که تو دوست بداري.» 

پدرم در بعضي از ایام با او خلوت کرد و به او فرمود: «اي جابر به من خبر 

بده از لوحي که در دست مادرم فاطمه - سلام الله علیها - دختر رسول 

الله - صلي الله علیه و آله وسلم - ديدي و آنچه که مادرم به تو خبر داد که 

در آن «لوح» نوشته شده است.» 

«جابر» گفت: «خداوند را شاهد مي‌گیرم که من داخل بر مادرت فاطمه - 

1 - صلي الله علیه و آله وسلم - 
م تا ولادت حسین -علیه السلام- را به او تهبیت بگویم. در دست آن خانم 
سبزي را دیدم و گمان کردم گ آز از «زمرد» بود و در آن كکتابي 

(نوشته‌اي) دیدم سفید, شبیه رنگ خورشید. من به او عرض کردم: <پدرم و 

مادرم فداي شما اي دختر رسول خدا - صلي الله علیه و آله وسلم - این 

«لوح» چیست؟» 

فاطمه فرمود: «اين لوحي است که خداوند آن را به رسولش هد به داده 

است که در آن اسم پدرم و اسم شوهرم و اسم دو فرزندم و اسم اوصیاء 

از فرزندان من در آن هست و پدرم این «لوح» را به من داده است تا مرا 

به وسیله ان بشارت بدهد.» 

«جابر» گفت: «مادر شما فاطمه - سلام الله علیها - آن را به من داد و من 

ان را خواندم و از روي ان استنساخ کردم. » ۲ 

پدرم به «جابر» گفت: «اي جابر ایا مي‌شود ان را به من عرضه کني؟ ۱۱» 

گفت: «بلي». 

پس پدرم با او به راه افتاد تا به منزل جابر رسیدند. او به داخل رفته و 

صحيفه‌اي را که در پوششي پیچیده شده بود بیرون اورد. 

حضرت باقر -علیه السلام- بف آه فرفود «اي جابر در نوشته خود نگاه کن تا 

من آن را بر تو بخوانم ۰» جابر در نسخه خود نگاه کرد و پدرم آن را خواند 

را با نداشت. 

«جابر» گفت: «خداوند را شاهد مي‌گیرم که من این چنین در لوح دیدم که 

نوشته شده بود.» 


[صفحه 442 ] 


فد سرت ضا وی یانما مه ارکسااصفض ال سا رش کت کته که 

ات تین آعار موه سم اللف الذخمی الرخرم هد کاشه جر اه 

العزیز الحکیم لمحمد نبیه و نوره و سفیره و حجابه و دلیله ۰ تا مي‌رسد 
به اینجا که «جعلات کلمتي التامة معه و حجتي البالغة عنده, بعترته اثیب و 

اعاقب, اولهم علي سید العابدین و زین اوليايي الماضین .. تک [648 ]. 

يعني: «کلمه‌ي تام خود را با «حسین» قرار دادم و حجت بالفه من نزد 

اوست. به عترت او واب مي‌دهم و عقاب مي‌کنم. اولین انها «علي» است 

که «سید العابدین» و «زینت اولیاء گذشته من » است. 

آري حضرت سید الساجدین نزد خداوند «سید العابدین » و «زین الاولیاء » 

ف را شنی قصا ات | لام اه ندز ها احاظ یلم الله. 

در علت نامگذاري حضرت: «زین العابدین » نف آضد که این لقب را از 

اسمان براي حضرت سر‌ودند. 


بعد از انتقال مادر مکرمه حضرت زین العابدین -علیه السلام- به «مدینه> و 
تعیین حضرت امام حسین -علیه السلام- به عنوان همسر براي ایشان. 
حضرت امیرالمومنین علي بن ابي‌طالب -علیه‌السلام- خطاب به فرزندشان 
مج رنه هیا ای وله هر آینه اه برای لاه بم نها خواخد ورد که 
بعد از تو بهترین اهل زمین در زمانه خودش مي‌باشد.» [649] (مشروح 
جریان در اين زمینه در معرفي شخصیت جناب «شهربانو» مادر مکرمه 
حصوت شعاد لها تساه سای کنون استه) 


امام سجاد از دیدگاه پدر: پدرم فداي تو !! چقدر بوي تو دل‌انگیز است !۱ 


«عبیدالله بن عبدالله بن عتبه» مي‌گوید: «من نزد حسین بن علي 
-علیه السلام-بودم که علي بن الحسین الاصغر داخل شد. حضرت امام 
حسین -علیه السلام- 

[صفحه 443 ] 

ایشان را صدا زده و او را محکم به سینه خود چسبانیدند و بعد بین دو 
شم را بوشه زدند. انگام فرمودند بدرم قداي نو چقدر نوی تو دل‌انگیز 
است؟ ۱۱ ؛ و چقدر اخلاق تو نیکوست . هك (650 ]. 


امام سجاد از نگاه امام صادق: شبیه‌ترین فرد به حضرت علي 


از امام صادق -علیه‌السلام- نقل شده که فرمودند: بن الحسین 
-علیه السلام- در عبادت الهي بسیار شدید تلاش ِ به ات که 
هميشه روزشان را روزه‌دار و شبشان به قیام در درگاه خداوندي سيري 
مي‌ شد. با حانی: که. این ووبه به تنم یرت اسبب: رسانید وفن.-نه 
ایشان عرض کردم: «بد ر جان این عادت شما تا چه مقدار طول خواهد 
کشید؟» پاسخ فرمود: «به سوي پروردگارم عشق مي‌ورزم شاید که من را 
در همین رابطه حدیث ديگري نقل شده که در خلال آن امام صادق 
قب ‏ و ات حضرت سجاد هم شبیه‌ترین فرد به 
«سعید بن 0 مه من نزد حضرت جعفر بن محمد الصادق 
-علیه السلام- بودم که يادي از حضرت امیرالمومنین -علیه‌السلام- به میان 
آمد پس حضرت از آن بزرگوار زیاد تعریف و تمجید فرمود و ایشان را مدح 
تخود به: آنجهة که شایستته او بودند. آنگاه فر مود: «سوگند به خداوند هرگز 
علي بن ابي‌طالب از دنیا حرامي را تناول نفرمود تا اینکه بر راه خداوند از 
دنیا رخت بربست و هرگز دو کار به او عرضه نگردید که خداوند از هر دو 
زاضتی بود مگر اینکه به آنکه در دین آو شدیدتر و سخت‌تر بود آن را اخذ 
نمود و انتخاب کرد. و هرگز بر رسول خدا - صلي الله علیه و آله وسلم - 
حادثه‌اي ناگوار وارد نشد مگر این که او را چون مورد اعتمادش بود, 
فراخواند. و در این مدت هیچ کس جز او قدرت بر انجام اعمال رسول خدا 
- صلي الله علیه و آله وسلم - را نداشت, حضرت ان چنان کار مي‌کرد 
مانند مردي 
[صفحه 444 ] 
که صورتش بین آتش و بهشت باشد, امید به ثواب این داشته و از عقاب 
آن مي‌ترسد. آري حضرت از مال خود هزار برده بآ لقاء خدا و نجات از 
آتش آزاد کرد, و پول این همه را از حاصل دسترنج خود و عرق جبین‌اش 
فراهم آورده بود. و در همین حال غذاي اهل و عیالش و روغن و سرکه و 
خرماي فشرده شده بود. لباس آن حضرت چيزي ار 
مقداري از آن براي آستین دست زیاد مي‌آمد آن را با قيچي که مخصوص 
چیدن پشم بود, مي‌چید. 
و نه در فرزندانش و نه اهل بیتش هیچ کس نزدیکتر به او و شبیه‌تر به او 
در لباس و فقهش. , از علي بن الحسین -علیه السلام- ۳ نمي شود. 
آري فرزندش ایوعفر (امام باقر «علیه الضبلاشه) بر آو وارد شد در حالی که 


آن حضرت در عبادت به جايي رسیده بود که هیچ کس ارت ید هآ 
را در حالي دید که رنگ بر رخسارش از شب زنده داري. زرد شده بود و 
چشمهایش از گریه ورم نموده و آزرده شده بود و . 

تا آخر حدیث شریف که حالاتي از عبادت حضرت ِ -علیه السلام- بیان 
مي‌شود که موجب گریه حضرت باقر -علیه‌السلام- را فراهم مي‌آورد و 
وقتي حضرت سجاد -علیه‌السلام- ملتفت گریه فرزند خود مي‌شوند, دور 
مي‌دهند که بعضي از صحفي که در ان عبادات حضرت علي ابن ابي طالب 
-علیه السلام- نوشته شده بیاورند. و بعد از کمي مطالعه مي‌فرمایند: «چه 
كکسي بر عبادت علي بن ابي‌طالب -علیه السلام- طاقت و قدرت دارد !!» 
[652] 2 

از این روایت شریف به د لبدست مي‌آید در جر صاد 9 ی 
انم‌ظاات ای لام ۳ 1 اف اند 


امام سجاد از دیدگاه خلفاء 


کمالات بي‌انتهاي حضرت زین العابدین -علیه السلام- آنچنان درخشان بوده 
است که دشمن‌ترین دشمنان خود را , به اقرار واداشته به تشر حوارنش ایشان 
اذعان کرده‌اند. 

[صفحه 445 ] 

در این قسمت دیدگاه «عبدالملك بن مروان» و «حجاج» و «عمر بن 
عبدالعزیز» نسبت به حضرت را بیان مي کنيم. 

1- «زهري» مي‌گوید: با علي بن الحسین - علیهما الصلوة و السلام - به 
«عبدالملك بن مروان» وارد شدم. «عبدالملك» آنچه را از اثر سجود و در 
بین دو چشم علي بن الحسین -علیه السلام- تا شوه کرد, بسیار بزرگ 
شمرد و لذا گفت: ان انوا هر یه ایاوی لاش بر تماق تو‌طاهر 
گشته و از جانب خداوند حسن و نيكي براي تو سبقت گرفته است. تو پاره 
تن رسول الله - صلي الله علیه و آله وسلم - مي‌باشي و نسب تو قریب, و 
سیب تو محکم است. ۱ ۱ ی مق 
معاصرین مي‌باشي. تو از فضل و علم و دین و ورع بدان مقدار داده 
شده‌اي که به هیچ کس نه قبل از تو و نه بعد از تو به ان مقدار داده نشده 
تمجید و تعریف و در این کار مبالفه نمود. 

امام حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- فرمودند: «هر آنچه تو ذکر 
كردي و توصیف نمودي. همه از فضل الهي است و ناشي از توفیق و نایید 
او مي‌باشد ...» تا اخر حدیث شریف که حاوي مطالب بسیار جالب و حاکي 
از کمالات متعدد حضرت مي‌باشد. [653 ]. 

2 اما «حجاج بن یوسف ثقفي» آن جنایتکار نمونه در تاریخ که با 
لشکركشي به «مکه» و تهاجم به خانه خدا, آن را ویران کرده بود هنگامي 
که در بازسازي آن دچار مشکل شد او را به حضرت علي بن الحسین 
-علیه السلام- راهنمايي کردند. وقتي نام حضرت را شنید گفت: «معدن 
ذلك» [654] يعني حضرت معدن و سرچشمه امور شگفت و داراي 
مشروح این داستان تحت عنوان «بازسازي کعبه و نصب حجرالاسود» آمده 
است. 

3- «عمر بن عبدالعزیز» در حالي که حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- 
از نزد او بلند شده بودند که بیرون بروند گفت: «شریفترین مردم 
کیست؟ » 

[صفحه 446 ] 


حاضرین گفتند: «شما !!۱» 

و گفت: «هرگز؛ شریفترین مردم اين فردي است که هم اينك از نزد من 
بلند شد. كکسي که تمام مردم دوست دارند از او و خاندان او باشند ولي او 
دوست نمي‌دارد که جزء خاندان ديگري باشد.» [655 ]. 

4- همین «عمر بن عبدالعزیز » که به هر حال از خلفاي مرواني و وابسته 
به دودمان «بني امیه » است ولي در انصاف و ادب از سایرین ممتاز 
مي‌باشد, گهگاهي به خدمت حضرت سجاد -علیه السلام- ۱9 به ایشان 
اظهار ادب و محبت مي کرد و بعد از شهادت آن نز هار گفت: «مشعل 
گر نی ماه الم و رباین اشامن اعادن ارهان رفت». 
(ذهت سواح ایا هخمال الانسلامی وش العاندین .گم 


امام سجاد از دید گام اصحاب و بر کان 


نظرهاي دیگران جز ستایش و تمجید و سنودن اوصاف کمالي ایشان و 
اعتقاد به تقدم حضرتش در همه زمينه‌هاي «علم» و «فقه» و «ورع» و 
جيزي به چشم نمي‌خورد. گرچه این اظهار نظر ها ۳ 0 0 
قسمت به بعضي از آنها اشاره وق 

[- «جابر بن عبدالله انصاري»: در ضمن يك برخورد طولاني با حضرت 
سجاد -علیه السلام- در انتها رو به حاضرین مي‌کند و هی کوند: «در مابین 
اولاد انبیاء مثل علي , بن الحسین -علیه السلام- كکسي دیده نشده است مگر 


«یوسف» پسر «یعقوب» و سوگند به خداوند ذریه علي بن الحسین 
-علیه‌السلام- از ذريه‌ي «یوسف » افضل مي‌باشند.» [6۵57 ]. 

2- «زهري»: 

الف ‌ هرگاه يادي از حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- به میان عف اند 
اصفحه 447 ] 


«زهري »> گربه مي کرد و مي‌گفت: «زین العابدین » [658 ]. 

ب. - به «زهري » گفته شد: : زاهدترین مردم در دنیا چه كکسي است؟ گفت: 
«علي بن الحسین -علیه‌السلام- هر کجا که بود.» [659]. 

ج - «سفیان بن عیینه» مي‌گوید به «زهري» گفتم: «آیا علي بن الحسین 
-علیه السلام- را ملاقات کرده‌اي؟» گفت: «اآري او را ملاقات ۳ و هیچ 
کس را با فضیلت‌تر از او ندیده‌ام. سوگند به خداوند نه براي او صديقي در 
پنهان سراغ دارم و نه دشمني آشکار.» 

سوال شد: «اين چگونه است؟» 

گفت: «چون من ندیدم هیچ کس را که گرچه او را دوست مي‌داشت ولي 
باز به خاطر شدت معرفت او نسبت به فضیلت ایشان, از حضرت حسادت 
مي‌ برد و هیچ کس را ندیدم که گرچه او را دشمن مي‌داشت, مگر اینکه به 
تا رت ام با اه اسام سای هدارا مکی 


[660 ]. 
2 «ابن‌شهاب زهري > در حال نقل روايتي از حضرت علي بن الحسین 
4 م‌گوی ای را 
ما بیان کرد و ای 
[661 ]. 


ذ - «معمر» از «زهري» نقل مي‌کند که او گفت من هیچ کس را از اهل 
بیت يعني اهل بیت پیامبر - صلي الله علیه و آله وسلم - درك نکردم که از 
علي بن الحسین -علیه‌السلام- افضل باشد. [662 ]. 


3- «ابي‌حازم»: 
«هرگز هاشمي افضل از علي بن حسین -علیه السلام- ندیدم و نه فقیه‌تر از 
او». [663]. 
4- «سعید بن مسیب»: 
الف - جواني از قریش نزد «سعید بن مسیب» نشسته بود که حضرت 
[صفحه 448 ] 
علي بن الحسین -علیه السلام- تشریف آوردند. آن جوان قريشي به «سعید 
بن مسیب > گفت: 
2 ابامحمد این کیست؟» پاسخ داد: سید مت علي بن الحسین 
ب - فردي به طزوعوه وت 2 گفت: من مردي پرهی زکارتر از «فلان» 
ندیدم, «سعید بن مسیب» پرسید. آپا علي بن الحسین -علیه السلام- را 
ديده‌اي؟» او گفت: «نه». «سعید» 0 «من مردي با ورع‌تر و 
ی از او ندیده‌ام. ند [6065 ]. 

- «علي بن زید» مي‌گوید: به «سعید بن مسیب» گفتم: تو به من خبر 
۳ که علي بن الحسین -علیه السلام- «نفس زکیه » است و نو براي او 
نظيري سراغ ری ۲ ۲ 
«سعید بن مسیب» جواب داد: «بلي این چنین است و انچه من مي‌گویم 
مطلب مجهولي نیست. سوگند به خداوند به مانند او دیده نشده است ...» 
[666 ]. 
5- «عتبي »: 
«علي بن الحسین» - که از افضل بني هاشم بود - براي فرزندش فرمود: 
«پسرم بر مشکلات صبر کن و متعرض حقوق مردم نشو و برادرت را در 
امري که ضرر ان براي تو بیشتر از منفعت آن براي اوست, پاسخ مثبت 
نده». [667 ]. 
6- «سفیان بن عیینه »: 
«ندیدم هاشمي را که از زین العابدین -علیه‌السلام- افضل باشد و نه 
1 

ت 7- «ابوحمزه ثمالي»: 
«من نشنیدم احدي از مردم زاهدتر از حضرت علي بن الحسین 
«علیه‌السلام- باشد مگر آنچه که به من رسیده از ام لته علي 
-علیه السلام- علي بن ی رد -علیه السلام- چنان بود که هر گاه تکلم 
مي‌فرمود در «زهد» و «موعظه» به گریه در مي‌آورد هر کس را که در 
محضر شریفش حضور داشت». [668 ]. 
[صفحه 449 ] 
8- «يحيي بن سعید»: 


«علي , بن الحسین برترین هاشمي است که من در مدینه او را دیده‌ام ». 
[669]. 
9- «ابن ابي‌الحدید»: 
«علي بن الحسین -علیه‌السلام- در عبادت به نهایت درجه آن رسیده بود». 
(کان ۳ بن الحسین غاية في العباده) [0 67 ]. 
0- «ابوزهره»: 
علي بن حسین, زین العبادین -علیه‌السلام- از نظر «نجابت» و «علم» 
پيشواي اهل مدینه بود. (فعلي زین العابدین کان امام المدينة نبلا" و علما). 
[671 ]. 
1 «ابن‌حبان »: 

بن الحسین از با فضیات‌ترین ببي هاشم و از فقهاء «مدینه > و عباد 
9 8 که بسیار خداوند را بندگي و مي‌کنند) بود و گفته شده 
علي بن الحسین سید عابدین در همه زمانها بوده است.» [672 ]. 
به هر حال بیان همه دیدگاهها در مورد حضرت سجاد-علیه‌السلام- به طول 
مي‌انجامد اما در جمع بندي مي‌توان گفت - چنانچه «جاحظ» اظهار عقیده 
کرده است هر شتصت» و بن الحسین. شيعي, معتزلي, خارجي., عامه, 
خاصه همه یکسان مي‌اندیشند و در برتري و تقدم او بر دیگران هیچ 
ترديدي به خود راه نمي‌دهند» [673]. 
آري امام در عصر خود به عناويني از قبیل «علي الخیر», «علي الاعز», 
«علي العابد» شهرت پیدا کرده بودند. [074]. 


امام سجاد از دیدگاه قزر کان علماء اهل سبدت 


حضرت امام زین العابدین -علیه‌السلام- از دیدگاه بزرگان علماء اهل سنت 
بر همه فقهاء و غیر فقهاء و در همه زمینه‌ها تقدم داشته و اآنان در 
بيوگرافي حضرت 

اصفحه ۱450 

براي آن بزرگوار جز «سیادت» و «شرف», «نقوي», و «علم», «عبادت» 
و «فضیلت», «حلم» و «کرم», «تدبیر» و «حکمت» چيزي ذکر نکرده‌اند و 
بسياري از آنها حضرت را به «امامت» توصیف نموده‌اند. 

1- به عنوان مثال «ذهبي» در ترجمه حضرت مي‌نویسد: 

هام ماه انشه اس رس اس رااسا ع حااهمعسسی سود 
این حق ایشان بود و 9 به خاطر شرفش و سیادت و برتري‌اش و 
و » [5 067 ]. 

2 «مناوي» نیز چنین حضرت را تعریف مي‌کند: 

«زین العابدین, امام و سند است و بزرگواري و مکارم او مشهور مي‌باشد, 
كبوترهاي او در جو وجود به پرواز در آمده است. او داراي قدر و منزلتي 
عظیم بود. ساحت و صدري گشاده داشت و براي جسد ریاست, سري بود 
که همیشه براي رجوع و سیاست., مورد آرزوي دیگران واقع مي شد. » 
[6 67 ]. 
3- «جاحظ» هم براي ایشان گفته است: 

«ما علي , بن الحسین علیه السلام پس مردم با همه اختلاف مذاهبشان در 
مورد او مجتمع و داراي وحدت نظر بودند و هیچ کس در تدبیر او تردید 
نداشت و احدي در تقدیم او بر دیگران در همه زمینه‌ها شك نداشت.» 
[7 07 ]. 
4 شا قعی > که تک 1 ائمه چها رگانه اهل سنت است, ۳ 

«مالك , ره ۳ تیک از 0 چهارگانه اهل سنت است., 
9 ۱ 

«در اهل بیت رسول الله - صلي الله علیه و اله وسلم - هیچ کس مثل علي 


امام سجاد از زبان يكي از کنیزان آن حضرت 


«ابن البطائني» از پدرش نقل مي‌کند که گفت: از يكي از کنیزان 
0 1 ] 

بن الحسین بعد از رحلتش پرسیدم و گفتم: کارهاي علي بن الحسین 
و براي من توصیف کن. او گفت: «مفصل ۳۵ پا 
مختصر کنم؟» 
گفتم: «مختصر کن». گفت: «هرگز در روز برایش ناهار و طعامي نبردم و 
هرگز در شب برایش بستري  ِ«‏ ۱ [680 ]. 
معلوم مي‌شود در مدت حضور آن کنیز در منزل حضرت. امام سجاد 
-علیه‌السلام- روزها را روزه و شبها را به نماز شب و قیام مشغول بوده‌اند. 


فرزدق, شاعر برجسته‌ي عرب. و توصیف حضرت سجاد 


اشاره 


يکي از عالیترین توصیفات از حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- در آثینه 
اشعار تابناك جناب فرزدق منعکس است. در این قسمت زمینه انشاد این 
اشعار و بازتاب آن را بررسي مي‌کنيم: 

در سالي از سالها «هشام بن عبدالملك» (برادر خلیفه مرواني «ولید بن 
عبدالملك» و از مهم‌ترین عناصر حكومتي) براي حج به «مکه» امد و وقتي 
وارد مسجدالحرام شد و خواست براي بوسیدن و استلام «حجرالاسود» 
اقدام کند به خاطر کثرت ازدحام مردم, به این عمل مستحجب, موفق 
تکزدند: اطرافیان او برایش منبري نصب کردند و او بر. آن نشست و 
شامیان گرد او حلقه زدند. در همین حال بود که حضرت علي بن الحسین 
علیه‌السلام در حالي که حوله‌هاي احرام را بر تن داشتند. پیش آمدند. 
حضرت زیباترین مردم بودند از نظر صورت و رايحه‌ي دل انگیز عطر 
وجودي حضرت. از همگان دل انگیزتر مي‌نمود. بین دو چشم حضرت از اثر 
سجده, چيزي شبیه زانوي ماده بزي دیده مي‌شد. حضرت شروع به طواف 
کرده, و چون به موضع «حجرالاسود» رسیدند مردم همه به خاطر هیبت 
ایشان راه گشودند تا اینکه حضرت موفق به استلام و بوسیدن «حجر» 


9 
يكي از شامیان حاضر در آن جمع گفت: «اي امیرالمومنین (هشام) این 
کیست؟» 

«هشام» پاسخ داد: «او را نمي‌شناسم.» چرا که او نمي‌خواست اهل شام 
به 

[صفحه 452 ] 


«فرزدق» که در آن جمع حضار بود بانگ برآورد که من او را مي‌شناسم. 
فرد شامي به او گفت: «اي ابافراس (کنیه فرزدق) او کیست؟» 

فرزدق در آن جمع و در حضور «هشام» شروع به سرودن قصيده‌ي غراء 
خود کرد. 

(اين نکته قابل توجه است که این شاعر شجاع قصيده‌ي خود را در جايي 
مخفي و يا در کتاب خود بیان نکرده بلکه در حضور يكي از ارکان حکومت 
مقتدر مروان و به مرئي و منظر صدها نفر که از هر جاي دنياي اسلام 
براي «حج» امده بودند و هر نوع تمجيدي از اهل بیت بویژه بیان فضائل 
متیر روصت خی ار ان سا ی اه یه له 
وسلم - يعني حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- به معناي نفي صریح و 


طرد غاصبان خلافت است. او در چنین جو و حال و هوايي این قصیده 
حماسي را سر وده است و پر واضح است چه پيامدهاي ناگواري براي 
شخص او در پي خواهد داشت ولي او با این کاد انسم خود را براي همیشه 
در طومار مدیجه سرایان شجاع دودمان عصمت و طهارت علیهم السلام 
ثبت کرد.) 

قصیده فرزدق چنین است: (بنابر آنچه در دیوان «فرزدق» ثبت شده 
است.) 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأّته 

و البیت یعرفه و الحل و الحرم 

قفا اس تا الله کاس 

هد التفی التقی الطاهر ااعل 

هدا این فاظنة ان کنت حاهله 

بجده انبیاء الله قد ختموا 

و لیس قولك من هذا بر 

کته ارت وا 

یستو کفان و لا یعرو هما عدم 

سل الخیفه ا تمس ماو 

یزینه آثنان حسن الخلق و الشیم 

حمال اثقال اقوام اذا اقتدحوا 

حلو الشتائل عحلو سوم نع 

ما قال «لا» قط الا في تشهده 

لولا التشهد کانت لاوّه نعم 

عم البرية بالاحسان فانقشعت 

عنها الغیاهب و الاملاق و العدم 

ذا رأته قریش قال قائلها 

الي مکارم هذا ينتهي الکرم 

يغضي حیاء و يغفضي من مهابته 

قفا کایر اج 

بکفه خیزران ریحه عبق 

من کف اآروع في عرنینه شمم 

اصفحه ۱453 

نگاو که عرفاهر آفتم 

رک لحاس از ما سا ام 

جري بذاك له في لوحه القلم 


اي الخلاثق لیست في رقابهم 
ااوایش ها ام نم 
هن پششیکر ابله پشکر اویه ذا 
تتقی ال روخ الدین الّتي قصرت 
عنها الاکف و عن ادراکها القدم 
من جده دان فضل الانبیاء له 
مشتقة من رسول الله نبعته 
طابت عناصره و الخیم و الشیم 
ینشق وب الدجي عن نور عزته 
کالشمس ینجلب عن اشرافها الظلم 
من معشر حبهم دین و بغضهم 
کفر و قربهم منجي و معتصم 
مقدم بعد ذکر الله ذکرهم 
في کل بدء و مختوم به الکلم 
ان عد اهل التقي کانوا ائمنهم 
اوق من یر اه آلررش فرش 
لا پستطیع جواد بعد جودهم 
و لا یدانیهم قوم و ان کرموا 
هم الفیوث اذ ما ازمة ازمت 
و الاسد اسد الشري و الباس محندم 
اقص ارو ما و 
سیان ذلك ان اثر وا او ان - 
یستدفع الشر و البلوي 
ای ۳ 
ترجمه اشعار فرزدق: (از ابیات انقلاب در شیعه) 
- این شخصیت که : تو او را نمي‌شناسي. همان كسي است که سرزمین 
«بطحا» جاي 0 را مي‌شناسد و «کعبه» و «حل» و «حرم» در 
شناسايي‌اش همدم و همقدمند. 
2 این فرزند بهترین تمامي بندگان خداست, این همان شخصیت منزه از هر 
آلودگي و رذیلت و پیراسته از هر عیب و علت؛ و مبرا از هر نقمت و 
منقصت و کوه بلند علم و فضیلت و نور افکن عظیم هدایت است. 
- این فرزند فاطمه است - اگر تو نسبت به نسب او جهل داري - همان 
كسي که با «جد» او سلسله شریفه انبیاء ختم گردیده است. 
- این که تو گفتي این کیست؟ رونق و عظمت و جلوه‌ي جلال و شکوه‌ي 


[صفحه 454 ] 

شخصیت او را فرو نمي کاهد, زیرا| آن کس که نز تو او را نمي‌شناسي 
«عرب» و «عجم» هر دو او را بخوبي مي‌شناسند. 

- هر دو دستش, ابري فیاض و رحمت گستر است, که رگبار فیض فرو 
مي‌بارد و ماده‌ي كِ_ِ» و عطایش هیچگاه کاستي نمي‌پذیرد. 

- خويي نرم و سازگار دارد و مردمان. هر زمان از حدت خشمش در امانند 
و هميشه دو خصلت «حلم» و «کرم», جوانب شخصیت او را همي آرایند. 

او به دوش کشنده‌ي با ر مشکلات اقوامي است که ژیر شتنکیتی آن بار, 
به زانو در آمده‌اند, جنانکه خوئي ستوده و رويي گشوده دارد و اعلام 
پذیر‌ش حوائح مت ارم در مذاق جانش شیرین و خوشایند است. 

- او نیاز نیازمندان و خواهش سائلان را هميشه با چهره با چهره گشوده و 
منطق مثبت استقبال کرده است و هیچ گاه جز به هنگام تشهد کلمه‌ي «لا» 
(نه) بر زبان نرانده است و اگر ذکر تشهد نمي‌بود «لاي» او نیز «نعم» 
(بلي) همي بود. ۳ ِ 

- خورشید فروزان احسان اوء گرمي و روشني بر همگان افشانده و از این 
رو در برابر اشعه‌ي نیرومندش, تاريكکي «لجاج» و «ضلال» از فضاي 
انديشه و دل گمراهان و ظلمت «فقر» از محیط زندگي مستمندان. و 
تیز کی «ستم »> از آفاق حیات ستمزدگان رخت بربسته و به یکسو 4 
است. 

- هرزمان که قبایل قریش به سوي او بنگرند. شعرا و خطباي ایشان به 
مدح و ثنایش زبان همي گشایند و بي‌اختیار: اذعان و اقرار کنند که هر 
گونه «جود» و «احسان» به او همي پیوندد و کاروان «کرم» در منزلگاه 
مکارم او رخ هن کشاید 

او از فرط ۳ دیدگان فرو مي‌پوشاند و حاضران حضر تسش نبجت تیش 
هیبت و عظمتش, دیدگان فرو مي‌پوشانند و جز به هنگامي که لب به تبسم 
بگشاید, سخني در حضور او بر زبان نی آند: 

- در دستش عصاي خيزراني است که عطر مي پراکند, و بویش دل انگیز 
اسنت ند از زباین.ه تناستبین که گر خهره <ارده بهشعفت آید: 

(قابل توجه اینکه بعضي از محققین در بودن این بیت به عنوان قصیده 
«فرزدق» در مدح حضرت سجاد -علیه‌السلام- تردید کرده‌اند.) 

- جود و عطاي کف بخشاي او چنان است که چون به آهنگ دست سودن بر 
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رکن حطیم (حجرالاسود) گام فرانهد, گويي که «رکن» مي‌خواهد تا او را 
نزد خود نگاه دارد و از جود و عطایش برخوردار گردد. 

۳ خداي او را شرافت بخشیده است و برترین داده و قلم «قضا » در تحفق 
این مشیت. بر لوح «قدر» روان گشته است. 


- کدامین گروه از خلایق الهي است که نیاکان این شخصیت عظیم و يا از 
خود این شخص کریم., منتي و نعمتي بر ذمه خود نداشته باشد. 
- هر کس خداوند را شکر بگذارد. نیاکان این امام را همي شکر کند. به 
حکم ضرورت. زیرا مردم جهان, دین خدا را از خانه او به دست اورده و در 
پرتو هدایت این خاندان از «کفر» و «شرك» رسته‌اند. 
- او به اوج دین و عزتي قدم نهاده که «عرب» و «عجم» در به آن 
قله پرافتخار عظمت و جلال. 0 به ان و 
ادراکش عاجز مانده‌اند. 
- این فرزند كکسي است که فضل پیامبران. دون فضل او و فضل 
امتهایشان دون فضل امت اوست. 
- شاخه نیرومند شخصیت او از پیکره شخصیت پیامبر - صلي الله علیه و 
اله وسلم - بر دمیده است, از این رو عناصر وجودش و اخلاق و سجایایش 
با اه ات 
- نور پیشانیش پرده ظلمت را مي‌درد, چنانکه خورشید با اشراق خود, 
- آو از گروهي است که دوستي‌شان «دین > و دشمني‌شان «کفر» است و 
قرب جوارشان ساحل نجات و پناهگاه امن و امان است. 
- پس از نام خدا, نام ایشان بر همگان مقدم است و هر کدام به نام 
ایشان, زیبا فرجام و حسن ختام همي پذیرد. ۳ 
- اکر اهل تقوي شمرده شوند, ایشان پیشوایان ايشانند. و اکُر از بهترین 
اهل زمین بازپرسند, نام ایشان به میان همي اید. 
- هیچ بخشایشگر به قله‌ي کرم و منتهاي جود ایشان نمي‌رسد و هیچ قوم 
به هر پایه از کرم که باشد. قدرت همسري و همسنگي ایشان را ندارد. 
شور حان این خاندان به روز کار سختي و قحطسالي, باران رحمت‌اند و به 
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هنگام اشتغال , یی شیران بيشه شجاعت‌اند. 
- عسر معیشت و سختي زندگي. دستهاي بخشایشگر آنها را از جود و عطاء 
نمي‌بندد و اين گشوده دستي در هر دو حالت توانگري و درويشي, براي 
ایشان یکسان است. 
پ ناگواریها و گرفتاریها به یمن محبت‌شان رفع مي‌ شود و احسان نعمت‌ها 
به برکت آن محبت فزوني همي گیرد. 
با سرودن اين اشعار بلند و نغز و بیان کمالات و فضایل بي‌مثال حضرت 
زین العابدین -علیه السلام- «هشام » بشدت ناراحت و غضبناك مي‌گردد و 
دستوراتي مي‌دهد که باید ان را تحت عنوان بازتاب قصیده «فرزدق» مورد 
بررسي قرار داد. 


بازتاب قصيده‌ي فرزدق در مدح حضرت سجاد 


با شنیدن این قصیده که سراسر مدج و توصیف حضرت زین العابدین 
-علیه‌السلام- با بهترین و عالیترین مدائح بود. «هشام بن عبدالملك» 
غضبناك گردیده و دستور داد تمام حقوق و مستمري «فرزدق» را قطع کنند 
و جایزه او را نیز بریدند. 

بعد گفت: چرا در مورد ما به مانند چنین اشعاري نمي‌سرايي؟ !۱ 
ان و آون تاره 
نظیر مادرش بیاور, تا من در مورد شما به مانند این اشعار بسرایم !!» 

این پاسخ فرزدق بیشتر «هشام» را خشمگین کرد و دستور داد او را در 
محلي به نام «عسفان» که در بین «مکه» و «مدینه» واقع است. محبوس 
این مطلب به خدمت حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- رسید و 
حضرت مبلغ دوازده هزار دینار براي او فرستادند و پیغام دادند که اي 
«ابافراس» ما را معذور بدار, اگر نزد ما بیشتر از اين مقدار چيزي بود, 
حتما همان را به عنوان «صله» تو مي‌فرستاديم. اما «فرزدق» آن پول را 
پس فرستاد و گفت: یا ابن رسول الله من آنچه را گفتم جز به خاطر غضب 
براي رضاي خداوند و براي رسول خدا نبوده و هیچ چیز در مقابل ان 
دریافت نمي‌کنم. » 

از این رو تمام آن پول را به حضرت برگردانید, حضرت باز پول را 
برگرداندند 

[صفحه 457 ] 

و پیغام دادند که: «سوگند به حق من بر تو اين را قبول کن. آري به تحقیق 
خداوند مکان تو و موقعیت تو را مي‌بیند و نیت و انگیزه تو را مي‌شناسد.» 
پس از اين پیغام «فرزدق» پول حضرت را قبول کرد. 

از ان بعد «فرزدق» در حالي که در حبس بود اشعاري را بر ضد «هشام» و 
در هجو او مي‌سراید. اين خبر به «هشام» رسید و دستور داد او را ازاد 


کنند.  ]682[‏ 
البته در خبر دیگري ی ی ِِ انجامید و 


-علیه السلام- و و رت براي او دعا 0 
ایشان از زندان آزاد گردید. نس از آزادي به حضور حضرت امد و گفت: 
بای حول الله خلیعه اسم ما از دیون حدف کردم و فیک حقو نله اف 
نمي‌دهند. 


حضرت پرسیدند: عطاء و حقوق تو چقدر بوده است؟ 

گفت: «فلان مبلغ». حضرت براي چهل سال او به او پول دادند و فرمودند: 
«اگر مي‌دانستم که تو به بیش از این نیاز داري حتما باز به تو مي‌دادم» و 
«فرزدق» بعد از گذشت چهل سال درگذشت. [683]. 

قابل ذکر است که اگرچه دیوان فرزدق به مدح خلفاي غاصب و سفاك 
اموي و مرواني الوده شده است ولي جوانمردي و شجاعت او در دفاع از 
ساحت قدس حضرت سجاد -علیه‌السلام- و معرفي حضرت به بهترین نحو 
ممکن و بعد اخلاصي که از خود نشان داد و تصدیق حضرت در مورد اخلاص 
اوء قطعا گناه او را در تمجید ظالمین. تکفیر نموده است. 
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مقدمه: مروري گذرا بر آميختگي عمیق عنصر سياست الهي با زندگي حضرت سجاد 


در بینش صحجه شیعه و ریاست كلي بر همه اقور دین و دنياي 
تایه اسلا ر- و «آن الامامة اس الاسلام النامي و فرعه السامي» 
[684] بنیان پوياي اسلام و فرع و شاخه مرتفع و متعالي آن مي‌باشد. چه 
اینکه امامت بر اساس بیان حضرت در همین حدیث بلند. خلافت الهي و 
مايه‌ي عزت مومنین است. 
خال. ابا عنین متضب ر قیعی. مي‌تواند. از ختضر <«سیاشسشت» بعتی. تدبیر آمور 
مربوط به جامعه از زواياي مختلف, خالي باشد؟ !! 
و آپا تا رد : و متصدي آن مي‌تواند از امور اجتماعي و سياسي منعزل بوده 
براي خود مسئوليتي در قبال آنچه بر جامعه در ابعاد مختلف مي گذرد, 
نشناسد؟ !! جواب قطعا منفي است و همچنانکه در زیارت شریف «جامعه 
کر اه و سس امد ها ها ها ات اس او امه 
هدي -علیهم السلام- «قادة الامم» يعني «رهبران امتها» و «ساسة العباد» 
يعني «سیاستمداران واقعي 
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بندگان خداوند در همه زمینه‌ها» و «ارکان البلاد» يعني «رکنهاي مستحکم 
شهرها و جوامع انساني» مي‌باشند. چه اينکه آنها «اولي الامر» و صاحبان 
حقيقي منصب ند بیر و مدیریت در خافمه اد 
بنابراین «امام» شخصیت والايي است که در پرتو منصب امامت خود و پا 
توجه به ويژگي‌هاي مهم این منصب که عبارت است از «عيبة علم الله» 
يعني «مخزن علم ربوبي بودن» و «خزان العلم» «خزینه داران همه 
دانش‌ها» و «اولي الحجي» «صاحبان تمامیت عقل و درایت», «معادن 
حکمة الله» يعني «معدنهاي حکمت خداوندي» و «حجت خدا بودن» و 
«صراط او» و «نور او» و «برهان او بودن», با توجه به این خصوصیات و 
ويژگي‌ها, به دقت تمام و ۹ صحیح و صائب, وظيفه‌ي واقعي خود را 
در تدبیر جامعه و ايفاي نقش خطیر امامت و زعامت دین و دنياي مردم» 
مي‌دهد. و سپس با بهره‌مندي از عنصر «عصمت» که او را از هر 
گونه تخطي از انجام مسئولیت کاملا مصون نموده است, زمامدار واقعي 
«امور سياسي» جامعه بوده و با قدرت الهي به وظيفه‌ي امامت عمل 
بنابراین امام معصوم هم در شناخت وظیفه خود معصومانه عمل مي‌کند. 
هم در انجام آن معصومانه اقدام مي‌نماید و از اين رو انچه از او سر مي 
زند عین «حق» و «حقیقت». و صرف «ایقان» و «صحت» است و بر 


اساس آنچه ذکر شد همه عملکرد او با صبغه‌ي «سیاست الهي» رنگ 
اميزي شده است و اساسا «امام» کار خود را جز با محاسبه دقیق «وظیفه 
سياسي» خود انجام نمي‌دهد. و لذ| تمام تمام افعال او اعم از کارهاي 
فردي, اجتماعي, فرهنگي و غیره. همه و همه امور سياسي و در راستاي 
تدبیر صحیح و الهي جامعه مي‌باشد. 

با توجه به این اصل قویم و بنیادین. حال این وظیفه ماست که با مطالعه 
دقیق در زواياي حیات طیبه امامان شیعه -علیهم السلام- و شناخت کامل و 
صحیح از اوضاع زمانه هر يك از آن بزرگواران. به تحلیل عملکرد الهي آنان 
نشسته و کیفیت اجراي سیاست صحیح را در کارنامه درخشان و نوراني 
انها پي جويي نموده و درسهاي لازم را از ان اقتباس کنیم. 

پر واضح است با توجه به تغییر اوضاع و شرایط در هر عصر و مصري, 
انتظار يك نوع اقدام و ارائه يك عملکرد از همه‌ي ان ذوات مطهر, انتظاري 
وسط مع رکه نبرد 

اصفحه ۱6043 1 

شربت شهادت نوشید از سیاست بيشتري برخوردار است تا ان امامي که 
به صلح با دشمن مجبور گردید و يا بالعکس, و يا اگر امامي دست به 
قبضه‌ي شمشیر نبرد. از سیاست منعزل مي‌باشد و یا . 

بنابراین با توجه به آنچه ذکر ین يعلي علم و 2 معصومانه امام و 
مشحون بودن «امامت» با عنصر «سیاست». عملکرد همه ائمه 
-علیهم السلام- مملو از این عنصر بوده و هی اقدامي از جانب انها بدون 
ملاحظه نتایح حاصله آن در جامعه از ابعاد مختلف و منجمله «بعد سياسي» 
در ارتباط با حضرت علي بن الحسین امام زین العابدین -علیه السلام- نیز 
این مطلب کاملا صادق است. حضرت که در يكي از سخت‌ترین و 
بحراني‌ترین شرایط متصور, بار عظیم «امامت» امت اسلام را به دوش 
کشیدند. هرگز از ايفاي نقش محوري خود در رهبري الهي جامعه فروگذار 
نکرده و با تجلي تام صفت «عزت» و «حکمت» الهي در وجود منورشان. 
درخشانترین عملکرد را از خود به بادگار گذاشتند و آنچنان با سياستهاي 
حکیمانه و مدبرانه خود اهداف امامت را جلو برده و آنها را محقق ساختند 
که حقیقتا باید آن را نوعي «اعجاز» به حساب آورد. 

نگاهي گذرا و اجمالي به وقایع مربوط به دوران امامت حضرت از عصر 
«عاشورا» تا ورود کاروان اسرا به «مدینه» که تحت عنوان «مقطع پس از 
شهادت حضرت امام حسین مه الا تا هنگام ورود به «مدینه > 
بررسي گردید. بخوبي این مطلب را اثبات مي‌کند که چگونه حضرت 
«رهبري نهضت پدر» را پس از شهادت به نحو احسن به انجام رسانیده و 


تمام محاسبات دشمن را در به شهادت رساندن حضرت امام حسین 
-علیه‌السلام- نقش بر آب نمودند. اري حضرت سرافراز و پیروز, حقانیت 
جریان «امامت» و قیام پدر و بطلان و اضمحلال جریان مقابل که مشحون 
از ظلم و نفاق بود را ثابت کرده و با بیان قاطع و صریح وقایع و اهداف 
نهضت خونین کربلا و دریدن پرده‌ي تزویر نظام سياسي حاکم و زنده نگه 
داسترنه تعمیق بان و خاطوم انقلای یم عاشور از اجان افزپدند: 
فعاليت‌هاي سي و پیج ساله حضرت سجاد- -علیه السلام- در زمینه 
«فرهنگي» و ارشاد مردم و هدایت به «حق » و تربیت شاگردان صالح و 
اتا فوصت اسلاسی: افرادي که هم به فروع و احکام و علم 
شریعت آشنا بودند و هم از جهت روحي و معنوي, مهذب و خود ساخته 
بوده و اصول تربيتي اسلام در 
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عمق جانشان به بار نشسته بود, افرادي که هر کدام مشعل‌هاي نوراني 
هدایت و صلاح در جوامع بودند, چنانکه به صورت مبسوط در بررسي «بعد 
فرهنگي» وجود اقدس حضرت تبیین گردید, برگ ديگري از تصدي «امور 
سياسي» در جامعه توسط حضرت مي‌باشد؛ چرا که این حرکت اصیل و 
زيربنايي نقش بسیار مهم و ويژه‌اي در تحقق اهداف «امامت» داشته و 
کوبنده‌ترین تهاجم به کیان دودمان اموي و مرواني بوده است. کیان 
جاهلي تشکیل نگردید. هر نوع مبارزه با این کیان در واقع يك مبارزه تمام 
عیار سياسي است که در شرايطي با نبرد افتخار افرین و خونین «کربلا» 
ظهور مي‌نماید و در شرایط ديگري با نبردي سرد در قالب فعاليت‌هاي 
گسترده فرهنگي و اجتماعي. خود را نشان مي‌دهد. 

حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- اسلحه علم و فرهنگي را در دفاع از 
اسلام که پايه‌هاي آن رو به اضمحلال بود. به کار گرفته و با سياستي 
حکیمانه, آنچنان نقشه‌هاي کیان فاسد حاکم را عقیم گذاشته و در روندي 
رو به رشد و متکامل فرهنگ اسلام را در جامعه گسترانیدند که دشمن را 
به كلي مأیوس و کم کم از صحنه سياسي و فرهنگي خارج ساختند. 
ای ربا ای اس کامل ات ۱۲ 

در زمینه عملکرد خاثئنانه امویان و مروانیان در امور اجتماعي نیز حضرت با 
نقشه‌هاي گسترده و مدبرانه خود که به بعضي از آنها در «بعد اجتماعي» 
وجود اقدس حضرت اشاره شده است. از قبیل «رسيدگي به فقرا و 
مستمندان», «ارائه يك تصویر پر جاذبه و دوست داشتني و مملو از کمال 
و صفا از «امام» و «امامت» در جامعه», اقدام به کارهاي عظیم اجتماعي 
از قبیل «بازسازي کعبه». «نشان دادن عظمت وجودي و اوصاف و 
كرامتهاي «امامت» به دشمن و کل جامعه» و ... , اموري که کارگزاران 


اموي دقیقا برخلاف آنها تلاش گسترده داشتند, در واقع این تلاش را خاسر 
و همه نقشه‌هاي خصم را نقفش بر اب نمودند و ایا اين عملکرد جز از 
شناخت گسترده و صائب از دشمن و عملکرد و نقشه‌هاي او و تشخیص 
کیفیت خنتي سازي آن امکان پذیر است؟ !۱ و آیا این همه جز با بودن در 
وسط صحنه‌ي اجتماعي و اقدام بر اساس نقشه‌هاي «کوتاه مدت» و «بلند 
مدت » سياسي میسور مي‌باشد؟ 
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بنابراین گرچه حضرت حتي در برخوردهاي مستقیم خود با نظام سياسي 
حاکم و مناسبات خود با رسا و کارگزاران این نظام, از عملکرد سياسي 
گسترده و درخشاني برخوردار است (چنانکه به شکل مبسوط , نازخ اشاره 
خواهد شد) اما از منظري دیگر تمام زندگي حضرت در همه ابعاد آن 
مشحون از عملکرد سياسي است که باید با دقت مورد توجه محقفین و 
تاریخ دانان و علاقمندان قرار گیرد. 

با توجه به آنچه گذشت., تحليلي که حضرت سجاد -علیه السلام- را پس از 
ات عاشورا به صورت كلي ازج عم منعزل معرفي کرده ی ِ 
و در تهمتي بزرگ و نابخشودني را به همراه دارد. 

اينك براي شناخت «بعد سياسي» وجود منور حضرت سجاد-علیه السلام- 
باید در محورهاي زیر به بررسي و دقت نشست: 

1- رئوس برخوردهاي سياسي حضرت سجاد -علیه‌السلام- در جریان نهضت 
عاشورا| 

2- برخي از اصول بینش سياسي حضرت سجاد -علیه‌السلام- و گوشه‌اي از 
عملکرد سياسي ایشان. 

3- بررسي زندگي حضرت سجاد -علیه‌السلام- پس از ورود به «مدینه» تا 
پایان عمر «یزید بن معاوبه» 

4- ارتباطات سياسي اجتماعي حضرت سجاد -علیه‌السلام- با زمامداران 
اموي و مرواني , 

5- معرفي يك کتاب در بررسي «بعد سياسي» حضرت و نتيجه‌گيري از 


بحث‌ها 


رئوس برخوردهاي سياسي حضرت سجاد در جریان نهضت کربلا 


حضرت امام زین العابدین -علیه السلام- با همراهي پدر از «مد بنه > تا 
«کربلا» و حضور در صحنه «نهضت عاشورا» و سپس به دوش کشیدن بار 
سنگین «رهبري نهضت» بعد از پدر. روشن‌ترین و درخشانترین « د 
سياسي» يك «ولي خدا» را در تاریخ به ثبت رسانیدند. در این قسمت 
رئوس این پرونده ۰ را که مملو از برخوردهاي سياسي تمام عیار 
است, مرور مي 
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1- بودن با پدر که به قصد به دست گرفتن رهبري امت اسلام علیه نظام 
اموي قیام کرده است. 

2- حضور جدي در صحنه‌هاي مختلف نهضت پدر 

3- حضور در کنار پدر در طول راه و و ال از او (علت یاد کردن مکرر 
حضرت حسین -علیه‌السلام- از نام «يحيي بن زکریا»). 

4- حضور در کنار پدر و در جمع یاران در شب عاشورا, شنیدن کلام حضرت 
و گریه کردن به خاطر تنهايي پدر (زمان عروض بيماري براي امام چهارم 
یه الیتباام] 

5- عدم ترك صحنه مخاطره آمیز «کربلا» با وجود رخصت پدر, که دیگر 
اصحاب خاص نیز حاضر به ترك صحنه شدند (وضعیت امام سجاد 
-علیه السلام- در شب عاشورا). 

60- اقدام براي شرکت در نبرد و ممانعت پدر از آن و انجام مقدمانت. ار که 
پوشیدن زره است و مجروح شدن به واسطه برخورد دستشان با مقدار 
اضافي زره (علت عروض بيماري حضرت سجاد -علیه السلام-). 

7- پرسیدن احوال صحنه نبرد از پدر و تأثر شدید و اقدام براي ياري پدر 
(کیفیت برخورد اخر امام حسین -علیه السلام- و اخرین وداع حضرت با امام 
چهارم -علیه السلام-) 

8- به دست گرفتن رهبري نهضت خونین عاشورا پس از پدر و از همان 
عصر عاشورا که لحظه آغاز آن شنیدن خبر شهادت پدر بوده رهبري 
با هجوم درشمن به خیمه‌ها و اقدام به انش زدن ان و صدور فرمان فرار به 
بازماندگان حسيني براي حفظ جان آنها, به فعلیت ميرسد. 

9- بودن با قافله اسرا و رهبري و هدایت آنان که پیام آوران نبهضت حسيني 
بودند و انجام دقیق آنچه مقتضاي «مصلحت» و «عزت» آن عزیزان بوده 
است. (حضرت سجاد -علیه السلام- ۱ 

0- نماز خواندن بر اجساد مطهر شهدا و دفن کردن آنها توسط حضرت. 
1- ایراد خطبه افشاگرانه و کوبنده در «کوفه» و دریدن پرده تزویر و 


خوالی وان وان ( هر وا مضي اطام انم یلاخ سور 
شهر «کوفه ») 
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2- برخورد قاطع و انقلابي با «عبیدالله بن زیاد» و شکستن منطق جبر 
گرایانه او و ارائه آزمان و اهداف دودمان اهل بیت در شهادت طلبي و حق 
جويي (امام سجاد -علیه‌السلام- در مجلس «عبیدالله بن زیاد»). 

3- بیانات امام سجاد -علیه‌السلام- در طول مسیر «کوفه» تا «شام» و 
اهتمام به افشاگري علیه خاندان اموي از يك سو و حفاظت از کاروان 
اسرا و بویژه پاسداري از «عفاف» و «حجاب» آنها از سوي دیگر (وقایع 
مربوط به امام سجاد -علیه السلام- در مسیر «کوفه» تا «شام»). 

4- نقش الهي حضرت در شهر «شام» و تغییر شرایط اجتماعي و 
سياسي موجود در انجا به نفع خود (امام سجاد -علیه‌السلام- در «شام»). 
5- برخورد قاطع با «یزید» در قالب این جمله که: «خداوند لعنت کند 
كشنده‌ي پدرم را» و رد استدلال جبر گرایانه او و خواندن اشعار بلند در 
اعلان برائت از دودمان اموي و معرفي خود و بیان مصائب وارد شده و 
خطاب کوبنده به یزید که: «اي پزید واي بر تو ۰ و بیان حقانیت پدر و 
استمرار جریان نبوت و امامت در خاندان خود (امام چهارم -علیه السلام- در 
کاخ یزید). ۲ ۲ 

6- برخورد فرهنگي - سياسي با پيرمردي کمراه از اهل «شام» و تغییر 
ذهنیت او که به توبه و انابه ان شخص منجر شد (برخورد يك پیرمرد شامي 
با حضرت در کنار درب مسجد). 

7- برخورد کوبنده با خطیب مزدور اموي در مسجد به هنگام «نماز 
جمعه» و قرار دادن «یزید» در شرايطي که مجبور به اجازه دادن به 
حضرت براي سخنراني شود و بالاخره خواندن خطبه‌اي تاريخي که تنظیم 
ان نشانه اعجاز حضرت در عملکرد سياسي خود مي‌باشد. خطبه‌اي که به 
افتضاح و رسوايي کامل «یزید» و خاندان او منجر شده و حقانیت اهل بیت 
و پدر و جد خود را به بهترین نجو در قلب حکومت اموي که محل لعن به 
خاندان علوي است:, به به اثبات مي‌رساند و اوضاع شهر را که مهد حکومت 
چهل ساله امویان بود, به نفع خود تغییر داده و زمينه‌اي فراهم ساخت که 
«یزید » براي ظاهر فريبي برخورد و رفتار خود را با حضرت عوض مي‌کند و 
همه‌ي گناهان را به گردن «عبیدالله» انداخته و بالاخره حضرت و قافله 
اسرا را با عزت ۵ آخته ام به سمت ین یه خر کت در هی وود (خطبه 
تاريخي حضرت سجاد -علیه السلام- در «شام » و بازتاب آن). 

اصفحه 169 ۳/ 

8- برخورد حضرت در بازار «شام» با «منهال بن عمرو» و ارائه گزارشي 
از وضعیت خود در مابین شامیان که يك بیانیه و گزارش کاملا سياسي 


است (سایر قضاياي مربوط به اقامت حضرت در «شام»). 

و صاویت سم یر این ام سصایت ها قاس ها 
دشمن در مدت اقامت در شهر «شام» وعدم اظهار عجز و انفعال 
(مصائب عمومي حضرت در «شام ). 

20- تغییر دادن وضعیت فرهنگي شهر «شام » و تغییر نگرش مردم آن دیار 
به نفع جریان «حق» که منجر به تصمیم د«یزید» براي مراجعت حضرت به 
«مدینه» در پي مقاومتها و افشاگريهاي حضرت و برخورد سنجیده و 
حکیمانه - بزرگوار مي‌ شود. (تصمیم «یزید »> براي مراجعت حضرت به 
«مدینه »). 

1 2- تصمیم به زیارت تربت پاك پدر به هنگام برگشت از «شام » و اقامه‌ي 
عزا ون محل که به خون اولیاء خدا| گلگون بود و زنده کردن و شعله‌ور 
شام امه خاظره صالا شم ان رس کشت حصرت سای وال امه یه 
همراه کاروان اسیران به «کربلا»). 

22 ند بیر سياسي معجزه گونه حضرت به هنگام ورود کاروان اسرا به 
«مدینه» با فرستادن پيك ۱ ۳ ۱۱ 
غراء که ندون ذکر نام قاتلان حضرت آبيعبدالله -علیه السلام- همم ظلم ها 
و جنايتهاي انها را افشاء نموده و در عین حال که مردم را به صورت کامل 
در جریان ماوقع قرار دادند ولي بهانه‌اي هم به دست دشمن ندادند (ورود 
امام سجاد -علیه‌السلام- به «مدینه» و خطبه افشاگردانه و آگاهي بخش 
حضرت). 

رای کاتسر مسر ال ی روا ی و و 
برخورد عاطفي و جلب قلوب به خواب رفته مردم و زنده داشتن مداوم یاد 
قیام حضرت امام حسین -علیه‌السلام- («ورود اهل بیت به مدینه» و 
«عزاداري کنار قبر پیامبر », «تداوم عزاداري حضرت سجاد-علیه السلام- 
براي پدر»). 

4- جواب سخن گزنده‌ي يكي از مخالفین و نشان دادن هدف واقعي قیام 
حضرت ابي عبدالله -علیه السلام- (سخن گزنده يکي از مخالفین و پاسخ 
دندان شکن امام سجاد -علیه‌السلام-). 

آنچه ذکر شد تنها رئوس برخوردهاي سياسي حضرت سجاد -علیه السلام- 
[صفحه 469] 

در جریان نهضت خونین عاشورا بود که با تأمل در هر يك از آنها و تجزیه و 
تحلیل دقیق و کامل آن؛ مي‌توان به گوشه‌اي از «بعد سياسي» وجود 
اقدس حضرت سجاد -علیه السلام- واقف شد. 

حال آیا با این کارنامه درخشان و مملو از عنصر سیاست, باز هم مي‌توان 
اش ایا تام ات ان الیو کار سار ها مات و 
نمود؟ !۱ 


ایشان 


ِِ و ص وت 51 رو ور مدت امامت پر 0 ۳ با 
وجود حاکمیت شدید جو خفقان و استبداد اموي, در خلال بیانات مختلفي 
که به مناسبت‌هاي گوناگون ایراد مي‌کردند و یا قالب دعاهاي روح بخش 
فاحاهای غاسانه ها اوسا و رشاله‌هایی که مرا اعهاتم دستان 
خود نوشته و ارسال مي‌کردند. رهنمودهاي متعدد و گسترده‌اي در زمينه‌ي 
امور سياسي جامعه به «امت اسلام » و پیروان خور ارائه فرموده‌اند. چه 
اينکه در این مدت «عملکرد سياسي» حضرت بسیار گسترده و فراگیر بوده 
است. در این قسمت به صورت گزیده به بعضي از اصول تفکر سياسي 
حضرت و گوشه‌اي از عملکرد سياسي ایشان اشاره مي ‌ شود : 

1- بیان صریح حقایق مربوط به وضعیت سياسي جامعه و تبیین جریان 
«حق» و جریان «باطل», به مانند آنچه در خطبه با اهل ِِِ سخن با 
«منهال ». خطبه در «شام», خطبه در بازگشت به «مدینه» 9 ۰ 
«باطل » را با ۱ و توضیح بیان مي‌فرمودند و هر کجا ۳۹ نبود با 
بیان گسترده‌ي ويژگي‌هاي جریان «حق > و مصائب و سختي‌هاي وارده بر 
اس ی ما وا را مت رای سا 
در خطبه‌ي خود به موقع ورود به «مدینه» چنین رفتار کردند. 

آري این خود يك نوع شگرد پیچیده سياسي است. که هم حقایق براي مردم 
تبیین شده و هم بهانه‌اي به دست نيروهاي اهريمني دشمن نداده است. 

2 «شجاعت», «درایت» و «حکمت» در ارائه ديدگاههاي سياسي, 
اجتماعي و مذهبي به گونه‌اي که هميشه جو موجود را به نفع جریان حق 
تعییر داده خصم را 
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به «سرشكستگي», «ذلت» و «اعتراف» وادار مي‌ساختند. 

چنانکه به عنوان نمونه در ایراد خطبه تاريخي در مسجد جامع «دمشق » 
مشاهده مي کنيم و با آنچه حضرت در پاسخ نامه «عبدالملك » که به ازدواج 
حضرت با يك کنیز ایراد گرفته بود نگاشتند و او به حق بودن طریقه حضرت 
اذعان نمود. 

3- آمیختن اعجاب گونه حرکات اجتماعي و فرهنگي خود با رنگ سياسي, به 
گونه‌اي که حضرت از هر موقعيتي و از هر عملي, بهترین استفاده را براي 
ارائه رهنمودهاي سياسي صریح و يا کنائي به جامعه و مخاطبان خود 


مي‌نمودند. چنانکه در طراحي کیفیت ورود به «مدینه» پس از واقعه 
جانگداز عاشورا مشاهده مي کنيم و با انچه به هنگام تفن آبات مربوط به 
مسخ «بني اسرائیل », از حضرت شنیده شد که پس از بیان قصه‌ي آن قوم 
و جریان «مسخ »> آنان فرمودند: «خدوند اینها را , به خاطر صید ماهي (در 
وقت ممنوع) «مسخ» فرمود پس چگونه مي‌بيني نزد خداوند عزوجل حال 
كسي که اولاد رسول الله - صلي الله علیه و آله وسلم - را کشت و 
حریمش را هتك کرد؟ خداوند متعال گرچه آنها را در دنیا «مسخ» نکرد ولي 
آنچه از عذاب آخرت براي آنها فراهم شده چند برابر عذاب «مسخ» 
شن با زتده: [685 ] « 

4- تلاش وافر و گسترده و هميشگي براي رشد بینش سياسي مردم و 
ارائه اموزشها و تحليل‌هاي سياسي دقیق و عمیق به انها چه در قالب ادعیه 
از قبیل «دعا براي اهل ثغور و مرزهاي نظام اسلامي» که مشحون از 
آموزهاي بلند سياسي است. و چه در قالب رفتارهاي اجتماعي حساب 
شده با نظام سياسي و کارگزاران آن. از ففیلل. انخه- در .ترخوره با 
«عبدالملك » در حین طواف انجام دادند و یا در برخورد با «حجاج» انجام 
گرفت و چه در قالب خطابه‌ها و احادیث و نامه‌ها و رساله‌ها مانند انچه در 
«نامه به زهري» و رسالة الحقوق در قسمت «حق سلطان» و ... بیان 
نمودند. 

5- استفاده‌ي حکیمانه و ماهرانه از زبان «عاطفه» و «احساس» و «هنر» 
و سعي در برانگیختن احساسات و عواطف مردم که به 0 
گناه و دوري از معارف اهل بیت» رو به خاموشي گراییده بود. 

و این يكي از شاهکارهاي اجرايي حضرت سجاد -علیه‌السلام- در عملکرد 
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سياسي خود مي‌باشد. 

نمونه‌هايي از این موضوع را در ایراد خطبه‌هاي حضرت که بلا استثناء مردم 
را منقلب نموده و همه را به ضحه و گریه وا مي‌داشت مي‌توان مشاهده 
کرد و همچنین استمرار حزن و بکاء شدید بر مصائب حضرت ابي عبدالله 
-علیه السلام- که خود يك سدت و رویه دائمي حضرت بود. استفاده از زبان 
«شعر » براي پیام رساني نیز نمونه ديگري از این موضوع مي‌باشد, که در 
اعزام «بشیر »> براي اطلاع از ورود حضرت به «مدینه » مشاهده مي کنيم. 
6- پاسداري و حراست از دستاوردهاي نهضت عاشورا. 

از آنجا که حضرت سجاد -علیه السلام- تنها بازمانده و شاهد تمامیت جریان 
قیام عاشوراست که مي‌تواند بحق» خود را نماينده‌ي آن معرفي کند و 
سخنگوي آن باشد. در همه مقاطع عمر شریف خود از عصر عاشورا تا 
لحظه‌ي ارتحال. به هر نحو که ممکن است به عنوان «وارت» این نهضت و 
زبان رهبر آن, هم اهداف و عملکرد سياسي نهضت را بیان کرده و توضیح 


مي‌دهند و هم با سلاح گریه, یاد و خاطره آن را در اذهان, جاودانه مي‌کنند. 
یاد و خاطره‌اي که مي‌تواند بسان مشعلي فروزان به جامعه اسلامي نور, 
حیات, شعور, احساس, انقلاب, خودباوري و ... ببخشد و جریان نفاق و 
تباهي و ظلم و جور را افشاء کرده و از صحنه حذف کند. 

ابا این بش ره سای با سا ماه مش و یفن 
شگرد ماهرانه‌ي سياسي براي مبارزه با نظام جبار اموي نمي‌باشد؟ 

گرچه حرقت دل حضرت سجاد -علیه‌السلام- يك امر مصنوعي و صرفا 
ظاهر سازي نیست. حضرت واقعا در عزاي پدر مي‌سوزند ولي همین کار 
را براي خدا| با صبعه‌ي سياسي همراه کرده و از ان بهره برداري مناسب 
مي‌نمایند. حضرت هم به زیارت ف قبر پدرشان مي رفتند هم ترنت: فظمر ان 
قبر را براي نماز خود به همراه 0 و هم انگشتر پدر را به دست 
مي‌کردند و هم با بکاء و گریه دائمي, مرتب یاد و خاطره نهضت پدر را 
زنده مي‌داشتند. 

7- تنظیم برنامه زندگي و رفتارهاي اجتماعي خود به گونه‌اي که کوچکترین 
بهانه‌اي به دشمن براي برخورد خشن؛ , سر کوب گرانه و حذفي ند هد. و این 
تبز یکی تیک از نکات بسیار درخشان پرونده سياسي حضرت سجاد 
-علیه السلام- مي‌باشد که در عصر حاکمیت امثال «حجاجح» و «هشام» به 
گونه‌اي رفتار مي‌کنند که 
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به طور كلي انگشت اتهام از ایشان از نظر دستگاه جبار اموي برداشته 
شده و به عنوان «خیر لا شر فیه» و یا «علي الخیر» در زبان انها شهرت 
حضرت با این عملکرد سياسي, هم خود و شیعیان خود را از شرور نظام 
اموي محافظت نمودند و هم زمينه‌ي لازم براي پیاده کردن نقشه‌هاي بلند 
مدت خود را در جامعه فراهم اوردند. 

نمونه‌اي از این موضوع را در ارائه گزارش به اضر دم «مدینه» پس از 
برگشت از سفر اسارت. مشاهده مي‌کنيم که چگونه این گزارش تنظیم 
مي‌شود که در آن هیچ بهانه‌اي به دست دشمن نمي‌دهد و یا اتخاذ موضع 
بي‌طرفي در جریان «قیام حره» که باعث حفظ خون جمع کثيري از مردم 
گردید. 

8- شناخت دقیق و عمیق از نقاط ضعف و قوت جبهه «حق » و نقاط ضعف 
جبهه «باطل» و تلاش مدبرانه براي از بین بردن نقاط ضعف جامعه 
طرفداران «حق» و استفاده از نقاط ضعف جبهه «باطل» جهت وادار 
کردن آن به انفعال. 

يكي از نمونه‌هاي این موضوع توجه به روحیه «یأس» و «قنوط » در پیروان 
بر 5 


مبارزه برخاسته و براي از بین بردن آن تلاش مي‌کنند. و بدین وسیله در 
بازسازي جامعه شيعي پس ازز اسیب‌های بزرک: نقش اساسي, را بازي 
کرده و از این طریق قوي‌ترین عملکرد سياسي خود را به اثبات رساندند. 
اسان کي ه مه اه اه شم ان اه سا زا 
کف بشن از قیاض حضرت. اس غدالله -علدالسلام» از هم باشیدم و تفر 
مضمحل شده بود به گونه‌اي که بر اساس نقلي از خود حضرت سجاد 
-علیه السلام- در مجموع «مکه» و «مدینه» بیست نفر «محب» براي 
حضرت وجود نداشت [686], حال تعداد شیعیان واقعي را از این حدیت 
مي‌توان حدس زد. 

اما در يي تدبیر حکیمانه بلند مدت حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- و 
با شناخت عمیق از وضعیت عمومي اجتماع. و دست زدن به کارهاي 
فرهنگي و تربيتي گسترده از طرق مختلف, کم کم به تعداد شیعیان اضافه 
شد و افراد موجود در عقاید خود راسخ شده و از پیرایه‌ها و انحرافات. 
پالایش گردیدند و به 
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فرموده حضرت صادق -علیه‌السلام-: «ثم آن الناس لحقوا و کثروا» [687] 
مردم کم کم ملحق شده و تعداد پیروان حضرت زیاد شدند و جامعه شيعي 
هویت خود را بازیافت. 

10- مبارزه عمیق با انحرافات فكري و عقيدتي که در جامعه اسلامي 
گسترش پید | کرده بود, انحرافاتي که پا نظام منحرف سياسي, به خاطر 
اغراض ۹۳ +9 به آن دامن مي‌زد از قبیل عقیده به «جبر» که توسط 
«معاویه» پایه گذاري شد و يا عقیده به «تشبیه و تجسیم» در مورد خداوند 
متعال که ذات اقدس او را جسم پنداشته و يا او را به موجودات دیگر 
تشبیه مي‌کردند و همچنین عقيده‌ي هرزه‌ي «ارجاء» که گروه «مرجثه» 
مروج آن بودند و همه در راستاي اهداف فرهنگي و سياسي «بني امیه » 
بود. و يا به خاطر دور هاندن غالا قه‌متدان؛ به: دودهان بیاختر از انمادن تن 
حاعد ,من ال رسیل توا وود از یل عمیرم بت صلی و 
گرایش مه ساره 

حصوت سار اما ی هه او مها امه نموت 
به تلاش فرهنگي وسیع دست زدند و بطلان این گرایش‌ها و عقاید انحرافي 
را اثبات و عقاید صحیح و واقعي را در بین جامعه اسلامي مطرح و آن را 
تبلیغ کردند. این عملکرد قوي‌ترین برخورد اجتماعي با نظام سياسي حاکم 


بود. ۱ 

1- مطرح نمودن صحیح مصادر اصلي معارف دین حنیف از قبیل «قران» 
و «سنت» در جامعه و اقدام براي تفسیر و بیان معارف اصیل «قران» و 
تطبیق ان بر حقایق موجود در جامعه و بویژه اهتمام به نقل حدیث که 


2- اعلام رسمي و رساي اصل بنیادین «امامت» در مکتب اسلام به 
جامعه و معرفي صحیح خود به عنوان «امام». موضوعي که بشدت 
مي‌توانست مخاطره‌آمیز باشد, اما نظر به جایگاه والاي عنصر «امامت» 
در سعادت فرد و جامعه, حضرت به اشکال و گونه‌هاي مختلف و در زمانها 
و مكانهاي متعدد. اين امر را اعلان و از آن گذشته به صورت دائمي در 
مناجاتها و ادعیه و نامه‌هاي خود به اصل «امامت» به عنوان يكي از اصول 
اصلي اعتقادات حقه‌ي اسلامي تصریح داشته و به بیان فضایل و کمالات 
امامان مي‌پرداختند و جایگاه انحصاري و والاي آنان را یاداور مي‌ شد ند 
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نمونه‌هايي از این عملکرد را در برخورد با «محمد بن حنفیه», «ابوخالد 
كابلي», و در دعاهاي «روز عرفه» و «روز جمعه» و «عید اضحي» 
«ابوالمنهال نصر بن اوس الطائي» مي‌گوید علي بن الحسین -علیه السلام- 
را دیدم که موي بلند داشت پس فرمود: نردم به سوي چه كکسي 
مي‌روند؟» گفتم: «اين طرف و آن طرف مي‌روند.» فرمود: «به آنها بگو 
به نزد من بیایند.» [688 ]. 

(فقال: «الي من یذهب الناس؟» قال: قلت: پذهبون هیهنا و هیهنا ! قال: 
قل لهم: یجیئون الي). ۱ 

13- تعلیم کیفیت برخورد با مخالفین به یاران خود. از ان جمله نماز 
خواندن با آنان در روزهاي جمعه و سپس اعاده‌ي آن. آري این گونه سلوك 
که برخوردار از يك بیش سياسي عمیق است, به جامعه‌ي شيعي تعلیم 
مي دهد که محافظت بر «وحجدت » در جامعه, يك اصل است و در عین حال 
اصالت رفتار و بینش «حق » نباید دستخوش خدشه قرار گیرد. 

14- پایه گذاري مباني «فقه تشیع » و مبارزه با انحرافات «فقه عامه» از 
آن ۳ ۳ «قیاس » که حضرت به صراحت با آن به مخالفت 
برخاستند. آري آنچنان تحرك حضرت در وادي «فقه» گسترده بود که 
حضرت به صورت مسلم «افقه‌ي فقهاء مدینه» معرفي گردیدند. 

5- نشان دادن قدرت الهي الهي و تكويني «امام» به جامعه و 
سردمداران نظام سياسي که از قدرتهاي پوشالي ظاهري بهره‌مند بودند به 
گونه‌اي که در موارد متعدد در پي برخورد با حضرت همه وجودشان مملو از 
«رعب» و «وحشت» شده است و از این رو نهایت احترام را به آن 
بژر کواز .مبذول. داشته‌اند. مانتد انچة در ملاقات. با حمسلم بن فد 
فرمانده‌ي خونخوار سپاه یزید در تهاجم به «مدینه» در «واقعه حره» رخ 
داد. از این گذشته قدرت تكويني خود را به گونه‌هاي دیگر نیز نشان 
مي‌دادند از آن جمله اقدام به بازسازي «کعبه» با مهار ماري که به امر 


الهي مانع از اين کار توسط جلاد پلید «حجاج بن یوسف تقفي » بود و با رها 
کردن خود ار چنگ دژخیمان «عبدالملك» و به کنار زدن غل و زنجيرهايي 
که آنان بر پاي و دست مبارك حضرت گذاشته بودند و سیس رفتن به قصر 
«عبدالملك » و برخورد تند با او به گونه‌اي که 
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همه وجود آن عنصر اموي پر از «رعب» و «وحشت» گردید. 

6- تنظیم دقیق و سیاستمدارانه ارتباط خود با انقلابات علیه نظام 
اشیتاکی کها رصان هه ات اه سای الا 
انجام مي‌شد از قبیل «نهضت توابین» و «قیام مختار», به گونه‌اي که در 
آن شز ابط حسانرج سیاسین: مر کزیت ار مجدد تهاجم قرار 
نگرفته و در عین حال نهایت بهره‌برداري از آن حركتهاي انقلابي صورت 
گرفته و كمك رساني و امداد به مجاهدین و مبارزین دچا ر مشکل نگردد. 
7- برخورد هوتشتمندانه. با فنته‌یي جاین‌زبیر» و احشانس. نگراتي. از آن/ 
شخصي که در طول حیات خود و با همه وجود با اهل بیت علیهم‌السلام 
دشمن بود و استقرار او در «مکه » و بسط قلمرو حاکمیتش مي‌رفت ۳ 
۲ و 6 ۱13۱۳۲ 

8- برخورد همه جانبه و عمیق و روشنگرانه با اعوان و انصار نظام 
سياسي ظالم از علماء درباري و غیرهم. به عنوان نمونه روند برخورد 
حضرت با «زهري» قابل دقت و توجه است که چگونه با اسالیب مختلف 
ی در تنلبه او و ارائه بیش صحیح در زميینه ارتباطات ناسالمش با 
دستگاه اموي داشتند و همچنین مجرم بودن او را در این زمینه از يك سو و 
سوء استفاده‌هاي کلام دستگاه ظالم را از این ارتباط, از سوي دیگر براي 
او خاطر نشان مي‌ساختند. 

9- دلسوزي نسبت به وضعیت عمومي جامعه در زمينه‌هاي مختلف 
اقتصادي. فرهنگي, سياسي و بودن در وسط میدان اجتماعي و احساس 
مسئولیت داشتن در قبال مشکلات مردم و اقدام براي رفع ان. 

نمونه‌هايي از این امور در بررسي «بعد فرهنگي». «بعد اجتماعي» و «بعد 
اقتصادي » وجود اقدس حضرت بیان گردیده است. و نمونه درکن ۳ در 
«دعاي استسقاي» حضرت مي‌توان مشاهده کرد. 

10 مبارزه عيني و عملي با مدعیان «زهد» و «نصوف»* که در مقابل 
مکتب اهل بیت دکان باز کرده و بدین وسیله باعث گمراهي مردم 
مي شد ند. 

در این زمینه حضرت از يك سو خود عالیترین تصویر از «زهد» صحیح را 
علما و عملا با عملکرد درخشان خود و نگارش «صحیفه الزهد» به نمایش 
وک و از سوي دیگر با برخورد حساب شده با زاهدان صوري و 
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صوفي مسلکان دزو و کذب ادعاي آنان را به مردم نشان مي‌داد و 
بي‌بهره بودن آنان را از کمال و قرب واقعي نزد خداوند متعال مبرهن 
مي‌ساخت. 
در این ارتباط مي‌توان به داستان برخورد حضرت با «عباد بصري > در کنار 
«کعبه» را یادآور شد که چگونه عدم استجابت دعاي آنها بر همگان روشن 
شد و بهره‌مندي مردم از باران به برکت يك دعاي حضرت نیز براي مردم 
روشن گردید. 
1- اهتمام بلیغ به موعظه مردم و بیان مستمر مضرات «دنیا زدگي» و 
پرهیز از گرایش به زخارف دنیا که به خاطر حاکمیت سران شهوتران و 
ماده پرست اموي بشدت در مردم گسترش پیدا کرده بود و اثار سوء خود 
را حتي در قلب عالم اسلام يعني «مدینه » بر جاي گذاشته بود تا جايي که 
آن شهر مقدس را به صورت پایگاه عياشي و خوشگذراني عده‌اي از 
درباریان در آورده و فسق و فجور سرتاسر آن را فراگرفته بود. 
حضرت با مظاهر فسادي از اين قبیل مبارزه مي‌نمود و خود نیز عملا الگوي 
4 ۰ بود. آري آن زین عابدین و سید ساجدین هر هفته در مسجد 
۱ - صلي الله علیه و آله وسلم - به وعظ مردم مي‌نشست و به هر 
مردم را از گرایش به «دنیا» برحذر مي‌داشت. 
2- بهره برداري سیاستمدارانه و حکیمانه از يكي از مشاکل عمومي 
اجتماع که:همان مشاله «برده‌داري» بود. حضرت با اقدام به خرید بردگان 
0 تعلیم و تربیت آنان در مکتب فضائل و > اه و تس و 
و ازاد کردن انها به هر مناسبت و بویژه در شب «عید فط ر», بالاترین 
خدمت را به جامعه انجام مي‌دادند تا آنجا که بر اساس بعضي از نقل‌ها در 
پرتو این سیاست, لشكري از موالیان که همگي عاشق و واله‌ي حسن 
اخلاق و کمالات حضرت بودند و خود را فدايي ایشان به حساب مي‌اوردند, 
فراهم امد. 
3 2- تربیت عناصر انقلابي, فرهیخته و مهذب که بالاترین درجات علم و 
کمال را حائز بودند. افرادي که هر يك مشعل‌دار هدایت در جامعه بوده و 
افکار صحیح ناب و ايده‌هاي امام را در بین مردم مي گستراندند. 
در این زمینه گذشته از حضرت باقر -علیه السلام- فرزندان دیگر حضرت 
مانند «حسین اصفغر» و «حضرت زید» ان انقلابي بزز ی و عالم ال ترسول 
که با شهادت خود افتتار بزرگي براي دودمان علوي ار قابل توجه 
مي‌باشند و از 
[صفحه 477 ] 
اصحاب جناب «سعید بن جبیر». «يحيي بن ام‌طویل» که هر دو به دست 
پلید «حجاج» به شهادت رسیدند و «ابوحمزه ثمالي» و «ابان بن تغلب» و 
بعضي دیگر را مي‌توان نام برد که بحق همگي از افتخارات مکتب علم و 


4- اهتمام جدي به «امر به معروف» و «نهي از منکر» در طول زندگي 
که از «بالاترین مرتبه جهاد که همان ارائه يك کلمه حق نزد سلطان جاثر» 
است (قال رسول الله - صلي الله علیه و اله وسلم -: «افضل الجهاد کلمة 
حق عند سلطان جاثر [689] (, شروع و به سایر مراتب جهاد و مبارزه با 
مظالم و مفاسد ختم مي‌شود. آري حضرت در تعیین نوع جهاد خود, این 
جهاد را گزینش نمودند و هرگز از «امر به معروف» و «نهي از منکر» مکر 
در شرایط «نقیه» فروگذار نکردند و خود فرمودند: «ترك کننده امر به 
معروف و : نهي نهي از منکر مانند كکسي است که کتاب خداوند را به پشت سر 
خود انداخته باشد مگر در شرایط «تقیه » و تقیه این است که انسان از 
سوي جباري ستیزه‌جو و طغیان گر بترسد که بر او تعدي نماید.» [690 ]. 
5- مترصد بودن براي افشاي چهره‌ي کریه دستگاه سياسي حاکم به هر 
مناسبت. حضرت در هر فرصتي که بر ایشان در طول حیات پر بارشان 
پیش مي‌آمد. دست به تبیین مقاصد سياسي غاصبین و عملکرد انان 
مي‌زدند که به عنوان نمونه مي‌توان به بیانات حضرت در طول سفر ایشان 
بویژه خطبه تاريخي حضرت در مسجد «دمشق» اشاره کرد. نامه به 
«زهري», «برخورد با سلاطین اموي» و ... نیز نمونه‌هاي دیگر از این 
موضوع مي‌باشند. 

6- تبیین جامع و کامل معارف کاملا سياسي اسلام به مانند بحث «جهاد». 
حضرت با ارائه تصویر کاملي از ارزش «جهاد» در راه خداوند متعال و 
حدود و غور ان و ارزوي خود براي شهادت در راه خدا و تشویق و ترغیب 
مردم براي شناخت حفیقت جهاد و اقدام به ان با حفظ همه شرایط و 
ضوابط, کمال دین و جامعیت بینش سياسي خود را به اثبات رسانيدند. 

7- اشراف کامل بر مسائل سياسي و بودن در میان جامعه و موضع‌گيري 
صریح و رسمي در ارتباط با موضوعات سياسي مورد نیاز جامعه. حضرت 
بر اساس 

[صفحه 478 ] 

نقل «عبدالله به حسن بن حسین» هر شب در قسمت انتهايي مسجد 
پیامبر بعد از نماز عشاء مي‌نشستند و «عروة بن الزبیر» هم در این جلسه 
شرکت مي‌کرد و راجع به جور و ظلم «بني امیه» صحبت مي‌کردند و 
سین از عقویت الهن. که برای. آنها در نظر کرفته شده: بود یاد.می کردند: 
در يكي از اين جلسات «عروه» پيشنهاد خروح از شهر را داد و خود خارج 
هم شد, من هم خارج شدم ولي حضرت در «مدینه» ماندند و حاضر نشدند 
شهر را ترك کنند, چرا که اين را نوعي فرار از معرکه سیاست و خالي 
کردن میدان به نفع ظالمین مي‌دانستند. [691]. 

آنچه ذکر شد حقیقتا گوشه‌اي از عملکرد سياسي حضرت زین العابدین 


-علیه السلام- و برخي از اصول تفکر سياسي ان امام همام بوده و اگر در 
صدد استقصاء این بحث باشیم, قطعا حجم انبوهي از سر فصلها نظیر آنچه 
ذکر گردید. به دست خواهد آمد و بر اساس آنچه در ابتداي بررسي «بعد 
سياسي» وجود حضرت تبیین گردید, اساسا قفا زندگي حضرت به عنوان 
يك امام معصوم و رهبر الهي, با صبغه‌ي سیاست آمیخته و همه اعمال و 
رفتار آن بزرگوار با جهت‌گيري سياسي همراه بوده است. چه اینکه شرح و 
تفصیل انچه ذکر شد نیازمند مجالس واسع خواهد بود که در این مختصر 
این مجال فراهم نیست, گرچه بسياري از این سر فصلها در خلال مباحث 
گذشته در بررسي ابعاد مختلف وجود حضرت -علیه‌السلام- مورد اشاره 
قرار گرفته و بررسي شده است. 


بررسي زندگي سياسي حضرت سجاد پس از ورود به مدینه تا پایان عمر یزید بن معاویه 


اشاره 


حضرت زین العابدین امام سجاد -علیه السلام- با انجام موفقیت‌آمیز رسالت 
خطیر خود در راهبري قافله اسیران نهضت خونین کربلا و به ثمر نشاندن 
اهداف ان نهضت و خنتي سازي تمام نقشه‌هاي دودمان کثیف اموي و 
کارگزاران از با بازگشت به «مدینه طیبه » و در تداوم انجام مسئولیت 
«امامت» خویش, زندگي سياسي خود را در شرایط بسیار حساس و 
منحصر بفردي شروع نمودند. گزارش مختصر این شرایط تحت عنوان 
«اوضاع زمانه حضرت سجاد -علیه السلام- در 

[صفحه 479 ] 

مقطع حضور آن حضرت در «مدینه تا پایان عمر» ارائه گردیده است. 
حركتهاي عمیق سياسي حضرت در ابتداي بازگشت به «مدینه» نیز تحعت 
عنوان «ورود امام سجاد -علیه‌السلام- به همراه کاروان بازماندگان عاشورا 
به «مدینه» و خطبه افشاگرانه و آگاهي بخش حضرت» و «ورود اهل بیت 
به «مدینه» و عزاداري کنار قبر پیامبر - صلي الله علیه و آله وسلم -» و 
«ملاقات با محمد بن حنفیه» و «تداوم عزاداري حضرت سجاد 
-علیه السلام- براي پدر» بحث و بررسي گردیده است. 

ی اه دا 
موضوعات زیر را نیز بررسي نمود. 

[- هجرت به خارج از شهر «مدینه» به مدت دو سال (برنامه سياسي 
کوتاه مدت) 

2- واقعه‌ي دهشتناك «حره» 

3- فتنه «ابن‌زبیر» 


هجرت حضرت سجاد به خارج از شهر مدینه به مدت دو سال (برنامه سياسي کوتاه مدت) 


يكي از سياستهاي منحصر به فردي که از جانب حضرت سجاد -علیهالسلام- 
در اوایل ورودشان به شهر «مدینه» پس از واقعه عاشورا تا مدت حدود دو 
سال اتخاذ گردید, انعزال از مردم و خروج از شهر و اقامت در صحرا در 
زیر چادري از پشم مي‌باشد. 

حضرت باقر -علیه‌السلام- نقل فرمودند: <«پدرم علي بن الحسین 
-علیه السلام- یس از کشته شدن پدرشان حضرت حسین بن علي 
-علیه السلام-ء, منزلشان را به صورت خانه‌اي از مو و پشم (چادر) قرار داده 
و در صحرا اقامت فرمودند, پس در آنجا براي چند سال درنگ نمودند و این 
به خاطر کراهت مخالطه و رفت و آمد با مردم (كساني که به اهل بیت 
اعتقادي نداشتند) و ملاقات با آنها بود.» 

قابل توجه اینکه حضرت در این مدت به صورت مرتب از محل اقامت خود 
در صحرا به سوي «عراق» و به قصد زیارت جد و پدرشان -علیهماالسلام- 
حرکت 

اصفحه 4180 

مي‌کردند و هیچ کس متوجه کار ایشان نمي‌شد. 

در ادامه این روایت شریف حضرت باقر -علیه‌السلام- مي‌فرمایند: «پس 
ایشان - سلام الله علیه - براي زیارت حضرت امیرالمومنین -علیه‌السلام- 
خارج شدند, در حالي که متوجه به سمت عراق بودند. و من نیز با ایشان 
بودم و به همراه ما صاحب روحي جز دو «ناقه» نبود پس چون به «نجف » 
از بلاد «کوفه» رسیدند به مکان مخصوص قبر حضرت امیرالمومنین 
-علیه السلام- رفتند. آن گاه آنچنان گریستند که محاسنشان مملو از اشك 
چشمانشان گردید و سپس فرمودند: (در اینجا حضرت زیارت «امین الله» 
را نقل مي‌فرمایند.) [692]. ۱ 

تحلیل این عمل که در نوع خود در زندگي ائمه هدي -علیهم‌السلام- کاملا 
منحصر بفرد است., انسان را به «فراست», «درایت» و «حکمت» حضرت 
که هر کدام در اوج خود در وجود اقدسشان متبلور بود, رهنمود مي‌سازد. 
حضرت در آن زمان. جواني بودند در سني حدود سي و دو سالگي که طبعا 
در شهر «مدینه» از هیچ موقعيتي برخوردار نبوده و از سوي دیگر به عنوان 
تنها وارت «کربلا» در مظان اتهام شدید دستگاه حاکمه قرار داشتند که هر 
خرکتی. از تاخیه: ان. بزر کوار مي‌توانست مستمسكي براي نابودي کامل 
دودمان پیامبر باشد. بلا شك انگشت اتهام در زمینه هر اقدام علیه «نظام 
اموي» متوجه حضرت بود و «مدینه» ند تیر. تشن حوادث ِ و تا کوار: 
چنانچه در بخش «واقعه دهشتناك حره» بررسي خواهد گردید 


به علاوه حضرت در جریان قیام پدر و به خاطر عروض مرض و بيماري از 
يك سو و پليدي متولیان سیاه «کوفه» در موفقع اسارت از سوي دیگرء به 
جانکاهترین مصائب جسمي و روحي مبتلا گردیده و در طول سفر اسارت 
نیز انواع ازارها و شکنجه‌ها بر وجود مبارکشان وارد گردیده بود. 
و 
ویژه و تدبیر فوق العاده دقیق, از «مدینه» خارج شده و در صحرا براي 
خود منزلي انتخاب مي‌کنند تا از يك سو به بازسازي جسمي و روحي خود 
بیردازند و ان حجم انبوه مشقت و ازار و مصیبت که به حضرتش تحمیل 
گردیده بود را تدارك نمایند و 
[صفحه 481 ] 
از سوي دیگر خود را از هر اقدامي که در شهر انجام هقی کنر بر کنار 
داشته و عدم دخالت خود در شكل‌گيري آن را براي نظام سياسي حاکم به 
اثبات رسانند و هر گونه اتهامي را از خود دور سازند. آري با توجه به بودن 
حضرت در محل مكشوفي در وسط صحرا طبعا هر گونه مراقبت و 
محافظّت از حضرت لفو بوده و لذا با این ندبیر» حضرت از شر نيروهاي 
امنيتي اموي نیز راحت بوده و بعد با گذشت زمان که اوضاع آرام گرفته و 
آبها از آسیاب افتاد و حضرت نیز از نظر جسمي و روحي به آرامش و 
صحجت و سلامت نائثل آمدند, طبیعتا به به میان مردم بر گشته و فعاليت‌هاي 
یا 
همه آنچه ذکر شد در پرتو این اقدام مدبرانه حضرت اتفاق افتاد. هم 
ذهنیت امویان که جز حقد و بغض نسبت به دودمان پیامبر - صلي الله علیه 
و آله وسلم - چيزی در دل نداشتند, نسبت به حضرت عوض گردید و آنها 
حضرت را به عنوان كسي که مجسمه‌ي «خیر» است و هیچ شري در او 
وجود ندارد. ستودند و هم او را از همه بیشتر دوست داشته و او را از تمام 
شرور و ازارهاي خود در امان داشتند و هم در «واقعه حره» که او هدف 
اصلي بود, نه تنها جان سالم به در برده و مورد اعزاز فرمانده خونخوار 
سیاه «شام» قرار گرفت, که بسياري از اهل مدینه و منجمله خاندان 
«مروان» در پناه حضرت از هر گزندي محفوظ ماندند و به هر تقدیر در 
پرتو این وت حکيمانه‌ي حضرت» زمینه براي انجام مسئولیت خطیر 
«امامت» در آن و ید توت و پر فتنه و بسیار سخچخت به نحو احسن 
فراهم گردید. 


واقعه دهشتناك حره و برخورد حکیمانه حضرت تاد با ان 


اشاره 


گرچه حاکمیت و تربیت ممتد «فثه باغیه» و بریدگان از حق و خط «ولایت» 
و «امامت». جو عمومي شهر «مدینه» را پس از رحلت پیامبر - صلي الله 
7 و آله وسلم - روز به روز از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
دور نموده بود و عموم مردم این شهر براي اين خاندان بزرگوار جايگاهي 
را که خداوند و رسولش براي انها تعیین کرده بودند, به رسمیت 
نمي‌شناختند و لذ| حضرت حسین بن علي -علیه السلام- به همراه کاروان 
اندکي از اقربا و اصحاب خود از این شهر که مدتها تحت سلطه والیان 
اموي و غیر اموي اداره شده بود, خارح گردید و هیچ اتفاقي هم نیفتاد ولي 
بررگشت کاروان اسراء به رهبري حضرت 
[صفحه 482] 
زين العابدین -علیه‌السلام- با آن طراحي بدیع و خارق العاده و گزارشي که 
از فجایع مربوط به شهادت حضرت سیدالشهداء -علیه‌السلام-. توسط آن 
امام همام -علیه السلام- به مردم ارائه شد و اقامه‌ي مراسم عزا و نوحه 
سرايي در کنار قبر حضرت پیامبر - صلي الله علیه و اله وسلم - در تحول 
جو عمومي مردم بویژه نسل جوان, نقش قابل توجهي را بازي نمود. 
برخورد مردم «مدینه » با بازماندگان نهضت عاشورا| بشدت عاطفي بود, 
همه گریستند و اظهار همدردي کردند. 
اما بر اساس نقلي که از حضرت زین العابدین -علیه السلام- در دست است 
در همه «مکه» و «مدینه» بیست نفر «محب» براي حضرت موجود نبود. 
[693] این روایت نشان مي‌دهد که چگونه مردم از خط «امامت» و 
«ولایت» فاصله گرفته بودند. اما به هر حال ورود کاروان اسرا به «مدینه» 
و مواجهه مردم با انها و اطلاع از عمق جناياتي که توسط حاکم اموي و 
جانشین «معاویه », يعني «یزید». بر خاندان نبوت وارد شده بود, موجب 
گردید آنها از خواب گران غفلت خود بیدار شده و زمزمه‌هاي گسترده‌ي 
مخالفت با نظام اتف در «مدینه» بلند شود. این زمزمه‌ها کم کم به # 
تبدیل گردید و مردم «مدینه» رسما علیه «یزید بن معاویه» قیام کردند. 
در مدت کكوتاهي که از حاکمیت «یزید» بر بلاد اسلامي مي‌گذشت تا وقوع 
قیام در «مدینه», این شهر دستخوش ناآرامي بود و مرتب والیان منصوب 
از طرف «یزید». تعویض فی کوژند: ابتدا «ولید بن عتبه» حاکم «مدینه» 
بود, سیس «عمرو بن سعید» والي «مدینه» شد و بعد از اندكکي «یزید» 
پسر عموي خود «عثمان بن محمد بن ابي‌سفیان» را فرماندار «مدینه» 
کرد. او که جواني کم سن و سال بود و هرگز تجربه مدیریت نداشت, به 


گمان خود براي فرونشاندن جو ناآرام شهر, عده‌اي را انتخاب کرد و آنها را 
براي مشاهده‌ي جاه و جلال «یزید» به «شام» اعزام نمود. طبيعي بود که 
انها از بخشش‌هاي «یزید» هم که بي‌حد و حصر بود. بهره‌مند مي‌شدند. 
آري فرزندان مهاجر و انصار و جوانان انقلابي شهر «مدینه» وارد «شام» 
شدند و از نزديك خلیفه اموي را و وضعیت اسفیار او را از سگ بازي و 
ميگساري و سایر پلشتي‌ها؛ مشاهده کردند. گرچه عطاياي «یزید» به آنها 
بسیار هنگفت بود ولي این دار با 

[صفحه 483 ] 

مراجعه به «مدینه» در مسجد پیامبر - صلي الله علیه و آله وسلم - گرد 
آمده و فریاد بدا هدند «ما از نزد مردي قق انیم که دین ندارد, شراب 
مي نو شد؛, نماز را رها کرده است؛ طنبور ها را به صدا در اورده و انها را 
مي‌نوازد, نزد او زنهاي خواننده, اوازه خواني کرده و ساز مي‌نوازند. او با 
سکها بازي مي‌کند و شبها با دخترکان جوان به سر مي‌برد و تا صبح با انها 
منصب خلافت خلع کردیم.» [۵94 ]. 

اینجا نقطه انفجار «مدینه» بود. جز آنچه به عنوان آغاز روشنگري در 
«مدینه» بیان شد. در این انفجار به صورت مستقیم حضرت سجاد 
-علیه‌السلام- و خاندان نبوت نقشي نداشتند, و مرد هم براي رهبري نهضت 
جدید, هرگز به انها مراجعه نکردند و این جفاي مدني‌ها به خط صحیح 
«امامت» و «ولایت» بود. 

البته تاريخ, تحرکات «ابن‌زبیر» را که در «مکه» مستقر شده و در آنجا 
اعلان حکومت نموده و بر ضد «یزید» موضع گرفته است. در قیام «مدینه» 
خاطر نشان مي‌سازد. 

به هر حال مردم با فرزند «حنظله» که «غسیل الملائکه» بود بیعت کردند 
و به عنوان اولین اقدام انقلابي تمامي «بني امیه » را که تعدادشان به هزار 
تن مي‌رسید محاصره کرده و از «مدینه» اخراج کردند. 

خبر به مرکز خلافت رسید. «یزید» که با آن همه بخشش, چنین انتظاري 
نداشت, بشدت خشمگین شده و تصمیم به سرکوب شدید شهر پیامبر 
گرفت. ابتدا «عبدالله بن زیاد» و سپس «عمرو بن سعید» را براي اين کار 
برگزید ولي هر دو امتناع کردند. آنگاه به سراغ «مسلم بن عقبه» که از 
فرماندهان سپاه «معاویه» در جنگ با حضرت علي -علیه‌السلام- بود و در 
جنگ «صفین » يك چشم خود را از دست داده بود, رقفت و او را فرمانده 
لشکر خود قرار داد. این پیر زخم خورده که حدود نود سال عمر داشت با 
لشكري مجهز و انبوه, حدود دوزاده هزار نفر, «مدینه» را به محاصره در 
آوزده: و-مردم .را براق ليم یه «یزید» به روز مهلت داد. 

اما مردم شهر امتناع کرده و نبرد آغان ند گرچه ابتدا پيروزيهايي به نفع 


«حره» معروف 
ِِ 4 ] 

د. سپاهیان جرار شامي به شهر نفوذ کردند و با نفوذ آنان و تسلط بر 
بت برگ سياهي در پرونده‌ي سرتاسر ننگین اموي نقش بست. آري آنان 
دست به کشتار زدند و بر اساس آنچه «شیخ مفید» نقل فرموده است, ده 
هزار نفر از مهاجرین و انصار و قرشیان و موالي را قتل عام نمودند 
[695] و جان و ناموس مردم را مورد تهاجم و هتك قرار دادند. 
تاریخ از نقل فجایع شامیان شرمسار است. جچه دختراني که مورد هتك 
قرار نگرفتند و چه زنهايي که مورد تجاوز واقع نشدند. پستان سیصد زن 
بریده شد و هشتصد دختر مورد هتك واقع شدند که بچه‌هاي آنان را بعدا 
«بچه‌هاي حره» مي‌ناميدند. [۵96 ]. ۱ 
به هلیسو سین رسول دا رای للم ی له و 
حضرت آن را «طیبه» مي‌نامیدند ولي این فرد پلید که به خاطر کثرت 
جناباسشن دز این لشکر کسیر ادا «مشراف..ین .عفبه» تامندن. آن. ۱ 
«نتنه» يعني «بدبو» نامید.) تحت تصرف شامیان بود تا هر جور که 
فی‌خواستند در آن رفتاز کنند و سین فردم زا فخیر کردیا کشته شنوند.و 
یا به عنوان برده‌ي «یزید» با او بیعت کنند !! بعضي امتناع کرده و کشته 
شدند ولي تعداد بيشماري بر این بیعت راضي شده و جان سالم بدر بردند. 
[7 69 ]. 
در این تافهاصخم خی تاه دفل ها از و اسان اس 
واقعه و ملاقات «مسلم بن عقبه» با حضرت را بررسي نمود. 
بر اساس سیاست حکیمانه حضرت در بدو ورود به شهر «مدینه» پس از 
سفر اسارت, و با توجه به شناخت عمیق حضرت از وضعیت شهر که 
فرمودند: «در همه «مکه» و «مدینه» حتي بیست مرد محب براي ما 
نمي‌باشد». موضع حضرت کاملا بي طرفانه و در م این مدت «انعزال» از 
جامعه بود. این سیاست با توجه به همه توجيهاتي که براي آن وجود 0 
موجب شند حضرت به طور كلي از لیست سیاه دستگاه اموي حذف شده و 
در حالي که باید به شکل طبيعي ایشان هدف اصلي تهاجم به «مدینه» 
باشند, چه اينکه در تاریخ هم بر اساس نقل «شیخ مفید» امده است که: 
شام نف رد مه » آمد و مه ی فد که اه سر تعاین ون 
[صفحه 485 ] 
الحسین -علیه السلام- را اراده نکرده است. [698 ] ولي نه تنها خود جان 
سالم به در بردند, بلکه باعث در امان ماندن بسياري از افراد شدند. 
حضرت در واقعه «حره» به همسر «مروان بن حکم» که دختر «عنمان» 
توق و«بدالله:تن: عمر »> از بذیرشن و آمان دادن :نع آق: غدر آوزدم بون سامح 


داده [699 ] و علاوه بر او چهارصد تن را در میان خانه و خاندان خود پناه 
دادند و به پذيرايي انها اقدام فرمودند به گونه‌اي که بعدا انها اقرار نمودند 
پدرانمان بود. [700 ]. 

و این بزرگواري خاص, ريشه در صفات متعالي و ملكوتي حضرت دارد و 
هیچ توجيهي جز این براي ان نمي‌توان به اثبات رسانید. چرا که خبائت 
«مروان بن حکم» بر كسي پوشیده نیست و دوستي خاصي نیز بین او و 
حضرت برقرار نبوده است. مگر او همان كکسي نیست که در مقابل جدش 
شمشیر کشید و در جنگ «جمل» و «صفین» با مولي علي -علیه‌السلام- 
گید و در مت در مین > بت ار یل قوری. خر 
سیدالشهداء -علیه السلام- را به او داد. 

به هر حال سیاست کر اند حضرت باعث نجات جان خودشان و جمع 
کنیری از افراد درگر گردید هحضرت دو نود «فسلم بنتععبه » بر برای 
بسياري شفاعت نمودند و همه از ان موقعیت دهشتناك نجات یافتند. 

در این قسمت البته التجاء حضرت به بارگاه ربوبي و استفاده از «دعا» و 
تضرع به درگاه خداوند و همچنین پناه بردن به قبر حضرت پیامبر - صلي 
الله علیه و آله وسلم -, در حراست از چان ایشان نقش اول را داشته 
است که باید تحت عنوان «دعاهاي حضرت سجاد -علیه‌السلام- براي نجات 
از شر «مسلم بن عقبه» به آن توجه نمود. 

در این قسمت به صورت خلاصه موضع حضرت سجاد -علیه السلام- را در 
زمینه حرکت مسلحانه اهل «مدینه» بر ضد «یزید» مي‌توان چنین بیان 
نمود. چون حضرت با نگرش عمیق و صحیح خود مي‌دانستند این حرکت از 
مبناي صحیح 

اصفحه 486 ۳ 
اسلامي برخوردار نیست و مسئولیت مباشر و افراد مشارك در ان نه به 
«امامت» حضرت اعتقادي دارند و نه ایشان را در قیام مشارکت داده و نه 
حتي از آن بزرگوار نظر خواسته بودند و از سوي دیگر با قرار دادن شهر 
پیامبر - صلي الله علیه و اله وسلم - و به عنوان محل اصلي قیام. حرمت 
این شهر را در معرض هتك سیاه جرار «شام» قرار دادند و از این گذشته 
اهداف مشخصي براي مبارزه و تداوم آن از طرف انها اعلان نشده بود. با 
توجه به همه این امور حضرت با اتخاذ موضع بي طرفي نه تنها خود را و 
جمع کثيري از نزدیکان و اهل «مدینه» را از خطر «هدم» و «قتل» و 
«غارت» نجات دادند, بلکه به عنوان پناهگاه اهل «مدینه» در آمده و با 
اظهار کرامت بلند خود در پناه دادن خانواده «مروان». زمينه‌ي مساعد 
فعاليت‌هاي اصیل و ی خود را در آینده در عهد «عبدالملك بن 
مروان» که شاهد این کرامت حضرت بود, فراهم ساختند. 


دعاهاي حضرت سجاد براي نجات از شر مسلم بن عقبه 


حضرت امام زین العابدین -علیه‌السلام- علاوه بر تدبیر حکيمانه‌اي که براي 
مصونیت از شر حقدها و بغض‌هاي فشرده دودمان «بني امیه» پس از 
واقعه جانگداز قیام امام حسین -علیه‌السلام- اندیشیدند و با اتخاذ موضع 
بي طرفانه در حوادث جاري شهر «مدینه». شهري که هبچ اعتقادي به 
رهبري حضرت نداشت, از آنچه که مي‌رفت تا ريشه دودمان علوي را 
بکلي از بیخ بر کند, نجات یافته و علاوه بر حفظ خود و خاندان خود, جان 
بسياري از نزدیکان و مردم بیگناه دیگر را نیز در هجوم دد منشانه شامیان 
از خطر نجات دادند. بر اساس بینش توحيدي که از آن بهره‌مند بودند, در 
آن اوضاع و احوال با التجاء کامل به ذات اقدس حق و پناه آوردن به قبر 
نوراني رسول اوء نقشه‌هاي سياسي خود را به بهترین وجه پا پشتوانه 
ضمانت الهي آراستند گوشه‌ي ديگري از کمالات بي‌نهایت خود را به نمایش 
گذاشتند. 
اينك بعضي از این دعاها را مرور مي‌کنيم: 
[- هنگام یورش سپاه «شام »> به «مدینه », حضرت سجاد -علیه السلام- به 
قبر پیامبر صلی الله علجه: و الم وسلم - نزديك شده 9 
آوزدند و این دعا را قرائت نمودند: 
[صفحه 487 ] 
«رب کم من نعمة انعمت بها علي قل لك عندها شكري, و کم من بلية 
ابتليتني بها قل لك عندها صبري, فیا من قل عند نعمته شكري فلم 
يحرمني, و يا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني يا ذا المعروف الذي لا 
ینقطع آبدا, و يا ذا النعماء التي لا تحصي عددا صل علي محمد و آل محمد 
و ادفع عني شره, فاني ادرء بك في نحره, و استعیذ بك من شره» [701 ]. 
ترجمه. : «بار پروردگارا! چه بسیار نعمت‌هايي که بر من ارزاني داشتي ولي 
شکر من در قبال آنها اندك و ناچیز بود و چه بلاها که مرا بدان آزمودي و 
مبتلا كردي و من شکيبايي نورزیدم. پس اي كسي که شکر من در کنار 
نعمت‌هاي او کم بوده و او مرا از انها محروم نساخته است و اي كکسي که 
در مقابل ابتلائات او صبر من اندك بود ولي او مرا مخذول نفرمود. اي 


سم 


صاحب خوبیها و نيکي‌ها که معروف و خوبي تو پیوسته تداوم داشته و هرگز 
قطع نمي‌گردد. اي صاحب نعمت‌هايي که قابل احصاء و شمارش نیست. بر 
محمد و آل محمد درود بفرست و از من شر او را «مسلم بن عقبه» دفع 
فرما 

خداوند من به کمك تو خویش را از خشم و خشونت و کشتار او ایمن 


مي‌سازم و از شر او به تو پناه مي‌بردم.» 
2 در نقل ديگري آمده است که: مردم به حضرت سجاد -علیه‌السلام- نگاه 
کردند که به قبر پیامبر - صلي الله علیه و آله وسلم - پناه آورده بود و 
متتغول ذعا کردن بوخ انکام ابشان را به نزن سفتنلی» اوردند و اه بضدت 
نسبت به حضرت غضبناك بود و از ایشان و پدرانشان تبري مي‌جست. پس 
چون حضرت به نزد او آمده و ایشان را دید که بر او اشراف یافتند, , تر سید 
و در مقابل حضرت براي ایشان قیام کرد و حضرت را در کنار خود نشانید و 
به ایشان گفت: «حوایح خود را از من بخواه !۱» پس حضرت از او حن مورد 
هیچ كسي که در معرض کشتار با شمشیر بود شفاعت نکرد مگر اينکه 
مورد پذیرش او قرار گرفت و سپس از نزد او منصرف شده و به شهر 
با زگشتند. بعد از این ملاقات به حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- 
گفته شد: شما را دیدیم که لبهایتان تکان و به چه مشغول بودید و 
چه مي‌گفتید؟ !۱ 
اصفحه 99 ۳/ 
حضرت فرمود: من گفتم: «اللهم رب السموات السیع و ما اظللن و 
الارضین و ما اقللن, رب العرش العظیم, رب محمد و اله الطاهرین اعوذ 
بك من شره و ادرء يك في نحره, اسالك آن توتيني خیره و تكفيني شره.» 
[702 ]. 
يعني: «بار خداوندا! اي پروردگار آسمانهاي هفتگانه و آنچه بر آن سایه 
انداخته است. و اي پروردگار زمین‌ها و آنچه بر آنها فر اهر اه است. اي 
پروردگار عرش عظیم, اي پروردگار محمد و آل طاهرین. به تو از شر او 
پناه. مي‌برم و به كمك تو کشتار و خشونت او را دفع مي‌نمايم. از تو 
نمايي. « 
عده اي هم از «مسلم» پرسیدند: تو را دیدیم که این نوجوان و اسلاف او 
را لدب مي‌کردي و به آنها ند ی کفتوم ولي چون او را به نزد نف آوو دزد 
منزلت او را رفیع داشته او را احترام کردي؟ 
او گفت: «آنچه عمل کردم با اختیار خودم نبود و نظر خود من برخورد این 
چنيني با او نبود, ولي قلب من از ترس او مملو شده بود و همه وجودم پر 
از ترس او بود !»> [703 ]. 
آری. این چنین استجابت دعاي حضرت و نقش «دعا» در حساس‌ترین 
مسائل اجتماعي در زندگي مبارك حضرت سجاد -علیه‌السلام- روشن 
مي‌گردد و براي جامعه اسلامي درس خواهد بود. 
و در نقل ديگري هم آمده است که «مسلم بن عقبه» حضرت را بر مرکب 
خود سوار کرد و به منزلشان روانه ساخت. و گفت: «اين كسي است که 
هیچ شري در او نمي‌باشد علاوه بر جايگاهي که با رسول خدا - صلي الله 


غلیفتو الق وسلره ارت رها الکیو الدی نیقی موضعه موی ول 
اللعه صلی الله علشی ال ات ه مکانه ها ۱70۸۱ 


«ابوحمزه ثمالي» مي‌گوید: با حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- از 
شهر «مدینه» خارج شدم. پس چونکه به دیوار شهر رسید فرمود: من 
روزي به این دیوار 

[صفحه 489 ] 

رسیدم و بر آن تکیه دادم در این حال مردي را مشاهده کردم که دو لباس 
سفید پوشیده بود و رو در روي من به صورنم نگاه مي‌کرد. بعد از مدتي 
گفت: «چر| پیو سته تو را غمگین مي‌بینم ؟ آبا بر دنیا غمگین هستي؟ دنیا که 
رزقي است حاضر که نیکوکار و فاجر از آن مي‌خورند.» من گفتم: «حزن 
من بر دنیا و براي امور مادي نیست؛ و حرف صحیح همان است که تو 
گفتي. » 

او گفت: «آیا حزن و غم شما براي آخرت است؟ آخرتي که وعده‌اي است 
صادق که در آن پادشاهي قاهر حکم خواهد راند. راستي حزن تو براي 
چیست؟» 

من گفتم: «حزن و غم از «ابن‌زبیر» است. از فتنه‌ي او مي‌ترسم.» 

او با شتنیدن این سخن تبسم کرد و گفت: «ابا هیچ کش را دیده‌ای که بز 
خداوند «توکل» نماید ولي او را کفایت نکند؟» 

گفتم: «زنه >>. 

گفت: «آی هیچ کس را ديده‌اي که از خداوند سوالي داشته باشد و از او 
ی کند ولي , به او اعطاء نکند؟» 

گفتم: «نه». 

گفت: «آیا احدي را ديده‌اي که از خداوند بتر سد ولي او را نجات ندهد؟» 
گفتم: «نه», حضرت فرمود: «ناگهان دیگر هیچ کس را مقابل خود ندیدم». 
در آن لحظه به من گفته شد «اي علي بن الحسین اين «خضر» بود که با تو 
سخن مي‌گفت و نجوا| داشت. » [5 70 ]. 

بر اساس این روایت 9 زین العابدین -علیه‌السلام- از «ابن‌زبیر» و 
عملکرد او محزون و غمگین بودند. ۲ 

براي بررسي و تحلیل این واقعیت باید ابتدا نگاهي به شخصیت و عملکرد 
«ابن‌زبیر» داشته باشیم و سپس علت حزن حضرت از او را به بررسي 
«عبدالله بن زبیر» از جانب پدر فرزند «زبیر» است که او پسر «صفیه» 
عمه‌ي پیامبر - صلي الله علیه و اله وسلم - و از اصحاب مبرز ایشان بود و 
مادر او «اسماء» دختر «ابي‌بکر» مي‌باشد. 
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«ابن‌زبیر» بر اساس آنچه خود براي «ابن‌عباس» بیان کرده است مي‌گوید: 
«من چهل سال است که بفض شما «اهل بیت» را کتمان مي‌کنم.» 
[706 ]. 

آري او «حقد» و «عداوت» اهل بیت و آل علي -علیه السلام- راز از ابتداي 
0 ۳ ۳[ فز تختی جا..علی 
-علیه السلام- ترغیب و وادار نمود. امام صادق 7( فرمودند: 
«پیوسته «زبیر» از ما اهل بیت بود تا اینکه با فرزندش دیدار نمود و او پدر 
را از راي خود منصرف نمود.» [707 ]. 

این دشمني هميشه در زندگي او مشهور بود و حتي در زماني که در 
«مکه» موفقيتي به دست آورده بود همه‌ي «بني هاشم» را در «شعب 
ابي‌طالب» ند آورد و با فراهم نمودن هیزم انبوهي, آنها را نهدید به 
سوزاندن نمود [708 ] و در همین مدت در خطبه‌هاي خود از ذکر صلوات بر 
باس خضاي ال عم و سم ها عم رس ان ول که ان 
حضرت داراي خانواده‌ي سوء و اهل ناصوابي است که با ذکر صلوات بر 
پیامبر تکبر کرده و به خود مي‌بالند. (آن له اهیل سوء یشمخون بانوفهم). 
[709 ]. 

«ابن‌زبیر» که عنصر جاه طلبي بود پس از مرگ «معاویه» از بیعت با 
«یزید» امتناع کرد و شبانه به صورت دزدان فراري از بیراهه به «مکه» 
پناهنده شد و با ورود حضرت امام حسین -علیه السلام- به «مکه» منافقانه 
۱ حضرت رفت و آمد داشته, گاهي حضرت را به ماندن و گاهي به رفتن 
تتتفیق من کرو: جرا که ممداتشت شا آن‌سبزر خهار در که :بانند کنتی 
دور او جمع نخواهد شد. و حضرت نیز با بیانات روشنگرانه او را متنبه 
مي‌نمودند که من هرگز به ماندن در «مکه» در زمینه سازي هتك حرمت 
این حرم شریف, مشارکت نخواهم کرد. 

حضرت امام حسین -علیه‌السلام- به افتخار و رشادت به سمت «عراق» 
حرکت کردند و در قيامي الهي با عزت و سر بلندي به مرتبه رفیع شهادت 
نائثل آفذند: اما «آبن زبیر» در «مکه» ماند و پس از سرکوب آشوبهاي 
تسام تصرار شام به فرمانوهن ی نش که بسن آر 
مرگ «مسلم بن عقبه» فرماندهي 
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سپاه را به امر «یزید» به دست گرفته بود, به سمت «مکه» حرکت کرد تا ۳ 
هاش در را نیز سرکوب نماید. در این راستا در مدتي که سیاه او و 
شامیان در اطراف «مکه» مستقر بودند, با منجنیق به خانه‌هاي «مکه» 
سنگ مي‌انداختند و در همین رابطه خانه خدا, کعبه شریف.؛ را نیز به آتش 
کشیدند و حرمت جرم امن الهي را شکستند, ولي در این اتناء خبر مرگ 
«یزید» به «مکه» رسید و سپاهیان شام به مرکز خود برگشتند. 


از آن پس «این‌زییر» در بسط حاکمیت خود تلاش کرد و مناطق مختلفي را 
با نصب نماینده به زیر سلطه خود در اورد. از ان جمله «مصر». 
«فلسطین». «بصره», «کوفه» و «خراسان» بود ولي در نهایت با 
لشکركکشي «حجاح بن یوسف ثقفي» به «مکه» در زمان «عبدالملك بن 
مروان» بار دیگر «مکه» مورد تجاوز همه جانبه قرار گرفت و «کعبه» 
شریف سنگباران شد و آتش گرفته و وبران گردید. و پس از فتح شهر 
«ابن‌زییر» توسط «حجاح» به دار آویخته شد. [710 ]. 

آنچه گذشت مروري سریع بر شخصیت و تاریخ ند کانفت «عبدالله بن زبیر» 
بود اما علت حزن و خوف حضرت سجاد -علیه‌السلام- از این شخص و 
تحرکات او که حضرت براي آن با دقت عنوان «فتنه » را استعمال 
نموده‌آند, با نوجه به آنچه گذشت روشن است. گرچه فعالیت شورشي 
«ابن‌زبیر» علیه نظام طاغوتي «بني امیه» بود ولي این حرکت جز با 
انگيزه‌هاي نفساني سامان نیافته و جز جاه طلبي و قدرت خواهي انگيزه‌اي 
نداشت. از سوي دیگر در عداوت و بفض و حقد نسبت به اهل بیبت 
علیهم‌السلام «ابن‌زبیر» و «دودمان اموي» یکسان بودند. 

اما نکته‌اي که بخصوص حزن و از آن گذشته خوف حضرت سجاد 
-علیه السلام- را سرت به فتنه ي «ابن زبیر» موجب شده سوء استفاده او از 
مکان به نام «مکه » است. اهل بیت عصمت و طهارت از حضرت 
امیرالمومنین -علیه‌السلام- تا امام حسن و امام حسین -علیهاالسلام- هرگز 
حاضر نشدند زمينه‌اي را فراهم آورند و حرمت مكانهاي مقدسي بمانند 
«مدینه» و «مکه» مورد تجاوز و تعدي دژخیمان و حرمت شکنان قرار گیرد 
ولي انقلابیون «مدینه» در «واقعه‌ي حره» و «این‌زبیر» در شورش علیه 
نظام اموي, این دو شهر را سنگر و پایگاه خود قرار دادند و موجب 
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شدند حرمت هر دو شهر که بشدت مقدس بود, شکسته شود, ارق دز 
مدت حاکمیت «ابن‌زبیر» دو مرتبه «کعبه» شریف سنگباران گردید و به 
آتش کشیده شد و در دقعه دوم بكلي هدم و نابود گردید که بعدا توسط 
حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- و با تدبیر الهي ان امام همام بازسازي 
ِ ۱ 
و موحت ِِِ 0 گذ شفه از اخکه 0 7 حضرت ان 
را گذاشته بود و مراقبت فراگيري اخضرت یب عم هی آو رد و سعي وافر 
در گرفتن بیعت از علویین داشت تا مشروعیت خود را به اثبات رساند و در 
صورت برخورد با مشکل, انا زا تشه نابودي و فنا نکشاند. 

اما حضرت سجاد -علیه‌السلام- با اتخاذ موضعي هوشمندانه و کاملا سياسي 
در مقابل فتنه او, صد در صد اهداف پلید او را در اصل شورش و نحوه ان 


محکوم به شکست کرده و با اظهار خوف و حزن از او و فتنه‌اي که او به 
آن دامن زد و نامیدن عملکرد او به عنوان «فتنه » موجب بأنن او را فراهم 
ورد و ور و ار انم کمتر ین بجر کی که به نفع دستگاه اموي 
تمام شود نیز از حضرت سر نزد و این نهایت درایت در گذر از فتنه‌هاي 
عمیق ات است. 

اري حضرت در مورد این حرکات که با ولاء اهل بیت انجام من کر فت: اولا 
مطلقا با آن همکاري و مساغدت نداشتند. ثانیا در اين ارتباط بهانه‌اي به 
دست «نظام اموي» نیز نمي‌دادند و تالا حركتي در تضعیف این قیامها 
انجام نمي‌دادند چرا که به هر حال مواجهه آنها با نظام فاسد و جاهل اموي 
بود و به هر مقدار آن نظام دچار مشکل و فتور مي‌شد., در جمع بندي 
اهداف خط حق, مثبت تلقي مر و رنه 

ولي در مورد حرکتهاي مسلحانه که با ولاء اهل بیت صورت مي‌گرفت مانند 
حرکت «توابین» و «قیام مختار» که گرچه حضرت به خاطر مصالح و 
برنامه‌هاي بلند مدتشان هرگز در آنها مشارکت مستقیم نداشتند ولي با 
سپردن امر تدبیر و پشتيباني این قیامها به دست عمویشان جناب «محمد 
بن حنفیه», عموم محبین و شیعیان خود را به ياري انها دعوت نموده و 
تشویق مي‌کردند. 

حضرت در همین رابطه به هب خود فرمودند: «يا عم لو ان عبدا زنجیا 
تعصب لزا اهل البیت لوجب علي الناس موازرته و قد وليتك هذا| الامر 
فاصنع 
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ماشئت» [711] يعني: «اي عمو ! اگر حتي برده‌اي سیاه از اهل زنج براي 
ما خاندان اهل بیت تعصب به خرح داده و غیرت و جوش و خروش داشته 
باشد, هر آینه بر همه مردم واجب است او را همراهي, کمك, ياري و 
پشتيباني نمایند و من تو را مسئول و مدیر این امر (قیام مختار) قرار دادم 
پس بدان گونه که مي‌خواهي و مصلحت مي‌داني عمل کن.» 


ارشاطاای یاوه ای رزیت وهای نا از ان اس ع سا 


يكي از محورهاي بسیار مهم در شناخت عملکرد سياسي حضرت سجاد 
و در طول دوران امامت آن حضرت. بررسي ارتباطات آن 
بزرگوار با زمامداران جبار و سفاك اموي و مرواني است که يكي پس از 
ديگري در خلال این 35 سال به كرسي حکومت جامعه اسلامي سوار شده 
و پس از گذشت مدتي جاي خود را به ديگري دادند. 
آنان غرق خوشگذراني و عياشي از يك سو ظلم و جنایت و سرکوب 
مخالفین از سوي دیگر بودند و حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- با 
برنامه‌هاي الهي خود که از پیچیده ترین نقشه‌ها و ساز و کارهاي سياسي 
ی ار ای ای ها اه 
جوانب مختلف پیموده و اهداف خود را در «کوتاه مدت» و «بلند مدت» 
محفقق مي‌ساختند. 
در عین حال در ارتباط با حاکمان اموي و مرواني آنچنان از موضع «عزت » 
و «حکمت» برخورد مي‌نمودند که با «دفع خطر شوم آنان از خود». و 
/ جایگاه امامت به آنها 1 به جامعه اسلامي», از زبان آنان به نفع 
خود و جریان حق, «اقرار» گرفته و آنها را به «خضوع» در مقابل 
«کمالات» و «فضائل بي‌پایان» خود وادار مي‌نمودند. حضرت در عصر 
امامت خویش با پنج نفر از طغات «بني امیه» و «مروانیان» معاصر بوده 
است, که عبارتند از: 1- پزید بن معاویه, 2- معاویه بن یپزید» 3- مروان بن 
حکم, 4- عبدالملك بن مروان 5- ولید بن عبدالملك. 
در عصر د«ولید» ابتدا «هشام بن اسماعیل» والي «مدینه» بود که 
تنمحاري 
[صفحه 494 ] 
مي‌رسانید اما حضرت بزرگترین افتخار و کرامت را در تاریخ در برخورد با 
او به هنگام عزلاش, به تثبت رسانيدند. و بعد از پنج ماه «عمر بن 
عبدالعزیز» والي «مدینه» شد که تا پایان عمر حضرت. او والي «مدینه» 
بود. 
در این قسمت براي آشنايي با مناسبات سياسي و اجتماعي حضرت زین 
العابدین -علیه‌السلام- با زمامداران. باید بخصوص روابط حضرت را با 
«عبدالملك بن مروان» که طولاني‌ترین مدت زمامداري يعني 21 سال را 
در مدت «امامت» حضرت به خود اختصاص داده. بررسي کنیم. 
برخورد حضرت با «هشام بن عبدالملك » نیز قابل ۳ است که در عصر 
پدر به «حج» آمده و با شوکت و عظمت حضرت در هنگام استلام «حجر» 


مواجه مي‌گردد و وقتي از صاحب این شوکت و عظمت مي‌پرسند, اظهار 
ناداني کرده و در این موقع «فرزدق» به انشاء قصيده‌ي بلند میمیه خود 
مي‌پردازد. مشروح اين جریان تحت عنوان: فرزدق, شاعر برجسته‌ي عرب؛ 
و توصیف حضرت سجاد -علیه السلام- بحث و بررسي گردیده است. 

در زمینه ارتباط و برخوردهاي حضرت با «یزید بن معاویه» نیز به صورت 
مشروح در بررسي حوادت «مقطع پس از شهادت حضرت تا ورود به 
مدبنه >> آنچه در این زمینه در تاریخ امده, بیان گردیده است. 

اما «معاویه بن یزید» پسر «یزید», بعد از مرگ پدر به جاي او نشسته و 
پس از اندكي خود را از خلافت عزل کرد و بعد از او «مروان بن حکم» به 
حکومت رسید فرد پليدي که به خاطر اسائه ادب به پیامبر - صلي الله علیه 
و آله وسلم - از چانب حضرت تبعید شده بود ولي «عثمان» در عصر 
خلافت خود فرمان پیامبر را شکسته و او را به «مدینه» برگرداند و جزء 
مشاوران و مسئولین حكومتي قرار داد و سپس در زمان خلافت 
امیرالممنین -علیه السلام-ء, در جنگ «جمل », مقابل حضرت ایستاد و 
جنگید, و در عصر «معاویه » والي «مدینه» شد و زماني که حضرت 
سیدالشهد|ء -علیه السلام- در مجلس «ولید بن عتبه » که در آن زمان والي 
«مدینه» بود براي بیعت با «یزید» تحت فشار قرار گرفتند. او حضور 
داشته و پیشنهاد قتل سریع حضرت را داد. 

آري پس از «معاویه بن یزید», این شخصیت پلید با تحرکات خویش كرسي 
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بلا صاحب خلافت «بني امیه » را , به چنگ آورد و گرچه بیش از دو ماه 
حکومت نکرد ولي در همین مدت سچخت‌ترین فشارها را بر بر شیعیان 
امیرالموّمنین -علیه‌السلام- وارد کرده و در عصر او به صورت علني بر 
بالاي منابر به مولي علي -علیه‌السلام- لعن مي‌کردند. 

امافم ار نمی یرل اه روش ی لک ی وان وال که 
هجري به جاي پدر نشست و به مدت 21 سال. تا سال 86 هجري. کرسي 
خلافت را غاصبانه در اختیار داشت. 

در خلال این مدت مسائل مختلفي در مناسبات حضرت سجاد -علیه السلام- 
با این خلیفه اموي اتفاق افتاد که نیاز به بحث و بررسي دارد. این مسائل 
تحت عنوان «روابط و برخوردهاي حضرت سجاد -علیه‌السلام- با عبدالملك 
بن مروان» بررسي مي‌گردد. 

اما ارتباط حضرت با «ولید بن عبدالملك»؛ در تاریخ سند خاصي در این 
زمینه گزارش نشده, جز اینکه مسمومیت حضرت به دست پلید او مي‌باشد 
که در قسمت وفات حضرت تحت عنوان «قاتل حضرت سجاد 
-علیه السلام-» بررسي مي‌گردد. 


روابط و برخوردهاي حضرت سجاد با عبدالملك بن مروان 


اشاره 


«عبدالملك بن مروان» در چهل سالگي پس از حکومت کوتاه پدرش زمام 
حکومت اموي را در دمشق در سال 65 هجري به دست گرفت و براي 
مدت طولابي جد ود پیست »و يك سال تا ال 06 هعوق: حاکم جیان اسلام 
در آن عصر بود. او گرچه قبل از رسیدن به منصب حکومت خود را با 
«زهد» و «عبادت» در منظر جامعه, موجه جلوه مي‌داد ولي به گواهي 
تاریخ به محض رسیدن به مقام و ریاست, با همه ارزشها خداحافظي نموده 
به قرآني که آن را تلاوت مي‌کرد گفت: «هذا آخر العهد بك» [712] يعني: 
«اين آخرین دیدار هر و :۲ 
او پس از نز هد, به هنگام سلطزت خود, به خداوند سوگند مي‌خورد که 
[صفحه 496 ] 
شراب مي‌نوشد, [713] و در ابتداي رسیدن به قدرت نیز در خطبه‌اي به 
صراحت وت «من با «شمشیر » دردهاي این امت را مداوا مي‌کنم و هر 
کس مرا به تقوا دعوت کند گردن او را خواهم زد!!» [714 ]. 
از بزرگترین سیثات این حاکم اموي, مسلط کردن فرد سفاك و پليدي به 
نام «حجاج بن یوسف ثقفي» بر جان و ناموس مردم مسلمان بود. «حجاج» 
«عبدالملك» را از پیامبر برتر مي‌دانست و در «عداوت» و «حقد» با 
خاندان پیامبر و امیرالمومنین علیهماالسلام سر آمد روزگار بود و شنیدن 
نام «کافر» براي او خوشایندتر از شنیدن نام «شیعه» بود. 

کارگزار پلید اموي در تحکیم سلطه‌ي «عبدالملك بن مروان» نقش 
مهمي ایفاء کرد و همه اشوبها و مزاحمت‌ها را از سر راه حکومت 
مطلقه‌ي او برداشت. همو «ابن‌زبیر» را با همه اقتداري که پیدا کرده بود 
سر کوب نموده و او را به دار آویخت و حدود بیست سال بر ضر کر انقلایهای 
شيعي يعني «کوفه» با سفاكکي کامل حکومت کرده ده‌ها هزار نفر از 
شیعیان مخلض و اتقلابي را به ز تجیر کشیده و بسیاری از آنها را: به شهادت 
رسانید. به هر حال صفحات تاریخ از عملکرد این طاغوت که منصوب از 
طرف «عبدالملك بن مروان» است, سیاه و اسم ننگین او در ردیف يکي از 
ستمکار ترین حاکمان تاریخ قرار دارد. 
در زمینه ارتباط حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- با «عبدالملك بن 
مروان» باید به این موضوع توجه داشت که این شخص, بزرگواري ویژه 
حضرت نسبت به مروانیان بخصوص پدرش را در جریان «انقلاب مدینه» 
مشاهده کرده و خود شاهد بوده است که چگونه ان امام همام در ان 
شرایط بحراني که انقلابیون «مدینه» تمام «بني امیه» را که به هزار تن 


مي‌رسیدند و در منزل پدرش جمع شده بودند همه را از شهر اخراج کردند, 
در آان شرایط حضرت زین العابدین -علیه السلام- پذیرفتند همسر «مروان 
بن حکم » را که دختر «عثمان بن عفان » است, در بین خانواده خود 
نگهداري کرده و از او به بهترین وجه پذيرايي نمایند. 

[صفحه 497 ] 

این کرامت و بزرگواري حضرت در نگرش مثبت «عبدالملك بن مروان» در 
اوایل حکومت خود نسبت به حضرت زین العابدین -علیه السلام- تاثیر داشته 
است و حضرت سجاد -علیه‌السلام- نیز از آن کمال استفاده را در پیشبرد 
برنامه‌هاي خود داشته‌اند. ولي از آنجا که ریاست و مقام اگر در بستر الهي 
آن مطرح نباشد باعث هدم همه ارزشها و فراموشي همه نيكي‌ها قای کزاددم 
برخورد «عبدالملك » با حضرت بعد| بسیار تند و خشن شده تا جايي که 
دستور دستگيري و به غل و زنجیر کشیدن حضرت را صادر مي‌کند تا ایشان 
را با آن وضع به مرکز حکومت او بیاورند ولي حضرت با اعجاز و کرامتي 
بلند, خود را از ان زنجیرها ازاد و با «طي الارض» نزد او حاضر مي‌شوند و 
با برخورد تند با اوء همه‌ي وجودش را مملو از «رعب» و «وحشت» کرده و 
سس به «مدینه »> تفت حور نا [5 71 ] به هر حال ارتباط حضرت با 
«عبدالملك بن مروان» داراي فراز و نشيب‌هاي مختلفي بوده است که در 
تمام مقاطع ان «عزت »> و «حکمت» حضرت, مشهود است و آنچنان این 
ارتباط با سیاست تنظیم و است که حاکم مقتدر مرواني به اعتراف 
به مکرمت و بزرگواري براي آن حضرت مجبور مي‌گردد. 

در این قسمت براي بررسي ارتباطات و برخوردهاي حضرت با «عبدالملك 
بن مروان» به هشت روایت که در اسناد موجود است. اشاره مي‌کنيم: 

1- نگارش نامه‌اي به «عبدالملك» در زمینه امتناع او از قتل بني هاشم به 
تحريك «حجاح». 

2- گزارش «زهري» از دخول حضرت سجاد بر «عبدالملك» و تکریم و 
اعزاز حضرت توسط او. 

3- حکم «عبدالملك » در زمینه تحویل دادن صدقات حضرت رسول - صلي 
الله علیه و آله وسلم - و حضرت علي -علیه‌السلام- به حضرت. 

4- کمك به «عبدالملك » در جواب دادن به نامه «ملك روم». 

5- نامه «عبدالملك» به حضرت در زمینه ازدواج با يك کنیز و جواب 
حضرت. 

6- بي‌اعتنايي حضرت به «عبدالملك» در حال طواف و احضار حضرت 
اصفحه ۳98 

7- اصرار «عبدالملك» در گرفتن شمشیر پیامبر از حضرت و امتناع 
حضرت. 


8- دستور «عبدالملك» به غل و زنجیر کشیدن حضرت و آزادي معجزه 
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نگارش نامه‌اي توسط حضرت سجاد به عبدالملك در زمينه‌ي امتناع او از قتل بني هاشم به تحريك 
حجاج 


امام صادق -علیه‌السلام- فرمودند: «چونکه «عبدالملك بن مروان» به 
حکومت رسید و حکومت او مستقر گردید براي «حجاج» نامه‌اي نوشست و 
در آن نامه به خط خود چنین نوشت که: «بسم الله الرحمن الرحیم از 
عبدالله «عبدالملك بن مروان» به «حجاج بن یوسف ثقفي» اما بعد. مرا از 
خونهاي دودمان عبدالمطلب بازدار چرا که من ال ابي‌سفیان را چونکه به 
حکومت رسیدند دیدم که دست خود را به این خون آلوده کرده و در آن فرو 
رفتند و از این رو پس از اين عمل جز مدت اندكي درنگ نکرده و همه 
نابود شدند و السلام.» [16 7 ]. 
(در بعضي از نقل‌ها «عبدالملك» «حجاح» را امر به حفاظت از خونهاي 
فرزندان عبدالمطلب اجتناب از آلوده شدن به آن مي کند, و بعد علت را 
یادآور مي‌شود. » ۳ 
اين نامه را «عبدالملك» به صورت سري نوشته بود و هیچ کس از ان 
اطاعت ات هآ را اس امه رشان را ماع »فرشا 
البته علت نگارش این نامه, چنانکه در بعضي از اسناد امد است, نامه 
«حجاج بن یوسف ثقفي» به او بوده که در آن نوشته بود: «اگر مي‌خواهي 
ملك و سلطنت نو ثابت گردیده و استمرار و قرار پابد, علي بن الحسین 
۰ را به قتل برسان !۱» [717] 
حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- به محض ارسال این نامه از جانب 
«عبدالملك » از مضمون آن مطلع گردیدند و فور| نامه‌اي براي او نوشتند 
بدین مضمون که: 
اصفحه 9 ۳/ 
بسم الله الرحمن الرحیم 

. اما بعد: 
۱ و کذا؛ و در ساعت کذا و کذا, از ماه کذا و کذا این مطالب 
را نوشتي, و رسول الله - صلي الله علیه و آله وسلم - مرا به آن خبر داد و 
از آن مطلع ساخت. خداوند متعال این کار تو را ات ۶ و ملك تو را 
تثبیت نمود و برهه‌اي از زمان بر آن افزود». (عمر تو را زیاد کرد). 
حضرت بعد نامه را پیچیده و آن را مهر نمودند و توسط يكي از غلامان خود 
و به وسیله شتر خود, آن را براي «عبدالملك » ارسال داشتند و امر 
فرمودند که به محض ورود به دست «عبدالملك» برساند. 
چونکه نامه به دست «عبدالملك » رسید به تاریخ آن نگاه کرد و آن را 


موافق تاریخ نامه خود یافت و لذا در صدق حضرت زین العابدین 
-علیه‌السلام- شك نکرد و از اين رو بسیار خوشحال شد. 

بعد باري از شتر «دینار» براي حضرت فرستاد و درخواست نمود تا حضرت 
12 ۳ خود و حوایج اهل بیت و موالیان خود را براي او گزارش کنند. 
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/ با تأمل تن این برخورد حضرت سجاد -علیه السلام- با «عبدالملك » به دست 
فت ]ند چگونه حضرت با برخورد مثدت با اقدام و موضع گيري مثبت 
«عبدالملك بن مروان». زمينه‌ي انعطاف بیش از حد او را فراهم مي‌کنند. 
در ضمن اطلاع کامل خود اه در درون قصر شاهانه و روابط سياسي و 
امنيتي نظام حاکم مي‌گذرد از يك سو و ارتباط خود را با رسول خدا - صلي 
الله علیه و آله وسلم از سوي نکش به «عبدالملك » مي فهمانند و بدین 
ترتیب «حق» بودن خود را از هر حیث آثبات کرده و تفوق خود را نیز اعلام 
مي‌دارند. 

به هر حال این برخورد که سرتاسر سياسي و حاوي نکات و رموز دقیق 
است در جلب توجه مثبت «عبدالملك » به حضرت موثر بوده است. 

[صفحه 500 ] 


گزارش زهري از ورود حضرت سجاد بر عبدالملك و تکریم و اعزاز حضرت توسط او 


«زهري» مي‌گوید: با حضرت علي بن الحسین -علیهماالصلاة و السلام - بر 
«عبدالملك مروان» وارد شدیم. براي «عبدالملك» آنچه را از اثر «سجود» 
در بین دو چشمان حضرت دید بسیار بزرگ آمده از اين رو گفت: «ایا 
ابامحمد آناز اجتهاد و تلاش بر شما ظاهر شده است و از جانب خداوند 
براي شما حسن و نيکي سبقت گرفته است و شما پاره تن رسول الله - 
صلي الله علیه و آله وسلم -بوده داراي نسبت نزديك و ارتباط اکید با او 
مي‌باشید. شما هر اینه داراي فضل و برتري عظیم بر اهل بیت خود و همه 
معاصرین خود بوده و به شما از «فضل » و «علم» و «دین» و «ورع» بدان 
اندازه داده شده که به هیچ کس از امثال شما داده نشده و قبل از شما 
كسي هم رتيه‌ي شما نبوده مگر اسلاف بزرگوار خود شما.» 

سیس «عبدالملك » در تداوم تمجید وتا گویی حضرت, مفصل سخن گفت. 
در اين هنگام علي بن الحسین -علیه‌السلام- فرمود: «اي امیرالمومنین 

ی و ۱۳۳ 
اوست, سبحانه و تعالي, پس شکر و سپاس این همه نعمت که او مرحمت 
فرموده کجاست؟ رسول الله - صلي الله علیه و آله وسلم - براي نماز 
آنقدر مي‌ایستاد که قدمهاي مبارکش متورم کردید: و برای. روزح آنقدر 
تشنگي مي‌خورد که دهان مبارکش خشك گردید تا اینکه به ایشان گفته 
شد: يا رسول الله آیا خداوند گناه گذشته و آینده شما ۲ نیامرزید؟ و 
حضرت جواب مي‌داد که ایا بنده سياسگزاري نباشم؟ 

حمد مختص خداست بر آنچه اولویت بخشید و امتحان کرد و سپاس مختص 
اوست, هم در دنیا هم در آخرت. قسم به خداوند اگر همه‌ي اعضایم قطعه 
قطعه شود و بر سینه‌ام سرازیر گردد. هرگز توان اين را ندارم که براي 
خداوند - جل جلاله - سپاس عشري از اعشار از يك نعمت از همه 
نعمت‌هايي که شمارشگران نمي‌توانند آن را احصاء کنند, قیام کنم, و 
سپاس و حمد همه‌ي حامدین عالم به حمد و سپاس يك نعمت از آن 
قسم به خدا تلاش خود را رها نمي‌کنم تا اینکه خداوند مرا ببیند که هرگز 
چيزي مرا از شکر او و یاد او در شب و روز و نه در خفا و نه در اشکار 
مشغول نگردانیده است. و اگر نبود که اهل من بر من حق داشتند و سایر 
مردم از خاص و 

[صفحه 501 ] ۲ 

عام نیز بر من حقوقي دارند, که قیام به ان به اندازه وسع و قدرت؛: 


وظيفه‌ي من است باید آن حقوق را نیت بط آنها ادا کنم, هر آینه با 
گوشه‌ي چشم به سمت آسمان مي‌نگریستم و با قلبم به سوي حضرت الله 
منوجه مي‌ شدم و بعد هرگز آن دو را ترتهی درنداتم ۳ خداوند جان مرا 
بستاند که او بهترین حاکمان است. 

بعد حضرت -علیه السلام- گریست و «عبدالملك » نیز گریست. 

سپس «عبدالملك » گفت: «چقدر مابین بنده‌اي که آخرت را طالب است و 
براي آن تلاش مي‌کند و بنده‌ای. که دنیا طلب است ودر آخزت: نصيبي 
ندارد, تفاوت وجود دارد. نا 

آنگاه رو به حضرت آوزد و از ایشان نیا زهایشان را پر سید و از این سوال 
کرد که براي چه آمده‌اند و چه مقصودي دارند و شفاعت ایشان را در مورد 
کساني که شفاعت کردند قبول کرده و به اموال فراواني ایشان را «صله» 
مرحمت کرد.» [719 ]. 

با دقت در این حدیت معلوم فک ود این برخورد «عبدالملك » با حضرت 
سجاد -علیه‌السلام- مربوط به بخش‌هاي ابتدايي خلافت ان طاغوت 
مي‌باشد. 

اما به هر حال جاذبه فوق العاده‌ي سيماي حضرت. شخصي مانند 
«عبدالملك » را آنچنان نجت تن قرار مي دهد که چنین لب به لمجید و 
تکریم مي‌گشاید و از اين جالب‌تر برخورد حضرت با اين تمجیدها و 
تعریفهاست. دید توحيدي حضرت. استشهاد به سیره رسول خدا - صلي الله 
علیه و آله وسلم - و بعد بیان دیدگاه خود در زمینه عبودیت الهي و کیفیت 
ان. در مقابل طاغوتي مانند «عبدالملك» که با امدن به «دمشق» و 
رسیدن به قدرت با قرآن خداحافظي کرده و سوگند مي‌خورد که من 
شراب مي‌نوشم و اگر كسي مرا به تقوا دعوت کند. گردن او را قطع 
خواهم کرد, بسیار قابل توجه و با اهمیت است و اعتراف «عبدالملك » به 
تفاوت عبد «طالب دنیا» و «طالب آخرت» نیز جالب است و مصادیق آن را 
هم قطعا توجه داشته است. 

بدین ترتیب حضرت با این بیان و برخورد, غاصب بودن او و اولي بودن خود 
را براي منصب «ولایت» اثبات مي‌کنند, ولي انقدر با ظرافت و سیاست 
اين کار صورت مي‌گیرد که «عبدالملك» با توجه به آن, در عین حال 
حضرت را مورد اکرام 

[صفحه 502 ] 7 
فوق العاده خود قرار مي‌دهد و همه‌ي حوایج و مراد حضرت را براورده 


حکم عبدالملك در زمینه تحویل دادن موقوفات حضرت رسول و حضرت علي به حضرت سجاد 


چونکه «عبدالملك بن مروان» به خلافت رسید صدقات حضرت رسول - 
صلي الله علیه و آله وسلم - و صدقات حضرت امیرالمومنین علي بن 
ابي‌طالب را به علي الحسین -علیه‌السلام- برگردانید و آن صدقه‌ها هر دو 
مضمونه بودند. (منظور اوقافي است که حضرات قرار داده بودند). 

«عمر ن علي» (که يکي از فرزندان حضرت امیرالمومنین علي 
-علیه‌السلام- بود) نزد «عبدالملك» آمده و تظلم کرد و گفت: «یا 
امیرالمومنین ! من پسر متصدق هستم (شخصي که وقف را تعیین کرده 
است) و اين (حضرت علي , بن الحسین)پسر متصدق است. پس من از او 
نسبت به انها اولي هستم.» 

در این حال «عبدالملك» به این شعر «ابن ابي‌الحقیق» تمثل کرد که: 

لا تجعل الباطل حقا و لا 

تلط دون الحق بالباطل 

يعني: «باطل را حق قرار نده و هنگامي که حق ظاهر شد ملازم باطل 
مباش و به آن نچسب» (لا نجعل . ۰ ولا نلط . ,. هم روایت شده است.) 
بعد گفت: «بلند شو اي علي , بو ی مه ین اوقاف قرار 
دادم.» پنسن هر دو بلند. شدند و چونکه بیرون آمدند. <«عمر» تسبت. به 
حضرت بي‌ادبي کرده و ایشان را اذیت کرد حضرت سکوت کرده و ابدا 
هیچ جوابي به او ندادند و بعد که فرزند «عمر بن علي» نزد حضرت آمده و 
سلام کرد و روي حضرت افتاده و شروع به بوسیدن ایشان کرد. حضرت 
فرمودند: «اي پسر عمو اينکه پدرت «صله‌ي رحم» مرا قطع کرده مانع از 
این نمي‌باشد که من نسبت به تو «صله رحم» کنم. از اين رو دخترم 
«خدیجه» را به عقد زواج و همسري تو در آوردم.» [720 ]. 

در این برخورد «عبدالملك» نسبت به حضرت سجاد -علیه‌السلام-. نظر 
مثبت و مرحمت او در ارتباط با حضرت مشهود است. و تمثل او به شعر 
«ابن ابي‌الحقیق» گوياي حق پنداشتن حضرت از جانب اوست که قطعا 
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دقیق حضرت زین العابدین -علیه السلام- در برخوردهاي خود با او مي‌باشد. 


کته شون تحص بح ییاهب ما اقفر خکازشن عیاتب ای اف ری 


پادشاه «روم» براي «عبدالملك بن مروان» نامه‌اي نوشت به این مضمون 
که و کوسنت سترم را خفردی. که بدزت بر آن سنوار شند.ه از مدینه» 
فرار کرد!! با لشكرياني که صد هزار و صدهزار و صدهزار باشند با تو 
بشدت نبرد خواهم کرد !!» 

پس از دریافت این نامه, عبدالملك به «حجاج» نوشت: «تو به سوي علي 
بن الحسین زین العابدین -علیه السلام- نماينده‌اي بفرست و به او وعده‌هاي 
فراوان بده و به او بنویس آنچه را که ملك «روم» به من نوشته است.» 
«حجاج» فرمان «عبدالملك » را اطاعت کرد. 

حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- فرمودند: «هر آینه براي خداوند 
لوحي است محفوظ که در هر روز سیصد مرتبه به آن توجه مي‌کند و ان را 
ملاحظه مي‌فرماید. هیچ ملاحظه‌اي از آن ملاحظه‌ها نیست مگر اینکه 
مي‌میراند در آن و یا «احیا» مي‌کند. «عزیز» مي‌گرداند و يا «ذلیل» مي‌کند 
و هر چه را بخواهد انجام مي‌دهد. و من امیدوارم تو را از ان کفایت کند 
يك ملاحظه از آنها.» 

«حجاج» این مطلب را به «عبدالملك » نوشت و «عبدالملك» نیز عینا آن را 
براي پادشاه «روم» فرستاد. پس چونکه آن پادشاه این نامه را قرائت کرد 
گفت: «اين خارج نشده است مگر از کلام نبوت.» [721 ]. 

اين سند «ِ دهنده‌ي اذعان و اعتقاد «عبدالملك بن مروان» به جایگاه 
والاي حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- است. آري او مي‌داند جواب 
بهدید پادشاه ۳ باید از محضر حضرت گرفت و حضرت نیز در چنین 
وضعيتي از راهنمايي دربغ نمي فرمایند. ولي باید توجه داشت عین این 
مضمون که در نامه حضرت امده در مورد طاغوتي مثل «عبدالملك» نیز 
صادق است و او باید از ان درس لازم را مي‌گرفت. 
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نامه عبدالملك به حضرت سجاد در زمینه ازدواج با يك کنیز و جواب دندان شکن حضرت 


حضرت صادق -علیه‌السلام- فرمودند: «حضرت علي بن الحسین صلوات 
الله علیهما با کنيزي که براي حضرت امام حسن -علیه‌السلام- بوده و ازاد 
شده بود, ازدواج کردند. این مطلب به اطلاع «عبدالملك بن مروان» رسید 
و او در این ارتباط به حضرت نوشت: «تو داماد کنیزان شده‌اي !۱» 

حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- در جواب او نوشتند: ِ«ِِ ۱ 
وسیله اسلام «پستي» را مرتفع فرمود و نواقص را اتمام کرد و 
سرزنش و پستي به وسیله اسلام کرامت آفرید, پس هیچ مور بر 
مسلمان نبیست. هر ات لوّم و پستي و فرومايگي, فرومايگي جاهلیت 
است. رسول خدا - صلي الله علیه و آله وسلم - بنده‌اش را داماد کرد و 
خود با کنیزش ازدواج نمود.» 

جچون نامه به دست «عبدالملك مروان» رسید به اطرافیان خود گفت: ۰« 

من خبر دهید از مردي که هر گاه كاري که مردم مي‌کنند انجام دهد جز به 
شرافت او افزوده نمي‌شود؟» گفتند: «آن امیرالمومنین است. » 

او گفت: «نه, به خدا| قسم او نیست. > 

گفتند: «ما جز امیرالمو‌منین كسي را نمي‌شناسیم.» 

گفت: «نه قسم به خدا او امیرالمومنین نیست و لیکن او علي , بن الحسین 
تعلیه لام اس 72:۵ 

«زراره» از يكي از امامها (امام باقر -علیه‌السلام- یا امام صادق 
-علیه السلام-) نقل مي‌کند که: حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- با 
«ام ولد» عمویش حضرت امام حسن -علیه‌السلام- ازدواج کرد و مادر 
(دایه) خودش را به عقد برده‌ي خودش دی هرن چونکه ِ مطلب به اطلاع 
«عبدالملك بن مروان» رسید به ایشان نوشت: «اي علي بن الحسین گوبا 
خودت را در قومت نمي‌شناسي و به قدر و منزلت ور نزد مردم واقف 
نيستي, با کنيزي ازدواج کرده‌اي و برده خودت را به عنوان شوهر براي 
مادرت (دایه‌ات) برگزيدي !!» 

حضرت براي او نوشتند: «نامه تو را فهمیدم ولي براي ما 

[صفحه 505 ] ۱ ۱ 
رسول خدا - صلي الله علیه و آله وسلم - اسوه و الگو مي‌باشند. آن 
حضرت زینب, دختر عمه خود را به ازدواج بنده خود که نامش «زید» بود 
در آورد و با کنیز خود «صفیه» دختر «حيي بن اخطب», ازدواج کرد.» 
[723 ]. 

قابل توجه اینکه مادر حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- جناب 


«شهربانو» بوده‌اند که سالیان قبل از دنیا رفته بوده‌اند حضرت را يکي از 
کنیزان پدرشان به عنوان «دایه», بزرگ کرده و از اين رو به او «مادر» 
خطاب مي‌کردند, بعد در مناسبتي بر اساس رغبت خود ان خانم, تصمیم به 
ازدواج با يکي از برده‌هایشان مي‌گیرند. و از این رو شهرت یافت که 
حضرت مادرشان رابه عقد يكي از موالیانشان در آورده است. [724 ]. 

در قسمت همسري دیگر براي امام سجاد -علیه‌السلام- (3) نیز روایت 
بسیار جالبي در زمینه عیب جويي «عبدالملك» از حضرت سجاد 
-علیه السلام- در زمینه ازدواج با «کنیز» خود و جواب دندان شکن حضرت 
به صورت مفصل ذکر گردیده است. ِ 

با توجه به نام‌هاي ذکر شده, به دست مي‌اید حضرت چگونه با نظام 
ارزشي منحط در دیدگاه «عبدالملك» با استدلال و برهان قاطع برخورد 
کرده و با استناد به سيره‌ي رسول خدا - صلي الله علیه و اله وسلم - پندار 


پ‌اعتایی خن بت فاد به فب لباق مر عال یاف انار رت یط او 


از امام باقر -علیه‌السلام- نقل شده است که: «عبدالملك بن مروان» در 
حال طواف به گرد خانه خدا بود و حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- 
در مقابل او در حال طواف بودند و هیچ به او التفات و توجهي نداشتند. و 
«عبدالملك» نیز حضرت را با صورت نمي‌شناخت. (چرا که پشت حضرت 
به او بوده و نمي‌توانست بفهمد که این شخص طواف کننده, حضرت سجاد 
تام امتت اور ار 
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هنگام فریاد زد: «اين چه كسي است که در مقابل ما طواف مي‌کند و هیچ 
به سوي ما توجه و التفاتي ندارد؟ !۱» 

به او گفته شد: «اين علي بن الحسین -علیه السلام- است. » 

«عبدالملك» با شنیدن این سخن در مکان خودش جلوس کرد فرمان داد: 
«او را برگردانید.» 

مأمورین حكومتي حضرت را برگردانيدند. 

«عبدالملك» به حضرت گفت: «اي علي بن الحسین من که قاتل پدر تو 
نیستم پس چه عاملي تو را از آمدن به سوي من منع مي‌کند؟» 

حضرت در جواب او فرمودند: «قاتل پدر من با عملکرد خود دنياي پدرم را 


بر او فاسد و تباه نمود. و پدرم به این خاطر آخرت او را بر او فاسد 
۳ حال اک نو دوست داري به مانند او باشي سس باش. (فان احببت 
ان تکون کهو فکن). 


«عبدالملك » جواب داد: «هرگز. و لکن به نزد ما بیا تا بدین وسیله به دنياي 
ما نائل گردي.» 

در این حال حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام- به روي زمین نشسته و 
رداي خود را پهن کردند و عرض کردند: «بار الها, به او حرمت و احترام 
اولیائت را نزد خودت نشان بده.» 

در آن لحظه دفعتا رداي حضرت مملو از «در» گردید که نزديك بود 
درخشش نور آن. چشم‌ها را نابینا سازد !! 

حضرت رو به «عبدالملك» کرده و فرمودند: «كکسي که حرمت او نزد 
پروردگارش این چنین است: ایا به:دتیاق تو نیاز دارد؟» 

بعد عرض کردند؛ صبارالها آینها را بخیر که من. خاجتی, به. آن: تدارم ۱۲ 
[725 ]. 

بر اساس این سند رت ۹ حضرت زین العابدین -علیه السلام- از يك سو» 
وف اغنایی. ایشان بق رامن قاعن حاکمیت امحته ار سم یر رون 


مي‌گردد. جواب قاطع حضرت که اگر تو مي‌خواهي مثل قاتل پدرم باشي, 
باش,: و بیان واقعیت عملکرد قاتلین حضرت سیدالشهد|ء -علیه السلام- در 
ان جمع که علي القاعده جمع کثيري از حجاج ناظر صحنه بودند, دلالت بر 
صلابت حضرت در برخورد با 
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نظام سياسي حاکم و بیان واقعيت‌هاي موجود دارد. اساسا برخورد 
متفکرانه حضرت با خليفه‌ي اموي در آن جمع و بي‌اعتنايي به دستگاه 
حاکمه و نشان دادن جایگاه خود نزد خداوند به آنان, اینها همه حاكي از 
مواضع بلند سياسي حضرت سجاد -علیه السلام- است. 


ها ان رن انس مسر وس را سای اه 
علیه و اله وسلم - نزد حضرت زین العابدین -علیه السلام- است. او فردي 
را نزد حضرت فرستاد و تقاضا کرد آن شمشیر را به او ببخشند. اما 
حضرت امتناع فرمودند. با مواجهه با امتناع حضرت. «عبدالملك » نامه‌اي 
نهدید آهیر حضور انشان تشت هر ین آوزد که وزق حضرت را از بیت 
المال قطع خواهد کرد. حضرت سجاد -علیه‌السلام- در پاسخ او چنین 
نوشتند: 

«اما بعد, هر آینه خداوند براي متقین و پرهیزکاران راه خروح از آنچه را 
نمي‌پسندند و کراهت دارند مقدر فرموده و آن را ضمانت کرده است. چه 
اینکم مرا آنا رشان زا ای که ان هی کر تین #شعو 


است. و خداوند -< جل ذکره - فرموده: «خداوند تمامي خائنین ناسپاس را 
دوست ندارد» حال تو بنگر کدام يك از ما و تو نسبت به این ۹1 اولي 
هستیم.» [726 ]. 


از قاطعیت بي‌نظیر حضرت در پاسخ به «عبدالملك» و مطرح کردن او به 
عمان خاننی‌خاسیاس نه <ست می‌انه مسالهی تعاضای شیر رمول, خدا 
- صلي الله علیه و آله وسلم - يك امر عادي نبوده و چنین نبوده است که 
مثلا «عیدالملت» ان را به. عنوان يك. شیء عتيفه و با ختی. متیر كت 
درخواست کرده باشد. نه, او مي‌دانسته بودن شمشیر پیامبر نزد حضرت, 
نشانه اولویت و احقیت آن بزرگوار براي امامت و رهبري سياسي و 
اجتماعي است. از این زود دز ند رفن این ودیعه بزرگ برآمده ِِ 
ی ام و سا ام صلی ال سن اه وان - 
قطع حقوق از بیبت المال نهدید مي کند. یس او اعتقادي به رسول ِ 
صلي الله علیه و آله وسلم - 
[صفحه 08 ] 
ندارد وفقط در صدد تحکیم سلطه‌ي نامشروع خود هست و وقتي متوجه 
مطرح شدن حضرت سجاد -علیه السلام- به عنوان زیم امت و جانشین 
پدر و جدش مي‌شود, در صدد مبارزه و هوآجهه با ان بزر کواز بر می‌اید که 
با برخورد قاطع حضرت مواجه مي‌گردد. 
ایا ای امور دلالت بر حضور سياسي گسترده و عمیق حضرت در صحنه‌هاي 
حساس اجتماعي و ارتباط با نظام سياسي حاکم در عالیترین سطوح و به 
فبار زه ظلییدن ان تمی‌باشد؟ ۱۱ 


دستتور عندالملت میتی بر به غل و زتخیر کشیدن عحضرت تاه و ازادق مععزم کویه حضر یت 


«زهري» مي‌گوید: روزي که «عبدالملك» حضرت علي بن الحسین 
-علیه‌السلام- را از «مدینه» به «شام» فرستاد, آن حضرت را مشاهده 
کردم او دستور داده بود تا حضرت را زنجیر پیچ کنند وبا ان ایشان را 
ببندند و تعداد قابل تنوجهي از نيروهاي امنيتي را خر حفاظت آقا کرده 
بود. من من از آنها اجازه خواستم تا به حضرت سلام کرده و با ایشان وداع 
کنم. انها اذن دادند و من بر ایشان وارد شدم. دیدم زنجیرها و قیدها در پاي 
حضرت وغل در دست آن عزیز است. با مشاهده این منظره شروع کردم 
به گریستن هم «دوست داشتم من به جاي شما بودم و شما سالم 
بودید !4» حضرت فرمود: «اي زهري, آيا آنچه را که تو مي‌بيني به من 
نهاده‌اند و در گردنم گذاشته‌اند, مرا ناراحت مي‌کند؟ آگاه باش اگر 
مي‌خواستم. هیچ يك از اينها نبودند !! اینها را اگر تو و امثال تو بفهمید و به 
شماها برسد مرا به پاد عذاب الهي می‌آنتاز و ان را به یاد م ورد ۳ 
آنگاه دستش را از غل و پایش را از زنجیر بیرون آورد. و فرمود: «اي 
زهري با اینها بیش از دو منزل از «مدینه» عبور نخواهم کرد 4 

زهري مي‌گوید: «ما فقط چهار شبانه روز در «مدینه» درنگ کردیم که 
افراد موکل براي حفاظت آقا به «مدینه» برگشتند و به دنبال حضرت بودند 
و ایشان را طلب مي‌کردند ولي ایشان را نیافتند و من جزء كساني بودم 
کة از آنها راجغ به. حضرت. پزسنشن نمودند. .بعضی از آنها به من گفتنده 
«همه ما او را مي‌ديديم که در جلو حرکت مي‌کرد و همه تابع و در عقب 
سر مرکب او حرکت مي‌کرديم. او که 
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فرود مي‌امد, همه ما اطراف او بودیم و نمي‌خوابیده و مرتب او را 
مراقبت, رصد و محافظت مي‌کرديم. اما وقتي صبح شد او را در بین 
محملش نیافتیم و جز اهنهاي او چيزي انجا نبود.» 

بعد از این واقعه من به قصد «شام» حرکت کردم و به «عبدالملك» وارد 
شدم. او از من راجع به علي , بن الحسین -علیه‌السلام- سوال نمود و من 
تین آنچه مي‌دانستم به او گفتم. 

او گفت: «حضرت ز ‏ فت آهند: همان روزي که نيروهاي محافظ او او را از 
دست داده بودند, پس بر من وارد شد و گفت: «ما انا و انت» مرا به تو چه 
کار؟ (من کیستم و تو کيستي؟) 

من گفتم: «نزد من اقامت گزین.» 

او فرمود: «دوست ندارم.» 


آنگاه خارج شد. پس قسم به خداوند تمام وجودم از خوف او پر شده بود!! 
«زهري» مي‌گوید: من گفتم: «علي بن الحسین -علیه‌السلام- آنچنانکه تو 
مي‌پنداري نبیست او به خودش مه ۵ 

او گفت: «شغل مانند او چه خوب شغلي است. پس چه خوب شغلي است 
آنچه را او بدان مشغول است:» 17271 

آیا کشین. که. بر اسانن. انجم.دن سار اشاد افده مورد احترام و اکرام و 
اعزاز «عبدالملك بن مروان * است, باید با عغل و زنجیر دستگیر و با جنین 
وضعي او را از «مدینه» تا «شام» بیاورند؟ آیا اين برخورد خشن, حاكي از 
تحرکات سياسي گسترده حضرت سجاد -علیه‌السلام- و روشن شدن 
تدريجي آثار برنامه‌هاي فراگیر و عمیق حضرت در راستاي اهداف بلند 
امامت نیست که بالاخره «عبدالملك» را به اتخاذ چنین موضعي سوق داده 
و مجبور شده دستور بازداشت اا خه ز انقتم یه این نحو را صادر 
کند؟ ۱ 
اري حضور حضرت در صحنه سياسي و به ثمر نشستن مجاهدات ان 
بزرگوار در طول این مدت مدید و مطرح شدن به عنوان «امام» در بین 
مردم و شناخته شدن ان بزرگوار به این سمت از جانب انبوه مسلمین و 
عشق و ارادت 
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همه‌ي جامعه به حضرت و بزرگواريهاي آن عزیز و اتخاذ مواضع سلبي در 
مقابل نقشه‌هاي نظام سياسي حاکم و برخوردهاي افشاگرانه بیشمار علیه 
تزویرها و عوام فريبهاي انها و عمال بي‌هویت و مزدورشان, این همه 
«عبدالملك» را که زماني حضرت را برترین و با شرافت‌ترین بنده‌ي خدا 
مي‌دانست. به اتخاذ موضعي خشن نظیر انچه در متن حدیث امد وادار 
مي‌کند اما در عین حال حضرت با کرامتي بلند. خود را از قیدها رهانیده و 
چشمه‌ي كوچكکي از قدرت الهي خود را به دستگاه طاغوت نشان مي‌دهند و 
همه‌ي وجود رس طاغوت زمان را مملو از خوف و ترس 0 

آري بر اساس آنچه در این سند ادخ است, حضرت علي بن الحسین 
-علیه السلام- دغدغه اصلي «عبدالملك » شده بودند و او از «زهري» که در 
«مدینه» در کنار حضرت حضور داشته و خود از علماي درباري است., از 
حضرت بازجويي نموده و کسب اطلاع مي‌کند وقتي به حسب تلقي این 
فرد, متوجه مي‌شود که حضرت به خود مشفغولند. بسیار خوشحال شده, 
رز مي‌کند که این شغل حضرت باشد. تمام این نکات حاكکي از اجراي 


در زمینه بررسي «بعد سياسي» وجود اقدس حضرت زین العابدین و سید 
الساجدین -علیه‌السلام- ديدگاههاي متفاوت و نگرشهاي مختلفي ارائه شده 
است. بسياري از مورخین و نويسندگاني که در زمینه تاریخ زندگاني 
حضرت سجاد -علیه‌السلام- به تحقیق و نگارش پرداخته‌اند يا بكلي متعرض 
این بعد از زندگي حضرت نشده‌اند و يا با کمال اور صرق وا منعزل از 
جامعه و تنها مشغول به «دعا» و «مناجات» معرفي کرده و حتي بعضي 
حضرت را داراي گرايشهاي جدي در تأیبد و اقبال به دستگاه اموي دانسته 
و بدین وسیله بدترین تهمت و بالاترین جفا را در حق پرچمدار بزرگ تداوم 
بهضت عاشورا| و امام همامي که بالاترین نقش را در به تمر نشاندن 
دستاوردهاي عظیم «انقلاب کربلا» به عهده داشتند, روا داشته و در واقع 
به عملکرد و قداست و عصمت وجودي آن امام عزیز خیانت نموده‌اند. 
[صفحه 511 ] 

اما در سالهاي اخیر به برکت تربیت نيروهاي صالح و خوش فهم در عرصه 
تحقیق در زمینه تاریخ امه هدي -علیهم السلام- و نگرش جديدي که در پرتو 
پيروزي انقلاب عظیم اسلامي در کشور بین نيروهاي فكري و محققین این 
میدان پدید امد, کارهاي با اهمیت و در خور توجهي در شناخت گوشه‌اي از 
حقایق مربوط به عملکرد نوراني سياسي حضرت سجاد -علیه‌السلام-ء 
انجام گرفت که همه آنها قابل تقدیر مي‌باشد. 

در این میان يكي از قوي‌ترین و جامعترین اثري که به بررسي صحیح «بعد 
سياسي» وجود اقدس حضرت زین العابدین -علیه السلام- پرداخته و از 
زاويه‌اي جدید حیات طیبه این امام بزرگوار را کاوش نموده است. کتاب 
ارزشمند جهاد الامام السجاد -علیه‌السلام- است که توسط استاد بزرگوار و 
محقق توانمند. حضرت حجت الاسلام -و المسلمین حاج سید محمدرضا 
حسيني جلالي - دام عزه - نگارش شده بت و ی 
پیرامون زاند کی حضرت سجاد -علیه السلام- که توسط موسسه‌ي «آل 
البیت لاحیاء الترات» فرع بیروت. برگزار گردید, در مابین 4 اثر ارائه 
شده, داراي رتبه‌ي نخست دانسته شده و برنده‌ي اول گردیده است. این 
کتاب شریف در بحث‌هاي عمیق و گسترده با اثبات امامت حضرت سجاد 
-علیه السلام- از منظرهاي مختلف. در خلال پنج فصل به بررسي «بعد 
سياسي» وجود حضرت مي‌پردازد: در «فصل اول» ادوار نبرد را در 
سيره‌ي امام سجاد -علیه‌السلام- بررسي مي‌کند. در «فصل دوم» نبرد 
فكري و علمي حضرت را بحث مي‌کند. در «فصل سوم» نبرد اجتماعي و 
عملي حضرت را بررسي مي‌کند. در «فصل چهارم» تعهدات و التزامات 


یگانه در زندگي حضرت را کنکاش کرده و بالاخره در «فصل پنجم» مواقف 
و مواضع قاطع حضرت را مورد بررسي قرار مي‌دهد. 

در خلال هر فصل با متدي قوي و تحقيقاتي عمیق, دهها عنصر از عناصر 
کليدي شناخت حرکت سياسي حضرت سجاد -علیه السلام- در خلال 
زتدکانین آن بزرگوار, در ار مطالعه کننده قرار مي‌گیرد و9 زواياي 
اجتماعي حضرت اما در واقع نقشه‌هاي عمیق سياسي آن بزرگوار فرا روت 
شنک الله هی هه هراق اللم کیو الجه اع- 
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در خاتمه کتاب «نتایج بجعت »> مورد ۳ قرار گرفته که در این قسمت 
ترجهه‌اي اراد کنیا ازان آزانه هی کردد: 

«ا کنكاشي که در مصادر تاريخي زندگي حضرت امام زین العابدین 
-علیه السلام- و اعمال, افکار. ادعیه و احادیث حضرت انجام دادیم 
توانستیم ۳ پراكنده‌اي پیرامون ۹ سياسي در زندگي امام را 
جمع‌اوري کنیم. 

در خلال این بررسي دانستیم: 

امام زین العابدین -علیه‌السلام- به اعمال سياسي بزرگي در راه اهداف 
بزرگي که دین براي آنها تشریع شده است, قیام نمودند. 

و اگر سختي کار مهمي که حضرت در شرایط بسیار دشوار و مشکل که در 
ان زندعین هی کردنیرا ملاخظه کنیم ‏ به عظمت تلاشهائي که حضرت به آن 
اقدام فرمودند, واقف خواهیم شد. 
حضرت -علیه‌السلام- گرچه دستي به سمت سلاح آهني دراز نکردند و لکن 
به نبرد با تمام اسلحه‌هاي دیگر که هرگز اهمیتش از سلاح آهني کمتر 
تیلست ملتزم بودند. آري حضرت «سلاح زبان » را با خطبه‌ها و مواعظ, 
«سلاح علم» را با ارشاد و القاء فرهنگ, «سلاح اخلاق» را با تربیت و 
توجیه, «سلاح اقتصاد» را با اعانه‌ها و انفاق. «سلاح عدالت» را با ازاد 
سازي بردگان و «سلاح تمدن» را با عرفان به استخدام گرفته و از این 
سلاحهاي مهم در نزد خود استفاده کردند, تا جايي که سدي محکم و استوار 
در مقابل عملیات گسترده‌ي تحریف که اساس اسلام را تهدید مي‌کرد و در 
پرتو حکومت اموي جاهل به آن دامن زده مي‌شد. برپا داشتند. 
اما سایر خطوط سياسي حضرت غیر اشکار و غیر واضح باقي مانده است 
حتي تا زمان حاضر, 9 از اين رو بسياري از نویسندگان در وهم فظیح و 
تتشار ی کوفیان آمدم تا جائي که حضرت را منتهم به انعزال سياسي 
کرده و بعضي ایشان را به سازش با ظالمین متهم ساخته‌اند. 
چيزي که هیچ شريفي زا موه کی که تیه دا باس رت 


زین العابدین -علیه‌السلام- است)؛ نمي‌تواند با آن موافقت داشته باشد. 
امام -علیه‌السلام- از خلال منصب الهي خود, از تمام انچه در عالم اسلام 
مي‌گذرد مسئول است. حضرت با تدابیر دقیق خود نقش يك قاثد الهي را 
بازي کرد و با تمام ذکاء و مخفي کاري بر ضد طغات که حکومت را قبضه 
کرده بودند. جنگي سخت را 
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سازماندهي نمود ولي به صور بت سرد و ساکت که در آغاز سفید بود ولي 
کم کم توسط شیعیانش به رنگ خون رنگ آميزي شد. هنوز قرن اول 
هجري به پایان نرسیده بود که آثار سیاست حضرت زین العابدین 
-علیه‌السلام- در میدان اجتماع اسلامي ظاهر گردید و شعاع نوراني آن, جو 
ظلماني موجود را که صد سال انحراف و ظلم و تعدي را بر اسلام و 
مصادر و منابع آن حاکم کرده بود, درید و از بین برد. 

آري «نفسیر قرآن» منع شده بود و «احادیت» بخشي سوزانده و بخش 
ديگري ممنوع بود و «رجال ی شده بودند و یز در حبس و تبعید 
بشتز هی تزدند و اه و «اخلاق» و <«فقه» و «فرهنگ اسلامي» نابود 
شده بود و به جاي آن «نزویر» و «سالوس » و «فساد» در جامعه گسترش 
یافته و روي تاریخ سیاه شده بود. لکن امام سجاد -علیه‌السلام- با مواضع 
عظیم و در خلال نقشه‌هاي حکیمانه خود در مقابل تمامي این تحدیات 
ترسناك, ايستادگي نموده و همه‌ي زندگي خود را براي آن مواضع صرف 
کردند. 

و چيزي از حیات حضرت نگذشت که سقوط نظام اموي آغاز گردید و 
اهداف حضرت توسط فرزندشان حضرت باقر -علیه‌السلام- و سپس فرزند 
آن امام بزرگوار. حضرت صادق -علیه‌السلام- تعقیب گردید و با استفاده از 
سستي عارض به نظام اموي, به تثبیت پايه‌هاي اسلام و فکر امامي اصیل 
در بهترین وجه ممکن قیام فرمودند. و بزرگترین دانشگاه علمي اسلامي را 
پایه گذاري کرده که در آن هزاران نفر از علماء مبلغ اسلام به دبدت این 
دو امام ننک تربیت گردیدند. 

و پرده‌ي تیره و تاريك انحراف و تحریف از حقایق نوراني اسلام کنار زده 
شده و به برکت تلاشهاي این دو امام عظیم القدر. فرهنگ اسلامي در 
جامعه تعمیق و کادرهاي ورزیده, تربیت و امت به «سلاح علم» مسلح 
گردید, و پايه‌هاي «ایمان» و «عقیده» در جامعه استوار گردید, چيزي که 
بكلي در آن دورانهاي و رو به نابودي گذاشته بود. 

اگر آن عملکرد 0 حضرت سجاد در آن عصر نبود. چنین موقعيتي 
براي امام باقر و امام صادق -علیهاالسلام- فراهم مي‌شد؟ 

اري در پرتو اين مجاهدات, ايدئولوژي متکامل اسلامي و مکتب تشیع با 


[صفحه 514 ] ۱ 

هوبت جمعي و کامل خورٍ و مصادر صحیح و مصفاي ار از سایر ایدئولوژیها 
باز شتانییی. کردنت. آنچه: انها بدان قیام کردند در عرف سياسي قطعا از 
حمل سلاح با اهمت بر تاعی ین کر 3 و مجموع آنچه که آن مجاهدات و 
تدابیر نتیجه داد از پهلواني هاي میادین نبرد خارجي بزرگتر و با ارزشتر 
است. 

دردهايي که حضرت سجاد -علیه‌السلام- در جهاد خود متحمل شدند و 
خطرهايي که براي رسیدن به اهداف خود استقبال کردند. قطعا داراي 
دردي جانگاه‌تر از جراحت ظاهري در معرکه نبرد است و لکن حضرت 
سجاد -علیه السلام- با شجاعتي که به يك «امام » اختصاص دارد در میدان 
ظاهر شدند و همه‌ي آلام و جراحتهاي جهاد خود را به جان خریدند و به همه 
انا «ضی. تمودتی مه از آن. ففست. غحیي.. مان حور شید دی ریک 
درخشیده و نقش درخشنده ترین قائد الهي را در مواجهه با سخت‌ترین 
شرایط و موقعیتها بازي کردند. 

و از میدان نبرد با عمیق‌ترین و دقیق‌ترین نقشه‌ها از يك سو و باهرترین 
نتایج و جاودانه ترین دستاوردها از سوي دیگر و با موفقیت تمام خارج 
شدند.» [728 ]. 

۷ 
سياسي فراگیر حضرت سجاد -علیه‌السلام- تنها به اين مقدار اکتفا مي‌کنيم 
که از خداوند متعال بهترین و نوراني‌ترین سلام و صلوات را براي حضرتش 
درخواست داریم. 

آري «صلوات الله و سلامه علیه بعدد ما احاط به علمه». 

[صفحه 517 ] 


بعد اقتصادي وجود اطهر حضرت سجاد علیه السلام (ت 


آبنه دز تري مثبت) 


جسم توحید, توکل, ایثار. انفاق گسترده و 





مقدمه: جایگاه «نهاد اقتصاد» از منظر اسلام 


انسان موجودي است که بر اساس حکمت بالغه الهي باید مراحل تکامل 
خود را تا وصول به مقام فناء در ذات اقدس خداوند به شکل تدريجي و با 
گذر از مراحل مکتاشق: طي کند. لا زمه این امر ادن در عالم ماده و 
تشکیل اجتماع انساني است که به. دنیال خود لوازم چتین اجتماعي و از آن 
جمله نیاز به داد و ستد و مبادله مطرح مي‌شود. مبادله و داد و ستد و 
لوازم آن که اصطلاحا به عنوان «اقتصاد» از آن یاد مي‌شود. ستون فقرات 
جامعه انساني است. عمال جامعه انساني در تنظیم صحیح روابط 
اقتصادي» موجود در آن جامعه است. انسان در پرتو چنین روابط تنظیم 
شده‌اي مي‌تواند بهترین استفاده را از روابط جمعي خود برده و خود نیز 
براي «جامعه» مفید باشد و آنچه در این بین مهم است تحقق «عدالت» در 
نتيجه‌ي حاکمیت روابط صحیح اقتصادي در این بعد است. 

اسلام که اکمل ادیان الهي و دربر دارنده اتم قوانین اتفاتن است, 
همچنانکه ساير روابط مورد نیاز «انسان» و «جامعه» را بر طبق مصالح 
عالیه او تنظیم نموده و قوانین حکیمانه آن زا بیان کرده است, در زمینه 
«روابط اقتصادي» و نهادهاي < حقوقي مربوطه و احکام و ارزشهاي متعالي 
که باید در این زمینه مورد توجه باشد, نیز قوي‌ترین «سیستم اقتصادي» را 
که هماهنگ با سایر سيستم‌هاي درون ديني 

(صفحه ۱19 ] ۲ 

است, تشریع فرموده و انچه مورد نیاز يك جامعه انساني در هر سطحي از 
پیشرفت و مدنیت باشد را در این موضوع بیان کرده است. 

آنچه در بینش اسلامي در زمینه اقتصاد مهم است, آمیختن «اقتصاد» با 
«توحید» و رو بنا دیدن اقتصاد است. «اسلام » با بیش منحط مکاتب مادي 
بویژه مکتب «مارکسیسم» که اقتصاد را «زیربنا» مي‌داند بشدت مبارزه 
کرده, ضمن با اهمیت تلقي کردن «اقتصاد » آن را صرفا ابزار و وسیيله‌اي 
براي اهداف متعالي در راه کمال انسان که در «بندگي» خداوند تعریف 
مي‌ شود مي‌داند. از این رو هر گونه اصالت دادن و اولویت بخشیدن به 
«اقتضاد» را رد کردم و در برنامه زیزنها با آن بزخورد دارد. 

حضرات معصو مین -علیهم السلام- نیز در زتدخی به اندازه‌اي که موقعیتها و 
شرایط اجتماعي به انها اجازه مي‌داده ارزشهاي فتعالی مکتب اسلام را در 
این بعد به منصه ظهور رسانیده و الگوي متکامل «انسان کامل» را به 
نمایش گذاشته‌اند. 

در اسناد به جاأ مانده از حیات طیبه حضرت زین العابدین -علیه السلام- در 
این زمینه, نمونه‌هاي بسیار پر ارزشي وجود دارد که گرچه بسیار محدود 


است ولي از همین چند نمونه مي‌توان به تبلور ارزشهاي الهي در زندگي 

این امام معصوم در این زمینه واقف شد. 

با بررسي این نمونه‌ها روشن دز حضرت سجاد -علیه السلام- با 

نگرش توحيدي به مقوله اقتصاد, اساس تصمیم و حرکت خود را , بر «توکل» 
3 کزن 1 داده بودند و «آینده نگري مثبت » رکن اتخاد تصمیمات 

و که بهنر حظرت حق در ات از 0۴ تدابیر اقتصادي اتخاذ 

مي‌فرمودند. 

اه یک تا رین ها یه وت و اه ای ی 

یس حضرکه تاه کلم الا استه که کالب اعاع سای 

انجام مي‌گرفته و حقیقتا دورنماي نوراني ويژه‌اي از کمالات متعالي 

انساني و الهي را ترسیم کرده است. این بعد از «عملکرد اقتصادي» 

حضرت به صورت مبسوط در بررسي «بعد اجتماعي» حضرت تحت عنوان 

اهتمام خاص حضرت سجاد -علیه السلام- به مشاه انفاق و رسيدگي به 

فقرا و مستمندان بررسي گردیده است. سایر ابعاد عملکرد اقتصادي 

حضرت را مي‌توان تحت عناويني از این قبیل به بررسي نشست: 

(صفحه 9 | 

1- اهتمام حضرت به اداء قرض پدر پس از واقعه‌ي «کربلا» 

2- نگرش حضرت در زمینه اکتساب از راه حلال ان نيازهاي خانواده 

3- «ایثار» و بزرگواري حضرت در قبال كساني که به كمك اقتصادي نیاز 

دارند (قبول قرض مقروضین). 

5- امام سجاد -علیه السلام- و پس انداز براي حوادثت اینده 

6- برخي از عناوین ادعیه حضرت در زمینه امور اقتصادي و معيشتي 


اهتمام حضرت سجاد به اداء قرض پدر پس از واقعه‌ي کربلا 


هنگامي که حضرت امام حسین -علیه السلام- به شهادت ر سید ند هفتاد و 
چند هزار دینار قرض داشتند. از اين رو حضرت علي بن الحسین 
-علیه السلام- براي اداي دین پدر نهایت اهتمام را مبذول نمودند تا 
داد فراهم ام پول براي بازپرداخت قرض پدر مي‌کردند تا اینکه 
شبي در عالم خواب شخصي نزد حضرت آمده و گفت: «دیگر براي اداي 
فرض پدرت اهتمام نداشته بااش چر| که خداوند آن را به مالي که نزد 
0 [729 ] است ادا کرده است.» 

حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- فرمودند: «من در اموال پدرم مالي 
را که" به آن مال «بچنس » گفته شود نمي‌شناسم.» 

چون شب دوم شد حضرت مثل همین را در عالم رقیا مشاهده کردند. 
حضرت در این رابطه از خانواده و اهل خود سوال نمودند. يكي از خانمهاي 
موجود در خانواده حضرت گفت: «پدر شما يك برده رو مي‌داشتند که اسم 
او «بجنس » است. او چشمه‌اي را در «ذي خشب» حفر کرده و به آت 
رسیده است. » 

حضرت از اين محل سوّال کرده و از آن مطلع شدند و معلوم شد چنین 
فردي با این چشمه جاري وجود دارد. پس چند روزي نگذشته بود که «ولید 
بن عتبة ابن ابي‌سفیان» والي «مدینه» شخصي را به حضور حضرت 
فرستاد و پیفام داد: «براي 

(صفحه 0 | 

من چشمه و چاهي که براي پدر توست و در «ذي خشب» قرار دارد و 
مشهور به «بجنس > است, باد آوري شده و اک دوست داشته باشي ۳ را 
بفروشي ِ آن را از تو مي‌خرم.» 


حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- به او فرمودند: «آن را در مقابل دین 
و قرض ان -علیه السلام- بگیر.» و مبلغ آن «دین» را براي او بیان 
دند. 


«ولید» گفت: «آن را گرفتم.» و از آن آبياري شب شنبه را براي حضرت 
«سکینه » استثنا کرد. [730 ]. 

از این روایت شیرین استفاده مي‌شود حضرت سجاد -علیه‌السلام- 
قراردادهاي قرض پدرم را محترم دانسته و نهایت تلاش خود را براي اداي 
قرض ایشان به کار مي بردند. آري این يکي از آموزه‌هاي اقتصادي اسلام 
است که از يك سو قرض دادن به برادران ايماني را «مستحب» کرده و از 
سوي دیگر سفارش اکید فرموده تا در اداي قرض کمترین تسامحي صورت 


که این ها کش شا ا شاه اس ایا امه 
فرض خود را باز پس بگیرد, مي‌توان بلکه واجب است نماز واجب را 
شکست و طلب او را پرداخت. 

الاح ی اه ار هی ی نت 
دستور اسلامي عمل مي‌کردند و همه اهتمام خود را به بازپرداخت «دین» 
پدر مبذول داشته بودند, خداوند متعال هم وسیله استخلاص ان امام همام 


تگوتن صفی تخ تانق کر ومتنعی ات از رات لزان و عامیم فباای خاناود 


امام صادق -علیه‌السلام- مي‌فرمایند: حضرت علي بن الحسین 

-علیه السلام- هر گاه دب را به روز مي‌آوردند, در ابتداي صبح براي طلاب 

رزق از منزل خارج مي‌شدند. به حضرت گفته شد یابن رسول الله , به کجاأ 

مي‌روید ؟ جواب فرمود: «براي خانواده‌ام «صدقه » مي‌دهم.» 

گفته شد: «آیا «صدقه» مي‌دهید؟» 

فرمود: «هر کس مال حلال را طلب نماید پس آن از جانب خداوند -جل و 

عز- 

[صفحه 521] 

صدقه‌اي بر او.» [731]. 

بنابراین روایت شریف هم حضرت براي اکتساب رزق حلال از منزل خارح 

شده و تلاش مي‌کردند و هم این را نوعي صدقه دادن مي‌دانستند چرا که 

هر کس مال حلال را اکتساب نماید در واقع خداوند آن مال را به او هدیه 

(صدقه) داده و او نیز که آن را در راه نيازهاي رهام حا نو اون خوه مصرف 

مي‌کند , به آنها هدیه داده است. 

همچنین حضرت زین العابدین - علیه السلام- تأمین نيازهاي خانواده را داراي 

اولویت دانسته و آن را حتي بر آزاد سازي بردگان مقدم مي‌دانستند و لذا 

این کار نزد ایشان محبوبتر بوده است. 

«ابوحمزه ال ان حضرت:علوری الکسن له اسلا تعل چی که 
که: «اگر داخل بازار شوم و با من ۳۳ درهم باشد تا با آن براي 

خانواده‌ام گوشت خريداري کنم که بشدت به آن نیاز داشته و آرزوي آن را 

دارندء این کار نزد هن از اینکه بنده‌اي: را آزاد کتم فحیوبتر انسنت:» 7321 ]. 

و جچه زیباست جامعه اسلامي با اولویت گذاري در انجام امور اقتصادي و 

عبادي خود و با اقتداي به حضرت زین العابدین -علیه السلام- ان رزق 

«حلال » براي خانواده را نوعي «صدقه» بیندارند و با «قصد قربت» و براي 

خداوند به دنبال اکتساب رزق از طرق شرعي رفته و خود را مشمول 

صدقه‌ي حق گرداند و سپس باز به عنوان يك عمل عبادي, آن رزق حلال را 

در خدمت خانواده خود قرار دهد. 

آري این چنین است که «اقتصاد» با «توحید» و «دنیا» با «آخرت» و 

«زمین» با «آسمان» گره خورده و از آفتهاي بشما دنیا گرايي و ماده 

پرستي براي فرد و جامعه احتراز ور ۳ مي‌گيرد. 

از سوي دیگر حضرت در يك نگرش صحیح اقتصادي مي‌فرمایند: «استنماء 

المال تمام المرووة» [733] يعني: «تمام جوانمردي با تدارك برنامه‌هائي 

که به رشد و نمو مال منجر مي‌شود. مي‌باشد.» و لذا حضرت بر برنامه 


ربزي جهت گردش صحیح ثروت و رشد آن و جلوگيري از رکود اقتصادي 
تاکید اه این زا علافت هه دی موی می کتم رمحالی که ما هه 
نوع خارج کردن ثروتهاي قابل 

[صفحه ۱22 ] 

بهره برداري از فعاليتهاي اقتصادي که عامل واپس گيري و رکود در صحنه 
اقتصاد خواهد بود, نشانه خيره‌سري و بي‌بهره بودن از عقلانیت صحیح 


است. 


ایثار و بزرگواري حضرت سجاد در قبال كساني که به کمك اقتصادي نیاز داشتند (قبول قرض 
مقروضین) 


امام صادق -علیه‌السلام- فرمودند: چون_ مرگ «محمد بن اسامه» فرا 
0 «بنو هاشم » , بر او وارد شدند. او به آنها گفت: «شما همگي قرابت و 
جایگاه مرا نزد خودتان مي‌دانيد, حال که وقت مرن من فرا رسیده 
۰ مقروض هستم, از این رو دوست دارم آن را از جانب من ضمانت 
نید. » 
در این هنگام حضرت علي بن الحسین فر مود: «اري قسم به خدا, من ثلث 
قرض تو را قبول کردم.» بعد حضرت سکوت کردند. دیگران هم سکوت 
کردند. سیس علي بن الحسین -علیه السلام- فرمود: «نمام قرض تور 6۷ 
گردن من.» و بعد قرمود: «آگاه با نید ایند ور اول آن را به عهده نگرفتم 
گرفت.» (و درگر مجالي براي ما باقي نگذاشت.) [734]. 
بر اساس این روایت حضرت سجاد -علیه السلام- علاوه بر قبول پرداخت 
«دین» يكي از مسلمین که اينك مرگ او فرا رسیده و غصه دار مقروض 
بودن است, اولا بر این عمل خیر سبقت گرفته و ابتدا «ثلث» این قرض را 
به عهده مي‌گیرند که اين. عمل به آیه «و سابقوا الي مغفرة من ریکم» 
[735 ] مي‌باشد. 
انیا در انجام این عمل خیر. مجال رز بر دیگران تنگ ننموده و راه را براي 
اقدام حاضرین در آن جلسه باز مي‌گذارند ولي وقتي آنها از خود حركتي 
نشان نمي‌د هند حضرت تمام قفرض را عهده‌دار مي‌شوند. 
در این زمینه روایت ديگري نیز وجود دارد که حضرت در مورد مشابهي 
همه «دین» يكي دیگر از افراد را در حالي که هیچ مكنتي ندارند قبول 
مي‌کنند ولي با توكلي که بر خداوند داشتند, خداوند در موقع مناسب 
آنچنان حضرت را داراي 
(صفحه ۱23 ] 
مکنت کرد که توانستند قرض معهود را پرداخت کنند. 
«عيسي بن عبدالله» مي‌گوید: هنگامي که «عبدالله» در حال احتضار بود, 
طلبکاران او جمع شده و «دین» خود را مطالبه کردند. او گفت من مالي 
براي پرداخت ندارم لکن هر يك از عموزاده‌هاي من «علي بن الحسین» و 
«عبدالله بن جعفر» را که مي‌پسندید. انتخاب کنید. طلیکار ها گفتند؛ 
«عبدالله بن جعفر» ثروتمند هست و لکن در مورد «قرض» مرتب کار را 
به آینده مي‌اندازد اما «علي بن الحسین» مردي است که مال ندارد ولي 
صدوق و بسیار راستگو آتشت. : پس او نزد ما محبوبتر است. حال به سوي 


او كکسي را بفرست و این خبر را به او برسان.» 

پس از حضور حضرت.؛ ایشان فرمودند: «همه مال را تا هنگام به بار 
نشستن گندم, قبول مي‌کنم.» و در آن حال اصلا حضرت غله و تدای 
نداشتند. آن طلبکاران گفتند: «قبول داریم و راضي هستیم.» و حضرت هم 
«دین» «عبدالله» را ضمانت کردند. 

بعد چونکه موقع برداشت غله فرا رسید خداوند متعال براي حضرت مالي 
را تهیه کرد و لذا حضرت به عهد خود وفا کرده و «قرض را پرداختند. 
[736 ]. 

آیا اين گونه برخوردهاي کریمانه اين امام معصوم نباید براي آحاد جامعه‌ي 
اسلامي بخصوص روتمندان انها درس باشد؟ چه مانعي وجود دارد که 
افراد جامعه اسلامي وقتي متوجه شدند يكي از براذران ايماني آنها قرضي 
داشته و قدرت بازپرداخت آن را ندارد. براي خدا| پیش قدم شده و آن را 
قبول کنند تا خداوند متعال هم براي او گشایش ایجاد نموده و جبران کند !۱ 


تجارت براي تصدق 


«اقتصاد» و اینکه هدف آن 9" تقرب به 79 متعال نوم 5 همه 
امور دیگر را در راستاي «بندگي حق » مورد توجه قرار مي‌دادند,. در سیره 
حضرت این نکته نوراني آمده که در زمستان لباسي که از ابریشم مخلوط 
با پشم بافته شده بود (خز) مي‌خریدند و چون تابستان مي‌رسید ان را 
مي‌فروختند و تمام قیمت ان را در 
[صفحه 524 ] 
راه خدا «صدقه» مي‌دادند. [737] البته این نوعي تجارت بود که با هدف 
اخام آمورخاي انم می تشد ون حصرت از ان لاس در رسان 
استفاده هم مي‌کردند و در آن عبادت مي‌نمودند و چون زمان استفاده ان 
مي‌گذشت و تابستان فرا مي‌رسید, این لباس را مي‌فروختند يعني تبدیل به 
ی ار را ص ار اه و ات 
تمی کردند. بلکه آن را در راه خدا صدفه می‌ذادند. 
البته در همین روایت آمده علات این امر این بود که مي فر مودند: «من از 
خداوند حیا دارم که در بهاي چيزي که در ان عبادت خداوند انجام داده‌ام, 
تصرف کرده و از ان براي خود استفاده کنم. » [73 ]. 
(احادیث مربوط به این بجّت تحت عنوان کیفیت لباس حضرت آمده است. [ 
چقدر این بینش متعالي است و چگونه اوج «توحید» و «ایثار» با «درایت» 
و «فراست» در تشخیص کیفیت تقرب به حق 7۳ در ز ند کف حضرت 
۳ -علیه السلام- به هم گره خورده است و حقیقتا براي جامعه اسلامي 
اس نا نمی 


امام سجاد و پس انداز براي حوادث آینده 


«ظریف بن ناصح» مي‌گوید: «چون شبي که در آن «محمد بن عبدالله بن 
الحسن» قیام کرد و بر والي «مدینه» شوریده و خروج کرد فرا رسید, 
حضرت ابوعبدالله امام صادق -علیه‌السلام- سبد و زنبيلي را طلبید و از آن 
کيسه‌ي پول مهر شده‌اي را برداشت و فر مود: این دویست دینار است که 
حضرت علي بن الحسین -علیه‌السلام-از بهاي چيزي که آن را فروخته‌اند 
کنار گذاشته پس انداز نموده‌اند) براي حادثه‌اي که امشب در «مدینه» 
اتفاق خواهد افتاد. پس آن را برگرفته و همان لحظه به سمت «طیبه » 
(اسم منطقه‌اي است که حضرت صادق -علیه السلام- در آنجا باغي داشتند) 
خارج شدند. و فرمودند: «از این حادثه كکسي جان سالم به در مي‌برد که به 
اندازه مسیر سه شبانه روز از آن فاصله داشته باشد.» 

(صفحه ۱25 ] 

آري آن دینارها خرجي حضرت بود در مدتي که در «طیبه» سکونت داشتند 
تا اینکه «محمد بن عبدالله» به شهادت رسید.» [739 ]. 

علاوه بر علم غیب حضرت سجاد -علیه السلام- آینده نگري حضرت و ذخیره 
کردن بخشتي از در امد خود برای خوادتی که-در آیتده براي فرزندان پیش 
قف یگ زد نیز از این روایت استفاده مي شود. بنابراین مي‌توان براي تامین 
دح 9 دور ایند بخصوص در زمینه حوادث غیر مترقبه, بخشي از 
سرمایه و در آمد ِ را براي آنها اختصاص داد و این گوشه‌اي از تدبیر 
اقتصادي حضرت با منظور کردن جهات «توحيدي» و «توکل» بر ذات 
اقدس الهي است. جه اينکه خداوند متعال امر فرمود ۳ مکرم اسلام ب‌ 
صلي الله علیه و آله وسلم - «فدك» را که حق اختصاصي و ملك شخصي 
حضرت بود, براي و آينده‌ي فرزندان خود, به حضرت فاطمه - سلام 
الله علیها - ببخشند که «و آت ذا القربي حقه». [740 ]. 

ولي با ال تاففت غاصبین در اولین اقدامات خود, اين منبع در آمد عظیم 
را از خاندان پیامبر - صلي الله علیه و آله - با ظلم و جنایت غصب کردند. 


برخي از عناوین ادعیه حضرت سجاد در زمینه امور اقتصادي و معيشتي 


«صحیفه سجادیه» که به رتور ال[ مجمد - صلي الله علیه ۵ له شهرت 
دارد علاوه بر دعاهاي نوراني گسترده‌اي که جوانب مختلف حیات ادمي را 
پوشش مي‌دهد در بخش‌هاي مختلف ان, ادعيه‌اي وجود دارد که مستقیما 
در ارتباط با امور معيشتي و اقتصادي است. حضرت سجاد -علیه‌السلام- 
در خلال این ادعيه‌ي بلند, نيازهاي مادي خود را در زمينه‌هاي مختلف به 
درگاه ربوبي عرضه داشته و با نگرش توحيدي خاص, رفع آنها را از حضرت 
حق درخواست مي‌دارند. 

گرچه در خلال ادعيه‌اي که با نامهاي دیگر مشهور شده, دعاهاي متعددي در 
زمینه اقتصادي وجود دارد. ولي بخصوص ادعيه‌اي هم وجود دارد که 
مستقیما مربوط به امور معيشتي و اقتصادي است؛ از قبیل «رعأ حضرت 
در استسفاع » که مجموعه‌ي راز و نیاز امام براي طلب باران به هنگام 
خشكسالي است. در این دعا 
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حضرت از خداوند طلب باران مي‌کنند ۳ در پرتو آن بخش کشاورزي جامعه 
رونق یابد و قيمت‌ها کاهش یابد و در نهایت آرزو مي‌کنند این همه و سایر 
نعمت‌ها موجب افزایش قوت ما در راه بندگي خداوند گردد. [741 ]. 

دعاي دیگر حضرت در این رابطه مربوط است به هنگامي که «رزق» بر 
حضرت تی شده و «فشار اقتصادي» به ایشان روي قق‌آوزذم است. 
حضرت در این دعا عرض مي‌کنند: «بار الها تو با «سوء ظن» ما در مورد 
ارزاقمان, ما را امتحان نمودي تا اینکه ما «رزق» را از نزد مرزوقین 
(كساني که خود روزي خورنده‌اند) طلب مي‌کنيم. حال بر محمد و ال 
محمد درود فرست و به ما یقین صدقي ببخشاي که در پرتو ان, ما را از 
سختي طلب کفایت کني. ند 

بعد حضرت عرض مي‌کند: «خدایا ما را به وعده‌هاي صادق خود موّمن 
گردان تا دیگر تمام هم خود را به امور مادي معیشت معطوف نگردانیم. » 
[742 ]. 

دعاي دیگر مربوط است به کمك گرفتن از خداوند در اداء «قرض», که در 
خلال ان حضرت از اثار سوء قرض گرفتن پاد کرده و از تبعات منفي آن به 
خدا بناه می‌برند و بعد عرض می‌کنتد: «بار پرورد کارا بر مخمده آل. مخمد 
درود فرست و مرا از اسراف و زياده‌روي بازداشته و با بخشش و اقتصاد 
(میانه روي) قوام بخش و به من «حسن تقدیر» (برنامه ريزي صحیح و 
نیکو) را آموزش بده. مرا از «تبذیر» بازدار و از راههاي حلال, ارزاق من ر 
جاري کن و اگر «روت», مرا به «طغیان» مي‌کشاند. مرا از آن بازدار. 


خدایا رفاقت و مصاحبت با فقرا را بر من محبوب گردان. خدایا تمام 
امکانات مادي که تو نزد من گذشته‌اي همه را وسيله‌ي رسیدن به قرب و 
جوار خود قرار بده.» [743]. 

آنچه گذشت ترجمه آزادي از بعضي از فرازهاي بلند اين ادعیه مبارك بود 
که حاوي اصول متقن «مکتب اقتصادي اسلام » است و مي‌توان به تحقیق 
ادعا کرد زيربناي نگرش اسلام به «بعد اقتصادي » از همین چند «دعا» قابل 
استخراج است. بدان امید که جامعه اسلامي با روي آوزدن به سیرت سدت 
حضرت زین العابدین - علیه السلام- به اقتصاد توحيدي» مورد نظر اسلام 
اشنا و بدان عامل گردد. 

(صفحه ۱9| 


غروب غمبار يك آسمان نور و کمال 


مسمومیت و شهادت حضرت سجاد به دست پلید ولید بن عبدالملك 


غمبارترین فصل تحفیق پیرامون شخصيت‌هاي متعالي و آرضانوه بندگان 
برگزيده‌ي حضرت حق, حدبت جدايي و فراق آن عزیزان است که از يك 
سو پر کشیدن آنان به عالم قدس و طهارت مطلق و غنودن در «جنة 
الذات » و از سوي دیگر محرومیت و حرمان خاکیان از بهره‌مندي از 
تشعشع وجود کامل و پر فیضشان را تداعي مي کند. 

حضرت امام زین العابدین و سید الساجدین -علیه السلام- که «خبر محض », 
«طهارت», «قداست», «ذکاء صرف». «صلابت». «فراست» «شجاعت 
مطلق » «خدمت» و «دلسوزي » و «خير خواهي کامل » براي جامعه 
اسلامي و در يك کلمه «مجمع الفضائل و الکمالات » بودند. پس از گذران 
يك عمر پر برکت که در حساس‌ترین مقطع تاریخ اسلام واقع شده بود و با 
انجام افتخارامیز وظایف خطیر «امامت» با همه‌ي دردها و مشقت‌ها و 
غربتها و با مشاهده‌ي طلوع اولین ثمرات با برکت مجاهدات طاقت فرساي 
خود و به بار نشستن تمامي برنامه‌هاي «کوتاه مدت», «میان مدت» و 
«بلند مدت» که با سیاست الهي خود طراحي نموده بودند» سرانجام به 
دست پلید دستگاه کثیف اموي با مدیریت ثمره شجره‌ي خبيثه‌ي مرواني 
«ولید بن عبدالملك » مسموم شده و به شهادت رسیدند. 

آري حضرت که وجود اقدسشان خاري بود در چشم خفاشان غاصب نظام 
[صفحه 530 ] 

حاکم. با روشن شدن آثار وجودي آن بزرگوار که کاملا «نظام اموي » را 
غافلگیر کرده بود, توسط سردمداران پلید این نظام مسموم گردیدند و با 
رفتن خود, خاکیان را در سوگ خود داد ولي آثار وجودي آن بنده‌ي 
برگزيده‌ي حق تا زمین و زمان به وجود ادامه مي‌دهند. پا برجاست و هر 
سالك و عارفي که خواهان وصال حضرت دوست و ده چاره‌اي جز 
نوشیدن از «ماء منیع » آباز معنوي و عرفاني آن عارف زار و نداشته و 
بویژه زمزمه نمودن مناجاتهاي عاشقانه و عارفانه آن حضرت؛ براي همه‌ي 
طالبان کمال. شفابخش و ارامبخش خواهد بود. 

براي مرور بر صفحه غمبار حدیث جدايي و فراق حضرت. باید عناوین زیر 
به بررسي بنشينيم و در حرمان از آن «خیر مطلق». اشك غم فرو 


پزیم. 

1- روز و سال و و عمر ایشان به هنگام شهادت. 
3 ار جات رت مهافت ؟ 

افاول عض تساو سا م 


5- کیفیت برخورد مردم با خبر ارتحال حضرت و اوضاع «مدینه» در شهادت 
ار 
بزرگوار 


ی تن راو ی هساو عم فان هگا نوات 


هعخا رکه صر ماد رود ولد حضرت شیم العایمین خلدالسلام اقبلاگ 
گسترده‌اي در بین مورخین موجود است, در روز و سال وفات و شهادت 
حضرت نیز اختلاف است. 

دامنه این اختلاف از سال 92 هجري تا سال 100 هجري را شامل 
مي‌شود. اما آنچه از همه مشهورتر است يكي سال 94 هجري است که آن 
را به مناسبت ارتحال فقهاي بيشماري از اهل مدینه. «سنة الفقهاء» 
نامیده‌اند. [744 ] و ديگري سال 95 
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هجري مي‌باشد. 

«حسین » فرزند امام ی بن الحسین یماسج تٍِِ پدر خود را در 
مفید» در ارشاد [746] و «شیخ 7 در ماج [747] و «محقق 
اربلي» در کشف الغمه [748] و «ابن‌اثیر» در الکامل [749] به همین 
نظر اعتقاد داشته‌اند. ۳ 

اما بر اساس روايتي که «ابوبصیر» از صادق ال محمد حضرت جعفر بن 
محمد الصادق -علیه‌السلام- نقل کرده است حضرت فرمودند: «قبض علي 
بن الحسین علیه‌السلام و هو ابن سبع و خمسین سنة, في عام خمس و 
تسعین, عاش بعد الحسین خمسا و ثلاثین سنة» [750]. 

يعني: «حضرت علي بن الحسین علیه‌السلام در حالي که 7< ساله بودند 
قبض روح شده و این واقعه در سال 95 هجري اتفاق افتاد. و حضرت بعد 
از پدر بزرگوارشان 35 سال زندگي کردند.» 

بر اساس این روایت شریف سال وفات حضرت 95 هجري مي‌باشد و این 
قول نیز از شهرت بسیار زيادي برخوردار است. 

اما در زمینه روز ارتحال حضرت: 18 محرم, 22 محرم و 25 محرم نقل 
شده که روز 25 از شهرت بيشتري برخوردار است [75<1] و جناب «شیخ 
کفعمي» در مصباح [752] خود و «شیخ طوسي » نیز در مصباح [753] 
خود آن را اختیار کرده‌اند. 

نظر به اختلافي که از يك سو در سالروز تولد حضرت و از سوي دیگر در 
سال ارتحال آن بزر کواز وجود دارد, در نتن. خباز كت آن حضرت در موقع 
شهادت نیز اختلاف شده است. عده‌اي آن را 57 سال, عده‌اي دیگر 58 و 
گروهي 59 سال ذکر 

[صفحه 532] ۱ 

انص ای ار مس اه ما ور له رت اسان یت ماس 


ایشان) 95 هجري) اختیار کردیم و نظر مشهور نیز چنین است؛ سن مبارك 
حضرت در موقع شهادت 7 بوده است که دو سال ان را در زمان 
امیرالمومنین علیه‌السلام, ده سال در زمان عموي خود حضرت امام حسن 
علیه‌السلام, ده سال در زمان «امامت» پدر خود زیسته‌اند و 35 سال هم 


مدت «امامت» حضرت بوده است. 


آخرین شب زندگاني حضرت سجاد 


آنخه. در انتان موجود در زهیته. کیفت: ری شدن. «آخرین شب از 
ند حاتم حضرت سجاد علیه‌السلام نقل شده است؛ اولا طلبیدن آبت براي 
وضو است. ثانیا توصیه مراعات «ناقه » و شتري که با 9 به «حجع > 
مي‌رفتند. و تالا آوردن آنو: زد حضرت براي آشامیدن و خبر دادن آن 
بزرگوار که امشب شبي است که به من وعده داده شده تا به «لقاء حق » 
نائل ایم. 

-علیه السلام- وعده دیدار دریافت کرده بودند فرا رسید. به فرزندش محمد 
فرمود: «اي پسرکم برایم اب وضو بیاور.» حضرت محمد باقر 
علیه السلام- مي‌فرمایند: «بلند شدم و آب وضو آوردم» پدرم فرمود: «اين 
آت: بزای, وضو شایشته نیسنت: جرا که.در آن چیزر ی مرده وجود دارد.» 
حضرت محمد باقر -علیه السلام- مي‌فرمایند: «من چراغ آوردم و دیده شد 
که در آن موشي مرده افتاده است. از این زر بت وضو ديگري را برایشان 
آوردم. < آنگاه فر مود: «پسرم این شبي است که به آن وعده داده 
شده‌آم.» سپس در زمينه‌ي مراعات حال «ناقه» خود توصيه‌هائي نمودند 
که مبادا چيزي که او را در سختي مي‌اندازد بر او تحمیل گردد (بودن در 
طویله و يا بستن بند محمل) و اينکه آذوقه او را به او بدهند. [754] (در 
ادامه روایت کیفیت برخورد «ناقه» حضرت پس از قو که ان بر هار با فتر. 
حضرت است که به صورت مفصل تحت عنوان ارتباط و برخورد حضرت با 
حیوانات بیان شده است.) 

از امام باقر -علیه‌السلام- هم روایت شده است که در شبي که حضرت 
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علي بن الحسین -علیه السلام- قبض روح شدند. نوشيدني براي حضرت 
آ و شد, و به ایشان گفته شد: «بیاشام» حضرت هم فرمود: «اين همان 
شبي است که به آن وعده شده‌آم تا ذر آن قبض روج گردم. ند [55 7 ]. 

به هر حال از مجموع این روایت به دست قی‌آید حضرت علاوه بر توصیه به 
مراعات حال شتر خود که بارها با آن به «حح» مشرف شده بودند؛ آنف 
براي «وضو» طلبیده تا وضو بگیرند و با «عمل غیب» خود متوجه نجس 
بودن آن آب شده و بالاخره با آب طاهر ديگري وضو مي‌گیرند تا براي لقاء 
حق با طهارت باشند. 

حال در آن لحظات آخر حیات. حضرت چه عبادات و چه حالاتي داشته‌اند و 
چگونه آخرین زمزمه‌هاي عاشقانه خود را براي وصال یار مي‌سروده‌اند, 
امري است که پیرامون آن در اسناد تاريخي چيزي نقل نشده است. 


لحظات آخر حیات حضرت سجاد چگونه گذشت؟ 


در زمینه کیفیت حدران آخرین لحظات حیات طیبه حضرت سجاد 
-علیه السلام- چند روایت وجود دارد که در دو قسمت قابل جمع بندي 


است. 


1- «ابوحمزه ثمالي» از رت ابي‌جعفر امام باقر ِ نقل 
مي‌کند که فرمودند: +چون امه وفات حضرت علي 1 بن الحسین 


علیهماالسلام فرا رسید مرا به سینه خود چسبانید, و فرمود: و 
تو را به چيزي وصیت مي کنم که پدرم به هنگام وفاتش مرا بدان وصیت 
فرمود و از آن چيزهايي که پدرشان ایشان را بدان وصیت کرده بودند این 
بود که فرمود: «اي پسرکم از ظلم به کسي که علیه تو ناصري جز خداوند 
یز بپرهیز و هرگز خود را ؛ به آن آلوده مساز» [726 

حضرت علي بن علیه السلام- فرا رسید تشر شد. سپس 
چشمان خود را گشود. سوره «اذا وقعت الواقعة» و «انا فتحنا» را فرائت 
کرد و بعد گفت: «حمد خداوندي 0( راست گردانید و 
همه زمین (بهشت) را به ما میراث داد و ما از هر کجاي بهشت که 
بخواهیم براي خود منزل اختیار مي‌کنيم. پس 
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چه خوب است اجر عاملین و کار کنندگان» [757] سپس در همان لحظه 
قبض روح شد و دیگر هیچ نفرمود.» [758 ]. 

در روایت ديگري با همین مضمون آمده است که حضرت در موقع وفات 
سه مرنبه بر بيهوش شد و بعد به هوش آمده و در دفعه آخر این آیه شریفه 
قرآن را تلاوت فرمود. [759 ]. 

و در روایت ديگري نیز آمده است: «حضرت به هنگام وفات بيهوش شده و 
ساعتي در حال بيهوشي بودند. سپس پیراهن و پارچه‌اي که روي حضرت 
بود را کنار زده و فرمودند: «الحمد لله الذي اورثنا الجنة نتبوء منها حیثت 
نشاء فنعم اجر العاملین» [760] و آنگاه فرمودند: «قبر مرا حفر کنید تا بر 
زمین استوار و ثابت برسید.» بعد پیراهن و يا پارچه‌اي که انجا بود را بر 
روي خود کشیده و جان به جان افرین تسلیم کردند.» [761 ]. 

از آيه‌اي که حضرت در آخرین لحظات حیات خود تلاوت فرمودند به دست 
مي‌اید اولا حضرت خود را در بحبوحه بهشت دیده و تمامي انها را تحت 
سیطره خود مي‌یافتند و ثانیا تمام ارمانهاي خود را محقق و وعده‌هاي الهي 
در تحقق اهداف خود را صادق دانسته و لذا با قلبي مطمئن به دیار باقي 


قاتل حضرت سجاد 


وفات حضرت علي بن الحسین -علیه السلام- به اتفاق سیره نویسان در 
زمان خلافت «ولید بن عبدالملك » واقع شده است. [7062 ] بنابر آنچه 
«عمر بن عبدالعزیز» قضاوت کرده است د«ولید» که عنصري جبار و بسیار 
ظالم بود با حاکم شدن, زمین را از جور و ستم لبریز نمود. [763 ]. 
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در عهد حکومت او رفتار «مروانیان » و کارگزاران آنها با دودمان پیامبر - 
صلي الله علیه و آله وسلم - «بني هاشم» و بخصوص حضرت سجاد 
-علیه السلام- بسیار خشن و ظالمانه بود: 

والي مدینه «هشام بن اسماعیل» گرچه از زمان «عبدالملك بن مروان» 
مسئول اداره شهر «مدینه» بود ولي در عصر «ولید بن عبدالملك» رفتار 
بسیار ظالمانه‌اي با حضرت زین العابدین -علیه‌السلام- داشت و هنگامي که 
به خاطر شدت مظالم و بد رفتاريهایش با اهل «مدینه» از منصب خود 
عزل شد؛ او را در کنار منزل «مروان» نگه داشتند تا مردم از او قصاص 
بگيرند. او خود معترف بود که از كکسي جز علي بن الحسین -علیه‌السلام- 
بیم ندارم. اما هنگامي که حضرت با جمعي 9 خود از کنار او عبور 
کردند با توصیه ایشان. هیچ کس , به او متعرض نشده و خود نیز از او 
شکايتي ارائه نکردند. در این حال که «هشام» فریاد زد: «الله اعلم 
حیث یجعل رسالته » 

و در روایت ديگري داریم که حضرت براي او پیغام دادند اگر از نظر مالي 
[764 ]. 

به هر حال در عهد «ولید بن عبدالملك» بر نوادگان پیامبر - صلي الله علیه 
و اله وسلم - بسیار سخت گذشت. يكي از مصائب عظیم در این مدت 
شهادت حضرت سجاد -علیه‌السلام- بزرگ «بني هاشم» و آقا و سرور آنان 
بود. 

اما در بین مورخین در اینکه قاتل حضرت چه کسي است اختلاف است؛ 
بعضي معتقدند حضرت به دست «ولید بن عبدالملك » مسموم گردیدند. و 
برخي دیگر معتقدند «هشام بن عبدالملك» که برادر خلیفه بود. حضرت را 
مسموم ساخت. 

هشام «همان شخصي است که عظمت وجودي حضرت سجاد -علیه السلام- 
را با همه وجود در جریان حح خانه خدا و استلام «حجرالاسود» دیده است. 
هنگامي که خود با همه جاه و حشمت چشم پر کن پادشاهي, ِِِ 
«حجرالاسود» را استلام کند و ببوسد, ولي حضرت سجاد -علیه‌السلام- که 


بوي 
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عطر وجودشان و هیبت الهي ایشان همه را مدهوش کرده بود, جلو امده و 
همه مردم راه دادند و حضرت براحتي به استلام موفق گردیدند. آري به 
همین مناسبت «فرزدق» آن قصیده غراي خود را در کنار «خانه خدا» با 
صداي بلند قرائت نمود. (مبسوط این جریان تحت عنوان فرزدق. شاعر 
برجسته‌ي عرب, و توصیف حضرت سجاد - علیه السلام- بیان گردیده است.) 
«هشام» از آن لحظه عداوت حضرت سجاد -علیه‌السلام- در دل انباشت تا 
بالاخره براي شهادت حضرت برنامه ريزي نمود و براي مسمومیت ایشان 
اقدام کرد. اما این کار نمي‌توانست بدون اذن و مشاوره با خلیفه «ولید بن 
عبدالملك » باشد. 

به هر حال شهادت حضرت در این زمان واقع گردیده است. و خاندان 
«مروان» که مدیون بالاترین کرامتها و محبت‌هاي حضرت زین العابدین 
-علیه السلام- بودند, دست خود را به شهادت حضرت الوده ساختند. خداوند 
متعال «لعن» و «نفرین» دائمي خود را نصیب آنان گرداند. 


کیفیت برخورد مردم با خبر ارتحال حضرت سجاد و اوضاع مدینه در شهادت حضرت 


خود, 4 را 0 خویش کر 1 و با محاهذات سي و پنج فا 
خود آنچنان تصویر منور و متعالي از «امامت» در ذهن جامعه اسلامي 
ترسیم کرده بودند که بديلي براي آن وجود نداشت. <«سرور فقیهان», 
«زین العابدین ». «سیدالساجدین». «صاحب تمامي خوبیها و خیرها». «علي 
الخیر». «مقتداي همه قراء مدینه» که هیچکدام قبل از حضرت از مدینه 
براي حح خارج نمي‌شدند و پس از اینکه حضرت خارج مي‌شدند هزار 
راکب به بیع ایشان, حضرت را همراهي مي‌نمودند و بر کون که 
بزرگواريهاي او همه را حتي دشمنانش را تحت پوشش گرفته بود, آري 
مجسمه‌ي همه‌ي فضائل و کمالات. اينك توسط «پليدي» از «خاندان پلید» 
مسموم گردیده است. 
روشن است که جو «مدینه » چگونه است و دوستان و شیعیان: علاقمندان 
و محبین, همه و همه در فراق این بنده برگزیده حق چه حالي دارند. 
[صفحه 537 ] 
خبر بسرعت در شهر پیچید و همه براي تشییع جنازه حضرت حاضر شدند. 
در تاریخ از «سعید بن مسیب» آمده است: «فلما ان مات شهد البر و 
الفاجر و اثني علیه الصالح و الطالح و انهال الناس بتبعونه حتي وضعت 
الجنازة » 

يعني: «چونکه حضرت وفات کردند هر نیکوکار و فاجري براي تشییع جنازه 
حضرت حاضر شد و نیکوکار و بدکار زبان به ستایش حضرت گشودند و 
ار و اسان ایس وی کاس ات 
مي‌کردند تا حضرت دفن گردیدند. « 
«سعید بن مسیب» مي‌گوید: «در آن روز به گونه‌اي همه مردم در تشییع 
حضرت خارج شده بودند و همگان در مراسم مشارکت داشتند که احدي 
دیگر در مسجد پیامبر - صلي الله علیه و آله وسلم - باقي نماند.» [765 ]. 


همه خلایق بودند, دايره‌ي محبت و عطوفتشان. حیوانات را نیز شامل 
مي‌شد. حضرت شتري ماده داشتند که بر اساس بعضي از روایات بیست و 
دو مرتبه با او به حج رفته بودند. اما در تمامي این مدت با وجود اینکه 
تازیانه مخصوصي را به «رحل» و محمل خود اویزان مي‌کردند ولي حتي 
يك ضربه هم به او نزده بودند. 

در شب ارتحال, حضرت سفارش این شتر را نمودند که بعد از ایشان مورد 
رسيدگي قرار گیرد. ِ ِ 

اما ان از واقعه جانگداز ارتحال حضرت جيزي نگذشت که این شتر از 
چراگاه خود, یکسر به سوي قبر مطهر حضرت آمد در حالي که هرگز قبر را 
ندیده بود آنگاه خود را به روي قبر انداخت و گردن خود را بر آن مي‌زد و 
چشمهایش از اشك سرازیر شده بود و مرتب ناله مي‌کرد. 

خبر را به حضرت محمد بن علي, امام باقر -علیه السلام- رساندند. حضرت 
اصفحه 538 ] 

آمده و به او گفتند: «آرام باش, الان بلند شو خدا تو را مبارك گرداند.» 
او بلند شد و به جاي خود بر گشت ولي پس از اندكي باز به قبر برگشت و 
كارهاي قبل را تکرار کرد. این دفعه حضرت آمدند و به او آرام باش دادند 
و گفتند: «برخیز» ولي بلند نشد. و لذا فرمودند: «او را رها کنید !! او وعده 
داده شده است. » از از این رو سه روز نگذتش که او از دنیا رفت. 66 7 ] 
(مشروح این جریان در قسمت ارتباط حضرت با حیوانات بیان گردیده 


است). 


مدفن حضرت سجاد 


حضرت زین العابدین -علیه السلام- پس از ارتحال و انجام مراسم تشییع که 
جمیع اهل مدینه در آن مشارکت داشتند, در «بقیع» که قطعه زميني است 
بسیار مبارك و قبور بسياري از اولیاء خداوند, زوجات پیامبر, مادر مکرمه 
حضرت امیرالممنین جناب مخدره مکرمه «فاطمه بنت اسد» و بسياري 
از صحابه گرانقدر پیامبر و ات از م3 صدر و در آن واقع 
بزرگوارشان مدفون گردیدند. [767 ]. 

این قطعه از «بقیع» که در آن «عباس» عموي پیامبر نیز مدفون بوده و 
بعد| حضرت امام صادق و امام باقر علیهاالسلام نیز مدفون گردیدند, داري 
قبه و بارگاه بوده ولي به دست فرقه ضاله‌ي وهابیت, این د سست پرفردحان 
استعمار انگليسي, , تخریب گردیده است. 


خاتمه 


این بخش از بررسي صفحات زرین تاریخ منور امام چهارم حضرت علي بن 
الحسین -علیه السلام- به پایان رسید و حسرت شناخت زواياي این تاریخ, و 
آتتاتی با شخصیبت متعالي ار همچنان بر دل باقي است. 

با عرض تقصیر به پیشگاه قدسي ایشان کلام را در این قسمت با زمزمه 
صلواتي بر حضرت به انتها مي‌بريم بدین امید که مشمول عنایت ویژه ان 
«زین 
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الاولیاء» در هر دو جهان قرار گیریم: 

«اللهم صل علي علي بن الحسین. سید العابدین الذي استخلصته لنفسك و 
جفات مه انتة. اند آلذین بفدون. الحو ه به. دون ات رنه لنفسا.و 
طمرزخه من الر خسن و اصطنیه وحملته‌هادا ممضاء انم فصل علبه افضز 
ما صافت:علی اخد من ره اتبات نی سا ها تفر یه یه فین انشا > 
الاخرة انك عزیز حیکم» [768] 

در همین زمینه صلوات منسوب به استاد اکبر شیخ محي الدین بن عربي بر 
حضرت سجاد -علیه‌السلام- که حاوي رموز و نکات بلندي مي‌باشد نیز قابل 
توجه است: 

«... و علي آدم اهل البیت. المنزه عن کیت و ما کیت. روحم جسد الامامة 
شمس الشهامة. مضمون کتاب الابداع. حل تعمية الاختراع. سر الله في 
الوجود, انسان عین الشهود. خازن کنوز الغیب. مطلع نور الایمان. کاشف 
مستور العرفان, الحجة القاطعة, و الدرة اللامعة ثمرة شجرة طوبي 
القدسة: ال العتیهه اند الشهاده. آلسر الک فی سر العياذم.ه ند آلاویاه 


و زین العباد, امام العالمین و مجمع البحرین زین العابدین علي , بن الحسین 
-علیه‌السلام-» [769 ] 


پاورقي 


تن خریی این صلوات ور آخرت ضفنه اد فظالبت‌ ات امده آردت: 
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[8] بخشي از آیه 90, از سوره‌ي 6: الانعام. 
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[10] تاریخ طبري, ج 7, ص 300 و مقتل الحسین خوارزمي, ج 1. ص 
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نشيني از نقطه‌اي به نقطه‌اي دیگر زد. تفصیل این عقب نشيني‌ها که به 
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[39 ] کشف الغمه, جح 2 ص 74 و بحارالانوار ج 46 ص 4 و 5 ح 5 و 6 

[40] علل الشرایع: ص 230. 

۱ له اسر ایمهص 0و ار ایازم ره ری 

علل الشرایع). 

امه مارا مر و ری یمق از ناریح 

هل ار امالی وی فص کر هل ار کش اآنفند. 

ال اس ان ی فورای 06 ای ایا مان 
کی سا الشتای مها رایخ مر مر 10 

نقل از علل الشرایع). 

ان الشتر ایم ض ‏ نا 6۶ له لته اعلفا ینعی 

بن الحسین (علیه‌السلام) «ذاالثفنات ». و بحارالانوار, ۳ ۹ ص‌ 0 ۳ 12 

(به نقل از علل الشرایع). 

[45] بحارالانوار, ج 46, ص 67, ح 35 (به نقل از علل الشرایع). 

]یار لته ار 26.ص دور ارامف نا (بب تنعل از شضال). 

[47] بخار انار ج مصی 4و کر و (مه سمل ار متاقب )وج سفن 


از کشف الغمه و موالید اهل البیت). 

[48] بحارالانوار, ج 46 ص 7 ج 18 (به نقل از کشف الغمه) و ص 8, و 
ص‌‌ ۷۹0 ص‌‌ 22 3 (به نقل از ارشاد) و جح 4 (به نقل از مناقب)و ص 
3 جح 25 (به نقل از ز کافي) و .. 

[49 ۱ و زندگاني علي , بن الحسین ی ص 29 الي 37 و 
[50] 2 تردید در ای مدت به خاطر اختلاف توبات در سال شهادت حضرت 
[51 ] «ام‌ولد» به کنيزي گفته مي‌شود که به ازدواج مردي در آمده و از او 
صاحب فرزند مي‌ شود و دیگر حالت مملوکیت کامل ندارد و نمي‌ شود او را 
فروخت. 

[۱2 ] بحارالانوار. ج 46 ص<15, ح 1 (به نقل از مناقب) و ح 3 (به نقل از 
عدد). 

[53 ] بحارالانوار ج 46 ص 183 و 184, ح 48 (به نقل از فرحة الفري). 
[54 ] تدارا وان ج 46, ص 208, ذیل ح 87 (به نقل از مقاتل الطالبین). 
اراک هل اش 

[ موی اما مومت 

[58 ] بحارالانوار. ج 46, ص 183, ح 48 (به نقل از فرحة الفري). 

اه از انم 6ص یو هل ار امالن ضدو و 

[60] بحارالانوار, ج 46, ص 165, ح 8 (به تقل از کتاب الزهد). 

[61 ] بحارالانوار. ج 46 ص 105, ح 94 (به نقل از کافي) و ص 139, ح 
0 (به نقل از کتاب الزهد). 

[62] قابل توجه اننکه. حضرت رستول: ۶ ضلی. الله علیه و آله و تلم :2 با 
کنيزي که توسط بعضي از پادشاهان حضورشان هدیه شده بود. به نام 
ماریه قبطیه, ازدواج و وصلت نمودند و ثمره آن فرزند پسري به نام 
«ابراهیم» بود. چه اینکه با کنیز خود به نام «صفیه» دختر «حيي بن 
احطب » ازدواج نمودند. 

[63 ] بحارالانوار ج 46 ص 164 و 165, ح 6, (به نقل از اصول کافي). 
[64] بحارالانوار, ج 46, ص 165 ح 7 (به نقل از العقد الفرید). 

66] کشت الفمه ج .ص32 

[67] به نقل از تاریخ اهل البیت, ص 103 و بحارالانوار, ج 46, ص 155 
الي 163, ح 1 (به نقل از مناقب) و ح 2 (به نقل از کشف الغمه) و ح 3 
(به نقل از عدد) و ص 906ِ1, ۳ 10 (به نقل از ارشاد). 

681 ] منتهي الامال, دوم ص 29 


[69] اکثر اين روایات در کتاب شریف بحارالانوار, ج 46, باب 11 از ابواب 
تاره ماخ سا (علیهالسلام از 97212 نکر شتخ است: ای ایرد 
روایات شریف اغلب مربوط به حضرت «زید» (سلام الله علیه) مي‌باشد. 
[0 7 ]۲ جهْت مطالعه و تحفیق در این زمینه به کتاب گرانقدر شخصیت و 
فیام رید بو علی (علهه‌السلام) خالیت, عتناب-فا شد. آهالعضل.: رصع 
اردکاني, چاپ دفتر انتشارات اسلامي _قم؛ و همچنین کتاب شریف امام 
شناسي ج 5 تألیف مرحوم علامه آیت الله حاج سید محمد حسین 
خی یروانف (رضوان الله الق علید) مرا عفه شا نید 
صحفت مطالمینه ی تسش به کات له اه کات فم ال 
کافیر خآ ایحا 
[72] ر. ك: بحارالانوار, ج 42, ص 74 الي 110. 
[3 7 ] ر. لك بحارالانوار, 0 2 باب 1920 و 45 باب 49 و 46 باب 7 

و هفخیت کنات اما شاد یه لشلام) حمال ات رآن دص 7 ای 125 
[74 ] بحارالانوار, ج 42, ص 344, 11 (به نقل از رجال كشي). 
[75] ر. ك: بحارالانوار, ج 45, ص 332, باب 49 (احوال المختار اين 
ابي‌عبید الثقفي) و ج 42, ص 74 باب 120 (احوال اولاده و ازواجه و 
اتیات هه فعض الیو علی الکسایه) 
[در اين ارتباط مطالعه کتاب امام سجاد علیه‌السلام. جمال نیایشگران, 
تحفیق گروه تاریخز_ اسلام از بنیاد پژوهشهاي آستان قدس, از صفحه 35 
الي 57 توصیه قی کرد 
[6 7 ] قابل تنوجچه است که طبق بعضي از روایات حضرت امام سجاد 
(علیه‌السلام) «علي بن الحسین الاوسط » بوده‌اند. 
[77 ] بحارالانوار, ج 46, ص 19, ح 8 (به نقل از کفاية الاثر). 
78 ] بتارالاتوار: خ ملس ۱8ع یه شفالن. از اغلام الیز ه اضل 
کافي). 
]هار 46ص ی ریخ تقل ازعیه الظوفتی 
[80] اثبات الهداخ ج 5 ص 216, ح 9. 
[81] اصول کافي. ج 1, ص 348, ح د5, و الاحتجاج. ج 2 ص 46, و 
بخارالانهان 46ص لح 2 (بهتفل از اصول کافیه استجاه). 
[82] بنابر نقل بحارالانوار, ج 46 ص 112 ح 3 و 4. 
[83 ] بنابر نقل بحارالانوار, ج 46, ص 113. 
[84] بحارالانوار. ج 42 ص 94 (به نقل از رجال كشي. معرفة اخبار 
الرجال و مناقب). 
[85 ] بحارالانوار, ج 46, ص 22. 
[6] بحارالانوار, ج 45, ص 346. 
[87] ارشاد, ج 2 ص 139. 


[88 ] اصول کافي. ج 1. ص 468. 

[89 ] کشف الغمه, جح 2, ص 92. 

[90] ر. ك: بحارالانوار ج 46 باب 10, ص 147 الي 154 ح 10 و 11 و 
۶2 و 14, و 17. 

[91 ] بحارالانوار, ج 44 ص 379 و لهوف ص 70. 

[2 9 ] مقتل الحسین خوارزمي, ۳ 7 ص‌ 26 و براي تحقیق ر. ك به 
[93] بحارالانوار: ج 45 ص 89, ح 28 (به نقل از ارشاد) و ص 299, ح 
0 (به نقل از مناقب). 

[94] بحارالانوار. جح 45 ص 299, ح 10 (به نقل از مناقب) و موسوعة 
کلمات الحسین (علیه‌السلام), ص 370. 

[95 ] بحارالانوار ج 44 ص 298, ح 3 (به نقل از الخرائح). 

[96 ] بحارالانوار ج 45 ص 1 و 2 و 3 (به نقل از ارشاد), (براي مطالعه 
مفصل این قضیه ر. ك: ۱ و ارشاد؛ ج 2 ص 
97). 

[97] بحارالانوار, ج 46 ص 41, ح 36 (به نقل از الخرائج) [قابل توجه به 
اینکه محقق محترم بحار در پاورقي مرقوم نموده‌اند که این حدیث را در 
کتاب الخرائج مطبوع نیافتیم. ] 

[98 ] بحارالانوار, ج 44 ص 298 ح 3 (به نقل از الخرائج). 

[99] ر. ك. موسوعة کلمات الحسین (علیه‌السلام) ص 395 الي 397 و 
ص 401. 

[100 ] بحارالانوار, ۳ 5 ص‌ 4 و 5 (به نقل از ارشاد). 

[101 ] براي مطالعه‌ي بیشتر ر. ك: موسوعة کلمات الحسین (علیه‌السلام) 
ص 497. 

[102 ] دعوات راوندي. ص 54, ح 137. 

[103 ] بحارالانوار, ج 43, ص 289 و 290 (به نقل از مناقب) و ج 45 ص 
1 و عوالم, ج 16, ص 79. 

[104 ] الدمعة الساکبة, ج 4 ص 391, و معالي السبطین, ج 2 ص 22, و 
ذريعة النجاة, ص 139. 

[105 ] بحارالانوار. ج 45, ص 416. 

[106 ] معالي السبطین, ج2. ص 1 و 2< و مقتل الحسین مقرم ص 346. 
۱ نات «سوی طایس * عرصوان الله صالن کل در کنات شوت 
اقبال الاعمال زيارتي از جدش مرحوم «شیخ طوسي» نقل مي‌کند که در 
سندش ذکر شده که این زیارت از ناحيه‌ي مقدس حضرت صاحب الزمان - 
ارواحنا فداه رسیده مشتمل بر اسامي شهد|ء کربلاست. و در موارد 
متعددي به اسامي قاتلین ان عزیزان هم اشاره شده است. بحارالانوار. ج 


5 ص 64 الي 73 (به نقل از اقبال الاعمال). 

در اين زیارت حضرت ولي عصر - عجل الله تعالي فرجه الشریف - با ذکر 
مصائب 9 و اصحاب جد شن؛ براي عظمت ان مصائب اشك مي‌ربزد. 
10 اي لت اصول کافید او کات الخههر بات نی آن لاسام مت 
مان الاصر ق صار ال ض 30 

[109 ] الوقایع (خياباني), ص 170. 

[10] بحارالانوار, ج 45, ص 60 و 61. 

[111] معالي السبطین, ج 2 ص 88. 

1121 ] ازشادهد :2 هن 117 

زاره یریم رد 7و 

[114] زینب الکبری. ص 61 الي 63. 

اط11 ]تحار الانمار جح ض 19 (شتفل اد کال السارات فان کر 
است که پاورقي محفق بحار در این صفحه, حاکي از عدم وجود این حدبت 
خر کات کامل التازات می‌باست ‏ 

[116 ] رجال كشي, ص 289 و بحارالانوار, ج 48, ص 270. 

زاره این ور وم ال 70 

[118] کامل بهائي, ص 287 و 288. 

[119 ] سوگنامه آل محمد, ص 409. 

[120 ] «جامعه» اسم يك نوع زنجیر است که به این جهت «جامعه» نامیده 
شده که دستها را به سوي گردن جمع مي‌کند. این زنجیر طوقه‌اي دارد که 
ند کردن مي نهند و از آن دو زنجیر بیرون ضی‌آید يکي از طرف راست به 
سمت دست چپ و ديگري از طرف چپ به سمت دست راست, و بعد این 
زنجیرها که دستها را بدین نحو مي‌بندد, در پشت سر هم به متصل مي‌شود 
و کوبیده 9 شده و هم 0 دیگر قابل باز 
11 نی الامال 1ص رود 

121 تاره ی 179 

ا 2 ررض و0 رم لوف 

[124] مرحوم حاج شیخ عباس قمي (رضوان الله تعالي علیه) به كتبي که 
این روایت را نقل کرده‌اند يعني منتخب طريحي و نورالعین اشکال دارد و 
روایت را نمي‌پذیرد. براي تحقیق بیشتر رجوع کنید به منتهي الامال, ج اول, 
ص 296 و بحارالانوار ج 45, ص 114. 

۱1251 حار الا ار عرص ۱۱ 

[126 ] الدمعة الساکیه, چ 5, ص 46 و قصه کربلا. ص 420. 

21 سار تاج دح( هل از ارف همین لماش 
ص 298. 


[128] ر. ك: بحارالانوار. ج 45, ص 115 و منتهي الامال ج 1 ص 299. 
[129 ] ایه 42, از سوره‌ي 39: «الزمر». 

[130 ] بحارالانوار. ج 45 ص 115 الي 117 و ص 167 (به نقل از لهوف. 
ارشاد و تاریخ «ابن‌نما»). 

[131] کامل ابن‌اثیر. ج 46 ص 82 (قریب به ِِ مضمون). 

۱32 ]رای تحفیی پیش را تکام علی ین لیس (علبهالمیلام) 
تألیف دکتر شهيدي, ص‌ لاد الي 35 و کتاب فكري و سياسي امامان 
شیعه, جح 1, ص 1536 الي 160. 

[133 ] لهوف, ص 163. 

4 ار تور کر و ها ره اسان 

[135 ] بحارالانوار ج 45 ص 121 و 124 (به نقل از لهوف). 

[136 ] لهوف: ص 171. 

[37 1 ] بحارالانوار, ۳ 5 ص‌ 130 (به نقل از ارشاد). 

[138 ] تاریخ طبري, ج 6, ص 254. 

[139 ] منتهي الامال, ج 1, ص 303. 

[140] الاقبال, ج 3, ص 89 و منتهي الامال, جح 1, ص 303. 
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[142 ] معالي السبطین, ج 2, ص 128. 

[143 ] منتهي الامال, ج 1, ص 305. 

[144 ] الدمعة الساکبه, جح 5 ص 6۵7. 

[145 ] بحارالانوار. ج 45 ص 127. 

146 ] الدمعه الساکنه: ج گر ض 5ه: 

[147 ] منتهي الامال, ج 1, ص 308. 

[148] «سهل بن سعد بن مالك الساعدي» انصاري است و هنگام وفات 
پیامبر - صلي الله علیه و اله و سلم - پانزده سال داشته است و او تا زمان 
«حجاج»ٍ در قید حیات بوده است و گفته شده که او یکصد سال عمر کرده 
است و آخرین نفر از صحابه رسول خداست که از دنیا رفته است (گرچه 
هیر اه ات کار ها ول اه له اه 
ماه ایوس ال سا ات ای ود هه ه اس که ار مد 
بمیرم شما از كکسي نمي‌شنوید که بدون واسطه بگوید: «قال رسول الله» 
و در سال 88 بدرود حیات گفته است. 

[149 ] بحارالانوار. ج 45 ص 128. 

[150 ] منتهي الامال, ج 1, ص 308. 

[151] بحارالانوار, ج 45 ص 155 (به نقل از امالي شیخ صدوق). 
اه داز سمری 42 الشووی, 


[153 ] آیه 41, از سوره 8: الانفال. 

[154 ] بخشي از آیه 33, از سوره‌ي 33, الاحزاب. 

[155 ] لهوف. ص 176 و 177 و بحارالانوار. ج 45 ص 129. 

[156] «دمشق» واقع است. در ابتدا مصلاي «صائبین» بوده است که 
نحله‌اي از «اهل کتاب» هستند.. سیتنن يوناتي‌ها :در آن هکان به. تعليم دین 
خود پرداخته و بعد از ان به دست بهود افتاد و همچلنین زماني در اختیار بت 
پرستان بود. و درب این بنا را که از بناهاي بسیار زیبا بوده, «باب جیرون »> 
مي‌گفتند. سر حضرت «يحيي بن زکریا» علیه‌السلام را بر در همین باب 
جیرون آویختند و پس از آن سر حضرت حسین بن علي علیه‌السلام در 
همین موضع آویخته شد و مکان آن ظاه ر | الان در «مسجد اموي» 
«دمشق » است. مقتل ی مقرم. ص 348. 

[157] جهت اطلاع از تفصیل این موضوع ر. ك: منتهي الامال, ج 1, ص 
309 

[158 ] بحارالانوار, ج 45 ص 131 (به نقل از لهوف). 

159 ] بحارالانوار, ۳ 5 ص‌ 130 (به نقل از ارشاد). 

[160 ] بحارالانوار. ج 45 ص 131. 

[161 ] بحارالانوار. ح 45 ص 132 (به نقل از ابن‌نما و لهوف). 

[162 ] ایه 30, از سوره‌ي 42, الشوري. 

[163 ] ابه 22 از سوره 7 الحدید. 

[164 ] بحارالانوار ج 45 ص 168 (به نقل از تفسیر علي بن ابراهیم). 
[165 ] بحارالانوار, ج 45 ص135 (به نقل از ارشاد). 

[166 ] بحارالانوار, ج 45 ص 135 و 136 (به نقل از مناقب). 

[167] جهت مطالعه‌ي تفصیل ۳ فوق ر. ك: منتهي الامال, ج 1, ص 
9 الي 318 و قصه‌ي کربلا. ص 4188 الي 06د. 

[168 ] بحارالانوار. ج 45 ص 175 و 176. 

[169 ] بحارالانوار. ج 45 ص 176 ۳ نقل از عیون اخبار الرضا). 

[170 ] بحارالانوار. ج 45 ص 200, (به نقل از دعوات راوندي). 

[71 1 ] ۳ ج45, ص 135 (به نقل از لهوف). 

1721 ] ر. ك: اثبات الوصیه. ص 171. 

[3 17 ] النعمانیه, ص 253. 

[174 ] بحارالانوار ج 45 ص 177 (به نقل از بصائر الدرجات). 

[175 ] بحارالانوار. ج 45 ص 140 (به نقل از امالي «شیخ صدوق»). 
[176 ] انوار النعمانیه, جح 3, ص 253. ِ 

[7 17 ] و ج 45, ص 142 و منتهي الامال. ج 1, ص 314. 

[178] ر. ك: قمقام زخار. ص 71<. 

[179] منتهي الامال. جح 45, ص 313. 


[180 ] بحارالانوار, ج 45, ص 143 (به نقل از مناقب) و تاریخ طبري, ج 5. 
ص 233. ۱ 

[ 1861 ] در مصدر به جاي ام کلئوم, یاب - سلام الله علیها - امده است. 
[182 ] قمقام زخار ص 579, و قصه‌ي کربلاء ص 20<. 

[183] بحارالانوار, ج 45, ص 139 (به نقل از لهوف) و ص 161 (به نقل 
اداصفاارمض 1۵ سل از افیف اه ففیل الخنمن مرمع 
ص 69 الي 71. 

41 آیعارالاتهارر خ طرضی 162 بقل از اخعا ا توص 12 ربخ خقل 
از مناقب) و نفس المهموم. ص 262. 

[185 ] ترجمه, مقتل ابي‌مخنف, ص 198 الي 200. 

[186 ] ترجمه مقتل آبي‌مخنف. ص 200. 

171 بحارالاتواره نحص 145 و 140 بقل اضاقت اه رید 
طبري, ج 5, ص 255. 

891 1 ] تذکرة الخواص. ص‌ 11416 

[189 ] بحارالانوار ج 45 ص 140 و قصه کربلاء ص 13< و 14د. 

[190] بحارالانوار, خ که ضن 84 2 11 (به نقل از تقسیر علی. ین 
[191] بحارالانوار, ج 45, ص 163 (به نقل از احتجاج). 

[192 ] بحارالانوار, ج 45, ص 175 (به نقل از کتاب النسب). 

[193 ] تاریخ طبري, ج 5, ص 232 و بحارالانوار. ج 45 ص 143 (به نقل 
[194 ] بحارالانوار. ج 45 ص <175. 

[195 ] بحارالانوار, ج 45, ص 175. 

[196 ] بحارالانوار, ج 45, ص 143. 

[197] بحارالانوار, جح 45, ص 141 و 142 (به نقل از لهوف). 

[8 19 ] سوگنامه ال محجمد, ص 159 (به نقل از عنوان الکلام فشارکي, ص‌‌ 
119). 

[199] سوگنامه آل محمد, ص 459 (به نقل از عنوان الکلام فشاركکي. ص 
119). 

[200] سوگنامه آل محمد, ص 459 الي 461 (به نقل از تذکرة الشهداء 
ملا خیب الله کاشانی,.ض 412). (قابل خوجه اینکه تعضي از محفقین دز 
قسمتي از این روایت خدشه داشته ان را مقرون به صحت نمي‌دانند). 
[201] قمقام زخار. ص 79<, قصه‌ي کربلا. ص 20<. 

[202] لهوف. ص 194 و 195 و بحارالانوار. ج 45 ص 162 (به نقل از 
احتجاج). 

[203] معالي السبطین, ج 2 ص 190 و 191, و بحارالانوار. ج 45 ص 


دً1. 

[204] تاریخ طبري, ج 5 ص 233 و بحارالانوار. ج 45 ص 146. 

[205 ] بحارالانوار. ج 45 ص 146. ۱ 

[206] بحارالانوار ج 45 ص 196 و 197 و سوگنامه آل محمد. ص 496 
(به نقل از نفس المهموم و معالي السبطین). 

[207] بحارالانوار. ج 45, ص 145 و 146. 

[208] جهت اطلاع از تفصیل این امور ر. ك: قصه کربلا. ص 524 الي 
31<. 

[209] لهوف, ص 196. 

[210] در این زمینه تحقیقات جالبي انجام گرفته است که چون مربوط به 
بحث نمي‌باشد, به آن متعرض نمي‌شويم. براي اطلاع بیشتر ر. ك: قصه‌ي 
کربلار ص 527 الي 30د. 

[211] بحارالانوار. ج 45 ص 147 (به نقل از لهوف). 

[212] بحارالانوار, جح 45, ص 147 (به نقل از لهوف). 

[213] لهوف (آهي سوزان بر مزار شهیدان). ص 202 و 203. 

[214] الدمعة الساکبه, جح 5, ص 164. 

[5 21 ] الدمعة الساکبه, جح 5, ص 162. 

[216] لهوف, ص 203. 

[217] براي اطلاع از تفصیل این مرائي ر. ك: قصه کربلا. ص 5:42 الي 
50 

[218] مقتل ابي‌مخنف» ص 206. 

[219] براي اطلاع از تفصیل این عزاداریها ر. ك: قصه‌ي کربلا ص 543 
الي 50د. 

[220] الدمعة الساکبه, جح 5, ص 164. 

[221] بحارالانوار. ج 45 ص 177 (به نقل از امالي شیخ طوسي). 

[2 22 ] بحارالانوار. ج 45 ص 149 (به نقل از لهوف). 

[223] بحارالانوار, ج 45 ص 149 (به نقل از لهوف). 

[224] بحارالانوار. ج 46 ص 69 و 109 (به نقل از امالي شیخ صدوق و 
خصال صدوق). 

[5 22 ] بحارالانوار, ۳ دک ص‌‌ 199 و حياة الامام الحسین؛ ۳ 3 ص‌‌ 29 
[226 ] حياة الامام الحسین, ج 3. ص 430. 

[227] کامل ابن‌اثیر. ج 4 ص 98. 

[228] معالي السبطین, ج 2, ص 211. 

[229] بحارالانوار, ج 45 ص 188, ح 33 (به نقل از محاسن). 

[230 ] بحارالانوار, 3 5 ص‌‌ 5 (به نقل از مناقب). 

[231] بحارالانوار جح 64, ص 172, ادامه ح 3 (به نقل از علل الشرایع). 


[232] آیه 28, از سوره 3: آل عمران. 

[233 ] طبقات ابن‌سعد, جح 5, ص 214. 

مهار الاتواوی نی او و رل اسضافت: 

رد2 بحارالان‌ارد هی مرح 12 زیم تغل از ضایر الفرکات ‏ 

اختصاص) و ص 2 7 40 (به نقل از خذ فرج المهموم في معرفة الحلال و 

الحرام). 

26 انوا 4 ده لد زیمتقل از روضه الواعظیرت 

[237] بحارالانوار, ج 46, ص 45 و 46, ح 47 (به نقل از رجال كشي), و 

ج 48 (به نقل از الخرائج و الجرائج). 

ده ارالاا ی مش ره هر هر اه 

ص 44, ح 44 (به نقل از کشف الغمه) و ص 19, ح 9 (به نقل از اختصاص 

ات الفرخات : 

[239] بحارالانوار, ج 46 ص 23, ح 2 (به نقل از بصائر الدرجات). 

[240 ] ابه 39 از سوره 13 الرعد. 

21 راز ض زور کر تفا از سافت): 

221 ]ار توا ضیف از بای 

[243] بحارالانوار, ج 46, ص 148, ح 4 (به نقل از اختصاص و بصائر). 

[244] فاد «جن زدگي» از امور واقعي و تجربي است که نظر به 

ساختار وجودي «اجنه » و شرور بودن بعضي از آنها و صد ها نمونه یر عيني 

از ایذاء این موجودات, براي انسان منصف جاي هیچ شكي باقي نمي‌گذارد. 

دور شرع آقدنن. تب حستورات خدیدم‌اق برای.در امان-بودن. از آنها هار5 

شده است. 

اه الاو ار ی هی ی از ستافت وال اس 

الجرائح). 

2461 ] بعار الاتو از ج 46رضن 270 47 (بهتعل از تضاگر الذرخات ): 

[247] بحارالانوار, 46 ص ۰72 57 (به نقل از الخرائج والجرائح). 

1 بحارالانواره ج 46, ص 23, ح 3 (به نقل از اختصاص و بصائر 
ر< ت). 

229 سار الانو ارت مه که وخ و ( باعل ار بضایر الورات ‏ 

[250 ] بحارالانوار, ۳ 6 ص‌ 4 2, ۳ 6 (به نقل از کتاب الاختصاص). 

2511 آمخارالانوار. ج ررض و کر ۶ یه نقل از الاختضاص]. 

[252] بهار الاتمار. ج 6ص مرج 9 (به تقل ار الاختصاض, .یضار 

الدخات اس 10 (به کفل از افیا وضع 2۱ ال ار الخرانم و 

[3 25 ] بحارالانوار, 3 0 ص‌‌ 260 ح 1 (به نقل از الاختصاص و بصائر 

الترحات ). 


[254] بحارالانوار, جح 46, ص 43, ح 42 (به نقل از کشف الغمه). 

[255] بحارالانوار. ج 46, ص 30 و 31, ح 23 (به نقل از الخرائج و 
الجرائح). 

[256] بحارالانوار ج 46, ص 27, ح 15, (به نقل از الخرائج و الجرائح). 
[257] بحارالانوار ج 46, ص 67, ح 34 (به نقل از دعوات راوندي). 

[258 ] بخشي از آیه 60, از سوره 42: غافر. 

[259 ] بخشي از ایه 166, از سوره 2 البقره. 

[260] بحارالانوار, ج 46, ص 28, ح 17 (به نقل از الخرائج و الجراتح). 
[261] بحارالانوار. ج 49 ص 65, ح 80 (به نقل از کشف الغمه) و ص 
الاسناد). 

[262] بحارالانوار, ج 46, ص 69, ح 42 (به نقل از امالي «ابن‌الشیخ»). 
[263] بحارالانوار ج 46, ص 76 ح 69 (به نقل از ارشاد شیخ مفید). 
[264] منتهي الامال, ج 2. ص 11. 

[265] بحارالانوار. ج 46, ص 97, ح 85 (به نقل از مناقب). 

[266 ] ایه 99 و بخشي از ایه 100, از سوره 23: مومنون. 

[267] بخشي از آیه 14 از سوره 14: ابراهیم. 

[268] آیه 94, از سوره 21: انبیاء. 

[269] آیه 15, از سوره 64: تغابن. 

[270] ایات 20 و 21 از سوره 57 حدید. 

[271] آیات 18 و 19, از سوره 59 حشر. 

[272] آیات 8 تا 10, از سره 90: بلد. 

[273] تحف العقول: ص 274 - 272. 

[274] كافي, ج8, ص76 - 72 و تحف العقول, ص 252 - 249. 

[5 27 ] بخشي از ایه 2 از سوره و الفتح. 

[276] بحارالانوار, ج 46, ص 60, ح 18 (به نقل از امالي ابن الشیخ). 
[277] بحارالانوار. ج 46 ص 74 و 75 ح 65 (به نقل از ارشاد شیخ 
مفید). 

[278] بحارالانوار, ج 46, ص 91, ح 78 (به نقل از مناقب). 

[279] بحارالانوار جح 46, ص 73, ح 61 (به نقل از ارشاد و اعلام الوري) 
وضل 2:76 75 (به نقل از مناقب). 

[280] بحارالانوار ح 46 ص 98, ح 86 (به نقل از کشف الغمه). 

[281] بحارالانوار, ج 46 ص 58, ح 12 (به نقل از اصول کافي). 

[282] بحارالانوار, ج 46, ص 78, ح 75 (به نقل از مناقب و حلية الاولیاء). 
[283] سلام الله علیها, ج 46, ص 55, ح 4 (به نقل از فلاح السائل). 
[284] بحارالانوار, ج 46, ص 61, ح 19 (به نقل از امالي ابن الشیخ). 


[285 ] بحارالانوار, 3 ۳۹ ص‌‌ 04 ۳ 2 (به نقل از اصول کافي). 

[286] بحارالانوار, ج 46, ص 66, ح 30 (به نقل از علل الشرایع). 
ان 4ص 74 62 هل اه اعلاه الم مشاه 
وض. 79 و 80 (به نقل از مناقت). 

[88 2 ] بخشي از ایه 14 از سوره 0 طه. 

[89 2 ] بحارالانوار, ۳ 79 ص‌ 6 2, ۳ 04 (به نقل از کتاب الحسین بن 
عثمان). 

ار الا وه زرا وا ار 
7 1 یه قل این اکبار الصا 

۱ ۱ 
.)134 

ار تا لاه اوه تم و تلاصا 
ار و6 2 زیم سل ان علل الشرارم: 

2941 بخارالامار. 6بض 80 (نه بقل از کشف العمه): 

او 2 ررض 100 نه تعل ان کی الفتیا 

ها انوا و و0 هل ان سفن 
عدد). 

ی تا تس سای 

[298 ] بحارالانوار. ج 46 ص 108, ح 104 (به نقل از دعوات راوندي). 
[299] بحارالانوار, چ 46, ص 64 و 65, ح 24 (به نقل از تهذیب الاحکام). 
[300] بخشي از آیه 101, از سوره‌ي 23: المقمنون. 

[301] بخشي از یه 28, از سوره 21: الانبیاء. 

[302 ] بخشي از ایه 6 از سوره 74 الاعراف. 

کر ۱ 

304 ] بحارالانوار: ‏ 46ص 25 و 76 66 (به نقل از اوشاد. 

[305 ] بحارالانوار, 3 6 ص‌‌ 107 ۳ 0 (به نقل از اصول کافي). 
306 سارالان ان 40۶ص 99 (ید تقل از کشی ااعمه. 

[307 ] بحارالانوار, 3 [۳/۹ ص‌ 40 و 1 (به نقل از مناقب) و ص‌ 7 (به 
ادا مارح فص ی ده رل آخ شاف 

[309] بحارالانوار, ج 46 ص 37, ح 33 (به نقل از متاقب). 

[310] بخشي از ایه ۰79 از سوره 21: الانبیاء. 

ادا ایا ار 3 

[312] بحارالانوار, ج 46, ص 61, ح 19 (به نقل از امالي ابن‌الشیخ) و ص 
9 فل اس انب 

اف ار الاح ی وی ره ای اما از ها 


[314] بحارالانوار. ج 46, ص 67, ح 35 (به نقل از علل الشرایع). 

[315] بحارالانوار, ج 46, ص 99, ح 87 (به نقل از کشف الغمه). 

[316] بحارالانوار, ج 46, ص 98 و 99 (به نقل از کشف الغمه). 

[7 31 ] ابه 09 از سوره 209 العنکبوت. 

[318] بحارالانوار, ج 46, ص 38, ح 33 (به نقل از مناقب). 

[319] بحارالانوار, ج 46, ص 91, ح 78 (به نقل از مناقب). 

320 ] تخارالانواره ع 6ص 7در جح ود (به نقل ار منافیته الخراتعه 
الجرائح). 

[321] بحارالانوار, ج 46, ص 76 ح 70 (به نقل از ارشاد). 

[322 ] بحارالانوار, ج 46, ص 91, ح 78 (به نقل از مناقب). 

3231 آسخارالاتهان 26ص 7 33 (به‌تقل از غناقب). 

[324 ] بحارالانوار, ج 46, ص 149, ح 8 (به نقل از رجال كشي). 

3251 ]سیر اغلام النبلاء عنه ص292 و تهدیت التهدسد 7ص 305 

آ 2 ار دنه و (برخمی الامامر آلعاییه لام ای ن 
40 

[327 ] بحارالانوار, ج 46, ص 114, ح 5 (به نقل از الفصول المهمه). 
3201 ] بجار الاتغار: ح 6قوض 2۵7 33 ( بقل از مناقت) 

[329] بحارالانوار, ج 46, ص 69, ح 41 (به نقل از عیون اخبار الرضا) و 
ص‌ 001 ۳ 99 (به نقل از کشف الغمه). 

آ0 و | هار الاسار و 1 و بقل ات تخاس 

9911 جخارالاتوان ع46۳ اضر 62 19 ربع‌فقل از آمالی ازالشت) فاص 
0 ح 46 (به نقل از ثواب الاعمال). 

[332 ] بحارالانوار, ج 46, ص 91, ح 78 (به نقل از مناقب). 

اد تحار الا 6ص ۱1۱ 2 یه یضار الدرحات ۱ 

[334 ] بحارالانوار, ۳ ۳۹ ص‌ 149 ۳ 5 (به نقل از اختصاص). 

[335 ] بحارالانوار, ج 46, ص 76, ح 66 (به نقل از ارشاد). 

[336] بحارالانوار, ج 46, ص 80 و 81, (به نقل از مناقب). 

[337] آیه 101 از سوره 23: المومنون. 

[338 ] بحارالانوار, ج 46, ص 81 و 82 (به نقل از مناقب). 

339 ] بح الاتان ج ۸6 ض 101 (هتفل از کی الغمه) 

[340] بحارالانوار ج 46 ص 107 (به نقل از اصول کافي). 

[341] بحارالانوار ج 46, ص 41, وح 36 (به نقل ازالخرانج و الجرانح). 
421 | ترجمهبخسی را 1 ار سن تلود 

آنه تخس ات ان نله اش میم الم تسه ات ا نیمات ام 
الجتة بفاتلون في:سبیل, الله فیعتلون و.یفتلون: + فاستنشزوا بیعکم الذي 
بایعتم به و ذلك هو الفوز العظیم ». 


[343 ] بحارالانوار. ج 46, ص 116, ح 2 (به نقل از مناقب و احتجاج). 
[344] بحارالانوار. جح 82, ص 131, ح 6 (به نقل از کتاب عاصم بن حمید) 
و ص 163, ح 9 (به نقل از ثواب الاعمال) و ر. ك: بحارالانوار. ج 82, 
«باب السجود و آدابه» و «باب فضل السجود». 

[345] بحارالانوار. ج 46 ص 79 ح <75 (به نقل از مناقب و مصباح 
التهجد). 

[346 ] بحارالانوار. 46 ص 108, ح 104 (به نقل از دعوات الراوندي). 
[347] بحارالانوار, ج 45 ص 149 (به نقل از لهوف). 

[348 ] بحارالانوار. ج 46 ص 76 (به نقل از ارشاد). 

[349 ] بحارالانوار, ج 46 ص 8 (به نقل از مناقب). 

[350 ] بحارالانوار. ج 46 ص 99, ح 88 (به نقل از کشف الغمه). 

[351 ] بحارالانوار. ج 45 ص 140 (به نقل از لهوف). 

[352 ] اسرار الصلوة, ص 267. 

[353] اسرار الصلوة. ص 267 الي 269. 

[354 ] بحارالانوار, 3 ۳۹ ص‌‌ 04 ۳ 3 (به نقل از اصول کافي) و ص‌ 
9 <7 (به نقل از مناقب). 

[355 ] بحارالانوار. ج 46 ص 108, ح 104 (به نقل از دعوات الراوندي). 
[6 35 ] اسرار الصلوة, ص 269. 

[357 ] بحارالانوار. ج 46 ص 67, ح 35 (به نقل از علل الشرایع). 

[358 ] بحارالانوار. ج 46 ص 6, ح 12 و 13 (به نقل از علل الشرایع و 
معاني الاخبار) و ص 63, (به نقل از امالي ابن الشیخ و خصال). 

[359 ] بحارالانوار. ج 46 ص <7 (به نقل از ارشاد). 

[361 ] بحارالانوار. ج 46 ص 124, ح 17 (به نقل از مناقب). 

[362 ] بحارالانوار. ج 46 ص 105 و 106, ح 95 (به نقل از تهذیب 
الاحکام). 

[363 ] بحارالانوار, ج 46 ص 106, ح 96 (به نقل از اصول کافي). 

[364] بحارالانوار, ج 46 ص 106, ح 97 (به نقل از اصول كافي). 

[365 ] بخشي ان انه 2 از سوره 7 الاعراف. 

[366] بحارالانوار. ج 46 ص 102 و 103, ح 92 (به نقل از عیون 
المعجزات). 

[367 ] بحارالانوار. ج 46 ص 97 و 98 (به نقل از مناقب). 

[368 ] بحارالانوار, 3 6 ص‌‌ 59 ۳ 13 (به نقل از اصول کافي). 

[369 ] بحارالانوار, ج 46, ص 106, ح 99 (به نقل از اصول کافي). 

[370] بحارالانوار, ج 46, ص 59, ح 16 (به نقل از اصول کافي). 

[371 ] بحارالانوار. ج 46 ص 70 48 (به نقل از محاسن) و ص 74, ح 


4 (به نقل از امالي ابن‌الشیخ). 

721 تحار الانواره 2 46 ض دور دق (مسفل مساق 

3751 ]| ارالانمان 46 ض 98 2 86 (یه-عل از کشف القیه): 
[374 ] بخشي از آيه‌ي 63, از سوره‌ي 25: الفرقان. 

[5 37 ] بحارالانوار, 3 ۳۹ ص‌‌ 59 3 5 (به نقل از اصول کافي). 

[6 37 ] بحارالانوار, 3 ۳۹ ص‌‌ ط: ۳ 7 (به نقل از اصول کافي). 
[377] بحارالانوار, ج 46, ص 5, ح 8, (به نقل از اصول کافي). 
[378] بحارالانوار, ج 46, ص 7, ح 15 (به نقل از قرب الاسناد). 

(9 ۵ هار الاتارت 210 ی 6 هه رح 14 ایب بقل ار سای کار 
اخالی دیق |: 

ات ]تحار الا ماه 0 ری و و تنعل از العضو لاله 
[381 ] بحارالانوار ج 46 ص 17, ح 1 (به نقل از امالي صدوق). 
[382] بحارالانوار, ج 46, ص 72, ح 56 (به نقل از محاسن). 

او آنخشی ار آنه ,ار نتوری 17 لاسرا 

[384] بحارالانوار ج 46 ص 20, ح 1 (به نقل از امالي صدوق). 
اطع ابخارالانهارد 6ص 71 و 72 39 و 54 (نه نقل ار اف 
محاسن). 

386 ] بخشي از آیه 02 از سوره 3 آل عمران. 

ار تفا و ی ال 7 بح اتمافن مار ]. 
998 ار الانه ارد 46ص 2 9 رنه فقل از محاسن): 

[389 ] بخشي از آیه 92, از سوره 3: آل عمران. 

[390 ] بحارالانوار, 3 ۳۹ ص‌‌ 7 ۳ 45 (به نقل از اصول کافي). 
[31] بحارالانوار, ج 46, ص 69, ح 43 (به نقل از الاحتجاج). 

21 تحار الاتوارج 6ص ۰107 2 101 (به تقل ان اصول کافی]: 
[393] اصول كافي, ج 2, ص 609 والمحجة البیضاءء ج 2, ص 215. 
[394] تفسیر البرهان, ج 3. ص 156. 

[395] المحجة البیضاء ج 2 ص 153. 

[6 39 ] بخشي از ایه 79 1, از سوره 2 البقره. 

[397 | اختجاخ ض 319 

[398] بحارالانوار, ج 46, ص 191, ح 57 (به تقل از سرائر). 

[399] بحارالانوار, ج 46 ص 65, ح 35 (به نقل از اصول كافي). 
[(400 ] بخشي از ایه 2 از سوره‌ي 2 الجمعه. 

[401] بخشي از ایه 12 از سوره 36 پس. 

021 ]لیر رف سر الفرآر ‏ ی کی 

[403] بحارالانوار, ج 40, ص 201 ح 4 (به نقل از عیون) و دهها روایت 
دیگر در همین جلد و غیره. 


[404] بصائر الدرجات, ص 120. 

[405] اصول کافي, جح 1 ص 257. 

[406] اصول کافي, جح 1, ص 238. 

[407] اعیان الشیعه, جح 1, ص 650. 

[408] اصول کافي, ج 1, ص 241, ح 6. 

[409 ] تذدکرة الخواص, ص‌ 4 2. 

روا ۵ ای ی 0 وق ام مات 
راوندي). 

4111 ] ابه 39 از سوره 1 الرعد. 

[2 41 ] مقدمه صحيفه‌ي کامله سجادیه. 

[413] امام شناسي, ج 15, ص 79 و بحارالانوار, جح 110, ص 43. 

[414] امام شناسي, ج 15, ص 79 و بحارالانوار. جح 110, ص 45 الي 47. 
[5 41 ] امام شناسي, ۳ د ص‌ 90 و بحارالانوار, ۳ 110 ص‌ 50 

[416] امام شناسي., ج 15, ص 80, و بحارالانوار. جح 110, ص 531 الي 
01 

[417] امام شناسي, جح 15, ص 81, و بحارالانوار ج 110, ص 34< و 39ظ. 
[418] الذريعة, جح 15, ص 18. 

[9 41 ] امام شناسي, ۳۰ د1 ص‌ (اد, پاورقي (به نقل از شرح صحيفه‌ ي 
سجادیه فارسي. تالف آیت الله میرزا محمد علي مدرس چهاردهي, 
1 

ار ماه اس ی یل اس اه اه 
الاسلام.ص 284 

ا ‏ مه صه ا م کی ا سر ال 1 
[422] امام شناسي, جح 15, ص 3د. 

[423] امام شناسي, جح 15, ص 3. 

[424] امام شناسي, ج 15, ص 40. 

[5 42 ] امام شناسي, ج د1 ص‌‌ 1 پاورقي. 

ام ی ی 4 ای ال ان 
جامعه مدرسین, ج 1 ص 1<). 

[427] مقدمه صحیفه سجادیه, ترجمه: سید صردرالدین بلاغي با مقدمه 
استاد سید محمد مشکاة ص 6 الي 14. 

[428] مقدمه صحیفه سجادیه, ترجمه: سید صردرالدین بلاغي با مقدمه 
استاد سید محمد مشکاة ص 6 الي 14. 

را وی ال انار امیس ی ی ناش مساو 
یه اسلا ال ای ای 2 272 

[430] امام شناسي, ج 15, ص 53 و 101 


[431] براي اطلاع بر خصوصیات این صحائف مستدر که ر. ك: الذریعه, ج 
5 ص 18 تا 20 و امام شناسي, ج 15, ص 54, الي 79. 

[432] امام شناسي, ج 15, ص 49 الي 53 و بحارالانوار, ج 110, ص 51, 
به بعد» شرح صحیفه سجادیه آیت الله مدرس چهاردهي, ص 1 و 

آد ]تالا توا 46ص 27( نقل ار اقب ۱ 
[434] براي بررسي تفصيلي این مبحت ر. ك: حقوق و سیاست در قران 
درسهاي حضرت ایت الله حاج شیخ محمد تقي مصباح يزدي. ص 24 الي 
34 


[435] براي اطلاع بیشتر ر. ك: جهاد الامام السجاد زین العابدین علي بن 
الکنشنه بن علی بن ایی‌طالت: (علیمم لسلاه) ملحی1(۰ار خن 5و2 ال 
209 

[436] این عنوان مي‌تواند سر فصلي براي تعدادي از حقوق بعدي باشد. 
از این رو مي‌توان به جاي ات «حقوق اعضاي بدن >> گذاشت. (و البته باید 
توجه داشت بر اساس تعبیر شریف حضرت سجاد -علیه السلام- «حق 
نفس» انسان نیز مي‌تواند حق مستقلي باشد.) از این رو با حذف این 
عنوان از شمارش حقوق و با در نظر گرفتن «حق حج» تعداد حقوق همان 
پنجاه حق خواهد بود. 

[437] خصال, ص 564 و تحف العقول. ص 255. 

[438] جهاد الامام السجاد (-علیه‌السلام-), ص 278. 

[439] آیه 41 الي 43 از سوره 42: الشوري. 

[440] آیه 126 از سوره‌ي 16: النحل. 

[441 ] بعضي از نسخه‌ها آمده در این قسمت اضافه شده است: و باید 
اذیت و ازار را به صورت مطلق از انها دریغ داري و براي انها دوست 
بداري انچه براي خود دوست مي‌داري و براي انان نيسندي انچه براي خود 
نمي‌پسندي ». 

[442] بحارالانوار, ج 46, ص 97, ح 85 (به نقل از مناقب). 

[443] بحارالانوار, جح 46, ص 23, ح 5 (به نقل از بصائر الدرجات). 

[444] بحارالانوار, ج 46, ص  ,73‏ 58 (به نقل از ارشاد القلوب). 

[445] بحارالانوار. ج 46 ص 74, ح 64 (به نقل از امالي ابن‌الشیخ). 
[446] بحارالانوار, ج 46, ص 92, ح 81 (به نقل از کتاب الزهد). 

[447] بحارالانوار, ج 46, ص 95 (به نقل از حلية الاولیاء). 

[448] بحارالانوار, ج 46 ص 98, ح 86 (به نقل از کشف الغمه). 

[449] بحارالانوار, ج 46, ص 100, ح 88 (به نقل از کشف الغمه). 

[450] بحارالانوار, ج 46, ص 102, ح 90 (به نقل از اصول کافي). 

[451 ] ابه 60 از سوره 13 الرعد. 

[2 45 ] بحارالانوار, 3 6 ص‌ 107 ۳ 2 (به نقل از اصول کافي). 


[453] بحارالانوار, ج 75, ص 135, ح 3 (به نقل از تحف العقول). 
[454] بحارالانوار, ج 75, ص 159. 

او ها مار ور 10 ات ان اغلام ادن 

امه ار لت معارالانها نع دیص 28ات1 در وصایا لین الشیه 
لام تهاشای کم 

[457] بحارالانوار, ج 46, ص 62 (به نقل از الخصال). 

[458] بحارالانوار, جح 46 ص 143. 

[460] بحارالانوار, ج 46, ص 144, ح 28 (به نقل از الاختصاص). 
[461] بحارالانوار, ج 46, ص 144, ح 29 (به نقل از الاختصاص). 
[462] بحارالانوار, ج 71: ص 220. 

63 هار الانوارسع رصن 04 مرح 9 بقل از کاب عشن و یا 
[464] رجال الطوسي, ص 81 الي 102. 

[465] بحارالانوار, ج 46, ص 144, پاورقي. 

4661 ] مفجم رجال الحدیت, 8 ص 114. 

61 اف رال لخد اسض 111 

[468] معجم رجال الحدیث, ج 8, ص 114, و بحارالانوار, ج 46 ص 136, 
ح 26 (به نقل از روضة الواعظین). 

[469] مروج الذهب, ج 3, ص 164. 

170 ]معجم رحال الحدنت, دص 386 

711 آمعجم رحال الخدیت. دض 300 

172 آمعحم رال الخسته دمص نود 

11 اهفحم رحال الخد رم دض وراد 

1 فعحم رحال العدنت ج کر .386 

1751 معحم رحال الحدیت دض 387 

[476]ر. ك: امام سجاد (-علیه‌السلام-) جمال نیایشگران ص 217. 
471 مفخم رحال الحدیت دض 144 

476 اشعجم رحال الخدوت: .1ص 114 

[479] معجم رجال الحدیث, ج 1, ص 144. 

6 مع ال الحفنت: بصن 140 

4811 فعجم رجال الخدیت: 1ص 147 

[482] معجم رجال الحدیث, ج 1, ص 147. 

[483] معجم رجال الحدیث, ج 20, ص 35. 

[485 ] بخشي از ایه 29 از سوره 19 الکهف. 

[486] اصول كافي, ج, ص 379. 


الاو 4 2( بل اد الاخضان ): 

۱ فخت رال الک وا و م12 

[489] معجم رخال اعد 6 12 

0 لاه ار دص یا هرق شام الاهای انس او 
خلیه‌السااض)ص 225 الی 227. 

تا اه ار یی ایک ار کی نع کش ات 
عذابي لشدید ]. ۲ ۲ 

921 بخسی از یه 7ص زور و ال قصران آلقتته للناسن ولا 
[3 49 ] بخشي از اه 168, از سوره 7: الاعراف [فخلف من بعدهم خلف 
ورتو| الکتاب یاخذون عرض هذا الادني و یقولون سیغفرلنا]. 

[494] آیه 55 از سوره‌ي 51: الذاریات [فذکر فان الذكري تنفع المو‌منین ]. 

اووگ| ایع وه ار شفرخی: 19 مرهااضاعها الصا مه انوا التهوات 
فسوف یلقون غیا ]. 

[496] تحف العقول, ص 274 - 275. 

[ 497 ] بخشي از ایه 3 از سوره‌ي 5: المائده. 

[498 ] بخشي از ایه 138, از سوره 2 البقره. 

[499] بحارالانوار, ج 46, ص 63 ح 20 (به نقل از علل الشرایع). 

[00 ] بخشي از ایه 40, از سوره 4: النساء. 

[1 50 ایحا رالاتوان 46ص ۶.93 83 (به تقل از این 

[502] بحارالانوار, ج 46, ص 45, ح 45 (به نقل از کتاب الدلائل). 

[۱03 ] ابه 8 از سوره 03 المنافقون. 

[504 ] بخشي از ایه 139 از سوره 4 النساء. 

[505] بحارالانوار, ج 46, ص 100 (به نقل از کشف الغمه). 

[507] بحارالانوار, ج 45. ص 118 (به نقل از لهوف). 

[5:08 ] ابه 24 از سوره32: السجده. 

509 ] بخشي از ایه 124, از سوره 6: الانعام. 

510 ]ار ااتوارر ج 6 .و 5 زبه ظل راشای و 294 ۵0 
(به نقل از مناقب). 

[511 ] بحارالانوار, ج 46, ص 55 ح 5 (به نقل از الارشاد) و ص 94, ح 84 
(به نقل از مناقب). 

[512] بحارالانوار, ج 46, ص 95 (به نقل از حلية الاولیاء). 

ادا تروص و1 یل ان کشت اما 

[514 ] بحارالانوار. ج 46, ص 100 (به نقل از کشف الغمه). 

[515] بحارالانوار, ج 46 ص 74 (به نقل از امالي ابن‌الشیخ). 


[516 ] بحارالانوار. ج 46, ص 102, ح 91 (به نقل از اصول کافي). 

[517] بحارالانوار, ج 46 ص 95 (به نقل از مناقب) و ص 99, ح 87 (به 
نقل از کشف الغمه). 

[518] آیه 134, از سوره 3: آل عمران. 

[519 ] بخشي از آیه 134, از سوره 3: آل عمران. 

[520] بحارالانوار ج 46, ص54, باب 5, ح 1 (به نقل از ارشاد) و ص 96 
(به نقل از مناقب). 

[521 ] بحارالانوار, ج 46 ص 98, ح 86 (به نقل از کشف الغمه). 

[522] بحارالانوار, ج 46, ص 62 (به نقل از خصال) و ص 96 (به نقل از 
مناقب). 

[523] بحارالانوار. ج 46 ص 67 و 68, ح 36 (به نقل از امالي شیخ 
صدوق). 

[524] بحارالانوار, جح 46, ص 99, ح 87 (به نقل از کشف الغمه). 

[525 ] بحارالانوار. ج 46, ص 96 (به نقل از مناقب). 

[526] بحارالانوار. ج 46 ص 96 (به نقل از مناقب). 

[7 52 ] بخشي از آیه 9 از سوره‌ي 59 الحشر. 

[528 ] بحارالانوار, ج 46 ص 71 ح 53 (به نقل از محاسن). 

[529] بحارالانوار. ج 46, ص 73 ح 59 (به نقل از الارشاد). 

[530 ] بحارالانوار, ج 46 ص 56 و 57, ح 10 (به نقل از فتح الابواب). 
[531 ] منتهي الامال, ج 2 ص 11 

[532 ] بحارالانوار, ج 46, ص 74, ح 64 (به نقل از امالي ابن‌الشیخ) و ص 
3, ح 82 (به نقل از مناقب). 

[533] بحارالانوار ج 46 ص 45 ص 54, ح 45 (به نقل از کتاب الدلائل). 
[534 ] ایه 4, از سوره 68: القلم. 

[535 ] بحارالانوار, 3 ۳/۹ ص‌‌ ها و ۳ 2 (به نقل از اصول کافي) و ص‌ 04 
ح 84 (به نقل از مناقب). 

[536 ] بحارالانواره ص 74, ح 64 (به نقل از امالي ابن الشیخ). 

[537 ] بحارالانوار, ج 46 ص 69, ح 41 (به نقل از عیون اخبار الرضا). 
[538 ] بحارالانوار,. ج 46, ص 93, ح 82 (به نقل از مناقب). 

[539 ] بحارالانوار. ص 93, ح 82 (به نقل از مناقب). 

[540 ] بحارالانوار, ج 46 ص 13 (به نقل از مناقب). 

[541 ] بحارالانوار. ج 46, ص 137, ح 28 (به نقل از کافي). 

[542 ] تاریخ طبري, ج 7. ص 09 و الارشاد. ترجمه و شرح حاج سید 
هاشم محلاتي, ج2, ص 152. 

[543] بحارالانوار. ج 46 ص 7 ح 17 (به نقل از کشف الغمه), و ص 
2 ح 22 (به نقل از مناقب). 


[544] بحارالانوار, ج 46, ص 56, ح 8 (به نقل از الارشاد). 

احا کارا وان 0 ررض 11 :6 (بهسعل ار مهد الدغتات )1 

[546] بحارالانوار, ج 46, ح 31 (به نقل از اصول كافي). 

[547] بحارالانوار, ج 46, ص 92, ح 81 (به نقل از کتاب الزهد اهوازي). 
[548] بحارالانوار, ج 46, ص 102, ح 90, (به نقل از اصول كافي). 

[549] بحارالانوار, ج 46, ص 102, ح 90, (به نقل از اصول كافي). 
رادار ی لا خامالین ان الشان 
30:00 (به نف از کسفن آلکمه]. 

5511 ] تعار الانواز. ج 46 ض 2:88 77 (به نقل از متاقب): 

[552 ] بحارالانوار, 3 6 ص‌‌ 107 جح 3 (به نقل از اصول کافي). 

[553 ] بحارالانوار. ج 46, ص62 (به نقل از خصال). 

[554] بحارالانوار, ج 46, ص 88, ح 77 (به نقل از مناقب). 

[555] بحارالانوار, ج 46, ص 90, ح 77 (به نقل از مناقب). 

[556 ] بحارالانوار. ج 46, ص 101 (به نقل از کشف الغمه). 

[ 97و انار الامان ۸6رض ق لمح 5 ربه نقل ار الخضول الحهمتا: 
[558] بحارالانوار, ج 46, ص 62 (به نقل از خصال) و ص 66, 2 29 (به 
نقل از علل الشرایع) و ص 90 به نقل از مناقب. 

559 ] بحارالانوار, ج 46, ص 90 (به نقل از مناقب). 

[(560 ] بخشي از انة 9 از سوره‌ي 58 البینه. 

17 ] بحارالانوار, ج 46, ص 56, ح 7 (به نقل از ارشاد), ص 88, ح 77 
(به نقل از مناقب). 

ود هار الا ار هن وق اسان اد و ون و ره 
نقل از علل الشرایع). 

[563 ] بحارالانوار. ج 46 ص 88 و 89 (به نقل از مناقب). 

[564] بحارالانوار, ج 46, ص 88,ح 77 (به نقل از مناقب). 

[565 | بجارالانوار ح. 46 ض 2:88 77 (به«تقل از ضاقت). 

[566 ] بحارالانوار. ج 46, ص 65, ح 27 (به نقل از علل الشرایع). 

[67< ] بحارالانوار. ج 46 ص 98, ح 86 (به نقل از کشف الغمه). 

[568 ] بحارالانوار, ج 46ص 62 و 63 (به نقل از خصال): 

[569] بحارالانوار, ج 46, ص 98, ح 86 (به نقل از کشف الغمه). 

[570] بحارالانوار, ج 46, ص 74, ح 64 (به نقل از امالي ابن‌الشیخ) و ص 
9 (به تقل از .مفاقت). 

[571] بحارالانوار, ج 46, ص 90 (به نقل از مناقب). 

72 ار الانمانه ج 6 ص کم و9 (بهسفل از هکیت الاحکام 

[3 57 ] بخشي از آیه 03 1, از سوره 9: التوبه. 

[574 ] بخشي از آیه 92, از سوره 3: آل عمران. 


[575] بحارالانوار, ج 46, ص 89 (به نقل از مناقب). 

[76 انجارالاتوار :26 ض 90 ( ند نقل از متاقت]. 

[577] بخارالانوارر ج 46 ص71 ۰:72 53 و 54 (ية نقل از محاسشن .و 
مناقب). 

576 بجارالانوان: جع 46 ی 62 (بة تقل از حضال) وصن 95 (بهتقل از 
مناقب). 

[79 5 ] بحارالانوار, 3 ۳/۹ ص‌‌ 15 ۳ 1 (به نقل از اصول کافي). 

[580] بحارالانوار, ج 46, ص 32, ح 25 (به نقل از الخرائج و الجرائح). 
ای تاراما 0ص 101 یه نف ار کشف العمها: 

[582 ] اعیان الشیعه, ح 1, ص ۵33. 

اد ارم یر 7ص 09 

5847 ] بحارالانوار, ج46, ص 141 و 142, ح 24 (به نقل از اصول كافي). 
[585] بحارالانوار, ج 46, ص 65, ح 26 (به نقل از اصول كافي). 

[586 ] بحارالانوار, ج 46, ص 93, ح 82 (به نقل از مناقب). 

[۱87 ] بحارالانوار ج 0 ص‌‌ 33 ح 28 و ص 7 ح( 19 (به نقل از اصول 
کافیه سصاند الذر جات ]: 

اوه ارالانهان: مج 46 هن 62 (یت تغل ار خضال و99 یتنعل ار 
مناقب). 

[589 ] بخشي از آیه 8, از سوره 29: العنکبوت. 

[590 ] بحارالانوار, ج 46, ص 67 و 68, ح 36 (به نقل از امالي صدوق). 
[591] بحارالانوار ج 46 ص 96 (به نقل از مناقب). 

[592] بحارالاتوار, ج 46 ص 93, ح 83 (به تقل از متاقب). 

5931 ] تحار الاتواررع 6ص هر 92 ریخ سل ارعیون لش ار ند 
مرتضي). 

547 بحارالانوار, ج 46, ص 56, ح 6 (به نقل از: اعلام الوري. ارشاد, 
مناقب). 

[595] بحارالانوار, ج 46, ص 99, ح 87 (به تقل از: کشف الغمه). 

[596] بحارالانوار, جح 46, ص 92, ح 79 (به نقل از: کتاب الزهد). 

[597 ] بخشي از آیه 14 از سوره 45: الجائیه. 

598 | بخار الاتهان ج:6 ض 100 (به نقل ات کش آلفسدا: 

[599] بحارالانوار, ج 46, ص 92, ح 80 (به نقل از: کتاب الزهد). 

[600] بحارالانوار, ج 46, ص 96 (به نقل از: مناقب). 

[601] حلية الاولیاه ج دض 136و ضحیح فسلم: ع 10 ض 152 
[602] بحارالانوار, ج 46, ص 75 (به نقل از: ارشاد) و ج 101, ص 195, 
ج 1 (به نمل از: کتاب: لغارات): 

[603] بحارالانوار, ج 46, ص 95 (به نقل از؛ حلية الاولیاء). 


[604] بخشي از آیه 22 از سوره 24: النور. 

[605 ] بحارالانوار, ج 46 ص 103, ح 93 (به نقل از اقبال الاعمال). 

[606 ] بلاغة الحسین (علیه السلام), ص 217. 

[607] سیر اعلام النبلاء, ج 4 ص 318 و حلية الاولیاءء جح 3 ص 237 و 
صفوة6 الصفوه, ۳ 2 ص‌ 9 

[608 ] بحارالانوار. ج 46 ص 90 (به نقل از مناقب). 

[609 ] بحارالانوار, 0 ۳۹ ص‌ 55 ۳ 2 (به نقل از اصول کافي), و ص‌ 74 
ح 64 (به نقل از امالي ابن الشیخ). ص 94, ح 84 (به نقل از مناقب). 
[610] «حسن بصري » چنانکه «كشي» فرموده است يكي از افرادي است 


که به عنوان «زهاد هشتگانه» معروف شد‌اند. ولي امبا هنز وهی که 
برخورد مي‌کرد بر اساس هوا و خواهش آنان با انها مواجه مي‌شد و براي 
ریاست, بسیار ظاهر سازي مي‌کرد و رئیس «قدریه» به شمار مي‌آمد. با 
توجه به انچه از کتب تراجم به دست مي‌اید «حسن بصري » يك عالم سني 
مذهب بوده و نزد سنیان از شخصیت موجهي برخوردار بوده است ولي 
چنانکه روشن است واعظي غیر متعظ و زاهدي ریا کار بیش نبوده که براي 
ریاست خود بسیار اهل فریب و ظاهر سازي بوده است. 

با اور 6 هد ام وی 
[612 ] بحارالانوار. ج 46 ص 132, ح 22 (به نقل از مناقب). 

[613 ] بحارالانوار. ج 46 ص 68, ح 39 (به نقل از: امالي شیخ صدوق). 
[614] بحارالانوار, جح 46, ص 62 (به نقل از خصال). 

اه ار الا وه 0۱ رل ار ااه: 

[616 ] بحارالانوار ج 46, ص 56, ح 10 (به نقل از فتح الابواب). 

هار وا و ار 92 یم ل. ار 
[618 ] بحارالانوار ج 46, ص 73, ح 58 (به نقل از ارشاد القلوب). 
کر 

ار الوا 0ص رل ار ارشادا. 

ار ار و تا هار تس 9 
(به نقل از مناقب). 

ا622] مها ااتوار 4ص 0 1 یه کل از کشت ازشمتا: 

ا 62 ترا 6ص 4 هل از کشت العمد. 

4 راز 1 ره فل ار معاین): 

[625 ] بحارالانوار ج 46, ص 2,76 69 (به نقل از ارشاد). 

۱626 بطارااتوار 6 ری 91 (به تنعل از کشف آلقمه). 

27 ار اناد ص9۱ اهر کی هل له لول 

[620] بتارالاهار 2 6ص 0 49 بقل ار اب اقا 


محاسن). 

[629] بحارالانوار ج 46 ص 147 ح 2 (به نقل از بصائر. ارشاد., 
[630 ] بحارالانوار ج ۳۹ ص‌ 149 ۳ 4 (به نقل از اختصاص). 

[631] بحارالانوار ج 46, ص 27, ح 14, (به نقل از الخرائج و الجرائح). 
[632 ] بحارالانوار ج 46, ص 142, ح 25 (به نقل از اصول کافي). 

[633 ] بحارالانوار جح 53, ح 2 (به نقل از کشف الغمه). 

[634 ] بحارالانوار جح 46, ص 51, 50, و 52, ح 1 (به نقل از الاحتجاج). 
[635 ] بحارالانوار ج 46, ص 122, ح 14 (به نقل از ارشاد). 

[636 ] بحارالانوار ج 46, ص 93, ذیل ح 2 (به نقل از مناقب). 

[637] بحارالانوار ج 46 ص 47 و 48 و 49, ذیل ح 49 (به نقل جناب 
مجلسي از بعضي از تألیفات اش 

[638 ] بحارالانوار ج 46, ص 33, ح 28 (به نقل از مناقب). 

[639] بحارالانوار جح 46, ص 27, ح 13 (به نقل از کمال الدین). 

[640] ایات 71 الي 73 از سوره‌ي 11: هود. 

6411 ] ابه 92 از سوره 36 پبس. 

[642] بحارالانوار ج 46, ص 49 (به نقل از مشارق انوار الیقین). 

[643 ] بحارالانوار جح 46 ص 28, ح 18 (به نقل از الخرائج والجرائح) و ص 
۵4 7 33 (به نقل از کشف الغمه). 

[644 ] بحارالانوار ج 46, ص 102, ح 11 (به نقل از الخرائح و الجرائح). 
[645 ] بحارالانوار جح 46 ص 123, ح 15 (به نقل از مناقب). 

[646] بحارالانوار ج 46 ص 20, ح 1 (به نقل از امالي صدوق). 

[647] مفاتیح الجنان. 

[648] اصول کافي, ج اول, کتاب الحجه, ص 27<, ح د3. 

[649] بحارالانوار ج 46 ص ص 9 و 11, ح 20, و 21 (به نقل از بصائر 
الدرجات و الخرائح و الجرائح). 

[650 ] بحارالانوار ج 46 ص 19, ح 8 (به نقل از کفاية الاثر). 

[651 ] بحارالانوار ج 46, ص 91, ح 78 (به نقل از مناقب). 

[652 ] بحارالانوار ج 46 ص 74, ح 65 (به نقل از الارشاد). 

[653 ] بحارالانوار ج 46, ص 5:6, ح10 (به نقل از فتح الابواب). 

[654 ] بحارالانوار ج ۳/۹ ص‌‌ ۷ ۳ 1 (به نقل از اصول کافي). 

[655 ] بحارالانوار ج 46 ص 3 و 4, ح 4 (به نقل از مناقب). 

[656] اعیان الشیعه, جح 1, ص 631. 

[658 ] بحارالانوار ج 46 ص 3, ح 4 (به نقل از مناقب). 

[659 ] بحارالانوار ج 46, ص 63, ح 20 و 21 (به نقل از علل الشرایع). 


[660 ] بحارالانوار ج 46, ص 64, ح 21 (به نقل از علل الشرایع). 

[661 ] بحارالانوار ج 46 ص 73 58 (به نقل از ارشاد). 

[662 ] بحارالانوار ج 46 ص 76 58 (به نقل از ارشاد). 

[663] بحارالانوار ج 46 ص 73 ح 60 (به نقل از ارشاد) و ص 97, ح 
5 (به نقل از مناقب). 

[664 ] بحارالانوار ج 46 ص 76 و 77, ج 72 (به نقل از الارشاد). 

[665 ] بحارالانوار ج 46 ص 143 و 144, ح 26 (به نقل از اختصاص). 
[666 ] بحارالانوار ج 46, ص 149, ح 8 (به نقل از رجال كشي). 

[667] بحارالانوار ج 46, ص 95 (به نقل از حلية الاولیاء). 

[668] منتهي الامال, ج 2 ص 11. 

[669] الجرح و التعدیل, جح 6, ص 278 و التاریخ الکبیر. ج 6. ص 666 و 
27 

[0 67 ] شرح نهح‌البلاغه, ج 1 ص 27. 

[1 67 ] الامام الصادق, ص 22. 

[2 67 ] الثقات. ج 5, ص 160. 

[673 ] عمدة الطالب. ص 193. 

[4 67 ] شرح نهح‌البلاغه, ج 15 ص 273. 

[5 67 ] جهاد الامام السجاد زین العابدین (علیه السلام), ص 34. 

[6 67 ] جهاد الامام السجاد زین العابدین (علیه السلام), ص 34 و دد. 

[7 67 ] جهاد الامام السجاد زین العابدین (علیه السلام), ص 34 و دد. 

[678 ] رسائل الجاحظ ص 106. 

[679] تهذیب التهذیب, ج 7. ص 305. 

[680 ] بحارالانوار ج 46 ص 62 (به نقل از خصال) و ج 33 ص 67 (به 
نقل از علل الشراآیع). 

[681] بحارالانوار ج 46 ص 121, ح 12 (به نقل از ارشاد) و ص 124, ح 
7 (به نقل از حلية الاولیاء اغاني و دیگر کتابها) و ص 130 ح 20 (به نقل 
از اختصاص). 

[682 ] بحارالانوار ج 46 ص 127 (به نقل از: دیوان فرزدق و مناقب). 
[683] بحارالانوار ج 46 ص 130, ح 20 (به نقل از: اختصاص با مختصر 
تفاوت) و ص 141, ح 22 (به نقل از: الخرائح و الجرائح). 

[684] امالي شیخ صدوق, ص 549 - 36د. 

[685 ] الاحتجاج. ص 312. 

[686 ] شرح نهح‌البلاغه, ابن آبي‌الحدید, ج 4 ص 104, و بحارالانوار ج 46, 
ص 143. 

[687] اختیار معرفة رجال (كشي). ص 123, رقم 194. 

[688 ] تاریخ دمشق: ح 21. 


شم ده 

ان ال 1ص هام تس و 

[691] مختصر تاریخ دمشق, ج 17, ص 21. 

61فا لالح در 

اد رای ره ام و ال لآ 
ار اه مد کات این هه رش 2 

اراد و 132 

تاره ری حبص رازم ری وس 30 

ام این 
5 نی مرج 2ص 107 

اه هار و4 ی خر ریم تخل دراه 

ار ار ما و ما هل الا 
یر رم 09 2: 

[700 ] اعیان الشیعه, ح 1, ص ۵33. 

ارم م صن 2ص 1 سا اش 
امه مر رو 

[702 ] مروج الذهب, ج 3, ص 71. , 

روا ی و هل را تدارا 
ای خر فد دار ی مه 
تصال صتوی ح 157 

ی وتا سوه خی ۳00 
6 

[710 ] مروج الذهب, ج 3, ص 15 1. 

سا رادار 2 45ص 365 

[712] تاریخ الخلفاء: ص 218. 

]ارم الحافاعبض 217 

[714] تاریخ الخلفاء» ص 218. 

ار ار ار وه ال رل اش 

ا76 ابحارانوار ج برض 28 19 (به تغل ار عرا او 9 و 
سل ار اتضای مالسا 

[717]بجارالانوار ۶ 46, ص 19228 زب تقل از خرانج): 

ار الوا خر ور و وتو ره بل ار را من 


(ل اسا تا ما ی خر 
112 

۱ 

ار 6ص ۱1 اس ار تیه 2 تخل 
1 

ای و ی اند اش توافت 

[722 ] بحارالانوار ج 46, ص 105, ح 94 (به نقل از اصول کافي). 

ا 2 اراا ار 6ص 9 10 رعتقل از کات لکد 
ار را 7 

انوا عم ص20 یه بحان انش 
ایا 0ص 95 بقل ا ان رف مسافتم 
ار ها ای اه 
الاولیاء). 

ابیطالب (-علیه‌السلام-). ص 245 الي 249. 

[729] در پاورقي بحارالانوار آمده است: ظاهرا تصحیف «ماء بجیس» 
باشد. فيروزآبادي مي‌گوید: ماء بجس: منبجس و بجسة موضع او عین 
بالیمامه و «البجیس»: الفریزه و قال: ذو خشب محرکه موضع بالیمن, 


فتحرر. 

[730 ] بحارالانوار ج 46, ص 52 و 53 (به نقل از مناقب). 

[731] بحارالانوار ج 46, ص 67, ح 32 (به نقل از اصول کافي). 

[732] بحارالانوار ج 46, ص 66, ح 31 (به نقل از اصول کافي). 

[733] تحف العقول؛ ص 283. 

[34 7 ] بحارالانوار ج ۵6 ص 137, ح 8 (به نقل از اصول کافي). 

[35 7 ] بخشي از ایة 21 از سوره 7 الحدید. 

[736] بحارالانوار ج 46, ص 94 (به نقل از اصول کافي). 

[737] بحارالانوار ج 46, ص 62 (به نقل از خصال) و ص 105, ح 95 (به 
نقل از تهذیب الاحکام). 

7261 ]سار الاتوار 46ص 2106 ویل جح کی (ید نف از مذیت الاخکاض. 
[739] بحارالانوار ج 46, ص 33, ح 27 (به نقل از خرائج). 

[740 ] بخشي از آیه 38, از سوره 30: الروم. 

[741 ] صحیفه سجادیه, دعاي 19. 

[742 ] صحیفه سجادیه, دعاي 29. 

[743 ] صحیفه سجادیه, دعاي لاد. 

[744] بحارالانوار جح 46, ص 1<31, ح 10 (به نقل از کشف الغمه) و ص 
۵4 زدذیل ۳ 7 (به نقل از تذکرة الخاص). 


[745 ] بحارالانوار ج 46 ص 151, ح 10. 

[746 ] ارشاد, ج 2, ص 139. 

[747] مصباح المتهجد. ص 551, و بحارالانوار ج 46 ص 193. 

[748] کشف الغمه, ج 4 ص 275 و بحارالانوار ج 46 ص 1<1. 

[749 ] بحارالانوار ج 46 ص 152, ذیل ح 14 و الکامل, ج 4 ص 238. 

[750 ] بحارالانوار ج 46, ص 152, ح 14 (به نقل از اصول کافي). 

[751 ] اعیان الشیعه, جح 1, ص 629 و کشف الغمه, ج 2 ص 297. 

[752 ] مصباح کفعمي. ص 509, و بحارالانوار ج 46, ص 1<32. 

[753 ] مصباح شیخ طوسي. ص ۱51 و بحارالانوار ج 46 ص 1<3.. 

[754] بحارالانوار ج 46 ص 148, ح 4 (به نقل از اختصاص و بصائر 

الدرجات) و ص‌ 149 ح 7 (به نقل از خرائح). 

[755 ] بحارالانوار ج 46, ص 149, ح 7 (به نقل از الخرائح). 

[756] بحارالانوار ج 46, ص 152, ح 16 (به نقل از اصول كافي). 

[757 ] ترجمه آیه 74, از سوره 29: الزمر (اصل آیه چنین است: «و قالوا 

الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوء من الجنة حیث نشاء فنعم 

اجر العاملین »). 

[758] بحارالانوار ج 46, ص 152, ح 13 (به نقل از اصول كافي). 

[759 ] بحارالانوار ج 46 ص  ,147‏ 1 (به نقل از تفسیر علي بن ابراهیم 

قمي). 

[760] این تعبیر احتمالا تصحیف راوي است چرا که آیه شریفه 74 از 

سوره «الزمر» بدین گونه نیست و در روایت دیگر آیه به صور کامل و 
صحیح نقل شده است. 

1 بحارالانوار ج 46, ص 153, ح 15 (به نقل از اصول کافي). 

[762 ] بحارالانوار ج 46 ص 152 و 153 و 134. 

[763 ] تاریخ الخلفاء, ص 223. 

[764 ] بحارالانوار ج 46 ص 5ظ, ح < (به نقل از ارشاد) و ص 94, ح 84 

(به نقل از مناقب) (براي مطالعه مشروح این جریان و لك : ص 355 از 
همین کتاب قسمت «صبر بي‌پایان حضرت رقم (1)»). 

[۱265 بحارالانوار ج 46 ص 150 (به نقل از رجال كشي). 

[766 ] بحارالانوار ج 46 ص 147 و 148, ح 2 و 3 و 4 (به نقل از بصائر 

الدرجات و اختصاص). 

[767 ] بحارالانوار ج 46 ص 151, ح 10 (به نقل از کشف الغمه) و ص 

4 (به نقل از تذکرة الخواص). 

[68 7 ] مفاتیح الجنان, صلوات به حجم طاهره. 

[769 ] شرح مناقب محيي الدین عربي. ص 91. 


ایا تاقر طلیه الاام چر اقاق تقان ها 


مولف: محمد جواد مروجي طبسي 
مجله حوزه 


برگرفته از: 


مقدمه 


پیشوایان پاك, طبق شرایط زماني و مكاني هرکدام به وظیفه ي الهي 
زمان خود عمل کردند به گونه اي که اگر هر امام به جاي ديگري بود همان 
وظیفه را دنبال مي کرد. پس از شهادت امام حسین علیه السلام. حضرت 
امام زین العابدین علیه السلام که در اوج قدرت طاغوتي بني امیه قرار 
گرفته بود, شرایط بسیار سخت و دشواري را در پیش رو داشت چرا که 
هر روز دشمنان اسلام و اهل بیت پیامبر صلي الله علیه وآله و سلم به 
بهانه اي عده اي را به قتل مي رساندند. بدین جهت امام چهارم هرگز 
سدایظ زمانین اماش خسم علنه السلام اد اشه وهی بانه طوری یل 
مي کرد که هم اسلام را حفظ مي کرد و هم ريشه بني امیه را مي 
سوزاند. تا این که دولت بني امیه بر اثر طفیان بیش از حد. و قتل و غارت 
مردم و شهرها رو به ضعف گذارده و مردم نسبت به جنایت انها کاملا 
واقف گردیدند. در برهه اي از زمان زمینه ي يك نهضت علمي گسترده اي 
آماده گردید که پرچمدار این نهضت امام محمدباقر علیه السلام بود. يعني 
ی کف لخد سا ها ام ار 
اش سخناني به جابر بن عبدالله انصاري فر موده بود. به راستي او دارنده 
ي علم پیامبران. شکافنده ي علوم بود و به همین جهت بود که صحابه ي 
بزرگواري همانند جابر دست امام محمد باقر علیه السلام را مي بوسد و 
در محضرش دو زانو نشسته و از دانش وسیعش بهره مي برد. و بزرگان 
علم و ادب در برا, بر او احساس کوچكي و حقارت مي کردند. آن: آماهی که 

در زمان خود علم دین را شکافت و از راز و رمز دیگر علوم, تشنگان 
حقیقت و جویندگان علم را با خبر ساخت. آن امامي که هیچ فقیه نامداري 
و هیچ مفسر بزرگواري و هیچ فیلسوف عالي مقامي و هیچ متکلم 
مشهوري جرأآت سخن گفتن و یا و نداشته است. 
آري, این امام بزرگوار با این خصوصیات و سوابق علمي مورد تأیید پیامبر 
و امامان علیهم السلام پیش از او, که وصي اوصیاء و وارث علم انبیاء بود, 
وارد چنین عرصه اي شد و با جدیت تمام کاروان علم و دانش را در زمان 
خود سرپرستي کرد. و همین حضور باعث شد تا شیفتگان علم و معرفت از 
هر سو به مدینه هجوم آورده و در این نهضت علمي جديدي که امام حرکت 
آن را آغاز کرده بود. فعالانه شرکت نموده و خود را در کنار دیگر شاگردان 
امام علیه السلام قرار دهند. صفحاتي که در پیش روي شما است مروري 
است بر شخصیت علمي امام محمد باقر علیه السلام که از دیدگاه پیامبر 
صلي الله علیه وآله وسلم و امام زین العابدین علیه السلام و صحابه و 
تابعین و دیگر صاحب نظران بررسي شده و در آخنه تم نحاهی: نه. تولند 


علم امام شده است. به امید آنکه طرح عظیم «موسوعه امام محمد باقر 
عم اما کها سال وا ی آغار کنوی ام بایان اوه 
تقدیم مشتاقان علم و معرفت کنم. ان شاءالله. 


ا باق تاقن از خیوگاه بنافیو 


و سال "ِ از 0 به و ویر 0 رآ خدا محمد 
مصطفي صلي الله علیه وآله وسلم بود. آن حضرت ضمن خطبه ها و 
سخنراني و یا در پاسخ به درخواست برخي صحابه ي بزرگوار خود, از امام 
محمد باقر علیه السلام به شکافنده ي علم, ناطق به حق, شکافنده ي علم 
پیامبر یاد کرده است. روایات زیر شاهد این مدعا مي باشد: ۷ در خطبه 
ای که.ساهان فارفتی, از تیاضر خلی الله. علیه واله وسلم تعل. کرده آن 
حضرت مردم را به پيروي از آفتاب و ماه و فرقدان و سپس به نجوم 
زاهره ته گانه فراخوانده است. و آنگاه به تفسیر هريك از ماه و آفتاب 
پرداخته و با درخواست سلمان که مراد از نجوم زاهره چیست؟ نام امامان 
زا باداخمت کر مودههاز اشام باق عله لمح ارس که و ده 
محمد بن علي الباقر علم اللبیین». [1]. 2. همچنین به جابر بن عبدالله 
انصاري به هنگام بردن نام هريك از امامان و اوصياي پس از خود ِِ 
«نْمٌ محمد بن عليٌ المعروف في التثوراة بالباقر». [2]. 3. در ملاقاتي که 
عبد الله بن متسود با ساهن صلن. الم لیف وله مسام داسف سرت 

ضمن اظهار محبتي که به فرزندش امام حسین علیه السلام نمود, به وي 
فرمود: «یا حسین, انت الامام ابن الامام ابوالائمة التسعة من ولدك ائمة 
افرار ان موی برس با سول له اانای کات که دلب 
خمتین»غاید لام هستند ؟ مامیر صلی الم غلیه واله وسام مدتن سیر بد 
زیر افکند و سپس سر برداشتند و فرمودند: «پا عبدالله, سألت عظیماً 
ولکن اخبرك؛ امر بسیار بزرگي را پرسيدي, اينك به تو خواهم گفت.» 
سس دستابرشانه.ی امام حسین انوم وتام بکانت امافانی که ار 
نسل آن حضرت بودند را بیان نمود تا اين که به نام مقدس محمد باقر 
رسید و درباره ي او چنین فرمود: «ویخرج من صلب علي ولد اسمه اسمي 
و آشبه الناس بي یبقر العلم بقراً و ینطق بالحق و یأمر بالصواب [3] ؛ و از 
صلب علي پسري بیرون مي آید که نامش نام من است و شبیه ترین مردم 
به من خواهد بود. علم را مي شکافد. گفتار وي حق مي باشد.» 


امام باقر از دند کاخ امام زین العابدین 


امام سجاد علیه السلام نیز با به کار بردن لقب باقر نسبت به فرزند خود, 
بر شخصیت علمي وي تکیه فراواني کرده و در برابر پرسش يكي از 
فرزندانش که چرا وي را باقر نامگذاري كردي, حضرت لبخندي زده سپس 
به سجده رفت و گویا سجده شکر مي کرد و در اين سجده بارها از نعمت 
چنین فرزندي از پروردگار تشکر مي کرد. آنگاه فرمود: «یا بِتيٌ ان الامامة 
في ولده الي آن یقوم قائمنا فیملأها قسطاً و عدلاً و ائّه الامام آبوالائشة 
معدن الحلم و موضع العلم یبقره بقرا, والله لهو آشیه الثاس برسول الله 
صلي الله علیه واله وسلم... [4] ؛ فرزندم ! بدان که امامت تا روز قیام 
قائم ما در فرزندانش ۳ بود. و او امام. پدر امامان و معدن حلم و 
بردباري و جایگاه علم است, علم ۴ خواهد شکافت.: به خدا| سوگند که 
شبیه ترین مردم به رسول خدا مي باشد. ۰ همچنین به ابوعبدالله زهري 
که از امام سجاد علیه السلام پرسیده بود پس از تو با چه کسي در رفت و 
اه با شید ؟ حضرت با اشاره کردن به سوي فرزندش امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: «یا اباعبدالله الي ابني هذاء و اشار الي محمد ابنه, اثه 
وصيْتي و وارثي و عيبة علمي و معدن العلم و باقرالعلم. قلت: یابن رسول 
الله ! ما معني باقرالعلم؟ قال: سوف یختلف الیه خلاص شيعتي و یبقر 
العلم علیهم بقرا... [5] ؛ اي اباعبدالله ! به سوي این فرزندم. - و سپس به 
و ی میا او 
علمم بوده و معدن علم و شکافنده علم مي باشد. عرض کردم: اي فرزند 
رسول خدا| ا! باقرالعلم به چه معلي مي باشد؟ فرمود: زود است که 
گاني از شیعيانم به سوي او در رفت و آمد خواهند بود و علم را براي 
آنان خواهد شکافت... 


امام باقر از دیدگاه صحابه پیامبر 


یاران رسول خدا نیز به این شخصیت عظیم الشأن علاقه ي زيادي داشته و 
در میان آنان از احترام فوق العاده اي برخوردار بود. چرا که پيشگويي هاي 
پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به جابر بن عبدالله انصاري و دیگر چهره 
هاي محترم. زمینه این را فراهم کرده بود. برخورد مهرامیز جابربن عبدالله 
او تا وا سل عا ها باه مسا اه 
حضرت به امام باقر علیه السلام است جلوه ديگري داده بود. جابر که در 
زمان کودکير آن حضرت به ایشان گفته بود. پیامبر خدا, سلامت مي 
رساند؛ به او گفته شد: اي جابر ! چگونه بوده که تو سلام پیامبر را به ایشان 
ای هس ار یر باس حی امه ام را 
ی وی ی و ی و پیامبر صلي الله 
را سار ی رم سای را ای اس 
که نامش علي است و روز قیامت که منادي ند| سر مي دهد: سرور 
عباذت. کنتدکان. بیاخیزد ۱ فرزتدش علی, برمی. خيزد, انخاه- از تسعل. او 
فرزندي خواهد آمد که نامش محمد است و تو اي جابر ! اگر او را درك 
كردي, سلام مرا به او برسان. [6] . این برخورد سبب شد که باقي 
ماندگان از صحابه تاه سس ی تابعین که دوران آنها فرا رسیده بود, به 
حضرت روي آورده و از دانش وسیعش بهره ببرند. ابن شهرآشوب مي 
نویسد. : «و قد روي عنه معالم الدین بقاأبا الصحابة و وجوه التابعین و روساء 
ما اتی ای اصای عم اف تساه سار وحن 
التابعین نجو جابر بن بزید الجعفي و کیسان السختاني صاحب الصوفية و 

من الفقهاء نحو ابن المبارك والزهري و الأوزاعي و ابوحنيفة و مالك 
والتااعی ماس ای ای ۱ ای ی ار ره 
همچنین شخصیت هاي برجسته ي تابعین و روساي فقهاي مسلمین از 
ایشان آثار و نشانه هاي دین آموخته و روایت کردند که از جمله صحابه 
همانند جابربن عبدالله انصاري و از تأبعین همانند جابر بن پزید جعفي و 
کیسان سختاني و از فقها همانند ابن مبارك و زهري و اوزاعي و ابوحنیفه و 
مالك و شافعي و زیاد بن منذر نهدي مي باشد.» 


امام باقر در نگاه دیگران 


اشاره 


بسياري از شخصیت هاي محترمي که معاصر امام باقر علیه السلام بودند, 
از آنها سخنان ارزشمندي درباره ي امام محمد باقر علیه السلام نقل 
گردیده که پرداختن به همه ي آنها, از حوصله ي این نوشتار بیرون است. 
اما باید. گفت: گرچه آب دریا را نتوان کشید اما به قدر تشنکی هم باید 
چشید در زیر به برخي از جملات شخصیت هاي علمي که درباره ي امام 
گفته اند, مي پردازیم: 


عبدالله بن عطاء مكکي 


در حلیة‌الاولیاء آمده است که عبدالله بن عطاء مكي گفته: «ما رأینا العلماء 
ارم ی ی ما رت ای مرت 
الحکم بن عينية مع جلالته و ستّه عنده کاثه صبّي بین يدي معلم یتعلم منه 
[9 ] ؛ ما هرگز ندیدیم که علما در محضر كسي همانند ابوجعفر يعني امام 
باقر علیه السلام آن قدر احساس كوچكي کنند, من خودم حکم بن عینیه را 
با ان جلالت قدري که داشت, دیدم که همانند کودکي در مقابل معلمش 
قرار گرفته و از او یاد مي گیرد.» 


در ملاقات و پرسش و پاسخي که امام با نافع داشتند, از وي درباره ي 
خوارج و اصحاب نهروان پرسیدند. وي که از قدرت استدلال امام محمد 
باقر علیه السلام سخت شگفت زده شده بود ۳ بیرون رفته در 
حالي که مي گفت: «انت والله آعلم الثاس حفاٌ». [9]. 


عکرمه 


ابوحمزه ثمالي گوید: قو ان سالي که امام محمد باقر علیه السلام به حح 
رفت و هشام با حضرت ملاقات داشت., مردم از اطراف به سوي حضرت 
روانه شدند. عکرمه پرسید: «من هذا؟ علیه سیماء زهرة العلم و 
ات مان رم ان اش و 
آدركني ما آدركني آنقاً فقال له ابوجعفر علیه السلام: ویلك یا عبید آهل 
الشام, انك بین يدي بیوت آذن الله آن ترفع و یذکر فیها اسمه [10 ] ؛ این 
کیست؟ در چهره او علم غنچه کرده. مي باید او را بیازمایم. سپس به نزد 
امام خاموش شد. سپس رو به امام کرده, گفت: اي فرزند رسول خدا! من 
تاکنون در مجالس زيادي در برابر ابن عباس و غیر او نشسته ام ولي ان 
گونه که در برابر شما مضطرب شده ام در مقابل هب يك, ۵ و 
اضطراب مرا فرا نگرفت !؟ امام فرمود: واي برتو اي بنده ي آهل شام ! تو 
مي داني کجا نشسته اي؟ در مقابل خانداني هستي که خداوند اذن داده تا 
ديوارهاي آن را بالا برند, خانه هايي که نام خدا در آن برده شود. ان 


السلام را درك کرده و معارف بي شماري از امام کسب فیض کرده جابر 
جعفي است. درباره ۹ جابر نوشته اند که حد ود پنجاه هزار حدبت در 
موضوع هاي مختلف از آن حضرت نقل کرده است. 117 : ات ناوات 
مي نویسد: هرگاه جابر از امام باقر علیه السلام حديثي نقل مي کرد مي 
گفت: «حدتني وصي الأوصیاء و وارت علم الأنبیاء»؛ این حدیت را وصي 
ا راهان ی ماه و پا لو اس هه 
گفته است.» [12 ]. 


ابرش كلبي 


همچنین ابن شهرآشوب مي نویسد: آبرش كلبي در حالي که به امام محمد 
باقر علیه السلام اشاره کرده بود. از هشام پرسید: این کیست که اهل 
عراق گرد او حلقه حلقه زده و سوال مي کنند؟ هشام گفت: این؛ پیامبر کوفه 
است. اه کمان می کند. که فرزند پیامیز دا .و بافرالعلم .متسر فران 
است. چيزري را از او بپرس که نمي داند. ابرش كلبي به نزد امام آمده, 
گفت: اي فرزند علي ! آیا تورات و انجیل و زبور و فرقان را خوانده اي؟ 
فرمو د: آري. گفت: پس اجازه د هید تا مسائلي در این خصوص از شما 
بپرسم. امام فرمود: بپرس ولي اگر قصد آگاهي و دست یافتن به مسائل 
را داري, بهره خواهي برد و اگر قصد اذیت کردن داري, گمراه خواهي شد. 
ابرش پس از چند پرسش و پاسخ, از جاي برخاست در حالي که مي گفت: 
یقتا تو فرزند رسول خدا هستي. سپس به سوي هشام رفته, اظهار 
داشت: اي فرزتةان بني امیه مارا نها کنید چرا که این آغلم.مردم زمین 
آنتنت به انصه کهفرنر اسمان: ۵ زورمین می. تاش این فرزند رسول خداست. 
[13 ] . 


مالك بن آعین جهني 


از جمله کسانی که آمام مکمه باق علبه آلسلام را سود ون اشتاری 
امام را مورد مدع و ستایش خود قرار داد, مالك بن آاعین بود. وي امام را 
مخاطب قرار داده, چنین گفت: وقتي مردم قرآن را طلب کنند, 
تمامي قریش از عرضه ي چنین علمي فرو مي مانند. و هنگامي که گفته 
شود: فرزند دختر پیامبر کجاست؟ نزد او رشته هاي دراز این را خواهند 
با ای ات رای سس ان اس می که کی اس 
ان اس ی ها سیر رت 11 


محي الدین نووي 


وي که متوفاي سال 676 ق. است؛ در باره امام محمد باقر علیه السلام 
ی ند محمد بن الحسین القرشي الهاشمي معروف, به «باقر» از آن 
جهت بدین لقب ملقب گشته که دانش را شکافته, يعني که اصل و ريشه 
ي آن را دریافته و از رازهاي آن باخبر گشته است. او تابعي گرانقدر و 
امامي پرهیز کار است:, که بر بزر کواریشن ههکین اذعان دارند و از جمله 
معدود قعهای مدننه: و تفر کان آن به مار فف رود [5 1 | . 


وي در کتاب خود به نام مطالب السوّل مي نویسد: محمد بن علي باقر 
علیهما السلام همان شکافنده ي علم و جامع آن است که دانش گسترده ي 
او و مقام بلندش بر همگان آشکار است و گوهر زینتش آراسته است و 
قلبش پرصفا و کار و کردارش پیراسته است و نفسش پاك و اخلاقش 
۳ سپري و قدمش در مقام تقوي راسخ و پا 
برجاست, فضایل و نيكي ها , به گرد پایش نمي رسند و ويژگي هاي مثبت 
اخلاقي به او افتخار مي کنند... [16]. 


دانشگاه امام باقر 


دوران طلايي امام محمد باقر علیه السلام این فرصت را به آن حضرت داد 
تا علوم_ آل محمد را در اختیار علاقه عندان عم و کهال: قرار دهد. بدین 
وسیله آوازه ی باقر علم النبیین به دورترین نقاط عالم رسیده و خیل 
مشتا قان علم و دانش به سوي مدینه منوره رهسیار گشتند تا از این 
فرصت طلايي, کمال استفاده را ببرند. امام باقر علیه السلام با استقبال از 
این دانش پژوهان خود را براي تربیت آنان آماده کرده و درب تمام علوم 
زا به: روی علاقه متدان کشود..مسجد پیامبر ضلي الله: غلیه. واله. وسلم 
مبدل به دانشگاهي شده بود که در چند نوبت در روز. پذيراي صدها 
دانشجو بود که همگان در انتظار درس امام محمد باقر علیه السلام بودند. 
استاد عبدالعزیز, در توصیفر این اجتماع تور در مدینه. مي نویسد: کوفه 
و بصره و واسط و حجاز, جگر گوشگان خود را به دانشگاه اهل بیت گسیل 
و و و بزرگي از از فارغ التحصیل گردیدند. 
و مر ار 
السلام, به این نکته پي مي بریم که در میان یاران امام عده ي زيادي بالغ 
بر یکصد نفر از مردم کوفه مي باشند و همچنین از یمن و مدینه و بصره و 
شام و موصل و سجستان و مکه و قم و مداین و سرخس و واسط و کابل 
و نیشابور و حلوان و ري و.. دیده مي شوند. در جلسه ي درس امام, 
صحابه و تابعین و فقها و مفسرین, حتي از گروه هاي مخالف شرکت مي 
کردند. مثلا از صحابه, جابربن عبدالله انصاري بوده است و از تابعین, چهره 
هاي سرشناسي همانند: اسماعیل بن عبدالرحمن جعفي و اسماعیل بن 
زیاد و ابان بن عیاش و حسن بن آبي الحسن و حسین بن علي بن الحسین؛ 
و حسین بن عبدالله و حبیب آبوعميرة الاسکاف, و حمران بخ آعین .جات 
وا و و یو ی ای ۱ 
مي باشند. همچنین از فقهايي که در درس امام شرکت مي کردند: ۰ ربیعة 
الرآي بوده است و از مفسران؛ اسماعیل بن عبدالرحمن سدي, و از سایر 
فرق و گروه ها همانند زیدیه مثل حسن بن صالح بن حي همداني و زیاد بن 
المنذر و از گروه بتریه طلحة بن زید و عمرو بن قیس ماصر و عمرو بن 
خالد واسطي و غیاث بن ابراهیم و قیس بن الربیع و محمد بن زید و منصور 

بن المعتمر و مقاتل بن سلیمان و یوسف بن الحارث و... مي باشند. 81 1 ] 
ی و ای ام اه 
1605 نفر رسانده [9 1 ] اما به یقین عدد راویان احادیث فقهي و غیر فقهي. 
بیشتر خواهد بود. 


امام باقر و تولید علم 


اشاره 


ِ نو و 1 روایات؛ ان حضرت رت به 0 يعني 
شکافنده, توسعه دهنده در علوم بوده است. علومي که امام در اختیار 
دیگران قرار داد از قبیل : فقه, حد بت فلسفه, تفسیر» لفت, کلام اخبار 
فیدا خ,ضفاد: اخبان افياعر مناست حع. و دوکر علوم, انملامی .ی بانشنه. زرد 
مفید مي نویسد: «و روي ابوجعفر علیه السلام اخبار المبتداء و اخبار 
الاتتاعد بو کنتب غنه العازی .وا تروا عنه آلستی و اید وا #لنه فی مناشته 
الخح النی:رواها عن رسول الله و کتبوا تغسیر العران و رفت عنه الحاضه و 
الغامة الاخبان ی‌ناظر من کان برد علية آهل الاراع ه حقط غته آلناشن کثیرا 
من علم الکلام [20] ؛ آمام محمد باقر علیه السلام اخبار خلقت عالم و 
اخبار پیامبران را روایت کرد همچنین اخبار جنگها را از او نوشته و اخلاق و 
ادا ونستن. زا از او برگرفتند. به گفته هایش در مناسك حچ که از رسول 
خدا توایت کرنم ون اعمان کردند.ه به آها کف تموکفی فمتتیرن کفنسنید: 

قران را از او روایت کرده و عامه و خاصه از حضرتش روایت نقل نمودند. 
يكي از برنامه هاي وي این بود که با صاحبان فکر و اندیشه به مناظره و 
گفت و گو مي نشست و ياران وي مطالبي درباره علم کلام از او حفظ مي 
کردند. ۳ 


علم فقه 


يكي از آثار و برکات اين دانشگاهي که بر دست تواناي امام باقر علیه 
السلام یایه گذاري شد, تبیین علم فقه و مسائل حلال و حرام بود که امام 
با وسعت دانشي که داشت, این سفره ي علمي را براي همگان پهن کرده 
و اموخته هاي خود را از رسول خدا و امیرمومنان و سایر معصومان علیهم 
السلام کریمانه تقدیم دانش پژوهان کرد. چر| که تا ان روز هب يك از 
معصومان و جني پیامبر بزرگوار فرصت نیافته بودند به مسائل حلال و 
حرام به اپن گستردگي بپردازند. چون نه زمینه ي آن فراهم شده بود و نه 
مردم در آن سطح از فکر و آگاهي بودند. بدین جهت مي بینیم که درسهاي 
فقهي امام آنقدر تأثیرگذار بود که فقهاي زمان مجذوب این محفل علمي 
شدند به گونه اي که امام از برخي شاگردان خود؛ يعني ابان بن تغلب مي 
خواهد که در مسجد مدینه بنشیند و پاسخگوي مسائل فقهي مردم بوده و 
فتوا دهد. [21] که بدون شك این مقام فقط شایسته ي فقیه و عارف به 
احکام الهي مي باشد. راستي اگر به کتاب هاي فقهي مراجعه کنیم و به هر 
يك از باب هاي فقهي, که ار کناب بارت: کر فته با کاب شات فی باشد: 
نظر بيفکنيم, نظرات ت این امام معصوم علیه السلام را مي بینیم که راویان, 
اين احادیث فقهي را از امام به عنوان عن ابي جعفر, سألت اباجعفرء قال 
ابوجعفر, الباقر, و يا رواياتي که در سندشان عن آحدهما آخده. نقل. کردم 
اند. شما اگر به کتاب وسائل الشیعه از تألیفات مرحوم حر عاملي که جامع 
روایات اهل بیت در مسائل حلال و حرام است. رجوع کنید, خواهید دید که 
از امام باقر علیه السلام بیشترین روایات فقهي پس از امام صادق علیه 
السلام نقل گردیده و تعداد آنها بالغ بر چهارهزار روایت است. چون در جلد 
اول به 181, در جلد دوم به 193, در جلد سوم به 210, در جلد چهارم به 
6 در جلد پنجم به 156, در جلد ششم به 196, در جلد هفتم به 173, 
در جلد هشتم به 176, در جلد نهم به 193, در جلد دهم به 145, در جلد 
یازدهم به 128, در جلد دوازدهم به 176, در جلد سیزدهم به 125, در جلد 
چهاردهم به 137, در جلد پانزدهم به 122, در جلد شانزدهم به 146, در 
جلد هفدهم به 111, در جلد هجدهم به 108, در جلد نوزدهم به 104, در 
جلد بیستم به 226, در جلد بیست و یکم به 201, در جلد بیست و دوم به 
دصر لو مگ هو ای لو میت مارم هه 12 ود 
جلد بیست و پنجم به 115, در جلد بیست و ششم به 168, در جلد بیست 
و هفتم به 158, در جلد بیست و هشتم به 162, در جلد بیست و نهم به 
113 حدیبت فقهي اشاره نموده است. و اینها تمام مواردي است که پا واژه 
خر با اف وا ایا ای ات ی ۱ 


واژه ي لأبي جعفر و یا عن احدهما و يا عن الباقر و یا عن محمد بن علي 
ما و اه ادا یا و 
شكت این تعداد از مرز شش هزار حدیث فراتر خواهد رفت. 


تفسیر قرآن 


از دیگر علومي که در دانشگاه امام محجمد باقر علیه السلام به سرعت 
رشد کرد, تفسیر قرآن و بیان علوم و معارف قرآني بود و باعث این رشد 
فزاینده اولاً خود آن حضرت و در ثاني وجود مشتاقاني بود که از اطراف 
عالم جهت رسیدن به معارف ناب اسلامي بار سفر به مدینه بسته و در 
محضر امام قرار گرفته بودند. آنان چون با سوالات و شبهات زيادي روبه 
رو بودند, همه آنها را به محضر حجت خدا عرضه مي نموده و پاسخ صحیح 
را دریافت مي کردند. بدین جهت هنگامي که ابوزرعه. تفسیر امام باقر 
علیه السلام را درباره ي اهل الذکر شنید. عرضه داشت: خداي راست 
گفت ! قسم به جانم که اباجعفر بزرگترین علماء و دانشمندان است. [22] 
مب بویا 
پا ۳۴ تفسيري به جاي ها تفه از امام محمد باقر ۶ زر السلام ك 
کنیم:.روایات ژیادی را در یل ابات فران. من بیتيم که راویان بزرنی انها را 
از امام علیه السلام روایت کرده اند که بیشتر این روایات را مي توان در 
کتاب البرهان سید هاشم بحراني و تفسیر عياشي و نورالثقلین و دیگر 
تفاسیر روايي پیدا کرد: که نام زراره, جابر بن یزید جعفي, سلام بن 
المستنیر, عطاء. حسن بن محبوب, محمد بن مسلم, صفوان, حریز, عمرو 
بن قیس, سعد بن ظریف, حمران بن اعین, فضیل, حنان بن سدیر, حسین 
کندي, سعد بن صدقة, ابوحمزه, ابوبصیر. سعد اسکاف و محمد بن قیس 
را مي توان در صدر راویان این دانش عظیم برشمرد. 
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شفم ات آ لین رسیم 

الحمد لله رت العالمین و صلّي الله علي محمد و آله الطیبین الطاهرین, 
ستما المحكثة الْيّة. الديقة الكبري, فاطمة الرّهراء صلوات الله علیها 
بااعته الدانفة علی اقواتیم آجععین الی فیام وان 

مقام ی بانوي دو جهان حضرت فاطمه زهر| (س) بالاتر از آن است که 
شخص عاجزي چون من بتواند مطلب شايسته‌اي در باره آن بگوید: 

او قطب دائرم عالم امکان و اعصار و قرون کذنتته گرد معرفتش چرخیده 
است [1] که گفته ۹ (هُمّ فاطمَة و آبوها و بخلها و بنوها) [2] گوياي 
براي ۳ ات و امیرالمو‌منین علي 9 

چگونه محدود بر نا محدود احاطه پیدا مي کند؟ ! 

و چگونه قطره آب مي‌تواند وسعت اقیانوس را داشته باشد؟! 

و همانگونه که عقول محدود ما احاطه علمي و ادراكي بر خداي بزرگ 
تعالي در ان وسعت و عدم تناهي نمي‌باشند جز اینکه بدون تردید از همه 
ممکنات سعه وجودیشان بیشتر است؛, بطوري که دیگران در مقابل ایشان 
به ِ ۰ در پرابر درياي پهناورند. و تامتی ۱ ِ مي‌فرماید: 
0[ زهرا (س) از کلیّه سامیران تماما به جز خاتم الانبیاء 
(صو)سالا بر است‌سانجه ادله فراواتی گواه این مطلب است و در بحت‌های 
آیته خواهد آمد. 

از روایات ديگري چنین ظاهر میشود (زماني که خداي متعال حضرت زهرا 
(س) را افرید در بین موجودات شبیه و مانند و همچنین کكفوي براي آن 
حضرت وجود نداشت. در ان موقع خداي قادر متعال امیرالمومنین علي 
2( را افرید) که در این زمینه روایات متعددي وارد شده است [< ] : 

ان حضرت بر تمام فرزندان پاك و معصومش حجّت است و چگونه با وجود 
روایات و دلائل بي‌شماري که وجود دارد ان حضرت از انبیاء برتر نباشد [0 ] 


۳۳ باره حضرت عسکري (ع) مي‌فرماید: (و هي خَضَهٌ عَلینا), (و ایشان 
بر همه ما حجت است) [7 ]. 


باز امام زمان حضرت ولي عصر (عج) مي‌فرمایند: (3 في اب رسول الله 


لي اسَوة حَسنة) [8] . ِ 

ای ول ها رام رکه ایی کی از کوه تکیفی ارت 
و امام حسین (ع) در اين باره مي‌فرماید: (امّي خیر مني) [9]. 

(مادرم از من بهتر است). 

ایشان همانند ائمه هدي (علیهم السلام) داراي ولایت تكويني و تشريعي 
است. زیرا خداوند متعال آنان را واسطه خلقت عالم و علّت غائي افرتشی 
جهان هسني قرار داده است و ائمه (علیهم السلام) سرب لطف و افاضه 
از معصوم (ع) روایت شده: (اگر آنان روي زمین نباشند, زمین درهم فرو 
مي‌ رود و نظمش از هم مي‌پاشد) [10 ] . 

آنان ی رای کال اسر فاص اه ۱ که ها ایآ 
است. و اگر این عناصر نباشد زمین وعالم مادي فرو پاشیده و منهدم 
خواهد شد. 

در حدیث کساء که از احادیث قدسیه است مقام واسطه فیض را براي آن 
حضرت ثابت مي کند. 

چنانچه روایات ديگري او را عالم و آگاه به غیب معرفي مي‌نماید. 


ولایت تكويني 


(س) از جمله معصومین مي‌باشند. 

و حق تصاّف در جهان هستي براي ایشان است زیرا قلوبشان ظرف 
فشت و ارادم خی ات 121 ]. 

مور کش ات بر اسان تمه افعال ااسسم قورت شوه 
است, به حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) هم قدرت تصرف در 
عالع را عتایت حوقه است.: ۱۱ |. 

تغای کفاات هم ای کمسان اتاعو فاصرای الفی اس اند راد 
انته هفقن | عنم الما بر حیاهد عره دلیل اتسار صاس ساع افصل 


حضرت زهرا (س) داراي ولایت تشريعي نیز مي‌باشند. زیرا وجود اهل‌بیت 
(علیهم السلام)علت تشریع است که تشریع از لوازم عالم وجود است و 
وصف جدا نشدني آن مي‌باشد. ۱ 

بر جهان که ملازم تکوین آن است نیز معلول ایشان خواهد بود. 

و حضرت زهرا (س) جزو اهل‌بیت (ع) است چون مي‌فرمایند: (اهم نور 
واحد) اهل بیت (علیهم السلام) يك نورند. 

رای امه عند علها 12۸۱ ]| پیسی که قاطلمه رن سفنت ات بدا 
5 اشات کلت قعاات ریم تبقاع و استمر ار ان من ‌باشتند. 


قران فخبد را عدافی اش اساع ور اسان‌های شايسته لایت کمسی را 
ثابت کرده است. بر اين اساس (با توجّه به مطالب گذشته) چنین ولايني 
براي حضرت زهرا (س) و دیگر اهل‌بیت به طریق اولي وجود خواهد 
دالندت. 

مانند حکایت آصف برخیا (وزیر سلیمان (ع)) و عرش بلقیس [15] و یا 
سلیمان (ع) و انچه که در تسخیر او بود, مثل بادها و شیاطین و دیگر امور 
طبیعت [16 ]. 

و قَصّه کوهها و پرندگان با حضرت داود ع( [17 ] . 

و یا سخن گفتن حضرت عيسي ع( در گهوارهو و شفا دادن نابینایان و 
مبتلایان به بيماري پيسي [18 ] , زنده کردن مردگان و آفریدن بزندکان به 
امر خدا [19] , و دیگر حکایات وارده در قرآن مجید که تعداد بسياري از 
انها در روایات اهل بیت (علیهم السلام) نقل شده است. هر شخصي که به 
ظطوو کامل آز زمر ان فعال اطاعت ماین.دارای کین فدر یی و هه ود 
(و مي‌تواند در تکوین و امور طبيعي جهان هسنبي تصرژفاتي داشته ۳ 
مانند سلمان که با مردگان سخن مي‌گفت., و حضرت زینب (س) در با زار 
کوفه که با د ست مبارکش به سوي ۳ اشاره کرد, در نلیجه 1 در 
سینه‌هاأ حبس و زنگ شتران خاموش گشت. 

در حدیث قدسي چنین آموه است: (عبدي اطعني تکن مثلي) بنده من 
اطاعتم کنن.مانند مر-خواهی شند ۰۱۲201 

و روشن است که ولایت تكويني انبیاء و اولیاء و ائمه هدي (علیهم السلام) 
ولایت ذاتي مستقل در عرض ولایت خداي متعال نمي‌باشد, بلکه امري 
خدادادي و عطائي ریّاني است, روي این جهت مي‌فرماید: (قل لا آملك 
ات ها لا رای ۱2 نوت مه نی را ای حود دار 
نمي‌باشم. 

بنابراین قدرت آنان در طول قدرت خداوند است و به اراده او حاصل 
مي‌گردد. 


ااهی ان اس بر آا ار من ات سل ای ۱2 


و با مستقل نبودن علمشان طبق فر موده خدا: (ولو کت اعلم الغیب 
لاستکثرت من الخیر و ما مشّني السَوء...) [23] منافاتي ندارد. 

متعال به طور مستقل, مالك و داراي آان نیست., (قل لله الشفاعة 
جمیعا...) [24]. 


اگرچه به امر پروردگار بزرگ, افرادي مانند پیامبر و امام داراي مقام 
شفاعتند, ( لا یشفعون الا لمن ارتضي. ۰ [25 ]. 

بسن کفته خداون (تکن‌ضلی) با (ملا تضربها لله الامالسا 2 با (لشه 
کمثله شيء...) [27] منافاتي نخواهد داشت, زیرا (تکن مثلی) طولي 
است, و آن که نفي شده است, عرضي و استقلالي است. 

شاه حدستم (افول للسیء کن شکون و تقول للسیع کن فیکون ۱261 
قرینه و دلیل مثل بودن طولي و استقلالي است. 


آنچه دلالت بر ِِ آن بانوي مکژمه مي‌نماید, خواه در خصوص ایشان با 

در ضمن ولايتي که براي بقیه معصو مین (علیهم السلام) وجود دارد فراوان 

است, برخي از آنها قبلا يادآوري شد و برخي دیگر بعدا ذکر خواهد شد: 

از جمله سخن امام جسن عسكري ءع( است که فر مودند (فاطمة حجة 

الله علسا) قاطمه (ع) نت بروردکار بر ها انقه می‌باشد. [29 ]۰ 

و نیز حدیت کساء و سخن پیامبر (ص) که فرمود: (لولا علم" لما کان 

لفاطمة کفو آدم فمن دونه) اگر علي (ع) نبود همتايي براي فاطمه (س) 

یافت نمي‌شد از آدم (ع) تا دیگران [30]. 

و همچنین ادله‌اي که به تساوي آن مکژمه با حضرت علي (ع) دلالت 

مي کند. 

و همچنین ادلْه‌اي که دلالت برافضل بودن ایشان بر تمام پیامبران مي‌کند 

به ضمیمه ادله‌اي که درجات مختلفي از ولایت را براي پیامبران ثابت 

مي‌کند. 

و احاديئي مانند (عبدي اطعني تکن مثلي) که ولایت را براي هر بنده مطیع 

نز ورد گاز ثابت مي کند که به طریق اولي بر ولایت آن بانو دلالت مي کند. 

هیر دوم خر تک علی (ع) که فرمودند (السلق بعد ضایعنا) جا تسا کته 

پز هرد خاریم و مخلوقات ساخته ما هستند. 

و اینکه خداوند دين خود را به رسولش تفویض نمود. 

و هم چنانکه معصومین (علیهم السلام) جایگاه مشیت و اراده خدایند و 

اراده حق در انها متحقق مي‌شود. ۱ 

و توقيعي (نامه‌اي) که از حضرت مهدي. صاحب‌الامر (عح) روایت شده که 

بعد| با | ذکر منابع؛ احادیث مربوطه ذکر خواهد شد. 

این ادلة و دليلهاي دیگر ولایت را براي نت حضرت اثبات مي‌کند. 

۳ آیات قرآن نیز آنچه دلالت بر تبوت ولایت براي همه آنها مي کند آنه 
يفه (البیْ اولي بالمومنین...) [31] است به ضمیمه آیات و روایات 

متواترم زیر آنها همگي نور مت و هربه براي اوّل ایشان بااشد براي 

کر ده ولایت با 0 

نظر فضیلت., درجات متفاوتي دارند. حضرت علي (ع) در درجه بعد از 

پیامبر اسلام (ص) است. و حضرت زهر| (س) در درجه بعد از حضرت علي 

(ع) است. پا طبق بعضي از روایات با او مساوي مي‌باشد. بعد از ایشان 

امام حسن (ع) و پس از او امام حسین (ع), سپس حضرت مهدي (ع) 


است. و بعد از حضرت مهدي (ع), امامان قبلي در درجه فضیلت قرار 
دارند. این نتیجه‌ایست که از بعضي احادیث استفاده مي‌شود. 


آشا لت غاتن بوون. انشا وزيرای. کل‌سهان هس ادله و مفندات دیدن و 
ها 

در حدیث کساء چنین وارد شده است: (اِنّي ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا 
مدحیة ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضيئة ولا فلکا یدور ولا بحرا يجري ولا فلکا 
يسري الا في محبّة هوّلاء الخمسة. ۰ [33 ]. 

به درستي که من خلق نکردم آسمان بنا شده راء و زمین مسطح و ماه 
روشني دهنده و افتاب درخشنده و فلکي که دور مي ز ند و دريائي که 
جاري است و كشتي که سیر مي‌کند مگر به جهت دوستي این پنج تن. 
هدر حدیت کر آموه ات( لملال لها حلقت الافلات ولولا علت لما تفا 
ولولا فاطمة لما خلقتکما) [34]. 

اي محقد. اگر تو نبودي من افلاك را نمي‌آفریدم, و اگر علي نبود تو را 
ار و 

و وجه عقلي این مطلب مي‌تواند این باشد که عدم آفریدن موجود کامل از 
تمام جهات و آفریدن موجود ناقص, یا دلیل بر جهل و ناداني خالق است و 
یا دلیل بر عجز و ناتواني او در آفرینش است و یا نشانگر بخل اوست. که 
مقام و شأن نو وود از متعال از این عیوب پاك و مبزي است, پس اگر 
حضرت زهرا (س) نبود, آفریخش‌خهان: بر خلاف حکمت: نا می‌ ند 


علت حدوت و بقاء جهان هستي 


بعضي از علماء معتقدند که وجود اهل بیت (علیهم السلام) علّت محدثه 
جهان هستي مي‌باشد. يعني خلقت جهان از انان شروع شده است., در این 
باره از حضرت مهدي (عح) چنین نقل شده است: (نحن صنایع ربنا والخلق 
تهو صتایضا) ود از رانا آنکه افل‌یت (علهم المطام خلت فاء غهان 
هستي مي‌باشند, به خاطر این است که بقاء و ماندن هستي مانند حدوت و 
ایتداء آن-به انتخمزار علّت احتیاج دارد. (اين موضوع در علم ثابت شده 
است). 
مانند روشني چراغ که دوام آن به اتصال نبيروي الکتریسته نیازمند است. 
آنها به اراده خداي متعال علت بقاء هستي هستند چنانچه نيروي الکتریسته 
به اراده خداوند براي روشنائي نور مادذي علّت است. 
نم احضرت: صاون. (ع عرض و آبا کوای: تال خباناتی شاشنه سرا 
بادوام, داراي ابدیّت را در کمتر از يك لحظه دارد؟ اگر چنین است در این 
صورت دیگر عملي براي خدا باقي نمي‌ماند و گفته یهودیان صحت پیدا 
هو کته کفق آها دای خدا سر ماه ادالله ای ات یت 
خدا بسته است. 
آن حضرت در جواب چنین فر مودند: جهان هستي به ذات خداوند به طور 
مستمر قائّم و پا برجاست. و مي‌توان گفت که نسبت جهان هستي به 
خداوند مانند صورتهاي ذهني نسبت به ما است. يعني به مجرد عدم توجه 
به آنها منهدم مي‌ شوند. ۰ و بر همین اساس وارد شده است: 
رلولا الخته اساحت اس هلا ۱37 ار کت در عالم شاف دنه 
1( 
و مقصود, انعدام و نابودي است نه انهدام و تغییر کردن شکل ظاهري. 7 
مثل از هم پاشیدن جهان در صورت نبودن نيروي جاذبه نیست بلکه اصلا 
چيزي بدون حچجّت در عالم باقي نمي‌ماند. 
در دعاي ماه رجب چنین مي‌خوانيم: (فبکم یجبر المهیض و يشفي المریض 
ما راو الا ام و ما عیص) ا9دا سم عاس هه شکسیی‌ه اشام هد 
بیماران شفا مي‌یابند و خلقت و عدمش در رحم مادران به واسطه 
ست. 
و غیر 1 از ادله‌اي که گوياي این سه مر رتبه از مراتب ولایت تكويني 
مي‌باشد (علت غائي. ۳ حدوت و ایجاد عالم؛ هت بقاء و استمرار 
عالم). ۱ 
مراد انا نی اه اولی بالموسین) صفیت؟ 


است؟ يا اینکه مراد حق تسلطي است که فوق تسلط انسانهاست 
تسلط بالاتر دارد؟ يا اینکه منظور حق حاکمیت است؟ يا اینکه سه معناي 
اخیر باهم اراده شده يا تمام این معاني با هم اراده شده زیرا تمام آنها 
معنائتي مشترك دارند و آن نوعي حق تقا است و لفظ در آن معناي 
واحد استعمال شده است؟ ِ 

تمام این احتمالات قابل تصور است هرچند که برخي از انها احتمال 
نزديكتري دارند. بله اگر بگوئیم کلمه (اولي) اولویت عرفي است باید مراد 
را معناي دوم بدانیم اما به دلیل شواهدي که در باطن و ظاهر ایه وجود 
دارد اولوّیت در اینجا غیر از اولويتي است که میان عرف مردم استعمال 
مي‌شود. دقت شود ! 


حق ایجاد و فسخ 


در ظاهر يكي از اختیارات معصومین (علیهم السلام) حق فسخ است هم 
چنانکه که حق ایجاد دارند. يعني همانطوري که شارع مقذس حق ایجاد 
عقد نکاح و فسخ ان را به مرد داده, يا حق انعقاد عقد شرکت و با فسخ ان 
را به شريك واگذار کرده. و همچنین در معاملات غیير قابل فسخ فقط حق 
ایجاد عقد را براي دو طرف معامله قرار داده و يا در مواردي حق فسخ را 
فقط به شخصي داده است. 


برخي از معاني (تفویض) 


امور عالم) و دلیل بر آن نصوصي مانند (فیما الیکم الثفویض و علیکم 
ااعونض اد اه نج اخماع علها کمامیر آن آاشست: 

تفویض تشريعي يعلي اختیار امور تسرعي و رواياتي همجون (المفوض الیه 
دین الله) [40] و (انْ الله اب نبیّه بآدابه ففوض الیه دینه) يعني خداوند 
دین خود را به به پیامبرش واگذار نمود [41] و روایات متواتره ذیکری بر آن 
در برابر دو معناي صحیح, دو معناي نادرست براي (تفویض) وجود 
دارد: 

ول اینکه خداوند متعال بعد از خلفت عالم بیکار شده است همچون كسي 
که کارگاهي احداث مي‌کند و سپس آن را به شخص ديگري واگذار 
مي‌نماید و خود هیچ كاري نمي‌کند. ۱ 

انن.تا هه سا محالی سر و اخفاع اشت: که حالف قرانو فعل, 
است. 

دوم اینکه خداوند متعال بعد از خلقت عالم آن را به خود واگذاشته است و 
کارهاي عالم خود بخود مي‌چرخد مانند کسي که دستگاهي ساخته و ان را 
به حرکت در مي‌اورد و بعد از ان خود بخود کار مي کند و این همان معنائي 
است که یهودیان براي ان قائل بودند, این معناي دوم تفویض باطل و نقطه 
مقایا عم عس است کوسی صت تمام کارها زا خدامند اام مت هه 
ای افعال انسان ۲۱ پرخلاف فول نه تقویض که می کفت؟ دا و ند متمال 
هب کاري انجام نمي‌ دهد ولي حقیقت این است که هردو ناصحیح 
مي‌ با شند. واقعیت چيزي است هبان آن دو بطوریکه وسیله‌ها از جانب 
خداوند و عمل از انسان است واز همین جهت انسان مسنحق ثواب پا 
عقاب قف کر و 

توقیع شریف و شاهد و دلیل بر اين مطلب توقیع (نوشته) روایت شده از 
حضرت صاحب‌الامر (ارواحنا فداه) است: که در دعاي خود عرض مي کند: 
(اسالك بما نطق فیهم من مشیّتك فجعلتهم معادن لکلماتك و ارکانا 
اتوخندات. و آبانك ار ۵ الْني لا تعطیل لها في کل مکان ۱[ 
۳۹ 7۱۳ خ خاهاه فععها ه عم تیدا نوو ها 
منك و عودها اليك اعضاد و آشهاذ و مناةٌ و اذوا و حفظة و روا فبهم ملات 
سمائك و ارضك حتي ظهر ان لا اله الا انت...) [42]. 

(بار الها تو را مي‌خوانم به آن مشیت تو که در حق آنان (معصومین علیهم 
ای ما ما ات کار این و و اه 


گردانيدي, آنها را مقام‌هاي خود قرار دادي که هیچ گاه تعطیل‌پذیر نیست, 
هرکس تو را شناخت به وسیله آنان بود, فرفی:بین کف آتما تینت خزه انکهٌ 
آنان بنده و مخلوق نو مي‌باشند, امور آنان به دست نو اصلاح مي‌شور از نو 
آغاز و به نو باز مي‌گردند, آنان بازوان توانا و شاهدان بینا و بخشندگان و 
حمایت‌کنندگان و نگهبانان و راهنمایان خیرخواه تو مي‌باشند به وسیله آنان 
اسمان و زمین را پر نمودي تا اينکه کلمه (لا اله الا الله) ظاهر گردید...). 
کلمه (مناة) بر وزن قضات که جمع قاضي است بمعني بخشندگان است و 
گرفته شده از مني الله تعالي فلانا بخیر يعني خداوند خیر به فلاني عطا 
فرمود. 

کلمه (اذواد) جمع ذائد است مانند اصحاب که جمع صاحب است و از ماذه 
بنا بر این باید گفت هرکس خيري شامل حالش مي‌شود و پا اینکه سوئي از 
او دفع مي‌گردد فقط به واسطه آنان است. 

و اينکه آستمان و زمین از آنان پر شده است مانند خورشید است که تمام 
هستي را پر کرده هرچند جرم آن کوچك است. 

و شاید بتوان گفت رمز ورود زیارت جامعه و دو دعاي ماه 5 از جانب 
امه (علیهم السلام) بیان راه وسط و معتدلي بین فکر ماژيگراي خلفاي 
جور از طرفي و افراط و زياده‌روي صوفیه که قائل به وحدت وجود با 
وحدت موجود در اواخر عصر حضور ائمّه (علیهم السلام) بودند مي‌باشد. 
بديهي است که ظاهر شدن (لا اله الا الله) توسط آنان بدین جهت است که 
تمام عالم را شرك فرا گرفته آنهم نه فقط شرك بت پرستي با شرك 
مسیحیت با بهود بلکه شرك اهل تستني که قائل به جسم بودن خداوند 
متعال و مانند آن هستند؛ زیرا| حضرت امیرالمومنین علي (ع) فرمود 
(هرکس براي خدا وصف زائد بر ذات قائل شود او را قرین شيء دیگر 
دانسته و هرکس براي خدا قرین بیاورد پس براي او دومي آورده و هرکس 
براي او دومي قائل شود براي او جزء قائل شده..) [43]. 

مخفي نماند آنچه ما به طور خلاصه بیان کردیم حاصل صدها آیه و روایت 
است که در مباحث اد دین ذکر شده‌اند, بدانجا رجوع شود. 

بازگشتي به مطالب قبل اشاره کردیم چون خداوند متعال. عالم وجود را در 
اختیار آنها قرار داده, کارهاي خارق‌العاده ات نان نمی زر محر او 
کرامات دارند پس آنها محل و قرارگاه مشیت خداوند مي‌باشند. و همچنین 
گذشت که خداوند اختیار دین خود را هم به دست آنان قرار داده است 
(المفوض الیه دین الله) و این کارهای" خارق‌العاده شامل عدم وجود پا وجود 
زنده کردن مردگان با معجزه حضرت عيسي (ع) که هر گونه تبدیل و تغییر 
را شامل مي‌شود. 


خداوند مي‌فرماید: ِ 

(ولن تجد لسنة الله تبدیلا و لن تجد لستة الله تحویلا) [44] يعني هیچ‌گاه 
سنت‌هاي آلهي تبدیل و تغییر نمي‌يابند. و يكي از ان سنت‌هاي الهي این 
است که خداوند عالم تکوین و اختیار دین را به دست معصومین (علیهم 
السلام) داده است. و این مانند ان است که سوریه را تبدیل به عراق و یا 
عراق را به سوریه تبدیل نمایند و يا اینکه مردي را زن و يا زني را مرد 
گردانند همانطور که در واقعه امام مجتبي (ع) چنین شد [45] . 


فضیلت فاطمه زهرا بر انبیاء 


اشاره 


در فضیلت حضرت زهرا (س) روایات بسياري آمده که به چند دسته تقسیم 
مي‌شود: 

از جمله رواياتي وجود دارد که نشان مي‌دهد اطاعت از صذیقه كبري (س) 
بر همه مخلوقات و تمام انبیاء (علیهم السلام) واجب است. 

از حضرت باقر (ع) چنین نقل شده است: (و لقَدٌ کاتث عَلنها السلام 
مْروضَة الطاغةه غلي جمیع من خَلَقّ الله من الْجٌّ والأْس والطر 
والوَخٌش والأنبیاء والملایکة. ۳ 

(و به تحقیق اطاعت از او [حضرت فاطمه زهر| (س) ] بر تمام مخلوقات 
خداوند از جن» , انس؛: پرندگان, حیوانات وحشي: , انبیاء و فرشتگان واجب 
بوده است). 

روایات دیگر از انتخاب شدن اهل بیت (علیهم السلام) توسط خداوند متعال 
خبر مي دهد در این باره رسول الله (ص) به امیرالمومنین (ع) فرمودند: 
رای الله عَرّ و جل أسَرّف علي الذثا قاختازني مثها علي رجال العالمين, .ثم 
اطع الانتة قاخنارك علي رجال العالمین, نم اطلع الا قاحتاز الم 

ولدك غلي رجال العالیت جهٌ اطلع الرابعة قاختاز فاطتة علي نساء 
العالمین) [46]. ۱ 

(به راستي که خداي متعال به دنیا نظري کرد پس مرا از بین ان همه بر 
تمام مردان جهان انتخاب نمود, و در مرتبه دوم تو را (اي علي) بر همه 
مردان جهان انتخاب کرد, و در مرتبه سوم ائمّه هدي را بر جمیع مردان 
روم دامن اسان هی ان الم ام هرا رس سا اتب 
کرد). 

با توجه به قمتانین: ان حضرت با پیامبر اکرم (ص) که این حدیبت به آن 
اشاره دارد, و همچنین فضیات حضرت را بر جمیع انبیاء ثابت مي‌کند و به 
ضمیمه ادله‌اي که او را بر فرزندان معصومش برتري مي‌دهد, واضح است 
که ایشان از جمیع انبیاء (علیهم السلام) افضل و بالاتر هستند. 

در کتاب کمال‌الدین چنین آمده است: (... ثم اطلِعّ الي الاژّض اطْلاعةَ ثالنة 
فاختارك و ولد یات .0( [47 | . 

(حسن و حسین علیهما السلام) را انتخاب نمود [48 ] . تث 
و نظیر ان کفته خداي متعال است در حدیت قدسي: (یا مُحَّد اني خَلقنكت 
و خَلفث علیا فاطیتة والکشن والختتن مر سیتع تور و عرطث ولاک 
علي هل السّموات والأرَضین فَمَ قبلها کان عتدي من الخوّینین...) [49]. 
(اي محمّد, به درستي که من تو را و علي و فاطمه و حسن و حسین را از 
نور خود افریدم, انگاه ولایت شما را بر اهل اسمانها و زمینها عرضه کردم, 


پس هر کس آن را پذیرفت نزد من از مومنین خواهد بود). 

روايتي که به طور صریح و اشکار فضیلت ایشان را ثابت مي‌کند. از 
فرمایش رسول اکرم (ص) ایست که: 

(ما تکامَلت اوه لِتبي حتي أَقة بطلها و مُحَبنها) [50 ] . 

(نبقت ری براي هی پيغمبري کامل نمي‌ شود مگر اينکه به محبت و 
فضیات فاطمه زهرا (س) اقرار داشته باشد). 

فاطمه زهرا| (س) از تمام انبیاء بجز رسول اکرم (ص) بالاتر است جون 
پیامبر اسلام # آن بزرگوار را پاره تن خود معرفي کردند [31]. 

و هنگامي که رسول گرامي اسلام (ص) از تمام انبیاء افضل و برتر باشد, 
پس پاره تن او نیز چنین خواهد بود [32]. 


نام حضرت زهرا بر عرش الهي و درب بهشت 


قال رسول الله (ص): 

(وَلِة غرح بي الي السّماء رمث غلي باب الِجتّةٍ کثوبا لا الة الا الله, 
مُحَفَد 1 آلله علی خبیت الا والحسرة والخسیرد صَفوة الله. فاطمَة 
خِيرة الله. غلي باغعضهم لعْتَهةٌ الله). 

رسول خدا (ص) فرمود: 

در شب معراج که به اسمان (و عالم بالا) رفتم, بر درب بهشت چنین 
نوشته دیدم. که خدائي نیست جز خداي یکتاء, و محمد فرستاده خداست, 
علي دوست او. حسن و حسین برگزیده خالص خدایند. فاطمه بهترین 
انتخاب اوست., نفرین خدا بر كکسي باد که دشمني و بفض آنان را در قلب 
خود داشته باشد [3 ] . 

و رسول مکرم (ص) فرهوده است: 

(انا 3 غلي و فاطمَة وَالحسن والحْسین کن في سرارق العریش سبح الله 
قسبح بت القلاة تتشیجنا قل آن تخلق الله 2 و جل ادم لس عام. فلا 
لو الله عر و جل آدم امر الملانکة ان تَشجوا له و 2 بوَمروا بالسٌّجُود الا 
لاجلنا...) [54 ] . 

من و علي و فاطمه و حسن و حسین در زیر خیمه عرش خدا جاي داشتیم, 
به تسبیح پروردگار مشغول بودیم» ۳ 
قبل از آنکه خداوند عزوجل خلق کند آدم را به دو هزار سال. و هنگامي که 
آدم آفریده شد به ملائکه دستور داده شد که براي آدم سجده نمایند, و این 
سجده در واقع به خاطر ما بود. 

و در روایت ديگري چنین فرموده است: 

لقا خلق الله ابراهیم کشف عن بصره. فنظر في جانب العرش نورا فقال: 
الهي و سيدي ما هذا الثور؟ قال با ابراهیم هذا نور محمّد صفوتي. قال 
الهی: .نی و ارع نور الي جانبه؟ قال يا ابراهیم هذا نور علي ناصر 
ديني:, قال: ای ی وه ۱۵ تالا 

يلي اللورین؟ قال: يا ابراهیم هذا نور فاطمة تلي آباها و بعلها) [5د ] . 

وقتي خداوند. ابراهیم را آفرید, پرده از دیدگان او برطرف شد. پس به 
جانب عرش الهي نظري افکند و عرض کرد: خداوندا, این چه نوري است. 
فرمود: این نور محمد, برگزیده خالص من است. 

عرض کرد: مولاي من, نوري را در کنار آن مشاهده مي‌کنم؟ 

فرمود: این نور علي ياري کننده دین من است. 
عرض کرد: نور سومي را نزد ان دو نور مي‌بینم؟ 


ِِ اي ابراهیم این نور فاطمه است که در کنار پدر و شوهرش قرار 
دار د. 


آفرینش نور ایشان قبل از حضرت آدم 


از حضرت صادق (ع) چنین نقل شده که حضرت رسول اکرم (ص) 
فرمودند: ۱ 

(خلق نور فاطمة قبل ان تخلق الارض والشماء... خلقها الله عژوجل من 
نوره قبل آن یخلق ادم...) [6د ]. 


وقتي که ميخهاي كشتي را کوبید پنج میخ باقي ماند, چون دست او به 
میخ اوّل به نام رسول اکرم (ص) بود و دوم اختصاص به نام مبارك حضرت 
امیرالممنین (ع) و بقیّه آن به نام حضرت زهرا (س) و امام حسن و امام 
فا ی و مر ام ار رای ای 
(ولولانا ما سارت السْفينة بأهلها) [57]. 

اگر ما نبودیم كشتي حرکت نمي‌کرد و به ساحل نمي‌رسید. 


اش نام مقدس آنان به پیامبران 


از حضرت مهمدي (ع) وارد. شده که جناب زکربا (ع), از پروردگار 0 
آموختن نامهاي پنج نور مقذس را درخواست نمود [58] , و آنچه که دراین 
باره از حضرت باقر (ع) درذیل آیه شریفه (ولقد عهدنا الي آدم من قبل. ( 
[59 ] نقل شده است که مي‌فرمایند: كلماتي در باره محمد, علي, فاطمه, 
حسن. حسین و امامان از نسل ایشان بوده است [60 | . 


مطالبي که در باره منزلت ایشان در روز قيیامت است 


مانند سخن پیامبر بزرگوار (ص): 

(... والذي بعثني بالحقَ ی ان ولا نبي 
مرسل الا صعق فينادي الیها ان يا جهثم یقول لك الجّار اسکني بعري 
دای ین نشور خاطمه نی حصتد هی ال یه ی ال وسام ال 
الجنان...). 

قسم 1 خدائي که مرا به حق فرستاده است: جهنم (روز قیامت) 
صدائتي خواهدٍ کرد که فرشتگان و پیامبران از صداي از فریاد شان بلند 
مي‌شود و به آن مي‌گویند: آرام باش تا اينکه فاطمه دختر محشد (ص) به 
بهشت وارد شود [61]. 


آنچه بر افضل بودن ایشان بر ائمه هدي دلالت دارد 


(امی | [62] مادرم ۳ از من بهتر است, و روایات کیک [63 ] . 
القه موی سم السای ار اي حمت یی اند ارم ره 
(همه آنان بر جمیع پیامبران برتر مي‌دارند) و رواياتي مانند نماز خواندن 


حضرت عيسي (ع) پشت سر حضرت مهدي (عح) موّید این مطلب است 
[64 ] . 


درس‌هايي از سیره حضرت فاطمه زهرا 


در تقد کی و رفتار آن بانو نکات فراواني براي فراگيري وجود دارد که 
چنانچه مسلمانان بلکه عالم بشریت به آنها عمل نمایند قبل از آخرت به 
سفا دت:ر سیون ویک از زا نیز سعادتمند مي‌نمایند. 

ما به عنوان نمونهٍ تعضی از آن تقاط را یاداوزي مي‌تمائیم. 

ازدواج با میمنت آن بزرگوار که حضرت رسول (ص) در اوّل بلوغ او را به 
تزویع در آورد. 

اگر دختران ما نیز در اوائل بلوغ ازدواج نمایند سعادتمند گشته و تا حد 
زيادي از شاخه‌هاي فساد در جامعه قطع مي‌گردد. زیرا معناي ازدواج آنها 
در این سن ازدواج پسران در سن بلوغ است پس انسان به کار حرام 
رغبت نمي‌نماید. 

و ما قبيله‌هائي را در بلاد اسلامي دیده‌ايم که همینطور عمل مي‌کنند و به 
همین سبب کار خلاف کم مي‌شود و نزديك به حد صفر مي‌رسد. برعکس 
جاهائي که چنین روشي وجود ندارد میزان خلاف بطور جدي بالا مي‌رود. و 
از طرف دیگر منجر به انواع بيماري و عقده‌هاي روحي وفشارهاي عصبي 
و متلاشي شدن بنیان خانواده و زيادي مشکلات و غیره مي‌گردد. 

همچنین در جهیزیّه ساده آن بزرگوار بالاترین سرمشق براي کم‌کردن 
مهریه‌ها و قناعت کردن به حد امکان و توانائي وجود دارد, و همانا حضرت 
رسول (ص) فرمود: (افضل نساء امّتي اصبحهنْ وجها و اقلهن مهرا) [65] 
برترین زنان امّت من انهائي هستند که از همه خوشروتر و مهریه‌شان از 
همه کمتر است [66]. 

و باز فرمود: (القناعة مال لا ینفد) [67] قناعت سرماه‌اي پایان‌ناپذیر 
ست. 

و از علي (ع) منقول است که فرمود: (لا کنز اغني من القناعة) [68] هیچ 
گنجي مانند قناعت انسان را بي‌نیاز نمي کند. ۱ 

و این خود رمز خوشبختي و تحرك هرچه بیشتر و جدي‌تر به سوي اینده 
است, زیرا دو زوج جوان براي پیشبرد زندگي به سوي جلو همدیگر را ياري 
مي‌نمایند. و شاید همین امر سر کلام خداوند را روشن مي‌سازد که فرمود: 
(ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله) [69] . 

در صورتي که تنگدست باشند 0 نان را از فضل خود بی‌تباز فی‌سازه. 
این در حالي است که سنگيني مهریه‌ها و پیچیده شدن مقذمات و برنامه‌ها 
و تنشریفات زائد موجب عقب افتادن ازدواج‌ها قف و وت چه بسا باعث 
مي‌شود افراد مادام‌العمر مجرد بمانند که خود خطرات و مضرات فراواني 
را در يي دارد. 


همچنین چرخاندن کارهاي منزل توسط ان بانوي مکژمه که کارهاي داخل 
خانه به ایشان و کارهاي بیرون به حضرت علي (ع( واگذار شده بود و این 
باعث ار ان روحي و سلامت جسمي هون دز زو زیرا کارهاي زحمت دار 
علي رغم ناراحتي و خستگي موس صحّت و سلامتي مي‌گردد. در حالیکه 
راحتي و بيكاري سبب بيماريهاي گوناگون مي‌شود. موید این مطلب تاریخ 
اتفت نا بای که سرا دارم بکیان‌شتر یماری براق نحص ره سمل 
تکرده‌انده .۵ ان نیما ری آخرٍ عمر بوده که در اثر رنجهاي فراوان و فشار در 
وام‌لمت به ماد ان بت وان ریدم است (درود خدا بر او باد). 
چه شا به-ساطی انکههانت اشلامی: را جه. کان رکفت موه کته 
حضرت رسول الله (ص) با ان همه لطف و مهرباني حاضر نشد خادمه‌اي 
به دختر خود عطا فرماید, تا يك درس عملي براي تمام زنان مسلمان 
اشتصر عم شایه ال ,در حوا شت حضرت فاضافه هرا رش ال آن‌ندم 
سختي که باید با دست انجام مي‌شد مانند آسیاب کردن و نان پختن و 
شستن و امثال آن متراکم شده, به علاوه فرزندان خردسال حضرت و 
اهمیت پرداختن به کارهاي آنان از طرفي و مراجعه ونان به. ان حضرت در 
۰ و مسائل خود ضرورت امر را تجدید مي نمود. 

این خال مش عدر ان امدان-قصه ال مافتر. -رض ] نها سای انوم 
تقسیم مود به طوري که يك روز نوبت حضرت زهرا (س) ويك روز 
نوبت فضصه بود [0 7 ] این کار علاوه بر اينکه درسي است براي ات تا با 
زیردستان خود مواسات داشته باشند, تأكيدي است بر تحمل کارها و 
زحمت و رنج حتّي در جايي که شخص ديگري نیز وجود داشته باشد. 
قابل ذکر است که فصه زني شوهردار و داراي خانواده و فامیل بوده است 
و این از داستان قران خواندن او در سفر حح و دیدار با فرزندانش معلوم 
مي‌شود. چنانچه اسلام اینگونه است که هیچ دختري را بدون همسر وا 
نمي‌گذارد بطوري که سلمان محمّدي وقتي حاکم بر مدائن شده بود با زني 
ازدواج نمود و مشاهده کرد آن زن دختري از شوهر قبلي دارد و هنوز 
ازدواج نکرده است, گفت: من از رسول خدا| (ص) شنیدم که مي فر مود: 
(مضمون روایت) اگر دختر خانه, ازدواج نکند و کار نامشروع مرتکب شود 
عقاب آن برگردن اهل خانه است. 
.اقا اند کویرب خهیر ساختن؛ پختن, بافندگي کردن؛ شستن: , نگهداري از 
فرزندان و انجام دهها اه توسط آن بزرگوار به كمك فصضه بود 
پس در تمام اینها آموزشي براي طرز رفتار زن در زندگي زناشوثي است. 
اگر اين نوع زندگي در خانه‌هاي ما رواج بگیرد کجا ما احتیاج به وارد کردن 
اجناس از شرق و غرب پیدا مي‌کنيم حتّي گوشت و غیر گوشت مثل 


ضروریات و کالاهاي اساسي. 

همچنین گفتار آن بانو که به امیرالمّمنین (ع) گفتند: (ما عهدتني کاذبة ولا 
خائنة) [71] يعني هیچگاه یاد نداري که دروغي گفته يا خيانتي کرده باشم. 
این براي تعلیم همسران در برابر شوهران آنهاست وگرنه علي (ع) این 
همینطور وقتي پیامبر (ص) مي‌بیند که درب خانه حضرت زهرا (س) 
پرده‌اي نصب شده داخل خانه نمي‌شود [72], این نیز درس ديگري براي 
ماست و چه بسا حضرت زهر| (س) | این برنامه را تهیه نمودند تا 
اینکه وسيله‌اي براي تعلیم باشد و زنان غرق در ناز و نعمت نشوند در 
حالیکه بسياري از مردم با مشکلات زندگي دست و پنجه نرم مي‌کنند. 
حضرت رسول (ص) فرمودند: كکسي که سیر بخوابد و همسایه او گرسنه 
بااشد این شخص به من ایمان نیاورده است [73] . 

و همچنین نقاط برجسته ديگري که در سیره نوراني آن حضرت وجود دارد 
و تمام آنها عبرتها و برنامه‌هاي تربيتي و راههاي سعادت دنا و آخرت 


مي‌باشد. 


مقام بالاي آنها ريشه در جوهرم وجود و ذات آنان دارد, مانند برتري طلا بر 
کر و بر این معنا ادله چهار گانه (قرآن, احادیث, اجماع و عقل) دلالت 
مي 

مراد 1 از دلیل عقلي. هم برهان انئي است (استدلال از معلول بر علت)؛ 
زیرا اعمال آنان از درون ذات آنها خبر مي‌دهد و هم برهان لین است 
(استدلال از علت بر معلول), زیرا قدرت مطلقه حق در جايي که مانع 
نباشد حتما اعمال مي‌شود. و اين مطلب اقتضاي افریدن و موجود برتر را 
تشخیض. جزقیات وا مصادیق. را با ادله. تفلی. بعنی. فران و احادیت در 
خداوند سبحان مي‌فرماید: (تلك السل فضلنا بعضهم علي بعض) [74] 
بعضي از پیامبران 

را بر بعضي دیگر برتري دادیم. ۵ 

و باز مي‌فرماید: (انظر کیف فصْلنا بعضهم علي بعض) [75] بنگر چگونه 
بعضي را بر بعض 

دیگر برتري دادیم. 

و مي‌فرماید (نفصّل بعضها علي بعض في الاکل) [76 ] ما بعضي را براي 
خوردن بر بعض دیگر 

برتري دادیم. و همچنین آیات و روایات متواتره دیگر. همچلین کرامات 
صادره از آنان نیز بر این معنا دلالت مي‌کند. البته كکسي اشکال نکند که 
خداوند اگر دیگران را هم مانند آنان ۷ ۲ آنان نیز به درجات بالا 
مي‌رسیدند. زیرا بديهي است که اگر 

دیخران. این قابلیت را داشتهة باشند حتما اینکوته. افریده مي‌شدند زترا در 
حکمت خداوندي لازم است که هر ماهیت ممكني را در صورت نبودن مانع 
بي‌خبر و يا داراي خبث و بخل که هرسه از مقام اقدس احدیت دور است. 

بله چنانچه چيزي قابلیت تحقق و وجود را نداشته باشد, مانند اجتماع دو 
نقیض و مانند اینکه يك چیز هم فیل و هم مورچه باشد, يا اینکه هم زوج و 
هم فرد باشد. یا هم وجود و هم عدم باشد. يا اینکه خلقت او خلاف 
مصلحت باشد, در این صورت ان شيء خلق نمي‌شود چون موارد ال 
محال ذاتي و مورد دوم محال عارضي است يعني چون کار قبيحي است از 
حکیم علي‌الاطلاق صادر نمي‌ شود. 


شش موقعیت براي پیامبر 


قران کریم شهن یتسه کیرش ان سار (ض دا فان آوروه 


اشته 7۱| وغلن. , ۲ 
ی اب امس ما وا امن اد طلات ته ات 
[78] و 


در روایات هم سخن از رن به انفه (علیهم السلام) آهدخ است, یس 
وظیفه ما پيروي از آنهاست و يكي از آنها حضرت زهر| سلام الله علیهاست 
زیرا آنان حّت‌هاي پروردگارند. البته اين در جايي است که عملي از 
مختصات آنها نباشد که دیگر جاي تا ندارد. 
و اما در مورد شخص پیامبر (ص) ظاهر | اعمال ایشان را مي‌توان به شش 
ِ و 

آتاس دا ای ام شالت انیس هه سیم 
مترتب مي‌شود) خواه از کلام حضرت فهمیده شود یا از عمل يا از سكوتي 
که باعث تایید و نشان دهنده رضایت ایشان باشد. مانند واجب بودن نماز, 
یا حرمت شراب و احکام دیگر تكليفي يا وضعي. و همچنین احکامي که به 
دو صورت انجام مي‌شود مانند روزه در وطن و افطار در سفر, اینها هردو 
از احکام اولي است, نه اینکه يكي حکم اولي و دیگر حکم تانوي باشد زیرا| 
هر مکلف مختار است که یا در وطن باشد و روزه بگیرد. و یا در سفر باشد 
۳ نماید. ٍ 

-. اخکام. تانفت و آنهاً احکامي: هشتند که در شرایظ خاضي. بر موضوع 
منردب مي‌ شوند؛ مثل حالت اضطرار و امثال از 
در این دو نوع احکام باید به پیامبر (ص) انیم کرد زیرا| پیامبر (ص) گاهي 
از روي اضطرار كاري را انجام مي‌دادند که در حالت عادي جائز نبوده 
است, مانند مجبور شدن حضرت به حمل سلاح هنگام ورود به 7 پا 
خواندن نماز نشسته در حال بيماري, و اینها از مختصات حضرت نمي‌باشد. 
البته حضرت هیچگاه بر طبق (مالا یعلمون) يعلي احکام مخصوص حالت 
جهل به حکم و یا (ما اخطآوا) يعني احکام مخصوص حالت اشتباه و خطا و 
کمل کرد‌انه زیرا از این:جهار حالت موه مبزه فن با شند: 
آشا اینکه آیانیز خسته ما اکرهو‌ااستی اجکام جفت اگراه که از سای یز 
بر انسان تحمیل مي‌شود عمل کرده‌اند يا نه؟ جايي را نيافتیم. 
اهل سنت عقیده دارند سهو و نسیان از حضرت صادر شده امّا اجماع 
3 کارهاي عمومي حضرت: مانند خریدن فلان شتر يا ازدواج با زني چند 


ساله و چيزي را خوردن با آشامیدن, اینها از چيزهائي نیست که واجب 
الاقتداء باشد به طوري که هرکس چنین نکند هلاك مي‌گردد. ۲ 

بله از اینکه حضرت چنین اعمالي انجام مي‌داد استفاده مي‌شود ان کارها 
مباح بوده است. بعضي از اهل تبسن استفاده وجوب کرده‌اند و از همین 
جهت گفته‌اند سالي یکبار باید در محل زباله بول نمود ! که هم از جهت دلیل 
و هم نحوه استدلال باطل و غیر قابل قبول است, و لذا خود انان هم این 
وجوب را در بلند کردن همسر براي دیدن نوازندگان قائل نشده‌اند, البته 
این هم طبق يکي از افترائاتي است که به ان وجود مقذس زده‌اند. 

4 احکام حکومتي آن حضرت که همان دستورات ت حکومتي خاضّي است که 
درشراثط خاص صادر شده است مانند اينکه در جنگي اسامه را به 
قرماندهیم نضب نمودند.با فلاتی, را وال تحرین کردند هد مانند. آن»«بدیهین 
است این گونه احکام براي حضرت علي (ع) در زمان حکومت خودشان 
واجب نبوده هرچند ان شخص منصوب عدالت خود را از دست نداده باشد. 
داشته‌اند, ولي ما در جايي ندیده‌ایم که ایشان مثلا شخص ازادي را غلام 
کند, ياغلامي را بدون رضایت صاحبش آزاد کند, يا ازدواجي را فسخ کند, یا 
ملکینن را زائل با ایجاد تماید: بلة در زوايتي آمده اشت که.حضرت: غلی 
(ع) در جریان طغیان فرات تهدید نمود که تمام آزادها را به غلامي 
و همچنین این نوع تصرژّفات را از ساير ائمّه (علیهم السلام) سراغ نداریم. 
انچه در داستان سمره واقع شد و حضرت فرمان کندن درخت او را دادند 
هرچند بعضي گفته‌اند از اختیارات ولايتي بوده است., اما به نظر مايكي از 
احکام قضائي است که هر فقيهي مي‌تواند در شرائط خاص ان را صادر 
کند. 

6 احکام مختص به پیامبر (ص) مانند ازدواج با بیش از4 همسر و غیر ان 
که در کتابهاي شرایع و جواهر والنکاح ذکر گردیده و اینگونه احکام 
مخصوص خود حضرت انجام گرفته, هرچند شبیه آنها در مورد بعضي از 
معصومین بوده است مانند حرام بودن ازدواج با غیر حضرت زهرا در زمان 
حیات ایشان که این از مختصات ان بانو است و پا حرام بودن گفتن 

لقب امیرالمومنین بر غیر حضرت علي (ع) و يا اختصاص بعضي از احکام به 
حضرت مهدي صاحب‌الزمان (عج) چنانچه از برخي اخبار فهمیده مي‌شود. 


آنها در حال مرگ مانند. ژعد حان مي‌باشند چه از جهت ولایت تكويني و چه 
ولایت تشريعي زیرا ادله‌اي که ذکر شد به این علت عمومیت دارند مگر 
نو هفتم ولایت که همان حق حکومت است. اگر گفته شود انها در حال 
مرگ چطور در امور تكويني تصرف مي‌نمایند؟ جوابش این اسدت: 

اولا آنها نمي میر ند زیرا آنها (احیاء عند ربهم یرزقون) [79 ] زنده‌اند و نزد 
پروردگار روزي مي‌خورند و فقط لباس عوض کرده‌اند البته هر انساني بعد 
از مرگ این چنین است, زیرا خدا آنها را براي بقاء ابدي آفریده نه فناء و 
زوال و در حدیت است که پیامبر (ص) کشتگان مشرکین بدر را مورد 
خطاب قرار داد و وقتي شخصي اعتراض نمود فرمودند: (تو شنواتر از انان 
نيستي) [80]. 

نیز در زیارت امده (و اِئك حي) [81] شهادت مي‌دهم که تو زنده‌اي. 

انیا بر فرض که انها غیر زنده باشند چه اشکالي دارد خداوند سبحان به يك 
غیر زنده‌اي حیات ببخشد همانطوري که رزق مي‌دهد. شفا مي‌دهد و 
کارهاي دیگر انجام مي‌دهد. 

قرآن مي‌فرماید: (ما هر موجود زنده را از آب آفریدیم) [82] و بديهي 
است که آب موجودي 

غیر زنده است ولي خداوند علت تمام علتهاست و فرقي براي او نمي کند 
که با يك موجود زنده ایجاد حیات و زندگي کند و یا با يك موجود غیر زنده. 
در آیه ديگري آمده است: (یخرح الحی من المیت) [83] خداوند زنده را از 
مرده خارج 

مي‌کند. در داستان گاو بني اسرائیل که ذیح شد و سبب زنده شدن 
شخصي مقتول گردید همانطوري که مشتي از خاك پاي فرستاده خدا سبب 
زنده شدن گوساله سامري گردید, و در داستان ارمیا پاشیدن آني جر 
هزاران نفر که از خانه‌هاي خود خارج شده و مرده بودند و آب باعث زنده 
شندن آنها کردیت: که این داتتتانها در قران کریم ذکر :شد‌اند: 

از همین رو داستان گاو بني اسرائیل فقط براي بیان تاریخ نبوده است. 
بلکه براي بیان عبرتهائي بوده. من جمله اینکه خداوند متعال مي‌تواند 
مرده‌اي را به وسیله شيء بي‌جان ديگري زنده گرداند, چنانچه داستان 
نجوي [84] (که دستور رسید هرکس مي‌خواهد ملاقات خصوصي با پیامبر 
(ص) داشته باشد باید ال صدقه بدهد و هیچ کس به آن عمل نکرد جز 
امیرالمومنین علیه السلام) فقط براي بیان يك داستاني که بعدا نسخ گردید 
نمي‌باشد, بلکه در صرد بیان این معناست که مردم عباداتي را که مربوط 
به اعضاء و جوارح است انجام مي‌د هند ولي وقتي ۳ پول و مال در 


میان مي آید مقدار ایمان آنها 
معلوم مي‌شود, بنابراین فکر نشود اين داستان فقط فضیلت امیرالمومنین 
۸ع) را بیان مي کند. 


وسعت علم و قدرت ایشان 


اهل‌بیت پیامبر گرامي (علیهم السلام) که حضرت فاطمه (س) يكي از آنان 
است داثره علم و قدرتشان به اذن خداوند تمام کائنات را در بر مي‌گیرد و 
در زیارت رجبیه انچه که دلیل براین مطلب باشد امده است. همانطوري 
که در پاره‌اي از احادیث وارد شده (یعلمون ما کان و ما یکون و ما هو 
کائن) مي‌دانند هرچه را که قبلا و فعلا و بعدا وجود دارد, و این عقلا محال 
نیست و شبیه این عمومیت و وسعت را در هوا و حرارت و قوه جاذبه و 
غیر اینها مشاهده مي‌کنيم,؛ همانطوري که حضرت عزرائیل از جهت 
مب اند عام هرت هریم همه انشا ما لها که احاطه رارسا جه ور 
روایات آمده است. 

خداوند در حق ابراهیم (ع) مي‌فرماید: (و کذالك نري ابراهیم ملکوت 
الشموات والأرض) [5 ] همچنین ما ملکوت" و باطن آتتتمان و زمین را به 
ابراهیم نشان دادیم. 

و در حق یعقوب مي‌فرماید: (ولمّا فصلات العیر قال از هه اني لأجد ریح 
بوعتی) |16 ۱ 

بوي یوسف رآ مي‌شنوم. 

و معصومین (علیهم السلام) از ملائکه و انبیاء برتر مي‌باشند همانطور که 
نصوص و اجماع, دال براین مطلب است و قبلا گذشت. 

خداوند در حق رسول (ص) مي‌فرماید: (انا ارسلناك شاهدا و مبشرا 
فا ای ها ای سا 

دا ون ی و اه اوا اس نو اظاق ای کف 
است., و این اطلاق نشان دهنده عمومیت است همانطوري که بقیه صفات 
حضرت هم عمومي است و بديهي است که شاهد بودن ممکن نیست مگر 
و باز خداوند مي‌فرماید: (و جثنا بك علي هولاء شهیدا) [89] تو اي پیامبر 
روز قیامت 

به عنوان شاهد بر پیامبران کته آورده مي‌شوي. 

این مطلب را, قول خداوند فتفاال: ابید مي‌کند که بعد از آن: فی‌فرزهاید؛ 
(یومثذ یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوّي بهم الأرض ولا یکتمون 
الصا آزا ای قاعت کار و کهانی کر تعصت اسر اض ۱ 
نموده‌اند آرزو مي‌کنند که با خاك یکسان باشند... (معلوم مي‌شود پیامبر با 
خبر بوده که آنها شرمنده مي‌شوند) و باز در روایات آندمخ است: (اگر 


این افزات‌دهایسی آنم طوا ی نمی کزدند هر اه عاکست: اسماتیا 


را مي‌دیدند) [91] وقتي بني آدم اگر موانع برطرف گردد چنین توان و 
قدرتي داشته باشند پس اهل بیت (علیهم السلام) سزاوارترند. 

فردر نمی تعا هی ونم (السلاه علیك اما انیت رحمه اون ات )تا 
پیامبر حاضر و ناظر نباشد خطاب نمودن یه او چه معنا دارد. 

در یت امن(ا عن لته وم فملا سا ما ترا هی با 
از مرتبه خدائّي منزه نمائید و هرچه خواستید در حق ما بگوئید. این بدان 
جهت است که گروهي آنها را خدا| دانستند پس مورد بهي قرار گرفتند, اما 
نعد از مرتبه خدائی هر کونه کمالی در آنها وجود دارد و تصوته‌ای. از آن.علم 
و قدرت فراگیر است که بعضي از قسمت‌هاي زیارات امام حسین ع( و 
جامعه بر این مطلب دلالت دارد. 

اما اینکه در روایت وارد شده فرشته‌اي سلام‌ها را به پیامبر اکرم (ص) 
مان انا ات ی و ار تا 
صحیفه اعمال توسط فرشتگان به سوي خداوند است., (با اینکه خداوند 
خهش شم کاسل, تاره ق انا اه کافید حصری ان حن هاتی. سار 
مي‌کردند این مانند سوال خداوند است که پرسید (و ما تلك بيمينك با 
موی : .0( [93 ] اي موسي در دست راست خود جچه ۷ و نمونه‌هاي 
دیگر ازاین قییلن که بو فصن فطلم اه رو ایا مت آتره پوشیده ینت 


روشن است که علم غیب داشتن انان هیچ تغييري در رفتار عملي انان 
ایجاد نمي‌کرد. واز همین رو امام مجتبي (ع) بدون هیچ اجباري اقدام به 
نوشیدن مایع مسموم مي‌نماید. و شخص پیامبر اکرم (ص) گوشت مسموم 
را مي‌خورد که همان منتهي به مرگ ایشان مي‌شود. و حضرت علي (ع) از 
ان مر سود آ ای ۲ اس ال بش مه مسا اک 
مي‌توانست كسي ديگري به نیابت خود بفرستد. يا نگهباناني با خود همراه 
سازد و يا ابن ملجم را زنداني کند يا از مسجد بیرون نماید يا اينکه عده‌اي 
را مامور و اطینت از او قرار دهد و كارهائي از این قبیل. 

اما اینکه اینطور جواب دهیم: آنان در هنگام نازل شدن مرگ بي‌خبر هستند 
پا اينکه بگوئیم آنان مجبور ند این کارها را انجام دهند» مثل مسموم نمودن 
اشای ارت هام وا سا الا ماه دمص ااسال 
این جوابها که خلاف ظاهر 

ادله مي‌باشد و قانع کننده نیز نمي‌باشند. 

اگر قرار بود علم غیب در رفتارشان اثر بگذارد نمي‌بایست پیامبر (ص) در 
فقدان فرزندش ابراهیم بگرید, و نمي‌بایست امام حسین (ع) در شهادت و 
مي‌بینند انها به بهشت برین منتقل مي‌شوند. 

کسي که مي‌داند فرزندش به مکان کاملا خوبي رفته و از همه جهات در 
رفاه و اسایش است ابا گربه مي‌کند؟ و همچنین نمي‌بایست یعقوب از 
فراق یوسف ءع( گربه کند و حال آن که او مي‌دانست فرزندش زنده است 
و بزودي بعد از مدتي بصورت پادشاه به او بر مي‌گردد. 

اگر گفته شود برفرض اينکه حضرت یوسف رحلت کرده بود این گونه 
گریستن چه معنا دارد آن هم به طوري که چشمان آن حضرت نابینا گردد تا 
اینکه , بر او ترسیدند؟ در جواب او مّی کو ید همانطوري که چشمه‌ها منبع 
آب و خورشید منبع نور ات همچنین خداوند براي معنویات نیز معادني 
قرار داده است و یعقوب ءع( منبع عطوفت و مهرباني است تا مردم از او 
الگو بگیرند و اگر او نبود به چه كسي تأسّي کنند؟ 

با الگوئي ۳۳ 2۳ مردم باشند وگرنه مردم ۳ اينکه 0 
(ع) آن گونه در جنگها حمله مي‌کرد به خاطر علم غیب او بوده است که ما 
ارآن تی تهرحانم کل هدتم 

تشّار (با اينکه از ال از کی باختر بود) بت کوقت می‌آیدبا آشکه 
مي‌توانست به # برود در جايي که ددرت ها ابن زیاد به او رسد 


وتا لها قراوان:دیگر از این فیل: 

و همینطور است مسأله قدرت الهي آنان که فقط در موارد اعجاز به آن 
دشتت نمی روندری الا انم قادر بودند هرگونه گرفتاري را از خود و شیعیانشان 
برطرف سازند. بنابراین آنها بلااتشبیه همچون شخص وكيلي هستند که 
بدون اجازه موکل خود هیچ کاري نمي کند هرچند که قدرت انجام دادن آن 
راداوه اهامای 


اتفیار ان و استفاوه از آشا 


الیته: آنان در دین تصرف ننموده‌اند هرچند اين اختیار را دارند, و شاید به 
این علت باشد که حکام جور نیز اين اختیار را حق خود ندانند و به وسیله 
آن در دین تصرف نکنند, و علي‌رغم این تدبیر مي بینیم که باز آنهائیکه 
بناحق بر مسند جانشيني پیامبر تکیه زده بودند در احکام الهي تصرف 
نمودند مانند تحریم متعه و حج تمتُع و بدعت گذاشتن نماز تمام در عرفات 
و موارد تیگ 

پس اگر مشاهده مي‌نمودند پیامبر در احکام الهي دخل و تصرف مي کند. 
جالب اینکه در این زمینه با نسبت کذب دادن به پیامبر احكامي جعل نمودند 
همچون استحباب بول کردن در مزبله (ادرار نمودن در مکانهائي که زباله 
جمع مي شود) !! ۲ 

و از همین جهت مي‌بينيم که گفتند بول کردن در مزبله (محل زباله‌ها) 
مستح<ب است به دلیل نسبت کذبي که به حض رش دادند. 

از آنچه گذشت معلوم گردید هفت معناي ولایت در حق آنها ثابت است: 

آنها علت خلقتند , آنها وسیله خلقتند همچون حضرت عزرائیل که وسیله 
میراندن است, و اينکه خلقت پاینده به وجود آنهاست. 

و همیتطور در شرع و دین, آنها علت و وسیله و عامل بقاي آن هستند, 
علاوه بر آن حکومت نیز حق آنان است, و البته این حق حکومت هميشه با 
انواع دیگر حق تصرف شرعي همراه نمي‌باشد. 


پاورقي 


[1 ] این مطلب اشاره است به روایت حضرت صادق (ع( (هي الصديقة 
الكبري و علي معرفتها دارت القرون الاولي), (آمالي شیخ طوسي, ج2, 
ض 200 سا فج | 

[2] خداي متعال حضرت زهرا (سٍ) را علّت غائي خلقت این جهان آفریده 
است بنا بر این همه جیز از آسمان, زمین» ماه؛ خورشید, ستارگان, 
کهکشانها و هرچيزي که در عالم بوجود آمده به خاطر شرافت و فضيلتي 
است که ایشان در پیشگاه حق تعالي دارد (حدیث شریف کساء). 

[3] (لا ثذرکة الأتصاژ و هو تخرك الأبصان..) سوره انعام: آیه103. 

[4 ] از این جهت دخترم فاطمه (س) نامیده شد چون مخلوقات خدا| از 
شناخت وجود ذات او جدا| و عاجزند. تفسیر اطیب البیان الكوفي ص218 
جاب نیو ض 1و5 خات هران. ه النته عات ای ده انوا عم 
اخاصاة قطره محد ود نز درباخ بي‌کران است. 

[5] کتاب فاطمة آلزهراء بهجة قلب المصطفی: صفحه 78 از بحارالانوار 
جلد43 صفحه 07 1 و این روایت در کتاب عوالم العلوم از آمالي شیخ 
وال اراس نم تفه ارت (لماکان لها کقو الب 
یوم القیامة علي وجه الارض ادم فمن دونه). 

[6(ع فصن غای سم الاساغ امرس حالف عفم ربا لین و 
للاعته هی عدل اه اکمال الدین خل1 و254 ید2 

۱ قسر اطنب التات هد 1 رس 25 

اش معط سروت: 

10 ] اصول کافي: ج1 کتاب الحجة. 

[11] در قدیم عناصر تشکیل دهنده مادیات را آب, آتش, باد و خاك 
مي‌دانستند. 

ای یا و عالم آ فد خونگه شرف 
مخلوقات هستند و اشرف باید سعه وجودي او از دیگران بیشتر باشد. 

۱ ]تسیر اظیتف الیان» ۱3 صر ود 

[5 1 ] سوره لخن ۲ اد 40 

[6 1 ] سوره ص: آیه 36 و37. 

[7 1 ] سوره انبیاء: : آیه 709 

1 1 ] لكه‌هاي سفید که روي پوست بدن پیدا مي‌شود. 

[9 1 ] سوره آل عمران: آیه 49. 


[20] (مثل بر وزن حبر يا وزن فرس), اوّلي اسم مصدر است و دومي 
مصدر است, از قبیل شبه و شبه و حسن و حسن. 

211 ] سوره اعراف: آیه 98 1. 

2 رارقا الفتی فا او خی یه احوا از مه 
ارتضي من رسول. 4 1 را پر یجان گام نمي کند 
مگر آن که خود برگزیده است. 

231 ] سوره اعراف: آیه 188 اگر من از عیب آگاه بودم برخیر و نفع خود 
هميشه مي‌افزودم و هیچگاه زیان و رنج نمي‌دیدم. 

[4 2 ] سوره زمر . : آبه 44 بگو همه شفاعتها به خدا| اختصاص دارد. 

آ 2 ارم اساعه ای 28 ات ی که ان کی با که هه 
راضي باشد. ۱ 

ام اسر اه وم وه ما ان سا ها لاه 
تتقتها رید 

2۱ سور شوراد ایا 1 مانتد آو خیزی: یت 

[28] بحار الانوار: 376/9 ح16 ب24. 

2 سین ای ان ی ور وه تاد 

[30 ] تهذیب: ج 7 ص 470. 

[31 ] سوره احزاب: ابه 6. 

[32 ] سوره خانده: آنه د و 

[33] بحار الانوار: 23/35 15 ب1. 

اه کی الا اسا سل ری الک فا ی یا و کی 
(الجنة العاصمة) و علامه مرندي در کتاب (ملتقي البحرین) صفحه14 و 
مستدرك سفينة البحار ج3 ص334 و عوالم العلوم صفحه 260 به نقل از 
کتاب مجمع‌البحرین. البته احادیث ديگري در این باره ذکر خواهد شد. 

[35 ] 0 عیدت شیح طوسي: 173 حدبت 7 چاپ تهران. و کتاب بحار 
ام 3 تفه ات متام آن اس 
ناهد و و داش فراذاس سل گاید که بعبعضی, اد آنما آشاوه 


البته آمکان واسظه نون آاشان. در شلقت عالم آمو اشت واض و آشکان 
بلکه از نظنحکفت المی رام ره اس اتمه ماه ار مور 
حدیث قدسي است که مي‌فرماید: . ۰ و هي فاطمة و بنورها ظهر الوجود 
من‌الفاتحة الي الخاتمة) و او فاطمه است و به نور او وجود عالم از ابتداء 
فقعود طهور هستی از کلم عدم تا تور مجوه بت و باعهبراي بات 
است. و حضرت زهرا (س) فرموده است: (... و نحن وسیلته في خلقه و 


هستیم و خاندان و جایگاه قدس و حچّت خدائیم. (کتاب (السفينة و فدك) 
که از کتاب شرح نهح البلاغه, 16 ص211 این حدیث را نقل کرده است). 
مطلق بودن کلمه (وسیلته) هم حدوت و هم بقاء را اقتضاء مي کند. پس 
تنها واسطه در ایجاد عالم و واسطه افاضه وجودي جهان هستي, آن 
حضرات مي‌باشند. علامه مجلسي رحمة الله علیه چنین مي‌گوید: در اخبار 
فراواني وارد شده است: ( ۱ تقولوا فینا ربا و قولوا ما شئنم ولن تبلغوا) 
نسبت خدائي به ما ندهید, کر ار صرحه امی‌خوا هید بگوئید و هرگز به 
نهایت و صف ما نخواهید رسید. (بحار الانوار: ج25 ص347). 

کلمه رب براي ان ذاتي که واجب‌الوجود است, علم مي‌باشد, بنابراین 
نسردت واجب الوجود بودن به آن حضرات صحیح نمي‌باشد, زیرا| که 
آفریده خداي متعالند. لکن بعد از اين مرتبه مي‌فرماید: (قولوا فینا ما 
شئتم) و از مصادیق آن. واسطه منحصر کل جهان هستي مي‌باشند, 
خصوصا با در نظر گرفتن جمله (ولن تبلغوا) و عقد سلبي و عقد ايجابي 
کلام و با ملاحظه اینکه, گوینده کلام انسان معصوم حكيمي است که به 
تمام دقاثق و زواياي سخن توجّه تام دارد, حقیقت امر واضح و روشن 
خواهد بود. 

و روایت شده, چنانچه مصنف محترم به آن اشاره کرده است: (نحن صنایع 
رین والّاس بعد صنایعنا) ما آفریده 9 و مردم آفریده ما هستند. 

و ۳ [نارء8<- نهج البلاغه) چنین اضف 21 (ا صنایع رش والناس بعد 
صنایع لنا) ولام در کلمه (لنا) براي تقویت است و جمله (صنایعنا) در حدبت 
سابق شاهد آن است. 

و در کتاب بحارالانوار به نقل از کتاب خصال شیخ صدوق رحمة الله علیه. 
امیرالموّمنین (ع) چنین فرموده است: 

(ایاکم والغلو فیناء قولوا اتا عبیدٌ مربوبون و قولوا في فضلنا ما شتتم) از 
زیاده روي در باره ما دوري جوئید, ما را بندگان پروردگار متعال بدانید و در 
باره فضیلت ما هرچه مي‌توانید بگوئید. (بحار الانوار: 51 ص113). 

این حدبت شریف وامثال آن؛ استمرار فیض الهي را مشروط به وجود 
ایشان مي‌داند (و حضرت زهرا (س) جزو انان است) و تنها چيزي که از 
وجودشان نفي شده مسئله واجب‌الوجود بودن ان بزرگواران است. 

و اما رواياتي که نفي واسطه بودن اهل‌بیت (علیهم السلام) از ان استفاده 
مي‌شود, يا باید بر تقیه حمل شود, و يا اينکه مقصود. مستقل بودن و در 
عرض خداي متعال بودن ایشان است, نه اینکه طولي بودن وجودشان. و 
مستند بودن قدرتشان بر خداي متعال. نفي شده باشد, به عنوان مثال. این 
روایت ملاحظه شود, زرارة ابن اعین مي‌گوید: از امام صادق (ع) چنین 


سوال کردم: 
زان زج ما ی ار ی ها اه 
لی‌خلق هحشا ی با ضلوات. الله. علیها فعض لیا فخلفا ویردقاو 
55 اه فقال» کف عوق الم ادا اصوفت الب ایا خیم هی لاه 
الی فی سورح القد رام جعلها للم شرکاء خلعوا کشلفه فسات الخله 
۹9 
مردي در باره شما اهل‌بیت قائل به تفویض است. حضرت فرمودند: 
تفویض چه معنائي دارد؟ 
عرض کردم: خداي متعال محمّد (ص) و علي (ع) را آفرید و امور جهان را 
نفد انا واگذار نمود. پس آنان خلق مي‌کنند و روزي مي‌دهند و زنده 
مي‌کنند و مي‌میرانند. 1 
حضرت فرمودند: دشمن خدا دروغ مي‌گوید. چون به سوي او رفتي. آیه 
سوره رعد را بر آو.قلاوت کن: (یا آنکه این ختثترکانه شريکاتي. براق, خدا 
قرار اند که انا هم مانند خدا چيزي خلق کردند. برایتان خلق خدا و خلق 
شریکان مشتبه گردید). 
(سوره رعد: آیه16), (بحار الانوار: 25 ص‌343, 344). 
ملاحظه مي کنیم که امام (ع) تفویض را که به معناي شريك خداوند در 
آفرینش باشد (عرضیت) را نفي کرده است. 
و سایر روایات در این باره 7 توجیه مي شود و با دقت و تأثثل 
حقیقت امر آن شکار مي‌گردد. / با توچه به اینکه مطلق بودن سوال سائل. 
شامل حتي طولیت در خلق تیار آفی زو و آن نیز محل ابتلاء است و شاید 
ایا موه هی اس ان امس ۱ ۰ 
عرضیت را نفي کرده و از آن به عنوان شريك یاد شده, چنانچه تفویض به 
فعاه ها کارت همه امس ان سین دحالی گنای قارت و ال کر 
و ۱ ۴ 
به طور اشاره فد کز. آن اند نم 
ای کر (ع) مسئله را توضیح مي‌دهد: (|نا بريء من 
الغلاخ کبرآءة عيسي بن مریم من التصاري) من از غلو کنندگان بي‌ز ارم 
ها ام ی ی و ای ریا ار ان حور 
ص 266). 
این سس لین ی ای اس کم مه وا راهان سس رای 
السلام) مورد بي‌زاري واقع شده است:, زیرا| مسیحیان جنین عقيده‌اي در 
باره حضرت عيسي داشتند و او را شريك خداوند مي‌دانستند نه مخلوق او. 
و در روایت ديگري آمده: (و تا لثبرً اي الله و جل من یفلوا فین 
ج اما اه ای تا ی 


الهین من دون الله) ما برائت مي‌جو تیم بةه سوي خداوند از كکسي که در 
باره ما زیاده روي کند و مرتبه ما را فوق حذمان بداند مانند برائت حضرت 
عيسي پسر مریم از گروه نصاري, خداوند متعال چنین مي‌فرماید: باد آور 
آن هنگامي که خداوند فرمود: ای نیت قویم آنا تو به مردم گفتي 
که مرا و مادرم را خداياني جز الله بدانید. (سوره مائده: 116), (بحار 
الانوار: ج25 ص 272). 

و همچنین سخن حضرت مهدي (عج): (لیس نحن شرکاءه في علمه ولا في 
قدرته بل لا یعلم الغیب غیره...) ما در علم و قدرت شريك خداوند نیستیم 
و جز او کسي غیب نمي‌داند (بحار الانوار: 25 ص 66 2). 

با اینکه آگاهي ایشان ازغیب و عمومیت قدرتشان به اذن پتروزد حاز متعال 
از واضحات است. و سخن حضرت مهدي (عح) مسئله را توضیح بيشتري 
مي‌دهد, مي‌فرماید: (ئي بري اي الله و الي رسوله مهن یقول تا تعلم 
الغیت آه ارت الله یل دار کیتیم که ین ما رام هد 
غیب را مي‌دانيم و در ملك با خدا شريك هستیم بي زارم. (بحار الانوار: 
25 ص266). 

در واقع انچه که مورد نفي واقع شده در این سخن شریف شريك بودن 
امامان با خداوند است, نه اينکه عمل و 9 و علم اهل بیت (علیهم 
مرا ای ای و ال ار اد ها فتازی 
زا ص هو بای اس ماما وی امک 
که عقیده به الله بودن حضرت علي (ع) داشتند, با سختي مقابله مي‌کردند. 
[36 ] سوره مائده: ایه64. 

[37] بحار الانوار: 51 ص113؛ بصائر الدرجات ص288 489. 

[38] بحار الانوار: 99 ص 195. 

[39] بجار الاتوار: 09ض 199 (قسی از تفاهای هر زور مام رت که 
لالخ الم ای اشنا من آمل اعد مه رت ات 

[40] بحار الانوار: ج52 ص 20. 

[41] بحار الانوار: ج25 ص334 

[42] بحار الانوار: ج95 ص393 چاپ بیروت (در مفاتیح الجنان در يكي از 
دعاهاي هر روز ماه رجب امده است). 

[43] بحار الانوار: 54 ص176. 

[44 ] سوره فاطر: آیه‌43. 

[45] بحار الانوار: ج43 ص 327. 

[46] (فاطمة الزهرا) علامه اميني: صفحه43 چاپ تهران. 

[47] کمال الدین: ص 262 ح1. 

401 فلا کشت که اهامس یا زوا در از شن ‏ 


است). 

[49] این حدیت در بسپاري از مضادن قدکون انفعت از جمله.متتخت الانر او 
غیبت شیخ طوسي و تأویل الانا هد ِ خوارزمي و فرائد ۲ 
50 مدينة المعاح: سید هاشم بحراني ِِ_ الله علیه, کما اینکه" حدیث 
ديگري را نیز نقل مي‌کند که خداوند متعال مي‌فرماید: (هذا توري.. , افصَلهٌ 
علي جمیع الأنبیاء. و لور من است, و من آن را بر همه ها 
برتري مي‌دهم). ۲ 

این حدیبت در کتاب علل الشرایع و مصباح الانوار ذکر شده, یس به کتاب 
عوالم العلوم ص 61 مراجعه شود, در کتاب لسان المیزان هم چنین آمده 
است: (لمّا خَلَق الله دم و حَوَاء تبخترا في‌الحلة و قال: من > ما 
بیتما ما کدك لدهما یضوز جاربة لَمْ 4 بر مها لها مود شقة عای یک 
يطفي الابصار قال: پا رب ماأ هذه؟ ال" صورّة ِ ۹ (هنگاصی که 
خداي متعال آدم و حوا زا آفز نذر با عالت تبنختر. وا فراز ند کی در بهشت راه 
مي رفتند, . و مي گفتند: چه کسي از ما دو نفر بهتر است؟ در آن حالت 
اور تخود ام با صورت شهای ام ی ماد تا کین رت هه 
بود برخورد نمودند, نور درخشاني داشت که همه دیده‌ها را به خود جلب 
مي کرد. و بار پروردگارا این کیست؟ خداوند تبارك و تعالي فرمود: 
این صورتت :فا امه است .از کاس زره فلت مصای: صفحه 726 

[51] نه فقط از نظر مادي و جسمي بلکه از نظر روحي نیز چنین است. 
[52] دلائل آلامافة طبری: ص28 چاپ نج اشرف. 

[53 ] کتاب بغداد: 1 ص 259. 

[54 ] تآوبل الأیات: ج2 ص509. 

آه ها ناسون ان اما هه ول لت ره هو 
نظیر این گونه روایات بسیار است, مي‌توان به کتاب کشف الغمه: ج1 
ص454 و منتخب ۳ و غیبت شیح طوسي تاو الایات و مقتل 
خوارزمي مراجعه نمود. و نظیر آن در کتاب علل ااترآن و دلائل الامامة 
نیز دیده می تو3: 

چنین نقل شده است 0 2 
دراو دمید, به جانب عرش نظري افکند, ناگاه انوار خمسه طیبه در حالي 
که در رکوع و سجود بودند چشمان او را خیره 

کراو یو‌ مت رات ن کات وال اظس ها ره رون 
کاتم کمال ال ص24 ات ات کافی اه سوم اه او رید 
این موضوع که سبقت در آفورششن دلیل بر افضلیت است., به دلیل قاعده 
امکان اشرف که در معقول ثابت شده است. 


[57] عبقات الانوار مجلد حدیث سفینه, و مخفي نماند که به برکت پنج نور 
مقذّس, حضرت نوح (ع) و پارانش نجات پید| کردند. 

[58] بحار الانوار: ج52 ص84. 

[59 ] سوره طه: ایه 1 1. 

[61 ] بحار الانوار: ج22 ص 492. 

[63 ] به صفحه 7 همین کتاب مراجعه شود. 

[64] بحار الانوار: 14 ص 349 122 باب24. 

65 ] مسانل. الشععه: ح 1 مر 10 

[66] احتمال دارد که مراد از خوشروثي خوش اخلاقي و گشاده‌روئي باشد 
نه زيبائي ظاهر. 

[67] نهج الفصاحه: چاپ تهران. ص‌448 ح2111. 

[68 ] نهج البلاغة: کلمات قصار, شماره371. 

[69 ] سوره نور. ایه 32. 

[70 ] دلائل الامامه طبري: چاپ نجف. ص‌49 و مسند فاطمة: چاپ تهران. 
ص 42 تحار الاتوان 43ص 28 

[71 ] روضة الواعظین: ص181 چاپ قم. 

[72 ] مناقب شهر آشوب: چاپ قم 343/3؛ و بحار الأنوار: 43 ص86. 
[73] وسائل الشیعه: ج8 ص 490. 

[4 7 ] سوره بقره: آیه‌53 2. 

[75 ] سوره اسراء: آیه21. 

[6 7 ] سوره رعد. آیه4. 

| شنوره خر افت: آبه 21: 

78 ] نهج البلاغه, خطبه160. 

[79 ] سوره آل عمران: آیه169. 

[80] بحار الانوار: ج6 ص 207. 

[81] بحار الانوار: 99 ص‌103. 

[2 ] سوره الانبیاء: آیه30. 

[3 ] سوره روم . ایه9 1. 

[84] سوره مجادله: آیه12. 

[5 ] سوره انعام : ایه د 7. 

[86 ] سوره پوسف: ایه 94. 

[7 8 ] سوره احزاب: ایه 45 - 46,. 

اخدت یور وال بر مات آزرشت. 

[89 ] سوره نساء: آبه 41. 


[ 90 ] سوره نساء: أن 2 
[91] بحار الانوار: ج56 ص‌163. ۱ 
[92] بحار الانوار: 25 ص347 و در آنجا علامه مجلسي مي‌فرماید: 


روایات فراواني به این مضمون رسیده است. 
[93 ] سوره طه: ابه 7 1. 


آم البنین (علیها السلام) 


اشارة 


اسم الکتاب: آم البنین(علیها السلام) 
المو‌لف: حسيني شيرازي. محمد 
تاریخ وفاة المولف: 1380 ش 

عدد المجلدات: 1 

الناشر: مرکز الرسول الاعظم(ص) 
مکان الطبع: بیروت لبنان 

تاریخ الطبع: 1420 ق 

الطبعة: اول 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحند للط رت اعاآمتد 

الرحمن الرحیم 

مات سم لد 

اياك نعبد واياك نستعین 

اهدنا الصراط المستقیم 

کر اامعصمت علمم ولا ااضالی صدن اللد العلی |لعضایه 


کلمة الناشر 


بسم الله الرحمن الرحیم 

لاسم: فاطمة ‏ 

ی 7 الکو آه الکلایونر خشرخ هم. الغزتب: لافطا شیه 

بالشجاعة والفروسية. 

الکنیة: أم الینین وأم العباس. 

الولادة»علی الارجم قی الستة الق مسة للهجرخ الشریفه 

ال وخ الامام علی بن اس ‌طالت علیه الساام فق. 

الزواج: لیس هناك تاریخ محدد للأسف حسب التتبع الناقص, ولکن الأرجح 

آنه. کان هه فد 2۸ یکره الرفه: لت نامر عانه اسلا م تسیا 

بعد امامة بت زیدب. 

الأولاد: ما ابو الفضل, وعبد الله, ,. وجعفر» وعثمان. . قتلوا تیا نجت 

رایه. المام. الحسین علیه السلام في .کربلاء. حبت کانوا اخر من فیل: 

واخرهم افتلهم وهو اکیرهم ایضا وهو العباس انعالفضل علیه السلام حامل 

لماخ آخیه الخسشن عله الملامی‌سانی:عطایی کر نا وهی آ شم من یر 

علي جبل. 

وقد ذکر التاریخ شیناً مختصراً عن الشخصية المتکاملة لهذه السيدة الجليلة 

علماً وآدباء حستا ونسبا, عملاً وتقي وعفة, زهداً واخلاصاً لوجه الله.. فقد 

کایت ارف بحی اهل البت عاهم ااسلام عراعة تساه مستحرن رل ده 

شفخها اسه الله ااقالت الامام علین ین ابیبطالی:غله الفام علی. احل 

الدنیا وحو" لها ذلك. 

لقد ظلمها التاریخ وهذا شأنه مع آصحاب الرسالات, لأن التاریخ تاریخ حکام 

وملوك وبلاطات وظلمنا معهاء لأننا لانستطیع آن نعرف الشي: الکثیر عن 

5 الغراه الفظیمه لا قصه رواخها فاطراء ععیل لحسها و سا ویکان] 
علن. ام لته کل السلم مایا .نی العدسة الممی رهه 

امتتشتهاد هم غلیهم البسلام کررلا 

ان وا من ی ام اه ای ال اک او 

تساه ای کان علها بانشاب الفرب»واخبارهم ان اختر.لی امراه ولجتها 

الفحولة من العزب: انزوجها تلد لی: اما فارشا یکون مع. ولدی الجنشن 

که اسلا فیم کل فا لعرن شا کما حول اسر امش غاد 

السلام ». 

فقال لهه این آنته من فاطمة .شب صزای بو خالی الک یه انم لیس قی 


العرب آشجع من آبائها ولا آفرس منهم.. 

وبالفعل خطبها الامام علي علیه السلام وتزوجها و منه آربعة فرسان 
قتلوا مع آخیهم الامام الحسین علیه السلام. 

وعندما ۳11 الناعي بشر نن حذلم حیت سبق رکب الامام زین العابدین علیه 
السلام ونساء آهل البیت علیهم السلام فقد کانت آم البنین آول من خرجت 
لاستقباله, فسألته قبل کل شيء: عن الامام الحسین علیه السلام؟ 

فدهش بشر حیت لم تساأله عن آولادها الأربعة. . فراح بعزیها بهم واحداً تلو 
واحت وهی تعول: با ها هل تمعنتن اشالك عن اخدهم::؟ 

آخبزتي عن, ولدي. الحشتین,.علیة. القنلام.:. تن شالت ی الخشس اه 
السلام فقد قطعت نیاط قلبي, ان آولادي الأربعة ومن تحت السماء فداء 
لسيدي آبي عبد الله الحسین علیه السلام..؟! 

وعندما آخبرها باستشهاده علیه السلام راحت تبکي وتندب وتبكکي کل من 
حولها من نساء ورجال المدينة المنورة.. فکانت تذهب کل _یوم الي البقیع 
وتخط اربعة قبور وتبكکي بکاءا شدیدا وتنشد شعرا حزینا علیهم علیهم 
الننتلام: 

لا تستغرب هذا الوفاء وهذا الأدب من تلك العظيمة, فانها تسأّل عن الامام 
الحسین علیه السلام وتسمیه ولدهاء وا نس غیرت اسمها حفاظاً علي شعور 
آبناء فاطمة الزهراء علیها السلام سيدة نساء العالمین. 

نعم.. وانطلاقاً من مبداً الوفاء للأوفیاء, واحیاء ذكري الاأولیاء.. انطلق سماحة 
المرجم الویت. الاعلی الامام النشیه مه الخسیی ال ان (دام اه ) 
لکي یصدر هذا الکژژاس عن هذه العظيمة المظلومة. 

نسال الله آن ینفعنا جمیعاً ببركة آم تین علهما الشاامه تا الک انش 
وأمتاله من الکتب الاسلامية مادفة لتي ما زال یفیضها سماحته. وقد 
ی ی ال اه او 

بیروت لبنان ص.ب: 5951/13 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 

اه اه بت اعالس سا ماسام فلی بت والد. امن 

الطاهر 

1 ی عنوان هذه الرسالة التي بين یديك, وقد کتبتها للاشارة بفضلها 

وفتمت مقافها بقوز معرقا القلیلم هلان اعاونج ساکت یا الا هدر ی 

الخیاط. 

فهدا هو شان تازید الحعضومین. علیهم السلام قکیف بدویممه یت آنه: مخ 

من سول الله صلی الا ام الم الی من اما الی ع ۳ 

الله تعالي فرجه الشریف) کان المعصومون ودووهم علیهم السلام محاربین 

من فعل من سده السلطة والعال والساح. 

وهکذا شاء الله تعالي رعاية لقانون الأسباب والمسببات وقاعدة الامتحان 

وحتي یکون المتبع لهم علیهم السلام لایرید لا وجه الله سبحانه. 

کما کان کذلك شآن الأنبیاء السابقین من نوح وابراهیم وموسي وعيسي 

وغیرهم (علي نبینا وآله وعلیهم السلام).. 

قانا لا نعرف من (124) آلف نبي و(124) آلف وصيّ الا القلیل منهم حتي 

الاسم, وأما هولاء القلّة فلا نعرف عنهم آیضاً الا شیثا قلیلاً جدآء مما ذکر في 

العران الحکيم والست المطهره اموصل (لبتا بالقطه ودلت بسیز: 

بل لا نهرف عن نبي الاسلام صلي الله علیه و اله الذي هو نیا وآقرب زمان 

الیتا ]لا التور الیسیر؛ عبت لا تعرف شتا عن.نشته الارنعتن قیل آلیعة 1 

الأقل من القلیل مع آن مثل هداز العظيم اند وان کی له نی امه 

الطويلة آحوالات تملاً الخاف 

ی اني لم اجد کتابا عن أحوال آلشی ضلی هی الم در 

الموشوعة: التن الفت عن.اندی) رعيم الهند: جبت کتیوا حوله (نلاتهاند) 
بل 

الم بحد الکیب لیامت جوا صلی | امعله وال تقدر با کتن عیل 

(الاقبال) المعروف, فقد کتبوا حوله خمسة آلاف کتاب ودراسة, فهل نعرف 

خوله‌ضلن الله علیه و الت خمشه الاف کتاب؟ وهه صلي ال غلیه و اله لا 

یمکن آن یقاس بأحد آه نقانین به آحد !! 

ی اسان سا رت لا تک کلمروش ها کت هه خر اند 

الصفیرة بقدر استطاعتي, لعلها تکون خد مة بالنسبة الیها علیها السلام, کما 

قال صلي الله علیه و اله: «من وزخ مومناً فقد آحیاه». 

قم المقدسة 


شعبان 1419ه 
محمد الشير ازي 


1 الزفاخ التبارك 


تزقج آمیر المومنین علي علیه السلام حسب وصية فاطمة (سلام الله 
علیها) ب‌ (آمامة) بت زیدب آختها. 
ولم نعرف شیتً یذکر عن (آمامة) ولا عن زینب باستثناء قصة الهجرة وبضع 
قصص اخري قليلة مقتضبة جدآ. 
فیفذها خر ۶ج آلمام علین علنه السلام مب رام الشه) خبت ع فقها از آخیه 
کما في قصة مشهورة, وبعد علي علیه السلام لم تتزوج آم البنین (سلام 
الله علیها) باحد, مع انه کان من المتعارف في الاسلام زواج من مات زوجها 
بانسان آخر 
تعم. الزسول صلی الله علبه و اله کان. مستنتي .غن. هذه: القاغذه تالتض: 
قال تعالي: وما کان لکم آن توذوا رسول الله ولا آن تنکحوا آژواجه من 
بقدخ ادا هل کان آشبر الموحین علی عله السام کول تما له تنل 
الیناء آو هي علیها السلام لم ترض بالزواج؟ لانعلم. 
فقد شرع الاسلام تزویج کل امراة وکل رجل توقي آحدهما سواء کان ذلك 
في ابتداء امزهفا آو لم یکن 
هذا شيء لم یکن قبل الاسلام ولا بعد مضي آیام عز المسلمین الا القلیل 
ممن استم في الالتزام بالشريعة المقدستة. فاذا مات آو قتل آأو طلق 
الزوج تزوجت انیا وهکذا. کا ورو ف عتی له اسلا 
وحمزة علیه السلام, وغیرهم. 
.وقد قرأت عن (مصر) آن فیها الیوم خمسة عشر ملیون شاباً وشابه في 
سن الزواج ولکنهم لم یتزوجوا بعد؛ ونفوسها ستون ملیونا.. ولا نعلم کم 
عدد الا رامل ومن آشیه. 
نعم قرآت مناد ار آن فبه عه ملابین ارفا 
عالله. العالم عن کش الاحران «غدد المتحرفین خالمصرقات مور ال 
والتانته ضما بت هه مصاهص فان عبر الم کج من ارجا جالتشاء 
پصاب بالأمراض المختلفة کما هو المشاهد وقد قرره الطب. 
آما بالئسبة الي عدم زواج زوجات الرسول صلي الله علیه و اله من بعده 
فمن المعلوم آهمية ذلك, وآنه من مختصاته صلي الله علیه و اله. 
عدم زواجهن آهم من زواجهن, والشارع المقدّس یقدم الأْهم کلما دار 
والظاهر آن آم آلتین (سلام الم غلنها) تم خررق من آمیر الموسین غلی 
عیه اسلام بانات حسب ها شحله اابارید 


7 الشضوات تال 


الشي» القلیل الق شصرفه. غن. ام آلیین. علیها السلام فرظ چفض 

المادیات وسا آشتة. کنسیها وزواجها بعلي. آمبز, المومتین علنم: الضلام 

وآولادها الأربع وشيء عن ادبها الجم وبعض قضایاها بعد قصة کربلاء .. 

ایا ان ها ای ماع شنه ۳ 

پذکر. 

عم بمکتنا المعرفة الاخمالية غیر ره بعض انار 

فص ورد ی احوال الشبده المعصمعه علها ااسطلام آن مق زاره غارها 

بحقها وجبت له الجنة.. 

وهذا شيء لا تصل |لي معرفة کنهه عقولنا. فما کان لهذه السیدخ العظیمة 
هن انامه فلس فالی من اللم عد وخ ی اره ادف اند 

۹ زارها؟ ! 

نعم هذه الرواية وأمثالها تدلنا علي مدي عظمتها ولو |جمالاً 

وکا لس الیسا لاسیته:ا لاه آم انس یا العام جن آلشسیه 

القالن والفام العطیم. تسیا آن نع شین حلت عبر ها نداد 

من الأثار المترتبة علي التوسل بها وجعلها شفيعة عند الله عژوجل في 

قضاء الحوائج.. 

فان لین لها تخل المشا کل الکیره ال فی اه الن الاتتاه آلغیی من 

الله سبحانه, کشقاء المرضي الذین لا شفاء لهم حسب الظاهر, واعطاء 

الأولاد لمن لم پرزق ولدا, , ودفع البلایا وغیر دا 

اا صص ‏ سای ات با والسمت لا ذکین 

اوآ اس ابا رس ریا 

ثم انا لا نستوعب کثیر | من المادیات, ونجن منها ... 

فما هي الجاذ بية ؟. 

وما هو الکهرباء؟ 

وما هو نانز الارادة القلبية في الأشیاء؟ 

و الف شيء. . وشي؟.. 

فکیف لنا التسویات النی شخم سل سا فختی فن. افاناضاه 

ان ذهاب الفلاسفة الي العقول العشر والمادية الديالكتيكية, وما آشبه.. من 

الاخفو الخاضحه البطاان: دلیل نی آن اسان لا مکنه آن ستوعن 

ات لاه کت ای ای هی ین خانه اسان 

وقدرته؟. 


ولعل في زمان ظهور الامام المهدي (عجّل الله تعالي فرجه الشریف) حیث 


یضاف (25) حرفاً علي ما بید الانسان الیوم من العلوم, فانها لا تتجاوز 
ارف فراع امن لمعو نها دنه رخا و 





2 تس آلزتین 


لا شك في آن المرأة کالرجل الا آن «للرجال علیهن درجة کما ذکره 
القرآن الحکیم. 

آما ما نشاهده الیوم من تخر ال 2 . سواء بایقاعها في الفساد کما في 
الغرب, آو بحصرها في بیتها کما في بعض بلاد الاسلام, فهي نتیجة عدم 
جریان القانون الالهي علیها. اما بسببها نفسها, او بسبب الرجل, او الأْنظمة 
الحاکمة, آو الاستعمار, آو ما آشبه.. 

ولذا نشاهد ان المرأة في او[ الاسلام حیث طبق النبي صلي الله علیه و 
اله ۵ مین المومنین علي علیه السلام حعم الاسلام کانت تسیر جنبً الي 
جنب الرجل: 

فالزهراء (سلام الله علیها) کانت تعمل لادارة البیت مع المشاق الموجودة 
حینذاك من الکنس. والسقي, ومتح الماء, وخياطة الثیاپ, والخبز. والخطابة 
داخل البیت وخارجه لأجل احقاق الحق, والعبادة, والتألیف, وتربية الاولاد, 
وجعل البیت مدرسة لتعلیم النساء, وغیرها من الاعمال.. 

وکذلك کانت ابنتها زینب علیها السلام. 

والسيدة آم البنین (سلام الله علیها هي کذلك, فکانت مدرسة في مختلف 
آبعاد الحياة کما یظهر من التاریخ علي قلة ما ورد عنها وعدم استیعابه. 


فش مان الم آخ 


تغم لا اشکال فیي آن للقراج بعض الخص‌ضیات حالض ات,.جماما ال فیها 
که الذقرنه میسن الحیاد خمی ار علی الزجل قی حرعاث العخای 
والحنان کما تختص بمراحل الحمل والرضاع, فانها وان اختلفت عن الرجل 
في بعض ما یرتبط بالخلق کأنوئتها وبعض آحکامها الخاصة, الا آن القاعدة 
العامة بین الرجل والمراة التساوي الا ما خرج بالدلیل. وقد حشل الرجل 
الاو الخشتت کالجهاد هما آشبه:‌مما لا خاست المرام قاها (رنحانة واسیت 
بقهرمانه) کما ورد في الحدیث الشریف. 
انب وایت فی التحف,ا شرفت و گرباع المقوسه ت کت قنام آلهر آخ نکتر 
من الشوون وقفي مختلف جوانب الحیاذ. 
فکان في النجف الأشرف (سوق النساء) وذلك قرب الصحن الشریف عند 
الطِقّة وکان يشتري منها النساء والرجال. 
وکان في کربلاء المقدسة أربعة اسواق لهس قی اند وابای الخات) 
و(السلالمة) و(شارع الامام آمیر المومنین علیه السلام). 
وکانت النساء تشترك مع الأزواج في الاغنام وادارة البساتین والفزل 
دالخدمات البشته مالخدمات الخارخیه جع حضا فظعین. علی الحجاب: الاسلاحی 
والشوون الدينية. 
هذا, ومن لاحظ تاریخ المرأة قبل الاسلام وقراً آحوال المرأة في الغرب 
والشرق الي یومنا هذاء يري عظیم اهتمام الاسلام بالمرأة. وکیف آعطاها 
حریاتها وکرامتها وعزها وشرفها, وکیف آخذ بیدها ٍلي ما یمکنها من التقدم 
فف فخای معالات آلختان: حتی. فا زضیول. للع اطاب الفام فر نهد علم 
متام دما 


آم البنین علیها السلام وکربلاء 


وفي قصة کربلاء وقضية عاشوراء التاريخية قدمت ام البنین علیها السلام 
الی له حول اولتها الم عبت استتمنیا سن عدت. آنی. مد اه 
الحسین علیه السلام 

آتا ی تتفننتا (سلام الله علیها) فلماذا لم تأت |لي کربلاء؟ 

لم یذکر التاریخ السبب في ذلك حسب التتبع الناقص, فلعلها کانت مريضة 
کما حكي عن فاطمة لصغری اه ماع بر عاط آیلاد ها ادخیر وال مها 


4 مما یلاحظ في الزواج 


الامام علي علیه السلام کان کفواً لفاطمة (سلام الله علیها) وفاطمة علیها 
السلام کانت کفواً لعلي علیه السلام, کما ورد في الأحادیث: 

قال الامام الصادق: «لولا آن الله خلق آمیر الموّمنین علیه السلام لم یکن 
لفاطمة کف علي وجه الأرض آدم فمن دونه ». 

وفي بعض الروایات تساویهما في الفضيلة بعد الرسول صلي الله علیه و 
اله. 

وهما (علیهما السلام) في المعنویات قبل الامامین الحسن والحسین0, 
وبعدهما الامام المهدي (عجُل الله تعالي فرجه الشریف), وبعده الاأئمة 
التمایه (ضاوات الله تلم امه از 

هذه هي درجات ااصا یت با اد سس الته ات الم للم 
وبعد آن تزوج آمیر المومنین علیه السلام بکفوه فاطمة (سلام الله علیها), 
کانت آمامة حفيدة الرسول صلي الله علیه و اله زوجة له علیه السلام. وان 
کان ها هبین آلامام علی عايه السطامبعن شاسع» فان قلیه السلاه افمصل 
الخلق بعد رسول الله صلي الله علیه و اله. 

منهدها عاعت فاطمة آم الشم (سلام الله غباار لماع القضل وا ففد 
المعنوية ما لا پسعنا علمه, وان کانت دون المعصوم علیه السلام وحني دون 
من لهم العصمة الصفري کالسيیدة زیدب والسيدة المعصومة والسيدة 
نرجس (علیهنٌ الصلاة والسلام). 

ممسالة الک من آهم ما سلدم ملاخطته فی آلر دا وا لمقصود هه ما ند 


«|ذ| جاء کم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه». 

عالتصول ااغطم صلی الله انم ه الم خن کل رصان خامرام الوا مه 
الکفة الشرعي, باختیار کل واحد للاآخر حسب الملاك المذکور: (ترضون 
خلقه ودینه). 

وهدخ. العاعدخ فخری. فی ۰ الطر فین: الزوح العستة الن. اله‌حق. والزوجة 
باللسبة |ٍلي الزوج, وقد ذکرنا تفصیل الکلام عنه في بعض کتبنا. 

فکانت آم البنین (سلام الله علیها) قد بلغت درجة من الفضل والکمال حیث 
رضي آمیر المومنین علیه السلام بخلقها ودینها, فأقدم علي الزواج منها.. 
آما العکس فهو آوضح من آن یذکر. 

ا بقال: کیف بحرّض الرسول ضلي الله غلیه. و اله علي ما تقدم. وعلي 
البکارة. ثم لم یلتزم هو بما ذکره؟ 

ان یفال کان. عمل الرشول صلي الله علیه و اله وفقا لقاعدة (الأْهم 
۳ ومن ی آن تلك القاعدة مقدمة علي غیرها علي ما ذکروه 


في الأصول وقد آشرنا في (الفقه: کتاب النکاحج) اٍلي وجه اختیار الرسول 
صلي الله علیه و اله ازواجه. 

وکانت آم البنین (سلام الله علیها) في غاية الأدب والاأخلاق, فقد قالت لعلي 
آمیر الموّمنین علیه السلام. لا تسمني فاطمة !, لأّن الحسن والحسین 
وزیدب وام کلثوم علیهم السلام یتذکرون وا ترون بذلك, ولذا سماها 
علیه السلام ب (آم البنین) علي ما هي العادة عند العرب من الكنية لا 
باعتبار الانطباق الخارجي, بل باعتبار الانتخاب, والله سبحانه رزقها آربعة 
اولاد(مکلن:جدور الخضی) فضار وا مفگره: الشیجه الی‌بیوم لفیا مد. 





ای اک 


کانت کفر اترتتول.صلي ال قایه و الة وغل آمیر المومتین. غایه السلام 
والفضا رصلوات اللغلمم آخمین) طبیعتها دوز لت کیه وهایناتن 
للبشرية جمعاء. 

وقد سجل التاریخ بعض ذلك. . کما وردت الروایات بالنسبة الي الزهر|ء 
علیها السلام فکانت تعلم الأحکام الشرعية وما آشبه للنساء. 

وهکذا بعض زوچات الرسول صلي الله علیه و اله. 

ومن الطبيعي آن تکون دار الامام علي علیه السلام وفي حین وجود آم 
البنین (سلام الله علیها) فیها, مدرسة للتعلیم والتزكية 

فان الرسول صلي الله علیه و آله رتي المسلمین ذکوراً واناثاً علي ترك 
البطالة, والاشتغال الدائم في آمور الدنیا والآخرة.. 

دم ان ات اب یر سول ما للع ن اه 
عندها ظلیهه مالءصلی: اللف علیه و الم جلا اشبه االه بطنه»خبیت آخیر بایه 
مشغول بالأکل والأکل.. 


ام آلیفنم وااگدقه 


وهل کانت ام البنین مع الامام علیه السلام في الکوفة الي حین 

استشهاده؟. 

لا نعرف ذلك.. 

وربما یقال: انها لم تکن مع الامام علیه السلام والا لحدثنا التاریخ به, فعدم 

الوجدان في هکذا موارد دلیل علي عدم الوجود. 

فاذا لم تکن معه علیه السلام فما هو السر في دلك. ولماذا لم یُحضرها 

الامام علیه السلام معه؟ مع 2 قد اصطحب بعض آولادها کما ذکره 0 

فهل بقیت لتبقي د ر الامام بحضور ها مدرسة لتعلیم البنات وتربية النساء..؟ 

لا شك آن بیت الامام علیه السلام کانت بحضورها کذلك. 

ان التاریخ المدوّن لم پذکر الا جزء صغیرا جدا من آحوال افتخات الرسول 

صلي الله علیه و اله رجالا ۳ 

فر برد الکر خصرالانی. کنر فی اظتافة صلی الم ای ی ال تون 

وعمر ته» وحربه وسلمه, وسفره وحضر ه, , کما لم یذکر التاریخ التفصیل عن 

حیاتهن وآعمالهن وأدوارهن. 

ومن الواضح اند لم نز کر رهز ام البنین علیها السلام وعملها بعد قصة کربلاء 

بالشکل الکامل, نعم انما ذکر بکاو‌ها وندبتها علي آوجز وجه. 

بل الأمر یتعداها الي مریم الطاهرة علیها السلام, وخدیجة الصدبقة علها 

السلام, وفاطمة سيدة نساء العالمین علیها السلام وغیرهن من النساء 

الصالحات المومنات.. 

فش لا صیی افیا ال من آتوا امن سا هوست تور هی 

التواریخ اق الروایات. وفي هذا القلیل: الکثیر الکثیر لمن آراد آن 
آو يخشي. 

وم یستفاد من ذلك: ان الاسلام لم یخص عمل المرأة بالدار, کما بظهر 

مما ورد في قصة الزهراء (سلام الله علیها) وخطبتها في المسجد 

واحتجاجها, وان کان قد ورد بالنسبة الیها علیها السلام القلیل ایضا وتفصیل 

الکلام في (الفقه). 


6 احیاء الذكري 


قال الامام الصادق علیه السلام: (آحیوا آمرنا رحم الله من آحیا آمرنا). 

ان احیاء ذكري آأم البنین علیها السلام وذكري المعصومین عليهم السلام 
ودویهم ومن الیهم. کالعلماء والصالحین والصالحات؛ من آهم ما پلزم, وذلك 
لاجل تنظیم الحياة تنظیماً صحیحاً یوب سعادة في دنیاه وا ختقه:. 
فمثلاً في ذكري آم البنین (سلام الله علیها) تتذکر النساء هذه المرأهة 
الطاهرة, العفيفة الشريفة, الحافظة لنفسها, الذاکرة لله والیوم الآخر, 
الختتره لشیا الم اعته اسفیی ریا آلمرت (ارلاو«خالعوی 

فتتعلم منها وتقتدي بها, فلا تکون مبعثرات ولاساقطات ولامهملات في 
الحياة الزوجية أُوفي تربية الأْولاد کما هو المشاهد في یومنا هذا. 

ویدلك تشعد المرآه التي تلقت الدروس. من فذرسه آم الیتین: غلیها السلام 
واتبعتها, ویسعد بها غیرها من آولادها وذویها, فیکون الاحسان عائدا لنفسها 
قبل غیرها, قال سبحانه: #أن اختنننتم احسنتم لأْنفسکم وان آساتم فلها ؛. 
ولا شك آن دكري آم البنین علیها السلاموذكري العظماء رجلاً و نساء 
موجب للأجر والثواب فقد ورد: «من ورخ مقمناً فقد آحیاه », فعکما آن احیاء 
الانسان توب الخیراسه کد لاف احباء دک امفال عالی ۰ ممو بعم تزع ان 
الله فاٍنها من تقوي القلوب ۶ 

بالاخافه الب آن ری الخیار مالرانت: سل آلشس. الاسانن بااصسد 
النافع والمنهج المسعد, والعکس بالعکس, وعندئذ تعکس النفس التي 
تلقت الذكري شین رات الا ریخ . ان خیرا فخیر وان شرا فشر. 

وهذا کلف خی کل اسان تقد وسعه. فال سا کت لاه تقو 
الا ما آتاها+. 

وقال الشاعر؛ 

وکل |ناء بالذي فیه ینضح 

وقد ۳ العلماء نار حال النفس حال المعدة, فتملاً تارة بالطعام الصحیح 
وارخ بالفاشن جماها مالصختم تضاه لها ال عالصا: ممل‌ها تالفاسد 
یفسد علیها الدین والدنیا.. في الفرد والمجتمع. 

فالذهن یجب آن یملا بالعقيدة, اما الصحيحة واما الفاسدة, فاذا لم یمتلا 
بالعقيدة الصحيحة امتلاً بالباطلة, وهکدا حال العادة صحيحة کات آو باطلة. 
قغلی ای فسرع لمات ری العظسماتبه بل ,فحی الحظماء فی آاموز 
المشترکة کالعبادة والزهد والتقوي, فسیرتهن تربية للرجال والنساء.. 
دنت بالات رنه جمعاء. 


7 آولادها 


کان آولادها الأْبطال آبناء آمیر المومنین علیه السلام وقد استشهدوا جمیعاً 
قي تصره آخنهم لامام الکشتن علبه الساام قيي کربلاء بوم عا شوراء. 
آکبرهم وآفضلهم: (العباس) علیه السلام ويكئي ب (آپي الفضل) وهو آخر 
فتخ قنل. من آلاربعة, حیث قذمهم بین یدیه فقتلوا جمیعاً 

دِ کان للعباس 0 البیتام عقب ولم یکن لأخوته الثلائة, وکان رجلاً جمیلا 
المطکم فرحااه تخطان الأرض خطا وکان لواء الاضام ا لخن علیه السلام 
معه بوم استشهد, خاقب ب‌ (السفاء) لأْنه استسقي الماء من الأعداء لأخیه 
الحسین علیه السلام وعائلته ولکن قُتل قبل آن یوصل الماء الیهم. وکان قد 
جاء بالماءع من نهر علقمة, وقد رأیت آنا هذا التهر قبل نصف قرن فقي 
طی مقداه دا ن باه دار ی تقرس کر الا که نی 
ذلك النهر, 

وق ذکر اضحاب المقاغل شتا خی له آنلاد آم آلشن هاسام لانام 
الحسین علیه السلام وكيفية استشهادهم, فقالوا: 

انه لما رآي العباس علیه السلام کثرة القتلي في آهله وفي آصحاب 
الحسین علیه السلام بالنسبة الي عددهم القلیل قال لأخوته الثلائة من أبیه 
قاطضه ید الله وجعفر وعثمان 

ها ختی. اضف تقدمدا ۱ تشسیی. اه نها هن سید کر کی 
نستشهد و| دونه» وقد نصحتم لله ولرسوله». 

فقاتل عبد الله وعمره خمس وعشرون سنة فقتل بعد قتال شدید. 

ثم تقدم جعفر بن علي علیه السلام وعمره تسع عشرة سنة وقاتل قتال 
الابطال حتي قتل. 

نم تفعدم عثمان بن علي علیه السلام وعمره احدي وعشرون سنة وقاتل 
قتالا تفندیدا ختی فتلن, 

ها اه لسن کت ااسام ماه هی ای نکن ای الخست کی 
جرت العادة في ذلك الیوم, ولکنه علیه السلام لم ینقل العباس علیه السلام 
وت رکه في مصر عه حیت ضریحه الان؛ وذلك لا یات مذکورة في مظانها. 
وکان کل واحد من آولاد آم البنین پرتجز عند القتال بما هو مذکور في کتب 
المقاتل. 

ولضا وضل بر استشیادهم. الن آمهم ام الشینقي المویته المتورت تکتیم 
بکاء هار کم کان بکاهها آمم. آقل من کات علی الخستن. غلبم تام 
وذلك في قصة مشهورة. 


فقذا القوفف. المشر ف.ضن. الشتدة آم السین غلیها. السلاق ,یدل علی :علة 
معرفتها بالامام علیه السلام.. 


8 الکراهة الالهية 


ور قی الحتت القدسی: (عبجع آطعتی اجعلت علی آنا اقول للشیء کن 

فیکون, آطعني فیما امرتك تقول للشيء ء کین فیکون). 

ومن هنا تنشاً معجزات الاأٌنبیاء وکرامات الأولیاء علیه السلام. والفرق ۷ 

آن الأْولي علي سبیل التحدي, بخلاف الثانية فانها علي سبیل اظهار 

الولت آو سا آنفننه 

واه ۳ (سلام الله علیها) صاحبة الکرامات الکثيرة التي نقلت عنها 

متواتراً وشوهدت کذلك, وذلك بالنذر و التوسل بها لتشفع عند الله.. باهداء 

ختمة آو قراءة القرآن الکریم لها آو ما آشبه. 

وقد سمعت طيلة حياتي کثیراً من کراماتها المتواترة ولا یسع المقام لپیانها. 

هذا ومن الواضح آن قوانین الکون وهي لا تعد ولا تحصي |نما هي بأجمعها 

بارادة الله سبحانه, والکرامة خارقة للقانون الكوني العام, وهي تدخل نت 

قانون المستئنيات, فتکون ابضا بارانه. عالی: فالارانه خصمل السختی 

فمن سل الا مره جوا برد ها 

ها اما ات اش اهر اه 

العظیم.. 

ومن "۳ القلب حینما یتوقف تسقط الأعضاء واتمرخ البدن عن العمل, 

جعاه برخته الی انعر اف,ساحیاغ الموتی: 

وهکذا في سائر المعجزات والکرامات. 

من غیر فرق بین آن یکون الفاعل نبیاً آو وصیاً, حیاً كعيسي علیه السلام آو 

متوفیاً كنبي الاسلام صلي الله علیه و اله. 

وهکذا الامام آمیر المومنین علي علیه السلام والامام المهدي (عجُل الله 

فعالی. فرخه الشریف ):.هلیسن. الامر خاضا بهم. علیهم. الصلام. بل یسمل 

النساء الطاهرات؛ معصومة وغیر ها انضا کفاطمة الز هر |ء والسيدة زیدب 

(علیهما السلام) بل وحتي العلماء ومن الیهم کما مر في الحدیث القدسي. 

کم انه لسن باختان ااسان نفشه آن تصح شا آوه آعاما وانها الم ام 

حیث یجعل رسالته ؛. 

آما آن یصبح ول من آولیاء الله کالمقدٌس اارکسلی (قدس سره)؛ والسید 
بحر العلوم (قدس سره)؛ , فهو باختیار الانسان وذلك بتطبیقه ما تقدم من 

وله تعالي في الحدیث القدسي: (عيدي اطعني ... ). 

ولو سمح التوفیق لبعض الأفاضل لیولف کتاباً ۳3 کرامات آم البنین علیها 

التاام المد رن عفن یه الهید ان شمه اکن من الق کراحه رنه 


ان الله لمع 
سبلنا وا 
۰ قال عر وجل: #والذین جاهدوا فینا لنهدينهم 
سبحانه؛ 
المحسنین ؛. 


9 زیارة قبرها 


زیارة قبر ام البنین (سلام الله علیها) لها اجر وئواب عظیم فان زيارة قبور 

آا ای ها ها ی ی را 

فکیف بزیارة مثل قبرها. 

وهي علیها السلام في المدينة المنورة في البقیع, ویلزم علي المسلمین 

ار امه لیت هو ی وا ات باس اس 

تاش اه 

با 0 قبرها الطاهر له الأٌثر الخاص, طبعاً اکأثر تراب قبور 

الأئمه المعصومین والأیاء لیم سا ۲ 

و ی کر بسن ام اعد کنات نصا فا 

بعری شاه والتا ی 

فقد بقي جسد (بي بي حیاة) المجاهدة مع الفتح الاسلامي في (یزد) الي 

وجسد حذيفة الي زماننا في (بغداد) وذلك في قصة حدثت لقبره. 

وغیر لك مما هو کثیر وکثیر.. 

قال سبحانه عن السامري: #فقبضت قبضة من انز الرسول ۶ مع ح کان 

یت ات عند بحر مصر في قصة مرور موسي علیه 
م.. 

داد کان لک القرات له هد آلاتر العظیم حنی جمل #غطلا حسرا زه زار ۶ 

ده ات فیس سا ایا فا عم ال فا 

وفیما لا یجوز واحد). 


بناء قبور البقیع 


وذا انتهي دور هدم البقاع المتبرکة قي مکة المکرمة والمدينة المنوره 
بذنه سبحانه. ولا یبعد آن یکون قریبً حلسب القرائن والشواهد. یلزم بناء 
ولو زارها علیها السلام الانسان وان لم آجد زيارة خاصة 0 
قبرها رکعات لا بعنوان الورود قربة الي الله سبحانه وآهدي ثوابها لها, کان 
فموا لها خفن اهوا آسال الصا مین والمخصات ضما مرو به 
النص. ۱ 

فیخری ان ولا فی ان فبور. الطاهر ات العغمنات ام ال صاین اه 
علیه و اله, والسيدة خديجة علیها السلام, والسيدة زینب 0 الله علیها) 
سید فیس( سلام الم لیا مهن ای فالله»علی انش مه 


0 تطلب الاخرة 


مما بلزم علي الانسان آن یتطلب الخرة داثماً وذلك بابتغاء الوسيلة التي 
غیتها الله تعالی کما فال سبخانه: 7وایتغ. فیدا آتاك الله الدار الأخرة ولا 
تس تضییت من الدیا 
فالدار الاخرة هي کل شيء. آما الدنیا فللانسان فیها نصیب قلیل قلیل 7فما 
متاع الحياة الدنیا في الاخرة الا قلیل ۶. 
فضن. الواضح آنتسفته. فلیلا انما هه بمتظفار وال فالضا بالتشتة. آلی 
الاخرة لا شيء. کیف والدنیا خمسون سنة مثلاء والقبر الي القيامة ربما 
نکن آکتر ن ملیارات السنین کما ذکروا مثل ذلك في قدر عمر الشمس, 
والحشر فقط خمسون آلف سنة مما تعدّون, قال تعالي: 7تعرج الملائكة 
والروح الیه في یوم کان مقداره خمسین الف فستت ۶ 
وقال عزوجل: #وان پوماً عند ربك ا سنة مماأ تعذون ؛. 

وقال سبحانه: #ثم یعرج الیه في یوم کان مقداره اسان صدا تعذون ؟. 
فاللازم علي الانسان آن یغتنم الحياة بکل جد لتحصیل الخرة الفضلي 
بسببها والا کان خاسرا اعظم خسارة بما لا تقذر: 
قل ان الخاسرین الذین خسروا آنفسهم وأهلیهم یوم القيامة<. 
وفي الحدبت: انه لو اکن للانسان آن یموت في الاخرة لمات المذنب من 
خرن ۵ 
ان ما پمکننا مما یرتبط بالسیدة آم البنین علیها السلام کعمارة قبرهاء ,. ونشر 
فضائلها, والنذر من آجلها, وزيارتها, واهداء قراءة القرآن والصلاة وسائر 
الفقتبات: لهاء والتاشی شاه مالاهضام شتا هن کل. اللیعاو. کلما ها 
یوجب الحصول علي ثواب الخرة الذي لازوال له ولا اضمحلال, |ذا عمل بها 
الانسان خالصاً لله وللدار الأخرة, بالاضافة الي الحصول علي ما بترتب علیها 
من الّثار الوضعية کاستجابة الدعاء وما آشبه. 
فهتا ضادی. بالستة الی. شاتر اولیاء: الله هن الاتفاع والاضاه: متویهم 
والعلماء والصالحین. 
فعلي الانسان آن یتخذ من الدنیا الطريقية اٍلي الأخرة وئوابها ویجعل ذلك 
ملكة لنفسه في کل آخذ وعطاء.. وقبول ورد. 0( . حتي لا 
فان کل شي ۶ ۲ 1۱ الانسان علي الأفضل د منه بسردب آعماله ونوایاه 
یکون حسرة علیه, وقد قال آمیر الموّمنین علي علیه السلام: (بآفضل ما 
عتدکم سم لها[ 
وقبل ذلك قال سبحانه: #وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون< 
وفال تعال: شایقها 7 


دافال مها وه را دیا 
الی عنر دلرسن الاات لیات 


1 وفاتها 


ان موامرات الذین لا یومنون بالله والیوم الاخر, تنال الکثیر من الاأشیاء 
والأًشخاص.. 

و ها لا عم شا فع تفای السنه ام این علما سای ند 
العلم بانها کانت تفضح بني امية الذین قتلوا الامام الحسین علیه السلام.. 
وقد آسس معاوية جند العسل وقتل به مالك الأشتر (رضوان الله علیه) 
وکتیر | فرم. آلابرباء بالفتم. ختی صار عادق فیهم وقی: العبا میرن العتها نمی 
من بعدهم. 

فقد ورد في التاریخ آن هارون قتل السید الادريسي به, وهکذا قتل المأمون 
السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله علیها) کما رأیته في آحد التواریخ. 

بل. اضیه: دلات. مها تعار ف: واعتاز علیه الطغاهء کما یفعل (رسینوخهامن فتل 
ام لس وال الط ییات میات ام وال هه 
الزنا بهن. وقد قتلوا (شجرة الدر) في الحمام بوسائل غیر انسانية !! 


تال قی تفای السیدع تیف لا السلام 


واني احتمل آن السيدة زینب علیها السلام قتلها الأمویون بالسم, وان لم 
اجده في تاریخ, لکنه یستفاد ذلك من مختلف الشواهد والقرائن غیر الخفية 
علي من تأمل في ذلك. 

نعم السيدة الجليلة فاطمة الزهراء علیها السلام ماتت شهيدة بلا شك., فانها 
لم تمت الا بنعل السیف وکسر الضلع ونحوه. . کما ورد عنهم علیهم السلام. 
فد شاهدبا قی زفاضا امنال ضدام. وهدام بفلون النا نس بالسه 1 

کما قتل صدام المرحوم الشیخ عبد الزهراء الكعبي, والسید محمد الحيدري 
وغیرهما من الخطباء والعلماء بقهوة مسمومة آن لبن مسموم ان حنطة 
مسمومة آو ما آشبه: اقی قضح منوا ترظ 

ولکن منهاج الأنبیاء علیهم السلام کان علی خلاف: دا اما وهو: عقد هم 
من اشد المحرمات, حتي خائنة الأعین کما قاله الرسول صلي الله علیه و 
اله في قصة (حکم). 

والبحث في هذا الباب طویل لسنا بصدده رعاية للمقام, وانما آردنا الالماع 
الي ما ذکرناه من الاحتمال ومن الفرق بین منهاج الأنبیاء علیهم السلام ومن 
الیهم, ومنهاح الطغاة الذین لا برعوون عن شيء في سبیل حکمهم ومالهم. 
بل وجنسهم.. 

قال الشاعر: 

ی سای مات 

بخشیکم هذا العاوت بسا عکل اناغالدیه نسم 


2 الخاتمة 


وفي الختام نسأل الله سبحانه آن یوفقنا للتأسي بهولاء الأأطهار (علیهم 
آفضل الصلاة والسلام) في مختلف الأمور الدينية والدنيوية, قال تعالي: 7 
لقد کان لکم في رسول الله آسوة حسنة؟, فان , قاعدة التأسي تجري فیه 
ای ره ال فحکا ی ال مه او ام 0 
الصالحین. . 

سبحان ربك رب العزة عما یصفون, وسلام علي المرسلین, والحمد لله رب 
العالمین, والصلاة والسلام علي محجمد واله الطاهرین. 

قم المقدسة 

8 شعبان ۵1419 

محمد الشيرازي 


من مصادر التهمیش 


* القرآن الکریم 
* آسد الغابة/ ابن آثیر 
* آعیان الشيعة / السید محسن الأمین 
* البقیع الغرقد / الامام الشيرازي 
ت‌ التهذیب / الشیخ الطوسي 
* الحجاب الدرع الواقي / الامام الشيرازي 
* الحسین علیه السلام قتیل العبرة / الشیخ عبد الزهراء الكعبي 
* الخرائج والجرائح / الراوندي 
*السيدة زینب عالمة غیر معلمة / الامام الشيرازي 
یب الشباب / الامام الشير ازي 
* الكافي / الشیخ الكليني 
۱[ بن طاووس 
خالمعجه الوتشظ 
* لموشه اوه | تفس 
شبخار الاهار 7 العلامة المخلستن 
*تذکرة الخواص / ابن جوزي 
* تفسیر العياشي / العياشي 
* یل المذیل / الطبراني 
۴؟ سفينة البحا ر / المحدث القمي 
* شرائع الاسلام / المحقق الحلي 
*عوالم العلوم / البحراني 
* عیون آخبار الرضا علیه السلام / الشیخ الصدوق 
*غوالي اللثالي / الاخصائی 
* قرب الاسناد / الحميري. 
۶ کشف الغمة / الار بلي 
* کلمة الامام الجواد علیه السلام / الشهید الشيرازي 
* کلمة السيدة زینب / الشهید الشير ازي 
* کلمة الله / الشهید الشيرازي 
* کمال الدین / الشیخ الصدوق 
یب مجلة (الرآی الاخر) 
* مجموعة ورام (تنبیه الخواطر ونزهة النواظر) 
* معالم الزلفي / السید البحراني 


ففانل الظالیین ابو الفره الاصفمای 
* مقتل الامام الحسین علیه السلام / الخوارزمي 

سل الحسین علیه اتید مر زا یی المقرم 

طموسوعد الق کناب الفانهن لماش رای 

فصو که الففه کنای تا لام #الفام السسرار 

موه طخ الق من فقه الر هراء غلیها السلام الما اش اه 

* نقد الفلسفة الديالكتيكية / الامام الشيرازي 

الا ام الوم ان ال هه ی لا الک ال وخ 

ِ ان لت مادم رسمه 

۰ (مماتها عانوی ا فا ال سر بو فلا امین الاحانب لا بالقوه: اتسشاخه 
ولکن بالمقاومة السلميّة, مات قتلاً سنة 1948م. 
- سفينة ایحا ج2 ص541 مادة و وفیه: زود وخ ۳ فکئما 
آحیاه). 

- راجع منتهي المال: 1 ص270 الطبعة المعژبة وفیه: «یا بن عم, آوصيك 
اولاً آن تتزوج بعدي بابنة آختي آمامة فانها لولدي مثلي, فان الرچال لابد 
لیم مره الساع وود رت از مام علنه الشاام تایه .نفد فد ارام من 
وفاخ. الزهراء علها السلام کما دکر دلك الشیخ المفید (قدها عردی عند 
اات الخخلسی اه 
ِِ قال الطبراني في (ذیل المذیل): ان زیدب توفیت في اون سنة 8 من 
الهخره وکان سیب وفانها: آنها لمانخرخت. من مکه الي- سول الله ضلي 
الله علیه و اله آدرجها هبار بن الأسود ورجل آخر فدفعها 1۳۳ فیما قیل 
فسات ی »یر فان‌عطای :ها هریت انم قلم ریا تیان 
مانت. راععدیل المدیل: 3. 

< کقضیه آنها لما رات زشول الله‌صلن له غایه و الم والکتان نوا ون وه 
بدعوهم الی عبادة الله والایمان: قلما ارتخع النهار واتعد عن الناس اقیلت 
تخل فرا فمتضاا عقم ما لرفتول اللت صلی لاه علیوه الم راجمه اش 
الغابة: ج5 ص 467. 
- حیث قال الامام آمیر المومنین علیه السلام لأخیه عقیل ذات یوم: آنظر لي 
امرأة قد ولنها الفحولة من العرب لاأْتزوجها فتلد لي غلاماً فارسا, فقال له: 
تزوج بنت حزام الكلابي فاٍنه لیس في العرب آشجع من آبائها. 
- سوزه الاحزاتب: 3و 
حیت آن آسماء بت ا تتایت زوجة لجعفر بن سب طایت رت له 
ال المدس ی ‌قاما فیل سفق رما کر ولد اه مد سن ام سک 


ثم مات عنها فتزوجها امیر المومنین علي بن آبي طالب علیه السلام فولدت 
له يعيي بن 
ی قرف فطل توا زستلنی فت نش الختعیته )ول 
(اسماء بدثت عمیس) وقیل (زینب بت عمیس) والأأول آقوي, فولدت له ان 
الله وقیل امامة, ثم تزوجها بعد قتل حمزة, شداد بن الهاد الليئي فولدت له 
وعن الصدوق في الخضال؛ ص 155363 (عن: آین.-جغفر غلیه*السلام: 
رخم الله. ااخوات هن آهل الجنهه فساهن: اشماء لت عمیس الخفیه 
وکانت تحت جعفر بن ۳ طالب. وسلمي بثت عکمیس الختعمية وکانت 
نبجت حمزه . .. الحدیت. 
راجع آعیان الشیعة 3 ص 3 47, و3)006. والاصابة في نمییز الصحابة: ج4 
ص332 الرقم 566, الطبقات الكبري لابن سعد: ج8 ص 285 
- وفي سفينة البحار: 1 ص35 مادة (امم): لما جرح آمیر المومنین علیه 
الشاام یر المیرو.ی فوفل بن العارت نع المطلی ان نوی آبامد 
بعده؛ فلما توفي امیر المومنین علیه السلام وقضت العدخ, تزوجها المغيرة 
فولدت له يحيي وبه کان يكني, وتوفیت عنده. 
- کالمطلقات» فقد. اطلق الجهاز الفركزي للتعبتة الغامة والاحضاء المضري 
صفارة الانذار حول معدلات الطلاق في مصر, اذ آکد المرکز ان هناك 30 
ساله طلای سن کل هانة حالة واه مرتعفی الفاهره ال ددمه 
ففي السنة الماضية حصلت 681 الف حالة زواج في حین کان عدد حالات 
الظلاه فد لفت: 227 ال حالغرالرات ار القوه 27 و شارنم 
1جمادي الاخرة 01419 22 /9/ 1998) 
- ابظر (شرانه الاتام المحلد ال ص510 کاب التکامر عضا تن لش 
صلی الله قاه و الم وراج وود العف کنات لها 
ِ آما ما رزقفت من ذکور فهم : العباس,: وعبد الله, ,. جعفره وعثمان علیهم 
اسلا 
- راجع عیون آخبار الرضا علیه السلام؛ ج2 ص267 ب67 ح2. وفیه: (من 
رها قله الحته). فانطر سار ایض 16 مسفیة العاره + 
ص446. الطبعة القديمة. 
- المادية الجدلية (و الديالکتيکية): هو منهج في التحلیل التأريخي, استخدمه 
مارکس وانجلس, وهو من سس طريقة التفکیر عند الاشتراکیین 
(نقد المادية الديالكتيکية) للامام المولف. 
- راجع: الخرائج والجرائح للراوندي: ج2 ص841 ح59 عن الامام الصادق 
طلیم للم آنه ال الم رس و رن تحار فعمته ما حاع ره 
الرسل حرفان. فلم یعرف الناس حتي الیوم غیر الحرفین. فاذا قام قائمنا 


اخرج الخمسة والعشرین حرفاً فبثها في الناس وضم الیها الحرفین حتي 
ها تفه ویر ور حرفا). وفي نسخة آخري بدل (الحر ف): (الجزء) في 
الجمیع. 
- سورة البقرة: 228. 
خاقمتاا: اکدت هه الاخضاه الخکو مه الفر‌ست فی ۱/1/1999 اه رن 
بین کل 5 موالید جدد في فرنسا یولدون من سفاح, واضافت الهيئة ان اولاد 
السفاح یزدادون تزامنا مع انخفاض معدلات الزواج 
(الرآي الخر: العدد 30 ص‌5 بتاریخ 1شوال 9 1 ووو) 
واکد .مفهة الاحضاء: الابطالي. آن ما لا بقل.عن 964 من الابطالیات:ما ین 
(۱9-1) غاما هی صتانا لاعصاب الکس. وان مخموع. الانظالیات 
اللواتي تعرضن لعملیات تحرش ومضايقة جنسية یصل الي تسعة ملایین 
ایظالیه. 
المغلقة و0 ات الار ات ره شم یی انضا ال وه مان 
االته سیم اسر فی شام العظلته بالای المموروه ون 
رجالهن. 
(الراي الأخر: العدد 27 ص‌5 بتاریخ 1رجب ۰1419 21 /10/ 1998) 
۰ وف حتف ااهام لاف غلته السلام بان قاطمه علها اسلا 
ضعیت داعلی من الما عمل الشت فجن مالس فف امه مش 
لها علي علیه السلام ما کان خلف الباب: نقل الحطب وان يجيء بالطعام). 
بحای ااتهار 14 197 16 ۸42 فلا غن تفت آلناشی. 
ق را ارت خمر | امعتم ال سا 
اسان ال خطیا علنها الشام نب امه اختاما عی سیک ای 
خطینها في بیتها للنساء من المهاجرین والاصار. راجع للتفصیل کتاب (من 
الزهراء علیها السلام تحقیق وطبع موسسة الامام المهدي علیه السلام قم 
المقدسة. 

تاه کیان ایدم زیت ال یو معا اما مه امه کات وه 
السیدة زینب) للشهید الشيرازي. 
راخم هیال ده س ات و وا شمه فان آلشزا سواند 
ای ره ند 
- راجع (الفقه القانون) وکتاب (الحجاب الدرع الواقي) للامام الموّلف. 
- مجموعة ورام: ج 2 ص 76 1. 
- هي بات الامام الحسین علیه السلام وکانت مريضة عند خروجه من 
المدينة المنورة فبقیت هناك. 
- سفينة البحار: ج2 ص484 مادة (کفأء بحار اأنوار: 43 ص107, 


التهذیب: ج7 ص470 ب41 ح90, عوالم العلوم: مجلد قاطمة الزهراء 
غلما ااسلاصض رد5 
مرا ارم هه او هر اه الم ار 
البحراني): 
- راجع کمال الدین ص416 ب40 ح9, وفیه: (عن هشام بن سالم قال: 
قلت للصادق جعفر بن محمد علیه السلام: الحسن علیه السلام فضل آم 
السیه له العلای قفا الیرم افصل شود الخشسشن قال: فلت که 
صارت الامامة بعد الحسین في عقبه دون ولد الحسن؟ فقال: ان الله تبارك 
وتعالن. احت: آن: تجعل: ستة موسي وهارون جارنة. في. الخفتن دالحسین 
خلها القام آما ری انا انا کی ی اف ها کاش ااهسه 
والحسین في الامامة, وان الله عز وجل جعل النبوة في ولد هارون, ولم 
یجعلها في ولد موسي وان کان موسي آفضل من هارون). راجع آیضا من 
ققم التهراع* 1 ص 17911 175 :281 
- غوالي اللتالي: ج2 ص 274 ح37. 
+ فال الرسول الاعظم صلي الله. علیه و الفة <دا جاء کم :من ترضون دینه 
وأمانته یخطب الیکم فزوجوه لا تفعلوه تکن فتنة في الأرض وفساد کبیر 3 
داخم.شار انوا ص۱0 صرر رو ی هقی حفت آخر عس الما الخواد 
علیه السلام قال: قال رسول الله صلي الله علیه و اله: (ٍذا جاءکم من 
تبرضون خلقه ودینه فزوجوه و ٩‏ تفعلو| کلمة الامام الجواد علیه 
ا لاس بت و9 
> راجه موسوعه الخقهه 6862 کنای التکاخ و (العان الم افیا 
و(الشباب).. للامام المولف. 

- راجع بحار الانوار: 0 22 ص 248 ب 5 (بیان) وفیه: (وفي تاریخ البلاذري < 
کان النت صلی الله. علیه. و الة او این غباس, ال معاوية. لیکتب له, 
4 هه 
له ارت لاد ماد 
۱ راجع تذکرة الخواص: ص68 1 وکشف الغمة: 1ص 442. 
لا تدعونِ ويك أم البنین 
تذريني بلیوث العرین 
کانت بنون لي ادعي بهم 
والیوم آصبحت ولا من بنین 
اریعةٌ مثل نسور الربي 
قد واصلوا الموت بقطع الوتین 
اتظر عفیل الما السیی. لیم اش تکار تفای 
الطالببین: 85. 


هه ی لفق ینمی فقه راغ اس ماه حول 

- سوره الاسراء: 7 

چ راجع سفينة البحار: ج 2 ص 641 مادق (ورخ) وفیه: (قد ورد عن سید 
التشر .صلی اللهعلهه القت هن هعشا فکاما اجتاه: 

سوره الحح: 32. 

- سوره الطلاق : 7. 

غها سطر ی نات شاقن آنن. الم المهوف ایض ورس 
وتمام البیت هو: 

مار رالکسن له الشسام فل‌رالعی مض اس ها لته اه الکشی 
ض 106 و(معتل السید المقرم) و(اللهوف:في قتلي الطفوف) و.. 

ها توت یه ال سس علیاه الشاام احد فول : 

انا بن ذي النجدة والأفضال 

ذاك علي الخیر ذو الفعال 

سیف رسول الله ذو النکال 

في کل یوم ظاهر الاهوال 

نم برز بعده آخوه جعفر بن علي علیه السلام وهو یقول: 

ان انا حعقرخه الععالی 

این کل ار نی الم 

حلسبي بعمي شر فا وخالي 

ثم برز بعده آخوه عثمان بن علي علیه السلام وهو یقول: 

اني انا عثمان ذو المفاخر 

شيخي علي ذو الفعال الطاهر 

هذا حسین خيرة الأخیار 

وید الکنام وال ضاظر 

بعد الرسول والوصي الناصر 

ولما برز العباس علیه السلام اخذ یقول: 

انا الذي آعرف عند الزمجرة 

بابن علي المسمي حیدره 

ولما دخل المشرعه ماوق من لاعف اسر بو گر قش آلخسه 
علیه السلام وقال: 

یا نفس من بعد الحسین هوني 

وبعده لا کت ان تكوني 

هد نخس ارت را لس ون 

وتشربین بارد المعین 


تالله ما هذا فعال ديني 

ولا فعال صادق الیقین 

ولما ملاً القربة وتوجه الي المخیم اخذ یقول: 
لا ارهب الموت آذا الموت رقا 

حتی آواری فی الحضالیت لها 

اني انا العباس اغدوا بالسقا 

ولا آخاف الشر بوم الملتقي 

نفسي لسبط المصطفي الطهر وقا 

ولما قطعت یمینه قال: 

والله ان قطعتم يميني 

اني آحامي آبدا عن ديني 

وعن امام صادق الیقین 

نجل النبي الطاهر الأمین 

حولما قطعوا شماله قال: 

یا نفس لا تخشي من الکفار 

وابشري برحمة الجبار 

مع النبي السید المختار 

قد قطعوا ببغيهم يساري 

فاضلهم يا رب خر النار 

راجع: مقتل الشیخ عبد الزهراء الکعبي (ره): ص 112-107 


پي نوشتها 


- کلمة الله: ص 140. ۱ 
* شاخ الي. قوله تعالی قي فعته زیر اهنم خلبه. السلام: ۶ نار کوتی: بردا 
وسلاماً علي |براهیم< سورة الأنبیاء: 69. 
5 اشارة, الي قوله سبحانه في قصة موسي علیه السلام +فأوحینا الي 
قوش آن آشدت: بعضال ابر فاظلق فان کل رن کنو العظید 
سوره الشعراء: 03. 
- وهکذا آمهات الأنبیاء والأئمة ومن آشبه, کالسيدة نرجس والسيدة حكيمة 
فالتشجق فا یه التعضوفه (صاه‌ات الله لیف معلمن اجمعین | 
- سورة الأنعام: 124. 
هو آحمد بن شمه از رخیلی اقب بالمفدنن اارزییلی: 
- هو السید مهدي بن السید مرتضي بن السید محمد البروجردي المعروف 
بنکر الخلوض ای کسته الهریشف ال السنط از کید الخسن بسن غلی اه 
الشلام وهم حن. الذین فاترت. عنه. الکرامات ولقایه الخجد با الله 
علیه), ولد في مشهد الحسین علیه السلام بکربلاء سنة 1155ه وتوفي في 
النجف الأشرف ۰1212. 
سفينة البحار: ج1 ص‌9< مادة (بحر) 

- کلمة الله: ص 140 
5 سوره العنکبوت: و 
- راجع الكافي: ج3 ص228 ح1 وفیه: (عن آبي عبد الله علیه السلام في 
زيارة القبور قال: انهم بانتنتون بکم فاذا غبتم عنهم استوحشوا). 
وفي سفينة البحار: 2 ص395 مادة (قبر): عن داود الرقي قال قلت لأبي 
عبد الله علیه السلام: (بقوم الرجل علي قبر ابیه وقریبه وغیر قریبه هل 
پنفعه ذلك ؟ قال: نعم» 0 ذلك پبدخل علیه کما بدخل علي آحد کم الهدية 
یفرح بها). 
وفي ص‌396: عن آبي عبد الله علیه السلام قال کان رسول الله صلي الله 
علیه و اله یخرج في ملاً من الناس من آصحابه کل عشية خمیس الي بقیع 
المدنیین فیقول: السلام علیکم أهل الدبار, ثلاثا, رحمکم الله, ثلاث 
+راحم کناب (السنده چییب عالمة غیر معافها ض اد 
هی رف بن. آلیفان اند عبد الله, سکن الکوفة ومات بالمدائن بعد بيعة 
أمیر المومنین علیه السلام باربعین بوماء وقد ذکره الشیخ الطوسي في 
رجاله في آصحاب الرسول صلي الله علیه و اله وفي آصحاب علي علیه 
السام شمه درا ماحدا فهه آحد الارکان. من لاصعاب, وف فی. آلهدانن 
في 5 صفر سنة 30ه. 


راجع آعیان الشیعة: ج4 ص 592. 

انظر کنات (السیده ری عالمم غیر امه اه 3و 

- سوره طه: 96. 

- سورة طه: 88. وسورة الأعراف: 148. 

- للتفصیل راجع کتاب (البقیع الغرقد) للامام المولف (دام ظله). 

را ماه اسصای ارات ادا ها انم رام ههد 
البحار ج2 ص 402-395 مادة (قبر). 

- السيدة نفيسة بنت الحسن بن زید بن ۰ الحسن المجتبي علیه السلام, 
توفیت بمصر وآرادح حزوجها وهو الاسحاق الموتمن بن الامام جعفر 
الصادق/ نقلها آلي المدنه ودقها قي: البقیع. فساله آهل: مضر بترکها 
عذهم تبرت فب لوااله ما کترا. فلم برض بفزای النی:صلی الله علیه و 
اله فقال له: یا اسحاق لا تعارض آهل مصر في نفيسة. فان الرحمة تتزل 
عم کار کین الشه رای اه ابا الی ای الا لس راد 
النبي صلي الله علیه و اله فقال له اذا کان لك الي الله تعالي حاجة فانذر 
لنفینه الطاهره ولو بدرهم یقضي الله تعالی:حاجتت: وقي اسعاف الراغبین 
آنها کانت قد حفرت قبرها بیدها وصارت تنزل فیه وتصلي وقرآت فیه ستة 
آلاف ختمة, وانها ماتت بمصر في شهر رمضان سنة ۵2008 ولما احتضرت 
وهي صائمة فالزموها الفطر, فقالت: واعجبا اني. مند ثلائین سنه اسأل الله 
تعالی ان الفام وانا اه ا توالت ادا ایکون تم مرت مره الاعام 
فها وصت ال فوله ای ممدار السا شع رهم حاسمت 

انظر سفينة البحار: ج 2 ص 604 مادة (نفس) 

- سوره القصص: 77 

- سورة التوبة: 3. 

- سوره المعارج: 4. 

- سوره الحح: 7 

- سورة السجدة: د. 

- سوره الزمر: د1. 

- سورة الزمر: 06د. 

- راجع تفسیر الامام العسكري علیه السلام: ص 88 45 عبارة, علي علیه 
السلام هفنه: (انها. الذار.التی: فا حراع الاعمال الصالحه بافضل. ما 
عملوه). 

- سوره المطففین: 26 

- سوره الحدید: 21 

- سوره ال عمران: 133. 

- هو مالك بن الحارث النخعي المجاهد في سبیل الله والسیف المسلول 
کل اعدا هر وی فال قی حق اهر السوین خ (عان ااشتر لی ما 


کف لول الله-ضلی الله غلیه وه الما اتید عاه و وم بالسد مخوهد 
معاوية, حبت کان لمعاوية عین بمصر» فکتب الیه بهلاك الأشتر, فصحبه نافع 
مولي عثمان فخدمه وألطفه حتي آعجبه اظتنان الیه, فأحضر له شربة من 
عسل بسم فسقاها له فمات, وکان معاوية یقول: اه وا مت رون 
راجع الكني والألقاب: ج2 ص‌32-28. 

میت حصمه اف ساکهعص اخلا سای اه الکیت آیفتب: 
قصات الا فیس الما الموس عد رود الشسر هه حرف الذال. 

را ند آلفن الخسی الخایت اک دوه فاد سم سای الغا اعن 
فاطمة الزهراء علیها السلام ولذلك سمي بعبد الزهراء, وتوفي في یوم 
وقاتها مسموماً سنة 1394و 

هن هبات العلم فی: الک ها لفن وت 

- للشاعر ابن صيفي الملقب بالحیص بیص. 

- سورة الاخزاب: 21. 


التتاه غلی قور الاتیاء و الاولاه و اتخانها سساجده اما آلعاده 


اشارة 


سرشناسه : عسگري. مرتضي, - ۱۲۹۳ 

عنوان و.تام تصیداور * التاغ علی قیفر الاتباغع الاولاع.ع اتخادها مساخد و 
اماکت للفتاده 

تالیف مرتضي العسكري 

مجله حوزه 


المقدمة 


بسم اللّه الرحمن الرحیم (قال الذین غلبوا علي امرهم لنتخذن, علیهم 
فشبجدا) ۱1۱ (و انخنوا من معام. انراخیم عصلی) ۱2۱: الخمد للم رب 
الق لفیت و الضلاه علی فده له الصا هسام علی. اختانت | یره 
ااماشن. ده قامسا معافن. ااممآفین علی, شتانل. الا کی ادا 
ففرق اعداء الاسلام من الخارج کلمتنا من حیث لانشعر, وضعفنا عن الدفاع 
غرم بلادناء و سیطر. الاعداغ غلینا. وقد قال سبحانه و عالی: (واظیعوا الله.و 
رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم) [3] و ينبفي لنا الیوم و في 
کل یوم آن نرجع الي الکتاب و السنة في ما اختلفنا فیه و نوحد کلمتنا 
حولهما؛ فا قال تعالي: (فان تنازعتم في شي ۶ فردوه الي الله و الرسول) 
۱ وی هفن. السلساد من البحمت ترجع الی. الکتاب لته و عمط 
مسا ها پیز نبا السیل کي ممانل التاقه تین برد سالن. داد 
لنوحید کلمتنا. راجین من العلماء ان یشارکونا في هذا المجال, و یبعئوا الینا 
توجهات رهم علي:عمهان ۶ بیروت .تب 124/24 - العسکرن 


ادلة القائلین بتحریم البناء علي | 





اشاره 


و اتخاذها مساجد و محلا للعبادة. و استدل القائلون بتحریمها بروایات اهمها 
ما ياتي: | - عن علي قال: کان رسول الله (ص) في جنازة, فقال: ایکم 
ینطلق الي المدينة فلا یدع بها وثنا الا کسره. ولا قبرا الا سواه, و لا صورة 
الا لطخها؟ فقال (رجل): انا يا رسول الله, فانطلق فهاب اهل المدينة, 
فرجع. فقال علي: انا انطلق یا رسول اللّه. قال: ((فانطلق)). فانطلق, ثم 
وحم ال با رل اهامای سا ال کی سم سا اس 
لا صوره الا لطختها. وقد تکرر ورود هذا الحدیث في کتب الحدیث ۳ 
بایراد اتم لفظ منه [5]. ب - رووا عن النبي (ص) انه قال: ((اللهم لا تجعل 
فحرک فاد لعم الله قوما آتکدها قیور اصانمم مساحدا اوه ی بوارد 
اخري ان الرسول (ص) شخص الذین اتخذوا قبور انبیائهم ماک و قال 
قاتل الله الیهود, اتخذوا قبور انبيائهم مساجد [7]. ج - استدلوا بما روي 
عن النبي (ص) في نهي النساء عن زيارة القبور بما جاء في الروایات الاتية: 
في سنن ابن ماجة و الترمذي و ابي داود بسندهم عن ابي هريرة و حسان 
و ابن عباس: آن رسول الله (ص) لعن زوارات القبور [8]. 


علض الوتانانت الاولن 


اولا - ان اهل المدينة بعد ان اسلم بعضهم ارسل لهم الرسول (ص) باديء 
دي بدء مصعب بن عمیر, یعلم من اسلم منهم ما وزد من احکام الاسلام یوم 
ذاك. ولما وفدوا الي الحج, حضر المسلمون منهم العقبة و بایعوا رسول 
اللّه (ص) سرا ولم ینتشر الاسلام بینهم, الي آن هاجر الرسول (ص) الیهم, 
و تبعه الامام علي (ع) بعد ثلاث او اکثر. وقصة وروده المدينة بعد ذلك 
مشهورة. وندرح الرسول (ص) في بسط حکمه علي المدينة بعد ان عاهد 
یهود قريظة و بني النضیر و بني قينقاع. و دخل اهل المدينة کلهم في 
الاسلام تدریجیا. فمتي کان ارسال النبي (ص) الامام علي (ع) من تشییع 
جنازة الي المدينة لیهدم الاصنام و يسوي القبور و یلطخ الصور کالحاکم 
الذي لا راد لامره؟ اضف الیه ان محتوي الخبر ان المرسل الاول ذهب, وهم 
في تشییع الجنازة. و رجع خاثبا. ثم ارسل النبي (ص) الامام علیا (ع) بعده 
وهم لا یزالون في تشیبع الجنازة فکیف یتم ذلك ثانیا - وفي بقية الحدیث 
ان الامام علیا (ع) قال لابي الهیاج الاسدي: ابعنك فیما بعثني رسول الله 
(ص). امرني آن اسوي کل قبر و اطمس کل صنم [9]. ولا یکون ارسال 
الامام ابا الهیاج الاسدي في امر الا في عصرخلافته. وعلیه یتجه هذا 
السوال: متي کان ارسال الامام ابا الهیاج الاسدي؟ افي عصر خلافته و بعد 
الفتوحات الاسلامية و بعد زمن الخلفاء الثلائة, ام قبله؟ و الي اي بلد بعث 
الامام علي ابا الهیاج لتهدیم القبور و طمس للاصنام؟ و اخیرا في کلا 
الخبرین امر من الرسول (ص) و الامام علي (ع) -ان صح الخبران - بتهدیم 
قبور المشرکین في بلد الشرك, فکیف یدل ذلك علي انتشار هذا الحکم 
الي قبور المسلمین و وجوب تهدیمها؟ 


علة الروایات التانية 


الا وافی اغم قور اساعی اسر سا فی الاسهاه آاساخس هار 
من سفر التکوین ما موجزه: توفي ابراهیم و دفنه اسحاق و اسماعیل في 
مغارة المکفيلة في حقل عفرون بن صوحر الحثي امام ممرا و دفنت فیها 
تسار رو کی الاضصاع الخامتن > الا عم ما خوهر: لها توفی اسعای وله 
ابناه عیسو و یعقوب و دفناه في ممرا و التي هي حبرون. و في الاصحاح 
الخمسین: لما توقفي یعقوب بمصر حمله ابنه یوسف الي مفارة مکفيلة و 
دفنه الي جذب جده و ابیه. و في اصحاح العشر من سفر العدد: آن هارون 
توفي و دفنه آخوه موسي في راس جبل هور. و في الاصحاح الرابع و 
الثلائین من سفر التثنیة: ان موسي (ع) مات في ارض مواب و دفن في 
الجواء مقابل بیت فغور و لم یعرف انسان قبره الي الیوم. و في الاصحاح 
الرابع و العشرین من سفر یوشع: فدفنوه في جبل افرایم و دفن عظام 
یوسف في شکیم و لم یذکر مدفن داود و سلیمان في اسفار التوراة. و قال 
صاحب کتاب قاموس الکتاب المقدس في ترجمة صهیون: لم یعرف مدفن 
کا سای ما ی ات فحی الا ات اس 
موضع و بلدة فیها حصن و عمارة و سوق بقرب البیت المقدس بینهما 
مسيرة یوم فیه قبر الخلیل ابراهیم (ع) في مغارة تحت الارض, و هناك 
مشهد و زوار و قوام في الموضع و ضيافة للزوار, و بالخلیل سمي الموضع 
و اسمه الاصلي حبرون و قیل حبري. و في التورية ان الخلیل اشتري من 
عفرون بن صوحار الحثي موضعا باربعمائة درهم فضة و دفن فیه سارة. و 
قد نسب الیه قوم من اصحاب الحدیث و هو موضع طیب نزه روح اثر 
الا سا ترصن ای اس ات ع 8 
الهروي: دخلت القدس في سنة 567 ه و اجتمعت فیه و في مدينة الخلیل 
بمشایخ حدئوني آن في سنة 13< ه في ایام الملك بردویل انخسف موضع 
في مغارة الخلیل فدخل الیها جماعة من الفرنج باذن الملك فوجدوا فیها 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام و قد بلیت اکفانهم و هم 
مستندون الي حایط و علي رژوسهم قنادیل و رژوسهم مکشوفة فجدد 
الما اکتاتیه نع مد موه فال و قوات علی سای ان .وا قال ‏ 
الارمني قصد زيارة الخلیل و اهدي لقیم الموضع هدایا جمة و ساله ان 
یمکنه من النزول الي جنة ابراهیم (ع) فقال له: اما الان فلا یمکن, لکن اذا 
قمت الي ان بنقطع الجثل و بنقطع الزوار فعلت فلما انقطعوا قلع بلاطة 
هناك واخذ معه مصباحا و نزلا في نحو سبعین درجة الي مفارة واسعة 
الهواء يجري فیها و بها دکة علیها ابراهیم (ع) ملقي وعلیه ثوب اخضر و 
الهواء یلعب بشیبته و الي جانبه اسحاق ویعقوب, ثم اتي به الي حائط 


ال او سار نی اس 
ها سا رال وی تس ات سا 
ای ای یا ار 
سنة 86 ه جامع دمشق بامر الولید بن عبد الملك (ت:96 ه) وجدو| راس 
يحيي بن زکریا في سفط في صندوق تحت رکن من ارکان القبة, فجعلوه 
مارا ما ی را 
ذکر قبور سائر انبیاء بني اسرائیل, و لم یعرف مدافن: لوط, و الیسع - 
یوشع - و ایوب, وعزیر - عزرا- و زکریا علیهم السلام, اما عيسي بن مریم 
رس ال ال 


لهچ راق از اتفاف سای الاتیاه اه آماکی. لاسناوغ 


لقد مر بنا في بحث الاحتفال بذكري الانبیاء و الصالحین, کیف ینشرالشوّم و 
الثرکد علی الوهان و الشکان بات فاجسی علن عباد اللهفی کل منهعا, 
ق فی هد البخت ترجع آلیه و تضیی,علیه فی,ها باتي باننه تعالی و تقو[ 
اولا: من کتاب اللّه: یستدل من پيري صحة اتخاذ مقابر الانبیاء محلا للعبادة 
بقفله عالی: اسر آتخدها مسععام اراهم‌سعای ۱ 10۱ ها ابر ن 
نسه استاب: الکیی ه قاز کالی (فال النیم لیوا علی آمرهم تن 
علیچم مسجدا) 111 ]و کان غر الاول‌ما مر سا فپ کراس بعت (لا فا ل 
بدگری. الاسات چ غاد للم الصالصی و رمام السان‌ ی صصحه ففال 
ماملخضه آن استاعل و ایر اهیم ما کانا سان ااست حفل اسان ای 
بالخخار 8 هباشم یه ی را اشنه الباء هام اسماغل, سا الحصر لد 
فقام علیه و هوریتی و اسماسیل وله الخجارق, ودلك هونتام ایراهیم (ع) 
الدی اهنا الله. آن حدم فضلی وسحلالاغاده 121 امه خی الناین کها جاء 
فی اففارسیر ماهمجزن ان اضحاب الکیی کانها فیه سوم ادا تفس 
الملك الذي ادعي الر بوبية, آمنوا بربهم سرا و فروا من ملکهم و التجا وا 
الب کی فضرین اه علی آدایفم ه القی علمض التعاس ات الشین تم 
ایقضهم فبعئو| احدهم الي المدينة لیا تیهم منها بطعام یطعمونه, فانکشف 
امرهم لاهل المدينة بسبب نقدهم الذي کان یعود زمانه الي ما قبل مات 
السنین, و کان اهل المدينة یومذاك مومنین [13] , وقدبلغهم خبر خروح 
الفتية المومنة من بلدهم و الذین فروا بدينهم من ملکهم, و لما علموا من 
الفتي مکانهم بادروا الي الکهف و بلغ الفتية ذلك و کرهوا ان یعودوا الي 
پلخهم: قدعها الم فندهم. الی ها کانه‌اعلیم قاغاد هم للم شاها مر اند 
کالاموات فسازم اهل آلمدنه فن.ها بعملمن. معممه فعال آلدین لوا علن 
امرهم لنتخذن علیهم مسجدا. 





اشاره 


في الاية الاولي امرنا اللّه تعالي ان نتخذ من موطي ء قدم ابراهیم 
(ع)مصلي نعبد اللّه خلفه, او ی 1 
هوتوحید لعبودية اللّه و طاعة له. و في الاية الثانية اخبرنا اللّه تبارك و تعالي 

عن المومنین الذین فررواان یتخذوا من مضجع الفتية المومنة 0 
1 سبحانه فیه و یعبدونه و هم موّمنون و لیسوا بمشرکین و لم 
یذمهم الله تعالي علي ذلك. کان ذلعما الموردان في کتاب اللّه, , و في سنة 
الرسول (ص) ماياتي باذنه تعالي: ثانیا: یستدلون من سنة الرسول (ص): | 
ب بان رسول اللّه (ص) امر بزیارة القبور بعد نهیهاء, کما جاء في صحیح 
مسلم و النسائي و ابن ماجة و الترمذي و موطا مالك عن بريدة عن ابیه, 
قال: قال رسول الله (ص) نهیتکم عن زيارة القبورفزوروها... الحدیث [14] 
. و في آخر الحدیث عن سنن ابي داود: ((فان في 79 تذکرخ)), وفي 
سنن ابن ماجة عن ابن مسعود: (آن رسول اللّه (ص) قال: کنت نهیتکم عن 
زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنیا و تذکر في الاخرة [15 ] ب - ما 
جري للانبیاء و المرسلین صلوات الله علیهم اجمعین مع قبورهم في مکة و 
المدينة منذ عهد اسماعیل حتي عهد خاتم الانبیاء (ص) کما ياتي اخبارها: 1- 
في مکة کان الطائفون حول الکعبة یطوفون حول حجراسماعیل (ع) و 
یتمسحون بجداره, و فیه قبر اسماعیل (ع( و امه هاجر, کما اجمع علیه 
علماء الامة الاسلامیة: فقد ورد في سيرة ابن هشام (ت: 218 ه) وتاریخ 
الطبري (ت:310ه) وابن الاثیر (ت:630 ه) وابن کثیر (ت:۵774), واللفظ 
لابن هشام: ودفن - اسماعیل - في الحجر مع امه هاجر. وفي لفظ ابن 
سعد في طبقاته وقال: ان اسماعیل لما بلغ عشرین سنة توفیت امه هاجر 
وهي ابنة تسعین سنة., فدفنها اسماعیل في الحجر. وان اسماعیل توفي 
بعد ابیه, فدفن في الحجر ممايلي الکعبة مع امه هاجر. وفي رواية بعدها: 
قبر اسماعیل تحت المیزاب بین الرکن والبیت [17. وفي الاکتفاء للكلاعي 
ما موجزه. : دقن هاجر واسماعیل وابنه نابت في الحجر [9 1 ] . و پري حجر 
جبیر قبري اسماعیل وامه هاجر في رحلته وقال: و تحت المیزاب في صحن 
الحجر, بمقربة من جدار البیت الکریم, قبراسماعیل (ع) وعلامته رخامة 
خضراء مستطيلة قلیلا شکل محراب تتصل بها رخامة خضراء مستديرة, 
وکلتاهما غريبة المنظر فیهما نکت تنفتح عن لونها الي الصفرة قلیلا کانها 
تجزیع. وهي اشبه الاشیاء بالنکت التي تبقي في البیدق من حل الذهب فیه. 
والي جانبه مما يلي الرکن العراقي قبر امه هاجر رضي الله عنها, وعلامته 


رخامة خضراء سعتها مقدار شبر ونصف. یتبرك الناس بالصلاة في هذین 
الموضفی من الحره وحق لقم لت اما من. اللشت الق فد انظعا 
علي جسدین مقدسین مکرمین, نورهما الله. ونفع ببرکتهما کل من صلي 
علیهما. وبین القبرین المقدسین سبعة اشبار [19]. و روي عبد الرحمن بن 
الخوری ات۱97 م) کباب دکر اعتان المدفوین بالحرم سن کنایم |20 
دابع اه ای اه یقحای ال و ود 
سفطا من حجارة اخضر فسال قریشا عنه فلم یجد عند احدهم فیه علما؛ 

فارسل الند اس فسات قفا هه قر ماع رعافل هرک فیگم ی 
الا ال تا او هی الم ی ال ای ی 
المسجد الحرام قبور عذاري بنات اسماعیل. و وري ان ذلك الموضع ما بین 
المیزاب الي باب الحجر الغربي. و في باب ذکر باب قبور عذاري بنات 
اتیاعل امن المفیجد لح رام من اسان مکی قیم آلوش و جدیته: 
لابي عبدالله محجمدبن اسحاق الفاکهي, , توفي بعد سنة 272 ه ط. .بیروت 
سته ۱ وی ار عال ان فا اروت النهلی الر که 
التشامی وه عا نات اشماعا فال انا یر فع یت فا 
تاو آلزای ای مان هی قاشار عم الب الحخر فصفل الرن الفرنه 
الق ی ای ایا اف وی اد و ار اه ی 
0 من مصنفه والارزقي في 2 /66 [21]. و روي ابن الجوزي في 
بای که ان دی بای دای ی ابا ها مه ان 
الشت هت ان سر یم فا در میس سم یر 
یموت و منهم هود و صالح و شعیب. و آن بین الرکن الي المقام الي زمزم 
الي الحجر قبور تسعة وتسعین نبیا. و روي ابو بکر الفقیه عن النبي (ص) 
اه فا امن مت هی وا در ال اه ی الا 
یموت و آن قبر هود و شعیب وصالح في ما بین زمزم والمقام. و آن في 
الک قض تا اند یه جوا بش الرن الهایی ال الک لاس قیر 
سبعین نبیا [22] . کان ذلکم ما جاء في کتب مدرسة الخلفاء. و جاء في 
کتب الحدیث بمدرسة اهل البیت ما ياتي: ورد في الکافي للکليني (رت : 
99 0( وکتاب من لا یحضره الفقیه وعلل الشرائع للصدوق رت :31 ها) 
والوافی این اب 1089ه)وا سا رالتای ره نا ها الاح 
لام نی آی فش العمود یر صاخ مق اساغل ۳ 23 ]ها اضا 
مقه کات ی تخت فیهن اساه ها سا و نان لاف 
ات دی میم ال معا تلی از کال فا رات اسها ار 
(۱25۱۶. کات نکم اشباه فقور الانیاء و الاولاعفی مکهروفن عالباتی 
نورد بعض اخبار قبورهم في غیر مکة: 


قبر ام النبي في الابواء و زيارة النبي لقبرها 


0 و بالبواء قیر من 
بات وهتب ام النبي (صا و کان السیب في دفنهاهناك آن عبد اللّه وال 
زوجته امنة بنت ففت تخر کي کلیقام آلي المدیتة تزور فبوم.قلما اتی 
علي رسول الله (ص) ست سنین خرجت زايرة لقبره و معها عبد المطلب و 
آم انمن. حاضتة رتسول ال (ض) فاها ضخارت «اابواء مضرفة آلي. مکد 
ماتت بها,[26] و في تاریخ ابن عساکر: و کانت امنة بنت وهب ام سیدنا 
تنل الا اص رقهت پرسان الله را الشفته عم اخماله من بش 
عاهر .تن التجار نم ضدرت به راخفة الي مکفء فتوفیت. بالابواء نین. حکه: و 
المدينة, ورسول اللّه (ص) ابن ست سنین [27] . و جاء تفصیل الخبر 
بطبقات ابن سعد و قال في آخره ماموجزه: ک او و الله (ص) في 
عرش الحديبية بالابو|ء اتي ني قبر امه امتج فاصلحه و يکي ,عنده و بکي 
المسلمون لبکاء رسول الله (ص). و جاء خبر بکاء رسول الله (ص) علي 
قبر اهه وکا الضحانه فی: ساتر کیب الحفعت 28۱ ]- ایضا 


قبر رسول الله في المدينة 


في طبقات ابن سعد و سيرة ابن هشام ما موجزه: دفن الرسول (ص) في 
بیته الذي قبض فیه و في نفس الغرفة التي توفي فیها, ثم دفن بعد لك 
کل من الخليفة ابو بکر و الخليفة عمرفیها, و ثم بني علي الغرفة القبة 


ثواب زيارة قبر النبي 


روي الدار قطني في سننه و الطبراني في معجمه و الفاكهي في اخبارمكة 
بسندهم عن ابن عمر انه قال: قال رسول الله (ص): ((من حح فزار قبري 
بعد موتي کان کمن زارني في حياتي)) [30]. و روي الطيالسي بسنده عن 
عمر قال: سمعت رسول الله (ص) یقول:((من زار قبري - او من زارني - 
کنت له ها آامتمتا .1-111 


من زار قبر الرسول من اهل البیت و الصحابة 


| - اول من زار قبر النبي (ص) ابنته فاطمة (ع) روي ابن الجوزي بسنده 
ق ای ال سایتم سل اه اس ای هت 
علي قبره, فاخذت قبضة من تراب القبر فوضعته علي عینها و بکت و 
اه ها یس ی ی و ی 
ات اما هی ام 
صرن لیالیا. ب - زار الصحابي ابو ایوب الانصاري (رض) قبر الرسول (ص) 
ووضع وجهه علیه کالاتي: في مسند احمد و مستدرك الحاکم و مجمع 
اد لفط اه رنه شش ای اف روا سا سس رل 
باصعا ههد عیفر ال" اعبری ماس فافیل ید قرا هه اد 
ی را ات سس وم ات تمس و ۱ 
ار هه( وا ای لین ادا وله امد ها ابا خلت ول یر 
ا ر ای ر اا ا تیر ی ای حول 
و ها ی ما 
ی ا .نصا بنج :عون اقطاب اتهعر بسا لب 
مر اه ار ها و ی 
ال ما ال ی ی سا ار 
رتیت 5 


خلاصة البحوث و نتائجها 


استدل القائلون بتحریم البناء علي قبور الانبیاء و الاولیاء واتخاذهامساجد و 
معابد و الطواف حولهما کما روي: اولا: ان الامام علي (ع) قال لابي الهیاح 
الاسدي: ابعتئك في ما بعتني رسول ال (ص) و انه قال: کان رسول الله 
(ص) في جنازة فقال:: ((ایکم ینطلق الي المدينة فلا یدع بها وثنا الا کسره 
و لا قبرا الا سواه و لا صورة الا لطخها)), فانطلق رجل لذلك و هاب اهل 
المدينة ورجع خاثباء فذهب الامام علي و انجز کل لك لست کیف لم 
پنن ینتبه المستدلون بهذه الرواية بان الرسول (ص) هل کان في تشییع جنازة 
بمکة و ارسل من ارسله الي المدينة ورجع خائبا منها ثم ارسل بعده ابن 
ی وا ام ی ال سول ال کی 
کل القبور و لطخ کل الصور و کسر کل الاوثان؟ و هل کان اصحاب تلك 
الاوثان مسلمین؟ اذا فکیف کانوا یحتفظون بالاوثان؟ بمجرد ذهاب ابن عم 
الرسول (ص) الیهم ولابد ان یکون زمان صدور هذا الحکم لابي الهیاج من 
ابن عم الرسول (ص) في عصر خلافته لیصح منه صدور الحکم في شان 
اهل بلد یحکمه, اي یکون زمان صدور هذا الحکم بعد زمان حکومة الخلفاء 
الثلائة و لست ادري هل کان بقي یومذاك في بلادالمسلمین وثن كي 
یکسره ابو الهیاج؟ لست ادري ثانیا: استدلوا بما روي عن النبي (ص) انه 
قال: ((لا تتخذوا قبري وثنا کما اتخذ الیهود قبور انبيائهم وثنا)). لست ادري 
متي اتخذاليهود قبور انبیائهم وثنا؟ فانهم بعد ان خرجوا من مصر کانت لهم 
خيمة في التیه للعبادة, و في زمن سلیمان بني لهم هیکل سلیمان معبدا 
کما کان شان مسجد الرسول (ص). و اما قبور انبیائهم فقد مر بنا ان 
بعضهم لم یعرف این دفنواء وبعضهم کانت قبورهم في اقبية بجوف ارض لم 
یعرف اماکنها غیر افرادمعدودین. و ما روي عن رسول اللّه (ص) انه لعن 
زوارات القبور, فیرفعهاالروایات الصحيحة المتضافرة انه (ص) قال: ((کنت 
نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها. ۳.۰). کانت تلکم ادلة القائلین بحرمة البناء 
علي القبور و اتخاذها مساجدو اماکن للعبادة. و استدل القائلون بجواز اتخاذ 
مقابر الانبیاء و الاولیاء مساجد واماکن للعبادة: اولا: من کتاب الله بقوله 
تعالي: | - (و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلي) ب - (و قال الذین غلبوا علي 
امرهم لنتخذن علیهم مسجدا) فقد امر الله سبحانه ان نتخذ من موطي ء 
قدم خلیله ابراهیم مصلي, واخبر عن الذین غلبوا علي امر اصحاب الکهف 
انهم اخبروا عن اتخاذ مضاجعهم مسجدا تقرپرا لفعلهم ذلك. ثانیا: یستدلون 
من سنة الرسول (ص) بما جري لقبور نبي الله اسماعیل و امه هاجر و بناته 
العذاري و سائر الانبیاء الذین دفنوا في حجر اسماعیل و بیت الله الحرام, و 
کان بعضها ظاهرا للعیان الي قرون بعد عصر الرسول (ص) و طاف حول 


خر تال وف ا سا ری ال رس ای اضا ‏ ی مرا 
الماشی ای سا الخاصف ااا ضا سا ره افرص 
بزیارته لقبر امه, و انه يکي و ابكي الصحابة و رمم قبرها. رابعا: بالغرفة 
المشند النی یاف الر ل دص اقفر اکن اه اضرا 
فوقها کما نشاهدها الیوم. خامسا: بتحریضه المسلمین علي زیارة قبره 
(ص) و حثهم علیها. سادسا: بزيارة بضعته فاطمة الزهراء (ع) قبره و زيارة 
الشخاین ايي آیوت روص لعیره را ادا فعارة قیفر آلاساءءه الولاء و 
البناء علیها و اتخاذها مساجد واماکن للعبادة مما سنه الله تعالي و سنه 
وله ااکریم (ض نا فعق کن اور المیورست سیر اعد 
رسول االله (ص)ثم من بعده بضعته و صحابته ثم نحن, و لنا جمیعا برسول 
الله (ص)اسوة و قدوة. و لو یسمح لنا الیوم لاتبعنا سنة الرسول (ص) في 
البکاء علي قبورالانبیاء و الاولیاء و ترمیمها و زیارة قبره (ص) خاصة, 
واقتدینابصحابیه البر ابي ایوب (رض) و وضعنا وجهنا علي قبره (ص)؛ 
وببضعته فاطمة (ع) و شممنا تراب قبره و قلنا: ماذا علي من شم تربة 
احمد آن لا یشم مدي الزمان غوالیا و لکن ماذا نقول و في العین قذي و 
في الحلق شجي, و انا لله و اناالیه راجعون. 
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وتا یک تخفرفا یی آراتطا فافییه افتهیارم 


بسم الله الرحچن الرحیم 

جاهد وا بأحوالِکج 3 آشسکه في سبیل ال ذلکد یر خی کر ان 0 تعلمون 
(سوره توبه ان 41 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد "و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانتد هر ایته از ما پیروی (و طیق آن عمل) می کنتز 

بنادر البحار- نرجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159 

بنیانگذار مجنمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید ان الله شمس 
آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به 
اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
9 ین 

حضرت رت الله حا اه سرم ار فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی نیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر چامع 
نشر معارف. سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : 

الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
مسابقه کتابخوانی 

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آهاکن مد هین:ر حردشگر ی ود 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه .۷۷۷۷۷۰۵۲۵6۲۱۱۷6۱ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی, سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ ون به سوالات شرعکی؛ 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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اصفهان - خیابان مسجد سید 

ارزش کار فکری و عقیدتی 

الاحتجاج - به سندشن؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 

یتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 

ما که به دستش رسیده, به او سهمی دهد تا ارشاد و ی ی خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 3 کننده برادرش! من در کم 

کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت. به عدد هر 

حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها, 

آنچه را که لایق اوست, به آنها ضمیمه کنید ». 

التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 

السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 

کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 

ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 


دریچه‌ای [از علم ] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های 1 متعال, خصم خویش را ساکت ی سا ود و او 
را می‌شکند؟». 


[سپس ] فر مود: «حتماً رهاندن این مومن بینو| از دسرت تا خی 
تی‌حهان: خدای متعال می‌فر ماید: «و هر که او را زنده کند گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ : یعنی هر که او را زنده کند و از کفر , به ایمان. 
ارشاد کند, گویی همه مردم را زنده کرده است, پیش از ان که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 

مسند زید. امام حسین علیه السلام فر مود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند آزاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





